








نویسنده : جمعی از نویسندگان 


آیا عبدالرحمن بن ملجم توئی؟ 


در روایت ت است عبدالرحمن بن ملجم- ملعون- نزد حضرت امیر علیه السّلام 
آمد و گفت: مرکب سواری بمن بده, حضرت نگاهی به او نمود و فرمود: 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی توئی؟ گفت: آری, حضرت دوباره فرمود: 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی توئی؟ ِ آری حضرت ر برای بار سوم 
فرمود: عبدالرحمن بن ملجم مرادی توئی؟ عرض کرد: آری, حضرت به 
شخصی بنام غزوان فرمود: او را بر اسب سرخ سوار کن, اسبی سرخ 
آورد و ابن‌ملجم سنوار شند و افسار آن زا گرقته پشت کرد ورفت: در این 
هنگام حضرت فرمود: 

ارید حبائه و یرید قتلی 

و چون آن جنایت را مرتکب شد و حضرت را ضربت زد این‌ملجم را نزد 
حضرت آوردند.حضرت به او فرمود: بخدا سوگند ان همه احسان‌هائی که 
به تو انجام می‌دادم با توجه به این بود که می‌دانستم نو قاتل من هستی 
ولی این‌گونه با تو برخورد کردم تا خداوند بر علیه تو باشد. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] الارشاد, ص 16. 


آزادی در کار 


مردم شهریق خدمت امام علی علیه السلام آمدند و مدغی شدند: 
دز آن شهرستان, نهری است که با مرور زمان پر شده و رش از میان 
رفته و حفر مجدّد آن برای مسلمانان ضروری است. 
انگاه از ان حضرت خواستند که به حاکم شهر بنویسد تا برای حفر نهر 
مردم را به بیگاری (کار اجباری) بگیرد. 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام حفر نهر را پذیرفت ولی بیگاری را 
قبول نکرد و به عامل خود «قرظة بن کعب» [1] چنین نوشت: 
«امّا بعد, عذه‌ای از اشخاص که از منطقه حکم‌فرمائی تو هستند نزد من 
آمده و گفتند: 
در انجا نهری است که پرشده و کندنش برای مسلمانان بسیار سودمند 
است. 
اگر آنرا حفر کنند و از آنجا استفاده نمایند سود کلانی خواهند برد و در این 
صورت به پرداخت مالیات توانا می‌شوند. 

پس آنها را بخوان و تحقیق نماء اگر موضوع چنان است که گفته‌اند به 
ی ار به او اجازه تعمیر و حفر آن را بده و 
۱ ان ۱ 
نه کسی که مجبور شده باشد. و هن هایل هستم که آباد کننده قوی و آزاد 
باشد نه ضعیف و مجبور. والسلام. [2] . 
در این دستورالعمل بهره‌کشی از مردم. و بکارگیری اجباری و وادار کردن 
امام علی علیه السلام رهنمود داد که نهر آن سامان را کسانی که 
قدرتمندند و توا کاری لازم را دارند, تعمیر و لایروبی کنند و از ره‌اورد کار 
خود نیز بهره‌مند باشند. 
از این دستورالعمل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام انواع پیمانکاری 
را می‌شود قانونی و مجاز شمرد. 


پی نوشت ها: 

[1] فرظه ار با نان ساستر خما صلی االه کانه باه ,سم است. اعدا لخارد 
4 ض :202 اسیت: 

1 ای اه الا ره قودنص 170 


آذاب لباس پوشیدن 


الف - حضرت امیرالمومنین » علیه السلام رهنمود داد که زیر جامه را در 
حال ایستاده نيوشید که ۳ حال ایستاده پوشیدن؛ غم و اندوه هن آوز 3 [ 1] 


ب - حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

که رسول خدا به من سفارش وه 5 

لحم للم الذی کسانی من اللباس یا اتجقل ب تن ن التاس, 

آللهم اجعلنا یاب بر که آسعی قیها لقع ضانی واغفر فیها عشاخدک 

(سپاس خداوندی را که مرا پوشاند از لباسهائی که با زیبائی آن, در جامعه 
مردم زندگی می کنم, ۳ 5 

خدابا انن لباش را لناس‌ هبار ک کردان که در آن:.وضایت تم را فراهم کنم: 
وا زا ار شا 

و آنگاه فرمود: 

هر کس این دعا را , به هنگام پوشیدن لباس نو بخواند, آمرزیده خواهد شد. 
[21]. 

انام کی قلیه الستلاء فرمودز 

جون لباس را از تن در می‌آوری ؛ 

بسم ال الرَحمن الرحیم, ۱ 

تا دیگر موجودات نادیدنی, مانند جن؛ از ان لباس استفاده نکنند. [3] : 


پی نوشت ها: 


[ 1] حدیت 20 از باب سوم, حلية المتّقین. 
[2] حلية المثقین باب نهم. 
[3] حلية المثقین باب نهم. 


که از وظایف مهم نيروهاي اطلاعاتی کشور آگاهی از تحرکات دشمن 
داخلی و خارجی است, تا اطلاعات ضروری را در اختیار رهبری گذاشته و 
زهبر بتواند اکاهی ضرهری. را براي بیداری فزدم در اختیارزشان قر از دهد. 
همواره بیدار باشند و دشمن را غافل مپندارند, مانند: 

آلا و ان الشْیطان قد جمع جلبة, واستیْلب یل و رَجله, و 9 
مَعی لبصیرتی: 
قا لیس عَلی تفسی, ولا لسن عَلّی. وایْ ال لافرطل لَهُم حوضاً آتا 
ما تَخْه! لا بصدرون عَنة, 1 یعودّون النة: 11 

(آگاه باشید! شیطان حزب خویش را کرد و و سواره و پیادگان لشکر 
ای اش نون ات سا مرا کاهین ی و مسرت و ها 
همراه دارم. من حقیقت را بر خود مشتبه نساخته‌ام و بر من مشتبه نیز 
نشده است. 

به خدا سوگند! گردابی برای آنها فراهم سازم که جز من کسی نتواند آن‌را 
چاره کند (و در آن سرانجام غرق شوند) و هرگز از آن بیرون نيایند و (آن 
غذه) که:از ان بر ون سهوانند آحدد) 


اعی) 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 10 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


اوافت دادن از اهداف شیطانی دشمن 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پس از ورود به صحرای صقین و 

اطلاع یافتن از محاصره آزه فرات؛ خطاب به سربازان خط شکن خود 

فرمود: مه 

قد اسْتَطعموکمٌ الفَتَالِ, أَفتوا عَلی مَذلة وتأخیر محلة؛ او روا السوفت 
من الذماء تَروو] من المَاء؛ 

لو فی یام مهُورِین, وَالْحیاُ فی مَوَتکَم قاهرین 

لا وان معاوبة قاد لمٌَّ من العْواة, وَعَمَسَ عَليهمٌ الحَبر < حتّی جعلوا تخورهم 

اعراض المنية. [1]. 

نآ دا را به پیکار دعوت کردند. 

اکنون ور انار نا هآ و وا وی بر جای خودبنشینید و 

یا شمشیرها را از خون آنها سیراپ ب سازید تا از آب سیراب شوید. 

ینس بدانید که مر در تدای توأم با شکست و ازندگین جاویدان دز مرک 

پیروزمندانه شماست. 

آگاه باشید! معاویه گروهی از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان 

می‌پوشاند. 5 

تا کورکورانه گلوهاشان را آماج تیر و شمشیر کنند.) 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 1 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


۳۹ از تحرکات دشمن 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به تحرکات سیاسی نظامی 

ناکئین؛ مردم را همواره هشدار می‌داد که: 

آلا وان السْیطان ق مر جرّبة. واستجلب جلبَة. لیعود الجَور الت آوطانه, 
وبرجع الْیَاطِل الي نصابه. ۱ 

اه ما آنکزوا علي نکر ولا جَقلوا ب بینی وَییتَهُمْ تصفاه 

ام لبطلبُون حفا هم تر وم هم سَقکوة: قَین کل سَرِيكهُم فیه 
هم لتَصيبهّم منة, وش کائوا و دونی,ٍ فمَا التَبِعَهٌ الا علندَهم 


۳۳ 


1 

ن ل 

3 اعظم ختهد اعلن آلفشمم, بتضفون آفا قذ ففت: ۳ 
و 


ت9۷ 
۱ ۱ 


امیتت. با حَیبة الدّاعی! مَن دعا! والام آجیب! وانّی لراض بحِّْة اللّهٍ عَلَبهمٌ 
علمه فیهم. [ 1] ۰ 5 ۲ 
«آگاه باشید, که همانا شیطان حزب و یارانش را بسیج کرده, و سیاه خودر| 
از هز سو فراهم آورده است؛ تا بار دیگز ستم را به جای خود نشاندو 
باطل به جایگاه خویش پایدار شود. 

سوگند به خدا ناکثین هیچ گناهی از من سراغ ندارند, و انصاف را بین من‌و 
خودشان. رغایت. تکردندء انا حفی را می‌طلیند که خود ترک کردندءة انتقام 
خونی را می‌خواهند که خود ريختند. , 

اگر شریک انها بودم. پس انها نیز در این خونریزی سهم دارند, و ار تنها 
خودشان خون عنمان را ریختند پس کیفر مخصوص انهاست. مهمترین دلیل 
انها به‌زیان خودشان است. می‌خواهند از پستان مادری شیر بدوشند که 
خشکیده, بدعتی را زنده می‌کنند که مذت‌هاست مرده, وه چه دعوت 
کننده‌ای ؟! [2] . 

خوشنودم.» 


0 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 22 نهج البلاغه معجم المفهرس. 
[۱2 دعوت کنند, طلحه و زبیر و عائشه می‌باشند. 


آگاهی از سیاستهای شیطانی معاویه 


امام علی علیه السلام از سیاست‌های شیطانی معاویه آگاهی داشت و 
بوسیله نیروهای اطلاعاتی خود هموراه تحرژکات معاویه را زیر نظر داشت 
که به لشگریان خود فرمود: 

5 عَلَیکم بهدّا السواد الاغظم, والرواق المَطیّب, 9 َبِجَهٌ. فار 
الشْیطان کامنْ فی کسره. ۳ قَدم لِلوَیبة یدا, و اد ۳ کر الکو 
قضَمد[! حَلي بتکای. لکم موه اجه" ار اون 5 ۴ مَعکم 
بتکم اعمَالکَم». [1] . 

«به آن گروه کثیر و درآ پردج پر زرق و برق (معاویه) به سختی حمله برید, 
و در دل آن به نبرد بیردازید که شیطان در کنار آن پنهان شده. دستی برای 
حمله به پیش دارد., و پائی برای فرار به عقب نهاده. 

مقاومت کنید تا عمود حق بر شما آشکار گردد شما برترید! خدا با شما 
است و از زحمات شما نمی‌کاهد» 


۳ 


اصا 


11 خطبه 66 ۰۱ نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


آقافت: از خالانت رخانین ناکین 


رت اس تمس ی ان السام نیت هد حاات رای مسا 

ناکنین فرمود: 

وَقَذ ارَغَدُوا و برَقوا, , و مع هدّین امین الْفَسَل؛ ولشتا ترذ حتّی توقع, 5 

لا تسیل علی قطی: ۰111 

(طلحه و زبیر و پیروان آنها قزر آغاز رغند و برفی تشان دادتم. انا بابانشن 

چیزی جز سستی و ناتوانی نبود, ولی روش ما به عکس آنها بود, ما تاکاری 

انجام ندهیم رعد و برقی نداریم, و تا نباریم سیلابهای خروشان به راه 

نمی‌اندازيم., برنامه ما عمل است نه سخن!) 

که روانشناسی ناکثین را به خوبی بیان فرمود. 

هار نی آان را توص رار. 

و نسبت به شخص زبیر, که یکی از سران ناکثین بود و فکر می‌کرد 

می‌شود بیعت با امام علی علیه السلام را شکست. حضرت امیرالمومنین 

علی علیه السلام افشاگرانه فرمود: 

عم اه قد ذبایع بید و لش بایغ بقلیه, فقد اف بالتيقتة 5 ادعّی الوليچة. 

بت ۱ ای ۳ ۱۹ پس او اقراربه 

بیعت فقوت کتذه ولی مدعی است که با قلب ۳ است, ِِ بر اولازم 

است. بر اين ادعا دلیل روشنی بیاورد وگرنه باید به بیعت خود باز گردد و 
سرآن وفاذار پاش 

و در معزفی توطئه‌های شیطانی معاویه فرمود: 

آلا و ان معاوية قاد لمَة من الْعُواة و عمسّ عَلَیهِمْ الحَبرَ حتّی جقلوا تخوزهم 

آغراض المنية [3] . 

(اکاه اتید معاویه گروهی از تبهکاران متجاوز را بسیج کرد, و کانال‌های 

اطاعات و انح را بر آنان ست۲ آنها که حاصرند کررییای.شونس ۱ 

زیر شمشیر قرار دهند) ِ 

و در یک سخنرانی افشاگرانه, سیاست دروغین معاویه را شناساند و با 

سیاست توحیدی مقایسه و ارزیابی فرمود: 

وال ما معاوية تاره منی؛ و لته یعْد و5 یفجر, 5 ولا کراهية القر کیت 

ناکت لاس 2 

(سوگند به خدا| از من زیرک‌تر و سیاستمدارتر نیست؛ اما اونیرنگ 

می ز ند و گناه و جنایت مرتکب می شود اگر نبود زشتی نیر نگ من 

سیاستمدارترین انسان‌ها بودم.) 


[1] خطبه 9 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 
[2] خطبه 8 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 
اه ها الا مه العرسن 

[4] خیم 200 نیم اللاغه سعحم المته ره 


آموزش نظامی به لشکریان 


هرگاه به درشمن رسیدید» پا او به شما ر سید لشکر گاه خویش را بر فراز 

تاندیها با دامته کوهها با ببن رفضاه‌ها فزار تیا باه شما مسا 
هجوم دشمن باشند, جنگ را از یک سو یا دو سو آغاز 0 ۱ ۱۳ 

و فراز تیه‌هاء دیده بانهائی بگمارید. 

مبادا| دشمنر از جائی که می‌تر سید پا از سوتئی که بیم ندارید, ناکهان بر 
شما پورش آورد و بدانید که -پیشاهنگان سیاه دیدیان. لشگریانند و.دیدبانان 
طلایه‌داران سیاهند. ٍ 

از پراکندگی بپرهیزید, هرجا فرود می‌آئید, با هم فرود بيائید. و هرگاه کوچ 
داران را پیرامون لشکر بگما 

و نخوابید فکس اند که جوان 1 در دهان چرخاندن و بیرون ریختن. [1]. 

پی نوشت ها: 

0 تضر بر مد احمو عقحق الخقول ضر 191 این 
شعبه, - و - اخبا ر الطوال ص‌ 16 دینوری. 


در فرهنگ اسلامی یکی از عوامل مهم بازدارنده انسان از انواع زشتی‌ها, 
ظلم و ستم‌هاء فرارها و زدگی‌ها, آخرت گرائی است. زیرا: 
انسان می‌خواهد همیشه باشد, 
جاودانه گردد, 
عمر او, لذت اوء تس او نابود نشود, 
که غریزه «مطلق خواهی» در ذات انسان است. و این ایده‌آل در دنیای 
فناپذیر تحقق نمی‌پذیرد. پس باید به دیار دیگری ۳ که تنها پاسخ 
مثبت این غریزه. بهشت جاویدان است. 
غریزه مطلق خواهی انسان پاسخ مثبت دهد که: 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فراوان به این نکته اشاره داشت و 
فرمود: 
اما خلفت للاخرة لایلخئیا [1] . ۱ 
(همانا تو برای زتدکی 1 آخرت افریده شدی, نه دنیای زا ک وه 
و نسبت به شهدای اسلام فرمود: 7 
وباوا قلبلاً من الذثیا لیَّي یه تیب من الا خْرّة لا یفتی, ما صَرّ اخواتتا الذین 
سَفکت دمَاوْهَمٌ 99 بصفین الا یکوئوا الیو آیاء؟ یسیفون فص 
ویشْرَبُون الرّنق 0 1 
قذ - وّالله 0 ال قوَفاهم أجُورَهُم هم مٌ. وَاحَلهم دار الامن بَعد حَوَفهم. 
(بندگان نیکوکار و برگزیده خدا آماده رحیل گردیده‌اند؛ و کمی ازدنیای فانی 
را با آخرت که در آن فنا تینست: معاوضه کردننه زاستی برادران ما که 
خونشان در صفین ریخت. 
اگر امروز زنده نیستند چه زیان دیده‌اند. خوشا به حالشان که نیستند تا از 
این لقمه‌های گلوگیر بخورند! و از اين آبهایی ناگوار بنوشند! _ 
به خدا سوگند انها خدا را ملاقات‌کردند و پاداششان را داد و انها را بعد از 
«خوف» در سرای «امن» خویش جایگزین ساخت.) [2] . 
و بارها رهنمود می‌داد که: 

وا من آبناء الاخرة ولاتکوئوا من آئناء الا 
(از ۳ اخزت:باشته: که از فرزتدان ضنیا) ]3[ 
سیاست آموزشی امام علی علیه السلام بر همین اصل معنوی تکیه دارد 
که روح «آخرت گرائی» را تقویت کند و از انواع دنیاپرستی‌ها, شهوت 
زدگی‌ها و هواپرستی‌ها, جامعه را که یکی از اثار ارزشمند ان 
شجاعت در میدان جنگ و مقابله با فرار و خواری است. 


[1] نامه 74:31 نهح البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 
لراعطت 26۱1۵2 بو لام مهم هرن مه وی 
[3] خطبه 3:42 نهج البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


آناو بهداشتی ختنه کردن فرزندان 


یکت اد اذاب رز شمتد بهداشتینر ست فختنه. کردن» انستت: که انتسان را از 
بیماری‌های گوناگون واگیردار, حفظ می‌کند. 
۱ 1 توا آولادکم یوم البایع و لابَتعکُمْ حّ و لابق قَاَهَ هر للَجَسَد 
(فرزندان خود را هفت روز پس از تولد ختنه کنید و سرما و گرما شما را از 
این عمل بازندارد, 
زیرا ختنه کردن, عامل پاکیزگی بدن است.) [1] . ۱ 
در رهنمود حضرت چند اصل بهداشتی وجود دارد که باید به ان توجّه شود: 
1- شتاب در ختنه کردن کودک (از روز هفتم تولد) 
2- بی‌توجهی نسبت به سرما و گرما در ختنه کردن 
کودک 
3- پاکی زگی بدن 
هم باید کودک را ختنه کرد و هم باید عجله نمود و در روز هفتم این سئّت 
را انجام داد. 

هم اکتون نان که ختیه نمی نوی با آین‌ستت را یه خر مماندا رک سار 
۳ 9 فراوانی ی از آنها غیر قابل علاج است. 


پی نوشت ها: 


۱ تحت ول 119 


آداب غذا خوردن 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم خود_ نکات بهداشتی غذا جوردن را 
رعایت می‌فرمود و هم به فرزندان خود می‌آموخت که چگونه زندگی کنند, 

و چگونه با روش‌های بهداشتی از انواع بیماریها مصون بمانند. 

روزي به فرزند خود, امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 

الا اعلیی اونع خضال نی بها عن الطت؟ 

قال: تلی ِ 

قالْ: لایس عَلّی الطعام الاو نت تَستهیه 

و جَوَد المع 

اذا نِفقت قآغرض ۵ تفسک علی الخلاء..» [1] . 

ار که ار هآ این وس ان 
بی‌نیاز شوی؟ 

امام حسن علیه السلام پاسخ داد: بله! 

علی عایه السام فرقود 

هیچگاه بر سر سفره غذا منشین مگر آنکه‌گرسنه باشی. 

و از سر سفره غذا بلند مشو, مگر آنکه هنوز به غذا میل داشته باشی, 

و غذا را خوب نجه و هر گاه خواستی بخوابی پیش از آن به دستشوتی برو. 

[ 1 مجموعة وژام ص 3/. 


حضرت ت امام رضا علیه السلام از پدر و اجدادش چنین روایت می‌فرماید: 
ان الخسیّن بن علی علیه السلام قالَ: 

کان آمیرالغومتین. غلیه. السلام جامونا آذاتخلنا آن لا عشرت لماع عن 
تتَمطمض تلانا » 

(امام حسین علیه السلام فرمود: 

پدرم امیرمومنان به ما دستور می‌داد که: 

هرگاه مسواک کردیم آب ننوشیم, ٍ 

ف آنکه اول سه بار مضمضه کنیم.«اب را در دهان بچرخانیم و دور 
بریزیم.») [1]. ٍ 
زیرا ابتداء باید دهان و دندان پاک گردند و سپس از دهان و دندان پاک آب 


پی نوشت ها: 


[ 1] مکارم الاخلاق ص‌ 3 1. 


آب باران 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

از اب باران بخورید, که بدن را پاک می‌کند و انواع بیماری‌ها و دردها را از 
بدن می‌زداید. _ 

(در روایات ما اب نیسان از ماه دوم بهار. مشهور است که برای انواع 
۱ 


[1] حلية المثقین باب یازدهم. 


اب درمانی 


آب و درمان تب 

ِ و پاکی‌ها 

- از امام رضا علیه السلام از پدرانش از حضرت امیرالمومنین علیه 
1 نقل, شد که: 

فی قول ال عرْوَجل: 

«نَةّ لسالن بوَمَیْذ عن التعیم» [1] . 

قال: آلْطت و المَاء البارذ. [2] . 

«در تفسیر سخن خدای عزیز و رگ فرمود: ۱ 

روزی که از نعمت‌ها پرسش می‌شود, توضیح داد: خرما و اپ سرد از جمله 
ان نعمت هاست.» 

2 از امای صادی یه اتیملام از پدزافن آن امرالمومین لب سای تعل 
شد که فر قرمو. 

ات ها 2 خر الحمّی تسج و الْمَاء البّارد قَان حرّها من فیح جَهنمٌ مب | و[ 
و تب را با ۳1 بنفشه و آب سرد فرونشانيد, که ِِ تب از 
حرارت جهئم است.» 

3- امام علی علیه السلام فرمود: 

اشربول ماء السَماء ان بَطهرٌ البدن, و یذَفع الأْسْعَام, 

فا له ای و تعالی:«وَیْترَل عَلبکَمْ هن السَماء مَاء لیطَهرَکُمُ به و بمب 
عَْکم ر جر الشیّطان وی علی: فلو یک و بت به الأْفْدامٌ». [4] [5] . 
«آب 9 را بنوشید که بدن را پاک و بیماریها را می‌زداید. ۳ 
مبارک و بزرگ فرمود: 

آب آسمان بر شما فرو می‌بارد تا شما را پاک کند, و ناپاکی‌های شیطان را 
با و شما را ثابت قدم فرماید.» 
4 امیرالممنین علیه السلام فر ۰ 

| کی انوم لا ار 8 ُطفیء حرّها. [6] . 

ای ۱21 آب رد باشید که حرارات تب را تعدیل می‌کند» 
ما 9 السرّاب الگنیا و الا خرة. [7] . 

«آب بزرگ ترین نوشیدنی در دنیا و آخرت اتینت :2 


یی نوشت ها: 
[ 1 سورة التکاثر: الابة ۵. 
[2] بحارالأنوار 63 ص‌452-453 ح23. 


[3] بحار ج63 ص453 26 
اطاسار ۱ 2 
ار 1545 
راخ 4 


آزاد گذاشتن آب برای دو لشگر 


کامل بهائی ص251, و ناسخ امیرالمومنین علیه السلام ج3. 

موه مر رات را متام رخا یاه لس راون 

محاصره اقتصادی قرار دهند, ۱ 

برخی از سیاستمداران. معاویه را از محاصره آب نهی کردند و گفتند: 

«علی کسی نیست که تشنه بماند.» 

اما معاویه در غرور خود باقی بود. 

وقتی سپاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وارد صحرای صفین 

شد. آن حضرت خط شکنانی را به فرماندهی امام مجتبی علیه السلام 

آماده ساخت 

و این سخنراني را ایراد فرمود: 

قد اسْتطعَمُو کم القتال, قاروا ۹ ده تخیر محلد َو روا الیو 
من الذمَاء روا من المَاء. ۳ 

قالمَوث فی ایک مَفَهُورين. وَالْحياه فی مَوَتکم قاهر هرین. ال وان معاوبة 

قاد مومت العغاخ وعَقَس عَلیهِم الْحَبَر عتّی جعلوا ‏ تجورهم اعراض المنية. 

.]11 

اس ات تسا به پیکار دعوت کردند. 

اکنون بر سر دو راهی کزار دازیه يا به دلت و خواری بر جای خود بنشینيد, 

و یا شمشیرها را از خون آنها سیراب تتبازند تا از اب سیر اب شوید: بسن 

بدانید که 5 در زتدکن توام با کر و زندگی جاویدان در و 

پیروزمندانه شماست. 

آگاه باشید! معاویه گروهی از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان 

می‌پوشاند, تا کور کورانه گلوهاشان را آماج تیر و شمشیر کنند.» [2] . 

هی ان سا ای و با وا ار ار کرو 

وقتی فرات از محاصره لشگریان معاویه خارج شد. برخی پیشنهاد دادند که 

آب را بزروق معاویه همانند. آنان بنتدیم. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پاسخز داد؛ 

نه, ما برای آب نمی‌جنگیم, نت را آزاد بگذارید,ر تا هر دو سیاه از آن 

استفاده کنند, که تنها تیزی شمشیرهای شما؛ برای آنان کافی آتشست: 

اه او ار ی ی ی سا مه ات سوم ار 

لشگر گاه معاویه فرار کرده به اردوگاه حضرت امیرالمومنین قلی. علیه 

تا ی 


[1] اسناد و مدارک این خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب صفین ص 201 و 208: نصربن مزاحم (متوفای 212 ه) 

2- شرح نهح‌البلاغه 3 ص‌325: آبن ابی‌الحدید (متوفای 656 ه) 

3- منهاج‌البراعة جح 1 ص 264: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

4- مروج الذهب ج 2 ص 377: مسعودی (متوفای 346 ه) 

5- بحارالانوار ح32 ص442 ح387-394: مجلسی (متوفای ۵1110). 
[2] خطبه 51 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 

[3] کتاب صفین, ابن مزاحم, و شرح ابن ابی الحدید 1 ص‌329. 


آزادق نردم در بیفت با امام غلی 


الف- پس از آنکه مهاجران و انصار و عموم مجاهدان در یک اجتماع با 
شکوه. و حضور عمومی با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت 
کردند. 
که در نهج‌البلاغه, شور و عشق و هیجان مردم مدینه را امام علی علیه 
السلام اینگونه بیان می‌فر ماید: ۲ ی 
ویسَطم یدی قفتها ومَدَدنموها فقبصنها, 0( 
الهیم عَلّی باضها وم وزدهاء علّی اطع القْلْ, وسقط اللّداء ووطی 
الطییت. ول من سژور الا يتيعتهغ بای آن اتهخ بها الصفیژ, وهد: 
الیها الکبی, وتحامل تَخوها العلیل, وحسَرّث الیها الکقات. [1] . 
دست مرا برای بیعت می‌گشودید و من می‌بستم, که 
می‌کشیدید و من آن را می‌گرفتم, سپس چونان شتران تشنه که به طرف 
آبشخور هجوم می‌آورند بر من هجوم آوردید, تا آن که بند کفشم پاره شد, 
و عیا از دوشم اقتاد. و افراذ ناتفان پایمال گردیدند, انجنان مردم در بیعخت 
با من خشنود بودند که خردسالان شادمان. و پیران برای بیعت کردن لرزان 
به راه افتادند, بیماران بر دوش خویشان سوار, و دختران جوان بی‌نقاب به 
صحنه آمدند. 
پس از بیعت عمومی مردم» اماه فلی غلبم السلام بهعنحالله بن. قفر 
فرمود: 
برخیز و بیعت کن. 

0 
0[ 
پاسخ داد: هیچ عهدی نمی‌کنم. 
برخی براشفتند که او را آزار دهتد, 
امام علی علیه السلام فرمود: 
او را آزاد بگذارید, در کودکی بد اخلاق بود. حال که رز 5 شد بد اخلاق‌تر 
شده است. [2] . 
ب- حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پس از بیعت عمومی مردم. 
بیعت کن. 
ست تن مرا کال خوو وا تدارا کسة آفزآن حامعه سعت کفوه قل 
می‌دهم که کاری ذر مخالفت تو انجام ندهم. 
امام علی علیه السلام فرمود: 


ط 


9 


۳ 


او را به حال خود واگذارید. 
آتگاه محمد بن مسلمه را آوز دود امام خطاب به او فرمود: بیعت کن. 
وقتی مردم اختلاف کردند, شمشیر خود را ؛ | 
مردم کناره گیرم. 
را 
آنگاه اسامة بن زید را آوردند که بیعت نکرده بود و گفت: 

من از تو اطاعت می‌کنم. 
([ 
امام علی علیه السلام او را نیز ازاد گذاشت. 
آنکاه ار انحضرت. امر المومین غلن علیه السلام باق کروهی را پزدید. که 
بیعت نکرده بودند و گفتند: 
با امیز المومتنن, بان هنوت صیعت رده ند 
امام علی علیه السلام پاسخ داد که: 
«مرا با کسانی که به من گرایش ندارند حاجتی نیست.» [3] . 
در صورتی که برای بیعتِ خلیفه اوّل چه خون‌ها ریختند, و چه قتل عام‌ها 
صورت دادند و مخالفان را چگونه تصفیه کردند. 
اینکه اذعا می‌کردند تا همه افراد جامعه بیعت کنند, این ادعا, دروغین و غیر 
ممکن است. 
در تمام جوامعه بشری هیچگاه همه افراد یک جامعه بر انتخاب موضوعی 
کاصلا وحوت تدار تج فاهام علی غایم. الشسلام تنیز انخ حقیفت: را اشکارا در 
خطبه 173 بیان فرمود: 


مین وخیه, وَحَاتَمٌ ژسله. وَبشیر رخمته, وتذیژ نفمتگ , 
ایا التاسن, ان َو الّاس بهذا الأقر أفواهم عَلّیه, وأعلَفهم یأر ال فیه. 
ان شَعتبِ ساغث اتفتت فان 1 قوتل. 


یه کات امه لا تقد علی ؛ یِحضُرها عَامَهٌ الّاس, قما الی ذلک 
ولک لها یکفون علی من ت علقا, 2 لیس للشاجد آن بژجع 
7 لِلعَایب أنْ یخْتاز. ۱ 1 
آلا وانّی ال رجْلین: رجْلاً اي ما لیس لة, وَاخَر مَتع الذی علیو. 
قاهین اصلام هل الله یه اه اه ی و اوه وه اس ام ره 
بشارت دهنده رحمت, و بیم دهنده کیفر الهی است. 


ها ۱۶۱ 


11( خطبه 229 تهج البلاگه: ات المفهرس محمد دشتی, اسناد و مدراک 


آه مشاب 2 ورن 77 ون ون 1269 این فیدالیر .عالکی 


(متوفای 338 ه) ۱ 

2- اسد الغابة ج 2 ص 61 (ترجمه طلحه): ابن اثیر شافعی (متوفای 606 
0( 

3- کتاب‌الجمل ص267 خطبه علی علیه السلام بذی قار: شیخ مفید 
(متوفای 4113 0( 


4- کتاب الجمل (طبق نقل شیخ مفید): واقدی (متوفای 207 ه) 

5- کتاب النهاية 3 ص‌318: ج 1 ص 171: ابن اثیر شافعی (متوفای 606 
0( 

6- الامامة والسياسة جح 1 ص‌‌ 154 ابن قتيدة (متوفای 6 ۰ 

7- کشف المحجة: سیدبن طاووس (متوفای 664 ه) 

9- کتاب ارشاد ص134 ج1 ص238 و245 و255: شیخ مفید (متوفای 
13 ه) 

0- عقد الفرید جح 2 ص <135: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 

1- مروج الذهب ج 2 ص 358: مسعودی (متوفای 346 ه) 

2- الاصابة ح 2 ص 213 وج 1 ص 177: عسقلانی شافعی (متوفای 852 


0( 
3- بحارالانوار 8 ص‌416وج32 ص52 وص116: مجلسی (متوفای 
0 ه) 


4- کتاب آمالی جح 1 ص 172: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 

5- کتاب مناقب ص‌‌ 17( خوارزمی حنفی (متوفای 8 ه۵) 

7- فروع کافی ج 5 ص 5:3: کلینی (متوفای 328 ه) 

18- کتاب الجمل ص‌ 129 شیح طوسی (متوفای 0 ه) 

19 ربیع‌الابرار باب 17 زمخشری معتزلی (متوفای 8 ) 

0- احتجاج ج 1 ص 161: 437: طبرسی (متوفای 588 ه) 

1- رسائل (طبق نقل ابن طاووس): کلینی (متوفای 328 ه) 

3- معدن الجواهر: کراجکی (متوفای 449 م). 

[2] همین عبدالله بن‌عمر که با علی علیه السلام بیعت نکرد. پس از 
حاکمیت حجّاج به کوفه رفت, و گفت: از پیامبر شنیدم که هرکس بمیرد و 
امام خود را نشناسد. مسلمان نمرده است. حجاح گفت: ای احمق!اپس 
چرا با علی بیعت نکردی؟ تو را چوبه دار به اینجا اورده است. سفین:ة‌البحار 
27 ص 130. 

[3] ناسخ التواریخ امیرالممنین علیه السلام 15 ص16 - 15. 


آزادی مخالفان 


اتف رخ ور بساز صاعت هه آمام علی خاه لام اعدا شم کرد ین 
از نماز جماعت در گوشه‌ای از مسجد گرد امده, به یکی از رهبران گمراه 
خود اقتدا می‌کردند. 
مه سار ماع و آیاست امارعلی علیه ام ما شوور با یکی 
از خوارج به نام ابن الکو|ء فریادش بلند شد و آیه‌ای را به عنوان کنایه زدن 
به علی لاسام بل حوابه 
و لقد اقجی الیک و الی الذین من قنیک لین آشرکت لبط عَمَلک و 

تن من الخاسرین. [11. 
با 11 
اعمالت از بین می‌رود و از زیانکاران خواهی بود.) 
ابن الکوْ|ء با خواندن این آیه خواست.؛ به علی علیه السلام گوشه بزند که 
سوابق تو را در اسلام می‌دانیم, 
ال مسلمان هستی, 
ی اور تا و 
در لیلة المبیت فداکاری درخشانی کردی و در بستر پیغمبر خفتی, 
خودت را طعمه شمشیرها قرار دادی, بالاخره خدمات تو به اسلام قابل 
انکار تشرمت: 
اما خدا به پیغمبرش هم فرموده: 
اگر مشرک بشوی اعمالت به هدر می‌رود و چون تو اکنون کافر شدی 
اعمال گذشته را به هدر دادی. 
علی علیه السلام در مقابل چه کرد؟! 
تا صدای او به قرآن بلند شد. سکوت کرد تا آیه را به آخر رساند. 

و کی اراس ی اه الا تما را اه دا 

الا هرا کرار کهن ها حاصاهعی له السام تتکوت شوه 
علی علیه السلا م سکوت می‌کرد چون دستور قرآن است که: 
اذا فریء الفرآه فاستمعوا| له 5 آْصُِوا [2] . 
«هنگامی که قرآن خوانده می‌شود, گوش ۳ دهید و خاموش شوید.» 
ی و ای ی و و۳ 
دهند. 
بعد از چند مرتبه ای که ایه را تکرار کرد و می‌خواست وضع نماز را به هم 
زند, علی علیه السلام به قنوت نماز رسید و در جواب او این ایه را خواند: 


ِ- ِ- 
1 1 


قاضبر ان وَغْذ الله حو" 5 لا یشتخفتک الذین لا یوقئون [3] . 

(صبر کن وعده خدا حق‌ است و فرا خواهد رسید. این مردم بی ایمان و 
یقین»؛ , تو را تکان ندهند و تو را نمی‌توانند سبک بشمارند). 

امام علی علیه السلام دیگر اعتنائی نکرد و به نماز خود ادامه داد. [4] . 

2- روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام با جمعی از یاران مشغول 
بجعت و گفتگو بودند, ناگاه زر زیبا روئتی از مقابلشان رد شد که جچشم 
برخی آن زن را دنبال می‌کرد, 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در لصیحت مردم رهنمودهای 
او توت ار اند مر مره 

شخصی از خوارج حضور داشت که از جوا ب آن حضرت شگفت ماند و به 
حضرت امیرالمقمنین علیه السلا اهانت کرد 

قوئب الوم لثلوة 

(مردم بر سر او ریختند که او را بکشند). 

0 امام علی علیه السلام برخاست و فرمود: 

(او را ها کنرد: فخ دراه ارات فرو ترا گناه). [5] . 

پی نوشت ها؛ 

[2] سوره اعراف ایه 2004. 

شور ارم( 0 

سرخ این ای هدر ی ۵ 

[5] حکمت 420 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی, اسناد و مدارک 
ان خکمت تم شوم ری ات 

2ج العقول ض 25 21 این تشه حرانی (ستففای. 0 ۵36) 

3- منهاج البراعة ج 3 ص 423: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

4-غرر الحکم ج 4 ص 585 وج 2 ص 6۵04: امدی (متوفای 588 ه) 

5- بحار الانوار 101 ص‌39 ح42 ب91 ب26: مجلسی (متوفای 1110 
0( 

6- بحارالانوار 33 ص434 ح643: مجلسی (متوفای 1110ه) 

7- نثرالذر 1 ص‌326: وزیر ابی سعد آبی (متوفای 421). 


آزاد گذاشتن مردم در پل سازی 


در سرراه صفین؛ سیاه امام علی علیه السلام به شهر «رفْه» در کنار 
قرات آرسید که صنعت پل سازی می‌دانستند و عبور سپاه از فرات را 
اما جون ار بودند» از همکاری سر با امام علی علیه 
السلام باز می‌زدند, و قایق‌های خود را هم از آب بیرون کشیدند تا سپاه آن 
حضرت از آن استفاده نکند. 

امام علی علیه السلام هم متعرٌض آنان. تشد و تیاه را از راه طولانی 
دیگری به حرکت درآورد تا به محله «مَْیْ» رسیده از پل آن عبور فرمایند. 
اما مالک اشتر, از سپاه فاصله گرفت و خود را به مردم رژْفّه رساند و 
گفت: 

به خدا سوگند اگر پل نسازید و عبور سپاه را فراهم نکنید. همه شما را از 
دم تیغ می‌گذرانم. 

مردان رقه گرد هم آمدند و مشورت کردند و در برابر قاطعیت مالک اشتر 
تصمیم گرفتند که یل را بسازند. 

پس از اتمام پل ارتباطی. , مالک اشتر به حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام خبر داد که از پل «رفه» می‌توان عبور کرد. 

با اینکه کشور در شرائط جنگی بود, و هر کس مخالفت می کرد دشمن 
بحساب می‌آمد., امّا امام علی علیه السلام تا آنجا مردم را آزاد گذاشته بود 
که از همکاری در بل سازی سر باز زدند و متعرٌض آنها نگردید. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] تاریخ ۰ ج4 نت -و کامل‌ابن‌آثیر 3 ص582, -و شرح 


ازادی مردم مدینه در بیعت 


ای ابوالحسن, تو بدین کار سزاوارتری و خلافت امقّت, حق تو است به حکم 
سوابق زیبا و فضائل بسیاری که تو داری و شرافت خویشاوندی که با 
سول ی ای یگ 
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

به آن می‌اندیشم که اگر اين کار را قبول کنم و حکومتم آغاز شود از جانب 
طلحه گفت:ه رگا ای 
امیرالمومتین علی علیه السلام فرمود: ‏ ر 
ایا بر عهدی که کردی و خدای را بر خويش گواه گرفتی, ثابت می‌مانی؟ 
طلحه گفت: ۳ 
عهدی که با خدا کردم هرگز از آن عدول نخواهم کرد. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
برخیز و با ما بیا تا به نزد زبیر برویم. 
طلحه گفت: فرمانبردارم. 
باتهم نز یی آمذند, 
اخ راخ ین یه الم شمان مات کب ای که ود ید حفت: 
زبیر نیز جواب بر اين منوال داد که طلحه داده بود و با امیرالمومنین عهد و 
پیمان بست که هرگز برخلاف آن عمل نکند. 
آنگاه طلحه و زبیر بر این موضوع با امیرالمومنین عهد کردند و مهاجر و 
اتضانه امین خرحی مه در کان کات مه از الق موم ای :2اره 
السلام رضایت دادند. _ 
سپس به مسجد مدینه آمدند, 
پس جماعتی از مهاجر و انصار, مثل: ابوالهیثم بن التیهان, رفاعة بن رافع, 
مالک بن عجلان ان اروت خالد بن زید, خزيمة بن ثابت. و سایرین با 
اه ۲ 
ای مردمان؛ می‌دآنید که عتمان با شما ِ زندگانی می‌کرد و اکنون ان 
اخات‌طاهی نت انوا 1۳ ۲ ۳ اخلاق که ذات شریف او 
حاوی آن است, از شرح و بیان مستغنی است و اگر به صلاح کار خلافت 
کسی را فاضل تر, و پرهیزگارتر و خداترس تر از علی علیه السلام 
می‌دانستیم. شما را به او راهنمائی می‌کردیم و لیکن امروز در همه روی 
زمین اين خصال خیر را هیچ کس جامع تر از او نمی‌بینم. حال چه 


می‌گوئید؟ و چه می‌اندیشید؟ 

تمام مردم مدینه گفتند: 

ما به خلافت علی علیه السلام راضی هستیم و او را مطیع و فرمان 
برداریم. 

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

مردم! ایا بدون اجبارو اکراه با خشنودی کامل اين سخنان را مطرح 
می‌کنید؟ 

همه گفتند: حق/ تو را بر خویشتن به امر خدای تعالی واجب می‌دانیم. 

علی علیه السلام فرمود: 

امروز باز گردید و در اين کار انديشه کنید و فردا بایدر ان هام کم 
رآی شما قرار گرفته باشد تحقّق پذیرد. 

فردای ار زو دميان. مسج میامیر ضلی. الله عليه: هالموسام بر از 
جمعیت شد, و همه از هرگوشه و کنار فریاد می‌زدند که: 

ما تنها با علی علیه السلام بیعت می‌کنیم, 

طلحه از یک سو, و زبیر از سوی دیگر بپاخاستند. سخنرانی کردند و مردم 
را برای بیعت با حضرت امیرالمومنین علیه السلام شوراندند, و در 
پیشاپیش مردم به سوی امام علی علیه السلام هجوم می‌اوردند. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تا سه روز برای اتمام حجت صبر 
کرد و آنگاه پاسخ مثبت به مردم مدینه داد که شور و نشاط همه شهر را 
فرا گرفت و مردم آزادانه با عشق و شور بیعت کردند. [1] . 


پی نوشت ها: 


اه لهاتم فیس یی وتو رو 


آگاهی سیاسی در نبرد صفین 


الف- بعد از «لیلة الهریر» آن شبی که جنگ عمومی تا صبح تداوم یافت و 
لشگریان شام تار و مار شدند و بسیاری در فُرات ت غرق گردیدند, با حیله و 
تزویر عمرو عاص, سپاه شام دست از ز جنک کشیدتد و قرآن‌ها را بالای تیه 
زدند که بسیاری از لشگریان امام علی علیه السلام فریب خوردند و باور 
کردند که: 

معاویه و شامیان صْلح طلب هستند. 

را رات راهان 

که اینگونه شک و تردیدها در لشگر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
تزلزل ایجاد کرد. 

امام علی علیه السلام با هشیاری کامل فرمود: 

فریب نخورید. شامیان صلح طلب نیستند. می‌خواهند در اين چند قدمی 
پیروزی, جان سالم بدر ببرند, و خود را نجات دهند و حالت نه جنگ و نه 
صلح را تداوم دهند. 

ِِ 

عبا الله و عصها علی هکره و قکمن آ رم یسْوا باصحاب دین و لا قرآن 
(ای تا خدا. در تداوضحق و زاستی خود بکوشنید. کف شامیان ۸ ,احل 
دين و نه اهل قرآن می‌باشند). [1]. 

ب- پس از قرار دادن قرآنها بالای نیزه‌ها و ایجاد تزلزل در لشگریان کوفه, 
عنهای. از متافقان جته خهرم کرد وغبار مزا پراکندند و دست به یک 
کودتای نظامی در درون ارتش حضرت میرالمومنین علی علیه السلام 
زدند. 
به امام علی علیه السلام فقشار می‌آوزدند که.خی باید تعطیل شود و به 
حکمیت باید رو بیاوریم 
و مَصرانه از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌خواستند مالک را 
از خط مقدذم نبرد فراخواند, 
در حالی که لشگر مالک پیشروی کرده و به نزدیکی خیمه فرماندهی 
معاوبه رسیده بود و نزدیک بود که کا ر جنگ با نابودی معاویه یکسره شود. 
اما اشعث بن قیس ها و دیگر منافقان نفوذی دست از فشار سیاسی 
برنداشتند و تهدید کردند يا مالک را برگردان و يا با تو می‌جنگیم. 
امام علی علیه السلام با هشیاری کامل , به مالک پیام داد که: 
آقبل الی قَاِنّ الْفثنة قَد وققث 
(مالک باز گرد که فتنه در لشگریان تحقق یافت). [2] . 
زیرا کودتای نظامی در درون ارتش حضرت امیرالممنین علی علیه السلام 


خطر اتن فهه بدید هی آوزی حرجه‌ هار که ضی:ور ان سر انظ حشانن یار 

غمبار بود و پیروزی سپاه امام علی علیه السلام تنها به چند ضربه شمشیر 

بستگی داشت. اما برای مقابله با فتنه‌ها چاره‌ای جُز متارکه جنگ نبود. 

ج - پس از تحمیل خکمیت, و سرپیچی از فرمان حضرت امیرالمومنین 

علت‌علیه السلام آنتای که انه‌موسی اسشفری: فریت ورن وعموه عاض 

نیرنگهای خود را تحمّق بخشید و با دوروئی و تزویر همه چیز را به بازی 

گرفت. 

گروهی حزب خوارج را تشکیل دادند و برضذد ِِِِ امام علی علیه 

السلام شورش کردند که چرا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
ت را پذیرفت؟ 

و گروهی دیگر پشیمان شدند که چرا بر امام علی علیه السلام فشار ایجاد 

کرده و در استانه پیروزی, تلخی شکست را چشیدند. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در چند سخنرانی حساب شده 

مارآ کشت را افش کرد 


پی نوشت ها: 
[1] کامل ابن آثیر جلد 3 ص 316. 
[2] کامل این اثیر جلد دص 317 


حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در حکمت 252 آثار ارزشمند اجتماعی 
«نظارت مردمی» دنر به معروف» را مطرح می‌فرماید که که از آثار 
اجتماعی آن به راه آوردن توده‌های مردم است, که فر مود: 

والجهاد عرً للاسّلام, وَالاْمرَ تالحعژواف مَصَلَحء للَعَوَام, وَالَفّی عّن الْمْنگر 
ووعاً کل ام 

(و «جهاد» ۲ برای عرّت اسلام, و «امر به معروف» را برای اصلاح 
توده‌های ناآگاه, و «نهی از منکر» را برای بازداشتن بیخردان از زشتی‌ها.) 
[1] . 

زیرا: 

برخی توجّه ندارند. 

و برخی دیگر دچار غفلت و فراموشی می‌شوند. 

لازم برخوردار نیستند, که دچار زشتی‌ها ضق کرونخ: 

اما وقتی پاکان و صالحان تذکر می‌دهند, 

امر به خوبی‌ها می کنند و از زشتی‌ها باز می‌دارند, 

عموم مردم از باسواد و بی سواد, آگاه و غیر آگاه, همه بهره‌مند می‌ شوند؛, 
به یاد ارزش‌ها می‌افتند و بدکاران و فاسدان سرافکنده شده ناچار از 
زشتی‌ها دست بر و 

از این رو امیرالمو‌منین علیه السلام ابتداء انواع روش‌های بازدارندگی از 
مفاسد اجتماعی را مطرح, و سپس به ارزش بسیار والای امر به معروف 
اشاره می‌فرماید: 

و هم لملکز لفلگر بد بیده ولسانه وقلیو, قذلک الَمْسْتَکُمل لخضال الخیر؛ 
مهم المتکرز بلسانه قلبه والتّارک بیدو, قذلک مُتمسک بخضآتین من 
خصال لیر وفضیغ حْلة_. ۱ ۲ 
وَملهْمْ الْمَنْکِرٌ بقلیه, والتّارک بیدو ولسانه, قذلک الذی صيع آشرفت 
الحضلتین من الثلات, وَتمسک بواجدخ, 

مهم تارک لاتکا الَفتگر یلسانه وقلیه وپدو, قذلِک میت الأخیاء 

وم اعمَال ابر وَالجهَاد فی سبیل ال علند الأْفر بالت توف وَالَفّی عن 
منکن الا کته فی بخر لجّی. . , 

ان لام بالمَغرژوف والهی عَن المنگر لا یقرّبان من آجَل, ولا فان من 
رزق» وأَفْصَل من ذلک کله کَلمَة َدّلِ عِنْد (مام جَایْر 

مراحل امر به معروف و نهی از منکر 

«گروهی, منکر را با دست و زبان و قلب انکار می‌کنند, پس نان تفا ضی 
خصلت‌های نیکو را در خود گرد آورده‌اند. 


وا 


- 


گروهی دیگر. منکر را با زبان و قلب انکار کرده. اما دست به کاری 
ی ترفد اس کنی کت و حصلت از خصاوای نو را کر مهو د کرت را 
تباه کرده است. 

و بعضی منکر را تنها با قلب انکار کرده, و با دست و زبان خویش اقدامی 
ندارند, پس دو خصلت را که شریف‌تر است تباه ساخته و یک خصلت را به 
دست اورده‌اند. 

و بعضی دیگر مُنکر را با زبان و قلب و دست رها ساخته‌اند که چنین کسی 
از آنان. مرده‌ای میان زندگان است. 

و تمام کارهای نیکو, و جهاد در راه خدا, برابر امر به معروف و نهی از 
منکر, چونان قطره‌ای بر دریای موّاح و پهناور است, و همانا امر به معروف 
و نهی از منکر, نه اجلی را نزدیک می‌کنند, و نه از مقدار روزی می‌کاهند, و 
از همه اینها برتر. سخن حق در پیش روی حاکمی ستمکار است.» [2] . 
[1] حکمت 252 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به شرح زیر است: 

1- نهاية الارب ج 8 ص 182: نویری شافعی (متوفای 732 ه) 

2 مطالب السوول ج 1 ص 176: ابن طلحه شافعی (متوفای 652 ه) 
3-غرر الحکم ص 77 و 230 / ج1 ص274 و 275: آمدی (متوفای 588 ه) 
4- کشف الغمة ج 2 ص 108-43: اربلی (متوفای 693 ه) 

5- کتاب سقیفه (به نقل اربلی): جوهری (متوفای 262 ه) 

6- علل الشر ائع (باب اصول اسلام) ص 48 2: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 
7- دلائل‌الامامة ص32 ط جدید ص‌113: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 
8- کتاب احتجاج ص 33 1 ص258 ط جدید. طبرسی (متوفای 99 0 

[2] حکمت 374 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص‌ 102 آبن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

2- اصول کافی ج 2 ص50 ح1: کلینی (متوفای 8 ه۵) 

3- ذیل الامالی ص 171: ابوعلی قالی (متوفای 356 ه) 

4 قوت القلوب ج1 ص92 و91 فصل16: ابوطالب مکی (متوفای 386 ه) 
6- کتاب زهد ص 8: حسین‌بن سعید اهوازی از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 

8- مناقب ص 268: خطیب خوارزمی حنفی (متوفای 568 ه). 


آداب و ر سوم ارزشمند اختماعی 


عمل به برخی از اداب و رسوم ارزشمند اجتماعی مایه برقراری نظم و 
قانون در جوامع بشری است. 7 

ولا تلفض 1 صَالِحء عمل بهّا ضَذور هذو الامّة, وَاجتَمعت بها الق 
وصَلحت عَلیها الرعية 

(ای مالک! آداب و رسوم پسندیده‌ای را که پیشوایان این ات به. ان عمل 
کرده‌اند ن۵ فات اسلام با آن انس و الفت گرفته است و امور مردم به 
وسیله آنها اصلاح هت کرد به نابودی نکشان.) [1] . 


پبی نوشت ها: 


[1] نامه 39/53 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 


آزمایش جبرئیل و علم امام علی 


روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر بالای منبر فرمود: 

سلونی قبل ان تفقدونی [1] . 

«ازمن بپرسید قبل از آنکه مرا نیابید» 

پیر مردی بلند شد و گفت: 

یا علی من چه کسی هستم؟ ۲ 

امام نگاهی به اسمان و زمین کرد. و نگاهی به جوانب و اطراف نمود و 
سپس فرمود: 

تو جبرئیلی. 

و جبرئیل غائب شد. 

(فنظر الی السماء ثم نظر الی الارض ثم نظر الی المشرق و المغرب و 
قال انت جبرئیل) 


روزی حضرت آمیرالمومنین علیه السلام بر منبر کوفه فرمو ِ 
آنها الثاسن آشْالونی بل آن تفقونی, آسالونی عن‌طرّقٍ ۳1 قاتا 
1 رف بها من طرّق الارْض. 
له رل من وسط القَوّم, 

ین جیْرَئیل هدو السَاع۸؟ 
قتظر ۳ العشرق و مرب و السَمواتِ و الاْض, قَقالٌ علیه السلام 
ِ ود پیش از آنکه ۳ نیابید از من سئوال کنید از راه‌های آسمان‌ها, 
زیرا که من به راه‌های زمین آشناترم. ِ 
در این حال از میان جمعیت مردی برخاست و گفت ای علی, در این 
ی یی سای 
چون او را ندید به جانب او متوچّه شد و فرمود: ای شیخ جبرئیل توئی!! 
راوی گوید: 5 
در این حال آن مرد از میان مردم به صورت طائری به پرواز در امد. 
مردم فریاد کشیدند و گفتند: ما به یقین شهادت می‌دهیم بر اینکه تو خلیفه 
تتامیر خدا هستی,.۱ ۰12 


۱ 
0 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 5:189 و خطبه 2:93 نهح‌البلاغه معجم المفهرس - و - 


فضائل, شاذان بن جبرئیل ص 99. 

[2] بحر المناقب مخطوط ص 10 به نقل احقاق الحق ج 7 ص ۵21, و 
انوار العلویه ص 56, و شاذان بن جبرئیل در فضائل خود ص 98 از ابن 
عباس حدیث, (و تصریح نموده بر اینکه این خطابه بر منبر بصره واقع شده 


است). 


الف- امام علی علیه السلام فرمودن 

تا الذی عندی 2 کتاب من * کتت الأْنبیاء تا الْمْتکلة کل لح فی الکئیا. 
«من آن کسی هستم ۳9 هناز کنات از کتاب‌هایر بامتران در پیش من 
است. و با هر لغتی که در دنیا افتبا آن تشن قی جویم». ال 

ب- اصبغ بن نباته می‌گوید: [2] . 

امام علی علیه السلام روزی در ایام خلافت خود به سوی مسجد رفت, , در 
حالی که ردای پیغمبر را پوشیده و عمامه آن جناب را بر سر گذارده بود 
بر روی منبر قرار گرفت و حمد و ثنای الهی را بجا آورد و مردم را پند داد, 
سیتین. با کمال فقار و آرامنش. بة. متیر تکبه. داذم:ة انکشتان..را از هم باز 
ار و کزان و مرمود ۱ 
سلونی بل ان تفقدونی. سَلونی فان عنّدی علَمْ الأولیَ و الاخرین آما و 
ال لو تیب لِی الوسادة لحکفث ین آهل الَْوَرانة ِ ۲ ِِ آقل 


ث‌ِ ک 


نش قال: شلونی کل آ تققذونی قوالدی ۳ العه و الشتقة لو 


و ابا ایا نع و خاضها من عایّها و من متشایها و 
ها من مدنیها و له ما من فته تصل آة تهدی لا 9 قایدها و سایقها 
ناعقها الی یوم الفيامة. [4] . ۱ 

«ای مردم هرچه می‌خواهید از من بیرسید پیش از انکه مرا نيابید که دانش 
گذشتگان و آیندگان در نزد من است. ۲ 
را اش اما و هی جر ی 
ما ال تا رات نا 

و میان اهل انجیل با انجیلشان 

و میان اهل زیور با زبورشان, 

و میان اهل قرآن با قرآن آنهاء ۱ 

و حقایق هر یک از این کتب را براستی اشکار می‌سازم, ۱ 

ای هار ار سا تم بسا رن انار 


می‌دارند که: 

خدایا علی به حکم واقعی داوری نمود. 

به خدا نو کند, از تمام , مردمی که اذعای علم و دانش در مورد قرآن 
می‌کنند من حفا یه و تا هلان آن از همه آنها واقف‌تر و داناترم, 

اگر آیه‌ای نبود باز هم من؛ از تمام پیش آمتهانن. که که تا روز قیامت 
می‌شوند شما را با خبر می‌ساختم. 

پس از این فرمود: 

بپرسید از من پیش از آنکه مرا نیابید. 

سوگند , به آن را تسه وهر رم را به هستی می‌آورد, 
اک 7۳ کر از تسه مش قاری مان 
و محکم و متشابه, مکی و مَدّنی آنها خبر می‌دادم. 

به خدا| سوگنر که فرقه‌هایی بیست که تا روز قیامت گمراه شوند, پا 
هدایت یابند, مگر آنکه من می‌دانم که رهبر و پیش آهنگان و سوق دهنده و 
ندا کننده آنها که خواهد بود.» ۱ 

ج- یکی از دانشمندان مسیحی بر آن حضرت وارد شد 

حضرت ام ای عص لیر سود 

سا در نت اصفره 

و پرسید. 

عرض کرد: بلی 

و رو به امام علی علیه السلام کرد و گفت: 

پا امیرالمومنین چگونه دانستی؟ 

حضرت امسا یس عله ااملای فروه 

یقینا علم همه چیز و علم تفسیر معانی در نزد ماست. 

شش سس ار آن کات راید 

آن دانشمند چون این را مشاهده کرد به شرف اسلام مشرف شد و در 
هو کات ار الهش اه الا مات ستص دا 

د- از امام محقد باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 

آنگاه که آیه 

«وکل شیی ء احصیناه فی امام مَبین» [6] . 

«ما علم هر چیزی را در امامی آشگار کر داده‌ایم. ِ« 

نازل گردید, دو نفر از اهل مجلس برخاستند, گفتند: 

با رل الب ی لاه اه وال ی اوه ار انا ی وراد 

است؟ 


فرمود: نه: 


کشدا با رستل الله اتعل ات ؟ 

فرمو د. نه, 

در ان‌صال امیرالقسین له تسام وار دزن 

پتامته ضای رل لیا له ماه فرسو 

مقصود از امام مبین, این علی علبه ,ایسلام است که: 

آخضی الله ار ی و تعالی فیه علم کل شبن 

«خداوند متعال دانش ۰ 4 اوجم ۳ و نگاهداشت. ۳ [7] 

و- امام علی علیه السلام خو 

آتا الذی أَْلم تأویل الفرآن 3 لاله آتا الْمَرسْومٌ فی العلم. 

«من به تآویل قرآن و به کتابهای ذبگر پیشینیان از همه داناترم و از 
راسخان علم می‌باشم.» [8] . 

[2] ۳ " ری اه ار آنره ارت اه نا نش 
ست . 

[3] ای فیقول کل واحد منهم. 

[4] ارشاد شیخ مفید جح 1 ص 33 چاپ جدید., و ینابیع الموده باب 14 ص 
4 و امالی صدوق مجلس 25 ص‌ 200 و روضصة الواعظین ِ ِ ص‌ ِ 
12 و کشف الفقه ج 1 ص 116 و احقاق العق ج 7 ص 4۸615 ۲ 
بصائر الذرجات ص 1<2, و مناقب خوارزمی ص 3د. 

[5] مناقب شهر آشوب ج 2 ص 255. 
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71 صالخ هم ص102 


آمادگی روانی «شناخت حالات روح» 


از نظر روانشناسی, . روح آدمی حالات گوناگونی دارد. 

گاهی حالت پذیرش ۳ شادابی 

و گاهی حالت افسردگی. 

اگر انسان, ویژگی‌های روانی خود و یر ان را بشناسد و متناسب با حالت 
پذیرش و شادابی روان آ: دست به کاری بزند حتماً موفق خواهد شد 
ی ای ای این نکته روانی را در چهارده قرن قیل تذکر داد: 
ان للقَلوّب سَهَومٌ واقبالاً و لباراً فأوها من قبل سَهَوتها و اقبالها ان الَقَلب 
آذا رح عَمّی 

«فمانا روخ ادمی خالت شادایین وپذیزش: واقسرد کی وامقاغین داردر بسن 
در حالت شادابی وپذیرش اقدام به کارهای مورد علاقه کنید, زیرا اگر قلب 
به کاری مجبور گردد, دچار کوری ونا آگاهی می گردد» [1] . 

از کلام وحی گونه حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام می‌توان 
«روانشناسی عبادت» را نیز مطرح کرد, که عبادت و دعا باید متناسب با 
روان و شادابی روح انسان صورت پذیرد, تا همواره با نشاط و حالت 
پذیرش عبادت کنیم که لذّت ببریم. 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 193 نهح البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


آموختن نجوم 


سید رضی قدس سره در نهح‌البلاغه [ 1] آورده است که: 

هنگامی که حضرت امیر علیه السلام عازم بر جنگ با خوارج 9 مردی از 
یاران آن حضرت خدمتش عرضه داشت: اوضاع نجوم و ستاررگان دلالت بر 
نحوست و بدی دارد و بر تو می‌ترسم اگر امروز حرکت کنی به مقصودت 
نرسی و بر دشمنت پیروز نگردی. 

امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 

آیا گمان داری که تو ساعتهای نیک و بد را دانا هستی, و در نتیجه مردم را 
به خوبی‌ها و بدی‌ها رهنمون می‌شوی؟ ۲ 

کسی که تو را در این پندار تصدیق کند قران را تکذیب نموده و از 
استعانت به خدای متعال در راه رسیدن به محبوب و دفع مکروه بی نیاز 
می‌ شود 

و شایسته است که عمل کنندگان به قول تو, تو را حمد و ستایش کنند نه 
پروردگارشان را؛ زیرا این تو هستی که آنان را به خوشیها و خوبی‌ها 
رسانده‌ای و از صدمه‌ها و زیان‌ها ایمن گردانده‌ای. 


و آنگاه به مردم رو کرده و فرمود: 
برحذر باشید از آموختن علم نجوم! مگر ؛ نم منطو اب ظ راه‌های 


ان را ها 
در أز نش | ست. 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 76 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


آوانت برتر از ندای عدالت نیست 


والاتر از عدالت و حق و آزادی چیزی نیست. و مقدسات. گرانبهاترین 
منحرفان به سادگی ممکن نباشد باید به پیکار برخاست تا این ارزشهای 
زندگیساز تحقق یابند. 

معاوبه به مولا علی (ع) نامه‌ای نوشت و از او خواست که به خاطر 
پیشگیری از بروز جنگ داخلی برخی از ارزشها را نادیده بگیرد. امام به او 
چنین پاسخ داد: 

و اما قولک «ان الحربقد اکلت العرب الا حشاشات انفس بقیت» الا و من 
اکله الحق فالی الجنه, و من اکله الباطل فالی النار. 

«.. و اما اين گفته‌ی تو که: جنگ عرب را بفرسوده و جز نیم جانی از او 
باقی نگذاشته است, بدان که هر کس در راه حق بفرساید, رو به بهشت 
دارد, و آن که در راه باطل جان ببازد رو به دوزخ» [1]. 


[1] نهجالبلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 17. 


آزادی و شادی مردم در انتخاب رهبری 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام ازادی مردم در انتخابات رهبری خویش را 
در خطبه 229 اینگونه زیبا مطرح می‌فرماید: مه "۳ 
وَسَطم بدی قَكقَعّا, مها فقبصنها, نم تداککنم عَلی تداک الابل 
الهیم عَلی حیاضقا یوم وژدها, علّی القطعت الْعلٌ, ومقط الرّداء وَوطت 
الصعیف. وتلق 2 سور لاس بتيعتهم ایای آن ابتهج 1 به الصَغیرّ, وج 
لیا الکییر, وَتحامَل تَخوها العلیل, وَحسَرّت الیها که 
[وصف روز بیعت ِِ با اهام عانعن الا 

ویژگی‌های بیعت مردم با امام علی‌علیه السلام 
«دست مرا برای بیعت می‌گشودید و من می بستم» , شما 1 را به سوی 
خود می‌کشیدید و من آن را می‌گرفتم, سپس چونان شتران تشنه که به 
طرف آبشخور هجوم می‌آورند بر من هجوم آوردیدر تا آن که بند کفشم 
پاره شد. و عبا از دوشم افنتاد. و افراد ناتوان پایمال گزدیدنده. آنچنان مردم 
در بیعت با من خشنود بودند که خردسالان شادمان, و پیران برای بیعت 
کردن لرزان به راه افتادند, بیماران بر دوش خویشان سوار, و دختران 
جوان بی‌نقاب به صحنه امدند.» [1] . 
یی نوشت ها: 

[1] خطبه 229 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
ِ ره رین نات 

اسعاب 22 ص75 مش 7 سص وت ش1209 این یدآلیر. عالکده 
نوات 8 ه) 
0 
3- کتاب‌الجمل ص267 خطبه علی علیه السلام بذی قار: شیخ مفید 
4- کتاب النهاية ج3 ص‌318: ج 1 ص 171: ابن آثیر شافعی (متوفای 606 
0( 
5- الامامة والسياسة جح 1 ص‌‌ 154 ابن قتيدة (متوفای 6 ۰ 
6- کشف المحجة: سیدبن طاووس (متوفای 664 ه) 
7- تاریخ طبری ج 6 ص 3143: طبری شافعی (متوفای 310 ه). 


آفات عدم رعایت حقوق متقابل 


امام هشدارگونه به ره آورد شوم و «آفات» عدم رعایت حقوق متقابل 
دقیق می‌شود و خطرات آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که: 
1 ِِِ الرَعبة والیهاء او اجَحفَ الوالی بزعبته. احتلفت, هتالک امه 
ث معالم الجذیر و 5 ال فی الذین, وثرکث محل لس , فعمل 
موه وعْطلّتِ الاکام. وکترثك علل افو فلا پشتة حینن لعظیم حق 
عُطل, ولا لِعظیم باطل فْیل! قَهتالک تذل الراز وَتعزٌ نیز السرا وَقظَم 
تباث الله سْبحَاتَهٌ عند العباد. ققَلَیکَم باللتاضَح فی ذلک, وَخشن التعاون 
ی 
قلیس أحذ - وان اشْت؟ علي رضی اللّوٍ حِرَضْة, وطال فی العمل مها - 
ببالغ حقيقءة ما اللةْ سُْبحاتة 2 ال ج من الطاعة لَذ. 
(اقاً اگر مردم بر حکومت تیوه شوند. يا زمامدار بر رعیت ستم کند, 
وحدت کلمه از بین میر ود نشانه‌های ستم اشکار, و نیرنگ بازی در دین 
فراوان می‌گردد. و راه گسترده سئّت پیامبرصلی الله علیه واله متروک, 
هوایرستی فراوان. احکام دین تعطیل, و بیماری‌های دل فراوان گردد, 
مردم از اینکه حقّ بزرگی فراموش می‌شود. يا باطل خطرناکی در جامعه 
رواج می‌یابد,. احساس نگرانی نمی‌کنند, پس ذر. آن. ژمان تیکان خوار: < 
بدان قدرتمند ایح و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود 
درست است که هیچ کن ۳۳9 حق‌ 8 خداوندی را رن باید 
بگذارد, هرچند در به دست آوردن رضای خدا حریص باشد, در او خر ند 
تلاش فراوان نماید.) [1] . 
پی نوشت ها: 


[1] خطبه 216 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


آداب: لام کر دن 


برخی در روابط اجتماعی, ادب و احترام را رعایت نمی‌کنند. که هم اکنون 
در بسیاری از کشورهای عربی و شرقی مردم در روابط اجتماعی خود 
بدون «سلام کردن»> از کنار هم رد می‌شوند. 
در مقابل, بعضی دیگر در سلام کردن دچار افراط شده و به مرز چایلوسی 
تزدی "هن کر وند: 
امام علی علیه السلام به این نکته توجّه دارد که اعتدال حتّی در سلام 
کردن نیز باید حفظ گردد که فرمود: 
سلام دارای چهار صیفغه است: 
ِ علیک 

عَلیکم 
0 علیک 
السَلام عایکم 
اگر سلام کننده عبارت «و رَحمه الله» را بر سلامش افزود, تویز متعایلا 
بیفزای, اک 10] در زمره کسانی خواهی 
شد که تحیت دیگران را به نحو احسن پاسخ می‌دهند. 
خداوند متعال می‌فرهاید: ۳ 
«و اذا حَیيتَمْ قحیوا بسن مها آو رذها ان ال علی کل شی ء حسیبا» [1 


حون مور فتت: هد اکرام زار کرفتيد. شما کنر متعابلا ان رنه وس 
نیکوتر و یا دست کم به همان گونه پاسخ گوئید. که خداوند بدون تردید همه 
چیز را به حساب ۳۳ 

اک سلام کننده, عبارت؛ 

«و رَحمَة الله و برکاثْة» 

را بر انیت ان ماس که وس 
بر آن اضافه نکنند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر جماعتی می‌گذشت و بر آنها سلام 
کرد, آنان در پاسخ < خویش عبارت «و مَعْفِرَنَُ و رصَوَائَةُ» را افزودند. 
حضرت فرمود: 

ار فا ها هه ربهر سای هم غیت اامتلام فطاوی کید 

و نیز فرمود: 

صیفغفه سلام را 10 حسنه و ثواب است و افزودن کلمه «5 رَجْمَهٌ اللّه» را 
(۷ حسنه و کلمه «و بر کائة» را 0 خسنه است. [2]. 


پی نوشت ها: ‏ _ 
11 سور ه نساء ایه 960 
[2] حلية المثقین باب یازدهم فصل دوم. 


آزادی در بیعت 


آزمایش کر بودن 


مردی استخوانی را به گوش دیگری زد. مضروب اوعا کرد که در اثر آن 
ضریه شنوایی او از بين رفته است. 
حضرت امیر علیه السلام فرمود: 
تا یک سال از او مراقبت نموده و او را غافلگیر کنند, پس اگر شنوایی او بر 
آنان: خانت: کردید. و با نو فرد غادل بر آن گواهی دادند دیه‌ای طلب 1 
وگرنه او را بر عدم شنوایی سوگند داده دیه گوشش را ؛ به او بیردازند. 

نی گفتنده 
یا امیرالمق‌منین! اگر پس از گذشت یک سال شنوایی او ثابت گردید. 
مینست 
اثری ندارد چه 9 ِِ 0 را بعد از یک شال. مجددا ‏ به او 
مرحمت نموده باشد. [1] . 
در ادامه این خبر حضرت رضا علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام 
چنین نقل فرمود که: 
ِ موررر ازا٩ء‏ از دست دادن تمام شنوایی باشد.. . صبر می‌کنند تا به 

ب سنگینی فرو رفته بر او فریاد می‌کشند. [2] . 

[1] فروع کافی, ج 7 ص 322, حدیث د. 
[2] فروع کافی, ج 7 ص324, حدیث 9. 


آزمایش کردن بویایی و گویایی 


از امیرالمومنین علیه السلام نسبت به مردی که دیگری بر سرش ضربه‌ای 
وارد کرد و مضروب ادعا می‌کرد بویایی و گویایی خود را از دست داده 
0 طلب "۳ 

پرسیدند: چگونه معلوم می‌شود؟ 

بویاییش بدین وسیله ازمایش می‌شود که پارچه نیم سوزی زیربینی او 
بحیرند: اگر در جای خود ایستاده و حرکت نکرد راست گفته, و اگر بدون 
اختبا ر چشمان را بر هم زد دروغ گفته است. 

و اما نسبت به قدرت تکلم, سوزنی در زبان او فرو می‌برید. پس اگر خون 
سرخ پیزون اضد دروخ گفقه: و اگر خون سیاه خارج شد راست گفته است. 
[1]-. 

پی نوشت ها: 


انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یوّتون الزکوة 
و هم راکعون (سوره مائده ایه 55) ۱ ۲ 
تایحل,مخسرین و مورخین عامه ورخاضته ابات رامق انش آز شضه آیما 
در باره ولایت علی علیه السلام و فضائل و مناقب انحضرت در قران کریم 
آخده است که تقل شمه آنقا از عفد این کناب خازرج است لذا جا در ایند 
فقط بنقل چند مورد از کتب معتبره اهل سنت اشاره مینمائیم که جای 
چون و چرا برای آنان باقی نماند. 

1 - آبه تبلیغ - ابو اسحق ثعلبی در تفسیر خود و طبری در کتاب الولایة و 
ابن صباغ مالکی و همچنین دیگران نوشته‌اند که ند تبلیغ بیعنی نت 607 
سای ی نها الرصول سا یل آیس وص ار کی اه 
سا و وا و 
فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم و ال من والاه.. أ 1 
چون در باره نزول این ایه و جریان غدیر خم در فصل ششم بخش یکم 
توضیحات کافی داده شده لذا در اینجا از تکرار ان صر فنظر میشود. 

2 - ایه ولایت - عموم مفسرین و محدئین مانند فخر رازی و نیشابوری و 
زمخشری و دیگران از ابن عباس و ابوذر و سایرین نقل کرده‌اند که روزی 
سائلی در مسجد از مردم سوال نمود و کسی جیزی باو نداد, قلم علیه 
السلام که مشغول نماز و در حال رکوع بود با انگشت دست راست اشاره 
بسائل نمود و سائل متوجه شد وآمد انگشتر را از درست او خارج نمود و 
آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یوّتون 
ال زکوة و هم راکعون [2] نازل گشت یعنی ولی و صاحب اختیار شما فقط 
خدا و رسول او و مومنینی هستند که نماز را پر پا میدارند و در حال رکوع 
ز کوخ میدهند: (ا کر چم مومتیی را تضیغه جمع آورده که در خالر کوع 
میدهند ولی در خارج مصداق واقعی آن منحصر بفرد بوده و علی علیه 
السلام میباشد. بعضی هم گفته‌اند چون ائمه دیگر نیز دارای مقام ولایت 
بوده و اولاد معصومین علی علیه السلام میباشند لذا بصیفه جمع قید شده 
است. ). 

آا تن اس ی اه وا رسد آرا کی نه 
چیزی داد؟ سائل ضمن اشاره بعلی علیه السلام عرض کرد این انگشتر را 
او بمن داد [3] . 

علمای. افل شنت با آینکه: بفزول این آبه دز بارج ولایت غلن علیه السلام 
اقرار دا رید آها عضی: از اما ماد ان خر میرم جوم اشحا مرن وه و 
میگویند کلمه ولی بمعنی دوست و ناصر است نه بمعنی اولی بتصرف در 


صورتیکه از ظاهر کلام کاملا معلوم است که ولی بمعنی زعیم و صاحب 
اختیار است زرا ایه شریفه با انما که افاده حصر میکند شروع شده است 
یعنی صاحب اختیار و اولی بتصرف شما فقط خدا و رسول او و کسی 
است که در حال رکوع صدقه داده است ار ولی بمعنی دوست باشد 
انحصار آن بخدا و رسول او و شخص راکعی که صدقه داده است بی معنی 
و دور از منطق خواهد بود چون در اینصورت مومنین جز خدا و رسول و 
علی علیه السلام دوست دیگری نخواهند داشت در حالیکه مومنین همه 
دوایستت و باضر بکدیگر ند وذوستی خبرق تیلست که خن( آوند آنرا در انخضار 
خود و او بات فران ده ان این مورد ی ی بل تست حضرت: امن علبه 
السلام را مدح کرده و چنین گوید: 

فانت الذی اعطیت اذ کنت راکیا: 

فدتک نفوس القوم يا خیر راکع 

فانزل فیک الله خیر ولاية 

6 متا فی م کنات انش رای 1141 

یعنی تو آن کسی هستی موقعیکه در رکوع بودی بخشش نمودی پس 
جانهای مردم فدای تو باد ای بهترین رکوع کننده. خداوند هم در شأن تو 
بهترین ولایت را نازل کرد و آنرا در قرآن کریم ضمن شرایع محکم دین 
بیان فرمود و معلوم و با است که مقصود از بهترین ولایت همان 
زعامت و رهبری است نه یاری و دوستی و معانی دیگر. 

3 آیه يا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. و اولی الامر منکم 
[9] . 

(ای مومنین خدا و رسول او صاحبان امر از خودتان را اطاعت کنید). شیخ 
شلتفان بلخی. و دیحران توشته‌اتن که این ای در نار افید الصقمین با 
شده و منظور از اولی الامر ائمه علیهم السلام از اهل بیت‌اند. [6] . 
ات ی ای هه باشد 
اولو ‏ الامر گویند و اطاعت او را بموچب این آیه واجب میدانند ولی این 
قول بهیچوجه صحیح نمیباشد زیرا در اینصورت باید اطاعت معاویه و یزید و 
عبد الملک و متوکل عباسی و امثال آنها که ستمگر و فاسق بودند بر مردم 
واجب بااشد در صورتیکه آیات دیگری هست که خداوند از اطاعت چنین 
اشخاصی نبهی فرموده است چنانکه فرماید: و لا تطیعوا| امر المسرفین؛ 
الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون [7]. 

(امر اسراف کنندگان را که در روی زمین فساد نموده و اصلاح نمیکنند 
اطاعت نکنید) بنا بر اين اطاعت آن اولوا الامری واجب است که پاک و 
معصوم بوده و دستورات وی همان اوامر و نواهی خدا و پیغمبر باشد و 
چنین کسانی جز علی (ع) و یازده فرزندشکه جانشینان پیغمبر اکرم‌اند 
کس دیگری نمیباشد چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: انا و 


علی و الحسن و الحسین و تسعءة من ولد الحسین مطهرون معصومون [8] 
بعنی من و علی و حسن و حسین و نه تن از فرزندان حسین پاک و معصوم 


۷ - گروهی از نصارای نجران در مدینه خدمت پیغمبر صلی 
الله علیه و آله آمده و در باره موضوعات متفرقه و خلقت حضرت عیسی 
علیه السلام از آنجناب مطالبی پرسیدند و چون در مباحثه راه مغالطه 
می‌پیمودند آیه مباهله نازل شد که: 
فن حا هه سونو ماحاء ی هس ااغلی ففل الوا تفع ایا هانگ 
و نساءنا و نسائکم و انفسنا 0 
یعنی ای پیغمبر هر کس با تو در امر عیسی پس از انکه ترا در باره او علم 
و اطلاعی حاصل شد مجادله کند بگو بیائید تا ما و شما پسران و زنان و 
ار و ی را 
نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 
بدینطریق رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنها را بمباهله دعوت فرمود و 
فرادی آنروز نصارا با علمای خود بیرون آمده و اسقف نصارا بدانها گفت 
اگر محمد صلی الله علیه و آله با نزدیکان و اقوامش بیاید مباهله نکنید 
(زیرا اگر او بر حق نباشد نزدیکانش را دز فعز ص نفرین و بلا نمیآورد) و 
ایا اصعات هم ماس ادا هام کید در انعالسعضی ام نا یو 
فاطمه و حسنین علیهم السلام حاضر شد اسقف پرسید اینها کیستند؟ 
گفتند آن جوان پسر عم و داماد اوست و آن زن یگانه دختر مورد علاقه 
اوست و آندو کودک هم نواده‌های او هستند. اسقف گفت بخدا سوگند من 
جمژه‌هانی مس که ار ار دا راهم مها سا ارام کتوصهوست: از 
اه مدای که مسا اه اجه شانت لا کفته ما ابا الماشم ما 
مباهله نمیکنیم و حاضر بمصالحه هستیم حضرت نیز پذیرفت. 
انن ای العنیه همان ارلی هرا اد که ستاو ات انا 
کش ۵ تیآ انا مایت صطفن از اعسا غلی علیة ااسلام 
میباشد [101]. . _ 
بو ان درا ان دای دض شم اسر وااس یت اساه عراس. ۲ 
پیغمبر (البته بطور مجاز) نفس پیغمبر خوانده است. 

5 آیه تطهیر - در تفسیر طبری و فخر رازی و همچنین در کتب دیگر اهل 
سنت نقل شده است که آیه تطهیر: انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس 
اه الییته و اهر کم تطمیرا | ۱1۱ در خانهام شاه بر مر اکرم صلی 
الله علیه و آله نازل شده و آنحضرت فاطمه و حسنین و علی علیهم السلام 
را جمع کرد شیس کف اللیم هلاه اهل زسیعارست: عبهم آلرچکس: و 


طهرهم نطهیرا (خدایا اینها اهل بیت من هستند پلیدی را از اینها دور گردان 
آنها ۱ ۳ هر ۳۳ ۶ 
اهل بیت مرا نداری. ) [121] . ۲ ۱ 
ی ان ما اه یت اه و وی کات کی ام ات در 
یا ی ی 
ذیل ایه در باره آنها است! 

پاسخ اینست که اگر این آیه در باره زوجات پیغمبر صلی الله علیه و آله بود 
ضمیر مخاطب بصیفه جمع مونث میامد و ایه چنین میشد لیذهب عنکن 
الرجس و یطهرکن تطهیرا زیرا بکار بردن صیفه مذکر در جمع موّنث بر 
خلاف قواعد زبان عرب و بکلی غلط است و علت اینکه با وجود حضرت 
زهرا علیها السلام در آن انجمن‌ضمیر مخاطب را جمع مذکر اورده است از 
جهت تغلیب است همچنانکه در آیه 73 سوره هود نیز با اینکه مخاطب زن 
است (ساره) ولی چون ابراهیم در ۳۲ آن خاندان قرار گرفته از نظر 
تغلیب ضمیر جمع مذکر آمده است _ قالوا اتعجبین من امر الله رحمة الله 
و برکاته علیکم اهل البیت... و گذشته از اين همه جا منظور از اهل بیت, 
علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام‌اند نه کسان دیگر زیرا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فقط بانها اهل بیت خطاب میکرد چنانکه در کتب 
یرم از انسنن.صالی سفن سدم ات که بنغمتر صلی: الله*علبه و اله 
برای نماز صبح که میرفت مدت ششماه از در خانه فاطمه علیها السلام 
عبور میکرد و آنها را صدا میزد و میفرمود الصلوة :یا اهل البیت و آنگاه این 
مقس له ال هو ال مرس ای روانش ین 
شده است در باره من و علی و حسن و حسین و فاطمه [14] . 

در کتاب قاموس الصحیفه از صاحب ریاض السالکین نقل شده است که 
جمهور علماء عامه گفته‌اند زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله جزو اهل بیت 
او میباشند و من بحدیثی برخوردم که سیوطی در کتاب (الجامع الصغیر) از 
ابن عساکر از واثله نقل کرده که مضمونش صراحت دارد بر عقیده مذهب 
امامیه که زنهای آنحضرت در شمار اهل بیتش نیستند و آن گفتار او است 
که (بدخترش) فرمود نخستین کسی که از اهل بیت من بمن ملحق میشود 
توئی ای فاطمه و اول کسی که از زنانم بمن ملحق میشود زینب است 
[15] . 

6 1 فریقین چون آیات سوره برائت در مورد عهد 
شکنی‌و میذمت فشر کین نازل کردید رسول اکرم صلی الله علیه و اله یات 
اوائل سوره مزیور را بابو بکر داد که بمکه برده و در موسم حجچ بمشرکین 
ابلاغ نماید. پس از انکه ابو بکر براه افتاد و قدری راه رفت جبرئیل نازل 


شد و ضمن ابلاغ سلام خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله عرض کرد 
خداوند فرماید: لا یوُدیها عنک الا انت او رجل منک. یعنی کسی از جانب تو 
ادا ء رسالت ننماید مگر خودت پا مردی که از خودت باشد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فورا علی علیه السلام را طلبید و فرمود 
شتر مرا سوار شو و دنبال ابو بکر برو هر کجا باو رسیدی آیات را از او 
بگیر و بمکه ببر و بمشرکین قرا ثت کن, حضرت امیر فورا حرکت کرد و در 
ره بابویگر سید و آیات راراز او گرفته و بمکه برد و ایو بکر خدمت پیفجتر 
مراجعت نمود و در حالیکه از این امر محزون و متاسف بود عرض کرد یا 
رسول الله مگر در باره من چیزی نازل شده حضرت فرمود خدای تعالی 
دستور داد که آیات را کسی ببرد که از خود من باشد و من هم علی را 
برای انجام این امه رب اعزام نمودم [16] . 

در اینجا سه مطلب مورد تم و پزرسی اس 

اول اينکه علی علیه السلام از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله است و ابو 
بکر چنین خصوصیتی را ندارد. 1 

دوم اینکه خدای تعالی ابو بکر را برای ابلاغ چند ایه در یک شهر شایسته 
ندید و به پیغمبرش دستور داد که برای اینکار علی علیه السلام را بفرستد 
در اینصورت چگونه حزب سفقیعه چنین کلتتفت را برای جانشینی پیغعمبر 
انتخاب کردند که با تمام احکام قرآن در تمام شهرهای اسلامی خلافت 
نماید؟ 

سوم اينکه اعزام ابو بکر در وهله اول و عزل او در وهله ثانی و نصب علی 
(ع) بجای وی برای اثبات و نشاندادن فضیلت و شاتشن علی علیه 
السلام بود زیرا اکن از ات ی 
فمته؛ عادی میا مه جنذان همین تدانست ول وخنی ایه بکن واه افتاد .و 
سپس علی علیه السلام بدان سمت گمارده شد اين امر دلیل , بر فضیلت و 
شایستگی علی علیه السلام برای جانشینی پیغمبر و اتحاه وظائف او 
میباشد. 

7 آیه مودت ‏ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی [17] . 

(ای پیفمبر در برابر زحمات تبلیغ رسالت بمردم) بگو من از شما اجر و 
مزدی نمیخواهم مگر دوستی نزدیکانم را. 

زمخشری در تفسیر کشاف و گنجی شافعی در کفاية الطالب و دیگران 
توتلته‌اند که ,حون اب میور نا رن شنه به بیقمیر. صلی. نله علیه .و اله: کفتند 
یا رسول الله: و من قرابتک هوّلاء الذین وجبت علینا مودتهم؟ قال علی و 
فاطمة و ابناهما [186] . ۱ 

یعنی نزدیکان شما که دوستی انها بر ما واجب است چه کسانی‌اند؟ فرمود 
علی و فاطمه و دو پسرشان. 

8 ایه قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب [19] . 


کافران رسالت پیغمبر اکرم را انکار کرده و گفتند تو پیغمبر نیستی این آیه 
در پاسخ آنان بحضرتش نازل شند کهه: بکو. (من: برای رسالت خود دو شاهد 
دارم یکی) خدا| است که برای شهادت میان من و شما کافی است و 
دیگری کسی است که علم کتاب در نزد اوست. تعلبی در تفسیر ایه مزبور 
مینوبسد آنکه علم کتاب دی نزد اوست ات بن اببطالب است 201 . 

او ی و ار رس تا ی ال اه وال وه 
آنکس که کل ات در کرد آفست کمست ؟فرضیه اک تراد ص ای نو 
ابیطالب است [21]. 

سم سا نی از این این ال مک که کمت که عم نان ور 
فررافست کی عیم شام است سا آم‌هست وال مات مره 
آن الم ی[ ده 

یه اکمن ان نمی ره توا و ید ۰ [23]. 

آیا کسیکه (رسول خدا صلی الله علیه و آله برای صحت گفتار خود) حجتی 
(قرآن) ِِِ پروردگار خود داشته و پشت سر او شاهد و ِِ 
خود او باشد... 

شاهه ه گیاهن نو فسوی له سا ات هر ]۱ 

ار ی ی وه کاب فرا انس ار ا اون نز 
میکتد کف این آیهدر شان:علی عليه السلاق است و.احدی با اه دن آن 
شریک نیست و خوارزمی هم در مناقب خود مینویسد که عمرو عاص در 
نامدای که اوه رتور آساوما دیهان علی‌عليه الساام. کرده 
فد که ازرحمله انیا آید‌موو ردو است ]2 

ی و ایا هه 
عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون [26]. 

کسانیکه اموالشان را در شب و روز و نهاتی و آشکارا انفاق میکنند برای 
آنان در نزد پروردگارشان پاداشی است و آنان خوف و اندوهی ندارند. 
خوارزمی و ثعلبی و مالکی و ابو نعیم و دیگران از ابن عباس نقل کرده‌اند 
که علی علیه السلام چهار درهم داشت یکی را شب (در راه خدا) صد فه 
داد و یکی را روز و یکی را پنهانی و یکی را آشکارا آنگاه آين آیه در باره او 
نازل گردید [27]. 

1 آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله [28] و از مردم 
کسی هست که جان خود را میفروشد (بذل میکند) در راه بدست اوردن 
وا را 

تعلبی در تفسیر خود از ابن عباس روایت ت میکند که در شب هجرت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله علی علیه السلام در فراش وی خوابید و اين آیه در 
شأن آنحضرت نازل گردید [29] . 


12 آبه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولتّک هم خیر البرية [30] . 
کسانیکه ایمان اورده و اعمال نیکو انجام دادند آنان بهترین مردمند. _ 
مقاتل بن سلیمان از ضحاک از ابن عباس نقل کرده است که این ایه در 
شان علی علیه السلام و اهل بیت او نازل شده است [31] . 

3 - وقفوهم انهم مسئولون [32] آنها را نگهدارید که مورد سوال خواهند 
بود. 

ابو سعید خدری از ستقفیر صلی اللهعلیه ه المنفان عیکنه که انخه مورد 
سوال خواهد بود ولایت علی بن ابیطالب است [33] . 

4 - ایه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا [34] 
کسانی که ایمان اورده و عمل‌های نیک انجام دادند بزودی خداوند دوستی 
آنها را در دلهای مردم قرار میدهد. 

گنجی شافعی از قول خوارزمی مینویسد که علی علیه السلام فرمود 
مردی مرا ملاقات کرد و گفت یا ابا الحسن بدانکه بخدا من ترا در راه خدا 
دوست دارم علی علیه السلام فر هون من برتنتولخدا ضلی اللذ :علیه و اه 
مراجعه کرده و سخن‌انمرد را باو خبر دادم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
اله فرمود شاید در باره او احسان و نیکی نموده‌ای, گفتم بخدا من در باره 
او احسانی نکرده‌ام. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود خدا را سیاس 
که. دلهای ضقمتین را بدوستی نو واد ذاشته است انگاه آیه بالا تازل شند 
[35] . 

0 و اعتصموا بحبل الله جمیعا [36] و همگی بریسمان خدا چنگ 


ای اه بن عباس روا یت کرده است که ما 
۱ ۱ تا ۱ 3 
رسول الله شنیدم که میفرمودی اعتصموا بحبل الله حبل خدا کدام است 
که باو تمسک جوئیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله دست خود را بر 
دست علی علیه السلام زد و فرمود باین شخص تمسک جوئید که این حبل 
آلعتین است | 137 ۱ 

6 - آیه انما انت 1 قوم هاد [38] هر اینه تو بیم دهنده‌ای و برای 
هر قومی هدایت کننده‌ای است. از طریق اهل سنت هفت حدیث نقل شده 
است که مقصود از منذر پیغمبر صلی الله علیه و اله و از هادی علی علیه 
السلام میباشد از جمله مالکی در فصول المهمه مینویسد که جون آیه 
مزبور نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: انا المنذر و علی 
الهادی و بک يا علی یهتدی المهتدون 

هنی من:انداق کننده‌ام و علی, هدایت کننده و بوسیله تو یا علی هدایت 
یافتگان هدایت می‌یابند [39] . 

ات اخهال ار هه رآ هه سم شنت 


الاصنام [40] زمانیکه ابراهیم (بدرگاه خدای تعالی دعا کرد) و 
پروردگارا این شهر را (مکه) محل امن قرار بده و من و فرزندانم ۳ بت 
پرستی دور گردان. 

ابن رای نما میتی سود ار اه ین عتعی بل مود که زو له 
ره فرمود دعای ابراهیم که عرض کرد پروردگارا من 
مرا وا اس ور کزان ی میت ند ی مود 
از ما هرگز به بت سجده نکردیم در نتیجه خداوند مرا نبی و علی را وصی 
قرار داد [41] . 

اه ان هت ار شاه ای تمه موی 
ظهیر [42] . 

العه حذا و خترل فخالع مقمتینبازی کننده ای (یشی صلی الب علیه: و 
آله) هسند و فرشتگان پس از بصرت خدا| پشتیبان اویند. مفسرینر و 
علمای- نیرت افل شنت نوشته‌اند که. تیقمن اکرم صلین. اللد. علبه ور ال 
فد ور اه ای از صاله امن علی سس ات اش | ۲۸۰ 


9 آیه لا پستفی اصحاب الناز و اضحات الجنة اضخاب الجنة هم القاتزون 
۵۱ نی خوزخان. با سشتان. رای ستد اضحات: پیشت آنانشد. که 
رستگاز هستند. 

موفق بن احمد بسند خود از جابر روا یت کرده است که گفت ما در خدمت 
ول دا صلن ال علیه و اله پودنی که علی. علی ااسلام اکن ند 
رل دا رصان الله اه و ال هر مه میم سا نکم نی و یت 
اوست که این مرد و شیعه اش در روز قیامت رستگارانند [45] . 

0 - آیه و تعیها اذن واعية [46] و نگهدارد, آن پند را گوش ی 
طبری و سیوطی در تفسیر خودشان نوشته‌اند که وقتی ایه مزبور نازل شد 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد خدایا آنگوش را گوش علی 
قرار بده و علی علیه السلام فرمود از آنگاه چیزی نشنیدم که فراموش 
کرده بانشتم [ 147 

دا ای اما ام ار 8ب کتک 
مقمن است مانند کسی است که فاسق است (اين دو) در نزد خدا یکسان 
را ام رصق ال هی اي یر ی سر کون تما 
بغدادی در تاریخ بغداد و دیگران نوشته‌اند که ولید بن عقبه در مقام 
مفاخره بعلی علیه السلام گفت من از تو زبانم گویاتر و نیزه‌ام تیزتر و در 
جنگ شجاع‌ترم! علی علیه السلام ‏ فرمود ساکت شو ای فاسق. آنگاه خدا| 
بتصدیق کلام انحطرت آبه مزبووه را نازل فرمود [49] . 

م اضا ص وم که کار یه لا و تساه 


ستیزه جو را. 

حاکم حسکانی در شواهد التنزیل بسند خود از ابو سعید خدری نقل میکند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود چون روز قیامت شود خدای 
تعالی بمن و علی میفرماید هر کس دشمن شما است او را در اتش 
بیفکنید و هر که دوست شما است او را داخل بهشت گردانید و اینست 
فرموده خدای تعالی القیا فی جهنم کل کفار عنید [51] . 

23 ان ۵ ار کف ی رم ها موفق 
9 باسناد خود از ابن عباس نقل کرده‌اند که این 
آیه در خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام نازل شده و 
آنها اول کسی بودند که نماز گزاردند و رکوع کردند [33] . 

4 - ایه ثم لنسالن یومتذ عن النعیم [54] آنگاه تا پر سیده 
شوند. 

ابو نعیم و حاکم حسکانی بسند خود از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرده‌اند که فرمود مقصود از نعیم در این ایه ولایت امیر المومنین و ما 
است که از آن پر سیده خواهد شد [5ظ] . 

5 - آیه سأل سائل بعذاب واقع [56] و سوال کننده‌ای عذابی را 
که واقع شد. 

ثعلبی و ابن صباغ و دیگران نوشته‌اند که چون در روز 18 ذیحجه رسول 
خدا ضلی الله علیه و اله علی علیه السلام را بجانشینی خود متضوب نموده 
و فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه. حارث بن نعمان پس از شنیدن 
این خبر خدمت آنحضرت امد و گفت ما را بشهادت یگانگی خدا و نبوت 
خود از جانب خدا امر کردی قبول نمودیم و سپس به نماز و زکوة و حج و 
جهاد و روزه دستور دادی پذیرفتیم باينها قناعت نکردی در اخر کار این 
جوان را که پسر عموی تست بولایت نصب کردی ایا این کار از جانب تست 
یا بدستور خدا است؟ رسول اکرم فرمود قسم بخدائی که جز او خدائی 
نیست که این امر بدستور خدا است حارث بن نعمان در حالیکه بسوی ناقه 
خود میرفت گفت خدایا اگر اين مطلب صحیح است بر ما از آسمان سنگ 
بفرست پا بعذابی دردناک معذب گردان هنوز بناقه اش نرسیده بود که 
سنگی از آسمان بر سرش افتاد و فورا هلاکش نمود آنگاه این آیه نازل شد 
که‌سال سائل بعذاب واقع [71<]. 

آبانی که دور مار ولافت و فصانل. علی‌ شید اسلا نازل شده خیلی بیش از 
اینها است و ما برای نمونه فقط به 25 آیه از آنها اشاره نمودیم و بطوریکه 
مفسرین و محدئین نوشته‌اند متجاوز از سیصد آیه در باره امامت و مناقب 
آنحضرت در قرآن وجود دارد چنانکه گنجی شافعی و ثعلبی بسند خود از 
ابن عباس نقل کرده‌اند که نزلت فی علی بن ابی طالب اکثر من ثلائمائة 


اکتفن اند از آقابان: (احل ست )بشید با فحود امه آبات: که خلالته یز 
ولایت و برتری علی علیه السلام دارد و خود شما در صورت مراجعه بکتب 
رم ان ضست این قفاب را هامید حیرفت وید اهیکر وا سای 
غلی لته السبلاف حلییه میدایه ابا سوه بشما ور امورد صوع 
کوسه و ریش پهن نیست؟ 1 

ور حانمه این حصل از کر ای التبا کین اسنت سکن ارسه. تاه 
مین ی رسد که داد عر ارت کا تام یه عاه شام راهد فان 
سافرده که اه میتسین شم است ۲ مسا دار اقلا قاس ده 

باسح این اشکال با اعتراض انتست که اولا موضوع ولایت علی علید السلام 
مورد آزمایش است و بایستی مردم بوسیله آن آزمایش شوند چنانکه از 
خمله آباتن. که‌مفید این حطلت است. ابه شریخه. آلم. احسب الناس. ان 
یترکوا ان یقولوا امنا و هم لا یفتنون [59] ؟ (آیا مردم چنین پندارند که با 
گفتن اینکه ایمان آوردیم رها کرد شوند و آنان ازفانتشن تخو هنز تا 
۱ اما تین فرار کرش اش 

ثانیا بفرض اینکه نام علی علیه السلام نیز در قران ذکر ميشد باز مردم از 
روی‌حب جاه و طمع دنیوی با ان مخالفت میکردند همچنانکه با برخی از 
ایات قران مخالفت نمودند که در فصول اتی بدین مطلب اشاره خواهد 
لنند. 

تلتا گرا کرشه‌شامل اخام کل ات فحشات ان بوسله فش اکرم 
صلی الله علیه و آله تنوضیمح داده شده است و اصل ولایت و امامت هم 
چنانکه در این فصل گذشت در چندین آیه با قرائن روشن گفته شده و نبی 
اکرم یر طین انا ی عون فاد ابا کمبر کی له التاامتطرن: 
میکرد بمردم ابلاغ نموده است 9 این مطلب را علماء و مفسرین اهل 
ینت نیز قیولندار ند-ولی عملا با آن محالفت فیکنند: 

پی نوشت ها: 

[1] شواهد التتزیل تخل 1 من 199 ب قضول آلمقفه اش 27 

[2] سوره مائده آیه 55 

اف کفایه الظالی ض 250 شا فتی یا رشن ی 7 1 یعس ایزی ملد 
و داب تفس ر ادن ض و4 و کب دی 

۱41 کشف الغمه ص‌ 99 

[ 5 ] سوره تشاع آبه 59 

[6] ینابیع المودة ص 114 - شواهد التنزیل جلد 1 ص 149 غاية المرام 
باب 58. 

[7] سوره شعراء آیه 151 - 152. 


[8] ینابیع المودة ص 445. 

[9] سوره ال عمران ایه 01 

0۱ صاعت انبها لیص خو2 کفایت الخضاهف 09 عقصون آممنده 
0 

[11] سوره احزاب آیه 33 اراده خدا است که از شما اهل بیت پلیدی را 
دور کند و شم را بتطهیر خاصی پاک گرداند. 

1 کفایة الطالتفص 22 9 تفس فعر رای له ماش 783 

[13] شواهد التنزیل جلد 2 ص 11. 

[ک 1 ارفاشونن الصحیی ی 2 این کنات اضیواسهصاب وخ آلارلام 
حاجی سید ابو الفضل حسینی بسبک جالب و زیبا در شرح لغات صحیفه 
سجادیه تالف شده و تطلیعات او اضافاتی: نید از نز قل حدیت:ومطالب 
سودمند با استفاده از منابع ارزنده در آن منظور گردیده است مطالعه این 
کتاب نفیس برای محققین و اهل علم توصیه ميشود. 

16 ضایر العفتض 69 کفانه الطالب ی 12 رشان ادها 68 
ارشاد مفید جلد 1 باب 2 فصل 17. 

[7 ۲1 سوره شوری ایه 23. 

[18] کفاية الطالب ص 91 - تفسیر کشاف جلد 2 ص 339 ذخاثر العقبی 
ضن 25 

[ 9 1] سوره رعد آیه 113 

[20] غاية المرام باب 126. 

[21] شواهد التنزیل جلد 1 ص 307. 

[ 22 ] ینابیع المودة ص‌‌ 104 

[23] سوره هود آیه 17 

۱21 خقسیر ام الفته راز امه المودخض 99 

[25] غاية المرام باب 128. 

[26] سوره بقره آیه 274. 

271 متاکب آیمعا زلنبض 00 2 بفعاتر اهفین رن وق 

[8 2] سوره بقره ایه 2007. 

[29] ینابیع المودة ص 92 - كفاية الطالب ص 239. 

[ 30 ] سوره بیذة ایه 9. 

[ 31 غابه المرام بات 94 خذیت :9 

[32] سوره و الصافات آیه 24. 

41 انس رم عزیم ای 96 

او کمانه الطالت هی 9 اقب ای ی 1ب الفدید عاد 2 


ص 56. ۱ 
[36] سوره آل عمران آیه 103. 

[37] كفاية الخصام ص 343. 

[ 38 ] سوره رعد ابه 7. 

591 ] فصول آلمهمهص 122 

[ 41اب نارای ص ۱276 

[ 42] سوره تحریم ابه 4. 

[43] شواهد التنزیل جلد 2 ص 255 - صواعق محرقه ص 144. 
[44] سوره حشر ایه 20. 

[45] کفاية الخصام ص 422. 

[46] سوره الحاقة [/ 12 

| 47 ]جنافت این مغازلی طن 265 

سره شحده: اه 1 

[49] غاية المرام باب 152 مناقب ابن مغازلی ص 324. 

[ 50 ] سوره ق ایه 4 2. 

[51] شواهد التنزیل جلد 2 ص 190. 

[52] سوره بقره ایه 43. 

[53] غاية المرام باب 176. 

[54] سوره تکاثر ایه 8. 

[55] غاية المرام باب 48 - شواهد التنزیل جلد 2 ص 368. 

آ ههام اش 

[57] فصول المهمه ص‌‌ 6 - کفاية الخصام ص 488. 

توا کفاده الطالت م1 2 سای هرقف هم 2 اس امه دی 
26 

[59] سوره عنکبوت آیه 1. 

[60] شواهد التنزیل جلد 1 ص 438 - غاية المرام باب. 125. 


به خدا سوگند! از آگاهی لازمی برخوردارم و هرگز غافلگیر نمی‌شوم, [1] 
که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند, من 
همواره با یاری انسان حق طلب, بر سر آن می‌کوبم که از حق روی گردان 
است, و با یاری فرمانبر مطیع, نافرمان اهل نبردید را درهم می گوبم, ۳ آن 

روز که دوران زندگانی من بسن آیذ: 

پس, سوگند بخدا, من همواره از حق خویش محروم ماندم, و از هنگام 
وفات پیامبر صلی الله علیه وله تا امروز حق مرا ۱0 
دیگری اختصاص دادند. [2] . 

[1] صَبعّ, یعنی «کفتار» که در اغفال شدن ضرب االمثل بود, با سر و 
صداهایی که شکارچیان بوجود می‌اوردند و سر در لانه فرو برده. از 
خطرات پیرامون خود غافل می‌ شد و شکار می‌گردید و انگاه ضرب المثل 
برای انسان بی اطلاع گردید. 

[2] خطبه 6 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


آموزش‌های حساب شده برای جهاد و شهادت 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای آمادگی فکری و روحی مردم 
و سربازان. همواره ارزش‌های والای جهاد را به خوبی تفسیر و بیان 
می‌کرد, مانند: خطبه 27 تهم ال ۵۳ که گنود ۱ 

آمّا بَعَذ, قا الجهاد یابْ, من أبُوّاب الحتَة َتحَه اللَهْ لِحَاصّة َولیایه, هو 
لباس الْفوی, ودرع ال الحصييِة وجتلة 2 الونيقة. 

قَمن ترکة رت عَنهة لس لح توب الدل, وَسَمله البلاء وی بالصعار 
وَالقَمَاءة, وطربِ علی قلبه بالاشهاب: أدیل اوه مت بتطییع الجهاد, 
سیم اه , ومَنع الضف. [1] . 

«پس از یاد و نام خداوند, همانا ما دری است از درهای بهشت. خداوند 
آن را به روی‌دوستان مخصوص خود گشوده است جهاد لباس تقوا, زره 
محکم. و سپر مطمئن خداوند است. 

مردمی که از جهاد روی برگردانند خداو‌ند لیاس. دلت بر تن انهامی‌بوشانند 
و بلا بق: ابا هجوم فی او حقیر و ذلیل می‌ شوند؛ عقل و فهم‌شان تباه 
کر 3 و به خاطر تضییع جهاد حق آنها پایمال می‌شود, و نشانه‌های ذلت 
در انها اشکار می‌گردد. و از عدالت محروم می‌شوند». 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 27 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


آگاهی دادن مردم (نسبت به اخبار جاری کشور) 


در حکومت های الهی و مردمی, پشتوانه اصلی حکومت. نیروهای مردمی 

هستند؛ 

اگر دقیقاً نسبت به تحرکات دشمن, و اخبار سیاسی, نظامی کشور, توجیه 

گردند, و آگاهی لازم را داشته باشند, 

سس کچ 

در مرزهای داخلیم #9 به کوفیان فرمود 

تبث بسرا قد اطلع ۳ وی وال 35 2 هوّلاء الوم سیدالون ما 

باختماعهة علّی باطلهة, رقم ع حَفَکم, ویمَصیتکَم ۰ 

وَطاعَتَهمٌ اِمَامَهَمْ فی الباطل. وبادائهم الأمَاتَة ای صَاحبهمٌ شرا زک 

وبصَلاحهمٌ فی بلار هم وقساد کم [1]. 

ی ای ی ی ات سوگند به خدا 

می‌دانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد. 

زیرا انها در یاری کردن باطل خود, وحدت دارند. و شما در دفاع از حق 

متفژقید. شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و انها امام خود را در 

باطل فرمانبردارند. ۱ 

انها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید. انها در شهرهای خود به 

اصلاح و آبادانی مشغولند و شما به فساد و خرابی.) 

و نسبت به ادعاهایٍ سران بکرم ات مرا آگاهی لازم داد که: 

اتَحَدُوا الشیطان لأمرهم ملاکا, وَائحَدَهَم ٍ له آشرّاکا, فباْضَ وَفرح و 

ضدورهم. ود ودرَح فی خُجُورهم. فَتَظر بأغينهم, وَتطق بالستتهم, رک 
هم ألرّلَلْ, وین لهْمْ الحَطل, فعل مه که شرکه السیتان فی شلطایه 

۳ بالباطِل عَلی لسانه! [2] . ۱ 

(منحرفان شیطان راء معیار کار خود گرفتند. و شیطان ۹ نیز انها را دام خود 

قرار داد, و در دلهای آنان تخم گذارد, و جوجه‌های خود ۳ در دامانشان 

پرورش داد, پس با چشم‌های آنان می‌نگریست, و با زبان‌های آنان؛ سخن 

می‌گفت. پس با یاری آنها بر مرکب گمراهی سوار شد, و کردارهای زشت 

را در نظرشان زیبا جلوه داد. مانند رفتار کسی که نشان می‌داد در حکومت 

شیطان شریک است. و با زبان شیطان, باطل می‌گوید.) 


ی 
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یی نوشت ها: 
[1] خطبه 25 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 
[2] خطبه 7 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


ات از علل مقاومت دشمن 


در تداوم عملیات شکننده سیاه امام علی علیه السلام بر ضد شورشیان 
جمل, امام متوجّه شد که یکی از علل مقاومت مردم بصر ه» حضور عائشه 


سوار بر شتر است که تا شتر کشته نشود و هودج عائشه سقوط نکند., 
مردم بصره با انگیزه‌های گوناگونی مقاومت می‌کنند از این رو فرمان داد 
که: 


اعْقروا الْجَمَل اه ان غقر تََرّفوا , 

«شتر را پی کنید, زیرا اگر شتر کشته شود ۳ بصره متفرق می‌گردند» 
که امام مجتبی علیه السلام در طی دو حمله بی‌نظیر شتر را پی کرده, 
هودج سقوط کرد و مردم بصره گریختند. [1] . 

امام در مسجد جامع بصره پس از فتح و پیروزی خطاب به مردم بصره 
ور و و 

نتم جُند المراة و آثباغ البهيمَة, رغا قَاجبنم. و غقر فَهرتم 

«شما لشگریان یک زن» و پیروان یک حیوان بودید که تا صدا می‌کرد 
مقاومت کردید و تا کشته شد فرار کردید.» [2] . 

الا کال اه ار خر رل ور 

[2] خطبه 13 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


آزادی اسیران در چنگ 


آزآدی: آاشیران که در فانون بین الملل نیز آمده آسنت: 

یکی از رفتارهای ارزشمند انسانی است. که سران قدرتمند و حاکمان 
ی کصتر هه آن و ناوارف 

امام علی علیه السلام در نبرد صفین دست به ابتکاراتی زد که دوست و 
دشمن را شیفته خود کرد. 

یکی از آنها آزاد کردن تعذادی از اسیران شامی ببود که معاویه نیز تاجار 
شد, تعدادی از اسرای کوفیان را باز گرداند. [1] . 


[1] کامل ابن اثیر, ج3, ص312. 


آکاظن سیاسی امام و آهاد کت برای نبرد با معاویه 


وقتی امیرالمومنین علیه السلام از جنگ نهروان فراغت یافت, , فرمود: 

آيها الثاسن قانّی فقأث عین اه ول یکنْ لیختری عَلیها َحذ غیری بَعد آن 
ماج عَیهَبّها و اسْتدٌ کلبها. 

«ای مردم من چشم فتنه و فساد را کور کردم و غیر از من کسی بر دفع 
آن فتنه و فساد بعد از اینکه ظلمت و تاریکی آن بالا گرفته و رو به 
افزایش نهاده وش و سختی آن همه جا را فرا گرفته و هاری آن فزونی 
یافته بود, چرآت نداشت.» [1] . 

امام علن علیه السلام می‌خواهد بفرماید: 

اگر من با نهضت «خارجی, گری» در دنیای اسلام مبارزه نمی‌کردم, دیگر 
یت کر ات ت کند با این چنین جمعیتی که پیشانیشان از 
کثرت عبادت پینه بسته بود بچنگد. [2] . 

بنا به نقل ناسخ, غائله خوارج در روز نهم صفر سال چهل هجری مصادف با 
نوروز ایرانیان پایان یافت. [3] . 

امام علیه السلام برای اینکه مردم را به سوی دشمن اصلی متوجّه سازد, 
با جمله کوتاهی فرمود: 

اِنّ ال قَدٌ اخسَن کم و آعرّ تضرکم قتوتهوا من فُورِکُمٌ هذا الی عَذُوْکُم. 
کت 2 1735 نصیبتان قرار 
داد اکنون با اين آمادگی به سوی دشمن اصلی خود (یعنی معاویه و 
ارانش حرکت ابو 

جمعی همراه اشعث بن قیس در پاسخ گفتند: 

(یا امیرالمومنین تیرهای ما تمام و شمشیرهای ما کند و سرنیزه هایمان 
فرسوده گردیده, بهتر است که ما را به کوفه برگردانی تا تجهیزات جنگی 
خود را اصلاح نموده, تجدید قوائی بکنیم, شاید در این مذت هم بر عده ما 
بیفزائی تا با نیروئی بهتر و تازه نفستر به سوی دشمن بشتابیم.) 

امام علیه السلام آنها را به اردوگاه نخیله سوق داد و به آنها سفارش کرد؛ 
تا زمانی که به سوی دشمن رهسپار می‌شوند در اردوگاه خود بمانند و خود 
را برای جهاد مهیا سازند و کمتر با زن و بچه خود مراوده و ملاقات داشته 
باشند. 

سپاهیان امام چند روزی را در آنجا ماندند ولی بعداً یکی پس از دیگری 
جسته و گریخته به شهر می‌رفتند تا اینکه جز فرماندهان سپاه کسی با 
علی علیه السلام باقی نماند. حضرت با مشاهده این وضع, ناگزیر وارد 
شهر کوفه گردیدند. [4] . 


[1] خطبه 2:93 نهج‌البلاغه معجم المفهرس. 

[2] جاذبه و دافعه علی‌علیه السلام. ص 1<6. 

[3] کتاب خوارج. ص558 - و مسعودی در مروج الذهب, ج2, ص104 - و 
ابن اثیر در کامل - و محدث قمی در تتمة المنتهی, واقعه نهروان را در 
سال سی و هشت هجری نقل نموده است. 

[4] تاریخ طبری, ج6, ص<3385 - و الامامة والسیاسه, ج1, ص129 - و 
کامل ابن اثیر, ج3 ص349 - و الامام علی‌علیه السلام, ج6, ص152 - و 
مروج الذهب, ج2, ص 407. 


اه هیئّت مذاکره به اردوی امام 


روزی ابودرداء و ابوامامه باهلی به معاویه رد 

چرا با علی به ستیز برخواستی؟ 

به خدا سوگند اسلام او از تو بهتر و او به خلافت سزاوارتر و به پیغمبر 
صلی الله علیه واله وسلم نزدیک‌تر است. 

معاویه گفت: 

به خونخواهی عثمان با او می‌جنگم و در حقیقت او کشندگان عثمان را پناه 
داده است. 

به او بگوئید: اگر قاتلان عثمان را به ما تحویل دهد من نخستین کسی 
این دو نفر به امید سازش به حضور علی علیه السلام شتافتند و تقاضای 
معاویه را , به آن حضرت رساندند. 

امام علیه السلام آن دو نفر را به طرف صفوف لشگریان خود متوجه 
ساخت و فرمود: 

کشندگان عتمان همان ها هستند که می‌بینید. 

ناگاه بیش از بیست هزار نفر سلحشور آهن پوشی که فقط چشمانشان 
دیده می‌ شد (همچو صدای رعد) خطاب به ان دو نفر فریاد زدند همه ما 
کشندگان خلیفه سوم هستیم. ‏ _ 

ان دو نفر به لشگر گاه معاویه باز گشتند. 

ابن قتیبه دینوری می‌نویسد: 

ابوهریره و ابوالدرداء که در جریان صفین در حمص [ 1] بودند» پیش معاویه 
آهدند و آو زا نضیحت تصو‌دند که جرا با علی علیه السلام.بة نز آع برخاستی: 
او به این امر (خلافت) به 9 سزاوارتر است و از خدمات و سوابق 
درخشان آن حضرت با او سخن ؟ 

تا معاویه گفت: 

به این جهت با او می‌جنگم که کشندگان عثمان را به ما تسلیم نماید. 
سپس هر دوی آنها از طرف معاویه به حضور علی علیه السلام آمدند و 
گفتند معاویه می‌گوید قاتلان خلیفه سوم را به وی تحویل دهید اگر بعد از 
این کا ر باز او با شما بجنگد در این صورت ما با تو همراه خواهیم بود. 

امام علیه السلام فرمود: آیا شما کشندگان عثمان را می‌شناسید؟ 

و آری 

امام علی علیه السلام فرمود: برهید آنها دا تخیر کنید: 

آنها آمدند پیش محمد بن ابی بکر و عقّار یاسر و مالک اشتر و گفتند که 
شما سنه:تعر. از کستد کان. خلیفه سفق سید ها ساحفرنم. کبفتها ۲ 


دستگیر کنیم. 

وقتی مردم از خریان احاهشدند تخاور از دم-هزار قزر آمادم: شدند و 
گفتند؛ 

قاتلان خلیفه سوم ما هستیم . 

آن دو نفر چون با آن حجمعیت انبوه مواجه شدند, و 

ما مسئله را مشکل و غیير قابل علاج یافتیم. پس به سوی معاویه بر گشتند 
و دوباره عازم «حمص» شدند. [2] . ۱ 

معاویه می‌دانست که کشندگان ای سوم تعف دو نفر و انهم شناخته 
شده نبودند, که امام علیه السلام هم انها را دست بسته به معاویه تحویل 
دهد. 

معا هبه ‏ داست که ان ار سکن اسر اعا وان وا تداع اس 
دستاویز خود قرار داده بود. 

که اینگونه نیرنگبازی‌ها تنها در مردم ناآگاه شام ۳1 قف گذاتنت: 

پی نوشت ها: 

[1] حمص بکسر حاء و سکون میم و صاد مهمله شهر بزرگی است میان 
شام و حلب. معجم البلدان. ج 2 ص34 3. 

[۱2 الامامة و السياسة, ج1, ص 6 9. 


آزاد گذاشتن خوارج و رعایت حقوق آنها 


امام علیه السلام به فرقه خوارج آزادی کامل داده بود و با نرمش, به 
ایشان فرمود: 

شما سه حق به گردن ما دارید که آنرا رعایت خواهیم کرد: 

[- شما می‌توانید نماز خود را در مسجد ما آزادانه به جا آورید. 

2- ما حقوق شما را از بیت‌المال و غنیمتی که در کسب آن یا ما شرکت 
اس ی اه ساسا مان ر 
امام علیه السلام از اغاز مخالفت آنان تا زمانی که به حرکت مسلحانه 
دست نزده بودند چنین رفتاری با ایشان داشت و به جرئت می‌توان گفت 
که اعطاء آزادی تا اين حد به مخالفان حکومت. در جهان بی سابقه است. و 
ی دا ارام هه ی 
را از حد گذراندند, 

گاهی به ساحت مقذس امام علیه السلام جسارت می‌کردند و ناسز| 
می‌گفتند که امام با بزرگواری به آنها پاسخ می‌داد. 

تا آنجا که خوارج تصمیم گرفتند برای جنگ با امام علیه السلام آماده شوند, 
آنها عبداللّه بن وهب راسبی که مردی به ظاهر زاهد و متعبّد بود را بر خود 
گماشتند. 

و آه مرد. بسیار متعضبی: بود. آنها معتقد بودند که نس از شکست. دادن 
علی علیه السلام کار خلافت را به شورا می‌گذاريم و بیعت برای کسی 
جائز نیست. 
بیعت مخصوص زذات ذوالجلال است. و شعار ما «امر به معروف و نهی از 
منکر» است. [2] . 


پبی نوشت ها: 
[1 تاریخ طبری, ج0, ص 3363 - و الامام علی‌علیه السلام, جظء ص 67 2. 


آغاز شورشگری خوارج و آمادگی رزمی امام 


خوارج پس تهدید کردن امام علیه السلام «حروراء» را به قصد نهروان 
در طول راه ۳ بر نخلستانی افتاد در آنجا ۱99 بن خباب را دیدند 


که فرآن را حملیلکرده و بر الغخود سوار شده و همسرش نیز همراه او 


1۳ ز جانب علی علیه السلام حاکم و عامل نهروان بود. 

نخس از نام او سوّال کردند گفت: 

عتوااات رسای از اساسا که شم 

گفتند: آیا از ما ترسیدی؟ 

قیدالله کفت:» اری. 

گفتند: ۱ 

از ما نترس, از پدرت که یا ر پیامبر بود حدیثی برای ما بگو که آنرا از پیامبر 

صلی الله علیه واله وسلم شنیده باشد, شاید به حال ما فایده‌ای بخشد. 
گفت: 


عبدا| 

پدرم از پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم روایت می‌کرد که آن حضرت 
فرمود: ۲ ۲ 

بعد از من فتنه‌ای پدید اید که دل مرد در آن مانند بدنش می‌میرد. شب 
مومن است. 


اما بامداد کافر می‌شود, و یا صیح موّمن است., اما شامگاه کافر می‌شود. 
گفتند: ما هم همین را می‌خواستیم. 

۱ می‌گوئی؟ 

عبدالله انها را به خیر و نیکی یاد کرد. 

سپس درباره خلیفه سوم و از ابتداء و انتهای خلافتش سوال کردند. 
عبدالله او را نیز تایید کرد. 

در پایان به او گفتند: 
ها نظرت 
چیست؟ 

عبدالله گفت: ۱ 

او از شما دانا و دیندارتر است و دارای بینش عمیق‌تری می‌باشد و رای او 
صواب و نظر او نافذ است. 

سران خوارج گفتند: ۱ 

تو مردان را با نام و نشان ستایش می‌کنی نه با افعال و اعمال انهاء 


غیوالله زا حر هو کتفش را شید و هم ام نن امه او که وضع حملش 
تزدیک نود به: تخلنشاتین. کشیدند که میوم آن:,رسیده و مغلیق به: فردی 
نصرانی بود. ۱ 
خرمائی در نخلستان به زمین افتاده بود. یکی از خوارج انرا برداشت و به 
دهن گذاشت.؛ 
یکی از همراهان گفت: ۲ 
ایا خرمای حرام می‌خوری؟ تو که بهای آنرا نپرداخته‌ای, او ناگزیر دانه خرما 
را از دهان بیرون انداخت. 
دزان میان وک رس مسا فده کرادنی کت سا به اهل ذمّه بود, که یکی از 
خوارج او را با شمشیر کشت. همراهش به وی اعتراص کرد و گفت: 
این عمل تباهکاری در روی زمین است., به ناچار بهای آنرا به صاحبش 
پرداختند. 
وله شاف این احوال خر سند شد که از آنها آسیبی به. وق نخواهد 
رسید, ناگاه بر خلاف انتظار او را به کنار فرات ت کشیدند تا شهیدش نمایند. 
حو انخات ا عض یا اف گرو ده اما کت 
در کار خود صادق باشید. من مسلمانم و کار خلافی هم نکرده‌ام, در ضمن 
شما به من امان دادید (و گفتید از ما مترس) آنها گوش ندادند و او را بر 
زمین کشیده مانند گوسفند ذیح کردند و خون او به آب نهر ریخته شد, 
سپس به سوی همسرش هجوم آوردند, آن زن مصیبت زده می‌ گفت: 
من زنی تنها هستم, ابا تفا ادا نمی تسده 
به او هم رحم نکردند. شکمش را پاره کرده و جنین را بیرون کشیده و 

نند. 
آنها همچنین سه زن مسلمان دیگر را که از قبیله طی بودند نیز به قتل 
رساندند که یکی از آن زنان ام سنان بود و از اصحاب پیامبر خدا صلی الله 
علیه واله وسلم به حساب می‌آمد. 
مرد نصرانی که در آنجا بود, با دیدن این"متظره رفت باره.با شگفتی: به 
سران خوارج گفت: 

من از رکاسای سای شک قیرا تفا بن خباب را می‌کشید, اما یک 
و ۱۳۳۵ [2]: 
خوارج در سر راه خود هر جا مسلمانی وبا فنزد از دم تیغ می‌گذرانیدند و 
اموال آنان‌سراسه ما می‌مردنو رانا ین نحو در مروان برد آمدند. 
امات.غلبه. اتسلاه وقتی این اخبار را شنید, برای تحقیق بیشتر, حارث بن 
مژره را اک( 


چون فرستاده امام علیه السلام به گروه خوارج نزدیک شد. تا در مورد این 
۰ سوال نماید, بر سر او ریختند و بی رحمانه شهیدش 

دند. 
امام علی علیه السلام از «پادگان تخیله» قصد عزیمت به شام را داشت, 
که اینگونه خبرهای ناگوار یکی پس از دیگری او را نگران کرد. 
و فتنه خوارج در شورای نظامی امام علیه السلام مطرح گردید و از طرف 
فرماندهان سیاه پیشنهاد شد که: 
با امیرالمومنین این گروه خطرناک را با چه اطمینانی پشت سر بگذاریم و 
به سوی شام حرکت کنیم, آنها پس از ما ممکن است بر خانواده‌ها و اموال 
و شهرها مسلط شوند, اگر صلاح است, نخست ما به سوی آنها رفته و کار 
خوارج را یکسره کنیم و آنگاه با خاطری آسوده به سوی دشمن اصلی, 
(معاویه) حرکت کنیم. 
امام علی علیه السلام نیز همین را صلاح می‌دانست., و بدین ترتیب فرمان 
داد که به جای شام به سوی نهروان حرکت نمایند. 
در ان وقت منجمی امد و عرض کرد: ِ 
یا امیرالمومنین من از طریق علم نجوم دریافته‌ام که ار در این ساعت 
حرکت شما آغاز شود نمی‌توانید به دشمن غلبه یابید بلکه به آسیب سخت 
دچار می‌شوید. بهتر است که حرکت شما به ساعت خر کول گرد 
امام علیه السلام به حرف وی گوش نداد و در آن ساعتی که منجم منع 
کرده بود حرکت فرمود و پس از پیروزی بر دشمن, خدا را ستایش کرد و 
فرمود: 
اگر ما به دستور آن منجّم عمل کرده و در وقتی که او معین کرده بود, 
لشگر می کشيدیم, مردم نادان و هگ این پیروزی نتیجه پیشگوئی منجم 
و تعیین وقت حرکت او بود. [3] . 
و به متسنوتن 

اتعم آنک تقدی |لی السَاعة القی مَن سار ویب وَتحَوّف 
من اعد البی من بتاز فا الق به ال ِِ ققه کت 
فان واستفنی عم الستقانة باه فی تبل المَیو ۱ 
وتَبتَفی فی قَوّلک للقامل باقرک أن بولیک لاک - برغهک - 
ٍ 7 ۲ ۱ 


آنت هَدیتة اٍلی السَاعَة البي تال فیها ال وأمن الطّ!!, 
_ ۳ کت 0 س ۳ مد نی : لا 1 > الا ۱ مب 
یا الّاسن. ایاکثم وتقلم الجُوم. الا ما یهَتدی به فی به أَو تخر, قاتا تذغو 


(به هنگام حرکت برای نبرد با خوآرج, شخصی با پیشگویی از راه شناخت 
ستارگان گفت: اگر در این ساعت حرکت کنید. پیروز نمی‌شوید و من از 
راه علم ستاره‌شناسی این محاسبه را کردم,:) 


امام فرمود : 

ای مردم, از فرا گرفتن علم ستاره‌شناسی برای پیشگویی‌های دروغین, 
بپرهيزید, جز آن مقدار از علم نجوم که در دریانوردی و صحرانوردی به آن 
نیاز دارید, چه اينکه ستاره‌شناسی شما را به غیب‌گویی و غیب‌گویی به 
جادوگری می‌کشاند, و ستاره‌شناس چون غیب‌گو, و غیب‌گو چون جاودگر و 
جادوگر چون کافر و کافر [4] در آتش جهثم است. با نام خدا حرکت کنید.» 
[9] . 

اما تسام یی که عرص ری رو 
نفر بود [6] بسوی نهروان حرکت کرد و در نهروان با ِ روبرو شدند. 
آنها چون امام علیه السلام را دیدند به آواز بلند ؟ 

خکم ال لله و و کر العشر کون 

اما لد لام بردباری نمود و نخست پیفام فرستاد که: 

«کشندگان برادران ما را به ما تحویل دهید تا ما به قصاص, آنها را بکشیم, 
آنگاه. من. شما را .به حال خود می‌گذارم و ۳۳ جنگ بسوی اهل شام 
خر کت می‌تمانم. شاید خر آوتد قلب‌های :شمارا نم ناکین تغییر آدهو.و تما 
را از این گمراهی برگرداند.» 

در پات بیام فزستادنه گذ؛ ۱ 

ما گشندگان یاران تو هستیم و در قتل آنها شرکت کرده‌ايم. زیرا که خون 
انها و شما را مباح می‌دانيم. [7]. 

پی نوشت ها: 

[1] نهروان, گویا نام کوره‌های آب میان بغداد و واسط و دارای آبادی بوده 
که از بین رفته و اثار عمارتها نمایان است. (معجم البلدان). 

[2] کامل ابن اثیر ج3, ص342 - و تاریخ طبری, ج6, ص3374 - و ناسخ ج 
امیرالمومنین‌علیه السلام. ص 541 - و تحفة الاحباب. ص 181 - و الامامة 
والسياسة, ح1, ص 26 1 - و سفینه بحار, ح1, ص 3 38. 

[3] نورالابصار. شبلنجی. ص112 - و تاریخ طبری, ج6, ص‌3376 - و کامل 
ابن اثیر, ج3, ص343 - و الامامة والسياسة, ج1, ص 127 - و ناسخ کتاب 
خوارج. ص 42<. 

[4] منجّم, از طریق ستاره‌شنای‌ک پیشگویی می‌کند و کاهن (غیب‌گو) با 
کمک گرفع از شیطان و جن خق می‌دهد, می‌گویند شخص مورد نظر عفیف 
بن قیس برادر اشعت بن قیس بود. 

[5] خطبه 79 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, اسناد و مدارک این 
۳ به تِ_ زیر است : 

۳ کتاب آمالی ضر 33  ِ‏ حدیث16: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 


3- عیون الجواهر (بنقل از فرج‌المهموم): شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

4- فرح المهموم ص‌ 57 و 59 سیدبن طاووس (متوفای 6064 0( 
ساب الاشراف خر وود جاور (توفای »79 2 ه) 

6- تذکرة الخواص ص 145 : آبن جوزی حنفی (متوفای 7 ه۵) 

7- کتاب احتجاج ج1 ص560 ط جدید: طبرسی (متوفای 588 ه) 

فر الادات اب آهای ق ای وی ورن 

9 کنزالفواند ص 165: کراجکی (متوفای 449 و) 

ورهار تحص و2 وه مجلسی تفای 0و 
انوا اما هخا را رای وهای 12 11ج 

مار ااتوار دود 62و 9و« افری (متوفای 12 3 

در یار 0 و9 2 اهر مار مر لین فاگ 
38). 

اک ربخ ره دح کال او انتر دض 40 رت هی 
و دویست نفر از ان سیاه از اهل بصره بودند.). 

[ 7 تارج 0و ود و امه الما شم رس 27[ 
ره ال هت 2 رد0 ده ما ایح رات و آلاحان 
عل: ج0, ص 109 ِ و کامل ابن اثیر, ج3, ص 43 3. 


آموزش‌های ضروری برای دفاع 


طبیعی است که دفاع از منافع ملی و آئين الهی بدون آموزشهای حساب 
شده و باد گیری فنون نظامی و جنگ انفرادی امکان پذیر نیست که امام 
علی علیه السلام در یک سخنرانی حساب شده. جهت اموزش نظامی 
فرمود: 

معاشر ی سَتَشعر وا الحشية, وَتجل اِ بوا السكيتة, و َو لین 
الوا جذ, اه ۳ شوب عن اْهام_ 

وا کملوا اللامَة, وقلَقلُوا السوف فی آغمّادها قبل سَلها 

والحظوا الحَرْر. وَاطْعُْوا الشرر. وتافخوا بالظیاء و السّیوفَ بالجْطاء 
واعْلَموا نکم بقین الله, ومع ابّن عم سول ال 

فعاودوا الک واسٌتخیوا من الق قَائهُ عَاِرٌ فی الأْعّْاب, وتا یوم الجساب. 
وَطیبوا عّن لس کم تفساء آ, وامشّوا ی المَوّتِ مَشیاً سجْحا, 

لیم بهدا السوَّاد ام والرواق المَطیّب, قاصّر بوا َبجَة. فان 
السْیطانَ کامنْ فی کشسره, وَقَذ قدم للوَنبة یدا, ور للْوصٍ رجلا, ۲ 
قضَمداً صَیّدا! خنی. بنجلن اک عَمَود عَمَود الحد* م۳ م الأْعلَونَ وال 2 
ون بتکم أعمالکمٌ». (1]: ۱ 

(ای گروه مسلمانان, ان زیرین را ترس خدا, و لباس رویین را ارامش و 
خونسردی قرار دهید. دندان‌ها را بر هم بفشارید تا مقاومت شما برابر 
ضربات شمشیر دشمن بیشتر گردد, زره نبرد را کامل کنیدر پیش از آن که 
شمشیر را از غلاف بیرون کشید چند بار تکان دهید, با گوشه چشم به 
دشمن بنگرید و ضربت را از چپ و راست فرود اه وگ و با نیزی شمشیر 
بزنید, و با گام برداشتن به پیش, شمشیر را به دشمن برسانید, و بدانید که 
1 پیش روی خدا و پسر عموی پیغمبر صلی الله علیه واله وسلم قرار 
دار یبد. 

پی در پی حمله کنید و از فرار شرم دارید. زیرا فرار در جنگ, ل که زر کر 
برای_ نسلهای آینده 0 روز قیامت است. از شهادت خرسند باشید 
و به آشباتی از ان استقبال کنید. 

به آن گروه فراوان اطراف خیمه پر زرق و برق و طناب در هم افکنده 
(فرماندهی معاویه) به سختی حمله کنید, و به قلب انها هجوم برید که 
فرار اماده دارد.مقاومت کنید تا ستون حق بر شما اشکار گردد «شما 
برترید, خدا با شماست. و از پاداش اعمالتان نمی کاهد.».) 


[1] خطبه 66 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


آیات در شأن علی(ع) 


از سفله آناتی که در شان علی )ار دج را مشیم (اهخها الض ان 
اه اس سح ۱ 

عده‌ای از مفسرین عامه تصریح کرده‌اند که صراط مستقیم در قران مجید, 
صراط علی(ع) بن ابیطالب (ع) است. ۱ 

در ابید آهدنا الضراظ العشستفيم ,در سور مد قراء کم یکی ام آعفران و 
مر با اه ی ی صاط ی هس ات ۱ 
ذریه اش. 

در آیه شریفه سوره حجر آیه 39-41 قال هذا صراط مستقیم گفت این راه 
علی(ع) مستفیم است. 

پس از آنکه شیطان به ادم سجده نکرد و رانده درگاه الهی شد گفت خدایا 
چون بشر باعث رانده شدنم شده همه آنها را جز بندگان خالصت گمراه 
خواهم نمود. 

خداوند در پاسخش می‌فرماید این راه علی(ع)مستقیم است. قرائتی 
تقت که توا لا مسر بر ان مود اس تام بر که 
مستفیم است. چون دستور ائمه جلی (ع اهم النیت م۱ است که بقرائتهای 
عنداول. خوانده شود لدا ان قرانت. .هم فرست. اسخ و رای اطلاعتان 
عرض کردم. ۱ , ۱ 

راهی که شیطان از ان بدور است و گمراه کردن در ان نیست راه علی(ع) 
بن ابیطالب است. 

۷۳ 

یعنی حروف, ساخته از یک الف بُود 

گر نقطه‌ها به پیچ و خمش, بیش و کم کنند 

ما الف نگر, که نمودار نقطه‌هاست 

پس نقطه است هر چه نویسند با حروف 

جز نقطه نیست. هر رقمی با قلم کنند 

در زیر باء بسمله داریم نقطه‌ای 

کان را توان, برابر قران. رقم کنند 

یعنی حسان تمامی قرآن بود علی(ع) 

هرگز نمی‌توان که جداشان ز هم کنند 

منبع : کرامات العلویه, غلن میر خلف زاده, نشر مهدی پار 


آخرین روزها 


آقا علی(ع)در آخرین روز از زندگیش وصیت‌های متعذد دارد چه نسبت به 
اولادهایش و چه نسبت به اصحابش, تنها به بعضی از مضایایتقر به 
اصحابش اشاره می‌نمایم مطابق آنچه در کتاب شریف اصول کافی رسیده 
است. 

پس از انکه بواسطه ضربت ابن‌ملجم حضرت در بستر افتاد و خبر سو 
قصد به جان حضرت به اطراف منتشر گردید دسته دسته از اهالی کوفه و 
حومه به دیدار علی(ع)می‌آمدند. نخست امیداوار بودند ان حضرت سالم 
می‌ماند اما با اظهارات طبیب مسلم شد که دیگر کار علی(ع)تمام 
است.لذا آن حضرت می‌خواست برایشان وصیتی بفرماید موعظه و 
اندرزی کند. حضرت نیز با آن حال نزار که در شاف شهادت بود مع 
الوصف از موعظه خودداری نفرمود و جملات جالبی دارد از آن جمله 
می‌فرماید: همه از قرط فرار می‌کنند ولی عاقبت به آض می‌رسند. هر 
کس سعی ضه کنز نمیرد ولی فایده ندارد و عاقبت این و مرگ است., 
می‌بینید تا یک بیماری پیش می‌آید, چطور دنبال طبیب و دارو می‌رویم اما 
ار تا را سا 

کوفه ای محرم اسرار علی(ع) 

شاهد خطبه و گفتار علی(ع) 

کوفه تو چهره حیدر دیدی 

تو مناجات علی(ع) بخشیدی 

کوفه ای بارگه خاطره‌ها 

در کجا بود علی(ع) وقت دعا 

به یتیمان پدر مرده غذا| 

هیچ پرسیدی از آن دل بیدار 

که به ویرانه ترا هست چکار 

گر تو از بودن نامش خجلی 

فاش گویم که علی(ع) بود علی(ع) 

منیع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


ایا قلب برادرت با ماابود؟ 


اولین جنگی که در دوران زمامداری امیرالمغ‌منین علی علیه‌السلام اتفاق 
افتاد, جنگ جمل بود. 

لشکر علی علیه‌السلام در اين نبرد پیروز شد و جنگ خاتمه یافت. یکی از 
اصحاب حضرت که در جنگ شرکت داشت. گفت: 

دوست داشتم برادرم در اینجا بود و می‌دید چگونه خداوند شما را بر 
دشمن پیروز نمود. او نیز خوشحال می‌شد و به اجر و پاداش نایل 


می 
آمام علیه السلام فرمود: 

آیا قلب و فکر برادرت با ما بود؟ 

گفت: آری! 

امام علیه السلام فرمود: بنابراین او نیز در این جنگ همراه ما بوده 
است.آنگاه افزود: نه تنها 0 پدران و در رحم 
مادرانشان هستند, اگر در اين نبرد با ما هم فکر و هم عقیده باشند, همگی 
با ما هستند که به زودی پا به جهان گذاشته و ایمان و دین به وسیله آنان 
نیرو می‌گیرد. [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] بحار: ج 32 ص245 وج 100 ص 96 داستانهای بحارالانوار. ج 4 
ص 40. 


آزار قریش 


وقتی که محمد مردم را به ایمان به خدا و یکتاپرستی دعوت نمود ما اهل 
بیت نخستین کسانی بودیم که به او ایمان آوردیم و آنچه آورده بود تصدیق 
کردیم. و سالها بر همان منوال گذشت در حالی که در هیچ یک از محله‌ها و 
ابادیهای عرب جز ماء کسی خدا را پرستش نمی‌نمود. 
قوم ما (قریش) خواستند پیامبرمان را بکشند و ریشه ما را بر کنند (به 
هدن وی تشه ها برای فا کشیدند و کاری رها با ها کرد ید .و مارا از 
خوراکی و نوشیدن جرعه‌ای زلال بازداشتند و بیم و ترس را به ما ارزانی 
داشتند و بر ما دید باناق وجاسفسان کماشتنه وما را به رفتن نظ کوهن 
میان خود پیمانی نوشتند که با ما نخورند و نیاشامند و همسری و خرید و 
فروش نکنند و دست بر دستمان نسایند و امانمان ندهند مگر آنکه پیامبر را 
به ایشان بسپاریم تا او را بکشند و مثله کنند (تا عبرت دیگران باشد). 
ا از ایشان جز در موسم حجی ت موسمی دیگر امان نداشتیم (و امان 
فقط منحصر به ایام حج بود). پس خداوند ما را بر حمایت از او و دفاع از 
حریم و نگهداشت حرمت او و نگهبانی از او با شمشیرهای خود در تمام 
ساعات هولنا ک شبانه روز. مصمم داشت. 
مومن ما از این پایمردی امیر ثواب داشت و کافرمان [1 نیز به سبب 
خویشی و ريشه دودمانی خود از او حمایت می‌کرد. 
آما دیکر فرتشیان که اسلام آورده بودند جنان بیم و هراسی که ما داشتیم؛ 
نداشتند. زیرا یا به سبب هم پیمانی, ریختم خونشان (بر کفار) ممنوع بود و 
یا عشیره و قومشان از انان دفاع می‌کردند. 
به هیچ کس چنان گزندی که از سوی قوممان متوجه ما بود نرسید؛ چه, 
انان از کشته شدن نجات یافته و در امان بودند.... 
قال علی (ع):... ان محمدا لما دعا الی الایمان بالله و التوحید له کنا اهل 
البیت اول من امن به و صدقه فیما جاء به فلبثنا احوالا کامله مجرمه تامه و 
ما یعبدالله فی ربع ساکن من العرب غیرنا. 
باراد فوضا فل بسا و اتاء اصلا دما شا آلمعوم فعلما سا الاتاعیل. 
و منعونا المیره و امسکوا عنا العذب و احلسونا الخوف و جعلوا علینا 
ای ۱0 ر الحربت و کتیوا 
علینا بینهم کتابا لایواکلوننا و لایشاربوننا و لایناکحوننا و لا یبایعوننا و لانامن 
فیهم حتی ندفع الیهم محمدا فیقتلوه و یمثلوا به فلم نکن نامن فیهم الا من 
قوسی الب مونسه فعفم لاه نا غلن معه والکت عن وه + 21]. 


[1] جریان شعب ابوطالب یک حرکت ایذایی و تحریمی از ناحیه قریش و 
همپیمانان ایشان علیه بنی‌هاشم بود. باید توجه داشت که محصوران در 
شعب الزاما گرویدگان پیامبر نبودند بلکه عموم قبیله بنی‌هاشم چه آنها که 
ایمان اورده بودند و چه کسانی که هنوز کافر بودند مشمول این تحریم 
می‌شدند. بنابراین. فرمايش حضرت که می‌فرماید: کافران نیز از او 
حمایت می‌نمود معنای صحیحی پیدا می‌کند. 

رو ارت خر را یی اراس حتف ها تفه کار تفت 
ص 128 با تغیبر و تصرف در ترجمه. 


پیامبر خدا به منظور اتمام حجت بیشتر و بستن زبان عذر و بهانه مکیان, 
خواست برای آخرین بار آنها را به پرستش خدای عزوجل دعوت کند چنانکه 
در روز نخست کرده بود. اين بود که پیش از فتح مکه (و ورود پیروزمندانه 
اسلام به این شهر) نامه‌ای به انها نوشت. 

در نامه, آنان را از مخالفت خویش برحذر داشته و از عذاب الهی ترسانیده 
بود و به آنها وعده عفو و گذشت داده و از آنها خواسته بود که به آمرزش د 
خداوند امیدوار باشند و در پایان نامه آیاتی: چند از نسنوره برائت را که 
درباره مشرکان فرود امده بود. بر آن افزود. 

ابتدا پیکی برای بردن نامه معین نفرمود بلکه انجام دادن آن را به همه 
پاران پيشنهاد کرد. اما اين درخواست بی پاسخ ماند و همگی سر سنگین 
شدند.پیامبر خدا(ص) که چنین دید, مردی را فرا خواند و نامه را به وسیله 
او فرستاد.جبرئیل, امین وحی الهی سر رسید و گفت: 

محمد! این نامه باید به وسیله شخص تو يا کسی از خاندان تو بر مردم 
مکه خوانده شود. [1] . 

رسول حدا(ص ) مرا از اين وحی آگاه فرمود و انجام دادن اين مأموریت را 
بر دوش من : 

ک ب بربب ۳۹ 7۳7۳7 
(و از خشم و کینه آنان نسبت به من آگاهید) کسی از آنان نبود جز اینکه 
اگر می‌توانست مرا قطعه قطعه کند و هر پاره از آن را بر بالای کوهی 
بگذارد. چنین می‌کرد و از آن دریغ نداشت. هر چند این کار به قیمت از 
دست دادن جان او و تباه گشتن خاندان او و از بین رفتن اموالش تمام 
نود 

۱ ی ی و ار و و ۳ و 
خشم و کینه خود را ابراز داشتند. 

قال علی (ع): فان رسول الله (ص) لما توجه لفتح مکه احب ان یعذر الیهم 
و یدعوهم الی الله عزوج اخرا کما دعاهم اولا فکتب کتابا ۰ 
ینذرهم عذاب الله و یعدهم الصفح و یمنیهم مغفره ربهم و نسخ 

۱ ۳ و ای بر با نز 
فعلهم یری البثاقل فیهم فلما رای ذلک ندب منهم رجلا فوجهه به فاتاه 
جبرئیل فقال: 

یا محمد! لا یودی عنی الا انت او رجل منی. 
راید 


فاتیت مکه و اهلها من قد عرفتم لیس منهم احد الا و لو قدر ان یضع علی 
کل اه اس ال ملق اف که مه مامت لدم م شام 
فبلغتهم رساله النبی و قرات علیهم کتابه فکلهم یلقانی بالتهدد و الوعید و 
سع ی العضا و ور الستتا هن رای مت هم 2 

ار اه سم ها دور اه کی هه و ی اس ای سا و 
دارند. مضمون این جمله است که رسول خدا فرمود: این سوره (برائت) 
را باید من و یا مردی که از من اس بر مردم بخواند.حال تلاش برخی 
نویسندگان که کوشیده‌اند وظیفه اصلی ابوبکر را در این سفر عنوان امیر 
الانی اه ندرب خاضل ارت جرا کت باه ارت و اضعا 
ماندگار آن در اتحاد و یگانگی میان رسول و ماءمور ابلاغ است. افتخاری 
اصا ی دی و 3 
7 


آخرین توصیه 


پس از نزول آیه ولایت [ 1] کسانی به آن حضرت هد ای رسول 
خدا(ص) آیا افراد خاصی مورد نظر آیه هستند, يا اينکه عموم مومنان 
مقصود است؟ 
خدای عزوجل به پیامبرش فرمان داد تا مصادیق اولوالامر را به مردم 
بشناساند و همان گونه که نماز و زکات و عم را برای ایشان تفسیر کرده 
است, ولایت را نیز تفسیر کند. (به همین منظور) در جریان غدیر خم مرا به 
ولایت و خلافت مردم برگمارد. نخست فرمود: ۰ من پیشتر از جانبت ۳ 
متعال به بیان حفیقتی مامور شده بودم که بیان آن برای من دشوار بود از 
آنجا ۳1 می‌ترسیدم با تکذیب مردم مواجه گردم از تبلیغ آن خاموش ماندم 
و دم فرو بستم تا اینکه به من گفتند: چنانچه رسالت و پیام الهی را به 
مردم نرسانم به خشم و عذاب الهی گرفتار خواهم شد. ۲ 
آنگاه امر فرمود تا مردم همه جمع شدند و سپس فرمود: ای مردم آیا 
می‌دانید که خدای عزوجل مولای من است و من مولای مومنانم و بر 
ایشان از خودشان سزاوارترم؟. ار آری ای فرستاده خد|! ۲ 
پس (رو به جانب من کرد و) فرمود: علی! بایست. من هم ایستادم. آنگاه 
گفت: هر که من مولای اویم ۹ مولای اوست؛ خدایا! کسی را که 
دوستدار علی باشد دوست بدار و آن که با او دشمنی کند دشمن بدار. 
در اين هنگام سلمان برخاست و گفت: ای رسول خدا(ص) مقصود از 
وی اس ؟ 
حضرت فرمود: ولایتی همچون ولای من, که از خودشان بیشتر حق تصرف 
در امورشان دارم. ۲ ۳ 
همین جا بود که پیک وحی این ایه را فرود اورد: 
امروز دين شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمت خود را تمام کردم 
و بهترین آیین که دین اسلام است برایتان برگزیدم. 
آنگاه پیامبر خدا(ص) فرمود: الله اکبر که پایان نبوت من و کمال دین خدا 
قال عن (ع): حیثت ۳ (یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول 
و اول الامرت منکم...) قال الناس: با رسول الله (ص) اخاصه فی بعض 
ام عامه لجمیعهم؟ 
ِ عزوجل نبیه ان یعلمهم واله امرهم. و ان یفسر لهم من الولایه ما 
من صلاتهم و زکاتهم و حجتهم. و ینصبنی للناس بغذیر خم ثم 
ك و قال:ایها الناس! ان الله ارسلنی برساله ضاق بها صدری و ظننت 
مکذبی فاوعدنی لابلغها او لیعذبنی. 


ثم امر فنودی بالصلاه جامعه ثم خطب فقال: ایها الناس اتعلمون ان الله 
عزوجل مولای و انا مولی المومنین و انا اولی بهم من انفسهم؟ قالوا: بلی 
یا رسول الله (ص). قال: قم يا علی! فقمت. فقال: من کنت مولاه فعلی 
مولاه, اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه. 

فقام سلمان فقال: يا رسول الله (ص) لا کماذا؟ 

و انزل الله تعالی ذکره: (الیوم اکملت لکم دینکم...) فکبر رسول الله (ص) 
و قال: الله اکبر تمام نبوتی و تمام دین الله ولایه علی بعدی.... [2] . 

[1] سوره نسا(4) ایه 59: ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و 
فرمانرویان (از طرف خدا و رسول) را گردن نهید. 

[2] بحار, ج 33, ص 147 الغدیر. ج 1. ص 205. 


آیه تطهیر 


ان روز که این ایه نازل شد: 

خدا می‌خواهد فقط الودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک 
و پاکیزه گرداند. [1] . 

رسول خدا(ص) من و فاطمه و حسن و حسین را در میان عبایی جمع کرده 
بود و آنها را گرد خو نشانده بود. در آن جمع جز این پنج تن, احدی حضور 
نداشت. رسول گرامی همانجا دست به نیایش برداشت و گفت: 
پروردگارا! عزیزان من و خویشان و نزدیکان منند, پس آنان را زا هر رجس 
و بلیدق. دوز کردانو آنان را در تهایت باکین و طهارت قرار ده ۱ 

ام سلمه (همسر رسول خدا(ص) که حاضر بود و می‌شنید. نزدی امد) از 
حضرت پرسید: ایا من هم جزو این جمع هستم؟ 

حضرت فرمود: تو بر خیر و نیکی هستی, اما ایه شریفه مشمول تو نیست, 
بلکه فقط من و برادرم علی و فاطمه و حسن و حسین,؛ مصداق آیه هستیم 
و جز ما نه فرزند دیگر که از نسل حسین زاده شوند در شمار اهل البیت 
خواهند بود. 

فال علی (ع اتدلمون آن الله اک وضالی ال فی تایه (انعا ین 
ار ال ام اس را ی سر 
الله (ص) و فاطمه و الحسن و الحسین فی کسا و قال: اللهم هولاء احبتی 
و عترتی و حامتی و اهل بیتی فاذهب عنهم الجس و طهرهم تطهیرا فقالت 
ابنتی فاطمه و ابنی الحسن و الحسین صلوا الله علیهم خاصه لیس معنا 
پی نوشت ها: 

[1] سوره احزاب(33:33). 

[2] بحار, ج 33, ص 149. 


که سای رل طارص ارم کرفت مر اسمیه اه رن 
او را تهدید می‌کرد). 

عبر ات کی فوتان نله ند ند و اه حاکل قراا خواند 
(مراسیمه. ).واند شندس, دیدم رسیل. خدارص) در حال. اضر ازست., و 
لحظات پایانی عمر خود را سپری می‌کند. با مشاهده ان صحنه به سختی 
گریستم و خود داری از گریه به هیچ وجه ممکن نبود. , 

پیامبر خدا(ص) فرمود: علی! کریه برای چیست؟ اینک زمان گریستن 
نیست, که لحظه فراق و جدایی بین ما فرا رسیده است. 

برادر! تو را به خدا می‌سیارم. پروردگارم ما به سرای جاوید فرا خوانده و 
جوار لطف و رحمت خویش را برایم برگزیده است. (من از این بابت 
آندوهی به دل ندارم بلکه) گریه و اندوه بی پایان من بر تو و فاطمه است. 
و (گویا می‌بینم) پس از من او را به هلاکت رسانند و مردم در ظلم و تعدی 
بر شما همدل ۱ 

شما را به خدا سپردم و از او خواستم که شما را در حفظ و پناه خود بیذیرد 
که او نیز پذیرفت و شما همچنان ودیعه من, نزد پروردگار خواهید بود. 
اسر خدا چن لحطات ایانی عفر.جی کفتار با علن.داشته آنعت: بکن 
کوتاه و آشکار و دیگری طولانی و به راز. حضرت در زیر از هر دو, چنین یاد 
می‌کند: 

پیامبر خدا(ص )... مرا به نزد خویش فرا خواند, چون نزدیک او شدم 
فرمود:علی!تو در حیات و ممات. وصی و خلیفه من در میان خانواده و 
پیروانم هستی, دوست تو, دوست من است,؛ و دوست من ولی خداست. 
علی که امامت اس مسا کار کو‌ساننه کسی استه که شالت 
مرا انکار کرده باشد؛ چه اينکه تو از منی و من از توام. 

سپس مرا نزدیکتر حر ۳ 9 پنهانی و راز سخن گفت. از گفتار او هزار باب 
علم بر رویم گشوده گشت و از هر باب آن هزار باب دیگر باز شد اين نهان 
گویی چندان به طول انجامید که سر و روی من و رسول خدا(ص) به عرق 
نشست. به طوری که عرق از روی من بر او و از چهره مبارک او بر من 
3 "1 خدا(ص) در حالی که بر سینه من تکیه داده بود و دهان در گوش 
د من داشت؛ متوجه حرکت زشت دو تن از همسرانش شد که سعی 
داشتند با استراق سمع. از سخنان اهسته و پنهانی او سر در بیاورند. 
هو ی اصا ات را ایا اه 


باز گیر. ۰ 

سپس فرمود: علی! این ایه را دیده‌ای: 

کسانی که ایمان اورده اند و کارهای شایسته انجام می‌دهند؛ بهترین خلق 
خدا هستند. [1] . 

آپا ری که آنان چه کسانی هستند؟ 

گفتم: خدا| ور نو لنفن: بهتر می‌دانند. 

فرمود: ان شیعیان و یاوران تو هستند. وعده دیدار من و آنان, کنار حو ض 
کوثر, تعافت. که امت‌ها په زانو در آیند و همه در محضر پروردکار خویش 
حاضر شوند و به آنچه از آن گریزی نیست خوائده شوند. 

آن روز از تو و شیعیانت نام می‌برند و همه با چهره‌هایی برافروخته و 
روشنایی که از پیشانی و سجده گاه آنان می‌درخشد در حال نشاط و 
سیرابی نزد من اند 

4 اسر ار سر اد اه یه اه ورن تا کر( 
پوشانده بود. کسان و نزدیکانش کود او جمع بودند. و ما و با چشمانی 
اشکبار نگران ند کانی او بودیم و بعضی هم کار را تمام شده می‌پند اشتند 
و کلمه استرجاع بر زبان داشتند... 

(لحظات فراق نزدیک می‌نمود), , حضرت (در بستر افتاده بود و بی نوچه به 
اطرافیان) همچنان ساکت و خموش بود. در این بین ناگهان به سخن آمد و 
فرمود:چهره‌هایی رو سفید خواهند بود و چهره‌هایی رو سیاه؛ گروهی اهل 
سعادتند و دسته‌ای نیز اهل شقاوت, آنان که سعادتمندند, پنج تن آل عبا که 
من برترین ایشانم- و این مایه فخر و مباهات نیست (بلکه فضل خداست)- 
انان عترت من و جانشینان من هستند, که به لحاظ معرفت و عبودیت ذات 
احدیت بر همه پیشی جسته‌اند. سیس کسانی اهل سعادتند که از ایشان 
پیروی کنند و بر کیش و آیین من دستورهای الهی را به کار بندند (تاآنکه 
فرمود): ۱ ۲ 

دشمن علی و ال او در اتش است. و دوستدار غلی و ال او در بهشت. 

با پایان گرفتن این کلمات. حضرتش ساکت شد (و خورشید وجودش از 
اسمان دنیا غروب کرد). 

اشفا لیم( فا نان این قاطامی ازع تغل ان 
(ص) و هو یجود بنفسه فبکیت و لم املک نفسی حین رایته بتلک الحال 
بخد ی ال ی مایت ایا لیس دا اران البعای که سا 
الا ی وی ام یلاس امه اخا رورا ده 
انما بکائی و غْمّی و حزنی علیک و علی هذه ان تضیع بعدی فقد اجمع 
الوم فان فکمه قاس الا مق کم ی مر 2 
ی( لها حصرت سول اللد الففاموعانیر مغر 
فا کی ی موی وی ی ایو ای این و 


موتی, ولیک ولیی و ولیی ولی الله و عدوک عدوی و عدوی عدوالله, یا 
مایت ی ای ایحا ۱ 
هخا ال ال اس ی ال تست الب ام 3 
فحدثنی بالف حدیث یفتح کل حدیث الف حدیث حتی عرقت و عرق رسول 
له (ص) فتتال عمم عر قم وسال علنه غرعمه ۱121 

فا ی ال را ی هی زد 
و ی فد ات الا اس ات ال 
ول ال ال مایا ای ارات هل الا ی 
زان ال اا لها الصا ای ادلی ام یر ار ان رم ی 
فسوی ها فا ها ماع ی تور 
الصا ها ی ی ها وا ی و 
لاس الب ال اي ده موش ریا سای سا 
مرویین.... [5] . 

- قال امیرالمومنین: بینما نحن عند النبی هو یجود بنفسه و هو سجی 
بئوب ملاه خفیفه علی وجهه, فمکث ما شا الله ان نیکث و نحن حوله بین 
باک و مسترجع. اذ تکلم و قال: ابیضت وجوه و اسودت وجوه و سعد اقوام 
ی ار ات را ی ار یل 
بیتی السابقون المقربون یسعد من اتبعهم و شایعهم علی دینی و دین 
ای وا ی ارم ی را 
ثم سکت. [6] . 

پی نوشت ها: 

۱۳ 

اه تحار 2 30 

سا 2ص ال و 

ا ای روص ای 1 

۱ کات ای فیس ی ای 

ایحا رن 2094 


آن روزها و این روزها 


در واقعه صلح حدیبیه که مشرکان, از ورود رسول گرامی و همراهانش د 
ر تست لت اد 
بازداشتند پیمان صلحی بین پیامبر خدا(ص) و مشرکان قریش منعقد 


آن روز هن کاب ان معاهده نفد در انا هرت 

فرستاده خدا و قریش بسته شده است. 

نماینده قریش سهیل بن عمرو یه مخالفت برخاست و گفت: 

اکر‌ها باه زاشتیم که مخمه فرستانم عواسسا شما زر ای تدا شم ماد 
ارات ی سس سول را مه مص وس سح 
گفتم: علی رغم میل تو, به خدا سوگند که محمد رسول و فرستاده 
خداست. 

يامبر خدا (ص) فرمود: ‏ , 

ِ همان طور که او می‌گوید بنویس. برای تو نیز چنین روزی خواهد 
مد. 

(بنا بر نقلی [1] دیگر علی عرض کرد): 

ای فرستاده خدا! دستهای من قدرت ندارند که لفض نبوت و رسالت را از 
حضرت فرمودند: 

پس دست مرا بر آن بگذار تا خود آن را محو نمایم. و من دست پیامبر را 
رم اه و واه را ها هر را تن رود 

(پس از گذشت چند سال. تاریخ تکران ه روزی که قرار صلح را میان 
خود و سپاه شام می‌نوشتم, چنین نوشتم 

به نام خداوند بخشنده مهربان این کراردانی است میان تقلو. - بن آبی 
طالت ام موه اوه اوه نان مب 

عمروعاص و معاویه به مخالفت برخاستند و گفتند: 

اگر ما تی را امیر مومنان وتات اج تا نام خود و پدرت 
و ایا ار ای ام 

جالب است که امروز معاویه به جایت مشرکان قریش می‌نشیند و علی به 
جای پیغمبر و عمروعاص به جای سهیل بن عمرو و جمله امیرالمومنین به 
جای رسول الله. 


عن علی قال: لما کان بوم اقضیه حین رد المشرکون النبی و من معه و 
دافعوه عن المسجد ان یدخلوه, هادنهم رسول الله (ص) فکتبو| بینهم 
ناکت انا النی کر فست اسف امم/ ها کات سس مکمر 
رسول الله (ص) و بین قریش فقال سهیل بن عمرو: لو اقررنا انک رسول 
ال ری بای اه وه لول له راک ام 
ققال ی رل ال ری اکش له ما اما سفطی با قلیا معوی ,اما 
فقال علت ‏ با سول الله زر ای تاو رسک ارسک سس اوه 
فا سول الله فان مر قال اکتد سا ما قاصوه علیمش ی رم 
عبدالله. 

فلا که ای ون اه اس کش وس سا و۳ 
کتاب بین علی امیر المومنین و بین معاویه بن ابی سفیان. فقال معاویه و 
رم الا ام لا ای مساو سا فلت ات 
رایتم. فعلمت آن قول رسول الله (ص) حق قد جا. [2] . 

ار و 

[2ا ار ع 0صرض 356 


آزمون 


نبی اکرم سپاهی را بسیج کرد و به ناحیه‌ای گسیل داشت, و شخصی را به 
فرماندهی آن برگزید. به لشکریان نیز توصیه کرد تا سخن فرمانده خود را 
بشنوند و فرمانش را اطاعت کنند. 

(با فاصله گرفتن سپاه از شهر) فرمانده خواست تا میزان اطاعت و حرف 
شنوی سپاهیانش را 0 از این رو آتش گران برافروخت و دستور داد 
تا همراهانش کت داخل | نش شوند! 

شنیدن این دستور شگفت, لشکریان را با دو فکر مخالف مواجه ساخت و 
آنها را به دو دسته کفسيم. کرد 

عده‌ای و فرمان امیر 1 اجرا شود و مابه حکم وظیفه در آ تن داخل 
دسته‌ای هم معتقد بودند که این دستور اطاعت ندارد و می گفتند: ما (به 
برکت اسلام و ایمان به خدا هسوسو آها از ای ککه‌امر خالح یه 
اختیار خود در ان فرو شویم! 

حکایت آنها به اطلاع رسول خدا(ص) رسید. حضرت فرمود: اگر آنها در 
آتش داخل شده بودند» هرگز از از رهایی نمی‌یافتند (و به ات جهنم 
گرفتار می‌شدند). 

سپس فرمود: هیچ طاعتی در معصیت خدا نیست. اکر کستین به گناهی 
فرمان داد. نباید از او پذیرفت. تنها اطاعت فرمانی لازم است که همسو با 
اطات آمی مصسی ره کب صاقر ی اند 

قال علین (ع)بعت النین خیها و اهر غلیهم سا و آمرهم.آن پستمعیا له 
بظیعوا. قاجم. عاوا.ه امرهم ان شتجمها ما قانی. قمع ان تحله‌ها مه 
قالواانا فرزنا هن النار. و اراد قوم ان بدخلو‌ها. 

فبلغ ذلک النبی فقال: لو دخلوها لم بزالو فیها؛ و قال: 

لا طاعخ فی معضوه اللت انما الطاعه می آلمعزیی :۱1۱ 

[1 مجموعه ورام ص‌‌ 51 


اخرین تلاش 


(پیکار صفین لحظه‌های پایان خود را سپری می‌کرد) و معاویه با مرگ 
فاصله چندانی نداشت و برای او چاره‌ای جز فرار باقی نمانده بود از این 
رو بر اسب خود جهید و پرچم خود را سرنگون کرد و در کار خود درمانده 
بود که چه تدبیری اندیشد؟! 
از فرزند عاص یاری خواست و از راءی او جویا شد. عمرو عاص نظر داد 
که قرآنها را بیرون آورند و بر فراز پرچمها نصب کنند و مردم را به فرمانی 
که کتاب خدا بر آن گویاست., فراخوانند و اضافه کرد: ای فرزند ابوطالب و 
پیروانش از آن جا که افرادی پاییند و شایستگانی پر مهرند, و در ابتدا نیز 
تو را به کتاب خدا فراخوانده و بر حکم آن دعوت نموده‌اند, اکنون هم از 
این ما خشنود کشته و آن را خواهند پذیرفت!. 
برای معاویه که راهی جز فرار و پا کشته شدن باقی نمانده بود, اجرای 
این ترفند فرصتی بود که امکان زنده ماندن او را فراهم می‌ساخت. 
قران‌ها بر فراز نیزه‌ها بالا رفت و معاویه به خیال خود مردم را به تسلیم 
فرمان خدا و پیروی از کتاب خدا دعوت نمود! 
شماری از نیکان یارانم شربت شهادت نوشیدند و عده بیشماری هم (از 
دیدن مصاحف و شنیدن یاوه‌های معاویه) فریب خوردند و بر حکم قران دل 
بستند! ! پنداشتند که فرزند هند جگرخوار به آنچه گفته است وفا می‌کند. 

به آنها گفتم: این مکر و نیرنگ است که معاویه با دستیاری رفیقش بر پا 
نتاعتهری او بشودی بر آنچه گفته است پشت خواهد کرد. 
اما آنها که حرفهای معاویه را گوش داده و یاوه‌های او را باور کرده بودند, 
همگی به ندای او پاسخ گفتند و سخن مرا هیچ انگاشتند و از فرمانم 
سرتافتند (و در برابرم ایستادند و گستاخانه گفتند): تو را چه پسند باشد و 
چه نباشد, خواسته باشی با وت باشی, ما به جنگ ادامه نخواهیم داد و 
پیشنهاد معاویه را می‌پذیریم !. 
(پستی و رسوایی زا ای رساندند که (شنیدم) برخی ان آنان در میان 
خود گفتند: 
چنانچه علی با ما همکاری نکند و همچنان بر ادامه جنگ پا فشاری نماید, او 
را همانند عثمان می کشیم و یا خود و خاندانش را تسلیم معاویه می‌کنیم !. 
خدا| فد ند نهایت سعی ۳ خود را به کار بردم با ۴ 
خاطرم می‌رسید پیمودم تا مگر بگذارند به راءی خود عمل کنم, 
تحدانستند: از آنان فرصت خواستم ۳ به مقدر دوشیدن یک شتر و پا ِِ 
یک اسب به من مهلت دهند ولی نپذیرفتند؛ جز این شیخ (مالک اشتر) و 
تلی چند از خانواده‌ام. 


به خدا سوگند, آن روز چیزی که مرا از اجرای برنامه روشن خود باز دارد, 
وجود نداشت, جز اينکه دیدم هم این است که این دو نفر (حسن و 
حسین ) کشته شوند. اگر این دو تن کشته می‌ شد ند ادامه نسل پیامبر 
خدا(ص) و تداوم سلاله آن حضرت در میان_ امتش, قطع می‌گشت (در 
نتیجه امامت بر حق و ورائت معارف دین و قرآن از بین می‌رفت). 

و باز ترسیدم که عبدالله بن جعفر و محمد بن حنیفه کشته شوند. زیرا 
می‌دانستم که این دو, فقط به خاطر من در این جنگ شرکت کرده‌اند. و 
گرنه خود را معط نمی انذاتند: به این جهت به خواسته مردم تن دادم و 
خدا نیز چنین خواسته بود.همین که شمشیرهای خود را از آنان باز گرفتیم و 
(شعله جنگ خاموش شد) آنها به دلخواه خود در کارها داوری کردند و آنچه 
خود پسندیدند اخبار. کردتفر قرانها زا یت بر انداختنده از دعوتن. که: ید 
حکم قران می‌نمودند دست شستند. 

من هرگز کسی را در دین خدا حکم قرار نمی‌دادم, چون بدو هیچ تردیدی 
(آن روز) انتخاب حکم خطای محض بد (چرا که پیروزی در چند قدمی ما 
قرار داشت) ولی خواسته مردم غير از این بود. 7 انها جر یبن حکمیت: و:بایان 
بخشیدن به جنگ به چیزی راضی نمی شدند. 

(من که در چنگال جهل و نادانی پارانم گرفتار شده بودم) خواستم تا دست 
کم کسی از خویشان خود و یا فردی که عقل و هوش او را آزموده بودم و 
به تعهد و خیرخواهی و دلسوزی او اطمینان داشتم, به عنوان حکم و داور 
معرفی نمایم. اما هر که را پیشنهاد کردم. معاأویه نپذیرفت و هر مطلب 
حقی را که عنوان می‌کردم. او روی گرداند و ما را به بیراهه می‌کشاند. 
(بدبختانه) اینها همه بدان سبب بود که معاوبه از حمایت و پشتیبانی افراد 
برای من راهی جز تسلیم و پذیرش باقی نمانده بود؛ به خدا شکایت بردم و 
از آنها بیزاری جستم و انتخاب را به خودشان واگذاشتم. [1] آنها مردی را 
برگزیدند و عمرو عاص او را چنان به بازی گرفت و فریب داد که (کوس د 
رسوايیش همه جا به صدا ترامذ) .۵ اخبان ان شرق و غرب عالم را بپر 
ساخت. (جالب اینکه) فریب خورده (ابو موسی) از حکمیت خود اظهار 
پیشیمانی می‌نمود! 

قال علی (ع): ... فلم یجد (معاویه) من الموت منجی الا الهرب. فرکب 
فا را ی ان ار 
الیه: ابن ابی طالب و جزبه اهل بصائر و رحمه و تقیا [2] و قد دعوک الی 
کتاب الله اولا و هم محیبوی الیه اخرا, فاطاعه فیما اشار به علیه اذ رای 
انه لامنجی له من القتل او الهرب غیره, فرفع المصاحف یدعو الی بزعمه. 
فمالت الی المصاحف قلوب من اصحابی بعد فنا خیارهم و جهدهم فی جهاد 
اعدا الله و اعدائهم علی بصائرهم عظنوا ان ابن اکله الاکباد له الوفا بما 


فا له فاقوا ال ی اف باخشی تفن احاتی فاعم ار ولیک 
ی نو آلعا فته هاش ال ان افنه مصا الب الیتا 
تاش ییا فولی ه سعوا اس وا اه کرت ام ره 
او ابیت. حتی اخذ بعضهم یقول لبعض: ان لم یفعل فالحقوه بابن عفان و 
ادفعوه الی آبن هند برمته! 

فحهت عم سم ملس آوضتایش ی ی لیا مق رشاو و 
ایس قلم‌معاه رم ام علی اش علن عراز خوای التاقه اور کر 
الفسن فلم وا ما کا ماس و اما تالف ارم عصته ی احل 
بیتی, فو الله ما منعنی ان امضی علی بصیرتی الا مخافه ان یقتل هذان و 
اما بیده الی الحسن و الحسین فینقطع نسل رسول الله (ص) و ذرته من 
اه 
لته فا اعلم لول ما مها دای الق ای یی علم را 
اراد القوم مع ما سبق فیه من علم الله عزوجل. 

فلما ان رفعنا عزم القوم پسه‌فناه تحکموا فی الامقر فستخیروا الاحکام و الا 
بر کی الفضای سا هو الیه ممحم الق ان ها کت اگم ون 
الله احدا اد کان التحکنم قی لک الخطا الدی لاشک فیه و لاافترا: فلما الذا 
الاک اردت ان احکه رحلا خن اهلشی امسرحلا ممی ار سیر اه دا 
و انق ببصحته و مودته و دینه و اقبلت لااسمی احدا امتنع منه ابن هندو 
ااوعمی ال ی نالعا اسر عه ه اف آش‌ه ها ها و ها 
دلک اما اضحاین اه فلا فلا ابا الا یه علی لتخم خیرات 
الیش اه رل نیمضت دی امه خعل وم اما وف ای ااخاض 
د خدیعه ظهرت فی شرق الارض و غربها و اظهر المخدوع علیها ندما! [3] 


یی نوشت ها: 

ان ات لکد مه مایت فص ی اج که ات گام که 
حکمین به شور نشستند و سرنوشت امت اسلامی به راءعی و صلاح 
اندیشی آن دو واگذار شد؛ طلف در کوفه به سر می‌برد. و در آن جابه 
انبظار رای نهاتی داوران نشسته بود. پس از اينکه گزارش رسوایی 
ابوموسی و نیرنگ و فریب عمرو عاص به اطلاع آن حضرت رسید, ی 
اندوهگین گشت و آثار حزن و تاءنثر بر رخسار مبارکش ظاهر گشت... 
(شرح نهح‌البلاغه, ج 2 ص 295). ۱ 

[2] در خصال چنین است. اما در بحار بقیا و در اختصاص معنی امده است. 
[3] اختصاص, ص 179 خصال, ص 434 بحار ج 38, ص 181. 


اجان ان 


فرشته مرگ بر داود نبی علیه‌السلام وارد شد. داود علیه‌السلام پرسید: که 
هستی؟ پاسخ داد: من کسی هستم که از پادشاهان هراسی به دل ندارم و 
قصرهای سر به فلک کشیده‌ی آنان جلوگیرش نخواهد بود و رشوه هم 
نمی‌پذیرد. 

داود علیه‌السلام گفت: پس تو باید ملک الموت باشی که برای گرفتن جانم 
امده‌ای؟ اه من 2 آماده نیستم. 

بود کجا ِِِِ 

داود علیه السلام گفت: (مدتی است که) مرده‌اند. 

ملک الموت گفت: آپا مرک آتها برای تشه و آهاد دی تو کافی نبود؟ (وقتی 
که انسان مرگ دیگران را با چشم خود ببیند باید بداند که روز مرگ او هم 
در پیش است). 

قال علی علیه‌السلام:... ان ملک الموت دخل علی داود النبی فقال: 
آفت قال: م وا اس و لا تمنع منه القصور و لا یقبل الرشی. قال: 
فاذن آنت ملک الموت؛ جنّت و لم ززنتید بعد؟ 

فقال: فّین فلان جارک؟ آین فلان نسیبک؟ 

قال: ماتواء قال: ۳ یکن لک فی هولاء عبرة لتستعد؟! [1] . 

یی ها: 


آنگاه که چند عین بر یک عین ظلم کنند 


حذيفة بن یمان به امیرالمومنین علیه السلام در زمان خلافت عتمان گفت: 
به خدا قسم من کلام تو را و معنای آنرا تا دیشب نفهمیدم, آن سخنی که 
در حره (اطراف منویتد ) اب شنم کقتی و آن این بود که فرمودی: چگونه‌ای, 
ای حذیفه زمانی که چند عین بر یک ظلم کنند؟! 

در آن موقع پیامبر صلی الله علیه واآله میان ما بود و ما حقیقت آن را 
نمی‌فهمیدیم تا دیشب که فهمیدم (عین اول) ابوبکر بود که نامش عتیق 
بود و سپس عمر را و ایندو بر تو مقدم شدند و اول اسم انها عین بود. 
حضرت فرمود: ای حذیفه فراموش کردی عبدالرحمن ابن عوف را که 
متمایل به عثمان شد (آنگاه که در شورای شش نفره پس از مرگ عمر, 
گنهآ ترخنن به حضرت علی علیه‌السام کعت :یبا علی با هت می کم یه 
شرط انکه به سنت خدا و پیامبر و ابوبکر و عمر رفتار کنی. حضرت 
فرمود: بلکه به سنت خدا و پیامبر و اجتهاد خودم رفتار می‌کنم! سه بار 
عبدالرحمن پیشنهاد خود را تکرار کرد و حضرت همان جواب را داد, آنگاه 
به عثمان آن بیشنهاد را کرد, عنمان قبول کرد و او خلیفه شد, گرچه به 
0 ۱ 
گفت: ان مه ای دا 
از فجلشن رفن مردنده نا اخر عضره عبدالرحمن با عثمان سخن نگفت). 
سپس حضرت علی علیه‌السلام فرمود: زود است که به ایشان ملحق 
شوند عمرو بن عاص و معاویه فرزند جگرخواره پس ایشانند ۰ و عمر 
و عثمان و عمرو بن عاص و معاویه و عبدالرحمن) عینهائی که برای ستم 
بر.هن اجتماغ کرده‌اند: [11. 


پی نوشت ها: 


اک 


آکاهن به پرچمدار دشمن در نهروان 


در کتابهای شیعه و اهل سنت آمده است که چون حضرت امیر علیه السلام 
از نبرد با اهل نهروان فراغت یافت به اصحاب خود فرمود: 

در میان کشته ها جستجو کنید مردی را که یک دستش قطع شده و بر 
طرف دیگر بدنش که سالم است تراد ی می‌باشد همانند پستان 0 
اگر کشیده شود امتداد می‌یابد و چون رها شود جمع می‌شود, بر زوی آتها 
موی‌های قرمز و سفید است و این مرد, پرچمدار آنهاست, و در قیامت نیز 
انها را به جهنم خواهد کشاند و بد جایگاهیست جهنم. 

ی ای و ی ور اما هر چه تلاش 
کردند کسی را با این اوصاف نیافتند, به نزد حضرت آمده و گفتند: ما چنین 
شخصی را نيافتیم, حضرت فر مود: سوگند به آنکه دانه را شکافت و 
ی را 
به من خبر داده دروغ گفته. و من از طرف خدایم بر یقین هستم. آنگاه در 
حالیکه عرق از پیشانی سا مر و 
نزدیک به سی نفر از کشته‌ها در آن اقتاده بودند امد دستور داد تا یک یک 
آن. ها را نلتد کرذنضر در تر همه آنها همان شخضی تون که خرن معراقی 
نموده بود. 

حضرت پای خود را بر آن عضو او که شبیه پستان بود نهاد و بر زمین فشار 
داد, آنگاه دست و آن عضو را کشید بطوریکه به اندازه هم شد. 

آنکاخ به. مزتی. که دز مهرد خر نش تردید کردم بوق و کوبا همان حنداتب 
بوده است فر مود: این نیز علامتی است. [1]. 

در روایت و 
امروز چهار هزار از خوارج کشته می‌شوند که یکی از آتها ذوالندیه است: 
وقتی جنگ پایان یافت و خوارج سرکوب شد ند حضرت به دنبال ذوالثدية 
هقف کت تلاشهای اولیه حضرت (و اصحاب ایشان) بةه نتیجه نرسید؛ 
حضرت به یکنفر فرمود تا چهار هزار نی تهیه کند سپس فرمود: بر سر هر 
جنازه‌ای از کشته‌های دشمن یکی قرار دهد. 

آن مرد گوید: من در مقابل حضرت بودم و حضرت سواره (بر استر پیامبر 
صلی الله علیه و اله) پشت من حرکت می‌کرد و دیگران دنبال حضرت 
می‌آمدند. بر سر هر جنازه‌ای یک نی قرار دادم تا اینکه یک نی باقی ماند 
یعنی از چهار هزار نفر یکی کم بود, به صورت حضرت نگاه کردم دیدم 
صورت مبارکش در هم کشیده و رنگش تغییر یافته است و می‌فرماید: 
بخدا قسم که من دروغ نگفتم و به من خبر دروغ داده نشده است, که 
ناگاه مکانی (مردابی) که آتب از آن چکه می‌کرد رسیدیم حضرت فرمود: 


اقا انش کر اها وا ت کشته که انا یه هی را وه 
دش بای آد ورد که اش بای انسانی ازست. 

حضرت به عجله از استر پیاده شد و پای دیگر او را گرفت و آن را از زیر 
آ بیرون کشیده روی خاک او تدم معلوم شد که همان ذوالثدیه است که 
دست ناقص دارد. 

جصرت علی علیه السلام با صدای بلند تکبیر گفت؛ مردم نیز همگی تکبیر 
گفتند. [2] . 

در برخی وتات اتته است حضرت مکرر می‌فر مود: صدق اللّه و ۲ 
رسوله, درست فرمود خداوند و پیامبرش ابلاغ نمود. حضرت با یارانش بعد 
از عصر تا غروب يا نزدیک غروب این سخن را تکرار کردند. [3]. 


11 خصاتص مبرالمومین علیهالسلام.. 


بعد از شکست خوارج در نهروان وقتی به حضرت خبر دادند که تمامی آنها 
کشته شده‌اند فرمود: به خدا قسم که چنین نیست. ایشان نطفه‌هائی 
هستند در پشت مردها و زنها, هر زمان از آنها شاخی بدید. اند شکمتته شنود 
تا اینکه در آخر به دزدها و راهزنان تبدیل شوند. [1] . 

و هس یار مور 


راهزنی می‌پرداختند.) 


آنها به زودی برمی‌گردند 


اخفد.تن.خبیل از شخصی: نام اتوالوضی غیانا تغل می‌کنه که کفت: ما با 
گروهی با امیرالمومنین به طرف کوفه می‌رفتیم که بعد از دو یا سه شب 
طی مسافت به حروراء رسیدیم. در این منطقه جمع بسیاری از ما جدا 
شدند و بیرون رفتند. وقتی این خبر را به حضرت علی علیه‌السلام دادیم 
فرمود. 

کار این گروه شما را نترساند و واهمه نکنید که به زودی برمی کزد ند ۵ 
همینطور نیز شد [1] (و آنها برگشتند). 


[1] بحار, ج 41, ص 310. 


شیخ مفید رضوان الله علیه روایت کند که حضرت امیر علیه‌السلام فرمود: 
ای مردم من شما را به حق دعوت کردم ولی به من پشت نمودید و شما 
را با تازیانه تادیب نمودم (ولی نپذیرفتید و انقدر سرسختی کردید) تا مرا 
عاجز نمودید. 

بدانید که به زودی بعد از من فرمانروایانی بر شما حکمرانی خواهند کرد 
که از شما به این مقدار راضی تشوید ] آینکه شما را با تازيانته و آهن 
شکنجه کنند. همانا کسی که در این جهان مردم را اذیت کند خداوند در 


[1] الارشاد. 


ات از دوست و دشمن خود 


امیرالمومنین علیه‌السلام در میان اصحاب خود نشسته بود که مردی از 
شیعیان حضرت وارد شد و گفت: یا امیرالموّمنین خدا اگاه است که من 
شما را دوست دارم در نهان همان‌گونه که آشکارا دوست دارم. حضرت 
فرمود: راست گفتی, برای فقر پوششی بردار که فقر به طرف شیعیان ما 
تتتریعتر هی‌آید از فرود اضف تس سب دافته کوه. آن مرد با شنیدن این 
کلمات, از شوق گریه کرد و رفت. یکی از خوارج که در مجلس حضور 
داشت به رفیق خود گفت: به خدا قسم تاکنون مانند این ندیده ام مردی 
نزد او آمد و اظهار محبت کرد و او هم تصدیق کرد- از قلب او آگاه بود- 
رفیقش گفت: تا مه بگویند تو را دوست دارم او 
می‌گوید راست عف کون سیس افزود: عفیده ات در مورد من چیست, آپا 
گمان می‌کنی من از دوستان او باشم؟ رفیقش گفت: نه او گفت: الان نزد 
علی می‌روم و مانند آنچه آنمرد گفت می‌گویم و خواهی دید که جواب مرا 
هم مثل آن مرد می‌دهد, اینرا گفت و برخاست و مقابل حضرت آمد و 
همان کلام را گفت: ار ی ۱ 
حضرت امیر علیه‌السّلام با شنیدن این سخن نگاه عمیقی به او نمود و 
فرمود: به خدا قسم دروغ گفتی, نه تو مرا دوست داری و نه من تو را 
دوست دارم . آن مرد منافق برای فریفتن حضرت امیر علیه‌السْلام گریست 
و گفت: يا امیرالممنین آیا از من اين چنین استقبال می‌کنید در حالی که 
خداوند خلاف اینرا می‌داند, دستت را بگشا (تا به نشان محبت) با تو بیعت 
کنم! حضرت فرمود: به چه شرط؟ گفت: به آنچه زریق و حبتر (اولی و 
دومی) انجام دادند حضرت فرمود: دست تدای لعتش حوا بر از دوء به خدا 
که تو را می‌بینم که در مسیر گمراهی کشته شده‌ای و چهار پایان عراق 
صورت تو راله کنند به گونه‌ای که قوم تو را تو را نشناسند. 

چند زمانی نگذشت که این مرد همراه خوارج نهروان شورش کرد و کشته 

شد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الاختصاص, ص 305. 


آگاهی از درون جابر و معجزه حضرت 


جابر گوید: فرزندی داشتم که به سختی بیمار بود, از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله خواستم برای او دعا نماید. حضرت فرمود: برو از علی بخواه 
(دعا کند) زیرا من از اویم و او از من است., با شنیدن این سخن تردیدی در 
دلم افتاد, به دنبال حضرت علی علیه‌السلام رفتم, گفتند: او در جيانة است. 
وقتی نزد او رفتم حضرت مشغول نماز بود, بعد از تمام شدن نماز سلام 
کردند و سخن حضرت رسول صلی الله علیه و اله وسلم را بیان کردند 
بود رفته, خطاب به درخت کرده فرمود: ای درخت من کیستم؟ ناگاه 
شتنیدند. از آن.درخت: ضداتی. را که می خفت: شما افیرالمومتين و وضین 
رسول رب العالمین هستید, شمائید نشان بزرگ (خدا) و شمائید حجت 
بزرگ (خدا) و ساکت شد! آنگاه حضرت به من توجه نموده فرمود: 

ای ابر الان شک تو (در مورد مقام من) از بين رفت و قلب تو صفا 
گرفت. انچه را دیدی پنهان دار مگر از اهلش. [1] . 


[1] مدينة المعاجز. ص 100. 


روزی امیرالمژمنین علیه‌السّلام فرمود: اگر مردی مورد اعتماد می‌یافتم, 
توسط او مالی را به شیعیان مدائن می‌فرستادم. یکی از حاضرین با خود 
گفت: من داوطلب می‌ شوم وقتی حضرت بر من اعتماد کرد راه کرخه را 
پیش می‌گیرم و به مدائن نمی‌روم, سپس نزد حضرت آمد و گفت: یا 
امیرالممنین من اين اموال را به مدائن می‌برم. حضرت با شنیدن این 
سخن متوجه من شده فرمود: دور شو می‌خواهی راه کرخه را در پیش 
گیری؟ [1]. 

پی نوشت ها: 
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آکافین نب نتم کفر تکام مرگ 


امیرالمومنین علیه‌السّلام پس از اينکه چرا عمر مرا در شوری قرار داد؟ 
اگر برای کاری غیر از خلافت بود پس عثمان خلیفه نیست و اگر برای 
خلافت بود. پس مرا لایق خلافت می‌دانست, با این حال چگونه روایت 

کردند که پیامبر صلي الله علیه و آله اهل بیت خود را از خلافت خارج 
نموده و آنها را از آن بی‌بهره کرده است؟ آنگاه به ند له پسر عمر 
فرمود: تو را به خدا قسم می‌دهم بگو پدرت زمانی که می‌خواست از دنیا 
برود چه گفت: عبداللّه گفت: چون مرا قسم دادی مق کونخق: پدرم گفت: 
اگر مردم از اصلع قریش (اصلع کسی است که جلو سر او مو ندارد و از 
شبات حدم طردان مر اهر لعوسشتن, آتت ) ری کم ها راد 
وا وی هد ایت عی ند هم مهافت متیر ارساوم ش اهه کوه, 

حضرت فرمود: ای پسر عمر تو چه گفتی؟ او گوید من به پدرم گفتم: ای 
پدر چه مانعی دارد که او را جانشین خود کنی؟ و سیس عبدالله ساکت شد 
و ادامه نداد. 

حضرت فرمود: عمر چه جوابی داد؟ عبدالله گفت: جوابی داد که من پنهان 
هی که سرت فان ها ام فرمونه هیر اکوم صلی. له عایه بد اد 
یک بار در خیات خود مرا از این جریان. آگاه کرد و یک باز دیخر نیز در خواب 

همان شبی که پدرت آن<ضا رفح به هن خبر.د اور ی هر که پیافیز آکزم 
صلی هی ال وا جن ماب بای او را وه است (رنرا ساسر اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمود: هر که مرا ببیند مرا دیده است و شیطان به 
شک هینرون تعس یدای مرا فت اس سای لام امه ه امه یه 
چه خبری داده است؟ حضرت فر مود: تو را به خدا قسم می‌دهم ای پسر 
عمر اگر به تو بگویم تصدیق می‌کنی؟ در این هنگام پسر عمر ساکت شد, 
حضرت فرمود عمر زمانی که از او پرسیدی چه چیزی مانع توست از 
خلافت علی؟ او گفت: مانع من آن نوشته‌ای است که در کعبه نوشتیم و بر 
آن تعهد کردیم!! سپس حضرت امیر علیه‌السلام به پسر عمر که ساکت 
شده بود فرمود: تو رابه حق پیامبرت چرا جواب نمی‌دهی؟ سلیم بن قیس 
گوید: دیدم گریه راه گلوی عبدالله را گرفته و اشک از چشمانش سرازیر 
بود [1] و منظور از صحیفه همان عهدنامه‌ای بود که عده‌ای از منافقین در 
خانه خدا با هم بستند و تعهد کردند که حتما به مضمون آن عمل کنند و 
مضمون آن این بود که اگر محمد کشته شود یا بمیرد. خلافت را غصب کنند 
و همدیگر ترا کمک دهته تا مها جه.علی وال ام ند 


آگاهی از سرگذشت خوله حنفية 


وقتی ابوبکر بر مسند خلافت تکیه زد, خالد بن ولید را مامور جمع اوری 
زکاة قبیله بنی حنفية کرد, وقتی خالد برای گرفتن زکاة رفت_ آنها گفتند: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر سال مردی را برای جمع آوری ز کات 
نزد ما می‌فرستاد, او ز کاة را از اغنیا می‌گرفت و میان فقرای ما تقسیم 
می‌کرد تو نیز چنین کن. خالد (که دنبال بهانه می‌گشت) به مدینه برگشت و 
به ابوبکر گفت: اینها زکات نمی‌دهند! ابوبکر لشکری را همراه خالد روانه 
کرو وقنینه آا رسد آنها تکیر کنو به اتمال آمدتم خاله با خدله و 
به تهمت به آنها حمله کرد و به طمع رسیدن به همسر زیبای رئیس قبیله 
شوهر او را کشت و همسر او رز گرفته و بلافاصله مورد تجاوز قرار داد 
زنانشان را اسیر و به مدینه بر‌گشت. مالک رئیس مقتول آن قبیله در 
جاهلیت رفیق عمر بود, عمر به ابوبکر گفت: خالد را اول حد زنا بزن به 
خاطر تجاوز او با همسر مالک و سپس او را برای تقاص مالک بکش. 
ابوبکر گفت: خالد یاور ماست و غفلت کرده!! [ 1] (و دو صد افسوس که 
احکام الهی و خون و نوامیس مردم این‌گونه مورد بازیچه قرار گیرد). 
آنگاه اسیران را وارد مسجد کردند یکی از آنان بانوئی 1 
را به قبر پیامبر رساند و به آن پناه برد و گریست و گفت: ای رسول خدا 
از اعمال این قوم به تو شکایت می کنم,؛ ما را بدون گناه اسیر کردند با 
آنکه ما مسلمانیم! آنگاه متوجه مردم شد و گفت: ای مردم چرا ما را اسپر 
کردید؟ با آنکه ما شهادت می‌دهیم به لا اله الا اللّه و پیامبری رسول‌اللْه 
صلی الله علیه و آله. ابوبکر گفت: شما ززكاة ندادید 
خوله گفت: مسأله آنگونه نیست که گمان کرده‌ای و سپس حقیقت را بیان 
داشت. آنگاه افزود, بر فرض اینکه مردان ما زکاة ندادند,. چرا زنهای 
مسلمان اسیر شدند؟ (در جریان جنگ جمل دیدیم که حضرت امیر 
علیه‌السْلام زنهای مسلمان را به خاطر شورش همسرانشان اسیر نکرد 
زیرا فرمود در منطقه اسلام اینها مسلمانند و یاللاسف که در این واقعه 
زنهای مسلمان را چون کنیزان در معرض فروش گذاردند و ساقهای زنان 
آزادسا قصب وا انا را مقامات کت با انتکه عفر اقرار کرد کم انا 
مسلمان بودند و خالد قاتل و زناکار است و ابوبکر نیز اعتراف کرد منتهی 
براف‌خالد عدر آمرد دی شاصر ی خالع را ار کرماندهی عرل وا 
باری زنان مسلمان میان مردم تقسیم شدند, طلحة و خالد بن عنان هر 
کرام لناستیس همان آنجات اما نگترنه. 
خوله گفت: نه هرگز, اين امکان نپذیرد, هیچکس مرا در اختیار نگیرد مگر 


ابوبکر گفت: او ترسیده و چنین حادثه‌ای را قبلا ندیده, ابوبکر سخنانی گفت 


خوله گفت: به خدا قسم من راست می‌گویم (در هنگام تولد سخنی 
گفته‌ام) 


در اين میان ناگاه حضرت علی علیه‌السلام وارد شد, ایستاد و به مردم و 
آن زن نگاهی نمود و فرمود: صبر کنید تا من از حال این زن بپرسم آنگاه 
فرمود: 

ای خوّلة گوش کن: وقتی مادرت به تو باردار شد و هنگام زایمان کار بر او 
سخت شد صدا زد: خدایا مرا از این مولود به سلامت دار, آن دعا مستجاب 
شد و او نجات یافت و چون تو را زائید تو صدا زدی: لا اله الا اللّه محمد 
رسول‌الله صلی الله علیه و آله به زودی مرا شخصیت بزرگی در اختیار 
خواهد گرفت که برای او از من فرزندی خواهد بود! مادرت این سخن را 
در پاره‌ای از مس نوشته و در همانجا کهم به دنیا امدی پنهان کرد, هنگام 
مرگ به تو در آن مورد وصیت کرد و (جایگاه آن را نشان داد) و تو هنگام 
اسیری همتی نداشتی جز آنکه آن لوح را برگیری, آن را گرفتی و به بازوی 
راستت بستی, بده آن لوح را که منم صاحب آن لوح, منم امیرمومنان! و 
منم پدر آن جوان خوش یمن که نامش محمد است. خوله با شنیدن 
سخنان حضرت رو به قبله کرد و گفت: خدایا توئی عطا کننده منان, به من 
توفیق شکر این نعمت را بده که به من دادی و به هیچکس ندادی مگر آنکه 
کامل گرداندی. خدایا تو را به صاحب این خاک و آنکه به حوادث خبر 
می‌دهد سوگند می‌دهم که فضل خود تابن فن. کاهل. کرداتی: انعاه ان 
نوشته را بیرون آورد,ابوبکر لوح را گرفت و عثمان که بهتر می‌خواند آنرا 
خواند, معلوم شد از آنچه حضرت علی علیه‌السّلام گفته بود کلمه‌ای کم پا 
زیاد نبود (در روایتی آمده است همگی گفتند: خدا و رسول او راست گفتند 
آنگاه که پیامبر فرمود: مت شین عم لین درف آن شهر. ات ار 

ابوبکر گفت: ای اباالحسن او را بردار. حضرت او را به خانه اسماء فرستاد 
و چون برادرش آمد (با حضور برادر خوله) او را عقد نمود (نه به عنوان 
کنیز) و او به محمد حنفية بادار شد و محمد را به دنیا اورد. [21] . 


پی نوشت ها: 

[1] جریان حمله خالد به قبیله مالک و جنایات خالد و اعتراض عمر, در 
کتابهای تاریخی و تحقیقی از شیعه 1 سنت 0 است. از جمله 
مرحوم سید شرف الدین در کتاب الاص و الاجتهاد ان را مورد بررسی قرار 
داده است. 

[2] بحار, ج 41 ص2302 مناقب آل ابی‌طالب, جح 2 ص 278. 

اصطلاح تصاد 


مردی در زمان حضرت امیر علیه‌السلام هزار دینار از بیت المال سرقت 
کرد, هیچکس نیز از آن مطلع نبود, حضرت امیر علیه‌السلام سلمان را 
فرستاد با نزد آن: هرد رود ه بکوید؛ مال:ز۱ برگردان خداوند می‌فرماید: هر 
که خیانت کند با آنچه خیانت کرده محشور شود. سلمان نزد دزد آمد و 
پیغام حضرت را داد. 

دزد بی‌شرم که شرش فاش شده بود گفت: جادوی فرزندان عبدالمطلب 
چه بسیار است؟! کسی از این مسئله آگاه نبود سیس افزود: عجیب‌تر از 
آن اينکه روزی علی را دیدم که کمان پیامبر صلی الله علیه و آله را در 
دست داشت. من او را مسخره کردم, ناگاه کمان را به طرف من‌انداخت و 
فرمود: را ناگاه آن کمان به صورت اژدهائی شد و به من 
خصله. ور حرفیده او را کشتم دادم تا اینکه. آن:را طرفت: ه.به: شکل, اول 
برگردانید. [1] . 

مقلف گوید: 7 در اول کتاب احادیثی را ذکر نمودیم که دلالت بر قدرت 
اهل البیت علیه‌السْلام بر کارهائی بس عظیم‌تر از اینها می‌کرد و انچه 
خداوند به دیگر انبیاء داده است از جمله حضرت موسی که عصا در دست 


پی نوشت ها: 


11 بحار الانجان: 


عمار و ابن عباس گویند: حضرت امیر علیه‌السلام روی منبر فر مود: 

مان صنیا بگیدو بدا کید که آبا کسی هسشت که از عسست نبا رای 
باشد؟ مردم از هر طرف صد | براوردند: خدایا ما راضی هستیم و تسلیم 
شدیم و از پیامبر و پسر عموی او اطاعت می‌کنيم. حضرت فرمود: ای 
عمار برخیز و به بیت المال برو و به هر نفر سه دینار عطا کن, برای من 
نیز سه دینا ر بیاور. 

گفار :۷ کره‌هی به طرف ببت المال رفتند, وقتی اموال بیت المال را 
شمردند سیصد هزار دینار بود و تعداد مردم یکصد هزار : نفر! عمار گفت: 
به خدا قسم که حق از جانب پروردگارتان آمد, به خدا قسم او (قبلا) نه از 
مقدار پول اطلاع داشت و نه از تعداد مردم» و به این علامت بر شم واجب 
شد اطاعت او و در همین جریان بود که طلحءة و زبیر و عقیل از گرفتن 
سمخ و(بم عنوان اعتراض) متام کروف 1۱ . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 41, ص305 از مناقب آل ابی‌طالب. 


آگاهی حضرت امیر به مالک اسب 


جويرة بن عبدی با مردی بر سر مادیانی منازعه داشتند و هر یک خود را 
حضرت فرمود: هیچکدام از شما شاهد دارید؟ گفتند: خیر. حضرت به 
جويرة فرمود: اسب را به آن مرد بده, عرض کرد: بدون هیچ شاهدی اسب 
را بدهم؟ حضرت فرمود: به خدا قسم که من از تو نسبت به خودت 
اگاه‌ترم ایا فراموش کردی عمل خودت را در جاهلیت و او را به ماجرایش 
خبر داد. [1] . 


[1] بحارالانوار, ج 41, ص 288 از بصائر الدرجات. 


ثابت بن افلج گوید: در دل شبی اسب خود را گم کردم (وقتی ناامید شدم) 
خدمت امیرالمومنین علیه السْلام آمدم, چون به در خانه حضرت رسیدم» 
یز ی سس کم ای پسر افلج برو اسب خود را 
با 


آگاهی به فرستاده معاویه و هدف او 


در رحبه کوفه مردی نزد حضرت امیر علیه‌الشْلام آمد و خود را از اهل شهر 
و بلاد حضرت معرفی کرد. حضرت فرمود: تو نه از بلاد من هستی و نه از 
رعبت من دلی این اصقر ختاکلی: زا از حعاوبه پرسده.و آه از جواب عاحر 
مانده و تو را فرستاده تا آن را از من بپرسی! آن مرد کلام حضرت را 
تصدیق کرد و گفت: راست می‌گوئی یا امیرالمومنین, معاویه مرا در پنهانی 
فرستاده و شما بر آن آگاه شدید با آنکه جز خداوند کسی از آن آگاه نبود. 
[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز. 


آگاهی به حال شیعیان خود 


یکی از شیعیان که نامش رمیله بود بیمار شد, به گونه‌ای که نتوانست به 
مسجد اید, چند روز بعد که حالش بهتر شد به نماز امد, حضرت امیر 
علیه السلام به او فرمود: ای رمیله بیمار شدی, سپس اندکی در خود سبکی 
احساس کردی و به نماز آمدی؟ زمیله گفت: آری اي سرور من: شما 
چطور آگاه شدید؟ حضرت فر مود: ای رمیله هیچ مرد و زن مومنی نیست 
که مریض شود مگر اینکه ما نیز ناراحت و غمگین می‌شویم. او دعا نمی‌کند 
برای او دعا می‌کنیم, , هیچ مرد و زن موّمنی در شرق و غرب عالم نیست 


آگاهی به اولین بیعت کننده با ابوبکر 


وفتی. بعذ از پيامیر آخرم ضلی الله علبه و آله فردم با ابفیکر بیعت. کردند: 
سلمان گوید: نزد حضرت علی علیه‌السّلام رفتم. او مشغول غسل دادن 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله بود. عرض کردم: هم‌اکنون ابوبکر بالای 
منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله جای گرفته و به خدا سوگند که راضی 
نیست مردم با یک دست با او بیعت کنند بلکه با هر دو دست با او بیعت 
ی .۱11 ۱ 

علی علیه‌السلام فرمود: ای سلمان ایا فهمیدی اولین کسی که بالای منبر 
با ابوبکر بیعت کرد که بود؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم. همینقدر دیدم که در سقیفه بنی ساعده وقتی انصار 
در انتخاب خلیفه منازعة می‌کردند نخستین کسی که با او بیعت کرد مغيرة 
سپس بشیر بن سعد و ابوعبیده جراح و بعد از آن دو عمر و سپس سالم 
مولی ابوحذیفه و معاذبن جبل. حضرت فر مود: اینها را از تو نیرسیدم ایا 
می‌دانی وقتی ابوبکر بالای منبر رفت نخستین کسی که با او بیعت کرد که 
ری بت اه ور 
تکیه زده بود و میان دو چشمش اثر سجده زیادی بود و او نخستین کسی 
و تا و ها که ۱ شکر خدای 
را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا تو را در این جایگاه دیدم. دست بگشا؛ 
ابوبکر دستش را باز کرد, پیرمرد بیعت کرد و سپس از منبر پائین آمده و از 
مسجد خارج شد. 

گو علیه‌السلام فرمود: دانستی او که بود؟ گفتم: نله ولی از سخنان او 
ناراجخت. شندم ژیرا متل. آن بود که از رحلت.: بیامبر ضلی. الله علية: و اله 
خوشحالی می‌کرد. 

حضرت فرمود: آو آنلنسن لعته. الله: پم تامیر خدا خلی الله علیه و آلد ند 
من خبر داد که شیطان و سران اصحاب او در غدیر خم که پیامبر صلی الله 
غلیه و اله :ضرا برای مردم (به امامت) نصب کرد, حضور داشتند, آنگاه که 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: من از شما به خودتان سزاوارترم و به 
ی ی ای ما بر از 

در آن هنگام پیروان و ایادی شیطان به ابلیس گفتند: این امت مورد رحمت 
و محفواظ انستتر ته نو ه تم هایر آنقا واه نفود. نذارنمد. ایا اهام و زهیر 
خود را پس از پیامبرشان شناختند. 

در این موقع شیطان افسرده و ناراحت دور شد. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به من خبر داد که چون حضرتش رحلت 
کند مردم در سقیفه بنی ساعدة با آنکه تو نسبت به حق خودت مخاصمه 


کرده و استدلال مت کی با ابوبکر بیعت قت کنتد: سس به مسجد ره و 
اولین کسی که بر روی منبر من به شکل پیرمردی با حالت شاد با او بیعت 
خوشحالی می‌کند و با بینی خود سوت می‌کشد و جست و خیز می‌کند و به 
دیکر شیاطین گوید: ۱ 

شما خیال کردید که مرا بر ایشان راهی نیست, اکنون دیدید من با انها چه 
کردم تا سرانجام دستور خداوند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را رها 
کردند. [2] . 

[1] مدينة المعاجز. ص 122. 


ات در مورد خواسته بهود 


عبدالله بن خالد گوید: روزی با امیرالمومنین علیه‌السلام بودم که حضرت 
از کوقه عارجشته بفرمین ونیم که آن را عله(بامعله هت کعتند, در 
دو فرسخی کوفه. در این موقع پنجاه نفر مرد بهودی نزد حضرت آمدند و 
گفتند: توئی علی بن ابیطالب پیشوای امت مسلمان؟ حضرت فرمود: آری 
منم آن مرد. 

گفتند: در کتابهای ما نوشته شده است که (در این حوالی) سنگی است که 
نام شش نفر از انبیاء بر آن نقش بسته, ما هر چه می‌گردیم آن را 
نمی‌يابيم اگر شما امام هستید آن سنگ را برای ما آشکار سازید. 
امیرالمو‌منین علیه‌السْلام فرمود: دنبال من بیائید گروه بهود دنبال حضرت 
حرکت کردند. در میان صحرا تیه‌ای بزرگ نمایان شد. حضرت به باد 
فرمود: اين رملها را به حق اسم اعظم خداوند از روی این سنگ دور کن! 
اندی زمانی نگذشت (که با فشار باد متراکم) رملها کنار رفت و سنگی 
ظاهر شد. 

حضرت امیر فرمود: این است آن سنگی که منظور شماست, آنها نگاه 
کردند ولی نامهائی که می‌خواستند ندیدند گفتند: سنگی که ما می‌خواهیم 
نام شش نفر از انبیاء بر آن نقش است., ما بر این سنگ چیزی نمی‌بینیم. 
حضرت فرمود: آنچه شما به دنبال آن هستید در آن طرف سنگ است که 
روی زمین است, سنگ را برگردانید و نوشته‌ها را بخوانید. 

آن: حروه هر جه تلاش کر دند نتواتستند سنی. را جر کردانند؛ امیرالممنین 
ی وا ان و وا 
حر کت دهند خودش اقدام نمود و با دست توانای خویش آن: سنتی. | 
بر‌گرداند. ۱ 

یهود نگاه کردند و دیدند نام شش پیامبر بزرگ الهی بر آن نقش است به 
این ترتیب: ادم, ابراهیم. نوح, موسی, عیسی و محمد صلی الله علیه و 
آله: بهود با دیدن این ادله آشکار و تسلط حضرت بر باد و دانش فراوان 
حضرت, یک جا صدا برآوردند به. لااله الااللّه و محمد رسخل الله ضلی. الا 
علیه و آله و اینکه شما امیرمومنان و سرور اوصیاء و حجت خداوند در 
زمین هستید, , هر که شما را شناخت رستگار شده و نجات یافته و هر که با 
شما مخالفت کرد گمراه شد., مناقب شما بیشتر است از اینکه به‌اندازه و 
شماره دراید. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, ج 41 ص 257. 


آگاهی از حالات یک زن و حل مشکل او 


امیرالمومنین علیهالبتلام روزی به وشاء (یکی از یاران خود) فرمود: نزدیک 
بیاوشاء گوید: نزدیک شدم, فرمود: برو به محله خودتان بر در مسجد 
مردی را می‌بینی که با زنی نزاع می‌کند, آنها را نزد من بیاور, و شاء گوید: 
به آنجا رفتم همانطور که حضرت فرموده بود زنی با مردی نزاع می‌کرد به 
انها گفتم: امیرالمومنین علیه‌السْلام شما را می‌خواند, با هم نزد حضرت 
آمدیم. حضرت فرمود:ای جوان چرا با این زن نزاع می‌کنی؟ گفت: یا 
امیرالممنین من این زن را تزویج کرده‌ام, مهریه او را داده‌ام و زفاف 
نموده‌آم, هرگاه که به او نزدیک می‌ شوم او خون می‌بیند و من از این 
مسأله متحیر گشته‌ام. حضرت فرمود: اين زن بر تو حرام است و تو شوهر 
او نیستی! مردم با شنیدن این سخن مضطرب شدند و اختلاف کردند (که 
ی و ی 
می‌شناسی؟ گفت: چیزهایی شنیده‌ام ولی تا به حال شما را ندیده‌ام 
(حضرت این سئوال را نمود تا معلوم شود با یکدیگر تبانی نکرده‌اند) 
حضرت فرمود: توئی فلانة دختر فلان مرد از آل فلان, عرض کرد: آری به 
خدا قسم. حضرت فرمود: آیا_با مردی پسر فلانی مخفیانه پنهان از 
خانواده‌ات عقد موقت نبستی ؟ ایا از ان مرد باردار نشدی به نوزاد پسر 
سالمی و چون از قوم خورٍ ترسیدی آن طفل را شبانه برداشته در مکان 
خلوتی بر زمین گذاردی و آن طرف مقابل او ایستادی در این وقت (مهر 
مادری تو نگذاشت) غمگین شدی و برگشتی و طفل را برداشتی و (دوباره 
زمین گذاردی) در اين موقع بچه گریه کرد و تو از رسوائی ترسیدی؛ 
سگهائی نیز آمدند و بر تو پارس کردند, تو از ترس گریختی, یکی از سگها 
نزدیک فرزند تق نید و اي‌را بو ِِِ وج باق زا نف خاطی بو 5 
ما ۱ اما 0 2 و نان 
شدء آن. طفل از ضذفه سنی باله‌ای زد.و و براق اینکه.رستها تشوی به آوه 
پشت کرده رفتی, اما دلت پرشور بود, دستهای خود را بلند کردی به طرف 
آسمان و گفتی: خدایا ای حفظ کننده امانتها او را حفظ کن. زن که تعجب 
کرده بود گفت: بله به خدا قسم تمام این سخنان صحیح است و من در 
سخن شما متحیرم (چگونه به اسرار من آگاهی و يا اینکه منظور شما از 
این سخنان چیست ؟) آنگاه حضرت فر مود: آن مرد کجاست؟ مرد حاضر 
ی ای ی که را اه را خی کرد 
حضرت به آن زن فرمود: توجه کن, این همان زخم است که در سر فرزند 
تو بود و این مرد پسر توست و خداوند متعال مانع شد از نزدیک شدن تو با 


او به واسطه آن نشانه‌ای (خونی) که دیدی, و خداوند فرزند تو را 
جای اور. [1]. 


[1] کشف الغمة, ج 1 ص 376 با کمی اختلاف و بحارالانوار. 


آگاهی از تروریستهای معاویه 


اصبغ بن نباته از یاران باوفای حضرت علی علیه‌الشلام است او گوید: 

نماز صبح را با علی علیه‌السّلام به جا آوردیم, ناگاه مردی با لباس سفر پیدا 
شد, خدمت حضرت رسید, حضرت فرمود: از کجا می‌ائی؟ از شام, فرمود: 
برای چه؟ گفت: کاری دارم حضرت فرمود: تو به من خبر می‌دهی يا من 
جریان تو را بگویم؟!عرض کرد شما بگوئید. حضرت فرمود: 

در فلان روز از فلان ماه و سال. معاویه اعلان کرد هر که علی را بکشد ده 
هزار دینار به او (جایزه) می‌دهم. فلان مرد برخاست و قبول کرد, اما وقتی 
به خانه رفت و آماده حرکت شد با خود گفت: پسر عموی پیامبر خدا صلی 
اللة قلية و الة:ه پذر جو فرز ند آه.را نکشم! پشممان شد و متضرف کرذین: 
روز دوم دوبار منادی ندا کرد هر که علی را بکشد بیست هزار دینار برای 
او خواهد بود اين بار نیز شخصی برخاست و گفت: من می‌روم, لیکن پس 
از انکه فکر کرد پشیمان شد و استعفا داد. 

روز سوم منادی از طرف معاویه اعلان کرد هر که علی را بکشد سی هزار 
دینار به او داده می‌شود! و تو قبول کردی و برای کشتن من آمدی و تو 
مردی از (طایفه) حمیر هستی, آن مرد گفت: راست گفتی, حضرت 
فرمود: اکنون نظرت چیست؟ آیا به مأموریت خود عمل می‌کنی يا نه؟ 
عرضکرد: نه من منصرف شده‌ام و برمی‌گردم. حضرت به قنبر فرمود: 


توشه راه و اذوقه سفر را برای او فراهم کن. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار الانوار, ج 41. 


آگاهی به فرستاده عايشه و جریان او 


روزی عایشه به اصحاب خود گفت: مردی را نزد من بیاورید که با این مرد 
(علی علیه‌السْلام بسیار دشمن باشد) تا او را در نزد علی بفرستم, , مردی 
را معرفی کردند. وقتي آن مرد مقابل عايشه ایستاد به او گفت: دشمنی تو 
با علی چقدر است؟ آنمرد گفت: بسیار, تا آنجا که از خدا می‌خواهم او و 
اصات مر وی وس تس رز ای اما وک 
عاشتة کفیته: شاه این ما مرت هی نامه‌ای به تو می‌دهم. آن را 
تدای علی برد اه را ور هر حالی. کهبافی هه راجه ام بده و اکر برایت 

طعام با نوشیدنی آهردند مبادا به آن تزدیک شوی در آن جادو می‌باشد. 
فرستاده عايشه گوید: حضوت را لاقات کن دم در حالی که سوام مارد 
را دادم,. حضرت مهر آن را شکافت و نامه را خواند و فرمود: چون به منزل 
رسیدیم. تو هم مقداری از طعام و نوشیدنی خوردیر (خستگی سفر از تو 
رفع شد) جواب نامه را می‌دهم. آن مرد که به او گفته بودند چیزی نزد 
حضرت نخورد, گفت: به خدا قسم که نمی‌شود (همین الان پاسخ مرا 
بدهید) در این هنگاه حضرت امیر علیه السلام نگاهی به پشت سر مود و 
دید اصحابش اطراف او هستند فرمود: 

از تو چیزی می‌پرسم آیا جواب می‌دهی؟ گفت: آری, حضرت فرمود: تو را 
به خدا قسم آیا عايشه نگفت مردی را بیاورید که با اين مرد بسیار دشمن 
باشد, تو وا آوردنه.-به خو کفت دشعتی, نو جقدر آست ۱ قو کفیی: بسیار تا 
آنجا که از خدا می‌خواهم او و اصحاب او در محلی اجتماع کرده من 
شمشیرم را از خون آنها رنگین کنم؟ آن مرد گفت: خدا شاهد است که 
درست گفتی, , حضرت فرمود: تو را به خدا قسم آیا عايشه به تو نگفت نامه 
مرا ببر و به او بده در هر حال که باشد... جواب داد: خدای را شاهد 
می‌گیرم که درست است, سپس حضرت فرمود: تو را به خدا آیا عایشه به 
تو نگفت اگر برای تو غذا پا آشاهندتی آوردند نزدیک مشو که در آن 
جادوست؟ جواب داد؛ آری خدای را شاهد فف کيزرم که صحیح است. من 
وقتی نزد شما امد. شما مبغوضترین خلق نزد من بودی و الان هیچکس نزد 
من محبوب‌تر از شما نیست! اکنون هر چه خواهی بفرماء حضرت فرمود: 

ایض اما سل اه ۱ 
خداوند به تو فرمان داد که در خانه بمانی, ولی تو به کار لشکرکشی (و 
امور نظامی) وارد شدی, و به انها (طلحه و زبیر و اصحاب این دو) بگو به 
خدا و رسول او انصاف ندادید که زنان خود را در خانه نهادید و همسر 
ما ایا اه ام اسان سا نا مت 

آن مرد گوید: نزد عايشه رفتم, نامه‌اش را نزدش انداختم, پیام حضرت را 


رساندم و برگشتم. عایشه گفت: هیچکس نزد علی نرفت مگر اینکه او را 
گمراه کرد. 


و این مرد با حضرت بود تا در جنگ صفین شهید شد. [1] . 


[1] تفسیر نور الثقلین, ج 4 ص270. 


آگاهی به کار زشت هشت منافق 


اصبغ بن نباته گوید: امیرالمومنین علیه‌السلام به ما مأوریت داد از کوفه به 
مدائن رویم, روز یکشنبه‌ای بود که از کوفه بیرون امدیم, (یکی از منافقین 
به نام) عمرو بن حریث با هفت نفر تمرد کردند, و به ناحیه‌ای از حیره که 
خورنق نام داشت برای تفریج رفتند و گفتند: روز چهارشنبه به (مدائن) 
خواهیم آمد. 

انها در بين راه سوسماری را صید کردند و عمرو بن حریث از روی استهزاء 
دست سوسمار را بالا گرفت و گفت: این امیرالمومنین است با او بیعت 
کنید, آن هفت نفر با او بپعت کردند, خود عمرو نیز هشتمی بود. 

ذر روایتی. اهذه انننت. اآنها کفتند: علی می‌بذارد که علم غیب می‌داند: 
اکنون ما او را برکنار و با این سوسمار بیعت کردیم. شب چهارشنبه راه 
افتادند و روز جمعه وارد مسجد مدائن شدند. همزمان با ورود اینها حعضرت 
علی علیه‌السلام مشغول سخنرانی بود که نگاهش به اینها افتاد فرمود: ای 
مردم رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم بر من هزار حدیث بیان نمود 
که از هر حدیثی هزار در گشوده می‌شود و برای هر دری هزار کلید است. 
خداوند می‌فرماید: «یوم ندعو کل اناس بامامهم». [1 روزی که هر 
انسانی را با رهبرش صد | بزنیم. من به خداوند سو گند می‌خورم که روز 
قیامت هشت نفر مبعوت می‌شوند که امام و پیشوای ایشان سوسمار 
است و اگر بخواهم می‌توانم نام آنها را افشا کنم! راوی گوید: عمرو بن 
حریث را دیدم که مثل شاخه قطع شده از شدت خجالت و شرمندگی, 
بی‌حال و پژمرده شده بود. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] الاسراء:71. 
2] الاختصاض ی انم الم خر 71 


آگاهی به علت ویرانی مسجدی در عدن 


در دوران خلافت ابوبکر در ساحل عدن حروفین می‌خواستند مسجدی بنا 
کنند, هر بار که ساختمان را بالا می‌بردند فرو می‌ریخت و ویران می‌ شد. 
جریان را با ابوبکر در میان گذارده راه حلی خواستند. او دستور داد دوباره 
بنا کنید, دوباره با استحکام آن را بنا کردند اما باز سقوظ کرد و ویران 
شد, وقتی مشکل را به ابوبکر گزارش دادند به منبر رفت و به مردم گفت: 
اص‌ ات ها ی را فیح ی اند سوه 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: طرف راست و چپ قبله را حفر کنید, , دو 
قبر آشکار می‌شود که بر آن سنگی است که روی آن نوشته من رضوی و 
خواهرم حیاد. دختران تبع هستیم, برای خداوند شریک قبول نکردیم آنها ر 
غسل داده نماز گذارید و دفن کنید, انگاه مسجد را بنا کنید که خراب 
نخواهد شد. چون چنین کردند ساختمان ایستاد و خراب نشد. [1] . 


پی نوشت ها: 
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آگاهی به حیله معاویه 


روزی معاویه به کسانی که نزد او بودند گفت: چگونهو می‌شود فهمید که 
مرگ من زودتر است يا مرگ (حضرت) علی, حاضرین گفتند: راهی نیست.؛ 
معاویه گفت: من این مطلب را از علی بدست هی ‌آوزم زیرا| او سخن 
ی 

سپس سه نفر از افراد مورد اعتماد را خواسته به آنها گفت: هر سه با هم 
به طرف کوفه حرکت کنید, ولی با هم داخل نشوید. هر کدام به تنهائی 
ولی به ترتیب وارد شوید و خبر مرگ مرا منتشر کنید, مواظب باشید سخن 
شما در مورد چگونگی مرگ و سبب آن و روز مرگ و وقت آن, و مکان قبر 
و آنکه بر من نماز گذارده و دیگر امور هماهنگ باشد و به هیچ وجه اختلاف 
نداشته باشید, اول یکی داخل شود و خبر فوت مرا بدهد, سپس د دومی و 
بعد| سومی؛ آنگاه ببینید کی چه می‌گوید؟! 

این سه نفر برای انجام این شامو دز ینت یه کو فد امد نگ اولی داخل شهر شد, 
با حالتی غمگین و افسرده, مردم برفشدند: از کجا می‌انی؟ کفت: از شام: 
گفتند: چه خبر؟ گفت: معاویه مرده است. مردم با شنیدن این خبر 
(خوشحال شدند) نزد حضرت امیر علیه‌السلام آمده گفتند: مردی از شام 
آمده و می‌گوید معاویه مرده است, حضرت اعتنا نکرد. 

فردای آن روز مرد دیگری با همان حالت آمد, مردم از او پرسیدند چه 
خبر؟ گفت: معاویه مرد و همانند رفیق خود واقعه را تعریف کرد اینبار نیز 
مردم نزد حضرت آهدند. وه کفتتدد آینک.شواز دبحری امذه ۵ خبرز فزرک 
معاویه را آورده است و تمام واقعه را مانند اولی نقل می‌کند, حضرت باز 
جوابی نداد. 

روز سوم سوار دیگری آمد و خبر مرگ معاویه را داد وقتی مردم از او 
راجع به چگونگی مرگ او و جزئیات امر سئوال کردند همانند آن: ده نفد 
توضیح داد. 

مرذق بای به نز خضرت آمذند وه فد یا امیرالمومنین ن این خبری که اینها 
می‌دهند صحیح است زیرا| این سومین توا امن کت داد دو سوار قبلی 
خبر می‌دهد, (باز حضرت اعتنا نکرد) و چون با حضرت 7 
فرمود: (نه) معاویه هرگز نمی‌میرد تا اینکه محاسن من به خون سرم 
رنگین شود و این خبرها حیله‌ای است که پسر خورنده جگرها با ان بازی 
می‌کند. این جملات حضرت به معاویه رسید [1] (و فهمید که حضرت زودتر 
از او از دنیا خواهد رفت). 


[1] کشف الفمة, ج 1. 


لشکر امیرالمومنین علیه السلام در راه صفین دچار عطش شد, ذخیره آت 
آنها پایان یافته بود و هر چه در چپ و راست مسیر خود تلاش کردند از آب 
حضرت امیر علیه‌السلام لشکر رااندکی از جاده منحرف کرد اندکی راه 
پیمود تا آنکه دیری [1] در وسط بیابان نمایان شد. حضرت به طرف دیر 
آمد و به اصحاب فرمود: ساکنین آن را صدا بزنید. مردم صدا کردند, راهبی 
سر خود را از دیر بیرون آورد, حضرت به او فرمود: آپا نزدیک شما آنی 
هست که این جمعیت را چاره سازد؟ 

راهب گفت: اصلا, میان من و آب بیش از دو فرسخ فاصله است. من نیز 
اگر ذخیره یکماه را برایم نیاورند از تشنگی هلاک می‌ شوم حضرت به 
اصحاب فرمود: آیا سخن این راهب را شنیدید؟ گفتند: آری آیا اکنون که 
تیزوتی داریم دستور فی‌دهی که به. آنجا (ذه فرسنخی) زویم شاید به آب 
د ست یابیم ؟ حضرت فرمود: نه شما نیازی به این کار ندارید! سپس 
حضرت گردن استر خود را به طرف قبله منحرف کرد و به مکانی نزدیک 
دیر اشاره نمودند و فرمود: اینجا را حفر کنید, عده‌ای با کلنگ زمین را 
کندند تا اینکه سنگی بزرگ و درخشان (سفید) ظاهر شد (به گونه‌ای که 
قابل حفر نبود) به حضرت عرض کردند: با علی کلنگ در این سنگ آثر 
نمی کند. 

حضرت فرمود: آب در زیر این سنگ است, اگر سنگ را از جای خود حرکت 
ذهید بة: آب خه آهید: رسیده تلاش کنید ها نی را از خا بر کنید: 

سپاهیان با یکدیگر هماهنگ شدند و تلاش کردند اما سنگی بود سخت, و 
آنها نتوانستند سنگ را حرکت دهند. 

در اين هنگام وقتی حضرت دید آن جمعیت با تمام تلاششان در کندن آن 
سنگ ناتوان هستند پای از رکاب درآورد و از مرکب فرود آمده:. استین. بالا 
زده بنخه در زیر آن شنک انداخت. آن را حرکتی داد سپس آن را از جای 
کند و به فاصله‌ای دور پرتاب نمود! ناگاه آبی زلال نمایان شد, سپاهیان 
هجوم آوردند و از آن نو شید ند, آا بود بسیار خنک و زلال که خوشگوارتر 
از ان در ان سفر ننوشیده بودند. 

حضرت فرمود: ذدخیره سازید و سیراب شوید, اصحاب جنین کردند, آنگاه 
حضرت آن سنگ را دوباره به جای خویش نهاد و دستور داد علامت آن را با 
خای بپوشانند. 

مرد راهب از بالای دیر تمامی این امور را زیر نظر داشت, وقتی کار به 
بایان رسید ضدا زد ای سردم ضرا باتین آورند بانین آوزید. ( کهیا راخ خر وخ 


او نردبانی بوده است که از بیرون, دیگران باید نصب می‌کردند یا پیرمردی 
ضعیف بوده که نیاز به کمک داشته است) هر طور شده او را پائین اوردند, 
آمد و در مقابل حضرت امیر علیه السلام ایستاد و گفت: ای مرد تو پیامبر 
مرسل هستی, , حضرت فرمود: کت فرشته مقرب هستی؟ فرمود: له 
گفت: دستت را باز کن تا بر دست تو مسلمان شوم. حضرت دست مبارک 
را گشود و فرمود: شهادتین بگو: راهب گفت: اشتهد.ان لا الق الا الله وعده 
لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله, و شهادت می‌دهم که شما 
وصی پیاأمبر 1 و تنها کسی هستی که لیاقت خلافت را داری, آنگاه 
حضرت شرایط اسلام را به او یاد داد. سپس فرمود: 

چطور شد که بعد ۳ مدت طولانی که مسلمان نبودی, الاان مسلمان 
شدی؟ عرض کرد: می‌گویم یا امیرالمومنین, این دير در اینجا برای 
(شتاشاتی) کستی که این سیر از می‌خوید و آنزا از زیر آن»خا رح مق کند 
ساخته شده است. دانشمندان بسیاری قبل از من در اینجا سکونت 
داشته‌اند ولی این توفیق نصیب انها نشد و خداوند روزی من کرد. 

ما در کتابهای خود و آثار دانشمندانمان یافته‌ایم که در این مکان چشمه‌ای 
است که بر روی آن سنگی است و مکان آن را کسی جز پیامبر با وصی 
پیامبر نمی‌داند. 

ولی خدا به ناچار مردم را به سوی حق مي‌خواند و علامت آن اين است که 
او جایگاه این سنگ را می‌داند و بر کندن آن قدرت دارد. و من چون دیدم 
آنچه انجام دادی, بر من ثابت شد آنچه منتظر بودم و به آرزوی خود 
رسیدم, و ار وز جه. دفت اضما - مسامان شدم و به حق شما ایمان آورده 
غلام تو هستم. امیرالمو‌منین علیه‌السلام وقتی این سخنان را از راهب 
شتید آنقدر خربه کرد که.مفحاسن, شربفش‌تر شد و گفت: شیباس خداوتدی 
را که مرا فراموش نکرده. سپاس خداوندی را که یاد من در کتابهای او 
بوده است. آنگاه مردم را دعوت کرده فرمود: آنچه برادر مسلمانتان 
می‌گوید بشنوید. مردم شنیدند و خدای را بسیار سپاس گفتند و شکرشان 
راهب با حضرت همراه شد و در جنگ صفین با اهل شام شرکت کرد و به 
درجه شهیدان نائل آمد حضرت امیر علیه السلام خودش نماز و دفن او را بر 
عهده گرفت و بسیار , ای هی وی ای دی وه 
«ذزای مولای؛ او دوست من بود.» در برخی روایات آضده است : حضرت 
امیر علیه‌السلام بعد از شهادت این راهب در میان شهداء دنبال او 
می‌ گشت: و خود حضرت بر او نماز گزارد و با دست خود او را دفن کرد و 
فرمود: به خدا سوگند گویا او را رم ی ی 
خداوند او را نف ان رای رهق توس نی نت و [2] . 

تشنیم مضه زره یمان این وان را موریی کر کرش خنان 


شیعه و اهل سنت مشهور است به گونه‌ای که شعراء آنرا به شعر درآورده 
و گویندگان بلیغ آنرا در سخنرانی ذکر کرده‌اند. [3] . 

[1] جائی که راهبان مسیحی در خارج از شهر برای عبادت و تنهائی در آن 
فا اسف 265 

او ایشا درد 


حارث عور که از دوستان باوفای حضرت امیر علیه‌السلام است گوید: 
روزی با امیرالمومنین در جایگاه قضاوت نشسته بودم که زنی اقب .۵ نز 

علیه شوهرش شکایت کرد, زن شکایت خود را گفت. شوهرش نیز ادعای 
خود را بیان کرد, و چون حق با مرد بود, حضرت حق را به شوهر داد و به 
ضرر زن حکم کرد. 

زن از قضاوت حضرت بسیار خشمگین شد و صدا زد: یا امیرالمومنین به 
خدا قسم که بر ستم قضاوت کردی, خداوند به تو این گونه دستور نداده 
بود! ٍ 

حضرت فرمود: ای سلفع و مهیع و قردع. من آنچه حق می‌دانستم در مورد 
تو قضاوت کردم, زن با شنیدن این سخن ترسید و فرار کرد و جوابی نداد. 

عمرو بن حریث (مرد منافق و مخالف حضرت علی علیه‌السلام) دنبال زن 
رفت و به او گفت: امروز از تو امر عجیبی دیدم, امیرالمومنین سخنی به 
تو گفت و تو بدون هیچ حرفی برخاستی و رفتی, به من بگو به تو چه گفت 
که نتوانستی جواب دهی؟ زن گفت: ای بنده خدا حضرت مسأله‌ای را بازگو 
کون که خر من و خداآ ون متعال کسی. ماخ تیودر و من از ترس اینکه مبادا 
بیش از اين بگوید (و رسوا کند) برخاستم, زیرا تحمل یکی بهتر از تحمل 
سختیهای پشت سر هم است. عمرو گفت: خدایت ببخشاید. او به تو چه 
گفت؟ زن گفت: ای بنده خدا او به من چیزی را گفت که زشت دارم و ثانیا 
زشت است مردان از عیوب زنان آگاه شوند. 

عمرو بن حریت گفت: ای زن نه تو مرا می‌شناسی و نه من تو را, شاید نه 
من تو را و نه تو مرا دیگر ببینیم. عمرو گوید: وقتی دید من بسیار اصرار 
می‌کنم گفت: ايینکه حضرت فرمود: ای سلفع., به خدا قسم مجرای حیض 
من غیر عادی است اما اینکه فرمود: ای مهیع, به خدا قسم به جای مردان 
(شوهر) با زنان هستم. اما اینکه فرمود: ای قردع. من آن زن خرابکار 
اه و دارائی او را 0 عمرو گفت: 
وای بر تو, او اين مطالب را از کجا می‌داند؟ آیا ساحر است یا کاهن [1] با 
مخدوم [2] که به مسائل تو خبر می‌دهد, این دانش گسترده‌ای است. زن 
گفت: ند حرفی زدی» او نه جادوگر است و نه کاهن و نه مخدوم, او از 
خاندان نبوت و وصی پیامبر خدا| و وارت (علوم) اوست. آنچه از پیامبر 
اکیم خلی. الله خلبة ماله شام هر کته آست به مودم قت تدم آه ند ار 
پیامبر ما حجت خداست بر مردم. 

عمرو بن حریث بعد از گفتگو نزد حضرت برگشت, حضرت به او فرمود: 
ای عمرو چرا و به چه حقی آن سخنان را در حق من روا داشتی (ساحر و 


کاهن و مخدوم) آگاه باش به خدا قسم که سخن آن زن درباره من از تو 
بهتر بود, و من و تو هر دو مقابل خداوند خواهیم ایستاد بنگر چه گریزی از 
خداوند داری؟ عمرو گفت: یا امیرالمو‌منین من از خداوند استغفار می‌کنم 
و از شما معذرت می‌خواهم, مرا ببخلش. خدایت ببخشاید. 

حضرت فرمود: نه به خدا قسم من هرگز این گناه را بر تو نمی‌بخشم, تا 
من و تو در مقابل آن (خدائی) که ظلم نمی‌کند بایستیم. [3] . ۲ 

اینکه حضرت امیر علیه‌السلام عمروبن حریث را و ار هت 
دریای رحمت الهی است به جهت نفاق و کینه‌ای بود که در دل عمرو بود و 
توبه نکرده بلکه تظاهر می‌نمود. 

و این عمرو بن حریث همان است که وقتی عبیداللّه از او خواست تا میثم 
را معرفی کند گفت: ۰ میثم تمار دروغگو و طرفدار آن مرد دروغگو علی بن 
ابیطالب است., میثم گفت: ای امیر او دروغ می‌گوید: بلکه منم راستگو 
طرقدار ان موت راتکه علی یبن انطالت. کهبه خی اهیومه‌هان است؛ و 
در ترجمه او وی را به عنوان کافر بی‌دین و دشمن خدا| 0 
امیه معرفی کرده‌اند. [4] . 

کات کم ات که ی هد سر کت تاره و نی که 
21 مد مه کی کفتید که اجه حومتگ راز اد با سید 

[3] الاختصاص, شواهد التنظیم بالاختصاد و الاختلاف. 

[4] الکهف: 103. 


آقافی ۱ عاقت اند گرا 


مردی به نام ابن کوّا از امد الضمتین علبه‌السلام دود مفرد. آبزن. اب مار که 
«قل هل آنبة کم بالاأخسرین اعمالا» [1] سئوال نمود. حضرت فرمود: اینها 
اهل کتاب هستند زمانی بر حق بوده سپس در دین خود بدعت گذاردند و 
گمان می‌کنند که کار نیکی انجام داده‌اند. 

سپس حضرت از منبر فرود آمده و دست خود را بر کتف آبن‌کوا زده 
فرمود: ای ابن کو| اهل نهروان زر نیز از ایشان دفلر ۳۷۳ او گفت: ای 
امیرالمومنین من غیر از شما را ما و از دیگری (مخالفین) سئوال 
نمی‌کنم (شما را امام می‌دانم) اصحاب گویند: در جنگ نهروان؛ ِِ جزء 
خوارج (سپاه دشمن) دیدند که بر علیه حضرت قف خن نک به و گفت: 
مادرت به ۰ نشیند, تو آن ۳۳ از امیرالمومنین سئوال 0 
امروز با او < ی ار اه 
نیزه او را به جهنم واصل کرد. [2]. 


یی نوشت ها: 
[1 مدينة المعاجز. 
[2] مناقب آل ابی طالب, جح 2 ص 301. 


آگاهی از مرگ سلمان و طی الارض حضرت 


خایر انار وی اه متسشن لاسام با مانییان ضیم را ور مخت 
خواند. پس از آن روی مبارک را به طرف ما کرده فرمود: خداوند اجر شما 
اسص راصا ساسا ات او | سرت ماس سا رای 
الله. علبه و اله تسم را بر سر کدازد هیر انتری, به. تام عضیا سوار ند و 
به قنبر فرمود: ۱ 

ای قنبر ده قدم به شمار, قنبر گوید: ده قدم شمردم خود را بر در خانه 
سلمان در مدائن دیدم. زادان (گوبا همشهری سلمان بوده است) گوید: 
وقتی زمان وفات سلمان نزدیک شد به او گفتم: چه کسی تو را غسل 
می‌دهد؟ گفت: آنکه پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم را غسل داد (یعنی 
حضرت علی علیه‌السلام) گفتم: تو در مدائنی و علی در مدینه گفت: ای 
زادان وقتی چانه مرا بستی. صدای در را می‌شنوی. زادان گوید: چون چانه 
او را بستم ناگاه صدای درب را شنیدم, بلافاصله در را باز کردم دیدم 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب است فرمود: ای زادان سلمان فوت کرد؟ 
عرض کردم: آری حضرت داخل شد و پارچه را از صورت سلمان برگرفت 
در این حال سلمان تبسمی کرد! حضرت فرمود: 

خوشا به حال تو ای بنده خدا, وقتی نزد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 
رفتی ۱ را که بر برادرت وارد شده بگو, سس حضرت مشغفول 
کارهای او شد (غسل و کفن و نماز) وقتی حضرت بر سلمان نماز 
می‌خواند تکبیری با عظمت از حضرت شنیدم و با حضرت دو مرد را دیدم 
ار را او اس 
علیه السلام بود و همراه هر کدام از جعفر و خضر هفتاد صف از ملائکه در 
نماز بر سلمان حاضر شدند در هر صفی یک میلیون فرشته بود. [1] . 

نگ حکابت حالب مس رل : 

یکی از علماء اهل سنت که معروف به این‌جوزی است روزی سخنی فراتر 
اد ان نس بات اند اش فسوی ارات سین له لیا 
داش کزوو اند امش فرار سش ضتا و موی فلا دی ار 
من بیرسید قبل از اينکه مرا نیابید!.» 

در این میان بانویی آگاه و زیرک از او بپرسید؛ ایا دزست است که خضرت 
علی علیه‌السلام برای غسل و کفن و دفن سلمان یک شب (از مدینه به 
مدائن) رفت و آن مراسم را انجام داد و برگشت؟ ابن‌جوزی گفت: اینگونه 
روایت شده است. آن زن ادامه داد؛ آیا درست است که جنازه عثمان سه 
روز در مزبله افتاده بود و ص۳۲ علی علیه السلام (در مدبنه) حاضر بود (و 
اقدامی نکرد؟) ابن‌جوزی گفت: آری, آز زن گفت: یس تمه از آن دو 


اشتباه بود! 

ابن‌جوزی که از جواب ب این زن عاجز شده بود گفت: ای زن اگر تو بی‌اجازه 

شوهرت از خانه بیرون آمدی, لعنت خدا بر تو و اگر با اجازه او بوده, لعنت 

خدا بر او. در این هنگام که آن زن؛ ابن‌جوزی را درمانده دید تير خلاص را 
به" او زد و گفت: عايشه که به جنگ با علی علیه‌السلام (از خانه) خروج کرد 

ابا ای ی سیسات الصا واه وسام وه 

ابن‌جوزی چنان درمانده شده بور که ساکت گردید و جوابی نداد. [2] . 

و اين نیز تحقق دیگر از پیشگوئیهای امیرالمومنین علیه‌السلام بود که 
فرمود: هر که بعد از من چنین ادعایی کند خداوند او را رسوا هقی تضاند: 
شلمان:درباتی کزان ورد فذاز اهل الشت 
اهاز آنسه زیاس که روداات خی ریق ها اتعادشه آش یاو بات 
ماه مان مهوت وید شامشر کی الم لته واله سا 
فرمود: خداوند به من دستور داده که چهار نفر را دوست داشته باشم 
سپس د آنها را حضرت علی و مقداد و ابوذر و سلمان فارسی معرفی کرد. 
امام صادق علیه السلام در مورد سلمان فرمود: سلمان علم اول و آخر را 
اک ماو وا را ات وی ار سا کت ات در خت 
دیگری حضرت صادق عله‌السلام فرمود: سلمان اسم اعظم را 
می‌دانست. او آنقدر در دانش و اسرا ر الهی عمیق بود که روایات ِِ 
اگر ابوذر آنچه در دل سلمان بود می‌دانست او را می‌کشت. بن 
منصور گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا 0 محدت 
بود؟ (از غیب با او صحبت می‌شد) حضرت فرمود: آری, گفتم: چه کسی با 
او سخن می‌گفت؟ فرمود: فرشته‌ای بزرگوار. عرض کردم: وقتی سلمان 
و او صاحته ای ریت سمل اه اه خوایه ند ) تطرری 
فرمودبه کار خورت مشغول باش: و خمله «سلمان:ضا اهل الببت*سلمان 
از ما خانواده است », در روایات بسیاری آضفج است, حضرت باقر 
علیه‌السلام فرمود: نگوئید سلمان فارسی بگوئید سلمان محمدی او مردی 
ازعا خاندان است: 131 . 
تاسف سلمان در هنگام هت ۰ 
هنگامی‌که سلمان از دنیا می‌رفت سعد بن ابی‌وقاص به عیادت او آمد, به 
او گفت: چگونه‌ای؟ حالت چطور است؟ سلمان گریست. سعید گفت: چرا 
گریه می‌کنی, پیامبر تا دم مرگ از تو راضی بود, تو از کسانی هستی که 
نزد حوض (کوثر) پیش حضرت شی‌روی (نه‌از آنها که پیامیر صلین الله علزه 
واله فر مود: عده‌ای از اصحاب مرا از حوض درو قی کید چون بعد از 
حوت. مر کت ادها ند 
سلمان گفت: به خدا سوگند که من به خاطر مرگ بی‌تابی نمی‌کنم و نه به 
خاطر فصهویار کرته می از ان است که اسر آکوم صلی الاه عانه واه 


فزمود ۵ فر.روایتی. کفت : پیامیر آخرم صلی الله غلبه واله با ما تدط کرو 
توشه شما از دنیا باید به اندازه بار مسافر باشد و من می‌ترسم که از این 
مقدار بیشتر داشته باشم. سعد گوید: من به اطراف او در اتاق نگاه کردم 
دیدم یک پارچ يا آفتابه و یک لگن برای شستن لباس و یک کاسه يا ظرف 
پختن غذا بیشتر نبود. 
عالم نصرانی با هدایت حضرت علی مسلمان شد 
علامه مجلسی رضوان الله علیه از زید و صعصعة و اصبغ بن نباته و 
دیگران روایت کرده است که به اسقف (عالم بزرگ نصاری) در سرزمین 
دیلم فارس خبر دادند که مردی هست که ناقوس را تفسیر می‌کند 
امنظهرشان سصرت» ی علهالسام ۱۸ 
جلوی سر او ريخته است خواهم پافت. وقتی او را زد حضرت اوردند 
یکصد و بیست سال از عمرش می‌گذشت., گفت: من صفت این مرد را در 
انجیل دیده‌ام. شهادت می‌دهم که او وصی پسر عموی خود است حضرت 
به او فرمود: برای ایمان آوردن آمده‌ای آیا می‌خواهی رغبت تو را زیاد 
کنم؟ عرض کرد: آری, فرمود: لباس خود را درآور تا آن علامتی را که میان 
دو کتف توست به اصحاب نشان دهم. اسقف با شنیدن این سخن صدا زد: 
اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله, آنگاه ناله‌ای کرد و جا 
داد! 
حضرت امیرالمقمنین علیه‌السلام فرمود: در اسلام اندکی زیست ما در 
جوار خداوند بسیار متنعم شد. [5] . 


[2] حاس ج 29 ص 647. 

[3] روایت مذکور همگی از ج 8 معجم الرجال در ترجمه سلمان فارسی 
ذکر گردیده است. 

[4] لتالی الاخبار. ح 1 ص 87. 

[5] بحار, ج 41 ص 312. 


آکات از حقانیت ادعای زن 


عمار یاسر گوید: نزد مولای خودم امیرالمومنین علیه‌السلام بودم که سر و 
صدای عظیمی (مسجد) جامع کوفه را ۱ 39 
ای عمار ذوالفقار آن کوتاه کننده عمرها را بیاور! 

عمار گوید: آوردم, حضرت فرمود: ای عمار برو بیرون و آن سب را از ستم 
9 بازدار, اگر بس کرد وگرنه با ذوالفقار جلو او را می‌گیرم. عمار 
گوید: بیرون آمدم, مرد و زنی را دیدم که با هم نزاع می‌کردند, مرد افسار 
شتر را گرفته, هر کدام می‌گوید این شتر: مال من است. نف آن مود حفتم" 
امیرالمومنین تو را از ستم به این زن نهی می‌کند. 

مرد (گستاخ) گفت: علی به کار خود مشغول باشد و برود دستش را از 
خونهای مسلمانان که س بصره کشته است بشوید! او می‌خواهد شتر مرا 
بگیرد و به اين زن دروغگو بدهد! 

عمار گوید: بر گشتم تا به مولای خودم خبر دهم, ناگاه دیدم حضرت خارج 
شد و آثار خشم در صورتش نمایان بود, به آن مرد فرمود: وای بر تو, شتر 
این زن را رها کن, مرد گفت: شتر مال من است. حضرت فرمود: ای 
ملعون دروغ می‌گوئی. مرد گفت: چه کسی به نفع زن شهادت می‌دهد؟ 
فرمود: شاهدی که هیچیک از اهل کوفه آن را تکذیب نمی‌کند! مرد گفت: 
اگر شاهدی راستگو شهادت دهد شتر را به زن می‌دهم,حضرت فرمود: ای 
شتر بگو مالک تو کیست؟ ناگاه شتر با زبانی گویا گفت: يا امیرالمومنین 
سلام بر تو, نوزده سال است که این زن مالک من است! حضرت به زن 
فرمود: شترت را بگیر. الحدیث [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, 40 ص 267. 


آگاهی فوق العاده و داوری عجیب 


جوانی نزد عمر آمد و ادعا کرد که پدرش در شهر کوفه از دنیا رفته است 
و او ان موقع طفلی شیر خوار در مدینه بوده است و اکنون ارث پدر را 
مطالبه می‌کرد. عمر فریادی بر سر او کشید و او را دور کرد. [1] جوان به 
۰ برخواست و از حضرت علی علیه‌السلام دادرسی نمود. حضرت 
فرمود: او را به مسجد جامع بیاورید تا جریان را روشن کنم. جوان را 
2 و حضرت جریان را از او پر سید و او داستان را گفت. حضرت 
فرمود: من اکنون قضاوتی می کنم در میان شما که خداوند بر فراز هفت 
اسمان داوری نموده و هیچ کس این گونه داوری نکند مگر انکه خداوند او 
زا برای دانش خویش پسندیده باشد. 

آنگاه فرمان داد تا ابزاری همانند بیل آوزده سیس فرمود: برویم نزد قبر 
پدر این بچه, همگی حرکت کردند. حضرت فرمود: قبر را حفر کنید و یکی 
از استخوانهای سینه او زا ذرآوزین آن استخوان را به دست جوان داد و 
فرمود: آن را بو کن, همین که جوان آن را بوئید. خون از بینی او روان شد. 
حضرت فرمود: این جوان فرزند اوست! عمر گفت: به خاطر جریان خون. 
مال را به او تحویل می‌دهی؟ حضرت فرمود او از تو و همه مردم به مال 
سزاوارتر است. سپس به حاضرین فرمود: شما نیز این استخوان را بو 
کنید. همگی بو کردند, از بینی هیچکدام خونی تانق , آنگاه ۱ 
فرمود: 

تا دوباره استخوان را بو کند. همین که بو کرد دوباره خون بسیاری از او 
جاری شد. حضرت فرمود: این مرد پدر اوست و مال را به او تحویل داد 
۹ 2 دا مت کته مر دوو تن هن نس قرو کت آند. 
پی نوشت ها: 

[1] چرا حناب خلیفه به جای دادرسی با مردم اینگونه رفتار می‌کرده 
است ؟. 


[2] بحار, 40 ص224 از مناقب آل ابی‌طالب. 


آگاهی از اهداف فرستاده طلحه و زبیر 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: طلحة و زبیر مردی از طایفه عبدالقیس به 
نام خداش را نزد حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام فرستادند و به او 
سفارش کردند ما تو را نزد مردی می‌فرستیم که او و خاندانش ر دیر 
زمان به جادوگری و کهانت می‌شناسیم. در میان اطرافیان ما تو از خود ما 
هم بیشتر مورد اعتمادی که از او نپذیری و با او مخاصمه کنی تا حقیقت بر 
تو معلوم گردد و بدان که ادعای و وی اس مبادا ادعای 
او به تو شکستی وارد کند. و از حقله:راههاتی. که. او مزتم وا با ان حول 
می‌زند, غذا و نوشیدنی و عسل و روغن و اينکه با کسی خلوت کند 
می‌باشد, مبادا نزد او غذائی بخوری و چیزی بیاشامی, به عسل و روغن او 
دست مزن و با او در خلوت منشین, از همه اینها بر حذر باش و به یاری 
خداوند حرکت کن وقتی چشمت به او افتاد, ایه سخرة را بخوان و از 
نیرنگ او و نیرنگ شیطان به خدا پناه بر, وقتی پیش او نشستی تمام 
نگاهت را به او متوجه مکن و با او انس مگیر. آنگاه به او بگو: همانا دو 
برادر دینی و دو پسر عموی نسبی تو, تو را سوگند می‌دهند که رشته 
فامیلی را قطع نکن و می‌گویند: مگر تو نمی‌دانی که ما از روزی که 
ی ی مر و و 
رها کردیم و با فامیل خود مخالفت نمودیم, اکنون که تو به کمترین مقامی 
رسیدی احترام ما را تباه کردی و امید ما را بریدی, و اینک با وجود دوری ما 
از تو و وسعت شهرهای حکومت تو, پی به توان ما در برابر خود بردی (که 
چگونه بر علیه تو لشگرکشی کرده برخی شهرها را متصرقف شدیم). 

کسی که تو را از ما و پیوند ما منصرف می‌کند سودش برای تو از ما کمتر 
و دفاعش از تو نسبت به ما سست‌تر است ما از افرادی مانند عمار و 
ابن‌عباس و مالک اشتر برای تو سودمندتریم) صبح برای انکه چشم دارد 
اشکار است (حق روشن است). 

به ما خبر رسیده که تو هتک حرمت ما را کرده بر ما نفرین نموده‌ای, چه 
باعث این کار شده است؟ ما تو را شجاع ترین پهلوان عرب می‌دانستیم 
(نفرین کار مردم ترسو است نه شجاع) تو مدام ما را نفرین می‌کنی ایا 
می‌پنداری که این کار تو ما را شکست می‌دهد؟ 

فرستاده آنها پس از گرفتن پیام نزد حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام آمد 
و آنچه به او دستور داده بودند به کار بست, وقتی حضرت علی علیه السلام 
او را دید که با خود سخنی را زمزمه می‌کند ايه سخره را می‌خواند حضرت 
خندید و فرمود: ای برادر عبد قیس بیا اینجا و به مکانی نزدیک خود اشاره 
فرمود. 


خداش گفت: جا وسیع است (همین جا خوب است) می‌خواهم پیغامی را به 
شما برسانم. حضرت فرمود: اول چیزی بخور و بیاشام, لباس (سفر) را 
دراور و روغنی (بر موهایت) بمال, بعد| پیام خود را برسان, آنگاه به قنبر 
فرمود: ای قنبر برخیز و او را پذیرائی کن. خداش گفت: من به آنچه گفتی 
نیاز ندارم‌!احضرت فرمود: می‌خواهم با تو تنها باشم؟ خداش گفت: هر 
رازی نزد من اشکار است! (سخن محرمانه ندارم) حضرت فرمود: تو را به 
ان خدائیکه از تو به خودت نزدیک‌تر است و میان تو و دل تو مانع می‌شود 
و خیانت چشمها و راز سینه‌ها را می‌داند: ایا زبیر انچه را من به تو پیشنهاد 
کردم (خوردن و آشامیدن و. ۰ به تو سفارش نکرده؟ گفت: خدایا چنین 
است, حضرت فرمود: اگر بعد از آنچه از تو خواستم (یعنی بعد از آن 
سوگندهای شدید) حق را کتمان می‌کردی دیگر چشم بر هم نمی‌زدی 
(سریعا هلاک می‌شدی). تو را به خدا سوگند آیا او به تو چیزی یاد نداد که 
وقتی نزد من آمدی آن را بخوانی؟ خداش گفت: خدایا چنین است. حضرت 
فرمود: آیه سخره بود؟ گفت: آری, فرمود: بخوان آن را, او خواند و 
حضرت آیه را تکرار می‌کرد و هر جا غلط می‌خواند اصلاح می‌فرمود تا آنکه 
هفتاد بار آن را خواند! 
آن مرد گفت: چرا امیرالموّمنین علیه‌السلام دستور می‌دهد که این آیه 
هفتاد بار تکرار شود؟ "حضرت علی علیه‌السلام فر مود: ایا احساس می‌کنی 
که دلت آرام شد؟ گفت: سوگند به آنکه جانم در دست اوست آری. 
حضرت فر مود: آن دو نفر به تو چه گفتند: (پیامشان را بگو) خداش پیام را 
بیان کرد. حضرت فرمود: به آن دو بگو: سخن خود شما برای استدلال علیه 
شما کافیست ولی خداوند گروه ستمکا ستمکاران را هدایت نمی کند. شما گمان 
می‌کنید که برادر دینی و پسر عموی نسبی من هستید. نسب را منکر 
نیستم (در جد اعلا شریک هستیم) گر چه هر فامیلی گسسته است جز آنکه 
خداوند با اسلام پیوند زده است. اما اينکه گفتید: برادر دینی من هستید, 
اگر راست می‌گوئید شما با کارهائی که نسبت به برادر دینی خود کردید با 
کتاب خدا مخالفت نموده و نافرمانی او را کرده‌اید (شورش بر حاکم عدل 
گناه است) و اگر راستگو نیستید (در ادعای برادری با من) با اين ادعا افترا 
بسته و دروغ گفته‌اید (در هر دو صورت گنه کار هستید) و اما مخالف شما با 
مردم بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه وله پس این کار اگر به خاطر 
حق بود, آن کار حق را با این مخالفتی که با من کردید شکستید و از بین 
برد 2 

و اگر از روی (اهداف) باطل با مردم (حکومت ناحق) مخالفت می‌کردید 
گناه آن باطل با گناه تازه‌ای که کرده‌اید گریبانگیر شماست (مرتکب دو 
گناه هستید) اينها گذشته از اینکه مخالفت شما با مردم (حکومت ناحق) جز 
برای طمع دنیا نبوده است, آنچه گفتم سخن خود شما بود که گفتید امید ما 


را قطع کردی و ما را ناامید کردی (یعنی این سخن شما نشان می‌دهد 
شما طمع دنیوی داشتید) و خدا را شکر که بر من عیب دینی نگرفتید. مانع 
من از پیوند با شما همان است که شما را از حق برگردانید و وادار کرد تا 
(بیعت) حق را از گردن خود دور کنید همچنان که چهار پای سرکش افسار 
خود را پاره می‌کند, و خداست پروردگار من که با او چیزی شریک نسازم, 


بود. 

اما اينکه گفتید: من شجاع‌ترین پهلوانان عربم و شما از لعنت و نفرین من 
گریزانیدر بدانید که ان مقامی مناسب کاری است (گاهی وقت دعاست و 
گاهی هنگام جنگ) آنگاه که نیزه‌ها از هر سو به جنبش آید و یالهای اسبها 
پریشان شود و ششهای شما در درون شما (از ترس) باد کند, آنجاست که 
خداوند مرا با دلی قوی کار گزاری کند. 

و اما اینکه از نفرین من ناراحتید. شما نباید از نفرین مردی که به پندار 
شماجادو کر و از طایقه کاوو کران استسش‌ این کی 

آنگاه خظرات: بر آن دو نفرین نموده گفت :؛خدایا زبیر را به بدترین وضع 
بکش و خونش را در گمراهی بریز و طلحة را ذلیل کن و بدتر از آن را در 
آخرت برای آن دو ذخیره ساز, آن دو به من ستم کردند و تهمت زدند (و 
نسبت جادوگری و کشتن عثمان را به من دادند) و گواهی خود را پنهان 
کردند و نسبت به من از تو و پیامبر صلی الله علیه وآله نافرمانی کردند, 
سپس به خداش فرمود: بگو آمین؛ خداش گفت: آمین ! در این موقع خداش 
(به خود آمد) و با خود گفت: به خدا مردی را که اشتباهش از تو روشن‌تر 
باشد ندیدم. مردی که پیامی را می‌رساند که پاره‌ای از آن پاره دیگر را 
ابطال می کند و خداوند جای صحیحی در آن نگذارده, من نزد خداوند از آن 
دو بیزاری می‌جویم. حضرت علی علیه السلام فرمود؛ برو نزد طلحة و زبیر 
و کلام را بة آنها ترشتان: خداش. گفت* نه به خدا سوگند, , من نمی‌روم مگر 
اینکه دعا کنی خداوند مرا هر چه زودتر به سوی شما برگرداند و مرا به 

رضای خود در مورد شما موفق گرداند, حضرت امیرالمومنین . علیه‌السلام 
دا کر ان مود رت ی کف که بر کشسی: ‏ ور عک عم ور 
رکاب حضرت کشته شد, خدایش رحمت کند. [1]. 


پی نوشت ها: 
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آخرالزمان دوران امتحانهای شدید است 


9 مردام 1 ی زنبور 
عسل را ضعیف و ناچیز می‌شمارد و اگر پرندگان بدانند آن برکتی که در 
ی نی سس 

با زبانها و بدنهای خود با مردم آمیزش کنید (در میان مخالفین خود با اخلاق 
خوب معاشرت کنید ولی) با دلها و اعمال خود از مردم کناره‌گیری نمائید. 
سوگند به آنکه جانم در دست اوست آنچه را دوست می‌دارید (گشایش کار 
و دولت-جق را) نخواهید دید تا اینکه (از شدت اختلاف) به صورت یکدیگر 
آب دهان اندازید و یکدیگر وا درو بنافید۱ تا آنکة. بافف.تماند از شما 
شیعیان مگر (اندکی چون) سرمه‌ای که در چشم کشیده شده و نمکی که 
در طعام ريخته شد. ۲ 

من برای شما مثلی می‌زنم و آن مثل مردی است که مقداری گندم دارد و 
آن ۱ از گرد و غبار و دانه تلخ و سیاه و خاک پاک گرداند و در انباری ذخیره 
نماید و پس از مدتی ببیند مقداری از آن گندمها آفت زده و کرم گذاشته, 
گندمهای آفت زده را پاک نموده و دوباره (باقیمانده را) در انبار ذخیره کند, 
اين کار را بارها ادامه دهد تا آنکه در انبار نمان د مگر دانه‌هائتی که بسیار 
سخت و محکم باشد (و آفت در آن تانیز نکند) همچون دانه‌های گندمی که 
در خرمن گاه بعد از کوبیدن بماند (که بسیار سخت است). 

شما هم همین طور جدا می‌شوید افراد ضعیف الایمان از افراد قوی 
مشخص گردد تا آنکه باقی نماند (در آیمان و اعتقاد و دین و غمل به آن) 
مگر گروهی که فتنه به آنها ضرری نخواهد رسانید. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الغيبة للنعمانی. 


آنزگزن در حجاز و آب در نجف 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: « |ذ| وقعت النار فی حجا کم و جری الماء 
بنجفکم فتوقعوا ظهوره؛ زمانی که آتش در حجاز شما افتاد و آب به نجف 
ااوی ف ای رادات رت ات هه نا رس او ی 
او (حضرت مهدی علیه‌السلام) باشید. ۳ [11] . 

پی نوشت ها: 


[1] نواهب الدهور. 


احترام به پیامبر 


در روز فتح مگه در سال هشتم هجرت, وقتی رسول خدا صلی الله علیه 
۰ ِِ« قی‌گواشت یه زا بازشاری نف بة آهیر الحعمتفن علیة الساام 


| شده بتها را سرنگون کرده و آنها را در هم بشکن. 

امام علی علیه السلام خواست بالا رود. چون درب ورودی بالا قرار داشت. 
اه اس وا رسای 
وسلم فرمود: 

قدم بر دوش من بگذار. 

امام علی علیه السلام قدم بر دوش رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم 
گذاشت و بتها را شکست و سرنگون کرد 

آنگاه به هنگام فرود آمدن, با زحمت از بالا به پائین پرید. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

من آماده ایستاده بودم» چرا به به هنگام فرود آمدن, قدم بر دوش من 
تکذاشتی؟ 

امام علی علیه السلام پاسخ داد: 

هنگام بالا رفتن چون امر کردی اطاعت کردم. ولی نفرمودی که به هنگام 
فرود اون نیز قدم بر دوش مبارک بگذارم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] سیمای جوان صس134, دوانی. 


احترام به پزو حان: پدران و مادران در امور اجتماعی و خانوادگی یکی از 
ارزش‌های جاودانه است. که انسان از مشورت‌های حکیمانه آنان بهره‌مند 
گردد, و آنها را برخود مقذم بدارد. به خصوص در «نامگذاری فرزند». تا نام 
نیکوثی انتخاب گردد. 
امروزه بسیاری از زنان و مردان جوان بدون مشورت با بزرگان خانواده با 
شتابزدگی و ایده‌ال گرائی, نام‌هائی را انتخاب می‌کنند که هم باعث 
شرمندگی کودک و هم باعث فا کی خانواده است, 
و کاشی با انتخاب اشامن فلیدی اه هر و مه لاف ونم ای 2 
اسلامی زیر سئوال می‌روند. 
وقتی امام حسن محجتبی علیه السلام توا شند؛ و قنداقه نورانی او را به به 
دست امام علی علیه السلام دادند, 
حضرت زهرا علیها السلام خطاب به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
ای امیرالمقمنین علیه السلام, نامی نیکو برای فرزندم انتخاب کن. 
حضرت پاسخ داد: 

من از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم پیشی نمی‌گیرم, تا رسول خدا 
۱۱۹ 0 ۳ - 
پس کودک را در جامه زردی پیچاند و خدمت رسول خدا صلی الله علیه 
وآله وسلم رفت. ۲ 
رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم پارچه زرد را دور افکند و کودک را 
در پارچه سفیدی قرار داد و پرسید: 
نامی برای کودی انتخاب کردید؟ 
امام علن علیه السلام فرمود: 
یا رسول الله خلی, الله: علیه. واه وسلم! هرگز از شما سبقت نخواهم 


گرفت 

سول اف اسلا سل له علبه رال وسلم با مشورت حضرت جبرئیل 
اوّلین فرزند امام علی علیه السلام را «حَسَن» نامید, 

که در تورات و کتب آسمانی به زبان ۱ است. [1] . 

حال چه می‌شود که زنان و مردان جوان ما برای نامگذاری فرزند دچار 
شتابزدگی نشده, وراه کر و متفر بزرگان خانواده استفاده کنند, 
و این ادب را از امام علی علیه السلام خود یاد گیرند؟ 


پی نوشت ها: 


ای ی هتساشن سای 


استفاده از زیبائی‌های طبیعت 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی به سوی صقین حرکت می‌فرمود 
به سرزمین «بلیخ» رسید که, جای خوش آب و هوائی بود, 

و رودخانه بزرگ و پر آبی داشت, 

مناظر زیبای آن سرزمین. امام علی علیه السلام را به خود مشغول کرد. 
1 حضرت دستور داد تا سپاهیان در آنجا مدّتی بمانند و از آب و هوای 
دلنشین آن سامان بهره‌مند گردند, 

ات 

با اين که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در حال پیشروی به سوی 
سرزمین صفین بود, و جنگ سرنوشت سازی در پیش روی داشت, و 
لشگر چند ده هزار نفری را رهبری می‌کرد, 

اما از تفریحات سالم سربازان و بهره‌برداری از طبیعت غفلت نفرمود. [1] 


پی نوشت ها: 


[1] فتوح ابن اعثم کوفی ص‌512. 


الف - حضرت امیرالمومنین علیه السلام انگشتر عقیق بر انگشتان مبارک 
داشت و می‌فرمود: 

هرکمن: آنکشتر عقیق. بر دشت کنده تواب نماز او جهل. درجه: از آنانکه 
عقیق بر دست ندارند برتر است. [1] . 

ب - امام علی علیه السلام در رهنمودی فرمود: 

ی ۵ تس . بر سب 
با علی/: انگشتر طلا در دست مکن و جامه حریر مپوش که ره‌اورد ان اتش 
- از سلمان فارسی نقل شد: ‏ _ 

حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم به حضرت امیرالموّمنین علیه 
السلام فرمود: 

یا علی, انگشتر در دست راست بکن تا از مقژبان باشی. 

عرض کرد که: ۱ 

۲ سول ام لیا یم تم ام ان 

حضرت فرمود: 

جبرئیل و میکائیل 

دوباره پرسید: 

چه (نوع) انگشتر به دست کنم؟ 

فرمود: ۱ . 

عقیق سرخ, بدرستی که ان اقرار کرده است برای خدا به یگانگی, 

و برای من به پیغمبري, 

و برای تو یا علی, به ان که وصی منی, 

و برای فرزندان تو به امامت؛ 

و برای دوستان تو به بهشت, 

و برای شیعیان فرزندان تو به جنّت الفردوس. 

د - حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 

حضرت رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم نهی فرمود از انگشتر دست 
کردن در انگشت وسط و انگشت شهادت. 


[1] حلية المثقین باب سوّم. 


استفاده از لباس‌های نو 


گرچه حضرت امیرالمومنین علیه السلام در ساده‌پوشی ضرب المثل بود, 
اما هرگز لباس‌های امام علی علیه السلام کثیف و چرکی و پاره نبود. 
لباس‌های گران قیمت نمی‌خرید, امّا با لباس تمیز و پاکیزه و نو, نماز 
آاشعت بن عبد می‌گوید: 

در یکی از روزهای جمعه حضرت امیرالموّمنین علیه السلام را دیدم که در 
اب فرات غسل جمعه کرد و سپس پیراهن نو و ارزان قیمتی خرید و با ان 
نماز جمعه خواند. 

(پیراهن را به 3 درهم خرید.) [1]. 


[1] شرح نهج‌البلاغه خوئی ج2 ص‌408. 


امام علی و نماز شب 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نمازهای روزانه را در وقت خود 
و برای نوافل و مستحبات اهمیت فراوان قائل ِ 

و نماز شب حضرت امیرالمومنین علیه السلام هرگز ترک نمی‌شد, 

رفرا که از رشتول:شدا صلی الله علبه والة: وساص شید 

ضلوة ال تور 

(نماز شب نور است) 

ابن الکوّاء نقل می‌کند: 

حتّی در «لبلة الهزیز* که کوفیان. و. شافیان. از آعاز شب: نا ضید< 
می‌جنگیدند, 

در آنشت از ماو شب امام غلی,غاید الساام خر کرفید 1 

وق بکالي, نسیت به حلات نتبته و تماز شب آن حضریش نقل می‌کند: 

با با توف طوبي للژاجدین فی الب الراغبین في لاخرة اولیّک قَوَم | 2 تحَدّوا 
الأَضَ بساطاء وَئرابها فراشا. وماءعها طیباء وَالْفْرآن شعارا. والدْعَاء دتارا 
نم قرضوا ادا قَرَضاً عَلّی ملهاج السیح. ۱ 

با توف آن داقود علیه السلام قَام فی مثل, هذو السَاعَة هن | 


2 


نها لَسَاعَه لا بَدْعُو فیها عَبَذٌ الا اسَتجیبِ سنْجيتِ لو آن یَکونَ عَشار 
مر ۱ ) او ِِِِ 

(در یکی از شب‌ها حضرت امیرالممنین علیه السلام را دیدم که برای 
خادت ار بفتر بزخذاست زره ناهن به ستارگان افکند. , و به من فرمود: 
خوابی! يا بیدار؟ گفتم بیدارم, امام علی علیه السلام فرمود:) 

(ای نوف! خوشا به حال آنان که از دنیای حرام چشم پوشیدند. و دل به 
آخرت بستند. ۱ ۱ 
انان مردمی هستند که زمین را تخت. خاک را بستر, اب را عطر, و قران 
را پوشش زیرین, و دعا را لباس رویین خود قرار دادند, سپس دنیا را 
همانند عیسی مسیح علیه السلام وا نهادند. 

ای نوف! همانا داوود پیامبر درود خدا| بر او باد) در چنین ساعتی از 
شب برمی‌خواست, و می ۰ 

«اين ساعتی است که دعای هر بنده‌ای به اجابت می‌رسد, جز باجگیران, 
جاسوسان. شبگردان و نیروهای انتظامی حکومت ستمگر, يا نوازنده طنبور 
و طبل».) [2]. 

و ی ن علیه السلام در وصفِ شب پرهیزکاران, و نماز شب 
آنان فرمود: 


‌ِ 2 ع‌ مت ‌ 


3 
ات 


۱ سب 
6 
1 
0 ۳: 
۲ 
۷۱ سس 


_ 


و عریفا او 


0. : 


آمّا الیل قصافون َفدَامَهَمٌ. تالين لاجْرّاء الْْرَآنِ پُرئلوتها تژنبلا. بُحرَبُونَ به 


آ رو ۵ رم 


چتشتنیزوت یه 5واء دنه ِ ِ 
قا مَروا یه فیها تشویق رَکنوا الا طَتعاء وَتطلعت نمُوسْهم النها وف 


وظتُوا نها 0 لطب ینم 
ول مَرّو بای فیها تحویف 2 توا لیا مسامق فلوم وظُو ان زفیر جهَنْم 


فی اضول دانهم, ۳1 حائون عَلی اَوْسَاطهم. مُفْترشون لجتاههم 


0و 


و هم وژکبهق. واطراف آفدامهغ. ییون |لی الله تقالی فی قکاي 





«پرهی زکاران در شب برپا ایستاده مشغفول نمازند, قرآن را جزء جزء و با 
و اندیشه می‌خوانند, با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را 
می‌یابند, وقتی به آیه ای برسند که تشویقی در آن است, با شوق و طمع 
بهشت به آن روی آورند, و با جان پرشوق در آن خیره شوند, و گمان 
می‌برند که نعمت‌های بهشت در برابر دیدگانشان_ قرار دارد, 
ور گام به. ایعاق می‌رستنن که ترس از وا در آن باشد, گوش دل به 
می‌سپارند, و گویا صدای برهم خوردن شعله‌های آتش, با 
افکن است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده, پیشانی و دست و پا بر 
خای فالیده: و از خدا آزادی خود از انش جهنم را فی‌طلبتد:» | دا : 


یی نوشت ها: 

[1] حلية الابرار ج 1 ص 320. 

[2] حکمت 104 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- کتاب خصال ج1 ص337 402 باب السته: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 
2 اکمال الدین: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

3- مروج الذهب ج4 ص106: مسعودی (متوفای 346 ه) 

4- حلية الاولیاء ح 6 ص‌‌ و ابونعیم اصفهانی(متوفای 02 0( 

5- تاریخ بفداد ج 7 ص162 ح3608: خطیب بغدادی شافعی (متوفای 463 
0( 

6- دستور معالم الحکم ص 35 و92: قاضی قضاعی(متوفای 454 ه) 

7- غرر الحکم ص 209 : ج 4 ص 268: امدی (متوفای 88<ظ ه). 

[3] خطبه 8 : 193 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اسناد آن به این شرح است. 


اشک‌های فراوان 


آنان که.با خضرت. آمیر المومتین عليه: الضاام زند ی می کردند و فر آوان.جا 
او بودند, 

و در سقر و جر حالات گوناگون حضرت را مشاهده می‌کردند نقل کردند 
که: 


«امام علی علیه السلام فراوان در فکر فرو می‌رفت و بسیار اشک 
می‌ریخت.» [1]. 

زیرا خود در وصف مردان دا فرمود: ۱ ۳۳ 
قَالمَتَفُونَ قیها ‏ هم هل الفَصَائّل: مَنَطعَهُم الصَوَاب. ومَلبسَهَمٌ الافیَصاد, 
ومشیفه مَسيهم الیَوَاصَع 

وا اتسار فتتقا عوم ال علني. وا أسْمَاعَهمٌ عَلی العلّم التافع 
هُم. تزلت نُسُهْم سهَم منهه هم ی البلاء کالیی رل فی الرَحَاء. ۱ 

ولو الا 2 ِِ بت ال عَلیهم لَم تستف تسْتقتّ أَرواجْهم فی اخْسادهم طْوقءةَ 
عَین. شَفقاً ی الاب وَحَوَفاً من العقاب. اب الحالد فی انعم فص یو 
ما ذوتة فی أعنهض, هم وَالجنة کمن قَذ رآهاء. فهَمْ فیها مُتَعَمُونَ. وهم والتَارٌ 

َذ راها, َهَمْ فیها مُعذْبُون 
رهم محر ون وَشر ور هم مَأَمُوتَة سا دهم تحيفة, وحاجَانَهم حَفيفة, 
اسهم عَفيفة. صَبر وا ایاما قصیر ق هد راحَة طویلة. 
یَجَاره مُرَیحَهُ بسرها لَهُمْ ر 29 ۲ 
از ادتهخ الا قل تریئوهاء وأسر تم ققد وا ألْفُسَهَم ملهمّا. 
«امّا پرهیزکاران! در دنیا دارای فضیلت‌های برترند. سخنانشان راست. 
پوشش آنان میانه‌روی, و راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است., چشمان 
خود را بر آن چه خدا حرام کرده می‌پوشانند, و گوش‌های خود را وقف 
دانش سودمند کرده‌اند, و در روزگار سختی و گشايیش حالشان یکسان 
است. 

و اهر تنفد فزکف. که خدا بر آنان مقذر فرمود, روح آنان حتی به اندازه 
برهم زدن چشم. در بدنها قرار نمی‌گرفت, از شوق دیدار بهشت., و از 
ترس عذاب جهئم خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهشت 
برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمت‌های آن بسر می‌برند, 
و جهثم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. 
دل‌های پرهیزکاران اندوهگین. و مردم از آزارشان در آمان, تن‌هایشان 
فربه نبوده, و درخواست‌هایشان اندک, و عفیف و پاکدامنند. در روزگار 
کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند. تجارتی پر 


سود که پرورد کارشان: فراهم فر‌موده: دنیا می‌خواشتت: آنها را بفریید اضا 


عزم دنیا نکردند, می‌خواست آنها را اسپر خود گرداند که با فدا کردن جان, 
خود را آزاد ساختند.» [2] . 

[1] حلية الابرار ج 1 ص 39د. 

[2] خطبه 2 : 193 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

السلام(متوفای 90 ه) 

2- کتاب امالی ص 457 مجلس84 ح2: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

3- کتاب النهاية ح 1 ص 132: ابن اثیر شافعی (متوفای 606 ه) 

4- کتاب ارشاد ص 139 : ج1 ص‌301: شیخ مفید متوفای 413 ه) 

5- عیون الاخبار ج 2 ص‌ 060 آبن قتيدة (متوفای 6 .۰ 

6- عقد الفرید جح 2 ص 162: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 

7- تاریخ یعقوبی (ابن واضح) جح 2 ص 187: یعقوبی (متوفای 292 ه) 

8- روضه کافی 3 8 ص‌ 7 کلینی (متوفای 8 ۵). 


اذان 3 گفتن امام 


خضرت امن امین یه الشتام هت آذان فی کفت: 

در کوفه بالای بام مسجد می‌رفت و اذان می‌گفت. 

حتّی در شب ضربت خوردن (شب نوزدهم ماه مبارک رمضان) نیز اذان 
گفتن را ترک نفرمود. 

امام تکوم علیه السلام پس از خواندن نماز شب:, به بالاای بام مسجد کوفه 
می‌رفت و انگشتان مبارک بر گوش می‌نهاد و با صدای بلند, به گونه‌ای 
اذان می‌ گفت که, صدای اذان آن حضرت به گوش تمام ۳ کوفه 
می زر سید . [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] ناسخ التواریخ ج 4 ص 279. 


این تعارز گذار 


تمام دانشمندان اهل سئثت و محققان شیعه, به این حقیقت اعتراف دارند 
که از مردان, اوّل کسی که ایمان آورد, علی علیه السلام بود. 

وشن آو نب هنحام آیمان اور دنه رصول خدا ضلی الله علیه واله شام 7 
سال 0 

وق صلیّت مع رسل الّه صلی الله علیه وأله وسلم بل لاس یتثه 
و 

رای تالم نوی فل از مرو با مکی اه 
علیه وله وسلم نماز خواندم ,۰ [1] . 

ات هر 

ها 

عَبِدْ اللَة مع رسولي اللّه صلی الله علیه واله وسلم سَبْع سنین قَبْلَ آَن 
ود 1 الامَة [2]. 

(خدا را همراه با پیامبر 8 کردم در حالیکه هفت ساله بودم پیش از 
انکه کست‌ار ان ات خفا را وستد) 

پی نوشت ها: ۲ ۲ 
1 الغویر دص 2و2 و شش این جالع خلی ول ازاه 
علیْ بن ابیطالب». 

[2] الفدیر جح 3 ص 221. 


اهمیت دادن به نماز اول وقت 


اهمیت دادن به نماز اول وقت 

هرگاه وقت نماز پنجگانه می ر سید 

حضرت مت لح مین علیه السلام حالت اضطراب و ناراحتی داشت., به 
گونه‌ای که رخسار حضرت سرخ می‌گردید. 

از حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌پرسیدند: 

شما را چه می‌شود, که اینقدر ناراحت و نگرانید؟ 

می‌فرمود: ۱ ۱ 
(وقت امانتی که خداوند ان را بر اسمان وزمین عرضه کرد و نها 
نپذیرفتند. رسید.) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] انوار نعمانله ص 238, -و بحاالانوار 41 ص24 - 17. 


اغترآف: عوآنات 


در دوران زعامت مولای مثقیان علی علیه السلام گروهی از بهودیان لجوج 

و کینه توز به حضور ان حضرت رسیده و به بحث و مناظره پرداختند. 

و امام علی علیه السلام در تمام زمینه‌ها انان را مجاب و محکوم کرد 

لکن با تمام عناد و پرروئی زیر بار احتجاجات و دلائثل محکم ان حضر ت 

حضرت فرمود: ۱ 

«ای قوم یهود دست از لجاجت بردارید و دلائل و معجزات روشن و مستدل 
را پپذیرید.» 

فرمود: 7 

وا رها در مرو کت سامی‌خدا صلی له له داله سم ه مات 

من شهادت دهید!» 

ناگهان دیدند که شتران بهود به سخن آمده و گفتند: 

صَدفت صَدَفت يا وصی محمر ٍ و کَذِبِ هقلاء الیو 

«ای وصی پیامبر تو راست می‌گوئی و اين یهودیان لجوج دروغ می‌گویند.» 

یس علی غلیه ا لام خظات. کرد به. لباس‌های نان که فده موه 

فرمود: 

«شما نیز شهادت دهید تا اینان معجزات ما را ببینند.» 

لباس‌های آنان به سخن آمده و چنین شهادت دادند: 

صَدَفت پا علی علیه السلام! تسْهّدٌ آنْ محشداً صلی الله علیه وآله وسلم 

زشتول اللهضا و ای با علی خضه خ۳ 

«حق با تو است يا علی علیه السلام! و تو راست می‌گوئی و ما شهادت 

میدهیم که محشّد صلی الله علیه واله وسلم پیامبر خدا و تو وصی بر حو او 

هستی.» [1] . 


پی نوشت ها: 
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اعتراف اژدها 


الف - جابر از حضرت صادق علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت 
می‌فر مود: 

روزی امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه سرگرم سخترانی بود, که 
ناگاه ملاحظه کرد. اژدهای بزرگی از در فیل وارد شد! 

مردم از دیدن آن به وحشت افتاده. و می‌خواستند آن را بکشند, 

دا فا ای ار با مش او 

با اه کاری دابا شید متام را یار کنوفا امن فم‌ساند 

مردم مشاهده کردند که اژدها مستقیم به حضور علی علیه السلام رفته و 
پر او سلام کرد. [1]. . _ 

ار ای کوک اند این موه راصا ان رسانه 
چون علی علیه السلام از صحبت خود فارغ شد, از اژدها پرسید: 

تو کیستی و چه کار داری؟ 

اه 

من «عمرو» خلیفه شما در میان جن‌ها هستم, و چون پدرم چندی پیش از 
۰ به من وصیت کرد که به حضور شما مشژف شده و کسب 
تکلیف کنم, و اینک در حضور شما هستم و هر دستور و سفارشی دارید, 
بیان فرمائید. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۳ ِ 
ققال له آمیرالمومنین علیه السلام: آوصیک بتوی الله و آن تثضرف قتفوم 
قام آبیک فی الجر* قاتک خلیقتی عَلیهِم 
امام علی علیه السلام به عمرو بن عثمان که به صورت اژدها بود, فرمود: 
«سفارش می‌کنم که پیوسته پرهیزگار بوده و در جای پدرت در میان جن‌ها 
به نمایندگی از سوی من انجام وظیفه کنی». 
کف اما هرا ان ی شا ی قوس سا ری 
می‌گوید: 

من از آن حضرت پرسیدم: 

0 شوم ! آپا عمرو در زمان شما نیز به حضور شم می‌رسد؟ و آیا 
آمدن او و کسب تکلیف برای او واجب است؟ 
آن حضرت در جواب من فرمود: ۳۲پ« [2] . 

ب - و در نقل دیگری آمده ات که ای بسیار بزرگی از در فیل [3] 
و مسجد کوفه شد که مردم به وحشت افتاده و امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: 
گرا اسر آیسنک‌ ها آرشت: 


مردم همچنان به اژدها خیره شده بودند. ناگاه دیدند دهان خود را به نزدیک 
گوشهای علی علیه السلام برده و با وی تکلّم کرد! و سپس از بالای منبر 
پائین آمده و به راه خود رفت. 

مردم از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام پرسیدند: 

او که بود و چه حرفی داشت؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: 

(او رسول جن‌ها بود و از اختلاف و کشتار دو قبیله «بنی عامر و بنی عنزه» 
خبر می‌داد. و مرا برای آشتی آنان دعوت می‌کرد. من هم قول دادم که 
امشت نهد میان نما فتمیو آنان:را ای ده ) 

حاضرین در مسجد در خواست کردند: 

حضرت درخواست آنها را پذیرفت و شب همان روز, بعد از خواندن نماز 
همراهان حضرت امیرالمومنین علیه السلام او را مشاهده می‌کردند و 
سخنان وی را می‌شنيدند, لکن مفهوم ان را درک نمی‌کردند. . 

امام علی علیه السلام پس از سخنرانی به زبان جن‌ها, انان را ارام ساخت 
و صلح و آشتی را در میان آنان جایگزین نمود. [4] . 

اگر سیر کوتاهی در این مجموعه پانزده جلدی داشته باشیم, ده‌ها نمونه از 
کرامات و معجزات حضرت امیرالمومنین علیه السلام وجور دارد که تنها 
بجهت پرهیز از تکرار, از آوردن دوباره آن نمونه ها خودداری گردید. 

پی نوشت ها: 

1 در زیارت هفتم حضرت امیرالمومنین علیه السلام که سید بن طاووس 
آن را در مصباح الژاثر نقل کرده آمده است: 

ألسّلامٌ علی محَاطب التعبان علی صّر الکهقنة بلسّان الَفْضَحاآء 
ار ره 
کوفه نشسته بود با او سخن گفت). 

ی مد و اه 
اجثه. غمر طولانی «دو هزار یا سه هزار سال» دارند). 

[3] نام یکی از درهای ورودی مسجد کوفه است. 

[4] خرائج راوندی ج 1 ص 189. 


مازعا سخامیه نا زناه 


امام علی علیه السلام برای نظارت دقیق بر جرپان امور کشور اسلامی و 
روش برخورد کارگزاران با مردم, از نیروهای اطلاعاتی, بیشترین استفاده 
را می‌کرد. 

در بازار نیروهای اطلاعاتی داشت. 

نیروهای اطلاعاتی بر امور قضات نظارت داشتند. 

از تامه‌های قرف دشمن به کار کزاران حکومتی با خر بوفه | ۳ . 

فره‌های اطلاعایی حصیت امرالم عم علی علبه لاسام حی در عان 
خشمن حور ذاشتهز اخبار لاوم.را بت مرک حکومت من‌رساندند. 121 , 

و از رفت و امد و میهمانی‌های فرمانداران به خانه‌های سرمایه داران پا 
خبر بود که با عثمان بن حنیف برخورد شدید کرد, که چرا سر سفره 
سرمایه داران بصره حاضر می‌شود. [3] . 

امام علی علیه السلام پس از اگاهی از نامه معاویه به زیاد به او نوشت 


که: 

وق عَرفث نَ مَقاوية کَتبِ الیک یستر تا را قاحدوة. قاتما 
یت تا ار دی مه ای و سفق ۵ ار 
۸ 

«من اطلاع یافتم که معاویه نامه‌ای برایت نوشته, تا عقلت را بدزدد وعزم 
و تصمیمت را در هم بشکند. از او برحذر باش که شیطان است. از هر 
طرف به سراغ انسان می‌آید.» 

پس از نام خدا و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت 
وقساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلی تو شکایت کردند, من درباره‌آنها 
اندیشیدم, نه انان رز شایسته نزدیک شدن یافتم؛ زیرا| که مشر کند,و نه 
سزاوار قساوت و سنگدلی و بدرفتاری هستند زیرا که با ما هم پیمانند. 

پس در رفتار با آنان, نرمی و درشتی را بهم آمیز, رفتاری‌توآم با شدّت و 
نرمش داشته باش, اعتدال و میانه‌روی را در نزدیک کردن يا دور نمودن. 
ی و 


پی نوشت ها: 


انامه وق میج لاه فحم المففرشن: 
[۱2 نامه 33 ۱ معجم المفهرس. 

[3] نامه 45 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 
[4] نامه 40 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


و - نامه 19 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


اطلاع از خیانت یکی از فرمانذارآن فارچن 


خیانت یکی از فرمانداران فارس به نام مصقلة بن هبیره از چشم اطلاعات 
حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام مخفی نماند و بلافاصله , به اطلاع 
امام علی علیه السلام رسید. 
حصرزت امیرالجوهین کی که ااسلای ان مه‌ای حصات به او وس ۳ 
بلعی عتک اد وت ی 
شیم قیء امین الذی حَارَئَهٌ رمَاحَمُم وَحْیولهُم, واریقت علیه دمَاوّهمٌ 

, اغتامک من آغراب قومک. ۱ 
وَالّذی قلَقَ الحَبّة , وبرا التْسَمَة, ین ان ذلک حفاً لتَجدَن لک عَلی هوانا, 
وَلتَحْفْنَ عندي میراناء. قلا تستهن » بکق زبک, ولا یلح ژتياک بمخق دینک 
وَتَکون من الاحُسَرین اعمّالا. 
وَانَ حق من فبلک وقبلتا مق امین فی قععه قدا اانیع, 28 
دون عندی علیه, وَیصْذدُرُون ع 
زارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی. خدای خود را به 
خشم آوردی, و امام خویش را نافرمانی کردی, خبر رسید که و نیرت 
مسلمانان را که نیزه‌ها و اسبهاشان کرد آوزد وربا ريخه..شدن 
خونهایشان به دست آمذه: به بخ آعراتف که خویشاوندان تواند, و تو را 
شر زنفتت می‌بخشی. ٍ 7 5 
به خدایی که دانه را شکافت. و پدیده‌ها را افرید, اگر این گزارش درست 
باشد, در نزد من خوار شده, و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق 
پروردگارت را سبک مشمار, و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن. که 
زیانکارترین انسانی, آگاه باش, حق مسلمانانی که نزد من پا پیش تو 
هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است. همه باید به نزد من ایند و سهم 
خود را از من گیرند.) [1] . 
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پی نوشت ها: 


[1] نامه 43 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


اطلاع از گرايش فرماندار بصره به سرمایه داران 


پس از آن که عنمان بن حنیف فرماندار امام علی علیه السلام در بصره از 
ارزشها فاصله گرفت و به سرمایه داران و سفره‌های رنگین انان روی 
ای سای فرا مس وان رهام سرت احواد یت لیا 
السلام در نامه‌ای خطاب به او نوشت: 

تقم یاب ختیب: ققذ بَلقبی أن رلاً من فثبة هل ابر دقاک ی 

9 ة قَسْرَغت الیها تسشتطات لک الالوانَ. تنل |لیک الجفان. 

۳ طتث آنک نی ای طقام قوم. عابلهق کف وتنخ مَدغذٌ قا 
الی ما تقضفة من ها الَم. قچا آیشنجه علیک علقة َالفِظَة, ومَا یقت 
بطیب وجٌوهه فّ مِنْهٌ. آلا وان لِکل مَأموم اقاماء یفْتدٍی به ویستضیء پئور 


پس از باد خدا و درود | ای سر کتیفو به اف کر ارنش دادن که مرن ۶ 
سرمایه‌داران بصره, تو را به مهمانی خویش فراخواند و تو به‌سرعت 
به‌سوی آن شتافتی, خوردنیهای رنگارنگ برای تو آوردند, و کاسه‌های پر از 
غذا پی در پی جلوی تو می‌نهادند, گمان نمی‌کردم مهمانی مردمی را 
به‌پذیری که نیازمندانشان باستم محروم شده, و ثروتمندانشان بر سر 
سفره دعوت شده‌اند, انديشه کن در کجایی؟ 

و بر سر کدام سفره می‌خوری؟ 

پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را تصی‌دا نی دور بیافکن, و آنچه را 
به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. 

آگاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی هی کند: و از نور 
دانشش روشنی می‌گیرد., آگاه باش! امام شما از دنیای خود به دو جامه 
فر سوده, و دو فرص نان رضایت داده است, بدانید که شما توانایی چنین 
کاری را ندارید اما با پرهی زکاری و تلاش فراوان و پاعدامنی و راستی. مرا 
یاری دهید. 

پس سوگند به خدا, من از دنیای شما طل و نقره‌ای نیاندوخته, و از 
غنیمتهای آن چیزی ذخیره نکرده‌ام. بر دو جامه کهنه‌ام جامه‌ای نیافزودم. و 
از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از 
دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است. [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] نامه 45 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 
[2] امالی صدوق مجلس 90 - و - شرح ابن ابی الحدید جح 16 ص 207. 


امام علی علیه السلام به وسیله نپروهای اطلاعاتی و چشم‌های بازی که در 
کوفه داشت, از تمام تحوّلات سیاسی و امور جاری کوفه با خبر بود و از 
مخالفت‌ها و حرکت‌های منافقانه «ابوموسی اشعری» اگاهی داشت که در 
آستانه جنگ جمل برای خاتمه دادن به ٍِ موذیانه فرماندار کوفه 
ِِ به او چنین نوشت: 
َبّد اللّه غلی آمبر الْمَوَمنینَ ٍلی عَبد للّه بن قیس. ما بَعد , قَقَه بلعنی 
ب قَوّل هو لک وعلیک, قلدا قدم ِِ علیک قارف دیلک, واشْذ؟ 
مرک واخْرع من جح ک والدْتٌ من معک. 
قاِنْ حففت قَائفذ وان تقشلّت قَابْعْذ! يم ال وت من عیث أنت, وا 
رک ۶ حتّی یخلط بذک بخاثرک, وداک بجامد ک, وج حنی تفجّل عَن قعدتک, 
وَتَحَذر من تاصامی گحَدرک من حلفک, اد الَنی و ولکتا 
الدَاهیهُ ری رکب جَملّا, ویدلل ضعبها.. ویسیل جبلَها. قاعغقل عَفلک, 
امک اور که , وخد زد تضییی وحظک. 
فان کرهت فیح الی غَیرٍ رب وا فی تجاخ قبالحری كي وا 
حني لا یقال: این فلان؟ ۲ 
وَالله له لحق مم تفج .2۶ انالن ما صَتع الاح والسّلامٌ. [1] . 
از بتدم خدا| قر به عبداللّه بن قیس (ابوموسی ات 
پس از ستایش پروردگار و درود! سخنی از تو بمن رسید که هم به سود.,و 
هم به زیان تو است, جون فرستاده من پیش و[ دامن هت کمرزن؛ 
کمرت را برای جنگ محکم ببند, و از سوراخ خود بیرون آی, ومردم را برای 
جنگ بسیج کن, اگر حق را در من دیدی بیذیر. و اگر دودل ماندی کناره‌گیر. 
به خدا سوگند هرجا که باشی تو را بیاورند و به حال خویش رها نکنند, تا 
گوشت و استخوان و تر و خشکت درهم ریزد, ودر کنار زدنت از حکومت 
شتاب کنند, چنانکه از پیش روی خود همانگونه بترسی که از پشت سرت 
هراسناکی حوادت جاری کشور انچنان اسان نیست که تو فکر می‌کنی, 
بلکه‌حادثه بسیار بزرگی است که باید بر مرکیش سوار شد. و سختی‌های 
ان را هموار کرد, و بیمودن راه‌های سخت و کوهستانی ان را اسان نمود. 
پس فکرت را بکارگیر, و مالک کار خویش باش, و و بهره‌ات رابردار, 
اگر همراهی با ما را خوش نداری. کناره کیز: بی‌انکة. مورد ستایش‌قرار 
گیری با رستگار شوی, که سزاوار است تو در خواب باشی و دیگران 
مسئولیت‌های تو را براورند, و از تو نپرسند 
به خدا| سوگند! این راه حق است و به دست مرد حق انجام ق کیز ‏ و 


باکی ندارم که خدانشناسان چه می‌کنند؟ با درود. 


نامه ده هه البلاته مععم المفه رس 


اطلاعات و ضرورت بازرسی کل کشور 


استفاده از نیروهای اطلاعاتی, و اصل بازرسی از امور, به خوبی اداره 
بای ات 

در نامه‌ای به کعب بن مالک نوشت: 

«جانشینی برای خود بگذار. و خودت با گروهی از افراد مورد اعتماد, 
تامنطقه سواد عراق, در میان فرات و عذیب پیشروی کن. و در انجا از 
کارمندان و کارگزاران من از مردم سئوال کن و روش و کارکرد انها را 
بژرسی نماء سپس به منطقه «بهقباذها» برو, و از حال و وضع مردم انجا 
تحقیق کن. و مشکلات آن سامان را برطرف ساز و بدان که همه کارهای 
تو و فرزندان ادم دقیقا محاسبه خواهد شد.» [1] . 

روشن است که اداره کشوری با داشتن بیش از هزار فرمانده و فرماندار 
و کارگزاران متفاوت که کستردگی خاک ان امروز بیش از 40 کشور 
اسلامی را در بردارد بدون اطلاعات قوی و سیستم اطلاعاتی لازم و 
سیستم بازرسی کل کشور ممکن نیست. 

پی نوشت ها: 


11 تارنخ یی 2 ض 205 بو تمه لتعادخ ع 5 مر 25 


افشای توطئه معاویه نسبت به زیاد 


اطلاع بافتم که امه ترا و امهای وه تا عفل قو را بل امه ازانه 
تو را سُست کند, از او بترس که شیطان است. و از پیش‌رو, و پشت سر 
و از راست و چپ به سوی انسان 7 در حال فراموشی, او را تسلیم 
خود سازد, و شعور و درکش را بر باید. 

آری ابوسفیان در زمان عمر بن رخا اذعایی بدون انديشه و با وسوسه 
شیطان کرد که نه تسبی را ۳ وه کستن:با. آن سزاوار ارت 
است. 

ااعا کننده چونان مشتری بیگانه است که در جمع شتران یک گله وارد شده 
تا از اپتتخور اب آنان نتوشد که او زا از خود ندانند و از جمع خود دور کنند. 
یا چونان ظرفی که بر پالان مرکبی آویزان و پیوسته از این سو بدان سو 
لرزان باشد. [1] . 

و در یک سخنرانی حساب شده به تقویت ایمان و هدفداری جهاد اسلامی 
می‌پردازد و مجاهدان صدر اسلام را به عنوان الگوهای شایسته می‌ستاید 
زیرا پیوندهای خویشاوندی برای آنها مانعی ایجاد نمی کرد که فرمود: 

ول کنا مَع سول اللّه صلی الله علیه واله وسلم تَقثل آباغتا و آبناعتا 3 
امُوانت و أَعْمَامَنا, مایزیدُنا ذلک الا ایمانا تسْلیماً و مضیا عَلی اللمَم, , وضبر | 
علی مَصّض الالم, وجدّا فی جهاد العَدو 21 

(در رکاب رسول خدا ها ال له را ی وم با پدران و 
فرزندان و برادران و عموهای خویش نبرد می‌کردیم, و اين پیکار بر ایمان 
و تسلیم‌ما می‌افزود, و به پیمودن راه دشوار و صبر در برابر تلخی‌های 
دردهاء, و تلاش در تداوم جهاد با دشمن, ما را تقویت می‌کرد) 

پس عامل خویشاوندی در برابر عامل ایمان, و هدفداری در جهاد ناچیز 
است, ایمان به خدا و آرمان یات می‌تواند بر همه عامل‌ها غلبه کند. 
اردوی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام لحظات حساسی را 
می‌گذراند, در جنگ صفین حوادث تلخ و شیرینی به چشم می‌خورد. 

گاهی پدر در لشگر امام علی علیه السلام و پسر در اردوی معاویه بود, 
برادری در لشگر حق و برادر دیگر در سپاه باطل و 

خویشاوندان یک قبیله, یک فامیل رو در روی هم قرار گرفته بودند که تنها 
راه مقابله با علاقه‌های خویشاوندی تقویت روح ایمان و هدفداری در جهاد 
است. 

پی نوشت ها: 


[1] نامه 44 نهج البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی, 


وقتی زیاد نامه را خواند گفت به پروردگار کعبه سوگند که امام علی علیه 
السلام به آن چه در دل من می‌گذشت گواهی داد تا آن که معاویه او را به 
همکاری دعوت کرد. «واغل» حیوانی است که برای نوشیدن آب هجوم 
حتف آور< اما از شمار گله نیست و همواره بر شتران او را به عقب 
فی‌ژاننن: و «توظ مذیدب» ظرفی اسنت: که. به. هر کب: می‌آويزند. که 
05| و در حال حرکت لرزان است. 

[2] خطبه 56 معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


ته ها در داکل کشور چم اطلاعاتبو فزه‌های موی اطلاغای از داد 

بلکه در برون مرزی نیز یک ضرورت غیر قابل انکار است. 

زیرا ما به میزان شناختی که از دشمن داریم و از کاستی‌ها و نقاط قوّت 
0 گنت اطلاعات و اخبار ار تخر کات دشمن ٍٍِِ ال ۳ در 

جگها و مبارزات مداوم می ز ند که در این راه از هرگونه امکاناتی استفاده 

می‌کنند, و از تمام ابزارها و شیوه‌های موجود بهره می‌گيرند. 

امام علی علیه السلام نیروهای اطلاعاتی کار آمدی در آن سوی مرزها 

داشت که در خاک دشمن تحر کات او را زیر نظر داشتند و اطلاعات لازم را 
به امام گزارش می‌دادند. 

مد نامه 33 نهج‌البلاغه که نوشت: 

ا تَقذ, ان عیني - بالْعفرب - کتت الپ بقلفیی آته وه الی الموسم أتاسن 

من ال السام الْقی الفلوپ, الط الأشْمَاع, امه بسا ۳ 

ال بالباطل. وَیطیعون المخْلوق خ ال 


0 


0 
باطل 1 شون الذتیا درا 


1 
1 


یدیک قیاق الْحازم الطّلیب, والّاصح اللییب. التّابع 
لِشْلطانی ,القطیع لامامه. وایاک وما بعْتَدرّ مِلْة, ولا تک عنَد العْمَاء ِِ 


[1] فُثم فرزند عباس بن عبدالمطلب و پسر عموی پیامبرصلی الله علیه 

وله و بسیار شبیه به پیامبر بود, و آخرین کسی بود که با پیامبر به هنگام 

دفن 0 کرد و تا هنگام با امام علیه السلام فرماندار مکه بود. در 
فت. معاویه به سر فند رفت و ذر آتجا : به شهادت رسید. 


اقسام خوابیدن 


امام علی علیه السلام در مسجد جامع کوفه حضور داشتند که مردی از 
اهل شام سئوالاتی را مطرح کرد, 

و از آن جمله پرسید: 

امام علی علیه السلام پاسخ داد که: 

خواب بر چهار قسم است: 

اوّل - خوابیدن به روش پیامبران که بر پشت می‌خوابند و منتظر وحی 
دوم - خوابیدن موّمن که رو به قبله و بر روی پهلوی راست می‌خوابد. 

سوم - خواب پادشاهان و شاهزادگان که از فراوانی غذائی که خوردند بر 
پهلوی چپ می‌خوابند. 

چهارم - خواب شیطان و دوستان شیطان, و هر دیوانه درد مندی که به 
روی می‌خوابند و شکم خود را به زمین می‌چسبانند. [1] . 


[1] خصال شیخ صدوق ج 1 ص 263. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به عطریات و بوی خوش علاقه داشته و 
می‌فر مود: 

کرامت را رد نمی‌کند مگر احمق. 

پرسیدند: کرامت چیست؟ 

پاسخ داد: ِ 
عطری که به انسان می‌بخشند. و بالشی که برای تکیه دادن او می‌اورند و 
امثال آن. [1] . 


[1] حلیة المثقین باب ششم, باب هشتم فصل سوّم ص 118. 


احتیاط نان مصرف دارو 


امروزه که انواع داروها ارزان و سریع در اختیار مردم قرار دارد, قدرت 
تحمل انسان‌ها کم شده و فورا در اولین لحظه بیماری, به دارو و درمان, 
پناه می‌برند. ‏ _ ۲ 

و برخی, منزل انان, يا کیف انان, یکی«داروخانه سیار» است. 

در حالی که نظریه درست اطباء حاذق این است که: 

درد را مقداری تحمّل کنید تا بدن خود بر بیماری غلبه کند و سرانجام به 
درمان و دارو روی بیاورید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به این حقیقت درمانی اشاره فرمود: 

تا وقتی که درد يا بیماری بر بدن غلبه نکرد, خود را مداوا نکرده و از دارو 
استفاده نکنید. [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] حلية المثقین باب نهم, فصل دوازدهم. 


استفاده از انواع غذاها و داروهای گیاهی 


امام علی علیه السلام در بهداشت غذا به نقش تعیین کننده سبزی ها و 
داروهای گیاهی توجّه داشت, 

و در مجموعه غذائی خود از آنها استفاده می‌فرمود, مانند؛ 

از خرما فراوان استفاده می‌ کرد و اغلب نان و خرما تناول می‌فر مود. 

از انگور در فصل آن استفاده می‌فر مود. 

از انواع میوه‌جات بهره می‌گرفت. 

سبزیجات فراوان را به هنگام صرف غذا مورد توجّه داشت. ۲ 
از گیاهان داروئی, مانند: کاسنی و هندباد, استفاده می‌کرد و به ان 
سفارش می‌فرمود. ۱ 

از انار در غذاهای خود استفاده می‌کرد و به خوردن انار با پیه ان رهنمود 
می‌داد. 


از غذاهای طبیعی و مقوّی مثل: قارج و خرما غفلت نمی‌کرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


1۱ وشات الشعه و2 ض 927 17 


انگور 


نان و انگور, غذای امام 

1- > معروف بن خربوذ می‌گوید: 

عم رأی أمیرَالمْوْمنین علیه السلام کل الختَرَ بالعتب. [1]. 

«همواره امس له هنن علیه السلام را مشاهده می‌ کرد که ۳ حضرت نان 
و انگور : تناول می‌فرمود.» 

2 از چضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 

آلعتث وم و قَاکَهٌ و طَعام و حلَوَاء [2]. 

«انگور خورشت است. و میوه است و طاعان است و شیرینی و حلوا» 


یی نوشت ها: 

[1] المحاسن ص548 ح869. مکارم ص377 ح1. 

[2] المحاسن ص547 ح848. والکافی ج2 ص351 ح4. و مکارم الأخلاق 
ص 377 ح2. 


آنار 


انار و سلامت معدمر_ 

انار و زود به حرف امدن کودکان 

انار ترش و شیرین و دباغی معده 

انار و درمان بیماری های دهان و دندان 

انار و شادابی روان 

1- حضرت امیرالموْمنین علیه السلام فرمود: 

کلوا الاسان بشخمه, قائهُ دباغ للمعدة [1] . 

«انار را با پي آن بخورید که معده را دای می‌کند (تمیز می‌کند.)» 
اطیعوا صتیانکم آلذقان اه سرخ و [2]. 

«کودکان خود را انار مد که زودنر به زبان 0 

3- آمام جعفر صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که 


قیمود و ۰ 
کلوا الرَمَانَ المَرّ بشخمه اه یدبع المعْدة [3] . 

«انار ترش و شیرین را با پي آن بخورید که معده را پاک می‌کند.» 

اص و ان اس رای عضص رم وی از ام اب سامت 
علیه السلام) نسبت دادند که گفت: 

شبی پس از شام بر امام علی علیه السلام وارد لشندم؛ 

امام علی عبلیه السلام خطاب به من فرمود: 

یا ضَعضعة اون قَکل, قلثْ: قَدٌ تعسْیثْ, و ین یدیّه نِصَفَ رُمَاتٍ فکسَر لی 
و تاولني بَعَضَهّ, و قالّ؛ که مع قشرو رید مقع شخمه قَابَة یَذْهَبْ بالحقر, 
[4] و بابح [5] و تطیث الفسَ [6] . 

«جلو بیا و از نارهای موجود تناول کن, 

گفتم : شام خورده‌ام, ِ 

حضرت اناری را در دست داشت., که ان را به چند قسم کرده. و قسمتی 
از آن زا به من داد, و فر مود: 

اایوا با بف ان بخور که مازی لها وان را ایور والهاب‌هاه 
ای دا رسای سب هیا سا فا ایض :۰1:1 


یی نوشت ها: 

[1] بحار 63 ص154 ح1. 

[2] بحار 63 ص 155 ح5. 

[3] بحارالاأنوار 63 ص160 ح30. 


[4] الحفر: بالتحریک سلاق فی آصول الأسنان آو صفرة تعلوها ویسکن. 
[5] البحر: بالتحریک النتن فی الفم و غیره. 

[6] تطیب النفس: کناية عن |ذهاب الحزن والهم. 

[7] بحارالأنوار ج 66 ص161 ح32. 


انجیر 


انجیر و درمان قولنج 

انجیر و درمان عروق 

زمان استفاده از انجیر 

1- امام یاقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
لیم با الّین. اه تافغ للْفولنج. [1] . 

«بر شما باد انجیر خوردن, زیرا بو قولنج را درمان می‌کند.» 

م2 امیرالمومنین علیه السلام فرمو 

ال این لین السْدَد, و هو تَافع تاج الفولنج. یروا مه بالّهار, و لو 
باللیّل و لانکیووا منه. [2] . 

هر اه باز می کند و برای باد قولنج مفید است. در 
روز زیاد و در شب انجیر کمتری بخورید.» 

پی نوشت ها: 

[1] طب الائمة ص 137. و مستدرک الوسائل ج16 ص403 ح2. 

[2] طب الاأْمة ص 137 و مستدرک الوسائل ج16 ص403 ح3. 


ادویه, : فلفل 


آخویه و درمان تب 

امام رضا علیه السلام از پدران خود از حسین بن علی علیه السلام نقل 
کرد که امام حسین علیه السلام فرمود: ۱ 

دحَل رَشْول اللّه صلی الله علیه واله وسلم عَلی علم ین آبی طالب علیه 
السلام و هو مَعْمَوم قاه مَرخ بأکل القبیراء. [1] . 

«روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بر پدرم علی بن ابیطالب 
علیه السلام وارد شد., در حالی که پدر تب داشت. 

دستور داد تا پدرم ادویه و فلفل تناول کند.» 

یی نوشت ها: 

[1] صحيفة الرضا علیه السلام ص74 ح175<7. و مستدرک الوسائل 16 
ص408 ح1 باب 6 7. 


اسپند 


اسپند و شادی 
اسپند و درمان بیماری ها 

ت امپرالممنین علیه السلام فرمود: 
فی آضّل الحَرّمَل تَسْرِة و فی قَرعها شقاء و من این و سَبُعین دا [1] . 
«ريشه اسپند شادی آور و برگ‌ها ها آن درمان هفتاد و دو ۳ 
است.» 
پی نوشت ها: 
[1] دعائم الاسلام 2 ص150 5357 والجعفریات ص244. والمستدرک 
16 ص460 ح7-8. 


اصول‌گرائی امام علی (ع) 


پس از جنگ جمل, و پشیمان شدن عايشه, امام علی علیه السلام در منزل 
0 شرمنده شده به اشتباه خود اعتراف کرد و پيشنهاد کمک داد و 


اتی أَجِبْ ان آقیم ععک قآسیز الی تال دوک غلة یرک 
(دوست دارم همراه تو باشم و در جنگ با دشمنان, تو را یاری کنم.) 
حضرت امیرالمومنون علی علیه السلام نپذپرفت و پاسخ داد: 

اذجعی الی ابیت الذی تک فیه زشول ال 
[عایشند: بخانه‌ای برگرد که پیامبر صلی الله علیه واله وسلم تو را در آنجا 
ترک کرد.) [1] . 
در صورتی که همه سیاستمداران تلاش می‌کردند تا از حمایت عايیشه 
برخوردار باشند. 

و طلحه و زبیر فراوان در اين راه سوء استفاده کردند 

و معاویه و عمروعاص می‌گفتند: 

(ای کاش عايشه در جنگ جمل کشته می‌شد تا بهانه‌ای برضدٌ علی به 
دست می‌آاوردیم). [2] . 

و اگر عايشه بر بعدی همراه امام شلف علیه السلام می‌رفت و 
0 آن حضرت را رود می‌ کرد از دیدگاه برخی از هواداران, آثار 
سیاسی چشم‌گیری داشت, اقا اصول‌گرائی حضرت امیرالم‌منین علی 
علیه السلام مانع اینگونه حرکت‌های سیاسی شد. 

[1] مروج الذهب 2 ص371. 
[2] کامل ابن اثیر 3 ص 256. 


پس از رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم که غاصبانه مسیر خلافت را 
تغییر دادند به اراء عمومی مردم توجهي نکردند. بدون شورا و انتخابات و 
رفراندوم ازاد, خلیفه اوّل را با چند رای و خلیفه دوم را تنها با وصیتِ 
خلیفه اوّل. و خلیفه سوم را با رای سه نفر که تنها رای عبدالژحمن بن 
عوف نقش تعیین کننده داشت. به قدرت رساندند, که نوعی حکومت 
فرمایشی و اریستوکراسی (اشرافی) بود. و هرگونه اعتراض و مخالفتی را 
سرکوب کردند. ۳ 
اتاعست ضراعت سس هن ی 
توجّه داشت. ۱ 

وقتی بعد از قتل خلیفه سوم هجوم اوردند که با امام علی علیه السلام 
بیعت کنند فرمود, بیعت باید در مسجد و در میان عموم مردم باشد. 

و در برابر اصرار فراوان مهاجر و انصار فرمود: ۲ 

مهلت بدهید تا مردم اجتماع کنند و با یکدیگر مشورت نمایند, و ازادانه در 
اجتماع مسلمین بیعت کنند. [1] : ۲ 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت عمومی مردم و شرکت ازاد 
در انتخاب رهبری را اینگونه بیان فرمود: 


و تسَطیّم یدی قَکتَفتها, ی ک‌الایل 
الهیم عَلی چیاضها یوم وژدها حتّی, القَطعت ال و سَقط الرداء وَوْطیء 
الصَعیفت و بل من سور النّاس یتيعتهم بای َن اب بها الصَغیژو دج لها 


ال و تحاعل ؟ تخوها الیل و حسرث البها الکعاث [2] . 

(شما (برای بیعت) دستم را گشودید و من بستم, ی ره 
کشیدید و من آن را برگرفتم! پس از آن همچون شتران تشنه که‌روز وعده 
آب به آبخور گاه حمله کنند و به یکدیگر پهلو زنند, به گردم ریختید! آنچنان 
که بند کفشم پاره شد, عبا از دوشم افتاد و ضعیفان پایمال گردیدند! سرور 
و خوشحالی مردم آن روز به خاطربیعت با من چنان شدّت داشت که 
کودکان به وجد آمده, و پیران خانه نشین با پای لرزان خود برای دیدار 
منظره این بیعت به راه افتاده بودند, بیماران برای مشاهده بر دوش افراد 
سوار شده و دوشیزگان نورسیده (بر اثر عجله و شتاب) بدون نقاب در 
مجمع حاضر شده بودند!!). 


پی نوشت ها: 


[1] مبانی حکومت اسلامی ص 219 آية ال سبحانی. 
[2] خطبه 1: 229 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


افشای ماهیت حسن بصری 


حسن بصری از عالم نمایانی بود که فکر می‌کرد از دیگران بهتر می‌فهمد 
و در ماجرای جنگ جمل نیز مردم را دچار تزلزل می‌کرد, 

اما نمی‌دانست و درک نمی‌کرد که جاهل است. 

بسن از جنک خمل و ازاد شدن شهر بصره, حخضزت: امیر المومتین علی غلیه 
السلام در مسجد جامع شهر. سخنرانی می‌کرد و حسن بصری در میان 
جمعیت نشسته به ظاهر سخنان امام علی علیه السلام را می‌نوشت و با 
تظاهر و ریاء خودی نشان می‌داد. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای افشای ماهیت نفوذی او که 
در گمراهی مردم نقش داشت. فرمود: ۲ 

هر قومی همانند قوم موسی «سامری» دارد ِ درست 
کرد و بهودیان را در چند روز غیبتِ پیامبر خدا, گوساله پرست کرد.) 

و حسن بصر ی؛ سامری این ات قفا موه است. با این تفاوت که سامری 
زمان موسی علیه السلام یقت : 

لاقساس (با من تماس نگیرید.) 

و سامری زمان ما می‌گوید: 

لاقتال (جنگ نکنید) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نورالثّقلین ج3 ص‌329. 


افشای ماهیت عمروعاص 


امام علی علیه السلام نسبت به انحرافات فکری و ماهیت فاسد 
عمروعاص فرمود: 
َجباً لابن, التابعة! یره عم لأل السام أنّ في دعابة ۳ امْرو 7 
أعافسن وأمارس و "۳۳ ال باطلاء وَتطق آنما. اقا < وشر 7 لول لدب - له 
لَیفُول ِِ ویعد د قیخلف, ویشال, قییْکل, ویسال 0 وَیجُونٌ هد 
وَبفْطع الاٍل ؛ قَادّا کان عند الحرب قای پراجر ام هو! ما لمٌ تاذ ا نوف 
مَاخدّها فاد کآن ذلک کان ار مکیدنه أن یِمَتَحّ الفرم سبِتَهٌ. ۱ 
ما وال ی وین من اللعب زک الموت واه لَيمَتعة 1 من قوّل الحق 
یشیان اجه ال تلو ببایم مُقاویةٌ ی شرط آن بلتية آتية. ویوسع له علی 
ترّک الذین رضيحة. [11] . 
(شگفتا از عمروعاص ی پات [2] میان مردم شام گفت که من اهل 
شوخی و خوشگذرانی بوده, و عمر بیهوده می‌گذرانم!! حرفی از روی 
باطل گفت و گناه در میان شامیان انتشار داد. 
مردم آگاه ۳ بدترین گفتار دروغ است. عمروعاص سخن می‌گوید, 
بسن دروغ فمی‌بندد, وغدم می‌دهد و خلاف. آن. مرتکب. می‌شود:. درخواست 
می‌کند و اصرار می‌ورزد, اما اگر چیزی از او بخواهند, بخل می‌ورزد, به 
پیمان 9 می‌کند, و پیوند خویشاوندی را قطع می‌نماید. پیش از اغاز 
نبرد در هیاهو و امر و نهی بی‌مانند است تا آنجا که دست‌ها به سوی قبضه 
شمشی ها نرود. 
اما قز اقا رن و برهبه شدن شمشیرها؛ رون ترین نیرنگ او این است 
که عورت خویش آشکار کرده, فرار نماید. 131 . 
اگاه باشید! به خدا سوکند که یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز 
می‌دارد. ولی عمروعاص را فراموشی اخرت از سخن حق بازداشته است. 
با معاویه بیعت نکرد مگر بدان شرط که به او پاداش دهد. و در برابر ترک 
دین خویش, رشوه‌ای تسلیم او کند.) 


پی نوشت ها: 

[1] خطبه 84 نهج‌البلاغه معجم المفهرس. 

[ 2 ] نابغه: زن معروفه, آلوده دامن که اسم مادر عمر و عاص بود, زن 
اسیری بود که عبدالله بن جدعان او را خرید چون فاسد و بی‌پروا بود او را 
مغیر ه, ابوسفیان, عاص بن وائل, هر کدام اذعا داشتند که عمر وه فرزند 


[3] عمرو عاص در این فکر بود که در میدان صفین روزی خودی نشان 
دهد, تا ان که سوار نقاب‌داری از سیاه امام علی علیه السلام به میدان 
آمد؛ عمرو فکر کرد حریف اوست. با سرعت در مقابل سرباز نقاب‌دار 
ایستاد و گرد و خای کرد وقتی جمله آغاز شد دانست که آن نقاب‌دار: 
علی علیه السلام است., درمانده شد چه کند؟ مقاومت کند کشته می‌شود. 
فرار کند آبرویش می‌رود, هنوز انتخاب نکرده بود که حمله سریع و ناگهانی 
حضرت امیرالممنین علی علیه السلام به او مهلت نداد, 
ی مرگ را با چشم خود دید, ناگاه زشت‌ترین حیله 
کار گرفت. که عورت خود را آشکار کرد و امام علی علیه السلام او 
: و پستی و رسواییش واگذارد عمرو عاص با سرعت فرار کرد و خود را 
نجات داد, و در میان دو لشگر آن روز و در تاریخ بشریت آبروی خود را 
برد. 


افشای ماهیت معاویه 


ایام علي س السلام نسبت به معاویه طی نامه‌ای افشاگرانه نوشت: 
وا قولک: | بو عبد متاف, قکذلک تَحَنْ. وَلکن_ لیین کهاشم. 
حَرّب کعَ مت ولا بو سُمّیان کف طالب, ۳ لاجر گالطليي, 
الطَرٍیع کاللصیق, ولا لیدهٌ کالمَبّطِل, ۳ الخ رم خ کالمدغل. امّا رز عَبة و 
زهیه: - علی جین فارز هل البق يسَبقهم, وَدهَبِ الْمَهَاجرُون الاوّلور 
بفَْلهم, قلا تجْعَلنَ لِلشیطان فیک تصیباء ولا علی تفسک سبیلا, والسّلا 
111 

(و اه ادعا کردی ما همه فرزندانٍ «عبدمناف» هستیم, آری چنین است؛ 
اما جدٌ شما «امیه» چونان جد ما «هاشم» و «حرب» همانند 
«عبدالمطلب» و «ابوسفیان» مانند «ابوطالب» نخواهند بود, هرگز ارزش 
مهاجران چون اسیران آزاد شده نیست. و حلال‌زاده همانند حرام زاده 
نمی‌باشد, و آن که بر حق است را با آن که بر باطل است نمی‌توان 
مقایسه کرد. و مومن چون مفسد تخواهد بود: و چه زشتند آنان که پدران 
گذشته خود ر دلن و زود به آتش پیروی کنند. 

از همه که بگذریم, فضیلت نبوّت در اختیار_ ماست. که با آن. غزیزان را 
ذلیل, و خوار شده‌گان را بزرگ کردیم, و آنگاه که خداوند اقت عرب را 
فوج فوج به دین اسلام در اورد, و این امّت در برابر دین يا از روی اختیار یا 
اجبار تسلیم شد, شما خاندان ابوسفیان, یا برای دنیا و يا از روی ترس در 
دین اسلام وارد شدید, و اين هنگامی بود که نخستین اسلام آورندگان بر 
همه پیشی گرفتند, ِا نخستین ارزش خود را باز پافتند, پس ای 
معاویه شیطان را از خویش بهرمند, و او را بر جان خویش راه مده. با 
درود.) 


۱ وا اصا 7 


۷ 


پی نوشت ها: 


[1] نامه 3: 17 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


افشای ماهیت مغیره 


امام علی علیه ِِِ در یک گفتگوی حضوری پرده از نفاق و دوروئی 
مغیره پرداشت و فرمو 

ان اللْعین الاّتر, والمَُره یی آا أَضل لها ولا قزع, نت تکییس؟ قواللّه 
مار ال من آئت تاره ولا قام من آنبت ملهضّة. ان عا آنعد ال 
تواک. نم اللْغْ جهدک, قلا آنقی ال علیک ان أبة تقیت [1] 

(ای قرز ند اعنت شوم وم بریده, 7 سک نو 
به خدا سوگند! کسی را که تو یاور او باشی, خدای نیرومندش نگرداند. و 
آن. کنتن.وا که" تو او را دستگیری کنی, پا برجا تصف ‌هانده ان 
ا ‏ ص این ۱ 
تافیتگدارن اک از آن مان انحام تذه) 


پی نوشت ها: 

[ 1] خطبه 135 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 

[۱2 آخنس پدر مفیره از مشرکین بود که در روز فتح مکّه بظاهر مسلمان 
شد, برادر او «ابوالحکم» در جنگ آخذ به دست حضرت امیرالمومنین علی 
علیه السلام کشته شد, که همواره کینه امام ی علیه السلام را در دل 
داشت, حال در حکومت عثمان نفود کرده و به پول و مقام رسیده و تا انجا 
کالم کر ند کم.ضی اضر امسر الخهمتم علی له الشام استار و 
جسارت کرد. 


افشای ماهیت اشعت بن قیس 


امام علی علیه السلام در اجتماع عمومی مردم کوفه پس از اعتراض 
اشعت بن قیس افشاگرانه پرده مت و حرکت‌های 
منافقانه و موذیانه او را برای عموم مردم توضیح داد که 

قا یذریک قا علی مها لی. علیک لته الله وه اللاعنین! ایک این حاتک! 
تافقٌ ان کافر! واللّه لقَذ ] هرک اک مره والاشلام آگری! ققا قذاک من 
وَاجدة منهما مالک ولا حسبک! وان اهر 9 ع لت فومه السیف. وساق اليهم 
الحثت, لحری آن يْفتة الأفَرَن. ولا يامَتة البعذ! [1] . 

(چه کسی تو را آگاهاند که چه چیزی به سود, یا زیان من است؟ لعنت خدا 
و لعنتِ لعنت کنندگان, بر تو باد ای متکبرٍ متکبر زاده, [2] 2 
کافر. سوگند به خدا, کمک ار ور تماق کر و بان دناوت آسلام, 
اسیر شدی, و مال و خویشاوندی تو, هر دو بار نتوانست به فریادت برسد, 
آن کس که خویشان خود را به دم شمشیر سپارد. و مرگ و نابودی را به 
ی آنها کشاند, سزاوار است که تستکان او بر وی خشم 3 و 
بیگانگان به او اطمینان نداشته باشند) 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 19 نهح‌البلاغه معجم المفهرس 

[2] حایک: یعنی پارچه باف؛ چون دور از مردم درانزوای کامل به پارچه 
بافی مشغول بودند تبدیل به انسان‌های متکبر و مغرور می‌شدند که پیام 
شرت الفتل ود ترخضه اد 


اول شاهد وحی 


سالی یک ماه در غار حراء به عبادت می‌پرداخت و در اين مدذّت اگر 
تهید ستی نزد وی می‌رفت,: , به او طعام می‌داد و وقتی که ماه به پایان 
ی وی من 
و 

1 

وقتی که فرشته وحی برای نخستین بار در غار حراء بر حضرت محمّد صلی 
الله علیه واله وسلم نازل شد و او را به مقام رسالت مفتخر ساخت. علی 
غلیه الساام در کناو آن حضرت: بود و آن سور از همان ما هی وه که عضیرت 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در «خطبه قاصعه» در این باره 
می‌فرماید: 

و لقَذٌ کان یجَاوژ فی کل ستة بچراع فأراة. لایراخ غیری. . و لَقَدٌ سَمعّث رنه 
السٌیطن حین رو وی عَلیه, قَفْلتْ يا رَشول اه ما هذو الرن؟ 

فعال: هذا السیطان فد آیسش.من عادنه ای ی ها آسمر وترق, ها 
اری, الا الک لشت یتبی و لکتک لوَزیر و اک لعلی یر 

دار ضلی اللد علنه وال عسام هر سا در تس بویت 
می‌پرداخت و جز من کسی او را نمی‌دید.. ., هنگامی که وحی بر آن حضرت 
تارل شجه ضدای باه سطان را ششدم. به رسول الله.ضلی االه علیه. و اد 
وسلم عرض کردم: این ناله چیست؟ فرمود: 

این ناله شیطان است و علّت ناله اش این است که او از اینکه در روی 
زمین اطاعت شود ناامید گشته است. آنچه را من می‌شنوم تو نیز 
می‌شنوی و آنچه را که می‌بینم تو نیز می‌بینی, جز اینکه تو پیامبر نیستی, 
بلکه وزیر (من) و بر خیر و نیکی هستی.» [2]. 

ای ار کر راد روط ند ارت رام صلن للم مانب ماد 
وسلم در حراء در دوران _پس از رسالت باشد, ولی قرائن . گذشته و اینکه 
عبادت پیامبر در حراء غالبا قبل از رسالت بوده است؛ ۳ می‌دهد که این 
کای ح ی رای رال سای لیم الاب انم وان فنام 
است که سبب شد در همان دوران کودکی با قلب حساس, و دیده نافذ و 
گوش شنوا, چیزهایی را ببیند و اصواتی را بشنود که برای مردم عادی 
ابن ابی‌الحدید معتزلی در شرح نهح‌البلاغه می‌نویسد: 


تفای زا سا ان ی مخ اه اس تست 
سا ای هک ای الا 

اراهام ضاده علید السا عا ارت که وه ۱ 

علی له السام سیسات امس الم مای تفای ال مان 
همراه ان حضرت نور نبوت را می‌دید و صدای فرشته را می‌ شنید. 

تدامیر اسلا صلی الم علیه واله وسلم به او فر مود 

اگر من خاتم پیامبران نبودم», تو. شتا ستگین مقام نبوت را داشتی ولی نو 
وصی و وارث من, سرور اوصیاء و پیشوای پرهیزگاران می‌باشی. 

یی نوشت ها: 

ها هام اش رگ 

[2] خطبه 121: 192 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

زو ان ای الحفتتضشر ممالاعد ع تا ص ور 


اغفرآش ذایشخندان 


اش هی مداد نهد شعی [2] ان‌سام خی ات عنم واه 
وسلم روا بت کرده‌اند که درباره امام علی علیه السلام فرمود: 

هذا أوّل مَن من بی و صَاّقنی و صَلّی مهی. [3] . 

«غلی تخستین کسی است که بر من ایمان آورد. و رشالتم زا تضدیق نمود 
و با من نماز خواند.» 

انس بن مالک و دیگران گفته‌اند: 

تفت التتف ضلی الله علیه والة وسلم جقم این و اشلم علن نوم التلات 
«تنآتیر : صلی الله علیه وله وسلم روز دوشنبه به رسالت مبعوت خزتید: ۵ 
علی علیه السلام فردای ۳ سه شنبه ایمان آورد. ان 

از زیت رنه ار او این که ی 

ال کس کساسلام آمره علیسن امطالب: لبم ااشلام نود 121 

ابن ابی الحدید معتزلی می‌گوید: 

شم خر کم ایا ها اند بو که غلیسی انطالت هانه السای اف 
کت اه ات ماس ضای: ‏ مکی یم و 
اسلام خود را اظهار داشته است. [5] . 

یی نوشت ها: 

ی منطو شا موی اد شرآ سین ری است صته 
الاسماء). 

21 نس قافز بن‌ شین اخل کوفی از عاماغغا تم است (اعسا مه دفکدا 
[3] الفدیر جح 3 ص 221, و شرح ابن ابی الحدید جح 13 ص 233. 

کاهل این ار :2ص قورع اتر العقتت.ض ونر متافت کوازژمی 
ان انس او هی لاس تم 2 

[5] شرح ابن ابی الحدید جح 4 ص 122. 


اظهارانع آعام غلی در نیع النااغه 


له و زو رشول ال و لین از اما فدی الا کاخ 
و مه ضلیث مع شول الله صلی الله علیه و یل الاس 


یستع سینين و آتا ول قن صلی ععة. 11 
«من بنده خدا و برادر رسول له و صدّیق اکبرم, این سخن‌را پس از من 
جز دروغگو و افتراساز نمی‌گوید, من هفت یال پیش از مردم با پیامبر خدا 
صلی لاه ان اله تم هار روهام 

ودر جای دیگر می‌فرماید: ۱ ۱ ِ 

آللیر ای ال من بیع امای: لر یرال یل الله‌صلن 
الله علیه جاله وسلم بال لاخ 2 

«خدایا من نخستین کسی هستم که به سوی ته ره آ ورد پیام تو را شنیده و 
به دعوت پیامبر تو پاسخ گفته‌ام و پیش از من جز پیامبر خدا صلی الله 
علیه وله وسلم کسی نماز نگزارد.» 

یی 1 

الغدیر ج و ص‌ 2 و خصایص احمد بن شعیب فیناتی: ص 3, و مسند 
امام حنبل ص‌‌ نک 2 ۷۷ الموده باب 12 ص‌ ۷ 

1 2] شتتدع تعم البلاغه فیض حطبه 131-24 تقعالبلاعه معخها لحف مرن 


۱ خوارزمی, ابن هشام و ابن جریر طبری از ابن اسحاق روایت 
ده‌اند. 

که روز بعثت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم, علی علیه السلام با اینکه 
ده ساله بود, پیش از هر کسی به اه ایضان: آذز د و با او نماز گزارد اه 
را که از جانب خداوند آورده بود, آنرا تصدیق نمود 

و از نعمتهاتی که خداوند متعال به علی علیه السلام عطا فرموده بود, یکی 
اين بود که پیش از اسلام نیز در دامن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 
[1] سیره ابن هشام ج 1 ص 26, و مناقب خوارزمی ص 30, و تاریخ 
طبری, و احقاق الحق ج 4 ص 150 تا 70, و الغدیر جح 3 ص 222 تا 
240 


اعتراف عفیف کندی 


عغفیف کندی عی گوید 

در یکی از روزها برای خرید لباس و عطر, وارد مکه شدم و در مسجد 
الحرام در کنار غناس بق عیدالفظا لب (یکی از بارز کانان هکم بود) تم 
بق: مناج تمکه مشغول بودیم, اندکی نگذشت, موقعی که خورشید به اوح 
بلندی. رسید, تا کهان دیدم مردی اهد و نگاهی به. اسمان. تمود. رو به. کعبه 
ایستاد. 

چیزی نگذشت که نوجوانی به وی ملحق گردید و در سمت راست او قرار 
گرفت. ۱ 

سپس زنی وارد مسجد شد و در پشت سر ان دو نفر ایستاد و هر سه نفر 
به عبادت خداوند مشغول شدند. 

ان مرد رکوع می‌کرد, انها نیز با او رکوع می‌کردند, بدین ترتیب به نماز 
خود ادامه می‌دادند. 

من به عبّاس گفتم امر عظیمی می‌بینم! 

آری امریست عظیم, هیچ می‌دانی که این جوان کیست؟ 

عباس گفت: ۳ 

این برادرزاده من و آن جوان (نو رس) نیز برادر زاده دیگر من علی بن 
ابیطالب است 

و آن زن خدیجه, همسر محمّد است 

وید مدعی, اسنت. که آنین .وخی. از طرف خداوند: برای تال شده 
است و اکنون زیر آسمان کسي از این دین جز سه نفر پیروی نمی‌کند. 

(در آخر روایت ت احمد بن حنبل آمده است که) عباس فرمود: 

برادر زاده‌ام می‌گوید: 

روزی فرا خواهد رسید که خزانه‌های کسری و گنجینه های قیصر را فتح و 
تسخیر می‌نماید. 

عفیف بعدها که ایمان آورد. مدام تاطاف می‌خورد و می‌ گفت: 

ای کاش همان روز اسلام را قبول می‌کردم و با علی علیه السلام سومین 
نفر مسلمان» من می‌شدم. [1] . 

یی نوشت ها: 


اا اس ام اش ار مس ره ار القیی هی دون مه آخحه 


ج 1 ص 173, و شرح ابن ابی الحدید جح 4 ص 120, و مناقب شهر آشوب 
ج 2 ص 18, و روضه الواعظین ج 1 ص 105, و خصایص نسائی ص د. 


در سیره آبن هشام آمده است پیش از سه سال از بعثت نگذشته بود, که 
خداوند پیامبر خود را مخاطب ساخت و فر مود: 

آتذر عشیرتک الأقربین [1] . 

«خویشاوندان نزدیک خود را از عذاب الهی بترسان» 

باتزول. این ابة دورن دعوت سلاق. بیامیر پابان. یافت. و فقت. آن. زشید که 
خویشاوندان خود را به اسلام دعوت کند. 

عموم مفشرین و تاریخ نویسان, قریب به اثفاق چنین می‌نویسند: 

آنگاه که آیه فوق نازل گردید, پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم مآموز 
فتد که خویاه‌ندان راابه انین: اسمانی خود بخواند. 

بدین جهت رسول اکرم. صلی الله علیه واله. وسلم به. علی علیه السلام 
دستور داد از گوشت و شیر ای ی مهد تسیل نم از سا کی 
پنج نفر) از سران بزرگ بنی هاشم را برای ضیافت دعوت کند. 

مراسم دعوت بعمل آمند: مهمانان ففیت در وقت معین به حضور پیامبر 
صلی الله علیه وآله وسلم آمدند, پس از ضرف غذا «ابو لهب» با سخنان 
مجلس بدون اخذ نتیجه به پایان رسید. 

مدعوّین پس از صرف غذا و نوشیدن شیر جلسه را ترک گفتند. 

پیامبر صلی الله علیه وآلو وسلم تصمیم گرفت که فردای آن روز ضیافت 
دیگری ترتیب دهد و بار دیگر همه آنان را دعوت نماید. 

باز علی علیه السلام بدستور پیامبر صلی الله علیه واله وسلم دوباره برای 
صرف نهار و استماع سخنان آن حضرت از آنها دعوت بعمل آورد. 

مدعوین همگی باز در مو ۳ مقر حضور بهم رساندند. 

«براستی راهنمای واقعی یک جمعیت, به آنان دروغ نمی‌گوید, به 
خدائیکه جز او خدائی نیست من فرستاده او به سوی شما و عموم جهانیان 
همانطور که بیدار می‌شوید (روز رستاخیز) زنده خواهید شد. نیکوکاران به 
پاداش اعمال و بدکاران به کیفر کردار خود می‌رسند و بهشت جاودان 
برای نیکوکاران و دوزخ پایدار برای بدکاران اماده است. ۳ 

درمیان عرب از کسی سرا ارم که بهتر ان آنجه خن آترا بای نما 
اورده‌ام, برای قوم خود بیاورد, البئه انچه خیر دنیا واخرت در ان بوده انرا 
من برای شما فراهم اورده‌ام, و خدایم به من دستور داده است که تا شما 
را به سوی وحدانیت او و به رسالت خویش دعوت کنم». 


در بی ‌ ۳ ۳ ۳ ۳ 
و ان اللة له بعتشا الا جع رین اهلم آعا و فتیرا عواراه قضتا و 
| ج 1 1 ۹ 4 11 1 ِ 
فی آهله قَاَیکمّ یفومٌ قیباینی عَلّی 7 آخی و وارثی و وزیری و 
سس ۳ 
وصی و کون مبّی یمترِلَةِ هاژون مَن مُوسی الا اه لا تبی بَغد ی. [3] . 


«همانا خداوند تامیری را مبعوث نکرده, مگر ايینکه از ترا وی ۳ او 
فزاون قیات بجاشین دحلیقه فرار داده استتسن کدام. یک از شها راول) 
اماده است با این تعهٌد با من بیعت کند که او وارث؛ وزیر و وصی من باشد 
و او نسبت به من همچون هارون به موسی باشد, با این تفاوت که بعد از 
من پیامبری نخواهد امد.» 

این جمله را سه بار تکرار فرمود. 

در روایت دیگر فرمود: 

قایکم یوازژنی علی هذا الاو آن کون آخی وی وهی فیک ۱41 


کدام شما در این امر مرا یاری ض ون تا او در میان شما برادر و 
وصی و خلیفه من باشد.» ۲ 
حضرت ان ماه را رم ان سک که یکسا هه 
ندای او پاسخ مثبت می‌دهد؟ 

در این حال سکوت امیخته با بهت و تحیر بر مجلس حکومت داشت. همگی 
سر بجیب تفکر فرو برده بودند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: 

انروز سنْ من از همه انها کمتر بود. 

تامان علی عله لام را که سا ان کشوم از اوقت کرد 
مشاهده کردند که برخاست و سکوت را شکست و رو به پیامبر کرد و 
فرمود: 

«ای پیامبر خدا؛ من تو را در اين راه یاری می‌کنم, ۱ 

سیس دست خود را به سوی رسول خدا| صلی الله علیه واله وسلم دراز 
کرد تا دست او را به عنوان پیمان وفاداری بفشارد. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم دستور داد تا بنشیند. 

بار دیگر پیامبر خدا گفتار خویش را تکرار نمود, باز ی علیه السلام 
برخاست و امادگی خود را اعلام داشت. 

این بار نیز به او امر کرد که بنشیند. 

بار سوم نیز جز علی علیه السلام کسی برنخاست., تنها او بود که در میان 
آن جماعت به پا خاست و پشتیبانی خود را از هدف مقدس آن حضرت علناً 
اعلام نمود وگفت: 

یا رسول الله من در این راه یار و یاور تو میباشم. 

سا اکوه ی لام اس رال مسم دست سارک سوه اس تفای 


علیه السلام زد, (يا به نقل ابن اثیر و دیگران علی علیه السلام می‌فرماید: 
پیامبر گردن مرا گرفت) و فرمود: ۱ 

ان هذا آخی و وصی خلیفتی عَلیکم قاسْمعو و اطيعونه. 

«همانا ای ار 1 است سخن او را 
بشنوید و به فرمانش گردن نهید.»  .‏ 

خویشاوندان پیامبر موضوع را ساده گرفتند و برخی خندیده و مسخره 
کردند و به ابوطالب گفتند: 

بش ات آب‌ماید از شنت ی ان ام اصطاعت کر 

یی نوشت ها: 

[1 سوره جر رف 4 2. 

که اد و اب 1 ِِ 
دمشق ح (ص 97" فد آلهننود ج 5 ص‌ 7" و کفایه الطالب ص‌ 05 2. 

ادا عمجم البیان جح 7 ص200 و تفر لمیر ان و 1 خر و و ره بات 
دمشق ابن عساکر ج 19 ص 68, و المناقب فی ذزبة اطایّب. 

41 یو مه دک هیکان ض 104 کامله این انیر ع 2ص وه کفاند 
المطالب ص 250 و تاریخ دمشق ج 1 ص 89., و شرح ابن ابی الحدید ج 
9ص 211 


تلا دز ولاینت 
شخضی اد ال مدته کومت رت آمی‌لمسن له اسلا اند د 


یا علی! من تو را دوست دارم و خلیفه سوم را نیز دوست دارم, ایا از نظر 
عقیده درسلامت هستم ؟ 

امام علی علیه السلام پاسخ داد: 

ار ی ها ایا اب ی 
کوری را! 

یعنی دوست و دشمن را که نمی‌شود در یک دل جای داد. باید عقیده را 
سالم ساخت, و حق را یافت و در کنار حق, باطل را کنار زد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] حديقة الشیعة ص 202. 


ارزش نیت سالم 


پس از پیروزی امام علی علیه السلام در جنگ جمل, یکی از یاران امام 
گفت: 


چه خوب بود برادرم می‌بود وپیروزی شما رامی‌دید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

ایا قلب وفکر برادرت بامابوده است؟ 

گفت: آری. 

امام طلی علیه السلام_ فرمود: 

ققال له علیه السلام: أَهوّی آخیک معتا؟ 

ققال: ۱ 

قال: و شهدتا, عَلقَه شهدتا! فی عَسْکر تا هد أَفَوَام فی أصلاب الرجال 

وَرحام تام سیف هم الرَْمَان, ویموی هم الایمان. 

(حضرت امیرالممنین علیه السلام پرسید: ایا فکر و دل برادرت با ما بود؟ 
: آری. 

امام علی علیه السلام فرمود: پس او هم در اين جنگ با ما بود, بلکه با ما 

در این نبرد شریکند انهایی که حضور ندارند, در ضَلب پدران و رجم مادران 

می‌باشند, ولی با ما هم عقیده و ارمانند, به زودی متولد می‌شوند, و دین و 

ایمان به وسیله آنان تقویت می‌گردد.) [1] . 

یی نوشت ها: 


[1] خطبه 12 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


افتخار پرچم‌داری 


حدیبت الراية: در یکی از روزهای جنگ خیبر فرماندهی عملیات 9 
ال جفق که اسعانه. فزار کرد وه فقت بر او نفرات خود را متهم 

به ترس و فرار می‌کرد, و نفراتش او را. 

روز دوّم. فرماندهی با خلیفه دوم بود. او نیز مانند خلیفه اوّل فرار کرد [1] 


رسول خدا ور الله علیه واآله وسلم که از اين پیشامد بسیار ناراحت 
شده بود, فرمو 

قال: لاءعطيت الّایة عد رَجْل یج ال 5 و وله مص ۵ زک 
یز قزار لا برجغ ی بفْتخ ال علی یدیه 

«فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش او رادوست 
دارند و او خدا و رسولش را دوست دارد. هجوم کننده است., فرار کننده 
نیست از حمله بر نمی‌گردد تا خدا به دست او قلعه را فتح کند.» [2] . 
فردای آن روز که همه انتظار به دست آوردن این مقام را داشتند, آن 
حضرت, علی بن ابیطالب علیه السلام را خواست و پرچم را , به او داد و 
خدای بزرگ با دست او پیروزی را به مسلمانان عطا فرمود. 

پی نوشت ها: 

11 جریان فرار خلیفه اوّل و خلیفه دوم بسیار مشهور است که 
ابن‌ابی الحذدید. آترا به.شغر در آوردم انست:در گذشته ذکر شد): 

[2] ارشاد مفید ص 57, و اعلام الوری ص 62 و 63 به نقل بحار ج 21 ص 
1 صحیح بخاری جح 5 ص 171 (باب غزوة خیبر), و صحیح مسلم ج 2 ص 
0 (بابٍ من فضائل علی بن ابیطالب علیه السلام. 


حدیث المنزلة: در سال نهم هجرت. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
ی ار وی او او ی کی ات 
تا مرزهای شام از مرکز حکومت دور می‌شد. 

لازم_ بوذ مزدق توانا در مدینه جانشین, آن حضرت. شود تا مرکز خکومت 
کاملاً در امان باشد, بدین جهت صلاح دید که علی بن ابیطالب علیه السلام 
را در مدینه جانشین خود قرار دهد. 

سن. از حر کت رصول الله ضلی الله عابه وله وشام صاففین در تشه شاه 
کردند که.ر سول خدا ضلی, الله غلیه واله وسلم نیت به علی برن. ابیطالفب 
علیه السلام قهر کرده و بی‌مهر شده است:؛ 

به دلیل آنکه او را با خود نمی‌برد. 

این سخن نز آن حضرت سخت گران آمد, لذ| در راه تبوک خودش رابه 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رسانید و عرض کرد: 

یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم مردم چنین شایع کرده‌اند! 

حضرت رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

آئت ملی بمَتزلة هاژون من مّوسی, الا آنَهٌ لا تبی بعغدی [1] . 

تام شنت نه مق فا ند ها رون تین نسبت به خی ات 
پیامبری نیست.» 5 

یعنی: ماندن تو در مدینه برای انست که: 

موسی علیه السلام وقتی به میقات پروردگار می‌رفت. برادرش هارون را 
در جای خود گذاشت: ۱ ۱ 

غفال کون لاه فانفن, آکلنتی فی. توفیه و اصَلح و لا تثبع سبیل 
المُفسدین [2] . 

(و موسی به ترا هارون گفت: در امقت من جانشین من باش, و به 
اصلاح و پاکسازی همت کن و از راه انحرافی فاسدان اطاعت نکن.) 


پی نوشت ها: 

[1] معانی الاخبار ص 74 از جابر بن عبداللّه ند تن آبی, وفاضن نقل 
کرد, و مناقب آل ابی طالب ج 3 ص 16, و صحیح بخاری ج 5 ص 24 «باب 
مناقب علی علیه السلام». و صحیح مسلم ج 2 ص 360 «باب فضائل علی 
علیه السلام». و الفدیر ج 3 ص 199. 

[2] سوره اعراف؛ آیه 142. 


خذیت نفد آا مات 
وقتی که رسول خدا صلی الله علیه وأله وسلم مسجد مدینه را ساخت, 
خانه‌هائی در کنار ان بنا نهاد که زنان خویش را در ان مسکن داد. برای 
علی بن ابیطالب علیه السلام نیز منزلی در کنار منزل خود ساخت. 
یاران آن حضرت نیز هر یک خجره‌ای در اطراف مسجد ساخته و ساکن 
خویش از درون مسجد رفت و امد می‌کردند. 
تا آنکه وحی الهی نازل شد که بجز در منزل رسول خدا صلی الله علیه 
وآله وسلم و در منزل علی‌بنابیطالب بأید همه درها بسته شود. 
به دنبال این فرمان سول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
و هذه الابوابِ 1 باب عَلی 
«همه اين درها را ببندید, مگر در خانه علی بن ابیطالب را». 
مردم در اين باره به گفتگو , پزخاستتند: 
خر ای ی ای تسیب 
بعد از حمد و ثنای خداوند فرمود: 

من از طرف خدا به گرفتن و بستن درها بجز در خانه علی بن ابیطالب 
۱ 7 ۱ ۳۳ از پیش خود نه 
دربی را بسته‌ام و نه باز کرده‌ام, لیکن به چنین کاری مامور شدم و اطاعت 
کردم. [1] . 
عن ابن عتّاس قال: لقا پتذ سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم الأبوات 
السَارعة الي العسچد الا با ب علی علیه السلام صَم اصحابة 2 من ذلک ققالوا 
یا سول اللّه لمّ سَدَدّت ناسا و تزکتر باب هد لام 
ار ای اه ان اللّه تبارک و تال ای ند انوا رک 
ور بات علی... ۱ 
از ابن عباس نقل شد که پس از بیانات رسول خدا صلی الله علیه واله 
وسلم همه درها گرفته و بسته شد, بجز دری که امیرالمومنین علیه السلام 
به مسجد داشت. 
در زمان بنی امیه که مسجد الثبی را وسعت دادند همه آن حجره‌ها جزو 
مسجد گردید. 


پی نوشت ها: 


[1] علل الشرایع باب 154 ص 201 و بحارالانوار ج 39 ص 35 -19, 


بطور مشروح آورده است. و مسند احمد ج 2 ص 26, و مستدرک حاکم ج 
3 ص 125. 


افتخار در علوم نبوی بودن 


حدیث مدينة العلم: 0 و دَرٍ علم 

حدیبت «مدیدة العلم» / یک تیجن از مناقب رمخصوص امام علین علیه السلام 
و از احادیث «متواتر» است که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم در 
حق ار ۳ فرمود: 

آتا مدیته العلم و لِی بابُهاء من آراد العلم, قَلْیأّتِ التاب 

«من شهر علم هستم و دروازه آن شهر علی بن ابیطالب است, هرکه علم 
بخواهد به دروازه شهر بیاید». [1] . 

قتاور رل خدا صلی الم غایه رال هسام از ایو کیت ان ات که 
ففق عم خودر دا هقی سم ابتطالات عایه السلام معا کرژه امه 

و علوم من در وجود وی متمرکز است, 

و من در او خلاصه می‌شوم, ۱ 

ار بزای حاتفتن وم بهاهام کلیس علیه التشلام مراحفه کید حاتند اس 
که به من مراجعه کرده‌اید. 

خواه در زندگی من و يا بعد از مرگم باشد, 

فخضوضا این رعایت بر به جوران-رحلت: رتسول دا خلی اللة عايه وله 
وسلم مربوط می‌شود که علی بن ابیطالب علیه السلام را به صورت یک 
و یار ی ارروانات احدخ استته که رتول خدا صلی اللهعایه وال شام 
نارها با علن خاوت هی کرد: 

ارت اس اه مت اس ی سا ری 

اش ی ی است؟ 


فرمو 

عی ال باب من الم ق وک اف 2 

«هزار نوع علم به من آموخت که از هر نوع آن خر اه کار بر سجن 
مکشوف گردید». 

پی نوشت ها: ِ 

[ 1 ارشاد مفید ص 1 و بحارالانوار جح 40 ص‌ 200 بطور مشروح اورده, 
و مستدرک حاکم ۳ 3 ص 126, از آبن عباس و جابر بن عبدالله, و تذکرة 
سبط آبن جوزی ص 51 

اه ی را هار ای ار 


حدیت مواخاة: از فضیلت‌های منحصر به فرد امیرالمومنین علیه السلام 
حدیبت «مواخاة» عقد برادری میان او و رسول ی اه 
وسلم است که در میان همه مهاجرین و انصار تنها علی بن ابیطالب علیه 
الاام شایت کی ترا داشت که سول الله صلی الله عاته واله شام 
عقد برادری ببندد. 

علامه مجلسی در بحارالانوار می‌نویسد: 
در این سال «اوّل هجرت» آن حضرت میان مهاجرین و انصار عقد برادری 
برقرار کرد که این برادری انها را بر سه چیز وادار می‌ساخت: 
1 - مقاومت برای حق ۳ 
2 - فداکاری و کمک به یکدیگر 
3 - ارث بردن از یکدیگر 
آنها نود نفر, چهل و پنج تن از مهاجرین و چهل و پنج تن از انصار بودند و 
این پیش از جنگ بدر بود و چون واقعه «بدر>»> پیش آمد خداوند [ 
وأولوا الاژحام بَعَضُهْمْ آولی ببَعض فی کتاب اللّه [1] . 
29 ۳ ۳۰ ۱[ دارند در کتاب 
خدا) 
را نازل فرمود که جریان ارث بردن نسخ گردید. [2] . 
به هر حال رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در این اقدام. یکایک 
اصحاب و یاران را با هم برادر کرد, که دست در دست هم گذاشتند و عقد 
برادری خواندند, 
ما علی بن ابیطالب علیه السلام را با کسی برادر نکرد. 
آن حضرت از اين کا ر بسیار غمگین شد و گفت: 
یا رسول الله .صلی. الله غليه. و اله وسلم پدر و مادرم فدای تو باد, مرابا 
کسی برادر نکردی؟ 
پیامبر صلی الله علیه وله وسلم فرمود: 
پا علی تو را برای خود نگاه داشتم, تو برادر منی و من برادر تو هستم. 
«آثت آخی و آتا آخُوک یا علی» [3] . 
ِِ ۳ علیه السلام از امام علی علیه السلام نقل کرده است که آن 
تا تا ال رش بتعدی الا کذاث [4]. 
«من بنده خدا و برادر رسول خدا صلی الله علیه وآله هستم و هیچ کس 
بعد از من این اذعا را نمی کند, جز دروغگو». 


[1] انفال آیه 75, و احزاب آیه 6. 

[2] بحارالانوار ج 19 ص 130. 

[3] بحارالانوار ج 38 ص 347 - 330, و صحیح ترمذی ج 5 ص 636 «باب 
مناقب علی بن ابیطالب علیه السلام», و اسذ الغابة ج 4 ص 16 و الغدیر 
ج 3 ص 174. 

[4] بحارالانوار جح 38 ص 334. 


حدیث قسیم الجنة و التار: از ویژگی‌های ممتاز امیرالمومنین علیه السلام 
خذیک دنسيم العتد ه ات است که با غبارات فشخای از سمل له 
یلاها سا لشیم آاشت: 

یکی از آنها با این غباره اهده ات 

قال: يا عَلی آئت قسيم الجتّةٍ و التّار و آلت یعْشون الاین 

«یا علی: تو قسمت کننده بهشت و جهثُم و تو پیشوای دین هستی». 

در اکثر روایات معنی این حدیت آنیرنتت 

خداوند چنین اور ی رز در روز قناعت. به آن حضرت خواهد داد که در 
روز قیامت به اذن پروردگار, به اهل بهشت اجازه رفتن به بهشت, و به 
اهل آتش فرمان رفتن به آتش رابدهد. 

و در تفسیر اين آیه نیز آمده_است که: 

و آَذن مَوّذْنْ بَيتهم آن لَْتَه له ی الظالمین [1] . 

اش ای ما اس یت سا اوه وود 

ه تا هر اراها ما ری اه اس سسی اسعفت را سوت 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

چون خت علی علیه السلام ایمان. و اوق ۳ و بهشت برای اهل 
قسيم ال و التار 

(تقسیم کننده بهشت و جهنم) است. [2] . ۱ 

ولی در روایت «ابوالصلت هروی» از امام رضا علیه السلام آمده است که 
آن حضرت نظیر همین جواب را ؛ به مامون عباسی داد. 

و سپس به «ابوالصلت» فرمود: 

مطابق فهم او جواب دادم ولی از پدرم شنیدم که از پدرانش از علی 
علیهم السلام نقلم می‌کرد که آن حضرت فرمود: 

قال لی رُسولْ اللّه صلی الله علیه واله وسلم یا علی, آئت قسیم الثارِ وم 
القيامة تقول للثار: هذا ی هذا لي [3] . 

«پیامبر به من فرمود یا یه و تشم کی تفت و جوم قستی: روز 
قیامت به آتش جهئم می‌گوئی: این شخص از آن تو و آن شخص از آن تو». 
پی نوشت ها: 

[ 1 سوره اعراف آنة 44 

21 قال الس رایع باب 130 62 ادخ دض ور 

[ 3] عیون اخبار الاضانه تقل بحار ‏ 29 ص 194 .نید خذیت قسیم الحتة 


5 زذیل خطبه 154, و صواعق محرقه ابن حجر ص 124 ذیل حدیث 40. 


افتخار معیار حق بودن 


حدیت علی مه مع الحق: از جمله فضیلت‌ها که شیعه و سیّی آن را قبول دارند 
نست که رسول خدا صلی الله له وال وسلم دراه تین لب 
السلام فر 
قالَ سول ال صلی الله علیه وآله وسلم علی مغ اعد" و الق مع علی 
آن بفترقا نی بردا غلی الخواض بوم القیاعة ۰111 
ی اه است‌ مت رای اس از هم سا تم شوه تا ور و 
ند باون 
ی ِ ی 

مع ال و لو مع علی و لحو؛ بذوژ عیثما داز علی [2]. 
ها اد ۲۳۳ 
می‌رود «یعنی علی علیه السلام محور حق است»). 
پی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار ج 38 ص 40 - 27 بطور مشروح از شیعه و اهل سئت نقل 
کرده است, و ابن ابی الحدید در شرح خود ج 9 ص 88 ذیل خطبه 144 
گوید: «یّبت عندی أنَ الّبی صلی الله علیه واله وسلم قال ان مَع مَع العود و 
ان ال یذور مَعَة عَبتما دات», و الغدیر ج 3 ص 176. 
[2] بحارالانوار جح 38 ص 40 -27 بطور مشروح از شیعه و اهل سئت نقل 
کرده است, و ابن آبی الحدید در شرح خود ج 9 ص 88 ذیل خطبه 144 
گوید: «یّبت عندی أنٌ الّبی صلی الله علیه واله وسلم قال ان مَع مع اجه و 
ان الق یذوژ مَعَة عَبتما دات», و الغدیر ج 3 ص 176. 


افتخار با قرآن بودن 


حدیت علی مع الفُرآن: حدیث «علی مَع الثرآن» از مختصات امیرالمومنین 
تیه ارم ۳1 که درباره هیچ یک از صحابه رسول اللّه صلی الله علیه 
وآله وسلم نقل نشده که گوشه‌ای از شخصیت بترت آن. خضرت را نشان 
می د هد. 5 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

عَلی مع الفران و القرآن مَع عَلی, لن یفترقا خی بردا عَلی الحوّض [1]. 
«علی با قرآن است و قرآن با علی است و از یکدیگر جدا در 
بهشت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند». 

بعی‌فلی لیم الساام کران مکتم است ه قار و رفارش کفیای ارات 
قرآن است. 

یی نوشت ها: 

[1] مستدرک حاکم ج 3 ص 134 «باب مناقب علی علیه السلام». و 
صواعق محر قة ابن حجر ص 122 «باب فضائل علی علیه السلام», و 
مختصر کنز العمال و مسند احمد (در حاشیه) ۳ 5 ص‌ (داد, و ینابیع المودذة 
باب 20 ص 90. 


افتخار معیار مومن و منافق بودن 


ابیطالب 1 7 1 0 

فقط مومنان می‌توانند آن حضرت را دوست بدارند. 

از طرف دیگر فقط منافقان آن جناب را دشمن می‌دارند. 

این حدیث شریف که کتابهای شیعه و اهل ست را پر کرده و از حذ تواتر 
گذشته است از مناقب منحصر به فرد امیرالمومنین علیه السلام می‌باشد 
که با تعبیزهای مختلف از رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم. تقل اشنده 
است که فرمود: 

قال رسُول الله صلی الله علیه وله وسلم: با علی لا یجنک الا مُوْمنْ و لا 
بتهشک الا منافق [1]. 

«ای علی, تو را دوست ندارد جز موّمن, و تو را دشمن ندارد جز منافق» 
حارث همدانی گوید: 

روزی علی علیه السلام را دیدم که بالای منبر رفت. پس از حمد و ثنای 
خداوند فرمود 

قضاء قضاه له تعالی عَلی لسان الثّبی صلی الله علیه واله وسلم, ان 
قال: لا یجبّی الا مُوْمرٌ و لا ببفصٌنی الا مُناقق و قَد خاتِ من افتری [2] . 
«خواسته خدا بود که بر زبان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم جاری شد 
که فرمود: مرا دوست نمی‌دارد مگر موّمن و مرا دشمن نمی‌دارد مگر 
منافق, و دروغ گفت آنکس که ااعای باطل کرد». 


یی نوشت ها: 

[1] ارشاد مفید ص 18, و بحارالانوار جح 39 ص 310 - 346, و صحیح 
مسلم ج 1 ص48 «باب الیل علی حسّب الانصار». و صواعق محرقه ابن 
حجر ص 120, حدیت «هشتم از فضائل آن حضرت». و شرح ابن ابی 
الحدید ج 18 ص 173 ذیل حکمت 42 و گوید: «هذا الخبر مروی فی 
الطحاح». 

[2] ارشاد مفید ص 18. و بحارالانوار ج 39 ص 310 -346, و صحیح 
مسلم ج 1 ص48 «باب الدلیل علی حت الانصار». و صواعق محرقه ابن 
حجر ص 120 حدیث «هشتم از فضایل ان حضرت». و شرح ابن ابی 
الحدید جح 18 ص 173 ذیل حکمت 42 و گوید: «هذا الخبر مروی فی 
الطحاح» و نهح‌البلاغه معجم المفهرس حکمت 45. 


افتخار وصی و جانشین پیامبر بودن 


حدیث علی وصیی و خلیفتی: ابن آثیر در تاریخ کامل نقل می‌کند: 

چون آیه (وانذٍر عشیرتک الأافْرَبین) [1] نازل شد. رسول خدا صلی الله 
علیهد الم وسام ظعامی اماده کرد مفرزقدان غعیه الضطلت.ر | که نود هه 
نفر بودند به طعام دعوت کرد. ۱ 

پس از خوردن طعام. پیش از انکه پیامبر صلی الله علیه واله وسلم شروع 
به صحبت کند, ابولهب با سر و صدا مجلس را به هم زد و حاضران متفراق 
شدند. 

بار دیگر آن حضرت طعامی آماده ساخت و آنها را دعوت کرد و زبان به 
سخن گشود و فرمود: 

فرزندان ۷۹ واللّه نمی‌دانم کف به قوم خویش چیز بهنری 
بیاورد که من برای شما آورده‌ام, من برای شما خبر دنیا و آخرت را 
اورده‌ام و خدایم امر کرده شما را به سوی ان بخوانم. کدامیک از شما در 
این دعوت به من کمک می‌کند؟ تا برادر و وصی و خلیفه من در میان شما 


باشد.؟! 
رو ۱ ِ ۳ ۳ ِ ِ 0 ‌ِ 
فایکم یوازژنی عَلی هذا الامر علی ان یکون اخی و وضیی و خلیفتی فیکم 


ات ات شام مو فر ند 

من که از همه جوانتر بودم گفتم: 

یا نبی الله! من در این دعوت یا ر شما هستم, 

آن حضرت دست به گردن من نهاد و فرمود: ۱ 

آن هذا آخفت وضیی: یمیت فیکمر فاسعیه ال و آطیعوا 

«همانا اين علی, برادر و وصی و جانشین من در میان شماست., از او 
بشنوید و از او اطاعت کنید». 

مدعوّین به حالت خنده و مسخره پراکنده شدند. 

و به آبی طالب می‌گفتند: 

تو را امر کرد که از فرزندت علی فرمان شنوی و اطاعت کنی. 

این حدیث شریف از روایات مسلم فریقین و از دلائل امامت امیرالمومنین 
علیه السلام است و نشان می‌دهد که رسول خدا صلی الله علیه واله 
وسلم از اوّل بعثت, امامت را از نبّت جدا نمی‌دانست. [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] شعراء آیه 224. 
[۱2 تاریخ کامل ج 2 ص 42 (فصل انذار عشیرة), و سیره حلبیه جح 1 ص 


ای تاه ی ای لاف ام مت یه و و که 
الحدید ج 13 ص244 شرح خطبه 238 قاصعه و المراجعات ص 110. و 
تفسیر برهان ذیل آبه شریفه, و بحارالانوار ج 39 ص‌ 6 - 1. 


افتخار رهبری مومنان 


علی یعسُوٍ الدّین: لفظ «یعسوب» به معنی رئیس بزرگ و سرپرست 
بزرگ اسلام است [ 1] . ۲ 
# خدا صلی الله علیه واله وسلم درباره امیر المومنین علیه السلام 


با خی اک شب الفشلمین و بقشوت الَوعنین و اما الفّفین فاد ال 

اام ای [2] . , , 

«ای علی؛ تو بزرگ و رهبر مومنان و امام پرهیزگاران, و رهبر زنان با 

ایمانی». 

آبن ابی الحدید در شرح کلام امیرالممنین که فرمود: 

آا شوت افو والها و انار 

می نویسد. ٍ 

این کلمه را رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم درباره حضرت 

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

یک بار به لفظ: 

آکت " یعشو و و الاین 

و بار دیگر , به لفظ: 

آثت یفشسوتٌٍ ۱ , ۱ 

که هر دو به یک معنی برمی‌گردد, یعنی او را رئیس موّمنین و سید آنها 

قرار داده است. [3] . 

ری کت نوت 

در اخبار اهل حدیت, کلامی درباره علی علیه السلام از رسول ال صلی 

الله علیه وآله وسلم نقل شده که معنای آن «امیرالمو‌منین» است. زیرا 
9 

آئت یعَسُوب الذّین و الفال< یعسشوب الظلَمَة 

«ای علی تو رهبر دین. و مال, کر است» 

و در روایت دیگری امه است: 

هذا یعسوت الذین 

«اين علی رهبر دین است» 

این دو روایت را احمد بن حنبل در مسند خود و ابونعيم در حلية الاولیاء نقل 

کرده است. [4] ناگفته نماند؛ این منقبت از مناقب منحصر به فرد امام 

علی علیه السلام و از دلائل خلافت اوست. 


[1] در لغت آمده: «الیعسوب: الرئیس الکبیر, یقال هو یعسوب قوه» در 
اصل نر و امیر زنبور عسل را گویند, که اهل لغت گفته‌اند: «الیعسوب؛ دک 
الَحل و امیژها». 

[2] بحارالانوار ح 38 ص 166 -126 حدود ده روایت از شیعه و اهل سثت 
در این رابطه نقل شده است. 

[3] شرح ابن ابی الحدید جح 19 ص 224 ذیل حکمت 322. 

[4] شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 12 مقدمه. کنز الاعمال هامش مسند 
احمد. 


افتخار رهبری پرهیزگاران 


حدیث عَلی ولی کل مَوْمن بغدی: این فضیلت منحصر به فرد حضرت مولی 
الفه کین علیه السلام 1 از دلائل امامت و خلافت آن حضرت است. 

ابن عباس نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم خطاب به 
امام علی علیه السلام 0 

ات ولی کل مُوْمنِ تعدی و مَوْمنة 

«ای علی؛ تو رهبر هر زن و مرد مومن. پس از من می‌باشی». [1] . 


[ 1] ذهبی نیز در تلخیص مستدرک ج 3 ص‌ 134 انرا نقل نموده است, 
احمد بن حنبل در مسند خود جح 1 ص 331, و ترمذی در صحیح خود ج 5 ص 
2 باب «مناقب علی بن ابیطالب علیه السلام» آنرا نقل می‌کند, و در 
کنز العمال هامش مسند احمد منقول است, و مشروح مطلب در الفغدیر ح 
حاکم ج 3 ص 134. 


حدیت عای ا اا هم مرول خوارضای ال قایه دافم یه علن 
بن ابیطالب علیه السلام لقب مبارک «امیرالمومنین» داد کت حاکن از 

و خلافت آن حضرت و از القاب منحصر به فرد آن جناب می‌باشد. 

الق انسن تن‌هالی تقل کرد کم 

من خادم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم بودم: شبی که بنا بود آن 

حضرت در منزل ام جبیبه باشد, ات برای وضویش آوردم, فر مود: 

با آتس, یدجْل علیک السَاعتهن ها الباب امیژّ الْمَوْنین و خَیرٌ الوصیین, 

آَقدمْ الّاس سلماً و ایهم علما و آرجهم جلما [1]. 

«ای انس ارام ی هر ای ی 

اعلام آورده کسی که از همه علم آو پیشتر. است: کشی که از همه: مرذم 

حلم و بردباری او بیشتر است وارد می‌شود». 

آتس می‌گوید: 

کقمه خدابا آبا این شخض از قوم هن فی‌باشد؟ 

کمی نگذشت که دیدم علی بن ابیطالب علیه السلام داخل شد, در حالیکه 

ِِ خدا| وضو می‌گرفت؛ مقداری از آب وضو را به صورت آن حضرت 

سید 

ب - شیخ مفید در روایت دیگری به سند خوداز ابن عباس نقل می‌کند که: 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به ام سلمه فرمود: 

اشمعی و اشهّدی هذا علی امیرالمومنین و سَیذٌ الوصبین 

«ای ابن عباس بشنو سخن مرا و شهادت ده که این شخص 

امیرمومنان و بزرگ امامان است». 

0 ی ات یه 

به آبادر کفته نو وصیت 

گفت: . وصیت کرده‌ام. 

هیده به کدام کس؟ 

کته آهتر العومست. 

گفتند؛ به خلیفه سوم؟ 

گفت: نه, به امیرالمومنین علی بن ابیطالب که او قوام زمین و ریّانی این 

امّت است. 

د - خبر بريدة بن خضیب آسلمی که میان علماء مشهور است با سندهائی 

که شرح آنها طولانی می‌شود, او می‌گوید: 

ول ضای اه ات ماه مفصلر تصصعی فصن امد مود جوا 

هفت نفر بودیم از جمله ابوبکر, خلیفه دوّم, طلحه و زبیر» که: 


س‌ ‌ 


شلمدا علی عل اف الوم 

ده عای غلیه للم با کامه مرا افو ام کنف6 

عاش آرمعصیت بظاوم رای کر نا آ نهر الا 
زنده و در کنا ر ما بود. [2] . 

اس ی و له ِ 

مردی به محضر امام ی وشن داخل شد و گفت: 

التلاه علی با افترالموستین 

امام صادق علیه السلام تا خاست و فر مود: 

اش ای ی ای ی عای ی اس اش که 
این اسم, نامیده است. 

گفتم: امام قائم شما با کدام نام خوانده می‌ شود ؟ 

فرمود: به او گویند: ۰ 

السلامٌ علیک با بَقَیة الله, السّلامْ علیک يا اب رسول الله [3] . 

و امام باقر علیه السلام به فضل بن بسار فرمود؛ 

یا فُصَیل لَمّ يِسَمّ یها و الله بَعْد عَلی آمیرالمُوْمنین الا مُفترِ داب الی یوم 
الثاس هذا [4] . ۱ 

«ای فضیل, به ۳ قسم جز علی بن ابیطالب به این اسم «امیرالمومنین» 
خوانده نشده, مگر افتراگر دروغگو». 

پی نوشت ها: 

21 ارساد شنم مفید ص20 .و مجلشی 2 در بحارالانفاد ع 97ص 320 
-2900, پنجاه صفحه به این مطلب اختصاص داده است, و لا مه امینی در 
ارب انرازاه یال میاه ای ار وا ری 
انس و آبن عباس و نیز در ج6 الغدیر ص‌ 90 از حلبة الاولیاء و مناقب 
قوارزمی و فرانه اسان یز آن تعل کردم ارت 

[ 3 ] تفسیر عیاشی 0 1 ص‌ 0 2 ذیل ایه 117 سوره نساء. 


امتیاز خواهی یک زن عرب 


ی و ی 
اتاه دس رز 0 7 تا ایا 

یکی از زن‌ها اعتراض کرد و گفت: 

من عرب هستم و دیگری غیر عرب, 

چگونه است که با ما یکسان برخورد می‌شود؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: 

قت قرآن را خوانده و در آن خوب نگریستم, اما برای فرزندان اسماعیل 
برتریر بر فرزندان اسحاق, حثّی به اندازه بال پشه‌ای ندیدم. [1] . 

یعنی آنقدر روج «نژاد پرستی» رواج یافت که زن فقیر عرب در گرفتن 
کمک‌های مردمی دارای روح تراد کرانی بود. 

1 رن 70 


اصلاح مدیریت اداری 


مشکل دیگری که علی علیه السلام در آغاز خلافت خویش در پیش رو 
داشت. مشکل فساد اداری بود, 

کارگزاران با رفتارهای غیر اسلامی خود سهم بسزائی در شورش مردم بر 
ضد خلیفه سوم را داشتند. ۲ 

خلیفه سوم کسانی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم طرد و 
حلّی تبعید کرده بود, در دستگاه خود دخالت داد. 

او عموی خود, حکم بن امیه را که رسول اکرم صلی الله علیه وله وسلم 
او را تبعید کرده بو و رانده رسول ال ضلی الله علیه وآله وسلم نامیده 
می‌شد, به مدینه باز گرداند. [1] . 

و یداه ین مد وخ ای تین هر که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم 
خونش را مباح کرده بود. والی مصر گردانید. [2] . 

و عبدالله بن عامر را والی بصره کرد [3] . 

و برادر خوانده خود (ولید) را که در شرابخواری و فساد شهرت داشت 
فرماندار کوفه کرد 

که همه انان در نواحی حکومتی خود حوادثئی برپا کردند و مردم را در عمل. 
بر ضد خلیفه سوم شور آندند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه‌ای در وصف این گروه چنین 


ولکتّیی آسی آن بلی أمر هذو الامّة شة ها وفگاژها, قْحدُو حَالَ اللّه 
دول وعبادَةْ حول والصالحین حزبا, الق سین چزباء قِنّ مهم الذٍی ق؟ 
شرب فیکُمْ الحرّام, وجْلد حَذاً فی الاشلام. وان هم من َو یلم عتّی 
ضخث له علی الٍشلام نتم ۳ 
9 لا دلک ما اکتراث کم وتانيبكُم, وجمْعکُم وتخريضکم. ولتركَكُم ٩‏ 
تم ووتیتم. ,يم , 


الا تروّن الی أطرَافكم قد تتقصت, والی أَمصارکُمْ قد افْیِعث. والی 
َمَالِکِکم ترَوّی. ولی بلادكَم ثفْرَی! 

(لکن از این اندوهناکم که بیخردان. و تبهکاران اين امقّت حکومت را به 
دست ت آورند, آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند, و بندگان او را به 
بردگی کشند, با نیکوکاران در جنگ. و با فاسقان همراه باشند. زیرا 0 
کسی در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جاری شد, و کسی که 
اسلام را نیذیرفت اما بناحق بخشش‌هایی به او عطا گردید 

اگر اینگونه حوادث نبود شما را برنمی‌انگیختم. و سرزنشتان نمی‌کردم. و 
شما را به گردآوری تشویق نمی‌نمودم, و آنگاه که سرباز می‌زدید رهاتان 


می‌کردم. 

آیا نمی‌بینید که مرزهای شما را تصرف کردند؟ و شهرها رز گشودند؟ و 
دستاوردهای شما را غارت کردند؟ و در میان شهرهای شما آتش جنگ 1 
برافروختند؟.) [4]. 

از این رو امام علی علیه السلام نمی‌توانست والیان فاسدی را ابقاء کند 
که ناگزیر از عزل آنان بود, ۲ 7 ۳ 
این کار به نوبه خود مشکلات فراوانی برای ان حضرت به بار اورد و انان 
را که تمایلی به خلیفه سوم داشتند در مقابل حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام قرار داد. [5] . 

بناچار برای اصلاح مدیریت اداری, به به اصلاحات زیر رو آورد: 

1- عزل تمام استانداران و فرمانداران حکومت های گذشته 

2- تعیین کارگزاران مومن و متقّد 

3- عزل معاویه ۲ ۱ 

4 عرل فسات تخر فرشا ان تن مخاتیات ان از ای 
امکان نداشت. 

(شریح قاضی و ابوموسی اشعری را بناچار پذیرفت تا ادامه کار دهند.) 

5- مصادره اموال مسئولین گذشته که اموال عمومی راغارت کردند. 

6- اجرای حدود الهی بر فاسدان 

یی نوشت ها: 

[1] شرح نهح‌البلاغه آبن ابی الحدید ج 3 ص 29. 

[2] شرح نهح‌البلاغه آبن ابی الحدید ج 3 ص 29. 

[3] شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید ج 3 ص 29. 

[4] نامه 9/62 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- الامامة والسياسة 1 ص154 و155: ابن قتيبة (متوفای 276 ه) 

2- الغارات ج 1 ص 302: ابن هلال ثقفی (متوفای 283 ه) 

3- المسترشد ص401 و409: طبری شافعی متوفای 310 ه) 

4- کشف المحجة ص‌236-241-249: سید بن طاووس (متوفای 664 ه) 
5- رسائل: کلینی (متوفای 328 ه) «طبق نقل سید ابن طاووس» 

6- عقد الفرید جح 2 ص 135: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 

7- مروج الذهب ج 2 ص <35: مسعودی (متوفای 346 ه) 

8- تاریخ طبری ج4 ص48 سنه38: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

9- کتاب النهایة(باب الباء): ابن آثیر شافعی (متوفای 606 ه). 

[5] الکامل فی الثاریخ ج 3 ص 92. 


اعتراض بر عدالتی‌ها یکی از روش‌های صحیح تحقّق «امر به معروف» و 
«نهی از منکر» است. 

اگر همه مزدم: بر کاشتی‌ها: زشتی‌هاء بی‌غدالتی‌ها. اعتراض کنند و آنها را 
تذکر دهند و تا اصلاح نشود, سکوت نکنند. رهبران و کارگزاران حکومتی 
ناچار می‌شوند راه صلاح و سازندگی را بروند. 

یکی از مبارزات منفی حضرت امیرالمومنین 6 قلیه السلام دز دوران 23 
هم مردم ر بیدار و روح شجاعت را در مردم تقویت کرد, 

و هم حاکمان مغرور را وادار به عقب نشینی و نرمش ساخت. 

در حکومت خلیفه اوّل بارها و بارها از کشتار و غصب اموال و جعل و 
تحریف دستگاه حکومت انتقاد کرد و مردم را به نظارت و دخالت 
فراخواند. 


ری و ستمکاری خلافت او را اینگونه بوصم داد: 


1 


اما وله لقذ تقصها فلان وله للم ان محلی مئها حل الْفْطْب من 


قیا عَجبا!! بیتا هُوَ یسْتَفیلها فی عیایه | عَقذها لأحَرّ بَعْدّ وقایه - لشَ؟ ما 
تشطرا صَوعیها! - 

«آگاه باشید! به خدا سو گند! ابابکر, جامه خلافت را بر تن کرد, در حالی که 
می‌دانست, جایگاه من در حکومت اسلامی, چون محجور سنگ‌های انتبات 
است «که بدون آن استتاب حرکت نمی کند» او می‌دانست که سیل علوم 
از دامن کوهسار من جاری است., و مرغان دور پرواز اندیشه‌ها به بْلندای 
ارزش من نتوانند پرواز کرد. پس من ردای خلافت. رها کرده, و دامن جمع 


نمودم از ان کناز گیرق 0 ونر این آتديننته بهدمه که ابا با وشیت ها 
برای گرفتن حق خود بیا خیزم؟ ۱ 

یا در این محیط خفقان زا وی مس و 
که پیران را فرسوده, جوانان را پیر» و مردان با ایمان را ۳ قیامت و 
ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌دارد. 

پس از ارزیابی در صبر و بردباری را خردمندانه‌تر دتم :بسن صن 
کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود, و با 
دیدگان خود می‌نگریستم که میراث مرا به غارت می‌برند! 

تااینکه خلیفه اوّل. بضرام حون رو تا خفن را سر خطای شین ۱1:۵ 


و در زمان خلیفه دوم بارها از خلافکاری‌ها و خشونت‌های او اعتراض کرد و 
در برابر خودسری‌ها ایستاد. 

وه ی هه ای ام ار تا 
کردند: 

قصیقا فی حور حشْتاء بفلظ کلفهء و یحُشُنْ مسا یکت العتار فیهاء 
داز ملها, قصَاجنها کراکب الجت 5 9 ها حرَم. وان سس لها 


لا 


قَمْنی التاسن - مر اللّه - بحَبّط وشماس, وَئلَونِ واعتراض؛ قصبرّث عَلی 
طول الم وشدذة المحنة؛ خی ادا مصضی لسبیله. 
9 فی خَمَاءة رصن دهم 


لله وللشوری! 
الایت فی نع الأول ملقغ. ی صّث فترن الی هذه اطانر 
یکت آشففث 1 آسغوا. وطزث لا طاژوا؛ قضفا رجْل مهم لصلنه. وقال 


لأحَرٌ لصهُره, مَع هن وقن. 

«سرانجام الی حگومت را به راهی در آوزده ودب دست کش «غمر» 
سیر د, که مجموعه‌ای از خشونت؛ سختگیری, اشتباه و پوزش طلبی بود, 
زمامدار مانند کسی که بر شتری سرکش سوار است. اگر عنان محکم 
کشد. پرده‌های بینی حیوان پاره می‌شود., و اگر آزادش گذارد. در پرتگاه 
سقوط می‌کند. 

سوگند به خدا مردم در حکومت دومی, در ناراحتی و رنج مهّمی گرفتار 
آمده بودند, و دچار دورویيها و اعتراض‌ها شدند. و من در این مدت طولانی 
محلت زاء, و عذاب آوو: چاره‌ای جز شکیبایی نداشتم, تا آن که زق ان کم 
هم سیری شند. [2] ۰ ٍ 
سپس عمر خلافت را ور وهی قرار داد که پنداشت من همسنگ انان 
1 

پناه به خدا| از این شورا! 


در کدام زمان من با اعضاء شورا برابر بودم؟ که هم اکنون قرا ماش سا 
پندارند؟ و در ضفر آنها قرارم دهند؟ 

ناچار باز هم کوتاه آمدم. و با آنان هماهنگ گردیدم. 

یکی از آنها با کینه‌ای که از من داشت روی برتافت, [3] و دیگری دامادش 
4 را بر خقیفت. برتری داد و آن» ده نفر دیگر که. زشت انسنت: آوردن 
نامشان». [5] [61] . 

و حکومت پر ویر نف رو ری تفش شون را نیز به خوبی برای مردم 
افشاء کرد و فرمود: ۱ 
الی ان قام تال القَوّم تافجاً 2 بين تثیله ومعتلفه, وقام و آیبه 


ریرح اس 


بخضفون ال له هه الیل نز یت الّبیع. لی آن اتتکت عل ققله وأمَمَرَ 

ان نا روا 
تین اشیزخانه و دنستشویی شر کردان بوو 

1 بدری او از بنی امیه بپا خاستند, و همراه او بیت‌المال را 

خوردند و بر باد دادند. چون شتر گرسنه‌ای که بجان گیاه بهاری بیافتد, 

عنمان آنقدر اشراف کرد که,ریسمان بافته آوباز ده ه اغمال او فردم. را 


11 ۹ 1/3 ی معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1- کتاب الجمل ص 126 و 171: شیخ مفید (متوفای 413 ه) 

2- الفهرست ص‌ 2 نجاشی (متوفای ۱0 ه) 

3- الفهرست ص‌ 24 ابن ندیم (متوفای 439 0( 

4- الانصاف فی الامامة: ابی‌جعفر ابن قبه رازی (متوفای 319 ه) 

5- معانی الاخبار ص360 و361 و362: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

6- علل الشرایع ص181 12 ب122: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

7- عقد الفرید ج 4: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 

8- منهاح البراعة 1 ص‌118: قطب راوندی (متوفای 73<ظ ه). 

[2] خلیفه اوّل در جمادی الاخر سال 13 هجری و خليفه دوم در ذی الحجه 
سال 23 هجری از دنیا رفت. 

[3] سعد بن ابی وقاص که یکی از شورای شش نفره بود. 

[4] عبدالرحمن بن عوف. شوهر خواهر خلیفه سوم. که حق وتو در شورا 
داشت. زیرا خلیفه دوم دستور داد اگر اختلاف: در شورا بدید امده ملای: 
رای داماد خیفه شسنهم است. 

[5] طلحه و زبیر, که از رذالت و پستی, بر امام شورادند و جنگ جمل را 


به وجود آوزد 3 
[6] خطبه 6/3 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 
[7] خطبه 10/3 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 


اعتراض به تحریف در احکام حح 


اعتراض به نماز خلیفه سوم در منی 


خلیفه سوم نماز خود در منی را چهار رکعت خواند که بر خلاف سیره 
لیا را و و را 
شدید امام علی علیه السلام قرار گرفت. 

او سیم ی بای سس ایو لاسام و 
ای تن رای موی کر ی بت 
رأی َأیئَة 

«اين عقیده‌ای است که من دارم.» [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] تاریخ طبری ج 4 ص 267. 


اخلاق الجت 


امام علی علیه السلام در خطبه 156 «امر به معروف» و «نهی از منکر» 
را دو صفت از صفات الهی معرفی کرده می‌فرماید: 
ان الم بالمَفژوف, وی عن امک لخْلَقان من خلّق اللّهٍ شْبْحاتة؛ 
هم ا یقرّبان من أجل, و ینْقَصَان من رژزق. 
(ههانا مر به.مغروف »و نی ازمتکر» دو تفت از افضاف برفرد کارند 
۹ نزدیک می‌کنند و نه روزی را کاهش می‌دهند.) [1] . 

بعنی اگر بندگان خدا و انسان‌های وارسته می‌خواهند به «اخلاق الهی» 
9 آورند و با «اخلاق الهی» دمساز بوده و الهی گردند باید نظارت 
مردمی را از باد نبرند. 
هرجا ارزش‌ها و خوبی‌ها را مشاهده کردند تشویق کرده یاری دهند, 
و هرجا بدی و زشتی دیدند با ان.در کیر شتده: آن را زيشتهة کون سازند: 
پی نوشت ها: 
[1] خطبه 7/156 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اه هر سر وت 
[تصف العقرل ضی 162 اس شعبه حذاتی (معوفای وووی) 
2- اصول کافی ج2 ص50 ح1: کلینی (متوفای 8 ه۵) 
3- ذیل الامالی ص‌ 171 ابوعلی قالی (متوفای 6 ه) 
4 قوت القلوب ج1 ص92 و91 فصل16: ابوطالب مکی (متوفای 386 ه) 
5- حلية الاولیاء ح 1 ص‌‌ 74 و 75 ابونعیم اصفهانی‌متوفای ۰02( 
6- کتاب زهد ص 8: حسین‌بن سعید اهوازی از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 
7 کابخضصال خا 329 و2 باب الشه شته صدوق (مو‌فای 1قه) 
8- مناقب ص‌ 8 خطیب خوارزمی حنفی (متوفای 3 ۵) 
سیر معالم الحکم قاضی فصاعی (مته‌های 4و 


ارتش اسلامی و نیروهای نظامی کشور 


لو باان | ال حصون ی ورین الولام و الدین, سل لقن 
ولیس تقوم ۳ بهمّ. 

(ارتش اسلام به اذن پرفز کار حافظ و پناهگاه مردم و زینت زمامداران و 
عزت و شوکت دین و راه‌های 9 امنیت جامعه‌اند که حیات و بقاء 
هو دق رک کشور مق آنما یی کامل داوتی ۱ ۱1 

پی : نوشت ها: 


[ 1] اه 14/53 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 


اجرای امر به معروف و نهی از منکر 


الف - امر به معروف بالاتر از تمام خوبی‌هاست, که امیرالمومنین علیه 

السلام فرمود: 

وم اغمال ال کل َالجمَاد قی سییل ال عندالافر بالعفتوفش وَاللّهّی عَن 

المْنکر, الا کَفْتَة فی ب تگر لجّی 

رتقام اعمال تیی: | در برابر امر به معروف و نهی از 

منکر, همانند قطره‌ای است در برابر دریا.) [1] . 

ب - نظارت مردمي نوعی جهاد است, که فرمود: 

والخقاد مها علی ارتم شعت: علی اافر بالگ روف والفی.قن کر 

(جهاد در راه خدا چهار قسم است که دو قسم آن بر امر به معروف و نهی 

از منکر تکیه دارد.) [2] . 

ج - نظارت مردمی. کاری پیغمبر گونه است. 

یکی از وظایف دائمی پیامبران الهی و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه 

واله وسلم, نظارت بر امور مردم و اجرای قانون و نظم اجتماعی است, 

که فرمود: 

قبالخ صلیر ال عَلَیه وله فی التّصيحَة, ومضَی علی الطریقةه ودعّا اٍلی 

الحکمة, وَالمَوّعظة الکستد. 

(پیامبر گرامی اسلام - که درود خدا بر او و خاندانش باد - در نصیحت و 

اندرز به مردم کوشش فراوان کرد و همگان را به راه راست رهنمون 

گردید و به سوی حکمت و دانش و 0 حکیمانه و ارزشمند دعوت 

0 

- ام به معروف و نهی از منکر دو صفت الهي هستند که فرمود: 

ون الامَر بالمعروف. واللقّی عّن المَنکر, لخلقان من خلق الله سْبحائة؛ 

َُْمَا لا یقرَّانِ من أجَل, ولا لفضان بو رو 

(همانا امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند هستند که 
نه اجل و مرگ را نزدیک می‌کنند و نه از روزی کسی می‌کاهند.) [4] . 

شناخت ره‌آورد امر به معروف و نهی از منکر 

ره‌آورد نظارت ملّی در فرازهای گوناگونی از نهج‌البلاغه مورد ارزشیابی و 

شناسایی قرار گرفته است و همواره حضرت امیرالمومنین علیه السلام به 

آن اشاره فزمود هوق کر داد که بدون این اصل: اوامر عت رات الهی اجرا 

نخواهد گردید و زشتی‌ها و پلیدی‌ها ریشه کن نخواهد شد. 

امام علي علیه السلام در نامه 31 نهج‌البلاغه به فرزندش امام مجتبی علیه 

الیسلام تأکید می‌فرماید. ِ ۱ 

مر بالمَعژوف تکن من أهْیه. وآتکر الَمنکَرَ بیدک ولسانک. وتاین من له 


(فرزندم! همواره به معروف و خوبی‌ها امر و سفارش کن تا خود نیز اهل 
ان تانتتی: و با دست و زبانت؛ منکرات و زشتی‌ها را انکارنما و از کسی که 
عمل زشت انجام می‌دهد, به سختی دوری گزین.) [5] . 

[1] حکمت 4/374 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- تحف العقول ص‌ 102 آبن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

2- اصول کافی ج 2 ص50 ح1: کلنتی (متوفای 8 ه۵) 

3- ذیل الامالی ص 171: ابوعلی قالی (متوفای 356 ه) 

4- قوت القلوب ج1 ص92 و91 فص 16: ابوطالب مکی (متوفای 386 ه) 
6- کتاب زهد ص 8: حسین‌بن سعید اهوازی از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 

8- مناقب ص 268: خطیب خوارزمی حنفی (متوفای 68<ظ ). 

[21] حکمت 7/31 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- عیون الاخبار جح 2 ص 329: ابن قتيبة (متوفای 276 ه) 

2- البیان والتبیین 2 ص148: ابو عثمان جاحظ (متوفای 255 ه) 

3- کتاب محاسن و اضداد ص 132: ابو عثمان جاحظ (متوفای 255 ه) 

4- مروج الذهب ج2 ص‌419: مسعودی (متوفای 346 ه) 

5- محاسن و مساوی ص 358: بیهقی شافعی (متوفای 569 ه) 

6- تاریخ یعقوبی (آبن واضح) 2 ص208: یعقوبی (متوفای 292 ه) 

7- کتاب ارشاد ص157 جح1 ص294 و 295: شیخ مفید (متوفای 413 ه) 
8- تذکرة الخواص ص 141: آبن جوزی حنفی (متوفای 054) 

9- کتاب امالی ج2 ص594 م26 5</12317: شیخ طوسی (متوفای 460 
0( 

[3] خطبه 2/95 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- بحارالانوار جح 18 ص 219 17 ب1: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

2- شرح نهح‌البلاغه ج 7 ص 66: آبن ابی‌الحدید (متوفای 656 ه) 

3- منهاج‌البراعة ص 421 ج 1: راوندی (متوفای 573 ه) 

4 عیون الاخبار 2 ص301: ابن قتیبه حنفی (متوفای ۵276) 

5- حلية الاولیاء ح 1 ص 6 7: ابو نعیم اصفهانی (متوفای ۰02«( 


6 اسان و این 1 ض ۰170 خاخط (متوفای 255 ) 

7- عیون الاخبار ج 2 ص 236: ابن قتيبة (متوفای 276 ه) 

ار الال ص21 عم فا ور 

9الفاراتج 2ص 1/5474 176 این هلال تقفی (متوفای 3 28ج 
[4] خطبه 7/156 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اس ان را 

1- تحف العقول ص‌ 102 ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

2- اصول کافی ج 2 ص50 ح1: کلینی (متوفای 8 ه۵) 

3- ذیل الامالی ص 171: ابوعلی قالی (متوفای 356 ه) 

4فمت: القاوت 12 خن 91:92 قصل ۰16 ابوطالت فک (متوفای: 386 و) 
6- کتاب زهد ص 8: حسین‌بن سعید اهوازی از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 

فسات ی 2960 حایت خمان في خفن (متوفای دوو9م): 

[5] نامه 15/31 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
تاد ام ان اروت 

1- کتاب رسائل: کلینی (متوفای 328 ه) 

دض الم بح دص 0و9 م4 ود 1 آین ع رم هالک 
(متوفای 328 ه) 

4- من لایحضره الفقیه ج3 ص 56 <ظ: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 

5- تحف العقول ص 97/52 و99/68 و76: ابن شعبه حرانی (متوفای 380 
0( 

6- کتاب وصایا: سید بن طاووس (متوفای 60604 0( 

7- کتاب کشف المحجة (فصل ۵4 (ص220: سید بن طاووس (متوفای 
4 ه) 

۵ فروع کافین ج دض 338 5109 حد کین (مه‌های 928 


اقیانوس بیکران علم 


امواج اقیانوس بیکران علم و دانش در سینه مبارک امیرالمژمنین علیه 

السلام گره خورده و در جوش و خروش بود, اما محیط نامساعد اجازه 

نمی‌داد تا آن همه از علوم فراوان و امواج متلاطم دانش را بیرون بریزد» 

که فرمود: 

ان فی ضَذری هذا لعلماً جفاً عَلَمَنیه رَسولّ اللّهِ و لو آجذ له حقطة 

ار بت کتیر | 
من الیلّم. [ 

1۳ ۰ من دانش فراوانی است که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله 

وسلم آنرا به من آموخته, اگر روزی برای آن حافظی پیدا کنم که حقّ آن را 

زعاجت اوه آ کون کف از جر شید به همان نحو آرتوا عل کید آنگاه 

بعضی از آن علوم را به آنها به عنوان امانت می‌سیردم که بواسطه آن 

چیزهای فراوانی از علم ذآشرستة می‌ شد .> 

پی نوشت ها: 

[1] بحار ج 40 ص 29, -و زمخشری در الفائق ح 3 ص 188, -و سید 

عبدالوهاب مصری در لطائف المنن ج 1 ص 89. و محمّد بن مکرم 

المصری در لسان العرب, و احقاق الحق ج 7 ص 6۵02. 


حضرت امیر علیه السلام برای طلب باران به منبر رفت و جز استغفار 
و 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: 

مگر این کلام از خدا نشنیده‌اید که فرمو 

«ققلث اسَتغفر وا 7 ان کان عقار 1 السماء کلیکم مذرارا, 
يمْددكم بَموال و تنین و یجْقَل لک جتَانْ و یجعل لک آنها را» [1] . 

«#پس به ایشآن گفتم طلب ن کنید از فزهز دای تا که او بسیار 
آمرزنده است, می‌فرستد بر شما (باران) پی در پی و یاری می‌دهد شما را 
به مالها و پسران و قرار می‌دهد برای شما بوستانها و جویهای اب». 

انگاه فرمود: 

کدام دعاست که از استغفار برتر و برکتش بیشتر باشد. 

پی نوشت ها: 


1 9 


امان از عذاب خدا 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

روی زمین دو امان از عذاب خدا وجود داشت. یکی از آن دو از میان شما 
رفت. پس کوشش کنید در نگهداری و مواظبت از دیگری. 

امانی که از دستتان رفت رسول خدا ضلی الله علبه واله. وسلم بودء آماتی 
که باقی است (ستغفا ر و طلب آمرزش است؛ زیرا| خداوند می‌فرماید: 

«و ما کان ال ليعَهَ 3 ات فییم. ۶ ها کان ال ک شم 2 هم 
یستَغفژون» [1] . ۲ ۱ 
«خداوند عذاب 9 ایشان را با ان که تو (ای محمد) در میان انان 
امرزش جویند» [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] سوره انفال, آیه 33. 
[2] نهج‌البلاغه,. حکمت 88 معجم المفهرس محمد دشتی. 


ارتباط روج و جسم 


امروزه با تکامل و گسترش روان شناسی بالینی «درمانی» یکی از حقائقی 

که کشف شد, «ارتباط روح و جسم» و تاثیر بیماری‌های روح درجسم, و 

بیماری‌های جسم در روح است. 

انسان عغصه می‌خورد که یک امر روانی است, 

اما زخم معده و اک عشر پدید تانق کقرسی امر جسمانی است. 

ورزش یک امر جسمی و مادذی است., اما روج را تقویت ود کند. 

( قرن قبل بیان فرمود که: 
الَجَسَد, , من قلة الَحسَد [1] . 

0 جسم از اندک بودن حسد است.» 

و در غریب کلام شماره 3 فرمود: 

1 للحَضصَومَة قهما 

«خصومت و دشمنی مهلکه‌هائی دارد» 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 256 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


ارزش و جایگاه تجربه 


امررزه مد تحقیق وشیوه های استنباط واجتهاد وکشف حقائثق در محافل 
دانشگاهی, روش پراگماتیسمی است «اصالت تجربه و آزمایش». 
طرفداران این روش می‌گویند: ۲ ۲ 

تنها راه کشف حقیقت ها, تجربه و ازمایش است. واگر چیزی با تجربه 
ماذی کشف نشود, وجود ندارد. 

در حالی که بسیاری از واقعیت‌ها را نمی‌شود با تجربه مادذی کشف نمود, 
پس اصالت تجچربه, و پراگماتیسم بگونه مطلق درست نیست؛ بلکه تنها به 
عنوان تکو از روش‌های تحفیق پذیرفته شده است که امام غلی علیه 
السلام فرمود: سس ۱ 
یست التَویهٌ كَالْمَعَايتة مَع الابضار؛ فد تكَذِب الْعْیون آَهلهّاء ولا یش الْعَفْل 
من ۳ ۲۰ ۳ 
(اندیشیدن همانند دیدن نیست., زیرا گاهی چشم‌ها دروغ می‌نمایاند, اما آن 
کس که از عقل نصیحت خواهد به او خیانت نمی کند.) [ 1] . 

پس باید از روش‌های مختلف استفاده کرد: 

اول - مشاهده و تنجربه 

دوم فک و آندیشنه 

یک تجربه عملی 

در آن روزگاران که روش تجربی در بسیاری از محافل مطرح نبود. حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام گاهی که ضرورت داشت با روش تجربی 
مشکلات را پاسخ می‌داد. 

چون هنوز روح جاهلیت در مردم زنده بود, و دخترٍ داشتن را خوش نداشتند, 
دو زن که در همسایگی یکدیگر بوده, و شگفت ان که در یک شب زائّیدند, 
با پول دادن به قابله پسر و دختر را جابجا کردند. 

اما زنی که پسر زائیده بود, توجّه داشت و راضی نلشند. 

هر کدام اذعا می‌کردند پسر از آن اوست؛ و دختر بیچاره بی‌طر فدار ماند. 
برای حل اختلاف شکایت به امام بردند, 

امام علی علیه السلام اثعای هردو را شنید و قضاوت کرد که حل آن در 
قرآن است: ِ 

للذدکر مثل حخظ تین 

«پسر دو برابر نت می‌برد» 

حضرت امیرالمقمنین علیه السلام دستور داد: 

شیر هردو زن را در ظرفی به یک اندازه بدوشند, زنی که شیر او سنگین 
تر است. پسر از آن اوست. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] حکمت 281 نهج البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی 
۳ 


ابتدای تاریخ 


خلیفه دوم درباره نوشتن تاریخ با مردم مشورت کرد امیرالمومنین علیه 
السلام به او فرمود: ۲ 

مبدا تاریخ را روز هجرت رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم قرار دهید 
و مانند زمان آن حضرت تاریخ بزنید؛ زیرا پیامبر در ماه ربیع الاول وارد 
مدینه گردید. 

خلیفه دستور نوشتن تاریخ را داد و مردم تاریخ را از روز ورود پیامبر اسلام 
صلی الله علیه واله وسلم مشخص می‌کردند و به همین نحو ادامه پیدا 
کرد. [1] . 

پی نوشت ها: 


امام علی علیه السلام را در عملیات گسترده و لحظات حسٌاس نبرد صقین 
مشاهده کردند که در حالات حساس نبرد در ضمن پیشروی و خط شکنی و 
فرماندهی, هر چندگاه چشم به آسمان دارد. 

با یی 

| 

یاران حضرت گفتند: 

یا امیرالمومنین علیه السلام در چنین شرائط بحرانی شما به نماز اوّل 
وقت اهتمام می‌ورزید؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

عَلّی ما تقایلم؟ الما تلهم عَلی الَلوة 

«برای چه با آنان می‌جنگیم؟ همانا ما با شامیان برای اقامه نماز جهاد 
می‌کنیم». [1] . 


پی نوشت ها: 


1۱ حلیه دایص درد 


برترین مردم در نزد خدا چه کسی است؟ 

از نظر اسلام برترین مردم کسی است که در برابر نبرد حق و باطل 
احساس مسئولیت کند, انسان با فضیلت کسی است که جانب حق را 
ار ها راما مایا ام ۲ 
کسانی باشد که از طاعت خداوند خارج شده‌اند و از پیامدهای ناگوار رزم 
خود انديشه به دل راه ندهد. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرثه 
من البال و ان جر الیه فائده و زاده, فاین یتأه بکم؛ و من این اتیتم ؟! 
استعدوا للمسیر الی قوم حیاری عن الحق لا ببصرونه»... 

«برترین مردم نزد خدای کسی است که عمل کردن به حق را از باطل 
بیشتر دوست بدارد, اگر چه حق پویی او را زیانمند باشد و باطل جویی به 
او سود برساند. 

اما سرگردانی شما از کجاست؟ 

و بااین میزان شما در کدامین موضع جبهه‌اید؟ 

ای مردم! آماده‌ی پیکار با کسانی باشید که حق را گم کرده‌اند و آن را در 
تمی‌پابند:با کسانی. بستیر ید که به ستمحری, هادار شنده‌اند.و از آن راه باز: 
۰ از کتاب خدا روی برتافته‌اند و بر گمراهی خود پافشاری 
می کنند (اگر برای جنگ با این دشمنان برنخیزید) دستاویزی استوار 

7۳ بدان چنگ انداخت و عزت و بزرگی را چندان یاور نیستید 
که بتوان بدان ناه جست.:, شما بزای اتش جنی جچه خس .و خاشاک زود 
سوزی هستید! 

وای بر شما! 

هم روزی که شما را نذا در داذم.و هم آن روز که درباره‌ی دشمنان با شما 
راز گفتم از شما رنج و سختی دیدم. نه آن روز که شما را به نبرد 
فراخواندم ازاده و زاست. کردار بودیدء نه هنخام راز گفتن برادراتی 
رازدار.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 125. 


افتخار خدمت در زیر پرچم 


مردمی که گروه گروه در مهمانی‌ها و نمایشها شرکت هقی کنتد. آما از 
خدمت زیر پرچم که رمز سربلندی امت است فرار فش کننده , در حقیقت 
جمعیتی هستند که نمی‌توانند حق را- حتی به اندازه‌ای که پایمال می‌کنند- 
احقاق نمایند.. . چنان کسانی مانند کفتارهایی هستند که هنگام احساس 
خطر به لانه‌ی خود می‌خزند. ۱ , 
افتخار و سربلندی در گرد امدن در زیر پرچمهاست نه گریختن به 
اسایشگاهها. ۱ 
مولا علی (ع) در سرزنش افراد اسايش طلب چنین می‌فرماید: 
کم اداریکم؟ کماتداری البکار العمده, و الثیاب المتداعیه, کلما حیصت من 
جانب تهتکت من اخر: کلمااطل علیکم منسر من مسر اهل الشام الق 
کل رجل منکم بابه, و انجحر انجحار الضبه فی جحرها, و الضبع فی و 
جارها! الذلیل و الله من نصر تموه, و من رمی بکم فقدرمی بافوق ناصل. 
انکم و الله لکثیر فی الباحات, قلیل تحت الرایات. و انی لعالم بما یصلحکم 
و بقیم اود کم و لکنی و الله لا اری اصلاحکم بافساد نفسی اضرء الله 
خدودکم. و اتعس جدودکم, لا تعرفون الحق کمعرفتکم الباطل, و لا تبطلون 
الباطل کابطالکم الحق. 
«تا چند. با شما مدارا کنم؟ آن سان که با اشتران نوپای کوهان کوفته 
هر گاه دار و دسته‌ای از اهالی شام به سوی شما می‌تازند. مردان شما 
درهای خانه‌ها را به روی خود می‌بندند و چون سوسماری که به سوراخش 
می‌خزد یا کفتاری که به لانه می‌ گریزد, خود را پنهان می‌کنند. 
به خدا سوگند, خوار است کسی که شما پاورش باشید و انکه به یاری شما 
تیراندازی کند, تیرهایش همه شکسته و بی‌اثر است. سوگند به خدا| که 
شما در آسانشکاهها بسارید و در میذانهای خی اند که هن فق‌دانم جکونه 
شما را اصلاح کنم و کجی شما را راست گردانم. اما شایسته نیست که 
برای به راه اوردن شما خویشتن را تباه سازم. (زیر| باید با شما همراهی 
کنم و مسئولیت‌های دینی خود را کنا ر بگذارم, که البته.. بزای شا آساینشن 
و آراهتتن در بر دار آها .مرا در پیشگاه پروردگار شرمسار می‌سازد). خدا 
رویتان را سیاه کند و در زندگی کامتان را بر نیاورد. چه شما آن سان که 
باطل. زا می‌شتاشند.. با جق آشنا. تینشید: ۵ آنکوته. که بح 1 پایمال 
می‌کنید. با باطل سر دشمنی ندارید.» [1] و این همه, نتیجه‌ی طبیعی 
پرهیز از فداکاری در راه آرمان و گریز از 7 کارزار به پناهگاههای 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 68. 


ارزش پایداری در برابر تهبکاران 


جنگ دارد, ۳ 1 0 بایداری 
در برابر نیروهای شر و بدی, به خودی خود اقدام ارزنده‌ای است... صرف 
نظر از انکه این نیروها پیروز مند یا شکست خورده باشند. 

امام علی (ع) در پاسخ به نامه‌ی برادرش عقیل چنین می‌نویسد: 

و اما ما سالت عنه من رایی فی القتلاء فان رایی قتال المحلین حتی القی 
الله , لا یزیدنی کثره الناس حولی عزه, و لا تفرقهم عنی وحشه, و لا 
تحسبن ابن ابیک- و لو اسلمه الناس- متضرعا متخشعا, و لامقرا للضیم 
واهناء و لا سلس الزمام للقائد.... 

«اما در باب این که نظر مرا درباره جنگ پرسیده‌ای. من تا دم دیدار با 
خداوند. با کسانی که چنگ را روا می‌دانند خواهم رزمید. نه فزونی 
می‌یابد. 

هرگز مپندار که پسر پدرت- هر چند مردمان رهایش کنند- به زبونی و 
خواری تن در دهد یا در برابر سستی و بیداد سرفرود آرد, پا زمام اراده‌ی 
خود به دیگری بسپارد و يا پشت خوز را ۹ برای بار دیگران خم 
| 

دشوا رف روزگار, شکیب می‌ورزم. 

من آن نیم که آژنگ برجبینم بنشیند. 

تا دشمنم ناسزا گوید و دوست برنجد.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 306. 


ابتکار عمل در جنگ 


در جهاد باید ابتکار عمل را به دست گرفت. 

بسیاری از ملتها در میدان جهاد پیروز می‌شوند. اما نه بدان خاطر که 
نیرومندترند یا سپاهشان بیشتر و تجهیزاتشان بهتر است, بل بدان جهت که 
در حمله به دشمن پیشدستی می‌کنند. 

حمله در عوض دفاع, برای کسب پیروزی ضرورت دارد. 

جنگ پیکار است و کسی که پیش از دشمن اسلحه‌ی خود را شلیک می‌کند. 
به رقیب خود فرصت اقدام نمی‌دهد, و بر او پیروز می‌شود. 

این درسی است از امام علی (ع), آن حضرت بارها به یاران خود سفارش 
می‌نمود. 

بادروا جهاد عدوکم... 

«به جهاد با دشمن خویش بشتابید»... [1] البته این بدین معنی نیست که 
تجاوز, از جانب ما صورت بگیرد, بلکه بدین مفهوم است که هرگاه دشمن 
تجاوز را آغاز کرد, ابتکار عمل را از او سلب کنیم. 


[1] نهج‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 1. 


از جنگ مگریز 


تو خود دیگران را به مبارزه مطلب, اما اگر دیگران از تو دعوت کردند. از 
ان رو مگردان. 

این اموزش امام علی (ع) است: 

لا تدعون الی مبارزه. و آن دعیت الیها فاجب, فان الداعی باغ و الباغی 
مصروع. ۲ 

«کسی را به مبارزه مطلب. اما اگر تو را به هماوردی خواندند, بپیذیر» چه 
پیکار جو طغیانگر است و طغیانگر نا کام.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 225. 


اندیشه رزمنده, فراتر از شهوات 


امام علی (ع) به سیاهی که عازم نبرد بود می‌فرمود: 
اعزبوا عن النساء ما استطعتم. 
شتا انخا که.-دز وان ذاریده به زن تیندیشیی :]| 11 


پی نوشت ها: 


[1] غرای یب کلام امام, شماره‌ی 7. 


امام علی و شناساندن ناکثین «اصحاب جمل» 


و آنگاه که طلحه و زبیر با همراهی عائشه سپاهی گرد آوردند و شورش 
بصره را می‌خواستند دامن زنند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یک سخنرانی افشاگرانه, تهدید آنان را 
پا تهدید جذی نظامی پاسخ داد 3 فر مود: 

ال وان السَیطان قذ هر 0 ۰ لب ِ ِ الی َوطانه, 


ه ترا ات 
71 ختهم لقلی ‌ ألَقَسهم. یرْتَضعونٍ ۳ قذ قطمت, 1 باعة قذ 
9 7 ا -ِ ۱ ۱ 7 ع 1 9 
آمیتت. با حَة 1 من عا الم لس وی آراض بحْحّْة الله عَلیهمٌ 
وعلمه فيهم. لينئيفي و یا مر 


2 0 
ترجمه. : «آگاه تاد که همان شیطان حزب و پارانش را بسیح کرده, و 
سپاه خود را از هر سو فراهم آورده است, تا بار دیگر ستم را : ها 
نشاند, و باطل به جایگاه خویش پایدار شود. سوگند به خدا ناکثین هیچ 
گناهیٍ از من سراغ ندارند. و انصاف را بین من و خودشان رعایت نکردند. 
انیا حتی را می‌طانند. که خود کر ک کردتم .و انتفام خوتی: را می‌خواهند کد 
جود سید اگر شریک آنها بودم» یس پس آنها نیز در این خونریزی سهم دارند, 
و اکز تنها خودشان خون عثمان را ریختند پس کیفر مخصوص آنهاست, 
مهمترین دلیل آنها به زیان خودشان است, می‌خواهند از پستان مادری شیر 
بدوشند که خشکیده. بدعتی را زنده می‌کنند که مدت‌هاست مرده, وه چه 
دعوت کننده‌ای!؟ [2] و چه اجابت کنندگانی؟) همانا من به کتاب خدا و 
فرمانش درباره ناکین خوشنودم. اما اگر از آن سرباز زدند با شمشیر تیز 
پاسخ انهز را خواهم داد, که برای درمان باطل و پاری دادن حق کافی 
است. شگفتا ! ازمن خواستند به میدان نبرد آیم و برابر نیزه‌های آنان قرار 
گیرم و ضربت‌های شمشیر آنها را تحمّل کنم, گریه گنندگان اقا فحری در 
ناکین کسم‌هرا آتح ترساندوره از ریت سیر هر اسا نوم است: 
من به پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شک و تردیدی ندارم.) 


[1] خطبه 22 نهج‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی. 


انتخاب فرمانداران 


برای اطلاع بیشتر در این فصل به جلد چهارم همین مجموعه (امام علی و 
امور نظامی) 

فصل اوّل, انتخاب مدیران لایق برای جامعه مراجعه شود. 

حضرت امیر المومنین علیه السلام نسبت به «مدیریت سیاسی» جامعه 
اسلامی احساس مسئولیت شدید می کرد. و بلافاصله پس از بیعت مردم 
به فکر انتخاب مدیران لایق, و عزل فرمانداران و کارگران نالایق افتاد 

و در این راه هیچگونه سیاسی کاری, يا مسامحه نشان نمی داد. 

در آغاز محرم 36 هجری انتصابات مهشی به شرح زیر انجام داد: 

1- عثمان بن حنیف برای فرمانداری بصره 

2- عمارة بن شهاب برای فرمانداری کوفه 

3- عبدالله بن عباس برای فرمانداری یمن 

4- قیس بن سعد برای فرمانداری مصر 

5- سهل بن حنیف برای فرمانداری شام 

تمام فرمانداران برسر پست خود حاضر و 0 1 امور پرداختند, جز 
فرماندار شام. زیرا وقتی وارد شام شد به او گذ 

اگر طرفدار خلیفه ۳ ۱۳ ۳ وارت و الا 


برگرد. 
سهل نیز به خدمت امام علی‌علیه السلام بازگشت. [1] . 


الگوهای رفتاری و عنصر زمان و مکان 


رفتارهای امام علی علیه السلام برخی اختصاصی و بعضی عمومی است. 
که باید در ارزیابی الگوهای رفتاری دقت شود. 
گاهی عملی پا رفتاری را امام علی علیه السلام در شرائط زمانی و مکانی 
خاضصّی انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزیابی است. و الزامی ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردی امام علی علیه السلام نمونه‌های روشنی 
را جمع آوری کرده‌ايم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح 
داده‌اند که: 
شکل و جنس لباس امام علی علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
2 
قرار خواهیم گرفت. 
یعنی عنصر زمان و مکان در کیفیت‌ها تأثیر بسزائی دارد. 

پس اگر الگوهای رفتاری, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائی ندارد و از 
قابل الگوگیری يا الگوپذیری نیست, مانند: 
- غذاهای ساده‌ای که امام علی علیه السلام میل می‌فرمود, در صورتی که 
فرزندان و همسران او از غذاهای بهتری استفاده می‌کردند. 
- لباس‌های پشمی و ساده‌ای که امام علی علیه السلام می‌پوشید, اما 
ضرورتی نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخی از مواقع, امام علی علیه السلام با پای برهنه راه می رفت. که 
در زمان‌های دیگر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علی علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون علی ذلک ولکن آعیننی بورع واجتهاد 
(شما نمی توانید همانند من زندگی کنید, لکن در پرهیزکاری و تلاش برای 
خوبی‌ها مرا پاری دهید [1] . 
وقتی عاصم بن زیاد. لباس پشمی پوشید و به کوه‌ها می رفت و دست از 
زد کت ترتفونز و تنها عبادت می‌کرد. امام ی علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگی می‌کنی؟ 

در جواب گفت: ‌ 

قال: ۷۹ امیر الموُمین مدا نت فی خُشود 5 ملتسیک وَجُشوَةِ مأکیک! 
ی 
امام علی: علیه السلام فرمود: 9 
قال: ویحک, نی لت کارت نّ ال تعالی: فدضن .علی: ۳ العول آن 


_ 


‌ 2 


یقَدرّوا ألْفُسَهُم بِصَعقة الّاس, کیلا بتبیغ بالققیر قَفْرْهْ! [2] . 

وای بر تو, من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداری. تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طفیان نکشاند. 

[1] نامه 5: 45 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 

[2] خطبه 3: 209 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


ادای حق همسفر مسیحی 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یکی از سفرها به سوی شهر کوفه 
می‌رفت که در راه با مردی مسیحی همسفر شد و مقداری از راه راباهم 
رفتند 

از مقصد یکدیگر پرسیدند. 

امام علی‌علیه السلام فرمود: 

به کوفه می‌روم 

و مسیحی گفت: 

به شهری غیر کوفه می‌روم 

راه مشترک را با دوستی و شادابی طی کرده تا سر دو راهی رسیدند. 

مررر مسیهی بای دید که حضرت امیر المو‌منین علیه السلام بدنبال او 
فع ان پر سید. 

مگر بکوفه نمی‌روی؟ 

اه ای سم اس تاه 

چرا, می‌روم. 

مسیحی گفت: ٍ 

پس چرا بدنبال من روانی؟ راه کوفه ان طرف است. 

حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: 

همسفر شدید به هنگام جدائی رفیق خود را مقداری بدرقه کنید. 

مرد مسیحی بامشاهده اين_ اخلاق کریمانه وشنیدن دستورالعمل اخلاقی 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم نسبت به همسفر خود در فکر فرو 
رفت و گفت: 

من هم به دین شماء, و پیامبر شما ایمان می‌آورم. واز هم جدا شدند. 

اما شگفتی مرد مسیحی آنگاه به اوج خود رسید که وقتی وارد کوفه شد 
تازه همسفر خود راشناخت که آن بزرگ بزرگان. حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام است.؛ 

جذب محفل امام شده و از یاران امام علی‌علیه السلام قرار گرفت. [1]. 

پی نوشت ها: 

[1] اصول کافی. ج2, ص670 (باب حسن الصحابة وحق الصاحب فی 
السفر) - و بحارالانوار ح41, ص‌13د. 


اخلاق رهبری (روش برخورد با مردم) 


قانک قَوَقَهمٌ وَوآلی لایر علیک قَوقک, واه فوّق من ولاک! قد استکقاک 
افو هم 8 

ِِ با مردم را پوشش دل خویش قرارده, و با همه دوست و مهربان 
سس 

مبادا هرگز, چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی, 
زیرا مردم دو دسته‌اند. دسته‌ای برادر دینی تو, و دسته دیگر همانند تو در 
آفریتتش می‌باشند, اگر گناهی از آنان سر می ز ند پا علّت‌هایی بر نز آنان 
عارض می‌ شود پا خواسته و ناخواسته, اشتباهی مرتکب من رد٩‏ آنان را 
ببخشای و بر آنان آسان گیر, آن‌گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و 
بر تو آسان گیرد. 

همانا تو از آنان برتر, و امام تو از تو برتر, و خدا بر آن کس که تو را 
مصر داد والاتر است. که انجام امور مردم مصر را به تو 
واگذارده. و آنان را وسیله ارففکن بو گرا داده است ۳ لك 

های مردم داری ز عارت حقوق اجتماعی انسان‌ها را 1 9 می‌دهد؛ 


بِ 
[1] ۷ 8 53 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 
1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حرانی (متوفای 0 ه) 
2- دعائم الاسلام جح 1 ص 350: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 
3- نهاية الارب جح 6 ص 19: نویری شافعی (متوفای 732 ه) 
4- فهرست نجاشی ص‌‌ 7 نجاشی (متوفای 0 ۵) 
5- فهرست ص37: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 
6- تاریخ‌دمشق ح3 ص‌289 1311 و1314: ابن عساکر شافعی (متوفای 
53 ه) 
7- بحارالانوار جح 17 ص68 و ج72 ص96: مجلسی (متوفای 1110 ه). 


اخلاق اجتماعی 


۰ 2 0 ۳ ِ 11 سا اس ۳ 0 ما ۵ ج 2 ِ ۳ 01 - 
7 ی ۵ تا للهَ تقالی یسَائْلکم ی ۲ عبر عن | ۶ ره من 
اعمَالِکم والكبيرة. والظاهرة وَالمَسْتورة, فان يعَذْب فانتم اظلم, وَاِنْ یقف 
‌ِ ِ 
فهْو اکرم. 


«با مردم فروتن باش, نرمخو و مهربان باش, گشاده رو و خندان باش, در 
نگاه‌هایت. و در نیم نداض و خیره شدن به مردم به تساوي رفتار کن؛ تا 
بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند, و ناتوانها در عدالت تو مأیوس نگردند, 

زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ, آشکار و پنهان 
پرسش می‌کند, اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید, و اگر 
ببخشد از بزرگواری اوست.» [1] . 

یی نوشت ها: 

[1] نامه 27 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1- کتاب الغارات ج1 و230 و223 و235 و 249: آبن هلال ثقفی (متوفای 
3 ه) 

2- تحف العقول ص 176 و 177: ابن شعبه حرانی (متوفای 380 ه) 

3- کتاب مجالس ص260 م31 ح3: شیخ مفید (متوفای 413 ه) 

4- آمالی ص 25- -24 اول ِ_ 31 طوسی (متوفای 460 ه) 
۳ مجموعه ورام ص 19 و497 شیح ورام (متوفای 605 0( 

7- تاریخ طبری ج3 ص‌5<6< سنه36: طبری شافعی (متوفای 310 ه). 


امور مالی 


یکی دیگر از «حقوق متقابل» حقوق نظامیان و سربازان بر جامعه و دولت 
اسلامی است.؛ 
اگر حقوق نظامیان بدرستی تحقق پذیرد, و کاستی‌های زندگی فردی و 
اجتماعی انان برطرف گردد, 
بهتر می‌توانند در دفاع از کشور اسلامی بکوشند که امیرالمو‌منین علیه 
السلام فرمود: , 
َالجْتُود بلان الله, , چَضُون 1 ورین الوْلاة ۱ الدّین, وَسْبْل امن 
ولیس تَفُومْ الرَعیهُ الا بهم. ۷ فواع للملود |" یقا بیغ ال فش ون 
الخراج الذی بقع قنَ به عنَ ۳ عذوهم, ویعتمدّون عَلیه علیه فیما بِْلْحَهَم, 
ویکُونْ من وراء حَاجتهم. 
«پس سپاهیان به فرمان خدا, پناهگاه استوار رعیت. و زینت و وقار 
زمامداران, شکوه دین» و راه‌های تحقق امنیت کشورند. امور مردم جز با 
سپاهیان استوار نگردد, و پایداری سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت 
انجام نمی‌شود که با آن برای جهاد با دشمن تقویت گردند. و برای اصلاح 
امور خویش به آن تکیه کنند, و نیازمندی‌های خود را برطرف سازند.» [1] . 
و نسبت به امور مادی در ۷ اجتماعی نظامیان به فرماندهی کل ۳۳ 
ارتش خود, «مالک اشتر» دستور می‌دهد که: 
ولیکن ار روُوس جُندک عندک من وَاسَاهمٌ رفی مَعونته, أَفْضَلَ عَلَيهمٌ من 
جدته, با يسَعْهُمٌ کیت من ورَاعَقم من خْلوف أهلیهم. حتّی یکون هه 
ِ واحداً فی جهاد اعد 

عصفی عَليهمٌ 2204 علیک. 
۰ آفرماندهان سیاه نو کلفتین باشد که از همه بیشتر به 
سربازان کمک رساند, و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد, 
به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه, و خودشان در اسایش کامل 
باشند, تا در نبرد با دشمن, سربازان اسلام تنها به یی چیز بينديشند. 
ماما ی و ی 9 
یی نوشت ها: 
[1] نامه 44: 53 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شزح است: 
1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 
2- دعائم الاسلام جح 1 ص 350: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 
3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نویری شافعی (متوفای 732 ه) 


5- فهرست ص37: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 

6- تاریخ‌دمشق ح3 ص‌289 ح1311و1314: ابن عساکر شافعی (متوفای 
3 ه) 

7- بحارالانوار جح 17 ص68 و ج72 ص96: مجلسی (متوفای 1110 ه). 

[2] نامه 56: 53 نهج‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی 


ابزار و وسایل ساده کی 


فرهنگ ساده زیستی اگر در جوامع بشری بگونه شایسته‌ای تحقق یابد 
می‌توان با بسیاری ازمشکلات اقتصادی مقابله کرد و در روزگاران سخت 
تفت که انفجار حمعیت همراه با کمبود موادغذائی ومجد ود بودن امکانات 
زیستی دامنگیر انسان‌هاست چاره‌ای جز رواج فرهنگ ساده زیستی وجود 
ندارد. 

ام ای ال فرهنگ ساده زیستی بود. 

درکمک به همسر گندم را با اتتیاب. ستحی. ارد می‌کرد و در کار خانه 
حضور جدی داشت. 

از لباس‌های معمولی که عموم مردم می‌پوشیدند استفاده می‌کرد, 

روزی به بازار رفت و به لباس فروشان ندا داد که جه کفتیت پیراهن 3 
درهمی دارد؟ 

مردی گفت: در مغازه من موجود است.؛ حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام 
آن را خرید و پوشیدر 

خانه‌ای چون خانه دیگران داشت. 

و اسبی پا الاغی که همگان در اختیار داشتند بکار می‌گرفت و روزی 
شمشیر خود را فروخت تا مشکل اقتصادی خانواده را حل کند. 

هارون بن عنتره می‌گوید: در شهر خورنق [1] هوا سرد بود. علی علیه 
السلام رادیدم که قطیفه ای برخود پیچیده و از سرما رنج می‌برد, گفتم از 
ست اما سم سا 

امام علی علیه السلام پاسخ داد: 

چیزی از مال شما برنمی‌دارم و اين قطیفه را که می‌بینی برخود 
پوشانده‌ام آن را از مد ینه همراه آورده‌ام. [2] . 

نان خشکیده می خورد که دخترش ام کلثوم وقتی نان جوین خشک را بر 
سفره پدر دید اشکش جاری شد. 

در اوائل زندگی, شب ها با همسرش برروی پوستینی می‌خوابید که در روز 
بر روی آن شتر را علوفه می‌داد. [3] . 

پی نوشت ها: 

[1] پایتخت بادشاهان حیره. 

تذکرة الخواص ص 108 - و 0 

[3] سنن این ماجه ج 2 ص 3 - و - تذكرة الخواص ابن جوزی ص 316 و 
6 - و - کشف الفمه جح 2 ص 78 - و - ینابیع المودة ص 197 - و - 


نهح‌الحياة فرهنگ سخنان حضرت فاطمه علیها السلام ص 297 حرف م 
(مشکلات زندگی). 


اعتراف عمر بن عبدالعزیز 


عمر بن عبدالعزیز گفته است: ۱ 

باعث زحمت آیندگان گردید. 

یعنی امام علی علیه السلام چنان در عبودیت و عدالت و زهد و تقوی بالاتر 
از همه قرار داشت که خلفای گذشته را در نزد مردم بی موقعیت نمود که 
هرذم 0 

و خلفای آینده نیز هرچه خواستند نتوانستند راه او را بروند و به زحمت 
افتاده و در نزد مردم ارزشی پیدا نکردند. 


استفاده از غذای ساده با وجود غذاهای رنگین 


امام علی علیه السلام تهیدست نبود, از دسترنج خود تولید فراوانی داشت 
وقتی فقراءع و بتیمان را دعوت می کرد, بر سر سفره انواع غذاهای 
اضف کشت :مان را مت مالعا ها شی کردر انا غیریر 
سر همان سفره, نان خشک می‌خورد. [1] . 

پی نو شت ها 


[1] بحارالانوار ج40 ص 327. 


اعتراض به خانه گران قیمت یک فرماندار 


امام علی علیه السلام تا شنید که شریح قاضی (یکی از کارگزاران امام) 
خانه گران قیمتی خرید با او برخورد کرد و نامه تندی به او نوشت و او را 
از زندگی اشرافی پرهیز داد. 


۳۱ 


ِِ 


بلعنی آتک ابتغت دار بتمایین دبتارآ, وکتبّت لها کتاباء وَأشهَدت فیه شهّودا. 
فقال له شریح: قد کان ذلک یا آمیر المومنين, قال: فنظر الیه نظر 
المغضب ثم قال له: 


شاوی ای 
بخرچک یلها شاخصاء ویسلعک ای قثرک حالصا 


و ‌ِ ح‌ِ 


۳ 
رن ۰ تس ۷ ۲ ی هي ب/ ۶ ه ‏ . جه ]9 م > 1 
۳ 4 و «هذا مار ات ی ِ دلیلم من ۰ للرّحیل. 


الحَدٌ الاو هی ی دواعی لقاتِ, والح الَانی - یتتهی ای دواعی 
المَصیتات, والچذ ال - یتتهی اٍلی الهوی الفْرّدٍی. والحد الرَیعْ - یثتهی 
(لی السّیطان المعُویٍ وفیه سرخ باب هذو الذّار. ثِّ 

لار یالخروج من 


آشتری ها المْعْترٌ بلأمل, چن چذا المع یالأجَل, هذه 

عر الِقتَاعة, َالدجُول فی دّل الطلب والرَاعة. , 

فمَا آرزک هذا المْستر فیما اشْتَرّی مِنَةّ من درک ققلی ح 8 

لو وسالب رز فُوس الجَبَابرَة قفریل. قلی. الفرا مد مثل کشری وقبصر قیصر, 

ولبع وجمیر, 

ِِ جمع الما عَلّی الْمَال کت وَمَن بتي وشید. وَرَخْرّف وَتَجْد, وَادحَر 
عْتَقد, وَتظر برعمه للوَلد, اشخا ضقن جمیعا ال مَوّقفِ العرض والجساب, 

ِِ الاب وَالْعماب, 5 و8 أ مر بفصّل القَصَاء «وحَسر هتالک 

المَبطِلون». 

شهد عَلی ذلک العف ادا خرح ه فز از الَْوّی, وسَلم من علائق الخئیا. [1]. 

به من خبر دادند که اه به هشتاد دینار خریده‌ای. و سندی برای آن 

نوشته‌ای, و گواهانی آن را امضا کرده‌اند. 

(شریح گفت: آری ای امیرمومنان, [2] امام علیه السلام نگاه خشم آلودی 

به او کرد و فرمود) ۲ , 
ای شریح! به زودی کسی به سراغت می‌اید که به نوشته‌ات نگاه نمی کند, 


و از گواهانت نمی‌پرسد. تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر 
9 
ای شریح | انديشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده 
باشی, که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده‌ای. 
اما اگر هنگام خرید خانه, نزد من آمده بودی, برای تو سندی می‌نوشتم که 
دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر, رشیت: کمن کر دق و آزن ستته را چتین 
می‌نو 
این خانه‌ای است که بنده‌ای خوار شده, و مرده‌ای آماده کوچ کردن, آن را 
خریده؛ خانه‌ای از سرای غروره که در مخله نابودشوندگان, و گوچه هلاک 
شدگان قرار دارد, این خانه به چهار جهت منتهی مت درون 
یک سوی آن به آفت‌ها و بلاهاء سوی دوم آن به مصیبت‌ها, و وی 22و 99 
هوا و هوس‌های سست 0 و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده 
ختم می‌شود. و در خانه به روی شیطان گشوده است. 
این خانه‌سرا فریب: شور ده از فتدز از کستی ک‌خود به. زمدی ,از ها رت 
برمی‌بندد. به مبلفی که او را از عرت و قناعت خارج و به خواری و 
دنیاپیرستی کشانده, خریداری نموده است. 
هرگونه نقصی در این معامله باشد, بر عهده پروردگاری است که اجساد 
پادشاهان را پوسانده, و جان جباران را گرفته, و سلطنت فرعون‌ها چون 
«کسری» و «قیصر» و «تبْع» و «حمیر» را نابود کرده است. 
و آنان که مال فراوان گرد آوردند, و بر آن افزودند, و آنان که قصرها 
ساختند, و محکم کاری کردند. طلا کاری نمودند. و زینت دادند, فراوان 
اندوختند, وِ نگهداری کردند. و به گمان خود برای فرزندان خود گذاشتند, 
اقا همگی آنان به پای حساب‌رسی الهی, و جایگاه پاداش و کیفر رانده 
می شوند, انگاه که فرمان داوری و قضاوت نهایی صادر شود «پس 
تبهکاران زیان خواهند دید» [3]. 
به این واقعیت‌ها عقل گواهی می‌دهد هرگاه که از اسارت هوای نفس 
نجات يافته, و از دنیاپرستی به سلامت بگذرد. [4] . 
پی نوشت ها: 
[1] اسناد و مدارک نامه 3 به شرح زیر است: 
23 کتاب آمالی ص256 مجلس51 حدیت10: شیخ صدوق (متوفای 
1 ه) 
4 «- تذکرة الخواص ص 38 1: ابن جوزی حنفی (متوفای ۵ ه) 
5 دستور معالم الحکم ص <135: قاضی قضاعی (متوفای 454 ه) 
6 کاب اربعین ص98 ح14: شیخ بهائی (متوفای 1030 ه) 
7 بحار الانوار جح 17 ص 77: مجلسی (متوفای 1110 ه) 


8 منهاج البراعة ج 3 ص 8: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

9 بحار الانوار 74 ص277 1 ب12: مجلسی (متوفای 1110 ه) 
0 بحارالانوار جح 41 ص 155 48 ب107: مجلسی (متوفای 1110 
0( 

1 - شرح نهح‌البلاغه 3 ص‌19: مجلسی (متوفای 110 1ه) 

2 بحارالانوار 33 ص485 ح690: مجلسی (متوفای 1110ه) 
3 حلية للاولیاء 8 ص101 و102: ابونعیم اصفهانی (متوفای 
102 

[21] شریح بن حارث را عمر منصب قضاوت داد و حدود 60 سال در مقام 
خود باقی ماند اما سه سال در دوران عبداللّه بن زبیر از قضاوت کناره 
گرفت و در زمان حجاج استعفا داد, در دوران حکومت امام علیه السلام 
خلافی مرتکب شد که او را به روستایی در اطراف مدینه تبعید کرد و 
دوباره به کوفه بازگرداند. 

[3] سوره مومنون ابه 86 7. 

[4] نامه 3 نهح‌البلاغه معجم المفهرس 


اعتراض به خانه مجلل یکی از دوستان 


اقا علی علیه السااه کی از بایان خوو ععلاء بن دنت را که خایه مان 

در بصره داشت. نصیحت کرد و فرمود: 

توردن قيامت 4۵ جتین 2اه ای نیازمندتری. , 

ق کت تضتغٌ بسقة هذه الا فی اللیاء وت لبها فی اه لت أَخوج؟ 
وی ان ی َلفت_یها اأَحْرَة تقری فیها الطبت. وتصل فیها الم 
طلغ مئها الحْفُوق مطالعها. فلا آئت قَ بلَعْت بها لاخرة. [1]. 

وا ی کی را ور ات 

نیازمندتری. 

آری ای بخواهی می‌توانی با همین خانه به آخرت برسی! در این خانه 

وسبع مهمانان را پذیرایی کنی, به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی» و 

ی تن 

پی نوشت ها: 

لك ۹ و مدارک خطبه ی 

۳ عقد الفرید 2 188 و189 وج ص‌329: ابن عبد ربه مالکی 

(متوفای 328 ه) 

3- اصول کافی ج 1 ص 410 و 411 ح1: کلینی (متوفای 328 ه) 

4 ربیع الابرار ج 4 (باب اللهو و اللذات»: زمخشری معتزلی (متوفای 538 

(0 

5- کتاب اختصاص ص‌ 152 شیخح مفید (متوفای 13 م) 

6- تلبیس ابلیس ص 48 2: ابن جوزی حنقفی (متوفای ۱0۰۱937 

7- تذکرة الخواص ص 106 : ابن جوزی حنفی (متوفای 4 ه) 

8- بحار الانوار ج 63 ص 320 ب3: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

9- بحار الانوارج 40 ص 336 ح17: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

0- بحارالانوار 73 ص155 362 ب26: مجلسی (متوفای 10 11ه) 

1- بحارالانوار ج 67 ص118 ح8 ب5:1: مجلسی (متوفای 1110ه) 

2- تفسیر نورالثقلین 2 ص24 و25: حویزی (متوفای ۵1112) 

3- تفسیر نور الثقلین 5 ص‌189: عبد علی حویزی (متوفای ۵1112) 

4- بحارالانوار 41 ص123 327: مجلسی (متوفای ۵1110) 

5- مستدرک الوسائل 3 ص237: محذث نوری (متوفای ۵1320). 

[2] خطبه 209 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


برخورد همانند و عکس العمل 


برای تربیت افراد, همیشه نصیحت و اندرز کار ساز تیلست گاهی باید 
۱۳۳/۲۳۹ را درک 
کرده, تلخی زشتی ها را 

مرد قد بلند شوخی در مدینه بود. 

روزی وارد مسجد شد., و امام علی علیه السلام را دید که مشغول نماز 
لست؛ 

تام نام یط و ول سیم آمام علی هسام را 
تا اه ی هرا اس 
خشنود بود و می‌خندید. 

کرد و ستون مسجد را با قدرت شگفت انگیز خود مقداری بلند کرده و بر 
روی پیراهن مرد شوخ طبع گذاشت, که نه او قدرت بلند کردن ستون را 
داشت و نه دیگران. 

وقتی نماز آن مرد تمام شند؛ دید که کاری از او ساخته بیست ناچار به 
التماس افتاد. 

و اضطراب پیدا کرده بود که لباس‌های قیمتی او نابود می‌شود. 

حال امام ۵ دیگرآن به او نگاه می کردند و می‌خندیدند. 

وقتی فراوان التماس کرد, 

امام علی علیه السلام فرمود: 

به شرطی پیراهن تو را ازاد می‌کنم که قول بدهی دیگر نسبت به مردم از 
اینگونه شوخی‌ها نکنی!! 

آن مرد سوگند یاد کرد که دیگر اینگونه رفتارهای زشت را تکرار نکند 
وا ای ای ماه ۳ 


پی نوشت ها: 


1۱ لطانت الطماض ره کشت اآفته: 


برطرف کردن نیاز مادی و روحی یتیمان 


امام‌فلی انب یلام وا تسردان خی شا قوعم تداشت: بل 
به نیازهای روانی و روحی آنها نیز رسیدگی می‌کرد. 

خرما و برنج و روغن به خانه یتیمان می‌برد.. ‏ 

و غذاهای خوب. درست می کرد و انها را از گرسنگی نجات می‌داد. 

اما در بعد تربیتی. سعی می‌کرد تا با دست خود لقمه در دهانشان بگذارد, 
و آنها را بخنداند, 

| 

اگر به شما گفتند پدر شما کیست؟ 

بگوئید ما یتیم نشده‌ایم پدرمان علی علیه السلام است. 

روزی در یکی از منازل یتیمان, امام علی علیه السلام پس از غذا دادن به 
چند بچه ینیم » م با روش‌های گوناگون سعی داشت آنها را بخنداند, و روی 
دست و زانو راه می‌رفت و با صدای تقلیدی از گوسفند, بچه‌ها را 
قنبر به امام علی علیه السلام اعتراض کرد, 

امام علی علیه السلام در پاسخز فرمود: 

وقتی داخل خانه شدم, پتیمان گریه می‌کردند. و حال دوست دارم وقتی که 
از فنزل خارج می‌شوم انها خندان باشتند. [ 1 . 

و اين شیوه رفتاری اثر بسیار مهمّی در روحیّات بچه‌های پدر از دست داده 
داشت که احساس کمبود نکنند. 


پی نوشت ها: 


[1] درر المطالب, - و - شجره طوبی. 


بخشش امام و اعتراض دیگران 


پس از جمع آوری محصولات باغات, امام علی علیه السلام نهصد کیلو خرما 
(پنح وسق) برای تفه از افراد آبرومند مدینه که از بیان کردن نیازش 
خجالت می‌کشید, فرستاد تا تأمین گردد. 

شخصی که در حضور حضرت بود گفت: 

یا امیر المق‌منین! آن شخص از شما درخواستی نداشته است و تازه اگر 
برای او 180 کیلو خرما (یکی وسق) می‌فرستادی کافی بود. 

امام علی علیه السلام در پاسخ فرمود: 

خدا مثل تو را در مسلمین زیاد نکند. من می‌بخشم و تو بُخل می‌ورزی؟!! 
اکر او از من درخواست می‌کرد وچیزی به او می‌دادم اجر چندانی نداشت, 
باید نیازمند راقبل از آنکه آبروی خود را درمعرض درخواست گذارد کمک 
کرد. [1] . 


[1] فروع کافی ص 167, و اسلام ومستمندان ص 251. 


برطرف کردن نیاز یتیمان 


اس ی عم تسام یا سا سس سا ور عم اه 
بلکه به نیازهای روانی و روحی آنها نیز رسیدگی می‌کرد. 

خرما و برنج و روغن به خانه یتیمان می‌برد. . _ _ 

و برای نان غذاهای خوب درست می‌کرد و انها را از گرسنگی نجات 
می‌ذاد. 

و از نظر تربیتی سعی می‌کرد بادست خود لقمه در دهانشان بگذارد, 

و آنها زا بخندانه, 

و خطاب نف آبان می‌فر مود: 

اگر به شما گفتند پدر شما کیست؟ 

ما یتیم نشده‌ایم, پدرمان علی علیه السلام است. 

روزی در منزل یکی از بتیمان. که حضرت امیرالمومنین علیه السلام پس 
از غذا دادن به چند بچه یتیم, با روش‌های گوناگون سعی داشت نها را 
بخنداند, و روی دست و زانو راه می‌رفت و با صدای تقلیدی از گوسفند 
بچه‌ها را می‌خنداند, 

قنبر به امام علی علیه السلام اعتراض کرد. 

پاسخ فرمود: ۱ 

وقتی داخل خانه شدم؛ پتیمان گریه می‌ کردند, وحال دوست دارم وقتی که 
از منزل خارج می‌شوم انها خندان باشند. [1] . 

این شیوه رفتاری, اثر بسیار مهمی در روحیات بچه های پدر از دست داده 
دارد که احساس کمبود نکنند. 


ررالحطالیت هد هرن ون 


بخشنامه برای نماز اول وقت 


آغام غلی علبه انساسسن ار ان موس ی تراسا نار 
مصر انتخاب کرد, دستور العملی نسبت به نماز اول وقت به او نوشت: 
صَل الطلاة لوفتها المَوّفت لها ولائعجل وقتها لِقراغ, ولائوخرها لاشتغال و 
الق أنْ کل شیء من عملک تب لصلانک 

(نماز را در وقت اختصاصی خودش بخوان «اوّل وقت». و چون بیکار شدی 
در انجام نماز شتاب نکن, يا چون به کاری مشغفول هستی ان را تاخیر 
میانداز, و بدان که: 

تمام اعمال تو, درگرو قبولی نماز تو می‌باشد) [1] . 

و نامه 532 نهح‌البلاغه را برای همه استانداران و فرمانداران جهت تعیین 
«اوقات نما ز» به صورت بخشنامه می‌فر ستد؛ 

(الی آمراء البلاد فی معنی الصلاة) 

اوقات الصلوات البومتّة ‏ , 

ما بَقَذ قصلوا پالّاس الظهْرّ تّی تفیء السَمسَ منٍ مزیض العَز, وَصلوا 


ِ- 


به العضر والسْمس بیضَاء حیّهُ فی عضو من النهارٍ جين بُسَا فیها 


فزشکان. 
وضلوا هم الب چین یُفْطر الصَایْمْ. وبدُفَع الْحاج الی متّی. ٍ 
وصلوا یهمْ الْعسَاء ین یتوازعو ال [لی ثلتِ البّلِ. وضلوا بهم الْعَداة 


والرَجُل یَعرِف وَجْة ضاحبه, وصَلوا هم صلاة أَصَقفهم, ولا 1 7 
(نامه به فرمانداران شهر ها درباره وقت نماز) 

وقت‌های نماز پنچگانه 

«پس از باد خدا| و درود! نماز ظهر را پا مردم وقتی بخوانید که آفتاب 
به‌طرف مغرب رفته» سایه آن به اندازه دیوار خوابگاه بر کردته و نماز 
عصر را با مردم هنگامی بخوانید که خورشید سفید و جلوه دارد, در پاره‌ای 
از روز که تا غروب می‌شود دو فرسخ راه پیمود. 

عرفات به‌سوی نی کوج می‌کند. , 

و نماز عشاء را با مردم وقتی بخوانید که شَمّق پنهان می‌گردد تا یک سوّم 
از شب بگذرد. و نماز صبح را با مردم هنگامی بخوانید که شخص چهره 
همراه خویش 7 بشناسد, و در نماز جماعت در حد ناتوان انان نماز 
بگذارید, و فتنه گر مباشید.» [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] نامه 15 : 27 نهج البلاغه معجم المفهرس. 


[2] نامه 52 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- کتاب اعجاز و ایجاز ص‌33-32: ابو منصور تعالبی (متوفای 429 ه) 

2- بحار الانوار 33 ص472 6857: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

3- منهاج البراعة جح 3 ص 159: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

4- بحارالانوار 79 ص‌365: مجلسی (متوفای 1110ه). 


بازگشت خورشید برای نماز عصر امام علی 


آنس ک ها کر انب استاب سرت ار العشن خه لام فل رضم 
و خود شاهد بودند, 

همه این حقیقت را باور داشتند و می‌دیدند که: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به نماز اوّل وقت اهمیت فراوان 
می د هد 

حثّی امام علی علیه السلام در گرما گرم جنگ صفین, نگاه خود را به 
خورشید می‌دوخت که نماز ظهر را در اول وقت بخواند, 

و کسی اد ندارد و نقل نکرده است که یکی از نمازهای حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام در وقت مخصوص خودش اجرا نشده باشد. 

و خود, این دستورالعمل عبادی را به فرمانداران و کارگزاران حکومتی خود 
نوشت 

نمازهای رگن را در وقت اختصاصی خود بخوانید؛ 

صل الصّلوة لوفْتّها الَمْوَفّتِ لها 

(نماز را در وقت مخصوص خودش بخوانید). [1] . 

اقا در یکی از جنگ‌ها چون رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم مأموریت 
مهمی را به به امام علن علیه السلام واگذار کرد, و می‌بایست در همان 
لحظه خبتاس انعام کیرد 

وا ما ورس ون خصمت وان خدا خی لاه قاس الم دام 
رسید متوجّه شد که نماز عصر در حال قضا شدن است. 

با نگرانی رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم را متوجُه ساخت و پیامبر 
ضای لاه علیه والة وعلم ها کرد که در لحفه عروب از کست :۱ 
غلی له ا سا ها عصر ود را خوا و پش از مار عصر آن.حضرت 
نایدید شد. [2] . 

روزی امام علی علیه السلام برای محاکمه خلیفه اوّل و بیدار کردن 
وجدان‌های خفته, خطاب به او فرمود: 

اک مان ها میا سس مم‌سرا شاه مات را 
پی نوشت ها: 

[1] نامه 15 : 27 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 

[2] افیا تاهج ض. 446 

ادا انات امداه ص251 


برخورد با شریح قاضی 


س‌ 


وق ته امام علی غلیم. السلام اصلاع دادند که شرع قاضی: خايه مین 
خریداری کرد, ۲ 

حضرت امیرالممنین علی علیه السلام فورا او را احضار کرد و در 
خریداری خانه‌ای گران قیمت او را مورد نکوهش قرار داد, و فرمود: 

اگر از مال خود خریدی, اسراف کردی و ار از بیت‌المال مسلمین تهیه 
کردی خیانت است. [1] . 


1 تاد تمحالبلاعه مفجم الفعمرنر: 


برخورد با یک زن جاسوس 


زنین به نام ساره دو.سال تن از خی «بد ر# به مدیته آمد. 
ار 
وه 


فرمود: برای چه اینجا آمده‌ای؟ 


قربش اصل و نسب من می‌باشند, گروهی از آنان کشته و گروهی به 

مدینه مهاجرت نموده‌اند, و پس از جنگ «بدر» کار من رونق خود را از 

دست داد؛ و من از روی احتیاج به اینجا آمده‌ام. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فورا دستور داد: 

پوشاک و خوراک لازم در اختیا ر او بگذارند. 

با اينکه او مشمول محبّت‌های پیامبر اسلام بود. ولی با گرفتن مبلیغ ده دینار 

از «حاطب بن ابی بلتعه» جاسوسی بر ضد اسلام را به عهده گرفت, و 

خاضرز ند امه وق را کمعاکی: از آمار نی فلا بان توافت فکه بوذ به 

قریش برساند. [11]. 

ما ای اه واه ییاسران ود و لیا 

السلام, زبیر و مقداد» را خواست و به آنها مأموریت داد که راه مکُه را در 

پیش گرفته و اين زن را هر کجا دیدند, دستگیر کرده و نامه را از وی 
ند. 

آنان در نقطه‌ای به نام «#روضة خاخ» [۱2 زن را دستگیر کرده و بارهای او 

را دقیقاً وارسی کردند, ولی چیزی از او نيافتند. 

از طرفی زن جاسوس, بردن نامه از طرف «حاطب» را شنذید | تکذیب 


می‌کرد. 
علی لیم الساه فرمود: 
به خدا قسم, پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم هرگز خلاف نمی‌گوید. 
باید نامه را بدهی, وال فف هر کومتی باشد نامه.را از که فی یریم 
در این لحظه «ساره» احساس کرد. امام علی علیه السلام تا فرمان پیامبر 
را انجام ندهد, دست بر نمی‌دارد. 
خطاب به فرستادگان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم گفت که: 
مقداری فاصله بکبربد. 5 
سپس نامه کوچکی را از لابلای تاب‌های گیسوی بلند خود بیرون آورد و به 
ماند. 


پیامبر از اينکه یی مسلمان سابقه‌داری که حتی در لحظات سخت اسلام. 
به یاری اسلام شتافته,. دست به چنین کار ناشایسته‌ای زده است. سخت 
ناراحت شد. 

فوراً «حاطب» را احضار کرد و درباره دادن چنین گزارشی از او توضیح 
خواست. 

ی 

0 ۱ 39 ۱ بسر می‌برم و فرزندان و 
خویشاوندان من دز هک نحت فشار شکنجه فربش می‌باشند؛ منظور من 
از دادن گزارش این بود که تا حذی از فشار و شکنجه نسبت به آنها بکاهند. 

از, پوزش «حاطب» چنین استفاده می‌ شود که سران فریش برای کسب 
اطلاع از اسرار مسلمانان, بستگان مسلمانان را در قکه تحت فشار 
می‌گذاردند, و رفع مزاحمت را منوط به این می‌کردند که اسرار مورد نظر 
انها زاب شیاه مسلمانان مذبته دريافت مودمز :ور اختیار. انفا بخدازر ند 

با اینکه پوزش او موجه نبود, ولی پیامبر روی مصالحی (از جمله سوابق او 
در اسلام), عذر او را پذیرفت و او را آزاد ساخت. 

حتّی خلیفه دوم از پیامبر درخواست تموذ که گردن او را بزند. 

او در نبرد بدر شرکت داشت و روزی مورد لطف الهی بود, از این جهت 
من او را ازاد می‌سازم. , . 

خداوند بزرگ برای اینکه این جریان بار دیگر تکرار نگردد, ایاتی چند در این 
باره نازل فرمود: 

از آن جمله این آیه است: 

پا آیا الذین منوا ا تخْذُوا غَذوّی و عَذوکم آولیاء ء ثلفُونَ ایهم بالمعدَة فد 
کقژوا یما جَاعَُمٌ من الحق یحْرجُونَ سول یام آنْ نوْمنوا پالله ربکة 
أن کنقظ جر ند جُنْمْ جهاد فی یل وَابیَعَاء مَرضصانی زر شون ليم بالمَودَة تا 
الم با تمه وم أَعْلنم و وم مر له منم قمه ن سواء السَبیل 

ای کسانی که ایمان آ ورد ید دشمن من و دشمن خودتان_ را ِِِ 
نکیرید از تما تبت: نه. آنان اظهار محبت می‌کنید, در حالی که آنها به 

از حق برای شما آمده کافر شده‌اند و رسول الله و شما را , ۰ 
به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می‌رانند؛ 
اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده‌اید؛ (پیوند 
دوستی با انان برقرار نسازید!) شما مخفیانه با انها رابطه دوستی برقرار 

می‌کنید: دز خالن که من نه. انچه‌بتهان: با آشکار می‌سازید از همه داناترم! 

هر کتش اد تمااجین کار کند از راه راست گمراه شده است ! [3] . 


پی تب ها: 

من حخاطب ,: ِ بلتعة الی هل که ان سول ال بریدذگم فخْذُوا 
حدرکم: با از حاطب فرزند «ابوبلتعه» به سوی مردم مکه: پیامبر خدا 
آماده حمله است سلاح خود را برگیرید و آماده دفاع باشید. 

[2] و به نقل «ابن هشام» در نقطه‌ای به نام «خلیقه». 

[3] سوره ممتحنه آیه 1. 


برخورد با جاسوس 


یکی از فرمانداران حضرت امیرالمق‌منین علی علیه السلام به نام «مصقلة 
بن هبیره» به سوی شام گریخت. و از نزدیکان و مقژّبان معاویه شد. 

انگاه تلاش کرد تا برادرش «نعیم بن هبیرة» را که در کوفه بود تشویق به 
فرار کند. 

مردی به نام «جلوان انصاری» را که از نصارای «قبیله تغلب» بود, انتخاب 
و به داخل مرزهای عراق و کوفه نفوذ داد, تا به بهانه نامه رسانی, از 
اوضاع داخلی کوفه اطلاعات به دست اآورد. 

این جاسوس توسط نیروهای امام علی علیه السلام دستگیر شد و اعتراف 
کرد. 

حضرت امپرالمومنین علی علیه السلام دستور داد او را مجازات کنند, [1] 
که پس از آن دچار بیماری شد و در گذشت. 

برادر مصقله نامه اندوهناکی به او در شام نوشت و ماجرا را باز گو کرد. 
[2] . 

باید توجه داشت که مجازات جاسوس در شرائط جنگی انجام شد. 

یی نوشت ها: 

[ 1] در برخی از منابغ آمده است که امام دستور به قطع دست جاسوس 
داد. 


[2] الفشة الکبری: رحفه 127 جر 


بهداشت روانی 


اکآ 
توانگری می‌گردد. 

اما آنها که موجب فقر و پریشانی می‌شود: 

1- تار عنکبوت را در خانه گذاشتن 

2- در حمام بول کردن 

3- در حال جنابت چیزی خوردن 

4 با چوب کز خلال کردن 

5- ایستاده شانه کردن 

6- خاکروبه را در خانه گذاشتن 

7- قسَم دروغ خوردن 

8- زنا کردن 

9 اظهار حرص کردن 

10- خوابیدن در میان نماز مغرب و عشاء 

1- خوابیدن بعد از صبح و پیش از طلوع آفتاب 

12 دروع بسیار گفتن 

14 مردی را که در شب سئوال (در خواست) کند چیزی ندادن 
5- خرج را زیاده از اندازه کردن 

تا ردان ی ور 

1- نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با یکدیگر بجا اوردن 
2- بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر تعقیب خواندن 

3- با خویشان نیکی و احسان کردن 

4- داخل خانه را جاروب کردن 

5- مال خود را با برادران موّمن قسمت کردن 

6- بامداد به طلب روزی رفتن 

7- استغفار بسیار کردن 

8- خیانت در مال مردم آنکردن 

9 سخن حقّ و راست گفتن 

0- آنچه موژن در اذان گوید از پی او گفتن 

1 1- در بیت الخلاء سخن نگفتن 

2- حرص در طلب دنیا نداشتن 


13- سپاسگذاری کردن از کسی که حقی (نعمتی) بر او داشته باشد. 
4- از قسم دروغ اجتناب کردن 

15- پیش از طعام دست شستن 

6- خوردن ریزه های غذا که در سفره می‌ریزد. [1] . 


[1] حلية المثقین باب 14, فصل دهم. 


حضرت: آفیر المق‌منین غلیه السلام شفارش. می کرد که. آب. توشیدتی. را 
بجوشانید و سانشان 

اما چون مردم جاهل بودند» 0 

چه تانيرق دارد؟. 

امام علی علیه السلام می‌فر مود: 

صکر غذا را در وین نمی‌خوشانید ۰ ات:را هم بخوشانید. | ۱1: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به اعتدال در تغذیه سفارش می‌فرمود و 
خود در حالت عادذی در شبانه روز یک وعده غذای کافی میل می‌کرد. 

و به آب برای رفع گرسنگی سفارش می‌فرمود, 

و نوشتند گاهی که در صفین تا چند روز غذای کافی نرسیده بود, با نوشیدن 
آب: کرمنتخی: را تحت می‌کردند: 

حمّام سازی نیز در عربستان معمول نبود. که امام علی علیه السلام اوّلین 
حمام را در مدینه ساخت و به دیگران یاد داد تا«بهداشت عمومی» را 
رعایت کنند. [2] . 

[1 خداوند علم و شمشیر ص 1007, رودلف ژایگر آلمانی. 

[۱2 خداوند علم و شمشیر ص 1007, رودلف ژایگر المانی. 


بهداشت فردی 


1- امام علی علیه السلام ایستاده آب می‌نوشید. ۱ 

2- و با اب پاک و پاکیزه وضو ۶ می‌گرفت: بگونه‌ای که باقيمانده اب وضو ۶ 

را می‌نوشید. 7 

روزی در مقابل فرزندش وضوء گرفت و باقیمانده آب وضوء را سرکشید و 
د. 7 

اتب رمث جَدّک سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم صَتع گذا!! 

(فرزندم! من جدٌ شما رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم را دیدم که 

باقیمانده اب وضوء خود را می‌نوشید.) [1] . 


[1] حلية الابرار ج 1 ص 349. 


بهداشت غذا 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

دستوارتی است که اگر در غذا خوردن رعایت شود منافع بهداشتی 
فراوانی دارد, 

روزی را زیاد می‌کند, 

چشم را جلا می‌دهد, 

و انواع دردها را از بدن می‌زداید؛ مانند: 

1- شستن دست‌ها قبل از غذا خوردن 

2- شستن دست‌ ها پس از غذا 

و در روایت دیگری فرمود: 

وضو گرفتن قبل از غذا روزی را زیاد می‌کند. [1] . 


[1] حلية المثقین باب چهارم. 


بهداشت دست‌ها و غذا 


یکی دیگر از راه‌های ای بهداشت فردی در غذا, شستشوی دست‌ها قبل 
از غذاست. 
چه آن غذاهائی که انسان با دست., آنها را می‌خورد و چه غذاهائی که با 
خاشقبا دیگر ابزارشخد یه تاول سی تماید: 
ژیرا به هر خال احر دستت کنیی باشد غذا با ابزاز غذا زا آلوده می‌کند: 
بهترین روش بهداشت غذا, شستشوی دست‌ها قبل از غذا خوردن است. 
که انسان با دست‌های تمیز برسر سفره غذا بنشیند. 
السلام قبل از غذا وضو می‌گرفتند, 
و در وضو بهداشت دست‌ها تا ارنج. و صورت و جلوی سر و تمیزی پاها 
مطرح است. 
یعنی فراسوی بهداشت عمومی جهان, دستور می‌فرمود, 
قبل از غذا, وضو بگیرید, 
تا با وضو گرفتن: دست و صورت و سر و پاها تمیز گردد و آنگاه با نظافت 
کامل به خوردن غذا مشغول گردید, 
ِِِ سس ۱ 

سر آن یُکتر یر بیْیه قلیتوصّاً ند خضُور طعامه 
کی که توت ای نعمت‌ها و خوبی‌ها در خانه‌اش فراوان گردد به 
هنگام غذا خوردن وضو بگیرد.) [1] . 
و در رهنمود دیگری فرمود: 
عَسْل لین , بل الطعام و بَعْدَة زيادة هی الورّق 
(«شستن رت قبل و بعد از غذا خوردن؛ باعث فراوانی روزی است (( [2]. 
[1] خصال شیخ صدوق ج1 ص 69 ترجمه کمره‌ای. 
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بهداشت صورت 


است. 

و از دیگر روش‌های«بهداشت صورت» غافل می‌باشند. 

امروزه دانشمندان با تجربه‌های گوناگون دریافتند که: 

بین پیازک‌های موی صورت و عضب دندان‌ها ارتباط وجود دارد, 

و رویش موء در صورت مرد, عامل سلامت پوست صورت و چهره است, 

و فوائد فراوانی دارد که باید در کتابهای بهداشتی مفصّل به ان پرداخت. 

و از تراشیدن موهای صورت نهی شده است؛ 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم و دیگر معصومين, در ده‌ها 
روایت تاکید کردند که موهای صورت را نتراشید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز به این سئت ارزشمند اسلامی عمل 
کرد, 

و بدان سفارش نمود که: 

و تراشیدن ریش, روش دیگر ملل و اقوام می‌باشد, 

و سفارش فرمود که: . _ . 

برای دهان و دندان و جلوگیری از انواع الودگی‌ها, شارب (سبیل) را کوتاه 
کنید 


زیرا از یک طرف به سوراخ‌های بینی و از طرف دیگر اگر بلند باشد به 
فضای دهان متصل است و می‌تواند انواع میکروب‌ها و ویروس‌ها را به 
دهان, انتقال دهد, 

بنین باید آن را کوناه: کرد 

که ب‌ مود: ر ۲ , 

َفوامٌ حلقوا اللخی و قَتلوا السوارتبِ فَمَسخوا [1] . 

(در گذشته اقت‌هائی بودند که موهای صورت را مش شون 

و شارب‌ها را بلند می‌کردند, 

کو نف کات مس وهآ نود یکی 21]. 


1 


زو و تر. قبلوا ی ها تون تاو اند 
[2] وسائل الشیعه ج24 ص131 حدیث 30157. 


بهداشت دندان 


یکی از راه‌های سالم نگهداشتن, پاک کردن و مسواک کردن و خلال کردن 
است که با خلال کردن مواد غذائی از اطراف دندان‌ها پاک می‌شود. و 
ایجاد بوئی زننده نمی‌کند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام مرئثب 
دندان‌ها را خلال می‌کرد, به خلال کردن دندان‌ها و نوع چوب خلال سفارش 


[1] وسائل الشیعه 24 ص425. 


رعایت شادابی دیگران 

امام علی علیه السلام نسبت به بهداشت در,روابط اجتماعی, , فرمود: 

مر اکل شین من الْمَوذيات ریخها قلا +95 ربق المَسجد 
ی نباید به مسجد و محل 
اجتماعات مردم نزدیک شود.) [1] . 


پی نوشت ها: 


1 وال ایض 502 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به بهداشت تن و شستشوی دست و 
بدن توجّه داشت؛ 

غسل های جمعه را فراموش نمی‌کرد, (که در غسل جمعه همه بدن شسته 
می‌شود), 

و به دیگران سفارش می‌فرمود. 
غسل را در آب رودخانه فرات ت انجام می‌داد. 

و برای اینکه فرهنگ«غسل جمعه» مطرح شود, اگر کسی را می‌خواست 
توبیخ کند, می‌فرمود: 

و اه لت عجرم : من التّاري العُشلِ یوم لمع [1]. 
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(زایل کردن موی زير بغل بوی بد آن را از بین می‌برد و پاک کننده است و 
تست که شا ره بای نی آن شده است: 1 ۰12 


پی نوشت ها: 
[1] وسائل الشیعه خ ح3 ص‌318. 
[2] وسائل الشیعه جح 1 ص 83. 


بهداشت محیط زیست 


وقتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام در شهرکوفه مسکن گزید, 

دستورات مهمی از نظر بهداشت«محیط زیست» به مردم کوفه داد, 

و دستور صادر کرد که: 

[- هر پنجره و روزنه‌ای از خانه‌ها که به کوچه‌های شهر, باز می شود 

مسدود گردد. 

2- ناودان‌های آب را که. اب بارآن را به کوچه می‌ريزنده بردارنده و به 

طرف حیاط منزل خود برگردانند, تا عابران دچار زجمت نشوند. 

3- و درهای ورودی توالت‌ها اگر از طرف کوچه ها باز می‌شود, مسدود 
دد. 

کزّ 

تا هم مردم شهر در رفت و آمدها آزار نبینند و هم نوامیس خودشان حفظ 

شوند. 

پس از صدور دستورالعمل زیست محیطی و بهداشتی مردم اطاعت کردند 

و فورا طبق دلخواه امام علی علیه السلام به شهر کوفه سر و سامان 

دادند. 

روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام با جمعی از یاران به محله«بنی 

تقیف» رسید. 

جوانی که حضرت را نمی‌شناخت. به استهزا سخن نادرستی گفت. 

امام علی علیه السلام به طرف او نظر دوخت. ناگاه پیر مرد قبیله خدمت 

حضرت رسید و عذر خواهی کرد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ فرمود: 

به شرطی شما را می‌بخشم که: ۳ 

1- ناودان‌های بام را از کوچه بطرف حیاط خانه خود برگردانید. 

2- پنجره‌ها و روزنه ها را که به طرف کوچه باز می‌شود, ببندید. 

3- درهای توالت خانه ها که از کوچه باز می‌شود مسدود کنید. 

4- در سر میدان‌ها و خیابان‌ها, جوانان, اجتماع نکنند. 

5- مردم محله شما رهگذران را مورد استهزاء قرار ندهند. 

نت کان بنی تقیف 

ای امیرمومنان! با جان و دل اطاعت می‌کنيم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] منهاج السرور ج1 ص 206. 


بهداشت خانه 


خانه, یکی از مصادیق مهم محیط زیست می‌باشد, 
که اگر پاک و سالم باشد در سلامت جسم و جان اهل خانه تأثیر دارد, 

و آگر از نظر بهداشتی مناستب نباشد با کنیف: باشدء دز تیماری :و آلودکی 
افراد دخالت دارد. 
پس محیط خانه را همواره باید تمیز و پاک نگهداشت. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۱ 
خاکروبه خانه را که جمع کردید. شب در خانه نگذارید. بلکه آن را بیرون 
ببرید, که شیطان در آن مسکن می‌گزیند. 
و در رهنمود دیگری فرمود: 
خانه را از تارهای عنکبوت پاک کنید که باعث فقر و پریشانی است. [1] . 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام کثیف بودن خانه و بیرون نبردن خاکروبه 
و اشغال‌ها را موجب مسکن گزیدن شیطان (میکروب‌ها) و کثیف بودن 
خانه, و وجود تارهای عنکبوت را عامل فقر و پریشانی معژفی می‌فرماید, 
یعنی بهداشت خانه در جسم و روان ادمی آثر دارد. 


پی نوشت ها: 


اه ال ی بات فص اون 


بادرنگ, بالنگ, ترنج 


رانا سای صلی ام ی الم سل 

ضرورت مصرف بادرنگ قبل و بعد از غذا 

امام صادق علیه السلام از پدران خود. از امیرالممنین علیه السلام نقل 
ده کی و ۱ 

کلوا لرع قیر السء ان ان یی ام 
[1]. 

«بادرنگ را پیش از غذا و بعد از غذا بخورید که خاندان پیامبر صلی الله 
علیه وآله وسلم چنین می‌کردند.» 

یی نوشت ها: 

[1] غرر الحکم ج2 ص574 ح26. و مستدرک الوسائل 16 ص408 6 و 
زهاه لا دی فی الفرر. 


بنفشه, گل گاوزبان 


کل بنفشه و درمان تب 

ارزش گُل بنفشه 

1 - امیرالمومنین علیه السلام فرمو 

اکسیوا ع ی بالبتشمم و الماء البارد قاق عتها ین فیح جهتم مْ. [11] . 
«حرارت تب را با گلِ بنفشه و آب سرد برطرف کنید, ۳ 
گرمای جهثم است.» 

2- در نقل دیگری فر 

اشتقطوا تج فان وشول ال صلی الله علبه وآله وسلم قا: لو عَلِم 
لاس ما فی البتفَسَج لَحسُوه < حشوا. [2]. 

«کل بنفشه را برای یکدیکر ببرید: زیرا رسشول خدا صلی الله غلیه. واله 
وسلم فرمود: 

اگر مردم می‌دانستند در کل بنفشه چه فوائدی وجود دارد, آن را چون 
خورشت همراه غذا فهواره مب ور وزون 0 


یی نوشتٍ, ها: 
[1] بحارالأْنوار 59 ص221 ح2. 
[2] بحارالأنوار 59 ص221 3. 


برخورد مسالمت اقفژ با دشمن 


امام علی علیه السلام در اصول گرائی نسبت به دشمن؛ و تحمل مخالف 
ضرب المثل است. 

روزی یکی از خوارج (قبل از نهروان) وارد مسجد شد. ‏ _ 

در مقابل حضرت امیرالمقمنین علی علیه السلام ایستاد و گفت: 

«از تو اطاعت نمی‌کنم, و در نماز به تو اقتداء نمی‌کنم, و تو را دشمن 
می‌دارم.» 

امام علی علیه السلام حرف‌های او را گوش داد و پاسخ داد: 

«با اين روش برخلاف دین عمل می‌کنی, و بخود ضرر می‌زنی.» 

ان مرد با تندی از مسجد خارج شد. 

یاران حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام گفتند: 

«او می‌رود و فتنه ها بپا می‌کند, تا دست به حرکتی نزده او را دستگیر 
کنیم.» 

امام علی علیه السلام فرمود: 

«تا عمل خلافی از او صادر زرد نمی‌توانیم آزادی او را محدود سازیم.» 
[1] . 


[1] شرح ابن‌ابی‌الحدید ج7 ص 38. 


برخورد مسالمت آمیز با طلحه و زییر 


طلحه و زبیر با اینکه در صف اوّل بیعت کنندگان با حضرت امیرالمومنین 
غلی علیه السلام بودند: و با آن حضرت بیعت کردند: اضا وقتی. دیدتد که 
پست‌ها تقسیم شد. و آنها به مقاصد شخصی خود نرسیدند, دست به توطئه 
زدند. 

روزی که شنیدند عايشه در سک مردم را برضذ امام علی علیه السلام 
تحریک می‌کند, خدمت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدند و با 
نفاق و دوروئی گفتند: 

اجازه بدهید تا برای سفر عمره به مه برویم 

و سوگندهای فراوان خوردند که در بیعت 1 امام علی علیه السلام وفا 
دارند. 

حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام به آنها اجازه داد و رفتند. 

ابن عبّاس فوراً بر امام علی علیه السلام وارد شد و گفت: 

«اين دو تن قصد توطتئه دارند, چرا , به آنها اجازه خارج شدن از مدینه را 
9 چرا آنها ر زندانی نکردی؟» 

«آبن عتاس من تسا در عدالت حکومت ی چگونه افرادی را که 
هنوز عمل خلافی را مرتکب نشده‌اند, زندانی يا مورد آزار قرار دهم, من با 
اينکه از اهداف شوم آنها کاملا آگاهی داشتم: و می‌دانستم سفر مره 
بهانه است, به انها اجازه دادم که بروند.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] منهاج البراعة 16 ص363. 


برخورد متناسب با شئون اسیران 


فاتحان و لشگرکشان دنیا آنگاه که سرزمینی را فتح می کردند, پا لشگری 
را شکست می‌دادند, به ارزشهای اخلاقی توجهی نداشتند, 

غزیزان. را دلیل ه بر کان قهم. را شا کرت هیا نید 

اه اه ها وس وا ات 
آداب و رسوم و شئون ارزشی آنان می‌نمود, , , 

و اجازه نمی‌داد با شاهزادگان و فرزندان بزرگان اقوام به گونه‌ای 
تحقیر امیز برخورد کنند, مانند؛ 

الف- وقتی فرزندان و دختران و زنان پادشاهان ایران را پس از فتح ایران 
بف فذیته نز د خليقه دوم بردند. و آنها تضفیم ذاشتند که آسیران را جون دیگر 
اسراء بفروشند 

یا به سربازان اهداء کنند, 

حضرت امیرالممنین علی علیه السلام دخالت کرد و فرمود چنین رفتاری با 
فرزندان بزرگان یک قوم نایسند است. 

را ی ای رس 

ب- چون خلید (یکی از فرماندهان امام علی‌علیه السلام) به استان 
خراسان رفت. و در نیشابور. شاهزادگان فراری ایران با ایشان نبرد کردند 
و ست ورن قه ارو هگن ایران را به کوفه خدمت 
اما علی علبه الساام مرا رارصا و اتتاب هت رای گواشت تن 
به سرپرست ایرانی اسیران «#نرسی»؟ دستور خوشرفتاری و مهربانی ِا 
تا متفاسب شئون آنان به آنها لباس و غذا و مسکن دهند. [1]. 


ام لته اه آسرالمکین عم ااستام ما اور 


برخورد قاطع با خلیفه دوم 


پس از کودتای سقیفه و ارام کردن مردم, و تحقق حکومت خلیفه اوّل. 
زمینه ریاست خلیفه دوم نیز فراهم شد, که انواع خشونت‌ها را هرچه 
و به اعتراف نویسندگان اهل سئّت حدود 94 حلال را حرام اعلام کرده بود, 
و مردم در سکوت و سازش, اعتراضی نمی‌کردند. 
در آغاز حکومت روزی برای آنکه مطمئن شود اعتراض کننده‌ای وجود 
ِِ_ در بالای منبر گفر" 

و ضَرّفنا عَمّا ٩7‏ تقرکُون ای ما ملتکژون ما کلم صانعین 
(اکر شما را 7 ی اس ی ۱۱۲ معروف را منکر 
معزفی کنم جه خواهید کرد؟) 
تشه بان اکعا و سئوال خود را تکرار کرد. اما فتاسعانه کی بان نداد. 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که این وضع اسفبار را شاهد بود. 
برخاست و فرمود: 
تو را ۷ و کردن وادار می کنیم. 
خلیفه دوم گفت: اگر توبه نکنم. 
امام علی علیه السلام فرمود: 
«ادَنْ لتطرت فیه غیناک» 
(در آن هنگام بین دو چشم تو را با شمشیر می‌زنم.) 
این جواب قاطع و شجاعانه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه 
دوم را به عقب نشینی وادار کرد و گفت: 
شکر خدا در ات اسلام هستند کسانی که اگر بخواهیم کجروی داشته 
باشیم, ما را به راه راست می‌ کشانند. [1] . 


| 1 ]تفت توا غفی ض 2 ددعت در آتا مص 322 


برخورد با کجروی‌های خلیفه سوم 


اتکی ص سا حور را رام درا فا و 
ات اسلامی, دست به شمشیر نبرد, اما هرجا که لا زم بود, و می‌توانست, 
در برابر کجروی‌های خلفاء می‌ایستاد و افشاء می‌کرد. 
وقتی خلیفه سوم اباذر را به «ربذه» تبعید کرد, و اعلام نمود که هیچ کس 
حق ندارد اباذر را بدرقه کند. 
خصرت امرالمرفتی غلبه السلام اانی نکرد وربا فروفانس دلحذفی 
توص ار ای اد ی رات مرا هار مود 
عثمان از این حرکت سیاسی, معنوی امام ثار اجبت شد. 
و خطاب به امام علی علیه السلام گفت: 
چرا فرمان مرا نادیده گرفتی؟ و اباذر را بدرقه کردی؟ 

امیرااجفتین علی ناهام قرو 
(مگر ما باید از هر دستور خلاف ۳ که صادر کردی, اطاعت کنیم ؟) 
خلیفه سوم گفت: 
۱ 
امام علی: علیه السلام فرمود: 
به خدا سوگند, آکر مروان کوتگتریننی اتف روا دارد. من به تو هم ناسز| 
می‌گویم. ۱ ۱ 
خلیفه سوم با خشم گفت: مگر تو از مروان برتری؟ 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پاسخ فرمود: 
سوگند به خدا نه تنها از او, بلکه از تو هم برترم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الغدیر 8 ص300, من لایحضره الفقیه ج2 ص 256. 


بی فایده بودن قرآن یی ولایت 


و و 

صدائتی را شنید که پگونه محزونی قرآن می‌خواند: 

ام تن هو قانِث آناء الیل [1] . 

«آیا آنها با ارزش می‌باشند پا آنکه شب را به عبادت می‌گذراند؟» 

امام فلن‌شلنه. السلام که موه« شکفت رد تن کفیل شید فرمود 

ایا صدای قران این مرد تو را به تعجب واداشته؟ در حالی که این مرد 
بزودی وارد جهئم می‌شود. 

کمیل پیشتر تعسب کرد ه تفی‌دانست ان.تخض کیست ؟ 

او یکی از منحرفان خوارج 9 سالمی ی و امام زمان خود 
اند ای کخصدت این لس علبه السام آشانه 
به جنازه‌ای می‌کرد به کمیل فرمود: 

این سناده فمان شتحصی. انتفت که آندشت ایهم ار م هو قانث آناء الیل را 
می‌خواند. [2] . 

پی نوشت ها: 


[ 2 ] سفینة‌البحار ج 2 ص 497. 


برخورد قاطع با کجروی‌ها 


پس از کودتای سقیفه و ارام کردن مردم, و تحقق حکومت خلیفه اوّل. 
زمینه ریاست خلیفه دوم نیز فراهم شد که با انواع خشونت ها هر چه 
می‌خواست انجام ضیف داتء و به اعتراف نویسندگان اهل سنت حدود 94 
حلال را حرام کرده بود, و مردم در سکوت و سازش, اعتراض نمی‌کردند. 
در آغاز خلافت برای آنکه مطمئن شود دیگر اعتراض کننده ای وجود ندارد, 
در الا منبر گفت: 

َو ضَرفنا عَمّا تفرفون الی ما َکَرُونْ, ما کم صانعین؟ 

«اگر از احکام الهی که می‌شناسید دست برداریم و مسائلی را مطرح کنیم 
که در اسلام نباشد, چه خواهید کرد؟» 

خلیفه دوم تا سه ۳ فا ون را کزان کرهه تا سافانب کست پاسخ 
نداد. 

امام علی علیه السلام که آن وضع اسف بار را شاهد بود برخاست و 
فرمود: 

تو را 4 9 کردن وادار می‌کنیم. 

خلیفه گفت: اگر 9 نکنم؟ 

حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: 

ادن لتطْرِبٌ فیه یناک 

«درآن هنگام بین دو چشم تو را با شمشیر می‌زنیم» 

این جواب قاطع و شجاعانه امام علی علیه السلام, خلیفه را به عقب 
نشینی وادار کرد و گفت: 

شکر خدا را در امّت اسلام هستند کسانی که اگر بخواهیم کجروی داشته 
باشیم ما رابه راه راست می‌کشانند. [1] . 

این الگوی رفتاری در پاسخ دادن به خلیفه دوّم. یکی از مصادیق روشن 
نظارت مردمی است. 

اگر مردم مسائل جاری کشور اسلامی را به درستی بشناسند و ریشه‌ها و 
علل و عوامل کاستی‌ها و انحرافات را بدانند و با عوامل آن برخورد بجا و 
شایسته‌ای داشته باشند, جامعه راو سلامت را می‌پیماید و انواع انحرافات 
در آن زراه بیدا تمی‌کند: 

بنابراین مردم باید به دولت مردان تذ کر دهتژه 

آنها زا نضیحت کنتد, 

و در امور جاری کشور اسلامی دخالت کرده, نظارت دقیق داشته باشند, 
که اگر نظارت مردمی تحقق یابد. بسیاری از بزهکاری‌ها مطرح نمی‌شود. 
چون امّت اسلامی پس از رسول خدا علیه السلام امر به معروف و نهی از 


منکر را از یاد بردند, و نظارت دقیق نکردند و بی‌تفاوت شدند. حاکمان 
سپردند, که حضرت اباعبدالله علیه السلام نیز در همین باه قرو 

تا له و اّا الیه راجقون و علی الاسلام السَلامْ اد قدٌ ُلیت الاأمَهْ براع مثْل 
یزید. 

ثم آقبل اپحسین علیه السلام علی مروان و قال: ,, 

ویخک! 1 مَرّنی ببَيعة یزید وَهو رَجْل فاسق! لَقَد قلت شَططا و شک ااقو لا 


لآ مک علی قویک لک لین الّذی لَعتک رَسُول ال صلی الله علیه وآله 
و لت فی ضلب آبیک الحگم بّن آيي العاص, قاِنّ مَن لعتة َسُول‌اللّه صلی 
اللة علیه واله لایعکن له ولا منةالا آن بدغه الی تیعه پرید. 

تم قال علیه السلام: _ _ . بر 

[لیک عَني با 8 اللم؟ قلا قل تیب سول له صلي الل علبم وال وَالحَو 
فینا ‏ بالعف تطو آلستتئنا, و قَذ سَمغث رشول‌الله صلی الله علیه وآله 
یقول 


الخلافة محرمة علی آل أ ی 0[ قاو راد 
7 وا بطنه. 

قوالله لَقَدٌ راخ أهْل الح یی ره ام 
الله بابنه یزید! زاده را فی الثّار عذابا. [2]. 

ای ی ره و باید بر اسلام سلام فرستاد 
که دارد از بین ما می‌رود. زیرا امّت اسلامی دچار حاکمی چون پزید شد. 
وای بر تو ای مروان! تو مرا دستور می‌دهی که با یزید بیعت کنم؟ در 
حالیکه او مردی فاسق است. 

است» 

تو را , بر این سخن زشت سرزنش نمی‌کنم زیرا : تو لعنت شده‌ای هستی که 
رسول‌خدا صلی الله علیه وله وسلم تو را 7 ۱۳۸ 
پدرت «عکم» بن عاص بودی. ۱ 

و همانا کسی را که رسول‌خدا صلی الله علیه واله وسلم لعنت کند, 
چاره‌ای جز این ندارد که مردم را به بیعت یزید بخواند. 

از من دور شو ای دشمن خدا! 

ما اهل بیت رسول‌خدائیم, و حق در میان ماست. و زبان ما به حق سخن 
ی و ار ای اه اه ی اس ی 
می‌فرمود: 

«خلافت اسلامی بر فرزندان ابوسفیان حرام است., و بر آزادشدگان و 
فرزندان آزاد شدگان حرام است. پس هر گاه معاویه را بر روی منبر من 


دیدید شکم او را پاره کنید». 

پس سوگند به خدا! مردم مدینه معاویه را بر منبر جد من رسول‌خدا صلی 
الله علیه واله وسلم دیدند و دستور پیامبر را اجرا نکردند که خداوند آنها را 
به تس تن یلبق دخار کزن: خدا غاب او راون انش زیاد کندی | دا . 

یی نوشت ها: 

[1 مناقب خوارزمی ص‌ 2و حکومت در اسلام ص‌ 324. 

[2] اسناد این کلام نورانی به این شرح است: 

1 این آعم کودی ی 17 

2- مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج1 ص84 1 

3- لهوف ابن طاووس ص20 

4 مثیر الاحزان ص 10. 

[3] فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام. نوشته: محمد دشتی, حدیث 
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برخورد با غارتگران بیت‌المال 


در روزهای آغا زین حکومت, حضرت امیرالمومنین علیه السلام هشدار گونه 
اعلام کرد که با تمام غارتگری‌ها نسبت به بیت المال برخورد قاطع می‌شود 
و اموال عمومی مردم به بیت‌المال بازگردانده خواهد شد. 
که _فرمود: 
وال لو وَجَدُنهٌ قَدّ توح به التساء ملک , به الامَا لَرَدویه؛ قاِنَ فی 1 عدل 
سعة. وم ضاق علیه الْعَدّل, قالجور عَلیه طینه شید 
(به خدا سوگند, بد بیت المال تاراح شده ۱( اصلی 
اخ-یاز می‌گردانم, گرچه با آن ازدواج کرده, يا کنیزانی خریده باشند, 
زیرا در عدالت گشایش برای عموم است, و آن کس که عدالت , بر او کران 
اب او سخت‌تر است.) [1]. 

لْمْ لوّ.. . مَحَوَت دواوین العطابا و أَعْطبِت کم کان رسول ال صلی الله 

علیه وله وسلم یقطی بالسوية لَمٌ آتعاما و الا نیام 
«می‌دانستید او . دفاتر و دیوانهای عطابا را نابود می‌ کردم و چنانچه 
رسول الله ضلی الله علبه وااد وسلم , به مساوات. بیت المال زا قتعت 
می‌کرد, 
من نیز عمل می‌کردم و عطایا را در گردش در دست آغنیاء نمی‌گذاشتم چه 
می‌شد ؟» 
اشاره امام علی علیه السلام به محو دیوان عطایائی است که توشط خلیفه 
دوّم وضع شد و با در نظر گرفتن ملاکهایی چون: 
بدری و غیر بدری بودن؛ 
سبقت در اسلام, 
و مهاجر يا انصار بودن, 
عطایای متفاوتی داده می‌شد. [2] . 
مردمی که سال‌ها به این شیوه خو کرده بودند. همین که در دومین روز 
خلافت علی علیه السلام تقسیم مساوی بیت‌المال را دیدند, ناراحت شده 

به آن حضرت اعتراض کردند. 

اعان علی علیه و به ایشان تذکُر داد که: 
«ای کسانی که مزارع وسیع و مرکب‌های راهوار و لباسهای لطیف را 
سال‌ها برای خود برگزیدید, فردا که من اینها را از شما منع کردم, فریادتان 
بالا نرود, که علی بن ابیطالب به ما ظلم کرد و حقمان را از ما منع کرد. 
من بر هر مسلمانی حکم اسلام را جاری می‌کنم, کسی را بر دیگری فضل 
و برتری نیست مگر به تقوی, که جزای مثّقین نیز نزد خداست و خداوند 
دنیا را جزای ایشان قرار نداده است.» [3] . 


اما مردم مدینه. و به خصوص اشراف و بزرگان. تحمُل این شیوه را 
تداشتند جرا که بابیز: آمذن شأّن اجتماعی شان به این ترتیب که در عطایا 
با بنده‌ای سیاه؛ در یک سطح قرار گیرند بر ایشان غیر قابل تحمل بود 
تا جائی که در همان اوّلین روز تقسیم بیت‌المال طلحه و زبیر [4] و برخی 
از سران و بزرگان مدینه از حضرت امیرالمومنین علیه السلام دلخور 
شدند. [ 5] . 
سهل بن حنیف خطاب به امام علی علیه السلام گفت: ۲ 
این مرد را که می‌بینید تا دیروز غلام من بوده که امروز ازادش کرده‌ام, با 
حضرت پاسخ داد: 
همان را که به تو می‌دهم به او هم می‌دهم. 
و دستور داد به همه حاضرین, انسان‌های مشهور و غیرمشهور طلحه و زبیر 
و دیگر بزرگان مدینه هر یک سه دینار بدهند. [0] . 
طلحه و زبیر چون به منافع خود نرسیدند, و فرمانداری کوفه و بصره به 
انها داده نشد. [7]. 
از حضرت امیرالمومنین علیه السلام کناره گرفتند و بسیاری از بزرگان نیز 
سر به مخالفت برداشتند, ۲ 
برخی از دوستان امام علی علیه السلام به ان حضرت پیشنهاد عطایای 
بیشتر را دادند تا مردم جذب شوند. 

اه ور سس ۲ ار خطبه‌ای خواند و فرمود: 
تا مرژونی ان أَطلِبِ اضر بالجور فیمن ولیث علیه! واللّه لا أَطْورّ به ما 
سمر سییر وَمَا ام تجْمْ با 


- 


لو ان الال لی لسوّیث بَيتهم, قکیف واتما المَال مال ال لا وان اعطاء 
الِمَال فی عیرٍ حقه یر واسرافت, وفو بزثغ ع صاجبة فی الصا 2 فی 
الاخرة. ويكُرِمَة فی النّاس وَيهيت ند الله 
ول بضع ارو له فی یر عثه ولا عند غیر آقله ال حرعة ال شرف 

وکان لغبره وكَم. قان لت به ال یوماً قاختاج الی مَغوتتهم فش علیل 


۳ م خدین! 
(آی به 2 دستور می‌دهید برای پیروزی خود, از جور و ستم درباره اقت 
اسلامی که بر انها ولایت دارم استفاده کنم؟ 


به خدا سوگند! تا عمر دارم. 3 شب و روز برقرار است., و ستارگان از پی 
هم طلوع و غروب می‌کنند, هرگز چنین کاری نخواهم کرد! 

اگر این اموال از خودم بود بگونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم 
تا چه رسد که جزو اموال خداست, 

آگاه باشید! بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند. زیاده روی و اسراف 
است. ممکن است در دنا تشن دهد مزا الا برده آما دن آخرت بست 


خواهد کرد 
در میان مردم ممکن است گرامیش بدارند. اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل 
ست . 
هیچ کس مالش را در راهی که خدا اجازه نفرمود مصرف نکرد و به غیر 
اهل آن نیرداخت جز آن که خدا او را از سپاس آنان محر وم فرمود, و 
دوستی آنها را متاجه دیگری ساخت. 
پس اگر روزی بلغزد و محتاج کمک آنان گردد, بدترین رفیق و سرزنش 
ه ترین دوست 0 بوب) [81] . 
اما ی از مردم که عبدالله وه سال‌ها بعد, طی نامه‌ای_ به امامٍ 
حسن علیه السلام نوشت, [9] تحّل این مساوات را نداشتند و قلبا و عملا 
جذب دستگاه معاویه شده و علی علیه السلام را تنها گذاشتند. 


پی نوشت ها: 

[1] خطبه 15 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1- کتاب الاوائل ص146 ح129: ابوهلال عسکری (متوفای 395 ه) 

2- دعائم الاسلام ج 1 ص 396: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 

3- اثبات الوصية ص‌ 126 مسعودی (متوفای 26 0( 

4- منهاج‌البراعة جح 1 ص 163: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 
کتجمهرهالاشتات ( ار این غباش:تقل کرد کلب (مته‌فای 2:2024) 

6- بحارالانوار ج 97 ص59 ح7 ب9: مجلسی (متوفای 1110ه). 

اه کاملای انم 2ص در 

[3] روضه کافی ج 8 ص 360 حدیت 5<1< و شرح نهح‌البلاغه ابن ابی 
الحدید ج 7 ص 37. 

[4] شرح نهح‌البلاغه ابن ابی الحدید ج 7 ص 38. 

[5] می‌گویند: وقتی از عبدالرحمن بن سلمی سئوال شد که تو را به خدا 
چرا از علی علیه السلام روی گرداندی, تو را به خدا بگو ایا از موقعی که 
تغل در تقسیم اموال در کوفه سهمی به نو نداد نو از او جدا| نشدی؟ او 
گفت: حال که قسم دادی, آری. بهج الطباغه شرح نهح‌البلاغه (تهران صدر 
بی تا ج2 ص 197 علامه شوشتری. 

6 ی اه او ات اهر ان مراد 

1 مالیا که این این الجوید 2ص ۸0 

[8] خطبه 126 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به شرح زیر است: 

[- کتاب صفین ص 35 2: نصربن مزاحم (متوفای 212 0( 

ها یر 6ص ۵ ری شافعی رموفای 310 ج) 


3- فروع کافی ج 5 ص 39: کلینی (متوفای 328 ه) 

4 کتاب الفتوح جح 3 ص 73: ابن اعثم کوفی (متوفای 314 ه) 

کتالغار ات 1 م۸ و26 77 :این هلال تقفن ( هتفای 3و ره) 

6- تحف العقول ص 8 1: ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

7- کتاب آمالی ج 1 ص194 م7 ح33/331: شیخ طوسی (متوفای 460 
0 

9 نم ابلاغ اند آنی الیو 16 در 


برخورد با نژادگرایی 


برخورد با نژادگرایی 


برتری امر بمعروف از جهاد در راه خدا 


در جهاد اسلامی انواع مبارزهاها مطرح است. 
دست و سر دادن مطرح است. 
تحمّل انواع مشکلات و مصیبت‌ها و غم از دست دادن عزیزان وجود دارد. 
و جهاد دری از درهای بهشت است. 
که حضرت امپرالموّمنین و 
1 بَعَدء فان الْجهّاة من اپواب الحتخ َتحَه اللدٌ لِحَاصَّة 1 ولیائه. 
وف باس الَفُوی, ود عٌ الله لحصيتة , وج الوَييقَة. 
قمَن ترکة رت عَنْهٌ البسَة اللَة توب الذل, و شمه البلاء وی بالطعار 
وَالقَمَاءة, وطربِ ی قلبه بالاسَهّاب, ۳ خی ره بتطییع الجهاد, 
سیم اتف اسف 
ارزش جهاد در راه خدا 
«پس از ستایش پروردگار. جهاد در راه خدا, ری از درهای بهشت است. 
که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. 
جهاد, لباس تقوا, و زره محکم. و سپر مطمئن خداوند است. 
کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند, خدا لباس ذلت و خواری بر 
او می‌پوشاند. و دچار بلا و مصیبت می‌شود., و کوچک و ذلیل می‌گردد, دل 
او در پرده گمراهی مانده, و حق از او روی می‌گرداند. به جهت ترک جهاد. 
به خواری محکوم و از عدالت محر وم است.» [ 1] ۱ 
و انواع پاداش و هدایای بهشتی در جهاد اسلامی مطرح شده است. 
اما در مقایسه با پاداش «نظارت مردمی» و «امر به معروف» ناچیز 
است. 
که امام علي علیه السلام در حکمت 274 فرمودم 
وم اغمال ابر لها الق فی سبیل اللّه, عنَد الأْمر بالمقژوف والیی: عم 
المْنکر, [ کُتَفتة فی بر لجی. 
«و تمام کارهای ۳ و جهاد در راه خدا, برابر امر به معروف و نهی از 
منکر, چونان قطره‌ای بر دریای موّاج و پهناور است.» [2]. 
زیرا در جهاد اسلامی, معیارها و ملاک‌ها, و تلاش‌ها و مبارزات مداوم «امر 
به من وجود ندارد. 

جنگ و جهاد, تلاش و مبارزه تنهاء در مدّت زمان خاضی و در میدان‌های 
۸ به گونه‌ای محدود وجود دارد, 
و بر زنان نیز جهاد واجب نیست. 
اما امر به معروف و «نظارت مردمی» زمان و مکان نمی‌شناسد, 
مرد و زن مطرح نیست, 


همه باید در این مبارزه بی امان شرکت کنند, 

و در همه عمر هرجا که لازم باشد باید تذکر دهند, 

دخالت کنند, 

و یاور حق و دشمن باطل باشند, 

و پاداش و ارزش ان نیز بی همانند است. 

از اين رو برخی از مردان شیردلی که در تمام میدان‌های نبرد حضور 
داشتند و خط شکن میدان‌ها بودند, 

اما در کوچه و خیابان. در زندگی اجتماعی, در رویاروئی با شهروندان, 
جرئت امر به معروف ندارند و از مبارزه مداوم خسته شده بی تفاوت 
قلی کر دتن: 

[1] خطبه 27 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به شرح زیر است: 

1- المصئف 10 ص154: عبدالژزاق‌بن هشام (متوفای ۰211) 

2 حيلة الأبرار 2 ص390: بحرانی (متوفای ۵1107) 

3- تاریخ دمشق 3 ص322 و9ظد: آبن عساکر شافعی (متوفای 1 «) 
(متوفای 71ده) 

5- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادی شافعی (متوفای 463 ه) 

6- تذکرة الخواص ص 60 1: ابن جوزی حنفی (متوفای 0۳۵5۵4 

7- بحارالانوار 34 ص‌19 و 159: مجلسی (متوفای 110 1ه) 

8- احتجاج ج1 ص174 قدیم و 1 ص‌412: علامه طبرسی (متوفای 588 
0 

[2] حکمت 374 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 


یکی از راه‌ها و شیوه‌های رواج فرهنگ «نظارت مردمی» بررسی علل و 
عوامل سقوط و شکست و انحطاط جامعه است. 

اگر مردم به ره آوزد شوم رک «آمر به معروف» توجه کنند و بدآنتد که بی 
تفاوتی‌ها و ترک نظارت صحیح جامعه را به سقوط می‌کشاند و ارزش‌ها را 
به مسخ و دگرگونی سوق می‌دهد. 

دست از بی تفاوتی برداشته و در امور کشور خود در سرنوشت جامعه خود 
که امام ی هسام درشناه 2 فرمودا , , سس 
آلا ون قذ دعونکم ای قتال هوّلاءٍ الْقَوَم لیلا نار از , وسز سا واغلانا؛ وَفْلبُ 
لیم اعوقة قتل آن بیقروكم, قواله ما ری فَوَم قط فی عفر دارهم | 


مه او اد و ورد وق 4و اه البکری, 
و یلم عَن ود و اج .۰ و 
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«آگاه 0( پنهان و شکار, شماز را ۱ 
جعوت کردم و گفتم پیش از آن کم آنها با تا پچتگتد با آنان تبرد کید 
به خدا سوگند! هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد. ذلیل 
خواهد شد. ۱ 

اقا شما سستی بخرج دادید, و خواری و دلت پذیرفتید. تا آنجا که دشمن 
پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین‌های شما را تطرف نمود, 

و اینک, فرمانده معاویه, (مرد غامدی) با لشگرش وارد شهر انبار شده و 
فرماندار من, «حسان بن حسان بکری» را کشته و سربازان شما را از 
مواضع مرزی بیرون رانده است. _ 

به من خبر رسید که مردی از لشگر شام به خانه زن مسلمان و زنی غیر 
مسلمان که در پناه حکومت اسلام بود وارد شد, و خلخال و دستبند و کردن 
بند و گوشواره های انها را بغارت برد, در حالی که هیچ وسیله‌ای برای 
دفاع, جز گریه و التماس کردن, نداشتند. ۱ 
لشگریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حّی یک نفر آنان, زخمی 


بردارد, و پا قطرم, خونی از او ريخته شود, اگر برای این حادثه تلخ, 
مسلمانی از روی تاشف بمیرد» ملامت نخواهد شد؛ و از نظر من سزاوار 


است.» [1] . 

و ادامه ‏ دا 

قیا عَخبا! عجب واللّه - ان ویجَلبٌ العَةَ مهن اجیّماع هوّلاء المَوّم 
غلی باطلهم, وت شفک عر حفکم 

قبْحاً لک وترحا چین دنم عرضا یرُّمی! 


2ه 


بغاژ او ولا تهیژون؟ وَتعْرَوّنَ ولا تعْرُونَ؟ وَیعضی ال وَتَرَضَوّنَ؟ ‏ , 
| مرک پالسّیر ایهم فی آیام لح فلت , هذه حَتَارةُ القیظ امه 
سیم عتّا ال وا منک بالشیر لبهق فی الشتاء ف: هذو اه ال 
: من ال والْقة» فلا کم من الحةّ 


اقا شملخ عا تم کل هذا فراتا پن 
والقرٌ تهژون؛ فائتمْ والله من السّیف أقرّا 

۱ رجال و لا رجَال! 2 لأطْتال, وَعْفُول رَباتِ الججال, لَوَدِدث آنی 
له ارکم وله رفک مقرفة - وَالله - جرّت تدم عبت دما 


4 ۳3 ۳ ۳ - واه مب 
قاتلکمٌ اللة! انم قلیی قیحاب وَسَحيتمٌ ضَدذری, عَیظا؛ ور عَْمُونی تقت 
اللققام اتقاساء وأْفسَبم علی رأیی بالعضیان والخذلان؛ علّی لقَه قالت 
۳ 1 ک_ 

ات آبی طالب رل شجاغ ولکه لا عم له بالعد 

9 بل ری پ ی عم ل! بالحژب یب 


«شگفتا, شگفتا!! به فد سوگند, اين واقعیت قلب انسان را می‌میراند و 
دچار غم و اندوه می‌کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند. و شما در 
حق خود متفرژقید. ِ 

زشت باد روی شما و از اندوه رهایی نيابید که اماج تير بلا شدید. 

تا نها مه ند نها تین نید ؟ اینگونه معصیت خدا می‌شود و شما 
رضایت می‌دهید؟ 

وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن می‌دهم. می‌گویید هوا گرم 
است مهلت ده تا سوز گرما بگذرد. و انگاه که در زمستان فرمان جنگ 
می‌د هم » می‌گویید هوا خیلی سرد است بگذار سرما برود. 

همه این بهانه‌ها برای فرار از سرما و گرما بود؟ وقتی شما از گرما و 
سرما فرار می‌کنید, به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید 

ای مرد نمایان نامرد! ای کودک صفتان بی‌خرد. که عقل‌های شما به 
عروسان حجله آرای, شباهت دارد. چقدر دوست داشتم که شما را هرگز 
نمی‌دیدم و هرگز نمی‌شناختم, شناسایی شما سو گند به خد | که جز 


پشیمانی حاصلی نداشت, و اندوهی غم بار سرانجام آن شد. 

خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون, و سینه‌ام از خشم 
شما مالامال است. کاسه‌های غم و اندوه راء جرعه جرعه به من نوشاندید, 
و با نافرمانی و لت پذیری, واه تنس تام کرستا نها کم ‌فرینه 
در حق من گفت: 

«بی تردید پسر ابیطالب مردی دلیر است ولی دانش نظامی ندارد» 

خدا پدرانشان را مزد دهد. آیا یکی از آنها تجربه‌های جنگی سخت و دشوار 

مرا دارد؟ پا در پیکار توانست از من پیشی گیرد؟ موز ت۳0 ساله نشده, 
که در میدان نبرد حاضر بودم. هم اکنون که از شصت سال گذشته‌ام. 

اما دربع» آن کس که فرمانش را اجراء نکنند, ۳ نخواهد داشت. [2] . 

و در خطبه 5 با ات فراوان خطاب به کوفیان, کل کشت بارس 
عوامل ِ شامیان را به گونه‌ای پروشن بیان فرمود: 

تبث شرا قد اطع الیمن, وانّي وال 75 أَنْ هوّلاء عم سیدالون منم 
1 رقم عل حَفَکم, ویمَعَصیتکَم مَامَكَمّ فی الحَفه 
وطاعتهمْ مهم فی الباطِل, وبادائهم الأعَانة (لی صاحبهم وخباتتکق, 
لاحم ی بلاده وقسادکم قلو انْتمَتُ خوکم علت قعب لخشیث ان 


یذرهب بقلاقته. ۳ حِ , 
له ای قد له وملونی, وَسیْمَهُمٌ وسیْمونی, فابدلنی بهم خیرا مبهم 


المع هت وه ِ بقاث الیل فی الماء 

اما وّالله لوَدوث ن لي کم آلت قارس من یی فراس تن عنم 

هتالک. و وت آتاک متفه 

قوارسن مان آزمد ی 

ره خی مد که یه ارظاه) رشن خساظ باق سوگند به 
خدا می‌دانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد. 

زیرا انها در یاری کردن باطل خود, وحدت دارند. و شما در دفاع از حق 
متفژقید. شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و انها امام خود را در 
باطل فرمانبردارند. ۱ 

انها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید, انها در شهرهای خود به 
اصلاح و ابادانی مشغولند و شما به فساد و خرابی (آنقدر فرومایه‌اید) اگر 
فزه کانسته:خونی ات :۱ یکت ار شفاها امایت ده شت سم که‌ند آرررا 
بدزدید. 

خدایاء من این مردم را با پند و تذگرهای مداوم خسته کردم و آنها نیز مرا 
نت نمود ند .]نما از من به ستوه ۷ امده, دل 
شکسته‌ام, به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما, و به جای من 
بدتر از من بر آنها مسلط کن. 


خدایاء دلهای آنان راء آنچنان که نمک در آب حل می‌شود. آب کن. 

به خدا| سوگند, , دوست داشتم, به جای شما کوفیان هزار سوار از بای 

قراس بن عَتَمّ می‌داشتم که: ۳ 

«اگر انان را می‌خواندی. سوارانی از ایشان نزد تو می‌امدند مبارز و 

تازنده چون ابر تابستانی» [3]. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تداوم تحلیل و بررسی عوامل 

شکست کوفیان و وادار کردن مردم به «نظارت عمومی» و دخالت 

مسئولانه در امور اجتماعی و احساس تعهّد و مسئولیت, در خطبه 106 

ون 

وقَذ ترون غود ال مَْقَوصَة قلا تَعصَبُونَ! و7 شم لِتفض دمم آتاک تون 

و کایت امَور الله عایک ترد. عم تَصْدرٌ والکم جع 

۰ الظلمَة من مت رلیکم, لیم ليم أ زَهتکم, عنم مور ال فی 
بهق. بعملون بالشْبْهّاتِ, ویسیژون فی الشهَوات, و ایمٌ الله, لو 3 قوکَم 

نغت کل کوکب, َجَمعكمْ الله سر یوم لهْم! 

سقوط و سیر ارتجاعی امقت ۳ 

«با آن همه بزرگواری و کرامت, هم اکنون می‌نگرید که قوانین و پیمانهای 

الهی شکسته شده 9 خشم نمی‌گیرید. در حالی که ار پیمان پدرانتان 

شما مردمی بودید که رتور ات الهی ابتدا به دست شما می‌رسید و از 

شما به دیگران ابلاغ می‌ شد و آثار آن باز به شما برمی‌گشت. 

اما امروز جایگاه خود را به ستمگران واگذاردید, و زمام امور خود را به 

دست بیگانگان سپردید, ۵ ار الفی ترانبه انان یم کرجیدا انقایی: که ده 

شبهات عمل می‌کنند, و در شهوات اد (بنی امیه). 

به خدا سوگند! اگر دشمنان شما را در زیر ستارگان اسمان بپراکنند. باز 

خداوند شما را برای انتقام گرفتن از ستمگران گرد می‌آورد.» [4] . 

اینگونه هشدارها و بررسی‌ها وجدان‌های خفته را بیدار می‌سازد تا به چاره 

جوئی بیاندیشند و از بی تفاوتی‌ها دست برداشته در سرنوشت خود و 

کشور خود دخالت کنند. 

اگر کوفیان اصل نظارت مردمی را فراموش نمی‌کردند ارزش‌ها را 

پاسداری کرده و از فساد و زشتی‌ها پرهیز می‌دادند, بی تفاوت نمی‌شدند 

و در شُستی و رفاه زدگی همه عرّت و شرافت خود را از یاد نمی‌بردند. 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 4/27 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 

اسناد آنْ به شرح زیر است: 

1- المصئف 10 ص154: عبدالژزاق‌بن هشام (متوفای ۰211) 


2 حيلة الأبرار 2 ص390: بحرانی (متوفای 1107ه) 

3- تاریخ دمشق ج3 ص322 و9ظد: ابن عساکر شافعی (متوفای 1 ۵ ) 
4 تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادی شافعی (متوفای 463 ه) 

5 تذکرة الخواص ص 60 1: آبن جوزی حنفی (متوفای 0۵5۵4 

6- احتجاج ج1 ص174 قدیم و ج1 ص‌412: علامه طبرسی (متوفای 588 
0( 

[2] خطبه 8/27 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 
[3] خطبه 2/25 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- المصئف 10 ص1<4: عبدالرزاق‌بن همام (متوفای ۵211) 

2- تاریخ دمشق 3 ص322 و9ظد: ابن عساکر شافعی (متوفای 1 ه۵) 
(متوفای ۵571) 

4- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادی شافعی (متوفای 463 ه) 

5 تذکرة الخواص ص 60 1: آبن جوزی حنفی (متوفای ۵5۵4 )0 

6- احتجاج ج1 ص174 قدیم و 1 ص‌412: علامه طبرسی (متوفای 588 
0( 

7- وقعة الطفین ص314 و 315: منقری (متوفای ۵212) 

8- البداية و النهایه ح 340/7 سنه 40: ابن کثیر شافعی (متوفای 0774). 
[4] خطبه 11/106 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
استاد ان به-شرح زیر اسشت؛ 

1- احیاء العلوم: غزالی (متوفای 505 ه) 

2 تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حرانی متوفای 390 0( 

3- اصول کافی ج 2 ص 49 ح1: کلینی (متوفای 8 ه۵) 

4- ذیل الامالی ص 171: ابوعلی قالی (متوفای 356 ه) 

5- قوت القلوب ج 1 ص 382 و 407: ابوطالب مکی (متوفای 382 ه) 

7- خصال ج 1 ص 108: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

8- دستور معالم الحکم ص 121: قاضی قضاعی (متوفای 454 ه). 


برنامه‌ریزی در جنگ 


انسان در زندگی از مراحل گوناگوی گذر می‌کند, و برای نیل به پیشرفت 
باید این مراحل را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد. 

پرش پا جهش ناسنجیده, نش حهان به شکست و سقوط می‌اتخامد. این 
حقیقتی است که بر تمام جوانب 9 حاکم است و انسان باید در هر 
کام شود ان را به خاطظر داشته ناسد و محخعیت هر کامف وا نو مزاخل 
پیشرفت بشناسد. 

دارد: 

برای مثال: دفاع از مواضع خودی پیش از استقرار کامل از حمله به دشمن 
بسیار مهم‌تر است. 

کسی که مواضع نظامی خود را ؛ به خاطر تصرف مواضع دشمن در معرض 
سقوط قرار می‌دهد. زندگی خود و پیروزیهایش را دستخوش خطر 
می زد. 

مولا علی (ع) در نامه‌ای به «کمیل بن زیاد» کارگزار خود بر «هیت» چنین 
قف نکاد 5 

و ان تعاطیک الغاره علی اهل قرقیسا و تعطیلک مسالحک التی ولیناک: 
اب قاری مه +۳ یت ات 
و لا ساد غره. و لا کاسر لعدو شوکه, ولا مغن عن اهل مصره و لا مجز عن 
اوه سا 

«اما بعد... 

همانا اگر کسی کاری را که به او واگذاشته‌ای به سامان نرساند و به امور 
دیگران بیردازد. نشانه ناتوانی و درهم اندیشی اوست (که او را به نیستی 
یورش تو به قلمرو «قرقیسیا» و بی‌دفاع گذاشتن مرزها در برابر تعرض 
دشمن به قلمرو امارت نو نمودار ذهنی اشفته و پریشان است. 

تو از خود پلی: ساختی که دشمنانت: با غبور از آن.بز بارانت ت چنگ اندازند. 
نه زور بازو دایر و نه هیبت دیدار, نه راه بر دشمن می‌بندی و نه شوکت او 
پیش می‌بری. » [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 61. 


بزرگداشت رزمندگان پس از پیروزی 


پس از جنگ جمل و پیروزی مومنان بر دشمن, امام علی (ع) به قصد 
قدردانی از تلاش رزمندگانش به پا خاست. محبت خود را ان باز نمود, 
تشکر عمیق خود را ابراز داشت و بر ارزش فداکاری لشکریانش تاکید 


کرد: 

انتم الانصار عی الحق, و الاخوان فی الدین, و الجنن یوم الباس, و البطانه 
دون الناس, بکم اضرب المدبر, و ارجو طاعه المقبل, فاعینونی بمناصحه 
خلیفه من الفش. سلیمه من الریب, فو الله انی لاویل الناس بالناس. 

«شما یاوران راه حق, برادران در دین, سپرهای روز سختی و رازداران من 
در میان ک ۱ به همدستی شما کسانی را که از دین روی فص ره ند 
ادب می کنم: به هدایت روی آورندگان امید می‌بندم. پس مرا با 
اندرزهای و بی‌ریاء یاری کنید, به خدا سوگند که من از هر کس 
دیگر به مردم خیرخواه‌ترم.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 117. 


برخورد با فرماندار آذربایجان 


معقل ین قیس یکی از فرمانداران نظامی اسلام بود که تعدادی از 
شورشیان را تعقیب کرد واز آذربایجان (اردشیر خرّه) گذشت. و با آنها 
جنگید, تعدادی کشته و تعدادی را اسیر گرفت. 

در رم روزها فرماندار امیر المومنین علیه السلام در آذربایجان (مصقلة بن 
هبیره) 39 چون در میان اسیران تعدادی از اهل قبیله او بودند» وساطت 
کرد. و گفت غرامت ت اسیران را می دهم تا آزاد شوند. 

معفل بن قیسن بذیرفت. و اسیران آزاد شدند. 

تساه 0 فا ور رات سس ات 

امای الصا ی ی راو رام وا رانک 
مبلغ 200 هزار درهم رایرداخت واز پرداخت بقیه سر باز زد. 

چون با برخورد : شدید امام روبرو شد به شام گریخت. 

«رفتار او رفتار بزکواران او که ارام زان کر اس ای انوا 

بزدکان بو کر به.مر کز حکومت می امد وعدم تواناتن خود زاتوضیه مین 
داد از او می پذیرفتم.» [1] . 

(قعل فعلّ السَادَة و 2 فرار الَعبید) 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 44 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


بکارگیری صحیح مدیران 


عمرو بن عم سلمه در بخش مدیریت سیاسی: استاندار امام علی علیه 
السلام در بحرین و قسمتی از فارس بود, چون امام در آستانه حرکت به 
سوی جنگ صفْین بود, با ویژگیهای رزمی که در عمروین ابی سلمه, سراغ 
داشت, او را فراخواند, و در بخش مدیریت نظامی بکار گرفت و به جای او 
(نعمان بن عجلان) را فرستاد. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] نامه 42 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس مولف. 


ان وی ای سس که خصت. اس ال شاه سس بای 

ی اصحاب جمل تشریف می‌بردند, ودر منطقه ذی قار اردو زدند, 
کلیب می‌گوید: خدمت امام رسیدم» امام عله شاه السلام را عاقل‌ترین» و 

هو سا تردن انسان‌ها یافتم. از من سئوالاتی راجع به بزرگان قبائل کرد 

ومن پاسخ دادم. فرمود: ۱ 

نامدای مرا یر تیش قیرله تن بر آنست»:فینی فا هم ‌تويسم. با رات 

آنان 9 

گفتم: اری ‏ 

9 وهمه اطرافیان و رن اما که 0 سجده پینه و 


داشتند به من می؟ 


بات کرن. 

امام علی‌علیه السلام فرمود: رهایش کنید تا خود تصمیم بگیرد. 

سیس بگونه‌ای حساب شده با من صحبت کرد که هدایت شدم و بیعت 
کردم. [1] . 

این واقعه زر یوم 170 به شرع زیر آمده است : 

ارایت لو أنَ الذین وراک بَعَنوک رائْداً تبلفی لَهْمّ_مساقط الْعَیتِ. قرَجفقت 
الیهخ وأحْبَیَْهْمْ عن. اَکلاء والماء قَحالفوا ای الْمَعاطیش والمجادب, ما 
ککت صانعا؟ " قال: کل تارِكهْم وَمَحالقََم الي الکلاء والماء ققال - علیه 
السّلام : فاه مد اذاً یدک. فقال الرَجْل: قوالله ما اسْتَطَعَتْ آن أمْتنع عند 
قیام لح علی, قبایعنة علیه السّلامْ. والجل یقرف یکلیب الجَوژّمی. 

اگر آنها تو را می‌فرستادند که محل رپزش باران را تخاتت: سین به: سوی 
آنان: عان مف‌کشتی. هان بیان و سزه و اب عبر میداد اکر.صخالوت 
می‌کردند و به سرزمینهای خشک و بی‌آب روی می‌آوردند تو چه می‌کردی؟ 
(رگفت: آنها را رها می‌کردم و به سوی آب و گیاه می‌رفتم, اما قرشند) 
پس دستت را برای بیعت کردن بکشای. 

(مرد گفت: سوگند بخدا به به هنگام روشن شدن حق توانایی مخالفت 
توا ماه اه السام سفت نس 1 ۱2 

11] کناب خمل شبخ مففیدر ض 16 و ریخ طیری, جوز ص 192. 

[2] اسناد و مدارکی خطبه 170 به شرح زیر است: 

1 عقدالفزید ۸ وروی خطت‌افیرالذففتیه‌انن. فیذرنه 


مالکی(متوفای328ه) ۱ 
2- النهاية ج 2 ص 128(ماژه دکک): ابن آثیر شافعی (متوفای 606 ه) 
9 کیات الجمل: ابی‌فختی: (متففای 7 19ع). 


بردباری در مبارزه با تحریفات 


توجهی نداشتند. و بدعت‌ها, و جعل احعام فراوانی را مطرح کردند. که 
مردم را از اسلام و احکام ناب منحرف و به دستور العمل‌هائی عادت داده 
بودند که از احکام اسلام بیگانه بود. حال که حضرت امیرالموّمنین علی 
علیه السلام به حکومت رسید, با هزاران مشکل سیاسی, اجتماعی. 
فرهنگی روبرو بود, و نمی‌توانست افکار و آراء جامعه را پا دستورالعمل و 
۱ را به جماعت نخوانید. دا 
فریاد عموم بلند شد که: 
وا عْمَرا, وا عْمَرا 
اینجاست که, مشکل فرهنگی و بینشی را با دستورالعمل‌ها و بخشنامه 
نمی‌شود به زودی حل کرد. 
امام علی علیه السلام در یک سخنرانی عمومی بردباری خود را در مبارزه 
با انحرافات و بدعت‌ها اینگونه بیان فرمود: , 
اگر حکم الهی را اظهار کنم, و تحریف‌ها را کنار زنم. از کرد من پراکنده 
سوگند به خدا! به مردم گفتم که در ماه رمضان جز برای نماز واجب به 
جماعت حاضر نشوند؛ که خواندن نماز مستحبی به جماعت بدعت است. 
امّا بعضی از لشگریان که در پیرامون من می‌جنگيدند, فریاد زدند: 
(ای اهل اسلام. سئت خلیفه دوم را تغییر دادند. و علی ما را از نماز 
خواندن مستحبی به جماعت باز می‌دارد.) 
ترسیدم در گوشه‌ای از لشگريانم شورشی برپا شود. [1] . 

و در یک سخنرانی افشاگرانه فرمود: ۱ ِ 

رتم 1 أَمرث بقفام ابُراهيمٌ قَردوئهُ الی الْمَوّضِع الذی وَصَعة فیه 

شول‌اللة صلی الله علیه وآله وسلم ۲ 

و در ک الی ورن فاطمة 

ردَدَث صاع سول لاد صلی الله علیه وآله وسلم کما کان... وَرَدَدْثْ دا 


۳ عءِ 
و9 ۰ ۳ 
9 رفن 9 || ه - ۳ 3 ۳ 3 
19 ورن و هدمنها من المَمْجد, وَردژث قضایا من الجَوّر ضی بها 5 
ترَعث نساء تخت رجال بغیر حق و رَدَدلْهْنَ الی اژواجهن 


ر رواتهن.. 
و مَحَوّث دوّاوین القطایا و اغطیث کما کان ر سول الله من الله علیه واله 
ق 2 0 بین الاغنیاء.. ِ 
ی را ام اس ماکان اس 


مِمن , 
یا هل | (سّلا عُيرَت 3 عُمر یثهانا عن الصّلوة فی سَهّرٌ رَمضان تَطوّعاً. 
وق < خفث آن هر عسکری... 

(اگر تاه ابراهیم را که خلیفه دوم تغییر داد به همان مکانی می‌گذاشتم 
که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم قرار داده بود؛ 

و فدک را به صاحب اصلیش می‌دادم؛ ٍ 

و پیمانه ول خدا صلی الله علیه واله وسلم را به مقدار تعیین شده 
پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم باز می‌گرداندم؛ 

و خانه جعفر را که در توسعه مسجد به زور خراب کردند. باز پس 
می‌گرفتم؛ 

و احکام و قضاوت‌های ضالمانه را طرد می‌کردم؛ ۲ 

و زنان مسلمان را که بدون حقی گرفتند و با آنان ازدواج کردند, به 
خانوادهایشان برمی گرداندم؛ ۱ 

و دفتر حقوق را به روش حقوق پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم تغییر 
می‌دادم؛ 

و دفتر بخشش‌ها و امتیاز دادنها را نابود می‌کردم؛ 

و مسجد رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم آنگونه که لازم بود درست 
می‌کردم؛ 

و درهائی که بیجا باز کردند می‌بستم؛ 

و مسح برروی کفش را منع می‌کردم؛ 

و برخوردن ابجو حدٌ شراب می‌زدم؛ 

و متعه و حجٌّ تمتّع را حلال اعلام می‌کردم؛ 

و دستور, می‌دادم که بر جنازه‌ها پنج تکبیر بگویند؛ 

و بسم‌اللّه را در نماز بلند بگویند؛ 

و مردم را به حکم قرآن باز می‌گرداندم؛ 

و طلاق را مطابق اسلام جاری می‌کردم؛ 


هر اینه از اطراف من پراکنده می‌شدند. من تا دستور دادم که نماز 
مستحبی را به جماعت نخوانند که بدعت است, جمعی از لشگریان من 
فریاد زدند: 

که ای اهل اسلام. سئت خلیفه دوم را تغییر دادند. ترسیدم که لشگریانم را 
دجار‌پراکتدکی .| 


]1 روضه کافی ص38 و 63 2 تاریخ الخلفاء سیوطی 36 1. 


بانوان و فرهنگ پرهیز 


در فرهنگ اجتماعی و اخلاق همسرداری امام طلی اي السلام اصولی 
مطرح است., مانند: 

1- تقسیم کار بین زن و مرد 

2- انتخاب مرد نسبت به کارهای بیرون منزل 

3- به کوچه و خیابان نرفتن زن‌ها مگر در ضرورت 

4- مسئولیت پذیری مردها نسبت به خرید و فروش خارج از منزل. 

بنابراین جامعه اسلامی با فرهنگ پرهیز, و عدم اختلاط زن و مرد در بازار 
و خیابان باید اداره شود, که عامل سلامت نسل جوان و محیط اجتماعی 
است. 

روزی به حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام اطلاع دادند که زنان کوفه 
در مراکز تجاری و بازار رفت و امد دارند, و شخصا به خرید و فروش 
ی امام ی علیه السلام در یک سخنرانی خطاب به مردم کوفه 


ما تشتخیون ولائغاژون ونسائکُم یحْرْجنَ الی لأْسواق ویزاجمن العْلوح 
«آیا کلام ندارید؟ و غیرت نمی‌ورزید که زن‌های تما به بازارها می‌روند و 
با جوانان قوی و خوش هیکل روبرو می‌شوند؟» [1]. 


پی نوشت ها: 


[ 1 محجةالبیضاء جح 3 ص‌ 1104 


برخورد با دختر خود 


وقتی یکی از دختران امام علی علیه السلام, گلوبند بیت‌المال را آنهم با 
اجازه کلیددار آن, تنها برای روز عید فطر, به عاریت گرفت, 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر سر کلیددار بیت‌المال فریاد کشید, و 
اگر اجازه نمی‌گرفتی,. دست تو اژلین دستی بود که در بنی‌هاشم قطع 


مي‌گردید. ِ 

قالّق له واردذ الی هولاء الوم آفوالم. قاتک لن لم تفعل نم آعکتیی ال 

7 9 1 الله فیک واط ری شیمی. ادف قا صرت به آخدا (( 

دَحل الا 1 

وواللّه لو أَنٌ الحسَن والْتین فقلا مثْل الٍی قعلت, ما بگاتث لَهُما عتدی 
ی زیح الباطل و 


مظلمتهما, وَافِيمٌ 3 العالمین ۳ يسْرّبي آنْ ها أحَذدتة من أفوالهغ 
حلال لی, رکه میزاناً یمن بفدی؛ قضعٌ ژویداء کیک قذ تفت المدی, 
وَذْفِّت تخت التریم وغرصت علیک أغمالک امک الذی یتادی الظالِمٌ قیه 
بالکشرة ویتصی ااخصی قیه الرَحعة «وّلات حین مناص» 

ترجمه: برخورد قاطع با خیانتکار 

پس از خدا بترس, و اموال آنان را بازگردان, و اگر چنین نکنی و خدا مرا 
فرصت دهد تا بر تو دست یابم, تو را کیفر خواهم نمود, که نزد خدا 
عذرخواه من باشد, و با شمشیری تو را می‌زنم که به هر کس زدم وارد 
دوزخ گردید. 

سوگند به خدا! اگر حسن و سین چنان می‌کردند که تو انجام دادی, از من 
وی خوش: تفی‌ذیدتد و به ارزو نمی‌رسیدند تا آن. که. خق. را از آنان باز 
سن ستانم و باطلی را که به تم بویت آمدم نوی ارم نب بزفودکار 
ما سر اند کم ار اما ماما بای ها فرح بر من 
حلال بود. خشنود نبودم که ۳ را میراث بازماندگانم قرار دهم. پس دست 
نگهدار و اندیشه نما, فکر کن که به پایان زندگی رسیده‌ای, و در زیر 
خاکها مان شدضه اعمال ترا بر هو عرضه داشتند. انا که تیار با 
حسرت فریاد می‌زند, و تباه کننده عمر و فرصت‌ها, ارزوی بازگشت دارد 
اما راه فرار و چاره ملد ود است.) [ 2 ]۲ ۰ 

11 تهذیب., 10 ص151 - و وسائل الشیعه, ج18, ص521. 

[2] نامه 41 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


برخورد با | سیران شامی 


رجا ,هر اه ی ار صاما بم مت آمام علی له اه 
اسیر می‌شد. اگر کسی از یاران آن حضرت را نکشته بود او را آزاد 
می‌کرد وگرنه او را می‌کشت, ِ ٍ 

و اگر پس از ازادی دوباره به جنگ می‌آمد و اسیر می‌شد, او را به قتل 
یی 510 


بحثی در امامت 


لزوم وجود افاق تین از رخلت. بیغمیر صلی. الله علیه: و اله. بفتظور 
جانشینی آنحضرت برای رهبری ملت اسلام بطوریکه اطاعت او بر تمام 
امت لازم و واجب باشد مورد بایند گریفین خاضه و غامه است زیرا هیچ 
سازمان و اجتماعی بدون ریاست و رهبری نمیتواند ببقاء خود ادامه دهد 
تم ی ی ی وا 
شود و چه شرایط و خصوصیاتی را داشته باشد و چه کسی او را بدین 
مقام منصوب سازد؟ اهل سنت هر حکومتی را که بوسیله یک فرد مسلمان 
مستقر گردد خلافت اسلامی دانسته و جانشین پیغمبر صلی الله علیه و آله 
را هم منتخب از طرف مردم میدانند در نتیجه بعصمت خلیفه قائل نبوده و 
رفتار خلفاء و چگونگی اعمال انها نظر دارند که با مردم بعدل و داد رفتار 
نمایند! 

اما بعقیده شیعه امامت منصب الهی بوده و تالی نبوت است و همچنانکه 
پیغمبر صلی الله علیه و آله از جانب خدا مبعوث شده است امام نیز باید از 
ناحیه خدا تعیین گردد و علاوه بر داشتن افضلیت نسبت بقاطبه مردم در 
کلیه سجایای اخلاقی و فضائل نفسانی, عصمت او هم در درجه اول 
۱ بر اين اجماع 
دلیل امامت نمیباشد ۳ امام برای حفظ اساس دین بظاهر مجبوربتقیه 
و بیعت باشد. ۲ 

البته لفظ امام را بمعنی لغوی آن بهر پیشوائی میتوان گفت مانند امام 
جماعت (در : نماز) حتی به پیشوایان کفر نیز اطلاق میشود چنانکه خداوند 
در قرآن کریم فرماید: فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم [1] . 

ولی امامت در اصطلاح علم کلام و بمعنی مخصوص ۱[ 
اکرم صلی الله علیه و اله است عبارت از ریاست عمومی الهیه است بر 
همه مردم در امور دنیا و دین که بر تمام افراد امت متابعت از صاحب 
چنین مقامی لازم و واجب است, بعبارت دیگر امام و جانشین پیغمبر باید 
رباست و رهبری جامعه اسلامی را در سه جهت (از لحاظ حکومت - بیان 
معارف و احکام دینی - رهبری و ارشاد حیات معنوی) بعهده بگیرد و پر 
واضح است که چنین کسی باید از جانب خداوند تعیین و منصوب گردد و 
موّید بالهامات ربانی باشد زیرا همچنانکه برای بوجود آمدن دینی پیغمبری 
از طرف خداوند تعالی مبعوث میشود برای حفظ و بقای آن دین نیز تعیین 
و نصب امام از جانب خدا لازم و ضروری میباشد. 


از جمله استدلالات شیعه بر صحت عقیده خود دلیلی است معروف بدلیل 
لطف که چون نظام اجتماع بدون وجود قانون الهی مختل. و میان افراد ان 
جامعه هرج و مرج پیدا میشود لذا برای تعیین روابط افراد با یکدیگر و 
همچنین برای تعیین وظایف و تکالیف دینی و اخلاقی انها که نتیجه‌اش 
رسیدن بسعادت جاودانی است خداوند از راه لطف پیغمبری را بسوی انان 
مبعوث میکند تا افراد جامعه را در مسیر تکامل مادی و معنوی هدایت 
نماید چنانکه در قران کریم فرماید: لقد من الله علی المومنین اذ بعثت 
فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم ایاته و يزکيهم و یعلمهم الکتاب و 
الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین [2] . 

یعلی خداوند بر مومنین (از رام لطف) احسان و اکرام نمود که در میان 
اتهاتهمیري شا بم‌انجیخت کی انان: ایات اه راشخو‌اند قانها را راز ری 
و پلیدی و رذائل اخلاقی) تزکیه نموده و کتاب و حکمت یادشان میدهد و 
اگر چه قبلا در گمراهی آشکاری بودند. 

دلیل لطف را اهل سنت نیز در باره پیغمبر قبول دارنر اما در مورد امام 
آنرا نمی‌پذیرند در صورتیکه لطف خدا کامل است و هرگز ناقص و نا تمام 
تق فاتق بنا و آین امام نیز بایه بسن از رخلت هصیر صلی الله علبهبو اله 
اجاس دا منصوب شود و پیغمبر در حال حیات او را بمردم معرفی کند 
چنانکه نزول آیه تبلیغ در غدیر خم روشنگر این مطلب بوده و در فصول 
گذشته بدان اشاره گردیده است, خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب 
تجرید الاعتقاد گوید: الامام لطف فیجب نصبه علی الله تعالی تحصیلا 
للغرض [3]. . ۱ 

علاوه بر دلیل لطف ایاتی در قران کریم وجود دارند که ثابت میکنند امامت 
منصوب میگردد از جمله آنها آیه‌های زیر است: 

اذ قال ربک للملاكة انی جاعل فی الارض خليفة [4] ... هنگامیکه پروردگار 
تو بفرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه‌ای قرار میدهم... 

و اذا بتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و 
من ذریتی قال لا بنال عهدی الظالمین [5]: 

چون ابراهیم را پروردکارش بسخنانی ازمایش نمود (مانند افکندن او در 
اتش بدستور نمرود و هجرت از وطن و مامور شدن بذیح اسمعیل و 
امثالهم) و ابراهیم اماده انجام و اتمام انها گردید خداوند باو فرمود که من 
ترا (علاوه بر مقام نبوت) برای مردم امام قرار میدهم عرض کرد این 
امامت را ببعضی از اولاد من هم قرار بده خداوند فرمود عهد من (امامت) 
بستمکاران نمیرسد. در این دو ایه خداوند تصریح میکند که نصب امام و 
خلیفه بدست خدا است و این امامت هم بر اشخاص ظالم و ستمگر 
نمیرسد و عدم ظلم امام عصمت او را میرساند و اگر بعقیده اهل تسنن 


قرار باشد امام از طریق شورا و اجماع انتخاب شود جواب آیات فوق 
چیست؟ 

صاحب تفسیر المیزان در ذیل تقتفییر ای هر تور خرن میت ند 

آنخهة. از ابات: متفه فر ان در این زمینه استفاده میشود اینست که هر کجا 
ناف از امامت برده شده هدایت هم بعنوان تفسیر بدنبال آن ذکر گردیده 
است مثلا در داستان ابراهیم فرماید: 

و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین, و جعلناهم ائمة 
بهدون بامرنا [6] . 

و ما بابراهیم استحقه زاو فقوی در (که فرزند اسحق بود) بخشیدیم و همه 
آنها را از تیکان و شایستکان قرار دادیم و انان. زا اماماتی. فزاز. دادیم که 
بامر ما مردم را هدایت نمایند. 

و در جای دیگر فرماید: و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبر وا و کانوا 
بایاتنا یوقنون [7]. 

و از انها (بنی اسرائیل) امامانی قرار دادیم که بفرمان ما هدایت میکردند 
چون (بسختی‌های ناشی از نا فرمانی قوم) صبر کردند و بایات (معجزات) 
ما یقین داشتند. 

بطوریکه ملاحظه میشود در این موارد (هدایت) بعنوان توضیح بعد از 
امامت ذکر شده و سیس آنرا مقید بامر کرده و فرموده است بهدون 
بامرنا یعنی پیشوایان که بامر ما هدایت میکنند و از اینجا معلوم میشود که 
مقام امامت مقام هدایت مخصوصی است که عبارت از هدایت بامر خدا| 
بوده و یکنوع ولایت بر اعمال مردم است از نظر باطن که توآم با هدایت 
میباشد و منظور از هدایت در اینجا ایصال بمطلوب یعنی رسانیدن بمقصد 
است نه تنها راهنمائی و ارائه طریق که کار پیغمبران و رسولان بلکه‌عموم 
مومنانی است که از راه موعظه و نصیحت مردم را بسوی خدا دعوت 
میکنند [8] . 

بموضوع دیگری که باید توجه نمود اینست که خداوند دلیل اعطاء مقام 
امامت را چنین بیان کرده است (لما صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون - چون 
صبر کردند و بایات ما یقین داشتند) بنا اه ار را 
خدا آنهم صبر مطلق که شامل تمام اختحانات و دارا بودن مقام یقین (پیش 
از صبر) است چنانکه در باره ابراهیم فرماید: 

و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین [9] 


یعنی و بدینگونه ملکوت آسمانها و زمین را بابراهیم نشان میدهیم تا از اهل 
یقین گردد. پس امام باید دارای مقام یقین بوده و عالم ملکوت بر او 
همچنین کسی میتواند مقام با عظمت امامت را دارا شود که ذاتا سعادتمند 


بوده باشد زیرا اگر ذاتا سعادتمند نباشد و در بعضی اوقات ظلم و شقاوت 
از او سر بزند در اینصورت صلاحیت احراز چنین مقامی را نداشته و خود 
محتاح بهدایت دیگری خواهد بود و این معنی با مقام هدایت سازشی ندارد 
[10] . 
ممکن است کسی بگوید حضرت امیر علیه السلام که فقط مقام امامت را 
داشت چگونه از پیغمبران پیشین مانند ابراهیم که هم پیعغمبر بوده و هم 
مقام امامت را داشته است افضل و برتر است؟ پاسخ اینست که مقام 
امامت دارای مراتب مختلفی است (همچنانکه پیغمبران در لبوت همه 
یکسان نبوده‌اند) و رهز مرحله کاملتر امامت را دار بود [ 11 ] و 
چنانکه اشاره شد امام باید دارای مقام یقین باشد و خداوند میفرماید 
لکوت آسماها هتسش را تایراخش ان تام نا اد امن ی کر ها 
پقینی که داشت كِ_ِ رب 8 9 تحی ۱۳ 
[۲12 ؟ (خدایا بمن نشان بده که چگونه مردگان را زنده میکنی؟ ) ولی 
رت آمیه علیه سای روالد کسش:اافطاع ما ا نوت شا ص۱1 
1 بعنی اگر تمام حجابات از میان برداشته شود من ذره‌ای به بقینم 
9 
با وه ره رنف تست شون که سقا مه آ مامتها الیت اند 
مردم بهیچ عنوانی صلاحیت انتخاب کسی را بچنین سمتی ندارند زیرا| مردم 
هر اندازه هم بصیر و موشکاف باشند باز انتخاب کسی بمنصب امامت از 
حدود درک و تشخیص انان خارج است چنانکه حضرت موسی که پیغمبر 
بزرگ و اولو العزمی بود از میان تمام قوم خود فقط هفتاد نفر واجد 
شرا صاعت ان را ات کم هم ور سم مایا که رد 
منتخب بنی اسرائیل بودند حدود فهم و درکشان تا بدانجا بود که به 
اتحصرت کف اس الهش را شا اساسا یی اک که 
خواهد بود. 
و باز پر همگان واضح و معلوم است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
ترجمان علوم الهی و گنجینه اسرار حق بوده و در باره اش خداوند در فان 
فرا ماقم ۱1 اس ان سای متیر تا ید ارت 
چنین صفاتی نباشد تقتو ادف شش اه تفه و ات وی را رهبری نماید 
بعبارت دیگر امام نیز مانند پیغعمبر دارای روح قدسی است و تشابه و 
شتلخینی:.میان, آنان: حون داد که میتواند جانشتين, اتحضرت. کردد و این 
شرایط و خصوصیات برای اشخاص دیگر امکان پذیر نباشد برای توضیح 
مطلب بیک مثال عامیانه اشاره میشود. 


فرض کنید پزشکی که متخصص بیماریهای قلبی است اگر برای مدتی 
بمسافرت رود و بخواهد در غیابش مطب او برای رجوع بیماران قلبی داثر 
باشد باید پزشک دیگری را که در همان رشته تخصص دارد بجای خود گذارد 
نه اشخاص معمولی را حتی پزشک غیر متخصص مثلا دندان پزشکی را هم 
نمیتواند جانشین خود قرار دهد, یا چنانچه آهنگری بخواهد موقتا دیگری را 
در جایش گذارد باید کسی را پیدا کند که مانند خودش صاحب آن حرفه 
باشد و الا نمی‌تواند مثلا قصابی را در جای خود بنشاند و این مطلب از 
بدیهیات بوده و بر همه واضح و آشکار است بدینجهت حضرت امیر علیه 
السلام فرماید: نحن شجرة النبوة و محط الرسالة و مختلف الملائکة و 
معادن العلم و ینابیع الحکم [15] یعنی ما (ائمه اثنی عشر) از شجره نبوتیم 
و از خاندانی هستیم که رسالت و پیغام الهی در آنجا نازل شده و رفت و 
آمد فرشتگان در آنجا بوده رت ما معدن‌های علم و چشمه‌های حعمنها 
باشیم. 
وه ویک قفا ده الا ان مثل ال محمد ضلی الله علیه و آله کمثل 
نجوم السماء اذا خوی نجم طلع نجم [16] . 
بدانید که مثل آل محمد صلی الله علیه و آله مانتد مثل ستارگان آسمان 
است., زمانیکه ستاره‌ای ناپدید شد ستاره دیگری طلوع میکند (با فوت با 
شهادت هر امام امامی دیگر بجای او می‌نشیند. ) 
همچنین در خطبه دیگر فرماید: این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم 
دوننا؟ کذبا و بغیا علیناء, ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم و ادخلنا 
دا ها ی ای سا اسان ار رت 
| البطن من هاشم, لا تصلح علی سواهم و لا تصلح الولاة من 
غیرهم [17]. 
کب سس نیکسا ات کاپ وی اس زاس 
استوارند: (ادعای آنها) دروغ و ستم بر ما است زیرا خداوند ما را برتری 
داده و آنها را فرو گذاشته و (مقام امامت را) بما عطاء فرموده و آنانرا بی 
بهره ساخته است و ما را (در آنمقام) داخل نموده و آنها را خارج ۹ 
است, بوسیله ما هدایت و راهنمائی طلب میگردد و (پرده نادانی و 
گمراهی و) کوری برداشته شود زیرا پیشوایان دین از قریش و از نسل 
هاشم بوجود امده‌اند (امامت و خلافت) بر غیر ایشان ی و 
ار ان را اس هر خی له لصو الا ملاح 
ندارند. 
حضرت سجاد علیه السلام نیز در دعائی که پس از ختم قرآن میخواند به 
پیشگاه خداوند چنین عرضه میدارد: 
اللقم انک.انرلته علی سس مجمد صلین: ال علبه :و هخا وه الهمته علم 
عجائبه مکملا, و ورثتنا علمه مفسرا, و فضلنا علی من جهل علمه و قویتنا 


علیه لترفعنا فوق من لم یطق حمله. 
الب ما حعلت لیا له ملع و تا پر خی ع قضاه قضا 
علی محیه نات ه معلی الم انعر ان له 1 ۱ 
بارخدایاشه آزا فراعتم لین ال لیف.ه ال بیش 
مجمل فرو فرستادی و علم عجائب آنرا تماما باو الهام فرمودی, و تفسیر 
آثرا بفا بمیرات:دازی و ما را بر کسی: که:علم قزر آن ندارد بزتری بخشیدی 
و نیروی ما را از او فزون کردی و رتبه‌مانرا والاتر از او گردانیدی که تاب 
تحمل این علم را نداشت. ۲ 
بار الها همچنانکه دلهای ما را برای نگاهداری قران شایسته دیدی و از 
نظررحمت شرف و فضل انرا بما شناساندی بر محمد صلی الله علیه و اله 
که بدان گویا بود و بر اولاد او که گنجوران علم اویند درود بفرست. 
از ممیرانن تین مینست سای که بای فران ره 
مفسری لازم است که از جانب خدا ملهم و موّید باشد و هر کسی 
شاشتکی اعرای جفن مفایی را ورهار اشا ان سین مر کمیرر 
ام محلت رسول. اکرم خلی الله لو الب کمت-سبا اند 
معلوم میشود زیرا تنها وجود کتاب خدا بدون مفسر و مبین آن نتیجه 
مطلوبه را بدست نمی‌دهد فرضا کتابی اکر در علم طب نوشته شده و در 
اختیار مردم قرار بگیرد انکتاب بیماران را از مراجعه بطبیب بی نیاز نمیکند 
بلکه طبیب حاذقی باید وجود داشته باشد تا بتواند از ان کتاب استفاده 
نماید و يا آنرا بدیگران تدریس کند بهمین جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
و آله نیز در حدیث ثقلین که در نزد عامه و خاصه مسلم و قطعی است 
قرآن را همدوش عترت خود بمردم توصیه کرده و فرمود آندو هرگز از هم 
جدا ی ی و ۱۳۳ 
ِِِ نتوانست از ز کتاب خدا بدست آورد و ناچار بعلی 
ای و ی ی و آنحضرت چون ملهم 
بافاضات ربانی و خود قرآن ناطق بود فورا 7 ۳۳ 1۶ از 
بن بست رهائی می‌بخشید. 
تفسیر آیات متشابه و تفصیل مجملات و توضیح احکام مبهم و حل معضلات 
علمی و مشکلات قضائی خواه ناخواه چنین شرایطی را برای امام ایجاب 
بعلم امامت است که لدنی و الهامی است و هميشه دیده شده است که 
هر گونه سوال مشکل و بغرنجی که از ائمه اطهار علیهم السلام نموده‌آند 
آنان بدون اینکه خود را ملزم باستنباط آن حکم از سایر احکام مشابه آن 
بدانند فورا بدون تامل ور دنک جواب داده‌اند همچنین هر کجا ابهامی در 
ایا قراس مام اا سمو شتضه ای لیا از ول 


آیه بیان ِِِ_ِ است بدون اینکه مقید بتطبیق آن با قواعد ادبی و یا هر 
گونه موازین علمی دیگری باشد بهمین دلیل مقام امامت از نظر شیعه 
تالیاه بت اس سک مب اف لیف اوه ها ف الست راهز سا 
بهتر میدانند که در خانه چه هست) ائمه اطهار نیز با علم لدنی و الهامی 
خود مقصود خدا و پیغمبر را دریافته‌اند. 
برای تکمیل مطالب معروضه در این فصل بخلاصه حدیثی که کلینی و شیخ 
صدوق علیهما الرحمة بوسیله عبد العزیز بن مسلم از حضرت رضا علیه 
السلام در مورد امامت نقل کرده‌اند ذیلا اشاره ميشود. 
عبد العزیز بن مسلم گوید موقعیکه حضرت رضاأ علیه السلام تازه بمرو 
آمده بود من خدمت آنحضرت رسیده و موضوع امامت را که مورد اختلاف 
ِِِ از مردم بوده و در پیرامون آن گفتگو میکردند بخدمتش عرض 
دم 
حضرت تبسم کرد و فرمود ای عبد العزیز مردم نفهمیده‌اند و از اراء خود 
گول خورده‌اند زیرا خداوند عز و جل پیغمبرش را قبض روح نفرمود تا دین 
را برایش کامل کرد و قران را هم که بیان هر چیزی از حلال و حرام و 
حدود و احکام و کلیه نیازمندیهای بشر در انست نازل فرمود و امر امامت 
فان از کال ی ترار داز سم خلت الله علم ‏ له رحلت 
نفرمود تا برای امتش معالم دینشان را بیان فرموده و راهشان را که راه 
حق است روشن گردانید و علی علیه السلام را بسمت پیشوا و امام 
منصوب فرمود و چیزی از احتیاجات امت را فرو گذار نکرد در این صورت 
کی همع ساست‌خا دزد ع صصل کم را کامل سکن ده کات 
خدا را رد نموده و آنکه کتاب خدا را رد کند بدان کافر گشته است. 
آپا مردم قدرٍ و منزلت امام را در میان امت میشناسند تا و 
ایام باخیار انان کداشته شود؟ معام آماهت نسی فدرش بز کنر ۲ شأنش 
عظیم‌تر و مکانش عالیتر و عمقش فروتر از انست که مردم با عقول 
تافص وت تست نا با اوه آنرا رکه کس مسا سل ماختار 
خود امامی را انتخاب کنند زیرا منصب امامت مقام شامخی است که 
خداوند عز و جل انرا پس از نبوت و خلت در مرحله سیم بحضرت ابراهیم 
اختصاص داده و فضیلتی است که او را بدان مشرف نموده و نامش را بلند 
گردانیده است آنجا که فرماید: ۳۹ جاعلک للناس اماما قال و من دریتی 
قال لا ینال عهدی الظالمین [20] پس این آیه تصدی مقام امامت را برای 
تصکاران تا عاشت راطل عوجون آترا کر ان مر کر اه باکان 
تما اس 
ی اوه اس اه را کر تایه ار ابا اک مس کی 
او قرار داد و فرمود: 
و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمة یهدون 


تاشتا ه افجضا الهم ففل الکنن‌ات و آقام الصلمق وه اهاع الر کیع نم کانیا زن 
کات 1 

یعنی اسحاق و سپس یعقوب را باو بخشیيدیم و همه را صالح و شایسته 
تمودتم ورا ها یا آمامانی فراز دادم که باه هار هی کت انجای رها 
نیک و همچنین اقامه نماز و دادن زکوة را بدانها وحی کردیم و انها از 
پرستش کنندگان ما بودند. بنا بر این امامت همیشه در ِِِ (یاک و 
برگزیده) او بود و در طول قرن‌ها از همدیگر ارث می‌بردند تا اينکه خدای 
عالی اترابه بعمیز اکرم صلی الله علیه و آله اریداد و فرعود: 

ان ایلی التاش ایام لش امه ها الیو ال امس اه آللفهدلی 
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سزاوارترین و نزدیکترین مردم بابراهیم کسانی هستند که پیروی او را 
نموده و این پیغعمبر و ایمان آورندگانند و خداوند ولی موّمنان است. 

سن نات عصوض رتیل اکرم صلی الم عهرو آله ورب | رت 
بدستور خدای تعالی و برسم آنچه خداوند واجب نموده بود آتزا بعهده علی 
علیه السلام گذاشت و سپس دس میان فرزندان برگزیده او که خداوند با نا 
علم و ایمان داده است جاری گشت چنانکه خداوند فرماید: و قال الذین 
امقوا العلم و الایمان لقد لد قی کناب اللد الی نوم الهفت [23]. 

تا هرا اه رن 
رخ آمافت تا روز فامت محضوض ای علیه السام انس رترا رش 
ار وهای الله یه له مس سس اس اس اداا سای کت رام 
مهو اعام احتار کنو 

امامت در حقیقت مقام انبیاء و میرات اوصیاء است زیرا امامت خلافت 
حسین علیهم السلام است. 

ِ زمام دین و مایه نظام مسلمین و موجب صلاح دنیا و عزت موّمنین 
امامت ریشه نمو کننده اسلام و شاخه بلند آ توت 

کامل شدن نماز و زکوة و روزه و حج و جهاد و زیاد شدن غنائم و صدقات و 
اجرای حدود و احکام و صیانت حدود و غور ممالک اسلامی با وجود امام 
است. 

امام حلال خدا را حلال و حرامش را حرام داند, در اجرای حدود الهی قیام 
کند و از حریم دین دفاع نماید و مردم را با حکمت و پند و موعظه نیکو و 
برهان قاطع براه پروردگار دعوت میکند. 

در افقی است که دستها و دیدگان بدان نرسند. امام چون ماه چهارده شبه 
نورانی و مانند چراغ فروزان و مشعشع است و ستاره هدایتی است که در 


تاریکیهای شب و عبور از شهرها و بیابانها و در امواج دریاها موجب 
راهنمائی مردم است. 

امام مانند آاب شیرین و گوارا برای تشنگان (معارف الهیه) و دلالت کننده 
بر طریق راستی و نجات دهنده از هلاکت است. 

امام امین خدا است در میان خلقش. و حجت اوست بر بندگانش, و 
جانشین اوست در شهرهايش و بسوی خدا دعوت کننده و از حقوق او دفاع 
کننده است. 

امام از گناهان پاک و از عیوب منزه و بر کنار است و بعلم و دانش 
مخصوص, و حلم را شعار خود ساخته است. 

هلاک کافرین است. 

امام یگانه رو زگار خویش است کسی با او همطراز نشود و هیچ دانشمندی 
با او برابری نکند و او را مانند و نظیری (غیر از امام دیکر) نباشد تمام 
فضیلت مخصوص اوست بدون اينکه محتاج بطلب و اکتساب از غیر بوده 
باشد بلکه این مواهب از جانب خدای بخشنده باو عطاء شده و اختصاص 
یافته است. 

پس کیست که بتواند بمقام معرفت امام برسد و يا امعان اختیار و انتخاب 
امام را داشته باشد؟ 

هیهات؛ هیهات, در این کار خردها گمراه گشته و بردبارها بیراهه رفته و 
عقل‌ها سر گردان مانده و دیدگان بیفروغ گشته و بزرگان کوچک شده و 
حعماء متحیر و سخنوران در محصور و خردمندان در تادانی و شعراء و ادبا 
عاجز بوده و سخندانان در مانده‌اند که بتوانند شانی از شئون و اوصاف 
امام و یا فضیلتی از فضائل او را توصیف کنند و همگی بعجز و قصور خود 
معترف گشته‌اند در اینصورت چگونه میشود که تمام فضائل امام و 
9 ز کار امام فهمیده شود و یا کسی پیدا گردد که جایگزین 
او گشته و اظهار بی نیازی کند؟ 

نه, چگونه و از ز کجا چنین چیزی ممکن است در حالیکه امام مانند ستاره‌ای 
است که افق حقیقتش از دسترس مردم و توصیف وصف کنندگان بسی 
بلندتر است پس اختیار مردم کجا و امام کجا و عقول مردم کجا و او کجا و 
مانند او کجا پیدا میشود؟ 

آیا گمان میکنند که امام را در غیر خاندان رسالت میتوان پیدا نمود؟ بخدا 
که خودشان را گول زده‌اند و امر باطل و بیهوده‌ای را آرزو کرده‌اند و به 
نردبان لغزنده‌ای (یا گردنه بلند و لغزنده‌ای که قدم‌ها در ان میلفزند و 
بپایین سقوط میکنند) بالا رفتند و خواستند با عقول حیرت زده و ناقص و با 
آر|ء گمراه کننده خود نصب‌امام کنند! خدا آنان را بکشد بکجا منحرف 
شدند کار مشکلی را اراده کردند و دروغی (از خود) ساختند و بگمراهی دو 


رو شدیدی دچار شدند و در حیرت و سرگردانی افتادند که با چشم بینا امام 
را رها کردند و شیطان کردارهای انها را در نظرشان جلوه داد و از راه بدر 
برد در حالیکه اهل بصیرت هم بودند (چنانکه خداوند فرماید): 

و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین [24] . 
از اختیار خدا و اختیار پیغمبر و خاندانش رو گردان شده و بانتخاب خود 
گرائیدند در ضورتیکه. قزان کریم اشکارا بانان-.میفرماید؛ و.زبک بخلق ها 
یشاء و پختا ر ما کان لهم الخيرة [25] . 

و پروردگارت هر چه بخواهد ار رس آنها 
نیست.. 

و باز فرماید: و ما کان لموّمن و لا مقمنة اذا قضی الله امرا ان یکون لهم 
الخيرة من امرهم [26] . 

و براي هیچ مرد موّمن و زن موّمنه‌ای زمانیکه خدا و پیغمبرش چیزی را 
برای آنان فرمان دادند حق اختیار امری نیست. و همچنین فرموده است: 

ما لکم کیف تحکمون, ام لکم کتاب فیه تدرسون, ان لکم فیه لما تخیرون, 
ام لکم ایمان علینا بالفة الی یوم القيامة ان لکم لما تحکمون. سلهم ایهم 
بذلک زعیم, ام لهم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم آن کانوا صادقین [127. 

شا راچد آیتت وحم ی کی با کنایه دارنه کعودر اراتفزتن 
میخوانید تا آنچه خواهید برای شما در آن کتاب باشد؟ یا شما را تا روز 
قیامت باما پیمان محکمی است که هر چه خواستید حکم کنید؟ (ای پیغمبر 
ما) از انان بپپرس که کدامشان بدان حکم ضامنند؟ ایا برای انان در اینکار 
شریکانی هست؟ پس اگر راست میگویند شریکانشان را بیاورند. 

و باز خدای عز و جل فرمود: آفلا یندبرون القران ام علی قلوب اقفالها؟ ام 
طبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون [28] ؟ 

آیا در قرآن تدبر و اندیشه نمیکنند يا مگر بر دلها قفل زده شده است؟ با 
خداوند بر دلهای آنها مهر زده و آنان قوم بیدانشند؟ و یا: 

قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا 
یعقلون. و لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم و لو اسمعهم لتولوا و هم 
معرضون [29]. 

گفتند شنیدیم و نمی‌شنیدند, حقيقة بدترین جانداران در نزد خدا 


مردم کر و لالند که اندیشه و تعقل نمیکنند و اگر خداوند در وجود آنان 
خیری میدید بانها شنوائی میداد و اگر هم شتواتی میداد حتما رو گردان 
زا بر ۳1 مقام امامت اختیاری و انتخابی نیست) بلکه آن فضل خداوند 
است که بهر کس خواهد مبد هد و خداوند صاحب فضل بزرگی ست - بل 
هو فضل الله یوّتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. 


تن جکونه جات باشید که انان: امام:را انتخاب کشند :در حالیکه آمام عالمین 
است که ساحتش از لوث نادانی مبرا بوده و مانند شبانی است که از رمه 
روگردان نشود و معدن قدس و طهارت و طاعت و زهد و دانش و عبادت 
است. دعوت پیغمبر مخصوص اوست و از نسل پای زهرای بتول است. 
دودمانش جای طعن و غمز نیست‌و هیچ صاحب نسبی (در علو حسب و 
نسب) بدو نمیرسد. 7 

از قبیله قریش و خاندان هاشم و عترت پیغمبر صلی الله علیه و اله بوده و 
مورد رضای خداوند عز و جل است. شرافت اشراف از اوست و از اولاد 
عبد مناف است علمش نمو کننده و حلمش کامل و در امامت قوی و در 
بندگان خدا را خیر خواه و دین خدا را حافظ و نگهبان است. 

خداوند پیغمبران و امامان را توفیق داده و از گنجینه علم و حکمت خود 
آنچه را که بدیگران نداده بدانها بخشیده است در نتیجه علم آنان فوق 
دانش اهل زمانشان بوده است چنانکه خداوند تعالی فرماید: 

افمن بهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا بهدی الا ان بهدی فما لکم کیف 
تحکمون [31] ؟ 

ایا کسی را که بسوی حق هدایت میکند شایسته است که مردم پیروی کنند 
پا کسی را که هدایت پیدا نمیکند مگر اینکه خود هدایت شود پس شما را 
چه شده است چگونه حکم میکنید؟ 

و باز فرموده است: و من يوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیر | [32] . 

بهر کسی که حکمت داده شده خیر زیادی داده شده 0 
طالوت فرماید: 

ان الله اصطفیه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یوتی ملکه 
من یشاء و الله ۳ 

خداوند او را (طالوت را) بر هه یه 
و خداوند ملکش را ۱ مبد هد و خداوند وسعت بخش و دانا 
است. و به پیغمبر خود صلی الله علیه و اله فرمود: و انزل الله علیک 
الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما 
[34] . 

و خ ده که کات حکعت ال کرو امه که مدا میتی تلم دا 
و فضل و کرم خداوند بر اقو تززک است. و در باره امامان از اهل بیت 
پیغمبر و عترت و ذریه او فرمود: ۳ 

ام یحسدون الناس علی ما اتاهم الله من فضله فقد اتینا ال ابراهیم الکتاب 
و الحکمة و اتیناهم ملکا عظیما, فمنهم من امن به و منهم من صد عنه و 
کفی بجهنم سعیرا [35] . , 
یا بمردم نسبت بدانچه خداوند از فضل و کرم خود بدانها داده است رشگ 


می‌برند, پس یقینا ما خاندان ابراهیم را کتاب و حکمت دادیم و بدانها ملک 
بزرگی بخشیدیم پس کسانی از آنها بدان گرویدند و کسانی هم از آن روی 
گردانیدند و جهنم برای آنان بسن افروخته آتشی است. 

و بنده‌ای را که خداوند برای اصلاح امور بندگانش اختیار کند حتماأ برای 
انجام انکار سینه‌اش را منشرح سازد و چشمه‌های حکمت در قلبش جاری 
کنوم تاو داشن الیام نماد کهعس از درا شهج و الی عاجر نماید 
و از راه صواب منحرف نشود, در نتیجه او معصوم و مقید (از جانب خدا) 
است و توفیق يافته و استوار گشته و از هر لغزش و خطائی در امان 
است, خداوند او را بدین صفات اه دادم تا برای بندگانش حجت و بر 
خلقش شاهد باشد و این فضل و کرم خداوند است که بهر که خواهد 
میدهد و خداوند دارای فضل و کرم بزرگی است. آیا مردم برای اختیار 
چنین امامی توانائی دارند؟ و پا کسی را که انتخاب کرده‌اند اینگونه 
امتیازاتی داشته است که او را پیشوای خود سازند؟ 

بخانه خدا سوگند که این مردم از حق تجاوز کردند و کتاب خدا را پشت 
سرگذاشتند مثل اينکه نمیدانند. در صورتیکه هدایت و شفاء در کتاب خدا 
است, اینها کتاب خدا را کنار نهادند و از هوی و هوس خود پیروی کردند و 
خداوند هم انها را مذمت نموده و دشمن داشت و تباهشان نمود چنانکه 
فرماید: 

هص اصا ی ههام یی شفم سق تالم ای الم مین اهوم 
الظالمین [36] ۲ 

چه کسی کمر قوف فتکارگر از کی انش کم وی ی شین قرو | 
بدون هدایت خدا| پیروی کند بقینا خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمیکند. 
مار فرت قعضا له ال امااید اس نو ایا بان ده ریا 
اعمالتان را نات 

نان قزر ههد کید ما عند اللمه غنه الخین آمها کدلی نظمع الله علی کل 
قلب متکبر جبار [38] . 

دشمنی 9 است در نزد خدا و مقمنان, خداوند این چنین بر دل هر 
ککسن و یرک مقر نت شم سای الله کلم اش محمد الم مسسلم 
تسلیما کثیرا [39] . 

چنانکه از این و نیز استفاده میشود امامت ده یک مقام روحانی 3 معنوی 
اش که متا اه ارو اماه علاممنه 5 افتم مافیی اد ناه 
حکومت اسلامی و بیان معارف الهیه در حیات صوری و مادی, در مرحله 
حیات معنوی نیز عهده دار رهبری و هدایت است و حقائق اعمال با رهبری 
او سیر میکند بدینجهت از نظر شیعه معرفت و شناسائی امام شرط اصلی 
ایمان و متمم دین بوده و بدون معرفت امام دین و ایمان را چندان ارزشی 
نخواهد بود و در اینمورد حدیثی از پیفمبر اکرم صلی الله‌علیه و اله نقل 


شده است که آنحضرت فرمود: من مات و لم یعرف امامه (امام زمانه) 
مات مينة الجاهلية [40] (هر کس بمیرد و امامش را نشناسد بمردن 
دوران جاهلیت مرده است). ۲ 

لت یکی که وان آین لد نو ان ارم ی مینست که 
بعضی از مغرضین و بی خبران و همچنین پاره از مستشرقین بی اطلاع 
چنان کمان کرده‌اند که تشیم یک: اقلیتی است که پتین. از-رحلت بتغهتر 
صلی الله علیه و آله بوجود آمده و از اسلام اصلی که تسنن است منشعب 
شده است و حتی گروهی پا فراتر نهاده و گفته‌اند که شیعه در زمان 
صفویه بوجود آمده است!! 

ولی این قبیل اشخاص و خرن و تحقیق پردازند خواهند دانست که 
قضیه کاملا بر عکس بوده و اسلام اصلی و حقیقی همان تشیع میباشد و 
این تتبتتن انفت که بسن از رخلت رتول حدا صلی‌ الله علیهو آله عزت 
سقیفه آنرا تخود آفوزده است: بر خود رشتول. آکرم در تضان:خیاخش با رها 
غلین علیه السلام ورشعیا مش را سود اشت و کیب معییر اهل سنت نیز 
الذین امتوا و عملوا الصالحات اولنک هم:خیز البریة 1411 

رسا تک مان آورتهي اعمال دی اسام ده اما توتری وت )سر 
ضلین الله:علیه و الم تحضرت اسر قرمود: با علی هم انت.و شعی | ۲42 
(آنها تو و شیعیان تو هستند). 

همچنین در جای دیگر فرمود: علی و شیعته هم الفائزون بوم القيامة 431 
الوم و شیعیانش در روز قیامت رستگارانند). و چنانکه در فصول پیشین 
گنت و وگ مین ۱ ار او 
خویشان خود را برای پذیرش اسلام دعوت میکرد فقط علی علیه السلام 
دعوت او را پذیرفت و رسول خدا صلی‌الله علیه و اله نیز در همان مجلس 
آنحضرت را بسمت خلافت و ورائت و وصایت خود بدیگران معرفی نموده 
و خلافت او را با نبوت خود بآ اعلام فرمود و در اواخر عمر نیز برابر آیه 
تبلیغ در غدیر خم بطور رسمی و علنی همگان را از موضوع ولایت و خلافت 
آنجناب آگاه گردانید. 

و اما مغرضین و نادانانی که پیدايیش شیعه را بزمان صفویه نسبت میدهند 
باید بدانند که از صدر اسلام تا کنون کتابهای زیادی در اینمورد تالیف شده 
و در هیچ موضوعی مانند امامت بحث و تحقیق بعمل نیامده است و چون 
دک ماه ها باعت یات کلام است ففطظ را اطلام دک اسافیجی 
جلد از کتب مزیور اکتفاء میشود؛ 

الامامة. تألیف خلیل بن احمد بصری متوفی قرن دوم هجری. 

الامامة. تألیف احمد بن الحسینی که از اصحاب حضرت صادق بوده است. 
الامامة. تالیف:غید الله ین ععفر آلکمیری.توفین فرن توق هر 


الامامة. تالیف فضل بن شاذان متوفی قرن سوم هجری. 

الامامة. محمد بن ابی عمیر از اصحاب حضرت رضا بوده است. 

الامامة. تالیف محمد بن عیسی از اصحاب امام جواد بوده است. 

الامامة. تالیف یحیی بن محمد متوفی قرن پنجم هجری. ۲ 
کتابهائتی هم که در عهد صفویه نوشته شده خارج از حد ود تبلیغات انان بوده 
است مانند کتاب احقاق الحق قاضی نور الله که معاصر شیخ بهائتی و در 
اکبر آباد هند ند دوم میکرده است و کتاب عبقات الانوار تألیف میر حامد 
حسینی هندی است که این اشخاص در هندوستان یعنی خارج از قلمرو 
سیاست و حکومت صفویه بوده‌اند البته صفویه بیز در ترویق و تبلیغ و 
بزرگداشت تشیع اقداماتی نموده‌اند اما نه ايینکه آنرا بوجود آورده باشند. 

با اینکه در این کتاب هر یک از دلائلی که تا کنون در باره ولایت و امامت 
علی یه الملام ارس اقته به‌شنهای, تراق نات مطلب کافی ماه 
ولی چون دلائل زیادی نیز در اینمورد باستناد ایات و اخباری که از طریق 
عامه و خاصه نقل شده در دست است لذا در فصول اتی به ترتیب بپاره‌ای 
از انها اشاره نموده و در صورت‌لزوم بحث مختصری نیز در پیرامون انها 
بعمل خواهد امد. 

۱ پس ِ خود حضرت ی 0 بمعاویه مینویسد که انم اف 
القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه [44] . 

بقی ای کب اس مر معا و ای لا ی 
بودند بهمان روش با من نیز بیعت کرده و مرا بسمت خلافت انتخاب کردند 
و در واقع انحضرت ملاک خلافت خود را انتخاب مردم دانسته است؟ 

پاسخ اینست که علی علیه السلام همچنانکه سابقا اشاره شد از جانب خدا 
و بنص پیغمبر بخلافت الهیه منصوب شده بود و لکن مردم (جز عده معدود) 
از قبول آن امتناع داشتند و پس از قتل عنمان چون ظاهر | مردم آماده 
قبول خلافت آنحضرت شده و شتابان بسوی او رفتند او نیز پس از 25 
سال رکود و وقفه بیعت انها را پذیرفت و اما نامه وی بمعاویه باصطلاح 
اهل منطق از طریق جدل بوده است یعنی بمعاویه میگوید تو که خلافت 
مرا بتص پیغمبر قبول نداری و خلافت ابو بکر را که مردم انتخاب کرده‌اند 
فص ار ار یر ار ای عافت اشتای میرم استه بش فا 
مردم مرا هم بخلافت انتخاب کرده‌اند که اگر از این راه هم باشد باید تو 
مت یه اما هسام ان تام و ها 
هر گونه عذر و بهانه را بمعاویه بسته باشد نه اینکه خلافت خود را صرفا 
مستند بانتخاب مردم بداند. 
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بسیج عمومی مردم 


برای آمادگی و حفظ روحیه رزمی در مردم باید بسیج عمومی اعلام کرد, و 
با طرح ارزش جهاد و دفاع. همه را برای دفاع از مملکت و ایمان و عقیده 
سازماندهی نمود که امام و علیه السلام به یر ,مصر می نویسد. 

انفژوا وج وم ال ای ,قتال عَذوَكَم, وا تاقوا ای الأَض یرو 
بالکتیت: وتبُوژوا بالذل, ویکون تک الأْحسَ وان آجا الحرزب الارق, 
وم تام لمْ تم عَلْة, وَالسَلام. 

(برای جهاد 1 ۹ کوج کنید, خدا شما را رحمت کند, در خانه‌های خود 
نمانید. که به ستم گرفتار,. و به خواری دچار خواهید شد., و بهره زندگی 
شما از همه پست‌تر خواهد بود, و همانا برادر جنگ, بیداری و هوشیاری 
است هران کس که به خواب رود, دشمن او نخواهد خوابید. با درود.) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نامه 13:62 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


نرخزورد قاسافانه با قشع 


انگاه که دشمن وقت گذرانی هه کتز و دنبال فرصت‌های مناسب است,؛ و 
باحصا سا اند مره 
ما وا رت ان و 
ريشه های فتنه را از جای کند. , 

ی ای نا ام و ۱ 
عزل فرمود و دستور داد که به مرکز باز گردد, 

علی علیه السلام می‌کرد, که امام جریر بن عبدالله را به سوی او فرستاد 
و فرمان داد؛ ۲ ِ 
قاچهل معاوية علی الفصل, وحُذة بالامر الجزم ثم خيرة تین حرب مُخْلَة او 
سلم مَخزبة ۳ 

(معأویه را با قاطعیت تمام فرمان ده و اجازه وقت گذرانی به او نده, تا 
پی نوشت ها: 

[1] نامه 8 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


به دست آوردن موقعیت برتر 


حضرت آمیرالمومنین علی علیه السلام در نامه‌ای در برخورد حساب شده 
نبرد دسستور صادر می‌کند: ٍِ 
تربع 5و تزل بکم, قلیکن فعسکرکم فی فبل اشرای. َو سقاج 
الجبال, | و تاه + هار کیقا یکون اکن ردء. تم مر وک ِِ 
اعْلمّوا نّ مَقَدمَة القوّم 9 5 الَمَقَدمة ٍِِ 
وٍیاکم والْفرق: فاد تلم فان لوا جمیعا؛ ادا ازتخلته فازتجلول جمیعا, 
عَشیکم اللیل قامْعَلوا الرماح کفة 1 تَذوقوا الوم ال غزارا او مَصَمصَة. 
[1]. 

۱ رسیدید و یا او به سراغ شما آضه لشکر گاه خویش رادر 
پیش نیه‌ها و يا دامنه کوهها؛ و يا در کنار نهرها قرار دهید که این وسیله 
حفاظت وایمنی شما است, و از پیش رو بهتر می‌توانید به دفاع‌پردازید. 
هميشه با دشمن از یک سو و یا دو سو (نه بیشتر) بجنگید 

مراقباتی در قله کوهها و روی تیه‌ها و بلندیها قرار دهید! مبادا دشمن 
ازجائیکه محل خطر و پا مورد اطمینان است ناگهان به شما حمله کند. 
آگاه باشید! مقلذمه لشکر چشم‌های لشکرند. و چشم‌های مقذمه, 
طلایه‌هادارن و پیشاهنگ‌ها هستند. 

از تفرقه و پراکندگی سخت برحذر باشید. 

هر کجا فرود آمدید همه با هم فرود آئید, و هرگاه کوچ کردید همه کوچ کنید 
و آنگاه که شب پرده سیاهش را : بر شما افکند, نیزه داران بانیزه‌ها دائره‌ای 
اطراف لشکر به وجود آورند, و خود در میان آنها استراحت کنید خوابتان 
بالید بسیار سبک و کوتاه باشد, همچون شخصی که اب را جرعه جرعه 


می‌نوشد, يا مضمضمه می کند!) 


م۳ 


ت۱۳ 
۱ 
هب 
۱ 


11 نامه 11 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


برخورد با فراریان 


در چنگ آد پس از پُحرانی شدن پیکار, حضرت امیرالعومنین یه 
از یک طرف , با مشرکین می‌جنگید و دصر رانا نب 
۱ 07 0 7 ۱ ۳ 

خلیفه دوم می‌گوید: 

در حال فرار بودیم که علی به ما حمله کرد, در حالی که چشمان او خونین 
و از شمشیر او مرگ می‌بارید. 

با رای هه ۱ 

سس ات ای ی نی ای ان ی که 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار ج 6 ص 495. 


بت شکنی در کودکی 


علی علیه السلام در حالی که طفل بود و بازی می‌کرد, هرگاه به بت‌های 
قریش می‌رسید انها را بر زمين می‌کوبید و می‌شکست, 

روژزی حضرت ابوطالب با نگرانی به حضرت فاطمه بنت اسد, مادر امام 
علی بت‌ها را می‌شکند. می‌ترسم بزرگان قریش او را شناسائی کنند و از 
اینجا بود که مادر حضرت امیرالمومنین علیه السلام خاطره‌ای از ایام 
بارداری خود نقل کرد و فرمود: 

من در ایامی که به علی علیه السلام حامله بودم و برای طواف خانه 
هرگاه بطرف بت های قریش می‌رفتم, جنین در شکمم بی‌تابی می‌کرد و با 
پا سخت بر من می‌کوبید و مانع می‌شد که به بت‌ها نزدیک شوم. [1] . 


[1] الخرایج - و - خلاصة الأخبار ص 275. 


بت لد شکنی در طائف 


طائف سرزمین حاصل خیزی است که در دوازده فرسخی جنوب شرقی 

مکه قرار گرفته است, 

فراریان دشمن در جنگ خنین برای رهایی از ضربات خُرد کننده سیاه 

اسلام, به سوی طائف گريختند. 

و داخل قلعه مستحکم طائف شده, آن را سنگر خود قرار دادند و در کمین 

مسلمین قرار گرفتند. ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم به سوی طائف حرکت کرد و چند 

روز (همراه سیاه اسلام) قلعه‌های طائف را در محاصره خود در اوردند. 

خی ای ور خی اساس و یا را ی 

از سواران؛ به سوی بخشی از طائف فرستاد و دستور داد که: 

به .هر بت که دنست يافتنده آن را بشکتند. ۱ 

امیرمومنان علی علیه السلام همراه جمعی روانه ان بخش از طائف 

شدند. در مسیر به جمعیت زیادی از سواران قبیله «خثعم»* برخورد کردند. 

مردی از آنها به نام «شهاب» در تاریکی آخر شب, از لشگر دشمن بیرون 

آهند ونم خندان تاخت: و میارند. ۰ 

امیرالمومنین علیه السلام به سوی او رفت. در حالی که چنین رَجز 
علی کل رئیس فا 

ی ال و 7 تفا 

«به زانسنتی. که برعهده هر رئیسی, حقی است, که نیزه اش را از خون 

دشمن سیراب کند, يا نیزه‌های دشمن کوبیده گردد.» 

سپس به شهاب حمله کرد و با یک ضربت او را گشت, 

پس از آن, با گروه همراه حرکت کرده و بّت‌ها را شکستند, 

سس یه کشت وسول خدا ضای. الا قلبه واله وم نا کش کر 

رل اه ایآ تام همم ان مقس هماع ات 


بود. 

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم وقتی علی علیه السلام را دید تکبیر 
فتح گفت و دست علی را گرفت و به کناری کشید و مدّتی طولانی با 
همدیگر خصوصی صحبت کردند. 

روایت شده خلیفه دوم وقتی که این منظره را دید به حضور پیامبر صلی 
اللهعلنه واله وسله امد و گفت:؛ 

«آیا تنها با علی راز می‌گوئی و از دیگران چشم می‌پوشی؟» 

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 


يا مر ما آتا ان َجَلَه و لکِنّ اللة انْتجاه 

(ای عم من با او آهسته صحبت نمی‌گویم, بلکه خداوند با او آهسته سخن 
می‌گوید.) 

یعنی رازگوثی من با امام علی علیه السلام به فرمان خداست. 

سپس نافع بن غیلان (یکی از دلاوران دشمن) همراه گروهی از قبیله ثقیف 
از قلعه طائف بیرون امدند, 

امیرالمومنین علیه السلام در دامنه «وج» (روستائی نزدیک طائف) با آنها 
برخورد کرد, نافع را کشت و با کشته شدن اوء مشرکین همراه او گریختند 
که با این پیش امد ترس و وحشت سختی بر دل دشمنان افکنده شد, به 
طوری که جمعی از مشرکین از قلعه طائف بیرون آمده و به حضور رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم رسیدند و قبول اسلام کردند, و به دنبال آن 
قلعه طائف به دست مسلمین فتح گردید و طائف بیش 

از ده روز در محاصره پیامبر صلی الله علیه وله وسلم و همراهان بود. 
چنان که ملاحظه می‌کنید در اين جنگ نیز, خداوند علی علیه السلام را به 
ها ۱ و 
حضرت انجام گرفت, و در جریان رازگوئی, پیامبر صلی الله علیه وآله 
وسلم رازگوتی با علی علیه السلام را به خدا نسبت داد و این خود بیانگر 
اوج عظمت مقام او در پیشگاه ذات اقدس حو" است. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] نگاهی به زندگانی دوازده امام‌علیهم السلام, نوشته: قا مه ی 
ترجمه: محمّدی اشتهاردی. 


به یاری طلبیدن مهاجر و انصار 


سقیفه ساکت نباشد, 

و وظیفه الهی خود را به انجام رساند, 

برای بیداری شودم م تسام حجت. دست حسن و حسین علیهما السلام را 
| 
که در غدیر خُم حضور داشتند و بیعت کرده بودند,. می‌رفت و آنان را برای 
پاری کردن و همراهی فرا می‌خواند. 

برخی پاسخی نمی‌دادند, 

بعتی قدر فی‌آهردند که کار از کاز گذشته است. | 1[: 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هم آنان را تن 

اقا در یک آزمایش الهی. آنها را و اژعاهایشان را به ارزیابی می‌گذارد. تا 
نگویند از ما درخواستی نشده است. 

پی نوشت ها: 


1 شوخ این آنی الخذیدضص 153 


بیعت نکردن علی با کودتاگران سقیفه 


گرچه در کتب تاریخی اهل سّت که اکثر نویسندگان آن مغرض و قلم به 
مزد درباریان بنی‌امیه و بنی‌العباس بودند, چیزهائی نسبت به بیعت امام 
علی علیه السلام نوشتند و ادعا کردند که حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام با سران کودتاگر سقیفه بیعت کرد, در صورتی که واقعیت ندارد. 
برأساس مدارک و شواهد موجود. امام علی علیه السلام هرگز بیعت نکرد, 
و این حقیقت را خلیفه اول و دیگر سران کودتا مید انستند. 

اگر حضرت امیرالمومنین علیه السلام سرانجام بیعت می‌کرد که لازم نبود 
ان همه مقاومت کند, فرزندش به شهادت برسد. و از دختر پیامبر صلی 
الله علیه واله وسلم سینه و پهلو بشکنند. 

امام علی علیه السلام هرگز بیعت نکرد, و تمام موژخین شیعه و سنّی 
۱ ۱ب کت یعون 


نکردند. [1] . 
بگونه‌ای صحبت کرد که محکوم شد. 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به خلیفه اوّل فرمود: 

چرا مشورت نکردی, و حق ما اهل بیت علیه السلام را نادیده گرفتی؟ 
تنها جوابی که داد این بود که: 

ترسیدم فتنه‌ای پیدا شود. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] مروج الذهب ج 1 ص 301 - و - عبدالله بن سبا ج 1 ص <12. 
[21] مروج الذهب ج 1 ص 301. 


بعد از ایمان بخدا 


دیدم ِ(ِ کردم که ۳ 1 یاقوت برسر ار و لیاسهای ار 

بر تن پوشیده گفتم: ای مرد تو غلام آزاد شندم ر سول الله (ض) ِ 
گفت: بلی هستم. گفتم: ای سلمان این مقامی را که من مشاهده می‌کنم 
حکایت از مقام عالی تو می‌کند که خداوند متعال به تو عنایت کرده. 

فرمود: آری. گفتم: تو در بهشت بعد از ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا 
(ص) چه چیزی را بهترٍ از همه چیز دیدي؟ 

فرمود: لیس فی الْجنة بعد بَعَدّ الأیمان بالله وَرَسْوله شییْ هو افِصَل من 

علی(ع) بن ابیطالب (ع) در بهشت چیزی بهتر از دوستی و محبت 
علی(ع)نیست بعد ۳ ایمان بخدا و رسولش. 

یعنی بعد از ایمان به خدا و رسولش چیزی بهتر از ولایت و محبت به 
علی(ع) نیست. تنها چیزی که انسان را وارد بهشت می‌کند محبت علی(ع) 
و اولاد علی(ع) (علی(ع) هاالسلام) است. 

بهشت را بهشته‌ام بهشت من علی(ع) بود 

علی(ع)ست آنکة از رخش بهشت منجلی بود 

هه کی ان اه 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


بدهکاری سادات 


ابراهیم بن مهران یکی از راویان احادیث شیعه و مردی مورد ووق و 
اطمینان و راستگوست فرمود: در همسایگی منزلم در کوفه مردی بنام 
ابوجعفر زندگی می‌کرد او مردی خوش معامله و نیکوکار بود, بطوریکه 
هرگاه شخص سیدی محتاج بپول می‌شد و نزد او می‌رفت فورا به او کمک 
می‌کرد. 

اگر سیدی می‌توانست پولش را پس بدهد., اسمش را از دفتر خط می‌زد و 
اگر سیدی قادر به باز پرداخت بدهی‌اش نبود, ابوجعفر به غلامش دستور 
می‌داد در دفتر بنویس این مبلفی است که حضرت علی(ع)ان را قرض 
مدتی گذشت و ابوجعفر فقیر و درمانده شد و تمام تروتش را از دست داد 
رویش می‌ گذاشت و به دفتر نگاه می‌کرد و اگر اسم بدهکاری را می‌بافت, 
کسی را به دنبال او می‌فرستاد. که اگر زنده است بیاید و بدهی‌اش را 
بپردازد و اگر بدهکار مُرده بود روی اسمش را خط می‌کشید. 

روزی همانطوری که در خانه اش نشسته بود و به دفترش نگاه می‌کرد, 
یکی از دشمتان شیعه از کنارش گذشت. آن سنی چون از ماجرای ابوجعفر 
با خبر بود, در حالیکه او را مسخره می‌کرد با طعنه گفت: بدهکار بزرگت 
علی(ع) بن ابیطالب (ع) بدهیت را داد يا نه؟ 

ابوجعفر از حرفهای آن مرد سنی غمگین و ناراحت شد بهمین دلیل 
برخاست و داخل خانه رفت و آن شب دل شکسته خوابید. در عالم خواب 
دید محضر مقدس پیامبر و امام حسن و امام حسین (علی(ع)هم‌السلام) 
مشرف شده پیامبر رو به اين دو بزرگوار نمود و فرمود: پدرتان علی(ع) 
امیرالمومنین کجاست؟ _ 

حضرت علی(ع)تشریف اورده و فرمود بنده اینجا هستم اک فرمایشی 
دارید بفرمائید: پیامبر اکرم (ص) به حضرت فرمودر چرا حق ابوجعفر را 
نمی‌پردازی؟ آقا امیرالمومنین (ع) فرمود: پولش را آماده کرده‌ام و همین 
آلان به او پس می‌دهم. در همین حال آقا علی(ع) کیسه‌ای از پشم سفید را 
اورد و به ابوجعفر عنایت فرمود. _ , 

پیامبر به ابوجعفر فرمود: اين را بگیر, اما ار از فرزندان من کسی به نزد 
تو امد آه.زا تااهیذ از در خانه‌ات بیرون نفرست. زیرا خداوند به تو برکت 
داد و بعد از این هرگز فقیر نخواهی شد. 

ابوجعفر از خواب بیدار شد به دستش نظر انداخت کیسه‌ای از پشم سفید 
را در دستش دید. همان لحظه همسرش را بیدار کرد و گفت: چراغ را 


روشن کن, وقتی که چراغ را روشن کرد. مرد سر کیسه را باز کرد. هزار 
اشرفی طلا در ان دید. پس از ان دفترش را اورد و پولهایی را که به 
سادات داده بود به حساب اقا علی(ع)نوشته بود, جمع بست. دید همان 
مقدار پولی است که به سیدها 1 اولاد علی(ع)داده دقیقا همان است. 
دم میزنم ز شاه ولایت به هر نفس 
خاز این نفس چو مسیحا کرت اه 
مجنون مرتضایم و محبوب من علی(ع)است 
امروز من ز دست علی(ع)شاه اولیاء 
سر خط برای راحت فردا گرفته‌ام 
دلداده علی(ع)م و دلدار من علی(ع)است 
من دل ز دست مردم دنیا گرفته‌ام 
من مرعغ نعمه خوان گلستان حیدرم 
گر آشیان به شاخه طوبی گرفته‌ام 
با حبٍ تو چه بیم ز محشر بود مرا 
در سایه ولای تو جا گرفته‌ام 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


بنی امیه 


بنی امیه بقدری نسبت به علی(ع)دشمنی و کینه داشتند که در بالای 
منبرها, به ساحت مقدذّس حضرتش جسارت کرده و او را سب و لعن 
عبدالعزیز (هشتمین خلیفه اموی) ادامه داشت (یعنی حدود بیش از شصت 
سال) 

تا آنجا که می‌نویسند؛ در زمان خلافت عبدالملک (پنجمین خلیفه اموی) 
روزی فکو از علماء در مسجد دمشق؛ , موعظه می‌کرد, ناگهان در وسط 
گفتارش مقداری از فضائل حضرت علی(ع)را به زبان آورد. 

عبدالملک گفت: عجبا هنوز مردم علی(ع) (ع ) را فراموش نکرده‌اند. 
1 عالم ربانی را بریدند. شاعر در این مورد چه زیبا گفته: 
3 لبسیعه رز 2 لضتت لکز آغوادها. 

بر فراز متیر ها آشکارا به علی(ع)ناسزا می‌گویند, با اینکه چوبهای این 
منبرها, با شمشیر و شا هد ارت علی(ع)انصب گردید و درست شد. 

علی(ع) باب الله عرفان علی(ع) سر الله سبحان 

بنور دانش و عرفان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

اگر درویش و مسکینم و گر دیندار وبیدینم 

چه با کفر و چه با ایمان علی(ع) جویم علی(ع) گویم 

اگر تسبیح می‌گویم و گر زنار می‌جویم 

بهر اسم و بهر عنوان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

ز سوره سوره قرآن ز یاسین و ز الرحمن 

بهر آیه ز هر تبیان علی(ع) جویم علی(ع) گویم 

اگر از وصل خوشحالم و گر از هجر مینالم 

چه با وصل و چه با هجران علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

بمحشر چون بر ادم سر بنزد خالق اکبر  .‏ 

بگاه پرسش و میزان علی(ع) جویم علی(ع) گویم 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


بهترین انسان 


در حالات ابی‌بکر علمای عامه نیز نوشته‌اند: 

ابی‌بکر روی منبر می‌گفت من شیطانی دارم که گاهی مرا کج می‌کند و از 
من خطا سر می‌زند هرگاه من منحرف شدم مرا راست کنید وقتی هم که 
علی(ع)در میانتان است. 

عفو ی ات فا تسه کل سا در است 

سرمایه نجات وی از هول محشر است 

ایمان بدون ریب تولای حیدر است 

آن را که دوستی علی(ع) نیست کافر است 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


بخشش علی(ع) 


در یکی از ظزواتی. که افا علی(عانشر کت زاشتند. روز دز فندان خن 
شخصی از دشمنان اسلام به طرف حضرت دست دراز کرد و اظهار نمود 
تقاضا دارم شمشیر خود را به من عطا فرمائید. 

حضرت فور| شمشیر را به دست او دادن آن شخص گفت در میدان جنگ 
کسی شمشیر را تست یز نع 391 

حضرت علی(ع) فرمودند: (اتک مَدَدّت دا لَمَسَلَة ال و لیتنخ من الَکَرم أن 
یج السائل) بدرستیکه تو دست حاجت به طرف من دراز کردی و شخص 
کریم نمی‌تواند سائل را از خود محروم سازد. آن مرد کافر چون این حسن 
رتور سا از اساسا خطه نیو اس داتسار کرد. 

اه ای ار وت 

ببر پناه به شیر خدا شه مردان 

ان تا وی سر 

وی ایزد یکتا خدیو کون و مکان 

شه سر بر سلونی که انبیا هستند 

به مکتبش پی تعلی(ع)م طفل ابجد خوان 

خدیو دین که به عرش استان او جبرئیل 

به افتخا ر غلامست و حاجب و دربان 

علی(ع)ست مظهر ذات خدای حیٍ قدیر 

علی(ع)ست مظهر آیات محکم قرآن 

علی(ع) بداللّه و عین اللّه و لسان ال 

علی(ع)ست جلوه رات ۳ سبحان 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


بخشش در رکوع 


به اتفاق شیعه و سنی این 1 در شآن آقا امیرالمقمنین (ع( وارد شده 
اورتتت: (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمئوا الذین یقیمون الصلوخ و یوتون 
الزکوة و هم راکعون). هرآینه تنها ولی و سرپرست شما خداوند است و 
فرستاده‌اش کسانی که ایمان اوردند همان کسانی که نماز برپاداشته و در 
حال رکوع زکوة می‌دهند. (سوره مائده ایه 55) ثعالبی که یکی از بزرگان 
علمای سنت است در تفسیر این ایه از ابوذر (رحمة الله علی(ع)ه) نقل 
فف کند: 
روزی در مسجد رسول خدا (ص) نمازم را می‌خواندم سائلی مبادرت به 
سوال نمود کسی چیزی بوی نداد. ان مرد سر بسوی اسمان بلند کرد و 
گفت: 


بار خدایا گواه باش که من در مسجد رسول تو سوال کردم و کسی چیزی 
به من نداد. علی(ع)در رکوع بود اشاره فرمود به انگشت کوچک دست 
راست خود که در آن انگشتری بود سائل نزدیک شده انگشتری از انگشت 
آنجناب بیرون کرده برداشت و رفت. 

منیع جودی که حاجتمند هنگام نماز 

از کف ذی جود فیاض وی انگشتری گرفت 

پیغمبر اکرم (ص) در نماز این حالت را مشاهده فرمود چون از نماز فارغ 
شد سر بسوی آسمان بلند و عرض کرد: بار خدایا برادرم موسی از تو 
درخواست نمود که (پروردگار من, سینه‌ام را گشاد گردان تا در آن بگنجد 
آنچه وحی می‌کنی و آسان گردان بر من کارم را که تبلیغ رسالت کنم و 
گره زبانم را بگشای تا مردم به خوبی سخنانم را بفهمند و قرار ؛ بده وزیری 
برای من خاندانم هارون برادرم را و به وسیله او پشتم را قوی گردان و در 
امر رسلات با من شریک گردان). 

آیات الهی بوی رسید که ای موسی آنچه خواستی به تو دادیم. بار خدایا من 
تبی توام محتدم و صفی :و خبیب توام. بتتن سته: مرا به وخ گفاده کردان 
و کار مرا بر من آسان ساز و قرار ده برلیم باری دهنده‌ای از اهل پیت من 
ابوذر گفت: هو سکن بیغمتر آکرم ۳ نرسیده بود که جبرئیل 
از جانب رب جلیل , بر آن حضرت نازل شد و گفت يا محشد بخوان انما 
هگم الله با اخد اف 

و ی ی ی سم 
ایمان آورده‌اند و بپای می‌دارند نماز را و زکوة می‌دهند درحالیکه در 


رکوعند. 


به تصدیق مفسران و بزرگان علمای شیعه و سنی این آیه شریفه در شان 
علی(ع)نازل شده و این مخصوص آن سرور است که در عبادت بدنی و 
مالی را در یک لحظه انجام داد و دیگری را این شرف و بزرگی دست نداد 
و این ایه مبارکه تصریحی است که از جانب حضرت رب الارباب که 
علی(ع) مولی و ولی این امت است. 

یاعلی(ع) يا احمد است و يا محمد يا علی(ع) است 

با دو نام و در دو پیکر هست روح طاق او 

از کمال حسن اوء مبهوت هر بیننده‌ای 

جان مشتاقان به لب, از منطق نطاق او 

دست خاتم بخش او, بوسد سلیمان از ادب 

چون یدالله است و دست قدرت خلاق او 

بهره‌مند از سفره احسان او هر سائلی 

گشت نازل هل آتی در شان یک اتفاق او 

علم سلمان و اباذر یا که مقداد و کمیل 

درسی از أالکتابش, نوری از اشراق او 

گفت احمد با علی(ع) ماهر دو باب امتیم 

منبع : کرامات العلویه, علی میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


بر سر جنازه خود 


در جلد نهم بحارالانوار روایت نموده که علی(ع)سفارش فرموده بود: 

جلو جنازه را رها کنند و حسن و حسین (علی(ع) هماالسلام) دو قسمت 
عقب تابوت را بردارند. و هر جا جنازه پائین آمد آنرا دفن نمایند. جلو جنازه 
را جبرئیل و میکائیل می‌بردند. محمد حنفیه گوید 

در اثناء راه نبود درختی مگر اينکه به جنازه علی(ع) تعظیم می‌ کرد در اثناء 
راه ناگهان نقاب روئی مشک بوی ۳ شد نخست به امام حسن (ع) سلام 
کرد و فرمود توئی حسن, توئی پسر بزرگ علی(ع)گفت اری انگاه رو به 
امام حسین (ع) کرد و فرمود توئی حسین, توئی پسر صاحب جنازه و پدر 
امامان گفت بلی. 

آنگاه فرمود جنازه را به من بدهید و برگردید گفتند پدرمان بما سفارش 
فرموده که جنازه را جز جبرئیل و خضر تسلیم هیچکس 

ناگهان نقاب را از چهره عقب زد دیدند ی ار آقائی که بر سر 
بالین هر محتضری حاضر می‌شود بر سر جنازه خودش نیز حاضر است. ای 
شیعیان علی(ع)اگر سلطان ظاهر بخواهد بدیدارتان بیاید, با لباس و بدن 
کثیف و سر و وضع نامرتب, خودتان خجالت می‌ کشید. 

سلطان عالم وجود علی(ع) بن ابیطالب (ع) بدیدارتان می‌آید او نظرش 
بدن شما است. مبادا کثافات علائثق مادی آنرا فرا گرفته باشد و از 
علی(ع) شرمنده شوید, باید لقاء علی(ع)را اهمیت دهید. همت را بلند ۳1 
و در صدد اصلاح خود برآئید تا نزد علی(ع)خجل نشوید, قبل از مرگ آماده 
حضور علی(ع) شوید کاری کنید که هینج علاقه ای جز علاقه خدائی در 
دلهایتان نباشد. 

زلال کوثر رحمت به جام کعبه علی(ع) است 

حسام عدل خدا در نیام کعبه علی(ع) است 

تبلور صمدیت به بام کعبه علی(ع) است 

معلم بشریت امام کعبه علی(ع) است 

شکوه و رونق دین و اسلام با علی(ع) است 

پس از خدای عالم به عالم خدا علی(ع) است 

منیع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


با نتوبه می‌میرد 


به آقا امام صادق (ع) خبر دادند که سید حمیری مداح علی(ع)از دنیا رفت. 
آقا امام صادق (ع) بر بر او ترحم فرمود و برایش طلب مغفرت فرمود. 
یک نفر در مجلس گفت ای پسر پیفمبر (ص) این شخص شراب می‌خورد 
شما چگونه برایش طلب مغفرت و ترحم می‌فرمائید. 
حضرت فرمود: شنیدم از پدرم باقر العلوم (ع) که فرمود: دوست ما اهل 
بیت پیش از مرگ با توبه از دنیا خواهد رفت یعنی اگر راستی محبت در دل 
باشد خواهی نخواهی با پشیمانی از گناه خواهد مرد همان استغفارش و 
توبه اش کارش را درست شفت کنر به برکت دوستیش به علی(ع) قلبش بخدا| 
و رسول و امام مربوط است اگر عمل ناروائی هم از او سر زده موفق 
توبه می‌گردد و پاک می‌شود. اگر علاقه‌های به دنیا بگذارد. 
یاد تو مرا روح روان است علی(ع) جان 
نام تو مرا ورد زبان است علی(ع) جان 
عشق تو مرا حصن آمان است علی(ع) جان 
ی 
بحر احدّیت دردانه است علی(ع) جان 
وا 
منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


در کشف الفمه از طریق عامه و خاصه از رسول خدا (ص) روایت 
که می‌فرماید:یکروز دوستی علی(ع)برابر با یکسال عبادت 9 حب 
علی(ع) یوما خیر من عبادة سنه اگر روزی را به دوستی و محبت و عشق 
و علاقه و شیفتگی علی(ع)بگذراند حقیقتا از یکسال عبادت برتر و بالاتر و 
بهتر و با فضیلت‌تر است. اکثر انسانها غافلند. 
اگر غافل نباشند دوستیشان طلوع کند بیاد علی(ع)باشند و فضائل 
آنحضرت را یاد نمایند البته که معادل یکسال عبادت است. اینک هم دقایقی 
چند بذکر فضائل علی(ع)مشغول باشیم. زبان گوینده و گوش شنونده, به 
فضائل علی(ع)سرگرم باشد. مرویست زبانی که فضائل علی(ع)را نقل 
کند کفاره گناهانیست که با زبانش کرده و گوشی که فضائل علی(ع)را| 
بشنود کفاره گناهانی است که با گوشش کرده و چشمی‌که فضائل 
علی(ع)را مطالعه کند کفاره گناهانیست که با چشمش کرده است. 
شور او در هر سر است و هر دلی پا بست اوست 
هستی او از خدا هر چه هست از هست اوست 
دامن او را بگیر و هر چه میخواهی بخواه 

و بود دست خدا و کارها در دست اوست 
نم کار سر جواز سجده بر آدم علی(ع) است 
کعبه توحید عصمت.؛ خانه دربست اوست 
لا فتی الا علی(ع), لا سیف لا ذوالفقار 
آیتی از قدرت بی‌حد و ضرب شصت اوست 
نسخه ثانی ندارد. ذات احمد جز علی(ع) 
منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


بیست سوال قیصر روم 


ابن مسیب نقل کرد که, عمر بن خطاب شیم که «پناه می‌برم به خدا| از 
مشکلاتی که ابوالحسن, برای حل انها نباشد». این سخن خلیفه جهاتی 
داشت؛ از جمله انها, این بود که روزی پادشاه روم به عمر نامه نوشت و از 
مسائلی پرسش نمود؛ عمر ان سوالات را بر اصحاب عرضه داشت. اما 
کسی نتوانست جواب بدهد, پس به امیرالمومنین عرضه داشت و حضرت 
فورا جواب سوالات را دادند. 

نامه پادشاه روم به عمر این چنین چنین بود : «اين نامه‌ای است از پادشاه 
تین الا خف: به عمره خلیفه سا پس از ِ نورد کاز. پرسش 
می‌کنم از شما مسائلی را که پاسخ آن را مرقوم نمایید 

[- - چه چیز است که خدا آن را نیافریده است؟ 

2- خدا نمی‌داند, 

3- نزد خدا نیست.؛ 

4- همه‌اش دهان است. 

5- همه‌اش پاست. 

6- همه‌اش چشم است.؛ 

7- همه‌اش بال است؛ 

8- کدام مردی است که فامیل ندارد, 

9 چهار جنبده که در شکم مادر نبودند کدام است. 

10- چه چیزی است که نفس می‌ کشد. روح ندارد. 

11- ناقوس چه هن کویدر 

12- آن رونده کدام است که یک بار راه رفت. 

3- کدام درخت است که سواره. صد سال در سایه‌اش راه می‌رود و به 
پایانش نمی‌رسد و مانندش در دنیا چیست, 

4- کدام مکان است که خورشید جز یک بار در آن نتابید, 

15- کدام درخت است که بی‌آب رویید, 

6- اهل بهشت می‌خورند و می‌اشامند و چیزی دفع نمی‌کنند؛ مانندش در 
دنیا چیست.؛ 

7- در سفره‌های بهشت کاسه هایی که در هر یک از آنها غذاهای گوناگون 
است و آميخته نمی‌شوند؛ مانندش در دنیا چیست؟ 

19- از سیبی در بهشت؛, , دخترکی بیرون مت در حالی که از آن سیب ؛ 
چیزی کاسته نمی‌ شود, ۲ 9 
9- کنیزکی در دنیا مال دو مرد است و در اخرت. مال یکی از انان؛ ان 
چگونه است؟ 


[20- کلیدهای بهشت چیست؟ 

امیرالمومنین علیه‌السلام نامه پادشاه روم را خواندند و در پشت نامه, 
جواب را این طور مرقوم کردند: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم  ..‏ 

سس اراس امس ویر کار هتفای روطب فطل شتا رات 
شدم و من به یاری خدا و قدرتش و برکت خدا و پیامبران. خصوصا محجمد 
سس پاسخ تو را می دهم: 

ج آن چیزی که خدا| نيافریده قرآن است. زیرا| آن کلام وصف خداست و 
ِ کتابهایی که از جانب خدا| نازل شده است. حق- سبحاأنه- قدیم 
است و صفاتش هم قدیم است. 

2 آن خیز ی کم‌خدا نمی‌داند ان :ات که.شفا تصرانیان؛ فی هید دا زا 
زن و فرزند و شریک است؛ خدا فرزندی نگرفته و با او خدایی نیست. نه 
والد است و نه مولود. 

د.آن خیزی که نزد خدا تست ظلم است؛/ پروردهار به ند کان: ستمکار 
تیلست . 

4- چیزی که همه‌اش دهان است. ات ات در هر شیر افتن مت خو رد 
<- چیزی که همه‌اش پاست., اب است. 

6- چیزی که همه‌اش چشم است. خورشید است. 

- چیزی که همه‌ اش بال است. باد است. 

1 کس که فامیل ندارد, آدم است. 

آن چهار جنبنده که در شکم مادر نبودند عصای موسی, قوچ ابراهیم, آدم 
حوا می‌باشند. 

0- آنکه بی‌روح است و نفس می کشد, صبح است, خدای تعالی فرمود: 
«والصبح اذا تنفس»: [1] «سوگند به صبح آنگاه که نفس می‌کشد». 

1- ناقوس می‌گوید: «نق, تق؛ حق, حق, آهسته, آهسته؛ عدالت, عدالت؛ 
راستی, راستی؛ دنیا ما را فریب داد و در هوس انداخت؛ دنیا دوره به دوره 
سپری می‌شود؛ نمی گذرد روزی مگر که سست می‌کند از ما پایه‌ای, 
برای خود وطن گرفته‌ایم؟» 

12- آن رونده که یک بار راه رفت کوه سیناست. میان 1 کوه و زمین 
مقدس (مسجد اقصی) چند روزی راه بود, بنی اسرائیل که به فرمان 
موسی علیه‌السلام آهنگ آن سرزمین داشتند نافرمانی کردند, خدا| از آن 
کوه پاره‌ای برکند و دو بال از نور برایش قرار داد و بر بنی‌اسرائیل که در 
بیابان راهپیمایی می‌کردند سایبان شد و برابر سر انان سیر می‌نمود. 
چنانکه خدا در قران فرموده است: «و چون کوه را از جا برکنديم و مانند 
سایبان بر سرشان قرار دادیم و آنان گمان کردند بر سرشان می‌افتد.» 


7- 
8- آن 
9 ان 

و 


. ]2[ 

بردارید وگرنه کوه را بر سرتان می‌افکنم, چون توبه کردند کوه به جایش 
بر : 

3- درختی که سواره. صد سال در سایه‌اش راه می‌رود و به پایانش 
نمی‌رسد. درخت طوبی است و آن سدرة الختفت ات هن اسان 
هفتم است, به سوی آن درخت؛ اعمال بنیآدم بالا می‌رود وِ آن از درختهای 
بهشت است, هی کاخی و خانه‌ای در بهشت نیست مگر شاخه‌ای از 
شاخه‌هایش در ان اويخته و مانندش در دنیا خوزشید است. خودش 
یکی‌ست و پرتوش در همه جاست. 

4- مکانی که خورشید جز یک بار در آن نتابید, زمین دریایی است که 
بنی‌اسرائیل از آن عبور کردند و فرعونیان در آن غرق شدند, در آن هنگام 
که خدا برای موسی علیه‌السلام آن دریا را شکافت و آب: مانند کوهها روی 
هم ایستاد و زمین دریا به تابیدن خورشید, خشک شد سپس آب دریا به 
جایش بر 

15- 2 رویید» درخت پونس پیغمبر است و آن معجزه‌ای بود 
که خدای تعالی فرمود: «و انبتنا علیه شجرة من یقطین»: «بر سرش 
درختی از کدو رويانيديم.» [3] . 

6- غذا خوردن اهل بهشت که می‌خورند و چیزی دفع نمی‌کنند. مانندش 
در دنیاء بچه است در شکم مادر از نافش می‌خورد و دفع نمی‌کند. 

17- غذاهای گوناگون بهشتی که در یک کاسه است و آمنختة نمی شود, 
مانندش در دنیا تخم مرغ است که سفیده و زرده آن آخخته: تن نتتونده 
8- دخترکی که از سیب بهشتی بیرون می‌اید مانندش در دنیا, کرمکی 
است که از سیب بیرون می‌آید و سیب تغییری نمی کند. 

9- کنیزکی که در دنیا مال دو مرد و در اخرت مال یکی است. مانند 
درخت خرمایی است که در دنیا به شرکت مال مومنی مانند من و کافری 
مانند و رن در آخرت برای من است نه برای تو؛ زیرا| در آخرت؛ آن 
درخت در بهشت است و تو داخل بهشت نمی‌شوی. 

10- کلیدهای بهشت., «لا اله الا الله» و «محمد رسول‌الله» است. 

ابن مسیب گفت: چون قیصر روم. جواب سوالات را خواند گفت: این سخن 
بروون نیامده جز از خاندان نبوت. سپس پرسید: پاسخ این سوالات را چه 
کسی داده است؟ گفتند: از پس عموی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
است. 

قیصر روم برای امیرالمومنین نامه‌ای نوشت: «سلام علیک؛ پس از سپاس 
ترفرد کارءتر. پاسخهای شما واقف شدم و دانستم که شما از خاندان نبوت 
هستید و به شجاعت و علم, متصف می‌باشید, من خواهانم که دینتان را 


برای من شرح دهید و حقیقت روحی را که خدا در کتابتان گفته است برای 
من بیان نمایید «یسالونک عن الروج قل الروح من امر ربی»؛ «از روح 
پرسش می‌کنند بگو روح از امر پروردگار من است». [4] . 

امیرالمومنین علیه‌السلام در جواب قیصر, نوشت: «پس از سپاس و 
ستایش پروردگار, رو نقطه‌ای ار با لطافت و پرتویی است با شرافت 
که از ساختهای آفریننده‌اش و قدرت پدید آورنده‌اش می‌باشد. از 
گنجینه‌های مملکتش او را بیرون آورده و در نهاد بندگانش نهاده, پس روح 
نو پیوندی است با اوء و نزد تو امانتی است از اوء هرگاه گرفتی آنچه نزد او 
داری, مق کیرد آنچه نزد تو دارد)) [5] . 
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[2] اعراف171. 

[3] الصافات: 146. 
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بی‌ارزشی حکومت از نظر علی 


علی علیه‌السلام با سپاهیان اسلام برای سرکوبی پیمان شکنان به سوی 
بصره حرکت می‌کردند. دز تدیکین بضرخ به. فحل دی قار. ر سیدنت در آسجا 
برای رفع خستگی و آماده سازی سپاه توقف نمودند. 

عبدالله بن عباس می‌گوید: 

من در آنجا به حضور امیرالمومنین علی رسیدم, دیدم (رئیس مسلمانان, 
فرمانده کل قوا) خود کفش خویش را وصله می‌زند. 

حضرت روی به من کرد و فرمود: ۱ 

اين عباس! این کفش چه قدر می‌ارزد؟ قیمت ان چقدر است؟ 

گفتم: ارزشی ندارد. 

فرمود: سوگند به خدا! همین کفش بی‌ارزش از ریاست و حکومت بر شما 
برای من محبوبتر است. مگر این که بتوانم با این حکومت و ریاست حق را 
زنده کنم و باطل را براندازم. [11]. . 

اری! ارزش یک حکومت, بسته به آن است که در سایه‌اش حق زنده و 
باطل نابود گردد و گرنه چه ارزشی دارد؟ 


با 


بردباری و گذشت امام علی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن حدیثی طولانی فرمود: اگر 
بردباری به صورت مردی مجسم می‌شد به سیمای علی در می‌امد. [1] . 
جابر گوید: امیر مومنان علی بن ابی‌طالب ات و 
دشنام می‌دهد و قنبر قصد پاسخگویی دارد. حضرت او را صدا زد: ای قنبر 
آرام باش, به دشنام گوی خود اعتنا مکن تا خدای رحمان را 0 
شیطان را خشمگین سازی و دشمنت را به کیفر رسانی. سوگند به خدایی 
که کا مسا کات مجاسای را افو مه من وهی کار وتا شوم کین 
برد بای تون تب و فا نوراب چبری جون سوت مشق ها ور 
این اتا و گوید: ار حضرت بردبارترین هریم سس یه کار یز 
گذشت‌ترین آنها از بدکار بود, صحت این گفتار در جنگ جمل به چشم 
می‌خورد که بر مروان بن حکم- که سر سخت‌ترین دشمن آن حضرت بود- 
دست یافت و از گناه او چشم پوشید. و عبدالله بن زبیر حضرتش را در 
برابر مردم دشنام مي‌گفت و در چتگ جمل در سخنراتی خود گفت: 

«اين مرد لیم پست علی. ‏ بن ابی‌طالب به سوی شما آمده» و کل 
علیه‌السلام می‌فرمود: 

«زبیر هميشه از ما خاندان بود تا پسرش عبدالله بزرگ شد», با اين همه 
در همان جنگ بر او دست یافت و او را اسیر کرد اما از او درگذشت و 
فرمود: ِ ِ 

«از اینجا برو تا تو را نبینم» و بیش از این نگفت. و نیز پس از جنگ جمل 
در مکه بر سعید بن عاص که از دشمنان او بود دست یافت و چیزی به او 
تکفت | 3 | 

قنبر گوید: با امیر موّمنان علیه‌السلام بر عثمان وارد شدم, عثمان دوست 
داشت با امام خلوت کند, امام بهمن اشاره کرد که دور شوم. من اندکی 
دور شدم, عثمان شروع یت ی ای ی ما 
سر به زیر داشت. عثمان گفت: چرا حرف نمی‌زنی؟ فرمود: پاسخی جز 
آنکه ناخوشایند توست ندارم و سخنی که پسند تو باشد در نظرم نیست. 
سپس از نزد عثمان بیرون آمد و اين شعر را زمزمه می‌کرد: اگر پاسخ او 
را دهم پاسخهای حاضر و کوبنده‌ام دل او را به درد اورد, ولی صبر می‌کنم 
و خون و دل می‌خورم که اگر اقدامی علیه او کنم نیش سختی از من 
خواهد خورد. [4] . 

امام علی علیه السلام یکی از غلامان خود را چند بار صدا زد و او پاسخ 
نگفت,امام بیرون آمد دید غلام در خانه ایستاده است, فرمود: چرا پاسخ 


نمی‌دهی؟ گفت:حال نداشتم و می‌دانستم که شما هم ناراحت نمی‌شوید و 
اسیبی به من نمی‌رسانید؛ فرمود: سپاس خدا را که مرا از ز کسانی قرار داد 
که خلقش از او ایمنند؛ ای غلام برو که در راه خدا آزادی. [5] . 
ی مومنان علیه‌السلام از بازار خرماز فروشان می‌گذشت دختری را دید 
که می‌گرید. پرسید: دخترک! چرا می‌گریی؟ گفت: اربابم درهمی به من 
داد و فرستاد خرما بخرم و من از اين مرد خرما خریدم ولی چون ان را 
تردم. آنها تیسندندنداینی یمن آمردخام ولی. این فروشتنده. فبول. نمی کند: 
امام به فروشنده فرمود: ای بنده خداء, این خدمتکار است و از خود اختیار 
ندارد, پولش را پس بده و خرما را بگیر. فروشنده که امام را نمی‌شناخت 
برخاست و تخت سینه حضرت کوفت, مردم گفتند؛ این آقا امیر مومنان 
است! نفس آن مرد تنگ شده, رنگ از چهره‌اش پرید و خرما را گرفت و 
پول را پس داد. آن گاه گفت: ای امیر مومنان؛ از من راضی باش, فر مود: 
اگر خود را اصلاح کنی- يا اگر حق مردم را بدهی- چه بسیار از تو راضی 
خواهم بود [6]. ".  .‏ ( 
زن زیبایی از ۳ می‌گذشت و گروهی چشم چران به او نظر دوختند, 
امیر مومنان علیه‌السلام فرمود: چشمان این نرینه‌ها هوسران و ازمند بود 
و همین سبب چشم چرانی انها شد. پس هرگاه یکی از شما زنی را دید که 
او را خوش امد با همسر خود امیزش کند که زنان همه یکی هستند. یکی از 
خوارج گفت: خدا بکشد این کافر را, چه داناست! یاران از جای جستند که 
او را بکشند. فرمود: آرام باشید که پاسخ دشنام. دشنام است يا گذشت از 
آن گناه. [7] . 
ابوهریره فردای روزی که از آن حضرت به بدی یاد کرده و سخناان ناروایی 
به گوش او رسانده بود خدمت حضرتش رسید و حوائجی خواست و امام 
همهه را برآورد. یاران امام بر اين کار اعتراض کردند, فرمود: من شرم 
دارم که جهل او بر علم من و گناهش بر عفو من و درخواستش بر بخشش 
آن‌ان کوی عارش ی اش کم امرگ یب طلی ضایه تام 
گفت: 


«چیره شدی گذشت ۹9 یعنی آسان ای و بذرگوارانه ج چشم بپوش, و امام 
یی نوشت ها: 

[1] فرائد السمطین68:2. 
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[3] شرح نهج‌البلاغه 22:1. 

[4] بحارالانوار 49:41 


[5] همان:48. 

[6] بحارالانوار48:41. 

[7] همان.49: و در «نهج‌البلاغه» چنین است: «چشمان این نرینه‌ها به بالا 
دوخته بود و همین سبب هیجان و چشم چرانی انها شد...». 

[8] بحارالانوار 49:41 

[9] النهاية 342:2. 

[10] نقل از امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. ص 77-780 7. 


بنای مسجدی بر روی دو قبر 


امام جعفر صادق صلوات الله علیه حکایت فرماید: 

در زمان حکومت ابوبکر, عدّه ای در ساحل دریای عدن تصمیم گرفتند تا 
مسجدی بسازند؛ و چون مشغول شدند, هرچه دیوار آن را می چیدند, فرو 
می ریخت و تخریب می گشت. 

زو ایهکر آمدند و غلت آن را وبا شدنه و چون جواب آن را نمی دانست 
در جمع مردم سخنرانی کرد و از آنها تقاضای کمک نمود. ۱ 

دا کت فرمود: سمتته ر اش و تج مسج را حفر کنید دو قبر 
آشکار خواهد شد که بر روی آن ها نوشته شده است: من رضوی و 
خواهرم حبا هستیم, که با ایمان به خدا مرده ایم. 

سیس افز ود: آن دو جنازه برهنه و عریان هستند, آن ها را از قبر خارج 
کنید, غسل دهید و کفن کنید و بر آن ها نماز بخوانید و دفنشان کنید, آن گاه 
مسج را شروع نمائید که پس از آن خراب تخواهد شد. 

امام صادق علیه السلام فرمود؛: به پیشنهاد و دستور حضرت امیر صلوات 
الله غلیه عمل. کردتة ویس دیوار‌هاق صفتحه را نالا مردند وهج آسیتی 
به ان وارد نشد. [1] . 


پی نوشت ها: 


بهترین خواسته و بهترین پند 


نوف بکائي که یکی از اصحاب و علاقه مندان حضرت امیرالمومنین علی 
صلوات اللّه علیه است, حکایت کند: 

کر ان شام که خضرت علی: علبه الستلام کر خوالی کوفه در یبد 
نام رحبه اقامت داشت. به دیدارش رفتم و پس از احوالیرسی؛ به ایشان 
گفتم: مرا پندی ده. 

مولای مثقیان, علی علیه السلام فرمود: ای نوف! به هم نوعان و دوستان 
خود محبّت و مهر ورزی کن؛ تا آنان نیز به تو مهر ورزند. 

به حضرتش گفتم:ای سرورم! بر نصایح خود بیفزای. 

فرمود: به همگان نیکی و احسان کن, تا احسان ببینی. 

گفتم: باز هم پندی دیگر بیفزای تا بیشتر بهرمند گردم؟ 

حضرت فرمود: از مذمقّت و بدگوئی نسبت به دیگران دوری کن وگرنه 
طعمه سگ های دوزخ خواهی گشت. 

سپس اظهار داشت: ای نوف! هر که دشمن من و دشمن امام بعد از من 
باشد, اگر بگوید: حلال زاده ام دروغ گفته است. 

نیز هرکه زنا و فحشاء را دوست دارد و بگوید: حلال زاده ام, باز دروغ گفته 
است. 

همچنین کسی که نسبت به گناه بی باک و بی اهمّیت باشد, اگر ادعای 
ایمان و خداشناسی کند, بدان که او هم دروغ گفته است. 

ای نوف! رفت و آمد و دیدار با خویشان خود را قطع مکن تا خداوند بر 
عمرت بیفزاید. 

خوش اخلاق و نیک خوی باش, تا خداوند محاسبه ات را ساده و سبک 
گرداند. 

ای نوف! چنانچه بخواهی که در روز قیامت همراه و هم نشین من باشی, 
هیچ گاه یار و پشتیبان ستمگران مباش. 

و بدان که هر که ما را در گفتار و عمل دوست بدارد, روز قیامت با ما اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام محشور خواهد شد, چه اين که در روز 
قیامت؛ خداوند هر کسی را با دوست مورد علاقه اش محشور می نماید. 
ای نوف! مبادا خود را برای مردم بیارائّی؛ و با معصیت و گناه, با خداوند 
مبارزه کنی, چون روز قیامت شرمسار و رسوا خواهی شد. 

سپس در پایان فرمود: ای نوف! به آنچه برای یت گفتم اهمیت ده و عمل نما, 
که سبب سعادت و خیر تو در دنیا و آخرت خواهد بود. [1] . 


[1] الکنی و الا لقاب: ج 2 ص 89. 


برخورد امام با شیر 


حارث همدان, که یکی ازاصحاب با وفای امیرالموّمنین علی علیه السلام 
است, گوید: 

روزی به همراه آن حضرت در بیرون یکی از محلّه های شهر کوفه قدم می 
زدیم که ناگهان شیری دژنده از دور نمایان شد و جلو آمد. پس ما راه را 
برای حرکت آن شیر باز کردیم. 

وقتی آن شیر تزذیبی: فا ترتشید: خود را در مقابل حضرت امیر علیه السلام 
خاضعانه روی زمین انداخت, در این هنگام حضرت علی علیه السلام خطاب 
به شیر کرد و فرمود: برگرد, حقّ ورود به شهر کوفه را نداری, همچنین 
پیام مرابه دیخر حبوانات دندم نیز می رسانی که آنان هم خی فرود به این 
شهر را ندارند؛ و چنانچه بر خلاف دستور من عمل نمائید. خودم در بین 
شما حکم خواهم کرد. 

کارت این کی تا فمانی. که آمام علی بن. آنی طالت فلیة اتسلام 
ی 

موقعی که حضرت به شهادت رسید, زیاد بن آبیه, استاندار کوفه شد؛ و در 
آن موقع دژندگان از هر سو وارد کوفه و باغستان های آن شهر می شدند 
و ضمن این که خسارت وارد می کردند, به مردم هم, نیز حمله می کردند. 
[1] . 


بر دوش پیامبر 


یک شب که پیامبر خدا در منزل همسرش خدیجه به سر می‌برد, مرا نزد 
خویش فرا خواند. من (بدون فوت وقت) در محضر شریف او حاضر شدم. 
(وضع حضرت نشان می‌داد که در اين دل شب آهنگ رفتن به جایی دارد. 
اما چیزی نگفت و مقصد خود را معین نکرد. بلکه همین قدر) فرمود: 

علی! (آماده شو و) از پی من حرکت کن. 

سپس خود جلو افتاد و من به دنبال او به راه افتادم. کوچه‌های مکه را یکی 
پس از دیگری پشت سر گذاشتیم تا به خانه خدا, کعبه رسیدیم. وق 
وقت شب که مردم قضفعت خفته بودند» رسول خدا(ص) (به آهتنتنکن) 
صدایم زد و فرمود: 

علی! بر دوش من بالا برو. [1] سپس خود خم شد و من بر کتف مبارک او 
بالا رفتم (و بر بام کعبه قرار گرفتم) و خر چه بت در آنجا نود به:. زین 
افکندم. آنگه از کعبه خارج شدیم و راهی منزل خدیجه رضی الله عنها 
گشتیم. (در بازگشت) رسول خدا(ص) به من فرمود: ۱ 

که بتها را شکست تو بودی. 

بامداد روز بعد, هنگامی که اهل مکه به سراغ بتهای خود رفتند, دیدند که 
بتهایشان برخی شکسته و پاره‌ای وارونه بر زمین افتاده و... گفتند: این 
اتا ر ک مصی ور ی رتیه کر 
انهاست). از ان پس دیگر بتی بر بام کعبه نرفت. 

ری رت 
الیه قال:اتبعنی یا علی! 

فما زال سمشی و انا خلفه و نحن دروب مکه حتی اتینا الکعبه و قد انام 
الله کل عین. 

فقال لی رسول الله (ص): با علی! 

ار اه ی 

ثم انحنی النبی فصدت علی کتفه فالقیت الاصنام علی رووسها و خرجنا من 
الکعبه شرفها الله تعالی حتی اتینا منزل خدیجه, فقال لی: 

ان اول من کسر الاصنام جدک ابراهیم ثم انت يا علی! اخر من کسر 
الاصنام.فلما اصبحوا اهل مکه وجدوا الاصنام منکوسه مکبوبه علی رووسها 
فقالوا: ما فعل هذا الا محمد و ابن عمه ثم لم یقم بعدها فی الکعبه صنم. 
[2] . 


[ 1] محمد بن حرب والی مدبنه از شجعت و توانایی علی آگاه بود. او 
شنیده بو که علی در جنگ خیبر یک تنه در قلعه‌ای را که چهل تن قادر به 
جابجایی ان نبودند از جا کنده و به کناری انداخته است. اما اکنون می‌شنود 
که این قهرمان بزرگ از تحمل سنگینی رسول خدا(ص) بر دوش د خود 
عاجز است و پیامبر می‌نشیند و علی بالا می‌رود! 

برای دریافت پاسخ شبهه‌ای که در ذهن خلجان کرد. به خدمت امام صادق 
شرفیاب شد اما پاره‌ای اتاران فقوقوت ان ها بیان کرد تا آنجا که فرمود: 
اکن فضنه به عکش می‌نشید: وه فرضن علی طافت: می‌آورد وه شمیت 
پیامبر را بر دوش خود تحمل می‌کرد, این جهت افتخاری برای علی 

با عانه الاش صل ض و2 

اه 1ص 9 زر ررض 88 فناقت: ان مر 
اشوب, ج 2. ص 155.علامه مجلسی ره نظیر همین روایت را در بحار, (ح 
9 ص 138) اورده و در پایان ان افزده است: این شکستن بتها به وسیله 
امیزالموهنان فیل او فکوت (وافته مکه) بوده استمه کرته کستر الاضیام 
که در روز فتح مکه از آن حضرت به وقوع پیوست, روز قوت و شوکنت 
سلام و روز خواری و شکست مشرکان بوده است. بنابر اين, ترس و 
نگرانی در بین نبوده تا اقدامی مخفیانه و حرکتی شبانه را طلب کند. 


در کنار پیامبر خدا(ص ) بر فراز کوه حراء ایستاده بودم که ناگهان کوه به 
لرزه درامد (و تکان سختی خورد). 

حضرت به کوه اشاره‌ای کرد و فرمودند: 

ارام بگیر, که بر بالای تو جز پیامبر صد بقی که شاهد (و گواه رسالت) 
اوست, کس دیگری نیست. 

کوه فوراً ساکن شد و در جا قرار گرفت و میزان اطاعت و حرف شنوی 
خود را از رسول خدا(ص) اشکار ساخت. 

قال علی (ع):... اذ کنا معه علی جبل حرا اذ تحرک الجبل فقال له: قر 
خ ‏ اای مص و اه ای و 


[1] بحار, ج 10, ص 40. 


بیماری امام حسن 


(فرزندم) حسن بشدت بیمار شد. مادرش او را در آغوش گرفت و نزد پدر 

برد و وی رادر برابر دیدگان پدر بر زمين نها و با حال زار و پریشان به او 

پناه برد و گفت: ای پدرا! فرزندم حسن بیمار گشته, از خدا بهواه تا سلامتی 

از ذست رفته,را به او باز کرداند! 

رسول خدا(ص) نزدیکتر آمد و بر بالین فرزند نشست. و فرمود: 

دخترم! همان خدایی که وی را چون تحفه‌ای به تو بخشیده است بر درمان 

او نیز تواناست. در این بین جبرئیل فرود آمد و گفت: 

ای محمد! خداوند متعال هر سوره از قرآن را که بر تو نازل کرده حرف فا 

تفر از به: کار بروق اسست. و فا از آفت است غیر از سوره حمد که فا 

ندارد. (بنابراین برای شفای بیمار خود) ظرف آبی برگیر, و سوره حمد را 

چهل مرتبه بر آن بخوان سیس قدری از ان اب را بر کودک بیاش (به 

خواست خدا) ۱ یافت. 

باشد, بهبودی بات 0 گویی شا تنوژه ۳۵ 

قال علی (ع): اعتل الحسن فاشتد وجعه فاحتملته فاطمه فاتت به النبی 

مستفیثه مستجیره و قالت له: یا رسول الله (ص)! ادع الله لابنک ان 

یشفیه: و وضعته بین .یدب فقام, حتی جلش:عته راسه تم هال: پا فاطمه! با 
بنیه! ان الله هو الذی وهبه لک و هو 

فادر.علی: ان پشقه. فیط علیه جیرکیل فعال: با مخبط ان الله جل و غز 

له و ای من ان ال مها سا کل امن افم ها حلا آلحید 

قاتة انسن: فها فا فاد قدحا من.ضا قافرا فنه. آلخمد اربهیی هرق تمه 

علیه فان الله یشفیه. ففعل ذلک فکانما انشط من عقال. [1 . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 62, ص 104. 


برترین موجود 


روزی پیامبر خدا(ص) فرمود: 

خداوند متعال, هیچ آفریده‌ای را برتر گرامیتر از من نیافریده است. 

پرسیدم: : ای فرستاده خدا! شما افضلید یا جبرئیل؟ 

فرمود: علی! پروردگار متعال. پیامبران خود را حنی بر بر نزدیکترین 

فرشتگانش برتبری داده است. و از میان آنان؛ مرا از همه افضل شمرده 

است. آنگاه فرمود: 

پس از من مقام تو و امامان معصوم از همگان برتر خواهد بود. فرشتگان, 

خدمتگذاران ما و کارپردازان (شیعیان و( علاقه مندان ما هستند. 

ای سای یت ری ای رح و 

ستایش پروردگار مشغولند و بهر دوستداران ما استغفار می‌کنند. 

علت ایو افر سر ها نویر اه آدم و نة خواه نم بهشت و نه دوز ته آاسمان 

و نه رصن :: . (هیچکدام) لباس هسبی نپوشیده بودند و در صفحه وجود 

ظاهر تمی کشتند: بش حگوته ما از فرشان افصل تاشیم ‏ در حالن که از 

قال امیر المومنین: قال رسول الله (ص) ما خلق الله عزوجل خلقا افضل 

شکی: ه ۲ ارم عیبه فتی... ففلت با رفتول. اللم (ضراا مات افضل. اه 
جبرئیل؟ 

فقال: با علی! آن تبارک و تعالی فضل انبیاه المرسلین علی مالئکته 

ان یا علی! 

الذین یحملون الفرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین 

اضتوا تولاتتابیا علی! له لا خن .معا حاق الله انم ولا جوا و لا آلعند و لا انار 

و لا السما و لا الارض فکیف لانکون افضل من الملائکه و قد سبقنا هم الی 

معرفه ربنا و تسبیحه و تهلیله و تقدیسه...؟ [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] احقاق الحق, ج 5 ص 91؛ بحار, ج 18, ص 345 و ج 26, ص 335 و 

ج 60, ص 303. 


بر بالین پیامبر 


رسول خدا(ص) در بستر بیماری خفته بود. من به قصد عیادت او رفته 
بودم. در انجا مردی حضور داشت که در حسن و جمال بی نظیر بود. او در 
حالی که سر مبارک پیامبر را در دامن داشت.؛ هر بان او نشسته بود, و 
پیامبر نیز در خواب بود. ۲ 
من داخل شدم (اما جلوتر نرفتم. صدای ان مرد) مرا به پیش خواند و 
گفت: نزدیک عموزاده خود شو که تو از من بر او سزاوارتری!. 
۱ و ۱ ۳ 
را به من داد و رفت. من نشستم و سر مبارک حضرت را چنانکه او در 
دامن گرفته بود در بغل گرفتم. ساعتی گذشت. پیامبر خدا(ص) بیدار شد. 
و از من پرسید: مردی که سر بر دامن او داشتم کجا رفت؟. 

گفتم: وقتی که من داخل شدم او مرا نزد شما خواند و گفت: نزدیک 
عموزاده خود شو که تو از من بر او سزاوارتری. سپس برخاست و رفت و 
من جای او نشستم. فرمود: او را شناختی؟ 
گفتم: نه, پدر و مادرم فدای شما. 
فرمود: او جبرئیل بود. من سر بر دامن او نهاده بودم 1 
می‌دادم تا اينکه دردم سبک گشت و خواب بر چشمانم غلبه کرد. 
عن علی بن ابی طالب قال: دخلت علی نی اللهیی هو چریض فاذ اد آینن: 
فی حجر رجل احسن ما رایت من الخلق و النبی نائم فلما دخلت علیه قال 
الرجل: ادن لی ابن عمک فانت احق به منی فدنوت منهما فقام الرجل و 
فعمکئت ساعخ ثم ان النبی استیقظ فقال: این الرجل الذی کان راسی فی 
حجره؟ 
فقلت: لما دخلت علیک دعانی الیک ثم قال ادن الی ابن عمک فانت احق 
فقال النبی: فهل تدری من الرجل؟ قلت: لا بابی و امی فقال النبی: ذاک 
جبرئیل کان یحدثنی حتی خف عنی و جعی و نمت و راسی فی حجره. [1] . 


پی نوشت ها: 

۲۱ ال آلعیشو ی الصا سم تس 0 کفی آفیه ی 7 
ص 294؛ فتاقب ابن شهر آشوب: ج 2,.ض 270 بحار, ج 22, ص ۰06 به 
نقل از امالی شیخ مفید. 


بهتر از خدمتگزار 


فاطمه محبوبترین کس نزد پدر بود. او در خانه من آنقدر با مشک آب 
کشتید که: بند ,مشی: در سیینه اش انر. گذاشت. انقدر دستانتن. کرد که دست 
او پینه بست. به قدری خانه ار جارو کرد که لباسهایش رنگ خاک گرفت و 
چندان هیزم زیر دیگ روشن کرد که جامه اش سیاه شد. او از اين جهت در 
زحمت و مشقت بسیار بود. 
روزی به او گفتم: ای کاش از پدرت خادمی درخواست می‌نمودی تا اندکی 
در برداشتن بار سنگین زندگی تو را یاری دهد؟! [1] . 
فاطمه نزد پدر رفت دید جماعتی گرد او به صحیت نشسته اند شرم مانع 
شد که از وی چیزی بخواهد (بدون اظهار حاجت) به خانه بازگشت. 
پیغمبر دانست که دخترش به منظور کاری نزد ری بود. بامداد دیگر به 
خانه ما آمد. آواز سلام او را شنیدیم اما از آتجا که تستر خواب هنوز بهن 
بود. از شرم خاموش ماندیم و پاسخ نگفتیم. بار دو سلام کرد. و ما همچنان 
خاموش بودیم. باز سوم که صدای او به سلام برخاست. ترسیدیم اگر پاسخ 
نگوییم باز گردد چون عادت او چنین بو که سه بار سلام می‌گفت و نو 
رخصت ورود نمی‌یافت باز می‌گشت من سلام او را 0 ۳ 
واه اون ای ی 
و آنگاه گفت: فاطمه! دیروز از من چه می‌خواستی؟ 
من ترسیدم اگر پاسخ او را نگویم برخیزد و بازگردد... گفتم: ای فرستاده 
خدا. ,. من به شما خواهم گفت. (داستان دیروز فاطمه چنین بود که او از 
ار من مشکل آپ و دستاس نان و رفت و روی خانه 
بد آهتوا از بای دراآوزدهه من به. اه کفتم تا نزد ما آید و (در صورت 
امکان) خدمتکاری از شما بخواهد. شاید اندکی از بار سنگین او کاسته 
رود 
پیامبر خدا(ض) فرمود: ایا به شما چیزی نیاموزم که از خدمتگزار بهتر 
باشد؟ سپس فرمود: هنگامی که در بستر خواب رفتید, سی و سه بار خدا 
را تسبیح و سی و سه بار حمد و سی و چهار بار تکبیر بگویید 
قال علی (ع): انها (فاطمه) کانت عندی ۵ کات هن که اهلد الیه و آنها 
استقت بالقربه حتی اثر فی صدرها ۱ 1 
کسحت البیت حتی اغبرت یابها 0 النار تحت القدر حتی تدخنت 
یابها فاصابها من ذلی ضرر شدید فقلت لها: لو اتیت اباک فسالتیه خادما 
یکفیی ضرما انت فیه من هذا العمل؟! 
فاتت النبی فوجدت عنده حدائا فاستحیت فانصرفت فعلم النبی انها جاءعت 
لحاجه فغدا علینا رسول الله و نحن فی لفاعنا فقال:السلام علیکم فسکتنا 


و استحیینا لمکاننا ثم قال:السلام علیعم فسکتنا ثم قال:السلام علیکم 
و 0 ۳ 1۳ 
مه الا اترف فقلت روعای اسلا مر سول لها ار کل فص متس 
عند رو‌وسنا ات اس و 
ام یه ا هم قارع ای ات ال واللت ی ار ار 
ایااشفت تاره ی امن رها کرت الری ی لت ناه 
و کسحت البیت حتی اغبرت ثیابها و اوفدت تحت القدر حتی تدخنت تیابها. 
فقلت لها: لو اتیت اباک فسالتیه خادما یکفیک ضرما انت فیه من هذا 
القمل: فعال اقا اغلمتا ها هم خر لکیا من الخاوی ادا اما مایا 
فسبحا ثلائا و ثالثینو احمد ثالثا و کبرا اربعا و ثلائین.... [2] . 

یی نوشت ها: 

[1] بنا به نقل مسند فاطمه علیهاالسلام (ص <6۵5) این در خواست در 
بای تووی که امه ی انس ما روا ارت 

[12 علل الشر آیع, ج 2 ص 65؛ مکارم الاخلاق, ص 296؛ بحار, ج 85, ص 
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با راستگویان 


وقتی این آیه شریفه نازل شد: 

ای گروه مومنان, تقوا پیشه کنید و پیوسته با راستگویان باشید [1] . 

سلمان گفت: ای فرستاده خدا! مقصود از راستگویان چه کسانی هستند, 
انا نم سر سا هم وان سا اس ار 
است؟ 

رسول خدا(ص) فرمود: اما مقصود از مومنان دز آیةه شريقه. عموم هردم 
است. همه آنان مأمورند که با صادقان و راستگویان همراه باشند. 

و اما خود صادقان و راستگویان عده خاصی هستند که سمت پیشوایی و 
راهنمای دارند و مردم ملزم به پیروی و پیوستن به آنها هستند. نخستین 
فوو اس لیب سای دس اسان امه ایا ار 
وایسین خواهند بود. 

قال علی (ع):... آن الله جل اسمه انزل (یا ابها الذین آمنوا اتقوا الله و 
ال وی ای ی ات ات هد ات سرت صت ی نم 
القیامه.... [2] . 

[1 سوره توبه (119:9). 

[2] بحار, ج 33. ص 149. 


بین من و عباس و عمر بحث و گفتگویی مطرح بود. ۱۳ 
من می‌گفتم: بهترین خوبیها آن ات که در برد و نهان ار فصه اتتاه 
گیرد.عباس ف فا ؟ بهترین خوبیها آن است که کار خوب در چشم 
صاحبش کوچک بیاید و از آفت عجب محفوظ بماند. 

عمر عقیده داشت: بهترین صفت در میان خوبیها آن است با سرعت و 
شتاب صورت بگیرد. ِ 
در اين بین رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و فرمود: در چه بابی گفتگو 
می‌کنید ؟ موضوع مورد بحث, و پاسخهای داده شده را به اطلاع آن حضرت 
رسانیدم. ۱ ۳ 

حضرت فرمود: در میان خوبیها, انکه از همه بهتر است ان است که هر سه 
صفت را دارا باشد یعنی هم پنهانی و دور از انظار. و هم کوچی در دید 
عامل و برهنه از عجب و هم با سرعت و شتاب تحقق پذیرد. 

قال غلی (غ)ا* کننه انا ن العناس و غمر فداکر السمعرف. ففلت ناه خر 
المعروف ستره و قال العباس: خیره تصفغیره و قال عمر خیره تعجیله. 
فخرح علسا رسول الله اصی) فعال» فتم انم فرکوا کم مفقال: رن ات 
یکون هذا کله فیه. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] شرح نهج‌البلاغه, ج 20, ص 270. 


نانک شتاندة 


اضخاب تور | پرشخدند که آکر من .بر آنان-فلایت بانم کلویشان ,را فده 
و آنان نتوانند دم برآورند و از خلافت, بهره‌ای نبرند (و برای هميشه از 
واهب آن محروم مانند). به این جهت.؛ همه علیه من به پا خاستند و 
هماهنگ شدند تا ولایت را از من به نفع عثمان برگردانند به امید آنکه به 
خلافت دست يابند و آن را میان خود, دست به دست بگردانند. 
شبی که با عثمان بیعت کردند. بانگ برخاست و صدای آن در شهر مدینه 
پیچید و به گوشها رسید و معلوم نشد که آن صدا از که بود؟ به گمان من 
آن"بانیک | ز جنیان بود. او می‌گفت: 
ای جارچی مرگ اسلام را مرگ فرا گرفته, برخیز و خبر مرگ اسلام را 
تایه آوا رخ اه قریس رس سر آنسانه ام که کی زاس | تداخنده مس 
گسنن ا وانمادند ۱۱ 
(هان ای مردم) علی در امر ولایت از او سزاوارتر است.؛ یس ولایت را در 
دست او گذارید و مقام والای آو را ارج نهید و انکار مکنید. 
این تدا مایه. بتذ و غیرت.: بودده اکر همه مردم از آن احاهین تداشتتن آن را 
ی بای نم 

۰ (به هر تقدیر) مردم از من خواستند که با عثمان بیعت کنم و من هم از 
روی اکراه چنین کردم و صبر و بردباری پيشه ساختم و اين دعا را به اهل 
قنوت تعلیم دادم که در نمازها بگویند: 
بار خدایا! دله در مهر تو خا لصند, و چشمها به سوی تو نگران و زبانها به نام 
تو گویاست و داوری کارها : به پیشگاه تو عرضه گردد. پس میان ما و قوم 
مخت با اسکار کن. 
بار خدایا! ما از عیبت پیامبرمان و بسیاری دشمنانمان وِ اندک بودن 
کسانمان و خوار بودنمان در چشم مردمان و سختی روزگار و هجوم 
فتنه‌ها, به درگام تو شکایت آورده آیم. پس ای خداپا! با آشکار کردن عدل 
و داد خود و چیرگی حق و حقیقت آن طور که خود صلاح می دانی گشایشی 
۳ 
قال: علی ۱ یر کی القوم ان آنا مایت عم ات اکد بافاسمی و 
اعترض فی حلوقهم و لایکون لهم فی الامر نصیب. فاجمعوا علی اجماع 
رل .عاکد مهم خی رما الملایه غفن. الین عمان رجا ان سالو‌ها و 
ک ۱ ۱ ۳ ۳ 
تسم اه العوسه لبلم ام ارام قفا 
باعل اعی لاسام قم نانعد 


قد مات عرف و بدا منکر 

ما لقریش لا علا کعبها 

من قدموا الیوم و من آخروا 

ان علیا هو اولی به 

منه فولوه و لاتنکروا 

فکان لهم فی ذلک عبره و لولا ان العامه قد علمت بذلک لم اذکره. 

القنوت ان یقولوا: اللهم لک اخلصت القلوب و الیک شخصت الابصار و انت 
دعیت بالالسن و الیک تحوکم فی الاعمال, فافتح بیننا و بین قومنا بالحق. 

انا نشکوا الیک غیبه نبینا و کثره عدونا و قله عددنا و هواننا علی الناس و 
شده الزمان علینا و وقوع الفتن بنا. 

اللهم ففرج ذلک بعدل تظهره و سلطان حق تعرفه [1] . 

[1] در مصدر چنین است اما ظاهرا صحیح آن تعزه باشد. کشف المحچه, 
ص 179. 


بدعتها 


پیش از من. متصدیان امور به کارهایی دست یازیدند که با دستورات صریح 
رسول خدا(ص) مخالف بود. آنها از روی عمد و توجه, مرتکب تحریف و 
شکستن سنتهای نبوی و تعییر احکام الهی گشتند. من اگر می‌خواستم مردم 
ابر ترک آن اکام وادر سارم و احکام غییریافته را به حالت نخستین آنها 
بعنی هنانطور که زمان رسول خدا(ص) معمول بود بازگردانم , لشکریانم 
از گردم پراکنده می‌ شد ند و یکه و تنها باقی می‌ماندم و با حداکثر اندکی از 
شیعیانم با من همراهی می‌نمودند؛ شیعیانی که برتری مرا از کتاب خدا و 
سنت نبوی شناخته بودند.... [1]. 

(حتی بک بار) به مردم گفتم: در ماه رمضان, جز برای ادای فريیضه واجب, 
در مسجد اجتماع نکنند به آنها گفتم: خواندن نمازهای مستحبی با جماعت 
بدعت است. [2] که ای نع از امش آق برآشفته و گفتند: ای اهل 
اسلام سنت عمر تغییر یافت؛ علی ما را از نماز ز جماعت در ماه رمضان باز 
می‌دارد؟!. (حماقت را ِ ِ رساندند) که من ترسیدم در میان بخشی از 
سربازانم شورش بر پا شو 

و و پیروی 9 ایشان از بیشوایان گمراهی چه مصیبتها که 


فال.علی: (ع)نن.. قد عملت الولاة قیلن اعمالا خالقوا قیها رول ال (ص) 
متعمدین لخلافه ناقضین لعهده مغیرین لسنته و لو حملت الناس د علی 
ترکها و حولتها الی مواضعها و الی ما کانت فی عهد رسول الله (ص) 
لتفرق عنی جندی حتی ابقی وحدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی 
و فرض امامتی من کتاب الله عزوجل و سنه رسول الله (ص)... 

و الله لقه ناس ان امعوا فی هر رعضان الا فی فرصه و تیم 
ان اجتماعهم فی النوافل بدعه فتنادی بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی: 
یا اهل الاسلام غیرت سنه عمر ینهانا عن الصلاه فی شهر رمضان تطوعا. و 
لقد خفت ان یثوروا فی ناحیه جانب عسکری. 

ها ات عم اه امه مور الش فد جات اه شاه .ی لام الی 
النار...! [3] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] در اینجا حضرت جد ود 25 مورد از موارد تغییر و تحریف احکام را به 

و ۱ ۱ از ۱۱۱۳ اقا 
در کمال اختصار بیان شده است به شرح و بسط محتاج است و پرداهتن 
سای ها اه یر سار شا رها رآ و سورع ری 


نظر شد. ۲ 

[2] اهل سنت نمازی دادند که به تراویج موسوم است. و ان خواندن 
جماعت جز در نمازمهای یومیه و جمعه و عیدین بدعت است. حضرت در 
این بخش از فرمايیش خود به این قسمت از بدعت خلفا نظر دارند. 

[3] کافی, ج 8, ص 59 و 62. 


به یاد دوست 


ذر گذشته بر آذری. ایمانن هه خدابی ذاشتم 111 انخه اه را دز شم من 
بزرگ می‌نمود این بود که دنیا در چشم او کوچک بود. از سلطه‌ی شکم خود 
بیرون بود چیزی را که نمی‌یافت آرزو نمی‌کرد و چون به آن دست 
می‌یافت از حد نمی‌گذراند. 

بیشتر اوقات خود را به سکوت می‌گذراند و اگر سخن می‌گفت. گزیده 
فت کفنت هت تا رن عفر نت 1 از دانش سرشار خود سیراب می‌کرد. در 
ی ان اه مس ی و و در میدان کار و کارزار 
چون شیری خشمگین و ماری پر زهر بود. 

وقتی که در نزاعی درگیر می‌شد بیهوده برهان اقامه نمی‌کرد بلکه صبر 
می‌کرد تا در محضر یک داور سخن بگوید (چون در نزاع بین دو نفر اگر 
داوری در میان نباشد و هر کدام بخواهند برای دیگری مدعای خود را | اثبات 
کنند, نیروها را به هدر داده‌اند و از گفتار خود نتیجه‌ای نخواهند برد). 

تا برای کاری محمل و عذری می‌یافت. کسی را سرزنش نمی کرد. از 
بیماری و ابتلای خود وقتی خبر می‌داد که بهبودی و شفا یافته بود. آنچه را 
که بنای, انجام دادن آن»را تداشت بر زیان تمی‌راند. اکر ذیکران در کلام.بتر 
او چیره می‌ شدند, در سکوت بر او پیروز نمی‌شدند. به شنیدن حریصتر بود 
تا به گفتن. هر گاه بر سر دو راهی قرار می‌گرفت می‌سنجید تا ببیند 
کدامیک از اين دو راه به هوی و هوس نزدیکتر است تا با آن مخالفت کند. 
پس بر شما باد که خود را با اين صفات زیبا بیارایید و در راه تحصیل آن به 
رقانت بزدازید و.اکر بز. دنشیابی و فراگیری. همه‌ی. آنها توانایی ندازید: 
بدانید که بهره بردرای اند که از رها کردن مطلق بهتر است. 

کالن. ابر المومنین .علبه‌السلام ان لت نما میت آع .قی. اللت:و. کان 
هر ها هو 1 
نمی ها لا یج و لا یکر اذا عحد و کان. اکر دهزه صامنا. فان فا یذ 
القائلین و نقع غلیل السائلین و کان ضعیفا مستضعفا فاذا جاء الجد فهو لیث 
قابه ول وان لا یدلی بحجه حتی ای فاشیا و ان | بلوم اخدا: علی‌ما یرجه 
العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره و کان لا پیشکو وجعا الا عند برئه و کان 
یفعل ما یقول و لا یقول ما لا یفعل و کان آن غلب علی الکلام لم یغلب 
علی السکوت و کان علي آن یسمع احرص منه علی ان یتکلم و کان اذا 
بذهه: اقزان. قطر انجها افرتب الی الهوی فخالفه. فعلیکم بهذه الخلائق 
فالزمه‌ها و شافسوا فیها فان لم تستطیعی‌ها فاعلموا آن. اخد ااعلیل غیر من 
ترک الکثیر. [2]. 


[11] گفته اند: مقصود حضرت ابوذر بوده و بعضی عمار و بعضی هم بزرگان 
دیگری را نام برده‌اند. 
[2] نهج‌البلاغه, ترجمه و شرح فیض الاسلام. حکمت 281. 


بشارت به تولد زین العابدین 


وقتی سپاه ایران در نبرد با مسلمانان شکست خورد. در میان کسانی که 
به اسارت درآمدند دختر یزدجرد پادشاه ایران بود. 

وقتی او را در میان اسیران به مدینه نزد عمر اوردند. دختران مدینه برای 
تماشای او بیرون اند زیرا صوربی بسیار زیبا و نورانی داشت, که 
مسجد را روشن نمود, وقتی عمر به او نگاه کرد. آن دختر صورت خود را 
پوشاند و به زبان فارسی آن زمان گفت: اف بیروج بادا هرمز (گویا منظور 
اه انق,نود که سیاه بادری هرغز که با باره کردن. امه,وسولحذا صلن 
لت ۱ 

عمر که متوجه منظور او نشده بود فکر کرد به او بدگوئی می‌کند, گفت: 
این زن به من ناسزا می‌گوید و تصمیم گرفت او را تنبیه کند. 

حضرت امیر علیه‌السشّلام به او فرمود: تو نمی‌توانی با او چنین كني, او را 
مخیر گردان تا در میان مسلمانان هر که را خواهد انتخاب کند و ان را از 
سهم او قرار بده. وقتی او را مخیر کردند, در میان جمعیت دست خود را 
ما ار کرادت اس ها ام از آم رود 
نامت چیست گفت: جهان شاه حضرت فرمود: بلکه شهر بانویه هستی. در 
این لحظه بود که که حضرت امیر علیه‌السْلام بشارتی بزرگ : به امام حسین 
کلام اه فرع ای ایا ال از اس اه سرا و شرت مت ند 
خواهد شد که بهترین اهل زمین باشد. و پس از چندی حضرت زین العابدین 
علی بن الحسین علیه‌السّلام متولد شد که حضرتش را ابن‌آلخیرتین: فرزند 
دو بزرگ (بزرگ عرب و بزرگ عجم) می‌گفتند. حضرت باقر علیه‌السْلام 
فرمود: پس منتخب خدا از عرب هاشم است و از عجم, ایران. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] اصول کافی, ج 2 ص369 در مورد تاریخ اسارت و نحوه ازدواج 
شهربانو یا شاه زنان با سید الشهداء علیه‌السْلام قول دیگری نیز هست. 


تا رت ریت بو آنتا لوتا 


مردی بود بنام ابوالدنیا دارای عمری بسیار طولانی. که در ایام ابوبکر 
متولد شده و در سال 317 هجری وفات کرده است. او علت طول عمر 
خود را چنین ذکر می‌کند. گوید: 

روزی با پدرم به ملاقات امیرالممنین علیه‌السلام می‌رفتيم, وقتی به 
محلی نزدیک کوفه رسیدیم, تشنگی بر ما غلبه کرد, به پدرم گفتم اینجا 
بنشین من در بیابان بگردم شاید آبی پیدا کنم. وقتی به دنبال آب می‌ گشتم 
به گودال اتف رسیدم, خود را در آن شستشو دادم و از [ نو شیدم ۳ 
سیرآب شدم, سپس نزد پدرم آمدم و گفتم: برخیز که خداوند ما را از 
گرفتاری نجات داد, چشمه آبی در نزدیکی ماست., با پدرم حرکت کردیم 
اما هر چه جستجو کردیم اثری از آب نبود! پدرم از شدت تشنگی جان داد, 
او را دفن کرده به نزد امیرالمومنین علیه‌السلام که قصد صفین را داشت 
آمدمر حضرت را بوسیدم (حضرت به این مقدار خضوع اعتراض کرد) تا 
آنکه گوید: از داستان من سوّال نمود, جریان را گفتم, , فرمود: آن ایب که از 
آن نوشیدی چشمه‌ای بود که هیچکس از آن ننوشیده مگر اینکه عمر 
ات نت بشارت باد تو را که عمری طولانی خواهی نمود و مرا 
خطیب گوید ابوالدنیا در سال سیصد هجری وارد بغداد شد. همراه او 


پیرمردانی از شهر بودند, مردم از پیرمردها از حالات ابوالدنیا می‌پرسیدند. 
خطیب گوید: به من خبر دادند که ابوالدنیا در سال 317 هجری وفات یافته, 


شیخ ما در امالی نیز وفات او را همینگونه ذکر نموده است. [1] و شاید 
این شخص همان علی بن عثمان الاشجع باشد که معروف به ابوالدنیاست. 
هت کر اخکم ور کت الموانه ار ام هی را تا کده‌اسطه از حرت افم. 
علیه‌السلام نقل کرده است و در حاشیه بحار از سید نعمت الله جزاثری با 
یک واسطه از استادی به نام شیخ محمد چرفوشی نقل می‌کند که او را در 
شام دیده است و او خود را معمر ابوالدنیای مغربی از صحابه حضرت امیر 
یقین کردم تمام سخنان او صحیح است و او به من از جانب حضرت علی و 
تمام امامان علیه‌السلام اجازه روایت داد. [ 2 ] جِ 

یی نوشت ها: 

انار ای ای مرا هن نیا مد مس سا موه ارسا 

[2] بحار, ج 57 ص224. 


برخی از حالات مردم آخرالزمان 


حضرت امیر علیه‌السْلام در مورد اخرالزمان فرمود: 

زمانی بر مردم بیاید بسیار گزنده (مردم در سختی قرار خواهند گرفت) در 
آن زمان توانکران: با (جنک ها دندان داراتی خود را هی کرتد (در راه خدا 
انفاق نمی کنند) در حالی که به این کار امر نشده‌اند, خداوند سبحان 
می‌فرماید: و لا تنسو| الفضل بینکم [1] در میان خودتان فضل و احسان را 
فراموش نکنید (یعنی به یکدیگر خیر برسانید). 

در آن زمان اشرار و تبهکاران گردنکشی کنند و نیکان ذلیل و خوار شوند با 
درماندگان خرید و فروش کنند (یعنی اجناس افرادی را که از روی ناچاری 
کالای خود را به قیمتی بسیار ارزان می‌فروشند می‌خرند) با اینکه پیامبر 
صلی الله علیه و آله از خرید و فروش با درماندگان نهی فرموده است [2] 
(زیرا باید به درماندگان کمک کرد و یا در معامله چنان از آنها جنس خرید 
که با دیگران معامله می‌شود). 

پی نوشت ها: 

[1] البقرة: 237. 

[2] نهح‌البلاغة. 


بازشو, تنگ شو, فراخ شو 


هارون بن عنتره از پدرش روایت کرده و گفت: بارها امیرالممنین 
علیه‌السْلام را دیدم که انگشتان خود را مشبک می‌ساخت (انگشتان یک 
دست را در دست دیگر فرو برده و دوبار به سر انگشتان برمی‌گرداند) و 
می‌فرمود: 

بازشو, تنگ شو, فراخ شو, سپس فرمود: شتاب کنندگان (در امر ظهور) 
هلاک شدند و آنان که نزدیک می‌شمارند نجات پافتند. و سنگ ریزه بر سر 
میخ آنها , به جای مانده (کنایه از قدرت و تسلط کامل که برطرف کردن آن 
نشاید.) 

سوگند می‌خورم به خداوند از روی راستی که همانا پس ازاندوه و غم, فتح 
و گشایش شگفت آوری است. [1]. 


[1] الروضة من الکافی. 


برخی از صفات ناهنجار مردم آخرالزمان 


امیرالمومنین علیه‌السلام در خطبه‌ای پس از حمد و ثنای الهی سه بار 
فرمود: «سلونی ایها الناس قبل ان تفقدونی؛ بپرسید از من قبل از آنکه 
مرا نيابید.» 

صعصعءة بن صوحان (از یاران حضرت) برخاست و گفت: ای امیرالمومنین 
دجال چه وقت خروح می‌کند؟ حضرت فرمود: خداوند کلام تو را شنید و 
فهمید انچه اراده کرده‌ای. به خدا قسم مسئول (یعنی حضرت علی 
علیه‌السْلام) در این مساله از سوال کننده عالمتر نیست (زمان ظهور 
حضرت مهدی يا قیامت از نادر اسراری است که در اختیار کسی نیست) 
ولی برای آن علاماتی و شکلهایی است که یکی پس از دیگری مو به مو 
اجرا خواهد شد, اگر می‌خواهی به تو خبر دهم؟ صعصعة گفت: آری 
امیرالمومنین, , حضرت فرمود: 

حفظ کن (انچه می‌گویم) علامت خروح دجال این است: زمانی که مردم 
نماز را از بین ببرند و امانت را ضایع گردانند, دروغ را حلال شمرند و ربا 
بخورند و رشوه بگیرند, ساختمانهای محکم بسازند! دین را به دنیا 
بفروشند, نادانان را رئیس گردانند و با زنها مشورت نمایند, از فامیل و 
بستگان خود بریده به دنبال هوی و هوس می‌روند. خونریزی را آسان 
شمرند, حلم و بردباری را علامت ناتوانی دانند, طلم وست افتان شود 
امیران فاجر باشند و وزیران ظالم و روسا خیانتکار, قاریان قرآن فاسق 
گردند. شهادتهای دروغ ظاهر گردد و فجور و تهمت و گناه و سرکشی 
آشکار شود. قرآنها زینت شود و مساجد طلا کاری گردد و منبرها (یا 
مناره‌ها) طولانی و بلند گردد, آنگاه که اشرار احترام شوند و صفها شلوغ 
شود و خواسته‌های افراد. گوناگون شود و اختلاف پدید آید, عهدها شکسته 
کردد.ه مو‌عود تزدیک. شود: 

زنها با شوهرهایشان در تجارت و کسب برای حرص دنیا شریک شوند 
صداهای فاسقان بلند شود و شونده پیدا کنند, رئیس گروه پست ترین آنها 
باشد, از فاجر به خاطر ترس از شر او اجتناب کنند, دروغگو را تصدیق 
کروشا دا 0 هرن ۱ ۱ 

ساز و اواز وسائل اوازه‌خوانی را بکار برند. اخر این امت اول ان را لعنت 
کند. زنها سوار بر زینها شوند و زنان به مردان و مردان به زنان شبیه 
گردند. شاهد بدون اینکه از او بخواهند شهادت دهد, آن دیگری برای تلافی 
و خالی کردن عقده خود به ناحق شهادت دهد, برای چیزی غير از دین 
یادگیری کنند, کار دنیا را بر آخرت ترجیح دهند. پوستهای میش را بر دلهای 
گرگ بپوشانند (گرگهائی هستند به لباس میش, به ظاهر خیرخواه و مظلوم 


و در باطن دشمن خونخوار هستند). _ 

قلبهای انها از مردار گندیده‌تر و از (گیاه تلخ) صبر تلختر است. 
الحدیث [1] . 

پی : نوشت ها: 


[1] بحارالاتوار از کمال الدین. 


بیان صفت حضرت مهدی 


بزرگان اصحاب عرض کردند يا امیرالمو‌منین این مهدی را برای ما توصیف 
که سا اد آمهتاق اس رن رت و دوه وس 
حضرت مهدی علیه‌السشّلام و فرمود: 

اوست ان ماهروی پیشانی سفید و صاحب علامت و خال, عالمی که (از 
پشر) تعلیم ندیده است او به آنچه می‌شود قبل از شدن خبر می‌دهد. ای 
گروه مردم به درستی که حدود دین در میان ما برپا شد و عهد آن از ما 
گرفته شد. آگاه باشید همانا مهدی طلب قصاص می‌کند از کسی که حق ما 
را نشناسد و اوست فرزند حسین بن علی (یعنی فرزند امام حسن 
ی 
ريشه علم و عمل, دوستان ما همان نیکوکارانند و ولایت ما فصل خطاب 
است. اگاه باشید همانا مهدی بهترین مردم است در صورت و سیرت. 
سیس اصحاب او که بر عده اهل بدر وعده اصحاب طالوت که سیصد و 
سیزده نفرند و تمام انها شیرهائی هستند که از بیشه خود بیرون امده‌اند, 
همانند پاره آهن که اگر قصد نابودی کوههای پابرجا بکنند آن را از میان 
بردارند. نزد او جمع می‌شوند که پس ایشانند آنان که خدا را بر حقیقت 
موحدند. ایشان را شبانگاه ناله‌هائی است چون ناله مادران جوانمرده, از 
خوف خدای تعالی, بیدارهای شبانه و روزه داران در روزند تو گوئی که آنان 
را یک پدر تربیت کرده است (که قلبهایشان بر محبت و نصیحت جمع 
7 
آنگاه حضرت به درخواست گروهی از اصحاب نام هر یک از سیصد و 
سیزده نفر را با شهرهایشان بیان نمود که برای اختصار از ذکر ان 
خودداری می‌شود. و طبق این خطبه از طالقان 24 نفر یاور مهدی 
علیه‌السلام می‌باشند که در میان شهرها رتبه اول را دارد. سپس صفات و 
روش حضرت مهدی علیه‌السْلام را حضرت شرح مبسوطی فرمود و وقایع 
همزٍمان با ظهور حضرت و کیفیت خروجش را شرح نمود: 

تا اتکه راو کوید: یمن از تقل. وقانع: امیزالمقمنین علیه السّلام گریه 
شدیدی نمود تا محاسن مبارکش از اشک چشمش تر شد, انکام از .فتنر 
فرود آمد در حالی که نزدیک بود مردم از وحشت آنچه شنیده بودند هلاک 
نی ق متعرق نون به طرف خانه‌ها وشهر‌های و فر عالی: که از کرت 
گهم و جوشش علم حضرت متعجت یود ند ی حتاف کرد ند در معتی کلام 
حضرت. اختلافی عظیم. مولف کوید: این خطبه را از کتاب نوائب الدهور 
فی علائم الظهور نقل نموده‌ایم و مولف مجنرم آن کتاب در مقدمه این 
خطبه مدارک آن را یادآور شده است و فرموده که سید مبشر این خطبه را 


در علائم الظهور و صاحب ینابیع در ینابیع و برسی در مشارق و حاج ملا 
رس سای صاخ ات الا کال ها مت ات 
اک مدای نع کورات. 


مردی از خوارج بنام جعد بن بعجه به امیرالمومنین علیه‌السٌلام گفت: یا 
علی از خدا بترس که خواهی مرد! 

حضرت فرمود: (نه من به مرگ عادی نخواهم مرد) بلکه بخدا سوگند من 
کشته (شهید)خواهم شد در اثر ضربه‌ای که بر این مکان زده می‌شود و این 
مکان رنگین می‌گردد و حضرت دست خود را بر سر و محاسن خویش 
گذارده فر مود: قراری است منعقد شده و هر که افتر| بندد زیانکار است. 
1 


پی نوشت ها: 


11 الارشا ص 31 


زن دیوانه آبستنی را که زنا داده بود نزد عمر آوردند. عمر دستور داد او را 
سنگسار کنند, امیرالمومنین ن. قلیه‌الشلام به عمر فرمود: ایا از رسول خدا 
لین الاه‌عنه و الم دی که فروده بر سه دسته تکلیفی نیست 

1- دیوانه تا عاقل شود... [1] . 

پی نوشت ها: 


ار وا وش ال اش فی یز رت 1 


بازی دو کودک 


در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام دو کودک سرگرم بازی بودند 
یکی از انان چوبدستی تیز خود را پرتاب نموده دندان همبازی خود را 
شکست. ماجرا نزد حضرت امیر علیه‌السلام مطرح گردید. کودک زننده 
گواه آوز 3 که به هنگام پرتاب اعلام خطر کرده است. امام علیه السلام 
قصاص را از او برداشت و فرمود: کسی که در موقع ورود خطر اعلام کند 
[1] فروع کافی, کتاب الدیات, باب من لادیه له, حدیث 7. من لایحضر, باب 
من لادیه له, حدیث 6۵. 


بریدن دست سارق 


حضرت امیر علیه‌السلام فرمود: اگر دزدی را در میان خانه دستگیر کنند در 
حالی که اموالی هم جمع کرده دستش قطع نمی‌شود. و هنگامی دستش را 
می‌برند که اموال را از خانه بیرون برده باشد. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] فروع کافی, ج 7, ص 224. حدیث 11. 


امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: چهار دسته از سارقین دستشان قطع 
نمی‌ شود : 

[- رباینده. 

2- دزدی بطور خیانت. 

3 سر فت: از نایم ‌کنیی. 

4 سرقت اجیر و مزدور (نسبت به اموالی که در اختیار اوست). [1] . 


[1] فروع کافی, ج 7, ص 226. حدیث 6. 


بچه زنده در شکم مادر مرده 


امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمود: هرگاه زنی بمیرد و بچه زنده‌ای در 
شکم داشته باشد يا شکمش را شکافته و فرزند را بیرون بیاورند. [1] . 

و نیز فرمود: اگر بچه‌ای در شکم مادر بمیرد و جان مادر در خطر باشد در 
صورتی که زنان متخصص وجود نداشته باشند جایز است که مرد با دست 
بچه را پاره پاره کند و او را بیرون بیاورد. [2] . 

[1] فروع کافی, ج 3, ص 206, حدیت 2. 

[2] فروع کافی, ج 3, ص 206, حدیت 2. 


بین پدر و فرزند ربا نیست 


امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمود: بین پدر و فرزند ربا نست, و نه بین 
مولا و بنده. [ 1] ۲ 
پبی نوشت ها: 


[1] فروع کافی, ج 5, ص 147, حدیث 1. 


پیاده به سفر حح رفتن 


سفر حج یکی از بزرگترین سفرهای معنوی است؛ 

بین راه, نعلین یا کفش خود را در می‌اورد و با پاي برهنه سفر می‌کرد که 

بیشتر خدا| را خشنود سازد و اجر فراوان به دست اورد. [1] . 

امام علی علیه السلام در وصف حجٌّاج بیت اللّه فرمود؛ 

ور عَلیْکَم حج بیْیه الحرام, الدی جعلةٌ قََْ للانام, بردوتة وود الانّعام, 

هو لیه ِِ الحمام. وجقلة سِيَحَاتة امه لتَواضْعهم لعظمته, 

عنم لعر نهر واختار من : حَلقه سَقاعاً أَجابوا ابو دعوَتة, وص دموا کلحتة, 
وقفوا مواقف أیتَانه, تسوا بملانکنه الْمَطیفِین بعرشه. 

یخرژون الارباح فی مَنْجَر عبَادته, , وبتبادرُون علده مَوعد مَغفرنه. ّ 

له سَُحات‌وتعالی للاسلام ما ولعانذین کرها. فرص حتف وا وت 

و و کیت نکم وقاِنة. ققَالَ سَْحاتة 

«ولَهٍ علی لاس جٌ ابیت من اشتطاع له سییلاًء وَمَن کَقر قَانّ ال 

عّن الْعالمین». 

فلسفه و ره‌آورد حج 

«خدا حجّ خانه محترم خود را بر شما واجب کرد همان خانه‌ای که آن را 

قبله گاه انسان‌ها قرار داده که ۳2 تشنگان به سوی آن روی فت اوه تخر ۵ 

همانند کبوتران به آن پناه می بر ند. 

خدای سبحان, کعبه را مظهر تواضع بندگان برا, بر عظمت خویش. و نشانه 

اعتراف آنان: به رک و قدرت خود قرار ۳3 و در میان انسان‌ها, 

شنوندگانی را برگزید, که دعوت او را برای حح, اجابت کنند, و سخن او را 

تصدیق نمایند, و پای بر جایگاه پیامبران الهی نهند. همانند فرشتگانی که بر 

گرد عرش الهی طواف می‌کنند. و سودهای فراوان در اين عبادتگاه و 

محل تجارت زائران به دست اورند, و به سوی وعده‌گاه ی الهی 

بشتابند. 

خدای سبحان, کعبه را برای اسلام. نشانه گویاء و برای پناهندگان خانه امن 

و آمان قرار ۳ آدای حق آن را واجب کرد, و حج بیت اللّه را واجب 

شمرد. و بر همه شما انسان‌ها مقر داشت. که به زیارت ه آن بروید, و 

دزم وه ۰ 

بان کی که وان رفن ش ات حدا را دا سم بر آم مخت است ان 

کسن که ایکار کده دام ند از هه جاتبان تب تبار است ۱2۱۰ 131 


رَد 


[1] حلية الابرار ج 1 ص 346. 

[2] آل عمران آیه 97. 

[3] خطبه 5 : 1 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- عیون المواعظ والحکم ص350 ح5951: واسطی (متوفای ۵600) 

2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسی (متوفای ۵1110) 

3- ربیع‌الابرار ح1 ص97 وص‌312 وج2 ص297: زمخشری معتزلی 
(متوفای 538 ه) 

4- منهاج‌البراعة ج 1 ص 22: قطب راوندی (متوفای 573 ه) 

5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

6- اصول کافی 3 1 ص‌‌ 8 140: کلینی رازی (متوفای 8 ۵) 

7- احتجاج ج 1 ص 473 و 475 و 209: طبرسی (متوفای 588 ه). 


پیمودن راه‌های طولانی «طی الارض» 


«طوٌ الارض» و پیمودن راه‌های طولانی در چند لحظه, که فردی با جسم 
0 يا 70 کیلوئی مسافت‌های طولانی را در چند لحظه درنوردد, و از جائی 
به جای دیگر با سرعت فوق العاژه‌ای برود و برگردد. مبحثی فوق درک علم 
و فراسوی علم و عقل است, 

و جزو معجزه و مسائل مربوط , به:. آن. است: که دانشمندان. علم هنوز به 
مرزهای ناشناخته آن نر سید ند 

در ژند کی فردی حضرت امیرالمومنین علیه السلام نگف از واقعیت‌هایی که 

به چشم می‌خورد «ط الارض» است. که امام فطل علیه السلام برای 
برگذاری مراسم پس از فقوت سلمان فارسی, از «طون الارض» استفاده 
فرمود. _ 

قنبر می‌گوید: 

در مدینه با حضرت امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودم که ناگهان گوبا 
ان حضرت جواب کسی را می‌دهد, بلند شد و فرمود: ۲ 

سلمان فارسی در شهر مدائن که در حال احتضار است می‌آیی تا برویم؟ 


ما ۳ اکنون در شهر مدینه قرار داربم, و سلمان فارسی در شهر مدائن 
یکی از شهرهای غربی ایران است, چگونه می‌توانیم در کنار او باشیم؟ 
حضرت فرمود: 

به این چیزها فکر نکن هر جا که من قدم می‌گذارم قدم بگذار. 

قنبر می‌گوید: 

پس از برداشتن چند قدم خود را در شهر مدائن کنار بستر سلمان دیدم. 
[1] . 

رهبران معصوم علیهم السلام همه از قدرت معجزه و «طیّ الارض» 
برخوردار بودند. 

از امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز نقل شد که: 

هرگاه می‌خواست از زندان بغداد به مدینه می‌رفت. 

از امام سجاد علیه السلام نقل شد که یکی از یاران زندانی خود را به 
زیارت مدینه و مکه و زن و فرزندانش برد. 

و امام تقی علیه السلام برای شرکت در مراسم تدفین امام رضاأ علیه 
السلام از همین معجزه استفاده کرد, 

و فاصله مدینه تا خراسان را در چند لحظه پیمو 

نه تنها رهبران معصوم علیهم السلام بلکه 0 از دانشمندان و علمای 
اهل کرامت نیز از اين قدرت اعجاز گونه برخوردار بوده و هستند. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] اثبات الهداة جح < ص 60, حر عاملی. 
[2] نشان از بی نشان‌ها, ص60 الی 97. 


پرهیز از آب خوردن در ظروف ترکسرد 


علی علیه السلام در آن روزگاری که هنوز میکروب وانواع ویروس‌های 
زیان آوز کشف نشده بود, و آلودگی‌ها معمو لا از طریق غذا| و ظروف 
شکسته, 7( یک دستور العمل بهداشتی دارد که: 

۱ تشربوا الماء من ۰ الأناع لا من غروته, قَانْ الشیّطان یِفْعذ عَلّی 
العروة والثلَْة 

(از جای رکش کین ظروف؛ واز طرف دسته ظروف؛ ات نیاشامید, که 
ی ما 

در این رهنمود بهداشتی امام علی علیه السلام موجودات موذی را با نام 
شیطان زیان رساننده. مطرح فرمود. [1]. 


پی نوشت ها: 


1۱ مسائل الشیعه ع ونم 310 


پاکیزه نگهداشتن خانه 


تطفوا توفکت من خول العلکتوته قان تک فی الب تورث 
(حانه وا از ارهای عکیهت بای کنید. کذرها کردن تارهای: کیت کر 
خانه, عامل فقر است.) [1] . 


پی نوشت ها: 


۱ مسا شهج 1ص 20 


پرهیز از اسراف و دور ریزی غذا 


بسیاری در خوردن غذا اسراف می‌کنند, 

و بسیاری دیگر در آوردن و بردن و چیدن غذا اسراف می کنند. غذاها زا 
می‌ریزند و لگدمال می‌کنند, 

و غذاهای مانده در ظرف‌ها را دور می‌ریزند. 

که عامل عدم خشنودی خداست. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام سفارش می‌فرماید که: 

یعی کنیم وا رش تدوخ ۲ ۱ 

و اگر غذا بر روی سفره ریخت, آن را جمع کنید و بخورید. که آن شفای هر 
دردی است به امر الهی, برای کسی که تّه مانده سفره را جمع کند و با 
خوردن آن از خدا شفا بطلبد. [1] . 


پی نوشت ها: 


1۱ حلنه ال فیی ات تیب 


پرهیز از سگ 


نگاهداری برخی از حیوانات در منزل اشکالی ندارد. 

و برخی از حیوانات را باید با احتیاط های لازم در محدوده زندگی راه داد. 
در تجربیات علمی این حقیقت ثابت شد که بیماری‌های زیادی از حیوانات 
و بعضی از حیوانات را نباید در محدوده زندگی خانوادگی وارد کرد, که هم 
اکنون با روش‌های تجربی ثابت شده است که 94 نوع بیماری فاکتز از 
سگ به انسان منتقل می‌گردد. 

در صورتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در 13 قرن قبل فرمود: 
«خیری در سگ‌ها نیست. مگر سگ شکاری يا سگ گلّه» 

و تازه در نگهداری آنها نیز باید احتیاطهای لازم را داشت. 

و فرمود: . ۱ ۱ 

سگ سیاه یکرنگ, اگر شکاری را بگیرد, از ان استفاده نکنید که رسول خدا 
صلی الله علیه وآله وسلم امر به کشتن اینگونه از سگهای ولگرد فرمود. 
و فرمود: 

سگی را که یهودی يا نصرانی یا زردشتی تعلیم داد, استفاده نکنید و از 
شکار آنها استفاده غذائی نداشته باشید. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 لته الحفیه ات2 1 فضل ناندهم 


پرخوری 


پرخوری و بیماری ها 
پرخوری و خواب‌های وحشتناک 
رخوری و شُستی تن 
پرخوری افت زیرکی 
پرخوری افت عبادت 
1- در کتاب غرر از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: 
یاک و الطْتة. فَمَن آزمها کنرث أسْقامة و قسَدن أَحْلامٌة. 
«از پرخوری بپرهيزید که بیماری‌ها را زیاد می‌کند و عامل خواب‌های 
وحشتناک است.» 
2- در جای دیگری فرمود: . , ۱ 
یا و البطتَة قانها مفساة لِلْقَلب مکسَله غعّن الصَّلاة مَفسَده للجسد. 
«از پرخوری بیر هیزید که قلب ۳ دگرگون کرده, عامل سُستی در نماز 
است هنز ادف ۱ فاسد می ‌کند.» 
كِ و فرمود: 
بط تمیع نفم افو 
اپرخوری ۳99 زیرکی است.» 

و نیز فرمود: 
ات مه الورع. 
«پرخوری ِِ پرهیزکاری را از بین می‌برد.» 
5- و نیز فرمو 
اذا مَلیء اد من الْْتَاح گمی القلت عن الصلاح. 
«وقتی شعم از ۳ مباح پر شد, قلب از تشخیص مصلحت کور خواهد 
شد.» 
6- و نیز فرمود: 
ینس قرین لور آلستع. 
«شکم پر دوست بدی برای پرهی ززکاری است.» 
7 و نیز فرمود: 
ارَمَانْ الشبع ؛ پورت آنواع اَوج. 
«تداوم پرخوری عامل انواع گرسنگی هاست.» 
۶ و نیز فرمود: ۲ 

تجتمع السْب 5 لام بالَعْفتض. 

ِ پر و انجام واجبات در یک جا جمع نمی‌شوند.» 
9 و نیز فرمود: 


- ‌ 


نعم عون المعقاصی الشبع. 

«پرخوری بهترین عامل گناهان است.» 

0 و نیز فرمود: 

اک و لدمَانْ الستع, فلت بهیخ الأسََام, و ثیژ اللل. [1] . 

«از پرخوری بپزهیز که 1 را پدید می‌آورد و علل و عوامل امراض 
زا و رک 

1 1- ات بن نباته هت که 

امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش‌يامام حسن علیه السلام فرمود: 

لا أَعَلفک أرَْعَ خضال, تشتَفنی عَن الطْت؟ 

قال: بلی, 7 1 
قال: لاتجیس علی الطقام ۷ 5 ان جانع, وَلاتَقَمٌ عْن الطعام الا و ات 
تشتهیه, وجَود الَمَصق ولذا ‏ نمت فاغر ض 1 ی علی الحخلاء, واذا ۱ 

کدا اسیت عن الت, [2. 

«آیا چها رخصلت تیکوبه توبیاموزخ که از فراخعه به ظییب بی‌تاز شوی؟: 
پاسخ داد؛ آری, امام فر مود: تا گرسنه نشدی بر سر سفره غذا| ننشین و تا 
هنوز سیر نشدی دست از غذا بکش و جویدن غذا را با دندان نیکو انجام 
ده. و پس از خواب به دستشوئی رفته خود را پاک نماء پس هرگاه چنین 
کنی از طب بی‌نیاز خواهی بود.» 


پی نوشت ها: 


[1] هداية العلم فی تنظیم غرر الحکم صس293-294 تحت عنوان «الشبع 
والبطنة». 


[2] الخصال ص‌67:228. ووسائل الشیعة 245 ص245 ح8. 


پرهیز غذایی 


ارزش پرهیز غذائی 


نان علیلان ند صحیه فجن و علیل مه + [11]. 
0 ۳ سالمی که بر خود سخت گیرد, و مریضی که 
پرهیز نکند.» 


2- و فرمود: 

لمعده بیث الاذواء و الْیتَه أسخ الآواء لاصقّة قع الهم. [2] . 

«معده متا خانه درمان‌هاست و پرهیز در راز درمان ۷ و سلامتی 
با شکم پرستی امکان ندارد.» 

3- و نیز در غررالحکم از آن حضرت نقل شد که فرمود: 

من لَم یَضبرّ علی مَصض الْحَمتّةِ طال سُفمَة [3]. 

«کسی که بر سختی پرهیز غذائی صبر نکند, بمارت آطفلانی است 
4 و نیز فرمود: و , 

لاتنال الصِقة الا بالحمتد. [4] . 

«به سلامت نخواهید رسید جز با پرهیز غذاتی.» 

5- و آمدی در غررالحکم از آن حضرت نقل کرد که فرمود: 

ضلاغ الْبَدّن الم [5] . 

«سلامت بدن در ان است.» 


یی نوشت ها: 

[1] سفينة البحار ج2 ص 458. 

[2] مستدرک الوسائل 16 ص452 ح10. 

[3] مستدرک الوسائل 16 ص453 132 عن الغرر. 

[4] مستدرک الوسائل 16 ص453 137 عن الغرر. 

[5] هداية العنم فی تنظیم غرر الحکم ص169 تحت عنوان «الحمیة». 


پرهیز از امتیاز خواهی 


خلیفه سوم در بالا گرفتن اعتراض های عمومی فکر می‌کرد که علی علیه 
السلام نقش تعیین کننده دارد, از این رو یک روز به هنگام ظهر, در حالیکه 
ظرفهای پر از طلا و نقره در اطراف تخت او چیده شده بود, حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام را احضار کرد و گفت: 

«هر چه می‌خواهی از طلا و نقره‌ها بردار و خود را سیر کن که مرا با 
مخالفت های خود به آتش کشیدی.» 

امام علی علیه السلام در جواب او فرمود: 

(اگر این اموال از طریق ارث. بخشش, کسب و تجارت. بتو رسیده است 
اختیار دارم. می‌توانم از انها بردارم يا خودداری کنم, و چنانچه از بیت المال 
باشد, نه تو حقّ داری به کسی ببخشی, و نه من حق دارم از آنهاًبردارم.) 
انگاه به خانه بازگشت. [1] . 

پی نوشت ها: 


رجا تایه وس 16 


پرهیز از حیله و نیرنگ 


(ای مردم! وفا و راستی. همزاد یکدیگرندر که سیری محکمتر و 
نگهدارنده‌تر از آن سراغ ندارم, آنکنشن که از باز گشت خود به قیامت آگاه 
باشد خیانت و نیرنگ ندارد. 

اما آمروز در محیط ۲ زمانه‌ای ند کی می‌کنیم که بیشتر مردم حیله و 
نیرنگ راء زیرکی می‌پندارند. و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می‌خوانند. 
چگونه فکر می‌کنند؟ خدا بکشد آنها را! 

چه بسا شخصی تمام پیش آمدهای آننده را می‌داند, و راه‌های مکر و حیله 

را می‌شناسد ولی امر و نبهی پروردگار مانع اوست و با اينکه قدرت به 
انجام ان, زا تارد آن را بة روشتی رها می‌سازد., اما آنکس که از گناه و 
مخالفت با دین پروا ندارد از فرصت‌ها برای نیرنگ بازی استفاده می‌کند.) 
جملات فوق نشان می‌دهد که سیاست دان به معنای رایج ان مرادف با 
مفهومی غير الهی است و سیاست. غیر سیاست توحیدی بوده است. اما 
درد دین. و پایبندی امام علی علیه السلام به اصول شریعت. مانع از 
هرگونه اقدامات دلخواه است. حضرت امیرالمقمنین علی علیه السلام این 
مطلب را در فرازرهای دیگر نیج البلاغه روشنتر بیان می‌دارد مانند: 

وال م معاوبة یادهی هنی» , ولکنة یغْدژٌ مج ولولا کراهيةه العَدر نت من 
دی التّاس, چَلکن کل غَدرة فَجرّه, کل فجره کر «ولکل عادر لعاء 
یعرف بهر یوم القيا مَة». 

واللو مها اسففل باثكيدة, ۴ ۳ سمتغمژ مدید 

(سوگند به خدا! مفاونة از من ۷ ۱ نیست, امّا معاویه حیله‌ گر و 
جنایتکار است, اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکترین افراد بودم. ولی هر 
نیرنگی گناه, و هر گناهی نوعی کفر و انکار است. روز رستاخیز در دست 
هر حیله‌گری پرچمی است که با آن شناخته می‌شود, به خدا سوگند من با 
فریبکاری غافلگیر نمی‌شوم, و با سخت‌گیری ناتوان نخواهم شد.) [1] . 

ابن ابی الحدید در ادامه خطبه فوق می‌گوید: 

بعضی خیال کرده‌اند معاویه از علی علیه السلام سیاستمدار تر بود ولی 
این درست نیست, زیرا| سیاستمدارانی همجون معاویه هرگز به هدف خود 
نخواهند رسید مگر اينکه طبق نظریه خود به مقدذماتی که لازم می‌بینند 
عمل کنند. خواه موافق دین و شریعت باشد يا نباشد.اما سیاست امام علی 
علیه السلام مقید به حق و عدالت و دین شریعت بود و در تمام موارد هرجا 
که با ائّين موافق نبود اقدام نمی‌کرد ولی معاویه مقید به این اصل نبود... 
ام 

علی علیه السلام در جنگ‌هايیش جز به آنچه با کتاب و سثت موافق بود, 


اقدام نمی‌کرد. حال انکه معاویه علاوه بر آن. خلاف کتاب و سئت را نیز 
عمل می‌کرد و تمامی انواع و اقسام حیله‌ها اعمّ از حلال و حرامش را به 
کار می‌بست و در جنگ چنان عمل می‌کرد که شاه هند در مقابل کسری و 
شاهان چین در مقابل زمامداران تری عمل می‌کردند. 

ولی علین. علنه السلام به سرباز انش دستور می‌داد: شما شروع به جنگ 
نکنید. مجروحان را به قتل نرسانید, در بسته‌ای را باز نکنید؛ این مسیرشان 


بود... 
خال آنگةهسایرین از استعمال هیم عربه‌ای سرا یر ور در نی 
فروگذار نمی کردند.. 
و حتّی مسموم 9 دشمن, پراکندن شایعات کذب در میان مردم, آشفته 
کردن افکار مردم و ترساندن بعضی دیگر نیز دست می‌زدند. 
خلال آسته نس اک ادها سا ا فا که بات سار ای ۱ 
بر خود می بندد.. ِ له علیه السلام این چنین بود و لذ| بود که‌عوام الناس 
با دیدن کثرت مکاید و حیله‌های معاویه دچار این توهم شدند که معاویه از 
علی علیه السلام سیاستمدار تر است... ولی حقیقت این‌است که امام 
طریق پیشرفت را خوب می‌دانست 1۳ طرفداران وی بودند که در أثر 
سرپیچی از فرمان آن حضرت در دام نیرنگ معاویه می‌افتادند. [3] . 
آنجا که کوته بینی, و عدم بصیرت مردم, دست حضرت ۱ رش 
علیه السلام را از اجرای تدابیر و پیش بینی های سیاستمدا رانه ای که با 
اصول بنیادین تفکر دینی ایشان نیز منافاتی نداشت «مثل نا امام علی 
علیه السلام در جریان قرآن بر سر نیزه زدن» می‌بست, آبا می‌توان گفت؛ 
دیگران سیاستمدارتر بودند؟ 
یکی از سیاستمداران معاصر غربی در این زمینه می‌نویسد: 
هر شخصی کار امد در زمان مخصوصی و برای زمان مخصوصی زائیده 
شده. ‏ بنابر این. میدان عملیاتی که در اختیار اوست محدود 
می‌باشد, وضعیت زمان او با وضعیت زمان اجداد يا نوادگان او یکسان 
نبوده, از اینرو وظیفه و هدف او هم با انها نج نخواهد بود. 
علاوه بر این وسعت دائره عملیات هر سیاستمدار بسته به فراخور 
شخصیت وی و خصلت‌های ملت و وضعیت محیط و استعداد رجالی‌است 
که با آنها بایستی کار کند). [4] . 
و خود امام علی علیه نیام شین تفت را به زبان شعر این چنین بیان 
1 

یث العقل عَقلین مَبوَع صیهع 2 و مَسْمَوغٌ 
ار ۱ 
(عقل را دو نوع یافتم. ی که ی فا وه 


[9 

اه هلاه اس اس احیه ج 10 م2 

اد هلاه اه اس ایس در و: 

2 کلسته انس س 20 ۱ 

را ار الم ق ای سا ام ی 
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پیشتاز در هجرت 


شیخ طوسی می‌نگارد: ِ 

هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم وارد مدینه شد نامه‌ای 
به وسیله ابو واقدلیثی. به حضور علی علیه السلام ارسال داشت که 
خلاصه نامه چنین بود: 

پاعلی فورا به ما ملحق شو و توقف ننما. [1]. 

وقتی نامه پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به دست امام علی علیه 
السلام رسید., فورا به به آن گروه از مومنان که آماده مهاجرت بودند پیغام داد 
تا مخميانه آز‌مکه (یبه سوق مها حرکت. کنند و در جند کنلومتری نهر ید 
نام «ذی طوی» توقف نمایند تا قافله امام به انان برسد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام بار سفر بست و زنان را به کمک 
«ایمن» فرزند «أَم ایمن» سوار بر کجاوه کرد 

و به ابوواقد آوردنده نامه پیافیر ضلی. الله غلیة وا لد وسلم فرمود: 

شتر آن زا آهنتته .خر کت دم #یرا نان تواناتی ندرفی تذار ند [2] و منظور 
از زنان فقط فواطم بود یعنی (فاطمه علیها السلام دختر پیامبر صلی الله 
علیه وآله وسلم, فاطمه بنت اسد مادر علی علیه السلام, فاطمه بنت زبیر 
بش عمط ۱[ 

ای اه اس که به جانب مدینه ترک گفت. نزدیک بود 
که کاروان به سرزمین صعنان [4] که هشت [۲5 سوار نقاب دار از دور 
نمایان شدند و به سرعت اسبهای خود را به سوی کاروان می‌راندند. 
حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام بخاطر جلوگیری از هر نوع پیشامد بد و 
ناگواری برای زنان, به «ابو واقد» و «ایمن» دستور داد که فورا شتران را 
بخوابانند و پاهای آنها را ببندند, 

سپس زنان را پیاده کرد که سواران با شمشیرهای برهنه سر رسیدند و در 
حالی که خشم گلوی آنان را می‌فشرد, شروع به بدگوثی کردند, 

و گفتند تصوّر می‌کنی با این زنان می‌توانی از دست ما فرار کنی؟! 

حتما باید از این -راه‌ بان کردن. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

اگر باز نگردم چه می‌شود؟ 

سواران ؟ 

پر رم وا وی ی ۳ 

پس از گفتن این جمله, ای ار ها ار وه 

در این حال حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام با شمشیر خود مانع از 
پیشروی انان: گردید 


یکی از آنها با شمشیر خود به.جانب امام علی غلیه. الشلام حمله. برد 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام شمشیر او را از خود باز گرداند و سپس 
در حالی که کانونی از خشم و غضب بود با شمشیر خود به سوی انان حمله 
برد و شمشیر خود را متوجه یکی از آنان بنام «جناح» (غلام حارث بن امیه) 
ساخت. ۱ 

شمشیر نزدیک بود که بر شانه او فرود اید, ناگهان اسب او عقب پرید که 
ضربت امام بر پشت سر اسب او فرود امد. ۱ 

«به روایتی علی علیه السلام انچنان ضربتی بر دوش او فرود اورد که کتف 
وی به دو قسمت تقسیم شد.» 61 ۰ 

سیس افزود: 

من عازم مدینه هستم و هدفی جز این ندارم که به حضور رسول خدا صلی 
الله علیه واله وسلم برسم, حال هر کسی می‌خواهد که گوشت او را 
قطعه قطعه کنم و خون او را بریزم بدنبال من بیاید و يا به من نزدیک 
شود, 

این جمله را گفت و سپس به ایمن و ابوواقد فرمود: 

برخیزید و پای شتران را باز ز کنید و رأه خود را پیش گیرید. 

مهاجمین از جرآت و شجاعت آن حضرت متوخش شدند و احساس کردند 
که علی علیه السلام تا پاي جان حاضر است با آنان بجنگد, لذا از تصمیم 

کون متضراف: ندهم و واه مکه را در پیش گرفتند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام با کمال خونسردی, به راه خود ادامه داد 
تا به ضجنان رسید و یک شب و یک روز در آنجا : به استراحت پرداخت تا 
افراد دیگری که تصمیم به مهاجرت داشتند به وی بپیوندند. 
ای ۱ 

جمعی از ضعفای مومنین که ام ايمن نیز از انها بود. با کاروان همراه 
شدند. [ 7] . 

پس امه حرکت. امام علی علیه السلام تمام این مسافت را با پای 
پیاده طی کرد و در تمام منازل. یاد خدا از زبان حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام دور نمی‌شد و در طی این مسافرت نماز را با همسفران خود بجا 
می‌اورد. 

برخی از مفسٌرین نوشتند: 

آبه زیر درباره این افراد نازل گردیده است: 

آلذین یذِکرّن, اللة قیاما فعودا 3 علن خنوفم و تون اقب حلق 
السماوات و الارض نا ما خَلقّت هدا باطلا. [8] . ۱ 

«آنها کسانی هستند که خدا را در حال ایستتادن و نشستن و آنگاه که بر 
پهلو خوابیده اند, یاد می‌کنند و در اسرار افرینش اسمانها و زمین 
می‌اندیشند و می‌گویند بار الها اينها را بیهوده نيافریده ای.» 


از طرفی رسول خدا صلی الله علیه واله ۳ در قبا [9] در انتظار علی 
علیه السلام بود, ابوبکر اصرار می‌کرد که داخل شهر مدینه شوند ولی 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

لا ار هر دا القکان ی بوافی آخی علی علیه السلام 

«از اين مکان حرکت نخواهیم کرد تا برادرم علی , به ما برسد.» [101] . 

امام علی علیه السلام با کاروان کوچک در ۳9 «قبا» هنگامی بر ی 
صلی الله علیه وله وسلم وارد شد که قدمهای مبارک وی ورم کرده بود. 
چون رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم علی را با آن وضع مشاهده کرد 
او را در آغوش کشید و اشک در چشمان آن حضرت حلقه زد و آب دهان 
مبارکی خود را بر قدمهای مجروح علی علیه السلام مالید که از کرامت ان 
حضرت. شفا یافت و تا آخر تصر از پای خود ناراحتی ندید. [11] . 

تیه خالوفی کروان حضرت راون عله السلم یه رونت 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم با همراهی او از قبا به سوی مدینه 
حرکت کرد. [12] . 

اعتقاد کامل و ایمان والا, امام علی علیه السلام را به هجرت و مهاجرت 
توفیق داد تا هم خود و خانواده پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم و دیگر 
مهاجران را به سلامت از محدوده نفوذ مشرکین مکه خارج سازد و به 
رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم به پیوندد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 7< نهج‌البلاغه نسبت به سبقت 
چخویش در هچرت اشاره می‌کند و می‌فرمایدن 

ما وتا عم بدی رَجُل رَحْبٌ حَبٌ الوم ملد حِقّ البَطن, اک ا 
یجذء ویطلّبَ ما لا یجذٍ قافتلوة, وَلن تفنلوغ! آلا سَبَمَرَک پسبی 
َالبرَاعة منی.: + اما الست فسبوني, قانه رَکاه, ولکم تَجَاه؛ ۳۹۳ یراع 
فلا تتبرّآوا منی؛ ؛ قانی وت علی الفِطرَة, وَسَبِقَت ای الایقان والهجرة. 
آگام باشید, پس را بر شما 
مسلط خواهد شم که هر جریا بو من خوردر: فلا .هی کند آنحه ۳ به 
دست اورد, او را بکشید! ولی هرگز نمی‌توانید او را بکشید آگاه باشید 
بزودی معاوبه شما را به بیزاری و بدگوئی من وادار می‌کند, [13] بدگوئی 
را به هنگام اجبار دشمن اجازه می‌دهم که مایه بلندی درجات من و نجات 
شماست, اما هرگز در دل از من بیزاری نجوئید که من بر فطرت توحید 
تولد یافته‌ام و در ایمان و هجرت از همه پیش قدم‌تر بوده‌ام. 


یی نوشت ها: 

کت تسا اه ور 1 

2 مک سای شما ز مد ی 20 الم 15 

آد] تسه .2ص 295 فصو امه ض. ۱27 


[4] صَجْنان, کوه کوچکی است در حوالی مکه که از آنجا تا مکه 25 میل 
راه است (معجم البلدان جح 3 ص 465. 

[5] عبقرية الامام ص‌ 5 تألیف دکتر مهدی محبوبه. و مناقب شهر آشوب 
ج 2 ص 60 و زندگانی امیرالمومنین تألیف محشّد جواد نجفی ص 214. 
[6] عبقرية الامام ص 251, و زندگانی امیرالمومنین ص 406. 

[7] فصول المیب ص ۵2. 
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[9] حموی گوید «قبا» نام چاهی است و در آن محل روستائی وجود دارد 
که بنام همین چاه معروف شده., مسافت ان تا مدینه دو میل است. معجم 
البلدان. 

[10] اعلام الوری ص 6۵6. 

[11] کامل این اثير ج 2 ص 106, و علی من المهدی الی اللحد ص 83. 
[13] پس رازه معاویه ب ی اظا بافت. به تمام شهرهای اسلامی 
آن روز دستورالعملی را فرستاد که در خطبه‌ها و نماز به امام علی علیه 
السلام ناسز| بگویند و بندریج برای بنی‌امیه 7 شد تا آنکه عمر بن 
عبدالعزیز در دوران خلافت خود این عادت نایسند را ریشه کن نمود. 


پاسخ به سئوالات اعتقادی دانشمندان بهود و نصاری 


گروهی از احبار و دانشمندان بهود. وارد مدینه شدند و نزد خلیفه ال آمده 
و : 
در تورات چنین می‌خوانیم که: 

جانشینان پیامبران, دانشمند ترین امّت هستند. 

اکنون که تو جانشین پیامبر هستی باید به سئوالات ما پاسخ بدهی. 

از تو می‌پرسیم که: _ 

خدا در کجاست؟ در اسمانها یا در زمین؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

او در آسمان و در عرش است. 

بهودی گفت: 

در این صورت زمین از وجود خدا خالی است بنابه قول تو خدا در جائی 
هست و 2 جائی بیست. 

خلیفه اوّل گفت: 

از نزد من دور شوید و از اینگونه پرسش ها دست بردارید. 

یهودیان از سخن خلیفه در شگفت مانده و از نزد وی خارج شده, در حالی 
که اسلام را به مسخره گرفته بودند. 

در این لحظه حساس حضرت امیرالمومنین علیه السلام با منطق استوار 
خود چنین پاسخ داد: 

اِنّ ال اي الای, قلا آين ۲ لُ و جَلٌ آن یخوبه مَکان و هو فی کل مَکان بَعَیر 
خهاسة و لا خجورق, بخیط علمة بها فیما ی یکیو 

«همانا مکان‌ها را خداوند آفرید, او بالاتر از آن است که مکان‌ها بتوانند او 
را فرا گیرند. او در همه جا هست., ولی هرگز با موجودی تماس و مجاورت 
ندارد. او بر همه چیز احاطه علفی دارد و چیزی از قلمرو تدبیر او بیرون 
نمی‌باشد.» 

و در تداوم مذاکرات ت علمی؛ دانشمندان بهودی در شگفت مانده و بی‌اختیار 
به حقانیت گفتار حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام و شایستگی او 
برای مقام خلافت اعتراف کردند. 

امام علی علیه السلام افزود: 

«اکنون اگر از کتابهای شما دلیلی باخرم که کفتار مرا تضدیق, کندر ابا به 
اسلام ایمان خواهید آورد؟» 

گفتند: آری 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

«شما در یکی از کتابهای خود ندیده‌اید که روزی حضرت موسی نشسته 


امدی؟» 

فرشته گفت: از پیش خدا. 

در آن لحظه فرشته دیگری پیدا شد و گفت: من از اشمان هفتم از پیش 
خدا می‌آیم. 

و پس از آن فرشته دیگری ظاهر شد و گفت: از زمین هفتم از نزد خدا 
ی نم 

اری. هیچ مکانی از خدا خالی نمی‌باشد و به همه جا یکسان و به هیچ 
مکانی نزدیک تر از مکان دیگر نیست. 

یهودیان که این بیانات را شنید ند گفتند: 

«گواهی می‌دهیم که سخن حق همان بود که تو فرمودی و شما شایسته‌تر 
از کسانی هستید که به جایگاه پیامبر صلی الله علیه واله وسلم دست 
یافته‌اند.» [1] . 


[1] ارشاد شیخ مفید جح 1 ص 189. 


پاسخ به سئوالی پیرامون اصحاب کهف 


«تفاوت میان سال شمسی و قمری» 

جماعتی از دانشمندان بلند پایه بهود وارد مدینه شدند و گفتند: 

قرآن شما درباره اصحاب کهف می‌گوید:ز 

وَلبتوا فی کهَفهم تلات مة اردادخ] تشفا [1] . 

«اصحاب کهف سیصد و تّه سال در غار ای ند « 

در صورتی که در تورات باقی ماندن انها در غار, سیصد سال قید شده 
است و این دو کتاب در بیان آن با هم تفاوت دارند. 

رورا ام الوا توا ای ول ات هیم‌اسسات ار ار 
حو تفن عاجز ماندند. 

ناچار این مشکل را نیز از علی علیه السلام پرسیدند. 

امام علی. علنه السلام فرمود: 

خلاف و تضاد در میان این دو کناب وجود ندارده زیرا از نظر تازیخ آنچه نزد 
بهود معتبر است سال شمسی, و در نزد عرب سال قمری است و تورات 
به زبان یهود نازل شده و قران به زبان عربی است. 

و سیصد سال شمسی مساوی است با سیصد و تّه سال قمری, زیرا: 

سال شمسی سیصد و شصت و پنج روز و سال قمری سیصد و پنجاه و 
چهار روز است و هر سال یازده روز و شش ساعت با هم اختلاف دارند, در 
نتیجه 33 سال شمسی تقریبا سی و چهار سال قمری می‌شود و سیصد 


ار ای یت ص20 


پاسخ قاطع به بهودی 


پس از پیدايش فتنه ها وحوادث نا گوار سقیفه.یکی از یهودیان اعتراض 
گونه به حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام گفت: 

هنوز پیامبر شما دفن نشده دار اختلاف شدید!! 

امام علی ِِ ۳ اعتراض او رابگونه ای پاسخ داد. که 
و قال له بعض ال 

ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیه! 

فقال علیه السلام له: 

اما احتلفتا له لا فیه, وَلکنَکُمْ ما جثّث أرجْلْکمْ من ابر حّی فنْم تیک 
«اجعل لت الهاً کما له الع فقَال کم قوَم تعْهَلُونَ». [1]. 

(شخصی بهودی به امام گفت: هبوز پیامبرتان را دقن # درباره اش 
اختلاف کردید, امام فرمود: 

ما درباره ان چه که از او رسیده اختلاف کردیم, نه در خود اوء اما شما 
یهودیان هنوز پای شما پس از نجات از دریای نیل خشک نشده بود که به 
پیامبرتان ید 

«برای ما خدایی بساز, چنانکه بت پرستان خدایی دارند» 

و پیامبر شما گفت: «شما مردمی نادانید»). [2] . 

را با رن هگ ارت 
که بهودی را ساکت کرد تااز اختلافات سوء استفاده نکند. [3] . 

پی نوشت ها: 

[1] حکمت 317 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[2] سوره اعراف آنة 9 1. 

[3] حکمت 317 نهح البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


پاسخ به سئوال عقیدتی در میدان جنگ 


فرماندهان نظامی یا فرماندهان کل, در طول جنگ‌های گذشته. در میدان 
جنگ و در آستانه نبرد, حال و هوای نظامی داشته و به حمله و گریز و نبرد 
و پیروزی فکر می‌کردند, , 

و نمی‌توانستند جلسات عقیدتی و علمی در میدان جنگ داشته باشند و به 
انکونه از مشانن. فتتانل. فرسنحی ور آن: لحظات عسانن هر یو زند ون 
در صورتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در صلح و جنگ 

در میدان نبرد یا مسجد کوفه, 

همه جاأ به سئوالات عقیدتی مردم و سربازان جواب ضی داد: 

در میدان جنگ چونان استاد فارغ البالِ سَرٍ کلاس که به ستوالات علمی 
شاگردان جواب می‌گوید, تخود خی کرد: 

سربازی در میدان جنگ از طرفداری حقْ پرسید! 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام با تواضع و فروتنی جواب داد, 

دیگری از نماز پرسید. 

و پاسخ شنید. 

در جنگ جَمَل سربازی به امام علی علیه السلام نزدیک شد و گفت: 

آیا شما می‌گوئید خدا یکی است؟ 

فرماندهان امام رو به سربازان کردند., و گفتند: 

محر تمی‌ببتی کف در میدان نی قراز دارنه ؟ 

این چه حراکی اد 7 می‌زنی ؟ 

او را به حال دکذار ربد. 

دَعَوه قانّ الذی يريذة خ الاغرابی هو ات تريدة من المَوّم 

«او را رها کنید, آنچه را او می‌پر سد همان چیزی است که ما از مردم 
می‌خواهیم.» 

بعلی باید توحید الهی مورد بجت قرار گیرد و مردم موخد باشند تا فتنه 
انگیزی نکنند. 

آنگاه سرباز را طلبید و فرمود: 

سئوال خو را تکرار کن. 

و پاسخ‌های دقیق عقیدتی را مطرح و سریاز را قانع کرد. ۰111 , 
چون امام علی علیه السلام دزن راه خدا| و اعتلاای کلمه توحید هی جنگد: اگر 
سربازی نسبت به خدا دچار اوهام باشد, جری اوء جهاد در راه خدا نیست. 


[1] ترجمه خصال شیخ صدوق ج1 ص62. 


پاسخ به سئوالات عقیدتی جاثلیق و جمعی از مسیحیان 


پس از رحلت پیامبر اسلام عذه‌ای از مسیحی ها به سرپرستی «جائلیق» 
به مدینه امده, و از ابوبکر به عنوان جانشین و خلیفه پیامبر. سوالاتی را 
مطرح ساختند, و چون خلیفه اول نتوانست به ان سوال‌ها جواب درسنی 
بدهد, خلیفه دوم متوسُل به زور و تهدید گردیده و خطاب به جاثلیق گفت: 
خاموش باش و الا خون تو را مباح اعلام می‌کنم!! 

جاثلیق چون این 

آهذا عَوّل عَلی من فقشت شنداً طالبا؟! 

«آیا از عدالت ِِ کسی زا که برای. هدایت: پابی. به بیش شما. آمدح 
است اینگونه تهدید و مرعوب سازی؟» 

سپس خطاب به مسلمانان گفت: 

(مرا به کسی که جواب سوالاتم را بتواند بگوید راهنمائی کنید.) 

مردم حاضر وی را به حضور امیرالمومنین علیه السلام معژفی نمودند. 
جاثلیق همان پرسش‌ها را در حضور علی علیه السلام مطرح و جواب همه 
آنها را دریافت کرد از جمله آنها اینکه گفت: 

به .من خبر دم آبا شما ذر نیش خدا مومن هستیده با در نز خورت؟ 

امام کل علیه السلام فرمود: 

من در پیشگاه حداوند موّمن هستم همانطوری که در اعتقاد خود نیز 


مومنم. 

مقام شما در بهشت برین چگونه خواهد بود؟ 

حضرت امی رامین له لیام مود . 

من در کنار رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در بهشت برین و 
فردوس اعلا خواهم بود. 

به هت یامترتان و صداقت او چگونه ایمان آوردی؟ 

امام علی علیه السلام پاسخ داد: 

اس بت و آیات روشن به او ایمان آورده‌ام. 

از خدایت به من خبر ده که او در کجاست؟ 

خر ی هسام اه 

خداوند در جایگاه خاضی قرار تضی کیرد و او از مکان منژه است, 

خدای من جسم نیست تا در مکانی قرار گیرد, و از حالی به حال دیگر 
تحول پید | تضی کنذ. 


ایا خدای تو به وسیله حواس قابل درک است؟ 

و اگر با حواس ظاهری قابل درک نیست, پس چگونه می‌توان به او 
معرفت حاصل کرد؟ 

امام علی علیه السلام پاسخ داد: 

خداوند هرگز با مقدار و با کیفیتی تعریف نمی‌شود. و او با مردم قابل 
قیاس نیست, بلکه از راه عقل, و اثار قدرتش که در این جهان مشهود 
است می‌توان او را شناخت. 

ایا پیامبر شما عیسی علیه السلام را مخلوق معزژفی کرده است؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

عیسی دارای تصویر و تغییر بوده و هست؛ , و از حالی به حال دیگر تغییر 
پید | می‌کرد و او یکی از بندگان خداست و مخلوق بودن او به اثبات رسیده 
است. 

مولای مثقیان سپس به سئوالات دیگر آنان جوا ب کافی داد, و آنگاه از تمام 
قضایای آنها و اخبار درونی شان به آنان خبر داد!! 

و فرمود: ۱ 

ای نصرانی! تو در عالم خواب مقام و عظمت مرا دیده‌ای و مامور شده‌ای 
از مخالفت با من اجتناب نموده و مطیع من باشی, در حالی که در دلت به 
این امر راضی نبوده‌ای!! ۱ 

جائلیق چون این اخبار غیبی را شنید به خدا و پیامبرش ایمان اورده و گفت: 
شهادت می‌دهم که تو امیرالمومنین و وصی بر حق رسول خدائی, و با او 
تمام همراهان 1 مسلمان شدند. 

خلیفه دوم گفت: 

سپاس خدا را که تو را هدایت کرد. ولی این را بدان که علوم پیامبر در اهل 
او در اغاز صحبت کرده‌ای!! 

می‌دانم چه می‌گوئی, ولی تو بدان که من بر یقین خود استوار هستم. [1] . 


[1] مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 257 و اثبات الهداة ج 2 ص 432. 


شخصی از یاران امام علی علیه السلام پرسید: ۲ 

با امیرالمذ‌متین, در آغاز ما را از حکمیت نهی کردی: سین آن را بذیرفتی: 
تم داتم کتامسن نظر شما را درست بدانیم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ او فرمود: 7 ِ 
هذا جزاء چن ترک الْفقدة! آما وله لو آثی جین مرك به حملثكمْ علّی 
المکروو الذی یجْعَل اللة, فیه خیرا, فان اسُتَقَمَتمْ هَدَیتکم وان اعَوجَحيْم 
قَوَمَتَکم, وَاِنْ أبیتْم تا کر لکاتتِ لوق ولکت یقن وی مَنَّ؟ ارید ان 
آاوی بکم وَاْم دانّی؛ کتاقش السوکة بالشُو کة, وَهْو یعَلم أنْ ضَلعها مَعَهّا! 
علل شکست کوفیان و پذیرش «حکمیت» 

(اين سزای کسی است که بیعت با امام خود را ترک گوید, و پیمان بشکند. 
به خدا سوگند: تا ان که شما را به جنگ با معاویه فرا خواندم, 
خوشایندتان نبود, ۰ خداه‌ند خبر شفا زا در .ان فرار دادم بودد اک 
مقاومت می‌کردید, ۳ شما را راهنمائی می‌کردم و اگر به انحراف می‌رفتید 
شما را به راه راست برمی گرداندم, اگر سرباز می‌زدید, دوباره شما را 
برای مبارزه آماده می کردم در آن صورت وضعیئی مطمئن داشتیم. اما 
دريغ, با کدام نیرو بچنگم؟ و به چه کسی اطمینان کنم؟ شگفنتا, می‌خواهم 
به وسیله شما بیماریها را درمان کنم ولی شما درد بی درمان من شده‌اید, 
کسی را می‌مانم که خار در پایش رفته و با خار دیگری می‌خواهد آن را 
بیرون کشد., در حالی که می‌داند خار در تن او بیشتر می‌شکند و بر جای 
می‌ماند.) [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] کتاب عقد الفرید ج 2 ص 165: ابن عبد ربه, و ارشاد مفید ص 139, و 
اختصاص شیخ مفید ص 153, و احتجاج طبرسی ج 1 ص 273. 


پاسخ به شبهات ناکثین 


امام علی علیه السلام در یک سخنرانی. نسبت به ادعاهای سران جنگ 
جمل توضیح داد. [1] . 

تعریف الناکئین 

آلا وان السْیطان قو در جرّبة. وَاستجلب جلبَة. لیعود الجَور ال آوطانه, 
جع الْاطِلَ الی ۱ ۱ 

والله قا یروا علی ۶ گرا ولا جعَلوا ‏ تینی وَيتهم تصفا. 


ِ- 


هم تون عّا هم ترکوق. ودما کم سقکوة: 


۳ 2 
۱ 
- 


۱ 


۶ 
تس 


فلّ کث شَريكهم فیه ان له لته مه وین کائوا لو ذونی, قما 
العه الا عندهم. وان أعطع خعنهم لعلی انفیهم. برتضغون آفا قو قطعت, 
ویخیون بذِعْء قَذ امیتث. 


0 سا 
ِ سود 


۱ 
م: 
نی سس 
۱ 
۱ 


1 


‌ِ 
با حيبَةّ الذاعی! من 5عا! وَالام اجیبَ! 
بش ]2 ی 7 لا .. سر . 
اقا مظن الله عَلیهمٌ وعلمه فِيهم. 0 
قان نوا عطقم حذٌ السیف وکتّی به شافیاً من الْباطِل, وتاصرا لوا 
ومن العجب هم ٍلی آن یر للطعان! 1 
وان آضیز للجلاد! هبللهم العبُولْ! لد کنث وما أمََد بالعژب, ولا أَرْعَت 


بالطَرّب! واٍئی لعلی یقین من زبی, ویر شَُهَةٍ من دینی. 

شناساندن ناکین «اصحاب جمل» 

(آگاه باشید, که همان شیطان حزب و یارانش را بسیح کرده, و سیاه خود 
را از هر سو فراهم آورده است, تا بار دیگر ستم را , به جای خود نشاند, و 
۱۳| 

سوگند به خدا ناکنین هیچ گناهی از من سراغ ندارند, و انصاف را بین من و 
خودشان رغایت نکردتد: آنها حفی را می‌طلبند که خود ترک کردند, و انتقام 
خونی را می‌خواهند که خود ربختند. اگر شریک آنها بودم, پس آنها نیز در 
این خونریزی سهم دارند, و اگر تنها خودشان خون عثمان ۳ ریختند پس 
کیفر مخصوص انهاست. مهمترین دلیل انها به زیان خودشان است. 
می‌خواهند از پستان مادری شیر بدوشند که خشکیده. بدعتی را زنده 
می‌کنند که مذت‌هاست مرده, وه چه دعوت کننده‌ای!؟ [2]. 

٩ _ خوشنودم.‎ 

اما اگر از آن سرباز زدند با شمشیر تیز پاسخ انها را خواهم داد, که برای 
درمان باطل و پاری دادن حق, کافی است. 


ضربت‌های شمشیر آنها را تحمل کنم. گریه گنندگان بر آنها بگریند. تاکنون 
کسی مرا از جنگ نترسانده, و از ضربت شمشیر نهراسنده است, من به 
پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شک و تردیدی ندارم.) 

[1] خطبه 22 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


بایان امااه غلی ید اناوت 


خلیفه سوم حضرت امیرالمومنین علیه السلام را به حضور طلبید به او 
پیشنهاد کرد که از جانب وی به محاصره کنندگان بگوید که: 

خلیفه سوم به خواسته هی ایشان جواب مثبت خواهد داد, ولی لازم است 
برای اين کار سه روز به خلیفه مهلت بدهند, زیرا خلیفه سوم سوگند باد 
کرد که واه هانس ررایها امد 

ی علیه السلام پیام خلیفه سوم را به شورشیان رسانید و فرمود 


خلیفه سوگند اکید می‌خورد که در عرض سه روز تمام خواسته های شما را 
بجا اورد. 
نامه‌ای هم میان انقلابیون و خليفه در این رابطه به امضاء رسید. 
اما مروان بن حکم, خلیفه سوم را از اين اقدام منع کرد و نگذاشت به 
وعده‌های خود عمل کند و به خلیفه چنین گفت: 
وله لقامه علی حَطیَة ِسشْتفقر ملها جْمَلَ من توبة یحَوّف غلیها [1]. 
«به خدا سوگند, ۳ تون و استقامت ورزیدن بر اف که ۳ آن 
استفقار عوکتی:بمتن ۵ ریباتر از نویه است که از ترس آن را بدا 
می‌اوری.» 
بالاخره مهلت تعیین شده پایان یافت, 

نه اصلاحی صورت گرفت. 
و نه فرمانداری بر کنار شد, ۱ , 
و نه حق پایمال شده‌ای به صاحب ان حق باز گشت. 
انقلابیون که در این سه روز دست از محاصره برداشته و در کنار مدینه به 
انتظار نشسته بودند. مشاهده کردند که خلیفه به هیچ یک از وعده هایش 
عمل نکرد, لذا با جدذیت تمام و بادادن شعارهای تند وارد شهر شدند و کاخ 
خلافت را به محاصره خود در آوردند. [2] . 
اين بار مدّت محاصره به طول انجامید و هر روز که می‌گذشت حلقه 
فحاصزه کنی‌تر می‌شد و کار یحاتی. رسید که. بدا شتند اب ه دا : به خانه 
خلیفه سوم برسد. 
خلیفه سوم ِ را به امیرالمومنین علیه السلام اطلاع داد. 
مالس نس فایم ام ای نی مر رصان اب 
خلیفه افتاد. 
پس از ضد نم انقلابیون دیدند که علی علیه السلام به همراه سه نفر با 
مشک آب به طرف خانه خلیفه سوم می‌اید, 


محاصره کنندگان تصمیم داشتند که نگذارند مشک‌های آب به خلیفه سو 
برسد, ولی از علی علیه السلام شرم نمودند و جرأت نکردند که جلوی ۳۳ 
را بگيرند. 

آنها امیدوار بودند که ابتداء طلحه پیش برود و مانع شود و سیس آنها 
قرات باندممانع آن وید 

طلحه به جانب علی علیه السلام حرکت کرد. ولی نمی‌توانست حرف بزند. 
مردم به امید اینکه طلحه فرمان جلوگیری از حاملان آب را خواهد داد, و 
انها جلوی حاملان اب را سد خواهند کرد. 

در این حال علی علیه السلام طلحه را مورد عتاب قرار داد و فرمود: 
مردم بگذارید آب‌ها به خلیفه ۳ 

مردم ناچار تسلیم شدند و , با اکراه راه مشک داران را باز کردند و 
مشک‌های آب به خانه خلیفه وارد گردید. 

طلحه از اين منظره عصبانی شد, ولی خشم خود را فرو خورد. [3] . 

پس از آن انقلابیون محاصره را تنگ‌تر از پیش ساحته رگد اند که کین 
آب و نان به داخل خانه برساند و برای کشتن خلیفه سوم آماده شدند. 

امام علی علیه السلام چون مردم را در کشتن خلیفه سوم مصمم دید, 
دستور داد که فرزندانش حسن و حسین علیهما السلام با عده‌ای از 
خدمت گذاران اسلحه بردارند و در کنار درب خانه خلیفه در مقابل 
شورشیان آماده دفاع شوند و نگذارند که کسی از مهاجمین به داخل خانه 
راه یابد. 

ایشان با چند نفر دیگر درب خانه خلیفه را در اختیار خود گرفتند و همانگونه 
که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام دستور داده بود, نگذاشتند از 
مهاجمین به آنها نزدیک شوند. 

طلحه و زبیر هم که چنین دیدند برای حفظ ظاهر فرزندان خود را به یاری 
آنها فرستادند. [41]. 

عبدالفتاح عبدالمقصود می‌نویسد که: 

پیرمرد (خلیفه سوم) در تیره‌ترین لحظات بیچارگی هم حاضر نبود شک را 
از قلبش ريشه کن کند و هميشه نسبت به علی علیه السلام شک در دل 
داشت و خود کوچکترین قدرتی برای زدودن ان نداشت.؛ 

به همین نرتیب دهن ناتوان و زبونش او را به تضاذهای مداوم می کشانید, 
که کار ها علبه ات شرفت هم این نان هر ده هس حان 
خویش می‌ترسید, به دنبال علی علیه السلام می‌فرستاد و او را به خود 
نزدیک می‌ کرد. 

وقتی می‌دید مردم تا حذی نرم گردیده و خاموش شده‌اند. اين را بر اثر 
سلطه و نفوذ حریف میدانست مقر هآ ناه مس رنه اه با تبعید 
می‌کرد. 


امام علی علیه السلام پیوسته در معرض این تقژب و تبعید قرار گرفته بود. 
در قبال این وضع خلیفه پیر. هیچ تفسیری بهتر از اين ندارد که بگوئیم: 

این یک حالت نفسانی و ذاتی بود که پیرمرد تسلطی بر آن نداشت. 

ما حضرت امیرالممنین علیه السلام با آن کرامت نفس و سعه صدری که 
داشت, نه دلتیی می‌ شد بت از خلیفه سوم کینه‌ای _ به دل می‌گرفت. 
0 ۱( 2 

یا اباالحسن, خلیفه سوم می‌خواهد که مدینه را به سوی یثبع (باغ‌هایی در 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام تبسمی کرد و اماده شد که از مدینه 
بیرون رود و فقط و 


0 له تما 

(ای پسر عباس! عثمان جز این نمی‌خواهد که مرا سرگردان نگهدارد, 
گاهی بروم, و زمانی برگردم, [5] یک بار پیغام فرستاد از مدینه خارج 
شوم, دوباره خبر داد که باز گردم, هم اکنون تو را فرستاده که از شهر 
خارح شوم ۳ 5 

به خدا| 0 انقدر ازاو دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم.) [6] : 
علیه السلام در چواب (سعد بن اپی وقاص) نقل کرد: 

والله ما زلث دب عَنْه حثّی 1" ی لاستخیی. [7] . 

«به خدا سوگند پیوسته از عثمان دفاع کرده‌ام که من از مردم خجالت 
می کشم.» 

در اینجا ابن ابی الحدید می‌گوید: ۱ 

می‌کرد که اگر برادرش جعفر به جای عثمان در محاصره قرار گرفته بود. 
در پاری او بیشتر از این تلاش نمی کرد. [8] . 

و ادامه می‌د هد که: , , ِ 
عَلی آبَرّ الّاس من دمه و قَدٌ صرح بذایک فی کنیر من کلامه مثل قَوّله عَلیه 
السّلامٌ 

و له ما قتلث غمان و لا مالأث علی قثله و ضدق صَلواث اللّه لب [9] . 
حضرت امیرالمومنین سا الا مس کون یی مه ای مها ی 
بو ک.در اکتر شخترانن‌های خود به این حقیقت اشاره فرمود: 

مانند سخن آن حضرت المومنین علیه السلام که: 

(سوگند به خدا من در کشتن عثمان دخالت نداشتم, و به قتل او نیز 


علاقه‌ای نشان ندادم.) 

و امام علی علیه السلام راست گفت که درود خدا بر او باد. 

امام علی علیه السلام برای ريشه کن شدن فتنه‌ها, هم مجاهدینی که در 
مسجد گرد آمده بودند را نصیحت می‌کرد و از هرگونه اقدام نابجا پرهیز 
هد و هم خلیفه سوم را پند می‌داد که از خدا بترسد و به خواسته‌هاس 
مردم مسلمان احترام بگذارد تا آتش فنتنه‌ها بالا نگیرد. 

اینگونه از دخالت‌ها و نظارت‌ها و پند دادن‌ها و هشدارها از مصادیق روشن 
«امر به معروف» و «نهی از منکر» است ۲ 

اگر همه مردم مدینه, و سران و دست اندرکاران امور جاری ان ووز کار ان 
چونان حضرت امیرالمومنین علیه السلام عمل می‌کردند, حوادث و فتنه‌های 
ناگواری پدید اد 

[1] کامل ابن اثیر جح 3 ص 165. 

[2] کامل ابن اثیر جح 3 ص 171, و الامام علی ج 2 ص 168, و شرح ابن 
ابی الحدید ج 2 ص 1<2, زندگانی امیرالمومنین ص 198 - 197. 

[3] الامام علی جح 2 ص 277, و نور الابصار ص 93. 

[4] نورالابصار صٍ 0 

فان هسان ۱ آمد. 

[6] خطبه 240 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی, که اسناد آن به 
این شرح است: 

1- عقد الفرید 2 4 ص‌ 3209 ابن عبد ربه مالکی (متوفای 8 ه۵) 

2 کتاب کامل ج 1 ص‌ 1 مبرد (متوفای 259 0( 

3- الامامة والسياسة جح 1 ص‌‌ 34 آبن قتیبة( متوفای 6 .۰ 

4 غرر الحکم ص 318: امدی (متوفای 588 ه). 

[7] تاریخ طبری ج 6 ص 2998. 

[8] شرح ابن ابی الحدید بنا به نقل کتاب ابوطالب موّمن قریش ص 38. 
[9] شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 200. 


پاسخ دادن به هرگونه سوال 


۱ یکی دیگر از روش‌های شناسائی درک جوانب علوم عَلوی, توچّه به کلمات 
وحی گونه حضرت امیرالمومنین لته ااسلام است., که امام به هر سئوالی 
پاسخ داد و جز او کسی چنین ادعائی نکرد, و هر کس چنین گفت رسوا 
شد. 

الف- خود آن 0 فرموده است که: 

سلونی قَبْل آن تفقدونی ولایقولها بتعدی [ مدع کذات آو مَجْنونْ [1] . 
«بپرسید از من قبل از اينکه مرا از دست بدهید, ۱۳۳ 
نمی‌گوید جز ادعا کننده دروغ‌پرداز یا دیوانه» 

ب- آبن ابی الحدید می‌گوید: 

ات اسلامی اجماع نموده‌اند بر اینکه آحدی از یاران پیامبر صلی الله علیه 
وله وم و علماء و دانشمندان عالم. به جز علی علیه السلام «سلونی» 
و این از 0 آن حضرت است که از آینده خبر می‌داد. [2] . 

ج- و نیز اخطب خوارزمی از سعید بن مسیب روایت 

کرده است که گفت: 

از یاران پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به جز علی علیه السلام کسی 
نتوانست بگوید: «سَلونی» 

و کسانی که این اعا را کرده‌اند, بلافاصله ذلیل و خوار گردیده و خود را 
رسوا ساخته‌اند. 

از جمله آنها «قتاده ابن دعامه» می‌باشد. [3] . 

دمیری, حعایت کرده است که چون «فْتاده» وارد کوفه شد مردم به 
اطرافش گرد آمدند, او مفرور شد و گفت: 

«هرچه می‌خواهید از من بپرسید.» 

در آن اجتماع «ابوحنیفه» نیز حاضر بود گفت از او بیر سید: 

مورچه‌ای که در مکالمه سلیمان علیه السلام در فر آن مجبد آمده است تر 
بود پا ماده؟ 

از او پرسیدند او در پاسخ ماند! (و خجل گشت). 

ابوحنیفه ؟ 

ماده بوده, ۹ کلام الهی «قالت نملة» چون؛ فعل موَئْث آمده است. [4] 
[9] . 

ر- امام علی علیه السلام فرمود: 

آبها الثاسن. سلونی قَبْل آن تَفْمَدونی: قلان یطرّقٍ السَماء أَعلَمٌ نی یطرّقٍ 
الاْض 


ار هش ای اک فا کاس کمم اه اه آاشانت ها ای ار 
راههای زمین هستم.» [61] . 

ه- در روایت دیگری فرمود: ۳ 
و شتلونی یل آَنْ تفقدُونی, قواللّه الذی ی تفْسی پیده لا نی مب شي 
قیها تک و بش اعد هلا عر فِّة تهّدی مان و تضل مائةٌ الا ائباتکم 
بناعقها و قاعدها و سایْقها الخ. [7]. 

مام علی علیه السلام بر منبر مشغول سخنرانی بود. فرمود: 

«#هرچه می‌خواهید پیش از آنکة من نباشم بیر سید به خدا| سوگندر از این 
زمان تا قیامت چیزی را از من سئوال نمی‌کنيد. مگر شما را از آن خبر 
می‌دهم و نیز از اوه گروهی که صد نفر را هدایت, و صد نفردیگر را 
کزان می کننده فریاد .کننده وه تلود ان ه ز انندم: انهان و اینکه. از کج کوم 
می کنند؛ و در کجا رحل اقامت می‌افکنند, همه را به شماخبر می‌دهم.» 
و-رو در روایتی دیگر فرمود: . , 

سَلونی قَبل آنْ تعْقدونی عَن علم لابقرفة چبرئیلٍ و لا میکائیل, 

(ققال خحل :با امد الموفنین. ما. هدا العلغ الذی. لا بعامه, یرفیل و 
میکائیل») , 

قال نله تعالی عَْ ت تیغ مُحهّداً صلی الله علیه وآله وبسلم لیلة المقراج 
عْلوما شَبّی قمنها عِلمْ أمَرَخ اه بکئمانه و علْغْ آمَرَخ اللَذْ بتتلیغه و عَل 
یرال تعالی فیو. 

وت از آ مرا تایه فا کسام امن که رل مان 
هم آنرا نمی‌دانستند. 

(مردی برخاست و گفت: یا امیرالمومنین علیه السلام آن علم کدام است 
که فرشتکان ور کامزیوین از آن نی :بر ند؟) 

امام علی علیه السلام فرمود: چون ایزد منان در شب معراج بسیاری از 
علوم و اسرار گوناگون را به پیامبر خود تعلیم داد, 

آنگاه پیامبر صلی الله علیه واله وسلم را به کتمان بخشی از آنها و به تبلیغ 
بخش دیگری اه ان فرمان داد و آن حضرت را در اظهار بخش سوم 
مخیر ساخت. [8] . 

ز-,و نیز فرمود: 

سَلونی قَبّل آن تَفْقدونی, قاتّی قیث قریبٍ آو عقْثُولّ بل قثلاً ما یط 
آشقاها آَنْ یب هذو بدم و صَرَبٍ بیدو الی لِحْیته. 

«بپرسید از من پیش از آنکه من نباشم, زیرا نزدیک است که من بمیرم و 
با کشته شوم جتان کشته تنندتن. که شقی ترین است در انتظاز آن‌است:و 
این از خونم خضاب خواهد شد و به محاسن خود با دست اشاره کرد». 
ح-باز فرمود: ی 
سلونی قَبّل آن تفْقذونی, قاثی بطَرّق السّماوات َحْبَرٌ مک بطرّق الاْض. 


تک ت ات 


.]91 

«بپرسید از من پیش از ان‌که مرا نيابید, زیرا من راه‌های زمین را بهتر 
می‌شناسم.» 

مردی به نام «تمیم ابن اسامه» برخاست و گفت: 

برای من از تعداد موی سرم خبر بده که چه مقدار است؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: ۱ 

به خدا سوگند من تعداد انها را می‌دانم و اگر بخواهم از تعداد آنها خبر 
دهم خبر می‌دهم ولی اثبات آن بر تو مشکل است. اما از حرکات و 
کردارت خبر می‌دهم, به من گفته شده که روی هر موی سر تو فرشته‌ای 
است که تو را لعنت می‌کند و به تعداد موهای سرت شیطانی هست که تو 
را فریب می‌دهد؛ تحریکت می‌کند. 

نشانه اش اینکه تو در خانه خود بچه ای فرومایه [10] را تربیت می‌کنی, که 
عاقبت در قتل فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم حسین علیه 
السلام شرکت جوید و مردم را برای کشتن ان حضرت تحربص خواهد 
نمود. 

«پس امام علی علیه السلام آنچه را که فرموده بود بوقوع پپویبت: چون 
در آن روز (حصین). در خانه او کودیی شیرخوار بود. وقتی بزرگ شد, در 
واقعه کربلا رئیس شرطه‌های عد اه بن زیاد بود.» [11] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] ذرر السمطین ص 96 به نقل احقاق الحق چ 7 ص 611. و سقينة ج 1 
ص 586 (لا بقولها بَعدی الا جاهل مدع او و کذاب مُفتر). 

[2] شرح ابن اس لخد دض 106 وج 7ص 46, و طبری در ذخائر 
العقبی از سعید بن مسیب نقل کرده که گفت (لم یکن احدا من اصحاب 
الژسول صلی الله علیه وآله وسلم یقول سلوني الا علیا) ص 82. 

اد) فنادخ بن دغامه اد علهاء عامه است: علانه مجلشی کوید: قبادخ زر 
مشاهیر محذثان و مفشران عامه می‌باشد که از انس بن مالک و آابی 
الطفیل و سعید بن مسیب و حسن بصری روایت ت نقل کرده است. 

[4] حیوق الحیوان ج 2 ص 368. 

[5] جواب ابوحنیفه از نظر قواعد ادبی کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا نمل 
بمعنی مورچه و اسم جنس است مانند انسان, که هم بر نر دلالت دارد و 
هم بر ماه و وقتی «۵» که هم علامت تانیث و هم علامت وحده, به آن 
اضافه شود, دو معنی می‌دهد. 

اوّل به اعتبار اینکه «8» علامت موَدث باشد, مورچه ماذه معنا خواهد داد. 
دوم به اعتبار اينکه «» معنای وحده خواهد داد. به هر : حال وجود «8» در 
نملة, آنزا به ضورت. (مونت لفظی) در می‌آوزد 9 


تمه د ات دار 
ابن حاجب در بعضی از تصنیفات خود گفته: 

موَثْثْ بودن حیوانات مانند شاة «گوسفند» و نملة «مورچه» و حمامة 
«کبوتر» تأنیث شان لفظی است. ابوحنیفه از اين جهت که نمله را به خیال 
خود در آیه مزبور ماثه گمان کرده. اشتباه نموده, زیرا ممکن اثتت تحلة در 
آیه مزبور نر بوده باشد. 

و تاء تانیث 7 فعل قالت بخاطر موئث لفظی بودن نملة باشد. از این 
روست که 3 شده سکوت قتاده بهنر از جواب ۱ ابوحنیفه بوده 
است. (سفینه جح 2 ص 612). 

[6] شرح نهج‌البلاغه فیض ج2 ص752 خطبه23, و شرح ابن‌ابی‌الحدید 
ج13 خطبه 235 ص101, و خطبه5:189 و خطبه 2:92 نهج‌البلاغه 
معجم المفهرس محمد دشتی. 

[7] شرح حدیدی ج 7 ص 44 خطبه 92 ص 264. 

[ 9 ] نز هه المجالس تألیف علا خة الصفوری البغدادی ۳ 2 ص‌‌ 4 ط قاهره 
نقل از احقاق الحق" ج 6 ص 616. 

[9] بحار ج 40 ص 153. 

[10] عبارت عربی آن سخلا است, بژّه نر و بزغاله را گویند و منتهی 
الارب. 

[11 احقاق الحو" ج 7 ص 619. 


پرداخت حقوق به قاریان قرآن 


خواندن را یاد می‌گرفتند و قاری قرآن بودند. حقوق پرداخت می‌کردند که 
سالی دویست دینار می‌شد. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] خصال شیخ صدوق ج 2 ص 602. 


پاداش بیماری 


امیرالمومنین علیه السلام بق کی از یارانش که به مرضی مبتلا شده بود 
فرمود: ۱ 

خداوند بیماربت را سبب ریختن گناهانت قرار دهد؛ زیرا مرض, اجر و 
پاداشی ندارد ولی گناهان را مانند برگ درختان می‌ریزد, و تنها اجر و مزد 
در برابر گفتار زبانی و کردار بدنی است. 

و خداوند هر که را بخواهد, از بندگان پاک سرشت نیکو کردارش, به بهشت 


11 نمم‌البلاغه: حکست 42 مفحم المففرسن:مجمد دشفین. 


پرهیز از برخی اقسام علوم 


در روزگاران گذشته یکی از اقسام علم نجوم وستاره شناسی بود که در 
۳ 
که زندگی و مرگ و تولدٍ اشخاص و حوادث و تحوّلات اجتماعی و به قدرت 
رسیدن و شکست قدرت‌ها و حکومت‌ها را تا حدودی بازگو می‌کردند. 
البته بسیاری هم دکان باز کرده از این راه روزی می‌خوردند که غالبا 
پیشگوئی‌های آنان دروغ نود. 
عبدالله ین عوف نقل. کرد: ۱ 
امام علی علیه السلام عازم جنگ نهروان بود که منجمی آمد و فرمود: 
اگر در این ساعت حرکت کنید شکست می‌خورید. 
خضت امیر الفففي, علبه آ لام کر مود 
ار صوادت بر می‌دانی؟ تو چه می‌دانی در شکم این حیوان چیست؟ 
نر یا ماده؟ 
هر کس تو را تصدیق کند قرآن را انکار کرده است. 
سپس امام علی علیه السلام به اصحابش فرمود: 
با نام خدا حرکت کنید. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام و لشگریانش به نبرد خوارج رفتند و با 
پیروزی باز گشتند. 
ی رب ری و سب ۲ 
ترَعَم آتک تقدی ای السَاعة لتی مَنْ از فیها رف عَله عَله السُوء؟ وتحففت 


مت السَاعَة التی من سا فیقا حاق به الصوّ؟ قَمَن ضَقک بهذا ققاٌ کب 
الْفْرَان. واشتلنی عن الاسَتَقَاتَة باه فی ی تل المقذوب و المَکُروه. 
وَتَبتفی فی قوّلک ِلعاملِ یاقرک ان یولیک الحَمَد دون ِ لاک - بزغمک - 


تست 


نت هَدیتة ٍلی السَاعَةٍ لتي تال فیها الْنْع. وین لایر ری 
یهّا اللاسّ ایاکش وتعلم الوم الا ما یهت به فی بر او بَحْرٍ, قانها تَذغو 


ِ 


(به هنگام حرکت برای تفر با دار کین تام میتی از راه شناخت 
ستارگان گفت: اگر در این ساعت حرکت کنید, پیروز نمی‌شوید و من از 
راه علم ستاره‌شناسی این محاسبه را کردم. 

امام علی علیه السلام فرمود:) 

«کمان: می کنی تو از آن ساعتی آگاهی که. اکر کشنی. خرکت.: کند زیان 
نخواهد دید؟ و می‌ترسانی از ساعتی که اگر کسی حرکت کند ضرری 
دامنگیر او خواهد شد؟ کسی که گفتار تو را تصدیق کند, قرآن را تکذیب 


کرده است., و از یاری طلبیدن خدا در رسیدن به هدفهای دوست داشتنی. 
و محفوظ ماندن از ناگواریها, بی‌نیاز شده است. 

گوبا می‌خواهی به جای خداوند, تو را ستایش کنند! چون به‌گمان خود مردم 
را به-ساعتی. آاشتا کرزنی. که ضقافعسشان را به. دست:می ورد وان طظرر و 
زیان در امان می‌مانند. 

ای مردم, از فرا گرفتن علم ستاره‌شناسی برای پیشگویی‌های دروغین, 
بپرهيزید, جز آن مقدار از علم نجوم که در دریانوردی و صحرانوردی به آن 
نیاز دارید, چه اينکه ستاره‌شناسی شما را به غیب گویی و غیب‌گویی به 
جادوگری می‌کشاند. و ستاره‌شناس چون غیب‌گو, و غیب‌گو چون جاودگر و 
حادم کر حون کافر و کافو اور امن مت اشت: انم حدا حرکت کف 
21 . 

یاک و تقلّم النجُومٍ لا ما بهتدیفی بر و بَخر [3] . 

«از علم نجوم بپرهیزید مگر آن مقدار که در ۳ نوردی و دریانوردی 
لازم است» 

یی وا ها: 

[ 1] منجم, , از طریق ستاره‌شناسی پیشگویی می کند و کاهن (غیب گو) با 
کمک گرفتن از شیطان و جن خبر می‌دهد, می‌گویند شخص مورد نظر 
عفیف بن قیس برادر اشعت بن قیس بود. 

[2] خطبه 79 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

ال هن ری( ری لاه مت لیر 


پاداش جهاد 


باند.با کسانی که رفازی مخالف آنین. الهی در ین کرفنهاندر صارزه کرو 
این کار همه روزه و در هر مکان در حکم فریضه‌ای عینی است. 
انسان وظیفه دارد که از روی حق عمل کند و در عین حال به دفاع از حق 
نیز برخیزد. کافی نیست که ستمگر نباشید. بلکه لازم است از ستمدیدگان 
نیز دفاع کنید. 
امام علی (ع), در نامه‌ای به کارگزار خود در قلمرو همدان و اصفهان چنین 
می گویدا 
.. و اما بعد... فان جهاد من صدف عن الحق رغبه عنه وهب فی نعاس 
العمی و الضلال اختیارا, فریضه علی العارفین, و انا قد هممنا بالمسیر الی 
هولاء القوم الذین عملوا فی عباده الله بغیر ما انزل الله... 
جهاد با کسی که از راه حق دور شده و به اختیار خود به سراشیب نابینائی 
و گمراهی فروافتاده, بر رهروان حق واجب است. ما کمر همت بسته‌ایم تا 
با مردمی که آئین: خداوند زا نادیذه گر فته‌اند, اموالی را (که همگان در آن 
شریکند) غصب نموده‌اند. حدود شرعی را کنار گذاشته‌اند. حق را پایمال 
کرده‌اند, در زمین فساد پراکنده‌اند و با قاسطین پیوند دوستی بسته‌اند نبرد 
کنیم, (کوردلي آنان تا به جائی است) که هر گاه خداوند بهنرین فردشان را 
به ولایت بر آنان بگمارد, کینه‌ی وی را به دل می‌گیرند, و اگر ستمکاره‌ای 
بز آنان فرماتروایی. کنده به او فقر ‏ فی‌وزز ند ور ۷ اصرار دارند و 
در تفرقه افکنی همکاری می‌کنند. بارها در برابر حق ایستاده‌اند, و در 
گناهکاری و ستمگری همدستی نموده‌اند. چون این نامه به تو رسد مقام 
خود را به مورد اعتمادترین یارانت بسپار و به سوی ما رهسیار شو تا در 
کتار ما با چنین دشمنی روبرو شوی, و بدین‌سان قریضه‌ی امر یه معروف و 
نهی از منکر را به جای آوری, با حق همراه گردی, و از باطل دور شوی. 
و جهاد ۷ و خداوند یگانه 
برآورنده‌ی نیازما و پناه ماست.» [1] . 


پی نوشت ها: 
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پایبندی به عوالیت 


ان نبا کات بر ی ها کیان ی اه ان سا رها 
نمود. 

امام علی (ع) در اين باره می‌فرماید: 

فان فی العدل سعه, و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق. 

«در عدل. گشادگی است. پس آن کس که عدل بر او تنگ گیرد. ستم بر او 
تنگ‌تر خواهد گرفت.» [1]. ۱ 

روشن است کسانی که از عدل فرمانروایان به تنگ می‌آیند. از ستمگری 
بیش از آن به ستوه خواهند امد. 

اجرای عدالت بی‌تردید برخی کسان را به صف دشمنان و ناراضیان در 
می‌آورد. اما باید توجه داشت که ترک عدالت و اجرای برنامه‌های ظالمانه 
عده‌ی به مراتب بیشتری را ناراضی و دشمن خواهد ساخت. 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 15. 


تیش رزوی ی اقب شتا 


جنگ مجموعه‌ای از حمله, بازگشت. عقب‌نشینی و حمله‌ی مجدد است. 
سپاه باید دارای انعطاف کافی باشد تا بداند کی حمله کند و کی به خاطر 
خملات آنتوم عفت شتد:. 

سرباز به همان اندازه که باید برای یورش آماده باشد, باید دز ضورت لزوم 
خود را برای عقب‌نشینی آماده کند تا در موقعیت مناسب اقدام به پاتک 
نماید. 

حملات پیایی که «اقدام بعدی» در آنها به دقت محاسبه نشده باشد, به 
درماندگی و سردرگمی می‌انجامد, زیرا چه بسا لشکر در می‌ماند که به چه 
اقدامی باید دست بزند؟ 

مولا علی (ع) می‌فرماید: 

| شین رس ها کم وس هوها ات ماع لس فا 
وطنوا للجنوب مصارعها؛ ی ی تا 
الظلحفی. و امیتوا الاصوات ت فانه اطرد للفضل ۳ 

«در کارزار گریزی را که بازگشت و شکستی را که حملبای در پی دارد 
ناگوار مشمارید. حق شمشیر را چنانکه باید به جا آورید. بر دشمن چنان 
بتازید که تار و مار شود. خویشتن را برانگيزید و دشمن را چنان ضربه 
بزنید که به خاک افتد و چنانش بکوبید که جنبیدن نتواند و خموشی بگیرید 
که سکوت بهترین پادزهر ترس است. سوگند به آن که دانه را بشکافت و 
رهان را افریده این کروه: اسلام تا فردتم بلکه ماب اسلام نه خود پستت و 
کفر خویش پنهان داشتند. پس چون همدلانی یافتند کفر خود را آشکار 
ساختند.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 16 


پرچم, نشان مقدس 


پرچم, نمودار موجودیت اسلام است, و سهل انگاری در حفظ حرمت آن به 
مثابه خوار شمردن موجودیت و جان و هستی مومنان است. 

امام علی (ع) در خطبه‌ی زیر. فرمانهای نظامی خود را با فلسفه‌ی شهادت 
ذر آميخته چنین می گویز" 

فقدموا الدارع. و اخروا الحاسر, و عضوا علی الاضراس, فانه انبی للسیوف 
عن الهام, و التووا فی اطراف الرماح, فانه امور للاسنه..... و رایتکم فلا 
تمیلوها, و لا تخلوها, و لا تجعلوها الا بایدی شجعانکم... 

«زره‌داران را جلو اندازید و بی‌زرهان را در پشت سپاه قرار دهید. و 
دندانها را بر هم بفشارید که سرهایتان را از تیغ دشمنان دور می‌دارد. [1] 
با حرکت نیزه نرم بلغزید تا سنانش بر پیکر دشمنان نیکوتر بنشیند و به 
هنگام پورش دیدگان را بربندید که سکوت عزمتان را استوارتر و دلهایتان 
را ارامتر می‌کند. و خموشانه برزمید که سکوت. مانع ترس است. 

و پرچم خود را خم نکنید و پیرامونش را خالی مگذارید و آن را تنها به 
دست دلاوران خویش و رادمردانی بسپارید که در راه حفظ شرف و عرض 
شما از بذل حان دريع ندارند: آنان که در برابر سختیها شکیبا و پایدارند 
کسانی هستند که پرچمهای خویش را در میان می‌گیرند و آن را از چهار 
سو پاس می‌دارند. نه از ان عقب می‌افتند ۳ به دست دشمن بیفتد و نه 
چندان پیشی می‌گیرند که تنها بماند. 

بجاست که هر یک از شما با یک تن از دشمنان در آونزد و برآدز همرزم خود 
را یاری د هد. بت ی از ۱ نبرد با هماورد خویش 
خودداری کند, چ چه (اگر دو تن از افراد دشمن با دو : تن از نفرات شما در گیر 
شدند, باید هر یک از آنان با حریفی بجنگد) حریف او به یاری حریف 
برادرش می‌رود. و دو دشمن بر برادر او غلبه می‌کنند. 

به خدا سوگند که هر گاه از شمشیر امروز بگريزید, از شمشیر آخرت در 
امان نخواهید بود. شما را از رزمیدن چه باک؟ شما اشراف عرب و بزرگان 
قومید. 

فرار خشم خدا زا بل قیا کید و مایه‌ی خواری حتمی و ننگ ابدی است؛ و 
به عمر گریزنده افزوده نمی‌شود و حایلی بین او و مرگ به وجود نمی‌آید. 
آنکه به سوی خدا می‌رود, چون تشنه‌ای است که به آب گوارا می‌رسد. 
بهشت در حصار انبوه نیزه‌هاست. 

امروز, در این هنگامه‌ی جنگ است که عیار آدمیان عیان می‌گردد. به خدا 
سوگند بیش ار انکه دشمنان به دیار خود مشتقاند من به مصافشان اشتیاق 
دارم. 


بار خدایا, اگر حق را گردن نمی‌نهند. جماعتشان را پراکنده فرمای, به درد 
تفرقه دچارشان کن و به خطاهایشان هلاک ساز. 

ایشان از گمراهی دست نمی‌کشند مگر آنکه ضربه‌های پیایی بدنها را از 
روانهای پلیدشان تهی سازد. و فرفهایشان را تیغ بشکافد. و 
استخوانهایشان_ درهم شکند و دست و پایشان قلم شود تاه آنان #ایل 
نمی‌گردد مگر آنکه سپاهیان در پی طلایه‌داران بر آنان بتازند, و لشکریان 
پر ساز و برگ, به دنبال پیشقراولان تار و مارشان کنند, و گردانهای ارتشی 
پیاپی بر شهرهایشان یورش برند و زمین‌ها و گذرها و چراگاههایشان را از 
زیر سمکوب اسبها بگذرانند.» [2] . 

در خطبه‌ای که از نظر گذشت تقو کال برای تصرف مواضع يا قلمرو 
دشمن ارائه شده است. 

ری باه ی ‌جرای جو مت موه نام کی 

حمله‌ی مداوم و دقیق به مواضع مورد نظر تا دشمن دچار وحشت 


1 لشکریان باید به جنگ افزارهای گوناگون مسلح باشند. امام تاکید 
می‌کند که در هنگام پیشروی هر گردانی نقشی دارد. 

تالثا- هر لشکری در پیشروی باید توسط لشکر نیرومندتری پشتیبانی شود 
بنابراین صحیح نیست که لشکر قوی‌تر پیشروی کند و سپاه ضعیفتری برای 
فتتیبانی: ان ین عا تمانته ذیراا شکست. آن: لشتئر به. ناجودی کل ارتش 
می‌انجامد. از اینجاست که امام می‌فرماید: «لشکریان پر ساز و برگ به 
ال بشفراوان از اسان کد و گرامای ارشی بای بر 
شهرهاشان یورش برند.» 

رابعا- باید تمام راههای ارتباطی دشمن را تصرف نمود تا دشمن به 
محاصره‌ی کامل در ایا و هی گریزگاهی نداشته باشد, چنانکه بر 
گذرگاههای آذوقه رسانی دشمن نیز باید مسلط شد. 

[1] کسی که در عملیات جنگی دندانهای خود را بر هم می‌فشارد می‌تواند 
بر اعصاب خود مستولی شود و بدین ترتیب بر تمام اعضاء و به ویژه سر 
خویتش شنلط باید دانسا ار خز ند ذسشمن نو آمان:ندازد 

[2] نهج‌البلاغه خطبه‌ی 124. 


پایداری جوهر ایمان 


نسبت پایداری و مقاومت به ایمان,. چون سر به تن است. ایمانی که با 
پایداری و استواری همراه نسیت. ایمانی سست و سترون است که از آن 
نفوذ و تحرکی نمی‌توان انتظار داشت. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

ار ما هم ای ی و 
لا راس معه, و لا فی ایمان لا صبر معه. 

«بر شما باد که صبر پیش گیرید که صبر برای ایمان چون سر برای تن 
است. همانگونه که در بدن بی‌سر خیری نیست., در ایمان بدون پایداری هم 
فایده‌ای نیست!» [1] . 


[1] نهجالبلاغه, حکمت شماره‌ی 79. 


پلیدی و زشتی را می‌توان با قلب نایسند شمرد (و این سست‌ترین ایمان 
است). می‌توان با قلب و زبان نفی نمود (که خوب است) و می‌توان با 
قلب و زبان و شمشیر با او در افتاد (و این برتری نوع زشت شمردن 
پلیدی است) که راه هدایت و آگاهی است ! 

ایام ی یر 

ایها المومنون... انه من رای منکم عدوانا یعمل به... 

«ای مومنان! 

هر کس گروهی را دید که ستم پيشه کرده‌اند و بر پلیدی و تباهی گرد 
آمده‌اند, هر گاه در دل آن را نفی نمود به سلامت است و از گناه رهائی 
جست. و آن کس که به زبانش انکار کرد شایسته‌ی پاداش است و بر آن 
دیگری برتری دارد, و آن کس که با شمشیر با آن درافتاد, تا کلام خداوند 
اعتلاء یابد و سخن ستمگران پستی گیرد. به شاهراه هدایت راه می‌یابد و 
به طریق حق گام می‌گذارد و نور یقین به دلش می‌تابد.» 

و می‌فرماید: 

«گروهی از مردم زشتکاری و تباهی را با دست و زبان و دل انکار می‌کنند, 
اين عمل خصال پسندیده‌ی آنان را به کمال می‌رساند. 

دسته‌ای دیگر پلیدی راختها بة: زبان و دل منکرند. اینان به دو خصلت از 
خصال نیکو راه یافته اما خصلتی را واگذاشته‌اند. و جماعتی پلیدی را تنها 
در دل خوار می‌شمارند و از انکار دست و زبانی ابا دارند. اینان از دو 
2 ت شریف‌تر دست شسته و به سومی بسنده کرده‌اند. 

و کسانی هستند که پلیدی را نه در دل, و نه به دست و زبان انکار می‌کنند, 
اینان به معنی مرده‌اند و به صورت زنده. 

همه‌ی اعمال نیک و جهاد در راه حق در برابر امر به معروف و نهی از 
منکر چون نم دهان است در برابر دریای توفنده! (زیرا جهاد در برابر 
دشمن است. در حالیکه امر به معروف و نهی از منکر, کاری است که 
او ۱ 0 ۱ 

و امر به معروف و نهی از منکر اجل را دور می‌رانند و روزی را 
می‌افززایند. 

و ستوده‌تر از همه‌ی آنها حاکم بیدادگر را به عدالت فراخواندن است.» [1] 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 366. 


پایداری, شیوه آز دک 


در برابر دشواریها می‌توان چون آزادگان مقاومت کرد و یا مانند ابلهان 
خود را تسلی داد. 

امام علی (ع) می‌گوید: 

من صبر صبر الاحرار, و الاسلاا سلوا النقمار.  .‏ ِِ 
«هر که پایداری می‌کند باید همچون ازادگان باشد وگرنه مانند نا ازمودگان 
باید فراموش کند» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه , حکمت شماره‌ی 405. 


پرهیز از ستمکاری به حیوانات 


امام علی‌علیه السلام هم چنانکه به حقوق انسان‌ها احترام می‌گذاشت و از 

ظلم و تجاوز پرهیز داشت. نسبت به حیوانات نیز با همان عواطف والای 

انسانی برخورد مي‌کرد که فرمود: 

واه لو آعطیث الاقاليع السَبعة بمَا تخت آفلاکها, قلن آن عضو ال فی 
ع لها جُلْبِ شعیرخ ما قلْه وان دئیاكمٌ عندی لاهن من وَرَقة فی 

مراد لضف ما لِعلی وَلِتعیم یفتی, ولد لا تبْقی! تقو الاب و من سبات 

العّل, , وفَبْح الرّلل, وبه تَستَعین. 

(به خدا سوگند! آگر هفت اقلیم را با آنجهه: در زیر آسمان‌هاست به من 

دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوای را از مورچه‌ای ناروا بگیرم, 

چنین نخواهم کرد , 

و همانا این دنیای الوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پست‌تر 

است. 

علی را با نعمت‌های فناپذیر و لذتهای ناپایدار چه کار ؟!۱ 

به خدا پناه می‌بریم از خفتن عقل, و زشتی لغزشها, و از او یاری 

یت ۱۱ 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 224 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


پرداخت دیه به دشمن شکست خورده 


در جنگ جمل, وقتی مردم بصره. شکست خوردند و پا به فرار گذاشتند, 
سربازان را تعقیب می‌کردند, 

در این جنگ وگریز. زنی حامله از اهالی بصره. وحشت زده می‌دوید, که به 
سختی بر زمین خورد واو وبچه سقط شده‌اش مردند. 

اين منظره رقت بار را وقتی به امام علی‌علیه السلام اطلاع دادند, بسیار 
ناراحت شد؛ دستور داد که شوهر آن خانم را بیاورند. 

وقتی مرد حاضر شد. امام‌علیه السلام از شاهدان واقعه پرسید: 

کدامیک زودتر جان سیردند, مادر یا فرزند؟ 

جواب دادند: فرزند زودتر مرد. 

امام این دستور را صادر فرمود: 

دو ثلث دیه فرزند. ونصف دیه زن را به شوهر بدهند ویک ثلث دیه فرزند و 
نصف دیه زن را به خویشاوندان او بیردازند. [1] . 

با اینکه مردم بصره شورش کردند, 

و 500 تن از یاران امام را قبل از آغاز جنگ کشتند, 

و با امام علی‌علیه السلام جنگیدند, 

و هم اکنون شکست خوردند؛ 

در صورتی که برای ملت شکست خورده در تمام جنگها حق وحقوق و 
اختیاری قائل نیستند 

اما حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام که الگوی کامل بشریت است, حقوق 
دشمن خود را نیز می‌پردازد, واز حادثه یاد شده, اندوهنای می‌شود. 

پی ۰ ها: 


پاسخ عاصم بن زیاد 


وقتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام به عاصم بن زیاد که ترک لذّت‌های 
حلال کرده بود اعتراض کرد و رهنمود داد که نباید از ز حلال الهی و از زندگی 
لازم و مناسب پرهیز داشت.عاصم بن زیاد به صورت اعتراض گفت: 

یا امیرالمومنین! شما هم که از لباس‌های بسیار ساده و غذاهای ساده 
استفاده می‌کنید و بسیاری از لذّت‌های حلال را ترک کرده‌اید!! 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در پاسخ او فرمودز ثِ 

قال ویعک لشث کاثت ِنْ اللة فرض علی یمه العدلِ آن یروا آنفْسَهّم 
بِصَعَّة التاس کیلایتبيع بالقفیر قَقَرٌ [1] . 

(وای بر لو من همانند نو نیستنم چون رهبر جامعه اسلامی می‌باشم همأنا 
خداوند بر امامان عادل واجب کرده است که چونان ضعیف‌ترین انسانها 
زندگی کنند تا تهیدستی بر محرومان و فقرا فشار نیاورد). 

یعنی سادگی در غذا و پوشای نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی افراد 
متفاوت است. 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 209 نهح‌البلاغه معجم المفهرس , محمد دشتی. 


پرهیز از غذاهای چرب و شیرین 


1- اگر چه امام علی علیه السلام از غذاهای حلال استفاده می‌فرمود. اما 

اغلب غذاهای حضرت امیرالمومنین . علی علیه السلام سر که و روغن: و 

خرما بود. [1] . 

سس ال روآ کی 

رت ارآ مین لاسام در سای ام رشول دا صان 

الله علیه واله وسلم عمل می‌کرد و سفره او از سفره رسول خدا صلی 

ال غایبه واله جوسای وکین گن نسم 

و کان آمیرالمو‌ستین علیه السلام آفنخ التاسن طعم ول اللم صلی ال 
علیه وآله وسلم کان یأکل الخْبْرْ و ال و الریت 

(حضرت امترالعمنن علی:عانه السام شمه‌گرین هرک در غدا مرول 

کدا صلی. |ام علبه عاله: وفنلم ود که اعلی: نان و سرکه و روغن تناول 

مت 


یی نوشت ها: 
[1] حلية الابرار ج 1 ص 329. 
[2] حلية الابرار ج 1 ص 348. 


روزی برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام معجونی از اب و عسل 
اوردند. که به صورت شربت می‌نوشیدند. 

اما هسام آن را ره قرف . 

را نت ار ات تور وس و 
به چیزی که نباید عادت بدهم اشنا نمی‌سازم). [1]. 


[1] بحارالانوار ج40 ص 327. 


پرهیز از زر اندوزی 


حضرت: آخورالمقمتتن فلزد السلام در رنه و زارساتب:ز نس از رخا 
اعتراف کرد و گفت: 

ما عَلْنا آن آخدا گان ره فی امد بََد الّبی صلی الله علیه وآله وسلم 
یس ابظااد 

ما عتصراتر ات اسان عفد ان رس دا صای اه نم 2 
شم تفاسم کهآ .علی لیم سای با سار اه ۱1 

امام علی علیه السلام در حالی که کار می کرد, و سرمایه خوبی بدست 
می‌اورد. و زن و بچّه خود را بخوبی تامین می‌فرمود, اما از بیت المال 
مسا اس و اد هار ال یی سرا ات 
نداشت. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام روزی بر بالای منبر خطاب به مردم 
ار 

من پشتری سیفی 9 

مردم در حالْ که دچار شگفتی بودند به امام علی علیه السلام نگاه 
می‌کردند. 

حضرت امیر المومنین علی علیه السلام توضیح داد که: 

ون لی و َیلَة ما بقثغ!! 

: ز اب 0 ۱ 
و علی علیه السلام کت فی سّبیل ال و ما ترک الا سَبْعَماةَ درهم. قَصْلاً 
غْن عطائه آعَدّها لخادم. 

(علی علیه السلام در حالی به شهادت رسید که جز هفتصد درهم که آن را 
برای بخشیدن به یکی از خادمها کنار گذاشته بود, باقی نگذاشت.) [3]. 
پی نوشت ها: 

[11] جلنه الابر از کح انن .1 ض 356 

1 2] جانه الایرار تحرانی ح 1ض کود. 

[3] حلية الابرار ج 1 ص 333. 


در تمام جنگ‌ها پرچم نشانه استقلال و پیشروی و صلابت لشگر بود و اگر 
سقوط می کرد نشان شکست و نابودی به حساب می‌امد. 

از این رو برجم را همیشه به دست افرادی دلیر 3 توانا می سیردند, 
استقامت و پایداری پرچمدار و اهتزاز پرچم در رزمگاه. موجب دلگرمی 
جنگجویان بود, و بر عکس, کشته شدن پرچمدار و سرنگونی پرچم مایه 
تزلزل روحی آنان می‌گردید, به همین جهت پیش از آغاز جنگ به منظور 
جلوگیری از شکست روحی سربازان, چند نفر از شجاعترین رزمندگان به 
عنوان پرچمدار تعیین مق گردید. 

در جنگ آخْد نیز قریش به همین ترتیب عمل کردند, و پرچمدارانی از قبیله 
«بنی عبدالذار» که به شجاعت معروف بودند, انتخاب کردند ولی پس از 
اغاز خی پزجمداران: آنان یکی:شن از دیحری, به دسنت: توانای علی. علیه 
السلام کشته شدند و سرنگونی یی در پی پرچم باعث ضعف و تزلزل 
روحی سیاه قریش گردید و افرادشان پا به فرار گذاشتند. 

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 

پر دارآ اه کر ی دم تشر و که شمه آ سابع زیت ی 
علیه السلام به هلاکت رسیدند. [ 1] . 

ابن آثیر نیز می‌نویسد: 

کسی که پرچمداران قریش را شکست داد. علی علیه السلام بود. [2] . 
به نقل مرحوم شیخ صدوق, علی علیه السلام در استدلال‌های خود در 
شورای شش نفره که پس از مرگ خلیفه دوّم, جهت تعیین خلیفه تشکیل 
گردید. روی این موضوع تکیه نموده و فرمود: 

تفا وا مدا و ند .فی دهم آبا در هیان-شضا کسیر من طشت که 2 
نفر از پرچمداران بنی عبدالذار را (در جنگ احد) کشته باشد؟» 

پاسخ دادند: نه. 

سپس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

فیس اد کته سین این به تفر ود که غلامر انان نام ضا ب که هیکلی بس 
درشت داشت., به میدان آمد و در حالی که دهانش 1 کرده‌بود و 
چشمانش سرخ گشته بود, 

هو به انتقام اربابانم جز محمّد را نمی کشم. 

شما با دیدن او جا خورده, خود را کنار کشیدید ولی من به جنگ او رفتم و 
ضربت متقابل بین من و او رد و بدل شد و من انچنان ضربتی به او وارد 
کردم که از کمر دو نیم شد. 

اعضاء شوراء همگی سخنان علی علیه السلام را تصدیق کردند. [3] . 


1] اختضاض شیخ صفیداض 47 
[2] ابن اثیر, الکامل فی الثّاریخ ج 2 ص 154. 
[3] کتاب خصال شیخ صدوق ص 6۱0 د. 


پرهیز از اخلاق پادشاهان 


امام علی علیه السلام به تنهائی در بازار قدم می‌زد. و مردم را ارشاد 
می‌فر مود. ۳ 

هرگاه عده‌ای در اطراف ان حضرت پا پشت سر او راه می‌رفتند پا جمع 
می شد ند می‌ایستاد و می‌فر مود: 

کاری دارید؟ 

ی 

دوست داریم با شما باشیم و با شما راه برویم. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمود: 

اتضرفوا و ارجعوا 

«بروید و به راه خود با زگردید» 

زیرا اینگونه رفتارها 

مَفسَدة للقلوث 

«قلب‌ها را فاسد می‌کند» [ 1] . 

یی نوشت ها: 


[1] کوکب دی ج 2 ص 131. 


پرچمدار رحمت 


این اتحاق تقل هی کنو کی 

در روز فتح مکه سعد بن عباده چنین رَجّز می‌خواند: 

الیوم یوم المَلحَمتة, الیوم تشتجل الخرمة 

«امروز روز کشتار و جنگ و انتقام است, امروز روز شکسته شدن حرمت 
هاست». 

کسی نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم رفت و شعارهای تند سعد 
هه ۱ 

«می‌ترسیم آمروز سعد, یورشی بر قریش داشته باشد.» 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم. علی بن اپیطالب علیه السلام را مأمور 
کرد تا پرچم را از او بگیرد و به امام علی علیه السلام فرمود: تو پرچم را 
وارد شهر کن و بگو: 

یوم یوم الْمَرّحَمَة 

«امروز روز رحمت و مهربانی است» 

بدین ترت آن پیشوای رحمت و لطف؛ جلوی هرگونه خشونت و تندی را 
گرفت. مگر در مورد کسانی که جای لطف و رحمت بر خود باقی نگذاشته 
بودند که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم با بزرگواری تمام فرمود: 

الاسَلامٌ يجپٌ ما کان قَبلَه 

دسا گناهان را می‌پوشاند» 

پس از آنکه مکه فتح شد, همه چشم‌ها نه او دوخته شدم بود تا با. آنها چه 
می‌کند و جواب ب آن همه نامردمی را چه می‌دهد؟ 

آن مظهر رحمانیت و رحمت حق فرمود: 

با معسَر قزبش, ما ترون نی فاعل فیکُم؟ 

«آی جمعیت قریش! تصوّر می‌کنید من با شما چه رفتاری انجام می‌دهم ؟» 
پاسخ دادند: 

خیراء أخ ِ و اين أَخ کریم 

(نیکی «که ما جز نیگی تصور دیگری درباره‌ات نداریم» تو برادر کریم 
«بزرگوار» و برادرزاده بزرگوار ما هستی» 

پیامبر صلی الم علیه وآله وسلم فرمود: 

أوهبغ] قائم الطلّفاء 

«بروید که هه 

رسالت او چنین اقتضا می‌کرد که فرمود: 

آن الله ار هلنی قفا و لم بر شلنی متعتا 

«به درستی که خداوند مرا برای تبلیغ فرستاده است و نه برای عیبجویی و 


سرزنش «مردمان». 

ب کرن را خاه اول 

چون خلیفه اول و هوادارانش از بیعت اکثر مردم به واسطه صحنه 
سازی‌هاتی که به وجود آورده بودند, فارغ شدند, به این فکر افتادند که از 
علی السلام نیز بیعت بگيرند. 

از ین رو خلیفه دوم به خایفه ال گفت: 

چرا از علی بیعت نمی‌گیری؟ باید او بیعت کند و تا او بیعت نکند حکومت 
ما استوار نمی‌گردد. 

خلیفه اوّل غلام خود قَفْذ را فرستاد. 

وقتی به حضور امام علی علیه السلام رسید, گفت: 

تور یف بیامیر د عوت امی دنق 

چه زود بر پیامبر دروغ می‌بندید, در حالی که بایکر و پارانش بهتر می‌دانند 
۰ 9 متعال و پیامبر او غیر از من کسی را خلیفه مسلمین قرار 
نداده‌اند 

غلام پاسخ امام علی علیه السلام را به خلیفه اوّل رساند. 

ابن قتیبه می‌گوید: خلیفه اوّل ترا شد. 

بر هه ۳9 ۳2 نباید بیش از این به علی مهلت داد تا از بیعت تو 
تخلف کند 

1 دوباره به قُنقّذ مأموریت داد و گفت: 

به سوی علی باز گرد و بگو: خلیفه خدا تو را به بیعت دعوت می‌کند. 

غلام به انچه مامور بود عمل کرد. 

امیرالمومنین علیه السلام این بار تعجّب کرد و با صدای بلند فرمود: 

سبحان الله, آنخه.را که ابابکر ادعا:می کند برای او سزاوار تشست: 

غلام بازگشت و فرمایش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را 
رسانید, که نگرانی خلیفه اوّل بیشتر شد. [1]. 

سلیم بن قیس می‌نویسد: 

امام علی علیه السلام اضافه کرد و فرمود: 

از انار ردو رو ویر تهان ناد تشه اقیت که آثرا فرامونشن 
کردید, ابابکر خوب می‌داند که لقب «امیرالمومنین» جز برای من بر 
دیگری سزاوار نیست. 5 

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم در جمعی که هفت نفر بودند و ابابکر هم 
جزو نها بود, امر فرمود که: 

بيایند و بالقب امیرالمومنین, بر من سلام کنند. 

در آن هنگام خلیفه اوّل و رفیقش از پیامبر سئوال کردند: 


یساس ماع اس 

پاهتر صلی لاه له وله سل ریات فرو؟؛ 

بلی, این دستور از جانب خدا و پیامبر او می‌باشد که علی, امیرالمومنین و 
پاسخ ندادن به تهاجم نظامی دشمن 

ابن قتیبه دینوری «از موزخین نامی اهل سئت» و همچنین دیگران نوشتند: 
خلیقه ال خله وم راانه شاخ خلی علنه السااه دواد انش فرستان: 
خلیفه دوّم به در خانه علی علیه السلام آمد. 

خخت سرا ی ییا ی بای اه ساسا مت افو 
انشارازست ا خافه ال امتناع ورزیدند و بیرون نیامدند. 

در این حالف دی ماس و دا کر ۱ 

يا باید بیرون بيایید, یا خانه را بر سَرٍ ساکنانش به آتش می‌کشم. 

مردم گفتند: 

ای خلیفه دوم, فاطمه علیها السلام نیز در این خانه است. 

در این میان که فاطمه زهرا علیها السلام صدای مهاجمین را شنید, با 
با تا يا سول الم ماذا لقینا دک من ا بالات وان ی انم 
اه | له وسلم. ببین بعد از تو از سوی 
غمر و ابابکر بر ما چه می‌رسد.) 

برخی از شنیدن صدای فاطمه علیها السلام صحنه را ترکی کردند. ولی 
خلیفه دوم با برخی افراد دیگر, ماندند تا بلکه علی علیه السلام را با اجبار 
از خانه ۹ اورند. لح ۰ 

9 دوم با 7 که در ی باقی مانده بودند, دستور داد تا هیزم 
ار ی اطاا اه ی علی الاه مایم ایا الا ری 
فرزندانش قرار دادند. 

ایکامتا دای بر موش ی ی یه الا و فا سم هرا نا 
السلام بشنوند), فریاد زد: 

کت فا لیا از رل سار وا طانوه زعت کید فا ها 
را با اتش می‌سوزانیم. 

حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: 

ای خلیفه دوم ما را با تو کاری نیست. 

خلیفه دوم گفت: 

روا کر ها هه وان اس 

حضرت فاطمه علیها السلام دوباره فرمود: 

آپا از خدا نمی‌ترسی که به خانه من داخل می‌شوی؟ 


کلام مستدل و سوزناک دختر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در خلیفه 
دوم تأثیری نکرد و از ز کار خود منصرف نشد. 
آتش خواست و درب خانه را به آتش کشید و با فشار به خانه وارد شد. 
فاطمه علیها السلام پیش آمد و ندا داد: 
با انیا یل لاد 
(ای پدر! ای رسول خدا بنگر که چه بدرفتاری از ابابکر به ما می‌رسد.) 
خلیفه دوم شمشیر کشید و بر پهلوی فاطمه علیها السلام زد. 
باز حضرت فاطمه علیها السلام ناله (وا بتا) کشید. 
در روایت دیگر: 

قنقذ فاطمه علیها السلام را در پشت لنگه در قرار داده و رب را فشار 
داد تا استخوان پهلوی آن بانو شکست و طفلی که در رجم داشت سقط 
شد. 1 5] . 
چون مسئله به این مرحله کشید, ناگهان امام علی علیه السلام مانند شیر 
یا این یم فان هتطات را کته مک نید 
و او را نقش بر زمین ساخت «بر روی سینه او نشست» و با پنجه خود 
من و گلیی له دتم را وید و کر فشاردا 
ناگاه وصیت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم را بخاطر آورد و خطاب به 
خلیفه دوم فرمود: ۲ 
(قسَم به خدائی که محمّد صلی الله علیه واله وسلم را به رسالت 
برانگيخته, ای پسر ضهّاک, اگر نبود کتابی که از جانب خداست و نیز نبود 
عهدی که:با. پیامبر خدا ضلی الله .علیه واله وشلم بسته‌ام: آنگاه می‌دیدی 
که تو نمی‌توانی به خانه من داخل شوی.) 
سپس او را رها ساخت. 
خلیفه دوم فهمید که خطر گذشته است و علی علیه السلام دست به 
شمشیر نخواهد برد ولی با این حال از صلابت فرزند ابوطالب دلهره 
داشت. لذا بیرون خانه دوید و از مردم کمک خواست تا دوباره به خانه 
وحی هجوم اورند. 
بنابر انچه بیان شد. کسی در صحت این موضوع تردیدی نخواهد داشت که 
در میان مهاجمین نام: 
خالد بن ولید, 
عبدالژحمن بن عوف. 
خلیفه دوم 
4 
قنغذ علام خلیفه اوّل, 
اسید بن خضیر و سلمة بن اسلم, به چشم می‌خورد. [6] . 
پرهیز از اقدام مسلحانه 


بهلول بهجت افندی می‌نویسد: 

چون علی علیه السلام از بیعت با خلیفه اوّل امتناع ورزید. غمر با جمعیتی 

ان حضرت را دعوت به بیعت کرد. 

زبیر که طرفدار علی علیه السلام بود به خلیفه دوم و اتباع او حمله کرد. 

خلیفه دوم دستور داد او را توقیف کنند, سلمة بن اسلم به زبیر هجوم 

اورده, تبیغ او را از دست او گرفت. 

«به نقلی دیگر, آنگاه شمشیر را به سنگ زد.» [7] . 

آنگاه به زور به خانه وحی پورش بردند, پس از کشمکش زیاد بالاخره 

اطراف امیرالمومنین علیه السلام را گرفته, او را کشان کشان پیش خلیفه 
اوّل بردند. 

و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام دست به اسلحه نبرد و از هر 

گونه اقدام تسا خا ره « ۰ داشت. 

عدی بن حاتم گفت: 

نة خدا شوه کند. در عمرم هر کز دلم به جال کی نسوختة است: انظور که 

به حال علی بن ابیطالب علیه السلام در روزی که او را پیش خلیفه اوّل 

پاسداری از حریم عترت ۳ 

امام علی علیه السلام در سخنان افشاگرانه اش به علل سکوت اشاره 

می‌فر ماید: 

علی علیه السلام سکوت را ؛ بر قیام. و چشم پوشی و از حق؛ گذشتگی را بر 

جنگ داخلی ترجیح داد. ۱ 

چنانکه در نهح‌البلاغه با سینه‌ای سرشار از هم و با قلبی اکنده از غم. درد 

دل خود را در اين رابطه چنین اظهار می‌دارد. ۲ 

َتظرّبٍ قاداً لیس لی معین لا هل بتیتی قصتث بهق عَن الْمَوّتِ و َعضَیت 

یی هرت یال ری ی الکام ‏ عن 

طغم الم [9] . 

(در آين راه فکر کردم. دیدم در این مقطع زمانی, غیر اهل بیت خود یاوری 

ندارم. ایشان هم نمی‌توانستند با آن همه مخالفین جنگ کنند, من به کشته 

شدن آنها راضی نشدم و در این ماجرا صبر کردم و چشمی را که خار و 

خاشاک در آن رفته بود, بر هم نهادم و با اينکه استخوان گلویم را گرفته 

بود, آشامیدم و بر چیزهای تلخ‌تر از علقم شکیبائی نمودم.) 

سکوت برای حفظ اساس اسلام 

ابن ابی الحدید می‌نویسد: 

در دوران خانه نشینی علی علیه السلام. روزی فاطمه علیها السلام او را 
و ی ی ی 

مور ین راشتیند که مس که 


هه ری از 

عصریت الم یی ی ام رس ای ها اي ره 

فرمود: 

آیا دوست داری این ندا در سطح زمین خاموش شود؟ 

خر فاتا عم ها اقلا فیدر تعتهر کر 

امام علی علیه السلام فرمود: 1 

من همان را به تو می‌گویم. (یعنی: اگر می‌خواهی آئین اسلام و نام مبارک 

پدرت محمد صلی الله علیه واله وسلم تا قیامت زنده و پابرجا بماند, مرا 

تخال و مس توص را در غاا فا )101 

سکوت برای حفظ نظام جامعه اسلامی 

امام علی علیه السلام در نامه‌ای که به مردم مصر نوشته است. به این 

مطلب اشاره می‌کند و می‌فرماید: ‏ 

ما بخ قَاِّ ال ْبَحاتة بعت مُحقداً صلی الله علیه وآله تذیراً للْعَالَمین 
عَلّی المْرْسَلینَ. 

لا مضی علیه السلام تتازع هون الأمرّ من بغدو. قو اللّه ما ان 

یلقی فی ژوعی, ولا یحخطر یبالی, ان العَرّبِ ریخ هذا ار ین بغْده صلي 

الله علیه واله عَن هل تبته, و ای وه ی خن وا فا قافن ( 

ئیال لاس علی فُلان ببایو ۱ 

َأمُسَکث بدی حتّی لی وایت را براجقة لاس رجعث نب ِ بر یدعون اآ 

م : 

امه أنْ آزی فیه تلم َو َدماء تکونْ الَمْصيتَة به ِِ اعظم ین قَوّت 

ولاتِکمٌ الْتی اّما هی متاغ آیام قلایْل, یژول مها مَا گان, ۱ 

اسراب أو ما یقشع السحَاب؛ " , ِ 

قتَهصّث فی یلک الأدَابِ حتّی زاح الْبَاطِل ورَهق, اطعا الذین وتتهته. 

«پس از یاد خدا و درود! خداوند سبحان محمّد صلی الله علیه وآله را 

فرستاد تا بیم دهنده جهانیان, و گواه پیامبران پیش از خود باشد. آنگاه که 

پيامبر صلی الله علیه وأله به سوی خدا رفت, مسلمانان پس از وی در کار 

حکومت با یکدیگر در گیر شدند, ۱ 

در فکرم می‌گذشت, و در نه خاطرم می‌آمد که عرب خلافت را پس از 

ول وا ی اه هار ات ام وا اس ها ار 

عهده‌دار شدن حکومت باز دارند, تنها چیزی که نگرانم کرد شتافتن مردم 

به سوی فلان شخص بود که با او بیعت کردند. 

آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته, می‌خواهند دین محمد صلی الله 

وله رسارس رت که ار اسام وطظرفوا انش زا 

پاری نکنم؛ رخنه‌ای در ان بینم پا شاهد نابودی آن باشم, که مصیبت را 

من سخت تر از رها کردن حکومت بر شماست. که کالای چند روزه 


ِِ 


بت 
ِ 


دنیاست. به زودی ایام آن می‌گذرد چنانکه سراب نایدید شود, يا چونان 
پاره‌های ابر که زود پراکنده می‌گردد. 
پس در میان آن آشوب و غوغا بپا خواستم تا آن که باطل از میان رفت, و 
دین استقرار بافته, آرام شد. »> [11]. 
سکوت برای حفظ وحدت 
ایام علی له سا ری ارت اس هی اس ول 
سکوت وج اشاره می‌فرماید: 
فان أفل یفولوا: جرزص عَلّی ای وان آسکت یقولوا: جزع 2 المَوّت! 
هیهّات قذ ات والتی! والله این انب طالت انبن من الط بتَی 
َمُه, بل ائد مجث علی مکئون علم لو بث به لاصَطرَبنُمٌ اصطراب الا شبة 
فی الطوی البَعیدة! 
در شرائطی قرار دارم که اگر سخن بگویم, می‌گویند بر حکومت حریص 
است, و اگر خاموش باشم, می‌گویند: ار ترسید!! 
هرگز! من و ترس از مرگ؟! پس از آن همه جنگ‌ها و حوادث ناگوار؟! 
سوگند به خدا, انش هلا واه فرزند ابیطالب به مرگ در راه خدا؛ از علاقه 
طفل به پستان مادر بیشتر است., اینکه سکوت برگزیدم, از علوم و حوادت 
انیت اکافی تا کف اسان وس مضطری می کرویده عون لورت 
ریسمان در چاه‌های عمیق !۱ ۰ 1 12] . 
فطالیه قدی از خلنته اول 
رت فاسلمه نها الساسی غارس فد ان عفات سامیر سای للی منم 
وآله وسلم نزد خلیفه اول آمدند و میرات خود را که از پیامبر صلی الله 
علیه وله سم باقی مانده بود, درخواست کردند. 
خلیفه ان کفت 

هآ رل ادص کر سا وب ار کزارشی 
۳۹ از ما بماند. صدقه است.» 
آن جلسه را ترک کرد و تا آخر مر با خلیفه اوّل یک کلمه هم سخن نگفت. 
[13] . 
امام علی علیه السلام این تصرف عدوانی و داستان غم انگیز را رخا زود 
ضمن نامه‌ای به خلیفه سوم بن جنیف نوشت, و بیان کرد: 
لی کاتث قی آیدین قدک من کل ما طة السَماء توس قوم و سخث علها 
موس قَوْم آخرین و نِعْم الحَكم اللَ. [14] . 
(آری از آنچه که آسمان بر آن سایه انداخته فقط قدّک در دست ما بود, 
پس تفسهای آن قوم بر آن طَمع و چرص ورزید و نفوس عدّه‌ای هم از آن 
صَرّف تظر کرده, اعراض نمودند, و خداوند بهترین داور است.) 
یاری طلبیدن از مهاجر و انصار برای گرفن فدک 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام همراه با حسن و حسین علیهما السلام و 
فاطمه زهرا علس السلام شبها به سوی خانه‌های مهاجرین و سا 
می‌رفت و آنها را به پاری می‌طلبید, تا از حق حضرت امیرالمومنین علی 
علیه السلام و حقّ فاطمه علیها السلام نسبت به قدّک دفاع کنند. 

برخی عذر بدتر از گناه ضی آ ور دنر 

و برخی دیگر می؟ 

دیر شده و دیگر نمی‌توان اقدام موثری داشت. 

و بعضی د! 

اه و تست و رهبری شما مخالفت 
نمی کرد. [15] . 

در بسیاری از موارد, که خلفاء از پاسخ دادن به سئوالات علمی مراجعه 
کنندگان درمانده می‌شدند. و يا از تعیین حکم قضائی در امری عاجز 
می‌ماندند, به تلف علیه السلام متوسشل می‌شدند که به وسیله ان حضرت 
جواب همه مسائل مشکل داده می‌شد. 

بارها خلیفه اوّل و خلیفه دوم به این حقیقت اعتراف کردند, که سخن 
معروف خلیفه دوم اين بود: 

لوْلا علی لهلک عَمَر [16]. 

۳ 

مشورت با امام علی برای نبرد با رومیان 

خلیفه اوّل در مورد نبرد با رومیان با گروهی از صحابه به مشورت نشست, 
هرکدام نظری دادند که او را قانع نساخت. سرانجام با علی علیه السلام به 
مشورت پرداخت. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام او را بر این کار ترغیب نمود و 
اضافه کرد: 

أنّ قعلت رت 

(اگر نبرد نی پیروز می‌شوی.) ۱ 

خلیفه اول از ِِ امام علی علیه السلام خوشحال شد و گفت: 

پا علی فال : نیک زدی و به خیر بشارت دادی. [17] . 

پس از نبرد همگان دیدند آنگونه که امام علی علیه السلام وعده پیروزی به 
مسلمین داده بود. به پیروزی چشمگیری دست يافتند. 

مشورت با امام علی در امور جاری کشور ایران 

در زمان خلیفه دوم, علی علیه السلام وارد هَمَدان [18] شد, مجوسان 
[19] به وی شکایت کردند که حاکم شهر, با زردشتیان ایران بدرفتاری 
می‌کند. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پس از تحقیق به مدینه نوشت که 


باید حاکم عزل شود و قرد دیگری به جای او اعزام گردد. 

خلیفه دوم حاکم را عزل و دیگری را : به جای او فرستاد, 

وقتی_ ایرانیان از این لطف آگاه شدند و دیدند که امام علی علیه السلام به 
بان آنان‌با اشان ضخیت :جی کند یه ان خضرت پیشتهاز کردند که در ایران 
بف تدای وت ابر انز ااازه ناب 

حضری یعون کی له لاش ی دور باس نان 
فرمود: 

«من به مقامات دنیوی توجه ندارم و کارهائی که تا امروز انجام داده‌ام و 
بعد از این نیز انجام خواهم داد, برای خدمت به اسلام است و من بدون 
انتحه: زمامداد شها باشمی نا انجا که ان دشتی پومت اند اف مق رات دز ها 
اجازه می‌دهد به شما محبت خواهم کرد.» [20] . 

در سال چهاردهم هجری در سرزمین قادسیه نبرد سختی میان سپاه اسلام 
و نظامیان ایرانی درگرفت که سرانجام. فتح و پیروزی برای مسلماتان شد 
و رُستم فرخزاد. فرمانده کل قوای ایران با گروهی به قتل رسید و سراسر 
عراق زیر پوشش نفوذ سیاسی و نظامی اسلام درامد. 

و مدائن که مقر حکومت سلاطین ساسانی بود در تصرف مسلمانان قرار 
گرفت و سران سپاه ایران به داخل کشور عقب نشینی کردند. 

مشاورین و سران نظامی ایران بیم ان داشتند که سیاه اسلام کم کم 
پیشروی کرده و سراسر کشور را به تصرّف خود درآورند. برای مقابله با 
چنین حمله خطرنای» یزدگرد. یادشاه ایران سیاهی متشکل از یکصد و 
پنجاه هزار نفر به فرماندهی, فوهر ار تست داد ۲ علو ی 1 
ناگهانی را بگیرد و در صورت مساعد بودن وضع, خی را ار تب 
سعد وقاص فرمانده قوای اسلام «به نقلی دیگر عشار یاسر» [21] 
حکومت کوفه را در اختیار داشت, نامه ای به خلیفه دوم نوشت و او را از 
اوضاع آگاه ساخت و افزود که سیاه کوفه آماده‌اند, نیشن از: آتکه دشمن 
جنگ را آغاز کند. برای ترساندن دشمن, خود را برای حمله به دشمن مجیز 
کرده و نبرد را شروع نمایند. [22]. 

خلیفه دوم به محض اینکه از جریان آگاه شد. به مسجد رفت. سران 
صحابه را جمع کرد و برای رفتن خود به این کارزار مشورت نمود و افزود 
از مدینه خارج شده, در منطقه‌ای میان بصرم و کوفه فرود آمده ۱ 
منطقه شخصاً رهبری لشگر اسلام را به عهده گیرم, 

در این رابطه هر کس رآی و اندیشه خود را اظهار می‌داشت. 

طلحة بن عبدالله که از خطبای قریش بود. برخاست و چرب زبانی کرد و 
کار خلیفه را صواب و رک ۱ 6 
چایلوسی را از حد گذرانید. 


پس از او خلیفه سوم بن عقان نه تنها خلیفه را به ترک مدینه تشویق نمود, 
بلکه پیشنهاد د کرد که به سپاه اسلام و یمن آمر فرمائید. همگی هردو محل 
را به سوی تو ترک گویند, تو هم با مسلمانان مکه, مدینه. مصر, کوفه و 
بصره به سوی نبرد با کافران حرکت کن. 
در این موقع علی علیه السلام برخاست و از هر دو نظریه انتقاد کرد و 
فرمود. 
«هرگاه شهر یِمَنْ و منطقه شام را از سپاه و مردان رزمجو خالی سازی و 
به سرکوبی ایران فراخوانی, به احتمال زیاد ارتش بی‌باي روم, شام را 
اشقال کید و اگر عجان را ترک گونی: اعرات اطراف این طفه از ای 
فرصت استفاده کرده و فتنه‌ای برپا می‌کنند که ضرر و خسارت ان به 
مراتب بیش از ضرر و فتنه ایست که به استقبال آن می‌روید.» 
و افزود: ۲ 
«فرمانروائی کشور مانند رشته تسبیح است که آنها را به هم پیوسته, اگر 
رشته از هم گسیخته شود, مهره‌ها از هم می‌پاشند. 
اگر ترانفه تو بخاطر کش سیاه اسلام است, بفیر یقین بدان مسلمانان به 
وسیله عقیده پاک و ایمانی که دارند. بسیارند. تو #- ۱ میله وسط آسیا 
باش و گردونه نبرد و آسیای ددم را توسٌط ارتش به حرکت درآور. 
کته تور نکن یود مابه حرات دش ی رو ترا آنان با خود 
می‌اندیشند که تو پیشوای عرب هستی و مسلمانان بجز تو پیشوای دیگری 
ندارند, اگر او را از میان برداریم, مشکلات ما بر طرف می‌ شود این 
انديشه. حرص و علاقه ایشان را بر جنگ و پیروزی دو چندان می‌سازد.» 
[23] . 
خلیفه دوم پس از شنیدن سخنان فشدالن امام علی علیه السلام نه تنها از 
رفتن 3 و شد, بلکه از دعوت لشکر یمن و شام نیز خودداری 
ورزید و 
راحیدای علی ليم الا است دمن دوست دارم کهاز رای او پیروی 
کنم. [24]. 
سخن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اینگونه آغاز نتنند: 
ان هدا الافرٍ م یکن تضژة ولا لاله یکلره ولا بقل ۳ ۲ ۳ 
وَهَو دی الله الذی اظهرة, وَجْنذه الذی اعده ۳ مذه, نی بلع م بلع, وطلع 
حبت طلع؛ وحن ۳۹13 مَوَعُور من ال م وَالله مَنجز مَنْجر وَعَدة, وَتاصرٌ خنده. 
ول القیم بالامرِ مان النظام من الجَرز يحَمَعة وَیصَمَهٌ: 

ان انْقطع لام تقرّق الْحَرر وَدَهب. تم لَم يجْتَهِع بحدافیره أبد ۳ 
1 البوم, وان کائوا قلیلاء فَهَمْ کنیژون بالشلام عزیژون جیّماع! 
فک قطباء واستد در الرَحا ارب" وأصلهم دوتک 3 ر الحرب. و 
شخحصت من هذه الارض التقصت سر ۳ واقطارها, حتّی 


آ 
۱ م۱ 


اسحع 


7 ۳۳ 7 ۳۳۹ 2 عَد و 
هدا سل الْعَرّب. قاذّا افْتََفتْموة اشترکتم. قیکُون دلک آشّ؟ لیم عَلیک. 
7 م فیک. 


ما ما کرت من مسیر الوم ی قتال المیشلمین. قَاِنّ ال سَُحَاتة هو 
یکره 
تل فیما ه 


۳ 


آکره تعسیرمم وگ واه خی تذییر دا 

ما ما کرت من عَددهم, قَاّا لَمْ تکن نَْاتل 

تعافل بالتضر والعو رد۱ 

علل پیروزی اسلام و و 

(پیروزی و شکست اسلام, به فراوانی و کمی طرفداران آن نبود, [ 5 2] 

اسلام.دین غذاست که آن زا پیژور ساحت. وساه آوست که آن: را آفاده و 

پاری فرمود, و رسید تا انجا که باید برسد., در هر جا که لازم بود طلوع کرد. 

و ما بر وعده پرودگار خود امیداوریم که او به وعده خود وفا قی کته و 

سپاه خود را یاری خواهد کرد. 

جایگاه رهبر چونان ریسمانی محکم است که مهره‌ها را متحد ساخته به هم 

پیوند می‌دهد, اگر این رشته از هم بگسلد, مهره‌ها پراکنده و هر کدام به 

سویی خواهند افتاد و سپس هرک جمع‌آوری نخواهند شد. 

عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندی است اما با نعمت اسلام فراوانند, و 

با اتحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمندند, چونان مخور آسیاب: جامعه را به 

گردش درآور, و با کمک مردم جنگ را اداره کن, زیرا اگر تو از 

سرزمین بیرون شوی, مخالفان عرب از هر سو تو را رها کرده و پیمان 

می‌شکنند, چنانکه حفط مرزهای داخل که پشت سر می‌گذاری مهم نر از 

آن.باشد که دز پیش رمی خواهی:داشت: 

واقع بینی در مشاوره نظامی 

هماناء عجم اگر تو را در نبرد بنگرند, گویند این ريشه عرب است اگر آن را 

بریدید آسوده مق‌کردند و همین سیب فشار .9 تهاجمات پیاپی آنان می‌ شود 

همم اسان تسشن کر که کی نان براه اافند اس 

مسلمانان پیکار کنند. ناخشنودی خدا از تو بیشتر و خدا در دگرگون ساختن 

1 چه که دوست ندارند تواناتر است. 

امّا آن چه از فراوانی دشمن گفتی, ما در جنگ‌های گذشته با فراوانی 

سرباز نمی‌جنگیدپم, بلکه با یاری و کمک خدا| مبارزه می‌کردیم.) [6 2] ۰ 

1 امام علی علیه السلام فرمود: 

ذ توکلٍ ال هل هذا الین باغراز الَْوَرَة وشتر العقعة والزی تصو هر 
هم قلیل لا نتصژون. وَمَتَعَهْمْ وَهَم قَلیل لا یمْتَیقون, ی لایموث. اک مَتّی 

اد ال سیک یی یی :این یمین کانفت ون 

أفحی بلادهم. ۱ ۳ 


مس 


9 7 هچ 
مَصّی با لک َانمّا کنا 


۱ 


لیس بعدک َرجغ یرجفُون البه. َابْعَتْ ایهم رجْلا مخزباء واحفز ز مَعهة اهل, 

البلاء والتَصیحَة قان اهر آلله قدّاک ما تجب. ون تن ی کت ر دا 

للتّاس وَمََابه مسلمین. 

مشاوره 

(خداوند به پیروان این دین وعده داد که اسلام را سربلند و نقاط ضعف 

مسلمین را جبران کند, خدایی که مسلمانان را کی تا 

کرد و آنگاه که نمی‌توانستند از خود دفاع کنند, از آنها دفاع کرد اکنون 

زنده است و هرگز نمی‌میرد. 

هر گاه خود به جنگ دشمن روی و با آنان روبرو گردی وه ازتتتی بینی؛ 

مسلمانان تا دورترین شهرهای خود, دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو 

کسی نیست تا بدان رو اورند. ۳ 

مرد دلیری را به سوی آنان روانه کن, و جنگ آزمودگان و خیرخواهان را 

همراه او کوچ ده, اگر خدا پیروزی داد چنان است که تو دوست داری. و 

اگر کار دیگری مطرح شد, تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهی بود.) 

. ]27[ 

مشورت برای فتح بیت المقدس 

مسلمانان یک ماه بود که شام را فتح کرده بودند و تصمیم داشتند به سوی 
بیت المقدذس پیشروی نمایند. 

را تفه اسلام ابوعبیده جاح و معاذ بن جبل بودند. 

معاذ به ابوعبیده گفت: 

نامه‌ای به خلیفه بنویس و درباره پیشروی به سوی بیت المقدٌّس مشورت 

نما. 

وی نامه‌ای به خلیفه نوشت و نامه را به وسیله افسری به حضور خلیفه 

و نرتا ند 

خلیفه نامه را برای مسلمانان خواند و از آنان ری خواست. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه را تشویق نمود که به 

فرمانده سپاه اسلام بنویسد: 

به سوی بیت المقدّس پیشروی نمائید و پس از فتح بیت المقدس از 

پیشروی باز تایستید و به سرزمین قیصر گام نهید و مطمئن باشید که 

پیروزی از آن ماست. زیرا پیامبر صلی الله علیه واله وسلم از چنین 

پیروزی خبر دآده است. 

ادامه نبرد و پیشروی به سوی بیت المقذس تشویق کرد و افزود: 

پسر عموی پیامبر صلی الله علیه واله وسلم یه ما بشارت داد که بیت 

کا مات ای ار یت هل 


اه 


در زمان خلافت خلیفه اول مردی شراب خورده بود, او را پیش خلیفه اوّل 
آوردند. 9 دستور داد بر او حد جاری سازند. 

او ؟ 

راست است که من شراب خورده‌ام؛ لیکن از حرمت آن بی‌خبر بودم وگرنه 
مرتکب آن تضی‌تنندم: زرترا زند حانی من در میان مردمی بوده که ایشان 
خوردن آن را هیا .می‌دانستد هرفن تاه امن ود از تصرام ,بفدن ان احاه 
نبودم. 

خلیفه اوّل در تردید افتاد و متحیر شده در حکم آن فروماند. 

از حاضران یکی گفت: 

در این حکم از امیرالمومنین علی علیه السلام باید استمداد کرد. 

پس موضوع را با علی علیه السلام در میان گذاشتند. 

حضرت فرمود: 

او را به وسیله دو مرد موثق در میان مهاجر و انصار بگردانند و از آنها با 
تشبو کتن شتها ل. کنند که آبا. تا, بحال ان تخر یم رابت وا سر او تلاوت تمه 
از حرمت شراب خبر داده‌اند؟ 

اگر گواهی داونق که ان ونم شراب يا حکم پیامبر خدا صلی الله علیه 
وله وسلم را بر او خوانده‌اند, حذ خدا را , بر او جاری سازید وگرنه او را 
ال 

خلیفه اوّل به همان نحو عمل کرد و کسی شهادت نداد, بدین جهت از جرم 
او چشم پوشی شد و گفتند: 

توبه کن که بار دیگر مرتکب چنین کاری نشوی. [29] . 

حل مشکلات قضائی خلیفه اول نسبت به زنی باردار 

از خلیفه اوّل سئوال کردند: 

مردی. صبح با زنی ازدواج کرد که در شبانگاه همان روز وضع حمل کرده 
بود و شوهرش در همان لحظه فوت نمود, پس از مرگ آن مرد, زن و 
فرزند (نوزاد) دارائی او را به عنوان ارثیه تصاحب کردند, چگونه این 
موضوع امکان پذیر است؟ 

خلیفه او از جواب دادن عاجز ماند و ماجرا را خدمت امام علی علیه 
تن بازگو کرد. 

آن مود کنیری 9( ۲ بود, چون موقع حملش نزدیک 
شد, او را ازاد کرده و آنگاه با او ازدواج نمود و شبانگاه زن وضع حمل 
کرد, چون شوهرش مرد میراث او را تصاحب کردند. [301] . 

در تاریخ ثبت شده که خلیفه بارها به عجز خود اعتراف یکی 
از علل ان این باشد که خود را در مقابل مسائل پیچیده و معضلات علمی 
عاچز و ناتوان می‌دبد؛ که بی‌اختیار می‌ گفت: 


آقیلونی آقیلونی و لَسٌث بخير کم و علی فیکم [31]. 
«مرا رها کنید, مرا رها کنید. چون من بهترین شما نیستم در حالی که علی 
در بین شماست.» 


پی نوشت ها: 

[1] الامامة و السياسة جح 1 ص 19 - 20. 

[2] اسرار آل محمّد ص 32. 

[3] الامامة و السياسة جح 1 ص 19. 

[4] سلیم بن قیس کوفی که از تابعین بشمار می‌رود. عصر امیرالمومنین 

علیه السلام و حسنین‌علیهما السلام و امام سجاد علیه السلام را درک کرده 

و در دوران حکومت حجاج بن یوسف در حدودٍ سال نود هجری قمری 

در‌گذشت. کتاب او بنام ال تشم تکی: از اصولن. مه مار 

می‌رود. امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس از دوستان و پیروان ما 
کتاب سلیم بن قیس هلالی را نداشته باشد, چیزی از مسائل امامت نزد او 

نیست و از وسیله‌های ما هی آگاهی ندارد. آن کتاب الفبای شیعه و سری 

از اسرار آل معته صلی ال علیه جالع فصام انیت :: که اخیر | تسام آاسرار 

آل محشد صلی الله علیه واله وسلم منتشر شده است. 

[5] اسرار آل محشد ص 34 - 35. 

[6] اسرار آل محشد ص 34 - 35. 

[7] تاریخ آل محقّد ص 140 می‌نویسد: امیرالمومنین علیه السلام به 

مقابله و درگیری راضی نبود وگرنه به آسانی نمی‌توانستند از پنجه زبیر, 

قهرمان بنی هاشم شمشیر بگیرند و کارهای ناجوانمردانه دیگری انجام 

دهند. 

[8] اسرار آل محمّد ص 34. 

[9] شرح ابن ابی الحدید ج 2 ص 20, و شرح نهح‌البلاغه عبده ج 1 ص 62 

- و - نهح‌البلاغه معجم المفهرس خطبه 3 : 26. 

[11] نامه 62 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 

[12] خطبه 5 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 

[13] صحیح بخاری ج 8 ص 185. 

[14] شرح حدیدی ص 6 نامه 45 - و - شرح فیض ج 2 ص 958. 

[15] اختصاص ص 178 - و - بحارالانوار ج 8 ص 103. 

[16] شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 141. 

[17] تاریخ یعقوبی ج 2 ص 133. 

[6 1] نام همدان در ان روز همکاتانا بود. 

[19] اتش پرستان. 


[20] خداوند علم و شمشیر ص 123 -124 نقل از علی علیه السلام 
پیشوای ین. 

[21] شرح نهح‌البلاغه فیض ج 1 ص 43. 

[22] پژوهش عمیق ص 411. 

[23] نهج‌البلاغه خطبه 146 و 134 مربوط به مشورت خلیفه دوم با امام 
است. 

[24] شرح نهح‌البلاغه فیض, ذیل کلام 146 - و - تاریخ کامل ج 2 ص 450 
- و - ارشاد شیخ مفید ج 1 ص 197. 

[25] در جنگ قادسیه, تعداد لشگریان یزدگرد. 120 هزار نفر و تعداد 
مسلمانان سی و چند هزار نفر بود که با یاری خدا پیروز شدند. 

[26] خطبه 146 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 

[27] خطبه 134 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 

[281] ثمرة الاوراق ج 2 ص <1 به نقل از پژوهش عمیق ص 414. 

[29 ارشاد شیخ مفید باب 1 فصل 58 ص 190 - و - مناقب ابن 
شور نوی دص 36 

[30] مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 356. 

[311] شرح نهج‌البلاغه فیض ج 1 ص 39. 


پرهیز در روابط زن و مرد 


خطبه 80 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 

اد کت تام آمای کل یه اف سر ای باههای سامت اه معازت 
فرهنگ 1 نهادن به جایگاه ارزشی ژزن و مرد است., که در یک 
سخنرانی فرمو 

انوا شرا التبا وکوئوا. مِنْ خياَِ علی حَدَر, ولاطيفُومنَ فی 
روف حتّی لا تطفو فی المتگر: 

(پس, از زنان بد, بپرهيزید و مراقب نیکانشان باشید, در خواسته‌های نیکو, 
هموازه فرفانن دارسان تباشید | در اتحام منگرات طهع مر ند.) ۱11 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 80 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 


و آغاز نبرد از لشگر گاه معاویه, دلاور جسوری به نام «آبن صباح حمیری »> 
به میدان امد و مبارز طلبید, 

ان از دلاوران سیاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جنگ او رفت 
کشته شد, دومی و سومی هم کشته شدند, و جنگاور شامی زیاد مغرور 
شد و می‌رفت تا تزلزل در سپاه امام علی علیه السلام ایجاد کند. 

اینجا امام علی علیه السلام شخصاً به میدان رفت, و دریک چشم برهم 
زدن آبن صباح را کشت. 

فور] دلاور دیگری از سپاه شام به میدان آمد که کشته شد, 

و سومی هم کشته شد, 

آنگاه خضرت امیر الضو‌متین علن, غلية السلام. در میان دو لشکر باضدای بلند 
فرمود: 

اگر شما در قتل و خونریزی پیشدستی نمی‌کردید, ما به روی شما شمشیر 
نمی کشیدیم. [1 


پی نوشت ها: 


]مره افص 2۸ 


پرهیز از آغازگری در جنگ 


بدین جهت انحضرت فرماندهان رابه حضور پذیرفت و گروهی از واحدهای 
نظامی خود را در اختیار هر یک از انها قرار داد, و وظیفه هر گروه را معین 
کرد و فرمود, 

تا دشمن حمله نکرده دست به حمله نزیند. 

معاویه نیز سیاه خود را برای جنگ اماده ساخت و فرماندهان و پرچمداران 
را تعیین نمود. , , 

بعضی از مردان شام بر مرگ عهد بستند و سوگند یاد کردند و پای خود را 
با پارچه عمامه خود بستند که نگریزند و در هر موقعیتی پایداری کنند. 

آنها بنج ضف از بابشتکان و شو کند. خوزدکان تشکیل دادند و در نخستین 
روز ماه صفر, در میدان مبارزه حاضر شده و جنگ را مجددا آغاز کژنند. 
[1] . 

۳ نظامی سیاه و پاسخ دادن به حملات دشمن 

نصرین مزاحم نقل می‌کند که: _ ثٍِ 

روز چهارشنبه اوّل ماه صفر, جنگ میان طرفین اغاز گردید. 

در ان روز فرماندهی پیاده نظام به عهده مالک اشتر بود و فرماندهی 
سواران را حبیب بن مسلمه اداره می‌کرد که جنگ تا شب ادامه داشت. 
[2] . 

کات 0 به 1 9 که دلاوری از سپاه امام پاسخ او را می‌داد, 

و زمانی, گروهی 10 پا 20 نفره از سیاه شام به میدان هی‌آهد که 20 نفز. 
از ارتش اسلام به مقابله انا می‌شتافتند, 

و در فرصت هایی گردان به گردان, لشگر به لشگر با یکدیگر مقابله 
می‌کردند که تا پایان ۹ این گونه وه ها دفاعی و تهاجمی ادامه 
یافت. 

پی نوشت ها: 

[1] کامل , بن اثیر, ج3, ص 294. 

[2] کتاب صفین, نصربن مزاحم. ص214. 


پرهیز از آزار دادن غیر نظامیان در مانورها 


مانورهای نظامی در ارتش‌های روزگاران گذشته با امروز فرق‌های 
فراوانی دارد. ۱ 

همانگونه که اسلحه‌های نظامی, و ابزار و الات جنگ تغییر کرده است. 

در زو او ان امام علی علیه السلام که ابزار و ماشین الات سنگین و 
ترابری امروزی وجود نداشت می‌بایست صد هزار نیروی رزمی: 

از راه‌های باریک دشت و بیابان يا وسط مزارع مردم عبور کنند. 

از کوره راههای درون روستاها 9 شهرها بگذرند. 

از کنار چاه‌های آب محدود و انگشت شمار رد شوند و سیراب گردند. 

از امکانات دای و غذائی محد ود ساکنین مسیر مانورها ا شاه کنند. 

در کنار رودخانه‌ها که مصرف عمومی داشت اطراق نمایند. 

اگر احتیاطهای لازم رعایت نمی‌شد, 

و اخلاق اسلامی وجود نمی‌داشت 

چه بسا ضرر و زیان‌های فراوانی به مردم روستاها و شهرها وارد می‌شد, 
و چاههای آب و رودخانه‌ها و مزارع و باغات میوه با خطر جدی روبرو 
می‌گشت 

که حضرت امیرالمة‌منین علیه السلام دقیقاً به این مسائل توجّه دارد و 
دستورات لازم را ارائه می‌فرماید و این نامه را به فرمانداران ِ 


صف ی ی 
من عَبّدٍ اللّه علی آهیر الْعْوْمنین (لی من ما به الیش من تاه الْکراج 
وه الیلاد. ِ 
ِِ و ی وو 1 اه که |« رتاء اد جق آءصبعه ما 
ِعذه فانی قَدٌ سیر خیودا هی ره یکم ان شّاء اللة, وَقذ اوَضَيتهُم ب 


0 حِ. ره ۵ ]+ ۱ و .02 
یجث له لیم من کف الاتی. وضرّف الشدی, وأنا آثراً الیکث والی زق 


(از بنده خدا! علی امیرمومنان به گردآوران مالیات و فرمانداران شهرهایی 
که لش بان از مین آنان.فی در ند. 

پس از یاد خدا و درود! همانا من سیپاهیانی 

فرستادم که به خواست خدا| بر شما خواهند گذشت, و آن چه خدل نو نان 
فاجب: کرذه به ایشان سفارش. کزخهء و بر ازاز.تزساندن بم. دیحران .و 


پرهیز از هرگونه شرارتی تأکید کرده‌ام, و من نزد شما و پیمانی که با شما 
دارم از آزاو رساندن سپاهیان به مردم بیزارم. مگ آن که کرشنکی 
سربازی را ناچار گرداند, و برای رفع کرت کی چاره‌ای جز آن نداشته 
باشد. پس کسی را که دست به ستمکاری زند کیفر کنید, و دست افراد 
سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان. و زحمت دادن انها جز در 
ان چه استثناء کردم باز دارید. 

من پشت سر سپاه در حرکتم, شکایت‌های خود را به من رسانید. و در 
اموری که لشگریان بر شما چیره شده‌اند که قدرت دفع آن را جز با کمک 
خدا و من ندارید. په من مراجعه کنید, که با کمک خداوند آن را برطرف 
خواهم کرد. انشاءالله.) [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] نامه 60 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


سه نفر از مشرکین به بت بزرگ «لات» سوگند خوردند که پیامبر را 
بکشند, و در جائی کمین کرده منتظر فرصت بودند, 

علی علیه السلام مریض بود ونتوانست برای نماز صبح به مسجد بیاید, 
رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم پس از نماز فرمود: ۲ 
(چه کسی می‌رود تا این سه نفر مشرک را ادب کند؟ گرچه دروغ می‌گویند 
هیچکس از اه ان 

رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

گویا علی علیه السلام در میان شما نیست. 

قتاده پاسخ داد: 

علی مریض است.؛ اجازه می‌دهید او را با خبر سازم؟. 

پیامبر صلی الله علیه والم وسلم اجازه داد. 

اصحاب به آن حضرت اطلاع دادند و علی علیه السلام فورا خود را آماده 
کرد, و مأموریت را پذیرفت, گویا اصلا درد و ناراحتی نداشت. 

پس از پیمودن راو دشوار خود را به آن سه نفر رساند. 

آنان تا علی علیه السلام را شناختند, گفتند؛ 

ای ال وی هی رو 
دامادش را می کشیم. 

علی علیه السلام فرمود که: 

یکی از آنان که دلاوز بی تظیرن بود. به من خمله کر و ند ضربه بین .ها 
رد و بدل شد. 

ناگاه باٍ شُرخی وزید و صدای پیامبر را شنیدم که فرمود: 

«یا علی بند زره او را باز کردم بر شانه‌اش ضربتی فرود اور» 

ضربتی زدم ولی کارگر نیافتاد. ۱ 

سپس صدای پیامبر صلی الله علیه واله وسلم را شنیدم که فرمود: 

«زره را از روی رانش کنار زدم, حمله کن.» 

فورً ضربتی زدم که کارش را ساخت, و سرش را جدا کردم, دو نفر دیگر 
تسلیم شدند و گفتند: 

ما رانزد پیامبر ببر تا با رحمت خود با ما رفتار کند. 

زیرا این دلاوری را که بخاک افکندی در نزد ما قدرت جنگ آوری هزار نفر 
مرد جنگی را داشت, دیگر ما را با تو نزاعی نیست. 

پس از آن رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

«صدای اوّل از جبرئیل بود. و صدای دوم از میکائیل.» [1] . 


[1] امالی شیخ صدوق. 


پول سفر رسید 


جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد انصاری دارابی که از 
بزرگانند نقل فرمود: 

پیش از سفر کربلا در عالم رویا آقا مولی الکونین حضرت امیرالمومنین 
علی(ع) را در خواب زیارت نموده و حضرت می‌فرمایند آشیخ بزیارت ما 
تضی ای ؟ 

عرض کردم وسائل سفر ندارم. حضرت فرمود: بر عهده من بزیارت ما بیا. 
طولی نکشید که مخارج سفر بمقدارش رسید به نجف امدم و حضرت را 
زیارت نمودم و تا وقتی که توقف نمودم و بعد مراجعت کردم هم رسید. در 
ضمن پسرم نیز مصروع بود و بقصد استشفاء همرآهم آورده بودم و در 
نجف اشرف کنار قبر آقا علی(ع)برده بودم» شفا پافت و بر گشتم. 

مدج علی(ع) و ۷ بود کار و عادتم 

یا رب فزون نما, تو بدل این ارادتم 

وا ی ی ان حات سوه نم 

من پیروی ز میثم تمار می‌کنم 

مولا اگر قبول کند این شهادتم _ 

من در جهان به عشق علی(ع) امدم بلی 

ورنه مرا چه سود بود از ولادتم 

بی‌مهر او خدا نپذیرد عبادتم 

یا مرتضی علی(ع) ز هنر ورمپوش چشم 

در حال احتضار بیا بر عیادز 

کات اما ی ام سای با کش میور 


پسر هارون 


هارون الرشید پسری داشت به نام قاسم که برعکس پدرش انسان با تقوا 
و با ورع و زاهد و عاشق اهلبیت عصمت و طهارت (علی(ع)هم‌السلام) و 
ولایت علی(ع)در دلش زیاد بود. و کاری هم به کارهای پدرش نداشت بلکه 
گاهی اوقات به کارهای پدرش و کسانیکه در اطراف پدرش بودند اعتراض 
می‌کرد ۱ ۱ 
روزی هارون با وزراء نشسته بود, قاسم موّتمن امد و از ز کنارشان گذشت. 
ی و 1 
نآ 
پسر سلطان نیست. 

هارون کفت اورا تعدخحجلمن آوریت آوردند کشت درم توا نکش که 
این وضع رقت بار حرکت می‌کنی و مرا نزد سلاطین بی‌آبرو کردی؟ 

قاسم بدون تأمل گفت: پدر من چه کنم بجرم اینکه پسر خلیفه هستم نزد 
اه ات اس دا هه 

و و ۷ 
۲ ال یا مضی دام نان اس کامات مان وت حور را 
بنامش نوشت. 

قاسم گفت: باید برای رضای خدا مرا رها کنی مرا با حکومت چه کار من 
مایلم ۳ عمر داشته باشم دقیقه‌ای از ذکر خدا غافل نشوم, 

وزراء گفتند حکومت با عبادت منافات ندارد هم حکومت کن و یک گوشه از 
قصر بعبادت مشفول شو. سپس همه تبریک مقام به او گفتند و بنا شد 
فردا صبح بیاید و فرمان از پدر گرفته بطرف مصر برود. 

شب پا به فرار گذاشت و ناپدید شد. ما مهرنن خایعم هر خه مهن آن 
رفتند ولی آثاری بدست نیاورند مگر یک آثر پایش روی زمین دیده شد که 
تا لب آب آمده بود و معلوم نیست به اسمان رفته يا به زمین فرو رفته یا 
خفد با ندرا آندا که 

هارون بتمام حکام ولایات نامه‌ای نوشت که پسرم قاسم را هر کجا پافتید 
محترمانه بطرف من روانه کنید. از آن طرف در شهر بصره عبداللّه بصری 
دیوار خانه‌اش خراب شد به دنبال عمله‌ای می‌گشت تا رسید کنار مسجدی 
جوانی را دید که نشسته و قرآن می‌خواند. گفت پسر حاضری خانه من کار 
کنی و مزد بگیری. 

جوان گفت آری خدا| بنده اش را آفریده که هم کار کند هم استراحتٍ نماید 
و هم عبادت کند. قبول کرد با یک درهم که فراد صبح بخانه عبدالله کار 


کته تشر وغ-یکار کردم عبدالله.می کوید شب شتخ دیجم این خوان نشور اه 
نفر کار کرده خواستم بیشتر به او مزد بدهم, قبول نکرد و یک درهم گرفت 
و رفت. 

فردا صبح بسراغش رفتم اثری از او ندیدم از حالش. جستجو کردم گفتند 
این جوان هفته‌ای یکروز کار می‌کند و بقیه ایام هفته به عبادت مشغول 
است. صبر کردم هفته دیگر رفتم او را بخانه آوردم کار کرد و مزدش را 
گرفت و رفت. هفته دیگر رفتم او را بخانه خود برای کار بیاورم گفتند 
مریض است و در فلان خرابه بستری می‌باشد داخل خرابه شدم او را دیدم 
که در حال احتضار است کثار بالین او نشستم چشم باز کرد خود را به او 
معرفی کردم. گفت عبداللّه چون می‌دانم می‌خواهم بمیرم خود ۳ 
معرفی می‌کنم بدان من قاسم موتمن پسر هارون الرشیدم پشت پا بخانه 
پدر زده بفکر عبادت خدا , به این شهر آمدم. آخرنن ی 
وصیتهای مرا گوش بده» ۳ مرا بکسی بده که برایم قرآن بخواند 
لباسهای مرا به آنکس بده که قبری برایم تهیه کند و در اين حال انگشتری 
را از دست بیرون آورده و گفت این انگشتری است که پدرم هارون بدستم 
کرده, برو بغداد روزهای دوشنبه بدرم سواره ان بازار غنورد. مق کند رای ان 
کساته سامت ار با نج انا ای شیصی ات تا در 
می‌کند. 

نزد پدرم برو و اين انگشتر را به او بده و بگو پسرت قاسم در آخرین 
وصیت خود گفت: بابا معا ارت تو قدرت جواب در روز حساب و قیامت 
را داری این انگشتر هم مال خودت باشد. 

عبدالله می‌گوید: هنوز وصیت آو تمام نشده بود همینطور که مشغول حرف 
زدن بود حریت: برد و صدا زد آقا خوش آمدید آقائی فرمودید. 

صحبت خوان تس زد عبداللّه برو کنار و ادف بح آقایم 
علی(ع) ين ابیطالب:(ع) است ببالیتم تتضریف آوز ده‌اند: 

گر طبیبانه بیائی بسر بالینم 

بدو عالم ندهم لذّت بیماری را ۲ 

آقا رسول اکرم (ص) فرمود: هیچ کس از شیعیان آقا علی(ع)از دنیا 
نمی‌رود مگر آنکه از حوض کوثر 3 می‌چشانند. و سقایش آقا علی(ع) 
ات هر کش کات سا وود افا لیم ممفتین و ملاقات ای اند 
علی(ع) ای رکن ایمانم, علی(ع) شمس درخشانم 

علی(ع) جسم و علی(ع) جانم, علی(ع) جانم علی(ع) جانم 

علی(ع) مولا علی(ع) رهبر, علی(ع) صاحب علی(ع) سرور 

علی(ع) جنت علی(ع) کوثر. علی(ع) جانم علی(ع) جانم 

علی(ع احاالن تیان (ع اروستگر ولا 


علی(ع) شمس قبائل‌ها, علی(ع) جانم علی(ع) جانم 

علی(ع) دریا, علی(ع) ساحل, علی(ع) اعظم علی(ع) کامل 
علی(ع) حلال هر مشکل, علی(ع) جانم علی(ع) جانم 

علی(ع) زاهد علی(ع) عابد,علی(ع) مرشد علی(ع) راشد 
علی(ع) احمد علی(ع) حامد, علی(ع) جانم علی(ع) جانم 
علی(ع) با انبیاء همدم. شفابخش دل عالم 

علی(ع) کعبه علی(ع) زمزم. علی(ع) جانم علی(ع) جانم 

منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


پیاده تا قبر علی(ع) 


روزی سلطانی با وزراء و لشکریانش در راه به کوفه رسیدند. بعد از 
استراحت خواستند حرکت کنند. 

سلطان گفت: به احترام امیرالمومنین علی(ع) وزراء و تام لشگر با پای 
پیاده تا وزیر او که از جمعیت عامه و اهل سنت بود, گفت 
قربان صلاح مقام شما نیست برای کسیکه زمانی سلطان بوده حالا هم 
سلطانی با لشگرش پیاده بطرف قبر او بروند. 

سلطان گفت: ما تفال به قرآن می‌زنیم تا قرآن چه قضاوت نماید قرآن را 
باز کردند ال صفحه این آیه آمد. 

(فاخلع نعلی(ع)ک انک بالوادی المقدس طوی). خداوند متعال به حضرت 
موسی (ع) امر فرمود: نعلی(ع)ن خود را از پایت در اور زیرا این طور 
سلطان بلافاصله امر کرد علاوه بر پیاده رفتن باید با پای برهنه تا نجف 
همه بروند و خود سلطان هم پیاده شد و با پای برهنه با لشکریان به نجف 
وارد شدند. 

وزیر از این همه عظمت بیچاره شد. نزد سلطان آمده و گفت قربان 
بزرگی شما افتخار من است اینطور احساس می‌کنم این عمل شما باعت 
شور ندن هر دم است: بر ماه برآی, جبرآن آين عمل جاره‌اق. بفر‌فانید و آن 
ایننست که دستور بدهید قبر شیخ طوسی را خراب نموده بدن او را 
بسوزانند. (شیخ طوسی بانی حوزه علمیه می‌باشد هفتصد سال است 
نجف اشرف حوزه علمیه شده اولش بر اثر زحمات شیخ بوده است). 

شاه عرض کرد: ای وزیر. من سلطان زنده‌ها هستم سلطنت , بر اموات 
ندارم اگر شیخ خوب بوده و يا بد جزای او با خدای اوست. 

وزیر گفت صلاح در سوزانیدن بدن شیخ است. سلطان مدتی فکر نموده 
دید وجود این وزیر باعث زحمت است دستور داد هیزم بسیار بیرون شهر 
نجف تهیه و اتش روشن کردند. امر نمود وزیر را در میان اتش انداختند. 
هر که با ال علی(ع) درافتاد ورافتاد. 

این عاقبت کسی است که عداوت و دشمنی با آقا علی(ع)داشته باشد. 

ای همت تو ستون قران 

ای عرت موّمنون قران 

ای مدح تو را سجخون فی العلم 

ای گفته تو, متون قرآن 

روشنگر آسمان کعبه_ 

نور افکن رهنمون قران 


از آیت خلعت تو پیداست 

هم ظاهر و, هم درون قران 

گوید خبرت. زبس عظیم است 

عم یتسائلون قران, 

نامید خدا تو را یذالله . 

ای قدرت کاف و نون قران 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


پند و عبرت 


اقا امیرالمومنین علی(ع)فرمود: 

چند روزی با شما رفیق بودم, اینک روحم به عالم اعلی(ع) می‌رود و بدنم 
بدون جان می‌ماند. باید این بدن بدون رو)ع برای شما موعظه باشد, من 
که مردم باید مردنم برای شما پند و عبرت باشد. 

یعنی شما هم همینطور خواهید شد و چنین روزی در پیش خواهید داشت 
این بدن چه بود و حال چه هست و فردا چه خواهد شد؟! 

سیس وداع کرد و فرمود با شما خداحافظی می کنم و داع کسی که منتظر 
ملاقات است. یعنی بهمین زودی یکدیگر را خواهیم دید. سر از قبر که در 
اوردیم یوم التلاق است روز بر خورد و دیدار است شما علی(ع) را می‌بینید 
و علی(ع) شما راء بلکه از ساعت مرگ و در عالم برزخ که روح به بدن 
(و سترون ایامی‌غدا و یکشف سریرتی لکم) فرداست که روزگار تابناک 
علی(ع)را خواهید دید و مقام جالب و باطنی او را خواهید یافت. 

بهمین زودیست که حقیقت و مقام علی(ع)را دریابید در اینجا نگاه ظاهر 
می‌کردید صورت و جسم را می‌دیدید اما دراخرت باطن و حقیقتش را 
مشاهده می‌کنید پس از انکه جای علی(ع)در این دنیا خالی شد. 

بعضی از شارحین جمله را اینطور معنی کرده‌اند که بزودی علی(ع)را 
خواهید دید بعلی ساعت مرگ و شاهد این معلی روایات وارده است که 
علی(ع)بر بالین هر محتضری حاضر می‌شود و هر کس چه موّمن و چه 
کافر هنگام مرگ علی(ع)را می‌بیند. 

مثل صدها و هزارها آینه که در برابر آفتاب قرار بگیرد در ,ٍ یک وقت نور 
آفتاب همه را فرا می‌گیرد هزاران نفر که در یک لحظه بمیرند علی(ع)بر 
بالین همه حاضر است و همه او را می‌بينند. 

ای که گفتی فمن یمت یرنی 

جان فدای کلام دلجویت 

کاش روزی هزار مرتبه من 

مردمی تا بدیدمی رویت 

نور علی(ع)در همه جاأ نور افشانی می کند و چشم دلهای اهل ایمان را 
روشن می‌گرداند همانطور که چشم دل کفار و منافقین را کورتر می‌سازد. 
(سوره اسرا آیه 82) 

مظهر کبریا توئی, حجّت حق نما توئی 

مقصد هل اتی توثی, علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

باعث خلق عالمی, رُکن و مقام و زمزمی 


به سر حق تو محرمی علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 
تو صادری تو مصدری تو هادی و تو رهبری 

بشهر علم دین دری علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

تو دستِ, دست ایزدی, حسن تو حسن سرمدی 

تو یاور محمدی علی(ع) علی(ع)ٍ 9 ِ 

صبح ز شمس روی تو, لیل ز 

چشم همه بسوی تو علی(ع) ۳ علی) علی(ع) 

تو حیدری تو صفدری تو گوهری تو جو 

تو اولی تو ی علی(ع) ِِِِ 9 علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی مر خلف زاده, نشر مهدی يار 


پیر نابینا 


هنگامیکه امام حسن و امام حسین (علی(ع)هماالسلام) از دفن پدر 
برگشتند. بخرابه‌ای رسیدند. صدای ناله‌ای بلند بود. وارد خرابه شدند 
پیرمردی نابینا است آقا حسن (ع) از او احوال پرسی نمود. 

دون اینجا هستم یک نفر هر روز می‌آمد احوالم را می‌پر سید و به 
من احسان می‌کرد ولی نامش را به من نگفت, امروز سه روز است که 
نیامده است. 

حضرت مجتبی (ع) نشانه‌اش را پرسید. گفت وقتی ذکر می‌خواند. در و 
دیوار, سنگها و کلوخها با او ذکر می‌خواندند. 

آقا امام حسن (ع) گریست و فرمود او پدر ما علی(ع)بود که اینک از 
دفنش باز می‌گردیم. 

اشک چشم مستمندی خنده طفلی پتیم 

آن گل ایجاد را خندان گریان می‌کند 

قامت او را که هرگز هم نشد جز پیش حق 

آه سرد پیر زالی سخت لرزان می‌کند 

هر نگاهش جنّت است و هر کلامش کوثر است 

هر سر گیسوی او تفسیر قرآن می‌کند 

خوردن نان جوین و حکمرانی مشکل است 

قدرت زهد علی(ع) این مشکل آسان می‌کند 

منیع : کرامات العلویه, علن میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


پیامبر اسلام و ایمان علی(ع) 


فا ارم ون 

پیامبر اسلام سالیانی دراز رسالت خود را به عالمیان ابلاغ می‌نمودند و 
اشراف قریش و حتی اقوام و اقارب او با او مخالفت می‌کردند تا اينکه 
روزی می‌ گفت: آیا کسی به یاری من و اعلاء کلمه حق قیام خواهد کرد؟ 
تنها کسی که دعوت او را اجابت نمودند نوجوانی 6 ساله بنام علی(ع) بود 
که تمام بزرگان مکه و اکابر قریش و اقوام و اقارب او,. صاحب دعوت و 
ناصرء, او را مضحکه نمودند و لکن اشتباه نمودند و ندانستند که اینکار 
بیهوده و بازی نیست. 

نمی‌توانیم از ستایش و مدح علی(ع) خودداری کنیم زیرا جوانی بود شریف 
القدز .نز ک‌هتتن: شمه رحعترو. اظف, و زافت: آمشخته بود و قدلن. و 
داد تنها شعار اخلاقی این قهرمان مذهبی بشمار می‌رفت بهترین شاهد 
مدعا عبارتی است که پیش از رحلت خود با فرزندان خود در باب قصاص 
قاتل گفت و فرمود: اگر من زنده ماندم عفو یا قصاص ضارب با خود من و 
اگر در گذشتم این فسخ عزیمت کرد. کار با شماست. ۱ 
ولی اگر خواستید او را قصاص کنید در برابر ضربتی که به من وارد اورده 
است فقط یک ضربت به او بزنید و اگر از او دررگذرید و خطای او را 
بخشید به پو هی گاری و جوا نمردی: تزد یکر خواهد بود. 

سر افتاده هوای تو علی(ع) 

جان عالم بفدای تو علی(ع) 

اید از عرش برین جبرائیل 

ی 2 

هستی ما بود از هستی تو 

اين بود راز بقای تو علی(ع) 

بسکه اوصاف تو پر قدر و بهاست 

گفته وصف تو خدای تو علی(ع) 

هیچکس غیر خداوند و رسول 

نبرد پی به بهای تو علی(ع) 

جلوه فرهمای تو علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


پناهگاه 


فواد جرداق مسیحی می‌گوید: ۱ 

هر گاه دشواریهای زندگی به من رو می‌اورد و از رنج روزگار آزرده 
می‌ شوم به آشتتان علی(ع)از اندوه خود پناه می‌برم زیرا او پناهگاه هر 
ماتمی است. او بر ستمکاران همچون رعد و برشکست خوردگان یاوری 
دلسوز و مشفق است. 

ز شهر کوفه بگوشم رسد نوای علی(ع) 

غریو غربت و آوای گریه‌های علی(ع) 

سکوت مطلق و شبهای کوفه میدانند 

که چاه بود و غم و اشک و هایهای علی(ع) 

برو به کوفه و ده گوش دل به ظلمت شب 

ز چاهها بشتو, بانگ رثنای علی(ع) 

زخطیه‌های علی (ع)ر دل یه لرزه حیافنة 

بلیغ‌تر ز علی(ع) کیست. جز خدای علی(ع) 

ولی اعظم حق را ستمگران کشتند 

مگر چه بود بجز عدل, مدّعای علی(ع) 

به تیغ غیرت او زنده شد شریعت حق 

که شرط دین محمد. بود ولای علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


پنج نان و سومین نفر 


در روایات متعدذدی وارد شده است: 
روزی دو نفر مسافر جهت خوردن غذا و استراحت ور ححلی فاد آمدتذ: 
یکی از آن دو نفر سه قرص نان و دیگری پنج قرص نان همراه خود داشت. 
در این بین شخص ثالثی نیز از راه رسید؛ و پس از سلام و احوالپرسی, 
سس مر دا و ۱ 
راء بطور مساوی خوردند تا سیر گشتند. 
شخص ثالث موقع خداحافظی مقدار هشت درهم در مقابل آنچه خورده 
بود, به به آن ها داد و رفت. 
و بین آن دو نفر صاحب نان ها نزاع در گرفت؛ و صاحب پنج قرص نان 
گفت: از این مقدار پول. , پنج درهم آن برای من است و سه درهم باقی 
مانده برای تو می باشد که سه نان داشته ای, ولی او نیذیرفت؛ و چون به 
توافق نرسیدند, جهت حل اختلاف محضر مبارک امام علی علیه السلام 
شرفیاب شدند. 
وقتی موضوع را مطرح کردند. حضرت به صاحب سه نان فرمود: ای مرد! 
رفیق تو انصاف را رعایت کرده است و بهتر است که به همان مقدار 
راضی باشی. . 
او در پاسخ گفت: قبول ندارم مگر آن که پول ها به عدالت در بین ما 
تقسیم شود. ۳ 
امیرالممنین علی علیه السلام اظهار نمود: من اکر بخواهم پول ها را به 
عدالت تقسیم کنم به ضرر تو می باشد, چون حقیقت عدالت. ان است که 
یک درهم حقّ و سهم تو خواهد بود؛ و هفت درهم دیگر سهم صاحب پنج نان 
آن شخص اعتراض کرد و گفت: يا امیرالمق‌منین! او حاضر بود که سه 
درهم به من بدهد, ی و 
درهم سهم من می باشد؟! 

سپس افزود: يا امیرالممنین! تقاضا دارم برایم توضیح دهید. 
3۳ ره هی نان داشته اید, که سه 
نفر با هم خورده اید؛ و مجموع سهام, 24 سهم می شود که 15 سهم حق 
صاحب پنج نان است؛ و 9 سهم حق تو خواهد شد. 
و صاحب پنج نان 13 از پانزدهم سهم خود را خورده است. بنابر این هفت 
سهم یعنی 7 درهم طلب دارد؛ و تو هم 13 یعنی 8 سهم از 9 سهم خود را 
خورده ای و یک درهم طلب داری. 
او هم راضی شد و قبول کرد, که یک درهم حق اوست. [1]. 


[1] اعیان الشیعة: ج 1 ص 343. 


پنج درس آموزنده و ارزنده 


1- مرحوم کفعمی روای بت کرده است: 

دوع ماس کاصلی انا اه ه له متحضرت غای ماه ارام گر وه 
دیشب چه عملی انجام داده ای؟ 

آن حضرت اظهار داشت: پیش از آن که بخوابم, هزار رکعت نماز به جا 
آوردم, حضرت رسول فرمود: چگونه؟! 

پاسخ داد؛ از شما شنیدم که فرمودی: ,هرکس هنگام خوابیدن سه مرتبه 
بجویده #یتعل الله:‌ها بشاء ستتتم: و یم ما برند بع نف 
اک ۱ و است. 

2 ایا را اه و یا سای ام شیر 
ماه مبارک رمضان, آشکار | شراب خمر اشاخیهه ینس او را نزد امام علی 
علیه السلام آوردند. 

حضرت دستور داد تا او را صد ضربه شلاق زدند و سپس او را به حکم آن 
بزرگوار زندانی نمودند: و چون فردای آن روز شد, وی را از زندان بیرون 
آفزدند. و.هشتان سل ق دیکر, بر اه زدنند 

نجاشی اعتراض کرد: چرا زندان و هشتاد شلاق اضافی زدید؟ 

حضرت فرمود: چون حرمت ماه رمضان را شکستی و علنی با حرام روزه 
خواری کردی. [2]. 

ا ها مان 

وازی. امبزالمومین علی ین این طالب. غلید السلام. ره غلام. حون قتیز 
۱ ۱ 0 0 0۳ ۲۲ 
بزند. 

0 

حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام شلاًق را از دست قنبر گرفت و سه 
ضربه شلاق بر او زد. [3] . 

4 ان ار ارت کرد 

اس را ناوات الله غانه مارد فد و مر آمون انواع 
مخلوقات از آن حضرت سوال کرد؟ 

امام علیه السلام در پاسخ چنین فرمود: خداوند یک هزار و دویست نوع 
مخلوق در عمق دریاها و اقیانوس ها و به همان مقدار نیز انواع مختلفی 
او ره من اوه ارت 

سپس افزود: تعافی آنسان ها خر اتف اجوع و ماوخ شمه از تس 


حضرت آدم علیه السلام هستند, که البثّه به هفتاد شکل و رنگ آفریده شده 
اند. [4]. 

5- روزی حضرت امیرالمومنین امام علی صلوات اللّه علیه از جلوی مفازه 
قصّابی که دارای گوشت های خوبی بود عبور نمود,. همین که چشم قصٌّاب 
به آن حضرت افتاد, عرضه داشت: پا امیر المومنین ! گوشت خوب و 
مناسبی دارم, مقداری از ان را برای منزل خریداری نمائید. ۲ 
امام علی علیه السلام فرمود: پول همراه خود ندارم. قضصاب گفت: 
ی و هر موقع توانستی پولش 
0 ور. 

حضرت فرمود: خیر» من نسبت به خرید گوشت صبر می نمایم؛ و نسیه 
نمی خرم, و بدون آن که گوشت خریداری نماید به حرکت خود ادامه داد و 
رفت. [5] . 

پی نوشت ها: 

[1] مستدرک الوسائل: جح 5, ص 49, ح 21. 

[2] تهذیب الا حکام: ج 10, ص 94, ح 19. 

[3] تهذیب الاحکام: جح 10, ص 27, ح 11. 

[4] کافی: جح 8, ص <185, ح 274. 

[5] ارشاد القلوب دیلمی: ص 119. 


پذیرایی 


رسول 0 در .ظفل ز ند حاتق خود, بارها با اغذیه بهشتی پذیرای 
شد.یک بار که آن حضرت از فشار گرسنگی برخود می‌پیچید, جبرئیل 
ظرفی (پر) از طعام آورد. ظرف و محتویات آن در دست مبارک رسول 
خدا(ص) به تهلیل (ذکر لا اله الا الله) پرداختند و سیس به تسبیح و تکبیر و 
ستایش ذات احدیت مشغول شدند. 
پیامبر خدا(ص) آن جام را به دست کون از اهل بیت خورر داد, که ظرف 
مجددا به خواندن همان اذکار پرداخت. دگر باره خواست آن ظرف را به 
بعضی از اصحاب خود دهد که جبرئیل (مانع شد و) آن را پس گرفت, و به 
از این طعام که مخصوص شما فرستاده شده است میل کنید, این تحفه و 
هدیه بهشت است و تناول آن جز برای نبی و یا وصی او بر دیگری روا 
یت ۳ 
آنگاه رسول خدا(ص) از آن طعام خوردند و ما هم با وی همراهی کردیم 
من, هم اینک شیرینی آن را در کام خود احساس می‌کنم. 
ی وا ی وا تور جوا 
و ی و 
سبحا و کبرا و حمدا فناولها اهل بیته, ففعل الجام مثل ذلک فهم ان بناولها 
هس اخح ان ۳ نناولها جبرئیل فقال له: کلما قانها تفه من الحته احفی 
الله بها و انها لاتصلح الا لنبی او وصی نبی. 
فاکل و اکلنا معه و انی لاجد حلاوتها ساعتی هذه. [1] . 


[1] احتجاج. ص 211؛ بحار, ج 17 ص 286. 


پوشش کامل 


روزی با رسول خدا(ص) در قبرستان بقی بودم. آن روز هوا سخت ابری و 
بارانی بود. در همین حال زک ی زار حوتایت سوار بود از برابر دیدگان 
ما عبور کرد. ۲ ِ ۳ 

ناگهان دست ان حیوان در کودی فرو غلتید و در نتيجه ان. زن (بیچاره) 
سقوط کرد و نقش بر زمین شد. ۳ 

پیامبر خدا(ص) از دیدن این صحنه روی گرداند (و چهره مبارک ایشان 
درهم کشید). ِ 7 

کسانی به ان حضرت گفتند: ای فرستاده خدا! ان زن پوشیده است و بر 
تن جامه‌ای دارد که تمام بدن او را پوشانده است. 

حضرت در حق او دعا کرد و گفت: پروردگارا! زنانی را که خود را پوشیده 
نگه می دارند. مشمول رحمت و غفران خود بگردان. سیس فرمود: 

ای مردم! برای پوشش از جامه‌هایی استفاده کنید که اندامتان را کاملاً 
پوشیده نگه دارد (شلوار) و همسرانتان را به هنگام خروج از منزل با 
پوشیدن آن (از چشمان آلوده و حریص) در کِ ۱۹ و امان نگه دارید. 

عن ای قال: کنت قاعدا فی البقیع مع رسول الله (ص) فی بوم 
دجن و مطر آذا مرت امراه علی حمار, فوقع ید الحمار فی وهده فسقطت 
المراه فاعرض النبی فقالوا: یا رسول الله (ص)! آنهامتسروله. 

قال: اللهم اغفر للمتسرولات ثلائا ایها الناس! اتخذوا السراویلات فانها من 
استر ثیابکم و حصنوا بها نساکم اذا خرجن. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1 مجموعه ورام ص‌‌ 78 "مستدرک الوسائل, ۳۰ 0 ص‌‌ 4 2. 


پاداش بزرگ 


پیامبر خدا در باب جهاد و پاداش مجاهدان سخن می‌گفت. در این بین زنی 
ابا خاشت وا بوسید: 

آبا برای زنان ار این فضلتها بهزه ان فسی؟۱ 

توا ای ی ار اد سای که ان ادا یشنم ۲ 
تدای کم وکا را ار سرا ی رف شام متا ان در راه 
خدا| پاداش د می برند. 

و اگر در این فاصله اجل آنان فرا رسد وا ایشان را دریابد. اجر و 
منزلت شهید را دریافت خواهند کرد. 

غی کت ال در رش اللم (ص الحمای فعالت: افان سل الب ۲ 
ال بل لاصتا الب مصعها ای فظایها شین الاح کاشر ان 
قف فسل الله فان هفاک فیها ین دلی کاق آما مل له انش 1 


پرچم هدایت 


رسول خدا(ص) به من فرمود: 

نخستین کسی که به بهشت راه یابد تو هستی. 

گفتم: حتی پیش از شما؟ ۱ 

فرمود: اری. چرا که تو پرچمدار من در اخرت خستی؛, چنانکه در دنیا 
بوده‌ای. و حامل پرچم مقدم و پیش از همه است. 

آنگاه فرمود: علی! گویی هم اینک می‌بينم که تو در بهشت هستی و در 
حالی که پرچم مرا (لواء الحمد) یج کف داری, (همه انسانها) از آدم 
ابوالبشر گرفته تا تقافی: کسانی که پس از وی اه اند و از این پس 
بیایند: در بناه آن.خمع باشند. 

خ کت مق ای طالب ال فال لی وشول اللة (حرن: انث آول.عن یفطل 
الحتهر فقلت* یا رل الله (ضی احلها فبلی؟ 

کال تم لت ضاحت اف اضر سا اک صاعت ان فی دنا 
ضاحب اللوا هو الستفنم. ثم فال: با علی کانی کرو قد دخلت: الجنه و نید ک 
اقا هه لوا آلخمه هد او تم یس ۱۱۱ 

پی نوشت ها: 


ا سار ها 9ص 217 ته بقل از علل الشر آنم 


پیامبر آشنا 


(در ایامی که به فرمان رسول خدا(ص) در یمن به سر می‌بردم), یک 
9 برای مردم سخن ِ مردی از دانشمندان بهود از میان 
جمعیت برخاست و در حالی که کتابی به دست داشت و در آن 
وین کت 

(اگر ممکن است) تصویری از شمایل محمد را برای ما وصف کن 
(درخواستاو را پذیرفتم و) گفتم: 
پیامبر خدا نه چندان بلند قد است و نه بسیار کوتاه. موی سرش نه خیلی 
پیچیده است و نه باز و افتاده. سری بزرگ و متناسب دارد. رنگ چهره اش 
د سفید است و اندکی به سرخی می‌زند. استخوان بندی درشت دارد. کف 
دست و قدم پاهایش بزرگ و ضخیم است. از میان سینه تا ناف خطی 
باریک از مو دارد. دارای محاسنی پرپشت و ابروانی پیوسته و پیشانی بلند, 
چهار شانه (و قوی هیکل) می‌نماید. وقتی راه می‌ر ود انگار از بلندی به 
سرازیری روانه باشد. هرگز مانند او, کسی را ندیده ام و پس از اين هم 
نخواهم دید. 
سپس ساکت شدم و چیزی نگفتم, دانشمند بهودی گفت: ادامه بده. 
گفتم: آنچه فعلا , به خاطر داشتم بیان کردم. اما او خود ادامه داد و افزود:و 
در چشمانش سرخی دیده می‌شود. دهانی خوش بو دارد و محاسنی نیکو. 
وقتی با او سخن بگویند با دقت می‌شنود و هنگامی که بخواهد به طرف 
جلو یا عقب سر نگاه کند با تمام بدن برمی گردد.. 
گفتم: به خدا سوگند اینها که بر شمردی همه از صفات اوست. سپس 
گفت: یک ویژگی از او ناگفته ماند. پرسیدم کدام است؟ گفت: در پشتش 
حالت خمیدگی مشاهده می‌شود. 
گفتم: این را که بیان کردم, همان حالتی است که هنگام راه رفتن از آن 
جناب ظاهر می‌گردد. (و این نحوه راه رفتن قهرا مختصری حالت خمیدگی 
در ذهن بیننده ایجاد می‌کند). 
مرد دانشمند گفت: : من وصف را در کتابهای پدرانم برای ام, در 
آنجا پس از ذکر این اوصاف آمده است: (پیامبر آخر الزمان) در مکه متولد 
می‌شود و از آنجا به شهری که از جهت حرمت و عظمت همچون مکه 
است مهاجرت می‌کند. مدینه از ان روی حرمت پیدا می‌کند که پذیرای 
پیامبر(ص) گشته است. کسانی که از مهاجران دلجویی می‌کنند وبه آنان 
پناه می د هند؛ از فرزندان عمرو بن عامر هستند. حرفه انها (نخل داری و( 
کشاورزی است... در مجاورت آنها قومی از یهود زندگی می‌کنند. 
گفتم: ات و و ها اه مسا اس 


سرانجام مرد بهودی مسلمان شد و به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم 
گواهی داد و گفت: شهادت می‌د هم که او بر همگان پیامبر است و من با 
ایمان به او زنده ام و با اعتقاد به او می‌میرم و با یقین بر نبوت او ان 
شا ءالله زنده خواهم شد. 

عن علی (ع) قال: بعثنی رسول الله (ص) الی فانی لاخطب یوما علی 
الناس و حبر من احبار الیهود واقف فی یده سفر ینظر فیه, فنادی الی 
فقال: صف لنا ابا القاسم. 

(فقلت): (ان) رسول الله (ص) لیس بالقصیر (المردد) و لا باطیل البائن, و 
لیس بالجعد القطط و لا بالسبط, هو رجل الشعر اسوده. ضخم الراس, 
مشرب لونه حمره, عظیم الکرادیس بشثن الکفین و القذفین:.ظه یل 
التکن عمی تناکا 0 
مثله 

.... ثم سکت فقال لی الحبر: و ماذا (بعد)؟... (قلت): هذا ما بحضرنی قال 
الختر فی-غبنیه سره خسن آلعیه جستن: الفم, تام الادتين, تفیل جمیعا و 
یدبر جمیعا. فقال علی: هذه و الله صفته! و (فیه) شی اخر. فقال علی: و 
ما هو؟ قال الحبر: و فیه جنا (قال علی): هو الذی قلت لک کانما ینزل من 
ضیب: قال. الخیر : فانی اخد هده بنخرمه :هو ویکون له-حرمة کخرمه الخرم 
الذی حرم الله, و نجد انصاره الذین هاجر الیهم قوما من ولد عمرو بن 
اهل نخل و اهل الارض. قبلهم بهود, قال هو هو؟ هو رسول الله 
ص۰۱ 

فقال الخنر فانن انشفد انهتتی اللهه اتف ول الم (ضاالن النانش کافم 
یلک اخبا فعله ات وله اف اس الق 1 

پی نوشت ها: 

[1] نهج‌السعاده, جح 1, ص 31 و 32. تا علی در یمن بود, این مرد دانشمند 
ههرره رای سب سر در آن حضرت حاضر می‌شد 
و از او کسب فیض می‌کرد و با بازگشت علی به مدینه, او همچنان در یمن 
ناقی ماندو ها ابشان نایبت تر‌رهان علافت انفیکر عهان فاتی رآ ود آغ کفت: 


پایان شوم 


عده‌ای از متفذان مکه, پیامبر خدا(ص) را استهز | می‌کردند و او را در 

انظار دیگران. سبک. جلوه می‌دادتد. استهزا بر آن. خضرت: بسیار تلخ و 

ناگوار بود, بویژه از آن جهت ه به دعوتش با می‌رسانید و دلها را تنسبت 
به اسلام سرد می کرد. اما آن حضرت استقامت می‌ورزید و به دعوت 

خویش آدامه می‌داد: آنچه. در زیر می‌اید بیان سر آنجم شوم انان. و هلا کت 

عبرت انگیز این تفای فرومایه است که از زبان امیرمومنان می‌ شنویم : 

منسخره چی‌ها. وفتی. که از کار خود تتیجه‌اق نکر فتند,. بر آن شدند عا. نزو 

پیامبر خدا(ص) بروند و با تهدید به قتل, او را از ادامه کارش باز دارند. از 

این رو نزد او رفتند و گفتند: 

ای محمد! ما تا ظهر امروز تو را مهلت می‌دهیم, چنانچه از ادعای خود 

بازگشتی, و از ادامه کار دست برداشتی در امان هستی, در غیر این 

صورت تو را خواهیم کشت. 

پیامبر خدا(ص) به منزل رفت و در به روی خود ببست و با باری از غم و 

اندوه در انديشه فرو رفت (که سرانجام کار او و این مردم به کجا خواهد 

کشید؟) در اين بین فرشته وحی به همراه اين آیه فرود آمد: 

باا ضدای. بلند انعه چا که.ساههز کشته‌ای, به مرجم برشان و از کرهه 

مشرکان روی بگردان. [1] . , 

پیغمبر از جبرئیل پرسید: من با استهزا کنندگان و تهدیدهای ایشان چه 

کنم؟!جبرئیل گفت: ما خود انهارابه کیفر رساندیم! 

پیغمبر: اما آنها هم اینک اینجا بودند... 

جبرئیل: دیگر نیستند و طومار عمرشان برای هميشه درهم پیچیده. تو با 

آزادی کامل به دعوت خویش ادامه بدم. 

عمده فرومیگن پنج تن بودند که همه در یک روز و هر کدام به شیوه‌ای 

خاص, به هلاکت رسیدند: 

ولید بن مغیره هنگام عبور از جایی با تیر تراشیده‌ای برخورد کرد, تیر رگ 

دستش را درید و خون جاری شد. هر چه کردند. خون بند نیامد تا هلاک 

گردید.عاص بن وائل از پی حاجتی به مکانی رفت. در بین راه سنگی از زیر 

پایش لغزید و از بلندی (کوهی) به زیر سقوط کرد و تکه تکه شد. 

اسود بن یغوث به استقبال پسرش که از سفری می‌امد. رفت (در 

بازگشت) زیر درختی سایه گرفته بود که, جبرئیل سرش را به درخت 

کوبید, سرش ترکید و بمرد.اسود از غلامش کمک می‌خواست و به او 

می‌گفت: ای غلام! این مرد را از من دور کن! اما او می‌ گفت: من جز تو 

کسی را اینجا نمی‌بینم این تو هستی که سرت را به درخت می‌کوبی! 


ابن طلاطله از خانه خارج شد و دچار باد سام شد, در آثر وزش باد چونان 
جبشیان تغییر شکل داد, چون به خانه بازگشت. کسانش وی را نشناختند. 
۹ ۱۳ باور نکردند و بر او خشم گرفتند و وی را 
و 

اسود بن حارث به نفرین پیامبر دچار گشت و بینایی خود را از کف بداد. 
رسول خدا(ص) بر او نفرین کرده بو تا هار کور شود و به داغ فرزند 
مبتلا گردد,همان روز که از خانه خارج شد, نفرین پیامبر در حق او گیرا شد 
و همچنان با کوری و خواری بزیست تا به داغ فرزند نیز گرفتار شد. 

از ابتلای اسود چنین نیز روایت شده: ماهی شوری خورد و تشنه گردید. آب 
خواست, به او خوراندند اما عطشش فرو ننشست., دگر باره ات خواست 
به وی نوشاندند و سیراب نشد و چندان آت خورد تا شکمش بترکید و 
بمر د. 

آخرین کلافی که در لخظه: هری از .همه این افراد شنیده شد؛ این بود که 
کهند اه خدای محمد مرا کشت. 

قال علی:... ذلک انهم کانوا بین یدی رسول الله (ص) فقالوا له: يا محمد! 
نتظر بک الی الظهر فان رجعت عن قولک و للا قتلناک فدخل النبی فی 
منزله فاغلق علیه بابه مغتما لقولهم جبرئیل عن الله ساعته فقال له: یا 
محمد! السلام یقرا علیک‌السلام و هو یقول: اصرع بما تومر و اعرض عن 
المشرکین...قال: يا جبرئیل کیف اصنع بالمستهزئین و ما اوعدونی؟ 

قال له: انا کفننا ک المستهزئین. 

قال: يا جبرئیل کانوا الساعه بین یدی. 

قال: قد کفیتهم.... 

۰ فقتل الله خمستهم کل واحد منهم بغیر قتله صاحبه فی یوم واحد. فاما 
الولید بن المغیره, فمر بنبل لرجل من خزاعه قد راشه و وشعه فی 
الطریق فاصابه شظیه منه فانقطع اکحله حتی ادماه فمات و هو یقول: 
قتلنی رب محمد. 

و اما العاص بن وائل فانه خرج فی حاجه له الی موضع فنتدهده تحته حجر 
و اما الاسود بن عبد یفوث فانه خرج یستقبل البنه زمعه فاستظل بشجره 
فاتاه جبرئیل فاخذ راسه فنطح به الشجره فقال لفغلامه: امنع عنی هذا,؛ 
فقال: ما اری احدا یصنع بک شینا الا نفسک. فقتله و هو یقول: قتلنی رب 
محمد. 

و اما الاسود بن المطلب ؛ فان النبی دعا علیه ان یعمی الله بصره و ان 
یتکله ولده, فلما کان ذلک الیوم خرج حتی صار الی موضع فاتاه جبرئیل 
بورقه خبضرا فضرب بها وجهه فعمی بقی حتی اثکله الله عزوجل ولده. 

و اما الحارث بن الطالاطله فانه خرج من بیته فی السموم فتحول جبشیا 


قوم ات اه ان ]را ی هه فلوم هو تقو قتای 
روا اس ات ای جوتا ما فاتاه لعطش فلم 
تایح 1021 

اما احتاه ی و ها ی من و لا نی 
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پرسش و پاسخ 


به همراه جمعی از یاران نزد رسول خدا(ص) نشسته بودیم. در این بین 
حضرت پرسشی را طرح کرد و پرسید: 

ایا می‌دانید, بهترین چیز برای زنان کدام است؟ 

از میان جمعیت حاضر, پاسخی که ان حضرت را قانع سازد. شنیده نشد. 
عاقبت با عجز و ناتوانی همه از گرد او پراکنده گشتیم. هر کس به سویی 
رفت و من نیز به خانه فاطمه آمدم, و فاطمه را از پرسشی که رسول 
حرامی عنوان کرده بود آگاه کردم. به او گفتم هر چند یاران آن حضرت 
کوشیدند و پاسخهایی دادند, اما هیچ یک از آنها نتوانست پاسخی 5 
مورد نظر حضرتش بود بر زبان آرد. فاطمه گفت: پاسخ سوال را من 
می‌دانم. آن گاه گفت: 

بهترین چیز برای زنان آن است که مردان آنان را نبینند و آن‌ها نیز مردان 
را نبینند.من نزد رسول خدا(ص) باز گشتم و گفتم: ای فرستاده خد|! 
پرسشی که مطرح کردید پاسخش این است. (همان پاسخی که فاطمه 
۳ 
را از که شنیده‌ای, تو که هم اینک اینجا بودی و پاسخ آن را ندادی؟! 

گفتم: از فاطمه. پیغعمبر فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است. 

و ان سا سول ار ال روت عفن کر 
فرجعت الی فاطمه فاخبرتها دی قال نا رسول له (ص) و لیس احد مت 
ای و رت کر سا ان ی تال ه لا ماد 
السالک مت الی رسور اللد (ضر )فقا را رسول ال انا 
ی ار رال ال 

قال: من اخبرک فلم تعلمه و انت عندی. قلت: فاطمه, فاعجب ذلک رسول 
اه ار ات ی | 


پی نوشت ها: 


پیشوای قریش 


رز کبزوداو واقعه سقیفه سخنی از انصار شنیده شد که) کففتد: ‏ 
اینک که ولایت را به علی تسلیم نمی‌کنید. پس دوست ما (سعد بن عباده 
انصاری)برای تصدی خلافت سزاوارتر است!. 
و ی زیرا انصار یا در حق 
خود ظلم کردند و یا در حق من ستم روا داشتند. آری در حق من ستم 
کردند و من مظلوم واقع شدم. ‏ _ 
در پاسخ انصار. یک نفر از قریش گفت: (مقام خلافت به انصار نمی‌رسد)؛ 
چه اینکه پیامبر خدا(ص) فرموده است: ائمه و پیشوایان از قریش د 
خواهند بود.بدین گونه و با طرح این سخن, انصار را از تصاحب قدرت 
برکنار داشتند و حق مرا نیز ضایع کردند. 
سیمن یک: دسته ترد من آمتتخ و آعلام پشتیبانی نمودند که. از خمله آنان؛ 
پسران سعید. مقداد بن اسود, ابوذر غفاری. عمار بن اسر سلمان 
فارسی, زبیر بن عوام, براء بن عازب بودند. 

به آنان گفتم: رسول خدا(ص) به من سفارشی فرموده است (صبر و 
خویشتن داری در این مرحله) که از فرمان او سرپیچی نخواهم کرد. به خدا 
سوگند هر بلایی بر سرم فرود آید, دست از اطاعت و خضوع در برابر 
فرمان خدا و وصیت پیامبر او بر نخواهم داشت, و چنانچه ریسمان بر 
گردنم 0 ِ به ۱ باز در راه انجام دادن وظیفه ایستادگی و 
0 قالوا اما اذا لم تسلموها لعلی فصاحبنا احق لها من غیره. 
فوالله ماادری الی من اشکو؟ اما ان تکون الانصار ظلمت حقها و اما ان 
یکونوا ظلمونی حقی, بلی حقی الماخوذ و انا المظلوم. 
فقال قائل قریش: ان نبی الله قال: الائمه من قریش. فدفعوا الانصار عن 
دعوتها و منعونی حقی منها. 
فاتانی رهط یعرضون علی النصر, منهم., ابنا سعید و المقداد بن الاسود و 
ابوذر الغفاری و عمار بن یاسر و سلمان الفارسی و الزبیر بن العوام و 
البرا بن عازب. 
فقلت لهم: آن عندی من نبی الله الی وصیه لست اخالفه عما امرنی به 
فوالله الو خرمونی بانفی لا قررت لله تعالی سمعا و طاعه. [1] . 


پی نوشت ها: 


۱ کشت المخخه, ی 101 یه نف از رال کانتی. 


اعضای شورا نزد هن آمدند.ه [: ز کاری که کرده بودند عذر خواستند و برای 
(خبران آن) از من خواشتتد تا با مایت آنان: فتمان زا از اریکة قدرت ند 
زیر آورم و با قیام علیه او حق خود را باز ستانم. آنان با اظهار ندامت از 
گذشته تاءکید کردند که برای باز پس گرفتن حق من در زیر فرمان و پرچم 
من, جانفشانی خواهند کرد و تا پایان وفادار خواهند ماند. 
ااضا ر ر آه فراا ‏ اص می (ام فا 
داشت, امروز نیز مرا از شورش علیه عثمان باز می‌دارد. 
دیدم اگر همین تعداد کم از پارانم که باقی مانده اند را نگه دارم بهتر است 
و برای من مایه تسلی و آرامش است. هر چند بخوبی می‌دانستم که اگر 
آنها دراه صر ی فا وان از پذیرش آن سر بر نمی‌تابند. 
همه اصحاب پیامبر از 7 
گوارایی است که در روز بسیار گرم در کام تشنه‌ای فرو ریزند. 
من همانم که همراه با عمویم حمزه و برادرم جعفر و پسر عمویم عبیده با 
خدا و رسولش بر سر کاری عهد بستیم که همگی بر انجام دادن آن وفادار 
باشبیم اما همراهان من بیش افتادتد و هرا بش نهادند و این آبه تشریفه در 
حق ما نازل شد: 
فزدانی که پر ای با دا عفد تن بفضی ار آبان. در کدشتند و ی گر 
انتظارند ولی هیچ تغییر و تبدیلی در خود راه ندادند. [1] . 
و و که سین 
همان منتظرم 
قال علی (ع): .. و لقدآتانی البافون من الستته من بومهم کل راجع عما 
و ی علیه و اخذ حقی و یعطینی 
صفقته و بیعته غلب اموت حت رات .اه بزد الله کل علی من 
قوالله‌با آحا آلشود ما میا آانی معتی من اختیها فیاما مه زایت الاب 
ی هت لصا هه مه ی و ای ی ایا ایا 
حملتها علی دعوه الموت رکبته. 
الموت عندی بمنزله الشربه البارده فی الیوم اشدید احر من ذی العطش د 
الصدی. و لقد کنت عهدت الله عزوجل و رسوله انا و عمی حمزه و اخی 
جعفر و ابن عمی عبیده, علی امر و فینا به لله عزوجل و لرسوله, فتقدمنی 
ای و خات تم ما ار اما ول فا ابا ها رامیت 
ی یت ی ی ی 
ما بدلوا تبدیلا) و من قضی نحبه حمزه و جعفر و عبیده و انا و الله 


پی نوشت ها: 
وهای 3و 


پیمان شکنان 


آنان که با من پیمان بسته بودند و در شمار یاران من محسوب می‌شدند, 
چون دیدند که مقاصد شخصی و خواهشهای ناروایشان ی اور 
توطثه آغاز کردند و با آلت دست قرار دادن آن زن (عایشه) بر من 
شوریدند. [1] . ۱ , 

با اينکه بنا به توصیه پیامبر خدا(ص), امور آن زن به من واگذار شده بود و 
من وصی بر او بودم! 

(آتش افروزان جنگ جمل) عايشه را بر شتری سوار کردند و بر جهازش د 
بستند و وی را در بیابانهای خشک و سوزان گرداندند و سگهای حواب (نام 
آبی است در راه مکه به بصره) بر او پارس کردند. هر لحظه که بر او 

سپری فف کوافست و هر گامی که بر می‌داشت آثار ندامت ی 
اشکار می‌شد. 

انها سپاهیانی بودند که پس از نخستین بیعت که در زمان حیات رسول 
خدا(ص) با من بسته بودنده بیعتی مجدد بر ذفه.داشتند (و,هر کدام آنان دو 
نوبت با من پیمان وفاداری بسته بود)! ۱ 

شورشیان بر شهری وارد شدند (بصره) که ساکنان آن را افرادی ناتوان با 
ریشهایی بلند و عقلهایی سست و افکاری فاسد تشکیل می‌داد. حرفه آنها 
بیابان گردی و صیادی و دریانوردی بود. ۱ 

عايشه این مردم جاهل و بی خرد را فریب داد و انها را دیوانه وار با 
شمشیرهای اخته رو در روی ما قرار داد. 

ا ‏ ا ‏ اف ی 
بالمراه علی و انا ولی امرها و الوصی علیها فحملوها علی الجمل و شدوها 
علی الرحال و اقبلوا بها تخبط الفیافی و تقطع البراری و تنیح علیها کلاب 
قد یایعونی ثانیه بعد بیعتهم الاولی فی حیاه النبی حتی اتت اهل بلده 
قصیره ایدیهم طویله لحاهم قلیله عقوله عازبه اراوهم و هم جیران بدو و 
وراد بحر فاخرجتهم یخبطون بسیوفهم من غیر علم و برمون بسهامهم بغیر 
۳2 

یی ِا ها: 

اه ایا ات 2۳ 
نهج‌البلاغه, جح 1, ص 232). 

سید بن طاوس به نقل از کلینی نوشته: طلحه امید داشت به حکومت یمن 


حضرت فرمود: آن دو حاضر نشدند حکومت مرا حتی برای یک سال تحمل 
کته که دسا ار اس که گس هه سم سیلت سا ره 
نهج‌البلاغه, ج 1. ص 308). 


در اين میان, مرد یک چشم ثقفی (مغیره بن شعبه) نزد من امد و پيشنهاد 

کرد که: 

(برای خاموشی اتشی که معاویه برافروخته, بهتر ان است که) وی را در 

محدوده شهرها و ابادیهایی که تحت نفوذ دارد, ابقا کنم (تا غایله فرو نشیند 

و امنیت باز گردد)! 

اگر می‌توانستم در پیشگاه خداوند عذری بیاورم و خود را از تبعات ظلم و 

فساد حکومتش تبرئه کنم, البته این پیشنهاد (مغیره) را رد نکردم و ان را 

با افرادی که خیرخواه و دلسوز مردم و نسبت به خدا و رسولش متعهد 

بودند, مشورت کردم و از انها خواستم تا در این باره اظهار نظر کنند. (که 

خوشبختانه) انها نیز با من هم راءی بودند و نظرشان درباره پسر هند 

جگرخوار,با من یکی بود. 

انها مرا بر حذر می‌داشتند که مبادا دست معاویه را در سرنوشت مردم باز 

بگذارم و خداوند ببیند که من از گمراه کنندگان کمک گر فته‌ام و آنها را 

وسیله پیشرفت کار قرار داده‌ام ؟! 

کسانی را نزد معاویه فرستادم (شاید از شرارت دست شوید) یک بار بچلی 

(جریر) را و بار دیگر اشعری را, اما هر دو, دل به دنیا بستند و تابع هوای 

نفس شدند (و به او گرویدند) و وی را از خود شادمان ساختند. 

هنگامی که دیدم معاویه حرمتهای الهی را پاس نمی‌دارد و از هتک آنه 

پروایی ندارد و بیش از دامنه شرارتهای خود افزوده است, به منظور جنگ 

و نبرد و کوتاه کردن دست او از اریکه قدرت با یاران رسول خدا (ص) 

مشورت کردم؛ یارانی که صحنه جنگ بدر را آزموده بودند و کسانی که در 

بیعت رضوان شرکت جسته بودند (و مدال خشنودی خدا را بر سینه 

داشتند) و نیز با دیگر افراد شایسته, به گفتگو پرداختم که اتفاقاً همگی با 

من هم راءی بودند و بر جنگیدن با او توصیه و تاءکید می‌کردند. 

من با یارانم آماده نبرد شدیم. (اما پیشدستی نکردم). از همه جا برای او 

نامه نوشتم و با ارسال نامه و با فرستادن نماینده از جانب خود, خواستم 

که دست از آشوب بردارد و همچون ساير مردم با من بیعت کند. 

اما او در پاسخ, نامه‌های تحکم امیز نوشت و درباره من ارزوهایی کرده بود 

و شروطی را پيشنهاد داده بود که نه خداوند و نه پیامبرش و نه هیچ یک از 
نان نمی‌پذیرفتند و از ان خشنود نمی‌شدند. 

در یکی از نامه‌ها پيشنهاد کرده بود که جمعی از نیکوترین اصحاب پبیغمبر 

را که عمار بن یاسر جزو انان بود به دست او بسپارم! 


کجا مثل عمار پیدا می‌شود؟! به خدا سوگند اگر پنج نفر گرد پیغمبر بودیم 
عمار ششمین بود و اگر چهار نفر بودیم. عمار پنجمین بود. 

معاویه در نامه اش از من خواسته بود که چبینر افرادی را (دست بسته) 
تحویل او دهم تا وی با کشتن و به دار اویختن آنها, به خونخواهی ادعایی 
عثمان پردازد.در صورتی که به خدا سوکند, او خود با دستیاری تنی چند از 
خاندانش خاندانی که نفرین بر انان در دفتر وحی ثبت است مردم را بر 
عثمان شوراندند (و سبب قتل او شدند). 

و هنگامی که من شرایط او را نپذیرفتم, بر من یورش آورد و در دل, به 
این سرکشی و ستمگری نیز می‌بالید. 

شماری از مردم حیوان صفت را که نه دارای فهم و قدت تشخیص بودند و 
نه دیده حق بین داشتند نزد خود گرد اورد و امور را بر انان مشتبه ساخت 
تا از آم- نیز فی. کردتند. از مال. دنبا خندان. به: آنان بحشید تا بظ موی او 
گرویدند. ۲ 

(ما در ترایز آنها انشتادنی کردیم ماس آنها به‌مبارژه نوداختيم وبه حکفیت 
و فرمان خداوند تن دادیم. 

(ناگزیر) با او جنگیدیم. خداوند نیز مانند هميشه که ما را بر پیروزی بر 
دشمنان, عادت داده بود, پیروزی را نصیب ما فرمود. 

و برچم رسول خدا که همواره در گذشته وسیله نابودی حزب شیطان بود, 
ان روز نیز در دست ما بود. و معاویه پرچمهای پدرش را که من پیوسته در 
رکاب رسول خدا(ص) با انها جنگیده بودم, در دست داشت. 

قال علی (ع):... فاتانی اعور ثقیف فاشار علی ان اولیه البلاد التی هو بها 
لادرایه بما اولیه منها. 

و فی الذی اشار به الرای فی امر الدنیا او وجدت عندالله عزوجل فی 
تولیته لی مخرجا و اصبت لنفسی فی ذلی عذرا. 

فاعلمت الرای فی ذلک و شاورت من اثق بنصیحته الله عزوجل و لرسوله 
و لی و للمومنین. فکان رایه فی ابن اکله الاکباد, کرایی: ینهانی عن تولیته 
و حذرنی ان ادخل فی امر المسلمین یده و لم یکن الله لیرانی اتخذ 
فوجهت الیه اخا بجهله مره و آخا الاشعریین مره کلاهما رکن الی الدنیا و 
تابع هواه فیما ارضاه فلما رایته لم یزد فیما انتهی من محارم الله الا تمادیا؛ 
شاورت من معی من اصحاب محمد البدریین و الذین ارتضی الله عزوجل 
امرهم و رضی عنهم بعد بیعتهم و غیرهم من صلحا المسلمین و التابعین, 
فکل یوافق رایه رایی فی غزوع و محاربته و منعه مما نالت یده. و آانی 
نهضت الیه باصحابی انفذ اليه من کل موضع کتبی و اوجه الیه رسلی ادعوه 
ال ار کا همه و انعر فاد ای ی فش سم علی و 


یتمنی علی الامانی و یشترط علی شروطا لایرضاها الله عزوجل و رسوله و 
اه 
اساتا قم اراس وان صل ان فرالله اف راضا بت لته ها 
یعدمنا خمسه ال مان سادسهم لا اربعه الا کان خامسهم اشترط دفعهم الیه 
لیقتلهم و یصلبهم و انتحل دم عثمان. 
در اه الب ای ی ال رت 
من اهل بیته اغصان الشجره الملعونه فی القران قلما لم اجب الی ما 
و او ایا اه 
قاحراهر ایا المم له ما ی ار ال ار ِ ِ 3 
ایا فا لاه باون الله الی اه ار او 
وا وراه سل الم ار ول سای رای لت 
الطان ای فص ات اه مق یات اه ای ام 
ای 1 


پی نوشت ها: 


حصال برض 493 احتضا خر 17 


شین در بانان کار ارو خی اتف ار بایان کته کان. نیز ون 
کشندم, وفندم (همان-طور کم رسول دا صلی اللد. علیه .و آله فرموده 
بود) همچون زنان پستانی برامده داشت. 

ساسحا سای اه کت وال ریخست کردم ند کی در مها 
اا مر وا رو مرا ا سای هروا با 
به روژه شام کنند و شبها را به پرستش خدا و تلاوت کتاب او به صبح ارند. 
(فرموده بود): «انان مسلمانانی هستند- که در اثر مخالفت و شورش بر 
من" چونان تیری که از کمان رها گردد., از حوزه‌ی دین بیرون جهند. در میان 
آنان فردی است. که همجخون زان پستانین بر آاندم دارد: و خذاه‌تد بر که با 
شکست و نابودی آنهاء فرجام کار مرا با سلامت و سعادت به پایان خواهد 
ترد. این بنش کون رتتول, خوا ضلی الله علنه و آله ان زور تحفی یافت, 

2 چشم این فتنه.را من. درآورده؛ غیر از من احدی جرأت چنین کاری 
نداشت. پس از آنکه موج دریای تاریکی و شبهه‌ناکی آن بالا گرفته و هاری 
و گزندگی آن فزونی یافته بود. 

. قال علی علیه‌السلام:... ثم کتبت الی الفرقة الثالثة و وجهت رسلی 
تتری و کانوا من أجله اصحابی و آهل التعید منهم و الژهد فی الدنیا فأبت 
الا اتباع أختیها و الاحتذاء علی مثالهما. و أسرعت فی قتل من خالفها من 
المسلمین و تتابعت الی الاخبار بفعلهم. فخرجت حتی قطعت الیهم دجلة 
آوجه السفراء و التصحاء و آطلب العتبی 0 بهذا مرة و بهذا ِِِ 
ممم مایم اللضیا آخا آلمودعن ارم هم ۰ آلاف [ 
لم یفلت منهم مخبر فاستخرجت ذا الثدية من قتلاهم بحضرة من ترای, له 
ندی کندی الضراه 

. فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان عهد الی آن اقاتل فی آخر 
الزمان من آیامی قوما من آصحایی یصومون النهار و یقومون اللیل و یتلون 
الکتاب. یمرقون بخلافهم علی و محاربتهم ایای من الدین مروق السهم من 
الرمبت. هم ده التدیة بختم.لن بعتاهم بالسعاد م21 

ات وا ای ها ام ها 
1 و اشتد کلبها.... [3]. 
یی نوشت ها: 
[1 این مرد یک دست که «حر قوص بن زهیر تمیمی» نام داشت, از آنجا 
که از دست چپ محروم بود و در عوض زایده‌ی گوشتی بر کتف خود 


داشت و آن زایده شباهت زیادی به پستان زنان داشت به او «ذو الثدیه» 
0 ۲ ۱ 

به نوشته‌ی ابن اثیر, این زایده حالت فنر داشت و چون ان را می کشیدند به 
موازات دست راست امتداد می‌یافت و چون رها می‌کردند جمع می‌شد و 


خوارج). 
ور 182 


الیل فرارها فان ی رها سای ان خضشت که ررض 
خوارج و فتنه شوم انها, ایراد فرمودند, از موضوع این نوشتار خارج است. 
به علاقه‌مندان توصیه می‌شود, در این خصوص به کتاب جاذبه و دافعه‌ی 
علی علیه‌السلام نوشته‌ی استاد مطهری مراجعه کنند. اما گفتنی است که 
در صفحه 160 از کتاب یاد شده اوصافی که در بیان امیرمومنان 
علیه السلام ضمن خطبه‌ی 242 امده است که فرمودند: «جفاخ, طغام. 
عبید اقزام جمعواء من کل اوب و...» بر خوارج نهروان تطبیق شده. ولی به 
نظر می‌رسد که این تطبیق صحیح نباشد. بلکه نظر حضرت توصیف اهل 
شام و سیاه معاویه است نه سیاه شورشگر خوارج که شاخه‌ای بریده شده 
از سپاه خود او بودند. آبن‌میثم هم در شرح خود خطبه‌ی یاد شده را بر 


«قاسطین» و گروه معاویه تطبیق کرده است. نه خوارج. 


موسی به همراه برادرش هارون علیه‌السلام به کاخ فرعون وارد شدند در 
حالی که پیراهن پشمینه بر تن داشتند و عصایی چوبین در دست. با فرعون 
شرط کردند که اگر دین موسی علیه‌السلام را بندیرد و به آیین. او بکرود, 
پادشاهی و بقای عزت وی را تأمین کنند. 

فرعون (از پیشنهاد آنان شگفت زده شده و) به پیروان خود گفت: آیا شما 
از اینان. دچار شگفتی نمی‌شوید که ایمان آوردن مرا به دین, خود. شرظ 
باقی ماندن عزت و سلطنت من قرار می‌دهند؟! در حالی که هر دو در 
حالتی از فقر و خواری هستند که خود مشاهده می‌کنید! (اگر این دو نفر 
راست می‌گویند که از جانب خدا امده‌اند) پس چرا دستبندهایی از طلا به 
دستشان آویخته نشده است؟! 

اين سخن را به جهت بزرگ دانستن طلا و گرد آوردن آن و پست و حقیر 
شمردن پبشم و توشیدن آن گفت: 

فا کی هسام اي له ول عوشی من اصران ففعه آخوع دارین 
سای ی ین و اوا فا ی ان 
فا ان سای با او اه ال ال ی را 
بان لیرهام ان وا ای وا با ترور من ال تفر وال 
فهلا القی علیهما اساور من ذهب؟ اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا 
0 ۱ ۲ 

پی نوشت ها: 


اب ] نمح‌البلاعهر ترجه و شرح قیض لاسام ض 0و 


پیشگوئی پیامبر و امیرالمومنین در مورد زبیر 


عثمان از حدیثی که حضرت علی علیه‌السلام روایت نمود ناراحت شد و به 
حظرت: کفت + فرا با توجه کار جرا عرا به حال خوذم باقن تمی کذاری نه 
ی ی ۱ 

(که علی علیهالسلام می‌گوید. 

عثمان گفت: بخدا سوگند از پیامبر شنیدم می‌فرمود: زبیر در حالیکه از دین 
بیرون است کشته می‌شود! سلمان گوید: حضرت علی علیه‌السلام بطور 
خصوصی به من فرمود: عثمان راست فا گنت زیرا بعد از کشته شدن 
عثمان با من بیعت خواهد کرد. و سپس بیعت شکنی می‌کند و در حالیکه از 
اسلام خارج است کشته می‌شود. 


پیشگوئی در مورد طلحه و زبیر و جنگ جمل 


با کشته شدن عشمان به دست مسلمانان. مردم یکسره به طرف خانه 
امیرالمومنین علیه‌السلام هجوم بردند و از حضرت با اصرار فراوان 
خواستند تا خلافت اسلامی را بپذیرد و حضرت با اينکه زمینه را مساعد 
نمی‌دانست و به مردم تذکر داد که روش من در حکومت. غیر از روش 
گذشتگان است., در پی اصرار مردم و بزرگان صحابه, آنرا پذیرفت و مردم 
با او بیعت کردند. 

در میان انبوه جمعیت و بزرگان صحابه. زبیر بن عوام و طلحة دیده 
می‌شدند که با حضرتش بیعت کردند. این دو که در زمان عثمان و ریخت و 
پاشهای نابجای او به مال و ثروت فراوان رسیده بودند, می‌پنداشتند که 
حضرت علی علیه‌السلام نیز مانند عثمان به آنها از دنیا بهره خواهد داد, اما 
حوادثی رح داد که انها را نت حلف مایوس نمود. 

روزی هنگام تقسیم بیت المال وقتی حضرت میان این دو نفر و دیگران 
فرقی نگذارد و با آنها به عدالت برخورد نمود, آنها ناراحت شدند و سهم 
خود را نگرفتند. 

در یکی از روزها که حضرت با کارگر خود در محلی بنام بترالملک زیر 
آفتاب مشغفول زراعت بود طلحة و زبیر به نزد حضرت آمده از ایشان 
خواستند به زیر سایه آید تا با وی سخن گویند, حضرت پذیرفت و همگی به 
زیر سایه‌ای گرد آمدند. 

آن دو نفر گفتند: ما از نزدیکان پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هستیم و 
در راه اسلام دارای سوابق نیکو بوده و جهاد کرده‌ايم ولی شما حق ما را با 
دیگران یکسان قرار داده‌ای با اینکه عمر و عثمان چنین نبودند. 

فرمود: قسمت ابوبکر همین گونه بود, اگر قبول ندارید, ابوبکر و دیگران را 
دعوت کنید و در کتاب خدا نظر کنید و هر حقی دارید بردارید. 

گفتند: به خاطر آن تقدم ما در اسلام, ما را بر دیگران برتری ده. 

فرمود: شما دو نفر زودتر مسلمان شده‌اید یا من 

۱۱ ۱۲۷ 
را فضیلت بده. 

فرمود: شما به بیاهبر اکرم صلی الله علیه واله نزدیک‌تر هستید یا من؟ 
گفتند: به خاطر جهاد و نبردهای ما در اسلام باشد. 

فزمود: ابا خهاد شما برای اسلام پرتر و نیشتر است از من؟ کفتند: ته 
سپس فرمود: به خدا قسم من و اين کارگرم در این مال مثل هم هستیم. 
ان دو که از حضرت علی علیه‌السلام و دسترسی به هوسهای خود و 


زیون یه الق صفام: ماپوتش ندید نقنشه‌ای خانتانم: کتفیندند و به فکر 
شکستن بیعت و شورش افتادند. 
طلحة و زبیر بعد از آنکه با امیرالمومنین علیه‌السلام بیعت کردند مثل سایر 
فرائ حنی انها را اولین نفرات بیعت کننده با حضرت شمرده‌اند, وقتی از 
تن حال یی بردند که حضرت علی علیه السلام به خواسته‌های نامشروع 
مه تن نخواهد داد, برای بار آخر به نزد آن حضرت امدند, طلحة تقاضای 
حکومت عراق را کرد و زبیر در خواست حکومت شام را, ولی حضرت 
تیذیرفته آن دو: خسشمکیرن ندید و نو سته روز اه ذفبا رم نود خضرت: آمدنة 
و اجازه ورود خواستند. ۱ 
امیرالموّمنین علیه‌السلام در طبقه بالای منزل خود بود ان دو نیز به بالا 
تحت فشار هستیم, ما امده‌ایم تا به ما چیزی دهی که حال خود را بهبود 
بخشیم و بدهیهای خود را پرداخت کنیم! ۱ 
حضرت فرمود: می‌دانید که من در منطقه ینبع [1] مالی از خودم دارم اگر 
می‌خوا هید بنویسم هر چه ممکن است از ان به شما داده شود! گفتند: ما 
به مال شما نیازی نداریم. حضرت فرمود: از من چه کاری ساخته است؟ 
گفتند: به مقدار کافی از بیت المال به ما بده! فرمود: 
«سبحان الله!» من چه اختیاری در بیت المال دارم, اين اموال. مال 
مسلمانان است و من نگهبان و امین آنها هستم! اگر می‌خواهید, خواسته 
خود را روی منبر با مردم مطرح کنید اگر اجازه دادند من انجام دهم, ولی 
من چطور (بی‌اجازه) چنین کنم در حالیکه اين اموال برای همه مسلمانان 
گفتند؛ ما شما را وادار نمی کنیم, اگر هم وادار کنیم, مسلمانان نمی‌پذیر ند. 
حضرت فرمود: من چه کنم! گفتند: نظر شما را شنیدیم. و سپس از طبقه 
بالا پائبن آندند, خدمعکار حضرت. علی علیه‌الشلام شتید که آن.دو.می کفتند: 
به خدا بیعت ما با علی از دل نبوده است بلکه ما فقط با زبان (در ظاهر) 
بیعت کردیم! 5 
حضرت امیر علیه‌السلام این ایه را تلاوت نمود: «ان الذین یبا یعونی انما 
یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم فمن نکت فانما ینکث علی نفسه و من 
اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما». [2]. 
دو روز بعد وقتی خبر نارضایتی عايشه از حضرت امیر علیه‌السلام و بهانه 
کردن خون عثمان را برای شورش بر حضرت علی علیه‌السلام. به گوش 
و زبیر رسید و اینکه عایشه مردم را برای خونخواهی عثمان تحریک 
می‌کند و عده‌ای از عمال عثمان نیز اموال مسلمانان را برداشتند و برای 
موفقیت این شورش با خود به مکه آورده‌اند, آنان دو موقعیت را مغتنم 
شمردند و تصمیم گرفتند به ناراضیان ملحق شوند و برای توجیه سفر 


ناگهانی خود به نزد حضرت امیر علیه‌السلام در خلوت آمدند گفتند: یا 
امیرالمومنین مدتی است که توفیق انجام عمره [3] را پیدا نکرده ایم, 
اجازه بده برای انجام عمره به مکه رویم. حضرت فرمود: به خدا سو گند 
تصمیم عمره ندارید. بلکه تصمیم حیله و مکر دارید و می‌خواهید به بصره 
یا توس در آن:مستفر تتدند) پبروبد: 
آن دو گفتند: خدابا رو وا خواستاریم, ما هدفی جز عمره نداریم, 
حضرت فرمود: به خداوند عظیم سوگند یاد کنید که در کار مسلمانان فساد 
نکنید و بیعتی را که با من کرده‌اید نشکنید و دنبال فتنه و اشوب نباشید, آن 
دو در زبان پذیرفتند و سوگندهای شدید و غلیظ یاد کردند, و چون بیرون 
رفتند به ابن‌عباس برخورد کردند, از آنها پر سید. 1۳ حضرت به شما اجازه 
داد؟ گفتند: آری, و چون به نزد حضرت آمد حضرت به او فرمود: ای پسر 
عباس, خبر داری؟ گفت: طلحة و زبیر را ددم حصر ت فرمود: از من 
اجازه خواستند به عمره روند. من بعد از گرفتن سوگندهای محکم بر اينکه 
مکر و حیله نکنند و پیمان‌شکنی ننمایند و فسادی بر پا نکنند. به انها اجازه 
دادم, بخدا| سو گند ای پسر عباس من می‌دانم که اینها جز اشوب گری 
تصمیمی ندارند, گویا (می‌بینم) آن دو را که به مکه رفته‌اند تا برای جنگ با 
من تلاش کنند همانا ان خائن فاجر یعلی بن منبه (استاندار عثمان در یمن) 
اموال عراق و فارس را برده است تا در ان جهت خرحج کند, و بزودی این 
دو مرد در کار (حکومت من) فساد می‌کنند و خون پیروان و یاوران مرا 
می‌ریز ند. ۲ 
ابن‌عباس گفت: ای امیرالمومنین اگر شما این را می‌دانی. چرا به آنها 
اجاز فا می‌دهی هرا آنها را یس نکردین هه تخیر شید تا شب اما از 
مسلمانان کوتاه شود؟ 
حضرت فرمود: ای پسر عباس, می‌گوئی من به ستم پیشدستی کنم, , و بدی 
را قبل از نیکی مرتکب شوم, و با گمان و تهمت کسی را مجازات نمایم و 
یا مردم را به کاری قبل از آنکه مرتکب شوند موّاخذه کنم, نه بخدا سوگند, 
اک یی کم نسبت به پیمانی که خداوند در مورد عدالت از من گرفته 
است. عدالت نکرده‌ام. ای پسر عباس! من در حالی به آنها اجازه دادم که 
می‌دانم چه انجام خواهند داد ولی من به خداوند تکیه می‌کنم بر علیه آن 
دو, بخدا سوگند که آن دو را خواهم کشت و گمانشان را ناکام می‌کنم و 
هرگز به آرزوی خویش نخواهند رسید, و خداوند آنها را بخاطر ظلمی که بر 
من می‌دارند و پیمان شکنی کرده و بر من شورش می‌کنند مجازات خواهد 
کرد. [4] . 
ی کی فا کی خسن 
و 
اجازه خواستند, فرمود: شما هدفتان عمره نیست, آن دو به خداوند سو گند 


خوردند که هدفی جز عمره ندارند ولی حضرت سخن خود را تکرار کرده 
فرمود. 
شما دو نفر منظورتان عمره نیست شما می‌خواهید آرننوت کنید و بیعت 
شکنی نمائید ان دو قسم خوردند که ما قصد مخالفت و بیعت شکنی 
نداریم, فقط می‌خواهیم عمره انجام دهیم, حضرت فر مود: پس دوباره با 
فن .بیعتا کنين || ان دو به شدیدترین صورت با دادن تعهد و سوگندهایی 
دوباره بیعت کردند. و حضرت به آنها اجازه داد (تا به عمره روند) همین که 
از نزد حضرت خارج شدند به حاضرین فرمود: بخدا سوگند اين دو را 
نمی بینید صن ان آرتواتان که در آن به قتل می‌رسند,حاضرین گفتند؛ پا 
امیرالمومنین, اگر چنین است بفرما تا آنها را بر گردانند, فرمود: تا خداوند 
کاری را که باید بشود. تحقق بخشد. [6] . 
طلحه و زبیر بعد از آن همه تعهد و پیمانها و سوگندها از مدینه به طرف 
مکه رفتند و همانطور که حضرت فرموده بود به آشوبگری و بیعت شکنی 
پرداختند و به هر کس که برخورد می‌کردند می‌گفتند: برای علی در گردن 
ما بیعتی نیست, ما : به اجبار بیعت کرده‌ایم!! " ِ 
وقتی سخن اینان به حضرت رسید فرمود: خداوند انها را دور کند و اواره 
گرداند, سوگند به خداوند که این دو نفر خویشتن را به بدترین صورت به 
قتل می‌رسانند. بدا نس کند کم ۰ هدفشان. غمزم. تبشت:. ان دو نزد من 
آمدند به صورت دو تبهکار و از نزد من رفتند با دو صورت حیله‌گر و 
پیمان‌شکن. به خدا سو گند پس از امروز با من ملاقات نخواهند کرد مگر در 
یک لشکری غرق در سلاح که خود را در آن به کشتن خواهند داد. پس مرگ 
تز آنها باد. [7]. 
کی ار لو تا انحراف مردم و بزرگان آن زمان از امیرالمومنین 
علیه‌السلام عدالت بی‌نظیر ان حضرت بود, در روز دوم بیعت خود در مدینه 
در یک سخنرانی که در مدینه کرد فرمود: 
آفاخ:باشید هر میتی که عتمان به کسی وا دار کردم فتظر مالی که ان مان 
خدا به کسی (بی‌جهت) بخشیده است به بیت المال (خزانه دولت اسلامی) 
برمی‌گردد, همانا حق گذشته را هیچ چیز باطل نمی‌کند (گذشت زمان, 
سبب نمی‌شود که گذشته‌ها را نادیده بگیرم) من اگر ببینم که با آن (حقوق 
مردم) ازدواج کرده‌اند و به کابین زنها رفته و میان شهرها پراکنده شده 
باشد, آن را به جای خود برمی‌گردانم, همانا در عدالت گشایش است و هر 
کف خن آق شین سا شرت بر ام رکه ارت ۱۱ کل کموهه: سیبس 
حضرت دستور داد تا تمامی اموالی که عثمان داده بود هر کجا که یافت 
شود به بیت المال (يا صاحبان آن) برگردانده شود. 
به همین جهت بود که عمروبن عاص در نامه‌ای به معاویه نوشت: هر کار 
که می‌خواهی بکن. چون پسر ابیطالب تو را از هر چه داشتی پوست کند 


همچنانکه پوست (چوب را برای درست کردن) عصا برمی‌گیرند. 

علی این مد ین اتوطست مدای از یل ان مود تغل برزدو اسف ۱ 
فی گفت؟ عمده‌ترین علت کناره‌گیری عرب از امیرالمومنین کاخ مال 
بود زیرا او نه اشراف را بر دیگران ترجیح می‌داد و نه عرب را بر عجم, او 
با روسا و سران قبایل زدوبند نمی‌کرد همچنانکه پادشاهان می‌کنند و هیچ 
کس را (با دادن باج) به طرف خود نمی کشاند, ولی معاویه بر خلاف این 
بود لذ| مردم علی را ها کر ویه با یی تن [9] . 

در زمان خلفای پیشین بسیاری از اشراف از جمله طلحة و زبیر دارای 
ثروتهای حیرت‌انگیزی شده بودند. 

زبیر بن عوام دارای یازده خانه در مدینه و دو خانه در بصره و یکی در کوفه 
و یکی در مصر بود, او چهار زن داشت که وقتی ار را مشیم هکره 
بعد از کم کردن ثلث او به هر زنی یک میلیون و دویست هزار (درهم یا 
دینار) رسید. ۳ 

در صحیح بخاری آمده است که بنابر آنچه گذشت دارائی او50200000 
خواهد بود ولی دیگران گفته‌اند: بخاری در محاسبه اشتباه کرده است و 
مجموع دارائی او9800000< می‌باشد. [101] . 

از مسعودی در مروج الذهب نقل شده است که زبیر هزار اسب در 
اصطبل داشت, مالک هزار بنده و هزار کنیز و املاک بود. [11] . 

طلحة بن عبیدالله همدم زبیر نیز نروتی سنگین اندوخته بود, در حالات او 
آورده‌اند که درآمد او از غلات عراق, روزی هزار دینار بود. (هر دینار یک 
افاصراففاه در ۳ وا ان اب باه ده کرده‌اند, ابن‌جوزی گوید: طلحة 
سیصد بار شتر از طلا داشت. عمرو بن عاص گوید: ارت به جا مانده از 
طلحة صد بهار است که هر بهار سه قنطار بود! همو گفته است که شنیدم 
که بهار به پوست گاو گویند, یعنی بکصد پوست گاو پر از طلاء ابن عبدریه 
این خبر را سیصد بهار از طلا و نقره ذکر کرده است. غیر از ایندو نفر 
افراد بسیاری نیز ۳ این گنجینه‌ها در اختیار داشتند, مثلا عبدالرحمن بن 
عوف دارای ده هزار گوسفند و هزار شتر و یکصد اسب بود. 

او وقتی یکی از چهار همسر خود را هنگام مریضی (آخر عمر) طلاق داد 
سهم ارثیه او را به یکصد هزار دینار مصالحه کردند. گویند بنابر قانون ارث 
می‌باید دارائتی او بیش از سی میلیون دینار باشد, شمشهای طلای او را با 
تبر تقسیم می‌کردند به گونه‌ای که دست کارگرها متورم شد. 

و اکنون شما می‌توانید به خوبی حدس بزنید که اينها با اين اشرافیت هرگز 
به عدالت حضرت امیر علیه‌السلام و تساوی حقوق زبیر و غلام او راضی 
نخواهد شد. 

شبی طلحه و زبیر برای گفتگو با حضرت علی علیه‌السلام به خدمت 


حضرت آمدند, حضرت زیر نور چراغی مشغول محاسبه امور بود. حضرت 
فرمود تا چراغ بیت المال را خاموش کرده چراغ دیگر بیاورند. زبیر سبب را 
پرسید, حضرت فرمود: ان چراغ از اموال بیت المال بود و من مشغول 
حسایرسی بیت المال بودم, چون شما آمدید و به کار دیگر مشغول شدم 
نخواستم که چراغ بیت المال را در کار دیگر مصرف کنم! 
ایندو وقتی برخاستند زبیر به طلحة گفت: این عدالتی است که هیچکس 
تحص آن را نداند: در همین ایام بود که حضرت بیت المال را قسمت نمود 
و به زبیر و غلام او به یک اندازه سهم داد! زبیر گفت: یا امیرالمقمنین این 
غلام من است (چگونه با من یکسان شده است ؟) حضرت فرمود: عدالت 
له شاه را با :شمان اتساه نها دا امیرالمغسین. عله تماام 
همان عدالت گستری است که می‌فرمود: بخدا سوگند اگر تمام شب را بر 
روی خارهای (نوک تیز) بوته خار سعدان به سر برم و در میان زنجیرها 
کشیده شوم, نزد من محبوبتر از اين است که با غصب دنیای مردم و ظلم 
به آنها بر خدا و رسول او صلی الله علیه وآله وسلم وارد شوم. چگونه 
ظلم کته نرای نمی کوارکان ارس ات بت وی بانودی موی رود ورین 
میان خاک مدتهای طولانی خواهد آزفید: به خدا قسم عقیل (برادر نابینا و 
بزرگ حضرت علی علیه‌السلام) ر دیدم که آنقدر فقر بر او فشار آورده 
بود که از من تقاضای ده سیر گندم بیت المال (بیش از حق خود را) 
داشت, اطفال او را دیدم با موهای پریشان. صورتهای غبار آلوده که گویا با 
نیل [12] سیاه شده بود. برای این فتاه رتشا تفن اه ۵ مار 3 
کرد, به سخنانش گوش دادم, او گمان کرد من دین خود را خواهم فروخت 
و راه خود را کنار زده به دنبال او خواهم رفت. آهنی را گداختم و ترا 
نزدیک بدن او بردم (فقط نزدیک. بدون برخورد با او) تا عبرت بگیرد که 
ناگاه ناله‌ای از درد کشید که نزدیک توح انش حیودینه اه کفت مادران بر 
تو بگریند ای عقیل ! 1 تو از آتشی که انسانی برای بازیچه خود آنرا گداخته 
ناله مت ریت ولی ۳ به طرف آتتشتی؛ که خداو ند جبار برای خشم خود 
پراق وه مق کی خي‌ اه آن ای م‌ ال من ار له عم تالی ۱ 
[13]. 
و اما پیشگویی حضرت...  .‏ ۱ 
ظلخه و زیم اضر انشا هر تسار لین له ام نزن 
سل بعتی عاشنه نیرت تیم غانه که ارصیر اد کشه آ سراف شیم 
علیه‌السلام را در دل داشت و با وجود اينکه خود یکی از مخالفین سر 
سخت عثمان بود. و فریاد او هنوز در گوش مردم طنین‌انداز بود که 
من گفت این یرد خرفت ای ان ) را یکی | 1 ]و در حالیکه 


پباشب ان ضلی الم فلیم‌واله مینست ذانشت کفت: ان ابا 
پیامبر است هنوز از بین نرفته ولی عثمان دین پیامبر را تحریف کرده 
است. او با اين وجود, با طلحه و زبیر برای خونخواهی عثمان متحد شد و 
مردم را بر علیه حضرت علی علیه‌السلام تحریک کرد, و نخستین جنگ 
و ی 
را تدارک دید. وقتی خبر حرکت طلحه و زبیر و عايشه و سپاهیان آنها به 
طرف بصره به گوش حضرت علی علیه‌السلام رسید بر منبر رفت و 
فرمود: 

ای مردم, عايشه به طرف بصره حرکت نمود. طلحه و زبیر با او هستند, 
هر کدام از این دو نفر خود را شایسته خلافت می‌داند (رقیب یکدیگرند) 
سپس در ادامه سخن فرمود: به خدا قسم اگر آن دق نف ار نوی 9( پیروز 
شوند که هرگز نمی‌شوند قطعا میان آن دو اختلاف افتاده به گونه‌ای که 
تیه از آنها گردن دیگری را خواهد 2 به خدا سو گند آن سوار بر شتر 
قرمز (عایشه) از هیچ گردنه‌ای نمی‌گذرد و گرهی باز نکند مگر اينکه در 
معصیت الهی و خشم او قرار دارد, تا آنکه سرانجام خودش را و هر که با 
اوست به هلاکت کشاند. بله به خدا قسم, یک سوم آنها فرار خواهند کرد و 
یک سوم باقیمانده توبه می‌کنند. همانا عايشه همان زنی است که سگهای 
ناحیه و ان ب [15] بر او پارس خواهند کرد. و همانا این دو به اشتباه خود 
آگاه هستند و چه بسیار عالمی که کشته نادانی خویش است در حالیکه 
دانش او همراه اوست و برایش سودی ندهد, خدا ما را کافیست و او 
بهترین وکیل است. هم اکنون فتنه‌ای از جانب گروه شورشی برپا شده 
اسنت کجایند اهل انمان و آنها که براق حق علانشن می کنند؟ 

فرا با ریش جه کارا به. خذا شه‌کند. (قبلا) انشان زا در‌عالنکه کافز 
بوده‌اند کشته‌ام و هم اکنون نیز ایشان را می‌کشم در حالیکه فریب 
خورده‌اند, (یافتنه جو هستند) (اما نسبت به عايشه و همسر پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله و سلم) ما در مورد او کاری نکنیم جز اينکه او را نزد 
خود آزريم بخذا نو کند باظل زا جتان خواهنم شکافت ای از درون آن 
نمایان شود. 

سپس فرمود: به نوحه‌گر قریش بگو (از هم اکنون) بر عزای قریش ناله 
کند (یعنی کار آنها تمام است) و از منبر فرود آمد. [16] . 

مولف گوید: امیرالمومنین علیه‌السلام در اين گفتار اشارة ( 
شدن سپاه بصره در جنگ جمل و تعداد کشته‌های آنها و همچنین به پارس 
کردن سگهای خوات بر عایشه. حوأب نام منطقه‌ای بود که عابشه در راه 
بصره به آن رسید, با ورود او, سگهای بسیاری بر او پارس کردند! یکی از 
یاران او گفت: آت حوآب چقدر سگ دارد؟ عايشه با شنیدن این سخن تکان 
خورد و پرسید. نام این مکان چیست؟ گفتند: و نی : ناگهان فریاد زد: مرا 


برگردانید به سوی حرم پیامبر صلی الله علیه و آله (یعنی مدینه) پر سیدند 
برای چه؟ گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: گویا می‌بینم یکی 
از همسرانم را که میان گروهی طغیانگر قرار داشته و سگهای حوأب بر او 
پارس می‌کنند اکنون معلوم شد که آن زن من هستم. سپس ناله کرد و 
گفت: «انا لله و انا اليه راجعون» انگاه. شتر خویش را خواباند و یک شاه 
زو در آنجا :ماند.ه ادامه نداد هر چه خواستند او رارکت دهد رای 
ی ی ی اس و 
عبدالله بن زبیر نیز دست به حیله‌ای دیگر زد و وتان سپاه شایع کرد هم 
اکنون علی بن ابیطالب می‌رسد و عايشه از ترس, حرکت کرد. [18] . 
مولف گوید: طلحة و زبیر گرچه از ز جنگ جان سالم به در نبردند, اما علائم و 
قرائن اختلاف از همان آغاز در میان آنها ظاهر شده بود, و به همین جهت 
هیچکدام از آن دو به امامت دیگری راضی نبود و می‌خواست خودش امام 
جماعت شود و سرانجام عاپشه به پسر زبیر دستور داد تا او امام جماعت 
شود و با سپاهیان نماز بخواند. 

عبدالله بن زبیر نیز داعیه خلافت در سر داشت. او مدعی بود که عثمان در 
آخرین روزهای زندگی خودش, او را جانشین خود کرده است. 

به همین جهت بود که حضرت امیر علیه‌السلام هنگامی که با طلحة و زبیر 
شماست؟ ایا یکی از شما دو نفر (طلحة و زبیر) دیگری را قبول ندارد؟! 
[19] . 

از بن عباس گوید: امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی 
ال له وله هرا برچ از کی مر پامدا کار ری مزر بسانء 
برایم گشوده شد. ۱ 

ابن عباس افزود: در زمانیکه ما با ان حضرت در منطقه ذی قار (در راه 
جنگ با اهل بصره) بودیم,. و علی علیه‌السلام پسرش حضرت حسن 
علیه السلام را ره ای 
پسر عباس, عرض کردم: بله ای امیرالمومنین علیه‌السلام, فرمود: سپاهی 
متشکل از ده هزار نفر سواره و پیاده بدون کم و زیاد همین امروز با 
فرزندم حسن علیه السلام خواهد امد! 

ابن عباس گوید: وقتی حضرت حسن علیه السلام با لشکریان وارد شد, من 
تمام تلاشم در این بود که از تعداد لشکریان تحقیق کنم, از نویسنده تعداد 
لشکریان پر سیدم . تعداد نفرات لشکر چند نفر است ؟ جواب داد؛ سواره و 
پیاده مجموعا ده هزار نفر نه یکی کم و نه یکی زیاد! با شنیدن این خبر 
فهمیدم که این علم. یکی از آن درهایی است که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به حضررتش تعلیم داده بود. [20]. 


در ذی قار بودپم ِِ همین ار را خواهند 
راند. در این هنگام شنیدم که حضرت فرمود: به خدا سوگند ما بر این گروه 
پیروز خواهیم شد و قطعا اين دو مرد یعنی طلحه و زبیر را خواهیم کشت, 
و لشکر آن دو را مباح می کنيم. هرد تضتفی: کوید: نزد عبدالله بن عباس 
آمدم و به او گفتم: نمی‌بینی پسر عمویت (حضرت غلن 9 
می‌گوید؟ ابن‌عباس گفت: عجله نکن تا ببينیم چه خواهد شد؟ وقتی کار 
سپاه بصره چنان شد که دیدم (یعنی پیشگوئیهای حضرت به وقوع پیوست) 
به ابن عباس گفتم: پسر عمویت راست گفت, ابن‌عباس گفت: وای بر تو ما 
اضخاب سار ایزم صلی الله عله و لهج مبان جوم از که مق کم که 
شامین اکره صلن اه یمه اله ا دنمان راحای سس ی علی دایم 
است که به هیچکس جز او نداده است, شاید این از همانها باشند. [21]. 
زمانی که حضرت امیر علیه‌السلام در ذی قار [۱22 برای بیعت از مردم 
نشسته بود فرمود: از کوفه هزار نفر نه کمتر و نه بیشتر خواهند امد که با 
من بر مرگ بیعت می‌کنند. عبدالله بن عباس گوید: از سخن حضرت دلم 
گرفت: ترسیدم مبادا تعداد وا کم اد کر و کار حضرت تباه شود 
وقتی لشکر کوفه وارد شد. آنها را دقیقا شمارش کردم تا اينکه رسید به 
نهصد و نود و نه نفر و دیگر کسی را نیافتم! با خود گفتم: «انا لله و انا الیه 
راجعون». چرا حضرت چنین سخنی گفت؟ در همین افکار بودم که ناگاه 
مردی را دیدم پشمینه پوش که شمشیر و کوزه‌ای با خود داشت. وقتی 
نزدیک حضرت رسید گفت: دست خود را بگشای تا با شما بیعت کنم, 
کتم و فزهابردار تورناشم» در مقایل شا انقدر جنگ کنم: تا آنکه جداوند 
پیروزی را نصیب شما گرداند. 

اس اه ادا وا ی ی ار ما 
و او مرگش به شهادت خواهد بود, و در اثر شفاعت او انبوهی از مردم 
همانند قبیله ربیعه و مضر (که دو طایفه پرجمعیت عرب بودند) به بهشت 
تذکرات حضرت امیر به زبیر 

وقتی امیرالموّمنین علیه‌السلام با سپاه بصره روبرو شد, زبیر را صدا زد و 
فرمود: ای اباعبدالله نزد من آی, زیر و ظاحم ند حظیزات: آخدند. 

حضرت فرمود: تخد اس ند ما اوه تفر و اندشنمندان از ال-فخمد صلی 
الله علیه و آله و همچنین عايشه دختر ابوبکر می‌دانند که اصحاب جمل 
هخکت در تصش ضای لاه ماشته له مایت ند ما کار است 


آنکه افترا بتدد! طلحه و- تین گفتند: ما چگونه ملعون هستیم در حالیکه ما 
اصحاب بدر و اهل بهشت هستیم؟ حضرت فرمود: اگر شما را اهل بهشت 
می‌دانستم هرگز جنگ با شما را حلال نمی شمردم. زبیر گفت: آپا حدیت 
سعید بن عمرو بن نفیل را نشنیده‌ای که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله روایت می‌کرد که حضرت فرمود: ده نفر از قریش در بهشت هستند. 
ی ی هن ۶ 9 ۵ این حدیث را ِِِِِ خلافت 
لایس له یعت وه است ‏ حصوت فر دود با 
اينکه آن ده نفر را نام ببری؛ زبیر گفت: ابوبکر, عمر» عثمان. طلحة, زبیر» 
عبدالله بن عوف. سعد بن ابی‌وقاص, ابوعبيدة بن الجراح و سعید بن عمرو 
بن نفیل!! حضرت علی علیه‌السلام فرمود: اینها که نه نفر شد. دهمی 
کیست؟ زبیر گفت: توئی. حضرت فرمود: اعتراف کردی که من از اهل 
بهشتم و اما انچه برای خود و پارانت مدعی شدی, من انها را قبول ندارم 
و انکار می‌کنم. زبیر گفت: ی کر ار ای 
آله دروغ بسته است؟ حضرت فرمود: فکر نمی کنم دروغ گفته است بلکه 
بخدا سوگند یقین دارم (که دروغ گفته است) انداه حضرت فر مود: بخدا 
سوگند که بعضی از آنهایی که نام بردی در صندوقی درون چاهی که در 
دره‌ای در پایین‌ترین مکان جهنم است قرار دارد, هر گاه خداوند بخواهد 
هنم را نعله ور کند ان :را نوی راردا ۱ 

من اين حدیث را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم وگرنه (اگر من 
دروغ بگویم) خداوند تو را بر من پیروز کند و خون 1 
وگرنه (اگر من راست می‌گویم) خداوند مرا بر تو و یارانت پیروز گرداند و 
حون ها رابه دست:من رنه در زسانین جانها ی ها یه انتن نات 
کند. 
گویند زبیر با شنیدن این کلمات برگشت نزد ياران خود در حالیکه 
می‌گریست. [24] . 
تذکرات حضرت اميیر به طلحه 
سپس حضرت رو به طلحة کرد و فرمود: ای طلحة, زنان شما همراهتان 
هستند! گفت: نه, فرمود: شما سراغ زنی (یعنی عايشه همسر پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله) رفتید که در کتاب خدا جای او نشستن در خانه‌ اش 
است [25] و او را در معرض دید مردم قرار داده‌اید و همسران خود را در 
خیمه‌ها و حجله‌ها حفظ کرده‌اید؟ شما با پیامبر صلی الله علیه و آله به 
انصاف 201 نکرده‌اید که زنان خود در خانه‌ها نشانده‌اید و همسر پیامبر 
صلی الله علیه و آله را بیرون آورده‌اید, با آنکه خداوند دستور داده که 
همسران آن حضرت جز از پشت پرده سخن نگویند. [26] . 
سپس فرمود: به من خبر بده چرا عبدالله بن زبیر امام جماعت شماست؟ 


آیا یکی از شما به دیگری راضی نمی‌شود, چرا عربهای بیابانی را به جنگ 
من دعوت کرده‌اید؟ 

طلحة گفت: ای مرد, ما در شورا (ی شش نفره که به دستور عمر برای 
تعیین خلیفه از میان خود بر پا شده بود) شش نفر بودیم که یک نفرمان 
(عبدالرحمن) مرد و دیگری (عثمان) کشته شد و امروز ما چهار نفریم که 
همگی نسبت به تو بی‌رغبتیم. حضرت فرمود: در این مطلب چیزی بر 

فن تست زرا سای کهرفا کر ماود کان هکس یر ماو روا 
مجبور بودیم یک نفر را انتخاب کنیم) و اکنون در دست من است (حاکم 
مشخص شده است) آپا اگر من می‌خواستم بعد از بیعت عثمان (دوباره) 
امر خلافت را تور شوری درآورم (همچنانکه شما می‌گوئید) آیا چنین 
حقی داشتم؟ طلحة گفت: نه, حضرت فرمود: چرا؟ گفت: چون تو با اختیار 
بیعت کردی. حضرت فرمود: چطور با اختیار بیعت کردم در حالی که انصار 
با شمشیرهای برهنه (طبق دستور عمر) می‌گفتند: اگر شما مشورت را 
تمام کردید و با یکی از خودتان بیعت کردید وگرنه گردن همه شما را 
خواهیم زد! , 

ایا هنگامی که شما با من بیعت کردید کسی چیزی از این گونه سخنان را 
به تو و اصحابت گفت؟ دلیل من بر مجبور بودن در بیعت, واضح‌تر است از 
دلیل تو, تو و رفیقت به اختیار خود و بدون اجبار با من بیعت کردید و شما 
اولین کسانی بودید که اینکار را انجام دادید و کسی به شما نگفت: باید 
بیعت کنید وگرنه شما را می‌کشم. طلحة برگشت و جنگ درگرفت, طلحة 
کشته شد و زبیر فرار کرد. [27] (گر چه در میان راه کشته شد) 

در آغاز نبرد جمل, حضرت امیر علیه‌السلام سه روز به آنها مهلت داد تا از 
طغیان خویش نز دنه سیس در روز ینجشنبه دهم جمادی الاولی؛ با سیاه 
خود بر آنها هاند شخ قیمته. لشعر را بدمالک: ان و مسترم را نم مار 
یاسر و پرچم را به فرزندش محمد حنفیه داد و در میان مردم صدا زد: 
عجله نکنید تا اين گروه را دیگر عذری نباشد, آنگاه عبدالله بن عباس را 
خواست و قرآن را به او داد و فرمود: با اين قرآن نزد ره 
عايشه برو و آنها را به قرآن دعوت کن, و به طلحة و زبیر بگو: مگر شما 
دو نفر با اختیار با من بیعت نکردید؟ چرا بیعت شکنی کردید؟ این کتاب 
خداست میان من و شما. 

این‌عباس رفت و با زبیر و طلحة مباحثه و استدلال نمود که خلاصه جواب 
اقا ره ود زبیر گفت: ما به زور بیعت کردیم! طلحة گفت: ی 
خونخواهی عثمان قیام کرده‌ام, عايشه که شترش را با زره پوشش د داده 
بودند گفت: نزد صاحبت برگرد و بگو: میان ما و تو فقط شمشیر حاکم 
است, اطرافیان او نیز صدا زدند: ای پسر عباس زود برگرد تا خونت ريخته 
تشنده اشت! غیدالله ین غباسن خویت برد امیر الهومتین علیه الشنلام. آمدم. 6 


جریان را گزارش کردم و کته منتظر چه هستید؟ بخدا که اینان جز 
شمشیر چیزی بما نخواهند داد, بر آنها حمله کن قبل از آنکه , بر شما یورش 
برند. ۳ 

حرش غادالشام قرو آش وا پی یه ایا کمک ی ریم 
ابن‌عباس گوید: هنوز از جای خود حرکت نکرده بودم که تیرهای آنها همانند 
ملخ‌های پراکنده نمایان شد. عرض کردم: نظر شما چیست با 
امیرالمومنین؟ فرمان نده دفاع کنیم, حضرت فرمود: صبر کنید تا بار دوم 
برای انها عذری بیاورم (فرصتی به انها بدهم). ۱ 

سپس فرمود: کیست که این قران را بگیرد و انها را به قران دعوت کند در 
حالیکه (بر آثر انجام اين رسالت) کشته خواهد شد, و من ضامتم بر خداوتد 
شچکس پربتاست جر جوانس کم سن و سل نام مسلم, از قیله 
عیدالفیسن: که قبای سفیدی بر دوش داشت! برخاست و عرض کرد: 
می‌گذارم! حضرت به او 0 نکرد, گوب ۳ دلسوزی نمود و برای بار 
دوم ندا در داد: ای ار 
بداند که کشته خواهد شد و بهشت برای اوست! آن نوجوان دوباره 
برخاست و گفت: قن هی رمق سره می‌کنم. امیرالمومنین 7 
عایه السلام فران را بای دنو مرو 0 ۳۳ آندا 
عرضه کن و آنها را به حکم قرآن دعوت نما. آن جوان (برومند و سعادتمند 


آمند تا ,دز معایل ضفهای. لشکن فرار کرفت: قرآن را گشود و گفت: این 
کتاب خداست, امیرالمومنین شما را به نم آنجة در این کتاب ۳ دعوت 
می‌کند. 


در اين هنگام عایشه: صدا زد با نیزه بر او حمله کنید, خدا او را زشت 
گرداند, لشکریان از هر طرف او را مورد هدف نیزه قرار دادند. 

مادز آن*خهان در انخا-حاضر توص با-دیدن این ضحته دلکر ان فزیادی و 
به طرف جوانش رفت. خود را بر او انداخت و او را از مع رکه بیرون 
کشید, در این لحظه گروهی از لشکریان حضرت امیر علیه‌السلام به 
کمکش آمدند و او را آورده و مقابل حضرت علی علیه‌السلام بر زمین 
نهادند, مادرش گریست و با اشعاری بر او مرثیه می‌خواند. [28]. 

و به دنبال این حادثه بود که چون حجت بر انها تمام شد. حضرت فرمان 
جنگ را صادر نمود. 

مولف گوید: حضرت در این حدیث شریف نه تنها به نیت شوم آن دو خبر 
داد, بلکه سرانجام شوم آنها را نیز اطلاع داد که هر دو در اثر اين آشوب و 
فتنه‌گری به قتل خواهند رسید و چنین شد که حضرت خبر داده بود. 


در جربان:جنی .خمل هنحامی که تاه در معانلن: هم اضف. کشیده امادة 
نبرد می‌شدند. حضرت علی علیه‌السلام زبیر را برای گفتگو دعوت گرم 
حضرت چندین بار زبیر را صدا زد تا اینکه زبیر به نزد حضرت امد در حالیکه 
سر تا پا مسلح بود, اما امیرالمومنین بدون سلاح و زره بود, حضرت به زبیر 
فرمود: تو که اسلحه را آماده کرده‌ای بسیار خوب, آیا برای خودت نزد 
خداوند عذری (در اين جنگ افروزی) مهیا کرده‌ای؟ زبیر گفت: ما همگی 
نزد خداوند خواهیم رفت. حضرت این یه را در جواب او تلاوت نمود. 
«یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین؛ [29] در 
آن هنگام خداوند به درستی و کامل کیفر آنها زا می‌دهد و خواهند فهمید که 
خداوند همان حق آشکار است. ۳ 

زبیر و حضرت علی علیه‌السلام به یکدیگر نزدیک شدند به طوری که گردن 
اسبهایشان به هم می‌رسید, حضرت به زبیر فرمود: تو را خواستم تا حدیثی 
را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به تو یادآوری کنم, آیا به یاد می‌آوری 
روزی را که تو مرا در آغوش گرفته بودی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
له نگاه می‌کرد و به تو فرمود: ای ژییر آنا او را دوست داری؟ تو گفتی 
چرا او را دوست نداشته باشم؟ با اينکه او برادر (دینی) من و پسر دائی 
من است! حضرت فرمود: بدان که تو با او خواهی جنگید و در آن جنگ تو 
ستم پيشه هستی. زبیر با شنیدن این حدیث گفت: «انا لله و انا الیه 
راجعون» حدیتی را به من یادآوری کردی که زور کار از یادم برده بود و 
سپس با حالت ندامت و مبهوت به نزد سپاه خود برگشت, حضرت علی 
علیه‌السلام نیز با خوشحالی به طرف لشکر خویش آمد. پسر زیر که 
نامش عبدالله بود ۳ مهره‌های اخه این 
فش اف وقتی ندامت و سستی پدر را دید گفت: ای پدرا! ! رخسارت هنگام 
برگشت, ی ی ی زبیر گفت: مه 
حدیئی را به من یادآوری کرد که روزگار آن را از یادم برده بود. من هرگز 
با علی نمی‌جنگم و همین امروز بر می‌گردم و شما را رها می‌کنم! پسرش 
گفت: به نظر من تو از شمشیرهای اولاد عبدالمطلب ترسیده‌ای, (حق 
داری) آن شمشیرها بسیار تیز و در کف جوانان و شمشیرزنان دلاوری 
است ! زبیر که از این تحقیر به شدت رنجیده شده بود گفت: وای بر تو, 
مرا به جنگ با علی تحریک می‌کنی, من سوگند خورده‌ام که با او جنگ نکنم. 
و (سوگند را بشکن و) کفاره مخالفت با سوگند را بده تا ترس 
تو زبانزد زنان قریش نگردد, تو که ترسو نبودی! با کمال تعجب ترفند و 
حیله عبدالله موّثر افتاد و ناگهان زبیر گفت: غلامم که نامش مکحول است 
آزاد باد به جهت کفاره مخالفت با سوگند- آنگاه سر نیزه خود را از نیزه جدا 
کرد و با نیزه بدون سر بر لشکر علی علیه‌السلام یورش برد (تا شجاعت 
خود را اثبات کند و از این تهمت خود را تبرئه کند). 


حضرت علی علیه‌السلام که پورش زبیر را دید فرمود: برای او راه باز کنید 
(مزاحمش نشوید) او بیرون خواهد رفت. زبیر پس از جولان دادن نزد سپاه 
خود برگشت و این کار را سه بار تکرار کرد و پس از آن به پسرش گفت: 
وای بر تو آیا ترسی در کار بود؟ پسرش گفت: نه. 

بالاخره زبیر از جنگ کناره گرفت و در میان زا نع وادق سباع رسید, در 
بودند حضور داشتند, وقتی ا حرف از حضور زبیر مطلع شد با صدای بلند 
گفت: من با زبیر چه باید بکنم. دو لشکر مسلمین را به جان هم انداخته و 
چون شمشیرها به کار افتاده خود کناره‌گیری کرده ۳9 را رها نموده 
است, بدانید که او سزاوار مرگ است. مردی به نام عمرو بن جرموز که 
در تاریخ به ادمکشی (ترور) معروف است با شنیدن این سخنان (به طمع 
جایزه) به تعقیب زیر پرداخت, زبیر با دیدن او ایستاد و از او پرسید: چه 
می‌خواهی؟ گفت: آمده‌ام راجع و (در مورد جنگ) از تو بپرسم, 
زبیر گفت: آنها را در حالیکه سرگرم < جنگ بودند و با شمشیر بر یکدیگر 
می‌زدند, رها کردم. عمرو بن جرموز با زبیر به راه افتاد و هر یک از دیگری 
واهمه داشت و مراقب بود, ۳ اینکه وقت نما شد, زبیر به ابن‌جرموز 
گفت: ای مرد» ما می‌خواهیم نماز بخوانیم, او گفت: من نیز می‌خواهم 
جتین کته بر کف سا مه کر آمان رقی ره ی با یکره کار 
نداشته باشیم) پاسخ داد: باشد. 

زبیر نشست و مشغول وضو شد و سپس به نماز ایستاد. که ناگاه 
ابن‌جرموز در نماز بر او حمله کرد و او را کشت, سر او را از بدن جدا کرد 
و به همراه انگشتر و شمشیر او, به طرف احنف آمد, مقداری خاک نیز بر 
روی بدن زبیر ریخت,وقتی خبر را به احنف داد او گفت: به خدا نمی‌دانم 
کاری درست بوده پا خطا؛ برو به نزد علی علیه‌السلام و جریان را به او 
بگو, فاتل وبیر به. نرد: خضرت آهد ود فه-دزبان. کفریخ؛ 0 
عمرو بن جرموز اجازه ورود می‌خواهد و همراه اوست سر و شمشیر زبیر! 
در برخی روایات امده است که شمشیر زبیر را اورد. حضرت به او فرمود: 
نو او را کشتی؟ اری؟ فرمود: بخدا که پسر حنیفه (یعنی زبیر) ترسو و 
پست نبود ولی اجل است و مرگ ناگوار! ِ ۳ 
سپس فرمود: شمشیر زبیر را به من بده. شمشیر را در دست گرفت. ان 
را حرکتی داد و فرمود: این شمشیری است که مدتها با ان غم و غصه از 
رخسار رسول‌الله صلی الله علیه و آله زدوده بود. 

فرمود: 7 1 
زبیر را به آتش جهنم بشارت ده, ابن‌جرموز محروم از جایزه برگشت و 
سرانجام در جریان خوارج نهروان با نهروانیان بر علیه حضرت علی 


قلنه ای ی برواخه و کته فد 201 

شیخ مفید رحمة الله علیه نیز جریان کشته شدن زبیر را بطور مشروح ذکر 
کرده است و اضافه نموده است که حضرت ون علیه‌السلام وقتی 
شمشیر زبیر را در دست گرفت و حرکت داد فرمود: اين شمشیری است 
که زبیر چه بسیار با آن همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جنگید ولی 
اجل است و مرگ ناهنجار, [31] سپس به صورت زبیر خیره شد و فرمود: 
تو را با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مصاحبتی بود و با آن حضرت نسبت 
فامیلی نیز داشتی ولی شیطان به بینی تو وارد شد و تو را , به این جایگاه 
انداخت. [32] . ۱ 

طلحه بر ی وش ی حضرت امیر در اتشی که خود برافروخته بود 
کشته شد. و تعجب آنجاست که قاتل او شخص نابکاری است بنام مروان 
بن حکم, زیرا طلحة گرچه خون عثمان و مظلومیت او را بهانه شورش بر 
حضرت علی کرده بود ولی حقیقت این بود که خود او یکی از عوامل موثر 
در کشته شدن عثمان بود! طلحة در هنگام محاصره عثمان و ممنوعیت او 
ات ات فرمانده نگهبانانی بود که خانه عثمان را محاصره کرده و از آب او 
زا هی کر ونم احنو خر بت آهفر‌تیر که می‌شهواست بر ای عتمارن ات سود 
منع کرد. و او اولین کسی است که به خانه عثمان تیراندازی کرد [33] 
مروان بن حکم که خود شاهد اين ماجرا بود, در گرماگرم جنگ جمل, وقتی 
آثار شکست در سیاه بصره نمایان شد, اقدام به ترور طلحة کرد. مروان 
گوید: وقتی دیدم مردم در جنگ جمل مغلوب شدند با خود گفتم: انتقام 
خون خود (عثمان) را خواهم گرفت. سپس تیری بطرف طلحه انداختم که 
به رگ پای او برخورد کرد, خونر فوران کرد تير دوم را هم بطرفش 
انداختم, او را آوزدند و زیر درختی گذاردند آنقدر از او خون آمد تا مرد. 
شخصی به نام عمیر گوید: به طلحة گفتم: چرا , به این جا آمدی؟ (آتش 
جنگ را برافروختی) مگر تو در مدینه از روی میل و اختیار و بدون اجبار با 
علی بیعت نکردی؟ جواب داد: مرا رها کن به خدا سوگند اه 
بیعت کردم که شمشیر بر روی گردن من بود!) 

مولف گوید: و این سخن از طلحة نیز کلامی عجیب و دروعی آاشکاز بود, 
کردند و حتی طبق پاره‌ای روایات او قبل از زبیر و قبل از تمامی 
مسلمانان با حضرت بیعت کرد. 

زید بن اسلم گوید: (پس از کشته شدن عثمان) طلحة و زبیر به نزد 
حضرت علی علیه‌السلام که در یکی از باغستانهای مدینه رفته بود, امدند و 
گفتند: دستت را بگشا تا با تو بیعت کنیم. مردم هیچکس جز شما را قبول 
ندارند. 

حضرت فرمود: من نیازی به اين (حکومت) ندارم من اگر برای شما وزیر 


باشم, برای شما بهتر از آن است که امیر باشم.. . گفتند: مردم دیگران را 
ره ی و دستت را باز کن تا ما 
اولین نفری باشیم که با تو بیعت می‌کنيم. حضرت فرمود: بیعت با من 
مخفیانه نخواهد بود, صبر کنید تا به مسجد روم (و در حضور مردم باشد). 
گفتند: ما اینجا با تو بیعت می‌کنیم, در مسجد نیز دوباره (علنی) بیعت 
خواهیم کرد, و سپس به عنوان اولین نفرات با حضرت بیعت کردند و چون 
حضرت به مسجد و بر منبر رفت.؛ همراه مردم نیز بیعت کردند. _ 

طلحة اولین نفری بود که بر منبر بالا رفت, او که یی دستش اسیب دیده 
بود, بر بالای منبر به امیرالمومنین علیه‌السلام دست داد و بیعت کرد. 
مردی از قبیله بنی اسد که فال بد می‌زد وقتی این صحنه را دید گفت: « زا 
لله و انا الیه راجعون». اولین دستی که بیعت کرد. دست شل بود, معلوم 
نیست این بیعت به انجام رسد. [34] . 

عبدالملک بن مروان ی کفانت؟ اگر نه این بود که پدرم طلحة را کشت., 
زخم دلم تا آمروز باقی می‌ماند, از پدرم (مروان) شنیدم که می‌گفت: در 
جنگ جمل نگاهم به طلحة افتاد که کلاه‌خود و زرهی دربرداشت به طوریکه 
جز چشمهای او معلوم نبود,با خود گفتم: چه راهی برای نفوذ در اوست, که 
چشمم به شکافی در زره او افتاد, با تیر او را هدف قرار دادم به رگ پای 
او خورد, و آن را قطع کرد, غلامش او را برداشت و از صحنه بیرون برد 
آندکی بعد. مر در زوانتی آفدم است: وفنی ظلحه مخر وخ تدم بر استری 
سوار شد و به غلام خود گفت: برایم جائّی (امن) پید | کن؛ غلام گفت: من 
جائی برای بردن شما سراغ ندارم! طلحة گفت: روزی ضایع کننده‌تر برای 
خون بزرگی چویر من, همچو امروز ندیده‌ام. به هر حال خون ریزی آنقدر 
زیاد بود که وقتی آن را می‌بستند, زانویش ورم می‌کرد, فریاد زد: رها کنید, 
این تیری است که خداوند فرستاده! خونریزی انقدر ادامه یافت تا جان داد 
و در کنار فرات به خاک سپرده شد. [35] . 

در روایتی امده است: بعد از شکست اهل بصره, امیرالمقمنین علیه‌السلام 
بر استر رسول خدا صلی الله علیه و اله بنام شهباء سوار شد و در میان 
کشته‌ها می‌گشت. از کنار لعب بن سور قاضی بصرة که کشته شده بود 
گذشت. حضرت فرمود: او را بنشانید. نشاندند فرمود: وای به مادرت ای 
کعب, تو را دانشی بود ای کاش برایت سود می‌داد! ولی شیطان گمراهت 
کرد و به لغزشت انداخت و تو را سریع به جهنم رساند. رهایش کنید, 
سپس از کنا ر طلحة بن عبیدالله که کشته شده بود گذشت و فرمود: او را 
بنشانید, ابومخنف گوید: حضرت به او فرمود: وای بر مادرت ای طلحة, تو 1 
را اقداماتی (مثبت در پیشبرد اسلام) بود, ای کاش برایت سودمند بود و 
شیطان گمراهت کرد و به لغزش انداخت و تو را سریعا به جهنم رساند. 
[36] . 


روایت است که چون امیرالمومنین علیه‌السلام از کنار طلحة در میان 
0 عبور کرد, فرمود: او را بنشانید, او را نشاندند, به او فرمود: تو 
دارای سابقه‌ای با پیامبر بودی (یعنی در اول اسلام خدماتی داشتی) ولی 
شیطان وارد بینی تو شد (به فکر ریاست و بلند پروازی افتادی) و تو را به 
اتش وارد کرد. 
در روایت دیگری به او فرمود: اين همان است که با من بیعت شکنی کرد 
و در میان امت. فتنه‌گری کرد و برای قتل من و خانواده‌ام نپرو بسیج کرد, 
بنشانید طلحة را؛ , سپس فرمود: ای طلحة بن عبیدالله, من انچه خداوند به 
من وعده داده حق یافتم, آیا تو هم آنچه را خدایت به تو وعده داده بود حق 
یافتی ؟ آنگاه فرمود: وه رز بخوابانید. یکی از همراهان ای 
7 ۳[ 
اجساد مشرکین را در آن انداخت و با آنان سخن گفت) کلام پیامبر صلی 
الله"غلبه و ال را در جنگ بدر اشتیدند. 
سیس از کنا ر کعب بن سور قاضی بصره گذر کرد که در میان کشته‌ها بود 
و او را نشاند و فرمود: این مرد همان است که بر ما شورش کرد در 
حالیکه قرآنی به گردن آويخته بود می‌پنداشت که به پاری مادرش 
(عایشه) آمتژه است, مردم را به آن جریان دعوت می‌کرد و خودش 
نمی‌دانست در چه (منجلابی) است, به کتاب خدا| تفال زد «و خاب کل جبار 
عنید» «او از خداوند خواست مرا بکشد. خداوند خودش را کشت». [37] . 
تقسیم عجیب و محاسبه دقیق بیت المال بصره 
ابوالاسود دئلی گوید: وقتی حضرت کل علیه السلام بر اهل جمل پیروز 
شد, وارد بیت المال بصره شد همراه با عده‌ای از مهاجرین و انصا ر که من 
هم با آنها بودم. وقتی زیادی اموال را دید فرمود: (اي پولها) دیگری را 
فریب دهید, ب« این فدخن را خندبار عراز کرنم.ستسن بة ان بولها نگاه کرده 
در آنهادقیق شد و فرفود؛: ایتها را میان باران.من, تقسیم کنید و به‌هر کدام 
پانصد درهم بدهید. 
ابوالاسود گوید: سوگند به آنکه محمد صلی الله علیه و آله را به حق 
مبعوث کرد نه یک درهم که آمد و نه زیاد: گویا او مقدار اموال را دقیق 
می‌دانست, در بیت المال شش هزار درهم بود و تعداد افراد دوازده هزار 
نفر. [381] . ۲ 
شخصی بنام حبة العرنی گوید: 


پیشگوئی در مورد موقعیت لشکر خوارج 


مردی بنام جندب گوید: در جریان نهروان, تردیدی در دلم (نسبت به 
حقانیت حضرت علی علیه السلام) پیدا شد, زیرا اهل نهروان را دیدم که 
برنسها (لباسهای بلند مثل بارانی) پوشید و پرچمهای آنها قرآن است, از 
جنگ کناره گیری کردم و آنقدر ناراحت شدم که نزدیک بود به آنها بپيوندم. 
در همین حالت تفکر و تردد بودم که ناگاه امیرالمومنین علیه السلام نزدیک 
فن. آضد...خر. این میان. ستاری, به: عجله. به. ترد حضرت. امد و. کفت. یا 
امیرالمومنین چه نشسته‌ای؟ خوارج از نهر عبور کردند. فرمود: تو دیدی که 
آنها عبور کردند؟ عرض کرد: آری. به خدا قسم اینها عبور نکرده‌اند و هرگز 
عبور نمی‌کنند. [1] . 

جندب گوید: در دلم گفتم: الله اکبر, شهادت هر کسی بر علیه خودش 
کافیست. اگر اینها عبور کرده باشند, دروغ و بودن 
او روشن می‌گردد, که در اين صورت بر علیه او خواهم جنگید, نبردی 
سخت با تمام قوا, و اگر عبور نکرده باشند. صدق و حقانیت او بر من 
روشن ۳ او خواهم جنگید, نبردی که خداوند بداند برای 
او غضب کرد‌آم. طولی نکشید که سوار دیگری به عجله آمد و در حالیکه با 
تازیانه اش اشاره می‌کرد گفت: پا امیرالمومنین من نزد شما نیامدم هر 
اينکه تمامی آن گروه از پل عبور کردند. و این پیشانی اسبهای ایشان است 
حضرت علی علیه‌السلام فرمود: خداوند و پیامبر او راست گفتند و تو دروغ 
می‌گوئی, انها عبور نکرده‌اند و هرگز عبور نخواهند کرد. 

سپس حضرت اماده باش داد در میان لشکر, سپاه به سوی خوارج حرکت 
کرد. من نیز در حالیکه دست بر قبضه شمشیر داشتم از شدت خشم با 
خود گفتم: اگر یک نفر سواره از خوارج را ببینم که عبور کرده باشد, با 
شمشیر بر سر علی علیه‌السلام خواهم کوبید! همینکه نزدیک آمدیم, دیدم 
حتی یک نفر از آنها از پل عبور نکرده‌اند و همه آنها آن طرف نهر هستند. 
حضرت علی علیه‌السلام (که با علوم الهی به درون من آگاه شده بود) به 
طرف من متوجه شد و در حالیکه دست مبارکش را بر سینه من نهاده بود 
فرمود. 

ای جندب ایا شک کردی؟ چگونه دیدی کلام مراء عرض کردم: ای 
امیرالمومنین به خدا پناه می‌برم از شک و تنردید» به خدا پناه می‌برم از 
خشم پیامبر او و خشم امیرالمومنین, , حضرت فر مود: ای جندب دانش من 
نیست مگر اک 
ی جنگ, جهاد کرد. [2] . 


اين جریان را طبرانی در کتاب اوسط از جندب بن زهیر که از فرمانده‌هان 
لشکر حضرت علی علیه‌السلام در جنگ نهروان بود چنین آورده است: 
جندب گوید: وقتی خوارج از سپاه علی علیه‌السلام کنار گرفتند و بر آن 
حضرت شورش کردند, همراه امام علیه‌السلام به جنگ ایشان رفتیم, , وقتی 
به لشکر گاه آنها رسیدیم طنین قرائت ت قرآن آنها را مانند صدای زنبوران 
شنیدیم. وقتی به آنها نزدیک شدیم, افرادی وارسته دز.میان آنها دنذیم من 
از تماشای آنان ناراحت شندم؛ از آنها کناره گرفتم و پیاده شده در حالیکه 
افسا ر اسبم را گرفته و تکیه بر نیزه‌ام داده بودم گفتم: 

پروردکارا اکر چنگ,با اینان: خدمتی به دین خواست مرا نة آن هدایت تما.و 
چنانچه گناه است مرا از آن بر حذر بدار. 

در همان حال امیرالمومنین علیه‌السلام سر رسید. همینکه به من نزدیک 
شد فرمود: ای جندب از خشم الهی پرهیز کن, سپس حضرت پیاده شد و 
به نماز ایستاد. در این هنگام مردی آمد و گفت: یا امیرالمقمنین با خوارج 
کار دارید؟ فرمود: چطور؟ گفت: آنها. ان هد تن حضرت فرمود: انه از 
نهر نگذشته‌اند, آن مرد گفت: سبحان الله! به دنبال آن مرد دیگری آمد و 
گفت: خوارج از نهر عبور کردند, حضرت فرمود: نه, از نهر نگذشته‌اند. مرد 
گفت: سبحان الله! نفر سومی آمد و گفت: آنها از نهر عبور کرده‌اند. 
فرمود: آنها ان ره نکذشتند وهی حدرنوو صانجه.خدا اه پيامیز فرموده ند 
در آن سوی نهر کشته خواهند شند. 

سپس حضرت سوار شد و به من فرمود: ای جندب من مردی را به سوی 
آنها می‌فرستم که ایشان را به کتاب خدا و سنت پیامبرشان دعوت کند 
ولی آنها تاه انا تم سای هرا تسا ان مت کت 

ای چندب ده نفر از ما کشته نمی شوند و از آنها ده نفر جان سالم به 
سلامت نمی‌برند سپس فرمود: خه کتشف ان قو ان رقف یرد و-متر فد که 
این عده را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت کند و در این راه کشته شود 
و در عوض خداوند او را وارد بهشت نماید؟ جوانی از قبیله بنی‌عامر 
داوطلب شد, قرآن را گرفت و به طرف آنها رفت؛ همینکه , پآ نها ری 
شد, بارانی از تیر بر او بارید و شهید شد. 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمان حمله را صادر کرد, جندب گوید: تا 
دستهای خودم قبل از نماز ظهر هشت نفر آنها را کشتم, و همانطور که 
حضرت فرموده بود, ده نفر از ما کشته نشدند و از انها نیز بیش از ده نفر 
پی نوشت ها: 

[1] مسعودی در مروج الذهب, ج ۰2 ص405 گوید: اين نهر در طبرستان 
بین علوان و بغداد است. و بر آن پلن. است نام بل طبرستان, و خضرت 


فرمود: محل نابودی آنها این طرف در وادی رمیله است. 
[2] خصائص امیرالمو‌منین علیه السلام. 
[3] النص و الاجتهاد. 


پیشگویی فرجام جنگ نهروان 


چهار هزار نفر از خوارج با شخصی بنام عبدالله بن وهب بیعت کردند, به 
مدائن امده و عبدالله بن حباب فرماندار حضرت بر مدائن را سر بریدند, 
شکم زن باردار او را دریدند, زنهای دیگری را نیز کشتند, حضرت علی 
علیه‌السلام در سال38 هجری با چهل و هشت هزار نفر عازم جنگ با 
معاویه بود که بنابر اصرار اصحاب, به دفع خوارج نهروان پرداخت. 

ابتدا نماینده ای بنام حارث بن مره فرستاد و آنها را به بازگشت دعوت 
کرد, او را کشتند و پیغام دادند به حضرت که اگر از آن داوری (حکمین) 
رها کن براي خود رهبری انتخاب کنیم ما از تو بیزاریم! 

حضرت به آنها پیغام داد: قاتلان برادران مرا تحویل دهید من شما را تا بعد 
از جنگ با اهل مغرب (شام) رها می‌کنم. شاید خدا دلهای شما را (به حق) 
برگرداند. ۱ 

ی همه ما قاتلان پاران توئیم و همه ما خون انها را حلال 
می‌شماریم 

دو گروه در رمیله, آن طرف نهر طبرستان طبق پیشگوئی حضرت, در 
مقابل هم صف کشیدند, حضرت هر قدر آنها را به توبه دعوت کرد 
نیذیرفتند و اصحاب حضرت را تیرباران کردند, یاران حضرت گفتند: ما را 
تیرباران کردند حضرت فرمود: دست نگه دارید. چندین بار آنها را به رها 
کردن (جنگ) دعوت کرد تا اینکه یکی از سربازان حضرت شهید شد و پیکر 
غرق در خون او را نزد حضرت آوردند. حضرت فرمود: الله اکبر, الان جنگ 
با ایشان بز هن حلال. شندر جمله. کنید 111 تعامی آنها به جر دم تفر با نه 
انگاه حضرت سوار بر مرکب شد و در میان کشته ها می‌گشت و فرمود: 
آنکه شما را فریب داد. شما را به هلاکت انداخت. گفتند, چه کسی اینها را 
فریب داد؟ فرمود: شیطان و جانهای خبیث. 

یاران حضرت گفتند: خداوند ريشه آنها را تا ابد قطع کرد. حضرت فرمود: 
سوگند به آنکه جانم به دست اوست چنین نیست.؛ اينها در صلب مردان و 
رحم زنها هستند و پی در پی شورش می‌کنند, تا اینکه شورشگری از آنها با 
مردی بنام اشمط میان دجله و فرات خروج می‌کند و مردی از ما اهل بیت 
به سرکوبی انها اقدام می‌کند و بعد از آن تا قیامت دیگر شورشی نخواهد 


[1] مروج الذهب, ج3 ص 404. 


پیشگوئیهای در مورد معاویه و اعمال او 


حضرت امیر علیه‌السلام در یکی از سخنرانیهای خود. که نه: پیشوتی: آیتدخ 
پرداخت فرمود: ۲ 

آگاه باشید: بعد از من. مردی گشاده گلو و شکم برآمده (معاویه بن 
ابی‌سفیان ) بر شما مسلط می‌شود, هر چه می‌باید می‌خورد و دنبال چیزی 
است که بدست نیاورد پس او را بکشید, گرچه هرگز نتوانید. 

آگاه باشید به زودی آن مرد شما را بر دشنام دادن و بیزاری از من دستور 
می‌دهد, پس اگر شما را به ناسزا گفتن بر من امر کرد و اجبار نمود, مرا 
| 
که من به فطرت اسلام متولد شده‌ام و در ایمان و هجرت سبقت گرفته‌ام. 
[1] . 

در این خطبه حضرت به اموری تذکر داد از جمله اينکه معاویه اکول و شکم 
باره است. و این حالتی بود که در تاریخ برای او ثبت کرده‌اند. 

گویند : آنقدر می‌خورد که خسته می‌شد ولی سیر نمی‌شد و می‌گفت: 
خسته شدم ولی سیر نشدم! سفره را جمع کنید. او آنقدر شکم داشت که 
وقتی می‌نشست. شکم او روی رانهایش می‌افتاد! این بیماری او به 
واسطه نفرین پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بود, زیرا روزی حضرت, 
شخصی را به دنبال معاویه فرستاد, او نیامد و گفت: مشغول غذا هستم. 
بار دوم نیز به فرستاده حضرت همین را گفت و مشغول غذا شد, حضرت 
او را نفرین کرده فرمود: «اللهم لا تشبع بطنه؛ خدایا شکم او را سیر 


مگردان.» [2] . 

شاعر عرب در حق او گفته است: و صاحب لی بطنه کالها ویه کان فی 
احشاثئه معاوية 

یعنی: مرا رفیقی است که شکم او مثل جهنم است, تو گوثی در درون او 
معاویه است. [3] . 


ی ی 
من زد و فرمود: معاویه را بگو نزد من آید. من رفتم و برگشتم و گفتم: 
مشغول غذا خوردن است حضرت فرمود: خدا شکم او را سیر نکند. [4] . 

امام مجتبی علیه‌السلام در مجلسی فرمود: شما را به خدا و حرمت اسلام 
سوگند می‌دهم آیا شما می‌دانید که معاویه نامه‌نویس جدٌ من بود, روزی 
حضرت دنبال او فرستاد. فرستاده حضرت برگشت و گفت: مشغول 
خوردن است, و این کار سه بار تکرار شد و هر بار فرستاده حضرت را رد 
می‌کرد و او می‌گفت: معاویه مشغول خوردن است., پیامبر اکرم صلی الله 


علیه و الم فرهود دا شکم اوترا شیر نکند! 1 

آنگاه امام مجتبی علیه‌السلام به معاویه فرمود: ابا این حالت را در شکم 
خودت تض دیا رعت ۱5 [ 5 ] در تبرجمه نسائی [6] که از دانشمندان معتبر اهل 
سنت و صاحب سنن نسائی است نوشته‌اند: او در شام مدنی حدیث گفت 
و همواره از فضائل امیرالمژمنین متذکر شده, به او گفتند: (اینجا شام 
ات ی اه شتا ال ما سای وا 
فضیلتی نمی‌شناسم جز اينکه پیامبر به او فرمود: خدا شکم تو را سیر سیر 
نکن کویتد افل:شام از این کلام بر اشفتند و امرا زیر دسنت وبا له کردنه 
به طوری که بیرون شهر جان داد. [7] . 

اشاره دوم حضرت در این کلام نورانی؛ این است که حضرت خبر داد که 
ایشان قبل از معاوبه از دنیا خواهد رفت و اینکه معاویه بعد از ایشان. 
زمام امور را بدست گرفته, بر امور مسلط می‌شود. 

و این پیشگوئی را حضرت در برخی از موارد دیگر به صورت کنایه بیان 
بود از جمله در محفلی فرمود: ای مردم, ماه رمضان که برترین 
ماه‌هاست امد, اسیای حکومت در این ماه به حرکت اید. اگاه باشید همانا 
ها ال ن هه ری یلاعت ان اس که مان 
شما نیستم. اصحاب حضرت با شنیدن این سخن می‌فهمیدند که حضرت 
خبر موت خود را می‌دهد. [8] . 
اسان وم رت اس الم ی این که رایمه ان ند کر 
معاویه به دنبال چیزی است که نمی‌يابد. 
که همان نابودی اسلام است می‌باشد, شاهد این امر, بدعتهای فراوان 
معاویه در دین خدا, اهانت او به پیامبر اکرم و امیرالمومنین و خاندان 
حضرت و صحابه بزرگوار آن حضرت و از همه اینها بدتر جریانی است که 
زبیر بن بکار در کتاب موفقیات که از اصول معتبره اهل سنت است آنرا 
ذکر کرده: مردی بنام مطرف بن مغیر گوید: پدرم با معاویه رفت و آمد 
داشت و از او و عقل او تعریف می‌کرد, تا اینکه شبی از نزد معاویه آمد. 
دیدم بسیار غمگین است و از شدت اندوه غذا نخورد. ساعتی منتظر شدم 
تا فهمیدم ناراحتی او از ما و کار ما نیست. پرسیدم: مرا اتیب نها از 
غمگین می‌بینم؟ گفت: پسرم من امشب از نزد خبیت‌ترین آمدم! 
گفتم: جریان چیست؟ گفت: با معاویه تنها بودم,به او گفتم: تفا بة. ارزو 
خود رسیده‌اید. ای کاش بساط عدالت پهن می‌کردی و به مردم نیکی 
می‌نمودی, زیرا سن تو زیاد شده (و مرگت نزدیک است) و ای کاش به 
حال برادران خود از بنی هاشم نظر می‌کردی و صله رحم می‌نمودی, به 
خدا سوگند نزد آنها چیزی که از آن بیم داشته باشی نیست. معاوبه گفت: 


هیهات هیهات, هرگز هرگز, ابوبکر حکمرانی کرد و عدالت نمود! 


و چنین و چنان کرد, بخدا سوگند نتیجه‌ای نداد جز اينکه پس از مرگ او 
نامش نیز مرد, فقط می‌گویند: ابوبکر. 

به دنبال او عمر حکومت کرد و تلاش نمود و ده سال دامن گستراند. به 
داشگ و اس اواس اور او را 
رفت؛: , فقط می‌گویند: عمر» پس از آن؛ عثمان به قدرت ر سید همو که 
هیچکس در نسب مانند او نبود!! ۱ 

(خداوند بکشد دروغ و بی حیائی را) و کرد آنچه کرد و با او شد آنچه شد تا 
اينکه هلاک گردید و نامش نیز از بيین رفت و کارهائی که با او کردند نیز از 
بین رفت. اما این هاشمی (منظورش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
بود) هر روز (در اذان) پیج با نام او را صد| می ز نند و می‌گویند: اشهد ان 
محمدا رسول‌الله (صلی الله علیه و آله) با اين حال چه کاری دوام خواهد 
اک ام ما۱ یا سا اس ال انار ارم 
و نام او و دیگران اثری ندارد و دوام نیابد) آنگاه گفت: دفنا دفنا یعنی 
چاره‌ای نیست جز اینکه نام پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله هم دفن 
شود. و نابود گردد (مثل دیگران). 

در رصان مامون جفتی. این جریان. زا به او گفتند: فرمان داد تا بر منابر 
شعاوت را اعن کته موی وقتی با اعواض مواخه ور مصلعت | در تراک 
ان دیدند. [9] . 

اشاره چهارم حضرت در اين خطبه شریفه به این بود که معاویه مستحق 
مرگ است ولی کشته نمی‌شود, و این خود پیشگوئی حضرت بود بر اینکه 
معاویه کشته نمی‌شود (و با مرگ طبیعی از بین می‌رود) و همین‌طور نیز 
شد, به گونه‌ای که حتی در شب نوزدهم رمضان وقتی حضرت امیر 
علیه السلام ضربت خورد, بنا بود معاویه هم در همان وقت ترور شود, اما 
شمشیر به ران پای معاویه اصابت کرد و جان سالم به در برد. 

و اما اینکه حضرت., معاویه را مستحق قتل معرفی کرد, گذشته از مسائلی 
که خون او را هدر می‌کند. فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بود که 
فرمود: وقتی معاویه را بر روی منبر من دیدید او را بکشید, ابوسعید خدری 
راوی حدیتث گوید: ولی ما این کار را نکردیم و لذا رستگار نشدیم. [10] 
مردی از انصار در زمان عمر تصمیم داشت معاویه را بکشد, به او گفتند: 
شمشیر نکش تا عمر را در جریان بگذاریم (ظاهرا اين واقعه هنگام امارت 
معاویه در شام از طرف عمر بوده است) مرد انصاری گفت: من از پیامبر 
صلی الله علیه و اله شنیدم که می‌فرمود: هر گاه معاویه را بر روی منبر 
دیدید خطبه می‌خواند او را بکشید. 

مردم گفتند: ما هم این حدیث را شنیده‌ايم ولی تا به عمر گزارش نکنیم 
اقدامی نمی‌کنيم, این تا له را به عمر نوشتند. اما عمر تا هنگام مرگ 
پاسخی نداد. [ 11] . 


مولف گوید: حدیث مذکور در کتب اهل سنت با سندهای متعدد ذکر شده 
است. 

اشاره پنجم حضرت در اين کلام نورانی. به مسأله سب و بدعت شنیع 
معاویه بود که بعد از حضرت علی علیه‌السلام ان را مرسوم کرد و حضرت 
امیر علیه‌السلام به آن خبر داده است. معاویه طبق دستور العملی از 
تمامی مسلمانان در سرزمین پهناور اسلامی خواست که حضرت علی 
علیه‌السلام را ناسزا گویند و از او بیزاری جویند. 

اين کار را در مراکز مقدس مثل منابر و نماز جمعه‌ها و جماعتها حتی مکه 
و مدینه منوره انجام دادند, این کار از زمان معاویه ۳ زمان عمربن 
عبدالعزیز (حدود پنجاه سال) ادامه داشت. کروهن از بلی امیه به معاویه 
گفتند: شما به آزروخ خودت (به دست گرفتن حکومت) رسیدی, ای کاش 
از لعن این مرد دست برمی‌داشتی؟ معاویه گفت: نه به خدا| سو گند, رها 
نمی کنم تا اينکه کودکان ؛ بر این روش بزرگ و و بزرگترها با این روش 
از حموی در معجم البلدان نقل شده که کوید عی بن ات را بر 
منبرهای شرق و غرب عالم اسلام لعن کردند مگر در شهر سیستان که به 
جز یک مرتبه, دیگر تکرار نکردند و با بنی امیه شرط کردند که بر منبر 
ایشان هیچکس لعن نگردد. 

انگاه حموی گوید: چه شرفی برتر از اينکه ایشان از لعن برادر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله امتناع کردند, در حالی که حضرتش را در حرمین 
شریفین مکه و مدینه بر فراز منبر لعن می‌کردند. 

سیوطی از علماء اهل سنت گوید: در زمان بنی امیه لعنهم الله علی بن 
ابی‌طالب را بر فراز بیش از هفتاد هزار منبر به خاطر سنت معاویه لعن 
می‌کردند. [13] . 

این عمل زشت معاویه سبب شد که تا مدتها حریم اهل بیت علیه‌السلام در 
میان مردم شکسته شود مردم عادی بی‌پروا نسبت به خاندان پیامبر ناسزا 
می‌گفتند و جسارت می‌کردند, و تسیاری از آنها این کار :زا به-فقضد قربت 
انجام می‌دادند و می‌گفتند: نماز جز با لعن ابوتراب صحیح نیست. خالد بن 
ِا« 0 تجانن که آعفین کزان از طره هشام بود بر سر 
۳ که داماد رسولالله صلی الله غلیه و آله که دختر او نزد وی و پدر 
147 باری انقور این ۳ تک ادامه بافت به کو اه 5 معیار حق و 
باطل در نزد بنی امیه شد, و هر که از آن امتناع می‌کرد نابود می‌شد هر 
که به آن پایبند بود عزیز می‌گشت. حجاج بن یوسف آن سفاک کم‌نظیر 
روزی به یکی از درباریان نزدیک خود که در همه جنگها با او همراهی کرده 


بو .هناشن عبدالله.بن -هانی: از فنیله حصام اون سود کفت مرن طنون 
خدمات تو را تلافی نکرده‌ام, سپس به دنبال دو نفر از رسای قبائل عرب؛, 
یعنی اسماء بن خارجه رئیس بنی فزارة و سعیدبن قیس رئیس يماية, 
فرستاد هاي اما خواشت. با دختر خوو وا به فبذالله بن.هانی تروی کتیو 
آنها ابا کردند اما وقتی با تهدید حجاج روبرو شدند به اجبار تسلیم شدند. 
حجاج پس از آن به عبدالله گفت: من دختران رئیس قبیله فزاره و يماية را 
به تنزویج توق درآ ورن ایندو کجا و قبیله تو أَوّد کجا؟ 

عبدالله که 1 ناراحت شده بود گفت: ای امیر این را 
نفرما, ما دارای فضائلی هستیم که هیچیک از عرب ندارد! حجاج گفت: 
خست خوالله کفت مه اصرامففی مولع (حایم نی در کج 
محی اما اشنا که سوم امه حجاج گفت: به خدا که این فضیلتی 
است! عبدالله گفت: در جنگ صفین هفتاد نفر از ما با امیرالمو‌منین معاوبه 
بودند ولی با ابوتراب جز یک نفر نبود. حجاج گفت: بخدا که فضیلتی است! 
عبدالله گفت: برخی از زنهای ما نذر کرده بودند که اگر حسین بن علی 
کشته شود هر کدام ده شتر قربانی کند. و این کار را کردند! حجاج گفت: 
به خدا که این فضیلتی است. عبدالله گفت: هیچکدام از ما نیست که به او 
پيشنهاد لعن و ناسزاگوئی ابی‌تراب را بدهند مگر اينکه انجام می‌دهد و 
حسن و حسین و مادر آن دو و فاطمه را هم اضافه می‌کند! حجاج گفت: به 
خدا که فضیلتی است, عبدالله گفت: هیچکدام از قبایل عرب مثل ما زیبا و 
بانمک نیست., در این هنگام حجاح (از حماقت او) خندید زیرا عبدالله بسیار 
سبزه و مبتلا به بیماری جذام, بدقيافه و با چشمهای کج و به شدت لوچ بود 
و گفت: این ان را ی رها رد ات ی ناسزاگوثی و 
تبلیغات سوء بر علیه حضرت امیر علیه‌السلام در تمامی دوران بنی امیه 
همچنان به شدت تعقیب می‌شد. برخی از صحابه مانند سمرة بن جندب 
جهازضد هراز درم ار معافته کرفت. تا ای لباة المبیت: را که, ار فضائل 
آشکار حضرت امیر علیه‌السلام است در شأن ابن‌ملجم تفسیر کرد و اين 
گونه دین به دنیا می‌فروختند. 

انقدر این امر شایع شد که وقتی عمربن عبدالعزیز خواست این سنت 
زشت را منسوخ کند مردم یکی از شهرهای ایران برای او نوشتند و هدایای 
بسیار نیز فرستادند که به ما اجازه بده تا شش ماه دیگر علی را لعن کنیم. 
در شهر حران ان عم رس آنچنان عادی شده "بود که می‌گفتند: نماز 
حدودا در سال‌99 فحیگ اقدام به ۱ آن کرد. 

اشاره ششم حضرت در این جملات کوتاه و پرمغز, به عدم تأثیر تبلیغات 
سوء در نابودی نام أن بزرگوار است, فرمود: اگر شما را به ناسزاگوئی 
من وادار کردند مرا ناسزا گوئید که این کار برای من (نه تنها منقصت 


نیست بلکه سبب)زیادی شرف و بلندای مقام من و (منتشر شدن یاد من) 
خواهد شد. 

اری این جمله حضرت پیشگوئی بزر گ, و معجزه عظیم الهی است که 
خداوند متعال در مورد ان حضرت ارائه داده است و چه بسیار است این 
معجزه‌ها. 

همان خداوندی که سقوط در چاه را که برادران یوسف می‌خواستند سبب 
فراموشی یوسف از ذهن پدر قرار دهند, همان چاه را نردبان ترقی و 
عکت وت بسک فرار اه با تکار فران فرع وال ان 
علی امره؛ [161] خدا هميشه پیروز است.» اری حضرت حق, این معجزه را 
بطور واضح‌تر در مورد ولی خود علی بن ابیطالب انجام داد تلاش همه 
جانبه دشمنان از نظر سیاسی و نظامی و فرهنگی و تبلیغاتی را نردبان 
عظمت حضرت و اسباب نشر فضائل او در شرق و غرب عالم قرار داد. 

و امروز از معاویه و بنی امیه با ان همه عزت و عظمت جز به خواری و 
لعنت یاد نمی‌شود, اما حضرت علی و خاندان او, بر دلها حکومت می‌کنند. 
و شاهد اشکار ان بار گاه با شکوه دختر سیدالشهداء حضرت رقیه است 
که در شام در مرکز حکومت اموی درس عبرت تاریخ است و در کنار 
کاخهای اموی, قبر معاویه است که به زباله دان تبدیل گشته است. زمانی 
بر اين امت گذشت که نام علی بردن جرم بود و امروز افتخار اسلام و 
انسانیت است. زمانی راه علی متروک بود و گمراهی تلقی می‌شد و 
امروز راه هدایت است و شاهراه حقیقت و افتخار و سعادت. زمانی 
شیعیان و پیروان و دوستداران او در بدترین شرائط در زندانها قتل عام 
می‌شدند و امروز سربلند و با عزت بنام علی و پیروی از او بر دلها 
آن روز اگر مسلمان نماها قدرشان را ندانستند. امروز حتی مسیحیان و 
حتی بی‌دینان به عظمتش اعتراف می کنند و در مورد شخصیت او مقاله و 
کتاب می‌نویسند و سخنرانی می‌کنند. 

لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لوکره الکافرون.» 
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پیش بینی درباره عمر سعد 


ای عمر سعد چگونه‌ای وقتی میان بهشت و جهنم قرار گیری؟ 
امیرالمومنین علیه السلام روزی به عمرین سعد فرمود؛: چگونه‌ای آن زمان 
که در موقعیتی قرار بگیری که میان بهشت و جهنم مخیر شوی و تو جهنم 
را انتخاب کنی؟ عمر سعد گفت: به خدا پناه می‌برم از اين مطلب (یعنی 
هرگز چنین نمی‌کنم), حضرت فرمود: ولی بدون شک این کار خواهد شد. 
[1] . 

تردید عمر سعد و مشورت او 

و حوادث همانگونه شد که حضرت فرموده بود: عبیدالله بن زیاد وقتی 
فرماندار کوفه شد و درصدد دفع قیام سیدالشهداء و تهیه لشکر افتاد به 
عمر بن سعد پيشنهاد کرد تا فرماندهی سپاه کوفه را عهده‌دار شود او قبلا 
عمر بن سعد را مامور فرمانداری ری کرده و حکم او را هم به او داده بود 
عکصر. بن. شعد وفتی بيشنهاد. غبیدالله بن زیاد را شتيد آن. زا تبذیرفت و 
درخواست کرد او را معاف دارد. 

ی و ی ی 
تشخیص داده بود به او گفت: باشد ولی آن حکم ما را به ما یز کزدان: عفر 
سعد با شنیدن این سخن به تردید افتاد و گفت: ی 0 
تا فکر کنم. با هر که مشورت کرد او را برحذر داشتند, خواهرزاده‌اش به او 
گفت: 


تو را به خدا سوگند می‌دهم که به طرف حسین نروی, گناه می‌کنی و پیوند 
فامیلی را خواهی برید. بخدا سوگند اگر همه دنیا و حکومت آن, برای تو 
تاش و ار ار ای وش اسر ا تدارا با رن وس 
علیه‌السلام ملاقات کنی.  .‏ 

عمر سعد گفت: باشد. ولی آن شب را فکر می‌کرد و مردد بود. و شنیده 
شد که در ضمن اشعاری با خود زمزمه می‌کرد که: 

اآترک ملک الری و الری منية ام ارجع مذموما بقتل حسین وفی قتله النار 
التی لیس دونها حجاب و ملک الری قره عین 

سا ی ری ر رها کنم, ۰ اينکه ری ارروی من ات اینکه با 
کت یا ام رای وی تس ات 

فردا که نزد عبیدالله آمد و بهانه آورد که شما مرا : به حکومت ری منصوب 
کرده‌ای و در میان مردم پخش شده است.؛ اگر صلاح می‌دانی من به 
همانجا بروم و شما از بزرگان کوفه کسانی را که از من کارازموده ترند به 
سوی حسین بفرستی و نام عده‌ای را نیز برد. 


عبیدالله گفت: من با تو در مورد کسی که می‌خواهم بفرستم مشورت 
نکردم. تو خودت 1 با لشکریان ما می‌روي و گرنه آن حکم (فرمانداری 
رق را)-بها بر کرزدان. عمر سعد که چنین دید آن را پذیرفت. [2] . 

و اين چنین بود که پیشگوئی امیرالمژمنین در حق این ملعون به حقیقت 
پیوست و از مسائل عبرت‌انگیز تاریخ انکه او حتی به حکومت ری نیز 
نرسید و زیانکار دو جهان شد و این حقیقت را سیدالشهداء علیه‌السلام در 
کربلا به عمر سعد نیز خبر داد. 
حضرت حسین علیه‌السلام به عمر سعد پیغام داد که می‌خواهم با تو 
صحبت کنم, امشب میان دو لشکر نزد من آی. عمر سعد با بیست نفر, 
امام حسین علیه‌السلام نیز با بیست نفر آمدند, وقتی نزدیک شدند, حضرت 
به پاران خود فرمود کناری روند, فقط برادر گرامیش حضرت عباس و پسر 
بزرگوار او علی اکبر علیه‌السلام با حضرت ماندند. عمر سعد نیز چنین کرد 
و فرزندش حفص و غلام او باقی ماندند. 
امام حسین علیه‌السلام به او فرمود: وای بر تو ای پر سدع از خدائتی که 
بازگشت تو به سوی اوست نمی‌ترسی, آیا با من جنگ می‌کنی در حالی که 
منم پسر آنکه تو می‌دانی (یعنی من فرزند رسول خدایم) رها کن اين گروه 
را و با من باش, این کار, تو را به خداوند نزدیک‌تر می‌کند. 
عمر سعد گفت: می‌ترسم خانه مرا ویران کنند! 
حضرت فرمود: من برایت خواهم ساخت. عمر سعد گفت: می‌تر سم 
مزرعه مرا مصادره کنند. 
حضرت فرمود: من از اموال خودم در حجاز بهتر از آن را به تو می‌دهم. 
عمر سعد گفت: 9 چه؟ بر بر آنها نگرانم, (حضرت فرمود: من 
سلامتن. آنها و ینعی که عمر سعد ساکت شد و جوانی نداد) 
حضرت از او روی گردانده و در همان حال او را نفرین کرده فرمود: 
چیست تو را؟ خداوند تو را در بسترت ذیح کند در این دنیا, در روز قیامت 
تو را نیامرزد, به خدا که امیدوارم از گندم عراق (بعد از من) نخوری جز 
اندکی! عمر سعد در حالی که سخن حضرت را مسخره می‌کرد گفت: اگر 
گندم نشد به جو کفایت است. [3] و سرانجام نیز بدون اینکه به ری برسد 
با خفت و خواری به دست مختار کشته شد. 

و در روایت دیگری شید الشمداء غلیها لسلام. به او فرجفد: ابادهر اافت کشتی 

به این خیال که آن حرامزاده پسر حرامزاده تو را حاکم شهرهای ری و 
گرکان هداس ند مره رای ان را هرک واه شتا ان 
قراری است بسته شده؛ هر چه می‌خواهی انجام ده, تو بعد از من نه 
شادی دنیا خواهی دید و نه آخرت. گویا سر تو را می بینم که بر روی نی در 
کوفه نصیب شده, کودکان آن را هدف قرار داده سنکباران می‌کنند. [د] . 
در تاش امدم اشفت. که سردم‌صافاه فل ار ریاند کریا رهظ 


بعنوان قاتل الحسین می‌شناختند. [6] و چون از جریان کربلا بازگشت و 
مورد توبیخ عام و خاص قرار گرفت در مشاجره‌ای که با عبیدالله رخ داد 


گفت: «بخدا سو گند هیج هیچ انسانی از سفری برنگشته آن گونه که من 
بر گشتم, لاه را اظایت همه توافت موم مس هی 
را بریدم. [7] . 


یی نوشت ها: 

[1] مدينة المعاجز. 

[2] نفس المهموم, ص 127. 

[3] 5 مقتل الحسین للخوارزمی 245:1, البداية و النهاية 
8 بحارالانوار388:44 اعیان الشيعة 5۱:99:1 (موسوعة کلمات الامام 
الحسین علیه‌السلام: 387). 

[4] منطقه شمال ایران تا وسعت بسیاری زیر نظر یک حاکم اداره 
[5] سفينة البحار. جح 2 ص 270. 

[6] سفينة البحار. جح 2 ص 270. 
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پیشگوئی در مورد شهادت رشید هجری 


رشید هجری [1] از یاران باوفا و صمیمی حضرت علی علیه‌السلام بود به 
گونه‌ای که حضرت او را لایق تعلیم علوم غیب دانسته, از بلاها و مرگها اگاه 
بود و او را رشید البلایا می‌ناميدند, به بعضی خبر می‌داد که چگونه می‌میرد 
و یا چگونه کشته می‌شود, و همانطور که خبر داده بود واقع می‌شد. 

روزی امیرالمومنین علیه‌السلام با اصحاب خود به باغی رفت. زیر درخت 
خرمائی نشست و فرمود تا خرمائی چیدند و آوردند. رشید گفت: یا 
امیرالمومنین چه خرمای خوبی است؟ حضرت فرمود: ای رشید. بدان که 
تو را بر شاخه همین درخت به دار می‌زنند! 

رشید ؟ وید از این به بعد.صبه و سم کنار این درخت می‌آمدم ۵ از و 
آبیاری می‌کردم تا اینکه امیرالمق‌منین از دنیا رفت. روزی آمدم دیدم که 
شاخه‌های آن درخت را بریده‌اند. با خود گفتم: اجلم نزدیک است یک روز 
که آمدم رئیس مأمورین محله به من گفت: بیا نزد امیر, وقتی وارد قصر 
شدم دیدم که آن چوب به کناری افتاده است, روز دیگری دیدم نصف آن را 
برای چرخ آب چاه استفاده کرده‌اند. با خود گفتم: دوست من به من دروغٌ 
و تا اینکه مأمور حاکم به سراغم آمد و مرا احضار کرد وقتی وارد 
قصر شدم آن چوب را دیدم با پا به آن زدم و گفتم؛ من .بزاف. و بزر ی 
شدم و تو برای من رشد کردی وقتی او را بر عبیدالله بن زیاد وارد کردند 
گفت: از دروغ رفیق خودت بگو! گفتم: به خدا که که نه من دروغگو هستم 
و نه آو, به من خبر داده است که تو دست و پا و زبانم را قطع خواهی کرد! 
عبیدالله گفت: به خدا که سخن او را دروغ می‌گردانم, سپس فرمان داد تا 
دستها و پاهایش را قطع کنند (اما زبانش را قطع نکنند تا به گمان خودش 
بر ای ام ۱ ار 
خاندانش بردند در همان حال از سخنان شگفت و عظیم به مردم خبر 
می‌داد. صدا زد: ای مردم از من سوال کنید, این گروه نزد من دینی دارند 
که هنوز پرداخت نشده است در این حال به ابن‌زیاد خبر دادند که: می‌دانی 
چه کردی؟ دست و پای رشید را بریدی و زبانش را ازاد گذاردی و او هم 
اکنون سخنان عظیم با مردم در میان می‌گذارد. عبیدالله دستور داد تا زبان 
او را نیز به همراه دست و پایش قطع کنند. 2 

شخصی به نام زیاد بن نصر گوید: اه مویکو رن ی | 
آوردند زیاد به او گفت: همراهت (یعنی علی علیه‌السلام) در مورد کار ما با 
تو چه گفته است؟ (معلوم می‌شود که خبرهای غیبی حضرت چنان مشهور 
بوده است که دشمنان ایشان نیز از آن مطلع گشته بودند) 

رشید گفت: حضرت به من خبر داده است که شما دست و پای مرا بریده 


و سیس فا هداز اوتران می کنید, زیاد گفت: به خدا سوگند که سخن 
علی علیه‌السلام را دروغ می‌گردانم, رهایش کنید. ۱ 

همین که رشید خواست برخیزد و بیرون رود. زیاد گفت: به خدا که 
شکنجه‌ای سخت‌تر از همان که صاحب او خبر داده سراغ ندارم, او را ببرید 
و دست و پای او را بریده و سپس دارش زنید. 

رشید گفت: هرگز, شما نزد من چیزی دارید که امیرالمومنین علیه السلام 
به من خبر داده است! زیاد که متوجه شده بود گفت: زبانش را قطع کنید, 
رشید گفت: به خدا که الان تصدیق خبر امیرالمّمنین علیه‌السلام محقق 
لنند. 

شیخ مفید (ره) بعد از نقل اين خبر گوید: این روایت را نیز موافق و 
مخالف از افراد مورد اعتماد خود از کسانی که نام بردیم ذکر کرده‌اند و 
اين خبر در نزد علماء شیعه و اهل سنت مشهور است. [3] . 

شخصی بنام ابوحسان عجلی گوید: از دختر راشد (رشید), , هچری راجع به 
جریان پدرش پرسیدم گفت: از یدرم شنیدم که امیرالمومنین علیه السلام 
به به او فرمود: ای راشد چگونه است صبر تو آنگاه که حرامزاده بنی امیه تو 
را بخواند و دستها و پاها و زبان تو را قطع کند؟ 

عرض کردم: یا امیرالمومنین آیا سرانجام آن بهشت است؟ فرمود: آری ای 
واشده و در تیاه آخرت باصن عستی ور رید کویفه نه دا فننتم که 
اه رشید را خواست و به او دستور داد تا 
از امیرالمومنین بیزاری جوید و به او گفت: صاحب تو در مورد مرگ تو چه 
خبری داده است؟ رشید گفت: دوست من صلوات الله علیه به من خبر 
داده که تو مرا به بیزاری از او دعوت می‌کنی و من قبول نمی‌کنم و تو 
دستها و پاها و زبان مرا قطع می‌کنی. ابن‌زیاد گفت: بخدا قسم که حتما 
سخن او را دروغ مي‌گردانم. سپس فرمان داد تا دستها و پاهای او را قطع 
کنند ولی زبانش را آزاد گذارند. 

دختر رشید گوید: پدرم را با دست و پای بریده آوردند, به او گفتم: ای پدرم 
فدایت شوم آیا از این مصیبت احساس درد می‌کنی؟ گفت: نه به خدا قسم 
مگر به مقدار فشاری که هنگام ازدحام به انسان می‌رسد وقتی همسایگان 
نزد او آشر ند به آنها گفت: صفحه و دواتی بیاوریدر تا آنچه مولای من 
امیرالممنین # قایهالسلای بم هه شیر دادم بزای, شما میم و تن تنتوع 
کرد به گفتن اخبار مهم از کلام حضرت امیر علیه‌السلام. وقتی جریان را به 
ابن‌زیاد بازگو کردند کسی را فرستاد تا زبان او را نیز قطع کرد و او در 
همان شب به رحمت ایزدی پیوست. امیرالمومنین او را راشد نام نهاده بود 
و به او علم اجلها و بلاها را تعلیم کرده بود, گاهی با شخصی برخورد 
می‌کرد و می‌گفت: ای فلانی تو با فلان مرگ خواهی مرد و همانگونه 
می‌شد که خبر می‌داد. [4] . 


در زمانی که رشید هجری فراری بود و ماموران زیاد در پی او بودند, روزی 
نزد مردی بنام ابواراکه وارد شد, ابواراکه با عده‌ای از پارانش د نزدیک در 
(شاید در راهرو) نشسته بود که رشید وارد شد, از دیدن رشید بسیار 
هراسناک شد به دنبال او آمد و به او گفت: وای بر تو مرا کشتی و 
فرزندان مرا یتیم کردی و نابودی نمودی! رشید گفت: چرا؟ گفت: تو تحت 
تعقیب هستی و اکنون به خانه من امدی و دوستان من تو را دیده‌اند (و 
گزارش خواهند نمود). . , 

رشید گفت: هیچکدام از انها مرا ندیده‌اند! ابواراکه گفت: تو مرا نیز به 
مسخره گرفته‌ای. آنگاه رشید را در بند کشید و محکم بست تا نگریزد! و 
در اتاقی محبوس کرد و در را بست. سپس به نزد یارانش بازگشت و برای 
اينکه بفهمد ایا کسی رشید را دیده است يا نه به انها گفت: به نظرم رسید 
پیرمردی هم اکنون وارد منزل من شده است. آنها گفتند: ِ 

ما هیچکس را ندیدیم, او چند بار سخن خود را تکرار کرد, اما همگی انکار 
کردند. 

ابواراکه می‌ترسید تا مبادا دیگران رشید را دیده باشند و به زیاد گزارش 
کرده باشند به این منظور راهی مجلس زیاد شد تا ببیند جریان چیست و 
اگر آنها بو برده‌اند خودش اعتراف کند و رشید را تحویل دهد. 

به مجلس زیاد آمد و نزد او نشست, در اين میان ناگاه رشید را دید که بر 
استر او سوار شده به مجلس زیاد می‌آید, رنگ صورتش پرید و خشکش زد 
و یقین کرد که نابود شده است. رشید از استر پیاده شد و نزد زیاد آمد و 
سلام کرد, زیاد از جا برخاست و او را در اغوش کشید و بوسید. سپس 
شروع کرد از او راجع به سفر او و بستگان او پرسیدن, بعد از لحظاتی 
رشید رفت. ابواراکه به زیاد گفت: خداوند برایت خیر خواهد ای امیر, این 
پیرمرد که بود؟ 7 

زیاد گفت: او یکی از برادران ما از اهل شام بود که به زیارت ما امده بود. 
ابواراکه به منزل خود امد, مشاهده کرد رشید در اتاق به همان حال (در 
بند) بود, به رشید گفت: حالا که نزد تو اين دانش است که می‌بینم هر کار 
که خواهی بکن و هرگاه که خواستی نزد ما آی. [5] . 

موسی بن جعفر و علم امام 

اسحاق بن عمار گوید: از عبد صالح (موسی بن جعفر علیه السلام) شنیدم 
که به مردی خبر مرگ او را می‌داد! با خود گفتم: گویا او می‌داند زمان 
مرگ هر یک از شیعیان خود را؟! در این لحظه حضرت با قیافه‌ای خشمگین 
متوجه من شد و فرمود: ۳ ۳ 

ای اسحاق! رشید هجری به علم مرها و بلاها اگاه بود (با اينکه امام نبود) 
و امام سزاوارتر است به دانستن آن؛ سپس فرمود: 

ای اسحاق هر چه خواهی انجام ده (آماده سفر آخرت باش ) که عمر تو 


پایان پافته و تو تا دو سال دیگر (قبل از دو سال) خواهی مرد» برادران نو و 
خانواده‌ات اندکی پس از نو با هم اختلاف پید | کرده و به یکدیگر خیانت 
می‌کنند به گونه‌ای که دشمنشان آنها را تقنمانتت هی کنو آبا همین ده دلیت 
گذشت؟ (که من از زمان مرگ شیعیان خبر دارم). ۲ 
اسحاق گوید: من از آنچه در دلم خطور کرد استغفار می‌کنم. راوی گوید: 
از این محفل اندکی گذشت و اسحاق فوت کرد و خانواده‌اش نیز نیازمند 
اموال مردم شدند و مفلس (ورشکسته و فقیر) شدند. [6] . 

[1] هجر شهری است در نواحی بحرین (نفس المهموم). 

[3] الارشاد ص 316 

و 
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پیشگوئی دقیق در مورد میثم تمار 


یکی از یاران باوقا و صمیمی که از خواص و برگزیدگان اصحاب 
امیرالمومنین علیه‌السلام می‌باشد و حضرت به مقدار قابلیت و استعدادش 
به او از وم خویش افاضه نمود, میثم تمار است. او مردی بود زاهد که از 
شدت عبادت و زهد به شدت لاغر گشته بود. ۱ 
امسالف نم اه را دای اما ود که ان ملع اما اتسار تس 
سح میم در انتا ره رف از فباه ی آشد ودب اهر ا وین هب 
السّلام او را آزاد نمود و به او فرمود: 
نامت چیست؟ گفت: سالم. حضرت فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
وسلم به من خبر داد که نام تو- که پدر و مادرت تو را به آن نامگذاری 
و میثم گفت: خدا و رسول او راست گفتند. شما هم یا 
ایا با ی اما سر ای 
9 1 کرده‌اند برگرد, به اين جهت نامش میثم و 
روزی حضرت به او رو تو بعد از من گرفتار می‌شوی و به دار آويخته 
شده و با حربه‌ای مورد ضرب قرار خواهی گرفت, روز سوم از بینی و 
دهان تو خون جاری می‌شود و ریش تو با آن رنگین خواهد شد, پس در 
انتظار آن خضاب باش, تو دهمین نفری هستی که بر در خانه عمروین 
حریث اعدام می‌شوی, چوبه دار تو از همه انها کوتاهتر و به زمین نزدیکتر 
است. سیس فرمود: بیا تا آن درخت خرمائی که تو را بر شاخه آن به دار 
| 
از اين به بعد میثم مکرر نزد 1 درحت قف‌آهد و تهاز می‌خو انا و در حالی 
که به آن درخت اشاره می‌کرد می‌گفت: چه مبارک درختی هستی ! من 
برای : تو آفریده شده‌آم و نو برای من آبیاری شده‌ای, هموارهم چنین می‌کرد 
تا اینکه درخت را قطع کردند و او از مکان دار خود در کوفه آگاه شد. 
در این میان که میثم به کنار آن درخت می‌آمد با عمروبن حربث که 
همسایه ار درخت بود ملاقات کرد و به او گفت: من همسایه تو خواهم 
شد؛ خوب همسایه داری کن! عمروبن حریث که منظور میثم را متوجه 
نشده بود گفت: ابا می‌خواهی خانه ابن مسعود پا ابن‌حکیم را بخری؟ 
در همان سالی که میثم به شهادت رسید به نزد ام سلمة همسر گرامی 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم رسید و ام سلمة پرسید: کیستی؟ 
گفت: منم میثم, ام سلمة گفت: به خدا سوگند چه بسیار از پیامبر صلی 
اللم‌شایه.ن ال هسام دم که مرا سا قی کرد و سفارش تو را در دل 


شب به علی علیه السلام می‌کرد. 

میثم سراغ امام حسین علیه‌السْلام را گرفت, ام سلمة گفت: در بستان 
خود به سر می‌برد. میثم گفت: به حضرت بگوئید دوست داشتم برای عرض 
سلام خدمتشان برسم, ما به خواست خداوند متعال همدیگر را نزد خداوند- 
به زودی- ملاقات خواهیم کرد (زیرا اندکی قبل از شهادت سیدالشهداء در 
یام شهادت مسلم بن عقیل, میثم به شهادت رسید). ‏ 

ام سلمه عطری طلبید و محاسن او را خوشبو کرد و گفت: این محاسن به 
زودی با خون رنگین خواهد شد. 

میثم به کوفه آمد. عبیدالله بن زیاد- که لعنت خدا بر او باد- او را دستگیر 
تور خقتیم میت وا نز دا آمردنن تفن داللة کفتند: این مرد از همه افراد 
موقعیتش نزد علی علیه‌الشّلام بیشتر بود عبیدالله با تعجب گفت: وای بر 
شما این مرد عجمی این همه موقعیت داشت ؟! گفتند؛ آری, عبیدالله به 
میثم گفت: مدای خدایت کجاست؟ مینم با کمال جسارت گفت: او در 
کمین هر ستمکاری است و تو یکی از آن ستمکاران هستی! عبیدالله گفت: 
با این عحمن بودن :یه آنحه خواسته‌ای رسیده‌ای, بگو ببینم صاحب تو یعنی 
علی علیه‌السّلام- در مورد رفتار من با تو چه خبری به تو داده؟ کت 
به من خبر داده است که تو مرا بعد از نه نفر که من دهمین آنها هستم به 
دار می‌اویزی. چوبه دار من از همه کوتاهتر و به زمین تم 
عبیدالله گفت: حتما گفته او را مخالف می‌گردانم. میثم گفت: تو چگونه با 
او مخالفت می‌کنی, بخدا که او به من خبری نداده جز از جانب پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله وسلم و او از جبرئیل از خداوند متعال, با این حال تو 
با این گروه چگونه مخالفت می‌کنی؟ من خود آگاهم از جایگاهی که بر آن 
به دار آویخته می‌شوم, میدانم, در کجای کوفه است؟ و من اولین مخلوق 
خدایم که در اسلام به دهان او, لجام زده می‌شود. 

عبیدالله بن زیاد میثم را به زندان افکند, همراه میثم؛ مختار بن ابی عبید ة 
را (که انتقام خون شهداء کربلا را بعدا از قاتلین آنها گرفت) نیز به زندان 
افکند. 

میثم به مختار گفت: تو از زندان آزاد خواهی شد و برای خونخواهی (امام) 
حسین علیه‌السلام قیام می‌کنی و این مرد- عبیدالله- که ما را می‌کشد 
خواهی کشت! عبیدالله تصمیم گرفت مختار را بکشد. همینکه خواست این 
تضمیم. زا اخزا کند: تامه‌اق از :پزیدبه. او رستند. که در ان دستورن آزادی 
مختار نوشته شده بود, عبیدالله او را آزاد کرد, ولی دستور داد میثم را به 
دار آویزان کنتد: وقتی میثم را می‌بردند مردی به او گفت: ۳ 
این بی‌نیاز بودی (خود را به هلاکت انداختی) میثم تبسمی کرد و در حالی 
که به آن درخت ا ار یک من برای این آفریده شدم و این نیز 
تزاق. من زشتد کردم انبتت: وقتی, میتم, زرا بر جونه دار آویزان کردته (رهمان 


جائی که حضرت علی علیه‌السْلام خبر داده بود. البته دارآویز در سابق به 
صورت صلیب بوده است نه حلق آوبز, یعنی او را به چوبه دار بالا برده 
می‌بستند, بدون اینکه طناب دار را بر حلق او ببندند, و پس از مدتی با نبیزه 
يا تیر او را می‌کشتند) مردم اطراف چوبه دار جمع شدند. وقتی عمروبن 
حریث منظره را در کنار خانه خود دید گفت: به خدا که میثم به من 
می‌گفت که همسایه تو می‌شوم, سپس به کنیز خود دستور داد زیر آن 
روا با و 

میثم بالای دار شروع کرد از فضائل بنی هاشم بیان کردن به گونه‌ای که به 
ابن‌زیاد خبر دادند که این بنده شما را رسوا کرد. ان ملعون دستور داد تا 
لجام بر دهان او زنند و اولین مخلوق خدا بود که در اسلام به او لجام زده 
شد. 

سه روز گذشت و روز سوم با حربه‌ای او را هدف قرار دادند. تکبیر گفت و 
در خر آن روز از بینی و دهانش خون امد (و به شهادت رسید) و شهادت 
او ده روز قیل از امدن سیدالشهداء غلیه‌السلام به عراق بود [1] . 

روایت دیگر در پیشگوئی حضرت امیر 

در روایت دیگری میثم گوید: امیرالمّمنین علیه‌السْلام مرا خوانده 
فرمود:ای میثم چگونه‌ای وقتی حرامزاده بنی امیه عبیدالله بن زیاد تو را به 
بیزاری از من دعوت کند؟ عرض کردم: ای امیرالمومنین به خدا سوگند من 
از شما بیزاری نمی‌جویم. حضرت فرمود: به خدا سوگند که تو را می‌کشد 
و به دار مق کتتند؛ عرض کردم: صبر می کنم و این در راه خدا اندی است. 
حضرت فرمود: ای میثم در این هنگام تو با من هستی در درجه من الخ. [۱2 
در روایت دیگری آمده است: امیرالمّمنین علیه السْلام از (مسجد) جامع 
کوفه بیرون می‌آمد و نزد میثم تمار می‌نشست و با او سخن می‌گفت, 
گویند: روزی به میثم فرمود: ای میثم به تو بشارت دهم؟ گفت: به چه چیز 
ای امیر موّمنان؟ فرمود: به اينکه تو در حالی که به دار آویخته شده‌ای 
خواهی مرد, میثم گفت: ای مولای من در آن حال من بر روش اسلام 
هستم؟ حضرت فرمود: اری. [3] . 

مذاکره عجیب میثم و حبیب و رشید 

روزی میثم سوار بر اسب می‌رفت که حبیب بن مظاهر اسدی (شهید 
فداکار کربلا) که در میان بنی اسد بود به استقبال میثم امد, هر دو سوار به 
هم نزدیک شدند به گونه‌ای که گردن اسبهای آنها نزدیک هم بود و با هم 
سخن فان 

حبیب به میثم گفت: گویا پیرمردی را می‌بینم فربه (یعنی میثم را) که موی 
جلوی سر او ریخته, در کنار دارالرزق خیار (یا خربزه یا کدو) می‌فروشد. و 
او در راه محبت خاندان پیامبرش بر دار شود و شکم او بر روی چوبه دار 


پاره گردد! 


میثم گفت: و من مردی سرخ روی را می‌بینم با دو دسته موی بافته که 
برای یاری فرزند دختر پیامبرش خارج می‌شود و کشته می‌گردد و سر او را 
در شهر کوفه می‌گردانند. 

اهل مجلس که ایندو پیشگوئی را از ایندو نفر شنیدند گفتند: ما دروغگوتر 
از اين دو ندیده‌ایم! در این میان رشید هجری آمد و سراغ میثم و حبیب را 
گرفت, متفه کفتنن: ان ده وفنند ولی:ها. از اما شتیدیم که جنر فان 
می 

رشید گفت: رحمت خدا بر میثم. فراموش کرد بگوید: جایز کسی که سر 
حبیب را می‌گرداند صد درهم زیاد می‌کنند, انگاه رشید رفت. مردمی که 
این زا شنیدند کفتند: یه خذا که این: از نها درهغخوتر انست: .ولی روز نان 
سر حبیب بن مظاهر را که با امام حسین کشته شده بود به کوفه اوردند و 
هر چه خبر داده بودند واقع شد. [4] . 

پیشگوئی میثم در مورد مرگ معاوبه 

ابوخالد تمار گوید: روز جمعه‌ای بود که با میثم تمار بر روی رودخانه فرات 
تودیم تا کهان تبادی ورید. میتم بیر ون امد و بعد انتگام به باد کفت: کشتی ر 
محکم دارید که اين بادی تند است. همین ساعت معاویه مرد. 

یک هفته گذشت. در جمعه آینده پیکی از شام آمد وقتی از او جویای حال 
شدم گفت: اوضاع مردم خوب است ولی معاویه مرد و مردم با يزید بیعت 
کرده‌اند. پرسیدم: در چه روزی مرد؟ گفت: روز جمعه. [5] . 

روایتی از میثم در مورد غربت حضرت علی 

میثم تمار گوید: شبی از شبها مولای من امیرالمومنین علیه‌السّلام با من به 
بیرون از کوفه آمد و در مسجدی که آنجا بود چهار رکعت نماز گزارد بعد از 
سلام نماز و گفتن تسبیح عرضه داشت: 

خذابا خونه نو زا تخوانم.یا انکم. نافرمانن ترا کرده‌امم.ه وت نو زا 
نخوانم بعد از آنکه تو را شناخته و محبت تو در دلم جای گرفته است. 
دستی را بطرف تو دراز کردم که از گناه پر است و چشمی که امیدوار (به 
بخشش و کرم) توست- سپس دعائی طولانی کرد و صدا را اهسته نمود و 
سر بر خاک نهاده سجده کرد و یکصد مرتبه گفت: العفو العفو, انگاه 
برخاست و بیرون رفت, من به دنبال حضرت به صحرا رفتم, حضرت خطی 
برای یم کشید و فرمود:مبادا از اين خط بگذری! انگاه خودش تنها رفت. شب 
تاریکی بود با خودم گفتم: تو مولای خود را رها کردی با آنکه او دشمنان 
بسیار دارد. در پیشگاه الهی و نزد پیامبر او چه عذری خواهی داشت., بخدا 
که دنبالش خواهم رفت و مراقب او خواهم بود گرچه از فرمان او سرپیچی 
کنم. به همین جهت دنبال حضرت حرکت کردم. مقداری که امدم دیدم 
حضرت سر را تا نصف بدن درون چاهی فرو برده و با چاه سخن می‌گوید و 


چاه نیز با حضرت سخن می‌گوید, که ناگاه حضرت متوجه من شده فرمود: 
کیستی؟ گفتم: میثم. فرمود: آیا نگفتم از آن خط عبور نکنی؟ عرض کردم: 
ای مولای من از دشمنان بر شما ترسیدم دلم آرام نگرفت فرمود: آپا از 
حرفهای من چیزی شنیدی؟ عرض کردم: نه فرمود: ای میثم: در سینه 
عقده هائی است که وقتی سینه‌ام از آن تنگ می‌شود با دست زمین را گود 
می‌کنم و اسرار خود را برای آن بازگو می‌کنم, از اين عقده‌های من است 
که سم رود و آن ان ار نار فرم است: 6۱ اه امه اف عام لاح 
اند کی وروی غلی ین اس‌طالت عها لام ود .ها نود در 
عراق و با اصحاب خود با دشمن قف ند ولی در میان (آنر جمعیت انبوه) 
پنجاه نفر که او را درست بشناسند و به رهبری او حقیقتا آگاه باشند نبود. 
[7]. 
[1] الارشاد: ص 313. 
[ ار 2 42رضن 2و1 


حجر بن عدی بعد از ضربت خوردن امیرالمومنین علیه‌السّلام توسط 
ابن ملجم- که لعنت خدا بر او با به عیادت حضرت آمد و با گفتن اشعار 
فص تا مرا مت و ی ی را ارم که 
اشعان انس هد فا اسفی.غلی الخولی التقی او الاطمار حعدره الز کی 

«ای افسوس بر مولای یا تقواء پدر پاکان. حیدر پاک.» وقتی نگاه 
امیرالمژمنین علیه‌السّلام به او افتاد و اشعار او را شنید به او فرمود: 
چگونه‌ای وقتی تو را برای بیزاری از من و کنند, چه خواهی گفت؟ 
حجر گفت: ای امیر مومنان بخدا سوگند اگر مرا با شمشیر قطعه قطعه 
کید وراه سهز تنم انش برافرو ند ه هرا در آن اندار نج ها زا نز 
بیزاری جستن تو ترجیح خواهم داد! 

حضرت فرمود: به هر خبری موفق باشی ای حجر, خدا به تو از جانب 
خاندان پیامبرت خیر دهد [1] و در یک پیشگوئی دیگر امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: ای اهل عراق به زودی از شما هفت نفر در سرزمین 
عذراء کشته می‌شوند, مثل آنها همانند اصحاب اخدود است (که داستان 
آنها در قران آمده است و به جرم قبول مذهب حق در گودالهای آتتن 
سوزانده شدند). 

و سرانجام حجر و و اصحاب او به دست عمال معاویه در عذراء به شهادت 
رسیدند. [2] . 

داستان 0 ی 9 یاران او 

حجر بن عدی, از بزرگان و خواص اصحاب امیرالمژمنین علیه‌السْلام است 
که به زهد و کثرت عبادت و نماز معروف بود, گویند در یک شبانه روز هزار 
رکعت نماز می‌خواند. 

او در کودکی پیامبراکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم را درک کرده بود و با 
این حال از تروکان صحابه شد؛ او که از ناسزاگوئثی حاکم کوفه به نام 
می‌کرد, به شدت به تنگ آمده بود, شروع نمود به اعتراض کردن, تا ايینکه 
مغیره مرد و پس از او جنایتکار خونریز و حرامزاده‌ای بنام زیاد والی کوفه 
شد, شیعیان اطراف حجر را گرفتند و کم کم جمعیتشان زیاد شد تا اينکه در 
یک اعتراض علنی نماینده حاکم را بر روی منبر سنگباران کردند, حاکم به 
تعقیب حجر پرداخت, تا اینکه دوازده نفر را با او دستگیر کردند, و قرار شد 
آنها را به نزد معاویه دز شام بفرستند ۳ او قضاوت کند و همراه آنها 
نامه‌ای نوشت و در آن ۰ او را به جنگجوئی و آشوبگری و تهیه 
لشکر و تفرقه افکنی و لعنت بر خلیفه و برکناری معاویه و کفر, متهم نمود 


و دستور داد تا بزرگان شهر بر آن گواهی دهند و حتی نام برخی را به دروغ 
پای نامه نوشت. این عده را که تعداد انها به چهارده نفر رسیده بود به 
طرف شام حرکت دادند تا اینکه به منطقه‌ای بنام مرج عذراء در چند مایلی 
دمشق رسیدند. در اینجا معاویه نمایندگان کوفه را که پیام رسان زیاد 
بودند به حضور پذیرفت, , معاویه دو نفر را که یکی از آنها یک چشم بود به 
نزد حجر در یک تفأل گفت: نصف ما کشته می‌شود و نصف دیگر نجات 
می‌پیابد. 

شش نفر از آن گروه با شفاعت بزرگان شام نجات یافتند آنگاه به افراد 
باقیمانده گفتند: ما دستور داریم بیزاری از علی و لعن بر او را بر شما 
عرضه کنیم, اگر انجام دادید شما را رها خواهیم کرد وگرنه خواهیم کشت., 
معاویه خون شما را به خاطر گواهی همشهریان شما حلال می‌داند ولی 
شما را با این شرط عفو می‌کند. از علی بیزاری بجوئید تا ازاد شوید. 

آنها یکصدا گفتند: ما چنین نخواهیم کرد آن شب را به آنها مهلت دادند, 
کفنهای آنها را آماده کردند آنها تمامی شب را به نماز پرداختند. 

صبحگاه یاران معاویه گفتند: ای ۷ دیدیم شما نماز طولانی و 
زیبا دعا می‌کردید. به ما بگوئید نظر شما در مورد عثمان چیست؟ جواب 
دادند: او اولین کسی است که در حکومت ستم کرد و به غیر حق عمل 
کرد. 

اهل شام گفتند؛ معاویه شما را بهتر می‌شناخت سپس دوباره پیشنهاد 
کردند که از علی علیه‌السلام بیزاری بجویند, آنها گفتند: هرگز, بلکه ما 
ولایت او را می‌پدذبریم. انگاه هر کدام از ان جماعت یکنفر از اصحاب حجر 
را گرفته می‌برد تا بکشد, حجر گفت: بگذارید دو رکعت نماز بخوانم, که 
من هرگز وضوء بدون نماز نگرفته‌ام. پس از نماز گفت: بخدا که نمازی 
کوتاهتر از این نخوانده بودم و اگر نه این بود که اینان برداشت کنند که از 
روی بی‌تابی است دوست داشتم زیاد نماز بخوانم. یکی از آنها با شمشیر 
برهنه نیرف جخر اخدر خر لزز ید آن مرد گفت: تو که پنداشتی از دق 
واهمه نداری (چرا ترسیدی؟), اکنون اگر بیزاری بجوئی تو را رها می‌کنیم! 
حجر گفت: چرا هراسناک نشوم وقتی قبری آماده و کفنی باز و شمشیری 
برهنه می‌بینم, , ولی بخدا سوگند اگر هراس کردم, اما چیزی که خدای را به 
خشنم آورد تخواهم گفت: سیس او را شهید کردند. رضوان خدا بر او باد. 
سپس شروع کردند یاران حجر را یکی یکی کشتند تا شش نفر, دو نفر 
باقی‌مانده پیشنهاد کردند ما را نزد معاویه بفرستید, وقتی نزد معاویه امدند 
یکی از آنان به نام کریم بن عنیف گفت: خدا را خدا را ای معاویه تو از این 
دنیای فانی می‌روی و به جهان باقی خواهی شتافت و در انجا از این تصمیم 
که در مورد ریختن خون ما گرفته‌ای بازخواست خواهی شد. 

معاویه گفت: در مورد علی چه نظری داری؟ او گفت من با تو هم عقیده‌ام 


و از دین علی بیزارم. معاویه با شفاعت شمر او را بخشید مشروط بر 
اک یک فاه زندای شور و با مار وت ی که میت و 
سپس به نفر دوم گفت: در مورد علی چه می‌گوئی؟ او گفت: من شهادت 
می‌دهم که علی از کسانی است که اد خدا را زیاد می‌نمود و امر به 
معروف و نهی از منکر می‌کرد و خطای مردم را عفو می‌نمود, معاویه 

رو ا ی کف اوران ن اف 
درهای ستم را گشود و درهای حق را به لرزه انداخت. معاویه گفت: خودت 
را کشتی, آن مرد گفت: بلکه‌شو را کشتمر, آنگاه معاویه که از جملات او به 
شدت ناراحت بود در نامه‌ای به زیاد یعنی حاکم کوفه نوشت: این مرد 
بدترین آن گروهی است که برای ما فرستادی, او را به گونه‌ای شکنجه کن 
کف سایسته آن اش وه تسین هر روز ۱( 
دستور داد تا او را زنده به گور کردند. 
و به اين ترتیب همچنان که حضرت امیر علیه‌السلام خبر داده بود هفت نفر 
از آنان کشته شدند. شهادت حجر و یاران او در دل مسلمانان بسیار گران 
امد 
امام حسین علیه السلام در نامه‌ای به معاویه در ضمن جملاتی چنین فرمود: 
مگر تو قاتل حجر بن عدی و نمازگزارانی که از ظلم برآشفته و بدعت را 
سنگین می‌دانستند نیستی؟ همانها که در راه خدا از سرزنش کننده هراس 
نداشتند و تو آنها را به ظلم کشتی با آنکه به آنها پیمانهای سخت داده و 
قسمهای محکم خورده بودی. و موضوع شهادت حجر و یاران او یکی از 
مواردی بود که مسلمانان بر معاویه به سختی اعتراض می‌کردند, گویند 
معاویه در هنگام مرگ می‌گفت: روزگار بدی برای من از حجر در پیش 
است. [3]. 


۳ ۳۳ ص 93. 
[2] بحار ج 41 ص 316. 


پیشگوئی در مورد قنبر و قتل او 


روزی حجاح بن یوسف ثقفی به اطرافیان خود گفت: می‌خواهم مردی از 
اصحاب ابوتراب را (کنیه‌ای که دشمنان حضرت بعنوان تحقیر از حضرت 
تاه ۰ باد می‌کردند) به قتل برسانم و با خون او نزد ِِ 
تقرب جویم: ! به او گفتند (اکنون) هیچکس را مثل قنبر غلام علی به 
نزدیکتر نمی‌شناسیم, حجاج ماموری را فرستاد تا قنبر را 9 
آوردندر ۱ ۱ 
حجاج گفت : توئی و جواب داد؛ اری, گفت: ابوهمدان؟ گفت: اری,؛ 
حجاج گفت: علی بن ابی‌طالب مولای توست؟ قنبر گفت: مولای من 
گس تا ی اس ح ۳۲ آبا از ین علی 
بیزاری می‌جوئی؟ گفت: اگر از دین او بیزار شوم, مرا به چه دینی برتر از 
او راهنمائی می‌کنی؟ (حجاح که از اين پاسخ کوبنده ورماندخ شد. سخن را 
عوض کرده) گفت: تو را می کشم, , خودت بگو دوست داری چگونه کشته 
می‌شوی؟ قنبر گفت: من اختیار را به تو دادم» حجاج پرسید: یرای چه؟ 
کشت ما هر ال 
و به ظلم و ناحق خواهد بود, حجاج دستور داد تا سر او را بریدند. [1] . 


پی نوشت ها: 


پیشگوئی در مورد شهر کوفه و حاکمان آن 


در نهح‌البلاغه است که امیرالمومنین علیه‌السلام در خطبه‌ای فرمود: ای 
کوفه گویا تو را می‌بینم که (بر اثر آمد و شد لشکرها و پیشامدهای سخت) 
کشیده می‌شوی همانند چرم در بازار عکاظ (زیرا چرم در وقت دباغی 
بسیار بر او کش و مالش داده می‌شود و عکاظ نام بازاری معروف بوده 
است در حجاز میان نخله و طائف) و از پیشامد حادثه پایمال گشته و 
جنبش‌ها (انواع مصائب) بر تو وارد شود. و من می‌دانم هیچ ستمگری بر تو 
اراده ظلم نکند مگر اينکه خداوند او را به بلائی مبتلا کند يا کسی را بر 
مسلط گاند که او را بکشد یعس سنتگرانگوخه با متا م‌شوند و 
کشته می‌گردند) و این خبر از جمله پیشگوئیهای آن حضرت است همچنان 
که در وقایع کوفه و شرح حال ستمگران آن ذکر شده است. محمد بن 
حسین کیدری در شرح نهج‌البلاغه گوید: از آن جبارانی که خداوند آنها را به 
خود مشغول نمود زیاد (بن ابیه) است. سب ۲۰ 
علی علیه‌السّلام را لعنت کنند, که ناگاه دربان او بیرون آمد و گفت: مردم 
متفرق شوید که امیر گرفتار است و همین الان فلج شده است. فرزند او 
عبیدالله بن زیاد نیز به مرض جذام مبتلا گرید, حجاج بن یوسف (که راجع 
ِ و جنایات او بعدا سخن خواهیم گفت) در شکمش جانور افتاد تا 
, عمروین هبيرة و فرزند او یوسف هر دو به بیماری صرع (غش) مبتلا 
۱ 
اما آن گروهی از ستمگران که خداوند توسط کساتی آنها را تابود کرد و 
بودند که همگی کشته شدند و همچنین یزید بن مهلب که به بدترین وضع 


پیشگوتی در مورد قاتل جویره 


جويرة بن مسهر به دارالاماره کوفه آمد و صدا زد: کجاست امیرالمقمنین 
علیه‌السْلام؟ گفتند: حضرت استراحت نموده است. صدا زد: ای خوابیده 
نیذار شور سو کند به. آنکه جانم به دست (قدرت) اوست, ضربتی بر سر تو 
وارد شود که محاسن تو از آن رنگین گردد همانگونه که خودت مرا خبر 
داده‌ای. حضرت امیر علیه‌السلام که سخنان او را شنید فرمود: جلو بیا تا با 
تو سخنی گویم, سوگند به آنکه جانم به دست (قدرت) اوست., حتما تو را با 
زور و اکراه به نزد آن خونریز طغیانگر ناپاک می‌برند و دست و پای تو را 
در زیر شاخه (درختی که نزدیک خانه) کافری است قطع کرده سپس بردار 
کشند! 

روز گار گذشت تا آنکه پس از آن حضرت, زیاد بن ابیه حاکم معاویه دست و 
پای جويرة را برید و او را بر شاخه‌ای کنار خانه ابن‌معکبر به دار کشید. [1] 


[1] الارشاد. 


پیشگوتی در مورد قاتل کمیل بن زیاد 


وقتی حجاح بن یوسف آن جنایتکار تاریخ حاکم عراق شد, (در پی دستگیری 
و کشتار شیعیان برامد) و به تعقیب کمیل بن زیاد یار باوفای حضرت امیر 
علیه‌السّلام پرداخت, کمیل مخفی شد, حجاج حقوق و مزایای قوم او را 
قطع کرد. 

فیرانجام. کم تتو میت ناراحتی و سختی قوم خود را تحمل کند با خود 
گفت : من دیگر پیر شده‌ام و عمرم به پایان رسیده, سزاوار نیست قوم 
خود را محروم کنم. و به اين ترتیب خود را تسلیم حجاج کرد و نزد او رفت. 
حجاح که دید کمیل با پای خود آمده است گفت: دوست داشتم تو را 
دستگیر می‌کردم (حالا با پای خود آمده‌ای) کمیل گفت: دندانهای نیش خود 
را (همچون درندگان هنگام دریدن طعمه) بر من فرو مکن و مرا نترسان, 
به خدا که از عمر من جز اندکی (همانند اوائل غبار) نمانده است, هر گونه 
که خواهی حکم کن که خدا را وعده گاهی است و بعد از قتل حسابی در 
کار است (و باید پاسخگوثئی باشی) و بدان که امیرالمومنین به من خبر 
داده است که قاتل من تو هستی! حجاج گفت: پس حجت بر تو تمام است 
(یعنی برای صدق کلام علی هم شده باید تو را بکشم) کمیل گفت: بله اگر 
تو قاضی باشی و قضاوت کنی, حجاج گفت: آری تو جزء قاتلین عثمان 
هستی. انگاه دسعهر داد خردن آهرا قطع کردتده|1]. 


پی نوشت ها: 


[1] الارشاد. 


او نمی‌میرد تا فرمانروای امت شود 

امیرالمومنین علیه‌السلام در جنگ صفین در میان لشکر خود متوجه غوغائی 
شد., شرد زر به چنب وجوش آمده بودند, حضرت از علت آن سوال نمود, 
1 معاویه کشته شده است. حضرت فر مود: نف ففتتم. نه. آنکه حاتم یه 
دست (قدرت) اوست او نمی میرد تا اینکه امیر این امت شود و همه با او 
عم کرحت[ کنو که می‌داکد اف ور کواهد‌شد) جرا با اه می‌کگیو؟ 
فرمود؛:تا عذری باشد میان من خداوند (یعنی انجام وظیفه و اتمام حجت بر 
مردم و روشن شدن حق را باطل و طرفداران آن دو). 

۳ روایت دیگری سواری از شام خبر مرگ معاویه را آورد, او را نه نزد 
حضرت آوردند, حضرت فرمود: آیا خودت شاهد مرگ معاویه بودی؟ با 
کمال تعجب گفت: آری خاک هم بر او ریختیم! حضرت فرمود: 

دروغ می‌گوید, گفتند: از کجا فهمیدید که دروغ می‌گوید؟ فرمود: او 
نمی میرد ۳ اينکه چنین و چنان کند و مقداری از کارهای معاویه را ِِِ 
نان کی را امس وس ان ات۱۱۱ 


"۳ تفی‌ضی ها آنکه صلیت بر رون آوند 

علامه مجلسی قدس سره روا پت کند که امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: 
پسر هند (یعنی معاویه) نمی‌میودها آینکه ضلیت ,بر کردن خوه ونان کند.و 
همچنان شد که حضرت فرموده بود. 

علامه مجلسی ره سپس از مناقب نقل می‌فرماید که: این روایت را احنف 
بن قیس و ابن‌شهاب زهری و اعثم کوفی و ابوحیان و ابوالثلاج نیز نقل 
کرده‌اند. [2] صاحب حديقة الشيعة از کتاب مصابیح نقل کرده است که 
پیامبر اکرم علیهم السلام فرمود: «یموت معاوية ۹ غیر معاویه 
می‌میرد بر دینی غیر از دین من.» 

احنف بن قیس گوید: من وقتی از امیرالمو‌منین علیه‌السلام شنیدم که 
می‌فرمود: : معاوبه بر دین اسلام نخواهد مرد, ۳ دلم این امر می‌خلید که 
این مساأله چگونه خواهد بود؟ تا آنکه به حسب اتفاق به شام رفتم, , شنیدم 
که معاویه رنجور است. رفتم به عیادت او دیدم روی به دیوار خوابیده 
است. به سینه او دست زدم, دستم به بتی خورد که در گردن آویخته بود. 
معاویه متوجه من شد وقتی مرا گریان دید گفت: (چرا| گریه می‌کنی) من 
امروز حالم بهتر است, گفتم: گریه من به این جهت است که از علی بن 
ابی‌طالب شنیدم می‌فرمود: معاویه در حالی می‌میرد که بت در گردن 


اوست. معاویه گفت: دکتر به من دستور داده و به من گفته است این بت 
نیست.؛ در گردن خود بیاویز که برایت سودمند است. احنف گوید: از نزد 
معاویه بیرون آمدم هنوز به خانه نرسیده تودم که آوازه مرگ معاویه از هر 
طرف بلند شد قاضی القضا اهل سنت نیز گفته است: معاویه در حالی مرد 
که از بت توقع شفاعت داشت و دیگری از آنها بنام ماو در کتاب خود. 
حدیبت آفتز ان کردن بت را در هنگام شراک توسط معاویه, مورد اتفاق 
دانسته است. [3] . 

[1] مناقب ابن‌شهر اشوب, ج 2 ص 259. ۱ 

اتسار اس اد بهقل از اقب ال ام طالت علیه تسا 
[3] حدیث الشسيعءة ص 1د. 


مردم کوفه و عراق بعد از جریان صفین و حکمین, نسبت به جنگ به خاطر 
خسارات و تلفات سنگینی که به آنها وارد آمده بود از جنگ رویگردان شدند 
و سستی و زبونی و دنیاطلبی را پیش گرفتند و هر چه حضرت امیر 
علیه السّلام م آنها را , به جنگ با معاویه 0 او تشویق ات تأثیری 
ی | از عاقبت این سستی بر حذر داشت. در یکی 
از سخنان خویش فرمود: با کدام رهبر بعد از من خواهید جنگید, از کدام 
خانه بعد از خانهو خود دفاع می‌کنید؟ بدانید که شما (با این سستی) بعد از 
من به ذلت همگانی مبتلا شده و با شمشیر برنده و روش زشت مواجه 
می‌شوید, به گونه‌ای که ستمگران اين اعمال را بعنوان یک سنت (طولانی) 
اجرا خواهند نمود. [1] و تاریخ نشان داد که شیعیان عراق بعد از حضرت 
دچار چه سختیها و شکنجه های دردناک گردیدند. 


پی نوشت ها: 
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پیشگویی درباره معاویه و حجاج و عمر 


محدث قمی روایت کند که امیرالمومنین علبهم‌السلام به اهل کوفه فرمود: 
سوگند به. آنکه :اه :وا شکافت و جاندران را آفرید: .در بتثنت. تنبر 
مردی است یک چشم و پشت کننده (کنایه از اينکه دنیا را می‌بیند و به 
آخرت پشت کرده است)او جهنمی است دبیوی, هیچکس را باقی نگذارد و 
رها نکند (شاید منظور حضرت همان معاوبه باشد) و بعد از او کسی 
درنده». جمع می‌کند و مبع و کید آنگاه حردی از بنی امیه بر شم 
حکومت کنند که آخرین آنها بهتر از اول آنها نیست (امید بهبودی و خیری 
تست ۱ سر که مر ار اسان مین سای آشها بای آفتت 
آنشفانی کفخز | وید بر این امت مقرر کرده و حتما واقع می‌شود. 

نیکان شما را بکشد و اشخاص با رأفت را تبعید کند, گنجهای شما را خارج 
ادخ اندوحته‌های تما را ار مان خحله‌ها (فتی زور آلات زنان) 
عذابی است که به واسطه آنچه از امور خود ضایع کردید و صلاح دین و 
دنیای خود را از بين بردید ( مبتلا می‌شوید) ای اهل کوفه به شما ِِ 
می‌دهم به آنچه می‌ شود قبل از آنکه واقع شود ۳ از ان حذر کنید, و آنانکه 
پند می‌گیرند بترسند. 

می‌بینم شما را که می‌گوئید: علی دروغ می‌گوید همان طور که قریش به 
پیامبر خود و سرور خویش, پیامبر رحمت محمدین عبدالله حبیب خداوند 
او سس ماس ها من سر که کی ور 
بر خدا؟ من که اولین عبادت کننده و موحد او (در میان مسلمانان) هستم ! 
یا بر پیامبر خدا؟ من که اولین کسی هستم که به او ایمان اوردم و او را 
تصدیق و یاری نمودم. نه به خدا قسم, این سخن خدعه‌ای است از شما که 
نیازی به آن ندارید, سوگند , به شکافنده دانه و خالق انسان که خبر (آنچه را 
گفتم) پس از مدتی خواهید فهمید. [1] . 

مولف گوید:در این خطبه شریفه گویا حضرت امیر علیه‌السلام به سه نفر 
اشاره خاص داشته است معاویه و حجاج و عمربن عبدالعزیز, در مورد 
معاویه و جنایات او نیاز به توضیح نیست و کم و بیش در اين کتاب از آن 
سخن رفته است. در مورد حجاج بعدا مقداری سخن خواهیم گفت. اما 
عمربن عبدالعزیز. حضرت در کلام خود به او اشاره فرمود و او را بنی امیه 
ستمگر استثناء نمود و فرمود: مگر یک مرد. 

مختصری از تاریخ عمربن عبدالعزیز 

عمربن عبدالعزیز بن مروان, نوه مروان ملعون است که در سال99 
هجری بعد از سلیمان بن عبدالملک به وصیت او, خلیفه شد, از طرف پدر 
بةه بلی امیه و از مادر به عمربن خطاب می‌ر سد, او وقتی در خلافت 


مستقر شد عاملان بنی امیه را عزل کرد و مردمان صالح را به جای ایشان 
نصب کرد فدک را (که توسط ابوبکر و حاکمان بعد از او غضب شده 1 
ادامه داشت) به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باز گردانید (و با 
این کار عملا صحت ادعای صدبقه اطهر و بطلان دعوای ابوبکر را اعلام 
نمود) با اولاد امیرالمومنین مهربانی می‌کرد. و همواو بود که سب 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام را منع کرد و با آنکه در زمان خلفای قبل از او به 
شدت رواج داشت از میان برداشت. [2]. 

کوش در زمانی که او در منوا شوم فان مد کشت یکی از کفار اهل 
ذمه علنا دختر او را خواستگاری کرد. عمربن عبدالعزیز گفت: در شرع 
۱ 
دختر داد؟ عمرین عبدالعزیز گفت: کجا پیامبر به کافر دختر داده است؟ 
جوان گفت: مگر پیامبر دختر خود فاطمه را به علی بن ابیطالب نداده 
است. مگر علی داماد پیامبر نیست؟ 0( ز گفت: 0 
نبود, (بلکه اولین مسلمان و جهاد گر در راه اسلام بود) جوان گفت: 1 
چرا او را بر روی منابر لعن می‌کنید؟! 

عمربن عبدالعزیز از جمعیت حاضر خواست پاسخ او را بدهند و چون جواب 
قانع کننده‌ای نداشتند دستور داد تا این پوش زشت ممنوع شود و به جای 
ان ایه ربنا اغفرلنا و لوالدینا و ایه ان الله یامر بالعدل و الاحسان خوابنده 
شود. 

باری او و اعمال و روش او با دیگران تفاوتی بسیار داشت و بعضی به 
همین جهت در مذمت او توقف کرده‌اند, گرچه به هر حال بخاطر غصب 
متعرض او نشدند, عده‌ای از شیعیان به مرثیه او نیز پرداخته‌اند, برخی او 
را مرحوم اهل زمین و ملعون اهل اسمان شمرد‌اند. 


۳ 
جوانی به نام اعشی برخاست و گفت: پا امیرالمومنین چقدر سخن شما به 
خرافات شبیه است؟ حضرت فرمود: ای پسر اگر تو در اين سخن به خطا 
رفته باشی خداوند به وسیله جوان ثقیف به تو ضربه زند» آنگاه حضرت 
ساکت شد. گروهی از مردم که پای منبر بودند پرسیدند: يا امیرالمومنین 
جوان ثقیف کیست؟ فرمود: جوانی که بر این شهر (کوفه) مسلط شود. 
شیم خرفتی یرای دا مند باقن اند قیر آیکه ان را ایود ره رن 
این خوان را با فمشیز حوا هه دا 

پرسیدند: او چند سال حکومت می‌کند؟ فرمود: بیست سال اگر برسد! 
گفتند می‌میرد یا کشته می‌شود, فرمود: در بستر به واسطه مرضی که در 
شکم اوست از زیادی آنچه از درونش خارج می‌ شود خواهد مرد. 

روای گوید: به خدا قسم با دو چشم خود دیدم اعشی را در میان اسیرانی 
که از سیاه عبدالرحمن بن محمد گرفته بودند, در مقابل حجاج ایستاده بود, 
حجاج او را سرزنش کرد و به او گفت: آن تفر ی. که در آن -غتدالز خهزن را 
به جنگ تشویق می‌کردی بخوان سپس در همان مجلس د فرمان داد تا 
گردن او را قطع کردند. [1] . 

در مور حجاح و جنایات وی و تحقق پیشگوئیهای دیگر حضرت بعدا سخن 
پی نوشت ها: 


ال تشر ات انی‌الجدی: ع 2 ض وود 


عمروبن الحمق الخزاعی یکی از پاران باوفای امیرالمومنین علیه السلام 
است, روزی حضرت به او فرمود: ای عمرو کجا اقامت کرده‌ای گفت: در 
میان قوم خودم ساکن هستم حضرت فرمود: در میان ایشان اقامت مکن. 
عمرو گفت: نزد بنی کنانة که همسایه ما هستند بروم؟ فرمود: نه آنجا هم 
نروء عرض کرد: قبیله ثقیف چه؟ فرمود: با معژه و مجرة چه خواهی کرد؟ 
عمرو گفت: این دو چیست؟ فرمود: دو شعله آتش که از پشت کوفه خارج 
شده یکی از آنها بر تمیم وبکرین وائل افتد و کمتر کسی است که از آن 
نجات يابد و دیگری از جهت دیگر شهر کوفه داخل شده, خانه يا یکی دو 
اتاق را می‌سوزاند (ضررش اندک است). 

عمرو گفت: پس به کجا اقامت کنم؟ فرمود: در قبیله بنی عمروبن عامر 
ازدی. راوی گوید: عده‌ای که این سخنان را شنیدند می‌گفتند: او کاهنی 
است که سخن کاهنان را بیان می‌کند (کاهن کسی بوده است که از راه 
شیاطین و اجثه و یا ستارگان پیشگوئی می‌کرده است). 

حضرت فرمود: ای عمرو تو بعد از من کشته می‌شوی و سر تو را از 
شهری به شهر دیگر می‌گردانند و اين اولین سر است در اسلام که از 
شهری به شهرٍ دیگر می‌گردانند, وای بر قاتل تور تو آگاه باش ك نزد هیچ 
اه ها را و 

راوی گوید: بخدا قسم روزگار گذشت و عمرو بن الحمق از ترس آن 
پادشاه ستمگر یعنی معاوية بن‌ابی‌سفیان آواره شد و در میان قبایل متردد 
بود, در اواخر به نزد قوم خود بنی خزاعه آمد و آنجا اقامت کرد (با اینکه 
حضرت او را از اين کار بر حذر داشته بود) و انها نیز او را تسلیم د 
کردند, عمرو کشته شد. سر او را جدا کردند و از عراق به سوی معاویه در 
شام منتقل نمودند و اين اولین سری بود در اسلام که از شهری به شهر 
ای کاش در میان طرفداران من صد نفر مثل تو بودند 

عمروین الحمق الخزاعی که از شیعیان مخلاص حضرت امیر علیه‌السلام 
بود روزی نزد حضرت آمده عرض کرد: به خدا قسم نزد تو نیامدم به خاطر 
مال دنیا و نه به خاطر جاه طلبی و حکومت خواهی که آوازه خود را بلند 
گردانم, بلکه چون شما پسر عموی رسول‌الله صلی الله علیه و آله و 
صاحب ولایت بر مردم و همسر فاطمه سرور زنان عالم و پدر اولاد پیامبر 
و دارای برترین سهم نسبت به تمامی مهاجرین و انصار در اسلام 
می‌باشی. به خدا قسم اگر مرا تکلیف کنی که کوههای پابرجا و محکم را 


حرکت دهم و دریاهای خروشان را از آب خالی کنم و تا دم مرگ به این کار 
مشغول باشم و در دستم شمشیر باشد که از تو دفاع کنم و دشمنان تو را 
دمم کو مات راسنیت که با دا رید اسر به وا ال ویر یا ان 
همه) گمان نمی‌کنم تمامی حقوق تو را که بر من واجب شده است ادا 
کرده باشیم. امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: خداوندا قلب او را به نور 
یقین روشن گردان و او را به راه مستقیم هدایت نما؛ ای کاش در میان 
طرفداران من صد نفر مثل تو بودند؟! [2]. 

رشادت و شهامت همسر شهید ِ 
وقتی معاویه به سلطنت رسید, نامه‌ای به عمروبن الحمق نوشت و گفت: 
اما بعد: خداوند شعله اتش را خاموش کرد و فتنه را از بین برد... در بیعت 
با من شتاب کن تا گناهان گذشته تو پاک شود. شاید من از کسی که قبل 
از من بود (یعنی از حضرت علی علیه‌السلام) کمتر نباشم به شرط انکه 
من بمانم و تو نیز نیکو شوی, نزد ما بیا که در امان هستی و در پناه خدا و 
رسول او نیز محفوظ خواهی بود و خداوند بهترین گواه است. ولی با وجود 
اين همه پیمانها به فرمان معاویه عمرو را کشتند و قبل از اینکه سر او را 
به شام برای معاویه بفر ستند, فرستاده معاویه سر او را به دامن همسر 
عمرو نهاد. زن که سر شوهر خود را دید گفت: مدتی او را از من پنهان 
داشتید و اکنون او را کشته بمن می‌دهید... و در ادامه گفت: ای نماینده 
معاویه پیغام مرا به معاویه برسان: خداوند انتقام خون او را بگیرد و در 
نابودی قاتل او از عذاب خود بر او تعجیل کند, کار زشتی کرد و مردی 
نیکوکار را کشت این پیغام را به معاویه برسان. وقتی سخنان یوم 
عمرو را , ماه شم یواست کت را کفتی اه ی ؟ 
جواب 1۳ آری و بر سخن خود پابرجایم و معذرت نیز نمی‌خواهم, معاویه 
گفت: از کشور من خارج شو, زن گفت: به خدا که سرزمین تو برای من 
وطن نیست. نویسنده معاویه بنام عبدالله بن ابی‌سرح گفت: ای فرمانروا 
این رن منافق است او را به شوهرش ملحق کن. آن بانوی دلاور نگاه دی 
به عبدالله کرد و در ضمن جملاتی تند به او گفت: ایا افریدگار و صاحب 
نعمت خود را فراموش کرده ای؟ بی‌دین منافق کسی است که به غیر حق 
سخن گوید و بندگان خدا را همچون خدایان قرار دهد (یعنی معاویه را مثل 
خدای خود داند) که در کتاب خدا کفر او نازل شده است. در این لحظه 
معامیه به وان وه انقارن کر اور بیرون کند, همسر عمرو با کمال 
رشادت گفت: شگفتا از پسر هند! با انگشت به (اخراج) من اشاره می‌کند 
و قدرت او مانع من است ولی آگاه باش: به خدا سوگند با شمشیر بران 
سخن, حتما (عظمت) او را می‌شکافم و یا من دختر شرید نیستم [3] 
(یعنی دختر پدرم نباشم اگر بر علیه او سخنرانی نکنم و قیام ننمایم). 
پیامبر اکرم نمونه‌های بهشتیان و جهنمیان را نشان می‌دهد 


عمروبن الحمق خزاعی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم 
و یاران باوفای امیرالمومنین علیه‌السْلام می‌باشد, بعد از صلح حدیبیه نزد 
سل ما ی ی ی ی و و 
علیه و اله وسلم داد حضرت در حق او دعا کرده گفت: «اللهم متعه 
بشبابه؛ خدایا او را از جوانی بهره مند کن». گویند در هشتاد سالگی یک 
موی سفید در محاسن او نبود. 

همراه با علی علیه‌السّلام بود و در جنگهای جمل و صفین و نهروان جزء 
باران حضرت بود دز فیام ججر بر علبة معاویه شر کت دالانت. گویند او نزد 
امیرالمومنین همان منزلتی را داشت که سلمان نزد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله ۳۹ داشت. 41 . 

روزی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم به او فرمود: اي عمرو آیا 
می‌خواهی یک نمونه از مردان بهشتی که طعام می‌خورد و می‌آشامد و در 
بازار راه می‌رود و نمونه‌ای از مردان جهنمی را نیز که همینگونه است به 
تو نشان دهم ؟ موه ای در ها در فحاست باه ارف سفن نان نوم 
در همین هنگام امیرالموّمنین عون بن ابی‌طالب امد سلام کرد و نشست, 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ای عمرو اين مرد و 
گروه او نشان بهشت هستند. 

به دنبال ایشان. معاویه امد و سلام کرد و نشست. حضرت فرمود: ای 
عمرو این مرد و قوم او نشان جهنم هستند. [5] . 

پی نوشت ها: 

[1] شرح ابن‌الحدید, ج 2 ص289 و بحار, ج 41 ص 342. 

[2] الاختصاص, ص 11. 


مردی بنام حسن بن ذکردان که دارای عمری طولانی بود و 325 سال از 
عمرش می‌گذشت., گوید: من امیرالمومنین را در شهر خودم در خواب 
دیدم و سپس به طرف مدینه (به شوق دیدار حضرت) حرکت کردم و در 
آنجا به دست حضرت مسلمان شدم و مرا حسن نامید. احادیثی از آن 
حضرت شنیدم از جمله روزی به حضرت گفتم: یا امیر المومنین برایم دعا 
کن حضرت فرمود: ای فارسی عمر تو طولانی خواهد شد, و حرکت خواهی 
کرد به طرف شهری که مردی از پسران عمویم عباس (منصور عباسی) بنا 
می کند و در ان زمان بغداد نامیده می‌ شود ولی به ان شهر نمی‌رسی و 
قبل از رسیدن به آن شهر در زمینی به نام مدائن وفات خواهی کرد! 
و همانگونه شد که حضرت خبر داده بود زیرا حسن بن ذکردان همان شب 
که داخل مدائن شد فوت نمود [1] و در یک پیشگوثئی دیگر حضرت امیر 
علیه السلام از بغداد به عنوان زوراء نام برده فرمود: شهری ایجاد می‌شود 
که نامش زوراء خواهد بود میان دو رود دجله و فرات. ساختمانهای آن از 
گچ و آجر برافراشته و با طلا و نقره زینت شود. [2] . 
تاریخچه مختصر ایجاد شهر بغداد 
شهر بغداد در سال 135 هجری به دستور منصور دوانیقی خلیفه عباسی 
ساخته شد زیرا منصور نمی‌خواست در کوفه اقامت کند و از اهالی انجا 
ناراضی بود زیرا سپاهیان را منحرف می‌کردند. گویند در آن زمان که به 
دنبال سرزمینی برای بنای شهری جدید می‌گشت, یکی از لشکریان او در 
مدائن مر ی شند: .و آ نها ماند, دکتری که او را معالجه می کرد از او در 
مورد حرکت منصور پرسید, آن سرباز گفت: منصور به دنبال جایگاهی برای 
ساختن شهری جدید است. دکتر گفت: ما در کتاب خود می‌یابیم که مردی 
بنام مقلاص شهری میان دجله و فرات بنا می‌کند بنام زوراء.. وقتی آن 
سرباز اين خبر را به منصور داد او گفت: به خدا سوگند که نام من در 
مقلاص بود بعدا به فراموشی سپرده شد, آنگاه بعد از مشورت در 
مورد شرانط آب و هوائی و اقتصادی و نظامی و امور دیگر شهر را بنا 
کرد. [3] . 
حضرت امیر علیه‌السٌلام در یک پیشگوئی که از خلفای بنی عباس نام برد و 
ما ان را بعدا ذکر می‌کنیم از منصور به مقلاص تعبیر نموده است. [4] . 
امام صادق علیه‌السلام فرمود: امیرالممنین به زمین بغداد عبور کرد 
فرمود: نام این زمین چیست؟ گفتند: بغداد, فرمود: اینجا شهری نبنا 
می‌شود آنگاه صفات آن را بیان نمودء گویند: تازیانه حضرت (در اینجا) از 
دست مبارکش افتاد. حضرت از نام این سرزمین پرسید گفتند: نامش د 


بغداد است. فرمود: اینجا بنا می‌شود و به مسجد تازیانه نامگذاری 


[1] بحار, ج 41 ص 307. 
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پیشگوئی بیعت شکنی مروان و حکومت اولاد او 


بعد از جنگ جمل و شکست لشکر شورشیان, عبدالله بن عباس نزد 
حضرت امیر علیه‌السْلام آمد و گفت: يا امیرالمومنین حاجتی دارم. حضرت 
بگیری؟! ابن عباس گفت: اری می‌خواهم به او امان دهید. حضرت فرمود: 
به او امان دادم, ولی او را بر ترک مرکب خودت سوار کن و نزد من اور. 
راوی گوید: ابن‌عباس او را آورد, قیافه مروان همچون بوزینه‌ای بود. 
حضرت فرمود: آیا بیعت می‌کنی؟ عرض کرد: آری و در دل است آنچه 
هست (یعنی دلم با شما نیست) حضرت فرمود: خداوند به آنچه در 
دلهاست داناتر است. حضرت در ابتدا دست خود را جلو برد تا مروان با 
حضرت بیعت کند, ولی ناگهان دست خویش را عقب کشید و فرمود: مرا 
نیازی به بیعت او نیست., این دست., دست بهودی است (اهل پیمان نیست) 
فرمود: ای پسر حکم در هیجان اين جنگ بر سر تو ترسیدم که از بدنت جدا 
شود, نه به خدا قسم چنین نشود تا اینکه از نسل تو خارج شود فلان و فلان 
که این امت را آزار دهند و به شدت خوار کنند و جام صبر را به آنها 
بنوشانند. 
و خواهیم دید که اولاد مروان به حکومت رسیدند و چه بلاها بر امت وارد 
کردند و مردم جز سوختن و ساختن چاره‌ای نداشتند. همچنانکه پیشگوئی 
حضرت در بیعت شکنی مروان به وقوع پیوست و او بعد از جنگ جمل و 
پیشگوئی حضرت در مورد 9 و اولاد ات ات 
در یک پیشگوئی قیکزم امیرالمومنین علیه‌السلام در مورد مروان و اولاد او 
فرمود: آگاه باشید که او ات را حکومتی است (بسیار کوتاه) همانند 
لیسیدن سگ بینی خود را و اوست پدر چهار فرمانروا و زود باشد که مردم 
از مروان و فرزندان او روز سرخی را ببیند. 
حضرت امیر علیه السلام در این کلام کوتاه خبر داد به اينکه مروان 
سرانجام به حکومت می‌رسد ولی بسیار کوتاه, اما مروان دارای شخصیتی 
بسیار پست و حقیر بود, و از دشمنترین افراد نسبت به امیرالمومنین 
علیه‌السّلام بود, او مشهور به وزغ بن وزغ, چلپاسه پسر چلپاسة و طرید بن 
طرید, یعنی رانده شده و تبعیدی پسر تبعیدی, زیرا پیامبر هر دو را از 
مدینه تبعید کرد, و در عین خبائت و شرارت و نفاق. مردی است بسیار 
هتاک و بد دهن که نسبت به امام مجتبی علیه‌السلام و همچنین سب 
امیرالمومنین بی‌ادبیهای فراوان دارد و ما برخی از حالات او را در کتاب 


اسرار عاشورا نگاشته‌ايم. باری وقتی پسر یزید در شام از دنیا رفت, 
مروان در شام بود, و با توطثه و همدستی عمروبن سعید بن عاص 
مشروط بر انکه بعد از مروان, حکومت به او رسد, مروان را برای خلافت 
یاری داد. مروان گفت: بعد از خالد بن یزید بن معاویه, تو خلیفه باش, و او 
پذیرفت و عمروبن سعید نیز کار خلافت او را هموار ساخت. 

مروان توسط همسرش کشته شد 

و بالجمله مروان به مدت نه ماه و اندکی خلافت نمود و حضرت امیر 
علیه‌السْلام این مدت اندک را اینگونه بیان نمود: او را حکومتی است 
همانند لیسیدن سگ بینی خود را! و سرانجام به دست همسر خود فاخته 
مادر خالد بن یزید کشته شد. زیرا مروان پیمان اولیه خود را مبنی بر اینکه 
خالد بن یزید بعد از او خلیفه باشد نقض کرده و ولایتعدی را در فرزند خود 
عبدالعزیز پذیرفته بود, فاخته همسر مروان که خلافت فرزندش را بر باد 
دید, سمی را در شیر ریخت و به مروان داد مروان با خوردن شیر, زبانش 
از کار افتاد و به حالت احتضار درامد, فرزندان او اطراف او جمع شدند. 
مروان با انکتتیت به همسر خور اشاره می‌ کرد بعنلی او مرا کشت ولی آن 
ژن برای اینکه رسوا نشود که یدرم فدای تو باد! چقدر مرا دوست 
می‌داری که وقت مردن هم به یاد من هستی و سفارش مرا به اولاد خود 
می‌کنی! [1]. 

خلافت چهار برافر از پسران مروان 

قسمت دوم پیشگوئی حضرت در آن سخن؛ , مربوط به اولاد مروان است., 
خی کر راد یجان تفر از ایا تکوس سر هه کر منز ره 
زیرا چهار نفر از اولاد عبدالملک پسر مروان؛ به ترتیب به خلافت رسیدند 
به نامهای ولید و سلیمان و بر 29 و هشام که روزگار امت در زمان ایشان 
سیاه و حالشان تباه شد و گویند: اتفاق نیفتادم است که چهار برادر خلافت 
کرده باشند به جز ایشان, و همین مطلب را تاد د می‌کند خوابی که مروان 
تیه ان نود که و محتات امین صلی الله علیهقه الم موش ما 
مرتبه بول می‌کرد!! ابن‌سیرین که در تعبیر خواب شهرت دارد تعبیر کرد که 
چهار نفر از اولاد تو خلیفه می‌شوند و در محراب پیامبر صلی الله علیه و 
اله وسلم می‌ایستند. 

برخی نیز احتمال داده‌اند منظور حضرت از اولاد مروان؛ چهار پسر او 
باشند, عبدالملک که خلیفه شد, و عبدالعزیز که والی مصر شد و بشر که 
والی عراق گردید و محمد که والی جزیره بود. [2]. 


پی نوشت ها: 


[1] تتمة المنتهی, ص53 تا 5د. 
[2] تتمة المنتهی, ص 4<. 


امیرالمومنین علیه‌السشْلام در ضمن خطبه‌ای که از آینده خبر می‌داد و در 
نهج‌البلاغة آمده است فر مود: 

تا شم آه را عدالمای) کم فرشا تانی ند (لشکر. فراشر 
هی‌کند) ها پرجمهایش فن اطرافا کوقه می گرد (عراقراربه تصرف 
آورد) و به آن دیار هجوم آورد همانند هجوم شتر سرکش بدخو, زمین را از 
سرها فرش نماید (بسیار کشتار کند) و دهانش (چون درندان) شاد و 
گامش در زمین سنگین است (سپاهیان فراوان دارد) جولان او دور و دراز 
و حمله‌اش سخت خواهد بود. 

به خدا قسم شما را در اطراف زمین پراکنده می‌کند تا اینکه نماند از شما 
مگر اندکی همچو سرمه در چشم., , همواره در این حال (سخت) خواهید بود 
تا اینکه عقلهای پنهان عرب به نزد آنها برگردد (سر عقل آیند) پس روشهای 
پاینده و نشانه‌های آشکار و پیمان نزدیک را که اتمام نبوت بو ان است. پای 
بتق شتویة ه بدآنید کم تشطان راههای خود را برای شما هموار می‌کند تا به 
دنبال او گام بردارید. [ 1] ۰ 

شارح نهح‌البلاغة گوید: این سخنان حضرت در مورد عبدالملک بن مروان و 
حکومت او در شام و تسلط او بر عراق و کشتاری که در ایام عبدالرحمن و 
کشتن مصعب در میان عرب واقع شد می‌باشد. ۱ 2 

۱۳ یرت آهوة: عبدالملک مروان 

عبدالملک بن مروان در اول ماه رمضان سال 65 هجری پس از و ی 
پدرش بر تخت سلطنت نشست., او قبل ار آنکه یه خکوفت بر سد همواره 
در مسجد بود و قران می‌خواند به گونه‌ای که او را حمامة المسجد بعنلی 
کبوتر مسجد می‌ناميدند, وقتی خبر خلافت به او رسید مشغول قرائت 
قرآن بود, قرآن را بست و گفت: «سلام علیک هذا فراق بینی و بینک؛ 
خداحافظ, این زمان جدائی من و توست. ۳ و آنگاه همچنان که حضرت علی 
علیه‌السْلام خبر داده بود جنایات گسترده‌ای را مرتکب شد. از تاریخ 
سیوطی نقل شده که مردی یهودی که به کتابهای اشعانی احاهت داشت و 
نامش یوسف بود مسلمان شد. روزی از در خانه مروان عبور کرده گفت: 
وای بر امت محمد صلی اللّه علیه و آله وسلم از اهل این خانه, و همین 
یو سف. دوست عبدالملک بود روزی دست بر شانه عبدالملک زد و گفت: از 
خدا بترس در مورد امت پیامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم وقتی خلیفه 
شدی , عبدالملک گفت: این چه حرفی است که می‌زنی,: من از کجا و 
خلافت کجا؟ اما یوسف دوباره گفت: در مورد ایشان از خدا| بترس. به هر 
حال در سال72 هجری سیپاه عبدالملک, لشکر مصعب را شکست داد و 


کوفه را تسخیر نمود و از عجایب روزگار انکه در قصر کوفه وقتی سر 
مصعب مقابل عبدالملک بود و شادمانی می‌کرد, ناگاه یکی از حاضرین 
دارم به خاطرم هست در این مجلس بودم که سر مبارک امام حسین 
علیه‌السلام را برای عبیدالله بن زیاد اوردند و نزد او نهادند. پس از چندی 
که مختار کوفه را تسخیر کرد با او در همین مجلس بودم که سر ابن‌زیاد را 
نزد او دیدم. پس مختار با مصعب صاحب همین سر بودم که سر مختار را 
مقابل ی ی ی 
می‌بینم و من امیر را در پناه خدا| می‌اورم از شر این مجلس! عبدالملک از 
شنیدن این قضیه لرزید و فرمان داد تا قصر را خراب کردند. [3] . 

یک سره مردی ز عرب هوشمند 

گفت به عبدالملک از روی پند 

روی همین مسند و این تکیه گاه 

زير همین قبه و اين بارگاه 

بودم و دیدم بر اين زیاد 

اه چه دیدم که دو چشمم مباد 

تازه سری چون سپر آاسمان 

طلعت خورشید ز رویش نهان 

بعد که ز چندی سر آن خیره سر 

بد بر مختار به روی سپر 

بعد که مصعب سر و سردار شد 

دست کش او سر مختار بود 

این سر مصعب به تقاضای کار 

تا چه کند با تو دگر روزگار؟ ۳ 

باری عبدالملک حجاج ان جنایتکار تاریخ را بر عراق گمارد و خود به شام 
رفت. و حجاج جنایتهایی در عراق انجام داد که روی تاریخ را سیاه کرد و 
تعداد کشته‌های او را به جز انها که در جنگها کشته است120000 نفر ذکر 
کرده‌اند و ما بعدا در مورد اعمال او مختصری توضیح خواهیم داد. 

کار به جائی رسید که خود عبدالملک می‌گفت: من (قبل از خلافت) از 
کشتن مورچه امتناع می‌کردم و اکنون حجاج برای من می‌نویسد که تعداد 
عظیمی از مردم را کشته است. و در من هیچ اثری نمی‌گذارد. 

روزی مردی به نام زهری به او گفت: شنیده‌آم شراب می‌خوری؟ 
عبدالملک گفت: آری به خدا که خون نیز می‌آشامم! [4] . 

مسعودی مورج مشهور گوید: عبدالملک سبت به خونریزی بی‌پر وا| بود» 
فرمانداران او هم مثل او بودند مثل حجاج در عراق و مهلب در خراسان و 
هشام بن اسماعیل در مدینه و دیگران و حجاج از همه ستمگرتر و 


خونریزتر بود. [د] . 

پبی نوشت ها: 

[1] نهح‌البلاغة فیض خطبه 137. 
[3] تنمة المنتهی. ص 64. 

[4] تتمة المنتهی, ص 57 به بعد. 
[5] مروج الذهب, ج 3 ص 91. 


پیشگوئیهای حکومت بنی امیه و جنایات آنها 


در نهج البلاغة است که حضرت امیر علیه‌السلام فر مود: 
سوگند به خدا بنی امیه پیوسته بر مردم ستم کنند تا اينکه هیچ حرامی 
نماتد مگر آتکه آن را حلال کنند و هیچ عهد و پیمانی باقی تگذارتد مگر آتکه 
به ستم آن را می‌شکنند, به گونه‌ای که هیچ خانه‌ای گلی و نه خیمه‌ای 
پشمین (شهر و بیابانها) نماند مگر آنکه ظلم و ستم آنها در آن وارد شده و 
فساد و تبهکاری آنها آن را فرو گرفته و بدی رفتارشان اهل آن را پراکنده 
سازد و مردم در آن زمان دو دسته‌اند: دسته‌ای بر دين خود می‌گریند و 
ذیگری بر. دنبایش: تا انکه کمک برخی از شما برای دبکری. مانتد خدمت 
ی ی 
او از او بدگوئی کند. و (علت این مشکلات همان آزمایش خداوند است که 
معلوم شود) بزرگترین شما هنگام رویاروئی با آشوب و فساد کسی است 
پس اگر خداوند شما را به سلامت گذراند سیاس گذارید و اگر گرفتار 
شدید صابر و شکیبا باشید. زیرا رستگاری برای اهل تقوی و پرهیزکاران 
است. [1] . ۱ 
مختصری از تاریخ حکومت بنی امیه و جنایات انها 
حکومت بنی امیه از خلافت عثمان در سال24 هجری شروع و در سال132 
هجری با کشته شدن مروان بن محمد پایان یافت, بنی امیه در قران به 
عنوان شجره ملعونة (درخت ملعون) نام برده شده است. و پیأامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله وسلم در خواب دید که بنی امیه مانند بوزينة بر منبر 
او جست و خیز می‌کنند و از اين امر غمگین گردید. 
٩‏ مر یت ات ایا رصان الا فا اه وسلم فرمود: وقتی 
پسران عاص (فرزند امیه) به چهل نفر رسند مال خدا را میان خود 
دا نس ان دا ماس کی سه 
از عثمان و فسادها و ترویج خاندان بنی امیه و حیف و میل بیت المال و 
تحریفهای زمان او که بگذریم, معاویه است که فساد و بدعت و قتل و 
جنایت او در کتابهای تاریخ ذکر شده است و ما قبلا اندکی از ان را نقل 
نمودیم. دیگری یزید پسر معاویه است که سه سال و نه ماه حکومت کرد 
که در سال اول سبدالشهدآعرا با ماع از خاند ان بیامیر ما امتر المعمت 
و یاران او با وضعی فجیع شهید نمود و نوامیس پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
وسلم را به اسارت گرفت و در شهرها به نمایش گذارد. 
ار ما او فد سر و و مر 
قتل عامی عجیب نمودند و ده هزار نفر را کشتند و سپس به نوامیس 


مردم پرداختند و اموال و زنان مردم مدینه را تا سه روز بر سپاهیان مباح 
کردند, و کردند ازجنایت انچه کردند و .قلم از نکارش آن شرم دارد و به 
گونه‌ای که هزاران زن از زنا باردار شدند و برخی ده هزار نفر گفته‌اند و 
ایشان را اولاد الحرة می‌ناميدند, حتی حریم مسجد نبوی از جسارت مصون 
نماند, مردم متحصن در مسجد را چنان قتل عام کردند که روضه مسجد پر 
ازخون شدو تا قبر رسول.ضای اللةعلبه و آله وسلم خون رسیده اسبهای 
ایشان حرم را آلوده کردند. 

و بعد از این جریان در اواخر سلطنت يزید. برای دفع شورش عبدالله بن 
زبیر. خانه خدا را به اتش کشیدند و دیوارهای ان فرو ریخت. و یکی از 
احکام اموی عبدالملک بن مروان است که مقداری در مورد او سخن 
گفته‌ایم و بعدا در مورد فرماندار جنایت پيشه او حجاج بیشتر سخن خواهم 
گفت. و.دیگر او .حکام. آموی, ولید بن. یزین ین عبدالملی است. آن مرد ابی 
دین و فاسق و فاجر که حتی به ظواهر اسلام نیز ملتزم نبود, و همواره به 
شراب خوارگی و انواع بازیها و فسقها مشغول بود, گاهی که خیلی سرحال 
بود. خود را در حوضی از شراب که آماده کرده بود می‌انداخت و آنقدر 
می‌خورد که کم شدن ان معلوم می‌شد. 

گویند: شبی مست کرد و سوکند یاد کرد که کنیز مست خود را که جنب نیز 
بود برای نماز جماعت به مسجد فرستد. لباس خود را : بر او پوشاند و او را 
به مسجد فرستاد تا با مردم نماز گزارد. 

و او همان گستاخی است که تصمیم گرفت بر بام کعبه مراسم عیاشی به 
پاکند, روزی به قرآن تفأل زد آیه مبا رکه و استفتحوا و خاب کل جبار عنید 
[2] آمد. ناراحت شد و قرآن را نهاد و آن را آنقدر تیرباران 
کرد تا پاره پاره شد و اشعاری شود که عون ان این نود ابا مرا اه 
عنوان ستمگر معاند تهدید ها ی آری من آن ستمگر کینه توزم» ۳1 
روز قیامت نزد خدایت رفتی بگو: خدایا ولید مرا پاره پاره کرد. 

حکایات معاشقه او با زنان بدکاره در تاریخ مستور است. [3] . 

آری اینانند همان شجره ملعونه که امیرالمومنین علیه‌السلام از آنها در این 
خطبه سخن گفته و جنایات آنها را اجمالا بیان نمودم است. در نهح‌البلاغة 
است که حضرت 2 علیه السّلام فر مود: تفن امیه آنقدر , بر امور مسلط 
شوند) تا اينکه گمان کننده گمان می‌کند ۱ درآمده, 
سود خود را به آنها می‌دهد و بر آب صاف و پاکیزه خود فرودشان می‌آورد 
(دنیا کاملا به کام آنهاست) و تازیانه و شمشیر آنها (ظلم و ستمشان) از 
اين امت برداشته نمی‌شود. 

با این که این گمان باطل است, و دولت بنی امیه و بهره وری آنها در 
زندحانین دنا مانند آندی: ان اشت. که. هنوز درست شید تمامی انز 
بیرون می‌اندازند. 


و در خطبه دیگر فرمود ۱ 

بنی امیه را مهلتی و میدان فرصتی است (اسب سلطنت را) در ان جولان 
می‌دهند و چون در خلاف میان انها اختلاف و زد و خورد افتاد. کفتارها انها 
را فریب داده و بر آنها تسلط يابند. 

مسعودی مدت حکومت بنی امیه را هزار ماه, معادل هشتاد و سه سال و 
چهار ماه تمام می‌داند همچنان که در روایتی آمده است جون پیامبر اکرم 
صلی الا غلنه«ق آله نوات دید نی افبه جهن پوویته‌ ان بر ستترتنن 
جست و خیز می‌کنند, ناراحت شد, خداوند سوره مبارکه قدر را فرستاد که 
در ان فرمود: «لیلة القدر خیر من الف شهر؛ شب قدر از هزار ماه برتر 
است.» [14 ] . 

شارح نهج‌البلاغة گوید: این که حضرت., ابومسلم را به کفتار تشبیه کرد 
خبر صریحی است از غیب, زیرا انقراض بنی امیه به دست ابومسلم و او 
در اول کار خود عاجزترین و فقیرترین مردم بوده است. [د] . 
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[2] ابراهیم: 15. 

[3] تنمة المنتهی. 

[4] تنمة المنتهی. 

[5] شرح نهح‌البلاغة ابن‌ابی‌الحدید. 


پیشگوئی قیام صاحب زنج در بصره 


امیرالمومنین علیه‌السلام در ضمن خطبه‌ای که از آینده خبر می‌دار فرمود: 
ای احنف (نام کسی است) گویا او را می‌بینم (فرمانده لشگر زنگیان را) 
یس و غبار و هیاهو و صدای لجام و آزار 
اسبها ندارند, با قدمهای خود زمین را می‌کوبند (فساد می‌کنند) و 
قدمهایشان مانند قدمهای شتر مرغ است (پهن و کوتاه و با فاصله میان 
انگشتان). ۱ ۱ 

وای بر کوچه‌های اباد و خانه‌های اراسته شما که دارای بالها (کنگره‌هائی) 
ست همچون بالهای کرکس و دارای خرطومهائی است (ناودانهای سنگین) 
همچون خرطوم پیلان. کسی , بر کشته‌های آن لشکر گریه نکند (زیرا 
خانواده آنها در شهرهای دیگرند و ۳ بردگان بودند) و از غائب آنها جستجو 
نمی‌شود (کسی از اقوام و بستگان ندارند که نگران آنها باشد) من دنیا را 
بررسی کردم و سنجیده واندازه گرفتم و به حقیقت آنها بینا می‌باشم. [1 
در سال255 هجری در زمان المهتدی باللّه خليفه عباسی مردی که به 
صاحب زنج معروف شد. [2] در حوالی بصره قیام کرد, او مردی سنگدل و 
بدکردار بود و در یک واقعه بصره سیصد هزار نفر از مردم را قتل عام نك 
سیاهیان او را زنگیان تشکیل می‌دادند. 

در اول قیام در لشکر او به جز سه شمشیر نبود. در محله کرخ اسبی برای 
او هدیه اوردند که آن را زین و لجام نبود و از هیچ طرف نمی‌شد ان را 
مهار کرد,با ریسمانی از لیف برای اسب او لجام درست کردند, به همین 
سبب حضرت فرمود: لشکر او صدا ندارد (آلات و اسباب چنگی که موجب 
غوغا می‌شود در لشکر او نبود) 

در روز جمعه هفدهم سال 257 داخل بصره شد و مردم را قتل عام کرد 
مسجد جامع و خانه‌های مردم را اتش زد, روز جمعه و شب و روز شنبه 
پیوسته به کشتار ادامه داد و خانه‌ها رز به آتش کشید تا انکه جویهای خون 
روان و کوی و بازار خونین گشته و گلستان به گورستان مبدل شد, هر 
0 ۱ 0 #۳ 
در آن بود سوخت. در تاریخ آمده است: آتش از دامنه اين کوه تا آن کوه 
شعله ور شد., و قتل و غارت و آتش تمامی شهر را فرا گرفت. بعد از این 
قتل عام (و ایجاد وحشت) به مردم امان دادند و گفتند: هر که به خانه 
ابراهیم بن محمد رود در امان است. وقتی مردم اجتماع کردند. بهانه پیش 
کشیدند و شمشیر در میان ایشان نهادند. صدای مردم به شهادت جاری و 
خونشان دل زمین ساری بود, هر پولداری که در شهر بود اول مال او را 
گرفته و اگر امتناع می‌کرد با شکنجه می‌گرفتند, سپس او را می کشتند, 


فقرا را بدون درنگ قتل عام می‌ کردند, [3] خلاصه هر کس را دیدند 
کشتند. 

قحطی در میان شهر ظاهر شد, مردم بصره به ناچار به خوردن حیوانات 
پرداختند؛. و برای حفظ جان خود به چاه‌ها پناه بردند» شب هنگام بیرون 
می‌آفنتد و دتبال غدا من کشندی عون آذوقه‌ای نماند به خوردن گوشت 
سگ و موش و گربه پرداختند و همین که هوا روشن می‌شد به چاه‌ها 
می‌رفتند و مخفی می‌شدند. انقدر به اين کار ادامه دادند که از حیوانات 
نیز چیزی نماند, و در اثر قحطی و ترس جان هر کسی که توانی داشت. 
رفیق خود را کشت و خورد. 

چنان کار بر مردم سخت شد که زنی را دیدند سری بر دست گرفته 
می رنف از سبب آن پرسیدند گفت: مردم اطراف خواهرم جمع شده 
بودند منتظر بودند بمیرد تا گوشت او را بخورند! 

هنوز خواهرم نمرده بود که او را پاره پاره کردند و گوشت او را قسمت 
نمودند و از گوشت او فقط همین سر را به من دادند و به من ظلم کردند! 
به این جهت بود که حضرت امیر علیه‌السُلام در پیشگوئی خود مردم بصره 
را به مرگ سرخ (کشتار) و گرسنگی خبر داده فرمود: 5 

وای بر تو ای بصره از لشکری که عذاب خداوند است. بانگ و غبار ندارد و 
این از معجزات بزرگ امیرالمومنین علیه‌السلام است. [4] . 


پی نوشت ها: 

[ 1] نهح‌البلاغة فیض خطبه 129 

[2] نام و نسب خود را علی بن احمد بن عیسی بن زید, معرفی می کرد. 
گر چه از نظر تاریخی مورد تردید است خودش مدعی بود اصالة اهل 
طالقانی است آنگاه به عراق منتقل شده آند. (الکامل ی ۳۵ ص 05 2). 

اف کال ی تاهج سوه رن 

[4] منتهی الا مال. 


پیشگوئیهای درباره حجاج و ستمهای او 


امیرالمومنین «« در خطبه ای کی 

ها ی ری خاکها (بابانها 1 
(نافرمانی از رهبران حق و رفاه طلبی) گریه می‌کنید و چون زنهای فرزند 
مرده بر سینه و صورت می ز نید (انقدر به وحشت می‌افتید که) اموال خود 
را (از ترس جان) بی‌نگهبان رها می‌نمائید و هر مردی از شما چنان گرفتار 
است که به دیگری توجه نکند. 

اما شما پند واندرزی که به شما داده‌اند فراموش کرده‌اید وِ از آنچه شما 
را بر حذر داشته‌اند (عواقب مخالفت امام علیه‌السلام] ایمن کشتهاید: پس 
ری واندیشه شما سردرگم و کارتان ٍِ و درهم گردیده. دوست دارم 


خداوند میان من و شما جدایی افکند و مر به به کسی که سزاوارتر است از 
و ی 7 ۱ 2 
عییت بات را 


بف خدا فسم آنها مرذانی عفد دار ارای واندیشه‌های پسندیده. صاحبان 
حلم و بردباری بسیار, و سخنان حق و راست که ظلم و ستم (برکسی) روا 
نمی‌داشتند, به راه راست سبقت گرفتند و رفتند پس به آخرت جاوید و 
عیش نیکو دست پافتند. 

اکاة نانشند: 

به خدا سوگند پسری از قبیله بنی ثقیف (حجاج بن یوسف ثقفی) بر شما 
مسلط خواهد شد., از روی تکبر جامه بر زمین می‌کشد. به حق پشت 
کرده, ستم فراوان نماید, سبزه شما را (اموالتان را( می‌خورد و پیه شما 
را آب می‌کند (با ظلم فراوان توان شما را رنجور کند). _ 

سپس حضرت با جمله‌ای که بعدا منظور حضرت معلوم گردید فرمود: بیاور 
ای اباوذحة انچه داری! [1] . 

بعضی از شارحان نهج البلاغة گویند: ودحة در لفت به معلی پشکلی است 
که در زیر دنبه گوسفند از بول و سرگین بسته می‌شود و امام علیه‌السلام 
به واسطه رنجش از اصحاب خود این جمله را فرمود و پیدایش حجاج را 
خواسته و به این بیان شگفت‌انگیز از غیب اشاره نموده, ولی مردم مراد 
حضرت را از وذحة ندانستند تا زمانی که حکایت حجاح با خنفساء که 
حیوانی است کوچکتر از سوسی رخ داد و حجاج خنفساء را به لفظ وذحة 
تعبیر کرد و اين تعبیر حجاج بر سر زبانها افتاد و مقصود حضرت از آن کلمه 
مشخص گشت. آبن میثم بحرانی در شرح نهج‌البلاغه گوید: روزی حجاج بر 
سجاده خود نماز ق ور سوسکی بطرف او آمد, حجاج گفت: این را از 


من دور کنید که وذحة (پشکل) شیطان است. [2]. 

روزی اشعت بن قیس (اآن منافق بدکردار) از قنبر خواست تا برای او 
اجازه ورود بر حضرت علی علیه‌السلام را بگیرد, ولی قنبر او را رد کرد و 
مانع ورود او شد. او قنبر را زد و بینی وی را خونی نمود, علی علیه لام 
بیرون آمده فرموده: ای اشعث تو را با من چکار؟ آگاه باش به خدا قسم 
اگر با غلام ثقیف این چنین بازی کنی و حضرت جمله‌ای در تحقیر او گفت 
که کنایه بود از اينکه به سختی تو را عقوبت کند اشعت گفت: جوان ثقیف 
کیست ؟ فر مود: جوانی است که بر مردم حکومت کند کنی ۵ هت خاروامد 13 
گرزب تفاند مکر اننکه بر انها دلت وارد کند. 

اشعث پرسید: چند سال حکومت می‌کند؟ حضرت فرمود: بیست سال اگر 
برسد., و در روایت دیگری حضرت به اهل بصره فرمود: 

اگر من ادای امانت نمودم برای شما و بر غیب شما را نصیحت کردم و 
شما مرا متهم نمودید, خداوند جوان ثقفی را بر شما مسلط گرداند, 
پرسیدند: این جوان کیست؟ فرمود: 

مردی که هی جرمتی یاف نگ ارد.مکر اینکه آن.راهتک کند: | 3]: 
حضرت امیر علیه‌السلام در این کلمات نورانی به دو مطلب مهم اشاره 
نمود 

1- ظلم و ستم فوق العاده حجاج 

2- مدت حکومت او. 

حجاج بن یوسف و جنایات او 

اما حجاج بن پوسف بن عقیل ثقفی مردی بود بی‌باک و فتاک می‌گویند 
هنگام تولد سوراخ دبر نداشت. بعدا مکان دبر او را سوراخ کردند, و 
و ۱ ی نی 
تفصیلی که در کتب تاریخ امده است تا سه روز مقداری خون به دهانش 
گذارند و او می‌لیسید و روز چهارم پستان قبول کرد, به این سبب خونصوار 
شد و از خون‌ریزی نمی‌تواننست خود را نگه دارد: او می‌گفت: بیشترین 
لدت: من در ربختن خون. امتت:«نعداد. کتتته‌های او به غیر از اآنخه» در 
جنگهای کشته است به صد و بیست هزار نفر می‌رسد, وقتی حجاج مرد در 
زندان او پنجاه هزار مرد و سی زن بود که شانزده هزار از انها برهنه و 
عریان بودند و مرد و زن را با هم زندانی می‌کرد و زندان او سقف 
نداشت. سی و سه هزار زندانی او بی‌گناه بودند. 

از شعبی نقل کرده‌اند که گفته است: اگر هر امتی خبیث و فاسق خود را 
بیرون اورند و ما حجاج را عرضه کنیم, قطعا ما بر تمامی انها پیروز 
می‌شویم. او بسیاری از شیعیان حضرت را با تهمت کفر و زندقه می‌زدند 
برایش بهتر بود از اينکه او را شیعه علی بدانند. 

ابن‌جوزی گوید: زندان حجاج سقف نداشت., وقتی زندانیان از گرمای 


آفتاتبه. کنار .یوار می‌آمدند تا از.شایه انتدر ففایل کرمای خورز شین 
اتتفاده کنید تحهیانان انها را -فشکبار آن .می‌کردند.. به: زتدانیان نان جو 
مخلوط با نمک و خاکستر می‌داد, دراندک مدتی زندانی پوستش سیاه 
می‌شد به گونه‌ای که شکل سیاه پوستان می‌گشت. روزی جوانی را حبس 
کردند, نقت ار شند روز مادرتت به دیدن اه امد عفن ام وا دیج شاخت و 
گفت: این شخص پسر من نیست این یکی از سیاه پوستان است ! آن جوان 
گفت: نه ای مادر, (من پسر تو هستم) شما نامت فلانة دختر فلانه هستی, 
پدرم فلانی است. وقتی مادر او را شناخت فریادی زد و جان داد. [4] . 


پی نوشت ها: 

[1 نهح‌البلاغة فیض | لاسلام. 

[2] نهج البلاغه فیض الاسلام. 

[3] بحار, ج 41 ص 317. 

[4] سفينة البحار, جح 1 تتمة المنتهی. 


توجه به مسائل روانی کودکان یتیم 


بسیاری, نیازها و نیازمندی‌های یتیمان را از دیدگاه امور مادّی می‌نگرند, 

که باید دارای مسکن وهمسر و لباس و تغذیه مناسب شوند؛ 

اما امام علی علیه السلام به همان اندازه‌ای که به احتیاجات ماذی و 
جسمی بتیمان فکر می‌کرد, به رفع نیازها و کمبودهای روانی انها نیز 
می‌آنديشید, 

که دچار عقده‌های روانی, یا کمبودهای عاطفی نگردند. 

ذر رایظه با بتیمان, ها غدا برای انها تمی‌برد: بلکه با ذشنت خود غذا در 
دهانشان می‌گذارد تا شیرینی گرفتن غذا از دست پدر را بچشند. 

یتیمان را دور خود جمع می‌کرد, 

و با انواع بازی‌ها, و صدای تقلیدی گوسفند آنها را می‌خنداند. 

وقتی پتیمان را به منزل قت اف و می‌خواست به آنها عسل بخوراند, 
انگشتان خود را می‌شست. و با انگشتان خود عسل در دهان بتیمان 
می‌گذارد که دو نوع شیرینی را بچشند: 

و شیرینی از دست پدر گرفتن 

گرچه افراد نااگاه به امام علیه السلام اعتراض می‌کردند. که این 
کارها در سان شا ریست: 

اما امام کی علیه السلام به نکات ظریفی توجچه داشت که امروز در علم 
روانشناسی, و روانشناسی کودک, و روانشناسی تربیتی, بسیار مورد توجه 
است. 

روانشناسان می‌گویند: 

علل بزهکاری فرزندانی که پدر يا مادر را از دست دادند کمبود «عاطفه» 
است. 

امام علی علیه السلام آنقدر به یمان قوخه. داشست. و با آنها مغزیاتی 
می‌کرد که دیگران می‌گفتند: 

لوددَث ای کت ما 

(ای کاش منهم یک تیم بودم) [1]. 


پی نوشت ها: 


از حارج 41 29 


تماشای آب گودالها پس از باران 


حضرت امیرالممنین علیه السلام نقل فرمود که: 

شبی در مدینه باران فراوانی بارید و بیابان‌ها و گودال‌ها پر از آب شد. 
رامع ات وا سم رو 

بیا تا به صحرای «عقیق» برویم و طراوت و صفای اب‌های جمع شده در 
گودال‌ها و دژه‌ها را تماشا کنیم. 

همراه‌صامبز هعاشا سانان رقم ه منطره‌های مات طعت اضما ها 
می کردیم, 


ای رسول خدا! اگر دیشب اطلاع فی‌دآذید غذانی آماده فی کزدم. 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

آنکیتن که ها را ا انتجا اورده تمی‌کدارد خرتسته بمانيم. تاخاه اتری امد و 
خود را پائین کشید و سفره غذائی در پیش روی پیامبر انداخت. 

در ان سفره؛ انارهای زیبائی بود که به ان طراوت و زیبائی هیچ چشمی 
ندیده بود. 

از آن انارها خوردیم و مقداری برای فاطمه و فرزندان خود برداشتيم. [1] 


پی نوشت ها: 


[1] مناقب الفاخرة - و - اقب المناقب. 


نماز. صحبت کردن با خداست. 

و کسی که عاشق خداست و دوست دارد با خدا صحبت کند نماز می‌خواند 
و وقت و لحظات عمرش را بی‌حساب نمی گذراند. 

امام صادق علیه السلام نقل کرد که: 

امام علی علیه السلام در ات اسلام تنها فردی بود که بعد از رسول خدا 
صلی الله علیه واله وسلم در شبانه روز هزار رکعت نماز می‌خواند و از 
نماز سیری نداشت. ۳ 9 ۳۳ 
عَنّ ابي عبداللّه علیه السلام قال: فان عانا کان لب فی. الدوم ۶ اللام 
لت رَکقة ِ ۲ 

«از ابی عبدالله علیه السلام نقل شده که فرمو 

علی علیه السلام نماز می‌خواند در شبانه رو 1000 رکعت نماز» [1] . 


پی نوشت ها: 


| 1 جلیه الایدان 1 317 


تشویق به اذان رایگان 


و به مردم قران می‌آموخت.؛ ۲ 

و از این راه حقوق دریافت می‌کرد و زندگی خود را اداره می‌نمود. 
به امام علی علیه السلام گفت: 

سوگند به خدا! ای امیرالمومنین. من تو را برای خدا| دوست دارم. 
حضرت در پاسخ او فرمود: 

أمّا من تو را در راه خدا دوست نمی‌دارم. 

آن شخص شگفت زده پرسید: 

چرا؟ مگر من چه عمل ناروائی را مرجب شدم؟ 

ی 

و برای آضه رفن دادن قرآن از مردم حقوق دریافت ی 

در حالی که از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: 

«هرکس در تعلیم قرآن از مردم اجرتی بگیرد, بهره او همان است و در 
قیامت اجری نخواهد داشت.» [ 1] . 

پی نوشت ها: 


[1] وسائل الشیعه ج17 ص 157,و من‌لابحضرالفقیه 3 ص 461 : 109. 


توجه به ره آورد شوم فرار 


دیگر ازادی و استقلال ندارد, 

سلامت و ۳ نخواهد داشت و سرنوشت او در دست دشمن است که 
امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: 

ان فی القرار مَوّجده ار الذل اللازم والعار الباقی 

(در فرار کردن خشم و غضب خداء ذلت همیشگی, و ننگ دائمی است.) 
11]. 

حضرت امیرالمومنین غلی علیه السلام:نسیت: بد کیقر فرآر فرمود: 

فرار از جنگ و خالی کردن میدان. گناه نابخشودنی است و عذاب الهی در 
پی دارد؛ 

و ایم اللّه لین قَرَرْتم مِنْ سیف الْعاجلّة لا تسْلَمُوا من سیف الاجَرة 

(از شمشیرهای دنیا فراز کنید تمی‌توانید از شمشیر‌های آخرت بگرپزید) 
[2] . 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 6:124 نهج البلاغه معجم المفهرس. 

[2] خطبه 6:124 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


توجه به حتمی بودن مرگ 


اگر انسان به مرگ و مردن توجّه داشته باشد, که سرانجام باید از اين دنیا 
برویم» بسي چرا با ذلت و خواری زندگی کنیم؟ 

و چرا با ذلت بمیریم 1 

یاد مرگ می‌تواند از نظر روانی, و فکری عامل بازدارنده خوبی برای فرار 
کردن باشد که فرمود: ِِ ِ 

ونم طرَداء آلموت.. ان اقه قمَنّم له آَحَذکمْ, وان فررئم مد له او ۰ 

(شما اسیران ۳ اگر بایستید شما را دستگٍ و اگر 
فرا ر کنید به شما خواهد رسید.) [1] . 

در سضرانی دیگری قرمود:. , 

(آیا اه پچاس و گریزی هت آبا تاهای ۱۳| 
دارد؟) 


پی نوشت ها: 


[1] نامه 8:27 نهح البلاغه معجم الفهرس. 
[2] خطبه 58:83 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


تچ یه آنتان یی 


هر انسانی دو اجل دارد, اجل طبیعی و اجل اختیاری, می‌شود با احسان و 
1 محدوده زندگی را بیشتر کرد و به عمر طولانی دست یافت. ۳ 
با فرار کردن نمی‌شود عمر را زیاد و از مرگ گریخت که فرمود: 

وان الفا7" لغیرٌ مزید فی غمره 

(فرار کتنده نمی‌تواند به عمرش بیاقزاید) [1] . 

اکر اسان شود هرک نات یه 

و تصمیم به خودکشی نگیرد 

و عوامل ازدیاد عمر مطرح نشوند. (مانند: احسان و نیکوکاری, صله رحم و 
یکی به پدر و مادر) 

و موانع طول عمر پدید نیاید. (مانند: ظلم, خونریزی, زناء قطع رحم. عاق 
والدصت ی اسان احل ومر ی نمی ارو که ام لساهعاض ور اما 
است. 

پس نباید از تهدیدهای دشمن, يا فراوانی لشگریان خصم ترسید. . یا از نبرد 
با دشمنان هراس به دل راه داد که اگر وقت و زمان مشخص اجل 
فرارسد, خواهیم مرد و الا در برابر انواع حوادت به سلامت خواهیم 
گذشت. 

اس اور آرتشحته میاه غایل تاووارتم‌ تا سی ار فیار درک رنه 
که امام علی علیه السلام فرمود: 

کقی بألاأجل حارسّا 

(اجل قطعی برای حفاظت انسان کافی است) [2] . 

و برای توضیح این اصل فرمود: 

آما ان قذیژمی الرّامی و تحطِیْ السَهامْ 

(آگاه باشید گاهی تیرانداز تیرش به خطا می‌رود) [3] ۰ 

ِِ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را به ترور تهدید کردند 


# ی من ال خن حصينة, قاذا جاء یومی ائفرجّث عَنی وأسَلَمَتیی 
قیتیذ لایطیش السَهْمْ ولاییْراً الم 

(پروردگارم برای من سیر محکمی قرار داده که مرا از حوادت 
حفظمی کند, هنگامی که روز مرگ من فرارسد. نه تير خطا می‌کند و نه 
زخم بهبودی می‌یابد) [4] . 

و نمی‌دانیم که چه اعمالی جهت ازدیاد عمر, انجام داده‌ایم؟ 


يا تن به ذلت و خواری بسپاریم؟ 

روزی امدیم و روزی خواهیم رفت. ۱ ۱ ۳ 
چه بسا رزمندگان خط مقذم که سالم بازگشتند و دیگران که به جنگ 
ترفتته ۵رد تسشن آ سانش مر زندر ۱۱ 

[1] خطبه 7:124 نهج البلاغه معجم المفهرس. 

[2] حکمت 306 نهح البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 

[3] خطبه 1:141 نهج البلاغه معجم المفهرس. 

[4] خطبه 62 نهج البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


تعریف از حمام و پاکیزگی 


نسبت به حمام, امام علی علیه السلام فرمود: 

نعم ابیت الحتام, ید کر النات یذْهِبٌ بالدَرَن 

(چه خوب خانه‌ای است حشام, که گرمای آن انسان را به یاد جهثم 
فی‌انتار ره آلود کی راز بون با کم ند 1۱]. 


پی نوشت ها: 


ال ال شهج 1ص 2 


توجه به ارزش تخصص های علمی 


در فرهنگ اجتماعی انسان‌های معاصر با تقویت روح ناسیونالیستی, و رواج 
گرایش‌های حزبی, گروهی. سازمانی. هر فردی سعی دارد تا نیازهای خود 
را در جمع گروه و حزب و هم کیش خود مطرح سازد, 

و از تخضص‌های متخضصین هم عقیده خود بهره‌مند گردد, ۱ 

که با انواع تعضبات قومی و نژادی و گرایش‌های سازمانی در هم آمیخته 
است. 

در صورتی که در دیدگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام علم و 
تخطص‌های علمی ارزشمند است. 

هرکس و از هر جائی که باشد باید از او بهرمند شد, 


که ٍِِِ 

وقال علیه السلام: خُذ الْجكُمَة آتی کاتث, قانّ الْحکْمَة تون فی صَدذر 
لشتافی قتللغ هی صذره علی تخزح ع قَتسکن الی صواجیها فی صذر 
اهر 


7۳ حکمت را هر کجا که باشد, فراگیر, اه کت 

7 

مومن آرام گیرد.) [1] . 

از این رو رسول کرام تلا صلی الله علیه واله به اطباء یهودی, 

مسیحی», و دیگر اقوام و آدیان اجازه می‌داد که در کشور اسلامی و شهر 
ینه, مطب داشته باشند. و مردم را«ویزیت» کنند. 

0 امام علی علیه السلام نیز طبیب یهودی حق داشتن مطب و 

درمان بیماریها را داشت. ۱ 

در صورتی که در دیگر حکومت‌ها و حاکمیت‌ها از اینگونه آزادی خبری نبود 

و نیست. 

اجازه ویزیت کردن طبیب یهودی 

پس از ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام پیشنهاد دادند که 

طبیب بیاورند. ۲ 

در میان اطباء معروف ان روز«اثیربن عمرو هانی سلونی». از همه 

مشهورتر و صاحب کرسی, و مذهب او یهودیّت بود. 

او را آوردند, و امام هم مخالفت نکرد. 

یعنی از علم و تخطص باید استفاده کرد, هر جا و توسط هر کسی که 

باشد. 

(آنگونه که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم به طبیب بهودی در مدینه 

اجازه باز کردن مطب داد.) 


گوسفند مادّه بياورید. 

آوردند, و به دستور طبیب آن گوسفند را ذبح کردند. 

طبیب شش گوسفند را گرفت., و گرم بر روی زخم گذاشت و با فشار در 
آن دمید تا آنکه شش در زخم سر امام علی علیه السلام فرو رفت, 

کمن ضترز. کرد و آن رایرون آوزدر دید. که ز هر به هقی سیر سین کفت: 

کار از تدبیر ما بیرون است. [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] حکمت 79 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[2] ناسخ التواریخ ج 4 ص 286. 


تره 


سیأری (از بزرگان) از امیرالموهنین علیه السلام اینگونه آورده‌اند که: 
کان أمیرالَمَوّمنینَ علیه السلام باکل الکتات یال الجریش. [1] [2] . 
«آن حضرت تره را با تک خُورد شده می‌خوردند.» 
پی نوشت ها: 


[1] فی القاموس: جرش الشیء لم ینعم دقه فهو جریش. 
[2] بحارالأنوار 62 ص202 ح11. 


تربچه 


تژبچه و درمان بلغم 
تژبچه و هضم غذا 
امام رضا علیه السلام از پدران خود از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد 


7 اواد بَفّطع بل م 5 بَهَضَم الطَعاق, و وَرَفه ید البُول. [1]. 
«تربچه, بلغم را ریشه گن می‌کند, اک ۲ 
تژبچه ادرار آور است.» 

پی نوشت ها: 

[1 بحارالأنوار 63 ص 230-231 ح2. داضالی الطوسی ج1 ص373. 
ومکارم الأخلاق ص394 3 باب الفجل. 


تخم مرغ و زیادی فرزندان 

اصبغ بن نباته از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: 

ِِِ 3 من الائییاءع شکا ی الله تعالی قلهٌ اللسّل فی امَّیه, قفاه موم ان 
ی ۱9۹۱ قکنر النسَل فيهم. ا1] : 

9 از شامیران. المیت.از اتدک فیس فرزند ور ات خون یه جرا 

شکایت کرد, 

خداوند دستور فرمود تاامقت او تخم مرغ بخورند, 

چنین کردند و فرزندانشان زیاد شد.» 

پی نوشت ها: 


11 فسائل الشفة 25 ص780 


تحمل اهانت های خوارج 


در گذشته و حال می‌نگریم که حاکمان پیروز» و سلاطین و پادشاهان. و 
سران احزاب سیاسی, چگونه با مخالفان خود برخورد می‌کردند, و با 
تصفیه‌های خونین, و قتل و غارت. شکنجه و زندان, اجازه ابراز عقیده را به 
آنها نداده, و هر گونه حرکتی را از آنان سَلب می‌کرده. و مخالف را تحمل 
نمی کردند. 

اما حضرت امیرالمومنین . علی علیه السلام در روش برخورد با دشمن, و 
تخل مالفا ن الکم یی یو نید. 

روزی جمعی از خوارج وارد مسجد کوفه شدند تا با شعاری مداوم 
سخنرانی امام علی علیه السلام را بر هم زنند. 

حضرت امیرالمو‌منین علی علیه السلام سرگرم سخنرانی بود که شخصی 
بلند شد و فریاد زد: 

«لاحکم الا لله» 

و دیگری از سوئی دیگر داد زد: 

«لاحکُم الا للّه» 

و سوّمی از گوشه دیگر مسجد همین شعار را داد. 

سپس گروهی برخاستند, و این شعار را دادند. 

و امام علی علیه السلام با بزرگواری خاضٌی سکوت نموده و مخالفت‌های 
آنان را تحمّل کرد. 

آنگاه خطاب به مردم فرمود: 

کلِمَه حق یراژ بها الباطِل 

(شعار حقی است که از آن باطل اراده می‌کنند.) 

سپس خطاب به خوارج در مسجد فرمود: 

تا وقتی که دست به شمشیر نبردید, و با ما هستید, از سه اصل اساسی 
برخوردارید: ی 

1- عم ماخ الله ان تذکروا فیها اسْمَةُ 

(از ورود شما به مسجد برای نماز جلوگیری ی 

2- زا تک ف آلفی ها داحت ایدیکم عع ایدیتا 

(تا وقتی که با ما هستید از حقوق بیت‌المال, شما را محروم نمی ‌کنیم.) 
3- ۲ تقانلیم وه 5 ۱ 

(با شما نمی‌جنگیم تا شما جنگ را آغاز کنید.) [1] . 


[1] تاریخ طبری ج4 ص‌د3د. 


گرچه پس از وفات پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم سران سقیفه قدرت 
را به دست گرفتند. و مخالفان را سرکوب کردند. اما حضرت امیرالمو‌منین 
علی علیه السلام دست از هدایت آنان برنداشت., مانند؛ 

الف- روزی با خلیفه اوّل به روش صحیحی مناظره فرمود. 

از او پر سید. 

ابابکر تو را به خدا قسم می‌دهم که درست بیاندیشی. 

آبا خورشید برای تو هنگام غروب جهت خواندن نماز عصر باز گشت ؟! پا 
برای من؟ _ 

برای تو. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

اگر تو و مردم گواهی می‌دهید که برای من بازگشت, پس چرا حقائق را 
نادیده می‌انگارید؟ [1] . 9 
ب- روزی دیگر دست خلیفه اول را گرفت و به بهانه قدم زدن؛ ارام ارام 
او را به طرف مسجد قبا برد, 

ره را که مراهام ول مات 
امام علی علیه السلام اعتراف کرد. 

(امّا دیگر فایده‌ای نداشت و حاکمان کودتائی راهی جز تداوم سلطه 
گری‌های خود نمی‌دیدند). [2] . 

ج- در یک مناظره دیگر, ازعاها و شعارهای خلیفه اوّل و همدستان او را به 
ازژیایی کذاشت و فرمود: رافتی آبابکز. حکومت نو چگونه. بدید. امد و 
قانونی است ؟ 

اگر می‌گوئی به وسیله «شورا» حکومت بر مردم را در دست گرفته‌ای؟ 


می‌پر سم . 

کدام شورا؟ که اکثر مشاورین حاضر نبودند! 

و اک ادعای «خویشاوندی با پیامبر» را داری, 

هستند کسانی که خویشاوندی نزدیکتر و والاتری با رسول خدا دارند. پس 
چرا تو باید از آنها پيشي بگپری؟ [3] . 

و5 ان کت بالشوری مقلکت امور هم 

قکیفت بهذا و اون یت 

و ان بالفژین حجَجّت حصيصَممٌ 

ققیژک آولی بالثّبی 5 أَفْرَتْ [4]. 


[1] اثبات الهداة ج 4 ص 481. 
[2] اثبات الهداة جح 4 ص 500 و 507, (در نقل دیگری دارد که در مسجد 
قبا با قدرت اعجاز. رسول خدا را به او نمایاند و از زبان پیامبر حقائق را 


[3] نهح‌البلاغه المعجم‌المفهرس حکمت 190. 
[4] حکمت 190 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


تلاش در هدایت زبیر در فند ان خن 


طلحه و زبیر از سران جنگ جمل بودند, در صورتی که سوابق درخشانی در 
جنگ‌های صدر اسلام داشتند و همواره از دوستان حضرت امیرالمومنین 
علی علیه السلام به شمار می‌آمدند, 

پس از انکه خلیفه ای شد, با اصرار فراوان طلحه و زبیره, امام 
اما پس ۳ استقرار ح مت « حضرت ع عش ماس علی‌علیه السلام. چون 
درخواست‌های سیاسی, اقتصادی فراوانی از اسان علی علیه السلام داشتند 
که به آنها پاسخ مناسبی داده نشد, 

سرانجام تسلیم هوای نفسانی شده. جنگ جمل را تدارک دیدند. 

در میدان جنگ, حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام زبیر را صدا زد, جلو 
آمد و گفت: در آمانم؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: آری. 

و امام او را اجه و روز گار جهاد و مبارزه در راه اسلام انداخت. 
و فرمود: ۳ 

زبیر یادت هست در کنار هم بودیم, پیامبر صلی الله علیه واله وسلم از 
جلوی ما رد شد؛ سلام کردیم, و تو ابراز علاقه فراوانی کردی, 

و پیامبر فرمود: 

(زبیر روزی می‌آید که تو با علی می‌جنگی, و تو ستمکار خواهی بود.) 

زبیر کمی به فکر فرو رفت, سپس گفت: 

آری فراموش کردم. و اگر اين حدیث را به یاد می‌آوردم, هرگز برای جنگ 
با تو اقدام نمی کردم, 

۱۳ 0 

امام علی علیه السلام فرمود: 

چه فایده‌ای دارد, تلاش کن تا اين مردم طرفدار شما دست از جنگ 
بردارند. 

زبیر گفت: ۱ ۱ 

این کار امکان ندارد, انقدر به دروغ برضد د شما سخن گفتم که هم اکنون 
اگر آشکارا از شما حمایت کنم, مرا خواهند کشت. 

آنگاه زیر شرمنده نزد عايشه رفت و گفت: 


عبدالله فرزند زبیر 
زبیر از این اتهام ۳1 شده؛ نبیزه او را گرفت و به سیاه حضرت 


امیرالمومنین علی علیه السلام حمله کرد تا شجاعت خود را نشان دهد. 
امام علی علیه السلام به لشگریانش فرمود: 

شجاعت خود را نشان دهد. [1] . 

زبیر پس از حمله برق اسا به سپاه امام علی علیه السلام به خیمه خود 
رفت و اسباب و وسائل خود را برداشته, راه مدینه را در پیش گرفت که 
در بین راه کشته شد. 

آیا اینگونه فتنه انگیزی و پخش شایعات و تحریک مردم و شعله‌ور کردن 
آتش جنگ و سپس پشیمان شدن و ادعای توبه داشتن, ارزش دارد؟ 

آبا دوه دشته از .مسلمانان را به عان هم انداختن و.سیس بای خود وا از 
میان کشیدن. سودی خواهد داشت؟ ۲ 

باید تلاش کرد تا دروغ يا شایعه‌ای رواج پیدا نکند. آتش فتنه‌ای شعله نگیرد 
و خون‌های بی‌گناهان برزمین نریزد. 


[1] تاریخ یعقوبی ج2 ص171 و بحارالانوار ج18, و کامل ابن آثیر ج3. 


ترتیب جلسه پرسش و پاسخ 


پس از جنگ جمل امام علی علیه السلام بر منبر مسجد جامع بصره و بر 
منبر مسجد نز شهر کوفه. نشست و ضمن سخنرانی افشاگرانه به مخالفان 
آزادی بیان داد تا اشکالات و اعتراضات را بیان دارند. 

آنگاه با بزرگواری حرف‌های آنان را می‌شنید. 

تندی و بدگوئی‌ها را تحمّل می‌کرد, و سپس تک تک سئوالات يا نهمت‌ها و 
شایعات را پاسخ می‌داد, که نقش موثری در هدایت دل‌ها داشت. 

یکی از انها ابوبردة بن عوف ازدی از دوستان خلیفه سوم بود, که در پای 
منبر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بلند شد و اشکالات و شایعات 
ی و ی ی و 

(ای امیرالممنین علیه السلام تاکنون دچار شک و تردید بودم, اما اکنون 
هدایت گردیدم :)11 


پی نوشت ها: 


۱ ناس ال ار میالم غلبه الساام 1 ض 1 


ترک سیاست های شیطانی 


زاخان از امام غلی غلنه الملام نقل من کید که 

از پیامبر صلی الله علیه واله وسلم شنیدم که مکر و فریب و خیانت در 
اتش جهئم است., اگر چنین نبود همانا من از همه مردم عرب در سیاست 
بازی قوی‌تر و سیاست بازتر بودم. 

وال مَ مَعاوبة باقن منی؛ , وله یعْد ویفجز. ولو کراهبة, اعد کت 
من دی لاس ولکن کل عُدَرة فجرخ, کل فجرَه کفره. «ولکل عادر لواء 
یعرف بهر یوم القیامَّة». ِ ۲ 
واللّه ما أَستعْقَلْ بالْكيدة, ولا أَستفْمر بالسدبدة. [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] عقاب الاعمال ص320 - و - خطبه 200 نهح‌البلاغه معجم المفهرس 
محمد دشتی, اسناد و مدارک این خطبه به شرح زیر است: 

1- اصول کافی ج 2 ص 338 82: کلینی (متوفای 328 ه) 

2- منهاج البراعة ج 2 ص 306: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- ِ» ۳ 141 شیخ مفید (متوفای 113 0( 

5 اتتشات الاشراف ص‌ 174 + 186 بلاذری (متوفای 279 ه) 

6- بحار الانوار 40 ص193 وح41 ص‌129: مجلسی (متوفای 1110 ه) 
7- بحار الانوار جح 72 ص 290 ح14: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

8- روضه کافی جح 9 ص‌‌ 24 ح4: کلینی (متوفای 8 ه۵) 

9- سنن ج4 ص122 ب28 ح1581: ترمذی (متوفای ۵297) 

0- کتاب الوافی جح5 ص‌923: فیض کاشانی (متوفای ۵1091) 

1- بحارالانوار 33 ص197 و483 ب17: مجلسی (متوفای ۵1110) 

2- ینابیع المودة ص177 ب1< وج1 ص454: قندوزی حنفی (متوفای 
94 - 


تلاش در بیداری مردم 


امام علی علیه السلام برای اینکه مردم را با آگاهی لازم بسیج نماید, 
هم نامه‌های بیدار کننده برای آنان می‌فرستاد. ۱ 
و هم شخصیت‌های خوش نام و معروف را به سوی انان اعزام می‌کرد. 
تا با سخنرانی های حساب شده, مردم را از فتنه های سیاسی آگاه سازد. 
| برای آگاهی مردم کوفه بدینگونه نوشت: 

نی میرم عن اهر غنمان عنی یکون سَفعَة کقیانه 
(همانا من شما. را در این نامه.بکوته‌ای از ماخراق عتفان احاه می‌تنازم که 
شنیدن همانند دیدن باشد.) [1] . 
و سپس مالک اشتر و عمار رن و فرزندش امام مجتبی علیه السلام را 
برای اگاهی و بسیج کوفیان اعزام فرمود. 


پی نوشت ها: 


[1] نامه 1 نهج‌البلاغه معجم المفهرس. 


توجه نهد ا اقات سیاسی مردم 


مردی از پاران امیرالمومنین علیه السلام در جریان جنگ جمل سخت در 
تردید قرار گرفته بود. 
او دو طرف را می‌نگریست. از یک طرف حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام را میدید و شخصیت‌های بزرگ اسلامی را که در رکاب امام علی 
علیه السلام شمشیر می‌زدند. 5 
و از طرفی همسر نبی اکرم صلی الله علیه واله وسلم, عايشه را می‌دید 
ی 

و ارواجة امَهاتهم [1]. 
0 او مادران ایٌتند.) 
و در رکاب عايشه, طلحه را می‌دید از پیشتازان در اسلام, مرد خوش 
سابقه و تیرانداز ماهر میدان جنگهای اسلامی و مردی که به اسلام 
خدمتهای ارزنده ای کرده است. ۱ 
و باز زبیر را می‌دید. خوش سابقه‌تر از طلحه, انکه حتّی در روز سقیفه از 
جمله متحضنین در خانه علی علیه السلام بود. 
این مرد در حیرتی عجیب افتاده بود که یعنی چه!؟ 
آخر غلی علیه السلام. و طلحه و زببر از پیشتازان اسلام و قداکاران سخت 
ترین دژهای اسلامند, اکنون رو در رو قرار گرفته‌اند؟ کدامیک به حق 
نزدیکترند؟ در این گیرو دار چه باید کرد؟! سرانجام محضر امیرالمومنین 
علیه السلام شرفیاب شد و گفت: 
آنفکن آن بصع ری وطح و عانن عَلی باطل؟ 
| 
شخصیت‌هایی مانند آنان از بزرگان صحابه رسول اللّه چگونه اشتباه 
می‌کنند و راه باطل را می‌پيمایند. آيا ممکن است؟ 
امام علی علیه السلام در جواب او سخنی دارد که دکتر طه حسین 
دانشمند و نویسنده مصر می‌گوید: 
«سخنی مخکمتر و بالاتر از این یافت نمی‌شود. بعد از آنکه وحی خاموش 
شد و ندای آنتخهاتین منقطع شد. سخنی به این بر کی شنیده نشده است.» 


ِ 


۳ عون علیک, لا لح و الباطِلّ لا بعاترفان بآقدار الجال, 

الَحقَ تغرف اهْلَة, و ارف الباطِل تغرف اَهلَد. 

و بر ۱7۳ 
نمی‌شود شناخت. 


این صحیح نیست که تو اوّل شخصیت‌هائی را مقیاس قرار دهی و بعد حق 
و باطل را با این مقیاس‌ها بسنجی, اشخاص نباید مقیاس حقّ و باطل قرار 
گیرند. 

این حق و باطل است که باید مقیاس اشخاص و شخصیت آنان باشند.» 

پی نوشت ها: ۱ 

[1 سوره احزاب ابه 6. 

[2] علی و بنوه ص 40. 


تبعید عبدالله بن سبا 


گروهی به رهبری عبدالله ابن سبا (که بهودی و عامل تفرقه در میان 
مسلنانان نود با نوتمه اختا ری آمیر المومتین عایه الشساام و جعخر ات 
[ کرامات وقدرت بازوی آن رهبر نمونه, راه غلو وافراط را در پیش 
گرفتند, و گفتند: 

علی خداست. 

ف دالاه سا در حضور حضرت امیرالمومنین علیه السلام گفت: 

تو او هستی, تو او هستی, تو او هستی. 

امام علی علیه السلام هرچه با آنان بحث کرد و آنها را بر در داشت, از 
انحرافات خود دست نکشیدند بناچار دستور دستگیری آنها را صادر کرد. 
111 

در لاله تشه 

امام طلی: علیه السلام ۳۹ سیبا را زندانی, و سه روز او را به توبه 
راهتمانی کرد وفتی ابر تداشت: او را در انش سوراند. ۱21 

را را سا تا اس رای و ی 
[3]. 

پی نوشت ها: 

[1] شرح اين ابی الحدید ج 5 ص 4. 

[2] وسائل الشیعه ج 18 ص 554 و553. 

1( فراند السمایه 1 ض 174 


قضا و قذّر حق است. معنی لفوی قضا «خکم» و «قدّر» به معنی «اندازه» 
است. 

اگر بگویند: 

هر واقعه‌ای به قضای الهی است. 

یعنی به خکم خدا| واقع شده؛ 

و اگر بگویند: 

به قدّر الهی است. 

یعنی باندازه‌ای مشخص است. 

مثلا در چه زمان و مکان باشد, 

و کوچکی نژ رگن جنه و اعضاء و جوارح هر یک دارای اندازه‌ای است. که 
خدا معین فرموده است.؛ 

و اینکه برخی شبهه می‌کنند که همه چیز مطابق سرنوشت. و دستوری 
است که خدای تعالی از پیش, معین فرمود و باید همان واقع شود و نتیجه 
می‌گیرند که: 

بنابر این مردم مجبورند, 

حرف درستی نیست. 

قضا و قدّر, عامل مجبور شدن ما نیست. 

نیزا جد او مان بودن ها رهق جعز فرموده است. 

از اصبغ بن نباته روایت شد که ؟ 

امیرالممنین , علیه السلام از نزد دیواری که کچ شده و در حال سقوط بود 
ی کر ۲ 

شخصی به امام علی علیه السلام گفت: 

یا امیرالممنین علیه السلام از قضای خدا می‌گریزی؟ 

حضرت فرمود: 

از «قضای» خدا به سوی «قدر» ای وحل .مت کررتزم: 

یعنی از قضائی به قضاء دیگر, و از سرنوشتی به سرنوشت دیگر, فرار 
می‌کنم که هر دو, تقدیر خداوند است و من در انتخاب هر دو ازاد و مختار 
هستم. [1] . 

یی نوشت ها: 

[ 1] توحید صدوق (ره). 


تبلیغات در بازار 


حضرت امیرالمقمنین علی علیه السلام خود در حالی که تازیانه‌ای در دست 
داشت در بازار راه می‌رفت و کم فروشان و خلافکاران اقتصادی را 
مجازات می‌کرد. و بخشنامه‌ای برای استانداران خود فرستاد که بازار را 
را ت کنند. [1] . 

مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند, که: 

هر رود ای حضرت امیرالمومنین علیه السلام از منزل بیرون آمده, در 
حالی که شلاقی در دست داشت در بازار کوفه قدم می‌زد و مردم را 
نصبحت می کرد 

و با صدای بلند رهنمودهائی ضید اوه 

مردم تا صدای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را می‌شنیدند هر چه 
در دست داشتند بر زمین می‌نهادند و گوش می‌کردند. , 

سپس به جایگاه خود باز می‌گشت تا به مشکلات مردم رسیدگی فرماید. 
[2] . 

امروز اگر از اين الگوی رفتاری در بازار شهرها, تیمچه‌ها, پاساژها, 
استفاده کنیم, همه‌جاأ دفتری برای تبلیغات داشته باشیم, و با سیستم صوتی 
درست و مناسب در اوقات حساب شده, بازاریان را نسبت به کار و تولید 
و پرهیز از خلافکاری‌ها تشویق و هشدار بدهیم, اثر بسیار چشم‌گیری 
خواهد داشت. 


یی نوشت ها: 

[1] دعائم الاسلام ج 2ص 36. 

[2] قرو کافی جدض1 15 و شوهاکل اتشعه حف1 وفع سامالی 
صدوق مجلس 7 


تذکر و مجازات در بازار 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به مراکز تجاری و اقتصادی توجه 
خاضی داشت., در بازار کوفه راه می‌رفت؛ ۲ 
بازاریان را نصیحت می‌کرد. و اگر کسی خلافی مرتکب می‌شد. با شلاق او 
را مجازات می‌فرمود. 

در کتاب دعائم الاسلام نقل شد که: 

امام علی علیه السلام در حالی که تازیانه‌ای در.دست داشت در بازار شهر 
راه می‌رفت,: و کسانی راکه کم فروشی و تقلب می‌کردند, شخصا تنبیه 
و برای استانداران خود نیز بخشنامه‌ای فرستاده بود که بر بازار نظارت 
کنند و متخلفان را مجازات نمایند. 

اینگونه از روش" های برخوردی, جایگاه بسیار روشن و والائی در جامعه 
دارد که به جای پرونده سازی‌ها و سرگردان شدن در مشکلات بروکراسی, 
با شیوه‌های صحیح و اسان, جرم و مجرم شناسائی و براساس احکام اسلام 


[1] دعائم الاسلام ج 2 ص 36. 


تاثیر انتقادهای امام علی در دیگر صحابه 


وقتی حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام در نظارت بر سلامت اسلام به 
خلیفه سوم بارها و بارها اعتراض کرد, در دیگر اصحاب پیامبر صلی الله 
علیه وله وسلم نیز ۳ گذاشت.؛ که آنها نیز برابر خلاف کاری‌های خلیفه 
سوم اعتراض می‌کردند. 

ابن مسعود نیز یکی از مخالفان سرسخت خلیفه سوم بود, وی ابتداء از 
مریدان خلیفه سوم و از ز کسانی بود که می‌ گفت: 

حتّی اگر خلیفه سوم نماز دو رکعتی در منی را چهار رکعت بخواند باید از 
وی اطاعت کرد چرا که: 

آلخلاف شرّ «مخالفت شر است». [1] . 

و در نقل دیگر گفت: 

عمان ام آستتسسن ا اشتطافت ی کم تس محاافت شا ات .121 : 
اخا نها هس خایفه ی ات مس کر ار مره 
برخی از صحایه با خلیفه سوم مثفق بودند. [4]. 

«گرچه بعدها دانشمندان اهل سئت عقیده این صحابه را در جواز مخالفت 
با حاکم به عنوان سیره سیاسی شرعی نپذیرفتند.» 

آنچه هه است آنکه خلیفه سوم بر این باور بود که می‌بایست قدرت 
خلافت خورٍ را در ابداع و ابتکار (همانند خلیفه دوم) نشان دهد. 

او خود وی رت 

«اقدامات من را عمر نیز انجام ضف د اوه اما چون او فرد قاطعی بود کتتن 
جرات مخالفت نداشت.» [<] . 

پی توت ها: 

ار لیر ج رصن رو عفر 0 ص99 سفل آز ستن. ات 
داوود 0 1 ص‌ 08 و الاثار قاضی ابو یوسف ص‌ 30 و کتاب الامام 
شافعی ج 1 ص 159, ج 7 ص 175, رم 1 
[3] انساب الاتراف 42 ص 524-527 محاريخ المذیتة آلمتگره ج 2 ضر 
4 - 1049. 

[4] تاریخ سیاسی اسلام تا سال 40 هجری ص 356 - 349, بحث مخالفین 
خلیفه سوم (بلاذری می‌نویسد: درباره انتقادتی که از خلیفه سوم دفاع 
نکند, انساب الاشراف ج 4 ص 549 ش 1411. 

الدر ج 2 ص 12, ج 4 ص 34. 


تقویت روحیه مسئولیت پذیری 


در اين رابطه امام علی علیه السلام فرمود: 

1 تقوا ال ۰ عباده وبلادو قاتَکَم مَسْوُولون خَتّی عِن البقاع لهاتم 
ینوا ال 5 لا تعضُوة, واذا الَحَیرَ قخْدّوا به, ادا ام 11 قأغرضو 
عَنْة. 

(ای مردم, از خدا بترسید و پرهیزکار باشید, زیرا از همه شما در روز 
قیامت سوال خواهد شد شما مسئول امور افریده‌های خدا حتی از شهرها 
و حیوانات خواهید بود. خدا را اطاعت کنید و از فرمانش سرییچی نکنید. 
هرگاه نیکی و خوبی‌ها را مشاهده کردید, انتخاب نمایید و اگر شر و بدی 
یافتید: از آن اعراض کنید.) [1]. 

رفن ات که ها با حامه ان قطامی. ی اتظامی با دیکر وزررت اندرکاران 
قانون و نظم اجتماعی نمی‌شود در برقراری نظم و عدل اجتماعی موفق 
بود. ۱ 

نمی‌شود برای فرد فرد جامعه ماموران مخفی استخدام کرد. 

امکان ندارد که در همه‌جا نیروهای نظامی بتوانند حضور فعال داشته باشند 
و در یک کلمه, انسان نمی‌تواند انسان را کنترل کند و به اجرای قانون در 
همه زمان‌ها و مکان‌ها مجبور سازد 

باید روش قران کریم و نهج‌البلاغه و شیوه‌های پیامبران الهی را به کار 
بست و در هر دلی نیروی ایمان را تقویت کرد. ۲ 

باید عقیده به معاد و پرسش‌های قیامت را در دل هر انسانی جایگزین کرد. 
اگر انسان باور کند 

«جهان را خالقی باشد خدا نام» 

و بپذیرد در برابر قانون و نظم اجتماعی, روزی از او سوال می‌شود. 

هم خود در اجرای قانون می‌کوشد و هم در اجرای قانون. نظارت و دخالت 
می‌کند و جامعه انسان‌ها با احساس نعهد افراد جامعه و اصل نظارت 
مردمی, راه نظم و قانون و سلامت و ترقی را خواهند پیمود. 

یی نوشت ها: 

[1] خطبه 5/167 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
استاد ان به این رخ ینت" 

1- عقدالفرید جح 1 ص 44 و 98: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 

2- عیون‌الاخبار جح 2 ص‌‌ و1 ابن قتيدة (متوفای 276 0( 

3- آغانی ج 2 ص 6: ابوالفرج اصفهانی زیدی (متوفای 356 ه) 

4- کتاب امالی جح 2 ص 91: ابوعلی قالی (متوفای 356 ه) 


دامع رهام این ال سالک (عت‌های و دوه 
6- تحف‌العقول ص‌ 9 1: آبن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 
7 کتاب آمالی ج.-2 ض ۰238 شخ طوسی.(متوفاق 5-460)]: 


اجام کی علیه الشاام نیت ۵ این شیوه کاربردی فرمود: 

قان آلله تال انار متیر تیاده عَن الطفیرة من أَعْعَِکُمْ والگییرة 
وآلظاهر ة والْمَسْئورة قان یک تم اظلم, وان یف فهْو أَکرَمْ. 

(همانا حداوند بزرک از شا ِ ۱۳ 
بزرگ:و آشکار وینهان سفال خواهد کرد ۱ 

اکر قدات کند شما را شود نم خی ای واه ایو و اکر ها را 
عفو نماید. خداوند کریم و بزرگور است.) [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] نامه 3/27 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1 کباب الغار اسدع1 290 222 و225 1229 انن طلال قفی. تفا 
3 ۵) 

همقل یه این یه خرانی فا 0طوی) 

3- کتاب مجالس ص260 م31 9 شخ ففید (مت‌فای 413ج) 

4- کتاب آمالی ص24-25 م اول ح31/31: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 
۳ مجموعه ورام ص 19 و497 شیح ورام (متوفای 605 0( 

7- تاریخ طبری ج3 ص556 سنه36: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

8- کتاب آمالی ص 152 و 153: شیخ مفید (متوفای 413 ه) 

9- بحار الانوار 74 ص 335 ما فاص 1 11 


تقویت روح تعاون و همکاری 


اگر در دل انسان‌های یک جامعه, روح تعاون و همکاری تقویت شود و مردم 
احساس کنند که اعضای یک پیکرند. به مرزٍ «نظارت مردمی» نزدیک شده, 
خود اه و قانون را به عهده خواهند گرفت, که گفت: 

وَلكن من اجب خقوق الله علی عباده النصيحة بمبلغ < جهد هم, وَالعَاوَنْ 
علی اقَامَة الحو بتمم. 

(از حقوق واجب الهی بر بندگان این است که: به اندازه توانایی خود در 
خیرخواهی و نصیحت به دیگران بکوشند و برای برقراری حق و عدل 
همکاری و هماهنگی داشته باشند.) [ 1] . 

11 ۷ 1/216 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک 
گذشته). 


تلاش در جمع آوری قرآن 


آنگاه که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم دیده از جهان فرو بست. 
هن برای به دست آوردن حکومت و قدرت تلاش کردند برخی به 
تقویت قوم و قبیله خود روی آوردند. ۱ 

و افرادی برای رسیدن به مال و مقام در دولت اینده. دست و پا می‌زدند. 
ما حضرت امیرالمومنین علیه السلام تمام امکانات و قدرتش را بکار 
گرفت تا قران را جمع‌اوری کرده و در یک جلد بنویسد. که دستورالعمل 
زندگی انسانها حفظ شود. و پراکنده نماند. 

برخی می‌پر سیدند: ۲ 

چرا علی علیه السلام از خانه بیرون نمی‌اید؟ 

امام علی علیه السلام جواب می‌داد: 

سوگند خورده‌ام تا تمامی قرآن کریم را ننویسم از خانه بیرون نیایم. مگر 
برای نماز یا کارهای خیلی ضروری. 

از این رو اوّل کسی که تمام قرآن را نیکو نوشت و در یک جلد آن را 
جمع‌آوری کرد, حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. 

چنانچه اوّل حافظ کل قرآن, علی علیه السلام است. 

بعضی از رجال سیاسی به حضرت امیرالمقمنین علیه السلام می‌گفتند: 
می‌فرمود: 0 

سوکند یاد کرده‌ام تا قران را جمع‌اوری نکنم عبا بر دوش نگذارم (یعنی از 
خانه بیرون نروم) زیرا می‌ترسم دچار کمبود و نقصان شود یا چیزی بر ان 
بیاف زایند و یا آیه‌ای.یس وستن کردد. 

گرچه قرآن نوشته شده امام علی علیه السلام را سران سفیعفه نیذیر فتند, 
امّا با جمع‌آوری و کتابت قرآن به دست حضرت امیرالمقّمنین علیه السلام 
همگان با خاطر اسوده دانستند که وحی الهی با حفظ و کتابت مصون و 
محفوظ مانده است. [1] . 


پی نوشت ها: 


اه ناکما میب کات ای سر 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

تمام زهد در دو جمله‌ای از قرآن مجید قرار گرفته است: 

«لکیلا تأسوا علی مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم» [1]. 

(تا بر آنچه از شما ی و و مر ها 
دلشاد نگردید.) 

و کسی که بر گذشته کاس تخورد بر تدم شاومان کرود هر ده طر ون 
هورا دازا کسته انیت [2] . 

[1] سوره حدید, آیه 22. 

[2] نهج‌البلاغه, حکمت 377 معجم المفهرس محمد دشتی. 


تفسیر خوف و رجاء 


امیرالممنین علیه السلام فرمود: 
۷ 

«فلا یامن مکر اللّه الا القوم الخاسرون» [1] . 

(از مکر و کیفر خدا ایمن نمی‌باشند ی زیانکار) 

و بر بدترین افراد این امت از رحمت و لطف خدا نومید مشوء زیرا| خداوند 
«اه لا بیاس من روح اللّه الا القوم الکافرون» [2] . 

(از رحمت خدا نومید نمی‌باشند مگر کافران) [3] . 

پی نوشت ها: 

[1 سوره اعراف؛ ۳1 09 

2 شور نوس ای 87 

[3] نهح‌البلاغه, حکمت 377 معجم المفهرس محمد دشتی. 


توجه به مسائل روانی کودکان یتیم 


بسیاری, نیازها ونیازمندیهای یتیمان را از دیدگاه امور ماای می‌نگرند, که 
باید دارای مسکن و همسر و لباس و تغذیه مناسب شوند. 

اما حضرت امیرالمقمنین علیه السلام به همان اندازه ای که به احتیاجات 
ماذی و جسمی یتیمان فکر می‌کرد. 

به رفع نیازها و کمبودهای روانی انها نیز می‌انديشد. 

تا دچار عقده های روانی, يا کمبودهای عاطفی نگردند. 

امام علی علیه السلام یتیمان را دور خود جمع می‌کرد, و با انواع بازی‌ها, و 
صدای تقلیدی از گوسفند آنها را می‌خنداند, 

روزی پتیمان رابه منزل آورد, و خواست به آنها عسل بخوراند, انکشتا 
خود را می‌شست. و با انگشتان خود عسل دردهان یتیمان می‌گذارد که دو 
نوع شیرینی را بثِِ 

و شیرینی از دست پدر گرفتن [1] . 

گرچه افراد نااگاه به حضرت اد ای علیه السلام اعتراض می‌کردند, 
که این کارها در شان شما نیست. 

اما امام علی علیه السلام به نکات ظریفی توجه می‌کرد که امروز در 

علم روانشناسی 

روانشناسی کودک 

و روانشناسی تربیتی 

بسیار مورد توجّه است. 

زیرا روانشناسان می‌گویند: 

علل بزهکاری فرزندانی که پدر یامادر را از دست دادند کمبودهای عاطفی 
است. 

حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام آنقدر به یتیمان توجه داشت, و با آنها 
مهربانی می‌کرد که برخی از یاران امام می‌گفتند: 

لوَدوث ای کلْثكٌ تما 

«ای کاش منهم یک یتیم بودم» [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار ج 41 ص 29. 
[2] بحارالانوار ج 41 ص 29. 


تفاوت روانشناسی زن ومرد 


امروزه با گسترش علم روانشناسی, و کشف جوانب گوناگون آن, رشته 
های روانشناسی بسیار گسترش پیدا کرده است: 

تناس مات تفای کوک متقی راشای ار کم آز 
واقعیت‌هائی می‌باشد که در علم روانشناسی مورد بررسی است,؛ 

که یکی دیگر از جوانب ب گسترده آن تفاوت روانشناسی زنان و مردان 
است. 

گرچه هر دو انسان بوده و دارای ارزش های اخلاقی مشترک می‌باشند, اما 
چون درنظام آفرینش هرکدام وظائف متفاوتی به عهده دارند 3 در 
بیولوژی, فیزیولوژی, و دیگر خصوصیات جسمی دارای تفاوتهای گوناگونی 
و در مسائل روانی نیز تفاوت‌های فراوانی خواهند داشت که امام علی 
علیه السلام به برخی از تفاوت‌های روانی هردو اشاره می‌کند: 

خباژ خصال السَاء شرا خضال الرَجال: الم والجیْن. والکْلَ؛ قلا اتب 
مرا مَرَهْوَة لَْ مکن من تفسهاء وَادا کاتث بل حفظث مالها وقال 
بعلها, وا اتث جباتة قرقت من کل شیء بقرض لها 

(برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان, زشت‌ترین اخلاق مردان است, 
مانند, تکبر و به خود بالیدن, ترس ؛ بخل. هرگاه زنی متکبر باشد, بیگانه را 
به حریم خود راه ندهد, و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را نگهبان 
است, و چون ترسان 1 از هر چیزی که به ابروی او زیان رساند فاصله 
1 

روانشناسان عصرما امروزه با حقائق یاد شده آشنا شدند که روانشناسی 
زنان را جدای از مردان به آرزیابی می‌گذارند. 

در حالی که حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام در چهارده قرن قبل به 
اشاره فر مود. 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 234 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس مدا 


توجه به مسائل روانی یتیمان 


روزی مقداری عسل و انجیر از همدان و خلوان برای حضرت امیرالممنین 
علیه السلام اوردند. ۱ 

امام دستور داد یتیمان کوفه را گرد آوردند, ضمن نوازش و محبت, با دست 
خود عسل و انجیر را بدهان آنان می گذ اشت. 

پا ای ال ی السلام, خودشان می‌خورند, چرا شما با دستان مبارک 
امام علی علیه السلام فرمود: 

رن ات ان ع رام سوم سان اسان 
بی‌پدری نکنند.» [1] . 

پی : نوشت ها: 


[1] بحارالانوار 417 ص123 


تلاش در کسب دانش 


امام علی علیه السلام همواره از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
فراوان فرا می‌گرفت و تلاش در کسب دانش و رازهای علمی 
داشت., 

بارها می‌دیدند که مدّت‌های طولانی با رسول خدا صلی الله علیه واله 
وسلم به مذاکره علمی می‌نشست, که رسول خدا| فرمود: 

انا عدیاه العلم و علی بابها 

«من شهر علم و علی درب ار است » [1] . 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام روزی در اواخر عمر رسول خدا صلی 
الله علیه وآله وسلم مدّتی طولانی با آن حضرت نشست. 

شما با رسول خدا برسر چه ما وهی کت 

پاسخ داد: 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم هزار در از دانش را بر من گشود, که از 
هرکدام هزار در دیگر باز می‌شود. [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار ج40 ص203 و 121. 
[2] بحارالانوار ج40 ص203 و 121. 


تلاش ۳ کسب دانش از پیامبر 


حضرت امیرالممنین علیه السلام تلاش مداوم خود در کسب دانش از 
رسول خدا را اینگونه شرح می‌دهد: 

من در هر روز یکبار و در هر شب, یک بار پیش رسول خدا صلی الله علیه 
و ی ی 
دلبستگی من , با آن حضرت بگونه‌ای بود که اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه واله وسلم می‌دانستند با اخدی از مردم جز من به آن طریق رفتار 
نمی‌فر مود. 

و چه بسا در بیشتر از موارد, رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم به 
منزل من می‌امد و هر زمان که من در یکی از اطاق‌های رسول خدا صلی 
الله علیه واله وسلم وارد می‌شدم, همسران خود را از منزل خارج می‌کرد 
و می‌فرمود: 

منزل را خلوت کنید ۱ 

به طوری که جز من کسی نزد ان حضرت باقی نمی‌ماند. ۱ 

و هر وقت برای خلوت نمودن با من به منزل من تشریف می‌اورد. احدی 
از اهل بیت مرا (فاطمه و نه احدی از اولادم را) خارج نمی‌فرمود 

و من انچه سئوال می‌کردم, پاسخ می‌فرمود, ۲ ۱ 

و هر زمان ساکت می‌شدم و سئوالاتم تمام می‌شد., آن حضرت خود اغاز 
سخن می‌فرمود. 

در نتیجه آیه‌ای بر آن حضرت نازل نشد, شحو انکه: آان. زر برای من خواند و 
املاء فرمود و من به خط خود آن را نوشتم. 

و تأویل آیات و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاصْ و عامٌ 
آن آیات را به من تعلیم فرمود. 

و از خداوند مسئلت کرد که نیروی حفظ و فهم آنرا به من عطا فرماید. 

از اين رو من هیچ ایه‌ای را فراموش نکردم و هیچ قسمتی از علم را که 
برای من آملاء فرمود از نظرم محو نشد و آنرا نوشتم. 

و انچه را که خداوند به ان حضرت فرمود از حلال و حرام, امر و نهی با 
آنچه واقع شده و آنچه واقع می‌شود. 

و هر کتابی که پیش از آن حضرت نازل شده. ۱ , 

و هر قسمتی از طاعت و معصیت را درک و حفظ انها را فروگذار نکردم. 

حی یک حرف از آنها را فراموش تکردم. 

سپس دست مباری را بر سینه من گذارد و از خداوند مسئلت کرد که قلب 
مرا از علم و حکمت و نور پر کند. 

من به آن حضرت عرض کردم: 


پدر و مادرم به فدایت, من از زمانی که دعا فرمودید چیزی را فراموش 
نکرده و انچه را که نوشته‌آم از من فوت نشده, آپا ترس پا انديشه 
فراموشی در باره‌ام دارید؟ _ 

ار ها سا 

خیر, ترس و فراموشی و جهل درباره تو ندارم. [1] . 


موش تما روانش سانی وت :1 2 


درست است که در روزهای نخستین اسلام با تکیه به حافظه‌های قوی. 
قرآن و و را حفظ ۰ ات به سینه منتقل و 

و تألیف را تحقق می‌ بخشید. 

امام علی علیه السلام یکی از آغازگران نهضت تألیف و تدوین در ات 
اسلامی بود و همگان را به نوشتن و تدوین کب مفید. سفارش می‌فرمود. 
آغل کت که.قزان را جمع‌آوری و به سبک شایسته‌ای نوشت علی علیه 
اول کسی که کتابی در احکام دین 0 تا پاسخگوی نیازهای عقیدتی و 
فقهی جامعه باشد, حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود. 

ال کسی که علم نحو را مطرح و تکمیل و آموزش داد امام علی علیه 
السلام بود. 

کات میی ار العف له لام نی کل ایام صاوق اند الا 
کتابی مفصّل و دارای صفحاتی بی‌شمار بود که فرمود: ۳ 
کا او ات دس را ول ای اه لس ان 
وسلم» 

کمبا خط آمام نکاشته شدو‌مام حلال و حرآم‌در آن مرو ببان گردید: 
و هر چیزی که انسان‌ها و ات اسلامی نیاز داشتند و دارند جواب آن در 
انش کات آمنه اشست. ۰121 

یی نوشت ها: 

[1] شرح نهج‌البلاغه 2 ص‌208, و احتجاج طبرسی. 

[2] شرح نهج‌البلاغه خوئثی ج2 ص‌316. و احتجاج طبرسی - و - بحارالانوار 
ج 47 ص 280, ج 26 ص 22 و 23. 


خایت ار ایو ایانه سرت امن اه ام رای و 
سلیمان بلخی آورده‌اند که: امام علی علیه السلام کتابی را با نام «جفر 
جامع» نوشته که تمام اطلاعات ضروری نسبت به آینده و گذشتگان را در 
آن که آورده بود که چونان داثرة‌المعارف بسیار غنی در تمام علوم و فنون 
و نیازمندیهای علمی, اطلاعاتی کاربرد داشته و دارد. 

و بسیاری از اخبار غیبی مربوط به آینده و تحولات آینده در آن توضیح داده 
شد. 

و کتاب دیگری را به نام «الجامعة» قالیف قرفون که همانند #خفر خایع» 
بی‌نیاز کننده انسان از هر گونه اطلاعاتی است, 

که ۳ آن , نوشتند: ۳ 
الْجَفرَ و الْجايعة کتابان لعلی علبه السلام قَذ دک فیها عَلی طريقة عِلّم 
الْحْرُوفِ, الحوادت الی اتقراض الْعال, و وله یعکُمُون بهما ۱ 
«همانا کناب جفر و جامعه از علی علیه السلام است که پراساس حروف, 
آگاهی های لا زم سبت به حوادثت فق کار تا قیامت در آن زد آفمنده: و 
فرزندانش می‌توانند از آن استفاده کنند.» [11] . 

ذر آن زوز کارانی: که. محفق و نویسنده اندک بود, و افراد با سوادی که 
بتوانند بخوانند و بنویسند انگشت شمار بودند, عشق و علاقه حضرت 
امپرالمومنین علیه السلام به نوشتن و تألیف کَتب ارزشمند و جمع‌آوری 
قرآن کریم رن هو آور است. 


یی نوشت ها: 
[1] من لا یخضره الفقیه ج 4 ص419 حدیث 5914 - و - بحارالانوار 49 
ص153 7 و اصول کافی جح1 ص 37< و - بحارالانوار 26 ص 39 و 306. 


تعیین تاریخ هجری 


در زمان حکومت خلیفه دوم روزی عهدنامه‌ای نوشتند و تاریخ آن را با ماه 
شعبان ثبت کردند. 

خلیفه دوم گفت: 

«کدام ماه شعبان ؟ شعبان امسال پا سال آینده ؟» 

اصحاب و باران و صاحبنظران اجتماع کردند تا مشکل تاریخ راخ کتفد: 
دیگری گفت: همانند تاریخ ۱ روم و رومیان 

و بعضی گفتند؛ تاریخ اسکندر 

جمعی دیگر گفتند: میلاد حضرت مسیح 7 

ه خانه هه هرهنان. نوا را مره تا کی ماد ار بانسان 
م ض کنت. 111 

اما اکثر مسلمانان نظریات یادشده را نیذیرفتند. 

تا آنکه حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

میا تاریخ‌اکت اسلامی باید هجرت رشول خداضلی.الله غایع والد وسلم 
باشد, زیرا هجرت. آغاز پیروزی و ظهور اسلام بود, 

همه پذیرفتند و صدای «أجسنت آحسئت» مردم بالا گرفت. [2]. 

و این حقیقت در سال 16 هجری تحقق یافت. 

نظرٍ بر حقّ امام علی علیه السلام بیانگر ارزشگرائی و مکتبی بودن امام 
زر همه مسا کل خی ار است: که همه اند با اصداق‌ساند اسلا 
حرکت کرد و نظر داد. 


پی نوشت ها: 


[1] حبیب الشیر ص 167. 
2] کال این ابر ان دمص وود 


تشویق و هدیه زاون به شاعر 


الفد تر نکی.از روز ها همین شاعرن ام ایذاسماء آلفتدته ور غیان 
اشکرنان اشعایی در مدع مسا نام علی علمه السام وان و که 
امام را سنود. 

وقتی اشعار او به پایان رسید. حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به 
او فرمود: 

خدا| تو را رحمت کند ای ابواسماء, و بشارت‌های نیکو به تو دهد, زیرا| تو از 
برگزیدگان محبلت و وفاداری ضی‌تاشتفی: 

سپس دستور فرمود تا: , 

یکی از خدمت کاران مخصوص, در خدمت شاعر متعهّد قرار گیرد و او را 
در کارهای زندگی یاری رساند. [1] . 

ب- شاعر دیگری به نام کعب بن زهیر که از اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه واله وسلم نیز بود, وقتی اشعاری در مدح و ستایش امام علی علیه 
السلام سرود و در میان مردم خواند. 

امام پول فراوانی به او بخشید, و لباس نیکو, و اسب سواری خوبی به او 
قف کر 2 

تشویق کردن شاعر متعهّد و هنرمند. ارچ نهادن به هنر و علم است که 
دیگر امامان شیعه علیهم السلام نیز در تداوم مبارزات سیاسی خود با 
سلاطین بنی‌امیه و بنی‌العباس, شاعران متعهّد و مبارز را می‌ستودند و به 
انها هدایای فراوانی می‌بخشیدند. 


پی نوشت ها: 
[1] مناقب صنعانی ج2 ص <9. 
[2] مناقب صنعانی 2 ص 85. 


تصمیمات شجاعانه 


در روز جنگ فرمانر وا پا زمامدار نباید از تصمیم گیری قاطعانه ناتوان باشد. 
جنگ جنگ است و لهیب توفنده‌ی آن با تنبلی و دیرجنبی ناسازگار است و 
واماندگان را در زیر گامهای نیرومند خود لگد کوب می‌کند. 

در زمان خلافت امام علی (ع) حکومت کوفه در دست نالایق ابوموسی 
اشعری افتاده بود, و او ساده اندیشانه امیدوار بود که گذشت زمان خود 
مشکلات و بحرانها را حل کند.. 

از آنجا که مشکلات بزرگ از او تدبیر و تصمیم گیری شجاعانه می‌طلبيدند 
وی آنها را به چیزی نمی‌گرفت. 

در جنگ جمل مولا به او فرمان داد که مردم کوفه را برای نبرد مهیا سازد 
اما او کوتاهی نمود, و این قصور خود را چنین توجیه می‌کرد که این 
مسئله‌ی جزئی به زودی خاتمه می‌یابد! ِ 

مولا سرانجام نامه‌ی سرزنش امیزی به او فرستاد که در ان جنین گفته 
می‌ شد: 

اما نت فقد ملفتن عنک قول هلک و یکی فازا قوم خی رون فارفه 
در ما و ی را 
فانفذ, و آن تفشلت فابعد, و ایم الله لتونین حیث انت, و لا تتری حتی 
بخلط زبدک یخاثرک, و ذائبک بجامدک, و حتی تعجل عن قعدتک, و تحذر 
ار 

«اما بعد.. 

ازتویه من,سختی:زساتده اند که بطم به ود توسسک و تنم به: زبان و یس 
هر گاه فرستاده‌ی من نزد تو رسید کمر همت بر بند و پای استوار کن و از 
پناهگاه خارج شو و همراهانت را (به نبرد) فراخوان. اکر بر آنی: که خاتب 
حق بگیری (و سلاح‌برداری) به سوی من آی, و اگر از اين کار بیم داری, 
سر خود گیر... 

به خدا سوگند که (با چنین رفتاری) در همه حال چندان مورد خشم و 
پرخاش قرارگیری تا در کار خویش سرگردان شوی و روزگارت تباه گردد و 
از پیش و پس راه فرار بر تو بسته شود و یا رای (بر تخت امارت) نشستن 
در تو نماند. این فتنه ان سان که تو پنداشته‌ای سهل و ساده نیست بلکه 
واقعه‌ی بغرنجی است (که به تدبیر) اين شتر سرکش رام گردد و دشواری 
آن بر طرف شود و این راه شنگلاخ همواری پذیزد. پس اینک خرد را یار 
گیر و بر زمام امور چیره شو و نصیب و بهره‌ی خود را (از جهاد مقدس) 
برگیر. اگر نبرد با دشمن را خوش نمی‌داری, به سنوی رو که فراخنایی و 
رام تجائی در آن تیست. که تشز اوار اسنت ما این هنخامه‌ی کارزار را به سر 


بریم و تو در خواب باشی و حتی نامی از تو برده نشود. 
به خدا سوگند که این جنگ حق است و به کام حقدار خواهد بود, و تقلای 
ملحدان بی‌حاصل است. و السلام. ۳ ۳۳ 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 63. 


اگر دشمن بر ذخایر آب مسلط شد يا راههای آذوقه رسانی را قطع نمود 
چه باید کرد؟ 

از جنبه‌ی نظامی پاسخ آن است که: باید هر چه زودتر ذخایر را باز پس 
گرفت. زیرا در اثر فشار گرسنگی و تشنگی ارتش به ناچار تسلیم می‌شود 
با انکة دچار تفرقه هی کزدد: 

هنگامیکه در جنگ صفین, معاویه کرانه‌ی رودخانه را تصرف نمود, امام 
علی (ع ) چنین فرمود: 

الدماء ترووا| من الماءء فالموت فی حیاتکم مفهورین» و الحیاه فی متکم 
کارا وا اس فان امن اه کین اسر ال کی 
جعلوا نحورهم اغراض المنیه. 

«انان گرسنه‌ی جنگند! 

(و بر شماست که انتخاب کنید) پا به خواری درافتید و به زبونی خویش 
اقرار کیند. و یا شمشیرها را با خون آبیاری کنید, تا خود سیراب شوید. 
مرگ درز ند کانی نگ آلوة شما: 

و ند کی در مر ک افتخار امیز. شماست. 

آگاه باشید که معاویه گروهی گمراه را با خود به آوردگاه کشیده و واقعیت 
را بدیشان چنان واژگون جلوه داده که گلوگاه خود را ماج مرگ نموده‌اند.» 
[1]. 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 1د. 


حضور رهبر در جبهه. انتحار است. 

برخی از افراد به جنگیدن تمایل ندارند. و برای این بی‌میلی خود به 
وا و رای بای ار ان هه ایآ 
چرا خود فرمانده. وارد میدان جنگ نمی‌شود. 

ات و رو ایس ان ی ار ای ان تس 
شجاعت, هميشه به معنای «خود کشی» با سربازان نیست, بلکه به مفهوم 
رهبری پیروزمندانه‌ی عملیات جنگ است. ۱ 

مولا علی (ع) از پارانش خواست که عازم میدان نبرد شوند, اما آنها از او 
خواستند که با انها همراه گردد. امام چنین پاسخ داد: 

با ارو ول هم اس اف ال ها شفی نی ان 
اخرج؟ انما یخرح فی مثل هذا رجل ممن ارضاه من شجعانکم و ذوی 
ای ی هر وه با 

«شما را چه می‌شود؟ نه در حق‌جوئی استوار هستید و نه در میانه‌روی 
روشن بین! ایا در چنین موقیعتی شایسته است که من از شهر بیرون 


بروم؟ 


در چنین هنگامه‌ای باید رادمردی از دلیران و سلحشوران شما که مورد 
رضایت من باشد بیرون رود. سزاوار نیست که من لشکریان و دیار و 
بیت‌المال و کار خراج زمین و داوری میان مسلمانان را واگذارم و 
رسیدگی به حقوق نیازمندان را رها کنم و با یکی از لشکریانم به کارزار 
بروم» و چون تیری بی‌پیکان در ترکش تهی به لرزه در ایم. من چون محور 
سنگ آسیابم و آسیا به گرد من می‌گردد و من در جای خویش استوارم و 
اه اس افو تا رس ی هن 
می‌لفزد. 

به خدا سوگند که اگرامیدم به آن نبود که تقدیرم یاری کند و در دیدار با 
دشمن به شهادت برسم, پای در رکاب می‌نهادم و از شما دور می‌شدم و تا 
با 

در بسیاری عدد شما خیری نیست. که نزدیکی دلهاتان اندک است. من شما 
را به راه روشن حق رهنمون دم ؛ راهی که در آن بیم هلاک نیست. مگر 
گمراهان را. هر آنکه پایداری ورزد او سوی بهشت دارد و آنکه در راه 
بلغزد به دوزخ.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 118. 


ترس و بزدلی 


هر عملی به شهامت نیاز دارد, هر آنکه از شهامت بی‌بهره باشد در هر 
امام علی (ع) می‌فرماید: ۱ 

«البخل عار, و الجبن منقصه, و العجز افه, و الصبر شجاعر ۲ 

«بخل مایه‌ی ننگ است و بزدلی نشانه‌ی کمبود... درماندگی آفت است و 
تا ی 0 

کسانی که از پیکار در کنار اهل حق خودداری می‌ورزند, در واقع شخصیت 
امام علی (ع) درباره‌ی کسانی که از همرزمی با او خودداری کردند چنین 
می‌فر ماید: 

خذلوا الحق و لم ینصروا الباطل. 

«حق را خوار نمودند و به باطل هم یاری نرساندند.» [2] . 

[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی د. 

[2] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 12. 


ترس شکست, شرمساری: تاحاففت 


اگر از چیزی بترسی بر سرت خواهد آمد, زیرا دشواری پرهیز از چیزی از 
خود آن به مراتب سخت‌تر است. برای موفقیت در زندگی و رهایی از آفت 
ترس این بهترین اندرز است. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

کت آممه تالخندر وه الحتاء اسان ص اف هم ضر الفحات ناشیا 
فرص الخیر. ۱ 

«هراس با ناکامی همراه است و ازرم با حرمان قرین. فرصت چون ابر 
بهاران گذراست. پس فرصت نیکوکاری را غنیمت شمارید.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 نهح‌البلاغه, حکمت شماره‌ی (20. 


تحمل سختی‌ها در راه هدف 


چنین باش. شکست را بپذیر! 

اد 

لنا حق فان اعطیناه, و الارکبنا اعجاز الابل, و ان طال السری. 

«ما را حقی است. رن به آن کنست بافيم که‌خویت است: و حرنه سر کویه: 
شتر خواهیم نشست 1 ناهموار را خواهیم پیمود. » [1] . 

پی نوشت ها: 


رها هکت اروش 2 


امام علی (ع) می‌گوید: 

لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا: اذا علمتم فاعملوا, و اذا تیقنتم 
فاقدموا. 

«علم خود را به نادانی و یقین خود را به شک بدل نکنید. اگر علم یافتید 
عمل کنید. و اگر به یقین رسیدید. اقدام نمائید.» [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 266. 


تشویق استاندار موفق 


حضرت امیرعلیه السلام هنگامی که (سعدبن‌مسعود) فرماندار مدائن بود, 
برای او نوشت: 

اما بعذ: قانک قَدٌ أدّیت خراجک و آطعّت ریک و آضیت اماقک فقل القبط 
اللّقّی التجیب, قعَقر الله و تقَبْل سَعیک و حسَن مَابک. [1] . 

«تو ای سعد! خراجت را 0 کرده‌ای, از پروردگارت ات نموده‌ای 
و رهبر و امامت را خشنود کرده‌ای, مانند کار مرد ضابط و نیکوکار, 
پرهیزگار و نجیب. 

پس خداوند گناهان تو را بیامرز کوشش تو را قبول کند و عاقبت تو را 
نیکو گرداند!» 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این نامه از «سعد» تجلیل می‌کند و 
می‌فرماید که: 

تو امام و رهبرت را خشنود کرده‌ای و خراجت را پرداخت نموده‌ای. 

در حالی که در نامه‌های مختلفی که به استانداران و فرمانداران خود 
نوشت. همیشه انها را به پرداخت خراج تشویق نموده و از کسر پرداخت 
آن برحذر داشته است. 

اين نشانگر ایمان و اعتقاد (سعد) و درستکاری و امانت‌داری او است, که 
حضرت اینگونه از او تمجید و تجلیل می‌کند, و حسن عاقبت را برای, او 
آرزو دارد, و کسی که امیرالموّمنین‌علیه السلام برای او دعا کندن متولما 
عاقبت به خیر خواهد شد و (سعد) در زمان امام حسن مجتبی‌علیه السلام 
آن را به:اثیات:رساند. 

نامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام نشانگر نکته دیگری نیز می‌باشد, و 
آن اين که باید از افراد درستکار و مسئولینی که عملکرد آنها صحیح است؛ 
تقدیر و تشکر کرد و با اين عمل, انها را برای فغالیتهای مناسب تشویق و 
ترغیب نمود, تا اين که به تعبیر خود حضرت, افراد خاطی و نیکوکا ر مساوی 
نباشند و برتری نیکوکاران معین و مشخّص گردد. 

پی نوشت ها: 


تحمل مشکلات دفاع از مظلوم 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کوچه‌های کوفه قدم می‌زد کنیزی را 
دید که گریه می‌کند. 

فرمود: چرا گربه می‌کنی؟ 

ارباب من پولی داد تا گوشت خریداری کنم, حال که گوشت را خریده به 
منزل بردم ارباب می‌گوید: 

گوشت مرغوب نیست پس بده, 

و قطاب نیز قبول نمی کند, 

نه قضاب می‌پذیرد. ونه صاحب من, مرا به منزل راه می‌دهد. 

امام علی‌علیه السلام همراهم آن زن به قصابی آشة: واز قطاب خواست که 
گوشت را عوض کند, یا پول آن را بدهد. 

قضّاب عصبانی شد, و چون حضرت امیرالممنین‌علیه السلام را 
نمی‌شناخت, مقٌشتی بر سینه امام کوبید و گفت: 

از مغازه خارج شو, این معامله به شما ربطی ندارد. ۱ 

امام علی علیه السلام مقّشت ان قصاب را تحمْل کرد و بیرون امد و کنیز را 
سخانه اربا نیرت ۱ 
آنها حضرت امیرالمقمنین‌علیه السلام را شناختند و احترام گذاشتند, و آن 
اما همسایگان قضاب اطراف او جمع شده. گفتند: 

صق‌د ان مشت بر سینه چه کسی نواختی؟ 

آن: تا حضرت آمیر آ لفط مین علیه الساام بود: 

شرد تایه آام. علمنعلنه الفلام جا سار خیشفته مینست ا 
نمی‌شناخت. از جسارت و گناه خود در نزد امام فراوان عذر خواهی کرد. 

و برخی نوشتند که: 

با ساهر خصانی ان وست که ره آمام کدرا فطع کرو که حضر رت 
اهر ال مشرکانه الا مضمن ولداری اهرا تشعا داد ۱11 

پی : نوشت ها: 


ترحم به گناهکاران 


نها ماع امه نصا رت ادال ماد السلام تا ان 
جلوه‌ گر است که نه تنها به دشمنان خود لطف و مدارا دارد, بلکه نسبت به 
گناهکاران افت اسلامی نیز با واقع‌نگری برخورد می‌کند و با دلسوزی و 
محبّت پدرانه به فکر مدارا و بازپروری فکری و روانی آنهاست 

که اس کیان جاحه شتارننص و ایا تست کید 

به راه پا کی‌ها دعوت کنند, 

از اینکه مشکلات و گناه, دامنگیرشان شد., آنها را از خود و جامعه خود 
نرانند 

که در خطبه 140 فرمو 5 ۱ 
ما بلبَفي لأقل لته والمنوع ایهم فی الساَة آن یرَحقوا أهَل 
الدْبّوب وَالْمَعَصية, ویگون السَکر هو العَالِبِ عَلَيهمٌ, و مه عَنهُمْ, 
قکیف بالقائب الذی ماب أحاة وعَيرَخ سِلواخ! ما ذکر وضع سر اه علیه 
من دنویه مشا هو أقطغ من الب الذی ان وکیف یدَمَه بدلب قذ 


رکب مئلْا ان لم یکنْ ر کت ذلک آلالت بقینه ققَة ی ال قیما وا 

ایمْ الله لین لَمَ ین عضاة فی الْییر وعضاخ فی الطغیر, لَجَراعََه 

یب الناس اکبرٌ! 
الله 


ماع 


22 
۱ ها 


ه 1 


۵ ِ ۳ ۳ سای رخ دِ بِ ۳ 
يد اللْه, لا تج فی عیب احد بذئیه, قلعلةْ معْفُور لة, ولا تامن عَلی 
0 


۱۱ 
ی 


لا یعْلَمُ من عیب تفسو, ولیکن السْكرّ شاغلاً له ی مُعاقاته مِمّا ابثلِی 
ِِ ب 

پرهیز دادن از غیبت و بدگویی 

«به کسانی که گناه ندارند, و از سلامت دین برخوردارند, رواست که به 
گناهکاران ترجم کنند. 7 9 7 نعمت گذارند. که شکر گذاری آنان را از 
عیب‌جویی دیگران بازدارد. چرا و چگونه آن عیب جو, عیب برادر خویش 
گوید؟ و او را به بلایی که گرفتار است سرزنش می‌کند؟ آیا به خاطر ندارد 
که خدا| وه او را بخشید و گناهان او را پرده‌پوشی فرمود؟ چگونه 
دیگری را بر گناهی سرزنش می‌کند که همانند آن را مرتکب شده! یا گناه 
دیگری انجام داده که از آن بزرگتر است؟ 

به خدا سوگند! اگر خدا را در گناهان بزرگ عصیان نکرده و تنها گناه کوچک 
اتجام 2۱ اما جرآت ت آو بر عیبجویی از مردم, خود گناه بزرگتری است. 


و بر گناهان کوچک خود ایمن مباش, شاید برای آنها کیفر داده شوی, پس 


هر کذام از شما که:به«غیب کشی آگاه اشت: به خاطر آن خه. که از غیت 
خود می‌داند باید از عیب‌جویی دیگران خودداری کند. و شکر گذاری از 
غیوبی که.با ی است آورا مشغول دارد از اینکه دیکران را بیازاره:» [1]: 
[1] خطبه 140 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- غررالحکم ص 135 و 359 : ج 3 ص 89: آمدی (متوفای 588 ه) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 5:8: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- شرح ابن میثم جح 3 ص‌ 175 بحرانی (متوفای 9 ه) 

4-غررالحکم ج6 ص 459وج 5ص 48942: مرحوم‌آمدی (متوفای 588 ه) 

5- بحارالانوار ج72 ص260 ح63: مجلسی (متوفای 1110ه) 

6- غررالحکم ج 4 ص 475 و 486: آمدی (متوفای 588 ه). 


تدارکات ساده ازدواج 


شمه قبول :اند که دختر رسفل خدا ضلین ال علیه وال فسلم بر فان 
تهشتی و ذختر بزر کترین پیامتر آسمائی: است: 

سخه ول دار که سرت اسبالت ست ات السام شک از مور رین 
شخصیت‌های جهان اسلام است. 

اما ازدواج ساده ان بت دار ان جای بللی شگفتی است. 

که چگونه ساده و دور از تشریفات انجام گرفت. 

علی علیه السلام با فاطمه علیها السلام دختر رسول اللّه صلی الله علیه 
وآله وسلم در ماه ضفر از سال دوم هجری ازدواج کرد و از فاطمه علیها 
السلام در ذی الحچّه همان سال دارای فرزند شد. 

نقل شده که 

امام هن ۳ السلام زره خویش را هر فاطمه علیها السلام قرارداد, 
زیرا که در آن موقع چیزی از سیم و زر نداشت. 

و در نقل دیگری آمده است که: 

علی علیه السلام با فاطمه علیها السلام بر قهری به مقدار چهارصد و 
هشتاد درهم_ ازدواج نمود, و نتغفین ضلی. الله علیه. واله وسلم , به او امر 
کرد که لت ان اهر مر رات ا اضر نهد 

و نقل شد که: 

علی علیه السلام زره خود را به خاطر شیربها تقدیم نمود زیرا که رسول 
له صلی الله علیه وآله فا ها اس رای ور 

سِنْ حضرت زهراء علیها السلام در روز ازدواجش پانزده سال و پنج ماه و 
نیم بود و علی علیه السلام در آن روز بیست و یک سال و پنج ماه داشت. 
[1] . 


پی نوشت ها: 


[ 11 کشی الفته له لص 9 مسعلا آلفیون عتانس. 


چون در مرحله اوّل نبرد. سپاه قریش فرار کردند, و افراد تحت فرماندهی 
عبدالله بن جبیر به منظور جمع آوری غنایم. جنگی منطقه استقرار خود را 
رها کردند, گرچه عبدالله فرمان صریح پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را 
به یادشان آورد ولی آنان ترتیب آثر نداده و بیش از 40 نفرشان از نیه 
سرازیر شده به دنبال جمع اوری غنایم رفتند. ۱ ۱ 

خالد بن ولید با گروهی سواره نظام که در کمین انان بود, به انان حمله 
کرد و پس از کشتن انان از پشت جبهه به مسلمانان یورش برد و این 
همزمان شد با بلند شدن پرچم انان توشط یکی از زنان قریش به نام 
عمرة بن علقمه, که جهت تشویق سربازان قربش به میدان جنگ امده 
بودند. 7 

از اين لحظه, وضع جنگ به کلی عوض شد؛ 

آرایشن:خنکی متملما نان به هم خورد؛ 

صفوف آنان از هم پاشید؛ 

ارتباط فرماندهی با افراد قطع گردید و مسلمانان شکست خوردند و حدود 
هفتاد نفر از مجاهدین اسلام, از جمله حمزة بن عبدالمطلب و مصعب بن 
عمیر, «یکی از پرچمداران ارتش اسلام». به شهادت رسیدند. 

از طرف دیگر, چون شایعه کشته شدن پیامبر اسلام صلی الله علیه واله 
وسلم در میدان جنگ توشط دشمن پخش گردید. روحیه بسیاری از 
مسلمانان متزلزل شد و در اثر فشار نظامی جدید سپاه شرک, اکثریت 
قریب به اثفاق مسلمانان عقب نشینی کرده و پراکنده شدند. و در میدان 
جنگ افرادی انگشت شمار در کنار پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ماندند 
و لحظات بحرانی و سرنوشت ساز در تاریخ اسلام فرا رسید. 

اینجا بود که نقش بزرگ علی علیه السلام به عنوان تنها مدافع خستگی 
نایذیر نمایان گردید. زیرا علی علیه السلام با شجاعت و رشادتی بی‌نظیر 
در کنا ر پیامبر شمشیر می‌زد و از وتو مقذس پیشوای عظیم الشاّن اسلام 
در برابر یورشهای مکژر فوح‌های متعدّد مشرکان حراست می‌کرد. 

ابن اثیر در تاریخ خود می‌نویسد: ۱ 

پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم گروهی از مشرکین را مشاهده 
کرد که اماده حمله بودند. به علی علیه السلام دستور داد به انان حمله 
کند. علی علیه السلام به فرمان پیامبر به انان حمله کرد و با کشتن چندین 
تن موجبات فرار انان را فراهم ساخت. 

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم سپس گروه دیگری را مشاهده کرد و به 
علی علیه السلام دستور حمله داد و علی علیه السلام انان را کشت و 


متفژاق ساخت. ّ 
در اين هنگام فرشته وحی به پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 
ای تایت‌ ار مایت معلی یه اسلا ار وتارس رید 
رسول خدا فرمود: 
او از من و من از او هستم, 
در این هنگام صدایی از آسمان, شنیدند که می‌گفت: 
لا قتی الا علی, لا سیف الا و الْققار 
9 شجاعی چون علی علیه السلام‌و شمشیری چون ذوالفقار وجود 
ندارد». 
ابن ابی الحدید نیز می‌نویسد: 
فا که ات اران باحصا الق یه اه مسا باه زار ماهم 
فا دا ای ی فا سر ای ال یه ال با 
بالا گرفت. 
دسته‌ای از قبیله بنی کنانه, و گروهی از قبیله بنی عبد مناة, که در میان 
انان چهار جنگجوی نامور به چشم می‌خورد, به سوی پیامبر پورش بردند. 
پیامبر به علی علیه السلام فرمود: 
حمله اینها را دفع کن. 
ین علیه السلام که پیاده یوت یکره نهآ گروه که پنجاه نفر بودند, حمله 
کرده و آنان را متفرق ساخت. 
آنان چند بار مجدداً گرد هم جمع شده و حمله کردند, باز هم علی علیه 
السلام حمله آنان را دفع کرد. 
در این حملات, چهار نفر قهرمان مزبور و ده نفر دیگر که نامشان در تاریخ 
مشخص نشده است به دست علی علیه السلام کشته شدند. 
جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم گفت: 
زاستی که علی بعلیم الشلام. فداکاری می‌کنده رشان ادف کار وه 
شگفت امده‌اند. 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
چرا چنین نباشد, او از من و من از او هستم. 

جبرئیل گفت: من هم از شما هستم. 
آنگاه صدایی از آسمان شنیدو شد که مکژر می‌گفت: 
لا سیف الا دُوالققار وّلاقتی الا علی 
ولی گوینده دیده نمی‌شد. 
ارار اه ی که کیت 
فرمود: جبرئیل است. [1] . 


اتتم صص ی ی کف تا رتش تون 
کتاب المناقب ص 223 روایت می‌کند که (علی علیه السلام در جریان 
و سای فا که بای مات را ای ای و 
احتجاج کرد). 


تهیه پیراهن بهتر برای جوان 


روزی امام علی علیه السلام با یکی از کارگران منزل به نام قنبر به بازار 

رفته و دو عدد پیراهن, یکی به دو درهم, و دیگری به سه درهم خرید. 

پیراهن نو و بهتر را به قنبر داد که بپوشد. و خود پیراهن ساده را پوشید. 

قنبر گفت: 

مولای من, بهتر است که پیراهن بهتر را شما بپوشید. 

رت ات الم امه ی امه السلام فرسید 

تو جوانی و باید لباس خوب بیوشی, و سنّ من بالاست باید لباس ارزانتر 

داشته باشم. 

من از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که فرمود: 

از طعامی که می‌خورید به غلامانتان بدهید, و از لباس‌هائی که می‌پوشید به 
مار دا هوالع ی کی کمرسراون توب خووص و ونر 2و 

بپوشانم. [1]. 

پی نوشت ها: 

[1] مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 366 - و - بحارالانوار ج 8 - و - 

الغارات ج 1. 


تحمل خشونت‌ها برای حق 


حضرت امیرالمفمنین علی علیه السلام در کوچه‌های کوفه قدم می‌زد 
کنیزی را دید که گریه می‌کند. 

فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ 

کنیز گفت: ارباب من پولی داد تا گوشتی بخرم. 

خال اربات نی رد 

کوشت: مرگوانی, تیشفت. آن ر 1 : به قصّاب باز گردان. 

و قضٌاب نیز قبول نمی‌کند. 

نه قضاب می‌پذیرد, و نه ارباب من مرا به منزل راه می‌دهد. 

امام علی علیه السلام _- آن زن به قصابی آمد, و از قضاب خواست 
که گوشت را عوض کند, یا پول آن را بدهد. 

قطات ان یر هو خی ام ال علی. یه الساام. .۱ 
تاک ین سبه آفام لیا ااساام کویندن کت 

از مغازه خارج شو, این معامله به شما ربطی ندارد. ۱ 

امام علی علیه السلام قشت ان قصاب را تحمّل کرد و بیرون امد و کنیز را 
تات آرا ی رد 

آنها حضرت اهر الخوفنین علن علبه السلام چا تتاکتندر احفرام گذاشتنه و 
اما همسایگان قضٌّاب, اطراف او جمع شده و گفتند: 

می‌دانی مشت بر سینه چه کسی نواختی؟ ان شخص امیر المومنین بود. 
هرد قصات: اهام علت. علنه الملاه چا سار جمست. فی‌داست ۱2 
نمی‌شناخت. از جسارت و گناه خود در نزد حضرت امیرالمو‌منین علی علیه 
السام غذر خماهی کرد 

و برخی نوشتند که: 

با اور ام تست موه اه کی که اما کی یه الا من 
دلداری دادن, دست او را شفا داد. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 تسار الاتوار .421 ص 20 جدرت 1 


تحمل ناسازگاری های خوارج 


در گذشته و حال می‌نگریم که حاکمان پیروز» و سلاطین و پادشاهان. و 

سران احزاب سیاسی, چگونه با مخالفان خود برخورد کردند. 

و با تصفیه‌های خونین, و قتل و غارت, شکنجه و زندان, اجازه ابراز عقیده 
به آنها نداده, و هر گونه حرکتی را از آنان صلب می‌کردند. 

اما حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در روش برخورد با دشمن و 

روزی جمعی از خوارج وارد مسجد کوفه شدند تا با شعارهای مداوم. 

سخنرانی امام علی علیه السلام را بر هم زنند, حضرت امیرالمومنین علی 

علیه السلام سر گرم سخنرانی بود که: 

یکی بلند شد, فریاد زد: 

«لا خکُم الا > 

و دیگری از سوئی دیگر داد زد: 

«لا خکم الا للْه» 

و سوّمی از گوشه دیگر مسجد همین شعار را داد. 

سپس گروهی برخاستند, و این شعار را دادند. 

امام علی علیه السلام با بزرگواری خاضی مخالفت‌های آنان را تحمّل کرد. 

آنگاه خطاب به مردم فرمود: 

کح خر برارنها اباطل 

«شعار حقی است که از آن باطل اراده می‌کنند» 

سپس خطاب به خوارج در مسجد فرمود: 

تا وقتی که دست به شمشیر نبردید. و با ما هستید از سه اصل اساسی 

برخوردارید: 

1- - لا تفتعکم فتیناجة الله ان تَذکُرُوا فیها اس 

«از ورود شما به مسجد برای نماز جلوگیری نمی کنیم» 

2- لا نهک هرد آلفن ها داعت ای جع انس 

ری ات 

3- اد قالیر و بو 

|۱۳ 


[1] تاریخ طبری ج 4 ص د3د. 


یکی از عوامل سعادت و شادابی خانواده. تقسیم کار, و تعیین حدود و 
وظائثف زن و شوهر است, 

حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا علیها السلام در فکر تقسیم کار 
فد کاخ انضاین اه شام له ای و رس اد 

«ارهای واحل مترل با امه علیم السلام د کارهای رون فلت فودخ 
علی باشد». 

حضرت فاطمه علیه السلام با خوشچالی فرمود: 

قلا یم ما داخلیی من السْرُور الا اللّه 

(خر دا کم تمت اند که ار ان تفس کارحاسه آتداره خوشهال تفج 
۳۷ 

۱ فد که المسال دز ی متا را ره ی و 91 
و - وسائل الشیعه جح 14 ص 123 - و - قرب الاسناد ص 25 - و - لثالی 
الاخبار ج 1 ص 83. 


تامین هزینه زندگی 


یکی از وظائف مهم اجتماعی در اخلاق همسرداری. تأمین هزینه زندگی 
است. مرد باید با کار و تلاش فراوان. نیازهای اقتصادی خانواده را برطرف 
سازد تا سر بار جامعه نگردند و دست نیاز به سوی دیگران دراز نکنند, 
امروزه یکی از عوامل فساد و بزهکاری, تامین نبودن زن و فرزندان در 
خانواده‌هاست. ٍ 

امام علی علیه السلام با کار و تلاش, چاه کردن و ابیاری کردن. 
درختکاری و احداث باغ در منطقه «ینبُع» در اطراف مدینه توانست, 
سرمایه‌های فراوان بدست اورد؛ 

هم هزار برده را ازاد کند؛ 

هم برای خاله‌ها و عمّه های خود خانه شخصی بخرد؛ ۱ 
و هم زنان و فرزندان خود را ابرومندانه اداره کند که وصیت‌نامه ان 
حضرت به صورت نامه 24 نهج‌البلاغه در تاریخ ثبت شده است. در آن دستو 
العمل اقتصادی برای اداره زنان و فرزندان خود تأکید می‌کند که درختان و 
زمین‌ها را نفروشند, بلکه با درآمد سالانه آن نیازهای اقتصادی خانواده آن 
حضرت را برطرف سازند. 

امام علي علیه السلام به فرزندش نوشت که: 

هذا ما امر به عَبدٌ الله عَلی ؛ ن آیی ایب آمیژ امین قی قله. ابقاء 
وه الا لِيولِجة ‏ به الحَتَة وطیة به الامَة 


منها: قائه یوم بذلک الَحسَن ٍ نْ علِی یم مه بالْمَعْروف, وَلفقّ ملنهٌ 


باا وف فان حدّت یکسن ِِ وَخسَین حی, ِ بالأمر بعده, ۳ مدر ه 
مصدره. 

وان لابتی قاطِمَة مِنْ صدقه عَلی یل الْذی لتنی عَلی, وّانی نما جَقلث 
القیام بذلِک ای ابتی فاطمَء ابتقاء وَجه اللّه, 2 ی سول اللّه صلی 
الله علیه وآله, وتکریمً لحَرْمیه, وتشریفا لته . , 

ویشترط علی الذی جع لین ترَکَ العَالَ عَلی أضُوله. , ویلفق من تمره 
حیت امر به وهدی له, والا ببیع من أولاد تخیل هذه الْفَْی دی خن تشکل 
اضَهَّا غراسا. 

ول کان سن آمانین نی آطوف عَلیهن - لا وَلَذ, َو هی حامل, قتْمْسَک 


عَلی وَلدها وهی من حظه, فان مات ت ولدْها وهی یه قهی عَتيفَه, قَد أفْرج 


عَنها الرق, وحرّرها العثق. 
قوله (ع) فی هذه الوصیة: «والا یبیع من نخلها ودیة», الودیه: العسیلة, 
وجمعها ودی. 


8 و قوله () طاتی: شنک ارضها غر اس > هو من اقضه الکلام. واق آن ند 


آن الأرض یکثر فیها غراس النخل حتی یراها الناظر علی غیر تلک الصفة 
التن عرفها بها فیشکل علیه آخرها وبخسها خیزها 
این دستوری است که بنده خدا علی بن ابیطالب. امیرمومنان نسبت به 
اموال شخصی خود. برای خشنودی خدان دادم اشت, تا خذاوند با ان ند 
بهشیشن دز آووتتری آشوده‌انتن. کرداند. 
(قسمتی از این نامه است) 
همأنا سرپرستیر این اموال بر عهده فرزندم حسن بن لین است, آنگونه 
که رواست از آن مصرف نماید, و از آن انفاق کند, اگر برای حسن 
حادثه‌ای رخ داد و حسین زنده بود. سرپرستی ان را پس از برادرش به 
عهده گیرد, و کار او را تداوم بخشد. 
پسران فاطمه از این اموال به همان مقدار سهم دارند که دیگر پسران 
علی خواهند داشت, من سرپرستی اموالم را به پسران فاطمه واگذاردم, 
تا خشنودی خدا؛ و نزدیک شدن به رسول الله صلی الله علیه وآله و بزرگ 
داشت حرمت او, و احترام پیوند خویشاوندی پیامبر صلی الله علیه واله را 
ِ اورم. 

با کسی که این اموال در دست اوست شرط می‌کنم که اصل مال را 
۳ نموده تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند, و هر گز نهال‌های 
درخت خرما را نفروشند, تا همه این سرزمین یک پارچه زیر درختان خرما 
بگونه‌ای قرار گیرد که راه یافتن در ان دشوار باشد. 
و زنان غیرعقدی من که با آنها بودم و صاحب فرزند پا حامله می‌باشند, 
پس از تولد فرزند, فرزند خود را گیرد که بهره او باشد, و اگر فرزندش 
بفیر خن مافز ازاد آنشت: کتین بودن از آو برداشته: اه خویش را باز 
یابد. [11] . 
(«وَدذیة» بمعنی نهال خرما, و جمع ن «ودی» بر وزن «علی» می‌باشد, و 

امام نسبت به درختان «حثی تشکل ارضها غراسا» از 0 

سخن است یعنی زمین پر درخت شود که چیزی جز درختان به چشم 
نیایند.) 
پی نوشت ها: 


[1] نامه 24 نهح‌البلاغه معجم المفهرس , محمد دشتی. 


تازیانه زدن بر استاندار خلیفه سوم 


ولد بم. کفیه: با فبله ی التصطلی »ور عاهیت: بر سر ریخته شوم 
خون نزاع داشتند. 

پس از اسلام در سال نهم او با همراهانش برای گرفتن زکات به سوی 
قبیله یاد شده رفتند: ۳ 

وقتی استقبال مردم را دید فکر کرد برای انتقام گرفتن می‌آیند, ناچار فرار 
کرد و به دروغ نزد رسول خداصلی الله علیه وله عم اصامار دا 

کم ناج خیویل با آمردن آبه؛ 


یا آیها الذین منوا ان جَاععُمْ قاسقْ یتتا قتبیئوا [1] . 
«ای کسانی که ابضان آوردید اگر ِِ خبری تا شما آور ور پیرامون 
آن تحقیق کنید.» 


پدر ولید «عقبه» در مکّه همسایه پیامبرصلی الله علیه واله وسلم بود که 
پس از بعثت انواع آزارها را به آن حضرت روا می‌داشت. 

او بود که با گستاخی تما آت دهان بةه صورت پیامبر انداخت رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم از آینده شوم او خبر داد و از شذت آزار و 
اذیت او می‌فرمود: 

(من در میان دو همسایه شرور «ابولهب و عقبة بن ابی معیط» قرار 
گرفته‌ام.) 

که در جنگ بدر, عقبه اسیر و کشته شد. 

ولی پسر او «ولید» برادر مادری خلیفه سوم بود که به ظاهر مسلمان شد؛ 
اما در دربا ر خلیفه سوم نفوذ کرد و استاندار کوفه شد و در کوفه به عیش 
و نوش و میگساری و غارت بیت المال پرداخت, 

از عبدالله بن مسعود با اصرار فراوان مبلغ زیادی از بیت المال قرض کرد 
که آن را نیرداخت. وقتی عبدالله به خلیفه سوم شکایت کرد به او نوشت: 
«تو خزانه دار ما هستی, کاری به ولید نداشته باش.» 

ای مسلمانان. صد هزار درهم ولید از بیت المال مسلمین گرفت و تاراج 
کرد ولی خلیفه مسلمین آن را بازخواست نکرد. 

سدات رنه سس فا | غزل وب فده برخ کا. ولید.خر کوقه از او 
باشد. 

استاندار کوفه شراب می‌خورد و با مستی وارد مسجد کوفه می‌شد. و 
نماز صبح را چهار رکعت می‌خواند, 

در یکی از صبح‌ها که مست و بیهوش در محراب افتاده بود, مالک اشتر و 
ندب بن زهیر و جمعی از بزرگان, انگشتر خلیفه را از دست او گرفتند و 


به مدینه رفتند و با شواهد و قرائن به خلیفه سوم شکایت کردند, 

خليیفه سوم به جای دادرسی, چند ضر به شلاق بر بدن «جندب» نواخت. 
وقتی اعتراضات بالا گرفت؛ خلیفه سوم ناچار شد سعید بن عاص را به 
استانداری کوفه نصب و ولید را عزل کند. 

ولید به مدینه امد, و شهادت شاهدان تکمیل شد که می‌بایست حد شراب 
خواری 80 ضربه شلاق) بر او جاری گردد, 

اما چون برادر مادری خليیفه سوم بود. کسی به خود این اجازه را نمی‌داد 
که حد شرعی را اجرا کند و خلیفه سوم نیز می‌گفت چه کسی بر بدن 
برادر من شلاق می ز ند 

و فرمود: 

«بنی اسرائیل چون اجرای حدود الهی را تعطیل کردند نابود شدند.» 

و سپس ریات پیاپی شلاأق«<80 ضر به »> را بر بدن استاندار خلیفه سوم در 
خليفه سوم ات شده گفت: 

ای علی تو حق نداری با ولید اینگونه رفتار کنی. 

ایام علی اه ال ماس راد 

«ولید شراب خورده و حکم خدا باید در حق او اجرا شود.» [2] . 

پی نوشت ها: 

[1 سور ه حجرات؛ آیه 6 

[2] حديقة الشیعه, ص288 و حق الیقین؛ ص 268 - و نقش عابشه در 
اسلام, ص165 - و مروج الذهب. 2 ص334 - و منهاج البراعة, 16 
ص219 و در تاریخ ابن اثیر - و یعقوبی - و صحیح مسلم - و عقدالفرید - و 
مسند احمد و اسدالغابه نیز امده است. 


تنبیه قاضی با عزل چند روزه 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام زره خود را که در جنگ جَمل گمشده 

بود, در دست یک یهودی دید, ِ 

شکایت به محکمه خود برد. 

بهودی گفت: 

زره در دست من است شما باید دلیل بیاورید. 

در آن.منجلتن. جون. <«شریخ قاضی» به امیر الضقومتین علیه الشلام: اخترام 

کرد و با بهودی برخورد مناسبی نداشت. 

آن حضرزت. نار احت:شد و غدالت رفتاری قاضی را به او تذکر داد: 

طبق درخواست قاضی باید افرادی شهادت 0 که امام مجتبی علیه 

السلام و قنبر شهادت دادند. 

اشتباه دیگر قاضی این بود که: 

وقتی امام حسن علیه السلام و قنبر شهادت دادند که زره مال امام علی 

علیه السلام است, شریح خطاب به امام گفت: 

اقا شهادت حسن پذیرفته نیست. زیرا پسر شماست و باید شاهد دیگری 

بیاوری. 

این جسارت و ضعف ایمان شریح. قابل عفو نبود, زیرا| امام حسن مجتبی 

۱۳/۳9 ۱ ۱ 0 

جوانان بهشتی نام نهاد و معصوم بو 

که شریج نز ان حذیت را از سول خداصلی له عله وله وسلم شنیده 
, پس شهادت آن حضرت هرگز نمی‌بایست زیر سئوال برود. 

2 بهودی با مشاهده اخلاق و عدالت و رفتار انسانی حضرت 

امیرالمومنین علیه السلام مسلمان شد و زره را , به امیرالمومنین علیه 

السلام بازگرداند, و در شگفت ماند که: 

رهبر یک اقت چونان افراد معمولی مملکت به دادگاه می‌آید و در کنار 

مذعی می‌نشیند که مسلمان هم نیست. و قاضی دادگاه خود را توبیخ 

می‌کند که چرا, به او احترام گذاشته است. 

اقا شریح را به مذّت 20 روز از قضاوت عزل و به روستای خودش 

فرستاد, و پس از ان مدذت., دوباره به او اجازه داد تا قضاوت را از سر 

گیرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 کش القخهر علض 181 :182 


تدبیر 


مردی نزد امیرالمقمنین علیه السلام آمد و گفت: ۱ 
مقداری خرما جلویم بود. ناگهان زنم پیشدستی کرده دانه‌ای از آنها 
برداشته در دهانش انداخت, 

پس من سوگند یاد کردم که خرما را چه بخورد و چه بیرون بیندازد, او را 
طلاق دهم. مرا دریاب چه باید بکنم؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به وی فرمود: ِ 
نصفش را بخورد و نصفش را بیندازد, در این صورت تو از سوگندت 
خلاصی یافته‌ای. [ 1] . 


[1] ارشاد, مفید, ص‌118. 


مردی که ضربه‌ای بر سینه‌اش وارد شده و مدعی بود که : بش اتف رنه 
عیبی در تنفقس او پدید آمده است. 

شکایت نزد امیرالموّ‌منین علیه السلام برده از آن حضرت داوری خواست. 
امام علی علیه السلام در صدد آزماش او بر آمد و فرمود: 

نفس زمانی از سوراخ راست بینی و زمانی از سوراخ چپ خارج می‌شود و 
بامداد از موقع طلوع سپیده تا طلوع آفتاب غالباً از سوراخ راست بینی 
حارج من کرد 

پس شماره نفس‌های مذعی را در همان زمان تعیین نمود. 

و روز دیگر ۳9 را در همان سن و سال و در همان زمان مورد آزمایش 
قرار داد و آنگاه به نلستی که نقص وارد شده بود از جانی آرنشن جنایت 
گرفت. [1]. 


تاثیر آفتاب در بدن 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به تأثیر تابش خورشید بر بدن 
انسان فرمود: ۲ 

اگر در آفتاب می‌نیشینید به خورشید پشت کنید؛ زیرا که آن بیماری پنهان 
را آشکار می‌کند. [1] . 


[1] خصال, ج1, ص110. 


تا چوبه دار 


در روزگار حکومت امام علی علیه السلام در حالی که مردم در مسجد جمع 
بودند ناگهان پاسبانان کوفه متهمی که دستش آلوده به خون بود و خنجری 
خون آلود در دست داشت دست بسته وارد مسجد کردند و به دنبال آن 
جمعیتی انبوه با جنازه‌ای که آغشته به خون بود و روی دوش مردم قرار 
داشت وارد شدند و هر لحظه بر جمعیت افزوده می‌شد, 

و همه تقاضای قصاص داشتند. 

مهم بیچاره که خود را دست بسته در چنگال عدالت می‌دید, چون برگ بید 
می‌لرزید, وقتی مجلس آرامش یافت و امیرالموّمنین علیه السلام در مقام 
قضا قرار گرفت. 

یکی از بایور اه پلیس چنین گزارش کرد: ۳ 

ما این مرد را در نزدیکی این جسد خون آلود در حالتی دستگیر کردیم که 
همین خنجر خون الود را در دست داشت و این پیکر بی جان هنوز در میان 
خاک و خون دست و پا می‌زد, و جز این مجرم کسی در نزدیکی آن صحنه 
نبود. از این رو ما به خود تردیدی راه ندادیم که این مجرم دست بسته قاتل 
است. ۲ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به بازپرسی پرداخت و از مثهم پرسید: 
آیا تو این مرد را کشته‌ای؟ 

مرد گفت: آری. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

اگر تو او را کشته باشی, باید قصاص شوی؟ 

اما اجرای حکم را به بعد از نماز عصر موکول کرد و فرمود: متهم را به 
زندان ببرید. 

در این میان که پاسبانان متهم را به طرف زندان می‌بردند. مردی از میان 
جمعیت به طرف آنها شتافت وربانک بر آورد که لحظه‌ای در بردن رنذانن 
توقف کنید, آنگاه به محضر امام علی علیه السلام آمد و فریاد زد: 

«پا امیرالمومنین علیه السلام من مرتکب جرم شدم. من قاتل هستم, ۱ 
مرد قصاب بی‌گناه است. او مُجرم نیست او را آزاد کنید.» 

مردم که از اين پیش آمد ناگهانی در شگفت ماندند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام بار دیگر از آن مرد پرسید. 

عزی ا کمالن ض اعت ۲ آحت آرام مجددا اقرار کرد و گفت: آری من او را 
کشتم. 

حضرت مهم اول را خواست و از سبب اعتراف کذب او سوال کرد. 

مرد گفت: 


من مردی قضابم. و در منزل خود گوسفندی را ذیح کردم و کارد آلوده به 
خون گوسفندم در دستم بود که ناگهان آواز حزین و جانگاهی از خرابه 
شنیدم, و با همین کارد که در دست داشتم با عجله وارد خرابه شدم, که 
این قاتل را دیدم و او تا صدای مرا شنید, فرار کرد. 
ناگاه من خود را در کنار این کشته که روی شانه مردم است یافتم تا این 
منظره را دیدم سخت ریدم بیرون دویدم که ناگهان در همین حال 
پاسبانان سر رسیده. مرا گرفتند و فریاد زدند و با هیاهو مرا قاتل خواندند, 
و چون مرا به محضر شما اوردند قرائن و شواهد بر اثبات جرم من چنان 
مهیا بود که فرصت انکار نداشتم, به ناچار اقرار کردم و کار خود را به 
خدای چاره ساز سیر دم. 
امام علی علیه السلام فرمود: 
به عقیده شما در این قضیه چه باید کرد؟ 
همه گفتند: 
مرد اولی که قصاب است. باید رها شود و این دومی را به کیفر برسانید. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 
آنگاه به حسن بن علی‌علیهما السلام نگاه کرد و فرمود: 
رای تو در این قضیه چیست؟ 
مام‌هین سجن عایا ااسا هرود 
به عقیده من هر دو را باید ازاد کرد, 1 
زیرا مثهم ال که هیچگونه گناهی ندارد, و آن مرد دیگر اگر چه انسانی را 
کشته است. ولی با اعتراف صریح خود انسان دیگری را از .هرز نجات 
داده است و خد[وند متعال می‌فرماید: 
«وَمنْ آخیاها قکاَنّما حبا الناس جمیعا» [1] . 
و و وا ی | نجات دهد) گویا همه 
مردم را زنده کرده است.» 

بن این زامن ان است. که هر بو اراد رنه خمن‌ها مفتل را از 

نیت المالم پرداخت: 
مصرت امیرالمومنین علیه السلام قضاوت فرزندش شادمان شد و بر 
دیدگان او را بوسه زد و خدای را در برابر این نعمت سپاس گفت و حکم 
حسن بن علی‌علیهما السلام را اجرا کرد. []. 
[ 1] سوره مائده, ایه 32. 
[21] عدالت و قضا در اسلام. ص‌263. 


آموزش نظامی در آن روزگارانی که تکیه بر قدرت بازوان و نیروی 
جسمانی داشتند, بسیار مهم بود, 
و یادگیری جنگ گروهی و تن به تن, و رزم انفرادی,. سرنوشت ساز بود, 
بنابر این تداوم اموزش‌های رزمی یک اصل غیرقابل انکار است که امام 
علی علیه السلام در یک سخنرانی مهم نظامی جهت آاموزش تاکتیک‌های 
ِِِ- و رزمی, خطاب به سربازان خود فرمود: 

دموا الدّارِع وَاخروا الخاسیر. 

عَضوا علی الأصْرّاس, قائهُ آئتی للیشوف عن لام ۳ . 
#۳ في اطراف التماح, اه أامَوَر للأستة؛ ۳13 أ بضارز قانهة اربط 
للجاش, واشکن قوب 
وامیئو توا لأضوات, قائهُ آطرَر لفَسَل. ۲ ۲ 
ریت قلا تمیلوهاً وا تخلوهاء و تجعلّوها 1 5 بدعم شتا ی والمانعین 


۳: 


الما ۶ متکوه فان الطاسين کلب ترول الحقانی هم الذین ون بوابانمم: 
ویکتیشوتها : حقافیها [1] . ۱ 

«آنها را که زره دا را هه اک سارت 
سر آنها قرار گیرند 


دندانها را و این کار تاثیر ظرنه‌ها را بر سر کمتر 
می‌کند, و در برابر نیزه‌ها در پیچ و خم باشید که در رد کردن نیزه دشمن 
موثر است! ِ 
زیاد به انبوه دشمن خیره نگاه نکنید تا قلب شما قویتر و روح شماارامتر 
و ی یز و 
می‌سازد. از پرچم خود به خوبی نگهبانی کنید و آن را متمایل‌به این طرف و 
آن طرف تسار بوه هد ان را نها تحذارید تس 1 ار و مدافعان 
سرسخت نسپارید. زیرا آنان که در حوادث سخت و مشکل ایستادگی به 
خرج می‌دهند همانها هستند که از پرچمهایشان‌پاسداری می‌کنند و آن را در 
دل جمعیت خویش نگاه می‌دارند؛ و از هر فنو .و از بیتتن و تشن ضراقب آن 
هستند». 
امام علی علیه السلام در تداوم ارت نظامی نسبت به رزم انفرادی و 
جنگ تن به تن فرمود: 
معاهر هلوس اسُتشهوا الحشية, و7 وا السَکبتة, ی 

عَصّوا عَلی النوَاجذ, اه نی للسٌیوف تن الهّام ۳۳۳ اللأْمَة 
وا الیتیوف في آغمادها قَبَلَ سَلعا 
الوا لح وافت اسر 


وتافخوا پالظباء َصلوا السٌیوف بالَحْطا, 
وَاعْلَمُوا أتکَمْ بقین اللّه, ومع ابن عم م سول ال 

قعاوژوا الْکر, واستخیوا من الق قَاَه عَا فی الاعقاب, وتا یوم الجساب. 
وَطیبوا عَن لْفْسکم تفساء آ, وامشوا [لی الَْوّتَ قشیا سْْداً ۱ 
کم بهذا السَواد الأعظم, والئواق الطَیّب, تاطرنوا, یَجة, قالّ 
السْیطان کامن فی کسره, وقد قدم لویتة بدا وََحْرَ نو صٍ لا َ 
قصَمداٌ صیداا عتی بتجلی کم عَمود الحو* وم الأغلون ۳ مَعَکُم و 
لن : نت کم أَعمالکَم». [2] . ۲ 

(ای گروه مسلمانان, یامن زیرین را ترس خدا, و لباس رویین را ارامش و 
خونسردی قرار دهید, 

دندانها را بر هم بفشارید تا مقاومت شما برابر ضربات شمشیر دشمن 
بیشتر گردد, ۳ 

چند بار تکان دهید ۳ 

با گوشه چشم به دشمن بنگرید و ضربت را از چپ و راست فرود اورید, و 
با تیزی شمشیر بزنید. و با گام برداشتن به پیش شمشیر را به دشمن 


برسانید, 1 
و بدانید که در پیش روی خدا و پسر عموی پیغمبر صلی الله علیه واله 
وسلم قرار دارید. 


پی در پی حمله کنید و از فرار شرم دارید. زیرا فرار در جنگ, اکن کت 
برای نسلهای آینده 1 آتش روز قیامت است. 

از شهادت خٌرسند باشید و به اتضا نی از ان استقبال کنید. 

به آن گروه فراوان اطراف خیمه پر زرق و برق و طناب در هم افکنده 
(فرماندهی معاویه) به سختی حمله کنید, و به قلب انها هجوم برید که 
شیطان در کنار ان پنهان شده, دستی برای حمله در پیدش؛ و پایی برای 
فرار اماده دارد.مقاومت کنید تا ستون حق بر شما اشکار گردد. شما 
برترید, خدا با شماست. و از پاداش اعمالتان نمی کاهد.) [3] . 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 124 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[2] خطبه 66 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[3] سوره محمد صلی الله علیه واله وسلم, ایه دد. 


تعیین فرمانده برای ارتش و نیروهای نظامی ویژه 


درست است که در آن روزگاران با اعلام جهاد, مردان تمام قبائل موجود 
گردا گرد امام علی علیه السلام اجتماع ی کر نت و کردان‌فای ووفی عمل 
کننده را به وجود می‌اوردند و جنگ را اداره می‌کردند. 

اما حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از تشکیل ارتش و نیروهای 
ویژه نظامی, غفلت نداشت. ٍ ٍ 

نیروی ویژه‌ای به نام «سُرطة» را به وجود آورد که آرم و لباس مخصوصی 
داشته در حفظ امنیت شهر دخالت می‌کردند. و همواره اماده نبرد بودند. 
[1] . 

و لشگرهای مجهزی, حدود 6 هزار نفر را با سازماندهی خاضصٌی. در 
لشگرگاو نزدیک شهر «پادگان نظامی» کرد اورده بود که کلیه نظم و 
مقدمة الجیش انها معلوم بود. 

فرمانده جناح چپ (میسره) 

فرمانده جناح راست لشگر (میمنه) 

فرمانده قلب لشگر (ستاد فرماندهی) 

همه تعیین شده و آماده نبرد بودند. [2] . 

[1] بحارالانوار جلد 42 ص151 و 1<0. 

[2] بحارالانوار ج 42 ص 1531 و 50 1. 


نعیین مدیران لایق زا اداره جامعه 


با مطالعه نامه 53 اين حقیقت روشن می‌گردد که اگر کشور اسلامی در 
استانه جنگ قرار گیرد کون از کارهای کلیدی و ارزنده, تعیین مدیران؛ 
فرمانداران, استانداران کاردان و لایق است که ۳ اداره جنگ و امنیت 
پشت جبهه اهمیت بسزائی دارد. 

امام علی علیه السلام در نامه‌ای به مالک اشتر جهت نتعیین فرماندهان 
نظامی ایق توای دوس ِ 
و 
جلماء من بط عغن الْقَضَب. , ویشتریخ خ ای العْدْر, وَیژأَفْ بالصْعَقاء ویو 
علی لفیا ۵ و بت مق ال 

(بزاخ فرماندهی ساه کسی را برگزین که تا میات داد اسر 
صلی الله علیه واله و امام تو بيشتر, و دامن او پاک‌تر. شکیبایی او برتر 
باشد, از کسانی که دیر به خشم آید, و عذر پذیرتر باشد, و بر ناتوان 
رحمت آورد. و با قدرتمندان, با قدرت برخورد نماید. ذرشتی او را به تجاوز 
تکشاند, و تاتواتی او را از حرکت باز ندارد.) [1]. 


0 
7 
1 


پی نوشت ها: 


[ 1] نهح‌البلاغه, معجم المفهرس نامه 50:53. 


تلاش برای بدست آوردن موقعیت برتر 


در انستاته جنگ صفین لشگریان معاوبه زودنر وارد صحرای صفین شده ۲ 
رودخانه «فرات» را در اختیار خود گرفتند و خواستند سپاه امام را در 
محاصره اقتصادی آب قرار دهند 

و چون موقعیت برتر را بدست اوردند مغرور بودند, 

اه رهام رن 

فرستادگان پیام امام علیه السلام را رساندند, و معاویه پس از مشاوره با 
افراد. نظر نهائی خود را چنین اظهار داشت. 

تخواهر دایستا از فشنعی هلاک سنوی ۱11 

فرستادگان به حضور امام علیه السلام باز گشتند و سخنان معاویه را به 
امام رساندند. ۱ 
امام علی علیه السلام دید که معاویه از هر گونه مذاکره و حل مسئله اب 
اجتناب می‌ور زد. 

در یک سخنرانی آتشین به فرماندهان پشگر خود چنین 

قذ ۳ الَْتال قاروا علی مد و ار َ 2 7و التوف من 
الذماء ترووا من الماء قَالَوّتُ فی حَیاتِکم مَفهّو ه معهورین الحَياةٌ فی و 
قاهرین آلا و ان مُعاوبة الم من الوا و مس عَلیهمٌ الب نی جَعلوا 
حورَهم آغراض النية. ا 2 

«لشگر معاویه (با تصرف شریعه فرات و منع شما از برداشتن آب) تیدا 
به شما اعلام جنگ داده است با بر دلت و خواری اقرار کنید و یا 
شمشیرهایتان را از خون دشمن سیراب نموده و خود از اب سیراب 
شودید. 

طز یک با غرزت و شرف بهتر است از زندگانی با ذلّت و خواری. آگاه باشید 
که معاویه عده‌ای از گمراهان و فریب خوردگان را به کارزار آورده؛ که آنها 
از روی نادانی سینه و گلوگاه خویش را آماج تیرهای کنار قرار داده‌اند.» 
پی نوشت ها: 

[ 1] ناسخ کتاب جمل, ص 201 5 و کامل بن اثیر, ج3, ص284 7 و وقعه 
صفین, ص161 - و مروج الذهب, ج2, ص <375. 

[2] شرح حدیدی, 3 صس244, کلام 50 - و شرح فیض, کلام 51ظ, ص‌129 
تاش تابتء فنص دور 


تلاش در هدایت سران خوارج 


با بژرسی دقیق تاریخ, این حقیقت ثابت می‌شود که نطفه خوارج در صفین؛ 
زمانی که هنوز لشگریان از صحنه نبرد خارج نشده بودند, بسته شد 

و ریشه‌های پیدایش خوارج را باید از جنگ صفْین ريشه یابی کرد. 

لحظه هائی که امام علیه السلام را به داوری ابوموسی مجبور ساختند و 
امام به ناچار حکمیت و صلح‌نامه را پذیرفت. سپس موضوع صلحنامه را به 
اطلاع واحدهای نظامی رساندند. 

وقتی که آنرا به طایفه بنی تعیم خواندند. عروة بن ادیه گفت: 

با شما در کار خدا مردان را کم قرار می‌دهید و شعار داد: 

لا کم الا لِلّه 

هه کی و کم شا تست * [1]. _ 

عروة بن ادیه نخستین فردی بود که در آن روز به حکمیت اعتراض کرد و 


اس س 
لا کم الا له 
۳ ان ۱ 
که در حقیقت آن شعار و آن اعتراض اوّلین خشت خوارج بود که با دست 
آن هرد کم آندسنن. کا استه سد. 
طبق نقل این اثیر, و طبری, دو نفر به نام‌های «زرعة بن پرج طائی» و 
«حرقوص بن زهر سعدی» [2] به نمایندگی ات 
شهرت یافتند به حضور امام 1 السلام رسیدند هر دو به ان حضرت 
گفتند: ‏ رای 
لا خکم الا لله 
«هیچ حکمی جز حکم خدا نیست» 
امام نیز فرمود: 
لا حکُم الا له 
حرقوص اضافه کرد يا علی از گناه و خطایت توبه کن و از اين کار 
(عمیت) برگرد و با ما به جنگ دشمن بشتاب تا بچنگیم و به قای عد 

۱ 


ام اسان ری 
«اتفاقاً تنها خواست ما همین بود و با اصرار شما را به ادامه جنگ سفارش 
می‌کردیم و با تا کته صی کفتم کمدوه یام فررتو با رعه وه ند متا یه 


شما در این رابطه نه تنها از فرمان من تمد کردید. 


پلکت انوا رک ار توا دار شا خی ال که ان کار که و اون 
این باره میان خود و آن قوم عهدنامه‌ای نوشته, و شروطی مقدر 0 
۳ امضاء نموده‌ایم دیگر نمی‌توانیم پیمانها را نادیده بگیریم که 
وَأوفُو بعهد الله اذ عاهَذئم ۲ 

(وقتی پیمانی بستید به عهد خداوند وفا کنید) پس با این وصف دیگز 
نمی‌توان 7 به جنگ کرد. کِ 

حرقوص ۲ 

ار توا ]توش یو 

امام علیه السلام فرمود: 

این جرم نیست, لکن عجز است که در نتیجه رأی غلط شما سرزده است, 
و من قبلاً شما را از اين تصمیم نادرست نهی کردم ولی شما گوش ندادید. 
زرعه گفت: 

ای علی اگر تو حکمیت مردان را قبول کنی من با تو جنگ خواهم کرد و از 
جنگ خود واه کت را خدا نخواهم داشت. 

امام علیه السلام فرمود: 

بدا به حال تو چقدر سرسخت و بدبخت هستی, من ترا در جنگ با خودم 
کشته و گرد باد را بر لاشه بیجانت نشسته می‌بینم! 

زرعه گفت: من هم همین را ارزومندم. 

انگاه هر دو نماینده از حضور امام علیه السلام خارج شدند, در حالی که 


می‌گفتند: 
لاخکم ال یله (14 ۰ . ۱ 
ملاقات این دو نفر با امیرالمةمنین علیه السلام بعد از برگشتن از صفین, 
در کوفه اتفاق افتاد. 
خوارج [5] معتقد بودند که: 
۶ است, زیرا| قرآن می‌فر ماید: 
لا حکم الا لله 
در صورتی که ابتدا اين کار را خود آنها قبول کرده و امام علیه السلام را 
نیز به اين کار وادار نمودند, 
ولی بعداً خود امیرالمومنین علیه السلام را تخطثه کردند و گفتند اين کار 
کفر بوده است. ما توبه کرده‌ایم نو هم باید توبه کنیت: 
حضرت فرمود: 
«منشا این کار خطای شما بود نه من, به هر حال کفر هم نبود و من 
مرتکب خطائی نشده‌ام تا توبه کنم و همواره توبه خوب است و من از هر 
گناهی استغفار می‌کنم.» 


گفتند: 

این کافی نیست بلکه باید اعتراف کنی که «حکمیت» گناه بوده و از این 
گناه توبه نمائی. 

امام علی علیه السلام فرمود: ۲ 

«مسئله حکمیت را من که به وجود نیاورده‌ام تا توبه نمایم انرا خودتان به 
وجود اورده‌اید و نتیجه اش را نیز دیدید و از طرفی چیزی که در اسلام 
مشروع است چگونه انرا گناه قلمداد کنیم.» 

از ان پس خوارج دست به فعالیت سیاسی زدند و در ابتداء یک فرقه یاغی 
و سرکشی بودند که به همین جهت «خوارج» نامیده شدند. [6] . 

چنانکه قبلاً گفتیم, گام بر راز مهار رفن علیه 
السلام وارد کوفه نشدند, آنها در بیرون کوفه در محلی موسوم به 
«حروراء» [7] گرد آمدند که آنها را «حروربه» [8] نامیدند. 

در آنجا منادی آنها ندا کرد که اداره جنگ و فرماندهی, بر عهده اشعت بن 
ربعی تمیمی می‌باشد و هم چنین عبدالله بن الکوّاء یشکری هم امام 
پی تیه ۳ 

[2] حرقوص, ؛ به ضم حاء و ی راء و ضم قاف, فرزند زهر, و او را 
«حرقوص» ذوالثدیه می‌گفتند. روزی در حضور پیامبر خدا صلی ال علیه 
وآله وسلم از کثرت عبادت حررقوص سخن گفتند, , حضرت فر مود: وی را 
نمی‌شناسم, , در این حال «حرقوص » در آمد, و این است. رسول خدا| 
فرمود: در ضیان دو چشم او نشانی می‌بینم که علامت شیطان است, جون 
نزدیک امد حضرت فرمود: 

ایا در اینحال که بر ما وارد می‌شدی نفست به تو چنین وانمود نمی‌کرد که 
در میان اين فوم هرگز کسی به رتبه تو نمی‌رسد؟ 

حرقوص گفت: بلی. 

سپس راهی مسجد شد و به نماز ایستاد. 

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: آیا مردی نیست که او را به 


هلاکت برساند. 
رد سر ی اس 
چکونه کسی را کردن پزش که زکوع می‌کند: و لا له الا الله می‌گوید .و 


برگشت, , حضرت فرمود: بنشین تو با او مصاحب نیستی. انعان معا عانده 
السلام فرمود: تو قاتل او هستی. علی علیه السلام در پی او رفت ولی او 
را نیافت. برگشت و به عرض پیامبر ساند که او را نیافتم؛ پیامبر خدا 
فرمود: اگر او کشته می‌شد. فتنه پایان می‌یافت. 


به روایت دیگر فرمود: این نخستین کسی است که از امت من خروح 
آشوب, ج3. ص 187( 

نقل شده است که بدین جهت او را ذوالثدیه ک ‏ که جای بکدست او 
را پاره گوشتی بود مانند پستان زنان و دارای چنرٍ تار موی تراز مانند سبیل 
گربه, وقتی آنرا می‌کشیدند به اندازه دست دیگرش و چون رها می‌شد 
جمع و منقبض گردیده به شانه بر می‌گشت و کوتاه می‌شد. (کامل ابن 
اثیر, ح3 - و ناسخ کتاب ج3 از کتاب دوم ص558 - و مناقب مرتضوی, 
ص 448. 

[3] سوره نحل, ایه 93. 

[4] کامل ابن اثیر, ح3, ص334 - و تاریخ طبری, ج6, ص360د. 

[3] خوارج, یعنی «شورشیان» اين واژه از خروج به معنای سرکشی و 
طغیان, گرفته شده است., کلمه خروج دو معنای نزدیک به هم دارد, یکی در 
مقام پیکار و جنگ و دیگری تمد و عصیان کردن. 

[6] جاذبه و دافعه علی‌علیه السلام, ص 122. 

[7] حروراء به فتح حاء و راء و سکون واو و راء دوم د هی است در پشت 
کوفه و با محلی است در دو میلی کوفه معجم البلدان. 


تشویق به خلق شعارهای کوبنده 


علی علیه السلام فرمود: 

«انْ سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم مر بالشعار قَْلَ الحَّب, قال 
صلی الله علیه وآله وسلم و ليکَنَ فی شعار کم سم من آسماء الله تعالی» 
(همانا رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: که قبل از آغاز جنگ 
شعارهائی پدید آوریم و سفارش فرمودکه در شعارها نامی از نام‌های خدا 
باشد). [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] مستدرک الوسائل ج 2 ص 265. 


توجه به امدادهای الهی 


فیذااله عتوی هی کوند! 

در جنگ جمل امام را دیدم که جنگ را شروع نمی‌کند. و گویا انتظار چیزی 
را می‌کشد. 

فرماندهان خدمت امام آمدند و گفتند: 

یا امیرالمقمنین! تعدادی از سربازان ما را با تير زدند. و شهید شدند, چرا 
دستور جنگ نمی‌دهید؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: ۲ 

(ای مردم من درانتظار نزول فرشتگان آسمان هستم که رسول خدا صلی 
الله علیه واله وسلم مرا بشارت داده است., تا فرشتگان نازل نشوند 
دستور جنگ نمی‌دهم.) 

وزید, با اینکه بر تن زره و بر سر کلاه‌خود داشتیم, خنکی ان را احساس 


می کردیم. 5 ۳ 
اینجا بود که امام علی علیه السلام برخاست و زره را پوشید و اماده جنگ 
شد 


من جنگی را آنچنان به فتح و پیروزی نزدیک ندیده بودم. [1] . 


[1] تحفة المجالس ص 148. 


تشکر از نیروهای عمل کننده 


مردم کوفه بیشترین» نیروهای رزمی امام علی علیه السلام را در جنگ 
جمل تشکیل می‌دادند. و تاثیر بسزائی در فتح بصره داشتند, 

پس از جنگ جَمّل حضرت امیرالمومنین علیه السلام با نوشتن نامه‌ای از 
۰ 7 
فرمو 

نات ی فقو زمر ۰ ۰ عم قا جر 

(خداوند تفها مردم کوقه را 1 و ی ۱۲۱ 
پاداش نیکو دهد. بهترین پاداشی که به بندگان فرمانبردار. و سپاسگذاران 
نعمتش عطا می‌فرماید, زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید, به 
جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گردیدید.) [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] نامه 2 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


تقویت روحیه سرپازان برای دفاع 


ِ دشمن به خوبی دفاع کند,. و سرفراز از میدان نبرد باز گردد, 
فرمو 

ول اْجتال 1 37 عَضّ عَلی تاجذک. آعر ال جمَجْمَتک. ِِ 
ند فی الاْض قدَمک. ام ببضرک ات القَوّم. و عض بتضر ک, واعلم ان 
اللّصْرّ من علّد اللّه شاه 

(اگر کوه‌ها متزلزل شوند تو تکان مخور! دندانهایت را بهم بفشار! جمجمه 
خویش را به خدا عاریت ده! 

قدم‌هایت را بر زمین میخکوب کن! هميشه نگاهت به پایان لشکر دشمن 
باشد که تا آنجا پیشروی کنی کاملا «مراقب آنها باش» و از آنچه باعث 
ترس می‌شود چشم بپوش؛ و بدان نصرت و پیروزی از 2 خدای سبحان 
است) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 11 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


تشریح علل عزل فرمانده 


وقتی کشور اسلامی در استانه تحوّلات مهم سیاسی, نظامی قرار دارد. و 
تهاجم دشمن قطعی است.؛ 

برخی از افراد در چنین شرائطی ناتوانند. و قادر به انجام مأموریت‌های 
مهم و حشاس نخواهند بود, گرچه در دوران صلح مفید بودند, و آدم‌های 
خوب و مذهبی و درستی باشند. 

باید مصالح عامه مسلمین؛ و حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی را در نظر 
داشت. 

پس : 

عزل و نصب‌های حساب شده یک ضرورت است. 

اهام لت له اسام متام سن تا کی را رای ی ۶ 
شهرهای مرزی عراق «هیت» می‌فرستد, ۳ 

او در عمل سشستی نشان می‌دهد, که امام او را عزل و دیگری را نصب 
می‌فرماید. 

و علل عزل او را در نامه‌ای میذر مي‌شود که: و9 
قا بَعذ فان تطبیع المَرء ما ولی, وَتکَلْقَة ما کفی, لَععِژ حاصل, و أٌی 

و از تعاطیک الا العَارََ عَلّی, هل قرقیسیا, و تقطیلک مسالعک نی ولیتاک 
لیس بقا من بشنفه. وب الجیین علها رای شعان بر 

فقذ صرّت جرا لِمَنْ اراد العارة من | عدَاتک عغلی | تک غیر شدید 
لعتکب. ولا هیب لاپ [1] 

(اما بعد! سستی انسان ۷۳ آنچه بر عهده او گذارده شده؛ و اصرار بر 
انجام آنچه در وظیفه او نیست. یک ناتوانی روشن و نظریه باطل و هللاک 
کننده است؛ 

توبه اهل «قرقیسا» حمله کرده‌ای ولی مرزهائتی را که حفظش بر عهده تو 
گذارده‌ايم بی دفاع رها ساخته‌ای, این کار. یک فکر نادرست و بیهوده 
است, تو در حقیقت پلی شده‌ای برای دشمنانی که می‌خواهند بر دوستانت 
دست غارت بگشایند, نه بازوی توانائی داری, نه هیبت و ترسی در دل 
تاه هر انا کداش م که از آان به گفنی وفاغ می‌هانی: 
و نه امیر و پیشوایت را از دخالت در انجا بی‌نیاز می‌سازی !) 

در این نامه, حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام هم کمیل بن زیاد را 
عزل و هم علل بر کناری او را مشروحاً بیان داشته‌اند تا عدّه‌ای جو سازی 
نکنند, هو آشتایه خی به شایعات دامن نزنند. 


[1] نامه 61 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرسش مخمد دشتی. 


تنها مدافع و مبارز صحنه پیکار 


وفم مسلما نان در اند 2 حستورات رصول که ری فردهر جع ده 
مهم ظاممییر | رها کردتم خالوین هید ساه اسام را ار نت هر مود 
حمله قرار داد و حضرت حمزه با جمعی شهید شدند. و شخصی که شبیه 
پیامبر بود, کشته شد و همه جا اعلام کردند که: 

«پیامبر خدا کشته شد.» 

همه فرار کردند. 

تنها علی علیه السلام پود که با چند نفر مقاومت می‌کردند. 

زید بن اسید, به عبداللّه پن مسعود گفت: 

آیا این خبر درست است که در هنگام سخت أحد همه فرار کردند؟ 

آری, هن و سهل بن حنیف باقی ماندند. 

حدود یک ساعت بعد عاصم بن ثابت, و طلحة بن ثابت هم به آن سه نفر 
ملحق گردیدند. 

و خلیفه اوّل و خلیفه دوم فرار کردند و بعد از سه روز خدمت پیامبر 
رسیدند. [1] . 

در شرح همان لحظه حساس و چند ساعتِ سرنوشت ساز نوشتند که: 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم اشخاصی دنبال فراریان فرستاد که چرا 
عهد شکستید؟ 

دس سای رس بر خلیفه دوم بست و فرمود: 

چرا فرار می‌کنی؟ 

گفت: 


این عادت عرب است., گاهی می‌گریزد, و گاهی حمله می‌کند, 

و گریخت. 

پیامبر زخمی شده در گوشه‌ای افتاده بود, علی علیه السلام از فرار عهد 
شکنان در حالت گریه, خود را به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رساند. 
در آن‌ال حووة کروسمشرکان بهسامین ضلی الله علیه واله وسام سر اه 
می‌کردند و علی علیه السلام آنها را تار و مار می‌کرد, 

تا می‌خواست کمی استراحت کند, گروه ذبکر. یورش ه‌آفزدند. ۵ بیامیز 
صلی الله علیه واله وسلم می‌فرمود: 

(علی, شر اينها را از من باز دار) ۱ , 

و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با انها می‌جنگید که یا کشته 
می‌شدند و يا فرار می‌کردند. 

در آن لحظه‌های حساس ناگاه شمشیر امام علی علیه السلام شکست. 


خدمت .رسول خدا امه ببافنن .ضلی. الله -غلیه» وال فسلم :دوالفقهای را یه 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام داد که در تداوم حملات و جانفشانی 
امام علی‌علیه السلام, رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

«علی چان " صدای جبرئیل را می‌شنوی که بین زمین و آسمان می‌گوید: 
لاقتی الا علین لاسیت الا دفالعغار [2] . 

(جوانمرد دلاوری جز علی علیه السلام و شمشیری چونان ذوالفقار وجود 
ندارد) 

اشک در چشمان من لغزید و خدا را شکر کردم, و به دفاع ادامه دادم. 
جبرئیل به پيامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

آنه منی و آتا منهٌ 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نیز فرمود: 

چ آتا مها 

هم از شما هستم) 7 

مشرکین, پیامبر صلی الله علیه واله وسلم و امام علی علیه السلام را در 
محاصره داشتند, و هیچکس به کمک نیامد, 

در ان .حال خشتم بیا شیر را الله علیه وآله وسلم به ابودجانه افتاد که در 
کنار امام علی علیه السلام خی کر خصاا اد نموه 

«ابودجٌانه من بیعت خود را از برو» 

و او در حالي که گریه می‌کرد, گفت : 

یا رسول ال تو را رها کنم و به طرف زن و دنیا بروم؟ به خدا سوگند چنین 
نمی 

آنقدر دا داد تا آنکه از فراوانی زخم‌ها بر زمین افتاد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فورا او را خدمت پیامبر صلی الله علیه 
واله. وتتلم آورد و تنقا به. دفاغ ار جان بيامتر. ضلی: الل..علیه واله :وشلم 
پرداخت تا آنکه 94 زخم کاری بر او زدند, با فراوانی زخمها و رفتن خونِ 
زیاد. 16 مرتنبه: به هنکام جمله کردن بر زمین افتاد که فور | بلند می‌شد: 

و چهار مرتبه جبرئیل به صورت مردی نیکو صورت امام علی علیه السلام 
را بر سر پانگهداشت. 

امین خضلی الله عليم واله وشلم گام یم آقم‌ها حضریت: افید امین 
علی علیه السلام کرد که تعادل ندارد. دست به دعا بلند کرد و فرمود: 
(پیروردگارا مرا وعده دادی که دین خود را قوی و پیروز گردانی. اگر 
بخواهی بر تو دشوار نیست) , ۱ 

نسیبه دختر کعب که وضع را چنان دید (قبلا به سربازان اب می‌داد) خود را 
در پا ی اما ور 0 
می‌کرد, او دفاع می‌کرد که 13 زخم برداشت. 


یکی از زخم‌ها چنان کاری بود که تا یکسال مشغول معالجه ان بود. 

دز ان حال کر ار مشتماان دحا فران ود سامت صلی لاه عل 

واله وسلم فرمود: 

(حال که فرار می‌کتی سپر خود را بیانداز) 

سپر را انداخت و نسیبه سر را گرفت و مردانه ایستاد, 

ناگاه مّشرکی آمد و ضربتی زد که نسیبه آن را با سپر دفع کرد و شمشیری 
بشاستشی ری که ای بای دز آمد. 

بیافتو عدااه ورن یه را دا کی که یه کمک ها در تایه 

عبداللّه فورا جلو آمده آن مشرک را با کمک مادر کشتند. 

مشرک دیگر آمد ضربتی بر عبدالله زد, که نسیبه فوراً آن مشرک را با 

ضربتی از پای در آورد. ۳ 

قراس اه ماس صلن ال لش لب مره کار کون کش ان هام 

قصاص کردی. 

و آنگاه دعا, کرد: 

«َلَمْةَ الم [فقائی فی الجَتّة» 

(خدایا آنها را دوستان من در بهشت قرار ده.) 

و فرمود: 

بارک الّه عَلیكَْ من آمل تیتی لعقایک حَیر من مقام فلان و فلان 

(برای مقام ارزشمندی که داری برکات الهی از اهل بیت من بر تو باد که 

1۹ ان ی رن پروانه کر ی وهی تبافتر نف حشت و دفاع می‌کرد, 

اقام علن لته السلام ود 

توا ها کار ان ی که وی وت 

برسانند. 

انساهی اهر یی اش 

1- عبداللّه بن شهاب که پیشانی پیامبر را مجروح کرد. 

مه کر تفاس فا زاس دیدا‌های رای ماهر رنه 

رک ی رای ای ی ور 

وارد ساخت. و چنان ضربه شدید بود که دنده‌های کلاه پیامبر صلی الله 

علیه وآله وسلم در صورت آن حضرت فرو رفت که ابوعبیده جاح آنها را 

با زحمت و با دندان‌های خود در آورد که چهار دندان او شکست. 

4- - عبداللّه پن حمید که در هنگام حمله به دست ابودجانه کشته شد. 

یازا ی اس اه مر ات اه اه 

ی الله علعه الم ها عم کرو 


ون کی تشه قیفن با سس صلی ارف غایت وال مت ای خی رد 

و موی و ی ی ام و 
امام علی علیه السلام کشته شده و تار و مار گشتند , اکثر افراد قریش 
فکر کردند کا ر تمام شد. 

زیرا می‌گفتند: 

مسلمانان گریختند 

و پیامبر هم کشته شد, 

آنگاه مشغول ارزیابی کشته‌ها بودند تا جنازه پیامبر را شناسائی کنند, 

و رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم هم صلاح ندید که این شایعه 
تکذیب شود تا دشمن یورش مجدد نیاورد. 

غلی علیه السلام و. ابو‌دجانه و نسیبه. پيامیر ضلی الله غلیه: واله. ونسلم: ترا 
به طرف «شعب» [4] حرکت دادند, در درختان خرما پنهان شده به 
سلامت به شهر آیند و برای عملیات فردا آماده شوند. 

نخستین کسی که پیامبر را شناخت «کعب مالک» بود که فریاد زد: 

«هان مسلمانان پیامبر صلی الله علیه واله وسلم زنده است». 

که بااشاره رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم ساکت شد. 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به دهانه ده رسید. 

برخی از خشلمانان کهدر آن اطراف بودند, با شرمندگی اطراف پیامبر را 
گرفتند و حضرت امیرالمومنین ی علیه السلام با سیر آب مي‌آورد و 
۱ ۱ ۳۱ ۳ 13۱ اور 
وج وت 
اشت؟ عصَبٌٍ عْصَب اللّهٍ علی مَن آذمی ومة تییه 

راخ ات کر فت مان فاصم وا مر وی باه یی کرونه 
در این لحظات حساس (حدود ظهر) ابوسفیان و عکرمه در حالی که 
بت‌های بزرگ خود را در دست داشتند شعار می‌دادند که: 

آغل هبل 

ار اه 

رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم به مسلمانانی که اطراف او بودند 
دستور داد شعار بدهند: 

ال آغْلی و أجَل 

(خدا بزرگتر و تواناتر است) 

ابو سفیان شعار را عوض کرد که: 

نحن لنا الفَرُّی و لاغژی لکمٌ 

(ما بّت بزرگ غُرّی داریم و شما ندارید.) 

پیلمبر صلی الله علیه وآله وسلم دستور داد. بگویند: 

الله مولان وا 


ابوسفیان داد زد که: 

امروز به عوض روز بدر. 

تيامیر ضلی الله علیه ,وا له وستلم به مسلها نان دفتتهر داد بگویند که: 

را مایت کش ان ساز صشت مه تا رما ود شوم 
می‌باشند.) 

ابوسفیان که از پاسخ‌های کوبنده مسلمانان در شگفت بود گفت: 

(وعده ما و شما سال اس 

۲ . ]5[ | 

و مسلمانان نماز جماعت را رال فا فص ای اه وسلم 
از شدت زخم‌ها نشسته نماز می‌خواند اقتدا کردند. و پس از نماز وارد 
میدان آحد شدند تا 70 کشته خود را دفن کنند و آفتاب درحال غروب کردن 
نهد که بيامتر ضلی الله علیه واله وم و هضر اهان به خدیته باز ده 


یی نوشت ها: 

امه 3 

[2] علل الشرایع شیخ صدوق. 

[3] تبوضیح دادند که: بعنی . : خلیفه اول و دوم. 

[4] شعب, دژه ای در کوه‌های آخد که به صورت مخفیگاه بود. 

[ 5 ] بحارالانوار ج 0 ص 44 - و - روضة الصفاء ج 2 ص 112 - و -سفينة 
الیحار 1 ض 149 


تاثیر انتقادهای امام علی در دیگر صحابه 


ابن مسعود نیز یکی از مخالفان سرسخت خلیفه سوم بود وی زمانی از 
کسانی بود که می‌گفت: 
حلّی اگر خلیفه سوم نماز دو رکعتی در منی را چهار رکعت بخواند باید از 
وی اطاعت کرد. چرا که: 


الخلاف سر 

«مخالفت شر است». [1] . 

و در نقل دیگر گفت: 

خلیفه سوم امام است., من با او مخالفت نمی‌کنم. زیرا مخالفت شر است. 
2 


مها هن سر مد خانفه ومع لیت مت کرد 1 

و صحابه با خلیفه سوم متفق بودند. [4]. 

«گرچه بعدها اهل سئت عفقیده این صحابه را در جواز مخالفت با حاکم به 
عنوان سیره سیاسی شرعی نپذیر فتند و اساسا چنین وانمود کردند که 
مشتی اراذل و اوباش بر ضد ذ خليفه سوم شورش کرده‌اند. ۳ 

آشم. رام است انکته. خانشه سوم بر این باور بود که می‌بایست قدرت 
خلافت خورٍ را در ابداع و ابتکار (همانند خلیفه دوم) نشان دهد. 

او خود هگ 

«اقدامات من را خلیفه دوم نیز انجام می‌داد. اما چون وی فرد قاطعی بود 
کسی جرات مخالفت نداشت.» [<ظ] . ۲ 

پی نوشت ها: 

[1] تاریخ الطبری ج 4 ص 268 - و - الفدیر ج 8 ص 99 به نقل از سنن 
اتف داوود جح1 ص 308, و الاثار قاضی ابو یوسف ص‌ 30 و - کتاب الامام 
شاففی 1:2 رو کار .7ص 175 و عستن الکتر که سعقن 2ص 144 
[3] انساب الاشراف ج 4 ص 524 تا 527 - و - تاریخ المدينة المنلاره ج 2 
ص 1049 تا 1054. 

[4] اریخ شیاسی اسلام عا تال 40 هجزی. ض. 349 عا 56و بح 
مخالفین خلیفه سوم (بلاذری می‌نویسد: درباره انتقادی که از خلیفه سوم 
تقز الدن ‏ 2 112 ض. 34 


توسل به آقا علی(ع) 


جناب حاج شیخ محمد باقر شیخ الاسلام اعلی(ع) ۰ مقامه نقل فرمود: 
هنگامیکه مرحوم حاج قوام الملک شیرازی مشغول سا ختمان حسینیه بود 
سنگهای آن را بیک نفر سید حجار که در آن زمان استاد حجارهای شیراز 
بود کنترات داده بود و آن سید در اين معامله دچار زیان سختی شد بطوری 
که فبلغ سیصد قومان مدیون کردید و البته این مبلع در آن زمان زیاد بود. 
خلاصه پریشان حال و بیچاره شد. شب جمعه نماز جعفر طیار را می‌خواند 
و حضرت امیرالمومنین علی(ع)را برای گشایش کارش بدرگاه الهی وسیله 
قرار می‌دهد و همچنین شب جمعه دوم تا شب جمعه سوم حضرت امیر 
(ع) به او می‌فرماید فردا برو نزد حاح قوام که به او حواله کردیم. 

چون بیدار می‌شود متحیر می‌شود چگونه به حاج قوام حرف بزنم در حالیکه 
نشانه‌ای ندارم شاید مرا تکذیب کند. بالاخره در حسینیه می‌آبد 9 
با هم و غم می‌نشیند ناگهان می‌بیند حاج قوام با فژاشها و ملا زمانش 
آمدند در حالیکه آمدنش در چنان موقعی غیر منتظره بود. 

همیتطور نزدیک فی‌آید تا بزابر سید حجاز .مین‌ر ند می‌گوید مرا بتو کاری 
انشت: بی. منزل. وفتیکه حاج قوام بمنزلش. بر می‌کردد سید می‌اید و 
ملازمان با کمال احترام او را نزد حاج قوام حاضر می‌کنند. 

چون وارد می‌شود و سلام می‌کند, حاج قوام بدون پرسش از حالش 
بلافاصله کیسه‌ای که در هر یک صد اشرفی یک تومانی بود, تقدیمش 
می‌کند و می‌گوید بدهی خودت را بپرداز و دیگر حرفی نمی‌زند. این است 
آثار توسل به آقا علی(ع)و از این داستان فهمیده می‌شود که 

سابق در کارهای خیر تا چه حد دارای صدق و اخلاص بودند تا اندازه‌ای ک 
مورد عنایت و التفات بژر کات دين قرار می‌گرفتند و همراه خود می‌بردند. 
در این دوره ثروتمندان غالبا در فکر زیاد کردن مال خود هستند و توفیق 
صرف کردن در آمور خیر با صدق و صفا و اخلاص نصیب انها نمی‌شود. 

ای انکه پادشاه سریر ولایتی 

معلول ذات و مقصد غائّی علتی 

اشیاء ز جزء و کل همه معلول فیض تست 

ز امکان و از وجوب تو مبهوت مانده عقل 

جز عشق در طریق تو نبود دلالتی 

ادعونی استجب لکم ارفیست شان تو 

نادعلی(ع) چگونه رهاند ز شدتی 


خود قدرتی یگانه و قادر بقدرتی 

ای ناخدای کشتی احسان و بجر جود 

ما را به بخش اگر بفلط شد کنایتی 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


صاحب مناقب مرحوم ابن‌شهر اشوب رضوان الله تعالی علی(ع)ه فرمود: 
داود بن علی(ع) از افراد صاحب نفوذی بود که در سال صد و دوازده 
هجری تصمیم گرفت قبر ِ علی(ع)را نیش کند آن عداوت و 
کجاست. خلاصه را اور را پیدا کرد و موضع 
کندن قبر مطهر را بغلامش (جمل) نشان داد و به اقذشتر داد که شبانه 
قبر مطهر حضرت را نبش کند و قصدش از اين کار اهانت به ساحت 
مقدّس آقا علی(ع) امیرالمومنین (ع) بود. 

هنگام شب لام شروع به کندن قبر مطهر کرد که ناگهان از محل قبر 
مباری صدائی وحشتنای بلند شد که بیهوش افتاد, داود غلامش را تا به 
منزل آورد از دنیا رفت. داود وقتی این واقعه را دید از ادامه نبش قبر و 
اراده ناپاکش صرف نظر کرد. 

هر چه خواندم از علی(ع) سرمایه توحید من شد 

من بنور شاه مردان یافتم راه خدا را 

مکتب پیغمبران را او معلم بود و منهم 

در جمال پاک او دیدم جمال انبیاء را 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


تبرک به نام علی(ع) 


صاحب کتاب منتخب التواریخ نقل کرده پادشاهان آل بویه و دیلم و عضد 
الدوله و رکن الدوله و آلب ارسلان و فرزندش ملکشاه شیعه و مرقح 
مذهب تشیع بودند و علاقه عجیبی سبت ‏ به آقا امیرالمومنین 
علی(ع)داشتند و علتش هم این بود که در تمام جنگها پیروز می‌شدند چون 
دستور داده بودند که بر تمام دسته‌های شمشیر سربازان خود و روی 
پرچمها اما ی وا اس ی ی 
و نام علی(ع)به نبرد می‌رفت و غالب می‌گردید برای همین هم بود که در 
را ۲ علی(ع)تبر ک 


جسته و با نام آن حضرت شروع به جنگ می‌کرد و بر دشمنان غالب 
قف تن و این پادشاهان محبت و دوستیشان به نام مقذس آقا 
علی(ع)زیاد بود. 


من بنده توام به خدای تو یا علی(ع) 

دل بسته‌ام به مهر و وفای تو یا علی(ع) 

جان می‌دهم به شوق لقای تو یا علی(ع) 

امروز زنده‌ام به ولای تو یا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


تقاضای داوری 


کر ین عدالهویی [ هشصین. خی نف آمیعت ور عها ناما آوم یک 
مهران) را فرماندار جزیره کرد و همین میمون بن مهران شخصی ننام 
علاثه را بخشدار (قرقیسار) نمود. 

علائه برای میمون بن مهران نوشت که در اینجا دو مرد هستند با هم نزاع و 
کشمکش دارند. یکی می‌گوید علی(ع)بهتر از معاویه است و دیگری 
می‌گوید: معاویه بهتر از علی(ع) است. 

میمون بن مهران جریان را برای عمر بن عبدالعزیز نوشت و از او تقاضای 
داوری کرد, وقتی که نامه بدست عمر بن عبدالعزیز رسید, در پاسخ 
نوشت: 

از قول من برای علاثه (بخشدار قرقیسار) نتوینن: آن. مردق: را که 
می‌گوید ۳9 از علی(ع)بهتر است. به درگاه مسجد جامع ببرند و صد 
تازیانه به او بزنند و سپس او را از آنجا تبعید کنند. 

این فرمان اجرا شد. به آن شخص احمق صد تازیانه زدند و سیس 
گریبانش را گرفتند و کشان کشان او را از دروازه‌ای که (باب الدین) ۹1 
داشت از آن محل بیرون کردند. 

من بنده توام به خدای تو یا علی(ع) 

دل بسته‌ام به مهر و وفای تو یا علی(ع) 

جان می‌دهم به شوق لقای تو یا علی(ع) 

امروز زنده‌ام به ولای تو یا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


نقسیم کننده بهشت و دوزخ 


اخطب خوارزمی و ثعلبی ذکر کرده‌اند: 
رسول خدا(ص) فرمود: فردای قیامت منبر بزرگی که دارای یکصد پله 
است برای من نصب می‌کنند بر پله اول من قرار می‌گیرم و بر پله دوم 
علی(ع)قرارمی‌گیرد 

ر پله پائین‌تر دو نفر قرار می‌گیرند اولی می‌گوید: ای اهالی محشر منم 
ِ خازن بهشت که کلیددار بهشت هستم. خداوند بمن امر فرموده 
است که کلید بهشت را تقدیم محمد (ص) کنم. 
دومی‌گوید: منم مالک سرپرست دوزخ بمن امر شده کلید دوزخ را تقدیم 
محمد (ص) کنم.. ‏ ۱ 
انگاه من کلیدها را می‌گیرم و همه را تقدیم اقا علی(ع) بن ابیطالب (ع) 
می‌نمایم این است معنی قول حق تعالی که می‌فرماید (القیا فی جهنم کل 
کفار عنید) (سوره ق ایه 24) یعنی القیا يا محمد و علی(ع) فی جهنم... 
بیندازید شما هر دو ای محمد و ای علی(ع) هر کافر سرکشی را در دوزخ. 
اری قسیم الجنة و النار است یعنی قسمت کننده بهشت و دوزخ است اول 
صراط می‌ایستد هر کس رد می‌شود از صورتش پیداست دوست 
علی (ع) اس با دشن ۱ ۱ 
ار دوست است می‌تواند رد شود اکر دشمن است می‌فرماید اتش او را 
بگیرد در تفسیر آیه شریفه 24 سوره صافات (نگهدارید ایشانرا بازجویی و 
بازپرسی شوند) چنین رسیده که از ولایت علی(ع) بن ابیطالب (ع) سوال 
کرده می‌شود. ایا ولایت علی(ع)را دارد که وارد بهشت شود یا نه. 
شاهی که هست خصم ستمگر علی(ع) علی(ع) 
پشت و پناه مردم مضطر علی(ع) علی(ع) 
دشمن کش است تبغ علی(ع) در نبرد کفر 
یار و ینعی( 
با ان همه دلاور دوران عصر خویش 
جز او که بود فاتح خیبر علی(ع) علی(ع) 
قائل بقول لحن سلونی بروزگار 
در هر کجا بمسند منبر علی(ع) علی(ع) 
دریای رحمت است علی(ع) دست کردکار 
سلطان جود اول اخر علی(ع) علی(ع) 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


نقسیم کننده بهشت و دوزخ 


قندوزی گفته است: و به شافعی هم نسبت داده شده که او این ابیات را 
1 آقا علی(ع)نسبت شده: 


اما الائسن 5 اجه ۱ 

علی(ع)است. که محبت آو,شیر از آنشن است و.علی(ع)اشت که قسمت 
کننده اتش و بهشت است.علی(ع)است که به حقاأنیت وصی مصطفی 
نقش بلوح دل بود مهر ارادت علی(ع) 

سعادت بشر بود درس عدالت علی(ع) 

بیت خداست شاهد زهد وعبادت علی(ع) 

حاتة کهیخ. هن سا نهر ملادت غلین(ع) 

اطاعت خدا بود رمز شهادت علی(ع) 

شفاعت بشر بود به حشر عادت علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه. علی میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


میخائیل نعیمه مسیحی می‌گوید: 

البته قهرمانیهای علی(ع)فقط منحصر به میدان کارزار نیست بلکه او در 
روشن اندیشی. پاکی وجدان,؛ شیوایی بیان عمق و کمال انسانیت, شور و 
حرارت ایمان, بلندی همت و فکر, یاوری و هواداری از رنجدیده‌ها و ستم 
کشیده‌ها در قبال جفاکاران و ستم پیشگان, فروتنی در مقابل حق هر کجا 
که تجلی کند نیز قهرمان بوده و به هر اندازه که از زمان آن بگذرد هميشه 
پناهگاه پرمایه‌ای است که امروز و هر روز دیگری که شوق ما برای یی 
ریزی اجتماع و زندگی سعادتمندانه و فاصله‌ای شدید می‌شود بسوی آن رو 
می 

در واقع بر مورخ و نویسنده‌ای به هر اندازه که با هوش و با شخصیت نکته 
سنح نابغه هم باشد امکان ندارد که حتی در هزار صفحه بتواند تصویر 
کاملی از علی(ع)نشان دهد و برای شما مجسم سازد و بتواند رویدادهای 
مهمی را که در دوران آن به وقوع پیوسته به نحو شایسته‌ای روشن سازد 
پس آنچه را که علی(ع)درباره آن فکر و دقت نموده و آنچه که این 
شخصیت بزرگ عربی بین خود و خدای خود گفته و عمل کرده است از 
اموری است که هرگز هیچ گوشی آن را نشنیده و هیچ چشمی‌آن را ندیده 
البته آن خیلن بیشتر از آن است: کة,با دستنتن تمودار هیا با فلم.ع وناتشن 
آشکار کرده است. 

بنابراین هر صورتی که ما از او ترسیم و نقاشی کنیم مسلما تصویر ناقصی 
خواهد بود ولی چیزی که ما از آن طوخه هیک و به: ان امیدواریم جنبش و 
تکانی است که به زندگانی ما می‌دهد. 

ای خدا را به حرم محرم اسرار علی(ع) 

اک تفی را به جهان قافله سالار علی(ع) 

جان: امد تو حریده که ترا کشت اجد 

بهر همیاری زهراش خریدار علی(ع) 

شهر علم است رسول و تو براین شهر دری 

که توئی محور بیداری افکار علی(ع) 

تو همانی که نبی گفت علی(ع) جان من است 

چون توئی ما حصل رحمت دادار علی(ع) 

حب تو هست کلید در جنات و نعیم 

می‌کند بغض تو تفسیر من النار علی(ع) 

روز محشر به مشامش نرسد بوی بهشت 


در جهان هر که رساند به تو آزار علی(ع) 
منبع . کرامات العلویه, علی میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


توصیف علی از زبان پیامبر 


روزی پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم. سواره بیرون امد در ۰ 
امیرالمومنین علیه‌السلام همراه او پیاده می‌رفت, فرمود: يا ابالحسن! یا 
سواره بیا با نز کرد زیرا خداوند ۳ امر کرده که هرگاه سواره‌ام تو هم 
سوار شوی و پیاده باشی, هرگاه پیاده‌ام و بنشینی,: , چون نشسته آم, و 
حدی از حدود الهی که به ناچار نشست و برخاست کنی؛ خداوند به من 
کراختی تدام» کی آنکه سل آن زابة تو عطا فوموده اس ضرا بهبیت 
اختصاص داده و تو را در ان ولی (سرپرست امت) قرار داده, تا حدودش را 
به پاداری و در سختی آمورش فد یر 
هد ۵ نیاورده, و که نی کف وود اه ۳ انندت؟ 
فضل تو از فضل من و فضل من برای تو و آن فضل پروردگار است و این 
است معنی قول خداوند: (قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفر حوا هو 
خیر مما یجمعون) [1] (ای پیامبر! به مردم بگو شما :۳ 
شادمان شوید که آن از ثروتی که اندوخته عفی نگ تفر اس 

(فضل خداء نبوت رسول و رحمتش ولایت علی علیه‌السلام است؛ پس 
شیعه باید به نبوت و ولایت. خوشحال باشد و این برای انان بهتر است از 
آنچه دشمنان از مال و فرزند و اهل در دنیا جمع می‌نمایند؛ قسم به خدا, با 
علی! تو خلق نشدی مگر برای پرستش پروردگارت؛ و به تو معالم دین 
شناخته می‌شود و راه کهنه به تو اصلاح می‌گردد. هر کس از تو گمراه شد, 
گمراه است و خداوند هدایت نمی کند 1 را که ولایت تو ندارد و هدایت 
به تو نشده است. و این است معنی قول خداوند عزوجل:(و انی لغفا فار لمن 
تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی): [2] (من زیاد آمرزنده‌ام کسی را که 
بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد و به راه آید), یعنی به ولایت 
که ند خداوند مرا امر کرده است که هر حقی که بر من فرض کرده برای 
تو مقرر کنم؛ حق تو واجب است بر کسی که ایمان آورد؛ اگر تو نبودی 
حزب الله شناخته نمی شد, به تو دشمن خدا شناخته می‌شود, هر که با 
ولایت تو خدا را ملاقات نکند چیزی ندارد. 

تامیو صلی الله:ع هه الم و سم فرموو: شداونی این آبه با هن 
کرد:(یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت 
رسالته): [3] (ای پیامبر)! آنچه به تو از خداوند, نازل شد برسان, «که آن 
ولایت_ نو پا علی علیه آلییرلام بوده است. اگر آن را نرسانی رسالت او 
پروردگار را انجام نداده‌ای»؛ من پیامبر, اگر ولایت تو را نمی‌رساندم. همه 
اعمالم از بین می‌رفت؛ هر که خداوند را به غیر ولایت تو ملاقات کند 


عملش باطل است و این وعده‌ای است که برایم ثابت شده است؛ ۰ و9 نگویم 
چیزی را مگر آنکه پروردگار گوید. و .آنچه گویم از خداست که درباره نو 
تارل کرد اشستی 2 

پی نوشت ها: 

[ 1] یونس؛ ایه 29 

[2] طه, آیه 82. 

[3] مائده, آتة 07 

41 افالی. الصد‌ق-ضن 399 بداستاتهایی. ار توندکانی.. حضرت: افلی 
علیه‌السلام. ص 25 -23. 


ترس از گناه 


حضرت علی علیه‌السلام مردی را دید که آثار ترس و خوف در سیمایش 
آشکار اتنت, از او پرشید؛ 

چرا چنین حالی به تو دست داده است؟ 

مرد جواب داد؛ 

من از خدای می‌ترسم؟ 

امام فرمود: 

بنده خد|! (نمی‌خواهد از خدا| بترسی) از گناهانت بترس و نیز به خاطر 
ظلمهائی که درباره بندگان خدا انجام داده‌ای, از عدالت خدا بترس و آنچه 
را که به صلاح تو نهی کرده بیط آنگاه از خدا نترس: 
زیرا او به کسی ظلم نمی‌کند و هیچ گاه بدون گناه کسی را کیفر نمی‌دهد. 
[1] . 

پی نوشت ها: 


ال ماع( ض. 392 دافما ماع سار الا وا 2 5 


توکل يا بی عاری 


روزی امام علی بن ابی طالب, امیرالمومنین صلوات اللّه علیه عبورش به 
گروهی از مسلمان ها افتاد که در گوشه ای از مسجد را اشغال کرده 
بودند و به عبادت مشغفول بودند. 

رت فلین ليم السام ریک انا رفت وه فرعمت: نها که کساتین 
هستید؟ و چه می کنید؟ 

در پاسخ به حضرت. اظهار داشتند: ما بر خداوند شا کل کرده ایم و عبادت او 
می 

حضرت فرمود: خیر, چنین نیست. ؛ بلکه شما بی عار و مُفت خور می باشید, 
چنانچه راست می گوئید و 19 برخداوند متعال دارید, بگوئید که در جچه 
مرحله ای از توکل قرار دارید؟ 

گفتند: اگر چیزی به ما برسد, می خوریم و قناعت می کنیم و چنانچه چیزی 
به ما نرسد. صبر و تحمّل می نمائیم. 

سپس امام علی علیه السلام خطاب به ایشان کرد و با صراحت فرمود: 
سگ های محله ما نیز چنین روشی را دارند. 

آنان با خون سردی گفتند: پس ما چه کنیم. شما بفرمائید که چه رفتاری 
داشته باشیم؟ ۲ 

حضرت فرموی بایستی انخه را کمرتا بعنی. اهر گدا و اهل پیت مت 
و طهارت علیهم السلام انجام می دهیم؛ شما مسلمان ها نیز چنان کنید. 
گفتند: شما چه کارهائی را انجام می دهید, تا ما تبعیت نمائیم؟ 

امام علیه السلام فرمود: ضمن سعی و تلاش و کار و عبادت, آنچه به ما 
و اگر چیزی درامدی نيافتیم. خداوند مثان را؛ در هر حال شکر و سپاس می 
گوئیم. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] مستدرک الوسائل: جح 11, ص 220, ج 20, به نقل از تفسیر ابوالفتوح 
رازی. 


تهیه گلابی و سیب از سنگ 


بسیاری از تاریخز تفیسان. آورز وم اند 

امام حسن عسگری علیه السلام به نقل از پدران پژر حوارت: از حضرت 
عیشت رها ای اس اه و وا 

روزی صعصعءة بن صوحان عبدی یکی از یاران امام علی علیه السلام 
مریض و در بستر بیماری قرار گرفته بود. امیرالمومنین علی علیه السلام 
به همراه عذه ای از دوستان و اصحاب خود جهت دیدار صعصعه رهسپار 
پس از ان که وارد منزل شدند و نشستند, از مربیض احوالیرسی و دلجوئی 
کردند. صعصعه بسیار خوشحال و شادمان شد. 

امام غلن غلیم السام به او فرمنو ای حعضها میادا از این کمن « 
پارانم به دنذار نو امه ایم؛ بر دوستانت فخر و مباهات که 

بعد از آن, به یکی از همراهان خود دستور داد تا سنگی را که در کنار اتاق 
بود خدمت حضرت بیاورد. 

وقتی امام علیه السلام سنگ را به دست مبارک خود گرفت, آن زا در 
دست خود چرخانید؛ ناگهان تبدیل نته کلاین کشتء.سیس آن.را به.یکی از 
راهان راو روصت این کاس را س واقرام امد هم کی 
به هر یک قطعه ای بده تا تناول نمایند. 

و خود حضرت علی علیه السلام نیز قطعه ای از آن گلابی را برداشت و در 
دست مبارک خود چرخانید تا تبدیل به سیب کاملی شد, آن گاه سیب را 
تحویل همان شخص قبلی داد و فرمود: آن را نیز به تعداد افراد تقسیم کن 
و سهم هر یک را تحویلش بده تا تناول کند و قطعه ای از ان سیب را نیز 
خود امام علی علیه السلام گرفت. 

هر کدام سهمیه سیب و گلابی خود را خوردند مگر حضرت که آن قطعه 
سیب را در دست مبارک خود گرداند تا به صورت اوّلیه همان سنگ در آمد 
و آن را سر جایش نهادند. ... ر ۱ ۱ 

امام رضا علیه السلام افزود: هنگامی که صعصعه ان دو قطعه گلابی و 
سیب را تناول کرد. مرض و ناراحتی او بر طرف گشت و کاملا بهبودی 
براییش حاصل شد و بعد از ان از جای خود برخاست و نشست و اظهار 
نمود. 

ای امیرالمومنین! تو مرا شفا دادی و بر ایمان و اعتقاد من و دوستانم 
افزودی, پس درود و صلوات خداوند بر تو باد. [ 1] ۰ 


ای ور 


تحویل وصایای نبوت و امامت 


چون آخرین روزهای عمر پر برکت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرارسید. وصایا کت امامت را تحویل فرزندش امام حسن 
مجتبی علیه السلام داد و او را یه عنوان وصی و جانشین خود معژفی نمود. 
و دیگر فرزندش حسین علیه السلام با محمّد حنفیه و سایر فرزندان و 
دوستان و سران شیعه را بر اين وصیت شاهد گرفت. 

۵ فتاه که آن حضرت خواست کت و سلاح و دیگر وصایای امامت را به 

امام حسن مجتبی علیه السلام تحویل دهد فرمود: 

ای فرزندم! رسول خدا مرا دستور داده است تا وصایا و آنچه را که تحویل 
من داده بود, نزد تو قرار دهم. 

و همچنین حضرت رسول صلوات اللّه علیه فرمود: به تو بگویم که تو نیز در 
آخرین لحظات عمرت؛ باید این وصایای امامت راء به برادرت حسین 
واگذار نمائی. 

پس از آن امام علی صلوات اللّه علیه فرزندش چسین علیه السلام را 
مورد حط ‏ راز دات و کر مود "رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده 
0 ی 

و سپس دست علی , بن الحسین زین العابدین, علیه السلام را که کودکی 
خردسال بود گرفت؛ ۲ جدّت رسول اللّه امر فرموده است که تو 
هم اين وصایا را به فرزندت, محقّد بن علی باقر العلوم بسپاری. و سلام 
رسول خدا و همچنین سلام مرا به او برسان. 

ان امیس از این سخان» ون هر ند امام خسن یی یه اسلا ۱ 
مورد خطاب قرار داد؛ و فرمود: و تو ای حسن! ولی امر مسلمین بعد از 
من می باشی, و نیز ولی خون من خواهی بود. 

لذا اگر خواسته باشی. می توانی قاتل مرا عفو نمائی و يا این که او را 
قصاص کنی, لیکن اگر خوستی قصاص نمائی متوجّه باش که تنها یک 
ضربت شمشیر, به جای آن یک ضربتی که بر من وارد ساخت, بر او وارد 


پی نوشت ها: 


تصحیح دعا 


در مقام دعا گفتم: خدایا مرا نیازمند هیچ یک از بندگانت نکن. 

پیامبر خدا(ص) (شنید و) گفت: یا علی! چنین مگوی؛ زیرا هیچ کس نیست 
که نیازمند مردم نباشد. گفتم: پس چه بگویم ؟! 

فرمود: بگو: خدایا! مرا نیازمند مردم بد نکن. 

پرسیدم: چه کسانی از مردمان بد, به شمار فت اتد؟ 

فرمود: کسانی که چون به نعمتی دست پابند. آن زا از یراق دریغ دارند 
و چون خود به چیزی محتاح شوند و با اان برخلاف انتظارشان رفتار گردد. 
بر اشوبند و زبان به سرزنش گشایند. 

قال علی (ع): قلت: الهم لاتحوجنی الی احد من خلقک. 

فقال رسول الله (ص): يا علی لاتقولن هکذا فبیس من احد الا و هو محتاج 
الی الناس.... 

کت رصدل نله اضرا قال: قن لیم وی الی راز 
خلقک. قلت: يا رسول الله (ص)! و من شرار خلقه؟ قال: الذین اذا اعطوا 
منعوا و اذا منعوا عابوا. [1]. 

یی نوشت ها: 


۱۳ 0 


تاثیر نماز 


با رسول خدا(ص) به انتظار وقت نماز در مسجد (نشسته) بودیم. در این 
بین مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا(ص)! من گناهی کرده ام . 
(برای آمرزش آن چه باید بکنم؟). , 

پیامبر خدا(ص) روی از او برگرداند (و چیزی نگفت و مشغول نماز شد) 
هنگامی که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن خود را تکرار کرد. 
پیامبر خدا(ص) در پاسخ فرمود: آیا هم اینک با ما نماز نگزاردی, و برای آن 
بخوبی وضو نگرفتی؟ 

عرضب کرد: بلی چنین کردم. . _ , 

فرمود: همین نماز, کفاره و سبب امرزش گناه تو خواهد بود. 

غرن علت بن الف طالب: کنا مم رتتول الله (ض) فی. الفصحه قظر الضااه: 
فقام رجل فقال: با رتنول الله (ض) اتی. اضبت: دیا فاعرض عند. قلما 
قضی. النبی الصلاه فام الرجل قاغاد. القول. الیی: الیس- قد خلیت :معا هده 
الضلاه و اخنشت لها الظهور ٩فال:‏ بلی:.عالفانها کفارم ویک, [11]: 

یی نوشت ها: 


اوقات شریف رسول خدا(ص) در منزل به اختیار خودش بود (یعنی از 
طرف خدا رخصت داشت تا آن را در امور شخصی صرف کند) اما آن 
حضرت., حتی این بخش از فراغت را هم میان سه کار تقسیم کرده بود: 
بخشی را به عبادت و بخشی را به خانواده و زمانی را هم به خود اختصاص 
د داده بود که باز اين بر ات رسیدگی کارهای مردم از خواص و 
دیگران سپری می‌گشت. 

اهل فصل را بر دیگران مقدم می‌داشت: و آنان»را نیشتر موزد فحیته و 
عنایت قرار می‌داد و هر کس را به مقدار فضیلتی که در دین کسب کرده 
بود ارج می‌نهاد: بعضی را یک حاجت و بعضی را دو حاجت و بعضی را 
بیشتر از حاجات آنان برآورده می‌ساخت و ایشان را به آنچه که صلاحشان 
بود وامی‌داشت (و به میزان توانای و قابلیت آنان میداد ). 
درباره امت, از آنان پرسش می‌نمود و مطالب لازم را گوشزد می‌کرد و از 
حاضران می‌خواست تا به غایبان برسانند. 
مردم را تشویق می‌کرد تا حاجت کسانی را که به او دسترسی ندارند, به 
وی برسانند و می‌فر مود: هر کس حاجت اشخاص ناتوان را نزد سلطانی 
برد, خداوند قدمهای او را در روز واپسین ثابت و استوار خواهد داشت. 
در مجلس او غیر از مطالب یاد شده سخن دیگری به گوش نمی‌رسید و به 
کسی هم اجازه نمی‌داد (که حرف باطلی پیش کشد). 
کسانی که به حضور آن حضرت شرفیاب می‌شدند, بی آنکه از محضر پر 
فیض او توشه‌ای برگیرند. متفرق نمی‌شدند (هر کس به فراخور حال, از 
وی بهره می‌گرفت) و در مراجعت, خود را هدایت یافته و دانا می‌یافت. 
قال علی (ع):... کان دخوله لنفسه, ما ذونا له فی ذلک, فاذا اوی الی منزله 
مرا ماه اه اش اه را مدا ی و 
من سیرته فی جز الامه ایثار اهل الفضل باذنه و قسمه علی قدر فضلهم 
بهم و یشغلهم فیما اصلحهم و اصلح الامه من مسالته عنهم و اخبارهم 
ی ها وس ایو ات بر 
ایقدر علی ابلان جاعته, فان من اباخ سلطانا حاجه,من لا یقن علی ابلاغها 
ثبت الله قدمیه یو القیامه. لا یذکر عنده الا ذلک و لایقبل من احد غیره, 
یدخلون زواراو لا یفترقون الا عن ذواق و یخرجون ادله فقهاء... [1] . 


[1] مکارم الاخلاق ص 10؛ بحار, ج 16, ص 151, سنن النبی, ص 14. 


تسبیح فرشتگان 


1- به خدا سوگند, نبی مکرم (ص) مرا در میان امتش جانشین کرد و من 
پس از وی حجت خدا بر مردم هستم. همانا پذیرش ولایت و امامت من بر 
ساکنان اسمانها همان گونه لازم گشته که بر اهل زمین واجب شده است. 
فرشتگان از فضایل من سخن می‌گویند و ذکر مناقب من سخن می‌گویند و 
ای مردم! از من پیروی کنید که شما را به راه حق می‌خوانم و به جانب 
چپ و راست منحرف نشوید که سرانجام آن گمراهی است. 

2- منم وصی پیامبر شماء و خلیفه و پیشوای مومنان... پیروانم را به بهشت 
رسانم و دشمنان را به دوزخ افکنم. ِ 

منم شمشیر قهر خدا که بر دشمنان خدا فرود اید و سایه لطف و رحمت 
الهی که بر دوستان خدا گسترده است. 

من علی بن ابی طالب فرزند عبدالمطلب و برادر رسول خدا و شوی 
دخترش فاطمه و پدر حسن و حسین و جانشین او در تمام حالات هستم. و 
دارای همه مناقب و مکارم و رازدار پیغمبرم. 

3- مریم مادر عیسی در بیت المقدس معتکف بود. وقتی که درد مخاض و 
زایمان بر او عارض گشت به وی گفتند: بیرون شو! اینجا خانه عبادت است 
نت خانه ولاورت: 

اما مادرم فاطمه بنت اسد, همین که خواست وضع حمل کند به کنار کعبه 
اف و دیوار برایش شکافته شد و او را به درون خانه فرا خواندند. [1] . 
مادرم به کعبه در آمد و مرا در میان خانه خدا بزاد. این افتخار و فضیلت 
ویژه‌ای است که نه پیش از من درباره کسی شنیده شده و نه پس از من 
ِ کسی اتفاق خواهد افتاد. ۱ 

4- از همان کودکی پیامبر خدا مرا از پدرم برگرفت و من شریک آب و نان 
او شدم و پیوسته مونس و هم سخن وی بودم. 

5- من در جوانی, بزرگان عرب را به خاک مذلت نشاندم و شاخهای برآمده 
ات ری سس و ار ها و که و شما مقام و منزلت مرا به سبب 
خویشی و منزلت مخصوص نزد ۱3 خدا(ص) می‌دا نند: او مرا در کنار 
خود می‌نشانید و بر سینه خویش جای می‌داد و در بسترش می‌خوابانید به 
طوری که تنم را به تن خویش می‌چسباند و بوی خوش خود را به مشامم 
می‌رساند. هرگز از من دروغی در گفتار و خطا و لغزشی در رفتار ندید. 

6- نام من در انجیل , نق. الیا ونر تورات. به بزری و در زنور به ازی. آمده 
است... مادرم مرا حیدره (شیر) نامید و پدرم ظهیر نام نهاد و عرب به علی 
صدایم زد. 


4 نه چندان بلند آفریده شده ام و نه چندان کوتاه بلکه پروردگارم مرا 
اه ای اه ار ها 
سر دو نیمه گردد و اگر به بلند قد تیغ زنم. او را از عرض دو نیمه کنم. 

8- خداوند در وجود من قوه عقل و درکی نهاده است که اگر آن را بر 
تمامی احمقان دنیا تقسیم کنند, ای 
خرد گردند. 

و چنان قدرتی به من عطا فرمود که اگر آن را بر همه ناتوانها تقسیم کنند, 
در اثر آن همه قوی و نیرومند گردند. لد 

و از شجاعت, چندان زهره‌ای در وجودم نهاده است که ار آن را بر همه 
ترسوهای عالم توزیع کنند به دلاورانی بی باک بدل گردند. 

9 به خدا سوگند, هرگز پدرانم در برابر بت به خاک نیفتادند (و دامن پاک 
خود را به زشتی شرک نیالودند). انم مهن کی اه (ع) دار ۱ 
پرستش کردند. ۳ ۲ 

0- پدرم در عین فقر و ناداری, اقا بود. و تا ان روز شنیده نشد که فقیری 
بدان پایه از آقایی رسیده باشد. 

11- در روز واپسین, حقیقت نور و روشنایی پدرم جز انوار طیبه محمد و 
ال تخد( ) همه خلايق را کعت الشعاع فرا. حماهد داد 

2- نخستین بار که پدرم مرا در حال نماز همراه رسول خدا(ص) دید. 
گفت پسرم ! از عموزاده خود جدا| مشو؛ چه اينکه تو با پیوستن به او از 
انواع مهالک و سختیها در امان خواهی بود سپس گفت: راه مطمئن در 
همراهی محمد است. ۱ 

3- من نخستین کس بودم که به رسول خدا(ص) گروید و هم اخرین کس 
دبودم که از وی جدا گشت و او را به خای سیرد. 

4 هفت سال تمام, خدای را پرستش کردم پیش از آنکه کت از این 
امت به پرستش خدا| پردازد. آواز فرشتگان را می‌ شنیدم و روشنایی حضور 
آنان را می‌دیدم (و این در حالی بود که پیامبر خدا(ص) از دعوت علنی به 
35- من پیوسته در پی او روان بودم چنانکه بچه در پی مادر. 

هر روز برای من,از اخلاق خود نمونه ای اشکار می‌ساخت و مرا به پیروی 
از آن وامی داشت. 

در سال (چند روزی را) در غار حراء خلوت می‌گزید (و به عبادت 
می‌پرداخت).من او را می‌دیدم و جر من کسی او را نمی‌دید. آن روز جر 
خانه‌ای که 1 خدا(ص) و خدیجه در آن بودن و من سومین آنان بودم در 
هیج خانه دیگری اسلام راه نیافته بود. 

(همان روزها) روشنایی وحی و رسالت را می‌دیدم و عطر نبوت را در 
مشام خود حس می‌کردم. 


6- من از میان مسلمین با هیچ کس به طور خصوصی امیزش نداشتم. 
تنها کسی که با او ماءنوس بودم و به او اعتماد داشتم و از مصاحبتش 
ارامش می‌یافتم و همواره خود را به او نزدیک می‌ساختم شخص رسول 
اکرم (ص) بود. او مرا از کودکی در دامن خود پروراند و در بزرگی منزل و 
ماعوا داد و هزینه زندگی مرا بر عهده گرفت. با وجود او, من از اینکه در 
پی یافتن کاری باشم و یا کسبی نمایم, هار بودم د کی خود و 
خانواده ام بر ده آن جناب بود. 
7- در هر صبح و شام یک نشست خصوصی با او داشتم که در این 
نشست احدی جز من و او شرکت نمی کرد. ی 
دیدارهایی نذاشته. ات سس این اوقات من با ۳ 2 و هر جا 1 
و از هر دری که سخن می‌گفت با او همراه و هماهنگ بودم. چه بسا این 
دیدار در منزل من صورت می‌گرفت و گاهی که این ملاقات در منزل او 
واقع می‌شد, چنانچه کسی غير از ما حضور داشت. دستور می‌داد تا خارج 
شود. اگر این نشست در منزل ما بود حضور فاطمه و فرزندانم را مزاحم 
نمی‌دید و انان را به خروج از خانه وادار نمی کرد. 
(در اين کلاس خصوصی) از هر چه می‌خواستم می‌پرسیدم و آن بزرگوار 
کمال گشاده رویی پاسخ می‌داد و چون پرسشها پایان می‌گرفت و من 
خاموش می‌ماندم, خود سخن می‌گفت. ۳ 
هیچ ایه‌اق تارل :نی شتت: محر انکه برایم می‌خواند و می‌فرمود که انها را با 
خط خود بنویسم و موارد تاءویل و تفسیر (ظاهر و باطن قران). ناسخ و 
منسوخ. محکم و متشابه, خاص و عام هر یک را برمی شمرد و تعلیم 
می‌نمود. 
رسول خدا(ص) دست بر سینه آم نهاد و از خدا خواست تا قلبم سرشار از 
فهم و دانش و حکمت و بینش گردد. 
به برکت دعای آن حضرت, هرگز نشد آیه‌ای از قرآن را که فرا گرفته بودم 
و دانشی که آموخته بودم, فراموش کنم. 
(یک بار) به او گفتم پدر و مادرم فدایت, از هام که برایم دعا کرده‌ای 
چیزی را فراموش نکرده ام با آنکه یادداشت نکردم آنچه آهوخید ام به باد 
دار با حول لها آبا ای وضع برای همیشه ادامه خواهد داشت با اینکه 
ممکن است در آینده دچار فراموشی گردم؟ 
فرمود: نه, هرگز برای تو جهل و فراموشی رخ نخواهد داد. 
8 - اک دش تیانت: افرم .اه ای نازل می‌شد هنگامی که به حضورش 
قی ریدم می‌فرمو و علی ایور بوددنی این ابات: نان تن است سپس آنها 
را بر من می‌خواند (و چنانچه تاءعویلی داشت) مرا از تاءویل آن آگاه 


9- روزی که پیامبرمان به نبوت مبعوث شد, من کوچکترین عضو خانواده 
بودم که به خدمت رسول خدا(ص) در امدم و آو را در خانه اش پار و 
مددکار شدم. 

وقتی که دعوت خود را آشکار ساخت. ابتدا از فرزندان عبدالمطلب شروع 
کرد و بزرگ و کوچک آنها را به توحید و پرستش خدای یگانه فرا خواند. به 
آنها گفت که از جانب پروردگار به نبوت مبعوث گشته است. اما خویشان 
آن حضرت سخنش را انکار کردند و دعوتش را هیچ انگاشتند و از وی 
دوری گزیدند و از جمع خویش براندند. 

دیگر مردم که پذیرش نبوت آن حضرت برایشان سنگین و بزرگ آمده بود- 
آن رو که قدرت فهم و رشد کافی نداشتند به مخالفت با وی و رویارویی با 
حضرتش بیا خاستند و تا توانستند در ازارش کوشیدند. 

و ی 
گفت و هرگز در حقانیت حضرتش به تردید نیفتاد, من بودم. سه سال بر 
گذشت و احدی جز دختر خویلد, خدیجه به ما نپیوست.. 

0- من پیوسته مظلوم بوده ام زار ی بوده است. 
(فراموش نمی‌کنم) هنگامی را که (برادرم) عقیل به چشم درد مبتلا شد. او 
به حکم ضرورت مق باییت دارو مصرف می‌کرد. اما بهانه می‌آورد و 
تسلیم نمی‌شد و می‌گفت : اگر بناست من دارو مصرف کنم, ۳ 
ع از ز دارو استفاده کند !و کسان من (برای خوشایند او) مرا مجبور 
می‌کزدند. و آن دارو را ذر چشمان من. که هیچ دردی نداشت: می‌زبختند۱ 
[2] . 

مردم 0 0 اما ۳۳ 0 0 0 
خود ستم می‌کنند. 5 ۲ 
(یعنی اگر در مورد دیگران چنین است که معمولا امرا و حکام آنها در 
حقشان ستم می‌نمایند. در مورد من چنان شد که مردم بر من ظلم 
کردند). 

2- روزی که دامادی بهترین مردمان و افتخار همسری برترین بانوان 
جهان نصیبم گشت از مال دنیا بهره ای نداشتم. ارزو آن‌نشتوی که بر ان 
بیاسایم محروم بودم. اما اکنون فقط مقدار صدقاتی که از میان اموال خود 
دارم اگر بخواهم بر تمامی بنی هاشم تقسیم کنم به همه خواهد رسید. 

3- به خدا سوگند. هرگز از درگاهش فرزندی که از جهت چهره و اندام, 
چنین و چنان باشند. مسئلت نکرده ام, بلکه همواره خواسته ام ان بوده 
است که به من فرزندانی عطا کند که همه از نیکان و صالحان و خدا ترس 
4- تا رسول خدا(ص) زنده بود, حسن؛ مرا ابوالحسین صدا| می‌زد و 


حسین نیز ابوالحسن می‌خواند. و هر دو جذشان را پدر صد| می‌زدند و یس 
داز رحلت آن بزرگوار مرا پدر خواندند. 

1- فال علی ال خلفشی رشوان الله مامتها سوه ]الم رم هه 
و ان ولایتی لتلزم اهل السیما کما تلزم اهل الارض و ان الملائکه لتتذاکر 
فضلی و ذلک تسبیحها عندالله. 

ایها الناس! سوا السبیل و لاتاءخذوا یمینا و شمالا فتضلوا, انا وصی 
نبیکم و مه دیا الم سوه دمولاخمه ااقت بیع ای 
الجنة و سائق اعدائی الی النار انا سیف الله علی اعدائه و رحمته علی 
اولیائه. [3] . 

2 انا علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب اخو النبی و زوج ابنته فاطمه و 
ابوالحسن و الحسین و وصیه فی حالاته کلها و صاحب کل منقبه و عز و 
موضع سر النبی (ص). [4] . 

3- ... عیسی کانت امه فی بیت المقدس فلما جاء وقت ولادتها سمعت 
قائلا 1۳ :اخرجی, 3 بیت العباده لا بیت الولاده. 

و نا مها طهه شت انند. آما قرب وضع حمله کانت فی الحرم 

و ادخلی, 1 
ولدت فیه, لیس لاجد هذه الفضیله, لا قبلی و لا بعدی. [5] . 

4 ... ان رسول الله استوهبنی عن ابی فی صبائی و کنت اکیله و شریبه و 
5- انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعه و مضر 
عد علمتن موضعی من رسول الله بالقرابه القربیه و النزله الخصیصه 
وضعنی فی حجره و انا ولید یضمنی الی صدره یکنفنی فی فراشه و 
یمسنی جسده و یشمنی عرفه و کان یمضغ الشی ثم یلقمنیه و ما وجد لی 
کذبه فی قول و لاحطله فی فعل. [7] . 

6- انا اسنی فی النجیل الیا و فی التوراة بری و فی الزبور اری... و عند 
امی حيدرة و عند ابی ظهیر... و عند العرب علی. [8] . 

ال ی وا ای یرو 
ِ معتدلا اضرب القصیر فاقده و اضرب الطویل فاقطعه. [9] . 

. بل الله قد اعطانی من العقل ما لو قسم علی جمیع حمقا الدنیا و 
۳ به عقلا و من القوه ما لو قسم علی جمیع ضعفا الدنیا به 
قوبا و من الشجاعة ما لو قسم علی جنيه جبنا النیا لصاروا ‏ به شجعانا و 

من الحلم ما لو قسم علی جمیع سفها الدنیا لصاروا به حلماء.... [101] . 
9 | 
قط. ی به. [11] . 
11 ان نور ابی یوم 15۹۳ یطفی انوار الخلائق الا خمسة انوار.... [13] . 


2- قال لی ابی: یا بنی الزم آبن عمک فانک تسلم به من کل باس عاجل و 
اجل. ثم قال لی: ان الوثيقة فی لزوم محمد(ص). [14] . 

3- انی اول الناس ایمانا و اسلاما... انی کنت اخر الناس عهدا برسول الله 
4- ... لقد عبدت الله قبل ان یعبده احد من هذه المه سبع سنین... کنت 
اسمع الصوت و ابصر الضو سنین سبعا. [16] . 

5- و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه پرفع لی فی کل یوم علما من 
اخلاقه و یامرنی بالاقتدا به اقد کان یجاور فی کل سنع بحرا فاراه و لایراه 
غیری اه اه یومتّذ فی الاسلام فیر رسول الله و خدیجه 
(رضی آلله عنها) وانا ثالتهما ازی نور الوحی و الرساله و اشم ریح النبوه. 
[17] . 

6- عن علی قال: فانه لم یکن لی خاصع دون المسلمین عامه احد انس 
و بوانی کبیرا و کفانی العلیه و جبرنی من الیتم و اغنانی عن الطلب و 
وقانی المکسب و عال لی النفس و الولد و الاهل.... [186] . 

7- ... و قد کنت ادخل علی رسول الله کل یوم و کل لیله دخله فیخلینی 
فیه ادور معه حیث دار و قد علم اصحاب رسول الله انه لی یصنع ذلی باحد 
من الناس غیری فربما کان فی بیتی یاتینی رسول الله اکثر ذلک فی بیتی و 
کنت اذا دخلت علیه بعض مازله اخلانی و اقام عنی نسا فلا یبقی عنده 
غیری و اذا اتانی للخلوه معی فی منزلی لم تقم عنی فاطمه و لا احد من 
بنی و کنت آذا سالته اجابنی و اذا سکت عنه و فنیت مسائلی ابتدانی فما 
علف رسول الله آمم‌من الفران الا افرانیم و املامالی فکتتها بعمای.ه 
علمنی تاءویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و 
خاصها و عامها و دعا الله ان یعطینی فهمها و حفظها فما نسیت آیه من 
کتاب الله و لا علما املاه علی ثم وضع یده علی صدری و دعا الله لی ان 
ی فقلت يا نبن الله! بابی انت و امی, 
دعوت الله لی بما دعوت لم انس شیا و لم یفتنی شی لم لکتبه افتتخوف 
علی النسیان فیما بعد؟ 

فقال: لا لست اتخوف علیک النسیان و الجهل. [19] . 

8- کان رسول الله یحفظ علی ما غبت عنه, فاذا قدمت علیه قال لی: با 
علی! انزل الله بعدک کذا و کذا فیقرانیه و (ان) تاویله کذا و کذا فیعلمنیه. 
[20] . 

9- فان الله تبارک ی 
۱ ۱۳ 9 

ای را ۱ لام 
رسول الله, فامتنعوا من ذلک و انکروه و جحدوه و نابذوه و اعتزلوه و 


اجتنبوه. و ساثئر الناس معصیه له و خلافا علیه و استقظاما لما اورد علیهم 
مما لم یحتمله قلوبهم و لم ترکه عقو 

و اجبت رسول الله وحدی الی ما رط الیه مسرعا مطیعا موقنا, لم 
تتخالجنی فی دلک: الا خاليم قمکتا بذاک نلات عم این علن ظفر. آلا رام 
خلق یصلی و یشهد لرسول الله بما اتاه الله غیری و غیر ابنه خویلد رحمها 
الله. [211] . 

0- ما زلت مظلوما منذ ولدتنی امی حتی ان عقیلا یصیبه الرمد فیقول 
لاتذرونی حلی تذر وا علیا فیذرونی و مابی رمد! [22] ۰ 

1 کت اخست ان لاسرا تلع الناس فاها. النای اون الاهراء [ ۲3 


ایا ی ی اه ها و 
اس لها مار اه اف یمه خی او فا تال 
هو مطیع لله قرت به عینی. [25] . 

ما سای اش اس اش ی ان اس ره 
لرسول الله يا ابتی و کان احسن یقول يا اباالحسین و کان الحسین یقول 
لی يا اباالحسن. [26]. 


پی نوشت ها: 


[ 1] شنیده‌آید که به هنگام ولادت عم (ع( دیوار کعبه شکافته شد و راهی 
به اندازه عبور یک انسان بر سطح دیوار پدیدار گشت. آن شکاف پس از 
و مادر برهم آمد و... اما ایا هیچ از خود پرسیده‌اید که مگر خانه کعبه در 
نداشت؟ و مگر میزبان علی نمی‌توانست با گشودن در. مقدم مهمان خود 
را گرامی بدارد؟ و مگر.. ِ 
پاسخ مثبت است. اروت اه ات فح مات ی یت 
و محملی برای بهانه جویان و بدخواهان پیدا می‌شد تا قضیه را عادی جلوه 
دهند و بگویند:شاید قفل در کعبه با بوژه و کلیددار از بستن آن غفلت 
فرزنده ها در خلی: (ع) ,هم با متتصر فشاری که بر درهاره آوزده است: 
در باز شده و وی توانسته است به درون کعبه راه یابد.... 
اما خدای علی (ع) که بر مظلومیتهای او واقف است, خواست تا با 
شکافتن دیوار کعبه و پذیرایی سه روزه از مولود کعبه و غير عادی جلوه 
دادن ولادت او, زبان توجیه بهانه جویان برای هميشه بسته شود و صلای 
مجد و عظمت علی از همان بدو تولد طنین‌انداز عالمیان باشد. 
ی ار ان رات ت آن اشاره کرده و فرموده 
است: با توجه به تفاوت سنی زیاد که میان علی (ع) و عقیل وجود داشته 


پذیرش حدیث بدین گونه مشکل می‌نماید.(بحار.ج 22, ص 208). 
[3] غاية المرام. ص 184. 

[4] خصال. ص 721. 

[5] علی من المهد الی اللحد, ص 320. 
[6] خصال. ص 686. 

[7] نهج‌البلاغه, بخشی از خطبه قاصعه. 
[8] بحار, جح 35, ص 46. 

[9] بحار, جح 35, ص 54. 

[10] بحار.ج 19, ص 83. 

[11] بحار.ج 15, ص 144. 

[12] تاریخ یعقوبی, ج 1 ص 368. 
[13] بحار, ج 35, ص 69. 

[14] بحار, جح 35, ص 120. 

[15] خصال. ص 687. 

[16] بحار, جح 38, ص 255. 

[17] نهج‌البلاغه, بخشی از خطبه قاصعه. 
[18] خصال, ص 421. 

[19] کافی, جح 1, ص 64. 

[20] نهج‌السعاده. ج 2, ص 676. 

[22] وسائل الشیعه, ج ۰12 ص 124. 
[23] مناقب ابن شهر آشوب, ج 2, ص 104. 
[24] بحار, ج 41, ص 43. 

[25] بحار, ج 24, ص 133. 


انیت انسازخ (انو تضالد 


وی از اصحاب بدر پیامبر صلی الله علیه و آله و از اصحاب امیرمومنان 
سر نوات ات سا ی [1] . 
لا مت «تستری» گفته است که «رجال شیخ» اسم ابو فضالة انصاری را ٍ 
ثابت بنانی, درهم آمیخته است و او شاید همان ثابت بن عبید انصاری است 
که به گفته ابن عبدالب از اصحاب بدر بود و در صفین به شهادت رسیده 
است؛ بنابراین ثابت بنانی تابعی است نه صحابی, و در سال 123 قمری از 
دنیا رفته است. [2] . 
همو از فرزندش فضاله نقل می‌کند: من با پدرم «ابو فضاله» در ینبع 
(بیرون مدینه) به عیادت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام رفتیم, حضرت در 
بستر بیماری درم عرض کرد: چرا در این جا مانده‌اید؟ اگر مرگ 
شما فرا رسد تنها اعراب جهینه شما را تشییع خواهند کرد بهتر است به 
مدیته بيایید. که اگر اتفاقی براق شما بیش آمد. اضخاب بر شتما تماز 
بخوانند و تشییع نمایند؛ اما حضرت علی علیه‌السلام فرمود: ای ابو فضاله! 
من از این درد و بیماری نمی‌میرم, «اِنْ النبی صلی الله علیه و اله عهد اٍلی 
ا0 ۱۱ ۱۲ ک ق۱ ۳ ۳ ۱۳ 
زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با من عهده کرده که من نمی‌میرم تا 
ِ بخورم و این جا (محاسن) از خون آن جا (فرق سرم) رنگین شود. 
پی نوشت ها: 
[1] رجال طوسی, ص 36, ش د. 
[2] قاموس الرجال, ج 2, ص 439؛ اسد الغابه, جح 5, ص 273. 
[ 3 ] قاموس الرجال, ج 2 ص 9 اسد الغابه, ج 5, ص 273. 


ثابت بن حجاج کلابی جزری 


وی آی ان اماب ارب ام ی ناسا مس تا 
اورده و می‌نویسد. او از زید بن ثابت روایت نقل کرده است. [ 1] او را از 
اه سا ام ای 

[1] رجال طوسی. ص 36, ش 2. 


شب مسر اه را از اضتحاب اسان ری علن عانه تسام کر 
قف‌کند. | 11. 


کنیه اش «ابو عمرو حمصی»؟ از شیوخ و تور کان اهل شام بوده است. [2] : 


پی نوشت ها: 
[ 1] رجال طوسی, ص‌ 0د, ش‌ 1 


ثابت بن عبید انصاری 


وی از اصحاب بدر و از پاران باوفای امیرمومنان علیه‌السلام است که در 
صفین به شهادت رلسید. [1] . 

او آزاد شده زید بن ثابت ۳ و از اصحاب انصار و کوفی است و روایاتی 
از اد تعل.شنه است. 121 

[ 1] الاصابه, ج 1 ص 22 اسد الغابه, ب نز 7 2 2 


ثابت بن قیس بن خطیم 


ثابت فرزند قیس بن خطیم, منسوب به «ظفر» بود که شاخه‌ای از اوس 
است. به گفته ابن اثیر وی جزو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله 
بود و در زمان خلافت معاویه در‌گذشت. پدرش قیس بن خطیم از شاعران 
عصر جاهلیت بود که به کفر باقی ماند. وی قبل از هجرت پیامبر به مدینه, 
از دنیا رفت. 

ثابت از باران امیرالمومنین علیه‌السلام گردید و در جنگ جمل. صفین و 
نهروان حضرت علیه‌السلام را همراهی کرد و سه فرزندش عمرو, یزید و 
محمد در واقعه حلّه کشته شدند, و فرزند دیگرش عدی بن ثابت از 
«راویان ثقه» به شمار می‌رود. [1] . 

مر ها ات ی راوس ات سا ای 
الله. غلیه و آلة نود و به نفلن: دز غزوه احد دوازده زخم برداشت. ثابت در 
زمان خلافت امیرمومنان به ولایت مدائن منصوب شد و تا زمان حکومت 
معاویه زندگی کرد: |12 

خطیب از عبدالله بن عماره نقل می‌کند: ثابت بن قیس. مردی قوی و 
قاطع بود که به حضرت علی علیه‌السلام علاقه‌مند و همواره نسبت به ان 
حضرت وفادار ماند و در خدمت ان حضرت فداکاری‌هایی بسیاری کرد و 
امیرالمومنین علیه‌السلام هم به او اعتماد داشت و او را بر حکومت ك 
توت کر اف تا زهان ور ود طاهفتر مین شعیه# مالین فدانن. نود وعر ان 
جا حکومت می‌کرد و معاویه همواره از موقعیتش بیمناک بود. [3] . 


پی نوشت ها: 


ثابت بن قیس بن منقع نخعی 


نایبت ین فیس اد ااب امیرا لمذشین علی علید اسلا است. که ور 
مدینه با آن حضرت بیعت کرد که تا پای جان از ولایت و خلافت آن حضرت 
علیه السلام دفاع نماید. [1]. 

سای اس ور وا و ی بر 
خلاف کاری‌های سعید بن عاص حاکم کوفه اعتراض کرد و بر نابرابری‌های 
خلیفه سوم, عثمان بن عفان اعتراض کرد و به شام مقر زمامداری معاوبه 
تبعید شد. [ 2] . 

یی نوشت ها: 

الخمل؛ ض 108 

از که تاره طیریر جرص درد و36 


ثابت مولا (غلام آزاد شده) ابوذر از پاران امیرمومنان علیه السلام بود. او 
و3 من در جنگ جمل با علی علیه‌السلام بودم, هنگامی که چشمم به 
عايشه افتاد, دچار تردید و دودلی شدم؛ همان گونه که گاهی مردم دودل 
می‌شوند, اما بعد از زوال خورشید, خداوند به لطف خود تردید مرا زایل 
کرد و وارد نبرد شدم, پس از جنگ جمل در مدینه نزد ام سلمه همسر 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمدم و جریان را برایش بازگو کردم. ام سلمه 
گفت: «وقتی دل ها همه در جای خود آرام گرفتند, تو چه کار کردی؟» 
گفتم: «دل من به حقانیت آرام گرفت یت |[ اد - خداوند تردیدم را بعد از 
زوال خورشید از بین برد و همراه امیرمومنان به شدت جنگیدم. آن گاه ام 
سلمه کگفت: احسنت و آفرین بر تو, کار خوبی کردی من از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: «علی مع القرآن و القرآن معه, 
لایفتر قان حتی یردا علی الحوض؛ علی با قرآن است و قرآن با او از هم 
جدا| نخواهند شد تا در حوض بر من وارد شوند». [1] . 


پی نوشت ها: 


امالی ظفسی: ص 460 حطلس ۸ 1028 و 506 ملس ۸15 
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تعلبه بن یزید حمانی 


تعلبة بن یزید معروف به حمانی, منسوب به جقان - قبیله‌ای از تمیم - 
م ا اواه عم احا کی رال کم تست بو اه اس 
سلمة بن کهیل و حکم بن عتیبه از وی روایت کرده‌اند. ۹۳ 

تعلبه بن یزید نقل فی کنو موقعی که نیروهای انقلایی. که فاد عثمان را 
محاصره کرده بودند و نمی‌گذاشتند به کاخ او آب برسد, من به احجار 
الزیت (محلی نزدیک مندیته) زفتم: دیدم زبیر آن جاست: به او کفتم: ای 
زبیر. مردم بین آزت و خانه عثمان حائل شده‌اند. زبیر نگاهی به طرف آن 
جمع انداخت و در مذمت عثمان اين آیه را خواند: «و حیل بینهم و بین ما 
تمعن فا حل ماضام من رل ام ایا یر رس ۱۰۱ که 
اشاره به موافقت زبیر به نابودی عتمان است. [4] . 
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[3] سباء 34 آیه 54 «سرانجام میان آنها و 2 چه مورد علاقه‌شان بود, به 
وسیله مرگ جدایی افکنده می‌شود, همان گونه که با گروه‌های مشابه آنها 
از قبل چنین عمل شد». 

[4] الجمل. ص 146. 


«تمامه» از یاران با وفای طلغ علیه السلام و از کسانی است که همراه آن 
ردیح سا که وه تسه شهادت نایل آمد. امپر مومنان: 
در و از نامه‌هایش به والی خود در کوفه, [ 1] از شهادت تمامه بن متنی 
و دیگر یاران خود نام می‌برد و چنین می‌نویسد: «از بنده خدا علی 
امیرالمومنین, اما بعد, مادر نیمه جمادی الاخره (سال 36 قمری) در بصره 
با گروهی از بصریان روبرو شدیم و جمعی از ما و جمع کثیری از آنها کشته 
شدند. بعضی از افراد ما که به شهادت رسیدند, عبارتند: ثمامة بن مثنی. 
هند بن عمرو, علباء بن هیثم. سیحان و برادرش زید دو فرزند صوحان و 
محدوح». [2] . 

یی نوشت ها: 

[1] در الجمل. ص 398. نامه امیرالمومنین علیه‌السلام به ام هانی 
خواهرش می‌باشد و نام محدوج «بنی مجدوع» امده است. 

[2] تاریخ طبری, ج 4 ص 5:42؛ الجمل. ص 397. 


جیش بن ربیعه (ابو المعتمر کنانی) 


۰ کنیه داشت. وی ۳ رن حضور وت و با ۳ و 
تهوری خاص به حرقوص بن زهیر (از سرداران خوارج) حمله‌ور شد و او را 
از پای دراورد, و به هلاکت رساند. [1] . 

پی 9 ها: 


جنگ بخاطر نماز 


ابن عباس می‌گوید: ِ 

در يکي از روزهای جنگ صفین, حضرت امیرالموّمنین علیه السلام را دیدم 
که به اسمان نگاه می کند. 

پر سیدم. 

پا امیرالمومنین به آنستمان زیاد نگاه دوخته‌اید؟ 

امام علین,.علنه السلام فرمود: 

نگاه می‌کنم که آیا ظهر شده ووقت نماز رسیده يا نه؟, که نماز بخوانم. 
گفتم: هم اکنون در جنگ قرار داریم. 

حضرت فرمود: ۱ 

ها شاهان فر شنر آقاهه مار می‌ککی حرا کید در آال بقصه یا 
نخوانیم؟ [1] . 
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جایزه مالی به قاریان قرآن 


برای رونق گرفتن «فرهنگ قرآن» یکی از روش‌های تبلیغ و تشویق, 
احترام کردن به حافظان و قاریان است. 

و روش دیگر اقتصادی و پرداخت جوایز نقدی است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام هر دو روش رز بکار می‌گرفت. 

هم به ارزش‌های معنوی قاریان قرآن احترام فف کشت 

و هم جوایز نقدی و حقوق ماهانه برای آنها تعیین می‌فرمود.  .‏ 
دویست دینار پرداخت کنند. [1] . 

پی نوشت ها: 


[ 1] خصال شیح صدوق ج 2 ص 389, ترجمه کمره‌ای. 


جستجوی شهادت 


چه کسی جز امام علی علیه السلام در تمام نبردها و مبارزات دوران 
زندگی, چونان تشنه‌ای که همواره به دنبال آب زلال باشد, در جستجوی 
شهادت است؟ 

ی و 

وال لوا رَجَائی الشهاد. علد لمَائی "اعد - و 1 کر لی لفاغ - لفژند 
تا جَئْوت وشقمال؛ طعَانینَ 


ِ- 


ل و و 


عین. 
1 لاغاء فی کنرّه عَددکم جع قلة یمام فلکم 
۳ حعلکم علی الطریق الوّاضح التی لا یلک عَلیْما ار هالک من استَقام 


(به خدا سوگند! اگر آمیدواری به شهادت در راه خدا را نداشتم. پای در 
رکاب کرده از میان شما می ر فتم, و شما را نمی‌طلبیدم چندان که باد 
شمال و جنوب می‌وزد زیرا شما بسیار طعنه زن, عیب جو, رویگردان از 
حق, و پر مکر و حیله‌اید. 

مادام که افکار شما پراکنده است فراوانی تعداد شما سودی ندارد. من 
شما را به راه روشنی بردم که جز هلاک خواهان, یه آن کس که 
استقامت کرد به سوی بهشت شتافت و آن کس که اففند جر انش 
سرنگون شد.) [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 119 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این بر است: 

1- کتاب‌النهاية 1 ص‌215(ماده الثقلة): ابن آثیر شافعی (متوفای 606 ۰) 
2- منهاح‌البراعة جح 2 ص‌‌ 15 : راوندی (متوفای 573 0( 

3- شرح نهج‌البلاغه جح 7 ص 285: ابن ابی‌الحدید (متوفای 656 ه) 

4- الغارات 2 ص 625 و626: ابن هلال نقفی (متوفای 3 ۵) 

5- انساب الاشراف 3 1 ص‌ 3 42: بلاذری (متوفای 9 ۰.2 

6- بحارالانوار 34 ص96: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

7- ارشاد ص‌ 1415 شیح مفید (متوفای 413 م). 


جمع‌آوری زباله ها 


می‌دانیم که وجود«زباله ها» انواع میکروب‌ها و بیماری‌ها را بدنبال دارد, 
باید محیط خانه و زندگی را از زباله‌ها پاک نگهداشت. 

و ظرف مخصوصی برای زباله‌ها تعیین کرد. 

امام علی علیه السلام می‌فرماید: 

ظرف زباله را در داخل اطاق نگذارید, بلکه در حیاط یا در کوچه بگذارید تا 
ببرند و معدوم سازند. 

قال علي علیه السلام من رشول‌اللمٍ صلی الله علیه واله وسلم: لاتَوووا 
مندیل الْعمر فی ابیت قَائه نة مَربنَض للشیّطان 

(دستمال آلوده را در اطاق و محل زندگی خود نگذارید, زیرا آن جایگاه 
رشد شیطان و میکروب‌های موذی است. [1] . 

یی نوشت ها: 


[1] فروع کافی ج6 ص‌299. 


جوانمردی در برهنه نکردن جسد حریف 


در روزگاران گذشته, اگر دلاوری بر حریف پیروز می‌شد., اسلحه و زره و 
ات بنین از کر عمرمن‌ندمیه امام علی علیه اسلا لیاین آمدا آز 
بدنش خارج نکرد. ۱ 

۳ 


3 
4 
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ی ۱ ۱۳1 برای همین جهت عغمر به حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام اعتراض کرد, که چرا زره او را در نیاوردی؟ 
امام علی علیه السلام فرمود: 

شرم کردم بدن او را برهنه بگذارم. [2]. 


[1] مناقب آل اتطالب 3ص 139 
[2] بحارالانوار ج41 ص 90 و 73. 


جهاد با یقین 


است که از یقین و ایمان یک رزمنده مسلمان برخیزد. که جهت الگودهی 
در یک سخنرانی فرمود: ۳ 


ولد کتا جع سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم؛ تَقثْل آباءتا وتات 
واحوایتا وآعمامتا: ما یزیذتا ذلک الا ایمانا وتسلیما, ومضياً ی الْقَم, 
را ی الالم, وا فی جهاد العدُو ولقَُ کان الرَجْل متا وَالاحرٌ 
من عذُوّتا یتصاولار تضاوّل الْمَحْلَین, یتخالسان آَْفسَمما ایهُما یسشقی ضاحبة 
کاس الْمَنُون. قَمَرّة لتا من عذوتاء ومَرّة لِعَذونا متا. قَلَمّا رأی ال صدقتا 
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آترل یعون الکنت, وال علیتا لت حتّی استقرّ اسلا ملعیا جزاتة, 
وفتبوا ‏ ِِ ولعشری لو کنا تایی ما آتیثغ. ما قام للذین عَفو؟, ولا ام 


وا ال لتختلها دما ولثیغتها تدماً! [1]. 

وا ایا اه سا ار ان 
و برادران و عموهای خود جنگ می‌کردیم, که اين مبارزه برایمان و تسلیم 
ما می‌افزود, و ما را در جادةٌ وسیع حق و صبر و برد باری برابر ناگواری‌ها 
و جهاد و کوشش برابر دشمن,؛ ثابت قدم می‌ساخت. 

گاهی یک نفر از ما و دیگری از دشمنان ما, مانند دو پهلوان نبرد می‌کردند, 
و هر کدام می‌خواست کار دیگری را بسازد و جام مرگ را بدیگری 
بنوشاند, گاهی ما بر دشمن پیروز می‌شدیم و زمانی دشمن بر ما غلبه 
می‌کرد. 

پس آنگاه که خداء راستی و اخلاص ما را دید, خواری و ذلت را بر دشمنان 
ما نازل و پیروزی را بما عنایت فرمود. تا آنجا که اسلام استحکام يافته 
فراگیر شد و در سرزمین‌های پهناوری نفوذ کرد. ۳ 

به جانم سوکند, اگر ما در مبارزه مثل شما بودیم هرگز پایه‌ای برای دین 
استوار نمی‌ماند, و شاخه‌ای از درخت ایمان سبز نمی‌گردید. 

به خدا سوگند شما هم اکنون از سینه شتر خون می‌دوشید و سرانجامی 
جز پشیمانی ندارید. 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 56 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


جامعه علوی 


کتابی است که بر پوست نوشته شده و طول آن هفتاد ذراع است. 

مطالت ان را پعمس ضلی الله غلبه: داله. فسلم فرخوده نی خضرت 
امیرالمومنین علیه السلام آن را نگاشته و اين اولین کتابی است که در عهد 
پیفمبر صلی الله علیه وآله وسلم جامع علوم تألیف گردید. 

و تربیت و علم به وقایع جهان بشریّت تنظیم شده است. [1]. 

پی نوشت ها: 

[ 1] کسانی که کتاب جامعه را دیده‌اند, مانند: سوید بن ایوب و ابی بصیر 
کت ام سس ما سا مه ام هار اس سم 
آن را مشاهده کرده است. 


جمع‌آوری قرآن 


وضو گرامی. اسلام .ضلن. الم لاله شام به حضرت امی رال مین 
علیه السلام فرمود که: ۲ ۱ 

«پس از من از خانه بیرون نرو تا قران را یکجا جمع‌اوری کنی.» 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام می‌قرمود: ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم هر آیه‌ای از قرآن که نازل می‌شد 
برای من می‌خواند و ان را می‌نوشتم و تاویل و تفسیر عامٌ و خاص و محکم 
و متشابه را به من می‌آموخت. [1]. 
۹ وسلم طبق سفارش آن بر 5 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم امام علی علیه السلام قرآن را به همان 
تربی. که: ار شید و سول خدا صلی الله: علیه والة وسلم تر اف املاء 
فرمود همراه با تسیر .بان نزول آیات همه را یکجا نوشت که همواره 
کر اعضار امافا معضوم علیه السلام قرار ذاشت. .۰۱21 

یی 9 ها: 

[2] القرآن الکریم هالرایات معالم 0 ی ی 


هنگامی که حضرت امیر علیه السلام خواست به جنگ صفین رود این دعا 
را که مشتمل بر چگونگی آفرینش آسمان و زمین و حکمت آفرینش 
کوه‌هاست انشاء فرمود: 

«اللهم رب السقف المرفوع. و الجو المکفوف. الذی جعلته مغیضاً لیل و 
النهار...». 

«بارخدایا! ای پروردگار آسمان بلند! و جو محفوظ از انتشار, که قرار 
داده‌ای ان (جو) را محل فرو رفتن شب و روز...» [1] . 

شهرستانی در کتاب «الهيتة و الاسلام» [2] اورده است: 

منظور از «جو مکفوف» این است که جو با آن که به خودی خود اقتضای 
پراکندگی و انتشار دارد از انا قدرت خدای تواناست که آن را در جای 
معینی نگهداری نموده است. 

و نیز در شرح «الذی جعلته مغیضاً للیل والنهار» می‌گوید: 

کلمه «مغیض» به معنای جائّی است که تب را مق فد و آن را به خود 
جذب می‌نماید, و گویا آن حضرت (به طور استعاره) شب و روز را به 
معنای نور و تاریکی قرار داده و چنین فرموده: 

«خدایا! تو نور و ظلمت را در جو فرو برده‌ای و در اثر فرو رفتن نور در 
جو, شب به وجود امده, و در آثر فرو رفتن تاریکی در جو روز پدید امده 
است» 

که آن حضرت چنین فرض نموده که هوا نور و ظلمت را مکیده و بلع 
می‌نماید و هم اکنون پس از گذشتن قرن‌های زیاد دانشمندان علم هیئت به 
وسیله ارات مجهز «طیف نما» و يا «اسپکترسکوپ» دیده‌اند که جو بر اثر 
اقتضاء و احتیاجش مقداری از نور را می‌معد و بقیه‌اش را برای ما بر 
می‌گرداند. 

حرکت زمین 

و نیز حضرت علی علیه السلام در ضمن خطبه 202 نهج‌البلاغه در بیان 
حکمت آفرینش کوه‌ها می‌فرماید: 

«.. قسکتر" علی خرگتها من آن تمید باقلهاء آو تسیح بَحمْلها آو تژول عَن 
قواضهها. 

ای ات و | مضطرب کند, و 
پا آنان را فرو برد به واسطه نرمی زمین و سنگینی آن اشیاء با از جایگاه 
خود برطرف شود». 

در کتاب «الهية و الاسلام» آمده: 

«اين دو جمله از خطبه, دو دلیل روشن هستند بر حرکت انتقالی زمین در 


صورتی که لفظ «علی» در فقره اول به معنای «مع» باشد [3] و معنای 
«اوتسیخ بحملها» این است که وجود کوههای سنگین روی زمین سبب شده 
تا زمین اهل خود را فرو نبرد. ۳ 

و در تفسیر «او تزول عن مواضعها» اورده: 

زمین دارای حرکانه است در مدار خود, زیرا| زمین تنانر آنخه که خر 
قائلند دارای مواضع بی شماری است که همه در مدار معین در مقابل 
برج‌های دوازده گانه است پس بنابراین تفسیر ری حر کتها» تمام 
می‌شود با حرکت انتقالی سالیانه و اين که کوهها و ریشه‌های کوهها حافظ 
هثیت اجزاء زمین هستند و مانع می‌شوند از تفرق و اضطراب زمین و 
برطرف شدنش از مواضع خاصه‌ای که در فلک مخصوصش دارد. 

دقت کنید, که آن حضرت برای زمین مواضعی معرفی نموده و پرواضح 
است که بنابر هیئت قدیم قائل به مرکژیت و سکون زمین بوده‌اند این 
فرمایش حکمت آمیز هرگز معنای صادقی نداشت؛ زیرا چیزی که ساکن 
باشد تنها یک موضع دارد. 

حرکات زمین 

و نیز در ضمن خطبه 90 نهح‌البلاغه می‌فرماید: 

«..و عدّل حرکاتها بالژاسیاتِ من جلامیدها» 

«خداوند حرکات زمین را به وسیله کوهها و اجسام سنگین تعدیل نمود». 
شهرستانی در شرح این جمله اورده است که: 

«ظاهر این کلام این است که کوه‌های سنگین و سنگ‌های سخت سبب 
شده که زمین به واسطه حرکات گوناگون مضطرب نشود, و نیز در اثر 
تعارض جاذبه‌ها و دافعه‌ها تعادل خود را از دست ندهد». 

و سپس می‌گوید: 

دانشمندان قرن ما حرکتهای زیادی برای زمین قائل شده‌اند که 
مشهورترین آنها پنج حرکت است؛ و «فیلکس ورنه» فرانسوی, از 
دانشمندان زمین شناس یازده حرکت برای زمین نقل کرده است. که من 
هشت حرکت را از آنها انتخاب کرده و می‌نگارم: 

1- حرکت محوری شبانه روزی. 

2- حرکت سالیانه و انتقالی زمین به دور خورشید. 

3- حرکت اقبالی. 

4- حرکت نقطه اوج و حضیض کره زمین. 

5- حرکت تقدیم اعتدال پاییزی و بهاری. 

6- حرکت ارتعاشی قمری. 

7- حرکت ارتعاشی شمسی. 

8- حرکت تبعی. [4] . 


درباره ماه و خورشید و قَلک 
امیرالمومنین علیه السلام در ضمن خطبه 91 نهعح‌البلاغه معروف به 
9 9 در بیان حکمت آفرینش خورشید و ماه می‌فرماید: ِ 

. وَجَعَل شمسها یه مَبْصرَة لتهارها, وقمّر ها آيةّ مَمَجوة من لبلها». 
1 و خورشید آسمان را نشانه روشنی بخش روز و ماه را نوری کمرنگ 
برای (زدودن شدت تیرگی) شب‌ها قرار داد.) 
امام صادق علیه السلام به مفصّل می‌فرماید: [د]. 
ای مفصُل! بیندیش در طلوع و غروب افتاب برای برپایی دولت روز و 
شب, که اکر طلوع افتاب نبود تمام کارهای عالم باطل می‌شد مردم 
نمی‌توانستند کار و کسب و فقالیتی داشته ما یحتاج زندگانی خود را تاه 
نمایند و جهان سراسر می‌شد. 
و مردم به سبب عدم استفاده از زیبایی و صفای نوره ترش از ژد کانف 
نمی‌بردند و اين بر همه کس روشن است. 
حال در منافع غروب خورشید تأمل کن که اگر آن نبود مردم آرامش و 
راحتی نداشتند, با شدات احتیاج بدنهای آنان به استراحت؛ به منظور رفع 
خستگی بدن و تجدید قوا و برانگیخته شدن جهاز هاضمه برای هضم غذا و 
نفود غذا| به سوی اعضای بدن. کته از این که زمین بر اثر دوام تابش 
خورشید داغ شده و موجودات روی ان نیز از حیوان و نبات از بین 
می ر فنند. 
پی نوشت ها: 
[ 1] نهح‌البلاغه, خطبه 166 معجم المفهرس محمد دشتی. 
[2] الهينّة و الاسلام, ص1<. 
[3] استعمال لفظ «علی» به معنای «مع» شایع است, مانند قول خدای 
تعالی: «الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل» که به معنای «مع 
الکبر» می‌باشد. و نیز این آیه شریفه: «ویطعمون الطعام علی حبه...» که 
به معنای «مع حبه» و (الهينة والاسلام, ص 80). 
[4] الهيئة و الاسلام, ص‌3. 
[5] بحارالانوار. ح3, ص113 -112. 


جهاد برای همه 


هر انسانی در مبارزه نقشی دارد. 

و انقلاب به هر گونه کوششی نیازمند است.. 

و انقلابی راستین کسی است که هیچ چیز را بر اصول آزادی, عدالت و 
استقلال برتر نشمارد. ی . و در 
جهاد سستی نکند... 

امام علی (ع) در اندرزهای خود چنین می‌فرماید: 

المغرور من اثر الضلاله علی الهدی, فلا اعرفن احدا منکم تقاعس و قال: 
فی غیری کفایه... فان الذود الی الذود ابل و من لایذد عن حوضه یتهدم.... 
فریب خورده کسی است که گمراهی را بر هدایت ترجیح دهد. هرگز نباید 
ببینم که کسی از شما از جهاد طفره رود و بهانه بیاورد که: اقدام دیگران 
کافی است. . چه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود, و آن که از 
حریم خود دفاع نکند بیگمان نابود خواهد شد. 

بنابراین من شما را به سختعوشی و جهاد در راه خداوند فرمان 

عف میب ها از مسا سس مد ها که بر ان مومنان 
شکاف می‌اندازد). 

(و پس از آن) از خداوند بزرگ انتظار پیروزی فوری داشته باشید. ان شاء 
الله.» [ 1] . 

پی نوشت ها: 


11 حستترک تمج‌البلاگه ص717 


شزا کال استلام 


چند چیز, که به ترتیب آهمیت از این قرارند: 

در درجه‌ی اول: ایمان راستین به خداوند و پیامبر او. 

و دز دز هی دوم: جهاد. 

و پس از آن اقرار به یگانگی خداوند با کلمه‌ی اخلاص «لاله الا الله» و در 
مراتب بعدی نماز, ِ و روزه قرار می‌گيرند. 

ایام ی ای رای 

اي اعل سا وس ۵ التوسنون الی اللت اسحاه فالی اسان هه 
برسوله, و الجهاد فی سبیله فانه ذروه | لاسلام, و کلمه الاخلاص فانها 
الفطره, و اقام الصلوه فانها المله... 

«برترین وسیله‌ای که پیروان حق برای نزدیکی به خداوند یکتا بدان دست 
می‌یازند: ایمان به خداوند و فرستاده‌ی اوست. و جهاد در راه او, که اوج 


اسلام.» 
و کلمه‌ی اخلاص, که همانا فطرت بشر است ( که انسان بر ان زاده 
و بر پای داشتن نماز, که همانا ملت است (نشانه‌های پای بندی به امت 
اسلامی). 


و پرداختن زکات که فریضه‌ای واجب است. 

و روزه‌داری ماه رمضان, که بازدارنده‌ی 

و به جای آوردن ی خانه‌ی خدا| و مراسم عمره‌ی ] که فقر را از بین 
می‌برد (زیرآ روح و وجدان آدتزون را می‌پالاید و همه‌ی مردم را به هم پیوند 
می‌دهد) و گناه را می‌شوید. و صله‌ی رحم, که بر دارائی می‌افزاید (زیرا| 
ار ار ار مان 1 
و صدقه‌ی نهانی که گناهان را می‌پوشاند. 

و صدقه‌ی اشکار, که از مرگ ناگوار جلو می‌گیرد. 

و پرداختن به کارهای نیک که انسان را از فروافتادن به خواری و زبونی 
حفظ می کند. 

و پیوسته به یاد خدا باشید, که بهترین یاد است. و به آنچه پروردگار, 
پرهی زکاران را نوید داده است بگرائید, که وعده‌ی خداوند راست‌ترین 
است. و از رهنمودهای پیامبرتان پیروی کنید که برترین رهنمود است, و 
سنت او را رهنمای خود قرار دهید که راهگشاترین سنت است.» [1] . 
بدین ترتیب می‌بينیم که مقام جهاد پس از ایمان به خداوند و پیامبر, و پیش 


از نماز و روزژه و زکات آشوه است, و حتی قبل از کلمه‌ی «اخلاص» که 
ههاا تشا هی شام است: 

چر؟ ۱ 

زیرا جهاد- از نظر امام- اوج اسلام است و بدون آن آزادی از بند وحشت و 
طاغوت امکان‌پذیر نیست و جامعه‌ی سالم و عدالت‌آمیزی که وظایف خود 
را به دور از فشارهای گوناگون به نحو مناسب به جای آورد, تحقق 
نمی‌یابد, و اشکار است که فرایض دینی تنها زمانی نتیجه‌ی کامل می‌بخشد 
که ادمی از بت‌های زمینی رسته باشد. 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 109. 


عقاو وی خوآزب 


می‌سپارد. فرصت ما محدود است پس باید به جهاد برخاست... ۲ 
جهاد... جهاد. تا بدین وسیله شکرگزاری خداوند را به جای آوریم و 
شایستگی خود را برای کسب خلافت او و نیل به بهشت او نشان دهیم. 
امام علی (ع) می‌گوید: 

و الله مستادیکم شکره, و مورثکم امره, و ممهلکم فی مضمار ممد ود 
لتتنازعوا سبقه. فشدوا عقد المازر. و اطووا فضول الخواصر, لا نجتمع 
عزیمه و ولیمه, ما انقض النوم لعزائم الیوم. و امخی الظلم لتذاکیر الهمم. 
«خداوند به پاس نعمتهايش از شما شکرگزاری می‌خواهد و خلافت خود را 
به شما وامی‌گذارد. و درمیدان زندگی به شما فرصت می‌دهد تا با یکدیگر 
رقابت کنید (جایزه‌ی این مسابقه, همانا بهشت است). پس کمر همت 
بربندید, و جامه‌های دست و پا گیر را از تن در کنید (شما را از حرکت باز 
ندارد) و بدانید که سخت‌کوشی با خوشگذرانی سازگار نیست (با 
فروغلتیدن به لذت‌رانی, نمی‌توان شهر پیروزی را چشید) بسا که خواب, 
عزم‌های روز را در هم شکسته و تیرگی‌های شب که همت‌های والا را 
سست کرده‌اند.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 211. 


جهاد در راه استقرار حق و عدالت 


پیکار. هدف نیست. بلکه وسیله‌ای است برای تحقق اهدافی چون برقرار 
کردن عدالت, و پایان بخشیدن به تمام انواع ستمهای اجتماعی, اقتصادی, 
سیاسی, فرهنگی و انسانی. 

برای نیل به اين اهداف, پیکار مشروع و عادلانه است, هر چند که به طور 
کامل:بة نانوی آرکشنن. که در مزایز آن فراو حرفتهم منجر نننود. 0 
ظلم به هر حال ظلم است. قطع نظر از نوع, وعده‌ی کسانی که از ان 
0 ۲ 

هر گاه ارتش بزرگی به عمد یک انسان بی‌گناه را به قتل برساند و بر این 
امر ناروا اصرار بورزد, پیکار با ان تا نابودی کاملش مشروع است. 

مولا علی (ع) می‌فرماید: 

اللهم انی استعدیکی علی قرشی و من اعانهم. فاهم قطعوا رحمی, و 
صفروا عظیم منزلتی. و اجمعوا علی منازعتی امرا هولی, ثم قالوا: الا ان 
فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تترکه. ۳ 

فخر جوا یجرون حرمه رسول الله,- صلی الله علیه و اله- کما تجر الامه 
عند شرائها, متوجهین بها الی البصره, فحبسا نساء هما فی بیوتها و ابرزا 
حبیس رسول الله «صلی الله علیه و اله» لهما و لغیر هما.... 

ِ خداب از تو برای معا یله با قبیله ی ِ و همدستانش ِِ می‌جویم, 
هعرای اسمال کردن حق من‌ سای توفتد. ی 

روزی به حق» , خلافت را پذیرفتی؛ و امروز حق آن است که آن را واگذاری. 
پس خروج کردند و ناموس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را به سان 
کنیزی که از بازار می‌خرند, به دنبال خود به بصره کشاندند, آندد (نااجد 
و نس زان جوو زا ور جانه تفا تدند و باتوی خانه ی رسول: دازا به جود و 
دیگران نشان دادند. در شسیاهی که یک تن از آنها هم تبود که آزاداته و به 
دلخواه به من اظهار اطاعت ننموده و بیعت خود را تقدیم نداشته باشد... 

باری؛ بر کارگزار من در بصره و خزانه‌داران بیت المال مسلمانان و 

مردمان دیگر فرود آمدند و برخی را با رنج و آزار و گروهی 3 
خیانت به قتل رساندند.. 

ها و ان اکن ییانوا و می کت 
مجاز بودم که همه آن سپاه را : به قتل برسانم. چرا که آنان در این جنایت 
حضور داشتند بی‌آنکه با دست و زبان از آن جلوگيرند. 

چه. رسند به: آنکة از مسلمانان گروهی را به تعداد خود به خاک افکنده 
باشند.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی شماره‌ی 171. 


جنگ جنگ, تا پیروزی 


ارتش باید تا رسیدن به هدفهایش نبرد را ادامه دهد. جنگ را باید تندرآسا 
شروع نمود و سنگرهای دشمن را به طور مداوم درهم کوبید و نابود کرد 
پس از آن می‌توان از موضع قدرت به پای میز مذاکرات صلح نشست. اما 
توقف در نیمه راه, به معنلی خودکشی سریع است, زیرا| این وقفه, دشمن 
را از ضعف نیروی ارتش آگاه می‌کند و به او روحیه و فرصت تهاجم 
می د هد. 

امام علی (ع) در گفتار زیر سپاهیان خود را که به ناگاه از ادامه‌ی جنگ 
دست می کشیدند به زن بارداری مانند می‌کند که پیش از بالیدن نوزادش 
در رحم او را سقط می کند. مولا می‌فرماید: 

اما بعد يا اهل العراق فانا انتم کالمراه الحامل حملت! فلما اتمت املصت. 
و مات قیمها, و طال تایمها, و رزثها ابعدها. اما و الله ما اتیتکم اختیارا, 
۱ 

«اما بعد... ای مردم عراق؟ شما چون زن ابستنی هستید که پس از تحمل 
درد بارداری. و پیش از زادن. نوزادش را سقط کند و شوهرش بمیرد و 
بیوگی او به درازا کشد و به دورترین کسانش ارث برساند. 

به خدا سوگند که من نه به دلخواه, که به اصرار شما به سویتان کشانده 
شدم. (پس چرا با کسی که خود به رهبری برگزیده‌اید مخالفت می‌کنید؟) 
[1] . 


[1] نهجالبلاغه, خطبه‌ی 70. 


جهاد: از ارکان ایمان 


آتنانی که آدمی: و۱ به جهاد برنینگیزد, ایمانی خشک و سترون است. ۲ 
مرا فان شا ات مر ار تون وان استهد اک ی ار انا 
سست شود تمامی بنا ویران خواهد شد. 

بایف‌های یمان کذامند؟ 

اول- پایداری. 

دوم- قناعت. 

سوم- عدالت. 

چهارم- جهاد. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

وتا ها را ای تنل سای 

پایدار چهار شاخه دارد: ارزومندی, بیمناکی, پارسایی و چشم‌براهی. 

هر که ارزومند بهشت باشد از خواهشهای نفسانی چشم می‌پوشد. 

هر که از دوزخ بیمناک باشد از محرمات می‌پرهیزد. 

هر که چشم براه مرگ باشد, به کارهای خیر شتاب می‌ورزد. 

و یقین چهار شاخه دارد: بینش غریزی, راهیابی به دقایق حکمت. و 
عبرت‌اموزی و راه و روش پیشینیان. , 

پس هر که در نهادش بصیرت باشد بر حکمت بینا می‌ گردد. 

و هر که بر حکمت بیناست, عبرت می‌اموزد. 

و هر که عبرت اموزد گویی با پیشینیان بوده است. 

و عدل بر چهار رده است: فهم کاونده, دانش زرف بین؛ داوری صائب و 
بردباری استوار. 

پس هر که فهم کاونده داشت به ژرفای دانش راه برد. 

و هر که به ژرفای دانش راه برد حکم نیکو صادر کند. 

و هر که بردبار بود در زندگی در نمی‌ماند و در میان مردم سربلند رید 

و جهاد چهار رکن دارد: امر به معروف. نهی از منکر, راستی گفتار و 
دشمنی با بدکاران. 

آن که آضز: یه معروف کند از مومنان پشتیبانی کرده است. 

و هر که از منکر نهی نماید بینی منافقان را بر خاک مالیده است. 

و هر ان که دز کفتار زاستین ورزد ۳ ادا کرده است. 

و هر کس که با بدکاران دشمنی کند و برای خدا خشمگین گردد, خداوند او 
را در پناه گیرد و در روز محشر خشنودش سازد.» [1] . 


ارزش انسان به اندازه‌ی حمیت اوست. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

قدر الرجل علی قدر همته, و صدقه علی قدر مروعته, و شجاعته علی قدر 
انفته و عفته علی قدر غیرته. 

«قدر مرد به اندازه‌ی همت اوست! و صداقت او به قدر جوانمردی او و 
شجاعت او به میزان غرورش. و عفت او به مقدار غیرت او.» [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] نهح‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 30. 
[2] همان. حکمت شماره‌ی 44. 


سراور غری آنتلام 


چرا جهاد؟ 

جواب: برای حفظ شرف, زیرا: «گوهر شرافت از گزند مصون نمی‌گردد, 
مگر هنگامی که پیرامون آن را خون فراگیرد». و اسلام. شرافت و حق و 
عدالت و آزادی است. و جهاد برای عزت و سرفرازی اسلام است. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

فرض الله الجهاد عز للاسلام. 

«خداوند جهاد را برای عزت اسلام قرار داد.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج البلاغه,حکمت شماره‌ی 244. 


جابجایی مدیران 


حضرت امیرالمو‌منین‌علیه السلام همواره برکار مدیران و کارگزاران 
نظارت مستقیم داشت. 

بر هرمدیری نیروهای اطلاعاتی ص ات تا کارهای آنان را زیر نظر 
داشته, مسائل را به حضرت امیرالمومنین علیه السلام گزارش دهند. 

و کار و تلاش مدیران را مرتب بژرسی می کرد و با واقع نگری, عزل و 
نصب‌های حساب شده‌ای داشت. 

تا دید محمدبن ابی بکر در فرمانداری مصر ناتوان است, مالک اشتر را به 
جای او ماموریت داد. 

و نامه‌ای برای دلجوئی محمد بن ابی بکر نوشت., و پست دیگری برای او 
اماده کرد, تا هم مدیران لایق بکار گماشته شوند, و هم مدیران معزول از 
حکومت, ناخشنود نباشند, و کاری متناسب با ظرفیت‌ها و لیاقت های خود 
داشته باشند. [1] . 

ما 9 ققا لقیی عفجداک من تشریم الأشتر (لي تک وی لم أفْعل 
ذدلک اسَتبطاء تک فی, الْجَهّد. وا ازدیادا تک فی الجد ولو ترَغث قا تک" ِ 
ید ک من سْلطَانِک, یتک ما هو أ, سر عَلیک مَوّونَة وأَعْجَتٌ مجث ایک لاه 
التَجْلَ الذی کل ول مر مِصَر کان رجْلاً لا تاصحاء وعَلی" وه 2 
تاقماء , قرحمَة حِمَ اللْدْ! لَقد اسْتکُمَل انامه ولاقي حمَامَة. وَتَحنْ عَنَهْ ر 
الاح اللة رصوانَةٌ, وصاعف الاب له قأصحد لِعَذوک, وامض 
بتصیرنک, شم لِحرب من حازبک, ولاغ الی سیبل رک وأکیر الاسْتعاتة 
باللهیکنی فا اونک , ویعتک علی ما یترل یک, ان شَاء اللذ. 

«بس از یاد خدا| و درود, به من خبر داده‌اند که از فرستادن اشتر به سوی 
محل فرمانداریت, ناراحت شده‌ای, این کار را انجام ندادم که تو در تلاش 
خود کند شدی, يا انتظار کوشش بیشتری از تو دارم, اگُر تو را از 
فرمانداری مصر عزل کردم فرماندار جایی قرار دادم که اداره آنجا بر تو 
ات که و حکومت تو تن آن سامان خوش تر است همان مردی را فرماندار 
مصر قرار دادم, که نسبت به ما خیرخواه, و به دشمنان ما سخت گیر و 

درهم کوبنده بود, خدا او را رحمت کند. که ایام زندگی خود را کامل. و 
مرگ خود را ملاقات کرد در حالی که ما از او خشنود بودیم و خداوند 
خشنودی خود را نصیب او گرداند, و پاداش او را چند برابر عطا کند. پس 
برای مقابله با دشمن سپاه را بیرون بیاور, و با اگاهی لازم به سوی دشمن 
حرکت کن, وبا کننی که با تو در جنگ است آماده پیکار باش: مردم را به 

راه پروردگارت بخوان, و از خدا فراوان یاری خواه که تو را در مشکلات 
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کفایت می‌کند, و در سختی‌هایی که بر تو فرود می‌اید یاریت می‌دهد. 
ان شا ءالله» [ 2]. 

[1] نامه 42 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محجمد دشتی. 

[2] نامه 34 که اسناد و مداری آن به شرح زیر می‌باشد: 

1- کتاب الفتوح (در حوادث سال ۵37): مدائنی (متوفای 225 ه) 

2 کتاب الغارات ج1 ص‌299 و 269:ابن هلال ثقفی (متوفای 283 ه) 

3- تاریخ طبری ج4 ص72 (حوادث سنه38(:طبری شافعی (متوفای 310 
0( 

4 آنساب الاشراف ج2 ص400: بلاذری (متوفای 279 ۰) 

5- بحار الانوارج33 ص556 و593 7392: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

6- شرح نهح‌البلاغه جح 6 ص 78: ابن ابی الحدید معتزلی(متوفای 656 ه). 


جدا کردن شاهدان 


شخصی باگروهی به مسافرت رفت, همراهان اموال فراوان او را گرفتند 
و به صورت دسته جمعی آن بیچاره را کشتند, 
وقتی به کوفه باز کشفتد: کفتند؛ آن مرو تابدید نشند. 
شریح قاضی آنها را سوگند داد, 
همه سوگند خوردند و آزاد شدند. 
اما خانواده تاجر مقتول راضی نشدند و به امام علی علیه السلام شکایت 
دنل 
کر 
امیرالمومنین علیه السلام به شریح قاضی فرمود: 
چرا آنگونه قضاوت کردی؟ 
سپس فرمود: 
من به روش داود پیامبر صلی الله علیه واله وسلم خکم می‌کنم. 
سپس آن گروه تاجر پیشه را و ی حاضر کرد وهر کدام را در کنار 
ستونی باسر پوشیده نگهداشت که دیگری را نتواند بنگرد, 
سپس به افراد پیرامون خود فرمود: 
هرگاه من تکبیر گفتم, شماهم بگوئید. 
ملهم اذل را آوزدند: حضرت امیرالم‌متین: علیه. السلام. ستوالاتی. از او 
ی امام و 
همراهان تکبیر گفتند. سپس او را به ستون خود باز گرداندند, 
دقفی را که آوردند: آمام علی علیه. السلام به کوته‌ای. با آو برخورد کرد که 
باورش شد که نفر اوّل همه چیز را افشاء کرده است. 
ناگهان دومی واقعیت را گفت, و اعتراف کرد که ما دسته جمعی پدر این 
جوان را کشتیم و اموال او را تقسیم کردیم. 
صدای تکبیر حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام و همراهان بار دیگر بلند 
شد. 
سومی نیز همین اعتراف را کرد. , ۱ 
آنگاه امام علی علیه السلام اموال مقتول را باز پس گرفت, و آنان 
رامجازات کرد. [1] . 
یعنی بایک صحنه سازی و نمایش هدفدار, 
و جدائی انداختن بین شهود, 
و استفاده از حالات روانی حساب شده؛ 
راز قتل یک بی‌گناه آاشکار گردید, 
و خیانتکاران مجازات شدند. 


]نوم علض 3 ده ار فاد تس مفید 


جوان آلوده‌ای عفو گردید 


جوانی خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسید و به عمل زشت 
لواط اعتراف کرد. 

امام علی علیه السلام اقرار او را نادیده گرفت و فرمود: 

شاید ناراحت؛ یا عصبانی شده‌ای. 

با بان جوان اعترافت کرد 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام به گونه‌ای او را روانه منزل ساخت. 
تا که خوانصض ره بای شون نود 

امام علی علیه السلام فرمود: 

سه نوع مجازات وجود دارد: 

1- گردن زدن با شمشیر 

2 پرت کردن از جای بلند 

3- سوخته شدن در آتش 

کدامیک را انتخاب می‌کنی؟ 

جوان گفت: 

آتش را تا از آتش قیامت در آمان بمانم. 

آنگاه هیزم آورده و آتش افروختند. ۲ ۳ 0 
وقتی شعله‌ها بالا رفت و جوان آماده شد, تا با دیدگان گریان وارد آتش 


شود. 

امام علی علیه السلام به گریه افتاد و اصحاب نیز گریه کردند. 
امیرالمومنین علیه السلام خطاب بخ ان جوان فر مود: 

ترخیز که فر ان استمان ترا به گریه انداختی. [1] . 

امام هادی علیه السلام فرمود: 

چون این جوان خود اعتراف کرد, اجرای حد يا عفو در اختیار امام بود. 


یی پوت ها: 
روص 


جدائی افکندن میان متهمان در قضاوت 


تقوتها شکفت‌آنییو. از تکار خ خر فیت»خضرت: آفیرالفعفشخ عابه السلام 
در امور قضایی نسبت به مجرمانی است که در بیابان‌های دور دست. 
مرتکب جنایت و قتل شده و هیچ‌گونه دلیل و شاهدی بر جُرم خود به جای 
نگذاشته بودند. ۲ ِ 

حضرت علی علیه السلام آن جنایت را از پرده ابهام بیرون اورد و مجرمین 
را شناسایی و به کیفر رساند. 

از امام باقر علیه السلام آمده است که: 

«ابوعامر خزرجی» (یکی. از بازرکانان مدیته) آهنگ سفر شام داشت تا 
کالایی از مدینه به شام ببرد و کالایی در خور بازار میدنه از شام فراهم 
سازد تا از این طریق, سودی ببرد, 

در اين سفر با تنی چند از بازرگانان مدینه همسفر شد. 

مدتی زیاد به طول انجامید ۳ یک روز خاندان ابوعامر و پسرش متوجه 
شندتد که کاروان بر کته اما آبو‌غامر در فبان انها تبفت: 

هرچه جستچو کردند آثری از وی نيافتند. فرزندش عامر با اضطراب و 
دلهره به خانه همسفران پدر رفت و از علت تاخیر پدرش جویا شد؛ آنها 1 
لحنی حزین گفتند که:_ 

ابوعامر در بین راه در گذشت. 

و چون کالای او در بازار شام مرغوب نبود مالی هم از خود باقی نگذاشت. 
عامر نسبت به همسفران پدر سوء ظن پیدا کرده به شریح قاضی شکایت 
کرد. 

شریح قاضی, بازرگانان را به محکمه دعوت کرد. ولی انها در کتمان 
حقیقت اصرار ورزیدند و چون عامر گواه و شاهدی بر مدعای خود نداشت. 
شریح ایشان را , به ادای قسم تکلیف کرد, 

آن افراد قسّم دروغ یاد کردند و از چنگال قضاوت نجات يافتند. 

عامر خدمت حضرت امیرالمومنین شکایت کرد. 

امیرالمومنین همین که وارد مسجد شد دید جوانی گریه می‌کند. و جمعی 
هم او را ساکت کتک 

امام علی علیه السلام پرسید: 

«جوان خر کریة می کنی ؟# 

عامر گفت: 

پا امیرالمومنین! شریح درباره‌ام قضاوتی نابجا کرده است. 

آنگاه داستان پدر و یارآن همسفر را به تفصیل باز گو کرد, 

و مبلغ و مقدار کالا و نقدینه پدر را تشریح کرد و با اشاره به جمعی که در 


آنجا بودند گفت: اینها همسفران پدرم هستند. 
اش تم ای اسلا تجوان را ی ی و و یآ 


فرمود: 

ای ِ چگونه میان آنان داوری کردی؟ 
یج گفت: 

2 این جوان ی دود 


پدرم وقتی با آنها به سَفر رفت مال زیادی همراه خود داشت نه خود 
بازگشت و نه اموالش را آورده‌اند. 

آنها را سوگند دادم و بدین گونه پرونده مختومه اعلام شد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به شریح فرمود: 

در چنین موارد مهمّی اینگونه حکم می‌کنی؟ 

شریح گفت: پس چگونه حکم کنم؟ 

حضرت فرمود: ٍ 

قطعا حکمی میان انان خواهم کرد که غير از داوود پیغمبر هیچ کس چنین 
حکمی نکرده است. 

در اين هنگام امیرالمومنین علیه السلام قنبر را 9 
ماموران را خبر کن تا برای هر کدام از متهمان یک مامور شود. 

سپس به صورت آنها نگاه کرد و فرمود: 

چه می‌گویید؟ فکر می‌کنید من نمی‌دانم که شما چه بر سر پدر این جوان 
آورده‌اید؟ 

خیال می‌کنید من به ماجرا آگاهی ندارم؟ 

انکام دنور داد بخ آنها خدایین بیندازند تا یکدیگر را نبينند, 

و هرکدام را کنار ستوی از مسجد نگهدارند و در حالی که صورت‌هایشان را 
با لباس خودشان پوشانده بودند, امیرالمومنین علیه السلام دستور داد تا 
کاتب مخصوص ان حضرت عبیدالله بن ابی رافع حاضر شود. 

امام علی علیه السلام به او فرمود: 

اد و ام ساصر کل 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

«هر وقت من تکبیر گفتم شما هم تکبیر بگویید! بعد به مردم فرمود: 
افرجُوا 

از هم فاصله بگیرید.») 

آنگاه یکی از متهمان را احضار کرد و مقابل خود نشانید و صورتش را باز 
کرد و به کاتب فر مود: 

هرچه گفت و اقرار کرد ثبت کن. 

آنگاه رو کرد به متهم اول و به او فرمود: 

کی به شام مسافرت کردید؟ 


از کدام خانه خارج شدید که ابوعامر با شما بود؟ 

آن مرد جواب داد. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

در کدام ماه؛ سفر را اغاز کردید؟ 

متهم گفت: ماه فلان, 

حضرت فرمود: در کدام سال؟ 

گفت: سال فلان و فلان. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

در کجای سفر ۳ که پدر این جوان از دنیا رفت؟ 

گفت: فلان جا.؛ 

حضرت فرمود: در خانه چه کسی از دنیا رفت؟ 

گفت: خانه فلانی. 

امام علی علیه السلام پرسید. 

مرض مرد چه بود و بیماری او چند روز طول کشید, 

و ان مرد جوابی داد. 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام به پرسیدن‌ها ادامه داد؛ 

از ساعت وک ان مرد 

و کسی که او را غسل داد و کجا غسل داد؟ 

و چه کسی او را کفن کرد؟ 

و با چه چیز کفن کرد؟ 

و چه کسی , بر او نماز خواند؟ 

و کدامیک در قبرش وارد شد؟ 

و او را در قبر گذشتند؟ 

ماه ان را واه که ای راخ سرت مش 

و همه سوالاتی که و علیه الم در نظر داشت تمام شد؛ 

سایر ِِ تک 13 جنایت شده بودند و به 73 انفرادی نگهداری 

0 از شنیدن بانگ تکبیر بر خود لرزیدند و گمان بردند که همکارشان 
ز آنها را فاش و به ارتکاب قتل و غارت مال «ابوعامر» بر خود و 

۰ اقرار و اعتراف کرده است. 

آنگاه حضرت دستور داد: 

صورت این متهم را بپوشانند و به زندان ببرند. 

و مجرم دوم را احضار نمود و مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرد و با 

او به سختی و درشتی سخن گفت و فرمود: 

خیر این طور نیست., تو گمان کردی نمی‌دانم شما چه جنایتی مرتکب 


شده‌اید؟ 


ان مجرم روحیه خود را از دست داد و از روی ناچاری گفت: 

يا امیرالمومنین! به خدا قسم من تنها نبودم بلکه رفقایم هم بودند, حتی من 
از رفتار یاران خود تنقر و کراهت داشتم و نمی‌خواستم او کشته شود و 
اموالش به غارت پز ود: 

به این نف افر ار به گنای کرمپریه از را ان ات متا کرهش 
سپس امیرالمومنین علی علیه السلام بقیه مجرمین را فراخواند و اعتراف 
رفیقشان را در میان نهاد و ایشان چون حال را بر اين منوال دیدند ناگزیر 
به جرم خود معترف شدند که ابوعامر را کشته و اموالش را برده‌اند, 
حضرت مجرم اوّلی را نیز احضار کرد و سخن پارانش را ِِ او نقل کرد 
اه گرم هی ا یاف هو سرا هام یی اشا بقل افیای کرد 
و مجازات شدند. [1]. 

پی نوشت ها: 

[1] تهذیب شیخ طوسی, ج6 ص‌316 - و من لا بحضره الفقیه, ج3 ص24 
این حدبت در کافی ج 7 ص 317 از اصبغ بن نباته است و حدبت را به به طور 
اختضان دی مطالب التوول شحمد رین لت قافعهی» ره نیع کهوان 
نقل کرده است. عبارات عدالت و قضاء در اسلام ص277 قضاوتهای 
محیرالعقول ص121 با تفاوت عبارات مناقب ابن شهر اشوب, ج 2 
ص 8 37 ج1 4 9 سرمایه سخن؛ ص 448 باختصار و کیفر کردار, ج 2 
ض 256 ما ار شم تموات انوا ص111 سفن آن ده فسایل 
الشیعه: ص41 142 هد معتهاح الیر اغق 27 ص11 و فروع کافی: 
ار اس ره ان 1۱ با ارت دار شا دض و10 
فسات الشیعه:. ح 18 :ضحيفه 204 خذیت: 1 


جلوگیری از دو دفعه قصاص 


مردی, مرد دیگر را کشت. 

برادر مقتول قاتل را نزد خلیفه دوم برد, 

خلیفه دوم به وی دستور داد تا قاتل برادر خود را بکشد, 

برادر مقتول قاتل را به قدری زد که یقین کرد او را کشته است. 

اولیای قاتل او را برداشته به خانه بردند و چون رمقی در بدن داشت به 
معالجه‌اش پرداختند و پس از مدّتی سلامت خود را به دست آورد. 

برادر مقتول جچون قاتل را دید دوباره او را گرفت و گفت؛ تو قاتل برادر 
من هستی باید تو را بکشم, 

مرد فریاد برآورد تو یک بار مرا کشته‌ای و حقی بر من نداری. 

مجدداً نزاع را نزد خلیفه دوم بردند, 

خلیفه دوم دستور داد قاتل را بکشند, 

ولی نزاع ادامه یافت تا اين که نزد حضرت امیرالمومنین علیه السلام رفته 
و از او داوری خواستند. 

به خلیفه دوم فرمود: 

حکمی که درباره آنان کرده‌ای صحیح نیست. 

خلیفه دوم گفت: 

یجان میس 

ابتدا قاتل رن ی بر او وارد ساخته, بر او قصاص 
کند, آنگاه برادر مقتول فی‌تواند. آو زا 

برادر مقتول با خود فکری 0 صورت جانش در معرض خطر 
است:پنین,: از کشتن او ضرف نطر کرد ۰۱1۱ 

خلیفه دوم دست به دعا برداشت و گفت: 

«سپاس خدای را, يا اباالحسن! شما خاندان رحمت هستید» 

و آنگاه گفت: 

«اکز علن نبود, عمر هلاک می‌شد. » 

[ 1 فروع کافی, ج 7 ص360 و مناقب سروی؛ ج1, ص 497 ‌ و تهذیب, 
ح10, ص278 حدیث 1 - و من لایحضر, ج4, ص‌128, حدیث 14. 


جستجوی جسد سران خوارج و افشای نفاق آنان 


چون جنگ پایان یافت. امام علیه السلام دستور داد در میان کشتگان خوارج 
بگردند و ببینند که آپا حررقوص (دوالئدیه) کشته شده است پا زم؟ 

عذه‌ای به جستجو رفته و باز گشتند و اظهار داشتند که چنین کسی را 
نیافتیم. 

امام فرمود: 

به خدا سوگند دروغ نمی‌گویم و به من دروغ نگفته‌اند. استر (الاغ) پیامبر 
خدا را برایم بیاورید. ۲ 

امام سوار شد و با پاران خود به جستجوی ان پرداختند, تا کناره رودخانه 
رسیدند که از آنجا تا ساحل پر از کشته بود, 

ام قایه سا ار سرت ره از مان ان نا یه 
جسد حرقوص را پیدا کرد. 

امام علیه السلام سجده شکر به جا آورد و تکبیر گفت و فرمود: 

«تا کنون دروغ نگفته ام.» 

و پاران امام نیز تکبیر گفتند. [1] . 

بعضی از مردم که درباره جنگ با خوارج در شک و تردید بودند با مشاهده 
پیکر نایاک ذوالخویصرم (ذوالندیه) در میان کشعکان خوارج به یقین. زسیدند 
و دریافتند که آنها همه گمراه می‌باشند. ۱ 
چون پیاأمبر صلی الله علیه واله وسلم از ارتداد خوارج و ذوالئدیه قبلاً به 
مسلماانان خبر داده بود و فرموده بود که ذوالتئدیه را علی علیه السلام 
خواهد کشت. از این رو به یاد ان روزی افتادند که: 

پیامبر خدا| مشغفول تقسیم اموالی از غنائم «خنین» بود که مردی از طابفه 
بنی نمیم به نام ذوالخويیصره (ذوالثدیه) معترضانه به پیامبر خدا گفت: 
عدالت را رعایت کن. 

پیامبر نت صلی الله علیه وآله وسلم خطاب به او فرمود: 

یلک وَمن بقدل اذا لَمْ آغدل 

وای بر تو, اگر من عدالت نکنم چه کسی عدالت خواهد کرد؟ 

خليیفه دوم گفت: 

یا رسول اللّه به من اجازه بده تا گردنش را بز نم. 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

او را رها کن و به حال خود واگذار, زیرا او را پارانی است که شما نماز و 
روزه خود را در برابر نماز و روزه انها کم و ناچیز می‌شمارید ولی با اینحال 
آنها از دین فرار می‌کنند همان گونه که تٍ تير از کمان فرار می‌کند. 

در این هنگام آیه شریفه: 


‌ ‌ 


وستیم من یلیژک فی السَدَقاتِ قانْ آغطوا مثها رضوا و ان لَم یقطّوا مئها 
ذ 9 

«در ِِ آنها (منافقان) کسانی هستند که در (تقسیم) غنائم به تو ایراد 
می کنند: اگر از صدق به آنها بدهند راضی می‌ شوند و اگر ندهند خشم 
ضی کیر ند [2] . 5 

نازل شد و به ی افراد اندرز داد. 

خدا صلی الله علیه واله فسلم فرود: 

ر وقت خروج کردند انها را بکشید. [3] . 

در سفینه البحار, بعد از بیان این مطلب, در خاتمه می‌نویسد: پیامبر صلی 
الله علیه واله وسلم فر مود: 

خداوند بعد از من به وسیله محبوبترین خلق خود, او را به هلاکت 
کارفات مامتا لیف الاو ماه ماش خشلم اد م اش ری کار و 
فتنه جو و پیروانش در میان اصحاب و مسلمانان چنان مشهور بود که وقتی 
خبر کشته شدن ذوالتدیه با دست امیرالمومنین علیه السلام به سعد وقاص 
رسید از بیعت نکردن با حضرت علی علیه السلام پشیمان شد و دانست که 
تخلف او از بیعت, تخلف از حق بوده است. [5] . 

از عايشه روایت شد وقتی شنید که خوارج کشته شده‌اند پرسید کشنده 
اما کفست ‏ 

و چون به او گفتند علی علیه السلام است در فکر فرو رفت و از علّت 
تفکرش وال کردند و کفتند آیا روایتی از رتعول خدا داری؟ 

گفت: آری از او شنیدم که فرمود: 

لاه سا فا م6 

ای ات۱ 

1- در مسند احمد بن حنبل از مسروق نقل شده که عايشه به من متوجه 
شد و گفت تو از همه فرزندانم بر من محبوب‌تری آیا در نزد تو از مُحْدَج 
[7] (ذوالثدیه) خبری هست؟ 

گفتم بلی او را علی بن ابیطالب در بالای نهر «تامژا» [8] به هلاکت 
رسانید. 

عائشه به صدق گفتار من از من شاهد طلبید, 

من عده‌ای را برای شهادت جمع کردم, و ایشان در حضور او با گواهی خود 
سخن مرا تأیید کردند. 

راوی می‌گوید: 

عاته را اتف ای ال له اه رش مادم که 


آیا درباره مُحْدَج از پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم سخنی شنیده‌ای؟ 
عائشه گفت: آری شنیدم که آن حضرت فرمود: 

ایشان بدترین و شرورترین مردمند که به دست توانای بهترین خلق خدا 
2 ابن ابی الحدید در شرح خود از کتاب صفین مدائنی از مسروق نقل 
ای ری ی اه ی تم باون ای 
بو لعنت خداوند بر عمروعاص باد که به من نوشت ذوالئدیه را در 
اسکندریه من به قتل رساندم!._ ۲ 
داتس ها انا تس ای توص از فا یش راصلی الاه عی وا 
وسلم شنیدم که فرمود: 

ذوالتدیه را (مَحدَح) بعد از من بهترین خلق خواهد کشت. [10] . 


پی نوشت ها: 

ارو دهم ی و ی ای رم ور 
مناقب بن شهر آتتوت: ج3, ص 191, و کامل ابن اثیر, ج3, ص348 و 
تاریخ طبری, ج0, ص384 3 7 و مناقب مرتضوی, ص 449, 7 و ناسخ, کتاب 
خوار د رتست اوه هر رو یم نحل اعفای لو و 
ص 496, - و مناقب خوارزمی. ص177 - و مسند احمد, ج1. ص88 به نقل 
ملحقات احقاق الحق, ج8, ص512 - و تلع و فرزندانش, ص 123 و 
خصائثص, ص 30. 

[2] سوره اعراف؛ آیه 6 

۱ 
مجمع البیان. 5 ص4۸ فصول المهمه, ص111 9 الامام علی: ج0, 
ص۱1 و تسس نویر الساسص 202 از آن ریت سای دوالخوصوه 
وال اه برس که یدای فا و انامه اما وی اه 
حرقوص است. 

یا 58 

۱ ۱ 
احقاق الحق, 8 ص488 

[7 مخدح به ضم میم و فنم دال بمعلی ناقص است, این همان ذوالثدیه 
است که او را مخدج الید می‌گفتند چون یک دستش ناقص بود. 

[ 6 ] تامرا به فتح میم و تشدید راء نهر بزرگی بوده است. 


جسارت و بی‌باکی در شاه بیت‌ها 


در سرزمین «خدیییه» [1] تشنگی بر رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم 
غلبه کرد. اما انواع خطرات و تهاجمات. یاران پیامبر صلی الله علیه وأله 
وسلم را تهدید می‌کرد و کسی جرئت نداشت به تنهائی مأموریتی را 
بپد بر د. 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وله وسلم فرمود: _ 

هرکس در این اطراف., چاه ابی بیابد و ما را از تشنگی نجات دهد من 
بهشت را برای او تضمین می‌کنم. 

گرچه چاه آبی در دژه‌ای درون درختان شناسائی شد. اما کسی جرئت 
تزدیک شندن به آنجا زا تداشتت. 

بعضی‌ها رفتند و هراسان بازگشتند. 

وقتی اتمام حجت شد. امام علی علیه السلام به ندای رسول خدا صلی 
الله علیه وله وسلم پاسخ مثبت داد و به طرف چاه آب حرکت کرد, و با 
شجاعت و بی‌باکی ترس را ترساند و آب را به رسول خدا صلی الله علیه 
واله وسلم و یاران رساند. [2] . 

پی نوشت ها: 7 ٍ 

[1] نام سرزمینی که در آن صلح‌نامه بین پیامبر صلی الله علیه واله وسلم 
و سران قریش امضاء شد. ۲ 

[2] کوکب دژی 2 ص126 (ماجرای مفصلی نقل شده. به انجا مراجعه 
را 


جایزه مداح علی(ع) 


شیعه بودند و نزدیک به یک قرن با اقتدار کامل حکمروایی کردند قرن 
چهارم هجری که دوران حکمروایی انان بود, از دوران خوش و ازادی 
شیعیان در عراق به شمار می‌رود. 

عضد الدوله کنجی پیدا کرده بود. به همین خاطر در سال سیصد هجری 
قمری (مسعود بن ال بویه) را به نجف اشرف فرستاد تا قبر مرقد شریف 
و مقدس آقا امیرالمومنین علی(ع)را تعمیر و ترمیم کند. 

مسعود به نجف رفت و مشغول ساختن قبّه و بارگاه و تأسیسات گردید, در 
آن زمان شاعری بنام (حسین بن حجٌاج) زندگی می‌کرد. وی از فصیحترین 
شاعران عرب و شیعه‌ای پاکباخته و شجاع بود, او بمناسبت ساخته شدن 
بارگاه شعری سرود و برای خواندن آن بنجف رفت. 

در مجلسی که مسعود و سید مرتضی حضور داشت (سید مرتضی علم 
الهدی از بزرگترین علمای شیعه است. وی شاگرد شیخ مفید و استاد شیخ 
طوسی است. پس از فوت شیخ مفید نقابت و رهبري شیعیان به وی 
رسید, وی برادر سید رضی است که نهح‌البلاغه را جمع اوری کرده است) 
حسین قصیده‌اش را خواند (ای صاحب قبه سفید در نجف) شعر او قصیده 
عجیبی بود, تمام فضائل اقا امیرالمومنین علی(ع)را در اين اشعار جمع 
کرده بود, هر بیت شعرش چشمان شیعیان را روشن و چشم دشمنان را 
بالاخره در ادامه شعر به جائی رسید که طعن بر خلفا و بر خلاف (تقیه) 
بود, له نک اما رن 
حسین با ناراحتی مجلس را ترک کرد زیرا به جای اينکه ی 
شود و جایزم دهند, برسرش فریاد کشیده و او را از ید رانده بودند, او 
محزون و غمگین به خانه رفت. 

نقیتبذز عالض رهبا آقا حضرت علی(ع)را دید حضرت به او فرمود: ای پسر 
حجاج ناراحت نباش, من برای جبران خطا دستور دادم که فردا سید 
مرتضی نزد تو بیاید. وقتی که او آمد سرجایت بنشین تا احترامت نگاه 
داشته شود. 

سید مرتضی عالمی بزرگوار و بلند مرتبه و رهبر شیعیان و مورد علاقه 
معصومین (علی(ع)هم‌السلام) بود, شب در خواب. جدش حضرت 
امیرالمومنین (ع) را دید که ناراحت و خشمناک است. عرضکرد: ای مولای 
من. من فرزند و مخلاص شما هستم چرا از دست من ناراحت هستید؟ 
حضرت فرمود: چرا دل شاعر ما را شکستی؟ فر دا می‌روی و از او عذر 


ی ی و ی ان وی و نی اه 
فراوانی به او بدهند. 
شاعران اهلبیت (علی(ع) هم السلام [ هميشه جانشان را در کف دستشان 
گرفته بودند و با هر بیت شعری که می‌گفتند تیری به قلب دشمنان 
می‌افکندند و کینه و غضب دشمنان را به جان می‌خریدند. هميشه جانشان 
بودند. 
روز بعد. سید مرتضی برخاست و به در خانه حسین رفت و در زد حسین از 
درون خانه فریاد زد. در باز است: اما ان اقاتی که شما زا : به اینجا فرستاده 
است به من هم امر کرده است که از ز جایم برنخیزم. 
سید پاسخ داد شنیدم و اطاعت کردم. پس وارد خانه شد و معذرت 
خواست و حسین را نزد مسعود برد و معرفی‌اش کرد و فرمود: که وی 
مورد نظر آقا امیرالمومنین علی(ع)است و مسعود نیز برایش جایزه 
وت تعین کردر 

تا زنده‌ام بجهان, گویم ثنای علی(ع) 
جانم فدای علی(ع), جانم فدای علی(ع) 
شور و نشاط درون, ز اندازه گشته برون 
کافتد ز پرده برون امشب لقای علی(ع) 
گر در علی(ع) نگری, بینی به جلوه گری 
در قالب بشری, ذات خدای علی(ع) 
او برتر از بشر است. از طینتی دگر است 
پوشیده از نظر است, قدر و بهای علی(ع) 
ایمان ثمر ندهد, طاعت اثر ننهد 
جان از بلا نرهد, جز با ولای علی(ع) 
امن و امان همه است, روج و روان همه است 
در گوش جان همه است, دانم ندای علی(ع) 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای شیخ محمد حسن مولوی قندهاری که 
اقای سید رضا موسوی قندهاری که سیدی فاضل و متقی بود فرمود: 
روزی او را بشاش و خندان یافتم پرسیدم چطور است امروز شما را شاد 
می بینم؛ فرمود آرام باش که می‌خواهم از شادی بمیرم» دیشب از جهت 
برهنگی بچه‌هایم و نزدیکی ایام عید و پریشانی و فلاکت خودم گریه زیادی 
کردم و بمولا امیرالمومنین_ علی(ع)خطاب کردم آقا ز نو شاه مردانی سخی و 
دست و دل باز روزگاری, گرفتاری‌های مرا می‌بینی, چون خوابیدم دیدم که 
از دروازه عیدگاه قندهار بیرون رفتم باغی بزرگ دیدم که قلعه‌اش از طلا و 
نقره بود دری داشت که چندین نفر نزد ان ایستاده بودند. 

تریک. آنها رفتم پرسیدم این باغ کیست؟ گفتند از آن حضرت امیرالمومنین 
علی(ع)است. التماس کردم که بگذارند داخل شده و بحضور ار حضرت 
پزشتتم.. خفن قعار حضرت رسول. خدا ررض )شرب دار ند نعد اعازهن دادن 
با خود گفتم اول خدمت حضرت پیامبر عزیز اسلام وارد گردم و از ایشان 
سفارشی بگیرم. 

چون خدمت حضرت رسول‌الله (ص) رسیدم از پریشانی خود شکایت 
کردم. حضرت فرمود خدمت آقا بت اباالحسن برو. عرضکردم حواله‌ای 
مرحمت فرمائید. حضرت خطی بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند 
چون خدمت خر ۲ اباالحسن علی(ع)رسیدم. حضرت فرمود: سلطان 
محمد کجا بودی؟ گفتم از پریشانی روز گار بشما پناه آورده‌ام و حواله از 
رسول خدا (ص) دارم. 

حضرت حواله را گرفت و خواند و بمن نظر تندی فرمود و بازویم را بفشار 
گرفت و نزد دیوار باغ آورد و اشاره فرمود. به دیوار, دیوار شکافته شد 
دالانی تاریک و طولانی نمایان شد و مرا همراه خود برد من سخت ترسیده 
بودم. اشاره دیگری کرد. روشنائی ظاهر شد پس دری نمایان شد و بوی 
گندی بشذت بمشامم رسید حضرت فرمود: داخل شو و هر چه می‌خواهی 
بردار, داخل شدم دیدم خرابه‌ای است پر از لاشه مردار حضرت بتندی 
فرمود: زود بردار (لاشه خوارهای زیادی انجا بود) از ترس مولا دست دراز 
کردم پای قورباغه مرده‌ای بدست امد. برداشتم. فرمود: برداشتی؟ 
عرضکردم بلی. , 

حضرت فرمود: بیا, در برگشتن دالان روشن بود. در وسط دالان دو دیک پر 
اب روی اجاق خاموش مانده بود. حضرت علی(ع) فرمود: سلطان محمد 


چیزی که بدست داری در آب بزن یرون اون کون آترا خر ان نومه دیدم 
طلا شده است. حضرت بمن نگاهی نمود و لکن خشمش کمتر بود. 

حضرت فرمود سلطان محمد برای تو صلاح نیست محبت مرا می‌خواهی با 
اين طلا را؟ عرض کردم محبت شما را! 

فرمود: پس انرا در خرابه بیانداز. بمجرد انداختن از خواب بیدار شدم بوئی 
بمشامم رسید تا صبح از خوشحالی گریه می‌کردم و شکر خدای را نمودم 
که محبت آقا علی(ع)را پذیرفتم. پس از این واقعه اضطرار دنیوی سلطان 
محمد برطرف شد و وضع فرزندانش مرتب گردید. 

تست وا ابا ی 2 

خاک بای توام با سای (ع ۱ 

ای لب لعل تو مسیحای من 

وی سخنت باعث احیای من 

روشنی دیده بینای من 

نیست کسی غیر تو مولای من 

وا ی 

خاک کی یا هر | 

دیده به خورشید رخت دوختم 

با نگهی سوختن آموختم 

سوختن آموختم و سوختم 

سوختم و نور بر افروختم 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


مرحوم شیخ محمود تا الواعظین لنگرودی جذ : ملف کتاب دین ما علمای 
ما متولد کربلا و از طلأب حوزه نجف اشرف و همدوره مرحوم آیة اللّه 
شیخ محمد حسین عروی عفر وف: ن ایق الله کیان بود که عمر شریفش 
را در مطالعه گفتار اهل بیت اطهار (علی(ع)هم‌السلام) صرف نموده و در 
فتبر مان حدنگ. و تفسیر آیاتت را انخان بان می کرد که آمررا بجار 
متحرک لقب دادند. ۲ ۲ ۳ 
نامبرده در لنگرود و اطراف ان شهر منبر می‌رفت ولی مرحوم ابة الله 
حاج شیخ مهدی لاکانی پراانی تتاخی کم اه وق داشت عماست که آذا 
ی ِ به رشت برود زیرا در محیط بزرگتر قدردانی مردم بیشتر خواهد 


ِ له سالها در رشت منبر - و سرانجام روز اوّل ذی الحجة الحرام 
حاج شیخ مهدی لاکانی می‌فرمود: او را در خواب دیدم و گفتم: مرگ و قبر 
را چگونه یافتی؟ 

در جواب گفت: مولایم مصر ۳۷ امیرالموّمنین علی(ع)را دیدم که از من 
دعوت کرد تا در باغی مملوْ از گل قدم بزنیم. من با مولایم حرکت کردم و 
همچنان در ناز و نعمتم که بودم, هنیا لَة, عاش سعیدا و مات سعیدا. 

دل شد زنامت صیقلی, و از مهر چهرت منجلی 

گونم به اوای جلی مولا علی(ع) مولا علی(ع) 

والاتر از ولا علی(ع), بالاترین بالا علی(ع) 

مولا علی(ع) اولی علی(ع), حلال مشکلها علی(ع) 

گفتا سفیر آخرین, ختم رسولان امین 

بر خلق عالم اینچنین, حق را علی(ع) باشد ولی 

از بعد احمد مصطفی, از جمله خاضان خدا 

از ما خلق از ما سوی. هم اکملی هم اعقلی 

جان تشنه احسان تو, ما بنده فرمان تو 

دست من و دامان تو, ای حقتعالی را ولی 

حلال مشکلها علی(ع), حلال مشکلها علی(ع) 

حلال مشکلها علی(ع), حلال مشکلها علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


جرجی زیدان 


جرجی زیدان مسیحی می‌گوید: 

ارس مس ار کی خر است له احارن مه ما مر 
علی(ع) از مسیح بالاتر است دینم اجازه نمی د هد. 

منبع . کرامات العلویه, علی میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


ابن‌عباس می‌گوید: «روزی در مجلس عمر بن خطاب نشسته بودم و کعب 
الاحبار نزد او بود و امیرالمومنین علیه‌السلام هم در مجلس تشریف 
داشتند, عمر روی به کعب الاحبار نمود گفت: ای کعب! آپا از تورات چیزی 
در خاطر داری؟ گفت: بیشتر ان را حفظ دار مردی در پهلوی ظضر نود 
گفت: از ز کعب سوال کن که خداوند متعال, کجا بود قبل از اینکه عرش خود 
را خلق کند؟ و عرش خود را از چه چیز خلق کرده است؟ و آبی که عرش 
بر آن اب نوو از چه چیز خلق شده بود؟ 

عمر این سه سوال را از کعب الاحبار نمود, او در جواب گفت: ما یافته‌ايم 
که خداوند- تبارک و تعالی- قدیم است و قبل از عرش خدای بر سر سنگ 
۷ بیت المقدس در 2 بود, چون خواست عرش را خلق کند, خدا| ۳ دهان 
خود را انداخت, دریاها را خلق کرد, و از آن سنگی که در زیر او بود عرش 
را خلق کرد و پاره‌ای از آن سنگ برای بناء بیت المقدس باقی گذارد». 
این‌عباس گفت: «چون کلام کعب الاحبار به اینجا رسید. امیرالمومنین 
علیه‌السلام از جای خود برخاست و به طرف منزل روانه گردید. 

عمر قسم داد امپرالمومنین علیه‌السلام را که مراجعت کند و به جای خود 
نشیند؛ چون نشست؛, عمر در خواست کرد از امام و گفت: 5 خن می‌دانی 
بفرما؛ که مفرج هموم و گرفتاریها هستی! خرن رو ند جات کفت: کرذند 
و فرمودند: آنچه را و غلط بود و یهودیان هم اشتباه کردند؛ خدا| از 
آنخه.شما به .هر بافته‌اند مه کاسهای اسعاسی زا مه داخوام ود ری کوفند 
و بر خدا, , زشت‌ترین دروغها را بسته‌آید, منزه است :ای کعب الااحبار! وای 
بر توا سنگی را گمان کرده‌ای که خدای بر او قرار گرفته بود! این سخنی 
است محال؛ سنگ نمی‌تواند احاطه بر جلال و عظمت او بنماید؛ و هوایی 
که ذکر کردی هرگز ممکن نیست که محیط بر ذات احدیت شده باشد. اک 
سنگ و هوا با او بودند: پس بایستی آنها هم قدیم باشند و ذات خداوند منژم 
است از اینکه به او اشاره بشود يا مکانی برای او فرض بشود, خدا را 
مکان نیست. آ خالق همه مکانها و زمانهاست. خدای تعالی چنان نیست 
که ملحدین و جاهلین گمان کرده‌اند. خدای متعال قبل از اينکه مکانی و 
زمانی و هوایی در وجود باشد بوده است. 

ذات باری تعالی, محیط بر همه اشیاء است و کائنات را بدون فکر. حادث 
گردانیده است. اینکه قق وی ؛ خدا بود به جهت شناسانیدن بودن اوست.؛ 
و سا حو ها بر مه ی اس تایه 
می‌فرماید: «خلق الانسان. علمه البیان»؛ [1] «خلق کرد انسان را و بدو 
بیان اموخت » و الا خداوند متعال از کون و مکان و زمان منزه و مبراست؛ 


خدآونه هفتدی آلستت: ی رح اراوه له اب فلق. یکره انا انشا 
می‌فرماید, خدا نوری را خلق نمود بدون ماده و مدت., و از ان نور, ایجاد 
ظلمت نمود بدو ماده و مدت از لا شی ء؛ یعنی هیچ چیز. خدا قادر است که 
ظلمت را از لا شیی ء ایجاد نماید و بالاخره خدای تعالی یاقوتی از نور خلق 
کرد که بزرگی آن مثل بزرگی و عظمت و غلظت آسمانها و زمینهای 
هفتگانه بود, سیس نظر هیبت به آن 9 نمود, آبی لرزان گردید و ۳ 
قاشت لرران امه عرش ها ار تور ایو افربصوس ان اب فراد 
داد, و از برای عرش دوازده هزار لغت قرار داد که به ان لغتها خدای را 
تسبیح می‌نمایند که هر لغتی به دوازده هزار لفت. تسبیح می‌کنند که هیچ 
یک از لغتها به دیگری شباهت ندارند و این قول خدای تعالی است: «و کان 
عرشه علی الماء لیبلوکم» کون اهریی ان بود تا بیازماید شما را» [2] . 
ای کعب ! وای بر نو اگر بنا بر قول تو که دریا آت دهان خدا| باشد, 9 
آن سنگ خدا زا نز می کیردر و چکونه آن هوا محیط به خدا می‌شود؟ 

عمر بن خطاب خندبد و از روی استهزاء به کعب الاحبار گفت: ای کعبت ! 
این اتمه یف که والکنی موی ده آن پر کیان کمتند بر 
هم بافتی! زنده نمانم در زمانی که در آن وقت ابوالحسن را نبینم». [3] . 
پی نوشت ها: 

ا یرم ار و92 

هو 2 

ای ار قضا ها رال ی ام ی سل از 
نی از رن کاکت‌خص رسای لوالا ص102 


جوان قانون شکن 


روزی علی علیه‌السلام در شدت گرما بیرون از منزل بود سعد پسر قیس 
حضرت را دید و پرسید: 

با امیر المغمتین! در این کرمای شدید جرا از خانه بیرون آمدید؟ فرمود؛ 
برای اینکه ستمدیده‌ای را یاری کنم, يا سوخته دلی را پناه دهم. در این 
میان زنی در حالت ترس و اضطراب امد مقابل امام علیه‌السلام ایستاد و 


یا امیرالمومنین شوهرم به من ستم می‌کند و قسم یاد کرده است مرا 
بزند. حضرت با شنیدن این سخن سر فرو افکند و لحظه‌ای فکر کرد 
سپس سر برداشت و فرمود: 

ی ی 

زن منزلش را نشان داد.حضرت همراه زن حرکت کرد تا در خانه او رسید. 

علی علیه‌السلام در جلوی درب خانه ایستاد و با صدای بلند سلام کرد. 
جوانی با پیراهن رنگین از خانه بیرون آمد حضرت به وی فرمود: 

از خدا بترس! تو همسرت را ترسانیده‌ای و او را از منزلت بیرون کرده‌ای. 

جوان در کمال خشم و بی‌ادبانه ؟ فت 

کی سح هط به | ای ازو: «والله لاحرقنها بالنار لکلامک؛ به 
خدا| سو گند به خاطر این سخن شما او را آتتش خواهم زد!» کلم 
علیه‌السلام از حرفهایی جوان بی‌ادب و قانون شکن سخت برآشفت! 
شمشیر از غلاف کشید و فرمود:من تو را امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کنم, فرمان الهی را ابلاغ می‌کنم, حال تو به من تمرد کرده از فرمان 
الهی سرپیچی می‌کنی؟ توبه کن والا تو را می کشم.در این فاصله که بین 
حضرت و آن جوان سخن رد و بدل می‌شد, افرادی که از آنجا 9 
می‌کردند محضر امام علیه السلام رسیدند و به عنوان امیرالمومنین منین 

علیه السلام سلام می‌کردند و از ایشان خواستار عفو جوان بودند. 

جوان که حضرت را تا آن لحظه نشناخته بود از احترام مردم متوجه شد در 
مقابل رهبر مسلمانان خودسری می‌کند. به خود آمد و با کمال شرمندگی 
سر را به طرف دست علی علیه‌السلام فرود آورد و گفت: 

پا اش ون از خطای من درگذر, از فرمانت اطاعت می‌کنم و حداکثر 
تواضع را درباره همسرم رعایت خواهم نمود. حضرت شمشیر را در نیام 
فرو برد و از تقصیرات جوان گذشت و امر کرد داخل منزل خود شود و به 
زن توصیه کرد که با همسرت طوری رفتار کن که چنین رفتار خشنی پیش 


[1] بحار, ج40 ,ص113 داستانهای بحارالانوار ج1 ص‌43. 


به امام علی علیه‌السلام خبر رسید معاویه تصمیم دارد با لشکر مجهز به 
سرزمین‌های اسلامی حمله کند. ۱ 

۷ علیه السلام برای سرکوبی دشمنان از کوفه بیرون امد و با سیاه 
مجهز به سوی صفین حرکت کردند. کز. تشر راد به. نهر مذائق, (باتخت 
پادشاهان ساسانی) رسیدند و وارد کاخ کسری شدند. 

حضرت پس از ادای نماز با گروهی از یارانش مشغول گشتن ویرانه‌های 
کاخ انوشیروان شدند و به هر قسمت کاخ که می‌رسیدند کارهایی را که در 
آنجا انجام شده بود به پارانش توضیح می‌دادند به طوری که باعث تعجب 
اصحاب می‌شد و عاقبت یکی از آنان گفت: 

با امیرالمومنین! آنچنان وضع کاخ را توضیح می‌دهید گویا شما مدتها اینجا 
زندگی کرده‌اید! 

در ان لحظات که ویرانه‌های کاخها و تالارها را تماشا می‌کردند, ناگاه علن 
علیه‌السلام جمجمه‌ای پوسیده را در گوشه خرابه دید. به یکی از یارانش 
فرمود :او را برداشته همراه من بیا! 

سپس علی علیه‌السلام بر ایوان کاخ مدائن آمد و در آنجا نشست و دستور 
داد طشتی آوردند و مقداری آب در طشت ریختند و به آورنده جمجمه 
فرمود: آن را در طشت بگذار. وی هم خمجمهه رآ ور ان ظست کداست: 
آنگاه علی علیه‌السلام خطاب به جمجمه فر مود: 

ای جمجمه! تو را قسم می‌دهم! بگو من کیستم و تو کیستی؟ 

جمجمه با بیان رسا گفت: 

تو امیرالمومنین, سرور جانشینان و رهبر پرهیزگاران هستی و من بنده‌ای 
از بندگان خدا هستم. 

۱ 

حالت چگونه است؟ 

جواب داد؛ 

پا امیرالموّمنین ! من پادشاه عادل بودم, نسبت به زیر دستان مهر و محبت 
داشتم,راضی نبودم کسی در حکومت من ستم ببیند, ولی در دین مجوسی 
(آتش پرستی) به سر می‌بردم. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله و سلم به دنیا امد کاخ من شکافی برداشت.؛ آنگاه به رسالت مبعوت 
شد. من خواستم اسلام را بپذیرم ولی زرق و برق سلطنت مرا از ایمان و 
اسلام بازداشت و اکنون پشیمانم. 

ای کاش که من هم ایمان می‌اوردم و اینک از بهشت محروم هستم و در 
عین حال به خاطر عدالت از اتش دوزخم هم در امانم. 


وای به حالم! اگر ایمان می‌آوردم من هم با تو بودم. ای امیرالمژمنین و ای 
بزرگ خاندان پیامبر! 

سخنان جمجمه پوسیده انوشیروان به قدری دل سوز بود که همه حاضران 
امید است ما نیز پیش از فرا رسیدن مرگ در فکر نجات خویشتن باشیم. 


[1] بحار: ج 41 ص 24 داستانهای بحارالأنوار, ج 3 ص 56. 


جاذبه علی دربار معاویه را تسخیر کرد 


روزی یکی از دوستان امیرالمومنین «ضرار بن ضمره» گذرش به دربار 
معاویه افتاد, معاویه از اوصاف و رفتار علی سوال کرد: ضرار گفت: من 
علی را دیدم که نور ایمان از جوانب او پدایدار می‌گشت. و از زبانش علم 
و حکمت می‌بارید! هر چه می‌گفت, حقیفقت بود. ۰ معأویه! شبی او را دیدم 
در تاریکی می‌نالد. اشک می‌ریزد. در حالی که محاسن صورتش را به 
دست گرفته بود می‌ گفت: دنیا! مرا فریب مده! مدت تو کم است. عیش و 
نوشت پست و بی‌ارزش است, در کمی تو حساب و در زیادی تو عذاب 
است !۱ من تو را سه طلاقه کرده‌ام, دیگر حق رجوع نداری, آه از طولانی 
بودن سفر و کمی توشه! معاویه! من در فراق او می‌سوزم و مانند مادری 
هستم که فرزندش را در آغوشش سر ببرند!! 

معاوبه چون اوصاف علی را شنید شروع به گریه کرد و همه یاران و دار و 
دسته‌اش به گریه افتادند. [1] . 

همین معاویه در روزهای جنگ صفین به سر می‌برد, و مشغول نبرد خونین 
با مولای متقیان بود,. دیگر رمقی در کالبد سیاه شام باقی نمانده بود, 
معاویه با عمروعاص به مشورت پرداخت؛ رن ان گفت: 

«یا معاویة! لست مثله, ِ 0ِثِ« غلی امر و انت تقاتله علی غیره, انت 
ترید البقاء وهو یرید ی 

ییاسران ند و ۳ علی علیه‌السلام نیستی! او با تو برای 
پیشرفت دین اسلام ۳ ۲۷ در حالی که نو برای دین ی نو 
می‌خواهی به لذائذ دنیا برسی, , در صورتی که علی شهادت طلب و عاشق 
لغای المی است.» 121 

یی نوشت ها: 

[ 1] «فلما سمع ذلک معاوية تک و تکف الحاضرون. ند بحارالانوار 41 
ص‌15 و 120 و ج33 ص 275 سفينة البحار 2 ص 657. 

[2] شرح ابن ابی‌الحدید ج2 ص.210 نقل از آفتاب ولایت ص178. 


جمال و شمایل امام علی 


پیافیز ضلی. الله. غلية: و آله و سلم. فر خهد: هر که دوست دارد به هیبت 
اسرافیل:. رتبه میکانیل: جلالت: جبرئیل. ساز کاری ادمء خداترشسی: نوح, 
دوستی ابراهیم, اندوه یعقوب, جمال یوسف؛, مناجات موسی؛, , صبر ایوب, 
زهد یحیی, سنت یونس, 4 ۱ ۱ 
علی بنگرد, باید به علی بنگرد که نود خصلت از خصلتهای انبیا در اوست و 
همه را خداوند در او جمع کرده و برای احدی غیر او جمع نکرده است. [ 1] 


یه رف ات صفوری شافعی گوید: آن حضرت میان قامت بود, 
چشمانی سیاه و درشت و روی زیبایی چون ماه شب چهارده و شکمی 
بزرگ داشت که بالای آن گنجینه علم و زیر آن جای غذا بود, محاسن 
شریفش پریشت. موی سرش کم پشت. گردنش چون تنگ سیم فام بود؛ 
خداوند از او و مادرش و برادرانش جعفر و عقیل و عموهایش حمزه و 
عباس خشنود باد. [2] . 

ابن منظور گوید: در حدیث ابن‌عباس رحمة الله آمده که: علی, 
امیرموّمنان, به ماه تابان و شیر دمان و نهر خروشان و فصل نوبهار 
می‌ماند؛ نور و پرتوش به ماه شجاعت و دلاوریش به شیر, جود و سخایش 
به نهر, و خرمی و حیائش به نوبهار مانند بود. [3] . 

و نیز گوید: در حدیث ابن عباس رحمة الله اند 1[ 
علیه السلام ندیدم. شرصه يا شرصه ریختن موی دو طرف پیشانی از جلو 
سر است.علامه محمد بن طلحه شافعی گوید: آن. اخضرات: ننبزه. و 
گندمگون» درشت چشم و میان قامت بود, شکمی بزرگ و محاسنی بلند و 
پرپشت داشت., موی جلو سرش ریخته بود و موهای سر و صورتش سپید 
گشته بود, هیچ یک از عالمان او را به خضاب کردن توصیف کی 
ننودمسی نله که که است: من غفلن ترا دیکم که موی صورتتتن: زر 

بود. و غیر او چنین نقل نکرده است. شاید آن حضرت خضاب را 
سپس آن راترک کرده است. 

خبرگزاران گفته. بینندگان دیده, در کتابهای نویسندگان نوشته و بر زبان 
گویندگان جاری است که از صفات ویژه آن حضرت که به قامت او راست 
آمده «الانزع البطین» است تا آنجا که به صورت نام خاص حضرتش درآمده 
است. 

و از جمله چیزهایی که در معنای این دو صفت گوشها را می‌نوازد و برای 
شنونده لذیذتر از غذای مطبوع برای گرسنه به جان آمده و امنیت برای دل 
هراسان است آن که: آن حضرت چون تحت تربیت مستقیم پیامبر صلی 


الله علیه و آله و سلم قرار داشت و از راه و روش او پیروی می‌نمود و 
شبانه روز گوش به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و جامه 
پیروی او را به تن داشت و همه کوشش و توجه خود را در پیروی آن 
حضرت به کار می‌برد و خلاصه بنا به گفته «هر کسی را از رفیقش 
بشناس» اند تمام نمای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود؛ خداوند او 
را جانی پاکیزه بخشید که از انوار منتشر در آفاق نبوت در او تابید و با 
صفایی که داشت صورت همه خویهای پسندیده و کرامتهای اخلاقی را در 
خود منعکس کرد و با داشتن نوری چنین از نزدیک شدن به کدورت کفر و 
ناخالصی و ستیز نفاق پاک ماند, و بدان پاکیزگی از ظلمات شرک و 
آلودگیهای دروغ و افترا به کلی جدا افتاد, و از همین رو نخستین کس از 
مردان بود که بی‌تردید به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ایمان 
اورد, و عشق به شکستن بتها و مجسمه‌ها و پاک کردن مسجد الحرام از 
بتها و خدایان باطل و نمودهای شک و گمراهی در او جان گرفت (و از 
همین رو او را «انزع» یعنی برکنده از شرک خواندند)... ۱ 

و حیت رای اما سول دا ای لت عم ال سم 
صحیح خود- رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در حق او فرمود: من 
شهر علمم و علی دروازه ان است. و آن حضرت با علم سرشار خود 
قضایای سخت و وقایع مشکل و احکام پیچیده را حل و فصل می‌نمود. 

در هر علمی آثری از او به چشم می‌خورد و در هر حکمتی که خداوند به او 
بخشیده بود به دیده همگان آمد او را بطین خواندند. زیرا بطین به کسی 
می‌گویند که شکمی ۰ و پر داشته باشد, و چون درون آن حضرت 
سرشار از علم و حکمت بود و انواع و اقسام علم و حکمت حکم غذای او 
را داشت به این 0( سرشار از علم و حکمت خواندند, 
مانند کسی که شکمش از غذای جسمانی پر است او را بطین گویند. 

اری این نام برای حضرتش بدین اعتبار است و این همان معنایی است که 
راویان رهبر و ره یافته به زبان قلم نویسندگان اهدا نموده‌اند... 

پی نوشت ها: 

[1] ر.ک: ص. و نظیر آن در «روض الفائق» علامه شیخ شعیب حریفیشی, 
ص.291 و در کتاب «الامام علی فی الاحادیث النبویة» تألیف علامه سید 
محمد ابراهیم موحد, ص221 چنین است: «و به خوی و جسم و شرف و 
کمال منزلت محمد بنگرد...». 

[2] نزهة المجالس و منتخب النفائس:454. 

[3] لسان العرب.216:14 ماده «حیا». 


جوانمردی امام علی 


ابن ابی‌الحدید گوید: در جنگ صفین هنگامی که سپاه معاویه شریعه فرات 
را محاصره کردند و راه آب را بر آن حضرت بستند و سران شام به معاویه 
کفتند: بگذار همه از تشنگی بمیرند چنانکه عثمان را تشنه کشتند, ۳۹9 
علیه‌السلام و یارانش از آنان خواستند که راه آب را باز کنند. سپاه معاویه 
و نه, به خدا سوگند تو را قطره‌ای نمی‌دهیم 17 از تشنگی بمیری 
چنانکه عثمان لب تشنه جان سیرد. حضرت چون دید ناگزیر همه از تشنگی 
خواهند مرد» با یاران خود بر سیاه معاویه حملاتی یی در یی انجام داد تا 
پشسن از کساری فرایان که سره و وسها اردیدن جدا سمنه آان زا از 
جای خود دور کرد و خودشان بر آب دست یافتند و پاران معاویه در زمین 
خشک و قفاوت قرار گرفتند, یاران و و شیعیان عرض کردند: ای امیر 
مومنان, آب را از آنان دریغ دار چنانکه آنان دریغ داشتند و قطره‌ای آب به 
آنان مده و با تیغ عطش آنان را از پای درار و همه را دستگیر کن که دیگر 
نیازی به جنگ نیست. فرمود: نه, به خدا سوگند من با آنان مقابله به مثل 
شبی کنوه قشتی از اب را رای ان اران کت تسا که لب تر رما مرا 
آنان کافی است. [1]. 

شاعر گوید: 

ساکیا فکان. آلخقه ما سنحیه فلع علکنم هال بالجم. اه فحسگم هد 
التفاوت بیننا فکل اناء بالذی فیه ینضح 

«چون ما بر شما دست یافتیم عفو و گذشت را پيشه ساختیم و چون شما 
بر ما دست یافتید سرزمین حجاز از خون جاری شد». 

«همین تفاوت میان ما بس که از هر کوزه همان برون تراود که در 
اوست». 

علامه دیاربکری گوید: راویت است هنگامی که علی علیه السلام عمرو بن 
عبدود را کشت لباس او را در نیاورد؛ خواهر عمرو بر سر جنازه برادر 
حاضر شد, چون لباس را به تن او دید گفت: همرزم کریمی او را به قتل 
رسانده است؛ ان گاه از قاتل وی پر سید گفتند: کل بن ابی‌طالب بوده. 
وی این دو بیت را سرود: 

له کان فا غمزه عبر قاطم لکشت آیکی فلنه آکر اند اکن قاله مت 
لایعاب به من کان بدعی قدیما بيضة البلد 

«اگر قاتل عمرو غیر از اين قاتل (یعنی علی علیه‌السلام) بود تا پایان 
روزگار بر او می‌گریستم». 

«اما قاتل او مردی است که عیبی بر برادرم در کشته شدن به دست او 
نیست, که او از قدیم ی مرد دیار عرب بوده است». [2] و [ 3 ] ۰ 


پی نوشت ها: 
[1] شرح نهح‌البلاغه 23:1. 


[2] تاریخ الخمیس488:1. 
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اه بنج 


من برخاستم و زره را فروختم و پول ان را به خدمت اوردم و در دامنش 


ربختم. 
حضرت از من نپرسید که چند درهم است و من نیز چیزی نگفتم. سیسن د 
بلال را صدا| ۱ را به او داد و فرمود: با این پول 


بعد با هر دو دست خود مشتی را برگرفتو به ابوبکر داد و فرمود: از لباس 
و اثاث منزل انچه مورد نیاز است خریداری کن. عمار یاسر و تنی چند از 
اصحاب را هم همراه او روانه کرد. انها وارد بازار شدند و هر یی چیزی زا 
می‌پسندید و ضروری می‌دانست, به ابوبکر نشان می‌داد و با موافقت او 
می‌خرید. از چیزهایی که آن روز خریدند: 

پیراهنی به بهای هفت درهم و جارقدی به چهار درهم, قطیفه مشکی بافت 
خیبر. تخت خوابی بافته از برگ خرما. دو تشک که از کتان مصری رویه 
شده بود که یکی از لیف خرما و دیگری را از پشم گوسفند پر کرده بودند. 
چهار بالش از چرم طائّف که از علف اذخر (گیاه مخصوصی است در مکه) 
پر شده بود. و پرده‌ای پبشمین و یک قطعه حصیر, بافت هجر (مرکز بحرین 
آن زمان) و آسیاب دستی و کاسه‌ای ی 
آب و ابربقی قیر اندود و سبویی بزرگ و سیز رنگ و تعدادی کوزه گلی 

اشیاء خریداری شده را نزد رسول الله (ص) آوردند. حضرت همین طور که 
جهاز دخترش را می‌دید و آن‌ها را بررسی و ورنداز می‌نمود گفت: خدا به 
اهل بیت برکت دهد. 

قال علی (ع):... قال رسول الله (ص) قم فبع الدرع. فقمت فبعته و اخذت 
الثمن و دخلت علی رسول الله (ص) فسکبت الدرهم فی ححره فلم 
یسالنی کم هی؟ و لا انا اخبرته ثم قبض قبضه و دعا بلالا فاعطاه فقال: 
ابتعغ لفاطمه طیبا, ثم قبض رسول الله (ص) من الدراهم بکلتا یدیه 
فاعطاه ابابکر و قال: ابتع لفاطمه ما یصلحها من ثیاب و اثاث البیت و 
اردفه بعمار بن یاسر و بعده من اصحابه. فحضروا شون فکانوا یعترضون 
الشی مما یصلح فلا پشترونه حتی یعرضوه علی ابی بکر فان استصلحه 
اشتر وه. 

فکان مما اشتروه: قمیص بسبعه دراهم و خمار باربعه دراهم و قطیفه 
سودا خیبریه و سریر مزمل بشریط و فراشین من خیش مصر حشو 
اذخر و ستر من صوف و حصیر هجری و رحی للید و مخضب من نحاس و 
سقا من ادم و قعب للبن و شن للما و ه مزفته و جره خضرا و کیزان 


خزف. 
تی اذا استکمل ال 

الله (ص) ی ی ی و 

۱ نوا معه الباقی قلما عرض المتاع" صحاب رسول 

جعل یقلبه بیده و یقول: بارک الله الاهل البیت. علی رسول الله (ص) 

پی نوشت ها: 


جشن عروسی 


یک ماه گذشت و من هر صبح و شام به مسجد می رفتم و با پیامبر 
خدا(ص) نماز می‌گزاردم و به منزل باز می‌ گشتم. اما در این مدت صحبتی 
از فاطمه به میان نیامد. تا اینکه همسران رسول خدا(ص) به من گفتند: اپا 
نمی‌خواهی که ما با رسول خدا(ص) سخن بگوییم و درباره انتقال زهرا به 
خانه شوهر, با حضرتش گفتگو کنیم؟ 

گفتم: آری چنین کنید. 

آنها نزر پیامبر خدا(ص) رفتند, ون ان میان ام ایمن گفت: ای فرستاده 
خدا! اگر خدیجه زنده بود چشمانش به جشن عروسی فاطمه روشن 
می‌ شد. چه خوب است شما فاطمه را به خانه شوهر بفرستید تا هم دیده 
زهرا , به جمال شویش روشن گردد و سر و سامانی بگیرد و هم ما از اين 
پیوند فرخنده شادمان گردیم؟ اتفاقا علی هم چنین خواسته است. 

پیغمبر فرمود: پس چرا علی چیزی نگفت؟ ما منتظر بودیم تا او خود 
من گفتم: ای رسول خدا(ص)! شرم مانع من بود. 

پس رو به زنان خود کرد و فرمود: چه کسانی اینجا حاضرند؟ 

ام سلمه گفت: من و زینب و فلانی و فلانی... 

فرمود: پس هم اکنون حجره‌ای برای تن نم آماده کنید. ام 
سلمه پرسید: کدام حجره؟ فرمود: حجره خودت مناسبتر است. به زنها هم 
فرمود که ترخیز ند .و مقدمات جشن عروشی را آماده کنند. 

قال علی (ع):... فاقمت قعد ذلک شهرا اصلی مع رسول الله (ص) و ارجع 
الی منزلی و لا اذکر شیتا من امر فاطمه ثم قلن ازواج رسول الله (ص) الا 
نطلب لک من رسول الله (ص) دخول فاطمه علیک؟ فقلت افعلن. فدخلن 
له نقای اه ایب سول ال (صاا ان هقی ابر یا 
بزفاف فاطمه و آن علیا پرید اهله, فقر عین فاطمه ببعلها و اجمع شملها و 
قر عیوننا بذلک. 

فقلت: الحیاه یمنعنی یا رسول الله. 

فالتفت الی النسا فقال: من ههنا؟ فقالت ام سلمه: انا ام سلمه و هذه 
زینب و هذه فلانه و فلانه, فقال رسول الله (ص) هیئوا لابنتی و ابن عمی 
فی حجری بیتا. 

فقالت ام سلمه: فی الی حجره يا رسول الله (ص)؟ فقال رسول الله 
(ص): فی حجرتک و امر نساه ان یزین و یصلحن من شانها.... [1] . 


[1] بحار, ج 43, ص 85. 


جای خالی یدر 


وقتی ابوبکر بر فراز منبر رسول خدا(ص) نشسته بود, کودکی خردسال از 
زير منبر, به پرخاش او پرداخت و گفت: از منبر پدرم فرود آی. 

ابوبکر برای اینکه حفظ موقعیت کرده باشد و خود را در انظار نبازد, 

سخن کودک را تصدیق کرد و گفت: آری همین طور است این تمنبر جد 
توست اما در باطن از حرف حسن رنجید و در فرصتی که به همراه 
رفیقش خدمت امیر مومنان می‌رسد. ضمن گلایه‌هایی چند. از این سخن 
حسن. باد می‌کند و آن را.به رخ حخضرت. می کشند. و رفیقش هم اضافه 
می‌کند: این تو هستی که فرزندانت را تحریک می‌کنی و انان راوا می‌داری 
تا در انظار مردم ابوبکر را تحقیر کنند!. 

حضرت در پاسخ انان فرمود: 5 ۱ 

۰ شما خود می‌دایند و مردم نیز اگاهند که فرزندم حسن چه بساء هنگامی 
که جدش در نماز بد. صفوف جماعت را می‌شکافت و خود را به وی 
می‌رسانید و در همان حال که پیامبر خدا(ص) در سجده بود بر پشت او 
سوار می‌شد و رسول گرامی با نهادن یک دست بر پشت طفل و نهادن 
دستی دیگر بر زانوی خود, بر می‌خاست.؛ و با همین وضع نماز را به پایان 
می بر د. 

و نیز می‌دانید و مردم مدینه فراموش نکرده اند, ساعاتی را که پیامبر 
خدا(ص) بر فراز منبر سخن می‌گفت. و حسن از در که وارد می‌شد به 
جانب پبدر مهف دوه و از پله‌های منبر بالا می‌رفت و بر دوش جدشت 
می‌نشست و بر گردن او سوار می‌شد و پاها را بر سیه مبارک او آویزان 
می‌کرد طوری که درخشندگی خلخال پای او از دور به چشم می‌خورد و 
طبیعی است که مشاهده جای خالی پدر و نشستن دیگری بر جای او 
برایش دشورا و گران باشد. به خدا قسم من هرگز , به او نیاموخته ام که 
چنین بگوید, و کار او به دستور من نبوده است.. 

قال علی (ع): ها اخساسن ند علمان و عم آخل نموه اند ان 
اه 
یده علی ظهر الحسن و الاخری علی رکبته حتی یتم الصلاه... 

ثم قال: و تعلمان و یعلم اهل المدینه ان الحسن کان یسعی الی النبی و 
یرکب علی رقبته و یدلی الحسن دجلیه علی صدر النبی حتی یری بریق 
ی وت 
النبی من خطبته و الحسن علی رقبته. فلما رای الصبی علی منبر ابیه عیره 


[1] علل الشرائع, ج 1, ص 223 بحار, ج 43, ص 205. 


جبرئیل در عیادت پیامبر 


جبرئیل, فرشته وحی, در اوقات معینی بر رسول خدا(ص) فرود می‌امد و 

از وی دیدار می‌نمود... در روزهای بیماری, این دیدار تا دو نوبت در شبانه 

روز هم می‌رسید. 

در یکی از اين دیدارها بو که من, حضور جبرئیل را در محضر شریف رسول 

خدا(ص) احساس نمودم. ۲ 

پیامبر خدا(ص) به جز من از همه کسانی که انجا بودند. خواست که منزل 

را ترک گویند. و چون منزل از جمعیت خالی شد, گفتگوی او و جبرئیل به 

شرح زیر اغاز شد:جبرئیل: ای محمد! خدایت سلام رسانده و از تو 

احوالپرسی و دلجویی کرده است- هر چند او خود بر احوال بندگان آگاهتر 

است ! 

پیغمبر(ص): نشانه‌های هیر 3 را در خود می بینم. 

جبرئیل: مژدم باد بر تو! (زود است که) اراده خداوندی در حق تو به منتهای 

کرامت و بزرگواری رسد و زمان وصل و لقای او فراهم آید. 

پیغمبر(ص): (لحظاتی پیش ) فر شته هو آمذخ بود و اجازه ورود خواست, 
به او خوش آمد گفتم و داخل شد. از او مهلتی خواستم تا آمدن تو کارش 

7 به تاءخیر اندازد.جبرئیل: ای محمد! پروردگارت به دیدار تو بسی مشتاق 

است تاکنون سابقه نداشته است که فرشته مرگ از کسی رخصت گرفته 

باشد و پس از تو نیز از احدی اجازه نخواهد گرفت. 

۰ جبرئیل! تو نزد من بمان, و تا آمدن او (فرشته مرگ) مرا تنها 


قال علی (ع):. .. فان جبرئیل نیزل علی النبی فی مرضه الذی قبض فیه 
نوم دی زر 

ی اک ان سل یه ماه قتال ی 
فر ی اب ی ال و هه 
یقرئک السلام و یسالک و هو اعلم بک کیف تجدی؟ فقال له انبی اجدنی 
میتا, قال له جبرئیل: يا محمد! ابشر فان الله انما اراد ان یبلغک بما تجد ما 
اعدلک من الکرامه.قال له النبی: ان ملک الموت استاذن علی فاذنت له 
فدخل و اسبیظرته مجیئک.فقال له یا محمد! ان ربک الیک مشتاق. فما 
استاذن ملک الموت علی احد قبلک و لایستاذن علی احد بعدک. فقال 
النبی: لاتبرح يا جبرئیل حتی یعود.... [1]. 


ها 


جنگ بدر 


روز هفدهم, یا نوزدهم رمضان, سال دوم هجرت, غزوه بدر روی داد. 
شمار سپاهیان اسلام, بالغ بر سیصد و سیزده نفر بودند که برای سواری 
فقط دو اسب و هفتاد شتر داشتند. ۱ 
عده سیاهیان دشمن. نهصد و پنجاه مرد جنگی که ششصد نفر آنان زره 
پوش بودند و صد است همراه داشتند. در این جنگ نوع اشراف و مهتران 
قریش شرکت داشتند رسول خدا(ص) به یاران خویش فرمود: هذه مکه 
قد القت الیکم افلاذ کبدها؛ این مکه است که جگر گوشه‌های خویش را 
جلوی شما افکنده است. 
پس از نبرد تن به تن که میان شش نفر از پیشتازان قریش رخ داد, دو 
سپاه به جان هم افتادند و پس از جنگی سخت نتیجه به شکست دشمن و 
پیروزی سیاه اسلام انجامید. در این جنگ هفتاد نفر از مردان فریش به 
دست مسلفانان کسته شدند. بیش از نیمی از کشتگان بدر, یعنی 36 نفر 
به دست توانای علی به هلاکت رسیدند و در نیم دیگر که به وسیله سایر 
مسلمین و آمداد فرشتگان بوده است, آن حضرت سهیم بوده است. 
پس از پایان جنگ به دستور رسول خدا(ص) کشتگان قریش را میان چاه 
بدر افکندند. آنگاه رسول خدا بر سر چاه ایستاد و گفت. ای به چاه 
افتادگان! ای عتبه, ای شیبه, ای امیه, ای ابوجهل و همه را یک به یک نام 
برد شما ند خویشانی برای پیامبر خدا| (ص) بودید. مردم مرا راستگو 
دانستند و شما دروغگو, مردم مرا پناه دادند و شما مرا بیرون کردید. مردم 
مرا یاری کردند و شما به جنگ با من برخاستید. سپس گفت: آیا آنچه را 
پروردگار به شما وعده داده بود حق یافتند؟ من آنچه را پروردگارم وعده 
کرده بود حق یافتم. 
بعضی از صحابه گفتند: ای فرستاده خدا! آیا با لاشه‌های مردگان سخن 
می‌گویی؟!فرمود: شما گفتار مرا از ایشان بهتر نمی‌شنوید. چیزی 
هست؛ آنها از پاسخ دادن عاجزند و گرنه آنچه را گفتم شنیدند و دانستند که 
وه پروردگارشان حق است. 
وه از کشتگان, هفتاد نفر از مردان فربش نیز به دست مسلمانان 
اسیر گشتند که 68 نفر ایشان با پرداخت سرها آزاد شدند.. ۰ تفصیل این 
قضایا را از کتاب تاریخ پیامبر اسلام (ص 235 294) پی می‌گیرید. 
1- شب پیش از جنگ بدر, جناب خضر را در خواب دیدم. از او خواستم 
با نصرت و پیروزی بر دشمنان و مشرکان 
دد 
پس گفت: بگو, يا هو يا من لا هو الا هو. 


همین که صبح شد به محضر رسول خدا (ص) شرفیاب شدم و خواب شب 
فرمود: علی! اسم اعظم را به تو اموخته‌اند. 

این دعا در روز بدر پیوسته ورد زبانم بود. 

2 ما در حالی جنگ بدر را اداره کردیم که غیر از مقدار هیچ یک از ما 
صاحب اسب نبود. آن شب تمامی اصحاب و مسلمانان در خواب بودند, غیر 
از رسول مکرم که در زیر درختی با تمام قامت ایستاده بو و تا صبح یا نماز 
خواند و یا دعا کرد. 

3- در روز بدر, لختی با سپاه دشمن جنگیدم. . سپس نزد رسول خدا(ص) باز 
گشتم تا ببینم او چه می‌کند؟ پنن دندم. آن حصرت:سز, بر خای نهاده ور در 
حال سجده می‌گوید: یا حی یا قیوم... 

دوباره به میدان بازگشتم و لحظاتی را به نبرد پرداختم. سپس نزد رسول 
خدا (ص) امدم, دیدم هنوز در سجده است و همان ذکر شریف را بر لب 
دارد. این وضع همچنان ادامه داشت. تا انکه خدای متعال فتح و پیروزی را 
4- در جنگ بدر. من از تهور بی باکی قریش شگفت زده شدم. (و این در 
خلت کف ویهن خن وا کته برم و وم خفری عم را به هلاکت 
رسانده بود و من در کشتن شیبه (فرزند دیگر عتبه) سهیم بودم. 

هنگامی که حنظله بن ابی سفیان بر من حمله ور شد, به او مهلت ندادم و 
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افتاد و نقش بر زمین شد و در دم جان سپرد. 

5- در روز بدر پس از آنکه آفتاب بالا آمد و همه جا روشن شد, و نبرد بین 
ما هسام دشمن بالا کرفت و.صف ما با ضف,دشمرن در هم امیخت. (ظوری 
که دوست و دشمن قابل شناسایی نبود) من به منظور تعقیب و دست 
یافتن بر مردی از سپاه خصم از معرکه خارج شدم. در اين بيین چشمانم به 
سعد بن خیثمه افتاد که با تنی از مشرکان در جنگ و ستیز بود. تبزد بین آن 
دو در حالی صورت می‌گرفت که هر دو بر فراز تپه ای از ریگ و شن قرار 

داشتند. اما دیری نیایید که سعد, با زخم تیغ حریف از پای درامد و شهید 
شد. 

مشرک فاتح که سر تا پا در حصاری از اهن و پوششي از زره و سوار بر 
اسب بود,همین که مرا دید, شناخت و از اسب به زیر امد و مرا به نام صدا 
زد و گفت:ای پسر ابوطالب! پیش آی تا با هم به نبرد پردازیم. 

من به جانب او رفتم و او نیز به پیش آمد. 

قرخ یه سستیب: آنکه: فافتم. (نستیت: به او) کوتاهتر بود و از طرف دیگر او در 
بلندی قرار داشت. خود را به عقب کشیدم تا از یک تساوی نسبی 
برخوردار باشیم. 


آن بیچاره این حرکت مرا بر ترس و فرار حمل نموده بود. از این رو گفت: 
ای پسر ابوطالب! آيا قرار می‌کنی؟ 
گفتم: دور شده به زودی باز می‌گردد (ترجمه مثلی است که در حدیث 
آمده). 
وقتی که من جای پای خود را محکم می‌کردم و بر خود مسلط و اماده 
کارزار می‌شدم,او ضربتی بر من حواله کرد که با سپر آن را دفع کردم. 
شمشیر او در سپر گیر کرد و در حالی که برای رهايی تلاش می‌کرد. من 
مر کف او موه ار ی کی ار 
زره‌اش از هم گسست. 
مد اشتص که ان اس رت رم ان تیب کار افمام شوخ ات نامام 
برق شمشیری از پشت سرم ظاهر شد. من به سرعت سر خود را پایین 
کشیدم و آن شمشیر فرود امد و چنان با سر آن مشرک اصابت کرد که 
جمجمه او را همراه کلاه خودش به هوا پرتاب کرد و گفت: 
بگیر (ای مشرک) منم فرزند عبدالمطلب. 
دیدم ضارب, عمویم حمزه و مقتول هم طعیمه بن عدی است. 
1- عن امیرالمومنین قال: رایت الخضر فی المنام قبل بدر بلیله فقلت له: 
علمنی شیتا انصر به علی الاعدا. فقال: قل يا هو یا من لا هو الا هو فلما 
اصبحت قصصتها علی رسول الله (ص) فقال لی: يا علی! علمت الاسم 
الاعظم. و کان علی لسانی یوم بدر. [1] . 
2 عن علی بن ابی طالب: لقد حضرنا بدرا و ما فینا فارس غیر المقداد بن 
الاسود و لقد دایتنا لیله بدر و ما فینا الا من نام, غیر رسول الله (ص) فانه 
یا بو ای ی ی وت [2] . 

ما ان ام فا اس ال تست الی رل ارت سا 
0 یا حی يا قیوم. ثم رجعت فقاتلت ثم 
جئّت فادا هو ساجد یقول ذلی, ففتح الله علیه. [3] . 
یر ای و ای اه و وهی اف 
هر دنق مها اف آمخطاه ین یی شمان با 
ای و ری لس ات اهر ارم ار فیل 121 
5- انی یومتذ بعد ما متع النهار و نحن و المشرکون قد اختلطت صفوفنا و 
صفوفهم؛ خرجت فی آثر رجل منهم فاذا رجل من المشرکین علی کثیب 
رمل و سعد بن خیثمه و هما یقتلان حتی قتل المشرک سعدا و المشرک 
فی الحدید و کان فارسا فاقتحم عن فرسه فعرفنی و هو معلم فنادانی: 
هلم یا بن ابی طالب الی البراز! فعطفت علیه فانحط الی مقبلا و کنت 
رجلا قصیرا فانحططت راجعا لکی ینزل الی کرهت ان یعلونی فقال: يا ابن 
ابی طالب! فررت؟ فقلت: قریب مفر ابن الشترا. فلما استقرت قدمای و 
ثبت اقبل فلما دنا منی ضربنی فاتقیت بالدرقه فوقع سیفه فلحح فضربته 


ی تفه مود فا تن رو فد فص ری هر عه ماوت آن وی 
تست ادا ری سم من بای طاطات رای من آلتیها ظر 
فص تاه بالسته ف هم صول ها ان اه عدالخطلت الست ادا هه 
حمزه عمی المقتول طعیمه بن عدی. [5] . 

[1] بجار.غ 3ص 262.222 ارزشاد: خه ص73 بجاو خ 19ص 279 
[2] العمده.ص 363. 

[3] ارشاد, جح 1, ص 75 بحار, ج 19, ص 280. 

[4] بحار, ج 19, ص 286.338- خصال, ص 417؛ بحار, ج 20, ص 243 و 
ج 38, ص 171؛ اختصاص, ص 160. 

[5] بحار, ج 19, ص 338. 


جنگ احد 


روز هفتم شوال سال سوم هجری غزوه «احد» واقع شد. شمار سپاهیان 
اسلام در آغاز هزار نفر بود که در میدان جنگ به هفتصد نفر رسید. 

افراد دشمن سه هزار تن بود که هفتصد نفر آنان از زره و تجهیزات لا زم 
برخوردار بودند. شمار اسهها به دویست؛ و شتران به سه هزار بالغ می‌ شد. 
شکست بدر برپا کرده بودند, و نتیجه‌ی ان. پیروزی ظاهری دشمن و به 
جای ماندن بیش از هفتاد شهید از بزرگان مسلمین بود. 

در آغاز: پیشرفت جنگ چنان بود که پیروزی را برای مسلمین حنمی 
می‌نمود. ؛ چه آنکه فریش با از دست دادن یازده تن از پرچمداران خود, ۳۹ 
در نخستین ساعات جنگ چنان به وحشت و اضطراب افتاده بودند که 
همگی پا به فرار گذاشتند. و اگر دختر هه برخم واز کمن آنها را بة 
دست نگرفته بود و مسلمانان تیرانداز نیز شکاف کوه را رها نمی‌کردند, 
سس ی ما سا ار 
نو سامان یافت و توصیه رسول گرامی صلی الله علیه و اله به تیراندازان 
که به آنها فرموده بود. 

«مبادا از جای خود حرکت کنید. اگر دیدید که ما نیز کشته می‌ شویم, شما 
به یاری ما نشتابید و اگر پیروز هم شدیم و به جمع غنایم پرداختیم, باز هم 
با ما شر کت نکنید. .. به فراموشی سپرده شد. در نتيجه سرنوشت جنگ به 
نفع کفار و مشرکان رقم خورد. 

در همین جنگ بود که رسول گرامی را سنگباران کردند و دندان پیشین او 
را شکستند و چهره مبارکش را مجروح ساختند که خون بر گونه‌اش جاری 
شد. علی آب می‌ریخت و فاطمه زخم پدر را شستشو می‌داد. و چون 
جونریزی زیادتر می‌شد فاطمه پاره حصیری را سوزاند و روی زخم 
گذاشت تا خون بند امد. از حوادث دردناک این غزوه. شهادت حمزه عموی 
پیامبر و کشته شدن حنظله غسیل الملاتکه است. 

که:جنگ و پیروزی به نوبت است. پیروزی امروز ما به تلافی شکست بدر 
است. رسول خدا(ص) در پاسخ او فرمود: (اما تو اشتباه می‌کنی) ما و 
شما یکسان نیستیم؛ کشته‌های ما در بهشتند و کشته‌های شما در دوزخ. 
[1] . 

1- ... مردم مکه نه تنها خود تا آخرین نفر بر ما هجوم آوردند, بلکه تمامی 
وهای ره هد مان ود ده کمای هر اراس اه را 
علیه ما بسیج کردند و سپاهی انبوه گرد آوردند. در اين لشکرکشی بهانه 


قریش خونخواهی کشتگان بدر و جبران شکست گذشته بود. _ 

پیامبر خدا(ص) که توسط جبرئیل از نقشه شوم مشرکان اگاه گشته بود, با 
افراد خود در تنگه احدٍ سنگر گرفت و همان جا را پایگاه و قرارگاه خود 
ساخت.مشرکان پیش آمدند و یک باره بر ما تاختند. افرادی از مسلمین 
شهید شدند و آنان که باقی ماندند شکست خورده و پراکنده شدند. مهاجر 
و انصار همگی به سوی خانه‌های خود در مدینه گریختند و (به دروغ) قتل 
پیامبر خدا (ص) و یارانش را در شهر شهرت دادند و تنها با رسول خدا 
(ص) باقی ماندم. ۱ 
لطف خدا شامل حال ما شد و پیشرفت مشرکان متوقف شد. من ان روز 
که پیشاپیش رسول خدا (ص) سپر بلا شده بودم و در دفاع از او پیکار 
می‌نمودم, هفتاد و چند زخم و جراحت برداشتم. (در اين موقع حضرت آار 
آن جراحات را بر جمع حاضر نشان داد آن خوشی: از من سترند که آن 
شاءالله پاداش آن نزد پروردگارم محفوظ است. 

2- در جنگ احد که بر اثر سستی و آزمندی پاره‌ای از مسلمانان سرنوشت 
جنگ یه نمع مشترکان رقم خورد .و فزهت طلایی: ازمدست آنها ربودم‌نند و 
هندان. ات وناز را متیر کان: راهم امد شخصی که امیه بن ابی 
خذیفه نام داشت., در حالی که تا دندان مسلح بود و در پوششی از آهن 
مختفی بورر و اخز برزق. خشهانشن. جاق دیکری. از بدنشن آشکاز , تبوده .نه 
میدان برد امد ۱ 

او پیوسته رجز می‌خواند و هماورد می‌طلبید و می‌ گفت: 

امروز روز تلافی بدر است., (امروز روزی است که شکست بدر جبران 
از میان مسلمین کسی به مبارزه با وی به پا خاست. اما دیری نپایید که به 
زخم دشمن از پای درامد و شهید شد. 

من آهنگ او کردم (و بر وی حمله بردم) و ضربتی بر سر او نواختم. اما از 
آنجا که وی سر خود را با «کلاه خود» پوشیده بود و زیر آن هم زره 
(مخصوص) به سر داشت. شمشیر من آثر نکرد و چون او به علت بلندی 
قد بر من تسلط و برتری داشت. شمشیرش را به سوی من حواله کرد که 
(خوشبخانه) در. سیر نشنست و در آن کیر کرد در این حال کم زره آو 
اندکی پس رفته بود (و زمینه مناسبی برای ضربه زدن فراهم شده بود) 
من از فرصت استفاده کردم و با یک ضربت هر دو پای او را قطع کردم و 
او بر زمین افتاد. ۱ 

اما آن گستاخ با همان حال, آنقدر تلاش کرد تا شمشیرش را از سیر رها 
ساخت و دوباره با من به زد و خورد پرداخت. 

دیدم گودی زیر بغل او اشکار است (و از پوشش زره بی بهره مانده 
است) با وارد ساختن یی ضربت در همان ناحیه او را از تلاش بیهوده 


آسوده ساختم. ۲ ۲ 
3 شما را به خدا سوگند. آیا در میان خود فردی جز من می‌شناسید که آن 
نه مبارز تنومند» از تیره *#بنی عبدالدار» را- که هکت از سران و 
پرچمداران قوم بودند- به خاک و خون کشیده باشد؟! 

(آیا به یاد دارید) «صواب حبشی», برده‌ی آن مقتولان را که چگونه 
دتواته‌وار مین هیدان کارزاز آمده فریاد ودره کفت: 

«من به انتقام سروران و دلاورانی که از کف داده‌ام به قتل شخصی جز 
محمد خرسند نخواهم شد»؟! ۱ 

چشمانش کاسه خون شده بود. دهانش کف‌آلود گشته بود. و شما (مردم) 
وخبا زد از بزایر او مب کرو در این حال من به مقابله و مبارزه با او 
به پا خاستم 

۲ ی 
من چنان برقآسا بود که در یک لحظه او را دو نیمه ساخت. تیغه‌ی شمشیر 
بر تهیگاه و پهلوی وی اصابت کرد. قسمت پایین تنه او روی پاها بر زمین 
باقی ماند و بالا تنه او به جانبی افتاد و مسلمانان می‌نگریستند و به او 
می‌خندیدند!. [3] . 

4. فرح هه شمشیرم دو نیمه شد. از میدان نبرد بازگشتم 
و نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امده عرض کردم: 

ای فرستاده‌ی خدا! انسان چاره‌ای ندارد جز اینکه با شمشیر بجنگد و 
شمشیر من شکست. 

ی نگاهی به اطراف انداخت. چشمانش بر 
شاخه‌ی خشکیده‌ی نخلی افتاد که در کناری افتاده بود. آن شاخه‌ی نخل را 
برگرفت و تکانی داد که ناگهان به شمشیر بدل شد و آن را به من داد؛ و 
این همان شمشیری است که ذوالفقا ر [4] نام گرفت. انشا نو کسی فر ود 
نیاوردم جز آنکه دو نیمه‌اش ساخت. 

5 در هنگامه‌ی نبرد احد تیری به چشم «قتادة بن ربیع» اصابت کرد و آن 
را شکافت و تخم چشمش به گونه‌اش افتاد. با همان حال خود را به حضور 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله رسانید و تقاضای شفا کرد.. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله چشمش را گرفت و بر جای خود نهاد و 
شفا یافت طوری که چشم مجروح., تیزبین‌تر از چشم دیگر گردید. 

6- در جنگ احد شانزده زخم عمیق برداشتم که از شدت جراحت چهار 
مورد آن نقش بر زمین شدم [5] هر بار مرد خوش صورتی که گیسوانی 
زیبا بر نرمه گوشهایش آویخته بود و بوی خوشی از او به مشام می‌رسید, 
بالای سرم حاضر می‌شد و بازوان مرا می‌گرفت و از زمین بلند می‌کرد و 
می 


برخیز و بر مشرکان و دشمنان حمله بر؛ چه اینکه تو در طاعت خدا و 
رسول هستی و آن دو پیوسته از تو خشنودند. ۱ ۲ ۱ 
هنگامی که خدمت رسول خدا (ص) رسیدم. قصه ان مرد را باز گفتم. ان 
حضرت فرمود:علی! چشمانت روشن باد, او جبرئیل بوده است. 
7- در روز احد که مردم و او و ای ای پراکنده گشتند و او را 
در میان انبوه دشمن,. يکه و تنها رها ساختند, آن روز من به قدری برای آن 
خضرت تا راحت:ه رشان کشیم که سانقه نذا شت . حال من حال کسی بو 
دکه بر نفس خود تسلط و اختیاری نداشته باشد. پیش روی حضرت با 
اینکه پس از گذشت لحظاتی به عقب باز گشتم تا از حال او خبر گیرم. اما 
هر چه جویا شدم خبری نیافتم (نگران شده) با خو گفتم, پیامبر خدا(ص) به 
کجا ممکن است رفته باشد؟! احتمال فرارا که در حق وی منتفی است؛ 
معنی ندارد که رسول خدا (ص) از میدان کارزار فرار کرده باشند. احتمال 
شهادت هم در بین نیست, چون اگر شهید شده بود باید در میان کشته‌ها 
دیده می‌شد: بش راهی جر این بافی تفانده که او رابه سوی اسمانها نزده 
باشند (و ما را از نعمت وجود او محروم کرده باشند) از شدت خشم و 
ناراحتی غلاف شمشیرم را شکستم و با خود گفتم: حال که چنین است به 
تلافی فقدان او چندان نبرد خواهم کرد تا کشته شوم.آنگاه خود را به دریای 
دشمن زدم و آنان را از هر سو پراکنده ساختم. با فرار دشمن محوطه‌ای 
برابر دید من باز شد؛ ناگهان دیدم رسول خدا(ص) با حال ضعف و بیهوشی 
نقش بر زمین افتاده است! 
(معلوم شد که او در تمام این مدت زیر دست و پای دشمن بوده است) به 
جانب او رفتم و سرش را در دامن گرفتم. نگاهی به من کرد و فرمود: 
علی! مردم چه کردند؟ گفتم: به دشمن پشت کردند و کافر شدند و شما را 
نله آنان تشلیم کردند .حور کر بید: 
در این بین پیامبر خدا (ص) متوجه حمله گروهی از سیاه دشمن شد که 
قصد داشتند غافلکیر ان به اه پورشن برتد: فرمود؛ با غلی! ابان را از کن 
دور کن.[6] ۰ _ 
من به جانب انها حمله بردم و جمعشان را متفرق ساختم که هر یک به 
سویی گریخت.سپس پیامبر خدا (ص) فرمود: غلی! .ابا شدای رضوان ,را 
که در آسمان هر و ستایش تو سخن می‌گوید می‌شنوی ؟! او هم اینک 
بانگ برداشته و می‌گوید: 
و جوانمردی جز علی نیست ‏ 
همان جا من خدای را سپاس گفتم و بر لطف و نعمتی که به من عطا کرده 
است اشک شوق ریختم. 


دوشنبه هفتم يا پانزدهم شوال, سال سوم هجرت. جنگ احد پایان پذیرفت 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه بازگشت و شب یکشنبه را در 
مدینه بود و مسلمانان هم به معالجه و مداوای مجروحان خود پرداختند. 
ابوسفیان که پس از پیروزی؛ روانه‌ی مکه شده بودند» طاشن که به 
سرزمین «روحاء» رسیدند, از کار خود پشیمان گشته و تصمیم به مراجعت 
به مدینه و نابود کردن باقی مانده‌ی مسلمان گرفته‌اند». [7] . 

8. این خبر که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آلّه رسید فورا فرمان داد که 
لشکر خسته و شکست خورده‌ی «احد». خود را برای شرکت در جنگ 
دیگری آماده کنند. اما به مردم اعلام کرد: 

«فقط کسانی حق شرکت دارند که دیروز در «احد» همراه بوده و از جنگ 
ات و جراحت برداشته‌اند». فراریها و منافقان که قهرا| سالم مانده 
بودند. حق همراهی نداشتند. 

تة این ترتیب: پيامبر .خدا ضلی الله. علیة و له ومخروحان: ازتش, اشلام 
حرکت کردند و در محلی به نام «حمراء الاسد» (که هشت میل با مدینه 
فاصله داشت) رسیدند و اردو زدند. 

انتشار این خبر در میان لشکر قریش موجی از رعب و وحشت ایجاد کرد. 
(خصوصا از این مقاومت عجیب و شرکت مجروحان در میدان نبرد سخت 
به فحسشتت افتادند ه-شاید فک می کردند ارعتتن تاره" نفسی از. مذیته:بة: آنها 
در این بین لشکر قریش با مسافری که عازم مدینه بود, مواجه می‌گردند, 
اين مسافر «نعیم بن مسعود» از تیره اشجع بود. ابوسفیان به او گفت: 
حال که تو آهنگ مدینه داری, راه خود را از جانب «حمراء الاسد» (یعنی 
همان جایی که ارتش اسلام اردو زده و به تعقیب قربش پرداخته است) 
قرار ده و محمد صلی الله علیه و آله را بترسان و به او بگو «در راه که 
می‌امدم, سپاه ابوسفیان را چنین و چنان دیدم, نیروهای بسیاری از 
تیره‌های مختلف عرب به انها پیوسته‌اند و قدرتی فوق‌العاده تشکیل 
داده‌اند, خوب است که بازگردید و جان خود را به خطر نیندازید, و تا 
می‌توانی انها را بترسان. اگر چنان کردی و انها را از تعقیب ما بازداشتی. 
ده شتر جوان پاداش خواهی گرفت». ۱ 

«نعیم به مسعود» پذیرفت و به حمراء الاسد آمد و آنچه می‌خواست به 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفت. سپس یاران آن حضرت را مخاطب 
ساخت و گفت: «بامداد فردا با ارتشی روبرو خواهید شد که شما را پارای 
برابری با آنها نیست پس حرف مرا : بشنوید و به خیرخواهی من اعتماد کنید 
و از راهی که آمده‌اید با زگردید.. 

همراهان حضرت پاسخ دادند: ۱ ما را کافی است و او بهترین حامی 


است» و تو نیز آگاه باش که ما از آنها هیچ خوفی به دل نداریم. 
اتتجا نود که این آیهازل مردند: [8] . 
«اینها کسانی بودند که جمعی از مردم (به حسب این روایت نعیم 
مسعود) , به آنها گفتند: «لشکر دشمن بسیج گشته و آماده ۰ از آنها 
بترسید», اما آنها ته.ختها نترسیدند بلکه به عکتن-بر ایماتشان. افروده شد: 
و گفتند: خیا ها را اف ات مام حاسی ات > 
(پیامبر و همراهان, هر چه انتظار کشیدند, از حمله دشمن خبری نشد., 
شبها در پانصد محل اتش می‌آافروختند چنانکه شعله‌های اتش از مسافتهای 
دور دیده می‌شد و همهمه‌ی سپاهیان نیز از راه دور شنیده می‌شد. 
سرانجام رسول خدا صلی الله علیه و اله و همراهان پس از سه روز و یا 
به نقلی پنج روز توقف. به مدینه باز گشتند). 
1 قال علی علیه‌السلام:... فان اهل معءة اقبلوا الینا علی بکرة ابیهم قد 
استحاشوا من یلیهم من قبائل العرب و قریش طالبین بثار مشرکی قریش 
و و نو حریل علی الیی ایام بای یهت ال ی 
باصحابه فی سد احد و قبل المشر کون الینا فحملوا علینا حمله رجل واحد. 
تقیت مع رسول الله (ص) و مضی المهاجرون و الانصار الی منازلهم من 
المدینه. کل یقول: قتل النبی و قتل اصحابه. ثم ضرب الله عزوجل وجوه 
المشرکین و قد جرحت بین یدی رسول الله (ص) نیفا و سبعین جرحه. منها 
هذه و هذه ثم القی رداه و امریده علی جراحاته و کان منی فی ذلک ما 
علی الله عزوجل ثوابه ان شاء الله. [9] . 
2 ... لما کان یوم احد و جال الناس تلک الجوله اقبل امیه بن ابی حذیفه 
بن المغیره و هو دارع مقنع فی الحدید ما یری منه الا عیناه و هو یقول: یوم 
بیوم بدر. فعرض له رجل من المسلمین فقتله امیه فصمدت به فضربته 
میتی خی هام و یهد و ای فا مین و کت 
رجلا قصیرا فضربنی بسیفه فاتقیت بالدرقه فلحح سیفه فضربته و کان 
درعه مشمره فقطعت رجلیه فوقع و جعل یعالح سیفه حتی خلصه من 
الدقه و جعل یناوشنی و هو بارک حتی نظرت الی فتق تحت ابطه فضربته 
فمات. [10]. 
3- ... نشدتکم بالله هل فیکم احد قتل من بنی عبد الدار تسعه مبارزه کلهم 
یاخذ اللوا, ثم جا صواب الحبشی مولاهم و هو یقول: و الله لا اقتل بسادتی 
الا محمدا. قد ازبد شدقاه و احمرت عیناه فاتقیتموه وحدتم عنه و خرجت 
فلما اقبل کانه قبه مبینه فاختلف انا و هو ضربتین فقطعته بنصفین و بقیت 
رجلاه و عجزه و فخذاه قائمه علی الارض بنظر الیه المسلمون و یضحکون 
منه. [ 11 ] . 
4- ... انقطع سیفی یوم احد, فرجعت الی رسول الله (ص) فقلت: ان المرا 


یقاتل بسیفه و قد انقطع سیفی, فنظر الی جریده نخل عتیفه یابسه 
مطروحه, فاخذها بیده ثم هزها فصارت سیفه ذاالفقار فناولنیه فما ضربت 
به احدا الا وقده بنصفین. [12] . 

5- ... آن ابا قتاده بن ربعی کان رجلا صحیحا فلما ان کان یوم احد اصابته 
طعنه فی عینه فبدرت حدقته فاخدهابیده ثم اتی بها الی النبی فقال با 
رسول الله (ص) ان امراتی الان تبغضنی فاخذها رسول الله (ص) من یده 
ثم وضعها مکانها فلم تک تعرف الا بفضل حسنها علی العین الاخری. [13] . 
6- ... اصابنی یوم احدست عشره ضربه سقطت الی الارض فی اربع منهن 
فاتانی رجل حسن الوجه حسن اللمه طیب الریح فاخذ بضبعی فاقامنی ثم 
قال: اقبل علیهم فانک فی طاعه الله و طاعه رسول الله (ص) و هما عنک 
راضیان... فاتیت النبی فاخبرته فقال: يا علی اقر الله عینک ذاک جبرئیل. 
[14] . 

ما خی و ای ی وت اما اسر ی ی 
فرجعت اطلبه فلم اره. فقلت: ما کان رسول الله (ص) لیفر و ما رایته فی 
الطلی ره رنه مصتتا الب السما ‏ تس رنه حنن یی و فلت فی 
نفسی: القاتلن به عنه حتی اقتل و حملت علی القوم فافر جوا عنی و اذا انا 
برسول الله و ولا الدبر من العدو و اسلموک. فنظر النبی الی کتیبه قد 
اقبلت الیه فقال لی: رد عنی يا علی! هذه الکتیبه؛ فحملت علیها اضرمها 
تیمها و سا موم مار ان النی مایا عای می 
قی السما؟ا آن.ماکا تال له رضهان شادی: مت الا دمالخعاره لافتی الا 
ون ۰ فبکیت سرورا و حمدت الله سبحانه و تعالی علی نعمته. [13] . 

89 ات اه ای الی وسول اللهضلی لاه یم وراه آن اعرج هی 
وک هرا اطلت مر و هی من اصتایک الا موز کات 
جراحة. فاعافهم بذلک: فخرجوا معه علی ما کان بهم من الجراح حتی نزلوا 
منزلا یقال له «حمراء الاسد» و کانت قریش قد جذت السیر فرقا. فلما 
ی ی ی ی 
رجل من 0 یقال_ له «نعیم بن مشجود ۳ برید المدينة, فقال له 
وک و ی 
حلفائنا من العرب: کنانة و عشیرتهم و الاحابیش و تهول علیهم ما استطعت 
فلعلهم برجعون عنا؟ فاجابه الی ذلک. و قصد «حمراء الاسد» فاخبر رسول 
الله صلی الله علیه و آله بذلک و قال: ان قریشا یصبحون بجمعهم الذی لا 
۱ فقال اصحاب رسول الله صلی الله 
علیه و اله: «حسبنا الله و نعم الوکیل» اعلم انا لا نبالی بهم. فانزل الله 
سبحانه علی رسوله: «الذین استجابوا لله و الرسول الی قوله: «و نعم 


پی نوشت ها: 
[1] ر. ک: تاریخ پیامبر اسلام. ص 306. 
[2] در روایت به «قبة مبنیه» یعنی گنبد برافراشته تشبیه شده است. 
[3] بخشی از سخنان ان حضرت است که در روز شور | خطاب به 
نامزدهای خلافت و ساير حضار ایراد فرمود. 
[4] در خصوص شمشیر حضرت روایات دیگری هم وارد شده است. 
[5 ] رسول خدا(ص) به ام سلیم و ام عطیه, ۰ دو بانویی که در کار درمان 
مجروحان تلاش کر فرمود: زخمهای علی را درمان کنید. گفتند: نی 
شود, هر زخمی را که مرهم می‌گذاريم جای دیگر از تن علی 
می‌تر کد.پیامبر خدا(ص) که وضع را چنین دید خودش دستی بر زخمهای 
پیکر علی کشید و در جا شفا یافت.(راه محمد, ج 1 ص 286). 
[6 ابن ابی الحدید می‌نویسد: دسته‌ای که برای کشتن پیامبر خدا (ص) 
هجوم آودره بالغ بر پنجاه تفر تتودنی و لیر حالی: کف ببادم نود انمادر 
متفرق می‌ساخت. اما انها بزودی جمع می‌شدند و از نو حمله می‌کردند و 
هر بار علی انها را پراکنده می‌ساخت و این کار بارها تکرار شد. 
سپس جریان نزول جبرئیل يا رضوان را نقل می‌کند و می‌گوید: علاوه بر 
مر ای ی وی و ان ی ما وی 
کتاب غزوات محمد بن اسحاق جریان فرود آمدن جبرئیل را دیده‌آم.. 
روز از استاد خون عبدلوهاب: سکیته از ضحت ان پرشیدم. وی ۳۹ این 
خبر صحیح است. ۲ 

به او گفتم: پس چرا مولفان صحاح ششگانه. از درج آن در کتابهایشان 
عفت ورزیده‌اند؟ 
در پاسخ گفت: مگر همه روایات صحیح در صحاح سثه گرد آمده است؟ 
خیلی از روایات صحیح داریم که نویسندگان صحاح در جوامع خود 
نیاورده‌اند. (شرح نهح‌البلاغه, ج 14, ص 211). 
[ 7] تاریخ پیامبر اسلام. ص 344. 
1 (الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم 
ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل). سوره‌ی آل عمران (173:3). 
[9] خصال. ص 416 ایا ص 167: بحار, ج. 20, ص 6۵9. 
[10] شرح نهح‌البلاغه, ج 14, ص 275. 
[11] خصال. ص 668. 
[12] بحار, ج 20 ص 78. 
[13] احتجاج. ص 224. 
[14] مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 273؛ بحار, ج 20, ص 93. 


96. 
ا تحص 12 


جنگ خندق يا غزوه احزاب در شوال سال پنجم هجرت واقع شد. تعداد 
سپاهیان دشمن را تا بیست و چهار هزار نفر برشمرده‌اند. که این رقم از 
به هم پیوستن قبایل و تیره‌های مختلف عرب و بهودیان "۳ آمده بود. 
همدستی قبایل و. شرکت. کسترده‌ی آنها در این. تبردء. سیب شند که. جنگ 
خندق به جنگ احزاب هم شهرت یابد. 

رسول خدا از این لشکرکشی باخبر شد و با اصحاب خود به مشورت 
پرداخت که: ایا از مدینه بیرون روند و هر جا که با دشمن برخورد کردند. 
همان جا با وی بجنگند, و یا اینکه در مدینه بمانند و پیرامون شهر را خندق 
بکنند؟ 

پیشنهاد سلمان فارسی برای حفر خندق, به تصویب رسید و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ارتش اسلام را که سه هزار نفر مرد بودند در دامن 
کوه «سلع» قرار داد, چنانکه کوه در پشت. سر آنان واقع شد. سپس کسی 
را در هدیته خانشین خود گذاشت و کار خندق را با شتاب آغاز کزد. 
ی و رسول خدا صلی الله 
کلف و الم نید شحضا کمی: من درد ه عنل. 6 کلنگ می‌زد و گاه توبره‌های 
خاک را بر دوش می کشید. 

هر ناحیه‌ای از خندق به دسته‌ای از مسلمانان واگذار شده بود. 

رسول گرامی در برنامه تقسیم کار, برای هر قبیله‌ای مساحتی معین 
فرمود و آنها موظف بودند مقداری را که به ایشان واگذار شده است. 
1 ۱۷ 

سرانجام, کار حفر خندق با گذشت شش روز به پایان رسید. البته بیشتر 
اطراف مدینه را بناهای به هم پیوسته بود و راهی برای عبور و هجوم 
دشمن وجود نداشت و خندق فقط در همان قسمتی کنده می‌شد که امکان 
نفوذ و هجوم دشمن وجود داشت. 

طول و عرض و عمق خندق بدرستی شخص نیست. اما بعضی از 
و ارقامی تخمین زده‌اند؛ از جمله گفته‌اند: ۱ 
طول خندق در حدود پنج و نیم کیلومتر و عرض آن ده متر و عمق آن پنج 
متر بوده است. 

عبور از این عرض و جهش با این فاصله برای چابکترین اسبها هم غير 
ممکن می‌نماید, کاری که عمرو بن عبدود کرد و توانست خود را تم ان 
سوی خندق برساند.دست یافتن بر تنگنایی بود. که از فاصله 
برخوردار بوده است.از این هشام نقل شده است که: 

مسلمانان روزه ابه کار حفر خندق سرگرم بودن و شبها به خانه‌های خود 


باز می‌گشتند اما رسول خدا (ص) بر فراز یکی از تپه‌ها چادر زده بود و 
شبها را نیز در همانجا به سر می‌برد. 

با پایان یافتن حفر خندق, احزاب سر رسیدند. دریایی از دشمن دور تا دور 
قدشة زا اخاظه کرد انشا ود که رات عسامانانه مایت رده 
ترس و بیم شدت یافت و دل برخی پیروان نسبت به خدا و رسول او 

بد گمان شد و نفاق منافقان آشکار گنت : 

کسی از آن میان گفت؛ ۱ 
محمد, ما را نوید می‌داد که گنجهای خسرو و قیصر را به چنگ می‌آوريم, 
اما امروز جراءت نمی کنیم که برای قضای حاجت بیرون رویم. 

و کسانی هم نزد او آمدند و گفتند: ای رسول خدا(ص)! خانه‌های ما در 
خطر دشمن است. رخصت دهید تا به خانه‌های خود که در بیرون مدینه 
است باز گردیم.محاصره دشمن, نزدیک به یک ماه طول کشید و در این 
هدن جنکی رخ تدامجز آنکه ار سنوی.خشمتن گام تبرهایی جه جازب ۲ 
اس و تا که وش و که ام ۱۰ هزار قفا هار 
ی« ۶ این سوی خندق رسانید و طی یک مبارزه تن به تن؛ 
به دست توانای علی به هلاکت رسیدو با قتل او سرنوشت جنگ به نفع 
مسلمین تغییر کرد تکفا رای ارم و سر اف کی باز گشتند. در اینجا 
بود که رسول خدا(ص) فرمود: ضر به تقل پبوم الخندق افضل من عباده 
الثقلین؛ ضربت علی در روز خندق برتر از عبادت جن و انس است. 

و نیز فرمود: الان نغزوهم و لایغزونا؛ اکنون ما به جنگ ایشان خواهیم رفت 
و ایشان به جنگ ها تخواهند آمذ. 

و نیز فرمود: برز الایمان کله الی الشرک کله؛ امروز تمام ایمان در برابر 
تمام کفر قرار گرفت. [1]. 


پی نوشت ها: 


ار کار اه او ری 99 


در یکی از جنگها, رسول خدا(ص) با مشکل بی ابی مواجه شد. (حضرتش 
در حالی که به سنگی اشاره می‌کرد) به من فرمود: علی! برخیز و به جانب 
این سنگ برو و بگو: من فرستاده رسول خدا(ص) هستم؛ از تو می‌خواهم 
که برای من از خود آب جاری سازی! 

سوگند به خدایی که وی را به پیامبری کزامی داشت, همین که پیام آن 
حضرت را به آن سنگ رساندم ناگهان دیدم زایده‌هایی شبیه پستان گاو بر 
روی سنگ ظاهر شد و از همان زایده‌ها آب جریان یافت. 

من بسرعت نزد رسول خدا(ص) آمدم و آنچه را واقع شده بود گزارش د 
کردم. حضرت فرمود: علی! برو از آن اب برگیر. مردم هم امدند و مشکها 
و ظرفهای خود را پر کردند, پس از انکه خود نوشیدند و وضو ساختند و 
خارا انا ماب سا و اه فضای بو که امد رخعل ار 
نان اصحان.: ها سرا به آن محر ساحت. 

عرن. عان فال .فان سول للم (ص کاناقی فعض التوات ففقد ادا 
فقال لی: یا علی! قم الی هذه الصخره و قل: انا رسول رسول الله (ص)؛ 
اقصزی لی‌ها والله الدق اخرمهسالنی لو ابلفها الرساله فاطلم‌شما جل 
نی فشال من کل ما ها قفا رات ی او تا کته 
فقال: انطلق يا علی! فخذ من الما و جا القوم حتی ملووا قربهم و اداوتهم 
و سقوا دوابهم و شربوا و توضووا فخصنی الله عزوجل بذلک. [1 . 


پی نوشت ها: 


[1] خصال. ص 699. 


افکار زنانه بر عايشه غلبه یافت و کینه دیرینه او را همچون کوره آهنگری 
بتافت؛ اگر از او می‌خواستند تا آنچه را درباره من انجام دده است. با 
دیگری کند هرگز نمی‌پذیرفت و چنین نمی‌کرد.. 

آتش افروزان خنی: جمل به و و ور سای 
حرم و همسر رسول خدا(ص) را به اين سو و آن سو می‌کشاندند؛ چنانکه 
او را با خود به بصره بردند. در حالی که زنان خویش را در خانه‌های امن 
خود نشاندند. کسی را که رسول خدا(ص) در خانه و پرده نگاه داشته بود و 
او را از چشم آن دو (طلحه و زییر) و چشمان دیگران باز داشته بود. به 
همگان نماياندند. آن. هم یه همراه لشکری که یکی : از آنان نبود که در 
طاعت من نباشد و دست مرا 3 
آنها به فرمانگزار من در بصره و خزانه داران و مردمی جز آنان,ر یورش 
آوردند: بعضی را با زجر و سختی کشتند و بعضی را با مکر و نیرنگ از پا 
در اوردند. ٍ ٍ 

به خدا سوگند, آنها, اگر از مسلمانان جز یک تن را به عمد بی آنکه جرمی 
مرتکب شده باشد- نکشته بودند, کشتن همه آن لشکر بر من روا بود؛ چه 
آنکه آنها همگی حاضر بودند و از هلاکت مسلمانی بی گناه جلوگیری نکردند 
و با دست و زبان به دفاع از وی برنخاستند. 

(اين حال لشکری است که تنها یک مسلمان توسط آنها کشته شده باشد) 
پس چگونه بر من روا نباشد کشتن لشکری که به تعداد خود از جمع 
مسلمین کشته باشند؟!قال قلی (ع): اما فانه فادر کها رای النسا و ضغن 
علا فی ضورها کمر صل الفزتم له وت تال من ری جا انته الین ام 
تفعل. [ 1] . 

متوجهین بها الی البصره فحبسا نساهما فی بیوتهما و ابرزا حبیس رسول 
ار فا ای ها ی ها فص او ای لها عه 
مد آب‌السه‌طا نها مرن فقتها عبت عاضای:سا فخران تسا 
اام ‏ م سصتص ی ای ایا فاص ایا کم در 

له ان و ریسا عی ااخاصن ا سا احها خسن اه بل کم 
را ی و ی ی 
تایه ای خا شم ه فاو سم امس یل ات ای ایا سنا 
علیهم.... [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] نهح‌البلاغه (صبحی صالح),بخشی از خطبه 15<6. 
[2] نهج‌البلاغه, ترجمه شهیدی, خطبه 171. 


جای بهشت‌ها در روز قیامت 


سه نفر از یهود به نامهای کعب بن اشرف و مالک بن صیفی وحی بن 
اخطب نزد عمر آمده به او گفتند؛ در کنات آسانی شرا قرآن مجید آمده: 
وجنة عرضها السموات والارض؛ [ 1] بهشتی که وسعت و پهناوری آن به 
قدر آسمان‌ها و زمین‌هاست ۳ در صورتی که وسعت یک بهشت تمام 
آسمانها و زمینهای هفتگانه را بگیرد پس بقیه بهشتها در روز قیامت کجا 
هستند؟ 

عمر گفت: نمی‌دانم. در اين اثناء امیرالمومنین علیه‌السلام وارد گردیده به 
آنان فرمود: گفتگوی شما چیست؟ بهودیان سوال خود را مطرح کردند. 
خصترت امد قا تسام نش انا ند یی وت می سود رو 
به کجا می‌رود؟ 

کفتتد خدا. مف دا ند 

علی, قلیه‌السلام: همین:طاور هم حای هتتیا را خدا می‌دانهه و آنگام آن 
خضرته. غلیه السلام تسار فلی. اللم علیه و اله اه و داستان زا 
غرزضه: د آاشت و.در همان حال آبه. شتریقه نازل گردید: 

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؛ [2] بپرسید از دانشمندان اگر 
خودتان نمی‌دانید. [3] . 

پی نوشت ها: 9 

[ 1] سوره ال عمران؛ ایه 133. 

[2 تور تنعل آید. 13 مناقب‌شزوق قطایام افی, خال یاه التبی .صلی 
الله علید ع آلد: 

[3] توحید, صدوق, باب 60, القضاء حدیث د. 


جو 


هنگامی که حضرت امیر علیه‌السلام خواست به جنگ صفین رود, این دعا را 
که مشتمل بر چگونگی آفرینش آسمان و زمین و حکمت قرار دادن 
کوههاست انشاء فرمود: اللهم رب السقف المرفوع. والجو المکفوف., الذی 
جعلته مفیضا للیل والنهار... 
بار خدایا! ای پروردگار اسان بلند! و جو محفوظ از انتشار, که قرار 
داده‌ای آن (جو) را محل فرو رفتن شب و روز... [1] شهرستانی در کتاب 
الهیثه والاسلام [2] آورده: منظور از جو مکفوف این است که جو با آن که 
به خودی خود اقتضای پراکندگی و انتشار دارد از آثار قدرت خدای 
تواناست که آن را ی را نموده است. 
و نیز در شرح الذی جعلته مغیضا للیل و النهار می‌گوید: کلمه مغیض به 
معنای جائی است که آب را می‌مکد و آن را به خود جذب می‌نماید. و گوبا 
آن حضرت (بطور استعاره) شب و روز را به معنای نور و تاریکی قرار داده 
و چنین فرموده: خدایا تو نور و ظلمت را در جو فرو برده‌ای و در آثر فرو 
رفتن نور در جو, شب به وجود امده, و در آثر فرو رفتن تاریکی در جو روز 
پدید امده است که ان حضرت چنین فرض نموده که هوا نور و ظلمت را 
مکیده و بلع می‌نماید و هم اکنون پس از ز گذشتن قرنهای زیادی دانشمندان 
علم هیئت به وسیله آلات مجهز طیف نما و پا اسپکترسکوپ دیده‌اند که جو 
بر اثر اقتضاء و احتیاجش مقداری از نور را می‌مکد و بقیه‌اش را برای ما 
ی و حقا که این کشف علمی هزار در از علم و اسرار فیزیکی 
به روی انها گشوده است. و لیکن باب مدینه العلم مقصودم علی 
علیه‌السلام است. بنابر روایات صحیحه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
هزار در از علم به او آموخته که از هر دری هزار در گشوده می‌شود. و بسا 
اين فرمایشات معجزه آسا از آثار و فروع این درها بوده که دانشمند 
محقق از آنها هزار در کشف می‌کند, و به خدا سوگند که کسی که در 
سخنان نورانی ان حضرت علیه‌السلام دقت و تامل نماید, در صورتی که بر 
فنون فلسفه احاطه و تسلط داشته باشد چشمه‌هایی از حکمت و دانش به 
روی ایمیک ی کنار آ ن کسی که درباره ان حضرت 
علیه‌السلام گفته: کلام علی علیه‌السلام پائین‌تر از کلام خالق و برتر از کلام 


پی نوشت ها: 


[2] الهیثه 0 1 


جنگ و حماسه 


می‌نمود این ۳ ۷ ر به آخان گوشزد 

زود‌داران.را قزر پیش ووی لشکر و جنکجویان,ی‌سلاع: زا غقب لش کر کرار 
د هید دندانهایتان را بر هم بفشارید؛ زرا که ان سیب .هی شود شمشیر ها 
کمتر به سرتان کارگر شود؛ به هنگام پرتاب نیزه پیچ و خم بخورید که در 
اصابه نیژه به دشمن موثر است؛ ۱ 
هر چیز ترس و و را برطرف می سازد؛ پرچم خود را استوار 
و اطرافش را خالی نکنید, و آن را به دست دلیران سیاه و کسانی که 
خطرها را از شما دور می‌کنند بسپارید [1] آنان هستند که اطراف پرچم را 
می‌گیرند و از چهار جانب آن را نگهداری می‌کنند, نه از آن عقب می‌افتند 
که تسلیم دشمن شوند, و نه بر آن پیشی می‌گيرند که تنها بماند. [2] . 

و نیز آن حضرت علیه‌السلام در بعض روزهای صفین به یاران خود فرمود: 
ترس از خدا را شعار خود سازید, و ثبات قدم و ارامش را پیشه کنید 
دندانهایتان را بر هم بفشارید که شمشیرها را از سرتان دورتر می‌کند, , زره 
را با دقت در برکنید, شمشیرها را در غلاف حرکت دهید, با گوشه چشم 
غقضب آلود به دشمن نظر افکنید, از هر طرف نیزه بپرانید, با نوک شمشیر 
زد و خورد کنید. اکر شمیرتان: تهی‌رهند با پیش رفتن آن زاب دشمن 
برسانید. [3] . 


پبی نوشت ها: 

[1 که از مصادیق این فرمایش امام علیه السلام ربیعه بن مکدم از قبیله 
بن فراس است آورده‌اند که: در سفری چند کجاوه از اهل و عائله اش 
همراهش بودند که به تنهایی از انها پاسداری می‌نمود. در این موقع دو 
اسب‌سوار از طایفه بنی سلیم متوجه او شده, یکی از آنان تیری به سوی 
او پرتاب نمود تير به قلب وی اصابت کرد. در این هنگام ربیعه برای این که 
دشمن از اين حادثه آگاه نشود و به حریم او متعرض نگردد نیزه‌اش را در 
دص گر رو ۵ نی حالی. که بز زین کسسته نود به: آن: تکیه. روا انت به 
کجاوه‌ها به خانه‌های حی رسیدند. و بلی سلیم همچنان در پیشروی او 
ایستاده حرکتی از خود نشان نمی‌دادند به تصور این که او زنده است, تا 
اینکه یکی از انان متوجه شده به آنان گفت: به نظرم او مرده است؛ زیرا| 
اصلا حرکت نمی کند, پس تیری به جانب اسب او انداختند, و ناگهان اسب 
او از جا پرید و بدن بی‌جان ربیعه از بالای زین بر زمین افتاد. (محمدتقی 


شوشتری). 
[2] نهح‌البلاغه, خطبه 120. 
[3] نهج‌البلاغه, خطبه 63. 


علی علیه‌السلام جنایت روزانه سگ را موجب ضمان صاحب او می‌دانست 
پبی نوشت ها: 


[1] تهذیب ج 10, ص 228, حدیث 31. 


جوان سفیه 


جوان سفیه باید نگهداری شود تا عاقل گردد. و نیز فرمود: شخص بدهکاری 
که قرض خود را ادا نمی‌کند باید حبس شود. و چنانچه افلاس او ثابت گردد 
او را آزاد می‌کنند تا مالی به دست آورده و دیون خود را ادا نماید. و کسی 
که بدهیهای خود را نمی‌دهد و طلبکار انش را سر می‌دواند باید زندانی 
شود و انگاه او را وادار می‌کنند که داراییش را بة نسبت دیونش بین 
طلبکار انش تقسیم کند, و اگر امتناع ورزد امام این کار را می‌کند. [1] . 
پی نوشت ها: 


ای سس کات الا پات ریت 


جبران 


گفتار خلافی از بشر بن عطارد به امیرالمومنین علیه‌السلام گزارش شد. 
۳[ مامور دستگیری او نمود, مامور ان حضرت؛ بشر را در 
طایفه بنی اسد یافت, در اين موقع نعیم بن دجاجه, بشر را فراری داد. 
امیرالمومنین ن علیه‌السلام دستور داد نعیم را دستگیر کرده نزد آن حضرت 
ببرند. پس هنگامی که نعیم را نزد امام آوردند به آن حضرت چنین گفت: 
همانا به خدا سوگند که بودن با تو ذلت؛ و جدایی از تو موجب کفر است! 
اشام علیها سلام کمن آی وا شید ید او فر مهد کر شوه مایا کداه 
تعالن. می‌فزهاید ادفع جالتی فی: اکشسن السته: ۱ 1] بخما وا به.اسة که 
بهتر است دفع کن. 

اما اين که گفتی بودن با تو ذلت است گناهی است که مرتکب شده‌ای, و 
این که گفتی جدایی از تو موجب کفر است حسنه‌ای است که 2 
داده‌ای و سبب جبران آن گناهت شد, پس او را آزاد نمود. [2] . 


[1] سوره مومنون؛ آبه 9 


جلوگیری از دو دفعه قصاص 


مردی مرد دیگری را کشت , برادر مقتول قاتل را نزد عمر برد, عمر به وی 
دستور داد قاتل را بکشد, برادر مقتول قاتل را به قدری زد که بقین کرد او 
را کشته است. 

اولیای قاتل او را برداشته به خانه بردند و چون رمقی در بدن داشت به 
قاتل را دید دوباره او را گرفت و گفت: تو قاتل برادر من هستی باید تو را 
بکشم, مرد فریاد براورد تو یک بار مرا کشته‌ای و حقی بر من نداری. 
مجددا نزاع را به نزد عمر بردند. عمر دستور داد قاتل را بکشند, ولی نزاع 
ادامه یافت تا این که به نزد حضرت امیر علیه‌السلام رفته و از او داوری 
خواستند. علی علیه‌السلام به قاتل فرمود: شتاب مکن, و خود ان حضرت 
به نزد عمر رفت و به وی فرمود: حکمی که درباره آنان گفته‌ای صحیح 
نیست.. 

عمر گفت: پس حکمشان چیست؟ 

علی قلیه ال ابتدا قاتل شکنجه‌هایی را که برادر مقتول بر او وارد 
ساخته از او قصاص هش دیزد و آنگاه برادر مقتول می‌تواند او را 
بکشد.برادر مقتول با خود فکری کرد که در این صورت جانش در معرض 
خطر است پس از کشتن او صرفنظر کرد. [1]. 

و همین خبر را ابن‌ شهر آشوب در متاقب:با 0 اختلافی نقل کرده و در 
آخر آن: هی کوید: عمر دست به دعا برداشت و گفت: سیاس خدای را, با 
اباالحسن! شما خاندان رحمتید, و آنگاه گفت: اگر علی نبود عمر هلاک 
[1 فروع کافی, ج 7 ص 0 مناقب. سروی, ج 1, ص 497. تهذیب, جح 
0 ص 278, حدیث 1. من لا یحضر, ج 4 ص 128, حدیث 14. 


جنگ رومیان 


عمر درباره جنگ با رومیان از حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام نظریه 
خواست. آن حضرت به او فرمود: خداوند ضامن شده حوزه و حدود 
مسلمانان را نگهداری کند, و عیوب آنان را بیوشاند, و آن خدایی که 
مسلمانان را زمانی که اندک بوده‌اند پاری نموده, زنده است. و هرگز 
نمی‌میرد. تو اگر خودت به جانب دشمن حرکت کنی و در جنگ مغلوب 
گردی, برای شهرهای دوردست مسلمانان پناهی نمی‌ماند (برای جلوگیری 
از فتنه و فساد). صلاح این است که مردی دلیر و ازموده به طرف دشمن 
بفرستی و سیاهیانش را نب نیز از رزمندگان صبور و با استقامت و شکیبا و 
موعظه‌پذیر انتخاب کنی, , پس اگر به یاری خداوند بر دشمن پیروز شدند و 
آرزوق. تو براورده شده و اگر شکشست. خوردند باز هم آهمیتی ندارد؛ ژیرا 
خودت به عنوان پناهگاه و پشتیبان مسلمانان زنده خواهی بود. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 لاور در من اه 130 


تن یدید اترحنه کر الم سر مر ار اه نون عفر 
شکایت برد و از عبیدالله با کنیه ابوعیسی یاد کرد. عمر از او پرسید 
ابوعیسی کیست؟ 

کنیز: پسرت عبیدالله .کمر؛ وای بر توا او را ابوعیسی می‌خوانی ؟ و آنگاه 
عبیدالله را به نزد خود فراخوانده به او گفت: عجب کنیه خود را ابوعیسی 
گذاشته‌ای؟! 

عبیدالله ترسید وفزع بیتابی نمود و سپس عمر دست او را به دندان گاز 
گرفت و او را کتک زد و به وی گفت: وا بر توا ایا غیننی. را بدزی 
فستت ابا کههای فاد نع با دای شمه او اه 
خانواده‌اش غضب می‌کرد تا او را به دندان گاز نمی‌گرفت خشمش فرو 
نمی‌نشست و دلش تشفی نمی‌یافت. [1] . 

نکته: ۱ 

کنیه ابومره که عمر آن را نیز شمرده در شرع. مورد نهی قرار گرفته 
است چنانچه در کافی [2] در این خصوص روایتی امده است. 

پی نوشت ها: 

11 شرح کیج البلاغه: آین‌ایی آلحدیده و ی 104 

21 وکا رصن 1 رت 17 


جابر (ابو خالد) 


جابر از تابعین و اهل کوفه است که در جنگ نهروان امیرالموّمنین امام 
علی علیه‌السلام را همراهی کرد. 
ای هدار وی را ار انعن اضحات رتخا صلی اوعد له و 
که گفت: من در جنگ نهروان همراه امام علیه‌السلام بودم و همین که امام 
غهالسام حسشمتش به شرمانان فاد یم اضتحاسشن فرفود: از ی 
خودداری کنید. یاران حضرت فریاد برآوردند که ما باید قصاص خون 
«عبدالله بن خباب» را - که عامل حضرت در نهروان بود و به دست خوارج 
7 ۱ 
پس از جنگ حضرت علی عله‌السلام فرمود: برگردید مجدع (ذو 
الحویصره) را پیدا کنید. دنبال جنازه او رفتند ولی وی را نيافتند, باز حضرت 
تأکید کرد که: بروید سراغ او که به خدا سوگند نه من دروغ می‌گویم و نه 
به من دروغ گفته شده است.. 
ایس و تساه را رس ای زر 
پیدا کردند که یک دست او مانند پستان زن بود. هر وقت می‌کشیدند, 
کشیده می‌شد و هر وقت آن دست را رها می‌کردند. جمع می‌شد. حضرت 
چون جنازه این نهروانی را دید فریاد زد: 
الله اکنوم عالله لملا آن تبطروا اخشکم .ها بعکم آلاه. غلی لشسان یرک 
لمن قاتلهم: 
ال اکبر, به خدا قسم اگر خیلی سرمست و مسرور نمی‌ شدید, آنچه بر 
زبان پیامبرتان برای جنگ‌کنندگان با اینها جاری شده بود. برای شما حدیث 
مر 


جابر بن عبدالله انصاری 


جابر فرزند «عبداِله بن عمرو ین حرام انصاری» از طائفه خزرج و 
کنیه‌اش «آبو عبدالله» و به قولی «ابو عبدالرحمن» يا «ابو محمد» بوده و 
اه یکی. از بزرکان و اضخاب. بیامتر اسلام ضلی: الله علیه و اله و از 
ارادتمندان خاندان رسالت به شمار می‌آید: 

مادرش نسیبه دختر یمه || 2 (عبدالرحمان) عقبةین عدی است. جابر در 
کودکی همراه پدرش در عقبه دوم در جمع هفتاد نفری خدمت رسول‌خدا 
صلی الله علیه و اله در مکه رسیدند و با حضرت بیعت کردند. [1] . 

به نقل ذهبی, جابر 94 سال عمر کرد و در جنگ بدر هجده ساله بوده 
است. [2] . 

ان تصعیی اعتاعی ماج ی کات هار سره رت 
بود و از کسانی است که روایات بسیار زیادی از او به پادگار مانده و در 
تمام جنگ‌های پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز شرکت داشته و 
در جنگ صفین در رکاب امیرالموّمنین علیه‌السلام با شامیان جنگید, جابر از 
اصحابی است که عمر طولانی کرد و سلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
را به امام باقر علیه‌السلام که در خردسالی بود, ابلاغ نمود و او اولین 
کسی بود که پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام وارد کربلا شد و قبور 
شهدای کربلا را به همراه عطیه زیارت نمود. 

جابر سرانجام در سن 94 سالگی در سال 74 يا 77 هجری در حالی که 
چشمانش را از دست داده بود در مدینه دار فانی را وداع گفت و حاکم 
مدینه «ابان بن عثمان» بر او نماز خواند. او اخرین صحابی از میان اصحاب 
و شرکت کنندگان در عقبه ثانیه بود که از دنیا رفت. [3] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] اسد الغابه, 3 1 ص‌‌ 6 الاصابه, 3 ۷ ص‌ 34 سیر اعلام النبلاء ج 7 
0 

[2] سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌‌ 7 د. 

[3] اسد الغابه, 3 1 ص‌‌ 7 الاصابه, 3 1 ص‌ 435 سیر اعلام النبلاءء جح 
4 ص 338. 


جابر بن عمیر انصاری 


جابر بن عمیر که از اصحاب رسول اسلام صلی الله علیه و آله به شمار 
می‌آید. [1] از یاران علی علیه‌السلام و از شاهدان صفین نیز می‌باشد. 

نصر بن مزاحم از جابر بن عمیر چنین نقل می‌کند که گفت: امیر موّمنان 
علیه‌السلام در «یوم الهریر» در هیاهوی نبرد, رو به قبله کرد و دست‌های 
خود را بلند نمود و چنین ندا داد؛ 

با الله, یارحمن [یارحیم ] یا واحد [یا آحد] یا صمد با ال یا اله محمد, اللهم 
الیک تقلت الأقدام, و آفصت القلوب, و ژ(فعت الأیدی.. هم انا نشکو الیک 
غيبة نبینا صلی الله علیه و آله, و کثرة عدوناء و تشتّت آهواینا «ربنا افتح 
پینا و بین فوضا بالخق.ه انت کید القانحین» سیروا علی, بر که |[ 

ای خداوند! ای مهربان [ای بخشاینده] ای یکتا [ای یگانه] ای بی‌نیاز. ای 
خدای محمد., بارالهار گام‌ها به سوی تو برگردد و دل‌ها برای تو در سینه‌ها 
تپد و دست‌ها به درگاه تو برآید... بارالها ما از فقدان پیامبرمان و فزونی 
دشمنان و یرآ کند کی آرتوهایهان به می‌کنیم. «پروردگارا. , تو در 
نزاع بین ما و قوم ما به حق داوری کن و ما را فاتح گردان که تو بهترین 
پیروزی دهنده‌ای.» بعد فرمود: به برکت و فضل خدا پیش روید.... [2] . 

از اين عبارتی که ابن مزاحم در وقعة صفین از جابر بن عمیر نقل کرده به 
خوبی معلوم می‌شود این صحابی رسول خدا صلی الله علیه و اله در جنگ 
صفین در رکاب حضرت علی علیه‌السلام شرکت داشته و از یاران حضرت 
بوده است. 

پی نوشت ها: 

[1] اسد الغابه, جح 1 ص 259؛ رجال طوسی. ص 13 ش 10؛ تهذیب 
التهذیب, ج, ص 10. 

[2] وقعة صفین, ص 477. 


جاریه بن زید 


ابن اثیر و ابن حجر به نقل از ابن کلبی, جاریه را از اصحاب رسول خدا 
ضلی الله علیه و اله به تشمار آورده‌اند.ه فی‌نویستتد؛ وی. در ضمیرخ هفرآه 
امیرمومنان علنه‌الساام حصور دا رت [11] . 

پی نوشت ها: 


جاریه بن قدامه سعدی 


جاریه فرزند «قدامة بن مالک بن زهیر تمیمی سعدی» و کنیه‌اش «ابو 
ایوب» و به قولی «ابو قدامه» يا «ابو يزید بصری» بود. [1] وی از یاران 
ای را سار انا ایآ ار اسر 
مقمنان علی علیه السلام بود که در راه دین اسلام همواره ثابت قدم ماند. 
ای و وا ات وا اه و و 
نیز از اصحاب امیرالمومنین علی علیه‌السلام, و عموی «احنف بن قیس» و 
به قولی پسر عمویش می‌دانند که در شهر بصره ساکن بود. [2] و حدیت 
[۱2 رجال طوسی, ص 4, س 27 و ص 37 ش 3 1. 

[3] رجال طوسی, ص 4, س 27 و ص 37 ش 3 1. 


جاریه بن مثنی 


جاریه بن مثنی از جمله یاران حضرت علی علیه‌السلام است که در صفین 
حضور داشته است. نصر بن مزاحم نقل می‌کند: موقعی که بعضی سپاهیان 
معاویه در صفین مثل ذوالکلاع حمیری دانست که عمار اسر در سیاه 
حضرت امیر علیه السلام است, نسبت به حقانیت معاویه به تردید افتاد و با 
ابونوج حمیری که از خویشاوندانش بود و در سپاهیان حضرت علی 
علیه‌السلام بود, به مشورت پرداخت که به نزد عمرو عاص برود و او را 
متقاعد سازد که با عمار یاسر ملاقات کند و در حقانیت حضرت علی 
حمیری ترتیب این ملاقات را بدهد لذا در حالی که شرحبیل فرزند ذو 
الکلاع, ابو نوح را مراقبت و همراهی می‌کرد به خیمه‌های سیاه حضرت 
علی علیه‌السلام نزدیک شن. ور به: ختخضر هار باشر اخد که با حففن. ۶ 
پارانش نشسته بود. از جمله کسانی که در کنار عمار یاسر بودند: جارية پن 
[1] ر. ک: وقعة صفین. ص 330 و 337؛ شرح ابن ابی الحدید, ج 8 ص 
6 - 22. 


جبر بن انس بن ابی زریق 


ابن اثیر, «جبر بن انس» را از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و از 
جنگ‌جویان نذر به*شتمار آوزوم و می‌افزاید: او از قبیله ببی زریق است که 
پم ام وی ای ایا فرص یر ار ات .۱ 
ابو نعیم و ابو موسی او را «جز ۶ , بن انس» نامیده‌اند. [11] . 

ابن حجر وی را جبر بن انس ی وی جزء بن انس سلمی 
ار را تا نا 
الله علیه و آله و بدری است و در رکاب حضرت علی علیه‌السلام در صفین 
جنگیده است. [2] . 


پی نوشت ها: 


جبله بن ثعلبه انصاری 


ابن اثیر «جبلة بن تعلبه» را از حاضرین در جنگ بدر می‌داند و از ابی رافع 
نقل می‌کند: وی در جنگ صفین نیز امیرالمق‌منین علیه‌السلام را پاری کرد. 
[11. 

پبی نوشت ها: 


[1] اسدالغابه, ج 1, ص 267؛ الاصابه, ج 1. ص 456. 


جبله بن عطیه ذهلی (ابو عرفاء) 


جبله فرزند عطیه ذهلی رقاشی کنیه‌اش ابو عرفه يا ابو عرفاء از اصحاب 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام است [1] که در جنگ صفین حضرت را یاری 
نمود و سرانجام پس از نبرد بسیار دلاورانه‌ای به فیض شهادت رسید. 

نصر بن مزاحم در دلاوری‌ها و شهادت جبلة بن عطية از عمرو بن زبیر چنین 
نقل می‌کند که گفت: خودم از «حضین بن منذر رقاشی» شنیدم که 
می‌گفت: امیرالمومنین علیه‌السلام در آن روز (یکی از روزهای سخت جنگ 
ضفینن نی آز فنل خوالکلاع ان رلافرانسیاه معاوبه ) فرجم. فتبله رتتعف‌را به 
من سپرد و فرمود: «باسم اللّه سر یا_حضین, و اعلم آثه لا تخفق علی 
راسک رای مثلها ابدا, خاا ۱ لیا هیآ ان یر 
در پناه نام خدا حرکت کن و بدان که هرگز پرچمی مانند این پرچم بر فراز 
سرت به اهتزاز نیامده است؛ زیرا که این پرچم رسول خدا صلی الله علیه 
و آله است.» حضین هی گوید: ابو غرفاء جبلة بن. عطیه ذهلی پیش من آمد 
و گفت: آیا موافقی پرچم خود را به من بدهی که بر دوش گیرم و وابش 
برای من و شهرت و افتخار پرچم‌داری برای تو باشد؟ گفتم: ای عمو جان, 
مرا به شهرت بدون اجر و واب نیازی نیست. جبله گفت: در عین حال از 
ای ی ات ان مت رسای نا 
بده که به زودی به تو بازمی گردد. در این جا «حضین» می‌گوید: من 
دانستم که «جبله» برای شهادت در رکاب امیرالمومنین علیه السلام آماده 
شده است, و می‌خواهد در راه خدا کشته شود. لذا به او گفتم: بسیار خوب 
اين پرچم را بگیر, و هرگونه که می‌خواهی, عمل کن, جبله پرچم را به 
دست گرفت و به یاران خود چنین گفت: ای اهل این پرچم! او 0 
کارهای بهشت همگی ناگوار (و سنگین) و کارهای جهنم همگی سبک (و 
پلید) است. کسی به بهشت راه نخواهد یافت مگر افراد صابر و شکیبا که 
خود را در انجام فرایض و اوامر خداوند پایدار و کوشا هستند و هیچ‌یک از 
اوامر و فرایض خدا بر بندگان سخت‌تر از جهاد در راه او نیست و پاداش 
جهاد در راه خدا هم از همه عبادت‌ها برتر است. از این رو, هنگامی که 
دیدید من حمله کردم, شما نیز حمله کنید. عجب از شما.ء ایا مگر شما 
مشتاق بهشت نیستید؟ مگر دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟ 
پس از این سخنان. ابو عرفا در حالی که پرچم مرا در دست داشت به 
سیاه معاویه حمله کرد و یارانش نیز به دشمن حمله بردند و جنگ سختی 
به راه انداختند. 

گروه ربیعه به همراه جبله به نبرد خویش ادامه دادند تا آن که خوف و 
خشیتی در اردوگاه معاویه به وجود آوردند به طوری که معاویه با عمرو 


عاص برای چاره‌جویی به گفت و گو پرداختند, اما سرانجام جبله در اين نبرد 
شربت شهادت نوشید و به ارزوی خود رسید و روح مطهرش به ملکوت 
اعلی پیوست. [2]. 
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جبله بن عمرو ساعدی انصاری 


ابن اثیر و دیگران نوشته‌اند: «جبلة بن عمرو انصاری» برادر ابی مسعود 
عقبة بن عمرو انصاری, از اهالی مدینه و از فقیهان اصحاب رسول گرامی 
اسلام صلی الله علیه و اله و از یاران امیر موّمنان علیه‌السلام است. او 
مردی شجاع و دلاور بود که در جنگ صفین در رکاب حضرت علی 
علیه السلام حضور داشت و در سال 50 هجری با معاوية بن حدیج در جنگ 
آفریقا شرکت نمود و ساکن مصر گردید. [1] . 

جبله از نخستین کسانی بود که: ان اه سس 
اعتراض کرد و با سخنانی تند و خشن, رفتار او را زیر سوال برد. 

محمد تقی تستری از ثقفی نقل می‌کند: روزی جبله به مسجد آمد و عثمان 
بالای منبر صحبت می‌کرد او را از منبر به صورت اعتراض پایین اورد. زید 
بن ثابت و پسر عمویش «ابو اسید ساعدی» از جبله خواستند دست از 
عثمان بردارد. جبله گفت: به خدا قسم دست بر نمی‌دارم؛ زیرا اگر از او 
اطاعت کنم, خدا رلرٍ ملاقات خواهم کرد و خواهم گفت: «رپنا ائا آطعنا 
سادتنا و کبرائنا فأْضلونا السییلا؛ پروردگارا ما بزرگان و شخصیت‌هایمان را 
اطاعت کردیم و آنها ما را به گمراهی راهنمایی کردند» لذا از غثمان 
دست‌بردار نیستم. [2] . 

جبله, پس از قتل عثمان دل در گرو امیر موّمنان علی علیه‌السلام نهاد و 
ی 00 ۱ ی 
بیعت کرد و از یاران باوفای ایشان گردید [3] و در جنگ صفین هم در 
و [4] . 

پی نوشت ها: 

[1 ر. ک: اسد الغابه, 3 1 ص‌‌ 9 الاصابه, 3 1 ص‌‌ 457 قاموس 
الرجال, ج 2, ص 567. 

[2] قاموس الرجال, ج 2, ص 68د. 

[3] رجال طوسی, ص‌‌ 7 ش‌ 9 الجمل, ص‌ 1106 

[4] اسد الغابه, ج 1 ص 9 الاصابه, ج 1 ص 457. 


جبیر بن حباب بن منذر انصاری 


جبیر فرزند حباب بن منذر, از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و علی 
علیه‌السلام بود که در جنگ صفین در رکاب امیرمومنان حضور داشت. 
هم‌چنین پدرش «حباب» نیز از اصحاب رسول گرامی اسلام بود. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] اسدالغابه, ج 1, ص 270؛ الاصابه, ج 1. ص 460. 


جرداء بنت سمیر 


جرداء دختر سمیر, همسر «هرثمة بن سلیم» از اهالی کوفه و جزو شیعیان 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام بود و در جنگ صفین آن حضرت را یاری 
نمود. 

هرثمه می‌گوید: من چون از صفین بازگشتم به همسرم «جرداء بنت 
سمیر» که از شیعیان علی بن ابی‌طالب بود. گفتم: ایا امام و مولایت 
ابوالحسن علی بن ابی‌طالب ۳ بخ تعخت. تفی‌آورد از این که تا وفتین 
وارد کربلا شدیم مقداری از خاک ان را برداشت و بویید و فرمود: «وای بر 
تو ای خاک! به زودی از میان تو قومی محشور می‌شوند که بدون حساب 
وارد بهشت می‌شوند»؟ ایا علی علم به غیب دارد؟ 

جرداء که زن با ایمانی بود و به امامت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
اعتقاد راسخ داشت, به شوهر گفت: مرا واگذار ای مرد. همانا 
امیرالمومنین , علیه‌السلام غیر از حق چیزی نگفته است. 

هرثمه دیری نگذشت که واقعه عاشورا رخ داد. [1] . 

یی نوشت ها: 

[1 وقعة صفین؛ ص‌ 1410 


جریر بن عبدالله بجلی 


حور ین دا ۶ بن جابر بجلی [1] از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و 

آله و همان ام است که به «ابوعمرو» و نیز تیال 
۱۳ وی در ماه رمضان سال دهم هجری به حضور پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله شرفیاب شد و اسلام آورد و با حضرتش بیعت کرد. جریر 
مردی زیبا چهره و سفیدرو بود و پیامبر درباره او فرموده است: «کأنْ علی 
وجهه مسحء ملک؛ گویی فرشته بر چهره‌اش دست کشیده است.» 

وی که از جانب عثمان بر همدان حاکم بود در ابتدای خلافت امیرالمومنین 
علیه السلام اطاعت و فرمان برداری خود را اعلام کرد و در مقر 
فرمانداریش همدان مردم را به اطاعت و بیعت از حضرت فرا خواند, و 

پس از جنگ جمل, 1 
علیه السلام رز برای معاویه به شام برد. اما عاقبت از حضرت و نیز از 
و و ماس وب 

. ]3[ ۱ 

[1] بجلی منسوب به بجیله است., و بجیله نام قبیله‌ای است در یمن. 

[2] شرات نام کوهستانی در ناحیه عسفان و نام منطقه‌ای میان دمشق و 
مدینه است. 


جریر بن کلیب کندی 


اراد اصاف اسان ی یا مسا 
است. [1]. 

ابن حجر, وی را «جّری بن کلیب نهدی» نام می‌برد و می‌نویسد: او از 
ها ین ات ای و ری حور 
حدیث کرده است. [2]. 


11 رجال ظونیدض یش 16. 


جریش سکونی 


جریش, از اصحاب امیرالموّمنین علیه‌السلام است که با حضرت در صفین 
مجاهدت کرد. هم‌چنین وی شاعر بود و قصیده‌ای نیز در جنگ صفین سرود. 
از اشعار او پیداست که او مردی شجاع و دلاور بوده است,: به چند بیت از 
اشعار او توجه کنید. 
معاوی ما آفلت [ بجرعة 
من الموت ژغباً تحسب الشمس کوکبا 

نجوت و قد آدمیت بالسوط بطته 
ازوما علی فأس اللجام فد را 
فلا تکفرئة و آعلقن آأَنْ منلها 
الی جنبها ما دارک الجری آوکبا 
فان تفخروا یا بنی بُدّیل و هاشم 
فنحن قتلنا ذا الکلاع و حوشبا [1] . 
- ای معاویه جز جرعه‌ای از شرنگ مرگ ننوشیده‌ای که از ترس, خورشید 
تابان را چون ستاره‌ای کوچک پنداری 
۳ از طر ی وستی: وبا تارا هکس سر کیت مجروح کردی و دهانه اسب 
بلند بالا را سخت کشیدی. 
- ان را کتمان مکن و یقین بدان که چنان واقعه‌ای هماره در یاد تو خواهد 

ند. 
- اگر شما افتخار می‌کنید که دو فرزند بُدیل را کشته‌اید ما نیز در مقابل 
ذوالکلاع و حوشب را کشته آیم. 

- زیر گرد و غبار با شمشیرهای خود در برابرشان پایداری کردیم و هر چیز 
جز پایداری مذلت‌افزا بود. 
[1] وقعة صفین, ص 401. 


جعاده بن سعد انصاری 


طبق قول شیخ طوسی, «جعادة بن سعد» از اصحاب امیرمومنان علی 
علیه السلام بود. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 37: ش 7. 


جعده بن هبیره مخزومی 


شیخ طوسی. «جعدة بن هبیرة مخزومی» را از اصحاب امیرالمومنین 
علیه‌السلام به شمار اورده و می‌نویسد: وی پسر خواهر امیرمومنان و 
مادرش «ام هانی بنت ابی طالب» است. [1] . 

جعدة بن هبیره یکی از پنج قریشی است که در خدمت حضرت امیر 
علیه‌السلام بود, و وفاداری خود را تا پای جان به ظهور رساند. [2] . 

پی نوشت ها: 

[2] رجال کشی, ص 63, ح 111. 


جعید همدانی کوفی 


شیخ طوسی, «جعید همدانی» را از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام با 
نام «جعد؟؟ و با نام «حجعید »> او را نیز از اصحاب امام حسن؛ امام حسین 
علمضاالتطام به شمار آوزده آسنت: 1 ۱1: 

۵ هم اطلیق. ایا با نا تین -همدانی کنفی» از اضتاب هام مشاه 
اند شام مت شمار ادرده است. 121 

برقی نیز وی را از اصحاب امیر مومنان, امام حسن, امام حسین و امام 
اه اییم اصا مه ها را یواست 

[1] رجال طوسی» ص 37 ش < و ص 67, ش 2 و ص ۰72 ش 7. 

[2] همان. ص 86, ش 5. 

[ 3 تال برفن: ی 6 چ ففخم رخال الحدیت, ع دض 120 


جمیل بن کعب, از سادات ربیعه و از شیعیان و پاران امیرالمومنین 
۳۳ 
داشت 
«جمیل» را ی ار نزو ضاویه دید معاویه خطاب به وی 
گفت: خدا را شکر که بالاخره به چنگ ما افتادی, آیا مگر تو نبودی که در 
جنگ جمل, چنین گفتی و سرودی: 
آصبحت الأأمة فی آمر عجب 
و الملک مجموغ غدا من غلب 
قد قلثْ قولاً صادقا غیر کذب 
ان غداً تهلک آعلام العرب 
- به راستی که امت اسلام گرفتار امر عجبیبی شده است و سرانجام 
جوم بات ان کلب "واه بش در این سک یرون رده 

من این سخنان را به گزاف نگفته‌ام و حتماً فردا جنگ, تزرکان عرب: را دز 
2 
وی در پاسخ معاویه گفت: در اين مورد سخن مگو که سخن گفتنت نیز 
مصیبت است. معاویه گفت: چرا مصیبت است؟ چه نعمتی بالاتر از این که 
خدا مرا بر مردی - علی علیه‌السلام - مسلط کرد که فقط در ساعتی, جمع 
زیادی از بهترین یاران و اصحابم را به قتل رساند؟ پس از این سخنان, 
معاویه دستور داد که جمیل را ببرند و گردنش را بزنند. 
در این لحظه جمیل دست به دعا برداشت. معاویه با شنیدن دعای وی 
گفت: خداوند تو را بکشد ای جمیل, زیرا مرا نفرین کردی و در نفرینت 
زیاده روی کردی و هم‌چنینِ مرا دعا نمودی و در دعایت نیز افراط کردی. 
سپس دستور داد که او را ازاد کنند. [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] اشاره معاویه از پادآوری این شعر, احتمالاً این بود که جمیل در «جنگ 
جمل» تصور می‌کرد, هر کسی در اين جنگ پیروز شود آینده برای او 
خواهد بود و حال آن: که ذزست برعکس شد؛ زیرا| با اين که علی 
علیه السلام در جمل و نهروان پیروز شد و در صفین نیز در استانه پیروزی 
بود, امابا تسلط یافتن معاویه بر «جمیل بن کعب» سرانجام تصور جمیل 
کاملا غلط از آب درامد. 

[2] اعیان الشیعه, ج 4, ص 222. 


جندب بن زهیر ازدی (جندب الخیر) 


جندب بن زهیر ازدی غامدی, معروف به جندب الخیر [1] از بزرگان کوفه و 
۱ اشخاب امسر اسلام ضلی الله علیدع اله امیت. داز ان سرت هیر از 
آمبز الخقمتین علی غلبه المنلام تعل جدیت کرده است: |۱2 . 

جندب؛ ایمان و وفاداری خود سبت به امیرالمومنین علیه السلام را ۳ 1 جاأ 
به منصه ظهور گذاشت که در جنگ صفین در رکاب آن حضرت جنگید و در 
همان جنگ به درجه رفیع شهادت رسید. [3]. 

پی نوشت ها: 

[ 1] جندب الخیر, به قولی همان کسی است که در زمان حکومت «ولید بن 
عقبه» در کوفه مرد جادوگری را به قتل رساند و قول قوی‌تر آن است که 
قاتل مرد جادوگر. «جندب بن کعه بوده است. (اسد الغابه,. ج 3, ص 
303). 

[2] سیر اعلام النبلاءء, 0 4 ص‌‌ 325. 

[3] اسد الغابه, ج 1, ص 303. 


جندب بن عبدالله ازدی 


ختدب: ین .غبدالله ازدی تکی از باران:باوفاق آمیزهفستان علی غلنه الشلام 
بود. [1] او از جمله شیعیانی است که با امیر مومنان علیه‌السلام بیعت 
کرد تا پای جان از رهبری و امامت آن حضرت حمایت نماید. [2] وی در هر 
سه جنگ زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام شرکت نمود و در رکاب 
7 حضرت مجاهدت کرد. 

یی نوشت ها: 

[1] رجال طوسی, ص 37, ش 2. 

[2] الجمل, ص 109. 


جندب بن عفیف ازدی 


هنگامی که خبر غم‌انگیز حمله ناجوانمردانه «سفیان بن عوف غامدی» به 
شهر انبار و شهادت فرماندار آن ناحیه «حسان بن حسان بکری» و 
همراهانش به گوش امام علیه‌السلام رسید, مردم کوفه را به جهاد و 
مقاتله با غارتگران دعوت نمود؛ اما مردم همه سکوت کردند و رن به 
امام علیه‌السلام ندادند. حضرت از مسجد بیرون امد و مردم به همراهش 
بوژند که «جندب بن عفیف» دست برادرش را گرفت و آمد تا مقابل باب 
سده بر زانوهای خود نشست و 
«ای امیرمومنان! امروز من و ِ مصداق این آیه شریفه هستیم : «قال 
رب ۹9 لا آملک الا نفسی و آخی؛ [ 1] خداوندا! نو خود مد که من 
برای یاری دینت کسی جز خود و برادرم را ندارم»؛ پس ای امیرمومنان ما 
را به هرچه می‌خواهید, فرمان دهید که به خدا قسم خود را به «سفیان» 
خواهیم رساند. اگرچه بين ما و و آتش دبریا و زمین پر از خار و خاشاک 
شد.» 
امیرمومنان علیه السلام برایشان دعأ کرد و سپس فرمود: و این تقعان 
مما ارید؟ اخر از دست شما دو نفر چه کاری ساخته است؟». [2] . 
البته بنا به قول ابراهیم ثقفی در «الفارات» کسی که خود را به امام 
علیه‌السلام عرضه کرد و اعلام وفاداری نمود, «حبیب بن عفیف» و 
برادرزاده‌اش «عبدالرحمن بن عبدالله بن عفیف» بوده است. [3] . 


[1] مائده 5, آیه 25. 

[2] ر. ک: شرح ابن ابی الحدید, جح 2 ص 89؛ اعیان الشیعه, ج 4, ص 
6 قاموس الرجال, ج 3, ص 94. 

[3] قاموس الرجال, ج 3, ص 94. 


جندب بن کعب ازدی (اسدی) 


جندب فرزند کعب ازدی و به قولی عبدی يا غامدی و به نقل ابوالفرج در 
«الاغانی», «کعب اسدی» از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
پاران باوفای امیرالمومنین علیه‌السلام است که در جنگ صفین در رکاب 
ان حضرت به شهادت رسید. [1] . 

پی نوشت ها: 


جویربه بن مسهر عبدی 


معا اضحات ماه ای لاله ارات مات ۲ سور سکن 
جنگ‌های حضرت حضور داشت. [2] . 

جویریه بسیار مورد اطمینان و وتوق و علاقه‌مندی حضرت ِ«ِِ علیه السلام 
بود و از اصحاب سر آن حضرت به , شمار می‌آمد. . روزی به او نگاه کرد و 
ند| کرد: «یا جویربة آلحق بی لا آبا لک, الا تعلم ی اهواک و احگ؟ 
جویریه! نزد من بیا, مگر نمی‌دانی دلم هوای تو کرده و تو را دوست دارم.» 
بعد با نوک پا به جویریه زد و فرمود: «اموری را به تو می‌گویم, تو آنها را 
حفظ کن.» و بدین ترتیب در اسرار امور با حضرت علی علیه السلام شریک 
شد و آگاه گردید. [3] . 

راوندی در «الخرائج و الجرائج» می‌نویسد: روزی. امیرمومنان علیه السلام 
به جویریه فرمود: «لتعتل الی القتل الزنیم و لیقطعنٌ یدک و رجلک, ثم 
لیصلبنک؛ ای جویریها! تو به دست مردی پست فطرت و فرومایه کشته 
خواهی شد. او ابتدا دست و پای تو را قطع می‌کند, سپس تو را به دار 
ق و مدتی بعد که زیاد بن ابیه از طرف معاویه والی کوفه گردید, 
وی را احضار کرد و دستور داد دست و پای جویریه را قطع کردند و سپس 
او را به دار کشیدند. [4] . 

یی نوشت ها: 

ی و 2 

[2] رجال برقی, ص د. 

[3] قاموس الرجال, ج 2, ص 739. 
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چگونگی تربیت کودک 


بسیاری از مردم فرزندان خود را بگونه ای تربیت می‌کنند که همانند آنها 
فکر کنند,زندگی کنند, و با اداب و رسوم خانواده و قبیله و فامیل هر چند 
بی‌ارزش آنها عادت کنند. و آنها 7 رات تفاند. 

تو فرزند ما نیستی !۱ 

در ۵9 که ۹ علی علیه السلام در چگونگی تربیت فرزند بسیار واقع 
نگر بود و فر 

| تخیر وا واه قلی دایم فایم فلوقون لرفان عبر ازجم 
(فرزندان خود را بر آذات ص رسوم خود مجبور تسار ند: زیرا| آنان به 
روزگاری غیر از روزگار شما تعلّق دارند) [1] . ِ 
جون انسان‌ها همواره در حال رشد و تکامل بوده» و نوع و سیستم زندگی, 
راههای تولید و کشف واختراع و روایط اجتماعی در حال دگرگونی است. 
ما باید فرزندان خود را با واقعیت ها اشنا کنیم. 

تا در هر شرائطی, و در هر جامعه‌ای, حقیقت را درک کنند, 

درست بيانديشند, 

و واقع گرا باشند, 

پس نباید در قالب‌های ذهنی از پیش تعیین شده قرار گيرند. 

یی ت ‏ 


چهار از ِ_ 


امام علی علیه السلام چهار انگشتر در دست شریف می‌کرد: 

1- انگشتری از یاقوت سرخ برای شرافت و بزرگواری 

2- انگشتری از عقیق سرخ برای حرز و محفوظ ماندن 

3- انگشتری از فیروزه, برای پیروزی و شادابی ‏ ۱ 

4- انگشتری از آهن چینی برای قوّت بخشیدن به انگشت که دیگران را از 
استفاده ان نهی می‌فرمود. [1] . 

می‌بینیم با اینکه حضرت در لباس. ساده پوش است. اما به انگشتر و انواع 
آن توجّه دارد. 

[1] مکارم الاخلاق ص 86, و ناسخ الثواریخ ص712 و بحارالانوار ج9, و 
تذکرةالخواص ابن جوزی. 


محدذت نوری اعلی(ع) الله مقامه نقل می‌کند: در سال هزار و سیصد و 
هفده هجری قمری, ک خانواده تین در نجف اشرف به مذهب شیعه 
مشرف شدند. چون این کار عجیب و استنثائی بود محدث نوری از رئیس 
خانواده خواست که ماجرا را با قلم خودش بنویسد. 
رئیس خانواده سید عبدالحمید نام داشت. وی خطیب و قاری قرآن بود و 
در نجف اشرف کتابفروشی داشت. اهاحر ای شش را جین بان 
کرد:روزی زن یکی از مُلایان به سردرد شدیدی مبتلا گردید. به طوری که 
از خواب و خوراک افتاد و بعد از مذتی بی‌خوابی, دو چشمش نیز کور شد. 
وقتی خانواده زن در درمان او درمانده و ناامید شدند به من مراجعه کرده 
و چاره‌ای خواستند من گفتم: بیماری او علاجی ندارد. مگر اینکه 
اه . علی(ع)که حلال مشکلات است کاری کند. شب وقتی حرم 
خلوت فد او را به حرم ببرید و دست به دامن آقا علی(ع) شوید. 
اتفاقا آن شب. درد زن کم شد و پس از چند شبانه روز بی‌خوابی به خواب 
عمیقی فرو رفت. در عالم خواب دید که می‌خواهد وارد حرم آقا 
امیرالمومنین (ع) شود در اين حال فرد نورانی و روحانی به وی نزدیک شد 
و فرمود: ای زن. راحت باش خوب می‌شوی. 
زن عرضکرد: آقا شما کی هستید؟ او فرمود: من مهدی آل محمد (ص) 
هستم. زن از خواب بیدار شد؛ هبوز چشمانش نابینا بود ولی ار اضشفتن 
عجیب یافته بود صبح چهارشنبه از خانواده‌اش خواست که او را به وادی 
السلام به مقام حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ببرند. 
مادر, خواهر و بستگان وی او را به آنجا بردند. او در محراب نشست, و 
شروع به ی ی بقبة. اه الاعظم عجل اللّه 
تعالی فرجه نمود به طوری که بیهوش شد و از حال رفت. 
در همان حال دو اقای نورانی که یکی از ایشان را قبلا دیده بود. نزدیکش 
زن عرض کرد: اقا شما کی هستید؟ 
اقا فرمود: من علی(ع) بن ابیطالب هستم و این فرزندم مهدی است زن 
به هوش امد متوجه شد که بینا شده است و همه جا را می‌بیند. از شادی 
فریاد کشید مادر. شفا یافتم. او را شادی کنان به تفر اور دنز پس از این 
معجزه آن خانواده وعده دیگری از اهل تسنن به مذهب شیعه نائل 
گردیدند. 
چون علی(ع) در ملک هستی پادشاهی هست, نیست 
در دو عالم غیر از او مشگل گشائی هست. نیست 


در رموز علم و حکمت جز شهنشاه 

عالمان را در شریعت مقتدائی هست. نیست 

دوش دیدم رهروی می‌گفت با وجد و نشاط 

جز علی(ع) در گوشه ویرانه در هنگام شب 

بیکسان بینوا را هم نوائی هست, نیست 

فاش می‌گویم بعالم چون ولی ذوالکرم 

زیر این ثُه طاق گردون پارسائی هست. بیست 

تد کنات الم ی را مس ی را شین نون فا 


چشم دشمنان کور 


شیخ ابوتراب نهاوندی نقل کرده: خدمت شیخ طه عرب که مرجع تقلید بود 
آخقاته و گفتند؛ یی جوانی از دنیا رفته, بیائید به جنازه اش نماز بخوانید, آقا 
به راه افتاد که برجنازه او نماز بخواند, بعضی‌ها گفتند: این جوان گنهکار 
است و همه از معصیتهای او خبر دارند, انقدر سعایت کردند که اقا از 
خواندن نماز بر جنازه جوان معصیت پیشه پشیمان شد و شخص دیگری 
نماز خواند و دفنش کردند. 

صبح فردا که شاگردان برای درس آمدند, فرمود: جوان را کجا دفن کردند, 
گفتند در فلان قبرستان. فرمود: برویم من می‌خواهم به قبرش نماز 
بخوانم. گفتند شما به خودش نماز نخواندید حالا به قبرش می‌خواهید 
بخوانید, گفت دیشب خوابش را دیدم چه جائی و چه مقامی داشت گفتم به 
من گفته بودند که تو آدم بدی هستی چطور اینجا را به تو داده‌اند؟ 

گفت: وقت مرگ رختخوابم یک بارچه.: آتش.شتد. آب غسلم آتش بوده. عذایم 
می‌کردند. دو ملک مرا ی و می‌بردند به جائی که عذاب کنند, در 
راه که می‌بردنرر سه نفر سوار می‌رفتند یکی گفت: اینها را می‌شناسی ؟ 
گفتم: نه. گفت آنکه پیشاپیش همه می‌رود آقا امیرالممنین (ع) است آن 
دو نفر یکی آقا امام حسین (ع) و یکی حضرت ابوالفضل (ع1 است من 
فریاد زدم يا علی(ع) يا امیرالمومنین جواب نداد, گفتم آقا نمی‌گویم از من 
شفاعت کن ولی یک سوال از شما دارم حضرت ایستاد عرض کردم اقا 
اینجا که مرا می‌برند عذاب کنند, همه ناصبی و از دشمنان شما هستند, اک 
ای ی که ما ی را یا ۱ 
چه استفاده دیدی من چه بگویم شما یک جواب به ما بدهید من به دشمنان 
شما بگویم 

حضرت علی(ع) امیرالمومنین (ع) فرمود: راست می‌گوید او را برگردانید, 
برگرداندند و این مقام را به من دادند و از ز گناهم گذشتند. 

نه مراست قذوت انکه دم زئم از جلال تو یا علی(ع) 

نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی(ع) 

شا ی نی مه رتسا وا ی ) 

چو نیافت غير تو اگهی ز بیان حال تو یا علی(ع) 

نبرد بوصف تو ره کسی مر از مقال تو یا علی(ع) 

توئی انکه غیر وجود خود بشهود و غیب ندیده 

همه دیده نه چنین بود شه من تو دیده دیده 

فقرات نفس شکسته سبحات وهم دریده 

ز حدود فصل گذشته بصعود وصل رسیده 


بکدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا علی(ع) 
منبع ۰ کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده, نشر مهدی پار 


چهره علی(ع) 


در جنگ صفین؛ معاویه علی(ع)ه الهاویه لشگری ویژه فراهم ساخت. 
دوازده هزار نفر تمام غرق آهن و فولاد بودنر بقسمی که جز چشمانشان 
چیزی پیدا نبود تا تیر و شمشیر و نیزه بآنها کارگر نشود. 

تا این لشگر پیدا شدند لشکریان علی(ع)ترسیدند و روحیه خودشانرا 
باختند. علی(ع)نخست برای لشگر خودش صحبت کرد و آنان را نصیحت 
فرمود سپس خودش يکه و تنها به. ان لشکر کذائی حهله کرد و مارا در 
ق ی هر قران نع و 
گریختگان بخیمه معاویه رسیدند به آنها اعتراض کرد چه شده که اینگونه 
افتضاح بار آوردید گفتند از هر طرف نگاه می‌کردیم علی(ع)را می‌دیدیم 
اری با بدن مثالی بدنبال این لشگر انبوه می‌گذارد و انها را تار و مار 
می‌کند. 

با علی(ع) فتاح خیبر یا علی(ع) 

صاحب تیغ دو پیکر یا علی(ع) 

حجت و مولا و رهبر یا علی(ع) 

یا علی(ع) و يا علی(ع) و يا علی(ع) 

یا علی(ع) ای خانزاد کبریا 

یا علی(ع) ای حجّت دین خدا 

جوهر قران وصی انبیاء 

یا علی(ع) و يا علی(ع) و يا علی(ع) 

وارث ختم رسولان مبین 

مظهر اوصاف رت العالمین 

نور ایزد روح ایمان اصل دین 

یا علی(ع) و يا علی(ع) و يا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


چرا دعاهای ما مستجاب نمی‌ شود 


امیرالمومنین علی علیه‌السلام روز جمعه در کوفه سخنرانی زیبایی کرد, در 
پایان سخنرانی فرمود: ۱ 

1- عالمی که بلفزد. 

2 عابدی که از عبادت خسته گردد. 

3- مومنی که فقیر شود. 

4- امینی که خیانت کند. 

5- توانگری که به فقر در افتد. 

6- عزیزی که خوار گردد. 

7- فقیری که بیمار شود. 

در اين وقت مردی بر خواست, عرض کرد: 

یا امیر المومنین! خداوند در قران می‌فرماید: «ادعونی استجب لکم »: 

مرا بخوانید, دعا کنید, تا دعابتان را مستجاب کنم. ٍ 

اما دعای ما مستجاب نمی‌شود؟حضرت فرمود: علتش ان است که دلهای 
شما در هشت مورد صاف نیست: ۱ 

یک: این که خدا را شناختید, ولی حقش را ان طور که بر شما واجب بود به 
خا تیاور دیده از این ره ان شناخت به درد شما تخورد. 

دو. به پیغعمبر خدا| ایمان آوردید ولی با دستورات او مخالفت کردید ۲ 
شریعت او را از بین بردید! پس نتیجه ایمان شما چه شد؟ 

سه: قرآن را خواندید ولی به آن عمل نکردید و گفتید: 

قرآن را به گوش و دل می‌پذيريم اما با آن به مخالفت برخواستید. 

چهار: مها خیم می سیر کال اهان م عتاصی ره 
سوی جهنم می روید. ۲ 

پنج: گفتید ما از اتش جهنم می‌ترسیم در عین حال با گناهان و معاصی به 
سوی جهنم می‌روید. 

شش : کفتید به بهشت علاقه‌مندیم اما در تمام حالات کارهائی انجام 
می‌دهید که شما را از بهشت دور می‌سازد. پس علاقه و شوق شما نسبت 
هفت: نعمت خدا را خوردید, ولی سیاسگزاری نکردید. 

هشت: خداوند شما را به دشمنی با شیطان دستور داده و فرمود: 

«آن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا»: شیطان دشمن شماست. پس 
شما او را دشمن بدارید! به زبان با او دشمنی کردید ولی در عمل به 
دوستبی با او برخاستید. 


نه: عیبهای مردم را در برابر دیدگانتان قرار دادید و از عیوب خود بی‌خبر 
ماندید (نادیده گرفتید) و در نتیجه کسی را سرزنش می‌کنید که خود به 
سرزنش سزاوارتر از او هستید. 

با این وضع چه دعایی از شما مستجاب می‌شود؟ در صورتی که شما 
درهای دعا و راههای آن را بسته‌آید. پس از خدا بترسید و عملهایتان را 
اصلاح کنید و امر به معروف کنید و نهی زا منکر نمایید تا خداوند دعاهایتان 
زا مسفجات کت [1]. 


پی نوشت ها: 
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چشمه جاری 


رسول خدا(ص) نماز را به چشمه آب گرمی تشبیه می‌کرد که بر در خانه 
انسان جاری باشد چشمه‌ای که آدمی بتواند در هر شبانه روز پنج نوبت در 
ان شستشو کند. (و.صی فرخود:) ابا تر کسنی. که در جان اب .شستشه کید 
چرک و آلودگی باقی خواهد ماند؟! 

حرمت نماز را کسانی پاس داشتند که زیورهای دنیا و فریبندگی اموال و 
نور چشمی فرزندان؛ آنان را از اهتمام به نماز و انجام دادن آن باز 
نداشت. خدای سبحان در مدح آنان فرموده است: 

مردانی هستند که پنشه تجارت و داد و ستد. آتان را از باد خدا و ادای تماز 
غافل نخواهد ساخت. [1] . 

پیامبر خدا(ص) با آنکه مژده بهشت دریافت کرده بود و به زندگانی جاوید 
بهشتی بشارت داده شده بود. با اين حال, چندان نماز می‌گزارد که خود را 
به رنج و زحمت می‌افکند و این بدان جهت بود که خدای سبحان به او 
فرموده بود:به کسان خود دستور بده نماز بگزارند و خود نیز بر ادای آن 
صبر و شکیبایی پیشه کن. [2] . 

قال علی (ع):... شبهها رسول الله (ص) بالحمه تکون علی باب الرجل فهو 
و ات ی 
الدرن. و قد عرف حقها رجال من المومنین الذی لایشغلهم عنها زینه متاع و 
لا قره عین من ولد و لا مال. یقول الله سبحانه: (رجال لاتلهیهم تجاره و لا 
بیع عن ذکر الله و اقام الصلوه و ایتا الزکوه) و کان رسول الله (ص) نصبا 
بالصلاه بعد التبشیر له باجنه لقول الله سبحانه: (و امر اهلی بالصلوه و 
یی نوشت ها: 

[1] سوره نور(37:24). 

[2] سوره طه(132:20). 

[3] نهح‌البلاغه, ترجمه فیض الاسلام. خطبه 190. 


ون نیع کم کنقیته خواهم ند 


امیرالمومنین علیه‌السلام در آن شبی که ضربت خورد تماما بیدار ماند و 
برای نماز شب به مسجد نرفت., ام کلثوم دختر ان حضرت عرض کرد: ای 
پدر چه باعث شده که بیدار بمانید؟ فرمود: چون صبح کنم کشته خواهم 
شد! 

هنگام وقت نماز ابن‌الباه حضرت را برای نماز فرا خواند. حضرت کمی از 
منزل بیرون رفته دوباره برگشت., ام کلثوم عرض کرد: به جعدة بکوئید او 
با مردم نماز بخواند (و شما به مسجد نروید) فرمود: بله به جعدة بگوئید با 
مردم نماز بخواند. ِ ِ 

ولی ناگهان فرمود: از مرگ نمی‌توان گریخت, و به طرف مسجد خارح 
شد, آبن‌ملجم را دید که تمام شب را بیدار مانده منتظر بود و چون شب 
خنک شده بود به خواب رفته بود. حضرت او را با پای خود حرکت داد و 
فرمود: نماز. برخاست و حضرت را ضربت زد. [1] . 

حجربن عدی در مسجد بود که زمزمه مشکوکی شنید, اشعت بن قیس د 
ملعون (همدست ابن‌ملجم) به ابن‌ملجم می گفت: برای هدف خودت عجله 
کن عجله کن, که صبح تو را رسوا کرد. 

حجر احساس خطر کرد به سرعت از مسجد خارج شد تا به حضرت امیر 
علیه‌السشلام خبر دهد و ایشان را از هدف این گروه آگاه کند, ولی حضرت 
از راه دیگری به مسجد رفت و ابن‌ملجم به هدف شوم خود رسید, همین 
که حجر وارد مسجد شد دید مردم همگی می‌گویند: امیرالمومنین کشته 
شد. [۱2. 

[1] الارشاد. ص 19. 

[2] الارشاد. ص‌23. 


چنین جنایتی در این نواحی روی نداده 


ابن‌ابی‌الجسری مردی را دید که با همسرش زنا می‌کند او را به قتل 
رساند. وی را به محکمه قضات آن دیار گسیل داشته, آنان پاسخش را 
نداد از انن. ری موی "ماکرا را به: آپوموشی: اشعری ناش را 
ابوموسی مسأله را از امیرالمومنین سوال کند, و چون پرسید. حضرت 
علیه السلام به او فر مود: به خدا| سوگند! چنین جناینی در این نواحی روی 
نداده, بگو ببینم اين قضیه از کجا به تو رسیده است؟ 

ابوموسی گفت: معاویه آن را برایم نوشته است.امیرالمومنین علیه‌السلام 
فرمود: اگر قاتل چهار نفر گواه بیاورد که بر او گواهی دهند, چیزی بر او 
نیلست؛ وگرنه باید دیه مقتول را به به اولیائش ان 11 ۰ 

یی نوشت ها: 


اضر لاتخضر: کناب الخبات باب التواخز یت 9 


چشم می‌بیند و دست می‌گیرد 


مردی پرنده‌ای را دنبال کرده تا اين که بر درختی افتاد و مرد دیگری آن را 
بگرفت. امیرالمومنین علیه‌السلام درباره آنان. فرمود: چشم می, بیند .و 
دست می‌گیرد. [1] و نیز فرمود: پرنده هرگاه قادر بر پرواز شود صید 
است و برای هر کس که او را بگیرد حلال می‌باشد. [2] . 

[1] فروع کافی ج 6, ص 223, حدیث 6۵. 

[2] فروع کافی, ج 6, ص 223, حدیث د. 


چنین کسی از اولیاء الله است 


فرستاده پادشاه روم از ابوبکر پرسید؛ جه کسی امیدی به بهشت ندارد و 
از اتش و خدا نمی‌ترسد, و رکوع و سجود بجا نمی‌اورد. و مردار و خون 
می‌خورد و فتنه را دوست می‌دارد. و با حق دشمن است و بر نادیده 
گواهی می‌د هد ؟ ابوبکر , به آو پاسخ نداد و عمر به او ؟ گفت: بر کفرت 
افزوده شد. 

امیرالمومنین علیه‌السلام باخبر گردید. پس فرمود: چنین کسی از اولیاء 
الله است؛ زیرا تنها امیدش به خداست نه بهشت او, و از خدا می‌ترسد نه 
از ائتشن او و از ظلم خدا نمی‌ترسد بلکه از عدالتش, و در نماز میت رکوع 
و سجود بجا نمی‌آورد و ماهی و ملخ می‌خورد با اینکه آنها مرده‌اند. کبد 
می‌خورد و آن خون است. و بر بهشت و دوزخ گواهی می‌دهد با اين که آنها 
را ندیده است. [1] . 

نکته: 

در سوالات طاووس یتماتی از امام محمد باقر علیه السلام آمده: چه وقت 
بود که یک سوم مردم هلاک شدند؟ 

امام علیه السلام به او فر مود: اشتباه کردی خواستی بگویی یک چهارم 
مردم» و ان روزی بود که قابیل هابیل را کشت. 

پرسید, کدام یک از هابیل و قابیل پدر آدمیان_ است؟ 

فرمود: هبتز کدام, بلکه پدر آنان شیت بن آدم است .پر سید. ؛ کدام گواهی 
حق بود که گویندگانش در آن دروغگو بودند؟ 

فرمود: گواهی منافقین. که به پیامبر ضلی الله علیه و آله می‌گفتند: تشهد 
انک لرسول الله؛ گواهی می‌دهیم که تو فرستاده خدا هستی.پرسید: کدام 
فرستاده خدا بود که نه از جن بود و نه از انس؟ 

فرمود: کلاغ که خداوند فرموده: 

فبعث الله غرابا یبحث فی الارض؛ خداوند کلاغی را برانگیخت که زمین را 
به چنگال خود گود نماید.پرسید؛ بر چه کسی دروغ بستند که نه از پری بود 
و نه آدمی؟ 

فرمود: بر گرگ که برادران یوسف بر او دروغ بستند. 

پر لننید. ؛ چه چیز است که اندی آن حلال و زیاد آن حرام می‌باشد؟ 

فرمود: نهر طالوت: ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی و من 
لم یطمعه فانه منی الا من اغترف غرفه بیده. [2] . 

پرسید: کدام روزه است که از خوردن و اشامیدن منع نمی‌کند؟ 

فرمود: روزه مریم. [3] . 


[1] مناقب, سروی, قضایاه (ع) فی عهد ابی‌بکر. ۱ 
21 طالوت ره سیاه خود کفت انا خدا ما راهن اب آرماسن ک 
هر ان که از آن بسبار بیاشایت امن تست و هر که مج باهاید با کفی 
بیش نگیرد از من و هم آیین من خواهد بود (سوره بقره, آیه 248) 

[ صافت زر مره ور ور 


ابن قتیبه در عیون آورده: مردی در نماز جماعت عمر. محجدت شد, همین که 
عمر آز تفاز فارغ کردیخ: آن شخص را قسم داد که برخیزد و.وضو بکیرد و 
نمازش را دوباره بخواند, ولی هیچ کس برنخاست. جریر بن عبدالله به 
عمر گفت: ما همگی و خودت بر می‌خيزيم و وضو می‌گیریم و نمازمان را 
آغانه می تنم هدن فجه تهان ها تخت و ان کستی که وت از آود ند 
زده واجب خواهد شد. عمر به جریر گفت: خدا رحمتت کند که در جاهلیت 
نکته: 

هم گفتار عمر و هم چاره اندیشی جریر در رکاکت برابرند. و صحیح این بود 
که عمر چنانچه احتمال میداد که آن مرد حکم باطل بودن نمازش را 
نمی‌داند بطور عموم بگوید: کسی که در مسجد مبطلی از او سرزده باید 
پس از باز گشت : به خانه وضو و نمازش را اعاده کند. 


پی نوشت ها: 


اوح ررض کد3 


حجامت کردن 


عمل حجامت کردن در روزگاران گذشته برای بیرون ریختن خون‌های کثیف 
و رویش دوباره خون در بدن, صورت می‌گرفت که: 

منافع فراوانی داشت. 

و درمان بسیاری از دردها بود ۱ 

که امروزه با اعطاء خون. همان هدف بهداشتی, تأمین می‌گردد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۲ 
حجامت کنید که حجامت کردن بدن را سالم و عقل را محکم می‌گرداند. 
[1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] حلية المثقین باب نهم, فصل دوازدهم. 


حنا 


حنا و درمان جذام و بَرٍّص 

حنا و بهداشت 

امام رضا علیه السلام از پدران خود از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: ع‌ِ 3 0 ‌ 

آلحتّاء یبد النورة امان من الجذام و البزص. [1] . 

«حنا بر بدن مالیدن پس از استعمال نوره؛ انسان را از بیماری جذام و 
برَص, ایمن می‌کند.» 

پبی نوشت ها: 


[1] بحارالأنوار ج3 7 ص89 ح6. 


حلیم و توانائی 
حلیم و شادی دٍل 
اماشصارن کی سم از ار الموسن خاید اتبسلام کل کره کر فروه 


کم بالهريسَة قَائها تتشط للعبادة آژبعین بَوْمَا و هی الْمَایْدَهْ التی لت 
علی سول الله صلی الله علیه واله وسلم. [1] . 

«بر شما باد خوردن حلیم با گوشت و گندم که تا چهل روز برای عبادت به 
اورده شد.» 

پی نوشت ها: 


[1] سفينة البحار ج8 ص 678. 


نقش حجامت کردن در سلامت تن 
حجامت کردن در تقویت عقل 

1- امام ِِ علیه السلام از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام نقل 
شد که فرمو 
5 الججا م2 یم البدن ود العف رد 
«حجامت کردن بدن را سالم و عقل را تقویت می‌کند.» 

هام بضا نو ناما پدرا از ا رال من له السا عل کر 
که فرمود: 
یوم الثلاتاء یوم جرب و دم. [21] . 
یت روز جنگ ۹ است.» 

3 ابر الوم هنن.. علیه لام کان سل من الخامة و العسای. قال 
تشعیب: قز کر قد: لابی عبداللّه الصادق علیه السلاء فقال: 

ان الّبت صلی الله علیه وآله وسلم کان اذا اْتجم هاچ به الم و بیع 
قاغتسیل بالْماء البارد لَِسکُن عَلَهْ حراره الم. 

قان اس ال تن علیه السلام کات ادا دحل. الکفام مات به ال انح 
یا الْمَاء البارد فتسکُن علخ الْحرَارَُ. [3]. 
ات امسات نی اس مر شم اشامت فن تاش ار 
منت هی داوم آهام ضار نله اشام کل کرد با سر اسام.صای 
الله علیه وآله وسلم وقتی حجامت می کرد خون همه بدن آن حضرت را 
می‌گرفت: آنگاه با آب سرد ۶ غسل می‌کرد تا حرارت خون تسکین یابد. 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام ینس از حجامت که وارد حمام می‌ شد؛ 
آب سرد بر بدن می‌ریخت تا حرارت بدن آن حضرت تسکین یابد.» 


پی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالاأنوار 59 ص114 ح18. 
[2] بحارالاأنوار 59 ص115 ح22. 
[3] بحارالأْنوار 59 ص122 ح48. 


حمام رفتن 


امام صادق علیه السلام از امیرالممنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
گان أمیرالََوْمنین علیه السلام ول آلا لاَسَتلقین حدم فی الحمام. قَنَه 
بذیث شم الکلیتیّن [1]. 

«آگاه باشی۱ ار ار اه ای کی اه را ی ی 





با 


یاه مد خایت خاش 


پس از اعلام رسمی دین اسلام, تنها مدافع پیامبر صلی الله علیه واله 
وسلم حضرت علی علیه السلام بود, ۲ 

هرکس رسول خدا را ازار می‌داد, علی علیه السلام انها را ادب می‌کرد. 
روزی به امام علی علیه السلام خبر دادند که تعدادی ازردشمنان رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم در خانه خواهر آن حضرت «اَمهانی» پناهنده 
شدند. 

امام علی علیه السلام زره نکن پوشید و کلاه‌خود بر سر گذاشت. 
بگونه‌ای که کسی او را نمی‌شناخت به منزل خواهر رفت, و در خانه را 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

انها را که در خانه شما پناهنده شده‌اند, بیرون کن. 

ام هانی گفت: 

من خواهر علی و دختر عموی پیامبرم, اینگونه با من برخورد نکن. 

امام علی. له السلام فرمود: 

اينها درست. اما باید آنها را که در منزل شما پناهنده شدند و از آشوب 
طلبان و دشمنان پیامبر خدا| می‌باشند, بیرون ۳۳ 

سپس کلاه‌خود را از سر برداشت. 

أَمُ هانی تازه فهمید که او برادرش علی بن‌ابیطالب علیه السلام است. و 
آنگاه آزار دهندگان پیامبر صلی الله علیه واله وسلم را بیرون کرد. [11] . 


11 ارشاد شیخ مفید ص 72. 


حکم قتل برای فاسدان و زنان آوازه خوان 


برخی از ز گناهان با توبه جبران می‌گردد؛ 

و برخی دیگر با پرداخت حقّ مردم بخشوده می‌شود؛ 

اما گناهانی وجود دارند که جز با کشته شدن فاسدان جنایتکار جبران 
نخواهد شد. مانند کسی که با زن شوهرداری زنا کند, یا انسان بی‌گناهی را 
به قتل برساند. 

ون مار اه ند ما 
فرمود, (رجم کردن). 

و کسی را که به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم اهانت کرد کشت. 
و دو زن نوازنده و آوازه خواني که در مکه بودند و اسلام و رسول خدا 
ضلی اللة علیه واله وسلم نا ا القا ظه غبار ات زننده اه تامت ا می افیتو را 

محکوم به قتل کردر 

یکی را گشت و دیگری فرار کرد, تا آنکه خویشاوندان او از طرف رسول 

خدا ضلی الله علیه واله مسا امان نامه بر ای اه کرفننق ۱11 . 


پی نوشت ها: 
[1 نکاظن: به ژنذ کات دوازده امام طلی: علیه السلام ص 11 1: ارام خی 
ترجمه محمدی اشتهاردی. 


خمای از اغمر اشاب باقن 


ابوسعید خدری نقل می‌کند که روزی اباذر نزد خلیفه سوم امد و از او 

انتقاد و عیب جوثی کرد. 

آنگاه علی علیه السلام در حالی که تکیه به عصایی داده بود ر سید. 

خلیفه سوم نیا ۰ او چه کنم؟ 

#9 با دروغ او بر باد و اگر 

نم راستی ستخن. می کوید: -بغضی. از انجه که کفته: : بر شما اصابت خواهد 

کرد.» [1] . 

خلیفه سوم به علی علیه السلام گفت: 

ساکت شو! خاک در دهان توا! 

امام علی علیه السلام فرمود: 

خاک در دهان خودت! از ما چیزی پرسیدی به تو پاسخ گفتیم. [2] . 

به نقل مسعودی و یعقوبی, وقتی اباذر به تبعیدگاه می‌رفت خلیفه سوم 

دستور داد تا کسی او را مشایعت نکند. 

اما علی علیه السلام و دو فرزندش برای مشابعت او رفتند و به هنگام 

بدررقه خطاب به اباذر فرمود: 

با با دز الک عَضبّت لله, قارخ مَن عَصبّت لَذ. ِ 

الْقَوَم خافوک عَلىٍ خلباهة وجفتهم ]۳۷ دینک قائژک کت ارات ۳ 
قما احو 


خافوک علیه, وَاهرّب مهم بما خَفتهم علیه؛ جَهُم [لی ما مَتَعتَهْمٌ. وَمَا 

اغتاک عَمَّا متموک! ۱ 

تلم من لایخ عَدا. والأْکتز خسّداً. ۱ ۱ ۲ 

وله أنَ لسَمَا ی والارضین کانتا عَلی عَبّدٍ رتفاء, تم ای اللة, لَجَعَلّ الله له 
ی 1 ِ ولا یوجشَتک الا البَاطِلّْ, قَلَو قبلت دهم لاحبُوک ولو 

فرصت فتها لاه 


«ای اباذر! ِ تو ۳ خدا به خشم اد پس امید به کسی داشته 
باش که به خاطر او غضبناک شدی, ۱ 
اين مردم برای دنیای خود از تو ترسیدند, و تو بر ديین خویش از انان 
ترسیدی, پس دنیا را که به خاطر آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار, و با 
دین خود که برای آن ترسیدی از این مردم بز اين دنیاپرستان چه 
مجتاخند به آن. که تو آنان را ترساندی: و چه بی‌تیازی از آن چه انان و .را 
منع کردند. 

و به زودی خواهی یافت که چه کسی فردا سود می‌برد؟ 


و چه کسی بر او بیشتر حسد می‌ورزند؟ 

اگر آسمان و مین درهاق. خود را بر روی بنده‌ای ببندند و او از خدا بترسد, 
خداوند راه نجاتی از میان آن ده برای او خواهد گشود, آرامش خود را تنها 
در حق جستجو کن, و جز باطل چیزی تو را به وحشت نیاندازد, اگر تو دنیای 
این مردم را می‌پذیرفتی,؛ تو را دوست داشتند, و اگر سهمی از آن 
برمی‌گرفتی دست از تو بر می‌داشتند.» [3] . 

مروان خود را به حضرت رساند و ان کم خلیفه سوم درباره مشایعت 
اباذر یاد کرد, 

حضرت امیرالمقمنین علیه السلام نیز اعتنائی به هشدار حکومتی نداشت و 
به بدی از خلیفه سوم یاد نمود. 

به هنگام شب خلیفه سوم درباره برخورد امام علی علیه السلام با مروان 
به وی اعتراض کرد و گفت: 

مگر نشنیدی که من دستور داده بودم کسی از اباذر مشایعت نکند؟ 

آن حضرت فر مود: 

ایا هر انچه را که تو دستور می‌دهی و ما حکم خدا و حق را در مخالفت با 
ان می‌بینیم, باید از فرمان تو پیروی کنیم؟ 

خلیفه سوم از حضرت علی علیه السلام خشمگین شد و به او گفت که 
مروان را بر وی ترجیح می‌دهد. 

فردای آن روز, خلیفه سوم نزد مهاجرین و انصار از علی علیه السلام گله 
کرد و گفت: 

علی از من عیبجوئی می‌کند و کسانی را نیز که به اشکال تراشی از من 
(مقصود وی عقار و اباذر و دیگران بود) 

بزرگان مهاجر و انصار میان علی علیه السلام و خلیفه سوم صلح دادند که 
امام علی علیه السلام فرمود: 

(فقط به خاطر خداسکوت می‌کنم.) [4] . 

پی تفت 1 

[1 سوره غافر آیه. 298 

[2] عبدالزژاق مصتف ج 11 ص 349 - 339. 

[3] خطبه 1/130 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- روضه کافی 8 ص206 و207 ح251: کلینی (متوفای 328 ه) 

2 کتاب سقیفه بنقل ابی‌الحدید ج 2 ص 375: جوهری (متوفای 395 ه) 
3- شرح نهح‌البلاغه ج 2 ص 375: ابن ابی‌الحدید (متوفای 656 ه) 

4- تاریخ یعقوبی (ابن واضح) ج 2 ص 120: یعقوبی (متوفای 284 ه) 


5 تذکرة الخواص ص134 : آبن جوزی حنفی (متوفای 4 ه) 
سا را 2 را ام رای وه 

7- کتاب محاسن ص353 ب‌12 ح45: علامه برقی (متوفای 4 ۰) 
8- انساب الاشراف ج 5 ص 534: بلاذری (متوفای 9 ۰.2( 

ات ال 1 مر اه ام یی وتا 1314 

[4] کتاب الشنه ابن ابی عاصم ص 499 - 488. 


حکومت و برقراری دولت در جوامع بشری 


امام علی علیه السلام نسبت به ضرورت حکومت فرمود: 
وانه لاب د لاس ین آمیر بر او قاجر یقمل فی اِمرّته المَوْمنْ, وَیستمقع فیها 
از وبباغ ال فیها الأْجَل, وَیجْمَع به ای ء وَیقاتل ب به الْعَذْة تأامَنْ به 
(همأنا مردم به حکومت و رهبری نیاز مبرم دارند, خواه نیکوکار باشد پا 
برکار, تا مومنان در سایه حکومت و برقراری نظم اجتماعی به کار مفید 
خویش سرگرم شوند و کافران نیز از زندگی بهرمند گردند. باید حکومت 
وجود داشته باشد تا مردم زندگی عادی خود را تداوم بخشند. تا مالیات‌های 
کشور جمع‌آوری گردد و با دشمنان مهاجم پیکار شود و امنیت در جاژه‌های 
کشور حکم‌فرما باشد.) [1] . 

پی نو شت ها: 


[1] خطبه 2/40 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


حقوق و مقررات کامل الهی 


امام علی علیه السلام در معژفی حقوق 

عطْ ها ترصن - سبْحَانة - من تلک لو حو الوّالی علي لعج 3 
حو* الرَعية علي الوالی, قریضَه قَرضها ال - سْیْحاتَةُ - کل عَلّی کل 

قجعلها نظاما لالقَتَهِمٌ, وعرٌا لدينهم. 

(از میان حقوق الهی, بزرگترین حقی که واجب شده است, حق حکومت و 

رهبر اسلامی بر مردم و حق مردم بر حکومت و رهبر است., این فریضه 

ارت را ارت رن معا راتس ات 

حقوق حکومت و مردم مایه الفت و پیوستگی آنان با یکدیگر و عرّت و 

نیرومندی دینشان می‌باشد.) [1] . 

یی نوشت ها: 


[1] خطبه 7/216 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک 
گذشته). 


در زمان خلیفه دوم که ایران و قسمتی از روم به دست مسلمانان فتح 
شد, کتابخانه‌های با ارزشی به دست مسلمانان افتاد. 

فرماندهان از خلیفه دوم کسب تکلیف کردند. 

با آن همه از کتاب‌های فراوان چه کنند؟ 

خلیفه دوم با حضرت امیرالمومنین علیه السلام گفتگو کرد و گفت: 
«لارَطب ولا یایس ال فی کتاب مُبینِ» 

(همه جیز در قرآن وجود ذازد) 

پس ما نیازی به این همه از کتاب‌ها نداریم و تازه کتاب‌ها به زبان‌های 
پارسی و رومی است که قابل استفاده نمی‌باشند. 

اما امام علی علیه السلام از نابود کردن کتاب‌ها ممانعت کرد و دستور داد 
آنها را حفظ کنند, درست است که همه چیز در قرآن وجود دارد, اما حفظ 
کت عافی یی مار ف آزننر [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 اعترافات رودلف ژایگر | ۳ کتاب خداوند علم و شمشیر. 


حالات روانی امام ض به هنگام نماز 


درست است که شیوه‌های گفتاری تانیر دارم اما از گفتار و سخن مهم 
حالات روانی و شیوه های رفتاری انسان است که می‌تواند در دوستان و 
اضحات هو یزان اتتر جهن ات داش باننید. 

امام زین العابدین علیه السلام فر مود: 

هرگاه وقت نماز می‌رسید جدّم حضرت علی علیه السلام مضطرب می‌شد 
و رنگ چهره مبارک امام دگرگون می‌شد و به اطرافیان خود می‌فرمود: 
هنگام امانتی تسیق که خدا آن را به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کرد. 
[1]-. 

پی نوشت ها: 


1 1] جلته آلایزار خض ( 3 


حکومت نظامی در دوران آشوب 


هنگامی که آشوب (که نمودار عصیان نسبت به خداوند و ظلم به بندگان 
است). کشور را فرامی‌گیرد. حکومت باید به رهبری سپرده شود که در 
عین حال فرماندهی نظامی باشد تا با قاطعیت, و شهامت و درایت خود به 
آن موقعیت آشوب و هرج و مرج پایان دهد و کشور بلازده را به سوی 
آرامش و سعادت رهنمون گردد. ۱ 

در مصر مردم با چنین عصیان و اشوبی روبرو شدند, از این رو قومی به 
خاطر بی‌حرمتی به احکام هی" بر آشفتند و از امام علی (ع) درخواست 
کردند. که در ان شرایط دشوار برای آنها فرماندهی بفرستد. امام مالک 
اشتر را به سوی آنان گسیل داشت و طی نامه‌ای به آنان چنین نوشت: 
«از بنده‌ی خداوند علی امیز المومتین به مردمی که هنکامی بر اشفتند که 
دیدند در زمین خداوند نافرمانی روی داده, و حق او پایمال شده و جور و 
بیداد بر بی گناه و گناهکار و بر مقیم و مسافر سایه افکنده است. نه 
معروفی هست تا ارامش بخشد و نه امر منکری که متروک بماند. 

اما بعد, فقد بعثت الیکم عبدا من عباد الله, لا ینام ایام الخوف, و لا ینکل 
عن الاعداء ساعات الروع. اشد علی الفجار من حریق النار. و هو مالک بن 
الحارث اخومذحح. فاسمعو اله و اطیعوا امره فیما طابق الحق, فانه سیف 
من سیوف الله... 

اما بعد... 

بنده‌ای از بندگان خدای را به سوی شما فرستادم که در روزگاران 
خوف‌انگیز خواب به چشمش راه نمی‌یابد و در اوقات خطر از دشمنان 
نمی‌ترسد, بر بدکاران از اتش دوز گدازنده‌تر است؛ و اوست مالک پسر 
حارث از قوم مذحج. به اوامر او گوش بسپارید و به فرمان او که منطبق با 
حق باشد, گردن نهید. او شمشیری از شمشیرهای حق است که تیزی‌ اش 
کندی نایذیر و ضربه اش دشمن شکن است. پس اگر شما را به اوردگاه 
فرستاد رهسیار شوید, و اگر فرمان به اقامت داد. بپذیرید. چرا که جز به 
فرمان: هن نه به: پیکار .ذست: می‌زند و ته از آن باز. می‌ايستد: نه. پیش 
می‌رود و نه عقب می‌نشیند. اینک با همه‌ی نیازی که به او دارم او را نزد 
شما فرستادم که خیرخواه شماست و دشمنانتان را حریفی ظفرمند 
است.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 38. 


حقوق متقابل پدر و فرزند 


یکی از جوانب حقوق متقابل. «حقوق متقابل پدر و فرزند» است. 

اگر پدر نسبت به کودک و فرزند خویش حقوقی دارد, فرزند نیز حقوقی 
خواهد داشت 

که ب ِِ ان, محیط خانواده, گرم می‌ شود 

که فر 

ان و ی الوالد حف وان لاد عَلي الَولد فا 

قحق ولد کل الوَلد آن بطيعة فی کل شی ع, 1 فی مَعصیية ۱ ال سبحائة؛ 
وحق * لول ی الوّالد آن. نکسم اجه , ویکسن, ادَبَه, وَیعَلَمَه الق آن. 

(همانا فرزند را به پدر, و پدر را به فرزند حقی است, پس حق پدر بر 
فرزند این است که فرزند در همه چیز جز نافرمانی خدا, از پدر اطاعت 
کند, و حق فرزند بر پدر آن که نام نیکو بر فرزند نهد, خوب تربیتش کند, و 
او را قران بیاموزد.) [1]. 

پی نوشت ها: 

[1] حکمت 399 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که مدارک آن به 
شرح زیر است: 

1- > محاضرات ت الادباء جح 1 ۳ 9 اصفهانی (متوفای 513 هجری) 

3 کتاب اسالی وید ات (متوفای 24 فحری زر 


حقوق مردم بر حکومت 


امام علی‌علیه السلام در نامه 50 توضیح داد که: 
ان حفاً علی الوالِی آلا بِقيرخ علی رعبته قطل تال 


پزيدة ما قَسَم ال له من نعمه دنو من عناده؛ ِ عَلي اخوّانه. . . . 
لاو کم علدی, الا آختجز ونم زا الا فی جرب ولا آطوی دُوتکم آشرا 
الا فی خکم, ولا وخ لَکمْ حقا عَن محله, ولا اقف به دون مَقطیه, وان 
تکوتو دی فی الحق شا و 

۱3 فقلث ذلک وَجِبت 1 لیم الْمَه ولی عَلَیکُم | لطاع الا تنکضوا 
َنْ دور ولا وا فی صلاح, وآن تَخوُوا الْعَمَراتِ ای الْحَف. قان أنْم 


1 


مْ تسَتة نشتیمغوا لی علي ذلک لذ یکن أد آقون علی مقن او متکش 2 
أَغظم له الَعْثْوية ولا یجذ عندی فیها رَخَصَة. 

قجْدّوا هذّا من اه 1-۹1 وأَعَطْوهَم ِ من فْسِکُمٌ ما طلغ ال و 
«همانا بر زمامدار واجب است ۳ ۳ اموالی بةه دست ی پا نعمتنی 
مخصوص او شد, دچار دگرگونی نشود, و با آن اموال و نعمتها, بیشتر به 
بندگان خدا نزدیک, و به برادرانش مهربانی روا دارد. 

آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از 
شما پنهان ندارم, و کاری را جز حکم شرع, بدون مشورت با شما انجام 
ندهم, و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده, و در وقت تعیین شده ان 
بپردازم, و با همه شما بگونه‌ای مساوی رفتار کنم. 

پس وقتی من مسوولیت‌های یاد شده را انجام دهم, بر خداست که 
نعمتهای خود را , بر شما ارزانی دارد. و اطاعت من بر شما لازم است. و 
نباید از فرمان من سرییجی کنید, و در انجام آن چه صلاح است سستی 
ورزید. و در سختیها برای رسیدن به حق تلاش کنید, حال اگر شما پایداری 
نکنید. خوارترین افراد نزد من انسان کح رفتار است. که او را به سختی 
کیفر خواهم داد, و هیچ راه فراری نخواهد داشت, پس دستورالعملهای 
ضروری را از فرماندهانتان دریافت داشته, و از فرماندهان خود در آن چه 
که خدا امور شما را اصلاح می‌کند, اطاعت کنید.» [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] نامه 50 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که مدارک آن به 
شرح زير است: 

1- کتاب صقین ص 107: نصر بن مزاحم (متوفای 202 هجری) 

2- کتاب آمالی ج 1 ص 221: شیخ طوسی (متوفای 460 هجری) 


3- بحار الانوار ۳ 8 ص‌‌ 6029 کمیانی: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 
هجری). 


حقوق متقابل رهبری و مردم 


پس خدای سبحان ! برخی از حقوق خود را برای بعضی از مردم واجب کرد, 
و آن حقوق را در برابر هم گذاشت, که برخی از حقوق برخی دیگر را 
واجب گرداند. و حقی بر کسی واجب نمی‌شود مگر همانند آن را انجام 
دهد. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] برخی از اسناد و مدارک این خطبه به این شرح است: 

1- روضه کافی جح 8 ص 352: مرحوم کلینی (متوفای 328 هجری) 

3- دعائم الاسلام ج 2 ص 39<: قاضی نعمان (متوفای 363 هجری) 

4- بحار الانوار جح 8 ص 707 وج 27 ص 251: مرحوم مجلسی (متوفای 
0 هجری) 

5- بحار الانوار جح 17 ص 93: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 هجری). 


حقوق انسانی زندانیان 


امام علی‌علیه السلام در دستور العمل به حاکم اهواز «رفاعة» نسبت به 
حقوق انسانی زندانیان متذکر شد که: ۱ ۱ 

- اگر برای زندانی. خوردنی و نوشیدنی یا لباسی آوردند, مانع نشو تا آنها 
را به زندانی برسانند. 

- به هنگام نماز, دست و پای زندانی را از زنجیرها آزاد کن. 

- زندانیان را هر روز به صحن حیاط بیاور, تا تفریح و هواخوری داشته 
باشند. [1 


پی نوشت ها: 


۱ متدر ی المسا لمح ری 207 


حق مهمان 


حضرت امام عسگری علیه السلام می‌فرماید: 

پدر و پسری در منزل حضرت امیرالمومنین علیه السلام مهمان شدند, 
امام آنها را احترام کرد و مقابل آنها نشست., و هنگام غذا سفره انداختند و 
با هم غذا خوردند. 

پس از صرف غذا, امام علی علیه السلام از جا بلند شد چون دید قنبر حوله 
و آفتابه‌ای آورده تا دست مهمان را بشوید. 

وت امت اام ‏ عاش السام ار ات یر رت کف رت 
مهمان را بشوید, ِ 

ان شخص خی رانه بای رت آفکتون اضرار فراوان کرد که نمی کذازم 
بر دست من اب بریزی. 

امام علی‌علیه السلام او را سوگند داد و فرمود: 

همانگینه که آکر قهر جر دست تواب:می‌زیخت ارام بودین ارآمباش. 

وبر دست مهمان آب ریخت تا شسته شد. 

سپس حوله و افتابه را به دست پسرش محمدبن حنفیه داد و فرمود: 

تو هم بر دست پسرش اب بریز تا دستش را بشوید. 

ایام عم گر ع‌عايم اسلا فرجود 

می‌باشد. [1] . ۱ 

بعنی خظرت. آمیرالفشعليه آلسام کا آنضا حق مان را متاستب: ,با 
سن و سال آنها رعایت می‌کرد که خود بر دست پدر. و فرزندش محمد 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, ج16, ص148. 


حمایت از حقوق کارگران و مردم 


از منطقه فرمانداری «قرظة بن کعب» گروهی خدمت امام علی‌علیه 
السلام رسیدند و گفتند: 

در سرزمین ما رودخانه بزرگی بود که در طول زمان نابود شد, وهم اکنون 
پر از شن ولایه هاست, ار بازسازی ولایروبی شود کشاورزی مارونق 
می نبیر د. 

و از حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام خواستند. دستور دهد که فرماندار 
شهر, مردم آن سامان رابه کار اجباری وادار کند تاهمه مردم آن سرزمین. 
رودخانه را بحال اول بر گردانند. 

امام علی‌علیه السلام با پيشنهاد لایروبی رودخانه موافقت فرمود, 

اما بیگاری مردم را نپذیرفت 

و طی نامه‌ای از فرماندارش خواست تا رودخانه را احیاء کند, اما: 

- کسی رابه کار اجباری وادار نسازد. 
- از مردم بیگاری نکشد, بلکه هرکس علاقه دارد با اختیار خود کمک کند. 
- هرکس دوست دارد کار کند, و مزد مناسب بگیرد. 

و البثه پس از احیاء رودخانه کسانی دز انعم بیشتری دارند که در احیاء 
آن کار وتلاش بیشتری کردند. [1] . 
که در این دستورالعمل دو اصل ات نهفته است: 

اوّل - حق آزادی کار 7 

دوم - اختصاص منافع به انانکه کار کردند وتلاش نمودند 

که از نظر روانشناسی کار, با این شیوه انسانی مردم بیشتری رامی‌توان 
آگاهانه به کار گماشت. 


پی نوشت ها: 


11 عدالنه عفضا در انامه 77 


حق بازنشستگی برای پیرمرد نصرانی 


مردی نصرانی که جوانی خود رابه کار و تلاش گذرانده بود, و کور و فقیر 
شده باکمال درماندگی در کنار خیابان کدائی می‌کرد. ومردم از روی ترخم 
چیزی به او می‌دادند. ۱ 

روزی امیرالمومنین علیه السلام از انجا عبور می‌کرد و او را دید و از حال 
او پرسید. 

گفتند: 

پیرمرد نصرانی است که از روی پیری و کوری, گدائی می‌کند. 

امام علی‌علیه السلام فر مود: 

اسْتَعمَلْموة حتّی اذا کبر و جر مَتَعْلَمُوخ؟ 

[در روزگار جوانی و سلامت, ۳ 77۳ کار گرفتید. واکنون که پیر وکور شده 
او را ازحق خویش محروم ساخته بحال خود رها کرده‌اید؟) [1]. 

بر حکومت است که تا اوزنده است مخارج زندگی او را تأمین کند. 

سپس به مسئول بیت المال دستور داد: 

1 وا نمی ست اما 

(از پیت المال. مسلفین او دا آذاره کنید) | 2]. 

پی نوشت ها: 

[1 نقش انفه در احیاء دین» ص 69 1 (عا مت عسگری) 5 وسائل الشيعة, 
117 ص 49. 

[2] در صورتی که در سال 1648 قانونی از پارلمان انگلستان گذشت که 
بر اساس آن, هر کسی که عقیده‌ای مخالف با اصل «تثلیث» ابراز کند, 
محکوم به اعدام هی دوز 

و نیز در سال 1688 همین پارلمان. مذهب رسمی کشور را «پروتستان» 
معژفی کرد و مقژر داشت که هیچ مسیحی «کاتولیک» حق ندارد در قلمرو 
حکومت انگلستان به مراسم مذهبی خود عمل کند. 

در فرانسه تا اواخر قرن هفدهم مسیحی, طبق مقژرات خاضی که از 
طرف حکومت‌های کاتولیک وضع شده بود, «پروتستان ها» دچار مشکلاتی 
نودند. آنها خی برای دفن مردگان خود آزادی نداشتند و تنها در مواقع 
مخصوصی؛, چنین اجازه‌ای به آنها داده می‌ شد و هنگام تنشییع جنازه‌شان تنها 
سی نفر اجازه این کار را داشتند و در مواقع عروسی ۵ تفیل تعمید, 
نمی‌بایست افراد از دوازده نفر, تجاوز کنند! حوادث و صحنه های رقت 
باری که در این زمینه در کشورهای مختلف مسیحی تا قرن هفدهم روی 
داد. سرانجام موجب گردید که در بیشتر عهدنامه‌های قرون 17 و 18 و 19 


مانند عهدنامه معروف «وستفالی» و «وین» به مسأله آزادی مذهب توجه 
شود. و در عهدنامه پاریس به سال 60 مقزر گردید که نه فقط از نظر 
مذهبی بلکه از لحاظ نژادی نیز تبعیض الغاء گردد و در عهدنامه «برلن» به 
سال 1878 دولت‌های بزرگ آن زمان, دولت‌های متعضب را مجبور به 
شناسائی ازادی مذهبی نمودند, ولی نسبت به مسائل نژادی و زبانی و 
ملیت, ابهام فراوانی به جای ماند. (حقوق بین الملل: دکتر صفدری ج 3 ص 
234). 


حقوق متقابل 


نز تیف ِِ کرو و در حا ی : تحقق پذیرد, رن : به مدینه 
فاضله تبدیل خواهد شد, 

امام. علی‌علیه. اسلا در یک سر آنی جالت وه ارزشهند. انتدا یه حقوق 
متقابل می‌پردازد. 9 

ما بَعذ, قَقَدٌ جَقل ال سَبَحَاتة لي عَلَيکم فا بولاّبة ۳ وک علی من 
لعق و مثل الذی لی عَلَيكُم, قالحو" أَوسَغ الأشیاء فی الّواضف, وأَصیفَعا فی 


تجعلها تکفا قی فخوجها «"«"«ث«ث«ِ توت تقطها ال 


‌ 


و از ستایش پروردگار! خداوند سبحان, برای من, بر شما به جهت 
سرپرستی حکومت؛ حفْی قرار داده, و برای شما همانند حق من حقی 
تعیین فرموده است. پس حق گسترده‌تر از آن است که توصیفش کنند, 
ولی به هنگام عمل تنگنایی بی‌فضانند دارد. 

حق اگر به سود کسی اجرا شود, ناگزیر به زیان او نیز روزی به کار رود, و 
چون به زیان کسی اجراء شود روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. 
اگر بنا باشد حق به سود کسی اجراء شود و زیانی نداشته باشد, این 
مخصوص خدای سبحان است نه دیگر افریده‌ها, به خاطر قدرت الهی بر 
بندگان, و عدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش بر آنها جاری است؛ 
لکن خداوند حق خود را بر بندگان. اطاعت خویش قرار داده, و پاداش آن 
را دو چندان ٍِِِ است. از روی بخشندگی. و گشایشی که خواسته به 
پس خدای سسان 1 برخی از حقوق خود را برای بعضی از مردم واجب کرد, 
و آن حقوق را در برابر هم گذاشت, که برخی از حقوق برخی دیگر را 
واجب گرداند, و حقی بر کسی واجب نمی‌شود مگر همانند آن را انجام 
دهد.) [1] . 


انکاه به خواتب کسترده ان دفیق می‌شو ده ما نند؛ 


[1] خطبه 216 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی که اسناد و مدارک 
آن به شرح زیر است: 

1- دعائم الاسلام 2 ص 5:41 ح1926: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 

2- بحارالانوار 34 ص184 وجح27 ص 251: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

3- بحار الانوار 74 ص354 327 ب14: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

4- بحار الانوارج41 ص‌15<2: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

5- ربیع الابرار ح5 ص 191 ح186: زمخشری معتزلی (متوفای 38ده). 


حقوق پدر و فرزند 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تداوم شناساندن حقوق اجتماعی به 

«حقوق پدر و فرزند» توجه دارد, 

و اینگونه جوانب تس ارزشهند آن را مورد پرري قران می‌دهد رک 

ان للولد غعلی لاد حفا, وان لاد عَلیٍ الَوَلّد حَفا. قحق الوالد ۳ لو 
طيعة فی کل شّی ء الا فی معصية له سبحائة؛ وحق لول ی الوا 

یحسن اسَمَة, وَیحسن آَدَبِة, وَیعَلمة القوآن. 

0 فرزند را به پدر, و پدر را به فرزند حقی است. پس حق پدر بر 

فرزند این است که فرزند در همه چیز جز نافرمانی خدا, از پدر اطاعت 

کند, و حق فرزند بر پدر آن که نام نیکو بر فرزند نهد خوب تربیتش کند, و 

او را قران بیاموزد.) [11]. 


ات 


۱ 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 399 نهح‌البلاغه. معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


حقوق دوستان 


یابی و دوستی باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند تا دوستی‌ها تداوم یابد 
و افات دوستی ریشه‌کن شود. 
امام علی علیه السلام در نامه 103: 31 خطاب به فرزندش امام 


۱ 
لا رن علیک طلم من طلعک له یشعی فی مصَرَّتّه وتفهک, ولیس 
حراءن ‏ ک ان و 

هراودای هاوی تقو ان 
کس که حقش را ضایع می‌کنی با تو برادر نخواهد بود. و افراد خانواده‌ات 
ی 
دل مبند, مبادا برادرت برای قطع پیوند دوستی, دلیلی محعم‌تر از برقراری 
پیوند با تو داشته باشد, و يا در بدی کردن, بهانه‌ای قوی‌تر از نیکی کردن تو 
بیاورد. ستمکاری کسی که بر تو ستم می‌کند در دیده‌ات بزرگ جلوه نکند, 
چه او به زیان خود, و سود تو کوشش دارد, و سزای ان کس که تو را شاد 
می‌کند بدی کردن نیست.» [1] . 

و آنگاه آئین دوستی را اینگونه مطرح فرمود: ۳ 
یا بتی بشیت ور ها کر لها ول سیم کها اگجن ان فطل واخمین کم 
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ین ۱ 
«ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده, پس آن چه را 
که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار, و آن چه را که 
برای خود تفی‌بسندی. برای. دیکزان. مشتد. ستم رها هدان. انکونه که 


دوست نداری به تو ستم شود, نیکوکا ر باش, آنگونه که دوست داری به تو 
یکی کنته و آن خه .را که بر ای ویکر آن زشت: هی دار برای خود نیز زشت 
بشمار, و چیزی را برای مردم رضایت بده که برای خود می‌پسندی, آن چه 
تقو را نگو, گرچه آن چه را 1 اندی است, آن چه را دوست نداری 
به تو نسبت دهندر وبا ره کزان هکم 

بدان که خود بزرگ بینی و غرور مخالف راستی, و آفت عقل است, نهایت 
کوششر را در زندگی داشته باش. و در فکر ذخیره‌سازی برای دیگران 
مباش, آنگاه که به راه راست هدایت شدی, در برابر پروردگارت از هر 
فروتنی خاضع‌تر باش.» [2] . ۲ 

یکی دیگر از حقوق متقابل بین دوستان, «واقع نگری» و «دوراندیشی» 
است. 

ممکن است عیب جویان بخواهند رشته‌های دوستی ما را قطع کنند 

و پا در شعله‌های حسادت و جهالت؛ پیوند دوستی ما را با دوستان 
اگر به سخنان عیب جویان بی‌اعتنا باشیم, و هر سخنی را که مطرح 
می کنند بدون مطالعه نیذبریم, 

دوستی‌ها دچار تزلزل نخواهد شد. و دشمنی‌ها جایگزین دوستی‌ها نخواهد 
کزدید: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به این نکته نورانی در خطبه 141 


3 ما2 لل 


۳3 الناش: مر رف هرن آخیه وی 5 دین وَسَداد طریق, قلا يسْمَعَنّ فیه 


قذ ژمی التّامی, وحطی السَهام. بجیلٌ الم وتاطِلٌ لک یبور 
له ممیغ وشهید. آما له لیس بین الْحی والباطل الا أریغْ آضابة. 

درد ,علیه السلام,. عن معنی قوله هذا؛ 2( 
وعینه تم ار ۱ 
الباطِل آن تفول سمقث. والحَند آن ۳ 

پرهیز از شنیدن غیبت 

«ای مردم ! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین» و درستبی 
راه و رسم رز سراغ دارد, باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد. 

آگاه باشید! گاهی تیرانداز, تیر افکند و تیر ها به خطا می‌رود. سخن نیز 
چنین است. درباره کسی چیزی می‌گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل 
مدانیه که ماه ساطل هار ات اه توت 

شناخت حق و باطل 

رو معا ان تسام عم ها رازه یو ان 


ها 


چشم و گوش گذاشت و فرمود:) 

باطل آن است که یگوتی شنیدم؛ و حق آن است که بگویی دیدم.» [3] . 
آنگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به معزژفی الگوهای صحیح ۳ 
بین دوستان و دوستی‌ها می‌پردازد و معیارهای دوستی را اینگونه بیان 


می‌دارد که ۱ 
ی و٩‏ یه رم + ۱.] : هم ان 7 
يا بتی اجعل تفسک هیزا نا قیما. ببدی وین که قأیبٍ ۰ حَببّ, لیر ي ما 
لتفعسي, واکرة له ما تکرَه لها, 5 ِ کمّا لا نجبٌ أن تلم , وأخنینن گفا 
تجب أن یحَسَن الیک, واستفیخ من تفسک ما تسْتْیخة من عّبرک, وارْضِ 
نآ عم نف [ مت لب وره ی 

من الّاس بقا تَرُصَاة لهُمُ من تفسک, ولا تقل ما لا تلم وان قل ما تَعلم, ولا 
تقل ما لا تچب ان یقال لک. 


وَاعْلَمٌ نَ الاعجاتِ طدٌ الصَواب, و5 الألیاب. قاسَع فی کذّچک, ولا تک 
خاز زنا لقیرک» وا آنت هدیت دک قکن آأحْسشَع ما تکون لربک. 
ها ها وا تا ۱ 
«ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده, پس آن چه را 
که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار, و آن چه را که 
برای خود نمی‌پسندی. برای دیگران مپسند, ستم روا مدار, آنگونه که 
دوست نداری به تو ستم شود, نیکوکا و آنگونه که دوست داری به تو 
نیکی کنند, و آن چه را که برای دیگران زشت می‌داری برای خود نیز زشت 
بشمار, و چیزی را برای مردم رضایت بده که برای خود می‌پسندی, آن چه 
تمد ات .نکه: گرچه آن چه را می‌دانی اندک است., آن چه را دوست نداری 
به تو نسبت دهند, درباره دیگران مگوء بدان که خود بزرگ بینی و غرور, 
مخالف راستی, و آفت عقل است. نهایت کوشش را دز .زندکی داشته 
بااش: و در فکر ذخیره‌سازی برای دیکران مباشن.. انگاه که بهزاه رانست 
هدایت شدی, در برابر پروردگارت از هر فروتنی خاضع‌تر باش.» [4] . 
و در كٍِ معژفی «ملاک‌ها» و «معیارهای ارزشی» در وی 
می‌فرماید 
اثیل تشک من آخیک علد صزّمه عَلّی الطلَة, وعلذ ضدوده علّی الط 
والمَقَارربة, وعند جَمّوده علی, البذل, ولو تباغده ۳۹ ال وعند شدته 
علی اللین, وعند جزمه عَلی اعد حتّی کانک له عَبْذ وکا و نعْمَة علیک. 
وایاک أنْ تصَع_ذیک فی عبر مَّ ضعه صعه. از آن تقلة بقیر آقله. لا تخد عدو 
ی و 


جون برادرت از تو جدا گردد, تو پیوند دوستی را بر قرار کن, اگر روی 
برگرداند تو مهربانی کن, و چون بخل ورزد تو بخشنده باش, هنگامی که 
دوری می‌گزیند تو نزدیک شو, و چون سخت می‌گیرد تو آسان گیر, و به 
هنگام گتاهش عذر او بیذیر, چنانکه گویا بنده او می‌باشی, و او صاحب 
نعمت تو می‌باشد. مبادا دستورات یاد شده را با غیر دوستانت انجام دهی, 
بابا انسان‌هایین. که مراوار.ان: نیستند رتجا آوریر دشمن «ونت .حون :و 
دوست مگیر تا با دوست دشمنی نکنی, در پند دادن دوست بکوش, خوب 
باشد يا بد, و خشم را فرو خور که من جرعه‌ای شیرین‌تر از آن ننوشیدم؛ و 
پایانی گواراتر از آن ندیدم 

با آن کشن که.نا تو درشتی کرد, نرم باش که امید است به زودی در برابر 
تو نرم شود, با دشمن خود با بخشش رفتار کن. زیرا سرانجام شیرین دو 
پیروزی است (انتقام گرفتن پا بخشیدن) اک خواستی از برادرت جدا| 
شوی, جابی برای دوستی باقی گذار, ۳ اگر روزی خواست به سوی تو باز 
گردد بتواند. کسی به تو گمان نیک برد او را تصدیق کن. و هرگز حق 
برادرت را به اعتماد دوستی که با او داری ضایع نکن زیرا کس که 
حقش را ضایع می‌کنی با تو برادر نخواهد بود, و افراد خانواده‌ات 
بدبخت ترین مردم نسبت به تو نباشند, و به کسی که به تو علاقه‌ای ندارد 
دل مبند, مبادا برادرت برای قطع پیوند دوستی, دلیلی محعم‌تر از برقراری 
پیوند با تو داشته باشد, و یا در بدی کردن, بهانه‌ای قوی‌تر از نیکی کردن تو 
بیاورد. ستمکاری کسی که بر تو ستم می‌کند در دیده‌ات بزرگ جلوه نکند, 
چه او به زیان خود, و سود تو کوشش دارد, و سزای ان کس که تو را شاد 
می‌کند بدی کردن نیست. [5] . 

پی نوشت ها: 

[1] نامه 103: 31 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
استناد آن به این نثنزخ استت: 

1- کتاب رسائل: کلینی (متوفای 328 ه) 

3- عقد الفرید 3 ص90 و91 و143: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 
4- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 
5- تحف العقول ص97: 52 و99: 68 و76: ابن شعبه حرانی (متوفای 


0 ه) 

6- کتاب وصایا: سید بن طاووس (متوفای 600۵4 0( 

7- کتاب کشف المحجة (فصل 4 (ص220: سید بن طاووس (متوفای 
4 ه) 

8- فروع کافی ج 5 ص338 و510 ح3: کلینی (متوفای 328 ه). 

[2] نامه 31 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, (اسناد و مدارک 
گذشته). 

[3] خطبه 141 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- دستور معالم الحکم ص 139: قاضی قضاعی (متوفای 454 ه) 

2- عین الادب والسیاسة ص 215: ابن هذیل (متوفای 389 ه) 

(۰ 

4- عقدالفرید ج 6 ص 268: ابن عبر ربه مالکی (متوفای 328 ه) 

5- کتاب النهاية (در ماده صبع): این آثیر شافعی (متوفای 606 ه) 

6- بحارالانوار 72 ص196 و197: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

7- شرح نهج‌البلاغه 9 ص72: ابن ابی الحدید معتزلی (متوفای 655ه) 

8- غررالحکم ج 4 ص 475 و 486: امدی (متوفای 588 ه). 

[4] نامه 31 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- کتاب رسائل: کلینی (متوفای 328 ه) 

3- عقد الفرید 3 ص90 و91 و143: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 
4- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 
5- تحف العقول ص97: 52 و99: 68 و76: آبن شعبه حرانی (متوفای 
0 ه) 

6- کتاب وصایا: سید بن طاووس (متوفای 60604 0( 

7- کتاب کشف المحجة (فصل ۵4 (ص220: سید بن طاووس (متوفای 
4 ه) 

8- فروع کافی ج 5 ص338 و510 ح32: کلینی (متوفای 328 ه). 

[5] نامه 98: 31 نهح‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی. 


حقوق پاکان 


رهبر و دولت اسلامی و دیگر دست اندرکاران امور سیاسی, فرهنگی 
کشور باید به این مسئله مهم اجتماعی توجه داشته باشند که پاکان در 
جامعه اسلامی باید جایگاه ارزشی خود را بيابند و مورد تشویق قرار گیرند 
که بین پاکان و فاسدان تفاوت باشد. 
نظام اسلامی باید زمینه‌های رشد و گسترش ارزش‌ها را فراهم سازد و 
ارزش‌گراها زا تایید کید وعمامل عضد و کمال آنها را تقویت کند. تا پاکان و 
ارزش‌گراها تشویق شوند ۲ 

و الگوهای کامل انسانیت به همه ارزش‌گراها معلافی شود و فاسدان و 
۳ سرافکنده شده, نتوانند در جامعه اسلامی نفوذ کنند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به حون پاکان به مالک اشتر دستور 
می‌دهد که ۳ 
ولا یکوتن المخسن والغسییء عندک یعئز لة سواء قاِنَّ فی ذلک نز هید اقل 
الاجیمان فی الاجسان, وتذریباً لام الاسَاعة علی الاساعه! والرةٌ کلا ملعم 


ک 


3 

ما ارم تَفسَة. 3 
وَاعْلمْ أنةْ لیس شیء بادعی الی خسن ظنٌ زاع برعیته من اخسانه اليهم, 
بو . . رم جا . ها[ هو هو" 0 .۳ ۶و 1-2 ما  ]‏ مر اف تاو هو 
وتحفیقه المووتات عَليهمْ. وتژي اشتکراهه ایاهم علی ما لیس له قلعم 
فلیکن منک فی ذ[ ی ات ی ان خسن 
ب 1 اسب ات ۳1 1 ۳۹ 11 ن‌ 1 بت 1 و 7 س- 
الظر* بفَطع عَنک تضبا پل وان أَحق مر 9 ظنک یه لَمَن حَسْن بلاوک 


ده وان أحق مر هن سا یی به لَمَنْ ساء لاه ک عنده. 

«هرگز ۳0۹ و بدکار در آنظرت یکسان نباشند, زیرا نیکوکاران در 
نیکوکاری بی‌رغبت, و بدکاران در بدکاری تشویق می‌گردند, پس هر کدام 
از انان‌ترا بر اشاس کردارشان پاداش ده. 

تدارا ات وا سا ات اسان وان رت سر 7 
نیکوکاری به مردم. و تخفیف مالیات, و عدم اجبار مردم به کاری که دوست 
ندارند, نمی‌باشد. پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیت, 
خوشبین شوی, که این خوش‌بینی بارسنگین رنج آور مشکلات را از تو بر 
می‌دارد. پس به آنان که بیشتر احسان کردی بیشتر خوش بین باش, و به 
انان که بدرفتاری نمودی بدگمان‌تر باش.» [1] . 


ه‌ 


11 نامه 34: 53 نهح‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی 


اگر حقوق مادذی و معنوی کارمندان دولت به خوبی استیفا شود و 

کارمندان دولتی به خوبی اداره گردند, 

امیدوار می‌ گردند, 

اتای رود ۳ اسلامی را 1 بر ۳۳ مت 0 

که امام علی‌علیه السلام فرمود: 

نم ار فی آمُور غمّایک قَاسْتَعملهم اختباراً ولاتولهم مُحاباة ور ایهم 

حتاءٌ من شقب الْجَور والخياتة, وتوخٌ مهم أَهْلَّ الجْربَة والحیاء من ۳ 

البیوتات الَلِحَة. وَالقدم فی الاسَلا التقکمه هکم اخلافاً. واصح 

آغراضاء واقل فی لقطامع شاف 19 "۳ عواقب الأمور تظزا. 2 اه 

عَلیهم الارراق, فان ذلک َو لهَم علی اسْتَصْلاح نْفُسهمٌ, وَغْتَي هم َ 
تتاول مَ تخت يديهم, روَحَجة + علبهم أنْ خالفوا امک 1 تلَموا اعاتی: ثم 

تَققَةٌ 0 وابَقت لْْیون من هل الصَدٌق والوقاء عَلَيهم, ان تَعَاهدک 

فی اسر لأمورهم حَدوة هم عَلی استعمال_الأماتة والرفی تالا عیه 

تحدّظٍ من الاعْوَان؛ قاِنْ احدٌ مهم تسط ید ای خياتة احْتَمَعَت بها عَلَیه 


« سس 


دک اعباز غبونک:. اکتقیت: تذلی لک شاهد 1 عَلیه الْعْفُوبَة في بدنه, 


و با اضَابِ عم 3 تصَبِتَهٌ بمَقَام ادا وَوَسَمَتَةٌ بالخياتة 
ها ره 

۳ در امور کارمندانت بیندیش, و پس از آزمایش به کارشان بگمار, و 

بامیل شخصی, و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار 


نکن زیرا| نوعی ستمگری و خیانت است. کار و اران: دولتن: را از میان 
مردمی با تجربه و با حیاء از خاندانهای پاکیزه و با تقوی, که در مسلمانی 
سابقه درخشانی دارند انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان کر اف زره و رشان 
محفوظتر, و طمع ورزیشان کمتر, و آینده نگری آنان بیشتر است. سس 
روزی فراوان برآنان ارزانی‌دار, که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود 
بیشتر مق 3 3 با بی‌نیازی, د د ست به اموال بیت‌المال ۳ 3 
سپس رفتار کارگزاران را بررسی کنء و جاسوسانی راستگو و وفا پيشه 
فا ام کر ات اس ای ار ار ۱ بت 
امانت‌داری, و مهربانی با رعیت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت 
عتاخت دای سکس ار ااروسیت مخانت رم ار اسان 


هم آن خیانت را تأیید کرد, به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با 
تازیانه کیفر کن؛ و آن چه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر, 
سپس او را خواردار, و خیانتکار بشمار, و طوق بدنامی به گردنش 
بیافکن.» [1] . 

یی نوشت ها: 


[1] نامه 7: 3 نهح‌البلاغه. معجم‌المفهرس محمد دشتی 


حقوق تجار و صاحبان صنایع 


کی فیگر از طعات اتماعی: نت ار و صصاعبان تایه می اند 
که حقوقی بر دولت و امّت اسلامی دارند و باید حقوق دیگر اقشار 
اجتماعی را نیز بیردازند. 
اگر حقوق تجّار و صاحبان صنایع رعایت گردد 
و زمینه‌های رشد و رونق تجارت آنان به خوبی فراهم شود, 
هم انان به منافع دلخواه خود می‌رسند و هم دیگر طبقات اجتماعی را 
که امام علی‌علیم السلام فرمود: 9 1 ۴ 

نم اسْتَوّص بالتّّار رودوي الصتَاعَاتِ وَاوص بهم خیرا: المقیم مهم 


زین عذل, وآشعار ‏ قجف بالقریقین من نع والْفّاع." 
۰ ره دنک ایام فتکل : وعاقبه فی یر اشرای 

سیمای بازرگانان و صاحبان صنایع ۱ 

«سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر, و آنها را به 
نیکوکاری سفارش کن. بازرگانانی که در شهر ساکنند, پا انان که همواره 
در سیر و کوج کردن می‌باشند, و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار 
می‌کنند, چر | که انان منایع اصلی منفعت, و پدید اورندگان وسایل زندگی و 
اسایش. و آوردندگان وسایل ند که از نقاط دور دست و دشوار می‌باشند, 
از بیابانها و دریاها. و دشتها و کوهستانها, جاهای سختی که مردم در ان 
اجتماع نمی‌کنند. يا برای رفتن به انجاها شجاعت ندارند. 

بازرگانان مردمی ارامند, و از سنیزه‌جویی انان نرسیِ وجود نخواهد 
داشت. مردمی آشتی طلبند که فتنه‌انگیزی ندارند, در کار آنها بیتدیش چه 
در شهری باشند که تو به‌سر می‌بری, یا در شهرهای دیگر, با قوخه هد ان 
چه که تذکر دادم 

اين را هم بدان که در میان بازرگانان. هستند کسانی که تنگ نظر و بد 
معامله و بخیل و احتکار کننده‌اند, که تنها با زورگویی به سود خود 


می‌آندیشند. 


و کالا را به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند, که اين سودجویی و گران 
فروشی برای همه افراد جامعه زیانبار, و عیب بزرگی بر زمامدار است. _ 
رم ان اکان کال اه کر کت که ریال ا اضلی اه ان 
جلوگیری می‌کرد, باید خرید و فروش در جامعه اسلامی, به سادگی و با 
موازین عدالت انجام گیرد. با نرخهایی که برفروشنده و خریدار زیانی 
نرساند, کسی که پس از منع تو احتکار کند, او را کیفر ده تا عبرت دیگران 
شود اما در کیفر او اسراف نکن.» [1] . 


[1] نامه 95: 53 نهجالبلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی 


حقوق محرومان 


یکی از جنبه های حقوق اجتماعی, «حقوق مستضعفان» و «محرومان» 

است که باید بیشتر مورد توجه دولت اسلامی و سرمایه داران و همه 

ای ی 

و محپومیتٍ زدائی جزو اهداف اصلی دولت و ملت وی 

نم اللة اللة فی الطبقة ای من الذین لا حيلة لهمٌ, من المساکین 

والمکتاجین واهل ایوس والرَمتی, فان فی, هذه الط قانعاً وفقتل 

واقَظ للّهٍ ما اسْتَتظک من حَقّه فیهق, وامْعل لش قشم من تیت مالک 

وقشماً من غلاب صوافی الاسلام فی کل بَلد. قِنّ لاف مهم من الذی 

لاوتی, وک قد استرعیت حقَ 

فلا بشقلنک عم بط قاتک لا نفدز بتضبییک الافه لاککایک الکنیر الم 
4 


قلا تشخص همّک عَنهْم, ولاز جک لَهْمْ, وَتَقفه أَمُورَ هت لا حضلن آلیک 
وو ه 0 و +9 _ و و 11 هو .و و ۱ جال 

مهم فصن 2 لعیونْ. وتحفره الر 

‌ 1 : ِ 9 


مهم پازقدار الی للم وم تاه قین کزلاو مد ی الزیه آقوع ال 
۰ ی لا ۳ 1 ۱ 0 لن - سس 2 
الاتضاف من غيرهم, کل قاغذر ای الله فی تادبة حقه | 


َتَعَقَدٍ اهل الینم وَدّوی الرّقة فی | مر" رمق لا حیلَة له 
تَفسَة. وذلک عَلی الوَلق تَقیل, وَالحة" کلة تقیل؛ وق د يحَففة ال علی آفوام 
طلبُوا العاقبة قَصتروا أنفسَهَم, وَونفوا بصدق مَوعُود اللّه لَهْمْ. 
«سیس خدا| را خدا را در خصوص طبقات پایین و محجروم جامعه که هیچ 
چاره‌ای ندارند, از زمین‌گیران. نیازمندان, گرفتاران, دردمندان؛ همانا در 
این طبقه محروم گروهی خویشتن‌داری نموده, و گروهی به گدایی دست 
نیاز بر می‌دارند, یس برای خدا| پاسدار حقّی باش که خداوند برای این 
طبقه معین فرموده است, بخشی از بیت‌المال, و بخشی از غله‌های 
زمینهای غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص د۵؛ زیرا| 
برای دورترین مسلمانان همانند نزدیکترینشان سهمی مساوی وجود دارد و 
تو مسئوول رعایت ان یبا شنین: 
فیاداشر هنستن حکومت مرا از رشتد کی به انان.باز داژن که-ظر کر انجام 
مب فراوان و مهم عذری برای ترک مسوولیت‌های کوچک‌تر نخواهد 
د, همواره در فکر مشکلات آنان باش؛ وا آنان روی بر نگردان, به ویژه 
امور کسانی را ات انان شتر رصبدیی کن که از کوحکی. بهحفتم. تمی ایند 
و دیگران آنان را کوچک می‌شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند. 
برای این گروه از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند انتخاب 
کن, تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند. 


سپس در رفع مشکلاتشان بگونه‌ای عمل کن که در پیشگاه خدا عذری 
داشته باشی, زیرا این گروه در میان رعیت بیشتر از دیحزان به عدالت 
نیازمندند. و حق آنان را بگونه‌ای بیرداز که در نزد خدا معذور باشی, از 
پتیمان خردسال, و پیران سالخورده که راه چاره‌ای ندارند. 

و دست نیاز بر نمی‌دارند, پیوسته دلجویی کن که مسوولیتی سنگین بر 
دوش زمامداران است. ۳ ۲ 

اگر چه حق, تمامش سنگین است اما خدا آن را بر مردمی آسان می‌کند 
که آخرت می‌طلبند, نفس را به شکیبایی وا می‌دارند, و به وعده‌های 
پروردگار اطمینان دارند.» [ 1] 


1 تامم ۱101 3 مه الیل هن مهم تفن سید دی 


حقوق مراجعه کنندگان 


بسیاری از مردم دارای مشکلات فراوانی هستند که با مراجعه به دولت 
مردان و ادارات مربوط به آن گرفتاری های آنان برطرف خواهد شد. 
مراکز اداری, ۵ دولتی پناهگان امت. اسلامی برای رقم فارطا و اند 
هاست که به همین علت: <«حقوق مر آخعه کنند کان» مطرع من‌ شود 


که امام فرمود, ۳ 
واجعل لذوی العاجات ملک قبشماً نقرغٌ لَغ فیی شخسک. وتف لهم 
مَجْلسا عامّا فَتتَو صَغٌ فبه لو الدی خلقک, فد علهُمْ جُندک واغواتک من 


هت ۳ 7" 
آچراسک 0 1 لمْهْمْ غیر مُتتکتع, قائی سَمعث رسول 


«لَن دس[ ل یوَحَدٌ لِلصَعیف فیهاً حَفه من القوی یر مُتَتْتع». 

1 مْهْمٌ والعی, وت عََهْمْ الصَیق واانت سسط, الا ایک 
بذک اکتاف ف رَحمته . ویوجب لک اب بٍ طاعته. 

واغط ما 0 امن فی اجْمَال واغذار! 

«پس بخشی از وقت خود را نف کنتناتین آحتضاص ده که به تو نیاز دارند, تا 
شخصاً به امور آنان رسیدگی نمایی, و در مجلس عمومی با آنان بنشین و 
در بات خدایی که تو را آفریده فروتن باش, و سربازان و یاران و نگهبانان 
خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوی آنان بدون اضطراب در سخن 
گفتن با تو گفتگو کند, من از رسول خداصلی الله علیه واله بارها شنیدم که 
می‌فرمود: 

«ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان, بی اضطراب و بهانه‌ای باز نستاند, 
رستگار نخواهد شد» ۲ 

پس درشتی و سخنانان ناهموار آنان را بر خود هموار کن, و تنگ خویی و 
خود زر کستی زا از خود دور ساز تا خدا درهای رحمت خود را به روی تو 
بحکشاید: و تو را پاداش اطاعت ببخشاید, 11 چه به مردم می‌بخشی بر تو 
گوارا باشد, و اگر چیزی را از کسی باز می‌داری با مهربانی و پوزش 
خواهی همراه ۳0 [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] نامه 109: 53 نهج‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی 


حقوق زنان (دفاع از حقوق زن) 


یکی از جنبه های حقوق متقابل اجتماعی, «حقوق زنان» و «بانوان» است 

که با ظرافت خاصّی در نهج‌البلاغه مطرح شده است. مانند: 

1 - فراهم آوردن زمینه‌های حفظ عفاف 

2 - فراهم آوردن زمنینه‌های حفظ فرهنگ پرهیز و حجاب 

3 - واگذاری کارهای متناسب با روان بانوان 

4 - پرهیز از واگذاری کارهای سنگین به بانوان 

5 - پرداخت مخارج خانواده 

(گه باه 24 تعحالباعت «ا فقط ترا باعانی تم میتسه کسا دراد آن 

زنان و فرزندان امام اداره شوند.) 

که حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام فرمود:.  .‏ _ , ۱ 

واکففت یهن من بْصارمنّ بججایک بان ان شِدَّة اْیجاب أنقی لین 

ولیس حُرُوجَهُّنَ هن باش؟ من ادَحالِک مَنْ لا یوق به عَليهِنَّ. وان اس 

یرفن غیرک فافعل. , اب ۱ 

ولا 9 من مرها ما جاور تَفْسها, ق الَمَوَأَة ریخات ولیست 
و ولا تَقذ یکراقیها تشمهاء ول تطمقها فی آ نع لقبرها ۱ 

واباک والنقایر فی غیر مَوْضع غيرَة قان دلِک یدْغو الطَیِيحَة اٍلی السقَم, 

والشتا الن لش .۰ ۲ ۱ و 

واجْعل کل ائسان من خدمک عملاً أَحْدْهْ به, قابَه آَخری آلا یتواکلوا فی 


خِدمیک. ِ ۹ ۳ ۳ 
وَاکرم ِ ام خاک الخف به تطی, واضلک الذی الیه تصیر, ویک 
الَّی با تضو 


اسْتَوّدع ال ۳ ودُنیا ک, واسألَة خَیر الْقَصَاء لک فی العاجلّة والاجلة, 
والیا" وال رخ چالسَّلام. 

«در پرده حجاب نگاهشان دار, تا نامحرمان را ننگرند, زیرا که سخت گیری 
در پوشش؛ : عامل سلامت و استواری آنان است, بیرون رفتن زنان بدتر از 
آن نیست که افراد غیرصالح را در میانشان آوری, و اکر بتوانی بکوته‌اق 
زندگی کنی که غیر تو را نشناسند چنین گن. ِ 

کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار, که زن گل بهاری است, 
نه پهلوانی سخت کوش, مبادا در گرامی داشتن زن زیاده‌روی کنی که او را 
به طمع ورزی کشانده برای دیگران شفاعت نماید. 

بپرهیز از غیرت نشان دادن بیجا که درستکار را ؛ به بیمار دلی, و پاکدامن را 
به بدگمانی رساند. ٍ 

کار هر کدام از خدمتکارانت را معین کن که او را در برابر ان کار مسئول 


قذ انیت که یم ۳ کار سیب می‌ شود کارها را به یکدیگر وا تدار زد 
و در خدمت سستی : 

خویشاوندانت را گرامی رن زیرا آنها پر و بال توت اتید کها ار بر وان 

می‌کنی؛ تشه نواند. که تیه آنها بار می کدی و دست تیر‌ومین تهاند. کضبا 
آن حمله می‌کنی. ۳ 

دین و دنیای تو را به خدا می‌سپارم, و بهترین خواسته الهی را در اينده و 
هم اکنون, در دنیا و اخرت, برای تو می‌خواهم, با درود.» [1]. 

حفظ اموال شوهر 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در حکمتی فرموج: 0 

خیاژ خضال النساء شر از خصال الرجال: الرْهْق وَالجْبْن, وَالْبْحْلَ؛ قادّا کاتت 
مره مَرفةء لم بعکم من تلسیقاء ادا کاتث بَخبلةٌ حفظث مالها وقال 
بعلها, وا کاتت جَباتَهٌ قرقث من کل شیء يغ ررض لهّا. 

تفاوت آخلاقی مردان فرزنان 

«برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان, زشت‌ترین اخلاق مردان است, 
مانند, تکبر و به خود بالیدن. ترس ؛ بخل. هرگاه زنی متکبر باشد, تیکانه را 
بحریم خود راه ندهد, و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را نگهبان 
است. و چون ترسان ند از هر چیزی که به ابروی او زیان رساند فاصله 
می‌گیرد.» [2] . 

اجازه گرفتن برای بیرون رفتن 

که حضرت فرمود 

ولا تَطيعَوهت کی ال وف خن لا نظم هقی ال کر: 

«در خواسته‌های نیکو, همواره فرمانبردارشان نباشید تا درانجام منکرات 
طمع ورزند.» [3] . ۱ 

چون مرد مدیير خانه است باید خود تصمیم بگیرد. و در خواست‌ها و 
پيشنهادات زن و فرزند را مطالعه کند که فرمود: 

«هرچه زن می خواهد مرد نباید اطاعت کند» 

بنایراین چون مرد مدیر خانواده است زر باید برای بیرون رفتن از خانه و 
دیگر کارهای فردی اجتماعی با شوهر هماهنگی لازم را پدید آورد و از او 
اجازه بگیرد. 

خوب شوهرداری کردن 

که امام, علی‌علیه السلام فرمو 

الطّلاه قَرَبانْ کل تقي. ولعة جها کل صعیف. وَلکل شی ء رَکاه؛ ور کاة 
ان الصِیامٌ, وَجهاد اوآ < سِنٌ خسن التبعّل. 

فلسفه احکام الهی 

«نماز موجب نزدیکی هر پارسایی به خداست., و حح جهاد هر ناتوان است. 
هر چیزی زکاتی دارد, و زکات تن روزه است., و جهاد زن, نیکو شوهرداری 


[1] نامه 31 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- کتاب رسائل: کلینی (متوفای 328 ه) 

3- عقد الفرید 3 ص90 و91 و143: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 
4- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 
5- تحف العقول ص97: 52 و99: 68 و 76: ابن شعبه حرانی (متوفای 
0 ه) 

6- کتاب وصایا: سید بن طاووس (متوفای 60604 0( 

7- کتاب کشف المحجة (فصل 4 (ص220: سید بن طاووس (متوفای 
00۵4 

8- فروع کافی ج 5 ص338 و510 ح3: کلینی (متوفای 328 ه). 

[2] حکمت 234 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- قوت القلوب 2 ص425 فصل 45: ابو طالب مکی (متوفای 382 ه) 

2- ربیع الابرار ج5 ص252 ح114: زمخشری معتزلی (متوفای 538 ه) 

3- غرر الحکم ص172 : ج 3 ص 430: امدی (متوفای 588 ه) 

4- روضة الواعظین ص 272: ابن فثال نیشابوری متوفای 508ه) 

5- بحارالانوار 100 ص‌2389: مجلسی (متوفای ۵1110). 

[3] خطبه 80 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- تذکرة الخواص ص 79: ابن جوزی حنفی (متوفای 4 ه) 

2 قوت‌القلوب ج 1 ص 282: ابوطالب مکی (متوفای 382 ه) 

3- فروع کافی 5 ص517 ح<ظ وج2 ص‌6۵3: کلینی (متوفای 328 ه) 

4- کتاب مسترشد ص 418 ط جدید: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

5- شرح قطب رواندی ج 1 ص 310: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

6- کتاب امالی (مجلس 50(ص250 ح8: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

7- تاریخ طبری ج 6 ص 48: طبری شافعی (متوفای 310 ه). 

[4] حکمت 136 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- تحف العقول ص221 و110: ابن شعبه حرانی (متوفای 380 ه) 

3- فروع کافی 5 ص‌9 ح1: کلینی (متوفای 8 ۵) 


4-غرر الحکم ج 5 ص 19: آمدی (متوفای 588 ه) 
فروع کافی 3 ص264 6: کلینی (متوفای 328 ه). 


حقوق اجتماعی مردم 


یکی از حقوق ارزشمند متقابل, «حقوق اجتماعی مردم» است که رهبران 
و کارگزاران باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنند 

و ان را محترم بشمارند 

و همواره در خدمت مردم باشند 

و به رفاه و سلامت و کمال فرد و جامعه بيانديشند. 

امام علی‌علیه السلام در نامه 27 به استاندار مصر, «محمد بن ابی بکر» 


ِِ 
هم جتاحک, وألن هم خانتک, وابْسط هم وَجهُک, وآس بَیتَهْمْ فی 
الق والطره کی بط القطمام می عیفگ هد ولا بیأسن ۹ 
هن عَدلِک عَليهمّ, قان ال تعالی تال معشر عبده گن الصَفيرّة من 
اعمَالِکم والکییر ق وآلظاهرة وَالَمَسُورة فان 9 اد الم وان یعفٌ 
هو أَکرَمْ 

«با مردم فروتن باش, نرمخو و مهربان باش, گشاده رو و خندان باش, در 
نگاه‌هایت, و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی. رفتار کن؛ تا 
بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند, و ناتوانها در عدالت : تو مأیوس نگردند, 
زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ, آشکار و پنهان 
پرسش می‌کند, اکر کیقر دهد شما انشتحفای بیش از آن را داریده و اگر 
ببخشد از بزرگواری اوست.» [1]. 

انگاه به مسئولیت‌های دیگر رهبری می‌پردازد و احساس تعهّد و هم دردی و 
هماهنگی رهبر با مردم را مطرح کرده می‌فرماید: 

َفَع من تفسی ان یقال: 

هدایز شیاه ری 

ولا أَسَا هه فِی قگاره الدّفْر, او آکون أسْوةّ لَهْمْ فی جُشوبة القیش! 


قما خلِفَتْ لیشعلیی کل الطییات, هه الْمَرِبُوطْة. مها عَلفْما 
لمرسَله شْفها تمه تکترش من 
شدی, او أَهْمَل عابناء او جر حَبْل الصالَة, 
«آیا به همین رضایت دهم که مرا ۰ الشام خوانند؟ و در 
تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم؟ و در سختی‌های زندگی الگوی 
آنان کردم ؟ 

آفریده نشده‌آم که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد, چونان حیوان 
پرواری که تمام همّت او علف. رو یا چون حیوان رها شده که شغلش 
چریدن و پرکردن شکم بوده, و از آینده خود بی‌خبر است. 

آاعرا موه افوید ابا هرا به بای رها ند ابا ردان حمراسی در 


۱ 


دست گیرم؟ و يا در راه سرگردانی قدم بگذارم؟» [2]. 

امام در نامه 47 نهح‌البلاغه به حقوق برخی از اقشار جامعه اشاره 
می‌فرماید, مانند: 

الف - حقوق خویشاوندان 


که ذ د. 1 2 

اوصیکتا بتشوی ال وآلا تتغیا الشیا وان بتَقتما. ولا تاسقا ِ شیء ملق 
ذوی َْکمَا, وفولا یالحقّ, واغقلا لاجر وکُوتا للظالم خضماء وللمظلوم 
اوصیکُما, وجییع ولدی وی وم بلق کتایی, یتوی ال, وَتظم مرك 
وصلاح دات تیم قانّي سَمغث جدکُماصلی آلله علیه وآله یقُول: 

«جَلاغ دا این أفْصَل من عَاِّة الصَّلاة والصیام». 

ال ال فی الأیتام, قلا تغنوا أفوَاهَهمٌ, ولا یضیغوا کم وال ال فی 
جیر انکم, الم کر تا را یوصی بهم حَتّی ظَتَت آخ ۴ ور 


«شما را به ترس از خدا| سفارش مین کنم: به دنیا پرستی روی نیاورید, 
گرچه به سراغ شما آید, و بر آن چه از دنیا از دست می‌دهید اندوهناک 
مباشید, حق را بگویید, و برای باداش الفی عم کنیند: 

دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید. ۳ 
با راد متام فررندان مادام اد کنیا کم ات وت 
می‌رسد., به ترس از خدا, و نظم در امور ند کین: و ایجاد صلح و اشتی در 
میانتان سفارش می‌کنم, زیرا من از جدٌ شما پیامبرصلی الله علیه وآله 
شنیدم که می 

«اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یکسال برتر است». 

خدا را! خدا را! درباره یتیمان, نکند آتان گاهی سیر و گاه گرسنه بمانند. و 
حقوقشان ضایع گردد 

خدا را! خدا را درباره همسایگان, حقوقشان را رعایت کنید که وصیت 
فاصرصلی الا کل رنه مات هموارن یه میس ری با سس ان 
سا وتا انا که عان سر رای آیان ارت داد کرو 
[31]. 

حضرت امیر المومنین علیه السلام در نامه 1ظ به: 

الف - شیوه های مردم داری 

ب - حقوق اجتماعی, سیاسی 

ج - وظائف رهبران و مدیران نسبت به مردم 

9ج وظائف کار گزاران مالیاتی 

رت ادا اسان 


پرداخته و حقوق اجتماعی مردم را آشنکارا شور صوانت رده ان 
می‌فرماید و هشدار می‌دهد که تصدذی امور در جامعه تا و یک وظیفه 
ِ ۳ ر می‌اید که فرمود: 

عد له علی آمیر وین الی اصَحاب الحراج: 
یگدز ما هو صاژ له لبق 1 آتفسه ما , 


۳۹ هم | ۳ ]وج مق ی ۱ جح |ء 0 
تصفوا الناس من انفسکم, واصبروا لحوانچهم. 
10 


قاتکم خْرّانْ الرَعية. ووکلاء لام وَسْقراء ای ۱ ۱ 

ولا تسوا اخدا عَنْ خاجته ولا تَحيسشوة من طلبیِه, ولا تبیغ للناس فی 
الْحراج کِسُوة شتاء ولا ضیفٍ. ولا دا ییون علیهاء و لا عندا, و لا تصرین 
اعد توطا عکان دزم وا عطق عال اعر من اس مل ول ماهر( 
آن تجوا قرسا و سلاحاً یی به عَلی هل الاسْلام. فتَة لا ینبُغی للمَسلّم 
آن یذع یک فی آیدی أعُذاء الاّلام قیکون سوک علیه ۱ 

ولا جوا نْفسَکم تصیحَةء ولا الجْند خسن سيرخ ولا الرَعية مَعونة, ولا دین 
الله قَوّة وابلوا في یبیل الله ما اسْتَوّجّبِ عَليكم, فان اللة سْبحاتة قد 
اسَطَیَع عندتا وعلدکم آن تَشکرخ بجهدتاء وأن تلضرخ بما بلعت قوئتا, ولا وه 


زا یرای یت از 

اخلاق اجتماعی کارگزاران اقتصادی ۱ 

ان ات سیم تایه کار رارکت اف بالات 

پس از یاد خدا| و درود. همانا کسی از روزقيیامت نترسدر زاد و توشه‌ای از 
پیش نخواهد فرستاد. بدانید. مسوولیت‌ی را که به عهده گرفته‌اید اندک اما 
پاداش ار فراوان است. اگر برای آن چه که خدا| نهی کرد «مانند ستمکاری 
و دشمنی» کیفری نبود, برای رسیدن به پاداش در ترک آن نیز عذری وجود 
نداشت, در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید, و در بر اوردن 
قارهاسان شا پاش 

همانا شما خزانه‌داران مردم. و تمایند کان مات و سفیران پیشوایان 
هش کر کش سرا ار دسا ی ای تدای و ار ادها 
مشروعش محروم نسازید. و برای گرفتن مالیات از مردم, لباس‌های 
تابستانی يا زمستانی, و مرکب سواری, و برده کاری او را نفروشید. و 
برای گرفتن درهمی, کسی را با تازیانه نزنید. و دست اندازی به مال کسی 
«نمازگزار باشد, با غیر مسلمانی که در پناه اسلام است» نکنید, جز اسب 
مبتلمان جایز نیست. آنها را در اختیار دشمنان: اسلامبگذارده تا تیروهندتر 


تاه اساات کراده: 
از پند دادن به نفس خویش هیچ ‌گونه کوتاهی نداشته. و از خوشرفتاری با 
سپاهیان. و کمک به رعایاء و تقویت دین خدا, غفلت نکنید, و ان چه در راه 
دا بو شما واجته اسشت انتام دهید .همان دای سعان از ما مها 
خواشته است هر شک دای کوشان ده با ام عدییت اسزا ارت 
کنیم, «و نیرویی جز از جانب خدا نیست». [4] . 
و در نامه 53 نسبت به «حقوق اجتماعی مردم» به مالک اشتر رهنمود 
می‌دهد که 
بایدر خدعت تمروم با شیم و فدص را ووست :ید ارد فسستنت به. آنها کفال 
مس ی ات ی ی ۱ 
شهر قَلبک ارم لرعية, َالمحبَة لَهُم, واللطف بهم. ولا تون عَلَیهِم 
9 تیم اکلهم. قالهم صلقان: ما 2 لک فی الدین, َو تطیژ 
فی الق سرط مت هم الزلل. و تفرض له ال ویوتی علی ابدیهم 
العمد والتطا. قاشلی پة وی و سل ال ی ور 
بقطیک اللة من عفوه در 
اک َوَفَهْم, ووآلی مر عَلیک قَوَقَک, واللّةْ قوّق من ولاک! وقد استکقاک 
مَرَهَمّ, وابّتلاک يهمْ. 
«مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرارده, و با همه دوست و مهربان 
باش. 
مباد| هر گز, چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت وانفته 
زیرا مردم دو دسته‌اند. دسته‌ای برادر دینی تو, و دسته دیگر همانند تو در 
آفرینش می‌باشند, اگر گناهی از آنان سر می ز ند پا عت وا بر آنان 
عارض می‌ شود پا خواسته و ناخواسته, اشتباهی مرتکب من کرد ند نان را 
ببخشای و بر انان اسان گنز آنگونه که دوست داری خدا| تو را ببخشاید و 
همانا تو از انان برتر, و امام تو از تو برتر, و خدا بر ان کس که تو را 
فرمانداری مصر داد والاتر است, که انجام آمور مردم مصر را به تو 
واگذارده, و انان را وسیله ازمودن تو قرار داده است.» [5] . 
و در ادامه رهنمودهای اخلاقی خود در مبحت حقوق ۱ مردم 
می‌فرماید: ۳ 
اتف 21 لصف لاس من تَفْسک, وین حَاصَّء أَهْلِک, ومَنْ لک فیه هَوّی 
من رعینک, فانک الا تفعل تظلم! وَمن طلم با الله کان ال ضعة و 
عتاده. ومن حَاضَمه ال ا؟ 3حصن حُکتة, وکان له عزبا ی بتزع و بثو 1 "وه 
ولیس,شیء دی عي ای تقیبر نِعْمَة اللّه وتقٌجیل نفَعَته من اقا ٍ علی ظلّم 
قانّ ال سَمیغ دعوم الَمْصَطهدین. وفع للظالّمین بالمضاد. 


«با خدا 2 مردم, و با خویشاوندان نزدیی, و با افرادی از رعیت خود که 


21 ت۳۳ 


‌ 
۴ :مه 


انان: زا ذخشت دازی. اتضاف:را-شفایت وه که اکن خن نکین سم روا 
داشتی, و کسی که به بندگان خدا| ستم روا دارد خدا به‌جای بندگانش 
دشمن او خواهد بود. و آن-را که خدا دشمن شور دلیل, او زا نیدیونه که: با 
خدا سرجنگ دارد, تا آنگاه که باز گردد, يا توبه کند. و چیزی چون ستمکاری 
نعمت خدا را دگرگون نمی‌کند. و کیفر او را نزدیک نمی‌سازد, که خدا دعای 
ستمدیدگان را می‌شنود و در کمین ستمکاران است.» [6] . 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای انکه در مانورهای نظامی به جان و 
مال مردم ضرر و زیانی وارد نشود به فرمانداران مناطق جنگی و مانور 
نظامی, نامه هایی می‌نوشت که از مال مردم مراقبت کنند 

و اگر صدمه‌ای وارد شد آن را به امام کز ارت دهند. 
((لی العمال الذین بطاً افش عملهم) 
التعویض عن الخسایر فی ,المناورات العسکژية ‏ _ , ۱ 
ین عَیّد الله علی آبر القومنین ی مق مر یه الیش ین تاه الْخراج 


(نامه به فرماندارانی که لشکر از شهرهای آنان عبور می‌کند) 

جبران خسارت‌ها در مانورهای نظامی ۳ 

«از بنده خدا! علی امیرمومنان به کرداوران مالیات و فرمانداران 
شهرهایی که لشکریان از سرزمین آنان می‌گذرند. 

پس از یاد خدا| و درود! همانا من سپاهیانی فرستادم که به خواست خدا بر 
شما خواهند گذشت, و ان جه خدا| بر آنان واجب کردم به ایشان سفارش 
کردم, و بر آزار نرساندن به دیگران, و پرهیز از هرگونه شرارتی تاکید 
کرده‌ام, و من نزد شما و پیمانی که با شما دارم از آزار رساندن سپاهیان 
ی ی بیزارم. مگر آن ِ گرسنگی سربازی را ناچار گرداند. و برای رفع 
کرسنکی جارهای عر آن نداشته باشد, پس کسی را که دست به ستمکاری 
زند کیفر کنید. و دست افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به 
لشکریان؛ و زحمت دادن آنها جز در أنْ چه استثناء کردم باز دارید. 

من پشت سر سپاه در حرکتم. شکایت‌های خود را به من رسانید, و در 


اموری که لشکریان بر شما چیره شده‌اند که قدرت دفع آن را جز با کمک 
خد | و من ندارید, به من مراجعه کنید, که با کمک خداوند آن را برطرف 
خواهم کرد. انشاءالله.» [7]. 

امیرالمومنین علیه السلام در نامه 76 نهح‌البلاغه خطاب به «ابن عباس» 
فرماندار شهر بصره, اصول مردم داری و اخلاق صحیح اجتماعی را, به او 

تذکر می‌دهد, 

در صورتی که مردم بصره بر ضد آن حضرت شورش کردند 

و او را ناخواسته به یک جنگ تحمیلی کشاندند. 

اما پس از شکست و فرار و آرامش دوباره در شهر» از نگاه امام علی‌علیه 
السلام با دیگر مردم شهرها تفاوتی ندارند 

خهخه از قدل ,مخت ان خضر با بزکه رذار هی کیوزن: 

امام علی‌علیه السلام به ابن عباس رهنمود داد که: 

اخلاق القائد 

سع الّاس بوهک ومجْلسک وخیمک. وایاک والْقضب قللّهُ طبرَه مت 
السّیطان. واعْلَم أن قا تک من اللّه یتاعذک من الثار, وقا باعدک من الله 
یشک من الّار 

را بن عباس,: هنگامی که او را به فرمانداری بصره نصب 
فرمود:) 

اخلاق فرماندهی 

« با مردم. به هنگام دیدار, و در مجالس رسمی. و در مقام داوری, 
گشاده‌رو باش, و از خشم بیر هیز» ب که سبک مغزی, به تحریک شیطان است. 
و بدان! آن چه تو را به خدا نزدیک می‌سازد, ات انش کمن دور می‌کند, و 
آن جه تور از خدا دور می‌سازد, به آتتت خمیم نز دنک قف کنن: ۳ [8] . 

یی نوشت ها: 

[1] نامه 27 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1 کناب الفارات ح1 و0 ود ور و و 248 هلال ی( ستوفام 
3 ۵) 

ی ور هر اس ین انیم 0 

3 کناب مجالس رفن ارفا 1 

4 کتاب آمالی ص‌24-25 م اول 31: 31: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 

۳ مجموعه ورام ص 19 و497 شیح ورام (متوفای 605 0( 

تاره طیری اه و تشه ریسا فعی مصفاه 910 

[2] نامه 45 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 


1- الخرائح و جرائح 2 ص‌42< 22 فصل2: قطب الدین راوندی (متوفای 
3 ه) 

2- کتاب مناقب ج 2 ص 101: ابن شهر آشوب (متوفای 588 ه) 

3- ربیع الابرار 3 ص241 ح215 ب44: زمخشری معتزلی (متوفای 538 
0( 

4- روضة الواعظین ص 127: ابن فتال نیشابوری (متوفای 508 ه) 

5 استیعاب ۳( 2 ص‌ 21 عبدالبر مالکی(متوفای 8 ه۵) 

6- آمالی (مجلس 91(ص00< ح4: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

7- کشف الغمة ج 1 ص 133: اربلی (متوفای 687 ه) 

8- ارشاد القلوب ص 214 و 215: دیلمی (متوفای 771 ه). 

[3] نامه 2: 47 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

1- مقاتل الطالبین ص52 ذح3: ابوالفرج اصفهانی زیدی (متوفای 356 ه) 
3- تاریخ ج4 ص110 و113: طبری شافعی (متوفای 310ه) 

4- کتاب امالی ص‌ 112 زجاجی (متوفای 29 0( 

5- فروع کافی ج 7 ص 2<-1:<: کلینی (متوفای 328 ه) 

6- مروج الذهب ج 2 ص 425-413: مسعودی (متوفای 346 ه) 

7- تحف العقول ص 99 1: ابن شعبه حرانی (متوفای 3290 0( 

8- من لایحضره آلفقیه ج4 ص 189 94337: شیخ صدوق (متوفای 1 ه). 
[4] نامه 51 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- کتاب صفین ص 108 و 132: نصر بن مزاحم (متوفای 202 ه) 

2- بحار الانوار 33 ص471 ح684: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

3- فروع کافی ج1: 3 ص540 ح8: کلینی (متوفای 328 ه) 

4- امالی سید ابوطالب ص35 ح21 ب3 به نقل نهح‌السعادة 

5- تاریخ دمشق ج3 ص248 ح1264: ابن عساکر شافعی (متوفای 
221). 

[5] نامه 53 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

2- دعائم الاسلام جح 1 ص 350: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نویری شافعی (متوفای 732 ه) 

4- فهرست نجاشی ص‌‌ 7 نجاشی (متوفای 5۱0 ۵) 

5- فهرست ص37: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 


6- تاریخ دمشق ح3 ص289 13117 و1314: ابن عساکر شافعی (متوفای 
3 ه۵) 

7- بحارالانوار ج 17 ص68 و ج72 ص96: مجلسی (متوفای 1110 ه). 

[6] نامه 3 نهج‌البلاغه معجم المفهرس شم دی سکره 

[7] نامه 60 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
[- کتاب صفین ص 125 نصر بن مزاحم (متوفای 212 0( 

2 شرح ابن میثم جح 5 ص 198: بحرانی(متوفای 679 ه) 

3- بحار الانوار 33 ص486 ح691: مجلسی (متوفای 1110 ه). 

[8] نامه 76 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- الامامة والسياسة جح 1 ص‌‌ 895 ابن قتيدة (متوفای 6 .۰ 

2- کتاب جمل ص 420: شیح مفید (متوفای 413 م) 

3- کتاب طراز ج 2 ص 293: سید یمانی 

4- کتاب جمل: واقدی (متوفای 207 ه) 

5- بحارالانوار 101 ص268: مجلسی (متوفای 10 ۵11) 

6- تاریخ طبری ح3 ص127: 126 سنه 38: طبری شافعی (متوفای 
 - 10‏ 


حقوق حاجیان 


بانتوچّه به ارزش و اهمیت سفر حج, و ضرورت اکرام و احترام حجاج بیت 
اللّه الحرام, امام علی‌علیه السلام حقوقی را برای حاجیان و مسافران خانه 
خدا, ظر فری. و لام فی‌داتد که توحه بخ آنما نیز آثار چشم‌گیری در رشد 
ارزش‌ها دارد که در نامه 7 بت فررماندار قود دز مکه نوشت: 
(الی قثم بن العباس, وهو عامله علی مکة) 

خدمة الحجّاح فی ایام بالحج ‏ ی دثٍِ۳ 
ما َعذ, قَاقم لاس الح وتکرهم ب ۳ له, وَاجلس لهَمْ العصّرین, فافت 
تن وَعَلم الجاول, وداکر | ۳ ِ یکن لک ای التاس سفیر | 
لسانک. ولا حاجتٌ [ وَجهّک. ۱ ِ 

ولا تَحْجْبَنّ دا حاجة عَنْ ایک بها, قَاتها ان ذیدت عن آبوایک فی أَوّلِ وژدها 
#ُمَة فیما بَقذ علّی قصانها ۱ 


وم آَمْل مَکة آلا یاخذُوا من ساکن آجرا, 
قانٌ اللة سحاتة یغول: «سواء | الا کف ,فیه والتاد» 

قالعاکف: میم به» والبادی: الذی _- الیه من غیر أَهَله. وفْقتا ال ایا کم 
لمحابه, وَالسّلامْ 

(نامه به قثم بن عباس. فرماندار شهر مکه) 

رسیدگی به امور حاجیان در مراسم ححج 

«پس از یاد خدا و درود! برای مردم حج را به پای دار, و روزهای خدا را به 
یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین؛ 
آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان بگردان, و ناآگاه را 
آموزنشن دم و با دانشمندان به خفتکو بیردازم جز زبانت جیر دیکری بیام 
رسانت با مردم» و جز چهره‌ات دربانی و جود نداشته باشد, و هی نیازمندی 
را از دیدار خود محروم میردان: نوا اکر. در آغاز از د گام تو رانده شود 
دیگر تو را نستاید گرچه در بایان خاجت او بزآوزده شود. 

در مصرف بیت‌المالی که در دست تو جمع شده است انديشه کن, و آن را 
به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش. و به مستمندان و نیازمندانی که 
سخت به کمک مالی تو احتیاج دارند برسان, و مازاد را نزد ما بفرست., تا 
در میان مردم نیازمندی که در اين سامان هستند تقسیم گردد. 

سفارش به رفع نیازهای حجاج 


به مردم مکه فرمان ده تا از .هه زاتری‌تنگرن ایام خه در مکه: اخرت: مشسکن 
نگیرند, که خدای سبحان فرمود: 

«عاکف و بادی در مکه یکسانند» [1]. 

عاکف: ار امه از کر ها مت 
می‌آیتد.. خدا ما و شما را به.آن چه دوست دارد توفیق عناینت. فر‌ماید.. با 
درود.» [2] . 

یی نوشت ها: 

[1] سوره حح, آیه 25. 

[2] نامه 67 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- فقه القرآن ج1 ص327: قطب راوندی (متوفای 573 ه) 

2 مستدری الوسائل ج9 ص358 ح2: 11072: محدث نوری (متوفای 
20+ )| 

4- بحارالانوار 101 ص268: مجلسی (متوفای 1110ه) 

5- تاریخ دمشق ح3 ص‌289: آبن عساکر شافعی (متوفای 71ده). 


حقوق خویشاوندان 


یکی دیگر از حقوق متقابل اجتماعی, «حقوق خویشاوندان» است که در 
روایات فراوانی با عنوان «صله رحم» مطرح است. 

رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم و دیگر رهبران 
معصوم علیهم السلام رهنمود داده‌اند که رسیدگی به مشکلات خویشاوندان 
به خصوص فامیلان دور عمر انسان را طولانی می کند. 

سبب ازدیاد رزق و روزی می‌شود. , 

و عامل تقویت پیوند دوستی‌ها و سلامت جامعه می‌گردد. 

جضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 23 فرمود که: 

آبا ناس ان لا یشتفنی الرّجُل - وان کان دا ال - عَن علرته, دفاعهم 
عیهة بايديهم وآلستتهم. وم اعَظَمٌ الثاس حَیطة من وزائه. و ِِ 


۱ 


ضرورت تعاون با خویشاوندان 

«ای مردم. انسان هر مقدار که ثروتمند باشد, باز از خویشاوندان خود 
بی‌نیاز نیست که از او با زبان و دست دفاع کنند. خویشاوندان انسان. 
بزرگ ترین گروهی هستند که از او حمایت می‌کنند, و اضطراب و ناراحتی 
او را می‌زدایند, و در هنگام مصیبت ها نسبت به اوء پرعاطفه‌ترین مردم 
می‌باشند, نام نیکی که خدا| از شخصی در میان مردم رواج دهد بهتر از 
میرائی است که دیگری بردارد. 

آگاه باشید.. میادا از بستکان تهندست. خود روبر کردانی و از آنان خیزی را 
دریغ دارید. که نگاه داشتن مال دنیا زیادی نیاورد و د" بین رفتنش کمبودی 
ایجاد نکند, آن کس که دست دهنده خود را از بستگانش باز دارد. تنها یک 
دست را از آنها گرفته اما دست‌های فراوانی را از خویش دور کرده است؛ 
و کسی که پر و بال محبلت را بگستراند, دوستی خویشاوندانش تداوم 
خواهد داشت.» [1] . 

و در نامه 1 در رهنمودی ارزشمند به فرزند خود امام مجتبی‌علیه السلام 
تذکر داد 

واکرم ِِ قالهْم جتاخک او به تطیر, وأصَلکَ اف یه تصیر, ویذک 
ای یا تضو 


کشا وید نتم را کرام دانفیزا با پر وال کی مین اشتون که با ان 
پرواز می‌کنی, , و ریشه تواند که به آنها باز می‌گردی, و دست نیرو مند تواند 
که با آن حمله می‌کنی.» [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 23 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1 صول کافی جر 94 رح و کیت ( تفای وه ) 
دا ی را و19 حالس ان یه ره ال سس ای ورد 
0( 

3- کتاب صفین ص )1: نصربن مزاحم (متوفای 202 0( 

فتاه ص20 اهر ای هه 

ری اد ۱ مخ مت له تفای دی 
6 کالما ۱6 را ی 0ص 226 مقیی نیرت 
(متوفای ۰975) 

7- تاریخ دمشق ج3 ص‌271: ابن عساکر شافعی (متوفای 573 ه) 

8- غریب الحدیث جح 2 ص‌‌ 193 ابوعبید آبن سلام (متوفای 223 0( 

0- النهاية ح 3 ص‌ 199« آبن اثیر شافعی (متوفای 6 ۵). 

[2] نامه 31 نهج‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- کتاب رسائل: کلینی (متوفای 328 ه) 

فرص 0 و و اه تر‌شالگن: 
(متوفای 328 ۵) 

4- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 
نحف الععول ض ۰97 52 و99 76260 ان شعبه حرانین. (متوهای 
0 ه۵) 

6- کتاب وصایا: سید بن طاووس (متوفای 600۵4 0( 

7- کتاب کشف المحجة (فصل ۵4 (ص220: سید بن طاووس (متوفای 
4 ه) 

ما ۱ ۱ 


حقوق همسفران 


وقتی چند نفر پذیرفتند که در یک سفر طولانی با هم باشند, از نظر اسلام 
حقوق متقابلی بر عهده همه خواهد بود, که حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: 

حقوق همسفران چند چیز است: 

1- توشه خود را با دیگران مصرف کردن و با دوستان شریک شدن. 

2- مخالفت نکردن با رفیقان (پرهیز از اختلاف و درگیری) 

3- خدا را در همه‌جاء بلندی و پستی, هنگام حرکت و فرود آمدن فراوان یاد 
کردن. [1] . 

پی نوشت ها: 


ی ین ال مخ 


حمایت از پیران از کار افتاده 


روزی امیرالمومنین علیه السلام دید پیرمرد نابینائی گدائی می‌کند. 

کف دبا امت ااعشن اه مره تصرانم ات از کار اقاوه کداتن می ند 
فرمود: ۱ ۱ , ۱ ۰ 
استَعملتموة حلّی ادا کبُر و جر مَتَعْتْمُوة, افِقوا علیه من بیت‌المال 

«تا قدرت کارکردن داشت از او کار کشیدید و چون پیر شد و از کار ماند 
ایا رای ی رس ال ما اسر را 11۰ 


[1] وسائل الشيعة ج 11 ص 49 ابواب الجهاد العد# باب 19. 


خلیفه دوم می‌خواست زر دیوانه‌ای را که شوهر نداشت و بچه شش 
ماهه‌ای به دنیا آورده بود تیکسا ر کند. 

حضرت امیرالمومنین علیه با اه قرو 

خفلة 8 فضاله تلانون تقفرا 

(مدذت ۳۳۳ و شیر خواری اش سی ماه تمام است.) [ 1] ۲ 

و ادامه داد که 

«انَّ ال رفع الَعَلَم غْن المعْئُون» 

(پروردگار خودداری از شهوت را از مجنون برداشته است). 

خليیفه دوم می‌گفت: 

«لوّلا علی هلک غمر» 

(اگر علی نبود غمر هلاک شده بود.) 

سعد بن چبیر از اين عباس روا بت کرده است که گفت: 

هرگاه خبری از علی علیه السلام به ما می‌رسید, آن را با چیزی برابر 


نمی کردیم. 
و جوییر از جاک بن مزاحم و او از عبداللّه , بن عباس روایت ت کرده است 
که گفت: ِ 


س_ اللّه لقَو أغطی علی بن ابیطالب تَسعة آغشار الیلّم 5 یج ال له 
شار كَهْمٌ فی الَعُشر العاشر» 

(سوگند به پروردگار ته دهم علم به علی علیه السلام‌داده شده است و به 
بقیه آنسان‌ها یک‌دهم و.علی, علية السلام :در آنیک‌دهم نیز با آنها شریک 
است). [2] . 


یی نوشت ها: 
[1 سوره احقاف. ناه د1. 
[۱2 جو هر ه» ص 72: محمد بن ح بکر انصاری. 


حیوان تخم گذار و بچه زا 


هر حیوانی که گوش‌هایش پنهان باشد تخم گذار است. و هر حیوانی که 
گوش‌هایش ظاهر باشد بچه زاست. [1] . 
پی نوشت ها: 


حکم ازدواج مادرزن 


منصور بن حازم می‌گوید: ۱ 
در محضر امام صادق علیه السلام بودم که مردی نزد آن حضرت علیه 
السلام آمده پرسید: 
مردی با زنی ازدواج کرده و قبل از آن که با او همبستر شود, زن مرده 
است. ایا می‌تواند با مادرش ازدواج نماید؟ 
امام علی علیه السلام فرمود: ۲ 
شخصی از ما چنین کرده و مانعی در آن نیافته است؟ 
فداپت شوم! تنها افتخار شیعه به حکمی از امام علی علیه السلام است. 
در این مسئله ابن مسعود اظهار نظر کرده و آن را اجازه داد است. پس 
نزد حضرت امیرالمومنین علیه السلام امده و حکم مسئله را از ان حضرت 
امام علی علیه السلام به او فرمود: 
اين حکم را از ز کجا گرفته‌ای؟ 
گفت از آیه قرآن: 

و رَبائبْکمٌ اللاتی فی حجُورِکم من نسایِکُم اللاتی دحَلثمْ هن [1] . 
ار را تا | 
زن مباشرت کرده باشید.» 
آنگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 
حرمت ازدواج با دختران یک زن در آیه مقید به دخول است. و لیکن آیه 
حرمت ازدواج با مادر زن: 
«و أَتَمَاتِ نِسَایِکم» 
«و حرام شد بر شما مادر زن» 
مطلق است و مقید به دخول به دختران آنان نمی‌باشد. [2] . 


پی نوشت ها: _ 

[ 1] سوره نساء؛ ابه رن 

[21] فروع کافی, کتاب النکاح, (باب الرجل یتزوج...) ج4. 

مقصود امام علی علیه السلام در پاسخ اول از «یکی از بنی هاشم» از 
طالببین یا عباسیین بوده نه یکی از آیاء گرامش که گفتار و کردار آنان 
ار ار اه اه اما را ی 
شده, و در آخر خبر هم حضرت امیرالمومنین علیه السلام به طور صریح 
خق را تسده است: 


حکم دیه علقه 


شیخ مفید در ارشاد می‌فرماید: ۱ , 

مردی زنی را کتک زد, آن زن بر اثر ان بچه خود را که علقه بود سقط کرد. 
خکم آن را از حضرت امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند. 

ان حضرت فرمود: 

دیه آن چهل دینار است. 

و این انة را تلاوت فرمود: 


ولد حلمْت الانتان من سْلالَة من طین تم جع ثطقَةٌ فی قزار کین نم 
حَلفتا النطفة عَلقَةَ, قحَلفتا العلَعَة م مَصع؟ٌ فحلفتا الَمَصَعَة عظاما قَکسَوتا 
العظام لخماً 2 الشَأناة حلقا آعر قتبارک ال آغسَن الخالقین [1]. 


«به تحقیق که ما خلق کردیم انسان را از صفوت صافی از کل پس قرار 

دادیم او را نطفه در قرارگاهی استوار پس گردانيدیم آنرا خون بسته شده, 
پس پارچه گوشتی پس گردانیدیم آن پارچه گوشت را استخوان پس آن 
پارچه استخوان را به گوشت پوشانیدیم پس آ ندیم او را آفریدن در 
پس برتر آمد خذارند. که بهترین آفرینندگان است. ِ 

نیس آن حضرت فر مود: 

«دیه سقط نطفه بیست دینار و عَلقه چهل دینار و مضغه شصت دینار و در 
استخوان, پیش از اینکه خلقی کامل کرد هشتاد دینار است و جنین که 
صورت گری شده باشد پیش از آنکه روح در او دمیده شود و بعد از تمامی 
خلقت بدن صد دینار است 

و هرگاه روح بر او دمیده شد هزار دینار است.» [2] . 


[1] سوره مقمنون آیه 12. 
[2] ارشاد شیخ مفید. 


حکم سه نفر مجرم 


سه نفر دست بسته که توشٌط قبیله «مزینه» گرفتار شده بودند به محضر 
دادگاه وارد کردند تا کیفر اعمال خویش را ببینند. 

مردان قبیله «مزینه» در مقام طرح دعوا ؛ نم خانب: یکی از آنشه تفر که 
دست بسته بودند اشاره کردند و گفتند: 

یا امیرالمومنین! مَورّث ما به نام «ابو یزید» با این مرد که «فضٌی» نام 
دارد مشاجره‌ای داشتند, 

و این مرد مدعی است که «ابویزید» به او اهانت کرده است, 

پس برای جبران این هتک حرمت شب گذشته بین «عسفان» و «ابواء» 
آهنگ قتل او را کرد, 

امّا ابویزید از چنگال او فرار کرد و چیزی نمانده بود که جان سالم بدر برد 
اما قطی مرد دومی را که «ابوحنظله» نام دارد به یاری طلبید تا راه فرار 
را بر او بست و او را دستگیر کرد و تحویل قصی داد و او با شمشیر برهنه 
حمله کرد و کار ابويزید را ساخت؛ 

و نفر سوم نزدیک صحنه جنایت ایستاده و شاهد وقوع قتل بود و قاتل را از 
ارتکاب جرم بازنداشت و تضلع مقتول را نادیده انگاشت. او را هم دستگیر 
کردیم. 

پس از تحقیقات و تبوت جرم متهمان, امیرمومنان علیه السلام با اولیاء 
مقتول درباره صرف نظر از حقوق شخصی خود و قبول خون‌بها صحبت 
کر 

ولی ورته مقتول امتناع کردند و اصرار می‌ورزیدند که حکم خدا و قصاص 
باید درباره این سه نفر اجرا شود 

حضرت چون از گذشت اولیاء مقتول ناامید شد و جرم هم ثابت شده بود 
حکم را چنین صادر فرمود: 

الف- متهم اول «قضٌی» قاتل است باید به وسیله شمشیر قصاص شود. 
ب- مثهم دوم «ابوحنظله» که مقتول را دستگیر کرده است به جرم شرکت 
در قتل به حبس ابد محکوم است. [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] عدالت و قضا در اسلام, ص243 - و مستدرک نوری, ج2, ص254 - و 
مستدرک الوسائل, 3 ص254. 


حکم جعل مهر 


در زمان خلافت خلیفه دوم مردی به نام «معن بن زائده» مهری شبیه مّهر 
خلیفه جعل کرده و با ان اموالی از مالیات کوفه را تصرف کرد. 

پنین, آز آن که او را دشتکیر کردند. 

روزی خلیفه دوم بعد از نماز صبح خطاب به مردم گفت: 

همگی بر جای خود بنشینید. ۱ 

و آنگاه قضیه «معن» را نقل کر و در کیفیت مجازات او با انان به 
مشورت پرداخت., از آن میان مردی گفت: 

ای خلیفه! دستش را قطع کن! 

و دیگری گفت: او را دار بزن! 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام آنجا نشسته و سخنی نمی‌فرمود. 

خلیفه دوم به آن حضرت رو کرده و گفت: 

یا اباالحسن! نظر شما چیست؟ 

آن حضرت علیه السلام فرمود: 

اين مرد مرتکب دروغی شده که باید تأدیب گردد. 

پس خلیفه دوم آن شخص را به شدذت زد و آنگاه وی را به زندان انداخت. 
11]. 


پی نوشت ها: 


[1] فتوح البلدان, بلاذری» ص 647. 


حبس با شکنجه 


حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام برای مردی که سوگند یاد می‌کرد با زن 
خود همبستر نشود و او را هم طلاق ندهد, اتاقی از نی ساخت و او را در 
انجا زندانی کرد و تنها 14 خوراکش رابه او داد, تا زنش را طلاق دهد. [1] 


[1] فروع کافی, ج6, ص132 


حقظ اصاد کی و روحیه رزمی ملت 


امام علی علیه السلام در تمام سخنرانی‌ها و سفارش‌های مکتّر, ات 
ار ی ای تا 
دعوت کرده و می‌فرمود که: 

فخدُوا للحَرّب أهبتها و أَعدُوا لها غَذتها؛ قَقَدٍ شب لظاها, 3 علا سَناها 
«شما آماده پیکار باشید: و ساز و برگ جنگ را ی ان 
ماه کتومین سله‌های آن‌باا گنه اشت: ۱۱۱۱ 

پی نوشت ها: 


[1] خطبه 6:26 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


حملات غافلگیرانه 


این جمله‌های مهیج, خون‌ها را به جوش و غیرت‌ها را به خروش اورده, در 
نتیجه دوازده هزار نفر به فرماندهی امام حسن علیه السلام و مالک اشتر 
به قصد گرفتن رود فرات به حرکت درآمدند, و مقابل صفوف لشگر معاویه 
برای نبرد آماده شدند. 

نخست از لشگر معاویه مردی به نام «صالح فیروز» به میدان کارزار اسب 
دوانید و برای مبارژه همرزم خواست., در اين حال اشتر نخعی جلوی او را 
گرفت, و با هم در آويختند. 

مالک اشتر لحظه‌ای امان نداد و نیزه خود را بر سینه حریف چنان فشرد که 
نوک آن از پشت او بیرون آمد سپس مبارز دیگر طلیید. 

ار هر 
سومی زیاد بن عبداللّه کنانی بیرون آمد و به مالک حمله نمود. سردار 
رشید اسلام او را نیز گشت. بالاخره پهلوان چهارم و پنجم و ششم آمدند و 
از پا افتادند, 

پهلوان هفتم معاویه, بنام محمد بن روضه نیز بدست مالک به هلاکت رسید 
که خواهر محمد نتوانست مصیبت فراق برادر را تحمّل کند و از غضّه جان 
سپرد. 

به هر حال حملات شندید. مالک و پوزش برق آسای سیاهیان امام موجب 
هلاکت شامیان گردید و آنها تاب مقاومت را از دست دادند و فرار کردند. 
ابوالأعور که فرماندهی سیاه معاویه را به عهده داشت وقتی وضع را 
خطرناک دید با باقی نفرات شکست خورده پا به فرار گذاشت و رودخانه 
فرات به تصرف سیاه امیرالمومنین علیه السلام در امد و سم اسبهای 
مبارزان اسلام به اب فرات رسید. [1] . 

مالک خبر پیروزی را پیشگاه امام علیه السلام گزارش داد و درخواست 
نمود که از نزدیک مشاهده فرمائید و ببینید تا خداوند متعال چگونه شما را 
بر دشمنان پیروز ساخت. 

در این هنگام که معاویه و سربازانش با یک دنیا ننگ شکست خورده بودند, 
عمروعاص با لبخندی زهر آگین و تمسخرآمیز به معاویه گفت: 

درباره انان چه گمان می‌کنی اکر همانطور که تو دیروز اب را از ایشان 
منع می‌کردی, امروز علی مقابله به مثل کند چه می‌کنی؟ 

معاویه گفت: 


دیدیم او درباره ما روا نخواهد دید زیرا هدف او از امدن به اینجا اب 


پی نوشت ها: 
ح و ری وع ی ارس 1 
[2] الامامة و السياسبة, ج1, ص 95 - و وقعه صفین» ص 95. 


ای اسان اناد 


یکی از امتیازات مهم ارتش اسلام. وجود ملکوتی و با برکت امام علی 
غلبه السلام وی کد: 

تمام بن بست‌های میدان جنگ را بر طرف می کرد. 

حملات سهمگین دشمن را در هم می‌شکست. 

نقشه‌های نظامی دشمن را با طرح‌های نظامی حساب شده نابود می‌کرد. 
و هرگاه دلاوری یا گروهی از ارتش اسلام در محاصره قرار می‌گرفت 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام آنها را از محاصره بیرون می‌کشيد. 

و از همه مهمتر انکه, هر گاه دلاوری بی نظیر از سیاه شام به میدان 
۷ ۲ چند تن از دلاوران سیاه امام را ؛ به شهادت می‌رساند و مبارز 
فم‌طظالنید و که جر یت معابله :۱ نداشت 
که از نظر روانی می‌رفت تا به شکست روحیه نظامی بیانجامد. امام علیه 
السلام شخصاً به میدان می‌رفت و آنان را ؛ به هلاکت می‌رساند, و روحیه 
سربازان خودی را تقویت می‌فر مود, مانند: 

1- روزی از سپاه معاویه پهلوانی دی سل که اور (فحر اضق بش دازا 
می‌نامیدند قدم به میدان رزم گذاشت و از سیاه امام علیه السلام مبارز 
طلبید. مردی بنام عبدالمراد از دلاوران اسلام به سوی او شتافت, پهلوان 
شامی او را شهید ساخت. رزم آور دیگری از لشگر امام به جنگ او قدم 
نش نماد اه یز با دزسی ماه ان شامیبه درحه‌شمادت ان امد 

ناگاه امام به صورت ناشناس از لشگر اسلام, به متیدان پهلوان شاصین 
ساخت و از سپاه معاویه مبارز خواست. 

شزیان گرگ اد شامیان بم معایله ان‌عضرت اف او را یز ها کت 
رسانید. 

سومی [ او نیز در زیر شمشیر امام از مرکب حیات پیاده گردید. 
بدینگونه هفت نفر از دلاوران شام طعمه ذوالفقار گردیدند, و امام منتظر 
بود تا شکار دیگری قدم به عرصه نبرد بگذارد. ولی دیگر کسی جرئت نکرد 
قدم به صحنه کارزار بگذارد که امام علی علیه السلام به جانب سیاه خود 
بر کشت ور خالی که کست از تاه معا یه اه را فمی‌ساخت: 111 

2- روزی از روزهای جنگ صقین, که هر دو قشون رو در روی هم ایستاده 
بودند ناگهان از پهلوانان سیاه معاویه سواره‌ای به نام «کریت بن صالح» 
خارج شد و همرزم خواست. , 

از لشگر اسلام اسب سواری به مبارزه او شتافت و پس از درگیری, 


بدست او به شهادت رسید. 


دومی |۳۹ او نیز شربت شهادت نوشید. 
در اين حال امام علی علیه السلام شخصاً به مبارزه او شتافت راه او را 
گرفت و فرمود: 
ای شامی ِ ۳ 
امام ۳۳ علیه ااسلام و 

ای کریب از خدا بترس و ترا به کتاب خدا و سنت پیغمبرش محمد صلی 
الله علیه وأله وسلم دعوت کی 
کریب گفت : تو کیستی؟ 
امام علیه السلام فرمود: 

من علی بن ابیطالب هستم, ای کریب من تو را پهلوان رشید و فارس 
میدان می‌بینم به جان خود رحم کن. ِ 
مرد شامی که شمشیر خود را اماده کرده بود گفت., يا علی نزدیکم بیا. 
امام علیه السلام به او نزدیک شد و در حالیکه قبضه شمشیر در پنجه 
توانایش محکم بود, حمله شروع گردید و ادامه یافت. که سرانجام با یک 
ضربت کاری به حیات ناپاکش خاتمه بخشید. 
خوارزمی می‌نویسد: ۲ 1 

امام علی علیه السلام چنان ضربه سهمگین بر سر کریب فرود اورد که 
جنشد ابا کتن دورشعه به زمین افتاد: [ 3 

از سپاه معاویه چندین نفر پشت سرهم امدند تا بلکه کاری از پیش ببرند, 
ولی نتوانستند و همه به دست توانای امام علیه السلام به خاک ذلت 
ِِ 

3- امام علیه السلام پس از کشتن بسیاری از شجاعان و دلاوران لشگر 
شام, معاویه را به مبارزه دعوت کرد و گفت: 
ای معاویه خودت به مبارزه من بیا و مردان عرب را نابود مساز. 
9 9 
1 به هلا کت ۷ "1 
ابن قتیبه دینوری در اين مورد می‌نویسد: ۳ 
چون امام علی علیه السلام مشاهده کرد که در اين جنگ مردم زیاد از بین 
می‌روند» روزی از روزهاء مقابل لشگر معاویه امده, و او را با صدای بلند 
فراخواند, 
در ان وقت معاویه بالاای تیه‌ای قرار گرفته بود, و گفت: 
تاا یی ره 
امام علیه السلام فرمود: 
چرا این مردم کشته شوند و از بین بروند, در حالی که اگر تو غالب شوی 


خلافت از آن تست و اگر من پیروز شوم از آن من, بنابراین مردم را کنار 
بگذار و شخصاً به مبارزه با من بیا تا با هم بجنگیم, تا هر کدام از ما پیروز 
ود مهافت دای آمازسه 

عمرو عاص به محض شنیدن پيشنهاد امام علیه السلام به معاویه, گفت: 
علی بر در انصاف آمده بدون درنگ پیشنهاد او را بیدیر. 

معاویه خندید و ؟ 

ای وا ان به خلافت من دوخته‌ای؟ 

عمرو گفت: چه زیباست که الان تو به مبارزه او بشتابی. 

تاره از رف نی سر کات 5: 

تو چقدر احمق و سبک مغز هستی, به خدا قسم تا کنون کسی پیدا نشده 
که با فرزند ابیطالب به به مبارزه بر خیزد و کشته نشود و زمین را با خون 
خود رنگین نسازد, عمروعاص, تو جز کشته شدن من منظور دیگری نداری. 
سرانجام معاویه به حرف عمروعاص گوش نداد و زندگیش را حفظ کرد. 
عمرو عاص با تمسخر گفت: 

ای معاویه آرام باش: از دشمنت می‌ترسی و نصیحت کننده‌ات را از خود 
دور می‌کنی؟ [6] . ۳ 

4 نی که اهاز اتی هه کارتای امس شش یه اتزلام ات 
ورزید, از میان سپاه معاویه پهلوانی که به شجاعت معروف بود, به نام 
«عروة بن داود دمشقی» به جای معاویه برای مبارزه با ان حضرت مهیا 
شد, تا به این وسیله بتواند از انفعال معاویه بکاهد. 

او ان نا عرور ام فساه کیدا ,نناک ما مان مارم با 
اکراه داشت من به نبرد تو می‌آیم, برای مبارزه پیش 

حضرت آماده شد که حرکت نماید. یکی از نامام مش اف اسان 
مبارزه منصرف نماید, گفت پا مولا این سگ را به حال خود واگذار او 
اهمیتی ندارد. ۱ 

امام نیذیرفت و تصمیم گرفت تا به درخواست ان ماجراجو پاسخ مثبت دهد 
و فرمود به خدا قسم معاویه برای من از او منفورتر نیست. 

سپس فریاد زد ای عروه برو و قبیله ات را خبر کن, سپس _ضربت امام 
پائین امد و عروه در همان ضربت به زمین غلطید و فریاد الله اکبر امام 
میدان را به لرزه درآورد. 

پسر عموی عروه از اين خون ریخته شده به هیجان آمد و برای گرفتن 
انتقام پیش رفت. اما علی بن ابیطالب به او نیز مهلت نداد و با یک ضربت 
سهمناک پسر عمومی عروه را نیز کنار عروه نقش زمین ساخت. [7] . 
را ها وه ی ار ای و 
تا ای لیم لاس ار را 


مرگ را پیش چشم دید, ناچار از طریق نیرنگ وارر شد, و خود را به زمین 
انداخته عورتش را آشکار| نمود و با عجز و ناتوانی گفت: 

هکره آجوک لابتطل 

«برادرت از روی اجنان به:هندان آمده است نه از راه مردی و دلیری. کِ 
علی علیه السلام از کثرت حیاء صورت خود را برگردانيد. 

عمروعاص از فرصت استفاده کرد و پیش معاویه فرار نمود, معاویه که وی 
را با آن وضع خقّت با ر مشاهده کرد خندید و به او گفت: 

اخمدالله و عَوَرَتک يا عَمرّو. 

«ای عمرو سپاسگذار خدا و عورتت باش.» [8] . 

این واقعه ننگین را امام علی علیه السلام در یک سخنرانی افشاگرانه در 
خطیه 84 نهج‌البلاغه به تحلیل و ارزیابی می‌گذارد و می‌فرماید: ‏ , , 
عَجباً لابن التابعة! بر عم عم لام الشام ۲ فق دعایم وانین:»امتم تاعار3: 
آعافسه وأقارس! ۳1 1 باطلا وتطق آیما. 

0 و الَْذبٌ بٍ - اه لیقُول فیکذت. وبعذ قیجلف, ویساأل قفیبجل. 
ویسال قیلحف, حون اَْهْد. وَیفطغ الالْ؛ قلدا کان عند الجَرب قأی زاچر 
وامز ها ما 2 تاذ السُیوف مَاخذهاء قلدّا کان ذلک کان أکتر عکیدته آنْ 


۰ ۰ 
شگفتا از عمروعاص پسر نابغه! [9] میان مردم شام گفت که من اهل 
شوخی و خوشگذرانی بوده, و عمر بیهوده می‌گذرانم!! حرفی از روی 

باطل گفت و گناه در میان شامیان انتشار داد. 

مردم آگاه باشید! بدترین گفتار دروغ است. عمروعاص سخن می‌گوید, 
یس دزوغ می‌بنددء وعده می‌دهد و خلاف آن مرتکب: می‌شودء ذرخواست 
می‌کند و اصرار می‌ورزد, اما اگر چیزی از او بخواهند, بخل می‌ورزد, به 
پیمان 0 می‌کند, و پیوند خویشاوندی را قطع می‌نماید. پیش از اغاز 
نبرد در هیاهو و امر و نهی بی‌مانند است تا آنجا که دست‌ها به‌سوی قبضه 
شمشیرها نرود. اما در آغاز نبرد» و برهنه شدن شمشیرها, بزرک ترین 
نیرنگ او این است که عورت خویش آشکار کرده, فرار نماید. [ 10 ] . 
آخاه:ناشیدا بحدا شوه کند که. باد. مر ی مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز 
می‌دارد. ولی عمروعاص را فراموشی اآخرت از سخن حق بازداشته است. 
با معاویه بیعت نکرد مگر بدان شرط که به او پاداش دهد. و در برابر ترک 
دین خویش؛ رشوه‌ای تسلیم او کند. [ 11 ] . 

6- بسرین ارطاة به شجاعت شهرت یافته بود, روزی به مبارزه امام علی 


علیه السلام شتاف امام نیزه‌ای بر او زد که با پشت به زمین افتاد و 
پاهایش را ند کرد در اشال ب نگ عسوعاض موصل ند که امام 
بزرگوار روی برتافت, مردم او را شناختند و فریاد زدند یا علی او بسرین 
ارطاة است, چرا او را نمی‌کشی؟ 

امام آن معدن حیاء فرمود رهایش کنید, بسر بر مرکب خود سوار شد و به 
سوی معاویه شتافت. 

معاویه با دیدن ان منظره شک اه خندی و گفت ترا حالتی رح داد که به 
عمروعاص نیز رخ داده بود. [12] . 

یی نوشت ها: 

[1] فصول المهمه. ص 88. 1 

[2] خوارزمی نام او را کریب نموده که سرپنجه قوی داشت اکر سکه‌ای را 
با انگشت ابهام خود میمالید. نقش سکه محو می‌شد. (مناقب خوارزمی, 
ص147) - و ابن شهر اشوب در ح3, ص174 نام او را کریب بن صباح ثبت 
کرده است. 

[3] مناقب خوارزمی. ص148. 

[5] الامامة والسيسة, ج1, ص<9 - و کامل بن اثیر. ج3, ص‌312 - و ناسخ 
کتاب صفین. ص‌259. 

[6] الامام علی‌علیه السلام, ج 2 ص 98 3. 

[7 الامام علی‌علیه السلام, ج 2 ص <3. 

1 مروح الذهب, ج2, ص387 - و الامامة و السياسة, ج1, ص 95 - و 
زندگانی امیرالمومنین. ص306 - و در سفینه نیز با اندی تفاوتی نقل شده. 
ج 2 ص 263. 

[9] نابغه: زن معروفه, الوده دامن. که ای مادر عمر و عاص بود, زن 
اسفی بود که عبدالله بن جدعان او را خرید چون فاسد و پر وا بود او را 
رها کرد وقط عمر و عاص متولد شند؛ ابواب, امیة بن خلف. هشام بن 
مغفه. ابوسفیان,. عاص بن وائل. هر کدام اذعا داشتند که عمرو, فرزند 
اوست: ربیع الابرار. زتلای. 

[10] عمرو عاص در این فکر بود که در میدان صفین روزی خودی نشان 
دهد تا آن که سوار نقاب‌داری از سپاه امام علی علیه السلام به میدان 
امد, عمرو فکر کرد که حریف او می‌شود. با شجاعت در مقابل نقاب‌دار 
ایستاد و گرد و خاک کرد. وقتی حمله آغاز شد دانست که آن نقاب دار, 
علی علیه السلام است, درمانده شد چه کند؟ مقاومت کند کشته می‌شود, 
قوان کند آنزوتششن می‌رود, هنوز انتخاتی نکرده بود که حمله امام به او 
مهلت نداد از روی اسب سرنگون شد. مرگ را با چشم خود دید, ناگاه 


زشت‌ترین حیله را بکار گرفت, که عورت خود را آشکار کرد, و امام او را 
در پستی و رسوائیش واگذارد. عمرو عاص باء کفال لت فرار کرد, و در 
میان دو لشگر آن روز, و در پیشگاه تاریخ تا روز قیامت خود را آبرو بزد. 
[11] اسناد و مدارک این ام به شرح زیر است: 

نون الاار .دص 10 این فسه (مته‌فای 76 6.2) 

2- عقدالفرید 9۹ 2 ص‌ 297 1 عبد ربه مالکی (متوفای 8 ه۵) 

4 محاسن و الا ص‌ 4 : بیهقی 0 (متوفای 52609 0( 

5- آنساب الاشراف ج 2 ص 151 و 145 و127: بلاذری (متوفای 279 ه) 
6- کتاب اخالت 1 ص 131 م5 208 :7 شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 
7- کتاب النهاية ج 4 ص 59 و 89: ابن اثیر شافعی (متوفای 606 ه) 

8- بحارالانوار 33 ص221 09 وص‌223: مجلسی (متوفای 1110 ه) 
0- الغارات جح1 ص 302 و317: ابن هلال تنقفی (متوفای 283 ۵) 

0 واه حالص 9 ام السلعه 

1 1- کتاب مجالس ص 3 6 م7 ذح6 پاورقی: شیح مفید (متوفای 413 ه) 
2- احتجاج ح1 ص433 96 ط جدید: طبرسی (متوفای 588 ه). 


المهمه, ص 91. 


خماین. از اغفر اشابت ناشن 


ابوسعید خدری نقل می‌کند که: 
روزی اباذر نزد خلیفه سوم آمد و از او انتقاد و عیب جوئی کرد. 

آنگاه علن غلیه السلام در حالی که تکیه به.عضایی دادم بود زشید: 

خلیفه سوم پرسید: 

با او چه کنم؟ 

حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: 

«آن را خدای تزر ک جواب داد که «اگر دروغ مق کونده درهع اه بریاد و احر 
به راستی سخن می‌گوید, بعضی از آنچه که گفته بر شما اصابت خواهد 
کرد.» [1] . 

خلیفه سوم به امام علی علیه السلام گفت: 

ساکت شو! خاک در دهان توا 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: , 

خاک در دهان خودت! از ما چیزی پرسیدی به تو پاسخ گفتیم. [2] . 

به گزارش مسعودی و یعقوبی, وقتی اباذر به تبعیدگاه می‌رفت خلیفه سوم 
دستور داد تا کسی او را مشایعت نکند. 

اما علی علیه السلام و دو فرزندش برای مشایعت او رفتند و زمانی که 
مروان از غضب خلیفه درباره مشایعت او یاد کرد. 

امام علی علیه السلام به بدی از خلیفه سوم یاد نمود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به هنگام بدرقه اباذر در کمال بی 
ا نی به بکشنامه عایقه منوم, کزموو: 


یا أبَادرء انک عضبّت لله, قارخ مَنْ عضبت لة. ۳ 

الْقَوَم خافوک عَلىٍ ۷ وخفتهم عَلّی دپنک, قَائرک فی یدیم مَا 
خافوک عَلیه, وَاهَرّبٍ مِنَهُم بما خِتهم علیه؛ قمَا وحم ای ما متفتقم, وتا 
اعتاک عَمّا متموک! ‏ بر ۱ 

وَسَتَعْلَمْ من الرَایخْ غداء والاکتر خسّدا. ۱ 


ولو أنَ الستاوات 1۳ رست تلع بد رتقاء یُمّ ای الم لجعل ال ة 
مَِهْمَا مخْرجا! لا یوَیْسَنک | الحو وا بوجتک ال لبط قلَو قبلت ياه 
أحبوک. ولو قرطت منها لأْمْوک. ۱ 

«ای اباذر! همانا تو برای خدا به خشم امدی. پس امید به کسی داشته 
باش که بخاطر او غضبناک شدی. ۱ 
اين مردم برای دنیای خود از تو ترسیدند, و تو بر دین خویش از انان 
ترسیدی. پس دنیا زا که‌چه خاظر آن از و ترسیدند یه جورشان واگذار, و با 


دین خود که برای آن ترسیدی ازاین مردم تخر این دنیایرستان چه 


محناجند به. انکه تو انان: زاترشاندی: و چه. بی نیازی از. انجه. انان نو را من 
کردند و به زودی‌خواهی یافت که چه کسی فردا سود می‌برد؟ 
و چه کسی بر اهرتخد من ور اور اسان هیر ها هی را 
بر روی ۳ بیندند و او از خدا بترسد, 
خداوند. زان تخایی از میان انتده برای اه خواهد شوه ارافش خود وا نها 
در حق جستجو کن؛ و جز باطل چیزی تو را به وحشت نیاندازد. ۳ 
اباذر اگر تو دنیای این مردم را می‌پذیرفتی؛ , تو را دوست داشتند, و اگر 
سهمی از آن برمی‌گرفتی دست از تو بر می‌داشتند.» [3] . 

به هنگام شب, خلیفه سوم درباره برخورد امام علی علیه السلام با مروان, 
به وی اعتراض کرد و گفت: 
مگر تشننیدی که من,: دستور داده بودم کشی از اباذر مشایعت نکند؟ 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 
ایا هر انچه را که تو دستور می‌دهی و ما حکم خدا و حق را در مخالفت با 
ان می‌بینیم. باید از فرمان تو پیروی کنیم؟ 
خلیفه سوم از حضرت علی علیه السلام خشمگین شد و به او گفت که 
مروان را بر وی ترجیح می‌دهد. 
فردای آن روز, خلیفه سوم نزد مهاجرین و انصار از امام علی علیه السلام 
گله کرد. 
و گفت: 
علی از او عیب جوئی کرده و کسانی را نیز که به اشکال تراشی از من 
(مقصود وی عمّار و اباذر و دیگران بود). 
مردم مدینه برای صلح تلاش فراوان کردند. 
علی علیه السلام فرمود: 
فقط به خاطر خدا سکوت می‌کنم. [4] . 


یی نوشت ها: 

[1 سوره غافر 0 ۳ 298 

[2] عبدالاژاق مصثف ج 11 ص 349 - 339. 
کات اه ای فاص 199 2 18 


صال فلخت 


مرحوم محدت نوری اعلی(ع) الله مقامه الشریف در کتاب دار السلام نقل 
فرمود. یکسری از مردم صالح نجف اشرف که خواب دیدند که یکی از ان 
صالحان نقل کرد که در خواب دیدم هر قبری که در نجف اشرف است و 
ام مدع دز ان دک یه یکی نها از هر مبری قتص ن ۵ 
ام اش ای ات سس ای ال ان انار 
را انشاء کرد 

[ذا مث قادقتی اٍلی جنب حیدر 

ابی‌شبّر اکرم به و شبیر .. . 

قلسث آخاف الثار عند جواره 

ولا آلّقی مِنْ منکر و نکیرِ 

فعاژ علی(ع) حامی‌الجمی و هَوّفی الجمی 

اذا ضلّ فی البیداء عقال بعیر _ ۱ 
وقتی که مرّدم. مرا نزد قبر آقا علی(ع) (حیدر) دفن کنید. چون پدر آقا 
امام حسن و امام حسین (علی(ع)هم‌السلام) است و تا وقتی که در جوار 
قبر مطهر هستم از اتش دوزخ ترسی ندارم و از دو ملک نکیر و منکر و هم 
قطا اش واه ات نذاره: 

شد منور جهان ز روی علی(ع) 

چشم عالم بود به سوی علی(ع) 

سر نهادم به آستانه او 

من گدایم گدای کوی علی(ع) 

از جوارش اگر چه دورم من 

روز و شب دارم آروزی علی(ع) 

چون به محشر ز خاک سر گیرم 

میرود دل به جستجوی علی(ع) 

تشنه وصل او به روز جزا 

میخورد اب از سبوی علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


حب علی(ع) 


آقا رسول اکرم (ص) فرمود: اگر تمام مردم دوستدار علی(ع) بن ابیطالب 
(ع) می‌شدند خداوند عالم, جهنم را خلق نمی‌فرمود.روزی حضرت رسول 
اکرم (ص) با عده‌ای از مسلمانان بیرون مسجد نشسته بودند. در این 
هنگام چهار نفر سیاه پوست تابوتی را بت سمت قبرستان می‌بردند. 
پیامبر(ص) ؛ به آنها اشاره فرمود که جنازه را جلوتر بیاورند. چون جنازه را 
نزدیک حضرت آوردند. حضرت رسول خدا (ص) روپوش را از روی او گشود 
و فرمود: ای علی(ع) این شخص (رباح) غلام سیاه پوست (بنی نجار) 
است. 

حضرت علی(ع)با مشاهده آن مرد سیاهپوست فرمود: آقا با زتمین ل له این 
غلام هر وقت مرا می‌دید شاد می‌شد و می‌ گفت من ترا دوست دارم. 

وقتی که حضرت رسول اکرم (ص) این سخن را شنید, برخاست و دستور 
فرمود, که جنازه را غسل دهند. 

سپس لباس خود را به عنوانِ کفن بر تن مرده نمود و برای تشیع جنازه خود 
حضرت براه افتاد. ٍ 

در بین راه صدای عجیبی از اسمان‌ها بلند شد. پیامبر فرمود: این صدای 
نزول هفتاد هزار فرشته است که برای تشییع جنازه این غلام سیاه امده‌اند. 
سیس خود حضرت در قبر رفت و صورت غلام را بر خاک نهاد و سنگ لحد 
را چید. وقتی کار دفن غلام به پایان رسید حضرت رسول خدا (ص) خطاب 
بف. حضرت:«علن (ع آفرمود. باا علی(ع) تعمتهای. هی که ببن این :غلام 
می‌رسد همه به خاطر محبت و دوست داشتن توست. 

یاد. رخش بروضه رضوان نمی‌دهم 

اک سا ساسا سفن 

در ولایتی که نهفتم از او بدل 

تا بنده, گوهری است که ارزان نمی‌دهم 

در رعایت سرای جهان جان عاریت 

جز در نثار حضرت جانان نمی‌دهم 

یک جلوه از جمال عزيیزش بهر دو کون 

با صد هزار یوسف کنعان نمی‌دهم 

دست طلب ز دامن او بر نمی‌کشم 

دل را به غیر عترت و قران نمی‌دهم 

زره ار سس تاه ان 

آن قطره را بگوهر غلطان نمی‌دهم 

اب ولایتی که کلم زان سرشته شد 


۳ ۳ را بچشمه حیوان نمی‌دهم 

مهر علی(ع)ست جان جهانی و جهان جان 

بی‌مهر او بقابض جان, جان نمی‌دهم 

امروز هرکس بکسی سر سپرده است 

من سر بغیر قبله ایمان نمی‌دهم 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


حب علی(ع) 


حضرت سیدنا الاعظم و استادنا الاکرم قلامه فر وا خاع ند خسن 
طباطباتی رضوان اللّه تعالی علی(ع)ه نقل فرمود: در کربلا واعظی بود به 
نام سید جواد که از اهل کربلای معلی(ع) بود. و لذا او را سید جواد 
کربلائی می‌گفتند, او ساکن کربلا بود ولی در ایام محژم و عزا به اطراف و 
نواحی و قصبات دور دست جهت تبلیغ و ارشاد می‌رفت: ناه حماعت 
می‌خواند و مسئله می‌گفت و سپس به کربلا مراجعت می‌نمود. 

یک مرتبه گذرش افتاد به قصبه‌ای که همه آنها سثی مذهب بودند و در آنجا 
با پیرمردی که محاسن سفید و نورانی داشت. برخورد نمود و چون دید 
سنی مذهب است از در مذاکره و صحبت وارد شد. دید الا ن نمی‌تواند 
تشیع را به او بفهماند چون این مرد ساده لوح و پاک دل چنان قلبش از 
محبت افرادی که غصب مقام خلافت را نموده‌اند سرشار است که امادگی 
ندارد و شاید ارائه مطلب نتیجه معکوس داشته باشد. 

تا اینکه یک روز که با آن پیرمرد صحبت می‌کرد از او پرسید: شیخ شما 
کیست؟ (شیخ در نزد مردم عادی عرب بزرگ و رئیس قبیله را می‌گویند) 
سید جواد می‌خواست با این سوال کم کم راه مذاکره را با او باز کند تا به 
تدریج ایمان در دل او پیدا شده و او را شیعه نماید. 

پیرمرد در پاسخ گفت: شیخ ما یک مرد قدرتمندی است که چندین خان 
ضیافت دارد. (خان ضیافت به معنای مهمانسری است که در میان اعراب 
مشهور است که با اين خانهاء از هر کس که وارد شود خواه آشنا و خواه 
غریب پذیرائی می‌کنند). چقدر گوسفند دارد, چقدر عشیره و قبیله دارد. 
سید جواد گفت: به به از شیخ شما چقدر مرد متمکن و قدرتمندی است. 
بعد از این مذاکرات پیرمرد رو کرد به سید جواد و گفت شیخ شما کیست؟ 
گفت: شیخ ما یک آقائی است که هر کس هر حاجتی داشته باشد برآورده 
می‌کند. اگر در مشرق عالم باشی و او در مغرب عالم و یا در مغرب عالم 
باشی و او در مشرق عالم, اگر گرفتاری و پریشانی برای تو پیش آید اسم 
او را ببری و او را صدا کنی فورا به سراغ تو می‌آید و رفع مشکل از تو 
می کند. 

پیرمرد گفت: به به عجب شیخی است, شيخ خوبی است اگر اینطور باشد, 
تس کت اسمش شیخ علی(ع) است. 

دیگر در اين باره سخنی به مپان نیامد مجلس متفرق شد و از هم جدا 
شدند. و سید جواد هم به کریلا آمد. اما آن پیرمرد از شیخ علی(ع) خوشش 
آفده نود و تسبار -در آندیشه آق‌بود. تایتشن از مدت زمانی که سید.جواد به 


آن قریه آمد با عشق و علاقه فراوانی که مذاکره را به پایان برساند و 
شیخ را شیعه کند و با خود می‌گفت: مادر ان روز سنگ زیر بنا را گذاشتیم 
و حالا بنا را تمام می‌کنيم, مادر آن روز نامی از شیخ علی(ع) بردیم و 
امروز شیخ علی(ع) را معرفی می‌کنیم و پیر مرد روشن دل را به مقام 
مقدّس ولایت آقا امیرالمومنین علی(ع)رهبری می‌نمائیم. 
جون وارد قریه شد و از آن پیر مرد پرسش کرد گفتند: از دنیا رفته است 

متأثر شد با خود گفت: عجب پیرمردی, ما به او دل بسته بودیم که او 
را به ولایت آقا علی(ع) و آل علی(ع) (علی(ع)هم‌السلام) آشنا کنیم, حیف 
از دنا رفت بدون ولایت؛ ما می‌خواستیم کاری انجام دهیم و پپرمرد را 
دستگیری کنیم, چون معلوم بود که اهل عناد و دشمنی نیست القاآت و 
تبلیغات سوء پیرمرد را از گرایش به ولایت محروم نموده است. بسیار 
فوت او در من اثر کرد و به شذت متاثر شدم. بدیدن فرزندانش رفتم و به 
مات کي ها رم پرامس کر سرد 
فرزندانش مرا بر سر تربت او بردند و گفتم: خدایا من در این پیر مرد امید 
داشتم:ک زاف زا ات دیا برد ۱ خیلی: بط استانه تیه تردبی بود, افسوس 
که ناقص و محروم از دنیا رفت. از سر تربت پیرمرد باز گشتم و با 
فرزندانش به منزل پیرمرد امدیم. من شب را همانجا استراحت کردم, 
چون خوابیدم در عالم رویا دیدم. دری است وارد شدم, دیدم دالان طویلی 
است و در یک طرف این دالان نیمکتی است بلند, هدر روق. .آن وی تفن 
تلشننسته اند ور ان پیرمرد سنی نیز در مقابل آنها است. ینس از ورود سلام 
کردم و احوالپرسی نمودم, دیدم در انتهای دالان دری است شیشه‌ای و از 
پشت آن باغی بزرگ دیده می‌شد. من از پیرمرد پرسیدم: اینجا کجاست؟ 
گفت: اینچا عالم قبر و برزخ من است. و اين باغی که در انتهای دالان 
ات ان و امن ات 0 چرا در آن باغ نرفتی؟ گفت: 
هنود -فوفعس. ترزسیدم: است: اول, باند این دالان-طی شود و سس در آن 
باغ بروم. 
گفتم: چرا طی نمی‌کنی و نمی‌روی؟ گفت: این دو نفر معلّم من هستند 
این دو فر شته آسمانی‌اند آمده‌اند مرا تعلی(ع)م ولایت کنند, وقتی ولایتم 
کامل شد می‌روم, اقا سید جواد! گفتی اما نگفتی (یعنی گفتی که شیخ ما 
می‌رسد اسمش شیخ علی(ع) است امّا نگفتی این شیخ علی(ع), آقا 
علی(ع) بن ابیطالب (ع) است) به خدا قسم همین که صدا زدم شیخ 
علی(ع) بفریادم رس, همین جا حاضر شد. ۱ ۲ 
گفتم: داستان چیست؟ گفت: چون از دنیا رفتم مرا اوردند در قبر گذاردند 
و نکیر و منکر یه سراغ من امدند و از من سوال کردند. 

من ربک و من تبیک وَمَن امامّک؟ 


من دچار وحشت و اضطراب سختی شدم و هر چه می‌خواستم پاسخ دهم 
به زبانم چیزی تمی آهند, با آنکه من اهل اسلام هستم, هر چه خواستم خدای 
خود را بگویم و پیغمبر را بگویم 5 زبانم جاری نمی‌شد. 

نکیر و منکر آمدند که اطراف مرا بگیرند و مرا در حیطه غلبه و سیطره 
خود در آورده و عذاب کنند, من بیچاره شدم, بیچاره به تمام معني, , و دیدم 
هی راه گریز و فراری نیست, گرفتار شده‌ام, ناگهان به ذهنم آمد که بو 
گفتی: ما یک شیخی داریم که اگر کسی گرفتار باشد و او را صدا زند اگر 
او در مشرق عالم باشد یا در مغرب ان فورا حاضر می‌شود و رفع 
گرفتاری از او می‌کند. من هم صدا زدم: ای علی(ع) به فریادم رس. _ 
۱ 
ملک نکیر و منکر فرمودند: از این مرد دست بردارید, او معاند نیست او از 
دشمنان ما نیست, اینطور تربیت شده, عقایدش کامل نیست چون سعه 
نداشتته. است, خضرت. آن ذو ملک زا رد کردند و دشتور دادتد ده فرشته 
دیگر بیایند و عقاید مرا کامل کنند این دو نفری که روی نیمکت نشسته‌اند 
دو فرشته‌ای هستند که به آامر آن حضرت امده‌اند و مرا تعلی(ع)م عقا 
می‌کنند. وقتی عقایدم صحیح شد من اجازه دارم این دالان را طی کنم و از 
آن وارد باغ گردم. ۱ 

مرا در تن بود تا جان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

چه در پیدا چه در پنهان علی(ع) گویم علی(ع) جوبم 

بکامم تا زبان باشد تا در دهان باشد 

بهر لفظ و بهر عنوان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

علی(ع) مولای درویشان, صفا بخش دل ایشان 

بهر دردی پی درمان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

ز قدسیات سبحانی هم از ایات قرانی 

بهر تفسیر و هر تبیان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

نخواهم جز علی(ع) دینی نه جز ائینش آئینی 

بهر دم از سر ایمان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

ز مهرش مست و حیرانم غم و شادی نمیدانم 

چه در باغ و چه در بستان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


حب علی(ع) 


ی ‏ وکی وان مایم ی و 
دوستی علی(ع)عین ایمان بخدا و رسول است در حدیث سلسلة الذهب 
که کلمه لا اله الا الله حصنی. نظیر آن رواية علی(ع) بن ابیطالب حصنی 
نیز رسیده نه اینکه دو مطلب باشد. بلکه حقیقت ایمان توحید در ولایت 
علی(ع) گنجانیده شده است نه حب دنیا و نه حب شهوات بلکه حب خدا و 
آخرت و دوستان خدا. 

حب حق و علی(ع)با حق است و حق با علی(ع)(علی(ع) مع الحق و الحق 
مع علی(ع)) نماینده خدا و رسول علی(ع) است. حب یعنی علاقمندی به 
علی(ع) به مسجد و خدا و اخرت است ولایت علی(ع) یعنی فرار از 
شیطان و تبعیت رحمن؛ اهل لا اله الا لله شدن از هوای نفس فرار کردن 
از گناه پرهیز کردن رفتن در حکومت و ولایت علی(ع) است. 

لذا مستحب است در (عروة الوثقی) امده بر کفن این دو حدیث را بنویسید 
کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی و هم روایت 
ولاية علی(ع) بن اببطالب حصنی فمن دخل حصلی امن من دای هر دو 
روایت از حضرت رضا (ع) از آباء عظامش از جبرئیل از لوح از قلم از ذات 
مقدس ربوبی جل و علی(ع) است, این دو روایت در حقیقت یکی است هر 
چه در ولایت ۳ در توحید است هر کس در ولایت علی(ع)است در 
شکوه عشق, ز ایثار لشکرش پیداست 

گواه من ز شهیدان سنگرش بید ینت 

اسیر عشق ز بند تعلق آزاد است 

چه درگه است؟ که خریت از درش پیداست 

کمال عشق خدا در علی(ع) تبلور یافت 

صفات و ذات الهی ز مظهرش پیداست 

سر نیاز من و استان عشق علی(ع) 

کسی که منزلش نزد داورش پیداست 

علی(ع) است محور توحید و مرکز ایمان 

ی 

علی(ع) تجلی ذات پیغمبر 9 و خدا 

منبع + کرامات العلویه, طا زاده, نشر مهدی یار 


حکم حضرت درباره پدر جوان 


روزی حضرت قلی علیه السلام داخل ملسجد شد؛ جوانی از روبروی آن 
حضرت می‌آید و می‌گرید و جمعی بر دور او هستند و او را تسلی می‌دهند؛ 
حضرت پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد: يا علی! شریح قاضی, 
خود به سفر بردند. اکنون بر گشته‌اند پدرم با ایشان نیست. چون احوال پدر 
را از ایشان پرسیدم گفتند: پدرت مرد, گفتم: مال او چه شد؟ گفتند: مالی 
به جای نگذاشت, پس ایشان را نزد شریح قاضی بردم و شریح آنها را 
سوگند داد و انها قسم خوردند و رفتند و حال انکه من می‌دانم که پدرم 
مال زیادی با خود به سفر برده بود. 
0 آن جماعت و جوان و خود جمعا نزد شریح آمدند؛ حضرت 
: ای شریح! چگونه میان این گروه, حکم کردی؟ شریح گفت: این 
ح ادعا کرد که پدرم با اینان به سفر رفت و برنگشت, از آنها پر نیدم 
گفتند: مرد؛ : پرسیدم مالش چه شد؟ گفتند : مالی نگذاشت؛ جوان را گفتم: 
گواه داری؟ گفت: نه, پس ایشان را قسم دادم. 
حضرت فرمود: هیهات! در چنین واقعه, اینطور حکم می‌کنی ؟! والله در این 
واقعه حکمی بکنم که کسی پیش از من نکرده باشد. مکر داود پیغمبر 
صلی الله علیه و آله وسلم؛ پس حضرت فرمود: ای قنیر! پهلوانان لشکر را 
بطلب؛ چون حاضر شدند, بر هر یک از آن گروه, یکی از آنها را موکل 
گردانید: بسن نظر به آن کروه کرد.و فرمود؛ چه می‌گویید؟ گمان می‌کنید 
من نمی دانم که 0 با پدر این جوان چه کردید؟ اگر این را ندانم, مرد 
نادانی خواهم بود. پس فرموود: اينها را پراکنده کنید و هر یک را در پشت 
ستونی از ستونهای مسجد باز دارید و سرهاشان را به جامه‌هایشان 
تقع نید که بک ر ترا شود تسس ای بسن ایی‌راف: کاتب خوو را 
طلبید و فرمود: کاغذ و دوأاتی حاضر کن؛ مردم بر دور آن حضرت جمع 
شدند. حضرت فرمود: هرگاه من «الله اکبر» بگویم شما نیز همه «الله 
اکبر» بگویید. 
پس, حضرت یکی از ایشان را تنها طلبید و نزد خود نشاند و صورتش را 
گشود و فرمود: ای عبدالله بن ابی‌رافع ! ۳ می‌گوید تو بنویس: سپس 
شروع به سوال کردن نمود و فرمود: چه روزی از خانه‌های خود با پدر این 
جوان بیرون رفتید؟ گفت: در فلان روز» فرمود: در چه ماه بود؟ گفت: در 
فلان ماه؛ به کدام منزل که رسیدید او مرد؟ گفت: در فلان منزل؛ فرمود: 
در خانه چه کسی مرد؟ گفت: در خانه فلان شخص؛ فرمود: چه مرض 
داشت؟ گفت: فلان مرض؛ فرمود: چند روز بیمار بود؟ و عدد روزهای 


بیماریش را گفت. 

پس, حضرت احوال آن مرده را به تمام سوال کرد که, چه روز مرد؟ کی او 
را غسل داد؟ و کی او را دفن کرد؟ و کفن او از چه پارچه‌ای بود؟ و کی بر 
او نماز کرد؟و کی او را به قبر برد, چون حضرت همه را از او سوال نمود 
و او جواب گفت: «الله اکبر» فرمود: مردم هم صدا به تکبیر, بلند کردند. 
پس رفقای او یقین کردند که اين شخص, اقرار به کشتن کرده است. 
حضرت دستور دادند رویش را بستند, به جای خود بردند. دیگری را طلبید و 
نزد خود نشانید و رویش را گشود و فرمود: گمان می‌کردی که من 
نمی‌دانم که شما چه کرده‌اید؟ او گفت: یا امیرالمومنین له ایا من 
یکی از آنها بودم, لکن راضی به کشتن او نبودم و اقرار نمود؛ پس هر یک 
را که طلبید اقرار کردند و ان کسی را, که اول حضرت از او سوال کرد. 
طلبید و او هم اقرار کرد که ما پدر اين جوان را کشتیم و مال او را 
و حضرت مال را از آنها گرفت. ۹ ۱ ۱۳ ۶ حکم 
جاری فرمود. [1]. 


پی نوشت ها: 


ات مات زد کای حضدکتعای غلیه انمض گو 


حسادت و بی‌تحملی زنان 


دو نفر با هم دوست بودند, که یکی از آن دو هنگام وفاتش به دیگری گفت: 
من از دنیا می‌روم ولی دختر صفغیری دارم که فکرم را ناراحت ساخته 
وت وی و ای 
ذختر در خانه دوست بدرش بزر ک شدر وبه خمال و زیباتی. رسید: زن آن 
مرد از جمال و کمال دختر به وحشت افتاده, و لذا روزی که شوهرش به 
مسافرت رفته بود, زنان همسابه‌ها را با خود هم آهنگ ساخت. و با 
ی ۳ از ۱ 2 
به امانت گذاشته بود, زایل کرد!! و چون شوهرش از سفر برگشت: با یک 
تفت ربزی حساب شده دختر را به خلاف عفت متهم ساخته, و همان 
نان را ند عوان شوه مقر فی, تموطا! 
قضیه به خلیفه زمان عمر بن خطاب کشیده شد, و او از داوری عاجز مانده 
ان ساسا کی ماست, حرش ی بسا تب ور هو یه 
قضاوت نشسته, و از زن شاهد و بینه طلب کرد و زن نیز همان همسایه‌ها 
را به عنوان شاهد در تایید اتهامش معرفی نمود. 
علی علیه‌السلام در این هنگام شمشیرش را از نیام کشید و روبروی خود 
قرار داد, و سیس هر یک از زنان را جداگانه در اتاقی بازداشت نموده؛ و 
شروع به محاکمه فرموده, و ابتدا از زن همان مرد پرسید حقیقت را 
بگوید, ولی وی از سخنان اولش عدول نکرد!! و به بازداشتگاه باز گشت. 
سپس شاهد اول را آوردند, حضرت فرمود: 
مرا می‌شناسی؟ من علی بن ابی‌طالب هستم, و این شمشیر من است, 
زن آن مرد سخنانی را گفت و رفت. .. تو اگر راست نگویی با این شمشیر 
خونت را جاری می‌کنم!! ۳ 
زن چون اوضاع را مساعد حال خود ندید. خطاب به عمر گفت: ای 
امیرالموّمنین ! به من امان می‌د هی ؟ 
علی علیه‌السلام فرمود: حرفت را بزن و راست بگو. 
زن گفت: واقعیت امر این است. که آن زن چون زیبایی و جمال دختر را 
دید, ترسید که شوهرش سرانجام با وی ازدواج کند, و لذا به او شراب 
خورانید, و به کمک ما,با انگشتش بکارت او را زایل کرد. 
غل هسام فیصوت الله اک هن ها ات ی آولین کاس هت 
که میان شهود فاصله انداخته و حقیقت را کشف کردم, آنگاه دستور داد: 
برای زن هشتاد تازیانه به عنوان حد قذف زدند, و برای آن جنایت نیز 
چهارصد درهم برای همگی آنان تعیین فرمودند و سپس دستور دادند مرد 
این زن را طلاق داده, و با آن دختر ازدواج نماید! 


عمر گفت: یااباالحسن ! جریان دانیال چیست؟ 

حضرت آن را مشروحا بیان داشت که به اختصار از نظرتان می‌گذرد: 
«دانیال» چون جدر و هادن ود را ان خسنت دادم بوده دی آغفش پر مهر پیر 
زنی پناه گرفته بود. در زمان او پادشاهی بود که دو نفر قاضی داشت و آن 
قاضی‌ها رفیقی داشتند که خیلی امین و صالح بود, فان ره نود 
داشت بسیار با جمال و متدین.. 

9 پادشاه خطاب به آن ٩‏ مردی درستکار و امین مورد نیاز 
است...آنان رفیق خود را معرفی کردند...مرد متدین هنگام مسافرت 
خطاب به قاضی‌ها گفت: .در امور خانواده‌ام کوشا باشید! و بدین طریق 
گرگها را به خانه‌اش مسلط ساخت. 

قاضی‌ها پس از مسافرت رفیقشان, برای کمک و سرکشی به خانواده او 
بر در منزلش می‌آمدند... و از اين راه عاشق زن او شده و او را به عمل 
خلاف دعوت کردند!!چون زن خواسته انان را بر نیاورد, انان به دروغ 
شهادت دادند که فلان زن زنا کرده است. پادشاه ِِ به قاضی‌هایش 
اعتماد داشت. شهادت آنان را پذیرفته و شدیدا فان کیت , ولی سفارش 
نمود که اجرای حد پس از سه روز انجام گیرد. و از طرف پادشاه اعلان 
شد که برای سنگسار فلان زن عابده 4 از سه روز اماده 
گردند!! 

پادشاه با وزیر در این باره مشورت می‌کرد. ولی چاره‌ای پیدا نشد!! 
سرانجام روز سوم وزیر بیرون رفته و دانیال را با بچه‌های دیگر مشاهده 
نموده که به.بازی: مشغول بوژند. و دز آن بازی دانیال به سایر بچه‌ها 
می‌گفت: بیائید من بعنوان پادشاه باشم, و تو فلان زر عابده, و آن دو نفر 
قاضی شاهد باشند, سپس شمشیرش را که از نی درست کرده بود 
مقابلش گذاشت, و قاضی‌ها را از هم جدا کرد, و آنها را به محاکمه 
کشنا نید و جهن آن زونه بک: ضورت: شهاذت ِِ حکم اعدام آن دو 
قاضی را صادر کرد... 

وزیر با خوشحالی مراجعت نمود و جریان را به پادشاه رسانید, و پادشاه 
طبق همان برنامه قاضی‌ها را احضار نموده و به طور جداگانه از آنان 
سوالاتی نمود مثلا: 

زن با چه کسی زنا کرد؟ و چه وقت زنا کرد؟ در چه روزی؟ در چه ساعتی؟ 
و در چه مکانی؟! 9 

چون حقیقت روشن گشت. و اختلاف شهادت؛ فساد درونی انان را فاش 
نمود, پا شده به مردم اعلان کرد: ای مردم چون این دو قاضی باعت 
ابروریزی زن عابده شده, و به دروغ شهادت داده, و او را به زنا و عمل 
خلاف عفت متهم ساخته‌اند,برای تماشای اعدام آنان حاضر شوید, و سپس 
آن:دهترا اغدام کرد [1]: 


در اینجا به این احادیث و قضایای تاریخی بسنده نموده, و از آفردن سانش 
احادیث و شواهد دیگر خودداری می‌نماييم و نتیجه می‌گیریم که علی 
علیه‌السلام در دوران خانه نشینی‌اش پیوسته به داد خلفا رسیده و 
اشتباهات آنان را جبران می‌کرد, و از حقوق مردم و ستمدیدگان دفاع 
جب کر مور ۱ 

و از این قضیه و حدیث حضرت امام صادق علیه‌السلام نیز نتیجه گرفته و 
به مسئولین قضایی هشدار می‌گردد که از اعتماد صد در صد به مسئولین و 
دست‌اندکاران و قضات خویش اجتناب نموده, و بدانند که آنان مصون ۳ 
خطا نبوده,و در مواردی ممکن است گرفتار هواهای خود گردیده و با آبروی 
مردم بازی کنند. [2] . 


[1] فروع کافی ج7 ص425 ح 9 وسائل الشیعه 18 ص203 ح1 بدون 
[2] افتاب ولایت. ص 324-326. 


حال دوزندگان در قیامت 


بعضی از محدثین و موژخین آورده اند: 

ادص یف ساب صاوات ام واه ی ور مان 
شهر کوفه. عبورش به یک مغازه خیاطی افتاد. 

حضرت علی سلام الله: علية جلوی بت خیاط آمند و ضمن فرمایشاتی, 
را ظر زا بو ها راخ ند تخصیت مه 

می ری ما ات و ار اه 
ا ‏ و کوک ها و بخیه ها نیز نزدیک یکدیگر و ریز 
شد 

سیس حضرت در ادامه فرمایشات خور چنین اظهار داشت: 

روزی در محضر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بودم. از آن حضرت 
شنیدم که فرمود: دوزندگانی که در کار خود دقت کافی نداشته باشند؛ و به 
امانات و پارچه های مردم خیانت کنند, روز قیامت در حالی محشور می 
شوند که نوعی از همان پارچه هائی را که دوخته و در آن خیانت کرده اند, 
خواهند پوشید و مورد عذاب و عقاب الهی قرار می گردند. 

بعد از آن حضرت امیر علیه السلام به خیاط فرمود: سعی کن پارچه ها را 
کمتر تکه تکه کنی, و حثّی الا مکان تمام آن پارچه مورد استفاده قرار گیرد. 
و ناه که هانو: از پارچه اضافه ماند و مورد استفاده قرار نگرفت. هر 
چند ناچیز و بی ارزش باشد دور ريخته نشود؛ بلکه به صاحبش تحویل داده 
شود. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] تنبیه الخواطر ونزهة اللواظر: چ 1, ص 50. 


خن و ال 


[- از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌گفت: مسبت این دو پسر (حسن و 
حسین) چندان مرا شیفته کرده است که محبت دیگران را فراموش د کرده 
ام.پروردگارم, مرا بة دونش آنان.ه مهر هر که به ایشان علاقه مند است 
فرمان داده است. 

2 یک روز که دست حسن و حسین را به کف گرفته بود و آنان را به مردم 
می‌نماياند, فرمود:هر کس این دو پسر و ماد رو پدرشان را دوست بدارد 
او پیرو من و پوینده راه من است و چنین کسی در بهشت برین همنشین 
من خواهد بود. 

3- شباهت حسن به جدش رسول خدا(ص) از قسمت بالا تنه و سر و سینه 
است و شباهت حسین با رسول خدا(ص) از قسمنت پایین تنه و پاهاست. 
4 روزی در برابر دیدگان جدشان با هم. کشتی من گر فتتد (پیامبر داور آنان 
شده بود, اما نه یک داور بی طرف) مرتب حسن را تشویق می‌کرد و او ار 
علیه حسین می‌شوراند. ۱ 

دخترش فاطمه بر جانبداری پدر خرده گرفت و گفت: پدر! آیا از بزرگتر 
حمایت می‌کنی و او را علیه کوچکتر می‌شورانی؟ ۲ 
پیامبر خدا(ص) فرمود: (دخترم. نمی‌شنوی اواز جبرئیل را که چگونه) 
حسین را تشویق می‌کند؟ من نیز حسن را تشجیع می‌کنم. 

5- در بسترم خفته بودم و پیامبر خدا(ص) به منزل ما تشریف وف زر آنن 
بین حسن و حسین اظهار تشنگی کردند و از جدشان آب خواستند. 
گوسفندی داشتیم که از شیر بهره چندانی نداشت. پیغمبر برخاست و از 
گوسفند شیر دوشید. به برکت آن حضرت گوسفند. شیرا شد و ظرف شیر 
آماده گشت. ابتدا خن پیش ام د و. از آن توشید .و سین-حسین. توشید 
فاطمه به سخن آمد و گفت: ای پدر! گویا به حسن مهر بیشتری دارید؟ 
فرمود: اين طور نیست, بلکه فقط رعایت نوبت و حق تقدم حسن در میان 
بود و گرنه, من و تو و دو کودکت و آن که در اینجا خفته است, در روز 
قيیامت همه در یک رنبه و پایه هستیم. 

6- بسیار می‌شد که حسن و حسین تا پاسی از شب را نزد جدشان 
بازی بودند متوجه می‌شوند که پاسی از شب گذاشتهة است. 

رسول خدا(ص) به آنان فرمود: (دیر وقت است برخیزید) و نزد مادرتان 
شوید. (هر چند فاشاه میان خانه پدر و دختر زیاد نبود. اما تاریکی شب و 
خردسالی کودکان می‌توانست نگران کننده باشد). 

در این بین برقی در . اسمان ظاهر شد و بچه‌ها در پرتو تأبش آن روانه 


منزل شدند.این روشناتی تا رسیدن بچه‌ها به خانه. همچنان ادامه داشت. 
رسول خدا(ص) به آن روشنایی چشم دوخته بود و می‌فرمود: 

مایت دای را کفسا ال سرا رامی‌داست. ۲ 

7- حسن و حسین نور دیدگان ین امت و فرزندان پیامبرند. آن دو برای 
رسول خدا(ص)همچون چشم برای سر بودند و من همچون دست بای بدن 
و فاطمه به منزله قلب برای پیکر. 

داستان ما داستان کشتی نوح است؛ هر کس به کشتی نشست نجاأت یافت 
هه کنفن از ابا نها ند دخار فان ها کشت.: 

1- قال علی: سمعت رسول الله (ص) یقول: يا علی! لقد اذهلنی هذان 
الغلامان یعنی الحسن و الحسین ان احبت بعدهما حدا ان ربی امرنی ان 
احبهما و احب من یحبهما.[ 1] . 

2- اخذ بید الحسن ۱ و قال: من احب تهذین و اباهما و امهما 
0 7 [2] . 

ای اش ییاسران ی الم یم ضایف ال 
قال لهما: انصر فا الی امکماء فبرقت برقه فما زالت تضی لهما حتی دخلا 
علی فاطمه و النبی ینظر الی البرقه و قال: الحمدالله الذی اکرمنا اهل 
البیت. [3] . 

4 کان الحسن اشبه برسول الله ما بین الصدر الی الراس و الحسین اشبه 
فیما کان اسفل من ذلک. [4] . 

5- دخل علی رسول الله (ص) و انا نائم علی المنامه. فاستسقی الحسن و 
الحسین فقام التتقه ار شاه لنا بعکی فدرت فجا الحسن فسقاه النبی 
فقالت فاطمه: يا رسول الله (ص)! کانه احبهما الیک. قال: لا ولکنه 
استسقی قبله. ثم قال: انی و ایای و انبیک و هذا الراقد فیم مکان واحد 
یوم القیامه. [5] . 

6- بینما الحسن و الحسین بصطر عان عند النبی فقال النبی هی يا حسن! 
فقالت فاطمه: يا رسول الله (ص)! تعین الکبیر علی الصفیر؟ فقال رسول 
الله (ص) جبرئیل یقول: هی يا حسین و انا اقول هی يا حسن. [6] . 

7- ان الحسن و الحسین سبطا هذه الامه و هما من محمد کمکان العینین 
من الراس و اما انا فکمکان الید من البدن و ام افاطمه فعمکان القلب من 
الجسد, مثلنا مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. [171. 
پی نوشت ها: 

[1] بحار, جح 43, ص 269. 

[2] العمده, ص 345. 

[3] بحار, ج 43 ص 266 و 288. 

[4] بحار, جح 43, ص 301. 


اف اه 0 و و6 
کات مش سار 


حفظ اسلام 


1- پس از وفات پیامبر بسیاری از مردم به شک و تردید افتادند و سران 
بعضی از قبایل به تکاپو افتادند و با عدم لیاقت و شایستگی, در امر خلافت 
طمع کرده و داعیه دهبری سردادند. هر قومی می‌گفت: جانشین رسول 
خدا(ص) باید از میان ما تعیین شود و.. 

2 من وقتی دیدم گروهی از دین اسلام روی برتافتند و مردم را ی و 
آيین محمد و نابودی کیش ابراهیم فرا می‌خوانند [1] ترسیدم که اگر من 
اینک ها ی هر ای و ای 
آید و این بنای عظیم فرو ریزد. این مصیبت نزد من بزرگتر از آن بود که 
فوت زمامداری و ولایت امور شما که تنها متاع اندک چند روزه دنیا است و 
سپس د مانند ابر از میان می‌رود و از هم فرو می‌باشد. پس در این هنگام 
با مردم همراه شدم و با مسلمانان همگام گشتم تا باطل از میان رفت و 
بلندی کلام خدا آشکار شد. 

1- قال علی (ع):... فقد ارتاب کثیر من الناس بعد وفاه النبی و طمع فی 
الامر بعده من لیس له باهل. فقال کل قوم: منا امیر.... [2] . 

2 ... فلما رایت راجعه الناس قد رجعت من الاسلام تدعو ال محو دین 
محمد و مله ابراهیم حشیت ان لم انصر الاسلام و اهله اری فیه ثلما و 
هدما تکون المصیبه علی فیه اعظم من فوت ولایه امورکم التی انما هی 
متاع ایام قلائل ثم تزول و تتقشع کما یزول و یتقشع السحاب فنهضت مع 
القوم فی تلک الاحدات حتی رهق الباطل و کانت کلمه الله هی العلیا... 
[3] . 

[1] اشاره به جنگهای اهل رده است. سجاح با سی هزار نفر از بنی تمیم, 
(مسیلمه کذاب با هفتاد هزار نفر از بنی حنیف و اسود عنسی در یمن و 
طلیحه بن خویلد در بنی اسد, رهبران ارتجاع و ارتداد که در صدد هجوم به 
مدینه بودند. (گفتار ماه؛ 3 7 ص‌ 103). 

[3] کشف المحچه, ص 176. 


سعید بن جبیر [1] که از یاران با وفای امام سجاد علیه السلام می‌باشد نقل 
می‌کند: یکی از دهقانهای ایرانی که ستاره‌شناس بود. هنگامی که حضرت 
برای جنگ (با خوارج نهروان) خارع می‌شد به. ندد حضرت. آمد. و بعد. از 
تحیت گفت: ای امیرالمومنین ستاره‌های نحس و شومی طلوع کرده است. 
و در مثل این روز. شخص حکیم باید خود را پنهان کند, و امروز برای شما, 
روز سختی است,: دو ستاره به هم رسیده‌اند و از برج شما اتش شعله‌ور 
است, و جنگ برای شما موقعیت ندارد! حضرت امیر علیه‌السلام فرمود: 
هم ای اه ی ام روا سا 
می‌ترسانی, ایا می‌دانی جریان صاحب میزان و صاحب سرطان است؟ ایا 
می‌دانی اسد چند مطلع دارد؟ 

مرد منجم گفت: بگذار نگاه کتم وشن اضطر لابی را کهدر استین داشت 
دراورد و شروع کرد به بررسی و محاسبه. ِ ۱ 

حضرت علی علیه‌السلام لبخندی زد و فرمود: ایا میدانی شب گذشته چه 
حوادثی رخ داد؟ در چین خانه‌ای فرو ریخت. برج ماجین شکاف برداشت. 
حصار سر‌ندیب سقوط کرد, فرمانده ارتش روم از ارمنیه شکست خورد 
(یا او را شکست داد) بزرگ بهود نایدید شد. مورچه‌گان در سرزمین 
مورچه‌ها به هیجان آمدند, پادشاه افریقا نابود شد, آبا تو این حوادث را 
فی‌داتی ۱ 

مرد متجم گفت: نه یا امیرالمومنین. 

خصتر نت قرف دی خز هد عالمی هفتاد هرز تفر ویست: به: دنا اهد. و آمخشیب 
همین تعداد خواهند مرد, و این مرد و با دست خود به مردی بنام سعد بن 
مسعده حارثی لعنه الله که جاسوس خوارج در لشکر حضرت امیر 
علیه السلام بود اشاره نمود- جزء همین اموات خواهد بود. آز مرد جاسوس 
وقتی حضرت به او اشاره کرد. گمان کرد حضرت دستور دستگیری او را 
داده است در همان حال در جا از ترس جان داد! 

مرد منجم با دیدن این صحنه به سجده افتاد سپس حضرت در ادامه سخن 
فرمود: من و اصحابم نه شرقی هستیم و نه غربی, مائیم برپادارنده محور 
و اینکه گفتی از برچ من اتش شعله می‌کشد بر تو لازم بود که به نفع من 
حکم کنی نه بر ضرر من, چرا که نور آن (اتش) پیش من است و سوزاندن 
و شعله اش به دور از من, و این مساله‌ای پیچیده است., اکر حسابگر 
هستی انرا محاسبه کن. [2] . 


[1] سعید بن جبیر را از اصحاب امام سجاد علیه‌السلام شمرده‌اند, او 
بدست حجاج به خاطر پیروی از اهل بیت علیهماالسلام به شهادت رسید 

به فقه و و عبادت و تفسیر شهرت داشت. او را زرف اندیش آگاه 
می‌گفتند. گویند در دو رکعت شازمبی شش فران هی کر زمانی که او را 
نزد حجاج بردند, به او گفت: تو شقی بن کسیر هستی؟ سعید گفت: مادرم 
بهتر می‌دانست که مرا سعید بن جبیر نام گذاشت! حجاج گفت: راجع به 
عمر و ابوبکر چه می‌گویی؟! آنها در بهشتند یا جهنم؟ سعید گفت: اگر وارد 
بهشت شده بودم و ساکنین آثرا دیده بودم, می‌دانستم چه کسی آنچاست و 
اگر وارد جهنم شده بودم و اهل آیرا می‌دیدم» ساکنین آنرا می‌شناختم, 
حجاج گفت: نظر تو راجع به خلفا چیست؟ سعید گفت: من وکیل آنها 
نیستم. حجاج گفت: کدامیک از آنها نزد تو پسندیده‌ترند؟ سعید گفت: هر 
کدام که خداوند بپسندد. حجاج گفت: کدامیک نزد خداوند پسندیده‌تر 
است؟ سعید گفت: این را کسی می‌داند که اسرار و نجوای آنها را 
می‌داند. حجاج گفت: نمی‌خواهی مرا تصدیق کنی؟ سعید گفت: نمی‌خواهم 
ترا تکذیب کنم (معجم رجال الحدیث, ۳ 9 ص‌ 113 و سر انجام در 
سال 95 هجری در سن49 سالگی به دست حجاج کشته شد. 

[2] الاحتجاج, جح 1 ص 3<5, مدینه المعاجز, ص 118 از مناقب الفاخرة. 


حوادثت آبتاخ و سختی های مردم 


حضرت علی علیه‌السّلام در مورد حوادث آینده و سختیهای مردم فرمود: 
به عهده من است آنچه می‌گویم و آن را ضمانت می‌کنم, کسی که 
پیشامدهای روزگار که همان سختیها و دگرگونیهای دنیاست در پیش دارد, 
با تقوی و پرهیز کاری از افتادن در شبهات محفوظ می‌ماند. 

آگاه باشید که محنت و بلا ب تا 0 
بعد از ِ گرفتار غم و عصه ۳ تا ی ههد شد, غرنال 
می‌شوید و از هم جدا می‌گردید و چون دیگ جوشان زیر و رو شده تا آنکه 
پائین است بالا و آنکه بالاست پائین آید. عقب افتاده‌های دینی که کوتاهی 
کرده‌اند سبقت بگیرند و بر عکس پیشروان دین عقب افتند, به خدا قسم 
ِِ پنهان نکردم و دروغ نگفتم. من به چنین مقام و روزی خبر داده 
شدم 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغة. 


حج کنید قبل از آنکه نتوانید 


حارثت بن سوید گفت: شنیدم از امیرالمومنین علیه‌السلام که می‌فر مود: 
حج کنید قبل از اینکه نتوانید, گویا می‌بینم مرد حبشی (اصمع) که کلنگی به 
دست گیرد و سنگهای این خانه را یکی یکی از هم جدا کند اصمع کسی را 
گویند که دارای گوش کوچک و به سر چسبیده باشد. [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 41 ص 304. 


حیله‌گری با امیرالمومنین 


امه ومول خا علن الله خی ال از که خ موم تست مت 
امیرالمومنین علیه‌السلام را در مکه وکیل و نایب خود گرداند, تا آن حضرت 
امانتها و سپرده‌هایی را که مردم نزد پیامبر داشتند به صاحبانشان رد 
نموده, آنگاه به مدینه رود. 

در آن روزهایی که علی علیه‌السلام امانتها را به مردم تحویل می‌داد, 
حنظله بن ابی‌سفیان, عمیر بن وائل ثقفی را تطمیع نمود تا نزد آن حضرت 
رفته و هشتاد مثقال طلا از او مطالبه کند, و به وی گفت: اکز علی از بو 
گواه بخواهد ما گروه قریش برای تو شهادت خواهیم داد. و صد مثقال طلا 
به عنوان پاداش به وی داد که از جمله آنها رون بندی بود که به تنهایی 
سر ها ات 

وی اراس لاسام رف مار ان سسرته ماه رم 
نمود. علی علیه‌السلام هر چند ودایع و امانات را ملاحظه کرد, سپرده‌ای به 
نام عمیر ندید و دانست که او دروغ می‌گوید. پس او را موعظه نمود تا از 
ادعایش دست بردارد ولی اندرزها سودی نبخشید و عمیر همچنان برگفته 
خود ثابت بود و می‌گفت: من بر ادعای خود گواهانی از قریش دارم که 
آا شرس کنای ص‌و ماه انوتا ک مص کت رن انم 
ام 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: این رن کی است که به تدبیر کننده‌اش بر 
فی‌کردد. و انگاه دستور داد همه شهود حاضر شده در خانه کعبه بنشینند و 
به عمیر رو کرده و فرمود: اکنون بگو بدانم امانت را چه وقت تسلیم پیامبر 
ی ام له نس ۱ ۱ 

عمیر: نزدیک ظهر بود که سپرده را به او تحویل دادم و او ان را از دستم 
گرفته به غلام خود داد. 

و آنگاه ابوجهل را طلبیده همان سوال را از او پرسید., ولی ابوجهل گفت: 
مرا حاجتی به پاسخ گفتن نیست. و بدین وسیله خود را رها کرد. 

پس از آن ابوسفیان را به نزد خود فراخواند و همان سوالها را از او پرسید 
ابوسفیان گفت: نزدیک غروب آفتاب بود که عمیر امانتش را تسلیم پیامبر 
ضلی الله عليه:و الة نمود و ان خضرت. مال. اد اه کرفت و در آاستین. خود 
قرار داد. 

نوبت به حنظله رسید او گفت: بخاطر دارم که آفتاب در وسط آسمان بود 
که عمیر ودیعه را به پیامبر داد و آن حضرت امانت را در پیش رو گذاشت 
۱ 

و سپس عقبه را احضار کرد و کیفیت را از او جویا شد, وی گفت: به هنگام 


کین سوه که هس مات ها عاعش صای ال ماه ال وان ان 
حضرت امانت را فورا به منزل فرستاد و پس از او عکرمه را خواست و 
چگونگی را از او پرسش نمود, عکرمه گفت: اول روز بود که عمیر امانت 
وا یه تبامیز تخویل-داده بنامیر آن را تحویل گرفت و فورا , به خانه فاطمه 
فرستاد. 
و عمیر آنجا نشسته بود و تمام جریانات و تناقض گوییهای آنان را می‌شنید. 
آنگاه امیرالمومنین علیه السلام به عمیر رو کرده فرمود: می بینم نک 
صورتت زرد شده و حالت دگرگون گشته است! 
عمیر گفت: الان حقیقت حال را به شما خواهم گفت: زیرا شخص حیله گر, 
رستگار نخواهد شد. تضقدآاسو کید عر هر کر آمانتی زا برد مهد تذاشتدام 
و تنها عامل مر ق.سق لو انوشفان بوهه‌اند ورانکه: دتارهاین: که 
مهر هند, زن ابوسفیان بر انها نقشین است نزد من موجود می‌باشند که 
آنها را به عنوان پاداش به من داده‌اند. و آنگاه امیرالمومنین علیه‌السلام 
فرمود: بیاورید شمشیری را که در گوشه خانه پنهان است. شمشیر را 
اوردند. 
علی علیه‌السلام شمشیر را به دست گرفت و به حاضران نشان داد و 
فرمود: آیا این شمشیر را می‌شناسید ؟ ی آری, این شمشیر حنظله 
می‌باشد, از آن میان ابوسفیان گفت: این شمشیر از حنظله سرقت شده 
است. 
امیرالمومنین به وی فرمود: اگر راست می‌گویی پس غلام تو مهلع؛ سیاه 
چکار کرد؟ 
ابوسفیان کفت: او فقلاترای اتجام ها موزتن یه طاقق رفته انست: 
آن حضرت فرمود: ای کاش! قی ده نو بسار ویک اه وا دی و ور 
راست می‌گویی او را احضار کن بياید. ِ 
ابوسفیان خاموش شده سخنی نگفت سپس آن حضرت به ده نفر از 
غلامان اشراف قریش فرمود تا محل معینی را حفر کنند, چون حفر کردند 
ناگهان به جسد کشته مهلع کرد نج ان حضرت: فرهچد. آن را ببرون 
بیاورید. جسد را بیرون آورده و به طرف خانه کعبه حمل کردند, مردم از 
متا هد تیکر بیخان ههلم در شکفت: شدمسبت فتلیتن را آن آن:حضرت 
پر سید ند. 
امام علیه‌السلام فرمود: ابوسفیان و پسرش این غلام را تطمیع کرده وبه 
پاداش آزادیش او را وادار نمودند تا مرا به قتل برساند تا اين که در راهی 
برایم کمین کرد و بناگاه به من حمله نمود و من هم مهلتش نداده گردنش 
را زدم و شمشیرش را گرفتم. و چون مکر و نیرنگ آنان در اين دفعه 
کردیدا [1]: 


[1] مناقب سروی, قضایاه علیه‌السلام والنبی حی. 


حد لواط 


روزی امیرالمومنین علیه السلام در میان گروهی از اصحاب خود نشسته و 
به گفتگو مشغول بود. در این هنگام مردی نزد آن حضرت آمده گفت: پا 
امیرالمومنین! لواط کرده‌ام مرا پاک گردان. 

به تو درست داده باشد. ۲ 

فردا صبح نیز نزد آن حضرت آمده و گفت: يا امیرالمومنین! لواط کرده‌ام 
مرا پاک کن. 

باز امام علیه‌السلام به وی فرمود: ای مرد! به خانه‌ات برگرد, ز شاید حواس 
۱ با 
سخن خود را تکرار کرد, تا دفعه چهارم که طبق قانون اسلام حد بر او 
ثابت شده بود, علی علیه‌السلام به وی فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله درباره مثل تو سه کیفر بیان فرموده و تو هر کدام را بخواهی اختیار 
ن. مرد گفت: آنها چیست؟ 

فرمود: 

1- یک ضربه شمشیر هر جا برسد. 

2- بستن دست و پا و پرتاب از فراز کوه. 

3- شنوز آندن با اتشر. 

مرد گفت : یا امیرالمومنین! کدامیک از اينها سخت‌تر است؟ 

فرمود: سوزاندن با آتش. 

مرد گفت: یا امیرالمومنین ! من همین را اختیار می‌کنم . آن حضرت به او 
فرمود: پس خودت را برای آتش آماده کن.مرد برخاست و دو رکعت نماز 
به جای اورد و در تشهد نماز به درگاه خدا عرضه داشت: خداوندا! من از 
وا را و 
جانشین پیامبرت و پسر عمش آمدم و از او تقاضای پاک کردن نمودم و او 
مرا بین سه عقوبت مخیر ساخت, خدایا! من سخت‌ترینش را برگزیده از تو 
می‌خواهم این عقوبت را کفاره گناهانم قرار دهی و مرا به آتش دوزخ 
نسوزانی و آنگاه برخاسته با چشم گریان به طرف گودالی که برایش حفر 
کرده بودند رهسپار گردیده و شعله‌های فروزان آتش را نظاره می‌کرد. در 
این هنگام امیرالمومنین , علیه‌السلام به وی فرمود: ای مرد برخیز! که 
خر ان هن مین ای 
برخیز و پس از این به چنین گناهی بازگشت مکن. [1] 

در روایت هفتم از فصل هفتم خواهد آمده که اگر مثبت حد, اقرار خود 


خانن باشه آماه-فت اند انا هو اه باشد نانوی امه 
این هم اختصاص به امام معصوم علیه السلام دارد چنانچه امام باقر 
علیه‌السلام می‌فرماید: غیر از امام کسی نمی‌تواند حدودی را که برای 
خداست عفو نماید. 

[1] فروع کافی, باب اخر من حد اللواط, حدیث 1. تهذیب. باب الحدود فی 
اللواط, حدیت 7. و عجب این که عمر بر خلاف مقررات دینی مردم را به 
اقرار به حدود تهدید می نموده, چنانچه روایت هفتم از فصل هفتم گویای 
ان لت ات 


حکمهای گوناگون 


پنج نفر را در حال زنا گرفته نزد عمر آوردند. عمر دستور داد بر همه آنها 
عارق کنده اتفافا امیرالهومین علبه‌السام در آنجا حاضر و یذ فضیه 
ناظر بود, پس به عمر رو کرده, فرمود: اين حکم که درباره آنان گفتی 
ی تو3: 

عمر گفت: پس خودتان بر آنان اقامه حد کنید. 

امام علیه السلام یکی را پیش کشیده گردنش را زد و دومی را سنگسار 
نمود و به سومی صد تازیانه زد و به چهارمی پنجاه تازیانه. و پنجمی را 
فقط چند تازيانه. عمر در حیرت شده و مردم نیز در شگفت. 

و ۱۱ سر ی هر سرا وه و 
هیچ حد مختلف جاری کردی؟ 

آ خصت اس یم سوت هار ام کب ی با وم کار نی 
بود که از شرایط ذمه خارج شده و حکمش کشتن است؛ و نفر دوم که او 
7 سنگسار دم خودش زن داشت و زنایش محصنه بو 9 مین 
ای را تم و نفر 
پنجم که او را تعزیر نمودم دیوانه بود و حدی نداشت ولیکن لازم بود به چند 
تازیانه تنبیه شود. [1] . 

بن حکم بن ابی‌العاص یکدیگر را به زنا متهم کردند, ماجرایشان به معاویه 
رسید. معاویه به فرمانبردار خود. مروان دستور داد تا انان را تنبیه کند. 
مروان. عبدالرحمن بن حسان را هشتاد تازیانه زد, و عبدالرحمن بن حکم را 
بیست تازیانه, بعضی به عبدالرحمن گفتند: این تبعیضی که مروان بین تو و 
بردارش روا داشته فرصتی است که مراتب را به معاویه گزارش کرده تا 
مروان را مجازات ت) کند. عبدالرخمن بن-حسان در پاسخ آنان. گفت: به خدا 
سوگند چنین نخواهم کرد؛ زیرا مروان به من حد مردان آزاد زده و برادرش 
را نصف خد بردم, وبا اشاعه این سخن: دل مروان را به درد آورد! [2]: 
1 رف کفی:. کاب الخنهم. نان لاور سس 2 یه کنات 
الحدود, حدود الزنا, حدیث 188. 

[2] کامل مبرد, جح 1, ص 1<4. 


حیوان سرکش 


امیرالمومنین علیه‌السلام جنایتهای حیوان سرکش را در اولین دفعه موجب 
ضمان نمی‌دانست ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می کرد. 

نکته: 

علت عدم ضمان در دفعه اول عدم علم صاحب اوست. ولی در دفعات 
بعد, چون صاحبش از حال حیوان باخبر بوده وظیفه داشته از او مراقبت 
کند. [ 1] . 

پی نوشت ها: 


الا فرهع کافی کاب الذیات, باب ضمان ما نضیت الدهاب, شوت 1 


امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: اگر مردی تنها یک بار با زنش مباشرت 
کند و سپس عنین شود اختیار فسخ زن از بین می‌رود. [1] . 


[1] فروع کافی کتاب النجاح باب الرجل بدلس نفسه حدیث 10. 


حضرت امیر علیه‌السلام برای مردی که سوگند یاد می‌کرد با زن خود 
همبستر نشود و او را هم طلاق نمی‌داد اتاقی از نی می‌ساخت و او را در 
انجا زندانی می‌کرد. و تنها 1/ 4 خوراکش را به او می‌داد تا زنش را طلاق 
دهد. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] فروع کافی, ج 6, ص 132. 


حد زنا و تهمت 


امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: اگر از زن زناکار بپرسند چه کسی با تو 
زنا کرده و او شخص معینی را نام ببرد مستحق دو حد می‌شود؛ حد زنا و 
حد افتراء. [1] . 

پی نوشت ها: 


حریم 


منصور بن حازم می‌گوید: از حضرت صادق علیه‌السلام پرسیدند از سایبانی 
که با چوب يا نی درست شده و بین دو خانه قرار دارد مال کدام خانه 
است؟ ۱ 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: امیرالمومنین فرموده آن سایبان ملک 
صاحب خانه‌ای است که ریسمان به طرف خانه او می‌باشد. [1] . 


حیوان موطوئه 


از امیرالمومنین علیه‌السلام از حکم حیوانی که با او آمیزش شده پرسش 
نمودند آن حضرت علیه السلام فرمود: :؛ گوشت و شیرش هر دو حرام است 


حرکت زمین 


آن حضرت علیه‌السلام در ضمن خطبه 202 نهح‌البلاغه در بیان حکمت 
افرینش کوهها می‌فرماید:... فکسنت علی حرکتها من آن تمید باهلها, او 
تسیخ بحملها او تزول عن مواضعها...؛: ساکن شد زمین با حرکاتی که دارد 
از اين که اهل خود را مضطرب کند. و يا انان را فرو شود. 

در کتاب الهیثه والاسلام امده: این دو جمله از خطبه, دو دلیل روشن هستند 
بر حرکت انتقالی زمین, در صورتی که لفظ علی در فقره اول به معنای مع 
ی 
روی زمین سبب شده تا زمین اهل خود را فرو نبرد. 

و در تفسیر او تزول عن مواضعها اورده: ظاهر این کلام اين است که زمین 
دارای حرکاتی است در مدار خود؛ زیرا زمین بنابر انچه که متاخرین قائلند 
دارای مواضع بی‌شماری است که همه در مدار معین در مقابل بروح 
دوازده گانه است پس بنابراین, تفسیر علی حرکتها تمام می‌شود با حرکت 
انتقالی سالیانه و اين که کوهها و ریشه‌های کوهها حافظ هیئت اجزاء زمین 
هستند و مانع می‌شوند از تفرق و اضطراب زمین و برطرف شدنش از 
مواضع خاصه‌ای که در فلک مخصوصش دارد. دقت کنید, که آن حضرت 
برای زمین مواضعی معرفی نموده و پر واضح است که بنابر هیثت قدیم 
قائل به مرکزیت و سکون زمین بوده‌اند این فرمایش حکمت‌امیز هرگز 
معنای صادقی نداشت؛ زیرا چیزی که ساکن باشد تنها یک موضع دارد نه 
پی نوشت ها: 

[1] استعمال لفظ علی به معنای مع شایع است., مانند قول خدای تعالی: 
الخمدلله الذق. وهت. لی .علت. الکیر اسماعیل. کم بف.معناق مع. الکیز 
می‌باشد. و نیز اين ایه شریفه: ویطمعون الطعام علی حبه... که به معنای 
مع حبه می باشد (الهیثه والاسلام, ص‌ 90). 


حرکات زمین 


در ضمن خطبه 90 نهج‌البلاغه می‌فرماید:... و عدل حرکاتها بالراسیات من 
جلامیدها؛ خداوند حرکات زمین را به وسیله کوهها و اجسام سنگین تعدیل 
نمود. 

شهرستانی در شرح این جمله آورده: ظاهر این کلام این است که کوههای 
1 گین و سنگهای سخت سبب شده که زمین به واسطه عروض حرکات 
گوناگون مضطرب نشود. و ۳ اثر تعارض جاذ به‌ها و دافعه‌ها تعادل خود 
را از دست ندهد و سیس می‌گوید: دانشمندان قرن ما حرکتهای زیادی 
برای زمین قائل شده‌اند که مشهورترین آنها پنج حرکت است؛ و فیلکس 
ورنه فرانسوی, از دانشمندان یازده حرکت برای زمین نقل کرده است. و 
من هشت حرکت را از آنها انتخاب کرده و می‌نگارم: 

1- حرکت محوری شبانه روزی 

2- حرکت سالیانه و انتقالی زمین به دور خورشید 

3- حرکت اقبالی. 

5- حرکت تقدیم اعتدال پاییزی و بهاری. 

7- حرکت ارتعاشی شمسی. 
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پی نوشت ها: 


11 امه و ااتملامم ی 93 


حیوان تخم‌گذار و بچه‌زا 


حضرت امیر علیه‌السلام فرمود: هر حیوانی که گوشهایش پنهان باشد 
تخم گذار است.؛ و هر حیوانی که گوشهایش ظاهر باشد بچه زاست. [1] . 


الا عون ان صرح ررض 88 


حیا و عفت زنان 


سروی در مناقب اورده: چهل زن نزد عمر رفته از او از شهوت ادمی 
پرسش نمودند. 

عمر گفت: مرد دارای یک جزء و زن دارای نه جزء است. 

پرسیدند. پس چگونه است که مردان از انواع زنان دائم و منعه و کنیز 
استفاده می‌کنند ولی برای زنان جزء یک مرد جایز نیست؟! 

عمر پاسخشان را ندانست, از امیرالمومنین علیه‌السلام سوال کرد 
امیرالمومنین به آنان دستور داد هر کدام ظرفی تز از آت بیاورند, و آنگاه 
فرمود تا همه آبها را در ظرف بزرگی بریزند و سپس به هر یک فرمود: 
حالا هر کدامتان آبی را که ریخته‌اید بردارد. 

گفتند: قابل تمیز نیست. ۱ 

امام علیه السلام نتیجه گرفت که اگر آن قانون نبود فرق بین اولاد و ننسب 
نکته: 


خداوند این موضوع را با زیادی صبر و حیا و عفت زنان جبران نموده چنانچه 
این الب نز رواتی که تین ناه ار ان حضرت لاسام عل کرره 
اشنم است. [۱2 و نیز در خبر مسعده آمده که خداوند به هر زنی صبر و 
پایداری ده مرد را اعطا کرده است. [3] . 

[1] مناقب. سروی, ج 1, ص 492. 

[2] فروع کافی, جح <5, ص 338, حدیث 1. 

[3] فروع کافی, ج 5, ص 339, حدیث 6. 


حساب 


از امیرالمومنین علیه‌السلام پرسیدند؛ چگونه خداوند با تمام خلق با آن همه 
رسای که داد ند محاسبه می‌کند؟ فرمود: همان گونه که آنان را با آن همه 
کثرت روزی می‌دهد. 

و تین پر سبید ۰2۲ ؛ چگونه خداوند با آنان حساب می‌کند و او را نمی‌بینند ؟ 
فرمود: آن هته که انا فسوی میهد واه را نمی بینند. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت 396. 


حیوان حرام گوشت 


بپرهيزید از خوردن گوشت حیوان درنده‌ای که دندان نیش دارد و پرنده‌ای 
که دارای چنگال است. [1] . 


[1] خصال, باب الاربع مائةء ص 615. 


حیوان سرکش 


علی علیه‌السلام اولین حمله حیوان سرکش را موجب ضمان نمی‌دانست., 
ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می‌کرد. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] فروع کافی, ج 7, ص 353, حدیث 13. تهذیب, ج 10, ص 227, حدیث 
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حریم‌ها 


امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمود: فاصله دو چاهی که برای آب دادن 
شتر حفر می‌شود چهل ذراع, و دو چاه ابیاری کشتزار شصت ذراع و دو 
چشمه پانصد ذراع باید باشد. 

و کوچه‌ای که مورد نزاع می‌باشد. هفت ذراع آن به کوچه اختصاص دارد. 
[1]. 


[1] عجایب القضایا, قمی, ص 91, حدیث 138. 


حکم طلاقهای سابق 


عمر درباره زنی که شوهرش یک بار یا دو بار او را طلاق داده و آنگاه مرد 
دیگری با وی ازدواج نموده و او را طلاق داده و یا مرده. و پس از انقضای 
عده‌ اش شوهر اول او را به عقد در آورده, تعداد طلاقهای سابقش را به 
حخشاب می‌آورد. (یعتی اخر مثلا دز سایق یک باز او زا طلاق دادم بود, 1 
می‌توانست فقط دو بار او را طلاق دهد نه بیشتر و 1 

امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمود: سبحان الله! ی ازدواج با شوهر دیگر 
(یعنی محلل) سه دفعه طلاق (شوهر سابق) را از بین می‌برد ولی یک 
دفعه را از بین نمی‌برد؟! [1] . 

یی نوشت ها: 


[1 تهذیب, 0 9 ض‌ 4د, حدیت 25 


امترالمومتین علیه‌الشلام می‌فرمود؛ کسی که شراب نوتفتد همست می‌شود 
و در آن حال هذیان می‌گوید و به مردم تهمت می‌زند. پس شارب الخمر را 
به اندازه تهمت زننده تازیانه بزنید. [1 

پی نوشت ها: 


عبدالرحمن بن عوف می‌گوید: در مرض وفات ابوبکر به عیادتش رفته 
بودم, از او می‌شنیدم که می‌گفت: من تنها بر سه چیز تاسف می‌خورم که 
چرا آنها را انجام دادم و ای کاش از من سر نمی‌زد! و سه کار انجام 
نداده‌ام و آرزو داشتم آنها را انجام می‌دادم, و آرزو داشتم سه مطلب از 
یا ها رم 

امام سه عملی که ارزو داشتم از من سر نمی‌زد. یکی این که متعررض 
خانه فاطمه نمی‌شدم و اکر چه مستلزم جنگ و قتالی بود... و دیگر این که 
فجاه را نمی‌سوززآندم بلکه پا با شمشیر او را می کشتم و یا ازادش 
می‌ کردم تا اینکه گوید و اما سه موضوعی که دوست داشتم از رسول خدا| 
می‌پرسیدم:؛ یکی این که خلیفه پس از او چه کسی خواهد بود تا با او نزاع 
و تشاجر نکنیم, و دیگر اين که میراث عمه و دختر خواهر را از او سوال 
می‌کردم.... [1] . 

سند خبر: 

و همین خبر را شیخ صدوق (ره) نیز در کتاب خصال از طریق عامه نقل 
کرده ولیکن در اخر ان چنین امده: دوست داشتم از رسول خدا| از میراث 
برادر و عمه پرسش می‌نمودم. [2] . ِ .- ِ 

و نیز روایت را ابن‌قتیبه در خلفا نقل کرده ولیکن در آخر آن چنین اورده: 
دوست داشتم از رسول خدا صلی الله علیه و اله از میرات دختر برادر و 
عمه می‌پرسیدم. [3] . 

و همچنین فضل بن شاذان در ایضاح خبر مذکور را از طریق عامه روایت 
نموده و در ضمن ان اورده: دوست داشتم از لشکر اسامه تخلف 
نمی کردم, و دوست داشتم عیینه و طلیحه را نمی کشتم. [4]. 

بررسی خبر: 

شیخ صدوق در خصال پس از نقل اين خبر می‌گوید: و هنگامی که انصار, 
محاجه صد بفه طاهره را با آنان درباره خلافت شنید ند به آن مخدره گفتند: 
و اب و ی ۲ ۳ 
هرگز از علی به ابوبکر عدول نمی‌کرديم, ولی فاطمه,- سلام الله علیها در 
پاسخ آنان فرمود: آیا روز غدیر خم برای کسی عذری باقی گذاشت؟!. 

ابن قتیبه در خلفا بعد از ذکر محاجه امیرالمومنین علیه‌السلام با انصار در 
باره خلافت اورده: بشیر بن سعد انصاری نخستین کسی که با ابوبکر بیعت 
نمود. حتی پیش از عمر, بخاطر حسادتی که نسبت به پسر عمویش سعد 
بن عباده داشت از اين که مبادا مردم با او بیعت کنند به آن حضرت گفت: 
اکز. اتضار تنتخنان. شما را بیش از ان که با ابوبکر بیفت کنته تشیده بوذند 


هرگز درباره خلافت شما اختلاف نمی کردند. [5] . 

یز آورده علی:, تشه فاهه رانیر استر شوان تفودخرته مالس رو سخا ی 
اضار هی ۲ نان ماسشضای کندره آنان بر پاش مها اسلا 
می‌گفتند ای دختر رسول خدا! اگر همسر و پسر عم تو قبل از ابوبکر از ما 
بیعت خواسته بود ما با دیگری بیعت نمی‌نمودیم و علی علیه‌السلام به آنان 
می‌گفت: آیا صحیح بود که من در آن موقع پیکر پاک رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را در میان خانه بگذارم و از خانه خارج شده بر سر خلافت آن 
بزرگوار با مردم به مشاجره و مخاصمه برخیزم؟! و فاطمه علیهاالسلام نیز 
به آنان گفت: اباالحسن کاری بر خلاف وظیفه‌اش انجام نداده و آنها 
هکت اماله وید ک شرا با انا تعسا ب وه سطا له ماب واه 
نمود. [6] . 

توضیح . 

۳۲ 
متواتر و مکرر رسول خدا درباره مسأله خلافت که از نخستین روزهای آغاز 
بعنت ۳ ۳ لحظات ند کی بر آنْ تا کید می‌نمود, بویژه سبت به 
خویشان نزدیکش که به دستور 1 آنان راز به به این امر مهم دعوت و 
ارشاد می‌کرده و با صرفنظر از رفتار و اعمال آن حضرت در این باره, به 
گونه‌ای که هر کس معتقد به نبوت آن رت بوده عادتا به جانشینی 
امید وین علبه لاه ان رای ان تشر کوا .بر ادعان: ه اتفاد بت 
می‌کرده, و بر فرض نبودن ایات قرانی, و براهین عقلی, و فطرت بشری, 
کافی است در اثبات عدم صحت مسلی انان, شک و تردیدی که خلیفه انان 
در امر خلافت خود داشته است. 

وانگهی, چگونه ابوبکر می‌گوید: دوست داشتم از رسول خدا| راخ الله 
علیه و آله از خلیفه بعد از او پرسش می‌نمودم تا در اين باره نزاعی پیش 
نياید, با اين که رسول خدا خواست که در هنگام وفاتش این کار را انجام 
دهد, و آن را کتبا به ثبت برساند تا بعد از او در گمراهی نیفتند, ولی عمر 
نگذاشت و به حاضران گفت: پیامبر بر آثر شدت بیماری هذیان هی وه ۰ و 
عفر ود بعدا اعتر اف نموده که‌ ان ارادم وتصمیم یغصر باخیر سوه ول از 
آن جهت که آن اقدام با نیات او سازگار نبوده از آن جلوگیری کرده است. 
چنانچه ابن ابی الحدید از ابن عباس نقل کرده که می‌گوید: من در سفری 
همراه عمر بودم, یک روز در حالی که من و او تنها بودیم به من گفت: ای 
پسر عباس! شکایت پسر عمت علی را به تو می‌کنم که از او خواستم در 
این سفر با من بیاید ولی نپذیرفت و می‌بینم گرفته و افسرده است. به 
نظر تو علتش چیست؟ 


ابن عباس: خودت علتش را می‌دانی. 


عمر: یقینا به خاطر از دست دادن خلافت است. 

ابن عباس: من هم نظرم همین است؛ زیرا| او عقیده دارد که رسول خدا| 
صای ال اه راشای ای توا اوه اک ری و وه 
که خدا این را اراده نکرده است. تا اینکه گوید و مضمون خبر نیز با تعابیر 
دیگری نقل شده است. [7]. 

توضیح. ۳ 1 

مقصود او از خبر دیگر. روایتی است که عمر در آن اظهار داشته که رسول 
خدا صلی الم علیه و الم می‌خواست وی هارت وفانش: مضیع اقب ,۱ 
بان کنه ولی من به حاظر خوت وفوم فنه و اخلافه او آن مفاشت یه 
عمل اوردم. و رسول خدا نیز نیت و منظور مرا دریافته از بیان آن 
خودداری نمود؛ و البته انچه که خدا بخواهد واقع خواهد شد. 

و اما راجع به اين که عمر در خبر اول گفته: رسول خدا ق وا ۳۰ 23 
زا ای ای علی. توا کی ولی را نواعت مایت 
زیرا اراده پیامبر جز به فرمان خدا| نبوده و خواست پیامبر خواست 
خاش هواس درست نطو این اشت که هنود پاهسران الم اکر چه 
مردم را به ایمان آوردن به خدا دعوت کرده‌اند ولی خدا آن را نخواسته 
چرا که می بینیم آنان ایمان نیاورده‌اند. 5 
ها ان اور و و که که وم ضواصی ا عاصس ار 
می‌خواست در مرض وفاتش او امیرالمومنین را به عنوان خلیفه بعد از 
خود معرفی کند ولی من نگذاشتم واقع این سخن نسبت بیهوده‌گویی به 
خدا معا ات اجه یار سعیر صلی الم علیم. و له ضراعت 
آن را گفته: زیرا خداوند درباره رسولش می‌فرماید: و ما ینطق عن الهوی 
ان هو الا وحی یوحی. [8] . 

دیا که که مدا سای سای راشای کم ها ار شا 
وقوع فتنه.. . معنایش این است که او عمر نسبت به مصالح اسلام و 
مسلمین از و رسولش آگاه‌تر است! 

و اما داستان فجاه که ابوبکر او را سوزانده بود و پیش از 5 ارت 
مق کرد که با اه زا ازاد فی‌نمود و با. به: تجو دیکری وی را به قتل می‌رساند 
او, ایس بن عبد یا ليل سلمی بوده که از ابوبکر اسلحه خواست تا با 
مر از لام کت کش هن رنه رف ان شا ما 
رفت. پس ابوبکر طریقه بن حاجز را مامور دستگیری او نمود, تا اینکه 
طریقه وی را اسیر و دستگیر نموده یه نونک آفین, ابوبکر دستور داد 
در بیرون شهر مدینه آتشی بزرگ افروخته ایاس را دست بسته در میان آن 
انداختند. [9] . 


[1] السقیفه, جوهری. ص 40 عقد الفرید. ج 2 ص 208, شرح 
نهح‌البلاغه, ابن ابی‌الحدید, ج 1 ص 30 1. 

[2] خصال, باب الثلاثه, حدیث 288. 

[3] تاریخ الخلفا. ص 18. 

41 اتصاخرض 161 رخا تفا زشگان شرا 

ا ارت فاد 211 

61 ارب الخفاز ص 12 

[7] شرح نهج‌البلاغه, ج 3, ص 114. در ذیل خطبه لله بلاد فلان. 

[8] سوره نجم» ابه 3 و 4. 

(6 کا تایه اس رم و 


حکم عمر درباره نژاد خروس 


جاحظ در کتاب حیوان آورده: در زمان خلافت عمر, دو مرد به وسیله 
خروس, قمار بازی می‌کردند. عمر این را شنید پس به قتل نژاد خروس 
فرمان داد. مردی از انصار به نزد عمر رفت و به او گفت: اپا به کشتن 
دسته ای مخلوقات خدا که تسبیح‌گوی پروردگارشان هستند فرمانی 
می‌د هی ؟! 

هخا ود و وا مه ری ۳ 


[1] حیوان, ج 1. ص 295. 


حکم عمر درباره اهل فامیه 


در عیون آبن قتیبه آمده؛ در زمان خلافت مامون یک نفر از اهل دربار با 
مردی پیشه ور نزاعشان در گرفت. درباری, طرف خود را کتک زد 
مضروب فریاد بارخ واعمراه. ماجر| به مامون کزارتن شد, مامون 
مضروب را احضار نموده از او پرسید؛ اهل کجا هستی؟ 

کت ال خاسم رنه مر رال ناه ند ض کاه کی مسا 
شود و همسایه‌ای نبطی داشته بااشد می‌تواند همسایه اش را بفروشد و 
نیاز خود را برطرف سازد, اینک اگر تو در آرزوی سیره و روش عمر هستی 
این است کم عمر درباره شماء و انگاه دشتور داد هزاز درهم به آو بذهند: 
111 

هار سا ار اش ای ی کرک یر کهآ 
کسی بدهعکار باشد و نتواند قرضش را اداء نماید و همسایه‌ای از اهل 
عراق داشته باشد. همسایه‌اش را بفروشد و قرضش را ادا کند. [2] . 
نکته: 

پیامبر رک ما فر موده: المسلمون اخوه تتکافا دماوهم...؛ مسلمانان همه 
با هم برادر و برابرند, و عربی را بر عجمی برتری نیست. 

[1] عیون, ج 3, ص 30د. 

[2] ایضاح, ص 485. 


حکم بدون دلیل 


در اغانی آمده: عمر مردی از قریش را به نام ابوسفیان مامور کرد تا در 
قراء و روستاها بگردد و کسانی را که هیچ قرآن نمی‌دانستند مجازات و 
تنبیه کند. فرشتاده: عصر ‏ ماموریت. را اغاز نمودم تا ایرخ که.به. مجله. بتن 
نبهان رسید, در آنجا به پسر عموی زید الخیل که اوس نام داشت برخورد 
نمود, اوس هیچ قران نمی‌دانست پس ابوسفیان چنان او را زد که منجر به 
مرگ وی گردید. دختر اوس برای پدر, مراسم عزا به پا نمود. در این هنگام 
حربث بن زید الخیل وارد قبیله شد, دختر اوس ماجرا را برای او تعریف 
کرد, حریث خشمگین شده با نیزه به ابوسفیان حمله‌ور شد و او و چند تن 
از همراهانش را : ید هی مه ام کی نت چا ان ره 


الا ۳ الناعی باوس بن خالد 

اخی الشتوه الغبراء فی الزمن المحل 

تا اینکه گفت: 

اصبنا به من خيرة القوم سبعه 

کراما ولم ناکل به حشف النخل [1] . 

و مقصودش از مصراع اخیر این است که برای او خونخواهی نمودیم و یک 
دانه خرما بعنوان دیه او نگرفتیم. 


پی نوشت ها: 


[1] اعانفم م واص 111 


حقش را به او بازگردان 


ابن آبیالحدید از موفقیات زبیر بن بکار از عبدالله بن عباس نقل کرده که 
می‌گوید: : من به همراه عمر در کوچه ای از ۳ مدینه قدم می زدیم» 
در این موقع نت به من رو 3 گفت: ای ابن عباس! ِِِ که تو 
۳۹۰ ۳ بازگردان. - 

این‌عباس می‌گوید: در اين وقت عمر دستش را از دستم ربود و به تنهایی 
پیش رفت و سپس ایستاد تا اين که من به او ملحق شدم. پس به من 


ای ابن‌عباس! به اعتقاد من تنها علتش د این بود که قومش او را کوچک 
شمرده‌اند. 

ابن‌عباس می‌گوید: با خود گفتم این سخنش از اول بدتر بود به او گفتم 
بل به دا شوکند تم خدا و مرول او را کویی سروداند آر 
ای کاس وود سس ی سر ور 
بگیرد. در این موقع عمر از من رو برگردانده و با شتاب رفت و من نیز 
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| که می‌گوید: در شگفتم از 
کسانی که آن ۱ که خدا بر خلافتش د تضریه نجوده گر ل. کرخم‌اندر ور آن,ر۱ 
که خدا عزل نموده نصب کرده‌اند! 


پی نوشت ها: 


[1] شرح نهج‌البلاغه, جح 3, ص <10. 


ابوالفرج در اغانی از ابوزید عمر بن شبه نقل کرده که می‌گوید: عمر در 
صورت ظاهر به منظور تحقیق و بررسی ماجرای زنا مغیره بن شعبه 
تشکیل جلسه داد, مغیره و شهود بر زنای وی را به نزد خود فراخواند, در 
این جلسه سه نفر از شهود به نامهای ابوبکره, نافع. شبل بن معبد بطور 
صریح و کامل بر زنای مغیره گواهی دادند... در این موقع زیاد برای ادای 
شهادت از دور نمایان گردید عمر چون ۱ کسی را 
او امس نف کوندای کواهد: داد که عمر آن را ناقص دانست, 
در ان ام سر که کت و ره کت سید ان سم هه 
ایا 1 


اراد ات مخ رورت اس است که ای اد کی وا 
تمه( با لها ط خی افرار کمفو ست ار داد شدن چهار بار اقرارش او 
را به رجوع از اقرارش تلقین و تشویق کند چنانچه در فصل چهارم از بخش 
ار کم ار ال رها و 
باره شاهد, چنین چیزی وجود ندارد که قاضی او را از ادای شهادتش منع 
کند. آن چنان که عمر درباره زیاد عمل کرده است با اين که در حقیقت 
گواهی زیاد نیز مانند سایر شهود کامل و تمام بود, و تنها او بخاطر 
جانبداری از عمر از تصریح به لفظ خاص امتناع ورزیده بود. 

مطلب دیگر, این که از کجا که مغیره از مهاجرین بوده چنانچه در گفتار 
کفر اما این کباش او ار مانن وه ات و بر فان اه خیم 
سوم انان (عثمان) گواهی داده, هنگامی که به او اعتراض کردند که چرا 
ولید بن عقبه را که در حال مستی نماز صبح را چهار رکعت برای مردم 
خوانده, و همچنین ابی‌آابن‌سرح را که آیه قرآن بر کفر او نازل شده و 
وسول کدرا عای للم کلنه و العف را سا تمسق عاعان ه 
کارگزاران خود قرار داده, عثمان در پاسخ اعتراض کنندگان به کار عمر 
استناد کرد که او نیز مغیره بن شعبه را که در فسق و فجور دست کمی از 
انها نداشته عامل خود گردانده است. 

و نیز عبدالرحمن بن عوف از جمله عشره مبشره, و یکی از شش نفر 
شورای عمر, و حکم او در شورا,؛ بر نفاق مغیره گواهی داده است. ان 
هنگام که عبدالرحمن با عثمان بیعت نمود و او را به عنوان < خلیفه خلیفه برگزید 
مغیره به منظور خوشایند ۵ بخدا سوگند انا گر 
بیعت کرده بودند. ما هرگز با او دست بیعت نمی‌دادیم. در اين موقع 


عبدالرحمن به مغیره گفت: بخدا سوگند دروغ می‌گویی, اگر با دیگری هم 
بیعت کرده بودند تو نیز با او بیعت می‌نمودی و همین سخن را هم بخاطر 
مصالح و منافع دنیوی خود به او می‌گفتی, ۵ تف آنکه‌نه تستی: که در طظاهر. 
خودت را می‌نمایانی. 

زمامداری او نابودی امت اسلام را در برداشت ترغیب و تشویق نمود. ان 
کمی ات کاس را ای مقیرات ی داح استها یراد 
نمود او را فرزند ابوسفیان و برادر خود دانست [2] زیرا از زنای پدر 
معاویه (ابوسفیان) با مادر زیاد متولد شده بود, به انگیزه سیاسگزاری از بر 
طرف نمودن حکم رجم که زیاد درباره او انجام داده بود. و جنایات و 
تبهکاریهای مغیره از اشعث بن قیس که ابوبکر به هنگام مرگ آرزو 
می‌کرد: ای کاش! موقعی که او را اسیر به نزد 1 آورده بودند, وی را 
کشته بود و زنده‌اش نی کشت فزون‌تر بوده؛ زیرا مغیره در تمام فتنه 
گریها و ستمکاریهای زمان خود به نحوی دست داشته و به آنها کمک نموده 


۳۵ چگونه عمر او را از مهاجرین دانسته, آن هم از مهاجرین اولیه؛ 
زیرا قبلا گذشت که عمر به ابن‌عباس گفته بود که: مهاجرین اولیه 
نگذاشتند خلافت به یار شما (امیرالمومنین) بر سد و مغیره از پرنقش‌ترین 
ان انار ی تا ی ی ی ها سا ان ویر 
انداخته است. 

اه اسآ اهاز تفه یه ار اوه سل کرو کت ی و 
خدا صلی الله علیه و اله نشسته بودند و آن وجود مبارکی تازه از دنیا رحلت 
نموده بود, مغیره به آنان گفت: اینجا چه کار می‌کنید؟ ۱ 

کفته: ععظر ایرهره الم هس با از خاش نوی آمفه نا آه 
بیعت ۰ 

مغیره به آنان گفت: خلافت را در میان قریش گسترش دهید تا توسعه يابد. 
و همواره انان به منظور استحکام پایه‌های خلافتشان به فکر و تدبیر او 
مغیره نیازمند بوده و برایشان رایزنی می‌نمود, از جمله موقعی که مقداد و 
سلمان و ابوذر از ور یه 0 دیگر شیعیان امیرالمومنین 
کسی را به نزد مغیره فرستاد و از او تعیین تکلیف تاره جویی نمودند, 
مغیره به انان گفت: صلاح در این است که عباس را ببینید و برای او و 
سرا سر ع نی ور حاافت فارشا از نام علی اس ار 


باشید. [3] و چگونه عمر حکم رجم را از مغیره برطرف نسازد با اين که او 
افلن کت هی ین سا ان اموراته ی ندوب سای که 
ابوبکر جرات نمی‌کرد خود را به اين لقب ملقب گرداند. 

و بهترین دلیل بر این که عمر حد ثابت و مسلمی را از مغیره برداشته این 
که خود عمر بعدها به آن اقرار نموده, و همچنین امیرالمومنین و فرزندش 
اتام کین لاسمین هرا سس بای آان تدای 
داده, این مطلب را درباره مغیره فرموده‌اند. 

امام اعتراف خود عمر؛ ابوالفرج در اغانی اورده: که عمر پس از ماجرای 
زنای مغیره سالی به حج رفته بود, اتفاقا در موسم حج زنی را که مغیره با 
او زنا کرده بود دید, و مغیره نیز آن روز در آنجا حضور داشت, در اين موقع 
عمر به مغیره گفت: وای بر توا نسبت به من تجاهل می‌کنی؟ بخدا سوگند 
گمان ندارم که ابوبکره در باره تو افترا بسته باشد, و من هیچ گاه تو را 
نمی‌بینم مگر اين که می‌ترسم از آسمان بر من سنگ ببارد. [4] و چنانچه 
عمر حد ثابتی را درباره مغیره تعطیل نکرده بود هرگز چنین نرسی را 
بداشت. که از اسمان بر اوستک:ببارد. 

و اما فرمایش امیرالمومنین علی علیه‌السلام را در اين زمینه نیز اغانی 
اورده: که علی علیه السلام می‌فر مود: اگر بر مغیره دست یابم او را 
تناکا ۱ 

و نقل شده که ابوبکره پس از ان که حد افتراء بر او جاری شده بود. 
می‌ گفت: گواهی می‌دهم که مغیره چنین و چنان کرده است, پس عمر 
تصمیم گرفت که دوباره به او حد زند» امیرالمومنین به عمر فرمود: اکن 
ابوبکره را تازیانه بزنی من هم یار تو (مغیره) را سنگسار خواهم نمود, و 
بدین وسیله او را از تصمیمش منصرف کرد. 

و اما فرمایش حضرت امام حسن علیه السلام در این باره ابن ابی الحدید 
۳ که امام حسن در مجلس معاویه به مفیره فرمود: حقا که حد خدا 
درباره تو قطعی و ثابت بوده و عمر حقی را از تو برطرف نموده که 
خداوند ازر او سوال و بازخواست خواهد نمود. [6] . 

و گناه دیگر عمر در این قضیه این که ابوبکره را از سایر شهود شدیدتر 
تازیانه زده است, با این که در حد قذف دستور به تشدید نیامده است. 
چنانچه در اغانی آمده پس از آن که عمر ابویکره را تازیانه زد. او بسیار 
ضعیف و ناتوان شده بود که مادرش گفت : گوسفندی را ذیح نموده و 
پوست آن‌ترا بر کر خود: تن 

راوی خبر, ابراهیم از پدرش نقل کرده که می‌گفت: این بیماری و نقاهت 
ابوبکره علتی نداشت جز ضربات شدیدی که به او رسیده بود. [7]. 

و نیز آورده: که عمر پس از آن ماجرا ابوبکره را توبه داد, ۱[ 

هر نویه می‌دهی ادن اینده: خواهیم را یذیدی ؟ 


عمر: اری. 

ابوبکره. ولی من تا زنده هستم بین هیچ دو نفری گواهی نخواهم داد. و از 
آن پس هرگاه او را برای ادای شهادتی می‌خواندند می‌گفت: از دیگری 
بخواهید, چرا که زیاد شهادت مرا فاسد وتباه نموده است. [8] . 

و اینها همه دال بر اين است که ابوبکره در شهادتش صادق بوده و زیاد با 
القاء و تلقین عمر» قضیه را لوث کرده است, وگرنه ابوبکره با این که مرد 
بظاهر آراسته‌ای بوده بر آن گفتار خود ثابت نمی‌ماند زیرا خدای تعالی 
فرموده: فاذلم یاتوا بالشهداء فالتک عندالله هم الکاذبون؛ [9] پس اگر 
شاهد تیاورند, آنان نزد:خدا فردمی دزوغگویند. 
حال آن که ابوبکره بنا به نقل ابوالفرج در اغانی تا آخر بر آن گفتار خود 
تایت و پا برجا بوده است. 


چگونه عمر گاهی زن آنستتن را با تهدید وادار به اقرار به زنا تقود8. و به 
سنگساریش فرمان می د هد چنانچه در بخش اول گذشت و گاهی هم 
شاهدی را از ادای شهادتش درباره مرد منافقی که در زمان جاهلیت و یس 
از اسلام معروف به فحشا بوده جلوگیری می‌کند؟! 

چنانچه مدائنی روایت نموده که مغیره زناکارترین مردم در جاهلیت بوده. و 
پس از اسلامش تیز آن را داشته تا اين که در ایام ولایتش بر بصره آشکارا 
و برملا گردیده است. [10] . 

ابوالفرج در اغانی آورده: روزی مغیره زمانی که فرماندار کوفه بود در 
بیرون کوفه و نجف گردش می‌کرد, پس به مردی ناشناس رسید که هیچ 
کدام دیگری را نمی‌شناخت... مغیره به مرد ناشناس گفت: درباره امیر 
خود مغیره چه می‌گویی؟ 5 ۲ ِ 

گفت: اعوی زناکار است. در این هنگام هیثم بن اسود به ان مرد گفت: خدا| 
مرد پاسخ داد؛ این که گفتم سخنی بود که مردم درباره او و هه ۱ [ 11 ] 


و نیز 0 نقل کرده که حسن بن لین علیه السلام در مجلس 
معاویه به مغیره گفت: تو کسی هستی که از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله پرسیدی ایا جایز است مردی به زنی که قصد ازدواج با او را دارد نگاه 
کند. پس رسول خدا به تو فرمود: بله, جایز است اما در صورتی که قصد 
زنا نداشته باشد, و این تعریض به تو بود. زیرا رسول خدا می‌دانست که تو 
زناکاری. [12] . 

و دلیل دیگر بر این که. عمر در اين قضیه از مغیره حمایت نموده بخاطر 
تشکر از خدمات گذشته او و امید به اینده اش؛ این که پسر از وقوع این 
ماجرا و انتشار آن در شهر بصره و نقل و گفتگوهای مزدم در آن باره. او زا 


از امارت بصره معزول نموده ولیکن امیر کوفه گردانید. در واقع این 
ترفیعی بود برای او؛ زیرا کوفه در آن زمان مهمتر از بصره بوده, بطوری 
که این برخورد عمر با او ضرب المثل شد. چنانچه ابن قتیبه در عیون اورده: 
محمد بن سیرین گفته: مردم به یکدیگر می‌گفتند: غضب الله علیک عما 
طض یقن رمع عن. انعر ماه ی 
الکو مد 

امارت بصره عزل, و بر کوفه گمارد. 

و البته این گونه جانبداری از مغیره اختصاص به عمر نداشته, ابوبکر نیز در 
این جهت با او شریک بوده است چنانچه در ایضاح امده: اسبی به رسم 
هدیه برای ابوبکر آورده بودند, ابوبکر به حاضران گفت: کجاست اسب 
سوا اه اهر 

جدانی از انار کف 

0 وود او را توهین کرد. 

جوان انصاری به ابوبکر گفت: بخدا| سوگند اسب سواری من از تو و پدرت 
هم بهتر است. مغیره از این سخن جوان براشفت و با زانو به بینی او 
حمله‌ور شده بینی او را شکست. موقعی که انصار از این جریان باخبر 
شدند تصمیم گر فتند از مغیره قصاص بگیرند ابوبکر وقتی ماجرا را شنید 
برای مرا خصبه خواند. و گفت: چه خیال 0 کب نی که فوی ار 
از وطتشان ۹ بر من آتاتتز سنت تا برای آنان ره قصاص 


شام کر از شیر مش آو مر تیوه زیرا در همین قضیه عمر 
از ابوبکر خواست تا از مغیره قصاص بگیرد ولی او نپذیرفت. 


یی نوشت ها: 

ا اایج فت 3 

رل ی وا هو 0 
[3] سقیفه, جوهری, ص 417. 

ار ای ی هون رم 
توص 2و[ 
تیالیاه این ای دید 

61 ] شتورح نهخ‌البلاعه. این ای الحدیده خ 2 رض 162 
[9] سوره نوره ایه 13 

0 ]ری لالح ی و 


م ص ‏ 
7 0 


حارثت بن بشر [ 1] پا بشیر همدانی, [2] از اصحاب دلاور حضرت غلی 
علیه السلام بود [3] که در جنگ صفین حضور داشت. وی و برادرش «عمیر 
بن بشر» جزو یازده فرمانده‌ای بود که در میمنه (طرف راست) سیاه 
امیرمومنان با هشتصد نیروی رزمنده جوان همدانی به لشکر معاویه حمله 
کردند, و پس از پایداری و رشادت‌های فراوان در حالی که پرچم نیروهای 
بنی همدان را حمل می‌کردند, به شهادت رسیدند, و در این حمله یکصد و 
هشتاد رزمنده همدانی نیز به شهادت رسیدند. [4] . 


11 وقعة صفین. 

[21] تاریخ طبری. 

[3] رجال طوسی. ص 44, ش 25 در عنوان «سفیان بن یزید» و با لفظ 
«حرت بن بشر». 

[4] ر. ی وقعة صفین. ص‌‌ 252 تاریخ طبری, ۳ 7 ص‌‌ 21 


اش ویب هکم ان اه صال.صن عم از اصات ارات 
علیه‌السلام است که در صفین به شهادت رسیده است. 

نصر بن مزاحم می‌نویسد. روزیر از روزهای جنگ صفین, مردی از خاندان 
ذویزن. قبیله حمیر که نامش «گریب بن صباح حمیری» و از شجاعان و 

دلاوران معروف سیاه شام بود. به میدان و نخست 
«مرتفع بن وضاح زبیدی» از سپاه امام علیه‌السلام به نبرد او رفت و به 
شهادت رسید. کریب تا تراهزد» چه کسی به میدان من می‌آید؟ در این 
موفع «حارث بن جلاح» به نبرد او رفت ولی در این جنگ تن به تن حارث 
نیز به شهادت رسید.. , آن‌گاه امیرالممنین خود به جنگ کریب رفت و ابتدا 
۱ کریب پاسخ داد که: ما از اين حرف‌ها زیاد از تو 

شنیده‌ايم و ما را به نصایح نیازی نیست., اگر مایلی بیا تا بجنگیم. حضرت 
وقتی دریافت او حاضر به تسلیم و ترک مقاتله نیست و حجت را بر او تمام 
کته و با کفن فلا حول ولا قمخ الا بالله» هی آه شتافت و دیکر 
مهلتی به کریب نداد و در همان لحظه و حمله اول چنان ضربتی به او زد 
که به هلاکت رسید, و در همین نبرد. امیر مقمنان علیه‌السلام باز هماورد 
طلبید. حارت بن وداعه حمیری و سپس مطاع بن مطلب عنسی به نبرد 
امام علیدالسلام امه وحصرت: ید آن دویا فلت نداد به. هلا کخشان 
رساند. اما پس از ان دو هر چه مبارز طلبید کسی به نبرد امام علیه السلام 
۰ 


[ 1] ر. ک: وقعة صفین. ص 315 شرح ابن ابی الحدید, ج 5, ص 239. 


حارث بن جمهان جعفی 


ارت نخان اعممان) از اضحاب:ه رن اقام علی غلبه التلام بند: 
1 

او قاصد امیرمومنان به جانب «زیاد بن نضر» و «شریح بن هانی» [2] بود 
که این دو فرمانده و پیش‌قراول سیاه امام علیه السلام به جانب صفین 
بودند. حضرت در ۰ به آن دو باداور نشنده یف که: فرماندهین 
قوای تحت امر شما ر به به مالک اشتر واگذار کرده‌ام و از این لحظه به بعد, 
امیر شما, مالک ارت ِ اصا 

یی نوشت ها: 

[ 1] رجال طوسی, ص 39 شش 33 (در رجال طوسی «جهمان» ضبط شده 
است). 

[2] زیاد بن نضر و شریح بن هانی از یاران امير مقمنان علیه السلام هستند 
که در حلی صفین فرماندهی پیش‌قراولان سیاه امام علیه‌السلام را 
عهده‌دار بودند. در شرح حال این دو در همین کت تفصیل داستان خواهد 
امد. 

[31] وقعة صفین؛ ص‌‌ 11_44 


کنیه او ابو عبداللّه, برادر ثعلبة بن حاطب و از اصحاب رسول اللّه صلی 
تاعاس اس اس سر ی ۱ 
بازگرداند. [1] . 

وی در صفین نیز حضور داشت و در رکاب امیرمومنان علیه‌السلام جنگید. 
[2] . 

ای ی وه الصا 38 

[۱2 ۳ ک: اسد الغابه, ج 1 ص 323؛ الاصابه, جح 1 ص 568 تهذیب 
ال ررض 10 1 


حارث بن حسان ربعی بکری 


حارث فرزند حسان ربعی بکری ذهلی از اصحاب رسول خدا صلی الله 
بود. [1] او از اصحاب علی علیه‌السلام است که در جنگ جمل در رکاب آن 
حضرت مجاهدت کرد. و به شهادت رسید. [2] . 


[1 ر. ک: اسد الغابه, ج 1 ص 323؛ الاصابه, جح 1 ص 568 تهذیب 
التهذیب, ج 2, ص 110. 
[2] تاریخ طبری, ج 4, ص 522 ر. ک: اسد الغابه, ج 1, ص 335. 


حارث بن حصيرة ازدی (ابو نعمان کوفی) 


شیخ طوسی, او را از اصحاب امیرالمومنین علی علیه‌السلام به شمار 
اورده است. [1] . 

اما از مدارک دیگر استفاده می‌شود که حارث با واسطه از امیرمومنان 
نقل حدیث کرده و ان حضرت را ندیده است. [2] چنانچه در وقعة صفین از 
حارث بن حصيرة از عبدالرحمان بن عبید نقل می‌کند که عمار یاسر در 
صفین برخاست و از حضرت علی علیه‌السلام خواست که حتی یک روز هم 
برای جنگ با معاویه درنگ ننماید. [3] از این حدیث معلوم می‌شود که 
حارثت بن حصیر ه با واسطه از حضرت امیر علیه السلام نقل حدبت نموده 
است. و شاید دلیل شیخ طوسی حدیثی است از کلینی از حرت بن حصيرة 
ازدی نقل کرده که گفت: مردی گنجی در عهده خلافت امیرالمومنین 
حضرت علی علیه‌السلام را ملاقات کرده باشد. [4] . 

[2] معجم رجال الحدیت, ج 4 ص 192؛ قاموس الرجال, ج 3. ص 25. 

[4] قاموس الرجال, ج 3, ص 25؛ ر. ک: تهذیب التهذیب. ج 2. ص 110. 


حارث بن ربیع 


حارثت بن ربیع» از اصحاب ۳۹ علیه السلام بود که به «ابو زیاد» کنیه 
داشت. وی از قبیله «بنی مازن نجار» است و مدتی نیز عامل حضرت در 
مدینه بود. [1]. 


[1] رجال طوسی, ص 39, ش 19. 


خوشروثی و تبسم 


برخی برای خود بزرگ جلوه‌دادن, تُندخو و عبوس بوده و خشن با مردم 
برخورد می‌کنند, 

و گروهی بداخلاق و عصبانی هستند. 

بد زبان و تندخو و بدرفتارند, 

متکبر و دارای خشونت می‌باشند, 

اینها نمی‌توانند در دل‌های مردم نفوذ کنند, و دوستان و خویشاوندان را در 
روابط اجتماعی خشنود نگهدارند. 

در اسلام خوشروئی و فروتنی و تبسٌم بر لب داشتن و شوخی‌های با نمک 
کردن؛ از ارزش‌های ارزنده اخلاقی است. 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم متواضع. خوشرو و فروتن 
بود, به گونه‌ای که همه را جذب می‌کرد و در عمق جان دوستان نفوذ 
داشت, 

درباره آن بزرگ پیامبر صلي الله علیه وله وسلم نوشتند: 

ات کان کنیژ اللبسٌم چ کان أَفْکَةْ التاسه 

(همانا رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم زیاد تبسٌم بر لب داشت و از 
رسول گرامی آسلام صلی الله علیه وآله وسلم خود فرمود: 

ای لامرخ و لا آفول الا حفاً 

0 من از همه بیشتر شوخی می‌کنم, اما جز حق چیزی نمی گویم.) 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز شوخی نمکین داشت.؛ 

و همواره تبسٌّم بر لب داشته, خوشرو و متواضع بود, 

در سلام سبقت می‌ گرفت. 

تا آنجا که متکبران غرورزده به امام علی علیه السلام ایراد می‌گر فتند, 

و با مردم فروتن است, 

و تبسٌم بر لب دارد, 

و به همین جهت برخی از خود بزرگ بین‌ها, که مردم را تحقیر می‌کردند و 
2 

روزی سلمان فارسی به حضرت امیرالمومنین علیه السلام گفت: 

هذا ما اخرک الی الژابعة 

خلافت قرار دهند.) 


و می‌گفتند: 

ولا ذعابتة لکان آولی التّاسن بالخلاقة 

(اکر شوخی ها علی تنوده از همه سا هار تن ابه تقلافت,بهو:) 

چون جاهلان غرورزده فکر می‌کردند. یک مدیر سیاسی باید متکبر و 
خودخواه و خشن باشد تا مردم از او ترسیده, اطاعت کنند. 

همین جوّسازی‌ها را عمروعاص در شام برضدذ امام علی علیه السلام 
داشت که در خطبه 84 نهج‌البلاغه حضرت, پاسخ او را می‌دهد: 

عَجّبا 72 رالابقَف! یرم لاهل_ الشام آنَ فیت دعابقر و ات امد تلعب 
أعافین و آمارسن لقَة قال باطلاً و تطيْ اما شاه الله اند َ فر الاح 
ذِکرُ المَوّتِ 

(شگفتا, بت ان ژن نابغه, در میان مردم شام رواج می د هد که من اهل 
شوخی بوده با سخنان خنده‌آور مردم را سرگرم کرده‌ام, حرفی به باطل 
گفته و سخنی به گناه انتشار داده است. 

سوگند به خدا همانا مرا یاد مرگ از شوخی کردن و سرگرمی‌های بیهوده 
باز می‌دارد) [2] : 


پی نوشت ها: 
[1] جامع السعادات. 
[2] خطبه 1:84 و 4 نهح‌البلاغه معجم‌الفمهرس محمد دشتی. 


خانه وسیع خریدن 


حضرت امیرالمقمنین علیه السلام نسبت به مسکن که یکی از نیازهای 

طبیعی و ضروری انسان است, فکر وسیع و واقع‌بینی داشت. 

روزی به منزل یکی از دوستان خود رفت. دید که منزل او بسیار کوچک و 

تنگ است؛ 

امام علی علیه السلام به او فرمود: 

خانه تو خیلی کوچک است. 

سپس پولی در اختیارش گذاشت که منزل مناسب شأتش خریداری کند و 
به آنجا ثاث کشی نماید. 

یا امیرالمومنین , علیه السلا این ضا2 | برای من 

ساخته و نمی‌توانم آن را بفروشم, یا از آن خارج گردم. 

حضرت پاسخ داد: 

ان کان آبوک أحْمَقَ مق بنیه تتفی ان کون سا ؟ 

(اگر پدرت نادان ۳ ۱ باید نادان باشی؟.) [1] . 


پی نوشت ها: 


11 بهح‌الطباغه 12 ص 8 9. 


خبر از چگونگی قبر و دفن خویش 


می‌دانيم که قبر حضرت امیرالمقمنین علیه السلام در نجف اشرف یک قبر 
معمولی نیست. بلکه امام علی علیه السلام در کنار حضرت آدم علیه 
السلام و لوج پیامبر علیه السلام آرفیده است. 

و در زیارت حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام ابتداء به حضرت آدم علیه 
السلام و سپس حضرت نوح علیه السلام سلام عرض می‌کنیم: 

السَّلامْ علیک و عَلی صَجیقیک دم و توح علیهما السلام [1] . 

(سلام بو توای اهر مرو مان و سم بر اوه و نوم نما لاه که 
در دو طرف قبر شریفت ارمیده اند). 

انگاه که امام علی علیه السلام در بستر شهادت بود, چگونگی دفن و مدفن 
خود را اینگونه توضیح داد. 

خطاب به فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: 
وقتی مرا غسل دادید و کفن کردید و در تابوت نهادید. به قسمت جلوی 
تابوت کاری نداشته باشید, 

شما قسمت عقب تابوت را بردارید که جلوی تابوت خود بلند شده, حرکت 


می‌کند, ۳۷ نز دز 

اه ات ی اه هد نها ف یراع نت 

وجود دارد, " 

در کنار قبر حضرت آدم علیه السلام و نوح علیه السلام مرا به خاک 
پا رید. 


امام حسن و امام حسین علیهما السلام پس از غسل وکفن, بدن خورشید 
ولایت را در تابوت گذاشتند, ناگاه دیدند که قسمت جلوی تابوت بلند شد, 
فورا عقب تابوت را به دوش گرفتند و رفتند تا در سرزمین نجف که منطقه 
نیزاری بود, تابوت فرود آصد: ٍ ٍ 

مقداری خای‌ها را که کنار زدند. قبری اماده دیدند و پدر را در آن قبر دفن 
کردند. 

محل دفن حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر همه پنهان بود و کسی 
نمی‌دانست که امام در کجا دفن شده است., جز اهل‌بیت علیهم السلام و 
جمعی از یاران نزدیک که به زیارت حضرت می‌رفتند. [2]. 

تا دوران خلافت هارون, قبر امام علی علیه السلام مخفی بود.. _ 
روزی «هارون» در اطراف کوفه به شکار رفت و واقعه شگفت اوری را 
مشاهده کرد. 

ی و آهو و گوزن و دیگر حیواناتِ ِذدٌ و نقیض به یک 
نیزاری پناه برده, ی 3 ۱۰ 


در حالی که خارج از ان منطقه امن یگدیگر را می‌خورند و می‌در ند 

و هر شکاری را که تعقیب می‌کنند, فورا , به همان نیزار پناه می‌برد تا در 
امان باشد. 

هارون شگفت زده شد, 

و بزرگان و پیرمردان کوفه را پنهانی احضار کرد و علّت آن را پرسید. 


پاسخ دادند که: 

در این منطقه «نجف» و در داخل نیزارها قبر حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام قرار دارد. ۱ 

و چون ما اجازه نداشتیم ان را افشاء کنیم, اکثر مردم از این حقیقت با خبر 
نیستند. 


ات پس «قبر پنهان» حضرت امیرالممنین ن علیه السلام آشکار شد, 
و ِِ توانستند ساختمان زیبا و کنید و بارگاهی بر آن بنا کنند که 
زیارتگاه عموم شیعیان گردد. [3] . 


یی نوشت ها: 
11] بحارالانوار 53 ص271 وح100 و376. 
[ ]نات یدمص دود عساملی 


خوردن به 


خوردن به, دل ضعیف را قوی می‌کند. و معده را پاک و دل را زیرک و ترس 
را از بین می‌برد. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] حلية المثّقین باب هشتم. 


خرما 


کرهات حوضا 

فوائد خرمای شرخ 
رما و فرزندان نیکو 

ات اماد 
خرما و نابودی کرم های معده 

1- امام بت نت السلام از پدران خود از حضرت علی علیه السلام نقل 
کردکه فرمو 

ما تأکل ۳۳ من شیء ولاتتداوی به آَفْصَلْ من الدّطّب. [1]. 

دای اشان یکره میرن اسان را سای ند ک سرا کرسا 
ِ 

ماع ادن یه السلم ار اسرالممم. له ااسلام خفل کره کد. اه 
ی فرمود: 
خالغُوا ساب المْشْکر و کُلوا الَفرّ ال فیه شٍفا من الأواء [2] . 
ها ات ارات ات که وتا ترآ رها ری کت ترا 
درمان دردهاست. دا 
3 در رواتی امبلممین , علیه السلام فرمود: 

کر مراکم التمتی, قاطهموا یِسَاءكُمٌ فی نفاسهن تَخْرخ أَولادکُم خلماء 
[3] 

«در میان خرماها خرمای سرخ بهتر است, به زنان خود در ایام پس از 
زایمان خرمای سرخ بخورانید تا فرزندانی حلیم و بردبار تحویل شما 
بدهند. > 
4- معروف بن خربوذ می‌گوید: 
ری میالَمَوّهني علیه السلام ال الحبر یاَنقر. [4]. 
«بارها دیده بود که امیرالممنین ِ السلام نان 9 میل می‌فر مود. دا 
5- امام صادق علیه السلام فرمود: 
کان أمیرالْعَومُنین علیه السلام ید الفر قیصغها عّی امه و یقولّ: هذا 
رم هذه. [5] . 
ای رشن اه الم شرا را ور شاه ای ی کشت 
ی 
6 ال لاسام تمل ند که فریو 
کلوا التقر ان فیه شفاء من لداع [6] . 
«خرفا بخوز ید زبرا در آن درمان و « 


اما صادنعلیه. السلام: ان ای نی عليه. السلام تقل کرد. که 
۳ 

من ال یه رود تِ عَجْوَةَ ند مصْجعه, یل الدُودٌ فی بَطیه. [7] . 

«کسی َ تب ِِ خُرما را به هم کوبیده و به هنگام شرا بخورد, 
کرم‌های داخل معده او کشته خواهند شد.» 


پی نوشت ها: 

11] بحارالأنوار ج 66 ص128 ح10. 

[2] بحارالأنوار ج 66 ص133 ح31. ۱ 

[3] بحار ج 66 ص134 ح38, البرن: تفر مَعْرُوف أضقر مُدَوَر و هو أجُوَد 
الثم و واحدته برنیه. (تاج العروس). 

[4] بحارالأُنوار ج 66 ص‌139 ح51. 

[5] بحارالأُنوار ج 66 ص‌139 ح52. 

[6] بحارالأنوار ج 66 ص141 ح58. 

[7] مستدرک الوسائل 16 ص390 ح3 عن طب الائمة. 


خربزه و هندوانه 


1- چضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
آلبطیخٌ شحم الا اضر : لاداء چ لاغائْلهُ فیه. 
«خر بزه (یا 7 میوه زمین است, نه در آن بیماری است و نه نگرانی 
در آن وجود دارد.» 
2- حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۳ ۱ 
فیه عَسْرّ خصال: طعامْ, و شراب و فَاكعَة, و رَیْحان. و َدْ, و حلواء و 
َسْتان, و حطمو تُفْل, دواء. [11] . 
«در خربزه (با هندوانه) ده آتر 0 
هم طعام است 
و هم اب نوشیدنی؛ 
هم میوه است 
و هم گل خوشبو, 
هم خورشت است 
و هم شیرینی و حلوا, 
و هم کل ختمی, 
و بقل و شیرینی است 
و دوای دردهاست. ۳ 
ِ امام رضا علیه السلام از پدران خود. نقل کرد که فرمود: 
ن لا بنْ آبی طالیب علیه السلام یاک البطیح بالسٌکر. [2] . 
ِ علی علیه السلام همواره خربزه (و انواع طالبی) را با شکر 
می‌خورد.» 
4- ۰ و در چدیث دیگری آمده است که: 
یأکل البطیح بالرّطب. [3] . 
تا ی له اس رارسا تام و رنه 


پی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأنوار 63 ص194 ح8. 

[2] بحارالأنوار 63 ص 196-197 ح16. 

[3] مستدرک الوسائل ج16 ص408 باب77 ح1. 


خلال کردن دندان 


شیوه صحیح خلال کردن 

خلال کردن و بهداشت دهان و دندان 

خلال کردن و روزی 

خلال کردن و درمان جذام 

1- ا: امام علی علیه السلام نقل شد که فرمود: 

اتحلل یالطرّفاء بورٍثْ الَْفْرَ [1] . 

«خلال کردن با چوب درخت گز, ری ات 

2- ثابت بن ابی صفیه از ثور بن سعید., از پدرش از امیرالمومنین علیه 
السلام نقل کرد که فرمود: 

تا مرژنا اذا تحللتا أن لاتشرّت الْمَاء عّی تمصمض تلاتاً [2] . 

«آن حضرت پس از خلال کردن دندان به ما دستور داد سه بار دهان و 
دندان زا با آب مزمزه کردم شستشو دهیم.و سیس آب بنوشنیم» 

3- از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که رسول خدا صلی الله 


علیه وله وسلم فرمود: ِ ِ ِ 
تحللوا علی آتر الطعام, قَلَة صِقَّه للّاب و التواجذ, و تَجْلْ علّی اعد 
الرْرق. [3] . 


«پس از غذا خوردن خلال کنید که فضای دهان (نای) و دندان های جلو و 
عقب را سالم ( برای بندگان است.» 

4 از امام علی علیه السلام نقل شده که 

آنّ این صلی الله علیه وله وسلم, تهی أن یتخللَ پالقضب و أن بشتاک 
و لفت آن سل بالر نان ع ال بحان: فان ذلک ر رک عرّق الجٌذام. [4] . 
ی اه ان فص ها اه از 
پا ریحان خلال کنند, زیرا| بیماری جذام را تقویت می‌کند.» 

یی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأنوار 63 ص436 ح1. 

[2] بحارالأنوار 63 ص438 ح5. 

[3] مستدرک الوسائل ج16 ص317 ح1. 

[4] مستدرک الوسائل 16 ص319 ح1. 


حَمدث چ عظقث د من عظمت له و ستقت تفنة وستقت زخملنة عَضبة و 
تقث کمثة و تفدت مضه و بلقت قصیثد. 

حَمِدَنْةٌ مُفرٌ لربوبیته مِتَخصُع لعبودیته, متضل من خطیئته, , معترف بتوحیده 
موَمّل من رنه مَغفرة تُنجیه یوم یشغل عن فصيلة و بنیه. 

و تستعینه و تسترشده و تستهدیه و تُوُمن به و تتوگل علیه و شهدث له 
ی با( 
۳ب 

عم قستر و نظر قخبر و ملک فقدژو عصی فَعْقر, و کم ققدل 

لم یزل و لن یزول. لپس مثله شیء و هو قبل کل شَیء و بَعد کل شی 
رپ متفرّد یعژیه متمکن بقَوّته, مُتقدسن بعَلوّو, مْتکیُر بشُموّه لیس بچیط 
را بخ نظ . 

قوی منيغ تَصیژ سمیغ عم حکيم رووف رحیم 

عَجَرَ عن وصفه من يصعَهٌ و صَل غن تَعْته مَن یعرفه. 

قرب قَبَعد و بعْد ققرت یجیب دعوة مَنْ یدْعُوةُ و بروقه و یحبوه. ذولطف 
حَفی و بّطش قوی و رَحمة مُوسعة و غقوبة مُوجَعَة 

رَحْمَهٌ جلهٌ عریضهٌ مونقهٌ و عْفوبِتَهٌ جَجيمْ ممدوة مُوبقة. 

و شهدث ببعنة مُحَمَدٍ عَبْدْهُ و رَسُولهٌ و صفية و نییة و له و حبیبة. صلّی 
عَلیه و به صَلوهٌ ؛ تخطیه و ثریقه و تعلیه و تفژبه و تدنیه, بَعْْهُ فی خیر عَصْرِ 
چین قترة و کفرخ. 

رحمه لعبیده, و مِثهٌ لمزیده, ما ختّم له تبوَنَة و وَصَع ب به حجَنهٌ قوعش و تصح 
و بل و کدم. 

رووف یکل مَوْمن, رحی, . رضی, , ولی, زکی, عَلیه رَحْمَه و تسْلِیمٌ و بَرکه و 
تکریث من رب عْمُورٍ زجیم, , قریب مجیب. 

وضیثکم جمیق مَن حَضر بوصیة زبکم و ذگرکُم سْنَةَ تییگم. 

فعلیکم یرهته نسکن فلونکم. , و حسَنة تذری 7۳ 


3 


ع. 
به 


ک 


۲ 0 

ليعتَيمٌ کل ه نیم ملگة صقنه فت شلمم و تته بل جزیه و کیره 
وسعتة و یه و وله قل شغله و غنته قبل ققرم, و حضره فبل تفر 
من قبل یهَرُحَ و یکبرژ, و یِمرٌ ض و يسهْم و علّیه طْبیعَنّهُ و یغرض عَنَةْ حَیبهٌ و 


ءِ 


بقطغ عُمْرَه و بتغیژ عَفلَ و یتقیژ لو و بقل عَفْلَه 
ی ای 


بل شخوص بَصَرو و طمُوع تَظَره و رَشُح جبینه, و حطفِ عرنینه و سُکوّنِ 
حَنيقة و حدیثِ تَفْسَهٌ و تکی غَرْسَة و یم منة وله و تفرق عنة عَذُوه 
صديقة, و قَسَم جَمَعَةٌ و دُهبِ بَضَره و سَمعة, و ج و مَدَد, و وَجَّة و جرد و 
عَری و عَسَل و کشف و سَجی و بسط له و هی و تشر عَلیه و تَقل مَن دور 
مرخرَفه, و فضور مشیدو, و جَحَرّ مُتجدو. 


ای عءِ ۳ 0 
۱ ب ۱ و ترس کت ما و 9 ی ر لا . ی ع‌ِ 
فجعل فی صَریح ملخود, صيق مَرَصَود, پلبن منظود مُسَقف یجلمَو 
علیه عمره و حش علیه مَدَرَه و تحفق حَذرة و تسی خبره و رَجَع عند ولیه 5 


۱ ۱صا 


اصا 
ما ۱ 


_ 1 1 ۰ ِ#_ ِِ ۳ ِ ِ ۳ ی ۳ _ 

ضفیه, و تدیمه و تسيبة و تبال به قرِینة و حسيبةٌ فَهْوَ حشو قبرٍ. و هین 
9 0 ۲ و او 9 َ ۳ ۳۲ زر ۰ وگ ۳ 
قفرٍ یشعی فی حسَتَه دود قبره و بسیل صدیده علی ضَدُره و تخره فنشیژ 
و 927 هم . ۳ 

مِن قبِره و ینقخ فی ضوره و یذعی تیری و 9 


لل وی و ۶و _ ی ۲] و ‌ رم بت مات سید ها 
نم بعیْرَتْ فبوژ و خلت سَريرَه ضَدُورٍ و جیثی یکل تبی و ضدیق و 9 
یه ما کر ات 9 ۷ ۳ 
و تطیق و قَعَد لِلفصْل رب قدیژ بعنده نصیژ خییژ. 
2 4 0 و 9 ۲ 


۹ 5 رد ۳ ۱ اه تام ای ۲ ۰ 
قلکم من دَفرَة تعْنیه و حسْرة تُفصیه فی رقف سهیل و قشهد جلیل بَينَ 
یدّی ملک عظیم بکل ضَفغیرة و رخ عَلِيم. 

2 ‌ِ 4 ءِ و م9 


- لت 0 
۶و ی ی ر- و اه موادت رو مس چ جرا ء ۳ رد ای ار( اد ی بد یت ی 

کارت ای و ۳ فی شُوء عَقَله و شذت مَيتة بتظره 
یده ببتطشه و رجله بحخطوته و فرَجَهٌ بلقسه وجلده بمسه 5 تهددة مَنکر 5 
وا( ار ی و ویب ی 3 و ر. صاظ جوا و ۳ 
تکیژ 5 عن تث یصیر فسلسّل جیده غلقل ملکهة وسیق 

وا هو رام 9 و مر م لاو حو ب لا . . .2۶۱1 و ۶ و ۳ ۳ 2 
یسجحب وحشده و9ور کب و شدق و5 یعدب قفی صحیح و یسمی 
> و مج و .- 9 ۵ وم ۶ هار م9 مو ‏ + ه۵ی]وو 9 و ح< ۳ ِ 
سرب من حمیم سوی وجهه . ط حعده و رز بمیمع من دید بعود 
مرو مهب م 5 4 0 9 اه تن ی زر اس ی وه ج 012 
2 مک خی تم مه تمه تقوط بر قدیر ور ۹ ‌ قلم 
5 0 2 7 لا ع‌ 7 0 | ۶ 


ِ رز مب ۶ ]لا 5 "و ج و ِ 4 ۵و 

للملي مستشعر للسرور و یشرب من خَمود - فی روض مغدق لیس ینزف 

9 ِ 1 لا در تا و ها هی سس ی ی ار ۵ ۵۶ زر ع و 

عَفلة هذو منزلة من خشی ربه و خذر تسه و تلک عَقوبة من عصی شسه 
7۲ ۰ مت ها 5 ح 

و سَوّل؟ 2 ماو 9 2 9مح ِِِ 0 عنم فص و و وعظ 


عَذْبْ برَب عَلیم حکیم قدیر رٍ ریم من سر عَدو لعین زجیم یضرع مُتصَرْغْکم 
و۳ کل تبرت له ول [1] . 
سیس امام این 1 را و 
ای الا الا لها انم اوه ری ال اف ادا لاه 
للمتقین. 
خطبه «بدون الف» در مجامع علمی مسلمین حرکت فکری ایجاد کرد و یک 
نهضت ادبی به وجود اورد. 
11 قضاء 1[ السلام, ص 59 تا ص‌61؛ شرح نهح‌البلاغه, 
ص‌3 6۵1. 


خطبه بدون نقطه 


اک رت آوالحسنی له سای عطیهای ین قطعه را کرو 
که بیش از پیش توجه بلفغای عرب و ادبای نامی اسلامی را به خود جلب 
کرد. 

ابن شهر آشوب در مناقب و کلینی و ابن بابویه باسناد خود از حضرت رضا 
ار ام ار که ایا ها 
وسلم اطراف امام علی علیه السلام را گرفته بودند و از هر ری سخنی 
می‌راندند امیرالمومنین علی علیه السلام برپاخاست و به صورت ناگهانی 
از خطیه بی نقطه یکی کوتاه است مانند: 

الحمدلله اهل الحمد و ماواه و له اوکد الحمد و اوحده اسرح الحمد و 
اسراه و اطهر الحمد و اسماه و اکرم و اولاه الخ [1] . 

و دیگری طولانی است مانند: 

خطبه بدوب نقطم, ۳ ۲ ِ 
آلحمدلله الْمَلِِ الْمحمود المالي الودود. ده مور کل فولود و 3 و مُسَهّل الاوطا 
عالم الأیشرار و مدرک و مدز الاقلاک و فهلکها و شکور هور و مُکرَرُها 


أَحْمَدُة حَمَده مدا مَمَدُوحا - مُداه, و أوحَدَة کما وَحد الاوّل و هو اللةٌ لا ال 
للامع سواه و لاصارع لما عَوٍل و سَوَا, ارسَل مَحَمَدا علما للاسْلام و اماما 
للخکام تیدا للرعام و معطل اخکام و ذو سواع اغلم و عَلم و حَکم واخکم 
وال الاضول و مهد و اللوعُود و آوعد. أوصَل ال لة الاگرام و آودع 
دوحة السَّلام و جع ال و َفْلَة ارام مالْمحمَد آل و مَتَع دالٍ و طلْعٌ هلال و 
سَمغ آفلال, اعلموا دعاگم اله َظلح الاغمال و شلک یسالک آلحلال و 
و رم کرام ِ دَعُوة و آسْمَعوا أَمرّالله وَعَوغ وَصَلوا الاژحام و دغواها و 
‌ِ 


«حمد و ستایش پروردگار پسندیده و داور محبوب مالک هر مولود و 


راهنمای هر گم شده ستایش هموار کننده صحراها و آرام دهنده کوه‌ها و 
زان کنتدم اتدهباراتما و اسان کننوه: مشکلات و مرادها. 

ستایش کسی را که عالم اسرار غیب است کلی و مرور دهنده روزگار و 
دانش تجدید کننده امور به شب و روز و دارنده زمان و مصادر ان. کسی 
که سفره عامش هميشه گسترده است و خوان نعمت و کمالش همواره 
پهن و آماده است 

آن کسی که به سائل و غیر سائل ببخشد و مرادها بر آورد, آنکس که 
صحراها را وسعت داد و سنگریزه‌ها را فرش زمین ساخت - ستایش 
پروردگاری را که بی نظیر و واحد است و پیغمبرش نیز فرمود خدائی 
نیست جز او و او پروردگاری است که برای همه امّت‌ها و فلت ها بکسان 
است. ان هت سح ی 1 
علیه وآله وسلم رسید او را شاخص اسلام قرار داد و پیشوای دین و یاور 
احکام تا در راه صلاح بشر بکوشد و استوار و پایدار بماند 

ان پیغمبر بود که مرا معرفی کرد و به علم و حکم و قضاوت او بود که 
می‌دانست و اعلام کرد و قضاوت نمود و محکم ساخت و اساس دین را 
پایدار نمود و تاکید کرد در وفای به عهد - 

شما را وعده سروری داد و گرامی بدین داشت و اسلام را در میان شما به 
امانت گذاشت - 

درود و رحمت بر او و اهل بیت و عترت او باد تا ما دامی که خورشید نور 
دارد و ماه تابش می کند, ۳ باد می‌وزد و اب روان است. 

رحمت به روح پای محمّد صلی الله علیه واله وسلم و دودمانش 

ای مردم خداوند شما را رعایت فرمود و اعمال صالح شما را قبول کرد و 
به شما وعده اجر فراوان داد, اینک به راه و روش حلال بروید و حرام را 
واگذارید. امر خدا را بشنوید. و عمل کنید. و صله رحم نمائید. و بدانید که 
اعمال شما عکس العملی دارد. تقوی پيشه کنید و از لهو ولعب و حرص و 
ات 

همه با هم به عمل صالح روی بیاورید و پاک سرشت و بی ازار باشید. 
شما با هم انچنان باشید که گویا همه داماد یکدیگرید و در خانه هم عروسی 
دارید و رشته الفت شما پیوسته است 

شما دخترها را بکابین و مهر رسولخدا و ام سلمه مهر بندید (500 درهم) 
که بهنرین اولاد را اورید. 

من از خداوند مسئلت می‌کنم که همه را کردار پسندیده دهد و اصلاح 
فرماید و مال شما را زیاد کند و اعمال شما را برای اخرت ذخیره فرماید. 
ستایش می کنم پروردگار مقتدر را و مدح بی حد بر رسول گرامی اسلام 
که دین او جاودانه باد». [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] قضای امیرالمقمنین تالیف محمد تقی شوشتری. ص‌163. ۲ 
[2] نقل از اصول الوصول فی حصول الوصول نسخه خطی متعلق به اقای 


خلع سلاح دشمن 


دشمن کسی است که درحال حاضر با ما سر دشمنی دارد. يا در آینده, 
منبع خطری خواهد بود... 

دشمن را (چه از افراد ملت باشد, چه از مقامات دولتی و چه در صف 
دشمنان) باید با زور و به قاعده به سر جای خود نشاند و در سرکوب او 
باید تمام روشهای مناسب را به کار برد. 

۳ هنگام درگیری پیکار با دشمن ضروری است.. 

اما قبل از درگیری لازم است که او را از سلاحش محروم سازیم.. 

هرگاه دشمن از مال و جنگ افزار برخوردار باشد. ضرورت 0 پیش از 
آنکه آنها را علیه ما به کار اندازد, از چنگش بیرون بیاوریم... 

امام قلی ءع( وراه اخذ مالیات به کار عزار ان خویش چنین می‌فرماید: 

و لا تمسن مال احد من الناس مصل و لا معاهد الا ان تجدوا فرسا او سلاحا 
یعدی به علی اهل الاسلام, فانه لا یبنفی للمسلم ان یدع ذلکی فی ایدی 
اعداء الاسلام فیکون شوکه علیه. و لا تدخروا انفسکم نصیحه, و لا الجند 
حسن سیره.... ۱ , ۱ 

«و به مال هیچکس, چه از انان که نمازگزارند و چه نان که هم پيمانند, 
دست نیالائید, مگر آنکة اسب یاس لاحی داشته باشند که بدان به 
مسلمانان تعدی کند, چه مسلمان را نشاید که وسیله‌ی برتری جوئثی و 
قدرت طلبی را در دست دشمنان مسلمان باقی گذارد. از همفکری با 
یکدیگر خودداری نکنید (و در هر زمان به حال خود رسیدگی کنید) و از 
خوشرفتاری با سپاهیان و یاری به مردم و قدرت بخشیدن به دین خدا| 
بازنایستید. و در راه پروردگار آنچه بر شما واجب گردانیده انجام دهید که 
خدای سبحان از ما و شضا خواستت است کوبا انش کون ساسن وج را 
بجای آوریم (و 0 امر وی به اطاعت زبانی, بسنده نکنیم) و دین حق 
را با انچه در توان. داریم باری کنیم, و هیچ قدرتن نیست مر از جانب 
خدا| 1 


پی نوشت ها: 


[ 1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 51 


خویشتنداری پس از پیروزی 


دشذارترنن. ای عفظ خسلط بر ارت سصکافن است: که بر دشمن 
پیروز می‌شود و مجالی برای فرونشاندن کینه‌ای پیدا می‌کند که قلبش را 
اکنده است. 
اما آپا سرباز پیرزومند به انجام دادن هر کاری آزاد است؟ 

گ ۱ 


ارتش باید به آزژشهان انساتی بای بند باشت دلیری و قهزمانی آن آندازه 
که در بازداشتن نفس از تجاوز به ارزشهای انسانی و عقب راندن 
شهوتهای نفسانی است, در سرکوب دشمن نیست. 

امام علی (ع) به سربازانش چنین سفارش می‌کند: 

لا تفاتلوهم حتی یبدووکم. فانکم- بحمدالله- علی حجه, و ترککم ایاهم حتی 
یبدوو کم حجه اخیر لکم علیهم. فاذا کانت الهزیمه باذن الله فلا تقتلوا مدبرا 
و لا تصیبوا معورا و 

«با نان بیکاز 1 5 این که جنحیین. اعار کنتد چه خداوند را سپاس که 
حق و حجت از آن شماست. و اگر از حمله بدانان باز ایستید تا خود آغاز 
کنید, و 

آنگاه که به اذن خداوند بر دشمن شکست وارد ساختید, فراریان را نکشید 
و بر تسلیم شدگان تیغ نکشید, و زخمیان را از باق ترتباوزیده یه زنان اراز 

نرسانید, حتی اگر به ناموس شما ناسزا گویند و به فرماندهانتان مشرک 
بودند نیز فرمان داشتیم از تعرض بدیشان خودداری کنیم و دران روز کار 
جاهلی, اگر مردی, زنی را با سنگ يا چوبدستی می‌کوفت., این کار مایه 
پی نوشت ها: 


[1 نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 14 


اخام علی (ع )عیفر دای 
مرخ اخد سان القضت الق قوی قلی .ال اشداء الاطل: 


«هر کس برای خدا خشمش برانگیخته شود, در نبرد با زورمندان 
باطل‌پرست بیرو قف کیرد » [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, حکمت شماره‌ی <11. 


خودداری از جهاد 


خودداری از جهاد با دوری جستن از مبارزه‌ی مسلحانه اغاز می‌شود, سپس 
به مبارزه‌ی لفظی سرایت می‌کند. و عقابت به مبارزه‌ی فکری محدود 
می‌ شود. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

«آن اول ما تغلبون علیه. 

«نخستین جهادی که شما با آن شکست می‌خورید, جهاد با دستهاست. آنگاه 
جهاد با زبانها, و پس آنگاه جهاد با دلهاء پس هر که در دل معروفی را 
ستایش و منکری را نکوهش نکند. ضمیرش وارون گردد و وجدانش زیر و 
زبر شود.» [1]. 


پی نوشت ها: 


[1 نهح‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 7د. 


فا رازن اجام 


وم کارا مت [.عضرت اصرالی مین تایه الا دصر اایجوند کر 
حسین علیه السلام بودند و در کربلا به شهادت رسیدند. 

و دیگری «غزوان» و «میمون» بودند که برخی از کارها را بعهده داشتند 

و از زنان خدمتکار حضرت «فصه» بود که در آغان: در خدمت حضرت 
زهراعلیها السلام بود و پس از شهادت آن حضرت به خدمت خود ادامه داد. 
[1]. 
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خانه ساده در کوفه 


پس از ری جمل با مشورت‌های فراوان تصویب شد که حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام در شهر کوفه مستقر شود, 

بزرگان کوفه قصر سفیدی در نظر گرفتند که امام علی علیه السلام را در 
آنجا سکونت دهند تا به امور حکومتی بیردازد, 

وقتی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام متوجّه این حرکت کوفیان 
شد, فرمود: 

«من حاضرنیستم تا دیوار خانه‌ام از دیوار منازل بیچارگان بالاتر و خانه‌ام از 
خانه مستمندان بهتر باشد» [1] . 

بنابراین درخانه‌های معمولی کوفه سکونت گزید وبه کشور پهناور اسلامی 
ان روز که امروزه حد ود پنجاه کشور اسلامی است فرمانروائی می کرد. 


پی نوشت ها: 


[1 امام عم علیه السلام جرج جرداق ح (ص 91 


خودکفایی در امور زندگی 


بسیار ی ستفی. دار ند تایه این و آن امر و نهی کنند؛ 

فرمان بدهند؛ 

کارهای خود را به دیگران بسیارند. دیگران را در استخدام خود درآورند, پا 
از روی جهالت و نادانی يا بر اساس غرور وخودبزرگ بینی يا از روی 
خودخواهی به تحقیر دیگران, به از قنفی این ان عی بدا ید 

و همواره یک موجود تنبل و مصرف کننده و بی‌تحژک باقی می‌مانند که 
ایام ار ی تا بان سم ۲ ان عی توح دض 
داشت تا کارهای خود را شخصاً انجام دهد. 

درکارخانه به همسرش کمک می‌کرد؛ 

گندم آرد می‌کرد؛ 

۳ 

برای خرید پیراهن, خود به بازار می‌رفت؛ 

برای اداره زندگی کار می‌کرد؛ 

آبیاری نخلستان دیگران رابه عهده می‌گرفت تا پولی به دست آورد؛ 

و مشکلات زندگی را با دست خود برطرف می‌کرد. 

پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه خطبه 2:23 معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 


خنداندن یتیمان 


قنبر می‌گوید: 

روزی امام علی علیه السلام از حال زار یتیمانی آگاه شد, به خانه برگشت 
و برنج و خرما و روغن فراهم کرده در حالی که آن را خود به دوش کشید, 
مرا اجازه حمل نداد. وقتی بخانه یتیمان رفتیم غذاهای خوش طعمی 
درست کرد قبه انا نغور ایو با سیر یدقده 

شین بر روی زانوها و دو دست راه می‌رفت و بچه‌ها را با تقلید از صدای 
بع بع گوسفند می‌خنداند, 

بچه‌ها نیز چنان می‌کردند و فراوان خند بدند. 

۳۹ از منزل خارج شدیم 

گفتم: مولای من, امروز دو چیز برای من مشکل بود. 

اول: آنکه غذای آنها را خود بر دوش مبارک حمل کردید. 

دوم: آنکه با صدای تقلید از گوسفند بچّه‌ها را می‌خنداندید. 

امام علی علبه السلام فرمود: 

اولی برای رسیدن به پاداش, 

و دومی برای آن بود که وقتی وارد خانه بتیمان شدم آنها وت می کردند, 
خواستم وقتی خارج می‌شوم, آنها هم سیر باشند و هم بخندند. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] شجره طوبی ص 407 - و - درز المطالب. 


الا چ. ان امامکم قد آکتفن..عن دنام تظطربه و من. طعمه برصیه.. ( نف 
البلاغه از نامه 45) 

اگر علی علیه السلام را در خوراک و پوشاک با دیگران قیاس کنند کسی را 
ساده و کم و بطور کلی نان جوینی بود که سبوس انرا پاک نمیکردند و در 
مدت خلافتش حتی مقدار سابق هم بحد اقل خود رسید. 

علی علیه السلام هرگز دو خورشت یکجا صرف نکرد چنانکه در شب 
شهادتش نیز بدخترش ام کلثوم که برای او نان و شیر و نمک فراهم کرده 
بود فرمود مگر نمیدانی پدرت تا کنون بیش از یک غذا نخورده است؟ شیر 
را بردار و همین نان و نمک کافی است! حضرت باقر علیه السلام فرمود 
بخدا سوگند شیوه علی علیه السلام چنان بود که مانند بندگان غذا میخورد 
و بر زمین می‌نشست , دو پیراهن سنبلانی میخرید و غلامش را مخیر 
مینمود که بهترین آنها را بردارد و خود آندیگری را می‌پوشید و اگر آستین و 
پا دامنش بلندتر بود آنرا قطع میکرد. در مدت پنج سال خلافتش آجری روی 
آجر نگذاشت و طلا و نقره‌ای نیندوخت بمر دم نان گندم 9 گوشت 
میخورانید و خود بمنزلش میرفت و نان جو با سرکه میخورد و هر گاه با دو 
کار خدا پسند روبرو میشد سخت‌ترین آنها را انتخاب میکرد و هزار بنده از 
دسترتج خود آزاد کرد که در آن دستش خاک الود و صورتنشن عرق, ريخته 
بود و کسی را تاب و توان کردار او نبود [1] ابن جوزی مینویسد روزی عبد 
الله بن رزین بخانه علی علیه السلام رفت و دید آنحضرت کمی گوشت و 
آرد جو با آب مخلوط کرده و در کاسه‌ای میجوشاند! عبد الله عرض کرد با 
امیر المومنین این چه غذائّی است که شما میخورید؟ شما خليفه مسلمین 
هستید و تمام بیت المال در دست شما است و شما مجازید که باندازه سد 
جوع از اغذیه گوی طعام ۰ علی علیه السلام فرمود برای والی 
تن 
که مهر شده بود نزدش آفودند و در داخل آن نان جوین خشگ و کوبیده 
بدیدم که آنحضرت ان تنا تناول فر مود, عرض کردم یا امیر المومنین این 
انبان را برای چه مهر میکنید؟ فرمود: خفت هذین الولدین آن یلینا بسمن او 
زیت. یعنی برای آن مهر میکنم که میترسم این دو فرزندم (حسنین علیهما 
السلام) آنرا با روغن و یا زیت نرمش کنند! 

و هر وقت نان و خورشی خواستی بسر که و یا نمک اکتفاء کردی و اگر از 
وا ی را و رت 


بسیار کم میخورد و میفرمود: لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان - شکمهایتان 
را گورستان حیوانات قرار میدهید [2] . 
در کتاب ذخيرة الملوک است که علی علیه السلام در مسجد کوفه معتکف 
بود موقع افطار عربی نزد آنحضرت آمد علی علیه السلام از انبان نان جو 
کوبیده شده در آورد ۵ فقذارنی. بعرتب: راد غرت. انرا نخورد و بگوشه 
عمامه‌اش بست و آمد بخانه حسنین علیهما السلام و با آنها غذا خورد و 
گفت در مسجد مرد غریبی دیدم که جز این نان کوبیده جو چیزی نداشت و 
دلم برایش سوخت کمی از این غذا برای او ببرم که بخورد! حسنین علیهما 
السلام گریه کردند و گفتند او پدر ما امير المومنین علیه السلام است که با 
این ریاضت با نفسش مجاهدت میکند [3] . 
ایا ات ی رش وت فا ها الا 
مشرف‌شدم دیدم شیر ترشیده‌ای که بویش بمشام من میخورد در ظرفی 
جلو آنحضرت نهاده شده و قرص نان خشگیده پر سبوسی هم در دست 
مبارکش میباشد و آن نان قرو ی ود که آتعیات اتراا هی 
میشکست و در آن شیر ترشیده نرم میکرد و میخورد و بمن فرمود نزدیک 
بیا و از این غذای ما بخور عرض کردم من روزه دار هستم فرمود از حبیبم 
رشن خدا ضلی الله علیه و ال شتندم که هر کنن رفره دار باشد ‏ میل 
بطعامی کند و برای خدا نخورد خداوند از طعامهای بهشتی باو بخوراند و از 
شرابهای آن بنوشاند. _ ۲ 
سوید گوید دلم بحال انحضرت سوخت بفضه که خادمه منزل بود گفتم از 
فرموده که سبوسش را نگرفته نان بپزم! حضرت متوجه صحبت ما شد و 
فرمود بفضه چه گفتی؟ عرض کردم باو گفتم چرا سبوس غله را نمیگیرد 
فرمود پدر و مادرم فدای رسول خدا صلی الله علیه و آله باد که سبوس 
طعامش را نمیگرفت و از نان گندم سه روز سیر نشد تا خداوند او را 
قبض روح فرمود [4] . ۱ 
عدی بن حاتم شور ناو ارام رفت و دید انحضرت مشغول غذا 
خوردن است. چون بغذای او دقت نمود دید یک کاسه اب و مقداری 
تکه‌های نان جوین و کمی نمک است!! 
عرض کرد یا امیر المومنین شما روزها اینهمه زحمت میکشید و شبها را در 
عبادت خدا بسر می‌برید و غذای شما هم همین است علی علیه السلام 
فرمود نفس سرکش را باید بریاضیت عادت داد تا طغیان نکند آنگاه 
فرمود: 
علل النفس بالقنوع و الا 
طلبت منک فوق ما یکفیها. 
یعنی نفس را بوسیله قناعت بیمار و ضعیف گردان و الا از تو بیش از 


یکی از رجال ثروتمند حلوائی پخته و مقداری از انرا بعنوان تحفه نزد 
علی‌علیه السلام فرستاده بود آنحضرت روپوش ظرف حلوا را برداشت و 
دید رنگ و بوی خوبی دارد فرمود از رنگ و بویت معلوم است که طعم 
خوبی هم داری ولی هیهات که من ذائقه خود را بطعم تو آشنا کنم شاید در 
قلمرو خلافت من کسی پیدا شود که شب را گرسنه خوابیده باشد! 

از احنف بن قیس روایت ت کرده‌اند که میگفت روزی نزد معاویه بودم چون 
موقع غذا شد برای معاویه سفره رنگینی چیدند که در آن انواع غذاها وجود 
داشت و چون معاویه مرد اکولی بود در خوراک خود دقت بیشتری مینمود 
که از نظر کم و کیف بطور مطلوب باشد. ۱ 
احنف از دیدن سفره عریض و طویل معاویه گریه کرد. معاویه علت گربه 
را پرسید احنف گفت بحال علی علیه السلام گریه میکنم زیرا روزی در 
خدمت او بودم موقع افطار که شد مرا در منزل خود نگهداشت تا باتفاق 
حسنین علیهما السلام افطار کنیم, چون غذای مخصوص انحضرت را اوردند 
دیدم انبانی است که بمهر خود او ممهور شده است علی علیه السلام مهر 
از او برگرفت و تکه‌ای تک ۱ ۱۳۲ ۲ و 
کیسه را مهر کرد و بفضه داد! گفتم مگر غیر از شما کس دیگری هم 
میتواند از این نان بخورد که انبان را مهر میکنید؟ 

علی علیه السلام فرمود مهر این کیسه از نظر بخل و امساک نیست بلکه 
برای اینست که در غیاب من فرزندان من این نان‌ها را بروغن يا بزیت 
آغشته میکنند و من برای اینکه آنها باحترام اين مهر بآن دست نزنند سر 
انبان را مهر میکنم! معاویه گفت راست میگوئی ای احنف احدی نمیتواند 
مثل علی علیه السلام باشد و باز کسی نمیتواند منکر فضیلت او باشد. 
لباس انحضرت هم متناسب با خوراک او بود شلوارش زبر و خشن و 
پیراهنش هم کرباس بود در حالیکه بغیر از شام بتمام بلاد اسلامی فرمانروا 


بود. 

اغلب روی خاک می‌نشست و بهمین جهت جهت ابو تراب نامیده شد فرش 
خانه‌اش هم حصیر بود کفش خود را وله میزد و سایر کارهایش را هم 
خودش انجام میداد. میفرمود بخدا سوگند این ردای من آنقدر وصله خورده 
ات کار مصال اه ام ماه نی فص ری 
اس راخها ۵ 

در نامه‌ای که بعثمان بن حنیف والی بصره نوشته است فرماید: من که 
امام شما هستم بدو جامه کهنه و دو قرص نان اکتفاء کرده‌ام در صورتیکه 
میتوانم از جامه‌های حریر لباسی فاخر بپوشم و از عسل مصفی و مغز 
کم ای ی وی ماو یا کی هو من بر 
من غلبه نماید! آیا بهمین قناعت کنم که گویند من امام و خلیفه هستم اما 


در اندوه و پریشانی فقر|ء شرکت نکنم ؟ ااقنع من نفسی بان بقال امیر 
المومنین و لا اشارکهم فی مکاره الدهر [7] ؟ علی علیه السلام می‌فرمود 
من در خوراک و پوشاک طوری هستم که اگر فقیرترین مردم مرا ببیند 
میتواند در برابر فقر و فاقه خود صبور و شکیبا باشد زیرا وقتی امام خود 
را چنین ببیند از وضع و حال خود راضی ميشود. ۲ ۱ 

و باز میفرمود من میدانم که کسی مثل من نمیتواند زندگی کند اما ایا بین 
امام و ماموم نباید وجه تشابهی وجود داشته باشد؟ پس تا میتوانید از روش 
من پیروی کنید. 

[1] امالی صدوق مجلس 47 حدیت. 14 

[2] ینابیع المودة باب 1ظ ص 1530 بحار الانوار جلد 41 ص 148. 

[3] پنابیع الموده باب 1ظ ص. 147. 

[4] کشف الغمه ص 47 - تاریخ طبری و کتب دیگر. 

[5] بحار الانوار جلد 40 ص. <345. 

[6] نهج البلاغه خطبه 139. 

لاه نامه یا زوین تفه 


خوابیدن به جای پیامبر 


1 1 حضرت ر از ین توطئه آگاهی داد, حا اي جز ِ. وجود 
اما چه ۳۹ با بر بستر ار بخوابد و جاسوسان فریش را گمراه 
شاه 

و از زن و فرزندان او دفاع کند؟ 

چه کسی باید در برابر چهل نفر از شجاعان قریش بایستد؟ 

شاید کشته شود؛ 

شاید در بستر پیامبر سر از " تن او جدا کنند؛ ۳ 
اک تسار خی ها دام وا 
اوبجنگند واو را بکشند؛ 

کدام مرد با شهامت و جسور و موّمنی وجود دارد که اين همه بلا را بجان 
بخرد, و جان خود را به خدا بفروشد؟ [1]. 

دوش کشد.. ۱ 
پیامبر رادر اغوش گرفت و با پیامبر وداع کرد و در بستر او خوابید که قران 
می‌فرماید: ۲ 

من الاس من پشری تفس ابتغاء مَوضاة اللّه [2] . 

(برخی از انسان‌ها کسانی می‌باشند که جان خود را برای خشنودی خدا 
پی نوشت ها: ۱ 

امام علی علیه السلام نگذاشته بود تا او را بیازماید و الگوی دیگر مجاهدان 
روم هما وت که‌سا مبران خوورا آرخود. 

[2] سوره بقره, ایه 2007. 


ریخا را فا اه 


عالم متقی مرحوم حاج میرزا محمد صدر بوشهری نقل فرمود: هنگامی که 
پدرم مرحوم حاج شیخ محمد علی(ع) از نجف اشرف به هندوستان 
مسافرت نمود. من و برادرم شیخ احمد در سن شش. هفت سالگی بودیم. 
اتفاقا سفر پدرم طولانی شد, بطوریکه ان مبلفی را که برای مخارج به 
مادرم سیرده بور تمام شد و ما بیچاره شدیم. 

طرف عصر از گرسنگی گریه می کردیم و به مادر خود چسبیدیم», مادرم 

بمن و برادرم گفت وضو بگیرید و لباس پاک بپوشید. ما همین کار را کردیم 
از خانه بیرون متخ ۳ وارد صحن مقدس شدیم؛ مادرم گفت من در ایوان 
می‌نشینم شما بحرم حضرت علی(ع)بروید و به حضرت امیرالممنین (ع) 
بگوئید پدر ما نیست و ما امشب گرسنه‌ایم و از حضرت خرجی بگیرید و 
بیاورید تا برای شما تدارک کنم. 

ما وارد حرم شدیم سر بضریح گذاشته عرضکردبم, پدر ما نیست و ما 
گرسنه هستیم. دست خود را داخل ضریح نموده. گفتیم خرجی بدهید تا 
مادرمان شام تدارک کند. 

9 گذشت اذان 0 را گفتند و صدای قد قامت الصلوة را شنیدم 
گفتم حضرت ۳ جماعت می‌خوانند) پس گوشه‌ای از حرم نوی ریخ و 
منتظر تمام شدن نماز شدیم. کمتر از ساعتی که گذشت شخصی مقابل ما 
ایستاد و کیسه پولی بمن داد و فرمود: بمادرت بده و بگو تا پدر شما از 
مسافرت بیاید هرچه لازم داشتید بفلان محل مراجعه کن. 

بالجمله فرمود: مسافرت پدرم چند ماه طول کشید و در این مدت ببهترین 
وجهی مانند اعیان و اشراف زادگان نجف معیشت ما اداره می‌شد تا پدرم 
از مسافرت برگشت. 7 

شده‌ام گدای درت بجان چه در این جهان و در آن جهان 

بودش شرف بهمه شهان یقین گدای تو یا علی(ع) 

یل صف شکن بگه غزا, یم بخشش و کرم و سخا 

وصی نبی, ولی خدا که بود سوای تو یا علی(ع) 

تو باولیاء همه سروری, تو بانبیاء همه رهبری 

ز سماء گرفته الی ثری. شده از نوای تو یا علی(ع) 

دم ذوالفقار تو شعله کش, دل خصم دون تو در طیش 

تن دشمنان تو مرتعش, گه غزای تو یا علی(ع) 

شده تاج فرق تو اتما, بنموده مدح تو کبریا 


مه و مهر گر شده بر ضیاء بود از ضیای تو يا علی(ع) 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده, نشر مهدی یار 


و 


یکروز هارون الرشید هفتاد نفر از علمای اهل سنت را فرا خواند, هنگامی 
که انها به مجلس آمدند هارون از شافعی پرسید: چند حدیث در فضائل 
حضرت علی(ع) از حفظ داری؟ ۱ 

شافعی گفت: تعداد زیادی حدیث در فضیلت اقا علی(ع)به یاد دارم. 

هارون گفت: چقدر است؟ 

شافعی گفت: می‌ترسم بگویم. 

هارون گفت: از ز کی می‌ترسی؟ 

شافعی گفت: ۷ می‌تر سم. 

هارون گفت: : نترس در آمانی, بگو. 

شافعی گفت: حدود چهار صد تا پانصد حدیث از حفظ هستم. 

هارون از دیگری پر سید, گفت بیشتر از هزار حدیبت در فضیلت علی(ع)از 
حفظ هستم. 

هارون همین سوال را از ابویوسف نمود. وی پاسخ داد پانزده هزار حدیت 
مُسند و پانزده هزار حدیت مرسل درباره اقا علی(ع)از حفظ دارم. ۲ 
هارون از واقدی پر سید او گفت من هم به اندازه ابویوسف وصف اقا 
علی(ع)را در احایث دیده‌ام. 

هارون گفت: آنچه که گفتید از شنیده‌های شماست. اما من فضیلتی از آقا 
علی(ع)را به چشم خود دیده‌ام. همه مشتاق شنیدن شدند. 

هارون گفت: روزی حاکم دمشق برایم نامه‌ای نوشت که خطیبی در اینجا 
زندگی می کند. که دشمن غلی(ع)است و در خطابهاینش مرتبا به اقا فحتنن 
می‌دهد, هر چه او را تهدید کرده‌ام فایده‌ای نکرده است چاره ی 

من در پاسخ او نوشتم: او را به بغداد نزد من بفرست. وقتی خطیب به 
اینجا رسید او را نصیحت کردم و گفتم: چرا با حضرت علی(ع)دشمنی 
داری؟ او گفت: برای اینکه او پدران و اجداد ما را کشته است. گفتم: آنها 
را به قرمان خدا و رسولش کشته است. گفت بهر حال من دشمن 
علی(ع) هستم. 

من هم دستور دادم که او را کتک زدند و به زندان بینداختند. همان شب در 
خواب دیدم که حضرت خاتم الانبیاء (ص) از آسمان فرود آمد در حالی که 
پشت سر حضرت, آقا علی(ع) و فاطمه زهر| و امام حسن و امام حسین 
(علی(ع)هم‌السلام) و جبرئیل (ع) نیز ِ داشتند همه بطرف قصر من 
آمدند: جامهایی از اپ در دست جب رتیل بو ۱ ۱ 

حضرت پیغمبر (ص). شیعیان را یکی ۷ زد و آنان را از اب بهشتی 
سیراب می‌نمود, از پنج هزار نفری که در این اطراف زندگی می‌کنند تنها 


چهل نفر را که من انها را می‌شناختم و می‌دانستم از دوستداران و محبین 
اقا علی(ع)هستند سیراب شدند. 
در این بین حضرت علی(ع)به پیامبر (ص) فرمود: از اين خطیب بپرسید من 
با او چه کرده‌ام؟ خطیب را آوزوند: پیغمبر به او فرمود: را تا ی ی ؟ 
خداوندا او را مسخ کن. ناگهان خطیب به شکل سگ در آمد: من از وحشت 
بیدار شدم و خادم را صدا زده و گفتم: خطیب را بياورید. 
من قصد داشتم خطیب را موعظه کرده و خوابی را که دیده بودم برایش 
است. 
گفتم: سگ را بیاور, وقتی سگ را آوزد دیدم خداوند برای عبرت دیگران 
کوشهای اه زا به. شکل انسان-نافن کداشته و بدن:اوررا بشکلسک در 
آورده است و امروز شما را به اینجا دعوت کرده‌ام تا به چشم خودتان 
برتری و فضیلت آقا علی(ع) را ببینید به دستور هارون: خطیب را که به 
شکلن سی: در آفده نوم آوردندن در ‌جالنکه نید به کردنش آنداخته و هرا 
می‌کشیدند. خطیب بدبخت, سر به زیر افکنده بود. 
است. بنابراین بیشتر از سه روز زنده نمی‌ماند زودتر او را از اینجا دور 
کف که بای او ما سار فا وی کف 
خطیب را به زندان بر گرداندند. طولی نکشید که صدای مهیبی برخاست و 
بر اثر صاعقه, ساختمان زندان برسر او خراب شد و جسد نحسش را 
سوزآنيدند. 
ز طریق بندگی علی(ع) : نه اگر بشر بخدا رسد 
بچه دل نهد بکه رو کند بچه سو رود بکجا رسد 
ز خدا طلب دل مقبلی به علی(ع) ز جان متوسلی 
که اگر رسد بعلی(ع) دلی بعلی(ع) قسم بخدا رسد 
ازلی ولایت او بود ابدی عنایت او بود 
بعلی(ع) اگر بری التجا چه در اين سرا چه در آن سرا 
0( 

قق اک کم عقیدن.کا ۱1| 
| 
که هرانکه درتو فنا شود ز چنین فنا به بقا رسد 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


خشم شیطان در برابر سکوت 


خایز بن عیدالله اتضارق ان مد ضایف سار نها خکایت کزو: 
روزی مولای مثقیان امیرالمومنین, امام علی بن ابی طالب صلوات اللّه 
علیه از محلّی عبور می نمود, ناگهان متوچّه شد که شخصی مشغول فحش 
دادن و ناسزاگوئی, به قنبر غلام آن حضرت است؛ و قنبر می خواست 
تلافی کند و پاسخ آن مردبی ادب و تحریک شده شیطان و هوای نفس را 
ندهد. 
ناگهان امیرالمومنین علی علیه السلام بر قنبر بانگ زد که: آی قنبر! آرام 
باش و سکوت خود را حفظ کن و دشمن خود را , به حال خود رها ساز تا 
خوار و زبون گردد. 
سپس افزود: ساکت باش و با سکوت خود, خدای مهربان را خوشنود 
گردان و شیطان را خشمناک ساز و دشمن خویش را به کیفر خود 
وا گذارش نما. 
امام علی علیه السلام پس از آن فرمود: ای قنبر! توجّه داشته باش که هیچ 
مومنی نتواند خداوند متعال را, جز با صبر و بردباری خشنود سازد. 
و همچنین هیچ حرکت و عملی همچون خاموشی و سکوت. شیطان را 
خشمگین و زبون نمی گرداند. 
و بدان که بهترین کیفر برای احمق؛ سکوت در مقابل یاوه ها و گفتار بی 
خردانه او است. [1] . 

حقیر گوید: تأیید مان بارز آن, نیز کلام خداوند متعال است که فرمود: 
(اذا خاطبَهُم 6 قالوا سَلاما) [2] ؛ 
هه ی داح رم او را بدون پاسخ رها سازید. 


پی نوشت ها: 


[1] الکنی و الا لقاب: ج 2 ص 294. 
[2] سور ه فرقان: آیه 03 


حارث همدانی یکی از اصحاب و دوستان حضرت امیرالمومنین علی بن 
ابی طالب علیه السلام است حکایت کند: 

شبی به منزل امیرالمومنین. امام علی علیه السلام وارد شدم و ضمن 
و پا امیرالموّمنین ! از شما خواسته 
ای دارم؟ 

حضرت فرمود: ای حارث! آیا مرا سزاوار و شایسته شنیدن خواسته ات 
قف ان 

گفتم: بلی, يا امیرالمومنین! شما از هر کسی والاتر و شایسته تر هستی. 
حضرت فرمود: آن شاءالله که خداوند به وسیله من جزای خیری به تو دهد؛ 
ورسپس از جای خود برخاست و چراغ را خاموش نمود و اظهار داشت: 
غلت اه که خراغ را خاموش کردم, چون دوست نداشتم" ذلت پیشنهاد و 
خواسته ات را در چهره ات بنگرم؛ و بتوانی به آسودگی و بدون هیچ واهمه 
ای خواسته هایت را بیان کنی. 

بفند: از ان آقز ود از جخضرت رصول آکزم ضلی لاس ده ال شنیدم که 
فرمود: حوایج و خواسته های انسان به عنوان امانت خداوندی است. که 
باید در درون او مخفی بماند؛ و برای کسی غیر از خدای سبحان با ز گو 
نکند 


بش از آن فرمود: هرکه حاجت و خواسته برادرش را بشنود بایستی او را 
کمک نماید و خواسته اش را برآورده کند البته تا جائی که مقدور باشد نباید 


ترا مت هایس ات۰11۱ 


پی نوشت ها: 


خفه کردن هفتاد نفر هندی 


غده اي آز مخیتین هجو اخین از خضرت. ضادق ال محتی و : نیز از باقر 

العلوم علیهما السلام نقل کرده اند: 

پس از آن که امام امیرالمومنین علی علیه السلام از جنگ جمل با ناکنین و 

اهل بصره رهائی یافت و پیروزمندانه بازگشت, هفتاد نفر مرد از اهالی 

هندوستان به حضور آن حضرت آمدند و پس از آن که اسلام را پذیرفتند و 

مسلمان شدند, حضرت با زبان هندی با آنان سخن می گفت و پاسخ 

سئوالات آن ها را به زبان خودشان مطرح می فرمود. 

و چون کراماتی از ان حضرت مشاهده کردند. مدذعی شدند که علی بن 

ابی طالب علیه السلام خدا است. 

امام علی علیه السلام اظهار نمود: ای جماعت! آنچه را که شما درباره من 

گمان کرده اید, درست نیست؛ بلکه من نیز همانند شما بنده ای از بندگان 

ّا آن ها فرمایشات حضرت را نیذیرفتند و بر گفته خویش اصرار ورزیدند 
که تو همان خدا هستی؛ چون همه چیز را می دا 

حضرت از این حرکت خشمگین شد و فرمود: | 

خود برنگردید و توبه نکنید, شما را خواهم کشت. 

ولیکن آن ها بر عقیده و حرف خود پافشاری کردند. 

به ناچار حضرت امیرالمومنین علیه السلام دستور داد تا چند حلقه قنات 

حفر نموده و آن ها را از زیر زمین به یکدیگر متّصل نمایند؛ سپس تمامی 

آن هفتاد نفر را که منکر آفریدگار جهان شده بودند داخل قنات ها انداختند؛ 

و سر قنات ها را نیز پوشانند. ۳ 

پس از آن یکی از قنات ها را که خالی بود, پر از هیزم نموده و آتش زدند, 

و چون دود اتش به تمامی قنات ها جریان پیدا کرد. تمامی ان هفتاد نفر 

خفه گشتند و به هلاکت رسیدند. [11] . 

و ذز حکایتی دیگر جنین آمده استت" 

امام محمد باقر علیه السلام فرمود: عبدالله بن سبا, یکی از کسانی بود که 

ی 

خداست؛ و من پیغمبر او می باشم. 

ضحای. که امام غلی ان اسلا ا۶ قفوم ناظل غندا للم بن سبا با خبر 

شد؛ او را احضار نمود و از او درباره چنین اعتقادی سوال نمود. 

عبدالله بن سبا در جواب حضرت., با صراحت کامل اظهار داشت: تو خدا 

هستی و من از طرف تو پیامبر هستم: و سپس افزود: مدّتی است که این 

موضوع به طور وحی و الهام, بر من ثابت شده است. 


امیرالمومنین علی علیه السلام به او خطاب کرد و فرمود: وای بر توا 

مواظب گفتار خود باش, شیطان تو .را به تسخیر خود در آورده است: 

مادرت به عزایت بنشیند! آپا متوجه موقعیت خود نیستی, ناف از افکار و 
گفتار کفرآمپز خود توبه کنی تا بخشیده گردی. 

هلک مت شا ال رما ات ها بای له میم ی 

علیه السلام بی بود و همچنان بر حرف و عقیده باطل خود پافشاری 

می کرد. 

لذا حضرت به ناچار دستور داد تا او را به مذت سه روز باز داشت نمایند؛ و 

در طول این مدّت مرئب او را توبه می دادند, اما او زیر بار نمی رفت و 

پیشنهاد حضرت را نمی پذیرفت., 

بنابر این روز سوم به دستور آن حصرت او را از زندان بیرون آورده و 

اعدام کردند و سیس جسد او را در انش سوزاندند. [2 

یی نوشت ها: 

[1] رجال کشی: ص 109, ح 174, وسائل الشیعة: ج 28, ص 335, ح 2 

کافی: ج 7, ص 257, ح 8 و 23. 

[2] رجال کشی: ص 106, ح 170, وسائل الشیعة: ج 28, ص 336, ح 4. 


خوراک مسموم 


بسیار می‌شد که حضرت درختی را صدا می‌زد و درخت به ندای او پاسخ 
می‌داد و از وی اطاعت می‌کرد. 

بسیاری از حیوانات با او سخن می‌گفتند. حتی حیوانات درنده به نبوت او 
گواهی می‌دادند و بعضی از انها حاضران را از سرییچی دستورهای او 
برحذر می‌داشتند: 

هنگامی که شهر طائف در محاصره رسول خدا(ص) و نیروهای اسلام قرار 
گرفت, یهودیان به بهانه پذیرایی از پیامبر خدا(ص) گوسفندی ذبح کردند و 
آن را بوست کندند و بخوبی ترشته. ساختتت. و انحاه به تطرص بیالودند و 
نزد حضرت فرستادند. 

۱ و گفت: ای فرستاده 
خدا! از گوشت من نخور که مرا آلوده و زهرآگین کرده‌اند. 

اگر آن حیوان در حال حیات خود با حضرت سخن می‌گفت, خود بزرگترین 
حجت و آشکارترین دلیل علیه منکران نبوت او به شمار می‌رفت, , چه رسد 
که حیوانی پس از ذیح و طبخ به سخن در اید و با حضرتش تکلم نماید؟! 
قال علی (ع): آن النبی نزل بالطائف و حاصر اهلها بعثوا الیه بشاه 
مسلوخه مطلیه بسم فنطق الذراع منها فقالت: يا رسول الله (ص): لا 
تاکلنی قانی مسمومه, فل کلمه البهیمه و هی حیه لکانت من اعظم حجج 
الله عزوجل علی المنکرین لنبوته, فکیف و قد کلمته من بعد ذیح و سلخ و 
شی ؟! | تراد اه ارم هه امه اس ساسا 
تشهد له بالنبوه و تحذرهم عصیانه.... [1] . 
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اغاز 

روزی خدمتکارم از من پرسید. ایا از خواستگاری فاطمه خبر داری؟ گفتم: 
گفت: کسانی وی را از پدرش خواسته اند. اما تعجب است که پا پیش 
نمی‌گذاری و فاطمه را از رسول خدا(ص) نمی خواهی؟! 

گفتم: من چیزی ندارم که با آن تشکیل خانواده دهم. 

گفت: اگر تو نزد رسول خدا(ص) شوی (من مطمئنم که) فاطمه را به نو 
تزوی خواهد کرد. 

به خدا| سوگند, آن کنیز, چندان در گوش من خواند تا جراءعت اقدام را در 
من پدید آورد. و مرا وادار ساخت که نزد رسول خدا(ص) بروم. 

قال علی: خظیت فاطمه ال زو الله اض) فقالت لین مولامة هل علمت 
ان فاظحه قو حطیت ال تصول الله (ض ٩۱‏ 

قلت: لا. 

قالت: فقد خطبت, فما پمنعک ان تاتی رسول الله (ص) فیزوجک؟ فقلت و 
عنخق .ی آندسه به؟ فالت: ایک آن عنت الن. سول اه (ض ا اروعی. 
فوالله ما زالت ترجینی.... [2] . 


[ 1] در باب نزویج آن حضرت روایات دیگری هم وارد شده است. 
۱ کشت القمه عرص 5رد 


یک روز که پیامبر خدا(ص) در جمع همسران خویش حضور داشت., یادی از 
همسر باوفای خویش, خدیجه نمو و بر فراق او گریست. عايشه به او 
اعتراض کرد و گفت:بر پیرزن سرخ روی از تیره بنی اسد می‌گریی؟! 
رسول خدا(ص) از سخن او بر اشفت و فرمود: چه کسی جای خدیجه را 
می‌گیرد؟ 

روزی که شما مرا دروغگو خواندید او مرا راستگو دانست, و روزی که شا 
به حال کفر به سر می‌بردید, او به من گروید و دین خدا را با ایمان و مال 
خو یاری داد و هنگامی که شما عقیم و نازا تووید آهه ش ايق فر ند ا مرن 
عايشه گفت: وقتی که از میزان علاقه و وفای حضرت به خدیجه آگاه 
گشتم همواره خود را با ذکر محاسن و یاد خوبیهای خدیجه به پیامبر نزدیک 
می دم . 

عم کل فاگ کر الفی ضویحه نوها مهم نو سای فیک فحا لش فا کی 
یبکیک علی عجوز حمرا من عجائز بنی اسد؟ 

فقال: صد قتنی 9 و آم نت بی اذ کفرتم و ولدت لی اذ عقمتم. قالت 
عاکسمه نها زلت اقرت ال سول الب دی رها 


پی نوشت ها: 
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خدا گواه است 


فاطمه را در همان جامه ای که به تن داشت غسل دادم. به خدا قسم که 
او پاک و پاکیزه و در نهایت طهارت بود. پس از انجام غسل, پیکر او را با 
باقی مانده حنوط پدرش (که از بهشت اورده بودند) حنوط کردم و در کفن 
پیچیدم و پیش از انکه بندهای کفن را کره بزنم صدا زدم: ای ام کلثوم, 
زینب. سکینه, , فضه, حسن,؛ , حسین همه بیایید و اخرین بار مادرتان را ببینید؛ 
بيایید و از وی توشه برگیرید که دیدار به قیامت است. 

حسن و حسین جلو آمدند و خود را بر سینه مادرشان انداختند (آن دو 
می‌گریستند و ناله می‌کردند) و می‌گفتند: واحسرتا از دوری جدمان محمد 
و واحسرتا از جدایی مادرمان فاطمه, ای مادر حسن؛ ای مادر حسین» 
سلام ما را به جدمان برسان و به او بگو که پس از وی ما یتیم و بی 
سرپرست گشتیم. 

خدا را گواه می‌گیرم, دیدم فاطمه ناله‌ای کرد و دستهای خود را گشود و 
تاو وا مزا تا وه وروت اه ی 
حال صدایی از آسمان به گوشم رسید که گفت: ای ابوالحسن! بچه‌ها را از 
آغوش هادورشان. بر کیر: به خدا سوگند, ان کودکان فر شتعان انتتمانقا راابه 
ریه نشاندند. خدا و رسول او در انتظار فاطمه اند. 

بچه‌ها را از آغوش مارشان گرفتم و بندهای کفن را بستم 
اه 
الله (ص) و کفنتها و ادرجته فی اکفانها, فلما همت ان اعقد الدا, نادیت: پا 
ی اس ماو رو 
من امکم فهذا الفراق, و اللقا فی الجنه. 

فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان: واحسرتا لاتنطفی ابدا من فقد جدنا 
محمد المصطفی و امنا فاطمه الزهرا يا ام الحسن و با ام الحسین دا 
لقیت جدنا محمدا المصطفی فاقرئیه مناالسلام و قولی اه انا قد بقینا بعدک 
یتیمین فی دار الدنیا. 

فقال امیر المومنین: انی اشهد اله آنهاقد حنت و انت و مدت یدیها و 
ضمتهما الی صدرها ملیا و ادا بهاتف من السما ینادی: يا ابا الحسن ! 
ارفعهما عنها فلقد ابکیا و الله ملائکه السماوات. فقد اشتاق الحبیب الی 
المحبوب. قال فرفعتهما عن صدرها و جعلت اعقد الردا. [1] . 


۵ 


لحظه‌ای که برای غسل دادن رسول خدا(ص) آماده می شدم؛ همین که بدن 
پاک و پاکیزه آن حضرت را بر سکو نهادم, صدایی از گوشه اتاق به گوشم 
رسید که گفت: علی! محمد را غسل مده. بدن پاک و مطهر او احتیاج به 
غسل و شستشو ندارد. 

از سخن او در دلم گمانی پیدا شد (اما بزودی برطرف شد و به خود آمدم 
و) گفتم: وای بر توء تو که هستی؟! پیامبر خدا(ص) ما را به غسل و 
شستشوی خود فرمان داده است ق که از آن نهی می‌کنی؟! 

در همین حال آواز دیگری با صدایی بلندتر شنیده شد که گفت: 

علی! او را بشوی و غسل ده, بانگ نخستین از شیطان بود. او به سبب 
رشک و حسدی که بر محمد(ص) دارد, خوش ندارد که وی با غسل و 

طهارت پای بر بساط پروردگار خویش بگذارد. 

گفتم: ای صاحب صدا! از این که او را به من معرفی کردی, خدا به تو 
پاداش د نیک دهد, اما تو کیستی؟ 

گفت: من خضر نبی هستم که برای تشییع جنازه پیفمبر خاتم (ص) آمده‌ام. 

فال غلی,(ع لها وضعفمعلی, المفتسل ازا ماتف سه راویه لته با 
علی! لا تفسل محمدا فانه طاهر مظهر. فوقع قلبیمن دلک.شی و قلت: 
ویلک, من انت؟ فان النبی امرنا بهذا و هذه سنته, و اذا بهاتف آخر یهتف 
باعلی صوته . : غسله یا علی! فان الهاتف الول کان الشیطان, حسد محمدا 
ازم.بدقل فیزه: معا فال علی. (ع )رای الله جرا قو آخبرین. ان دلک 
اجلین ففن انت؟ فال :۱ الخضر خصرت ناه فخمد. 1 ]: 


پی نوشت ها: 


خضانل الخمشه من ااصهاه اش ج درس رد 


خاک زیر پا 


۳ و دروازه آن را گشودم. رسول خدا (ص) 
به من فرمو 
اگر خوف آن نبود که گروهی از امت من, مطلبی را که مسیحیان درباره 
حضرت مسیح گفته‌اند, درباره تو نیز بگویند, در حق تو مخنی می‌گفتم که 
از جایی عبور نمی‌کردی, مگر اینکه خاک زیر پای تو را برای تبرک ب 
می‌ گر فتند و از باقیمانده اب وضو و طهارت استشفا می‌نمودند. 
اما برای تو همین افتخار بس, که تو از منی و من از توام تو میراث بر من 
هستی و من نیز از تو, ارث می‌برم. مقام و منزلت تو نزد من همچون 
هارون نسبت به موسی است. جز اینکه رشته نیوت پس از من بریده 
است. تو آن کسی هستی که دیون مرا ادا خواهی کرد و بر سنت و شیوه 
من (با منافقان) به پیکارپردازی و در روز وایسین از همگان به من نزدیکتر 
3 
قال علی (ع): قال لی رسول الله (ص) یوم فتحت خیبر: لو لا ان تقول فیک 
طوائف من امتی ما قالت النصاری فی عیسی بن مریم لقلت الیوم فیک 
مقالا لاتمر علی ملا من المسلمین لا آخذوا من تراب رجلیک و فضل 
طهورک یستشفون به و لکن حسبک آن تکون منی و آنا منک ترثنی و ارنک 
و انت منی بمنزله هارون و موسی لا انه لانبی بعدی.... [1] . 


یی نوشت ها: 

۱ 

به روایت شیخ مفید, گفتار فوق از پیامبر خدا(ص) در غزوه ذات الرمل (یا 
ذات السلاسل) که نام دیگر این عزوه است) شنیده شده است. (اعلام 
ای 


خوارح نهروان 


۳ (نیرنگ حکمیت و رسوایی ناشی از رخ ثمره‌ای جز ندامت و 
سرخوردگی, به همراه نداشت) در نتیجه زبان مردم به سرزنش گشوده 
شد و هر کس دیگری را به باد ملامت گرفت, که چرا کار را به حکمین 
واگذار نمودند؟! 

اما دیگر دیر شده بود و هیچ کاری از آنها ساخته نبود. (ای کاش داستان به 
همین جا خاتمه می‌یافت و عفریت جهل و حماقت گریبانشان را رها 
می‌ساخت و دستهای پیمان‌شکن آنان راء 1 می‌ کرد و دیگر 
فرضت: ارتکاب حناباتی بر رگترهه ان شمی‌دای جناتی که اه آن با المای 
اين شبهه در اذهانشان بارور گشت و با طرح این سخن) در میان خود 
گفتند: 

«پیشوای ما (علی) نمی‌باییست و می‌کرد, بلکه بر او 
لازم بود که طبق نظر واقعی خود عمل کند (و اه 
به قیمت کشته شدن او و کسانی از ما.؛ تام ی ده اما او چنین نکرد, 
بلکه تابع نظر ما شد- نظری که خود از روز نخست آن را خطا می‌پنداشت- 
پس هم اینک او کافر گشته و کشتن کافر و ریختن خون او بر ما 
رواست!». 

با ظهور این فکر آنها با سرعت هر چه تمامتر از میان لشکر بیرون رفتند و 
با صدای بلند فریاد کشیدند که: «داوری و حکمیت. فقط مخصوص 
خداست». 

سپس دسته دسته به هر سو پراکنده شدند. گروهی به نخیله و عده‌ای به 
حروراء و شماری نیز راه مشرق را پیش گرفتند. و از دجله گذشتند. 

در بین راه با هر مسلمانی که برخورد می‌کردند از فکر و نظرش 
می‌پرسیدند؛ چنانچه عقیده‌اش را مطابق سلیقه خود می‌یافتند. رهایش 
می‌ساختند وگرنه او را ِ و خونش را می‌ریختند.  ._‏ 

من ابتدا نزد دو دسته اول (انان که در نخیله و حروراء گرد امده بودند) 
و ی و ی لب 
فراخواندم. اما آنها نپذیر فتند و دلهای بیمارشان به کمتر از جنگ راضی 
نشند. و دریافتم که جز به تیغ شمشیر آرام و قرار نمی‌گیرند. پس بناچار با 
آنها جنگیدم و هر دو گروه را کشتم, پس از آنکه آنها را به فرمان خدا و 
صلح و آشتی دلوت نموده بودم. 

۰ افسوس اگر آنها دست از حماقت می‌کشیدند و خود را به کشتن 
نمی‌دادند, پشتیبانی بیرومند و سدی سترگ برای پیشرفت ۳ به شمار 


2 سپس برای دسته سوم شورشیان نامه نوشتم و نمایندگان خود را پی 
در پی تزخ انها فوتتادم: کسانی که از بهترین افرادم محسوب می‌شدند و 
آنها را به زهد و تقوا و شایستگی می‌شناختم 

اما گویا سرنوشت ۳ سرنوشت کی خی ی بود. 
آنان : نیز از همان راهی رفتند که دوستانشان پیموده بودند. 

روامته شرارتهای آنها در هر جا گسترش پافت) بر هر مسلمانی که دست 
پید | می کردند, به جرم اينکه با عفیده‌ی انها مخالف بود. به سرعت او را 
می‌کشتند. گزارش کشتار آنها و اخبار فجایع آن یاغیان, پی در پی به من 
می رلسید. ۳ ۳ 

من ابتدا از دجله عبور کرده و نزد انها رفتم. و پیش از هر گونه اقدامی. 
نمایندگان خود و افراد شایسته‌ای را (که به نفود کلامشان امید می‌رفت) 
نزدشان قرتا و و تا آنجا که در توان داشتم- برای هدایت آنها- تلاش 
کردم. به آنها گفتم چنانچه دست از شرارت بردارند عذرشان را می‌پذیرم 
(و جان و مالشان را محترم می‌شمارم) و اين پیغام را یک بار توسط 
«مالک اشتر» و بار دیگر به وسیله «احنف بن قیس» و عده‌ای دیگر به انها 
رساندم, اما نپذیرفتند و همچنان بر ادامه پستی و شرارتهای خود پافشاری 
کردند. این شد که با آنان نیز جنگیدم و تمامی آنان که به چهار هزار نفر 
بلکه بیشتر بالغ می‌شدند. کشته شدند. و حتی یک نفر هم به عنوان 
خبر گزار. - از میان آن همه جمعیت- جان به سلامت نبرد. 

1 قال علی علیه‌السلام:... اقبل بعض القوم علی بعض باللائمة فیما صاروا 
الیه من تحکیم الحکمین و یجدوا لانفسهم من ذلک مخرجا الا ان قالوا: 
«کان ی امیرتا ان تا من اعصا و ان سس تحینه رایهعلی فتل 
نفسه و قتل من خالفه مناء فقد کفر بمتابعته ایانا و طاعته لنا فی الخطا و 
احل لنا بذلک قتله و سفک دمه». 

فتجمعوا علی ذلک و خرجوا راکبین رژوسهم ینادون باعلی اصواتهم: «لا 
حکم الا لله» ثم تفرقوا: فرقة بالنخيلة و اخری بحروراء و اخری راکبة 
راسها تخبط الارض شرقا حتی عبرت دجلة فلم تمر بمسلم الا امتحنته فمن 
تابعها استحیته و من خالفها قتلته. فخرجت الی الاولیین واحدة بعد اخری, 
ادعوهم الی طاعة الله عز و جل و الرجوع الیه. فابیا الا السیف لا یقنعهما 
غير ذلک» فلما اعیت الحيلة فیهما حاکمتهما الی الله عز و جل, فقتل الله 
هذه و هذه. کانوا- یا اخا الیهود!- لو لا ما فعلوا لکانوا رکنا قویا و سدا منیعا, 
فابی الله الا ما صاروا الیه. [1] . 

2 قال علی علیه‌السلام:... ثم کتبت الی الفرقة الثالثة و وجهت رسلی 
تتری و کانوا من اجلة اصحابی و اهل التعبد منهم و الزهد فی الدنیا فابت 
الا اتباع اختیها و الاحتذاء علی مثالهما. و اسرعت فی قتل من خالفها من 
المسلمین و تتابعت الی الاخبار بفعلهم. فخرجت حتی قطعت الیهم دجلة 


آوجه السفراء و النصحاء و آطلب العتبی بجهدی بهذا مرة و بهذا مرة- و 
اما عم لام ی ال الاشتر و الاخف بن فیین: و لا ابا الا تلک 
رکبتها منهم فقتلهم الله با اخا الیهود عن آخرهم و هم اربعة آلاف آو یزیدون 
حتی لم یفلت منهم مخبر.... 


یی نوشت ها: 

[1] بحار, ج 38 ص 182 اختصاص. 79 1 حالص رد 

این اتجالحوه ی هیده آیای کم علی علبه‌السام ستاهان شون بر 
نطق اتشین خود روحیه می‌داد و انان را برای نبرد با خوارج مهیا 
می‌ساخت, فرمود: 

«بر آنها یورش برید (و بدانید که پیروزی با شماست) به خدا سوگند حتی 
از جمع شما ده نفر کشته نخواهد شد و از انان نیز تعدادی که به ده نفر 
نخواهد رسید زنده نخواهد ماند». 

پیشگویی حضرت در پایان کار به صدق نشست و از یاران او نه نفر شهید 
شدند و از سیاه انبوه خصم تنها هشت نفر به سلامت گریختند. (شرح 
نهج‌البلاغه, ج 2 ص 273). 


آن حضرت باقر علهالنملام مایت است. که مرف عرفی شاه ویر 
عازم سفر از کوفه بود جر کل هسام مقر موز بدان که در 
میان راه به شیری برخورد خواهی کرد, جویریه گفت: چاره چیست؟ 
فرمود: به او بگو امیرالمومنین علیه‌السلام به من از تو امان داده است! 
جویریه از کوفه بیرون آمد, در میان راه همچنانچه حضرت گفته بود, متوجه 
شد شبری بطرف. آو می‌اید: چويریه ضدا زد؛ ای. شیر همانا آمیرالمومتین 
علی بن ابی‌طالب به من از تو امان داده است. جویریه گوید: همینکه کلام 
حضرت را زساندم. آن خیوان بر کشت در خالیکه سر را بة زیر انداخته و 
همهمه می‌کرد, و با همین حال از نیزار پنهان شد (در روایتی آمده است 
که پنج بار همهمه کرد). جویریه بعد از انجام کار خود و بازگشت به گوفه, 
نزد حضرت علی علیه‌السلام رفت و جریان را بازگو کرد. حضرت فرمود: با 
آن شیر چه گفتی و او با تو چه گفت؟ جویریه گفت: هر چه فرموده بودید 
گفتم. و به برکت فرمایش شما از من منصرف شد. اما اينکه آن حیوان چه 
- من نمی‌دانم خدا و رسول و وصی او بهتر می‌دانند. حضرت فرمود: 
او در حالیکه همهمه می کرد پشت نمود (و رفت) عرض کردم: آری. 
فرمود؛ آنسان به نو حعت: وضن محفد ضلی الله طلیه و آله و سم را 
از من سلام برسان, سپس حضرت دست خود را به صورت عدد پنج نشان 
وا [1] (یفی ین بار) مخلف میت آنچه از ایات فران و اخادیت سای زباه 
استفاده می‌شنود این است که حیوانات دارای مقداری از هم و شعور ولو 
ی اس وا وا میا وروی هی واه کر وس 
می‌پردازند و اولیا خدا| مخصوصا ائمه اطهار علیه السلام را می‌شناسند و 
احترام می‌کنند و همچنانکه مشخص می‌گردد که حیوانات دارای زبان 
وا ۱ رم ره 
ما نباشد. بحث بیشتر و ارائه قرآنی و احادیث مربوط نیاز به مجالی شک 
5 ود 
پی نوشت ها: 


1 مدنته الساعزر ی 22 


خالد نمرده است 


سوید بن غفلة گوید: خدمت امیرالمومنین علیه‌السلام بودم که مردی نزد 
حضرت آمد و گفت: یا امیرالمومنین ن از وادی القری می‌آیم و خبر موت 
خالد بن عرفطه را آورده‌ام. حضرت فرمود: البته که او نمرده است ! آن 
مرد کلام خود را تکرار کرد. حضرت فرمود: : سوگند به آنکه جانم در دست 
قدرت اوست., خالد نمرده و نمی‌میرد!! آن مرد برای بار سوم سخن خود 
را تکرار کرد! و اضافه نمود که: «سبحان الله» من به شما از موت او خبر 
می‌دهم ولی شما می‌گوئید نمرده است! 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: قسم نه آنکه جانم در دست قدرت 
اوست, خالد نمرده و نمی‌میرد تا فرمانده سپاه ضلالت شود و پرچمدار او 
شخصی باشد بنام حبیب بن جماز!! راوی گوید: حبیب بن جماز وقتی این 
سخن حضرت به گوشش رسید به نزد حضرت آمد و گفت: به خدا قسم که 
من شیعه شما هستم, ولی شما درباره من سخنی فرمودید که آن را در 
خود نمی‌یابم ! حضرت فرمود: اگر حبیب بن جماز توئی, حتما و قطعا آن 
پرچم را به دوش خواهی گرفت! حبیب با شنیدن این پاسخ پشت کرد و 
] 
به دوش خواهی گرفت! 

ابوحمزه گوید: به خدا سوگند حبیب بن جماز زنده ماند تا اينکه (در زمان 
سیدالشهدء علیه‌السلام) وقتی عمر بن سعد به جنگ با امام حسین 
علیه السلام فرستاده شد, خالد بن عرفطه از فرماندهان سیاه او بود و 
حبیب نیز پرچم او را بر دوش داشت!! [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] الاختصاص, بصائرالدرجات. الارشاد. اعلام الدری, بحارالانوار, شرح 


خبر دادن به کشته شدن زرعه 


یکی از خوارج مردی بنام زرعة بن برج, به امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: 
اگاه باش, بخدا سوگند اکر از ان داوری که تعیین نمودی و در دین خدا 
مردم را داور کردی برنگردی و توبه نکنی (با اینکه حضرت همواره دستور 
ادامه جنگ را می‌داد و این خوارج بودند که حضرت را مجبور به توقیف 
ختی: کزدندا هر. آينه و .را می‌کشم و به اين کار رضای خداوند را طلب 
می‌کنم! حضرت فرموده زشتت باد, چقدر بدبختی, گویا تو را می‌بینم که 
کشته شده‌ای و باد بر پیکر تو می‌وزد. ۱ 

و همینطور شد که حضرت فرموده بود [1] و آن ملعون به درک واصل شد. 
پی نوشت ها: 


1 تحارص 339 بقل از شرع مه اللاغه ای آنی‌الخدید. 


خبر دادن به شهادت مزرع بن عبدالله 


ِ به نام ابوالعالية گوید: مزرع بن عبدالله از امیرالمومنین علیه‌السلام 
نقل می‌کرد که فرمود: به خدا سوگند حتما لشکری روی آورد و چون به 
بیابان رسد زمین آنها ر فرو برد ايوالعالية گوید: به او گفتم: تو به من از 
امیرالموّمنین علیه‌الشْلام خبر داده واقم ۳ شد 3 درکن اینکه) 
مردی دستگیر می‌شود و میان دو غرفه از غرفه‌های اين مسجد به دار 
اويخته و کشته می‌شود. 

ابوالمعالی که بسیار تعجب کرده بود گفت: تو از غیب خبر می‌دهی؟ مزرء 
گفت: مرا مرد امین و راستگو عف بن ابی‌طالب یز داده است. 
ابوالمعالية گوید: و کر | 
کشته و میان غرفه مسجد به دار اويختند. او خبر سومی نیز به من داده بود 
که آن را فراموش کردم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الارشاد: 317. 


خبر به قیام و پیروزی ابومسلم خراسانی 


در جنگ صفین, ناگاه لشکر شام. میمنه لشکر عراق را فراری داد. مالک 
اشتر سردار لشکر حضرت امیر علیه‌السلام در تلاش برای جلوگیری از 
لاشی: سین یام تربار ان را با فتاه هبار کته ادامه.- خی فرا 


اه ی 


مالک که به خنطور خظرت بی تبرده توی‌خیال کرذد.متطور عظبرت: آبومتدل 
خولانی از سپاهیان شام است., به همین جهت به حضرت عرض د کرد: ایا 
ابومسلم با لشکر شام نیست؟ حضرت فرمود: منظورم ابومسلم خولانی 
که در سیاه شام است نیست., بلکه مقصود من مردی است که از ناحیه 
مشرق ظهور کند و خداوند به وسیله او اهل شام را هلاک گرداند و 
حکومت را از ایشان بستاند. [1] و باز در طی نامه‌ای که به معاویه 
فرستاده فرمود: از طرف خراسان پرچمهای سیاه ظاهر می‌شود و 
حکومت بنی امیه را برمی‌اندازد. [2] . 

مختصری از جریان قیام ابومسلم خراسانی 

و حوادث همانگونه شد که حضرت خبر داده بود, زیرا ابومسلم خراسانی به 
پرداخت, در خراسان کار او بالا گرفت. و لباس سیاه را شعار خود قرار داد 
و به سپاه خود دستور تا جامه سیاه بپوشند و پرچم سیاه بردارند و در 
رمضان سال129 هجری به عنوان سردار لشکر ابراهیم عباسی قیام کرد و 
سرانجام پس از پیروزیهای مکررٍ و آزادسازی مناطق بسیار سرانجام 
لشکر بنی امیه شکست خورده و آخرین انها یعنی مروان حمار کشته شد, 
گویند پس از کشته شدن. زبان او را قطع کردند و دور انداختند, گربه‌ای 
پید | شد و زبان مروان را خورد و از عجائب روز گار آنکه قبل از اين به 
دستور مروان زبان یکی از خادمین خود را که سخن چینی کرده بود بریدند 
و همین گربه زبان او را خورده بود!! 

ابراهیم مذکور قبلا به دستور مروانر دستگیر شده بود و چندی در حران 
زندانی شد و چون از رهائی ماجو‌سترن گردید. و در وصیت نامه‌ای خلافت را 
برای برادر خود عبدالله سفاح قرار داد و نزد شخصی امانت نهاد, و 
سرانجام به دستور مروان سر او را در کیسه‌ای از اهمک کردند, 
دست و پا زد و جان داد, و چون مروان به دست ابومسلم کشته شد برادر 
او عبدالله سفاح به خلافت رسید, و به این ترتیب در سال132 هجری 
حکومت بنی امیه منقرض و حکومت بنی عباس اغاز شد. 


سرانجام فجیع و عبرت‌امیز ابومسلم خراسانی , 

اما ابومسلم خراسانی او مردی بسیار خونریز بود به گونه‌ای که تعداد 
کشته شده‌های به دست او را در جریان قیام که با شکنجه کشته بود تا 
صدها هزار نفر شمارش کرده‌اند. 

ابومسلم با اینکه در زمان سفاح, اقدام به قتل ابوسلمة اولین وزیر بنی 
عباس کرده بود اما چون حقی عظیم بر دولت بنی عباس داشت. سفاح با 
او کار اگم ای اخفام می کرد ناکسا هام هر در ها 
آن دو رد و بدل شد. سرانجام ابومسلم به دیدار منصور شتافت. منصور 
دست به حیله زد و دستور داد مردم به استقبال او روند. استقبال خوبی از 
انب قهل اه ابومسلم به: نزن متضود آافد.و<دست او زا نوشسید: 

منصور به او اجازه داد مرخص شود و سه روز استراحت کند و نظافت 
نماید. فردا مردی بنام عثمان بن نهیک و چهار نفر از نگهبانان 1 خواسته 
گفت: هرگاه من در کف دست خود را به هم زدم, خارج شوید و ابو 

را بکشید. 

وقتی ابومسلم به نزد منصور شتافت, منصور شروع کرد راجع به برخی 
کارهای گذشته وی اعتراض کردن و در هر مورد ابومسلم توضیح ق 1 
وقتی سرزنش منصور طولانی شند؛ ابومسلم گفت : اینگونه نباید با من 
صحبت شود بعد از انهمه سختیها و کارهای گس رم مرا 
(برای حکومت بلدی عباس) دارم. منصور در حالی که خشمگین بود گفت: 
ای پسر زن خبیث, اگر : به جای تو کنیزی بود کافی بود,تو در سایه دولت ما 
فعالیت کردی, اگر کار دست تو بود, قدرت هیچ اقدامی نداشتی. ابومسلم 
به عنوان کرنش دست منصور را بوسید و عذرخواهی کرد منصور گفت: 
همانند امروز ندیدم, به خدا که این کار تو فقط خشم مرا افزون کرد. 
اپومسلم گفت: این سخن را رها کن من جز از خداً نمی‌ترسم, منصور از 
این سخن براشفت و او را بدگوئی کرد و دست بر هم زد, نگهبانان بر او 
حمله کردند, ابومسلم گفت: ای امیر مومنان مرا برای (دفاع در مقابل) 
دشمنت نگه‌دار. منصور گفت: خدا مرا در آن تصا که نداریه ابا تشمتی 
دشمن‌تر از تو برای من هست ؟ انگاه نگهبانان در حالی که ابومسلم فریاد 
می‌زد, العفو, او را کشتند. منصور گفت: آیا ان که شمشیرها تو را در 
برگرفته تقاضای عفو داری؟ 131 . 

گویند: ابومسلم می گفت : ات من با عباسیان همانند مردی صالح 
است که استخوان شیری دید, دعا کرد تا خداوند او را زنده کند. چون شیر 
زنده شد گفت: ۳ 

تو بر من حق بزرگی داری ولی مصلحت آن است که تو را بکشم زیرا تو 


مردی مستجاب الدعوة هستی, شاید دوباره دعا کنی تا خداوند مرا بمیراند 
یا شیری قوی‌تر بیافریند و سبب ضرر من شود. 

اکنون که عباسیان به سبب من قوی شدند, مصلحت ایشان در کشتن من 
است. گویند: ابومسلم در سرزمین عرفات دعا می‌کرد و می‌گفت: خدایا از 
کناهی توبه می‌کنم که گمان ندارم مرا بیامرزی, به او گفتند: آیا بر خداوند 
سخت است آمرزش آن؟ گفت:من لباس ستمی را بافته‌ام که تا دولت بنی 
العباس برچاست ادامه دارد, جه بسیار فریاد مظلومی که چون زیر بار 
ستم قرار گیرد شرا لعنت: خواهد کرد انا فردی که این :فجه سفن دارد 
چکونة آمرتنوه می‌شود؟ [4] . 

صاحب حدبفة الشيعة گوید: ۱ از هنگام قیام تا زمانی که کشته شد 
شتیضد هزآن تفر,را کشته: بود.به جز. آنها: کم.در -صحته ها حنک. کشته بودر 
در زمان سرداری او بسیاری از شیعیان به قتل رسیدند, به دستور او نبیره 
جعفر طیار را کشتند, ابوسلمه خلال را به خاطر نامه‌ای که به امام صادق 
علیهم السلام نوشته بود دستور داد تا کشتند. 

سلیمان کثیر را به واسطه آنکه به اولاد امیرالمومین علیهم السلام تمایل 
داشت به دست خود به قتل رسانید, نبیره امام سجاد را نیز کشت و اخبار 
در مذمت او بسیار است. سپس روایتی را از احمدبن محمدبن عیسی نقل 
می‌کند که گوید نزد حضرت رضا علیه‌السلام با عده‌ای از اصحاب حضرت 
نشسته بودم که محمدبن ابی‌عمیر وارد شد؛ سلام کرد و نشست سپس 
گفت: ای پسر پیامبر, خداوند مرا فدای تو گرداند نظر شما در مورد 
ابومسلم مروزی که در زمان مروان قیام کرد چیست؟ حضرت فرمود: نام 
او در دفتری. است. که نام..دشمنان ماء: بنی امیه و دیگران: در آن. است. 
راوی پر سید. : گروهی از مخالفین می‌گویند او از شیعیان شماست, حضرت 
فرمود: دروغ می‌گویند و گناه می‌کنند خداوند ایشان را لعنت کند, ابومسلم 
نسبت به ما و شیعیان ما به شدت عناد و دشمنی داشت. هر که او را 
دوست دارد ما را دشمن داشته و هر که از او قبول کند بر ما رد کرده 
است, هر که او را مدح کند ما را بدگوئی کرده است؛ ای پسر ابی‌عمیر هر 
که می‌خواهد از شیعیان ما باشد باید از او بیزاری جوید و هر که از او 
بیزاری نجوید از ما ننست و ما از او در دنیا و اخرت بیزاریم. [5] . 

پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار ج 41 ص310. 

[2] بحارالانوار. 

[3] الکامل, جح 5 ص4 47. 

[4] تنمة المنتهی,. ص 111. 

[5 ] حديفة الشیعة, ص‌ 6 


خبر دادن کشته شدن فرزندش قتفاازع 


حضرت باقر علیه‌السلام فرمود: امیرالموّمنین علیه‌السلام پسران خود را 
جمع نموده به آنها فرمود: خداوند دوست دارد که در مورد من سنتی از 
یعقوب قرار دهد, یعقوب دوازده پسر خود را جمع کرده به آنها گفت: شما 
را نسبت به یوسف وصیت می‌کنم که از او اطاعت کنید, و من شما را 
وصیت می‌کنم که از حسن و حسین اطاعت کنید و از این دو بشنوید. یکی 
از فرزندان حضرت که عبدالله نام داشت (و همانند سایرین نبود و در 
رضایت حضرت کوشا نبود گویا به اعتراض) گفت: به محمد حنيفة وصیت 
نمی‌کنید؟ ۱ 

حضرت فرمود: در حیات من بر من جرأت کردی؟ گویا تو را می‌بینم که در 
خیمه‌ات کشته شده‌ای و قاتل تو نیز مشخص نباشد. 

روزگار گذشت تا آنکه در زمان مختار. عبدالله به نزد مختار رفت تا با او 
بیعت کند. ۲ 

مختار گفت: من انطور که شما می‌پنداری نیستم, او نسبت به مختار 
تشمگین شد و به طرق مصعب من زیر در بصره رفت و طرقدار و شد و 
از او خواست تا او را فرماندار کوفه قرار دهد, وقتی سپاه مصعب و 

در ناحیه حروراء در مقابل هم قرار گرفتند ( 
قرار داشت. شب که پایان یافت. ام یه مردم عیحالله را دیون که در 
خیمه سر بریده افتاده است و قأتلش نیز مشخص نبوده. [11] . 

پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 41 ص 295. 


خبر دادن از حمله مفولان و تاتار 


در نح البلاغه است که حضرت امیر علیه‌السْلام فرمود: 

گویا می‌بینیم آنها را که گروهی هستند که چهره‌هایشان مانند سپر (پهن و 
گرد) و چکش خورده است (پرگوشت و ضخیم و نشانه‌دار) لباسهای دیبا و 
ابریشم می‌پوشند و اسبهای نیکو یدک می‌کشند. هرکجا (که وارد شوند) 
خونریزی بسیار سخت واقع می‌شود به گونه‌ای که مجروحین بر روی 
کشته‌ها راه روند و گريخته کمتر از اسیر باشد (اکثرا مخالفین انها کشته پا 
اسیر شود و راه فراری ندارند.) 11 ۱ 

یه لا مر اوه انیت ما آن ۲ ۳۳ ۰ شد, 
مردم از اول اسلام منتظر آن بودند تا آنکه قضا و قدر آن را به عصر ما 
کشاند. 

ایشان مردمانی بودند که از دورترین نقاط مشرق خروج کردند. لشکر 
ایشان از انجا تا شام و عراق پیشروی کرد و در میان شهرها و سرزمینها 
(ّی که اشغال می‌کردند) کارهائی انجام دادند (و جنایاتی مرتکب شدند) 
که از اول خلقت آدم تا زمان ما در هیچ تاریخی سابقه ندارد. اگر بابک 
خرمی بیست سال حکومت ستمگرانه داشت, لیکن سختی آن فقط در یک 
منطقه و آن آذربایجان بود اما این گروه تمامی مشرق را تصرف کردند و 
جنایات آنها به شهرهای ارمنستان و شام و عراق رسید. 

چه نسبتی است میان بخت النصر که بهود را کشت و بیت المقدس را 
خراب کرد و بلبی اسرائیل را در شام نابود نمود و میان این گروه که 
مسلمانان و غیر مسلمانان را کشتند. ۱ 

ابناثیر مورخ معروف گوید: برای نگارش واقعه چنگیز چند سال از آن 
دست کشیدم و مردد بودم ! چه کسی می‌تواند نابودی اسلام و مسلمین را 
بنویسد و آن را ذکر کند, ای کاش مادر مرا نزائیده بود و ای کاش من قبل 
از این مرده بودم و به دست فراموشی سیرده می‌شدم. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] نهج‌البلاغه, خطبه 128. 
[2] شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید. 


خبر دادن حضرت به شغل مخفی مغيرة 


روزی مغيرة بن شعبة (که از منافقین و دشمنان حضرت علی علیه‌السلام 
است) نزد حضرت آمد, حضرت مشغول نماز بود, او سلام کرد ولی حضرت 
بخ آهجوا ی قداداسا عکن کته با اضر المفمتین لام کرتم وی حوات مرا 
ندادید گویا مرا نشناختید! 

حضرت فرمود: به خدا قسم که تو را می‌شناسم, گویا بوی پشم را از تو 
استشمام می‌کنم! مغیره با شنیدن این سخن به شدت خشمگین شد و در 
حالی که عبایش را روی زمین می‌کشید رفت. برخی از حاضرین گفتند: یا 
علی این چه سخنی بود؟ حضرت فرمود: من درباره او جز حق نگفتم, به 
۱ ۱ ۱۳ مردم 
از اين کلام تعجب کردند, زیرا تا به حال هیچکس این گونه نگ نگفته بود [ 1] 
بعنلی کسی از شغل پائین او و خانواده اش در گذشته اعاشفت. نداشت. 


پی نوشت ها: 


هار لا ی 9 و3 


خبر داشتن از مکان اختفای مروان و ابن‌زبیر 


وقتی حضرت امیر علیه‌السلام سیاه بضر ه را شکست داد, زبیر و طلحة 
کشته و عايشه اسیر و سپاهیان متواری شدند. (حضرت در شهر بصره 
مر زنی به نام صفية دختر حارث به حضرت گفت: ای کشنده 
دوستان و عزیزان و ای جدا| کننده نستگان (منظورش خالی کردن عقده 
خود نسبت به حضرت علی علیه‌السلام به خاطر کشته شدن بستگان 
خبیثش بود) حضرت فرمود: من تو را سرزنش نمی‌کنم بر دشمنی خودت 
(نسبت به من) زیرا که من جد تو را در بدر کشته‌ام و عموی تو را در جنگ 
احد و شوهر تو را امروز, و اگر من قاتل دوستان بودم معرفی می‌کردم 
6 

وقتی خانه را بازرسی کردند دیدند (دو نفر از سران جنگ جمل) مروان و 
امن رس رانا تیان شص اند 111 


پی نوشت ها: 


| 1 اقب ال آی‌ظالت: ج را 02 


خبرهای غیبی در مورد حضرت مهدی 


اصبغ بن نباته گوید: خدمت امیرالمق‌منین علیه‌الشلام آمدم دیدم آن حضرت 
ِ_ است و زمین را خط می‌کشد, عرض کردم: ای امپر موّمنان چرا 
شما را متفکر می‌بینم و بر زمین خط می‌کشی؟ مگر به آن (خلافت در 
روی زمین تمایل داری؟ حضرت فرمود: نه به خدا قسم تا به حال یک روز 
هم در زمین و دنیا رغبت نکرده‌ام ولکن فکر می‌کردم درباره مولودی که 
فرزند یازدهم نسل من است., او همان مهدی است که زمین را از عدل و 
داد پر می‌کند همان گونه که از جور و ستم پر شده باشد. 
برای او حیرتی و غیبتی است که گروهی از آن گمراه و گروهی دیگر 
هدایت می‌یابند... عرض کردم: يا امیرالمومنین این خبر واقع می‌شود؟ 
فرمود: اری همان‌گونه که خلقت او یقینی است. ای اصبغ تو کجا و این 
امر؟ ایشانند نیکان امت با نیکان این عترت. عرض کردم: بعد از ان چه 
می‌شود؟ حضرت فرمود: سیس خداوند انچه خواهد انجام دهد, همانا برای 
نهمین از فرزندان تو یا حسین همان قائم بالحق است 
جصرت رض جلهالمم از بدران بر واردن ان امیزالهومین #بیهال ۶۲ 
روایت کند که فرمود: نهمین از فرزندان تو يا حسین همان قائم بالحق 
است.,. همان ظاهر 2 دین» و منتشر کننده عدل. امام حسین علیه السلام 
عرض کرد: يا امیرالممنین این خبر واقع خواهد شد؟ حضرت فرمود: آری 
قسم به. آنکه محمد ضلی الله. علیه و آله را به پیامبزی بر کزید و او وا از 
جمیع مخلوقات انتخاب کرد, این خبر واقع خواهد شد؛ لیکن بعد از غیبت و 
خیرتق که. در .آن: نایبت قدم تمی‌مانند محر اشخاض با. اخلاض که.با روج 
الیقین مباشرت کرده‌اند. 
آنها که خدا از آنها پیمان ولایت ما را گرفته است و در دلهایشان نوشته و 
آنها را به واسطه روح خود تأیید نموده است. [2] . 
ملف گوید: انبوه روایات اهل البیت علیه السّلام نشان دهنده این نکته 
است که در آخر الزمان هنگام ابتلا و سختی و امتحان مردم است و گروه 
بیشماری از مردم در اثر سستی ایمان و شدت بلا و مشکلات از این 
امتحان ناکام خواهند شد, پس باید بکوشیم تا با 0 به اهل بیت 
علیه‌السلام و صبر و استقامت. دین خود را از خطرات مصون ۳ 
او ناپیدائی است رانده شده 
عده‌ای از صحابه امیرالمومنین علیه‌السْلام گویند: امیرالمو‌منین هرگاه 
پسرش حسن علیه‌الشلام وارد می‌شد می‌فرمود: مرحبا به فرزند رسول 
خدا| صلی الله علیه و آله و هرگاه حسین علیه‌السلام ۱ می‌فر مود: 


پدرم فدای تو باد ای پدر فرزند بهترین کنیزان. عرض کردند با 
امیرالمومنین چرا به حسن این‌گونه و به حسین آن‌گونه می‌فرمائی؟ پسر 
بهترین کنیزان چیست؟ (که امام حسین پدر اوست) حضرت فرمود: او 
ناپیدائتی است رانده شده (نامش) محمد پسر حسن پسر علی پسر محمد 
شخص و دست مبارک را بر سر امام حسین علیه‌السلام نهاد. [3] . 

غیبت حضرت مهدی طولانی خواهد بود 

اصبغ بر نباته گوید: امیرالمومنین علیه‌السلام از حضرت مهدی یاد نموده 
فرمود آگاه باش که (او) غییتی خواهد داشت (طولانی) , به گونه‌ای که 
نادانان گویند؛ 

حاورا ال تشه رغال الب عم انا دام سا ۱۵۱ ی 
انقدر غیبت حضرت طولانی می‌شود که عده‌ای از معتقدین حضرت مایوس 
شده و ظهور حضرت را منکر می‌شوند زیرا می‌بینند ظلم و ستم و کفر و 
نفاق عمومی شده و هر چه انتظار می‌ کشند حضرت ظهور نمی کند. 

این پسرم سید و اقاست 

امیرالمومنین علیه‌السلام نگاهی به فرزندش حسین علیه‌السلام نموده 
فر موده: همانا این پسرم سید و آقاست همچنان که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله او را سید و آقا نامیده است (گوبا اشاره است به حدیبت 
معروف: «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة؛ یعنی: حسن و حسین 
دو سرور جوانان بهشتند.» ۱ 

خداوند از صلب او مردی را به دنیا اورد همنام پیامبر شما در سبرت و 
صورت . . (در برخی روایات آمده است: در صورت مثل او اما در سیرت مثل 
ادتسته شتی کر افکام خوارا اا یه اما هر احراف آن روشاه 
جدیدی نیز دارد و چه بسا به دشمنان آن گونه که مهلت داده می‌شد مهلت 
ندهد. زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همین که کسی شهادتین 
کت و اظهار اسلام می‌کرد می‌پذیرفت ها به با افراد نبود به 
همین جهت منافقین نیز در زمان حضرت زیاد بودند و حضرت با انها کاری 
نداشت, اما حضرت مهدی (عج) منافق را نیز مهلت نمی‌دهد). 

ادامه حدیت. هنگام غفلت مردم و مردن حق و غلبه ستم خروم فان کف 
او ادا مسا را ار ال و مه وا ار 
و داد پر خواهد کرد همچنان‌که از ظلم و ستم پوشیده باشد. [د] . 

خوشا به حال استقامت کنندگان در آخر الزمان 

امز اجنین ین علیه‌السلام در مورد سختیهای دوران غیبت و فضیلت 
استقامت در دین در آن زمان فرمود: ۱ 

برای قائم ما غیبتی است طولانی, گویا شیعیان را می‌بینم که در آن دوران 
چون چهارپایان به دنبال چراگاه می‌روند اما نمی‌يابند (به دنبال پناهگاهی 


هستند اما پیدا نی کنتد) ا کاخ باشید هر که از شیعیان که بر دین خود ثابت 
قدم باشد و طولانی شدن زمان غیبت؛ دل او را سخت نکند, او روز قیامت 
من است در درجه من سیس فرمود: همانا قائم ما جون قیام کند 
ی ی و 
خودش پنهان می‌گردد. [6] . 
صاحب این امر از فرزندان من است 
حضرت علی عله‌السْلام فرمود: صاحب این امر (یعنی حضرت مهدی 
علیه‌السلام) از فرزندان من است., اوست انکه درباره او (بخاطر طولانی 
شدن زمان غیبت حضرت. تردید کنند و) بگویند یا مرده يا کشته شده؟ نه 
در کدام مکان است ؟ [7]. 
من و این دو پسرم حتما کشته خواهیم شد 
امام صادق علیه‌السلام از پدران بزرگوار خویش روایت کند که در زمان 
حضرت امیر علیه‌السلام آت فرات (طفغیان نموده) زیاد شد؛ حضرت با دو 
فرزندش حسن و حسین علیه‌السّلام سوار بر مرکب شده از کنار طایفه 
بنی ثقیف عبور نمود, به مردم خبر رسید که حضرت علی برای فرو 
نشاندن اب فرات مق اه حضرت فرمود: 
به خدا قسم من و این دو پسرم حتما کشته خواهیم شد و خداوند مردی از 
اولاد مرا در آخر الزمان برانگیزد ۳ خونخواهی ما کند, آن مرد (حضرت 
مهدی (عج)) برای شناخت اهل باطل و گمراهی غایب می‌شود (غیبتش 
چنان طولانی گردد که) شخص نادان گوید: «ماللّه فی آل محمد من حاجة! 
خدا را با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم کاری نیست.» (یعنی در اثر 
طولانی شدن زمان غیبت حضرت مهدی (عح)عده‌ای قایفتن مق گردنة: و 
می‌گویند: اک خداوند برنامه‌ای توسط حضرت داشت انجام می‌داد (( 
خلیفه دوم از مهدی می‌پرسد 
امام باقر علیه‌السلام فرمود: روزی عمر بن خطاب از حضرت امیر 
علیه‌السّلام راجع به مهدی (عج) سوال نمود کت ای پسر ابی‌طالب بگو 
که نام مهدی چیست؟حضرت فرمود: اسم او را نمی‌گویم همانا حبیب من 
و خلیل من با من عهد نموده است که خبر ندهم اسم او را (به نااهلان) تا 
اینکه خداوند او را مبعوت گرداند و این از ان اموری است که خداوند به 
رسول خود در علم خویش ودیعه گذارده است. [8] 
مرحوم طبرسی ضمن بیان این روایت با اندک تفاوتی ادامه می‌دهد: عمر 
گفت: پس از اوصاف او بگو. حضرت فرمود: جوانی است با قامت اندازه, 
زیبا صورت. با موئی نیکو (و بلند) که بر روی دو شانه‌اش می‌ریزد, نور 
صورت او سیاهی موی محاسن و سر او را می‌پوشاند, پدرم فدای فرزند 
بهترین کنیزان [9] (زیرا نرجس خاتون مادر گرامی حضرت مهدی (عج) 


کنیز بوده است). 


او همنام پیامبر است جانم به فدای او باد 

امیرالمومنین در یکی از اشعار منسوب به حضرت می‌فرماید: 

بنی اذا ما جاشت الترک 

فانتظر ولاية مهدی یقوم فیعدل 

وذل ملوک الارض می آل هاشم 

و بویع منهم من یلد و پهزل 

ضبن فن: الضبیان لابرای عنده 

و لا عند جد و لا هو یعق 

فنم یقوم القائم الحق منکم 

و بالحق یاتیکم و بالحق یعمل 

فلا دلوم با ی و عحاه! ۲ 

«ای پسرک من زمانی که ترک به جنب و جوش اید منتظر ولایت مهدی 
باش تا قیام کند و عدالت نماید و پادشاهان از ز خاندان بنی هاشم ذلیل شده 
و مردم با کسی بیعت کنند که در فکر شهوت است طفلی است از اصفال 
بی اراده و بدون قاطعیت, در آن هنگام آن قیام کننده به حق از شما قیام 
کند, و حق را بیاورد و عمل کند, او همنام پیامبر خداست. جانم به فدای اوء 
مبادا او را رها کنید بلکه (در یاری او) شتاب نمائید.» [10]. 

آری زمین هیچگاه از حجت خالی نمی‌ماند 

امیرالمومنین علیه السلام در سخنانی که با کمیل بن زیاد فرمود و در 
ابتدای آن از علم و علماء تجلیل نمود, در ادامه فرمود: 

بار الها, آری زمین هیچگاه از حجت خالی نمی‌ماند, یا ظاهر است و علنی, 
یا مخفی است و پنهان, برای اينکه حجتهای خدا و دلائل او باطل نگردد. 
(اما انها) چند عدد و کجا هستند؟ 

به خدا| سوگند انهایند همان عده کم با عظمت بسیار, به واسطه ایشان 
خداوند دلیل و بینات خود را حفظ می‌کند تا به امانت گذارند آن را به امثال 
خود و بذر علوم را در افرادی همانند خود کشت نمایند. حقیقت دانش 
برایشان هجوم آورده, با با روح الیقین همراهند, آنچه را افراد نازپرورده 
سخت شتمارند اینان "اسان شمرنده به آنچه نادانان از آن وحشت دارند 


نوشن هرت فا ۳ هفراهته با بدتمانین کهجانهای انا نبهءجایگام بالاتر ی 
وابسته است. ای کمیل ایشان جانشینان خدایند در زمین او و دعوت 
کنندگان به دین اوء آمْ آه چقدر به دیدار ایشان مشتاقم. [111] . 

منتظر ما مثل شهید به خون تپیده است 

امیرالمومنین علیه‌السّلام در مورد سختی دوران آخر الزمان و پاداش 
کسانی. که نو ان دوران. اشتقاصت<می کنند .فرمود "«المتتظر لامریا 
کال ط خسن سا ال عت امس اتسار اما (حکممفته ال 


محمد صلی الله علیه و آله) باشد همانند آن رزمنده‌ای است که در راه خدا 
در خون خود دست و پا می‌زند.» [12] و مسلم است که این پاداش فوق 
العاده یعنی اجر شهادت را به هر کسی که مذعی انتظار حضرت مهدی 
(عح) است نمی‌دهند, بلکه باید در کوران مصائب و مشکلات دینی ابدیده 
شود و همانند سربازان فداکار جان بر کف در راه دینداری و دفاع از دین؛ 
| 

کی ند با وان ری حمی رت وی 

زمان غیبت حضرت مهدی (عج) دوران امتحان و سختی و مشکلات برای 
مومنین است. امتحانی سخت و جانفرسا که اکثر منتظرین حضرت در ان 
مردود شده و دست از امام خویش برمی‌دارند, و چه بسا ممکن است در 
زبان مذعی انتظار حضرت باشند ولی انچه مهم است عمل و درون انسان 
است آیا ما به آن‌گونه هستیم که هر لحظه صدای قیام حضرت بلند شد, به 
یاری او بشتابیم و هرگز از اعمال خود در مقایل حضرت ی 
نباشیم. آیا هم اکنون قلب مقدس آن حجت یگانه خداوند از ما و کردار ما 
راضی است و به راستی ما منتظر او هستیم؟ آیا عدالت او را خواهیم 
پذیرفت. اگر بر جان ما و اولاد ما و زندگی و روش و اقتصاد ما خرده بگیرد 
و فشار آورد آیا تا چه مقدار او را خواهیم پذیرفت؟ بسیاری از افراد 
ضعیف النفس در بحرانهای انقلاب اسلامی و مشکلات و مصائب اجتماعی 
و اقتصادی آن, مایدسن ع تخر شدند و با اینکه هرگز حتی در ذهن 
خودشان نیز خطور نمی‌کرد که روزی فرا رسد که دفاع آنها از انقلاب 
اسلامی کم رنگ گردد. 

و ایا اين یک نمونه واضح از انقلاب بزرگ جهانی حضرت حجت علیه‌الشْلام 
نیست؟ انها که با هزاران گناه و فساد خود را منتظر ان حضرت می‌دانند پا 
خود را فریب می‌دهند و يا اینکه امام زمان علیه‌السلام را نشناخته و 
عدالت او را متوجه نیستند. 

آنها اگر حضرتش را عادل بدانند می‌دانند اگر حضرت ظهور نماید با گنه 
کاران و منحرفین برخوردی قاطع خواهد داشت و هرگز با تسامح و تساهل 
با نها برخورد نمی کند, انها که اکنون در مقابل اجرای احکام الهی جبهه 
می‌گیرند و ناخشنود هستند. چگونه خود را منتظر حضرت مهدی می‌دانند؟ 
حضرت بیاید چه کند؟ طبق خواسته‌های ما حکم کند هر چند خواسته ما 
موافق عدالت و اسلام نباشد؟ آری هرگاه بدانند که حکومت 0 مهدی 
همان حکومت اسلام ناب محمدی است قزر کر دز تشکیل, ار عجله نمی‌کنند 
همچنان که برخی از همین افراد اگر حقیقت اسلام و احکام ان را 
می‌دانستند هرگز با انقلاب اسلامی همراه نمی‌ شندند. 

آیا نه اینست که افراد مفسد و جانی و خطاکار از دادگاه عدالت و قاضی 
واهمه دارند؟ پس بهتر است اول خود را ؛ به گونه‌ای ی 


وی تا وی ی وی و سم و و سبب 
توبیخ خود ما نخواهد شد, اگر چنین است خود را اصلاح کنیم و آنگ ه منتظر 
وظایف شیعیان نسیت به حضرت مهد 

ِ قوانین شرع و انجام دستورات 2 ان ترا 
باشیم و سرامد این اعمال دفاع سرسختانه از اسلام و احکام متعالی آن و 
انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری ان که نیابت حضرت حجت را بر عهده 
دارد می‌باشد. 

2- پیروی از راهنمائیهای علماء اعلام و مراجع بزرگوار شیعه در ایام غیبت 
آن حضرت برای مصون ماندن از هر گونه انحراف از دین و مکتب اهل 
البیت علیه‌السلام. 

3- به یاد ان امام حاضر و رهبر مظلوم باشیم و برای حضرتش از صمیم 
دل دعا کنیم و بگوئیم: «اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و 
علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و 
دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.» ۱ 
4- خواندن دعای «اللهم بلغ مولای صاحب الزمان» در هر صبحع و زیارت ال 
یس حداقل در هر جمعه و همچنین دعای عظیم الشان ندبه. 

5- توسشل تق آن همحجت خدا| در مشکلات که امروز پناه عالمیان اوست.؛ 
مخضه‌صا حواند ر مر کت ها رس تعا‌ لصو را ایض تقافت که اب 
«ایاک نعبد و ایاک نستعین» را در سوره حمد در هر دو رکعت یکصد بار 
تکرار کردن که برای برآورده شدن حوائج تجربه شده است. 

60- احترام به نام آن حضرت و برخاستن به هنگام شنیدن نام قائم و گذاردن 
دستها بر روی سر به احترام ایشان. ۱ 
7 دعای مکرر و جانسوز جهت ظهور حضرت و اماده شدن زمینه قیام ان 
حضرت که طبق روایات فرموده‌اند برای ظهور دعا کنید که گشایش شما 
در آن است و اگر دعا نکنید ممکن است تا آخرین درجه تأخیر افتد. 

و کسانی که مایلند آن یوسف فاطمه را زیارت کنند دعای عهد را که در 
کتاب ارزنده مفاتیح الجنان ذکر شده است چهل صبح بخوانند که حضرت 
صادق علیه السْلام فرمود: هر که این دعا را بخواند به دیدار حضرتش نائل 
شود و اگر از دنیا برود او را در دولت حضرت زنده می‌گردانند. 

همه هست آرزویم که ببینم از تو روئی 

چه زیان تو را که من هم برسم به ارزوئی 

به کسی جمال خود را ننموده‌ای و بینم 

همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگوئی 

به ره تو بس که نالم ز غم تو بس که مویم 


شده‌آم ز ناله نائی, شده‌آم ز مویه مویی 


ات اصول ا میت راعشا 
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خالی نماندن زمین از حجت خدا 


اشام‌ضاد ی غلیه تام فرهوک رک کر که فممی سر ارحص یر انسته که 
نقل کنی, همانا برای هر حقی حقیقتی است و برای هر ثوابی نوری. به خدا 
و وی و وی ای ی ی و 
کیفیت سخن و بیان. منظور ما را متوجه شود (سخندان و کنایه فهم باشد). 
همانا امیرالمقمنین علیه‌السّلام بر منبر کوفه فرمود: 

فز تست هر. تما فتت‌های ری مطلصی کر آنشته که از انتعات :ین 
نکند مگر گمنام. عرض شد یا اه گمنام چیست؟ فرمود: کسی 
که فودم سا بساسد رل اما او را شاستهر اند که دمن ام ۳ 
حجت خدای عزوجل خالی نمی‌شود ولی خداوند وه هن از مردم را بخاطر 
ستمی که بر خودشان کرده‌اند, انها را به خودشان واگذار کرده کور 
گرداند, اگر زمین ساعتی از حجت خدا خالی ماند, اهلش را فرو برد. حجت 
خدا مردم را می‌شناسد ولی انها او را نمی‌شناسند. همچنان که یوسف 
مردم را می‌شناخت ولی مردم او را نمی‌شناختند سپس حضرت آیه‌ای را 
تلاوت تهود. که مضمون ان این انننت ای حسرت بر بندگان که هیچ 
فرستاده‌ای نیامد مگر اینکه او را مسخره نمودند. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الغيبة للنعمانی. 


خوشا به حال مومنین آخرالزمان 


امیرالمو‌منین علیه‌السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پا 

علی بدان که عجیب‌ترین مردم در ایمان و بزرگترین آنها در یقین, گروهی 

هستند که در آخرالزمان می‌آیند. پیامبر صلی الله علیه و آله را ندیده‌اند و 
حجت (خدا بعنلی امام) از ایشان پنهان است, آنها به واسطه سیاهی بر 

رف سفیدی ایمان آورده‌اند [1] (یعنی با مطالعه کتابها) 

اللهم ارنی الطلعة الرشيدة و الغرة الحميدة واکحل ناظری بنظرة منی الیه 

و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بی محجته و انفذ 

امره و اشدد ازره و اعمر اللهم به بلادک واحی به عبادک. [2]. 

ایض اه ری ابا رفن اه 

و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه 

ارضک طوعا 

پی نوشت ها: 

[11] کمال الدین. 


خطای بنی‌امیه 


اخات ادن مالسلا ند علی لام انم ماه 
پرونده‌ای که تحت رسیدگی یک قاضی بود به قاضی دیگر تسلیم شود تا 
این که بنی امیه بر سر کار امده و با وجود بینه ان را اجازه دادند. [ 1] : 
[1] تهذیب, کتاب القضاء باب الزیادات فی القضایا والاحکام, چاپ جدید, ج 
6 ص 300, حدیث 48. 


گروهی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله دور هم نشسته و از هر 
دری سخن می‌گفتند گفتگو از حروف الفباء به میان آمد. همگی به اتفاق 
آراع بر آن شدند که خرف امس ادا ری برش کم مات 
جمله‌بندیها به کار می‌رود, در این هنگام امیرالمومنین علیه السلام بیاخاسته 
و خطبه‌ای ظولان بدون الف بالبداهه انشاء فر مود: و و نت هن 
عظمت منته, و سبغت نعمته, و سبقت رحمة غضبه, و تمت کلمته, , و نفقذت 
مشية, و بلفغت قضیته, حمدته حمد مقر لربوبیته, متخضع لعبودیته, متنصل 
من خطیته... 


خطبه بدون نقطه 
امام(ع) خطبه‌ای دیگر بدون نقطه بالبداهه انشاء کرد که اول آن این 
است 


اس له ای اه دای اد آ دمم ان و اس کمن 
اسراه... [1] . 

نکته: 

انشاء چنین خطبه‌هایی بطور ارتجال و بدون سابقه با ویژگی‌های خاصی که 
در الفاظ و مضامین آنها بکار رفته می‌توان گفت که در زمره معجزات آن 
امام همام علیه‌السلام بشمار می‌آید, و بعضی از ادبا اگر چه ابیات و ۲ 
فقراتی بدون الف و یا بدون نقطه آورده‌اند ولیکن باید توجچه داشت که آنان 
کسانی هستند که ۰ دراز از عمر خود را صرف تحصیل ادبیات و 
قسمتی از اوقات خود را صرف ترکیب و تلفیق ان جملات نموده‌اند, و از 
محالات: عافی انست که کسی. بماند نطود اتحال, ع سالنداهه. انجان 
خطبه‌هایی را با آن همه درخشندگی و خصوصیاتی که دارند انشاء نماید. 

و نیز خطبه دیگری ار آن-حضرت:علبه السلام بذون نقطه نقل. شده که اذل 
(الخمر اه الملک المحمود, المالک الودود, مصور 3 مولود, و موئل 3 
قطیووی ۱ 2 

[1] مناقب, سروی, ج 1, ص 271. 

[2] شرح نهج‌البلاغه, ملا فتح الله کاشانی. 


خواص نفوس 


کمیل بن زیاد از امیرالمومنین علیه‌السلام از نفس پرسش نمودند؛ آن 
حضرت علیه السلام به او فرمود: کدام نفس؟ 

امام علیه السلام فرمود: بلکه چهار نفس است: 

کی آلفن. 

و هر کدام از این نفوس, دارای پنج قوه و دو خاصه است. 
ای ی 

اما قوای پنجگانه نفس نامی نباتی عبارتند از: 

1- ماسکه. 

2- جاذبه. 

3- هاضمه. 

4- دافعه. 

۱ 

و دو خاصه آن عبارتند از: زیادت و نقصان و انبعات آنها از کبد. 
و اما قوای پنجگانه نفس حیوانی: 

1- شنوایی. 

2- بینایی. 

۱ 

5- حس لامسه. 

و دو خاصه آن؛ رضا و غعضب و انبعاث آنها از قلب. 
وا ی 

و اما قوای پنجگانه نفس ناطقه: 

0 

2- ذکر. 

1 

۱ -4 

5- انتباه. 

و مرکز انبعائی در بدن نداشته و بسیار به نفس ملکوتی شبیه است. و دو 


خاصه آن؛ نزاهت و حکمت است. 

4 نفس کلی الهی 

و اما قوای پنجگانه نفس کلی الهی: 

1- بقای در فناء. 

2- عز در ذل. 

3- فقر در غنی. 

4- صبر در بلا. 

5- خوشی در رنج و زحمت. 

و دو خاصه آن؛ حلم و کرم و منشا و مبداً آن از خدای تعالی است که در 
قرآن کریم فرموده: و نفخنا فیه من روحنا؛ در آن از روح قدسی خویش 
بدمیدیم. 

و بازگشت آن نیز به سوی اوست چنانچه فرموده: (پا ایتها النفس 
ای اه الی ربک راضية مرضیة)؛ "- نفس قدسی مطمئن و دل 
آرام به اد خدا امروز به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود به نعمتهای 
ابدی او و او راضی از اعمال نیک توست. و عقل هم وسط و در میان همه 
ار را کی ون کر داتشه وان ار 


پی نوشت ها: 


زا کول ها و عم این دز یل تخون. 


خط 


۰ امیر علیه السلام به منشی خود عبدالله بن ابی‌رافع فر مود: در 

دواتت لیقه بگذار زبانه قلمت را طولانی گردان. بین سطرهایت فاصله 

بینداز, و حروفت را نزدیک به هم بنویس, زیرا رعایت این نکات بر زیبایی 

خط می‌افزاید. [1]. 

۳ متاقب آورده: هنگامی که زید کلمه تابوت را نزد ۳۹ علیه السلام 
لت کرد, آن حضرت به او فرمود: در نوشتن آن را تابوت بنویس, پس 

.2[ 1 

و نیز آن حضرت علیه‌السلام به کاتب خود فرمود: روی زمین بنشین, و قلم 

را با انگشتانت بگیر و چشمانت را در صورتم قرار ده تا اين که هیچ سخنی 

نگویم جز این که آن را در قلبت بسپاری: [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] نهج‌البلاغه, حکمت 315. 

[۱2 مناقب. , سروی» ۰ 1 ص‌ 7 2. 
[ 2 ] ظیقات التحاخ السیوطی, 


خیاطی 


ااتای مه مت لته ساسا ور کار خاطی ساره 
فرمود: نخ خیاطیت را سخت و محکم کن, و بخیه را ریز و ظریف و نزدیک 
هم بدوز. [1]. 
پبی نوشت ها: 


[11] تذکرة سبط بن جوزی, ص 116. 


خطای عمر 


عمر خواست حلی و حلل خانه کعبه را تصرف کند. امیرالمومنین 
علیه‌السلام به وی فرمود: قران بر پیامبر نازل شده و اموالی را که جنبه 
عمومی دارند چهار قسم قرار داده: 

1- ارث. 

2- فی. 

3- خمس. 

4- صدقات و زکوات 

یر ام را بر مت عون ااسته و زیورهای خانه کعبه هم آن 
روز وجود داشت و خداوند برای آنها حکمی نفرمود, نه اين که آنها را ندیده 
و یا فراموش کرده باشد. و اینک تو هم آنها را به حال خود بگذار. 

اصر مه اف ام عی مسا رت و اگر تو نبودی 
مفتضح, و رسوا می‌شدیم. [1] . 


خوف و رجاء 


امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: بر بهترین افراد این امت از عذاب خدا 
فلا یامن مکرالله الا القوم الخاسرون؛ [1] از مکر و کیفر خدا ایمن 
نمی‌باشند مگر مردم زیانکار و بر بدترین افراد این امت از رحمت و لطف 
خدا نومید مشو؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 

انه لاییاس من روح الله الا القوم الکافرون؛ [2] . 

از رحمت خدا نومید نمی‌باشند مگر کافران. [3] . 

[1] سوره اعراف؛ آیه 9 

[2] سوره یو سف؛: ایه 97 

[3] نهج‌البلاغه, حکمت, 377. 


خبر دادن از کتب ادیان دیگر 


شیخ مفید (ره) در ارشاد آورده: کروهی از غلفاق. بهود تزد آبوبکر آندم تا 
این که آورده و آنگاه به محضر امیرالمومنین علیه‌السلام شرفیاب شدند. 
آن حضرت به آنان فرمود: آیا نه چنین است که در بعضی از ز کتابهایتان آمده 
که روزی موسی بن عمران نشسته بود, ناگهان فرشته‌ای از مشرق به نزد 
او آمد. .. تا آخر خبر به تفصیلی که در خبر 12 از فصل 11 گذشت. [1] . 


پی نوشت ها: 


1۱ رشان صقی ‌فضانان علسدالسلاه قی, قیه آنی‌نگرمصی 108 


خلیفه‌ام يا پادشاه؟! 


ابن آبیالحدید می‌نویسد. روزی عمر در حالی که مردم در اطرافش حلقه 
زده بودند, گفت: به خدا سوگند نمی‌دانم خلیفه‌ام يا پادشاه؟! پس اگر 
پادشاه باشم در خطر بزرگی افتاده‌ام. یکی از حاضران به وی گفت: 1 
که بین خلیفه و پادشاه فرق هست, و کار تو به خواست خداوند نیکوست. 
عمر: فرقشان چیست؟ 

مرد: خلیفه نمی‌گیرد مگر به حق و صرف نمی‌کند مگر در حق تو و 
بحمدالله چنین هستی. و پادشاه مردم را به بیراهه می‌برد و مال این ت 
را می‌گیرد و به دیگری می‌دهد. پس عمر ساکت شد و گفت: امیدوارم 
خلیفه باشم. [1] . 

نکته: 

گو اینکه همین اظهار تردید و تشکیک عمر در کار خود که نمی‌دانسته خلیفه 
است پا پادشاه کافی است در اثبات شق دوم» ولی به خدا| سو گند او 
۱ ۱۳۷ تنصریح نموده و اهل کتاب نیز 
از پیش از اسلام به او خبر داده بودند. 

اما اول: 

خطیب در تاریخ بغداد از عتبه بن غزوان نقل کرده که هن دود هر در 
زمان خلافتش سخنرانی کرد و گفت: ما هفت نفر بودیم با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که را و ار ان دتم 
۰ 
تقسیم کردم. و امروز هر کدام ما فرمانروایی شهر و دیاری هستیم. و هیچ 
نبوتی نبوده جز این که با گذشت زمان به پادشاهی و سلطنت مبدل شده 
ست 

و اما دوم . 

ابواحمد عسکری نقل کرده که: عمر با ولید بن مغیره به منظور تجارت 
برای ولید به شام می‌رفتند و در ان موقع عمر هیجده ساله بود, و کارش 
برای ولید. شتر چرانی و حمل بارها و نگهداری کالاهای او بود. و چون به 
لقا رسیدند. یکی از علمای روم با آنان برخورد نموده, عالم پیوسته به عمر 
نگاه می‌کرد, نگاههایی طولانی, و انگاه به عمر گفت: گمانم نام تو عامر پا 
عمران يا مانند اینها باشد. عمر پاسخ داد: اسم من عمر است. ‏ _ 

عالم گفت: رانهایت را برهنه کن, و چون برهنه کرد بر یکی از آنها خال 
سیاهی به قدر کف دستی بود, عالم از عمر خواست سرش را برهنه کند, 
پس اصلع بود, عالم از او خواست بر دستش تکیه کند, و او چپ دست بود 
سیس عالم به او گفت: تو پادشاه عرب خواهی شد. 


عمر خنده‌ای مسخره آمیز بر لبان گرفت. 

عالم گفت: می‌خندی؟ به حق مریم بتول تو پادشاه عرب و فارس و روم 
تم او فقی اب ی و 
گردید, و بعدا که شرح این قصه را ( 
توت ور ان تن پیوسته مرا همراهی می‌نمود تا زمانی که ولید کالاهای 
خود را فروخت و.... [2]. ۳ 
اه ها کی که دیف ای کات فرش الق ی 
۳ 
علیه السلام است. چنانچه دوست و دشمن و ود عمر درباره او به این 
مطلب اقرار نموده‌اند. چنانچه عمر در شوراء گفت: علی کسی است که 
اگر شمشیر بر گردنش باشد او را از انجام حق باز نمی‌دارد. و ابن‌ملجم 
قاتل آن حضرت نیز درباره او گفته که: و ای ات اسر 2 
معروف و عدل بود, و ما تنها حکمیت او را منکریم. و هرگز آن حضرت اهل 
سیاست به معنای خدعه و نیرنگ نبود, و به همین جهت هم از حق خود 
صر فنظر کرد آنگاه که عبدالرحمن بن عوف به آن حضرت گفت: در 
صورتی با شما بیعت می‌کنم. و همچنین حاضر شد خلافتش متزلزل باشد 
پس از به خلافت رسیدنش ولی راضی نشد که معاوبه راحتی برای یک 
ساعت هم بر سر کارش نگهدارد. (هنگامی که مغیره بن شعبه به عنوان 
خیرخواهی به آن حضرت گفت: صلاح کار شما در این است که معاویه را 
بر سر کارش باقی بگذارید). [3] . 

پی نوشت ها: 

[1] شرح نهج‌البلاغه, جح 3. ص 110. 

[ 2] رح نم آلبلاغه. این ابی‌الحدیده رصن 143 

آحا وعالیا هی ای ای الیوه ع را 77 


خطبه عمر در جابیه 


خطیب در تاریخ بغداد آورده: عمر در جابیه برای مردم خطبه خواند, و در 
ضمن آن گفت: فان الله یضل من یشاء و بهدی من یشاء؛ [1] خدا هر کس 
کر ی و ار اک ام ی 
این موقع کشیش مسیحی از حاضران پرسید؛ امیر شما چه می‌گوید؟ 
و هن یی ان لس نصا مس ی قدا هر کر را سداند. کشراه 
می‌کند. 

کشیش گفت: یاوه می‌گوید خدا عادل‌تر از آن است که کسی را گمراه 
سازد, این مطلب به عمر رسید, پس او را به نزد خود طلبیده به وی گفت 
پلکه خدا تو را گمراه نموده, و اگر چنین نبود که نسبت به دین اسلام تازه 
ی ات اس 

نکته: 

اگر چه آن تعبیر در قرآن آمده ولی از آیات متشابهه است که به ظاهر آن 
نمی‌شود اخذ نمود و عقلا باید ان را تاویل کرد, و خداوند در جملات بعد 
مقصود از ان را روشن ساخته که می‌فرماید: 

۵ ها فص مه ۱ مات لو شین ید اللم من و اف و 
یقطعون ما امر الله به ان یوصل... [3] . 

و ی 3 را کسانی که می‌شکنند عهد خدا 
ناس زان موی و که ایا تس وی 
آن امر کروه است (ضله رخم زا عص می‌کنتم): و ور رفن ها ری کنو 
یعنی؛ هر کس که بة ازاده و سنوء اختیار خود مرتکب آن اغمال ۳ 
شایستگی هدایت الهی را نداشته ناچار خداوند او را به حال خود در 
گمراهیش رها می‌کند, که گویی او را گمراه نموده است... بعلاوه, ایا در 
اسلام ارشاد و راهنمایی کردن به تهدید به قتل و گردن زدن است, در 
صورتی که نتوان پاسخ صحیح گفت؟! 

1 شوه اظر یم 8 
[2] تاریخ بغداد. جح 11. ص 291. 
[3] سوره بقره, ایه 26 و 27 


خدا در این باره با کسی مشورت نکرد 


ی بر تفوسر آه اه ها ای ان هی افاسری السا 
والذین. اتبغوهم باخسان. [1].. 

آان کهدر ضرر اسام ی به اسان گرفتند از مباخر فاصاره نان که 
به طاعت خدا پیروی آنان کردند از سایر امت.. آوزجم روایت شده که 
عفر بن خطاي: آبه. زا به این صورت قرائت ت کرد: والسابقون الاولون من 
المهاجرین, والانصار الذین اتبعوهم باحسان برفع راء الانصار و بدون واو با 


ین . 
انیم بن کعب به او گفت: والانصار والذین به کسر راءء و با واو صحیحم 
است. ها را ار 
اه ها ی هه را ی ان 


خوانده‌ام و تو آن موقع در بقیع نان می‌فروختی. 

عمر گفت: راست گفتی, شما حفظ کردید و ما فراموش نمودیم و شما 
خود را فارغ ساختید و ما مشغول گشتیم, و شما حاضر شدید و ما غائب. 

و انگاه مر به.ابی. کفت؟ ابا انضار همدر میان اباق فسند؟ 

ابی: بله, و با خطاب و پسرانش در اين باره مشورت نشد. پس عمر گفت: 
من خیال می‌کردم ما مهاجرین دارای چنان مقام و منزلتی هستیم که هیچ 
کسن بة اتف رسد | ۱]2: 

نکته: 

اه مقضوه ی آد این اه که ده ابا انضار بر در ان آان .هه 
این است که آیا لفظ انصار به جر خوانده می‌شود تا عطف بر مهاجرین 
باشد, که در نتیجه انصار نیز بمانند مهاجرین (از پیشی گیرندگان به ایمان 
ضه آنیتاام پانشته یا این که رکه مها جرین قما دارای ان اضار ند بتین: 
ابی- که خودش نیز از انصار بود- به به او پاسخ داد که: انصار هم از پیشی 
گیرندگان با در اسا مر تشه مان مان کهداه دانضان رادر 
زمره آنان قرار داد از پسر خطاب که نسبت به انصار بی اعتنا بود 
نظرخواهی ننمود که آیا انصار را جزء آنان بیاورد یا نه. 

و اما آنتکه. کفرد! من گمان می‌کردم که ما مهاجرین دارای وجه و مقامی 
هنستنم که هت کیب ان تضی تسم به: اف فتاه هن یهد علو مقام و رفعت 
شان سابقین اولیه از مهاجرین از حیث کبری معلوم و اما صغرای آن از 
کجاا #یر اور اداههابه:ضریف آمدم: رضی: اللة عتمم ورضوا عنه : [3] خدا 
اد آنان خشنود است. و آنان از خدا خشنود, و کسی که رسول خدا- صلی 
الله علیه و آله- به هنگام وفات او را اک 
از مخت و را را مه او و.. .. چگونه خداوند از او 


[ 1] سوره توبه, ابه 100 
[3] سوره مائده, آیه 1119 
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اند ین انیت اد 


از عبیداللّه بن ابی رافع نقل می‌کند که: خالد بن ای خالد از اصحاب 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله است که در رکاب علی علیه‌السلام نیز 
جنگیده است. [1] . 

این حجر, او را «خالد بن طهمان سلولی» معرفی کرده و از ابو داود نقل 
می‌کند که به خیر و خوبی نام او باقی مانده است. [2] . 

همو, خالد را از انصار پیامبر شمرده و می‌نویسد: ی ور 
رکاب حضرت علی علیه‌السلام جنگیده است. [3] ۰ 

.]4[ ِ 1 


پی نوشت ها: 

[1] اسدالغایه» ج 2 ص 78. 
او الصا ی 23 
[4] الجمل. ص 106. 


خالد بن ابی دجانه (انصاری) 


خالد بن ابی دجانه از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله که در غزوه بدر 
شرکت داشته و نیز صحابی امیرالمومنین علیه‌السلام است. [1]. 

او از کسانی است که - بنا به قول عبیدالله بن ابی رافع کاتب علی 
علیه‌السلام - در جنگ های امیرمومنان شرکت داشت. [2] او در صفین در 
رکاب حضرت علی علیه‌السلام جنگید. [3] . 

[1] رجال طوسی. ص 40, ش د. 

[2] اسدالغابه, ج 2 ص 79. 

[3] الاصابه, ج 2 ص 232. 


شیخ طوسی, «خالد بن حصین» را از اصحاب امیرمومنان علی علیه‌السلام 
دانسته است. 11] . 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 40, ش 7. 


خالد بن سعید بن عاص (ابو سعید) 


خالد فرزند سعید بن عاص بن امیه از قبیله بنی عبدالشمس و کنیه‌اش ابو 
سعید, از اصحاب جلیل‌القدر پیامبر صلی الله علیه و آله و از سابقین در 
اسلام است. او بعد از ابوبکر اسلام آورد که سومین یا چهارمین و یا 
پنجمین مسلمان بوده است. [1] . 

ابن آثیر نقل می‌کند که خالد شبی در خواب دید لب پرتگاه جهنم ایستاده, 
بزرگی جهنم آن قدر زیاد بود که خدا می‌داند, و پدرش می‌خواست او را در 
میان آتش اندازد که پیامبر صلی الله علیه و آله دست او را گرفت و 
بگذاشت در آتش قرار گیرد. پس از اين خواب خالد خدمت حضرت رسول 
ضای الله علنه و اله.رفت در عالی مار خداصلی اللهتعلیه و اله رز 
اجیاد بود. عرض کرد: به چه چیز مرا می‌خوانید؟ حضرت فرمود: «تو را به 
سوی خدا می‌خوانم. خدایی که واحد است و شریک ندارد و محقد. رسول 
اوست و خود را از آنچه عبادت می‌کنی از بت‌ها که نمی ند و نمی بینند 
و نه_سود دارند و نه زیان, دور کن.» خالد همین جا گفت: «اشهد ان لا اله 
الا الله و آشهد آنک رسول الله.» پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از اسلام 
خالد مسرور شد. اما پدرش ناراحت گردید و نان او را قطع کرد. [2] . 

ق رب یات سس ها رو ۱ ی ین 
کسی است که دوباره به حبشه هجرت کرده است. [3] . 

وی در فتح مکه, غزوه‌های حنین. طائّف و تبوک شرکت داشت و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله ی «صدقات» یمن و به قولی صدقات 
مذحح و صنعاء برگزید. او تا زمان رحلت پیامبر در این مقام 7 و پس از 
آر خه دنه اه و: ملازم و هفرام امیرمومنان علیه‌السلام کر دی وی تا 
زمانی که بنی‌هاشم ناچار به بیعت شدند, با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت 
نکرد و به امیرالمو‌منین و دیگر بنی‌هاشم گفت: من تایع شما هستم, و لذا 
پس از بیعت اهل بیت و بنی هاشم. او همراه برادرش «ابان بن سعید» با 
برحی نقل کرده‌اند که عدم بیعت او با ابوبکر تا دو پا سه ماه پس از 
بازگشت از یمن طول کشید. 

خالد پس از بیعت با ابوبکر به فرماندهی لشکری از سپاهیان اسلام 
برگزیده شد و در فتح «اجنادین» در شام شرکت کرد و در «مرج الصفر» 
کشته شد. اما برخی گفته‌اند واقعه مرج الصفر سال چهارده هجری در 
اوایل خلافت عمر بن خطاب بودم و دز آن زمان کشته شده است: [4] . 


[1] این اختلاف از آن جهت است که اسلام ابوبکر چندمین نفر بوده است 
وه آسفاع فیه یی ال شتا ون علی خلودالس مر 
مرد مسلمان است و اولین زن هم خدیجه کبری علیها السلام است که 
اسلام اورد. آبن اثیر در اسد الغابه, ج 2 ص 82 از حمزة بن ربیعه نقل 
مه که کر آسا تال فص مسا سا اگم اس ی ال کت 
پدرم پنجمین نفر در اسلام است. از او پرسیدم: چه کسی در اسلام بر او 
تقدم داشت؟ گفت: علی بن ابی‌طالب بعد ابوبکر. بعد زید بن حارثه و 
چهارم سعد بن ابی وقاص. 

[2] اسد الغابه, ج 2 ص 82 ر. ک: الاصابه, ج 2 ص 236. 

[3] اسد الغابه, ج 2 ص 82 ر. ک: الاصابه, ج 2 ص 236. 

[4] اسد الغابه, ج 2 ص 82 ر. ک: الاصابه, ج 2 ص 236. 


خالد از سران ربیعه بصره و از اصحاب مخلص امیرالمومنین علیه‌السلام 
است که در دو جنگ جمل و صفین حضور داشته است. امیر مقمنان 
علیه السلام چون پرچم‌های قبایل را بست و فرماندهان را معین نمود, خالد 
بن معمر را بر قبیله ذهل بصره قرار داد. 


خباب بن ارت تمیمی 


اب فرزنم دارت ین وله از قبیله میم با خر اه بود که یه ابوعیداالد 
یا ابومحمد يا آبویحیی کنیه داشت. وی از سابقین اصحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و ششمین فردی بود که به اسلام گروید و در پیشبرد اسلام 
شکنجه‌های بسیار تحمل کرد و با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه 
خر هود مر ع ‏ خقر و اوه سای کلعه‌های ا سرت کت موی [ 1] 


او از جمله شیعیان و خواص یاران امیرمومنان علیه‌السلام گردید, اما به 
علت بیماری شدید نتوانست در جنگ‌های جمل و صفین در رکاب آن 
حضرت شرکت نماید و در سال 37 هجری» همان ایامی که حضرت علی 
علیه‌السلام درگیر جنگ صفین بود, در سن 73 سالگی بدرود حیات گفت و 
پیکر پاک این صحابی راستین اسلام در بیرون کوفه به خاک سیرده شد. 
[2] طبق خعل ذهن: آحیر مامتان علی: علبه‌الملام بر شعاد خواند. ] 
یی نوشت ها: 

[1] اسد الغابه, ج ۰2 ص 8 الاصابه, ج 2 ص 258 معرفة الصحابه, ج ح 
0 فاعم الاا مق 5 و6 

[2] همان مدارک؛ سفینة البجار. ج 1 ص 374 

[3] تهذیب التهذیب, 3 2 ص‌ 549 : سیر اعلام النبلاءء, ۳ 4 ص‌‌ 5 (اين قول 
- با آنچه بعد خواهد آمد که - «حضرت‌علی علیه‌السلام وقتی از صفین 
باز کشت به او خبر دادند که خباب را در بیرون کوفه دفن کرده‌اند» سا زگار 
تست سرا تفیل از نات عون که شاه هار انم ۵ الاه 
العالم. 


خریت بن راشد ناجی 


خژیت بن راشد از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به شمار 
می‌آید؛ زیرا| او به همراه جمعی از طایفه بنی سامة بن لوّی بین راه مکه و 
ای اه ها ای ۱ 

وی در سال 11 هجری به همراه گروهی از بنی ناجیه و نیز سلیمان بن 
صوحان عبدی با جمعی از عبدالقیس به پاری «حذيفة بن محصن غلفانی» 
که از طرف ابوبکر برای سرکوبی مرتدین مردم عمان رفته بود, شتافتند و 
مرتدین را درهم شکسته و مسلمانان را به پیروزی رساندند. [2] . 
را ی لا ام هت و 
طلحه و زیر را در جنگ جمل یاری کرد و فرماندهی گروه مضر در این 
جنگ با او بود, [3] ولی پس از جنگ جمل و پیروزی امیرالمومنین 
علیه السلام بر گروه ناکئین, توبه کرد و با سیصد نفر از بنی ناجیه به کوفه 
آمد و به یاران علی علیه‌السلام پیو ست و در رکاب آن حضرت جنگ صفین 
و به قولی در جنگ نهروان شرکت کرد. [4] اما او پس از داستان غم‌بار 
تا سا وا ها 
مود و سرانجام به دست یاران حضرت علیه السلام در سواحل دریای 
قاس انوا اه ها کت رت 5 . 


[1] اسد الغابه, ج ۰2 ص 0 الاصابه, ج 2 ص 274. 

[2] ر. ک: تاریخ طبری, ج 3. ص 318 - 316. 

[3] همان ج 4 ص <505؛ اسد الغابه, ج 2 ص 100: البته ابن آثیر در 
تاریخ الکامل نوشته است که: خریت بن راشد در جنگ جمل و صفین در 
رکاب حضرت جنگیده است. ولی به نظر می‌رسد این قول اشتباه باشد؛ 
زیرا طبق نقل اکثر مورخان وی در جنگ جمل با طلحه و زبیر بوده است. 
[4] آن طور که از کتاب‌های تاریخ استفاده می‌شود, حضور خریت بن راشد 
در رکاب حضرت علی علیه‌السلام در صفین قطعی است. اما در جنگ جمل 
که در پاورقی قبلی اشاره شد در رکاب طلحه و زبیر بوده و اما حضور وی 
در نهروان که طبری در ج 5, ص 113 گفته, مشکل به نظر می‌رسد؛ زیرا 
اولا: بیشتر مورخان مثل ابن اثیر در اسد الغابه و در الکامل و ابن ابی 
الحدید در شرح نهج البلاغه و ابن حجر در الاصابه, نامی از حضور وی در 
جنگ نهروان نیاورداند. ثانیا: مخالفت خژیت پس از داستان حکمیت بوده و 
ظاهراً این قضیه قبل از شروع جنگ نهروان بوده است. پس وجهی ندارد 
که او در جنگ نهروان حضرت را یاری کرده باشد. 


[5] شرح تفصیلی خروح و شورش خژیت بن راشد و همراهانش در 
اصطلاح مرتبط خواهد امد. 


کز یمه فر رن ناسین فاعوین تعلیفه از ساندان .شش مه از اقبیله اون 
اتسار ات وش هه اسان * اس کد رسول خدا حای الم اه 
و اله این لقب را به او داده و شهادت او را به جای دو شاهد قبول کرد. [ 1] 
او از اصحاب جلیل القدر پیامبر اسلام و از گروه انصار و کنیه‌اش «ابو 
عماره» است. او در جنگ‌های بدره احد و سایر غزوه‌ها در رکاب پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله شرکت جست و در روز فتح مکه پرچم‌دار بنی 
خطمه بود. او هم در جاهلیت و هم در اسلام از اشراف و بزرگان طایفه 
خم رانا ساب و ای نله اه ات ار معود سای 
است, که راه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را پس از رحلتش پویید و از 
سیره و سنت, و راه و رسم نبوی عدول نکرد, و هرگز دچار تغییر و تبدل و 
لغزش و انحراف فکری نگردید و بر ایمان و اعتقاد راسخ نسبت به 
امیر مومنان علیه‌السلام باقی ماند. لذا در جنگ جمل و صفین شرکت کرد 
و پس از شهادت عمار یاسر دست به شمشیر برد و جنگ دلاورانه‌ای کرد تا 
به دست لشکریان معاویه در سال 37 هجری به شهادت رسید. [3] . 

پی نوشت ها: 

سرا فص ری کب ارالتوانی حور ای ات اند القاه س 
2 ص 114 الاصابه, ج 2 ص 278 

النبلاء, ج 4 ص 112 معرفة الصحابه, ج 2, ص 174. 

حاموج تض 1۸0 ره الصتایم 2ص 175 1706 


خفاف بن عبدالله طائی 


بصر بو اس کرو حتاف سر رت بو ها کت ی 
حاتم و فرمان امام علی علیه‌السلام عازم شام شد تا با معاویه دیدار و او و 
مردم شام را درهم شکند. او به شام نزد پسرعمویش حابس رفت. ضمن 
گفت و گو نسبت به دیدار معاویه اظها ر تمایل کرد. 
حابس فردای آن روز خفاف را نزد معاویه برد و گفت: این پسر عموی من 
است که هر چند با علی به کوفه امده ولی در مدینه همراه عثمان بوده 
است و مردی مورد اعتماد است. ۱ 
محاصره کاخ عثمان و شورش مردم بود. برای او تعریف کرد و در اخر 
گفت: غلن علیه السلام از همه مردم در خون عثمان مبراتر است. معاویه 
پرسید: سپس چه شد؟ گفت: پس از قتل عثمان مردم با علی علیه‌السلام 
بیعت کردند. 
سپس خفاف داستان حرکت سیاه امام علیه‌السلام به بصره را شرح داد و 
گفت: چون از فتنه ناکئین فارغ شد؛ وارد کوفه شد و مردم با شوق تمام از 
او استقبال نمودند و همینک قصدی جز حمله به شام را ندارد. معاویه از 
گفتار خفاف هراسان شد و هنگامی که اشعاری در مذمت عثمان و منقبت 
امام تقو علیه السلام سر ود معاویه خطاب به حابس گفت: می‌پندارم این 
شخص جاسوس علی است, او را از پیش خود دور کن که مبادا مردم شام 
را تباه کند. [11] . 
از سخنان خفاف نزد معاویه به خوبی استفاده می‌شود که از شیفتگان و 
شیعیان امیر مومنان علیه‌السلام بوده است. 
یی ۳۹ ها: 


خید بن قره یربوعی 


خلید بن قژه از یاران و شیعیان امیرالمومنین ن علیه‌السلام است که حضرت 
علی علیه‌السلام پس از بازگشت از جنگ جمل و استقرار در کوفه, او را به 
فرمانداری خراسان منصوب نمود. 

هنگامی که خلید به نزدیکی نیشابور رسید, به او خبر دادند که مردم 
خراسان و اطراف مرتد شده و دست از اطاعت و فرمانبرداری 
برداشته‌اند و عمّال کسری از کابل هم بر انان وارد شده‌اند. خلید با مردم 
نیشابور وارد جنگ شد و آنان را شکست سختی داد و مردم را در محاصره 
قرار داد و بلافاصله اين فتح و محاصره مردم نیشابور را برای حضرت علی 
علیه السلام گزارش کرد. 

وی در این پیروزی دختران کسری را به اسارت گرفت ولی آنان تقاضای 
امان نامه کردند و خلید, آنان را پر و ختریت علی غلبه السلام فرساد. امام 
پيشنهاد داد که آنان ازدواج کنند, ولی آنها گفتند: ما حاضریم با فرزندان 
شما ازدواج نماییم؛ زیرا ما کفوی به غیر از فرزندان شما برای خود سراغ 
نداریم. 

حضرت آنان را مورد عفو قرار داد و فرمود: هر کجا می‌خوا هید بروید؟ 
شخصضی ذر آن جا به نام ترسا بود, غقاضا کرد که آنان را بة او واگذار تماید؛ 
زیرا با او قرابت و فامیلی داشتند. حضرت پذیرفت و آنان_را به نرسا 
تحویل داد و او نیز به انان بسیار مهر و محبت نمود و از انها پذیرایی 
شاهانه نمود. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] وقعة صفین؛ ص 12؛ ر. ک: تاریخ طبری, ج 4, ص 58د. 


در خانه بتیمان 


عبدالواحد بن زید نقل ضی: کت که: 

به زیارت حح رفتم, ۱ 

در وقت طواف دختر پنج ساله‌ای دیدم که پرده کعبه را گرفته و به دختری 
مثل خود مي‌گفت: 

فد کر م۱ که ی وصانت سل اه ضای اه که الم سای اف 
شند؛ 

وسنان منم اخکام خدا راسکسان اعرا م‌ کرو 

حچٌتش بر ولایت آشکار, 

و همسر فاطمه مرضیه علیها السلام بود, 

مطلب چنین و چنان نبود. 

از اینکه دختری با آن کمی سْ, علی بن ابیطالب علیه السلام را با آن 
نب تعریف می‌کرد در شگفت شدم که این سخنان بر اين دهان بزرگ 
است 

ک دخترم آن کیست که این اوصاف را داراست؟ ِ ِ 

قالث: دیک واللّه عَلمْ الاغلام و بات الاْکام و قسیخ الجلٍّ و ار و زان 
هذه الامة 5 3 اس الاءعیْمّة, آحُو الب و وصیةٌ 5 فی أمْته ذلک 
آمیرالَموینین عم بش ابی طالپ. 

گفت: 


او به خدا بزرگ بزرگان, و باب احکام دین و قسمت کننده بهشت و دوزخ, 
مایت ان احم 

ال امامان, 

تفت و جانشین رسول اااه ی له تا اد وسلم در میان 
ای رامین اسا نب اه اسان ات 

باز با آنکه غرق تعجب شده بودم. و به خود می‌گفتم: 

این دختر با این کمی سن این معرفت را از کجا پیدا کرده است؟ 

این مغز کوچک این همه اوصاف عالی را چگونه ضبط کرده و این دهان 
کوچک این مطالب بز رگ را چطور اداء می‌کند؟! 

به او گفتم: ِ 

دخترم, علی علیه السلام از کجا دارای این صفات شد که می‌گوتی؟ 


پدرم (عمّار بن یاسر) مولا و دوست او بود که در صفین شهید شد؛ 
روزی علی علیه السلام به خانه ما به دیدار مادرم امد 


من و برادرم ان ایا نابینا شده بودیم, چون ما دو ینیم را دید آه ات 
کشید و این اشعار را خواند: 

ما اوقت ین شَّیء ژزیث یه 

کما وم للاطفال فی الصقر 

قدٌ مات والِدَهَم مَرْ کان یَکَفلهُم 

فی التایّباتِ و فی الاسفار و اضر 

لاور هو فصن که بیش آمدخ آه و ناله نکرده‌ام, ماتند انکه برای اطفال 
خردسال کرده‌ام. ِ 

اطفالی که پدرشان مرده, چه کسی کفیل و عهده‌دار انها می‌شود؟ در 
پیشامدهای روزگار و در سفر و حضر». 

آنگاه افیرالجو‌متین. ها زاس خهد آمرم دست مار هشن زا برخم 
من و برادرم مالید سپس دعاهائی کرد 

وقتی دستش را پایین اورد که چشمان نابینای ما بینا شد. 

من ۳ پارچه "۳ خویش را باز کرده, دو دینار بقیه مخارج خود را 
خواستم به آن دختر بّه بدهم که از اين کار تبسم کرد و گفت: 

اين پول را قبول نمی‌کنم, گرچه امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفته ولی 
بهترین جانشین را در جای خود کذا ند اسشیت, 

ما امروز در کفالت حضرت حسن مجتبی علیه السلام هستیم, او ما را 
تأمین می‌کند, نیازی تاریم ۳ از دیگران کمک قبول کنیم. 

تیف آن- تن به من ؟ 

علی علیه السلام را دوست ره 

گفتم: آری. 

بشارت بر تو باد, 

تو به دستگیره محکمی دست زده‌ای که قطع شدن ندارد. 
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2 ی ۳7 گر 
«دوستی علی در قلب هیچ ی گسترش پیدا نکرده. مر آنکه 


نعمت‌های خداوندی برای او نصیب شده است,: 


دوست علی علیه السلام. اگر رو زگار قدمی از او بلرزاند. قدمی دیگر 
دوست ندارم که من از پیروان علی نباشم در عوض مال همه عرب و عجم 
از آن من باشد.» 

پبی نوشت ها: 

[1] بحار الانوار جح 41 ص 221 - 220 از بشارة المصطفی ص 86, و ابن 
شهر اشوب, مناقب ج 2 ص 34د. 


دعا و نیایش در میدان جنگ 


خداگرائی ونیایش در تمام حالات زندگی حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
حتّی در میدان‌های نبرد جای توجّه و الگوگیری دارد که با نام و یاد خدا 
امام علی علیه السلام همواره قبل از اغاز نبرد. دست به دعا و نیایش بر 
ِ و به یاران خویش و حتّی به دشمنان نیز دعا می‌کرد و 


1 لا له آتر, لااله الا اللّه, و ال اکبّر, یا اللْ, یا احذ, ياضََدٌ یاٍث 
, بسم اللّه اللحمن الحیم, لاجول ولاقوة الا بالّه القلت العظیم, اک 

تقد و لاک نستعیه, اللْهم کف عثا بأس الظالمین. 

و يا در آغاز نبرد حروف رمز آغازین سوره مریم «کهیعص» را با صدای بلند 

مسا 1 

جضرت اخرالمومتین علیه السلام در خطبه 206 نهح‌البلاغه در آغاز نبرد 

صفین آنگاه کم شنید یاران او مردم شام را ناسزا می‌گویند, فر مود: 

ٍّی اکرة لک آن تکوئوا بتتایین. ولكنکُم لو وصنم آغمالهم, ودگزنم الم 

کین آضوب فی القَوّل. وأبْلع في اعد ود عکان سَبَک هم 

للم اخقه دمَاعتا ِ لح ات ینت َسبنهم, ۳ من صَلالتهم. 

حتّی بفرف الْحقّ مَن جهاهة وروی عغن الق وَالْعْدْوانِ من لهج به. 

اخلاق در جنگ 

«من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید. ایا اگر کردارشان را 

تعریف, و حالات آنان را بازگو می‌کردید به سخن راست نزدیک تر؛ و 

عذرپذیرتر بودید, خوب بود به جای دشنام آنان می‌گفتید. 

خدایا حون ما اه را حقظ کومسرسماه آنان اضلاه رما ه آنان را از 

گمراهی به راه 2 هدایت کن؛ ۳ آنان که جاهلند, حق را بشناسند, و 

آنان که با خق. هی شتیز ند پشیمان شده به حق باز گردند. ند [2] . 

ار ی 1 

[2] خطبه 206 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 

اشتاه ان چم ان ارت 

1 اضبار الظوال ص 15 وتوری تخنفی (سوفای 92و 

2 کات ی 02 ی تنم آحم مدای ۱2 ۱۵2 

3- تذکرة الخواص ص 142 : ابن جوزی حنفی (متوفای ۵ ه) 

ار الابار ج 32 طن 61 محاستن افه‌فای. 1110 5) 


5- الفتوح جح 2 ص 448: ابن اعنم کوفی (متوفای 314 ه) 
6- صحیفه علوية الاولی ص180: السماهیجی 
7- غرر الحکم ج 2 ص 150: امدی متوفای 588 ه). 


داشتن نمازخانه در منزل 


انسان باید در جائّی نماز بخواند که حال و هوای معنوی داشته و از زرق و 
برق دنیائی به دور باشد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

در خانه خود اطاقی را برای نماز خواندن اختصاص دهید. 

و حضرت در اطاقی که در آن جز فرشی و قران و شمشیری وجود 
نداشت, نماز می‌خواند. 

و به یکی از دوستان خود به نام «مَسْمع» فرمود: 

«دوست دارم در خانه خود اطاقی را نمازخانه قرار دهی و با لباس 
مخصوص در ان مکان که اختصاص به نماز دارد, نماز بخوانی, و از خدا 
بخواهی که تو را از اتش جهئم نجات دهد و وارد بهشت فرماید. 


[1] حلية المتقین باب دوازدهم فصل پنجم. 


درخواست شهادت 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام همواره در دعاهای خود. از پروردگار 
جهان شهادت می‌فر مود و می گفت: 

ألَهَمَ قارَرفنا الشهادة و اعصهنا من الْفئَتَة 

«پروردگارا به ما شهادت در راه خودت را عطا فرما, و ما را از فتنه‌ها 
حفظ کن.» [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 4 : 171 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- کتاب صفین ص‌232: نصربن مزاحم (متوفای 212 ه) 

2- کتاب دعا و ذکر: حسین بن سعید (اهوازی از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام) 

3- مهحم الدعوات ص 02 1: سیدبن طاووس (متوفای 6064 0( 

4 تاریخ طبری ج3 ص84: طبری شافعی (متوفای 36 ه) 

5- اصول کافی ج 1 ص‌‌ 96 و 2 تعلینی (متوفای 8 ه۵) 

0- منهاج البراعة ج 2 ص 151 ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

7 بحارالانوار 91 ص241 وج32 ص462 و607: مجلسی (متوفای 
0 ه۵). 


درمان چشم نابینا 


شخصی از کوری, فراوان رنج می کشید, و بسیار مداوا کرد, اما بی‌حاصل 
بود 

و یاس و نا امیدی چون خوره. جان او را به نابودی می‌کشاند. 

روزی به باد معجزات و کرامات حضرت امیرالمومنین علیه السلام افتاد, 
تصمیم گرفت خود را به حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسانده, بینائی 
خود را از امام علی علیه السلام بگیرد. 

خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام مشژف شد و سفره دل باز کرد 
و فراوان التماس دعا نمود, 

و بسیار در تفاضای خود کوشید تا آنجا که محبّت امیرالمومنین علیه السلام 
جلوه کرد, بلند شد و دست مبارک را بر سر و روی آن فرد کشید که 
لحظه‌ای بعد چشمان آن کور بینا شد, 

یاران آن حضرت از این اعجاز آشکار شاد گشته و به یقین نائل آمدند. [1] 


پی نوشت ها: 


[1] اثبات الهداة ج 5 ص 5. 


درد دل در چاه گفتن 


از نظر سلامت روان, و بهداشت روانی, و روانشناسی بالینی, اگر درد 

دل‌ها, عقده ها, مظلومیّت‌ها در انسان انباشته گردد, 

و در خایم گفته نشود, 

یا یاران رازداری نباشند که عقده زدائتی شود, 

تراکم عقده ها خطر افرین است. 

باید عمل بیرون زدائی,: وسبک شدن از عقده ها صورت گیرد, 

که با درد دل کردن برای دوستان همراز. يا خانواده, تا حدودی اصل«عقده 

زدائی» تحقق می‌یابد. 

وگرنه انواع اختلالات روانی. اضطرابات روحی, سکته‌های قلبی, در انتظار 

انسان است. 

در آن روزگاران تنهائی, حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود و دنیا دنیا 

محرومیت‌ها, 

نادیده گرفتن حق, 

زورگوئی‌ها, 

تهمت‌ها, 

حسادت‌ها ۱ 

و کینه توزی‌های شرم اور, 

چه می‌توانست بکند؟ 

چه کسی را داشت که راز دل بگشاید؟ درد دل کند؟ عقده زدائی نماید و 

خود را سبک کند؟ 

از این رو در اوقات خاطی به بیابان می‌رفت: و در ظلمت شب سر 

درچاهی فرو برده, اسرار نهان رامی‌گفت, و دَرٍ رازها را می‌گشود و درد 

دل‌ها می‌کرد. 

ابن مینم از پدرش میثم تقار نقل می‌کند که: 

جعفی رفتیم, 7۹ رکعت نماز خواندیم, 

امام را دیدم که سر به سجده گذاشت و صد بار العفو, العفو فرمود, 

سپس بیرون آمده در تاریکی شب بطرف صحرا رفتیم, 

در صحرا در نقطه‌ای حضرت امیرالمومنین علیه السلام خی کشید و 
فرمود: 

از این خط جلوتر نیا 

و خود در ظلمت شب نایدید شد. 


مدّتی گذشت و من بر جان آن حضرت با وجود آن همه دشمن ترسیدم و 
نتوانستم صبر کنم, 

اند که بعد به جستجوی امام علی علیه السلام پرداختم. حضرت را دیدم 
سر در چاهی فرو برده و زمزمه‌ای دارد وقتی نزدیک شدم فرمود: 
کی ۰ 

فرمود: 

مگر تو را امر نکردم که جلوتر نیائی؟ 

گفتم: چرا؛ اما برجان شما و فراوانی دشمن تر سیدم. 

حضرت فرمود: 

آیا از سخنان من در چاه چیزی شنیدی؟. 

گفتم: نه. 

سپس این شعر را زیر لب زمزه کرد: 

وفی الصَذُر لبانات 

اذا ضاق لها ضَذّری 

تک الأرْض بالکف 

ابیت لها سرٍی 


قمَهّما تثبث ث الارَضَ 

قذاک المث مز بری 

(در سینه درد دل‌ها ونیازهائی است که وقتی تنگی می‌کند زمین را باکف 
دست می‌شکافم و اسرارم را در آن من کد آزم 

ره ام دفین یی روباند .ان بذری است که من کاشته‌ام.) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار ج 4 ص 199. 


دفن کردن در خاک 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم ما را سفارش فرمود تا چهار چیز 
را در خاک پنهان کنیم: 

مو, ناخن, دندان, و خون. [1] . , 

استفاده از خاک برای پاکسازی محیط زندگی یکی از شیوه‌های ارزشمندی 
است که هم اکنون مرزهای دانش بشری به ان رسیده است. 

زیرا خاک از نظر فیزیکی و فعل و انفعالات شیمیائی حالت.«فرمانتاسیون» 
دارد. 

یعنی قانون«تبدیل» که هر چیز غیر خود را به خاک تبدیل می‌کند, 

و عامل پاکی و پاکیزگی محیط زیست از ناپاکی ها می‌گردد. 
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درد بواسیر 


برای 9 درد رد دعا نافع ات [1] . 

با اهامای با رحیم با قری با قح سا بار با راحه صل غلی مع 

آله و اوده علوع نقمتک و اکفنی مر وجعی 

(ای خدای بخشنده, يابنده. ای رحم کننده. ای نزدیک, ای پاسخ دهنده, ای 
آفریننده, ای رحمت آورنده, بر محشد و خاندانش درود بفرست. و نعمت 
خود را به من بازگردان و مرا از این دردی که دارم شفاده.) 


پی نوشت ها: 


[ 1] حلية المثقین باب بهم » , فصل یازدهم و دوازدهم. 


درمان گیاهی 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام معمولاً دردهای خود را با گیاهی 
بنام «پودینه کوهی» درمان می‌فرمود. 

و درباره پودینه کوهی می‌فرمود: 

معذه را بای می‌کنی جونان خطیقه‌ای کف بدن زاتخشی ی کتدی | 2 . 
شگفتی شیوه‌های درمانی امام ی علیه السلام در آن است که هم به 
تآثیر فیزیکی داروها توجه داشت, 

و هم به تأثیر روانی ایمان و دعا, اعتقاد داشت, 

برای درمان تب هم, گل بنفشه و عتاب را سفارش می‌دهد و هم در کنار 
یاد اهل بر بیت علیهم السلام و آیةالکرسی را مطرح می‌فرماید. 


پی نوشت ها: 


[1] حلية الابرار ج 1 ص 349. 


درمان با روغن زیتون 


برخی در بهداشت فردی و عمومی احتیاطهای لازم را رعایت نمی‌کنند و 
بودجه‌ها را در قسمت درمان بیماری‌ها به مصرف می‌رسانند. 

در صورتی که اگر برای بهداشت و پیشگیری تلاش کنند و مبالغی را 
مصرف نمایند, احتیاج به درمان پیدا نخواهند کرد, 

یکی از روش‌های تحقق بهداشت و سلامت تن, تغذیه مناسب است. 

امام علی علیه السلام نسبت به نقش غذا در سلامت تن و نقش روغن 
زینون می‌فرماید: 

عَلیکم بالرّت, قانَه _یکشفت المرّة و یدب البلعمَ و یش الْعَضَت و پذهت 
بالاغیاء و یعس الخلت و بظیت: انس وب هت بَالجَم 

(از روغن زیتون اتفاده کشند که. ان موجتب باز شدن صفراء از بین رفتن 
بلغم, محکم شدن عصب, رفع خستگی, نیکو شدن اخلاق, پاکیزگی و 
طهارت نفس و زایل شدن غم و ناراحتی می‌گردد.) [1] . 

آنچه از روایت‌های فوق و احادیث مشابه آن (که بسیار قرو به عنوان 
یک تقیجه قطعی می‌توان د کر کرد: این است که: 

نوع تغذیه در تن و روان انسان تاثیراتی را برجای من دداون. 

در این حقیقت نباید تردیدی روا داشت. همچنانکه دستاوردهای علمی نیز 
یی نوشت ها: 


[1] مستدرک نهح‌البلاغه, امه محمودی. 


داروی نظافت 


انا اوق یه آلسانم ای متسین قانف شام سل مد که 


۳ ك 

النورة سره و طهّور للجسد. [1] . 

«نوره مالیدن نشاط اور و عامل پاکی بدن است.» 

ِ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۳ 

سلنغی للرجل 9 زر ی یوم الاربعاء فان تخس مستمر, و تور اور و قین 
سایر الابّام. [2] . 

«سزاوار آشیتت که انسان در روز چهارشنبه خویشتن داری کند که همواره 
روز نامبارکی است, 

اما 1 توره مصرف کرده و خود را پاک سازد.» 
3- امام ی علیه السلام فر مو ۳ ۲ 

أَجبْ للْمَوْمنِ آنْ یَطْلی فی کل حَمُسَة عشر یوما من النورة. [3] . 
«سزاوار است برای مومن که در هر 15 روز, بدن خود را نوره بمالد.» 


یی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأنوار 73 ص89 حد. 

[2] بحارالأنوار 737 ص 92. 

[3] بحارالأنوار 73 ص‌89 ضمن ح5. 


خالنان پیکافی غلت ور الا 


دلائل و شواهد پیشگامی علی علیه السلام در متون اسلامی فراوان است: 

1 - پیش از همه, خود پیامبر صلی الله علیه واله وسلم به پیشقدم بودن 

علی علیه السلام تصریح کرده و در میان جمعی از یاران خود فرمود: 

«نخستین کسی که در روز رستاخیز با من در کنار حوض کوثر ملاقات 

می‌کند. پیشقدمترین شما در اسلام, علی بن ابی طالب است.» [1] . 

2 - دانشمندان و محدثان نقل می‌کنند: 

حضرت محمّد صلی الله علیه واله وسلم روز دوشنبه به نبوقت مبعوت شد 

و علی علیه السلام فردای آن روز «سه شنبه» با او نماز خواند. [2] . 

3 - حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه «قاصعه» می‌فرماید: 

«آن روز اسلام جز به خانه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و خدیجه علیها 

السلام راه نیافته بود و من سوّمین نفر آنها بودم. نور وحی و رسالت را 

می‌دیدم, و بوی نبوت را می‌ شنیدم. »> [3] ۰ 

4 - امام علی علیه السلام در جای دیگر از سبقت خود در اسلام چنین باد 

می کند: 

«خدایا من نخستین کسی هستم که به سوی تو بازگشت. و پیام تو را شنید 

و به دعوت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم پاسخ گفت و پیش از من جز 

پیامبر ات صلی ِ علیه واله وسلم کسی نماز نگزارد.» [4] . 

«من بنده خدا و برادر ۷ و صدّیق اکبرم. ان سخن را پس از من جز 

دروغگوی افتراء ساز نمی‌گوید. من هفت سال پیش از مردم با رسول خدا 
نماز گزاردم. » [د] . 

6 - اعتراف مان به ایمان علی علیه السلام مأمون دانشمندان عصر خود 

راکه ات ان جمله اسحاق [6] در میان آنها بود کرد آورد و زبان به سخن 

گشود و چنین گفت: 

روزی که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم مبعوث به رسالت گردید 

بهترین عمل چه بود؟ 

سک مسالت سا سر اه 

مأمون پرسید. 

آپا سبفت به اسلام در اعداد بهترین عمل نبود؟ 

اسحاق گفت: 

چرا؛ در قرآن مجید می‌خوانیم 

السْایقون السّایقون, اولتک) القتون : 


«مقصود از سبقت در آیه همان پیش قدمی در پذیرش اسلام است.» [7] . 
مامون پرسید: 
ایا کسی بر علی در پذیرش اسلام سبقت جسته بود؟ يا اينکه علی علیه 
السلام نخستین فردی است که به پیامبر ایمان اورده است؟ 
اسحاق گفت: ۲ 
کل تس فریق است کشهپاست ییات اریخا ی کفاو اسان 
اورد کودکی بیش نبود و نمی‌توان برای چنین اسلامی ارزش قائل بود, امّا 
ابی بکر اگرچه بعدها ایمان اورد, ولی روزی که به صف خدایرستان 
پیوست, یک فرد کاملی بود, که ایمان و اعتقاد او در ان سن و سال ارزش 
دیگری داشت. 
مأمون پرسید. 
بک سل عله نیقی عم ال نها اور ابا شا اوتر امه 
اسلام دعوت کرد يا اینکه از طرف خدا , به او الهام شد؟ که آئین توحید و 
روش اسلام را بپذیرد؟ 
هرکر مان کت ال نم الولا ان یی لاه اسان وا 
بوده است؛ زیرا لاز مه فرض اين است که ایمان وی بر ایمان پیامبر, برتری 
داشته باشد, چون گرایش پیامبر به اسلام به وسیله جبرئیل و راهنمائی وی 
بوده است, نه اینکه از جانب خدا| به وی الهام شده باشد. ۲ 
در اینصورت که ایمان 7 در پرتو پیامبر صلی الله علیه واله وسلم بوده؛ 
آیا پیامبر از پیش خود این کار را انجام داده یا به دستور خدا به اسلام 
دعوت کرد, قطعا باید گفت دعوت علی علیه السلام به اسلام از جانب 
ماس صلی الم غلبم الم وسلم به فووان خر یووم ارست: 
آبا خدای حکیم دستور می‌دهد که پیامبر کودک غیر مستعدذی را که ایمان و 
عدم ایمان او یکسان می‌باشد, به ائین اسلام دعوت کند؟ 
در این صورت باید گفت. شعور و درک امام در دوران کودکی به اندازه‌ای 
تون که دا وتو نم اسان افایت اه استه نس مان خی یه الم 
0 ارزشمند است. 

- اظهارات آمام علی علیه السلام در نهج‌لبلاغه 
خی ات الم متس ی الا در خیم 7 ات تفت 
روشن اشاره 9 که: 
خصائص الامام علی علیه السلام , 
ففمّث و جین قشلو, وَتَطلعت چین 4 تقبعوا, وَتطفَتُ حین تعتعوا, 
و مَصَیثْ بئور الله چین وَقفوا. 
وت احَفضَهُم صوتناء وَاعْلاهمٌ قوتا فطرّث بعتانها, , واستبد سیردت برهانها 
اجب لا بحَکة القواصفت. ولا یله لوصف ۱ 
نک ۳ فی عفع ولا لقایل فی عفحر. الا تیم ره خی اه 


الِحق لَهْ, والقوی عنّدی صَعیف حتّی اخْدّ الحقّ مِنه. 
علّ السکوت, . ۱ 
ریا عن الله فضاعم وشاعا له آقرق آنرانی, آحدت غلین تشون ازله 
صلي الله علیه وآله وسلم؟ بر  .‏ 

والله تا ول من صَدَقَة. قلا ون ول من کَدّب علیه. قتطَرّث فی آمری. 
قادّا طاعتی قه سبقت بیعتی, ود المیتان فی غُقی لقیری. 

ویژگی‌ها و فضائل امام غلن,عابه السلام 

رگا دا تس سس ی | ر کشیدند, من قیام کردم, و آنهنگام 
که همه خود را پنهان کردند من آشکارا به میدان آمدم, ۵ آن.زمان که همه 
لب قرو تفن من سکن منم و .ان فقت: که شمه: باز: ایستاد ند مرن با 
راهنمائی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه 
آهسته‌تر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم, زمام امور را به دست گرفتم 

و جلوتر از همه پرواز کردم و جائزه سبقت در فضیلت‌ها را بردم. 

همانند کوهی که تندبادها آن را به حرکت در نمی‌آورد. و طوفان‌ها آن را از 
جای بر نمی کند. 

هیچکس نمی‌توانست عیبی در من بيابد, و هیچ سخن چینی جای عیبجوئی 
در من نمی‌یافت. 

خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم, و نیرومندها در 
نظر من پست و ناتوانند تا حق را از آنها باز ستانم. 

علت سکوت و کناره‌گیری از خلافت ۳ 

در برابر خواسته‌های خدا راضی, و تسلیم فرمان او هستم, ایا می‌پندارید. 
و ای اه اه ای ای وا ار مت 
سوگند! من نخستین کسی هستم که او را تصدیق کردم و هرگز اول کسی 
در کار خود اندیشیدم دیدم پیش از بیعت. پیمان اطاعت و پیروی از 
سفارش رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم را دارم. و از من برای 
دیگری پیمان گرفتدر که پامبرصلن الله علیه وال وسلم فرمود اگر در 
تر 9 کار به جدال و خونریزی کشانده شود, سکوت کنم و سر فرود 
ورم. 

و در خطبه 71 نهح‌البلاغه به شایعه پراکنی و دروغیردازی کوفیان اشاره 
می‌فرماید و به سبقت خویش در پذیرش اسلام و اعتراف به رسالت پیامبر 
صلی الله علیه وآله وسلم می‌پردازد که: 
له یی أنک تفولون: ۲ " 
علی یکذت. قَائلْکم ال تعالی ققلی من کوب ؟ أعلّی اللّه؟ قآنا ول من 
آمن بها ام علی تینه؟ فان ال قن صلقة! کلا وال لکتما امد عده 
ول تکوئوا من أهلقَا. ویل او کیلاً بقیر تقن! 


تکوئو 


لو کان [ له وعاء. «ولتَعلَمَنَ تاج بعد چین». 

«پس از ستایش پروردگار! ای مردم عراق! همانا شما به زن بارداری 
می‌مانید [8] که در آخرین روزهای بارداری چنین خود را سقط کند, و 
سرپرستش بمیرد, و زمانی طولانی بی‌شوهر ماند, و میراث او را 
خویشاوندان دور غارت کنند. 

آگاه باشید من با اختیار خود به سوی شما نیامدم بلکه بطرف دیار شما 
کشانده شدم, به من خبر دادند که می‌گوئید علی دروغ می‌گوید!! خدا شما 
را بکشد, به چه کسی دروغ روا داشته‌ام؟ 

ایا به خدا دروغ روا داشتم؟ در حالیکه من نخستین کسی هستم که به خدا 
ایمان آوزذم: [9] پا بر پیامبرش؟ من اول کسی بودم که او را تصدیق 
کردم ! نه به خدا هر گز!! آنچه گفتم واقعیتی است که شما از دانستن آن 
دوربدر وشایسین. درک آن را-تداریده مادزتان در موی تقما وای» وا 
سر دهد. 

پیمانه علم را بر شما رایگان بخشیدم, اگر ظرفیت داشته باشید. و به 
۱ 

و در خطبه 131 نهمح‌البلاغه با خدای خويیش شکوه می‌کند و نجوا گونه به 
سوابق_ درخشان, _خویش اشاره می‌فرماید که: 

للم [ک تلم اه لم یکنٍ الذی ِ ِا متا کی ی شلطان, ِ اْتقاس 


له علیه واله وَسَلم - بالصّلاة , 
وقَذٌ علعَنم أنة لا یلبهی أنْ یکُونَ الوالی عَلّی الْفْروج الما ء والْمعانم 
والأچکام وامَامَة ی التخیل, قتکون فی أَمْوَلهِمْ تَهْمَن, ولا الجاهل 
ف هم بجَهّله, و الجافی یفطعَهُم یجقائه, و الْحایْف لول فیتخد قوّما 
دون قفوم و الغُْ نی فی الخکو _ فیذهتبت بالخقوق, ویقف ها دون 
المقاطع. ولا الْْعَطل لته یلک الأمَة ۱ 

«خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری 5 برای به دست اوردن قدرت و 
حکومت؛ و دنیا و ثروت نبود. بلکه می‌خواستیم نشانه‌های حق و دین تو را 
در جایگاه خویش باز گردانیم, و در سرزمین‌های تو اصلاح را ظاهر کنیم, تا 
بندگان ستمدیده‌ات در اشیه و مان ند یه کتنده . خوانینی: .ه مقر ات 
فرآاموش شده تو بار دیگر اجراء گردد. خدایا من نخستین کسی هستم که 
بتو روی آورده, و دعوت تو را شنیده و اجابت کرد, در نماز کسی از من جز 
سول دا لت الامتس سم نس رف 

و همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنيمت‌ها 
و احکام مسلمین؛ ولایت و رهبری یابد, و امامت مسلمین را عهده‌دار شود 


تا در اموال آنها حریص گردد و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی 
خود مسلمانان را به گمراهی کشاند, و ستمکار نیز نمی‌تواند رهبر مردم 
باه اس را ی را 
که در تقسیم بیت‌المال عدالت ندارد آزیرا دز اهوال. و ترفت: آنان خیف: و 
میل داشته و گروهی را بر گروهی مقدم می‌دارد., و رشوه خوار در قضاوت 
نمی‌تواند امام باشد زیرا که برای حکم کردن با رشوه گرفتن حقوق مردم 
را پایمال می‌کند, و حق را به: صاحبان آن نزشاند. و آن کنتن. که.سرت 
بات ضلی الله لاله یضرا اه سس کید باکت ره نداد یر 
که افّت اسلامی را به هلااکت می کشاند. ۳ 


پی نوشت ها: , " ۲ 

11 کم فرودا علت الطوض اولکم اتلاما غلیی ابی طالت: الانتعات 
دی صعرفه الاصحات دض و2 وان اش دید رش الا عم هر 1 
[21] اشتی۴الشت سم الاشی.ب صلی علی نمع اقا الاسمتمات قی 
معرفة الاصحاب ج 3 ص 32, و اين اثیر الکامل فی الثاریخ ج 2 ص 57. 

1 ]۵ آم بجمع بت واحذیمندعی الاسلاه فین رسول الله صلی الله عانه 
وآله وسلم و خدیجه علیها السلام و آنا تالثهما, اری نور الوحی و الژسالة و 
اتتم ریح التبوة (نهح البلاغه خطبه 1 192 معجم المفهرس محجمد 
دشتی). 

ی ال نابات احات پمسشسی ال رل الام‌ضای 
الله علیه والع وسلم نالصلوخ (خطبه 131). 

[5] انا عبدالله و اخو رسول اللّه و انا الصدّیق الاکبر لا یقول‌ها بعدی الا 
۱ 2 سول اللّه قبل الّاس بسبع سنین: 

ظطینق هحید بن. حریر. تازیح الافم و الصلو ی خ 2.ض. م1 در انن. انین 
با ی و ی 
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اک اه امتای رفن تاه موصان ین سای شم ار ادا 
معروف عصر مامون بود.(لغتنامه دهخدا). 

[7] سوره واقعه ايه 1-10 1. 

[8] ضرب المثل است: زیرا کوفیان پس از تحمّل فراوان سختی‌های جنگ 
در آخرین لحظه‌های پیروزی, فریب, قرآنهای بالای نیزه را خوردند. 

91 علاضه امینی ۰ 3 دیق ِ صه ات 219 تا 247 با بکصد حدبت از 
[10] سوره ص ایه 88. 


دفاع از عمار یاسر 


ار چن تار سعت سا رسانین اخغراسات کت سای ره کارد 
خلیفه سوم رفته بود. ۲ ۱ 

خلیفه سوم او را مهم به دروغگوئی کرد و دستور داد تا او را انقدر زدند 
که دو دنده او شکست و بعدها نمی‌توانست ادرار خود را نگه دارد. [1] . 
1 ۱ 
علی علیه السلام نذاشت, 2 . 

11 تهج ج 2ص 155 159 کاریخ المدیته المار ج: اص 1100 
9 اسات ااشرا خ صن 4 7 7 درکن ازج هایس که ابا دور 
اعتراضاتش مطرح می‌کرد کتک خوردن عقار بن یاسر بود, کتاب الفتوح ج 
2 ص 155. 


فخالین و تظارته خریم 


درست است که حکومت و آداب و رسوم پسندیده و حقوق کامل الهی و 
ارتش اسلامی از عوامل اجرای قانون و نظم اجتماعی به شمار می‌آیند, 
اما همه انها به نوعی با عامل مردمی و اصل «دخالت و نظارت مردم» 
ارتباط دارند. 

اگر مردم دخالت و نظارت لازم را نداشته باشند عوامل یاد شده نمی‌توانند 
در اجرای قانون و برقراری نظم موقق شوند؛ 

بنابر این بازسازی ِ زمامداران با دخالت و حضور و 
مراقبت مردم تحقق می‌پذیرد, که فرمود: 

قلیست تصلخ الرَعيهٌ الا ِ لول وا تلد الوا ها باسّتَقامّة الرَعية 
(پس مردم بدون اصلاح زمامداران اصلاح هی ۳ و زمامداران نیز 
اصلاح نمی‌شوند جز با درستی و استقامت مردم یک جامعه.) [1] . 

با یک بژرسی دقیق در افکار و اراء مکاتب و اندیشمندان اسر به این 
نتیجه می‌رسیم که نهج‌البلاغه در مورد شیوه‌های اصلاح فرد و جامعه و 
حکومت دولت مردان. اختلاف اساسی با صاحب‌نظران سیاسی دارد؛ زیرا 
در راه اجرای نظم و مقژرات اجتماعی به هیچ کدام از عوامل موجود تکیه 
گرچه معتقد است که حکومت و قانون و آداب و رسوم و ارتش اسلامی 
ضرورت دارند؛ اما تنها عاملی را که به عنوان یک راه حل سیاسی و عامل 
حیاتی معزفی می کند: 

«اصل دخالت» و «نظارت مردمی» يا «نظارت 9 است که در فروع 
کب ۱۳ ۳9 9 است. 
از دیدگاه نهح‌البلاغه اگر عامل مردمی پا نظارت عمومی در صحنه سیاسی 
یک کشور تور فعال داشته باشد, نظم و قانون اجرا و عدالت اجتماعی 
در آن جامعه تحقق می‌پابد, 

چون نظارت ۳ با حضور مردم ارتباط دارد و مردم در همه‌جاأ می‌توانند 
عامل اجرای درست قوانین باشند. 

دنیای امروز برای اجرای قوانین و مقژرات اجتماعی از اصل «امر به 
معروف و : نهی از منکر» غفلت نموده و با طرح راه حل‌های غیر منطقی 
همواره پا ناکامی و شکست مواجه گردیده است, مانند: 

روی آوردن به سرنیزه و فشار 

دل بستن به زندان و شکنجه 

استفاده از جریمه‌های سنگین 


اما هرچه بیشتر تلاش کردند کمتر به نتیجه رسیدند. 

ازآدم‌های‌ماشینی گرفته تا نصب چشم‌های الکترونیک در بانک‌ها, 

از قفل‌های ضد گلوله و انواع ادوات پلیسی و جاسوسی. استفاده کردند؛ 
اما نتوانستند انسان را به رعایت نظم و قانون وادارند و سرگردان و 
حیران می‌پرسند: 

«راه‌های اجرای نظم و قانون کدام است؟» 

و پاسخ ی رعایت «نظارت مردمی» و «امر به معروف و نهی از 
منکر» است 

اه پشتوانه اجرای مقزرات اجتماعی شود 

همه امر به کارهای نیک کنند و از منکرات بپرهیزند و دیگران را : به ان ند کن 
دهند, قانون اجرا می‌گردد و نظم و عدالت اجتماعی نیز تحقق می‌پذیرد. 
11 ِ 7216 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک 
گذشته). 


دریا شناسی 


(و شناخت انواع معادن و جواهراتی که از آن به دست می‌آید.) 

حضرت. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 13:1 فرمود:, 

کشا - تحاتة - قلق الأجواء وِشَوّ الأرجاء وسکانک الهواء قاری فیها 
ما فتلاطماً تبارخ, متراکماً راز 

له علی مین الثیح لعاصق والْعْرع الْعَاصقه. مها یرخو. وسلّطها 
لیر شه, وقرتها ای حذو. الهواء من تَکتها قتبق, والْمَاء من قَوفها دفیق. 
انشا ستحانة ریحاً ۳ مهتها قم فُرتهاه وأْغصف مَخراها. وابعة 


جرد و[ ال 9 آلی ۳ ی وی ند اه 
قَرققة فی هواء مُثعَیَق, وَجَوٌ ملفَهق, قسَوّی مه سَبْعَ سَماوات 
«و باد را به بازگرداندن آن فرمآن داد, و به نگهداری آ ی 
حد و مرز آن را به خوبی تعیین فرمود. فضا در زیر تند باه و آب بر بالای آن 
در حرکت بود. سپس خدای سبحان طوفانی [1] برانگیخت که آب را 
متلاطم ساخت., و امواج آب را پی در پی درهم کوبید. طوفان بشدّت وزید, 
و از نقطه‌ای دور دوباره اغاز شد. سپس به طوفان امر کرد تا امواج 
ره و ۱ 
وزیدن داشت, بر امواج آب‌ها حمله‌ور گردد, از ال آن برمی‌داشت و به 
آخرش می‌ریخت؛ [2] و آب‌های ساکن را به امواح سرکش بر گرداند. 
تا آنجا که آبها روی هم قرار گرفتند, و چون قله‌های بلند کوه‌ها بالا آمدند, 
امواج ند کف‌های برآمده از آب‌ها را در هوای باز, و فضای گسترده بالا 
برد, که از آن هفت آسمان را پدید آورد.» 
و آن حضرت در خطبه 65:91 فرمود: 
کبس الارَضَ لین مور أمواج مُسَتَفجلة, جح بکار ر اخرة. تلتَطِم آواذی 
أَموّاجها, وَتصطفق مَتقاذقات نباجها, ور رَبدا حول عند هیاجا. 
فحضصع فحَصَع جماح المَاء متام لیْقل حملها, وسَکن ِ ازتمانه اد وه 
بکلکای ول م مُشتخزیا ۰ اد تمعکگ علیه بکواهلها, فا صَبحّ بعد صطخاب 


3 حِ_ 


اموَاجه, سَاجیاً مفهورا: وفی حكمَة الدل متا دا آ یدوز[ 3 

«زمین را بر موح‌های پرخروش, و دریاهای مواج فرو نشاند, موج‌هایی که 
بالای آن به هم می‌خورد ودر تلاطمی سخت هر یک, دیگری را واپس 
می زد چونان شتران نر مست, فریادکنان و کف بر لب , به هر سوی روان 
بود. : ۳ 5 


بر اثر تماس با سینه زمین آرام گرفت 

زیرا زمین با پشت بر ان می‌غلطید و ان همه سر و صدای امواج ساکن و 
ارام شده, چون اسب افسار شده رام گردید.» 

[11 عْتَقَمّ: باد تندی که خشک و باران است. 

[2] مَخَْض السقاء: زیرو رو کردن محتوای قشک. 

[3] اسناد و مدارک خطبه 91 به این شرح است: 

1- عقد الفرید ج4 ص207 وج2 ص406: ابن عبدربه (متوفای 328 
هجری) 

2 کتاب توحید ص‌48 ح13: شیخ صدوق (متوفای 380 هجری) 

3- ربیع‌الابرار جح 1 باب الملائکة ص310 ح11: زمخشری (متوفای 538 
هجری) ۱ 

4- النهاية ح 2 ص 116: ابن اثیر (متوفای 606 هجری) 

5- فرج المهموم ص 56: سیدبن طاووس (متوفای 664 هجری) 

6- تیسیر المطالب ص202 و203: یحیی‌بن الحسین (متوفای 424 هجری). 


دارویی از قران 


مردی نزد حضرت علی علیه السلام امد و از نوعی بیماری شکایت کرد. 

ان حضرت به او فرمود: _ ۲ ٍ 
یک درهم از مهریه زنت بگیر و با ان مقداری عسل خریداری نموده و ان را 
با اب باران بخور. 

بیمار به دستور آن حضرت عمل کرده شفایافت. 

کشانی زار مالیا ار ایام علن علیه الساام پرسدند که 

را و ات اس را سای انم وه ام 
شنیده‌آید؟ 

حضرت فرمود: 

نه» ولیکن آن 7 از آیات قرآن استنباط کردم که می‌فر ماید: 

«قَاِنْ طِبْنَ لَكَمْ عَن شیء فکَلو هنیناً قرینا» 

امه یا مور را ا کاای ‏ ها اوته ور 
خوش و گوارایتان باد» 

و نیز می‌فرماید: ۱ 

«یحرخ فن ونوا فا اف اه 2 فیه شَقاء لِلّاس» 

«از شکم‌های آنان نوشابه‌ای بیرون آید که رنگ‌های ر گوناگون است و 
درمان است برای 2 کِ 

«و نزلنا من السماء ماءا مبارکا» 

«از آسمان ابی با برکت فرود آوردیم. ان 

پس به حکم آیه‌های مذکور گوارایی و شفا و برکت در آن دستور جمع 
شده, امیدوار گردیدم که با آن بهبودی حاصل شود. [1] . 

پی 9« ها: 


دین: ایمان و جهاد 


شریعت ا تا چیست؟ 

در سخنی کوتاه: ایمان به خدا| به عنوان معبودی یگانه, ایمان به پیامبر به 

1( و آوزنده‌ی رام و رشم. زندحی, و جهاد در راه این 
‌ 

به عبارت دیگر, دین یعنی: : عقیده و جهاد در راه ۳ 

امام علی (ع) پیام خود را در این سخن خلاصه کرده است: 

وتف کم آلی الم رام صالی هم اه مور ااشوهقی آموهی مه اشفا 

رضوانه, و اداء فرائضه, و توفیر الفی لاهله. » 

«ما شما را دغوت هی کتیم که به خدا و فرستاده‌اش روی آفریده با ذشمن 

او جهاد کنید, در پیشبرد امر او سختکوش باشید, خوشنودی او را بجویید, 

فرایض اما سای اد و ست‌المان رایمه اهل ان ساریه» ۱1۱۱ 

پی نوشت ها 


در جنگ خطری نیست 


آیا خطر در جنگ آزادی بخش است يا در گریختن از آن؟ 

تاریخ نشان می‌دهد که زبونی و تسلیم خطرناک است نه جنگیدن.. 

ان که ار را و سای رس ری 
شده است. ۳ 

بر عکس. ملتهای رزمنده سربلندی و افتخار را از ان خود کرده‌اند. 

در لت است که درجنگ احتمال مرگ هست, اما درست‌تر این است که 
مرگ در هر حال حتمی است: پس اگر انسان در میدان جنگ دنیا را وداع 
گوید زندگی بهتری در پیش دارد و هر گاه در بستر تسلیم جان سپارد. 
سرافکندگی و نابودی را برای خود خریده است. 

به طور کلی جنگ نه مرگ را بیشتر می‌کند و نه رزق و روزی را کمتر, زیرا 
هر چند به کشته شدن عده‌ای می‌انجامد اما از مرگ دستجعمی بر اثر ظلم 
و تجاوز, جلوگیری می‌کند. , 

اما تسلیم و گریز به طور قطع رزق و روزی را کم می‌کند گیریم که اجل را 
نزدیک نسازد 

امام علی 1 طی نامه‌ای انگیزه‌ی خود را فراخواندن پیروان خویش به 
جنگ آشکار می‌سازد و اعلام می‌دارد که او جنگ را نه به خاطر حفظ 
ای او و رای را 
ان ضروری ود مولا می‌فر ماید: 

انی و الله لولقیتهم واحدا و هم طلاع الارض کلها ما بالیت و لا استوحشت. 
و انی من ضلالهم الذی هم فیهو الهدی الذی انا علیه لعلی بصیره من 
راج, و لکننی اسی ان یلی امر هذه الامه سفهاوها و فجارها فیتخذوا مال 
الله دولاء و عباده خولا, و الصالحین حربا, و الفاسقین حزبا... 

«به خدا سوگند که اگر یک تنه با آنان روبرو گردم و آنان سراسر زمین را 
فراگرفته باشند, نه باکی به دل راه می‌دهم و نه می‌ترسم. , 

من از گمراهه‌ای که ایشان دچار انند و از راه راستی که خود بر گزیده‌ام 
اگاهی کامل دارم و خداوند به من یقین بخشیده است. من به لقای 
پروردگا ر مشتاقم و به پاداش او امیدوار... 

اما اندوه من از آن است که نابخردان_ ی زمام این امت را به 
دست گیرند و مال خدای را دولت باد آورده‌ی خویش شمارند 9۳ 
خود دست به دست بگردانند) و بندگان خدا را غلامان خود بپندارند, 
نیکوکاران را دشمن و تبهکاران را پار خود بگیرند. همانا که برخی از آنان 


حد شرعی جاری شده است, و برخی دیگر (از سران ایشان) تنها در طمع 
ماه ال موه هه 

اگر چنین نبود (و از حکومت چنین کسانی بیم نداشتم) شما را بدین اندازه 
(بر علیه آنان) بر نمی‌انگیختم و (به خاطر کرنش در برابر آنان) نکوهش 
نمی‌کردم و (برای جنگیدن با آنان) گرد تمی‌آوردم: و چون می‌دیدم که از 
جهاد طفره می‌ر وید و سسنی قف کنند, رهاتان می‌ساختم. 

ایا ان امن میس م کست که .در اترحی کف دتم به تباهی رفته 
است ! 

و سرزمین‌هایتان که تسخیر شده و به دست دشمن افتاده است؟ و دشمن 
در خای شما ترکتازی می‌کند؟ بخشایش خدای بر شما باد! به پیکار با 
دشمن بشتابید. زمینگیر نشوید و گرنه بیداد را بر خود پذیرفته و خواری را 
تمعن وه او تسرد کی لت اکن در اه ایدم و بداه که مردان 
پیکار (در برابر وسوسه خواب) بیدار می‌مانند, و ان کس که به خواب رود 
ور را مسلط سای اشت تن اسا س 1 


پی نوشت ها: 


[1 نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 02 


در راه خدمت به مردم 


چرا باید در میان توده‌های مردم و در فعالیت آنان شرکت نمود؟ 
آیا بریا آن است که از آنان نفعی عایدمان گردد؟ يا به خاطر آن است که 
به آنها خدمت کنیم و خشنودی پروردگار را جلب نمائیم؟ ۱ 
کسی که در زندگی, بهشت را هدف خود قرار داده است., در پی آن نیست 
که مردم به او سودی برسانند پا به او توجه کنند, زیرا| او بهره‌ی خود را از 
خداوند می‌ستاند و به عنایت او خرسند است. وجود او در میان صل ۴2 تنها 
به خاطر انجام دادن وظایف خود در برابر مردم است. پس هر گاه بعضی 
بر او جفا کنند و او را دشمن بگیرند. او تنها باید دغدغه‌ی وظایف خود را در 
سر داشته باشد... و رنج و آزار مردم را در برابر پاداشی که از اين رهگذر 
تصیب او می‌ شود تحمل کند. 
وقتی «شهادت» ارزنده‌ترین سودی است که انسان در میدان جنگ. و در 
مبارزه با دشمنان خدا می‌تواند به دست اورد. پس باید در رویارویی با 
تلخی هر گونه جور و ازاری بردبار باشد. 
امام علی (ع), هنگامی که کارگزار او بر مصر «محمد بن ابوبکر» را به 
قتل رساندند و مصر را از حعکومت او جدا نمودند. در نامه‌ای به «عبدالله 
بن عباس» چنین نوشت: 
اما بعد, فان مصر قد افتتحت. و محمد ابن ابی‌بکر «رحمه الله» قد 
استشهد. فعند الله نحتسبه ولدا انا صحا, و عاملا کادحا, و سیفا قاطعاء, و 
رکنا دافعاء و قد کنت حثثت الناس علی لحاقه. و امرتهم بغیاثه قبل الوقعه, 
و دعوتهم سر او جهرا, و عودا و بدءا, فمنهم الاتی کارها؛ و منهم منهم المعتل 
کاذبا, و منهم القاعد خاذلا. اسان الله ان یجعل لی منهم فرجا عاجلا, فهو 
الله لولا طمعی عند لقایی عدوی فی الشهاده, و توطینی نفسی علی 
«همانا که مصر سقوط کرد و محمد بن ابوبکر- که خدایش بیامرزاد- به 
شهادت رسید. پاداش او را از خدا می‌طلبيیم که فزرندی خیراندیش بود و 
کارگزاری سخت کوش و تیغی براء و تکیه گاهی استوار. 
من مردم را به پیوستن به او فرامی‌خواندم و فرمان می‌دادم که پیش از 
واقعه, او را یاری دهند و آشکارا و نهان به یاری او دعوت می‌کردم و باز به 
شگردی تازه فراخوانی خود را از سر می‌گرفتم. اما گروهی از آن مردم با 
ناخرسندی به یاری او می‌رفتند و برخی به دروغ بهانه می‌آوردند. و پاره‌ای 
سرافکنده به جای خویش می‌ماندند... 
از پروردگار مسئلت دارم تا هر چه زودتر مرا از ایشان گشایشی دهد. به 
خدا سوگند که اگر به هنگام رویاروئی با دشمن شهادت را آرزو نمی‌کردم, 


و زک را با اون باز خواهان نبودم, دوست می‌داشتم که حتی یک روز 
هم با این کسان باقی نمانم و هرگز با ایشان روبرو نشوم.» [1] . 


[1] نهجالبلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 35. 


دفاع از آزادی 


آزادی مهم‌ترین و گرانبهاترین و خطیرترین صفت آدمی است. و این همان 
رمز وجودی انسان و برتری او برٍ مخلوقات است. 

و هنگامی که انسان به خاطر آزادی خود می‌رزمد. در واقع از انسانیت 
شرف و رمز وجود خود دفاع می‌کند. 

بنابراین, هر گاه زورمندان سودای تسلط بر انسان و سلب ازادی آو زا بة 
سر داشته باشند, باید خود را برای پیکار آماده کند... و این همان پیکار 
مقدسی است که پیامبر خدا در ان شرکت نمودند. 

امام علی (ع) می‌گوید: 

خذوا للحرب اهبتها, و اعدوا التهیو لهاء فانها قد وقدت نارها, و علا سناها, و 
تجرد لکم الظالمون کیما یطلفئوا نور الله, و یقهروا عباد الله, الا... انه لیس 
اولیاء الشیطان- من اهل الطمع و الجفاء- باولی فی الجد فی غیهم و 
۳ ۱ ِِ 

«برای جنگ اماده شوید و برای ان تدارک ببینید. که اتش ان شعله‌ور» و 
دندانهايش تیز شده است. و ستمگران در برابر شما لشکر اراسته‌اند تا 
نور خدا را خاموش کنند و بر بندگان خدا مسلط شوند. به راستی پیروان 
شیطان- آزمند و خیانتکاران- در پافشاری بر باطل و ضلالت از یاران حق و 
پاکدامنی و فروتنی در وفاداریشان به حق و طاعت پروردکار و همدلی با 
امامشان؛ اولیتر نيستند. 

به خدا سوگند, که اگر یکه و تنها با آنها روبرو شوم, و آنها سراسر زمین را 
فراگرفته باشند, باکی به دل راه نمی‌دهم و از آنان می‌ترسم. من بر 
ضلالت ایشان که در آن غرقه‌اند و بر هدایت خویش بینا هستم و از 
پروردگار خویش یقین و اطمینان یافته‌ام. و من ارزومند دیدار پروردگار 
هستم و بی‌صبرانه پاداش نیکوی او را چشم می‌دارم. 

اما اندوه مرا فرامی کیرد ۵ ان دلج را می‌لرزاند, وقتی می بینم بر این 
امت, نابخردان و تبهکارانشان فرمان می‌رانند. کسانی که مال خداوند را 
از آن خود می‌سازند, بندگان خدا را به ذلت و خواری می‌کشند. با 
نیکوکاران دشمنی و با بیدادگران دوستی می‌ورزند. به خدا قسم که اگر 
جر این بود شما را این اندازه تهییج و بسیج نمی‌کردم و از شما کناره 
می‌گرفتم, به خدا سوگند که من بر حق هستم و دوستدار شهادت. 

من به یاری خدا و همدستی شما پیش خواهم رفت. پس سبکبال پیش 
و ور و اه و 
است.» [1] . 


[1] مستدرک نهج‌البلاغه, ص 124 -123. 


دستورات نظامی 


برای پروردگار. ده 

بنابراین باید هستی خود را در اختیار پروردگار بگذارد و بی هی واهمه‌ای 
پیشروی کند. سرباز در قبال تحقق يا عدم تحقق اهداف جنگ مسئولیتی بر 
عهده ندارد. 

ظاهر امور جزئی هستند. اما در نیرو رزمی سربازان بسیار موثرند. 

امام می‌فرماید: 

نزول الجبال و لا تزل. و عض علی ناجذک, اعر الله جمجمتی, تد فی 
الارض قدمک. ارم ببصرک اقصی القوم, و عض بصری, و اعلم آن النصر 
من عند الله سبحانه. 

«1- اگر کوهها نیز پراکنده شوند, تو پابرجا باش. (مهم نیست که دیگران 
پایداری کنند با نه) 

2- دندانها را بر هم بفشار (که روحیه رزمی را دو چندان می کند). 

3- کاسه‌ی سر را به خداوند واگذار (خود را برای ایثار اماده کن). 

4- پای بر زمین استوار کن. ۱ 

5- به اخرین صف دشمن چشم بدوز (تا بتوانی دشمن را تا اخرین نفر نابود 
7- و بدان که پیروزی از جانب خدای سبحان است.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 111. 


دفاع از همرزمان 


دفاع از خود واجب است. 

دفاع از همرزمان نیز واجب و ضروری است. 

امام علی (ع) در استانه‌ی کارزار به سربازان چنین اندرز می‌دهد: 

و ای امری منکم احسن من نفسه رباطه جاش عند اللقاء و رای من احد 
من اخوانه فشلا. فلیذب عن اخیه بفضل نجدته التی فضل بها علیه. عما 
یذب عن نفسه. فلوشاء الله لجعله مثله. آن الموت طالب حثیت.... 

«هر کس از شما هنگام رویاروئی با دشمن در خود قوت قلبی بيابد, و از 
یکی از برادرانش ترس و سستی ببیند. سزاست که با همان نیروی دلیری 
که خداوند به او عنایت کرده است. چنانکه از خویشتن دفاع می‌کند, از 
برادر خود نیز دفاع کند. زیرا چنانچه خداوند می‌خواست به او نیز دلیری 
می ‌بخشید. 

مرگ جوینده‌ی پی گیری است. نه کسی را که از یاری برادر باز می‌ایستد 
رها قه کند: و نه گریزنده او را خسته می‌سازد (هیچ کس با تنها گذاشتن 
همرزم خویش, مرگ خویش را به تاخیر نمی‌اندازد زیرا این خود مرگ 
است که به تقدیر الهی به سراغ انسان اند 

ماوت کرام ترین مرت آفبت. 

من از مرگ در بستر و فرار از جهاد الهی گواراتر است.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 122. 


دوراندیشی در جنگ 


هنگامی که که توده‌های مسلمان در کوفه با امام ۳۹ (ع) بیعت کردند و 
معاویه بر او شورید, امام پیکی به نام «جریر» به شام فرستاد تا نامه‌ای به 
معاویه برساند که در آن امام از او بیعت و کناره‌گیری از تخت حکومت را 
طلب می‌نمود. 5 

چون بازگشت جریر مدتی به تاخیر افتاد و اثار تصمیم معاویه بر ادامه‌ی 
سرکشی اشکار شد, برخی از یاران امام پیشنهاد کردند که بسیج عمومی 
را برای جنگ اعلام نماید. 

پاسخ امام این بود که فرستاده ما نزد آنهاست و تا زمانی که او در آنجا 
راه حل مسالمت‌امیز مشکل ایجاد کند, بنابراین حضرت از این کار 
خودداری فرمود اما مردم را از امادگی فردی برای نبرد منع ننمود. 

امام فرمود: 

ان استعدادی لحرب اهل الشام و جریر عندهم اغلاق للشام. و صرف لاهله 
عن خيیر ان ارادوه, و لکن قد وقت لجریر وقتا لا یقیم بعده الا مخدوعا او 
عاصیا, و الرای عندی مع الاناه... 

«آمادگی برای جنگ با مردم شام در حالی که «جریر» نزد آنهاسنت: بنه 
مثابه بستن راه نجات به روی شام و بازداشتن مردم آن از رسیدن به خیر 
(رستگاری و طاعت الهی) است, در صورتیکه خواهان آن باشند. 5 
اما برای «جریر» مدتی معلوم کرده‌ام که اگر آن مدت سر رسد در آنجا 
نخواهد. ماند, مگر آنکم فریب خورده پا به نافرمانان پیو سته باشد. 

رن بز آنم. که بای دونی ورزید تا سرشت کارها آشکار شود. پس شما نیز 
بردبار باشید.» 

اما در حالیکه امام آنان را به صبر و شکیبائی دعوت میکند, باز به ایشان 
می گوید: ٍ 

«شما را از آمادگی و تدارک باز نمی‌دارم. من چند و چون این کار را 
سنجیده‌ام و زیر و بم آن را به دقت وارسی کرهده‌ام. و برای خود جز 
جنگیدن يا پشت کردن به آئین محمد (ص) راهی نیافته‌ام.» 

اقا یت ار بود که عثمان حادثه‌هائی آکو .و ام کم او را بر کنار نمودند, و 
معاویه از دستاویز قرار دادن خون او تنها در پی توجیه سرکشی تمرد 
خویش بود. 

از این رو امام می‌فرماید: 

«او در دورانی که بر مردم ولایت داشت بدعتها آورد که در میان مردم 
بکوهفکهو‌های بشیاری برانگیخت» شین در آن بارم خر قها زدتد: سیتین دشفنی 


ورزیدند, و سرانجام کار را دگر ساختند.» [1]. 


پی نولزٌ شت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 43. 


درافتادن با حق, قو کیان | ست 


با حق ستیزه نکن, که مفلوب خواهی شد. 
امام علی (ع) می‌فرماید: 

من صارع الحق صرعه. 

«هر که با حق درافتد. ورافتد.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 400. 


دفاع از شخصیت اجتماعی مردم 


حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام در آستانه جنگ صفین, ارتش خود را به 

سوی مرزهای شام حرکت داد و به شهر مرزی «انبار» رسید. 

مردمر وقتی اطلاع از حضور امام علیه السلام بافتند برای استقبال به بیرون 

شهر آمده در صف‌های گوناگون اجتماع کردند 

و آنگاه که امام و بح فرماندهان نظامی را می‌دیدند. جهت احترام (به 

رسم منطقه خودشان). پیشاپیش انحضرت می‌دویدند و هلهله می‌کردند. 

حضرت امیر المومنین علیه السلام از نها پز سید؛ 

وقال علیه السلام وقد لقیه عند مسیره الی الشام دهاقین الأنبار, فترجلوا له 

ما هدا الذی صَتَعْلْمَوه؟ ‏ , 

ققالوا خلق متا تعَظمْ به به أَمَرلِءْتا, , 

فقال: واللو ما بنتفع بهدا 2 مراکم بوتکم لنشفون ِ و 
اک , وَتشْون به فی آیریکم. وم أَحسَرَ الَمَسَقَة وَراءها | 

اعد معا مان من الثار! 

چرا چنین می‌کنید؟ 

گفتند: عادتی است که پادشاهان خود را احترام می کردیم. 

امام فرمود:) 

«به خدا سوگند! که امیران شما از این کار سودی نبردند, و شما در دنیا با 

آن خود را به زحمت می‌افکنيد, و در آخرت دچار رنج و هقف کرتنده و 

چه زیانبار است رنجی که عذاب در پی 1 باشد, و چه سودمند 

آشانشی که با ان امان از اتش خهیم باشتد.» [ 1 : 

یعنی انسان‌ها در دیدگاه حضرت امیر الم مین له السلام دارای شخصیت 

والائی بوده, نباید تحقیر گردند. و در برابر امام م خود با پای پیاده بدوند. 

اینگونه آداب و رسوم به حکومت‌های سلطه گر باز هی وه که مردم را 

برده خود دانسته و آنها را تحقیر می‌کردند. 

روزی دیگر آنگاه که امیر المومنین علیه السلام در شهر کوفه سوار بر اسب 

به سوی منزل خویش در حرکت بود و جمعی از بزرگان قبائل با آن حضرت 

ملاقات کردند. 

امام علی‌علیه السلام متوجّه شد که در پی او آهسته آهسته می‌آیند. 

خطاب به رئیس قبیله شبامیین فرمود: 

ارجع, قاِنَ خفرزی: ای مع خی فننة 4 للْوایی. ومد لِلْمُوْمن. 

یر و و تقویت روحیه مردم پس از جنگ 

باز گرد, که پیاده رفتن رییس قبیله‌ای چون تو پشت سر من, موجب 
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انحراف زمامدار و زبونی مومن است.» [2] . 

[1] حکمت 37 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
1- کتاب صفین ص 144: نصربن مزاحم (متوفای 212 ه) 

2- منهاج البراعة جح 3 ص 275: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- بحار الانوار جح 32 ص 397: مجلسی (متوفای 1110 ه). 

[2] حکمت 322 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

1- کتاب صفین ص 351 : 528: نصر بن مزاحم (متوفای 212 ه) 

2 تفسیر عیاشی 2 صس104: عیاشی (متوفای 300 ه) 

3- کتاب آمالی ج2 ص602 م27 27: 1245: شیخ طوسی (متوفای 460 
0( 

4- مجمع الزوائد جح 9 ص 299: طبرانی 

5- تاریخ کامل 3 ص198 سنه37: ابن اثیر شافعی (متوفای 606 ه) 

6- تاریخ طبری ج4 ص44 سنه37: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

7- تاریخ الکامل ج 3 ص 164: مبرد (متوفای 258 ه). 


دفاع از زن مظلوم 


روزی امام علی‌علیه السلام در خیاباهای کوفه قدم می‌زد که زنی با شتاب 
آمد و حضرت امیرالمع‌منین علیه السلام را هی گفت 

یا علی شوهرم به من ظلم کرده و سوگند خورده که مرا کتک بزند. 

امام علی‌علیه السلام اندکی درنگ کرد و فرمود: 

به خدا با 

نشاني منزل زن را گرفت و با شتاب راه را طی کرده جلوی درب ورودی 
خانه ان زن رسید. ۱ 

جوانی با پیراهن رنگین بیرون امد, که شوهر همان زن بود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به آن مرد فرمود: 

از خدا بترس, چرا زن خود را ترسانده‌ای؟ 

جوان مغرور امام را نشناخت و گفت: 

تو با زن من چکار داری؟ حال سوگند می‌خورم که او را بسوزانم. 

امام علی علیه السلام فر مود: 

تو را امر به معروف می کنم.؛ باید توبه کنی, الاب نت کبیهدهی کرد 

در آن حال جمعی از مردم از راه رسیده. خدمت امام ایستادند, و احترام 
می‌گذاشتند که تازه جوان فهمید با حضرت را السلام 


روبروست 

عرض کرد: ۲ ۰ 

9 به خدا سوگند مانند زمین ارام می‌شوم تا زنم بر روی من قدم 
بگذارد. 

امام علی‌علیه السلام با خشنودی در حالی که این آیه را می‌خواند 
باز کشت 11 

۱ ی اشی تو .من نجواهم الا من آمر بصَدَقة َو مَعْرُوفٍ آو اطلاح بَينَ 
الثاس [2] . "۳ 


[2] سوره تیا 1 114 


داستان احنف بن قیس 


احنف بن قیس وقتی به دربار شام رفت وغذاهای رنگارنگ او را دید به 
گریه افتاد. 
معاویه گفت: چرا گریه می‌کنی؟ 
پاسخ داد: یک شب هنگام افطار خدمت علی علیه السلام رفتم به من 
فرمود: 
برخیز با حسن و حسین علیهما السلام همسفره باش, و خود به نماز 
ای ها ی ی مس ان رت ری ره 
را جلوی امام علی علیه السلام گذاشتند. بگونه‌ای در پوش غذا بسته بود 
که دبحری تقو انق. آ ثرا باز کند. . ۲ 
امام در پوش غذا را برداشت و ارد جو را هی 
به حضرت امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم: شما اهل سخاوت 
میب شید نس جرا عدای. خود زا بتهان می کنید ؟ 
فرمود: اين کار از روی بخل ورزی نیست. می خواهم فرزندانم از روی 
دلسنوزق چیزی به آن «مانتد روغنی با دوغی» تیافز ایند. 
عرض کردم: مگر حرام است؟ 
گزمود: 

نه اما رهبرامّت اسلامی باید در خوراک و لباس مانند فقیرترین افراد 
جاجعد زندگی کند 7 الگوی بینوایان ۳ و فقرا بتوانند مشعلات و 
و ور ؛ نقل دیگری آمده ۰ 
احنف بن قیس هی گوید: 5 ۳ 
روزی به دربار معاویه 7 نهار ان قدر طعام گرم. سرد. ترش و 
شیرین پیش من آوردند که تعجب کردم. 
آنگاه طعام ۳ آوردند که آنرا نشناختم. 
معاویه جواب داد؛ ۲ ٍ 
این طعام از روده‌های مرغابی تهیه شده, انرا با مغز گوسفند ميخته و با 
روغن پسته سرخ کرده و شکر نیشکر در آن ریخته‌اند. 
در اینجا بی اختیار گریه‌ام گرفت و گریستم. 
معاویه با شگفتی پرسید. 
عت دا چیست؟ 
گفتم: به یاد علی بن ابیطالب علیه السلام افتادم, روزی در خانه او بودم, 


وقت طعام رسید. 
فرمود: میهمان من باش. ۱ 
انگاه سفره‌ای مهر و موم شده اوردند. 
گفتم: در این سفره چیست؟ 
فرمود: آرد جو «سویق شعیر» 
: آیا می‌تر سید از آن بردارند پا نمی‌خواهید کسی از آن بخورد؟ 

فرمود: نه. هیچ کدام از اینها نیست, بلکه می‌ترسم حسن و حسین علیهما 
الشت م بر ان روغن حیوانی یا روغن زیتون بربزند. 
گفتم: یا امیرالمومنین مگر اين کار حرام است؟ 

او لکن ب بت ی نتفای ای یروا ابص آزاین انا این 
القفیر ود 
(نه, بلکه 0 حق لا زم است در طعام مانند مردمان عاجز و ضعیف 
باشند تا فقر باعت طغیان فقرا نگردد). 
هر وقت فقر به آنها فشار آورد بگویند: بر ما چه باک, سفره امیرالمومنین 
نیز مانند ماست. 
معاویه گفت: ای احنف مردی را یاد کردی که فضیلت او قابل انکار نیست. 
[2] . 
ابورافع وید ۳ 
روز عیدی خدمت امام علی علیه السلام رسیدم, دیدم که سفره ای گره 
خورده در پیش روی حضرت امیرالمومنین علیه السلام است, وقتی انرا باز 
کرد دیدم نان جوین است. 
گفتم: چرا گره می زنی؟ ۱ 
فا ای ایا مساق ده 
امام قلی علرة السلام بیشتر از سبزیجات استفاده می‌فر مود. 
گوشت بسیار کم می خورد و می‌فرمود: 
شکم ها را مدفن حیوانات نکنید با این همه, از همه قدرتمندتر و قوی‌تر 
پی نوشت ها: 
[1] ینابیع المودة ص 172 - و - تذکرة الخواص. 
21] ال الشیعه و نها و دم یفن لت شوه به وی و 


داستان فالوده 


عدی بن ثابت می‌گوید: ۳ 

در هوای گرم تابستان, به وسیله اب خنی و شکر, فالوده‌ای درست می 
کنند که برای رفع تشنگی خوب است. 

ووزی. معداری فالوده بر براق خضزت. افیوالموهتین :علی غلیه. السنلام 
اوردند, ٍ 

امام.علن علیخ الساام ار خورون ان امقاع وززید هافر عود: 

چون رسول خدا| صلی الله علیه واله وسلم فالوده نخورد من هم دوست 
ندارم از ان بخورم. [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] الغارات جح 1 ص 88 - و - بحارالانوار جح 8. 


داستان سوید بن غفله 


سوید بن غفله گفت: 

در کوفه به حضور علی علیه السلام رسیدم, در حالی که قرص نان جوینی 
۳ 

به کنیز ان حضرت که نامش فصّه بود. 


آیا در حق این پیرمرد رحم نمی‌کنید, چرا سبوس جو را نمی‌گیرید؟ 

ان کنیز گفت: 

حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام با ما عهد کرده که سبوس غذای او 
را هرگز جدا نکنیم. 

امام علی علیه السلام رو به من کرد و فرمود: 

اق شیر حقله ایا او خه می کوی ۱ 

یا امیرالمومنین علیه السلام, با خودتان مدآرا کنید. 

وای بر تو ای سوید. رسول خدا صلی الله با له ِِ و خاندان او از 
بان کندم مه روز نیابی سیر کشتذند با بم لقاعالله بیوستند و هرگز خوزشت 
برای آنها فراهم نشد. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 کر الخواض.ضی 120 


درهم شکننده قهرمان قریش 


در جنگ احزاب تمام قبائل و گروه‌های مختلف دشمنان اسلام برای کوبیدن 

اسلام جوان متّحد شده بودند. 

بعضی از موژخان نفرات ت سپاه کفر را در این جنگ بیش از ده هزار نفر 

نوشته اند, در حالی که تعداد مسلمانان از سه هزار نفر تجاوز نمی کرد. 

سران قریش که فرماندهی این سپاه را به عهده داشتند, با توچه به نفرات 

و تجهیزات جنگی فراوان خود. نقشه جنگ را چنان طرّاحی کرده بودند که 

به خیال خود با اين یورش, مسلمانان را ۳ 

از دست محمد صلی الله علیه وآله سلجم و پیروان او آسوده شوند! 

زمانی که گزارش تحرک قریش به اطلاع پیامبر اسلام صلی الله علیه وله 

وسلم رسید. حضرت؛ شورای نظامی تشکیل داد. 

در این شوراء سلمان فارسی پیشنهاد کرد که در قسمت‌های نفوذ پذیر 

اطراف مدینه خندقی کنده شود که مانع عبور و تهاجم دشمن به شهر 
دد. 

گر 

این پيشنهاد را همه قبول کردند و تصویب شد و ظرف چند روز با همّت و 

تلاش مسلمانان خندق آماده گردید. 

خندقی که پهنای آن به قدری بود که سواران دشمن نمی‌توانستند از آن با 

پرش بکذرند وه عمق, ان تیز .به. آندازه‌ای بود که اکر کی وارد آن: هی شند 
به آسانی نمی‌توانست بیرون بياید. 

سپاه قدرتمند شرک با همکاری یهود از راه رسید. 

انان تصوّر می‌کردند که مانند گذشته در بیابان‌های اطراف مدینه با 

مسلمانان روبرو خواهند شد, ولی این بار اثری از انان در بیرون شهر 

ندیده و به پیشروی خود ادامه دادند و به دروازه شهر رسیدند و مشاهده 

خندقی ژرف و عریض در نقاط تقو پذیر مدیتهر. آنانر۱ حیرت زده ساخت. 

زیرا| استفاده از خندق در جنگ‌های عرب بی سابقه بود, تاحزیر. از آن سوی 

خندق شهر را محاصره کردند. 

محاصره مدینه مطابق بعضی از روایات حدود یک ماه به طول انجامید. 

سربازان قریش هر وقت به فکر عبور از خندق می‌افتادند, با مقاومت 

مسلمانان و پاسداران خندق که با فاصله های کوتاهی در سنگرهای دفاعی 

موضع گرفته بودند, روبرو می‌شدند و سپاه اسلام هر نوع انديشه تجاوز را 

با تیراندازی و پرتاب سنگ پاسخ می‌ گفت. 

تیراندازی از هر دو طرف روز و شب ادامه داشت و هیچ یک از طرفین بر 

دیگری پیروز نمی‌شد. 


از طرف دیگر, محاصره مدینه توسشط چنین لشگری انبوه, روحیه بسیاری از 


مسلمانان را به شدذت تضعیف کردر نونزژه: آنکه:خین فان شکتی: فبیله یمود 
بنی قریظه نیز فاش شد و معلوم گردید که اين قبیله به بت پرستان قول 
داده‌اند که به مجض هبور آنان از خندق مسلمانان را از این سوی خندق از 
پشت جبهه, مورد هجوم قرار دهند. 

قرآن مجید وضع دشوار و بحرانی مسلمانان را در جریان این ٍِِ داز 
سور ه اچزاب به خوبی ترسیم کرده است : 

(8) با با الذین َمَئوا ادکرژوا نَعمة اللّه یک اد جاءلکُم نود قَاَرسلا 
علیهمْ ریحاً وجْنودا لم بَروْها وکان اللة نقا تتقلون تصیراً (و) اد ی س 
قوفکم قمن ۶ اش مک واد راعث الصا وبلعَب الفْلُوتِ الحَتَاجر نون 
باللّه نون (10) هتاِک ی تون روا زلّالا شدیدا (11) و 
یفُولّ الفْتافُْون والذین فی لویهم مَرٍض ما وعَدتا ال سول لزع 


0ب ۱۱ 
م۱ 


را 
(12) ولا قالث طایْقَهُ منم یا هل بیترت لا مقام لعم قاء جوا مَیستَأذِن 
قربق ملق یی بفولوت [ن وتا ره وعا هی برغ آن بریفون لا فتار 
(13) ولو دجلت عَليهم من آفطارها نم شنلوا الفنة ‏ توْها وما تلِنُوا بها الا 


8 به این منظور که خدا| راستگویان را از صدقشان (در ایمان و عمل 
صالح) سوال کند؛ و برای کافران عذابی دردناک آماده ساخته است. 

9- ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نعمت خدا را بر.خود به" یا اوربد در ان 
هنگام که لشکرهایی (عظیم) به تراغ تما آمدنده ولی: ها. باد وطوفان 
سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید (و به این وسیله 
آنها رادرهش شکستيم )او خداوند هميشه به انخه: اتجام:می‌دهید شا بوژم 
ست . 

0- (به خاطر بیاورید) زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین (شهر) بر 
شما وارد شدند (و مدینه را محاصره کردند) و زمانی را که چشم‌ها از 
شدت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود, و گمانهای گوناگون 
بدی به خدا می‌بردید. ‏ . 

1- انجا بود که مومنان ازمایش شدند و تکان سختی خوردند! 

2- و (نیز) به خاظر آورید زمانی را که منافقان و بیمار دلان ی 
«خدا و اه جز وعده‌های دروغین به ما نداده‌اند!» 

3- و (نیز) , به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند: «ای اهل 
پثرب (ای مردم مدینه)! اینجا جای توقف شما نیست؛ به خانه‌های خود 
بازگردید!» و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند و 
می‌گفتند: حاته‌های ما بی‌حفاظ است!». در حالی که بی‌حفاظ نبود؛ آنها 
4- آنها چنان بودند ۳3 اگر ۳ از اطراف و بان 316 
میت نو یشتها دیاز کشت به شوه یر که به آنان مف کر دند. ی ند پرفینند: 


و جز مذت کمی (برای انتخاب این راه) درنگ نمی‌کردند! [1]. 

با توجه به همه مشکلات دفاعی, خندق همچنان مانع عبور سپاه احزاب 
شده و ادامه اين وضع برای آنان سخت و گران بود. 

زیرا هوا زو به ری می‌رفت و آذوقه و علوفه‌ای که تدارک دیده بودند 
تنها برای جنگ کوتاه مدّتی مانند جنگ «بدر» و «أجُد» بود؛ 

با طول کشیدن محاصره, کمبود علوفه و آذوقه به آنان فشار می‌آورد و 
می‌رفت که حماسه و شور جنگ از سرشان بیرون رود و سستی و 

دز شوه انار لزان آانهاد چنه: 

از این جهت سران سیاه چاره‌ای جز اين ندبدند که رزمندگان دلاور و 
توانای خود را از خندق عبور دهند و بگونه‌ای بن بست موجود جنگ را 
بشکنند. 

بنابر این پنج نفر از قهرمانان لشگر احزاب, اسب‌های خود را در اطراف 
خندق به تاخت و تاز در آورده و از نقطه تنگ و باریکی به جانب دیگر خندق 
پریدند و برای جنگ تن به تن هماورد خواستند. [2]. 

دای حاا ای اس هام سر 
نیرومند ترین و دلاورترین مرد رزمنده عرب به شمار می‌رفت. 

او را با هزار مرد جنگی برابر می‌دانستند, 

و چون در سرزمینی بنام یلیل به تنهائی بر یک گروه دشمن پیروز شده بود, 
عمرو در جنگ بدر شرکت کرد و زخمی شد. به همین دلیل از شرکت در 
ی باز مانده و اینک در چنگ خندق برای آنکه حضور خود را نشان 
دهد, خود را نشاندار ساخته بود. 

عمرو پس از پرش از خندق, فریاد زد: 

(هل مِن مبارز) 7 ۳ 

و چون کسی از مسلمانان اماده مقابله با او نشد, جسورتر گشت و عقائد 
مسلمانان را به باد استهزاء گرفت و گفت: 

شما که می‌گوئید کشتگان شما در بهشت و مقتولین ما در دوزخ قرار 
دارند, ایا یکی از شما نیست که من او را به بهشت بفرستم و يا او مرا به 
دوزخ روانه کند؟! ٍ 

سپس اشعاری حماسی خواند و ضمن آن گفت: 

وق بح عن النداء 

یِجَمْعکُمٌ هل من مبارز 

«بس که. فریاد: کشيدم و در فیان. جمعیت شفا! میارز طلییدم:د ضذایم 
گرفت!؛ آیا هماوردی نیست تا با من نبرد کند؟» 

نعره‌های پی در پی عمرو, چنان رعب و وحشت در دل‌های مسلمانان 
افکنده بود که در جای خود میخکوب شده, قدرت حرکت و عکس العمل از 


آنان سلب شده بود. [3] : 

هربار که فریاد عمرو برای مبارزه بلند می‌شد, فقط علی علیه السلام 
برمی‌خاست و از پیامبر صلی الله علیه واله وسلم اجازه می‌خواست که به 
میدان برود ولی پیامبر صلی الله علیه واله وسلم موافقت نمی کرد. 

این کار سه بار تکرار شد. 

اخرین بار علی علیه السلام باز اجازه مبارزه خواست, 

پیامبر به علی علیه السلام فرمود: این عمرو بن عبدَوَدٌ است! 

علی علیه السلام فرمود: من هم علی هستم!  .]4[‏ 

علی علیه السلام که به میدان جنگ رهسپار شد. در ان حال پیامبر اسلام 
صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

رز الذیمان کل الی سك که 

«تمام ایمان در برابر تمام شرک قرار گرفته است.» [5] . 

این بیان به خوبی نشان می د هد که پیروزی کون از دو نف بر دیگری, 
پیروزی ایمان بر کفر پا پیروزی کفر بر ایمان بود, و به تعبیر دیگر کارزاری 
نود سر‌نوشت*«شاز که آینده ایهان: و شر ک‌تزا مشحص می کرد: 

پیامبر شمشیر خود را به علی علیه السلام داد. عمامه مخصوصی بر سر او 
بلس ه قح آو سنا کر 

خداوندا علی را از هر بدی حفظ بنما؛ پروردگارا در روز بدر, عبيدة بن 
الحارث و در چنگ احد شیر خدا حمزه از من گرفته شد. پروردگارا علی را 
ات وید دشمن حفظ بنما. 

سپس ین آبه را خواند: 

رب لا تدرّنی قَرّداً و نت حَیژ الوارئین [6] . 

«بار الها مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثی.» [7]. 

علی علیه السلام برای جبران تاخیر با سرعت هرچه زیادتر به راه افتاد و 
رجزی بر وزن و قافیه رَجّز حربف سرود و فرمود: 

ی 9 ِِ 

«عحاه 3 ی نیرومندی به میدان لو اد ِ 

سراسر بدن علی علیه السلام زیر سلاح‌های آهن قرار گرفت و چشمان او 
از میان کلاه خود می‌درخشید. 

عمرو خواست حریف خود را بشناسد. به علی علیه السلام گفت: 
۱ 

علی علیه السلام که به صراحت لهجه معروف بود فرمود: 

علی فرزند ابوطالب. 

عمرو گفت: 

من خون تو را نمی‌ریزم, زیرا پدر تو از دوستان دیرینه من بود, من در فکر 


پسر عموی تو هستم که تو را به چه اطمینان به میدان من فرستاده است. 
من می‌توانم تو را با نوک نیزه‌ام بردارم و میان زمین و آسمان نگاهدارم. 
دز ام هب رده مرو ۱6396 

استاد تاریخ من (ایوالخیرا هر موقع اين بخش از تاریخ را شرح میداد 
عمرو در حقیقت از نبرد با علی علیه السلام می‌ترسید. زیرا او در جنگ بدر 
و اخد حاضر بود و دلاوری‌های علی علیه السلام را دیده بود. 

از این نظر. می‌خواست علی علیه السلام را از نبرد با خود منصرف سازد. 
علی علیه السلام فرمود: 

تو عَصّه مرگ مرا مخور, من در هر دو حالت (کشته شوم و یا بکشم) 
سعادتمند بوده و جایگاه من بهشت است؛ ولی در همه احوال دوزج انتظار 
تو را می‌ کشد. ِ 

عمرو لبخندی زد و گفت: 

در این هنگام علی علیه السلام او را به یاد پیمانی انداخت که روزی دست 
در پرده کعبه کرده و با خدا پیمان بسته بود که: ۲ 

هر قهرمانی در میدان نبرد سه پيشنهاد کند. یکی از انها را بپذیرد. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از این رو پيشنهاد کرد که نخست 
عمرو گفت: علی! از این بگذر که ممکن نیست. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

دست از نبرد بردار و محقّد را به حال خود واگذار. و از معرکه جنگ بیرون 
( 9 

عمرو گفت: 

پذیرفتن این مطلب برای من وسیله سرافکندی است. فردا شعرای عرب, 
زبان به هجو و بدگوئی من می‌گشایند. و تصوّر می‌کنند که من از ترس به 
چنین کاری دست زدم. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

اکنون حریف تو پیاده است. تو نیز از اسب پیاده شو تا با هم نبرد کنیم. 

وی گفت: 

علی! این یک پيشنهاد ناچیزی است که هرگز تصوّر نمی‌کردم عربی از من 
چنین درخواستی بنماید. [8] . 

سپس نبرد میان دو قهرمان به شلّت آغاز گردید و کزق هغبان اظر اف وق 
قهرمان را فرا گرفت و تماشا گران از وضع آنان بی‌خبر بودند. 

تنها صدای ضربات شمشیر بود که با برخورد الات دفاعی از سپر و زره به 


سس مس 


گوش می‌رسید. 

۳ 
د 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ضربت او را با سپر مخصوص دفع 

کرد, با اين حال شکافی در سر وی پدید اورد؛ 

اما امام علی علیه السلام از فرصت استفاده کرد و ضربتی بژنده بر پای 
مرت وارد ب هه که هی وه بای اقا کصم توا 3 عمری کوره 3 
بزرگ قریش نقش بر زمین 

صدای تکبیر از میان گرد و غبا و که اهروت فان اه ]زونه 
شد. 

منظره به خاک غلطیدن عمرو ان چنان ترس و رعبی در دل قهرمانانی که 
در پشت سر عمرو ایستاده بودند افکند. که بی‌اختیار عنان اسب‌ها را 
هد که افندق کرده:وهنکی به لشگرگاه خود بازگشتند. 

جز نوفل که اسب وی در وسط خندق سقوط کرد و سخت به زمین خورد و 
مامفران خندق او را سنگباران نمودند, 

اما وی با صدای بلند گفت: 

اين طرز کشتن, دور از جوانمردی است, یک نفر فرود آید با هم نبرد کنیم. 
ناگاه علی علیه السلام با آنکه از زخم سر درد می‌کشید. وارد خندق گردید 
اون تین 

وحشت و بهت سراسر لشگر شرک را فرا گرفته و بیش از همه ابوسفیان 
مبهوت شده بود. 

او تصوّر می‌کرد که مسلمانان بدن نوفل را برای گرفتن انتقام حمزه, 
«مثله» [9] خواهند کرد. 

کسی را فرستاد که جسد او را به ده هزار دینار بخرد. 

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

نعش را بدهید که پول مرده در اسلام حرام است. 

ظاهرا علی علیه السلام قهرمانی را کشته بود, ولی در حقیقت افرادی را 
که از شنیدن نعره‌های دلخراش عمرو رعشه بر اندام انها افتاده بود, زنده 
کرد و یک ارتش ده هزار نفری را که برای پایان دادن حکومت جوان اسلام 
کمر بسته بودند؛ مرعوب و وحشت زده ساخت. 

اگر پیروزی از آن عمرو بود, معلوم می‌شد که ارزش این فداکاری چقدر 
بوده است؟ 

وقتی علی علیه السلام خدمت تیا فیر. ضلی, الله غلیه واله. وشلم شید 
رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم ارزش ضربت علی علیه السلام را 
چنین برآورد کرد: 

صَوبه علی بو یم العندق افصل مادم آلعین 


«ارزش این فداکاری بالاتر از عبادت تمام جنْ و انس است». [10]. 

زیرا در سایه شکست بزرگترین قهرمان کفر, عموم مسلمانان عزیز 
می‌ شدند وشات شرک خوار و ذلیل گردید. 

[1] احزاب آیه 14 - 8. 

21 تاریخ طری 2 اض 239 - و - طبقات کبری ج 2 ص 68. 

[3] واقدی, زک شدید مسلمانان را با این جمله مجسم می‌کند: کانَ فوق 
۳7 الطیر: گویی بر سرشان پرنده نشسته بود. کتاب المغازی ج 2 ص 
0 ط - آعلمی. 

[4] ابن ابی الحدید شرح نهج‌البلاغه جح 13 ص 248. 

[5] بحارالانوار ج 20 ص 215. 

سره اساء آبه: 89 

[7] کنزالفوائد ص 137. 
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[9] مَثله کردن؛ بعنی: قطعه قطعه کردن بدن شخص. 

[ 10] بخارالاتواز خ 20 ی 16 2و مدرک خاکم خ 3 هر و3 


دستورالعمل برخورد با مردم 


از نظر امام علف علیه السلام مردم بندگان خدا| و مجتر مند, وان کزار ان 
حکومتی باید در خدمت مردم باشند. از این رو در تمام نامه‌ها کار گزاران 
دولتی را به تواضع و فروتنی دعوت می‌فرمود. 

و به فرمانداران خود نوشت: , , ۱ ۲ 
لا تسشخروا الَمُسْلِمین و مَنْ سَاألْکم غیر الفَرِيضَة ققد اغتری قلا تمطوه 
«مسلمانان را مسخره نکنید و کسی که بیش از حق خود از شما 
درخواست کرد, تجاوز کرده. به او چیزی ندهید.» [1] . 


[1] نهج السشعادة ج 4 ص 26 - و - معادن الحکمة جح 1 ص 304. 


دستورالعمل روابط اجتماعی بانوان 


نامه 116:31 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

اقاق علی. علنه السلام در یی سور اافصل, اخلافید. اختماعی: خطاتب. به 
فرز ندش آمام حسن علیه السلام نوشت: 

واکثف عَلیهنَ من أنضارهنّ یججایک ياهن. قنَ شْدّة الججاب آبْقی عَلیهن 
لین خزوتهه ب باس من اوَحَالک ة مَنْ لا یوتق به عَلَیهنٌ. وان استطفت الا 
یرفن عَیرَک قافعل. 

(در پرده حجاب نگاهشان دار, تا نامحرمان را ننگرند. زیرا که سخت گیری 
در پوشش؛ , عامل سلامت و استواری آنان است, بیرون رفتن زنان بدتر از 
آن نیست که افراد غیرصالح را در میانشان آوری, و اگر بتوانی بگونه‌ای 
تلا کی کین کهظیر خص | دعس کن 1۱ 

یی نوشت ها: 


[1] نامه 31 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 


دعوای عبد و مولا 


برده‌ای بر مولا شورید و او را گرفت و ادعا می‌کرد که او مولا, و مولا برده 
وست. 

هرچه کردند تا با نصیحت و سوگند و تهدید دست از ادعا بردارد فایده‌ای 
نداشت 

هردو ادعا داشتند مولا هستند و برده نمی‌باشند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام بااستفاده از علم روانشناسی این 
مشکل را حل کرد ۱ 

انها را روبه دیوار نگهداشت که سر بر دیوا ر گذارند, 

و ناگهان (با یک صحنه سازی) به قنبر فرمود: 

شمشیر از نیام برکش. 

قنبر گفت: آماده‌ام. 

۳ فرمود: 

گردن غلام را بزن. 

در این هنگام ان کس که غلام بود بی‌اختیار خود را کنار کشید و دعوا 
پی 9 ها: 

ص380 و 7 ِ ص442 و 0 ی ۳ و 
فروع کافی. 


دعای پیامبر برای قضاوت امام فطل 


کاهی حضرت. آمیر الفومتین عاید السلام. در ز مان سافبرضلی الله عایه :و الم 
وسلم داورٍی می‌کرد. ۱ 

چون خبر آن به پیامبرصلی الله علیه واله وسلم می‌رسید, می‌فرمود: 

خدا را شکر هی کنم کم‌سکمت: را جر حاندان:ها هل بیت‌علیهم السلام:قر ار 
داده است. [1] . 

[1] قضاوتهای امیرالمومنین‌علیه السلام, تألیف علامه جبل عاملی, ص61 - 
و قضایای علی علیه السلام, تالیف شیح محمد علی شوشتری؛ ص 6۵9. 


دو نوزاد به هم چسبیده 


جمعی از علمای عامّه و خاصه روایت کرده‌اند که در زمان حکومت 
امیرالمومنین و 
که و را رای دص هه وه 

این خلقت خارق العاده کار را برای مادر و پدر کودک مشکل کرده بود که 
آیا این کودک یک انسان است يا دو انسان؟ (زیرا حکم ارث و عبادات و 
معاملات در یکی بودن يا دو تا بودن تآثیر زارد .انار ,خهمعی بر ان بار. 
فی‌شنود): بدر و ماد ان کودی:ناجار شدند که علی بن. انی. طالب علیه 
حضرت آمیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۱ 
انگاه که کودک در خواب است یکی از ان بدن و سر را بیدار کنید, اگر هر 
دو با هم در یک لحظه بیدار شدند, آنها هر دو یک انسان هستند و اگر یکی 
بیدار شد و دیگری در خواب باقی ماند, انها دو نفرند و دو ارت می بر ند. 
[1] . 

پی نوشت ها:] 


دو رفیق و هشت قرص نان 


دو رفیق با یکدیگر به سفر رفتند. ۱ 

در یکی از منازل. هنگام ظهر, برای صرف غذا سفره‌ای کستردند, 

یکی از آنان پنج قرص نان و دیگری سه قرص نان بر سفره نهادند. 

در آن هنگام که دو رفیق خواستند دست به طعام برند شخصی عبور 
قی کر ون بر آنها یلام کرد 

صاحبان نان پس از جواب سلام, تازه وارد را به سر سفره دعوت کردند, و 
مهمان بدون تعارف دعوت آنان را پذیرفت و بر سر سفره نشست. 

و هر سه نفر به طور مساوی از نان‌ها استفاده کردند وقتی غذا تمام شد, 
مردٍ مهمان از جا برخاست و مبلغ «هشت درهم» در کنار سفره نهاد و 


رفت؛ , اما 19 ۳ ۵9 ۲ مبلغ اختلاف و نزاع در 
گرفت, 

مردی که صاحب سه قرص نان بود گفت: 

نيمي از آن هشت درهم برای من و نیم دیگر برای تو باشد. 

اقا آن مرد که صاحب پنج قرص نان بود گفت: 

عدالت چنین اقتضا می‌کند که هر درهم را بهای یک قرص نان به حساب 
اوربم, در نتیجه پیج درهم برای من و سه درهم باقی را برای تو بگذاریمر 
نزاع بالا گرفت و هیچ یک به نظر دیگری تسلیم نشد, خصومت به دادگاه 
بردند. 

حضرت: آنیزافمتن علیه تسام حون مور اخافرا خی حرین .۵ 
بی‌ارزش دانست آنها را , به سازش و صلح توصیه کرد, و به صاحب سه 
گرده نان فرمود: 

و عَرض عَلیک صاحبک ما عرض,. و خُِژخ آکنر من خبترک قأرض بثلانه 
«رفیق تو شرط انصاف را درباره تو رعایت کرده و به نظر من بهتر آن 
است که پيشنهاد او را بپذیری و به گرفتن سه درهم قانع شوی.» 

مرد طّاع از در لجاج و عناد در آمد و گفت: 

تهب دا مت جیگ من جز به امر حق تسلیم نخواهم شد و فقط عدالت را 
می‌پذیرم. 

کیت اس امس که شاه سین مرس آن سواعد سار 
نمی‌شود حق را بپذیرد. فرمود: 

لیسن لک فی مر الْحَو الا رهم واجد و لَ سبعة 

ام بای که براساس حور نصیب تو بیش از یک درهم از مجموع هشت 


درهم نیست و هفت درهم دیگر حق آن دیگری است.» 
کره طی ‏ بم اه هدرم بای و و نسکاو یک رهم 
است. سخت برآشفت و گفت: 


سبحان 7 ی ی داشتم اکنون 
چگونه به یک درهم راضی شوم؟ 

حضرت فرمود: 

ان پيشنهاد صلح بود, لکن تو قسم یاد کردی که جز به حق تسلیم نشوی و 
مقتضای حق این است که تو بیش از یک درهم حق نداری. 

مرد گفت: 

اکنون که مقتضای مر حق این است پس مرا از آن راز آگاه کن و گره اين 
مشکل را بگشای تا بپذیرم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

ایا نه چنین است که هشت قرص نان تو و رفیقت به 24 سهم تقسیم 
می‌ شود 

که سه گرده نان تو به 9 سهم و پنج گرده نان رفیقت به 15 سهم تقسیم 
می‌گردد: 

5 و 9 می شود 24 

تو هشت ثلت ان را خورده‌ای و میهمان و رفیق تو نیز هر یک هشت ثلث از 
ان را خورده‌اند و نتیجه چنان است که از ثه ثلث تو یک ثلث. و از پانزده 
ثلث رفیقت هفت ثلث بهره میهمان شده است. از این رو هفت درهم در 
برابر هفت ثلث رفیق تو و یک درهم در برابر یک ثلث نصیب تو است. 

مرد گفت: الاآن راضی شدم. [1] . 

اینگونه قضاوت کردن و به کاربردن علم ریاضی در حل اختلافات از 
شگفتی‌های قضاوت امیرالمومنین علیه السلام است. 

پی نوشت ها: 

[ 1] استیعاب در حاشیه اصابه, ِِ ص 41 - و ذخاثئر العین؛ ص04 - و نزهه 
المجالس صفوری, ج2, ص211 - و تاریخ خلفا سیوطی, ص142 - و 
کنزالعمال هندی, ج5, ص‌835, حدیث 14512 - و ثمرات الانواره ص 107 - 
و وسائل الشیعه, ج3, ص 442 - و لطائثف الاخبار. ص76 - و ارشاد مفید, 
ص <10. 


دو رویه مختلف 


هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل بر دشمن پیروز گردید 
به یاران خود فرمود: . ۲ 

که در خانه‌ها پناهنده شده‌اند در امان هستند» 

ولی در جنگ صفین, دشمنان را بدون استثناء می‌کشت. 

ابان بن تغلب به ابن شریک گفت: 

چرا امیرالمومنین در دو چنگ جَمَل و صفین, دو رویه مختلف به کار گرفت؟ 
زیرا در جنگ جمل فرماندهان لشگر که طلحه و زبیر بودند, در همان 
ابتدای جنگ کشته شدند, ولی در جنگ صفین, فرمانده لشگر معاویه, زنده 
بود و لشگریان را جمع نموده به جنگ وا می‌داشت. [1]. 


پی نوشت ها: 


11 وشات التنعهء خا مگ 


دست جیب‌بری که قطع نشد 


بود.) 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۱ 

اگر از روی لباس‌ها (کت و شلوار يا پیراهنی که جیب ان پیدا است) دزدیده 
باشد, دست او را قطع نمی ‌کنم. (و تنها ادای دین و تعزیر دارد), 

اما ار از لباس زیر چیزی دزدیده باشد. دست او را قطع می‌کنم. [1] . 
(چون لباس روی لباس‌ها و جیب‌های آن حالت حرز و حفظ و حراست شده 
ندارد و اگر کسی چیزی را خارج از حرز بدزدد. قطع دست نخواهد داشت. 
اما جیب‌های لباس زیرین حالت حرز دارد.) 


[1] اصول کافی, ج7, ص226 - و وسائل الشیعه, ج28, ص270. 


در نفی امامت از غیر علی 


لیس من اذنب یوما بامام کیف من اشرک دهرا و کفر؟ 

(از قصیده ملا مهر علی خویی) 

چنانکه در فصل یکم این بخش بثبوت رسید موضوع امامت موهبت و 
س ات ۱ یی 2 ] از ذریه من هم امامانی قرار بده 
فرمود: لا ینال عهدی الظالمین [1] یعنی عهد من (امامت) بظالمین 
نمیرسد و منظور از ظلم در اين آیه تنها ستم بدیگری نیست بلکه ظلم در 
برابر عدل و بمعنای وسیع آن بکار رفته است همچنانکه در تعریف عدل 
میگویند قرار دادن هر چیزی در جای خود او ظلم نیز قرار دادن هر چیزی 
در جای غیر خود میباشد و بالاترین درچه آن شری بت پرستی: بجای توحید 
و خدا پرستی است که خداوند فرماید: ان الشرک لظلم عظیم و همچنین 
فرماید: 

الکافرون هم الظالمون. و چون خلفای ثلاته پیش از اسلام کافر و بت 
پرست بودند لذ| جزو ِِ محسوب شده و شنانشتعی امامت را 
نداشته‌اند بر خلاف علی علیه السلام که ایمان او از فطرت بوده و 
لحظه‌ای بت را سجده نکرده بود چنانکه شیخ سلیمان بلخی از ابن سعد 
روایت ت میکند که آنحضرت هرگز در کوچکی بتها را نپرستید و بهمین جهت 
در باره او گویند کرم الله وجهه - لم یعبد الاوثان قط فی صغره و من ثمة 
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همچنین ابن مغازلی شافعی بسند خود از عبد الله بن مسعود نقل میکند 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دعای ابراهیم که بخداوند 
عرض کرد: و اجنبنی و بنی آن نعبد الاصنام [3] (و من و فرزندانم را از بت 
را ال تا ی هی ۱ ۱ 
سجده نکردیم در نتیجه خداوند مرا نبی و علی را وصی قرار داد 41] ممکن 
است اعتراض گردد و گفته شود که خلفا پس از تشرف بدین اسلام از کفر 
و شرک خارج شده و موحد گشتند و در اینصورت جزو ظالمین نمیباشند. 
پاسخ اینست که اولا صیغه لا ینال در آیه لا ینال عهدی الظالمین فعل 
مستقبل منفی است و شامل تمام اوقات و ازمنه آینده است و اگر 
استثنائی در کار باشد دخول آن در حکم مستثنی منه واجب است چنانچه از 
کفر زمان پیش از اسلام خلفاء صرف نظر شود در اینصورت اه مبا رکه 
بدین ترتیب گفته میشد: لا ینال عهدی الظالمین الا بعد تری الظلم. ولی 
حون استتنانی بر ان .وارد نشده: انست: نا بر اين کسی یک لحظه هم کافر و 
ظالم باشد عهد خدا (امامت) باو نمیرسد همچنانکه شاعر گوید: 


لیس من اذنب یوما بامام 

کیف من اشرک دهرا و کفر 

ثانیا خلفاء پس از تشرف باسلام هم مرتکب ظلم بمعنی وسیع و عمومی 
ان شد ند زیرا| خداوند در سوره مائده فرماید: ۲ 

و منِ لم یحکم بما انزل الله فاولتک هم الظالمون. همچنین در ایه قبل از 
انا ی وا 

0 یحکم بما انزل الله فاولتک هم الکافرون. و باز در همان سوره 
میفر 

و من لم یحکم بما انزل الله فاولتک هم الفاسقون [3] . 

اگر چه این آیات در مورد یهود و نصارا نازل شده و تقییدی بکار 
0 لذ| مطلقیت آنها برای همیشه محفوظ است و از و آیات 
ظالم 0 خواهدبود و در نتیجه با توجه بمفاد ایه لا ینال عهدی 
الظالمین شایستگی احراز مقام امامت یعنی خلافت الهیه را نخواهد داشت 
زیرا فاقد عصمت خواهد بود بعضی از علمای عامه نیز مانند بیضاوی و 
زمخشری باین عقیده هستند که امامت بمشرک و فاسق نمیرسد. 

خلفای ثلائه در زمان تصدی مقام خلافت علنا در مواردی بر خلاف آیات 
قرآن حکم کرده و عقیده و نظر خود را بر گفته خدا و پیغمبر مقدم داشتند 
و بعبارت دیگر اجتهاد در برابر بش افموذنر کن. آثرا بدعت گویند. در صحیح 
مسلم و صحیح بخاری که از کتب معتبر اهل سنت است وارد شده است 
که پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم دخترش فاطمه 
علیها السلام پیش ابو بکر رفت و مطالبه ارث پدرش را نمود [6] . 

ابو بکر گفت پیغمبر فرموده است که: نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا 
فهو صدقة یعنی ما گروه پیغمبران ارث نمیگذاريم و هر چه از ما باقی 
بماند صدقه است. 

از تجزیه و تحلیل مضمون این حدیث جعلی که سخن ابو بکر بود مخالفت 
او با قرآن و همچنین عدم شایستگی وی برای جانشینی پیغمبر اکرم واضح 
و آشکار میگردد زیرا: 

اولا خداوند در قرآن کریم فرماید: و ورث سلیمان داود [7] (سلیمان از 
پدرش داود ارت برد) و باز از قول زکریا فرماید: فهب لی من لدنک ولیا 
یرثنی و پرث من ال یعقوب [8] (زکریا بخداوند عرض میکند که بمن 
فرزندی عطا کن که از من و آل یعقوب ارث برد). اگر بقول ابو بکر 
پیغمبران ارث باقی نمیگذارند جواب اين آیه‌ها چیست؟ اکنون میگوئيم 
مطلب از سه حال خارج نیست یا با بگوئیم ابو بکر اين حدیث را جعل 
نمود و عملا با قران مخالفت کرد در اینصورت‌باستناد مفاد ایات سوره 
مائده که گذشت ظالم و کافر محسوب شده و حق امامت را ندارد. یا باید 


بگوئیم ابو بکر حدیث را جعل نکرد و در قول خود صادق بود در اینصورت 
بکر حدیث را جعل نمود ولی نمیدانست که این حدیث با ایات قران منافات 
دارد (یعنی عمدا مخالفت قران را ننمود) در اینصورت نیز ابو بکر هم 
تهمت و دروغ به پیغمبر بسته که حدیث جعلی را باو نسبت داده است و 
هم عدم شایستگی خود را برای جانشینی آنحضرت ثابت کرده است زیرا 
کسبکه از قرآن این قدر بی اطلاع باشد که چنین آیه‌هائی را که در مورد 
پیغمبران است نداند چگونه چنین کسی در مسند پیغمبر نشسته و در کلیه 
احکام و مسائل شرعی حکومت میکند؟ 
تانیا وقتی حضرت زهرا علیها السلام با احتجاج کوبنده خود او را محکوم و 
مات کرو که چرابه بدر من مومت ممت ی ایو کر از آن لها مره 
برای اثبات دعوی خویش شاهد خواست این امر نیز دلیل دیگر بر مخالفت 
ابو بکر با قران است زیرا شاهد از کسی خواسته میشود که بصحت قول 
او اعتماد نشود در حالیکه فاطمه علیها السلام بحکم ایه تطهیر معصو مه 
بوده و رد دعوی او رد قول خدا| و تکذیب و انکار ایه تطهیر است. ۲ 
الثا یکی از شهود فاطمه خود علی علیه السلام بود ولی شهادت انحضرت 
بعلت اینکه شوهر فاطمه است مورد قبول ابو بکر واقع نشد در اینجا نیز 
ابو بکر علاوه بر اينکه رد آیه تطهیر را نمود (چون علی علیه السلام نیز 
مشمول مفاد آیه مزبور میباشد) با آیات دیگری نیز مانند آیه 43 سوره رعد 
و آیه 17 سوره هود مخالفت کرده است زیرا همچنانکه در فصل دوم این 
بخش اشاره شد خداوند در آیات مزبور علی علیه السلام را شاهد رسالت 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله معرفی نموده است که ما هم در نقل 
روایات مربوط بان آیات بمنابع اهل سنت استناد کرده‌ایم حالا علت این امر 
را که ابو بکر بچه جرآتی شاهدی را که از طرف خدا تعیین گردیده قبول 
بو زب مساو بط پوت بر هن سم او ۱ 
یکی دیگر از مخالفت‌های ابو بکر با قرآن حذف الموّلفة قلوبهم در ایه - 
ایست که برای محل‌های مصرفی زکوة تعیین شده است خداوند در قران 
کریم فرماید: 
انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفة قلوبهم و فی 
الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فريضة من الله [9] . 
یعنی ز کوخ را باید منحصرا برای فقرا ونمساکین وجفع آوزی کنندگان رو 
برای کسانی که دلهایشان باسلام الفت گیرد (تا در نتیجه دلگرم شده و 
قبول اسلام تمایتد) و برای ازاد کردن تتدکان و برای: قرض داران (که از 
ادای آن عاجزند) و برای هر کاری در راه خدا و برای ابن السبیل مصرف 
نمود و این فریضه‌ای است از جانب خدا. 


در کتب عامه من جمله در کتاب الجوهرة النيرة که در فقه حنفی تدوین 
شده نقل گردیده است که ابو بکر برهنمائی عمر المولفة قلوبهم را کنار 
گذاشت و سنیان آنرا حکم اسقاط گویند یعنی اگر کسی زکوة را بدین 
مصرف رساند ذمه‌اش بری نمیشود! ۳ 

خداوند عقد منقطع (صیفه) را طی ایه شریفه فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن اجورهن فريضة [10]. 

جائز و حلال فرموده است ولی عمر در دوران خلافت خویش متعه زن و 
متعه حج را با اینکه خود بوقوع انها در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
اله اعتراف مینمود تحریم کرد و مرتکب را هم بکیفر و عقوبت تهدید نمود 
و این مطلب در کتب عامه با مختصر اختلافی در کلمات و الفاظ وارد 
گشته است در صحیح مسلم از جابر بن عبد الله نقل شده است که عمر 
بالای منبر رفت و گفت: متعتان کانتا علی عهد رسول الله محللتان فانا 
انهی عنهما و اعاقب علیهما متعة الحح و متعة النساء. یعنی دو متعه در 
زمان رسول خدا حلال بودند من از آندو ممانعت میکنم و مرتکب‌آنرا بکیفر 
مب سانم. آندوه مخفه: خهو متفه رن است: 

در سنن بیهقی از مسلم بن ابی نضره روایت شده است که بجابر گفتم ابن 
زبیر از متعه نهی میکند و ابن عباس امر مینماید جابر گفت ما با رسول خدا 
تمتع کردیم ابو بکر هم با ما بود عمر که بخلافت رسید گفت پیغمبر همین 
پیغمبر و قرآن همین قرآنست ولی دو متعه که در زمان پیغمبر بود من از 
آها چي مکنم و هز که مریکت انا بنوو‌سون کین فزار میدطم بکن مه 
زن است بر کسی که نکاح منقطع کند دست نیابم جز اینکه سنگسارش 

میکنم و دیگری متعه ححج. 

در صحیح ترمذی نقل شده که کسی از پسر عمر متعه حج را پرسید پاسخ 
داد حلال است, سائل گفت پدرت از آن نهی کرده! گفت بگو ببینم و 
پدرم از چیزی نهی کرد ولی: رضول»خدا. آترا انجام داد تو از کدام آنذو 
پیروی میکنی؟ سائل گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله پسر عمر 
گفت پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آنرا بجا آورده است [11] . 

ما در اینجا از اهل سنت می‌پرسیم مگر احکام شریعت مقدسه اسلام تا ابد 
پایدار نیست؟ و مگر حلال و حرام پیفمبر تا روز قیامت حلال و حرام 
نیست؟ مگر واضع قوانین در ادیان الهیه خود خداوند نیست؟ 

اهل تشیع که امام را معصوم و نماینده الهی میدانند چنین اختیاری را برای 
او قائل نیستند که احکام شرع را تغییر دهد و يا نسخ و جعل کند بلکه او را 
مبین و مفسر و مترجم احکام دین و آیات قرآن میدانند اما اهل سنت که 
بعصمت خلیفه هم معتقد نبوده و آنرا من در آوری و باجماع مشتی عوام 
الناس میدانند چگونه چنین اختیاری را برای او جائز میدانند که هر چه خاطر 
مبارکشان خواست در احکام شریعت دخل و تصرف کنند و حتی پارا فراتر 


گذاشته صراحة اقرار بمخالفت پیغمبر نمایند.؟ 

خداوند در قران کریم به پیغمبرش فرماید: قل ما یکون لی ان ابدله من 
تلقاء نفسی ان اتبع الا ما پوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب 
یوم‌عظیم [12] (ای پیغمبر بآنها بگو من مجاز نیستم که از پیش خود قرآن 
را تبدیل کنم من پیروی نمیکنم مگر آنچه بمن وحی میشود و من از عذاب 
روز بزرگ میترسم که بروردگارم را نافرمانی کنم. ) پس 4 خود 
پیغمبر نتواند وحی الهی را تغییر و تبدیل کند و در اینمورد از عذاب روز 
قیامت بترسد جناب خلیفه چگونه بخود این اجازه را داده است؟ 

از مخالفتهای دیگر عمر با قرآن سه طلاقه کردن زن است در یک مجلس 
که گفت مردم استعجال دارند و خوبست فاصله میان آنها نباشد یعنی اگر 
مردی بزنش بگوید: طلقتک ثلائا کافی است که او را سه طلاق داده باشد 
در صورتیکه اگر مردی هم بدانگونه گفته باشد این سخن یک طلاق بیشتر 
محسوب نمیشود چنانکه در تفسیر الدر - المنثور است که رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله از مردی که زنش را طلاق داده و محزون بود پرسید 
او را چگونه طلاق دادی؟ عرض کرد او را در یک مجلس سه طلاق دادم 
فرمود این یک طلاق است اگر میخواهی باو رجوع کن. و آیه الطلاق مرتان 
فامساک بمعروف او تسریح باحسان [13] دلالت دارد که این طلاقها باید 
متفرق و از هم فاصله داشته باشند. 

عمر در ایه مربوط بوضوء نیز مخالفت کرده و دستور داده است که بجای 
هتتتخ :با آتر آ پنشو بند: 

اما در باره مخالفتهای عثمان با دستورات الهی و سنت پیغمبر صلی الله 
علیه و اله نیازی بتوضیح نیست و این مرد کار را بجائی رسانید که خود 
مسلمین بخانه‌اش ریخته و مقتولش ساختند. 

شده و ما فقط بذکر این چند فقره اکتفا کردیم و طالبین میتوانند بکتاب 
نفیس النص و الاجتهاد تالیف علامه سید شرف الدین مراجعه نمایند که در 
آنکتاب تمام مخالفتهای اهل بدعت تفصیلا قید شده و تحت عنوان (اجتهاد 
در مقابل نص) بفارسی نیز ترجمه شده است. 

بعضی از علمای تسنن را مانند ابن حجر عقیده بر اینست که چون صحابه 
پیغمبر من جمله خلفاء مجتهد بوده‌اند لذا اين تغییر و تبدیل بمقتضای 
شرایط اجتماعی بعمل امده و بفرض اینکه اجتهاد انان بر خلاف دستورات 
شرع باشد چون خطایشان عمدی نبوده معذور میباشند!! 

پاسخ اینست که اولا هیچ دلیلی در دست نیست که همه صحابه مجتهد 
دستورات پیغمبر باشد و الا منافقین نیز که در مذمتشان سوره‌ای نازل 
شده در میان صحابه بوده‌اند. ثانیا از شرایط اجتهاد داشتن ملکه عدالت 


است و آن با ظلمی که از ناحیه خلفاء سر زده است تناقض و منافات 
دار الا اخماد ی ای ات که تسده باسح اصالمم اطلاق 
داشته و بر اساس قواعد مسلمه احتیاج باظهار نظر شود و این اجتهاد هم 
در صورتی صحیح است که بر وفق کتاب خدا و سنت پیغمبر بوده و در 
جهت مخالف نص صریح نباشد و منظور از نص در اصطلاح فقه گفتار 
صریح خدا (قرآن) و سنت سنیه و سخنان روشن پیغمبر است که توسط 
راویان احادیث بدست مردم رسیده است بنا بر اين اجتهاد در مقابل نص 
مقدم داشتن نظر شخصی است بر فرمان خدا و دستور پیغمبر و این همان 
بدعت است که شرعا و عقلا بطلان آن روشن و چنین مجتهدی مشمول 
هفاه آبان وه هه رن مانده کر ال اس فص نها آشاره 
گردید خواهد بود. 

نتیجه‌ای که از مباحث این فصل بدست میاًید اینست که خلفاء چه در دوران 
جاهلیت بعلت بت پرستی و چه پس از تشرف باسلام بعلت نا فرمانی و 
فخالفت با دسنورات خدا بخدلول. ایف لا بنال عهدی الطالمین, شایستگی 
مقام امامت را که یک موهبت الهی و توأّم با عصمت و طهارت است 
نداشته‌اند و خلافت انان مانند حکومتهای بشری صوری و ظاهری بوده 
استمشن حا ی ی مات به همان خلا ف الیه تررهاه توص 
اتمه اتف عصو غلنمم الصلام ات دار 

[ 1] سوره بقره ایه. 124. 

[2] ینابیع المودة ص. 290 

[3] سوره اتراهیم ابه:. دد. 

۱ صافت اسمحارلی :276 

[5] سوره مائده ایه 45 و 44 و. 47. ۲ 

[6] مقصود استرداد فدک بود که ابوبکر انرا متصرف شده بود و ما در 
فصل سوم بخش دوم (خلافت ابوبکر) در اینمورد توضیحات لازمه را 
داده‌ایم. 1" 

[8] سوره مریم ایه 6. 

[9] سوره توبه ایه 00 

(مهرشان) را بدهید که واجب است. 

سید الییر ان لد ر 

[12] سوره یونس آیه 15. 

[13] سوره بقره ایه. 220. 


دو دلیل عقلی و اصولی 


قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة نا و من آتبعنی. 

(سوره یوسف ایه 108) 

در اینجا بدون استناد بآیات و روایات وارده فقط به بحث عقلی و استدلالی 
پرداخته و نتیجه را بمعرض قضاوت بی طرفانه میگذاریم؟ 

دلیل یکم: ۱ ۱ 

در اینکه خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله صاحب وحی و قران بوده و 
عالم برموز افرینش و اولین شخصیت بشری از نظر کمال و اخلاق بود 
میان تشیع و تسنن اختلافی نیست. 

اکنون ميگوئيم جانشین پیغمبر صلی الله علیه و آله پس از آنحضرت هر 
کسی باشد لا اقل باید آدم درستکاری باشد. برای اينکه بنفع حریف سخن 
که باشیم از کلیه شر ایط لا زمه امامت صرف نظر کرده و فقط 
اصلا شایستگی دخالت در هیچ کار مردم را ندارد چه رسد باینکه در مسند 
پیغمبر بنشیند و البته این سخن مورد قبول تمام مردم روی زمین خواهد 
بود بدلیل اینکه اصل بر اینست که همه مردم درستکار باشند حال اشخاص 
عادی فاقد صفت مزبور شدند چندان مهم نیست اما بر خلیفه مسلمین 
بعتی بر کست: که آدعای. جانفیتین بیعهیر را دانشتته: و مستتد. اتخظرت.: را 
اشغال کرده است فرض و حتم است که امین و درستعار باشد و این 
امانت و درستکاری تنها در مورد خلیفه بلا فصل نیست بلکه شرط دائمی و 
اصلی خلافت است که تمام جانشینان پیغمبرباید صدیق و امین باشند, از 
نشانه‌ها و علائم درستکاری اینست که شخص امین بحق خود قانع بوده و 
بحقوق دیگران تجاوز نمیکند. از طرفی اگر چیزی یا مقام و عنوانی تماما و 
فی نفسه مورد ادعا و تصاحب دو نفر قرار گیرد نظر بمحال بودن اجتماع 
ضدین نمیتوان ادعای هر دو نفر را صحیح دانست. 

مثلا اگر دو نفر (در زمان واحد) هر یک جداگانه ادعای مالکیت ششدانگ 
خانه‌ای را داشته باشند و یا ادعای ریاست یک کارخانه و با مدیریت شرکتی 
را بکنند نمیتوان سخن هر دو را صحیح دانست زیرا ششدانگ خانه یا مال 
اولی است و يا متعلق بدومی است و رئیس کارخانه و مدیر شرکت نیز 
یکی از اندو تن خواهد بود و هر دو نفر در ادعای خود صادق نمیباشند [1] . 
ا وا اس سا رای . . 
اختلافی که پس از رحلت رسول اکرم در میان امت اسلام بوجود امد (اگر 
چه این اختلاف در زمان حیات انحضرت نیز بالقوه وجود داشته است) 
مسأله خلافت و جانشینی پیغمبر صلی الله علیه و آله بود بعقیده تشبع 


خلیفه بلا فصل علی علیه السلام است و بعقیده تسنن ابو بکر اولین 
جانشین پیغمبر است یعنی علی علیه السلام مدعی بود که مقام امامت 
منصب الهی است و رسول اکرم صلی الله علیه و اله بامر الهی مرا 
بجانشینی خود تعیین و معرفی نموده است ابو بکر نیز بنا بعقیده خود و 
بحکم اجماع سقیفه این مقام را حق خود میدانست! و ما قبلا ضمن تمهید 
مقدمات ثابت کردیم که بنا بمحال بودن اجتماع ضدین نمیشود ادعای هر 
دو تفه خیم ناد و تاخار بکی‌ت ان آن دو در ادعای خود کاذب بوده و در 
نتیجه خلافت بلا فصل حق او نخواهد بود و اين مساله مانند یک مساله 
ریاضی حل شده است که دو جواب مختلف پیدا کرده است یعنی بعقیده 
تشیع خلیفه بلا فصل علی علیه السلام بوده و ابو بکر در دعوی خود کاذب 
است و بعقیده تسنن ابو بکر بحکم اجماع خلیفه اول میباشد. انانکه اندی 
اطلاعی از ریاضیات مقدماتی دارند میدانند که در حل مسائل ریاضی برای 
حصول اطمینان از صحت حل آن پس از بدست آهردن جواب ماه آنرا با 
مفروضات مشاه ری عصل ند بر ترشیت در اند ان ان فتاه 
صحیح بوده و الا غلط میباشد. 

برای روشن شن مات بی تیا اه ساده اعمال اربعه را ذیلا حل نموده و 
سپس بتوضیح می‌پردازيم. 

مساله: 

بزازی 50 متر پارچه خرید از قرار متری 40 ریال. موقع فروش 20 متر 
انرا متری 45 ریال فروخت تعیین کنید بقیه پارچه را متری چند بفروشد تا 
جمعا 340 ریال سود برد؟ 

حال فرض کنید دو نفر محصل این مسأله را حل کرده و جواب ند یکین 
8 ریال و دیگری 60 ریال در آورده است و چنانکه گفته شده مسلما 
نمیشود هر دو صحیح باشد و حتما یکی از این دو جوا ب غلط است و برای 
نعیین صحت و سقم آنها ناد شن-دو جوا زا با ففروضات مساله ارماینشن 
کنیم ۳ هر کدام از آدو با مفروضات مزبور وفق داد صحیح بوده و الا آن 
جوا ب غلط خواهد بو 

اگر جواب اولی یعنی 48 ریال را آزمایش کنیم با مفروضات مسأله وفق 
میدهد زیرا بزاز 50 متر پارچه خریده و هر متری 40 ریال پول داده پس 
جمع پرداختی بزاز دو هزار ریال (40 0-2000<) میباشد و چون قرار 
است 340 ریال هم سود برد پس باید تمام پارچه را بمبلغ دو هزار و 
سیصد و چهل ریال (340 2340 2000) بفروشد. 

از طرفی 20 متر از آن پارچه را متری 45 ریال فروخته است پس پولی 
که از این بابت گرفته نهصد ریال (45 20-900) میباشد حال بقیه پول را 
که یکهزار و چهار صد و چهل ریال است (900 1440 - 2340) باید از بقیه 
پارچه که 30 متر (20 30 - 50) است بدست آورد در اینصورت باید متری 


بانگه بکیر نب هس ضی ویال (۵0 30-0) میشود که با ۸ فروش 20 
متر اولی دو هزاز و هفتصد ریال (2700:900 1800) میشود و چون 
۳ بزاز را از ان کم کنیم سود بزاز بدست قبا ند که .هفنضد ریال 
(000 200/002 موق و این حواب دوف عتی 0 6سا عاظ است 
زیرا فرض بر این بود که بزاز 340 ریال سود کند نه 700 ریال. 
افت جواب شیم ورکتتن را در جلمساله خافت :یلا فصل: کم ماه 
مساله ریاضی حل شده است با مفروضات آن مسأله که در مقدمه این 
فصان کمشند اراس کنیا سیم کاهگ واه هو وان نم 
میباشد. ۱ 
اگر عقیده تشیع را بیذیریم با مفروضات مساله وفق میدهد زیر| بعقیده 
تشیع از دو نفر مدعی خلافت (علی و ابو بکر) علی علیه السلام راست 
میگفت و خلافت حق او بود و ابو بکر اجحاف میکرد و در نتیجه آدم 
ها ی | 
بخلافت بلا فصل پذیرفته و ابو بکر را در ادعای خود کاذب و او را غاصب 
میداند. 
اما چنانچه عقیده تسنن را که جواب دوم مسأله است بپذيريم با مفروضات 
آن وفق نمیدهد زیرا بعقیده اهل سنت اگر ابو بکر در ادعای خود راستگو و 
صدیق بود در اینصورت باید بگویند طلفن علیه السلام دروغ مدنگ تن و 
میخواست بحق ابو بکر تجاوز کند در نتیجه علی علیه السلام آدم درست 
فا احل ست رس و مر یم یم از متا ماه 
فد فص اشی ت ام کر ای هرا شش از فا اه سا 
رفتند و با هزار لاه و التماس او را خلیفه کردند؟ 
مگر در مقدمه نگفتیم که جانشین پیغمبر باید درستکار باشد و چنین 
کاس رابص‌کته هم متام و ر کار باه له اول تمد چم 
خلیفه چهارم چه خلیفه دهم. پس می‌بينيم که جواب اهل سنت با 
مرا مساله ای عفی موه هار تون علی لیم الما م 
را بدرستکاری و در نتیجه بخلافت پذیرفته‌اند و در اینمورد با شیعه اشتراک 
نظر دارند لذا ابو بکر خواه نا خواه از امر خلافت مردود و بر کنار خواهد 
بود. 
بعضی از اهل سنت برای رهائی از اين بن بست گفته‌اند که خود علی علیه 
السلام بخلافت ابو بکر راضی شد و با او بیعت نمود! ۳ 
هام بای انا کم کم او بط اس سک سا نان اشکار زره 
شرا رایر اخار غار ار اهل‌ست ی غامد الصلام را ند مر اخارا 


نزد ابو بکر بردند و حتی مدتی که حضرت زهرا علیها السلام در قید حیات 
ثانیا بیعت باجبار دلیل رضایت نمیشود و از کلام آنحضرت معلوم میشود که 
این بیعت باجبار بوده و چاره‌ای جز این نداشته است چنانکه سابقا در خطبه 
شقشقیه بیان گردید که چگونه از خلفای ثلاثه شکایت و تظلم نموده است 
و همچنین در خطبه‌های دیگر نیز نا رضایتی خود را از آنها اظهار داشته 
است کما اینکه در خطبه 215 فرماید: اللهم انی استعدیک علی قریش 
فانهم قد قطعوا رحمی و اکفوا انائی و اجمعوا علی منازعتی حقا کنت 
اولی به من غیری. یعنی خدایا از تو پاری میطلبم بر قریش که رحم مرا 
قطع کردند و اساس خلافتم را بر هم زدند و برای منازعه با من اجماع 
نمودند و حقی را که من از دیگران بآن سزاوارتر بودم بردند. 
ها بالای منبر ایراد کرده است 
فرماید: او ی و ی و 
الیهم یفیء الغالی و بهم پلحق التالی و لهم خصائص حق الولاية و و 
الوصية و الوراثة, الان اذ رجع الحق الی اهله و نقل الی منتقله. یعنی کسی 
نعمت (علم و هدایت) انها بهره‌مند میشوند با انان برابری نمیکنند, آنها 
اساس 9 پایه دین و سنون ایمان و یقین می‌باشند, افراط کران باید بسوی 
آنها بر کر و عقب ماندگان و وا ماندگان بدانها ملحق شوند, خصایص 
امامت حق ایشان است و وصیت و ورائت پیعمبر در باره آنها است. الان 
(که من بخلافت رسیده‌ام) حق بسوی اهلش برگشته و بمحل خود نقل 
گردیده است. (خطبه 2) 

دلیل دوم . 

فرض کنیم بنا بعقیده اهل سنت امامت موهبت و منصب الهی نیست 
پیغمبر صلی الله علیه و آله هم برای ملت اسلام جانشینی معین نکرده بود 
لذا انتخاب خلیفه باجماع مسلمین در سقیفه بنی ساعده واگذار شده بود. 
اولا چون انتخاب جانشین پیغمبر مربوط بکلیه مسلمین بود بایستی تمام 
قبائل مسلمان عرب در ان شوری شرکت میکردند تا عقیده و نظربه 
اکثریت معلوم میگردید در صورتیکه قبیله خزرج و بنی هاشم و مسلمین 
سایر شهرهای اسلامی مانند مکه و نجران و یمن و غیره از ان بی خبر 
بودند و گروهی از صحابه نیز با ابو بکر بیعت نکردند چنانکه یعقوبی در 
تاریخ خود مینویسد: قد تخلف عن بيعة ابی بکر قوم من المهاجرین و 
الانصار و مالوا مع علی بن ابیطالب [2] خود حضرت امیر علیه السلام در 
اینمورد بابو بکر خطاب کرده و فرماید: 

فان کنت فی الشورا ملکت امورهم 


فکیف بهذا و المشیرون غیب 

یعنی اگر تو در شورای سقیفه صاحب امور مردم شدی این چه جور 
شورائی بود که مشورت کنندگان غایب بودند. 

جریان امور در سقیفه به بلوا و توطثه و تبانی بیشتر شبیه بود تا بیک 
شورای حقیقی زیرا ابو بکر و عمر و ابو عبیده قبلا نقشه انرا طرح کرده 
بودند که خلافت را از دست بنی هاشم خارج سازند و به ترتیب انرا 
تصاحب نمایند چنانکه عمر هنگامیکه‌شورای شش نفری را تشکیل میداد 
کف نومه ره بووافت خی ینود و این دول نها ان مجعتتن 
اشاره کرده حتی پرفسور لامیس مستشرق معروف نیز پس از تحقیقات 
زیاد وجود چنین قرار داد محرمانه قبلی را تایید کرده است بنا بر این اسم 
این اجماع را که دستاویز اهل سنت است نمیتوان شورا| کارت که ده 
معدودی در یک محل سر پوشیده جمع شوند و با جدال و هیاهو یکی را 
بخلافت انتخاب کنند در صورتیکه اگر هم واقعا بوسیله آر|ء 
مردم کسی را انتخاب نمایند لازم بود همچنانکه در عصر حاضر در 
کشورهای جهان مرسوم است قبلا روز تشکیل شورا را باطلاع همگان 
میرسانیدند اگر چه اصل موضوع یعنی انتخاب امام از اختیار و صلاحیت 
شورای حقیقی هم خارج است. 

انیا فرض کنیم که این اجتماع. شورای حقیقی بود و واقعا هم باری انتخاب 
وی مت 

انز رم مین ان روهحی قح ۳ 2 ِآثِ 0 
امتیاز و فضیلتی داشته باشد؟ 

ما از اهل سنت می‌پرسیم چه کسی افضل و بهتر امت بود؟ 

آیا در شجاعت و سخاوت و قضاوت و حکمت و علم و عدل و تقوی و سایر 
صفات عالیه مقدم بر علی علیه السلام کسی وجود داشت؟ مگر مورخین و 
مجدنیقن غامه نقل نمیکنند که پیعمیر صلن الله. علیه و ال فر‌نود اعلمکم 
علی, افضلکم علی, اعدلکم علی, اقضاکم علی, اتقیکم علی و هکذا... پس 
با بودن تمام این صفات در وجود علی علیه السلام چرا دیگری را انتخاب 
کردند؟ مگر خود ابو بکر بروایت غزالی و ابن ابی الحدید و دیگران بالای 
منبر نگفت: اقیلونی و لست بخیرکم و علی فیکم. یعنی مرا رها کنید در 
خالیکه علی درهان بشما است من ترش خها سم ۱3 

بفرض اینکه برای جانشینی انحضرت نصی هم وجود نداشت افضلیت او بر 
تمام مسلمین کافی بود که از طریق شورا هم که باشد او را برای خلافت 
انتخاب کنند چنانکه ابن ابی الحدید گوید: انه (علی علیه السلام) کان اولی 
بالامر و احق لا علی وجه الاص بل علی وجه الافضلية فانه افضل البشر بعد 


رسول الله و احق بالخلافة من جمیع المسلمین [4] . 

یعنی علی علیه السلام 27[ ۳ بود نه از جهت نص 
بلکه از نظر افضلیت زیرا او پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله افضل 
تمام بشر بوده و بمقام خلافت از تمام مسلمین احق بود. 

حال در این قضیه عقل سلیم چه حکم میکند؟ ایا کسی را باید انتخاب کرد 
(ابو بکر) که میگوید اگر در گفتار و کردارم خطا کردم مرا رهنمائی کنید یا 
علی علیه السلام را که میفرماید من در میان شما باحکام قران فتوا میدهم 
و در میان مسیحیان باحکام انجیل و در بین بهود باحکام توراة بطوریکه اگر 
خداوند این کتابها را بنطق آورد حکم و فتوای مرا تصدیق میکنند [د] . 
خلیفه مسلمین باید در درجه اول یک رهبر و فرمانده خوبی باشد و عجز و 
ترس و لرز در دل و قلب او وجود نداشته باشد در اینصورت ایا ابو بکر و 
عمر را باید انتخاب کرد که بقول ابن ابی الحدید و سایر علمای عامه در 
احد و خیبر و حنین و ساير جنگها فرار کردند یا علی علیه السلام را که 
یکتنه در برابر سیل دشمن ایستادگی کرده و صدها قهرمان رزمنده را 
بخاک و خون کشید و با شمشیر اتشبار خود دین اسلام را بر پا نمود و 
مسلما اگر آنحضرت نبود اسلام با شکست قطعی مواجه میشد چنانکه ابن 
ابی الحدید گوید: 

الا انما الاسلام لو لا حسامه 

کعفطة عنز او قلامة حافر [6] . 

در غزوه خندق عمز. اصزار :داش که پیشفیو اصلی الله عیه و آلف زا 
مشرکین‌مکه صلح کند و میگفت عمرو بن عبدود فارس یلیل است و با او 
نمیتوان جنگید و بجای اینکه در صدد دفع دشمن باشد از ترس عمرو بمدح 
تنها ان فارس یلیل را بخاک هلاکت افکند بلکه خلوص نیتی از خود نشان 
در فریود اراش صریت ی خر و خی اراس ارت ین 
افضل است. 

و عجب اینکه خود عمر به ترسوئی خود و شجاعت علی علیه السلام اقرار 
کرده و در حضور چند نفر به سعید بن عاص که پدرش در جنگ بدر بدست 
حضرت امیر کشته شده بود اعتراف میکند که من در نزو میخواستم 
پدرت را بکشم ولی دیدم او چنان برای قتل و کشتار تلاش میکند مثل اينکه 
گاوی با شاخش حمله می‌نماید و از شدت خشم دو طرف دهانش مانند 
قورباغه کف کرده بود چون او را بدینحال دیدم ترسیدم و از پیش او 
گریختم و او بمن گفت ای پسر خطاب کجا میگریزی؟ در اینحال علی بر او 
حمله کرد و بخدا سوگند هنوز از جایم تکان نخورده بودم که او را بقتل 
رسانید [7] باز هم از اهل تسنن می‌پرسیم که ایا برای جانشینی پیغمبر 
کسیکه مثل عمر بیسواد است (و میگوید همه شما از من داناترید حتی 


تیا پین ففیه) نی افخای: وه بای قلی یی ولا که مقر وان 
سلوتی فل ان وی وان ها لغلها حا ۵ رسای صفاتتی رای 
لا زمه نیز احدی را با انحضرت یارای مقایسه و برابری نیست و این خود 
دلیل بر خلافت و ولایت اوست چنانکه خلیل بن احمد بصری گوید: احتیاج 
پاک ان ام ال ی ار 
همگان باو و بی نیازی او از همه, دلیل بر اینست که او امام و پیشوای همه 
مردم است. 

اهل سنت در اینجا از پاسخ در مانده شده و هیچگونه راه فراری ندارند جز 
اینکه میگویند علی علیه السلام جوان بود و چون عده زیادی را در غزوات 
مسنی بوده و مردم نیز از او راضی بودند. حقيقفة چه سخن مضحکی 
است؟ 

اولا کثرت سن که دلیل امتیاز نیست تانیا اگر زیادی سن را ملاک خلافت 
بدانیم اشخاص دیگری هم بودند که از ابو بکر مسن‌تر بودند حتی پدر ابو 
بکر آبو قحافه در قید حیات بود و نوشته‌اند که وقتی خلافت ابو بکر را بابی 
قحافه تبریک گفتند گفت چگونه پسر من از میان همه صحابه پیغمبر خلیفه 
شده است ؟ گفتند برای اينکه سنش بیشتر از دیگران بود گفت با این 
حساب من که پدر او هستم بدینکار از او سزاوارترم! ۱ 

بعضی از مورخین نوشته‌اند که خود ابو بکر بپدرش که در انموقع در مکه 
بود نامه‌ای باین عنوان نوشت که از ابی بکر خلیفه رسول خدا بسوی 
پدرش ابی قحافه بدان که مردم جمع شدند و مرا بعلت زیادی سن 
بخلافت برگزیدند!! 

ابو قحافه در جواب نوشت پسرم تو در اين یک سطر نامه سه جا لغزش 
بیدا کرخواق اول اینکه توشقه‌ای خلیقه ,رسول خدا در حالیکم رسول خدا ترا 
خلیفه نکرده است. دوم نوشته‌ای مردم مرا بخلافت برگزیدند و این سخن 
با گفتار اولی تو تناقض دارد. سوم نوشته‌ای که این انتخاب بجهت زیادی 
سن من بوده است در اینصورت من بخلافت از تو سزاوارترم چون از نظر 
سن پدر تو هستم [9] . 

الثا شخص جوان برای این مورد توجه برای خلافت نیست که در اثر کمی 
سن دم تجربه ترسو میشود, خام و ناپخته است. حربص مال و نادان 
است, گرم و سرد روز گار را نچشیده و آن نجر به و دانائی پیر را ندارد. 

اما در صورتیکه خود اهل سنت اقرار میکنند که علی اعلم و اشجع و 
اسخی‌و اتقی است دیگر چه جای نقص باقی میماند؟ در اینصورت جوانی 
نه تنها برای علی علیه السلام نقص نبود بلکه موجب اولویت خلافت وی هم 
میباشد زیرا انحضرت جوان بود انرژی و نیروی بیشتری داشت و 
میتوانست فعالیت زیادتری بکند یعنی اگر همان صفاتی را که علی علیه 


السلام داشت بفرض محال ابو بکر هم دارا بود باز حق تقدم با علی علیه 
السلام بود زیرا فعالیت و مبارزه و پشتکار او بعلت جوانی بیشتر بود و 
امت اسلامی را بهتر میتوانست رهبری کند. 

رابعا این سخن که افکار عمومی بعلت قتل و کشتار علی علیه السلام در 
جنگها موافق با خلافت او نبود حرفی است بسیار پوچ و بی منطق زیرا 
اتخظوت. کسی. | بخاطظر آغر ان شحخضی نکشتهبود. بلکه. فعل و کار او 
در غزوات صرفا در راه خدا و برای پیشرفت دین و اعلای کلمه توحید بود. 

خامسا علت انتخاب ابو بکر را بخلافت در آن شورای کذائی پس از گفتگو 
و بحث و جدال قرابت و مصاحبت پیغمیر صلی الله علیه و له دانستند و 
مهاجرین با این استدلال انصار را پاسخ گفتند اگر ملاک خلافت قرابت 

پیغمبر بود باز جای این سوال است که چرا علی علیه السلام را انتخاب 
نکردند که هم جزو صحابه بود هم قرابت سببی داشت و هم نسبی و هم 
تخکم. آیه السابقون السابقون اولتک المقربون اول کسی است که دعوت 
پیغعمبر را پذیرفته و بااسلام گرویده است چنانکه خود آنجناب فرماید: 
سبحان الله اتکون الخلافة بالصحابة و لا تکون بالتا وه و القرابة. آنگاه بابو 
بکر خطاب کرده و فرماید: 

و ان کنت فی القربی حججت خصیمهم 

فغیرک اولی بالنبی و اقرب. 

پی نوشت ها: 

[1] ممکن است هر دو نفر در ادعای خود دروغگو باشند یعنی خانه بهیچیک 
تقو تداستته وس من ف‌هدیر خارخانه.و شرکت هیخیی: از آنها تباشد نلک 
شخص ثالثی باشد اما صادق بودن هر دو محال است و این همان ضدین 
است که از نظر منطق اجتماعشان محال و ارتفاعشان امکان پذیر 
میباشد. 

[2] گروهی از مهاجرین و انصار از بیعت ابوبکر تخلف کردند و بعلی علیه 
السلام ریق آور دزد آنگاه از عده‌ای مانند سلمان و زبیر و عمار و اباذر و 
مقداد و عباس بن عبد المطلب و دیگران نام می‌برد. 

]3[ 

امام من سلونی گفت امام تو اقیلونی دو لفظ است 

اين و زین منطق توان بشناخت هر یک را. 

1 مج الا ای اعد بل اول: 

[5] ینابیع المودة ص 74. 

[6] ترجمه این بیت و ابپات دیگری از قصیده خامسه در صفحات قبلی 
نگاشته شده است. 


[7] ارشاد مفید جلد 1 باب 2 فصل 20 حدیت 4. 


[8] علماء و مفسرین عامه مانند زمخشری و سیوطی و دیگران نوشته‌اند 
که روزی عمر گفت هر کس مهر زنان را زیادتر از چهار صد درهم بکند آن 
زیادتی را میگیرم و به بیت المال میدهم زبی از پشت پرده صد| زد ای 
عمر سخن تو خلاف قول خداست که (در سوره نساء) فرماید و آن اردتم 
استیدال زوج مکان زوج و اتیتم احدیهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیثا. عمر 
درمانده و مبهوت شد و گفت کلکم افقه من عمر حتی المخدرات فی 
الحجال. 

خر تاه وه یز 110 من 


دشمن شناسی 


ی ۳ 

ین قاس بل هشیارانه در یک سخنراني رسمی فرمود: 
لا وان السَیطان دق حوبة. واستعلت جَلبَ لیغوة الجوز الی أَوطانه. 
یرجم الْبَاطِلَ ٍلی نضایه [1] . 

«آگاه باشید, شیطان حزب ۳ را بسیج کرده و سپاه خودر| 
وا ات سار رت سا و را ای 
حاکم سازد» 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 22 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


در جنگ همه چا اسلحه کاربرد ندارد 


گاهی دشمن با نیرنگ‌های گوناگون سعی در اغفال لشگریان مقابل دارد و 
اگر حیله‌ها و نقشه‌های شیطانی دشمن کارگر افتد, چه بسا سپاه مقابل را 
بدون تهاجم نظامی از پای در اورده نابود کند بنابر این: 

شایعه پردازی‌ها و دروغ پردازی 

شیوه‌های گوناگون اغفالگری 

پخش اخبار دروغین و تحریف واقعیت‌ها 

شعارهای فریبنده 

همواره مطرح بوده است. باید طرفندهای دشمن را شناخت و متناسب با 
نوع اغفال و تحریف از طرف دشمن, تصمیمات صحیح گرفته شود. 

در جنگ جَمَل عائشه‌ای که بارها خلیفه سوم را لعنت کرده بود و در مسجد 
مدنته: ات 

ای مردم این بهودی را بکشید. 

حال شعا ر مظلومیت خلیفه سوم سر می‌دهد و می‌گوید: 

ال نتون ااق۱ قتَلء غُنّمان 

«ای مردم کنند مان عنمان را لعنت کنید» 

با شعار می‌خواست لشگریان خود و لشگریان امام راز اغفال کند که 
بلافاصله امام علی علیه السلام فرمان داد که سیاه او نیز بگویند: 

للم الَعن قتَلء غُنّمان 

«خدایا کشندگان عثمان را لعنت کن» 

تا شعارها و اعاهای سران جَمّل اثری در دل سیاه خودی نگذارد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] کامل ابن اثیر, ج3» ص 245. 


دشمن شناسی 


یکی از کارهای مهم تبلیغاتی,. روانی. در آستانه جنگ, شناسائی و 
شناساندن دقیق دشمن است تا مردم بدانند که: 
و تا کجا فریب خورده است؟ 
و چگونه باید با او برخورد کرد؟ 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در آستانه سه جنگ مهم با ناکثین 
قاسطین و مارقین, در سخنرانی‌های متعدد, ماهیت انها را افشا کرد, و 
ماسک‌های دروغین را از چهره‌شان کنار زد. 
ت امیرالموّمنین علی علیه السلام نسیت به سران ناکنین فرمود: 

وَقَذ ارَغَدُوا و یْرَقواء و مَعَ هدّین الامْرَین الَقشل؛ ولستا ترذ حنّی وقع, و 
لا تسیل - خنی تمطر. ۲ ۲ 
(طلحه و زبیر و پیروان انها در اغاز. رعد و برقی نشان دادند, اما پایانش 
چیزی جز سستی و ناتوانی نبود, ولی روش ما به عکس نها بود, ما تاکاری 
انجام ندهیم رعد و برقی نداریم, و تا نباريم سیلاب‌های خروشان به راه 
نمی‌اندازيم. برنامه ما عمل است نه سخن!» [1] . ۱ 
که روانشناسی ناکثین را به خوبی بیان فرمود, و شعارگرائی آنان را توضیح 
داد. 
و نسبت به شخص زییر, که یکی از سران ناکثئین بود و فکر می‌کرد 
0" فرمود: 
عم ه 9 بایع بیدور ولم بای ,یقلی بقلبه فقدٍ اب بالْتیقتة ادعّی 
اصسچسآس««ح«ث«ثح«ثح«9«ِّ 0 اه 
بیعت قف کنذ: ولی مدعی است که با قلب ِِ است, بنابراین بر او لازم 
است. بر این ادعا دلیل روشنی بیاورد وگرنه باید به بیعت خود باز گردد و 

به آن وفادار باشد) [2] . 
و برای آگاهی مردم نسبت به اذعاهای پوچ ناکثین,. در سخنرانی‌های 
گوناگونی, افشاگرانه علل انحراف آنان را توضیح داد؛ 
و بهانه‌های دروغین طلحه و زبیر را پاسخ فرمود؛ 
و سوابق تاریخی انان؛ 
و شرکتشان را در قتل خلیفه سوم؛ 
و تلاش آنها را در روز بیعت؛ 
یک یک برشمرد, 


ما 


ِ- 


زیرا ناکثین شهر بصره را در اختیار گرفته بودند و شورش کردند, 

باید ات اسلامی با بصیرت و اگاهی به جنگ انان برود که اغاز نبرد در 
جیوه دا لی نود 

اخبا ر سیاسی کشور توجیه کرد و سپس ا5عاهای با او 
لا وان الشیطان فد مر جربة, واستجْلَب جلبَه, لیقود الْجَوَر ٍلی أَطانه, 
ویئجغ ال ٍلی نضابه. 

۳ لله ما یروا عَلی مَنکرا, ولا لوا تیبی وَيتهم تصفاً 


ِ- 


انهَم یطلبُونَ حا هُم ترَکوة, ودماً هُمْ سَقکوخ: 


ی 


لین کیت رهم فبه قِْ له صتهة مله. وین انوا ولوة ذونی. قعا 


با قو قطمت, ویگیون بوع2 ٩‏ 


۱ 


0 


۱ 
۱ 


لتبعه ال ِِ 


ب 3 ۲ ۳ ۳ 1 2 ۰ 
م اجیب! وانی لراض بحَجّة الله عَليهمٌ وعلمه 


(اگاه باشید! شیطان حزب و طرفداران خویش را بسیج کرده, و سپاه‌خود 
را گرد آورده است تا بار دیگر ستم را : به جایش برگرداند, و باطل را به 
جایگاه نخستینش باز فر ستد. 

به خدا سوگند! انها هیچ منکری از من سراغ ندارند, انصاف را بین من و 
یو میا آما حم را ماه من که که خیو آم‌را بر اند 
انتقام خونی را می‌خواهند که خود ریخته‌اند. ۲ 

اگر در ریختن این خون شریکشان بوده‌امر پس آنها نیز سهیمند. و اگر تنها 
خودشان مرتکب شده‌اند کیفر مخصوص انها است مهمترین دلیل انان به 
زیان خودشان تمام می‌شود, از پستانی شیر می‌خواهند که مدتها است 
خشکیده, بدعتی را زنده می‌کنند که زمانها است از بین رفته. 

چه دعوت کننده‌ای!؟ و چه اجابت کنندگانی؟! من به کتاب خدا و فرمانش 
درباره انها راضیم). [3] ۰ 


ع‌ِ 
ًُ 


۱ 


ند ۰0 
عی) اه 


5 الّاعی! مَن دعغا! و 


1 ۱ 


پی نوشت ها: 

[1] خطبه 9 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 
[2] خطبه 8 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 
[3] خطبه 22 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


دفاع از پیامبر در دوران کودکی 


غلی غليه. السلام در عفر فکه. دم سال داست که به آعب < ف » مطرخقت 
شد. 

هشام می‌گوید: 

از امام صادق علیه السلام پرسیدم که چرا این لقب را به امام دادند؟ 
فرمود: 

در آغاز بعئت مشرکان # به کودکان خود دستور می‌دادند که پیامبر را 
آزاو دهد ونا ی و او و۱ بزنند. 

ی وسلم جریان را به علی علیه السلام اطلاع 


علی علیه امسلام عرض کرد: 
تا ای ام ار خاه رون مسرت هضافتنا مره شا 
با 


شم. 
روز بعد پیامبر با علی علیه السلام بیرون آمدند, 

و کودکان به عادت هر روزه شروع به سنگ پرانی کردندر 

علی علیه السلام آنها را می‌گرفت و به صورت و بینی و گوش آنها می‌زد. 
کودکان مه گریه کنان نزد پدران خود فرار می‌کردند و می‌گفتند: 
ایا ی از نویه 


از آن پس به «قصَم», یعنی: «کوبنده» معروت ۱ شد. [1] . 
رن 


آت وضَعث فی الصَقَرٍ یکلاکل الْعَرٍبم وَکسَث تواجم فژون تبیعة ومضر. 
وق کلفنم حتضعی من سول الم ضلی. الله غلبه. واله. ونتلم باه رات 
القریته الَْیُلَة الحصيحَد. 

«من بودم که در دوران ِِ سر سرکشان عرب را در دفاع از پیامبر 
ضلی الله یه وال متام مه خاک امه مسا ها باند فیدر ان رو 
تا ی نامام سب او را 

پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار ج 20 ص 67. 

[2] خطبه 115 :192 نهمح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


دفاع از جان پیامبر 


در اخد, در یورش دو جانبه قریش پس از نافرمانی کمانداران, و کشته 
شدن مسلمانان. وکشته شدن شخصی که به پیامبر صلی الله علیه واله 
وسلم شباهت داشت. وفرار کردن یاران, علی علیه السلام می‌فرماید: 

«از چپ و راست. مشرکین ِِ یورش می‌آوردند, آنها را می‌کشتم و به 
فرار فادارشان می‌کردم, یک وقت متوجّه شدم که رسول خدا در میدان 
نیست, با خود فکرکردم که یا خدا ات برده است؟ پس تصمیم 
گرفتم آنقدر جنگ کنم تا کشته شو 

در گرما گرم ای ای رال ی ام مر ان 
کشتگان بی رمق افتاده است. فورا آن حضرت رابه کناری آوردم. 

تا جشم پیامبر بة من افتاد, 

فرمود: از یاران چه خبر؟. 

گفتم: جمعی کشته و بسیاری فرار کردند.» 

با هم صحبت می‌کردیم که ناگهان گروهی به رسول خدا حمله کردند, 
پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

با علی شرّ اينها را از من دور کن. ۱ 

به انان حمله کردم. برخی را زخمی و برخی دیگر را کشتم که فرار کردند. 
چون خدمت پیامبر رسیدم فرمود: 

آپا نمی‌شنوی ستایش فرشتگان را؟ فرشته‌ای ند| می‌دهد و مق کون 

لا قتی الا علی لا سیف الا دُوالققار 

(جوانمردی جز علی و شمشیری جز ذوالفقار نیست) 

خوشحال شدم و گریستم و بر این نعمت, خدا را شکر کردم.» [11. 


پی نوشت ها: 


11 کشت ااعتمر وحدنقة ألشعه ی 120 


دفاع با هشتاد زخم کاری 


در جنگ أجد که با گوش ندادن به دستورات پیامبر صلی الله علیه وآله 
وسلم در حفظ تنگه حساس سیاه اسلام از دو سو دچار یورش و تهاجم 
گردید. 

و حضرت حمزه به شهادت رسید. 

تنها مدافع صف پیکار علی علیه السلام بود که 80 زخم عمیق از شمشیر و 
نیزه و تیر بر تن برداشت, 

پس از جنگ در بستر بیماری بگونه‌ای افتاده بود که جاح سرگردان شد تا 
زخمی را می‌دوخت و می‌خواست رم کنار ان را بدوزد» زخم دوخته شد 
پاره می‌شد. 

اما فردا که پیامبر صلی الله علیه واله وسلم اعلام ادامه نبرد با قریش را 
دفاع آماده شده و روانه غزوه «حمراء الاسد» گردید. [1] . 


پی نوشت ها: 


|۱1 سیره ابن هشام. 


دفاع از پیامبر در شرایط بحرانی 


پس از فتح مکّه, قبیله هوازن احساس خطر کردند؛ 

و با فرماندهی «مالک بن عوف» با تمام نیروهای رزمی و زنان و فرزندان 
خور تا سه منزلی 1 محلی به نام «اوطاس» امده بودند که دزه عمیق و 
بزرگی 9227 ٍ 

تمام مردان هوازن در دو طرف دژه. پشت سنی‌ها و شکاف کوه‌ها پنهان 
شدند تا سیاه اسلام را غافلگیر کنند. 

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم اعلام جهاد فرمود. 

دوازده هزار نفر بافرماندهی علی علیه السلام و ده هزار نفر همراه پیامبر 
صلی الله علیه واله وسلم بودند, 

که بسیاری از فراوانی لشگر در شگفت ماندند و گفتند: 

هرگز شکست نخواهیم خورد. ۱ ۱ 

وقتی سپاه عظیم مسلمین در سرازیری عمیق و گسترده دژه قرار گرفتند 
مردان هوازن ناگهان از هرطرف حمله کردند. و چون مسلمانان غافلگیر 
شده بودند. نظم سپاه به هم ریخت. و همه فرار کردند که: 

ده نفر با بیامتر ضلی الله..علیه واله: وسلم ماندند: 

حضرت فریاد زد. 

ای انصار کجا فرار می‌کنید؟ 

نسیبه دختر کعب مازنیه بر صورت فراریان خاک می‌پاشید و می‌گفت: 

کجا فرار می‌کنید؟ 

خلیفه دوم را در حال فرار دید و گفت: 

وای بر تو به کجا می‌گریزی و پیامبر را تنها گذاشتی؟ 

خلیفه دوس جواب داد: 

هذا أَمَرٌ الله 


«اين فرار را خدا خواسته است.» 

9 نفر از بنی هاشم و یک نفر دیگر فرزند ام ایمن بود که ایستادگی کردند 
تا شهید شدند. 

و علی علیه السلام روبروی پیامبر با دشمنان می‌جنگید. 

رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم به عباس. عموی خود که صدای 
رسائی داشت دستور داد که فریاد بزند. 

و او فریاد می‌زد: 

ای اصحاب سور ه بقره 

ای اصحاب بیعت شجره 

تاد ایند پتماتی که با سافیو پبسته‌آید: 


و جنگ آوران هوازن از هر طرف حمله می‌کردند و کار بر پیامبر صلی الله 
علیه واله وسلم سخت شد که دست به دعا برداشت. 
تا آنکه امداد الهی فرا رسید, و با کمک فرشتگان قوم هوازن فرار کردند, و 
اه باق ینب کزل که 

تَضَرکم اللهٌ فی مواطن کثیرة و یوم ختین [1]. 
1 شما را در موارد زیادی یاری کرد, و در روز خنین» 
در این لحظه‌های حساس همه دیدند که پایداری و مقاومت امام علی علیه 
السلام نقش تعیین کننده‌ای در حفظ جان پیامبر صلی الله علیه واله وسلم 
داشت. و عامل گرد آمدن دوباره سربازان اسلام شد. 
یی نوشت ها: 


1 عسیررهان خ 2 :14 1 


دفاع از پاران 


اعتراض شدید اصحاب بزرگ و طرفداران امام علی علیه السلام باعث شد 

که خلیفه اوّل بالای منبر خاموش شده و نتواند پاسخ بگوید و پس از مدّتی 
سکوت, گفت: 

ولشکم بکتر کم و قلین فنکم آفباوزن 

«من زمام رهبری شما را به دست گرفتم, ولی تا علی هست, من بهترین 
فرد شما نیستم, مرا رها کنید و به خودم واگذارید.» 

خلیفه دوم فریاد زد: 

«ای فرومایه از منبر پائین بیاء وقتی که تو نمی‌توانی به احتجاج و استدلال 
اصحاب پاسخ بدهی, چرا خود را در چنین مقامی قرار داده‌ای؟...» 

خلیفه ال از منبرپئین آمد و یه خانه خود رفت و سه روز از خانه ببرون 
مد 

در این میان با تلاش افراد. چهار هزار نفر شمشیر به دست اجتماع کرده 

وارد خانه خلیفه اول شدند و او را همراه خلیفه دوم, به سوی مسجد 
اوردند. 

خلیفه دوم سوگند یاد کرد که اگر هر کدام از اصحاب علی علیه السلام مثل 

چند روز گذشته سخن بگوید, سرش را از بدنش جدا می‌سازم. 

97 جوٌ خطرناکی دو نفر از یاران علی‌علیه السلام, برخاستند و سخن 
1 


نخست خالد بن سعید برخاست و مقداری سخن گفت. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 
«بنشین؛ خداوند مقام تو را شناخت و از تو قدردانی کرد.» 

سپس در این ن هنگام سلمان برخاست و فریاد زد: 
له اک له اک 
با این دو گوشم از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم و اگر 
دروغ بگویم هر دو گوشم کر شود, که فرمود: 
«هنگامی فرا رسد که در مسجد, برادر و پسر عمویم (علی علیه السلام) با 
چند نفر از اصحاب نشسته باشند, ناگاه جماعتی از سگهای دوزخ به سوی 
او بيایند و ام و اصحایش را بکشند.» 
قلَسَث آشک الا و انَکم هم 
| 
خلیفه دوم تا این سخن را شنید, به سوی سلمان حمله کرد, ولی هنوز به 
شمان تست ود کر امام‌علی علیه لاسام کران خلسه سرا روت 
و او را بر زمین کوبید. 


سپس به خلیفه دوم فرمود: 

«ای فرزند ضخاک حبشیه! اگر مقذرات و دستور الهی, و پیمان با رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم پیشی نگرفته بود امروز به تو نشان 
می‌دادم که کدام بک از ما ضعیف تر هستیم, , و یاران کمتر داریم. ۳ 

و به انها فرمود: 

«متفژق گردید.» 

آنها رشند. 111 


پی نوشت ها: 


[1] احتجاج طبرسی ج1 ص104. 


دفاع از وصیت حضرت زهرا 


پس از ماجرای دردنای کودتای سران سقیفه و رخ نشان دادن دردها و 
مصیبت‌ها, و انزوای مظلومانه امامت. یکی از روش‌های مبارزاتی حضرت 
زهراعلیها السلام, مبارزه منفی بود که وصیت فرمود: 

«قبر آن بزرگ بانوی جهانیان مخفی باشد.» 

که از ان پس تا روز قیامت علامت سئوالی به درازای تاریخ در برابر 
ستمگران قرار گرفت که: 

«چرا قبر فاطمه علیها السلام مخفی است ؟؟ ! !» 

سران سقیفه پس از دفن مخفیانه حضرت زهراعلیها السلام. و پنهان 
ماندن قبر. به عمق شکست خود پی برده, تلاش همه جانبه‌ای را آغاز 
کردند تا قبر حضرت زهرا علیها السلام را کشف کنند. 

امام علی علیه السلام مسائل امنیتی را دقیقاً رعایت کرده بود و در چند 
نقطه, قبر نمائی درست کرد که یکی از آن مکان‌ها قبرستان بقیع بود. 
فردای آن روز تمام عوامل حکومت خلیفه اول به سرکردگی خلیفه دوم, 
تلاش گسترده‌اق را اغاز کردند و خواستند قبرهای تازه قبرستان بقیع را 
نبش قبر کنند. که حضرت امررالمومنین علیه السلام لباس مخصوص 
عملیات رزمی را پوشید و دستمال مخصوص را برپیشانی مبارک بست و 
در بقیع نشست و فرمود: 

(اگر سر ی بر زمین بقیع اصابت کند. فردی از شما را زنده 
نف گذار مه اگر من در مسئله امامت صبر کردم برای حفظ اسلام بود, اما 
مسئله قبر فاطمه‌علیها السلام, یک مسئله خصوصی و خانوادگی است که 
دیگر صبر نخواهم کرد.) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار ج30. 


دفاع از حق در اجتماعی بزرگ 


یک 1 به گونه‌ای طرح کرد که حضرت 
امیرالموّمنین علی علیه السلام پس از مرگ او نیز به خلافت نرسد و 
مخالفان را با سرنیزه ساکت کرد. ۱ 

و شورائی را طرح کرد که سرانجام آن شورا, خلافت خلیفه سوم باشد, 
چون خلیفه سوم جزو هم پیمان‌های خلیفه دوم بود. 

خليفه دوم وصیت کرد: 

الف- شش نفر لیاقت خلافت دارند, اگر یکی را برگزیدند او خلیفه است. 
ب- اگر به دو گروو 3 نفره تقسیم شدند, معیار, رأّی عبدالژحمن بن عوف, 
داماد خلیفه سوم است, او با هرکس بیعت کرد آن شخص خلیفه مسلمین 
است. 

ج- و اگر یک نفر مخالفت کرد, گردن او را بزنید. 

بنابر اين اينده شورا روشن است. زیرا در ان شورا یک نفر (زبیر) با امام 
علی علیه السلام هماهنگ است. 

و نظر عبدالژحمن بن عوف هم با خلیفه سوم است که بقیه کارها یک 
صحنه سازی سیاسی برای عوام فریبی مردم بود. 

عبدال[حمن بن عوف با خلیفه سوم بیعت کرد و به مردم فرمان داد تا با 
خلیفه سوم بیعت کنند و مردم ناآگاه نیز اطراف خلیفه سوم را گرفتند. 
در این لحظات حساس چه باید کرد؟ 

آبا باند سکوت کرد و گذشت؟ 

یا باید افشاگری نمود؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام دومین نظر را برگزید. 

و مردم را مورد خطاب قرار داد و در یک سخنرانی افشاگرانه, فضائل خود 
تاه باد‌مرنم اور 

و سفارشات رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم را مطرح کرد, 

و از مردم بارها اعتراف و اقرار گرفت. 

و همه اقرار کردند که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم در جاهای 
گوناگون, امامت امام علی علیه السلام را مطرح فرمود. 

بگونه‌ای سخنرانی حضرت امیرالمقمنین علی علیه السلام کارگر افتاد که 
سران کودتا به وحشت افتادند و خلیفه سوم شتاب زده به عبدالژحمن 


آخرین وصیت خلیفه دوم جه بود؟ 


پاسخ داد؛ 


و امام علن علیه السلام با بیدار کردن وجدان‌های خفته مردم» راه منزل را 
در پیش گرفت. [1]. 


[1] بحارالانوار 31 ص315 و 372. 


دفاع از عمار یاسر 


عمار بن یاسر نیز برای رساندن اعتراضات مکتوب صحابه به خانه خلیفه 
سوم رفته بود که کتک مفطّلی خورد. 

خلیفه سوم او را مثهم به دروغگوئی کرد و دستور داد تا او را آنقذر .زدند 
که دو دنده او شکست و بعدها نمی‌توانست بول خود را نگه دارد. [1] . 
کلیفه سوم‌بر اوه ای آزه رک ناد او وا بر بعید کیو که علن 
قلیه السام گذاشت, ۱2۱ 

1 امه 2 ضن 155 و13 وان اتمه الره ع مض 1100 
9 - و - انساب الاشراف ج 4 ص 537 تا 541, یکی از چیزهایی که 
اباذر در اعتراضاتش مطرح می‌کرد همین کتک خوردن عقار بن یاسر بود. - 
[2] الفتوح ج 2 ص 162. 


دعای هنگام وفات پیامبر 


ابن عباس (ع( قف کویند: وقتی که وفات حضرت رسول اکرم (ص) نزدیک 
شد من در کنار بستر آن بزرگوار نشسته بودم که حال احتضار به ۳11 
حضرت روی داد من متوجه لبهای آن وجود مقذس شدم دیدم بحرکت در 


آمد گوشم را نزدیک بردم ۳ بشنوم آن حضرت دب حال نزع جان چه 
عی کوند خوب که گوش دادم شنیدم که می‌فرماید: یآ بای 


بولاية علی(ع) بن اببطالب خدایا من بطرف نو ۳ و بتو نزدیک می‌ شوم 
با محبت و دوستی علی(ع) بن ابیطالب (ع). 

من در آن به ی علی(ع)توجه پیدا کردم که آن ی دازا یه 
یا علی(ع) مهر تو در عالم ذر یافته‌ام 

وه ازاین لعل که بی‌خون جگر یافته‌ام 

تا ترا دیده ز غیر تو نظر پوشیدم 

دولتعش اریی سس ار یا فتم‌آم 

من بی‌مایه کجا دولت عشق تو کجا 

آری آن طفل فقیرم که گهر یافته‌ام 

اندرین دشت که در هر قدمش بسن دام است 

با ولای تو رهائی ز خطر یافته‌ام 

هیچ عصیان به ولایت نرساند ضرری 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


درس در حرم علی(ع) 


شید اب الله شید حضید افر ضور رضوان الله فالن علی(ع اور زاساه 
با دوران طلبگی‌اش نقل کرده که در ایام تحصیلم هر شب, یک ساعت به 
حرم امیرالمومنین علی(ع)مشرف می‌شدم و در برابر حضرت می‌نشستم 
و به درسها و مطالب علمی خود فکر می‌کردم. معتقد بودم که از جوّ حرم 
و روح پاک امیرالمومنین علی(ع)الهام می‌گیرم پس از مدتی این کار را 
تری کردم و کسید ادا اي کای‌فن اطاعی داشت. رورت یی 
از بانوان اقوام من حضرت امیرالموّمنین علی(ع)را در خواب دید که فرمود 
ای بت ی ترک 


ای چمال دلربایت قبله دلها علی(ع) جان 

رو بسویت دارد امشب این دل شیدا علی(ع) جان 

شام میلاد تو باشد, هر کجا یاد تو باشد 

کز ُخت شد جلوه‌گر دنیا و ما فیها علی(ع) جان 

قبله گاه مسلمین را زادگاه خویش کردی 

مجنترم از مولدت شد خانه یکت علی(ع) جان 

تا تو اندر کعبه زادی دیده حق بین گشا 

راست شد پشت نبی, خم شد قدا علا علی(ع) جان 

منیع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده, نشر مهدی یار 


دشمنی با علی(ع) 


یکی از شیعیانی که در شهر موصل (عراق) زندگی می‌کرد نقل فرمود: یک 
روز تصمیم گرفتم که به مکه معظمه بروم برای خداحافظی و حلال بودی 
به منزل همسایه‌ام که از اعیان و اشراف موصل بود رفتم او یکی از 
دشمنان سرسخت آقا حضرت اما چون همسایه ما بود و حق 
فحتسایکی: : بر ما داشت. به خانهاش رفتم و گفتم: من می‌خواهم به مکه و 
مدینه بروم, اگر کاری داری بگو تا برایت انجام دهم و یا چیزی می‌خواهی 
که از آنجا برایت بیاورم؟ 

او رفت و قرآنی را آورد و گفت: به اين قرآن قسم بخور که به خواسته‌ام 
عمل می‌کنی؟! گفتم: قسم می‌خورم که اگر توانستم, عمل نمایم. 

گفت: وقتی که به مسجد الثبی. سر قبر پیامبر اکرم (ص) رفتی به حضرت 
بگو ایا برای فاطمه زهرا (علی(ع)هاالسلام) شوهر قحطی بود که او را به 
علی(ع)دادی؟! مردی که جلوی سرش مو نداشت... چرا چنین کردی؟! از 
او خداحافظی کردم به مکه و مدینه رفتم و بعد از مدتی این پیغام را 
فراموش کردم. تا آنکه در آخرین روز اقامتم در مدینه په مسجد النبی (ص) 
رفتم ناگهان پیفام بیادم آمد و گفتم: يا رسول‌الله, شرمنده‌ام ولی 
همسایه‌ام مرا سو گند داده است که چنین بگویم. 

شب در عالم خواب. حضرتِ, علی(ع)را در خواب دیدم. حضرت مرا با خود 
به موصل , به خانه همسایه‌ام برد. همسایه‌ام در خواب بود. 

حضرت لحاف را از رویش کنار زد و با کاردی که در درستش بود گلوی 
همسایه را برید. سپس کارد خونین را با لحاف پاک کرد. بطوریکه دو خط 
قرمز برای نشانه روی لحاف باقی ماند. پس از ان با دست مبارکش 
سقف اتاق را بلند کرد و کارد خونین را در گوشه دیوار گذاشت. ان دام 
پریدم و ماجرا را برای همراهانم تعریف کردم و تاریخ ماجرای را ثبت 
نمودم» وقتی موصل بررگشتم از احوال همسایه‌ام پر سیدم», اد ۳۷ در 
فلان شب به قتل رسیده است. و چون قاتلش معلوم نشده است تعدادی 
از همسایگان را برای تحقیق دستگیر کرده‌اند. 

به همسایه‌هايم گفتم بیائید نزد حاکم برویم و ماجرا را نقل کرده واین 
بیچاره‌ها را از زندان نجات دهیم. 

نزد حاکم رفته و ماجرا را بیان کردیم. تمام دوستان هم نیز شهادت دادند و 
تاریخ خواب را بیان کردند و گفتند که دو نشانه موجود است یکی دو خط 
خون روی لحاف و دیگری, چاقو که در فلان قسمت سقف است. 

حاکم خودش آمد و نشانه‌ها را دید. سپس دستور داد که همسایگان را آزاد 
کنند بر اثر این معجزه عده زیادی از مردم موصل شیعه شدند و فامیل‌های 


مقتول: نیز: از مذهب: خود :دست: برداشتند و جزو دوشتنداران و محبین: آقا 
علی(ع) امیرالمق‌منین (ع) شدند. 

من حقیر چسان دم زنم ز نام علی(ع) 

که هست عقل ملک مات در مقام علی(ع) 

سزد که فخر کند بر شهنشان جهان 

کسیکه از دل و جان می‌ شود غلام علی(ع) 

برای مقام وصف مقام و بزرگیش این بس 

که پشت چرخ شود ختم باحترام علی(ع) 

خوش آنکه راه علی(ع) پوید و خدا جوید 

خوش انکسی که بود پیرو مرام علی(ع) 

بزیر گنبد گردون و چرخ مینائی 

نزاد مادر گیتی پسر چو علی(ع) 

همیشه نام علی(ع) هست افتخار بشر 

که راه و رسم حقیقت بود مرام علی(ع) 

کلام نغز علی(ع) راز گوش جان بشنو 

چرا که هست کلام خد| کلام علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


دعای شیطان 


مومنی شیطان را در وسط دریا دید که سرش را رو به اسمان گرفته و 
می‌گفت: خداوندا (به حقّ آقا امیرالمومنین علی(ع)) مرا عذاب مکن. 

مرد موّمن به شیطان گفت: آپا نو هم دست به دامان ولایت امیرالمومنین 
علی(ع) شده‌ای؟ 

شیطان گفت: شش هزا| ر سال قبل از اینکه حضرت آدم خلق شود من در 
عالم اعلا مه بر مان فا کموده. اطاعات تاری رو راطه‌ا قلن(ع )ارم 
که تا یت و آنها که اطااع دایم عورا سول خوا اض کی 
مفربتر و کزیزتر و گرامی‌تر و آبرومندتر از علی(ع)نزد ِِ متعال 
ند هد و او را صق آضر زد از این رو من هم ۳۳ را به 7 ولایت 
قسم می دهم: 

مر گذ معا وان مره تام بای وان سر 


شا یک جمله برای دنیا و یک جمله برای آخرتت می‌گویم اگر 
می‌خواهی که زندگی به تو خوش بگذرد قناعت پيشه کن و اگر قانع پاشی, 
حتی اگر غذایت نان خشک باشد به تو خوش قی درو 3 و آرام و آسوده 

زندگی می‌کنی. 
اقا اگر حرص بزنی و ثروت جمع کنی و به خواست خداوند راضی نباشی 
هیچوقت در دنیا خوشبخت نمی‌شوی. 
اما یک پند نیز برای آخرتت بگویم برای ساعت مرگ, سرازیری قبر, سر از 
فتر گن. آهز دز ماندن در برزج» صحرای محشر, صراط و میزان همه جا 
محبت و ولایت آقا علی(ع), | ذدخیره داشته باش ۳1 تکیه‌ات به پیشوای 
مومنان باشد امنیت خواهی داشت. 
مرد موّمن شیعه نزد امام جعفر صادق (ع) رفت و ماجرا را برای حضرت 
تعریف کرد. 
حضرت فرمود چنگ زدن شیطان به ولایت و محبّت حضرت علی(ع)به زبان 
تم ار آسهاقعا دا ی قایه ا اس اه ی لیم اه 
می‌برد, از عذاب الهی ت می‌یافت. 
سحری بخواب دیدم شه کشور صفا را 
برخش نظاره کردم مه خوب دلربا را 

به ادب زبان گشودم بسرودم این نوا را 
علی(ع) اي همای رحمت نو چه ایتی خدا ا 


که به ما سوی فکندی همه سایه هما را 
صنمی که ثرک چشمش ز کفم ربوده آئین 
زده مُهر مهر خود را بقلوب اهل تمکین 
بشتاب موسی دل تو بطور سینه منشین 

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی(ع) بین 
ز علی(ع) شناختم من بخدا قسم خدا را 
همه دم بر این امیدم که مرا ز در نراند 
گرم از درش براند کس دیگرم نخواند 

غم و درد عاشقان را بجز از علی(ع) که داند 
بخدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 

چو علی(ع) گرفته باشد سرچشمه بقا را 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


دعای قهوه‌چی 


در زمان مرحوم شیخ جعفر کاشف الفطا رضوان اللّه علی(ع)ه که یکی از 
علمای بزرگ نجف اشرف بود. قحطی عجیبی شد. مردم محتاج باران 
شدند. بحضور شیخ آمده از او خواستند دعا کند. شیخ جعفر آمد میان حرم 
و کنار ضریح مقدّس اقا امیرالمومنین علی(ع)شروع بدعا و تضرع و زاری 
نمود و عرض کرد ای مولای من مردم محتاح باران هستند با این همه نماز 
و دعا خداوند اثری بر دعاهای مردم نمی‌گذارد از خداوند بخواه عنایتی 
بفرماید. ۱ 
در اثر دعا و زاری زیاد کنار ضریح خوابش برد. اقا علی(ع)کنار بالینش 
تشریف اوردند و فرمودند: ای شیخ جعفر یک مرد قهوه‌چی در بین راه 
میت تا 3 
تا خدا باران رحمتش را بر مردم نازٍل کند 
را را ون 
قهوه‌خانه در آنجاست و مرد قهوه‌چی را یافت رفت داخل قهوه‌خانه 
نشست تا شب شد. مرد خواست درب قهوه‌خانه را ببندد که شیخ فرمود 
امشب می‌خواهم میهمان تو باشم و مرد هم قبول نمود. شیخ شب رآ تا 
صبح بیدار بود که ببیند این مرد قهوه‌چی چه عملی را انجام می‌دهد که 
اینقدر مورد عنایت حضرت امیرالمومنین (ع) است. 
شب صبح شد دید این مرد قهوه‌چی فقط نماز عادی خودش را می‌خواند و 
دائم الذکر هم که نیست و بقدر متعارف عبادت می‌کند شیخ آمد نزد 
قهوه‌چی ایستاد و فرمود: ای مرد توجه کن که مولا علی(ع)تو را وسیله 
استجابت دعا قرار داده است علت این ارزش رز بگو؟ 
عرض کرد: من شاگرد قهوه‌چی بودم مادرم می‌گفت آرزو دارم 9 را داماد 
کنم. پولی جمع کرده بمادرم دادم دختری را برایم خواستگاری نمود 
مقدمات عروسی من مهیا شد. شب زفاف دیدم عروس خیلی متوحش 
است به او گفتم چرا ناراحتی؟ 
ببخشی ببخش من سرمایه بکارتم را از دست داده‌ام و حالا حامله هستم و 
هیچکس جز خدا نمی‌داند. 
من گفتم خداوندا حالا بهترین وقت است که من برای رضای تو از این 
موضوع صرف نظر کنم و پرده ابروی این زن را تدم (يا سَتّار العیوب) ای 
که پرده روی عیوب و بدیها می‌پوشانی ای خدا, تو هم روی عیب ما 
را بپپوشان و از سر تقصير ما در گذر, هیچ نگفتم مکر اینکه قول به همسرم 
دادم که چنانچه تا بحال کسی ندانسته از حال ببعد هم کسی نخواهد 


دانست و فردا صبح هم اظهار رضایت کردم تا بحال هم با آن زن زندگی 
می کنم احدی جز خدا ماجرا را نمی‌داند. 

شیخ جعفر می‌گوید: ای مرد بحق خدا عملی بزرگ انجام دادی و تسلیم 
خدا نمودی حالا بیا دعا کن که اقا علی(ع)فرموده که دعای تو مستجاب 
است. 

فهوه‌چی دست بطرف آسمان بلند کرد و گفت: خدایا مردم محتاح رحمت 
تواند آقا علی(ع)پیغام داده من دعا کنم از پیشگاه با عظمت تو برای خود و 
مردم طلب عفو می‌کنم و در خواستم اینست که باران رحمت خویش را 
نازل فرمایی. 5 

هنوز دستهای مرد قهوه‌چی بلند بود که ابرها در اسمان ظاهر شد و باران 
شدیدی بارید. 

تا صورت پیوند جهان بود علی(ع) بود 

تا نقش زمین بود و زمان بود علی(ع) 

بود شاهی که ولی بود و وصی بود 

علی(ع) بود سلطان سخا و کرم وجود علی(ع) بود 

آن کاشف قران که خدا در همه قرآن 

کردش صفت عصمت و بستود علی(ع) بود 

آن قلعه گشائی که در قلعه خیبر 

پرکند بیک حمله و بگشود علی(ع) بود 

ان کرد سرافراز ز که اندر ره اسلام 

تا کار نشد راست نیاسود علی(ع) بود 

ان شیر دلاور که برای طمع نفس 

برخوان جهان پنجه نیالود علی(ع) بود 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


دانشمند محترم جناب آقای محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ در کتاب 
توسلات پا راه امیدواران نقل فرموده‌اند: مطلبی که ذیلا از نظر خوانندگان 
می‌گذرد مربوط به شفای دختر مریضی است که بعد از یاءس از اطباء 
حاذق بغداد از عنایات مولای متقیان علی(ع)بهره مند شده و اصل قضیه 
بانشاء یکی از تجار محترم طهران (حاج سید احمد مصطفوی قمی) فرزند 
حاج سید علی(ع) اقای قمی که خود شاهد قضیه بودند نگارش یافته که 
ذیلا می‌خوانیم. 

اگر اشتباه نباشد ظاهرا در سال هزار و سیصد و سی و چهار شمسی که 
در اعتاب مقدسه مشرف بودم موضوع شفای دختر مریضی را متواترا 
موی ایا ی یا او 
کردم و باتفاق پدر بمنزل ایشان رفتم و اظهارات پدر را مشروحا نوشتم و 
به امضاء پدر رساندم و ان این است. 

اقای حاج جواد که یکی از تجار متدین شیعه مذهب و در بغداد مغازه 
بزرگی دارد که انواع رنگ معامله مي‌کند. محل مفغازه در خیابان جنب بازار 
سوق الصفافیر است خانه ایشان قبلا در کاظمین بوده و در امور خیریه هم 
موفق بوده و فعلا در کوچه مقابل مغازه, سکونت دارد. 

حقیر باتفاق یکی از اشنایان بمغازه وی رفتیم و از چگونگی شفای دختر 
تحقیق نمودیم که ما را به منزل بردند و قضیه را این چنین اظهار داشتند 
خواهرم که در حجره‌ام کار می‌کند تزویج کرد و قرار بود که چند ماه بعد از 
عقد مراسم عروسی صورت گیرد. بهمین منظور هم مادر دختر مشغول 
تهیه جهیزیه شدند ولی بعد از مدّت کوتاهی دختر مربض شد و کم کم 
مرض طولانی شد و من از هیچگونه خرجی خودداری نکردم و اطباء حاذق 
و درجه اول را برای معالجه او آوردم ولی متاسفانه موّثر واقع نشد و هر 
روز به ضعف و ناتوانی وی اضافه می‌شد تا چهار سال مرض او طول 
حتی قدرت آنکه چشم باز کند و کسی را ببیند نداشت ولی مادرش 
پلک‌های چشم او را بلند می‌کرد تا بتواند ببیند. 

خوراک دختر فقط یک زرده تخم مرغ بود که مادر تدریجا در گلوی او 
میریخت و گاهگاهی مادرش او را مثل طفل بغل می‌کرد و نقل و انتقال 
می‌داد و پیوسته از شدّت علاقه با حالت تاثرآمیز غیر قابل وصفی کنار 
دختر می‌نشست و نیز برای اخرین دفعه طبیب مخصوص خانواده فیصل 
(خانواده سلطنتی) را با ویزیت زیادی اوردم ولی متاسفانه او با دیدن دختر 


بدون کمترین تامل و معاینه بیرون رفت و اصلاً نسخه‌ای هم نز ننوشت. 

همه قطع امید از حیات و زندگی او نمودند ولی با تمام 3 احوال مادر 

دختر به هیچ وجه نمی‌تواند و حاضر نیست از دختر تازه عروس خود قطع 

امید کند. روزهای بیست و سه و بیست و چهار شعبان المعظم بود که مادر 

دختر مصمم شد که برای شفاء او را بحرم مطهر امیرالمومنین 

علی(ع)ببرند. اين تصمیم و تقاضای مادر اسباب تعجب من بود زیرا دختر 

را چگونه می‌شود برد ولی در مقابل اراده و تصمیم و تقاضای مادر که با 

یکدنیا عشق و علاقه و امید می‌خواهد این عمل را انجام دهد تسلیم شدم و 

یک اتومبیل سواری تهیه کردم بدر منزل اوردم مادر دختر و شوهر دختر او 

را در اتومبیل گذاشتند و از راه کربلا حرکت کردند و شب در کربلا توقف 

نمودند. 

روز بعد عازم نجف شدند. وقتی که وارد شدند معلوم شد که نصری سعید 

نخست‌وزیر عراق در حرم مشرف است و کسی حق تشرف ندارد لهذا 
تفر مسجد کوفه رفتند و شب را بنجف مراجعت کرده. 

دختر را بغل کرده و آوردند در حرم شاه ولایت کنار ضریح خواباندند. مادر 

هم با حال توسل پهلوی دختر نشسته بود و متصل عرض حاجت می‌کرد. 

ناگهان دید که دختر چشم را باز کرده مادری که می‌دانست دختر قدرت 

چشم باز کردن ندارد و باید پلک چشم را با دست بالا برد ولی الان بدون 

کمک دیگری چشم باز کرده روح امید بیشتری در وی ایجاد و با حضور قلب 

بیشتری توجه پیدا کرد و متوسل بود. تا اينکه تدریجا حرکات بدن دختر زیاد 

می‌شود و در همان شب آنقدر مشمول عنایت حق و توجه آقا حضرت 

امیرالمومنین علی(ع)می‌شود که دختر با معاضدت کمی مادر اطراف 

ضریح مقدّس طواف می‌کند. 

عنایت خبردار سازد ولی شذت خود را کنترل می‌کند که اگر زوار متوجه 

شوند ممکن است هجوم زوار دختر را هلاک کند. 

شب را در نجف توقف می‌کند فردا صبح دختر با پای خود بحرم مطهر 

مشرف می‌شود و از حرم بیرون امده مستقیما عازم بغداد می‌ شود. 

(تا اینجا شرح مطلب بزبان پدر دختر بود,) ان روز که در منزل حاج جواد 

بودم» سیر دهم ماه رمضان بود, دختر با کمال سلامت تمام روزه‌های ماه 

رمضان را گرفته و تا امروز یک ختم قرآن خوانده بود. 

امیرالمومنین پا شاه مردان 

دل ناشاد ما را شاد گردان 

بگیر از مرحمت دست محبان 

علی(ع) جانم علی(ع) جانم علی(ع) جان 

دلم را خانه عشق تو کردم 


به هیچ افسون ز عشقت بر نگردم 

تو اگاهی ز قلب پر ز دردم 

علی(ع) جانم علی(ع) جانم علی(ع) جان 

علی(ع) ای واقف از سوز و گدازم 

توئی قبله توثی روح نمازم 

بسوی تو بود دست نیازم 

علی(ع) جانم علی(ع) جانم علی(ع) جان 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


دو چیز گرانبها 


از جمله اخبار متوات نر میان شیعه و سنی حدیت ثقلین است که رسول خدا 
(ص) در اواخر عمرش در جمع مهاجر و انصار فرمود: 

من از میان شما می‌روم و دو چیز سنگین و گرانبها از خود در میان شما 
یا و 
هرگز از هم ی تا بر من بر سر حوض گوثر درآیند 
حضرت اشاره به 19 و دست مبارک را بر حسن و حسین 
(علی(ع) ها السلام) قرار داد و فر مود: مادامیکه تفر ان و عترت من متمسک 
شوید هرگز گمراه نمی‌شوید. 
حضرت فرمود: در لیلة المعراج اوصیای مرا نشانم دادند نخستین صو 
نوری برادرم علی(ع)بود سپس حسن و حسین (علی(ع)هاالسلام) و 3 
دوازدهمین خودم را دیدم که مانند ستاره درخشان می‌درخشید. 
در سنوز و سباء آیه 7 فرموده آنچه از شما پاداش خواستم برای خودتان 
است وگرنه پاداش من بر عهده خداست. حضرت رسول (ص) فرمود: 
اینکه عرض کردم بستگانم را ذفشت: بدارید وبه آنان محبت, ورژید برای 
خودتان خوبست اگر علی(ع) را دوست داشته باشی, در سرازیری قبر 
نورش به فریادت می‌رسد. دوست هم نداشته باشی خودت را محروم از 
همه چیز کرده‌ای. 
چه بیچاره‌هائیکه از صراط پایشان می‌لغزد و نور علی(ع)بدادشان 
می‌رسد. بواسطه دوستی اهل بیت جاذبه لطف ایشان او را نگه می‌دارد. 
شنیده‌ای که پیغمبر بگاه رفتن داد فرمان 
دو چیز هست گرانقدر, قدر آن را بدان 
سپرده بر من و تو این دو چیز سنگین را 
یکی است عترت اوء دیگری بود قرآن 
نخست عترت او فاطمه است و شوهر او 
علی(ع) است حجة بر حق, , خلیفه الرحمان 
سپس دو سبط گرامی او حسن و حسین 
اماب ات اس ام ما 
دو رهنمای بزرگی, خدای داده تو را 
یکی است ناطق و از دیگری برو بر خوان 
چو چارده گهرش را قبول بنمودی 
بکوش از پی تجلیل قاطع البرهان 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


دوستی علی(ع) 


رسول خدا (ص) فرمود: 

اگر تمام خلق بر دوستی علی(ع)جمع می‌شدند (و با دوستی علی(ع)از دنیا 
می‌رفتند) خداوند دوزخ را نمی‌افرید. اری جهنم برای دشمنان 
علی(ع) است. ۱ , 

می‌پرسید پس دوستان اقا علی(ع) که با گناه از دنیا رفته‌اند چه می‌شود؟ 
پاسخش آنستکه اولا دوستان آقا علی(ع)با توبه می‌میرند و خود حب 
علی(ع)موجب با توبه رفتن از اين عالم است و ثانیا اگر بر فرض آلوده از 
اینجا رفت در برزخ پاک می‌شود. 

روایت مشهور نبوی (ص) را شنیده‌اید که دوستی علی(ع)حسنه‌ای است 
که با ان هیچ گناهی ضرر نمی‌زند و دشمنی علی(ع) گناهی است که هیچ 
حسنه‌ای با ان سودمند نمی‌باشد. 

البته وجوه متعددی در معنی آن حدیث شریف است که محقق قمی در 
جامع الشتات نقل کرده است هر که خواست مراجعه کند. _ 

دوستی علی(ع)نعمتی است که در هر دلی باشد گناه با آن دوستی ضرر 
نمی‌زند و دشمنی اقا علی(ع)بلا و مصیبتی است که هر چه هم حسنه از 
صاحبش سر بزند بکارش نمی‌خورد. . 

دوستی علی(ع) موجب پاکی از گناهان می‌شود. اگر گناهانش هم زیاد باشد 
در برزخ مقداری از محبوب محجوب می‌ماند. تا گناهانش چقدر باشد. اگر 
بر فرض به قيامت کشید و به جهنم رفت, بالاخره دست علی(ع)او را 
می‌گیرد و بیرونش می‌اورد. ۲ 

محقق قمی می‌فرماید: خلود در جهنم یعنی هميشه در اتش ماندن. برای 
غیر دوستان علی(ع)است و شاید معنی حدیت هم همین بااشد که با 
دوستی علی(ع)هیچ گناهی او را هميشه در جهنم نگه نمی‌دارد, ضرری که 
موجب خلود در اتش باشد ندارد هر چند بعد از سیصد هزار سال عذاب 
باشد. 

مرا بدل بخدا جز ولای حیدر نیست 

کسی بغیر علی(ع) وارث پیمبر نیست 

سوای حَبٍ محمد ورای مهر علی(ع) 

مرا هوی و هوس هیچ در دل و سر نیست 

ز مصطفی که بود تاج تارک لولاک 

چو بگذریم, کسی با علی(ع) برابر نیست 

علی(ع) است سلسله‌جتبان عالم امکان 

بجز علی(ع) به محمد (ص) کسی برادر بیست 


علی(ع) است شاه ولایت. علی(ع) است شیر خدا 

گواه رفعت شانش از این دو برتر نیست 

زبان ناطقه لال است در مدیح علی(ع) 

هزار مرتبه گویم اگر مکژر نیست 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


درویش علی(ع) 


مرحوم ملا محمد جیلانی (رحمة الله علی(ع)ه) نقل نمود: 

درویشی بود بنام علی(ع) که مدت هفت سال در ایوان پشت سر نجف 
اشرف در زمستان و تابستان در یکی از هجره‌ها بسر می‌برد. و کاهی 
بکربلای معلی(ع) پیاده می‌رفت و زیارت کرده و قدری خاک می‌آورد و مهر 
می‌ساخت و بزوار که بزیارت حضرت می‌آمدند بانها تواضع می‌نمود و مهر 
نماز تربت اقا سید الشهدا می‌داد و مردم نیز باو پول می‌دادند. باین وسیله 
مبلغ هشت نه تومان جمع نموده و در جائی پنهان نمود. 

اتفاقا درویشی دیگر با او رفیق شد و بر احوال او اطلاع یافت و در فرصت 
مناسب آن پولها را برداشته و در جای دیگری پنهان نمود. 

درویش علی(ع) چون بر سر دفینه خود آمد, دید پولهايش نیست شروع به 
ناراحتی و اضطراب و ناله کرد و هر چند با ان درویش مبالغه کرد اقرار 
نکرد اخر الامر تضرع بسیار نمود و گفت يا امیرالمومنین يا علی(ع) مدت 
هفت سال است که در این استانه ساکنم و پناه به تو اورده‌ام و الحال مرا 
چنین محافظت نمودی. ظاهرا راضی نیستی که من در این مکان باشم. 
آنگاه تدارک سفر خود را دید و روانه ايران شد و آن رفیق درویش را هم 
همراه خود برد. دو فرسخ از نجف اشرف بیرون آمدند ناگهان شیری درنده 
پیدا شد و جلوی آنها ظاهر گردید و غرشی نمود و حمله‌ای کرد و رفیق 
درویش را پاره پاره نمود در اين هنگام کیسه زر از بغلش افتاد. 

شبیر. ستر کیش راندندان. کر فته و آفزد در کناز رام گذاشت ور رفت دزویشن 
زر خود را برداشت و به نجف اشرف مراجعت نمود و در مکان خود ساکن 
ات ات 


1۳ فلک نجات بشر بموج خطر 
علی(ع) بروز جزا هم صراط و هم میزان 
علی(ع)ست واجد انسان کامل الاوصاف 

زما سوا پی توصیفش الکن است زبان 
علی(ع)ست نفس محمد نبی است جان علی(ع) 
دو مظهراند بیک جلوه روشن از جانان 

علی(ع) قیام و قعود و علی(ع)ست صوم صلوات 
علی(ع)ست کعبه مقصود و قبله دل و جاز 

مرا چه حدثنای علی(ع) که وصف ولیست 

زباء بسمله تاسین سراسر قران 

علی(ع) که دیده گردون ندیده مظلومی 


چوآن سپهر جلالت بهیچ دور و زمان 
منبع . کرامات العلویه, علی میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


رت ایس رصم ی ای اتب 
از دانشمندان معدود اسلام بود و علی(ع)را در کشورهای خارج بخصوص 
در ایران خوب می‌شناختند در صور تیکه مردی جوان بشمار می‌امدو کمتر 
اتفاق می‌افتاد که یک دانشمند جوان بتواند در خارج از زادگاه خود 
معروفیت و احترام پید | کند. 

یکی ار علل ارادت ابرانان به غلی(ع )مغ ر وفیته و اعتر آمی‌است که وه 
عنوان یک دانشمند در ایران داشت. 

به همین جهت قبل از سقوط مدائن دانشگاه جندی شاپور (واقع در 
خوزستان امروزی) از علی(ع)دعوت کرد که برای تدربس به آنجا برود و 
علی(ع)هم می‌خواست عازم ایران شود ولی جنگ عرب و ایران پیش آمد 
و علی(ع)فسخ عزیمت کرد. 

ای که هستی به همه خلق امیر 

نظر مرحمتی کن به فقیر 

ای که در بارگه قدس نبی 

هم مشیری و دبیری و وزیر 

مهر از شرم رخت گشته خجل 

ماه پیش تو سر افکنده بزیر 

به چنان وصف تو گویم که خدا| 

کرده وصف تو بقرآن تفسیر 

چه کسی غير تو ای ایت حق 

بدهد اگهی از سر ضمیر 

چه کسی جز تو سه شب داده غذا| 

به یتیم و به فقیر و به اسیر 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


۳ وادی یابس چه 3( 


ابوبصیر می‌گوید: 

از امام صادق علیه السلام در مورد سوره والعادیات پر سیدم, امام 
علیه‌السلام فرمود: این سوره در ماجرای وادی یابس (بیابان خشی) نازل 
شده است. پرسیدم: قضیه وادی یابس از چه قرار بود. 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: 

در بیابان یابس دوازده هزار نفر سواره نظام بودند, باهم عهد و پیمان 
محکم بستند که تا آخرین لحظه, دست به دست هم دهند و حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله وسلم و علی علیه‌السلام را بکشند. 

جبرئیل جریان را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع داد. 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نخست ابوبکر و سپس عمر را 
با سپاهی چهار هزار نفری به سوی ایشان فرستاد که که البته بی تتیجه 
بازگشتند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مرحله آخر علی علیه‌السلام را چهار 
هزار نفر از مهاجر و انصار به سوی وادی یابس رهسپار نمود. حضرت علی 
علیه السلام با سپاه خود به طرف ان بیابان خشک حرکت کردند. 

به دشمن خبر رسید که سیاه اسلام به فرماندهی علن علیه‌السلام روانه 
میدان شده‌اند. دویست نفر از مردان مسلح دشمن به میدان آمدند. 

علی علیه‌السلام با جمعی از اصحاب به سوی آنان رفتند. هنگامی که در 
مقابل ایشان قرار گرفتند. از سپاه اسلام پرسیده شد که شما کیستید و از 
کجا امده‌اید و چه تصمیمی دارید؟ علی علیه‌السلام در پاسخ فرمود: 

من علی بن ابی‌طالب پسر عموی رسول خداء برادر او و فرستاده او 
هستم,؛ ۳ را به شهادت یکتایی خدا و بندگی و رسالت محمد دعوت 
می‌کنم. اگر ایمان بیاورید. در نفع و ضرر شریک مسلمانان هستید. 

ایشان گفتند: ۱ 

سخن تو را شنیدیم؛ اماده جنگ باش و بدان که ما.؛ تو و اصحاب تو را 
خواهیم کشت! وعده ما صبح فردا. 

علی علیه‌السلام فرمود: 

وای بر شمار مرا به بسیاری جمعیت خود تهدید می‌کنید؟ بدانید که ما از 
خدا و فرشتگان و مسلمانان بر ضد شما کمک می‌چوئیم: «ولا حول و لا 
قوخ الا بالله العلی العظیم » 

دشمن به پایگاههای خود باز گشت و سنگر گرفت. کل علیه السلام نیز 
همراه اصحاب به پایگاه خود رفته و آماده نبرد شدند. شب هنگام, علی 
علیه‌السلام فرمان داد مسلمانان مرکبهای خود را آماده کنند و افسار و 


زین ( و در حال اماده باش کامل برای حمله 
وقتی که سپیده سحر نمایان گشت. علی علیه‌السلام با اصحاب نماز 
خواندند و به سوی دشمن حمله بردند. نا 
هنگام درگیری نمی‌فهمید مسلمین از کجا بر آنان هجوم آورده‌اند. حمله 
چنان تند و سریع بود, که قبل از رسیدن باقی سیاه اسلام, اعلت انا ند 
هلاکت رسیدند. در نتیجه. زنان و کودکانشان اسیر شدند و اموالشان به 
دست مسلمین افتاد. 

جبرئیل امین. پیروزی علی علیه‌السلام و سپاه اسلام را به پیامبر صلی الله 
علیه‌و آله وستلم خبد داد ید آن تم وفنند مین ار همه 
الهی, مسلمانان را از فتح مسلمین با خبر نموده و فرمودند که تنها دو نفر 
از مسلمین به شهادت رسیده آند! ۲ 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و همه مسلمین از مدینه بیرون امده و 
تال یساسا ای وی ری مد وا بت 
علیه‌السلام را خوش آمد گفتند. حضرت علی علیه‌السلام هنگامی که پیامبر 
را دیدند از مرکب پیاده شده, پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیز از 
مرکب پیاده شدند و میان دو چشم (پیشانی) علی علیه‌السلام را بوسیدند. 
مسلمانان نیز مانند پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم, از علی علیه‌السلام 
دست مسلمین افتاده بود را از نظر می گذراندند. 

در این حال, جبرئیل امین نازل شد و به میمنت این پیروزی سوره 
«عادیات» به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی شد: 
«والعادیات ضبحا,ء فالموریات قدحا,ء فالمغیرات صبحا, فآثرن به نقعا 
فوسطن به جمعا...» [ 1 . ِ 

آس کون اسان او ی له یه یزیر که 
در اینجا بود که آن سخن معروف را به علی علیه‌السلام فرمود: 

«اگر نمی‌تر سیدم که گروهی از امتم مطلبی را که مسیحیان درباره 
حضرت مسیح علیه‌السلام گفته‌اند. درباه تو بگویند, در حق تو سخنی 
می‌گفتم که از هر کجا عبور کنی خاک زیر پای تو را برای تبرک برگیرند!» 
[2] . 

پی نوشت ها: 

[1] ترجمه آیات: سوگند به اسبان دونده که نفس زنان (به سوی میدان 
جهاد) پیش رفتند. و سوگند به آنها (که بر اثر برخورد سمهایشان به 
سنگهای بیابان) جرقه‌های آتش افروختند و با دمیدن صبح بر دشمن یورش 
بردند. و گرد و غبار به هر سو پراکنده کردند. ناگهان در میان دشمن ظاهر 


شد ند و9... 


[م تارضص ی 2 وا واه رشان را رود 


درمان گناه 


کمیل یکی از پاران مخلاص امیرالمومنین است.؛ می‌گوید: 

از امیرالمومنین (ع) پرسیدم, انسان گاهی گرفتار گناه می‌شود و به دنبال 
آن از خدا آموز تشن می‌خواهد, حد ان خواستن چیست؟ 

فرمود: 

حد آن توبه کردن است. 

کمیل: همین 1 

امام علیه السلام نه! 

کمیل: : پس چگونم است ؟ 

امام: هرگاه بنده گناه کرد, با حرکت دادن بگوید استغف الله. 

کمیل: منظور از حرکت دادن چیست؟ 

امام: حرکت دادن دو لب و زبان. به شرط این که دنبال آن حقیقت نیز 
بشید 

امام: اه 
استغفار کرده باز نگردد. 

کمیل: اگر این کارها را انجام دادم از استغفار کنندگان هستم؟ 

امام: نه! 

کمیل چرا؟ 

امام: برای این که تو هنوز به اصل آن نرسیده‌ای. 

کمیل: پس اصل و ريشه استغفار چیست؟ 

امام: انجام دادن توبه از گناهی که از آن استغفار کردی و ترک گناه. این 
مرحله, اولین درجه عبادت کنندگان است. 

به عبارت دیگر, استغفار اسمی است که شش معنی دارد؛ 

1- پشیمانی از گذشته. 

گذشته را هیچ وقت تکرار نکنی). 

3- پرداخت حق همه انسانها که به او بدهکاری. 

4- ادای حق خداوند در تمام واجبات. 

5- از بین بردن (آب کردن) هر گونه گوشتی که از حرام بر بدنت روییده 
است., به طوری که پوستت به استخوان بچسبد سپس گوشت تازه میان 
آنها بروید. , 

6- به تنت بچشانی رنح طاعت را, چنانچه به او چشانیده‌ای لذت کناه را. 
در این صورت توبه حقیقی تحقق یافته و انسان از توبه کنندگان به شمار 


[1] بحار: ج 6 ص 27 داستانهای بحارالأنوار, ج 3 ص‌59. 


در سرزمین وادی السلام 


روزی امیرالممنین علیه‌السلام از کوفه حرکت کرد و به سرزمین نجف 
آمد و از آن هم گذشت. 

اسبغ بن نباته می‌گوید: ما به جر رسیدیم, دیدیم روی زمین دراز 
کشیده است.قنبر گفت: يا امیرالمو‌منین! اجازه می‌دهی عبایم را زیر شما 
پهن کنم؟ ٍ 

یم نه, اینجا محلی است که خاکهای مومنان در ان قرار دارد و 
پهن کردن ی دی 

اسبغ ری یو عرضر کردم: یا امیرالمومنین! خاک مومنان را دانستم 
چیست., ولی مزاحمت آنها چگونه است؟ 

فرمود: ای اصبغ! اگر پرده از مقابل چشمانت برداشته شود, ارواح مومنان 
را می‌بینی که در اینجا حلقه حلقه دور هم نشسته‌اند و یکدیگر را ملاقات 
می‌کنند و باهم مشغول صحبت هستند, اینجا جایگاه ارواح مومنان است و 
ارواح کافران در برهوت قرار گرفته‌اند! [1] . 


پی نوشت ها: 


1 باوج 6ص 242 داتشانهای الا ارر ض رگ 


فشمی غلن کافر انستته 


تا وا ی اه عم و الم مرسمه ون هر کی از و ان 
درباره خلافت مقأومت و دشمنی ورزد کافر است و با خدا| و رسولش 
جنکیده است: و هر که در خی علیرشی کند کافز است: ]۲1 

و فرمود: علی بن ابی‌طالب باب آمرزش خداست:ن هر که ار آن وارد شود 
موّمن است,و هر که از ان بیرون رود کافر. [2]. 

ی ای ی ی م ری میم را تاداع ما کون 
امتم قرار داده‌آام, پس هر که از تو پیروی نکند حقا کافر شده است. [3] . 

به روایت جابر و ابن عباس فرمود: هر که نگوید علی بهترین مردم است؛ 
حفا کات .دم است. ۱11 

به روایت خذيفة بن یمان فرمود: علی بهترین بشر است؛ هر که نپذیرد حقا 
کافر است. [<5] . 

عطیه کوفی گوید: بر جابربن عبدالله انصاری وارد شدیم؛ از پیری ابروانش 
بر روی دیدگانش افتاده بود. گفتیم: برای ما از علی بگو. گفت: او از 
هترین بشرهاست. [6] ۰ _ 

ای ‏ ای اه ماهر سم روآ مخت وا در 
شا را ی دس ور اف یکی شرا ار ام سای 
واه ار سا و اه را ات اس 

و فرمود: هر که پس از من امامت علی را انکا ر کند چون کسی است که 
نبوت مرا در حیاتم انکار کرده است, و هر که نبوت مرا انکا ر کند, , ربوبیت 
نزفرد ان مر ۱ انکار نموده است. [8] . 

آم‌سلمه- رضی الله عنها- به حسن بصری فرمود: تو را حدیثی گویم که دو 
گوشم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده و گرنه کر شوند, و 

چشمانم دیده و گرنه کور شوند, و قلبم را فرا گرفته و گرنه خداوند بر 1 
میی (افعت روا را ال کته اک ار لخد صلی اللم له و 
آا ما تام مس ی سس ای ات ها خی رود 
ام وا و قایت ها ایا انار نها وک اد 
او را با پرستش بت و صنم دیدار کند. [9] . 

اما ای نام ری هشن اعد را که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم درباره علی علیه‌السلام فرموده رد نمی‌کند مگر کافر. [10 ] . 

و فرمود: امام نشانه‌ای است میان خدای رن 
امفاه اه را ات میم اسر هش هر که ام را انا سوه کافر اشت. 
[11] . 


و فرمود: علی علیه السلام باب هدایت است, هر که با او مخالفت ورزد 
کاقر استبه هر که کار که اش هه مایق [۱12: 

و ار یا ار و 
بهودی يا نصرانی خواهد مرد. [13] . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که بمیرد و امام خود را 
نشناسد, به مار جاهلیت مرده است. 141 . 

فصو ماما نفد ارم واه وت ال آام یایالب و 
آخی‌شان تست افرار کندهه ان تفن و ان کنده انا کافر 
است. [15] . 


[1] مناقب ابن‌مغازلی:46. 

[2] کنزالعمال.610:11 و در ینابیع المود61:2 نیز آورده و در آن به جای 
باب آمرزش, باب دین است. 

[3] تاریخ دمشق 489:2. 

[4] تاریخ بغداد421:7 و192:3. 

[5] تاریخ دمشق.445:2 و نیز در ص446 از شریک بن عبدالله. و در 
ص 447 از محمد بن منکذر آورده است. 

[6] همان: 4147. 

[7] بحارالانوار97:38. 

[8] همان:109. 

[9] بحارالانوار101:38. 

[10] وسائل الشیعه 61:18 و559 و560 و562 و67د. 

[111] همان. 

[12] همان. 

[13] همان. 

[14] همان. 

[15] همان. 


در انديشه سرانجام 


سوید پسر غفله می‌گوید: , 

پس از انکه برای خلافت امیرالمومنین از مردم بیعت گرفته شد. روزی 
خدمت حضرت رسیدم, دیدم روی حصیر کوچکی نشسته است و در ان 
خانه جز آن حصیر چیز دیگری نیست. 

عرض کردم: 

یا امیر الموّمنین! بیت المال در اختیار شماست. در این خانه جز حصیر چیز 
دیگری از لوازم نمی‌بینم. 

فرمو 

بسر عفله! آدمعاقل در خانه اي که ای از آجانقل مکان کند اسباب و 
وسایل جمع نمی‌کند, ما منزل امن و راحتی در پیش داریم که بهترین 
اسباب خود را به آنجا می‌فرستیم و به زودی به سوی 1 منزل کوچ 
خواهیم کرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 بجر 70ص 321 تقل اد داسانهای بارالانوارر ج 4ص ود 


درخشش نور در کعبه دل ها 


اکثر موژخین و محدثین شیعه و سثّی در روایات و کتاب های خود اورده 
اند: 

چون مدّت حمل فاطمه بنت اسد به سر آمد و هنگام زایمان او فرا رسید. 
کنار کعبه الهی آمد و دست نیاز به درگاه باریتعالی بلند نمود و اظهار 
داشت: ای پروردگار! همانا من به تو ایمان آورده ام, و به تمامی ۳۳ 
پیامبرانت فرستاده ای, معتقد هستم؛ و نیز آنچه را که جذم ابراهیم خلیل 
بیان فرموده, تصدیق کرده ام . 

پس ای خداوند مهربان! تو را به حق آن کسی که این کعبه را بنا نموده 
است, و به حقّ نوزادی که در شکم دارم. درد زایمان را بر من سهل و 
اسان گردان. 

یکی از راویان به نام یزید بن قعنب, در ادامه چکایت گوید: 

د ا آس صوت امین خی ای اه لته اه و یی ار 
در کناری نشسته بودیم و حرکات و سکنات فاطمه بنت اسد مادر 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب "0 السلام را مشاهده می کردیم و 
سخنانش را می شنیدیم. 

هنگامی که دعایش پایان یافت, ناگهان دیوا ر کعبه شکافته شد و فاطمه به 
ترفن آن وارد شد .و از دید تطارم کران نابدید کشت و.ستن یوار کعبه 
همچون حالت اوّل. , به هم پیوست. 

بعد از آن به سمت کعبه رفتیم و هرچه تلاش کردیم تا شاید بتوانيم درب 
کعبه را بگشائيم و از وضعیت فاطمه با خبر شویم, ممکن نشد؛ و با کلید 
هم نتوانستیم قفل درب کعبه الهی را باز کنیم. 

گرفته است. 

پس از گذشت چهار روز, دوباره مشاهده کردیم که همان دیوار شکافته 
شد و فاطمه بنت اسد در حالی که قنداقه علی بن ابی طالب صلوات اللّه 
علیه را روی دست های خود گرفته بود. از درون کعبه الهی خارج گردید. 
سپس راوی در ادامه گوید: : پس از گذشت مدذتی. فاطمه بنت اسد اظهار 
نمود که من بر تمامی زن های گذشته, برتری و فضیلت دارم؛ چون آسیه 
دختر مزاحم خداوند را در خفاء و پنهان عبادت می کرد و مریم دختر 
عمران با دست خود. درخت خرما را تکان داد تا چند خرما برایش افتاد و او 
تناول نمود. 

ولیکن من به برکت فرزندم داخل کعبه الهی شدم و تا چند روز از میوه ها 
و غذاهای بهشتی تناول می کردم: و چون خواستم از درون خانه خدا بیرون 


آیم, نداتی را شتیدم که فرهود: ای فاظمه! نام توزاد.را علی. قراز دم,-جون 
او بر همه عرشیان و فرشیان برتری دارد. 

خدای آعلی گوید: من اسم اين نوزاد را از نام خود برگرفته ام, و او را بر 
تمامی علوم و اسرار خود آگاه کرده ام. 

او بت شکن بت های اطراف کعبه است. او بر بام خانه من اذان گوید و 
انسان ها را به وحدانیت دعوت کند. 

پس خوشا به حال ان که دوستدار این نوزاد و فرمان بر او باشد, و دوزخ 
جایگاه دشمنان, و مخالفان او خواهد بود. 

همچنین اورده اند: 

هنگام ولادت مولای متّقیان علی علیه السلام, عمر پر برکت پیامبر خدا| 
علیه السلام حدود سی سال بوده است؛ و آن حضرت دستور داد که گهواره 
این مولود عزیز را کنار رختخواب ایشان قرار دهند تا شخصا از وی نگه 
داری و مواظبت نماید 

۳ رسول صلوات له علیه این نوزاد گرامی ‌ روی سینه خود می 


پی نوشت ها: 


[1] علل الشّرایع 6 ور فغاتی: الا ار 2 کی ارف هی 3 


درخت پرنده 


من با رسول خدا(ص) بودم هنگامی که گروهی از سران قریش نزد وی 
آمدند و گفتند؛ 

محمد! تو ادعای بزرگی کرده‌ای که نه پدرا: نت چنان ادعایی داشته اند و نه 
کی از خاندانت (اینکی) ما پیشنهادی داریم اگر آن را پذیرفتی می‌دانیم که 
تو پیامبر و فرستاده خدایی. .ه اکر از اتجام دادن آن. درماندی می فهفیه که 
تو جادوگر و دروغگویی. 

حضرت در پاسخ فرمودند: چه می‌خواهید؟ 

گفتند: از این درخت بخواه که با ریشه‌های خود از جا کنده شد و در مقابل 
تو بایستد. 

همانا خدا بر هر کاری تواناست پس اگر خدا برای شما چنین کرد آبا 
حاضرید ایمان بیاورید و بر وحدانیت حق شهادت دهید؟ 

اری. 

من آنچه را می خواهید به شما نشان خواهم داد, هر چند بخووبی می‌دانم 
که شما به خیر و صلاح باز نمی‌گردید و بلکه در میان شما کسانی را 
می‌بینم که در چاه افکنده شوند [1] و کسانی که گروه‌ها را به هم پیوندند 
و سپاه بر ضد من بسیح نمایند. انگاه فرمود: 

ای درخت؛ اک تو به خداوند و روز جز| ایمان داری و ققیه اف که من 
فرستاده خدایم پس (هم اینک) به فرمان خدا از جا درای و با ریشه‌های 
خود. در برابر من بایست. 

سوگند به خدایی که پیامبرش را به حق مبعوث فرمود (دیدم که) درخت با 
ریشه‌هايیش از جا کنده شد و همچون پرنده‌ای بال و پر زنان در حالی که 
صدای سختی از | شتتندن ینید ایند تا مقابل رسول خدا(ص) ایستاد. 
شاخه بلندش را (همچون چتری) بر رسول خدا(ص) گسترد و پاره‌ای از 
شاخه‌هایش را هم بر دوش من نهاد و من در سمت راست آن حضرت 
(ایستاده) بودم. 

مشرکان پس از دیدن (اين معجزه‌ها) از روی برتری جویی و گردنکشی 
گفتند:یکو که تیمی از آن به شمت نو آند و تیمی بر جای خود بماند. 

۱ چنین فرمان داد و نیمه درخت رو به سوی او نهاد یا پیش 
رسول ۰ 

ای سای کت 

این نیمه را بگو که به سمت نیمه خود رود چنانکه پیشتر بود. 

حضرت همان فرمود که قوم خواستند. سپس درخت باز گردید. 


من گفتم: 

ای فرستاده خد|! من نخستین کسی هستم که به تو ایمان ماود و 
نخستین فردی هستم که اقرار و اعتراف هی کند به اينکه درخت آنچه 
فرمودی به فرمان خدا| انجام داد ۳ پیامبری تو را تصدیق و گواهی کند و 
گفته تو را بزرگ دارد.مشرکان فربش (با کمال بی شرمی) گفتند: 

نه بلکه او ساحری است دروغگو و تردستی است چابک. آنگاه (در حالی که 
نف هرن آشارم تم کردند : کفتنده آبا کسیر اینز نو را تضدنی خوا هد کرد؟ 
فان لیا تمهت نما انم الا مقر الوا لا مه 
وا ها له ای ادن بابرا 
ان اجها الیهه ارساه لصا انی ی مرول ان رل وا 
ساشر کات ففال لقع و ما لو ؟ الوا لا نم ال ی 
من نما وت بممال ان ال غلی کل سس قدیر فان فعل 
الله ذلک لکم اتومنون و تشهدون بالحق؟ قالوا: نعم. قال: فانی ساریکم ما 
یو نوی لالم ام ای الب و وان سم ری دای 
و من یحزب الاحزاب. 

ثم قال: يا ايتها الشجره آن کنت تومنین بالله و الیوم الاخر و تعلمین انی 
رسول الله (ص) فانقلعی بعروقک حتی تقفی بین یدی باذن الله, و الذی 
بعته بالحق لانقلب بعروقها و جات و لها دوی شدید و قصف کقصف اجنحه 
ای ی بت بو رس لا اس سر انیت ما 
علی وضو اللت (س‌امسص اعصاها میج کت هو 1 
ظر الوم ال ی الوا لوا کارا ها بای تا هه 
ما مها فافل اد یا کات اقا ماش سا یت ای 
الم الوا که ام اف هه السی یوس ای تشه ساکان 
تا فرح ای زا الا الا ان ال و با رها الما 
اون آشان الشسن لت ما خعات امه الله تعالی ص افو 
اجلالا لکلمتک فقال القوم کلهم: بل ساحر کذاب السحر خفیف فیه و هل 
یصرقک فی امرک الا مثل هذا!؟ (یعنوننی).... [2] . 

[1] اشاره به کسانی است که در جنگ بدر شرکت کردند و بر روی پیامبر 
خدا(ص) شمشیر کشیدند و سپس به دستور حضرت اجساد انان در 
چاههای بدر افکنده شد. 

نا ی ات ها ای ال ی فا رس 
ص 467 وج ۰17 ص 389. 


دعای مستجاب 


هنگامی که رسول خدا(ص) از مکه به مدینه مهاجرت کرد. ساکنان آن شهر 
از خشکسالی و بی ابی در رنح بودند. ۱ 

روز جمعه‌ای بود که مردم مدینه نزد پیامبر خدا(ص) گرد آمدند و گفتند: 

ای فرستاده خدا! (مدتی است که) باران بر کشتزارهای ما نباریده و 
درختان ها در آتر-خشکی و تشنحی, بة,زردی کششتد. اند و بر نها آنها بی 
در پی فرو می‌ریزند (و از نشاط و طراوت افتاده اند. چه خوب بود دعایی 
در حق ما می‌کردید. 

رسول خدا(ص) دستهای مبارک خود را به سوی آسمان گشود چندانکه 
سفیدی زیر بغل او نمایان شد در آن هنگام آسمان صاف بود و هیچ ابری 
در آن دیده نمی‌شد اما هنوز دعای آن حضرت به پایان نرسیده و از جای 
خود حرکت نکرده بود که آثار اجابت دعا ظاهر گشت (و ابرهای پربار. بر 
فراز اسمان شهر پدیدار گردید) و چنان باران گرفت که حتی جوانان 
تنومند و مغرور را هم, در بازگشت به سوی منازل خود به زحمت انداخت. 
بارش د باران, آن هم یک هفته متوالی سیلی مهیب به دنبال آورد (که سبب 
ویرانی و خسارت گشت). 

روز جمعه بعد باز مردم مدینه نزد رسول خدا(ص) آمدند و گفتند: 

ای فرستاده خدا! بسیاری از خانه‌ها در محاصره سیل قرار گرفته, و دیوار 
بخشی از آنها فرو ریخته است. چهارپایان ما از حرکت باز ایستاده اند 
(امکان رفت و آمد از ما سلب گشته است. 9 

رسول خدا تبسمی کرد و فرمود: _ 

همین اس توان و طرفیت کرادم او وود وتو ید می 9۳ 
آنگاه دست یه نیایش برداشت و ؟ ۰ 

پروردگار|! باران پیرامون ما ببارد نه بر سر و کاشانه ما. 

خدایا! قطرات بارانت را بر عمق ريشه گیاهان و مراتع هدایت و جاری 
گردان.یک بار دیگر, مردم به برکت دعای پیامبر شاهد کرامت و بزرگواری 
آن حضرت گشتند و همگان دیدند که چگونه بارش به اطراف و نواحی شهر 
هدیته محضور کشت: تین یک قطزم هم از آن همه باران به-داخل شهر 
راه نیافت. 

قال علی (ع):... انه لماهاجر الی المدینه اتاه اهلها فی یوم جمعه فقالوا 
له: یا رسول الله (ص) احتبس القطر و اصفر العود و تهافت الورق فرفع 
یده المبارکه حتی رتّی بیاض ابطیه و ماتری فی السما سحابه 

ی اه ان ی 
الرجوع الی منزله, فما یقدر من شده السیل. 


فوام سفق الم ام فان یا سول لایر یه 
فضحک علیه الصلاه والسلام و قال: هذه سرعه ملاله ابن آدم. 

نم کان» الایغجوالیای اعلسا اللیم فیداصول الشیم و ندال ور 
خوالی الم الط ی فطیان طایفه مین ال متفر لک رامع 
الله عزوجل. [1] . 


[1] بحار, ج 10, ص 30؛ احتجاج. ص 212. 


دعای ۹ 0 


ار وس سرت ات اصواس مت ار سح ات کرت که 
فرمود: (بسیار خوب) چنین خواهم کرد. ۲ 

سپس ببخاست و نماز گزارد. انگاه دستهایش را به دعا گشود و من به 
دعای او گوش می‌کردم. 

شنیدم که گفت: پروردگارا! تو را به مقام قرب و منزلت علی سوگند 
می‌دهم که علی را مشمول عفو و غفران خود سازی! 

گفتم: ای فرستاده خدا! این ج چه دعایی ی 

فرمود: مگر کسی هم گرامیتر از تو در پیشگاه الهی هست تا او را شفیع 
درگاهش نمایم ؟ 

ی ات ی ها ارم 

ساله موه آنتیدعی العتفرم. ففال: افعل, نم.عام فصلی, فلا رقم وه 
نالعا تفت اه فاد هه فال :الم من علی: نی اغفر اعلن! 
لت با رصول الله رص اا ما هدا الوا فقال: آه اعد اکرم منک رن 
فاستشفغ به الیه؟! 11] . 

یی نوشت ها: 


[1] شرح نهح‌البلاغه, ج 2 ص 316؛ جنه الماوی. ص 299. 


در یمن 


رسول خدا(ص) مرا نزد خویش فرا خواند و از من خواست که به منظور 
برقراری صلح و آشتی در میان مردم : یمن, به آن ناحیه سفر کنم. 

به آن حضرت گفتم: ای فرستاده خدا! آنان جمعیت بسیاری هستند (در 
تا نبا رای هستند که عمری از ایشان گذشته است: در حالی که من 
جوانی (کم سن و سال)هستم ۱ ۱ 
فرمود: علی! (از این بابت نگران مباش) در استانه یمن که به گردنه افیق 
رسیدی, بایست و با صدای بلند بکو: 
ای درخت. ای کلوخ., ای زمین! محمد فرستاده خدا بر شما درود فرستاده 
است. 
(توصیه حضرت رآ به به خاطر سپردم و) به مقصد یمن به راه افتادم. همن که 
بو فران کردنم. افیق ریدم فتیر یمشی‌ها اشراف بدا کودم نا کهان میدم که 
آنها با نیزه‌های برافراشته و کمانهای آماده و شمشیرهای برهنه به طرف 
من یورش آوردند من (بنا به توصیه پیامبر خدا(ص )) همان جا به آواز بلند 
فریاد کشیدم:ای درخت., ای کلوخ, آ رما ید سس اوه وا بر تما 
درود فرستاده است. 
در اين هنگام شنیدم که, درخت و کلوخ و زمین همگی یک صدا : به لرزه 
درآمدند و گفتند: 
بر محمد فرستاده خدا, و بر تو درود. 
شنیدن این صداها لرره بر اندام یمنی‌ها انداخت و زانوهایشان سست 
گردید و سلاحها از دستهایشان بر زمین افتاد و همگی با سرعت به طرف 
من امدند (اماده و گوش به 0 من نیز در میان ایشان صلح و اشتی 
برقرار ساخته و (به مدینه) با ۰ 
عن علی بن ابی طالب قال+ دعانی رسول الله (ص) فوجهنی الی الیمن 
اصلح بینهم.فقلت: يا رسول الله (ص)! انهم قوم کثیر و لهم سن و آنا 
شاب حدث.فقال: يا علی! اذا صرت باعلی عقبه افیق فناد باعلی صوتک, پا 
شجر! يا مدر! يا ثری! محمد رسول الله (ص) یقرئکم السلام... فذهب فلما 
صرت لاعلی العقبه اشرفت علی اهل الیمن فاذا هم باسر هم مقبلون 
نحوی مشرعون رماحهم مسورون اسنتهم متنکبون قسیهم. شاهرون 
سلاحهم. فنادیت باعلی صوتی: يا شجر! يا مدر!یا ثری! محمد رسول الله 
(ص) یقرئکم السلام. 
فلم یبق شجرة و لا مدرة و لا ثری الا ارتج بصوت واحد و علی محمد 
رسول الله و علیک السلام». 
فاضطربت قوائم القوم و ارتعدت رکبهم و وقع السلاح من ایدیهم و اقبلوا 


پی نوشت ها: 
[1] اثبات الهداه, ج 1 ص 282 بحار, ج ۰17 ص 1 به نقل از امال 


صدوق. 


رسول خدا(ص) از من خواست که دست خود را بر پستان گوسفندی که از 
شیر خشک شده بود بکشم (تا بدان وسیله شیر در پستان حیوان تولید 
خزود 

به او گفتم: ای فرستاده خدا! شما چنین کنید که این کار از شما سزاوارتر 
است. 

فرمود: یا علی! کار تو کار من است. 

پس من دست بر پستان آن حیوان کشیدم که ناگاه شیر در رگهای پستان 
گوسفند جوشیدن گرفت (و آماده دوشیدن شد) قدری از شیر آن دوشیدم 
و حضرت میل فرمودند. در اين بین پیرزنی سررسید که اظهار تشنگی 
می‌کرد. از همان شیر او را هم سیراب کردم. 

آنگاه رسول خدا به من فرمود: قو ار متام دعا) یت عزوجل خواسته 
ام که دست تو را مبارک گرداند و خدا نیز چنین کرده است. 

قال علی (ع):... فان رسول الله (ص) امرنی آن امسح یدی علی ضرع 
( فقلت: یا رسول الله (ص)! بل امسح انت. 

فقال: يا علی! فعلک فعلی. 

فسمحت علیها یدی فدر علی من لبنها, فسقیت رسول الله (ص) شربه, ثم 
اتت عجوزه فشکت الظما فسفیتها. فقال رسول الله (ص): انی سالت الله 
عزوجل ان یبارک فی یدک, ففعل. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] خصال, ص 688. 


در معاشرتها 


1- همواره خوشرو و خوشخو و فروتن بود. خشن و تندخو و فحاش و عیبجو 
نبود. کسی را بیش از استحقاق مدح نمی‌کرد. از چیزی که مطلوب و 
خوشایندش نبود چشم پوشی و تغافل می‌کرد. طوری رفتار می‌نمود که 
مردم به از او مایوس می‌ شد ند و نه ناامید. 

خود را از سه خصلت باز داشته بود: 

جدال ؛ پر حرفی ؛ گفتن مطالب بی فایده. 

درباره مردم هم از سه کار پرهیز می‌کرد: ِ 

هرگز کسی را سرزنش نمی‌کرد و از او عیب نمی گرفت؛ 

در جستجوی لغزشها و عیبهای مردم نبود؛. ‏ 

جز در جایی که امید ثواب داشت. سخن نمی گفت. 

وقتی لب به سخن می‌گشود چنان حاضران را شیفته و مجذوب خود 
می‌ساخت که همگی سرها را به زیر می‌انداختند (و بدون کوچکترین 
حرکت) که گویی پرنده‌ای بر سرهایشان نشسته باشد, به سخنانش گوش 
می‌سپردند. تا او در سخن بود, از احدی دم نز تفی آهد. 

اصحاب در حضور او به نوبت سخن می‌گفتند و سعی در پیشی گرفتن از 
یکدیگر نداشتند. اگر کسی صحبت می‌کرد دیگران ساکت می‌شدند تا 
سخنش پایان يابد. اگر اهل مجلس از چیزی به خنده می‌افتادند. وی نیز 
می‌خند بد و چنانچه از چیزی تعجب می‌کردند او نیز اظهار تعجب می‌نمود. 
بر تندی و اسائه ادب شخص غریب, در پرسشن و کفتار, شکیبا بود: تا آنضا 
که بعضصی از اصحاب. خود این گونه افراد جسور را به حضورش 9 
قاری 

و می‌فرمود: هرگاه حاجتمندی را دیدید, به یاری او بشتابید. ۱ 
هرگز کلام کسی را نمی‌برید, مگر آنکه از حد مشروع تجاوز می‌کرد. در آن 
صورت با نهی یا برخاستن از مجلس, گفتار او را قطع می‌نمود. 

2 وقتی کسی را صدا می‌زد سه بار تکرار می‌کرد و چون رخصت ورود 
می‌گرفت سه مر نبه اجازه می‌خواست و وقتی سخن هی کفزتن شمرده و 
روشن بیان می‌کرد طوری که هر شنونده آن را می‌فهمید. هنگام تکلم, 
سفیدی دندانهایش برق می‌زد که ۷ نور از دهانش می‌جهد و دندانهای 
پیشین او در نگاه اول از هم جدا می‌نمود در حالی که فاصله نداشت. 
نگاهش کوتاه بود و به کسی خیره نمی‌شد. با هیچ کس سخنی که مورد 
پیسند او نبود شم کفت: 

3 به دیدار حاجیان که از زیارت خانه خدا باز می‌گشتند. می‌رفت و برای 
انان دعا می‌کرد و می‌فر مود: 


خدا اعمال حچ تو را قبول کند و گناهانت را بیامرزد و آنچه خرج کرده‌ای به 
مت 

4- هنگامی که از بیماری عیادت می‌نمود چنین می‌گفت: 
تخرد کار مرض در دست تواست؛ آن را رفع کن و مبتلای به آن را شفا 
ده که شفا بخشی جز تو نیست. 
5- وقتی به صاحبان عزا و مصیبت دیدگان می‌رسید. می‌فرمود: 
خداوند, اجرتان دهد و شما را رحمت کند. 
و چون به کسی تبریک و تهنیت می‌گفت., می‌فرمود: 
خدا آن را بر شما مبارک گرداند و نعمتش را بر شما مستدام بدارد. 
6- (بر جنازه مومنان حاضر می‌ شد و بر آنان نماز شی کزازد) هنگام خواندن 
نماز اگر میت مرد بود مقابل سینه او و اگر زن بود برابر سرش می‌ایستاد. 
7- پس از دفن؛ وقتی می‌خواست خاک بر آن بریز. سه مشت می‌ریخت. 
8- هنگام وارد شدن به مسجد می‌گفت: 
خدایا! درهای رحمتت را به روی من بگشای. 
و چون می‌خواست از مسجد خارج شود می‌گفت:خدایا! درهای روزیت را 
به رویم باز کن. 
9- اگر چیزی را فراموش می‌کرد پیشانی خود را میان کف دستش می‌نهاد 
و می‌گفت :پروردگارا! ستایش مخصوص توست, اقبه‌یاد آوزنده هر چیر و 
فاعل (حقیقی) آن به یادم آور آنچه را که فراموش کرده‌ام. 
تشقال غلی (غ): کاندانم الشره .سمل الحلی لین الجانبه تین فظ ول 
و این هط فد که ی فت ای آلهرا۶ ما کار ها 
اجه ونر که تس نات کان ایام اخدا وه ری ول له ودره 
لاعترانه کی ال فیما سحم توایین آوا عم اطظر ی خلساوم کانما عز 
رووسهم الطیر, و اذا سکت تکلموا و لایتنازعون عنده الحدیت, من تکلم 
انصتوا له حتی یفرغ, حدیثهم عنده حدیث اولهم. یضحک مما یضحکون منه, 
و پتعجب مما یتعجون منه, و یصبر للغریب علی الجفوه فی مسالته و 
تطق کی آن کان اضایه تسا و صیل ۲ رات الب الحایه 
یطلبها فارفدوه, و لا یقبل الثنا الا من مکافی, و لا بقطع علی احد کلامه 
ی اف نمی اما 2 
هو کان ها دا دا اما واه عم و دا اسان و 
کات کلا مه فا یه کل من تصعص ی را مرن کار سم مو ان 
انامه ادا را فلت افلم تشن و یس بافلع و کان نظرن الاح یه و 
کان اه اما که 2 
3- ان رسول الله (ص) کان یقول للقادم من مکه: تقبل الله نسکک و غفر 
که الق فلی مکی تا وله کات اضا شا .علن مسضن ال 


اتهت بان سب انس وشات قافن سای ال ان فا 
و زا ۱9 
بارک الله لکم و بارک بکم. [5] . 

ار رل اه ای یال ان ات اه 
ی ان کان اس اه قامع راس 6 

کاب سا هن ترات ی ال 

ان رسول الم کار هل سح ان الم فصن ازوات 
فا ها الا هی اسان ره 

و رل اه را ی ایو وه رس 
را ال وی اش ام رت مایت 9 

اد ام اه اه ی ی 
[ این ال 26 

۱ 

اس ال ور 

ام ری ام ین اد 

۳ 0 ۱ 

ری وا ی 33 

اک کال شا دص 9و 

زر لا 6 24 


دعا 


من دست فاطمه را گرفتم و (به اتاق خود آوردم) و در گوشه‌ای به انتظار 
رسول خدا(ص) نشستیم. چشمان فاطمه از شرم بر زمین دوخته شده بود 
و من نیز از خجالت سر به زير داشتم. دیری نپایید که رسول خدا(ص) 
تشریف اوردند و فاطمه را در کنار خود نشانید. سپس فرمود: فاطمه! 
ظرف آبی بیاور. فاطمه برخاست و ظرفی آب آورد و به دست پدر داد. 
رسول کرامی قدری از ان اب در دهان کرد و پس مزه مزه کردن اب را 
درون ظرف ریخت. سپس از دخترش خواست تا نزدیکتر رود. فاطمه چنین 
کرد و پیامبر اندکی از اب میان سینه او پاشید. + سین مقداری از همان آتت 
بر پشت و شانه او پاشید. آنگاه دست به نیایش گشود و گفت: پروردگارا! 
این دختر من است, عزیزترین کس در دیده من, پروردگارا! و اين هم برادر 
من و محبوبترین خلق تو نزد من است, خداوندا! او را ولی و فرمانبر خود 
گردان و اهل او را بروی مبارک گردان... 

قال علی (ع):... فاخدت بید فاطمه و انطلقت بها حتی جلست فی جانب 
الصفه و جلست فی جانبها و هی مطرقه الی الارض حیا منی و انا مطرق 
الی الارض حیا منها, ثم جا رسول الله (ص) فقال: من ههنا؟ فقلنا: ادخل با 
رسول الله (ص) مرحبا بک زاثرا و داخلا فدخل فاجلس فاطمه من جانبه ثم 
قال: پا فاطمه ایتینی بما فقامت الی قعب فی البیت فملاته ما ثم انته به 
فاخذ جرعه فتمضمض بها ثم مجها فی القعب ثم صب منها علی راسها ثم 
قال اقبلی, فلما اقبلت نضح منه بین ثدییها, ثم قال: ادبی, فادبرت فنضح 
منه بین کتفیها ثم قال: اللهم هذه ابنتی و احب الخلق الی, اللهم و خذا اخی 
و احب الخلق الی, اللهم اجعله لک ولیا و بک حفیا و بارک له فی اهله.... 
[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 43, ص 6. 


در وایسین لحظات 


به من فرمود: عل! به. درم فاطمه, اموری را توصیه کرده ام و از او 
خواسته ام تا آنها را به تو گوشزد کند.(از او بپذیر و) به آنچه می‌گوید عمل 
کن: که قق بشیاز راشتکو و بایداز اثشت. 
شین ذخترش را در آغوش. کرفت: اه را به نیته جسا نید و در حالون که 
او را می‌بوسید فرمود: پدرت به قربانت ای فاطمه!. 
از شنیدن این سخن صدای گریه و شیون فاطمه بلند شد. باز پیامبز وی را 
در آغوش گرفت و افزود: آری به خدا سوگند که انتقامت گرفته خواهد 
شد. بی شک خدا از خشم تو خشمگین خواهد شد سپس سه مرتبه فرمود: 
وای بر ستمکاران. و 
بط عدا فسم اس که رتسول عدار بت کرش اضام ود ر ار حالی اقتم که 
کفتا انوا از کشت خدا شم باشدا فظرات اشک. از خشمان سار 
چونان باران بر چهره و محاسنش جاری بود. و این در حالی بود که از 
فاطمه جدا نمی‌شد و پیوسته او را در اغوش خود می‌فشرد. (لحظات 
بسیار تلخ و سختی بود) پیامبر در دامن من و سر بر سینه ام نهاده بود و 
حسن و حسین پاهای جدشان را به بوسه گرفته بودند و با اشک چشم و 
سوز درون,. صدا به گریه و شیون بلند کرده بودند و با صدای بلند 
می پستند. 
ماطمه نیز خان مت کریضمت که.هن کفان کردم کوب استافا همین به 
0 
(ساکت کردن او کار اشستاتی نبود) عاقبت پدر به تسلیت وی پرداخت و 
گفت: دخترم خدا جانشین من بر شما است. اگر من از میان شما می‌روم 
خدا باقی است و او بهترین جانشین است. قسم به آنکه مرا به نبوت 
برانگیخت, اشک تور عرش الهی و فرشتگان آن را به گریه انداخت و 
آسمانها و زمین‌ها و آنچه را که درون آنهاست به ماتم نشاند.. 

غزن او ونم یو تا هم اضر ان ساعت حساس و گزاف 
۳۳ جة انکه‌ من صای ناله وق کربها ی فی‌تشیدم. آما بوزسشن: صاحتب 
آن راز نمی‌شناختم. ولی داز این نردید ندارم که آن صداها و همهمه‌ها از 
فرشتگان بوده است. و با توجه به دوستی و صداقت دیرینه‌ای که بین او و 
جبرئیل بود. گمان ندارم که مثل چنین شبی پیامبر را تنها گذاشته باشد. 
فال. علی (ع انب فال رف الله را با علی انی فد ات فامانبه 
اف ها الا ال ود 
ثم ضمها الیه قبل راسها و قال: فداک ابوک یا فاطمه, فعلا صوتها بالبکا ثم 
ضفما الیة هو قال: اما .و اللة لیتففن الله رتیه لیعضین لعضشی. فالویلن تم 


ای ال تلا هن رم نک سول ال هر 
قال علی (ع ): فو الله لقد حسبت بضعه منی قد ذهبت لبکائه حتی هملت 
شاخ سل امن ختی مه لح لام کارت رهم با 
فاطمه لایفارقها و راسه فلی صدری و آنا مسنده و الحسن و الحسین 
شلان قدمه و بکان اغای اسواما . 

بات کا ها احشفت او الما اه امه کت زا را 
مایا نها له کلیمتن علیکم و هو خیر خلفه والذی بعتتی تالحی اقد ,یکی 
لبکائک عرش الله و ما حوله من الملائکه و السماوات و الارضون و ما 


و لو قلت آن جبرئیل فی البیت لصرقت لانی کنت اسمع بکا و نغمه لا 
اعرتتا ۵ کت اعلم انشا اصوات الما که ای قفا لاف خیر تال ام که 
فی مثل تلک اللیله یفارق النبی (ص). [ 1 . 

پی نوشت ها: 


[1] بحار ج 22, ص 491. 


در حضور فرشتگان 


1- رسول گرامی (ص) را بتنهایی در همان جامه‌ای که بر تن داشت, غسل 
و شستشو دادم. ابتدا خواستم پیراهن از بش بیرون کنم اما جبرئیل مانع 
شد و گفت: علی! برادرت را از جامه اش برهنه مکن که خدا او را برهنه 
نساخته است؛در کا ر غسل عموزاده‌ات من خود به تو کمک خواهم کرد. 
شستشوی او را در فضای قطراحین .و ملک تی اغاز کردم فرشتگان نیک 
سرشت و مقرب الهی پیوسته بشارتم می‌دادند و در کار غسل یاریم 
می‌رساندند و لحظه به لحظه با من سخن می‌گفتند. 
پم و مادرم فدایش باد. هر وقت می‌خواستم پیکر پاک و مطهرش را جا به 
جا کنم خود به خود حرکت می‌کرد و مطابق نیاز. چرخش داده می‌شد. این 
وضع تا پایان سل و کفن او همچنان ادامه داشت. 

2- هرگز بویی خوش تر از بوی او استشمام نکردم و هرگز چهره‌ای به 
نوانیت و برافروختگی 0 او ندیدم. حالتی که بر دهان مردگان عارض 
می‌شود, در وی پدیدار : 

1- قال علی: نیقی تن فقس 
انزع عنه القمیص, فقال جبرئیل: يا علی! لاتجرد اخاک من قمیصه فان الله 
لم یجرده, و توید فی الفسل فانا اشرکی فی لبن عمک بامر الله. 
فغسلته بالروح و الریحان و الملاتکه الکرام لابرار الاخیار تبشرنی و تمسک 
و اکلم ساعه بعد ساعه و لالقلب منه عضوا بابی هو و امی الا انقلب لی 
ی و کفنه. [1] . 

ها ت اضوا من وجهه حینتذ و لم اره 
فاه ما یعتاد الموتی. [2] . 


یی نوشت ها: 
[ 1] مستدرک ِِ رح 2 ص 198. 


در رثای او 


1- پدر و مادرم فدایت! 

با وفات تو رشته وحی الهی و اخبار آسمانها که هرگز با مرگ کسی بریده 
نمی‌شود قطع گردید. مصیبت فقدان نو یگانه مصیبتی است که دیگر 
مصیبت‌ها به آن تسلی پذیرند. و داغ مصیبت تو چنان گسترده است که 
همه را به سوگ نشانید و دیده‌ها را تر ساخت. اگر نبود که ما را به 
شکیبایی در برابر ناگواریها فرا خواندی و از بی تابی نهی نمودی, آنچنان در 
فراق تو اشک می‌ريختيم که سرچشمه آاشک را می‌خشکانديم . ولی حزن 
و اندوه ما در این راه پیوسته است و این اندوه در راه تو بسیار کم است و 
جز این چاره‌ای نیست. ۱ 

پدرم و مادرم فدای تو. ما را در سرای دیگر بیاد آر و در خاطر خود 
نگاهدار. 

2 (اری) شکیبایی نیکوست آما نه ذر برایز خو وبی تابی زشت اسنت آما ته 
در فراق تو. 

پراستی که مصیبت تو اندوه بزرگی است., آن سان که مصیبت گذشتگان و 
اب وا اد اس 

ال ای ا ات اس انم اه میا ام تا وت 
غیرک من النبوه و الانبا و اخبار السما, خصصت حتی صرت مسلیا عمن 
یو میت خی ار لاس وا و او اک میت اس میت 
عن الجزع لانفدنا علیک ماء الشوون و لکان الدا مما طلا و الکمد محالفا, و 
۱۳ 
زک ه احفنا من مالک :۱11 

من علی (ع: ان الصیر الافنن و آن. الجزع اضیه الا غیت و 
المصاب بک لجلیل و انه قبلک و بعدک لجلل. [2]. 

پی نوشت ها: 

[1 نهح‌البلاغه, ترجمه و شرح فیض الاسلام, خطبه 226 

[ 2 ] نهح‌البلاغه, ترجمه و شرح فیض الاسلام, ص‌‌ 11228 


در جهت هدف 


ما در میدانهای نبرد که همراه رسول خدا(ص) بودیم» بسا اتفاق می‌افتاد 
که پدران,. پسران. برادران و عموهای خود را می‌کشتيم. و این 
خویشاوندکشی, نه تنها بر ذایقه ما تلخ نمی‌امد, بلکه بر ایمانمان هم 
افزود,چه اينکه در راه حق و راستی, پابرجا بودیم و در سختیها, شکیبا و در 
جهاد با دشمن کوشا. 

گاه مردی از ما با مردی از سیاه خصم, گلاویز می‌شدند. و چون دو گاو نر, 
بر هم می‌جستند و هر یک می‌خواست جام مرگ را به حریف خود بجشاند و 
اه ربا آن: .تسیر انش سارند: گاه فتح و غلبه از آن ما بود و گاهی هم 
دشمن به پیروزی می‌رسید. 

خداوند هم, چون صداقت و راستی را در ما مشاهده کرد. دشمن ما را 
خوار و زبون ساخت و نصرت و پیروزی را بهره ما کرد تا جایی که شعاع 
تابش اسلام فراگیر شد و دامنه آن دز تفه دیا یر ین یافت. 

به جان خودم سوگند, اگر رفتار ما نیز همانند شما بود, امروز پرچم اسلام 
برافراشته؛ و صلای مجد و عظمت ان طنین انداز نبود.... 

قال علی (ع):... لقد کنا مع رسول الله (ص) نقتل ابانا و ابنانا و اخواننا و 
اعمامنا لایزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی امض لالم و جدا علی 
جهاد العدو و الاستقلال بمبارزه الاقران و لقد کان الرجل منا و الاخرین 
عدونا بتصاولان تصاول الفحلین و نبخالسان انفسهما ایهما یسقی صاحبه 
کاس المنون فمره لنا من عدونا و مره لعدونا منا فلما رانا الله صدقا صبرا 
انزل بعدونا الکبت و انزل علینا النصر... و لعمری لو کنا ناتی مثل هذا الذی 
اتیتم ما قام الدین و لاعز الاسلام.... [1] . 

یی ِِ 


دوستی خدا و رسول 


1- (فتح یکی از قلعه‌های خیبر دشوار شد. رسول خدا (ص) به ترتیب 
ابوبکر و عمر را برای فتح آن فرستاد. اما فتح قلعه صورت نگرفت و هر 
بار پرچم اسلام شکست خورده بازگشت) [1] .... عمر شکست خود را به 
یارانش نسبت می‌داد و انها را ترسو می‌خواند و یاران وی نیز او را ترسو 
می‌خواندند. رسول خدا (ص) فرمود: فردا همین پرچم را به مردی خواهم 
سپرد که خدا به دست وی فتح را به انجام رساند, او هرگز فرار نمی‌کند. 
مردی است که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را 
دوست می‌دارند. 

بامداد روز بعد فرمود: علی را نزد من بخوانید. 

گفتند: او چندان به درد چشم مبتلا گشته است که قادر نیست دیده 
بکشایدا فرمود:علی: وا ترذ من آذرند. (به هر سختی بود مرا نزد وی بردند 
و من) در برابر او ایستادم. سپس حضرت با اب دهان خود درد چشمم را 
معالجه کرد و اینچنین برایم دعا کرد: پروردگارا! (سوزش و سختی) گرما و 
سرما را از او برطرف کن. 

به: بز کت دعای, آن حخضرت/. تا ان ساعت:رنح کرما.ه سرما از من برطرف 
شده است. 

پرچم را به دست گرفتم و بر قلعه مستحکم یهود یورش بردم و خدای 
متعال انان را شکست داد و فتح و پیروزی را با دست من نصیب : 
فرمود.. 

ی در جراحت برداشتم. با همان وضع نزد پیامبر خدا(ص) 
آمدم. آن حضرت همین که مرا بخ ان حال:" دید کر پبسنت. سپس مقداری از 
اشک دیدگانش برگرفت ۳ ۱۳ مالید که در جا آرام گرفت و از 
سوزش و درد راحت شدم.1- قال علی (ع) یوم الشوری: نشدتکم بالله هل 
فیکم احد قال له رسول الله حین رجع عمر یجبن اصحابه و یجبنونه قد رد 
رایه رسول الله (ص) منهزما فقال رسول الله.لا عطین الرایه غدا رجلا 
دص ی تا 


۳ ادعوا لی علیا فقالوا يا رسول الله (ص) هو رمد ما بطرف 
فقال:جیونی به فلما قمت بین یدیه تفل فی عینی و قال: اللهم اذهب عنه 
احر و البرد فاذهب الله عنی الحر و البرد الی ساعتی هذه, فاخذت الرایه و 
هزم الله المشر کین و اظفرنی بهم.... [2] . 

2 جرحت فی خیبر خمسا یه تحت ای اس فلا را 
مابی بکی و اخذ من دموع عینیه. فجهلها علی الجراحات. فاسترحت من 


رتاش لام 0 هل از این شتا وی ان اس رنه 


حزم. 


در ان وقت قریش اروزی مرا می‌کند 


امیرالمومنین علیه‌السلام در خطبه‌ای که به فتنه‌های بنی امیه اشاره نمود, 
بعد از آنکه یه ظلم و ستم آنها و مذلت مردم اشاره نمود در اواخر خطبه 
فرمود: در ان زمان قریش ارزو می‌کند ای کاش مرا دوباره ببیند (هر چند) 
در مقابل دنیا و هر چه در ان است. هر چند به مقدار (ی اندک همچون) 
دوشیدن چند شتر باشد می‌خواهد تا قبول کنم از ایشان چیزی را که آمروز 
فرمانده آنها باشم) ابن ابی‌الحدید گوید: کلام حضرت به حقیقت پیوست . 
اهل تاریخ نقل کنند که مروان بن محمد در یوم الزاب وقتی عبدالله بن 
علی (سفاح) را در لشکر خراسان در مقابل خود دید گفت: دوست 
[1] . 

پی نوشت ها: 


از حارالاهاه اشرع اند آنی لحنیه: 


در اين مکان در آینده نهری ایجاد می‌شود 


اف خسن اعدا ار اصتان. نم شا رخ ار وق کت ی که که 
فرمود؛ آیا اگر به شما خبر دهم که روز کاری تمی‌گذرد تا اينکه در این مکان 
نهری ایجاد شده و در آزخ ات جاری می‌شود آپا مرا تصدیق می‌کنید؟ 
اصحاب گفتند: آیا چنین چیزی خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: آری به خدا قسم گویا نهری را می‌بینم در این مکان که در 
آن [ جاری است و کشتیها حرکت می‌کنند و مردم از آن استفاده 
می‌برند, و همانگونه شد که حضرت خبر داد. [11] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 41 ص 283. 


داوری چون حضرت داوود 


امیرالمومنین روزی به مسجد آمد, جوانی را دید که می‌گرید و مردم 
مشغول آرام کردن وی هستند, حضرت فرمود: برای چه هت کرنین ۲ کفیت: 
یا امیرالمومنین شریج قاضی به ضرر من قضاوتی کرده که نمی‌دانم 
چیست؟ سپس ادامه داد: اين چند نفر اشاره به عده‌ای که انجا بودند کرد- 
با پدرم به سفر رفتند, ایتها. آهدتذ.ولی بدرم نیامد. پرسیدم پدرم چه شد؟ 
گفتند: او مرد, گفتم: مال او چه شد؟ گفتند:پدرت مالی باقی نگذارده 
است. من آنها را نزد شریح قاضی بردم, او آنها را قسم داد, ولی من 
می‌دانم که یدرم وقتی به سفر می‌رفت اموال بسیاری همراه داشت. 
حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: بروید نزد شریح, همگی نزد 
شریح آمهدتد. 

حضرت فرمود: ای شریح میان اینها چگونه قضاوت کردی؟ شریح گفت: یا 
امیرالمومنین این جوان ادعائی نسبت به این افراد داشت که مدعی است 
ان سار اه ون سس نت اشت صی از ترا 
سئوال کردم و پدرش مرده است, از مال او پر سیدم, 1 صالن 
باقی نگذارد. 

به جوان گفتم: آیا بر ادعای خودت شاهدی داری؟ گفت: نه. من نیز (طبق 
قانون قضاوت) اینها را قسم دادم, اینها نیز قسم خوردند. 

امیرالمومنین (که بر اسرار و غیبت آگاهی دارد) فرمود: هیهات (هرگز) ای 
شریح آیا این‌گونه داوری می‌کنی؟ شریح گفت: پس چگونه؟ فر مود: به خدا| 
سوگند در میان اینان چنان داوری کنم که هیچکس قبل از من جز داود 
پیامبر صلی الله علیه واله چنین نکرده باشد! سپس به قنبر فرمود: ای قنبر 
مأمورین شرطة الخمیس [ 1] را صدا| بزن» افتقد. یر ۳ به هر کدام / 
آن منهمین یک‌نفر فافون گماشت. آنگاه به صورت آنها نگاه نموده فرمود: 
چه می‌گوئید؟ آیا می‌بندارید مرن نمی‌داتم با پدر جوان چه کرده‌اید؟ اگر 
چنین باشد من نادان خواهم بود! سیس فرمود: صورت اینها را بیوشانید و 
از هم جدا کنید, هر کدام را با صورتهای پوشیده همراه با ماموری کنار یکی 
از اسطوانه‌ها قرار دادند. 

حضرت امیر علیه‌السلام به نویسنده (منشی) خود بو نام عبدالله بن 
ابی‌رافع فرمود: صحیفه و دواتی بیاور (تا اقرار این گروه را بنوبسید) 
امیرالمومنین در جایگاه داوری نشست و مردم اطراف حضرت نشستند, 
حضرت فرمود: وقتی من تکبیر گفتم شما نیز تکبیر بگوئید. 

آنگاه فرمود تا نین اد آنما را آوردند و مقابل حضرت نشاندند و صورتشر را 
باز کردند. حضرت به نویسنده خود فرمود: اعترافات او را بنویس, آنگاه 


حضرت به آن مرد فرمود: آن هنگام که با اين جوان حرکت کردید چه روزی 
بود؟ مرد گفت: در فلان روز فرمود: در چه ماهی؟ گفت: فلان ماه 
فرمود: چه سالی؟ گفت:فلان سال. فرمود: وقتی پدر این جوان مرد شما 
در چه منطقه‌ای بودید؟ گفت: در فلان منطقه, فرمود: در خانه چه کسی 
فوت کرد؟ گفت: منزل فلان بن فلان فرمود:بیماری او چه بود؟ گفت: فلان 
بیماری, فرمود: چند روز بیماری او طول کشید؟: گفت: فلان مقدار, 
فرمود: در چه روزی مرد, چه کسی او را غسل داد و کفن کرد و چه کفنی 
بر او پوشاندند؟ چه کسی بر او نماز خواند. چه کسی او را داخل قبر کرد؟ 
سس ار بایان با رو عضرت امیرالمزمتین عبهالساام یر کفت: سامت 
مردم نیز تکبیر گفتند. در این هنگام دیگر دوستان او به تردید افتادند و یقین 
کردند که رفیق انها اقرار کرده است. حضرت دستور داد تا این مرد را به 
زندان برده و فرمود تا نفر بعدی را بیاورند, او را مقابل خویش نشاند, 
صورتش را باز کرد سپس فرمود: هرگز, آیا شما می‌پندارید که من از کار 
فا اخاج نبینتنم: امد دفت: یا امیرالمومنین, من یکی از اينها هستم و با 
کشتن او موافق نبودم و حقیقت را گفت؛ آنگاه یکی یکی دیگران نیز آمدند 
و به قتل و ربودن مال مقتول اقرار کردند, آنگاه حضرت آن نفر اول را نیز 
دوباره احضار کرد 1 و حضرت آنها را مجبور به پرداخت مال 
و تن دادن به کیفر نمو 

در این هنگام ۳ پا امیرالمومنین قضاوت حضرت داود چگونه 
و1 

حضرت فرمود: داود پیامبر از کنار نوجوانانی که بازی می‌کردند عبور کرد 
شنید که بچه‌ها یکی از رفیقهای خود را به نام مات الدین (دین مرد) صدا 
می ز نند و جوانی پاسخ می د هد . 

حضرت به آن جوان فرمود: اسم تو چیست؟ گفت: مات الدین, فرمود: جه 
کسی این اسم را برای تو گذارده؟ گفت: مادرم. حضرت داود نزد فاد 
جوان رفته فرمود: ای بانو نام این پسرت چیست؟ گفت: مات الدین! 
فرمود: چه کسی این نام را بر او نهاده است؟ گفت: پدرش, فرمود: 
جریانش چیست؟ زن گفت: 0 وق مره 
این نوجوان باردار بودم آن عده امتیو ولی شوهرم نیامد, سراغ شوهرم را 
گرفتم گفتند: او مرد, گفتم: اموال او چه شد؟ گفتند: چیزی باقی نگذارد؟ 
گفتم: آبا وضنتی کرد کفززده آری, وصیت کرد که وقتی شما زایمان کردی 
نام فرزندش را خواه پسر باشد یا دختر مات الدین بگذاری! من نیز چنین 
کردم. حضرت داود فرمود: آن گروه را می‌شناسی ؟ گفت: آری, 
فرمود:زنده‌اند یا مرده؟ گفت: زنده‌انده فرمود: یا با هم نزد. آنها .برویم 
آنگاه آنها را از منزلها بیرون آورد و همانند همین حکمی که من کردم 
قضاوت کرد و به زن فرمود: نام یسرت را عاش الدین (دین زنده شد) 


بان اتصون 2 

یی نوشت ها: 

[1] شرط الخمیس, چهار یا پنج هزار نفر بودند که با حضرت بیعت کرده 
بودند تا گوش به فرمان حضرت باشند و حضرت برای نان پیروزی پا 
بهشت را ضمانت نمود. 
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امیرالمومنین روز به. تخد آهده: خوانی. را دید. که می‌گرید و مردم 
مشغول آرام کردن وی هستند, حضرت فرمود: برای چه می‌گریی؟ گفت: 
یا امیرالمومنین شریج قاضی به ضرر من قضاوتی کرده که نمی‌دانم 
چیست ؟ سپس ادامه داد: این چند نفر اشاره به عده‌ای که آنجا بودند کرد- 
با پدرم به سفر رفتند, #اننها آهدند ولی بدرم نیامد. پرسیدم پدرم چه شد؟ 
گفتند: او مرد, گفتم: مال او چه شد؟ گفتند:پدرت مالی باقی نگذارده 
است. من انها را نزد شریح قاضی بردم. او انها را قسم داد. ولی من 
می‌دانم که یدرم وقتی به سفر می‌رفت اموال بسیاری همراه داشت. 
رت امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: بروید نزد شریح, همگی نزد 
شریح آمدند: 

0 ۳ و 0 7 فرا: 2 
اینها با پبدر او به سفر رفته‌اند ولی پدرش برنگشته است من از اینها 
سئوال کردم نک پدرش مرده است. از مال او پرسیدم. گفتند : مالی 
باقی نگذارد. ِ 

به جوان گفتم: آیا بر ادعای خودت شاهدی داری؟ گفت: نه, من نیز (طبق 
قانون قضاوت) اینها را قسم دادم, اینها نیز قسم خوردند. 

امیرالمومنین (که بر اسرار و غیبت آگاهی دارد) فرمود: هیهات (هرگز) ای 
شریح آیا این‌گونه داوری می‌کنی؟ شریح گفت: پس چگونه؟ فر مود: به خدا 
سوگند در میان اینان چنان داوری کنم که هیچکس قبل از من جز داود 
پیامیر صلی الم نله و له چنین کروهنا شا میس فین رو آی فند 
مأمورین شرطة الخمیس [ 1] را صدا| بزن» افننه: یر به هر کدام از 
آن منهمین یک‌نفر ۳ گماشت. آنگاه به صورت آنها نگاه نموده فرمود: 
چه. می کوتید: آبا می‌بندارید. من تمق‌داتم. با بدر خوان: چه. کزده‌اید؛ اکر 
چنین باشد من نادان خواهم بود! سیس فرمود: صورت اینها را بیوشانید و 
از هم جدا کنید, هر کدام را با صورتهای پوشیده همراه با ماموری کنار یکی 
از اسطوانه‌ها قرار دادند. 

حضرت امیر علیه السلام به نویسنده (منشی) خود ۷0 نام عبدالله بن 
ابی‌رافع فرمود: صحیفه و دواتی بیاور (تا اقرار این گروه را بنوبسید) 
امیرالمومنین در جایگاه داوری نشست و مردم اطراف حضرت نشستند, 


حضرت فرمود: وقتی من تکبیر گفتم شما نیز تکبیر بگوئید. 

آنگاه فرمود تا یکی از آنها را آوردند و مقابل حضرت نشاندند و صورتش را 
باز کردند, حضرت به نویسنده خود فرمود: اعترافات او را بنویس, آنگاه 
حضرت به آن مرد فرمود: آن هنگام که با این جوان حرکت کردید چه روزی 
بود؟ مرد گفت: در فلان روز» فرمود: در چه ماهی؟ گفت: فلان ماه؛ 
فرمود: چه سالی؟ گفت:فلان سال, فرمود: وقتی پدر این جوان مرد شما 
در چه منطقه‌ای بودید؟ گفت: در فلان منطقه, فرمود: در خانه چه کسی 
فوت کرد؟ گفت: منزل فلان بن فلان فرمود:بیماری او چه بود؟ گفت: فلان 
بیماری, فرمود: چند روز بیماری او طول کشید؟: گفت: فلان مقدار, 
فرمود: در چه روزی مرد, چه کسی او را غسل داد و کفن کرد و چه کفنی 
بر او پوشاندند؟ چه کسی بر او نماز خواند, چه کسی او را داخل قبر کرد؟ 
بش از بایان بازجوتی, حضرت اس رالمومنین علیه‌السلام تخیر گمت, تمامن 
مردم نیز تکبیر گفتند. در این هنگام دیگر دوستان او به تردید افتادند و یقین 
کردند که رفیق انها اقرار کرده است. حضرت دستور داد تا این مرد را به 
زندان برده و فرمود تا نفر بعدی را بیاورند, او را مقابل خویش 0 
صورتش را باز کرد سپس فرمود: هرگز, آیا شما می‌پندارید که من از کار 
شتما اخام نیتنزم. آن مرد گفت: یا امیرالمومنین, من یکی از اينها هستم و با 
کشتن او موافق نبودم و حقیقت را گفت؛ آنگاه یکی یکی دیگران نیز آمدند 
و به قتل و ربودن مال مقتول اقرار کردند, آنگاه حضرت آن نفر اول را نیز نیز 
دوباره احضار کرد وت و حضرت نها را مجبور به پرداخت مال 
و تن دادن به کیفر نمو 

در این هنگام و پا امیرالمومنین قضاوت حضرت داود چگونه 
هد؟ 

حضرت فرمود: داود پیامبر از کنار نوجوانانی که بازی می‌کردند عبور کرد 
شنید که بچه‌ها یکی از رفیقهای خود را به نام مات الدین (دین مرد) صدا 
می ز نند و جوانی پاسخ می د هد . 

حضرت به آن جوان فرمود: اسم تو چیست؟ گفت: مات الدین, فرمود: جه 
کسی این اسم را برای تو گذارده؟ گفت: مادرم, حضرت داود نزد شاد 
جوان رفته فرمود: ای بانو نام این پسرت چیست؟ گفت: مات الدین! 
فرمود: چه کسی این نام را بر او نهاده است؟ گفت: پدرش, فرمود: 
جریانش چیست؟ زن گفت: و آن. قوقغ: مرن نه 
این نوجوان باردار بودم آن عده آمدند ولی شوهرم نیامد, سراغ شوهرم را 
گرفتم گفتند: او مرد, گفتم: اموال او چه شد؟ گفتند: چیزی باقی نگذارد؟ 
گفتم: آیا وضیتی کرد؟ گفتند؛ آری, وصیت کرد که وقتی شما زایمان کردی 
نام فرزندش را خواه پسر باشد یا دختر مات الدین بگذاری! من نیز چنین 
کردم. حضرت داود فرمود: آن گروه را می‌شناسی ؟ گفت: آری, 


فرمود:زنده‌اند یا مرده؟ گفت: زد تفن فرمود: جبا باه ند انها رم 
آنگاه آنها را از منزلها بیرون آورد و همانند همین حکمی که من کردم 
قضاوت کرد و به زن فرمود: نام پسرت را عاش الدین (دین زنده شد) 
بگذار الحدیث. [2] . 

پی نوشت ها: 

[ 1 شرط الخمیس, چهار يا پنج هزار نفر بودند که با حضرت بیعت کرده 
بودند تا گوش به فرمان حضرت باشند و حضرت برای آنان پیروزی پا 
بهشت را ضمانت نمود. 

[2] الفروع من الکافی ج 7. ص 371. 


دلهای خود را آماده کنید 


امیرالممنین علیه‌السلام فرمود:این پرچم فتنه و فساد (در اخر الزمان) 
پرچم گمراهی است که بر محور ضلالت برپا شده است و با شاخه‌هایش 
پراکنده گردیده (همه جا را فراگیرد) شما را به پیمانه خود وزن کند و با 
دست خود شما را می‌کوبد, قائد و پرچمدار آن پرچم از ملت اسلام خارج و 
بر گمراهی ایستاده است. پس دز آن روز از شما (مسلمانان) باقی نماند 
ش ته مانده‌ای مانند آنچه که در ته دیگ باقی است پا خرده‌ای جون دانه 
خردی که در ته جوال می‌ماند. 

آن پرچم گمراهی شما را له می‌کند مانند مالیدن چرم دیاغی و می‌کوبد 
مانند کوبیدن کشت درو شده., مومن خدایرست را از شما جدا می‌کنند 
قح سب وا از دانه کوچک بیرون می‌کشد. (رهبران و 
بزرگان و افراد دیندار را از شما می‌گیرند). 

اين راهها شما را 0 تاریکیها شما را چگونه ويران و سرگردان 
می‌کند؟ دروغها چطور ‏ شما را فریب می‌دهد از ز کچا شما را آورده و چگونه 
باز می‌گردانند؟ 

پس برای هر مدتی سرانجامی است و برای هر غائبی بازگشتی. از عالم 
ربانی خودتان بشنوید و دلهای خود را اماده کنید. چون شما را صدا زنند 
بیدار شوید. 

رهبر و پیشوای هر گروهی باید به گروه خود راست گوید و با خاطری جمع, 
ذهن زیرک خود را آماده کند. 

پس آن عالم ربانی مسأله را بر شما شکافت همچون شکافتن دانه مهر و 
پوست کند ن را مانند کندن پوست درخت برای بیرون اوردن شیره 
درخت. انگاه که پرچم گمراهی بلند شود و باطل در جایگاههای خود جای 
گیرد, جهل و نادانی بر مرکبهای خود سوار شود, طغیان و فتنه بسیار شود 
دعوت کننده به راه حق کم شود و روزگار همچون درنده گزنده و شتر نر 
(وحشی) حمله‌ور شود. , 
صدای باطل پس از (مدتی) خاموشی بلند شود و مردم در محور گناهان با 
یکدیگر برادر شوند و بر اثر دین از هم دور شوند (هر که دیندارتر باشد 
مطرود است) بر سر دروغ با یکدیگر دوست گشته و بر سر راستی دشمن 
شوند؛ در آن زوز کار فرزندان سبب خشم (و غصه والدین) و باران سیب 
گرما می‌شود, مردمان پست فراوان و افراد نیک کمیاب شوند. 

اهل آن زمان چون گرگها هستند, و حاکمان آنها درنده, مردم ضعیف, 
طعمه‌ها و فقرا مردگان باشند. راستی از میان رفته. دروغ شایع شود 
دوستی در زبان (و ظاهر) باشد و دشمنی در دل. فسق و فجور موجب 


نسبت باشد (فرزندان ناپاک زیاد شوند) و عفت و پاکدامنی موجب 
شگفتء ۰ 9 اسلام مانند پوستین وارونه پوشیده شود [1] (به احکام مخالف 
دین» به نام دین عمل کنند). 

پبی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغة. 


امیرالمومنین علیه‌السّلام فرمود: «و یحیا للطالقان فان للّه تعالی بها کنوزا 
لیست من ذهب و لا فضة, و لکن بها رجال مومنون عرفوا الله معرفته و 
هم انصار المهدی فی آخر الزمان؛ خوشا به حال طالقان, همانا برای 
خداوند در این شهر گنجهاتی است که از طلا و نقره نیستند. بلکه انجا 
مردانی هستند موّمن که خدا را انطور که باید شناخته‌اند و ایشانند یاوران 
مهدی در اخر زمان.» [1] . 


ار روص 9و2 


در شعله‌های فتنه مومن می‌ سوزد 


امیرالممنین ن علیه السلام فرمود: ۱ ۱ 

آگاه باشید: پدر مادرم فدای کسانی که نامهای انها در اسمان مشهور و 
معروف و در زمین ناشناخته‌اند. 

بدانید و منتظر پیشامدهائی که خواهد آمد باشید. پیشامدهائی که عبارت 
پلست ؛ اینها زمانی است که شمشیر زدن (و تلاش و جهاد با دشمنان) برای 
مومن آسان‌تر است از پیدا کردن یک درهم حلال. اینها زمانی می‌شود که 
گیرنده از بخشنده اجرش بیشتر باشد, زمانی که مست شوید نه از شراب 
بلکه از ناز و نعمت. قسم می‌خورید بدون اینکه ناچار باشید, دروغ گوئید 
بدون اینکه در تنگنا باشید. زمانی که بلا شما را بگزد همچنان که پالان 
شتر, کوهان آن را می‌گزند, چقدر این رنج و زحمت طولانی است و امید 
(رهائی) د9ر است. ای مردم این افسار حیوانی که بر پشت ان بارها 
سنگین (از گناه یا هوی و هوس) حمل می‌کند از دست بیندازید, و از 
سلطان (عادل) خود فاصله نگیرید که از اعمال زشت خود ها 
خویشتن را بر کرده خود مذمت خواهید کرد. ۱ 

بی‌باکانه در فوران ان فتنه‌ای که به شما روی می‌اورد فرو نروید, از 
راههای آن بپیچید و میان راه را برای آن باقی گذارید. 

به. جان: خودم سوکند که در شعله‌های آن قفنه مقمن هی‌شوزد و غیز 
مسلمان سالم می‌ماند. 

همانا مثل من میان شما چون چراغی است در تاریکی. هر که داخل گردد 
از غهر ان استفاده کند. آی. فردم. بشتوید و حفطظ. کنید و. کوش دلتان .را 
حاضر کنید تا بفهمید. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغة. 


دفع بلاها بواسطه اهل بییت 


امیرالمومنین علیه‌السّلام در ضمن مباحثی طولانی که با جاثئلیق (عالم 
بهودی)مطرح نموده فرمود: ِ ۱ 

بعد از من و این قوم (بنی امیه) و گذشت مدتی از روزکار, کسانی بر 
مردم حکومت خواهند کرد که دین خدا را تغییر داده و سخنان او را دگرگون 
کنند و دوستان خدا را بکشند, به واسطه ایشان بدعتها زیاد شود و سنتهای 
(اسلامی) از بین برود تا اینکه زمین از ظالم و ستم و بدعت پر شود. 

پس از آن خداوند به واسطه ما اهل بیت (خاندان پیامبر صلی الله علیه و 
آله) تمام بلاها را ار انها که به .وین خدا دعوت می‌کنند برمی‌دارد پس از 
آنکه به بلاهای سخت مبتلا شده باشند, تا اینکه سرانجام زمین را از عدل و 
داد پر کند همچنان که از ظلم و ستم پر شده باشد. 

امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: همانا این امت به هفتاد و سه گروه 
متفرق شوند, سوگند به آنکه جانم به دست اوست تمامی أّ گروهها 
هی کر آهند مکر آنکه ارم سرفی کنو و ار ان من اش [1] . 


پی نوشت ها: 


در میان شما اندکی بیش نخواهم ماند 


بانوئی به نام ام موسی کق: تفن از دختران حضرت امیر علیه‌السلام را 
نگهداری می‌کرد گوید: شنیدم حضرت به دخترش ام کلثوم می‌فرمود: دختر 
فکر می‌کنم من در میان شما اندکی خواهم بود؟ 

ام کلثوم گفت: چطور بابا؛ حضرت فرمود: من پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم را در خواب دیدم که غبا ر از صورت من پاک می‌کرد و می‌فر مود: 
یا علی بر عهده تو چیزی نیست.؛ وظایف خود را انجام دادی. سه روز از اين 
جریان نگذشت که حضرت مورد ضربت قرار گرفت. ام کلثوم فریاد زد و 
ناله نمود. حضرت فرمود: دخترم چنین نکن همانا من پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله وسلم را می‌بینم که با دست به من اشاره نموده می‌فرماید: پا 
و ایا مات ای ما 1 


[1] الارشاد, ص 18. 


دو مادر و یک فرزند 


در زمان خلافت عمر دو زن بر سر کودکی نزاع می‌کردند و هر کدام او را 
فرزند خود می‌خواند, نزاع به نزد عمر بردند, عمر نتوانست مشکلشان را 
حل کند از این رو دست به دامان امیرالمومنین علیه‌السلام گردید. 
امیرالمومنین علیه‌السلام ابتداء آن دو زن را فراخوانده آنان را موعظه و 
نصیحت و ولیکن سودی نبخشید و ایشان همچنان به مشاجره خود 
ادامه می‌دادند. 
امیرالمومنین علیه السلام چون این دستور داد اره‌ای بیاورند, در اين موقع 
آن دو زن گفتند: یا امیرالمومنین! می‌خواهی با اين اره چکار کنی؟ 
امام علیه‌السلام فرمود: می‌خواهم فرزند را دو نصف کنم برای هر 
کدامتان یک نصف! از شنیدن این سخن یکی از ان دو ساکت ماند. ولی 
دیگر فریاد برآورد: خدا را خدا را! يا اباالحسن! اگر حکم کودک این است 
که باید دو نیم شود من از حق خودم صرفنظر کردم و راضی نمی‌شوم 
عزیزم کشته شود. 
آنگاه امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: الله اکبر! این کودک پسر توست و 
اگر پسر آن دیگری می‌بود او نیز به حالش رحم می‌کرد و بدین عمل راضی 
نمی شد؛ در این موقع آن زن هم اقرار به حق نموده به کذب خود اعتراف 
کرد, و به واسطه قضاوت آن حضرت علیه‌السلام حزن و اندوه از عمر 
برطرف گردیده برای ان حضرت دعای خیر نمود. [1] . 
در اذکیاء ابن‌جوزی امده: مردی کنیزی خریداری نموده. پس از انجام 
معامله, مدعی کودنی او گردیده خواست معامله را بهم زند, فروشنده 
انکار می‌کرد, نزاع به نزد ایاس بردند ایاس کنیزک را ازمایش نموده به 
وی گفت: کدامیی از دو پایت درازترست؟ گفت: این یکی, ایاس پرسید آپا 
شبی را که از مادر متولد شدی به خاطر داری؟ گفت: اری, در این موقع 
ایاس به خریدار رو کرده, گفت: او را تز کرذان! او را برگردان! 
یز آورده: فردی خالی: را نف نراد تتخحصی نهد وذیعت تما و پس از چندی 
مال خود را از طرف مطالبه نمود, طرف انکار نموده منکر ودیعه گردید, 
نزاع به نزد ایاس بردند. مدعی به ایاس گفت: من مالی را نزد این شخص 
به امانت گذاشته‌ام, ایاس پرسید؛ در آن موقع چه کسی حاضر بود؟ گفت 
در فلان محل مال را ؛ به او تحویل دادم و کسی حاضر نبود, ایاس پرسید چه 
چیز آنجا بود گفت: درختی, ایس به او گفت: حال به نزد درخت برو و 
فدری به. آن نتگر: شاید. واقع قضیه معلوم گرد شاید مالت: را در زیر آن 
درخت خاک کرده و فراموش نموده‌ای و با دیدن درخت پادت بياید, مرد 
رفت.: ایاس به منکر گفت: بنشین تا طرف ت نو حر ود ایاس به کار قضاوت 


خود مشغول شده پس از زمانی به آن مرد رو کرده, گفت: رسای ری ار 
مرد به درخت رسیده؟ گفت: نه, در اين موقع ایاس گفت: اه سر وا 
تو خیانتکاری, و مرد اعتراف نموده گفت: مرا ببخش! خدا تو را ببخشد؛, 
ایاس دستور داد او را بازداشت کنند تا این که آن شخص برگشت, ایاس به 
او گفت: خصم تو اعتراف نمود مالت را از او بگیر.... [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] ارشاد. مفید, قضایاه علیه السلام فی خلافه عمر. 
[2] اذکیاء الباب الثانی عشر. ص 66. 


دیه فرزند به عهده توست 


از نی بدکاز تزد مر زاو دادن کمن ادا اور مدید تموده. انگاه 
احضارش کرد. زن سخت بهراسید و از شدت فزع او را درد زاییدن عارض 
شده به خانه‌ای پناه برد و پسری از او متولد گردید نوزاد پیوسته گریه 
می‌کرد تا اين که در‌گذشت. عمر از شنیدن این خبر بسیار ناراحت گردید, 
ترسی فوق العاده به او دست داد. گروهی از مجلسیان او را دلداری داده 
و گفتند: ای خلیفه! چیزی بر تو نیست. عمر گفت: بروید و مسأله را از 
فرمود: اگر اجتهاد کرده اين حکم را : 1 و اگر 
بدون تأمل گفته‌اید باز هم خطا رگ و انکان بة عمر قرهون: ذیه 
فرزندت بر عهده‌ات تا نفد [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] فروع کافی کتاب الدیات باب النوادر. تهذیب کتاب الدیات, باب 
الزیادات حدیث 6. شرح نهح‌البلاغه, ابن ابی‌الحدید. 


در اجرای حد هیچ انتظاری نیست 


ننه: تفر و حضرست آمیر. علبه‌السلام بر ژنای مردی, واه دنه آن 
حضرت به آنان فرمود: چهارمی شما کجاست؟ گفتند: الان می آید. آن 
حضرت علیه‌السلام دستور داد هر سه نفر را حد بزنند و فرمود: در اجرای 
تساه ریسفت 0 

پی نوشت ها: 


[1] تهذیب, کتاب الحدود, باب حدود الزناء حدیث 190. 


ذکر همیشگی حضرت امیرالمومنین 


یکی از ویژگی‌های امام علی علیه السلام آن بود که همواره به یاد خدا بود, 
و در هر حال ذکر می گفت ,ٍ 

و ذکر همیشگی حضرت «] لح لله» بود, 

که مدام از زبان ۱ مبارکش جاری می‌شد. 

وقتی لباس نو می‌پوشید, 

آنگاه که سوار اسب هر 


ی رب و حملنا فی ابر و البَحْرِ و رَرقنا من الطیبات وقصّنا 
(حمد 1 که ما را کرامت بخشید و در صحرا و دریا وسیله سواری 
عطاکرد, و از روزي پاکیزه روزی داد و بر بسیاری از آفریدهها ما را برتری 
بخشید.) ۹ 

و با آیه 3 سوره زخرف را می‌خواند که: 

«سْیحان الدی سَخْرلنا هدا و ماکنا له مُفرنین و انا الی زبنا لمَتْقلبُون» رب 
اعف رل دنویی انه لاعف الرروت الا ات ۱ 
(پااک و برتر است خدائی که این 9 را تسلیم من نمود که هرگز بر آن 
قدرت نداشتیم, و بازگشت ما به سوی خداست.) 

و بعد می‌فرمود: 

خدایا مرا ببخش که همانا بخشاینده گناهان, کسی جز تو نیست. 

و وقتي از خانه بیرون می‌امد, می‌فرمود: 

بسم‌الله [2] . 

ی می‌فر مود: 

(بسم‌اللّه الَحمن الرَحیم) [3] . 

[1] صفین ابن مزاحم ص 132 - و - جواهر المطالب ج 1 ص 269. 

[2] صحیح ترمذی, وسنن نسائی, و الموافقات حافظ, و کتاب صفین 
ابن‌مزاحم ص‌132,. جواهر المطالب ج1 ص 269. 

[3] امالی شیخ صدوق ص 246. 


زمخشری در تفسیر کشاف و فخررازی در تفسیر کبیر و در سایر کتابها 
چون تفسیر روج البیان و تفسیر ثعلبی و غیره نقل کرده‌اند که از پیغفمبر 
اکرم (ص) سوال کردند ذوی القربی چه کسانی هستند. 

فرمود: علی(ع) و فاطمه و حسن و حسین (علی(ع) هم‌السلام) 

فخر رازی می‌نویسد مورد اتفاق همه اصحاب است که پیغمبر ایشانرا ذوی 
القربی معرفی نموده یعنی همان کسانی که دوستیشان مزد رسالت است. 
برگزید و دوستیشان را واجب فرموده. در جلد نهم بحارالانوار باب فی ان 
حب علی(ع) ایمان و بغضه کفر. روایات مفصلی در حدود پنجاه برگ ذکر 
کرده با اسنادی که از طریق عامه رسیده از رسول خدا| (ص) که فرمود 
دوستی علی(ع)ایمان و دشمنیش کفر است. يا علی(ع) دوست نمی‌دارد 
ترا جز موّمن و دشمن نمی‌دارد تو را جز کافر یا منافق این قسم روایات را 
بیشتر از طریق عامه نقل نموده است. 

بیشتر فرقه‌های اسلامی ذکر ال محمد (ص) را در صلوات تشهد, لازم 
می‌دانند مخصوصا فتوای شافعی بر اینست که اکر کسی عمدا صلوات بر 
ال را در تشهد نماز ترک کند نمازش باطل است. 

مالکی‌ها قائل باستحباب شده‌اند. غرض انستکه ال محمد با محمدند (ص) 
و میان ایشان با پیغمبر جدائی نیست. حتی نهی شده که در صلوات 
علی(ع) فاصله بیفتد اللهم صلی علی(ع) محمد و علی(ع) آل محمد بلکه 
بگویند اللهم صلی علی(ع) محمد و آل محمد. بلی منظور دوستی محمد و 
آل ((ص) بود که باید در دل جای بگیرد آثار عظیم محبت اهلبیت (ع) عرض 
شد وقتی است که دوستی در دل جایگزین شود جوری شود که کم نشود و 
از بین نرود تا انشاءالله همراه خود بگور ببریم. 

اگر در دل حب و ملک و زن و طلا و ریاست, جاه و شهرت و دیگر محبتهای 
جزتی باشد دیکز کجا جائی برای دوستی علی(ع)می‌ماند این دل خراب 
شده دیگر کجا جای مهمان عزیز است. 

داخل حصن علی(ع) هستند چون عشاق او 

لدّت جئّت برد از شوق او, مشتاق او 

مهر او, مهر خدا و قهر او, قهر خداست 

طعم نار دوزخ‌اند ضربت شلاق او ِ 

ذات حق لولا علی(ع) در خلقت لولا که گفت 

حامی دین محمّد هادی افقّت علی(ع) است 


تالی خلق عظیم احمدی اخلاق او 
می کند شمس نبوت؛ جلوه در افاق او 
منبع : کرامات العلویه. علی میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


ذکر راز خزینه‌دار معاویه 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: معاویه را خزانه‌داری بود به نام جبیر خابور 
که مادری پیر در کوفه داشت. روزی به معاویه گفت: من مادری پیر در 
کوفه دارم. مشتاق دیدار او هستم, اجازه بده بروم او را ببینم و حق مادری 
۱ 

معاویه گفت: با کوفه چه کار داری؟ در آنجا مرد جادوگر کاهنی [1] است 
به نام علی بن ابیطالب, من در امان نیستم که تو را گمراه کند 

جبیر گفت: مرا با علی چه کار؟ من به دیدن مادرم می‌روم تا حق مادری او 
را ادا کنم. معاویه بار دیگر سخن خود را تکرار کرد ولی در اثر اصرار جبیر 
اجازه داد و او به کوفه امد حضرت علی علیه‌السلام وقتی جبیر را دید به او 
فرمود: اگاه باش (ای جبیر) که تو گنجی از گنجهای خداوند یات و 
معاویه پنداشته است که من جادوگر و کاهن هستم و اینرا با تو در میان 
گذارده است. 

عرض کرد: همینطور است به خدا قسم این چنین پنداشته است. فرمود: با 
تو مالی است که آنرا در عین التمر [2] پنهان کرده‌ای, عرض کرد: راست 
تا او را اه ی سا [3] . 

[1] کاهن کسی است که اخبار غیبی را از ستارگان یا اجنه نقل کند و 
21| تام مکا نی آزییت: 

[3] بحارالانوار. 


رشد فکر دینی کودک 


یکی از ابعاد تربیت. رشد «فکر دینی» کودک است که همرام با رشد حس 
کنجکاوی باید خداشناسی و دیگر مبانی اعتقادی را به کودکان آموخت. 

امام علی ِ ۳ کودکان خود .زا در ستین. اغازین زتدکی. به 
در اینجا ۱ لازم است. 

«لمّا کان العبّاسن و رَیْتبِ - ولد علیه علیه السلام - صغیرین قال عَلی 
علیه السلام لاس 

قَل واحة, 

فقال واجد. 

فقال - قل ائُنان, 

قال:- آستحي آن آَفول بالاسان ا وخ فلت وا 
ققل علم عَّه نم اتف الی. ریت2 عازن 


ققالت: یا تا أحشا؟ 

قال: تَعَم با بتیت ی آوّلاُنا اکبادتا: 

ققالث: ۳ با و خبان لایِجتمعان في جَلب اه ۳ ان و حثٌ الاءولاد, و 

ی آناع الب له خالضا: 
عَلمن بهما خبا.» [1] . 

( که عبّاس و زينب, دو فرزند علی علیه السلام در سنین کودکی 

بودند, 

روزی علی علیه السلام به فرزند خود عباس فرمود: 

فرزندم بگو: یک 

حضرت فرمود: بگو دوء ِ 7 

عباس گفت: خجالت می‌کشم با زبانی که یک گفتم دو بگویم. 

امام علی علیه السلام از عقل و هوش و درایت فرزند خود بسیار مسرور 

شده, چشمان فرزند خود را بوسید. 

انگاه به زینب کبری علیها السلام که در طرف چب قرار گرفته بود نگاه 

کرد. 

ژزینب پر سید. 

پدرجان آیا ما را دوست داری؟ 

آمام علی علیه السلام فرمود: 

آری دخترم. فرزندان ما جگر گوشه هایمان هستند. 


5 اننان, 


زینب علیها السلام گفت: 

پدرجان دو محبّت که در قلب مومن جمع نمی‌گردد. 

«حخب خدا» 

و «جْب اولاد» ۱ 

و اگر از محبّت ما گریزی نیست. پس عطوفت و شفقت از آن ما و محبّت 
خالصانه از آن خداست. ۲ 

این سبب شد که مهر و عاطفه علی علیه السلام به آن دو فزونی گیرد. 


[1] مستدرک الوسائل جح 15 ص 215. 


روش بازداری کودک 


برای امام علی علیه السلام چند مشگ عسل به عنوان بیت المال آوردند. و 
چند روزی گذشت, 

وفتن حضرت: خواست. آن. را تقسیم کند. متوخه شد که غسل بکی. از 
مشک‌ها دست خورده است. 

قنبر را فراخواند, و قاطعانه پرسید: 

تا نت عسل برداشت؟ 

قنبر گفت 

یکی از ها شما. 

امام علی علیه السلام در اینجا دو کار مهم انجام داد که از نظر 
روانشناسی تربیتی. بسیار ارزشمند است: 

ال اینکه آن کودک را نکوهش کرد. 

دوم آنکه تنها به سرزنش و نکوهش اکتفاء نکرد. 

بلکه مقداری پول به قنبر داد و فرمود: 

برو در بازار یک رطل از بهترین عسل خریداری کن و بیاور تا بچه‌ها 
بخورند. 

چون سیر باشند دست به مشک عسل بیت‌المال. نمی‌زنند. 

یعنی برای باز داری کودک, تنها تنبیه وسر کوفت کافی نیست, 

باید زمینه‌های مناسب برای باز داری را فراهم کرد, 

وفتی در متزل+عسل با شد: و کودی از آن بخورد, دیکر به مشک عسل بیت 
المال دست نمی زند. 

هم اکنون بسیاری از پدران فقط بچه هارا سرکوفت می‌زنند, واز عملی 
باز می‌دا| ند 

اما راه حل مناسبی ارائه نمی د هند؛ 

یک روش جایگزین معژفی نمی‌کنند. که در سرگردانی کودکان بی‌تأثیر 


پی نوشت لا , 


روش خواستن. وبرطرف کردن نیازها 


امام علی: غنلیه السلام فرمود: ۲ 

اگر احساس کنم کسی چیزی را از من می‌خواهد قبل از آنکه نیاز خود را 
ی زیرا حقیقت بخشش و کرم, ناخواسته بخشیدن 
لست؛ 

و به نیازمندان دستور داد که: 

نیازهای خود را بر روی کاغذی بنویسند, تا ذلت و خواری سئوال کردن در 
چهره‌شان نمایان نشود. 

وقتی حارث همدانی در یکی از شب ها خدمت امام علی علیه السلام 
رسید, و دست نیاز به طرف امام علی علیه السلام دراز نمود, ودر خواست 
کمک کرد 

امام علی علیه السلام چراغ را خاموش کرد تا چهره او را ننگرد. و فرمود: 
و ید 


پی نوشت ها: 


[11] کنات العارات: .و تحار الانوارر وشفتهة النجار. 


رنگ کردن مو ها 


یکی از مظاهر تجمّل و زیبائی, رنگ کردن مو است, با خضاب کردن 
زیبائی و حّی سیاسی, مهم بود. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم دستور داد که: 

یر وا الشیب 

«پیری را تغییر دهید» 

که هم از نظر سیاسی و موضع گیری در برابر دشمن مهم می‌نمود, و هم 
از نظر تجمّل و زیبائی موّثر بود. 

رنگ کردن مو در جلب رضایت همسران, نقش دارد. 

همانگونه که مرد از زن, انتظار تمیزی و پاکیزگی دارد. زن هم از مرد 
انتظار زیبائی ِ-ِ«ِ داشت. 
و مر ار اش اصحاب قرار 


گرفت: ۲ 

لو یرت سَیِبّک یا أمیرالمَوّهنینْ علیه السلام 

[بهتر بود که موها را رنگ می‌کردی) 

چضرت پاسخ داد: 

الْحَضابٌ زیت و تخن قَوَمُ فی مُصيتَة 

(خضاب و رنگ کردن مو زینت است. اما ما در مصیبت پیامبریم.) [1] . 


پی نوشت ها: 

]کشت 47 اب کم مستم: لمفیرسن: کم برخت ار امساد آن به این 
شرح است: 

[- مکارم الاخق ص‌ 83: طبرسی (متوفای << 0( 

2 منهاج البراعة ج 3 ص 434: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- بحارالانوار 41 ص165: مجلسی (متوفای ۵1110) 

4 فروع کافی ج6 ص482 ح12: کلینی (متوفای 328ه). 


رنگ لباس ها 


که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اکثر دوران زندگی خود لباس 
سفید می‌پوشید. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] حلية المثقین باب چهارم. 


در سانش ی حوفاه من ارجاظ رفانی انصانبا فرکز ومیدا افرنتنه 
است, باید روح دارای «شادابی» و «پذیرش» باشد. 

یعنی اگر بین روان ی و نیایش, تناسب وجود داشته باشد, نیایش جایگاه 
شایسته خود را خواهد داشت. 

ااه در جان آدفی, ان مي تذاردر 

درمان می‌بخشد, 

رو را دگرگون می‌سازد. 

شگفت آور آنکه در چهارده قرن قبل حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام به 
اک عمیق روانشناسی و نیایش تویجّه داشته و به روانشناسی نیایش, 
[ ااخلوی اقتاا واژبارا فد أَفبلَ قاخملوها عَلی النّوَافل, وادّا و 
فافتصوا بهَا علی القرائْض. 

(دل‌ها را روی آفزدن و نشاط, و پشت کردن و فراری است. پس آنگاه که 
نشاط دارند آن را بر انجام مستحبّات وا دارید, و آنگاه که پشت کرده 
بی‌نشاط است., به انجام واجبات قناعت کنید.) [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] حکمت 312 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که اسناد آن به 
این شرح است: 

2- اصول کافی ج1 ص 48 ح1: کلینی (متوفای 8 ه۵) 

سور ععالم الحکم ی <2:عاسی فصاعی(مق‌های 254و) 

4- ربیع الابرار جح 1 ص 3 2 ب [: زمخشری معتزلی (متوفای 39 0( 

5- نهاية الارب 3 8 ص‌‌ 1 1: نویری شافعی (متوفای 2 .۰ 

6- روضة الواعظین ص 414: ابن فثال نیشابوری (متوفای 508ه) 

7- غرر الحکم ص 113 : ج 2 ص 5:44: آمدی (متوفای 588 ه) 

8- الحکمة الخالدة ص‌ 112 ابن مسکویه (متوفای 421 0 


امام علی علیه السلام تلاش می‌کرد تا فرهنگ شهادت طلبی رواج 
۳ ازادی خواهان جهان از هر گونه مشکل و ترور و وحشتی نهراسند, 

و تن به ذلت نسپارند, 

که در پایان نامه‌ها از شهادت طلبی می‌نوشت. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پایان نامه به مالک اشتر نوشت: 

و آن بَحْتم لی و لک بالسَعادة والشهادة 

(و از خدا می‌خواهم که پایان عمر من و تو را با سعادت و شهادت پایان 
دهد.) [1] . 

پی نوشت ها: 


11 ناهه. 197 ۶ ده نهغالبلاغه معجم الففهرس عجمد ذشتی, 


امام علی علیه السلام لشگر را برداشته و راه عراق را در پیش گرفت و از 

رهش آها واه فسات اه سس هار ند ها را 

می‌پیمود و روزها پنهان می‌شد تا وقتی که خود را به دهانه آن دژه که 

دشمن دور آن مر گرفته بود رسانید. 

و چون بدانجا رسید به همراهان خود دستور داد. 

دهان اسبان را بیندند و آنها را در جایی متوقثف کرد و خود در سویی دیگر 

قرار گرفت. 

عمروبن عاص که چنان دید, به خیال خود دانست که با اين تدبیر شکست 

حتمی است - در صدد کار شکنی بر آمده - به خلیفه اوّل گفتز 

وجود دارد که خطرشان برای سربازان ما بدتر از دشمن است, به نزد علی 

برو و از او اجازه بگیر تا به بالای ده برویم. 

خلیفه اوّل پیش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آمد و سخن عمرو 

ای ات یام مت اس ناه 

خلیفه اوّل بازگشت و به آنها گفت: 

علی به من پاسخی نداد. 

عمدهعاص آار ختص ها را فرستاد مس اه مت 

تو قدرت بیشتری در سخن داری. 

ولی خلیفه دوم نیز وقتی سخن عمرو بن عاص را برای علی علیه السلام 

اظهار کرد با سکوت ان حضرت مواجه شد. 

عمرو بن عاص که وضعیت را اینگونه دید به سربازان اظهار کرد: 
نمی‌توانیم خود را به هلاکت اندازیم, بیایید تا به بالاای دزه برویم . 

ولیدبا محالفت شدید ربا ان اجه شدم هی کفتنه: 

ما دست از اطاعت و فرمانبرداری فرمانده خود بر نمی‌داریم. 

بدین ترتیب در همان جایی که علی علیه السلام دستور داده بود, ماندند و 

چون نزدیکی‌های سییده صبح شد, علی علیه السلام دستور حمله داد و 

لشگریان از هرسو به دشمن حمله کردند. ۱ , 

اعراب بنی سلیم تا خواستند به خود ایند و اماده جنگ شوند, شکست 

«والعادیات ضبحاٌ» ‏ 

تا آخر سوره در شأن علی علیه السلام و لشگریان او تازل گردید. [1] . 

وقتی سیاه پیروز امام علی علیه السلام به مدینه باز گشتند, رسول خدا| 


آمدنده خین: شم علی علیت السلام رتة تا هیر صلی الله غایه وال وسلم 
افتاد به احترام آن حضرت از اسب پیاده شد. 

پتاهد ی الا ی اوه اه فومم 

سوار شو که خدا و رسول او از تو خشنودند. ۳ 

کلی ع اضرا سای رات سس تافص اسان متام 
ِِ 

«ای علی, اگر نمی تر سیدم که گروه‌هایی از ات من درباره نو همان 
سخنی را بگویند که 0 درباره حضرت عیسی‌بن مریم ده امروز 
درباره تو سخنی می‌گفتم که بر هیخ دستفای از فردم عیون نکتی: جر آنکه 
خاک زير پایت را (به منظور تبک) بردارند.» 


با 

[1] در نقل دیگری است که چون علی علیه السلام بدانجا رسید. هنگام 
سحر بود و صبر کرد تا صبح شد و نماز را با لشکریان خواند و سپس لشکر 
ود را کنو صی. فنطص کد مایا نم هیر ور کی وه 
دشمن ایستاد و فرمود: ٍ 

ای مردم من فرستاده پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم به سوی شما 
هستم تا به شما بگویم: شهادت به یگانگی خدا و رسالت محمّدصلی الله 
علیه وآله وسلم دهید و گرنه با شمشیر به سختی با شما جنگ خواهم کرد. 
بنی سلیم , به او گفتند: از راهی که آمده‌ای‌باز گرد, همان گونه که رفیقانت 
باز گشتند. 

ی فرمود: من باز نمی‌گردم! نه به خداء تا مسلمان نشوید یا 
شما را با این شمشیر نزنم باز نخواهم گشت., من علی بن ابیطالب بن 
عبدالمطلب هستم 

اعراب مزبور که ان حضرت را شناختند, خود را باخته و پریشان حال 
گشتند, امّا با این حال تصمیم به جنگ با او گرفتند و حمله از طرفین شروع 
شذ و یس از انکه شش با هفت. تن. از نها کشته: شند.. منهدم. کشتند و 
مسلمانان پیروز شدند و غنایمی از ایشان به دست آورده .و به مدینه 
بازگشتند 


در فرهنگ اسلام و نهج البلاغه نه تنها توجّه به قیامت و یاد مرگ و انديشه 
مثبت نسبت به اجل طبیعی, و توجّه به فنایذیری دنیاء و روح آخرت گرائی, 
آموزشن دادم می‌ شود ۱ 

و با جاذبه‌های معنوی بهم می‌امیزد, ۱ 

بلکه والاتر از همه, روح شهادت طلبی, و جاذبه‌های ملکوتی ان وجود دارد. 

گروهی از موّمنان, طالب شهادت و عاشق به خون غلطیدن می‌باشند. 

و می‌گویند: روزی باید رفت, , و مرگ حق است. 

و شهادت طلبان عاشق می‌گویند: 

باید خود را فدای دین کرد 

و با شور شیدائی خاصٌی می‌گویند, 

خدایا چه وقتی به شهادت می‌رسیم؟ 

اگر در فلتی پا ارتشی, فرهنگ «شهادت طلبی» زنده شود, و ترس از 
مرگ از رمیانن + برود, هرگز سُستی و زبونی و فرار و گریز از مسئولیت‌ها, 
دامنگیر آن ملت نخواهد شد 

شهادت طلبان عاشق حق, یا میرانده‌اند, 

با خدای خود بی‌صبر انه معامله کردند, و شتابان و خندان به سوی قربانگاه 
خود در حرکتند که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

ولا الجل الذي کتَبِ اه عَليهمٌ لم تَستَقت آرواخهّم فی آجسادهم طَوَءُ 
گین سَوقاً الی الثواب وَحَوّفا من العقابِ 

(اگر نبود اجل طبیعی هر انسانی که خدا مقر فرمود, روح آنان یک‌چشم 
بهم زدن نیز در بدن‌هایشان قرار نمی‌گرفت. از شوق پاداش بهشت و از 
ترس عذاب جهنم) [1]. 

ارزش شهادت انقدر والاست که دعا می‌کردند. 

خدایا در گر انتانی با مرگ طبیعی از دنیا نرویم, بلکه آینده ما سعادت و 
شهادت باشدو 

اعام علی علیه الفطلام. دز بی‌سخترزانی ادا شهاژت را معرفی می کید کد؛ 

ان آكْرمْ لت » ألَْتلَ , 

[همانا ارزشمندترین مرگ‌ها کشته شدن در راه خداست) 

سپس نگرانی خود را از مرگ طبیعی مطرح می‌فرماید که: 

والذي تفس أابن آبیطالب بیدو, لاف صربة بالسّیف هون علی من ميدة 
علی آلفراش فی غیر طاعُةّ له 

(سوگند به خدائی 1 جان پسر اببطالب در دست اوست؛ هزار ضربت 
متیر نف خی | تیا ده تر از مرگ در بستر در نافرمانی خداست.) [2]. 


و آنگاه علل خط شکني‌ها, و حفاات بی‌اغان حود را توضیح مف دهد 
وال ولوّلا رجایّی الشهادة عند لقائی اعد ولو قَدجْمّ لی لقاخه 


7 اگر امید به شهادت به هنگام برخورد با دشمن نبود که چنین 
سعادتق نصیب قن شود به مرکب خویش: وان می‌شذم و از شما فاضله 
می‌گرفتم.) [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] خطبه 4:193 نهح البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 
[2] خطبه 3:123 نهج البلاغه معجم المفهرس. 

اه ۱19 مها ده المقمر ی 


روش شانه کردن موها 


یکی از راه‌های آلوده شدن, و سرایت بیماری‌ها, موی سر است. 
باید موی سر را هر هفته یک بار اصلاح کرد و موها را دفن نمود, تا محیط 
زندگی سالم باشد. ۱ 
از اين رو شانه زدن موهای سر نیز ادابی دارد. 
اگر هرجا و در هر شرایطی موها را شانه بزنیم. احتمال پراکنده شدن موها 
وجود دارد. که حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: 

به هنگام شانه کردن موها بنشینید. اگر کسی ایستاده و در حال حرکت 
شانه کند باعث فقر و پریشانی آن فرد می‌شود. [1] . 


پی نوشت ها: 
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روغن بر بدن مالیدن 


در نظافت و شستشوی بدن در گذشته, بدن را پس از تمیز کردن روغن 
ها ی و 

هت ام ات مار شرت 

روغن مالیدن, پوست را نرم و عقل را زیاد می‌کند, 

و مجاری اب و عرق را باز می‌کند, 

و خشونت پوست را برطرف می‌سازد و چهره را شاداب می‌سازد, و باعث 
فزونی روزی می‌شود. [1] . 

و در رهنمود دیگری فرمود: 

مردها هر ماه یکبار بدن را روغن مالی کنند و زنان هرچه بیشتر, بهتر 
است. 

و در روایت دیگری فرمود: ۱ 
روغن زیتون بخورید و بر بدن بمالید که رسول خدا صلی الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

او ان روا ور ی 

[1] حلية المتقین باب ششم. فصل هفتم و نهم ص 118. 

[2] حلية المتثقین باب ششم. فصل هفتم و هشتم ص 118. 


روش استفاده از حمام 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۱ 

1- نیکو خانه‌ای است حمام. جهئم را به یاد می‌اورد. و چرک را از بدن 
می‌زداید. 

و آنگاه رهنمود داد که: 

2- در حقام بر پشت نخوابید که پیه کلیّه ها را آب می‌کند, 

و در حشام آجر و سفال بر پاهای خود نسائید که باعث پدید آمدن 
بیماری«خوره» است. 

3- و فرمود: 

4- و فرمود: 

سر را بشوئید که چرک را می‌برد و بیماری چشم را می‌زداید, 

شستن جامه اندوه را می‌برد و پاکیزگی در نماز را تضمین می‌کند. 

5- و فرمود: , 

با اب خود را مرئب بشوئید و بدن را پاکیزه نگهدارید. که بوی بدی در بدن 
زیرا خدا دشمن می‌دارد انسان کثیف را که بوی زشت بدن او مردم را 
ناراحت کند. 

60- و فرمود: 

آب را بوي خوش خود گردانید. [1] . 

یعنی مرثب بدن را شستشو دهید, ابا را کت 


پی نوشت ها: 


[1] حلية المتثقین باب هفتم, فصل چهارم ص <12. 


روش درست خوابیدن 


1- با و 3 ۲ با ۳ تماس بگیرند, اما اگر وضو 
نداشته باشید, با روح شما تماس نخواهند گرفت. 

2- و فرمود: , ۱ 
قبل از خواب حتماً به دستشویی رفته و خود را سبک کنید و بعد از ان 
بخوابید. 

زیرا گاهی ی ی بوده و در زمان مناسب تخلیه 
تم ند ای ند ار و سنگ کلیه می‌گردد. 

3- و فرمود: 

روش‌های خوابیدن چهار قسم است: ۱ 
1- خوابیدن پیامبران, که بر پشت می‌خوابیدند و منتظر وحی پروردگار 
بودند. 

2- خوابیدن مومن: 

که بر دست راست و رو به قبله می‌خوابد. 

3- خوابیدن پادشاهان و فرزندانشان: 

که بردست چپ می‌خوابند تا از غذاهائی که می‌خورند لت ببرند. 

4 - خوابیدن شیطان و پیروان آو: 

که بر رو می‌خوابند. 

و فرمود 

هرگز بر رو نخوابید و اگر کسی را دیدید که بر رو خوابیده است او را بیدار 


پی نوشت ها: 


آ 1 لد ال ی بات شفتی فضل خوارم. 


روش استفاده از آفتاب 


استفاده از نور آفتاب تأثیر فراوانی در سلامت انسان دارد. امّا باید روش 
صحیح بهره وری از نور افتاب را دانست. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

برای استفاده از نور آفتاب در نشستن پشت به آفتاب قزار کیزید: اما اکن 
رو به آفتاب بنشینید یا کار کنید دردهای پنهانی بدن را ظاهر می‌کند. [1] . 
امروزه نیز برخی از بیماری‌ها, به خصوص بیماری‌های پوستی را به«افتاب 
زدگی» ارتباط می‌دهند. پس هم باید از نور افتاب استفاده کرد و هم باید 
احتیاطهای لازم را از یاد نبرد. 


[1] حلية المثقین باب هشتم, فصل یازدهم. 


از گذشته‌های دور تا کنون باور نمی‌کردند که غذا مسائل روانی هم داشته 
باشد, 

فکر می‌کردند غذا از نظر«ویتامین‌ها» و«پروتئین» مهم است. 

تا انکه با گسترش مرزهای دانش بشری, هم اکنون از نظر تجربی اثبات 
کروه‌انة که دا دو چیز به انسان منتقل می‌کند: 

دوم - صفات روانی ق ژوحات 

۳ صفات و و ۳ نیز 2 و که ِِ 1۳ 
علیهم السلام فرمودند: 

گوشت و شیر الاغ نخورید. 

و خوردن گوشت درندگان حرام است. 

و رهنمود دادند که: 

فرزند فقط باید از شیر مادر تغذیه شود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ِ ۲ 

ما من لبن یرصم به الصّبی أَعْظَمٌ بَرَکة عَلَیّه من لب أمّه 

رن اس ان تست کوو کاه بسو ماورت ساتر ک وشیر شسست ) 

و هشدار دادند که: 

لا تسَتَر ضعوا الحْمَقاء فان ااای فلن الصاغ 

(کودکان شما از زنان احمق شیر نخور ند زیرا| شیر صفات و روحیات را 


٩‏ بمزهود: سر ی رم 

انْظژوا مَن ترَضع اولادکم فان الولد بِشب علیه 

[ گر ند که چه کسی کودکان شما را شیر می‌دهد, زیرا کودک با همان 
جوان می‌شود و رشد می‌کند.) 

پی نوشت ها: 


[1] فروع کافی ج6 ص40 و 43 حدیث9 و 1. 


افام خی علیه العلام برای,سفاناه با ففر و رشان مکی گرای‌های 
موجود در روابط اجتماعی فرمود: ۱ 

چون وارد خانه می‌شوید بر اهل خانه سلام کنید و اگر کسی در خانه نیست 
يا زن و فرزندی ندارید, بگوئید: 

السّلام عَلینا من زبنا 

و آنگاه کم 1 ۳ شدید سوره: 

(فل هو اللّه) , 

بخوانید, که فقر و پریشانی از شما دور می گردد. [1] ِ 


پی نوشت ها: 


1۱اه اماب ۱2 فضل اوه 


روغن 


روغن و درمان دردها 
ِ و درمان دردها در تابستان 

1- امام صادق ای ریات کی ار تا ی اه ایا 
کرد که فر 

تج شقن التقر وا 17 
«روغن گاو درمان دا « 
2- امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: ۱ ح 
السَمَن دواء و و فی الطَیف حَنر له فی الشتاء و ما دحل جوقاً مثلْذ 
[2] . 
«روغن دوا است. روغن در تابستان بهتر آثر می‌کند تا زمستان, و از آنچه 
انسان می‌خورد بهتر است.» 


پی نوشت ها: 
[1] وسائل الشيعة 25 ص107 ح2. 
[2] وسائل الشيعة ج25 ص 107 ح3. 


روغن زیتون 


روغن زیتون و اعصاب 

روغن زیتون و وسوسه‌های شیطانی ۱ 

ل ا امص ی ای ای کی تمه سرت 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

با علمه! کل الثیت. _وااهن به, قَّ من کل الَیْت. و اه به لم بو به 
السَبّطانْ آرَبعين بَقما. [1]. ۱ 

«ای علی, روغن زیتون بخور, و با ان بدن را روغن مالی کن, زیرا هرکس 
روغن زیتون بخورد و آن را بر بدن بمالد. شیطان تا چهل روز به او نزدیک 
نخواهد شد.» 

پی نوشت ها: 


[1] وسائل الشيعة ج25 ص‌95-96 ج4. 


راخ تقویت حافظه 


امام علی علیه السلام فرمود: 

من آحد من اللَعْقران الحالِص جر و من السَغد جر و بُضاف لنهما 
عَسلا, 7 و یشرت مه متقالین فی کل تم قانة تَتحوّف له ن شة الحفط 
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ان ات توا برداشته, با مقداری از سعد (نبات یا 
ريشه جوز) با عَسّل مخلوط کند. و هر روز دو متقال از آن را بخورد. 
حافظه او چنان تقویت می‌شود که می‌پندارند او ساحر است.» 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالاأنوار 59 ص272-273 ح72. 


روش درمان بیمار 


[- امام علی علیه السلام فر مود: 
اقش بدایک ما مشی بک. [1]. 
ِ سا ان ایند ی 

2- امام ِ علیه السلام از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام نقل 
شد که فرمو ۲ 
لایتداوی ۳۹ جثی یعْلب مَرَضصَه صحنَة. [12 . 
«برای مسلمان سزاوار نیست تا وقتی که بیماری بر سلامت غلبه نکرده 
است, به درمان و مداوا روی بیاورد.» 
3 و نیز کرمود: 

مر کتَم الأطَّاء ‏ مَرَصَه خان بدتة. [3]. 

«کسی که ۹1 خود را از طبیب پنهان کند به بدن خود خیانت کرده 
است.» 


یی نوشت ها: 

[ 1] نهج‌البلاغة ج2 ص 43 1. 

[2] بحارالأُنوار ج59 ص70 ح24. 
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روش درمان تب 


آب سرد و درمان تب 

بنفشه و درمان تب 
1 امام ضارق عایه اللام اه رات از آمبالشن غانه السلاض عل کرو 
که فزمود. .ی ۱ ت ۱ 
آلسن ین 5اء لا و مو من داجل اف لا الَجراحة و الختّی. قالهتا تردان 
وود 
«بیماری یافت نمی‌شود. جز آنکهم از درون نان نید قی نت تحز زاخم و اب 
که این دو از راه‌های فختافت دام یر اتسار می‌شود.» 
ح- و نیز فرمود: 
اکْسیژوا حرّ الْْمّی بالتتشسج و الَْاء البارد قانَ حلّقا من قنح جهتم. [1]. 
«جرارت هرا با کل هس عآب: سرد فری تقاید» 
3 و نیز فرمود: 

ضْبُوا علی المخشوم الَْاء البارد قی السَیّف, قالّة بُشکِن حتّها. [2]. 
«در تابستان بر انسان دار آب سرد بیاشید که بدن را تسکین 
می د هد. > 


پی نوشتٍ, ها: 
[1] بحارالأُنوار 59 ص 97 ح13. 
[2] بحارالأنوار 59 ص 97 ح13. 


روش برخورد با دشمن شکست خورده 


تمام فاتحان و سرداران پیروز. پس از شکست دشمن, به ارزش‌های 
اخلاقی توجهی نداشتند, هرچه خواستند کردند. زدند و کشتند و غارت 
کردند و قتل عام نمودند. 

دز .فیان: ات اسلامی. نیز فتل. غام‌های عاويهر زیاد بن انه, خاج بسن 
یوسف تقفی, , و غارت و قتل عام یزید در مدینه معروف است که تا سه 
روز فرمانده یزید (مسلم بن غقبه) جان و مال و ناموس مردم مدینه را بر 
سربازان خود حلال کرده بود. 

اما علی علیه السلام در برخورد با دشمن, اصولگرا, خداگرا و پای بند به 
سئّت اسلامی بود, 

با عفو عمومی؛ مردم بصره را امان داد, فراریان را تعقیب نکرد و عفو 
نمود, جان و مال مردم بصره را حفظ کرد و به هیچ کس اجازه تعرّض نداد. 
در آن ده کارا بسیاری برای گرفتن غنائم جنگی , هگ ضیف دنر کلم 
اینگونه از شیوه‌های رفتاری حضرت امیرالمو‌منین 1 علیه السلام را 
نمی‌توانستند تحمّل کنند و بی‌صبرانه اجازه غارت اموال و کنیزی گرفتن 
زنان را می‌خواستند. , 

پس از پایان جنگ جَمل و به هنگام تقسیم غنائم جنگی, عباد بن قیس با 
همان پیش داوری های موجود در جنگ‌های جاهلی بپاخاست و فریاد زد: 

و اللّه ما قسمّت بالسَويٌة 

«ای امیرالمو‌منین علیه السلام تو به عدالت تقسیم نکردی.» 

امام علی علیه السلام فرمود: چر|؟ 

گفت: مردم بصره برتو شوریدند, و جنگ کردند, هم اکنون شکست خوردند, 
باید اجازه دهی که اموالشان را 7 را اسیر کنیم, تا همه با 
دست پر به قباثل خود با زگردیم. 

يا آخا بر آثت امروٌ ضعیفث الدّأي 

(ای برادر بکری, تو مردی هستی که در اندیشه و درک مسائل ناتوانی) 
من هرگز کودکان را به گناه بزرگان عقوبت نخواهم کرد. 

آنچه را که مردم بصره به میدان جنگ آوردند. من بین شما تقسیم کردم, 
اما آنچه در خانه‌ها گذاشتند مال خودشان یا فرزندانشان می‌باشد. هرکس 
کناهی هز کت شود کیفر می‌سند: آها بی‌گاه چه حرمی دارد؟ 

فر جتان کردم که.وسول دا ضلی. اللة علیه واله وسام بسن از فعض .که 
انجام داد, 

من قدم برجای قدم پیامبر گذاردم, اگر سخن مرا قبول ندارید جواب دهید, 


کت از زنانی که در این جنگ اسیر شد؛ عابشه ست,: کدامیک می‌توانید 
عایشم را په عنوان سهم خود بردارید؟ 

نکم ادا الوّینین فی سهمه؟ ‏ ر 

در اینجا مردم از هر طرف برخاستند و گفتند: 

یا امیرالمومنین علیه السلام ما جاهل و نادانیم, و تو به احکام خداوند 
اگاهی داری, انگونه که می‌خواهی عمل کن. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] ناسخ التواریخ امیرالمومنین علیه السلام ح1 ص 191, و تاریخ طبری 
3 ص524. و وسائل الشیعه 11 ص25. و شرح ابن‌ابی‌الحدید ج1 
ص 50 2. 


روش برخورد با ابن ملجم مرادی 


پس از بیعت مردم با امام علی‌علیه السلام, اصبغ بن نباته می‌گوید: 

حاکم یمن گروهی را به سرپرستی ابن‌ملجم خدمت حضرت امیرالمژمنین 
علی علیه السلام فرستاد, تا از طرف مردم یمن بیعت کنند 

همه بیعت کردند, 

وقتی نوبت به ابن ملجم رسید, با بیاناتی رسا و شیواء. امام علی علیه 
ااشا ا تا ار ی رت ا را اش ی ی وا 
امام علی علیه السلام برای بار دوم از ابن‌ملجم خواست که بیعت کند, و 
او چنین کرد, 

۲ سواسنت. از مفایل خرن اسر المع کل یه اتسام رو مد 
سرجای خود بنشیند برای بار سوّم امام علی علیه السلام او را صدا زد و 
فرمود. 

بیعت کن و دچار حیله و نیرنگ مباش و بیعت خود را نشکن. 

«سوگند به خدا| ای امیرالمقمنین علیه السلام ندیدم که با دیگری چنین 
رفتاری داشته باشی.» 

حص سرا ی یه اف تاره او فسات تست 
می‌ شکنی, و قاتل من خواهی بود, 

روزها گذشت و ابن‌ملجم در مدینه مریض شد و چند هفته در منزل امام 
علی: لته السلام بعصری. و معالجه. کرزید وتا حارتهر.خکمیت ار باران 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بود. از آن پس منافق شد و در 
گروه خوارج قرار گرفت. [1]. ۱ 

با که ان یم که مات فان کید را مت‌ضشاکست انا شم وم 
برخوردی با او نمی‌کرد, زیرا کسی را به جرم ناکرده مجازات نخواهند کرد. 
اما وقتی او را می‌دید شعر معروف معدیکرب را می‌خواند که: 

اند خبانه و پرنه 1 

غدیژک من خلیلک من مراد 

(فف زندکی آه..ز۱ و او کشته شدن مرا می‌خواهد, و این نیرنگ باز دوست 
0 

پی نوشت ها: 


[ 1] ارشاد شیخ صدوق ص 3 1. 


السلام ص70 1 - و - منلهی الاامال ص 2007. 


راستگوئی و انزوا 


خلیفه دوم برای خلیفه پس از خودش نقشه‌ای داشت. 

آنگونه که شش نفر را برای خلافت معرژافی کرد و به سربازان دستور داد, 

در شورای شش نفره بنشینند و یک نفر را انتخاب کنند. و اگر دو دسته 

شدند, نظر داماد خلیفه سوم, «عبدالژحمن بن عوف» ملاک انتخاب است. 

طلحه. حق خود را به خلیفه سوم و زبیر به علی‌علیه السلام. و سعد 

وفاض به عبدال خمن داد. 

حال عبدالژحمن با هر کدام بیعت کند, او خلیفه مسلمین است, 

با اعلام عمومی. همه مردم در مسجد مدینه گرد آمدند و عبدالاحمن 

شرائطی را طرح کرد. ( 

دست در دست علی علیه السلام گذاشت و گفت: 

با تو بیعت می‌کنم که طبق دستور خدا و پیامبر صلی الله علیه واله وسلم 

ی بی. 

نز نامز قرآن و اسام و سئت ی ی الله علیه 0 وسلم و اجتهاد 

شخصی خویش حکومت می 5 

سپس عبدالژحمن دست تاه سوم گذاشت و شرائط را تکرار 
3 

کر 

خلیفه ای یر پذیرفت و گفت: 

آری, (گرچه به قولی که داد, از همان آغاز خلافت عمل نکرد.) 

تا سه بار این حرکت ادامه یافت. 

«اکنون که دست من از دست تو خارج شود, خلافت هم از چنگ تو بیرون 

می‌آید.» 

امام علی علیه السلام فرمود: 

«بیرون بیاید, من نمی‌توانم دروغ بگویم, يا وعده دروغ بدهم.» 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به دروغ یک کلمه «اری» نفرمود و 

سال‌های طولانی دیگر در انزوا نشست, یعنی در سیاست توحیدی, هدف 

هرچند مقذس باشد, وسیله را توجیه نمی‌کند. [ 1] . 

یی نوشت ها: 


[ 1 عبقربة الامام ص 36 1. 


روش برخورد با زردشتیان (مجوس) 


در دوران حکومت حضرت امیرالمومنین علیه السلام یکی از روزها بر منبر 
سخنرانی مي‌کرد و فرمود: 

سلونی قَبْل ان تفقدٌونی 

با زردشتیان (مجوس) چگونه برخورد می‌کنید؟ در صورتی که پیامبری 
ندارند؟ 

حضرت فرمود: ۲ 

نه, بلکه خداوند پیامبری به سوی انان فرستاد. 

بش ها از انما, حون طرفداران:دیگر ادبان اسمانی «عریه هی کيزيم: [ ۲1 


[1] بهج الصّباغه ج2 ص64 نقل از توحید صدوق. 


روش‌های تبلیغی امام علی 


معروف می‌فرمود. 

گاهی بالاای منبر می‌رفقت و خطابه ایراد می‌کرد, 

و زمانی بر روی تیه ای می‌ایستاد و مردم را نصیحت می‌فرمود, 

با ثر زفق.ستی بزر کی می‌ابتا نو سخترزانی.فی کرد 

و برخی از روزها سوار براسب درمیان بازار می‌رفت و تبلیغ می‌کرد. 

و برای میهمانانش می‌ایستاد و صحبت می‌کرد, 

یا پس از اتمام غذا, تکیه بر بالش می‌داد و صحبت می‌فر مود 

که ده‌ها سخنرانی و خطبه از آن حضرت باقی مانده است. ‏ 

گرچه سید رضی‌قدس سره توانسته است 241 سخنرانی ان حضرت را 
جمع‌آاوری کند, 

اما مسعودی مورخ معروف که صد سال قبل از سید رضی می‌زیست. 
نوشته است: 

«مردم زمان ما بیش از چهارصد و هشتاد و اندی از خطبه‌های امام را 
حفظ دارند و از آن استفاده می‌کنند.» [1] . 

و گاهی به امام حسن علیه السلام پا امام‌حسین علیه السلام دستور می‌داد 
که تبلیغ کنند. 

و يا دستور میداد که سخنان و اندرزهای حضرت را بنویسند و در میان 
انگیزه امام علی علیه السلام در اکثر سخنرانی‌ها «امر به معروف» و 
«نهی از منکر» بود که مردم را به سوی نظارت و وحدت و همدلی 
فرامی‌خواند. 

[1] مروج الذهب ج 2. 

[2] جمهرة الخطب نوشته احمد زکی, و الفارات. و الامامة و السياسة ج 1 
ص 154, ومسترشد ص 95. 


راه‌های اصلاح و سلامت جامعه 


تساک جامعه و نامام کی ان وال نع ترش ویب 
می‌شود و سلامت و اصالت و رشد و کمال انسان‌ها به سلامت و اصلاح 
جامعه نیز بستگی دارد, ۱ 

باید به جامعه روی اورد و راه‌های اصلاح و سلامت آن را شناخت, 

و علل فسادزدگی و عقب ماندگی جوامع آلوده را شناسایی کرد, 

و.موانغ رشتد و ترفی زا از سر رام انسان‌ها پرداشتت. 

از نظر نهح‌البلاغه سلامت و اصلاح جامعه را باید در نظم و اجرای ۰ 
مقژرات کامل الهی و رعایت قوانین فردی و اجتماعی جستجو کرد که 
بی‌نظمی و هرج و مرج طلبی (آنارشیسم) و تجاوز به حقوق دیگران, فساد 
و تباهی و سقوط را در پی خواهد داشت. ٍ 

امام علی علیه السلام در کلام ارزشمندی به ره‌اورد برقراری نظم 


اجتماعی و رعایت صحیح حقو ق فرد و جامعه اشاره می‌فرماید: 

قاتا أَّبِ الرّعبه ی الوایی" عتَه. وای الوللی البها مها عَرٌ الَحَوهُ بتيتهخ, 
ام متا الذین, واغتدلث الم الْعَدّل, وَجَرَث عَلی علی اونها ی 
لح بلک التمان 


(پس هرگاه که مردم حقوق حکومت را ادا کنند و حکومت نیز حقوق مردم 

را رعایت کند, حق و عدالت در میان آنها قوی و نیرومند فیک 39 و راه 

دین و دینداری استوار و جاودانه می‌ شود و علائم تحقق عدالت اجتماعی 

رخ می‌نماید. امور زندگی فرد و جامعه ۳ اضلن وق قران فف بیرد 

و آنگاه جامعه و زمانه اصلاح می‌شود.) [ 1] . ٍ 

خرن اه المدمس له السلام با تسه مه شدافید خظم انماعی:. ۸ 

بی‌ نظمی ها هشدار می‌د هر که: 

۳ لب لرَعیةٌ والیها, أو أجُحَف الوالی برعيته, اْتلَقت تالک الم 
ث مَعامْ الجور. ونر الرِعال فی الدّین 

ی 0 بر حکومت خویش چیره گردد و يا حکومت و رهبر بر 

مردم ظلم روا دارد, نظم اجتماعی فرو می‌پاشد و نشانه‌های جور و ستم 

اشکار می‌گردد و اعمال ناروا در امور دین فراوان می‌شود.) [ 2 ]۲ : 

چه نیکو سرودند که: 

خدا ان ملتی را سروری داد 

که تقدیرش به دست خویش بنوشت 

پی : نوشت ها: 


[ 1] 1 06 نهحالبلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 


اسناد آن به این شرح است: 

1- روضه کافی ج 8 ص 352 ح5:502: کلینی (متوفای 328 ه) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 348: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- دعائم الاسلام 2 ص541 ح1926: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 

4- بحارالانوار 34 ص184 وجح27 ص 251: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

5- ربیع الابرار ج5 ص 191 1867: زمخشری معتزلی (متوفای 38ده). 

[2] خطبه 9/216 نهمح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک 
گذشته). 


امام علی علیه ِِِ 1 حکمت 197 نسبت به بیماری‌های روانی و 


راه‌های درمان آن فرمو تثِ 5 
ان هذه اافلوت تحص ۳ تحل لایْدَانْ, قَابْتَغوا لعّا طرائف الحکمة. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اسناد و مدارکی حکمت 197 به شرح زیر است: 

1- عقد الفرید ج 6 ص 279: ابن عبد ربه (متوفای 328 هجری) 

2- اصول کافی ج1 ص 48 خ1 مرحوم کلینی (متوفای 229 هجری) 

3- دستور معالم الحکم ص 23: قاضی قضاعی (متوفای 454 هجری) 

4- ربیع الابرار ج1 ص23 ب1: زمخشری (متوفای 538 هجری) 

5- نهاية الارب ج 8 ص 181: نویری (متوفای 732 هجری) 

6- بحار الانوار جح 67 ص61 41 ب44: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 
هجری). 


روانکاوی. روانشناسی درمانی 


حضرت امیرالمومنین ها 


درمان, و بکارگیری آن فرمو 9 ۳ 9 9 
ام لوب سَهَوة وافبال وتا قأئوها من قتل شَهونها وافتالهاء قاّ الب 
اا کف 111 


پی نوشت ها: 


[1] اسناد و مار کیت 7 یه شرح زیر است: 

۳ کتاب الکامل ج 2 ص 5 مبرد (متوفای 258 هجری) 

3- غرر الحکم ص 113 ج 2 ص 6۵02: مرحوم امدی (متوفای 588 هجری) 
4- بحار الانوار ج 7 ص 61: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 هجری) 

6- انساب الاشراف ج2 ص 115 ح60: احمد بلاذری (متوفای قرن‌3ه) 

7- وسائل الشیعه ج4 ص‌69 ب‌16: مرحوم حر عاملی (متوفای ۵1104). 


رونق علم نحو برای حفظ قرآن 


علم نحو برای حفظ لغت از آشفتگی و تحریف, و نیز در معنای کلام عربی, 
اه ما ای تا ی کر 
کلمه تغییر می‌کند که در بعضی موارد مستلزم کفر است. [1] . 
قوائد زبان عرب تا عصر خلافت حضرت امیر کشف و تنظیم نشده بود, 
و نوشتن کلام عربی بدون اعراب گذاری انجام می‌گرفت. 
و مردم قانون «اعراب ب گذاری» را نمی‌دانستند, 
نا کار آموختن قواعد زبان عرب, برای ساکنین جزيرة العرب که با غیر 
عرب آمیزش نداشتند, به طور طبیعی انجام می‌گرفت, یعنی یک طفل 
عرب با یادگیری سخن گفتن, 1 قواعد ساده را به نم اشاتی هی آضوخیتا: به 
خصوص آنکه فرهنگ عرب قبل از اسلام در جاهلیت بسیار اندک و در حول 
یک زندگانی ساده دور می‌زد که عبارت بود از ات نان گوشت. بشتر, 
صحرا؛ , شمشیر, تسّب, جنگ قبیله‌ای, و مانند آن. 
پس از نزول قرآن کریم, فرهنگ عرب به فرهنگ اسلام تبدیل و دارای 
ابعاد گوناگونی شد که: 
صفات پروردگار جهان 
و اخلاق و احکام اسلامی و ارزش‌های اخلاقی به ان اضافه گردید, 
لیکن پس از فتوحات مسلمانان و امیزش نان با افراد غیر عرب چونان 
ایرانیان ساکن شهر کوفه. که ایشان را ِِ می‌نامیدند. 

و اهل سند و هند ساکن در بصره که ایشان را «سبابچه» و «زطّ» 
0 [2] . 
و اقباط در اسکندریه ۱ 
و هجرت مسلمان‌های عرب به کشورهای افریقا و هند و سند و بلخ و 
بخارا, همه و همه عامل این شد که لغت عرب اشفتگی پیدا کرده بگونه‌ای 
که کودکان عرب بواسطه معاشرت با همسالان غیر عرب به جای انکه 
زبان فصیح عرب را از قومر و قبیله خود بیاموزند, از کودکان غیر عرب 
می‌آموختند. علاوة .بر آنکه گاهی مادران. این اطفال زتانی. بودند که در 
فتوحات از اقوام قبط و فرس و روم اسیر شده بودند و این کودکان سخن 
را از مادر غیر عرب, يا کلفت و نوکر غیر عرب, در خانه می‌آموختند. 
در نتیجه چنان آشفتگی در زبان تسل جدید عرب یدید آهد که نزدیک بود.به 
تدریج لغت عرب مانند زبان بعضی از ملل قدیمه از بین برود, 


بدرستی پاس دارند و این مشکل پدید امد که خواندن و فهمیدن قران و 
سئت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم جز برای معدودی امکان نداشته 
باشد. 

اغان انن. اشفنی‌ها در تیان عربی در نیمه اوّل قرن اوّل هجری بود. 
ای دوئلی که یکی از اصحاب و شاگردان 9 ِ ِِ دامن 
ِ ۲ 

روزی بر حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم. دیدم ان حضرت در 
حال فکر و انديشه است, به من فر مود: 

در شهر شما «کوفه» قران را غلط می‌خوانند. [3]. . 

می‌خواهم کاری کنم تا لفت عرب از این اشفتگی بیرون اید. 


۱ , اگر اين کار را بکنید لغت عرب را زنده کرده‌اید. 

بعد از چند و دص ات آن حضرت رسیدم» نوشته‌ای به من داد که در آن 
زیربنای علم نحو را نوشته بود و از تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف و 
تعریف آنها شروع می‌شد. 

سپس به من فرمود: 


به این نحو پیش برو» [4] . 
ابوالاسود می‌ گوید: 

آنرا گرفته و به منزل رفتم و یک دوره قواعد نحو را برطبق راهنمائی و 
طرح حضرت نگاشتم و بعد آنرا به حضرت نشان دادم و تا آنکه اشکالاتش 
را رفع کرد. 

لا در اسماء مشبهة بالفعل فر مود: 

چرا کا را ننوشتی. 

گفتم: نمی‌دانستم از انفاشت: 

فوصوی از خمام ارمارست: 

این قواعد نزد «ابوالاسود» تود و یت یخی که داشت: ا تایه کی 
نشان نمی‌داد و از آنجا که عالم به ادبیات عرب بود والیان پس از حضرت 
اه ناسا اما اواش ی کرد 

ار فا ولا ما ام که کات امه اس فر او ود 
دست داشت. 

زیاد فرزندش ابن زیاد را به شام نزد معاویه فرستاد. 

ابن‌ زیاد در سخن گفتن 0 عربی ناتوان بود و غلط تلفقظ می‌کرد, چرا 
که مادرش سمیه از غیر عرب بود و حثّی پدر زیاد هم غلط گفتن او را درک 


نکرده بود. 

معاویه که در مه بزرگ شده بود و از قبیله قریش که فصیح‌ترین قبائل 
عرب بود, اشتباه را تشخیص داد, و به زیاد نوشت که به پسرت سخن 
گفتن به زبان عربی را تعلیم بده. او غلط حرف می‌زند. [5] . 

زیاه کشتی را فرستاد وابوالاسودرا احضار کردو از اه خواست قواغد زان 
فرزندش در اختیار او بگذارد. 

اتوالاسود تیدرفت ۱ 

زیاد حیله‌ای بکار برد. کسی را واداشت تا در مسیر ابوالاسود قران را غلط 
بخواند. 

او هم یه سوم سوره برائت 7 اینطور خواند 

«انّ ال تری ۶ من المُشر و رسوله» 

(و رسوله را به کسر لام خواند) 

صح ان هه لام اش 

یعنی خداوند و رسولش از مشرکین بیزارند. [6] ابوالاسود پس از شنیدن 
این غلط خوانی و تحریف قرآن, حالش دگرگون شد و تصمیم گرفت تا نجو 
رابرای حفطظ فران از تغییر و تبدیل به فردم تعلیم کند. 

برای رسیدن به این هدف دو اقدام کرد: 

پی نوشت ها: 

0 
مانند انکه با تبدیل ضقّه به فتحه در دو کلمه کرد و تثرک معنی عوض 
مف شود( کر دشر ک) البثه این تاش در بان عرب گسترده‌تر است. 

[2] رجوع شود به تاج‌العروس ترجمه کلمه(سبج) و (زط). 

[3] سبب آن همچنانکه گفتیم دور بودن شهر کوفه از مرکز قبائل عرب» و 
اختلاط اهالی آن با ایرانیان تازه مسلمان بود که به شهر کوفه ِ 
کرده بودند و هر چند خلیفه دوم, ابن مسعود, صحابی پیامبر را برای تعلیم 
قرآن به کوفه فرستاد ولی چون آنها عرب اصیل نبودند, قرآن را غلط 
می‌خواندند, علاوم_ تراشکه تشل دوم: تاره مشلمان‌های غبر غرب. فران:را 
ارو صخانی. می احوح تن در نتیجه اشتباهات بیشتری داشتند. 

ام تاه اغراب ار انح می نامه 

[5] وقتی امیرزاده‌ای که پدرش در تعلیم او کوشا بوده, زبان عربی را غلط 
تلفْظ کند, حال همسالان او در شهرهای کوفه و بصره و نیز سخن گفتن 
تفل فان یت کم شاک رها رها ایران وه هو 


است؟. 


[6] در زبان عربی این چنین با تغییر ضمّه و کسره و فتحه معنا تغییر 
می ند 


رفتار شناسی 


در قرن اخیر که روانشناسی به صورت کلاسیک در دانشگاه های دنیا به 
بحجت وبررسی کذاشته شد, ومباحث مربوط , به ان بیشتر و بهنر شناسائی 
دید. 

۳ 
جوانب دیگری از این علم ارزشمند کشف ومورد ارزیابی قرار گرفت که 
یکی از انها «رفتار شناسی» است. 
از علم رفتار شناسی که واکنش طبیعی بدن نسبت به افکار و احساسات 
درونی است 
از ان در رشته قضائی و کیفری 
و جرم شناسی ۳ 
استفاده‌های فراوانی می‌کنند, چون به این حقیقت رسیده اند که انچه در 
جان و دل و فکر و قلب آدمی است بگونه ای خود را در دست وزبان 
ورفتار ظاهری نشان خواهد داد و نیکو گفت: 
«از کوزه همان برون تراود که در آوست» 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در چهارده قرن قبل, این حقیقت روشن 
«رفتار شناسی» ۳ توضیح داده‌اند: 
ما آط مر آحَدٌ شَیتاً الا ظََرَ فی قَلْتاتِ لسانه و ضَقحاتِ وَجْهه 

0 را در درونش پنهان نمی کند مگر آنکه آن چیز خود را زبان و 
حالات چهره‌اش آشکار می سازد» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 26 نهح البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


روان شناسی بالینی (درمانی) 


امام علی علیه السلام در چهارده قرن پیش, هم به بیماری روانی اشاره 
فرمود و هم راه درمان را معژفي کرد که: 

ان هده القلوب تقل کما تقل الاعندان فا تَغوا لها طرایّف الحکم 

«همانا این قلب ها افسرده می‌شوند چنان که بدن‌ها خسته و افسرده 
می شوند, پس برای درمان افسردگی روج ازسخنان حکمت آمیژ و زیبا 
استفاده کنید» [1] . 

که امروزه با گوش دادن سخنان اخلاقی, عرفانی, پند واندرزهای حکیمانه, 
تلقین با عبارات حساب شده,درمان افسردگی روح. تحقق می‌یابد که 


فرمود. ۲ , 
ان تکفا ادا کان ایا کای ها ها 
«همانا سخنان دانشمندان اگر درست باشد داروی شفا بخش است.» 


پی نوشت ها: 

[1] حکمت 91 نهج البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, - و - حکمت 
7 نهح البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 

[2] حکمت 265 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


روانشناسی زن 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به زن, اظهار نظر زیبائی دارد که 
هیچکس در گذشته و آینده نتواننست و نمی‌تواند به زیبائی آن سخن براند, 

امام علی علیه السلام با توجّه به ظرافت ها.؛ و عواطف حشساس روحی زن؛ 
و از اینکه از نظر اندام و جسم هم خداوند او را مظهر جمال و زیبائی فوق 
العاده‌ای قرار داد, 

زد | بو گل تشبیه می‌کند و می‌فرماید: 

آن الَمَرأ رَيحاتة و لیسث بقهرمانة 

«همانا کل تیان 7۳| نیست» [1] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] تهج البلاغه اواخرنامه 1د, و وسائل الشیعه ۳ 14 ص‌‌ 20 و روصضة 
المثقین ج 13 ص 75. 


رواج علم حدیث 


کا گر اش سصفته رای اکداکلست سار صلی اللم‌غانه ال موه را 
در انزوای کامل قرار دهند. دستور دادند: 

«کسی نقل حدیث نکند.» ۱ 
باحصا اما کی لام مخست فا صای ای الم شام 
به تدریچ فراموش شود. 

پس از جنگ جمل حضرت امیرالمومنین علیه السلام به شهر کوفه آمد و 
1-200 نفر از صحابه را دز کوفه هن ل.داد .و انان زا با نف ور آمهزان 
حدیبت تشویق کرد. ۳ 

روزی در مسجد کوفه اصحاب رسول خدا را سوگند داد که: 

هکم در که آلوداع زور دنر کم,حصور داشت: و.شضان پیاسرصلی 
الله علیه واله وسلم را شنید برخیزد و شهادت دهد. 

تعداد زیادی از مردم برخاستند و شهادت دادند. و خطبه غدیر را به اد 
اوردند. 

پس از آن روز» هزاران نفر از صحابی رسول خدا که زنده بودند و روایات 
ار اي اس صای اه مسا سم و واه 
اک سول ساسا اش اه ام را دهع ام ی 
رمیات سا نت نت رتش 11 

یی نوشت ها: 

[1] تاریخ‌ابن‌کثیر جحظ ص‌211, و مسند احمد 1 ص118 و 119 و ج4 
صن 270 


رهنمودهایی در طب و بهداشت 


گرچه در جلد چهاردهم (امام علی علیه السلام و بهداشت و درمان) این 
بحث بگونه گسترده‌ای مورد ارزیابی و شناخت قرار گرفته است. امّا در 
اینجا به برخی از رهنمودها اشاره می‌گردد. 

و ۱۷ [1]. 

2- خوردن گردو در گرمای شدید حرارت داخلی را تهییج , و در بدن ایجاد 
ذقل می‌تماند: هخوردن ان .در زمستان: کلیه‌ها را کرم و برودتت را دفع 
می‌کند. [2] . ۲ 

ان ی یهت و : 

4- با خوردن بنفشه حرارت تب را بشکنید. 141 

5- نخوردن شام موجب ضعف و خرابی بدن می‌شود. [5] . 

6- شیر گاو دواست. و نیز فرمود: پیه‌های گاو و وتان و شرس 
شفابخش است. [6] . 

ره دانه کشمش بخورد مربض نمی‌شود. [7] . 
8- سیب بخورید که معده را دباغی می‌کند. [8] . 

0- خوردن گلابی قلب ناتوان را قوی و معده را پاکیزه می‌کند. [9] . 

10- سعتر برای معده کرک می‌شود مانند کرکهای حوله. [10] . 

1- در گرما به بر پشت نخوابید که آن پیه کلیه‌ها را آب می‌کند, و پاهای 
خود را به سفال نسایید که رگ جذام را تحریک می‌نماید. [11] . 

2 یل زورون ع نمک بخورید. اگر مردم خواص نمک را می‌دانستند 
ان را بر تریاق مجرب مقدم مید اشتند. [121]. 

3- طول دادن به هنگام تخلیه, تا اد [131] . 

4 1- ی تحریک 
می‌کند. [14] . 

5- در و قرار نگیرید که رنگ بدن را متغیر, لباس را پوسیده 
6- خوردن غذاهای رنگارنگ و متنوع شکم را بزرگ و الیه‌ها را سست 
می‌کند. [16] . 


[1] فروع کافی, کتاب الطعمه. باب السمک, حدیث‌د. 
[2] فروع کافی, ج6, ص340, حدیث1. 
[3] فروع کافی, ج6, ص‌316, حدیث2. 


[4] فروع کافی, ج6, ص22<, حدیث 11. 
[5] فروع کافی, ج6, ص 317, حدیث 9. 
[6] فروع کافی, ج6, ص 337, حدیث 1. 
[7] فروع کافی, ج6, ص 1ظ3, حدیث 1. 
[8] فروع کافی, ج6, ص 357, حدیث 11. 
[9] فروع کافی, ج6, ص 357, حدیث 1. 
[10] فروع کافی, ج6, ص 375, حدیث 1. 
[11] فروع کافی, کتاب الزی, باب الحمام, حدیث 19. 
[121] فروع کافی. ج6, ص326 حدیت1. 
[13] خصال باب الواحد, حدیث 6۵5. 
[14] فروع کافی, ج6, ص254, حدیث د. 
[15] خصال, باب الثلائة, حدیت 44. 
[16] فروع کافی, ج6, ص 317, حدیث 8. 


روش زیبا نویسی 


خضرت امن له ایام نم یی سا و بن ات رام 
فرمود: 

ای ‏ کدار تانه تاصت را نی کرتان کم سترهایت: اس اه 
بینداز, و حروفت را نزدیک هم بنویس, زیرا رعایت این نکات بر زیبایی خط 
م‌اف ان 11 

پبی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت 315 معجم المفهرس محمد دشتی. 


روش تمرکز فکری خطاط 


کاتب خود فرمود: 

روی زمین بنشین؛ و قلم را با انگشتانت بگیر و چشمانت را در صورتم 
قرار ده تا هرچه می گویم ان را در قلبت جای دهی. [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] طبقات النحاة السیوطی. 


رهنمودهای نظاهی 


اندرزهای نظامی امام علی (ع) با وجود گذشت سالهای طولانی ارزش 
نظامی خود را از دست نداده است. 
مولا در پندنامه‌ی خود به دو تن از فرماندهان سپاه «زیاد بن نصر» و 
اک نک( 

.. و اعلما ن مقدمه القوم عیونهم. و عیون المقدمه طلائعهم, فایا کما ان 
تساما غن توجیه الطلائع. و لا تسیرا بالکتائب الا بتعیکه و حذر. فاذا تزلتم 
للتوقف فی منطقه ماء یکن ذلک حصنا حصینا... 
«1- و بدانید که مقدمه‌ی سپاه چشم و گوش لشکر است و چشم و گوش 
مقد مه و پیشقراولان. گروه شناسایی است. و مبادا که از گسیل گروه 
شناسایی غفلت کنید. 
2- لشکریان را بدون آمادگی و هشیاری کامل پیش نبرید. 
۳ اگر در جایگاهی توقف کردید, در پناهگاهی امن و بی‌خطر اردو بزنید. 

به هنگام شب نیزه‌ها را در پیرامون قرارگاه بچینید. و در طول اقامت 

به ه قات و تنآسایی فروتروید. آرتش خود را خود پاسداری کنید 
60- هر رف مرا اههد ار کف , و من- به خواست خدا- شتابان در 
پیش شما روانم, و تا زمانی که به نزد شما نیامده‌ام پیکار نکنید, محر انکه 
نبرد از سوی آنان درگیرد, یا- به یاری خدا- فرمان مرا دریافت دارید. 
7- در پیکارتان با هم دوست باشید, و شتاب مورزینه: مگر آنکه: نتتن. از 
اتمام حجت با آنان فرصت مناسبی بدست آورید.» [1] . 
پی نوشت ها 


روحیه‌ی سربازان 


روحیه‌ی سربازان تاثیر قاطعی بر نتیجه‌ی جنگ دارد. سربازی که به 
حقأنیت جنگیدن خود اطمینان دارد, می‌تواند بی هی تزلزلی در برابر 
گردانی از نفرات دشمن پایداری کند. 

کارشناسان نظامی 75 درصد از پیروزی را در گرو روحیه‌ی عالی ارتش 
می‌دانند و تنها 5 درصد دیگر را به عواملی چون ساز و برگ و 
سازماندهی, احو تن نظامی و ارتباطات نسبت می‌دهند. 

ار ها بر سا ح ات هت ری 
بنابراین روحیه‌ی مجاهدان نقش تعیین کننده‌ای در پیشرفت و اثر بخشی 
فعالیت انان دارد. 

حال به این پرسش می‌رسیم که چگونه می‌توان روحیه‌ی افراد مبارز یا 
سربازان تن را بالا برد 

ات ۹( را بای «أِ 

1- خداوند یکتا بر همه‌ی بندگان خویش مسلط است و تنها اوست که 
عظمتش بیکران و سپاهیانش پیروز است و سربازی که جهاد می‌کند در 
پیکار خود تنها باید به خداوند متکی باشد. 

2- تاریخ نشان می‌دهد که با وجود انبوه بیشمار گمراهان. کسانی که به 
خداوند تکیه نموده و با دشمنان او رزمیده‌اند, پیروز شده‌اند. برای مثال 
پیامبران بر دروغ‌زنانی که رسالت ایشان را انکار می‌کردند. فاثق امدند. 
3- از مرگ گریزی نیست پس بهتر است انسان خود را برای ان اماده کند, 
به ویر ۵ انکة مر کم منبع هراسها و دلهره‌هائی انتنتت که بحاته راه رهائی از 
آنها اطاعت از پروردگار است. 

4- دنیا محل گذر است و برای کسی بر جا نمی‌ماند. عمری که گذشت 
دیگر بازگشتی ندارد. دنیا چون روز یا ماهی است که سپری شده و 
فراسوی آن جز دوزخ یا بهشت چیزی نیست._ 

رت شکرا لانعامه, و استعینه ِ وظائف حقوفه, عزیز الجند, عظیم 
المجد, و اشهد ان محمدا عبده و رسوله, دعا الی طاعته, و قاهر اعداءه 
جهاد | عن دینه» لا یثنیه عن ذلک اجتماع علی تکذیبه, و التماس لاطفاء نوره. 
فاعتصموا بتقوی الله... 

ای راب اس تا سین ص و زر از از بت داد 


حقوقش پاری می‌جویم که عظمتش بیکران و سپاهیانش پیروز است. 

و گواهی می‌د هم که محمد (ص) بنده و فرستاده اوست. ۳ را به 
پرستش او فراخواند و در جهاد در راه دين او بر دشمنان وی چیرگی بات 
همدسبی گمراهان در انکار وی و تلاششان در خاموش کردن پرتوش در او 
کارگر نبود. در راه خداوند پرهیز کاری پیشه کنید که این ریسمان استوار 
است و پناهگاهی بلند و پایدار. مرگ را با تلفکتی‌هاستشم پذیرا شوید. و پیش 
از انکه فرادشد حوه را مهيان. ان سا ین و فیل اسر سیدنش. امادم 
باشید. و رستاخیز همانا فرجام کار است, و این اندرزی می‌تواند بود برای 
عاقلان و عبرتی بهر جاهلان و پیش از فرارسیدن آن روز شما چه می‌دانید 
از تنگی گور, و شدت اندوه. و هراس برزخ, و لرزش‌های اضطراب. و 
دهم ین آندام اف اکن کی رها ار سای عصداهای ولا کی ارسکه 
مغاک و ترس عقاب, و فشار قبر, و سختی سنگ گور؟ 

الله, الله, ای بندگان خدا دنیا بر شما می‌گذرد چنانکه بر پیشینیان گذشت. 
شما و قیامت به یکدیگر 04 و خونت فیافت 1 نشانه‌هایش پیش 
آمده و با درفشهایش نزدیک شده و شما را در مسیر خود نگاهداشته 
است. و پنداری با دلهره‌هايیش سر رسیده و سینه‌اش را گسترانیده. و دنیا 
از فوز ندان خهیشن دست شفتیه و.انان را از آغوش خود برانده است. جون 
روزی است که سپری شد یا ماهی که سرآمد, تازگی آن رنگ کهنگی 
گرفت و فربهی آن رو به لاغری گذاشت. در جایگاهی تنگ, با کارهایی 
درهم و آشفته که لهییش سخت سوزان, نفیرش بلند, زبانه‌اش فروزان, 
ضحجه اش خشم‌اگین. شعله اش سوزان,. خموشی‌اش دور هیمه‌اش اتشناک, 
وعده‌اش سهمگین, ژرفایش ناپیدا, کرانه‌هایش تاریک. ریگهایش گدازان و 
گذرانش رسوائی خیز است. اما «انان که به خاطر رضای پروردگار 
پرهی زکاری پيشه کردند جملگی به بهشت روان می‌شوند». از عذاب در 
امانند و از عتاب بر کنار. از آتش دوزج دوری گرفته‌اند و سرای بهشت با 
وجود آنان آر اف پافته است و آنان نیز و از جایگاه آسوده خود خرسندند. 
اینان آن کسانند که در دنیا کردارشان پسندیده و دیدگانشان گریان بود. 
شبهایشان در دنب از فرط نیایش و آمرزش خواهی روز بود. و روزهایشان 
از پارسایی و وارستگی شب گردیده. پس خداوند پاداش آنان را ادا نمود و 
نه بهشت باز گشت داد, چه سزاوار ان بودند که با شادکامی پایدار در 
سرایی جاویدان بياسایند. ۳ 

شما ظفر می‌يابد, و با پشت کردن به آن تباه کننده‌ی شما زیان می‌برد. با 
اعمال خود بر اجل خویش پیشی بگیرید. چه شما گروگان توشه‌ایر هستید 
که به آخرت می‌فرستید, و به آنچه به حا آورده‌اید پاداش هن یر 3 
بدانید که مرگ ,: ی و 


خواهید داشت و نه از لغزش در امان خواهید بود. پروردگار. ما و شما را به 
طاعت خود و طاعت فرستاده‌اش بر گمارد و به برکت رحمتش ما و شما 
را ببخشاید. 

بر جای و استوار و در برابر بلا شکیبا باشید! دست و تیغ خود را در هوای 
زبانهاتان به کار نیندازید و در کاری که خدا شتاب روا نداشته. مشتابید. 
بدانید که هر کس از شما با معرفت حق پروردگار خویش و پیامبر و اهل 
بیتش در بستر جان سیارد. شهید مرده است و پاداش او بر عهده‌ی 
خداست و مستحق ثواب بیت نیکوکاری خویش است؛, و نیت او جای 
7 
(پس کارها را در وقت مناسب آن انجام دهید.) 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 232. 


زاشته کاان ظ گشته از جبهه 


آنچه باقی مین کدارد: بی‌تردید برای جبران آنچه برده, کافی است. امام 
علی (ع) می‌گوید: 

نقید السیف اتی فففا م آکقر فلج 

«جهاد گرانی که به فیض شهادت نایل نیامده‌اند از شمار باقی‌تر و از فرزند 
بیشترند» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه , حکمت شماره‌ی 81. 


رهبری و جانشینی 


در سا یمحر کیت رآ و کر سول فذاصای زاام لب واله مسا 
گزارش دادند که: 
احزاب سیاسی و گروههای منافق, قصد دارند در غیبت تو در شهر مدینه, 
دست به توطئه‌هائی بزنند و از فرصت به دست امده سوء استفاده کنند. 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم برای جانشینی خود در مدینه. و هم 
برات ره که تون ات ها: آمام غلی‌علیت الساا با اتات کرد اور 
مدینه بماند. 
و ِِ ی را از وب کل . 

روا داخای لاه اه واه ۱ ۳ 9 ۵ 
آنت مِثی یمن لّة هاژون من موسی, الا انَةٌ لا تبی بعدی 
(تو از برای من به منزله هارون برای موسی هستی, جز اینکه پس از من 
انچه از این حدیت به اثبات می‌ر سد تنها رهبری و جانشینی در روزهای 
عیبت پیامبر از مدینه بیست بلکه ماجرای مانور نظامی به سوی تبوک 
باعث شد تا امامت و ولایت امام علی‌علیه السلام را , به جهانیان ابلاغ 
فرماید. [1] . 
اين رسای لت ید را سا را ای هسام ات 
منثی بمنزلة هارون من موسی) جماعتی از صحابه روایت کرده‌اند و در نزد 
ما از ثابت ترین و صحیح ترین احادیث است؛ 
الف- و سَعد بن آبی وقاص نیز روایت کرده است. 
ب- ابن ۳۳ حَیتَمّة [2] و جابربن عبدالله و اسماء دختر عمیس [3] و آبن 
ان و اور خدری و ام سَلمة هم روایت کرده‌اند. 
۳ را حدیت کرد قاسسم بن دینار کوفی از ابوئعیم و او از عبدالسّلام بن 
حرب و او از یحیی بن سعد بن مسیب و او از سعد بن ابی وقاص که 
پیغمیرصلی الله علیه واله وسلم به امام علی‌علیه السلام فرمود: 
آلت مب منز لة هاژون من مّوسی 
و گفت: این حدیت, حدیثی است جسن و صحیح. 
و 
ما را حدیث کرد محمود بن غیلان از ابواحمد ژبیری و او از شریک و شریک 
17 تام و موس کل سم رتاش ام که مس ای | 

ها ها لسلام فر مود 


ائت مِثی بمَتْزلة هارون مِنْ موسی, الا نَهْ لا تبی بَعّدی. 
د- یحیی بن معین [4] حدیث کرد که به ما گفت: مروان بن معاویه فزاری 
ها سای خی هام اه ماما الساای که فاامهعل ار اسر 
فرمود: 
اد اسشاه دشن عم ای هی کت ای سس سل ال ات | 
وسلم شنیدم که به علی‌علیه السلام فرمود 
«انت مثي بمَنزلة هاژون من موسی اءلا اه لا تبی بغدی». 
باق الا سشتر ۰ ار چدترمت مطاهت: آماشنه. السلام ند نایز تام 
علی‌علیه السلام و امور نظامی و دفاعی جلد چهارم این مجموعه مراجعه 
شود. 
یی نوشت ها: 
11 منطو آ وا یی علی‌علیه الفتای ها توا اه قغیال من ای 
السلام نبود, بلکه چنانچه از خود حدیت بر فش ارت مراد امامت و ولایت 
#لی اه ارتمااشمترا خفن عایه آلسام ات 
[2] نام او احمد بن زهیر بن حرب نسایی بغدادی و کنیه اش ابوبکر است. 
او مورخ و از حافظان حدیت و از راویان ادب قی تاننند: محل تولّد و 
وفاتش در بغداد بوده است.(279 - 185) (الاعلام -23 -1). 
اااستا کر ضص هصمین انک است سای ات ور ی 
صخ‌باشد. نخست جعفر بن ابی طالب بود و با او به سرزمین حبشه‌مهاجرت 
کرد. شوهرش جعفر ابنِ آبی طالب در روز موته کشته شد, سپس ابوبکر 
او را به ازدواج خود در آورد و چون رابوبکر در گذشت علی علیه السلام با او 
ازدواج نمود. او برای جعفر» عبدالله و محمد و برای علی یحیی را بدنیا 
اورد. برخی از صحابه مانند خليفه دوم و آبوموسی اشعری و ابن عباس از 
او حدیبت روای بت کرده‌اند. وی خواهر میمونه همسر پیغمبر است. وی پیش 
از ایک وسول: خداضلی الله غلیه واله وشلم در محه بف‌جانه ارفم.وارد 
شود اسلام آورد و با رسول اللّه صلی الله علیه وله ۹ بیعت نمود. او 
حدود سال 40 هجری در گذشت. (تهذیب الاسماء - 230 - 1). 
[4] یحیی بن معین بن عون بن زیاد مکثی به ابوزکریا از موالی بنی مره 
عطظفان انست: اضایی از انان است ان اعد صدیت در مان وهی سود اه 
پیشوایی ربانی و عالم و حافظ بود و از محذثان ثقه و استوار بود. ابن حنبل 
درباره او می‌گوید: هر حدیثی را که یحیی نشناسد, حدیث نیست. در مدینه 
وفات یافت و بر همان سریری که پیغمبر را غسل دادند غسل داده شد و 
در بقیع مدفون گردید. شعرا او را به سال 233 هجری مرئیه گفته‌اند. به 
هنگام وفات هفتاد و هفت ساله بود میت الاسماء ح1, ص 39 1). 


رعایت حقوق مجرم حد خورده 


تک( 
۳( اجرای حد شرعی شد؛ پس از اتمام حد 
شرعی, عصبانی شده کنترل خود را از دست داد و سه ضربه شلاق, اضافه 
بر حد شرعی بر بدن مجرم نواخت؛ 

حضرت امیرالموّمنین‌علیه السلام که نظارت داشت؛ 

عادغ عَلی قتبر تلانة أشواط 

شلأق را گرفت و سه ضربه بر بدن قنبر زد تا قصاص شود 

که سرا اضافه بر ری اسان راار رقم ات ۱1۱ 


پی نوشت ها: 


اصول کافیر خر ض 206 و وشانل العف 9 فعض 192 


رعایت حقوق اقلیت های مذهبی (اهل ذمه) 


معاویه افسری به نام «سفیان بن عوف غامدی» را دستور داد تا به 
مرزهای کشور امام یورش اورد, 

و با قتل و غارت ایجاد وحشت کند. 

و مرد (غامدی) به شهر (انبار) حمله کرد وباغارت اموال رژعب و وحشت 
ایجاد کرد. 

دراین میان زنان و مردان غیر مسلمان که در حمایت حکومت اسلامی 
بودند نیز اسیب دیدند 

این خبر امام علی‌علیه السلام را بسیار نگران کرد. درحالیکه خشمناک بود 
و یک طرف عبای انحضرت بر روی زمین کشیده می‌شد. 

به «تخیله» کوفه رفت؛ 

ابتداء این خبر دردناک را بگوش ههگان رساند که: 

وهذا آجُو غامد فد وردث یله ۳ ود ذ قتل حسان بن حسان اتکی 
وأرَالِ حبلَكَم عن مسالجها , ول بلقنی 1 الَجّل منهمه مهم کان ِِ 
المَراة شمه ای الَفْعاهده قیلترغ حجْلها, لیا وقلایدها و عم 
مهم کلم ولا آری هم و ع وشیزتام کم انسرفوا وین ال رخ 
کان به ملوماء ۱ ۳ ۱۳ [1] . ِ 

(و اینک, فرمانده معاویه, (مرد غامدی) با ی وارد شهر انبار شده و 
فرماندار من, «حسان بن حسان بکری» را کشته و سربازان شما را از 
مواضع مرزی بیرون رانده است. _ 

به من خبر رسید که مردی از لشگر شام به خانه زن مسلمان و زنی غیر 
مسلمان که در پناه حکومت اسلام بود وارد شد, و خلخال و دستبند و گردن 
بند و گوشواره های انها را بغارت برد, در حالی که هیچ وسیله‌ای برای 
دفاع, جز گریه و التماس کردن, نداشتند ۱ 

لشگریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون ايینکه حثّی یک نفر آنان. زخمی 
بردارد, و یا قطره خونی از او ريخته شود, 

اگر برای اين حادثه تلخ,. مسلمانی از روی تالف بمیرد, ملامت نخواهد 
شد, و از نظر من سزاوار است.) 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 27 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. که برخی از اسناد 


أنْ به شرح زیر است: 
1- المصثف ج10 ص154: عبدالژزاق‌بن هشام (متوفای 211ه) 


2 حيلة الأبرار 2 ص390: بحرانی (متوفای ۵1107) 

3- تاریخ دمشق ج3 ص322 و359 وج1 ص‌305: ابن عساکر شافعی 
(متوفای 571 ه) 

4- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادی شافعی (متوفای 463 ه) 

5- تذکرة الخواص ص 60 1: آبن جوزی حنفی (متوفای 0۵5۵4 

6- بحارالانوار 347 ص‌19 و 159: مجلسی (متوفای 110 ۵1). 


رعایت احترام زنان دشمن 


در روزکاران امام, بسیاری از سربازان و فرماندهان نظامی, زنان خود را 
91 ر جنگها همراه می‌بردند, که پس از شکست از اسیران تون بشمار 
۲ 

امام علی‌علیه السلام نسبت به زنان دشمن شکست خورده, کمال احترام 
را می‌گذاشت و حقوق آنها را رعایت می‌کرد. 

که در آغاز ز جنگ صقین به لشکریان خود فرمود: ۱ 

۳ تهیجوا, النسَاء بای وان شتَمن ِِ وستئن | مراءکم, قاتَهّنَ 
صَعیقاثك افو مس والغقول؛ کت کنا لنَوْمرٌ بالکفب عَنهنَ 93 
لمُشرکاث ث وان کان الرَجُل لیشاول او فی الجاهلية بالقَهُر او الهراوة 
قیقیر بها وعَقَبْهٌ من بَعدو. 

(زنان را 1 آزار دادن تحریک نکتید. هرچند آبرفن شما را بريزتده: با امیران 
شما را دشنام دهند, که آنان در نيروي بدنی و روانی و اندیشه کم توانند, 
در روزگاری که زنان مشرک 1 عامون- تدم دست از آزارشان برداریم, 
و در جاهلیت اگر مردی با سنگ یا چوب دستی به زنی حمله می‌کرد, او و 
فرزندانش را سرزنش می‌کردند.) 111 . 

یی نوشت ها: 

[1] نامه 14 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. که اسناد و مدارک 
آن به شرج زیر است: 

1- تاریخ 3 ص82 ج6: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

2- کتاب صفین ص 2003: نصر بن مزاحم (متوفای 212 0( 

3- فروع کافی حد ص‌38و129 و33 و38 و41: کلینی (متوفای 328 ه) 

4 مروج‌الذهب ج2 ص361 و362 و410: مسعودی (متوفای346ه) 

5- کتاب الفتوح جح 3 ص 44: ابن اعثم کوفی (متوفای 314 ه). 


رعایت حقوق دشمن در جنگ 


امام علی‌علیه السلام در آغاز جنگ به سربازان خود رهنمود می‌داد که: 

اذا کاتت الهریهه بان الله 

آنگاه که ما با پاری خدا پیروز شدیم و دشمن شکست خورد. 

[ انالوم ی حتّي ببَدوُوكَم, قلتَکَم , تخو اد عَلّی حجة» وَترَککُم یام 
یووم حَه آشری کم علیهم. قلا اتب الهزیمة بلدّن اللّه قلا و 

مذیراء ولا تصیبُوا مَعُورا, ولا جهژوا علی جریح 

با دشمن جنگ را آغا ز نکنید تا آنها شروع کنند, زیرا سپاس خداوندی را که 

حچت با شماست. اغاد گز-خنی نبودن» ۳ آن که دمن خی رو آورد, 

حجّت دیگر بر حقانیت شما خواهد بود, اگر به اذن خدا شکست خوردند و 

گريختند, 0 هگید و آن سا کف وفاع ی تواند 

آسیب ترا ی 1 [1] . 

آموزش اخلاقی در جنگ 

کار کی فیودن لا تفا هی دق کم نامه 1271 

هیر ار کتفترم فر ارنان فا هتلها مدیرا نامه 18:2 

3- پرهیز از آزار ناتوان‌ها ولاتصیبوا معورا نامه 2: 14 

4- پرهیز از کشتن مجروحان ولاتجهزوا علی جریح نامه 2: 14 

5- پرهیز از آزار رساندن به زنان و لاتهیجو النساء بأذی نامه ۰2 14 

پی نوشت ها: 


[1] نامه 14 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


رعایت حقوق مردم 


از نظر سیاسی, اجتماعي, هم ملت بر رهبری حقوقی دارد, و هم رهبر 
جامعه حقوقی بر عهده ملّت دارد که فرمود: 

وَاعظَمّ ما افترض - سْبحَاتَةٌ - من تلک الْحْمّوق حَو الوالی عَلی الرَعية, 
وحق الرعنه علی اوالی: فرِیضَه فرضها الات > یجان لعل علی. کل 
قجقلها نظاماً لالمتهمٌ, وعرا لدينهة 

قلیستثك له الَعیهُ 1 یضلاح أ1 لاخ ۳ تصلّحٌ الوا باسْتَقَامّة الرَعية. 

(و ذرخبان حقوق آلهی بزری رین حق: , حق رهبر بر مردم, و حق مردم پر 
رهبر است, حق واجبی که خدای سبحان, بر هر دو گروه لازم شمرد, و آن 
زا عامل اند ای سیسات مورک و عژّت دین قرار داد. 

پس رعیت اصلاح نمی‌شود جز آن که زمامداران اصلاح گردند. و 
زمامداران اصلاح نمی‌شوند جز با درستکاری رعیت.) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 216 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


رعایت حقوق فرهنگی, سیاسی 


مضروت امیرا مت اه تاه در خطه ‏ یه اسان فره تم ای ۵ 

اجتماعی «حقوق متقابل رهبر و ملّت» اشاره می‌فرماید که: 

نها امن ان لب لیم ع وک علی حوٌ: قلْقَا حََکُم علی قاللصيحهُ 
وتوفیر بتکم عَلیکُم, وتقيَكم کیلا تکهلواء وتأدیبْکُمٌ گیما تلمُوا., 

ل جتم لیم قالْوقاء بیع واللَِيعَهٌ فی الْمَسْهَدٍ والْمفیب, وااجابه 
عوکق, وَالطاعَء جین آمرکم. 

3 متقابل مردم و رهبری 

«ای مردم. مرا بر شما و شما را بر من حقّی واجب شده است. حق شما 

بر من, آن که از خیرخواهی شما دريغ نورزم و بیت المال را میان شما 

عادلانه تقسیم کنم. و شما را اموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید, و 

شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. ۳ 

و اما حقّ من بر شما این است که با من وفادار باشید, و در اشکار و نهان 

خیرخواهی کنید. هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم 

اطاعت کنید.» [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 9: 34 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 

تاد ان کر زیر اس 

1- تاریخ طبری ج6 ص51 وج3 صس124: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

2- الامامة السياسة جح 1 ص‌ 50 1: ابن قتيدة (متوفای 276 0( 

3- آنساب الاشراف 2 ص380 وص379: بلاذری (متوفای 279 ه) 

4- اتستات الاشراف ج 1 ص 199: بلاذری (متوفای 279 ه) 

5- کتاب مجالس ص146 م18 ح6: شیخ مفید استاد سید رضی (متوفای 

3 م) 

6- کتاب تذکرة ص 001 1: ابن جوزی حنفی (متوفای 4 ه) 

7- اختصاص ص‌ 53 1: شیخ مفید استاد سید رضی (متوفای 413 0 


رهاورد حقوق متقابل 


امام ِِ السلام به ره آورد ۳ حقوق متقابل اشاره مي‌کند. که: 
قلدّا آأَدّتِ الرَعیهٌ الی الوّالی حَقَة, وأژی الوّالی الیها حَمها نع الخوه یم 
وقَامَت 3 متاهغْ الدّین, وَاعْتدلت مَعالم العَدّل, وج رگ ۶ و وع الک 
قصلع بذلک الرَمَان فی بِقاء الدَولة, یتست مَطامعٌ الأغداء. 

(و آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند, و زمامدار حق مردم را بپردازد, 
حق در آن جامعه عرّت یابد, و راههای دین پدیدار,. و نشانه‌های عدالت 
ای اه را ار و را 
شود, و مردم در تداوم حکومت امیدوار,. و دشمن در ارزوهایش مایوس 
می‌شود.) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 216 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


رعایت حقوق محرومان 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در میان انواع «حقوق متقابل اجتماعی» 
در نامه 3 به رعایت حقوق محرومان می‌پردازد که: 

7 الطبِعَه السَفْلی من اهل الحاجة وَالمسَکتة 2 دی دوه رفدْهم وَمَعوتَتَهُمْ. 
وفی الله لکل سح للع الللی حق پقذی تلم لیس بحرخ 
الوّالی من حقيقة ما الرَمَةٌ اللة من ذلک الا بالهتّما هیمام والاسَتَعاتة بالله, 
وتوطین تسه عَلی لَرُوم الحَقَ؛ الَيْرِ عَليه فیما علیه او تفت 

«قشر دیگر, طبقه پایین از نیازمندان سم دنه که باید به آنها بخشش 
و یاری کرد. ِ 0 

برای تمام اقشار گوناگون یاد شده. در پیشگاه خدا گشایشی است. و همه 
آنان به مقداری که امورشان اصلاح شود بر زمامدار حقی مشخص دارند, 
و زمامدار از انجام آن چه خدا بر او واجب کرده است نمی‌تواند موفق 
باشد جز آن که تلاش فراوان نماید. و از خدا یاری بطلبد, و خود را برای 
انجام حق آماده سازد, و در همه کارها؛ آسان باشد پا دشوار, شکیبایی 
ورزد.» [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] نامه 53 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1- تاریخ دمشق ح3 ص289 13117 و1314: ابن عساکر شافعی (متوفای 
3 ه) 

2- بحارالانوار ج 17 ص68 و ج72 ص96: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

3- من لایحضره الفقیه ج4 ص 409: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 

4- کتاب خصال جح1 ص102 باب ثلاثه ح57: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 
5- علل الشرائع ص 178: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

6- غرر الحکم جح 1 ص 185 و 199 و360: آمدی (متوفای 588 ه). 


رعایت عدالت و تساوی نسبت به مردم 


امام علی‌علیه السلام در رهنمودی به فرماندار خود «اسود بن قطبه» در 
نامه 59 نوشت: 

ما تقد فا ای 5 ۳ هوَاخ مَتعة ذیک کییراً من العدل. لین 1 
قاجْتیتٌ > ها نکر أعتالة, و تذل نفک فیما افترض ال علیک راجیاً توب 
1 11 الا از بلیة لَم یرم صاحنها فیها 1 سَاعة | کاتث قَوعَیه 
عَلَیه حِسْرَة یوم اْقیاة وه لن یقنیک عَن الحق؛ شیء بدا 

ومن الْحقٌ علیک حفظ تَفسیکَ, وَالامیَسَاب عَلی الرَعبة بجْهُدک. قَالّ الّذٍی 
یصِل الیک من ذلک أفْصَلْ من الذٍی یصِل یک, وَالسَلامٌ 

( ناف به آنندود بن قطبه فرمانده تشر خاوان در جنوب شهر سرپل ذهاب) 
مسوولیت‌های فرماندهی 

«پس از یادا درو ار زاو تشه ز قافتا دچاردگرگونی شود, او 
را از اجرای عدالت بسیار باز می‌دارد, پس کار مردم در ان چه حق است 
نزد تو یکسان باشد. زیرا در ستمکاری بهایی برای عدالت یافت نمی شود 
از آن چه که همانند آن را بر دیگران نمی‌پسندی پرهیز کن, و نفس خود را 
در ان که خداه‌ند برجم عاجت کرنه آاشت: وازان. در حالی: که آمیذهار یه 
پاداش الهی بوده و از کیفر او هراسناک باشی 

و بدان که دنیا سرای آزمایش است, و دنیاپرست ساعتی در 1 نابوتا ند 
جز آن که در روز قیامت از آن افسوس می‌خورد. و هرگز چیزی تو را از 
حق بی‌نیاز نمی‌گرداند. ۱ , 

و از جمله حقّی که بر توست آن که, نفس خویش را نگهبان باشی, و به 
اندازه توان در امور رعیت تلاش و زیرا ان چه در این راه نصیب تو 
می‌شود, برتر از آن است که از نیروی بدنی خود از دست می‌دهی. با 
درود.» [1] . 

یی نوشت ها: 

[1] نامه 59 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
به این شرح است: 

1- کتاب طراز ج 1 ص 170: سید یمانی 

2 کتاب صفین ص 7 نصر بن مزاحم (متوفای 212 0( 

مها التر اه ض 208 این رادندی وهای 3 5ه) 

4-غرر الحکم جح 1 ص 265: آمدی (متوفای 588 ه) 


کار ای ص709 مان فا 0 
6- اعلام الدین ص107 و108: دیلمی (متوفای قرن8ه). 


رعایت کف در ۳۹۹ 


امام علی علیه السلام در ساده زیستی ضرب المثل بود, 

از غذاهای ساده استفاده می‌کرد. غذائی می‌خورد که عموم مردم 
می‌خوردند. 

سخت تلاش داشت تا با محرومان و فقراء هم نوا باشد. روزی برای 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فالوده اوردند, 

امام علیه السلام فالوده را میل نفرمود و اظهار داشت: 

«چون رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم فالوده نخورد. من هم از او 
اطاعت می‌کنم و نمی‌خورم.» [1] . 

زیرا در هوای گرم مدینه یا در کوفه تهیه فالوده از برف و شکر و دیگر 
ادویه‌های مورد لزوم, کار هر کسی نبود, و محرومان قدرت آن را نداشتند 
و چون فالوده غذای گروه خاضٌی از جامعه بود, رسول گرامی اسلام ام 
الله علیه واله وسلم هم از آن استفاده نمی‌کرد و امیرالموّمنین علیه 
السلام هم برای رعایت سادگی در غذا و هم به جهت پیروی از سئت 
رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم فالوده نخورد. 


پی نوشت ها: 


الا کش اهر 


رسیدگی به مخرومان 


امام علی علیه السلام رسیدگي به محرومان را تنها با دستورالعمل و 
فرمان انجام نمی‌داد. بلکه شخصا به رفع مشکلات مردم می‌پرداخت. 

نان و خرما را درون زنبیل می‌گذاشت و با دوش مبارک حمل می‌کرد و به 
فقر|ء می‌رساند 

اصحاب 1 می گفتند: 

پا آمیز امه تن تخملة 

نا او وین اه رسمه 

حصرت پاسخ می‌داد که: 

رب القیال آحة" و" بحقله 

«صبر ات یر اوارنر است. ,ردان 11 


[1] کوکب دژی ج 2 ص 132. 


زنتند کی یه کودکان بی: دریر ست 


نقل ابن شهر اشوب : 

ابن شهر اشوب از عبدالواحد بن زید نقل می‌کند که: 

روزی در کنار کعبه به عبادت مشغول بودم, دختر کوچکی را دیدم که خدا 
را به حق امیرالمومنین علی علیه السلام سوگند می‌دهد, و نام و شخصیت 
امام علی علیه السلام را در قالب الفاظ و عباراتی زیبا بیان می‌دارد. 
شگفت زده شدم, پیش رفتم و پر سیدم: 

ای دختر کوچک, آیا تو خودت علی عغلیه السلام را می‌شناسی؟ 

پاسخ داد: آری ۲ 

چگونه علی را نمی‌شناسم در حالیکه از آن روز که پدرم در صقین به 
شهادت رسید و ما یتیم شدیم. علی علیه السلام همواره از ما حال 
روزی من به بیماری «ابله» دچار شدم, و بینائی خود را از دست دادم. 
مادر و خانواده‌مان سخت ناراحت بودند. که حضرت امیرالمومنین علی 
علیه السلام به خانه ما آمد, مادرم مرا نزد امام علی علیه السلام برد و 
ماجرا را تعریف کرد. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آهی کشید و شعری خواند و دست 
مبارک را بر صورت من کشید. فورا چشمان من بینا شد و هم اکنون به 
خوبی اجسام را از فاصله‌های دور می‌بینم, 

ایا می‌شود علی علیه السلام را نشناخت ؟!» [1] . 

نقل عبدالواحد: 

عبدالواحد بن زید نقل می‌کند که: 

به زیارت حج رفتم, در وقت طواف دختر پنج ساله‌ای دیدم که پرده کعبه را 
گرفته, به دختری مثل خود می‌گفت: 

کم نف که بت مخ ارو لا هضلی تایه الم اس اخای  :‏ 
میان مردم احکام خدا را یکسان اجرا می‌کرد؛ 

حچٌتش بر ولایت اشکار و همسر فاطمه مرضیه علیها السلام بود؛ 

مطلب چنین و چنان_ نبود. 

از اينکه دختری با آن کمی سن, علی بن ابیطالب علیه السلام را با آن 
0 تعریف می‌ کرد در شگفت شدم که این سخنان بر این دهان 7 
است ۱۱ 

دخترم آن کیست ,که این اوصاف را داراست؟ ۲ 

قالثك نلک وال عَلَم الاغْلام و باب الاکام 5 قسیم الجَنّة و التار 6 ان 


هذه الا 5 اس الا أخُو الثّبی و صية 5 لقن "فی اه ذلک 


2 لیا بت 


مبرَالمُوْمنین علی بُنْ آبی طالب 

گفت: او والله تزرزی نزر ان و باب احکام, ی 
تربیت کننده این ات اول امامان برادر و وصی و جانشین رسول‌الله 
علیه السلام در میان امّت. او مولای من امیرالمومنین علی بن ابیطالب 
است. 

با آنکه غرق تعجّب شده بودم, با خود می‌گفتم: 

این دختر با این کمی سن این معرفت از کجا پیدا کرده است؟ 

این مغز کوچک این همه اوصاف عالی را چگونه ضبط کرده و این دهان 
کوچک این مطالب بزرگ را چطور اداء می‌کند؟! 


ورصاعای له الا خراه توا رای انش سره کی ی 

پاسخ داد: 

پدرم (عقّار بن یاسر) مولا و دوست او بود که در صقین شهید شد, روزی 
علی علیه السلام به خانه ما به دیدار مادرم آمد. من و برادرم از آبله نابینا 
شده بودیم, چون ما دو بتیم را دید, آه آتشینی کشید و گفت: 

ما ان تاوهث من شیی ء ژزیث به 

گم تأوَقث یلاطفال فی الطقر 

قدِمت ولدهم من کین : قه 

فی التَایْباتِ و فی الأسفار و اضر 

«دن هنم میتی که پیش آمده آه و ناله نکرده‌ام, مانند اند برای اطفال 
خردسال کرده‌ام. 

اطفالی که پدرشان مه تم عم کی کفله عفوهدای انقامی‌شود؟ 

در پیشامدهای روزگار و در شفر و حصَر» 

۰ را پیش خود آورد. دست مبارک خویش را بر چشم من و برادرم 
نیشن فغاهاتی کرو دسو زرا بان آفزد کمعشمان تا سایها میت نو 
اکنون من شتر را از یک فرسخی می‌بینم که همه‌اش از برکت او است.؛ 
(صلوات خدا بر او باد). 

ره ات به او بدهم از 
این کار تبسمي کرد و ؟ 

بهترین جانشین را در جای خود گذآشته ا است, 

علی علیه السلام را دوست می‌داری؟ 


گفتم: آری 

گفت: بشارت بر تو باد, تو بر دستگیره محکمی چنگ زده‌ای که قطع شدن 
ندارد. 

آنگاه از من جدا شد و این اشعار را زمزمه می‌کرد: 

مات عَلی فی ضهیر قّتی 

1 له شهدث من رَبه النعم 

و له قَدخ ل الما بها 

ال له تبتث من بقدها فد 

ما سَرّنی ای مر غیر شیعته 

و ان لی ما حواهٌ الْعَرَتٌ العجَم [2] . 

«دوستی علی در قلب هیچ و کشترتن -نیدا نکردم:. .هر آنکه 
نعمت‌های خداوندی نصیب او شده است. 

دوست علی علیه السلام. اگر روزگار قدمی از او بلرزاند. قدمی دیگر 
برای او ثابت می ماند. 

دوست ندارم که من از پیروان علی نباشم در عوض مال همه عرب و عجم 
از آن من باشد.» 


[1] مناقب ابن شهر اشوب. 
اماشار الانوارج 1ص 221 از یشاره ای هی 86 رو 
ابن شهر اشوب انرا در مناقب تج 2 ص 334 باب اموره مع المرضی و 


الخعش‌ سا اصا وغل کرد است. 


رواج فرهنگ ازدواج موقت 


یکی دیگر از راه‌های مبارزه با مفاسد اجتماعی و روابط نامشروع, مَتعه 
«ازدواج موقت» است., زیرا بسیاری از زنان نمی‌توانند ازدواج دائم داشته 
باشند. فرزندانشان بزرگ و دارای داماد یا عروس هستند, و مشکلات 
فراوان خانوادگی مانع ازدواج دائم آنها است. 

و بسیاری از مردان از نظر اجتماعی, شخصیتی, اقتصادی, سیاسی 
نمی‌توانند زنان متعدد دائم داشته باشند يا مسافرند, و اقامت انها در 
برخی از شهرها کوتاه است. اما نیاز به همسر دارند تا دچار انواع محژمات 
نشوند. 

آیا اسلام فکری برای اخلاق جنسی زنان و مردان و جوانان جامعه نکرده 
است؟ 

یا عده‌ای به نام اسلام. بدعت‌هائی گذاشتند که سلامت جامعه اسلامی را 
مورد تهدید قرار داده است؟ 

در اسلام, ازدواج موقت. برای صاحبان عذرهای گوناگون مطرح شده 
است. و در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم با پیاده 
شدن احکام دین, با انواع مفاسد اجتماعی مبارزه می‌گردید که: 

حلال الهی درست رواج پیدا کرد. 

و ریشه‌های بسیاری 0[ 

اما پس از سقیفه و بدعت های خلیفه اوّل و خلیفه دوّم, و سیاست تغییر 
احکام الهی, ازدواج موقت نیز برداشته شد, و خلیفه دوم آن را حرام اعلام 
کرد و آشکار| گفت که: 

هرکس متعه انجام دهد, گردنش را خواهم زد. 

با تعطیل شدن حکم خدا, و بر زمین ماندن بسیاری از مشکلات جنسی 
جوانان و زنان بی شوهر, دوباره روابط نامشروع رواج یافت که متعه تا 
زمان حکومت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به صورت ضدٌ ارزش 
در امد, و آن را یک امر خلاف اسلام می‌پنداشتند, که امام علی علیه 
السلام با هِب فرمود: 9 

لو لا ما عل ُمَرٌ بخ الخطاب فی الْمَْقَةٍ ما رتی الا شقی 

«اکر خلیفه ذوم. حکم خدا .را تسبت., به متعه تحر یف نمی کرد هیچکسین جز 
افراد جنایتکار مرتکب روابط نامشروع نمی‌شدند.» [1] . 


پی نوشت ها: 


از رعضة المتفین ع 8 ض 266 وه شرا تما لاه این این ااخویه < 
0ص 25 وج 12ص 253 


روش برخورد با نیازمند 


حارث همدانی حاجتی داشت., به منزل حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام رفت؛ , امام مص علیه السلام پس از سلام و احوال پرسی؛ فر مود: 
آبا خواسته ای داری؟ 


حارث گفت: آری. 

حضرت امیرالمقمنین علی علیه السلام بلند شد و چراغ را خاموش کرد و 
فرمود: 

ای حارث! چراغ را خاموش کردم که در برابر خواسته‌ات دچار ذلت و 
خواری نشوی. 


حال هر چه می‌خواهی بگو! 

زپرا از پیامبر اکرم علیه السلام شنیدم: 

ی ف لاه في ضذور العباة, قمَن کتمها لَهْ عبادة و من آفشاها 
نصا علن: من تستمعها ان یغیته 

0 مردم در 9 بندکان آماتت است. هرکس آن را پنهان 

دارد تراق او غبادت. نوشته می‌شود, و کسی, که ان .را آشکاز کند.. بایذ 

شنوندگان او را یاری کنند». [1] . 


پی نوشت ها: 


11] بفخ الصباغه ‏ 12 ض 212 


رعایت حق همسفر ذمی 


ذمی به یهودیان و مسیحیانی می‌گویند که در پناه اسلام زندگی می‌کنند. 

امیرالمومنین علیه السلام در راه کوفه با یک نفر ذمّی همسفر گردید. 

مرد ذشمی به آن حضرت گفت: 

بنده خدا کجا می‌روی؟ 

امام پاسخ داد؛ 

می‌خواهم به کوفه بروم. , ۱ 

بعد از مذتی, مرد ذمّی به راه دیگری برگشت و خواست از حضرت 

اد اه ی اه اصاض ی و 

حضرت نیز مقداری به دنبال او راه رفت. 

مرد ذمّی گفت: 

ی تس رو ؟ 

اخام "ال یه |ام فرمود: اری به کوفه می‌روم. 

ذدمی گفت: راهی که می‌روم راه کوفه نیست. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: می‌دانم راه کوفه نیست. 

0 ( 

فرمود: 

قال. له ام الغوشین غلیه. السلام .هد من ام الصفیه آن بعیم: الرخل 
یه قنة اذا فارقَة و کذلک آمزنا تیینا صلی الله علیه واله وسلم" 

«کمال رفاقت آن و ی ۳ جدا| رون رفیق. 

یاد داده است» 

مرد ذمی گفت: 

راستی آیا پیامبر شما چنین دستوری داده است؟ 

فرمود: آری 

ذقی گفت: 

پس انا که به او ایمان آورده‌اند در اثر این اخلاق پسندیده است, گواهی 

می‌دهم که من نیز بر دین تو هستم. 

آنگاه با آن حضرت به کوفه آمد و چون امام را شناخت, اسلام آورد. 1 


پی نوشت ها: 


[1] کافی ج 2 ص 670 کتابّالهشرة باب خسن الصَحابة 


روش استفاده از حیوانات 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ِ 
ابیت 99 نشد, 9 هنگام سواری بر روی 


پی نوشت ها: 


۱ لاله رات تا فخل عم 


روابط نیکو با خویشاوندان 


امام علی علیه السلام دارای عواطف والای انسانی بود و در روابط 
اجتماعی, همه را بهره مند می‌فر مود: ۲ 
دعوت شام و نهار خویشاوندان را می‌پذیرفت و روابط گرم و محبّت آمیزی 
با انان داشت. 

خویشاوندان را به میهمانی دعوت می‌کرد و از آنها گرم پذیرائی می‌کرد. 

به عیادت مت ان خویشاوندان یز ان می‌رفت. 

در تولف ند بزای تبریک تفر به منازل دوستان و یاران می‌رفت. 

در میهمانی‌ها دست مهمان را می‌شست. , 

در مرگ یاران و خویشاوندان به تسلیت بازماندگان می‌رفت و به مصیبت 
پی نوشت ها: 


[1] حکمت 354 و 291 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 


روش تبریک گفتن برای تولد فرزند 


روزی برای تبریک گفتن به یکی از یاران که تازه صاحب فرزند شده بود, 
رفت و دیگران هم حضور داشتند. 

یکی به پدر نوزاد گفت: 

قدم این نوزاد قهرمان و يگه سوار مبارک باشد. 

اینگونه برای تولد فرزند تبریک نگو, بلکه بگو: ۳ 1 

شکرّت الواهت. و بُورک لک فی المَوّهوب و بلع آشگ5ه و ژزفت بر 
«خدای. بخشنده. را شکر کنر و این فرزند بر ۶ ۱ امیدوارم 
بزرگ شود و از نیکوکاربهایش بهره‌گیری» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 354 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 


روش برخورد با اسیر 


امام علی علیه السلام نسبت با اسیرانی که با امام علی علیه السلام 
جنگیدند 

و در اسارت به سر می‌بردند 

و نسبت به آبن ملجم. که حضرت را به شهادت رساند و پس از حمله به 
حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام اسیر شد و در زندان به سر 
می‌برد. فرمود: 

آلنسو‌هم‌عفا تلستون و اطعفها هم عفا تاکلون 

«از لباس‌هایی که خود می‌پوشید به انها بپوشانید و از غذاهایی که خود 
می‌خورید به آنها بخورانید.» [1] . 


پی نوشت ها: 


۵ روضةالو عظین ۱ ماس اب مهد ات ال آنی طالت 2 او 


نش وا ایض شخ موه قاتا 


مردی به عنوان مهمان بر امام علی علیه السلام وارد شد وچند روزی 
پذیرائتی لشند؛ ونگفت که باشخصی دعوی کرده ودر فلان روز باید محاکمه 
شوند 

وقتی امیرالمومنین علیه السلام آگاه شد چون باید قضاوت می‌کرد وعدالت 
0 ۱ دعوی رعایت می‌فر مود به مهمان خود فر مود: 

آیا 3 محاکمه وخصومت آمدی؟ 

پاسخ داد: آری . 

حول تا 1 و 7 وآله وسلم هی آن رضافت خی[ 
5 مجح 2 ۱ 

مایا اه که تاصر ی له منم مست آ 
پذیرائی یکی از طرفین دعوی نهی فرموده است). [1] . 

با اینکه امام علی علیه السلام در بزر گواری واکرام به مهمان شهرت 
داشت. اما عدالت در قضاوت اصلی است که باید رعایت شود. و بر دیگر 
ارزش‌های رفتاری, برتری دارد. 

یی نوشت ها: 


فیعض 26ات آداب الاحفام یت 44 تیه سا زرین 


رشوه خواری 


اشعث بن قیس, پدر زن امام مجتبی علیه السلام و از یاران امام بود که 
بعدها فریب معاویه را خورده و در تمام توطثه‌ها دخالت داشت.؛ 

دختر او «اسماء» امام مجتبی علیه السلام را به شهادت رساند, 

فستنعر آه مفد آشعت در فنل فسام سس در کرباا فحالت داشت. 

در دوران زندگی امام علی علیه السلام. اشعث بامردی دعوا داشت و فردا 
می‌بایست در محکمه علی علیه السلام حاضر شده محاکمه گردد. 

شب حلوائی اماده کرده برای حضرت امیرالمومنین علیه السلام برد تااز 
این راه امتیازی برای محاکمه فردا به دست اورد. 

امام علی علیه السلام در را گشود ونگاهی به حلوا کرد و فرمود: 

وَاعَجبٌ من ِِِ طرفتا تعامو و2 فی وعائّهّا, , وَمَعَجوتَة تتیعا تما 
ِِ بها, قفْلْ: 

قذلک مُحَتّمْ علیتا ال الَببت! 


فقال: لاذا و دا و هدیة. , ِ عم . 
و 5 تس 54 3 3 3 
ققلثْ: هبلک التول" اعَنْ دین له آتبتیی آتگدعیی؟ أمحتبط آئت ام ذو 
جنة, ام یَهْجُْ؟ و الله لو آعطیت الأقَالیم السَبْعَةَ با تخت افلاکها, عَلي آر 


‌ 
‌ 
3 ات ۳ ۳ 9 ن‌ و 1 

آغصی ال فی تم سلها جَلب شییرخ ما فعلة. وق یاک علدی لَهون 

3 ۱ ِ ت ۳ 9 5 

من وَرَقة فی قم جَرَادة تضفها. : 0 

ت ۳ ۱۳ ۲ لا 1 م0 - ات 4 ۳۳ 9 ص 

ما لعلی ولتعیم یفتی, ولذخ لا تبقی! تعوذ بالله من سباتِ العقل, وقبح 
ال 


روا این حادثه اه شب هنگام کسی به دیدار ما اد 111 و 
ظرفی سر پوشیده پر از حلوا داشت. معجونی در آن ظرف بود که از آن 
کر داشتم. فا آن با با ات جهان: سار ستیم با کی: کردم آن:,محاوطظ 
کر تن آه کتمه.هدیه آمت با ات۲ ضرف که اجه رها احل 
بیت پیامبرصلی الله علیه وآله حرام است. 

گفت: نه, نه زکات است نه صدقه, بلکه هدیه است. 

گفتم: زنان بچه مرده بر تو بگریند. ایا از راه دین وارد شندی که مرا 
بفریبی؟ پا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ يا هذیان می‌گویی؟ به خدا 
سوگند! اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا 
را نافرمانی کنم که پوست جوای ۳ از مورچه‌ای ناروا بگیرم. چنین نخواهم 
کزد: وه هضانا این دتیای. آلوده شها نرد. من از برگ جویده شده دهان ملخ 
پست‌تر است علی را با نعمت‌های ی و لذتهای ناپایدار چه کار؟!! به 
2 پناه می‌بریم از خفتن عقل, و زشتی لغزشها, و از او پاری می‌جوییم.) 
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پی نوشت ها: 
[1] نوشتند که اشعت بن قیس بود. 
[2] خطبه 224 نهح‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی. 


راه حل مشکلات فرزند دو سر 


در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام کودکی که دارای دو سر و دو 
سینه بر یک کمر بود. به دنیا آمد. 

خانواده آن کودک میزان ارث او را از آن حضرت پرسیدند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: _ 

هنگامی که خواب است بر او فریاد زنند, اگر هر دو شّر با هم بیدار شدند 
یک نفر است و یک ارث می‌برد و اگر یکی بیدار و دیگری همچنان خواب 
ماند دو ارث می‌برد. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1 یه حدیث 1 در کافی از بزنطی از ابوجمیله 
نقل کرده که می‌گوید: 

در فارس زنی شوهردار را دیدم دارای دو سر و دو سینه بر یک کمر, 
هر کدام نسبت به دیگری شک می‌برد. و نیز از دیگری نقل کرده که 
می‌گوید: مردی به اين کیفیت دیدم که هر دو به بافندگی مشغول بودند. 
(فروع کافی ج 7 ص 159 حدیت 2 و د3. 


رد گواهی یهود و پذیرش گواهی نصاری 


هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام خطبه «شقشقیه» را می‌خواند مردی 
نزد ان حضرت امده و مسائلی سوال کرد, 

از جمله پرسید؛ 

دو نفر بهودی بر اسلام یهودی دیگر گواهی داده‌اند, آیا گواهی آنان پذیرفته 
می‌ شود ؟ 

آن حضرت علیه السلام فرمود: 

نه؛ زیرا یهودیان کلام خدا را تغییر داده و گواهی دروغ می‌دهند. [1] . 

و لیر پر نید ند. 

آیا گواهی دو نفر نصرانی بر اسلام یک نفر مجوسی پذیرفته می‌ شود ؟ 

آن حضرت فر مود: 

آری؛ زیرا دون 2 قرآن مجید می‌فرماید: 

«ولتَجَدَن آفربهم مود للذّین منوا الذین قالوا اتّا تصاری» 

ِ» می‌یابی ۰ مردم را از نظر دوستی با اهل ایمان کسانی که 
گفته‌اند مائیم ترسایان. برای این که بعضی از انان کشیشان و صومعه 
نشینانتد و آنها از عبادت خدا تکیر تمی‌کنتد» [2]: 

و کسی که از عبادت خدا تکبر نمی‌ورزد گواهی دروغ نخواهد داد. [3] . 

یی نوشت ها: 

[1] شرح نهج‌البلاغه, اين میثم, ج1, ص2698. 

[2] سور ه مائده آنت 92 

[3] شرح نهح‌البلاغه, ابن میثم, ح1, ص‌269. 


راز جنازه‌ای در محراب 


یک روز خلیفه دوم برای نماز صبح وارد مسجد شد و چون گام در محراب 
نهاد شخصی را در برابر خود خفته یافت. 

به غلام خود گفت تا او را برای شرکت در نماز بیدار کند. 

چون غلام نزدیک شد او را در جامه زنانه مشاهده کرد و گمان کرد زنی از 
زنان انصار است که شب را به تهجد گذرانده و سپس به خواب رفته 
است. اما هرچه او را حرکت داد از جای برنخاست و چون پرده از روی او 
گرفت او را مردی جوان و خوش سیما یافت که جامه زنانه بر تن و زخمی 
جانکاه بر گلو داشت که هنوز خون از رگ‌های او روان بود. ۱ 

خلیفه دوم چون از اين ماجرا با خبر شد دستور داد تا پیکر خون الود را در 
یکی از گوشه‌های مسجد جای دادند. 

اس اس وحن کزانه به جاني 
ی ۱ ۱۹۱۳۳ 
منتظر بمانند تا آنکه کودکی را در همین محراب به زودی خواهی دید که با 
یافتن آن کودک به راز ز قتل و هویت قاتل آشنا می‌شوی. 

چون ثه ماه از آن ماجرا گذشت. یک روز به هنگام اداء نماز صبح, گریه 
کودکی از کنار محراب توجّه خلیفه را جلب کرد. 

به غلام خود دستور داد: 

تا کودک را بردارد و چون نماز صبح پایان یافت او را نزد امیرالمومنین علیه 
السلام برد. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

تا طفل را به زنی شیرده از انصار سپردند و چون ثه ماه بر این ماجرا 
گذشت و عید فطر فرا رسید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به دایه فرمود: 

کودک را درون مسجد ببر, هر حام. نی بة دزون تخد می‌آید و کودک: ز| 
می‌بوسد و می‌گوید: «ای ستم‌زده, ای فرزند مادر ستم‌زده, ای فرزند پدر 
ستمکار, 

او را دستگیر کن و به نزد من بیاور.» 

دایه فرمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام را به کار بست و چون کودک 
را به نمازگاه برد نی جوان که جفالی عبرم کننده:ذاشت اور آواز داد و 
کت راشای له ان واه تلم کم میت هم کر 
لحظه ای صبر کن. ۱ , 

چون دایه توقف کرد, آن زن فرا رسید و کودک را گرفت و با شوق و 


شعف فراوان او را بو سید و گفت: 

«ای ستم‌زده. ای فرزند مادر ستم‌زده, ای فرزند پدر ستمکار, چقدر به 
کودک من که مرگ او را از کنارم در ربودر شباهت داری». 

پس کودک را به دایه داد و خواست تا بازگردد. 

دایه آستینش را گرفت و او خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام برد. 
ان اسان خی را ان رام اروت ری مر 

«من دوشیزه‌ای از انصارم, 

پدرم عامر بن سعد خزرجی در میدان جنگ در رکاب پیغمبرصلی الله علیه 
واله وسلم کشته شند؛ 

و مادرم در دوران خلافت خلیفه اوّل بدرود زندگی گفت و مرا تنها , به جای 
گذاشت تا از شدت غربت و رنج نها نیا رتان هشاب ما نوس لشندم؛ 

یک روز در آن میان که با جماعتی از زنان مهاجرین و انصار بودم پیرزنی 
که تسبیح در دست و تکیه بر عصا داشت امد و سلام کرد و نام یکایی از 
پانوان را پر لسید» تا اینکه توبت به من رسید. 


گفت: نام تو چیست؟ 

گفتم: نام من جمیله است. 

گفت: دختر کیستی؟ 

گفت: پدر نداری؟ 

گفتم: نه 

گفت : شوهر کرده‌ای؟ 

گفتم: نه. 

0 به من اظهار رحم و محبّت کرد و بر حال زارم گریست 
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آیا زنی را می‌خواهی که با او مأنوس شوی و او تو را خدمت و کمک کند؟ 
گفتم: آری. 

کفت ‏ ای هن اضرا پر اش سا ره سا سا تنس 


من از شنیدن سخنان او خوشحال شدم و گفتم: 
به خانه مساهانه خانه تعرو فرمان ار آن-تو اسست: 
پیر زن به خانه آمد و آب طلبید و وضوء گرفت, 
در این هنگام مقداری نان و خرما و شیر پیش او حاضر کردم و او را به 
صرف طعام فراخواندم. چون آن غذاها را دید. سخت گریه کرد 
از علّت گریه‌اش پر تدم 
گفت: 
دخترم, طعام من مقداری نان جو و اندکی نمک است. 
آنگاه باز‌ذیکر کرية آغار کرد و گفت: 


اکنون زمان صرف طعام من نیست. بگذار تا نماز عشاء را بگذارم, سیس 
چون نماز عشاء را خواند. مقداری نان جو و اندکی نمک حاضر کردم و 
چون طبق را در برابر او نهادم مقداری خاکستر طلبید و با نمک بیأمیخت و 
سه. لقمه از آن: بر گرقت و بار دیکر ؛ به نماز برخاست و تا طلوع فجر 
همچنان به نماز و دعا پرداخت. 

چون سپیده دمید, نزد او رفتم و سرش را بوسه زدم و گفتم: 

از خدا مسئلت کن تا مرا بیامرزد, زیرا دعای تو رد نخواهد شد. 


تو دوشیزه‌ای زیبائی و من چون از خانه بیرون شوم بر تنهائی تو بیم دارم, 
از اینرو تو به همدمی نیازمندی. 
من دختری خردمند و دانا و عابد و پارسا دارم که ان تژر کت انت: 
هرگاه بخواهی او را نزد تو می‌آورم تا یار و غمگسار تو باشد؟ 
گفتم: این که سئوال 9 استارم دست شماست. 
گفتم: 2 
گفت: در فا کی وتان نمی شوه آهد ور فت: ونان مار یبرم 5 
انصار به خانه تو او را از عبادت باز می‌دارد. 
گفتم: من عهد می‌کنم که تا او در خانه من باشد هیچکس را به خود راه 
ندهم. 
پیر زن بار دیگر از خانه بیرون رفت و چون ساعتی گذشت با زنی که روی 
خود را سخت پوشیده بود و جز چشمانش چیزی پیدا نبود, باز گشت., لیکن 
آن زن بر در حجره من ایستاد. 

: چرا وارد نمی‌شوی؟ 
پیر زن گفت: شدّت شادی دیدن تو گام‌های او را از حرکت بازداشته است. 
گفتم: هم اکنون من می‌روم و قفل بر در خانه می‌نهم تا بیگانه‌ای به درون 
نياید. 
انگاه چون در خانه را بستم, دست به دامن زن جوان زدم و گفتم: 
ها ار ار 
افاه ادا 
سیاه و دست و پائی خضاب شده و لباسی زنانه بر تن داشت از تماشای 
این منظره سخت ترسیدم و بر سرش فریاد زدم؛ که از خانه من بیرون 
حفف 
آنگاه ۳[ 


ابروی مرا برد. 

در این حال کاردی که در کمر بسته بود, درخشید و من آنرا برگرفته و 
بی‌درنگ گلوگاهش را قطع کردم و گفتم: 

«خداپا تو میدانی که او به من ستم کرد و مرا رسوا ساخت و پرده عفتم را 
درید و من کار خود را به تو واگذار کردم 

ای کسی که چون بنده‌ای کارش را به او باز گذارد. بی‌نیازش خواهی 
ساخت. 

ای خدای پرده پوش و ای خالق رازدار. 

و چون شب شد پیکرش را برداشتم و در محراب مسجد افکندم.» 

چون زن جوان داستان خود را تعریف کرد, خلیفه دوم زبان به مدح و ثنای 
امیرالمومنین علیه السلام گشود و گفت: _ 

من خود گواهم که پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

«من شهر علم هستم و علی دروازه ان شهر است» 

و نیز فرمود: ۳ 

«برادر من علی به زبان حق سخن می‌گوید» 

سپس رو به آمیرالمومنین علیه السلام کرد و گفت: 

امام علی علیه السلام ۳ 

«امّا مقتول در این قضیه خون‌بهائی ندارد. زیرا مرتکب گناهی بزرگ شده 
است؛ 

و این زن هم مستوجب کیفری نیست, زیرا در انجام این عمل زشت مجبور 
بوده است.» 

سپس رو به زن جوان کرد و فرمود: 

«وظیفه تو است که پیر زن جنایتکار را به دادگاه عدالت حاضر کن تا به 
سزای اعمال خود برسد.» 

زن انجام آن وظیفه را برعهده گرفت. ۲ ۳ 
چند روز بعد پیرزن دستگیر شد و امام فرمان داد تا آن پیرزن حیله‌گر و 
نیرنگ باز را سنگسار کردند. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] عدالت و قضاء در اسلام. ص296 - و در قضاوتهای محیر العقول, 
ص 79 می‌نویسد پسر آن زن بزرگ شد و در رکاب امیرالممنین علیه 
السلام در صفین شهید شد. کیفر کردار. 1 ص 241. 


رفع تهمت از دختری یتیم 


آعام اون اه ال مت نود 
در زمان خلیفه دوم دختر یتیمی را تهمت زدند که وی زنا کرده است. 
جریان او چنین دود که تاجری در مدینه برای کسب و کارش بیشتر به 
خانه‌اش اورده و در کنار هملیتر رن قرار 0 
چون آن دختر بزرگ شده و به کمال و جمال رسید, همسر آن تاجر از 
1۱ سرانجام با آن دختر ازدواج 
خواهد کرد. ۱ 
برای جلوگیری از اين کار. روزی در غیاب شوهرش به آن دختر شراب 
خورانید, 
ی مت افی. تاکن از مر 
۱3 
سرانجام شکایت به خلیفه دوم تسلیم شد, و زنان همسایه نیز شهادت 
دادند که با چشم خود دیده‌اند که آن دختر بی‌چاره زنا داده است! 
و او نیز از خودش دفاع کرد و گفت: 
ما ار 
سرانجام خلیفه دوم از قضاوت عاجز ماند و برای حل این موضوع به علی 
ما ی وت رو ۱ 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام از ان زن پرسید: 
آیا شما بینه و حجّت دارید که این دختر زنا داده است؟ 
آن زن همشایه‌های خود را معرفی کرد و گفت" 
اینها دیده‌اند که این دختر کا ر خلاف کرده است. ٍ 
قرار داد, و سپس فرمود: ۱ 
زنان همسایه را جداگانه در جاهائی نگهدارند. 
و خطاب به زن فرمود: 
حقیقت را بگو. 
اما زد بر دروغ 3 اضر ار می‌ورزید. 
او گفت: 
زن قبلی ماجرا را گفته است. و من به او امان داده‌ام. و تو اگر راست 


7 آدب خواهم کرد. 


ی بن ۱ این تن زبانکوده استه که جون رن تاج کزان خمال 
و کمال آن دی بود, و می‌تر سید که شوهرش با وی ازدواج کنر از این 
جهت او را قست کرد و بکارت وی را پاره کرد. 

هر لین کی هی کم میا شهون فاصاه رد ها دای را سوت 
را فاش کردم و کسی جز «دانیال» پیامبر چنین کاری نکرده است. 

انگاه زن تاجر به سزای عمل خود رسید. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] فروع کافی ج 7 ص 425. 


روش صحیح کیفر دادن 


امام علی علیه السلام در کیفر دادن افراد مجرم, شیوه های اخلاقی. 
روانی را بگونه ای بکار می‌گرفت, که مجرم پس از مجازات نیز از 
ارادتمندان حضرت امیرالمومنین علیه السلام قرار می‌گرفت زیرا: 

- در مجازات شتاب نمی‌کررر 

- در چند مرحله اعتراف می‌گرفت 

و زشتی گناه انجام شده را تذکر می‌داد. 

- در مجازات عقده زدائی نداشت و تنها حذ شرعی را رعایت می‌کرد. 

تا قنبر در شلاق زدن مخرهی:3 عدد اضافه‌زد, امام علی علية السلام اونرا 
قصاص کرد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام چونان پدری دلسوز با مجازات شده 
رفتار می‌نمود, 

و مانند طبیبی شفا دهنده بود, 

ا( از ستایش‌گران حضرت 
به یک مدای توت کتیو 

شخصی به نام «آفلح» در مشکلات سخت کی سرانجام به دزدی آلوده 
لنند. 

پس از دزدی ناراحت و پشیمان شد. 

خدمت امام علی علیه السلام رفت و چند بار اعتراف کرد 

و حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام حدٌ شرعی را با قطع چهار انگشت او 
جاری کرد. 

فکی از فرصت طلبان به نام «آبن کو|» که از خوارج نهروان بود, تلاش کرد 
تا او را وسوسه کند و علیه حضرت امیرالمومنین علیه السلام بشوراند, 
گفت: 


ی 
ناگهان «افلح» در میان مردم بازار بپاخاست و شروع به مدح و ستایش 
امام علی علیه السلام کرد و گفت: 

تب یمینی امامْ ختفی, بذری, 7 فک دنت اخیت: هانتینی: 


قع بمینی اما ای تن کر الخظطفی: شقیه النین المکتین؛ ات 
الثری, عیثك الوری, حلف اه و مصباخ الَهْدی) 

(دست مرا امامی قطع کرد که یکتا پرست ها مور و است ودر 
مکه ومدینه وسرزمین ابطح معروف است. از قبیله بنی هاشم و قریش 


است. 

دست فرا آمام برش کارا بسن غفوی پیافترضلی, اللت علیه وال وسام 
میوه دل رسول خدا, شیر بيشه شجاعت. عامل رحمت امت, و کوبنده 
دشمن؛ ر و چراغ هدایت, قطع کرد.) 

همه مردم با شگفتی او را تحسین کردند. 

وقتی این خبر به حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسید او را طلبید و 
قهر من عراز راد 

آنکان خطاب به ابن کوا فرمود: 

ای فرزند کوّا, ما را دوستانی است که اگر آنان را قطعه, قطعه کنیم, جز 
بر دوستی آنان نیفزاید, و ما را دشمنانی است که اگر عسل در گلوی آنان 
بریزیم, جز بر دشمنی و کینه توزی آنها نمی‌افزاید. [1] . 

پی نوشت ها: 

وا تاو ار 0 هب هافر الم شاه الما مخ 
ص173. 


شخصی, را خدمت: آفیر المومتین. علی. غلیه السلام. آوردند تا خد شرعی بز 
او جاری کند. ۲ 

امام علی علیه السلام مشاهده فرمود که بدن آن فرد عاتن زخم است, 
پس از اجرای چد خودداری کرد و فرمود: 

اخحَروة حَثّی تبرا 

(او را ببرید تا زخمهای بدنش بهبود یابد.) [1]. 


[1] الثهاية ج2, ص134 - و وسائل الشیعه, ج28, ص 30. 


رد دلائل اهل سنت 


افمن بهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا بهدی الا ان بهدی فما لکم کیف 
تحکمون؟  .‏ 

(سوره یونس ایه 35) , 

دلیل یکم ‏ چون ابو بکر نسبت برسول خدا فداکاری کرده و هنگام هجرت 
با او سفر کرده و مصاحب او و رفیق غار بود لذا از روی در قران نام برده 
شده و این فضیلت دلیل شایستگی او بر خلافت میباشد. 

رد دلیل فوق ‏ اولا چنانکه در فصل یکم این بخش بثبوت رسید امامت و 
جانشینی رسول خدا منشاً الهی دارد و امام باید از جانب خدا تعیین شده و 
بوسیله پیغمبر بمردم ابلاغ کرون :ها نظم‌ویکه بو ابر اه یلیخ در یر کم 
تعیین و ابلاغ گردیده است. 

انیا مسافرت ابو بکر با انحضرت طبق قرار قبلی نبوده بلکه تصادفا در راه 
باو برخورد کرده بود و طبری در جزء سیم تاریخ خود مینویسد که ابو بکر از 
عزیمت پیفمبر اطلاعی نداشت. 

تالثا نفس مصاحبت دلیل فضیلت نمیشود زیرا حضرت یوسف نیز در زندان 
عزیز مصر با دو نفر کافر که بارباب انواع قائل بودند مصاحب بود که در 
اینمورد خداوند از قول او فرماید: يا صاحبی السجن ءارباب متفرقون خیر 
ام الله‌الواحد القهار؟ ای دو مصاحب و رفیق من آیا خدایان متفرق (که 
شما قائلید) بهترند يا خدای یکتای قاهر؟ ) پس ممکن است دو نفر هم که 
با هم تضاد عقیده دارند با هم یار و مصاحب شوند. 

رابعا این سخن که از ابو بکر در قران یاد شده دلیل بر مذمت و طعن او 
است نه دلیل بر فضیلت او زیرا آیه شریفه چنین است: فقد نصره الله اذ 
ایا ۵ ال سای واه 
الله معنا. یعنی خداوند پیغمبرش را موقعیکه کافران او را (از مکه) بیرون 
میکردند یاری نمود و یکی از اندو تن (رسول خدا) که در غار بودند برفیق و 
همسفر خود (بابو بکر که از ترس مشرکین مکه پریشان و مضطرب بود) 
گفت اندوهگین مباش که خدا با ما است. 

از بیان انه معلوم میشود که ابو بکر از این مصاحبت و مرافقت اتفاقی 
پشیمان بوده با اظهار عجز و بیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله را 
ناراحت مینمود و آنحضرت او را دلداری میداد. و اینجا سوالی پیش میاأید 
که آیا حزن و اندوه ابو بکر برای خدا بوده و عمل نیکی محسوب ميشد یا 
بر عکس صرفا از ترس جان خود اندوهگین بود؟ 

اگر حزن او در راه خدا بود چرا پیغمبر او را از عمل نیک منصرف میکرد و 
اگر از ترس جان خود بود در اینصورت این 2 


ندارد بلکه بز دلی و ترسوئی او را میرساند که در نتیجه این جبن و ضعف 
پیغمبر را تیز تاراحت میکرده است و خداوند هم دز آن غار مخوف بیغمبر 
سا ی ی ی ی و و 
نشده است زیرا در دنباله ایه مزبور فرماید: فانزل الله سکینته علیه و ایده 
بجنود لم تروها. پس خداوند آرامش خاطر بر پیغمبرش نازل فرمود و او را 
با سپاههای غیبی که شما ندیده‌اید تاد نمود. طرفداران ابو بکر میگویند 
خداوند آرامش و سکون خاطر را بابو بکر فرستاد نه پرسولش زیرا 
آنحضرت احتیاجی بآرامش نداشت در پاسخ میگوئیم دنباله آیه میفرماید و 
او را بلشگرهای غیبی تأیید کرد و چون موید بلشگرهای غیبی پیغمبر اکزم 
صلی الله علیه و آله است بنا بر این نزول سکینه هم در باره آنحضرت 
است چنانکه در اول آیه هم میفرماید فقد نصره الله یعنی موقع خروج از 
مکه هم فقط پیغمبر مورد نصرت خدا بوده نه ابو بکر. 
اقا آننکهةمي‌بند تفر اختاحی با رامش نداشت خداوند در همان سوره 
صریحا نزول سکینه را در جنگ حنین به پیغمبر بیان فرموده است آنجا که 
فرماید: ثم انزل الله شکتنته: غلی. .«سوله و علین: الموفنین. انگام. خذاوزد 
سکون و ارامش را بر رسول خود و مومنین نازل فرمود. ) پس همچنانکه 
دب ات آز علاوه بر رسول خدا| بر مومنین هم سکینه نازل شده است در 
نیز اگر ابو بکر هم مشمول مفاد آن آیه بود از او هم نام برده میشد و 
با 
فانزل الله سکینته علیه و علی صاحبه و يا فانزل الله سکینته علیهما و 
ایدهما... ولي می‌بينيم ضمیر تثنیه در کار نیست در نتیجه نزول سکینه و 
ارا نو نید بوسیله لشگرهای غیبی فقط در باره رسول اکرم است و 
ابو بکر هم با همان حالت ترس و لرز در غار باقی مانده است و ما از 
برادران سنی می‌پرسیم این چه فضیلتی است که شما برای ابو بکر 
تراشیده‌اید و ار هم فضیلت را ملاک خلافت میدانید باز هم در داستان 
هجرت قهرمان اين صحنه پر آشوب علی علیه السلام بوده است که در 
همان شب مرگ حتمی را از جان و دل استقبال کرد و در فراش پیغمبر 
بیتوته نمود و بنا بگفته اين ابی الحدید و سایر علمای بزرگ عامه آیه و من 
الناس من یشری نفسه ابتغفاء مرضاخ الله در شأن او نازل گشت. فتدبر وا 
با لولی لایضار! ۱ 
دلیل دوم میگویند چون پیغمبر در روزهای آخر زندگانی خود که بحالت 
بیماری در منزل عايشه بستری بود ابو بکر را برای نماز خواندن با 
ین بمسجدفرستاد بنا بر این در واقع با همین ماموریت پیشوائی او را 
بر مسلمین محرز و مسلم نمود! 
رد دلیل فوق ‏ اکر نماز خواندن کسی با مسلمین دلیل خلافت او باشد باید 


که هنگام فتح مکه برای خواندن نماز صبح صبح و عشاء و مغفرب پیشنماز 
مسلمین بود در حالیکه برای پیغمبر هم ی رادع و مانعی وجود 
نداشت پس کسیکه در مکه یعنی در شریفترین مکانها با وجود خود پیغمبر 
صلی الله علیه و آله با مسلمین نماز بخواند شایسته‌تر از ابو بکر است که 
ضرورت و بیماری رسول خدا بمنظور نماز خواندن بمسجد رفته 
شد 

از طرفی ابو بکر را پیغمبر نفرستاده بود بلکه موقعی که بلال اذان گفت 
حال آنحضرت خوش نبود عايشه بموّذن گفت که بپدرم بگو برود با مردم 
تفاز بخواند و جون حال زشنول اکرم ضلی الله علیه و اله بجا امد پرسید 
چه کسی برای نماز خواندن رفته است؟ 

عايشه گفت چون شما حال نداشتید من بموّذن گفتم که ابو بکر با مردم 
نماز بخواند حضرت برای اينکه مبادا ابو بکر همین نماز خواندن را دستاویز 
خلافت خود کند با همان حالت بیماری در حالیکه بعلی علیه السلام و فضل 
بن عباس تکیه داده بود وارد مسجد شد و در اینموقع فقط تکبیر اول نماز 
گفته شده بود که رسول خدا وارد محراب گردیده و ابو بکر را پشت سر 
گذاشت و خود مشغول نماز خواندن شد و باین قسمت اخیر که پیغمبر از 
نماز خواندن ابو بکر با جماعت ممانعت فرمودر خود اهل تسنن اعتراف 
دارند چنانکه ابن ابی الحدید در قصائد سبعه خود گوید: 

ولا کان-هعتولا غداخ برانه 

و لا عن صلوة ام فیها موخرا 

یعنی علی علیه السلام مثل ابو بکر نه از بردن سوره برائت معزول شد و 
نه از امامت نماز جماعت که قصد آنرا کرده بود بر کنار گردید. 

نتيجه اینکه ابو بکر را عايشه برای نماز خواندن بمسجد فرستاده بود نه 
تیغمیرز برا ا کر اتحصرت ین ماموریتی: بابو بکز ,مدای دنبال ام تمیشسافت 
و با حال بیماری بمسجد نمیرفت و او را از اینکار بر کنار نمیکرد. 

دلیل سیم,میکویند. رشول خدا ضلی الله: عليه و آلة و نتلم فزموده اشت؛ 
اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. یعنی پس از من باین دو نفر (ابو 
بکر و عمر) اقتداء کنید! 

رد دلیل فوق اگر خبر بالا صحیح باشد پس تکلیف اينهمه احادیث وارده در 
باره ولایت علی علیه السلام از خود اهل سنت چیست؟ مگر میشود هم ابو 
بکر و هم علی علیه السلام پس از پیغمبر جانشین او شوند؟ و اگر حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله آندو تن را مقتدای مردم قرار داده پس غوغای 
سقیفه که باسم شورا بوجود آمد چه صیغه‌ای بود و چرا گفتند پیغمبر برای 
خود جانشینی تعیین نکرده است و باید انتخاب خلیفه از طریق شورای 
مسلمین انجام گیرد؟ از طرفی اهل سنت حدیث دیگری نقل میکنند که کار 
را بفرنجتر میکند و آن اینست که علاوه بر ابو بکر و عمر تمام صحابه را 


مقتدای مردم قرار میدهند و میگویند پیغمبر فرموده است: آن اصحابی 
کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. یعنی اصحاب من مانند ستارگان آسمان 
هستند که بهر کدامشان اقتداء کنید هدایت می‌پابید. 

اگر این حدیث صحیح باشد دیگر چه لزومی دارد که مردم بابو بکر بیعت 
کنند همه اصحاب قابل اقتداء بوده و همگی امام و جانشین پیغمبر میباشند 
و در اینصورت اصلا مامومی وجود نخواهد داشت و مسلم است که چه 
هرج و مرجی بوجود خواهد امد زیرا اصحاب از نظر مشی دینی با هم 
مخالف بودند سعد بن عباده با ابو بکر و عمر, طلحه و زبیر با انان. علی 
علیه السلام نیز در جبهه واحد بوده و با همه آنها مخالف بود و با اين ترتیب 
تکلیف مسلمین سرگردان آنزود که بوده است؟ فساد این حدیت جعلی 
بقدری آشکار است که بعضی از علمای اهل سنت نیز آنرا مجعول و 
ضعیف دانسته و دو تن از راویانش را مجهول الحال و کذاب کفته‌آند:. 

دلائل دیگری نیز از همین قماش در باره خلفاء گفته شده است که ذکر 
آنهاباعث کسالت خوانندگان و موجب اطناب کلام خواهد بود. 

فاته‌ساهین النشید اما کلام و مها امد مود لا قیوشت 
علی علیه السلام مشهور است و تقریبا بتمام دلائل سست و بی اساس 
اهل سنت پاسخ داده شده است از نظر مزید اطلاع بخلاصه مباحثات 
مزبور ذیلا اشاره میشود تا حقیقت امر کاملا روشن و آشکار گردد. 

مباحثه صامون با دانشمندان عامه: 

این مباحثه را شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا و احمد بن عبد ربه که از 
علمای اهل سنت است در کتاب عقد الفرید حکایت کرده است که اسحاق 
بن حماد گفت یحیی بن اکثم ما را جمع نمود و گفت: قاهن سفن کاده 
است که جمعی از اهل کلام و حدیث را نزد او ببرم و من در حدود چهل 
نفر از علمای هر دو صنف را جمع کردم و مامون را نیز خبر دادم مامون بر 
انها وارد شد و گفت: 

ای جماعت علماء من معتقدم که علی علیه السلام پس از رحلت پیغمبر 
صلی الله علیه و اله جانشین وی بوده است اگر سخن و عقیده مرا قبول 
دازیده آنزا ضحیه مد اتید شها: نیز اعتراف کنید و اگر بنظر شما این سخن 
من اشکال و ایرادی دارد با دلیل و برهان آنرا رد کنید ضمنا حشمت و مقام 
من بهیچوجه مانع حق گوئی شما نشود فقط تقوی را پیشه کنید و از عذاب 
خدا بترسید و سخن بحق گوئید. 

اون تما میت وا سیف ان هن سای سب ویب اها زج باهید من .از 
اسات کوکها مرسن ردو چاه در حانی‌سطا وت ها کی 
کنید و از او پشتیبانی نمائید پس یکی از آن گروه چهل نفری بسخن در آمد 
و گفت: 


اعتقاد ما اینست که پس از پیغمبر صلی الله علیه له ابو نکن هتوین 
مردم است زیرا روایتی هست که تمام صحابه انرا نقل نموده‌اند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود پس از من باین دو نفر (ابو بکر و عمر) 
افتداه کشیدتینا بر این بایق آن.دو تفر رین خلق با شید با مردم بانفا افنداء 
کنند! 

قاهون کف ونان احادیت بیان است و فهه اما از نتم صورت هاع 
نیست‌یا همه اخبار صحیح است, يا همه آنها جعلی و باطل است و يا بعضی 
صحیح و برخی باطل است. 

اگر تمام اخبار و روایات صحیح باشد پس این اختلافات از کجا ناشی شده 
است و چرا بعضی اخبار ناقض بعضی دیگرند و اگر تمام انها باطل باشد 
لازم میاید بطلان دین و کهنه شدن شریعت مطهره. پس بعضی از روایات 
و اخبار صحیح و پاره‌ای هم باطل است و انکه صحیح است باید متعی 
حال در مقام تجسس دلیل بر میائیم و چون بمضمون این حدیثی که شما 
اه 
علیه و اله که اعقل عقلاء است شایسته نیست زیرا که اقتداء کردن بدو 
نفر در یکوقت محال است و آن دو نفر یا من جمیع الجهات متحد بودند و یا 
با هم اختلافاتی داشتند در صورت اول لازم ۰ 
و جسم و شعور و فکر یکی باشند که آنهم محال است و در صورت دوم 
اگر اقتداء بیکی شود بدیگری نشده است و چگونه هر دو بر حق میباشند 
در حالیکه از نظر عقیده با هم اختلاف داشتند عمر بابو بکر گفت خالد بن 
ولید را بجهت قتل مالک بن نویره عزل کن و گردنش بزن ابو بکر قبول 
نکرد عمر متعه زن و حچ را تحریم نمود و آبو بکر نکرد ابو بکر بعد از خود 
خلیفه معین کرد و عمر را بجا گذاشت ولی عمر خلافت را در شورای 
شش نفری محصور نمود و هکذا... دیگری گفت از رسول خدا روایت شده 
است که فرمودند: لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. (اگر برای خود 
دوستی اختیار میکردم یقینا ابو بکر را دوست خود قرار میدادم. ). 

مأمون گفت این روایت نیز شایسته نیست که از رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله صادر شده باشد زیرا مشهور بین الفریقین است که آنحضرت 
عقد اخوت و برادری در میان صحابه انداخت و علی علیه السلام را با خود 
برادر نمود و قرمود من ترا برای خود برادر نمودم. حالا بین کدامیک از اين 
دو روایت حق و کدامیک باطل است؟ دیگری از علمای حدیث گفت که 
علی علیه السلام بالای منبر گفت بهترین امت بعد از پیفمبر ابو بکر و عمر 
دند؟ 

مامون کفتتمحال اشت که انخضرتچیین شختین. کفته باشد زیرا آکر این 
دق تفر آز همه بغتر: بودند جر آدرتتتول خدا صلی اللهکلبه و اله عموو-عاض 


را امیر آنها کرد و اسامة بن زید را بر آتدو فرمانده نمود و باز چرا علی 
سزاوارترم و اگر بیم آن نبود که عده کثیری از دین برگردند حق خود را از 
آنها میگرفتم و در جای دیگر فرمود من باین امر احقم زیرا که خدا را 
بندگی و پرستش میکردم در حالیکه اين دو نفر کافر و بت پرست بودند. 
دیگری گفت: خبری بما رسیده است که پیغمبر فرمود ابو بکر و عمر دو 
آقای پیران بهشت هستند!! 

هاهین کت این یت« سل ها سای نله اه ال شوت شا در 
بهشت پیری وجود ندارد و پیغمبر با شجعیه که زن پیری بود فرمود عجوزه 
داخل بهشت نمیشود بلکه پیران جوان میشوند و این آیات را تلاوت فرمود 
ان ای و فجعلتاهن ایکارا. غربا اتراباءتا بز این کدبت نو شان 
تا ۳ و ۱۳9 
فرمود: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة. 

دیگری گفت پیغمبر فرموده است: اگر من مبعوث نمیشدم عمر به 
پیغمبری مبعوث میشد!! 

صاههن کفت. این خبر کاملا ساختکی است: ۵ معا اشت که ار عم اد 
زیرا خداوند فرماید: و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم. یعنی ما پیش از فرستادن هر پیغمبری 
از او میثاق نبوت را گرفته‌ایم. در اینصورت چگونه کسی که از او میثاق 
نبوت گرفته نشده به پیغمبری مبعوت میشد؟ دیگری گفت رسول خدا| 
فرموده است اگر عذاب خدا| نازل شود جز عمر بن خطاب کسی نجات 
نیابد! 

فافون: کفات آیرم ین وکا ایت فر او انست: زیر[ ادا تهج تیعش رت 
فرماید: 

ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. یعنی ای پیغمبر تا تو در میان امت هستی 
خداوند آنها را عذاب نمیکند و از مفاد آیه چنین نتیجه بدست میأید که وجود 
شریف پیغمبر صلی الله علیه و آله مانع نزول عذاب است در اینصورت 
تشر آ که عدات ار لوط خو | عصرت ات سا کیان 
جمله عمر) دچار عذاب شوند. ۱ 

دیگری گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله شهادت دادند که عمر جزو ده 
نفر صحابه میباشد که آنها اهل بهشت‌اند. 

مأمون گفت اگر چنین باشد عمر چرا حذیفه را سوگند داد که آیا من هم 
مها ففین عفت ؟ آکی رل دا صلی لاه علمه هد آله عی وا که 
کرده و به بهشت شهادت داده باشد معلوم میشود که عمر بقول پیغمبر 
اعتماد نداشته است و این خود دلیل بر کفر عمر میباشد و کفر و بهشت با 
هم جمع نمیشوند. 


دیگری گفت پیغمبر فرمود که من در یک کفه ترازو قرار گرفتم و تمام 
امت در کفه دیگرش من از همه آنها سنگین‌تر بودم سپس ابو بکر بجای من 
نشست او نیز مثل من از آنها سنگین‌تر بود بعد از او عمر قرار گرفت او 
نیز بهمین افتخار نائل گردید. 

مامون گفت يا از نظر وزن بدن سنگین‌تر بودند اینکه مسلم دروغ ِ 
امت برتری داشته‌اند اینهم بشهادت همان از اولی دروغ‌تر 7 زیرا 
میزان برتری در اسلام اعمال نیک و صالحه است و بشهادت تمام علماء و 
مورخین هیچکس در زهد و ورع و تقوی و عبادت و اخلاص مانند علی علیه 
السلام نبوده است بنا : بر این افضل امت علی علیه السلام خواهد بود نه آبو 
بکر و عمر. 

دانشمندان عامه سر بزیر افکنده و سخنی نگفتند مأمون که آنها را بدین 
حالت‌دید گفت چرا ساکت شندید؟ گفتند تا انخا که تواناتی داشتیم کوتاهی 


مامون اگر چه آنها را ساکت دید ولی مطالبی را که احتمال میداد از نظر 
انها رفته باشد پیش کشید و با سوال و جوابهای کوتاه مقصود خود را ثابت 
مود 

بود؟ گفتند ‏ پیدندستی و سبقت ۳۹ ایمان اه گفت آیا ِِ زودنر از 
علی علیه السلام به پیغمبر ایمان آورده است؟ ۱ 
گفتند ابو بکر زیرا آنروزیکه علی علیه السلام زودتر از ابو بکر ایمان آورد 
هنوز کودک و نا بالغ بود ولی ابو بکر در سن رشد و چهل سالگی ایمان 
اورده است و روی این حساب ابو بکر از نظر ایمان اوردن بر علی سبقت 
دارد! 

ماو گفت علی علیه السلام بنا بدعوت پیعغعمبر ایمان آورده است دعوت 
پیغمبر هم بنا بحکم قرآن ان هو الا وحی یوحی جز وحی الهی چیز دیگری 
نبوده است و بطور حتم تا خداوند علی را در خور این تکلیف نمیدید پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله را بدینکار مأمور نمی‌نمود و اسلام علی هم در 
طفولیت يا بالهام خدا بود و يا بدعای پیغمبر. اگر اسلام او بالهام بود پس 
علی علیه السلام افضل از همه است که از همان سن کودکی شایسته 
الهام خداوند بوده است و اگر اسلام وی بدعای پیغمبر صلی الله علیه و آله 
بود باز پیغمبر بنا بمضمون آیه فوق هر چه گوید از جانب خدا گوید و علن 
علیه السلام برگزیده خدا و پیغمبر بوده است و رسول خدا اسلام علی را 
بجهت وثوق و اعتمادی که باو داشت و میدانست که او موّید من عند الله 
است پذیرفته است. 


باز عامون پرسید پس از ایمان افضل اعمال چیست؟ گفتند جهاد در راه 


خدا. 

مامون گفت آبا از تقام امت .جهاد. کسی بای جاتفشانی: .و فداکاری:غلی 
علیه السلام در صحنه‌های کارزار رسیده است؟ آیا در جنگ بدر اغلب 
دشمنان را او از پای در نیاورد؟ 

یکی از حاضرین گفت در جنگ پدر اگر علی چنین بود در عوض ایو بکر هم 
بهلوی تفمیز صلی للم علیه و لته و تابن مجمود؟ مامون پرسید ایا 
علیه و آله و او نیازمند بود؟ ادص کفیت رز امش سم بخدا 
اگر یکی از اين سه حالت را بپذیرم! 

مامون گفت بش این کی رین انو کر ان هگ وشن ام سا نان 
چه فضیلتی دارد؟ اگر تخلف از جنگ و گوشه نشستن موجب فضیلت و 
افشار باشد نس خدامند جو زر فران از دنه تخاهدی ففه سل 
الله تمجید کرده و فرموده است و فضل الله المجاهدین علی القاعدین 
اجرا عظیما [1] . 

مای اس اس هو وک اه اسان سور ی قرائت 
کن اسحاق سوره را خواند تا رسید بایه و یطعمون ای ان وه 
مسکینا و یتیما و اسیرا [2] مأمون پرسید اين آیات در تعریف کیست؟ 
۱ نازل شده است. مأمون گفت آیا 
علن, له لام تفه مس کین تم و نو اما وه با ییا کفیر 
است که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکورا [3] ؟ 
اسحاق گفت چنین خبری بما نرسیده است مأمون گفت پس می‌بینید که 
خدای تعالی به نیت و سریرت علی علیه السلام آگاه بوده و بچهت 
مید هد. 

مأمون گفت ای اسحاق آیا خبر مرغ بریان که برای پیغمبر صلی الله علیه و 
آله آورده بودند و آنحضرت بدرگاه خدا عرض کرد خدایا محبوبترین بندگان 
خود را پیش من بفرست تا در خوردن این مرعغ با من شرکت کند و در 
اینوقت علی علیه السلام سر رسید صحیع است ؟ اسحق گفت تلف مامفن 
گفت قضیه از چهار صورت خارج نیست: 

1 دعای پیغمبر صلی الله علیه و اله مستجاب شد و علی که محبوب‌تر از 
همه بوده بلا فاصله خداوند او را حاضر گردانید. تس ۰ 

2 دعای پیفمبر مردود شد و علی علیه السلام تصادفا انجا امد. 

دابا اه کسازی شرا نم او غلی خاست بسه توص لت یی تلا 
را فرستاد. 

4 - خدا فاضل و مفضول نمی‌شناخت و همینطور بیحساب علی علیه 
اسلا را قوس از 


ای اسحاق اگر احتمال اول را بپذیری که مقصود ما حاصل است و از سه 
احتمال دیگر هر کدام را ِِّ داوی و از کفر و حمزاهی آن نمیتر سی 
انتخاب کن [4] . 

امس مس ی اه مت ای سای ی فا ی نا 
از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا [5] را پیش کشید و از اينکه خدا ابو 
بکر را رفیق و همصحبت پیغمبر خوانده است خواست فضیلتی برای ابو 
بکر بتراشد. 


مأمون با چهره تعجب آمیز گفت سبحان الله تا چه اندازه پایه دانش و 
میشود که در ردیف هم صحبت خود یا همعقیده با او یا از نظر شخصیت از 
اما مر فران از فاکت کم هر کاس با عی یر توف نا 
که فرماید: 

۱ ۳ ۱۳9 ۳ 
از خاک آفرید؟ ) 

سپس گفت: اما جمله ان الله معنا که برای دلداری ابو بکر گفته شده 
است‌در اثر حزن و اندوه او بوده است اکنون بگو ببینم این حزن و پریشانی 
ابو بکر عمل خوب و طاعت بود یا عمل بدو معصیت؟ 

اگر طاعت و خوب بود چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله از آن ممانعت 
میکرد و اگر معصیت و بد بود پس چه فضیلتی در اين مصاحبت برای ابو 
1 قائل شد؟ گذشته از این خداوند در غار آراهتتن خود را بر که 
خدتا ایفت ان ی اه تکراشم رضلی ال ی و الما انا 
نیاز بود. 

هامون. کفت بک.بتینم. آنجا که خداونه. فرماند: و یوم حنین اذ اعجبتکم 
کثرتکم فلم تغن عنکم شیثا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم 
ان الله یت خی سول ی لش 7 

۳2 وقتی که از زیادی عده خودتان خوشتان ام ولی آن زیادی هیچ 
سودی بشما نبخشید و زمین با آن پهناوری بر شما تنگ شد و شما از پیش 
دششتفر. فران کردید و بعد. از آن خدا ارافش. خود. را پرشول خود و بر 
موّمنین فرو فرستاد. ) اولا فراریها چه کسانی بودند و باز ماندگان چه 
کا مایا کم ارآ یماسا رال بش 

مگر نه اینست که ابو بکر و عمر جزو فراریها و علی و عباس و پنج نفر 
دنر سای ضلی للم یس د آله‌ساز ماه علی کلب ارس رید 
تنهائی شمشیر میزد و عباس هم مهار مرکب رسول خدا را گرفته و ان پنج 
نفر نیز اطراف پیغمبر پروانه وار دور میزدند؟ مکر نه اینست که خداوند 
میفرماید ارامش خود را به پیغمبر و موّمنین که همین هفت نفر بودند فرو 


فرستادم پس چطور رسول خدا صلی الله علیه و آله در آنجا از سکون و 
آز اشتتز: الهی بی نیاز نبود و چرا ابو بکر شایستگی این زامن را پید | 
نکرد؟ اکنون بگو ببینم کسی که در چنان معرکه‌ای بدون کمترین ترس و 
لرزی یکتنه با آن گروه انبوه بجنگد و لطف و آرامش الهی شامل حالش 
شود افضل است يا کسیکه در غار با 7 
از آرامشی که بانحضرت نازل شده است نداشته باشد؟ 

ایا کسی که شب هجرت را در بستر پیغمبر خوابید و با کمال میل و 
اخلاص‌جان خود را برای سلامت و نجات انحضرت بخطر انداخت افضل 
است یا کسی که در غار با وجود اینکه رسول خدا در کنارش بود میترسید و 
اندوهگین بود؟ 

باز ژماههن کفت آق استاق ]با حدیث ولایت را (من ک کنت مولاه فعلی مولاه) 
قبول داری؟ 

سای یا امن رورت ینعی ا اتف آزه دک 
و عمر اولویت پیدا نمیکند؟ 

اسحق گفت مردم میگویند این جمله بوسیله زید بن حارثه گفته شده 
است! 

مان نی بش ی لماش اکتا اه سر دا کم است؟ 
اسحاق پاسخ داد در حجة الوداع. 

مأمون پرسید زید کجا کشته شده است؟ اسحاق گفت سال هشتم هجری 
در جنگ موته. 

مامون پرسید مگر جنگ موته پیش از حجة الوداع نبود؟ اسحاق گفت چرا. 
قافن کفت بفی جونم مرن است این ماه و ماه دی ساره کته 
شود؟ 

سیس مأمون گفت ای اسحاق آبا حدبت منزلت (انت منی بمنزلة هارون 
من موسی... ) را صحیح میدانی؟ اسحاق گفت بلی! 

مأمون گفت آیا هارون برادر پدر و مادری موسی نبود؟ اسحاق گفت چرا! 
مأمون گفت علی هم همینطور بود؟ 

اسان کت را ور کی ی الا ال و مار امه رت 
اسد بود یعنی پدر و مادرش غیر از پدرٍ و مادر پیغمبر بود. 

هو هروه پیغعمبر هم بود آپا علین علیه السلام نیز پیغمبر بود؟ 
شامفن گفت در اینصورت علی از چه راهی مانند هارون بود آیا هارون 
حصواصیت دیگری هم داشته است ؟ 

اسحاق گفت موسی هارون را در زمان حیات خود یعنی همان وقتی که 
بمیقات میرفت بر تمام پیروان خود جانشین نمود ولی پیغمبر در جنگ تبوک 
علی یه ا فلا مرا فقط برغ راز اهنا مان وکا که ره 


مدینه مانده بودند جانشین خود نمود! 

قاففن کفت ابا فوشی‌هگام رفن مفهات وهی مرا وه ریا 
زم؟ 

اسحاق گفت بلی عده‌ای را برد. 

مأمون گفت مگر موسی هارون را برای تمام پیروان خود حتی بآنها که 
برده بور جانشین قرار نداده بود؟ اسحاق گفت چرا. 

قافن کت مین مسهاله در ساره علیعلبه الساام تیه ادن اش او 
جانشین پیغمبر برای همه مسلمین بود چه نزد عده‌ای که در مدینه بودند 
مانده باشد و چه دور از عده‌ای که همراه رسول خدا بودند قرار گیرد. 
اسحاق عاجز و درمانده شد و مأمون تا اینجا تمام فقها و علمای حدیث را 
از هر دلیلی تهیدست نمود و اشتیاه آنائزا از مغر ور دهنشان بیزون آورد 
آنگاه با دانشمندان کلام وارد گفتگو شد و در اینجا نیز اختیار پرسش را 
تدشت: آنها داد یکی از نها پزشید.: آبا-اقافت: علی.علیه اللام مانتد سابر 
واجبات بما نرسیدم است؟ 

ماعوت گفتت: خه | اضر شید پر خر | اختلاف فقط در امامت علی 
است و در ساير واجبات اختلافی مشاهده نمیشود؟ 

فاهفن کفت برای اينکة: هیچیک: از واجبات.فیل حلافت مود توخه ور غیت 
نبوده و بود نبود سایر واجبات بسود و زیان کسی تمام نمیشود اما خلافت 
ریاست و فرمانروائی است و هر نفسی طالب آنست و بسیار فرق است 
بین نما گزاردن و رئیس قومی بودن. 

دیگری گفت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: اجماع مسلمین هر چه را نیک بدانند نزد خدا نیک است و هر چه را 
بد و زشت بدانند نزد خدا زشت است! 

قآمون کفات مقصود پیغمبر در این حدیث باید یکی از دو احتمال زیر باشد. 
منظور از اجماع يا اتفاق کل مسلمانان است که البته چنین امری غیر 
ممکن است زیرا هر کسی باختلاف ذات خود با دیگری یکنوع سلیقه و 
فکری دارد و يا مراد عقیده گروهی از مسلمین است در اینصورت اختلاف 
میان گروههای مختلفه وجود خواهد داشت چنانکه شیعه علف علیه السلام را 
مولا و مقتدا میداند و شما دیگران را [8] . 

دیگری گفت ای خلیفه آیا میتوان معتقد بود باینکه اصحاب محمد صلی الله 
علیه و آله همگی خطا کرده باشند؟ 

فافون. گفت انا محل حطاا نیسیت حون عفیون شا آنها آمافت راتم از 
جانب خدا| میدانستند و نه از جانب پیغعمبر در اینصورت امامت نه واجب 
خواهد بود (زیرا حکم خدا نیست) و نه سنت (زیرا پیغمبر هم که خلیفه 
معین نکرده) پس چیزی که نه واجب است و نه سنت انرا جز بدعت 
نمیتوان نامید که بدتر از خطا است زیرا در خطا جای عفو است ولی در 


ِِ جای عفو نیست. 

ی مدعی 7 گواه و یه داشته باشد. 

السلام 1 1 2 
صاحب ِِ میدیده‌اند انها باید شاهد بیاورند ولی چون بعقیده شما همه 
صاحب اختیار و در نتیجه همه مدعی بوده‌اند و از طرفی شاهد باید غیر از 
قدقی اند ار ایترو بای از ای اهت. بععیر صلی الله عله و آلم‌ساهد 
بیاورند و متأسفانه اين کار عملی نیست. 

مباحثات دیگری نیز میان مامون و دانشمندان کلام واقع شده است که 
فاحفن همه را پاسخ داده و بالاخره همه علمای حدیبت و کلام را مجاب و 
هکس ساخته اش || 

دانشمتد معتزلی ابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ که از علماء و محققین 
اهل سنت است اگر چه در پاره موارد مانند ابن ابی الحدید طرفداری از 
یخن تموون ات ولی وساله خوا ها وه و رلالی آعروه اشست. کر 
بش ارات ,پیغهنر صلی. الاه علش و له جاشیو: ایعلی نیا تظالی: 
است نه اسف تگرره علی ین عنسی ازخلی ایا ون کات وه رخسی:لقمه) 
آورده است و ما برای تکمیل مباحث این فصل ذیلا بطور اختصار آنرا 


ینحاربم 

با هم اختلاف داشته یکی از آنها میگوید چون پیغمبر صلی الله علیه و آله 
رحلت فرمود جانشینی برای خود تعیین نکرد و امت را اختیار داد که هر که 
را خواستند برای جانشینی انتخاب کنند و مردم هم ابو بکر را انتخاب کردند 
و هر وه که رت ارض هام اللف فلت مات ی را 
بجانشینی خود تعیین کرد و او را برای پس از خود پیشوای مسلمین قرار 
تاو هر زاف کرو رای ای هو را کت مین سا سین 
دیدیم-ظر ده.قرفه را نکهداشتيم تابا آنها بت کنيم و جق. را از باظل باز 
یابیم و از همه آنها پرسیدیم آیا مردم از داشتن یک والی برای اداره کردن 
امورشان و جمع آوری زکوة اموال و تقسیم آن میان مستحقین و همچنین 
برای ِِِ میان آنها و استرداد حق مظلوم از ظالم و اقامه حدود و 
بطین خی برایحفظ ین احار بای هه کفتو‌یلی ابارند. 

باز از آنها پر یدنق که: را مردم مجازند که بدون نظر و توجه بکتاب خدا و 
سنت پیغمبرشان کسی را برای خود والی کنند؟ گفتند خیر مجاز نیستند. 
آنگاه از همه آنها پر سیدیم آن اسلامی که خدای تعالی بقبول آن دستور 
دا ات گام اشت ؟ 

گفتند اسلام ادای شهادتین است و اقرار بدانچه از جانب خدا به پیغمبر 


آمده و نماز و روزه و حج بشرط استطاعت و عمل بقرآن و حرام دانستن 
حرام آن و حلال دانستن حلال آن. _ 

باز از آنها پرسیدیم آیا خدا را بندگان نیکی در میان مخلوقاتش هست که 
آنها را برگزیند و اختیار کند؟ 

کفنند بلی بزشیدنم نچه دلیل ۱ کفنتنخداوند: در قران فرماید: و ربی بخلق 
ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيرة من امرهم. سپس از آنها پرسیدیم 
نیکان‌چه کسانی‌اند؟ گفتند پرهی زکارانند. گفتم بچه دلیل؟ گفتند فرمایش 
خواید اس که آن اخرخکم عد الله انشیکم. ۱ 

گفتیم آیا خدا را میرسد که از میان پرهیزکاران هم بهترین آنها را برگزیند؟ 
کف سا هون وا ها ما ما ای مان مس وا فا اه 
تال کهگرمایت فصل الله الا شین‌امه‌الیم ه اس لت فان 
در<4. 

سپس گفتیم آیا خدا را نیکانی از مجاهدین هم هست؟ همه گفتند بلی 
کسانی از مجاهدین که بجهاد سبقت گیرند از بقیه برترند بدلیل آیه: لا 
یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. ۱ ۲ 

ما این سخنان را از انها قبول کردیم زیرا هر دو گروه در انها وحدت نظر 
داشتند و تا اینجا دانستیم که بهترین مردم سبقت کنندگان در جهادند. 

باز از آنها پرسیدیم که آیا خدا را فرقه‌ای هم هست که بهتر از آنها باشد؟ 
گفتند بلی آنهائی که در جهاد رنج و تعب زیاد تحمل کردند و طعن و ضرب 
و قتلشان در راه خدا بیشتر از دیگران بود بدلیل آیه فمن یعمل مثقال ذرة 
خیرا یره. 1 

ما هم اين سخن را از انها قبول کردیم و دانستیم و شناختیم که بهترین 
نیکان کسانی‌اند که رنح و تعب انها در جهاد فزونتر و جانفشانیشان در راه 
خدا بیشتر و از دشمنان زیاد کشنده باشند. (اين مطلب که معلوم شد) از 
انها در باره این دو مرد یعنی علی بن ابی طالب و ابو بکر پرسیدیم که 
کدامیک آز اندوشن رن و در یی ۳ ۲7 
خدا| فزون‌تر بود؟ هر دو فرقه اجماع کردند که علی بن ابیطالب طعن و 
ضربش بیشتر و جنگش شدیدتر بود و او هميشه از دین خدا و از پیغمبر 
دفاع میکرد بنا بر اين از آنچه گفتیم ثابت شد که باجماع هر دو گروه و 
ان از آنها سا کرویی که اد ین امش اه که اما کی اد 
پروردگارشان مینرسند چنانکه خداوند فرماید: اعدت للمتقین الذین 
بخشون ربهم سپس از آنها پرسیدیم چه کسانی از خدا میترسند؟ 

گفتند علماء بدلیل آیه: انما یخشی الله من عباده العلماء باز از 
آنهايزشتیديم. که داناترین مردم کیانتد؟ کفتته. آنکه: داناتر باشد بعدل‌ره 
هدایت کننده‌تر باشد بسوی حق و سزاآوارتر باشد باینکه متبوع باشد نه تابع 


تا سا واه اه کی روا ای کین اویش را 
بصاخیان عدل فرار دادق اشست: 

ما لر سرا بر ارآ ول کردنه وش پمک وا ناتیتق مر 
بعدل کیست؟ گفتند انکه بیشتر دلالت کند بعدل. پرسیدیم چه کسی از 
مردم بعدل بیشتر دلالت فنکتد. گفتن انکه بیشتر بحق هدایت میکند و 
شایسته‌تر باشد که متبوع گردد نه تابع بدلیل قول خدای تعالی: افمن بهدی 
الی الق اجان شم امن زا مدق ال آن‌بمیی: رانا که ییحی فدایت 
هکند ور اه ات سر ادا است ۲ اوه راما انوم که 
هدایت شود). 

اگم ال اس تس ار مین صا ال هم ال یس ات 
است زیرا که جهادش از همه بیشتر است در نتیجه از همه اتقی است و 
چون اتقی است پس اخشی است و چون اخشی است لذا از همه اعلم 
است و چون اعلم است پس, از همه بیشتر بعدل دلالت میکند و چون 
اعدل است پس بیشتر از همه, امت را بسوی حق دعوت مینماید و در 
نتیجه سزاوارتر است که متبوع و حاکم باشد نه تابع و محکوم. [101] . 

[ 1] سوره نساء آیه 95. 

2 سول ای اس و9 

[3] سوره هل اتی آیه 8 و 9. 

[4] حدیث مرغ بریان در کتب عامه من جمله در مناقب ابن مغازلی ص 
156 - و ینابیع المودة ص‌ 56 نقل شده است. 

[ 5 ] سوره توبه ایه 0 

[6] سوره کهف ایه 37. 

[7] سوره برائت ایه 25 و 20. 

اه با هم بای و سای ای عبت الا راک نیعم 
صان اه عم ات ارسسصن آنان نات موه رترا نها کی کر شام 
تسم (اغم ان سنعه وی باه انفای, کرد‌اند علی علیه. الشلام 
است ولی‌ یرانق سورد ول افل تفت دم و وان اما وا ول 
ندارند. 

ی 

101 کشف العمه.ض 12 19 


رعایت سلسله مراتب فرماندهی 


من «مالک اشتر پسر حارث» را ؛ بر شم و سیاهیانی که تحت امر شما 
هستند, فرماندهی دادم, گفته او را بشنوید, 
و از فرمان او اطاعت کنید, او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینيد, 
زیرا که مالک, نه سُستی به خرح داده و نه دچار لغزش می‌شود, نه در 
آنجایی که شتاب لازم است کندی دارد, و نه آنجا که کندی پسندیده است 
شتاب می‌گیرد. [1] . 
یی نوشت ها: 
[1] نت 13 توح الا ۳ معجم المفهرس محمد دشتی, اسناد و مدارک این 
1- تاریخ ِِ 3 ص 565 سنه36: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 
2- تاریخ طبری ج 6 ص 3361: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 
3- کتاب صفین ص154: نصر بن مزاحم (متوفای 212 ه) 
4- تاریخ یعقوبی (ابن واضح) جح 2 ص 170: یعقوبی (متوفای 292 ه) 
5- 0 مت مجلسی (متوفای 1110 ه) 
7 کتاب انا جح 2 ص 78: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 
8- بحار الانوار 42 ص176 باب 124 357: مجلسی (متوفای 1110 ه) 
9- بحارالانوار 68 ص188: مجلسی (متوفای 1110ه). 


روش نز شکستن حلقه محاصره دشمن 


در یکی از روزهای نبرد درصفین که سواره نظام حضرت امیرالمومنین 
علن علیه السلام باسواره نظام معاویه, درگیری سختی پید | کردند, سیاه 
معاویه به دلیل پیشروی سپاه امام علی علیه السلام در قلب لشگر 
شامیان, انها را محاصره کرده, به تدریج حلقه محاصره تنگ ترمی‌شد و 
حدود هزار نفر از سواره نظام به گونه‌ای محاصره شدند که دیده 
خسن استوالصشن عنم افسام چست ,نسم ای فطامی. خالس رص ۱ 
صدای بلند فرمود: ۲ 

الا رَجْل یشری تَفْسَهة لله و یبیغ تیاه بآخزته؟ 

(آیا مردی نیست که جان خود را به خدا بفروشد, و آخرت را با دنیا بخرد؟) 
عبدالله بن حارث جعفی, در حالی که بر اسبی شبرنگ, سوار بود, و غرق 
در آهن بود که تنها دیدگان, او را می‌دیدند, نزد امام آمد و گفت: 

فرن آهده‌ام هرز فرمانی بدهی اجراء کنم. 

امام‌خلی. غلیه ااسام مرا دعا کروه اکن نظامی نود را رای شکسته 
محاصره بیان داشت که: 

تو بر سپاه شام حمله کن و خود رابه یاران ما برسان و به آنها بگو, شما از 
آن و تکیثر بگونید و ما از این سوه شما از آن.سو خمله کنيد, و ما از این 
سو, بگونه‌ای که یکی از جوا: نب حلقه محاصره دشمن از دو سو تحت فشار 
قرار گیرد, تا ترهم شکسته شود. 

ی بن ۱ جعفی حمله کرد و خود ر به یاران رساند و نقشه 
2 
کردند 

و حلقه محاصره را شکستند 

و لشگریان سواره نظام با پیروزی بازگشتند 

و شامیان با دادن ۱۵ کشته عقب نشینی کردند. 

ی ام یماسا ان اسان سره ور 

گفتند: شما یاامیرالمو‌منین! 

حضرت فرمود: 

وا رام ارت ی اه سر ات 1 


[1] شرح ابن ابی: الخدید ج 5 ص 342 و وقعة ضفین ص 308 


روش مناظره با دشمن مسلمان 


امام علی علیه السلام به آبن عباس فرمودند : به قرآن با خوارج به خدل 
مپرداز, زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده, و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو 
ری که آها جنر هک لک با مت ماس صلی ال خلیه وال با 
آنان به بخت و گفتکو بیرداژه که دز برایز آن راهی جز پذیرش ندارند. [1]. 
ابن عباس بهترین جامه‌ها و زیباترین لباس‌هایش را پوشید و با خوشبوترین 
عطرها خود را معطر اخت و بر مرکب عالی و اسب رهواری سوار شد و با 
وقار و عظمت به پیش خوارج حرکت نمود. 

آن.تنی خشتمان وقتی که ابن عباس را با آن شکوه و جلال مشاهده کردند, 
زبان به اعتراض گشوده و گفتند: 

تو خود را از همه بهتر می‌دانی و لباس جباران را پوشیده و بر مرکب 
نز کان سوار شده, به نزد ما آمده‌ای؟ 

ای 

این نخستین مخاصمتی است که در میان ما می‌رود. 

سپس به دنبال آن اين آیات مبارکه را پرای آنها خواند: 

قریقاً هی وقریقا حَوٌ عَليهمٌ الصْلالهٌ لَقْم تَحَذُوا الشیاطین أولیاء من دون 
له و یسیون ور تم مهْتذون 


با بنی آدم خُذُوا زیتتکم علد کل مسجد وکلوا واشتَبوا ولا ُشرفوا اه لا 
بخب الفشرفین ۰۱21 

( من را هدایت کرده؛ و جمعی «که شایستگی نداشته‌اند» گمراهی بر 

آنها مسلم شده است. 


آنها «کسانی هستند که» شیاطین را به جای خداوند, اولیای خود انتخاب 
کردند؛ و گمان می کنند هدایت پافته‌اند! 

ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد, با خود بردارید! و 
«از نعمت‌های الهی» بخورید و بياشامید. ولی اسراف نکنید که 0۳ 
مسرفان را دوست نمی‌دارد!) 

خداوند متعال استفاده بندگان را از لباس‌ها و نعمت‌های رنگارنگ نهی 
نمی‌کند و در پی آن این روایت را خواند 

ایس و تجقل قَانّ ال جمیل , 9 ولیکن من حلال [3] . 

«لباس زیبا بپوش و پاکیزه باش چه اینکه خداوند جمیل و زیبا است و حسن 
و زیبائی را دوست می‌دارد ولی از راه حلال» ۳ 
و من لباس‌هائی زیباتر از اين را دیدم که رسول خدا صلی الله علیه واله 
وسلم انرا پوشیده بود. 

تازه سخن بر سر لاس و پوشش نیست, حالا بگوئید چرا از فرمان 


امیرالمومنین علیه السلام سرپیچی کرده و با او به دشمنی برخاستید. 41 
گردید تا به سوالات ابن پاسخ 

این عباس: آنکه ۳ رز با نهاد کیتشت؟ 

آبن ی پیامبر ِ ۱0 دین حاکم بود و به جدود اسلام مداخله 
می‌کرد با زم؟ 

سخنگو: آری حاکم بود و رسیدگی می‌کرد. 

ایس قاس ابا شام لب ال عله الما مه وین اس 
رحلت نموده است ؟ 

سخنگو: رحلت نموده. 

این انس سس با آخون‌شزع ات ار ار ی مر فزیو از تیه 
رفته است با بعد از او باقی مانده و هنوز از بین نرفته؟ 

سخنگو: بعد از او باقی مانده است. 

ابن عباس: آیا بعد از پیغمبر آنچه را که بنا کرده. کسی به تعمیر و 
نگهداریش قیام کرده است. 

سخنگو: آری ذژّیه و اصحاب آنحضرت. 7 

ان عیاش آبا آها سا ععارت اسلا وا ناد کت ها اه 
ساختند. _ ۳ 

سختکو: آثرا یافش سا ختنه: 

ابن عباس: لان بتای ۳ رز وت ها مت رت ۰ 

سخنگو: خراب 

آبن عباس: ذزیه ِ حضرت ویرانش کرده‌اند پا افتش؟ 

ابن عباس: آیا تو از ذرّیه او هستی و یا از ات او؟ 

سخنگو: از ات او هستم. 

ابن عباس: پس تو طبق اقرار خودت از امّت پیغمبر هستی و در نتیجه 
شمائید که بنای اسلام عزیز را خراب ب کرده‌اید و با این وصف چگونه به 
بهشت امیدوار هستید؟ [5] . 

با اینکه ابن عباس بدین ترتیب, حریف خود را در میدان بحث و مناظره با 
منطق رسای خود در بن بست قرار داد و در میان هر دو سپاه او را محکوم 
اما آنها از احاحت خود دست برنداشتند. 

پی نوشت ها: 


[1] نامه 77 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


[2] سوره اعراف, آیه 30 و 31. 

[3] این حدیث را صاحب وسائل الشیعه از حضرت صادق علیه السلام در 
ج3, ص340 نقل نمده است. 

[4] ناسخ کتاب خوارج. ص551. 

[5] مناقب ابن شهر اشوب, ج3, ص188. 


روش برخورد با فراریان جنگی 


تعف از مشکلات فرماندهان نظامی در جنگ‌ها؛ سشستی و فرار بعضی از 
نیروهای عمل کننده است که: 

هم » . سنگر را به دشمن می‌سیارند, 

که در تضعیف روحیه سربازان خودی نقش زیادی دارند, 

و هم دشمن را امیدوار می‌کنند تا پیشروی بیشتری داشته باشد. 

از اين رو امام علی علیه السلام در موارد گوناگونی در 

سخنرانی‌ها «خطبه‌های نهح‌البلاغه» پدیده فرار را بژرسی و تنقر خود را 
اعلام می‌فر مود, و فراریان را پناه نمی‌داد. 

و کسانی که در حال فراز کشته می‌شدنده آنان. را شهید جهان استلامی. به 
حساب نمی‌اورد. 

و خود بر پیکرشان نماز نمی‌خواند؛ 

زیرا از جهاد در راه خدا, یعنی یک واجب مهم الهی دست کشیده و فرار 
کرد 

در جنگ جمل و صفین و نهروان, به هنگام جمع آوری جنازه‌های شهیدان, 
جنازه‌های فراریان را که کشته شده بودند. بازرسی می‌کردند. 

اگر همه زخم‌های آنان از پشت بدن بود, بر آنها نماز میت نمی‌خواند, و 
آنان را شهید به: حشناب تیآ 3 

(قضی امیرالمو‌منین علیه السلام فی قتلی «صفین و الجمل, و اللهروان» 
من‌اصحابه. آن ینظر فی جراحاتهم. فمن کان جراحته 1 لم یضَل 
علیه. و قال فهو الفاژ فا کف وه ان عر امن مراخه ای اه 
و دفنه) [1] ۱ 


پی نوشت ها: 


1 تبخارالاتهار 42 12 وت 10 


رسالت ولایت 


از جمله آیات وارده در شاءن آقا علی(ع)این است: 

اج یس آنجد هت فرستاج شده است از طرف پروردگارت برسان پس 
اگر نرساندی رسالتش زا ترساندی و خداوتد ترا از آشیب مردم نکه 
میدارد. (سوره مائده, ی 607( 

يا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و 
الله بعصمک من الناس. بسیاری از مفسرین عامه تصریح کرده‌اند که این 
ایه در عدیر خم نازل گردید و مضمونش این است که ای پیغمبر گرامی 
ولایت علی(ع)را به خلق برسان اگر نرساندی مثل این است که هیچ کاری 
نکرده‌ای و رسالت خی را نرساندی. 

چقدر مسأله ولایت علی(ع)مهم است که اینگونه در نرساندنش تهدید 
می‌فرماید. 

زعرش امد به فرش امین حق جبرئیل 

نزد رسول انام خاتم پیغمبران 

باآیها سول بلغ ما انزل 

الیک از فرمان خالق کون و مکان 

پس از آنکه رسول خدا(ص) در غدیر خم علی(ع)را رسما بعنوان ولی 
مسلمین معرفی فرمود: حارث بن نعمان خدمت رسول خدا (ص) امد و 
عرض کرد: 

رف ایمان بیاورید قبول کردیم, کفتش نماز بخوانید پذیر فتیم, و روزه 
بگیرید گرفتیم, جهاد کنید کردیم, حج پروید رفتیم اين کار آخری چه بود 
علی(ع) را بر ما مسلط گردانیدی؟! آیا از طرف خودت بود يا از طرف 
خداوند؟ 

رسول خدا (ص) فرمود پناه بر خدا که من از خودم اين کار را کرده باشم 
بلکه دستور الهی است. 

اين بدبخت سر به آسمان بلند کرد و گفت خداوندا اگر این مطلب حق و 
درست است و از جانب توست پس سنگی از آسمان بر ما فرو فرست با 
عذاب دردناکی را برای ما بیاور. 

خدایا اگر این جریان از طرف توست عذابی بفرست و مرا هلاک گردان که 
من طاقت دیدن آن را ِِ وای از حسد و کینه, چگونه دشمنی 
علی(ع)در دلش جا کرده که حاضر است از رنح دیدن خلافت 
علی(ع)بمیرد. ۲ ۲ ۲ 

دعای مستجابی بود فورا سنگی از اسمان امد و بر سرش خورد و از 
پائینش خارج شد و به جهنم واصل گردید. 


این آیات شریف نازل گردید که درخواست عذاب کرد سائلی به عذاب 
واقع شونده, برای کافران پیشگیری از آن نیست.. بل | 
به ساقی گو زجا خیز و به روی ما گشا در را 

نما سرمست مستان می ساقی کوثر را 

بده خُم خم تو از خمخانه بزم غدیر خم 

که جان تازه بخشد عاشقان عشق حیدر را 

پیمبر چون رسید اندر غدیر خم به امر حق 

برای خواندن خطبه, به پا بنمود منبر را 

پس آن گه خطبه‌ای غزا بیان فرمود آن حضرت 
رساندی بر خلایق سر به سر پیغام داور را 

کمربند علی(ع) بگرفت و گفتا یاعلی(ع) آن دم 

به کند از جا علی(ع) را آن که کندی باب خیبر را 

بگفتا این علی(ع) باشد وصی و جانشین من 

میادا هیچ کس بیرون نهد از امر او, سر را 

ینس انکه وال من والا بگفت و عاد من عاداه 

نگه دارید پاس حرمت دین پیمبر را 

عبادت بی‌ولای او قبول حق نمی‌باشد 

بباید با ولای او عبادت کرد داور را 

یی نوشت : 

[1] سوره انفال, آیه 32. 

منبع : کرامات العلویه, علی میر خلف زاده, نشر مهدی پار 


راه فضیلت و کمال 


محمد عبده شیخ جامع الازهر مصر می‌گوید: 

من در مطالعه نهج‌البلاغه علی(ع)از فصلی به فصلی دیگر می‌رسیدم و 
حس می‌کردم که پرده‌های سخن عوض می‌شود و آموزشگاههای پند و 
گاهی خودم را در جهانی می‌یافتم که روح بلند معانی با زیور و عبارت 
تابنااک آن را اباد ساخته است. این معانی بلند پیرامون روان‌های پای و 
دلهای روشن می‌گردد تا بدانها الهام رستگاری بخشد و به مقصد عالی که 
دارند برساند. 

و از لغزشگاهها دورشان کرده به شاهراه محکم فضیلت و کمال بکشاند و 
گاه می‌یافتم که عقل نورانی که هیچ شباهتی با ۳ ندارد از عالم 
الوهیت جدا گشته و به روح یی انسان اتصال یافته او را از لابلای پرده‌های 
طبیعت بیرون آورده و تا سراپرده ملکوت اعلی(ع) بالا برده است و تا 
شهودگاه فروع فروزنده آفرینش رسانیده است. 

کعبه توئی حرم توئی سعی توئی صفا توئی 

رکن توئی حجر توئی مروه توئی منی توئی 

لطف توئّی عطا توئی جود توئی سخا توئی 

مهر توئی وفا توئی قدر توئی قضا توئی 

شاه توئی کدا منم درد منم دوا توئّی 

بیکس و بینوا منم مونس و یار ما توئی 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


رسول خدا و تصویر مظلومیت علی 


امیر مقمنان رون علیه السلام اگر چه در دوران رسول خدا| مورد حسادت و 
کیته افرادی قرار می گرفت, و حتی بعضی از همسران آن حضرت. از ورود 
علی علیه‌السلام و دیدارش با پیامبر رنج می‌بردند! ولی نبی اعظم با تمام 
وجود طبق دستور الهی از شخصیت و عظمت مولای متقیان دفاع کرده, و 
فضائل و مناقب او را : به اطلاع مردم می‌ر ساأنید. 

علی علیه‌السلام در عصر رسول خدا مظلوم نبود, ولی مورد کینه و بفض 
منافقان قرار داشت., و پیامبر اسلام نیز می‌دانست روزی این کینه‌ها بروز 
خواهد کرد, و به مرحله عمل خواهد رسید, و در نتیجه چه ظلمها و ستم به 
علی وارد خواهد شد, و لذا پیوسته در فکر و اندیشه بود, و اشکهایش به 
صورت مبارکش جاری 1 و در برخی مواقع آننده 2 علیه السلام 
را به خودش تصویر می‌فر مود, و اظهار می‌داشت که غاصبان ولایت و 
بداندیشان منافق چه خواند کرد, و چگونه به خانه او هجوم می‌آورند!! و 
چه سان فرق مبارکش را با شمشیر مسموم می‌شکافند, و او چه 
وظیفه‌ای دارد, و چگونه باید عکس العمل نشان دهد. 13 
دو مورد از سخنان رسول خدا| اشاره می‌نماییم : 

الف: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همراهی علی 
علیه السلام و غلامش انس بن مالک به گردش رفتند. و در باغهای مدینه 
قدم می زدند» 

و به گلها و شکوفه‌ها و فضای سبز طبیعت می‌نگریستند. علی علیه‌السلام 
اظهار داشت: يا رسول‌الله! این باغ- اشاره کرد به یکی از باغها- چقدر زیبا 
و با طراوت است!! 

پیامبر خدا فرمودند: يا علی! باغ تو در بهشت خیلی زیباتر است. و این باغ 
در نزد آن هیچ است. 

انس نن مالک که کش از دشمنان و بدخواهان امیرالمومنین بود می‌گوید: 
به همین تر یب قدم زنان و کر تن کنان هفت باغ را تماشا کردیم, و 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام به هر باغی که می‌رسید. وا 
اظهار می‌داشت: و رسول خدا نیز جوابش همان بود که در آغاز فرموده 
بودر سرانجام پیامبر عزیز اسلام در محل مناسبی توقف کرد انس 
می‌گوید: ما نیز در محضر او توقف نمودیم, ناگاه آن حضرت دگرگون گردید 
و چهره‌اش متغیر شد, و به فکر اخبار و وقایع پس 9 خود افتاد: «فوضع 
زاسته علی, راش:غلی. ویکی: فقال علی: ما یبکیی يا رسول‌الله؟! قال 
صلی الله علیه و آله وسلم: «صفائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی 
یفقدونی» پیامبر سرش را بر سر امیرالمومنین گذاشت و شروع به گریه 


نمود!! علی علیه‌السلام پرسید ای پیامبر خدا چه عاملی باعث گریه شما 
گردیده است؟ حضرت فرمودند: تصور آن کینه‌ها و بغض‌ها و دشمنی هایی 
که در دل کینه نوز منافقین برای ۳ شده است.: آنان آن دشمنی‌ها 
را به مرحله عمل نمی‌آورند مگر اين که من از دنیا ۳ 

ای وا اب یا نایک 
علیه السلام در برابر کینه‌های منافقان و ستم‌های ستمگران بیمه گردیده, 
ولی پس از وی آنچنان مورد یورش وحشیانه قرار خواهد گرفت, که 
تصورش دل پیامبر را می‌سوزاند و اشکهایش را جاری می‌سازد. [1]. 

ب: واقعه‌ای است که در خطبه شعبانیه اتفاق افتاد, و آن در آخرین جمعه 
ماه شعبان بود, و رسول خدا| در مورد عظمت و ارزش ماه مبارک رمضان 
و تکلیف روزه داران سخن می‌ گفت. 

علی علیه‌السلام از جایش برخاست و سوال کرد: یا رسول‌الله! بهترین 
اعمال در این ماه چیست؟! 

پیامبر فرمود: اجتناب از کارهای حرام, سپس شروع به گریه کرد! علی 
علیهالسلام عرض کرد: با رسول‌الله! چرا گریه می‌کنید؟ 

پیامیر. دا فر مود انیت :یی وانت تضلی لریی وقد انبفت اشفی ی الاولین 
0 ۱ ِ« 
[ 2اگما منم تور دول سای تین ورشتی تون آشخاص زاین ملعم 
مرادی لعنة الله علیه) از پی کننده «شتر صالح» بر فرق مبارکت 
شمشیری می ز ند و با خون آن محاسن سفیدت را زنکیرنمی‌شا زد 

علی علیه‌السلام پرسید يا رسول‌الله! آیا دینم سالم می‌ماند. و ضرری از 
این جهت از شمشیر او نمی‌بینم ؟ ۱ 
این حدبت اخلاص و عظمت علی: و شرارت و بد اندیشی دشمنان ان 
حضرت را در بردارد [3] . 

یی نوشت ها: 

[1] شرح نهح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ج4 ص107 فرائد السمطین ج1 
ص152 ح<11. 

[2] بحارالانوار 96 ص358 از فرازهای خطبه شعبانیه. 

[3] نقل از افتاب ولایت, ص‌267-269. 


رعایت آداب اسلامی در اوج قدرت 


روزی امیرالمومنین علی علیه‌السلام در دوران خلافتش در خارج کوفه با 
یک نفر ذمی اوووی با مفیی که رانا ۳ بود, همراه شدند. 

مرد ذمی 

بنده خدا کجا می‌روی؟ 

امام فرمود: به کوفه. 

هر دو به راه ادامه دادند تا سر دو راهی رسیدند. هنگامی که ذمی جدا شد 
و راه خود را پیش گرفت برود, دید که رفیق مسلمانش از راه کوفه نرفت, 
همراه او می‌آید. 

مرد ذمی گفت: 

مگر شما نفرمودی به کوفه می‌روم؟ 

فرمود: چرا. ٍ 

شما از راه کوفه نرفتی: راه کوفه ان یکی است. 

می‌دانم ولی پایان خوش رفاقتی ان است که مرد. رفیق راهش را در 
هنگام جدایی چند قدم بدرقه کند و دستور پیغمبر ما همین است. بدین 
جهت می‌خواهم چند گام تو را بدرقه کنم, آنحام به راکو بر می کرو 
هی کفت: 

پیغمبر شما چنین دستور داده؟ 

امام فرمود: بلی:: 

این که آیین پیغمبر شما با سرعت در جهان پیشرفت کرد و چنین پیروان 
زیاد پیدا نمود, حتما , به خاطر همین اخلاق بزرگوارانه او بوده است. 

همراه خاشد ای ۳ ات ماما شد و اظهار داشت: 

من شما را گواه می‌گیرم که پیرو دین و آیین شما می‌باشم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار: ج 41 ص53 و ج74 ص_ 157 داستانهای بحارالأنوار, ج 3 ص‌48. 


مرحوم محمّد بن یعقوب کلینی, فرات بن ابراهیم کوفی و علامه امینی و 
دیگر بزرگان از شیعه و سنّی در کتاب های خود مطالب و روایاتی را به 
سندهای مختلف, پیرامون عید سعید غدیر خم آورده اند, ا 
حسن بن راشد و در روایتی دیگر فرات بن أحنف جکایت کند: 
روزی محضر مبارک امام جعفر صادق صلوات اللّه علیه شرفیاب شدم و 
عرضه داشتم: یا بن رسول اللّه! فدایت گردم! آپا برای مسلمان ها عیدی 
با فضیلت تر از عید فطر, قربان, جمعه و روز عرفه وجود دارد؟ 
فرمود: بلی. روزی است که از همه ان ها در نزد خداوند متعال شریف تر 
و عظیم تر و بافضیلت تر خواهد بود؛ و ان روزی است که خدای متعال دین 
مبین اسلام را در روز آن کامل نمود و اين آبه قرآن زا بر پیغمبر تازل 
نموف (النوم اوعلت کم یمه انسفت علیيم تست و رضیت .۱ 
شلام دینً) [1] ۰ 

مس آفرور نی ی ین ای طالت عاه السام ب کنوان آعام ز 
اه ان وا بر تتعا مصافان.ها 
کامل نمودم و برای شما دین اسلام را برگزیدم. 
از آن حضرت سوال کردم: آن روز, کدام روزی می باشد که مولای مثقیان, 
علی علیه السلام به امامت و خلافت منصوب گردید؟ 
در پاسخش چنین فرمود: هر یک از پیغمبران الهی برای خود وصی و 
جانشین تعیین کرده اند و آن روز معین را به عنوان عید برگزیده اند. 
و سپس افزود: آن روزی که بر تمامي ایام شرافت و برتری دارد. روزی 
ات را ام 
حضرت علی علیه السلام را به عنوان امام و خلیفه خود به مردم معرفی 
نمود. 
و در آن روز آیات الهی نازل شد و دین مبین اسلام تکمیل گردید و حجّت 
خداوند بر همگان ثابت گشت. 
وال کر ما مر فا ناهد آنتور تا مان دای ی است: 
که انجام دهیم؟ 
حضرت در پاسخ فرمود: خوشحال نمودن مومنین. فرستادن صلوات بر 
حضرت محقد و اهل بیتش؛ و بات و ببزاری چستن از دشمنان و ظالمین 

‌ 

و دیگر آن که چون خداوند, این روز یعنی؛ هیجدهم دی الحجة را روز تثبیت 
ولایت بر موّمنین قرار داد, بهتر است روزه بگیرید و روزه گرفتن در آن 
موجب کفاره شصت سال گناه خواهد بود. [2] ۰ 


[ 1] سوره مائده: ایه 4. 
21 کافی: ۸ هن 128 ویر قرانت اض 12 وذیکن کقب با اخلاف تور 


روش رفتن به میهمانی 


و ی بر فو ۳ الرُضا به فرموده پدران بزرگوار خویش صلوات 
روزی از #0 ۳ از دوستان امیرالمومنین, امام علی علیه السلام 
حضرت را جهت میهمانی به منزل خود دعوت کرد. 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: من با سه شرط دعوت تو را می پذیرم. 
میزبان گفت: آن سه شرط چیست؟ 

امام علی علیه السلام اظهار نمود: 

اوّل: آن که چیزی از بیرون منزل تهیه نکنی؛ و برای پذیرائی خود و خانواده 
خیش راب رحفت: و حشفت ببتذازی! و.به آنچه که دز منز ل موجوق ات 
اکتفاء نمائی. 

دوم: : آنچه در منزل ذخیره و آماده داری, تمام آن ها را مصرف نکنی؛ بلکه 
با برنامه صحیح و در نظر گرفتن نفرات» مقدار لازم غذا تهیه گردد. 

شرط سوم: خانواده و اهل منزل در زحمت فوق العاده ای قرار نگیرد؛ و 
مبادا که احساس نارضایتی در ایشان پیش اید. 

میزبانی که حضرت را دعوت کرده بود عرضه داشت: يا امیرالمومنین! 
آنچه فرمودی, مورد پذیرش و قبول است؛ و قول می دهم غیر از آنچه 
فرمودی برنامه ای نداشته باشیم. 

و امام علی علیه السلام دعوت او را قبول نمود؛ و به همراه یکدیگر راهی 
منزل شدند. [1] . 


پی نوشت ها: 


رال شاه مر کر بقل اد عون اخبار الضا علبه اتسلام 


وا نهایی 


قریش پیوسته در صدد کشتن رسول خدا(ص) بود و برای رسیدن به این 
هدف راههای مختلف آن را به شور می گذاشت و هر بار نقشه‌ای را نجربه 
می‌کرد و تصمیمی اتخاذ می‌نمود. 

تا آنکه در آخرین نشستی که در دار الندوه [1] داشتند, ابلیس د ملعون در 
ی و و یی ۱ 
و بدقت بررسی شد. سرانجام به اتفاق آرا رن شدند تا برای از 
میان بر داشتن پیامبر خدا(ص) باید از هر تیره قریش یک نفر به همکاری 
دعوت شود و سپس همگی با شمشیرهای برهنه و هماهنگ بر او حمله 
برند و در جا خونش را بریزند و با اين کار (گذشته از اينکه از وجود او 
آسنودی خهاهند فید) محضوع خوتخواهی. آق تب بکلی. باسال: خواهد در جرا 
که اولیای دم قادر نخواهند بود که با همه تیره‌های قریش درگیر شوند. از 
سوی دیگر قریش بیز به خاطر حمایت از افرادش, از تسلیم و تحویل 
خاطیان ممانعت خواهد کرد. در نتیجه درخواست قصاص و خونخواهی 
تکار پیامبر بی پاسخ خواهد ماند. 

فر شته وحی فرود ۳ و پیامبر خدا(ص) را از تصمیم قریش آگاه ساخت و 
حتی جزئیات این نقشه را که در چه ساعتی و در کدام شب خواهد بود 
فاش د ساخت و از او خواست تا در آن شب. شهر مکه را به سمت غار 
ثورترک گوید.... 

قال علی (ع):... فان قریشا تزل تخیل [2] الارا و تعمل الحیل فی قتل 
النبین‌ستی کان. اخر ها اختمعق فی دلکسيوم آلدارد‌دار الندوه» و ابلینن.د 
الملعون حاضر فی صوره اعود ثقیف فلم تزل تضرب امرها ظهرا لبطن 
حتی اآتمعت اراوها لی آن تنتدب من کل فخذ من قریش رجل ثم یاخذ کل 
رجل منهم سیفه ثم میاتی النبی و هو نائم علی فراشه فیضربوه جمیعا 
باسیافهم ضربه رجل واحد فیقتلوه فاذا قتلوه منعت قریش رجالها و لم 
تسلمها فیمضی دمه هدرا فهبط جبرئیل علی النبی فانباه بذلک و آخبره 
باللیله النی بختمعون فنها + الساغه التی باتون: قر اشه فیها و آفره 0 
فی الوقت الذی خرج فیه الی الفار. [3] . 

پی نوشت ها: 

[1] مرکز اجتماع سران قریش در دوره جاهلیت. ۲ 

[2] در مصادر این گونه نقل شده, اما ظاهرا صحیح آن تجیل است. 

[3] اختصاص, ص 165؛ خصال, ص 415؛ بحار, ج 19, ص 46. 


رهایی آهو 


رسول خدا(ص) از جاپی من دا شلات : در بین راه گذازشن بر ماده اهویی 
افتاد که در خیمه و خرگاهی بسته شده بود. ٍ 
آن: خیوان, به قدرت خدا زبان بکشود و با پیاهبز گرامی سخن گفتت ؛ به ان 
حضرت عرض کرد: ۱ ِ 

ای فرستاده خدا! من مادر دو اهو بچه ام که اینک هر دو, گرسنه و تشنه 
اند و پستانهايم از شیر اکنده, از شما تقاضا دارم (هر چند) ساعتی مرا رها 
سازید تا پس از شیر دادن آنها بازگردم و دوباره در همینجا به بند 
نشینم.رسول خدا(ص) فرمود: چگونه این کار ممکن است. در حالی که تو 
صید و شکار مردم و اسیر و دربند هستی؟ 

آهو گفت: اگر رهایم کنید (بزودی) باز ژ.ایم و شما خود.مرا دز بند کنید.بیامبر 
خدا(ص! پس از آنکه از حیوان تعهد گرفت, رهایش ساختٍ 

اکرم حیوان را در همان مکان بست و سپس پرسید: ین اهو شکار 
گفتند: صیاد و مالک آن, شخصی از تیره عرب است. ۲ 
رسول خدا(ص) (بی درنگ) رهسپار آن قبیله شد. از قضا فردی که آن 
بود که البته بعدها با تنبهی که برای او حاصل شد از نفاق دست کشید و 
اسلامی نیکو یافت. 

رسول خدا(ص) به منظور رهایی حیوان؛ قصد خریدن آهو را کرد و در اين 
حضدص با اد سکم کت آفاساد دفت: 

ای فرستاده خدا! پدر و مادرم فدای شما, این حیوان را از همین جا رها 
ساختم .آنگاه پیامبر خدا(ص) (به جمع حاضر روی کردند و) فرمودند: 

اگر چارپایان نیز به میزان شما از مرگ (و سختیهای پس از آن) خبر 
داشتند, هرگز از آنها, گوشت فربهی نمی‌خوردید. 

عن علی قال: مر رسول الله (ص) بظبیه مربوطه نطنب فسطاط, فلما 
رات رسول الله (ص) اطلق الله عزوجل لها من لسانها فعلمته فقالت: 
فخلنی حتی انطلق فارضعها ثم اعود فتربطنی کما کنت. 

فقال: لها رسول الله (ص): کیف و انت ربیطه قوم و صیدهم؟ 

قالت: بلی یا رسول الله (ص)! انا اجی فتر بطنی انت بیدی کنا کنت. 

فاخذ علیها موثقا من الله لتعودن و خلی سبیلها فلم تلبث الا یسیرا حتب 


فا ان اتف هد الیو 
قالماتیا رسمل الله (ص هت لشی فان فا اه امین کن الخف. افتضیا 
فد سا قها سح کی حافه هی اسلا فکمه لت رها مه 
قال یل اخای شاه فد این و امی‌ها ی الا 

فقال رسول الله (ص): لو آن البهائم یعلمون من الموت ما تعلمون انتم ما 
اکلیم:متها میت [1] , 

11 اتات المداتض رش 09 اعلام نیرف 26 (یه اختضار شاج 
7 ص 398 وج 64, ص 26. 


رازدانی رسول اکرم 


رسول خدا(ص) از امری خبر میداد که از نظر مکانی با انها فرشتگها 
فاصله داشت. حضرت در مدینه بود و از جنگ موته خبر می‌داد جایی که تا 
مدینه مسیر یک ماه راه فاصله داشت! ۱ 
نبرد موته را از همان جا برای ما وصف می‌کرد و شمار کسانی که در ان 
پیکار به شهادت رسیدند را بر می‌شمرد. 

بسیار اتفاق می‌افتاد کسی نزد او هفخ و پرسشی داشت, حضرت 
می‌فرمود: نخست تو از حاجت خود خبر می‌دهی يا من بگویم که به چه 
منظور امده‌ای؟ انگاه به خواهش مرد سائل پرده از حاجت پنهان او برمی 
داشت. 

مکیان را از اسرازشان باخبر مس ساخت به طوری که هیچ نکته تاریک و 
مبهمی باریشان باقی نمی‌ماند, از جمله, گفتگوی پنهانی صفوان بن امیه با 
عمر بن وهب بود؛ میان آن دو حرفهایی در و بدل شد که احدي از مضمون 
آن اگاه نبود. قصه هنگامی فاش شد که عمیر از مکه به مدینه آمد, او چنین 
وانمومد کرد که به انگیزه رهایی فرزندش (که چندی پیش در جنگ بدر به 
دست مسلمانان اسیر گشته بود) رهسیار مدینه شده است و برای آزادی 
وی تلاش می کند. ۳ 

رسول خدا(ص) به وی فرمود: دروغ می‌گویی. ت برای این کار نیامده‌ای 
(بلکه قصد شومی تو را به اینجا کشانده است) به یاد داری انگاه که با 
صفوان در کعبه خلوت کرده بودید و به اتفاق هم در رثای کشته شدگان 
بدر اشک ی می‌ریختید؟! تو آنجا 
ی( 
در جنگ بدر گرفته است. مرگ برای ما از ادامه حیات بهتر است. آیا پس 
زا کشته شدن مهتران و بزرگان قوم که در چاههای بدر ریخته شدند 
زندگانی کوارا خواهد بود؟! اگر مشکل بدهکاری و هزینه خانواده ام, در 
میان نبود من خود به حیات محمد خاتمه می‌دادم و تو را از اين جهت 
اسوده می‌ساختم. 

رفیقت صفوان در پاسخ گفت: مشکل قرضهای تو با من, دخترانت نیز با 
دختران من زیر یک یقف خواهند بود, ای نیک و بد هر چه هست برای همه 
آنها خواهد بود, تو نیز پذیرفتی و به او گفتی: پس این راز را پوشیده بدار و 
(هر جه زودتر) وسائل سفر را برای کشتن محمد فراهم ساز, آنگاه به 
قصد کشتن من به اینجا آمدی! 

(کلام حضرت که به اینجا ر سید عمیر شگفت زده گشت و چاره‌ای جز 
تصدیق نون حرافت: نداشت از این رو) , به آن اب راست 


گفتی‌ای فرستاده خدا! همین طور است من گواهی می‌دهم که خدایی جز 
معبود یکتا ننست و تو فرستاده او هستی. 
و نظایر این قضیه در زندگانی رسول خدا(ص) چندان فراوان است که 
قال علی:... محمد انبا عن موته و هو عنها غائب و وصف حربهم و من 
استشهد منهم و بینه و بینهم مسیره شهر و کان ياتیه الرجل یرید آن یساله 
عن شی فبقول: تقول او اقول؟ فیقول: بل قل يا رسول الله (ص) فیقول: 
جئتنی فی کذا و کذا حتی یفرغ من حاجته. 
و لقد کان یخبر اهل باسرارهم بمکه حتی لایترک من اسرارهم شیئا. 
منها: ما کان بین صفوان بن امیه و بین عمیر بن وهب آذا اتاه عمیر فقال: 
جّت فی فکاک ابنی فقال له: کذبت بل قلت لصفوان و قد اجتعتم فی 
و ی هد و ی ی باس اس 
بنا و هل حیاه بعد اهل القلیب؟ فقلت انت: لولا عیالی و دین علی لارحتک 
هو سوه فقال صفوان: علی آن اقضی دینک و ان اجعل بناتک مع بناتی 
یصیتهن ما یصیبهن من خیر او شر فقلت انت فاکتمها علی و جهزنی حتی 
اذهب فاقتله فجئت لتقتلنی. فقال: صدقت يا رسول الله (ص)! فانا اشهد 
ان لا اله الا الله و انک رسول الله (ص). و اشباه هذا مما لا یحصی. [1] . 


پبی نوشت ها: 


[1] احتجاء ص 225 بحار, ج 10, ص 47, ج 17, ص 296. 


رحمت الهی 


تس ههار بر توا موی معا آصتات نود | ماه 
زده بودند. در این حال من وارد مسجر شدم. تا نگاه رسول خدا(ص) به من 
افتاد, چهره اش شکفته گشت و تبسم بر لبهایش نقش بست ؛ طوری که 
برق سفیدی دندانهایش را دیدم. سپس فرمود: 

علی نزد من بیا... علی نزدیکتر بیا! 

و پیوسته از من می‌خواست تا هر چه بیشتر به او نزدیک شوم. من هم 
انقدر پیش رفتم که زانوهایم به زانوهای مبارک او چسبید. سپس رو به 
یاران خود کرد و فرمود: 

اهامای و میرحت ی 
تما تا اه اس ای تسده من از ی دام 
جان من و سرشت او از سرشت من است. اقا رو اس 
فن کر ارات اس سک ادا اس ات رن 
و هر که با او همراهی و همدلی نماید با من چنان کرده و هر کس با او به 
مخالفت پردازد با من مخالفت کرده است.قال علی (ع): دخلت علی 
رسول الله (ص) فی مسجد قبا و معه نفر من اصحابه فلما بصر بی تهلل 
وجهه و تبسم حتی نظرت الی بیاض اسنانه تبرق. ثم قال: الی یا علی الی 
یا علی, فما زال یدنینی حتی الصق فخذی بفخذه, ثم اقبل علی اصحابه 
فقال: معاشر اصحابی اقبلت الیکم الرحمه باقبال علی بن ابی طالب اخی 
الیکم, معاشر اصحابی! ان علیا منی و انا من علی روحه من روحی و طینته 
من طینتی و هو اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی, 
من اطاه اساعنی هن ماد وافعتی 6 مق خالعه :۰۱1۱ 


پی نوشت ها: 


[ 1] غابه المر ام ص‌ 293 به نقل از امال صدوق. 


فاطمه بیمار شد و رسول خدا(ص) به عیادت او امد و بر بالین وی 

نشست. در همین حال که با دخترش گفتگو می‌کرد و از حال وی جویا 

می‌شد. فاطمه گفت: یر ان را 

تاقچه‌ای در اتاق بو که اشیاین دز آن.می‌نهادند: رسول گرامی برخاست و 

به جانب آن تاقچه رفت سپس با ظرفی سرپوشیده بازگشت. محتوای 

ظرف مقداری مویز و کشک و کعک (نانی که از آمیختن روغن و شکر 

سازند) و چند خوشه آنکفر:. بود. حضرت آن ظرف خوراکی را در برابر 

دخترش گذارد و در حالی که خود دستی بر آن نهاده بود نام خدا را بر زبان 

جاری ساخت و فرمود: به نام خدا برگیرید و بخورید. 

اهل بیت سرگرم خوردن آن خوراکیها شدند. در آين بین, سائلی بر در خانه 

ظاهر شد و با آواز بلند سلام کرد و گفت: ای اهل خانه! از آنچه خدا روزی 

شما کرده به ما نیز بخورانید. 

رسول خدا(ص) در پاسخ او فرمود: دور شو ای پلید. 

فاطمه از گفته پدر شگفت زده شد و گفت: ای فرستاده خدا! ندیده بودم 

که با مسکین چنین رفتار کنید؟ ۱ 

فرمود: (دخترم) این خورای بهشتی است که جبرئیل برای شما اورده و 

سائل هم شیطان مطرود است. او در خورای شما طمع کرده و می‌خواهد 

با شما در خوردن ان شرکت جوید, در حالی که بر او روا نیست. 

قال امیرالمومنین: آن فاطمه بنت محمد وجدت عله, فجاها رسول الله 

(ص) عائدا فجلس عندها و سالها عن حالها, فقالت: انی اشتهی طعاما 

طیبا. 

فقام النبی الی طاق فی البیت فجا بطبق فیه ربیب و کعک و اقط و قطف 

عنب فوضعه بین یدی فاطمه فوضع رسول الله (ص) یده فی الطبق و 

سمی الله و قال: کلوا بسم الله, فاکلت فاطمه و رسول الله (ص) و علی 
و الحسن و الحسین فبینما هم یاکلون اذ وقف سائل علی الباب 

فقال ام اطعمونا مما رزقکم الله. 

فقال النبی اخسا! 

فقالت فاطمه: يا رسول الله (ص)! ما هکذا تقول للمسکین؟! 

ال ای ات الشطانبوما کان‌دلی نیقی له 11 : 


۰ 


رفتار دوگانه 


(شماری از زنان که بی صبرانه به انتظار دیدن رسول خدا(ص) لحظه 
شماری می‌کردند) با اجازه ان حضرت وارد شدند. رسول گرامی از ان 
میان دخترش فاطمه را صدا زد و او را نزد خویش فرا خواند. فاطمه با 
چشمانی اشکبار, خود را بر پیکر پدر انداخت. 

پیامبر خدا(ص) لحظاتی را با دخترش به آهستگی سخن گفت. لختی بعد 
فاطمه در حالی که اشک از چشمانش می‌بارید از سینه پدر سر بر گرفت 
و دوباره با اشاره پدر در اغوش وی افتاد و پیامبر(ص) این بار هم کلماتی 
در گوش او زمزمه کرد.از شنیدن این سخنان (چهره فاطمه شکفته گشت 
و) تبسم بر لبهای او نقش بست,رفتار دوگانه, آن هم مقارن هم, حاضران 
زا شگفت زده کرد: از سبب آن برسیدند:. (با توضیحی که از او شنیدند 
معلوم شد که) پیامبر خدا(ص) در نجوایر نخستین از مرگ حتمی خود, خبر 
داده و فاطمه_ از شنیدن آن بی تاب و گزیان کشته. انست, و در کفتگوی 
بغدی: تشن از انکة وی را به بردباری سفارش کرده است فر موده: فاطمه 
خان قی تابفت نکن. من از پروردگار خود مسئلت کرده ام که تو نخستین 
فرد از خانواده ام باشی که به من می‌پیوندی. فاطمه از شنیدن مزده دیدار 
پدر و پیوستن بزودی خود, شادمان گشته است. 

قال علی (ع ):... ثم اذن للنسا فدخلن علیه فقال لابنته: ادنی منی با 
فاطمه! فاکبت علیه فناجاها فرفعت راسها و عیناها تهملان دموعا فقال 
لها: 0 ۳ ۱ ۱ ۳ 109۳ 
ی نی فقال: ی 


۵ 


روزهای سیاه 


خداوند سبحان, محمد را به نبوت برانگیخت در حالی که شما در بدترین 
حال می‌زیستید: در میان شما کسانی بودن که به سگان خود غذا 
می‌خوراندند. اما فرزندان خود را می‌کشتند! به غارت و چیاول دیگران 
خوراکتان گاهی علهز (معجونی اميخته از خون و کرک شتر) و گاهی هبیده 
اه اه حطل سای هر زوا اه وا ات ون آها ند از 
طعامهای خشن و ناگوار و آبهای آلوده و بویناک بهره می‌جستید و در کنار 
سنگهای سخت و بتهای گمراه کننده منزل می‌گزیدید. و خون یکدیگر را 
می‌ریختید و افرادتان را به اسارت می‌بردید. 
ِِ منان قربش را با نزول سه آیه از قرآن کریم, تخصیص داد و عرب 
به طور عموم به یک آینه: اما آیاتی که درباره قربیش فر موده است, 
۰ فرمود؛:ای مومنان بیاد آرید زمانی را که شما اندک بودید و در 
میان انبوه دشمن می‌زیستيد, آنها شما را در زمین (مکه) خوار و ضعیف 
می‌ شمردند. و شما از هجوم مشرکان بر خود ترسان بودید. ۳ آنکه خدا| 
شما را در پناه خود اورد و بیاری خود نیرومندی و نصرت عطا فرمود. و از 
بهترین غنائم و خوارکی‌ها روزی شما قرار داد. باشد تا شکرگزار باشید. 
[1] . 
ذییر آنکه فر مود: 
خدا به کشانی از ما بندکان که انمان آورد و رفتان تیکه داشته باشد وعدم 
فرموده که (در ظهور امام زمان (ع)) در زمین خلافت دهد. چنانکه آمم 
صالح پیامبران سلف, جانیشین پیشینیان خود شدند. و علاوه بر خلاف, ائین 
پسندیده آنان را بر همه ادیان تمکین و تسلط دهد و به همه مومنان, پس 
از خوف و ترس از دشمنان. ایمنی کامل دهد تا مرا به یگانگی بی هیچ 
شایته شرکت و ریا پرستش کنند. فد از آنهن که کافر کشت به حعنقته 
همان فاسعان تنم کار ند | 12 
سوم گفتار فریش به رسول خدا(ص) است. آنگاه که ایشان را ؛ به اسلام و 
هجرت فرا می‌خواند. گفتند: 
اگر ما با تو همراهی کنیم و اسلام را که طریق هدایت است پیروی نماییم 
ما را از سرزمینمان بیرون خواهند کرد (در پاسخ انها بکو) ایا ما حرم مکه 
سای اسایصحل ای و سای کار دام ا یه ان سکان از نهر 
ات که ار صروم ارات |۳3 
اما آیه‌ای که درباره عموم عرب است: 


بش مان ازید که این تعمت‌ مزر دا ترا که‌شها:با هم خشمن هدید وحدا رن 
دلهای شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف او همه برادر دینی یکدیگر 
شندید در ضهرتی. کرد شام انش بودیرٍ خدا| شما را نجات داد.... [4] . 
بش تعمت اسلام و چیامیر چه تعمت بزرگی, اسبت اگر دست از آن. نفتونند 
و به سوی دیگری نروید! و چه مصیبت عظیمی است اگر بدو نگروید و از 
آن روی گردانید؟! 
پس از چندی, پیامبر خدا(ص) بعد از آنکه بار رسالت و مسقولیت خویش 
را به انجام رسانید, دیده از جهان برگرفت. مصیبت فقدان او برای همه 
مومنان جانگداز بود و برای نزدیکان و دودمان وی بخصوص سخت اندهبار 
و عظیم بود. مصیبتی که مومتان یه مانند آن دچار نشده بودند و پس از آن 
نیز هرگز چنان روز سختی را مشاهده نخواهند کرد. 
آن بزرگوار از اين جهان رخت بربست و کتاب خدا و اهل بیت خود را بر 
جای گذاشت. آنها دو پیشوایند که هیچگاه اختلاف ندارند و دو رک 
ی هم دارند و با یکدیگر دشمنی ندارند و 9۰ ِ که 
شر حال, نا( 
علیه, تاکلون العلهز و الهبیده و المیته و الدم, منیخون علی احجار خشن و 
اوان مضله تاکلون الطعام الجشب و تشربون الما الاجن. تسافکون دماکم 
و یسبی بعضکم بعضا؛ و قد خص الله قریشا بثلاث ایات و عم العرب بایه. 
فاما الایات اللواتی فی قریش فهو قوله تعالی: (و اذکروا اذا اتبم قلیل 
مستضعفون فی الارض تخافون ان تبخطفکم الناس فاواکم و اید کم بتصر ه 
و رزقکم من الطیبات اعلکم تشکرون). 
و الثانیه (وعا الله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی 
الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم 
و لیبدلنهم من بهد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیا و من کفر بعد 
ذلک فاولتک هم الفاسقون ) والثالثه قول قریش لنبی الله تعالی حین 
دعاهم الی الاسلام و الهجره فقالوا: (آن نتبع الهدی معک نتخلف من 
ارضنا): فقال ال بعالی: (او لم تعکن, لهم کرما اهنا بجبی البة تعرات کل 
شی رزقا من ادنا و لکن اکثرهم لایعلمون). 
و اما الایه التی عم بها العرب فهو قوله تعالی: (و اذکروا نعمه الله علیکم 
اذ کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا 
حفره من النار فانقذکم منها کذلی یبین الله لکم ایاته لعلکم تهتدون). 
فیا لها نعمه ما اعظمها ان لم تخرجوا منها الی غیرها و يا لها من مصیبه ما 
اعتعی ارالی نوی وا و کرها : هی ی ۵۱ ها ارشل: 
تعدها لها 


فمضی لسبیله و ترک کتاب الله و اهل بیته امامین لایختلفان و اخوین 
لایتخاذلان و مجتمعین لایتفرقان.... [5] . 

[1] سوره انفال (26:8), 

[2] سوره نور (5:24ظ), 

[ 3 ] سوره قصص (57:28). 

[4] سوره‌ی ال عمران. 

[5] کشف المحجة, ص 174. 


رئیس تیره خزرح 


هنگامی که سعد بن عباده دید مردم با ابوبکر بیعت می‌کنند, بانگ 
برداشت:ای مردم! من در صدد تحصیل زمامداری برنیامدم مگر وقتی که 
دیدم شما ان را از علی دریغ کرده اید. اما این (اعلان می کنم) تا او بیعت 
نکند من با هیچ کس بیعت نخواهم کرد. و شاید اگر او هم بیعت کند. من 
چنین نکنم. 

سپس بر مرکب خود سوار شد و به سرزمین حوران رفت و بی آنکه بیعت 
کند همانجا در سرایی به سر برد و به گونه ای مرموز کشته شد. [1] . 
فروة بن عمر انصاری که رسول خدا(ص) را (در جنگها) با دو اسب یاری 
می‌کرد و از درامد انبوه باغهای خود که هزار (اصله درخت) بود. خرما 
می‌خرید و به مسکینان تصدیق می‌کرد؛ برخاست و گفت: ای گروه قریش! 
ایا در میان خود کسی را سراغ دارید که همچون علی شایستگی و لیاقت 
خلافت را داشته باشد؟ 

قیس: , به سخن آمد و در پاسخ او گفت: نه. در میان ما کسی نیست که 
آنچه علی داراست, واجد باشد. دگر باره پرسید: آپا ویژگیهایی در شخص 
کل مم‌نیو که .ون درری نباشد؟ گفت: آری. آنگاه فروة گفت: پس چه 
چیز شما را از یاری و انتخاب وی بازداشته است؟! 

قیس پاسخ داد: اجتماع مردم بر پذیرش ابوبکر! 

فروة گفت: به خدا سوگند که مطابق خوی و شیوه خود عمل کردید و سنت 
و سیره پیامبر خود را رها نمودید؛ 7 اکر امر فلانت زا در حودهان پیامبر خود 
قرار داده بودید. از زمین و آسمان, نعمت و برکت شما را فرا می‌گرفت. 
قال علی (ع):... و لقد کان سعد (بن عبادة) لما رای الناس یبایعون ابابکر 
نادی: 

ایها الناس انی و الله ما اردتها (الولایه) حتی رایتکم تصرفونها عن علی و لا 
ای ای ای وان وراه وراه 
(حوران) و اقام فی خان حتی هلک و لم یبایع. 

و قام فروة بن عمر الانصاری و کان یقود مع رسول الله (ص) فرسین و 
یصرع [2] الفا و پشتری تمرا فیتصدق به علی المساکین فنادی: يا معشر 
قریش! اخبرونی هل فیکم رجل تحل له الخلافه و فیه ما فی علی؟ فقال 
فهل فی علی ما لیس فی احد منعم؟ قال: نعم. قال: فما یصدکم عنه؟ 
قال: اجتماع الناس علی ابی بکر. قال: اما والله ائن اصبتم سنتعم لقد 
اخطاتم سنع نبیکم و لو جعلتموها فی اهل بیت نبیکم لاکلتم من فوقکم ومن 
تحت ارجلکم.... [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] آبن ابی الحدید می‌نویسد: خالد بن ولید از سویر ابوبکر ماءموریت 
یافت که سعد بن عباده را به قتل برساند. او د راين هنگام در شام به سر 
می برد. حالس رسای تتصی وتو کمن امد ف عفعت 
مناسب به ضرب تیر او را کشتند و جنازه‌اش را شبانه در چاه آبی افکندند 
تین از زیان بان شعری ستوردن ۵ فتل را یه انها تشیت: ادنوه 

نحن قتلنا سید الخزرجح سعد بن عباده 

ورمیناه بسهیمن فلم تخط فواده 

سعد بن عباده رئیس تیره خزرج را ما کشتیم, و او را با پرتاب دو تير که 
قلب او را نشانه کرد از پای در اوردیم. 

شیعه آورده در مقام دفاع از این طعن گفته اسد: من نیز قبول ندارم که 
اخته در | کشته بان و-شفر. نون سوه انها, بایتدنتشکی تست که 
سراینده شعر و قاتل سعد از نوع بشر بوده است. اما اینکه فرمان قتل را 
ابوبکر صادر کرده باشد. چنانکه شیعه مدعی است. نزد من ثابت نیست. 
هر چند بعید هم نمی‌دانم که خالد از پیش خود برای تقرب بیشتر نزد ابوبکر 
به چنین کار فجیعی دست زده باشد... چه اینکه ظهور این قبیل کارها از 
خالد امری عادی می‌نماید. (شرح نهج‌البلاغه, ج 17 ص 223). 

[2] در مصدر چنین است., اما ظاهرا يِضَرمٌ صحیح است. 
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رسوا کردن منافق چاپلوس 


محمد حنفية فرزند حضرت علی علیه‌السلام گوید: 

امیرالمومنین با سلمان فارسی و عمار و صهیب و مقداد و ابوذر از بیرون 
9 برمی‌گشتند که به عبدالله بن ابی‌سلول (منافق) و یاران او رسیدند. 
هاتم و خی اما و بر درو دام دای وروی دوس همه که از مال 
و جان خود در راه او گذشت. حضرت فرمود: وای بر تو ای پسر ابی تو 
منافقی و من به نفاق تو گواهی می‌دهم! عبدالله گفت: آیا این‌گونه با من 
سخن می‌گوئی؟ به خدا که من ایمان دارم همانند تو و اصحابت. حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند, تو نیستی مگر منافق و چون ماجرا را به 

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله خبر داد آیات اول سوره 3 
مافعین است‌ارل.شد ۲۱ 


پی نوشت ها: 


[1] شواهد التنزیل. 


روایاتی در مدح قم و اهل آن 


روایات درباره اهل قم قم و شهر قم و اينکه امان‌ترین مکانهاست متعدد 
است. اب چون بلاها و فتنه‌ها تمام شهرها را 
فرا گرفت بر شما باد که به قم روید یا به حوالی آن, زیرا بلا از آن دور 
است. [1] و فرمود: خداوند به وسیله کوفه بر دیگر شهرها و به وسیله 
موّمنین کوفه بر دیگر اهالی شهرها احتجاج می‌کند. و همچنین خداوند 
استدلال کند به شهر قم بر دیگر شهرها و به اهل آن بر تمامی اهل مشرق 
و مغرب از جن و انس, خداوند قم و اهل ان را مستضعف (یعنی از کسانی 
که دسترسی به احکام خداوند ندارند) قرار نداده است بلکه آنها را موفق 
کرده و کمک نموده است. سپس حضرت فرمود: دین و اهل آن دز قم (از: 
نظر حکومت و دیگران) ناچیز و حقيرند, اگر چنین نبود مردم پرشتاب به 
آنجا هجوم می‌کردند و قم و اهل آن فاسد می‌گشت و برای دیگر شهرها 
خحتن. تضش‌هاند/ و اگر حجتی نباشد استماة و زمین پایدار نماند و یک چشم 
بر هم زدنی مهلت داده نشوند. 

همانا بلا از قم و اهل آن رانده می‌شود, و زمانی خواهد رسید که شهر قم 
و اهل آن حجت بر همه مردم باشند, و این (واقعیت) در زمان غیبت قائم 
ما خواهد بود و اگر چنین نبود زمین اهل خود را فرو می‌برد و همانا ملائکه 
بلاها را از قم و اهل آن دفع می‌کنند و هیچ ستمگری قصد سوء به قم 
نمی‌کند مگر آنکه در هم کوبنده ستمگران او را در هم می‌کوبد و گرفتار 
سختی يا مصیبت با دشمن می‌گرداند, خداوند در دولت ستمگران قم را از 
یاد آنها می‌برد همان‌گونه که یاد خدا را فراموش کرده‌اند. [2] . 

دانش از کوفه مخفی و در قم ظهور می‌کند 

حضرت صادق علیه‌السْلام در حدیثی بعد از ذکر کوفه فرمود: زود باشد که 
کوفه از مومنین خالی شود و علم از ان مخفی شود (و کوچ کند) همچنان 
که مار در سوراخ خود مخفی شود. سپس در شهری که به آن قم می‌گویند 
ظاهر گردد و قم معدن علم و فضیلت شود به گونه‌ای که هیچ مستضعفی 
در دین روی زمین نماند حتی بانوان پرده‌نشین, و این مسأله نزدیک ظهور 
قائم ما خواهد بود. 

خداوند قم و اهل آن را در جایگاه حجت قرار می‌دهد (یعنی علماء و فقهاء 
در قم جانشینان حضرت مهدی هستند) و اگر چنین نبود زمین اهل خود را 
فرو می‌برد و در روی زمین حجتی نمی‌ماند. پس از قم است که دانش به 
مشرق و مغرب سرازیر می‌شود و حجت خداوند بر مردم کامل می‌گردد 
به گونه‌ای که کسی نمی‌ماند بر روی زمین که دین و علم به او نرسیده 


باشد. 


سپس قائم علیه السلام ظاهر می‌ شود 9 وسیله (اجرای) نقمت و خشم : خدا| 
۱ می شود زیر اتقو هید ار تندکان استام نمی کر گر هد اون اک 
ترا انکار ند 

و فرمود: و 
فاطمیون و جایگاه راحتی مومنین است. [4] . 

الحدیث 

مردی از اهل قم مردم را به حق دعوت می‌کند 

و موسی بن جعفر علیه‌السّلام فرمود: مردی از اهل قم مردم را به حق 
دعوت می‌کند, اطراف او کروهی چون پاره‌ای آهن جمع می‌ شوند که 
بادهای تند آنها را متزلزل نکند, از جنگ ملالی ندارند. (خسته نمی‌شوند) و 
ترسی در انها نیست., بر خداوند توکل می‌کنند و سرانجام (پیروزی) برای 
اهل تقواست. [5] و این حدیبت اخیر مناسبت زیادی با انقلاب شکوهمند 
اسلامی ما و رهبر عظیم‌الشآن آن حضرت امام خمینی قدس سره 
الشریف و همچنین مردم بزرگوار و شهیدپرور و دلیر و نستوه ایران دارد. 
درود و رحمت خداوند بر این امت نسنوه و هوشیار و زنده و خداجوی و 
رهبر فرزانه آن و سلام و صلوات خداوند بر شهیدان و جانبازان و مفقودان 
ف اناد نان من کان و خانواده‌های عفر آنازن< به هر حال قم و اهل آن 
که همان اندیشمندان مکتب اهل البیت علیه السلام هستنند مورد نظر اهل 
لبیت علیه‌السَلام بوده و آن را آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم 
7 
حضرت صادق علیه الشلام فرمود: خاک قم مقدس است و اهل آن از ما 
(اهل بیت) هستند و ما از انهائیم, هیچ جباری قصد سوئی بد به انها نکند 
مگر اینکه خداوند در مجازات او عجله می‌کند (و اینها) تا وقتی است که به 
برادران خود خیانت نکنند (و در نسخه‌ای امده است: تا وقتی که حالات 
خود وا سین خدهند) .یر خبین. کلنه خداوند سضمیر ان شترا بر آثها 
1 کرد. 

بدانید که آهل.قم باوران تقافر وتدعوت کنندکان با رغایت کت کاو) خی 
هستند. آنگاه حضرت سر خود را بطرف آسمان بلند نموده عرضه داشت: 
خدایا هل فص را از موم یط ار دار هر وی تست دم وا 


یی نوشت ها: 

[1] بحار, ج 57 ص 214. 
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[4] بحار, ج 57, ص 215. 


[5] بحار, ج 57. ص 216, رحل من اهل قم یدعو الناس الی الحق یجتمع 
معه قوم کزیر الحدید لا تزلهم الریاح العواصف و لا یملون من الحرب و لا 
یجبنون و علی الله یتوکلون و العاقبة للتقوی. 

[6] بحار, ج 57 ص 218. 


روح من روح تو را نمی‌شناسد 


محمد بن ابی‌بکر (فرماندار مصر) گروهی از اهالی مصر از جمله 
عبدالرحمن بن ملجم را به عنوان میهمانان مصر نزد حضرت علی 
علیه‌السلام فرستاد, ابن‌ملجم که نوشته‌ای شامل اسامی میهمانان در 
دست داشت به خدمت حضرت آمد و آن نامه را به حضرت داد, وقتی 
حضرت نام عبدالرحمن بن ملجم را دید فرمود: عبدالرحمن توئی؟ خدا 
لعنت کند عبدالرحمن را! ابن‌ملجم گفت: بله يا امیرالمومنین. به خدا 
سوگند که شما را دوست دارم! حضرت فرمود: 

به خدا قسم مرا دوست نمی‌داری- و سه بار تکرار نمود- ابن ملجم گفت: پا 
امیرالمومنین من سه بار سوگند یاد می‌کنم که تو را دوست دارم و شما 
سه بار سوگند یاد می‌کنی که من شما را دوست ندارم؟ حضرت فرمود: 
وای بر تو, خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از بدنها خلقت نمود و در 
فضا سا کر. تخود هر کدام آتجا. بکدیکر زا شتاختند در دنا مانوسن شدند و 
هر کدام نشناختند در دنیا متفاوت شدند. همانا روح من روح تو را 
وقتی آبن‌ملجم پشت کرد و رفت, حضرت فرمود: هر که می‌خواهد قاتل 
مرا ببیند به این مرد نگاه کند! یکی گفت: چرا او را نمی‌ کشید؟ (ايا اجازه 
می‌دهی او را بکشیم؟) حضرت فرمود: چه سخن حیرت‌انگیزی. مرا امر 
می‌کنید که قاتل خود را بکشم, خدا او را لعنت کند. [1] . 


پی نوشت ها: 


1 جای جع 42 


زنده کردن روح تعهد و وفاداری 


اگر همه افراد یک جامعه دارای روج تعهد و مسئولیت باشند, در برابر 
ناروایی‌ها و زشتی‌ها بی‌تفاوت نمی‌مانند و اصل «نظارت مردمی» را به 


ر می بیر ند. 
امام.علی علیة الشلام در خظبه. 7167 تذکر ذاده‌اند که در تفکر اسلاهی د 
در محاکمه عمومی رستاخیز, نه تنها در برابر اعمال و رفتار خویش و در 
برابر دیگران مسوولیم, بلکه در مورد امور خانه‌ها, شهرها و حیوانات نیز 
محاکمه خواهیم شد و آنگاه فرمود: 
«اگر همه عالم را به من بدهند که در حقّ مورچه‌ای ستم کنم, هرگز 
ی ۱۳۳۳ 1« 
وال لو غطیث الأقَاليم السَبِعَة بما ت* تخت آفلاکهاء علن 1 از ۳ ال فی 
تمَلة أَسْلبعا حِِ_ شعیرو ما قعلْه" 
(سوگند به خدا اگر همه عالم هفتگانه هستی را به من بدهند که خدا را با 
ِ ۳ جوی از دهان مورچه‌ای نافرمانی کنم, هرگز انجام نخواهم 
داد!) 11 
سپس به احساس تکلیف خود در برابر افراد جامعه اشاره می کند و 
می‌فرماید: 9 
وَلِكِن هیهات آن یعلبَنی هوای, ویقوتّنی جشعی الی: 7 تخیر الأطَعمَة وَلَعَل 
بالججا: ز آو اليامة من لا طَمَع له فی الْفْرّص 
(امّا هیهات! از اینکه هوا و هوس بر من غلبه کند و حرص و طمع مرا 
وادارد تا از غذاهای لذیذ استفاده کنم, در حالی که ممکن است در حجاز با 
پمامه کسانی از به دست آوزدن فرص نانی نا امید باشند.) [2] . 
پی نوشت ها: 
[1] خطبه 11/224 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
استاد آن, به این شرح است: 
3 
2- تذکرة الخواص ص 143: آبن جوزی حنفی (متوفای ۵ ه) 
3- ربیع‌الابرار ص230 وج3 ص319 61 ب48: زمخشری معتزلی 
(متوفای 538 ه) 
4- کتاب مناقب ج 2 ص 109: ابن شهر آشوب (متوفای 588 ه) 
5- کتاب اربعین ص377 تا380: مجلسی (متوفای 1110 ه) 
6- منهاج البراعة جح 2 ص 390: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 


7- بحار الانوار ج 41 ص 162 و ج 93ص 76: مجلسی (متوفای 1110 ه) 
8- غرر الحکم ج 6 ص 249: امدی (متوفای 588 ه). 

[2] نامه 12/45 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- الخرائح و جرائح ج2 ص‌42< 22 فصل2: قطب الدین راوندی (متوفای 
3 ه) 

2- کتاب مناقب ج 2 ص 101: ابن شهر آشوب (متوفای 588 ه) 

3- ربیع الابرار 3 ص241 2157 ب44: زمخشری معتزلی (متوفای 538 
0( 

4- روضة الواعظین ص 127: ابن فتال نیشابوری متوفای 508 ه) 

5- استیعاب ح( 2 ص‌ 21 عبدالبر مالکی(متوفای 8 ه۵) 

6- آمالی (مجلس 91(ص00< ح4: شیخ صدوق (متوفای 381 ه) 

7- کشف الفمة ج 1 ص 133: اربلی (متوفای 687 ه) 

8- ارشاد القلوب ص 214 و 215: دیلمی (متوفای 771 ه). 


زمانمند بودن کارهای شخصی و مراجعات مردمی 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نظم در امور را رعایت می‌کرد. 

و کارها و مسئولیت‌های خود را در زمانهای تعیین شده انجام می‌داد, که 
و نا هر ات 

اما ام صاد له اسام صل کت کد. سامت فوفانت ادا 
علن علبه السلام آسگوته وت 

1- پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب دعا و مستحبات را ادامه می‌داد. 

2- پس از طلوع خورشید درب خانه را برای فقراء و نیازمندان می‌ گشود. 
خفل ار ظهر ساعتی‌را مه‌بازانو اضساب فعه» اخعام هی آموخت: 

4- ساعتی را در شب شخصا در خیابان‌های شهر قدم می‌زد تا رفع ظلم 
فرماید. [1] . 


[1] بهج الضباغة ج4, ص‌132. 


زخم های علی در پیکار 


کسی که خط شکن جبهه هاست, و خود را در تمام جنگها در قلب سپاه 
دشمن فرو می‌برد, و از فراوانی دشمن باکی نداشت. و سر سرکشان و 
شجاعان عرب را بر خاک مالید. طبیعی است که باید زخم های فراوانی 
برتن داشته باشد. 

دو نکته نسبت به جراحات بدن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
وجود داشت: 

الف- همه زخم‌ها در قسمت جلوی بدن او وجود داشت. 

ب- زخم‌ها فراوان و عمیق بود. «که تا هزار زخم را توانستند بشمرند» 
چون امام علی علیه السلام به دشمن پشت نمی کرد., وهمواره در حالت 
پیشروی و خط شکنی و دفاع بود. 

نوشتند: 

زره حضرت امیرالمومنین . علی علیه السلام تنها قسمت جلوی بدن را 
می‌پوشاند. زیرا نیازی نداشت تا ُشت سر را حفظ کند. 

وعمیق بودن و فراوانی زخمها در طول 94 جنگ و یورش و تهاجم بیگانگان 
در زمان رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم و سه جنگ مهم در دوران 5 
ساله حکومت, حقیقت دیگری از ایثارگری‌های امام علی علیه السلام را به 
وقتی در روز بیست ویکم ماه رمضان سال چهلم هجری بدن حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام را غسل می دادند و زخمهای فراوان بدن 
آتحضرت. زا شمردند. دیدند. که آتار خدود هزار زخم, بر پیکر آن حضرت 
باقیمانده است که تنها هشتاد موردش مربوط بخ ی | یبود ان هام که 
همه فرار کرده و تنها اماض‌علی علبه السلام و ابوذ اند باقی مانده واز 
پياهبر صلی الله علیه واله وشلم دفاع می‌کردند. [ 1 . 

و زخم‌های پیکر حضرت اه ان اه ام و اه که 
چنان عمیق بود که جزاحان و پرستاران از دوختن زخم‌ها در مانده شدند, 
زخم اوّل را می‌دوختند و به هنگام دوختن زخم دوّم. زخم دوخته پاره 
می‌شد, که حضرت زهرا علیه السلام با مشاهده آن فراوان گریست. 

پی نوشت ها: 


از سفیته الشار عن ض 129 


نی کة بچه‌ای شش ماهه بة دنیا آورد 


روایت کرده‌اند: 

نی در شش ماهگی بچه‌ای زائید, و چون به نظر آنها زدوترٍ از وقت 
مصمدلی نسته: نم دنا آفرم یه او شی کردن که قیل از ازدواع با ان مرو وتا 
داده باشد. 

او را برای اجرای حدّ پیش خلیفه دوم آو رفن 

شوهرش گفت: ۲ 

همسر من شش ماه پس از عروسی با من, بچّه اورده است. 

زن نیز این مطالب را پذیرفت. 

خلیفه دستور داد او را سنگسار کنند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام که حضور داشت فرمود: 

اگر این زن با ِِ خدا با تو به خصومت برخیزد, تو را محکوم می‌کند, زیرا 
وله و فصالة تون شرا 1 

«مدذّت بودن طفل در رحجم ۱ او سی ماه است». 

و هم می‌فرماید: 

والوالداث یَضعن لاه خَوَلینِ کاملین لِمَن آراد آن تم الْضاعء [2] . 
«مادران فرزندان خود را در صورتی که ۳9 شیر کامل دهند باید مدذت 
دو سال خصانت کنند.» 

و ادامه داد؛ 

از انضمام این دو آیه چنین استفاده می‌ شود 

چون مادر شیر دادن فرزندان خود را در عرض دو سال تکمیل می‌کند, از 
آنجائی که به حکم قرآن, مدذت شیر دادن و در رحم ماندن کودکی سی ماه 
است.؛ پس مذت حملش شش ماه خواهد بود. 

خلیفه دوم با شنیدن سخنان امام علی علیه السلام به اشتباه خود پی برد و 
از ۱ از سنگسار شدن نجات داد و به داوری حضرت امیرآلمومنین 
علیه السلام گردن نهاد. [3] . 


پی نوشت ها: 

[ 1 سوره احقاف. ان 14 

[ 2 ] سوره بقره, آیه داد 2 

ادا اراد شیم مفیده له ص19 و وه میور 0 42 و آجام 
علی, ج1, ص 185. 


پزید بن حجبه لبیمی؛ استاندار امام اه علیه السلام در شهر ری بود که با 
خیانت به اموال مردم, برای خودش اموال و غنائم فراوانی ذخیره کرد 

عزل و در شهر ری زندانی کرد. 

زندانی شدن یک استاندار. تاثیر زیادی در مردم داشت., و زندان بان او 
شخصی به نام «سعد» بود. 

گرچه تواننست زندانبان را اغفال کرده بطرف شام و معاویه فرار کند, و 
۰ و مورد احترام معاویه قرار گرفت و معاویه جوایزی به او بخشید. 
1 


[1] امام علی(ع), ج5, ص‌278. 


زندانی کردن فرماندار 


یکی دیگر از فرمانداران امام «منذر بن جارود» بود. 
هی ارآ یت اما منوت اس ای من سوت امس ی عاه 
السلام نامه تندی به او نوشت و فرمود: 
«الی المنذر بن الجارود العبدی, وقد خان فی بعض ما ولاه من آعماله» 
دم م الخيانة الاقتصاذية 
اما بَعذ, فان صلاح اتیک عَرّنی ملک, وَظْنَنَتُ آآک تلیغ هذية, وَتسْلَکَ سَبيلة, 
قذ فیما ژفی لی علک لا تدغ لهواک القیاداء ولا تلقی لاخریک عتادا 


- 


سر 2 اس مس #تام 


و ان :21 دک حَقا, لجَمل اهلک وَششَع بَعلک_حَیژ منک. وق ۵ کا 


ی عد 91 
1 سس تیه ۶ 3 ۳ ۳ 3 3 3 
بصفر اک ز, او 
"9 تا و 2 مس 
یشرک فی 1 او بوَمنَ علی جباية. 


ق 
و المت و ترخ ۳ هو الذی ۳ فیه ۱۳۳ علیه السلام: انه 
لنظا؛ فی عطفیه مختال فی ب#دیه, تَفْال فی شراگیه. 

(نامه به منذر بن جارود عبدی, که در فرمانداری خود خیانتی مرتکب شد) 
سرزنش از خیانت اقتصادی 

پس از یاد خدا و درود! همانا, شایستگی پدرت مرا نسبت به تو خوشبین, ۰ و 
گمان کردم همانند پبدرت قو تا تتفو 1 و راه او را می‌روی» ناگهان به من 
خبر دادند, که در هوایرستی چیزی فروگذار نکرده, و توشه‌ای برای آخرت 
خود باقی نگذاشته‌ای, دنیای خود را با تباه کردن آخرت آبادان می‌کنی, و 
برای پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بریدی, اگر آن چه به من گزارش 
رسیده. درست باشد. شتر خانه‌ات, و بند کفش تو از تو باارزش‌تر است. و 
کسی که همانند تو باشد, نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد. و 


نه می‌تواند کاری را به انجام رساند. يا ارزش او بالا رود. يا شریک ۳ 
امانت باشد با از خیانتی دور ماند پس چون این نامه به دست تو رسد نزد 
من بیا. ان‌شاءالله. 


(منذر کسی است که امیرمومنان درباره او فرمود: آدم متکبری است, به 
دو جانب خود می‌نگرد. و در دو جامه که بر تن دارد می‌خرامد. و پیوسته بر 
و آنگاه او را برای مذتی زندانی کرد. 

[1] جارود پدر منذر در سال نهم هجرت خدمت پیامبر امد و مسلمان شد. 


وفردی صالح و شایسته بود که در سال 21 در جنگ‌های فارس شهید شد. 
[2] نامه 71 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


قلامه مخلسی رضهان الا تعالی علی(ع)ه فرمود: زیارت معروف به امین 
االسفرین وبا تسه کم دعاق به آها مولی, اون ارام 
علی(ع)است هم از نظر متن و هم از نظر سند که می‌توان در جمیع 
روضات مقد سه و عتبات عالیات و حرمهای مطهر ائمه و امام زاده‌ها 
اعلی( اهرالساای بایت خفا نو وس این»زبارت مواطیت کرویو کیفیت آن:ور 
مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی رضوان اللّه تعالی علی(ع)ه آمده و 
چنانچه بسندهای معتبره روایت شده از جابر از امام محمّد باقر(ع) که 
فرمود هر وقت امام زین العابدین (ع) بزیارت قبر آقا امیرالمومنین (ع) 
تشریف صت اهر زفد: نزد قبر آنحضرت می‌ایستاد و گریه و ناله می‌کرد و 
یا یا ی 
الا ییا اسراشنشم اشیم ان ال اس آفا اعام یه 
باقر(ع) فرمود: هرکس از شیعیان ما این زیارت و اين دعا را در نزد قبر و 
(ضریح) اقا حضرت امیرالممنین (ع) يا در کنار قبر يا ضریح هر کدام از 
امامان و اما رادگان. | علی(ع)همالسای ماد حفعالی انن زجارنده 
دعای او را در نامه‌ای از نور بالا می‌برند و مّهر حضرت محمد (ص) را بر 
اقا حضرت حجة بن الحسن عجل الله تعالی فرجه نمایند پس صاحب نامه 
را ببشارت و تحیت و کرامت ت استقبال می‌فرمایند: 

خانه و زادگاه تو, بیت خداست پا علی(ع) 

چهره دلگشای تو, قبله نماست يا علی(ع) 

زمزمه ولایتت» سوره موّمنون بوّد 

روز نخست بر لبت؛ ذکر خداست با علی(ع) 

بر دهن تو مصطفی, تفه از کت 

خنده توه شکوفه, عشق و صفاست پا علی(ع) 

رحمت حق, ولای تو, پاور توء خدای تو 

هرکه ز حق جدا بوّد, از تو جداست يا علی(ع) 

در دا توا تور ای تور ها وه 

سوز دل و, صفای تو, روح دعاست يا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


زنی در نکاح فرزندش 


ذر زهان خلافت غمرم جواتی به نزد آو آهد و از ماذرش شعایت کرد و اله 
سر میداد که: 

خدایا بین من و مادرم حکم کن. 

مگر مادرت چه کرده است؟ چرا درباره او شکایت می‌کنی؟ 

جوان پاسخ داد: مادرم نه ماه مرا در شکم خود پرورده و دو سال تمام نیز 
شیر داده.. اکنون که بزرگ شده‌آم و خوب و بد را تشخیص می‌د هم مرا 
طرد کرده و می‌گوید تو فرزند من نیستی! حال آنکه او مادر من و من 
فرزند او هستم. 

عمر دستور داد زن را بیاورند. زن که فهمید علت احضارش چیست, به 
عمر از جوان خواست ۳ ادعایش را مطرح نماید. 

جوان گفته‌های خود را تکرار کرد و قسم یاد کرد که این زن مادر من است. 
عمر به زن گفت: ِ 

شما در جواب چه می‌گویید؟ 

زن پاسخ داد: خدا را شاهد می‌گیرم و به پیغمبر سوگند یاد می‌کنم که این 
پسر را نمی‌شناسم. او با چنین ادعایی می‌خواهد مرا در بین قبیله و 
خویشاوندانم بی‌آبرو سازد. من زنی از خاندان قریشم و تابحال شوهر 
نکرده‌ام و هنوز هم باکره‌ام. 

در چنین حالتی چگونه ممکن او فرزند من باشد؟! 

عفر بر شید آبا شاهد داری؟ 

زن پاسخ داد: اینها همه گواهان و شهود من هستند. 

آن چهل نفر شهادت دادند که پسر دروغ می‌گوید و نیز گواهی دادند که این 
زن شوهر نکرده و هنوز هم باکره است. , 
عمر دستور داد که پسر را زندانی کنند تا درباره شهود تحقیق شود. اگر 
گواهان راست گفته باشند, پسر به عنوان مفتری مجازا ت گردد. 

ماموران در حالی که پسر را به سوی زندان می‌بردند, با حضرت علی 
علیه السلام برخورد نمودند. پسر فریاد زد: 

یا علی! به دادم برس, زیرا به من ظلم شده و شرح حال خود را بیان کرد. 
حضرت فر مود: او را نز عهر فر کر تید. چون بازگردانده شد, عمر گفت: 
هن دستور زندان دادع بوذ یرای چه اور آوزدید؟ 

گفتند: علی علیه‌السلام دستور داد برگردانید و ما از شما مکرر شنیده‌ایم 
ی یا ار 


در این وقت حضرت علی علیه‌السلام وارد شد و دستور داد مادر جوان را 
احضار کنند. او را آوردند. آنگاه حضرت به پسر فرمود: ادعای خود را بیان 


۳ دوباره تمام شرح حالش را بیان نمود. 

علی علیه‌السلام رو به عمر کرد و گفت: 

آپا مایلی من درباره این دو نفر قضاوت کنم؟ 

عمر گفت: سبحان الله! چگونه مایل نباشم و حال آنکه از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم شنیده‌ام که فرمود: 

علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از همه شما داناتر است. 

حضرت به زن فرمود: درباره ادعای خود شاهد داری؟ 

گفت: بلی! چهل شاهد دارم که همگی حاضرند. در اين وقت شاهدان جلو 
آمدند و مانند دفعه پیش گواهی دادند.علی علیه‌السلام فرمود: طبق رضای 
خداوند حکم می‌کنم. همان حکمی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم به من اموخته است. 

سپس به زن فرمود: آیا در کارهای خود سرپرست و صاحب اختیار داری؟ 
زن پاسخ داد: بلی! ۱ 

این چهار نفر برادران من هستند و در مورد من اختیار دارند. آنگاه حضرت 
به برادران زن فرمود: 

ایا درباره خود و خواهرتان به من اجازه و اختیار می‌دهید؟ 

زد بلی ! شما درباره ما صاحب اختیار هستید. 

حضرت فرمود: به شهادت خدای بزرگ و به شهادت تمامی مردم که در 
این وقت در مجلس حاضرند این زر را به عقد ازدواج این پسر در اورده‌ام 
و به مهریه چهارصد درهم وجه نقد که خود آن را می‌پردازم. (البته عقد 
صورت ظاهری داشت).حضرت فرمود: به شهادت خدای بزرگ و به 
شهادت تمامی مردم که در این وقت در مجلس حاضرند این زن را به عقد 
ازدواج این پسر در اوردم و به مهریه چهارصد درهم وجه نقد که خود ان را 
می‌پردازم. (البته عقد صورت ظاهری داشت). 

سپس به قنبر فرمود: سریعا چهارصد درهم حاضر کن. 

قنبر چهارصد درهم آورد. حضرت تمام پولها را در دست جوان ریخت. 
فرمود: اين پولها را بگیر و در دامان زنت بریز و دست او را بگیر و ببر و 
دیگر نزد ما بر تکرح شک آنکه- انار عووشی در نه با تیور نفتی فقس کردم 
برگردی. ِ 

پسر از جای خود حرکت کرد و پولها را در دامن زن ربخت و گفت: 

برخیز! برویم. 

در این هنگام زن فریاد. زد «آلنار! آلنار!» (آتش! آتش!) 

ای پسر عموی پیغمبر آیا می‌خواهی مرا همسر پسرم قرار دهی؟! 


به خدا قسم! اين جوان فرزند من است. برادرانم مرا به شخصی شوهر 
دادند که پدرش غلام آزاد شده‌ای بود. این پسر را من از او اورده‌ام. وقتی 
بچه بزرگ شد به من گفتند: 

فرزند بودن او را انکار کن و من هم طبق دستور برادرانم چنین عملی را 
انجام دادم ولی اکنون اعتراف می‌کنم که او فرزند من است. دلم از مهر و 
علاقه او لبریز است. 

عمر گفت: «واعمراه, لولا علی لهلک عمر»- «اکر علی نبود من هلاک شده 
بودم.» [ 1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار: ج 40 ص_ 306 نقل از داستانهای بحارالانوار. ج2 .ص51 


زبان معلم را از پشت گردن در آوردند 


ابویوسف یعقوب بن اسحاق معروف به این سکیت از علمای نزو ادبیات 
عرب است. متوکل خلیفه عباسی در زمان وی می‌زیست, او درخواست 
کرد, آن عالم ری شیعی بر فرزندان خلیفه به نام‌های معتز و موید 
ندریس و تعلیم نماید. 

و بر فرزندان خلیفه تدریس کرد و انان را به رشد و کمال نسبی رساند تا 
جایی که خلیفه به وجود فرزندانش افتخار می‌کرد! 

متوکل روزی معلم فرزندانش را احضار کرد, و از او قدردانی نموده, و 
فتجلسی را بة اخترام وی تر تیب داد او آنختان.به بچه‌هایش به دیده احترام 
و کمالمی رت ابیت سوال کرد: راستی بگو ببینم فرزندان 
من در پیش تو محترمند یا فرزندان علی علیه‌السلام «حسن و حسین»؟!! 
ابن‌سکیت گفت: چه مقایسه احمقانه‌ای متوکل! تو فرزندانت را با 
سروران اهل بهشت مقایسه می‌کنی؟ حسنین کجا و پسران تو کجا؟ بیا 
اقلا از غلام امیرالمومنین قنبر بپرس. سوکند به خدا قنبر غلام علی 
علیه السلام در پیش من از تو و فرزندانت به مراتب بهتر و والاتر است!! 
سخن ابن‌سکیت قلب خلیفه مغرور و متکبر را داغدار کرد. و او نتواننست 
این حقیقت تلخ را بیذیرد و لذا ۱ 0 ۱ ار 3 ۳ 
«سلو لسانه من قفاه ففعلموا فمات» 

«زبان حقگوی معلم را از پشت گردنش در بیاورید!» 

و مزدوران بی‌درنگ امر خلیفه را اجرا کردند, و ابن‌سکیت , به شهادت 
ر لسبد. [1] . 

قابل مااحاة است که این عالم آگاه و متدین در راه محبت علی و اولاد 
پاک آن حضرت به شهادت رسیده, و جانش را در طبق اخلاص گذاشت, و 
به راهیان راهش نشان داد که: گذاشتن از جان اسان‌تر است تا گذاشتن از 
علی علیه‌السلام و ولایت او! [2] . 


یی نوشت ها: 
[1] سفينة البحار ج1 ص636. 
[2] نقل از آفتاب ولایت ص 187. 


زیارت قبر امیرالمومنین 


حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: «خداوند. مخلوقی خلق نکرده که بیشتر 
0 3 نازل می‌شوند و 
طواف کعبه می‌روند و چون از طواف فد فارغ شوند به سوی قبر پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم می روند و بر آن حضرت هم سلام می کنند؛ 
پس از آن به سوی قبر امیرالمومنین علیه‌السلام می‌روند و بر آن حضرت 
هم سلام می کنند, بعد نزد قبر امام حسین علیه‌السلام هم می‌روند و سلام 
فی کنتند و به اسمان می‌روند؛ هر روز تا قیاأمت, ملائکه نازل می‌ شوند». 
سپس فرمود: «هر که امیرالمومنین علیه‌السلام را زیارت کند و عارف به 
حق‌ آن حضرت باشد؛ یعنی آن جناب را امام واجب الاطاعه و خلیفه 
بلافصل داند و از روی تجبر و تکبر به زیارت نیامدهم باشد, حق تعالی از 
برای او اجر صد هزار شهید را بنویسد و کناهان گذشته و اینده او را 
پیامرزد. و در قیامت. او را از جمله ایمنان از سختیهای آن روز مبعوث 
گرداند و بر او حساب را اسان گرداند؛ و چون از زیارت برگردد. ملائکه او 
را بدرقه نمایند تا به خانه برگردد و اگر بیمار شود. به عیادت او بيایند و اگر 
بمیرد, متابعت جنازه او را بکنند تا قبرش و از برای او طلب امرزش 
نمایند.» 

و امام صادق علیه‌السلام فرمود: «هر که پیاده به زیارت امیرالمومنین 
علیه السلام برود, خداوند به هرگامی ثواب بک تج رکه یره برای او 
بنویسد و اگر پیاده برگردد به هرگامی ثواب دو حج و دو عمره از برای او 
بنویسد. ِ< 

و در جای دیگر امام صادق علیه‌السلام فرمود: «ای پسر مارد! هر که جدم, 
امیرالمومنین علیه السلام را زیارت کند و به حق او آگاه باشد, جد او از 
برای او بو عدد هرگامی, ی مقبول و عمره پسندیده بنویسد. ؛ ای پسر 
مارد! و اللّه تمی‌خورد انش جهتم قدمی. را که غبار آلود تننود در زیارت 
حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام. خواه پیاده رود و خواه سواره؛ ای پسر 
مارد! این حدیبت را با آب طلا بنویس.» ٍ 

و حضرتش فرمود: «دردناکی پناه به قبر آن حضرت نمی‌برد مگر آنکه حق 
تعالی او را شفا کرامت فرماید». [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] فرحه الغری- مفاتیح الجنان ص336 نقل از داستانهایی از زندگانی 
حضرت علی علیه‌السلام. ص‌213. 


زندانی 


می‌کردند و از انچه بیم داشتند, بدو پناه می‌بردند: 

یک روز, پس از آنکه با اصحاب خود نماز گزارد, فرمود: 

ایا در اینجاکسی از تیره بنی نجار هست؟ هم اینک شخصی از این قبیله 
جلو در بهشت زندانی گشته است و به وی اجازه ورود نداده اند؛ زیرا به 
فلان شخص بهودی سه درهم بدهی دارد. با آنکه مدیون, در راه خدا کشته 
شده بود. 

قال علی (ع):... و لقد کلمه الموتی من بعد موتهم و استغائوه مما خافوا 
تبعته و لقد صلی باصحابه ذات فقال: ما هاهنا من بنی النجار احد و صاحبهم 
محتبس علی باب الجنه بثلاثه دراهم لفلان الیهودی و کان شهیدا؟ [1] . 


[1] احتجاج, ص 224. 


زفاف 


چون آفتاب غروب کرد. رسول خدا(ص) به ام سلمه فرمود که فاطمه را 
نزد او بیاورد. ام سلمه, فاطمه را ای که اهر بر زمین کشیده 
می‌ شد؛ آوزت. (حجب و حیای او از پدر به حدی بو که سراپا خیس گشته بود 
و) دانه‌های عرق از چهره او بر زمین می‌چکید. چون نزدیک پدر رسید پای 
وی بلغزید (و بر زمین افتاد). رسول خدا(ص) فرمود: دخترم: خداوند تو را 
در دنیا و آخرت از لغزش حفظ کند همین که در برابر پدر ایستاد, حضرت 
پرده از و منورش برگرفت و دست او را در دست شویش گذارد و 
گفت: خداوند پیوند تو را با دخت پیامبر مبارک گرداند. 

قلیی! فاطمه نیکو همسری است.؛ 

فاطمه! علی هم نیکو شوهری است. 

سپس فرمود: به اتاق خود روید و منتظر من بمانید. 

فال. علی (ع).بختی ادا اتصرفت الشنس للغریت قال خسول الاهرض )۱ 
بات ی اه ایا سا ی ۶ 
تست رها سا چ رنولالله اض فعکرت ال رسمل اللفاض ۲ افالی 
ال الفرهن فی الدیا .کته قلما مقفت من ده کسی آلردا عره فخووا 
کی داها علب کم اخد بیها وشعیا می‌ید علی ع ال سارک اللة لک فر: 
اش تنل اللت رص ایا غلیا نعم. له قفا طفه دبا قاحانها تعه البفل 
علی, انطلقا الی منزلکما و لاتحدثا امرا حتی اتیکما. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 43, ص 96. 


زهرای اطهر تصمیم گرفت نفرین کند 


از آمام ضادی ختدالشسلام: روایت. است. که فرعندد عفی: از خذمنین 
ایا رس صم ی وا و 
سر او خارج شد و هیچکدام از بانوان هاشمی نیز نبود مگر اينکه با حضرت 
حرکت کرد تا نزدیک قبر (پیامبر صلی الله علیه وآله) رسید. 
سپس صدا زد: پسر عمویم را رها کنید, سوگند نة. آیکة فختد بدر ضرا به 
حق برانگیخت اگر او را رها نکنید. موی خود را پریشان می‌کنم و ۳ 
پیامبر را بر روی سر می‌گذارم و از خداوند متعال فریادرسی می‌کنم, 
حضرت صالح نزد خداوند از یدرم گرامی‌تر نیست و نه ناقه او از من و نه 
وی 

سلمان گوید: من نزدیک فاطمه بودم. بخدا سوگند دیدم که پایه‌های 
دیوارهای مسجد پیامبر صلی الله علیه وآله از بن کنده شد به گونه‌ای که 
اگر مردی می‌خواست عبور کند می‌توانست. 
من گفتم: ای سرور من خداوند تبارک و تعالی پدرت را پیامبر رحمت قرار 
داد, شما خشم و نقمت مباش؛ حضرت برگشت و دیوارها به جای خود 
ها که وی ها بای |11 


پی نوشت ها: 


[1] الاحتجاج, ج 1, ص 108 تا 114. 


فان آخر‌الزمان فتنه‌انگیزند 


یظهر فی آخرالزمان و اقتراب الساعة و هو شر الا زمنة نسوه کاشفات 
عاریات متبژجات خارجات من الدین؛ داخلات فی الفتن؛ مائلات الی 
الشهوات, مسرعات الی اللذات. مستحلات للمحرمات فی جهنم خالدات. 
در آخرالزمان و نزدیک شدن زمان موعود (قیامت يا حضرت مهدی 
علیه‌السْلام) که بدترین زمانهاست (چون جهان از ظلم و ستم پر شود) 
زنانی ظاهر می‌ شوند بی‌حجاب و عریان بیرون امده خودنمائی می کنند, از 
دین خارج می‌شوند (به احکام دین توجهی ندارند) در فتنه‌ها (اشوبها یا 
محافل عیش و شهوت) داخل می‌شوند و شهوترانی روی می‌اورند و به 
لذات جوئیها شتابانند. حرامهای الهی را حلال می‌کنند و در جهنم هميشه 
خواهته مایم 11 


الا من لا سره |آفید:. 


زنها مسلط شوند و کودکان فرمانروائی کنند 


1 كِ فورد. نو و یرک 
شمرده نمی‌ شود مگر شخص تبهکار و فاسق, افراد با انصاف, ضعیف و 
خوار ضی گردند: آنها صدفقه را غرامت ت (و ضرر) پنذارنه (و از دادن آن امتناع 
می‌کنند) رفت و آمد و رسیدگی به فامیل را منت (کشیدن با گذاردن) 
می‌دانند. عبادت را برای گردنکشی بر مردم انجام می‌دهند (عبادت می‌کنند 
تا نزد مردم خود را زیبا و پسندیده معرفی کرده افتخار کنند) در آن هنگام 
هوی و هوس بر آنها غلبه کرده (کارهای آنها مطابق عقل و دین نیست بلکه 
بخاطر ارضاء هوسهای نامعقول و بیهوده است) و راه حق بر نها پوشیده 
می‌گردد. [1] . ۱ ۲ 

در برخی روایات امده است: به حضرت گفته شد: این امور چه وقتی 
خواهد بود؟ فر مود: آنگاه که زنها و کنیزان مسلط شوند و کودکان را 
فرماندهی دهند. [2] . 

پی نو شت ها: 

[1] غررالحکم (الیاءالمطلق). 

[2] الروضةء, ص 97. 


زمانی که نام خدا را نتوان برد جز در پنهانی 


عاصم بن ضمرخ گوید: علی علیه‌السلام فرمود: 

همانا قطعا زمین از ظلم و ستم پر شود تا اینکه هیچ کس نتواند بگوید: 
اش ی اس امد ی نیکوکار را بیاورد تا زمین را از 
عدل و داد پر کند همچنان که از ز ظلم و جور پر شده باشد. [1] . 

مولف گوید: شاید منظور حضرت همان حکومتهای مادی گرا باشد که دهها 
سال با خداوند و انچه متعلق به دین بود مبارزه کرده می‌کنند. 

پی نو شت ها: 


[ 1] بحارالانوار از مالی شیخ قدس سره. 


زنی که فرزند خویش را انکار می‌کرد 


او که جوانی نورس بود سراسیمه و شوریده حال در کوچه های مدینه 
گردش می‌کرد. و پیوسته از سوز دل به درگاه خدا می‌نالید: ای عادل‌ترین 
عادلان ! 

میان من و مادرم حکم کن. 

عمر به وی رسید و گفت: ای جوان! چرا به مادرت نفرین می‌کنی؟! 
جوان: مادرم مرا : نه ماه در شکم خود نگهداشته و پس از تولد دو سال شیر 
داده و چون بزرگ شدم و خوب و بد را تشخیص دادم مرا با 
و گفت: تو پسر من نیستی! 

عمر رو به زن کرد و گفت: اين پسر چه می‌گوید؟ 

زن: ای خلیفها! سوگند به خدایی که در پشت پرده نور نهان است و هیچ 
دیده‌آی آو را تمن‌نینده و منو کند به مخمد ضلی الله. علیه و آله. و خانداتش! 
خدا! او می‌خواهد با اين ادعایش مرا در میان عشیره و بستگانم خوار 
سازد. و من دوشیزه‌ای هستم از قریش و تاکنون شوهر ننموده‌ام. 

عمر: بر این مطلب که می‌گویی شاهد داری؟ 

زن: اری, و چهل نفر از برادران عشیره‌ای خود را جهت شهادت حاضر 
ساخت. 

گواهان نزد عمر شهادت دادند که این پسر دروغ گفته, می‌خواهد با این 
تهمتش زن را در بین طایفه و قبیله‌اش خوار و ننگین سازد. 

عمر به ماموران گفت: جوان را بگیرید و به زندان ببرید تا از شهود تحقیق 
زیادتری بشود و چنانچه گواهیشان به صحت پیوست بر جوان حد افتراء 
[1] جاری کنم. 

ماموران جوان را , به طرف زندان می‌بردند که اتفاقا حضرت امیرالمومنین 
علیه‌السلام در بین راه با ایشان: برخورد تمود.. خون نگاه خوان به. آن 
حضرت افتاد فریاد برآورد: ای پسر عم رسول خدا! از من ستمدیده 
دادخواهی کن. و ماجرای خود را برای ان حضرت شرح داد. 

امیرالمومنین علیه السلام به ماموران فرمود: جوان را زد عم ور کر دا نید 
جوان را برگرداندند, عمر از دیدن آنان برآشفت و گفت: من که دستور 
داده بودم جوان را زندانی کنید چرا او را بازگرداندید؟! 

ماموران گفتند: ای خلیفه! علی بن ابیطالب به ما چنین فرمانی را داد. و ما 
از خودت شنیده ایم که گفته‌ای: هرگز از دستورات علی علیه‌السلام 
در این هنگام علی علیه‌السلام وارد گردید و فرمود: مادر جوان را حاضر 


کنید, زن را آوردند و آنگاه به جوان رو کرده و فرمود: چه می‌گویی؟ 

جوان داستان خود را به طرز سابق بیان داشت. 

رد و هی تست آهان 
داوری کنم؟ ۳ 

عمر: سبحان الله! چگونه اذن ندهم با این که از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله شنیدم که فرمود: علی بن ابیطالب از همه شما 
داناترست .امیرالمومنین علیه‌السلام به زن فرمود: ایا برای اثبات ادعای 
خود گواه داری؟ 

زن. : آری, و شهود را حاضر ساخت و آنان مجددا گواهي دادند. 
علی علیه |السلام: اکنون چنان بین آنان داوری کنم که آفریدگار جهان از ان 
خشنود گردد, قضاوتی که حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و اله به من 
آموخته است, سپس به زن فرمود: 

ایا ولی و سرپرستی داری؟ 

زن. اری,؛ این شهود همه برادران و اولیای من هستند. 

امیرالمومنین علیه‌السلام به آنان رو کرد و فرمود: حکم من درباره شما و 
خواهرتان پذیرفته است ؟ 

همگی گفتند: آری. 

و آنگاه فرمود: گواه می‌گیرم خدا را و تمام مسلمانانی را که در این 
مجلس حضور دارند که عقد بستم این زن را برای این جوان به مهر 
چهارصد درهم از مال نقد خودم, ای قنبر! برخیز درهمها را بیاور. قنبر 
درهمها را آورد, علی علیه‌السلام آنها را در دست جوان ریخت و به وی 
فرمود: این درهمها را در دامن زنت بینداز و نزد من میا مگر اين که در تو 
اثر زفاف باشد (یعنی غسل کرده باشی). 

جوان و و درهمها را در دامن زن ریخت و گریبانش را گرفت و 
گفت: برخیز! 

در اين موقع زن فریاد برآورد: آتش! آتش! ای پسر عم رسول خدا! می 
خواهی مرا به عقد فرزندم در آوری! به خدا| سو گند او پسر من ی و 
آنگاه علت انکار خود را چنین شرح داد؛ برادرانم مرا به مردی فرومایه 
تزویج نمودند و اين پسر از او بهمرسید, و چون بزرگ شد آنان مرا تهدید 
کردند که فرزنر را از خود دور سازم. به خدا سوگند او پسر من است. و 
دست فرزند را گرفت و روانه گردید. 

فز ابش تاه عم راو ام کر علی ون ی هلا ک هی یی | 2 


پی نوشت ها: 


[1] هشتاد تازيانه. 


ام قو کافیم کات القضا رازبا لاس اب ال آدرمحصت یی سای 
الدیادات قی: القضایا والاخکام: حدیت 50 


زنی آبستن نزد امیرالمومنین علیه السلام آمده گفت: زنا کرده‌ام مرا پاک 
کن؛ خداوند تو را پاک کند؛ زیرا شکنجه و عذاب دنیا از عقوبت آخرت که 
پایانی ندارد آتاناتر یتت: 

علی علیه‌السلام فرمود: تو را از چه پاک کنم؟ 

گفت: از زنا. 

امیرالمومنین علیه‌السلام: آیا شوهر داری؟ 

زد. : اری. 

امیرالمومنین علیه‌السلام: آیا موقعی که مرتکب این عمل شدی شوهرت 
۱ یا در حضر؟ 

زن: شوهرم در حضر بود. 

علی علیه السلام فعلا برگرد و پس از آن که فرزندت را زایبدی بیا تا تو را 
پاک گردانم. و چون زن مقداری از آن حضرت دور شد به طوری که گفتار 
آن حضرت را نمی‌شنید فرمود: خدایا! اين یک شهادت. 

پس از چتندی آن زن نزد امیر المومتین , علیه‌السلام آمده و گفت: فرزندم را 
زاییدم مرا پاک کن. 

در این هنگام امام علیه‌السلام که گویی اصلا سابقه او را نداشته فرمود: 1 
را ارجه‌نای کنه ۲ 

زن: زنا داده‌ام مرا پاک کن. 

امیرالمومنین علیه‌السلام: آیا در موقع ارتکاب این عمل شوهر داشتی یا 
زم؟ 

ژن: شوهر داشتم. 

آیا در آن هنگام شوهرت در سفر بود يا در حضر؟ 

در حضر بود. 7 

برو فرزندت را طبق دستور خداوند دو سال تمام شیر بده. زن برگشت و 
چون مقداری از ان حضرت دور شد به قدری که صدايش را نمی‌شنید. 
فرمود: خداوندا! این دو شهادت. 

و پس از آن که دو سال سنیری شد زن باز آمده و گفت؛ با امیرالمو‌منین؛ 
فرزندم را دو سال تمام شیر دادم اکنون مرا پاک کن. 

امام علیه‌السلام مانند شخص بی‌خبری پرسشهای سابق را از او جویا شد. 
و آنگاه به او فرمود: حالا برو و از فرزندت نگهداری کن تا موقعی که بتواند 
خودش غذا بخورد و از بامی پرت نشود و در چاهی نیفتد. زن گریان از نزد 
آن حضرت علیه السلام بازگشت. و چون مقداری دور گردید. به اندازه‌ای 
که اواز ان حضرت علیه السلام را نمی‌شنید فرمود: خداوندا! این سه 


شهادت. 
عمرو بن حریث مخزومی زن را در بین راه دید و به او گفت: ای بنده خدا! 
چرا گریه می کنی؟ من تو را دیده‌ام نزد علی علیه السلام می‌ایی و از او 
تقاضا می‌کنی تو را پاک گرداند. 
زن گفت: آزی,: نزد امیز المومتین علیه‌السلام اقدفته از آخ‌خواستم مرا بای 
کند و آن حضرت فرمود: برو و فرزندت را نگهداری کن تا موقعی که بتواند 
بخورد و بیاشامد و... و می‌ترسم در این مدت بمیرم و مرا پاک نگرداند. 
عمرو به او گفت: نزد امیرالمومنین علیه‌السلام برگرد و من از فرزندت 
کفالت می‌کنم. 
زن نزد آن حضرت برگشت و تعهد عمرو را عرضه داشت امیرالمومنین 
علیه‌السلام مانند شخص بی‌سابقه‌ای به وی فرمود: چرا عمرو از فرزندت 
کفالت کند؟ 
گفت: يا امیرالمومنین! زنا کرده‌ام مرا پاک گردان. 
آن حضرت فر مود: در آن هنگام شوهر داشتی يا نه؟ 
زن: آری شوهر داشتم. 
ایا در ان وقت شوهرت در وطن بود یا در سفر؟ 
در وطن بود. 

:ان حضرت سر به سوی آستضان بلند کرده, به درگاه الهی عرضه 
9 
خداوندا! با چهار دفعه اقرار. حد بر او ثابت گردید و تو به پیامبرت خبر 
داده‌ای کسی که حدی از حدودم را تعطیل کند با من دشمنی نموده است.؛ 
پروردگارا! من هرگز حدودت را تعطیل نمی‌کنم و در پی دشمنی تو نیستم 
و احکام تو را ضایع نمی‌گردانم, بلکه فرمانبردار تو و پیرو سنت پیامبرت 
می‌باشم. ۱ د ۳ 
در این وقت, عمرو بن حربت نگاهش به صورت ان حضرت افتاد دید رنگ 
رخسار مبارکش از شدت غضب چنان قرمز شده که گویی انار در صورتش 
پاشیده شده. پس به آن حضرت عرضه داشت: با امیرالمومنین! من خیال 
می‌کردم از این عمل من خوشحال می‌شوید ولی حال که می‌بينيم ناراحتید 
هرگز فرزندش را بر نمی‌دارم. ۳ 
امام (ع) فرمود: آیا پس از آن که آن زن چهار دفعه بر خود اقرار نموده 
فرزندش را کفالت می‌کنی؟ و تو کوچک هستی. 
پس آن حضرت به منبر رفت و به قنبر فرمود: میان مردم بانگ برآور تا 
همه برای نماز جماعت حاضر شوند. قنبر دستور را اجرا کرد و مردم به 
طرف مسجد هجوم اوردند بطوریکه مسجد پر شد.در این موقع امام 
علیه‌السلام بیاخاست و ثنای الهی بجای آورد سپس فرمود: ای مردم! 
پیشوای شما می‌خواهد برای اقامه حد بر این زن به خارج کوفه رود و شما 


را به همراه خود ببرد و زمانی که بیرون می‌آیید باید سنگهای خود را همراه 
داشته و یکدیگر را نشناسید تا به خانه‌هایتان برگردید و سپس از منبر فرود 
آمد و بامدادان خود آن حضرت به اتفاق زن بیرون شدند و مردم نیز در 
حالی که یکدیگر را نمی‌شناختند و به صورتهای خود نقاب بسته و سنگ در 
اف دا ار اه ف سا با اک آن یت ارام موم 
به پشت شهر کوفه رسید ند. آنگاه به حاضران خطاب کرده و فرمود: ای 
مردم! خداوند با پیامبر, پیمانی بسته و پیامبر نیز با من همان پیمان را 
بسته است که هر کس مستحق حدی باشد نباید به دیگری حد زند, اکنون 
هر کس از شما که مستحق همین حد است حد نزند. پس تمام مردم 
برگشتند و تنها خود آن حضرت با حسن و حسین علیه‌السلام زن را 
سنگسار نمودند. [11] . 

پی نوشت ها: 

[1] فروع کافی, کتاب الحدود. باب آخر من صفه الرجم حدیث 1. تهذیب, 
باب جد ود الزنا؛ حدیت 23. ۰ من لا یحضر» باب ما یچب به التعزیر و... حدیت 
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زد و خورد در حال مستی 


ذر فان خلاقت امیر آلمه‌ختین. علیها لسلام به. ان خضرته کزارش رشید. که 
چهار نفر در حال مستی یکدیگر را با کارد مجروح نموده‌اند. امام 
علیه السلام دستور داد انان را توقیف نموده ۳ پس از هشیاری به وضعشان 
زسندکی. کند:: دو نقر از. آنان در بازداشتگاه جان سیردند. اولیای مقتولین 
نزد امیرالمومنین علیه‌السلام آمده و خواستار قصاص از زندگان شدند, آن 
حضرت علیه السلام به نان فرمود: شما از کجا می‌دانید که این دو نفر 
زنده ایشان را کشته‌اند و شاید خودشان یکدیگر را مجروح نموده و 
مرده‌اند؟ 

گفتند: نمی‌دانیم. پس شما خودتان با استفاده از دانش خدادادی‌تان بین 
آنان حکم کنید. ۱ 

امام علیه السلام فرمود: دیه آن دو مقتول به به عهده هر چهار قبیله است و 
بعد از اخراج خونبهای زخمهای دو نفر زخمی, باقیمانده به اولیای آن دو 
مقتول رد می‌گردد. [1] . 

[1] شیخ مفید پس از نقل این خبر می گوید: این حکمی که آن حضرت 
علیه السلام درباره آنان فر موده تنها حکمی است که برای رسیدن به واقع 
نصور می شود. ؛ زیرا گواهی نیست تا بدان وسیله قاتل از مقتول جدا شود. 
ی ی و ی ی ی 
خطا و اشتباه در قاتل است ؛ زیرا خونبهای کشتگان را بر هر چهار قبیله 
قرار داده و دیه زخمهای مجروحین را از آن کم کرده است. و مقصود آن 
حضرت از اينکه فر موده: دیه آن دو مقتول بر قبایل چهار گانه است این 
است که دیه هر دو تا با هم وکرته دی هر. کرام از آنها من سته:فییله دیحر. 
است غير از قبیله خودش .(مولف). ارشاد مفید. قضایاه علیه‌السلام فی 
خلافته, من لا یحضر, کتاب الدیات. باب حکم الرجل یقتل الرجلین او... 
حدیت 7. تهذیب, کتاب الدیات باب الاشتراک فی الجنایات, حدیث د. 


زنی حیله‌گر 


زنی شب هنگام, خویشتن را شبیه کنیز مردی ساخت, مرد به خیال این که 
کنیز اوست با وی همبستر شد, ماجرا نزد عمر طرح گردید, عمر قضیه را 
بر حضرت امیرالمومنین علیه السلام عرضه داشت. ان حضرت فرمود: مرد 
۳ بزن و زن را اشکارا. [1] . 


این خبر حمل شده به اين که آن حضرت می‌دانسته که مرد از واقع قضیه 
اگاه بوده و بطور دروغ پنهان کرده است. 


1۱ فرخع کافی: کات آلجووم بات توا کیت 13 


زنای نابالغ 


پسری نابالغ با زنی شوهردار زنا کرد, عمر دستور داد زن را سنگسار کنند. 
امیرالمومنین به وی فرمود: سنگساری بر او روا نیست تنها او را تازیانه 
می ز نند. ؛ زیر| زنا کننده نابالغ بوده است. [ 1] 

پی نوشت ها: 


[1] مناقب. سروی, قضایاء (ع) فی عهد الثانی. 


زتحانی کرفن دز 


فده را تره غمر آووند, کسن که دشن زا اقطح کرد با زگ دزدی 
نموده او را نزد عمر اوردند. یک پایش را قطع کرد؛ بار سوم نیز عمر 
خواست دست دیگرش را قطع کند. امیرالمومنین علیه‌السلام به وی 
فرمود: چنین نکن؛ زیرا یک دست و یک پایش را بریده‌ای ولیکن او را 
ای کم 1 


[1] مناقب, سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی. 


زنت را تنبیه کن 


مردی نزد امیرالمومنین علیه‌السلام آمده گفت: یا امیرالمومنین! زنم 
علیه‌السلام به وی فرمود: زنت را تادیب کن و کنیزت را نگهداری نما. [1] 


[1] فروع کافی, کتاب النکاح, باب نوادر الرضاء حدیث 6. 


زندگی خوش 


زندگی خوش 


زنی که در شب ازدواج برای شوهر پسر زایید 


مردی از ابوبکر پرسید؛ مردی با دوشیزه‌ای ازدواج نموده و همان شب زن 
پسر زاییده, و مرد شبانه وفات کرده و میرائش را پسر و مادر پسر مالک 
شده‌اند, می‌توانی تخویف واقع قضیه چه بوده است ؟ 

ابوبکر پاسخش را ندانست. حضرت امیر علیه‌السلام فر مود: این رن پیش 
از آن که با مرد ازدواج کند کنیز او بوده و از وی آبستن شده و مرد او را 
آزاذ تضودم: و به کقد خود در آفزده است: و زن همان شب فرزندش را 
زاییده و شوهرش مرده است., و میرائش به پسر و مادر پسر منتقل گشته 
است. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] شاید واقع قضیه این بوده آن مرد با کنیز باکره خود همبستر شده, ولی 
منجر به. اختصاض تدم بم عل پیرهه و با علل نکر و کنین آن اف بارداز 
شده و پس از مدتی مرده کتیز را آزاد نموده با او ازدواخ کردم است: و 
همان شب به هنگام زاییدن زن, مرد از دنیا رفته و میراش به پسر و مادر 
پسر اختصاص يافته است محمدتقی شوشتری مناقب. سروی, قضایاه (ع) 
فی عهد ابی‌بکر. 


با زنانی ازدواج کنید که چشمی درشت. کف دستی بزرگ, رنگی گندمی و 
میانه بلند داشته باشند و اگر رضایت نداشتید مهر شما به عهده من. [1]. 
و در این‌باره نیز کلیاتی از عترت طاهرین ان حضرت علیه‌السلام وارد 
شده: 
1 جسین. بن خالد می کویته از آمام ( انالکشی) پرسیدم وان از رسول 
خی ماس اه ها پشسه هه سس ات تسد یل یو 
نمازش قبول نمی‌ شود آمان علیه السلام فرمود: صحیح است. 
عرض کردم: به چه علت چهل روز, نه کم و نه زیاد؟ 
امام فرمود: خداوند آفریتتشن انسان را اندازه گیری نموده. چهل روز به 
حالت نطفه, و آنگاه نیز چهل روز, و پس از آن مضغه نیز چهل روز.. . پس 
کسی که شراب تشد تا جفل روز آن در مشامتین او (نرمه سر استخوان 
که می‌توان آن را جوید) باقی می‌ماند به مقدار انتقال حالتهای جنینی او. و 
ارگاه فرمود .این تین آشنت: تهام‌غداها غ عشیدمایی که شاول مت کید 
[2]: 
2- از امام کاظم علیه السلام از مشتبه بودن خون حیض و خون بکارت زن 
سوال شد. فرمود: مقداری پنبه در فرج فرو می‌برد و پس از لحظه‌ای 
آهسته آن را بیرون می‌آورد, اگر خون, تنها ظاهر پنبه را آلوده نموده باشد 
خون بکارت است و اگر در داخل آن نفوذ کرده و آن را خیس نموده باشد 
خون حیض است. [3] . ۱ 
3- از امام صادق علها لاه نقل شده که فرمود: هرگاه ندانی ماهی 
مذکی يا میته است و ذکات او به اين است که زنده از آب پیز وان آهر ند 
شود. او را در آب بیندازه ‏ بننن آکر روی آب:بر پشت قرار گرفت میته است 
و اگر بر رو مذکی | یت 
و نیز اگر قطعه گوشتی دیدی و ندانستی از حیوان مد کی است پا مردار 
مقداری از آن را روی آتش بگذار اگر مه اکن ار 
4- و نیز فرموده‌اند: ۳ ندانی که حلال گوشت است يا حرام گوشت 
ابتدای دمش را بشعاف. پس اگر داخل ان به رنگ سبز بود حرام گوشت 
ات هار به مسکی تصحالن کخشت اس | و : 
5- و نیز از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فر مود: هر گاه روزهای 
قاعدگی زن از حد معمولش زیادتر شود سرش را حنا ببندد که به حال 
سابقش تفت زد [6] . 5 
6 امام صادق ۰ فرمود: کودک در هفت سالگی دندانهايیش 


می‌ریزد و در نه سالگی وادار به نماز خواندن می‌شود. و در ده سالگی 
رختخوابشان از هم جدا می‌شود. و در چهارده سالگی محتلم می‌گردد و تا 
بیست و دو سالگی قد می‌کشد و در بیست و هشت سالگی عقل او به 
کمال می‌ر سد مگر تجارب او که ادامه دارد. [7] : 

[1] فروع کافی, جح 5, ص 335, حدیت 2. 

[2] تهذیب, ج 9 ص 108, حدیث 203. 

[3] فروع کافی, ج 3 ص 94 حدیث 1. 

[4] من لا یحضر, ابواب القضایاو الاحکام, باب الصید و الذبائح. حدیت 42. 
[5] من لا یحضر, ابواب القضایا و الاحکام, باب الصید و الذبائح. حدیت 43. 
[6] قرب الاسناد. ص 123. 

[7] فروع کافی, کتاب العقیقه. باب النشو, حدیث 11. 


ز کش 


امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: تمام زهد در دو جمله از قرآن مجید قرار 
گرفته است: لکیلا تأسوا علی مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم؛ [1] . 

تا بر آنچه از شما فوت شده غمگین نشوید و به آنچه به شما داده شده 
دلشاد نگردید. ۱ 

و کسی که بر گذشته تاسف نخورد و بر آيینده شادمان نگردد هر دو طرف 
زهد را دارا گشته است. [2] . 

[1] سوره حدید, آیه 22. 

[2] نهج‌البلاغه حکمت, 377. 


زن بدکار 


ام قیان, زنی پاکدامن بود او در زمان خلافت امیر مومنان لین علیه السلام 
ند کی می‌کرد. روزی مردی از اصحاب حضرت علی به نزد ام‌قیان رفته 
وق را اقسرده خاطر دید از او.سبب پرسید وی کفت: کنیزی ازاد شده 
داشته‌ام از دنیا رفته او را دقن نموده‌ام و زمین دوبار او را بیرون انداخته 
است. پس نزد امیرالمومنین علیه‌السلام رفته و او را از ماجرا خبر دادم. 
آن-خضرت: فزمود؛ زمین بهودی و نصرانی را در خود نگه می‌دارد چگونه آن 
زن را نمی‌پذیرد. علتی جز این ندارد که بندگان خدا را به عقوبت خداوند 
بعتی: انتخن عذاب نموده است. سپس فرمود: اما اگر مقداری از خاک قبر 
مسلمانی در قبرش ریخته شود, آرام می‌گیرد. و چون چنین کردند قرار 

گرفت. ام‌قیان می‌گوید: من از حال زن پرسش نمودم معلوم شد که او 
زنی بدکاره بوده و فرزندانی که از راه زنا زاییده در تنور اتش انداخته. 
سرا نوخ است.: [1]. 

پی نوشت ها: 

[ 1] فروع کافی, ج 7. ص 370.. من لا یحضر, کتاب الحدود, باب تحریم 
الدماء؛ حدیبت 23 


زیان زدن به خود 


امیرالمومنین علیه‌السلام مردی را دید که به منظور زیان رساندن به 
دشمن خود در کاری می‌کوشید که ابتدا زیانش به خودش می‌رسید. پس به 
او فرمود: تو مانند کسی هستی که نیزه به پهلوی خود می‌کند تا ردیف خود 
را بکشد. [1] . 

نکته: 


عداوت و دشمنی گاهی به حدی می‌رسد که مصداق فرمایش آن حضرت 
می‌ شود مانند عداوت عبدالله بن زبیر با مالک اشتر که در مبارزه جنگ 
جمل, آنگاه که هر دو بر زمین افتاده و مالک بر روی سینه عبدالله نشست, 
عبدالله فریاد برآورد: مرا و مالک را بکشید! 

را به اشتر 
معرفی می‌نمود حتما مرا می‌کشتند. و سپس می‌گوید: باقع 
از سادگی او بسی در شگفت بودم که کشتن من با کشتن خودش چه 
سودی برایش داشت. [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] نهح‌البلاغه, حکمت 296. 
[2] شرح نهچ‌البلاغه, ابن‌ابی‌الحدید, ج 1, ص 88. 


زنی که خواست با پسر خود ازدواج کند 


امیرالمومنین علیه‌السلام به وشاء فرمود: به محلتان برو! زن و مردی را بر 
در مسجد می‌بینی با هم نزاع می‌کنند آنان را به نزد من بیاور, وشاء می 
گوید 0 9 ۱3 نزدیک 
رفتم و به آنان گفتم امیرالمومنین شما شما زا می‌طلید, بسن همکی به نزد آن 
علی علیه‌السلام به جوان فرمود: با اين زن چکار داری؟ 

جوان: يا امیرالمومنین! من این زن را با پرداخت مهریه‌ای به عقد خود در 
اوردم و چون خواستم به او نزدیک شوم, خون دید و من در کار خود حیران 
شدم. آمیرالمومنین علیه‌السلام به جوان فرمود: این زن بر تو حرام است 
و تو هرگز شوهر او نخواهی شد. 

مردم از شنیدن این سخن در اضطراب و تعجب شدند. 

علی علیه‌السلام به زن فرمود: مرا می‌شناسی؟ 

زن: نامتان را شنیده, ولی تاکنون شما را ندیده بودم. 

علی علیه السلام تو فلان زر دختر فلان و از نوادگان فلان نیستی؟ 

زن: : آری, بخدا سوگند. 

حضرت امیر: ایا بنه. فلان هرد: فززند فلان در ینهاتی بطور عقد غیر دائم. 
ازدواج نکردی و پس از چندی پسر زاییدی و چون از عشیره و بستگانت 
بیم داشتی طفل را در آغوش کشیده و شبانه از منزل بیرون شدی و در 
محل خلوتی فرزند را بر زمین گذارده و در برابرش ایستاده و عشق و 
علاقه‌ات نسبت به او در هیجان بود, دوباره برگشتی و فرزند را بغل کردی 
و باز به زمین گذاردی و طفل, گریه می‌کرد و تو ترس رسوایی داشتی, 
سگهای ولگرد اطرافت را گرفته و تو با تشویش و ناراحتی می‌رفتی و بر 
یز تا اين که سگی بالای سر پسرت آمد و او را گاز گرفت و تو 
بخاطر شدت علاقه‌ای که به فرزند داشتی سنگی به طرف سگ انداخته 
سر فرزندت را شکستی, , کودک صیحه زد و تو می‌ترسیدی صبح شود و 
رازت فاش گردد, پس برگشتی و اضطراب خاطر و تشویش فراوان 
داشتی, در این هنگام دست به دعا برداشته و گفتی: بار خدایا! ای 
نگهدارنده ودیعه‌ها. 

زن گفت: بله, بخدا سوگند همین بود تمام سرگذشت من و من از گفتار 
شما بسی در شگفتم. 

پس امیرالمومنین علیه‌السلام رو به جوان کرد و فرمود: پیشانیت را باز 
۹ و چون باز کرد آن حضرت جای شکستگی پیشانی جوان را به زن 
نشان داد و به او فرمود: این جوان پسر توست و خداوند با نشان دادن آن 


و ی ۰ و ی 
به جای بیاور. [1] . 
پی نوشت ها: 


ابن‌جوزی دراذکیاء آورده: عمر بن خطاب در خطابه‌ای از مردم خواست 
ههرنه مسر اسان را از کقل امعه 1 بات تور اک که سر آنان 
دختر ذی الغصه یعنی یزید بن حصین صحابی حارئی باشد. و هر کس از این 
مقدار بیشتر قرار دهد. زیادی را در بیت المال خواهم ریخت.در اين هنگام 
زنی بلند قامت از میان صف زنان برخاست و به عمر گفت: تو چنین حقی 
نداری؟ 

عمر گفت: چر|؟ 

زن: زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه 
شیثا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا.... [2] و مال بسیاری مهر او کرده باشید 
البته نباید چیزی از مهر او 00 ۱ 
را می‌گیرید و اين گناهی نیست آشکار. ۱ 

عمر گفتار زن را تصدیق کرد و گفت: زنی حق گفت و مردی خطا کرد. [3] 


نکته: 

در اینجا برادران اهل سنت ما, در مقام توجیه برآمده گفته‌اند: اين اعتراف 
عمر به حق گویی زنی و لغزش خودش, دلیلی است بر تواضع او, اما 
نگفته‌اند که اصل ارتکاب خطا دلیلی است بر چه چیز؟. (و هل یصلح 
العطار ما افسد الدهر). ۱ ۱ 

و همچنان که تعیین چهل اوقیه با آیه قرآن سازگار نیست, با سنت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نیز توافقی ندارد؛ زیرا مقدار مهر سنئت, دوازده 
و این که عمر گفته: اکر چه آن: زن: دختر ذی الغضه باشد خضوضیتش این 
است که بنا به نقل مورخین, صد سال رئیس و بزرگ قبیله بنی حارث بوده 
است. 

به همین مناسبت نقل می‌ شود: هنگامی که مصعب بن زبیره عايشه, دختر 
طلحه را به هزار هزار درهم نقره مهر کرد, برادر او که خلیفه بود مقرری 
کافی به لشکریان خود نمی‌داد. ابن‌الزنیم دیلمی در این باره چنین سرود: 
بضع الفتاه بالف الف کامل 

و تبیت سادات الجیوش جیاعا [4] . 

دختری به هزار هزار درهم مهر می‌شود در حالی که فرماندهان لشکرها 
گرسنه می‌خوابند. 


ار اسان است: 
21 سور ه نساء, ابه 20 
[3] اذکیا؛ ص 207. 


زنی که از شوهرش شکایت داشت 


این‌خفزی در اذکیاع آورده: ری آن شو‌هرشن شکایت داشت. به تزد مر 
رفته و اظهار داشت: شوهرم روزها را روزه می‌گیرد و شبها را به عبادت 
خدا به صبح می اورد. و با اين حال دوست ندارم از او شکایت کنم. عمر 
مقصود زن را نفهمید و در پاسخ او گفت با این خصوصیات که گفتی, 
شوهرت نیکو شوهری است. زن بناچار سخنان سابق خود را تکرار نمود و 
عمر نیز همان پاسخ قبلیرا, تا چند بار این گوثه گفت: و شنود بین آنان زد 
و بدل شد. اتفاقا کعب اسدی در آنجا حاضر و به قضیه ناظر بود, و منظور 
زن را دریافت. پس به عمر گفت: این زن از شوهرش شکایت دارد که او 
با آن برنامه‌هایش از او کناره گرفته است. عمر به کعب گفت: حال که تو 
مقصود زن را درست یافتی پس بین او و شوهرش نیز داوری کن. 

کعب پذیرفت و گفت: شوهرش را حاضر کن! او را آفزدننه. کعت یه هرد 
گفت: این زنت از تو شکایتی دارد. 

مر د. : چه شکایتی؟ 

زن: ای قاضی! او را راهنمایی کن... تا این که کعب به مرد گفت: خداوند 
به تو اجازه داده تا چهار زن بگیری, بنابر اين, سه شبانه روز برای خودت 
اک کت 
بااشی. 

عمر از اين استنباط و داوری کعب در شگفت شده به وی گفت: بخدا 
سوگند نمی‌دانم از کدام امر تو تعجب کنم. از اين که به فطانت. مقصود 
زن را دریافتی و يا از حکمی که بین ایشان نمودی, برو که قضاوت بصره 
را به تو واگذار نمودم. [1] و همین روایت را ابن‌قتیبه نیز نقل کرده است. 
پی نوشت ها: 


[1] اذکیاء ص 207 


زحر بن قیس جعفی 


رحر [1] فرزند «قیس بن مالک جعفی» از سوارکارانِ نامی عصر خود در 
علیه‌السلام به شمار آورده است. [2] . 

شیخ مفید, زحر بن قیس را حامل نامه حضرت علی علیه‌السلام به مردم 
کوفه ذکر می‌کند و می‌نویسد: موقعی که حضرت ناکثین را شکست داد 
عبدالله بن عباس را به عنوان حاکم بصره منصوب نمود و خود عازم کوفه 
گردید و قبل از عزیمت نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت, و به وسیله زحر 
بن قیس نامه را فرستاد. [3] . 

او به دیدار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نایل شده است. و از 
سواره‌نظام و اصحاب و یاران امیرالممنین علیه‌السلام و از ملازمان آن 
حصر 9 بوده و حصر ات علیه السلام هم او را مورد عنایت قرار داده و هر 
گاه به او می‌نگریست: می‌فر مود: «من سزه ان ینظر الی شهید الحی, 
فلینظر الی هذا؛ هر که دوست دارد شهید زنده‌ای را ببیند به این مرد (زحر 
بن قیس) تاه کف 

همو می‌افزاید: امیر مومنان علیه‌السلام روی کاردانی و ایمانی که در رحر 
سراغ داشت, وی را , به امارت و حکومت مدائن بر گزید. [4] . 

پی نوشت ها: 

[1] در نام زحر بن قیس اختلاف است., در تاریخ بغداد و کتاب الجمل 
«زحر» و در رجال طوسی «زهر» ضبط شده و در بعضی نسخ الاصابه 
«زجر» و در وقعة صفین در سه مورد «زحر» و در موارد دیگری «زجر» 
آمده است, اما صیحح آن «زحر» است و «زجر» اشتباه می‌باشد. 

[۱2 رجال طوسی, ص‌ 2 ش‌ 14 

[3] الجمل, ص 398. 

[4] الاصابه, ج 2 ص 6۵31. 


زرقاء بنت عدی بن غالب 


زرقاء دختر «عدی بن غالب بن قیس همدانی» [1] یکی از زنان سخنور 
خود. دست از دوستی و وفاداری امیرالمومنین علیه‌السلام برنداشت و در 
ما ای ار 
علیه معاویه تحریص و ترغیب می‌نمود. 

این زن ازاده و توانمند با وجود این که بعد از شهادت مقتدایش امیر 
مومنان علیه‌السلام به دربار معاویه احضار شد, با این وجود در برابر 
شوکت و هیبت ظاهری دربار معاویه و یارانش که به خون او تشنه بودند 
دلیرانه ایستادگی نمود و کمترین ترس به خود راه نداد و با صراحت لهجه و 
بیانی بلیغ جواب معاویه و اطرافیانش را داد, به طوری که خود معاوبه از 
چرآت و شهامت این زن باایمان شگفت زده شد و مجذوب سخنان گرم و 
قاطعانه او گردید و در نتیجه به جای کینه‌توزی نسبت به او ابراز محبت و 
مساعدت نمود. 

یی نوشت ها: 


[ 1] عقد الفرید, 0 ان ض‌ 106 


زقر بن قیس 


ژفر فرزند قیس از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام بود. به نقل طبری وی 
همان کسی است که نامه بشارت امیز حضرت علی علیه‌السلام (که خبر 
پیروزی بر اصحاب جمل بود) را به فرماندار کوفه تسلیم کرد. این موضوع 
در جمادی الاخر سال 36 هجری بوده است. [1] . 

پی نوشت ها: 


زیاد بن ابیه (عبید) 


زیاد ابتدا از کارگزاران و شیعیان حضرت علی علیه‌السلام بود, اما بعدا از 
مسیر خود منحرف شد و به معاویه پیوست و از دشمنان سرسخت امام 
علی علیه‌السلام گردید. 

در اين نوشتار شرح حال زیاد را در سه بخش آورده‌ایم. بخش اول 
خلاصه‌ای از آغاز زندگانی و سابقه او, بخش دوم همراهی او با 
امیرالمومنین علیه‌السلام و سومین بخش بریدن او از آن حضرت و ملحق 
ماما یا ی ای یا 
0 ۱۳ 

سمیه مادر زیاد از زنان بدکاره و فاسد زمان جاهلیت بود. شوهر رسمی او 
عبید تام داشت: و ژیاد. وفتی به دنیا آمدء جون از تظر بدر تامفشخض بود, لذا 
او را گاهی به زیاد بن سمیه می‌نامیدند (یعنی او را به مادرش نسبت 
می‌دادند) و يا زیاد بن عبید ثقفی, و بعضی او را «زیاد بن ابیه» می‌نامیدند, 
و اول کسی که او را به زیاد بن ابیه خواند, عاپشه بود. [1] و بعدها معاویه 
زیاد را بر خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله که فرموده است: «الولد 
للفراش و للعاهر الحجر» [2] به خود منتسب نمود و گفت: او برادر من 
است و پدرش پدر من ابو سفیان است. از اين رو به وی «زیاد بن 
ابوسفیان» هم می‌گویند. 

ابن ابی الحدید می‌نویسد: وقتی معاوبه او را به خود ملحق کرد بیشتر 
مردم به او زیاد بن ابی سفیان قیفر چرا که مردم همواره پیرو 
پادشاهان و زورمداران هستند؛ زیرا بیم و امید و سود وزیان از آنان انست 
و پیروی مردم از دین در قبال پیروی انها از پادشاهان هم چون قطره‌ای در 
قبال اقیانوس است. [3] . 

ام انس اس نان که همراهی با امیرالمومنین 
علیه السلام و کاردانی و خدمات او در این روز گار است: ۳ 

او به سن بلوغ که رسیده بود, در عصر خلافت ابوبکر اسلام اورد [4] و 
سپس به واسطه زیرکی و کاردانی که داشت در امور دیوانی کاز ام بود و 
مورد توجه عمر بن خطاب قرار گرفت و لذا عمر او را برای اصلاح امور به 
یمن فرستاد 

یی نوشت ها: 

[ 1] سفيبة البحار, ۳ ۷ عنوان «زید»>, ص 79 

[2] فرزند از صاحب فراش است و برای زناکار سنگ است.» یعنی: کسی 
که از طریق شرعی به دنیا اید برای پدر و مادرش می‌باشد و از هم ارث 


می‌برند و اگر از طریق غیرشرعی به دنیا آتدد آن مولود نسبت به پدر ندارد 
ی ق از هم ارت نمی بر ند. 

لیا استاخه فاد له ار الاس اد نس شا ان این مد 
الملو کال پن هم مره الرههه انیم و لین انباع» الدن بالست الیه 
اتتاع الماوی لا کالقظر خفی لیر اامتط» 

[4] سیر اعلام النبلاء, 0 3 ص‌‌ 19 


زیاد بن خصفه تمیمی 


زیاد کرد یف تمیهی رای وی فان تیان لسن 3و انار 
راستین امیرالمومنین علی علیه‌السلام بود. وی در جنگ‌های صفین و 
نهروان در رکاب آن حضرت شمشیر زد و در صفین مورد تقدیر قرار 
گرفت. امام وی را برای دفع فتنه «خدژّیت بن راشد ناجی خارجی» مأمور 
کرد و او نیز شورش معدودی از بازماندگان خوارج را سرکوب و از حریم 
7 مولای متقیان علیه السلام دفاع کرد. 

زیاد مردی بصیر و آگاه به مسائل روز بود» امام در مواقع حساس با او 
مشورت می‌کرد و نظرش را به کار می‌بست, از جمله پیشنهادی که او به 
امام داد این بود که «خالد بن معمر سدوسی» را قسم دهد تا مکری به کار 
پی نوشت ها: 


[1] جریان قسم دادن «خالد بن معمر» در شرح حال او گذشت. 


زیاد بن کعب بن مرحب 


زیاد فرزند کعب بن مرحب را از اصحاب امیرالمو‌منین علیه‌السلام بوده و 
کسی است که نماینده و سفیر سیدالشهد | امام حسین علیه‌السلام برای 
«اشعث بن قیس» در اذربایجان بود. [1] . 


[1] رجال طوسی, ص 42, ش 15. 


زیاد بن نضر حارثی 


«زیاد بن نضر» یکی از مخلص‌ترین یاران امیرمومنان علی علیه‌السلام و از 
افسران فداکار ان حضرت در صفین بود, او مردی شجاء و دلاور به شمار 
می‌آمد که برای احتجاج در کجروی‌های عثمان به مدینه آمد. و سپس با 
حضرت علی علیه السلام بیعت کرد و در زمره فرماندهان لشکر سیاه عل: 
علیه السلام قرار گرفت و در مع رکه صفین؛ رشادت و شجاعت تحسین 
برانگیزی از خود نشان داد و در راه حقاأنیت ولایت علی علیه السلام 
سختی‌های زیادی تحمل نمود. 


زید بن صوحان عبدی 


زید فرزند «صوحان بن حجر» اهل کوفه و کنیه‌اش «ابو سلمان» و به نقلی 
«ابو عایشه» يا «ابو مسلم» يا «ابو عبدالله» می‌باشد. [1] وی برادر 
بزرگ سیحان و صعصعه عبدی است. 

در این که زید به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده است با 
نه: اختلاف است؛ او شخصیتی فاضل, دین‌دار. نیکوکار و در میان طابفه 
خود (قبیله عبدالقیس) به مقام ریاست و آقایی رسیده بود. [2] زید 
شخصیتی بسیار با درایت و خردمند بود که معاویه را در گفتار خود تحت 
۳ قرار داد. [3] . 

جابر جعفی از 0 باقر علیه السلام نقل می‌کند که امام علیه السلام در 
فضیلت «زید بن صوحان» فرمود: 

شهد مع علی بن ابی طالب علیه‌السلام من التابعین ثلائة نفر بصفین شهد 
لهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالجنة و لم یرهم: 7 القرنی, و 
زید بن صوحان العبدی, و جندب الخیر الازدی رحمة الله 

سه نفر از تابعین [4] در رکاب امیرالفو مین علنهالسلام. 9 که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آنان را بدون آن که دیده باشد, اهل بهشت 
خوانده است: اویس قرنی؛ جندب الخیر ازدی و زید بن صوحان عبدی که 
در تاریخ دمشق از گروهی نقل شده که: در جنگ جمل هفناد نفر از 
اصحاب بدر و هفت‌صد نفر از آنان که زیر درخت با پیامبر صلی الله علیه و 
آله بیعت کردند با علی علیه‌السلام بودند و در رکابش جنگیدند. سه نفر از 
تابعین در رکاب امام علی علیه‌السلام بودند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
آنها را ندیده بودو آنان را به بهشت بشارت.داد: آن سه تفر غبارتند از؛ زید 
بن صوحان عبدی, اویس قرن, جندب الخیر که زید در جمل و اویس در 
صفین به شهادت رسید. [6] . 

[1] اسد الغابه, ج 2 ص 234؛ تاریخ بفداد, ج 8. ص 439. 

[2] اسد الغابه, ج 2 ص 234 ر. ک: تاریخ بغداد. ج 8. ص 439. 

ِ و زید با فا وی در تبعیدگاه, در ادامه می‌آید. 

[6] اعیان الشیعه, ج 7, ص 103. 


زید بن ملفق 


شیخ مفید «زید بن ملفق» را از جمله کسانی می‌داند که با امیرمومنان 
حضرت علی علیه‌السلام بیعت کرده که تا پای جان در جنگ‌ها از آن حضرت 
دفاع نماید. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 الخملشن 108 


زید بن وهب جهنی 


کنیه‌اش ابوسلیمان است که در عصر جاهلیت به دنیا آمد و در زمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله, اسلام آورد. و به مدینه هجرت کرد, اما موفق به 
زیارت آن حضرت نگردید: از این رو او از تأآبعین و در زمره اصحاب 
امیرمومنان علیه السلام است. و به همراه سپاهیان حضرت علی 
علیهالسلا مور ین یز گر سر کویی ایح نمزوان حضهر داشته ات 
[1]-. 

به گفنه برقی وی کتابی جمع‌آوری کرد که شامل تمام خطبه‌های علی 
علیه السلام بود که حضرت در عیدها و اجتماعات و.. . ایراد فرموده بود. [۱2 


او در صفین حضور داشت و روایت‌هایی درباره اوضاع صفین نقل کرده 
است. [3] او به سال 96 هجری در حکومت حجاح درگذشت. [4] . 

به نقلی وی در جنگ نهروان شرکت داشت و روا و ی 
علیه‌السلام فرمود: چه کسی از شما از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
شنیده که فرمود: «یخرج قوم من أَمّتی یقروّن القرآن, لیس قرآنکم الی 
قرآنهم نی ۶ و لاصلاتکم الی صلاتهم بشی ۶: از امت من گروهی (بر 
اسلام) خروح می کنند و قرآن می‌خوانند که قرآن آنان شبیه قرآن شما 
نیست و نماز می‌خوانند امام نماز آنان تشبیه نماز شما نیست. > [5] . 

زید هی وید : شتحاهی که به «نهروان» رسیدیم» امیرمومنان ۱ به 
خانه و پلی نگاه کرد و فرمود: «اين خانه «بوران» دخت کسری است و 
ای هم وه ول یی عا 6 اشست.ه اعد صلی الم لیم له برایم 
نقل کرده که ما از اين مسیر می‌رویم و در اين خانه, منزل می‌کنيم.» [6] 


پی نوشت ها: 
الصحابه, ۳ 2 ص‌ 366 وقعة صفین. ص 23 رجال طوسی,؛ ص‌ 2 ش‌ 
60 و.... 
و 
ار 


زید بن هاشم المری 


نصر بن مزاحم, زید بن هاشم را از جمله اصحاب علی علیه‌السلام به شمار 
آفوده که نام اورا در زفره فجر وحین خی صضفیره برده است: 1 


یی ِِ ها: 
[1 ر. : وقعة صفین. ص‌ 9 


سجده نز ان موفقیت‌ها 


یکی دیگر از حالات معنوی و عبادی ارزشمند امیرالمّمنین علیه السلام آن 
بود که: 

پس از شنیدن یک خبر شادی آفرین, 

یا به دست آوردن یک موفقیّت سیاسی, اجتماعی, به سجده می‌رفت و خدا 
را سپاس می گفت. 

روزی در جمع پاران سجده شکری انجام داد. 

پر سیدند. 

چرا هم اکنون سجده شکر گذاردی؟ 

پاسخ فرمود: 

برای اینکه با یاری خداوند یکی از دستورات رسول خدا را انجام دادم و یک 
موفقبّت مطلوب به دست آوردم. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 بجارالاار 9ص 29 و تلا آلعیون مجلسن. 


یکی از غربیان برای نشان دادن عظمت وهدفداری امام علی علیه السلام 
مقایسه‌ای را مطرح کرده و نوشته است که: 

«خلیفه دوم, خلیفه مسلمین بود, اما وقتی ترور شد؛ در آخرین لحظات 
غمرش داد زد: 

بای کر اس ترش فا کی 

که در کلمات آخرین او هم تاشف:ه آنذمه وجود دارد, و هم دشنام دادن به 
دیگران.» 

حضرت علی علیه السلام هم خلیفه بود, 

وقتی در محراب عبادت مورد سوء قصد قرار گرفت فرمود: 

فْزث و رَب الکعبة 

(به خدای کعبه رستگار شدم) 

در این کلمات ارزشمند هدفداری. خدا گرائی. شهادت طلبی وجود دارد, 
پی نوشت ها: 


[1] سرمایه سخن ض 426. 


سرزنش از خیانت اقتصادی منذر 


پس از یاد خدا و درود! همانا, شا نکن بدرت مرا نسبت به تو خوشبین, ۰ و 
گمان کردم همانند پدرت ضف تا تن [ 1] و راه او را می‌روی؛ ناگهان بمن 
خبر دادند, که در هواپرستی چیزی فروگذار نکرده, و توشه‌ای برای آخرت 
خود باقی نگذاشته‌ای, دنیای خود را با تباه کردن آخرت آباذان: می کنی:. .و 
بزای. پوستن با خهیشاوندانت. از دین خدا بریدي: احر انجه نمن. کزارش 
رسیده, درست باشد, شتر خانه‌ات؛ و بند کفش تاد هبار تترتر. ازست: و 
کسی که همانند تو باشد, نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد. و 
نه می‌تواند کاری را ۷ ۳ ۱۵ 
باشد. يا از خیانتی دور حاند: پس چون این نامه به دست تو رسد, نزد من 
بیا. انشاءالله. [2] . 

[1] جارود پدر منذر در سال نهم هجرت خدمت پیامبر امد و مسلمان شد. 
وفردی صالح و شایسته بود که در سال 21 در جنگ‌های فارس شهید شد.. 
[2] تاریخ ابن واضح ج 2 ص 9192 - انساب الاشراف ص 13. 


سفارش به پاکیزگی آب 


(خبر از میکروب اکسیژن خوار در اب) 
امروزه پس از کشف میکروب., و راه یابی انسان به دنیای نادیدنی و 
حساس میکروب‌ها, تک سلول‌ها, تازه دانستند که: 
«میکروب‌های هوا خوار» در آب وجود دارند, 
و اسید و مواد اسیدی, کشنده آنهاست, 
ب در 14 قرن قبل, امام علی علیه السلام فرمود: 
تول فی الماء لانْ لماء أَهْل نذوم 
۳ اپ ادرار تکنیده زیرا اب موجودات زنده‌ای دارد که تباید به آنها آسیب 
رسانید.) [1]. 


پی نوشت ها: 


ا1 مسا الشعه ع ی 15 


ساختن با بیماری 


ری از ماه سا عفن با سم صاعی: ون که راودیما ی 
می کند, 

با اه سرام 

و به تدریج آن را ريشه کن می‌سازد. 

یعنی سیستم دفاعی بدن, خود کف از روش‌های درمان است که باید به 
بدن فرصت دفاع و بازسازی داد, و فورا ‏ به انواع داروها روی نیاورد, 

مانند برخی از انواع سرماخوردگی 

از اين رو افرادی که در روستاها و در باغ‌ها, با طبیعت سر و کار دارند, 

و بدنشان انواع میکروب‌ها را دیده و می‌شناسد. قدرت دفاعی بیشتری از 
دیگران دارند که ِِ علی علیه السلام فرمود: 

۳ 4 ته زان ی اید. ).۰111 


یی نوشت ها: 

[1] حکمت 27 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1- غرر الحکم ص 62 : ج 2 ص 185: آمدی (متوفای 588 ه) 

2- منهاج البراعة ج 3 ص 266: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- بحارالانوار 59 ص68 وج78 ص204: مجلسی (متوفای 1110 ه). 


سرکه 


اس ام ات ال رس 

سر که نیکو نان خورشتی است. که صفرا را فرو می‌نشاند, و دل را زنده 
و ۱ 

اما از مصرف فراوان و مداوم آن باید پرهیز کرد. 


[1] حلية المثّقین باب هفتم. 


و در ۳ 


گرچه باید انواع غذاهای لازم را شناخت و تهیّه کرد و به مصرف رساند, 

اما انسان نباید در غذا خوردن و مصرف انواع غذاها اسراف کند. 

در دوران حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام ایرانیان و دیگر اقوام در لباس 
و غذا افراط می‌کردند. 

و به غذاهای رنگارنگ گرایش داشتند, و در پرخوری و اسراف زبانزد بودند 
که امام لین ره السلام هشدار گونه فرمود: 

امّت اسلامی مادام که در غذا و لباس سادگی را رعایت می‌کنند در خیر و 
سعادت هستند و انگاه که چون ایرانیان و دیگر اقوام غیر عرب در غذا| و 
لباس افراط کنند, خوار و ذلیل خواهند شد. [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] حلية المثقین باب دوّم. 


ی ۱ 
, صادق علیه آلسام آ اسوالخسن ای الشساه ناه کرد که آن 


و ت فرمو 
را تص ۱ [1]. 

« سیب معده را شستشو می‌دهد. ِ 

2- در روایت ِ اهام عفر اون عليم لام ای اسر المفی یه 


السلا م نقل فر 
کنو ااع شوج یگ امن 21 
«سیب بخورید که ۳-۳۹ سیب معده را شستشو می‌دهد.» 


یی نوشتٍ, ها: 
[1] بحارالأنوار ج 66 ص‌168ح6. 
[2] وسائل الشيعة ج25 ص160 ح3. 


سیر 


روش استفاده از سیر 

۰ 70 بیماری 

1- حضرت میرالمومنین علیه السلام فرمود: 

لاَصهٌ أکلَ ۳ 1 وخا [1]. 

«خوردن سر و کر پخته باشد. ِ 

2- فردوس از امیر الففمتین علبه السلام عل کرد که رصول شدااضلی اه 
علیه وله وسلم فرمود: 

۳ الثم و تداووا به, فان فیه شقاء من سبْعین داء. [2] . 

هسیر بخوريقر ونبا آن دردهای خود رادمان کنید. زیر و رن هفتاد 
بیماری است.» 

پی نوشتٍ, ها: 

[ 1 بحارالأنوار ج63 ص251. ومستدرک الوسائل 16 ص432 حد3. 

[2] مکارم الأخلاق ص394 ح3. والفردوس تفا وز الخطاب ج3 ص‌245 
ح4721. 


سرکه 


سر که و درمان صفرا 
سرکه و شادی دل 
سرکه و کشتن کرم های معده ۱ 
اه اس رصان یه تا ام وتا اشرالی ی تایه 
السلام نقل کرد که فرمود: 
یقم الادامْ لح بتِکسر الم و یی الْقَلْبَ. [1]. 
۳ خورشت خوبی است سر که, صفرا| را #ابل طقف کند و قلب را زنده 
ِ ۱ 
2- داوود پن سلمان از امام رضا علیه السلام هآ حاورا و 
لوا عل الحَقر هثل الیدان فی الْبَطن. [2]. 
ی ی 


پی نوشت ها: 
[1] وسائل الشيعة ج25 ص 89-90 ح6. 
[2] بحارالأنوار ج59 ص165 1. 


سرما 


نقش سرما در تر آدمی 

حضرت. امیرالمومنین علیه السلام در نهج‌البلاغه فرمود: 

توفوا ابر فی اوّله و تقو فی آخره, له یَفْعل فی لبدان کفعله فی 
لأْسْجار, أوَلة بُحرق, و ره بُورق. 11]. 

«از تبترها در آغار ان ببرهیز ید نوا به استقبال آن بروید, زیرا 
سرما با بدن‌ها همان کار را می‌کند که با درختان می‌کند, آغاز سرما 
می‌سوزاند و ار سرما می‌رویاند.» 


پی نوشت ها: 


[1] بحار الأنوار 59 ص271 68 عن النهج. 


سکوت برای حفظ اسلام 


پس از رحلت رسول گرامی اسلام, و ماجرای سقیعه: 

جمعی در فکر حکومت خود بودند. 

فتنه‌ها از گوشه و کنار کشور اسلامی رخ نشان می‌داد. 

مسیلمه کذاب, و طلحة بن خویلد. و سجاح. اذعای نبوت کردند. 

هر روز طرفدار و امکانات جمع می‌کردند تا اسلام را نابود کنند. 

کسری و قیصر ایران و روم هم آماده تهاجم بودند. 

اگر در مرکزیت اسلام تزلزل به وجود می‌آمد. فتنه‌ها دین را مورد تهاجم 
جذی قرار می‌داد. 

لذا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 


۶ 


آما واللّه له تققضها فلان والة بقلم و مَحلی مها محر الب من 


لرَع 
نی السَیل, ولا يژقي الّی الطیژ قسَدَلْن دوتها تَوباء وطویث نها 
ِ اتف ین آن احیل نید کاع او یر عَلّی طْحْية یا 
رم لگییژ, ویشیت فیها السَفیژ, ویکُدخ فیها وین حلّی یلقی ریا , 
قرآیث أنّ السَبْر ی قاتا خجی و تسژ وفی لس قذیی وقی العلی 
شجاء آَزی رائی تقبا, عی مصی الاوّل لسییله, قادلی با (لی فلان بَعدَه 
آگاه بااشید! به خدا سو گند! ابابکر, جامه خلافت را بر تن کرد, 
میدانست, جایگاه من در حکومت اسلامی, چون مجور سنگ‌های آنتات 
است «که بدون آن آسیاب حرکت نمی‌کند» او می‌دانست که سیل علوم 
از دامن کوهسار من جاری است, و مرغان دور پرواز اندیشه‌ها به تلندای 
ارزش من نتوانند پرواز کرد, پس من ردای خلافت., رها کرده, و دامن جمع 
نفوده از آن. کناز گیری کردم و در این انديشه بودمء که آیا با دست. تنها 
برای کزفتی خی خودییا خیرم با در این:مجیط حععان را و تاکن کهرید 
وجود آوردند. صبر پيشه سازم؟ که پیران را فرسوده, جوانان را پیر, و 
عیدان‌با مان را با صامت دعلافات بزهردکار آندهیین که مدا رد 
پس از ارزیابی ۳ صبر و بردباری را خردمندانه‌تر ی 
کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود, و با 
دیدگان خود می‌نگریستم که میراث مرا به غارت می‌برند! [1] . 


3 


یی نوشت ها: 
[1] خطبه 3 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی» و الانصاف؛ نوشته 
ابن قبة (که قبل ار سید رضی فوت کرده بود). 


بسیاری از مردم حیله و نیرنگ و دروغگوئی و دوروثئی و انواع رذائل اخلاقی 
راء سیاست و سیاستمداری می‌پندارند, 

در حالی که یک سیاستمدار مسلمان نباید آلوده به انحرافات اخلاقی باشد. 
حضرت امیرالممنین ن علی علیه السلام در خطبه 41 از مسخ ارزشها, و 
انحراف دیدگاه‌های تور ار خود می‌نالد که: 

أَصْبْحُنا فی رّمان قد ابَحَدّ اکتَرّ هه العدر کیساً 

(در روزگاری قرار گرفته‌ايم که بیشتر مردم نیرنگیازی را سیاست 
می‌دانند.) 

و در خطبه 200 می‌فرماید: 

5 لول کراهية العَدر آکنت هن ارف نان 

(اگر زشتی نیرنگبازی نبود من از تمام انسانها سیاستمدارتر بودم.) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] اصول کافی ج2 ص‌336. 


تاکن اقتشاگرانه انا غلی ‏ باراث 


فریب خورده: 

و قد قام الیه رجل من آصحابه, فقال: تهیتنا عن الحکومة ثم آمرتنا بهاء فلم 
تخر ای الامرین ارشد؟ فصفق (ع) اعحدی یدیه علی الاعخری, تم قال: 

هذا جزاء من ترک الْعْمْدا 

أمَا واللّه لو آثی حین أمئكة ب به حَلثْکم علی‌الْمَکُرُوه الذی یجْقَلٌ ال فیه 
خیرا, فان استَقمَتم وک و ان اعَوَجَحِتم 9-۹ وان ابِیتمٌ تدار و نکم 
لکاتت الولقی و لن یمن و اعلی من؟ ۱ 
رید آن آاوی بکم 5 انتم دانی: کتاقش الشوکة بالسَّو کة, و هو یلم 
أَن‌صلعها معهّا! 1 ۲ 

رمع قو مت أَطْباءٌ هذا الذاء الدوی, کت الترْعَهٌ باشطان الرکی! 

«پس از ليلة الفزنز نی از باران خضرت. اضر المومتیته علی, عایه السلام 
بپاخاست وگفت: تو ما را از مسئله حکمیت نهی کردی سپس به آن امر 
فرمودی ما نفهميديم کدام یک از این دو دستور صحیح است؟ 

امام علی علیه السلام (از این سخن ناراحت شد و) دست‌ها را بهم زد. 

و سپس فرمود: 

«اين جزای کسی است که بیعت را ترک کند! و پیمان بشکند! 

به خدا سوگند هنگامی که شما را دستور به جهاد (با لشگر معاویه) دادم, 
شما را وادار به همکاری کردم که خوشایندتان نبود. 

ولی خداوند خیرتان را در آن قرار داده بود, اگر شما در برابر این دستور 
تسلیم شده بودید, به هنگامی که در مسیر حق گام برمی‌داشتید رهبرتان 
بودم, و اگر منحرف میشدید شما را به راه باز می‌گرداندم و اگر خودداری 
می‌کردید کسانی را به جای شما می‌گماردم, و به هر حال برای من 
اطمینان بخش بود اما (افسوس که شما هرگز تسلیم فرمان من ۳ 
من با کمک چه کسی بجنگم؟ و به که اعتماد کنم؟ 

(عجبا!) من میخواهم به وسیله شما «بیماریها» را مداوا کنم. اما شما خود 
«درد» منید! 

من به کسی می‌مانم که بخواهد خار را به وسیله خاز بیزون آوردد با اینکه 
می‌داند خار همانند خار است. 

بار خدایا! ۷۹ اين درد جانکاه خسته شده اند, بازوي توانای رادمردان 
در کشیدن آب هشت از چاه وجود این مردم که دائماً فروکش می‌کند, 
ناتوان گردیده است.» [ 1] 


[1] خطبه 121 نهج‌البلاغه معجم المفهرس. 


سخنرانی امام علی برای هدایت خوارج 


هنگامی که ِثِ در مخالفت خود در مسئله حکمیت پافشاری داشتند 
حضرت امیرالمومنین . علی علیه السلام به لشگرگاه آنان امد بو خنین 
فرچود: ۱ 
أ شهد معنا صفین ؟ 

خس|| داب | سه عج رت #[ - و 1ه ٩‏ 9 ۵ا|-. ]۶.۵0 مس ی را مه رای 
ققالوا: مثا من شهد و منا مَنْ لمْ يشهذُ, قال: ايّت 
شهد صفین زقة و من لم بشهذها وِرقة, علی اكلة کلا منک یکلا : 

و نای التاس. من امسکوا غن الکلام, لصو لقَوّلی. و افو فد 

الی, فمَن تَسَذناة شهادة فلیقل بعلمه فیها. نم کلمَهُم لاسام تم 


۳۹۳۲ 


طویل, من لته آن قال‌علیه السلام: 5 
تفولوا عند ره الْعصاجف یله و غپاش و کرا و خر 

دغوئتا. اشتقالوتا و اشتراموا الی کتاب له شتحاته قالرابه 1 1 ۳ 
تفن عَلَهْ؟ قعلّت لهم: 5 

هذا مر طاوِژخ ایمان. و باطثغ غذوا. و وله تشم و 


۷ 
0:۱ 
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«آیا شما همه در صفّین همراه ما بودید؟ 

ی بعضی از ما آری و بعضی خیر, 

فرمود: پس به دو گروه تقسیم شوید, آنها کهندر یره بودند یک طرف. و 
آنها که دصر شی صی ناسا هر گذام با خن که شایسته ات 
گفتگو کنم. 

آنگاه مردم را ندا داد و فرمود: 

از سخن گفتن خودداری کنید, به حرفهایم گوش فرا ابص 
نو ضن آنند.و هر کم 1 که سنو کند دادم دربارع آنجهة خواهش. فیکیر تمه با 


علم خود شهادت دهد. 

سپس با آنان سخنانی طولانی را بازگو کرد (که قسمتی از آن اين است): 
مگر آنوقت که از روی حیله و مکر و خدعه و فریب قرآنها را بر سر نیزه 
بلند کردند. نگفتید: 

یاصان مدق اه ناوات ک ای انار رن 
راضی به حکومت کتاب خدا شده‌اند, پس نظر ما این است که حرفشان را 
قبول کنیم و دست از آنان برداریم, امّا من به شما گفتم که این امر 
ظاهرت فان ات تاطتسص دی منوا آغاز زعت است: 
پایانش ندامت؛ بر همین حال باقی باشید و از راهی که پیش گرفته‌اید 
منحرف نشوید, و در جهاد دندان‌ها را روی هم فشار دهید؛ و به هر صدائی 
اعتا نکش جه ایکه اها ضداهای است که کر ماس ده ماه 
می کند, و اگر رهایش سازید خوار و ذلیل و رو متاسفانه وضع چنان 
شد که شما رای حکمیت را به انها دادید. 

بدا شو کید اکر من از ای کار ابا داشت مظر رات آن بر من عاخته نوه: 
و گناهی از این رهگذر بر دوش من قرار نداشت و سوگند به خدا اگر آن را 
می‌پذیرفتم باز هم حق با من بود, و می‌بایست از من پیروی شود؟ 

چه اینکه کتاب خدا با من است (و کتاب خدا حقٌ را به من می‌دهد) من از 
آن هنگامی که با آن آشنا شده ام از آن جدا نگشته‌ام, ما با ۷ 
الله علیه وآله وسلم بودیم» و قتل و کشتار گرداگرد پدران؛ فرزندان 
برادران و خویشاوندان دور می‌زد, از وارد شدن هر مصیبت و شدتی چیزی 
ی و ی ی و 
استقامت بر درد و سوزش جراحت‌ها نمی‌افزوديم. ولی هم اکنون با 
برادران اسلامی خویش بواسطه تمایلات نابجا و کجی ها و انحرافات و 
شبهات و تامباات ناروا می‌جنگيم؛ پس هرگاه احساس کنیم جیزی باعث 
جمع پراکنده ما است. 

و به وسیله ان _به هم نزدیک می‌شویم و باقیمانده پيوندها را محکم 
می‌سازیم, ما 1 ۵ ان یا کرفته ۵ عرش شا رها 
می‌سازیم.) [1 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 122 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


سیاستمداری امام علی 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با استفاده از وحی الهی. و 
رهنمودهای رسول خدا| فضبلن الله علیه واله وسلم و ذهن و انديشه بی 
نظیر خود هم جامعه را و هم مردم را به خوبی می‌شناخت, 

با انواع روش‌ها و شیوه‌های سیاستمداری اشنا بود. دشمنان را به خوبی 
می‌شناخت و راه‌های مقابله با انواع توطئه‌ها را می‌دانست, 

اما در بکارگیری ان احتیاط می‌کرد. و در اجرای روش‌های سیاسی 
اصول گرا بود. 

به مرزهای تعیین شده ارزش‌های اخلاقی و شرع مقدّس, احترام 
می گذاشت. 

چون بسیاری از سیاستمداران آن روز با سیاست توخیدی آشنا ننودند و در 
عمل به ارزشهای دین بیگانه بودند, 

به معاویه و روش‌های سیاسی او چشم می‌دوختند که از انجام هر غملن 
باکی ندارد. می‌گفتند: 

معاویه زیرک است پا سیاستمدارتر است. 

در صورتی که ِ 

معاویه هرچه در امور سیاسی می‌دانست به کار می‌گرفت و محدودیتی 
نداشت, در صورتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام آنچه را که 
می‌دانست در محدوده شرع مقذس به کار می‌گرفت و خواسته‌های 
اراد موه وا میت 

۲ هه برع فرار اوه الاک یکی الم ین مطلب قارت 
می‌شود, جامعه‌ای که علی علیه السلام در آن می‌زیست تصوّر صحیحی از 
سیاست و سیاستمدار نداشت که ان حضرت را به بی سیاستی مثهم 
۱ 

در اینجا برخی از سخنان مطرح می‌شود که در آن به اين توهم مردم پاسخ 
داده شده و فرق سیاست حقیقی و غیير حقیقی. بیان شده است و بر 
ارتباط تنگاتنگ (سیاست و دین) که همان سیاست الهی است. تأکید 
هی‌شود که فرمود: [1] , سا 

آیها الاسَ. ان الوا تَوأمْ الصَدق, ولا أَعلَمْ جُنّ آوقی مِنَة, وما یفدر مَن 


َلم کیف االْمَرْجِع ۱ «ِ 
مد تخت في زمان قد انح کنر هه العدر کیسا. وَتسََهْم أَهْلّ الجهّل 
فیه الی خسن الحیلَة. " 

ما لَمْم! تلهم ال 


قة یی الْخْوّلْ الْفلن وه الحیلة ودوتها مان من أمر ال وتقیه, قیدغها 
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‌ 


کی گم ند 7 یی رن ری رو سِ 
رای عین بعد القذرة علیها, وینتهر فرصتها من لا عريجء له فی الذین. 


[1] خطبه 41 نهج‌البلاغه معجم المفهرس. 


صلی الله علیه وال ان اسان 0 

همه موژخان نوشتند: 

او اسلام آورد در حالی که سیزده ساله بود. 

ابوزید عمر بن شبّة گفته است: 

سریج بن نعمان از فرات بن سائب و او از ابن عمر نقل کرده است: 

لین ات یحاری رسای که هت از 

دنیا رفت در حالی که شصت و سه سال داشت. 

و اين درست ترین قولی است که در اين باره گفته شده است 

در اینجا به برخی از اعترافات بزرگان اسلام توجّه کنید: 

1 - شُعْبه از سَلَمَة بن یل و او از حبّه نی [1] روایت کرده است: 

از علی علیه السلام شنیدم که می‌گفت: ‏ , 

من نخستین کس هستم که با رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم 
نمازگزارد. 7 

رارقا نید اش ۱ 

آزلین کسسی کهرنی از میاصر صلی اه غلیه وال وتتام ته بزوند کار ایفان 

آورد, علی بن ابیطالب علیه السلام است. 

3 - از قول انس بن مالک امده است: 

پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم روز دوشنبه به نبوّت برگزیده شد و علی 

علیه السلام روز سه شنبه نما ز گزارد. 

2 - سفیان بن ثوری از سَلمَةَ بن کهیل و او از ابی صادق و او از ختش بن 

فقتیر [3] و او از غلیم بن کندی و او از سلمان بن فارسی روایت کرده 
۳ 

کم ور ود| علی الحوّض | ولْکُمْ اسْلاماً علی بُن ابیطالب 

«نخستین کسی که از شما بر من در حوض کوثر وارد خواهدشد, اوّلينِ 

تفس که بو اسام سم اه اه کین هر اساالت یه رس 

می‌باشد.» 

5 - عبدالعزیز بن محشّد دراوژدی گفته است, عمر مولای عَفْرّه به من 

گفت: 

از محمّد بن کپ بن فُرّظی [4] پرسیدند: 

نخستین کسی که به اسلام گروید علی علیه السلام بود یا خلیفه اوّل؟ 

گفت: 

سشان اهر علن علیه تن نخستین آن دو بود که اسلام آورد. 


و از معاذة [5] دختر عبدالله عدوبه روایت شده است که گفت: 

از علی بن ابیطالب علیه السلام بر منبر بصره شنیدم که مي‌گفت: 

من صدّیق اکبرم, ایمان آوردم پیش از آنکه ابوبکر ایمان آورد و در اسلام 

در آمدم پیش از آنکه به اسلام بگرود. 

6 - ابراهیم بن سعد ژهری از ابن اسحاق روا؛ ۳ 

۱ 7 

من مردی تاجر پيشه بودم و برای ۵ روانه شندم؛ در اغاز بعتت پیامبر 

صلی الله علیه وأله وسلم که هنوز پیروانی نداشت, پس به نزد عباس بن 

لفات اما ای کالای اریی وا رای کم یرای سر 

مردی بازرگان ۳9 

پس سوگند به پروردگار من نزد او بودم که ناگهان مردی از چادری بیرون 

مد 

پس به خورشید نظر افکند و همین که خورشید را مایل به غروب دید 

برخاست و نماز بجای آورد. _ ۱ ۱ 

آنگام:ز تفن از همان جادری که ان فرد یرون امد بیرفن آمده بت آن فزز 

ایستاد و نماز گزارد. 

سپس پسر بچّه ای که نزدیک به حدٌ بلوغ بود از آن چادر بیرون آمد و پشت 

آن مرد بایستاد و تمازگز ارد. 

اس کت 

این محقّد بن عبداللّه بن عبدالمطلب پسر برادر من است. 

گفت: این زن همسر او خدیجه, دختر خویلّد است. 

گفتم: این جوان کیست؟ 

گفتم: این چه کاری است که او می‌کند؟ 

نماز می‌خواند و گمان می‌کند که او پیغمبر است؛ و او را در این کارش جز 

همسرش و پسر عمویش که این پسر بچه باشد, کسی پیروی نکرده است. 
و او گمان می‌کند که بزودی بر او دریچه گنجهای خسرو و قیصر گشوده 

۹۳ شد. 

و عفیف ق کت 

پس از آن اسلام آورد و از ره‌آورد اسلام بهره‌مند گردید و می‌گفت: 

اگر پروردگار آن روز مرا از نعمت اسلام بهره‌ور می‌نمود, من با علی علیه 

السلام دومین کس بودیم که به اسلام گرویدند. 


7 ها هون انوا لحفاج کفته است: 161 

از تغمت‌های خداوند معا بر علی بسن انیظالب:غلیه السلام.و ار کن‌هایت 
که پروردگار متعال به او اراده نمود, آن است که: 

قریش گرفتا زسال فصن شدید مدید ورابوظالی عانعن بود. پس رسول 
خذا صلی لت عانه والت خصامهه اس عم که ای وا کر رن هه 
هاشم بود گفت: 

ها عاس براشت افطالی را اه ال شا اسب ها که 
مردم از این سال قحطی رسیده است می‌بینی. پس ما را په سوی او 
روانه کن تا باری از عیال او سبک کنیم. فرزندی از فرزندان او را من 
برمی می‌گیرم و فرزندی را تو برمی‌داری, و بدین ترتیب هزینه و ان 
زندگی آن دو را از او کفایت می‌کنیم» 

1 که 

ما می‌خواهیم باری از اهل و عیال تو سبک کنیم, تا از مصیبتی که مردم در 
ان هستند برطرف شود. 

ابوطالب به آنها گفت: 

عقیل را ترا هزم بکدا رنه پس هر چه می‌خواهید بکنید. 

آاخ ول الله اصلی الاه عاض واه مسا علی دای کرت اه 
به منزل برد و عبّاس هم جعفر را برداشت و همراه خود ساخت. 

امامعلیت اس اس ام هت با سول دای الله عم الم فا مره 
نا اينکه خداوند او را به پیامبری مبعوث نمود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از او پیروی کرد و به او ایمان آورد و او 
را تصدیق نمود. 

جعفر نزد عبّاس بود تا اینکه اسلام آورد و با گرویدن به اسلام بی‌نیاز شد. 

8 - و نوشتند که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در آغاز اسلام 
هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسید, به سوی کوههای مکه بیرون می‌رفت 
و امام علی علیه السلام هم با او پوشیده از چشم ابوطالب و همه عموها و 
دیگر اقوامش بیرون 3 

پس با هم تور ان کوهها تمار فی کز اند و به هنگام غروب وارد می لشند ند 
برمی گشتند و در آنجا تا زمانی که خداوند تعالی می‌خواست درتگ 
می‌نمودند و باقی می‌ماندند. 

پس از چندی ابوطالب روزی آن دو را را با یکدیگر یافت, در حالی که هردو 
نماز می‌خواندند. 5 

تن سول وا ای للم عا | ره سای ای 

ای پسر برادرم این چه دینی است که بدان اعتقاد داری؟ گفت: 

ای عمو این دین خداوند و ملائکه اوست و آیین فرستادگانش و پدر ما 


رت اه 

بومد کار سرا رای تن هراق رز کاس توا مس فرا یداه یواح یو 
هدایت دعوت کردم و تو شایسته ترین کسی هستی که دعوت مرا اجابت 
کند و مرا در این امر پاری نماید. 

اتطالب به فر روش علی علیه لشیم کی 

رم ایو که آسشی‌است مر ان ار 

حضرت ام ای مین عبط الم باس مود این 

ای پدر به پیامبر خدا ایمان اوردم و انچه را که اورده تصدیق نمودم و با او 
به خاطر باری تع ی نماز گزاردم و از او پیروی کردم. 

اش او (پیغمبر), ترا و تور وت نکرده است, پس همراه او باش. 

و سَلمَة بن کهیل از حبّهٍ بن جُوّین روایت ت کرده است که: شنیدم از علی 
علیه السلام می‌گفت: ۱ 

«لقَد عَبدّتٌ ال قبل ان يعبدة احَذ خد من هذه الا خمس سنین». 

کمان پر کار را اد اه ای از ای اس او گنه 
سال عبادت کردم.» 

4 ققصعی من رشول, الا ِ الله ید 1 1 بالْقرابتة 
القريتةه مره الحصيحة. 

وضعیی فی چجره وت ولا بصمّنی ای ضذره» که فی فزاشه, 
ویمسنی جَسَده, ویشمنی عَرّفة. 

وکان یمصعغ السشیء 2 یلقمنیه, وم وجد لح کدینه فی قوّل, 1 حطلَءَ فی 
فعل. 

«شما موقعیت مرا نسبت به رسول خدا| صلی الله علیه وله وسلم در 
خویشاوندی نزدیک, در مقام و منزلت ویژه مي‌دانید, پیامبر مرا در اتاق 
خویش می‌نشاند, در حالیکه کودک بودم مرا در آغوش خود می‌گرفت, و در 
استراحتگاه مخصوص خود می‌خوابانید, بدنش را به بدن من می‌چسباند, و 
بوی پاکیزه خود را به من می‌بوياند, و گاهی اه را لقمه لقمه در دهانم 
می‌گذارد, هرگز دروغی در گفتار من, و اشتباهی در کردارم نیافت.» [8] . 
[1] حبة بن جُوین بَجّلی نی مُکنّی به ابوقُدامقة است. از اهل کوفه و از 
اصحات علن علنه لام استت: وروت دی کم را ووایت کرده استره 
در ان روز مشرک بود. ره الغایة - 363 - 1. 

[2] زید بن ارقم بن قیس بن تعمان انچاری کزرجی مکثی به ابوسعید 


است. از صحابه پیغمبر بود و با رسول الم صلی الله علیه وآله وسلم در 
هفده جنگ شرکت داشت و خود را در روز اد صفیر ذکر کرده است. ینیم 
قافن دامن تست ید الله: بن بر واحفتوژو با ا مور کر ون مفته سر مود 
هفتاد حدیث روایت کرده است و در کوفه مقیم شد و در انجا به سال 56 
و به قولی 609 در گذشت. (تهذیب الاسماء - 99 - 1). 

ای بویتوی تهب و ی 
ترفن می‌انتم اما اس ارف اما دی کر اس را 
الغابة - 55 - 2). 

[4] او منسوب به بنی قریظه طایفه یهودی مشهور است. مکنی به 
ابوحمزه و تابعی جلیل القدر می‌باشد. پدرش از اسیران قربظه بود. محمد 
در کوفه شکنی گزید و آنگاهتبه مدیته ب رکشت ,دز زمان خات رسول ال 
صلی الله علیه واله وسلم متولد شد و از ابن عبّاس و زیدین ارقم و 
مه وله دی اد ق ان باید وی ان دایم جدیت زو ۲۵ ت کرد و دیگران هم 
از او روایت ت کردند: به سال 109 هجری و به قولی یس انم ان سال 
درگذشت ۰(تهذیب الاسماء - 90 - 1). 

او که ها ما اه اس اه رت ال ار کالما توا 
بصره می‌باشد. از علی علیه السلام و عائشه حدیث روایت ت کرد و عاصم و 
جماعتی هم از او روایت نموده اند. به سال 83 هجری وفات یافت. 

او اه انوا از قوالی تم سک و و تانعی وان ال 
است, تفسیر را از ابن عباس فرا گرفت و بسیار سفر نمود و در کوفه 
مستقر شد. در حال سجده به سال 104 هچری در گذشت. ابو زکریا نووی 
در تهذیب الاسماء تنها کسی است که پدرش را جبیر با تصغیر ذکر کرده 
است و این وجه نه در نسخه خطی کتاب و نه در سایر مراجع ذکر نشده 
است اطعات قفا ۸5 

[7] خطبه 115: 192 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 

0 ]هد 192 عح لاخ ال عم امرس مد توت 


سوزاندن قوم «زط» که علی را خدا می‌خواندند 


گروهی حدود 70 نفر از قوم «زطّ» که. از هتذ. بة. ابر آن آهدم و سیتن با 
امام اشنا شدند باتوجه به معجزات و کرامات حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام به خصوص با شنیدن اخبار غیبی نسبت به خوارج, خطاب به امام 
کفن 0 


«تو خدا هستی.» 

امام طلف علیه السلام تلاش فراوان کرد تا از عقیده خود دست بردارند, 
اما آنها در انحرافات عقیدتی خود اصرار ورزیدند. 

هر روز جلوی مسجد کوفه جمع می‌شدند و می‌گفتند: 

«علی خدا و روزی دهنده ماست.» 

قتیر اختماع آها را بهخضرت امبرالموفتين غلبه السلام کراوش داد 

امام آنها رابه حضور طلبید و فراوان نصیحت کرد امّا آنها نپذیر فتند. 
سرانجام آنها را در آتتتن سوزاند. [ 1] ۱ 


پی نوشت ها: 
۱ ال الشیعهج 1 ض دود فخار آلعشی .خر 3 9 مت آلدین 


وتان تطا اات مم مایت 


در ایام مراسم حعّ جوانی وارد خانه خدا شد که صورتش سرخ بود. وقتی 
علت را از او پرسیدند. 
علی بر صورتم سیلی زده است. 
خلیفه دوم آن جوان را به حضور خود طلبید و ماجرا را پرسید. 
جوان پاسخ داد: علی به صورتم سیلی زد. 
منتظر ماندند تا انکه حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد خانه خدا شد. 
ای عازن آیا شما این جفان را لین زدیده که ورن مر 
شد؟ 
حضرت فرمود: آری. 
خلیفه پر سید . : چرا؟ 
ِ علي علیه السلام پاسخ داد: 

ِثَهْ ینظر خژه ار .<< . 
ِ را دیدم ۳1 به نوامیس مسلمانان با جچشم گناه الود نگاه می‌کرد.» 
وقتی خلیفه پاسخ حضرت را شنید, به آن جوان گفت: 
از پیش من دور رشو. 
ققه راک ین اللَه و ضَرَبک ید ال 
«همانا چشم خدا تو را دید و دست خدا تو را زد.» [1]. 
اگر ناظرین خود ساخته و پاکان دلسوز در همه جا حاضر باشند و زشتی‌ها و 
گناه را اینگونه شناسائی و پاسخ دهند. فساد و منکرات در جامعه اسلامی 
رشد نخواهد کرد و سلامت فرد و جامعه را تهدید نمی‌کند. 


پی نوشت ها: 


[1] شهرستانی در ملل و نحل در باب غلو, و طبری در ریاض اللضرة, و آبن 
ابی‌الحدید در شرح نهح‌البلاغه, و چرا شیعه شدم ص 18 2. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

لها الوم التی فی السّماء مَداین 3 مدای الّنی فی الَرّض ََبْوطة 
کل مدیدة الی عمود من تور. [1] . 

«اين ستاره‌های اسضاتین ۹ مانند شهرهای روی زمین می‌باشند, که 
هر شهری با شهر دیگر به وسیله ستونی از نور ارتباط دارند.» 

سلطان اه اعظین حاط های در کح آین ددایت دارد که 

من روزی در بصره سوار کشتی شدم و در اطاقی که دارای سه تخت 
خواب بود قرار گرفتم. 

اثفاقا مرد شریف و دانشمندی به نام مسیو ژوئن (از مستشرقین 
تواشیوی انا ها همع کون بود: 

او با اينکه فرانسوی بود زبان عربی و فارسی را خوب می‌دانست, بدین 
سبب با هم مانوس شدیم و در طول مسافرت با صحبت‌های متنقع علمی, 
دینی, سرگرم بودیم. ۲ 

اه من سعی جدی داشتم که آن مرد را به حقایق دین مبین اسلام و 
مذهب حقه جعفری متوجه سازم که بعد از مباحثه‌ای طولانی؛ به فرانسوی 


شما ۳۹ امروز به این مباهات می‌کنید که به وسیله تلسکوپهای مجهز و 
دوربین‌های قوی از گرات جوّیه و موجودات هوائیه و چگونگی وضع 0 
و ستارگان, اطلاعاتی به دست آهزند: ولی هزار و سیصد سال قبل پیشوای 
ذقم مسلماناق حضرت علی, ین اببطالب عایه الستلام بذون: اسباب نجومی 
و وجود تلسکوپ و دوربین‌های بزرگ, از کرات ت اسمانی طبق هیئت جدید, 
خبر داد, آنگاه همین روایت ت امام علی علیه السلام را برای او خواندم. 7 
هسب وت بخد ان سکمت. و شکره اه خی ۱ یادداشت نمود و ضمنا 
خواهش کرد, نام کتاب‌هائی را که این حدیث را ثبت کرده‌اند به او بگویم و 
من مدارک حدیث را به او گفتم. 

او آنها را ثبت کرد و اضافه نمود که: 

«در لندن و پاریس بزرگترین کتابخانه‌های دنیا وجود دارد که حثی نسحه‌های 
خطی هر کتاب در آنجا موجود است, بعد از تحقیق اگر معلوم شد که تاریخ 
تالیف آنت کناب‌ها که شما آنها. زا ذکر تج‌دید: بیش از بیدانشن تلسکوت‌ها و 
دوربین‌های آسمانی است به شما قول می‌دهم و خدای عیسی و محمد 
ضای. الله علبه وال متام مبان من و شما واه باشد. که. فن. مشاهان 
می‌شومر 

زیرا که گوینده این سخن بدون اسباب و ادوات نجومی در هزار سال پیش 


در حقیقت چشم دنیایی نداشته و دارای چشم ملکوتی و صاحب قوه الهیه 
بوده است. 5 ۳ 

پس در این صورت دین اسلام با چنین پیشوائی قطعا دین حقّ و اسمانی 
می‌باشد.» [2] . ۳ 

مجلهمکتت اساام‌ ماو ماشال مض و از‌املا لنچ کید کب 
داتشمتدان کیان ظی مها تات‌هسا ر نیقی کم مهم اور اند ان 
نتیجه رسیده‌اند که در عالم هستی 600 ملیون ستاره مسکونی وجود دارد. 
پبی نوشت ها: 

سفيدة البحار جح 2 ص‌ 74 و تفسیر المیزان ج 17 ص‌ 131 

[2] شبهای پیشاور ص 959 


ستاره شناسی 


امام علی علیه السلام نسبت به ستارگان و نقش آنها در زیبائی آسمان‌ها 
فرمود. 
وتظم یلا تقلیق رهواتِ فُرجها, ولاحم ضَذوع ائفراجها وس بیتها وَبين 
ژواجها. ودلل لهایطین بامره, والصّاعدین باغمال حَلفه, خَروتة مقزاجه, 
ِِ بعد اد هي دحان» قالتحمیه غري آشرآجها, وفتَقَ بعد لازیتاق 
مت بای اقا رضداً من السَهّ اللواقب عَلی نقایها, وَأمسَکها من 
۳ ِِِ حَرّق الهواء بایده, وَأَمَر ها ان تقف مُستسِْمة ۰ قرو 9 
وجقل نها اه مُبْصِرَة لتهارها, وقمر‌ها آية مَمْحَوَّة من لبلقا, واجْراهما 
فی متاقل مَجراهما, وقدر سیرهما فی مارح درجهتا لیقیر : بین اللّیل 
والتهّار بهمّا, وَلیعلَم ۶ عدد د السنین وَالحسَات بمقادیرهما, نم علق فی حوها 
قلکها, وتاط بها زیتتها, من خفیات دراها وقضاییج گواکیها. , وَرمی مُسْتَرفی 
السَقع بتواقب شهْیهاء وأمُزاها علی ال تشییرها من تباب تایتقاء ومسیر 
سایرهاء وَهَبْوطعَا وضعَودهاء وَئخوسها ۰ 
«فضای باز و پیستی و بلندی و فاصله‌های وسیع آسمانها رابدون اینکه به 
حیرق کیه کنو قطام یو شکافبای آن‌ راب هم آوون و هرک را نا 
آن چه که تناسب داشت و جفت بود پیوند داد, و دشواری فرود آمدن و 
برخاستن را آسان کرد, بر فرشتگانی که فرمان او را : به خلق رسانند یا 
افال مد هارا باسفت هی کم یانب ور وی ار وق ور 
آن رانداه سشن راطه‌هام آن. رام ترار ساختر سس انیا دا از کم 
جدا| نمود و بین آنها فاصله انداخت, و بر هر راهی و شکافی اد اتتهان: 
نگهبانی از شهابهای روشن گماشت, و با دست قدرت آنها را از حرکت 
ناموزون در فضا نگهداشت. و دستور فرمود تا برابر فرمانش تسلیم باشند. 
و آفتاب را نشانه روشنی بخش روز و ماه راء با نوری کمرنگ برای تاریکی 
شب‌ها قرار داد, آن ده وا در مسیر حرکت خویش به حرکت درآورد, و 
حرکت آن دو را دقیق اندازه‌گیری نمود تا در درجات تعیین شده ِِ 
کنند که بین شب و روز تفاوت باشد, و قابل تشخیص شود, و با رفت و آمد 
آن‌ها شماره سالها, و اندازه‌گیری زمان ممکن باشد, پس در فضای هر 
آسمان فلک آن زا آفریده و ژیتین از گوهرهای تابنده و ستارگان درخشنده 
بیاراست. و آنان را که خواستند اسرار آسمانها را دزدانه در یابند. با 
شهاب‌های سوزان تیرباران کرد, و تمامی ستارگان از ثابت و استوار و 
کردنده ای فوارم. فر ود آشذه ۳ و نکران کتندم و شادی افرین 
ار ور ۱ 


شناخت و فراگیری علم نجوم در بهترین شکل ممکن 


[1] خطبه 91 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


سخنرانی و ارشاد در لحظه های معنوی 


یکی از روش‌های اصلاح و بازسازی جامعه, و تغییر دل‌ها, وعظ و ارشاد و 
تبلیغات حساب شده است: 

سخنرانی تاثیر بسزائی در دل‌ه( دارد. و اگر در شرائط مناسب و لحظه 
هائی صورت پذیرد که دل‌ها آمادگی دزم را داشته باشند, به صورت اعجاز 
گونه‌ای آثر می‌گذارد. 

و از شیوه های ارزشمند و حساب شده حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام در وعظ و خطابه این بود که در لحظه‌های معنوی خاصضی به تبلیغات 
گفتاری روف ( 

نقل کردند: 

امام علی علیه السلام پس از ِِ صبح, که مردم در حالت معنوی و ذکر و 
یاد خدا بودند. می‌ایستاد و سخنرانی می‌کرد, و خود با یاد خدا و قیامت 
می‌گریست و مردم را نیز می‌گرياند. ۱ ۱ 
(صَلی آمیرالمُوْمنین علیه ‏ السلام بالتّاس ألصَبْح. قَلَقّا الصرف و عَطمْم 
قبکی و أَبَکاهم من حوف اللّه) 111 . 


پی نوشت ها: 


| 1 حلیه ار 1 تص 341 


سرانجام ترک جهاد 


برخی از مردم انتظار دارند که با تلاشی اندک و فداکاری ناچیز به اهداف 
خود برسند. هر گاه از این راه به اهداف خود دست نابند. به یاس و 
دلسردی دچار می‌شوند. 

و تمام شکست خوردگان از اين قماشند. کسی نیست که در عالم 
خیالبافي برای خود ارزوهای دور و دراز نپرورد. بسیاری از افراد برای 
تحقق ارزوهای خود حرکت می‌کنند, اما چون با دشواریها برخورد می‌کنند یا 
مدت طولانی‌تر از حد توقعشان انتظار می‌کشند. از تلاش دست بر 
می‌دارند و نومید می‌شوند. 

این از جنبه‌ی فردی است. 

ار ار سا ای ای اه دای که نوف 
به ایجاد تحولی گردیده است با شکست‌های پیایی روبرو شده. و در راه 
وصول به هدف, کشته و زخمی داده است و بسیاری از هوادارانش به 
زندان افتاده‌اند, اما سرانجام تحول دخلواه خود را تحقق بخشیده‌اند. 

جنبش دگر گون ساز اسلامی نیز چنین فرایندی داشته است. 

امام علی (ع), از رنجهائی که او و مسلمانان برای به انجام رساندن تحول 
اسلامی, و رهائی انسان از چنگال زورگویان متحمل شده‌اند, چنین اد 
می کند: 

و لقد کنامع رسول الله (صلی الله علیه و اله) نقتل اباءنا و ابناءنا و اخواننا 
و اعمامنا, ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللقم, و صبرا علی 
مضصض الالم؛ و جدا| فی جهاد ات و لقد کان الرجل منا و الاخر من عدونا 
تصاوان ال الفجیرم اسان ایا اما شتتن صاحت کان 
المنون» فمره لنا من عدونا... 

«ما با رسول خدا| (صلی الله علیه و اله) بودیم و پدران و فرزندان و 
برادران و عموهای خود را می‌کشتيم. اما این کار ما را در ایمان و تسلیم 
راسختر, و در پیمودن راه حق پایدارتر می‌ساخت. در تحمل دردهای جانگزا 
شکیباتر و در جهاد با دشمن کوشاتر می‌نمود. 

گاه یکی از مردان ما با مردی, از سیاه دشمن چون دو گاو نر درهم 
هی‌آویختند و قصد جان یکدیگر می‌کردند تا کدام یک شرنگ مرگ را در کام 
حریف بریزد. گاهی ما بر دشمن پیروز بودیم و گاه درشمن بر ما. خداوند 
چون راستی و وفاداری ما را دید. بر دشمن ما خواری و ذلت نازل فرمود و 
بر ما نصرت و یاری فروفرستاد (تا توانستیم مرگ را مردانه بپذیریم) و 
اسلام به سان شتری که پس از گشت و گذرهای دردناک بر زمین آرام 
گیرد, استقرار یافت و جایگاه خود را ۷ 


بودیم, برای خیمه‌ی دین هیچ ستونی بر پای نمی‌شد و هیچ شاخه‌ی سبزی 
از درخت ایمان نمی‌رست. 

به خدا سوگند که (چنانچه از این سست پای دست برندارید) دور نباشد که 
از این روش خون بدوشید و جامه‌ی پشیمانی بپوشید. [1] . 

این فرجام طبیعی است: کسانی که در راه شرافت و پیروزی از دادن 
قربانی خودداری ورزند. قربانیهای به مراتب بیشتری در راه ذلت و خواری 
خواهند داد. 

کسی که از برداشتن سلاح. تن می‌زند, باید خود را برای زندگی در سایه‌ی 
ترس از سلاح اماده کند. 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 55. 


سلاح : یاور حق 


چه چیزی مردمان را از گرایش به باطل باز می‌دارد؟ 

- هیچ چیز, مگر نیروی زور, شمشیر یا تفنگ یا هر سلاح دیگری. 

قدرت یاور حق است., و بنابراین پادزهر باطل نیز هست. 

قولا علن (ع) مر خطیه‌ای می‌فرماند: که پس از ارماتن تماق پروشهاه 

است: 

اک خاش صحه ال ضایمم و قاشه عم فان ابو ا ات و ای 

کفی به شا افطل اضرا ال کن القعت مه ال ان ار 

للطعان, و ان اصبر للجلاد! هبلتهم الهبول, لقد کنت و ما اهدد بالحرب, و لا 

ارهب بالضرب, و آنی لعلی یقین من ربی, و غیر شبهه شبهه من دینی. 

«من درباره‌ی اين کسان به داوری خداوند و آگاهی او از احوال ایشان 

خشنودم. ود اک سربیجی کنند آنان را از دم نیع خواهم وان که این 

بهترین باطل و بهترین یاور حق است! شیفتا که مرا از نیزه‌افکنان 

و جنگجویانشان بیم داده‌اند. 

مادر به عزایشان بنشیند! هرگز از < جنگ نهراسیده و از کارزار نترسیده‌ام! 
من از ایمان به پروردگار خویش نیرو گرفتهام و در دین خود هیچ تردیدی 

با ا ربا یراس خرا باید ار ی فرسم؟) 


پی نوشت ها: 

[ 1 نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 22. 

رزمندگان پیروزند 

پیروزی از آن رزمندگان است.. 

این حقیقتی است که تاریخ 1 را ثابت کرده است. هیچ ملتی نیست که 
توانسته باشد بدون برداشتن سلاح. حقوق از دست رفته‌ی خود را بازيابد. 
درست است که سلاح, به آن تسترفتی. که. انسان. فایل, است. همواره: او ۲ 
به هدف نمی‌رساند, اما باید دانست که بدون سلاح. رسیدن به هیچ هدفی 
ممکن نیست. و از این رو تنها راه و چاره آن است که آدمی به سلاح دست 
یازد, و اگر در زمانی کوتاه به مقصود خود نرسد سرانجام خواهد رسید. 
امام علی (ع) پس از آن که آمادگی خود را برای نبرد با سرکشان حق 
شک ال می ا ران سفت وا کار خی ‌فارد: 

ایهان. فاتقوا الله بعاد الله, و فروا الی الله. من الله. و امضو فی الذی 
نهجه لکم, و قوموا بما عصبه بکم, فعلی ضامن لفلجکم اجلا آن لم تمنحوه 


عاجلا. 

«به زندگی‌ام سوگند.. من آن نیستم که از نبرد با حق شکنان و فساد 
کرآنس وررم بانا ان از در سازش در آیم. 

پس ای بندگان خداء در پیشگاه حق پرهیزگار باشید... 

و از خشم پروردگار به دامن وی پناه برید.. 

و در راهی گام برد نی که آو ی ند هآ را بدان 
مکلف کرده است, و بدانید که علی پیروزی شما را در آینده تضمین می‌کند 
گیرم که هم اکنون به آن نرسید.» [1]. 

نی توت ها 


اه ار 


سقوط 


تحاهی: به تاریخ نشان می‌دهد که علت سقوط آن است که فرمانروایان 
حقوق مردم را پایمال می‌کنند و مردم به این حق کشی تن می‌دهند. 
۳ مردم را به پیروی از باطل وا می‌دارند و مردم, خود آن را 
تست > 

۰ مردم را به رآه ال اه , و مردم بدان تن می‌دهند و در 
نتیجه, ملت به سراشیب سقوط می‌افنتد. 

امام غلین (ع( در نامه‌ای به سران و زمامداران چنین هی کو ند 

اما بعد. فانما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه. و 
اخذوهم بالباطل فاقتدوه. 

«اما بعد. 

او ار اما موی از حق بازداشتند و مردم به 
ناچار تن در دادند (و این خواری را پذیرفتند) و توده‌ی مردم را به باطل 
واداشتند و مردم هم به باطل گرویدند» (و اين گرایش در نسلها همچنان 
باندارمان) ۱11 


پی نوشت ها: 


[ 1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 79 


سلاح برگیرید 


در برابر دشمن باید سلاح برداشت. 
در حقیقت دشمن تنها کسی نیست که خواهان قتل توست., بلکه کسی که 
خواهان کشتن ائین توست نیز دشمن است, و چنانچه در برابر احکام الهی 
سر فرود نیاورد, سلاح تنها درمان اوست. 
امام علی (ع) در نامه‌ای که به پسر عمویش عبیدالله, می‌نویسد و اعتماد 
حضرتش را به او, و ناسازگاریهای او را گوشزد می‌کند, چنین می‌فرماید: 
ایها المعدود کان عندنا من ذوی الالباب. کیف تسیغ شرابا و طعاما و انت 
تعلم انک تاکل حراما و تشرب حراما؟ و تبتاع الاهاء و تنکح النساء من مال 
الیتامی و المساکین و المومنین المجاهدین الذین افاء الله علیهم هذه 
الاموال, و احرزبهم هذه البلاد!! فاتق الله و اردد الی هولاء القوم اموالهم. 
فانک آن لم تفعل ثم امکننی الله منک لا عذر الی الله فیک, و لا ضربنک 
بسیفی الذی ما ضربت به احدا الادخل النار! و الله لو ان الحسن و الحسین 
فعلا مثل الذی فعلت ما کانت لهما عندی هواده, و لا ظفر امتی باراده.حتی 
سس و ازیل الباطل عن مظلمتهما. 

ده هان! اق که روزگاری نزد ما از خردمندان به شمار میامدی! چگونه با 
ین آسوده دلی از مال حرام می‌خوری و می‌نوشی؟ چگونه از اموال 
یتمیان و درویشان و مومنان و مجاهدان- که خداوند بدانان بخشیده است و 
اين جهان را به دست آنان نگاهداشته- کنیزان می‌خری و با زنان در 


از خدا بترس و مال مردم باز پس ده, که اگر چنین نکنی و خدای مرا بر تو 
دست دهد ترا به کیفر برسانم و خداوند مرا معذور بدارد, و تو رابه 


شمتسرم. کردن زنم. که هر کنو ضریت آن شیم بی کمان به ووزخ زوان 
شده است. 

و به خدا سوگند که اگر حسن و حسین عمل تو را کرده بودند, تا حق مردم 
را از انان باز نمی‌ستاندم و پیامدهای حق کشی آنان نمی‌ستردم, نه در 
اراده‌ام سستی راه می‌یافت و نه با انان بر سر مهر می‌آمدم.» [1 ۲ 


پی نوشت ها: 


[ 1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 1 


سرکوب تجزیه‌طلبان 


شکل ممکن در برابر انشعاب‌گران از جریانهای سالم و عادلانه ایستادگی 


نمود. 

هنگامیکه کارگزار امام غلی ءع( در شهر بصره به او اطلاع داد که گروهی 
ماجراجو علیه رهبری شورش کرده‌اند, امام به او چنین پاسخ داد. 

فان غاووا الی.طظل الطاعه فدای الدی جر و آن عافت لمیر تالقوم الی 
الشغای د العصیان: فاتندس اطاغعی الی. هن عضا که و این بمن اهاد 
معک عمن تقاعس عنک, فان المتکاره مغیبه خیر من مشهده و قعوده اغنی 


من نهوضه . 

«اگر (آن پیمان شکن) به سایه‌ی فرمانبری باز گردند. همان چیزی است 
که ما می‌خواهيم, و اگر بر نفاق افکنی و شورش پافشاری می‌کنند, به 
همدستی فرمانبرداران بر سرکشان بتاز. و خود را به پاری حامیانت از 
سست عنصران بی‌نیاز کن. انانکه از پیکار گریزانند. غیبتشان بهتر از حضور 
است و بر جا ماندنشان بهتر از برخاستن.» [1] . 

بنابراین در انتظار برخاستن ناز ی دلان و کاهلان تباشید, که آنها اکر خرکت 
کنند عزم دیگران را نیز سست می کنند. با آنان که آماده نبردند همراه شو 
و به نیروی شمشیر و خون و اراده از سست عنصران چشم پوش. 


[1] نهج‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 4. 


سفارش به استیفای حق مردم 


حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام کارگزاران حکومتی, فرمانداران و 
استانداران خود را همواره به حق‌گرائی و گزارش واقعیت‌ها سفارش 
مه ا تون امن مرا ود اس اد اد اه 
رخت پربندد. که خطاب به جمع مسئولان نظام فرمود: "۳ 
قلا ثکلمونی یا نکم يو الْجَبَایره ولا تتحفظوا مِنی با یتحفظ یه یلد أَهْل 


با من رفتار نکنند, باون برد وا وی و بو و 
آینه با ار بت رت نشان دادن خویشم. زیرا کسی که شنیدن حق, یا 
عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد, عمل کردن به ان دشوارتر خواهد 
بود. پدسن؛ با پا مشورت در عدالت خودداری نکنید, زیرا| خود را 
برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم؛ مگر ان که خداوند 
مرا حفظ فرماید, پس همانا من و شما بندگان و مملوک پروردگاریم که جز 
او پروردگاری نیست. او مالک ما, و ما را بر نفس خود اختیاری نیست., ما 
را در آن چه بودیم خارج و بدانچه صلاح ما بود درآورد. به جای گمراهی 
هدایت. و به جای کوری بینایی به ما عطا فرمود. » [1] . 

پی : نوشت ها: 

[ 1] 21 ۶2 216 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
استاد ان یه ایو تقر ‏ اروت 

1- روضه کافی ج 8 ص 352 ح550: کلینی (متوفای 328 ه) 

2- منهاج البراعة ج 2 ص 348: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- دعائم الاسلام 2 ص 41:< ح1926: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 

4 بخار الانوار 34 ض184 وح27 ض 251 مجلسی (متو‌فای 1110 ه) 

5- ربیع الابرار ج5 ص191 ح186: زمخشری معتزلی (متوفای 538ه). 


سادگی در لوازم خانه 


غواه بو جونتت, از آمام صاوق شاه تما نف می کرد 

وقتی حضرت علی علیه السلام با لیلی دختر مسعود نهشلیه ازدواج کرد. و 
عروس با لوازم مخصوص خودش به خانه امام علی علیه السلام امد, 
پرده‌ای بر در اطاق خود اویخت. 

وقتی امام علیه السلام وارد خانه شد آن پرده را برداشت و فر مود: 

آنجها کمن خاتاه علی داشست ها آن یکی می کرد عافی است: 11 


پی نوشت ها: 


11 شرخ این آنی لخد نقل اد تحلی فلت ص رم 


ساده زیستی در کمال توانائی 


اصبغ بن نباته ففی گه ید" 

امام علی علیه السلام خطاب به مردم کوفه فر مود: 

من در شهر شما با مختصر توشه و وسائل زندگی وارد شدم؛, اگر به هنگام 
خارج شدن از شهر شما بیش از انچه که با خود اورده‌ام ببرم خیانتکار 
خواهم بود. [1] . ۱ 

در صورتی که قدرت داشت تا انواع امکانات را برای خود فراهم اورد. 

پی : نوشت ها: 


[1] بحارالانوار 40 ص327 و 325. 


سه شرط پذیرش میهمانی 


شخصی امام علی علیه السلام را : به مهمانی دعوت کرد 
کدامند؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: 

1- از بیرون چیزی تهیه ننمائی, هر چه هست بیاوری. 
2- آنچه در منزل داری از ما دریغ نکنی. 

3- به زن و بّه‌هایت سخت نگیری. 

ان تحص ؟ 

هر سه شرط را قبول دارم. 

و امام نیز مهمانی او را پذیرفت. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] خصال ج 1 ص 188. 


سیمای پرهیزکاران (خطبه همام) 


3 ومن خطره له غ یه ااساام 

اخلاقی, اجتماعی 

یصف فیها المتقین ۱ 

روی آن صاحباً لأمیر المومنین علیه السلام یقال له همام کان رجلاً عابدا 

فقال له: يا آمیر الموّمنین, 

صف لی المتقین کأني آنظر البهم. فتثاقل, علیه السلام عن جوابه ثم قال: یا 

همام, اتق الله و احسن ف: «اأنْ الله مع الذین اتقوا و الذین ‏ هم 

۰ فلم یقنع همام بهذا القول حتی عزم علیه. فحمد اللّه وآثنی 
۱ علیه, وصلی علی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ثم قال‌علیه السلام: 

(گفته قنهیکن از باران ره کار آمام(ع) بدضامهتام ۱1 کفت؛ 

ای امیرممنان پرهیزکاران را برای من آنچنان وصف کن که گویا آنان را با 

چشم می‌نگرم. امام(ع) در پاسخ او درنگی کرد و فرمود «ای همّام! از خدا 

بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است» اما 

همام دست بردار نبود و اصرار ورزبد, تا ان که امام(ع) تصمیم گرفت 

صفات پرهیزکاران را بان یمان شم ها را شتا ها کت مت 


ما بَعذء قَاّ ال - سْبْحاته‌وتعالی - خلق الْحلْقَ چین هم عنیاً عَن 
طاعَتَهم. آمناً من مََصيتَهم. و لاتصده معصية مر ِِ ولاتتْفَعَة تَْعَهْ طاعَهٌ 

أَطَاعَة. ققسم هم معَايشَهُم. ووَضَعَهُم من الذلیا مَوَاضَعهَة صِعَهْم. قالعون 
فیا هم أَهْل سای" مَطَهْمْ الْصَواب, ِِ 1 1 
الواضْغ. عَصوا بارهم عَقا حرّم اللَة علیه, وَوقَفوا أُسَمَاعَهُمْ عَلی العلم 
الاقغ لهم. ترلت. اعشمم میم فی. الب کی ریت فی الرَخاء. ولوْلا 
۱ 


ها 3 


۶ 


اجل الذی کتبِ اللة علیهم لَم تستقرّ أَرواقم فی . دهم طرقَ عین, 
شوفاً ٍلی الّواب. وحوفا من العقاب. عَظم الحَالِقّ فی مهم قصَفْر 2 


5 ۳ 


دوه فی آغينهم, قَهْمْ وَالجتَة کمن قذ رآها, فَهَمْ فیها ُتقَمُون. وَهْمُ الا 
غة ۵ رَاحة طویل تحار بعش یسّر‌ها لَهْمْ ریهُم. راهم التبا قَلَم 
ِ‌_ 


ترج ۲ این 1 هفاتاً خداوند سحان بدیته‌ها را ذر حالن آفرید 


که از اظاغتتا نی تیاس واه تافرهانن. آناند آمان وه زیر | نم.حعضیته 
گناهکاران به خدا زیانی می‌رساتد و نه اطاعت موّمنان برای او سودی 
دارد, روزی بندگان را تقسیم, و هر کدام را در جایگاه خویش قرار داد. 

اما پرهیزکاران! در دنیا دارای فضیلت‌های برترند. سخنانشان راست. 
پوشش انان میانه‌روی, و راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است, چشمان 
خود را بر آنچه خدا حرام کرده می‌پوشانند, و گوش‌های خود را وقف دانش 
سودمند کرده‌اند, و در روزگار سختی و ان حالشان یکسان است. و 
اگر نبود مرگی که خدا تو انا مقدُر فرموده, روح آنان"ختی به آنداژه برهم 
زدن چشم, در بدن‌ها قرار نمی‌گرفت, از شوق دیدار بهشت. و از ترس 
عذاب جهنم. 

خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند, بهشت برای آنان چنان 
است که گویی آن را دیده و در نعمت‌های آن به سر می برند» و جهنم را 
زاو دارند که حفین ان را دیده و در عذابش گرفتارند. 

دل‌های پرهیزکاران اندههنه هه مره ان ازارسان تن امانه رهانشان 
لاغر, و درخواست‌هایشان اند ک, و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. 
در روززگار کوتاه دنیا صبر ی تا آسایش جاودانه قیامت را به دست 
آورند: تجارتی پر سود که پروردگارشان فراهم فرموده, دنیا می خواست 
انها را بفریبد اما عزم دنیا نکردند. می خواست نها را اسیر خود گرداند که 
با فدا کردن جان, خود را آزاد ساختند. 


لیالی المتقین ‏ _ , 
الیل قصافون اَقدامَهم, تالين لاجْراء ان یرتلونها رتیل یرون به 


نفسهم 5 پستنیژون نب 1 ایهم فاد ! مَرّوا رای فیها تشویهه رکئوا الیهّا 
حِ وه و ۳ ۲ ۹ + 2 و بط 
طععاء وتطلعت تسه |لیها شَوقاء وطنوا آنها نت آغنهم. ً روا بية 


مها تخویت آضتقا لها مضامع لو وطتوا آن زفیز جهتم ود 
اضول ادانهم, َهْمْ خائون علی اوْسَاطهم. مُفترشون لجناهمغ واكتهم 
ور کم وَاطرّاف افْدامهم, طْتون ٍلی الله تقالی فی فکاي رقَابهم. 
ترجمه. : شب پرهی ززکاران 
پرهیزکاران در شب برپا ایستاده مشغفول نمازند, قرآن را جزء جزء و با 
تفکر ۵ آندیفته هی ‌کوانند, با قرآن عان حود وا عفر ون ودداروی دون خود را 
ف‌بانتد. 
وقتی به آیه‌ای برسند که‌تشویقی در آن است, با شوق و طمع بهشت به 
آن روی آورند, و با جان پرشوق در آن خیره شوند, و گمان می‌برند که 
نعمت‌های بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد. و-هر گام به. آبدای مف‌دشتند 
که ترس از خدا در ان باشد, گوش دل به آن می‌سپارند, و گویا صدای 
وف ی در گوششان طنین افکن است, پس قامت به 
شکل رکوع خم کرده, پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده, و از خدا آزادی 


9 


آئقیاگ قذ راهم الحَوّفْ ی لاح ۳ 
جسبهم مَرْصَو را ویفول: لَقَ خُولّطوا! 

آمّز عظیغ! لا یرون من آغقالهم القلیل. ولا بشْتکیژُون 
۱ من 


ترجمه: روز پرهیزکاران 

پرهیزکاران در روز. دانشمندانی بردبار. و نیکوکارانی باتقوا هستند که 
ترس الهی آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است.: کسی که به آنها 
می‌نرد. فیتدازد که تیمارند اس آنان»ز .بتماری تست وهی کویده فردم 
در اشتباهند! _ 

در صورتی‌که آشفتگی ظاهرشان. نشان از امری بزرگ است. از اعمال 
اندک خود خشنود نیستند, و اعمال زیاد خود را بسیار نمی‌شمارند. نفس 
خود را متّهم می‌کنند, و از کردار خود ترسناکند. هرگاه یکی از آنان را 
بستأیند, از آنچه در تعریف او گفته شد در هراس افتاده می‌گوید: «من خود 
را از دیگران بهبر می‌شناسم و خدای من, مرا بهتراز من می‌شناسد, بار 
خدایاء مرا بر آنچه هی کویتد مخاکفه نفرماء و بهتر. از ان. قرارم ندم: که 
می‌گویند. ۰ که نمی‌دانند بیامرز ا!» 


بقین, ِ فی 2 و ۳ 
عبَادَة, وَتَجَمّلا فی فاقة, وضبرل قین. شم وطلا فی حلال, فی 
هدّی, وَتَحرٌّجا عَنْ طمع. تساه رو تلو ۳ 
یمُسی وَهَمَة الشکرٌ وضیخ و هْهُ الذْکِر. ببیث خذرا ویضَیخْ فُرحا؛ حذرا لَمَّا 
حَذر من العفلة, وفرحا ما اضَابِ من الَْصْلِ وَالرَحمَة. 


ان استضعتت علیه تسه فیما کر نم یقطها وا فیها ثبٌ, فده عینه 
فا اترول ورهار قیها ایقی در قرع للم بالیلم. والقول بالعقل, ترا 
قریبا أَلة. قلیلاً رَللْ. حاشما قلبه ار سدق هرا اکله: سقلا آنرخ: 


ِ- 


صئوژ, وفی الّخاء شگوژ, لابچیف علی من فص وا بائغ فیقن بچب 
یعترف بالق قَبْل أن بشهّد عَلیه, لیضی ما اشَتخفط. و لاشتی ما دک 


ولایتابز بالألقاب , ولایضاه بالجار وَلایشمث بالعضایب, ولایوِخْل فی البَاطل, 


۵ 


مش مت م2 


1[ له ات ٍِ 2 ی 
وَلایحرَخ من ا لح ان جَمّت لح ِعْقَهُصَنة وان صَحک 1 بعل صَونْة, وان 
۶ . ِ 2 ۶ 


د ۵ 

قال: فصعق همام ص صعقة گانت ز نفسه فیها. فقال آمیرالمومنین علیه السیلام: 
ما و الله لَقَة کثث اَحَافْما عَلی. ِ قال: آهکدا تصتغ المعاعظ الاعه 
بالا؟ فقال له قائل: فما بالک یا آمیر ا تشن ۱ فقال علیه السلام: ویخک, 
لکل اجّل وَفْتاً لا ِعَدُوة, تا لا یتجاوژه. قمَمْلا لا تعْو لمئلها, قانما تقت 
لشیطان علی لشانک! 
تمه شانه‌های سسکا رن 
از نها تک ار تور کات ها ای تس تور 
دینداری نیرومند, نرمخو و دوراندیش است, دارای ایمانی پر از یقین»؛ 
حریص در کسب دانش, با داشتن علم بردبار, در توانگری میانه‌روء در 
عبادت فروتن, در تهیدستی اراسته, در سختی‌ها بردبار, در جستجوی کسب 
حلال, در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزی» می‌باشد. 
اعمال نیکو انجام می‌دهد و ترسان است. روز را به شب می‌رساند با 
تتیانتک اری. ق سس رنه جمر هی اهر فا بای :حداد نتب فی‌خواند. آها 
ترسان, و بر می‌خیزد شادمان: ترس برای اينکه دچار غفلت نشود. و 
شادمانی برای فضل و رحمتی که به او رسیده است. 
اگر نفس او در آنچه دشوار است فرمان نبرد از آنچه دوست دارد 
محرومش ی کت روشنی جشم پرهی زکار در چیزی فراز.دارد که جاودانه 
است, و آن را ترک می‌کند که پایدار نیست, بردباری را با علم, و سخن را 
با عمل, در می‌آمیزد. پرهیزگار را می‌بینی که: آرزویش نزدیک, 
لغزش‌هایش اندک, قلبش فروتن, تقسش قانع, خوراکش کم, کارش آسان, 
دینش حفظ شده, شهوتش در حرام مرده و خشمش فرو خورده است. 
مردم به خیرش امیدوار ق ی در آمانند. اگر در جمع بیخبران باشد 
نامش در کروم ناداوران خدا ثبت»می کردده و اکر در باداهران باشد نامش 

در گروه بیخبران نوشته نمی‌شود. ۷ به آن که 
هجزومتنن. ساخته. فی‌بختشند, به: آن کسش" که با او بریده می‌پيوندد, ی 
زشت دور و گفتارش نرم» بدی‌های او پنهان, و کار نیکش آشکار است. 
نیکی‌های او به همه رسیده, آزار او به کسی نمی‌رسد. در سختی‌ها آزامز ی 
در ناگواری‌ها بردبار و در خوشی‌ها سپاسگزار است. به آن که دشمن 


اس اس 


ستم نکند, و نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود. ی ار ان 
که بر ضد او گواهی دهند به حق اعتراف می‌کند, و آنچه را به او سیرده‌اند 
ضایع نمی‌سازد, و آنچه را به او تذکر دادند فراموش ی کت مردم را با 
لقب‌های زشت نمی‌خواند, همسایگان زا آزار تمی‌زشاند. در قضیت‌های 
راد ِ نمی شود 9( کار 93 1 نمی کند, و از ِِِِ حق 
بخندد آواز خنده ۳ بلند نمی‌شود, و اگر به او ستمی .۳ ِا صبر ۳ 
تا خدا انتقام او را بگیرد. ته تفت ای ار در زحمت. ولی مردم در 
آسايشند. برای قیامت خود 1 به زحمت می‌افکند, ولی مردم را به رفاه و 
اسایش می‌رساند. دوری او از برخی مردم. از روی زهد و پارسایی. و 
نزدیک شدنش با بعضی دیگر از روی مهربانی و نرمی است. دوری او از 
تکبر و خودپسندی, و نزدیکی او از روی حیله و نیرنگ نیست. (سخن امام 
که به اینجا رسید, ناگهان همام ناله‌ای زد و جان داد. امام علیه السلام 
فرمود:) سوگند به خدا من از اين پیش‌آمد بر هام می‌ترسیدم. سپس 
گفت: آیا پندهاق رسابا آنان که پذيزنده آنند چنین فی کند؟. شخضی, ر سید 
و گفت: چرا با تو چنین نکرد؟ امام علیه السلام پاسخ داد: 

وای بر تو, هر آجلی وقت معینی دارد که از آن پیش نیفتد و سبب 
مشخصی دارد که از ان تجاوز نکند. ارام باش. و دیگر چنین شخنانی: مخو: 
که شیطان آن را بر زبانت رانده است. [2] . 


ی هب خو ار من ال تس لد 1 ۱ ۱ ۰ 
رکب مئلة! قِنْ لمْ ین رکب وا ی ار 


ممّا و أعظم یله ع‌ سم ۳ 
ای ال لین لمْ ین عَصاخ فی الکییر, وعضاه فی السّغیر, جرا علّی 
عیب الناس اکبر! ِ و ِ ۳ 7 
اعد الم لا تج فیر یب آحد پذئی. قلعلة مقفوز له. ولا تن علی 
تقسک صغیر مَعصية قلقلک مَعَدْبْ علیه. قلیکفف من عَلم مِنْکم غیت غیره 
لمَا یلم من غیب تفسه, ولیکن الشکر شاغلا له عَلی معاقانه ما ابثلِی به 
۳۳۹ 


به ی گناه ندارند, و از سلامت دین برخوردارند, رواست که به 


گناهکاران ترخم کنند, و شکر این نعمت گذارند, که شکر گذاری آنان را از 
عیب جویی دیگران بازدارد. چرا و چگونه آن عیب جو, عیب برادر خویش 
گوید؟ و او را به بلایی که گرفتار است سرزنش می‌کند؟ آیا به خاطر ندارد 
که خدا چگونه او را بخشید و گناهان او را پرده‌پوشی فرمود؟ چگونه 
دیگری را بر گناهی سرزنش می‌کند که همانند آن را مرتکب شده! يا گناه 
دیگری انجام داده که از آن بزرگتر است؟ به خدا سوگند! اگر خدا را در 
گناهان بزرگ عصیان نکرده و تنها گناه کوچک اتجام داد اما جرات. او بز 
عیبجویی از مردم, خود گناه بزرگتری است. 

ای بنده خدا, در گفتن عیب کسی شتاب مکن. شاید خدایش بخشیده باشد, 
و بر گناهان کوچک خود ایمن مباش, شاید برای آنها کیفر داده شوی, پس 
هر. کذام از شما کهبه غیت کسی آخاه انست:.نه:خاظر آن چم که. از کیب 
خود می‌داند باید از عیبجویی دیگران خودداری کند. و شکر گذاری از عیوبی 
که پاک است او را مشغول دارد از اينکه دیگران را بیازارد. 

التحذیر من سماع الغيبة 
خطبه 141 نهح‌البلاغه 


۶ 


آبقا التاس من عرف فن أخیه ثيقة دین وَسَداد طریق, قلا يسْمَعنّ فیه 
آقاویل الرجال 

اما | قا یژمی التّامی, وتْحطیْ السَهام, بجبل الم وتاطِل دیک یبور 
وال سمیغ وَشَهي. آقا | لیس بین الحَو* والباطل الا أرعْ آصایع. 


ترجمه. : پرهیز از شیدن غسته 

ای مردما! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین» و درستبی 
راه و رسم رز سراغ دارد, باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد. 

آگاه باشید! گاهی تیرانداز, تیر افکند و تیر ها به خطاأ می‌رود. سخن نیز 
چنین است. درباره کسی چیزی می‌گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل 
تدانین ها رحی فطل هار ات فا سای وت 

مقر فقو شیب الا ظل 

خطبه 141 1 هحالباعه. 

قال: ۳0 ۱ 

الباطِل آن تفول سمغث. والْحو آن تفول ریث! 

ترجمه: شناخت حق و باطل 

ارو معا ان یت اه ها را ان تقو اسان خر 
و گوش گذاشت و فرمود) ۲ , 

ال آن انست که ره خی ان ات کی تیا 


پی نوشت ها: 

7 بن شریح از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام بود. (قاموس 
( 

[2] آن شخص با تفکرات شیطانی می‌خواست بگوید: آنچه را به همام 

کفتین واقعیت ندارد و گرنه در جان نو نیز تاثیر می‌کرد, که امام(ع) فرمود 

این سخن از شیطان است, زیرا هر کسی توان و قدرت تحمّل خاضی دارد. 


سوگند دادن ظالم 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

اگر خواهید شخص ستمگری را سوگند دهید به او بگوید از حول و قوه خدا 
بیزاری جوید که اگر سوگندش دروغ باشد زود به عقوبت خواهد رسید, ولی 
اگر بگوید سوگند به خدای یکانه در عقوبتش تعجیل نخواهد شد, زیرا به 
تا اون اعراف کردم است 1 


[1] نهج‌البلاغه حکمت 253 معجم المفهرس محمد دشتی. 


مردی سوگند یاد کرده بود, اگر در روز ماه رمضان با همسرش آمیزش 
نکند, او را سه طلاقه کند. 

تزد امیر الهوهتین آمذند. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

«او را به سفر ببر, و به سوگندت عمل کن.» [1] . 


11 ادکیا, این خوزی: ض کم الیاب الناهن. 


سه شریک و هفده شتر 


نراقی در کتاب «مشکلات العلوم» نقل کرده است: 

در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام سه نفر با هم شریک شدند و 
هفده شتر مشترکاً خریدند, 

2 بهای ان را یکی از شتر کاء پزداخت 

و 13 آن را دومی 

و 19 بهای ان را سومی پرداخت کرد 

خواستند شتران را بین خود تقسیم کنند, نتوانستند. 

نزد حضرت علی علیه السلام آمدند و گفتند: 

یا امیرالمومنین شرکت ما سه نفر به این صورت است که نصف شترها 
(12) از آن اولی است, 

ثلت آن (13) از دومی, 

و تسع (19) آن از سومی است.؛ 

به گونه‌ای برای ما شتران تقسیم کنید که چیزی باقی نیاید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام دستور داد یک شتر از بیت المال آوردند 
هر هفدم‌شتر آضانه کرو و هدن تشر ید 

حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام نصف هیجده شتر را که ثه شتر بود به 
اولی. 

و ثلتِ هیجده شتر را که شش شتر بود به دومی, 

و ٌسع هیجده شتر را که دو شتر می‌شود به سومی داد, 

که جمع آن می‌شود هفده شتر:(9 و 6 و 2 می شود 17) 

رو وا را ی را [1] . 
مارا او مت ی ای اه سم را 
کردند. 

پی نوشت ها: 

[1] تکامل در اسلام احمد امین,. ج4, ص‌1<9 (عربی) - و ثمرات الانوار. 
1 ص 102. 


سخاوت ۲ ایثار علف 


اذا جادت الدنیا علیک فجد بها علی الناس طرا انها تتقلب فلا الجود یفنیها 
از هی افیلت مل الیل بشما ادا هن ده (علی لته اما 

سخاوت از طبع کریم خیزد و محبت و جاذبه را میان افراد اجتماع برقرار 
میسازد. شخص سخی هر عیبی داشته باشد در انظار عموم مورد محبت 
است. 

علی علیه السلام در سخاوت فشهور و کفته. اما مستمندان و بیچارگان 
بود هر کسی را فقر و نیازی میرسید دست حاجت پیش علی علیه السلام 
می‌برد و آنحضرت با نجابت و اصالتی که در فطرت او بود حاضر نميشد 
آبروی سائل ريخته شود. ۱ 
حارث حمدانی دست نیاز پیش علی علیه السلام برد. حضرت فرمود ایا مرا 
شایسته پرسش دانسته‌ای؟ 

عرض کرد بلی يا امیر المومنین. علی علیه السلام فورا چراغ دا ر خاموش 
کر و گفت اين عمل برای آن کردم که ترا در اظهار مطلب خفت و 
رب | 
السلام بعامل خود فرمود او را هزار دینار بدهد عامل پرسید از طلا باشد با 
نقره؟ فرمود برای من فرقی ندارد هر کدام که بدرد حاجتمند بیشتر 
میخورد از ان بده. ۳ 

معاویه که دشمن سرسخت انحضرت بود روزی از یکی پرسید: از کجا 
میائی؟ 

ان شخص از راه تملق گفت از پیش علی که بخیل‌ترین دس ۲ است ! 
معاویه گفت وای بر تو از علی سخی‌تر کسی بدنیا نیامده است اگر او را 
اشاریان گام اتای ار طلا باشه ظار را تور از کام‌ستنوت. 

یکی از مباشران علی علیه السلام عوائد ملک او را پیش وی آورده بود 
انحضرت فورا در امد خود را بفقراء تقسیم نمود عصر انروز همان شخص 
علی علیه السلام را دید که شمشیرش را میفروشد تا برای خانواده خود 
نانی تهیه کند. 

علی علیه السلام هیچگاه سائل را رد نمیکرد و میفرمود: اگر من احساس 
کنم که کسی از من چیزی خواهد خواست پیش از اظهار او در اجابت 
دعوتش پیشدستی میکنم زیرا حقیقت جود نا خواسته بخشیدن است. 

علی علیه السلام میفرمود حاجتمندان حاجت خود را روی کاغذ بنویسند تا 
خواری و انکسار سوّال در چهره انها نمایان نشود. علی علیه السلام چهار 
درهم پول داشت یکی را در موقع شب انفاق نمود و یکی را در روز و 


یکدرهم آشکارا و یکدرهم در نهان آنگاه اين آیه تازل شد که مفسرین شأن 
تژول آترا در موزد انفاق انخضرت توشته‌اند:؛ 

الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانية فلهم اجرهم عند ربهم و 
لا خوف علیهم و لا هم یحزنون [1] . ۱ 

کسانیکه اموال خود را در شب و روز نهانی و اشکار| انفاق میکنند برای 
آنها تزد پروردکارشان باداشی است:و ترس و اندوهن بر آنها تباشد | 2].. 
پس از قتل عثمان که علی علیه السلام بمسند خلافت نشست عریی نزد 
انحضرت آمد و عرض کرد من بسه نوع بیماری گرفتارم, بیماری نفس, 
بیماری جهل, بیماری فقر! علی علیه السلام فرمود مرض را باید بطبیب 
رجوع کرد و جهل را بعالم و فقر را بغنی. 

آن*مزد. حفت: شفا. هم طبیت .هستید :هم عالق و هم غنی۱ 

حضرت دستور داد از بیت المال سه هزار درهم باو عطاء کردند و فرمود 
هزار درهم برای معالجه بیماری و هزار درهم برای رفع پریشانی و هزار 
درهم‌برای معالجه نادانی [3] . 

علماء و مفسرین عامه و خاصه نقل کرده‌اند علی علیه السلام در مسجد 
نماز میخواند و در رکوع بود که سائلی در حالیکه سوال میکرد از کنار او 
گذشت و آنحضرت انگشتر خود را که در دست داشت با اشاره باو بخشید, 
سائل وقتی از او دور شد با رسول اکرم صلی الله علیه و آله برخورد نمود 
حضرت پرسید چه کسی این انگشتر را بتو داد؟ سائل اشاره بعلی علیه 
السلام نمود و گفت این شخص که در رکوع است آنگاه آیه: انما ولیکم الله 
و رسوله... که ایه ولایت بوده و ضمنا اشاره بخاتم بپخشی انحضرت است 
نازل شد [4] . (در بخش پنجم در ترجمه و تفسیر ایه مزبور بحث خواهد 
شد) 

علی علیه السلام تنها به بخشش مال اکتفاء نمیکرد بلکه جان خود را نیز در 
راه حق ایثار نمود, در شب هجرت بخاطر پیفمبر صلی الله علیه و اله از 
جان خود دست شست و باستقبال مرگ رفت. معنی پر مغز ایثار همین 
است که جز علی علیه السلام کسی بدان پایه نرسیده است. 

نفس نداشته باشد نمیتواند مال و جان خود را بدیگری بدهد, این صفت از 
سجایای اخلاقی و صفات ملکوتی است که در هر کسی پیدا نمیشود. علی 
علیه السلام با زحمت و مشقت زیاد نانی تهیه کرده و برای فرزندان خود 
می‌برد در راه سائلی رسید و اظهار نیازمندی کرد حضرت نان را باو داد و 
با دست خالی بخانه رفت, روزی با غلام خود قنبر ببازار رفت و دو پیراهن 
نو و کهنه خرید کهنه را خود پوشید و نو را بقنبر داد. 

محدثین و مورخین. همچنین مفسرین ذیل تفسیر ایات سوره دهر (هل آتی) 
هر یک با مختصر تفاوتی در الفاظ و عبارات در مورد ایثار علی علیه السلام 


بطورخلاصه چنین نوشته‌اند که حسنین علیهما السلام مربض شدند پدر و 
مادر آنها و حتی خود حسنین نذر کردند که پس از بهبودی سه روز بشکرانه 
آن روزه بگیرند فضه خادمه منزل نیز از انها پیروی نمود. 

چون خداوند لباس عافیت بانها پوشانید بنذر خود وفا کرده و مشغول روزه 
گرفتن شدند, علی علیه السلام سه صاع جو از شمعون بهودی که 
همسایه‌شان بود قرض کرد و بمنزل آورد حضرت زهرا علیها السلام روز 
اول یکصاع از انرا آرد نموده و (بتعداد افراد خانواده) پنج گرده نان پخت؛ 
شب اول موقع افطار سائلی پشت در صدا زد ای خانواده پیغمبر من 
فنشنکین: و کرسته‌ام از. انخه میخورند مرا اطغام. کنید: کة. خدا شما را از 
طعامهای بهشتی بخوراند, خاندان پیغمبر هر پنج قرص را بمسکین داده و 
خود با اب افطار کردند. ۳ 

تس ی وا و ار کرو کرو اروت 
شامگاه موقع افطار پئتیمی پشت در خانه حرفهای مسکین شب پیشین را 
تکرار کرد باز هر پنچ نفر قرصهای نان را باو داده و خود با اب افطار 
کردند. روز سیم فاطمه علیها السلام بقیه جو را بصورت نان در اورد و 
موقع افطاری اشیری بنثنت در آمد و سخنان سائلین دو شب گذشته را 
بزبان آفرد باز :خاندان پیغمیر نانها را باو.دادند و-خودشان فقط اب خشیدند 
روز چهارم حسنین علیهما السلام چون جوجه میلرزیدند وقتی پیغمبر صلی 
الله علیه و اله انها را دید فرمود پناه می‌برم بخدا که شما سه روز است 
در چنین حالید جبرئیل فورا ار تنایص تن اس ارآ ای 
5 ۳ ایه ۳22( در شان آنها و توضیع مقامات عالیه‌شان در بهشت برین 
برسول اکرم صلی الله علیه و آله قرا تت کرد که یکی از آیات مزبور اشاره 
بانفاق و اطعام سه روزه آنها است آنجا که خداوند تعالی فرماید: 

و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیر| [3] . 

و در آخر ایات نازله هم از عمل بیریا و خالصانه انها قدردانی‌کرده و 
فرماید: ان هذا کان لکم جز|ء و کان 0 مشکورا. بعنی البته این 
(مقامات و نعمتهای بهشتی که در آیه‌های پیش آنها را توضیح داده) پاداش 
عمل شما است و سعی شما مورد رضایت و قدردانی است [6] . 

[ 1] سورة بقره ایه 4 27. 

[2] کشف الغمه ص 93 - ینابیع المودة ص 92 - مناقب ابن مغازلی ص 
280 

[3] جامع الاخبار ص 162. 

[4] مناقب ابن مغازلی ص 313 - كفاية الطالب ص 250 و کتب دیگر. 

[5] سوره دهر ان 8. 


1 ها اه ی و ان وی سای هس ال 


سخنان گهربار امام علی 


الف) نهح البلاغه : 
1 التوحید ان لا تتوهمه و العدل ان لا تتهمه. 
ترجمه . 


توحید آنست که خدا را در وهم و انديشه نیاوری (خداوند منزه از تجسم در 
.۰ او را مبرا بدانی). 

_ ان لله تعالی فی کل نعمة حقا فمن اداه زاده منها و من قصر عنه 
اطر روالد 


سیاسگراری ِِ پس هر که 7 0 بت ۳ بخ امد حداوند آن 
نعمت را بر او زیاد گرداند و کسی که در اینمورد کوتاهی نماید خداوند 
۳ 

ادا قدرت علی عدوک فاحمل الفقه غته شگرا تلقدر ۵ غلنه. 

ترجمه. 

هر گاه بر دشمنت ظفر یافتی بشکرانه (نعمت) پیروزی اق انز حدر: 
ترجمه. 

بیچاره و ستمدیده‌ای را بفریاد رسیدن و از شخص اندوهگین غم و اندوه را 
زدودن از ز جمله کفارات گناهان بزرگ محسوب می‌ شود. 

5 یابن ام دار ات تک شاه سا ای همه وا نتسه حاکفرن: 
ای فرزند آدم زمانی که دیدی پروردگار پاکت نعمتهای خود را پشت سر هم 
بتو میبخشد و تو (بجای سیاسگزاری) او را معصیت و نافرمانی میکنی پس 
از (عذاب و عقوبت) او بترس. (زیر| اين آمدن نعمت پشت سر هم موجب 
گناه بیشتر و در نتیجه باعث زیادی عذاب و شکنجه خواهد بود). 

6 ِ کنت فی ادبار و الموت فی اقبال قما اسرع الملتقی. 


9 تیا (ورانن گذشتن آبام عسرابشت رجا کرود ی رو بظرف مر 3 
تواده ای و مرگ (هم بسوی) تو رو میآورد پس چه زود (میان تو و مرگ) 


7سافضل اعد اضاء اتوند. 


برترین زهد پنهان داشتن ان (از انظار مردم) است. 
8 - اشرف الغنی ترک المنی. 
ترجمه: ۱ 
شریفترین توانگری و بی نیازی رها کردن آرزوها است. 

_ ایاک و مصادقة الاحمق فانه پرید ان ینفعک فیضرک, و ایای و مصادقة 
البخیل فانه یقعد عنک احوح ما تکون الیه, و ایای و مصادقة الفاجر فانه 
یبیعک بالتافه, و ایاک و مصادقة الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید و 
یبعد علیک القریب. ترجمه: 
از دوستی احمق بر حذر باش زیرا که او میخواهد بتو سودی رساند (ولی 
بعلت بیخردی) زیان میرساند, و از دوستی بخیل دوری کن (که اگر از او 
چیزی بخواهی) خود را از تو نیازمندتر نشان میدهد, و از دوستی بدکار 
سخت بپرهیز که ترا ببهای ناچیزی میفروشد, و از دوستی دروغگو دوری 
گزین که او مانند سراب است [(ترا میفریبد) دور را بتو نزدیک و نزدیک را 
از تو دور گرداند. 
0 لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. 
ترجمه: 
زبان خردمند پشت قلب او است و قلب احمق پشت زبان او (خردمند 
ابتداء تأمل و انديشه کند آنگاه سخن گوید و احمق و نادان اول سخن گوید 
بعد بفکر و اندیشه افتد). 
1 - سينّة تسوءک خیر عند الله من حسنة تعجبک. 
ترجمه. 
گناه و عمل بدی (که از تو سر زند 0۳ ترا اندوهگین کند در نزد خدا بهتر از 
کردار نیکی است که ترا بعجب و خودبینی وا دارد. 
صا» الظفر تالخزم و العز م باحااغ ار ایو الرای تحضتن: الاتر ار 
ترجمه. 
پیروزی یافتن (در کارها) باحتیاط و دور اندیشی است و حزم و احتیاط بکار 
انداختن نیروی فکر و انديشه است و ری و انديشه بمحکم نگاهداشتن 


آشوارن انبیت. 

13 _ اخذرها ضوله الکزیم اذاخاغ:ه اللئیم آذا شیع. 

ترجمه. 

1 حمله و سلطه 


سیر شود. 
اا ا ا وهای هو 
ِِ بکیفر رسانیدن (دشمن يا خطا کار) تواناتر باشد بعفو و بخشیدن او 
ادا زتر ات 


کالمشاورة. 

ترجمه. 

هیچ بی نیازی مانند عقل و هیچ فقری مانند جهل و هیچ میرائی همچون 
ادب و هیچ پشتیبانی مانند مشورت نیست. 

6 باهل الدتا کر کت بشاز نمم هم تام 

ترجمه. 

مردم دنیا مانند کاروانیانی هستند که آنها را در حال خواب سیر میدهند (و 
موقعیکه مرگشان فرا رسید بر ند کی انها. خانفه: داد از خوات. شذار 
می‌ شوند و این بیداری بحال آنان سودی ندهد). 

7 - العفاف زينة الفقر و الشکر زينة الغنی. 

ترجمه. 

پاکدامنی زینت تهیدستی و سپاسگزاری زیور توانگری است. 

18 0 تقض: الکلام. 


ئ گاه عقل (ادمی) کمال یابد سخنش نقصان پذیرد (پر حرفی دلیل 
بیخردی است). 

9 - نفس المرء خطاه الی اجله. 

ترجمه. 

0 - من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. و من 
اصلح‌امر آخرته اصلح الله له امر دنیاه. و من کان له من نفسه واعظ کان 
ِِ الله حافظ. 


نت را که میان او و خدا است (بوسیله تقوی) اصلاح کند خداوند 
آنچه را ِ میان او و مردم است بصلاح آورد؛ و یه ۳ آخر تش ر 
خویشتن برای خود پند دهنده‌ای باشد از جانب خدا برای او محافظی خواهد 


بود. 
1 - مثل الدنیا کمثل الحية لین مسها و السم النافع فی جوفها, بهوی الیها 
الغر الجاهل و یحذرها ذو اللب العاقل. 


ترجمه. 

داستان دنیا بداستان مار گزنده‌ای ماند که دست سودن بدان نرم و در 
اندرونش زهر کشنده است, نادان فریب خورده بسوی آن رود ولی خردمند 
دانا از آن دوری گزیند. 

2 - شتان ما بین عملین: عمل تذهب لذته و تبقی تبعته و عمل تذهب 
موونته و یبقی اجره. 


ی 
چقدر اختلاف و دوری است بین دو کار: یکی عملی که لذتش رفته و زیان 
وزج آن باقی بماند (مانند لذایذ شهوانی) و دیگری عملی که (مانند اعمال 
عبادی) رنج آن رفته و مزد و پاداشش باقی ماند. 

3 - عظم الخالق عندک یصفغر المخلوق فی عینک. 


برجمه . 
عظمت آفریدگار در نزد تو مخلوق را در چشم تو کوچک گرداند. 

5 ان لله ملکا پنادی فی کل یوم . لدو| للموت و اجمعوا| للفناء وابنوا 
ترجمه. 
خداوند را فرشته‌ای است که هر روز فریاد میزند (ای مردم) زاد و ولد 
کنید برای مردن و جمع کنید برای فانی شدن و بنا کنید برای خراب شدن. 
5 لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثلاث: فی نکبته و غیبته و 
وفاته. 
ترجمه. 
دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نکند دوست نیست: در شدت 
و گرفتاری او, و در غیبت وی و پس از مرگش. 
6 - من اعطی اربعا لم یحرم اربعا: من اعطی الدعاء لم بحرم الاجابة, و 
من اعطی التوبة لم یحرم القبول. و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرة» 
و من اعطی الشکر لم یحرم الزيادة. 
ترجمه: 
کسی را که چهار چیز بخشیدند از چهار چیز محروم نماند: بکسی که توفیق 
دعا داده شد از استجابت نّ محروم نگردید, و کسی را که (راه) توبه 
نشان دادند از قبول تنایص ها نو و انیا کت نتفای دادتق ان 
آمرزش نا امید نگشت. و کسی را که سیاسگزاری (از نعمتها) بخشیدند از 
فزونی آن محروم نگردید. 
7 - استنزلوا الرزق بالصدقة و من ایقن بالخلف جاد بالعطية. 
ترجه : 2 : 
بوسیله صدقه دادن روزی را (از اسمان رحمت و کرم خدا) پایین اورید و 
کسی که بباز یافتن عوض یقین نمود در بخشیدن سخی می‌شود. 
8 ینزل الصبر علی قدر المصيبة, و من ضرب علی فخذه عند مصیبته 
حبط اجره. ترجمه. 
صبر و شکیبائتی باندازه مصیت داده می‌ شود و کسی که هنگام گرفتاریش 
(کم طاقتی نموده و دست خود را) برانش زند اجرش ضایع گردد. 
9 المرء مخبوء تحت لسانه. 


مرد در زیر زبانش نهفته است (تا مرد سخن نگفته باشد - عیب و هنرش 
نهفته باشد) 

ترجمه. 

کسی که قدر و قیمت خود را نشناخت تباه گشت. 

1 لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان. 

ترجمه: 

شخص صبور و شکیبا پیروزی را از دست ندهد اگر چه زمان (شکیبائی) بر 
او طولانی شود. 

2 الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم, و علی کل داخل فی باطل 
انمان: اثم العمل به, و اثم الرضا به. 

ترجمه: 

آنکه بکار گروهی راضی شود مانند اینست که با آنان در انجام آن کار 
شرکت داشته است. و بهر کسی که در کار باطلی داخل شود دو گناه 
است: قکشی گناه انجام عمل و دیگری گناه رضایت بدان ما 

3 - ایها الناس, اتقوا الله الذی ان قلتم سمع و ان اضمرتم علم. و بادروا 
الموت الذی آن هربتم منه ادر و ان اقمتم اخذکم و ان نسیتموه 
ذکرکم. ترجمه: 

ای مردم بترسید از خداوندی که اگر (سخن) گوئید بشنود اک دز دل 
پنهان داشتید بداند, و (با تهیه توشه برای ارت رگ ی که 
که اکن از آن.بگزریزید شما را درباند.و اکن باشتید ما را فیکیره و اکر 
فراموشش کنید شما را یاد میکند. 

4 - من وضع نفسه مواضع التهمة فلا پلومن من اساء به الظن. 

ترجمه: 

هر که خود را در محل‌های مورد تهمت قرار دهد نباید کسی را که نسبت 
بوی بدگمان شده است سرزنش نماید 

ِ - من استبد برآیه هلک و من الرجال شارکها فی عقولها. 


24 خود دای شلات افتی و کی کا ردان از کی ور 
عقلهای انها شرکت جوید. 
6 ترک الذنب آهون من طلب التوبة. 


ترجمه: ۱ 

ترک گناه از طلب توبه اسانتر است. 

7 کل وعاء بضیی ما حعل فیة الا مغاع العلم فان تم زد 
ترجمه. 


هر ظرفی بوسیله آنچه در آن نهند تنگ گردد (حجمش کاهش یابد) مگر 


ظرف علم (عقل و ذهن) که وسیع‌تر گردد. 

8 من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر و من خاف امن و من 

اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم 

ترجمه: 

هر که (پیش از مرگ) از خود حساب کشید سود برد و هر که از آن 

غفلت نمود 1 کرد و کسیکه (از خدا) ترسید (از عذاب آخرت) ایمن 

کر 

(در امور دین) دانا شد. 

9 فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. 

ترجمه. 

در دیگر گونیهای روزگار گوهر مردان دانسته شود. 

0 - بنّس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد. 

ترجمه. 

ستم کردن بر بندگان (خدا) بد توشه‌ای است برای روز رستاخیز. 

1 من اشرف افعال الکریم غفلته عما یعلم. 

ترجمه: ۱ 

تغافل و چشم پوشی کریم از انچه میداند از شریفترین کارهای اوست. 
الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. 

ترجمه. 

ایمان شناختن و معتقد بودن از روی قلب و اعتراف و اقرار بزبان و عمل 

نمودن با اعضاء و جوارح بدن است. 

3 آن قوما عبدو الله رغبة فتلک عبادة التجار, و ان قوما عبدوا الله رهبة 

فتلک عبادة العبید, و ان قوما عبدو الله شکرا فتلک عبادة الاحرار. 

ترجمه: ۱ 

عبادت تاجران است و قومی خدا| را از ترس (جهنم) نز کوه نمودند این هم 

عبادت غلامان است و گروه دیگر خدا را (سزاوار پرستش دیده و) برای 

سپاسگزاری بندگی اختیار کردند این عبادت آزادگان است. 

4 یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. ترجمه: 

روز (دادخواهی) ستمدیده بر ستمگر سخت‌تر از روز ستمگر بر ستمکش 

ست. 

5 - انق الله بعض التقی و آن قل, و اجعل بینک و بین الله سترا و ان رق. 

ترجمه. 

از خداوند اگر چه بمقدار کم هم باشد بترس و میان خود و خداوند پرده‌ای 

هر چند که ناز ک هم باشد قرار ده. 

6 ان لله تعالی فی کل نعمة حقا فمن اداه زاده منها و من قصر عنه 


خاطر بزوال نعمته. 

ترجمه. 

خدای تعالی را در هر نعمتی حقی است (که باید شکر آن نعمت را بجا 
آوزد) پنن هر که ترا ادا کند خداوتد ان تعمت:را باه زیاد گرداند.و هر که 
در این باره کوتاهی ورزد خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد. 

7 - یابن ادم لا تحمل هم یومک الذی لم یاتک علی یومک الذی قد اتاک 
فانه ان یک من عمرک یات الله فیه برزقی. 

ترجمه. 

ای فرزند آدم امروز برای (رزق) فردای نیامده اندوهگین مباش زیرا اگر 
آن روز از عمر تو باشد و تو زنده بمانی خداوند در آنروز روزی ترا 


میرساند. 
را فص شا 


برجمه . 

کسی که در باره تو گمان نیک برد (انتظار احسان و انفاق ترا داشته باشد) 
پس گمان او را راست گکردان (در باره‌اش نیکی کن) 

9 عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود. 


ترجمه. 

خدا| را از بهم خوردن تصمیمات و اراده‌ها و بگشوده شدن گرهها 
(کلات) شبات 

0 مراره الفتا حلاهه الاقرق خلامع الونا مرازه الاخنه 

ترجمه. 


تلخی دنیا (تحمل رن و زحمت در برابر انجام تکالیف عبادی) شیرینی 
(سعادت و راحتیز آخرتست و شیرینی دنیا (لذایذ اسر که از هوای 
51 با ۱۳ 
بعدی. 
ترجمه. ۳ ۲ 
ای فرزند آدم تو خود وصی خود باش و آنچه را که میخواهی از مال و 
دازا مس ار رانا اعام وی و سس ار درک نام 
ِ 
یروا الله لصف 

ترجمه. 
آنگاه که تنگدست و نیا زمند شدید بوسیله صدقه دادن با خداوند تجارت 
کنید (تا در کار روزی شما گشایشی حاصل شود). 


کسی که دوری سفر (آخرت) را بیاد آرد (تا اجل نرسیده است با توشه 
تقوی و اعمال صالحه) خود را اماده سازد. 
ترجمه. 
نترسانیده یود (یاز هم) برای سپاسگزاری از نعمتهای او واجب بود که او را 
5 - ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. ترجمه: 
عبرت‌ها و پندها چه بسیارند و عبرت گرفتن و پند پذیری چقدر کم است. 
6 التاسش,ابتاة الذنباه لاتلام الرخل علن حب امد 
ترجمه. 
مردم پسران دنیا هستند و شخص بر دوستی مادرش ملامت نشود. [ولی 
دوستی دنیا انقدر نباید باشد که انسان را وادار بگناه کند] 

2 از الخشکی رو لاه ی مه عممع الله عسنی اعطای وعد 
اعطی الله. 


برجمه . 

مسکین و نیازمند (که پیش کسی رود و چیزی خواهد) فرستاده خدا است 
پس هر که او را رد کند و باز دارد خدا را رد کرده است و هر که باو چیزی 
بخشد بخدا داده است. 

59 _ لا یصدق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید الله سبحانه اوثق منه بما 
فی یده. 

ترجمه. 

ایمان بنده‌ای درست نیست تا اعتمادش بدانچه در دست (قدرت) خداوند 
سبحان است بیشتر باشد از انچه در دست خود اوست. 

9 اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. 


ترجمه. 

از انجام گناهان و نافرمانیهای خدا در خلوت‌ها و پنهانیها بپرهيزید زیرا که 
شاهد و بیننده خود داور و حاکم است. 

0 اقل ما یلزمکم لله سبحانه ان لا تستعینوا بنعمه علی معاصیه. 

ترجمه. 

کمترین چیزی که شما برای خداوند سبحان الزام دارید اینست که از 
نعمتهای‌او برای انجام کناهان یاری نطلبید. 

1 الغنی الاکبر الیاس عمافی ایدی الناس. 

ترجمه. 

بی اعتنائی و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترین توانگری 
است. 


2 ترا اه او وه هلال مر 


ترجمه: ۰ 

اگر بنده (با دیده دل) مرگ خود و جای باز گشتش را ببیند یقینا آرزو و 
فریب آن را دشمن دارد. 

3 لکل امریء فی ماله شریکان: الوارت, و الحوادث. 

ترجمه: 

برای دارائی و مال هر کسی دو شریک وجود دارد: یکی ارث برنده و 
دیگری حوادث روزگار. 

4- اشد الذنوب ما استهان به صاحبه. 

ترجمه: 4 
سختترین گناهان (در نزد خدا) گناهی است که مرتکب آن آنرا سبک و 
کوچک شمارد. 

5 اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله. 

.  . ترجمه:‎ 

پررکتر بر غیت تست که ردو بارم یزان ) :شب بدانیم انحه را که‌ماسدان 
در وجود تو باشد. 

6 البخل جامع لمساوی العیوب و هو زمام یقاد به الی کل سوء. 

ترجمه: ۱ 

بخل جمع کننده بدیها و زشتی‌ها است و ان مهاری است که (انسان 
بوسیله آن) بسوی هر بدی کشیده شود. ‏ ما خیر بخیر بعده النار, و ما شر 
بشر بعده الجنة و کل نعیم دون الجنة محقور و کل بلاء دون النار عافية. 
ترجمه: ِِ ۱ 

هر خیر و خوشی که بدنبال آن اتش باشد خیر و خوشی نیست و ان شر و 
رنجی که بعدش بهشت باشد شر و رنج نیست و هر نعمتی نسبت به 
تهییت سفق تیمها و جع و قصلی در یزاب آتش دوزخ 
8 ما ای تام فا اه کی تا اه 
الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله. 

ترجمه: ۱ 

چه نیکو است فروتنی توانگران بدرویشان برای بدرست اوردن پاداشی که 
در نزد خدا (بزای ان عمل) اشت هداز آن کون ین اعشاتی: فراع بر 
توانگران است بههت اعتماد هک بر خداوند دارند. 

9 من اصلح سريیرته اصلح الله علانیته. و من عمل لدینه کفاه الله امر 
دنیاه. 

ترجمه. 


هر کس باطن خود را اصلاح کند خداوند ظاهر او را نیکو گرداند, و هر که 


برای دین و آخرتش کار کند خداوند کارهای دنیای او را کفایت میکند. 
0 کفاک من عقلک ما اوضح لک سبل غیک من رشدک. 
ترجمه: 
(اين سود و فایده) از عقل تو برایت کافی است که راههای گمراهی را از 
راه راست و هدایت برایت ت آشکار سازد. 
1 الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع, فاستر خلل خلقی بحملی و 
قاتل هواک بعقلک. ترجمه: 
بردباری پرده‌ای است پوشاننده و عقل شمشیری است برنده. پس عیوب 
اخلاقی خود را با (پرده) حلم بپوشان و هوای نفس را با (شمشیر) عقلت 
بکش. 
2 - لا ینبغی للعبد ان یثق بخصلتین: العافية و الفنی, بینا تراه معافی اذ 
سقم و بینا تراه غنیا اذ افتقر. 
ترجمه: 
برای بنده شایسته نیست که بدو خصلت عافیت و توانگری اعتماد کند 
(زیرا) در اثنائی که او را سلامت بینی ناگاه بیمار شود و در اثنائی که 
نوانگرش بینی ناگهان نیازمند گردد. 
_ ان اعظم الحسرات یوم القیامة حسرة رجل کسب مالا فی غیر طاعة 

مور رجل فانفقه فی طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة و دخل الاول 
به ر. 
و 
در روز قیامت بزرگترین حسرتها حسرت مردی است که (در دنیا) مالی را 
از راه حرام بدست آورد و مرد دیگری آنر بارث برده و در راه خدا انفاق 

نماید (در نتیجه مرد دومی بوسیله این عمل) داخل بهشت گردد و اولی 
داخل دوزخ شود. 

_ اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات. 


برجمه . 

(هنگام عیش و نوش و انجام منهیات) بیاد تمام شدن لذتها و باقیماندن 
ان این فا الا ای اللتا نها 

ترجمه. 

هر که مصیبت‌های کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را بمصیبت‌های 
بزرگ‌گرفتار کند. 

06 - من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. 

ترجمه. 


ون 


7 - منهومان لا یشبعان: طالب علم و طالب دنیا. 

ترجمه. 

دو حریصند که سیر نشوند: جوینده علم (که هر چه یاد گیرد بیشتر شیفته 

علم گردد) و طالب دنیا (هر چه بدست آرد حریص‌تر شود). 

8 لا یری الجاهل الا مفرطا او مفرطا. 

ترجمه. 

نادان دیده نمیشود مگر در حال افراط يا تفریط (کارهایش از روی نظم و 

9 ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان 

یعلموا. 

ی 

خداوند از نادانان برای یاد گرفتن پیمان نگرفت تا اينکه از دانشمندان برای 

یاد دادن پیمان گرفت. 

0 ضع فخرک و احطط کبری و اذکر قبرک. 

ترجمه. 

عفر و نازت را کنار گذار کبرت را بشکن و (تنگی و تاریکی) گورت را بیاد 
ور. 

ب) غرر الحکم 

حکم کامثال النجوم تبلجت من ضوء ما ضمنت من الاسرار و تری من الکلم 

القصار جوامعا یغنیک عن سفر من الاسفار 

1 الوله بالدنیا اعظم فتنة. 

ترجمه. 

بدنیا شیفته شدن بزرگترین گرفتاری است. 

2 العلم کنز عظیم لایفنی. 

ترجمه. 

علم و دانش گنجینه بزرگی است که فانی نشود. 

3 الدین شجرة اصلها التسلیم و الرضا. 

ترجمه. 

دین درختی را ماند که ریشه اش تسلیم و رضا (بر مقدرات الهی) است. 

4 الجهاد عماد الدین و منهاج السعداء. 

ترجمه. 

جهاد (در راه خدا) ستون دین و روش نیکبختان است. 

5 الرضاء بقضاء الله یهون عظیم الرزایا. ترجمه: ۱ 

بقضای الهی راضی بودن مصائب و گرفتاریهای بزرگ را آسان گرداند. 
الامل یقرب المنية و یباعد الامنية. 


آرزوی (دراز) مرگ را نزدیک گرداند و انسان را از مقصد خود دور سازد. 
7 العاقل لا یتکلم الا لحاجته او لحجته و لا یشتغل الا بصلاح آخرته. 
ترجمه: 

خردمند جز برای حاجتش و یا برای حجت و دلیل آوردن (بر مطلب حقش) 
اد و جز باصلاح امور آخرتش اشتغال نجوید. 

الخشية من عذاب الله شیمة المتقین. 

ِ 

از عذاب خدا| ترسیدن روش و خوی پرهیز کاران است. 

9 المومن حذر من ذنوبه یخاف البلاء و پرجو رحمة ربه. 

ترجمه: 

موّمن (همیشه) از گناهانش بیمناک است از بلا و گرفتاری خوفناک و 
برحمت پروردگارش امیدوار است. 

0 البکاء من خيفة الله للبعد عن الله عبادة العارفین. 

ترجمه. 

گریه از ترس خدا برای دور ماندن از درگاه خدا عبادت عارفان است. 

1 الجبن و الحرص و البخل غرائز سوء یجمعها سوء الظن بالله. 

ترجمه. 

ترس و حرص و بخل خویهای زشتی هستند که بدگمانی بخدا آنها را یکجا 
گرد 

اورد. 

2 - العاقل اذا سکت فعر و اذا نطق ذکر و اذا نظر اعتبر. 

ترجمه. 

خردمند چون خاموشی گزیند میاندیشد و چون سخن گوید یاد خدا کند و 
زمانیکه نگاه نماید عبرت گیرد. 

1 ب فاحسن. 


ِِ کنتی است. که از عقوبت. (اخرت) بترسد دز نتیچه آیمن گردد و 
بپاداش امیدوار باشد و کار نیک انجام دهد. 

4ب ال خر ااعال: و الا ااتعال. 

ترجمه: ۱ 

دک کنو آرسمدا هخا موی اعمال سای تا است. 
من الما العلی حرم ات رس الما 

ترجمه. 

علم و دانش بهتر از مال و دارائی است علم ترا نگهداری کند در حالیکه 
مال را تو باید نگهداریش کنی. 

6 الصبر عن الشهوة عفة و عن الغضب نجدة و عن المعصية ورع. 


ترجمه. 

صبر کردن از شهوتهای نفسانی پاکدامنی است و از اعمال خشم 
بزرگواری است و از معصیت و ناه پارسائی است. 

ترجمه. 

پر قیز کاران( کشانی ند که اعمالشان اجره ۵ ما زهاین راید 
دلهایشان (از خوف خدا) ترسان است. 

8 الطمانينة الی کل احد قبل الاختبار من قصور العقل. 

ترجمه: ۰ 

خاطر جمع شدن بهر کسی پیش از ازمایش از کم خردی است. 

9 الصبر صبران. صبر فی البلاء حسن جمیل و احسن منه الصبر فی 
المحارم. 

ترجمه. 

صبر دو گونه است یکی صبر در موقع بلا و گرفتاری که (چنین صبری) نیکو 
و زیبا است و بهتر از آن صبر در (عدم ارتکاب) محرمات است. 

0 البکاء من خشية الله پنیر القلب و یعصم عن معاودة الذنب. 


برجمه 


ار فا رشق اراس روآ کشت با کات ام اه 
دارد. 

1 الکلاه ق اف ها له تلم فا و مت سا رت یی سا هی 
9 


سخن در اختیار و بندتست مادامیکه آنرا تکلم نکرده‌ای پس چون آنرا تکلم 
نمودی تو در بند ان در امدی. 

2 - التوبة ندم بالقلب و استغفار باللسان و ترک بالجوارح و اضمار ان لا 
یعود. 

هه ۳ 

توبه و بازگشت بخدا بدل پشیمان شدن و بزبان آمرزش خواستن و ترک 
(عمل بد) باعضاء و جوارح, و نیت بعدم بازگشت (بسوی گناه) است. 

3 الانس فی ثلائثة: الزوجة الموافقة, و الولد البار, و الاخ الموافق. 
تزنجماه؛ 


۱( زن از تاره گر ند تیک دفتان و دوشت 
موافق. 

4 العدل انک اذا ظلمت انصفت و الفضل انک اذا قدرت عفوت. 

ترجمه. 


عدل آنست که چون تو خود ستم کردی از خودت داد خواهی و فضل و 
برتری انست که چون قدرت یافتی عفو کنی. 


5 - الخوف من الله فی الدنیا یمن الخوف فی الاخرة منه. 
ترجمه. ۲ 

در دنیا از خدا ترسیدن شخص را از ترس خدا در آخرت ایمن گرداند. 
۰( 


1 ز کسی که بتو ستم کرده در گذر. 
7 الزم الصدق و الامانة فانها سجية الاخیار. 
ترجمه: ۲ 
ملازم راستی و امانت باش که انها روش و خوی نیکان است. 
اد الامانة الی من ائتمنک و لا تخن من خانک. 
ترجمه. 


امانت را بکسی که بتو سپرده رد کن و بکسی که بتو خیانت کند خیانت 


و 
9 ارم هه ان کان ی | موی و مشک لاک و معایی و لد 


ترجمه. 

مهمانت را گرامی دار اگر چه شخص حقیری باشد و برای احترام پدر و 

0 - انظر الی الدنیا نظر الزاهد المفارق و لا تنظر الیها نظر العاشق 

الوامق. ترجمه: 

بدنیا مانند نگاه شخص زاهد و کناره‌گیر نگاه کن و مانند نگاه عاشق دلباخته 

1 اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک و احب له ما تحب لنفسک و 

اکره ما تکره لها و احسن کما تحب ان یحسن الیک و لا تظلم کما تحب ان 

لا تظلم. 

ترجمه: 

ای مات بش و ی مر ی من 
ی نیز بیسند و آنچه بر خود ناخوشایند و بر او نیز ناخوشایند بدان 

۱ ۹ 

دوست داری بتو ستم نکنند. 

2 اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا و اجعل لاخرتک من دنياک نصیبا. 

ترجمه: ۱ 

از خودت بر خویشتن نگهبان و مراقبی قرار ده و از دنیای خود برای آخرتت 

بهره برداری ۰ 

3 اتعظوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعدکم. 


از تیان غبرت»یکترند فبل آن انکه اند کان از شها فبرت کبرنده شعدی 

از اين کلام الهام گرفته و گوید: 

نرود مرغ سوی دانه فراز 

چون دگر مرغ بیند اندر بند 

پند گیر از مصائب دیگران 

تا نگیرند دیگران ز تو پند. 

4 اخرجوا الدنیا من قلوبکم قبل ان یخرج منها اجسادکم, ففیها اختبرتم و 

لغیرها خلقتم. ترجمه: 

 ِ‏ را از دلتان خارج کنید پیش از آنکه بدن‌های شما از دنیا بیرون 
« .تما دی حتیا. آژمانشن.میصونید ور برای غیز کنیا (اخرت | افر یدهم 

۰ 

5 - استدیموا الذکر فانه پنیر القلب و هو افضل العبادة. 

من 1 

همیشه بیاد خدا باشید که ذکر خدا دل را روشن نماید و ان برترین عبادتها 

است. 

6 اعملوا لیوم تدخر له الذخائر و تبلی فیه السراثر. 

ترجمه. 

کار کنید برای روزی که ذخیره‌ها برای آنروز (قیامت) اندوخته شود و 

پنهانیها در آنروز آشکار گردد. 

7 احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه استحیی منه و انکره. 

ترجمه: 

بترس از هر کاری که چون صاحب آنکار مورد سوال از آن واقع شود 

تتترمنده ردو آندا انکان تماید: 

8 احذر کل امر یفسد الاجلة و یصلح العاجلة. 

تسج 1 9 

بترس از هر کاری که آخرت را تباه کند و دنیا را اباد سازد. 

9 احذر مصاحبة الفساق و الفجار و المجاهدین معاصی الله. 


ترجمه. 
از مصاحبت فاسقان و فاجران و کوشش کنندگان در راه نافرمانیهای 
خداوند بر حذر باش. 
0 احذر الدنیا فانها شبکة الشیطان و مفسدة الایمان. ترجمه: 
از دنیا بترس که آن دام شیطان و خراب کننده ایمان است. 
_ ایاک و فعل القبیح فانه یقبح ذکرک و یکثر وزرک. 
ترجمه: ۱ 
از کار زشت دوری گزین که آن نامت را زشت سازد و گناهت را زیاد 


گرداند. 


2 ایای و النميمة فانها تزرع الضغينة و تبعد عن الله و عن الناس. 
ترجمه. ۲ 

خدا| و مردم دور گرداند. 

دای با ماه ای الوا تال اف ری شاد 


ترجمه. 

از ظلم و ستم دوری کن که آن بزرگترین گناهان است و ستمگر در روز 
قیامت برای ستمکاریش معذب خواهد بود. 

4 ایاک و حب الدنیا فانها راس کل خطينة و معدن کل بلية. 

ترجمه: <«ح«. 

از دوستی دنیا بدور باش که ان سر امد تمام خطاها و مجمع همه بلاها 
است. 

5 - الا و انی لم ار کالجنة نام طالبها و لا کالنار نام هاربها. 

ترجمه: ۱ 

بدان که من چیزی مثل بهشت ندیدم که خواهان ان بخوابد و نه مثل دوزخ 
که گریزنده از ان خواب باشد. 

6 الا ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الهوی و طول الامل. 

ترجمه: ۱ 

بدانید که ترسناکترین چیزی که من بر شما از آن میترسم (دو چیز است) 
پیروی هوای نفس و طول ارزو است. 

7 الا و انکم فی ایام امل من ورائه اجل فمن عمل فی ایام امله قبل 
حضور اجله نفعه عمله و لم یضرره اجله. 

ترجمه: ۱ ۱ 

بدانید که شما در روزهای امید و ارزو بسر می ‌برید که بدنبال ان مرگ 
است پس هر که در روزهای امید و ارزویش پیش از رسیدن اجلش اعمال 
8 افضل الناس انفعهم للناس. 

ترجمه: ۱ 

برترین مردم سودمندترین آنها است بمردم. 

9 - افضل العبادة عفة البطن و الفرج. 

ترجمه. 

اک که سم وف ا(از رای ات 

ترجمه. 

قوی‌ترین مردم کسی است که بر نفس خود چیره شود. 


1 اکثر الناس املا اقلهم للموت ذکرا. 

امه لاس هرس اه اعف نارس 

ترجمه. 

سفیه‌ترین مردم کسی است که گمان کند که خردمندترین مردم است. 

3 افضل الحکمة معرفة الانسان نفسه و وقوفه عن قدره. ترجمه. 
معرفت انسان نسبت بخود و آگاه بودن وی از قدر و منزلت خویش برترین 


حکمت است. 

4 هی الیش انمانا اه اهم هکل غلی الله تایه 
ترجمه. 

قوی‌تر باشد. 

5 اشقی الناس من باع دینه بدنیا غیره. 

ترجمه. 


بدبخت‌ترین مردم کسی است که دینش را بخاطر دنیای شخص دیگری 


بفعروشد. 

6 - احق الناس بالرحمة عالم یجری علیه حکم جاهل و کریم یستولی علیه 
لثیم و بر یسلط علیه فاجر. 

ترجمه. 

سزاوارترین مردم بترحم عالمی است که حکم نادانی بر او جاری باشد 
(محکوم حکم جاهل باشد) و شخص کریمی است که ادم پستی بر او 
مستولی شود و نیکوکاری است که بدکاری بر او مسلط گردد. 

7 - اغنی الاغنیاء من لم یکن للحرص اسیرا. 

نز هه 1 

غنی‌ترین توانگران کسی است که اسیر حرص و از نباشد. 

8 - اعقل الناس من کان بعیبه بصیرا و عن عیب غیره ضریرا. 

ترجمه. 

خردمندترین مردم کسی است که بعیب خود بینا و از عیب دیگران نابینا 
باشد. 

9 - اسعد الناس بالدنیا التارک لها و اسعدهم بالاخرة العامل لها. 

ترجمه. 

نیک بخت‌ترین مردم دنیا کسی است که دنیا را رها کند و خوشبخت‌ترین 
آنهادر آخرت کسی است که برای آخرت کار کند. 

0 ان انفاسک اجزاء عمرک فلا تفنها الا فی طاعة تزلفک. 


نفس‌های تو اجزاء عمرتست پس آنها را تمام مکن مگر در طاعتی که ترا 
بخدا نزدیک گرداند. ۱ 
1 - ان النفس لامارة بالسوء الفحشاء فمن ائتمنها خانته و من استامن 
الیها اهلکته و من رضی عنها اوردته شر الموارد. 

۳ ۳7۹ 

یقینا نفس ادمی بسیار ببدی و فحشاء فرمان میدهد پس هر که انرا امین 
بداند نفس نسبت باو خیانت کند و هر کس از ان ایمنی خواهد او را 
هلاکش کند و هر که از آن خرسند و راضی شود نفس او را ببدترین جایگاه 
وارد سازد. 

2 ان دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه لانه یطلب حقه و الله تعالی 
اعدل من آن یمنع ذا حق حقه. 


برجم . 

البته دعای ستمدیده در نزد خداوند سبحان مستجاب است زیرا که او حق 
خود را میخواهد و خدای تعالی عادلتر از آنست که صاحب حقی را از حقش 
باز دارد. 

تا ی عم وی ای از 
الا من یحب. 

ترجمه. 

خداوند سبحان دنیا را بکسی که دوست دارد و بانکه دوست ندارد عطاء 
میکند (اما) دین را نمیدهد مگر بکسی که دوستش دارد. 

4 ان العاقل من نظر فی یومه لفده و سعی فی فکاک نفسه و عمل 
لمالا بد له و لا محیص عنه. 


ترجمه. 

عاقل کسی است که در امروز فردایش را بنگرد و در آزاد کردن نفسش 

کوشش کند و کار کند برای روزی که راه چاره و فراری از انروز ندارد. 

5 آن افضل الناس عند الله من احیا عقله و امات شهوته و اتعب نفسه 

لصلاح آخرته. 

ترجمه. 

برترین مردم در نزد خدا کسی است که عقلش را (با علم و تقوی) زنده 

بدارد و شهواتش را بمیراند و برای اصلاح امور اخرت خود نفسش را 

بزحمت افکند. 

6 اذا اکرم الله عبدا شغله بمحبته. 

ترجمه. 

ی دص ی ی ی ی 
3 ۱ ۱ ۱ 

7 - اذا سالت فسال تفقها و لا تسال تعنتا فان الجاهل المتعلم شبیه 


بالعالقوان الغالم الصفت یه با تحاحل. 
ی 

رگا بط بیرسی برای دانستن بپرس نه برای خرده‌گیری زیرا که 
تدای او کرهش امامت عالم رن کر رش ادا 

09 _ بادروا الموت و غمراته و مهدوا قبل حلوله و اعدوا له قبل نزوله. 
تراجمد : 

بر مرگ و سختی‌های آن پیشدستی کنید و پیش از رسیدنش مهیا شوید و 
را ار 
الزاد الی الععاد العدوان علی العباد. 

سس ال ادلی الاو المیوا ی لاه 

ترجمه. 

ستم کردن بر بندگان خدا بد توشه ایست برای روز رستاخیز. 

0 تدیروا آیات القران و اعتبروا به فانه ابلغ العبر 

نرجمه: 

0[ 
1 تجتیه ‏ النحل و التقاق فهما من اذم الاخلا قم 


ترجمه. 

از بخل و نفاق دوری گزینید که آندو از نکوهیده‌ترین خلقها میباشند. 

2 تعلم علم من یعلم و علم علمک من یجهل فاذا فعلت ذلک علمت ما 
جهلت و انتفعت بما علمت. 

ترجمه: 

علم دانشمند را فراگیر و علم خود را پنادان بیاموز پس چون چنین کردی 
بدانچه نادانی دانا شوی و بوسیله آنچه آموخته‌ای سود می‌بری. 

3 - ثمرة التقوی سعادة الدنیا و الاخرخ. 

ترجمه. 

نتیجه تقوی و پرهی زکاری خوشبختی دنیا و آخرت است. 

4 - ثلاثة هن زينة المومن تقوی الله و صدق الحدیث و اداء الامانة. 
ترجمه: . 

سه چیزند که انها زینت مومن‌اند: از خدا ترسیدن و راستگوئی و ادای 
ترجمه: 0 ۱ یه است. 

6 - جالس اهل الورع و الحعمة و اکثر مناقشتهم فانک ان کنت جاهلا 
اعلموی و ان کنت عالما ازددت علما. 


ترجمه. ۲ 
با پارسایان و حکماء همنشینی کن و با آنها زیاد به بحث و گفتگو بپرداز که 


اگر تو نادان باشی یادت دهند و اگر دانشمند باشی علمت را زیاد میکنی. 
7 حسن توکل العبد علی الله سبحانه علی قدر یقینه به. 

ترجمه. 

حسن توکل بنده بر خداوند سبحان باندازه یقین او بخداوند است. 

8 حسن الظن آن تخلص العمل و ترجو من الله آن یعفو عن الزلل 


ترجمه. 

خوشگمانی (بخدا) اینست که عمل را خالص گردانی و بخدا امیدوار باشی 
که از لغزشها در درد 

79 حسن ال لخلق یورت ۱ لمحبرة و یوکد المودة. 


ترجمه. 

خوشخلقی تولید محبت می‌کند و رشته دوستی و مودت را محکم نماید. 
العقاب. 

ترجمه. 

دوستی دنیا عقل را فاسد نموده و (گوش) قلب را از شنیدن حکمت کر 
میکند و موجب عذاب دردناک گردد. 

91 _ حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر. ترجمه. 

شیرینی پیروزی تلخی صبر را از بین می‌برد. 

2 - حصلوا الاخرة بترک الدنیا و لا تحصلوا بترک الدین الدنیا. 

ترجمه. 

باتری دنا اخرت را پدست آورید زر اها) با زک دین دیا را تحضیل نکنیه 
3 حاسبوا انفسعم قبل ان تحاسبوا و وازنواها قبل ان توازنوا. 

ترجمه. 

از خودتان حساب بکشید پیش از آنکه از شما حساب کشند و (اعمال خود 
زا) فتخیه بیشن از ایک تما را ستجند: 

4 _ خیر الناس من اخرج الحرص من قلبه و عصی هواه فی طاعة ربه. 
ترجمه. 

بهترین مردم کسی است که حرص را از دلش خارج سازد و در راه طاعت 
پروردگارش با هوای نفس مخالفت کند. 

5 خذ من قلیل الدنیا ما یکفیک ودع من کثیرها ما یطفیک. 


ترجمه: 
ناتسا 
بسرکشی و طغیان و ادارت میکند صرفنظر کن. 

6 خف ربک و ارج رحمته یوّمنک مما تخاف و ینیلک ما رجوت. 

۲ 9 

از پروردگارت بترس و برحمتش امیدوار باش تا ترا از آنچه میترسی امان 


دهد و بدانچه امیدواری برساند. 

7 _ ذکر الله مسرة کل متق و لذة کل موقن. 

ترجمه: یاد خدا موجب سرور هر پرهیز کار و لذت هر صاحب یقین است. 
تم آلله امجءشضر الامل ناو الاح و اعتم الصهل هروه هه 
العمل. 


ترجمه: ‌ 
خدا ر حمت کند مردی را که آرزو را کوتاه کند و بمرگ پیشدستی نموده و 
مهلت‌ها را غنیمت شمارد و از اعمال (نیک و شایسته برای آخرتش) توشه 


بگیرد. 

9 رآس الایمان حسن الخلق و التحلی بالصدق. 

ترجمه: ,۱ 

سر امد ایمان خوشخلقی و اراسته شدن براستی و درستی است. 
0 - ردع النفس عن الهوی هو الجهاد الاکبر. 

ترجمه. 

نفس را از هوی و هوس باز داشتن جهاد اکبر است. 

1 - زلة العالم کانکسار السفينة تغرق و یغرق معها غیرها. 


برهمه . 

لغزش دانشمند مانند شکستن کشتی است که (در دریا) غرق میشود و 
فگران نیز با آن عررق شوزد. 

2 زاد المرء الی الاخرة الورع و التقی. 

ترجمه: ۱ 

توشه انسان در سفر باخرت پارسائی و تقوی است. 

3 سنءة الاخیار لین الکلام و افشاء السلام. 

ترجمه: ۱ 

روش نیکان بنرمی سخن گفتن و آشکار کردن سلام است. 

4 سرور المومن بطاعة ربه و حزنه علی ذنبه. 

ترجمه. 

شادی موّمن بطاعت پروردگارش و اندوهش بر گناهش می‌باشد. 

5 - سهر اللیل فی طاعة الله ربیع الاولیاء و روضة السعداء. 

ترجمه. 

اری شب در طاعت خدا بهار دوستان (خدا) و بوستان پر گل نیک بختان 
است. 

06 - صن ایمانک من الشک فان الشک یفسد الایمان کما یفسد الملح 
العسل. 


ترجمه. 
اما وا از شک هتقو ان زا کم ی مه نید اسان تاه 


میسازد همچنان نمک عسل را فاسد میکند. 

7 - صمت یکسبک الوقار خير من کلام یکسوک العار. 

ان خاموشی که برای تو وقار کسب کند بهتر از سخنی است که ترا لباس 
نک بيوشاند. 

8 طوبی لمن الزم نفسه مخافة ربه و اطاعه فی السر و الجهر. 

ترجمه: 

خوشا بحال کسی که از خوف پروردگارش ملازم نفس خود باشد و در 
پنهانی و آشکار خدا را اطاعت نماید 

ی ما ی وه یآ و 
کلامه و صمته. 

ترجمه: خوشا بحال کسی که (تمام کارش) عمل و علم و حب و بغض و 
گرفتن و واگذاردن و سخن گفتن و خاموشیش همه را برای خداوند پاک و 
خالص گرداند. 

ترجمه: ۱ 

خوشا بکسی که ترس از خدا را شعار خود قرار دهد و ارزو را دروغ پندارد 
و از لغزشها دوری گزیند. 

1 - طاعة الهوی تفسد العقل. 

ترجمه. 

هوی پرستی عقل را تباه گرداند. 

2 طول القنوت و السجود ینجی من عذاب النار. 

ترجمه: ۱ 

قنوت و سجود را در نماز طول دادن شخص را از عذاب اتش (دوزخ) 
نجات بخشد. 

3 ظلم نفسه من رضی بدار الفناء عوضا عن دار البقاء. 

ترجمه: : 

کسیکه بعوض خانه جاودانی اخرت بسرای فانی دنیا راضی و خرسند باشد 
بر خویشتن ستم کرده است. 

104 عند حضور الشهوات و اللذات یتبین ورع الاتقیاء. 

ترجمه. 

هام حاضر ون نم تا فلفوا ارساتب پرهتکاران رفن تقو 

5 - عجبت لمن نسی الموت و هو یری من یموت. 

ترجمه: در شگفتم از کسی که مرگ را فراموش میکند در حالیکه کسانی 
ایا سر را رای یی اه خن کر ی 


ترجمه. 
ای هر ی 
نظر او پوشیده است (و الا با تمام زرق و برقت علی را هز حن تمیته تن 
فریب دهی). 
7 قصر الامل فان العمر قصبر و افعل الخیر فان یسیره کثیر. 
ترجمه. 
اک ی است و نیکی کن که اندکش هم بسیار 
ست. 
8 کم من لذة دنية منعت سنی درجات. 
ترجمه. 
چه بسا خوشی پست و ناچیزی آدمی را از درجات بالا باز دارد. 
ِ کیو بصلج یله بسن لم بصلع تقییه: 


ی اصلاح میکند کسی که خودش را اصلاح نکرده است. 

0 - کفی بالرجل غفلة ان یضیع عمره فیما لا ینجیه. 

ترجمه. 

در غفلت و بی خبری مرد همین بس که عمرش را در چیزی ضایع کند که 
او را رهائی نبخشد. 

د ک العووی ماش الک باه ما نف غالا ماه فا 
ترجمه. 

(مردم را) بمعروف امر کن و از منکر باز دار و خود بخیر و نیکی عمل کن 
وشر و بدی را مانع باش. 

2 نا ا اس دا تفای کل عم ات مالسا 


برجمه . 

همچنانکه افتاب (روز روشن) و شب (تاریک) با هم جمع نمیشوند محبت 
خدا و دوستی دنیا هم با یکدیگر جمع نشوند. 

3 _ للمومن تلات علامات الصدق و الیقین و قصر الامل. 

ترجمه: ۱ 

موّمن سه علامت دارد راستگوئی و یقین و کوتاهی آرزو. 

4 _ لن یحوز الجنة الا من جاهد نفسه. 

ترجمه. 

هرگز ببهشت نخواهد رسید مگر کسی که با نفس خود مجاهده کند. 

5 - لو آن السموات و الارض کانتا علی عبد رتقا ثم اتقی الله لجعل له 
مخرجا و پرزفه من حبت لا پحتلسب. 

ترجمه. 


خدا راه خروح از این بن بست را برای او قرار دهد و از جائیکه بگمانش 
نرسد او را روزی رساند. 

6 - من توکل علی الله سبحانه کفی و استغنی. 

ترجمه. 

هر که بر خداوند سبحان توکل کند خدا| (امور او را) کفایت کند و بی نیازش 
گرداند. 

7 من اکثر من ذکر الموت نجا من خداع الدنیا. ترجمه: 

هر کس بیشتر بیاد مرگ باشد از حیله‌ها و فریب‌های دنیا رهائی يابد. 

8 ینبفی للعاقل ان یکثر من صحبة العلماء الابرار و یجتنب مقاربة 
الاشرار و الفجار. 

ترجمه. 

سزاوار است که شخص خردمند با علماء نیکو کردار زیاد همنشینی کند و 
از نزدیکی بدان و بد کاران اجتناب نماید. 

9 لا یدرک احد ما رید من الاخرة الا بترک ما یشتهی من الدنیا. 


برجم . 

هیچکس از آخرت آنچه را که میخواهد بدست نیاورد مگر بترک آنچه از دنیا 
میل و دلخواه اوست. 

0 - لا تفرح بالغنی و الرخاء و لا تغتم بالفقر و البلاء فان الذهب یجرب 
بالثار و الموّمن یجرب 

ِِ 


2 و آسایش شادمانی مکن و بفقر و گرفتاری اندوهگین مباش زیرا 
که-ظلا نوشسیله آتش از فایش شود موفن یک فا تاری امتحان گردد. 


سرزنش کوفیان و خوارج گمراه 


همانا برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق در نزد او 
دوست داشتنی‌تر از باطل باشد, هر چند از قدر او بکاهد و به او زیان 
و ای به او سود رساند و بر قدر او بیفزاید. 

مردم! چرا ان و سرگردانید؟ و از کجا به اینجا آورده شدید؟ آماده 
شوید برای حرکت به سوی ی که از حق روت کزدآتدتد ور آن. ۱ 
نمی بینند, و به ستمگری روی آورده حاضر به پذیرفتن عدالت نیستند, از 
کتاب خدا فاصله گرفتند, و از راه راست منحرف گشتند. 

افسوس ای کوفیان! شما وسیله‌ای نیستید که بشود به آن اعتماد کرد, و نه 
پاوران عزیزی که بتوان به دامن آنها چنگ زد, شما بدنیروهایی در افروختن 
آتش جنگ هستید, نفرین بر شما. چقدر از دست شما ناراحتی کشیدم. یک 
روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ می‌خوانم و روز دیگر آهسته در 
کم ها خضقه ار که اراد مار اس کم ههام فراخوا و و 
برادران مطمئنی هستید که راز دار باشید. 

سپس امام علیه السلام متوجه ابن الکواء شد و فرمود: 

وای بر تو ای اين الکوّاء! ایا من بيشتر می‌فهمم يا پیامبر خدا صلی الله 
علیه وله و 

0 البته پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم فهمیده‌تر بود. 
امام علی علیه السلام فرمود: 

«مگر قول خداوند عژوجل را نشنیده‌ای که از زبان پیغمبرش در روز 
مباهله فرمود: 

بیائید فرزندان ما و شما و زنهای ما و شما و نفوس ما و شما از خدا 
بخواهیم هر دسته از ما که بر حق است دسته دیگر را نابود کند ایا خداوند 
در بر حق بودن پیغمبر صلی الله علیه واله وسلم و در باطل بودن 
مسیحیان نجران شک و تردید داشت؟» 

ابن الکواء گفت: 

این آیه در مقام احتجاج با کقار بود ولی تو در بر حق بودن خودت شک 
کردی و راضی به حکمیت شدی, بنابراین ما باید در حق بودن تو مشکوک‌تر 
با 


شیم. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

«من در حقانیت خود و ناحق بودن آنها تردیدی نداشتم نهایت امر اینکه 
برای آنها با انصاف پیش آمدم مانند پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم 
که در مباهله پا نصاراي نجران چنین کرد و به فرمان الهی فرمود: 

قتجقل لعْتَة الله عَلی الکاذبین 


فرخالی کیش دا صلای للم علنم. الم وا ور ات ون وکا 

و ناحق بودن آنها نردید نداشت. [ 1] خداوند می‌فرماید: 

قَل قَأبوا بکتاب من علداللّه هو دی مِتَمّما تبعْة ان کنتّم صادقین [2] . 

(شما هم از طرف خداونر کتابی بیاورید برای هدایت و 

پاشدتا ار آن‌ وی کیمه اکزرار رامیت کیان هید 

آپا خداوند نعوذبالله نمی‌دانست که آنها باطل و کافرند و نمی‌توانند 

بیاورند؟» 

ان هم احات ميت کر اجنوا کار کوخ اشت 

پس از گفتگوهای زیاد. ابن الکوّاء به امام علیه السلام گفت: 

تو در تمام گفتارت راست می‌گوئی ولی چون راضی به تحکیم شدی کافر 

گردیدی. 

امام علیه السلام فرمود: 

«وای بر نوه اوّلا ابوموسی را من انتخاب نکردم شما بودید که او را انتخاب 

کردید و من به حکمیت رضایت نداشتم. شما انرا بر من تحمیل کردید و 

وی دوعص را عکم قرار داد.» 

اما علیه لا ی 

«چه وقت کافر بود, آپا وقتی که او را فرستادیم و یا آنگاه که آن ری را 

داد؟» 

ابن الکغاء گفت: آنگاه که رآی داد. 

امام علیه السلام فرمود: 5 

اس ی مت ان و او بعدا 

و ار وا 

ازمسلمانان. را ۰ که خی ار کار رابت داهراست هرایت کنر 
و را هه را هی ی و یاو ایا سانجا 

گناهی کرده بود؟» 

نه پیامبر مسئولیتی در آن مورد نداشت. 

امام علیه السلام فرمود: 

«یس تقصیر من چیست؟ اگر ابوموسی گمراه شده باشد آپا گمراهی 

ابوموسی به شما اجازه می‌دهد که شمشیرهای خود را روی شانه‌های خود 

بگذارید و متعرض مردم شوید؟ و گردن آنها را بزنید. اين جز خسران و 

تبهکاری نیست. به خدا اگر شما یک پرنده را در اين کار بدون جهت بکشید 

نزد خداوند گناهی بزرگ محسوب می‌شود تا چه رسد به انسانیکه ریختن 

خون او حرام است.» 


وقتی سخن به اینجا ر سید و سران خوارج دیدند که ابن الکو|ء مردی بیست 
تا بتواند در برابر منطق کوبنده امام مقاومت کند و مجادله نماید. از هرسو 
سر در آوردند و فریاد زدند که: 

با آنها سخن مگوئید و مباحثه نکنید, بلکه برای ملاقات خداوند متعال آماده 
شوید. 

و اینگونه به امام علیه السلام اعلان جنگ کردند. [3] . 

مثل اینکه خوارح از بیانات روشن امام به ناحقی خود پی برده بودند. ولی 
می‌باشد, مانع درک حقایق و قبول حق توسط آنها گردید. 

ابن اثیر در کامل می نویسد. 

در آن هنگام خوارج به سوی پل حرکت کردند. 

برخی از یاران علی علیه السلام گفتند: 

که انها از رود گذشتند. 

علی علیه السلام فرمود: 

هرگز از روز نخواهند گذشت. 

برای اطلاع دقیق دیده بانی فرستادند, رفت و برگشت و گفت: 

آنها از رود عبور کرده و در آن طرف رود خانه قرار گرفتهاند 

فجددا وهی وراه عنوان مقذمة الجیش فرستادند تا خبر صحیحی 
بیاورند؛, طلایه داران لشگر, از بیم برخورد با آنهاء نزدیک نرفتند و بدین 
جهت اطلاع دقیق بدست نیاورده و برگشتند و از روی احتمال گفتند که آنها 
از رود عبور کرده‌اند. 

امام علی علیه السلام آن چبرها را تکذیب کرد و فرمود: 

مَصار عم دون اللطمَّة والله لا یقلت و نهد منم عَسَرهٌ ولا لک نکم عشتر 6 
«قتلگاه خوارج این سوی نهر است, به 9 سوگند از آنها جز ده نفر باقی 
نمی‌ماند, و از شما نیز ده نفر کشته نخواهد شد. 

(منظور امام از «نطفه» آب نهر است که از فصیح‌ترین کنایه‌ها در رابطه با 
اب است.) 

به هر حال سپاهیان امام علیه السلام به سوی آنها حرکت کرده و نزدیک 
ایشان رسیدند در این هنگام صدق کلام امام به ایشان روشن شد و دیدند 
که خوارج از پل رودخانه نگذشته‌اند و در این سوی رودخانه اردو زده‌اند. 


یی نوشت ها: 

[1] بحار الانوار, ج33. ص 397. 

[۱2 سوره قصص: ۳1 49 

31] شخصیت علن‌علیه السلام, ض 122 و کامل بان آنیر. دض 345 درو 
ناسخ کتاب خوارج. ص554. 


سرزنش بزرگان کوفه 


با دوست و دشمن برخورد می‌فرمود, 

اما پس از پایان جنگ جمل. آنان را که بدون عذر قابل توجهی در جنگ 
شرکت نداشتند, مورد نکوهش قرار داد. 

ای ای ها وان کف بشد وی ول 
جعدة بن هبيرة (پسر خواهر خود) استقرار یافت. که بزرگان کوفه یک یک 
به دیدار امام می‌رفتند. 

سلیمان بن ضْرّد خزاعی چون در جنگ شرکت نکرد. وقتی وارد شد. 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام او را سرزنش کرد و فرمود: 

«ای سلیمان دچار شک و شبهه شدی. و از یاری ما سرباز زدی, چرا از 
یاری کردن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم خودداری نمودی؟» 
سلیمان عذرهای فراوان اورد و با نگرانی به مسجد جامع خدمت امام 
مجتبی علیه السلام رفت تا به گونه‌ای امام علی علیه السلام را از خود 
خشنود گرداند. 

زود دیکر سفین بزن. فیینن وارن. مجاسن امام شنده آن: خضرت. خطاب. به. آه 
فرمود: 

«جواب سلام تو را می‌دهم, گرچه از آن گروهی هستی که در جنگ شرکت 
نداشتی تا عاقبت کار مرا بدانی.» 

سعید با عذر خواهی های فراوان اظهار داشت: 

يا امیرالمومنین علیه السلام من از دوستان, شما و طرفداران شما هستم. 
هزور شیحز فعی: از بر آن. کوفه: («ندالله نم معتم سین و حنظلة بن 
ربیع تمیمی, و محمّد بن مخنف» به همراه پدرش مخنف خدمت حضرت 
امیرالممنین علیه السلام رسیدند که امام همگان راسرزنش نمود و 
فرمود, و 0 0 و 

«ما بَطاً یک علی و انم آشراف قومکُم؟» 

«چه چیزی شما را از شرکت در جنگ و یاری کردن من باز داشت؟ در 
حالیکه شما از بزرگان قوم خود می‌باشید؟» [1] . 

پس از سرزنش امام علی‌علیه السلام, هر یک تلاش کردند تا بگونه‌ای امام 
را خشنود سازند. 


پی نوشت ها: 


آ 1 ا شهار اعیرالغومنین غایه السلام اص او 


سوگند دادن حاضران برای حق خویش 


امام علی علیه السلام در مجامع مهاجر و انصار. در مسجد و در 
خانه‌هایشان, شرکت, می‌کرد و خطاب به جمع حاضران می‌فرمود: 

شما را به رسول له سوگند می‌دهم, آنها که در روز غدیر حاضر بودید و 
بیعت کردید, بپا خیزید و شهادت دهید. 

جمعی بیا می‌خاستند و شهادت می‌دادتده .و هی کفتند؛ 

حو/ با شماست. اما شما بزرگوارید. صرف نظر کنید. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الفدیر جح 3 باب (مناشدة). 


سکه طلا 


یکی از علماء بزرگوار نقل نقل می‌کرد که متولی نجف اشرف برایم می‌فرمود: 
یکروز یک هندی آمد جلوی صحن مولی علی(ع), , دستش را دراز کرد و 
چیزی گفت. 7 ۹ او گذاشته شد. رفتم پیشش 
3 برای تبرک: با تعجب گفت از این و تم گیز ید ؟ 
من بیست سال است که هر روز یک سکه می‌گیرم. 

علی(ع) ای جلوه ذات احدی 

علی(ع) ای مظهر لطف صمدی 

علی(ع) ای قبله عشاق جهان 

1 

علی(ع) ای حافظ اسرار خدا 

علی(ع) ای در یم لم یلدی 

علی(ع) ای همسر زهرای بتول 

علی(ع) ای گوهر بحر ازلی 

علی(ع) ای باب امامان هدی 

علی(ع) ای اصل نگین علوی 

منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


سزای اهانت 


مره قیس از اعیان و اشراف عرب و صاحب قبیله بزرگی بود. او یک‌صد 
ار کر ای ی موس ترس و رت :1 ۱ 
امیرالمومنین علی(ع) بود. او وقتی با خبر شد که مردم از اطراف و اکناف 
به زیارت قبر حضرت می‌روند. و به بارگاه حضرتش احترام قف دذاز تک 
خشمناک و عصبانی شد و گفت می‌روم و گنبد و بارگاهش را خراب ب کرده و 
و 

اس وت رت کسس هم رصان با را 
4 بنابراین او بدون هی مقاومتی وارد شهر شد و با چکمه داخل حرم 
مقدّس گردید, وقتی به نزدیک صندوق مطهر رسید, ناگهان انگشت مبارک 
خضرت: از شکاف, ضندوق بیرون. آهد و با اشاره‌ای او را به دوه تیم تقسیم 
نمود. 
شعرای عرب و عجم پس ط این واقعه اشعاری سرودند: 
شاهی که به ضربت دو | 
چون مره قیس کافری کشت 
جسد مره چون قطعه سنگی شده بود, بدون اینکه قطره‌ای خون بریزد. او 
را از حرم بیرون آورده و در کنار دروازه نجف انداختند. و تا مدتها جسد در 
آنجا بود, هر حیوانی که به جسد می‌رسید, روی آن بول و کثافت می‌کرد. 
بالاخره بستگان او و يا دشمنان حضرت علی(ع)جسد را برداشته و او را 
دفن کردند. 
دل اگر خدا پرستی در خانه علی(ع) زن 
بجهان هر انچه هستی در خانه علی(ع) زن 
ز عدم رسی به هستی در خانه علی(ع) زن 
بگذر ز خود پرستی در خانه علی(ع) زن 
بنگر شه و گدا را چه غنی چه بینوا را 
وم را ان وا 
ز ی هکت را که سح اک ۱ 
علی(ع) کنز لافتی را دهد از کرم گدا را 
بنگر خداپرستی در خانه علی(ع) زن 
بود عین حق پرستی در خانه علی(ع) زن 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


سزای دروغ 


0 اية ۳ اشیخ علی(ع) اکبر ٍِِِ رضوان الله تعالی علی(ع)ه در 
طالقانی یه ای اللّه تعالی 9 نقل فرمود: 0 
شیعه داشت و از اهل ایران بود به مکه رفته بود و از یک نفر ستی که 
صراف بود پولی طلب داشت. 

مرد ستّی بعد از چند وقت انکار کرد که تو هیچ مبلغی از من طلب نداری. 
شیعه ایرانی گفت: قسم بخور که من از تو پولی طلب ندارم. 

مرد سنّی گفت: قسم می‌خورم به ابوبکر و عمر و عثمان که از مشایخ 


ثلائه هستند تو از من پولی طلب نداری. مرد شیعه گفت: نه قسم بخور به 
آقا علی(ع) هب (ع) و این طور بگو: به آقا علی(ع) ابن ابی‌طالب 
تو از من پولی طلب نداری. 


مرد سثی گفت به علی(ع) ابن ابی‌طالب تو از من پولی نمی‌خواهی تا این 
را گفت در همان وقت زبان و دهن او بسته و گرفته شد. 
مرات حق و اینه حق نما, علی(ع) است 

در روز حشر شافع امّت محمّد است 

باب النجاة سلسله انبیاء علی(ع) است 

بعد از وجود اقدس خاتم, حبیب حق 

برکل جنٌ و انس و ملک رهنما, علی(ع) است 

اول رَجّل که دین محمد قبول کرد 

وا و ها کی انیت 

نفس نبی و باب علوم محمد است 

چارم نفر که رفته بزیر کساء علی(ع) است 

گر افتخار دیگری از بهر او نبود 

این افتخار بس که شه لافتی علی(ع) است 

منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده, نشر مهدی یار 


سوگند کذب 


سید جلیل عالم عامل سید نصراللّه مدرس کربلائی نقل نمود: یک بنده 
خدائی چند گاو را نزدیک اعرابی بطور امانت سپرد. پس از برگشت 
مطالبه حقش را نمود ولی آن اعرابی انکار وقایع نمود. 1 بنده خدا| وقتی 
انکار اعرابی را دید خیلی ناراحت شد فکری نمود و به اعرابی گفت؛ پس 
با پزفيم نرد فیر آفا علیاعسوگند اد کن که من اوه را تگرکهام آن 
وقت من با تو کاری ندارم. هر دو نزد ضریح آقا امیرالمومنین (ع) آمدند 
وقتی که بروضه مقذس خصر ت تشریف آفردتم آن اعرابی بدروع سوگند 
یاد نمود. که این شخص از من گاوی طلب ندارد. ۱ 

تا این جمله را گفت؛ تمام اعضاء بدن بی‌حس شده و نقش زمین گردید, 
مردم ریختند که او را حرکت دهند و از زمین بردارند نتواتشتند تا اينکه. آن 
مرد اعرابی اقرار به حقیقت نمود و از حضرت و آن مرد معذرت خواست 
تا توانست از زمین جدا گردد. 

| 

ای ذکر دلجویت شفا 

جانم علی(ع) جانم علی(ع) 

راز و نیاز من توئی 

سوز و گداز من توئی 

آگه بر از من توئی 

جانم علی(ع) جانم علی(ع) 

از هجر تو دارم بسی 

ای دوست دارم مطلبی 

باز امرا برسر شبی 

جانم علی(ع) جانم علی(ع) 

ای جان جانانم علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


سید حمیری 


در جلد دوم الفدیر صفحه دویست و هفتاد و چهار از عون نقل می‌کند: که 
سید اسماعیل حمیری در مرضی که بهمان مرض فوت کرد. بعیادنش رفتم. 
عده‌ای از همسایه‌های عثمانی مذهبش هم آمده بودند. سید اسماعیل 
معروف به سید حمیری مردی خوش صورت و گشاده رو بود. وقتی که من 
وارد شدم در حال احتضار بود. در اين موقع نقطه سیاهی در پیشانیش 
ظاهر شد. کم کم زیاد شد تا اينکه تمام صورتش را فرا گرفت. 

شیعیان حاضر در مجلس از این پیشامد محزون شدند و بر عکس ناصبی‌ها 
و سثی‌ها خوشحال, و شروع بسرزنش کردند چیزی نگذشت که از همان 
محل نقطه سیاه یک روشنی بدیذاو حردنخ: 

(بنقل دیگر در همان کتاب صفحه دویست و هفتاد و سه) سید وقتی که 
تمام صورتش سیاه شد سه مرتبه گفت: آهگذا یفعل باولیایک پا علی(ع) ایا 
۱ دوستان و محبین خودت اینطور معامله می‌شود يا علی(ع). در این موقع 
۵ سفیدی در صورتش پیدا شد. رفته رفته زیاد شد تا تمام صورت سید 
9 و زبان او باز شد. شروع به لبخند نمود و این شعر را در 
همانحال گفت: 

دب الراعمون آَنّ علی(ع)! 

آن یتّجی مُجبَهُ من هنات 

دروغ گفتند آن کشاتیکه خیال. می کنند.غلی(ع)دوستاتش را از کرفتاریها 
نجات نمی د هد. 

سوگند به خدا داخل بهشت شدم و خداوند تمام گناهم را بخشید اینک ای 
دوستان و ای محبین آقا علی(ع). شاد باشید و آن آقا را تاهنگام مرگ 
دوست بدارید و پس از او فرزندانش رآ یکایک با ضفاتیکه برای آنها معین 

شده تشخیص د هید و نسبت به آن بزرگوار نیز ولایت پیدا کنید. 

تا زدم باده ز پیمانه تو یا مولا 

شده‌آم عاشق و دیوانه تو پا مولا 

از همان روز که تر شد لبم از باده عشق 

ساکنم بر در میخانه تو یا مولا 

مست جام تو چنانم که شب و روز کنم 

سجده بر تربت خمخانه تو یا مولا 

شده‌آم رند و خراباتی و پیمانه بدست 

ز صفای لب پیمانه تو یا مولا 

هیچ سودا نکنم سلطنت عالم را 

به گدائی در خانه تو پا مولا 


شمع بزم همه رندان قلندر گردد 

هرکسی شد پر پروانه تو یا مولا 

تا نگردم ز تو یک لحظه جدا پیچیدم 

زلف خود را بدم شانه تو يا مولا 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


مرحوم عالم جلیل القدر حضرت اية الله شیخ علی(ع) اکبر نهاوندی رضوان 
الله تعالی علی(ع)ه در کتاب شریف خزينة الجواهر صفحه ششصد و یک از 
یکی از ثقات ساکن نجف اشرف نقل فرموده‌اند که زنی بزیارت آقا 
امیرالمومنین علی(ع)آمد که جهت خرج و مخارج خود دوازده تومان آورده 
بود, اتفاقا بعد از چند روز رفیقش و همسفرش پولهایش را به سرقت برد. 
ان زن بیچاره وقتی که امد جهت مخارج روزانه‌اش پول بردارد دید پولی در 
کار نیست خیلی منقلب و مضطرب شده. خدایا در اين شهر غریب و 
بی‌کس چه کار کنم؟! خدایا من فردی ابرومندم, بفریادم برس, خلاصه راه 
چاره را در این دید که خدمت فریادرس بیچارگان اقا علی(ع)برود و 
خواسته‌اش را با آقا امیرالمومنین (ع) در میان گذارد. 

زن درمانده آمد حرم آقا علی(ع)و کنار ضریح و عرض می‌کند یا علی(ع) 
پولها را به هزار مشقت و سختی بدست آوردم که بزیارت شما بيایم و حال 
در اين شهر غریب و وامانده‌ام... و الان اين پول را از شما می‌خواهم. 

و ال سا رس رصح ما ار و 
دهانش کج گردیده. زن ناراحت شده و از همسفرش پرسید چه شده چرا 
اینطوری شدی؟ 

گفت بیا پولت را بگیر که علی(ع)مرا زد. بیا و مرا ببخش, آن زن پولها را 
گرفت و آن زن سارقه را بخشید و از آن پول استری خرید که در صحن 
مقذس آقا علی(ع)آب , بکشد و قدری را خرج کرد. 

زن سارقه توبه نمود و بوسیله توسل به حضرت علی(ع)شفا یافت. 

دم فقه دق علی (۴) علن (ع ,محر گرم لین (ع)علی(ع) 

صاحب دم علی(ع) علی(ع). علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

انیت خدا تسااور کل انساء 

نفس نفیس مصطفی, علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


ی دوبان 


نادر شاه در سفری که به نجف اشرف مشرف شد درب صحن مطهر آقا 
امیرالمومنین (ع) که رسیر دستور داد زنجیری به گردنش بیندازند و او را 
داخل صحن کنند (زیرا می‌گفت من سگ دربار علی(ع)هستم و می‌خواهم 
مانند سگ وارد حرم مطهر علی(ع) بشوم). 

زنجیر را به گردن انداخت اما کسی جرئت نکرد آنطوری که خودش دستور 
داده بود اه ببرند. 

ناگهان دیدند شخضی آمد. و بندون خاعل سر زنجیر را گرفت و به همان حال 
داخل صحن مطهر نمود. 

پس از آن هر چه پی آن نفر گشتند او را نيافتند. 
ات 
نادرشاه گفت وید پدالله فوق ایدیهم. 

فردای آن روز وزیر گفت گمانم اين کلمه الهامی است از جانب خدا اگر 
قبول ندارید دو مرتبه از سلطان سوال کنید. 

رفتند حضور نادر پرسیدند روی گنبد را چه امر فرمودید نقش کنیم؟ 
نادرشاه گفت: همانکه گفتم. 

نقش دیوار حقیقت نام نیکوی علی(ع)ست 

تا قیامت خانه حق روشن از روی علی(ع)ست 

چون رخ نیکوی او را کعبه حق شد برون 

کس نداند. چشم عالم خیره بر خوی علی(عاست 

71 ین علی(ع) در هر کجا مشکل گشای عالمی است 

قلب عالم چاک چاک از تیغ ابروی علی(ع)ست 

ای صبا بگذر ز کوی دوست چون عاشق نگر 

در بیابان نجف کانجا سر کوی علی(ع)ست 

در بهشت ارزویت کوثر لعلش بجو 

نخل طوبایش برخ چون سرو دلجوی علی(ع)ست 

هر کجا صحن و سرایش در نظر آمد ترا 

هر گلی بر چشم دل دیدی گل و بوی علی(ع)ست 

منبع : کرامات العلوبه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی يار 


سر در علی(ع) 


بر سر در جرم آقا علی(ع)نوشته شده 

علی(ع) خشج ختم 

ی تا و لته 

وصی الْفْصَطفی خقا 

اما الأئسن و الجتّة 

دوستی آقا علی(ع)باعث تجات است تقسیم کننده آتش وبهشت است 
پیشوای 0 بشر و جن و همه است. 

حضرت (ص) فرمود علی(ع) قسمت کننده بهشت و ان است. چون روز 
قيامت صراط نصب گردد بر لب جهنم کسی از روی او نمی‌گذرد مگر 
آکش کم افانه افداه ولامت علی(عاسن ای‌طالت (ع) باشد. 

و از طریق عامه و شیعه از پیفمبر است که فرمود: کسی از روی صراط 
اف کرو 3 مگر جوازی از آقا علی(ع)داشته باشد. 

علی(ع) پیروز میدانها علی(ع) شبگرد ویرانها 

علی(ع) مافوق انسانها علی(ع) مطلوب هر طالب 

علی(ع) خّْة جُنّه امامٌالأنس والجّة 

قسیم لتار هی را آولین اه 

نگر بربت شکن حیدر, به روی دوش پیغمبر 

بود یک روح و دو پیکر, عیان زین منظر جالب 

اگر مظلوم شد قرآن. بوّد مظلوم اوّل او 

که خود معنای قرآن است و قرآن را بوّد کاتب , 

شگفت از قدرت صبرش که پیش چشم عین الله 

صوه طصست لاه ف ارس اند ات 

حسانا پرده از این راز عالم سوز. بردارد 

چو اید حجّت ال محمد, مهدی غایب 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


(و محمد افلا تضیعوا سنهة) سفارش دیگرم این است که ای ۰ 
سثّت و روش نیک پیغمبر (ص) را ضایع نگذارید, واجبات و مستحباتی که 
معین فرمود بجا اورید و محرمات و مکروهاتیکه بیان کرده ترک کنید این 
احکام تظیم کنتده و ناهن کنده سا دت:و ء آختی نا و آخرت شما است. 
اگر می‌خواهید در همین دنیا خوش باشید دیندار باشید اگر کسی رعایت 
احکام خدا را بکند راستی عیشش تاءمین می‌شود مطلبی است که با 
تجربه برای هر کسی ثابت می‌گردد ای شیعیان علی(ع)نمازهای پنجگانه را 
به وقت بخوانید و رابطه خود را با خالق خود محکم کنید فریب دنیا را 
نخورید ریا نکنید دروغ نگوئید تهمت نزنید غیبت نکنید دست افتاده بگیرید. 
آسمان بهر علی(ع) خون گریه کن 

ای زمین با قلب سوزان گریه کن 

هیچکس همچون علی(ع) مظلوم نیست 

کس چو او از حق خود محروم نیست 

انکه نخل دین نموده بارور 

کشته شد زهرای او در پشت در 

آنکه شد از هقت او زنده دین 

شد زجور دشمنان خانه نشین 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


ساده زیستی در اسلام 


شریح قاضی [1] می‌گوید: , ۱ 
خانه‌ای را به هشتاد دینار خریدم» به نام خود قباله کردم و گواهان بر ان 


قنم. 
خبرش به امیرالمومنین علیه‌السلام رسید, مرا احضار کرد و فرمود: 
ای شریح! ۱ شنیده‌ام خانه‌ای به هشتاد دینار خریده‌ای و بر آن قباله نوشته و 
چند نفر گواه گرفته‌ای؟! 

: آری, درست است. 

بر 7۳۱ ۲ 
شریح از خدا بترس به زودی کسی (عزرائیل) به سوی تو خواهد امد که نه 
به قباله‌ات نگاه قف کنو و نه به امضای ان گواهان اهمیت می‌دهد و تو را از 
ار خا هه حیران و سرگردان خارج می کند و در کودال قبرت عف کذا رد 
ای شریح! خوب تال کرخ! مبادا این خانه را از مال دیگران خریده باشی و 
بهای آن را از مال حرام پرداخته باشی که در این صورت, در دنیا و آخرت 
خویشتن را بدبخت ساخته‌ای. 

پس فرمود: ۱ ۲ 
ای شریح! اگاه باش! اگر وقت خرید خانه نزد من امده بودی برای تو 
قباله‌ای می‌نوشتم که به خرید این خانه حتی به یک درهم هم رغبت 
نمی‌کردی؛ من این چنین قباله می‌نوشتم: ۱ 
این خانه‌ای است که بنده خوار و ذلیل, از شخص مرده‌ای که اماده کوج به 
عالم اخرت است. خریداری کرده که در سرای فریب (دنیا), در محله فانی 
شوندگان و در کوچه هلاک شدگان قرار دارد, که چهار حد است: 
و حد سوم؛ به هوسهای نفسانی و ارزوهای تباه کننده اتصال دارد. 
و حد چهارمش؛ شیطان گمراه کننده است و درب این خانه از حد چهارم 
باز می‌گردد.این خانه را شخص فریفته آرزوها از کسی که پس از مدت 
کوتاهی می‌میرد به مبلغ خارج شدن از عزت قناع و داخل شدن در پستی 
[1] شریح مردی بود کوسه که مو در صورت نداشت: بسیار هوشیار و 
زیرک بود و شناخت عجیبی در امور قضایی و حل و فصل اختلاف مردم 
داشت. نخست عمر بن خطاب او را برای کوفه قاضی قرار داد و در ان 


دیار به قضاوت اشتغال داشت. امیرالمومنین خواست او را عزل نماید. 
هل کوفه اعتراض کردند و گفتن: نیاید شریج را عزل کني, زرا آو را عمر 
انجام داده‌اند تغییر ندهید! 

هنگامی که مختار ثقفی به حکومت رسید, او را از کوفه به دهی که همه 
ساکنین آن بهودی بودند تبعید نمود و چون حجاج حاکم کوفه گشت او را به 
کوفه آورد با ان که پیر و شالخوزده نود دستور داد بةه قضاوت #9 ۱ 
گردد ولی شریح عذر خواست و عذرش پذیرفته شد. 

داستانی از او نقل شده. می‌گویند: 

شریح مدتی در نجف اآشرف ساکن بود وقتی که به نماز و عبادت 
می‌پرداخت. روباهی می‌امد و در اطراف او بازی می‌کرد و فکر او را پرت 
می‌نمود. (البته در محلی بیرون از شهر) این قضیه مدتی تکرار شد تا اين 
که شریح اک رل بر و و نارق 
کنار آدمک (به خیال اين که ادم واقعی است) بازی می‌کرد. یی وقت شریح 
از پشت سر آن روباه آمد و او را گرفت. به این جهت در میان عرب ضرب 
الفتل ماند که می کفتند: شریح ادهی من الثعلب (شریح از روباه زیرکتر و 
حیله بازتر است) شریح هفتاد و پنج سال قاضی بود و دو سال آخر عمر بر 
کنار ماند و در سن صد و بیست سالگی از دنیا رفت. 

[2] بحار: ج 33 ص458 وج 41 ص35ظ1 وج 77 ص279. 


تسس ای با سای تن کر رازن 


پس از به خلافت رسیدن امیرالمومنین علی علیه السلام, آن حضرت به 
کلیه:فرهانداران ه اسانداران اطراته ناهد‌هایی توشیت و همه زا به بیعت 
خود فرا خواند. 

از جمله این اشخاص معاوية بن ابوسفیان بود, که علی علیه السلام او را به 
مدینه احضار کرد. 

چون نامه آن سرور به معاویه رسید, و دانست که در خلافت «علی» 
جایگاهی نخواهد داشت, لذا او نیز نامه‌ای با مطالب و محتوای دروغین به 
زییر بن العوام نوشت., و در ان, نام زبیر را به عنوان امیرالمومنین درح 
کرد. و به طور غیر واقع گزارش نمود که: من از مردم شام برای تو بیعت 
گرفته‌ام و همگی با رغبت خود این امر.زا پذیرفته‌اند: و یدان که پش از نو 
نیز با طلحة بن عبیدالله بیعت کرده‌اند شما سعی کنید به عنوان خونخواهی 
کوفه و بصره مسلط گردد.نامه معاویه به زبیر رسید, او در پوست خود 
تا ۱ تاک و هرگز احتمال خلاف نی دا و خیلی خوشحال بود, و مضمون 
نامه را به طلحة اطلاع داد, و سپس به همراهی او پرچم مخالفت با علی 
را برافراشت و جنگ جمل را پیش آوردند. 

بودند. و از دشمنان سرسخت علثمان به شمار می‌امدند و حتی نمی 
گذاشتند جنازه وی پس از کشته شدنش دفن شود. ولی مع الاسف با صدو 
هشتاد درجه چرخش به بهانه خونخواهی او دست به مخالفت علی زده , و 
باعث کشته و شهید گشتن هزاران نفر گردیدند! 

علی علیه السلام چون آنان را در صحنه نبرد دید, از طریق عبدالله بن 
عیاسن به زییز بیغام دام کف سیر دابیات (علی آنمی گذیه ۳0 
را تأیید کرده‌ای و هميشه پشتیبان ما بودی, ولی اکنون دست به مخالفت 
ما می‌زنی؟ مگر چه پیش آمدی ناگوار تحقق یافته است؟ 

و سپس او را احضار فرمود و حدیثی را از پیامبر خدا به او متذکر گردید که 
رسول خدا فرموده بود:یا زبیر! تو روزی با علی : به مقابله می‌پردازی, ولی 
این را بدان که تو در این میدان ظالم و ستمگری! 

زبیر جویر این را بشنید, دست از جنگ برداشت؛ و راه به بیرون از جنگ و 
کشتار برگرفت... [1] . ۱ ۱ 

در این قضیه تاریخی ۱۳۳۳ علی از دیگران مشخص گردیده, و در حالی 
که دیگران دروغ می گویند. تحریک نادرست و خطرناک می کنند. برای 
رسیدن به منصب و مقأم, کشته شدن دیکران در سیاست آنان توجیه 


می‌گردد... ولی سیاست علی علیه‌السلام از راه عاطفه و محبت و یاد 
کردن از جنبه‌های مثبت در گذشته , دشمن را نش ناشن عفن هی هه و و از 
میدان جنگ به در می‌کند.. 

خلاصه شناتسی یو شا بود, و از قرآن و سنت اتخاذ و کر ندیه 
هرگز از آنها تجاوز نمی‌کرد, و هر کجا تزاحمی پیش می‌آمد, دینش را بر 
سیاستهای غلط و قلدری ترجیح می‌داد, چنانچه خود می‌فرمایند: 

«انی لعالم بما یصلحعم , و یقیم اودکم , ولکنی والله لااری اصلاحکم 
بافساد نفسی». 

من می‌دانم چگونه شما را اصلاح نمایم و کجی‌ها و مخالفتهای همه‌تان را 
برطرف کنم, ولی سوگند به خدا هرگز در اين راه به خاطر اصلاح و آرام 
ساختن شما.؛ من خویشتن را تباه نمی کنم ! [2] . 

و در تاریخ آمده است که چون ابن ملجم را لعنة الله علیه از یمن به 
کوفه اد و وین آن حصوفت را تیم به خدفت: ان بر کوای امد و 
گفت: 


«یا امیرالمومنین اعیذک بالله , هذه یمینی و شمالی فاقطعهما او فاقتلنی 
فقال علی علیه‌السلام! فکیف اقتلک ولا ذنب لک الی, ولو اعلم انک قاتلی 
لم اقتلک» [3] . 

پا امیر المومنین ! من به خدا پناه می‌برم که قاتل تو باشم, اینها دستهای من 
است در اختیار شما. با اقا را فطع کن, وزیا مرا به-هلاکت. برسان۱۱ علی 
فرمود:چگونه تو را بکشم که مرتکب جنایتی نشده‌ای, ولو من بدانم که تو 
قاتل من, من تو را نمی‌کشم!! 

ایا در دنیای گذشته و تاریخ معاصر سراغ دارید که سیاستمداری با داشتن 
امکاناتی, با درشمن توطثه گر و قاتلش چنین کند؟ آپا در نظام سیاسی, عقل 
می‌پذیرد که کسی محور قدرت باشد., ولی با قاتلش چنین معامله‌ای داشته 
باشد؟ مگر هزینه‌های گزاف در دنیای کنونی برای سازمانهای اطلاعاتی و 
جاسوسی مصرف نمی‌گردد؟! و دهها و صدها سوال و جوابی که 
باید گفت: علی با دیگر سیاستمداران فرق دارد... [4] . 


پی نوشت ها: 

[1] تمام مطالب مذکور در منابع زیر موجود است: خطبه‌های8 و31 ص60 
و106 نهح‌البلاغه فیض الاسلام, شرح آبن ابی‌الحدید جح1 ص30 2 به بعد و 
2 ض 156 162 به بعد. و 102 ص 6 وسخ11 ص 16 بعارالانوار 32 
[2] نهج‌البلاغه خ68 فیض الاسلام ص163 و164. 

[د] مححه یاه 4 ض 197 

[4] نقل از آفتاب ولایت, ص‌127-129. 


سوء قصد نافرجام به جان علی 


علی علیه‌السلام پس از غصب خلافتش به طور معقول به مبارزه پرداخت. 

و در بحث‌ها و محاجه هایش در مجامع عمومی و خصوصی خلیفه را محکوم 

کرد. و عکس العمل ان در میان مردم مسلمان مشهود بود... 

خلیفه با توجه به اين که ایمان قوی نداشت تا او را از تصمیمات خلاف 

شرع و تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید, از این جهت نسبت به 

امد ال ین علی هسام به رای ان مه ال متیر وه 

حساسیت تشان میداد و فجود وی را تحمل نمی روا 

وفات فاطمه علیهماالسلام و دفن آن حضرت که بنا به وصیتش به طور 

مخفی انجام گرفت, و به خلیفه و دار و دسته‌اش اطلاع داده نشد, و شبانه 

مراسم دقن انجام گردید, باعث اندوه فراوان مردم», و اعتراض آنان به 

دستگاه خلافت گردید, و گفتند: شما کاری ۷ دختر پیامبر با 

دل پر و ناراحتی از شما, از دنیا برود. [1]. 

این جریان نیز بر شدت عداوت دستگاه نت افزود, و خلیفه دوم برای 

جبران حیثیت به باد رفته خودشان تصمیم گرفت نبش قبر نموده. و پیکر 

فاطمه را بیرون آورده, و مراسم نماز و غیره از طریق خلیفه انجام گردد, 

ولی امیرالمومنین فرمود: به خدا سوگند در این صورت زمین را با خون 

تا ترآ ی کم و آان کین کرد که غلی لامج این 

خطرناکی را پی‌ریزی کردند.. 

کر و عمر در یک جلسه فوق مجرمانه,خالدبن ولید را احضار نمودند و 
3 

خالد! امنیت دستگاه خلافت ایجاب ضف کند. که: کار سار بزرکی را به تو 

واگذار کند. ولی دقت کن که آن را با هوشیاری کامل انجام دهی. 

خاله من هلت ما هر چه فرمان تشه اطاعت مت کنمه اک عم کفتن ان 

باشد!!عمر: نظر ما جز این نیست! 

خالد: چه موقع دوست داری این فرمان شما اجرا گردد؟ 

ابویکر: هنگام نماز صبح به نماز بیا, و در کنار او قرار گیر و چون سلام نماز 

را گفتم, مأموریت خود را هر چه سریعتر انجام ده. 

در اين هنگام اسماء بنت عمیس که همسر ابوبکر بود, و سخنان آنان را از 

پشت پرده گوش می‌کرد به کنیزش گفت: برو به خانه علی علیه‌السلام و 

این ابة را بغفان که 

«ان الفلاع باتمر وق یک یعتلو ی فاخرع ان لک .هن التاصتن:* نف آین 

جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته‌اند فورا خارج شو که من خیره 


خواه تو هستم. [2] . 

چون کنیز پیغام را رساند, امیرالمومنین با اطمینان خاطر فرمود: کشنده 
ناکئین و مارقین و قاسطین چه کسی خواهد بود؟ [13. 

نماز صبح برگزار شد, و خلیفه امامت آن را به عهده گرفت, و خالد بن ولید 
در حالی که با شمشیرش در کنار علی علیه‌السلام قرار گرفته بود. منتظر 
پایان یافتن نماز و گفتن السلام علیکم ابوبکر گردید.. 

از سوی دیگر, خلیفه عاقبت کار و شورش مردم, کت علی علیه‌السلام 
را در جولان ذهنش می گذرانید, و نتیجه کار را می‌ سنجید. و مرنب تشهد 
تما تکراد می زور سر هام حفت . 

لا یفعلن خالد ما امرته یعنی خالد انچه را که به وی دستور داده‌ام, انجام 
ندهد. و بعد از سلام نماز را گفته و به پایان رسانید. 

علی علیه‌السلام خطاب به خالد گفت: اتویر را بووین سور 
داده بود؟ 

خالد: کشتن تو!! 

علی علیه‌السلام: آبا این مأموریت را انجام می‌دادی؟ 

خالد: تنل به خدا| سوگند, اگر پیش از سلام دستورش را نقض نکرده بود, 
تو را می کشتم!! ۲ 

علی اساسا ی سا باهش مات را فضار دای 
لباسهایش را نجس کرد. و قوه ماسکه را از دست داد, در حالی که «خالد» 
زیر فشار علی علیه السلام دست و پا می‌زد, مردم حاضر گریه می‌کردند, و 
توطئه‌های دستگاه خلافت را محکوم می‌نمودند.. 

ابویکر می‌گفت: عمر! این رسوایی نتیجه فکر شوم تو است. و عمر 
مش کت : به خدا قسم علی علیه‌السلام خالد را صف کتد: ۰ و مردم هر چه 
التماس کردند علی دست از خالد برنداشت.. 

ابوبکر و عمر به دنبال عباس بن عالطا فرستادند, تا از طریق وی 
علی لاسام وا از کسن خاله مصرف ساریی‌غاسن وی بای و 
علی علیه‌السلام اد و حضرت را به قبر پیامبر متوجه ساخته, و عرض 
کرو را هه صات آن س سته له ارات لها سره 
خود را برداشته مود راکتار کشید. 

یهام وا نی الا وا تشون هام سح 
و ناله زنان و فرزندان به حمایت علی علیه‌السلام برخاسته, ولی حضرت 
همه را ارام ساخت.. 

این قضبه که به ۳ مفصل‌تر در کتابهای شیعه آقثه است, تنگف: از 
عیوبات بژرگ خلفای اول و دوم است که دهم صلاحیت آنان را نشان 
می‌دهد, و آبن ابی‌الحدید آن را به عنوان یکی از «مطاعن» ابوبکر نقل 
می‌نماید. 14 


علیقا تقعالبااغه این ای ا لدع ص50 

[2] سوره قصص آیه 20. 

[3] این کلمه‌ها اصطلاحی است که به ترتیب در مورد سیاه مخالف جنگهای 
«جمل» و «نهروان» و «صفین» بکار می‌رود. 

[4] الغدیر, 17 ص222 و223 طعن 12 احتجاج طبرسی ج1 ص117 و 
119 اسرار ال محمد ص 102 بحارالانوار, 28 ص 305 و ج 47 ص.365 
نقل از آفتاب ولایت, ص232 -229. 


سفر ۵ افطار 


ام‌کلئوم دختر امیرالمومنین علیه‌السلام می‌گوید: 

در شب نوزدهم ماه رمضان دو قرص نان جو, یک کاسه شیر و مقداری 
نمک در یک ظرف برای افطار خدمت پدرم اوردم. وقتی نمازش را به 
اتمام رساند, برای افطار آماده شد. 

فتحافی: که نگاهش به غذا افتاد به فکر فرو رفت. آنگاه سرش را تکان داد 
و با صدای بلند گریست و فرمود: ۱ 

عزیزم! برای افطار پدرت دو نوع خورش (شیر و نمک), ان هم در یک 
ظرف اماده ساخته‌ای ؟ 

تو با این عمل می‌خواهی فردای قیامت برای حساب در محضر خداوند 
بیشتر بایستم؟من تصمیم دارم هميشه دنباله رو برادر و پسر عمویم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله باشم. ۱ ۱ 

هرگز برای آن حضرت دو نوع خورش در یک ظرف آورده نشد تا آنکه چشم 
از جهان 1 

درم عبرم ! هر کس در دنیا خوردنیها, نوشیدنيها و لباسهایش از راه حلال 
و پاک تهیه گردد. روز قیامت در دادگاه الهی بیشتر خواهد ایستاد و چنانچه 
از راه حرام باشد علاوه بر بیشتر ایستادن عذاب هم خواهد داشت زیرا که 
در حلال این دنیا حساب و در حرام آن عذاب است. [1]. 


پی نوشت ها: 


11 بحارج 42ص 276 تقل از داساتهای بخارالاتو‌آرر ج دس 4۸5 


سخن پیامبر بعد از دفن, در مسجد قبا 


روزی ابوبکر و امیرالمومنین. علی علیه السلام در محلی یکدیگر را ملاقات 
کردند. 

ابوبکر گفت: حضرت رسول, پس از جریان غدیر خم چیز خاضی درباره 
شما نفرمود, اما من بر فضل تو شهادت می دهم؛ و در زمان آن حضرت 
نیز بر تو به عنوان امیرالمومنین سلام کرده ام. 

و اعتراف می کنم که حضرت رسول درباره تو فرمود: تو وصی و وارث و 
۱ اش می باشی, ولی تصریح نفرمود که تو خلیفه بعد از 
او در أمّتش باشی. 
امیزالغومین علی یه السلام اظیار داشیته ان آنویکرا جتانچه سل 
خدا ضلوات الله, علیه رنه تورتشان دهم و آنشان قو را بر حلافت من در 
بین امّتش دهد آپا می پذیری؟ 
که را ۱ ایکا توا ۳ 
امام علی علیه السلام فرمود: پس چون نماز مغرب را خواندی, نزد من بیا 
تا ان حضرت را به تو نشان دهم. 
همین که ابویکر آمد, با یکدیگر به سمت مسجد قبا حرکت کردند و وقتی 
وارد شدند؛ دیدند که حضرت رسول فلی: اه علیه. و اله رو به قبله 
نشسته است؛ و خطاب به ابوبکر کرد و فرمود: 
ای ابویکر! حق مولایت, علی را غصب کرده ای و جائی نشسته ای که 
جایگاه انبیاء و اوصیاء آن ها است؛ و کسی غیر از علی استحقاق آن مقام 
ادا کی اد و ری اش سار ای ی تاه 
او واگذار کرده ام . 

و تو مخالفت کرده ای و خود را در معرض سخط و غضب خداوند قرار داده 
ای, این لباس خلافت را از تن خود بیرون بیاور و تحویل علی ابن ابی 
طالب ده, که تنها شایسته و حقق او خواهد بود وگرنه وعده گاه تو آتش 
دوزخ می باشد. 

در این هنگام ابوبکر با وحشت تمام از جای برخاست و به همراه 
امیرالمومنین علی علیه السلام از مسجد خارج گردید و تصمیم گرفت تا 
خلافت را به. آرخ حضرت واگذار نماید. 

ولی در مسیر راه, رفیق خود, عمر را دید و جریان را برایش تعریف کرد, 
عمر گفت: تو خیلی سُست عقیده و بی اراده هستی, مگر نمی دانی که آن 
ها ساحر و ایور هس بای نات کدم فرپانوها بای به هجوت 
اکن ا تسم ود رفس وهای ات ارات 1 


پی : نوشت ها: 

[ 1] 21 الخرایج و الجرایج: ج 2. ص 806, ح 15 و 16, ارشاد القلوب: ص 
204 

در این باره روایات بسیاری به همین مضمون از امام باقر و امام صادق 
یا الا ره ار طریی هل اف ات که مه ار 
ای 


غیدالهبن اش خکایت کیه 

ار اه توت سرت رس 
صلی الله علیه و اله داده شد و حضرت تمامی ان ها را به علی بن ابی 
طالب علیه السلام عطا نمود. ۱ 
سیصد دینار را گرفته و خوشحال شدم و با خود گفتم: امشب مقداری از 
ان ها را در راه خدا صدقه می دهم تا خداوند قبول فرماید؛ و چون نماز 
عشاء را پشت سر پیغمبر خدا , به جماعت خواندم, یک صد دینار آن ها را به 

زنی درمانده دادم. 

چون صبح شد. مردم گفتند: دیشب علی بن ابی طالب صد دینار به فلان 
زن فاجره؛ داده است. 

با شنیدن این سخن بسیار غمگین و ناراحت شدم و با خود عهد کردم که 
جبران نمایم, لذ| هنگام شب بعد از نماز عشاء یک صد دینار دیگر از آن 
پول ها را به مرد رهگذری دادم 

چون صبح شد, مردم گفتند: کت یبن ای اب دک ره موی 
دزد کمک کرده است؛ و من خیلی ناراحت و افسرده خاطر گشتم و با خود 
گفتم: به خدا قسم! امشب صد دینار باقی مانده را , به کسی صدقه می 
دهم که مقبول خداوند قرار گیرد. 


این بار نیز هنگام شب , پس از نماز عشاء به جماعت حضرت رسول 
وم ار کر ی ار یا سر 
رهگذر دادم. 


وقتی که صبح شد مردم گفتند: دیشب علی بن ابی طالب. صد دینار به 
مرد ثروتمندی کمک کرده است. 

بسیار غمگین شدم و نزد پیامبر خدا رفتم؛ و جریان را برای حضرتش بازگو 
کردم. , 
حضرت رسول فرمود: این جبرئیل علیه السلام است؛ که می گوید: خداوند 
صدقات تو را پذیرفته است. 
و می گوید: آن صد دیناری را که به آن زن فاجره دادی؛ چون به منزل خود 
ام تفه کیت وان ضد خبار را سرمانة زند ین فرار کافه خم اکفن »تال 
مردی است که با او ازدواج نماید. 
و آن صد دیناری را که به آن مرد دزد دادی, او نیز وقتی به منزل آمد, از 
کارهای زرشت خود تاه کرد وان پول ها را سرمایه ای برای کسب و 
تجارت خویش قرار داد. 


همخنین: آن صد دیناری را که به مرد ثروتمند دادی؛ چندین سال بود که 
زکات و خمس اموال خود را نمی داد, یس وقتی به منزلش آف: با خود 
گفت: وای بر تو! اين علی بن ابی طالب است, با این که مال و اموالی 
ندارد؛ این چنین صدقه می دهد و انفاق می کند! ولی من باید با 1 همه 
ثروتی که دارم از مستمندان دریغ می دارم. من باید همانند علی بن ابی 
را 

سپس فرمود: بنابراین, کارهای تو مقبول خداوند متعال قرار گرفته است و 
(رجالْ لا 0 یَجارَه عَن تراض...) [1] , در شأن و منزلت تو نازل گردید. 
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پی نوشت ها: _ 

[ 1] سور ه نور. ایه 37. 

[2] مستدرک الوسائل: ج 7, ص 267, ح 16. 


در کتب مختلف. از راویان متعدذدی همانند سلمان فارسی, عمّار یاسر, 
اس این دامن سم یعاس ی ای اند ععجین 
اس ایا ان 
قلن بن ابب‌طالب علبه السلاه میم کرد 

پیش از آن که حضرت رسول صلوات اللّه علیه عازم و آماده جنگ قوازن 
گردد, در حضور جمعی خطاب به علی علیه السلام نمود و اظهار داشت: 
ای علی! برخیز و به همراه اصحاب در گوشه ای از ور 
شده و هنگامی که خورشید طلوع نماید, با وی مکالمه کن و سخن بکو. ۳ 
ق ناس ات سا سای هر محر و رات ۱ 
علیه بلند شد و به همراه بعضی از اصحاب به قبرستان بقیع رفت و چون 
خورشید طلوع کرد؛ ۰ 

وود علیک ِ العبد ان فی طاعة ۹ 


«و لیگ الفلام با اعارصول آلله موصیدو خکه الم علی قلفدم 

تقد از ان فلا صصان علی عایه الساام هه شک اند چنسه کرامست. و 
عظمتی که خداوند متعال عطایش فرموده بود سر بر خاک نهاد و سجده 
شکر به جای آورد. 

نی خی سار ضای الاب اه واه ها تم نید سود » 
فرمود: ای حبیب من! ۱ 
نو ملانکه وبز اهل اسمان میا فات:عی کند. 

و پس از آن افزود: شکر و سپاس می گویم خدا راء که مرا : ما ی 
پیامبران فضیلت و برتری شید تین مرا به وسله اعلی. تن 

طالب که سید تمام اوصیاء است تأیید و پاری نمود. [1]. 

همچنین امام باقر علیه السلام به نقل از چابر بن عبداللّه انصاری فرمود: 
خوز شتد ظفت اس نما خضرت علی, علیه الصلام شگن کفت * تلم کرد. 
[2]. 

پی نوشت ها: 

[1] ینابیع الموژة: ص 166, فضائل شاذان بن جبرئیل: ص 69: س 9. 

[2] نویسنده کتاب الصراط المستقیم: ج 1, ص 204, س 17 به طور 
مفصل مراحل هفت گانه را بیان نموده است. 


سفارش 


1 در استانه تفر یمن بیامر خدا تففار‌شهایی به:سن. فرخود از جماه 
آنها:مبادا با احدی پیکار نمایی مگر آنکه پیشتر او را به اسلام دعوت کرده 
باستیبربه خداس کنو اکز توسط بوک تفر هرای رابه اراشن آنق کارا 
برای تو بهتر است از انچه خورشید بر ان طلوع و غروب کند... 

2 با او گفتم: مرا با این سن کم. به قضاوت و داوری در میان جمعیتی 
می‌فرستی که همه به سال از من بزرکترند در حالی که با قضاوت نیز 
پیامبر خدا(ص) دست بر سینه من نهاد و گفت: خداوندا زبانش را استوار 
بدار و دلش را هدایت کن و فرمود: هنگامی که دو طرف دعوا به نزد تو 
امد ود میان ایشان داوری نکن ۳ آنگه سخن هر دو را بشنوی؛ چون چلین 
کردی حکم دعوا بر تو آشکار شود. 

به خدایی که جانم به دست اوست. نشد که در داوری میان دو تن تردید 


ِ 

3- ... از او پرسیدم چگونه با مردم نماز بگزارم؟ 

فرمود: همچون ضعیفترین ایشان با آنها نماز بگزار و به مومنین دلرخیم 
باشس1 ال علی )»لصا ی رسول الله رس الی الفن مال: با صلی! 
التقاتل احدا حتی تدعوه الی الاسلام و ایم الله لان یهدی الله عل ییدک رجلا 
2 مت التی آلی. انس فملت با رل الله ره 1 شعتی. ای 
قوم اسن منی و انا حدیث السن لا ابصر القضاء. 

فوضع یده علی صدری فقال: اللهم ثبت لسانه و اهد قلبه و قال: يا علی! 
اذا جلس الیک الخصمان فلا بینهما حتی تسمع من الاخر فانک ادا فعلت 
ذلک تبین لک القضاء.. و الله ما شککت فی قضا بین اثنین. [2] . 

3- ... فانی سالت رسول الله (ص) حین وجهنی ای الیمن کیف 7 بهم ؟ 
فقال: صل بهم صلاه اضعفهم و کن بالمومنین رحیما. [3] . 

یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 5, ص 27. 

21 اعبان الشیعه: ج 2ص ۸10 

[3] وسائل الشیعه, ج 8. .ص 69. بین سالهای هشتم و نهم هجری 
ماءموریت علی در یمن صرفا جنبه تبلیغی در سال دهم هجری داشته است 
و این معنی از قرائن موجود در کلام حضرت پیداست. ۱ 
در سال دهم هجری باز ماءموریتی به یمن داشته, که این ماءموریت جنگی 


بوده است. علامه سید محسن امین می‌نویسد. 
طبیعی است که ان حضرت برای بیان احکام و تبلیغ دین جدید بین سالهای 
هشتم و نهم هجری به یمن رفتع باشد. هر چند تاریخ دقیق آن مشخص 


تیلست 


سوگند بیهوده 


برخی از یاران رسول خدا(ص) (به گمان اينکه لاز مه پرواپیشگی این است 
کهخوو زا آن مراهی آلمن محزوم‌ساندی انجه را خدای ال روا دانتم 
بر خود ممنوع کنند) بر آن شدند تا از همسران خورر دوری گزینند و روزها 
زا هرفته‌صاه که مها را با یادت دا بم یم آرید. 

پیامبر خدا(ص) توسط همسرش ام سلمه از تصمیم انان آگاه گشت. پس 
رف درنی) نزد انان رفت و فر مود: 

(شنیده ام ) به زنانتان رغبت نشان نمی‌دهید ؟! اما من چنین نیستم» , بلکه 
نزد زنان خود می‌روم و در روز غذا می‌خورم و هنگام شب به بستر خواب 
می‌روم. اين روش من است. هر کس از راه و روش من سر باز زند از من 
تب نم سذ 

گفتار رسول خدا(ص) که پایان گرفت., جبرئیل اين آیات را فرود آورد: 

ای اهل ایمان! چیزهای پاکیزه را که خدا برای شما حلال نموده است بر 
خود حرام مکنید و از ستم دور کنید که خدا ستمکاران ار دوست ندارد و از 
هر چیز حلال و پاکیزه‌ای که خدا| روزی شما کرده است بهره گیرید و از 
خدایی که به او گرویده اید پروا پيشه کنید. [ 1]. 

گفتند: ای 0 خدا! ما سوگند یاد کرده ایم که با خدای خویش پیمان 
آیه بعد در پاسخ آنان نازل شد؛ ۱ 
خداوند. سوگندهای بیهوده شما را مواخذه نخواهد کرد. و لیکن بر آن 
کی وا ی ی ی با کی ات وان حون کر ان 
صورت کفاره شکستن قسم, , اطعام ده فقیر از خوراکی متوسط که برای 
خود تهیه می‌بیتيد: و با پوشاندن انهاست وا ازادی برده‌ای دز راه خدا. و 
کسی که تونای انجام دادن این کارها را ندارد, باید سه روز روزه بگیرد.. 
ها ایا ی ی ان 
اافطارساارق نود تال ارت اس ام رس له رس رخ اد 
اصحابه فقال: 

اترغیون عن النسا؟ انی اتی النسا و اکل بالنهار و انام باللیل فمن رغب عن 
سنتی فلیس منی 

لاه را ابا آنن سا تهخرمها یات ها ال الک ففال اه 
رسول الله رض) انا فد جاضا غلی لفق ل اللمه رلایواخد کم الله باللفه 
فی امانکم: لک کفا ره آنما نکم ادا حام و احفسوا انمانکم [2]: 


[1 سوره مائده (5: 87-88). 


سیمای محمد 


1- رسول خدا(ص) در چشم هر بیننده بزرگ و موقر می‌نمود و در دلها با 
عزت و احترام جای داشت. رخسار مبارکش چون بدر تمام می‌درخشید. 
قيافه حضرتش زیبا و نورانی بود؛ رنگ چهره اش سقید مایل به سرخی بود. 
اندام او نه لاغر و نه بسیار فربه بود. صورتش سفید و نورانی و چشمانش 
سیاه و درشت. ابروانی سیاه و باریک و پیو سته داشت. سری بر تن ۲ 
متناسب و قامتی به اعتدال داشت. پیشانی بلند, بینی کشیده با مختصری 
برآمدگی در میان آن, گونه‌ها برجسته, بندهای دست پهن, مفاصل شانه‌ها 
بزرگ و درشت, کفهای دست و پا ضخیم و محکم بود. 

در سفیدی چشمانش کمی سرخی دیده می‌شد. دو ذراع دستش کشیده و 
پستانش از مو برهنه بود. گودی کف پایش از متعارف بیشتر بود. 

مژه‌ها بلند, محاسن پرپشت و آنبوه, شاربها کوتاه بودند. دهانش ۳۳ فراخ 
ولی متناسب و دندانهايیش سفید و با فاصله بود. موهای صاف و اندامی 
موزون داشت. خط باریکی از مو از سینه تا ناف او را پوشانده بود. شکم 
با سینه برابر, چهار شانه, و گردنش در زیبایی همچون نقره خام بود.. 
دستهایش مانند کف دست عطر فروشان معطر بود. کف دستش ترا و 
استخوانهای دست و پاش بلند بود. 

(صورتش گرد بود و خالی زیبا بر لب زبرین او نقش بسته بود). ۱ 
به گاه خوشحالی, چهره "0 چون آیینه‌ای درخشنده با نقش و نگار 
می نمود... در هنگام راه رفتن پیش روی خود را نگاه می‌کرد و به آرامی و 
با وقار گام بر می‌داشت و مانند کسی که بر زمین سراشیب راه رود ۳1 
و بسان برق می‌درخشید. 

اندامی زیبا و خویی بسیار پسندیده داشت. خوش مجلس بود, وقتی با 
مردم روبرو می‌شد. پیشانیش چون چراغی روشن آنان را به خود جلب 
می‌کرد. دانه‌های عرق بر چهره اش چون مروارید غلطان بود. و بوی عرق 
ان حضرت خوشتر از مشک بود. ِ 

2- مهر نبوت میان دو کتف او نمایان بود و بر ان دو سطر نوشته بود. سطر 
اول لا اله الا الله سطر دوم محمد رسول الله (ص). ۱ 

3- چون در مجلسی می‌نشست از اطراف او نوری می‌تابید که همه ان را 
میدید ند .... 

قال علی (ع) فی وصف النبی: انه کان فخما, فی العیون معظما و فی 
القلوب مکرما یبلالو وجه تالا القمر لیله البد, ازهر, منور اللون مشربا 
بحمره لم تزر به مقله لم تعبه ثجله, اغر, ابلج. احور, ادعج, اکحل, ازج 


فضاتم. امه دیلقا نهر قفا اه ال ای الموشت شک 
العینین. مقرون الحاجبین, سهل الخدین صلتهما. طویل الزندین شبح 
الخار ی ار مشاه ال یو یل ما ین شک تن آلکمین: 
یر المو قاری انس خعضان الاخمضص یسوط الشسیه اهر 
الاشتفایه کت له زا ۵ فرنه مان التساص اخضر ااشحضاه سایع الم 
اشم, اشنب, مفلح الاسنان. سبط الشعر, دقیق المسربه. معتدل الخلق, 
مفاض البطن, عریض د الصدر, کان عنقه جید دمیه فی صفا الفضه.... 
وکا که کف عضان مشما لت ریت ترا خت نسا تحمم کات 
اذا رضی و سرفکان وجهه المراه و کان فیه شی من صور, یخطو تکفوا و 
تمه سا سا الم ادا ارم ال ادا مشی فلم اساسا ی 
ادا همه عن ال السحور عن من الماس هار افترا افید 
عن. شتا آلترق ادا تالا لطی العلوه عطیم الحلق: لین العانیه: اذا لام 
تفه علی یامن رای سم کانه خی السراع ال فنه کان عرحه کی 
وجهه اللولو و ریح عرقه اطیب من ریج المسک الاذفر.... [1] . 

2- کان بین کتفیه خاتم النبوه مکتوب علی الخاتم سطران ؛ اما اول سطر: 
الق الا اللق‌ماها الاس مد سول الله | 

3- ... آن نورا کان یضیی عن یمینه حیثما جلس و عن یساره اینما جلس و 
کان پراه الناس کلهم. [3] ِ 

[1] شتن الاتبی: ض:4 7 مناقت ال ابی ظالب:.ضص: 03 2, 

[2] خصال ض 724 

[3] احتجاج. ص 218. 


سخیترین مردم 


[- با سخاوت تر از همه بود. جراءت و راستگویی و وفای او از همه بیشتر 
بود.اخلاقش نرمترین و رفتارش گرامیترین بود. , 

کسی که در اولین نگاه او را می‌دید مرعوب هیبتش می‌گشت و چون با وی 
آمیزش می‌نمود شیفته اش می‌شد.. 

2- هرگز تشد با کسی مصافحه کند و زودتر از طرف مقابل دست از دست 
او برگیرد بلکه صبر می‌کرد : تا وی دست خود را رها سازد. 

۱ ۱ ۱ ۱ 
طرف مقابل دست از سخن بردارد و او را تنها گذارد. بلکه با او گرم 
می‌گرفت و هم صحبت می‌شد. که 
کند. اگر میان دو کار مخیر می‌شد. دشوارترین آن دو را بر می‌گزید. در 
صدد انتقام و تلافی از ستمی که به او می‌شد برنمی آمد مگر گاهی که 
حرمتهای الهی هتک هی یت که در این صورت خشم او برای خدا| 
برافروخته می‌شد. 

چیزی از ان حضرت درخواست نشد که جواب, منفی بدهد. 

هرگز خواهش سائلی را رد نکرد؛ چنانچه برايیش مقدور بود حاجت او را بر 
می‌آوزده گرنه با کفتار خوشن او را خر ند می‌شاخت: 

نمازش در عین تمام و کمال از همه نمازها سبکتر, و خطبه اش از همه 
خطبه‌ها کوتاهتر و از بیهوده گویی برکنار بود. 

با بوی خوشی که از او به مشام می‌رسید حضورش احساس می‌شد. 

آن نگاه می‌کرد. 

4- عصایی همراه خود داشت که ته آن آهن به کار رفته بود, و بر آن تکیه 
می‌کرد و نب عید و در سفرها و موقع نماز خواندن آن را جلوی خود 
می‌نهاد. د. / با زنان مصافحه نمی‌ کرد و چون می‌خواست از آنها بیعت بگیرد 
ظرف ابی برایش مق آو رنه و دست مبارک میان آب می‌کرد. سپس 
می‌فرمود زنها دستهای خود را در همان آب فرو برند. آنگاه می‌فرمود: با 
شما بیعت کردم. 

6- پیامبر خدا(ص) موی خود را شانه قی: ده اغلت با ات صاف می‌کرد و 
می‌فرمود: آب بای خوش بو کردن مومن کافی است. 

7- لگر کسی نزد وی دروغی می‌گفت, تبسم می‌کرد و می‌فرمود: حرفی 
است که او می‌گوید و قصد جدی ندارد. ۱ 

8- اگر سائلی دست نیاز به سوی او دراز می‌کرد (برای حفظ ابروی او) 
می‌ گفت: مانعی ندارد, باکی نیست. 


9 او طبیب سیاری بود که مرهمهای شفابخش و لوازم مداوا را آماده 
می‌کرد تا هر جا دلهای بیمار و گوشهای ناشنوا ببیند به معالجه آنها پردازد 
مردم مبتلا را از مرگ معنوی و سقوط روحانی خلاص نماید. 

0- (اما با همه اینها) از خوبیهای وی قدردانی نشد. در صورتی که نیکیهای 
ان حضرت بر قرشی و عرب و عجم جاری بود. چه کسی است که 
نیکیهایش بر مردم برتر از نیکیهای رسول خدا(ص) به آنان باشد. 

ما اهل بیت نیز از خوبيهایمان قدردانی نشد. همچنین از خوبیهای مومنان 
نیک, قدردانی نمی‌شود. 

1- همه مردم فانمن موه کف دورود لا له الا الله (تا با اقرار بر کلمه 
توحید به حریم اسلام رام یابند). 

اما رسول خدا تنها به گفتن اين کلمه مأمور نبود. جلالت شأن و رفعت 
مقاد ام حطات درکع مس‌طایی ود او گفتند: 

بدان که خدایی جز خدای یکتا بیست بدین ترتیب او عراز به دانستن شد 
نه به گفتن. 

قال علی (ع): کان اجود الناس کفا واجرا الناس صدرا و اصدق الناس د 
لهجه و اوفاهم ذمه و الینهم عریکه و اکرمهم عشره, من راه بدیهه هابه و 
من خالطه معرفه احبه.... [1] . 

2 ما صافح رسول الله (ص) احدا قط فنزع یده من یده حتی یکون هو 
الذی ینزع یده و ما فاوبضه احد قط فی حاجه او حدبت فانصرف حتی 
کون ال تصرف و ایا عم او الا فشک ی و 
پسکت و ما رئی مقدما رجله بین یدی جلیس له قط, و لا عرض له قط 
ان اد انا بو وی موی ی ی 
فنص لها رکه الب همقل شا فا فالخ ما 
رد سائل حاجه قط لا با او بعیسور من القول و کان اخف الناس صلاه فی 
تمام, و کان اقصر الناس خطبه و اقلهم هذرا و کان یعرف بالریح الطیب اذا 
اقبل. [2] . 

3- ان ۳ الله (ص) کان یجعل فص خاتمه فی بطن کفه و کان کثیرا ما 
ینظر الیه. [3] . 

4 کات له رم ی ایا تعکر کا عیا رس ریا فالتخا 
لمات ان وا نی استر ماه صلت ال ۰۱۱۱ 

5- کان رسول الله (ص) لا یصافح النسا فکان اذا اراد ان یبایع النسا اتی 
بانا فیه ما.؛ فغمس بده تم یخرجها تم یقول: اغمسن ایدیکن فیه فقد 
بایعتکن. [5] . 

ان سول اه رال یو کی ما عان سا شعره تالتان 
یقول: کقی بالما طیبا للمومن. [6] . 

7 کان رسول الله (ص) اذا کذب عنده الرجل, تبسم و قال: انه لیقول 


قولا. [7] . 
8- و کان اذا اتاه السائل, قال: لاعله, لا عله. [8] . 

09- طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه و احمی مواسمع بضع ذلک حرت 
العاحه ای فلون ی انم و ال کی مس توا ند هو اه 
الا هم خواط صرق 9 

اد ان سول ال ار اف اش کر مه ی خی تا ام ی 
القرشی و العربی و العجمی و من کان اعظم معروفا من رسول الله (ص) 
علف هرا الخله ده کلیس اهل الست:مکفرمن لاشکر روهار 
المومنین مکفرون لایشکر معروفهم. [10] . 

1 کل الا اما بان لوا لا الما تال سول لاه ضقان وه 
قحرت عن دلی: و بقل له فاعم ای لاله ال الم فا رالعلی لا عالقول: 
[11] . 

کار الا و 1 

[ 2] شکارم الاخلا وسض 20 تارف 16ص 2 تن تست دض 2 

آ دا تن التیدص 82 

[4] مستدرک الوسائل, ۳ 3 ص‌‌ د5دد و 0 ص‌ 7 

آا تن الیسصی 07 

آ یلص 9 

اسان ۵ 

6 تن آلنتیر ص 04 

[9] فرح تهج البلاغتر خظیه 107 

[10] بحار, ج 6, ص 223 وج 67, ص 260. 

[11] شرح نهج‌البلاغه, ج 20, ص 342. 


سفارش 


در اینجا حضرت از من خواست که وی را با دخترش تنها بگذارم. من بیرون 
رفتم و آن دو با هم خلوت کردند. 
رسول خدا(ص) ضمن احوال پرسی از دخترش نظرش را راجع به 
شوهرش جویا شد. 
فاطمه در پاسخ گفت: البته که او بهترین شوی است. اما زنانی از قریش 
بة دیدتم آمدند و خرقهایی زدند. به: من گفتنده 
چرا رسول خدا(ص) تو را به مردی که از مال دنیا بی بهره است تزویج 
نمود؟!حضرت فرمود: دخترم! چنین نیست, نه پدرت و نه شوهرت هیچ یک 
فقیر نیستند, گنجینه‌های طلا و نقره زمین بر من عرضه شد و من 
اب و 
دخترم! ار انچه که پدرت می‌دانست تو نیز از ان اگاه بودی, دنیا و زینتهای 
ان در چشمانت زشت می‌نمود. 
به خدا قسم در خیر خواهی برای تو کوتاهی نکردم. تو را به همسری کسی 
دادم که اسلامش از همه پیشتر و علمش از همه بیشتر و حلمش از 
همگان بزرگتر است.دخترم! خدای 1 از جمیع اهل زمین. دو کس را 
برگزیده است که یکی پدر تو و دیگری شوی تو است. 
دخترم! شوهر تو نیکو شوهری است مبادا بر او عصیان کنی. 
ی آنگاه فرمود: 
علی! با همسرت مهربان باش, و بر او سخت نگیر و با وی مدارا کن, چه 
اینکه فاطمه پاره تن من است. اه ان مارتحا مر 
اک 
هخدا قسم نا قاطمه زنده بو هرگز او اه خشم ناوردم و هرگزچیزی 
خشم نیاورد و از فرمانم رخ نتافت, چون به او مين نگریستم دلم 7 
می‌گرفت زنگار حزن و اندوه از سینه ام زدوده می‌ گشت.. 
با و امرنی بالخروج من البیت ولا باشمن فا[ کیف انت با 
*؟ و کیف رایت زوجک؟ قالت له: يا ابه, خیر زوج الا انه دخل علی نسا 
من قریش و قلن لی: زوجک رسول الله (ص) من فقیر لامال له! فقال لها: 
یا بنیه! ما ابوک بفقیر و لقد عرضت علی خزائن الارض من الذهب و الفضه 
فاخترت ما عند ربی عزوجل يا بنیه! لو تعلمین ما علم ابوک لسمجت الدنیا 
فی عینیک و الله يا بنیه! ما الوتک نصحا ان زوجتک اقدمهم اسلاما و اکثرهم 
علما و اعظمهم حلما, با بنیه! آن اللاه عزوجل اطلع الی الارض اطلاعه 


فان سا طها یتفن ا عوهت ابا یو الاک اکتا دام آلزیه 
زوجک لاتعصی له امرا. 

رصان بی سول للم ی ی هی ایک باس ناس رخا تن 
ادخل بیتک و الطف بزوجتک و ارفق بها فان فاطمه بضعه منی, یولمنی ما 
فو الله ما اغضبتها و لا اکرهتها علی امر حتی قبضها الله عزوجل و لا 
اعضبنی و لا عصت لی امرا و لقد کنت انظر الیها فتنکشف عنی الهموم و 
الاحزان.... [1] . 


[1] کشف الغمه, ج 1 ص 372؛ بحار, ج 43, ص 133. 


هنگامی که وصیتنامه رسول خدا(ص) را مطالعه کردم دیدم در بخشی از 
ان چنین نوشته شده است: 
ای علی! جز تو کسی در کار غسل و کفن و دفن من شرکت نجوید. 

به. ارم حضرت گفتم: .پدر و مادرم به فدایت. آپا انجام دادن آن به تنهایی 
تاش اس ۱ 
فرمود: دستور جبرئیل است که از جانب پزفزد کار آوزدج است. 
پرسیدم: در صورت عجز اپا از کسی کمک بخواهم؟ 
فرمود: جبرئیل گفته است که: 
سنت ديریته آلهی خنان بودم است که بیافبران را جز جانشییان: آنان: غسل 
نمی‌داده اند. اکنون نیز باید تداوم این سنت به دست علی انجام 
یابد....برای انجام دادن غسل من, محتاج به یاری کسی نخواهی شد؛ چه 
اینکه تو را نیکو یاوران و نیکو برادرانی است! 
پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت آنها چه کسانی هستند؟ 
فرمو: خبرتیل» ستکا یی اش رافیلدسلی: آلموت و اسخاغیلن فرشتدام کر 
امور اتسار دنیا , به او واگذار شده است. 
در این هنگام به سجده افتادم و خدا را سپاس گفتم که یاورانی که امین 
پروردگارند به کمک خواهد فرستاد. 
فا فلی۰ ۰ فا رات تفه مضفم. روا الم ری او با ۱ 
فا ها ای ی ول ات ار ام ایور اسی:۱۱ 
اقوی علی غسلک وحدی؟قال: بذا امرنی جبرئیل و بذلک امره الله تبارک و 
تقالی:: 
فقلت له: فان ام اقو علی غسلک وحدی فاستعین بغیری یکون معی؟ 
ققال سر لا سعمها جل لعلی ان سک امه ای سل مریگ قفا 
هت لس و ااضا کر الاو و ها سس بل کی دنه هن 
بخقهنه ۵ اعلم باعلی ا ان لک علی خسلی اعیانا عم الاعوان و الاحوان... 
با رو ال ۱ م ام نت اه ام ال ره 
اه ی اه موی استه سا ای سا تفای 
لک 


تساه سا مخت اه ال خآ ایا ها هی اس 
الله. 11] . 


ها 


فتاه اناوت 


پیامبر خدا در واپسین دقایق زندگی به فرماندهی اسامه بن زید بسیج کرد. 
در آن لشکر از عرب زادگان و تيره اوس و خزرج و کسانی که بیم آن 
می‌رفت که حضورشان در مدینه موجب فتنه واخلال گردد و با شکستن 
پیمانی کهاز من بر عهده داشتند و با ساز کردن نفمه‌های مخالف. سبب 
دشواری در امر خلافت گردند, و نیز از کسانی کهبهدیده کینه و دشمنی در 
من می‌نگربستند و داغ کشته شدن پدر يا برادر یا بستگان خود را همچنان 
در دل داشتند؛ همه آنان را در جیش اسامه گرد آورد (و از آنان خواست تا 
مدینه را به مقصد شام و نبرد با رومیان ترک کنند)؛ هر که در مدینه بود 
همراه این لشکر روانه کرد. حتی از مهاجران و انصار و ساير مسلمانان و 
منافقان و کسانی که به اسلام عقیده (درستی) نداشتند همه را در زیر 
پرچم اسامه فرا خواند بجز شماری از پاکدلان که همراه من در من در 
مدینه نگاه داشت, بقیه را به خروج از مدینه فرمان داد. 

(با این تدبیر) شهر از اغیار خالی می‌گشت و سخن ناهنجار از زبانی شنیده 
نمی‌شد و مقدمات کار خلافت و زمامداری رعیت, بدون حضور کزژاندیشان 
و بدخواهان برگزار می‌گشت و دیگر پس از فیصله دادن کارهاء کسی به 
خود اجازه مخالفت نمی‌داد. 

اخرین کلامی که درباره کار امت از زبان مبارک پیامبر خدا(ص) شنیده شد 
این بود که می‌گفت: هر چه زودتر لشکر اسامه را حرکت دهید. هیچ یک از 
افراد زیر پرچم (در هر شرایط) حق بازگشت ندارد و دستور اکید در این 
باره صادر فرمود و تا آنجا که ممکن بود در اجرای اين دستور تأکید کرد. 
(اما با این همه) پس از وفات رسول خدا(ص) من ناگهان دیدم که عده‌ای 
از افرادی که می‌بایست در اردوگاه اسامه و در میان سیاه او باشند, از 
دستور فرماندهی سرپیچی کردند و مراکز نظامی خود را ترک نموده و 
فرمان پیامبر خدا(ص) را که فر موده بود. ملازم رکاب فرمانده خود باشند 
و با پرچم او به هر جا که می‌رود همراه باشند, زیر پا گذاشته و فرمانده 
خود را در اردوگاه رها ساخته و سواره و تابان بةه مدینه اسب تاختند تا به 
مقصدی که در دل داشتند نایل گردند و رشته پیمانی که خدا و رسولش بر 
عهده آنان نهاده بود از هم بگسلند و پیمانی را که برای من گرفته شده بود 
بشکنند و به زور هو و جنجال , بر یک شخص اتفاق نمایند. 

(آری) آنان چنین کردند بدون آنکه حتی با کسی از فرزندان عبدالمطلب 
مشورت کنند و از آنان نظرخواهی نمایند و یا لااقل از من, در اقاله و پس 
گرفتن بیعتی که بر عهده داشتند, کلامی به میان آورند. 

آن روز من سرگرم تجهیز بدن مطهر رسول گرامی (ص) بودم و از آنچه 


تجهیز و برگزاری مراسم دفن و کفن رسول خدا(ص) است. آها از اين 
فرصت استفاده کردند و نقشه خود را عملی ساختند. این رفتار آنان, آ نف 
در نت آنظی کمن زیر فشار .میتی انتضانبع اتلاق ماتمی به آنبعظمت 
قرار داشتم و کسی را از دست داده بودم که بجز خدا هیچ تسلی بخشی 
برای آن متصور نیست. بسان نمکی بود که بر زخم دلم پاشیده می‌شد. 
ولی من دامن خبر و شکیبایی را رها نکردم و پر اين مصیبتی که بسیار زود 
و در پی مصیبت فقدان رسول خدا(ص) پیش امد ایستادگی کردم. 

فا ی و اس ول للم وه ال اری حی تشه 
زید عند الذی احدت الله به من المرض الذی توفاه فیه, فلم یدع النبی 
احدا من افنا العرب و لا من الاوس و الخزرج وغیر هم من سائر الناس 
قد وترته تقتل ابیه او اخیه او حمیمه الا وجهه فی ذلک الجیش و لا من 
المهاجرین و الانصار و المسلین و غیرهم و المولقه قلوبهم و المنافقین 
لتصفو قلوب من یبقی معی بحضرته و للّلا یقول قائل شیتا مما الرهه و 
لایدفعنی دافع عن الولایه و القیام بامر رعیته من بعده ثم کان آخر ما تکلم 
اتف موی فی دلک اند الم امن فیس نله الاو و اک فیم 
اکثر التاکید. 

فلم اتید نیقی اش ال ال هت شاه و ون ال 
عسکره قد ترکوا مراکزهم و اخلوا مواضعهم و خالفوا امر رسول الله (ص) 
فیما انهضهم له و امرهم به و تقدم الیهم من ملازمه امیرهم و السیر معه 
تحت لمانه یت ند تفه الیی ات مد اه فعامها اترهی مها قی 
کشک و نها نون قلی الغای رتصاه ای خر عم خقد ها 
غزو‌خاهه رشوله لن افی, اعتافیم قجلوها و عاهدوا آلله بو زسوله فنکتوو .و 
عقدوا| لانفسهم عقدا| ضحجت به 1 و اختصت به آراوهن من غیر 
متاظ نو منایضی ود السلت. ام سفارکسفی نا اه اشاله. آمافی 
اعناقهم من بیعتی. فعلوا ذلک و انا برسول الله مشغول و بتجهیزه عن 
سائر الاشیا مصدود فانه کان اهمها و احق ما بدی به منها. 

فکای ها ۶ آخا النیود آفرح هاچ غلی قیمع الدی نا تفه ای 
الرضه فا قصم مه هرس الق منه الا االعفا رک ال مرت 
غلما ادات هد ایا فلف فارطا مش ها ضالماد ۱11 


پی نوشت ها: 


11 اتحضالرض 2 حتصا ی 0 ار 2 هن 0اه 


سه روز دیگر دو نفر جنازه‌ای را می‌آورند 


اصبغ بن نباته از یاران باوفای حضرت علی علیه‌السلام است. او می‌گوید: 
امیرالمو منین در زمین نجف نشسته بود که به اطرافیان خود فرمود: 

چه کسی آنچه من می‌بینم می‌بیند؟ مردم گفتند. ای چشم بینای خدا در 
میان بندگان خدا چه می‌بینی ! ؟ فرمود: 5 

شتری را می‌بینم که جنازه‌ای را می‌اورد و دو مرد که کی از عقب و 
دیگری از جلو آن حیوان را حرکت می‌دهند و بعد از سه روز به نزد شما 
خواهند امد! 

بعد از سه روز همچنانکه حضرت خبر داده بود وارد شدند و پس از تحیت 
حضرت فرمود: شما کیستید؟ از کجا می‌آئید و این جنازه کیست؟ و برای 
چه آمده‌اید؟ 

گفتند: ما اهل یمن هستیم. و این جنازه پدر ماست. هنگام مرگ وصیت کرد 
که پس از غسل و کفن و نماز, مرا بر شترم بگذارید و در عراق در نیزار 
کوفه (نجف) به خاک بسپارید. 

حضرت فرمود: آیا از او پرسیدید چرا؟ گفتند: آری, جواب داد؛ چون در آن 
مکان مردی به خاک سیرده می‌شود که اگر روز قیامت برای تمام اهل 
محشر شفاعت کند پذیرفته خواهد شد! 

در این هنگام حضرت علی علیه‌السلام از جا برخواست و فرمود: راست 
کفت: نب خدا قشم که منم آن مرد. [1] . 


۱ 


سفری که بازگشت نداشت 


امیرالمومنین علیه‌السلام وارد مسجد گردید, ناگهان جوانی گریه کنان در 
کات را صایسمی اص حس سوت امد 

امام علیه السلام به جوان فرمود: : چرا گریه ضی لت ۱ 

جوان: يا امیرالمومنین! سبب گریه‌ام حکمی است که شریح قاضی 
درباره‌ام نموده, که نمی‌دانم بر چه ضتا نوج استوار است؛ ۰ و داستان خود را 
چنین شرح داد: پدرم با این جماعت به سفر رفته و اموال زیادی به همراه 
داشته و اینها از سفر بازگشته و پدرم با ایشان نیامده است. حال او را از 
آنان می‌پر لسم ؛ می‌گویند: مرده است. از اموال و دارایی او می‌پر لسم ؛ 
می‌گویند: مالی از خود برجای نگذاشته است. ایشان را به نزد شریح 
برده‌ام و او با سوگندی آنان را آزاد کرده, با این که می‌دانم پدرم اموال و 
کالاای زیادی به همراه داشته است. 

امیرالمومنین علیه‌السلام به آنان فرمود: زود به نزد شریح بر گردید تا خودم 
در کار این جوان تحقیق کنم. آ نان برگشتند و آن حضرت نیز نزد شریح 
آمده به وی فر مود: : چگونه بین ایشان حکم کرده‌ای؟ 

شریح: يا امیرالمومنین! اين جوان مدعی بود که پدرش با اين گروه به 
سفر رفته و اموال زیادی با او بوده و پدرش با ایشان از سفر بازنگشته 
است. و چون از حالش جویا شده. به وی گفته‌اند: پدرش مرده است. و 
من به جوان گفتم: آیا بر ادعای خود گواه داری؟ گفت نه. پس این گروه 
منکر را قسم دادم ازاد شناتد. 

اهتا من خهاسا مه وه روت ار اسف که رصن چیه 
قضیه‌ای انن گونه حکم می‌کنی ؟! 

شریح: پس حکم آن چیست؟ , ۱ 

امام علیه السلام فرمود: به خدا سوگند اکنون چنان بین انان داوری کنم که 
پیش از من جز داود پیغمبر کسی به آن حکم نکرده باشد. 

ای قنبر ! ماموران انتظامی را جاضر کر:۲ قنبر آنان را آذرت: آن حضرت هر 
ماموری را بر یک نفر از آنان موکل ساخت و آنگاه به صورتهایشان خیره 
شد و فرمود: چه می‌گویید آیا خیال می کنید که من از جنایتی که بر پدر 
این جوان آگاه نیستم ؟ و اگر اطلاع نداشته باشم نادانم. سپس به 
عامفزان: فو وت ِِِِ رام عیسو ماه 
پس هر یک را در کنار ستونی از مسجد نشاندند در حالی که سر و 
صورتشان با جامه‌هایشان پوشیده شده بود, آنگاه امام علیه‌السلام منشی 
خود, عبدالله بن ابی‌رافع را به حضور طلبیده به او فر مود: قلم و کاغذ 
بیاور ! و خود در مجلس قضاوت نشست و مردم نیز مقابلش نشستند. و ان 


حضرت علیه‌السلام به مردم فرمود: هر وقت من تکبیر گفتن شما نیز تکبیر 
بگویید و سپس مردم را از مجلس قضاوت بیرون نمو و یکی از ان گروه را 
طلبیده مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرد و به عبدالله بن ابی‌رافع 
فرمود: اقرار اين مرد را بنویس و به باز پرسی او پرداخت و پرسید: در چه 
روزی شما و پدر این جوان از خانه‌هایتان خارح شدید؟ 

در فلان روز. 

در چه ماهی؟ 

در فلان ماه. 

در چه سالی؟ 

در فلان سال. 

در کجا بودید که پدر اين جوان مرد؟ 

در فلان محل. 

در خانه چه کسی؟ 

در خانه فلان. 

به چه بیماری؟ 

و 

مرضش چند روزی طول کشید؟ 

فلان مدت. 

در چه روزی مرد؛: چه کسی او را غسل داده کفن نمود و پارچه کفنش چه 
بود و چه کسی بر او نماز گزارد و چه کسی با او وارد قبر گردید؟ 

و چون بازجوئی کاملی از او به عمل اورد صدایش به تکبیر بلند شد, 
مردم همگی تکبیر گفتند, سایرین که صدای تکبیرها را شنیدند 0 
که آن یکی سر خود و دیگران را فاش ساخته است, آن حضرت علیه‌السلام 
دستور داد مجددا سر و صورت او را پوشانده وی را به زندان ببرند. 

سپس دیگری را به حضور طلبیده مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرده 
به وی فرمود: آیا تصور می‌کنی که من از جنایت و خیانت شما اطلاعی 
ندارم؟ ۲ 

در این هنگام که مرد شک نداشت که نفر اول نزد آن حضرت به ماجرا 
اعتراف کرده چاره‌ای جز اقرار به گناه خویش و تقریر داستان ندید و 
عرضه داشت: يا امیرالمومنین! من هم یک نفر از ان جماعت بوده و به 
کشتن پدر جوان. تمایلی نداشتم؛ و این گونه به تقصیر خود اعتراف نمود. 
پس امام علیه‌السلام تمام شهود را پیش خوانده یکی پس از دیگری به 
کشتن پدر جوان و تصرف اموال او اقرار کردند, و آنگاه مرد اول هم که 
اقرار نکرده بود اعتراف نمود. و آن حضرت علیه السلام آنان را عهده‌دار 
خونبها و اموال پدر جوان گردانید. در این موقع که خواستند مال مقتول را 
بپردازند باز هم اختلافی شدید بین جوان و آنان در گرفت و هر کدام مبلفی 


را ادعا می‌کرد, پس امیرالمومنین انگشتر خود و انگشترهای آنان را گرفت 
و فرمود: آنها را مخلوط کنید و هر کدامتان که انگشتر مرا بیرون آورد دز 
اام تست که اف را ی رن مات سوم دا ده 
واقم اضایت مین کید 
سر ان اهب اسان یه تکفا اس لهس ۱ رک دافید 
پیغمبر چه بوده است؟ 
آن حضرت علیه السلام فرمود: داوود از کوچه‌ای رات اتفاقا به چند 
کودک برخورد نمود که سرگرم بازی بودند, و شنید کودکی را به نام مات 
الدین؛ هرد داین"ضدا فی زنند, دآوود کودکان را.به بر دجود فر آخواند .و به. آن 
پسر گفت: نام تو چیست؟ 
گفت: مات الدین. 
داوود گفت: چه کسی این نام را برای تو معین کرده؟ 
گفت: پدرم. 
داوود پسر را به نزد مادرش برده پرسید ای زن! اسم فرزندت چیست؟ 
گفت: مات الدین. 
داوود: چه کسی این نام را بر او نهاده است؟ 
زن: پدرش. 
داوود: به چه مناسبت؟ 
زن: زمانی که این فرزند را در شکم داشتم, پدرش با گروهی به سفر 
رفت, ولی با آنان بازنگشت. احوالش را از ایشان جویا شدم گفتند: مرد». 
گفتم: اموالش چطور شده؟ گفتند: چیزی از خور برجای ننهاده! گفتم: ٍ 
هیچ وصیت و سفارشی برای ما ما نکر که جرا نها ک وهی 
نمود, وی قی تست که ماه سفارش نمود به تو بگوییم فرزندت 
پسر باشد یا دختر, نامش را مات الدین بگذاری. 
داوود گفت: آیا همسفرهای شوهرت مرده‌اند يا زنده؟ 
فت : زنده. 
گفت: مرا به, خاه‌هایشان: زاهتمایین کر 
زن» داوود ۳ به خانه‌های آنان برد, داوود همه آنان را گردآورده به همان 
ترتیب اه اسان بازجویی نمود و چون جنایت ایشان برملا گردید خونبها و 
مال مقتول را بر عهده آنان گذاشت و به زن گفت: حالا نام پسرت را عاش 
الدین؛ زنده است دین دا [1] . 
و همین خبر را کلیتی (ره) نیز به اسنادی دیگر از اصبغ بن ناته قل کرده 
که می‌گوید: امیرالمومنین علیه‌السلام در قضیه چنان قضاوت شگفت 
ار تقو درز ما اسرا ی دام وشیسن هی وای ت ظر 
نموده تا آنجا که می‌گوید: امام علیه‌السلام با آن گروه به نزد شریح 
7 ۱ و ۱ 


اوردها سعد و سعد مشتمل 

یا سعد ما تروی علی هذا الابل 

مردق به: نام شعه نت ان خود را برای اب دادن مارد زمودخانه کردم در 

حالی که خود را در میان لباسش پیچانده بود؛ ای سعد! با این وضع نخواهی 

و شترانت را آ دهی. کنابه از این که لا زم بود شریح در اطراف 
, تحقیق زیادتری نموده و به قضاوتی ظاهری و پوشالی اکتفا نکند. 

0 


و مضمون این خبر را عامه نیز نقل کرده‌اند, چنانچه صاحب مناقب [3] از 
زمخشری در مستقصی و ابن‌مهدی در نزهه از ابن‌سیرین ان را نقل 
کرده‌اند. 

آری, از اخباری که تا اینجا نقل گردید معلوم شد که آن حضرت علیه‌السلام 
هم مانند سلیمان پیغمبر داوری نموده (که در اخر داستان سوم از فصل 
اول ذکر شد) و هم مثل دانیال پیفمبر و در این خبر نیز همچون داوود 
پیغمبر. ِ ۱ 

و به همین جهت بوده که پیامبر گرامی صلی الله علیه و اله در اخبار زیادی 
آن:خضرت علیه‌الشسلام را به بیامبر آن تشنبه. کز ده انست؛ و چه زیبا سروده 
شاعر پارسی زبان: 

انچه خوبان همه دارند تو تنها داری. 


11 فرع کافی کنات لفات باب لاش یت تشن نات سا ناه 
فی القصاباه ه گام یت ان اضر نوات التضایا الا اه 
رال فالتا 1 

[2] کنایات جرجانی, ص 97. 

ادا ات سرت 06 ارام لاه تیا زد 


مردی با ریختن دیگی پر از آبگوشت داغ سر مردی را سوزاند به طوری که 
موی سرش ریخت. نزاع به نزد امیرالمومنین علیه‌السلام بردند. ان حضرت 
علیه‌السلام مرد جانی را تا یک سال حبس کرد ولی موی سر مجنی علیه 
نروئید, پس فرمود: جانی دیه سرش را به او بپردازد. 111 . 

11 من بحضصر» کتاب الدیات. باب 41 ما یجب فیمن صب علی راسه, 


سوال ابن‌کوا 


ابن کوا از حضرت امیر علیه‌السلام پرسید. آپا خداوند پیش از حضرت 
موسی علیه السلام با کسی از مردم سخن گفته است؟علی علیه السلام به 
او فرمود: بله, دق کرک و و مب بسن 
پاسخ داده‌اند, این جواب بر ابن کوا گران آمده و معنایش را نفهمید. 
گفت: چطور خدا با همه سخن گفته و آنان نیز به او پاسخ گفته‌اند؟ 

ایام علیهالفلام بهوق فرهود: با فران خوانده‌ای که خذاوندبه پامترش 
می‌فرماید: (واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی 
شیم لت نونک الوا بای .. ۱ ۲ 

یاد کن ای پیامبر! زمانی را که بیرون اورد پروردگار تو از فرزندان ادم از 
پشتهای ایشان یعنی از صلابتشان نسل ایشان را و گواه گردانید آنها را بر 
خودشان و به آنان گفت: آپا پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: اری, توا نورد حار. 
ما هستی. 

پس بنابراین خداوند با تمام بنی آدم سخن گفته و ایشان نیز به او جواب 
داده‌اند. و در جای دیگر دارد که آنان در (عالم ذر) به خدای خود پاسخ مثبت 
گفته و خداوند به ایشان فر موده: منم خدای بکانة: و منم بخشنده و 
مهربان. [1] . 

[ 1] خصائثص, سید رضی؛ ص 603 


سوره هود 


از امپرالمومنین علیه‌السلام پرسیدند؛ آیا در قرآن مجید سوره‌ای هست که 
بیان 9 اسم خودش باشد؟ فرمود: آری, سوره هود که خداوند در آن 
ی اول دابه را با خود و 

پی نوشت ها: 


[ 1] سوره هود» آیه 55 
[2] این را از بعضی شنیدم (محمدتقی شوشتری). 


ساعتی که نه از شب است و نه از روز 


از علی فلیمالسام پرسدنه کدام شاعت است کهنه آز. رش است ۵ ره 
از روز؟ ۱ 

فرهود صاعت فنل آن طلفع افتاب» ۲11 
پبی نوشت ها: 


[1] مناقب, سروی, قضایاه (ع) فی خلافته. 


تالانت قفب انار 


کعب الاحبار از حضرت امیر علیه‌السلام پرسید؛ کیست که پدر نداشته؟ 
کیست که اهل و عشیره نداشته؟ 

کیست که قبله‌ای نداشته؟ 

است؛ کسی که عشیره نداشته ادم است؛ کسی که قبله‌ای ندارد, خانه 
امیرالمومنین علیه‌السلام به او فرمود: هنوز هم بپرس! 

کعب الاحبار: ان سه موجود زنده کدامند که در رحمی نبوده و از بدنی 
بیرون نیامده‌اند؟ 

امام لو علیه‌السلام فرمود: عصای موسی, ماده شتر مود و قوج 
علی علیه‌السلام هنوز هم بپرس! ۲ ۱ 

کعب الاحبار: تنها یی سوال مانده که اگر به ان پاسخ دهی تو خودت 
رامین الم یوس ۱ 

کعب الاحبار: کدام قبر بوده که صاحبش را گردش داده است؟ 

علی علیه‌السلام آن ماهی بود که به فرمان خداوند پونس را در شکم خود 
فرو برد و در دریاها گردش می‌داد. [1] . 


1 خضارض: سید ری 90 (حوایات المتسانل): 


یات انیا 


ابن‌کوا عرض کرد: يا امیرالمومنین! مرا خبر ده از بینای در شب و روز و 
بینای در روز و بینای در شب ؟ 
امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: از چیزی بپرس که تو را به کار آید. و رها 
کن آنچه را که به دردت نمی‌خورد. و آنگاه به وق فرمود: بینای در شب و 
روز کنست انست که مرا کستم مان داشم د ماد خایم لین 
الله علبه و. ال زا خر ی. تحوده و.به آه نید آیمان آورده است. و بینای در 
روز» کسی است که به پیامبران سابق ایمان نداشته, و پیامبر خاتم را 
ادراک کرده و به او ایمان آورده است؛ و بینای در شب کسی است که به 
تامیرات سا مان دانته و شافید خام.ضای الله غلبه م اله با درک 
نموده و به او ایمان نیاورده است. [1] . 
پی نوشت ها: 
[1 بحار ج 40 ص‌ 283. مصداق فرمایش ۳ حضرت (ع( در نوع اول 
صرمه بن ابی‌انس است که از قبیله بنی النجار و از انصار بوده, او در 
زمان جاهلیت از بت پرستی و شرک رو گردان 0 فقط, 
ِِ ابراهیم را می‌پرستم. و هنگامی که پیامبر گرامی (ص) صیعوت به 
سالت گردید صر مه اسلام آورد و از مسلمانان واقعی محسوب گردید. و 
۱0 بیشتر صحابه و مسلمانان صدر اسلام بوده اند. و از نوع سوم 
امیه بن صلت بوده که در زمان جاهلیت از بت پرستی کناره گرفته و نوید 
تسالت سامیر اسلامرا از کانهای. اسمانی,خوانده ده مرجم زا یه ان تخیر 
می‌داد, و چون نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را شنید از روی 
عداوت و حسادت منکر گردید (محمدتقی شوشتری). معارف این قتیبه, 
ص 36. 


سوالات بهودی 


مردی بهودی از حضرت امیر علیه‌السلام پرسید؛ مرا آگاه کن از چیزی که 
برای خدا نیست و چیزی که نزد خدا نیست, و چیزی که خدا نمی‌داند. 

آن حضرت علیه‌السلام به وی فرمود: آنچه را که خدا نمی‌داند گفتار شما 
بهود است که قی حویته عزیر نس خدا سخ و خدا برای خود پسری سراغ 
ندارد. 

و اما آنچه را که برای خدا نیست شریک است و آنچه که نزد خدا نیست 
و کشت ۳ می‌دهم که خدا یکتا و یگانه است. و محمد فرستاده 
اوست. [1] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] توحید» صد وق باب القضاء, ص‌ 71 2. 


نت زان لاله 


راس الجالوت از ابوبکر سوالاتی نمود, ابوبکر پاسخش را ندانست. او 
سوالاتش را از حضرت امیر علیه‌السلام پرسش نموده گفت: اصل و 
اساس تمام موجودات چیست؟ 

فرمود: آب است؛ زیرا خداوند می فرماید: وجعلنا من الماء کل شیء حی؛ 
و قرار دادیم از آب هر موجود زنده را.کدام دو جماد بودند که سخن گفتند؟ 
آسمان و زمین [1] آن دو چیز کدامند که زیاد می‌شوند و کم نمی‌گردند و 
مردم آنها را نمی‌بینند؟ 

شب و روز. 

کدام آب بود که نه از زمین و نه از آسمان؟ 

آبی بود. که. سلیمان: برای: بلقیس: فرستاد: که. غرق اسباتی بود که در 
میدان تاخته بودند. 

چه چیز است که با نداشتن روح تنفس می‌کند؟ 

الصیح اذا تنفس؛ [2] سوگند به صبح! آنگه که تنفس کند (طلوع نماید). 

چه چیز است که زیاد و کم می‌شود؟ 

قرص ماه است. 

چه چیز است که نه زیاد می‌شود و نه کم؟ 

دریاست. 

چه چیز است که کم می‌شود ولی زیاد نمی‌گردد؟ 

عمر است. [3] . 


پی نوشت ها: 


[1] قالتا طائعین. 


[3] مناقب, سروی, قضایاه (ع) فی عهد ابی‌بکر. 


سوالات رظن از بهود 


گروهی از بهود نزد عمر آمده به او گفتند: تو والی و حاکم پس از پیامبرتان 

هستی و ما نزد تو آمده ایم تا مطالبی را از تو بپرسیم که اگر صحیح به ما 

پاسخ گویی به تو ایمان آورده از تو پیروی خواهیم نمود.عمر گفت: بپرسید! 

گفتند: ما را آگاه کن از قفلهای آسمانهای هفتگانه و کلیدهای آنها. و از 

کسی که قوم خود را انذار نموده و نه پری بود و نه آدمی, و از پنج چیزی 

که در رحمی افریده نشده‌اند, و از یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و 

هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده. 

عمر ساعتی در فکر شد و آنگاه به آنان گفت: چیزی از عمر بن خطاب 

پرسیده‌اید که به آن آگاهی ندارد, ولی پسر عم رسول خدا صلی الله علیه 

و آله شما را از این مطالبی که پرسیده‌اید خبر خواهد داد. پس نماینده‌ای 

به نزد آن حضرت فرستاده اودرا هنزو جوه فراخواند, و چون آمد عمر 

جریان را خدمتش عرضه داشت. امیرالمومنین علیه‌السلام به یهودیان رو 

کرده و فر مود: مسائلتان را بر من عرضه نداد انا همان سوالات باد 

شده را مطرح کردند. 

امام فرمود: آیا غیر از اینها هم سوالاتی دارید؟ 

3 نه ای پدر شبیر و شبر!امیرالمومنین علیه‌السلام به آنان فرمود: اما 

قفلهای آسمانها شرک ورزیدن به خدا است و کلیدهای آنها گفتار لا اله الا 

الله است. 

و اما ان کسی که قوم خود را ترسانده و نه پری بوده و نه انسی, مورچه 
یمان است. ٍ 5 

و اما ان پیج موجود زنده‌ای که در رحجمی افریده نشده‌اند ادم و حوا و 

عصای موسی و ناقه صالح, و قوج ابراهیم است. 

و اما یک, خدای یگانه است که او را شریکی نیست. 

و اما دو؛ آدم و حواست. 

و اما چهار؛ تورات ۳ ق زنور و فرآن بت 

و اما پنج؛ نمازهای پنجگانه واجب است. 

با ی ۳ 

ت بین آنهاست در شش روز. 

و اما هفت؛ قول خدای تعالی است: و بنینا فوقکم سبعا شدادا؛ [2] . 

و بنا نهادیم بر بالای شما هفت اسمان محکم. 

و اما هشت؛ قول خدای عزوجل است: و یحمل عرش ریک فوقهم یومئثذ 


تمانية؛ و عرش پروردگارت را آن روز هشت ملک برگیرند. [3] . 

و اما د۵. ؛ قول خدای عزوجل است : (و واعدنا موسی تلثین لیله و اتممناها 
بعشر)؛ [4] و با موسی سی شب وعده و قرار نهادیم, چون پایان بافت ده 
شب دیگر بر آن افزودیم. 

و اما یازده؛ امس ی ی انی رایت ت احد عشر کوکبا... 

من در عالم خواب یازده ستاره دیدم و.. 

و اما دوازده؛ قول خدای عزوجل اه به موسی . : (فاضرب بعصاک الحجر 
فانفجرت منه أثئنتا عشره عینا)؛ [6] عصای خود را بر سنگ زن, پس دوازده 
چشمه آب از آن سنگ بیرون آمد. 

در این موقع بهودیان گفتند: گواهی می‌دهیم که نیست خدای غير از خدا, 
این که سید صلی الله علیهتو الم رادم اونتتا و توسیسن ,عم رشول 
خدابی, و انگاه به عمر گفتند: به خدا| سوگند! او سزاوارتر است به این 
مقام از تو. [7 : 

پی نوشت ها: 

[1 سوره ق, از 37. 

[2] سوره نباء آیه 12. 

[3] سوره الحاقة, ۳ 17 

[4] سوره اعراف, آیه 141. 

[5] سوره یوسف, ایه د3. 

61 سوره بقره ایه 59. 

[7] مناقب. سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی. 


از جمله پاسخهای حضرت امیر به سوالات قیصر که کتبا از عمر پرسیده و 
او پاسخش را ندانسته و از ان حضرت (ع) کمک خواسته بود. این 
چندتاست: ۳ 

(چیزی که از هر طرف., دهان است اتش است؛ و چیزی که همه‌اش پاست. 
آت است؛ و چیزی که همه‌اش چشم است.؛ آفتاب است؛ و چیزی که 
همه‌ اش بال است باد است؛ تا اینکه فرمود چیزی که تنها یک بار از جای 
خود کوچ نمود کوه طور است, هنگامی که بنی اسرائیل نافرمانی پروردگار 
نمودند؛ و کوه طور بین بنی اسرائیل و سرزمین مقدس واقع شده. پس 
خداوند قطعه‌ای از آن جدا نموده برایش دو بال از نور قرار داده بر بالای 
سر آنان قرار گرفت, که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: (و اذ نتقنا 
الجبل فوقهم کانه ظلة و ظنوا انه واقع بهم). [1] . 

و به یاد ار ند بهودان آنگاه که بر اسلافشان کوه طورا! مانند قطعه ابر بر 
فراز آنها ی بای اس 29 بر انما. 

و اما درختی که صد سال راه سایه آن طول دارد, درخت طوبی است. و 
ان سدره المنتهی است در اسمان هفتم که اعمال بای ادم به ان منتهی 
می شود و از درختان بهشتی است, و هیچ قصر و خانه‌ای در بهشت نیست 
فک این که شاخه‌ای از درخت طوبی قر هیا ن ان آویزان است. و مانند آن 
در دنیا خورشید است که اصل آن یکی بوده و نور آن در همه جاست. ۱ 

و اما درختی که بدون ابیاری روییده شده, درخت یونس است که ان از 
معجزات اوست و خداوند می فرماید: وانبتنا علیه شجره من یقطین؛ [2] و 
رويانیدیم بر بالای یونس, درختی از کدو. 

و اما خوراک بهشتیان, مانند ان در دنیا جنین است در شکم مادر که از راه 
ناف تغذیه نموده و چیزی از او دفع نمی‌شود. 

و اما اجتماع غذاهای رنگارنگ در یک ظرف برای بهشتیان؛ مانند آن در دنیا 
مثل تخم است که در آن ده رنی فختلف سفید و زرد وجود داشته. و با هم 
مخلوط نمی شوند. 5 

و اما دختر جوانی که از میان سیب خارج می‌شود, مثل ان در دنیا کرم 
است که سالم از میان سیب بیرون می‌اید. [3] . 

به همین مناسبت نقل می‌شود: تنوخی در کتاب نشوار المحاضره [4] در 
باب اصابتهای منجمین؛ از پبدرش نقل کرده که می‌گوید: روزی نزد موفق 
بودم که او ابومعشر و منجم دیگری را که نامش را گفته و من فراموش 
کرده‌ام ‏ به نزد خود فراخواند و سیبی در آستین گرفت و از آنان پرسید چه 
چیز در آستین دارم؟ 


منجم دیگر پس از نگاه در اسطرلاب و گرفتن طالع و مقداری فکر. گفت: 

از میوه‌هاست, و آبومعشر گفت: از جنس حیوان است. موفق به آن 

دیگری گفت: درست گفتی و به ابومعشر گفت: خطا کردی و سیب را از 

انعر ۳ شگفت شده مجددا ساعتی در اسطرلاب نظر افکنده و آنگاه 

سیب را تزداشته ان را قاچ نمود نا کهان دید درون ان کرم:انست بسن کفت: 
منم آبومعشر. ۱ 

موفق از این صحت حدس انان تعجب نموده برای هر دو دستور جایزه داد. 

پی نوشت ها: 

[1 سوره اعراف؛ آنة 1170 

[2] سوره صافات آیه 146. 

[3] تذکره سبط بن جوزی ص 95 

۱41 نشواره المحاضره, ۳ 2 ص‌ 171 (چاپ بیروت). 


ِ ان 


روزی در زمان خلافت عثمان حذیفه به حضرت امیر علیه‌السلام گفت: یا 
علی! پس از گذشت سالیانی دیشب معنا و مفهوم گفتار شما را که در 
حره به من گفتید: چگونه خواهی بود ای حذیفه! زمانی که چند عین بر یک 
هت کی کان. د سا ای ارات ماه سا نها ساره 
فهمیدم, که دیدم عتیق (ابوبکر) و پس از او عمر که اول نامشان عین 
است در تصدی خلافت بر شما پیشی گرفتند. 

امام علیه‌السلام به وی فرمود: فراموش کردی عبدالرحمن بن عوف را که 
ات بزرگ ی خلافت عتمان لح و در روایتی آمده که کزمود: و 
ی 
دادند. [1] . ۱ 

اری, و از پاسخهای ان حضرت علیه‌السلام در این زمینه, علم مسائل لغزی 


۰ 


سرزمین بصره 


سید رضی (ره) در نهج‌البلاغه آورده: حضرت علی علیه‌السلام در مذمت 
اهل بصره به آنان فر مود: ارضکم قریبه من الماء بعیده من السماء زمین 
شما بت نزدیک است و از آسمان دور [ 1] ابن ابی الحدید در بیان تفسیر 
ناه افال هو زمین بصره به آب دریا بسیار نزدیک می‌باشد و به همین 
جهت در آثر طغیان آب فارس دوبار غرق شده. یک بار در زمان القادر بالله 
و دفعه دیگر در زمان القائم بامرالله. 

چنانچه آن حضرت در ضمن اخبار غیبیه به آن خبر داده است که می‌فرماید: 
شهر بصره غرق خواهد شد و مسجدش مانند سینه کشتی خواهد ماند. پس 
همان گونه شد که امام فرموده بود. 

و نیز آورده: معنای دوری بصره از اتتمان این است که به وسیله رصدها و 
آلات نجومی دیده شده که دورترین نقاط معموره روی زمین از دائره 
تاه ایا ابا بای کر ام تم ان ات 
هی کون بان این نکات دفیق از خصانض امیرالمومنین: علیهالشلام است؛ 
زیرا از موضوعاتی خبر داده که عرب به آن اشنا نداشته و جز 
ی | به آن پي نمی‌برد. و اين از اسرار و غرایب بدیعه 


پی نوشت ها: 
[1] نهچ‌البلاغه, خطبه 13. 
[2] شرح نهج‌البلاغه, ابن‌ابی‌الحدید, ج 1, ص 89. 


سوگند دادن لال 


از آخوالنتن لاسام از کیت کنو اون ی نگ برس 
نمودند؛ آن حضرت علیه‌السلام فرمود: سپاس خدای را که مرا از دنیا نبرد 
تا این که تمام نیازهای مردم را برایشان برطرف سازم. آنگاه فرمود: 
برایم قرآنی بیاورید! چون آوردند به مرد گنگ رو کرده و فرمود: این 
چیست ! ۲ ۲ ۲ 

مرد گنگ سر به سوی آسمان بلند کرده و فهماند که آن قرآن است. 
سیس امام علیه السلام فرمود: ولی او را حاضر کنید! برادرش را اور ند 
امام آن مرد را در کنار برادر گنگ خود نشانید و پس از آن فرمود: ای قنبر! 
برایم قلم و کاغذ بیاور, قنبر قلم و کاغذ آورد. پس به برادر گنگ فرمود: به 
برادرت بگو که قاضی بین تو خصمت علی علیه‌السلام است, مرد موضوع 
را به برادر خود فهماند, در این موقع آن حضرت علیه السلام دعایی مشتمل 
بر برائت ذمه گنگ نوشت و آن را با آب شست و به وی فرمود: اب را 
بیاشامد, ولی مرد کلی از نوشیدن آب امتناع ورزید. پس امام علیه السلام 
او را به پرداخت دین ملزم گرداند. [1] . 

پی نوشت ها: 


[ 1] تهذیب, 0 0 ض‌ 9 حدیبت 96 


سوگند دادن ظالم 


اس امن الوم مار بات کی مر زا نس که 
دهید به او بگویید از حول و قوه خدا بیزاری جوید که اگر سوگندش دروغ 
باشد زود به عقوبت خواهد رسید. ولی اگر بگوید سوگند به خدای یکانه در 
عقوبتش تعجیل نخواهد شد؛ زیرا به یگانگی خداوند اعتراف نموده است. 
[1] . 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت 253. 


مردی را که سوگند یاد کرده بود, که اگر در روز ماه رمضان با همسرش 
آمیزش نکند او سه طلاقه باشد: تزد امیرالمومنین آوردند, حضرت: فرمود: 
او را به سفر ببرد و به سوگندش وفا کند. [1] . 

پی نوشت ها: 


اکتا ا عرص کم الاب تام 


سفر حج 


فرمود: هرگاه کسی از شما بخواهد حج برود خودش در تهیه مقدمات 
سفرش اقدام نماید؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ولو ارادوا الخروج لا عدواله 
عدم؛ 1[1] اغر آنان ارادم خروج داشتند برای آنان ساز و برکی. آماده 
می‌کردند. [2] . 

[ 1] سوره توبه ایه 45 

[2] تفسیر نور الثقلین: ج 2 ص 225. 


سرزمین کربلا 


ابوجحیفه, می‌گوید: عروه بارقی نزد سعید بن وهب آمد و از او جریانی را 
که دیده بود سوال نمود و من گفتارشان را می‌شنیدم,. سعید گفت: مخنف 
بن شلیم مرا به: تزد علی علیه‌الشلام فرستاد وه .من در کریلا خدمت آن 
حضرت رسیدم پس دیدم با دست به زمین کربلا اشاره نموده و می‌فرماید: 
اینجاست. اینجاست. 

مردی به آن حضرت گفت: يا امیرالمومنین اینجا چه می‌شود؟ _ 

فرمود: اینجا بارهای ال محمد صلی الله علیه و اله فرود قی نم پس وای 
ای سا فا و وا وا ار 
مقصودتان چیست يا امیرالمومنین؟! ‏ . 

فرمود: وای به حال ایشان از شما که انان را می‌کشید, و وای بر شما از 
ایشان که خداوند شما را به سبب کشتن انان به دوزخ می‌برد. [1] . 
با 


سهم از شتر 


سوال عمر از نسل بنی آدم 


و نیز در معارف اوه عمر از کعب پر سید نسل آدم از قابیل بوده پا 
هابیل؟ 

کعب پاسخ داد: از هیچکدام. امام مقتول (هابیل) در خاک نهان شده و 
فرزندی از خود بر جای نگذاشت., و اما قابیل نسل او هم در طوفان نوح 
همگی به هلاکت رسیدند, و مردم همه از فرزندان نوح و نوح از فرزندان 
شیث (و شیت پسر آدم). [1] است. 

 :فلوم‎ 

ایا عمر ایه قران را نشنیده بود: وجعلنا ذریته هم الباقین؛ [2] و قرار دادیم 
نژاد نوح را بازماندگان روی زمین. 


[2] سوره صافات, آیه 77. 


سه خطای عمر 


صدای مرد و زنی از خانه‌ای به گوشش رسید. شکی در دلش افتاد. از 
دیوار خانه بالا رفقت و به درون خانه نگاه کرد زن و مردی را دید که در 
کنار هم نشسته و کاسه شرابی در جلو آنهاست. عمر به مرد نهیب زد و 
گفت: ای دشمن خدا! آیا می‌پنداری که تو خدا را معصیت می‌کنی و او بر 
تو می‌پوشد؟! 

گناه شده‌ای: 

اول این که خداوند می‌فرماید: ولا تجسسوا؛ [1] تجچسس نکنید, و نو 
تجسس کرده‌ای 

دوم این که جی‌فرمایه واقیا الیتوت من ابهانهاء 121 از تر‌های خانه‌ها داخل 
شوید و تو از دیوار بالا امده‌ای. 

خانه‌ای شدید به اهل آن خانه سلام کنید و تو سلام نکردی. [4] . 

و در تفسیر ثعلبی آمده: مردی که عمر از دیوار خانه‌اش بالا 0 
ثقفی است که در آن موقع به عمر اعتراض نموده به او گفته: این کار تو 
نارواست و خداوند تو را از تجسس برحذر داشته است. عمر به همراهان 
خود گفت: اين مرد چه می‌گوید؟ زید بن ثابت و عبدالله بن ارقم به او 
گفتند, راست می‌گوید اين عمل شما تجسس است. ی 
از خانه بیرون شد و او را به حال خود واگذاشت. [5] . 

در شرح حال همین ام آورده‌اند که او به علت شدت علاقه‌ای که به 
نوشیدن شراب داشته سروده: 

اذا مامت فادفنی الی جنب کرمه 

تروی عظامی بعد موتی عروقها 

ولا تدفننی فی الفلاه فاننی 

اخاف اذا مامت لا اذوقها [6] . 

[1] سوره حجرات. آیه 12. 

[2] سوره بقره, آیه 199 

[3] سوره نوره ایه 00 

[4] شرح نهح‌البلاغه, ج 1, ص 61. 


61 آنگاه که مردم مرا در کنار درخت انگوری به خای بسپارید. تا 
استخوانهايم از ریشه‌های آن سیراب ب گردد و مرا در فلاه دفن نکنید, که می 
تشه شرا مر کار سین ارس ره بسانم 


بود. 
ابن سعد به سند خود نقل می‌کند: بشر بن عمرو و سه فرزندش: سائب و 
رم ی ار اسان جح 


[1] اعیان الشیعه, جح 7, ص 182؛ طبقات الکبری, ج 6, ص 359. 


سالم بن ابی جعد اشجعی 


«سالم بن ابی‌جعد» را از اصحاب امیرمومنان حضرت علی علیه‌السلام 
است. [1] او ثقه بود و روایاتی از علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام, ابو 
هریره, ابن عباس و دیگران نقل کرده است. او عمر طولانی کرده و در 
0 سالگی بین سال‌های نود تا صدم هجری از دنیا رفته است. [2] . 

[1] رجال طوسی, ص 43, ش 9؛ رجال برقی, ص د. 

[2] تهذیب التهذیب, ج 3, ص 244 ر. ک: اعیان الشیعه, ج 7 ص 174. 


او از انصار خزرجی و از قبیله «بنی نجار» است. وی و پدرش از اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و آله بوده‌اند و او در صفین نیز حضور داشت و در 
رکاب علی علیه‌السلام به شهادت رسید. [1] . 

[1] اسدالغفابه, ج 2 ص 272؛ الاصابه, ج 3, ص 50 المحبر. ص 290؛ 
الاصابه, ج 3. ص 0د. 


شیح طوسی می‌نویسد: «سعد بن حذیفه» از اصحاب امیرمومنان 
قاس و 1 
پبی نوشت ها: 


]رال طوننتیر.ض 44 ین 27 


سعد بن حمید (ابو عمار) 


سعد بن حمید کنیه اش ابو عمار, از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام بود. 
وق در ضفیر, در رکاب. آن.خضرت خنکید ونر همان برد خشمشن -صدوه 
دید. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 44 ش 29. 


شرایط تنبیه کودکان 


تنبیه بدنی کودکان را کسی مجاز نمی‌شمارد, 
گرچه کودکان بزهکار را باید تنبیه کرد و کودکانی که با برخوردهایشان وضع 
مدرسه و کلاس را بهم می‌ریزند و مانع رشد دیگران می‌شوند را باید تنبیه 


کرد. 

ای یاه اسام عست به کس ان بدرفتار و بزهکار بیش از سه 
ضربت را اجازه نمی‌فرمود. 

روزی جمعی از کودکان که در مسابقه خط نویسی شرکت کرده بودند و 
دفترچه‌های خود را خدمت امام علی علیه السلام آوردند تا قضاوت و 
تشویق گردند, 

امام علیر علیه السلام خطاب به کودکان فرمود: 

بِعُوا مُعَلْمَکَم ان صَرَبکم قوّق تلات صرّباتِ فی الاب فنص منه [1] . 
ام ود ای بام :۱ ۱۳۳ 
قصاص خواهد شد.) 


پی نوشت ها: 


11 وشنائل الشیعه خ 19 592 


شتاب در تربیت کودک 


یکی دیگر از روش‌های تربیت, شتاب در بازسازی و آموزش و تربیت کودک 
است. 

پدران و مادران و دیگر مریّیان تربیتی باید در تربیت کودک شتاب کنند زیرا 
زمینه‌های یادگیری و بازپروری و تربیت در سنین کودکی بیشتر از دیگر 





أَهَل التجارب بَعیتَه 5 ۳ 3 8 فد 
ب» 1 اللخربة, قأتاک من ذلک ما قد ۳ واستبان 
0 نا من3. 

۱ 


به نوشتن وصیت برای تو شتاب کردم, 

و ارزش‌های اخلاقی را برای تو بر شمردم. پیش از آن که آجل فرا رسد و 
رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم, و در نظرم کاهشی پدید آید 
چنان که در جسمم پدید امد, ۱ 

و پیش از آن که خواهش‌ها و دگرگونی‌های دنیا به تو هجوم اورند, 
پذیرش و اطاعت مشکل گردد. ۱ 

زیرا قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده, اماده پذیرش هر بذری است 
که در آن پاشیده شود. ۱ 

پس در تربیت تو شتاب کردم پیش از آن که دل تو سخت شود, 

و عقل و بدسی دیگری ععول کرد "۳ 

تا به استقبال کارهایی بروی که صاحبان تجربه, زحمت ازمون ان را 
کشیده‌اند, و تو را از تلاش و یافتن بی‌نیاز ساخته‌اند, 

تجربیاتی که بر ما پنهان مانده بود برای شما روشن گردد.) [1] . 


[1] نامه 31 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد آن 


1- کتاب رسائل: کلینی (متوفای 328 ه) 

ی ال وم دص 9 وه وا و خی ۱ ای و مان 
فا 2 

4- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 
5 تحف العقول ص97 2و و9 7660 این شعته جرانی. ( مها 
0 ه). 


شلاق و ازدواج 


در جامعه اسلامی اگر راه حل‌های کاربردی وجود نداشته باشد, نمی‌توان 
فساد و فحشاء را ريشه کن کرد, برخی فقط , به کیفر و مجازات تکیه 
می‌کنند, 

و برخی به بهانه حقوق بشر, فاسدان را در گناه کردن تقویت می‌نمایند. 
در فقه اسلامی ودر دستورات بازندارنده اسلام, اگر حد می‌زنیم, 

اگر شلاأق می ز نیم ؛ 

راه حل کاربردی هم داریم, <. 

در حکومت امام علی علیه السلام با شیوه‌های گوناگون, جامعه را, و افراد 
فاسد را, اصلاح می‌کرد. ۱ 

روزی جوانی را دستگیر و خدمت امام علی علیه السلام آوردند و گزارش 
دادند که او با خود کاری کرد که جِتّب شد, ۱ 

امام علی علیه السلام با شلاق چند ضربه بر دست او زد که قرمز شد, و 
چون آن شخص زن نداشت. دستور فرمود که از بیت المال مخارح ازدواج 
او را بپردازند, تا با ازدواج کردن. به راه‌های انحرافی کشانده نشود. [1]. 
اگر امام و علیه السلام تنها به مجازات روی قف اون مفاسد ۱ 
ریشه کن نمی‌شد, بلکه در کنا اه کی افیا سس برای 
آن جخوان زن گرفت تا دیگر انگیزه‌ای برای فساد نداشته باشد. 


پی نوشت ها: 


۱ اضول کافی خ 7 ی ور و مساتل ال شهج ور 57۸ 


شناگری و تیراندازی 


جوان و نوجوان برای رشد و کمال روحی و جسمی هم به فعالیّت‌های بدنی 
نیاز دارد, 

و هم به طراوت و شادابی روح, 

باید تفریحات سالم را بگونه‌ای برای جوانان فراهم کرد که هم وقت آنها را 
پر کند, و بیکار و سرگردان نمانند. و هم در رشد جسمی و روانی آنان تأثیر 
داشته باشد, که امام علی علیه السلام به دو نوع از سرگرمی‌های خوب 
اشاره می‌فرماید که رهنمود داد: 

علخوا آقلادکم الشاخه و الرمایَة 

(بر کودکان و نوجوانان خود شناگری و تیراندازی بیاموزید.) [1] . 


[1] فروع کافی ج6 ص47 حدیث 4. 


شوخی‌های متواضعانه 


خندیدن و خنداندن درست و دور از رفتارها و الفاظ زشت مانعی ندارد. 
فرق است بین دروغ گفتن, مسخره کردن, بازی کردن با آبروی مردم, و 
فروتن و متواضع بودن. , 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام مردی بذله گو نبود, اما لبخند بر لبان 
مبارکش بود, و در برخورد با کوچک و بزرگ شاد و دارای چهره‌ای شاداب و 
خندان بود. ۲ 

الف - رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم نیز در فرصت‌های 
مناسب اصحاب و یاران خود را می‌خنداند و انها را شاداب و سرحال نگه 
به پیرزنی فرمود: 

چرا تلاش می کنی, پیر زنها به بهشت نمی‌روند. 

آن زن ناراهت شد و گفت: 

یا رسول اللّه من به بهشت نمی‌روم؟ 

رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در حالی که می‌خندید. فرمود: 

همه جوان شده و وارد بهشت می‌گردند 

ب - روزی ۱ ارت اما کی ی الساه کر 
مجلسی خرما تناول می‌فرمود. و هسته‌های خرما را مقابل علی علیه 
السلام می‌گذاشت., بگونه‌ای که اگر کسی وارد می‌شد فکر می‌کرد همه 
نت را علی علیه السلام خورده و آن حضرت چیزی تناول نفرموده 

آنگاه خطاب به علی علیه السلام فرمود: 

شما زیاد خرما خورده‌اید؟. 

حضرت جواب داد؛ 

آنکس زیادتر خورده که خرما را با هسته آن تناول کرد؟ 

که لبخند بر لبان پیامیر ضلی. الله علیه واله. وشلم نقش بست. [ 1 : 

ج - امام علی علیه السلام همواره از شوخی‌های زشت و بی‌معنا پرهیز 
می‌کرد و عمروعاص را در پخش اینگونه شایعات مورد نکوهش قرار داد 
که در خطبه 84 مرز میان شوخی‌های ناروا و روا رل روشن کرد که فرمود: 
َجباً لا بالتابعة! یره عم لاأمّلِ الشام ان فیت دعابة ای افو راعار 3 

أعافس : ماس 5 ۳۹ 5 ار باطلا , وتطق یم 

ما - وس لول الکذتِ, - ائة لَیفُولِ یکرت ویْعذٌ فَیِحلف, فشال نحل 
ویسال قیْلجفَ فیلحف , حون خ الْعهّد. وَبفْطع الاٍل ؛ قادّا کان عند اجرب قاو زاچرٍ 
وَآمرِ فوا ما لمْ تأحْذ السّیُوفَ مآخذها, فد کان ذلک کان اک مکیدنه 


9 
اس 


و لیقْتفة من قول الجو" 
یب أنَةء وتَصَع له علی 


«شگفتا آز عمروع ان پسر نابغه! [2] میان مردم شام گفت که من اهل 
شوخی و خوشگذرانی بوده, و عمر بیهوده می‌گذرانم!! حرفی از روی 
باطل گفت و گناه در میان شامیان انتشار داد. 

مردم آگاه 0 بدترین گفتار دروغ است. عمروعاص سخن می‌گوید, 
پس دروعغ می‌بندد, وعده می‌دهد و خلاف ان مرتکب می‌ شود درخواست 
می کند و اصرار می‌ورزد, 

اما اگر چیزی از او بخواهند, بخل می‌ورزد, به پیمان خیانت می‌کند, و پیوند 
خویشاوندی را قطع می‌نماید. پیش از اغاز نبرد در هیاهو و امر و نهی 
بی‌مانند است تا انجا که دست‌ها به‌سوی قبضه شمشیرها نرود. 

اقا در آغاز نبرد, و برهنه شدن شمشیرها, بزرگ ترین نیرنگ او این است 
که عورت خویش اشکار کرده. فرار نماید. [13 . 

اکاه باشید! بخدا سوکند که یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز 
می‌دارد. ولی عمروعاص را فراموشی اآخرت از سخن حق بازداشته است. 
با معاویه بیعت نکرد مگر بدان شرط که به او پاداش دهد. و در برابر ترک 
دین خویلش؛ , رشوه‌ای تسلیم او کند.» [4] . 

سپس وت اه رهآورد شوخی‌های ان را قد کر شین دهد کم 

ما مه مرح ام و مَرَحة 5 الا مَحّ من عقله مَحة. 

0 شوخی ۳ نکند, جز آن که مقداری از عقل خویش را از دست 
بدهد.» [5] . 

رورت له ال و تنم کر دی ظرف ایام غلت لیم التتلاي را 
می‌ر فتند, چون قد ان دوه کمی بلندتر از ان حضرت بود, خلیفه دوم جملاتی 
را به شوخی و طنز مطرح کرد و خطاب به حضرت فرمود: 

آنت فی. بت کنّون «لتَا» 

«قلی نورد فان ما, مثل حرف «نون» در «لتا» هستی.» 

حضرت امیر الموّمنین علیه السلام بلافاصله و بدون مهلت پاسخ داد که: 

ان ام آکن آتا آئثمّ «لا» 

«اگر من 0 شما نباشم, شما می‌شوید «لا».» 

یعنی اگر من نباشم, شما چیزی نیستید, چون «لا» یعنی «هیچ». 

پی نوشت ها: 

[1] شرح نهح‌البلاغه خوئی ج6 ص94. 

[21] زن معروفه. 


[3] عمرو عاص در این فکر بود که در میدان صفّین روزی خودی نشان 
دهد, تا ان که سوار نقاب‌داری از سیاه امام علی‌علیه السلام به میدان امد, 
عمرو فکر کرد که حریف او مت شود: با شجاعت در مقابل نقاب‌دار ایستاد 
و گرد و خاک کرد, وقتی حمله آغاز شد دانست که آن نقاب دار, علی‌علیه 
السلام است, درمانده شد چه کند؟ مقأومت کند کشته می شود فرار کند 
آنروختن می‌رود, هنوز انتخاب نکرده بود که حمله امام به او مهلت نداد از 
وی ایب میرتگون بای مرگ را با چشم خود دید, ناگاه زشت‌ترین حیله را 
بکار گرفت, که عورت خود را آشکار کرد و امام او را در پستی و 
رسوائیش واگذارد, عمرو عاص با کمال ذلت فرار کرد, و در میان دو لشگر 
آن روز و در پیشگاه تاریخ تا روز قیامت خود را آبرو نز 3 

[4] خطبه 84 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 

[5] حکمت 450 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


شنا و رودخانه 


یکی از لذت‌های حلال, و تفریحات نشاط آور, شنا کردن است. 

و در روایات اسلامی فراوان به یادگیری شنا و آموختن فنْ شناگری به 
فرتندا رم شفا رس سکم اسست. 

کرت آمیرالمتن که السلام بو تا گرون. عافد داشتن با آ که 
می‌توانست روزهای جمعه در منزل غسل جمعه کند, اما به کنار رودخانه 
می‌رفت و در رودخانه غسل جمعه و شنا می‌کرد. 

اتعت ین ند ی که ید 

یک روز جمعه علی علیه السلام را دیدم که در رودخانه فرات. شنا می‌کرد 
1 فاد صنر ان چنت با سای خر ناه مه رای 
۳ 


پی نوشت ها: 
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شرائط پذیرش مهمانی 


تشتی شام یت اسان اه مان یت که 
حضرت امیرالممنین علی علیه السلام فرمود: _ 
کدامند؟ 
امام علی علیه السلام فرمود: 
1- از بیرون چیزی تهیّه ننمائی, هر چه هست بیاوری. 
2- آنچه در منزل داری از ما دریغ نکنی. 
3- به زن 9 9 سخت نگیری. 
ان تحص 
هر سه شرط ۲ قبول دارم. 
و امام نیز مهمانی او را پذیرفت. [1] . 
قبول میهمانی 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام دعوت خویشاوندان, فرزندان؛ و 
دختران خود را می‌پذیرفت. 
در شهر بصره دعوت میهمانی علاءبن زیاد را پذیرفت. 
و در شهر مدینه حتّی دعوت میهانی دوستان غیر عرب. از نژادهای 
کر هآ آغان جا ندمت کرد 
روزی. پس از قبول مهمانی یک مسلمان ایرانی و ضرف حلوای نوع ایرانی, 
[( را پر سید . 
به امام علی علیه السلام گفته شد که؛ 
به مناسبت عید نوروز این حلوای ایرانی تهیه شند. 
امام علی علیه السلام به مزاح فرمود: 
آيا نمی‌شود, هر روز, نوروز باشد؟ [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] خصال ۳( 1 ص‌ 199 
[2] شرح ابن ابی الحدید ج 11 ص 274. 


شناخت کوفیان 


امام علی علیه السلام با آگاهی لازم و شناخت خُلق و خوی کوفیان در 
0 ی 

یقن لا بطیعٌ اذا مر ولا پجیث ادا دعَوّث 
ابا لک ما تلط رون بتط کم تک ؟ 
آقا دین یحْمَعْکُم, ولا حمبة تحمشکم! آفوق فيك ششتضیخا. و نادیم 
متقونا: قلا تسمعّون لی قوّلاء ولا طیقون لو آقرا عتی تکشت اوه رز غن 
عواقب المسات» فما بذرک یک تا ولا بل یک راغ 


نکم الی تظر اخوانکم قجرجریم جرجرة الْجمَل الأسَتْ و تاقلثمْ تتافل 
التضو الا نوم خرح الی متعم ختبا متدایث صعیف «عاتما یساقون الی 


الَمَوّتِ و هم ِِ 11 , 

(هرچه شما را دعوت و اجابت نمی‌کنید. و هرگاه فرمان 
ی یس من 

ای بی‌اصلها! در یاری پروردگارتان منتظر چه هستید؟ 

آیا دین, تدارید که شما را کرد آوزد؟ و.یا غیرتی که شما را به خشم وادازد؟ 
در میان شما به پا خاسته‌ام ! هر چه فریاد می‌کشم و از شما پاری می‌طلبم 
باکمک شما به هدف می‌توان رسید. ۱ 
شما را به یاری برادرانتان دعوت‌کردم. همانند شتری که از درد بنالد اه و 
ناله سر دادید, اما آنها : نیز افراد مضطرب و ناتوانی بودند که گویا آنها را به 
تتق مر کته بر ای که ارت را با خسض موی تسیا 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 39 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


امام علی تِِ_ِ الیت م در افشای تین از سران قاسطین «عمروعاص» در 
ول بایغ عی سَرَط آن بو علی التعة تما 111 

(بیعت ِ فکر انکه در یک معامله سیاسی, , در برابر بیعت سرمایه‌ای 
به دست آورد.) 

یعنی طرفداری عمروعاص از معاویه بر اساس عفیده و ایمان نیست بلکه 
پول پرستی و قدرت طلبی او را منحرف کرده است و درسخنرانی دیگری 
بیشتر ماهیت او را شناساند 

عَجبً ان الابقه! یژعم لام الشام آأنّ فی دعابةء وأثی افو تلعاب: 
عافسن وأمارس قال تال وتطق اما 

ِ سر الفَوَلِ الکذت, - تَه ول یکت وید قیلف, ویشأل قبْحل, 
۳ سا ِِِ یحو الْعهّد. وَیفْطغ الال؛ قلدا کان عند اجرب قأی زاچر 
۷۳ وا ما لم تاذ السُیوف مَاخدها, قلا کان دک کان أکبرٌ مکیدته َنْ 


۳ یمتح | نرم ء للٍ و 
لننننه , 


ما آما وال آبشتغیی ی ذِکز َو , وهآ تَغة من قَوّل الحقّ نِسیان 
الاخره. له م بایغ مُعاوية حّی شرط آن يوْتية آتية. ویرصَخ لة علی تک 
این رَضَيعَة. [2] . 

(شگفتا! ‌ شقن ان زن بدنام در میان مردم شام نشر می‌دهد که من 
اهل‌مزاح هستم مردی شوخ طیع که مردم را سر گرم شوخی می کند. 
حرفی به باطل گفته! و سخنی به گناه انتشار داده است. 

آگاه باشید بدترین گفتار؛ دروعغ است او سخن می‌گوید و تزت قفت تفیگ 
وعده می‌دهد و تخلف ضون تضا ید درخواست شین کند و اصرارمی‌ورزد, اگر از 
او چیزی درخواست شود بخل ضیف کنخء به پیمان‌خیانت می‌نماید, و پیوند 
خویشاوندی را قطع می‌کند, به هنگام 0( راه می‌اندازد و تهیج و 
تبحریص می‌نماید. 

(انا اس تسنر ,و ند[ 

تا هنگامی است که دست به شمشیرها ِِ در این هنگام برای 
وعورت خود را آشکار ۳ ۳ از کشتن او چشم پوشی آشود»! 

آگاه باشید به خدا سوگند, باد مرگ مرا از شوخی و سر گرمی بازمی‌دارد, 
ولی او را فراموشی آخرت از گفتن سخن حق بازداشته است اوحاضر نشد 
با معاویه بیعت کند جز اینکه از او مزدی به دست اورد, ودر برابر از دست 
دادن دینش بهائی گرفت). 


ام 


اس- 


پی نوشت ها: 
[1] خطبه 26 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 
[2] خطبه 84 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


شناخت مارقین (خوارج) 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ابتدا نسبت به اهداف خوارج به 
مردم آگاهی داد و علل انحراف آنها را بر شمرد, 

سپس خوارج فریب خورده را نصیحت کرده از اینده دردناکشان ترساند. 

در یک سخنرانی به علل گمراهی آنان اشاره کرد و هشدارشان داد. [1] . 
و در سخنرانی دیگری مردم را آگاهی لازم داد که: 

جنگ من با خوارج را رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم مطرح فرمود. 
مق عانگاه یره راء داد کشتکان آها را می‌دانمه اندارن فرارتان آنیا را 
اطلاع می‌د هم . [2] ۳ ۲ 

و در کلام ارزشمند دیگر از اینده خوارج و تداوم انحراف فکریشان صحبت 
کرد که 

تفکر انحرافی خوارج تداوم خواهد داشت و فرمو 

کلاً وله ام نطف فی آضلاب الژچال و قرارات التساء کلّما تجم مهم 
قرّن فطع حثی یکوْنْ اأخرهمٌ لصَوضا سلابین. [3] . 

(نه سوگند به خدا هرگز خوارج نابود نشده‌اند, آنها نطفه‌هائی در پشت 
مردان و رحم زنان باقی می‌مانند اما هر گاه سر بر آوودند دنز کواتر 
می‌شوند تا اينکه سرانجام به دزدی هنن روق هف اهر ند ) 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 58 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 

[2] خطبه 59 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 

[3] خطبه 60 نهح‌البلاغه معجم المفهرس 


شیر گاو و درمان بیماری ها 
ارزش غذائی شیر 


1 اماق ضافق له الشام ار ام الممن انم السام تن کی که 


لو , 

البانْ البِقر دواء. [1]. 

«شیر گاو درمان بیماری است.» 

2 آمدی د رغررالحکم از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
۰ َحَذ لَفَن [2] . 


ِِ چونان گوشت ان دا 


۱ امام ضادق. علیه. السام ار اشرال‌هنین غابه. الفنام ففل. کر که 


ِِ 

7 حسو ال شقاء من کل داء الا الْمَفّت . [31]. 

«شیر خوردن مداوم درمان هر بیماری اس سکن 

4 غیات بن ابراهیم از جعفر و او از پدرانش نقل کرد که: 

أنَ عَلیّا علیه السلام کان یَسْتَجبٌ آَن بُفْطِرَ عَلّی اللبّن. [4] . 

«گوبا امام طلی : علیه ۳۰ مستحب هن ذانست: که به هنگام افطار شیر 
تناول فرماید.» 


یی نوشت ها: 

[1] وسائل 25 ص113 ح3. 

[2] غررالحکم ج1 ص 62 ح1649. 

[3] بحارالأنوار 63 ص‌94-95 ح1. 
[4] بحارالأنوار 63 ص101 ح20. 


شیوه جذب نامه رسان معاویه 


آنها که در شهرهای دور می‌زیستند و امام علی علیه السلام را ندیده بودند, 
و انانکه فریب دشمن را خورده و اسیر تبلیغات مسموم و شایعات دروغین 
گردیدند. 
ایا وقتی به امام علی ِ السلام درک می شد ند 
و اخلاق پیامبر گونه او را مشاهده می‌کردند. در شگفت مانده,. جذب 
خورشید ولایت شده و برای همه عمر در صف عاشقان ولایت قرار 
در تاریخ اسلام آمده است که: 
بسیاری از اهل کتاب که خدمت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
آمدند و مسلمان شدند. 
بسیاری از مخالفان فریب خورده. در همان برخورد اوّل شیفته امام علی 
علیه السلام گردیدند. 
بسیاری از هیئت‌های اعزامی دشمن که در صف ياران حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام باقی ماندند. 
ف وج از آنان, نامه رسان معاویه. مردی از قبیله «بنی عبس» است. 
معاویه می‌خواست ضمن رساندن نامه‌ای تهدید امیز. مردی خشن. و بد 
زبان و بی‌باک و شروری را به کوفه و درون یاران امام علی علیه السلام 
ا اه کی کم رش اصحای مس ات ای این 
اهانت کند, 
تهمت بزند, فخاشی نماید و برگردد. 
که برای این مانور تبلیغی, تقتبا تین مرد عَبسی را که بدزبان و خشن و 
شرور و بی‌باک بود برگزید, نامه را به او داد و سفارشات لازم را کرد. 
وقتی نامه رسان معاویه وارد کوفه شد و در جمع اصحاب طلع علیه 
السلام قرار گرفت, نقش خود را آغاز کرد 
و با درشتی و بدگوئی هرچه خواست گفت, 
و شایعاتی از شام عنوان کرد, 

و قتل خلیفه سوم را به امام علی علیه السلام نسبت داد و گفت: 
شامیان از تو تب می‌گيرند. 
قلی غلنم السلام با آشایم مان بت 
نت که در برابر 


امام علی علیه السلام فرمود: دست نگهدارید. 
حضرت امیرالممنین علی علیه السلام با او با نرمش و مهربانی برخورد 


کرد. 

جر قهای ایا کش ان ایا آعر سکن کرنه 

شانعا و تعمعت های شامیان را از زبان آوشنید مسشتدلن. و کویا باس داد 
و مانع از تعزْض یاران شد. 

آزادی شان اهر امین کرد فد های اهربا نی باه کوت: 

سر اتجام‌هرد نی دز مزال اما ی قاقعلق یه با مر یوعنده تاد 
علیه السلام شنیده بود را برژسی نمود و دید که واقعیت ندارد. 

و یه روبزم ند ای کف 

دشمنی و کینه تو مالامال بود اما امروز که تو را دیدم» و اخلاق تو را 
مشاهده کردم اکنون هی آفریده‌ای را مثل شما ۳ نمی‌دارم, 

من در جمع یاران تو می‌مانم و هرگز به شام برنمی‌گردم, تا روزی که در 
رکاب تو شربت شهادت نوشم. ۱ 

وقتی این خبر به معاویه ر سید اندوه عظیمی او را فراگرفت؛ زیرا| مرد 
عبسی اسرار نظامی معاویه را می‌دانست. [1]. 


پی نوشت ها: 


اش الا مر الهش سای لاه ارو زر 


شکوه از مسخ انسان‌ها 


امام علی علیه السلام در اوّلین سخنرانی‌هایی که پس از بیعت با ایشان به 
عنوان خليفه, ایراد فر مود, علت عمده پذیرش حکومت و خلافت را 
میراندن بدعت‌ها و زنده کردن سئت‌ها و از میان بردن مفاسد اجتماعی 


‌ 
. اجه دا هم. والْاتة عتهم 
-وو وو 


مه نفور لمقزی من وعوعة 





تم لم یکُن الْذٍی کان متا مُتاقسَء فی شلطّان, ولا ناس 

شی > مر م. وَلِن لترة المقالق من دینک وتظَهر الاضلاع فی 

آردک, قیامن الْمَظلْومُونَ من عتادک, وَثقام المْعَطَه من خذودک. . 
ای واوات: از یی از سول الله هنن 


۸ ای لول تخد د قَوّماً دون قوّم, 

ولا الَمُرّتشی في الخکم قَيذُهبِ بالخقوق, 

یقت هون ن العقاطع. . 

ولا المْعَطل للسة قیهّلک لام [1] . 

«ای مردم و اک و دل‌های پریشان و پراکنده, که بدن‌هایشان حاضر و 
عقل‌هایشان از انها غایب و دور است, 

من شما را به سوی حق می‌کشانم, اما چونان گوسفندانی که از غژش 
شیر فرار کنند می‌گريزید, 

هیهات که با شما بتوانم تاریکی را از چهره عدالت بزدایم. و کجی‌ها را که 
در حق راه یافته راست نمایم. ٍ 

خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و 
حکومت, و دنیا و ثروت نبود, 

بلکه می‌خواستیم نشانه‌های حق و دین تو را در جایگاه خویش بازگردانیم. و 
در سرزمین‌های تو اصلاح را ظاهر کنیم. تا بندگان ستمدیده‌ات در امن و 
أهان زندگی کنند, و قوانین ۵ فقو ارت فراموش شده تو بار دیگر اجراء 
کرد 


خدایا من نخستین کسی هستم که بتو روی آورده. و دعوت تو را شنیده و 


اخاات کر 

در نماز کسی از من جز رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم پیشی 

کر 

و احکام مسلمین, ولایت و رهبری يابد, و امامت مسلمین را عهده‌دار شود 

تحارص کرو 

و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی 
ند 

و ستمکار نیز نمی‌تواند رهبر مردم باشد, که با ستم حق مردم را غصب و 

ایام انا ام ند 

و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا| در اموال و تروت 

انار خی و ملد اه و کروهت رایر کزروهن: مقدممی دا رد 

و رشوم خوار در قضاوت نمی‌تواند امام بااشد زیرا که برای حکم کردن با 

رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال می‌کند. و حق را به صاحبان آن 

بر ند 

فا کی کم ها یا لا ی ال سس رامیت که خن 

رهبری ندارد, زیرا که امّت اسلامی را به هلاکت می‌کشاند.» 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 131 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 

اه ان تا ات 

1- تذکرة الخواص ص14 1 ب6: ابن جوزی حنفی (متوفای 4 ه) 

2- دعائم الاسلام ص 531 2 ح1886: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 

3- کتاب النهاية ج 5 ص 270: آبن آثیر شافعی (متوفای 606 ه) 

4- کتاب مناقب: ابن جوزی حنفی (متوفای 567 ه) 

5- بحارالانوار 34 ص110 و111 ح949: مجلسی (متوفای 1110ه) 

6- مروح الذهب ج3 ص 4 22: مسعودی (متوفای 6د). 


شکوه از دگرگونی ارزش‌ها 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام روزی در ایام خلافت خود, در یک 
سخنرانی از تغییر و تبدیل یافتن سئت‌های رسول خدا صلی الله علیه واله 
وسلم به ونسنیله. خکام و خلفای قبلی شکوه کرده و از انحراف فکری مردم 
شکایت کرد و فرمود: 

فعید ذلک آحَدّ الباطل مَاَخِده, ور کت الْجَهْل مر , وعَظَمت الطاغية, 
وقلّتِ الداعية, وضال ال5ه 0/۹ السَبُ ۳ ۳ فنیق الط بعد 
کظوم. وَتَوَاخی التاسْ ی الفْجُور, وتعَاجژوا عَلی الدین, وتَحابُوا ی 
الکدت: وَتباعصوا عَلیٍ الطدق. ‏ 

فاد 7 ذلک کان الوا عیظا عیظاً والْمطر قیظاً و تفیض لام _قیضاً وَتَفیض 
کرام عیضا , وَکان هل ذک الرّمَان ذتایاء وَسَلاطینَه سباعا, وأوسَاط کال 
وفْقَرَاهْهْ 0 وَغْار الصدق, وَقَاضَ ا اکن وَاسْتْعْملّتِ المَودَه باللسان, 
وَتسَاجر الا س بالقلوب. 1:7 والعقافه عَجبا, ولبز الاسَلام 
یس ارو تلوب 11 

«پس در آن هنگام ۳ امویان بر شما زو اضا پابند, باطل بر جای خود 
استوار شود و جهل و نادانی بر مرکب‌ها سوار, و طاغوت زمان عظمت 
یافته, و دعوت کنندگان به حق اندک و بی مشتری خواهند شد. 

روزگار چونان درنده خطرناک حمله‌ور شده, و باطل پس از مدت‌ها 
سکوت , نعره می کشد, 

مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم می‌گذارند, و در جدا 
شدن از دین مثحد می‌گردند, 

و در دروغٌ پردازی با هم دوست و در راستگویی دشمن یکدیگرند, 

و جودر چنین روزگاری می‌رسد, فرزند با پدر دشمنی ورزد, و باران خنک 
کننده, گرمی و سوزش آورد. 

پست فطرتان همه جاأ را پر می کنند, 

نیکان و بزرگواران کمیاب می‌شوند؛ 

مردم آن روززگار چون گرگان, و پادشاهان چون درندگان, تهیدستان طعمه 
آنان, و مستمندان چونان مردگان؛ خواهند بود 

راستی از میانشان رخت بر می‌بندد, و دروغ فراوان می‌شود. 

با زبان تظاهر به دوستی دارند, اما در دل دشمن هستند, 

به گناه افتخار فک و از پاکدامنی به شگفت ی و اسلام را جچون 
پوستینی واژگونه می‌پوشند.» 


[1] خطبه 13 / 108 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: , 

1- غررالحکم ج4 ص211 و4769260: امدی (متوفای 588 ه) 

2 اصول کافی ج 1 ص 135 و 138 و 141: کلینی (متوفای 328 ه) 

3- فروع کافی ج 5 ص 373: کلینی (متوفای 328 ه) 

4- بحارالانوار 16 ص381 ح94: مجلسی (متوفای 1110ه) 

5- ربیع الابرار ج 1 ص445 22 ب<15: زمخشری معتزلی (متوفای 38ده) 


شعر یا قرآن 


دوستم «زاذان» را دیدم که بسیار قرآن می‌خواند, و آیات الهی را خوب و 
زیبا تلاوت می‌کرد, 

از او پرسیدم. 

قران: را خکونه و در تزدچه کسی‌یاد. گرفته‌ای ؟ 

پاسخ داد: 

من شعر زیاد می‌خواندم. روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام از کنار 
من گذشت و دید که اشعار زیاد می‌خوانم به من فرمود: 

ای زاذان, چرا, به جای شعر, قرآن نمی‌خوانی؟ 


۳۳۳ به قدر نماز می‌دانم. 

حصرت مرا نزد خود طلبید, چیزی در گوش من زمزمه کرد که نفهمیدم, از 
11 پس حافظ قرآن ۳ و همواره قرآن می‌خوانم. 

ماجرای او را 3 امام صادق علیه السلام نقل کردم. فرمود راست 
می‌گوید. [1] . , 

از این رهنمود امام علی علیه السلام درس می‌گيريم. افرادی که دارای 
حافطه خوب: وقوی. فده بر اه حفطظ فران اش کته که دارای همه 
گونه معارف بلند و ارزشمند است. 


پی نوشت ها: 


[1 عیون المعجزات؛ و کتاب الخرایج, و خلاصة الاخبار ص 274 


شناخت قدرت تخه زنان 


در شناخت روحیات زن فراوان گفته و نوشته اند, اما امام علی علیه 
ااتتاه ار سای ات ها کت یاه 
نکات ارزشمندی نسبت به روانشناسی بانوان دارند که قابل تویّه است 
می‌فر فرماید: 0 9 

لماح تم الخت آزبعین سَتَّ, وَلاتکنمْ الق سَاعةّ واجدة 

«زن چون کانون حیاء است عشق ومحبت را ممکن است چهل سال در دل 
شمان یدرد انا ارحص و شرا کساعت هم فص نی کون 
کانون عاطفه اقست* 1 . 

یی نوشت ها: 


1 شرح این انی الحدنه هورضی 91 


شناخت اجزای حرام گوسفند 


روزی امیرالموّمنین علیه السلام به بازار قصاب‌ها تشریف برده و آنان را 
از فروختن هفت چیز از گوسفند نهی کرد: 

1- خون 

2- گوشه‌های دل 

3- سپرز 

4 رگ نخاع 

5- غده‌ها 

6- خصیه‌ها 

7- آلت نری 

یا امیرالمومنین, سپرز و کبد یکی هستند و فرقی بین انها نیست. 

حضرت امیرالمومنین , علیه السلام به او فرمود: 

کین تبست: اون حونظرف آب و انم اون 

دو ظرف آب: و کبد و سیرزی برای آن خضرت آوردند: آنگاه قزمود؛ 

کبد و سپرز را از وسط بکشافید. 

سپس دستور داد: 

اما راد آب اند 

چون چنین کردند دیدند که کبد, سفید شده چیزی ان ان کم نحردیته ولی 
سپرز سفید نشده و تمامش مبدّل به خون گردیده و به صورت پوست و 
مقداری رگ در آمد. 

در این هنگام آن حضرت علیه السلام به معترض رو کرده و فرمود: 

اين را که دیدید فرق آنها بود. کید گوشت است و سپرز خون. [1]. 

پی نوشت ها: 


[ 1] فروع کافی, ج0, ص 3 25, حدیت 2 


شعار و شعور 


ملت‌هائی که با تجاوزگران می‌جنگند و آنها را در هم می‌کوبند... 
جنبش‌هائی که در راه بازگرفتن حقوق از دست رفته‌ی خود قربانی 
می‌دهند و هدف مقدس خود را تحقق می‌بخشند. 

مردانی که در کارزارها جانبازی می‌کنند و پیروز می‌شوند... 

ایا انها با ما تفاوتی دارند؟ يا اينکه با ما همانندند و تنها تفاوتشان با ما در 
این اسنت که براق بیروز شدن عزمی استوار دارتد و آماده‌اند که در رام آن 
فداکاری کنند. 

بدیهی است که میان آدمیان تفاوتی نیست. همگی بشر هستند, تفاوت تنها 
در «اراده», «عزم» و «آمادگی برای تحمل سختی‌ها» است. 

آنها که در زندگی پیروز می‌شوند, «متحد هستند» و «گفتارشان با کردار 
همراه است». 

در حالیکه ما از دل و انديشه پراکنده‌ایم هر چند بظاهر بدنهایمان متحد و 
یگانه به نظر می‌رسد. چنانکه امام علی (ع) گفته است: 

ایها الناس المجتمعه ابدانهم, المختلفه اهواوهم. کلامکم پوهی الصم 
الصلاب. و فعلکم یطمع فیکم الاعداء! تقولون فی المجالس: کیت و کیت. 
فاذا جاء القتال قلتم: حیدی حیاد, ما عزت دعوه من دعاکم., و لا استراح 
قلب من فاساکم.. 

«ای مردم» شما ۳ کسانید که بدنهاشان با هم است و دلهاشان پراکنده! 

(هیچ انديشه و آرمان یکانه‌ای شما را به هم پیو‌ند تمی‌دهد). گزافه گویی 
شما,؛ خاره تدننگ را درهم می‌شکند (در سخنرانی 0 موانع را از 
پیش پا بر می‌دارید) اما کردارتان, دشمنان را در شما به طمع می‌اندازد. 
در انجمن‌های خور لاف زنان می‌گویید: چنین و چنان خآ هنم کرد (انتقام 
می‌گیریم... می‌جنگیم... پیروز می‌شویم) و به هنگام کارزار می‌پرسید: 

گریزگاه ات رارسا ی فرار می‌کنید). ۱ 

دعوت کسی که شما را فرامی‌خواند اجابت نمی‌شود و دل انکه غمخوار 

شماست روی آرامش نمی بیند. . پیو سته بهانه جوتئی می‌کنید (با دستاویزهای 
فریبنده از نبرد می‌گریزید) و مانند بدهکاری که بدون سبب وام خویش را 
ادا نکند. مهلت بی‌جا می‌طلبد. 

فرومایه‌ی ذلیل نمی‌تواند بیداد را دفع کند. و حق جز با کوشش به درست 
تفت ان (و کوشش همأنا فعالیت پی‌گیر است نه گفتار میان تهی). وقتی 
پاسدار خانه‌ی خود نباشید. پس, از کدام خانه دفاع خواهید کرد؟! و پس از 
به خدا سوگند مغرور کسی است که شما او را فریفته‌آید, و خدا گواه 


است که هر که شما را به دست آورد تیری بی‌نصیب (که هرگز به آماج 
نخواهد نشست) به دست اورده است. و ان کسی که به دستیاری شما 
تیراندازی کند تیرهای او همه بی‌شانه و پیکان است (و از تیرهای معیوب و 
شکسته در کارزار چه کاری ساخته است؟) 

به یگانگی خدا, از اين پس دیگر نه سخن شما را باور می‌کنم. نه از شما 
چشم یاری دارم, و نه دشمن را به وجود شما بیم می‌دهم! 

آیا شما را چه شده است؟ 

داروی دردتان چیست؟ راه درمانتان کدام است؟ 

آن قوم نیز مردانی چون شمایند. 

آپا سخن می‌گویید بی آن که معنای آن را بدانید؟ 

در بی‌خبری به سر می‌برید و پرهیزگاری را : به کنار گذاشته‌اید (و عواقب 
آن را نمی‌پایید) ؟ 5 

خواهان برتری هستید بی آن که شایستگی آن را داشته باشید؟» [1] . 


با 


شرایط صلح 


صلح با دشمن چه شرایطی دارد؟ 
در زمان صلح چه باید کرد؟ 
آیا باید به قرارداد صلح پای بند بود؟ 
امام علی (ع) در عهدنامه‌ی خود به مالک اشتر چنین می‌گوید: 
و لا تدفعن صلحا دعای الیه عدوک لله فی رضی, فان فی الصلح دعه 
لجنودک, و راحه من همومک, و امنا لبلادی, و لکن الحذر کل الحذر من 
عدوک بعد صلحه, فان العدو ربما قارب لیتغفل. فخذ بالحزم, و اتهم فی 
ذلک حسن الظن, و انعقدت بینک و بین عدو لک عقده او البسته منک ذمه 
فحط عهدی بالوفاءء و ارع ذمتک بالامانه. و اجعل نفسک جنه دون ما 
اعطیت... 
9 از آشتی با دشمن وقتی او ترا بدان می‌خواند و خشنودی خداوند در 
ها ی 
اندوه تو و موجب امنیت شهرهای توست. _ ۱ 
اما بهوش باش و از دشمنی که با تو از در اشتی در امده حذر کن, چه بسا 
که دشمن نزدیکی به تو را مایه‌ی فریب سازد و تو را غافلگیر کند. پس 
احتیاط و دوراندیشی را از دست مده, و به دشمن ؟ گمان نیکو مبر 

و اگر با دشمن پیمان بستی, و به پیمان او را از زنهار دادی به ۳ وفا کن. 
بر سر پیمان بمان و تا پای جان بر ان استوار باش. چه هیچ یک از 
فریضه‌های خداوند مانند وفای به عهد نیست که همه‌ی مردم با وجود 
اندیشه‌های گوناگون و اختلاف عقیده‌شان در احترام به آن یکدل باشند. 
همانا که مشرکان بیز در میان خود پیمان را رات دارند, جه, دریافته‌اند 
که پیمان شکنی جز تباهی حاصلی ندارد. 
مبادا که در پیمان استوار نباشی و عهدشکنی. دشمن رابه اتف خود 
مفریب که تنها تیره‌دلان با خداوند از در ستیز در فی‌اشد. و ند آوند مد ۵ 
پیمان را به رحمت خود وسیله‌ی امنیت بندگان خویش قرار داده تا در حریم 
آن بیاسایند و در پناه او بیارامند. پس نباید که در عهد و پیمان تباهی و 
خیانت و تزویر راه یابد. پیمانی مبند که با ابهام و ناروشنی همراه باشد. و 
چون پیمانی استوار داشتی. ان را به نفع خود توجیه و تفسیر مکن. اک 
وفاداری به پیمان خداوند را در جائی دشوار یافتی, بر آن مشو که به ناحق 
آن را فسخ کنی, چرا که بردباری در برابر دشواریها و امیدواری به رفع آنها 
بهتر از خیانتی. است که از پیامدهای ان بیمناک باشی. چه بروردکار وفای 
به عهد را واجب گردانیده و در صورت خیانت تو را بازخواست کند و دنیا و 
اخرتت تباه شود.» [1] . 


بنابراین صلح از دیدگاه امام به معنی دست کشیدن از حقوق عادلانه 
نیست. بلکه دست کشیدن از خی با اشتین کرون بر بایه‌ی .عدل, است؛ 

از اين رو امام (ع), رعایت سه شرط را برای صلح ضروری می‌داند: 

1- برقراری صلح نباید به اعتماد کردن به دشمن يا دادن امتیازات 

نامشروع به او منجر شود: 

در زمان صلح و اشتی معمولا دشمن نیروی نظامی خود را تقویت می‌کند و 

می‌کوشد با استفاده از غفلت طرف مقابل, به داخل مواضع او نفود کند به 

خرابکاری بیردازد. يا به حمله‌ی ناگهانی دست بزند. بنابراین بیداری و 

هشیاری, ضرورت تام دارد. 

2- شرایط و مقررات پیمان صلح باید روشن باشد و دستخوش تفسیر و 

تحریف نگردد. 

3- تا زمانی که طرف دیگر به شرایط صلح وفادار است., باید به قرارداد 

موافقتنامه صلح را زیر پا ننهاده, آن را محترم شماریم. 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 3د. 


شجاعت. برنامه‌ریزی و اقدام 


انسان دلیر کسی است که در اقدام به هر کاری نخست جوانب آن را به 
دقت می‌سنجد و پس از تصمیم‌گیری هیچ مانعی او را از اجرای مقصود باز 
نمی‌دارد. 

در تمام پهنه‌های زندگی و به ویژه در موقعیت‌های نظامی موفقیت با افراد 
مصمم و با اراده است. 

اما افراد سست اراده همواره با شکست و هلاک روبرو هستند. 

افراد سست عنصر و دل نازک که از اقدمات جسورانه لرزه بر اندامشان 
می‌افتد. هیچ نقش سازنده‌ای در زندگی ندارند. 

امام علی (ع) خطاب به یاران بی‌حمیت و سست اراده‌ی خویش چنین 


می گوید: 

و کانی انظر الیکم تکشون کشیش الضباب, لا تاخذون حقا, و لا تمنعون 
ضیماء. قد خلیتم و الطریق, فالنجاه للمقتحم, و الهلکه للمتلوم. ۱ 
«گوئی شما را که می‌نگرم. صدائی چون مالش پوست سوسمار گریزان 
می‌شنوم ( که نمودار فرار ذلت بار است). نه حقی را باز می‌ستانید و نه در 
برابر ستمی می‌ایستیدر ِ ٍ ۳ 

راه اخرت در برابرتان گسترده است... رستگاری از آن کوشندگان است و 
هلاک نصیب واماندگان!» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 123. 


اجنین شزا شورشبان 


کسی که از دستور رهبری سر می‌پیچد آشوبگر به شمار می‌رود. 

با شورشیان جز زبان زور, چه حربه‌ای را می‌توان به کار برد؟ 

این نظر امام علی (ع) است. او نخست رهبری حکیمانه‌ای را که پیروی از 
ان واجب است تشریح طقف کند و دو ویژگی اصلی ان را بر می‌شمارد: 

1- توانائی آن به رهبری صحیح و درک مقتضیان ان. 

وس اکت عسق اعکام المی. 

امام کسی را که بر این حاکمیت بشورد شورشگر می‌شمارد و خواستار 
1 امام علی (ع) می‌فرماید: 

«ای مردم», آن کس به تصدی امر خلافت سزاوارتر است که تواناتر بااشد 1 
داناتر به حکم خدا در اين امر. هر گاه شورشگری فتنه برانگیزد. به 
هشدار دهد و اگر به راه نیامد سرکوبش کند. 

و به زندگی‌ام سوگند چنانچه پیمان امامت به شرط, , حضور همه‌ی مردم 
منعقد گردد, این مهم تحقق نخواهد پذیرفت لکن رسم آن است که 
حاضران از سوی خود و غایبان حکم می‌دهند, و بفن, از ان کسی که حاضر 
بوده حق بازگشت از بیعت را ندارد و آن که غایب بوده نمی‌تواند برای خود 
انتخاب کند. بدانید که من با دو کس می‌جنگم: یکی کسی که دعوی چیزی 
دار که از .ان او نیست. و دیگری آن که از آنچه بر عهده اوست سرباز 
می ز ند. 

ای بندگان خداء شما را به تقوی در پیشگاه خدا اندرز می‌دهم, که تقوی 
بندگان را بهترین اندرز و نیکوترین فرجام کارها در نزد خداوند است. باب 
جنگ میان شما و اهل قبله گشوده شده است و تنها کسی, پرچم این جنگ 
را به دوش تواند کشید که اهل بصیرت و بینش باشد. و از علم مواضع حق 
برخوردار. پس به هر فرمانی که دریافت می‌دارید. عمل کنید و از انچه 
ار ی اقا اه وی و را 
شتاب مورزید, و چاره‌ی هر مشکلی که از گشودن آن درمانید به دست 
ماست.» [ 1 ] . 

1 را دارند, یعنی مثلا هر گاه مردم 
شهری سر به شورش بردارند باید به زور شمشیر آنان را باز گرداند. 

امام علی ع( در نامه‌ای به اهل بصره می‌نویسد. 

و قد کان من انتشار حبلکم و شقاقکم ما لم تغبوا عنه. فعفوت عن 
یت ها 


«تلاش برای آشوبگری و توطئّه چینی چیزی نیست که آژ آن بی‌خبر باشید. 


اینک از گنهکارتان در می‌گذرم و از فتنه جویتان شمشیر بر می‌گردانم و هر 
که به من روی می‌آورد, می‌پذیرم. اما اگر باز هم به توطئه‌های هلااکت بار 
1 و حماقتهای بیدادگرانه دست بزنید و با من از در مخالفت براآئيد. من 
اماده‌ام که اسب و ساز و برگ فراهم سازم و پای در رکاب گذارم. اما اگر 
مرا به جنگیدن وادارید, چنان 1 بر پا کنم که روز «جمل» در پیش 
آن جز دم گذرایی جلوه نکند ها اند که ری آن کش وا که راه 
اطاعت پیش گیرد و حق آن کس را که نیکخواه مردم باشد قدر 
می‌شناسم. نه بی‌گناهی را به جای گنهکار می‌گیرم. و نه عهدشکنی را در 
کنارهفاداران فرار ضی‌دهم* [2]. 


پبی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 172. 
[۱2 نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 209 


شناخت دوست و دشمن 


هم پیمانان دوست, دوستند. 

و هم پیمانان دشمن. دشمنند. 
امام علی (ع) می‌فرماید: 
اصدقاوک ثلائه, و اعداوک ثلائه.... 
«دوستانت و دشمنانت هر یک سه گونه‌اند: دوستانت 
1- دوست نو 

2- دوست دوست نو 

3- و دشمن دشمن توا 

و دشمنانت: 

1- دشمن تو, 

2 و دشمن دوست توه 

3- و دوست دشمن تو!» [1]. 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 287. 


شطاع و اکن وی کو دای 


علی علیه السلام را در کودکی با فقر مالی که بر خانواده ابیطالب حاکم 


شد. 

پیامبر او را به خانه خود برد و در دامن خود بزرگ کرد. 

نوشته اند: ٍ 

در کودکی با هریک از همسالان خود که کشتی می‌گرفت انها را بر زمین 
می‌کوبید, 


پیاده چنان سریع می‌دوید که درحال دویدن به اسبان تندرو می‌رسید و بر 
آنقا تتبوار ضی‌تنید. [1]: 

و خود در نهج‌البلاغه فرمود: 

آتا وَصَف* صَثْ فی الصْعَر بگلالِ الْعرّب و سَرّث تواجم فُرونِ بيقة و مُضَرَ 
" در کودکی, بذر کان و شجاعان عربد را[ بخاک افکندم.و شاخه‌های, بلند 
درخت قبیله ربیعه و مضر را در هم شکستم.» [2] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] سفیينة البحا ر ماذة قوا. 
[2] نهح‌البلاغه ۷ 2 معجم المفهرس , محمد دشتی. 


ات ین ساشد ایام عای 


شجاعت و قدرت بازو و قوام وقدرت روحی امام علی علیه السلام را با 
هیچ کس, و با هیچ قدرتی نمی‌توان مقایسه کرد. 

- کسی که در کودکی ونوجوانی سر سرکشان و دلاوران را به خاک مالید. 
کنس, که سنگ, بزرگی زا که همه سپاهیان از کندن آن.عاجز بودند: از 
جاق بیدا آب‌تروان را همه بتوشتد. ۳ 

- کسی که تمام زخم‌های دشمن را روبرو تحمّل کرده. و هرگز پشت به 
دشمن نکرده است. 

- کسی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم به او فرمود: ۱ 
«اگر مردم شرق و غرب در برایر علی علیه السلام بايستند. بر همه آنها 
ی 

و خود فرمو 

ال لو تظاقرت العرب علی قتالی لا ولّیث علها , 

(سوگند به خدا اگر تمام اعراب رو در روی من قرار گيرند. از مقابلشان 
فزار تعیکنم.) [12 ۰ 

و درب کر و نقر او زا نار متسه ی کردنن سا وست 
پداللهی خود از جای کند و برروی خندقی قرار داد که سر بازان اسلام از 
آن عبورکنند وخود فرمود: 

ما قلعت باب خیبر و دکدکث جحضن حضن بهود َو جسُمانية بل بقَوّة اعلهية 
(من 0 9 را با دست مادی از جای نکندم و درهم 
نکوبیدم, بلکه با قدرت الهی ۰« 

و باز نسبت به شجاعت و قوّت قلب خو 

نی واه لو لبم واجدا وهم طلاغ اَرض که ما بالیث لا اسَتَوحشتث 
(سوگند به خدا همانا من اگر دشمنان را در حالی ملاقات کنم که تمام روی 
زمین را پرکرده باشند باکی نداشته, وحشتی نخواهم کرد.) [4] . 

آبا ویژگی‌های پاد شده را در انسان دلاور دیگری می توان سراغ گرفت؟ 
آپا اگر همه جهان 9 همه قدرت‌ها هماهنگ شوند, می‌توانند چنان مبارز 
بی‌همانندی را بدید آورند؟ 

در کدام عصر و زمانی, دلاوری یافت می‌شود که شکست نایذیر باشد؟ 

و در هیچ شرائطی فرار نکند. و هرگز نترسد؟ 

پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار جح 33 ص 233 - و - صحیح مسلم جح 15 ص 178 - و - 
صحیح بخاری ج 5 ص 245 - و - کنز العمال ج 13 ص 121 ش 36388. 


[2] نهج‌البلاغه نامه 19:45 معجم‌المفهرس محمد دشتی. 
[3] شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید 20 ص316 و 6۵26. 
[4] نهح البلاغه نامه 7:62 معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 


امام علی علیه السلام پس از اتمام حجّت با شورشیان بصره, وبردباری در 
اغاز نبرد وقتی آنها جنگ را اغاز کردند, زره پوشید وپیشاپیش سپاه, خود 
رابه قلب سپاه دشمن زد. و حملات شدیدی کرد که دشمن چون روباه 
درففابلش فی کریخش, 0 

در حمله اوّل جناح راست لشگر دشمن را در هم ربخت, 

و در حمله دوم جناح چپ لشگر بصره را دچار پراکندگی کرد. 

و چند بار شمشیر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خم شد که به 
خیمه برگشت تا ان را اصلاح کند. اصحاب و فرزندان و مالک اشتر به امام 
علی علیه السلام می گفتند: 

حملات را به ما واگذار. 

ولی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پاسخ نمی داد و دوباره حمله 
می‌کرد. و صف ها را درهم می شکست. 

وقتی اصحاب اصرار کردند که: 

«ان تخت یات الگین» 

(اگر به شما آسیبی برسد دین در خطر است) 

در پاسخ فرمود: 

«واللّه ما رید بما ترون [ هك ال والدّار الاخرة» 

(نه‌کدا مه کنو آنخه می ید تخاطر خوا واخرت اسشت ۱ 1۱| : 


پی نوشت ها: 


1 شرح این آنی الحدیه 1 خط 13 


شجاعت و جنگاوری 


راویان حدیت اتفاق نظر دارند که: 

علی علیه السلام به سوی هر دو قبله نماز گزارد و مهاجرت نمود و در 
جنگ بدر و حدیبیه و دیگر جنگ‌ها شرکت داشت. ۱ 

او در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر از امتحان الهی به خوبی بیرون آمد و 
همه آنها را در بی‌نیازی از غیر خدا بدست اورد و در منزلت کریم و والایی 
قرار گرفت. 

پرچم سپاه اسلام در موارد بسیاری همچون روز بدر در دست علی علیه 
السلام قرار داشت. 

و چون مصقب بن عمیر [1] در روز آَخُد که پرچم پیامبر را به دست خویش 
داشت کشته شد, رسول اللّه صلی الله علیه واله وسلم آن را به دست 
علی علیه السلام داد. 

علی علیه السلام شاهد جنگ بدر بود و در آن نقش تعیین. کننده داشت.: در 
حالی که بیست و پیج ساله بود. 

ابن سَراج در تاریخ خویش از ابن عبّاس گفته است: رسول اللّه صلی 
الله علیه وله وسلم پرچم را در روز «بدر» به دست علی علیه السلام 
سپرد, در حالی که علی علیه السلام بیست ساله بود. [2] . 

پی نوشت ها: 

و از بهترین 1 سبقت کیرندکان به ِِ انحت. ۳ 
0۳ که رسول ال صلی الله علیه وآله وسلم در دار الارقم بود. اسلام 
خویش را از ترس پدر و مادرش پوشیده داشت و چون پدر و مادر از اين 
امر اگاه شدند او را زندانی نمودند تا اينکه او به حبشه مهاجرت کرد. 
پیامبر ضلی الله علیه واله وسلم او را با دوازده تن. اهل عقبه دوم فرستاد 
تا اهالی مدینه را فقاهت بیاموزد و بر آنها قرآن تلاوت کند. 
او نخستین کسی است که به گردآوری جماعت در دین پرداخت. به دست 
او سعد بن معاذ اسلام آورد. جنگ بدر را دیده است و در آحُد به شهادت 
رسید در حالی که 40 ساله بود همسر او وحمنه دختر جحش بود. (تهذیب 
الاسماء - 97 - 1). 

[2] ارشاد مفید ص 47 - و - تاریخ ابن سزاج. 


شلاق و ازدواج 


روزی جوانی را که انحراف جنسی داشت. و خود را جْتّب می‌کرد. [1] 
دستگیر کرده خدمت حضرت امیرالمومنین کی علیه السلام آوردند: امام 
علی علیه السلام دستور داد تا ابتداء بر دست ها او شلاأق بزنند, و سپس 
امر فرمود تا از بیت‌المال برای او ازدواج کنند.یعنی تنها مجازات ۵ لا ق .ین 
کیفر دادن کافی نیست,برای مبارزه با مفاسد اجتماعی, باید ریشه‌ها را 
خشاند, تا وقتی جوانی ازدواج نکند همواره در معرض وسوسه‌های 
تا ات او کاستا ای فا سای سای ستاو 
غافل نمانیم. 

رات اس تاعیام امد واه 
جوانان شتاب کرد زیرا غریزه جنسی چون دیگر غرائز بشری است. چونان 
احساس گرسنگی و تشنگی است., اگر , به آن پاسخ درست داده نشود, به 
راه‌های انحرافی کشانده خواهد شد. 

پی نوشت ها: 

[1] بیماری انانیسم. یعنی شخصی با خود کاری بکند که جِتّب شود. 


سفر کردن خوب است. اما سفارش کردند که به تنهائی سفر نکنیم,و در 
اقخایه همسفر عف اخاط لاتم را داشته باشیم 

خضوت ام مشاه سا م مود 

که قدر تو را نشناسد با تو رفتار صحیحی نخواهد داشت و چه بسا به 
ابروی تو ضربه خواهد زد. [1] . 


[1] حلیةالمتقین باب 14, فصل نهم و دهم. 


شرابخواری که عفو شد 


جوانی در زمان خلافت خلیفه اوّل شراب خورد؛ 

خلیفه اوّل او را محاکمه و به 80 ضربه شلاق محکوم کرد. 

قبل از اجرای حکم, شرابخوار گفت: 

فر اصلا دافم که را ور اس شیر ام ازشت. 

(چون تازه مسلمان شده بود.) ۲ 

خلیفه اوّل نتوانست مشکل قضائی نسبت به آن جوان را حل کند, که به 
امیرالمومنین > علیه و متوسّل ‏ شدند. 

آن جوان ار فا 2 حدی 0 تفت کر دوه 

و آنگاه برای روشن شدن مطلب, دستور داد که جوان را در میان مهاجر و 
اضار پترنده ام کید 

ابا کنست. ابا تحریم شراب را بر او خوانده است؟ 

اگر دو نفر گواهی دادند که او را آگاه کردند. حاٌ شرعی را ؛ بر او جاری کنید 
و گرنه آزاد است. 

و چون کسی شهادت نداد, آن جوان آزاد شد. [1] . 

پی نوشت ها: ۳ ۳ 

[1] نگاهی به زندگی دوازده امام‌علیهم السلام: علامه حلی, ترجمه 
محمدی اشتهاردی ص1<1. 


شلاق زدن ولید 


آنگاه که ظلم و ستم خلیفه سوم و بنی امیه فراگیر شد, وکارگزاران خلیفه 
سوم هر چه می‌خواستند انجام می‌دادند 

ولید فرماندار کوفه آشکارا شراب می‌خورد, ودر حال مستی نماز صبح را 
چهار رکعت خواند, که مالک اشتر, انگشتر از دست او در آوزد وبه ضدینه 
تن وبا شهودی که به همراه داشت. اثبات کردند که ولید شراب خورده 
ولید. با اضز ار اضام غلن غلیه السلام و باران او به مدیته آورده شدء و دز 
حضور خلیفه سوم جنایات او ثابت شد. 

اما خلیفه سوم به جای مجازات ولید, با مالک و همراهان او درگیر شد و 
گفت: 

اگر هم جرم ولید اثبات شود چه کسی می‌تواند برادرم را شلاق بزند؟ 

در اینجا حضرت امیرالمومنین علیه السلام بلند شد و پیراهن ولید را کشید 
و او را به رو افکند و0 تسا تسیر سجن آه تواخت. 

خليیفه سوم خطاب به امام گفت: 

تو حق نداری که با ولید چنین معامله‌ای اتکی 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

ولید شراب خورده و مرتکب فسق شده است, او شایسته کیفری بیش از 
پی نوشت ها: 

[ 1] اسد الغابة, تاریخ یعقوبی. صحیح مسلم, عقدالفرید, مسند احمدبن 
حنبل, حديقة الشیعه ص 288 - و حق الیقین ص 268 - و مروج الذهب 
ج2, ص 334 - و منهاج البراعة 16, ص‌219. 


شجاعت و هیبت علی 
انا وضعت فی الصغیر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون و ربيعة و 


مضر. 
(نهج البلاغه خطبه قاصعه) 
مت شعاعت کی از ارکان اضلی ال سای آزسکتم ارت آزرت 
از عدم تزلزل نفس در امور خطیره و هولناک. و مظهر تام و مصداق 
حقیقی آن وجود علی علیه السلام بود. 
اگر چه در فصول پیشین ضمن شرح خدمات نظامی آنجناب چه در غزوات 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و چه در جنگهای دوران خلافتش (جنگهای 
جمل و صفین و نهروان) شمه‌ای از هیبت و شجاعت او نگارش گردید لیکن 
هر چه در اینمورد گفته و نوشته شود اندکی از بسیار و یکی از هزار بیشتر 
ات و 

بنا بنقل مورخین رنگ علی (ع) گندمگون. چشمان مبارکش درشت و 
اه ابروانش پیو سته و پر پشت؛ دندانهاییش محکم و سفید و چون 
مروارید بود. دست و بازو و ساعد بی نهایت قوی و گوشت آن پیچیده و 
محکم و در تمام عرب بسطبری بازو و محکمی عضلات مشهور بود چنانکه 
گوئی گوشت و پوست و استخوان آنرا کوبیده و آنگاه دست بازو و ساعد 
ساخته‌اند. 
علن علیه السلام متوسط القامه بود و تمام گوشت بدن او ورزیده و محکم 
و چون آهن صلب بنظر میامد و بطور کلی انحضرت در اعتدال مزاج و 
رشد جسمانی و در نهایت نیرومندی بود. مورخین عموما معتقدند که 
شجاعت و زورمندی علی علیه السلام در تمام عرب منحصر بفرد بود, 
پدرش ابو طالب او را با جوانان عرب بکشتی وا میداشت و آنحضرت با 
اینکه از جهت سن خیلی کوچکتر از آنان بود ولی با سرعت عجیبی آنها را 
بر زمین میزد. از زبیر بن عوام نقل کرده‌اند که قسم یاد کرد و گفت در 
هیچیک از جنگها از هیچ شجاعی نترسیدم مگر در مقابل علی علیه السلام 
که از شدت وحشت خود را گم میکردم. و این تنها زبیر نبود که از مقابله با 
او وحشت مینمود بلکه تمام قهرمانان نیرومند و مردان رزم از تصور 
مقابله با او بوحهشت افتاده و در برابرش عرض اندام نمیکردند چه خوب 
گفته شاعر: 
اغمد السیف متی قابله 
کل من جرد سیفا و شهر [1]. 
هییت علی علیه السلام بحدی بود که چون چشم مبارزی باو میافتد رعب و 
وحشت سراسر وجودش را فرا میگرفت و در اثر هیبت آنحضرت نیروی هر 


گونه مقاومت و تهاجم از وی سلب شده و با کمال درماندگی طعمه 
شمشیر او میگشت چنانکه خود آنجناب در پاسخ این سوال که بچه چیزی 
بر مبارزان غلبه کردی فرمود کسی را ملاقات نکردم جز اینکه او مرا علیه 
جان خود کمک نمود (سید رضی علیه الرحمة دنبال کلام امام فرماید 
مقصود حضرت تمکن هیبت او در دلها است) [2] رشادتها و جانفشانیهای او 
در غزوات پیغمبر صلی الله علیه و اله همه را متحیر و متعجب نمود و 
خوابیدن وی در شب هجرت پیغمبر صلی الله علیه و اله در فراش 
انحضرت از یک قلب قوی و روح بزرگ حکایت میکند, ثبات و پایداری علی 
علیه السلام در صحنه‌های کارزار در برابر حملات عمومی دشمن برای 
مردم دیگر محال و غیر ممکن است. ما و و 
بگوش علی علیه السلام برسانر در یکی از نامه‌های خود به آنحضرت 
نوشت که سپاهی عظیم برای جنگ او آماده نموده است, طرماح بمعاویه 
گفت ترسانیدن تو علی را از زیادی و آنبوهی سپاه مثل ترسانیدن مرغابی 
است بزیادی آب! 

حضرت سجاد علیه السلام در مجلس یزید ضمن ایراد خطبه‌ای که خود را 
معرفی میکرد بیاره‌ای از اوصاف و فضائل علی علیه السلام اشاره نمود و 
فرمود: من پسر کسی هستم که از همه قوی‌تر و شجاع‌تر و در عزم و 
اراده از همه استوارتر و چون شیر دلیری بود که در هنگام جنگ و کشیده 
شدن نیزه‌ها و نزدیک شدن سواران آنها را مانند آسیاب نرم میکرد و مانند 
تند بادی که در گیاه خشگیده بوزد آنها را پراکنده میساخت [3] . 

این توصیفی که امام چهارم درباره شجاعت جد بزرگوارش نموده از نظر 
علاقه و رابطه خانوادگی نبوده است بلکه یک حقیقت غیر قابل انکاری 
است که یک امام از امام دیگر که مقام و منزلت او بهتر از همه اشنائی 
داشت انرا بیان نموده است. 

شیخ مفید شجاعت اتخضرت. زا توغی. اعجاز «دانسته. و میتو‌یسد: هید 
جنگجوی کار آزموده‌ای دیده نشده است که هميشه در جنگ پیروز شود 
بلکه گاهی بر دشمنش غلبه کرده و گاهی نیز شکست خورده است و 
همچنین ضربت شمشیر هیچ دلاوری هميشه چنان نبوده است که دشمن در 
اثر زخم ان جان سپرد بلکه گاهی فوت کرده و گاهی هم بهبودی یافته 
است 3 امری در طول تاریخ سابقه ندارد مگر امیر المومنین علیه 
السلام که با هر هماوردی بمبارزه برخاست بر او چیره گشت و بهر 
رزمجوئتی ضربتی زد او را بهلاکت رسانید و اين هم از موجباتی است که او 
را از همگان ممتاز میکند و خداوند جریان عادی امور را در هر جا و زمان 
بوسیله او بهم زده و وجود وی یکی از نشانه‌های روشن خدای تعالی 
میباشد [4] . 

قوت قلب علی علیه السلام که از ایمان و یقین وی سر چشمه می‌گرفت 


در هیچ‌بشری دیده نشده است, روزی در جنگ صفین بچهره خود نقاب زده 
و بصورت یک فرد ناشناس در جلو صفوف شامیان مبارز میطلبید پس از 
آنکه گروهی از مبارزان شام را بخاک هلاکت افکند معاویه بعمرو عاص 
ی 
عمرو گفت يا عبد الله ابن عباس است! و يا خود علی است معاویه گفت 
چگونه میتوان تشخیص داد؟ 
عمرو گفت: این عباس مرد شجاعی است ولی در مقابل حمله عمومی 
سیاه باین انبوهی نمیتواند مقاومت کند تمام سیاهیان را فرمان حمله بده 
که از جای بجنبند و باین جنگجو حمله کنند اگر رو گردانید ابن عباس است 
و اگر ثابت و پا بر جا ماند علی است زیرا علی از تمام عرب اگر 
بمقابله‌اش برخیزند رو نمیگرداند چه رسد بسپاه تو [5] . 
معاوت براق آرمایش فرجان حمله عمومی داد و تام سای اوبخ زک ور 
آمد اما آن مبارز چون کوه آهنین در جای خود ثابت و بر قرار بود آنگاه 
فهمیدند که علی علیه السلام است پیکار میکند لذا فرمان عقب نشینی 
دادند. 
وقتی صدای علی علیه السلام در میدانهای جنگ بلند ميشد دل و زهره 
قهرمانان آب میگردید و لرزه بر ارکان وجود آنها میافتاد. در جنگهای جمل و 
صفین غالب اوقات یک تنه خود را , پر ساهیان فخالفت میزد. و صعوف انار 
متلاشی کرده و پراکنده میساخت. 
بتصدیق دوست و دشمن علی علیه السلام کرار غیر فرار و اسد الله 
الغالب و غالب کل غالب بود, زره آنحضرت که بمنزله لباس جنگ او بود 
اه 
فاقد قسمت پشت بود علت این امر را از وی سوال کردند فرمود: من 
هرگز پشت بدشمن نخواهم نمود در اینصورت احتیاجی به پشت بند زره 
ندارم. سعدی گوید: مردی که در مصاف زره پیش بسته بود 
تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزادر یکی از جنگها فرماندهان علی علیه 
السلام از آانحضرت پرسیدند که اگر جنگ مغلوبه شد و صفوف ما از هم 
پاشیده شد ما بعدا شما را کجا پیدا کنیم خوبست قبلا نقطه الحاقی تعیین 
شود تا همه بآن نقطه گرد آیند. علی علیه السلام فرمود شما مرا در هر 
کجا رها کنید من در همانجا خواهم بود و از جای خود تکان نخواهم خورد 
[6] . 
یکی از اصحاب علی علیه السلام خدمت آنحضرت عرض کرد که برای 
میدانهای جنگ اسبی تندرو و چالاک ابتیاع کنید که چنین اسبی صاحب خود 
را در مهلکه‌ها نجات میدهد علی علیه السلام فرمود من هرگز از جلو 
دشمن فرار نخواهم کرد تا با اسب تند رو از ورطه خطر دور شوم و 
دشمن فراری را نیز تعقیب نخواهم نمود تا بخواهم زودتر باو برسم بنا بر 


این مرکب من هر چه باشد اهمیتی ندارد [7] . 
این ابی الحدید گوید: علی علیه السلام اه کی رات که را 
محو کرد و محلی برای آیندگان باقی نگذاشت, در قوت ساعد و نیروی بازو 
نظیری نداشت و یکضربت او برای قوی‌ترین شجاعان مرگ و هلاکت را 
پیش میاورد چنانکه هیچ مبارزی از دست او جان سالم بدر نبرد و 
شمشیری نزد که احتیاح بدومی داشته باشد و هر رزمجوی دلاوری را که 
میکشت تکبیر میگفت و در ليلة الهریر شماره تکبیراتش به 523 رسید و 
معلوم گردید که 523 نفر از ابطال نامی را در آنشب بدیار عدم فرستاده 
انمت: ار دی خی احد بشس .ان انکه عودان »رم فسله ی کید الذار 
بندست آنحضرت کشته. شدند غلامی از آن قبیله که خبشی بود و صواب نام 
داشت در حالیکه بسیار خشمگین و دهانش کف زده بود سوگند یاد کرد که 
بجای کشته شدگان قبیله خود شخص محمد صلی الله علیه و آله را خواهم 
کشت! اين غلام ضمن اينکه شجاع بود جثه بزرگی هم داشت لذا مسلمین 
از اه ند رات مارزه با اه وا تسه علی علیه السلام جیان 
ضربتی بر او زد که او را از کمردو نیم نمود بطوریکه بالا تنه‌اش بزمین 
افتاد و نیم پائین در حال ایستاده ماند هر دو لشگر متعجب و مبهوت شده و 
مسلمین میخندیدند [9] ! 
در تمام جنگها مجاهد فی سبیل الله بود و اندوه و پریشانی مسلمین با 
وجود وی زائل منگشنت: وقتی دست بقبضه ذو الفقار میبرد پیروزی 
ماع رو هسام مس هو ها که عمه صا لاه علیم وله را ره 
طرف مشرکین غم و اندوهی میرسید و سپاهیان مخالف برای قتل او 
وا ی و 
با هر میگردید و بهمین جهت او را الکاشف الکرب عن وجه رسول الله 

د 
شجاعت و نیروی بازوی علی علیه السلام اظهر من الشمس بود و 
مخالفین و دشمنانش نیز او را بشجاعت میستودند. مشهور است که با دو 
انگشت سبابه و وسطی گردن خالد بن ولید را فشار داد بطوریکه خالد 
نعره زد و نزدیک بهلاکت بود. در غزوات پیغمبر صلی الله علیه و آله بسیار 
اتفاق افتاده بود که علی علیه السلام در مقابل دشمنان ایستادگی کرده بود 
و اگر آنحضرت نبود کار مسلمین یکسره ميشد. 
در قاموس زندگانی علی علیه السلام کلمه ترس معنی و مفهومی نداشت 
او نه از ز جنگ میترسید و نه از مرگ وحشت میکرد در سراسر زندگانی خود 
با مرگ و خطر هماغوش بود و بارها میفرمود: و الله لاين ابیطالب آنس 
بالموت من الطفل بثدی امه - بخدا سوگند پسر ابیطالب بمرگ بیشتر از 
طفل شیر خوار به پستان مادرش اه تن و مشتاق است [10 ] . 
در جنگ صفین بدون زره در میان دو لشگر میگشت. ای ان 


السلام عرض کرد این عمل در موقع جنگ بی احتیاطی است فرمود: يا بنی 
انآ لا الب مقبغلی الجوت او وفع یوت علی ( ۱31 مسر ام 
پدرت باکی ندارد که رو بمرگ رود يا مرگ بسوی او اید. ) عده‌ای از یاران 
علی علیه السلام از اين دلیری و بي باکی او احتیاط میکردند که مبادا از 
طرف دشمن غافلگیر شود لذا نزد انحضزت آفدند و عرض. کردند یا افیر 
الموّمنین شما در مواقع جنگ هیچگونه احتیاط نمیکنید و از هیچ پیشامدی 
هراس ندارید در پاسخ انان این رباعی را فرمود: 

ای یومی من الموت افر 

یوم ما قدر ام یوم قدر 

یوم ما قدر لا اخشی الوغا 

یوم قد قدر لا یغنی الحذر 

شاعر فارسی زبان مضمون رباعی فوق را بفارسی چنین سروده است: 

از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 

روزی که قضا هست روزی که قضا نیست 

روزی که قضا هست کوشش ندهد سود 

روزی که قضا نیست در آن مرگ روا نیست 

ی ی 
مباهات 0 چنانکه در غزوه خندق عمرو بن عبدود که بدست وی 
کشته شد خواهرش گفت اگر جز علی که حقا لیاقت آنرا دارد که قاتل 
برادرم باشد دیگری عمرو را کشته بود تمام عمر میگریستم لکن علی را 
در شجاعت در تمام جهان نظیری نیست و کشته شدن بدست او عین 
افتخار و اعتبار است. 

ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه مینوبسد روزی معاویه خفته بود پس از 
بیدار شدن عبد الله بن زبیر را (که هر دو از شجاعان بودند) در پایین پایش 
دید که بر تخت او نشسته بود. عبد الله از روی شوخی بمعاویه گفت اگر 
میخواستم ترا (در خواب که بودی) غفلتا میکشتم. معاویه گفت بعد از ما 
اظهار شجاعت کن! عبد الله گفت برای چه شجاعت مرا انکار میکنی با 
اینکه من در جنگ برابر علی بن ابیطالب بایستادم! معاویه گفت اگر چنین 
جرات میکردی بقینا علی تو و پدرت را با دست چپ میکشت و دست 
راستش بیکار میماند و دنبال دیگری میگشت که بقتل رساند [12] باری 
علی علیه السلام ضیغم الغزوات و اسد الله الغالب بود که وقتی پا بمیدان 
محاربه می‌گذاشت نفس‌های دلیران و شجاعان در سینه‌ها تنگ میشد و بهر 
فرقه حمله میکرد عفریت مرگ با صورت هولناکی , بر آنگروه نمایان 
وت ژباکی زیر شوت با تحطرات: آززیت : 

صید الملوی ارانب و ثعالب 


و اذا رکبت فصیدی الابطال 

صیدی الفوارس فی اللقاء و اننی 

عند الوغاء لغضنفر قتال [13] . ۱ 

تیان تور ی که کی یه لاش نز مان اف که ای وی 

برای کفار و منافقین حریفی نیرومند, خداوند عزت و احترام مسلمین و 

ذلت و خواری مشرکین را بدست او قرار داده بود. 

نمره شجاعت و مجاهدت کل علیه السلام رواج دین حنیف اسلام و 

پیشرفت احکام الهی و محو کفر و بت پرستی گردید. 

یی نوشت ها: 

[ 1] تمام مردان شمشیر کش هنگام برخورد با او شمشیر خود را غلاف 
دند. 

۳ 

[2] قیل له: بای شیء غلبت الاقران؟ فقال علیه السلام: ما لقیت احدا الا 

اعاننی علی نفسه. یومی بذلک الی تمکن هیبته فی القلوب. 

تم الاب کامات فسار: 

ار اعد اه و 

[4] ارشاد مفید جلد 1 باب 3 فصل. 56. 

[5] خود حضرت اميیر علیه السلام نیز در نامه‌ای که بعثمان بن ِ 

نوشته میفرماید: و الله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها - 

۳ 

کزدان نمیشوم - نهج البلاغه نامه 45. 

[6] افکار امم. 

[7] امالی صدوق مجلس 32 حدیت 4. 

[6] کشف الغمه ص‌ 3 7. 

[9] منتهی الامال جلد 1 ص 44 نقل بمعنی. 

[10] نهج البلاغه کلام. 5. 

[11] بحار الانوار جلد 41 ص 2 نقل از مناقب آل ابیطالب. 

[12] بحار الانوار جلد 41 ص 143. 

[13] شکار پادشاهان خرگوشها و روباه‌ها است ولی هنگامیکه من سوار 

میشوم شکار من شجاعان عرب است. شکار من در موقع جنگ سواران و 

دلیران است و من هنگام جنگ شیری بسیار کشنده‌ام. 


شناخت معاویه 


امام علی علیه السلام در معٌفی معاویه فرمود: 

آلا و ان مُعاوية قاد لمَ من الُْواة و مس عَلَیهمْ الْحَبَر حتّی جعلوا تخورزهم 
آغراض المنية 

(آگاه باشید معاویه گروهی از تبهکاران متجاوز را بسیچ کرد, و کانال‌های 
ان هار راو ان سا ار اه 
را زیر شعشیر فراردهد) [1]: 

و در سختراتی دیگر سیاست‌های شیطانی و دروغین معاویه را افشا کرد و 


فرهو 

وال 1 مَعاوبةٌ باه منی؛: وَلکتَهُ یعْد و5 یفجر, 5 ولا کراهية القدر کیت 
من أَدْی اس 

ات هه دا مفامیه ای هی ویر کر سا سار ست را وی 
می‌زند و گناه و جنایت مرتکب می‌شود, اگر نبود زشتی نیرنگ, من 
یی نوشت ها: 

[1] خطبه 51 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[2] خطبه 200 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


و در افشای عمروعاص, (یکی دیگر از سران قاسطین) فرمود: 

ول ببانه حتّی شرّط آن يوتية علی البَيعَة ثمناً 

(بیعت نمی کند فحرز 2 در یک معامله سیاسی, در برابر بیعت سرمایه‌ای 
به دست آورد.) [1] . 

بعنی طرفداری او از معاویه بر اساس عفیده و ایمان نیست, 

بلکه پول پرستی و قدرت طلبی او را منحرف کرده است,: 

1 


عَج لابن الَابعة! یرم لاهْل الشام فی دعَابة, عأثی افو تلعَانه: 
آعافسن ۳۹3 س! له ال تال لق آنب 

اما سر افو الب اه لیول قیکدر" وید قبعْلف, ویسأل قیبْحَل, 
ویسَال قیلجف, ویجُونْ العهّد. وَیفَطَع لا ان عنْد الْحَرّب قأی راجر 
وامر هو . , ۱ 7 

ما لمٌ تأحذِ السیوف ماخذهاء قدّا کان دک کان أکْبَرْ مکیدیه آن یمتح ارم 
اما والله لیمْتغنی من اللعب ذِكَرّ الْمَوَّتِ, وله َيقتَعْة من قوّل الحو تیان 
لاخرة اه لَم مان معاونه خن قبط ان رنه اف ویرک لفاعلی بر 


الذین رَضَيحَة. [2 

(شگفتا! ار زن بدنام, در میان مردم شام پخش می‌کند که من اهل 
مزاح هستم, مردی شوخ طبع, که مردم را سرگرم شوخی می‌کند. حرفی 
به باطل گفته! و سخنی به گناه انتشار داده است. 

آگاه باشید بدترین گفتار؛ دروغ است او سخن می‌گوید و دروغ می‌گوید, 
وعده می‌دهد و تخلف می‌نماید. درخواست می‌کند و اصرار می‌ورزد. اگر 
از او چیزی درخواست شود بخل می‌کند, به پیمان ۷ می‌نماید, و پیوند 
خویشاوندی را قطع می‌کند, به هنگام نبرد سر و صدا راه می‌اندازد و تهیج 
و تحریص می‌نماید (اما این سر و صدا) تا هنگامی است که دست به 
شمشیرها_ نرفته. در این هنگام برای رهائی جانش بهترین و بزرگترین 
نقشه اش آن است که جامه‌اش رل بالا زند و عورت خود را آشکار سازد «تا 
از کشتن او چشم پوشی شود» ! آگاه باشید به خدا سوگند, باد مرگ مرا از 
شوخی و سرگرمی باز می‌دارد, ولی او را فراموشی آخرت از گفتن سخن 
حق بازداشته است او حاضر نشد با معاوبه بیعت کند جز اینکه از او مزدی 
به دست آوردهه در برآیر از دنت دادن دینش نهاتی کرفت), 


[1] خطبه 26 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 
[2] خطبه 84 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


شناساندن منافقان حافظ قرآن 


ار الجومتین ضلی الب علبه و اله‌توتام .شبی از مسخو کوقه به وی خانه 
خویش حرکت می‌کرد در حالی که کمیل بن زیاد از دوستان خاص آن 
خصرت احرا هس میک ور ترا ار کارا مرو و ی 
صدای تلاوت قرآنش بلند بود که آیه: 

من هو قایث آناء اللبل [1] . 

سین 

کمیل در دل خود از حال این مرد بسیار لذّت برد و از حالت معنوی او در 
نعجّب فرو رفت بی آنکه چیزی بر زبان براند. 

امام علیه السلام متوجه شده, خطاب به کمیل فرمود: 

«ای کمیل صدای قرائت و ناله حزین این مرد مایه اعجاب تو نشود, او از 
اهل دوزخ است و من به زودی خبر آنرا به تو خواهم داد.» 

کمیل بن زیاد از دو جهت در شگفت ماند. نخست از این جهت که امام 
علیه السلام همان لحظه از بت باطتی او اطلاع افت 

و دیگری ان بود که آن حضرت از دوزخی بودن این مرد ظاهر الطلاح خبر 
داد 

ما کمن موز ی ععل. اسراآمعی لت الم عر حالی کر 
شمشیری در دست داشت, با نويِ شمشیر به سری که به زمین افتاده بود, 
اشاره کرد و فرمود: 

ای 

من هو قایث آناء الیل ۱ ۱ 

یعنی این همان شخصی است که در ان شب قران تلاوت می‌نمود و حال 
او تو را به تععّب واداشته بودر 

کل و ای اناد و فمم‌های آن ترا وستده و انار کر 2 
[ 1] سوره ز مر» ایه 12. 

[2] سفینه بحار, ج2, ص 497 - و تفسیر نمونه,ج19, ص398. 


شیوه‌های رزمی, تبلیغی در جنگ جمل 


چون طلحه و زییر شنیدند که امیرالمومنین علی علیه السلام با لشگری 
آراسته به نزدیکی بصره رسیده است.؛ با لشگری آراسته از بصره بیرون 
آمدند و میمنه و قیسره [1] و قلب و جناح سپاه را مرثب گردانيدند. 
طلحه به فرماندهی سواران پرداخت و عبد الله بن زبیر سرپرستی پیادگان 
را به عهده خویش گرفت. ۳ 

سواران میمنه به مروان بن حکم سپردند و پیادگان میمنه به عبدالحمان 
بن عتاب بن اسید دادند. 

سواران میسره به هلال بن وکیع تسلیم نمودند و بر پیادگان میسره 
عبدالژحمان بن حارث یبن هاشم را نصب کردند. 

در قلب سواران عبدالله بن عامرین کُرّیز ایستاد 

و در قلب پیادگان حاتم بن بکیر الباهلی 

جناح سواران را عمر بن طلحه قبول کرد و جناح پیادگان را مجاشع بن 
مسعود السلمی, به عهده خود گرفت. 

بدین صورت در میدان وارد شدند. 

پاسخ به ادعاهای سران جمل 

پس از یاد خدا و درود! شما می‌دانید گر چه پنهان می‌دارید. که من برای 
حکومت در پی مردم نرفته, انان به سوی من امدند, و من قول بیعت نداده 
تا ان که آنان. با من بیعت کردند. و شما دو تفر از کساتی بودید که مرا 
خواستید و بیعت کردید. 

همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود, و نه 
برای به دست آوردن متاع دنیاء اگر شما دو نفر از روی میل و انتخاب بیعت 
کردید تا دیر نشده باز گردید. و در پیشگاه خدا توبه کنید, و اگر دردل با 
اکراه بیعت کردید خود دانید. زیرا این شما بودید که مرا 99 بر 
خویش راه دادید, اطاعت از من را ظاهر, و نافرمانی را پنهان داشتید. 

به جان خودم سوگند! شما از ساير مهاجران سزاوارتر به پنهان داشتن 
عقیده و.بتهان کاررق تيستیده اکر در آغاز بیعت. کنار می‌رفتید آسان‌تر بود که 
بیعت کنید و سپس به بهانه سرباز زنید. 

شما پنداشته‌اید که من کشنده عثمان می‌باشم, بيایید تا مردم مدینه بین 
من و شما داوری کنند, آنان که نه به طرفداری من بر خواستند نه شما, 
سپس هر کدام به اندازه جرمی که در آن حادثه داشته, مسقولیت آن را 
پذیرا باشد. 

ای دو پیرمرد. از آن چه در اندیشه دارید باز گردید, هم اکنون بزرگ ترین 
مسئله شما عار است. پیش از آن که عار و اتش خشم بزفزد کار 


دامنگیرتان گردد. با درود [2] . 

افشاء ادعاهای دروغین طلحه 

« تا بوده‌ام مرا از جنگ نترسانده, و از ضربت شمشیر نهر اسانده‌اند, من به 
وعده پیروزی که پروردگارم داده است استوارم 

بخدا| سوگند! طلحة بن عبیدالله, برای خونخواهی عثمان شورش نکرد, جز 
اینکه می‌ترسید خون عثمان از او مطالبه شود. زیرا او خود مهم به قتل 
نمی‌شد, [3] برای اينکه مردم را دچار شک و تردید کند,. دست به اینگونه 
اذعاهای دروغین زد 

سوگند بخدا! لازم بود طلحه, نسبت به عثمان یکی از سه راه حل را انجام 
می‌داد که نداد. 

اگر پسر عفان ستمکار بود چنانکه طلحه می‌انديشید, سزاوار بور با قاتلان 
عثمان همکاری می‌کرد. و از یاران عثمان دوری می‌گزید, و يا اگر عثمان 
مظلوم بود می‌بایست از کشته شدن او جلوگیری می‌کرد, و نسبت به 
کارهای عثمان عذرهای موجه و عموم پسندی را طرح کند (تا خشم مردم 
فرو نشیند) 

و اگر نسبت به امور عثمان شک و تردید داشت خوب بود که از مردم 
خشمگین کناره می‌گرفت و به انز وا پناه برده و مردم را با عثمان وا 
اما او هیچکدام از سه راه حل را انجام نداد,. و بکاری دست زد که دلیل 
روشنی برای انجام آن نداشت, وهای آورد که مردم پسند نیست.» 
سپس دست به مناجات ؛ ی ۳ 

هم نی ستَغدیک عَلّی قرٍیش ومَن هم ! قاَهْمْ قطعُوا رجمی, و صَعرّوا 
عَظیم_ تیلیی, ومتفوا علی کارعیی آقرا قولی تم قالوا: آلا ان فی 
ان آن تاجدم وفی الحق آن لد که 

«بار خدایا, از قریش و از ِِ آنها که یاریشان کردند به پیشگاه تو 
شکایت می‌کنم, زیرا قریش پیوند خویشاوندی مرا قطع کردند, و مقام و 
منزلت بزرگ مرا کوچک شمردند, و در غصب حق من, با یکدیگر هم 
داستان شدند. سیس گفتند: برخی از حق را باید گرفت و برخی را باید رها 


کی 2 
ام اس انز رها یی 

و ماماش ی یه رش فد ان ایا ایس ام یه ار اش سای شاه 
پرداخت. 


فرماندهی جناح راست سواران را به عمّار بن پاسر سیرد. 
و فرماندهی جناح راست بادکان وا سره ها داد 


بر فرماندهی جناح چپ سواران, سعید بن قیس الهمنانی را نصب فرمود, 
و فرماندهی جناح چب پیادگان به رفاعة بن شداد البجلی داد. 
محمد بن ابی بکر را در قلب لشگر سواران قرار داد. 
و عدی بن حاتم طایی را در قلب پیادگان فرماندهی داد. 
جناح سواران را به زیاد بن کعب الأرحبی سپرد 
و حجر بن عدی الکندی را بر پیادگان جناح فرماندهی داد. 
عمرو بن حمق الخزاعی 2۳ بر سواران کمین, , سروری داد. 
و بر پیادگان کمین, متلات بر هس الا زدی را کماست: 
چون امیرالمو‌منین علی علیه السلام با اين روش لشگر خویش را منظَم 
کرو و سوازان فسادگان وا با آنن شیوه سا زمان داد 
عايشه نیز بیرون امد که در هودجی نشسته بود. [5] . 
نصیحت فرماندهان کل دشمن 
چون لشگرها در برابر یکدیگر ایستادند و مبارزان روی در روی هم قرار 
گرفتند, ۱۱۱ ۳ ۳ بیرون آهد و در میان هر ذو ضف 
ایستاد. 
پیراهن حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم پوشیده و ردای ان 
حضرت بر دوش انداخته و دستمالی سیاه بر سر بسته و بر استر رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم [6] نشسته, به آواز بلند گفت: 
کجاست زبیر بن عوّام تا پیش من آید؟ 
ِِ_ گفتند: یا امیرالمومنین. زبیر سلاح پوشیده و تو هیچ حربه‌ای با خود 
نداری. 
امیراله ین ها تام فرمفی ا ینت سرا رازن 
ازبیر پیش امد. 
عایشه فریاد زد: بیچاره اسماء (رَن زبیر) بیوه شد. 

به او گفتند: دل فارغ دار کم غلی کس را جنین نکشندر یی شلاح آهده و با 
اتب ۱ 
زبیر نزد امیرالموّمنین امد. 
امام علی علیه السلام به او فرمود: 
با اباعیداللم: این چه کارخ ات که هنکن ؟ 
و جواب داد: طلب کردن خون عثمان. 
اه من له الا هدرم 
سبحان اللّه! تو و یاران تو او را کشتید. هنوز خون او از شمشیر شما 
می‌چکد مگر از خویشتن و یاران خویش قصاص می‌خواهی؟ 
تو را سوگند می‌د هم بدان خدایی که جز او خدایی نیست و بدان خدایی که 
فرانبز مخند صلی الله غلبه بواله عسلم فرساه مرت یر صای 
الله -علیه واله وسلم به تو فرمود که علی علیه السلام را دوست می‌داری؟ 


بو کفتی سر سوت رنه ارم دی ال ای تا له رفن ات 

پیافتر.صلی الله-علیة واله وم فی‌خود: ی ماد وی هد ابیت هن 
افالفت کی 

یقین بدان که تو آن روز ظالم بااشی. 

زبیر گفت: آری چنین است. 

امام علیه السلام فرمود: 

بار دیگر تو را سوگند می‌دهم, یاد داری روزی که رسول خدا صلی الله 
علیه واله وسلم از سرای غمروین عوف می‌امد و تو در خدمت او بودی و 
او دست تو را گرفته بود؟ 

من پیش شما باز آمدم حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم بر من 
سلام گفت و من در روی او خندیدم. ۲ 
کی : ار امطالت کر تست عون دا ی لامعا اه 
وسلم سلام نگفتی؟ هرگز دست از تکبّر برنخواهی داشت؟ 

آن حضرت فرمود: آهسته باش ای زبیر که علی متکیر نیست. 

روزی ی ای و رس 

زژبیر 

ای هن وم ات ول خداشلی الا ام اه ای ی 
فر موده, 

اما من این سخن را فراموش کرده بودم» اکنون که به یاد من 3 
دانستم که تو راست گفتی و اگر پیش از این به یادم آورده بودی هرگ 

به جنگ تو نمی‌آمدم و این ساعت که به یادم آوردی به خدا 1[ 
هیچ حرکتی نمی‌کنم که بر خاطر تو از آن غباری نشیند. 

این را گفت فاد کت مت ری اه امد که ار وشوو 

عايشه گفت: 

با ایا عتداا مان مه علن لته الشلارکه کشت ؟ 

زبیر کلماتی که امیرالمومنین علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله 
اه وال مس اما ان هد تعرس کرفه کت 

به خدای ذوالجلال که من در اسلام و جاهلیت در هیچ نبردی نبوده‌ام و در 
هیچ چنگی نایستاده‌ام که در آن پیروز نگردم. 

اما در برابر علی علیه السلام ایستادن خطاست. 

عايشه گفت: 

ای زبیر, معلوم است که از شمشیر علی علیه السلام ترسیدی. اگر تو از 
شمشیر او بترسی, فیتو و ار با شند کش از ردان تسیاری از .ان 
ترسیده‌اند. ۳ 

پسر او عبداللّه او را گفت: 

ای پدر صورت مرگ را در شمشیر علی علیه السلام دیدی که از او 


ترسیدی و پشت گرداندی؟ 

زبیر گفد" 

والله ای 9 من, تو همه وقت بر من شوم بوده‌ای. 

من شوم ورام ولی تو مرا در میان عرب رسوا کردی و خال عاری بر ما 
نهادی که به اب هفت دریا شسته نشود. 

زبیر چون این سخن شنید, در خشم شد و بانگ بر اسب زده به سوی 
امیرالمومنین علیه السلام تاخت. 

امیرالممنین چون او را به آن حالت دید, به لشگر خود آواز داد که راه او 
با ز گذارید, زبیر یه اضد شجاعت خود را نشان دهد. 

ار ات ی رها کی وا وی 
پنجاه سوا ر از عقب او بتاختند تا او را باز دارند. 

اما زبیر عنان بگردانید و بر ایشان حمله کرد و همه را از یکدیگر جدا 
ساخت و به راه خود ادامه داد, تا به موضعیر رسید که آن را «وادی 
الساع» ایکا و بر قبیله‌ایر از بنی‌تمیم فرود اد 

یکی از آشنایان به او گفت: لشگر را چگونه دیدی؟ 

زبیر گفت: 

عزیمت جنگ داشتند و می‌خواستند که با یکدیگر نبرد کنند که من تحمل آن 
را نداشته از آنها جدا شدم. 

وقتی زبیر غذا خورد. پس از خواندن نماز خوابید. 

عمرو بن جرموز شمشیری بر سر او فرود آورد و سر او را برید و سلاح و 
انکشتر اورا شش امیرالمقفنین:علن علیه. السلام آورد: ۱ ۱ 

چون سر زبیر و اسلحه و اسب او را پیش امیرالمومنین اورد, آن حضرت 
عمرو گفت: ِ 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

من از پیامبر صلی الله علیه وله وسلم شنیدم که فرمود: 

«کشنده زبیر را به آتش دوزخ بشارت دهید.» 

عمرو از اين حرف بسیار ناراحت گشت و برفت. امیرالمومنین علی علیه 
و ار اک که ۱ ۲ ۳ب 13۳ 

این شمشیری است که بسیار رنحج و اندوه از روح پیامبر صلی الله علیه 
وآله وسلم باز داشته و در راه خدا جهاد کرده است. 

آنگاه امام علی علیه السلام رو به لشگر کرد و فرمود: 

اين جریان را فراموش کنید, دل به جنگ دهید و خدا را یاد کنید. سخن 


نگوئید و نعره نزنید که آن نشان ترس است. 

عايشه نیز لشگر خود را تشویق کرد. 

اهل بصره آماده جنگ شده بودند و پیاپی بر لشگر امیرالمومنین علی علیه 
السلام تير می‌انداختند و لشگریان علی علیه السلام را آزار می‌دادند. 

امام علی علیه السلام در ان حال خاموش بود. 

پاران گفتند: 

ای امیرالمق‌منین! ایشان از حد گذرانده و سربازان ما را زخمی و خسته 
کردند. 

یا امیرالمو‌منین چرا اجازه جنگ نمی‌دهید؟ 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

در اين فکر بودم که خودم را از جنگ معذور دارم 

اکنون می‌بینم که نصیحت نمی‌پذيرند. جنگ را اغاز کردند و بسیاری از 
لشگر ما را زخمی و مجروح کردند. دیگر عذری نمانده است. 

پند و اندرز دادن سیاه دشمن با قران 

پس, زره خویش بپوشید و شمشیر حمایل کرد. عمامه بر سر بست و بر 
دلدّل 7 

قرآن را بر روی دست گرفت و فرمود: 

ای مردم, چه کسی از شما این قرآن را از من می‌گیرد و پیش این قوم 
می‌رود و آنان را , به اوامر و نواهی که در قرآن نوشته است می‌خواند؟ 
غلامی از هه ۳ج به ِ 9 جلو آمد ِِ 

آن حضرت فرمود: ٍ 5 ِ 1 

ای جوان اگر این قران را پیش انان ببری, تو را می‌گشند, ایا به این راضی 
هستی؟ 

گفت: آری راضی هستم. 

امام علی علیه السلام به خبر داد که: 

اول دست‌های تو که با آن قران را گرفته‌ای:.با شمشیر قطع می‌کنند:. بعد 
از آن به تو زخم دیگری می‌زنند و تو را می‌کشند. 

جوان گفت: ۱ ۱ 

راضی هستم به انچه فرمودی. چون رضای خدا در آن است. من راضی 
هستم. 

امیرالموّمنین دو بار اين کلمات را به او گفت و حچّت بر او تمام کرد. 

آن جوان جواب داد: 

شهید شدن در راه خدای تعالی و ثوابی که وعده کرده‌اند از درگاه خدا 
یافتن در کنار این رنج, پیش من اسان است. _ 

امیرالمومنین او را دعای خیر کرد و ان جوان قران را از امیرالمومنین علی 


علیه السلام گرفت و پیش آن جماعت آورد و گفت: 

اف فرنیان الب مس علی بنابطالت علیه | تلا کشا رتیل 
خدا صلی الله علیه واله وسلم و وصی محمّد مصطفی صلی الله علیه واله 
فسلم» ات این فران را به دست مرن داده. که مزن: با شها به این کلام 
خداصحبت کنم. شما با من مخالفت نکنید, رورت ی واه 
دست خود به هلاکت میندازید. ۱ 

مردی از خدمتکاران عايشه بیرون امد و شمشیری بر او زد که هر دو 
دست او را برید. 

ان جوان قران را با بازو و سینه نگاه داشت. دیگری شمشیر دیگری بر 
سینه او زد که او را کشت. ٍ 

کچ شد., فرود امد, نشست و شمشیر را با زانویش راست کرد. 

یکی از یاران او گفت: 

شمشیر را به من بده تا راست کنم. 

امام علی علیه السلام جواب او را نداد و شمشیر را با دست خود راست 
کرد و دوباره بر آنان حمله کرد. 

هرکس که پیش او می‌امد می‌زد و می‌انداخت؛ تا اينکه دوباره شمشیر او 
کح شد, 

دوبار امام به صف خودی‌ها برگشت و شمشیر خود را راست کرد و فرمود: 
به خداوند سوگند که در اين جنگ جز رضای خدای تعالی را نمی‌خواهم. 

پس به پسر خویش, محمد بن حنفیه نگریست و فرمود: 

همانطور که پدر تو جنگ می‌کند, ورین 

رن زمان جناح راست لشگر اهل بصره بر جناح چپ لشگر اهل کوفه 
حمله کردند و ایشان را عقب راندند. 

پس اهل کوفه ایستادند و ساعتی جنگ کردند. 

مخنف بن شْلیم الازدی از پاران امیرالمومنین بر دشمن حمله کرد و چند 
نفر را زخمی کرد و 5 

دیاین الا مها رقم یهار کشت 

برادر او صقعب بن سلیم حمله کرد و شهید شد. 

پس: , زید بن ضوحان القبدی که از جمله اشراف و بزرگان یاران امام علی 
علیه السلام بود و عَلّم سپاه در دست او بود, ساعتی جنگید و شهید شد. 
آنگاه برادرٍ دیگرٍ صعصعة بن صوحان عَلم را گرفت و حمله کرد, به او 
زخمی زدند, و باز؟ 

سپس آبوعييدة العبدی ِ از خوبان اصحاب امیرالمقمنین علیه السلام بود, 
علم را گرفت. حمله کرد و شهید شد. 


سپس عبدالله بن رقیه عَلَم را گرفت, حمله کرد و او هم شهید شد. 

رشید بن سمر عَلّم را گرفت و حمله کرد و شهید شد. 

که در مذت کوتاهی, هفت مرد معروف از یاران امیرالمومنین علی علیه 
السلام کشته شدند. 

پس مردی از اصحاب جمل که نام او عبداللّه بن پشر بود به میدان آمد و 
رجزی خواند و گفت: ۲ 

کجاست ابوالحسن, آنکه فتنه آفرین است. 

امیرالموّمنین جلو امد و فرمود: 

ای ره وا هت خاش 

ان شخص شمشیر کشید و بر امیرالمومنین حمله کرد. 

امیرالموّمنین به او شمشیری زد که دوش و گردن و سر او را جدا کرد. 

پس بالای سر او ایستاد و فرمود: 

ابوالحسن را چگونه یافتی؟ 

پس قبیله «بنی ضبّه» دور شتر عايشه را گرفتند, هر کسی سخنی 
می‌گفت و شعری می‌خواند. 

یکی از آنان مهار شتر را گرفته بود و به آن فخر می‌کرد و شمشیری در 
دست داشت. ۱ ۲ 

از سپاه امام, زید بن لقیط الشیبانی امد. شمشیری زد و او را کشت. 
عاسم بن الرّلف از «بنی ضبّه» آمد و مهار شتر را گرفت, و شعری خواند 
که در دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام بود. ۱ 

یکی از ياران اراس رم رس یه ای ای ی اب که 
0( 

پس در میدان جنگ جولان داد و فخر می‌کرد که یکی از اصحاب جّمَل به 
نام رکیع بن الموئل الصبی آمد و به منذر حمله کرد. 

با شمشتر بة هم جمله کردنده سرانجام. مندر به او زخمی:زد و اوترا کشت: 
شبینن مالی اشتر تجعی به هیدان امد و ریم عانند ری خسمبا کم مبارز 
خواست. 1 

عامر بن شدد الأْزدی امد و با نیزه ساعتی جنگ کردند. 

سرانجام مالک اشتر او را با نیزه کشت. 

پس با صدای بلند گفت: 5 

کیست که رغبت مبارزه با من را داشته باشد و رو در روی من اید؟ 

هیچ کس بیرون نیامد, 

مالک اشتر ساعتی در میدان جولان داد, فخرها کرد. و شعرها خواند. 
سرانجام هیچ کس به جنگ او نیامد و بازگشت. 

محمّد بن ابی بکر و عمار پاسر هر دو امدند و در میدان ایستادند. 

مردی از اصحاب جمل صدا زد: شما کیستید؟ 


گفتند: 

از نام ما چرا می‌پرسی, اگر دوست داری پا ما مبارزه کنی, بیا. 

و و عمار یاسر به او حمله کرد و 

و ر 

کعب بن سور الأأزدی قصد داشت که به عمّار حمله کند, غلامی اازصان اه 

سبقت گرفت و به طرف عقار آمد. 

عمّار خواست که به او حمله کند, ابو تب الا ز دصر اغعار تفت کرفت ۵ 
به آن غلام حمله کرد و او را با شمشیر کشت و خود را: به امام رساند. 

وس مین سرفی! از اسخاب»حمل امه دز مان 3و صف اج که 

شتر عایشه نزدیک بود ایستاد و مبارز طلبید. 

هیثم بن السدوسی از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام جلو آمد. 

عمرو به او حمله کرد و او را کشت و مبارز طلبید. 

عبدالله بن صوحان العبدی امد و به او حمله کرد عمرو او را کشت و 

دوباره مبارز طلبید. 

چون شجاعت و دلیری او را دیدند. دیگر هیچ کسی رغبت مبارزه با او را 

نداشت. 

پس عمرو ساعتی در میدان جنگ جولان داد و خود را ستود که: 

از او ترسی در دل‌ها افتاده. ۱ 

دیق عمّار یاسر از صف, اسب خویش را بیرون دوانید و پیش او امد و 


تا کی‌-از انن‌تنوع لافت,می‌ژیی ۱ احر‌راشت می کویی :مان تا زخم مردان را 
عمار هم شمشیر کشید و به طرف او رفت. 

اسان ماس رای یه آنکه ار اما تاش وا آفکب ان 
2 

پس از اسب فرود آمد و پای او را گرفت و کشید تا او را در پیش روی 
امیرالدومین علی له اسلا مر رمین افکنه: 

علی علیه السلام فرمود: کین او را بر نید 

عمرو گفت: 

مرا نکش و بگذار همچنان که آن جماعت را یاری می‌کردم به جهت رضای 
تو با آنان جنگ 

امیرالمومنین فرمود: 

ای دشمن خدا,؛ ای یر 
از اصحاب من در شجاعت زر دا نگیو و: افرزانحی همتا نداشتند, 
کشته‌ای. 


عمرو گفت: ۲ ۱ 
ای امیرالمومنین, می‌خواهم به تو رازی را بگویم. نزدیکتر ای بیا تا به تو 


بکویم. 

میرالمویفن له اتشلام فرمود۱ ۱ 

تو مرد متجاوزی هستی, و پیامبر صلی الله علیه واله وسلم به من فرموده 
است که از مردم متجاوز دوری کنم. 

عمرو گفت: 

نم خدا. اکر لو فی امد و کوش :ود ران‌دیی دهان من فی آوردی» کوتشن 
یا بینی تو را می‌کندم. ِ 

امیرالمومنین از دشمني او متعجب شد و با دست خویش گردن او را زد. 
پس برادر عمر و عبدالله بن یثربی بیرون امد و مبارز طلبید. 

امیرالمومنین بگونه‌ای که او را نشناسد, جلوی او رفت. عبداللّه به حضرت 
حمله کرد. 

امیرالمومنین شمشیری به او زد که یک نیمی از سر و صورت او را جدا 
کرد. 

امام در حال ببازگشت به صفِ سیاه خویش بود, که صدائی شنید. 

کیت که تاد بن خلف خزاعی صاحب چانه عايشه در بصره است. 

امام جليی ِ السلام صدا زد: : ای عبدالله چة می‌گویی ٩‏ 
ی 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

این آسان ۳ آیا از حمله های من خبر داری؟ 

ای 0 دست از این تکبر و نخوت بردار. تا کی خویشتن را 
می‌ستایی و مردان را به کس نمی‌داری؟ قدم جلوتر بگذار تا سزای خویش 
مه علیه السلام به سوی او تاخت. 

عبدالله شمشیر کشید و به امیرالمومنین حمله کرد. 

امیرالمومنین علیه السلام ضربت او را رد کرد و چنان شمشیری به او زد 
که دست راست و کاسه سر او جدا کرد, انگاه در کنار جنازه او ایستاد و 
این شعر را خواند: 

ای ری وان لت 

وفی یمینی صارم تبدی اللهب ۲ ۲ 

یکی دوبار این شعر را خواند و به صف خویش امد و جنگ تن به تن ادامه 
یافت. 

پس, پارزین عوف الضبی به میدان تاخت و مبارز خواست, ۲ 


عیدالله بن تفش یه خن آودرفت هر دوبا تیرمصی. کردنده که عبذالاه 
ای یه کت 

تس نوز بن: عدی به میدان اهد .و هار خوافنت. مجمه این آیی‌کن اه | با 
شمشیر زد و او را کشت. 

عايشه به خشم آمد و گفت: 

مُشتی سنگ ریزه به من بدهید. 

ناوات نها تاصیص نان وغل یه شاه اوه 


هه ره 

(زشت باد روی شما) ۲ 

مردی از اصحاب علی علیه السلام گفت: پا عایشه: 
ی و 

نو تبودی, که تیزم ها را پرتاب کردی. این شیطان بود که آنها را به 
سوی ما پاشید.» ۰ 

پس طلحة بن خبنذالاء به آواز بلند گفت: 

ا دای دای رن کد. کم ور نع گیگ قشو با تدش ات 
صابران بسیار است؛ 

مصوان ین کم و ون 0 

ای غلام می‌دانی ‌ چه چیزی مرا , با هت واداشته؟ 

۰ 0 

از ان تعجب می‌کنم که هیچ کس بر کشتن عثمان بیشتر از طلحه سعی 
نمی کرد. 

طلحه دشمنان خلیفه سوم را تحریک می‌کرد و در ریختن خون او تلاش 
فراوان داشت. 

امروز آمده تا تقاص خون خلیفه سوم را بگیرد و مردم را در معرض هلاکت 
قرار دهد. 

می‌ترسم که همه لشگر را به کشتن دهد, می‌خواهم که او را با تیر بزنم و 
مسلمانان را از شرّ و فساد او خلاص کنم, اگر تو در پیش روی من بایستی 
و مرا بپوشانی, چنانکه مرا کسی نبیند و نداند که این تير را من زده‌ام. تو 
را از مال خود ازاد خواهم کرد. ۲ 

غلام در پیش او ایستاد و مروان تیری که پیکان ان را زهر داده بود در خانه 
کمان راست کرد و بر طلحه انداخت چنانچه پای او را به رکاب دوخت. 
طلحه از آن زخم بیطاقت شده از اسب بیفتاد و ببهوش شد. چون به هوش 
آمد, به غلام خویش گفت: 


مرا برگیر و در سایه‌ای ببر. 

غلام گفت: ۱ 

ای خواجه, هیچ پناهی و سایه‌ای نمی‌بینم که تو را انجا برم. 

سبحان الله! امروز خون هیچ یک از قریش را ضایع‌تر از خون خویش 
نمي‌بینم و نمی‌دانم که این تیر از کچا به من رسیده است؟ آیا اين تیر: نب 
مرگ بوده است و می‌دانم که بی‌حکم و تقدیر باری سبحانه چنین نخواهد 
شد. 

وکان أَمرٌ ال قدراً مقدورا 

طلحه اين کلمات می‌گفت و بر خود مي‌پیچید تا جان داد. 

او را در جائی دفن کردند که آن را «سبّخه» می‌ناميدند. 

عايشه از وفات طلحه فراوان دلتنگ شد. : زیرا که طلحه پسر عموی او بود 
و اهل کوفه و بصره از کشته شدن طلحه و تاشف خوردند. 

چون شب در آمد, لشگرها بازگشتند 

و روز دیگر هر دو لشگر صف‌ها آراستند. ۲ 

عايشه در هودج نشسته و شتر او را پیش لشگر بازداشته و مردانی چند 
اطراف او ایستاده بودند. 

امیرالمومنین علی علیه السلام لشگر را آماده کرد و مبارزان قدم در 
میدان تبرد گذاشته: جنی دوبارة آغاز شد: 

در آن :روز از لشگر بضره افراد زیادق کشته شدند بم. طوری, که.خاک 
میدان سرخ گشت. 

یاران علی علیه السلام یک به یک به میدان می‌رفتند و بر اصحاب جمل 
حمله می‌کردند. 

اوّل حجّاج بن عزية الأنصاری با اسب تاخت, 

بعد از آن خزيمّة بن ثابت به میدان رفت, 

بعد شریح بن هانی حارثی به میدان رفت, 

بعد از ان هانی بن عروة المذحجی بر عقب ایشان حمله کرد 

سپس زیاد بن کعب الهمدانی حمله کرد 

و عمار پاسر نیز اسب خویش را دواند و حمله کرد 

آنگاه اشتر نخعی حمله کرد. 

هار آن عف دحا الطاری به دتبال آنان ات خاخت: 

سپس رفاعة بن شداد به میدان رفت. 

اه بایان ام میتی از دست داست وت ی تفت سا 
لشکر همه عمله‌ها کرفتد و مبارزة را تداوم دادند که هیچ ول 
آزرا در عاظر ندارد. 


چنانچه در آن روز از اصحاب جمل بی‌نهایت کشته شدند 

و هودّجی که عایشه در آن نشسته بود همانند خار پشتی شد که از تیرهای 
فراوان بر آن زده بودند. 

اصحاب جمّل پشکل‌های شتر عايشه را می‌گر فتند و می‌بوییدند و با یکدیگر 
و 

سرگین شتر عایشه, خوشبویتر از مشک است. 

و بدان فخر می‌کردند. 

و مهار شتر او را گرفته دلاوری‌ها نشان می‌دادند و در پیش روی او کشته 
می‌شد ند. 

در آن حالت مالک اشتر نخعی در حال مبارزه بود. 

عبدالله بن زبیر فریاد بر سر او زد و گفت: 

ای دشمن خداء, زمانی بایست و برجای خود باش که در همه عالم تو را 
می‌طلبیدم تا دست مردان بینی. 

این را گفت و با نیزه به او حمله کرد. 

0 از دست او نجات داد. [8] . 

ن یاران امیرالممنین علی علیه السلام از هر سو حمله کر و نان 
و بر لشگر امیرالمومنین آشکار گشت و اهل بصره بیشتر به قتل 
می‌رسیدند. سرانجام فرار را بر قرار ترجیح داده گريختند. 
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 
شتر عائشه را پبی کنید که آن را شیطان نگاه داشته است. 
اصحاب به ارت شتر دویدند, 
عبدالژ[حمان بن صرة التنوخی شمشیری بر پای شتر زد که هر دو پای پیش 
او قطع شد و شتر بر زمین افتاد و سینه بر خاک نهاده, ناله‌ای سخت 
سرداد. 
عمّار پاسر بند هودج شتر را با شمشیر برید. بطوری که هودح افتاد, 
انگاه به نزد امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدند. 
[ 1] میمنه بعنی, دست راست لشگر و میسره یعنی دست چپ لشگر. 

[2] نامه 54 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, اسناد و مدارک این 
نامه به شرح زیر است: 

1- المقامات فی مناقب امیر المومنین‌علیه السلام: ابو جعفر اسکافی 
معتزلی (متوفای 240 ه) 

2- الامامة والسياسة ج, 1 ص‌ 70 آبن قتيدة (متوفای 276 0( 

3- تاریخ ص 173: ابن آعنم کوفی (متوفای 314 ه) 

4- تحف العقول ص94: ابن شعبه حرانی (متوفای 380 ه) 


5- روضه کافی ج 1 ص‌‌ 9 کلینی (متوفای 8 ه۵) 

6ات ال ما و ای دای فا رت 

ات افص 193 یت هار مس حتف وهای ۵995 

8- بحار الانوار جح 8 ص 417 وج 32ص <13: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

9 کشف الغمعح1 صس324: اربلی (متوفای 689 ه) 

0- بحار الانوار 32 ص<13: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

1- احتجاج 1 ص 161: طبرسی (متوفای 588 ه) 

2- مناقب 3 ص152: ابن شهر اشوب (متوفای 88ده) 

3- تذکرة الخواص ص70: ابن جوزی حنفی (متوفای ۵654) 

4- الفتوح ج2 ص468: ابن اعثم کوفی (متوفای 314ه). 

تال اس ری راشای مان رارف کی ای خر 

کرد ۳ با تلننی باران کردن خانواده عنمان مانع دقن او شوند, که سرانجام 

با دخالت امام او را دفن کردند. 

[4] خطبه 4 : 172 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, اسناد و 

[- احتجاج جح1 ص 68 2: طبرسی (متوفای 99 0( 

2- الامامة والسياسة جح1 ص 6 1: آبن قتيدة (متوفای 6 .۰ 

3- الفارات ج 1 ص 308: اين هلال ثقفی (متوفای 283 ه) 

5- بحارالانوار 32ص 92 وج38 ص‌318: مجلسی (متوفای 1110 ۰) 

6- بحارالانوار 29 ص629 و44 وص646: مجلسی (متوفای 1110ه) 

7- تاریخ طبری 3 ص16 سنه36: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

8- تفسیر قمی ج 2 ص84 1 و95 1: قلی بن ابراهیم (من آعلام القرن د3م) 
مان ال فص وس وف سای 460 

10- عقدالفرید ۳ 2 ص‌ 227 آبن عبد ربه مالکی (متوفای 8 ه۵) 

1- غررالحکم ص 329: امدی (متوفای 588 ه) 

92 کناب النهایه (باب الباع: این آثیر. شافعن (متففای 606 

13- ی جمل ض 23 و شیخ مفید (متوفای 113 0 

[5] هُودج نام شتری «عسگر» بود, شتری ک یعلی بن منیه او را 

دویست دینار خریده بود و آن هودج هوّجی بزرگ بود که از چوب 4 و 

میخ‌های آهنی بر او زده و پوست شتری در | و کشیده که عَلّم آهل بصره بر 

رویر آن هود. نصب شده بود. 

ان اسر خر که مت کف 

[7] الاغ پیامبر که دلدّل نام داشت. 

[8] مالک اشتر ان روزه روزه‌دار بود. 


در پایان جنگ أَخُد «حدود ظهر» ابوسفیان و عکرمه در حالی که بت های 
بزرگ خود را در دست داشتند شعار می‌دادند که: 

آغل هبل 

(بزرگ است بت هبل) ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم به مسلمانانی که اطراف او بودند 
دستور داد شعار بدهند: 

اللةٌ آعلی و اجّل 

(خدا بزرگتر و تواناتر است) 

ابوسفیان شعار را عوض کرد که: 

تن لتا الفْری و لاغژی لک 

( بت بزرگ غرّی داریم شما ندارید) 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دستور داد بگویند: 

له مولانا و لامولی کم 

(خداوند مولای ماست و شما مولائی ندارید) 

ابوسفیان داد زد که: 

امروز به عوض روز بدر. 

پیامبر ضلی الله. علیه وال فشسلم بم فسلماتان دستور داز بگویند که: 

را ده سای کشت کش ان مافر مشت مک ان ما ور سم 
می‌باشند). 

ابوسفیان که از پاسخ‌های کوبنده مسلمانان در شگفت بود. گفت: 

وعده مر و شما سال آینده. 

۱ . ]1[ [۱ 

و مسلمانان نماز جماعت را در حالی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 
از شذّت زخم‌ها نشسته نماز می‌خواند اقتدا کردند. و پس از نماز وارد 
میدان آد شدند تا 70 کشته خود را دفن نمایند. 

پی : نوشت ها: 


[1] 2 0 ص 44 و 45. 


شرکت حضرت امیرالمومنین در خط مقدم 


لف احامی قف سم سس از ام ی با فرشا جع و 
بردباری در اغاز نبرد, وقتی جنگ را انها اغاز کردند. زره پوشید و پیشاپیش 
سپاه, خود رابه قلب سپاه دشمن زد. و حملات شدیدی کرد که دشمنان 
چون روباه از مقابلش می‌گریختند. 

برگشت تا شمشیر را درست کند, 

اصحاب و فرزندان و مالک اشتر به امام علی علیه السلام می‌گفتند: 
حمّلات را به ما واگذار. 

ولی حضرت امیرالمومنین علیه السلام پاسخ نمی‌داد و دوباره حمله 
می‌کرد. و صف ها را درهم می‌شکست. 

وقتی اصحاب اصرار کردند که: 

«ان تَصب یهت الذین» 

(اکز بة شما آسسیین بد ین زین کر. خظر. استت) 

در پاسخ فرمود: 

و الله ما رید یما ترون الا وج ال و الدَار الاخرة 

(به خدا سوگند آنچه می‌بینید بخاطر خدا و آخرت است) [1] . 

ب- شجاعت و جنگاوری 

همه موژخان اسلامی اثفاق نظر دارند که: 

علی علیه السلام به سوی هر دو قبله نماز گزارد 

و مهاجرت نمود 

و در جنگ بدر و دیگر جنگ‌ها و صلح حدیبیه شرکت داشت. ۲ 
او در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر از امتحان الهی به خوبی بیرون آمد و 
در همه آنها بی‌نیازی از غیر خدا به دست اورد و در منزلت و کرامت و 
والایی قرار گرفت. 

پرچم رسول ال ضلت الله علیه واله وسلم در موارد بسیاری به دست 
علی علیه السلام بود و در روز بدر هم در دست او قرار داشت. 

و حون اضعب بن غمین» | 2] در رور اد که برخم 

ناما به دنت مس داشت کب هن رصول خی الله غلیه. اه 
وسلم آن را به دست علی علیه السلام داد. 

امام علی علیه السلام تیکار کر نی پدر بو هدر آن: شر کته :هو بر آشتت: 
در حالی که بیست و پنج ساله بود. 

(اين قول را ابن اسحاق گفته است). 

ابن سرژاج در تاریخ خویش از قول ابن عبّاس گفته است: 


ِ- 
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رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم پرچم را در روز «بدر» به دست علی 
هام یرد فرحالی که ای عایه تسا ی یا لد 
پی ۳ ها: 
[۱2 مصعب بن ۳ بن ۳ بن عبد "1 مکنئی به ابوعبداللّه از فضلاء 
ِ صحابه: و از سیعت کیرندکان به اسلام است: اسلام آورد هنگامی 
که رس شا ای ال له وال اضر داز الار کم ناسا وس 
را از ترس پدر و مادرش پوشیده داشت و چون پدر و مادرش از اين امر 
اگاه شدند او را زندانی نمودند تا اینکه او به حبشه مهاجرت 
پیامبر صلی الله علیه واله وسلم او را با دوازده تن. اهل عقبه دوم فرستاد 
با اهالی من و فا هت سورد مر انا فران وت کته او ره 
کسی است که به گردآوری جماعت در مدینم پرداخت و به دست او سعد 
ین معاذ اسلام آورد. جنگ بدر را دید و در جنگ آجد در حالی که 40 ساله 
بود, به شهادت رسید و همسر او وحمنة دختر جحش بود. (تهذیب الاسماء - 
971). 


وقتی بهودیان پیمان شکستند و خیبر محاصره شد, یهودیان فکر می‌کردند 
که درون قلعه‌های مستحکم خود در امانند, 

زیرا چند حلقه دیوار نو در تو, و درب ورودی بزرگ, یهودیان را در خود 
گرفته بود, و شجاعان و دلاوران آنها بالای دیوارها به کمین نشسته بودند و 
فر. کته وفت: بکنان نزری فیرهان آنان. (موحتب ری ار تروازن را بار 
می‌کرد و به مسلمانان یورش می‌آورد. 

روز اوّل خلیفه اوّل و روز دوم خلیفه دوم و روز سوم خالد به خط مقدم 
رفتند, , اما فرار کردند. که رسولٍ خدا فرمود: ۱ 
لاغطير الّاية عدا رَجْلاً یج اللّه و رَسولَة و بحبْه الله و سول بقتخ ال 
علی یدّیه 

(فردا یرجم اسلام را به دست کسی می‌سپارم که خداوند و پیامبر 
رادوست دارد و خدا و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم او را دوست دارند 
و خدا با دست او مسلمانان را پیروز می‌کند.) 

جون.علی علیث الشلام دجار چشم درد نود و حضور قداشت: آن شب زشول 
خدا صلی لاه قاه واله عسام ی اه لام را هه اتب ضقان بر 
چشم مبارکش مالید و فردا او را به جبهه فرستاد که مرحب خیبری بهودی 
را کشت و دروازه خیبر را کند, که چهل نفر ان را نمی‌توانستند بلند کنند, و 
پیروزمندانه بازگشت. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] تذکره ابن جوزی ص‌32. 


در روز هک افو صلی اللم لیم له مسا سور خایعا تسا را 


0 بت از قبائل قریش در آنجا نود که شکسته شد. توبت به بت بزرگ 
«هَبل» رسید, چون نگاه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر آن افتاد 
فرمود. 

ای پر و ی ای ود و هن بت 
بردوش تو بگذارم. 

لس وود 

شما پای بر دوش من بگذارید. 

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم وقتی پای بر دوش علی علیه السلام 
گذاشت دید که نمی‌تواند تحمّل کند تبشمی کرد و فرمود: 

«علی جان, بیا تو پای بر دوش من بگذار.» 

و علی علیه السلام پای بر دوش رسول خدا گذاشت و بت بزرگ «هبل» را 
۱ 


ا لاحم الیعین‌ض 2د لاه ارشفن یت بغدادهء 


شتخافت نی شانفه ابام 


همه دلاوران عرب» و شجاعان قبائل گوناگون اعتراف داشتند که چونان 
علن علیه الضنلام در شجاعت .و قدربه بازو» نه در کذشقه و نه.در آینده 
می‌توان یافت. 

علی علیه السلام در حمله و خط شکنی و دلاوری زبانزد دوست و دشمن 
بود. کسی که در تمام نبردها خط شکن بود و هرگز سشُستی و ضعف نشان 
نداد. 

حضرت رسول اه میلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

علی ای شجم الثاس قَلباً 

لین ۹ قلب شجاعترین تمام مردان است. 

و فرمود؛_. , 

علی اشجع العرب [1]. 

علی از تمام عرب شجاعتر است.» 

علی علیه السلام در تمام جنگ‌ها «جز تبوک» شرکت داشت. 

و تمام موانع نظامی را در تمام جبهه‌ها از میان برمی‌داشت. 

و تمام دلاورانی که به میدان آامدند و هماورد طلبیدند را در هم شکست و 
تمام تهاجمات فرد و دسته جمعی و عمومی را پاسخ داد. 

در حملات پیاپی که لشگریان دشمن را چون طوماری گرد ذوالفقارش 
گاهی ۳ شمشیر امام علیه السلام توان تحمّل ان همه فشار را 
نداشت و خم می‌شد که دوباره آن حضرت ان را راست می‌کرد و 
می‌فرمود: 

لا تلومونی و لومُوا هذا 

«مرا ملامت نکنید, بلکه این شمشیر را مورد ملامت قرار دهید.» 

که تاب و تحمّل شدّت ضربات را نمی‌اورد و کج می‌شود. [2] . 

[1] احقاق الحق, ح4ق ص331 -150 و ج5, ص60. 
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شفای دست شر 


سید عبدالکريم بن طاوس نقل کرد از محمد بن علی(ع) شیبانی که گفت, 
من در کودکی با پدر و عمو حسینم بطور پنهانی در شب بزیارت قبر آقا 
امیرالمومنین علی(ع)رفتیم. (در 1۳ روزها دور قبر حضرت سنگهای سیاه 
گذاشته بودند و بنای درستی نداشت). خودمان را بقبر شریف حضرت 
نزدیک کرده و هر کدام مشغول بقرآن و نماز و زیارت شدیم. 

ناگهان دیدم شیری قوی هیکل و درنده و بزرگ بطرف ما می‌آید از ترس از 
دور قبر کم کم دور شدیم دیدم که اين شیر درنده خود را بقبر آقا 
یتک کرو تست میریت خوه زا بر دالید ۱ 
یک نفرمان نزدیک رفت دید تعرضی از جانب ان حیوان نمی‌شود. امد 
ما را خبردار کرد که ترسی نداشته باشید این شیر برای زیارت و شفای 
پایش متوسل بقبر حضرت شده, ترس ما ریخت و ما هم نزدیک شیر رفتیم, 
دیدم آن حیوان زبان بسته نزدیک قبر آقا علی(ع)هی دارد دست خود را به 
ها ایا ی او 
یافت, یک وقت دیدم شیر برگشت و رفت. 

ای قربان تو ای کسی که پناه گاه همه هستی. 

هر چه ره طی می کنم ورد زبانم يا علی(ع)ست 

بلبل آسا سوی گل آه وفغانم یا علی(ع)ست 

ای پناه دل. شه مردان علی(ع) مولای دین 

هرکجا افتم ز پا تاب و توانم یا علی(ع)ست 

پای صبرم بشکند گر سنگ محنت در جهان 

خم نگردد قامتم چون قوت جانم علی(ع)ست 

هرکجا دم می‌زنم از عشق تو ای نازنین 

شور و غوغای تو و اه و فغانم یا علی(ع)ست 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید, از علمای برجسته و فقهاء 
و میاه تهب یا اس پنسا یز 
شیعه او را , به علم و کما ل قبول داشتند. وی بسال سیصد وسی و شش 
هجری قمری یازدهم ذیقعده متولد و در سال چهارصد و سیزده درسن 
هفتاد و شش سالگی از دنیا رفت. جنازه او را هشتاد هزار نفر تشییع کردند 
و در حجرم کاظمین به خاک سیردند» وی از نوابغ تاریخ است که بیش از 
دویست کتاب کت نموده و اهل تسنن او را از بزر وید علمای شیعه 
هی داسدر آتسکابات فرظ بو این تا عفن این است که 

روزی قاضی عبدالجبار در بغداد در مجلس خود بود و بسیاری از علمای 
پزرک شنبعه. و سی .در آن: فجلمن حور داشتنده در این تکام شیخ مفید 
وارد مجلس شد و در پائین مجلس نشست و پس از مدتی به قاضی رو 
کرد و گفت: هو ان که در هر علمادسوالی دارم ؟ 

کار ۱ حدیث چه می‌گوئید که پیامبر (ص) در 
غدیر فرمود: مَنْ کنْتْ مولاه فعلی(ع) مولاه کسی که من رهبر او هستم 
پق ‏ ی ی اما آه یت ام مش امه رس کر 
(ص) در روز غدیر فرموده است؟ 

قاضی گفت آری, حدیت ِ ق با نید 

شیخ مفید فرمود: منظور | ز کلمه مولی چیست؟ 

قاضی کفت: میلی به فعی ادلی هبتر امتت. 

شیخ مفید فر مود: پس این اختلاف و خصومت بین شیعه و سنی چیست؟ 
(بااینکه پیامبر(ص) علی(ع)را ار اس ی سای است | 

قاضی گفت: این حدیت, روایت ت است, ولی خلافت ابوبکر درایت (و از روی 
اجتهاد و درک) می‌باشد, 9 ۳ عادل روایت را همتای درایت قرار 
نمی‌دهد (یعنی درایت مقذم است) شیخ مفید فرمود: شم درباره ِِ 
وسلفک بیلمی (جنگ تو جنگ من است, و صلح تو صلح من است). 

شیخ وس ۲ نظر شما درباره ایا به جنگ علی(ع) آمدند 
قاضی گفت: ای برادر آنها توبه کردند. 

شیخ مفید فرمود: ای قاضی: خنی. آنها. در انت.ه (جشمی) بوده است ولی 
توبه کردن آنها روایت شده است و تو در مورد حدیث غدیر گفتی روایت 


معادل درایت نیست (و درایت مقدم می‌باشد). 

قاضی از پاسخ به شیخ مفید عاجز و درمانده شد, سر در گریبان فرو برد و 
سپس گفت تو کیستی؟ 

شیخ مفید جواب داد من خدمتگذار تو محمد بن محمد بن نعمان حارثی 
آن مسند نشانید و گفت: نت المفیدٌ حقا براستی که تو انسان مفید (و 
سود بخشی) هستی. ۲ 
چهره‌های علمای 0 شد. وقتی قاضی ناراحتی آنها 
را دریافت به آنها رو کرد و : ای علماء این مرد (شیخ مفید) مرا 
ی ۳ او 
هست:؛ اعام کند تا اورا ی تفای مس سم رای قور اشتم 
هیچ کس جواب نداد و این موضوع شایع گردید و علت نام گذاری او به 
مفید از همین جاً سر چشمه گرفت. 

یک روز شیخ مفید ایستاده بود دید گربه‌ای روی تشک الاغ سید علم الهدی 
(که یکی از شاگردان اين بزرگوار است) را نجس کرده. شیخ مفید ایستاد 
تا سید امد سوار الاغ شود. فرمود: من چنین دیدم و تشک شما نجس 
است. سید مرتضی فرمود برای من پاک است شیخ فرمود: خودم دیدم. 
سید فرمود: بسیار خوب, امّا بقول شما تنهائی برای من نجس نمی‌شود, 
نامه‌ای نوشته انداختند ضریح حضرت امیرالمومنین علی(ع)جواب در 
آن نامه آمد که نوشته بود. 

آلقّول قول ولدی 1 معتمدی. یعنی گفته یسرم از نظر قانون اسلام 
درستت و ضحیح است آما قول شیم هم مهرد اظمیان و ابید مخ است: ٍ 
سید مرتضی (علم الهدی) بشیخ فرمود: بسیار خوب قول شما و قول اقا 
امیرالمومنین علی(ع)دو قول است حالا نجس می‌شود. 

علی(ع) ای شاهکار آفرینش 

علی(ع) ای گوهر دریای بینش 

علی(ع) ای شهسوار عشقبازان 

علی(ع) ای سرفراز سرفرازان 

علی(ع) ای دستگیر مستمندان 

علی(ع) ای غمگین دردمندان 

علی(ع) ای مظهر لطف خدائی 

تجلی گاه نور کبریائی 

علی(ع) ای قبله کاه شاه و درویش 

علی(ع) ای مرحم زخم دل ریش 

علی(ع) ای عرش حق رازیب و زیور 

علی(ع) ای اه از هر جان مضطر 


علی(ع) ای منبع جود و کرامت 
علی(ع) ای شافع روز قیامت 
منبع . کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


شیخ ابوعبدالله 


در زمان شیخ مفید, کتابفروشی در بغداد زندگی می‌کرد که جعفر نام 

داشت. روزی از روزهایی که جعفر کتابهایش را حراج کرده بود. شیخ مفید, 

برای خریدن کتاب به نزد او رفت و از وی چند کتاب خرید. 

‌ّ ای شیخ بنشین تا چیزی 

بت بگویم که برای مذهب تو که شیعه هستی, خوب است. 

ی ی ی 

شیخ مفید نشست و جعفر شروع به سخن کرد: من دوستی داشتم که با او 

برای یاد گرفتن احادیث به نزد شیخی به نام آه عتد ال محجدت می‌ر فتم. 

بعدها فهمیدیم که او از دشمنان سرسخت حضرت علی(ع)است. گاهی او 
به امیرالمومنین جسارت می‌کرد و ما او رز سرزنش می‌کردیم و نصیحت 

می‌نمودیم ولی ار و می‌گفت: من همین هستم و دست 

از عقیده‌ام بر نمی‌دارم. 

روزی او بحضرت اه ی ساسا تست ری متس 

گرفتیم که دیگر نزد او نرویم. همان شب در خواب. خورشید هدایت 

حضرت علی(ع) را دیدم. آن حضرت در کنار ابوعبدالله ایستاده بود و با وی 

صبحت می‌فر مود: امام به ابوعبدالله فرمود: مگر من به تو چه بدی 

کرده‌ام؟ 

آپا نمی‌ترسی که خداوند کورت کند؟ 

در همین هنگام, امام به چشم راست وی اشاره کرد و به خواست خدا| 

چشم او کور شد. ۳ 

صبح که شد با خودم گفتم؛ بهتر است نزد رفیقم بروم و خوابم را برای او 

تعریف کنم و به همراه وی نزد شیخ برویم و او را نصیحت نمائیم. 

از خانه که بیرون آمدم. دوستم را دیدم که به طرفم فف نت پرسیدم کجا 

می‌روی؟ 

او همان خوابی را که من دیده بودم برایم تعریف کرد. بنابراین به همراهی 

او به منزل شیخ رفتیم تا وی را از عذاب الهی بترسانیم. 

وقتی درب را به صدا| ۱ نی بشت: در. آمد وگفت: امروز کلاس 

درس تعطیل است. 

گفتم: ما با شیخ کار خصوصی داریم و می‌خواهیم او را ببینیم. زن گفت 

امروز شیخ بیمار است و کسی را نمی‌پذیرد. وقتی ما از بیماری شیخ 

پر سیدیم, زن جواب داد, امروز صبح وقتی ابوعبدالله از خواب بیدار شد, تا 

حالا دستش را روی چشمش گذاشته است و فریاد می‌زند که 


علی(ع)کورم کرد. 


گفتم: ما برای همین موضوع به اینجا آمده‌ایم, در را باز کن با اصرار ما؛ 
زن درب را باز کرد و ما داخل شدیم. شیخ با دیدن ما گفت: دیدی بالاخره 
۰ کور کرد؟ 

ما گفتیم: دیشب این جریان را در خواب دیدیم. بیا و از دشمنیات با داماد 
و جانشین بر حق رسول خدا دست بردار شاید شفاعت حضرت شامل حال 
ابوعبدالله گفت: اگر علی(ع)چشم دیگر مرا نیز کور کند, دست از مخالفت 
با ایشان بر نمی‌دارم. ما با ناراحتی و افسردگی خانه خارج شدیم و 
همان شب دوباره در خواتب ديديم که آقا امیر المو‌منین.»علی(عانة جشم 
خت آندغیه لاه اشاره فرمود و چشم چپ وی کور ند 
روز بعد, دوباره به دیدن شیخ رفتیم. هر دو چشمش کور شده بود, امّا او 
دست از لجاجت وجهالتش برنداشت تا اینکه با حال کفر و الحاد و نفاق از 
دنیا رفت. 
قیامت و خلود در اتش. 
سرور دنیا و دین شاهنشه مردان علی(ع)ست 
افتاب برج ایمان کوکب رخشان علی(ع)ست 
شهسوار دين نفر بر عرصه میدان رزم 
سفن را سرور و مرد افکن میدان علی(ع)است 
معدن جود و ند ناطق قرآن علی(ع)ست 
آنکه آدم را رهائی داد از درد فراق 
کرده حوا را اسیر فرقت دوران علی(ع)ست 
اتکضاز نردات ساحل رده کرت 
نوح را داده نجات از ورطه طوفان علی(ع)ست 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


شیعه بودن 


عمار (دِهنی) کوفی از شاگردان بزرگوار امام صادق (ع) بود و در کوفه 
ند کی می‌کرد, او فردی دانا و با تقوا و پرهیزگار و از علمای محدتین 
است. روزی به خاطر محاکمه‌ای که پیش اتمه بود وی به محضر ابولیلی 
قاضی کوفه رفت تا گواهی دهد. 

هنگامیکه وی در محضر قاضی شهادت داد. قاضی گفت: گواهی تو قبول 
نیست زیرا تو رافضی و شیعه هستی (رافضی یعنی ترک کننده و رها کننده 
مقصود ابولیلی اين بود چون عمار پیروی از اهل سئت را رها کرده است. 
گواهی‌اش مورد قبول نیست و شیعه یعنی پیرو و در اسلام به پیروان آقا 
علی(ع)و امامان معصوم (علی(ع)هم‌السلام) اصطلاحا شیعه گفته 
می‌شود). عمار تا این سخنان را شنید, مانند ابر بهاری: شروع به گریه 
کرد. قاضی که عمار را مي‌شناخت و می‌دانست که او فردی دنا و با تقوا 
و پرهیزگار است. تحت تأثیر قرار گرفته و گفت تو از علماء و حدیثت 
شناسان هستی و اگر از حرف من ناراحت شدی 0 اعلان کنی که 
رافضی و شیعه علی(ع), نیستی, و از اين مرام بیزاری بجوی در این 
صورت در صف برادران ما خواهی شد تا من گواهی تو را بپذیرم. 7 
عمّار گفت: گریه‌ام به خاطر من و توست. از این جهت برای خودم گربه 
می‌کنم که تو مقام بزرگی را به من نسبت دادی که من خود را شایسته و 
همه باطل‌ها را ترک کند و به سوی حق برود, در حالی که من اینگونه 
نیستم. تو مرا شیعه علی(ع)می‌خوانی امّا من کجا و شیعه و پیرو 
علی(ع)بودن کجا؟ , 

اما گریه‌ام برای تو این است که چنین مقامهای بزرگی را با سبکی و اهانت 
ذکر کردی.وقتی سخنان عمار را به محضر حضرت امام صادق (ع) 
رساندند, امام فرمود: به خاطر ادب و تواضعی که عقار انجام داد. تمام 
گناهانش حتی اگر بزرگتر از آسمان و زمین بودند پاک شدند و خداوند 
اعمال و کارهای خوبش را هزار برابر کرد. 

1 ۳ 

در نیستی کوفت تا که هست شد 

آری ما کجا و شیعه علی(ع)بودن کجا؟ ما فقط شکل شیعیان 
علی(ع)هستیم و به همین هم دلخوشیيم, انها را دوست داریم و امیدواريم 
خداوند ما را با انان محشور فرماید. 

دل اگر نیازمندی همه شب علی(ع) علی(ع) زن 

ارنی همچو موسی بمقام مقبلی زن 


تو بطور سینه جانا جلاوات منجلی زن 

برو ای گدای مسکین در خانه علی(ع) زن 

که نگین پادشاهی دهد از کرم کدا را 

شده مات عقل و فکرم که ورا چه میتوان گفت 
که خطیب عشق ناگه در معرفت چنین سُفت 
چو ز بوستان وحدت گل اولین که بشگفت _ 
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را 

ز تجلی جمالش چو بتافت در دل من 

ری عفق ان و ارت م کین 
بجهان کسی نبیند چونگا ر عادل من 

بجز از علی(ع) که گوید به پسر که قاتل من 
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا| 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


شفا در ماه رجب 


عبداللّه ابن‌بطوطه یکی از علماء اهل سئّت در سفر نامه خود که به رحله 
ابن بطوطه معروف و مشهور است. در بیان ورود خود از مکه بنجف اشرف 
چنین می‌نویسد. 

اهل نجف اشرف رافضی (شیعه) هستند و از برای روضه مبارکه 
علی(ع)کراماتی قائلند, از جمله اينکه در شب بیست و هفتم ماه رجب که 
نام آن شب در نجف به لیلّة المحیاء معروف است. و از عراقین و خراسان 
و بلاد فارس و روم زمین, مریضهای درمانده و بی‌معالجه و گرها و 
مفلوجین را به اینجا می‌آورند و قریب به سی يا چهل نفر در اینجا جمع 
می‌شوند و بعد از عشاء این مبتلایان را کنار ضریح مقدّس اورده و مردم 
هم جمع می‌شوند به انتظار بهبودی و شفا شب را تا صبح بسر می‌برند. 
تماشاچیان بعضی‌هاأ نماز می‌خوانند و بعضی ها تلاوت قران می‌کنند و 
بعضی‌هاأ بتماشای روضه مبارکه صحن و حرم و بارگاه مشغفول می‌ شوند. 
اينکه نصف يا دو ثلث از شب می‌گذرد. بعد مشاهده می‌شود که این زمین 
گیران که حرکت نمی‌کردند بر می‌خیزند در حالیکه صحیح و سالم و 
تندرست می‌باشند و علتی در انها وجود ندارد و صدای لاله الا للم محمد 
ود علی(ع), ولی اللّه و صلواتشان بلند می‌شود و این امری است 
که مشهور و مستفیض و من آنشب را در آنجا درک نکردم ولی از مردم 
موثق. که اعتماد به. آنان. داشتم شنیدم و هم دیدم در مدرسه‌ای که 
مهمانخانه آن حضرت است. سه نفر زمین گیر قادر بحرکت نبودند. 

یکی از آنها اهل روم و دیگری از اصفهان و سیمی از خراسان بودند, از آنها 
پرسیدم که چگونه است که شما خوب نشده‌اید و اینجا مانده‌اید گفتند ما 
شب بیست و هفتم نرسیدیم و همینجا مانده ایم تا شب بیست هفتم سال 
امام شیعیان علی(ع), پناه انس و جان علی(ع) 

ضیاء دیدگان علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

توئی که در جهان دل. شدی ره نجات دل 

ز لطف تو شدم خجل علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

کمال هر بشر, ز خوی تو دهد خبر 

مرا به عشق خود نگر, علی(ع) ) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

بکنج غم نشسته‌ام, چو مرغ پر شکسته‌ام 

جو دل توبة نته ام علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

منم که در هوای تو, بمیرم از برای تو 


ز دل کشم نوای تو, علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 


مرا ز تن توان گذشت ز پیریم جوان گذشت 
ز جان ره امان گذشت., علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 
منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


شعری از شافعی 


شافعی شیخ سنت و پیشوای جماعت, مردی که یک فرقه عظیم از 
فرقه‌های چهارگانه ملت اسلام را رهبری می کند در فضیلت علی(ع) سخنی 
می‌گوید که علماء ارجمند امامیه این سخن را غلو و گزاف می‌شمارند و 
روا نمی‌دارند. 

آقا غلی(ع)را تا این باية.بستاید. 

شافعی که خود پبرو تست آزونت عاشقانه و حتی عابدانه از آقا علی(ع)یاد 
می‌کند. و می‌گوید: 

لو آنَ ال تظی آئدی محله 

َحَرّ الثاسنْ طرّا ‏ سْعّدا له 

و مات الشاقعی 8 تن بدرق 

علی(ع) ربة ۵ ام رب ال؟ 

آنچه شافعی گفت: ۱ 

اگر علی(ع) مرتضی (ع) خود را آنطور که بود نشان می‌داد مردم جهان 
همه در برابرش سر سجده بر زمین می‌ گذاشتند, شافعی می‌میرد ولی 
تضی‌ دا ند که خدای او الله است پا علی(ع). 

شافعی در دوستی اهل بیت تا به حدی رسیده بود که به رفضش نسبت 
داده‌اند و او را محبوسش نمودتد.و آو خر آن معتی: شفری گفته. است: و یک 
بیت این است: 

لو کان رَفضا حبٌ آل مُح 

قلیشهد اللقلان آتی راست 

اکر به مجب ال فحمد و علی(ع) رافقضی من کویند بنین شاهد باشتد قرآن 
و عترت که من رافضی و شیعه هستم. 

مگر که ذات خداوند عین ذات علی(ع)ست 

بگو صفات خدائی هر صفات علی(ع)ست 

زعقل معرفتش خواستن ز بی‌عقلیست 

ز عشق پرسش او کن که عقل مات علی(ع)ست 

اما نی هه 

حيوة هستی هر چیز از حيوة علي(ع)ست 

خدا پرستی حق راست چهارده ایت 

بجز نبی همه ایات بینات علی(ع)ست 

کتاب محکم مترّل که خوانیش قرآن 

شنیده تو اگر معجزات خضر و خلیل 


خکایتی ۶ کرامات: و معجر ات علی(ع) تست 
منبع . کرامات العلویه, قلن میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


شعر ابونواس 


ابونواس شاعر معروف قرن دوم هجرت شاعر دربار هارون الرشید (شاعر 
زن و شراب؛ شاعر و غوغاگری که دنیای ادب را در عربستان بهم پیچیده 
بود. شاعری که جز بخاطر شهوت و لذت و جز در بهای سیم و زر سخن 
نمی گفت). 

روزی در محفلی از آقا امیرالمومنین علی(ع)یاد کرد و آهی کشید وگفت: 
با علی(ع) 

بودند, بیاد آقا ۰ 0 خوردند و ِِِ به 0 ذوق 
و شوقی که داشتند از ابوالائمه حضرت علی(ع)تمجید و تقدیس کردند. 

در این هنگام گوینده‌ای به ابونواس گفت تو که در انشاء اشعار, کار را به 
سحر و اعجاز کشانیده‌ای نمی‌خواهی از آقا علی(ع)یاد کنی. نمی‌خواهی به 
ثنای علی(ع)لب بگشائی؟ 

راستی يا ابونواس در حق علی(ع) مدیحه‌ای نخواهی ساخت؟ 

ابونواس اندکی فکر کرد و در ان هنگام اشعار ذیل را ارتجالا سرود: 

قیل لی قَل فی علی(ع) مدحةّ 

مدحه يِحْمدٌ نارا مُوْصدَهٌ 

فْلتْ لا مد فی مدح اقرء 

حاز الب الی آن عَبدَهٌ 

و یی المْضَّطفی ِ نا 


طع اللَه ُلی(ع) کلفی بد 
القلت من ] 0 
و علی(ع) واصم ادا امه 
فی مَحل وضع | له یدغ! 


آنچه ات ۱ 

کر دایعا دشر ننک یش فا( ایب کاب 
را فرو می‌نشاند. 

گفتم درباره این مرد چه بگویم؟ که: مردم خردمند را ابتدا به حیرت و بعد 
به عبادت خود وا داشت. 

رسول اکرم (ص) به ما چنین فرموده, در شب معراج هنگامی‌که به 
اسمان‌ها عروج کردم.. 

پروردگار متعال بر شانه‌ام دستی گذاشت. که قلب من از دست خدا 
آرامش خود را باز یافت 


و آقا علی(ع)در روز ِ مکه در خانه کعبه, بر همانجا پاگذاشت که 
پروردگار من دست خود را نهاده بود. 

بهر کجا رو کنم حکایت علی(ع) بود 

بهر که گفتگو کنم روایت علی(ع) بود 

درک بشر بحیرت از درایت علی(ع) بود 

مشعل راه ند دی هدایت علی(ع) بود 

اصل رضایت خدا رضایت علی(ع) بود 

منبع : کرامات العلویه. علی میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


گابریل دانگیری درباره شخصیت علی(ع) می‌گوید: 

شخصیت علی(ع)دارای دو خاصیت برجسته و ممتاز است که در هیچ یک از 
قهرمانان بزرگ نمی‌توان یافت نخست آنکه علی(ع)در عین حال که عنوان 
قهرمانی و امام هر دو را دارا بود. 

سردار جنگی شکست ناپذیر و عالم الهی و فصیح‌ترین خطبای صدر اسلام 
بشمار می‌رفت. آیا ممکن است (رولان) و (بایار) دو قهرمان مشهور تاریخ 
اروپا را تصور کرد که متون مقدس را استادانه تفسیر نموده و نکات مهم 
تورات و انجیل را شرح داده و از بالای منبر نطق نموده و بغرنج‌ترین 
معضلات قانون مدنی و قانون جزا راحل نمایند؟ 

ایا می‌توان (سن تماس داکن) و (سن ژان کریز و ستوم) یا(سونه) روحانی 
بزرگ مذهب را در نظر مجسم کرد که شمشیر بدست به خیل دشمنان 
هجوم کرده و دیوارهای محکم‌ترین دژها را فرو ریزند؟ 

خاصیت دوم علی(ع)این است که از نظر تمام مذاهب اسلام مورد ستایش 
او ترا تتواق جود می‌شاستد. هر ضورتي. که پسوابانن از قبیل 
(نسطوریوس ) و (فوسیوس) و (لوتر) فقط مورد احترام کلیساهای خود 
هستند و از نظر کلیساهای دیگر طرد شده‌اند. 

ای وس روت دا رای عونت اف 
در صف موسسین و واضعین مکتب‌ها مقام اول را دارد, و مکاتبی که او 
تاسیس نموده از لحاظ صراحت و روشنی و استحکام منطق و همچنین از 
لحاظ تمایل بارز انها به ترقی و تجدد امتیاز دارد. 

علی(ع)بلند همتی و نجابت را پراستی از حد گذرانده بود, بلاغت علی(ع)به 
پایه‌ای است که گوئی سخن را مانند جواهر تراشی می‌دهد. 

ای به مقام یت کبریا علی(ع) 

داشت به بحر رحمتش خدای کعبه یک صدف 

درون این صدف تویی گوهر پر بها علی(ع) 

چه گویم وچه خوانمت که از جلال و منزلت 

نه خوانمت خدا تو رانه از خدا جدا علی(ع) 

مکمل از ولایت تو گشت دین احمدی 

به لوح عرّت قدر برای دوستان تو 

نوشته کاتب قضا ره تشا علی(ع) 


حدوث را قدم تویی که حادت از تو شد قدم 
که تحت اختیار تو بقاست تا فنا علی(ع) 
منبع . کرامات العلویه, علی میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


شخصیت جذاب 


استاد فواد افرام بستانی مسیحی, استاد ادبیات عربی در بیروت در کتاب 
علی(ع) بن ابیطالب می‌نویسد: 

علی(ع) بن ابیطالب (ع) دارای شخصیت جذابی است که مورخان و 
دانشمندان در پیرامون ان قلمفرسائی نموده‌اند. و عقول نقادان و 
اشخاص فکور در فهم این شخصیت کوشش کرده‌اند و سالکان و زاهدان 
به هدایت او راه ۱ و بسیاری از ادباء در زیر پرچم آن حضرت قد 
افراشته‌اند. و اختلاف اراء و نظریات متباین در صدها سال برای افزونی 
ظهور مقام بلند و عقل نیرومند او بوجود آمده. 

شگفتا عظمت این مرد بزرگ تا چه حد است و علو مقام این مجسمه ادب 
تا چه پایه است؟ 

علی(ع)دارای روح بزرگ و اخلاص شدید و ایمان قوی بود. 

علی(ع)در هموار ساختن راه اسلام که دین جدیدی بود و خوشنود کردن 
پیغمبر(ص) پسر عمویش خود را می‌گداخت. در آن موقع که پیغمبر(ص) 
ناچار شد به مدینه فرار کند, علی(ع)بجای آن حضرت قرار گرفت و به خود 
کوچکترین هراسی راه نداد. 

علی(ع)نیمی از عمر خود را در مبارزه با بت پرستان و مشرکان بسر برد و 
بقیه را در احتیاجات و اعتراضات صرف کرد و با مردان و پارانی انیس و 
جلیس شد که اغلب آنها معنی اخلاص را نمی‌فهميدند. 

علی(ع)در آن هنگام که دید نتیجه زحماتش مانند ذرات متلاشی شده دست 
به گریبان شد و در صلاحیت بشر برای اصلاح شک کرد و وقتی دید حق را 
نفهمیده. به رایگان از دست می‌دهند حیات و زندگی را ملامت نمود. 

حکمت نزد پسر ابوطالب پرمعنی و زیبا است عقل بی‌درنگ و خالص و 
بی‌نشان او حکمت را گرفته و در بوته اندیشه خود فرو 
بضورتی چتان: زیبا تشان داد که هستی را به اهتز از در آوزد. 

پس علی(ع)بیش از هر کس حکیم است, او در تمام مواعظ و خطبه‌های 
خود فیلسوفی بی‌مانند است. 

دنیای بدون مهر علی(ع) محوری نداشت 

بی‌جب او سفینه دین لنگری نداشت 

از خلفت جهان هدف او بود ورنه حق 

از بودن جهان هدف دیگری نداشت 

پیغعمبری که بود بحق یاور خدای 

غير از علی(ع) بحق خدا یاوری نداشت 

ذات خدا به محکمه عدل داوری 


عادلتر از علی(ع) بجهان داوری نداشت 

گر او نبود تارک مردان روزگار 

در قدر و جاه و مرتبه تاج سری نداشت 

گر او نبود سفره بیچارگان دهر 

دلسوز و یار و مونس و نان آوری نداشت 

منبع : کرامات العلویه. علی میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


فر‌کفنتی از امام باقر عالستام می‌خهانيم که می‌فرماشته ور زمان 
حضرت علی دو نفر زن همزمان بچه‌ای ۳992 آوردند, جنس نوزادهاء 
یکی پسر و دیگری دختر بود. 

آن زنی که دختر زائیده بود, پسر زن دیگر را برداشت, و دختر نوزادش را 
به چای وی گذاشت و در نتیجه میان آن دو زن مرافعه‌ای پیش آمد و قرار 
شد علی علیه‌السلام داوری کند. 

مولای متقیان در مسند قضاوت در قرار گرفته و زنان را به محاکمه 
کشانید, ولی هیچکدام از آنان د ست از پسر برنداشتند. و حضرت دستور 
داد؛ شیر مادران ان دو بچه را وزن کردند, او را که شیرش سنگین‌تر بود, 
پسر را به وی واگذار کرد! [1]. 

نظیر این جریان در مورد بو نهر گنیر بتتان آمد, که در زمان عمر اتفاق 
اتادو اف از قضاوت باز مان و سرانجام اقیرالمغ‌شین علی علبه التتلام 
فا ی و برای رفع مخاصمه دستور دادند: اره‌ای 
بیاورند. زنان گفتند: اره را چه کار دارید؟ فرمودند: می‌خواهم بچه را دو 
نیم کنم, و به هر کدام نصف او را بدهم!! ان زنی که در واقع مادر بچه بود 
گفت: بچه مال آن زن دیگری است, من از ادعایم صرفنظر کردم. 

علی علیه‌السلام فرمودند: بچه مربوط به همین زن است که دلش به حال 
میم وه عس س اس سل اس 2 


پی نوشت ها: 
[1] شرح من لایحضره الفقیه ج6 ص 6 وسائل الشیعه 182 ص210 ح6. 
[2] وسال الشیعه ج18 ص212 ح.11 نقل از افتاب ولایت ص 150-151. 


شراب در ماه رمضان 


نجاشی شاعر. یکی از اطرافیان و ارادتمندان علی علیه‌السلام بود و با 
اشعارش سپاه علی علیه‌السلام را بر ضد معاویه تحریک می‌کرد, بارها در 
سیاه امیرالمومنین علیه السلام با دشمن جنگید, ولی ٍِِ_ شخص یک بار 
پایش لغزید و در ماه رمضان شراب خورد. وی را پیش امیرالمومنین 
اوردند و شرابخواریش را ثابت تک و3 

حضرت علی خودش هشتاد تازیانه به او زد و یک شب نیز او را زندانی 
کرد روز بعد دستور داد تجاشی,را آور دندء.حضرت پیت تاریانه دیکر بر آو 
زد. نجاشی عرض کرد: يا امیرالمومنین! اين بیست تازیانه برای چیست؟ 
علی علیه‌السلام فرمود: این بیست تازیانه به خاطر جسارت و جرات تو به 
شرابخواری در ماه رمضان است. [1] . 


پی نوشت ها: 


1 بحار*ه 0ص 278 داتانمای حارالامارر عم ص23 


شهادت و وصیت امام تشن 


علامه طبرسی گوید: علی علیه‌السلام شصت و سه سال زندحی. کرد دم 
سال پیش از بعثت. و در سن ده سالگی اسلام آورد. و پس از بعثت بیست 
و سه سال با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم زندگانی کرد. سیزده 
سال در مکه پیش از هجرت در امتحان و گرفتاری به سر برد و 
سنگین‌ترین بارهای رسالت آن حضرت را به دوش کشید, و ده سال پس از 
هجرت در مدینه در دفاع از حضرتش با مشرکان جنگید و با جان خود او را 
از شر دشمنان دین نگاه داشت. تا آنکه خدای متعال پیامبر خود را به سوی 
بهشت انتقال داد و او را به بهشت آسمانی بالا برد, و علی علیه‌السلام در 
رود سم اه و مت لسن ا تسیل رصان لام اه 
و اله و سلم ماند و ولی امر و وصی او بود, و بیست چهار سال و چند ماه 
حق او را از ولایت غصب کردند و او را از تصرف در امور بازداشتند, و ان 
حضرت در این دوران با تقیه و مدارا می‌زیست» و پنج سال و چند ماه 
اف زا هه تفت من اما راز ها اشاهان ار تاه 
و قاسطین و مارقین (اصحاب جمل و صفین و نهروان) بود, چنانکه رسول 
خدا صلی له علیه و آله و سلم سیزده سال از روزگار بوت خود را ممنوع 
از پیاده کردن احکام آن و ترسان و محبوس و فراری و مطرود بود و 
ایا ار ها را مس رت 
کرد و ده سال پس از هجرت با مشرکان به جهاد پرداخت و گرفتار منافقان 
بود تا خداوند او را به سوی خود برد.. 

او ی هر وا ان ان سل 
شمشیر به قتل رسید, عبدالرحمن بن ملجم مرادی شقی‌ترین امت آخر 
سای ها او خی تم اهر رت تم فا کار 
حضرت در شب نوزدهم به مسجد رفت و مردم را برای نماز صبح بیدار 
می‌کرد و ابن‌ملجم ملعون از اغاز شب در کمین حضرتش بود, چون حضرت 
در مسجد عبورش به او افتاد او که مطلب خود را پنهان می‌داشت و از 
روی نیرنگ خود را به خواب زده بورر ناگهان از جای جست و ضربتی با 
شمشیر زهرآلود بر فرق مبارکش زد. آن حضرت روز نوزدهم و شب و روز 
بیستم و شب بیست و یکم را تا نزدیک ثلث اول شب زنده بود, آن گاه به 
شهادت رسید و در حالی که محاسن شریفش به خون سرش رنگین بود 
مظلومانه به دیدار خدای خود شتافت. 

نشب کته آن‌سضری زا داتانی داز است که‌اشحا اش کر ان را 
ندارد. حسن و حسین علیهماالسلام به امر آن حضرت مراسم غسل و 
تکفین او را عهده دار شدند و بدن شریفش را به سرزمین غری در نجف 


کوفه انتقال دادند و شبانه پیش از سپیده صبح در همان جا به خاک سپرده 
شد. حسن و حسین: و مجمد پسران آن حضرت علیهماالسلام و عبدالله بن 
جعفر علیهماالسلام وارد قبر شدند و بنا به وصیت حضرتش آثر قبر پنهان 
کدی این قبر پیوسته در دولت بنی امیه پنهان بود و کسی بدان راه 
نمی‌برد تا آنکه امام صادق علیه السلام در دولت بنی عباس آن را نشان 
داد. [1] و [2]. 


یی نوشت ها: 
[1] تاج الموالید: 18. 
[2] نقل از امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. ص 954-955. 


شکافتن قبر و مفقود بودن مرده لوطی 


ابوالفتوح رازی. قاضی نعمان و ابوالقاسم کوفی آورده اند: 

در زضان حکوهت عصر. بسن خطاب, غلامی را برد او آوزوند که ملاع خود را 
۰ آن که تحقیق و بررسی نماید, حکم قتل او را صادر 
د. 

این خبر به امیرالمقمنین علی علیه السلام رسید و شهود نیز شهادت دادند؛ 
که این غلام مولای خود را کشته است. 

حضرت خطاب به غلام کرد و اظهار نمود: تو چه می گوئی؟ 

غلام در پاسخ گفت: تلع من او را کشته ام. 

حضرت فرمود: ترا او را که 

گفت: اربابم خواست به من تجاوز لواط کند ولی من نیذیرفتم. و جون 
خواست مرا مجبور کند. من او را از خود بر طرف ساختم, ولیکن بار دیگر 
امد و به زور با من چنان عمل زشتی را مرتکب شد و من هم از روی 
حضرت اظهار داشت: باید بر ادذعای خود شاهد داشته باشی؟ 

غلام عرض کرد: یا امیرالمومنین! در حالی که من در آن شب تنها بودم, 
چگونه می توانم شاهد داشته باشم؛ و او درب ها را بسته بود و من 
۱[ 

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: چرا بر او حمله کردی و او را 
رک و( زا 
را نشیندی؟ 

غلام گفت: خیر, هیچ آثری از آثار ندامت در او ندیدم. 

حضرت با صدای بلند فرمود: اللّه اکبر! صداقت پا دروغ تو, هم اکنون 
روشن خواهد گشت. 

بعد از ان دستور داد تا غلام را بازداشت نمایند و سپس به اولیای مقتول 
خطاب کرد و فرمود: سه‌ روز که از ذفن مرده گذشت, جهت بیان و صدور 
چون روز سوم فرا رسید, امام علی علیه السلام به همراه عمر و اولیاء 
مقتول کنار قبر رفتند و حضرت دستور داد تا قبر را بشکافند؛ سپس اظهار 
نمود: چنانچه جسد مرده موجود باشد., غلام دروغ گفته؛ و اگر مفقود باشد 

غلام, صادق و راستگو است. 

پس وقتی که قبر را شکافتند, جسد را در قبر نیافتند؛ و چون به حضرت 
علی علیه السلام گزارش دادند که جسد در قبر نیست. 

حضرت اظهار نمود: ام ی تن 


هر که از امقّت من باشد و عمل زشت قوم لوط را انجام دهد که همانا به 
وسبله فریب شیطان انجام می دادند و بدون توبه از دنیا برود و او را دفن 
کنند. بیش از سه روز در قبر نخواهد ماند؛ و او را با قوم لوط محشور می 
گردانند؛ ۰ و به عذاب سخت و دردناک الهی گرفتار خواهد گشت. 

پس از آن, حضرت امیر علیه السلام فرمود: غلام را آزاد کنید. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 مدرک الفتتافل دج 14 ض 344 46 ور 8و 9 


شخصیتی غریب در دنیا 


محذئین و موژخین روایت کرده اند: 

هرگاه دردها و غم های جامعه برای مولای مثقیان, امیرالمو‌منین علی علیه 
السلام غیر قابل تحمّل می گشت؛ و می خواست درد دل خود را بیان نماید 
با خود زمزمه و درد دل می نمود. 

و ان حضرت معمولا به تنهائی از شهر کوفه خارج می شد و حوالی بیابان 
غری نجف اشرف گوشه ای را بر می گزید؛ و روی خاک ها می نشست و 
دردهای درونی خود را با آن فضای ملکوتی بازگو می نمود. ۱ 

در یکی از روزهائی که حضرت به همین منظور رفته بود, ناگهان شخصی 
را مشاهده کرد که بر اشتری سوار و جنازه ای را جلوی خود قرار داده 
است و به سمت آن حضرت در حرکت می باشد. 

سلام کرد و حضرت جواب سلام او را داد و سقال نمود: از کجا آمده ای؟ 
پاسخ داد؛ از یمن آشژن ام . 

امام علیه السلام فرمود: این جنازه ای که همراه داری کیست؟ و برای چه 
آن را به اين دیار آورده ای ؟ 

در پاسخ گفت؛ این جنازه پدرم می باشد. او را از دیار خود به اين جا آورده 
ام تا در این مکان دفن نمایم, امام علی علیه السلام اظهار نمود: چرا او را 
در سرزمین خودتان دفن نکرده ای؟ 

در پاسخ اظهار داشت: چون پدرم قبل از مرگ خود وصیت کرده است که 
او را برای دفن به این جا بیاوریم؛ همچنین پدرم گفته بود: در این سرزمین 
مردی دفن خواهد شد که در روز قیامت جمعیتی را به تعداد طایفه ربیعه و 
مُضر یعنی؛ تعداد بی شماری را شفاعت نموده و از عذاب جهئم نجات می 
دهد؛ و ایشان را اهل بهشت می گرداند و شفاعتش در پیشگاه خداوند 
پذیرفته است. ِ 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام سوال نمود: ایا ان مرد را می 
شناسی؟ 

آن شخض. کفت؛ ته. آه زا تمی شنناسم: 

فرمود: به خداوندی خدا! من همان شخص هستم. 

و امام علیه السلام این سخن را سه بار تکرار نمود و سپس جنازه را به 
کمک یکدیگر در آن سرزمین دفن کردند. [1] . 


اد ای هی هط ی وا 


روزي حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله, پس از اقامه نماز صبح خطاب 

نها هیر ود کرد فر مود ای جماعت! سه نفر به لات و عزی سوگند 

یاد کرده اند و هم قسم شده اند که مرا به قتل رسانند, البثه توان چنین 

کاری را ندارند؛ می خواهم بدانم که چه کسی می تواند شر ان ها را دفع 

نماید؟ 

سکوت, تمام فضای مسجد را گرفته بود و هیچکس جواب حضرت را نداد؛ 

و چون آن بزرگوار سخن خود را تکرار نمود. علی بن ابی طالب علیه 

السلام از جای برخواست و اظهار دا شت : 

یا رسول اللّه! من به تنهائی می روم و پاسخ گوی آن ها خواهم بود. فقط 

اجازه فرما تا لباس رزم بیوشم و برای نبرد مجهّز گردم. 

حضرت رسول فرمود: اين لباس و زره و شمشیر مرا بگیر؛ و سپس علی 

ساسا مرا اس ماه امه اش سس تنس را سار 

اسب خود کرد و روانه میدان نبردش نمود. . _ 

پنین. امیرالموهتین ,کلی علیه السلام به تفت ان سبه نفز جر کت کرد و 7 

مدّت سه روز مراجعت ننمود.؛ و کسی از او خبری نداشت. ۳ ان که 

حضرت فاطمه زهراء به همراه حسن و حسین علیهم السلام آمد و اظهار 

داشت: يا رسول الله! گمان می کنم که این دو کودکم یتیم شوند, چون که 

از شوهرم خبری نیست. 

اشک, چشمان حضرت رسول را فرا گرفت و فرمود: هرکس خبری از پسر 

ویر ای اور همانا او را به بهشت بشارت می دهم. ۳ 

نی هه افر آد جفت کست اطلاع براکندهشیدند و در بین آنان شخصی به 

نام عام بن قتاده, خبر سلامتی علی علیه السلام را برای رسول خدا آورد. 

و سپس حضرت امیر علیه السلام به همراه سرهای بریده آن سه نفر و نیز 

دو اسیر دیگر وارد شد. 

پیامبر خدا اظهار داشت: ای ابوالحسن! آیا می خواهی تو را به آنچه انجام 

داده ای و آنچه بر تو گذشته است, خیر دهم. 

ناگهان عدذه ای از منافقین به طعنه گفتند: علی دنبال زایمان بوده است و 
هم اکنون پیغمبر خدا می خواهد با او حدیبت گوید. 

پاییر اس سای الا غیت و خن ین سم کته را آز آن 

منافقین شنید, خطاب به علی علیه السلام کرد و فرمود: یا اباالحسن! 

خودت کارهانی را که انسام دادم ام کر انش قه ۲ ان که کوام ه ی نر 

حاضرین باشد. ۱ 

لد آمام علی علنه الساام اظهار داشتت مین ساباعی که فحل تم آن 


ها بود دشیدم سین ان هار وان شتر‌هاجشان دید و وفنی فرا دون 

سوال کردند: تو کیستی؟ 

گفتم: من علی بن ابی طالب, پسر عموی رسول خدا هستم.. ‏ 

انان گفتند: ما کسی را به عنوان رسول خدا نمی شناسیم؛ و ان گاه مرا در 

محاصره خود قرار داده و جنگ را شروع کردند. 

سپس علی علیه السلام اشاره به یکی از سرها نمود و فرمود: صاحب این 

سر, بر من سخت بتازید و جنگ سختی بین من و او رخ داد و در همین 

لحظه, باد سرخی به وزیدن گرفت و سپس باد سیاهی وزید؛ و در نهایت 
ای را نها ک سا نوم 

ای ی هام ما 

شید 6 انم که منجتد ضلی الله علیه ی آله"شخصی «دلسور همقریان انست: 

به ما آسیبی نرسان و ما را نزد او ببر تا هر تصمیمی که خواست درباره ما 

عملی کند. 

در اين هنگام پیامبر خدا فرمود: یکی از آن دو اسیر را نزد من بیاور؛ و چون 

امام علی علیه السلام پکي از آن دو نقر را ارت بای ای امس واه 

داد که بو «لا اله ۷۱ الله», و بر نبوت و رسالت من از سوی خداوند 

شهادت بده تا تو را آزاد گردانم. 1 

آن اسیر گفت: بلند کردن کوه ابو قبیس نزد من اسان تر و محبوب تر از 

آن است:تا این کلمات را بر زیان:جاری کنم: 
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را از تن دا کر 

وقتی حضرت علی علیه السلام او را به هلاکت رساند و دوّمین اسیر را 

آورن به. او پیشهاد .شهادتین داده شد؛ ولی او نپذیرفت و گفت: مرا به 

دوستم ملحق کنید. 

پس همین که حضرت امیر علیه السلام خواست او را گردن بزند, جبرئیل 

نازل شد و گفت: يا محمد! خدایت تو را سلام می رساند و می فرماید: او 

سخاوتمند بوده است. 

و چون اسیر از چنین خبری آگاه شد, گفت: به خدا سوگند! من درهمی 

نداشتم مگر آن که آن را بین فقراء انفاق کرده ام؛ و هیچ گاه با کسی به 

تندی و خشونت سخن نگفته ام؛ و اکنون نیز با مشاهده این حقیقت؛ 

شهادت به یگانگی خداوند؛ و رسالت محقّد می دهم. 

و حون ان اشتر اسلام اون اراد فد سس تعی اس ف‌ضای اند 
و آله درباره اش فرمود: سخاوت و اخلاق خوب او موجب آزادی و 

اب حزت ۱1 : 


[1] خصال مرحوم صدوق: ج 1, ص 94, ح 41. 


شب حادثه 


رسول خدا(ص) مرا نزد خویش فرا خواند و فرمود: 

مردانی از قریش در انديشه قتل من نقشه کشیده اند. تو امشب در بستر 
گفتم: بسیار خوب ای فرستاده خدا! چنین خواهم کرد. سپس در بستر 
خوابیدم. پیامبر خدا(ص) در بگشود و از منزل خارج شد. مشرکان در 
اطراف خانه اوء در یی اجرای نقشه پلید خود به انتظار سییده صبح کمین 
کرده بودند. رسول خدا(ص) با تلاوت این ایت: 

(و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم الیبصرون) 
[1] . 

از مقابل چشمان باز و خیره آنها به سلامت گذشت. 

در بین راه با ابابکر که به انگیزه خبرگیری از منزل خارج شده بود, برخورد 
می‌کند چرا که او از توطته قریش آگاه گشته بود! رسول خدا(ص) وی را با 
خود همراه ساخت.پس از طلوع فجر, مشرکان به درون خانه یورش 
آوردند. آنها ابتدا هرا با آن حضرت اشتباه گرفتند. اما پس از اینکه من از 
جای برخاستم و در مقابلشان فریاد کشیدم, مرا شناختند و گفتند: علی!؟ 

گفتم: ار علی هشم: 

پس محمد کجاست؟ 

از شهر شما خارج شده. 

به کجا؟ 

خدا می‌داند. 

سپس انها مرا رها کردند و در جستجوی رسول خدا(ص) خانه را ترک 
گفتند. 

در بین راه به ابوکرز خزاعی که در ردیابی و شناسای جای پای اشخاص 
مهارتی بسزا داشت, برخورد می‌کنند و از وی می‌خواهند تا در یافتن 
رسول خدا(ص) انها را یاری دهد. 

ردیاب. ابتدا جای پای آن حضرت را که در خانه اش وجود داشت (به عنوان 
نمونه) شناسایی کرد و سپس گفت: این جای پای محمد است به خدا 
سوگند این قرین همان قدمی است که در مقام ابراهیم هست. [2] او پس 
از ز شناسایی به تعقیب پرداخت و دنبال اثر پای پیامبر را گرفت تا رسید به 
همان قعانف که ابوبکر با رسول خدا(ص) همراه شده بود. آنگاه گفت: 
شخصی از اینجا به محمد پیوسته و او را همراهی کرده است و این جای پا 
می‌رساند که آن کس پاید ابو قحافه یا فرزند او ابوبکر باشد! 

خر اعی به تضشانی آن. انار رامغار ریش کرفت: و وفت تا به غار زستید که 


دیگر اثری از جای پا نبود. 

خداوند کبکی را به در غار گماشته بود که از تخم خود حضانت می‌کرد و 
عنکبوتی را واداشته بود تا با تنیدن تارهای خود. پوششی بر یت 9 
غار ایجاد نماید. (با دیدن این صحنه) ردیاب در حیرت شد و 

محمد و همراهش, از اینجا به بعد حرکتی نداشته اند. حال ۳ نو ده 
آسمان پر گشوده اند و يا اینکه در دل زمین فرو شده اند! زیرا همان طور 
که می‌بینید,این در غار است که تافته‌های عنکبوت را همچنان (دست 
نخورده) حفظ کرده است. اگر انها به درون غار رفته بودند, تارهای 
عنکبوت درهم ریخته بود. 

افزون بر اين. کیکی که در غار از تخم (و جوجه) خود حضانت می‌کند, خود 
شاهد دیگری است که انها درون غار نرفته اند. 

بدین ترتیب مشرکان از وارد شدن به درون غار منصرف شدند و به منظور 
دست یافتن به رسول خدا(ص) در کوههای اطراف پراکنده شدند. 

کال علی فرعای رصول ال رس فقال ان سارت کت یتفن 
قتلی فنم علی فراشی حتی اخرج انا من مکه فقد امرنی الله بذلک. 

فقلت له: السمع و الطاعه. 

فنمت علی فراشه, و فتح رسول الله (ص) الباب و خرح علیهم و هم جمیعا 
جلوس ینظرون الفجر و هو یقول: 

و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم الیبصرون). 
و مضی و هم ال یرونه فرای ابابکر قد خرج فی اللیل یتجسس من خبره و 
الفجر تواثبوا الی الدار و هم یظنون آنی محمد! فوثبت فی وجوههم و 
صحت بهم فقالوا: علی؟ قلت: نعم» 

قالوا: و این محمد؟ 

قلت: خرج من بلدکم. قالوا: الی این خرجح؟ قلت: الله اعلم. 

فترکونی و خرجوا. فاستقبلهم ابو کرز الخزاعی و کان عالما بقصص د للاثار 
فقالوا: يا ابا کرز الیم نحب ان تساعدنا فی قصص اثر محمد. فقد خرج عن 
البلد. فوقف علی باب الدار فنظر الی اثر رجل محمد فقال: هذه اثر قدم 
محمد, و هی و الله اخت القدم التی فی مقام. و مضی به علی آثره حتی 
اذا صار الی الموضع الذی لقیه ابوبکر. قال: هنا قد صار مع محمد اخر و 
هذه قدمه, اما آن تکون قدم ای قحافه او قدم ابنه, فمضی علی ذلک الی 
باب الفار, فانقطع عنه الاثر و قد بعث الله قبجه فباضت علی باب الدار, 
بهث الله العنکبوت فنسجت علی باب الفار. فقال: ما جاز محمد هذا 
الموضع, و لا من معه. اما ان یکونا صعدا الی السما او نزلا فی الارض, فان 
باب هذا الغار کما ترون علیه نسج العنکبوت, و القبجه حاضه علی بیضها 
بباب الفار. فلم یدخلوا الفار و تفرقوا فی الج بل یطلبونه. [3] . 


[1 از پیش و پس؛ . (راه خدا| را( بر انها بستیم و بر چشمشان هم پرنده 
افکندیم که هیچ (راه حق را) نبينند. سوره یس ٩(‏ :(36. 

[۱2 موضوع جای پای آن حضرت, گذاشته از اينکه بسیار مستبعد می‌نماید, 
در روایات دیگر و منابع اولیه تاریخی نیامده است. 
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عرب مبتلا به جذامی را نزد پیامبر خدا(ص) آوردند که از شدت بیماری. 
اعضای بدن او تکه تکه شده بود. کسان او از آن حضرت خواستند تا 
بیمارشان را درمان کند. ٍ 

اض وی اما ها اقتنی کی را فا ی ارف 
را به بیمار داد و گفت: با اين آب بدن خود را شستشو بده. 

رو ها سای رو دسا افش کاملا شالم که او که که 
عارضه‌ای بر بدن او باقی نماند. 

یک بار هم عرب بایه نشینی را که مرض برص گرفتار شده بود نزد او 
اوردند, که باز رسول خدا(ص) با همان شیوه وی را نیز درمان کرد. 
ی رس اند ای عل سس کش احنم توص دام 

قنشکا الیه فاخذ قدحا من. ما فتفل. فیبه کم قال: امس به حسدک. فففل 
فبری حتی لم یوجد فیه شی 

بسن فبقد انب اغراسه انز تال خن قبه یه قما قام, عن. غندم: ۱۱ 
صحیحا. [1] . 


[1] احتجاج, ص 224. 


فرشته‌ای بر رسول خدا(ص) فرود امد که پیش از آن روز به زمین نیامده 
بود. این نخستین بار بود که میکائیل فرشته مقرب الهی با پیامی (بس 
بزرگ) برای شخص رسول اکرم به زمین می‌امد؛ پیام اين بود: 

محمد! اکر بخواهی همچون پادشاهان غرق در نعمت زندگی کنی. اینها 
کلیدهای گنجهای زمین است که (هم اینک) تسلیم شماست. و کوهها در 
حالی که به تلهایی از طلا و نقره تبدیل گشته اند در اختیار تو خواهد بود. 
(اين را هم اضافه کنم که) این انتخاب ذره‌ای از بهره و اندوخته ات در 
سرای دیگر نخواها کاست.پیامبر خدا(ص) اشاره‌ای به جبرئیل که دوست و 
همراز وی در میان فرشتگان بود کردند. جبرئیل , به آن حضرت فهماند که 
در پاسخ میکائیل بهتر آن است که تواضع و فروتنی کند. آنگاه رسول 
خدا(ص) در و میکائیل فرمود: 

ترجیچ می دهم چونان بنده‌ای متواضع زندگی کنم 9 یک روز طعام خورم و 
دو روز گرسنگی کشم تا به برادران خود از انبیای گذشته ملحق گردم 

خداوند هم با اعطای مقام شفاعت کبری و سقایت حوض کوثر از حضرتش 
د قدردانی کرد. 

قال علی (ع) باق هط لیذ تلک تم یط الب ارو یله ی هو متا تال 
فقاله: یا محمد! عش ملکا منعما و هذه مفاتیح خزائن الارض د معک و 
تسیر معک جبالها ذهبا و فضه لایقص لک فیما ادخر لک فی الاخره شی 
فاوما الی جبرئیل و کان خلیله من الملائکه فارشار الیه آن تواشع. فقال: 
وا مایا ای 
قبلی فزاده الله تعالی الکوثر و اعطاه الشفاعه.... [1] . 


پی نوشت ها: 


| 1] احتعاع ض 220 روص 277 


شاهدان وصیت 


شبی از شبهاي بیماری آن حضرت که من تکیه گاه او بودم (به طوری که 
تشت: آو.دن آغوش من قران, داشت) و خانه بهم. به دستور پیامیز از 
همسرانش د خالی شده بود و فقط من و فاطمه حضور داشتیم؛ رسول 
خدا(ص) به وصیت پرداخت و مواردی را یک به یک برشمرد و بر انجام 
دادن آن تاءکید و سفارش فرمود.رسول گرامی (ص) پس از اینکه وصایای 
خود را به پایان برد فرمود: علی! از جای خو برخیز و برابر من بنشین. 

من برخاسته در مقابل او نشستم. در این حال جبرئیل حضر تش را در 
آغوش د گرفت و تکیه گاه آن جناب شد و میکائیل هم در سمت راست آن 
حضرت نشست .پیامبر به من فرمود: ای علی! دستهایت را روی هم بگذار. 
من نیز چنین کردم.انگاه فرمود:من پیشتر از تو پیمان گرفته بودم اما اکنون 
می‌خواهم همان پیمان را در حضور دو شاهد که امین پروردکارند (جبرئیل 
و میکائیل) تجدید کنم. ای علی! تو را به حقی که این دو فرشته بر تو 
دارند, سو گند می‌دهم به وصایای من عمل کنی و در انجام دادن آن با 
شکیبایی و پروا پیشگی و هماهنگ با طریقت و برنامه من نه راه و روش 
دیگران کوشش نمایی. 7 خداوند بهره تو ساخته است با قوت و 
قدرت در حفظ و حراست آن بکوشی. 

سپس دست خود را روی دست من که همچنان بسته بود گذاشت که 
ی وی یت ی تیم ی بل 
علی! حکمت و دانش را در میان دستان تو گذاشتن و تو را از آنچه که در 
پیش داری و از آنچه که بزودی با آن دست به گریبان خواهی شد آگاه 
کردم. تو نیز هنگام وفات, وقتی خواستی بر وصی پس از خود وصیت کنی, 
چنانکه من کردم بی هیچ نامه و نوشته‌ای با همین شیوه رفتار کن. 

فان علی (ع). کفت فستد انس الیتصحی نله من اللنالی دی موضه :و فد 
فرغ من وصیته و عنده فاطمه ابنته و قد امر ازواجه و النسا ان بخرجن من 
غندم قععاون: فقالتیا با الحشی» حول مرن مصعیه کیت آحامی: 

تا و ان سر لو معا سا یم ۱ 
علناضم کشک سصما ال تعض نفعلت: صمال لن: فد عمدت الک احوت 
آلعهد ای بضحضر افبی رب العالمین عبنیل ومکاتبل: با لیا منیا 
علیک:الا انعدت دضنتی علی ما قها و غلی فبولی آیاها بالضتر ه الورم لین 
متاحی سای ری او فلا مت ها ناک اه کی 

و ادخل یده فیما بین کفی, و کفای مضمومتان فکانه افرغ بينهما شیئا 
مفال؟ یا علی! فد افرفت بین بدی لاحکمه ع قضا فا برد علیی. و ها هه 
وارد لایعزب عنک من اشرک شی و آذا 0 الوفاه فاوص 0 ال 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 22, ص 479. 


شتاب مردم 


1- پس ۳ رسول خدا مسلمانان در تصدی خلافت اختلاف کردند به خدا 
سوگند هرگز تصور نمی‌کردم و به خاطرم نمي گذشت که مردم پس از 
رسول خدا(ص) جز من به کس دیگری روی آورند! (چیزی که برای من 
شگفت آور بود) هجوم و شتاب مردم بود که می‌دیدم مانند سیل , به طرف 
او (ابوبکر) سرازیر شده بودند و برای اينکه با او بیعت کنند به سمت وی 
می‌تاختنر (و از یکدیگر سبقت می‌گرفتند)!. 

2- گامی که دیدم مردم برای بیعت با ابوبکر هجوم آوردند. من دست 
کف دا تم , و معتقد بودم که به مقام محمد از او و دیگران, برازنده ترم 
(مگر نبود که) رسول خدا(ص) آن دو نفر (ابوبکر و عمر) را در سپاه اسامة 
ین زید قرار داده بود و از انها خواسته بود تا همراه اسامه مدینه را ترک 
کنند؟ آخرین کلماتی که از زبان مبارکش شنیده می‌شد فرمان حرکت و 
شتاب در تنجهیز سیاه اسامه بود. 

1- قال علی (ع):... فلما مضی لسبیله تنازع المسلمون الامر بعده, فو الله 
ماکانیلقی فی روعی و لایخطر علی بالی ان العرب تعدل هذا الامر بعد 
محمد عن اهل بیته و لا انهم منحوه عنی من بعده. فما راعنی الا انثیال 
الناس علی ابی بکر و اجفالهم الیه لیبایعوه. [1] . 

2 ... فلما رایت ها اس اس بر هر است کت وم 
ظییت انی اولی و احق بمقام رسول الله (ص) منه و من غیره و قد کان 
ار سای ی ی وا دای 
الی فاضت نفسه یقول: انفذوا جیش اسامه, لنفذوا جیش اسامه.... [2] . 
یی نوشت ها: 

[1] شرح نهج‌البلاغه, ج 6, ص 95. 

[2] کشف المحجه, ص 176. 


شورش 


در جریان فتنه و شورش مردم علیه ابن عقان, من کاملاً خاموش بودم و از 
نفی و اثبات هیچ نگفتم و اين بدان جهت بود که وی را آزموده بودم و 
می‌دانستم که در وی صفاتی ريشه دوانده و سر تا پای وجودش را 
فراگرفته (و به گونه‌ای حاد و گزنده گشته است) که حتی کسانی که دور 
از او به سر می‌برند به تنگ خواهند آمد, چه رسد به نزدیکان, اخلاق (و 
رفتار زشت) او سبب خلع و قتل او گردید. و خدا می‌داند که من از این 
قضابا برکنار بودم و از ان پیشامد ناخرسندم. 

سرنوشت عثمان گویی از قرنها نخستین معلوم بوده است و علم آن نزد 
خدا در کتاب سرنوشت به ثبت رسیده بود و خدا نه گم می‌کند و نه 
فراموش. [1] . 

تا را مها کر مو رای آوسا کسم 

به خدا سوگند من نه امر کردم و نه از آن نهی نمودم؛ چه اينکه اگر امر 
کرده بودم همانا قاتل وی محسوب می‌شدم و اگر از آن نهی کرده بودم 
یاری دهنده او به شمار می‌امدم. قصه عثمان طوری بود که نه عیان و 
اشکار او نفعی می‌داد و نه خبر آن شفا می‌بخشید جز اینکه ان کس که او 
را یاری کرد و از وی حمایت. نمی‌تواند بگوید من بهتر از کسانی هستم که 
او ار تنها گذاشتند. و آن کس که او را رها کرد نمی‌تواند بگوید ان کس که 
به او پاری رساند بهتر از من است. 

من کلام جامع را در خصوص کار او بگویم: او خودخواهی کرد و بد 
خودخواهی کرد و شما جزع کردید که آن نیز بد بود. بی تابی کردید و بد بی 
تابی کردید.خداوند میان او و شما حکم کند. 

از گروه مهاجر بودم که در خانه خود نشسته بودم. شما پس از کشتن او 
نزد من آمدید تا با من بیعت کنید. اما من نپذیرفتم و از قبول ان امتناع 
کرذم. و دشست. خود را تن کشیدم: شما ان را بیش. کشیدید. من. که باز 
کردم شما بیشتر کشیدید. برای بیعت با من بر سر من ریختید چونان 
شتران تشنه که به آبشخور هجوم برند, نله به همدیگر می‌زدید. ازدحام 
فزدم .ختان: نفد که نیم آن فی‌رفت که کته شوم و ترس آن ود که کدم‌ای 
(در زیر فشار جمعیت) تلف شوند. بند نعلینها از هجوم جمعیت پاره شد. 
شور و شادی مردم برای بیعت به حدی بود که خردسالان را بر دوش گرفته 
بودند تا امکان بیعت برایشان فراهم گردد. سالمندان با پای لرزان به پیش 
می‌آمدند و بیماران و ناتوانان نیز کشان کشان خود را به جلو می‌کشیدند... 
آنگاه گفتند: 


با ما بر طریقه ابوبکر و عمر بیعت کن و ما جز تو کسی را نداربم و به غیر 
تو خرسند نیستیم. بیعت ما را بپذیر تا پراکنده نگردیم و اختلاف نکنیم. 

اما من بر اجرای کتاب خدا و سنت رسول گرامی با شما بیعت کردم و هر 
کل که ههام دیعت کوه از او پذیرفتم و هر که از بیعت خودداری 
کرد او را رها ساختم. 

قال علی (ع):... اما امر عثمان فکانه علم من القرون الاولی (علمها عند 
ربی فی کتاب لایضل ربی و لاینسی) خذله اهل بدر و قتله اهل مصر و الله 
کان الامر الینفع فیه العیان و لایشفی منه الخبر غیر ان من نصره لایستطیع 
ان یقول: خذله من انا خیر منه و لایستطیع من خذله ان یقول: نصره من هو 


وان خامع امرهه اشانن قایما اوح عم قاسام الخضع: و لاه ننک را 
و بینه. ی و ی تا ی من المسلمین 
فلما قتلتوه (عثمان) اتیتمونی تبایعونی فابیت علیکم و ابیتم علی فقبضت 
یدی فبسطتوها و بسطتها فمددتموها ثم تداعکتم علی تدای الابل الهیم 
علی حیاضها یوم ورودها حتی ظننت انکم قاتلی و آن بعضکم قاتل بعض د 
کرتیهتم آنای | سح لیا الصنی ممهض اما الکیر و تحافت لها ااعیل و 
خسیت ایا الکعات فقالها بانها علی ها بویم یه ایچیگر جر فان لانخه 
غیرک و لانرضی الا بک فبایعنا لانفترق و لانختلف. 

فبایعتکم علی کتاب الله و سنه نبیه و دعوت الناس الی بیعتی فمن بایعنی 
ماع فلت مه ورین ات ترس 2 

[1] سوره طه (52:20). 

[ 2 کی اه سر 180 


شتر صالح با همه شگفتی و اهمیتی که داشته و قرآن هم از او یاد کرده 
است با جناب صالح سخن نگفت و بر نبوت و رسالت او شهادت نداد. 

اما, ما خود شاهد بودیم که در یکی از جنگها,؛ شتری نزد پیامبر خدا آمد و 
صدایی از خود در آوزدء سیش.به. قدرت: خدان بزری به سخن. در آهد و 


ای رازه خدا! فلانی (صاحب شتر) تا توانسته از من بارکشیده است و 
ی به سن کهولت و ناتوانی رسیده‌ام, می‌خواهد مرا نحر کند. و من 
رسول خدا فردی را نزد صاحب شتر فرستاد و از او خواست تا حیوان را به 
وی هبه کند. آن مرد پذیرفت و حضرت شتر رها کرد و آزادش گذارد. 

قال علی (ع):... ان ناقه صالح لم تکلم صالحا و لم تناطقه و لم تشهد له 
بالنبوه ی ی اذا هو ببعیر قددنا ثم رعا 
فانطقه الله عزوجل فقال يا رسول الله (ص) ان فلانا استعملنی حتی 
کرت و نید ریا تس کش رل تون له ی آلی 
صححبه فاستوهبته منه,فوهبه له و خلاه. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 احتجاع:.ض :1219 بحان خ 10 اضر 91 وخ رس 277 


شهادت حضرت رضا و دفن در خراسان 


نعمان بن سعد گوید: امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: 

زود باشد که مردی از اولاد من در زمین خراسان به زهر جفا کشته گردد, 
نام او نام من است و نام پدر او نام پسر عمران یعنی موسی می‌باشد. 
آگاه باشید: هر که او را غربتش زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده 
او را می‌آمرزد اگرچه به تعداد ستارگان و قطرات باران و برگ درختان 
باشد. [1] . 

کی آمآم شم مروت یب مزسی علیه السلام به دست 
خافون.فباشی با نهر حها به شهادت رسید, مأمون چنان حیله گر و متظاهر 
بود که برخی باور نمی‌کردند این عمل ننگین توسط او صورت گرفته باشد 
ولی وقتی وجود حضرت رضا علیه‌السلام را برای خلافت خویش ناگوار دید 
دستور داد تا زهری خطرناک را به نخغ و سوزن درون مقداری انگور قرار 
داده و به حضرت خوراند. 

فضیلت فوق العاده زیارت حضرت رضا 

در روایت است که مردی از نیکان خراسان خدمت حضرت رضاأ 
علیه‌السلام آمده عرض کرد: پیامبر اکرم علیه السلام را در خواب دیدم بمن 
فرمود: چگونه‌اید وقتی که پاره تن من در میان شما دفن شود و امانت من 
دست شما سپرده شود و گوشت من در خاک شما پنهان گردد؟ 

حضرت رضا علیه‌السلام قرمود: آنکه دز ژهین شما مدفون می‌شود من 
هستم ؛ , آن امانت و آن گوشت پیامبر که در خاک شما پنهان گردد منم, , هر 
که مرا با معرفت زیارت کند و اطاعت مرا واجب بداند من و پدران من 
در روز قیامت شفیع او خواهیم بود و اهل نجات خواهد گشت ۳ 
گناهان او به اندازه گناهان جن 0 باشد الحدیت. [2] و در روایت 
دیگری حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: هیچ یک از ما اهل بیت نیست مگر 
آنکه کشته. و.شهید می‌شود. کفتند؛ اي یمیر تیامبز چه.: کسی تو را شهید 
می‌کند؟ فرمود: بدترین خلق خداوند در زمان من, مرا شهید می‌کند به 
واسطه زهر, و دور از یار و دیار در زمین غریب مرا مدفون خواهد ساخت, 
هر که مرا در آن غربت زیارت کند خداوند پاداش صدهزار شهید و صدهزار 
صدیق و صدهزار حج کننده و عمره کننده و صدهزار جهاد کننده برای او 
بنویسد و در گروه ما باشد در قیامت. و رفیق ما باشد در درجات بلند 
بهشت. [3] و فرمود: زود باشد که من با زهر جفا کشته شوم و در کنار 
هارون به خاک سپرده گردم. خداوند تربت مرا محل تردد شیعیان و 
دوستان من قرار خواهد داد, هر که مرا در اين غربت زیارت کند, بر من 
واحب است که در روز قیامت او را زیارت کنم, سوگند به خدائی که محمد 


صلی اللّه علیه و آله را به پیامبری گرامی داشته و بر جمیع خلائق برگزیده 
اشتت: هر که از شما"شتعیان بر قبرس دوز کعت تماز کذارد العه فستخو 
ات خداوند 0 شود در روز قیامت و به حق آن خداوندی که بعد 
از پیامبر اکرم ما را به امامت کرام داشته و به وصیت مخصوص 
گردانیده است, سوگند می‌خورم که زائرین قبر من نزد خداوند در روز 
قیامت از هر گروهی گرامی‌ترند و هر مومنی که مرا زیارت کند و در این 
راه قطره بارانی به او رسد البته خداوند متعال بدن او را بر آتش جهنم 
حرام گرداند. [4] . 

البته احادیث در ۱ زیارت آن امام بزر گوار بسیار زیاد است و اگر 
کسی از این فرصت طلائی استفاده نکند بسیار جای افسوس خواهد 
داشت. کدام سفر زیارتی است که به عظمت زیارت حضرت رضا 
علیه‌السلام باشد؟ 


یی نوشت ها: 

ان تس 3 

21 سول ای کش ااغمهر جالع 

[3] منتهی الامال. 

[4] وسائل الشیعه, ج 10 باب 82 ابواب المزار. 


شیعیان در دست دشمن کرفزار خواهند بود 


امیرالمومنین علیه‌السلام در مورد گرفتاربهای فوق العاده شیعیان در آخر 
ولا شفی: هنم الشیعة حقی کون سیر له المع لا بی الخاسن. غلی, انا 
یضع یده فلیس لهم شرف یشرفون و لا سناد یستندون الیه فی امورهم؛ 
بعنی . ؛ این گروه شیعه چنان در سختی و فشار خواهند بود که همانند (گله) 
بزی باشند که در اختیار قصاب است, هر کدام را بخواهد به چنگ آورد (و 

کررن زند) اینان نه پناهگاهی دارند که به آن پناه ای و 
کارهایشان به او تکیه کنند.» [1] . 


پی نوشت ها: 


1] بعار الاتمار. 


شکایت امیرالمومنین نزد پیامبر اکرم 


ابوصالح حنفی گوید: از حضرت علی علیه‌السْلام شنیدم می‌فرمود: پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب دیدم از مصائب و 
ناراحتیهائی که از امت او دیده بودم شکایت کردم و گریستم. حضرت 
فرمود: 

يا علی گریه مکن, به اين طرف نگاه کن, وقتی نگاه کردم دو مرد را دیدم 
که به زنجیر کشیده‌اند و با پاره سنگهای بزرگ بر سر آنها می‌کوبند. 
ابوصالح گوید: فر دا صبح مثل هميشه که بیدار شدم در بازار قصابها دیدم 
مردم می‌گویند: امیرالمو‌منین کشته شد, امیرالمومنین کشته شد. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] الارشاد, ص 18. 


شماره طلاقهای کنیزان 


سروی در مناقب اورده: مردی نزد عمر امده و از شماره طلاقهای کنیزان 
پرسش نمود, عمر جوابش را نداد و به امیرالمومنین علیه‌السلام رو کرده 
و عرضه داشت: چند دفعه طلاق به این مرد بگویم؟ آن حضرت با دو 
انگشت اشاره کرد؛ یعنی دو دفعه. 

عمر به آن مرد گفت: آیاانن هرد وا ممشتناسی ۱ صحفت زد 

عمر گفت: ی ام 


[1] مناقب. سروی, قضایاه علیه السلام فی عهد الثانی, ج 1, ص 300. 


زنی با پرداخت مبلفی پول به عنوان مهر با مردی ازدواج نمود به شرط 
این که اجازه جماع و طلاق با او باشد. حضرت امیرالمومنین فرمود: این 
زن با سنت خدا مخالفت کرده و متصدی حقی شده که اهلیت ان را ندارد, 
و آنگاه فرمود: سنت این است که شوهر نفقه زن را بدهد و اجازه جماع و 
طلاق هم با او باشد. [1] . 


1۱ یر کات التکار بان ا لیوحت 00 


شرط صحت ایلاء 


از امیرالمومنین علیه‌السلام از حکم مردی که قبل از دخول با زن خود 
سوگند یاد می‌کرد که با او همبستر نشود. پرسش نمودند؛ فرمود: سوگند 
بر ترک جماع قبل از دخول, اثری ندارد. [1] . 

پی نوشت ها: 


شرط باطل 


مردی با غلام خود قرارداد کتابت بست و شرط نمود که میرات غلام برای 
ا مخت ام سا مس یلاها 
مولای غلام فرمود: 

شرط خدا پیش از شرط توست. [1] . 

پی نوشت ها: 


امن لا تحضر: کناب المیر ات باب میرانت. المکاتب: حدیت 2 


شرطی که فروشنده نمود 


مزدی تتتری. خریداری, کرد تا ان را تخر کند. فروشتدم با خریدار شترض 
نمود که سر و پوست شتر برای خودش باشد, مشتری از کشتن شتر 
پشیمان گردید نزاعشان درگرفت. نزد امیرالمومنین علیه السلام رفته از آن 
حضرت داوری خواستند. علی علیه السلام به خریدار فرمود: فروشنده به 


شورای عمر 


اين ابی‌الحدید از عمرو بن میمون نقل کرده که می‌گوید: من در مجلس 
عمر حاضر بوده و سخنان او را می‌ شنیدم ؛ هنگامی که شش نفر افراد 
تقو را ود ام مه محم وا ان تن هی تعکر قلی سناسا 
و عثمان کسی با او حرف نمی‌زد, تا اين که پس از زمانی امر کرد همه 
آنان از مجلس خارج شده و آنگاه به حاضران رو کرد و گفت: هرگاه تمام 
آنان بر خلافت یک نفر اتفاق نمودند پس هر کس که مخالفت کرد باید 
و و و هت کف ار ان احا رن ساب اه 
شود مردم را در راه حق رهنمون خواهد شد, در اين موقع یکی از حضار به 
عمر گفت: حال که چنین است پس چرا عهد خود را به او نمی‌سپاری؟ 
عمر گفت: خوش ندارم با مامت وا ال ات و بش از هر ی پر دس 
کشم. [1] . 

نکته: 

عمر خود بخوبی می‌دانست که افراد شوراء جملگی بر خلافت عثمان اتفاق 
خواهند نمود, بخصوص که عبدالرحمن بن عوف- داماد عثمان- را نیز حکم 
قرار داده بود. و ینابر این پس آنجا که گفته: ۰ هر کس که مخالفت کرد 
باید کشته شود جز به قتل امیرالمومنین 7 فرمان نداده است, 
همان انسان کاملی که به تص قرآن کریم, نفس رسول خدا| بوده» و همان 
کسی است که به اقرار خود عمر, ار خلیفه شود مردم را در طریق حق 
رهبری خواهد کرد و روشن است که تنها هدف و آرمان انبیای الهی و 
جانشینان آنان هم جز این چیز دیگر نبوده است. 

بعلاوه, اگر عمر واقعا مایل نبود که مسوولیت خلافت را پس از مرگ نیز 
تحمل کند تنها راهش این بود که مردم را به خلافت برگزینند نه این که آن 
را به شورا بگذارد؛ چنان شورایی که بنی امیه را نیز بر سر کار اورد, انان 
که دشمنان خدا و رسول خدا و متجاهرین به کفر و الحاد بودند. 

و اين که عمر گفت: خوش ندارم بار خلافت را تحمل کنم در حال حیات و 
پس از مرگ دلیلی است بر اين که تصدی او برای خلافت ورزی بوده که 
در حال حیات آن زا یز دون کشتده وین از مرن خواستته از آن شانه 
خالی کند. 

ولی در حقیقت کراهت داشته از اين که خلافت پس از مرگش نیز به 
امیرالموفن علیهالسلام: پرسد ماد با ورانتشی از فریش: در زور شففه: 
همان کسانی که پس از قتل عثمان و بیعت نمودن مردم با آن حضرت نیز 
بر سر تافته گروهی پیمان شکستند, و گروهی ستمگری پیشه نمودند, و 
جمعی از راه منحرف گشته, و دسته‌ای هم عزلت گزیدند. 


[1] شرح نهج‌البلاغه, ج 3, ص 124, ذیل خطبه لله بلاد فلان. 


شبیب بن عامر «معروف به حد کرمانی» [1] از یاران و اصحاب 
امیرالمغ‌منین علیه‌السلام و از افراد مورد وثوق آن حضرت بود, ند به مالک 
اشتر دستور داد که او را خزانه‌دار بیت‌المال قرار دهد و در فرمان خود 
شبیب را اهل ثقه و نصیحت و مورد اطمینان و اعتماد دانسته بود. [2] و او 
در سرزمین جزیره و نصیبین جانشین مالک اشتر بود. 

[1] مقصود از کرمانی که شبیب جد اوست., «جدیع بن علی بن شبیب» 
است که در سال 120 هجری والی خراسان شد و بعد برکنار گردید. و 
نصر بن سیار در سال 126 او را زندانی کرد, اما کرمانی در سته 128 
هجری پس از آزادی با نصر جنگید و با ابو مسلم خراسانی همکاری داشت. 
تا این که در سال 129 هجری در جنگ نصر مجروح شد و سپس کرمانی را 
دستگیر کردند و به دار اویختند. تاریخ طبری, ج 7, ص 154 و 285 و...). 
[2] تنقیح المقال, ج 2 ص 80 و 81. 


ار و گنه 


شتیر فرزند شکل عبسی و به قول ابن اثیر, «قیسی کوفی» از اصحاب 
امیرالمومنین علی و است. [1] . 

تا وی اور ا سسکا صلی الله علیه ول 9 
می‌گوید: او حضرت رسول صلی الله علیه و آله را درک کرده است. وی از 
آبن مسعود و حضرت عم علیه السلام و حذبفه و تیحران روایت‌هایی نقل 
کرده است و ابن حبان وفات او را در زمان خلافت ابن زبیر دانسته است. 
اک آها انش یر فقات ای را در ایام کت «عضعی» تیال ۱۱ هجرد 
دانسته است. [4] . 


یی نوشت ها: 

1 رجال طوسسی من من اس که طیفات الگيریر عرص 15 
رجال برقی, ص د. 

[۱2 ر. ی همین اثر, جح 1, ص 34. 

[3] الاضابة, ج دص 375. 

[4] کامل ابن اثیر, ج 3, ص 62. 


شداد بن ازمع همدانی 


شدای از ای وا از اسب امن سا تلم و شبار 
ای ۱ 

واه لیصا ای اه ی ادص 
ی سا ی هک 

[1] رجال طوسی. ص 45, ش 2. 

2۱ اسدالقانهه ج 2ص 387 


شراحیل بن مرة همدانی 


برخی او را شراحیل بن مرة همدانی يا کندی و برخی او را مرة بن 

شراحیل. هندانی. تام جرتهانن. ۲11 وج یکی از باران..ه. کار کزاران 

امزااه ی سا مه ار ای این سا ای ات رف لح 

صلی لاه هه هو اوه حضرت را درک کرده یا ته اختلاف است. 

ابن اثیر و ابن حجر می‌نویسند: شراحیل بن مره رسول خدا صلی الله علیه 

و آله را درک کرده و از طریق حجر بن عدی نقل شده که گفت: از 
وا وه ی رای اه هر 

خطاب به که علیه السلام می‌فر مود: «آبشر پا قلی: فان حیاتک و موتک 

معی: 

فا تلم تو را بشارت باد که همانا حیات و مرگت با من خواهی بود.» [2] . 

ان خصر ممافنای شراخیل اه باران علی علفالسلام و کار کزان وق 

«نهرین» بوده است. [3] . 

ی سم سای ساب سرت اب به شمار 

آورده است. [4] به نقل حمد ال مستوفی, شراحیل از یاران اما قلی 

علیه‌السلام و عامل و کارگزار حضرت در قزوین بوده است. [5] . 

یی نوشت ها: 

[ 1] در کتاب الاصابه, ج 3, ص 325 هم نام او را شراحیل بن مرة همدانی 

و يا کندی و به قولی مرة بن شراحیل ذکر کرده و در اسد الغابه. ج 2 ص 

0 فقط شراحیل بن مره يا کندی امده و در رجال طوسی. ص 9<ظ, ش 

3 فقط مرة همدانی ذکر شده است. 

21 اشند الغانه: ج دض 290 

[ذ] الاضابه: جد ص 325 

[4] رجال طوسی, ص 59, ش 33. 

اصا اوه ویدمر ضر 93 رماستا رات اس کر تیران: 


نصر بن مزاحم, شرحبیل بن ابرد حضرمی, را از یاوران علی علیه‌السلام به 
شمار آورده که در چنگ صفین حضور داشت و در رکاب آن حضرت جنگید و 
مجروح شد. [1]. 


یی ِِ ها: 
[1 ر. : وقعة صفین. ص‌ 20 


را خی تیه این کدی 


نصر بن مزاحم, شرحبیل , : بن امریء القیس از اصحاب امیرمومنان 
علیه السلام به شمار آورده ۲ می‌نویسد. او در خنی صفین در رکاب امیر 
موّمنان علیه السلام جنگید و زخمی شد. [1] . 

پی ِِ ها: 

[1 ر. : وقعة صفین. ص‌ 8 


اه اش اضحات امس اساسا ود که در خی ضقن نه هفرآم ریم 
برادرش به نام‌های کریب, مرئدر هبیر 5۵؛ سمیر (شتیر) و بربم هر کدام 
پرجم قبیله همدان را به دست گرفته و پس از مجاهدت فراوان شهید 
می‌شدند و برادر دیگر عمل قبلی را تکرار می‌کرد و سرانجام همگی به 
شهادت رسیدند. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] وقعة صفین, ص 252؛ تاریخ طبری, ج 5, ص 21. 


شرحبیل بن طارق بکری 


نصر بن مزاحم از تمیم بن حذیم ناجی نقل می‌کند که: «شرحبیل بن طارق 
بکری» از اصحاب علی علیه‌السلام بود که در صفقین در رکاب آن حضرت 
جنگید و زخمی شد. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] وقعة صفین,: ص 536د. 


شرحبیل بن منصور 


ار علیه اسلا 0 ان حضرت جنگید و 
زخمی شد. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1 وقعة صفین: , ص 1536ظ. 


شریح بن عطاء حنظلی 


نصر بن مزاحم, «شریح بن عطا» را از اصحاب علی علیه‌السلام به شمار 
قآ وود و ی توتاتی دا" طبق نقل تمیم بن حذیم او در صفین جنگید و مجروح 
شد. [ 1] . 

پی نوشت ها: 

[1] وقعة صفین, ص 537<. 


شیخ طوسی, «شریح بن قدامه» را از اصحاب علی علیه‌السلام به شمار 
اس ات ۱۲ 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 45, ش 5. 


شریح بن مالک خثعمی 


شریح بن مالک از اصحاب امیرمومنان علیه السلام بود» وی در صقین در 
رکاب امیرالموّمنین علیه‌السلام بود و با رشادت و مردانگی جنگید. 

نصر بن مزاحم در شرح حال او می‌نویسد: «عبدالله بن حنش» فرمانده 
سیاه گروه خثعم شامی از طرف معاویه با ابی کعب فرمانده گروه خثعم 
عراقی از جانب علی علیه‌السلام جنگید و در اين نبرد ابی کعب. فرمانده 
خثعمی از سپاه علی علیه‌السلام به شهادت رسید و فرزندش «کعب بن 
ابی کعب» پرچم را به دست گرفت و جنگید اما طولی نکشید چشمش 
صدمه دید و پس از او «شریح بن مالک» پرچم گروه خثعم از سپاه علی 
علیه‌السلام را برداشت و به نبرد شدیدی با قوای شام پرداخت و مقاومت 
بسیاری کرد تا حدود هشتاد نفر از اصحاب علی علیه‌السلام از این قبیله و 
همین تعداد از قبیله خثعم شام مجروح شدند وبه زمین افتادند و يا کشته 
شدند و بعد شریح پرچم را مجددا به کعب بن ابی کعب که مجروح شده 
بود, تحویل داد. [1] . 

«۵ 


[1 ر. : وقعة صفین. ص‌ 257 و 59 2. 


شریح بن نعمان همدانی 


شیخ طوسی «شریح بن نعمان همدانی» را در زمره اصحاب امیرمومنان 
علی علیه‌السلام به شمار اورده است. [1] . 

ِ علی علیه‌السلام نقل حدیث نموده و مورد وثوق «ابن حبان» است. 
پی نوشت ها: 


شریح بن هانی حارثی (ابو المقدام کوفی) 


شریح اهل کوفه و از تابعین [1] است که دوره جاهلیت و عصر پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله را درک کرده. آها موقق به دیدار آن حضرت 
صلی الله علیه و آله نشده. 


پی نوشت ها: 


[1] ر. ک: تهذیب التهذیب, ج 1, ص 34. 


شریک بن اعور حارثی 


شریک بن اعور از بزرگان قبیله سلمی نخعی و از اصحاب امیرالمغ‌منین 
را بود. [ 1] وی در اخلاص و ارادت به امیرمومنان بسیار معروف 
است. او برای حرکت به سوی صفین به فرماندهی اهل عالیه در نخیله 
خدمت حضرت علی علیه‌السلام رسید و. از آن جا در سیاه امیرالمومنین 
علیه‌السلام برای جنگ با شامیان به صفین رفت. [2] و سرانجام در سال 
0 هجری از دنیا رفت. [3] . 

وی در سال 31 هجری از جانب «ابن عامر» که فارس را فتح کرد 
فرماندار اصطخر گردید و مسجدی به نام «مسجد اصطخر» بنا کرد. [4] . 

طبق نقل طبری هنگامی که اين حضرمی به قصد فتنه و آشوب از شام به 
بصره آمد, حضرت علی علیه‌السلام جارية بن قدامه سعدی را به جنگ او 
فرستاد تا فتنه وی را دفع نماید و شریک بن اعور را با او همراه کرد. [5] . 

پی نوشت ها: 

[1] رجال طوسی, ص 45, ش 7. 

[2] وقعة صفین,: ص 117. 

[3] اعیان الشیعه, ج 7, ص 344. 

[4] تاریخ طبری, ج 4, ص 301. 

[5] ر. ک: همان, جح <5. ص 112 اعیان الشیعه, ج 7, ص 344. 


شریک بن اعور سلمی نخعی از اصحاب امیرمومنان تال علیه‌السلام به 
شمار آمده است. ۲11 

شاید وی همان رت بن حارثت بن عبداللّه» معروف به «شریک بن 
اهور» باشد که احتمال دارد کلمه «ابن» از عبارت شیخ افتاده است. و 
اللّه اعلم. 


پی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 45, ش 7. 


لاسام مت کم اه ی نها بر تور کرو 
قهرمانانه‌ای علیه قوای شام به راه انداختند. وی تحت فرماندهی «فروة 
بن نوفل اشجعی» که پانصد نیرو داشت.؛ جنگید و در این برهه از جنگ 
تعدادی به دست ایا به شهادت رسیدند از جمله «شعیب بن نعیم», 
«بکر بن هوذة», «حنان بن هوذق». «ربيعة بن مالک» ۷ ابن قیس» 
شهید شدند و علقمة برادر «ابی بن قیس» پایش قطع شد. [1] . 


شقیق بن ثور سدوسی بکری 


شقیق بن ثور سدوسی, از اصحاب امیرموّمنان علیه‌السلام بود [1] که در 

جنگ جمل [2] و صفین حضور داشت. و در یاری امیرالممنین علیه‌السلام 
شید. 

کو 

او در یکی از روزهای سخت جنگ صفین خطاب به قوم ربیعه چنین گفت: 

ای قوم ربیعه! شما در میان عرب هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید, اگر , به علی 

علیه السلام صدمه‌ای برسد و تنها یک نفر از شما زنده بماند ان از 

جان او دفاع کنید و عزت زندگی را به دست افریت | 3]:. 

بعد از آن قوم ربیعه چنان جنگ شدیدی به راه ۱۳[ 

در مخمصه افتاد. [4] . 

البته ه نقلی وی در زمره سران قبایلی بود که پس از قرآن سرنیزه کردن 

تشک شام معافق ری امه ورطالت خکمست و گفت و گو و مذاکره 

بودند. [5] . 

[1] رجال طوسی. ص 45, ش 8. 

ار کار ری هر 2و 50 

[3] ر. ک؛ وقعة صفین: ص 306. 

هر 0 

اک و که فعه سقی ی 2195 


ره لقن تا 


شقیق بن سلمه کنیه اش «ابوودای» از اصحاب و محبان واقعی 

ار میسن ساسا موی 1 

ان ان رصم سا ای اس 

پیامیزخدا ضلی الله علیة و اله را جیدم آها از آن-حضوت خذیتی نشنیده و 

از ز یاران عبدالله بن مسعود است. همو می‌افزاید: شقیق در سال 99 

هجری درگذشت, وی در کلبه‌ای از «نی» (کپر) زندگی می‌کرد و مرکیش 

را نیز در آن نگهداری می‌کرد و هرگاه عازم جنگ می‌شد, کلبه را آتش 

می زد پا ویران می‌ کرد و یس از بازگشت, دوباره [ را از نو می‌ساخت. 

وی در صفین نیز در رکاب لین علیه السلام حاضر بود. [2] . 

ابن حجر کنیه شقیق را «ابو وائل» ذکر کرده و می‌نویسد: وی پیامبر خدا 

صلف: .هه آله زا هری یور اه صضرت را وه است و ار ساره 

از اصحاب پیامبر از جمله از ابوبکر, عمر, عثمان, علی علیه‌السلام. معاذ 
بن جبل, حذیفه. ابن مسعود و... روایت نقل نموده است. او به حضرت 

7 ۱ ۹( لذا وقتی به او گفته شد: آیا علی را 

بیشتر دوست می‌داری یا عثمان را؟ در پاسخ گفت: علی نزد من محبوب‌تر 

انیت وس کین مارا 2 اب 

به نقل واقدی در زمان عمر بن عبدالعزیز و [31]. 

یی نوشت ها: 

تال سیر رش 27 

21] اسها مرچ رن 3 

[3] ر. ک: تهذیب التهذیب, ج 3. ص 649. 


صبر و بردباری در امور سیاسی 


مت رت رای خی یام ارس فا ی له م6 
واله وسلم به طرف مسجد قبا می‌ر فتند و باغات سرسبز و درختان انبوهی 
که در آن قسمت از مدینه قرار داشت را تماشا می‌کردند. 

امام علن علیه السلام فرمود: 

یا رسول‌الله باغات زیبائتی است. 

صلی الله علیه واله وسلم فرمود: باغات تو در بهشت سرسبزتر 
و آنگاه علی علیه السلام را در آغوش گرفت و گریست و فرمود: 

«به یاد کینه توزی‌های مردم نسبت به تو افتادم, که پس از من بر تو روا 
می‌دارند.» 

امام علی علیه السلام پرسید: من چه باید بکنم؟ 

پیامبر ضلی:الله. علیه. واله وسلم فرفود: باید ضبز. کتی و بردبار باتبی. 
رام اموسن یرت اعام ی اورستل تا حلیی امه 
واله وسلم در نت مصیبت‌ها, آهانت‌ها, و مظلومیت‌ها صبر کرد, که 
در خطبه 3 فرمو 

, | 

(صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم.) [1] . 

یی ۲ ها: 


صحیفه علویه 


با «صخیقه الفرایضر» با «صحیقه کناب القزایضن» با «فرانض علی ساره 
السلام» نام کتابی است که آن حضرت در اصول اخبار و واجبات احکام 
الهی نگاشته و اکثر اصحاب روایت و نقات محدئین آن را خدمت امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق دیده‌اند. [1] . 

[1] کلینی و شیخ طوسی از اين صحیفه روایات مفصل نقل کرده‌اند - 
الشيعة والفنون الاسلامية. 


مردانی که ظلم و ستم می‌کنند از نظر روانشناسی صفاتی دارند که 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام انها را به روشنی می‌شناساند. 

که فر مود: 

سه خصلت عمومی دارند: 

1- بطم من قوف بالمعصية 

(با نافرمانی نسبت به مافوقش ستم می‌کنند.) 

2- و من دوتة بالعلبة 

(به زیر دستان بازور و فشار برخورد می‌کند.) 

3- و یظاهر القَوَم الظلمة 

(و پشتیبان ستمگران می‌باشد.) [1] . 


[1] حکمت 350 نهج البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


صرف و نحو 


«ابوالاسود ژئلی» گوید: 

روزی به محضر حصرت امیر علیه السلام شرفیاب شده آن حضرت را در 
حال تفکُر یافتم, 

یس 

با امیراام تین درباره چه فکر می‌کنید؟ 

حضرت فرمود: 

فا وا سطاها ی تا هی ای متا هم ور اس بان اسعل ی 
قواعدی وضع کنم تا خطاها اصلاح شود. 

گفتم: اگر چنین کنید ما را زنده نموده و اين لغت در میان ما خواهد ماند. 
پس از چند روز نزد آن حضرت رفتم, کاغذی پیش روی من گذاشت که در 
آن نوشته بود. 

شیمم آلله ال سمن التخيم, خیام کلیات با آنسته با فعل, با عرف: انسم آن 
است که مسمایش را روشن کند, و فعل آن است که حرکت و پدیده 
مسمی را, و حرف دارای معنایی است که نه اسم است و نه فعل. 

آنگام به هتم فنز مود 

در اين باره تب کن و آنچه که به نظرت آمد بر آنها بیفزا و بدان که کلمات 
از نظر دیگر بر سه نوع هستند: ظاهر. ضمیر, و چیزی که نه ظاهر است و 
نه ضمیر. 

مطالیی جمع آوری نموده خدمت آن حضرت ظرضته: داشتم که از خمله انها 
حروف نصب بود. (مراد حروف مشبهة بالفعل است.) 

ار آن: يت لفل: کان*ولی. لک را دکر کرو بوذ من به هن 
فرمود: 

چرا «لکنٌ» را جزء آنها نیاورده‌ای؟ 

مشب نظرم امد کد جر ء نبا تبیت: 

فرمود: ۳ از آنهاست. آن را هم بنویس. ۱ 

«زجاج» از علماء نحو, اصول یاد شده را چنین مثال اورده: 

اسم ظاهر, مانند: رجل, زید. عمرو, و مانند اينها, 

و ضمیر مانند؛ آتاء انّت, و تا در قَقلّتَ, و باء متکلّم مثل غلامی. 

و کاف خطاب, مانند: تَوّبک, و مانند اینها, 

و اما آنچه که نه ظاهر است و نه ضمیر, مبهمات است مانند: هذا, هذه, 
قاتا کار (از اسماء اضارد ع من فما ای و ای (ار اسماء معصول ابرم 
کرو ی قاس ار شا شاه ار مناد آنها ۰۱۱۱ 


واه ابا 

مردی از ابوبکر معنای [۳۳ قرآن «وفاكعة و آبا» را پرسش نمود. 

خلیفه اوّل معنای «ات» را ندانست و گفت: 

کدام آسمان بر من سایه می‌افکند و کدام زمین مرا بر می‌دارد يا چه کنم 
اگر درباره کتاب خدا| چیزی بگویم که خود به آن باور نداشته باشم, معنای 
«فاکهه» را می‌دانم. ولی «اب» را خدا بهتر می‌داند. 1 

این حرف او به گوش مبارک امیرالمومنین علیه السلام رسید. آن حضرت 
فرمود. , 

«سبحان الله» آیا نمی‌داند لفظ «ابٍ» به معنای «چراگاه» و زمین پرگیاه 
می‌باشد. و خداوند در اين آیه شریفه در مقام شمردن نعمت‌هایی است که 
بر مردم و چهارپایانشان ارزانی داشته تا بدان وسیله تغعذبه نموده مایه 
حیات و قوام بدنشان باشد. [2] . 

معنای واه کلاله 

از ابابکر معنای واژه کلاله را پرسیدند نتوانست جواب دهد که امام علی 
علیه السلام فرمود: 

آیا نمی‌داند «کلاله» به معنای برادران و خواهران پدری و مادری است. 

که خدای تعالی فرموده 

یسْتَفتّو تک قلِ اه مت 2 فی الکلالة ان ارو هلک لیس له ولد وله أَخث 
قلها نصف ما ترک. [3]. 

«از تو ای رسول! ما (برادران و خواهران) فتوا خواهند. بگو خداوند 
شما را درباره « کلاله» فتوا می‌د هد اگر مردی از شما بمیرد و از برای او 
فرزندی نباشد و خواهری داشته باشد از برای آن خواهر است نصف تر که 
میت >> 

و مراد از خواهر در این ایه خواهر پدری و مادری و یا پدری تنهاست: زیرا 
فقهاء اتفاق دارند که در صورتی خواهر نصف ترکه را ارت می‌برد که پدری 
و مادری و یز پدری تنها باشد. 

و در جای دیگر می‌فرماید: 

و ان کان رَجْل یور کلالّ آو اما و له آخْ آو أَحْتْ قلِکل واجد منهّما 
اد س [4] . 

تاک رد وی وید سای وبا تمیق تصش 
از انان یک ششم سهم می‌برند». 

فقهای امامیه اثفاق دارند در اين که تفصیل بین یک ششم در صورت 
تنهایی و یک سوم در صورت تعدد اختصاص دارد به خواهر و برادر مادری. 
[د] . 

بنابراین, لفظ «کلاله» در قرآن مجید به طور صریح در برادر و خواهر پدر و 
مادری و پدری تنها و مادری تنها استعمال شده‌است. 


[1] معجم الادباء ح14, ص 48. 
[2] ارشاد. مفید. ص 1007. 

[3] سوره نساء ایه 175. 

[4] سوره نسای, آیه11. 

[5] ارشاد, مفید. ص 107. 


صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 


امام علی (ع) می‌فرماید: 

لا یعدم الصبور الظفر, و ان طال به الزمان. _ 

«انسان پایدار و صبور از فیروزی محروم نمی‌گردد, هر چند زمان انتظارش 
به درازا کشد.» [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] نهجالبلاغه, حکمت شماره‌ی 145. 


صدور حکم به نفع یهودی 


در طول تاریخ کمتر حاکمی, پادشاهی. , قدرتمندی پیدا شد که به قوانین و 

ِ ت کشور خود, و مقژرات بین المللی و دیگر کشورهای جهان احترام 
ذارد, 

و اصول گرا باشد, 

و محاکم قضائی او, برض اوترای ضاور. گنه 

بلکه هر چه خواستند کردند, 

و محاکم قضائی واجرائی را فدای منافع خود نمودند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام تنها الگوی اصول گرائی است که از نظر 

حقوقی به قوانین اسلام و دیگر مقزرات ادیان و ملل, احترام می‌گذاشت. 

وعدالت در قضاوت راتحقق , بخشید. 

امام علی‌علیه السلام زره اه خود را دردست یکی از یهودیان کوفه 

دید و فرمود: 

این زره مال من است. 

و بهودی انکار کرد و گفت: 

زره در دست من است. شما که ادعا می‌کنید باید دلیل بیاورید. 

چون حضرت امیرالمقمنین علیه السلام دلیل و بینه‌ای نداشت, تا زره خود را 

تصاحب کند. شریح, قاضی محکمه, به نفع یهودی حکم صادر کرد. 

وقتی بهودی, اصول گرائی امام علی‌علیه السلام را دید. مسلمان شد و 

گفت: 


این زره مال امام علی علیه السلام است که از اسبی خاکستری رنگ پس 
زر جنی صفین افتاد و من برداشتم. 

آنگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

پی ِ ها: 

ص200 و عبقربة الامام, ص 49 ۳3 عقاد مصری - ۱ 0 


صبر و حلم علی 


اش غضک آلدهر فاشظر فرجا خانه تارل مرن اه مک الضر و ابلیت ید 
فاصبر فان الرخاء فی اثره (علی علیه السلام) 

صبر و جلم از صفات فاضله نفسانی است و از نظر علم النفس معرف 
علو همت و بلندی نظر و غلبه بر امیال درونی است و تسکین دردها و آلام 
روحی بوسیله صبر و شکیبائی انجام میگیرد. 

ا صا اص ام ام ات 
تحمل بر خورداری از ارتکاب معاصی و محرمات است و در هر حال این 
ضفت: زینت آدمی اسنت و هر کننتی باید خود را با جوز یر ارانسته تماید. 
علی علیه السلام از هر جهت صبور و شکیبا و حلیم بود زیرا رفتار او خود 
مبین حالات او بود حتی در جنگها نیز صبر و بردباری میکرد تا دشمن ابتداء 
بیشرمی و تجاوز را آشکار مینمود. 

علی علیه السلام در حلم و بردباری بحد کمال بود و تا حریم دین و شرافت 
انسانی را در معرض تهاجم و تجاوز نمیدید صبر و حوصله بخرح میداد ولی 
در مقابل دفاع از حقیقت از هیچ حادثه‌ای رو گردان نبود. معاویه را نیز نیز 
بحلم ستوده‌اند اما حلم معاویه تصنعی و ساختگی بوده و از روی سیاست و 
حیله‌گری و برای حفظ منافع مادی بود در حالیکه حلم علی علیه السلام 
فضیلت اخلاقی محسوب شده و برای احیاء حق و پیشرفت دین و هدایت 
گمراهان بود. 

در تمام غزوات پیغمبر صلی الله علیه و آله رنج و مشقت کارزار را تحمل 
نمود و از آن بزرگوار حمایت کرد و هر گونه سختی و ناراحتی را درباره 
اشاعه و ترویج دین با کمال خوشروئی پذیرفت. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله از فتنه‌هائی که پس از رحلتش در امر 
خلافت بوجود امد او را اگاه کرده بصبر و تحمل توصیه فرمود, علی علیه 
السلام نیز مصلحة برای حفظ ظاهر اسلام مدت 25 سال در نهایت سختی 
صبر نمود چنانکه فرماید: فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی. 
یعنی من مانند کسی صبر کردم که گوئی خاری در چشمش خلیده و 
استخوانی در گلویش گیر کرده باشد. 

علی علیه السلام برای استرداد حق خویش قدرت داشت ولی برای حفظ 
دین مأمور بصبر بود و اين بزرگترین مصیبت و مظلومیتی است که 
هیچکس را جز خود او پارای تحمل آن نیست ! میفرماید (بارها تصمیم 
گرفتم که یکتنه با این قوم ستمگر بجنگ برخیزم و حق خود باز ستانم ولی 
بخاطر وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و برای حفظ دین از حق خود 
صرف نظر کردم. ) چه صبری بالاتر از این که اراذلی چند مانند مغيرة بن 


شعبه و خالد بن ولید بخانه‌اش بریزند و بزور و اجبار او را برای بیعت با ابو 
بکر بمسجد برند در حالیکه اگر دست بقبضه شمشیر میبرد مخالفی را در 
کشان کشان برای بیعت با ابو بکر بمسجد می‌بردند یک مرد یهودی که ان 
وضع و حال را دید بی اختیار لب بتهلیل و شهادت گشوده و مسلمان شد و 
چون علت آنرا پرسیدند گفت من این شخص را میشناسم و این همان 
کسی است که وقتی ای و رزمجویان را ذوب 
کرده و لرزه بر اندامشان میافکند و همان کسی است که قلعه‌های 
مستحکم خیبر را شود و در آهنین انرا که بوسیله چندین نفرباز و بسته 
ميشد با یک تکان از جایگاهش کند و بزمین انداخت اما حالا که در برابر 
جنجال یکمشت آشوبگر سکوت کرده است بی حکمت نیست و سکوت او 
برای حفظ دین اوست و اگر این دین حقیقت نداشت او در برابر این 
مسلمان شدم. 

باز چه مظلومیتی بزرگتر از این که از لشگریان بیوفای خود بارها نقض 
عهد میدید و آنها را نصیحت میکرد اما بقول سعدی (دم گرمش در آهن 
شرد آنها عون وافع نمیشتد) نو خاننه. کفته. شید ارزوی .مر نشیکرز با از 
دیدار کوفیهای سست ۱ قید رهائّی یابد. ۱ 

علی علیه السلام پس از رحلت پیفمبر صلی الله علیه و اله دائما در 
ی کی و اه ی ی 
کف وی ی و 1 میگفت من مظلوم شده‌ام 
فرمود: هلم فلنصرخ معا فانی ای ی با ال مه 
من هميشه مظلوم بوده‌ام! 

1 
الله علیه و اله (در دوران خلفاء ثلائه) ترجمه خطبه شقشقیه ذیلا نگاشته 
میشود تا صبر و تحمل انجناب از زبان خود وی شنیده شود: 

بدانید بخدا سوگند که فلانی (ابو بکر) پیراهن خلافت را (که خیاط ازل بر 
اندام موزون من دوخته بود بر پیکر منحوس خود)ٍ پوشانید و حال انکه 
اکنعت نسبت بسنگ ات 2 آنرا کرد قن فیافر3: مت در فضائل ‏ و 
معنویات چون کوه بلند و مرتفعی هستم که) سیلابهای علم و حکمت از 
دامن من سرازیر شده و طاير بلند پرواز انديشه را نیز هر قدر که در 
فضای کمالات اوج گیرد رسیدن بقله من امکان پذیر نباشد. 

با. انتحال.شانه. از زیر بار خلافت. (در آن شرایط نا مساعد) خالی کرده و 
آنرا رها نمودم و در این دو کار انذيشه کردم. که آیا با دشت تنها (ندون 
داستن کفی رای طرفنن*حق ود نز آنان ) حمله ارف با اننکة بر :تاریکین 


کوری (گمراهی مردم) که شدت آن پیران را فرسوده و جوانان را پیر 

میکرد و موّمن در آنوضع رنج می‌برد تا پروردگارش را ملاقات مود 
شکیبائی کنم؟ پس دیدم صبر کردن بر این ظلم و ستم (از نظر مصلحت 
اسلام) بعقل نزدیکتر است لذا از شدت اندوه مثل اینکه خار و خاشاک در 
چشمم فرو رفته و استخوانی در گلویم گیر کرده باشد در حالیکه میرات 

ود را غارت زده میدیدم ضیری ۱83 تا اینکه اولی راه خود را بیایان 
اقراری که در حیات خویش به بی لیاقتی ی (و 
میگفت: اقیلونی و لست بخیرکم و علی فیکم. ‏ مرا رها کنید که بهترین 
شما نیستم در حالیکه علی در میان شما است) بیش از چند روز از عمرش 
باقی نمانده بود که مسند خلافت را بدیگری (عمر) واگذار نمود و این دو 
تن دو پستان شتر خلافت را دوشیدند. خلافت را در دست کسی قرار داد 
که طبیعتش خشن و درشت و زخم زبانش شدید و لغزش و خطایش در 
قفا تلم دی یاه موس از ان خضظا ها تشه مج 

او چون شتر سرکش و چموشی بود که مهار از پره بینی‌اش عبور کرده و 
شتر سوار را بحپرت افکند که اگر زمام ناقه را سخت کشد بینی‌اش پاره و 
مجروح شود و اگر رها ساخته و بحال خود گذارد شتر سوار را به پرتگاه 
هلاکت #۳ سوگند بخدا مردم در زمان او دچار اشتباه شده و از راه 
راست بیرون رفتند من هم (برای بار دوم) در طول اینمدت با سختی 
محنت و آندوه صبر کردم تا اینکه (عمر نیز) براه خود رفت و خلافت را در 
میان جمعی که گمان کرد من هم (در رتبه و منزلت) مانند یکی از آنها 
هستم قرار داد. 

خدایا کمکی فرمای و در این شورا نظری کن, چگونه این مردم مرا با اولی 
(ابو بکر) برابر دانسته و درباره من بشکی افتادند تا امروز در ردیف این 
ان فراز گرفتم و لکن باز ۳ (بمصلحت دین) صیز بزدم و در ان 9 

برد پس مردی (سعد وقاص) ات حقد و کینه‌ای که داشت از راه حق 
منحرف شد و قدم در جاده باطل نهاد و مرد دیگری (عبد الرحمن بن 
عوف) بعلت اینکه داماد عثمان بود از من اعراض کرده‌و متمایل باو شد و 
۳ زشت است نامشان برده 
شود. بدین ترتیب سیمی (عثمان) در حالیکه (مانند چهار پایان از کثرت 
خوردن) دو پهلویش باد کرده بود زمام امور را در دست گرفت و فرزندان 
پدرش (بنی امیه) نیز با او همدست شده و مانند شتری که با حرص و ولع 
گیاهان سبز بهاری را خورد. مشغول خوردن مال خدا گردیدند تا اينکه 
طنابی که بافته بود باز شد (مردم بیعتش را شکستند) و کردارش موجب 
قتل او گردید. 


چیزی مرا (پس از قتل عثمان) بترس و وحشت نینداخت مگر اينکه مردم 
مانند پال کفتار بسوی من هجوم آورده و از همه طرف در میانم گرفتند 
بطوریکه از ازدحام و فشار آنان حسنین در زیر دست و پا مانده و دو طرف 
جامه‌ام پاره گردید. 

مردم چون گله گوسفندی که در جای خود گرد آیند (برای بیعت) دور من 
جمع شدند و چون بیعت آنان را پذیرفتم گروهی (مانند طلحه و زبیر) بیعت 
خود را شکستند و گروه دیگری (خوارج) از زیر بار بیعت من بیرون رفتند و 
برخی نیز (معاویه و طرفدارانش) بسوی جور و باطل گرائیدند مثل اينکه 
انان کلام خدا را نشنیدند که فرماید: ما سرای اخرت را برای کسانی قرار 
میدهیم که در روی زمین اراده سرکشی و فساد نداشته باشند و حسن 
عاقبت مخصوص پرهیزکاران است. 

پلی بخدا سوگند این آیه را پقینا شنیده و حفظ کردند و لکن دنیا در نظر 
آنان جلوه کرد و زینت‌هایش آنها را فریب داد. 

بدانید سوگند بدان خدائی که دانه را (در زیر زمین برای روئیدن) بشکافت 
و بشر را آفرید اگر حضور آن جمعیت انبوه و قیام حجت بوسیله پاری 
نکن تمرم پتعاتی ک تاودا علفاء برای زار گر آان ترایز 
تسلط ستمگر و خواری ستمدیده گرفته است وجود نداشت هر آینه مهار 
شتر خلافت را بر کوهان ار انداخته و رها فییردضیو اش ان صرف نظر 
می‌نمودم و شما در مي‌یافتید که اين دنیای شما (با تمام زرق و برقش) در 
نزد من بی ارزشتر از اب بینی بز است [1] . 

علی علیه السلام در این خطبه در اثر هیجان ضمیر و فرط اندوه شمه‌ای 
از صبرو تحمل خود را درباره مظلومیتش اظهار داشته و بر همه روشن 
نموده است که تحمل چنین مظلومیتی چقدر سخت و طاقت فرسا است 
زیرا آنجناب که مستجمع تمام صفات حمیده و سجایای عالیه اخلاقی بود در 
مقابل سعد وقاص و معاویه و امثال آنها قرار گرفته بود که تقابل آنها از 
۱ و یلا و اهر بر رف 
مرا بیایه‌ای تنزل داد که معاویه هم خود را همانند من میداند! تحمل اينهمه 
نا ملائمات در راه دین بود و بهمین جهت وقتی ضربت خورد فرمود فزت و 
رب الکعبة. 


پی نوشت ها: 


11 هه البلاغه خیم 3 


متقانم ی فستان ابام قلی 


امام باقر فرمود: 

«قسم به خداوند. روش و شیوه حضرت علی علیه‌السلام چنین بود: همانند 
بنده‌ها غذا| می‌خورد و بر زمین می‌نشست و اگر دو پیراهن سنبلانی 
می‌خرید خدمتکارش را بر می‌کرد تا هر کدام را می‌خواهد بهترینش را 
انتخاب کند و خود آن دیگر را می‌پو شید هرگاه پیراهنی آستینش بلندتر بود 
خود آن را قطع می‌کرد و اگر دامن لباس عربی‌اش از برآمدگی و کورگ: 
پاشنه پا می‌گذاشتآن را کوتاه می‌کرد: پنج سال خلیه بود (برای خود) نه 
آجری بر آجر و نه خشتی بر خشت نهاد. و نه مالک دهی, وا فره 
اک هه تا ار وه ارت دام ات به مه ان که کت 
می‌خورآنید ولی خودش به منزل می‌رفت و از نان جو و سرکه استفاده 
می‌کرد؛ آگر دور کار خدایستد برایشن بنش. می‌آمد: سخت‌ترین را انتخاب 
می‌کرد و هزار بنده را از دسترنج دستی که به خاک آلوده و با چهره ای 
عرق کرده, خرید و آزاد کرد.هیج کس طاقت کار او را نداشت و در شب و 
روز هزار رکعت نماز می‌خواند, و شبیه‌ترین مردم به ان حضرت., امام زین 
العاندین علیه‌الشلام بوخ هبعد ار او کشبی را طاعت غمل او بوه یکی از 
تافیق از انس‌تن‌هالی شید که این ار 

«امن هد قانت ۱ اللیل ساجدا و قائما یحذر الأخرة ویرجو رحمة ربه»» 
[1] . 

آپا آن کس که شب را به سجده و قیام و طاعت پردازد از عذاب آخرت 
ترسان است و به رحجمت خدا| امیدوار است «درباره حضرت علی 
علیه‌السلام» نازل شده است. آن مرد گوید: آمدم به نزد علی علیه‌السلام 
تا ببینم چگونه عبادت نورد کار زا می‌کند؛ خدا را شاهدمی گیرم که وقت 
مغرب نزد او رفتم, دیدم با اصحابش نماز می‌خواند. وقتی نماز تمام شد 
شروع به خواندن تعقیبات نمود تا این که برای نماز عشا برخاست؛ بعد 
حضرت به منزلش آمدو من هم با او به منزلش درامدم و او در طول شب 
تا طلوع فجر. مشغول نماز و تلاوت قران بود. پس وضو را تجدید کرد و به 
سوی مسجد رهسپار شد. با مردم نماز جماعت را برقرار کرد. بعد 
مشغول تعقیب شد تا آفتاب طلوع کرد؛ 0 
کردند از جمله دو مرد برای ها کمه. نزدتن نششتند و بشن آز آنده هرد 
دیگر آمدند, تا تا وقت ظهر حضرت مشغفول قضاوت و دادرسی بود؛ وضویی 
برای نماز ظهر گرفت و نماز را به جماعت برقرار کرد. بعد مشغول 
تعقیبات شد تا نماز عصر را با آنها خواند. بعد وقت مراجعات مردم 
می‌رسید, دو نفر دو نفر می‌آمدند تا حضرت در موردشان فتوا دهد و 


قضاوت کند ۳ آفتاب غروب کرد. من گفتم: خدا| را شاهد و گواه ی کتز 2 
که این ابه درباره حضرتش نازل شده است». [2] . 


[2] امالی الصدوق ص 232 نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی 
علیه السلام. ص 192. 


صفات نجات پافتگان فتنه‌های آخرالزمان 


امیرالمومنین له السلام فرمود: زهاتین. مق‌اید که کنتی تجات: تفی اند 
۹ خداپرست بی‌نام و نشان که اگر (در مجالس) حاضر گردد او را 
نشناسند و اگر غائب شود کسی درصدد جستجویش برنياید. این اشخاص 
چراغهای هدایت و نشانه‌های روشن برای ره پویان در شب تاریک هستنددر 
میان مردم برای فتنه و سخن چینی رفت و امد نمی‌کنند, عیب و بدی مردم 
را آشکار نمی‌کنند, نادان و بیهوده‌ گو نیستند. خداوند درهای رحمت خود را 
بر آنان می‌گشاید و سختی عذاب خود را از آنان برمی‌دارد. 

ای مردم زمانی بر شم منز اند که اسلام وارونه شود مانند برگشتن ظرف 
که انچه در ان است بریزد. ای مردم خداوند شما را امان داد از اينکه به 
شما ظلم کند ولی پناه نداد از اینکه امتحان کند (حتما امتحان می‌شوید) و 
همانا (خداوندی که) برترین و بزرگترین گوینده‌هاست فرموده است: «ان 
فی ذلک لایات و ان کنا لمبتلین» [1] همانا در آن حادثه (طوفان نوح) 
نشانه‌هائی است و ما امتحان می‌کنیم. [2] . 


[2] نهج‌البلاغة. 


صفات و حالات زشت مردم آخرالزمان 


اصبغ بن نباته گوید: امیرالموّمنین علیه‌السْلام فرمود: 

زمانی بر مردم می‌آید که عمل زشت برتری (کامل) پیدا کند و خودسازی 
نموده جلوه‌گری نماید. پرده از روی محرمات برداشته شود, زنا آشکار 
قی کر و3 و مال یتیمان را حلال دانسته می‌خورند. کم‌فروشی نمایند و 
شراب را به جای اب انگور حلال دانند و رشوه را به عنوان هدبه حلال 
شمرند. خیانت در امانت را جایز می‌دانند. مردها شبیه به زنها و زنها شبیه 
ای ای ی اما 
لعنت نمود مردانی که شبیه زنها و زنانی که شبیه مردها شوند). 

به حدود و احکام نماز اعتنا نمی‌کنند, در آن زمان برای غیر خدا (سیاحت. 
تجارت, ریا, سیاست و غیره) حج کنند. 

در آن زمان گاهی ماه شب اول آنقدر بر (دیده) شود که به نظر دو 
شب آید و گاهی در شب اول دیده نشود. پس جون ماه دیده نشود روز 
اول ماه رمضان را روزه نگیرند و روز عیدفطر را روزه بگیرند. 

در آن زمان مراقب باشید, مراقب باشید. مبادا خداوند ناگهان انتقام گیرد, 
همانا در پس آن زمان مرگ سریع و عجیبی خواهد بود به گونه‌ای که مرد. 
هنگام صبح سالم است و شب به خاک سپرده می‌شود, شب زنده است و 
صیبح مرده. و آن ژمان بیش از آنکه.به بیماری مرگ مبتلا شوند واجب 
است وصیت خود را بکنند و نماز را در اول وقت به جا آورند مبادا تا آخر 
وقت اجل مهلت ندهد._ 

هر کدام از شما که آن زمان را درک کند شب نخوابد مگر با طهارت 
(وضو) و اگر بتواند در تمام احوال با طهارت باشد انجام دهد زیرا نمی‌داند 
ملک الموت چه وقت به سراغ او می‌آید. 

من شما را ترساندم اگر بترسید و فهماندم اگر بفهمید و پند دادم اگر پند 
بگيرید: ذر نهان و آشکار از خدا بترسید و (سعی کنید) مسلمان بمیرد چه 
هر کس غیر از اسلام, دینی قبول کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت 
از زیانکاران است. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 96. 


صرف و نحو 


ابوالاسود دئلی گوید: روزی به محضر حضرت امیر علیه‌السلام شرفیاب 
شده آن حضرت را متفکر یافتم. پس گفتم یا امیرالمو منین! درباره چه فکر 

می‌کنید؟ 

حضرت فرمود: در لغت شما خصا و و اشتباهاتی ِِِ می‌خواهم در این 
را زنده نموده و این لغت در میان ما خواهد ماند. اه 

حضرت رفتم کاغذی پیش روی من گذاشت که در آن نوشته بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ان ماس افطل ارف 

اه او است که سای یا رش کل آن است در تن 
پدیده مسمی را و حرف دارای معنایی است که نه اسم است و نه فعل. 
آنکام نه. من فر نود در این باره تتبع کن و آنچه که به نظرت آمد بر آنها 
بیفزا. و بدان که کلمات از نظر دیگر بر سه نوعند: ظاهر, ضمیر, و چیزی 

که نه ظاهر است و نه ضمیر. 

ابوالاسود می‌گوید: مطالبی جمع آوری نموده خدمت آن حضرت 
تا ست تاو اما ان دا با ار هه 

پس به من فرمود: چرا لکن را جزء آنها نیاورده‌ای؟ 

به نظرم آمد که جزء آنها نیست: فر مود: چرا از آنهاست. آن را 


۳ ۹ اضل اد شده. را خنین. منال آورده: اهر مانتد: رجل. زید: 
عمر وه و مانند اینها, و ضمیر مانند: انا, انت, و تاء در فعلت, و یاء متکلم 
مثل غلامی. و کاف خطاب. مانند: ثوبک, و مانند اینها, و اما انچه که نه 
ظاهر است و نه ضمیر, مبهمات است مانند: هذا, هذه, هاتا, تا, (از اسماء 
اشاره), و من و ما و الذی و ای (از اسماء موصول), و کم و متی و این (از 
اسماء استفهام), و مانند اینها. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] معجم الادباء جح 14 ص 48. 


از امیرالمومنین علیه السلام از صنعت پزستنند ترمود: آن در ردیف نبوت 
است, و مردم در ظاهر آن سخن می‌گویند, و من به خدا سوگند از ظاهر و 
باطن آن آگاهم, به خدا سوگند آن چیزی جز آب خشکیده و هوای راکد و 
آتش گردش کننده و زمین و روان و جاری نیست. [1] . 

[1] متن روایت چنین است: فی المناقب سئل امیرالمومنین (ع) عن 
او ار یات وم فص الم مایب شا 
بالظاهر, و انا اعلم والله ظاهرها و باطنهاء ما هی واللّه الا ماء جامد و هواء 
راکد. وتار جائله و ارض سائلة. 

صورت قطعات مختلف در می‌آورند, که یکی از صنایع بسیار مهم عصر 
حاضر است. 

و دوم نیز گازها و يا هوای راکدی باشد که در بعض از صنایع به کار گرفته 
می‌شود (مانند یخچال, کولر, چرخ اتومبیل...) و سوم نیز اشاره به جریان 
برق و چهارم نیز اشاره به نفقت و فرآورده‌های مربوط , به آن بانشد. مناقب؛ 
سروی, ج 1, ص 274. 


صید 


پرنده هرگاه قادر بر پرواز گردد صید است و برای هر کس که او را بگیرد 
حلال می‌باشد. [1] . 
پی نوشت ها: 


1 فرع کافی: کاب الضیده باب ضید الظیور آ لایر خورت در 


شیخ طوسی. «صادق بن اشعت» را از اصحاب امیرمومنان علی 
علیه السلام به شمار اورده است. [1] . 
پی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 45, ش 5. 


صبیره بن سفیان 


به نقل شیخ طوسی «صبيرة بن سفیان» از اصحاب امام علی علیه‌السلام 
بوده است. [1 ۱ 
پی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 45, ش 4. 


صعصعه بن صوحان عبدی 


صعصعه فرزند صوحان؛ چون دو برادراش زید و سیحان از سادات و 
بزرگان قبیله عبدالقیس بود. او دوران کودکی را در عهد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله سپری کرد و مسلمان شد. اما توفیق دیدار روی مبارک 
مایر ضلی الله. علیو الم با تافی اربرکان هنن الا به سار 
می‌اید, وی از رسای قومش عبدالقیس و مردی فصیح. فاضل, دین‌دار و 
رورت قاتا و از صعات امب‌آلم مس ع شام بوو که برع ها 
ان حضرت شرکت نمود. [2]. ۲ 

[1 ر. ی رجال طوسی, ج 1 ص 34. 

[2] اسد الغابه, ج 3, ص 20 ر. ک: الغدیر, ج 9, ص 43. 

1 


شیخ طوسی, صفوان بن حذیفه و برادرش سعید (سعد) را از یاوران 
امیرمومنان علی علیه‌السلام به شمار اورده است. حذيفة بن یمان پدر 
صفوان که از اصحاب بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و يیاران 
روز بعد از خلافت امیرالمومنین علیه‌السلام) فرزندان و بعضی نزدیکان 
ات مووه ای سای راو 
«بلال بن یحیی» این بود: «اوصیکم بتقوی الله و الطاعة لامیر الموّمنین 
علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام؛ بر شما باد به رعایت تقوای الهی و نیز 
اطاعت از امیر مومنان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام». [2] . 

طبق همین وصیت فرزندان حذبفه, صفوان و سعید (سعد) هر دو از یاران 
امیرالمغ‌منین علیه‌السلام بودند و در صفین در رکاب آن حضرت جنگیدند و 
به شهادت رسیدند. [3] . 

[1] به شرح حال حذیفه مراجعه نمایید. 

[2] مستدرک حاکم, ۳ 3 ص‌ 29 

[3] اعیان الشیعه, ج 4 ص 605. 


صلد بن زفر 


شیخ طوسی نقل کرده که «صلد» از اصحاب امیرمومنان حضرت علی 
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صیفی بن ربعی 


«صیفی» از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه‌السلام است. 
[1] ابن اثیر می‌گوید: او در صفین در رکاب امیرمومنان علی علیه‌السلام 
بوده است. اما نسبت به این که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله 
باشد یا نه, می‌نویسد: اطلاع کاملی در دست نیست. [2] . 

پی نوشت ها: 


صیفی فرزند قسیل شیبانی از اصحاب امیرالممنین علی علیه‌السلام به 
شمار تن جد او «عبدالملک هارون بن عنتره» و از خدمت‌گزاران ویژه 
ایا سا موی 1 

صیفی مردی شجاء و دلاوری از خود گذشته بود و در راه ولایت آن حضرت 
علیه‌السلام با حجر بن عدی و دیگر یاران حجر به دست دژخیمان معاویه به 
شهادت رسید. 

ام یات ترا تماما علن امس کی است: ام 
به دامن ولایت و اطاعت تو باز گردد او را در اغوش می‌گيريم. پس ما را 
ای ما اهر او عا ار سل ار تا 
خواست و اراده خدا, در اراده شما از کمی جمعیت يا ضعف اراده پارانت؛ 
هرک خللی رخف اه سب آا : 


[2] تاریخ‌طیری:ج کر.ض 80 


با آثبات اصالت روح و روان؛ 

و حالات گوناگون آن؛ 

و شناخت انواع بیماری‌های روانی, 

و کشف شیوه‌های درمان, 

همه متفکران به این نتیجه رسیده‌اند که تفریحات سالم, و شادی‌ها برای 
تقویت روح ادمی یک ضرورت است. 

خندیدن و خنداندن ‏ 

شادی کردن و شادی افریدن 

دلشاد و مسرور بودن 

بشاش و خنده رو بودن 

لبخند بر لب داشتن 

همه اینها به عنوان یک «ضرورت» در زندگی انسان نقش تعیین کننده 
دارد. 

در اینجا دو طرز تفکر مطرح است. 

گروهی اعتقاد دارند که شادی و شادمانی مطلق است, با هر وسیله‌ای, با 
هر ابزار و شیوه‌ای. می‌توان به شادی و شادمانی دست یافت. 

و هرکاری مجاز است. 

هر نوع ترانه و رقصی رواست. 

هر گونه گفتن و خندیدن درست است. ۱ ۱ 

از این رو به انواع مسکرات؛ انواع مواد اعتیاد اور, انواع رقص و اوازهاء 
انواع قصه‌ها و قصه‌پردازی‌ها روی عقاو فذ: 

و به انواع آفات روانی دچار ق رن و به جای رفع نیازهای روانی؛ دچار 
انواع بیماری‌های روانی می‌شوند, ۲ 

و انگاه در تداوم لت جوئی‌های بی حد و مر به قتل و ادمی کشی, به 
فساد و فحشا,؛ به ابتذال و مسج ارزش‌ ها و خودکشی و خودازاری و دیگر 
ون ۱ 

که بسیاری از بزهکاری‌ها و جرائم به شادی‌های بی‌حدٌ و مرز باز می‌گردد, 
مردم را مسخره می کنند تا بخندند. 

آبروی دیگران را می‌برند تا شادی کنند. 

دیگران را زجر و شکنجه می‌دهند تا خود شاد باشند. 

و گروهی دیگر شادی و تفریحات را قانونمند می‌دانند, و در مرز حلال و 
«بایدها» تفسیر می کنند, 

هرنوع شادی و تفریحی را مجاز نمی‌شمارند, 


و در یک کلمه, «تفریحات سالم» را باور دارند. 
تا مرز حرمت و آبروی دیگران محفوظ بماند. 
تا شادی و خنده و تفریحات ما به دیگران صدمه‌ای, ضربه‌ای, وارد نسازد. 
خنده و شادی و لذّت‌ها خوب است اما نه با ازار و اذبت دیگران. 
شادمانی خوب است نه با زیر پا گذاشتن قوانین و مقژرات اجتماعی و 
الهی. 
چنانکه اگر آزادی قانونمند نباشد. هدفدار نباشد می‌تواند جامعه را به هرج 
و مرح بکشاند, 
شادی‌ها و تفریحات نیز اینگونه‌اند. 
باید ارزیابی کرد که کدام نوع شادی ضرورت دارد؟ 
کدام تفریح سالم و کدام ناسالم است؟ 
کدام خنده روا و کدام نارواست؟ 
کدام لذّت صحیح و کدامین دروغین است؟ 
امام علی علیه السلام تلاش داشت تا یتیمان را بخنداند, 
بسیاری, نیازها و نیازمندی‌های یتیمان را از دیدگاه امور مادذی ضین تحرگر: 
که باید دارای مسکن و همسر و لباس و تغذیه مناسب شوند؛ 
اما امام علی علیه السلام به همان اندازه‌ای که به احتیاجات ماذی و 
جسمی بتیمان فکر می‌کرد, به رفع نیازها و کمبودهای روانی انها نیز 
می‌آنديشیيد, 
که دچار عقده‌های روانی, یا کمبودهای عاطفی نگردند. 
درس ابطه با.شیمانر بشما غداسرای انها نمی هکم سا دیس ههد عا ون 
دهانشان می‌گذارد تا شیرینی گرفتن غذا از دست پدر را بچشند. 
یتیمان را دور خود جمع می‌کرد, ۱ 
و با انواع بازی‌ها, و صدای تقلیدی گوسفند انها را می‌خنداند. 
وقتی یتیمان را به منزل ی اوه 3 می‌خواست به آنها عسل بخوراند, 
انگشتان خود را می‌شست. و با انگشتان خود عسل در دهان بتیمان 
می‌گذارد که دو نوع شیرینی را بچشند: 

و شیرینی از دست پدر گرفتن 
گرچه افراد ناآگاه به امام ۳ علیه السلام اعتراض می‌کردند. که این 
کارها در شان ما تست 
اما امام علی علیه السلام به نکات ظریفی توجه داشت که امروز در علم 
روانشناسی, و روانشناسی کودک, و روانشناسی تربیتی, بسیار مورد توجه 
است. 
روانشناسان می‌گویند: 
علل بزهکاری فرزندانی که پدر يا مادر را از دست دادند کمبود «عاطفه» 


است. 

امام علی علیه السلام آنقدز ان بتیمان. توحه: داشت/ .و با. آنها -مهربانین 
می‌کرد که دیگران مي‌گفتند: 

لوددَثٌ ان 9 ۳۳3 

(ای کاش منهم یک یتیم بودم) [1]. 

پس باید شادی‌ها و تفریحات را 9 آزادی قانونمند کرد. و در مرزهای 
احکام الهی قرار داد. 

امام علی علیه السلام در حکمت 257 سفارش می‌کند که: 

سعی کنید تا دل‌ها را شادمان سازید, شادی‌ها را به خانه‌ها ببرید که 


فرمود: 
با کیل زا مر ملک أن یژوخوا هی کشب العکار مب 5 نله فی حاجة مَن هو 
َاٌْ. قوالذی وسع سَفْعْة 9 ما من آأحد آودع قلباً رورا الا وحَلَقَ 


اه له من ذلک السٌرُور لطفا 

فاد تزلت به تاه جتری لها کالْماء فی ائجداره عتّی بَطرْدها عة عَنْهٌ کما رد 
ره ال 

«آی کمیل! خانواده‌ات را فرمان ده که روزها 9 به دست آوردن 
بزرگواری, و شب‌ها در رفع نیاز خفتگان بکوشند, سوگند به خدایی که تمام 
صداها را می‌شنود, هر کس دلی را شاد کند, خداوند از آن شادی لطفی 
برای او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زلالی بر او باریدن گرفته و 
تلخی مصیبت را بزداید چنانکه شتر غریبه را گام کر مار [2] . 
آنگاه به اعتدال و میانه روی در شادی‌ها اشاره کرده نسبت به خنده‌های 
انسان پرهیز کار 9 3 می‌فرماید: 

وان جک لم یل صَوَئَه 

«اگر می‌خندد. صدای او به خنده بلند نمی‌شود» 

یعنی خنده هایی با صداهای بلند ناپسند است که قهقهه, به عربده تبدیل 
شود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام خنده و شادی را در حیوانات نیز مطرح 
می‌فرماید که, از نظر روانشناسی حیوانی؛ مهم و یک ضرورت می‌باشد. 

در شرح حال طاووس در خطبه 165 :5 1 شادی و سرور و خنده طاووس را 
مطرح می‌فرماید که: 

یمهشی مسشی الْمرح المختال. , وَبتصفم دنب وجتاحیه, فیقهقهة َيقَعْفة صَاجکاً لجَمال 
سزباله. وأضاییغ وشاچه؛ فاد رمی بتضره ای قوایئّمه رقا زقا ققولا بضَوّتِ یَکاد 
یی غن استغاتنه, وَیشهَذ د بضادق توَجعه, لا قوَایْمَة حخمنن حَمشن کقوائّم الدیکة 
الخلاستة. 3قد تحمتثك نجمت من وت ساقه صیصیة حَفيْةُ. 

«طاووس, چون به خود بالنده مغرور راه می‌رود, دم و بال‌های زیبایش را 
ار ون اه سای ای رها راون وال 


قهفهه سر می‌دهد., ما چون نگاهش بةباهای: او می‌افتنه بانکی بر آورزد که 
گویا گریان است., فریاد می‌زند گویا که دادخواه است., و گواه صادق دردی 
است که در درون دارد, زیرا پاهای طاووس چونان ساق خروس دورگه 
(هندی و پارسی) باریک و زشت و در یک سو ساق پایش ناخنی مخفی 
روییده است.» [3] . ۱ 

بنابراین اصل «تفریحات سالم» و «شادمانی» برای روح ادمی یک ضرورت 
مهم آن است که در فرهنگ کارتردی ات اسلامی درست تفسیر شود, 

و جایگاه ارزشی خود را بازيابد. 


پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار ج 41 ص 49. 

[2] حکمت 257 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: ۲ 

1- غرر الحکم ص 314 : ج 3 ص 311: امدی (متوفای 588 ه) 

2- کتاب مستطرف ۳ 1 ص‌ 14( ابشیهی (متوفای 0 ه) 

3- ربیع الابرار 3 ص194 140 ب43: زمخشری معتزلی (متوفای 538 
0( 

4- منهاج البراعة جح 3 ص 347: ابن راوندی (متوفای 73<ظ ه). 

[3] خطبه 15:165 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است؛ 

1- ربیع الابرار جح 1: زمخشری معتزلی (متوفای 538 ه) 

2 کتاب النهاية جح 1 ص 27 وج 3 ص 304: ابن آثیر شافعی (متوفای 
6 ه) 

3- کتاب‌النهاية ج2 ص140 وج 4 ص 191: ابن آثیر شافعی (متوفای 606 
0( 

4- منهاج البراعة جح 2 ص 133: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

5- شرح نهح‌البلاغه جح 9 ص 266: ابن ابی الحدید معتزلی (متوفای 656 ه) 
6- مجمع الامتال 0 2 ص‌‌ 12 میدانی (متوفای 219 0 


تفر ورب ر طایته عسانل اظطلاغاتی در لشگرهای پیش رهندها 


امام لو انم السلام در تمام نبردهائی که فرماندهی سیاه را به عهده 
داشت يا لشگرهائی که به عنوان پیش رونده به سوی مرزهای کشور 
اسلامی می‌فرستاد. در همه جا تمام مسائل اطلاعاتی امنیتی را دقیقا 
حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام در دستورالعملی به فرمانده لشگر 
پیش رونده‌اشر «زیاد بن نضر حارنی» نوشت: 
تئغ ‏ اه تلد قلیگن مُعسكركُم فی فبل الاشرای. آو سقا 
الجبال, ۱ آنتاء اانهار, کیما یوت لک ردءا, وَدُوتَکُمْ مَردا. و مقاکم 


من وجو واجد 1 تین 


ِ 


فص 


0 


و الوا لک رقتَاء فی ضیاصی الجتال. ومتاب الهضاب, لیا ینیم العدة 
من مَکاز محاقة أة آقن ۱ 
5 اعْْمّوا آن مک ۲ وم بوخ عیون لْْقدمه ِِِ و ایاکم 
الق قلاا رم قائرلوا جمیعا. ولا ارتحلم قارتجلوا جمیعاً و [دا 


عَشيکم اللیل قامعلوا لماح كقَة 
و توفها الوم ار عبارا از مصمض 2 


ای یرون سس 


ضرورت نظارت بر کارگزاران دولت 


طبیعی است که کار گزاران مختلف دولتی را با انواع شغلهای سیاسی, 

اجتماعی در یک کشوری پهناور نمی‌شود بدون اطلاعات قوی و بیدار اداره 

کرد. 

اگر نظارت صحیح بر امور کارگزاران نباشد, انواع کم کاری, رشوه خواری, 

سوء استفاده های مالی دامنگیر جامعه خواهد بود. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با توچه به ضرورت ارت نیروهای 

اطلاعاتی بر مور کارگزاران در نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسد سس ِ 
م2 ال فی أَمُور غالک قاستَعملَهُم اخنبارا, ولا توَلهِمٌ مَحاباة وَاترة فانهما 

حا من شغب الجَوّر والخيانة. ۳ 

9 مْمْمْ أَهْلَ لح رربة , والحیاء من اهل قلِ الْیوتاتِ الطالحِة, وَالْقّدّم فی 


1 


۹۱ ۰ 


ف حل ۳ 
الرشلام المشخمه ام آیرغ آخلافء واصٌ اغراضا. واقل فی العطامع 
اشراقا, وأَع فی ,عَوَأآقب الْمُور تظرا. ۳ 
9 ۳۳ ن‌ ۳9 1 شیر 1 - 
آسبغ عَلیهم اي قانّ دک َو هم علی اشتطلاح آتفيهم, وغتی 
هم عَن تتاول ما تخت آيديهش وَحتَذ عَليهم ان الوا آقرک أَو تلمُوا آماتتک 
جنس پ 119 ۳۳ ۳ س 291 س‌ ِ 1 | نله 
تقد أعَْالَهق, وللعت الغبون من اقل الصَذق والوقاء علبهغ, قِّ 
تقاهدک فی اس لامورمم دوخ له علی استقمال لمات والاقق 
بالرَعية 5 
پ _ لا ح ۳۹ مد ۳ سا مس 1 - 1 ‌ باس مس 1 
وتف من الأْغوان؛ قان أحَذٌ ملق بط ید ای خباتة اعْتمعت بها عَلیه 


۱ 


قلدتة عَار الهْمَة. [1. 
سپس در ار بیاندیش, ۰ و پس از آزمایش به کارشان بکهاز: 
و بامیل شخصی, و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف 
وادار نکن زیرا| نوعی ستمگری و خیانت است. 

کارک اران هاش را از ان ردص با تخریه مار از خاندانهای با شمه 
تقوی, که در صتتفلها نو سابقه درخشانی دارند انتخاب کن. 
زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر, و آبرویشان محفوظ تر, و طمع ورزیشان کمتر, 
و آینده نگری‌اشان بیشتر است. 
سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی‌دار, که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح 
خود بیشتر می کوشند, و با بی‌نیازی, دست به اموال بیت‌المال نمی‌زنند, 
واتمام حجّتی است بر انان اگر فرمانت را نپذیرند يا در امانت تو خیانت 
کنند سپس رفتا ر کارگزاران را بررسی کن 
و نیروهای اطلاعاتی راستگو, و وفا بيشه. بزانان بحفآنه: که مراقبت و 


بازرسی پنهانی تو اتکان انان: سبب امانت‌داری» و مهربانی با رعیت خواهد 


بود. 
و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن؛ 

و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد, و گزارش نیروهای اطلاعاتی تو, هم 
آن خیانت را تأیید کرد. به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه 
کیفر کن, و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر, سپس او را 
خماردارنه خاتکار سسمارهطو امن به کردس سا نکن 4 
پی نوشت ها: 


[1] نامه 53 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


ضرورت پاسخ دادن به ادعاهای دشمن 


ظلییفی. اس که تشمن بز ای فزیت دادن افکار .غموهین, خر اشتانه تیا 
در تداوم نبرد, و پس از ز جنگ, به انواع تهمت‌ها؛ و شایعات دامن می ز ند که 
باید دقیقاً اٍعای دشمن را پاسخ داد. 

حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام در نامه‌های گوناگونی. سران جمل 
را هدایت و به اعاهای آنان پاسخ فرمود. [1] . 

و معاویه و دیگر سردمداران جنگ صفین را نیز هدایت کرد و به انواع 
اعاهاء و تهمت ها و شایعات آنها پاسخ مناسب داد مانند: نامه 75 73 
5 _ 64 _ ظظ _ 4 8 ._ 39 _ 37 32 28 . 17 10 9 7 
6. 

و در چند نامه ارزشمند, منحرفان خوارج «نهروان» را نیز هدایت و به 
شایعات و اژعاهای آنان جواب‌های دندان شکن دادند. مانند: نامه 77. 


پی نوشت ها: 


[1] نامه 54 نهج‌البلاغه معجم المفهرس. 


ضرورت دافعه و بازدارندگی 


پیکره جامعه انسان‌ها چونان جسم آدفت است اگر اصل دافعه نباشد و 
حالت بازدارندگی وجود نداشه باشد هر نوع آفت و بلایی دامنگیر آن 
می‌ شود. 

بسیاری ناآگاهانه نف رتی‌ها روا ی اور ند 

و برخی اگاهانه به رواج فساد می‌پردازند. 

اگر همه مردم نظارت کنند می‌توانند بدان و فاسدان را بر سرجای خویش 
تقشانند. و از هر کونه زاشتی و انخر آفی جخالو کبری به عمل. اور ند 

که در فلسفه و چرائی «نظارت مردمی» امام علی علیه السلام فرمود: 
وی عن الفْتَکر رَوعاً للسُتَهاء 

«#نهی از نکر از آن جهت ضروری است که بی خردان را از بدی‌ها باز 
دارند.» 

و آنگاه در یک رهنمود ارزشمند دیگری مردم را به «نظارت عمومی؟» و 
هراحل اجرائی امر به مهروف و نهی از منکر سوق داده, می‌فرماید: 

آیا التومون. ات من رأی عدوانا یعمَل, به وفلکرا, یدِعّی الید: قاکرخ بقلّبه 
مد سم ویرک ومن نکر بیسانه قَقَدٌ أجر, و هو أَفَْل من صاچیه؛ 

و انکرخ بالشیف لتکون کلمَهر اللّه هی ۳1 و کلم الظألِمین هی 
السَفلی, قذلک الذٍی اقا سبیل الَهّدی, ام عَلی الطریق, وتو فی قلّبه 
۲ 

«ای مومنان! هرکس تجاوزی را بنگرد, و شاهد دعوت به منکری باشد, و 
در دل آن را انکار کند خود را از الودگی سالم داشته است. 

ی با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد, و از اوّلی برتر 
ست ؛ 

۵ ان کشن که با شمشنین نم انکار تخیر تا کلاض خدا بلتد.ه کار ستم‌ر ان 
پست گردد, او راه رستگاری را یافت و نور یقین در دلش تابید.» [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] حکمت 373 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی‌از 
اسناد آن به, شر زیر انست: 

1- تاریخ طبری ج5 ص‌163: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

2- منهاج البراعة ج 3 ص 411: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- مشکاة الانوار ص100 و48 فصل13: طبرسی (متوفای 548 ه) 

4- بحار الانوار ج 97 ص89 692 وص91 ح77: مجلسی (متوفای 1110 


(0 


5-غرر الحکم جح 3 ص 183: آمدی (متوفای 588 ه) 
6- روضة الواعظین ص364: ابن فثال نیشابوری (متوفای 508). 


همه محققان و پژوهشگران جهان اعتراف خایند که ند کی باید به گونه‌ای 

اجتماعی همراه با روح تعاون و همکاری اداره شود. 

و در تعریف انسان نیز گفته‌اند؛ 

«انسان موجودی اجتماعی است.» 

نات راید کی احها عی یک رورس قایل آنکار است:ه 

علم روانشناسی نیز معتقد است: 

«انسان فطرتاً اجتماعی و دارای روح جمع‌گرایی است» 

از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه نیز اجتفاعی, بودن. اتصان و رورت رند کی 

اجتماعی به اثبات رسیده و همگان را به تعاون و همکاری فرا می‌خوانند؛ 

زیرا , ای هی ان واه وا وا سوه من امه نی 

بازشخ: مثبت داد. 

کف ری امیرالمومنین که اتساا کت شاه سار شعاشی, 

اجتماعی فرمو 

وَالرَمُوا لبود الَغطم قاِْ ید اللّه مق الجمَاعَة. 

وااکم وافْرقة! قَِنّ السْااً من التّاس لِلسیطان, ما آنّ السّااً من الَْتم 

1 

(هموارخ با جمعیت و اجتماع باشید که دست خدا همراه آن است. از 

جدایی و بزاکتد کین بیرهیزید که انسان تنها اسیر شیطان است, همانگونه 

که وش ند ون ان کل مه کر ۳ 111 

کدام جامعه؟ و کدام کین اجتماعی؟ 

پس از طرح ضرورت زندگی اجتماعی, اوّلین سوالی که توجّه و اندیشه هر 

پژوهنده‌ای را به خود جلب می کند این است که: 

در کدام جامعه باید زیست؟ 

و کدامین زندگی اجتماعی را باید انتخاب نمود؟ 

طبیعی است که جوامع فاسد و آلوده مورد توجه طرفداران رشد و کمال 

انسان‌ها نیست, 

باید به جوامع سالم و متکامل مترقی روی آورد؟ يا جوامع آلوده را اصلاح 
د؟ 

کر 

همان گونه که پیکر بیمار و فر سوده انسان در به دست آوردن سلامت 

او اه ار اسر ار اه و مارا ی 

بییماید و انسان‌ها را به تکامل برساند. ۳ 

از دیدگاه نهج‌البلاغه, هم ضرورت زندگی اجتماعی و هم روی آوردن به 


جوامع سالم و متکامل ارزشمند است و ای جوامع فاسد نیز از اهداف 
ارزنده پیامبران الهی بشمار می‌رود, کم فرمود: 

الصِقّ پذوی المروعاتِ وّالاءخساب و أهل ایغ تاتِ الطَالِحَةٍ 7 وی 
الْحسَتَة 2 هل النَحْدَة وَالشْجاعّة والسَخاء والسماج قائَهْمْ جما مِن الکرم 
و شعث من الم 
(روابط خود را با افراد خوب و سرشناس و اصیل, برخاسته از خاندان‌های 
صالح و خوش سابقه و مردم شجاع و سخاوتند و افراد بزرگوار برقرار 

چرا که انها کانون بخشش و کرّم و مرکز اصیل نیکوکاری می‌باشند.) 
2 

آنگاه از جامعه آلوده و افراد فاسد و نت شکوه‌ها داشته و نشانه‌های 
آن را به اصحاب و پارانش می‌شنا 

وَاعْلَمَوا < تِ له الک فی رَمان العالْ فیه بالق قَلبل, واللسَانٌ عّن 
الصَدق کلیل, واللازم للحود دلیل. 

هه معتکفون غلین العضیان فضطلخون عَلی الرهان 

(خدا شما را رحمت کند ۳ در زمان و جامعه‌ای قرار کرفته‌اید که 
گوینده حق اندک است و زبان از گفتار راست عاجز و گنگ و حق جویان 
خوار و ذلیلند. 

مردم همدم معصیت و گناه و همگام با سستی و تنبلی‌ها می‌باشند.) [3] . 


3 


یی نوشت ها: 

[1] خطبه 7/127 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
استاد آن به این شرح است : 

1- تاریخ طبری ح3 ص121 سنه37: طبری شافعی متوفای 310 ه) 

2- النهاية «ماده بجر» و «ماده ید»: ابن آثیر شافعی (متوفای 606 ه) 

3- کتاب الحیوان ج 2 ص 90: جاحظ (متوفای 255 ه) 

4- ات محاسن ‌ 41 : بیهقی شافعی (متوفای 52609 0( 

6 کت اه 1 ص 42: اربلی (متوفای 687 ه) 

7- غررالحکم ص 329: امدی (متوفای 588 ه). 

[2] نامه 52/53 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

2- دعائم الاسلام جح 1 ص 350: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نویری شافعی (متوفای 732 ه) 

4- فهرست نجاشی ص‌‌ 7 نجاشی (متوفای 5۱0 ۵) 

5- فهرست ص37: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 


6- تاریخ‌دمشق ح3 ص289 ح1311و13149: ابن عساکر شافعی (متوفای 
3 ه) 

7- من لایحضره الفقیه ج4 ص‌409: شیخ صدوق (متوفای 1 ه). 

[3] خطبه 2/233 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

[- روضه کافی ص‌‌ 6 کلینی (متوفای 8 ۵) 

2-غرر الحکم ص 82/ج 3 ص 69: آمدی (متوفای 588 ه) 

3- ربیع الابرارج1 ص80 ح227: زمخشری معتزلی (متوفای 538 ه) 

4- محاضرات ج 1 ص 89: راغب اصفهانی (متوفای 13 ه) 

5-غرر و عرر ص 108: وطواط (متوفای 553 ه) 

6- منهاج البراعة ج 2 ص 407: راوندی (متوفای 573 ه) 

7- تنبیه الخواطر ص‌78: شیخ ورام (متوفای 605 ه) 

8- بحار الانوار جح 70 ص‌123: مجلسی (متوفای 1110 ه). 


سروی دز متاقت آورده 

چهل زن نزد خلیفه دوّم رفته از او از شهوت آقفت پرسش نمودند. 

خلیفه دوم گفت: 

مرد دارای یک جزء و زن ته جزء است. 

پر سیدند. 

پس چگونه است که مردان از انواع زنان دائم و متعه و کنیز استفاده 
می‌کنند ولی برای زنان جز یک مرد جایز نییست؟! 

خلیفه دوم پاسخ این سئوال را ندانست, از امیرالمومنین علیه السلام 
تال کر 

امیرالمومنین به انان دستور داد: 

هر کدام ظرفی پر از آب بیاورند. 

و آنگاه فرمود: همه آبها را در ظرف بزرگی بریزند. 

و سپس به هر یک فرمود: 

حالا هر کدامتان آبی را که ریخته‌اید بردارد. 

گفتند: قابل جداسازی نیست. ۱ 

امام علی علیه السلام نتیجه گرفت که اگر آن قانون نبود. فرق بین اولاد و 
نسب ممکن نبود و میراث و نسب باطل می‌گشت. [1] . 


ضرورت اقاه و رزمی 


برخی از بزدلان با توسل به فلسفه بافیهای پوچ و نظربات بی‌پایه و سترون 
از برداشتن سلاح قرو زاره می‌کنند و از میدان کارزار می‌گریزند. 

بعضی از آنها وقتی فعالیت دشمن را می‌بینند. رخوت خود را اين چنین 
یه ها ۱ ان ات و وا فا 
او سکوت کنید و تافی از او نبرید. خود مجو و نابود خواهد شد!» 

و گروهی از آنان پیروزیهای دشمن را که می‌بینند. فرار خود را اين چنین 
توجیه می‌کنند که: «حق چیره می‌گردد و باطل از بین می‌رود» و «زمان, 
خود, کار دشمن را خواهد ساخت». 

و برخی دیگر انتظار دارند که خداوند به جای آنها با دشمن روبرو شود 
آن بی‌خبرانی که به پیامبرشان گفتند: «تو با خدای خود به جنگ آنها برو, ما 
همین جاأ نشسته‌ایم ! سوره‌ی مائده, آیه‌ی 24« 

مردم کمابیش چنین گرایشهائی دارند. 

اما موضوع از نظر امام (ع) چیز دیگری است. 

هنگامی که طلحه و زبیر علیه امام به گرداوری نیرو دست زدند, امام با 
شدت و جدیت بیشتری به تدارک نیرو پرداخت و فرمود: 

و الله لا اکون کالضبع تنام علی طول اللدم. حتی یصل الیها طالبها و یختلها 
راصدها, و لکنی اضرب بالمقبل الی الحق, المدبر عنه, و بالسامع المطیع, 
العاصی المریب ابدا حتی یاتی علی یومی, فوالله مازلت مدفوعا عن حقی. 
مستاترا علی: مند قبیض الله تبیه- ضلی الله غلیه و اله- حتی. نوم. الناشن 
هذا. 

«به خدا سوگند... من چون کفتار نیستم که شکارچی برای اغفال او با 
نواخت یکسان, چوب بر زمین کوبد. تا او به خواب رود, و صیاد نیرنگباز به 
دامش اندازد. 

بلکه من ۳ روزی که جان در بدن دارم به همدستی یاوران حق», بر حق 
ستیزان می‌تازم و به پاری پیروان حق, سرکشان بدآئین را درهم 
می‌گوبم.. . و به خدا| سو گند از آن زمان که خداوند پیامبرش را به نزد 
خویش برد تا امروز پیوسته حق مرا پایمال کرده‌اند و دیگران را بر من 
برتری داده‌اند.» [ 1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 6. 


خورده و بیناییش کم شده, ولی به ساختمان چشم او آسیبی نرسیده بود., 
چنین ازمایش کرد: ِ ۱ 

پارچه‌ای بر چشم سالمش بست و انگاه مردی به دستور آن حضرت تخم 
مرغی در برابر چشم معیوبش گرفته و اندک اندک از او دور شد تا جایی 
که مضروب ادعا کرد که آن را نمی‌بیند. سپس آن نقطه را نشانه کرد و 
جشم سالمش را نیز بدانگونه آز هاش نموده و آنگاه تفاوت دو مسافت را 
مشخص کرده, به همان نسبت به او ارش جنایت داد. [1] . 

پی نوشت ها: 


[ 1 فروع کافی, ج 7 ص 3 32, حدیت 6. 


و 

آن حضرت وی را در محلی نشانید و با نشان دادن تخم مرغی. دید 
چشمش را از چهار جانب آزمایش کرد و چون بینایی از چهار طرف مساوی 
بود به وی فرمود: 

ادذعایت راست و پذیرفته است. 

و آنگاه مردی را در همان سنْ و سال پیش خواند و در کنار او نشانید و 
ابتداء دید چشمش را از چهار جانب آزمایتشن کرد و سیس تفاوت 9 
مساقت را ی 9 به همان تسبت به ۰ دبه داد. اقلا اک 


پی نوشت ها: 

[1] عجایب القضایا, قمی, ص‌93, حدیث 148. 

مورد اين خبر آزمایش هر دو چشم و مورد خبر او یک چشم بوده که با 
مقایسه با چشم دیگر آزمایش و تعیین ارش جنایت شده است. 


ضرورت ارتش برای دفاع 


امام علی علیه السلام با توجّه به نقش ارتش در دفاع همه جانبه از 

اتحطلال و مان من د حسط فیم, وم ام الیی‌حطات مه خالی ار 

۲ 1 

قالجَتود, , بان اللّه, حَضُون الررعية» ورین الا و الدین, 3سبل امن 

ولیس تقوم الرَعِیة الا بهمْ. 

قوام للجنود [ا ِ بشرخ ال هم من الحراج الّذٍی یفوون به علی 
ون قلیع ویما لحُهْم, کون مِن وراء حاجتهم 


جیهم 


قوام لهدین الصنقین الا بالطئف التالت من الفْضاخ واه تال الاب 


- 


لِمَا یعَیِمَون من الَمَعاقد وَیجَمَعون من المَعاقد, وَيجَمَعون لاف 
ولا قوام لهَمٌ جمیعا الا بالتجار وی الصتاعَاتِ, فیما یچتَمعون عَلیه من 
مَرافقهم. » بقيموتة من أسْواقهم, وم من الَرَفْقٍ بايديهم ۳ ۷ یلع 


[یتنن تسا هیان به فرمان خدا, پناهگاه استوار رعیت» و زیت و وقار 
زمامداران, شکوه دین» و راه‌های تحقق امنیت کشورند. امور مردم جز با 
سپاهیان استوار نگردد, و پایداری سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت 
انجام نمی‌شود که با آن برای جهاد با دشمن تقویت گردند. و برای اصلاح 
امور خویش به آن تکیه کنند, و نیازمندی‌های خود را برطرف سازند. ۳ 
سپس سپاهیان و مردم, جز با گروه سوّم نمی‌توانند پایدار باشند, و ان 
قضات. و کارگزاران دولت؛ و نویسندگان حکومتند, که قراردادها و 
معاملات را استوار می‌کنند,. و انچه به سود مسلمانان است فراهم 
می‌آورند, و در کارهای عمومی و خصوصی مورد اعتمادند. 

و گروه‌های یاد شده بدون بازرگانان؛ و صاحبان صنایع نمی‌توانند دوام 
بیاورند, زیرا آنان وسائل زندگی را فراهم می‌اورند, و در بازارها عرضه 
می‌کنند, و بسیاری از وسایل زندگی را با دست می‌سازند که از توان 
دیگران خارج است.) [1] . 


پی نوشت ها: 


1 ناهه 24:53 مه اللاغه السعخم المقمزنن 


ضرورت جهاد برای دفاع 


حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام در یکی سخنرانی نسبت به ضرورت جهاد 

در دفاع از ارزش‌ها می‌فرماید: 

ات تفع فان الجهاد باب من با بواب الحتة فتحه قتحة ال لحَاصّة آولیانه. 

هو لباس نوی ودرغ الله الحَصیتة وَجته لوق رفمَن زر که ددع عَنة 

لد اه توب ال وَسّلهُ البلاء وی بالطعار لام وصَرتب عَلی 

لب بالاسْهّاب, وَأدیل لح مه بتطییع الجهاد, وسیم ا کته ومنع 

اللَضَفَ. 

(پس از ستایش پروردگار, جهاد در راه خداء دری از درهای بهشت است. 

که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. 

جهاد, لباس تقواء و زره محکم, و سپر مطمئن خداوند است. کسی که جهاد 

را ناخوشایند دانسته و ترک کند, خدا| لباس لت و خواری بر او می‌پوشاند, 
و دچار بلا و مصیبت می‌شود. و کوچک و ذلیل می‌گردد. دل او در پرده 

گمراهی مانده. و حق از او روی می‌گرداند. به جهت ترک جهاد. به خواری 

محکوم و از عدالت محروم است.) [ 1] ۰ 

پی نوشت ها: 


[1] خطبه 27 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


ضرورت مانورهای نظامی 


برای حفظ آمادگی رزمی باید بگونه‌ای حساب شده. دست به مانورهای 
در مانورهای نظامی 

و جنگ با دشمن فرضی 

و پیاده روی‌های طاقت فرسای نظامی ۱ 

هم نیروهای نظامی با انواع تمرینات برای دفاع و نبرد اماده می‌شوند, 

و هم روش کاربُرد اسلحه‌ها را فرا می‌گيرند. 

در مانورهای حساب شده نظامی میزان قوّت و ضعف افراد. درجات ایمان 
و شهامت و جسارت مبارزان. و نوع آمادگی و لیاقت افراد. مشخص 
هقف کر زد 

و سستی و فراموشی از میان می‌رود؛ 

با بزنسی مباحث آموزش تظامی در تهچ‌البلافه.با شگفتی: فراوان می‌نگریم 
که: 

هم آموزش نظامی مورد توجّه است؛ 


و جالب انکه تمام دستورالعمل‌های نظامی, و احتیاطهای رزمی, در 

مانورها, دقیقا رعایت می‌گردد و فرامین وحی گونه حضرت امیرالمومنین 

علیه السلام در حرکت سپاه, و تثبیت مواضع, و حفظ نیروهای خودی, و 

امروزه در دانشکده‌های نظامی با تیزبینی‌های بایسته و تجربیات گوناگون, 
به افق بیکرانه نهح‌البلاغه دارند نزدیک می‌شوند. 

اقام علی عانه السظام من فر مان جر کت سیاه خود به فرماندهی معقل 

بن قییس,_که بایدِ تا مرزهای شام پیش روی کنند, دستور می‌دهد: 

ائق اللة الذ یب بد لک ی لقایه. ولا مُتَهی لک دُوتَة 

ولا تقایل الا من قاتلک. . روسر البردین. وغور یالتّاس, ورَقة_فی, السَیر, 

وَلاتسرّ اوّل الیل قاِنَ اللع جَعَلَ سکناء وَقَترَخ فقاما لا ظعنا, قرغ فیه 

بدتک, وَرَوخّْ ظهّرّک. , 

فاد وقفت چین بلبطخ السَحر, َو چین یلقجر الْقَجَر قیبژ عَلّی بر ال 

ادا لقیت اعد 3 قَقف من آصَخابک وسطاء ولا ند من القَوّم و من پرید 

ن ثشت الَرّت, ولا تباعذٌ عَنْهْمْ تباغد من یهَابٌ لاس خلی باتیک افرق: 

ولا یحْملتَکمْ شتائهم عَلی قتالهم. قَبْلَ ان والاغذار اليهم. 

(از خدا| بترس؛ ۳4 خدائی که به ناچار باید ملاقاتش" کتیف: وسرانجامی 

جز حضور در پیشگاهش نداری؛ 


۴ 


اما ۶ 


1 


۵ 


وا تن کهوا بو بخ گویکار بعن: 
صبح و عصر حرکت کن و هنگام گرمی روز به لشکر استراحت ده؛ 
در پیمودن راه ارامش به خرج ده. 
در ابتدای شب کوچ مکن که خداوند شب را وسیله آرامش قرار داده و آن 
را یرای اقامت و توقف تعیین کرده, نه کوج کردن و مسافرت. 
بنابر این شب هنگام بدنت را آرام کن و مرکبها را : نیز آسوده بگذار. 
بنن. انگام. که توققت تقد ههام سطر با مفتش. که تن ده بایاری 
خدا حرکت کن. 
هرگاه دشمن را ملاقات کردی در میان یارانت قرار گیر. 

نه آن قدر به دشمن نزدیک شو که خیال شود آتش جنگ را تو می‌خواهی 
زوشن کنی ونته آنقدر دون بانست که حمان برده شود از نبرد می‌ترسی. 
ی ی ی ی ۱۵ 

به صلح و مسالمت و راه خدا دعوت کنی و راه عذرشان را درپیشگاه 

ببندی؛ به خاطر عداوت خصوصی با آنها پیکار نکنی». [1] . 
در این دستور العمل. برای یی مانور نظامی 0 شده, تقوا و خدا 
خداگرائّی و شهادت طلبی. همراه با تاکتیک‌های رزمی مطرح 
ست.: 
و شیوه صحیح برخورد با دشمن, و روش درست حرکت سپاه با احتیاطهای 
فوق العاده اموزش داده می‌شود, که؛ 
هم به سلامت و شادابی نیروهای رزمی توجّه می‌شود؛ 
و هم استراحت و تندرستی اسبان وارد شونده در پیکار فراموش نمی‌گردد. 
نسبت به مانور نظامی توجّه به چند نکته ضروری است. مانند: 
پی نوشت ها: 


[1] نامه 12 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


ضرورت دفاع از اسلام 


در دوران خلافت خلفای سه گانه تحریفات فراوانی در اسلام به وجود آمد 
که افسا و رنه کن, کرون انمایکن از فظاتف حضوت: امیرالموخین :۱6 
[لسلام بود که در نامه‌ای به آن اشاره می‌فرماید. 
آقا بَعذ ال اللَةَ سْتحاتغ بعت محقداً - صَلی ال علبه وآله وَسَلم - 
للعالمین. وفهبهناً عَلی الْمْرْسَلِین. قَلَمّا مضی عَلیه السَامْ تتاز ۰ 
الامرر من بعده. ون ۳ 
ی ولا یط تالی, الْعَرَبِ ترَعخ هدا الم 
ده صلي الله علیه وله وسلم عَن هل تبته 9 
و نهد مَتَحود, ۳ من _ بعدو! قمَا راعنی لا ائثیال التّاس 1 فلان 
بتابقوتق. قافشکث بدی. علی رایث راجت | لاس فد رَجَعت عن الاسلام, 
بتغون الی مکق « دین مُحتد - صَلی اللَة علیه ۳ : 


دس 


مس 
ِ 


تضر الاسلام وَاهْلَة آن آزی فیه تلماً َق 5 هذماء تکون 


آر - 


ین کت واگم ال اتقا هس عتاغ ا م قَلایّل, بل مها ها کان.. کقا 

یژول السَرَابْ او کِمَا یقشع السَعابٌ 

فتَقصت فی تلک الحدات ث خی راح الط وَرهق. , اطعا این 5 

«پس از یاد خدا و درود! خداوند سبحان محمّد صلی الله علیه 2 ۱ 

را فرستاد تا بیم دهنده جهانیان, و گواه پیامبران پیش از خود باشد, 

آنگاه که پیامبر صلی الله علیه واله وسلم به سوی خدا رفت. مسلمانان 

پس از وی در کار حکومت بایکدیگر ذر کیر شندند: 

سوگند به خدا نه در فکرم ی کد قست و در نه خاطرم فی اضق کف قارف 

خلافت را پس از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از اهل بیت او 

بگرداند, 

با مرا پس از وی از عهده‌دار شدن حکومت باز دارند, تنها چیزی که نگرانم 

کرد شتافتن مردم به سوی فلان شخص بود که با او بیعت کردند. 

من دست باز کشیدم, تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته, می‌خواهند 

دین مجمد صلی الله. علیه: واله. وسلم را نابود سازنده پم ترسیدم که اگر 

اسلام و طرفدارانش را یاری نکنم, 

رخنه‌ای در آن بینم يا شاهد نابودی آن باشم. که فضییت. آن: نو هن توبزخ 
تر از رها کردن حکومت بر شماست., که کالای چند روزه دنیاست., که به 

زودی ایام آن می‌گذرد جنان که سر اب تایدید شود, 

یا چونان پاره‌های ابر که زود پراکنده ی رو پس در میان آن آشوب و 

ِ بپا خاستم تا آنکه باطل از میان رفت. و دین استقرار يافته. آرام 
شد.» [1] . 


خ 
1 


یس تَتَهْتَهَ 


[1] نامه 62 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرسن مخمد دی 


ضمانت مجری حد 


حضرت امیر, علیه‌السلام, می‌فرمود: اگر بر کسی حدی از حدود خدا را 
جازی. کتیمخ و در اثر ان بمیر د» دیه‌اش بر ما نیست. و اگر در حقوق مردم 
بزنیم و بمیرد دیه‌اش به ذمه ماست. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] من لا یحضر, کتاب الحدود, باب النوادر. حدیث د. 


ضمانت غلام و کودک عاربه 


حضرت امیر, علیه‌السلام, می‌فرمود: اگر بر کسی حدی از حدود خدا را 
جازی. کتیم و در اثر ان بمیر د» دیه‌اش بر ما نیست. و اگر در حقوق مردم 
بزنیم و بمیرد دیه‌اش به ذمه ماست. [1] . 


پی نوشت ها: 


مت اسر کاب الخووه باب تارکفت 5 


اضر الضومتین غلیه‌السلام بان عم فردی را که ظرنهای یه اخشمش 
خورده و بینايیش کم شده ولی به ساختمان چشم اسیبی نرسیده بود چنین 
آزمایش نمود. پارچه‌ای بر چشم سالمش بست, و آنگاه مردی به دستور 
ان حضرت تخم مرعی در برابر چشم معیوبش گرفته و اندک اندک از او 
دور شده تا جایی که مضروب ادعا کرد که آن را نمی‌بیند, پس آن نقطه را 
نشانه کرد و چشم سالمش را نیز بدانگونه آزمایتنن نموده و آنگاه تفاوت 
دو مسافت را مشخض کرده. به همان نسبت: به او ارش جچنایت داد. [11] . 

پی نوشت ها: 

[1] فروغ کافی: ج 7 ض 323 خدیت 6ر این بر به صورت. ظاهر خالی از 
ابهام نیست و با ملاحظه خبر معاویه بن عمار از امام صادق (ع) کاملا 
روشن می‌فنود. که: آن حضرت ءع( در مثل چنین قضیه‌ای فر مود: بخست 
یک چشمش را با پارچه‌ای می‌بندند. و تخم مرغی را از چشم دیگرش به 
قدری دور می‌کنند که زیادتر از آن نبیند, پس آن موضع را مشخص نموده و 
از سه طرف دیگر نیز دید همان چشم را نشانه کرده و سپس آنها را با هم 
مقایسه ضه کنتز: اگر بین آنها تفاوتی نبود ادعایش راست است. و بینایی 
خیم تیک تتر را خن بت ففان کتقیت. رز ماستن .خی تنند. و انگام تفاوت. این 
دو چشم را تعیین نموده, به همان مقدار به او ارش جنایت می‌دهند. (فروع 
کافی, جح 7 ص 323 حدیت 8) (محمدتقی شوشتری). 


مردی که ضربه‌ای به سرش کوبیده شده بود نزد امیرالمومنین علیه السلام 
اه اه ره ور را ی ی یم ان ان ی 
وی را در محلی نشانید و با نشان دادن تخم مرغی دید چشمش را از چهار 
جانب آزمایش نمود و چون بینایی از چهار طرف مساوی بود به وی فرمود: 
ادعایت راست و پذیرفته است. و آنگاه مردی را در همان سن و سال پیش 
خواند و در کنار او نشانید و ابتداء دید چشمش را از چهار جانب آتهایش: 
کرد و سپس تفاوت دو مسافت را تعیین نموده. به همان نسبت به مضروب 
دیه داد (مثلا اگر نصف بیناییش کم شده بود نصف دیه چشم و اگر ثلث 
ثلث...). [1] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] عجائب القضایا, قمی, ص 03 حدیت 1119 مورد اين خبر آزمایش هر 
دو چشم, , و مورد خبر اول یک چشم بوده که با مقایسه با چشم دیگر 
آزمایش و نعیین ارش جنایت شده است. 


امیرالمومنین علیه‌السلام جنایات و آسیبهای حیوانات را که در روز بر 
کشتزار دیکر ان وارد قین اور دنز موجب ضمان نمی‌دانست, و می‌فر مود: 
صاحب زراعت در روز خودش باید از زراعتش پاسداری کند, ولی ضررهای 
یی نوشت ها: 


[1] تهذیب, ج 10, ص 310, حدیث 11. 


ضمانت اهل خانه 


اگر با اجازه اهل خانه وارد خانه شدی و سگ خانه تو را گاز گرفت., آنان 
ضامن هستند. ولی اگر بدون اجازه وارد شدی ضامن نیستند. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] فروع کافی, ج 7 ص 353, حدیت 14. تهذیب ج 10, ص 228, حدیت 
30. 


ضمانت راکب. و قائد حیوان 


امیرالمومنین علیه‌السلام راکب حیوان را ضامن زیانهای دست و پای حیوان 
می‌نمود. ولی قائد را تنها ضامن زیانهای پای حیوان می‌دانست نه دست او. 
[11. 

پبی نوشت ها: 


[1] وسائل الشیعه, ج 19,ص 186, حدیث 12. 


ضرار بن صامت از اصحاب انصار رسول خدا صلی الله علیه و له و از 
شیعیان و یاران امیرالمومنین علیه‌السلام بود. [1] و پس از قتل عثمان با 
علی علیه‌السلام بیعت کرد که تا پای جان از ولایت و امامت آن حضرت 
دفاع نماید. [2] . 

[1] رجال طوسی. ص 45, ش 1. 

[2] الجمل. ص 106. 


ضرار فرزند ضمره يا «حمزه» [1] یکی از شیعیان راستین و از ارادتمندان 
مخلاص امیرمومنان علیه السلام به شمار ضف آ ها 

ا را ایا امس ال مات یواست 
مولایش امیر مومنان علی علیه‌السلام اظهار کرد و قدرت و شوکت 
دستگاه معاویه مانع اظهار اعتقاد او نگردید. از جمله سخنان او در برابر 
معاویه این است: 

ای معاویه, به خدا سوگند علی بلند همت. سخت زرف اندیش و نیرومند 
بود, سخن حق می‌گفت و به عدالت حکم می‌راند. علم از سراسر وجودش 
می‌جوشید و حکمت و دانش از همه وجودش تراوش می‌کرد. او از دنیا و 
زرق و برق آن بیم داشت و با شب و تنهایی انس می‌ورزید, اشکش روان 
بود و تفکر و اندیشه اش بسیار و طولانی بود. 

ای معاویه, علن علیه السلام لباس‌های کوتاه و غذای خشک و خشن را 
خوش می‌داشت و در میان ما چون یکی از ما بود, هرگاه از او می‌پرسیدیم 
جواب فان و چون فتوایی از او می‌خواستیم اگاهمان می کرد, به خدا 
قسم با همه نزدیکی ما به او و محشور بودن او با ما, باز از هیبت ان 
بزرگوار یارای سخن گفتن نداشتیم. 

آری. علی علیه‌السلام دینداران را تعظیم می‌کرد و فقرا و مساکین را به 
خود نزدیک می‌نمود و هرگز قدرتمندان نمی‌توانستند 1 ناحیه او به 
خواسته‌های باطل‌شان برسند. و هیچ ضعیف و ناتوانی از عدل او نومید 
ضرار در ادامه گفت: ای معاویه, گواهی می‌دهم بعد از نیمه شبی از 
شب‌ها که گیسوی شب فرو هشته و ستارگان در حال فرو شدن بودند, 
علی علیه السلام را در محراب عبادتش دیدم که محاسن شریفش را به 
دست گرفته و مانند مارگزیده‌ای به خود می‌پیچید و چون افراد مصیبت‌زده 
گربه می‌ کرد و می‌گفت: ٍ 

ای دنیاء از من دور شو, ایا خود را به من عرضه می‌داری يا به من دل 
بسته‌ای ؟ هرگز, هر گز, تزه دیکر آن را فریب ده که من تو را سه طلاقه 
کردم و در آن حق رجوع برای من نیست, گول تو را نمی‌خورم که عمرت 
کوتاه و ارزشت اند ی است. آخ از کمی توشه و دوری راه و طول سفر و 
مسیر خوفناک و دهشت‌انگیز. 

ضرار مي‌گوید: چون سخن من به این جا رسبد» ی و گفت: 
«رحم الله ابا سره کان والله کذلی: خدا ابوالحسن علی را رحمت کند. 
به خدا سوگند او چنین بود.» 


سپس معاوبه پر سید. : ای ضرار حزن و اندوهت برای علی چه گونه است؟ 
ضرار گفت: «حزن من بح ولدٌها فی حجرها؛ اندوه من مانند مادری است 
که یگانه فرزندش را در دامنش سر بریده باشند. [2] _ [3] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] شرع این ابی الحدید, 0 19 ض 224 

اد اسان اضرا سا یه تا وم ری مها شوه از 
با کمی تفاوت نقل کرده؛ چون از نظر محتوا و لفظ شباهت به نقل فوق 
دارد, از اوردن ان خودداری کردیم به نهح البلاغه. حعمت 75 مراجعه 


طرح و مدل لباس خوب 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام درسر راه خود برای دفاع از تهاجم 
عذه‌ای را مشاهده فرمود که لباس‌های بسیار بلندی دارند. بگونه‌ای که بر 
روی زمین کشیده می‌شود. 

امام علی علیه السلام به انها اعتراض کرد که چرا لباس‌های بلند را کوتاه 
هم زود الوده می‌شود, و هم کبر و غرور می‌اورد. 

پی نوشت ها: 


[1] بهج الضباغه ج12 ص 109. 


طرح شکوه ها 


امام علی علیه السلام در نهج‌البلاغه قسمت حکمت‌ها رهنمود می‌دهد که 
مشکلات خود را در هرجا و پیش هر کس مطرح نکنید, گرچه می‌توانید نزد 
مومن درد دل کنید؛ 
اما حضرت امیرالمقمنین علیه السلام درد دل‌ها را با خدای خود می‌گفت. 
سر در چاه کرده, اسرار نهان را مطرح می‌فرمود, وهر مشکل و دردی را 
با خدای خود در میان می‌گذاشت. 
خداگرائی در همه حال؛ , در غم و شادی, و در مشکلات و سختی‌ها, و در 
همه حالات زندگی, از ویژگی‌های امام لین علیه السلام بود, 
یب ی وی هب بای بای وی ‌ 
الق نی شتقدیک قلی فرش ومن أعاقا قَم قطغوا رجوم وصَعرُوا 
خیم و مَنزلتی, و و و ۰ ی امرا هو لی. تم قالوا: الا ان فی 
ااحو ان تخد فی العف آن نت که 
معاتبة علی الناکنین 
فخرجوا َجُرّون حرّمَءَ سول ال صلی الله علیه واله کمَا جر لام علند 
شرانها, مُتوجْهینَ بها ی الْبَضْرَة. قبسا نْسَاعَما فی ببُوتهمَاء وَأبْرَرّا حییسن 
رشول اه صلی آلله علیم واله ما ول هما. 
فی خیش ما منهّمه منم رَجْل الا و قدٌ آغطانی الطَاعَة, َسَمَح لِی نا 22 طایْعاً 
یر مرو ققدمقوا علی عاملی بها وحْیَّان بَیّتِ مَال المُسْلمین وعَیْرِهم من 
الما َقتلوا طایْقٌَ صَبْراء وَطایة عَذُرا. 

قوالله لو لَم بُصیبّوا من الْمُسْمینَ الا رجْلاً واجدا مَعْتمدین لقنله, بلا جر 
جزه. َحل پی فٌَّ قتل ذلک الجیّش کلو, ٩‏ عضرّ با 

بید. 


دم ما أتَمْم قَدٌ قتلوا مق الختلمتن من المتم نی ونوا ها عای ۱ 
ار ها 
شکایت می‌کنم, زیرا قریش پیوند خویشاوندی مرا قطع کردند, و مقام و 
منزلت بزرگ مرا کوچک شمردند, و در عصب حق من با یکدیگر هم 
داستان شدند. سپس گفتند: 

برخی از حق را باید گرفت و برخی را باید رها کرد. 

(یعنی خلافت حقی است که باید رها کنی) 

شکوه از ناکنین 

طلحه و زبیر و یارانشان بر من خروج کردند, و ناموس رسول خدا صلی 
اه وه را هه او قی مان توا ار 
برده فروشان می‌کشانند. به بصره روی اوردند, در حالی که همسران خود 


را پشت پرده نگهداشتند. ردیر خرف پبافیر. ضلی, اللة عليه واله:را دز 
بت دیدگان خود و دیگران قرار دادند. 

لشکری را گرد آوردند که همه آنها به اطاعت من گردن نهاده, و بدون 
اکراه, و با ات کال با شرفت کرو بودند, 

پس از ورود به بصر ه» به فرماندار من و خزانه داران بیت المال مسلمین, 
وب مر دق عبضنم: خمله کرونین بروهی از آنان را کته .ی کرهم دنک را تا 
حیله کشتند. 

به خدا سوگند! اگر جز به یک نفر دست نمی‌یافتند و او را عمداً بدون گناه 
می‌کشتند کشتار همه آنها برای من حلال بود, زیرا همگان حضور داشتند و 
انکار نکردند, و از مظلوم با دست و زبان دفاع ننمودند. چه رسد به اینکه 
ناکثین به تعداد لشکریان خود از مردم بیدفاع بصره قتل عام کردند.» [1] . 
[1] خطبه 4 : 172 نهج البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به اين شرح است: 

1- الفارات ج 1 ص 308: ابن هلال ثقفی (متوفای 283 ه) 

2 الفارات 2 ص70< و767: ابن هلال ثقفی (متوفای 283 ه) 

3- کتاب‌رسائل (طبق‌نقل سیدبن طاووس): کلینی (متوفای 328 ه) 

4 کشف المحجةص 248 فصل 155: سیدبن طاووس (متوفای 4 ه) 

5- الامامة والسياسة جح1 ص 6 1: آبن قتيدة (متوفای 6 .۰ 

6- کتاب مسترشد ص416 ص80: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

7- کتاب جمل ص123 و171: شیخ مفید (متوفای 413 ه) 

8- عقدالفرید ۳ 2 ص‌ 27 ابن عبد ربه مالکی (متوفای 8 ه۵). 


طلایه‌داران رهائی 


کسانی که از بند شهوتها از اد شده‌اند:: 

و آنان که در تحمل سختی‌ها ورزیده گشته‌اند... 

و چون الفت مادر با فرزندانش به جهاد خو گرفته‌اند. 

به خاطر ترس از خداوند, دیدگانشان گریان است. شکمشان- از روی زهد- 
به پشت چسبیده. و لبهایشان از ذکر پروردگار خشکیده است. 

در ممایسان عبار ضوع نشستهء روحشان از چاه طلبی ء فا تکوم اک 
است. 

به دست چنین کسانی آزادی زمین و رهائی انسانها امکان‌پذیر است, و هم 
در جستجوی این گونه افراد و حسرت از دوری چنین کسانی است که امام 
علی (ع) می فرماید: 

این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه, و قراوا القران فاحکموه. و هیجوا 
الی الجهاد فولهوا و له اللقاح الی اولادها, و سلبوا السیوف اغمادها, و 
اخذوا باطراف الارض زحفا زحفا و صفا صفا؟ بعض هلک و بعض نجا... 
«کجایند قومی که به اسلام خوانده شدند و آن را پذیرفتند؟ 

و قرآن را خواندند و آن را به کار بستند؟ 

به جهاد برانگیخته شدند و به سان ماده شتری که بچه‌هایش را می‌نوازد, 
بدان دل بستند. شمشی ها از نیام کشیدند و گروه گروه و صف در صف 
کناره‌های زمین را گشودند. 

برخی از آنان به خاک افتادند و برخی رستند. 

(زمین به همت چنین گردانی از بند می‌رهد) ِ , 
نه زنده ماندن یارانشان, بشارتی بود, و نه در مرگ انان به سوک 
می‌نشستند (چه, زندگی را در مرگ یافته بودند). دیدگانشان از گریه رنگ 
باخته, شکمهاشان از روزه‌داری به پشت چسبیده, لبها از فرط ذکر حق 
خشکیده, رخسارشان از شب زنده‌داری به زردی گرائیده و بر سیمایشان 
غبار فروتنی نشسته, آنان برادران من بودند که رفتند. 

پس حق داریم که دیدارشان را آرژه کتیم و از دوریشان انگشت حسرت 
بگزیم.» [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 120. 


طرح ویژگی‌های مدیران لایق 


برای تشویق دیگر مدیران سیاسی به ادامه تلاش, و به حرکت در اوردن 
مدیران بی‌تفاوت. باید ویژگی‌های مدیران لایق را تبلیغ کرد. و در جامعه, 
بگونه شایسته‌ای مطرح نمود. 

9 امیرالمومنین‌علیع السلام نسبت به ویژگی‌های اخلاقی. سیاسی, 
وق دار ث عَلیکمَا وَعَلّی من قي عیزکتا مالک بن الحارثِ الْشْتر قاسمعا 
له وأطیقا , وَاجْعَلاه درعاً ومجنا, قاتَةهٌ مشَن لا یخاف 0 هه ولا سَقَطَنهٌ ولا 
تا عَمَّا الاسراغ الیه حرَمٌ, وا اسَراغة ای ما الب ۳ عَله اعتل: 

«من (مالک اشتر پسر حارث) را ؛ بر نت و سیاهیانی که تحت امر شما 
هستند؛ فرماندهی دادم, گفته او را بشنوید, 0 او 2 او 
را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید, زیرا که مالک, نه سُستی به خرج 
داده و نه دچار لغزشن می‌شوده نه.در آنجایی که شتاب؛ لازم است کندی 
دارد, و نه آنجا که کندی پسندیده است شتاب فی کیز3:» [1]. 

یی نوشت ها: 


[1] نامه 13 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


ی لاش 


فاضل محقق چناب آقای میر ز | محمود مجنهد شیرازی از علمای نزیل 
سامره رحمة ال علی(ع)ه نقل فرمود: مرحوم سید محمد علی(ع) رشتی 
که غالب عمرش را در ریاضات شرعی و مجاهدات نفسانیه گذرانیده بوده 
(در اوقاتیکه در مدرسه حاج قوام نجف طلبه و مشغول تحصیل علم بودم) 
در بین طلاب مشهور بود فرمود: که شخص پاره دوزی که در باب طوسی 
است طی الارض دارد و هر شب جمعه نماز مغرب را در مقام حضرت 
مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) در وادی السلام می‌خواند و نماز 
عشاء را در حرم حضرت سید الشهدا (ع) بجا می‌آورد. (در صورتیکه فاصله 
بین نجف و کربلا بیش از سیزده فرسنگ و تقریبا دو روز راه پیاده رویست) 
من خواستم اين مطلب را تحقیق نمایم و به آن یقین کنم پس به آن مرد 
صالح پاره دوز رفت و امد بر قرار و با هم رفیق شدیم چون رفاقتم با او 
داشتم گفتم: امروز برای کربلا حرکت کن و شب جمعه در حرم باش ببین 
رفیق پاره دوز را می‌بینی يا نه. 

وقتی رفت غروب پنجشنبه با یک تاثری نزد رفیق پاره دوزم رفتم و اظهار 
نارحتی کردم. گفت ترا چه می‌شود گفتم مطلب مهمی‌است که باید الان 
بفلان طلبه رفیقم برسانم و متاسفانه کربلا رفته و به او دسترسی ندارم. 
گفت مطلب را بگو خدا قادر است که همین امشب به او نامه را برساند 
پس نامه‌ای را که نوشته بودم به او دادم ایشان نامه را گرفت و بسمت 
وادی السلام رفت و دیگر او را ندیدم تا روز شنبه که رفیقم آمد و آن نامه 
را بمن داد و گفت شب جمعه موقع نماز عشاء رفیق پاره دوز بحرم آمد و 
آن نامه را بمن داد. یقین کردم که پاره دوز طی الارض دارد در مقام بر 
امدم که از او در خواست کنم که بشود من هم طی الارض کنم. _ 

او را بخانه‌ام دعوت کردم, چون هوا گرم بود پشت بام رفتیم و گنبد مطهر 
حضرت علی(ع)نمایان بود. پس از صرف شام مختصری, رو به ایشان 
کرده گفتم, غرض از دعوت این است که من یقین کردم شما طی الارض 
دارید و آن نامه‌ای که بشما دادم برای یقین خودم بوده الحال از شما 
خواهش می‌کنم مرا راهنمائی کنید که چه کنم تا من هم مثل شما طی 
الارض نصیبم شود. 

تا اين حرف را شنید. صیحه‌ای زد و مثل چوب خشک افتاد بطوری که 
وحشت کردم و گفتم از دنیا رفت. پس از آنکه بحال خود آمد, فرمود: ای 
سید هر چه هست بدست این آقاست (و اشاره به گنبد مطهر آقا 
علی(ع)کرد) هر چه می‌خواهی از او بخواه. اين را گفت و رفت و دیگر در 


نجف اشرف دیده نشد. و هر چه تحقیق کردم دیگر کسی او را ندید. آری 
اگر تمام انسانها در خانه آقا علی(ع)را بزنند بی‌جواب نمی‌مانند. 
دامنت راز کف رها نکنم یا علی(ع) 

عاشقم بر رخ نکوی تو یا علی(ع) 

با ولایت چه غم که روز جزا 

زنده‌ام زنده‌ام ز بوی تو یا علی(ع) 

از گناه بگذرد حق به ابروی او 

من گدایم فقیر کوی تو یا علی(ع) 

چون به محشر ز خاک سر دراورم 

میروم به جستجوی تو يا علی(ع) 

علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


طلاق 


اقا امام باقر(ع) همسری اختیار می‌کند و آن زن خیلی مورد علاقه ایشان 
واقع می‌شود. 
اما در یک جریانی متوجه می‌شود که این زن ستی (ناصبیه) است. بعنی با 
آقا غلی(عآذشمنی می‌وززد و بفض آن حضرت را در دل.می‌پرور اند. 
امام (ع) او را طلاق داد. 
از امام پرسیدند تو که او را دوست داشتی چرا طلاقش دادی؟ 
فرمود: نخواستم قطعه اتشی از اتشهای جهنم در کنارم باشد. 
علی(ع) ای فروغ هستی تو چه مظهری خدا را 
که زند شکوه ذاتت ره عقل پابجا را 
تو امام اولینی تو امید وایسینی 
که تو آیت مبینی جلوات ت کبریا را 
من اگر خداپرستم به ره تو پای بستم 
| 
به مقام دلنوازی چو ید کرم فرازی 
به جهان فسانه سازی همه بخشش و عطا را 
همه مظهر عجایب همه منبع غرایب 
شمه دافم مات ما سقدلا را 
منیع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده, نشر مهدی یار 


طیب ولادت 


در کنار خانه کعبه نشسته بودم. ناگاه پیرمردی گوژپشت در براب بر چشمانم 
ظاهر گشت. موهای (سفید و بلند) ابروان او که بر دیدگانش آویخته بود 
از عمر دراز او حعایت می‌کرد. عصایی بر کف؛ و کلاه قرمزی بر سر و 
جامه‌ای پشمین بر تن داشت. 
پیر مرد نزدیک شد و در حضور پیامبر خدا(ص) که بر دیوار کعبه تکیه زده 
بود (بر زمین) نشست. سپس گفت: ای فرستاده خدا! آیا می‌شود در حق 
من دعا کنی و از درگاه خدا, برای بم طلب مغففرت نمای؟. 
رسول خدا(ص) در پاسخ فرمود: پیرمرد! کوشش تو بی فایده است. و 
اعمال تو تباه گشته است و درخواست مفغففرت در حق تو پذیرفته نخواهد 
شند. 
پیرمرد که از خواهش خود طرفی نبست, با سر . افکندکی. از مخضر. آن 
حضرت خارج شد و از راهی که امده بود بازگشت.. 
در اين هنگام رسول خدا(ص) به من فر مود: علی! ابا او را شناختی ؟ 
فرمود: او همان ابلیس ملعون است. 
(با شنیدن اینت جمله از جای جستم) و دوان دوانر خود را به او رساندم. در 
بین راه با او گلاویز گشته و بر زمینش کوفتم و آنگاه بر سینه اش نشیتن و 
گلویش را در دستهایم گرفتم و به سختی فشرم تا (هر چه زودتر) هلاکش 
رم 
در همین حال مرا به نام صدا زد و از من خواست که دست از او بردارم و 
و رن 
(حاتی من المتظرنی آلیتیوم لوقت المعلوم) (1] 
یعنی مرا تا روز قیامت (یا تا روز ظهر حضرت حجت) مهلت حیات و 
زندگانی داده اند و من تا ار روز ژنده خواهم ماند. (بنابراین, تلاش نو بر 
هر ارات آزر من 
بشنو و به یادگار داشته باش) : آن کس که در مورد تو, به دشمنی و 
خصومت برخیزد و از تو بر دل, ۹ 
خود تردید کند و مرا در کار پدر خود شریک بشمارد... 
من از حرف او خنده ام گرفت و رهایش ساختم. 
تال کلی (ع۱ کت الا ند آلمد. قارا شید معدووت فرط ایا 
علی عینیه من شده الکبر و فی یده عکازه و علی راسه برنس احمر و علیه 
مره مر ار کتا آلی ایو ال مفسته طمسم.علی کید فعال ۱ 


وال الله (ض 1 ادع لی بامعقوه فعال ای غاب عبی با نیع بوصل 
عملک. فما تولی الشیخ قال لی: یا ابا الحسن! اتعرفه؟ قلت لا, قال ذلک 
الاعن انایشی. قعصوت حلفه ی احفنه ها - رکنم ای ااوکن هلوس 
علی درم ه طعت دی نف خافه اعمر فعال لیا تفعل با ااالسره 
قانیسهن تفر ال ی الوفت امه الا علی ای اعدا و 
ها افص اجدالا سر کت ایام کی امه نصا ولا فصحکت: و سارت 
سبیله. [2]. 

[1 سوره ص (80:38). 

[2] بحار, ج 27, ص 148. 


طلب اآمرزش 


مردی در کنارم به نماز ایستاده بود. شنیدم که برای پدر و مدر خود که در 
جاهلیت از دست داده بود استغفار می‌کند. 

به او گفتم: آیا برای پدر و مادر خود که در جاهلیت ,: به حال کفر مرده اند 
استغفار صف کنو و برای آنان ام تین می‌طلبی ؟! 
گفت: چه مانعی دارد؟ مگر اين ابراهیم نیست که برای پدر خود (آزر) 
امن تفن خواسته است ؟! 
ندانستم که در پاسخ وی جه بگویم. قصه را برای رسول خدا(ص) بیان 
کردم که اين آیه نازل گشت: 
و استغفار و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش (یعنی عمویش) جز یک 
وعده محض نبوده است و چون بر وی معلوم گشت که او دشمن خداست. 
از وی تبری و دروی جست. [1] . 
ابراهیم بعد از وفات پدر دریافت که او دشمن خداست و لذا هیچ 
استغفاری برای وی نکرد. 
عن علی قال: صلی رجل الی جنبی فاستغفر لابویه و کانا ماتا فی الجاهلیه 
تستغفر لابویک و قد فی جاهلیه؟ فقال: قد استغفر ابراهیم لابیه! فلم ادر 
ما ارد علیه فذکرت ذلک للنبی فانزل الله: 
(و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه فلما تبین له 
انهعدو لله تبرا منه)...لما مات تبین نه عدو لله فلم یستغفر له. [2] . 
پی نوشت ها: 
[1] سوره توبه (114:9). 
21] بحار, ج 75: ض. 90. مقضود از آب در ایه شريفه. آزر عموی ابراهیم 
است نه پدر او؛ چه اینکه در جای خود ثابت است که پدران و اجداد ائمه 
طاهرین و پیامبران همواره موحد بوده‌اند و دامان پاک آنها هرگز به قذارت 
شرک آلوده نگشته است. 
شریفه پرداخته. فرموده است: کلمه اب همانطور که بر پدر صلبی اطلاق 
می‌شود و در مورد عمو و سرپرست هم به کار می‌رود. سپس شواهدی از 
قرآن کریم در اثبات سخن خود قآ و آنگاه می ‌نویسد. 
ابراهیم پس از تعمیر خانه کعبه دعا می‌کند و مطالبی را از خدای بزرگ 
درخواست می‌نماید تا آنکه هی گوید: (ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم 
الحتماب): (ایات 31 .421 شوره آبراهیم) که.در ایتجا می‌بينيم بعد. از آن 


بیزاری جستن و تبري از پدرش, باز هم برای پدر و مادر خود طلب مغفرت 
کرو اما این نار ان آن وبا خمل والزی بان کرزه است. 

از خمم بتدیسن ابات معلوم هی‌ شود که واله ور این ایقبا قراتفی که و 
کار است پدر صلبی و واقعی ابراهیم بوده و این شخص غیر از آزر است. 
لطف مطلب در تعبیر به والد است که معمولاً بر پدر صلبی اطلاق 
می‌ شود برخلاف اب که همانگونه که گفته شد. قذلرته از پدر بر عمو و 
سرپرست و پدر مادر و شوهر مادر هم اطلاق می‌شود. 


نخستین بیعت کنندگان طلحه و زبیر بودند, آنها گفتند: با تو بیعت می‌کنیم 
ب: شر ط. انکه :دز کار خلافت و زعافت شربی تج باشیم. کفتم نه (اين را 
نمی‌پذیرم) اما در قوت و نیروی کار با من شریک باشید و در هنگام ضعف 
و.ناتوانی بار و مددکار. آنها پذیرفتند و بیفت. کردند و اگر خودداری. هم 
می‌کردند وادارشان نمی‌ساختم, چنانچه هیچ کس را مجبور نکردم 
طلحه و ار اند 
آن دق هنکامی که دانستند کم ست: حکوهت هه آنها نخواهم داد, به بهانه 
عمره رخصت سفر خواستند که در واقع آغاز خدعه و نیرنگشان بود. . سپس 
به عايشه پیوستند و او را که دل از دشمنی من آکنده داشت به جنگ با من 
برانگيختند.. 
ی سور مان رم و یه اش مس ار ی 
دیگر حرف او خریدار داشت گرفتاری من اینت بود که دچار چنین کسی 
شده بودم و نیز به زبیر, دلیرترین مردم و نیز طلحه دشمنترین مردم با من 
و به یعلی بن منبه که با درهم و دینار فراوان خود به یاری انان شتافت (و 
اموال خود را به پای آنها ریخت). 
به خدا سو گند اگر کارها تن پذیرد (و فرصت پرداختن به امور فراهم 
شود) اموال او را (که به ناحق گرد آورده است) به بیت المال بر 
هی کرداتم .عبیدالله بن: غامر آنها را بة: بصرم. فرا خواند و بة انان وعده کرد 
که مردان جنگجو و اموال (بی حساب) در اختیارشان بگذارد. 
نقش عايشه ابتدا کم رنگ می‌نمود و به نظر می‌رسید که طلحه و زبیر او 
را به میدان قتال کشانده باشند. اما ناگهان وضع تغییر کرد و معلوم شد 
عایشه محور و فرمانده اصلی جنگ است و طلحه و زیر به فرمان او 
می‌جنگند! (طلحه و زبیر گناه بزرگی مرتکب شدند). چه گناهی بزرگتر از 
اینکه زنان خود را در خانه‌های امن خود نگاه داشتند و همسر رسول 
خدا(ص) را از خانه اش بیرون کشیدند و پرده حجاب او را که خدای متعال 
بر او پوشانده بود دریدند؟! 
آن دو به انصاف رفتار نکردند و بر خدا و رسولش ستم روا داشتند. 
سه خصلت است که بازگشت آن دامن گير خود مردم است:نخست آنکه 
خدای متعال فرمود: ای مردم! بدانید که سرکشی و ظلم شما ننها به زیان 
خود شماست. [ 1] . 
دوم: : پیمان شکن تنها علیه خود پیمان می‌شکند. [2] . 
سوم: مکر و نیرنگ بدکار جز اهل آن را خر یکره و مه کان مر 
نمی‌رساند. [3] . 


ی و ی ۳ 
شکنستتند و هم به. تبر نیبام داست روت وت اتجام کار انها همان ند که 
خدای متعال فرموده است. 

فال علی, (ع):..- فکان اول,من تایعتی طلحه و الزیز ققالا تبایفک علین. زا 
تفترگاو ی فی. الاشرم فقلت: لا ولکنکها شر کانی..فی. القوه و عونای, قی 
الهجز فبایعانی علی هذا الامر و لو ابیالم اکرههما کما اکره غیرهما و کان 
طلحه یرجوا الیمن و الزبیر یرجوا العراق فلما علما انی غیر مولیهما 
اتفاذتانی. للخفره بریدان: الغدر فانیها عانضه و انسشخفا ها قمع کلم نی اکن 
و باخصم الناس طلحه هو اعانم علب 7 بر نفد 1۳ 7۳ الله 
ها نهها عسدالله عن. ایهم ال 9 تفت اما مالسا 
فبینا هما یقودآنهااذا هی تقودهما! فاتخذاها فثه یقاتلان دونها, فای خطیئه 
اعظم ها انیا آ اخداجهها موجه سول الله (رص امن ما تفاس 
خحابا رخ الله علیه مصا نا حلاتلهها قی مها و لااتضفا الله و لا رشواه 
مر انقسمهما: تلاتت حصالن مرعها غلی. الباس فال الله قعالی ی ققد ییا 
علی و نکثا بیعتی و مکرانی.... [4] . 

یی نوشت ها: 

3 با اقا التافی انا کی امک اه مس ( 10:10 

[۱2 (فمن نکث فانما بنگث ع نفسه). . سوره فتح (48 :10 ). 

[3] (و لا یحیق المکر السیی الا باهله). سوره فاطر(41:35). 

[4] کشف المحجّه, ص 182. 


شیری را در گودالی دستگیر کرده بودند, مردم برای تماشای شیر ازدحام 
نمودند, یک نفر در نزدیکی گودال ایستاده بود, ناگهان قدمش لغزید و 
دست به دیگری زد و دومی به سومی و سومی به چهارمی و همه در 
گودال افتاده طعمه شیر شدند. این ماجرا در یمن اتفاق افتاد, 
امیرالمومنین علیه‌السلام نیز آنجا تشریف داشت, خبر به آن حضرت رسید, 
یس درباره آنان چنین قضاوت نمود؛ که اولی طعمه شیر بوده و به علاوه 
باید یک سوم دیه به دومی بپردازد. و دومی نیز دو سوم دیه به سومی و 
سومی دیه کاملی به چهارمی باید بپردازد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله از این قضاوت خبردار گردیده فرمود: 
اباالحسن به حکم خدا داوری نموده است. [1]. 


مولف: 
علت این تفصیل این است که نفر اول خودش افتاده, به علاوه افراد 
دیگری را با خود انداخته, از این جهت دیه‌ای طلب ندارد؛ زیرا| مرگش 
مستند به خودش بوده است. و سبب مرگ نفر دوم ممکن است یکی از 
سه چیز باشد, کشیدن نفر اول و یا افتادن نفر سوم و یا چهارم بر روی او 
که شورس کامل آن وه است سا رای اما استا فلی ند تفر ال 
0 است و امام علیه السلام هم 330 دیه‌ اش را به عهده نفر اول قرار 
داده است, و اما نفر سوم ممکن است علت مرگش کشیدن و افتادن نفر 
چهارم بر روی او باشد که خودش عامل ان بوده و با افتادن نفر اول و یا 
دوم بر روی او که عاملش نفر دوم بوده است و امام علیه السلام نیز دو 
سوم دیه او را بر عهده نفر دوم گذاشته است. و اما نفر چهارم تمام علت 
مرگش مستند به نفر سوم بوده, بنابراین, تمام دیه‌اش بر عهده نفر سوم 
می‌باشد چنانچه امام علیه‌السلام حکم نموده است. 


پی نوشت ها: 

[1] ارشاد مفید, قضایاه علیه السلام فی حال حیاه الثبی صلی الله علیه و 
آله ص‌ 105 فروع کافی, ۳ 7 ص‌‌ 296 حدبت 2 تهذیب کتاب الدیات؛ 
باب الاشتراک فی الجنایات: خدیث 2. 


طلاق قبل از مباشرت 


مردی با زنی ازدواج نمود و مهر زن را خدمتکاری قرار داد. و پس از مدتی 
خواست زن را طلاق گوید بدون اين که با او همبستر شده باشد. 
امیرالمومنین علیه‌السلام فر مود: آنخن نضت فنفت: خقمتکار وا به بهای 
روزی که به وی تسلیم شده طلبکار است. ۱ 

و نیز درباره مردی که کنیز خود را ازاد کرده و ازادیش را مهریه ازدواجش 
قرار داده و قبل از مباشرت می‌خواست او را طلاق دهد, فرهود؛ آن کنیز. 
نصفش آزاد است. و با دستمزد خود نصف دیگر قیمتش را به مرد 
می‌پردازد و تمامش آزاد می‌شود. [1] . 

پی نوشت ها: 


هر [1] . 

2- خوردن گردو در گرمای شدید حرارت داخلی را تهییج , و در بدن ایجاد 
دمل می‌نماید. و خوزدن آن در زمستان کلیه‌ها را گرم و برودت را دفع 
می‌کند. [2] . , 

ی و 

4- با خوردن بنفشه حرارت تب را بشکنید. [4] . 

5- نخوردن شام موجب ضعف و خرابی بدن می‌شود. [5] . 

6- شیر گاو دواست. و نیز فرمود: پیه‌های گاو جردآور موجن و شیرش 
شفابخش است. [6] . 

ی ور دانه کشمش بخورد مربض نمی‌شود. [7] . 
8- سیب بخورید که معده را دباغی می‌کند. [8] . 

0- خوردن گلابی قلب ناتوان را قوی و معده را پاکیزه می‌کند. [9] . 

10- سعتر برای معده کرک می‌شود مانند کرکهای حوله. [10] . 

1-در گرمابه بر پشت نخوابید که آن پیه کلیه‌ها را ات ی و3 و پاهای 
خود را با سفال نسایید که رگ جذام را تحریک می‌نماید. [11] . 

2- قبل از خوردن غذا نمک بخورید. اگر مردم ۳[ می‌دانستند 
آن را بر تریاق مجرب مقدم می‌داشتند. [12] . 

3- طول دادن نشستن به هنگام تخلی بواسیر می‌آورد. [13] . 

4- غده‌ها را اه سین اه وا مر( تحریک 
می‌کند. [14] . 

5- در ترا تور قرار نگیرید که رنگ بدن را متغیر, لباس را پوسیده 
6- خوردن غذاهای رنگارنگ و متنوع شکم را بزرگ و الیه‌ها را سست 
می‌کند. [16] . 

و نیز امام 9 علیه‌السلام به پیرمردی که به علت افتادن دندانهای 
پیشینش قادر بر ادای حروف بطور صحیح نبود فرمود: بر تو باد به خوردن 
ترید که آن سازگار است و بپرهیز از خوردن چربی که با پیری نمی‌سازد. 
[17]. 

ما ی که وا اس ار لب موی 
(العلم علمان علم الادیان و علم الابدان)؛ [18] . 


دانش بر دو گونه است: دانش دین و دانش بدن. 


[1] فروع کافی, کتاب الاطعمه. باب السمک, حدیث د<. 

[2] فروع کافی, ج 6, ص 340, حدیث 1. 

[3] فروع کافی, ج 6 ص 316 حدیث 2. 

[4] فروع کافی, ج 6, ص 522, حدیث 11. 

[5] فروع کافی, جح 6, ص 317 حدیثت 9. 

[6] فروع کافی, ج 6, ص 337, حدیث 1. 

[7] فروع کافی, ج 6, ص 51ظ3, حدیث 1. 

[81] فروع کافی, ج 60.ص 357, حدیث 11. 

[9] فروع کافی, ج 6, ص 3<57, حدیث 1. 

[10] فروع کافی, جح 6, ص 375, حدیث 1. 

[11] فروع کافی, کتاب الزی, باب الحمام. حدیث 19. 

[12] فروع کافی, جح 6, ص 326, حدیثت 4. 

[13] خصال باب الواحد, حدیث 6۵5. 

[14] فروع کافی, جح 6, ص 254, حدیث د. 

[15] خصال, باب الثلاثه, حدیت 44. 

[16] فروع کافی, جح 6, ص 317, حدیث 9. 

[17] فروع کافی, جح 6, ص 335, حدیث د. ۱ 

[18] این تعبیر از رسول خدا (ص) نقل شده, و انچه از امیرالمومنین (ع) 
در این باره امده چنین است: قال امیرالمومنین (ع) العلوم ار بعة: الفقه 
للادیان, و الطب للابدان و النحو للسان و النجوم لمعرفة الازمان (بحار. ج 
1 ص 218). 


طارق بن شهاب احمسی 


شیخ طوسی و برقی وی را از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام و کنیه‌اش 
را «ابو حیه کوفی» دانسته است. [1] . 

مورهان وشات طارق کنیداس <اب عیدالله» و از اضسات نامر صای 
الله علیه و آله بوده است و از آن حضرت و نیز خلفای اربعه و دیگران 
حدیث نقل کرده است و در جنگ‌های زمان ابوبکر و عمر شرکت جسته 
است. و در بین سال 82 تا 84 هجری از دنیا رفته است. [2]. 

پی نوشت ها: 

[1] رجال طوسی, ص ۰46 ش 1 رجال برقی. ص 6۵. 

[۱2 ر. ک: اسد الغابه, 3 3 ص‌‌ 48 سیر اعلام النبلاءء ج گ ص‌‌ 12 تهذیب 
ی ۱91 


طرماح بن عدی 


طرماح فرزند «عدی بن حاتم» همچون پدرش, از یاران با وفای 
امیرمومنان علی علیه‌السلام بود. طرماح جسمی نیرومند و قامتی بلند و 
اراسته داشته اه علامه بر اراشت طاحری, اطفی مش بان و 
سخن گویی توان‌مند بود. اما مهم‌تر از همه صفات ظاهریش می‌توان به 
صراحت لهجه او اشاره نمود. 

متاسفانه اکثر مورخان و سیره نویسان درباره طرماح چیزی ننوشته‌اند و 
بعضی از انان تنها به یکی دو مورد درباره او اشاره کرده و ما نیز تنها به 
ذکر همین دو مورد می‌پردازيم. 


[1] رجال طوسی, ص 46, ش 3. 


طفیل بن حارث بن عبدالمطلب 


شیخ طوسی وی را از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله و از 
مجاهدین بدر و نیز از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام به شمار اورده 
است. [1] . 

ابن سعد نقل می‌کند که: طفیل از مجاهدین صدر اسلام بود که در غزوه 
بدر و احد و دیگر غزوه‌های صدر اسلام شرکت کرد. و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بین او و «منذر بن محمد بن عقبه» يا بین او و «سفیان بن 
نسر (قیس) بن حارت» عقد برادری بست. [2]. 

شیخ مفید نیز طفیل را از اصحاب بدر و از مهاجرانی می‌داند که با 
امیرمومنان علیه السلام در اول خلافت حضرت بیعت کرده که تا پای جان از 
ولایت آن حضرت دفاع نماید. [3] . 

[1] رجال طوسی. ص 46, ش 2. 

[2] ر. ک: طبقات الکبری, جح 3, ص 52؛ الاصابه, ج 3, ص 515؛ اسد 
الغابه, جح 3, ص 2<. 

[3] الجمل, ص 103. 


(جدید 16) 


(جدید 17) 


(جدیدة 18 


(جدید 19) 


(جدید 20) 


ظلم پایدار نییست 


هنگامیکه دشمن با توسل به ظلم و تجاوزگیر پیروز می‌شود, مایوس مشوء 
چه تاریخ نشان داده ات که راه ستمگری به پرتگاه ِ منتهی 
می‌شود. اما این کار به خودی خود صورت نمی‌گیرد. بلکه به تلاش 
هواداران عدالت بستگی دارد. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

ما ظفر من ظفر الائم به, و الغالب بالشر مغلوب. 

«پیروز نمی‌شود کسی که گناه بر او چیره شده است, خر آن: کة از راه 
شرارت غلبه کند به حقیقت مغلوب است.» [1]. 

اما آن روز که مظلوم بر ظالم پیروز می‌شود چگونه است؟ امام علی (ع) 
می‌فرماید: 

یوم العدل علی الظالم, اشد من یوم الجور علی المظلوم. 

«روز عدالت بر ستمگر سنگین‌تر است از روز جور بر ستمدیده.» [2] . 

این پرسش مطرح می‌شود: ستمگر کیست و چه ویژگیهایی دارد؟ 

باس امام چنین است: 

را مس اي است ه ااست کید اهان آستم مور 
دست خود جور رسان: و با ستمکاران همدست است.» [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] نهح‌البلاغه , حکمت شماره‌ی 319. 
[2] نهح‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 334. 
[3] همان, حکمت شماره‌ی 342. 


ظهور بی دینی شصت و نه نفر با دو کرامت 


رات اخسففر آمام فخته باق العلدم صلمات لاه علیه ارت فر واه 
روزی امام علی بن ابی طالب علیه السلام در بین جمعی از اصحاب حضور 
داشت., یکی از افراد اظهار نمود: يا امیرالمومنین! اگر ممکن باشد کرامتی 
برای ما ظاهر گردان تا بیشتر نسبت به تو ایمان پیداکنیم؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: چنانچه جریانی عجیب را ظاهر نمایم و شما 
شاهد آن باشید کافر خواهید شد؛ و از ایمان خود برمی گردید و مرا مثهم 
به سحر و جادو می کنید. 

3 ما عقیده وایمان راسخ داریم که اس خر او بت شتا خی ام 
علیه و اله به ارت بدده. اق.ه هر کازق با که مخواهن: مف. توانی انخاه 
دهی. 

حضرت فرمود: احادیث و علوم سنگین و مشکل ما اهل بیت ولایت را, هر 
فردی نمی تواند تحمّل کند بلکه افرادی باور می کنند که از هر جهت روح 
ایمان ان ها قوی و مستحکم باشد. 

سپس اظهار نمود: چنانچه مایل باشید که کرامتی را مشاهده کنید, هر 
وقت نماز عشاء را خوانديم همراه من حرکت نمائید. 

چون نماز عشاء را خواندند. حضرت امیر علیه السلام به همراه هفتاد نفر 
که هر یک فکر می کرد نسبت به دیگری بهتر و برتر هست حرکت نمود تا 
به بیابان کوفه رسیدند. ۱ ۱ 

در این لحظه امام علی علیه السلام به آن ها فرمود: به انچه می خواهید 
نمی رسید مگر آن که از شما عهد و میثاق بگیرم که هر آنچه مشاهده 
کنید. شک و تردیدی در خود راه ندهید و ایمانتان را از دست ندهید و مرا 
مثهم به امور ناشایسته نگردانید. 

ضمنا,؛ آنچه من انجام می دهم و به شما ارائه می نمایم. همه علوم غیبی 
استه که از سول خحا ضلی اللت علیهه آله ند ار رام و ان حصرت 
مرا تعلیم فرموده است. 

پس از آن که حضرت از یکایک آن ها عهد و میثاق گرفت, دستور داد تا 
روی خود را بر گردانند؛ و چون پشت خود را به حضرت کردند, حضرت 
دعائی را خواند. 

هنگامی که دعایش پایان یافت. , فرمود: اکنون روی خود را بر گردانید و نگاه 
کنید. 

همین که چرخیدند و روی خود را به حضرت علی علیه السلام برگردانيدند, 
چشمشان افتاد به باغ های سبز و خرژمی که نهرهای آب در آن ها جاری 
بود. ؛ و ساختمان های با شکوهی در درون آن ها جلب توچهشان کرد. 


پس چون به سمتی دیگر نگاه کردند. شعله های وحشتناک آتش را دیدند. با 

دیدن چنین صحنه ای که بهشت و جهنم در آذهان و آفکارشان یاد آوز شد, 

هخیین:یک ضندا کفتینن: اين سحر و جادوی عظیمی است؛ و ایمان خود را از 

دست دادند و کافر شدند. مگر دو نفر که همراه حضرت باقی ماندند و با 

یکدیگر به شهر کوفه مراجعت نمودند. 

در بین راه, حضرت به آن دو نفر فرمود: خحت بز آن. کرون به اتفاض سید 

و فردای قیامت؛ آنان مواخذه و عقاب خواهند شند. 

سپس در ادامه فرمایشاتش افزود: قسم به خدای سیحان!, که من ساحر 
تشر انم هاعلمم القی اشت که اه رفهل اللهءصلی الیه یمن اه 

0 

و چون خواستند وارد مسجد کوفه شوند., حضرت دعائی را تلاوت نمود, 

وقتی داخل شدند, دیدند ریگ های حیات مسجد در و یاقوت گشته است. 

آن گاه حضرت به آن ها فرمود: چه می بینید؟ 

گفتند: در و یاقوت! ٍ 

فرمود: راست گفتید, در همین لحظه یکی دیگر از آن دو نفر از ایمان خود 

دست برداشت و کافر شد و نفر اخر ثابت و استوار ماند. 

برداری پشیمان می گردی؛ و اگر هم بر نداری باز پشیمان می شوی. 

به هر حال او یکی از آن جواهرات را, به از چشم حضرت برداشت و در 

خیت خون نها فر دای ان زمره تعاهی به.ان کر دید دمن کرانتها و تایاتب 

است. 

هنگامی که خدمت امام علی علیه السلام آمد اظهار داشت: من یکی از آن 

دژها را برداشته ام حضرت فرمود: چرا چنین کردی؟ 

گفت: خواستم بدانم که آیا واقعا اين جواهرات حقیقت دارد یا باطل و 

واهی است. 

حضرت فرمود: اگر آن را بر گردانی و سر جایش بگذاری خداوند رحمان 

عوض آن را در بهشت به تو عطا می کند؛ و گرنه وارد آتش جهثم خواهی 

شد. 

امام باقر علیه السلام در ادامه فرمود: چون آن شخصء در را سر جایش 

نهاد؛ تبدیل به ریگ شدر 

و بعضی گفته اند: که آن شخص میثم تمّار بود؛ و برخی دیگر او را عمرو 

بن حمق خزاعی گفته اند. [1] . 


یی نوشت ها: 
[1 مختصر بصائر الدرجات: ۰ ص‌ 119 و 119, هدابة الکبری: ۰ ص‌ 9۵ سس 
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ظبیان بن عماره تمیمی 


شیخ طوسی وی را از اصحاب امیرالموّمنین علیه‌السلام به شمار آورده 
است. [1] . 

انق ارس که بخاری او را از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به شمارآورده است و می‌گوید: وی از علی علیه‌السلام نیز حدیث روایت 
کرده است [2]. 

او در اولین برخورد مقدمه سیاه امیرالمومنین علیه‌السلام با قوای شامی 
بهه ابر کرد کی «انی. اآعون. سلفی» حصور .دنت و «عبداللّه بن منذر 
تنوخی» از سرداران سیاه شام رابه قنل رساند [ 3 ] هنگامی که سپاهیان 
شام فرات را بر اهل عراق بستند. وی برای باز پس‌گیری این نهر از خود 
رشادت و شجاعت قابل تحسینی نشان داد و اشعاری نیز در این زمینه 
سرود. [4] . 

طبری و هنگامی که معاویه «عبداللّه حضرمی» را برای اشاعه فتنه 
روانه بصره کرده, امام تقلف علیه السلام گروهی را که ظبیان جزو آنها بود 
برای مقابله فرستاد و آنها را به هلاکت رساندند. [5] . 

ظبیان در واقعه قیام مختار از فرماندهان او بود و سر عمر سعد را برای 
محمد حنفیه ارسال کرد. [6] . 

[1] رجال طوسی. ص 46, ش 2. 

[2] اسدالغابه, ج 3, ص 70. 

[3] وقعة صفین. ص 172؛ تاریخ طبری, ج 4 ص 567؛ شرح ابن ابی 
الحدید, جح 3, ص 327. 

[4] وقعة صفین. ص 172؛ تاریخ طبری, ج 4 ص 567؛ شرح ابن ابی 
الحدید, جح 3, ص 327. 

[5] تاریخ طبری, ج 5, ص 112. 

[6] تاریخ طبری, ج 6 ص 62. 


عفو سارق و تربیت 


شخصی که خود اعتراف به دزدی کرده بود. 

امام علی علیه السلام او را به خاطر حفظ سوره بقره عفو کرد و فرمود: 
دست تو را در قبال سوره بقره به تو بخشیدم, که در تربیت آن شخص, و 
تمیق بر ای حفقط فر ارم ۵ نهیم و از نکر تاتیر زاین دانتن: [1]. 

۱ استضار .2ص 252 یه طوسی, «.و فساتل الشیخه ج 18 من 
8- و - اصول کافی ج 7 ص 260. 


علم سودمند 


پس از جنگ جمل. و پیروزی امام علی علیه السلام و فرار باقیمانده 
شورشیان بصره, امام علی علیه السلام در میان کشتگان حرکت می‌کرد. 
که جنازه (کعب بن سور) قاضی بصره را دید. 

او مرد عالمی بود اما فریب شورشیان راخورد و در جنگ بر ضدٌ امام علی 
علیه السلام شرکت کرد. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

جنازه او را بنشانید, 

دو نفر جنازه او را نشاندند. 

حضرت خطاب به جنازه قاضی بصره فرمود: 

«علم داشتی اما نفعی به تو نبخشید» [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] شرح ابن ابی الحدید جح 1 شرح خطبه 13. 


عبادت در کودکی 


هر اه شنت ساهد صلی شاه وله سم در ام وهای که 

مسلمانی وجود نداشت, همه مردم می‌دیدند که رسول خدا صلی الله علیه 

واله وسلم, خدیجه علیها السلام و کودکی به نام طای علیه السلام وارد 

خانه خدا می‌شوند, 

و نماز می گز ارند. 

امام علی علیه السلام خود فرمود: 

و لقَه صلْیْْ مع سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم قتّلّ اللّاس بسَبْع 

سنین و آتا و من صلی مَعهة 

‌ تا ساسا 

نمازخواندم, در حالی که 7 ساله بودم» 1 من اوّل کسی هستم که با پیامبر 
نماز گزاردم ۰ [1]. 

و رسول گرامي اسلام ضلی الله علیه وآله وسلم هم فرمود: 

با علی ات ال هده الق آیهانا بالاه و واه 

(اق علیب و افل ود ار اینسانت اسلام سستی:. که به خدا و سا رش 

ایمان آوردی.) [2] . 

پی نوشت ها: 

1 ندیود ضن 222 

[2] بحارالانوار 19 ص 67. 


امام باقر علیه السلام می‌فرماید: 

پدرم حضرت سچاد علیه السلام شب و روز در نماز و عبادت و گریه و 
مناجات بود تا انجا که صورتش از شب زنده داری زرد. و چشم‌هایش از 
و بر پیشانی حضرت از سجده‌های طولانی پینه بسته بود, و پاهای پدرم را 
دیدم که ورم کرده است, 

نتوانستم تحمّل کنم, دلم سوخت و گریه کردم. 

پدرم صدای گریه مرا شنید و فرمود: 

«پسرم یکی از جزوه های عبادت علی بن ابیطالب علیه السلام را بیاور تک 
وقتی آن کتاب را آوردم, مقداری از آن را خواند و فر مود: 

من یِقوی علی عبادة عَلِیٌْ بن ابیطالب علیه السلام 

(چه کسی قدرت دارد که مأنند علی علیه السلام عبادت کند؟) [1]. 

پی نوشت ها: 


11 هار قدیم ‏ 11ص 2 


عدم رعایت مسائل اطلاعاتی و شکست 


در سال هشتم هجری نبرد «ذات السْلاسل» اثفاق افتاد که یکی دیگر از 
ویژگی‌های رهبری امام علی علیه السلام در رعایت مسائل اطلاعاتی در 
نبرد است. 

ماجرا از این جا آغاز شد که: ۱ ۲ 
طبق نقل شیخ مفید, مرد عربی نزد پیامبر صلی الله علیه واله وسلم امد و 
عرض کرد: 

امده‌ام تا تو را نصیحتی کنم. 

مر بت بر اب۱9 : نصیحت چیست؟ 

عرض کرد: گروهی از اعراب در وادی «رمل» اجتماع کرده و می‌خواهند به 
شما در مدینه شبیخون بزنند, 

سپس خصوصیات آنها را برای پیامبر صلی الله علیه واله وسلم بیان 
داشت. 

رسول خدا صلی الله علیه وأله وسلم دستور داد که مردم را به مسجد 
دعوت کنند, پس از اجتماع مردم» آنگاه به منبر رفت و آنچه را مرد عرب 
گزارش داده بود به اطلاع رساند و فرمود: 

چه کسی از شما آمادگی دارد تا برای دفع شرّ این گروه حرکت کند؟ 
جماعتی از اهل صَفّه [1] برخاستند و گفتند: 

ما به خی ایشان می‌رویم» فرماندهی برای ما نعیین فرما تا تحت 
فرماندهی او حرکت کنیم. 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم از رویر قرعه. هشتاد نفرشان را 
انتخاب کرد و سپس خلیفه اوّل را به فرماندهی آنها برگزید. 

خلیفه اوّل حرکت کرد و نزدیک اعراب مزیور که در وسط دژه‌ای جای 
داشتند و اطراف آنها را سنگ و درخت زیادی احاطه کرده بود, رسید. 

چون به قصد حمله به. آنها از دراه سر ازبز دنه اعراب مزنور از اطراف 
دوه سا ماه رید و وس از مسما ان را مه قتل رسانده, خلیفه 
اوّل را فراری دادند. 

خلیفه اوّل و همراهانش به مدینه بازگشتند, 

پیامبر خدا صلی الله علیه وأله وسلم بار دیگر خلیفه دلوم را بدان سو 
فرستاد. 

اعراب شورشی این مرتبه در پشت درخت‌ها و سنگ‌ها کمین کرده بودند و 
چون خلیفه دوم با لشگریان از دژه سرازیر شدند, ناگهان از کمتنگاه‌ها 
بیرون امده او را نیز فراری دادند, با ورود خلیفه دوم و همراهان به مدینه 
رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم سخت ناراحت شد. 


عمر وعاص گفت: 
ای رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم مرا به این جنگ بفرست, زیرا 
رس شک ارس ای ی و انم با خوه تسش اما اسر رت 


کنم. 

یاهتر صلی الله غلبه واله یلم او را با جمعی فرستاد, 

اما عمروعاص نیز در برابر حمله انها نتوانست مقاومت کند و با از دست 
دادن چند تن از سربازان اسلام فرار کرد. 

علّت آشاشی: شکست.: ان سته. تفر قدم.وغایت. مسا تل اطلاعاتی در نبرد 
بود. زیرا بگونه‌ای حرکت می‌کردند که همه می‌فهمیدند و دشمن نیز با 
جاسوس‌هائی که داشت از حرکت سیپاه اسلام با خبر گشته, در کمین گاه‌ها, 
استقرار پافته, ضربات کاری بر سپاه اسلام وارد می‌کردند؛, 

آن سه نفر از «اصل غافلگیری» و «حفظ مسائل اطلاعاتی» غفلت 
داشتند. 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که اوضاع را چنان دید, چند روزی صبر 
کرد, سپس علی علیه السلام را طلبید و پرچم جنگ را برای او بست و در 
حقّ او دعا کرده او را به سوی دشمن فرستاد و خلیفه اوّل و خلیفه دوم و 
عمروبن عاص را نیز همراه او روانه ساخت تا روش‌های رزمی حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام را از نزدیک بنگرند. 

یی نوشت ها: 

[1] اصحاب صفه افرادی بودند که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند و 
چون خانه و مسکنی نداشتند. رسول خداصلی الله علیه واله وسلم آنها را 
در مسجد جای داده بود و از ود افد غموفن بت المال.خیره‌ای ترا آنها 
مقزر داشته که روزانه به‌آنها داده می‌ شد و بر اساس برخی از روایات؛ 
شماره انها به چهارصد نفر می‌رسید. 


اگر دشمن بر اساس شایعات, تبلیغات مسموم, دروغ پردازی‌ها, غیرواقعی 
نشان دادن روش‌های حکومت حقّْ, مردم را, مدیران و سربازان را به فرار 
سوق می‌دهد, باید رهبری امّت و مسئولین تبلیغاتی, با تبلیغات حساب 
شده, تلاش تبلیغاتی دشمن را خنثی کند. 

یه مصقله گفته بودند که: 

کلم عبت ام سک کر انعم ار ی مت ترض تا اه سکن ۲ 
غرامت‌ها را نپردازی. مورد محبّت علی علیه السلام قرار نمی‌گیری, 

و با انواع وسوسه‌ها کوشیدند. مصقله را به فرار تشویق نمایند که فرار 


د. 
امام علی علیه السلام برای خنثی کردن روش‌های انحرافی دشمن, در یک 
سخنرانی رسمی, عمل جوانمردانه «مصقله» را ستود, که دیگران بدانند 
که امام فر مود: 

«قعل فعل السَادة» 

سپس به زشتی فرار کردن از حق و مسئولیت‌های الهی پرداخت که 
فرمود: . ر 

چرا باید انسان آزاد چون بردگان بگریزد؟ 

و فرمود:. ‏ 

که انها را ساکت کرد و هنوز ستایش ستایشگران به پایان نرسیده بود, که 
انها را به زحجمت انداخت.» 

پبعنی تازه می‌خو استیم او را تشویق کنیم, ارتقاء درجه بدهیم که پا فرارش 
همه چیز را خراب ب کرد 

و آنگاه روزنه‌های امید را باز و پرنور می‌گشاید که: 

ولو آقام لاحَذُنا مقیسوره 

(اگر مردانه در پست خود می‌ایستاد از او به مقدار توانش می‌پذیر فتیم.) 
وائتظنا بماله وفْورَه 

(و تا هنگام قدرت و توانائی صبر می‌کردیم.) [1] . , 

با این سخنرانی,. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به دیگر مدیران 
امیدواری داد که ار در محورهای عملیاتی و مدیریت سیاسی و نظامی 
اقدام درستی انجام دادند, منتظر پاداش باشند. 


و اگر نتوانستند یا کوتاهی کرده مشکلی به وجود آمد, جوانمردانه مشکلات 
را با رهبری در میان بگذارند, که با موازین حق و رحمت اسلامی برخورد 
خواهد شد. 

پبی نوشت ها: 


[ 1] خطیه 44 تهج البلاغه معجم‌المفهرنن فحمد دشعی. 


عامل خویشاوندی 


اگر دشمن از طریق روابط خانوادگی و پیوندهای خویشاوندی, می‌خواهد 
سربازی را يا مدیری را بفریبد, باید با توضیحات و تبلیغات حساب شده, 
راه این توطئه را نیز بست, 

که پیوندهای فامیلی و خانوادگی خللی در ایمان و عقیده انسان ایجاد نکند. 
وقتی معاویه به زیاد بن ابیه نامه وسوسه امیزی می‌نویسد تا با ادعای 
دروغین ابوسفیان, او را بفریبد. [1] . 

زیرا در آستانه جنگ صفین معاویه نمیشن ون به بهانه, برادری و فامیلی, 
زیاد را به فرار تشویق کند, 

و چون زیاد هم از نظر روانی ِ بود که چرا بدر قانونی ندارد, 
وسوسه‌های معاویه سرانجام در او کارگر شد و به شام گریخت که امام 
علی علیه السلام در نامه‌ای جداگانه هشدارهای لازم را به او داد. 

پس عامل خویشاوندی يا اذعای دروغین خویشاوندی را باید با توضیحات 
لازم. و هشدارهای به مورد از مقذمه فرار کنار زد, 

یا با تقویت روح ایمان و هدفداری در جهاد با ان مقابله نمود. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با نوشتن نامه‌ای به زیاد, به دروغین 
بودن اعای ابوسفیان می‌پردازد ِ ۲ 

وقذٌ عرَفْث أنّ مُعاوية تب الیک ب و او وبستفل عَربک, قاحذر ره قاتا 


- ۰ ۰ 
هو الشْیطانْ: ۱ ۹ 
یأتی الْمَرْء من بین یدیه وین حَله, ون بمینه وَعَنْ شماله, لیْتجم عَْلته 


وق ان من آیی سَُیان فی رَمن عم بُنِ الحَطاب له من عدیت التَفّس. 
ِِِ من ترغات الشیطان : 

یت بها تسَث, ولا یشحو بها (ژث. والعتعلّق بها کالواغل الَدَقم. والَوط 
[ 


یی نوشت ها: 

[1] زیرا پس از تواو زیاد. چهره‌شناسان جاهلی نتوانستند میان مذعیان 
پدری زیاد اصلاح کنند که او را زیاد بن ابیه «زیاد پسر پدرش» نامیدند و او 
از اینکه پدر قانونی و رسمی نداشت رنح می‌برد, تا انکه در زمان خلیفه 
دوم, ابوسفیان پدر معاوبه ادعا کرد که زیاد فرزند اوست., زیرا با مادرش 
روابط زناشوئی داشته است. 


عامل سیاسی 


برخی با فریب خوردن می‌گریزند (عامل فرهنگی), 
و بعضی, عامل خویشاوندی انها را می‌لغزاند, 
و گروهی مشکل سیاسی دارند, 
می‌خواهند به قدرت و مال و امکانات دنیا برسند, 
رفاه طلب و دین فروشند, 
در پیکار و مبارزه هدف و ارمان مقدذسی ندارند, 
معامله گردند, تجارت کننده‌اند, با سران قدرت‌ها, با شاهان و سلاطین, 
وارد معامله می‌شوند, 5 5 
هرکس آنها را تأمین کرد. به آن روی می‌آورند. و دیگر وجدان و عاطفه و 
وطن دوستی و ایمان و تعهد در انان راه ندارد. 
اين عذّه را باید با تبلیغات حساب شده افشا کرد. و زشتی فرار را تبلیغ 
نمود, تا انسان آزاده‌ای به خودفروشی و بردگی روی نیاورد. 
که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به مصقله فرمود: 

قته الله خضعاه فد فرار اتید ۲11 
اي 
امام علی علیه السلام نسبت به فرار عمر و عاص فرمود: 
وَلمّ يبايغ خی شَرّط ان یوتیه علی البيقة تمناء قلا ظفت بد البانع 121 
(عمروعاص با معاویه بیعت نکرد مگر آنکه شرط نمود تا عوض بیعت بهائی 
دریافت کند. هرگز دست بیعت کننده به پیروزی نرسد) _ 
و آنگاه که جمعی از مردم مدینه به شام گریختند, فرار آنها را به زشتی باد 
کرد, که فرار از حق به باطل, و از نور به تاریکی‌ها بود؛ 
ایا فد فقد تاعنی: آن رجالاً من قبلک ان الی مَعاوية, قلا تأتنت 
1 ای رک مت ها نیا وک 


بدا له وشخت]! 2 وله آلز زو من جفي وم لا شش و 
تطمَع فی هدا الم آن یدلْل اللة نا صَْبة. ویسَهّل لنا حرتة, ٍنْ شاء الله 
والسلام. [3] . 


(پس از حمد و ستایش خد|! به من خبر رسیده که افرادی از قلمرو 
تومخفیانه به «معاویه» پیوسته‌اند بر این تعداد که از دست داده‌ای و 


که از هدایت حق به سوی کوردلی و جهل شتافته‌اند و این برای تومایه 
آرامش خاطر است. 

آنها دنیایرستانی هستند که با سرعت بآن روی آورده‌اند در حالی که عدالت 
را به خوبی شناخته و دیده و گزارش آنرا شنیده‌اند و بخاطرسپرده‌اند که 
قضه مز دوز ند ما هیر آنتن. حکومت. ها حفوق برابردارند آنها ات ابن 
برابری به سوی خود خواهی و تبعیض و منفعت طلبی‌گریخته‌اند. 

دور باشند از رحمت خدا! 

به خدا| سوگند! آنها از ستم نگریخته‌اند و بعدل روی نیاورده‌اند. 

و ماامیدواريم که در این راه خداوند مشکلات را بر ما اسان سازد. و 
سختی‌ها را هموار! انشاءالله. والسلام) 

یی نوشت ها: 

[1] خطبه 44 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[2] خطبه 5:26 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[3] نامه 70 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


عدس 


اما ِ علیه السلام از پدرش و او از امیرالممنین علیه السلام نقل 
کرد که فر 

ال دس بلقت و یسرم الافعة. [1]. 

هو ی وا سا مه ند و اش زا مان ارت 
می‌سازد.» 

یی نوشت ها: 


[1] الکافی ج6 ص343 ح1. و وسائل الشيعة ج25 ص127 باب 68 ح1. 


عناب 


- امام علی علیه السلام فرمود: 
آلعتات یَذه قب با لخقی: 11]. 
ده 9 می‌زداید.» 
2- ابن ابی الخضیب گفت: 
چشم من سفید شد و جایی را نمی‌دیدم که در خواب حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام را زیارت کردم 


ای آقای من ِ« بیمار است, مشاهده می‌کنی؟ 
۰ فر مو 
حذ العَتَاب, قدَفة قَاکتجل ب به [2] . 
«عثاب را کوییده و بر چشم خود بکش,» 
من هم عتاب را کوبیدم و چونان سرمه بر چشم کشیدم, تاریکی از چشم 
من رخت بر بست و بینائی خود را باز یافتم. 0« 
است. 
پی نوشت ها: 
[1 طب الاتمة ص50 و مکارم 1 ۹ باب العناب ۱ 


عسل 


عسل درمان دردها 

عسل و درمان بلغم 

عسل و درمان درد شکم 

1 

- امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که 
۰ 

مق الْعسّل للشْفاء من کل داء قال ال عروجل:«بخرخ من بُطونقا ساب 
مَحْتلِف واه فیه شفاء للتاس» [1] و هو مَع قراءة القرآن. و مصع اللّان 
[2] خذیث اللعَمَ. [3]. 

«خوردن مان هر بیماری است که خدای عزیز و بزرگ فرمود: 
(خارج: می‌شود از. شکم. زنتهرها نوشیدتی. رنجارنکی. که دز .ان شفای 
انسان‌هاست) . ۱ 

و عسّل با قرائت قران و جویدن کندُر بلغم را از بين می‌برد.» 

2- از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 

لْعَسَل فیه شقاء [4] . 

«در عسل شفای ۱ نا 

3- امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

بَستشف مریض بل سرب عسل. اد 

ق و ار ار او 

4 از کتاب عیاش نقل شد که: 


ان رجْلاً قال لذ: ی مَوجع جع ای 

ققال: آلک رَوج۸؟ 

قال: تعم, - 

قال: شوت ملها سا من قالقا طبتة به تسه اتر به سل 
۳ ۳ و ۳۳ ۳ 

انب ِ 1 ه من ماء | لسماء, نم اشربة, فانی سمعد 0 ۵ به . 
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و بر تا من السهاء قاء ار زکا», [6] . ‌ 
و قال:«یکْرخ من بطونها شرا مختلف لوا فيه شقاء یلّاس» [7]. 


ِ 


- 
ِِ 


قال:«قان طین کم عن شیء مثة تسا وه هنیتا فریتا» [8].. 

و آذا اختقفقت پ البرک الشْقاء و الَمنیء الَمریء شمیت ان شاء اللَهْ تعالی, 
قال: قَقَعلَ قشفی. [9] . 

ی ۰ یه السلام کفت* ارآ درد شکم می‌باشم: 
0 فرمود: زن داری؟ 


و 
۱ 


۳ 


فونوو: آن ال هعمیر وبا وضایت کامل سقداری ردنا آن.عفل 
خریداری کن و آن را با اب باران مخلوط کن و بنوش, زیرا از خدا در 
کتابش قران شنیدم که فرمود: 
(ما از آسمان آپ میارکی تال می‌کنیم) ِِ, ۱ 
و فرمود: (خارج می‌شود از شکم زنبوران, عسلی رنکارنگ که در ان 
فان درو اسان هافنت؛ ۱ 
و فرمود: (اگر چیزی بر شما عارض شد, پس بخورید آن را که بر شما 
مبارک و گوارا باشد), 
پس هرگاه برکت و درمان و مبارک و گوارا در یکجا گرد آ] اید, شفا خواهی 
گرفت, اگر خدای بزرگ بخواهد.» 
1 شخص گفت: یس رز و درمان شدم. 
5- امپرالمومنین علیه السلام فرمو 
الْعسَل شاه مه کل داء وا ی بقل البلقم و بغلو العلت. [10]. 
«عسّل درمان هر دردی است و بیماری در آن نیست, بلغم را 1 و 
قلب را با نشاط می‌کند.» 
6 قصت رافی در کناب لیات از اما لخن له السلام تنل کرد 
ت فر مود: ۳ 
عن آضانتد له یال امرآنه تلا دراهم من صداققاء و تشتره ی بهّا عَسَلاً 
بت سَورَهُ یس باء الَمَطَرٍ و بَشْرَبة, سَقا الله, لأن اجتمع له ای 
0 الشقاء و المْبَازک. [11] . 
کار تس ره ار هر که ان 
خریداری کند, پس سوره پس را با تب باران نوشته با از کی خدا| 
اسراشا واه اف باه ای سا کم واه شاخ ور کت را شیم 
کرده است.» 
یی نوشت ها: 
[1] سورة النحل: الابة 69. 
[۱2 اللبان: راجع شرحها صفحة. ... 
[3] الکافی ج6 ص332 ح2. وسائل 25 ص 98-99 ح5. 
[4] المحاسن ص 499 ح612. وسائل ج25 ص 99 ح7. 
[5] المحاسن ص499 ح616. وسائل ج25 ص100 ح10. 
[6] سورة ق: الاية 9. 
[7] سورة النحل: الاية 69. 
[8] سوره النساء: الابة 4 
[9] مجمع البیان ج2 ص7. ووسائل الشيعة ج25 ص100-101 ح14. 


[10] مکارم الأخلاق ص‌166. ومستدرک الوسائل ج16 ص 267 ح7. 
[11] مستدرک الوسائل ج16 ص368 ح13. 


عفو اهانت کننده 


پس از شکست مردم بصره, عايشه را در منزل بزرگ قبیله, عبدالله بن 
خلف خزاعی, که در جنگ جمل کشته شده بود جای دادند. 

عبدالله در زمان خلیفه دوم کاتب دیوان بصره بود, 

زر او صفیه, دختر حارث بن طلحه بود. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پس از ورود به بصره دو رکعت 
نماز در مسجد جامع بصره خواند و سپس به سوی خانه عبدالله, جایگاه 
عايشه رفت. 

وقتی امام علی علیه السلام وارد خانه می‌ شد, صفیه زن عتدالله نا کرد و 
زاس رت امیراای سیم ی اه ایا ات ها کرد 

انا امام عای. شله السلام شری: موه و مد اظای اش ره 
اهانت‌های صفیه را به عايشه گوشزد فر مود, 

و آنگاه که از خانه او می‌ شد, باز صفیه به حضرت اهانت کرد, بگونه‌ای 
کی اه خر اضرا ای ان اسام متا کم اس 
دادنده و آن زن زا تهدید کردند, که امام علی علیه الشسلام. فر مود: 

(هرگز تعژض به زنان خیری برای ما نخواهد داشت.) [1] . 


پی نوشت ها: 


تاو طیری دصرد4 ره مستدر ک المصال جر ض 1 در 


عفو عايشه 


روش برخورد امام علی علیه السلام با دشمن قبل از آغاز نبرد, پیامبرگونه 
بود, که تلاش در هدایت آنها داشت. 

و پس از آغاز تجاوز دشمن, قاطعانه ریشه‌های فساد را بر می‌کند, 

و پس از اتمام جنگ و تسلیم دشمن باز هم پدرانه, و با بزرگواری و محبّت 
برخورر می‌کرد. 

در جنگ جمل عايشه آن همه از مردم را فریب داد که هزاران خون 
بی‌گناهان ریخته شد. و فتنه‌ها پدید آمد. و شعارهای دروغین فراوانی را 
ِ کرد,. و مردم را برضدٌ حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام 
شوراند. 

اما آنگاه که امام علی علیه السلام پیروز شد, او را عفو کرد, 

و کریمانه از زشتی‌های او چشم پوشید. , 

و دوازده هزار درهم به عايشه عطا فرمود تا به مدینه باز گردد, 

و چهل زن از قبیله عبدالفیس را فرمان داد تا لباس رزم پوشیده, کلاه 
برسر گذارند و عايشه را به مدینه برسانند. 

چون چهل تن از زنان عبدالقیس لباس رزم برتن و کلاه‌خود برسر, و نقاب 
بر چهره ۹ و عايشه از این شیوه اطلاع نداشت. در طول راه نگران 
بود و می؟ 

«چون به مدینه رسم از علی شکایت خواهم کرد. < 

پس از آنکه عايشه را به منزلش در مدینه رساندند. نقاب‌ها و کلاه‌خودها را 
از روی و سر باز کردند, _ 

وقتی عايشه فهمید همه آن محافظان زن بودند. بسیار شرمنده شد و از 
بزرگواری علی علیه السلام در شگفت ماند. گرچه کینه‌های درونی او 
از اين الگوی رفتاری درس می‌گیریم که: 

با دشمن شکست خورده باید کریمانه رفتار کرد. 

و متناسب با شئون و آداب دشمن باید با او رفتار نمود. 
ها و 

و هدف اساسی, هدایت دشمن است., نه خون ریزی. 

یی نوشت ها: 

[1] ناسخ التوارخ امیرالمومنین علیه السلام ح1 ص188 و 189, و مروج 
الذُهب ج2 ص379 ۶ الیل شیخ مفید ص221, و تاریخ طبری ج3 
ص 47<, ی ص 81. 


روزی ابوهریره (آن منافق دنیایرست که جعل حدیت مه تا تا رضایت 
خاام هه اد یه و ی اس سس ای اه 
ام سید دیا ای وان ان ههام کی اه ارام سارت 
کرد, 

اما حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام سکوت کرد و پاسخی نداد. 

اما "روز دیگر دوباره خدمت امام علی علیه السلام رسید و تقاضای کمک 


مرت اسر لسن غلی لیم الشاام صاتهان او رواد 
یکی از یاران امام علی علیه السلام اعتراض کرد, و گفت: 

یا امیرالمومنین ن علیه السلام این مرد منافق است و دیروز به شما اهانت 
کرد, چرا ۳ اموالی می‌بخشی؟ 

حضریت امیرالمومنین علیع السلام فرمود. ۳ 

۳ اه علتی: دَبْه عفوی, و مَسْأْلْنَةُ خودی 

(من از خدا شرم می‌کنم که نادانی او بر علم عفو من, و درخواست او بر 
کر 1 


پی نوشت ها: 


[1] کوکب دزی 1 ص 39 1. 


علل بردباری در مبارزه با انحرافات 


توجهی نداشتند, 

بدعت‌ها شکل گرفت, 

و احکام دروغین فراوانی را مطرح کردند, 

که مردم را از اسلام و احکام ناب منحرف و به دستورالعمل هائی عادت 
داده بودند که از احکام اسلام ان بود. 

آنگاه که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به حکومت رسید با 
هزاران مشکل سیاسی, اجتماعی, فرهنگی روبرو بود, و نمی‌توانست 
افکار و اراء جامعه را با دستورالعمل و بخشنامه تغییر دهد. 

تا فر مود: 

(که خلیفه دوم دستور داده بود بخوانند) 

فریاد عموم مردم بلند شد که: 

واغقراه, وا عْمراه 

(کجائی عُمر که بنگری علی نمی‌گذارد نماز مستحبّی را به جماعت 
بخوانیم.) , 

اینجاست که مشکل فرهنگی و بینشی را با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
نمی‌شود به زودی عوض کرد. 

امام علی علیه السلام در یک سخنرانی عمومی بردباری خود را در مبازره 
با انحرافات و بدعت‌ها اینکونه بیان فرمود: 

(اگر حکم الهی را اظهار کنم, و تحریفها را کنار زنم, از اطراف من پراکنده 
می‌شوند.) ۱ 

سوگند به خدا به مردم گفتم: 

(که در ماه رمضان جز برای نماز واجب به جماعت حاضر نشوند. که 
خواندن نماز مستحبی به جماعت بدعت است.) 

اما بعضی از لشگریان که در پیرامون من می‌جنگیدند, فریاد زدند: 

(ای اهل اسلام, سنئت عمر را تغییر دادند, و علی ما را از نماز خواندن 
مستحبی به جماعت باز می‌دارد.) 

تریسیدیم در گوشه‌ای از لشگریانم شورشی برپا شود. [1] . 

ارایتم لو امَرّتُ بمقام ابراهيم فرَدَدُتَهُ الی الموضع الذی وَصَعَة فیه 
سول اللة صلی الله علیه وله وسلم 


‌ ‌ 


جَعْفرٍ الی وَرََیه و هَدَمَتها من المسْجد, وَرَدَدت قضایا من الجَوْرٍ قضی بها و 

ترَعَت نساء تخت رجال بقیر حق در ازواجهِنٌ.. 

و مَحَوّتْ دواوین العطایا و اغطیث کما کان سول الله ۱ 
بة و لو و بین الاعنیاء. 

دب مَسْجد رسُول‌الله صلی الله علیه والم وسلم الی .فا کان علیم 3 


و سا 


ارف التاسن الق یشم الله الرغمن التحيم.. ‏ ر 
و حه ِ الثاس علی خکم القرژان علی الطلاق عَلی السنة 


س آنْ لا یجْتمغوا فی شَهّرِ رَمقضان ال 
یا اهل | ۱ 
ولد جِفُث آن یئوژوا فی ناجية جانب عسشکری... 

و 2 به صاحب 
اصلیش می‌دادم ۱ 

و پیمانه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم را بمقدار تعیین شده پیامبر 
اسلام صلی الله علیه واله وسلم باز می‌گرداندم 

و خانه جعفر را که در توسعه مسجد به زور خراب کردند, باز پس 
می‌گرفتم 

و احکام و قضاوتهای ضالمانه را طرد می کردم 5 

و زنان مسلمان را که بدون حقی گرفتند و با انان ازدواج کردند. به 
خانوادهایشان برمی گرداندم 

و دفتر حقوق را به روش حقوق پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم تغیبر 
می‌دادم 

و دفتر بخشش‌ها و امتیاز دادنها را نابود می‌کردم 

و مسجد رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم آنگونه که لازم بود درست 
می کردم 

و درهائی که بیجا باز کردند می‌بستم 

و مسح برروی کفش را منع می‌کردم 

و برخوردن ابجو حدٌ شراب می‌زدم 


و متعه و حجّ تمتع را حلال اعلام می‌کردم 

و دستور, می‌دادم که بر جنازه‌ها پنج تکبیر بگویند 

و بسم‌اللّه را در نماز پلند بگویند 

و مردم را به حکم قرآن باز می‌گرداندم 

و طلاق را مطابق اسلام جاری می‌کردم 

و صدقات را از اقشار مردم می‌گرفتم؛ 

به یقین از اطراف من پراکنده می‌ شد ند من تا دستور دادم که نماز 
مستحبی را به جماعت نخوانند که بدعت است, جمعی از لشگریان من 
فریاد زدند 3 ای اهل اسلام, سئت عمر را تغییر دادند, ترسیدم که 
لشگریانم پراکنده شوند.) 


علل انتخاب شهر کوفه 


پس از جنگ جَمَل و خطر آفرینی های معاویه در شام. و دوری زیاد شهر 
مدینه از مرزهای عراق و شام, امام علی علیه السلام را بر آن داشت تا با 
ملاحظه این مسائل و با آگاهی کاملی که آن حضرت داشت, نماینده‌ای 
برای اداره شهر بصره بگمارد که بتواند جلوی قضایای اچتمالی را نیون به 
همین منظور بهترین و عالم‌ترین افراد خاندانش, عبدالله بن عباس را که 
ِ روز از هر جهت مورد اعتماد بود به فرمانداری بصره تعیین فرمود. 


و یکی از زیرکترین اعراب «زیاد بن ابیه» را نزد او به عنوان مشاور و 
کاتب معین کرد. [2] . , 
و خود آن حضرت نیز تصمیم گرفت به جای مدینه طیبه, کوفه را مرکز 
خلافت اسلامی قرار دهد. ۱ 
مدینه‌ای که از مهاجرت پیامبر و یارانش با اغوش باز استقبال کرد.. , 
مدینه ای که برای اسلام و مسلمین مرکزیت داشت و موجب پیشرفت ان 
مدینه‌ای که برای حسن و حسین علیهما السلام بستر ولادت و مهد تربیت 
بود. 
مدینه, آن شهر مقدسی که پیکر پاک پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و 
9 

طیعا تر ی کفتتشنن برای امیر المة‌متين علیه. السلام دشوار نود ولی: در آن 
روز ناچار روی یک سلسله مصالح اساعیت: کوفه را برای خلافت اسلامی 
به جای مدینه بر گزید. 
بنابه نقل مسعودی و دیگران,. حضرت امیرالمو‌منین علی علیه السلام در 
روز دوازدهم رجب سال سی و شش با سپاه ظفرمند خود وارد کوفه شد 
[3] و در محله 0 [4] مسکن گرفت و مردم کوفه از کوچک و بزرگ 
از آن حضرت به گرمی استقبال کردند. ۱ 
امام علی علیه السلام از آنجا به مسجد آمد و دو رکعت نماز تحیت بجا 
آورده آنگاه بر روی منبر قرار گرفت. [5] . 
ود از تایح آوندینر گم حطات به مردم چنین ری س ش ق 
الِعَمَدٌ لله الذی تضر ولية و حَدّل عَذْوة و اعَرّ الضادق المحو و ادّل الکاذبِ 
العْبَطِل عَلَيکمْ. ۱ 
اس المضر أَصیکُم وی ال و طاعّة من | 

َ هم اوّلی بطاعَیِكمٌ فیما آطاغوا 11 فیه 

ی لقائّلین الینا اون بفصلنا و یجاهد ور 


3 
7 
4 
۲-۰ 
۱ 
ما 

1 
۶ 
: 


ویدافعوتنا عَلْهْ ود ذاقوا و بال ما اجْتَرمُوا قسَوف یلفون یا آلا اه قَدٌ قعد 
مب نضرزتی ملْکمٌ رجال و آت غاب زار فاهجَرُوهمْ و اسَمَعَهُمٌ ما 
یکرِهون حثّی یفْتئونا و تری مِنهمْمائْحتٌ 

«سپاس خدا را که بر دوست و ولی خود نصرت بخشید و دشمن را خوار و 
ناتوان ساخت و راستگوی حق را عرّت و شرافت داد و دروغ گوی تبه کار 
را ذلیل نمود. 

ای اهل شهر و ساکنان اين دیار, تقوی و ترس از خدا را بشمار سفارش 
می‌کنم و نیز سفارش می‌کنم پیروی کسانی را که از پیروان خدایند. 
ال فت سار ان کو اسان اه مایا مه مب اش دا را 
که همواره مردم را به سوی خود می‌خوانند و با ارزش‌های معنوی ما بر 
دیگران فخر فروشی می‌کنند و امر ما را انکار می‌نمایند و حق مارا پایمال 
می‌سازند و از استفاده آن جلوگیری می‌نمایند, آری آب تلخ بدرفتاری خود 
را چشیدند و به زودی نیز به سرانجام بدبختی خود می‌رسند, و تعدادی از 
مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نموده‌ند, اینک 
شما پیروان ما هم از ایشان دوری گزینید و به درشتی با آنها سخن گوئید تا 
از گروار خی رم وی رکه ما انس که ار اما اطا دان مر 
ببینیم.» [6] . 

[1] مروج الدّهب جح 2 ص 372. 

اه اتسات اضرا ار هر و و لاه ای هه 

ص 3. ۲ ۰ 

[4] رِحبه (به فتح راء یا بضم آن و سکون حاء و فتح باء) یکی از محله های 
کوفه است.(معجم البلدان ج 2 ص 763). 

صفین ص 4 


عامل روانی 


این مشکل سیاسی, اجتماعی, علل گوناگونی می‌تواند داشته باشد. 

اگر امر به معروف و نهی از منکر کنند ممکن است جان خود را از دست 
بدهند, 

و در تداوم مبارزه و تبلیغات گفتاری, و بازداشتن فاسدان از زشتی‌ها 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام به اين عامل روانی در حکمت 374 
اشارم کرده ,می‌فرماید: 

وان الأمْر بالْمعْروف والّهّی عَن امن لا یقوبان من آجَل, ولا فان من 
رزق» وَأَفْصَل من ذلک کله کَلمَةه عَدّل عنْد امام جایر. 

«و همانا ار وه کر وف هی ار مر اخلی یا تشن ی نو و نه از 
مقدار روزی می‌کاهند, و از همه اينها برتر. سخن حق در پیش روی حاکمی 
ستمکار است.» [1] . ۱ 

یعنی وقتی و و زمانبندی ان برای انسان مشخص است, 

و اجل زمان تعیین شده‌ای دارد, 

پس امر به معروف يا نهی از منکر, مرگ زودرسی نخواهد داشت و نباید 
از آن هراسناک بود. 

باید انجام وظیفه کرد, 

باید خوبی‌ها را یاور و زشتی‌ها را دشمن بود و از نزدیک شدن اجل, يا مرگ 
زودرس نباید ترسید. 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 374 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 


عامل اقتصادی 


برخی با توجه به عامل اقتصادی, بی تفاوت می‌شوند و دست از «نظارت 
مردمی» و «امر به معروف» و «نهی از منکر» می کشند, 

فکر می‌کنند اگر دخالت و نظارت داشته باشند, 

اگر زشتی‌ها را تذکر خهندر 

صاحبان پول و قدرت. از آنها می‌رنجند و رزق و روزی آنان در خطر جذی 
قرار کیرد و پست‌های لازم به آنها داده نمی‌ شود, و مراکز قدرت؛: آنها 
را طرد می‌کنند که با اطمینان فرمود: 

و لا ینْقضان من رزق 

«و از روزی شماً نمی‌کاهد.» [1] . 

یی نوشت ها: 


[1] حکمت 374 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 


تیار عاوه اااسفم قم تقسیر انشت» که امین نمی علیه اسلا در 

اين علم از همه استادتر بود و مسلمانان, اين علم را پس از رسول خدا 

صلی اللد.علیه واله مسا ۱ آن عضرت عرقه آند: 

هرکس به کتب تفاسیر مراچعه کند در می‌یابد که بیشترین نکات تفسیری 

قرآن, از آن حضرت و عبدالله بن عبّاس نقل شده است 

و ابن عباس نیز شاگرد امام علی علیه السلام بوده است. 

در اینجا توجه به بپرخی از نمونه‌ها ضروری است, مانند: 

1- روزی به عبدالله بن عباس گفتند: 

یل رایع ناه یگرب ات 

در پاسخ گفت: 

چونان كِ بارانی در برابر اقیانوس بی‌کران. [11] . 

آکانسی علی علية السلام بر انترار قرآن چنان بوذنکه گوتی کید کشایش 

رموز قرآن در کف او نهاده شده و آنچه در قران 5 آنتجه مکی بزاساسن 

قرآن است به وی عطا گردیده است. [2] . 

3- ابن عباس می‌گوید: ۲ ۲ 
قجمع اللْالفَرَآن فی قلب عم و جمعَه عَلیا بَعد مَوّتِ سول اللّه صلی 

الله علیهة والة وسلم نشستداشیر. 

«خداوند متعال قرآن را در قلب مبارک علی علیه السلام جمع کرده و علی 

علیه. السنلام بسن از رحلت زسول اکزم صلی الله علبه واله وسلم. آنرا در 

ظرف شش ماه به صورت قران جمع اوری کرده است.» [3] . 

4-.از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود: 

واللّه ما ترَلت یه الا و قَذ علِمث فیم ترلت و این ترلث و علی ق 

ترلث, ان ری وقب لی قلباً عَفولا سا 

«به خدا| سو گند آیه‌ای نازل نکشتة ۳1 و اينکه من می‌دانم برای جچه» 

در کجا و در حق چه کسی نازل شده است. هفانا پروزد ازمبرای. من رل 

عافل و زبان تاطق قطا فرفوده آست:» [۸]؛ 

5-و نیز امام علی علیه السلام فرمود: ِ ۳ 

والله ما من أیةٍ تزلث فی بر و بجر او سَهل آو جبل آو بت سماء او آ[ض آو لب 
آوتهار الا و آتا آغلم فیمَن تلث و فی آی شَیِئی تزلث. 

«به خدا سو گند آیه‌ای نازل نشده در صحرا و پا دریاء؛ در زمين هموار و یا 

در کوه, در زمین و یا در آسمان, در شب يا در روز, مگر اینکه من می‌دانم 

در خصوص کدام شخص و برای چه چیز نازل شده است.» [5] . 


6 و باز فرمود: , 

سَلونی عَنْ کتاب الله عَرّ و جَلّ, ما من آیة و آتا آَغلَم یلیل ترلث آم بتهار, 
آفی,تقل تزلث ام فی عتل. 

ی ی از قران خدای بزر یگ بیر سید زیرا| هی آیه‌ای از فرآن بیست 
مگر اينکه من از دیگران آگاهترم که در شب نازل شده يا روز در زمین 
هموار یا ۳ « 

راوی گوید: ابن الکوّاء در پشت سر من بود و گفت: 

بگو مقصود از ایه؛ 

و الذاریات دموا قلحاملات وفراً قالجاریات ۳ قالْعْقَسَمات آقراً [6] 
چیست؟ 

حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام فرمود: 

وای بر توء سئوال کن برای یاد گرفتن. نه_برای خوار کردن و اذیت 
رساندن. و اما منظور از آیه «و الذاریاتِ دَورآا» بادها است. و منظور از 
«والحاملاتِ وفرا» ابرها است د شعنای: «والجاربات پشر » کشتیفا ست: و 
مقصود از «والمقیمات امرآ» فرشتگان؛ اشت: 

بدین ترتیب سئوالات بیشتری از امام علی علیه السلام پرسید. 

و پرسید: 

آیا بیت المعمور را دیده‌اید؟ آن چیست؟ 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

آن صْراح [7] است که در بالای هفت آسمان هدز سگرن فران کردفتهه و 
هر روز تعداد .هفتاد :هزار ملک. ذر آن: داخل می‌شوند و تا .قیافت بر 
تمی گردند: 

پر سید. 

کیستند آنها که خدا وند در حق نها می‌فرماید: 

۳ الذین توا تععت اللة کفرا احلوا قَة مَهَمّ دار البوار [81]. 

امام 73 علیه السلام فرمود: ۳ 

ایشان فاجران قریش بودند که من انها را در روز بدر به هلاکت رسانیدم. 


پر سید . : منظور از آیه: ۳ 
الذین صَل سَعیهَم فی الحیاة الا و هم یحسبون سم یعستون صَنعا [ 9] 
چیست؟ 


رت افتر امین علبه السلام فرمود 
از آتهاست اهل حرورا «خوارج نهروان» 
ام المع یه الفاام فرمید 
نخان همه اشران الفی در کات اشاتی اشتم تام ان نو کیت 
آسمانی است در قرآن کریم موجود می‌باشد. 
و هر آنچه در قرآن است در سوره فاتحة الکتاب موجود می‌باشد, 


و هرآنچه در فاتحة الکتاب موجود است. در بسم اللّه الرحمن الرَحیم نهفته 
است. 

اس ات | است در نقطه زیر باء جای گرفته است؛ 

. ] 10[ ( 

ریخات هک ی و 
فرمود: 

ای فرزنه غباس: کون شش عتتوآندن بسم له تشر وع کرو 

آنگاه عصنت ارات سین لنش انس تاه س ار آرشرار یه اه 
صحبت نمود. [11] . 

بعد اضافه کرد و فرمود: 

ار اوه مه اه هد ی ات با سید ارام 
یس [12] . 

باز قرمو 
لو شک شث لَأَرث کم تمانین تعیرً من مَقنی الباء 

«اگر می‌خواستم هرآینه باز می‌کردم برای شما از معنای باء نسم ال که 
9 نوشته‌ها با ر هشتاد شتر باشد. کِ [13]. 

13 ص ۰.602 

21 علن و فان 32 

[3] بحار ج 40 ص 155 چاپ جدید. و سیره حلبیه ج 3 ص 460 ط قاهره. 
41 اند ااسطین دص دنا ما سای سراف رورت اف 
هار من ی درف طرقات: ال کیو ها ررض و ی بط مره رب تفا از احقاق 
الحو* ج7 ص 581. 

[5] ذخائر العقبی ص 83, و احقاق الحق ج 7 ص 587. 

[6] سوره ذاریات ایه 2. 

| 7 اتضراحص ضاد ما رات تام نیت لصو ات ی آلارت 
101 با بیع الموته .2 رم 157 

[11] ینابیع الموة ج 2 ص 156. 

21 ]شرع اعتها ات»فحلسن ری 2۸ عصلن شام عفد دشن 

[ 13] لطانف المنن 1:2 خن 17 .ط فضر بقل اخقاق الخود ج زا وود 


ای لش تا کف رفی 


هر گس قر رونت اف منود اد آمام‌کلی علیم الفطان ست کنو 
به این حقیقت اعتراف می‌کند که چونان حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
کسی نتوانسته «خداشناسی» را در ابعاد گوناگون و با روش‌های مختلف به 
تا سرا مور فرگه مراد که ادعا دارند, علم کلام را مردم 
از آنها آموخته‌اند «واصل بن عطا» است. 

ماه نا کرد تاه مر مه ره مر ی ام یز تا کرو وتان 
ی 

همچنین فرفه اشعری و طرفداران شفک جچبر منسوب به «ابوالحسن 
اشعری» است,ر 
و ابوالحسن شاگرد «ابو علی جبائی» است. 
و او نیز از شاگردان بزرگ معتزله «واصل بن عطا» است؛ 
پس فرقه اشعری نیز هرچه دارند از علی بن ابیطالب علیه السلام 


[1] مراجعه شود به فصل اعتقادی. 


علم فقه 


یکی دیگر از علوم اسلامی, علم فقه و احکام دین است., که پایه و اساس 
آن از حضرت علی علیة السلام می‌باشد: 

هر فقیهی که در اسلام پید | شده ریزه خوار سفره امام علی علیه السلام 
بوده و همواره از فقه و دانش آن حضرت استفاده کرده است. 

بسیاری از بزرگان فرقه های اسلامی به نحوی شاگرد حضرت 
امیرالمقمنین علیه السلام بوده‌اند. 

احمد بن حیل (رئیس مذهب حنبلی) شاگرد شاقعی (پیشوای مذهب 
شافعی) بوده و او نیز با دو واسطه شاگرد ابوحنیفه است و خود ابوحنیفه 
نیز شاگرد جعفر بن محمّد باقر علیه السلام ششمین پیشوای شیعیان بوده 
و جعفر بن محمّد نیز شاگرد پدرش امام محمّد باقر و او با دو واسطه 
شاگرد جذش لین علیه السلام بوده است, که اکثر روایات فقهی را آز ان 
با این توضیح. شاگردان ابوحنیفه مانند: «ابو پوسف» و «محمد بن الحسن 
شیبانی» هدنر ان فقه و احکام دین را از ابوحنیفه گرفته‌اند. 

مالک بن انس (سر سلسله فرقه مالکی) نپز شاگرد «ربيعة الژای» و 1 
هم شاگرد «عکرمه» و او نیز شاگرد «عبدالله بن عباس» است و ما 
و 

این چهار تن (آبوحنیفه, شافعی, احمد بن حنبل, مالک بن انس) که از آنها 
نام بردیم و گفتیم که فقه و دانش خود را از حضرت ۳ علیه 
السلام یاد گرفته و شاگرد او بوده‌اند, فقهای چهارگانه چهار مذهب اهل 
و اما فقه شیعه و بازگشت و ارتباط آن باشخص امیرالمومنین بسیار 
روشن ات سا ها را و 
گشای فقهای شیعه می‌باشد. 

وال بن عباس, فقه و احکام دین را از امام علی علیه السلام گرفته 
است. 

براساس اعتراف همه دانشمندان. خلیفه دوم نیز در بسیاری از مسائل که 
در خل آن عاجز می‌ماند, به حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام مراجعه 
می‌کرد. 

و مکژراً با صراحت می گفت: 

ولا لین آهلک ار ۱ 

«اگر علی نبود که مسائل مشکله اسلام را حل کند عمر به هلاکت 


می‌افتاد.» 


و همچنین گفته است که: 

لا بقیث لِمْعصَلة لیس لها بُوحسَن 

ماو رس ی قطانم وی وه اس ین 
و نیز روزی صحابه را مخاطب ساخت و گفت: 

لا بفنیت جوم فی العشجد و عَلر حامد. 

یه تحص اد کی ا شتا فتوی ندهد.» 

و پیامپر صلی الله علیه واله وسلم به اصحاب خود فرمود: 

افضاکم عَلیٌْ 

«علی علیه السلام در قضاوت از همه شما آگاه‌تر است.» [1] . 

و پایه قضاوت‌های یادشده همان فقه اسلامی است. از این رو امام علی 
علیه السلام که سرآمد فقهای صحابه پیامبر است. 

[1] الغدیر ج 3 ص 96, و کامل بهائی ج 1 ص 68, و مناقب خوارزمی ص 
9 و احقاق الحق ج 4 ص 320., و ارشاد مفید ص 32. 


عرفان 


همه عرفای جهان اسلامی. و فرق اسلامی اعتراف دارند که از امام علی 
علیه السلام عرفان اموخته‌اند, 

عرفای بزرگی چون: 

شبلی, [1] . 

جنید بن بغدادی, [2] . 

سری سقطی, [3] . 

و ابويزید بن بسطامی 

و معروف کرخی, [4] . 

و غير انهاء به این مطلب تصریح کرده‌اند. 

پی نوشت ها: 

[1] شبلی بکسر شین زاهد و پرهیزگار معروف نامش دلف بن جعفر 
منسوب به قریه «شبله». دهخدا. 

[2] جنید مانند زبیر ابوالقاسم سعید بن عبید. هدية الاحباب. 

[3] سری بفتح سین و کسر راء فرزند مغلس بضم میم و فتح غین و کسر 
لا زم مشدّد سقطی بفتح سین و قاف - توضیح الاسماء. 

[4] کرخی بفتح کاف و راء, نام محلی است در نزدیکی سامراء نام وی 
معروف فرزند فیروز و کنیه اوابو محفوظ از عرفای مشهور است که به 


علم نحو و ادبیات عرب 


ک وا او ام تک مات وی ات : 

همه می‌دانند که مبتکر این فنْ حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. 

و در حقیقت آن حضرت بود که اصول و قواعد علم نحو را برای «ابوالاسود 
دوئلی» انشاء و املاء کرد و از جمله فرمود: 

کلام بر سه قسم است؛ اسم و فعل و حرف. 

و کلمه را به «معرفه» و «نکره» و انواع اعراب و حرکات را به ضمٌّ و 
نصب و جر و جزم تقسیم کرد. 

و این کاری است شگفت اور, زیرا تقسیم بندی کلام و کلمه و حرکات به 
صورت پاد شده و منحصر دانستن انها در این چند قسم, به طوری که تا 
کنون کسی نتواند بر آن بیافزاید یا از آن بکاهد. امری مهم و از 
ابن خلکان و دیگران می‌نویسند: ۲ 

ال کنفی که عم هو فا اهلاس وی اقا کیوه فوانه ار را ه اه 
اش ضایف اساای فان اش سوم 

سپس ابوالاسود «تحی تحوه» روش خود را به همان برگردانید و براساس 
نج تا دوش [ 112 


پی نوشت ها: 

[1] شرح ابن ابی‌الحدید ج 1 ص 20 و 19 بنقل از مکتب اسلام شماره 10 
سال 5. 

[2] البداية و الثهاية ج 8 ص 312 بنقل احقاق الحق؛ ج 8 ص 49. 


علم بیولوژی 
امام طلغ علیه السلام در خطبه 1 به ویژگی‌های تن هه اشاره می‌فرماید 


که: 

تم جمع مه من خرن الأَرَض وسهلهاء وعَذیها وستخها, , تیه سَنها بالماء 
حی خلهت. ولاطها یالبله حّی َرتث, فجتل مها ور دات آختاء وضول, 
وغضاء وفضول, أْمَدها عّی اشتفتکت. واضلدها عّي صلْصلت, لوفْتٍ 
معقذود, ود موم نع فیقا مه #وجه فلت السانً دا ذْان یجلها 
وفکر یتصرف بها. , ۱ ۱ 
وجوارح یختپفهاء وادواتِ بقلبقاٍ ومغرِقة یفرق یها تین الحق عوالباطِل, 
ولاواق والعشامٌ والالوان والاختاس. مَفجونا بطيتة وان المُتلمة 
ولایشتاه الموتِقعه والاطداد الْتقايية. والاخلاط العتتايته من له والترد 


«سپس خداوند بزرگ, خاکی از قسمت‌های گوناگون زمین, از قسمت‌های 
سخت و نرم. شور و شیرین, گرد آورد. آب بر آن افزود تا گلی خالص و 
اماده شد, و با افزودن رطوبت, چبسنای گردید, که از ان, اندامی شایسته, 
خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد. و تا زمانی معین» و سرانجامی 
مشخص, اندام انسان کامل گردید, آنگاه از روحی که آفرید و دمید تا 
بة صورت. انسانی زنده درآمده دارای نیزوی انديشه, که وی را به تلانش 
اندازد, و دارای افکاری که در دیگر موجودات. تصرف نماید. 

به انسان اعضاء و جوارحی بخشید, که در خدمت او باشند, و ابزاری عطا 
فرمود, که آنها را در زندکی بکار کیرد قدرت تشخیض به او داد تا خق و 
باطل را بشناسد, و حواس چشایی, و بویایی, و وسیله تشخیص رنگ‌ها, و9 
آجناس مختلف در اختیا ر او قرار داد. 

انسان را مخلوطی از رنگ‌های گوناگون, و چیزهای همانند و سازگار. و 
نیروهای متضاد, و مزاج‌های گوناگون. گرمی, سردی, تری, و خشکی, قرار 
داد.»> 


یی نوشت ها: 

[1] اسناد و مدارک خطبه 1 به شرح زیر است: 

1- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مرحوم مجلسی (متوفای 1110ه) 
2 ربیع‌الابرار 1 ص97 6 و ص312 ح11 و ص326 472 و ج2 
ص297 و ح285 و ط جدید: زمخشری (متوفای 538 هجری) 

3- شرح نهج‌البلاغه ج 1 ص 22: قطب راوندی (متوفای 573 هجری) 


4- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حرانی (متوفای 380 هجری) 
ک اصولن کافی ‏ 1 و ۳۰1 10 وی کاشی رات (سوفای 38 
هجری). 


علم فیزیولوژی و سمیولوژی 


۳ گف های تن آدمی 
۱ 

تلد مان بر بدشم یکلم بلکم. ویشهغ یقطم. وتتسن من 
حَژم 


(از ویژگی‌های انسان؛ در شگفتی مانید, که با پاره‌ای «یی» ورگ و با 
«گوشت» سخن می‌گوید., و با «استخوان» می‌شنود, و از «شکافی» تفس 
و در حکمت 7 نسیت به شیوه درمان و مدارا کردن با بیماری فرمود: 
اقش بدَایک ما مب مشی بک. 

ها دودحوی با تخد ان که با ته سار کار انشت:*21]: 


پی نوشت ها: 

[1] حکمت 8 نهح‌البلاغه معجم المفهرس (اسناد و مدارکی حکمت 8 به 
شرح زیر است ِ( 7 

1- غرر الحکم ص 70 : ج 2 ص 266: مرحوم امدی (متوفای 588 هجری) 
2- شرح قطب راوندی ج 3 ص 264: ابن راوندی (متوفای 573 هجری) 
3- نسخه خطی نهح‌البلاغه ص 306: نوشته آبن مدب سال 499 هجری 

4- نسخه خطی نهح‌البلاغه ص 313: نوشته سال 421 هجری 

5- بحار للانوار 58 ص307 ح<15: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 
هجری). ۱ 

حکمت 27 نهح‌البلاغه معجم المفهرس,اسناد و مدارک آن به این شرح 
ست :) 

1- غرر الحکم ص 62 : ج 2 ص <185: مرحوم امدی (متوفای 588 هجری) 
2- نسخه خطی نهح‌البلاغه ص 314: نوشته سال 421 هجری 

3- نسخه خطی نهمح‌البلاغه ص 307: نوشته اآبن مدب سال 499 هجری 

4 منهاج البراعة جح 3 ص 266: ابن راوندی (متوفای 573 هجری) 

5- بحار الانوار ج 81 ص 204: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 هجری). 


غلم غذا زفتآنندی 


امام غلفن. اند السلام نسبت به غذاها و پرهیز از اسراف در انواع 

خوراکی‌ها, در نامه 415 فرمود:. و 

۳1 هي تعنتیی وا بالْفّْی تین اند یوم لوف الأکتر تلبت عَلّی 
یپ المَرّلق. ولو شِنث لاقتدیث الطریق, ٍلی مصفّی ها الَعَسَل, وَلباب 

۳ القنج, وتبمانج هذا ۴۳ ۱ ۹ , 

جیّ ِِِ ِ 


‌ 2 مد ۳ سس ۰ سس ِِ 

الافران. وَتارلة السْجَعانٍ». آلا وان الشجرة البربة اصَلبٍ غودا. وا 
الحضرة ارق جُلودا. والتابتات العذية َفْوی وفودا, وابْطا خمودا. وأّا من 
ول اللّه َالصَوْء من الصَوْء_والدْراع من العضد. واللّه َو ارت رت 


عَلی فتالی لعا ولیث علها ولو مت الفْرَص من رقابها لسَارغث لیقا. 
وسایهد فی آن آطعر الارَض من هدذا, الشخص اْمَعْکوسٍ. والْجسم 
موس خی تَخرح الم من بین حب ند [1]. 
«من نفس خود را با پرهیزکاری می‌پرورانم, تا در روزقيامت که 
هراسناکترین روزهاست در امان: و در لغز شگاههای آن ثابت قدم باشد. 
من اگر می‌خواستم, می‌توانستم از عسل پاک و از مغز گندم, و بافته‌های 
ارام برای خود غذا و لباس فراهم آورم. اما هیهات که هوای نفس بر 
من چیره گردد. و حرص و طمع مرا وادارد که طعام‌های لذیذ برگزینم, در 
حالی که در «حجاز» يا «یمامه» کسی باشد که به قرص نانی نرسد. و یا 
هرگز شکمی سیر نخورد. یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایی که از 
گرسنگی , به پشت چسبیده. و جگرهای سوخته وجود داشته باشد, یا چنان 
«اين درد ی ای 
«و در اطراف تو شکمهایی گرسنه و به پشت چسبیده باشد». 
آپا به همین رضایت دهم که مرا اضیرالحوفتیه علیه السلام خوانند؟ و در 


تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم؟ و در سختی‌های زندگی الگوی 
آنان نگردم؟ آفریده نشده‌آم که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد, 
چونان حیوان پرواری که تمام هت او علف؛ و یا چون حیوان رها شده که 
شغلش چریدن و پرکردن شکم بوده, و از آینده خود بی‌خبر است. 

آیا مرا بیهوده آفریدند؟ آیا مرا به بازی گرفته‌اند؟ آبا ریسمان گمراهی در 
دست گیرم؟ پا ان راه سر گردانی قدم بگذارم؟ گوبا می‌ شنوم که 
شخصی از نز شما می‌گوید: ِ 

«اگر غذای فرزند ابیطالب همین است. پس شُستی او را فرا گرفته و از 
نبرد با هماوردان و شجاعان باز مانده است». 

آگاه باشید! درختان بیابانی. چوبشان سخت‌تر, اما درختان کناره جویبار را 
توت تاز کتر است: درختان بیابانین: که-با باران. سیرات: صی‌تنوند. آتشن 
چوبشان شعله ورتر و پر دوام‌تر است من و رسول خدا صلی الله علیه 
وآله وسلم چونان روشنایی یک چراغیم, یا چون آرنج به یک بازو پیوسته, به 
خدا سوگند! اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت یکد تک جهن ان 
روی برنتابم, و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه می‌شتابم, و تلاش 
می‌کنم که زمین را از این شخص «معاویه» مسخ شده, و اين جسم کج 
اندیش, پاک سازم تا سنگ وشن از میان دانه‌ها جدا گردد.» 

غذای جسم و روح 

2 9 علیه ِِ 0 390 وه ال که 0 


[1] انشا و مدارک نامه 45 به شرح زیر است: 

1- الخرائج و جرائح 2 ص542 22 فصل2: قطب الدین راوندی (متوفای 
53 هجری) 

2- کتاب مناقب ج 2 ص 101: ابن شهر آشوب (متوفای 588 هجری) 

3- ربیع الابرار 3 ص241 2152 ب44: زمخشری (متوفای 538 هجری) 
4- روضة الواعظین ص ابن فتال نیشابوری (متوفای 508 هجری) 

6 امالت 0 91( ص500 ح4: شیخ صدوق (متوفای 1 هجری) 

7- بحار الانوار ج 9 ص 499 : ج 40 ص 318: مرحوم مجلسی (متوفای 
0 هجری). 

[2] اسناد و مدارک حکمت 390 به شرح زیر است: 


1- کتاب آمالی ج1 ص146 م5 ح53:240: شیخ طوسی (متوفای 460 
هجری) 

2 کتاب المحاسن ص 345 4 ب1: علامه برقی (متوفای 274 هجری) 

3- کنز العمال ج 8 ص 236: متقی هندی 

4 تحف العقول ص 203: ابن شعبه حرانی (متوفای 380 هجری) 

5- بحار الانوار ج69 ص124 وص53: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 


هجری) 
6- مهح‌الدعوات ص13 1: کل بن موسی (متوفای ۰6۵4 0۳ 
7- غرر الحکم جظ ص46 و 90: مرحوم امدی (متوفای 88< هجری). 


علم اخلاق, اخلاق فردی, اخلاق اجتماعی, اخلاق سیاسی 


امام علی علیه السلام در خطبه 193 فر مود: 1 
قمن علامّة احد هم اک ترکر له قَوَء فی دین. وحَرُماً فی فی لین وایمان فی 
یقین, وجرصاً فی علّم, وعلماً فی جلم, وَفضداٌ فی عتّی, وحْسُوعاً فی 
عِبادّة. وتَجَمّلاً فی قَاقَة و ضَتراً فی شدذة. وطلباً فی حلال. وتشاطاً فی 
هدّی, وی رجا عَن طمع. 

یِعَمَل الاغقال الَالِحةٌ وَهو علی وَجّل. یِمّسی وه همه السُکَر ویطیح, 
الذکر. بییث عذرا ویضیخ قرحا؛ حذرا لمَا خَذْرّ من الْعَفلَة, وقرحا بما أَضَابِ 
من القَصّل والرحَمَة. ۱ 

ان اسَتَصَعَبث عَلیه تَفُسّة فیما تکره لَم بقطا شولها فیما بجب, 

قَرْهْ عینه فیما لا ِِ ورَهَادنة فیما لا یبْقّی, یمَرُعْ الحِلم بالعلم, المَوّل 
یالعقل. 


مر حریز ويتة, ميتة َو تکطوم عطّد 
الحَیژ مه مامول, والسْرٌ ملة عامون. ان ان فی القافلین کُیَِ فی 
الدّاکرین, وان کان فی الداکرین یکت من القافلین. 


سس مس ِ -_ 


یعْفو عَمَنْ ظلْمَة, ویعطی من حَرَمَة, قصل مَنْ قطعة, بعیدا فحُشة, لیناً 


ِ- 


َو غایبا مُنکَرْه حاضرا مَعَروفَة. مقیلاً حَیرْة, مذیرا سَرَّهْ. فی الرّلازٍل 


وق فی العکارن یو ور وف الرَحاء شکور ۳ 9 

لا بچیف علی مَنْ بْفِض, ولا باَمُ فیمَن بجب. یقترف بالحق بل أنْ بشهد 
علیه. لا یضیغ ما اسنْحَفْط. ولا یلسي ما ذکر, ولا بتایز بلالقاب, ولا بضاژ 
بالجار, ولا بشُعث بالْعضایب, ولا یوخ فی البَاطِل, ولا یعْرْخٌ من الْحَود 
مت لم یمه صَثة. وان ضحک لمْ بقل ون وان هی علیه صتر 


۳ 


1 حلّی یکُون ال هو الذی بلتم م لَةَ. ۳ ۲ 
تسه له 2 فی.عتا ۶ والناش مِلَةٌ فی رَاحة. آنَعب تَفسَة لاخرته, واراح 
من تشه ی کر باه و ند واه و هت و ار 
وَرخمه. 

لیس تباغذخ بکیّر وَعَظمة, ولا دوه یمکر وَحديعة. 

قال: فصعق همأم صعقة کانت نفسه فیها. فقال آ میرالمومنین علیه السلام: 
آما واللّه لَقَدٌ کت احَافها علیه. نم قال: آهکدا تصتغ تضتخ المَواءط لاله بافلها؟ 
فقال, له قاتل : قما بالک با آمیر المقفنین ؟ 

فقال علیه السلام: ِ 5 

ویحک, ان لِکل اجل وتا لا يعَدُوة, وستباً لا بتجاوژخ. هلا لا تقد لمئلها, 
تما تفت السَیطان علی لسانک! 


«و از نشانه‌های یکی از پرهیزکاران این است که او را اینگونه می‌بینی, در 
دینداری نیرومند, نرمخو و دوراندیش, دارای ایمانی پر از یقین. حریص در 
کسب دانش, و با داشتن علم بردبار, و در توانگری میانه‌رو, در عبادت 
فروتن, و اراسته در تهیدستی, در سختی‌ها بردبار, در جستجوی کسب 
حلال, در راه هدایت شادمان. پرهیز کننده از طمع ورزی» می‌باشد. 

اعمال نیکو انجام می‌دهد و ترسان است. روز را به شب می‌رساند با 
شیاشذازید .ی شت: را نب رور می‌آوزد با ناد خدار.شت. می‌خواند. اضا 
ترسان, و بر می‌خیزد شادمان. ترس برای اينکه دچار غفلت نشود, و 
شادمانی برای فضل و رحمتی که به او رسیده است. ‏ 

اگر نفس او در آن چه دشوار است فرمان نبرد. از آن چه دوست دارد 
محرومش می‌کند, روشنی چشم پرهیزکار در چیزی قرار دارد که جاودانه 
است. و آن چه را ترک می‌کند که پایدار نیست, بردباری را با علم, و سخن 
را با عمل: در می‌امیزد. 

پرهیزگار را می‌بینی که: آرزویش نزدیک, لغزش‌هایش اندک, قلبش فروتن, 
نفسش قانع, خوراکش کم کارش آسان, دینش حفظ شده, شهوتش مرده, 
خشمش فرو خورده است. 

۳ به خیرش امیدوار, و از آزارش در آمانند. اگر در بیخبران باشد نامش 
در کزوة باداور ان خدا تیت. می‌کردور و اک در باداوران باشد نامش در 
گروه بیخبران نوشته نمی‌شود, 4 را عفو می‌کند. قق از که 
محر فان ساختم. مو‌بخشتن:. آن کس که با او بریده می‌پيوندد, 2 سخن 
زشت دور و گفتارش نرم؛ بدی‌های او پنهان, و کار نیکش آشکار است. 
نیکی‌های او به همه رسیده, و آزار او بکسی نمی ر سد. در سختی‌ها آرام, و 
در ناگواریها بردبار و در خوشی‌ها سپاسگذار است. به آن که دشمن دار 
ستم نکند, و نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود, فش ای ان 
که بر ضد او گواهی دهند_به حق اعتراف ,می کند» و آن چه را به او 
سیرده‌اند ضایع تمی‌شبازد, و آن چه را به او تذگر دادند ۰ ون که 
مردم را با لقب‌های زشت تفن اند فمتبایحان را ازآن تمی‌وسانی ,و 
مصیبت‌های دیگران شاد نمی‌شود. و در کار ناروا دخالت نمی‌کند, و از 
محدوده حق خارج نمی شود اگر خاموش است سکوت او اندوهگینش 
نت کنر و اگر بخندد اواز خنده او بلند نمی‌شود, و اگر به او ستمی روا 
دارند صبر می‌کند تا خدا انتقام او را بگیرد. نفس او از دستش در زحمت, 
ولی مردم در اسايشند, برای قیامت خود را به زحجمت می‌افکند, ولی مردم 
را به رفاه و آسایش می‌رساند, دوریر او از برخی مردم, از روی زهد و 
پارسایی. و نزدیک شدنش با بعضی دیگر از روی مهربانی و نرمی است. 
دوری او ازتکبُر و خودپسندی, و نزدیکی او از روی حیله و نیرنگ نیست. 
(سخن امام که به اینجا رسید. ناگهان هام ناله‌ای زد و جان داد. امام علی 


علیه السلام فرمود:) 

سوگند به خدا من از اين پیش آمد بر همام می‌ترسیدم. 

سپس گفت: آیا پندهای رسا با آنان که پذیرنده آنند چنین می‌کند؟ 

شخصی رسید و گفت: چرا با تو چنین نکرد؟ 

امام علی علیه السلام پاسخ داد: 

وای بر توء هر آجلی وقت معینی دارد که از آن پیش نیافتد و سبب 

مشتصی. دارد که از آن تعاور نکن ارام ناشن و .دیکر چنین شخنانن. مکو, 

که شیطان آن را بر زبانت رانده است.» 

وه ی وی ار ی ی 
تا سل( الّماء شرا خضال الرجال: الرْْو والجْیْن. والیِل؛ قدا اتب 

الما مََهَوَة ل عکن من نفیهاء ولذا کاتث بیلَء حفظت لها ومال 

۳ ولا گاتت اه قرقت من کل شیء بقرط لها 1۳2 


11 حکمت 234 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


علم ورائت (نقش روحیات مادر در روان کودک) 


در جنگ بصره یک روز حضرت امیرالمومنین علیه السلام پرچم حمله را به 
دست فرزندش محمّد حنفیه داد, و فرمود: 

پیشروی کن تا قلب سپاه دشمن را درهم بریزی. ِ 

محمد حنفیه حمله کرد, اما نتوانست پیشروی کند و بر گشت. 

امام علی علیه السلام به صورت نکوهش به او فرمود: 

آورکک عوق یک 

«یکی از خصلت های مادرت رابه ارث بردی» 

چون پدر علی علیه السلام است چرا نباید محمد بن حنفیه خط شکن 
باشد؟ 

و ادامه داد که: 

چه کنم؟ که مادرت فاطمه زهرا علیها السلام نیست. 

سپس حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام پرچم را به دست امام مجتبی 
غلیه الشلام داد که رفت وبیزی فداتهبار کست, [1] . 


پی نوشت ها: 


باید اعتراف کرد که رهبران معصوم شیعه‌علیهم السلام, زنده کننده علم و 
نابود کننده جهلند و انچه بشر از علوم در اختیار دارد, از سرچشمه علوم 
ایشان جاری شده است. 

و در علوم جدید نیز به اعتراف تمام دانشمندان اروپاء مسلمانان پیش قدم 
بودند. 

زیرا علوم و آگاهی خود را از قرآن و عترت فرا گرفتند, 

امام صادق علیه السلام 500 رساله در هزار ور ق؛ درباره خواص شیمیائی 
۱[ 

و شیمیدانهای جهان پیش از جابر نظیر خالد «متوقی سال 85 هجری 
قمری» موازین اين علم را از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل 
ات 0 

جابرین حیان یکی از بزرگترین دانشمتدان علم شیمی است, 

در علوم دیگر نظیر طبْ و فلسفه نیز نابغه بود. و 200 کتاب الیشه کرد که 
90 کتاب آن در شیمی بود. 

وی درباره علم شیمی نظرات عجیبی دارد که صحّت آنها از طرف 
دانشمندان اروپا امضاء شده است. 

امام صادق علیه السلام راه بکاربردن شر کات درخشنده را برای نگارش 
یادداشتهای گرانبها به او یاد داد تا خواندن آنها در تاریکی ممکن باشد. 
هصق اسان کاعن مسم ۱ به او نشان داد. 

و تن کقش تر کیت سم و وک و اهر که را به او آموخت. 


پی نوشت ها: 


11 کنات راهشکامل جر 3 


علوم جغرافیا 


سید رضی قدس سره در نهح‌البلاغه آورده: ۱ 

برت علی علیه السلام در مذمّت اهل بصره به انان فرمود: 
آر مْ قَریبَهٌ من الماء بَعيدَةْ من السْماء 
۰9 نف ارت نزدیک است و از آسمان دور »> [1] . 
ابن ابی الحدید در بیان تفسیر جمله اوّل گفته است 7 
زمین بصره به اب دریا بسیار نزدیک می‌باشد و به همین جهت در آثر 
طغیان آب فارس دوبار غرق شده. یک بار در زمان «القادر بالله» و دفعه 
دیگر در زمان «القائم بامر الله». 
و بو اس ار دا و موس سس ام میج 
نتم خند المرّاة, وانباع البهِیمَة؛ رز عغا فاجَبتمٌ. و عفر فهربتم. اجلافکم دقاق, 
هک شقاق. وَدیتکَمٌ نقاق, وما اک 1 والَْفيم ین أَظَهرکَم مَرَتَهنْ 
بدئبه, والشاخص نکم فتدارک برَحمَة من 9 کی 0 کوخ 
او ایا تسش ی , وغرق من فی 
و روایه: وایم اللّه للفرقق تلم عی کی ار لی عشجدها یز 
سفیيدة, أو تَعامة جایْمَة. ۲ 
و رواية: کَجْوْجْوٍ طیر فی لْجَةٍ بخ 
و رواية اکری: لادکم ات بلاد" له تربه: آفْربها من الماء و بعدذها چن 
الیسماء 5ب تَسعة آغشار ار الست المکتیس فیها بذنبه, والخار بعفو الله. 
کاین ظرُ ای قَویِکم اک 
المسٌجد., کات جُوْجْوٌ طیر فی و 
«شما" سیاه یک زن بودید. و ِِ حیوان (شتر عایشه), تا شتر صد| 
می‌کرد ویو و تا دست ,و پای آن قطع گردید فرار کردید. اخلاق 
شما پست. و پیمان شما از هم گسسته, دین شما دورویی, و آب آشامیدنی 
شما شور و ناگوار است, کسی که میان شما زندگی کند به کیفر گناهش 
گرفتار می‌ شود و آن کس که از شما دوری گزیند مشمول آمرزش 
پروردگار گویا مسجد شما را می‌بینم که چون سینه کشتی غرق 
شده است. که عذاب خدا از بالا و پايین او را احاطه می‌کند. و سرنشینان 
ان همه غرق می‌شوند.» 
و در روایتی است: 
«سوگند بخدا, سرزمین شما را آب غعرق می‌کند, گوبا مسجد شما را 
می‌نگرم که چون سینه کشتی يا چونان شتر مرغی که بر سینه خوابیده 
باشد بر روی اب مانده است.» 


و در روایت دیگر:«مانند سینه مرغ روی آب دریا. « 

و در ورایت دیگری آمده؛ «خاک شهر شما ند بوترین خاکهااست. از همه جاأ 
به آب نزدیکتر [2] و از آسمان دورتر, و ته دهم شز و فساد در شهر شما 

نهفته است, کسی که در شهر شما باشد گرفتا ر گناه. و آن که بیرون رود 

در پناه عفو خداست. گویی شهر شما را می‌نگرم که غرق شده, هت آن 

را فرا گرفته. چیزی از آن دیده نمی‌شود, مگر جاهای بلند مسجد. مانند 

سینه مرعغ بر روی امواج 3۳ دریا!» 

پس همان گونه شد که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فرموده بود. 

و نیز آورده است که: + 

معنای «دوری بصره از اسمان» این است که به وسیله رصدها و آلات 

نجومی دیده شده که دورترین نقاط معموره روی زمین از دائره «نصف 

النهار» «اَیلّه» می‌باشد, که در نواحی بصره واقع است. 

و سپس می‌گوید: 

بیان این نکات دقیق از خصائص امیرالموّمنین علیه السلام است. زیرا از 

موضوعاتی خبر دادم کف غربت به: بان اشتایوا نداشته و جز دانشمندان 

محقق کسی نب آن احاهی تدارنه این از آسران هر انیت پدیعه: ان حصر یت 

علیه الا ماش 31 

پی نوشت ها: 

[ 1] نهح‌البلاغه, خطبه 13 معجم المفهرس محمد دشتی. 

[2] اشاره به علم آکولوژی ۲6۵00 تا عوامل زیست محیطی د 

افکار و اخلاق انسان است که عوامل جغرافیایی در مناطق گوناگون ترا 

متفاوت در رفتار و افکار انسانها دارد. 

[3] شرح نهح‌البلاغه, ابن ابی الحدید. ج1, ص 89. 


علل پیروزی پیامبر اکرم 


برای کسی که بهتر از دیگران می‌اموزد, تاریخ بهترین معلم است. 

تاریخ ملتهای پیروز مند و شکست خورده, چراغی فرا راه امت است. زیرا| 
این تاریخ عوامل پیروزی و شکست را به گونه‌ای, روشن و گویا اشکار می 
سازد و ملتهای خوشبخت انهایی هستند که از تجارب دیگران بهره‌هند 
شوند. تاریخ انقلاب پیامبر اسلام (ص) و پیروزی او نیز به همین ترتیب 
است. ۱ 

عوامل پیروزی انقلاب آن حضرت عبارت بود از : 

یک- ایدئولوژی صحیح. 

دو- رهبری خردمندانه. 

سه- صمیمیت رهبر. 

چهار- آمادگی امت برای فداکاری. 

بنابراین موفقیت پیامبر این معادله بود: 

ایدئولوژی به‌اضافه رهبری خردمندانه به‌اضافه فداکاری مسلمانان: پیروزی 


یکی از مفاهیم این معادله آن است که عوامل شکست نیز با نبودن این 
مقدمات برابر است. با توجه به این که زمینه‌ی شکست در اغاز کار در نهاد 
هر یک از افراد به وجود می‌آید و از آن پس در بدنه‌ی امت انعکاس 
می‌يابد. از این رو شناخت انگیزه‌های شکست فرد شایان توجه و از این 
قرار است: 

یک- تزلزل و ضعف شخصیت. 

دو- زبونی در تصمیم گیری و تحمل مسئولیت. 

سه- خیانت افراد. 

چهار- خمودگی. 

ای رای نام ای ام موی اس مصال 
خاص شکست فردی را بازگو می‌فرماید: ۱ 

اما بعد فان الله سبحانه بعث محمدا (صلی الله علیه و اله) و لیس احد من 
العرب یقر اکتابا, و لا یدعی نبوه و لا وحیاء فقاتل بمن اطاعه من عصاه, 
یسوقهم الی منجاتهم, و یباد ربهم الساعه ان تنزل بهم, یحسر الحسیر, و 
بقت آلکسیوه قیقع علیه خی باحقه عایتور الا هالک لا عبر میور 

«اما بعد... 

همانا که خدای تعالی محمد (ص) را زمانی برانگیخت که هیچکس در عرب 
نبود که خواندن بداند يا دعوی پیغمبر و وحی داشته باشد (ایدئولوژی در 
میان نبود). به همدستی پیروان خود با کسانی که از فرمانش سر پیچیدند 


جنگ نمود تا آنان را به سوی رستگاری رهنمون شد و بر سر این کار 
پایداری نمود تا پیش از قیام قیامت (و فرارسیدن ضزی )ز واماندگان و 
عقب افتادگان را هدایت فرمود, و چندان تاب آورد تا به مقصود رسید (و 
مردم از او پیروی کردند) مگر هلاک شونده‌ای که خیری در او نبود. 

(بدین سان به کمک وحی اف رهبری پیامبر و صداقت یارانش) راه 
رستگاری را بدیشان بنمود و مقامشان را (که در خور پایگاه انسانی آنان 
بود) , به ایشان نشان دا بتن. اسبایشان یه کرد دزن اد (زندگی اقتصادی 
آنان رونق گرفت) و تیرشان استوار شد (قدرتشان فزونی یافت). 

به خدا سوگند, که من از پیشتازان (لشکر اسلام) بودم تا آنکه (نیروهای 
الحادی) تسلیم گردیده و تحت فرمان در آمد. 

اما من نه ناتوان شدم و نه تر سیدم. 

نه خیانت ورزیدم! 

و نه سستی کردم! ۲ 

به خدا سوگند که باطل را بر خواهم شکافت., تا از نهانگاهش حق را بیرون 
کشم. » [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 103. 


عفو دشمن پس از پیروزی 


پس از پیروزی نیازی به کینه‌توزی نیست. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

اقا فخس عای موی فاعم العف عس سکن تور خاید. 
«وقتی بر دشمن دست یافتی, به شکرانه‌ی پیرزوی بر او ببخشای.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه , حکمت شماره‌ی 10. 


عدالت آذین مبارزه 


مبارزه نباید به ظلم و خشونت آلوده کرد 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

استعمل العدل, و احذر العسف و الحیف, فان العسف بعود بالجلاء و 
ای 

«داد پيشه کن و از سختگیری و بیدادگری بپرهیز, که سخت‌گیری مردم را 
به ترک دیار وا می‌دارد و بیدادگری به شورش مردم می‌انجامد.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 468. 


اصل «کنترل و نظارت» در حکومت امام علی‌علیه السلام, در کشور پهناور 
آن ود اران که امروز به 50 کشور اسلامی تبدیل شده است, آنقدر دقیق 
تصش آخرآ سن ور حست خر ارات یه ار 
قاضی یک روزه هم وجود داشت. 
امام به ابوالاسود دوئلی سمتِ قضاوت داد, اما در پایان همان روز نخست, 
او را از قضاوت عزل کرد. 

شب هنگام وارد مسجد شد و خطاب به امام علی‌علیه السلام گفت: 
(قاضی یک روزه هم داشتیم؟) 
یت ای یماسا باتش ود 
«به من گزارش دادند تو در برخورد با مردم خشن و تندخو هستی.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] معالم القربةء ص203 - و احقاق الحق, ج8, ص‌548. 


عزل و نصب بر اساس اولویت ها 


برای اطلاع بیشتر نسبت به عزل و نصب فرماندهان به‌جلد چهارم همین 
مجموعه (امام و 

امور نظامی) ات فرمائید که نمونه‌های فراوانی در آنجا مورد ارزیابی 
قرار گرفته 

است. 

امام علی‌علیه السلام در آستانه جنگ صفین بود که یکی از افسران فداکار 
(عمرو بن ابی سلمه) (که از مهاجرین و فرزند ام سلمه بود) استاندار 
بحرین و فارس بود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام او را از فرمانداری عزل و به جای او 
تعمان نن عجلان را منصوب کرد. 

(چون در جنگ به وجود عمر بن ابی سلمه نیاز داشت شت) به او نوشت: 


9 1 9 مت وم تن 9 
اما بعَد قاٍنی قذ ولیث تغمان بنَ فلا الررقی پ ] 5 پن» وَترَعت 
بدک بلا دَمْ لک ولا تنریس علیک؛ قلِقَذ آحسنّت الولاية. وَأدّیت الامَانة, قافبل 
غیر ظین, ولا ملوم, ولا مهم ول هائويي بر بر , ٍِِ 
له رَد المسیر الی ظمَء هل الشام. واخبتث آن تشهد چعی, قاتک 
مقّن أسْتَظهر به عَلی جهاد العَدْو واقامة عَمَود الذین, ان سَاء ال 


«پس از یاد خدا و درود! همانا من (نعمان ابن عجلان رژرقی) را به 
فرمانداری بحرین نصب کردم, ان موی و برای تو 

وجود داشته باشد نو را از فرمانداری آن سامان گرفتم, که تاکنون 
زمامداری را به به نیکی انجام دادی, و امانت را پرداختی؛ پس به سوی ما 
حرکت کن,؛ که تصمیم دارم به سوی ستمگران شام حرکت کنم. دوست 
دارم در اين جنگ با من باشی, زیرا : تو از دلاورانی هستی که در جنگ با 
ور مس ار ی ای 


امه 4 ها گس ها لمفهورس مه وروی 


عزل فرماندار نالایق 


مشکل امام علی‌علیه السلام در کارهای اجرائی کشور این بود که به 
میزان نیاز از نیروهای انسانی متعهٌد و کارامدی برخوردار نبود. 

افرادی باتقوی. مومن, خوب و سالم در جمع یاران امام وجود داشتند, اما 
مدیران لایقی نبودند, آینده‌نگر و زرنگ و سیاستمدار نبوده, در برابر 
دشمنان اسلام کوتاهی می کردند. 

و در مقابل, افراد زرنگ و سیاستمداری وجود داشتند که ایمان و 
پرهیز کاری آنان ضعیف بود, 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام بق تاحای (ژناه. بخ آیبه) چا بر اهواز و 
بصر ه با نظارت ابن عباس. ماه رت داد, 

و در دستورالعمل حکومتی نیز به او هشدار داد ک 1 

وائي سم پالله قیسماً ضادقاء لین بلقبی نک خُنت من قیء الَمْسْلهین 
شینا هیر ار و ۱ شقن غلیی شده تذغی: قلیل. آلوفر تقیل, الطیر, 


همانا من؛ 0 طذ سوگند می‌خورم. اگر به من گزارش کنند که در 
بیت المال خیانت کردی, کم يا زیاد, چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره 
شده, و در هزینه عیال, درمانی, و خوار و سرگردان شوی. با درود. [1] . 

اما باز رهم نگران کار او بود که نامه 21 را پس از شروع ار به او نوشت:, 
قدع الاسزاف مُفْتصدا, وَارْکَر فی الیوم عدا, وَأمُسک هن المال بقد 
صَرُورَیک. , وَقَذم الْقصْلَ لیوم حاجنک. لت جو أَن یغطیک اللَه مر الْعتواصیین 
وت عنده من الفتکترین! وَتطمع - وال مَتَمَرغ ‏ فی النعیم, تمعه مت الصَعیفتَ 
لام - أَنْ بوچت لک توَابِ المتَصدقین؟ تما هه مجّزی بما آسلفت 
وَقَادمْ علی م قدمّ؛ والسّلام. 

«ای زیاد, از اسراف بپرهیز, و میانه‌روی را برگزین, از امروز به فکر فردا 
باش, و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار, و زیادی را برای روز 
نیاز مندیت در آخرت پیش فرست. آیا امیدداری خداوند پاداش فروتنان را 
به تو بدهد در حالی که از متکبران باشی؟ و آیا طمع داری ثواب انفاق 
کنندگان را دریابی در حالی که در ناز و نعمت قرار داری؟ و تهیدستان و 
بیوه‌زنان را از آن نعمت‌ها محروم می‌کنی؟ همانا انسان به آن چه پیش 
فرستاده, و نزد خدا ذخیره ساخته, پاداش داده خواهد شد. با درود.» [2]. 
سرانجام زیاد پس از خیانت های مالی به سوی معاویه گریخت. 

امام گرچه کمیل بن زیاد علاقه داشت که دعای کمیل به نام او معروف 
ی ها ار ی 
ضعیف بود, و به جای ایستادگی در برابر دشمن. سُستی بخرج می‌داد. 


لفیا دای ام خی یمام موش حور تاهتات و 2 

نتوانست جلوی یورش‌ها و تجاوزات سربازان معاویه را بگیرد, 

و بدون نقشه‌ای حساب شده برای جبران پورشهای معاوبه به یکی از 

شهرهای مرزی شام «قرقیسا» حمله کرد که بهانه دیگری به دست معاویه 

داد. 

ِ نکوهش حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام قرار گرفت و عزل 
دید 

امام علی‌علیه السلام در نامه‌لی با نگرانی تمام به او نوشت که: 

ما بَعذ, فان تصبیع (۳ وِتَکلْمَه ما کفی, لَعَجر حاضر, ,ورام فتز 

وان ععاظیک الا 3 أَهلِ قرقیسیا؛ وَتقطیلک مسالحک آلنت ای 

لیس با ة من یقتفهاء ولا برد العیش علها - رای شعاغ. ‏ 

فِقد صزت جسر | لِمَن اراد العارة, من آعدانی أولیانک, عیرز شدید 

العتکب: و مهیب الحات: ولا سا تُغْره 5 کاسر لِعَدو شوک 1 مَعْن 

عَن هل مضره, ولا مُجْز عَن آمیره. 

«یتتن. از یاد خدا وه درودا شستی., انشسان در انجام کارهایی: که بر عهده 

آوست.؛ و پافشاری در کاری که از مسقولیت او خارج است, نشانه ناتوانی 

آشکار, و انديشه ویرانگر است. اقدام نو به تاراج مردمو «قرقیسا», در 

مقابل رها کردن پاسداری از مرزهایی که تو را بر آن گمارده بودیم و 

کسی در آنجا نیست تا آنجا را حفظ کند, 1 

سازد. اندیشه‌ای باطل است. ۱ 

تو در آنجا پلی شده‌ای که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم 

اورند, نه قدرتی داری که با تو نبرد کنند, و نه هیبتی داری از تو بترسند و 

بگریزند. نه مرزی را می‌توانی حفظ کنی, و نه شوکت دشمن را می‌توانی 

درهم بشکنی, نه نیازهای مردم دیارت را کفایت می‌کنی, و نه امام خود را 

راضی نگه می‌داری.» [3] . 

پی نوشت ها: 

[1] نامه 20 که اسناد و مدارک آن به شرح زیر است: 

1- آنساب الاشراف ج2 ص162 و163 1822: بلاذری (متوفای 279 ۰) 

2- تاریخ ابن واضح ج2 صس204: ابن واضح (متوفای 292 ه) 

3- کتاب محاسن و مساوی ج 2 ص 2001: بیهقی شافعی (متوفای 2609 0( 

4- تاریخ طبری ج 4 ص 163: طبری شافعی (متوفای 310 ه) 

5- کتاب فهرست ص 1 1: ابن ندیم (متوفای 8 هم) 

6- کتاب الجمل ص 210: شیخ مفید (متوفای 413 ه). 

[2] نامه 21 که اسناد و مدارک آن به شرح زیر است: 

1- آنساب الاشراف ج 2 ص 169 و 165: بلاذری (متوفای 279 ۰) 


2 شرح‌نهح‌البلاغه 15 ص‌139:ابن ابی‌الحدید معتزلی(متوفای۵656) 

3- منهاج البراعة ج 3 ص 38: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

4 غرر الحکم ج 4 ص 536 و 33 و 436: آمدی (متوفای 588 ه) 

5- غرر الحکم ج3 ص 85 وج 2 ص210: امدی (متوفای 588 ه) 

6- بحار الانوار 33 ص490 6962: مجلسی (متوفای 1110 ه). 

[3] نامه 1 نهح البلاغه (کمیل بن زیاد تا سن 90 سالگی زنده بود که به 
دست حجاج بن یوسف ثقفی به شهادت رسید). 


عزل فرمانداری که خیانت مالی داشت 


منذر بن جارود بکین از فرمانداران امام بود. ٍ 

پدرش (جارود) مسیحی بود و در سال دهم هجری به مدینه امد و مسلمان 
شد, و در بصره سکونت کرد و در جنگ با ایران به شهادت رسید. 

به سبب خوشنامی اوء پسرش منذر را به حضرت امیر المومنین علیه السلام 
عطرافی کردیه: کسکی از کار کرازانحکوفت ریم 

پنش از انکه بة عنوان:یکي«از فرماندازان امام به کاز,فتقتفول شده دست 
به خیانت زده و به بیت المال مسلمین تجاوز کرد, که بلافاصله امام 
علی‌علیه السلام او را عزل فرمود و به او نوشت: 

اما بَعذ, فان صلاح ایتک عَرّنی منک, وَظْنَنْتُ انک ی هذبة, وَتسْلک وا 


ِ 
ح 


ق آلت فیما ری ی لک تدغ لهواک اتقیادا ولا ی لخریک تاد 


۳ ِ :۷ ۱ ِ_- ۳ 0 0 2 ۴ 7 0 ۱ تور 4 م2 ِ ۳ 
وَلیّنَ کان ما بلغنی عَیک حفا, لجمل اهلک وَششَع یل حیژ ینک, وَمَنْ کات 
3 ۹ ۶9 0 
1 1 , او 


ین ی ی ان شاء ال 

«پس از یاد خدا و درود! همانا,ء قا نی پدرت مرا نسبت به تو خوشبین, 
و گمان کردم همانند پدرت می‌باشی, و راه او را می‌روی, ناگهان به من 
خبر دادند, که در هواپرستی چیزی فروگذار نکرده, و توشه‌ای برای اخرت 
خود باقی نگذاشته‌ای, دنیای خود را با تباه کردن اخرت ابادان می‌کنی, و 
برای پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بریدی, اگر آن چه به من گزارش 
رسیده, درست باشد. شتر خانه‌ات, و بند کفش تو از تو با ارزشتر است. و 
کسی که همانند تو باشد, نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد. و 
نه می‌تواند کاری را به انجام رساند, يا ارزش او بالا و 
اجان باشدا از خباشی, دور ماند نس جون: این نامه نة: دس نو رسه نزد 
من بیا. انشاءالله.» [1] . 

منذر کسی است که از مهن ان السلام درباره او فرمود: 

«آدم متکثُری است, که به دو جانب خود می‌نگرد, و در دو جامه که بر تن 
دارد می‌خرامد, و پیوسته بر بند کفش خود می‌دمد که گرد ننشیند.» 

پی نوشت ها: 


[1] نامه 71 نهج البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


غز لب معاویه 


پس از بیعت عمومی مردم و تحققّق حکومت. حضرت امیرالممنین علیه 
السلام بر جامعه اسلامی, بلافاصله تمام مدیران و کارگزاران حکومتی 
دوران خلیفه سوم را عزل و به جای آنان در محرّم 36 هجری فرمانداران 
و استانداران و فرماندهان نظامی لایقی منصوب فرمود. 

از جمله نامه‌ای به معاویه نوشت که پست فرمانداری شام را به (سهل بن 
خنیف) تحویل داده, به مدینه باز گردد. 

بسیاری از سیاستمداران به امام علی‌علیه السلام کفتند: 

«به معاویه مهلت بده, او کسی نیست که دل از حکومت و قدرت بر دارد. 
چونٍ از زمان ۳ پایه های حکومت را استحکام بخشید, و اموال فراوانی 
گرد آورد و با زد مد را توطثه‌گر قرش در ارتباط است. 

صبر کن تا پایه‌های حکومت شما محکم کرو آنگاه معاویه را عزل کن.» 
اما حضرت امیر المو‌منین علیه السلام در برابر تمام این نظریه های سیاسی 
و پیشنهادهای غير متعهٌّدانه تسلیم نشد و کار تصفیه مدیریت های سیاسی 


تور ای کت اه ار سا ی ان ار نتسه اوه 


0 
له علی یر من جلف اوه تن ای تیان 
شا بقه تقد فقو عَلِقت اعذاری فب؟ فیکم, واغراضی علکَم, حّی کان ما لاب 
ی 1 والخدیت طویل. والْکلام کثیق وقة آذتر ما أدبر وف عا 

قتایع من قبلک. واأقیلٌ الی فی وفد من آصخابک. وّالسلام [1]. 

ِ بنده خدا| ۳۹ اقتیهه‌هان: به معاوية بن ابی سفیان پس از یاد خدا| و 
درود! می‌دانی که من درباره شقما هعدور: ور از آن چه در مدینه گذشت 
توف کر داتوفر کا.شد آنحه. که تباید فی‌شی. و بازداشتن آن. ممکن. تبود: 
داستان طولانی و سخن فراوان است و گذشته‌ها گذشت. و آینده روی 
کت ی ها را هه 
درود.» 

اما معاویه وقت کشی کرد و کار بیعت با امام علی‌علیه السلام و بازگشت 
به مرکز خلافت را به امروز و فردا واگذاشت. 

و آنگاه طی نامه‌ای از حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام خواست که 
فرمانداری شام را به او واگذارد 

امام در نامه‌ای پاسخ قاطع به او دادرو نوشت: 

وا لک الي الشام قاتّی لَم اکن اعطبک الیقم قا تفنک آقس. , 

اما قوّلک: نّ الِحَرّبِ قد د اکِلّتِ الِعرت الا خشاشات تفس بَقیت, الا ومن 
کل لو قّلی الْجتَ ومن اک البَاطِلْ ای التار 


۳ ۳ تج ید 


ِ 


من و 
أَفْبل. 


8۱ 


اس 


أ فی الحرّب و الرّجال قلشت بأقضي عَلّي السک مت عَی 
لیقین, ولیسن أهْلّ الشام باخزص علی الصا من : ال لتاق عَلّی لاجرق 
اما قوّلک: نا نو عبر جِتأف, قکذلک تَحَنْ, وَلکِن لین امه کهاشم, , ولا 
رت کقند الب ولا بو شقیان کأيي طالب. ولا الْْهَاجرٌ کالطليق, ول 

ولا المجو کالمتّطل, ولا امن کالفدغل. ولیئین جلف 
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11 نامه 75 اه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 
[2] نامه 17 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


علل مشروعیت حکومت امام علی 


«همانا کسانی با من بیعت کرده‌اند که با ابابکر و عمر و عثمان. با همان 
شرایط بیعت نمودند, بسن آن که در بیعت حضور داشت نمی‌تواند خلیفه‌ای 
یک بد کز یتخت و آن که غایب است نمی‌تواند بیعت مردم را نپذیرد, و همانا 
شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت کسی 
گرد آهدند: و او را امام خود خواندند. خشنودی 1 هم در آن است. حال 
ای ای اور به جایگاه بیعت 
قانونی باز می‌گردانند, اگر سرباز زد با او پیکار می‌کنند, ۳ که به راه 
مسلمانان در نیامده, خدا هم او را در گمراهیش وا می‌گذارد. 
بچانم سوگند! ای معاویه اگر دور از هوای نفس, به دیده عقل بنگری, 
خواهی دید که من نسبت به خون عثمان پاک ترین افرادم, و می‌دانی که 
من از آن دور بوده‌ام, جز اينکه از راه خیانت مرا متهم کنی. و حق اشکاری 
را 99 با درود.» 
و آنگاه به فرمانده نظامی خود «جریر بن عبدالله» که او را , به شام 
فرستاده بود قاطعانه دستور داد. 
ما بِعذ, فلا اتات کات عاحملٍ مَقاوية عَلّی الْقصل, , وَحْذه باخر الجزم ۹1 
حَبرة بین, حَرب محلیده: او سلم مُحْزَيةٍ قان اختار الجات تبد الیه, وان 
اختار السلم قَحْد بیقتة, والسْلامٌ. 
«پس از نام خدا| و درود! که که نامه‌ام به دستت رسید, معاویه را به 
یکسره کردن کار وادار, و با او برخوردی قاطع داشته باش. سپس او را 
آزاد بگذار در پذیرفتن جنگی که مردم را از خانه بیرون می‌ریزد. پا تسلیم 
شدنی خوار کننده, پ پس اگر جنگ را برگزید, امان نامه او را بر زمین کوب, 
۳ بکتره.با درون» [1]. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای تصفیه و پاکسازی مدیریت‌های 
کشور اسلامی تا آنجا پیش رفت که یک جنگ تمام عیار را برای ريشه کن 
کردن فساد اداری یک استاندار پذیرفت., امّا, معاویه را برای یی لحظه در 
پست فرمانداری کشور اسلامی تحمّل نکرد. 
پی نوشت ها: 


[1] نامه 8 نهج‌البلاغه. معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


عدم , بکارگیری عناصر فاسد در مدیریت‌ها 


پس از بیعت عمومی مردم با امام علی‌علیه السلام که طلحه و زبیر در آن 
اجتماع بی‌نظیر, تلاش و کوششی داشتند و در پیشاپیش مردم» همگان را 
کک یت ۱ یت سای مس ای و بر کر سا هت 
امام علی‌علیه السلام رسیده. یکی تقاضای فرمانداری بصره, و دیگری 
تقاضای فرمانداری کوفه را داشت. 

انا حضرت اسر الم تمه الط مور ال ماما هرهز ان 
حنیف) را به فرمانداری بصره و (عمارقبن شهاب) را برای فرمانداری 
داشتند سر آشفتتد مسا انماع اسکال تراشی‌ها و اعتراص‌ها کت حضرت 
امیرالمومنین‌علیه السلام را زیر سئوال بردند که امام علی‌علیه السلام 


ف‌ 
3 ۱صا 
0 
93 
۳۳ 
۱3۹91 
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وان کتقنماء آثی لغ أرد التاست حلّی آراذونی. ول 
نکم 0 
وا ‌ ن عالب, وا لعرض حاضر. قان کتْما بابعئمانی 
طایّهین, قارجعا وَئوبا الی الله من قریپ؛ وَاِنْ کتثما بایعئمانی کارهین, قَقَذٌ 
جَقَلتما لِی علیکما السْبیل باظهارکما ااظاء 5 واٍسزارکما الَمَعَصية 

ری ها کنثما باحق المُهَا جرین بالتقية والکتمان. ون دفْعکما هدّا ار 
من قبل ان تدخْلا فیه, کان دسع علیکما من خروحی ما مِنة. بعد اِفُرارکما 
وقدٌ رَعفلما أّی قتلث ,غثمان. قتینی وتیتکْمَا من تخلف عتّی وعلکْمَا من 
هل العييته نم بلزم کل اقبري بقذر ما اقتقل 
قازجقا آیها السْیخان عَن زایکماء قَانّ الا أغظم آمرِکما الْعاژ, من یل آن 
تحَمع الا ر والتا, وَالسّلام. [1]. " 
«پس از یاد خدا و درود! شما گر چه پنهان می‌دارید. که من برای 
حکومت در پی مردم نرفته, آنان به سوی من امدند. و من قول بیعت نداده 
تا ان که. آنان» با من بیعت: کردنده وشما ده تفر از کشانی بودید. که مزا 
خواستید و بیعت کردید. همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس 
ریفس ال رو و نه برای به دست آوردن متاع دنیاء اگر شما دو نفر از 
روی میل و انتخاب بیعت کردید تا دیر نشده باز گردید. و در پیشگاه خدا 
توبه کنید, و اگر دردل با اکراه بیعت کردید خود دانید, زیرا این شا بخدند 
که مرا در حکومت بر خویش راه دادید, اطاعت از من را ظاهر. و 
نافرمانی را پنهان داشتید. به جان خودم سوگند! شما از سایر مهاجران 


سزاوارتر به پنهان دانشتتن غفییم وریشهان: کار تسده آکر .خر آغان مبعت 
کنار می‌رفتید اسان‌تر بود که بیعت کنید و سپس به بهانه سرباز زنید. شما 
پنداشته‌اید که من کشنده عثمان می‌باشم, بيایید تا مردم مدینه بین من و 
7 آنان که نه به طرفداری من بر خواستند نه شما, سیس 
هر کدام به اندازه جرمی که در آن حادثه داشته, مسوولیت آن را پذیرا 
باشد. ای دو پیرمرد, از آن چه در انديشه دارید باز گردید, هم اکنون بزرگ 
ترین مسئله شما عار است. پیش از آن که عار و آننتن خشم بزورد داز 
دامنگیرتان گردد. با درود.» 

از آن پس, آنها حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام را با تهدید نظامی روبرو 
هه اسلحه و دیگر امکانات نظامی پرداختند, 

امام علی‌علیه السلام با قاطعیت در برابر دلسوزیهای سیاست بازان ایستاد 
و اجازه نداد حثی یک لحظه عناصر بی‌لیاقت و فاسد در مدیریت‌های 
سیاسی کشور نفود کنند و در یک سخنرانی خطاب به مردم, توطئه‌های 
انان را افشا کرد. 

پی نوشت ها: 


[1] نامه 54 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


عزل فرماندار برای چند کیلو گندم 


ژزنی به نام «سوده همدانی» از شیعیان امام بود, درجنگ صفین برای 
تشجیع سربازان و فرزندان دلاورش,؛ اشعار حماسی می‌خواند, 

که سخت بر معاویه گران آمد و نام اورا ثبت کرد, 

زفر کار گذشت و امام علی علیه السلام به شهادت ر سید وفرماندار معاویه 
بسر بن ارطاةء ترمر شم آن عناط تسه 

و هر چه می‌خواست انجام ید ار 

و کسی جرئت اعتراض با مخالفت را نداشت سرانجام سوده, سوار بر 
شتر به دربار معاویه در شام رفت, واز قتل وغارت وفساد فرماندار به 
معاویه شکایت کرد. 

معاویه او راشناخت وسرزنش کرد, و گفت: 

یاد داری که در جنگ صفین چه می‌کردی؟ 

حال دستور می‌دهم تو را سوار بر شتری برهنه تحویل فرماندارم بدهند تا 
هر گونه دوست دارد. با تو رفتار کند؟ 

سوده, در حالی که اشک می‌ریخت این اشعار را خواند: 

صلی الاله علی جسم تضمّنه 

قبر فاصبح فیه العدل مدفوناً 

قد حالف الحق لایبغی به بدلاً 

فصار بالحق والایمان مقروناً 

«خدایا درود برپیکر پاکی فرست که چون دفن شد عدالت هم دفن شد. 

و خدا سوگند خورده که همتائی برای او نیاورد, و تنها او با حق و ایمان 
همراه بود» 

معاویه با شگفتی پرسید: 

و این اشعار را پیرامون چه شخصی خواندی؟ 

سوده گفت: 

معاویه! فرماندار علی‌علیه السلام در همدان چند کیلو گندم از من اضافه 
گرفت, به کوفه رفتم وقتی رسیدم که حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام 
برای نماز مغرب بیاخاسته بود تا مرا دید نشست و فرمود: 

حاجتی داری؟ 

ماجرا| را شرح دادم, و گفتم 

چند کیلو گندم مهم نیست, می‌ترسم فرماندار تو به سوی تجاوز و رشوه 
خواری پیش رفته آبروی حکومت اسلامی خدشه دار شود. 


امام علی‌علیه السلام با شنیدن سخنان من گریست و گفت: 
خدایا تو گواهی که من آنها را برای ستم به مردم دعوت نکردم. 
سپس قطعه پوستی گرفت و بر روی آن نوشت: ۱ 
بشم اه لحم الرّجیم, قد جائتکم تون کش قاوفدا الک ۶ یزان 
۳ تیخشوا لاس آشیاتهم. ۰ و5 لا 3 فی الأرّض بَعد اصلاجها, [ 1] ذالکم 
حیژ کم من یقبضة. والسّلام 1 
دلیل 0 از طرف پروردگارتان برای شما امده است؛ بنابراین, حق 
پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین, 
بعد از انکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است., فساد نکنید! 
سپس دستور داد که: 
کارهای فرمانداری خود را بژُرسی و جمع آوری کن, تو را عزل کردم و به 
زودی فرماندار جدید خواهد آمند: و همه چپز را از تو تحویل خواهد گرفت. 
نامه را به من داد, نه نه آن را بست, و نه لاک و مهر کرد بلافاصله پس از 
بازگشت من به «شهر همدان» فرماندار عزل و دیگری به جای او آمد. 
معاویه أن روز شکایت من از چند کیلو گندم اضافی بود اما امروز به نو 
شکایت کردم که فرماندار تو «بسر بن ازطاة» شراب می‌خورد, 
تجاوز هه گنت 
مال مردم را به یغما می‌برد 
خون بی‌گناهان را می‌ ربزد ۳ ۳ 
و تو به جای اجرای عدالت و عزل فرماندار فسادگر, مرا تهدید به مرگ 
می‌کنی؟ 
و اذعا داری که خلیفه مسلمین می‌باشی؟ 
معاویه در حالی که از عدالت حضرت علی‌علیه السلام و عشق و وفاداری 
ِِ او به شگفت آمده بود گفت: 

چه سوده می‌خواهد به او بدهیده و او را با احترام به شهرش باز 
اه 2 
یی نوشت ها: 
[1] سوره اعراف؛ آیه د9. 
ا 2 قصول ال ی ان صاخ سا زکیه خی 9 12 ام تفت الیعارت سل 
1 67 و کقدالفرید مج مر هو 102 عدی اعلام التشاع ع 2ص 7 امه 
فصول المائة ج 5 ص 565. 


عفو دشمن شکست خورده 


پس از جنگ جمل و فرار مردم بصره, حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام 
عفو عمومی اعلام کرد 

در صوربی که در تمام جنگ‌ها, سرداران فاتح, جان ۲ مال و ناموس 
شکست خوردگان را بر خود حلال می‌دانستند, 

و هر چه می‌خواستند با مردم شکست خورده انجام می‌دادند, 

اما امام علی‌علیه السلام مردم بصره را عفو کرد, و زشتی‌ها و 
خشونت‌های انان را نادیده انگاشت. البتئّه در نامه ای هشدار دهنده انان را 
از هر گونه قانون شکنی دوباره پرهیز داد. ۱ 

وق کان من انار کم وسْقَافکمْ ما لم نیو بو کنة, عَقَوّث عغن مُجْرمکم, 
وَرفعث السَیفت عْیْ مد مد بر کم وقبلتُ من وه 4 ِ ِ 

فان حطت یک الاو ژ رد وَسَفة الاراء الَجایرة _ِ مَتابذتی وخلافی. 


۱ 
۳ 
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4 
حَفة, یر مَتجاوز من ۲ ری 


2 
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شما را عفو کردم, 9۷ ال ان را 
پذیرفتم. و از گناه شما چشم پوشیدم, اگر هم اکنون کارهای ناروا, و 
اندیشه‌های نابخردانه, شما را به مخالفت و دشمنی با من بکشاند. سیاه 
من آماده, و پا در رکابند 

و اگر مرا به حرکت دوباره مجبور کنید, حمله‌ای بر شما روا دارم که جنگ 
1 گر بزانر آن بسیار کوچک باشد, با اينکه به ارزشهای فرمانبردارانتان 
آگاهم, و حق لصیحت کنندگان شما را می‌شناسم, و هرگز برای شخص 
مثهمی, به انسان نیکوکاری تجاوز روا نمی‌دارم. و هرگز پیمان وفاداران را 
نخواهم ی 0 
پس از بازگشت ارامش به شهر بصره, حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
عبدالله بن عباس را فرماندار آن سامان قرار داد و خود به کوفه بازگشت. 
امام 7 السلام به آن حضرت گزارش دادند که ابن عباس با مردم 
شکست خورده بصره به خوبی رفتار نمی‌کند. 
حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام فورا نامه 18 نهج‌البلاغه را اینگونه به ابن 
عبّاس نوشت: 
(الی عید اه بن عباس وهو عامله علی البصرخ) 
الاخلاق الاجتما عبة 


‌ 2 ‌ ۰ ‌ 2 


تم الا طا له آحز واه تقو بولم فی تا له وا الم و 


قطیعتقا. 

ایغ آبا الْعبّاس, رَجمک اللَ, فیما جَرَی علی ایک ویدک من خیر وَسَدٌ 
قًّ شریگان فی ذلک, 

وک علَد صالح ظنّی یک, ولا یلق تأبی فیک والسلامٌ. 

(نامه به فرماندار بصره رد رام بن عباس) 

روش برخورد با مردم (اخلاق اخدماعی) ۲ 
«بدان. که بصره امروز جایگاه شیطان: و کشتزار فتنه‌هاست, با مردم ان 
به نیکی رفتار کن. و گره وحشت را از دلهای آنان بگشای, بد رفتاری تو را 
با قبیله: «بنی تمیم» و خشونت با آنها زا به من گزارش دادند, 

همأنا «بنی تمیم> مردانی نیرومندند که هرگاه دلاوری از آنها غروب کرد, 
سلحشور دیگری جای آن درخشید, و در نبرد, در جاهلیت و اسلام. کسی از 
اماستتم رن 

و همانا آنها با ما پیوند خویشاوندی, و قرابت و نزدیکی دارند, که صله رحم 
و پیوند با آنان پاداش: و گسستن پیوند با آنان کیفر الهی دارد, یس مدارا| 
کن ای ابوالعباس! امید است آن چه از دست و زبان تو از خوب پا ند 
جاری می‌شود, خدا تو را بیامرزد, چرا که من و تو در اینگونه از رفتارها 
سر کی 0" 
سعی کن تا خوش بینی من نسبت به شما استوار باشد, و نظرم دگرگون 
نشود, با درود.» [2]. 


11 11 29 0 معخم المفهرتن محمد ذدشتی که اشناد: و مدار ک آن 
بشرح زير است: 

1- کتاب الفارات ج 2 ص 373 و412: ابن هلال ثقفی (متوفای 283 ه) 

2- منهاج البراعة جح 3 ص 69: آبن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- بحار الانوار 33 ص496 ح701: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

4 انساب الاشراف ج2 ص430 و429: احمد بلاذری (من اعلام القرن 3ه) 
<- ربیع الابرار 3 ص385 1087 ب51: زمخشری معتزلی (متوفای 
38). 

[2] نامه 18 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 


2 اعجاز القرآن ج 1 ص 103: باقلانی (متوفای 403 ه) 

3- کتاب طراز ج 1 ص 219 و 412: سید یمانی 

4- نساب الاشراف ج2 ص158 ح171: بلاذری (متوفای 279 ه) 
5- کتاب صفین ص 05 1: نصر بن مزاحم (متوفای 202 0( 

6- بحار الانوار 33 ص492 ح699: مجلسی (متوفای 1110 ه) 


عفو عائشه 


وقتی جنگ جمل با پیروزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام پایان یافت, 
عاثشه دستگیر و توشط برادرش در بصره منزل عبدالله بن خزاعی, 
اسکان داده شد 

بسیاری از مردم و شخص عائشه نگران بودند که امام علی‌علیه السلام با 
او چه خواهد کرد؟ 

امام دستور داد تا زنانی لباس رزمی مردان به تن پوشیده و عائشه را با 
احترام به مدینه برسانند. و از پول بیت‌المال مقدار قابل توجهی به عنوان 
هزینه سفر در اختیار او گذاشت. [1]. 

پی نوشت ها: 


[1] مروج الذهب, ج2, ص 371 


عبادت در کودکی 


همه مردم می‌دیدند که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم, خدیجه علیها 
السلام و کودکی بنام علی علیه السلام وارد مسجدالحرام می‌شوند و نماز 
هی کر ازند: 

لقة صلیث بغ ول ال صلی الله علیه واله وسلم قل لاس تلع 
سنین و آتا ول من ضلی مَعَةٌ ۲ 

اما عم با تا حطصلن ال ان ام سا مت ادص سای 
با تا بر اد که مت اه و هن ال ام 
اپیامبر تما گزاردم) [1]. 

و رسول گرامی اسلام هم فرمود: , 

یا خلی أثت ول هذه الم ایماناً له و رشوله 

را علی ال مره از این ات سامت سیه که هخا و بارش 
ایمان [2] . 


یی نوشت ها: 
[1] الغدیر 3 ص 222. 
[2] بحارالانوار 19 ص 67. 


عدالت در رفتار اجتماعی 


در روزگار خلافت خلیفه دوم, شخصی ادعائی نلست به حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام داشت و بناشد در حضور خلیفه رسیدگی 
شود. 

مدذعی حاضر شد 

و خلیفه خطاب به امام علی علیه السلام گفت: 

ای اباالحسن در کنار مذعی قرارگیر تا حل دعوا کنم. 

که آثار ناراحتی را در سیمای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
نگریست گفت: 

ای علی! از اینکه تو را در کنار دشمن قرار دادم ناراحتی؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: 

نه بلکه از آن جهت که در رفتارت نسبت به ما دو نفر عدالت را رعایت 
نکردی نگران شدم, زیرا او را با نام صدا کردی و مرا با کنیه و لقب 
«ابوالحسن» خواندی, [1] ممکن است طرف دعوا نگران شود. 


[1] شرح این ابی الحدید جح 17 ص <ظ6 - و - فرائد السمطین ج 1 ص 
319 


عذر خواستن از پیادگان 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام سواره به راهی می‌رفت و جمعی 
از مردم کوفه برای پاس داشتن حرمت امام علی علیه السلام پیاده 
بدنبالش روان بودند. 

آمام رو به انان کرد و پرسید: 

ایا کاری دارید؟ 

پاسخ دادند: نه, دوست داریم بدنبال شما بیائیم. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

برگردید. زیرا همراهی پیاده با سواره مایه ذلت و خواری پیادگان و غرور و 
تباهی سواره خواهد شند. [1]. 

امام علی علیه السلام به ب رگ قیبله شیامیان فرمود: 

ازجعر فان مشی ملک مع 9 فننة للوالی, و مَدله لِلمَوّمن. 

(باز کر که پیاده رفتن رییس قبیله‌ای ِِ نو پشت سر من موجب 
انحراف تصاص دار و وی موّمن است (( [2] . 

یی نوشت ها: 

[1] علی و حقوق بشر ج 1 ص 77 جرج جرداق - و - نهج‌البلاغه حکمت 
2 معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 

[21] حکمت 322 نهح‌البلاغه مجم‌المفهرس , محمد دشتی. 


عدالت تسبت به کودک مرده دشمن 


چون لشگر بصره پس از شکست در جنگ جَمّل فرار کردند و به شهر 
هجوم می‌بردند. زنی حامله از فریادها و هیاهوی فراریان. به شدّت ترسید 
و بچّه او سقط شد 

پس از مذتی کوتاه ان زن نیز فوت کرد. 

وقتی خبر به امام علی: علیه السلام رسید, ناراحت شده, چنین قضاوت 
کرد؛ 

دیه آن کودک و دیه آن مادر را از بیت المال ؛ به خانواده‌اش بیردازید. [1] . 

با اینکه مردم بصره از شورشگرانی بودند که با امام علی علیه السلام 
جنگیدند, چنین قضاوت عادلانه‌ای عقل‌ها را به شگفتی وامی‌دارد. 


امده است. 


عفو برده خطاکار 


امام علی علیه السلام روزی یکی از بردگان را صدا زد. و او جواب 
نداد.چند بار نام او را بلند خواند و او شنید و پاسخ نداد. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خود به نزد او امد و فرمود: 

مگر صدای مرا نشنیدی؟ 


ورم. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

من هم به خشم می‌اورم آن شیطانی را که تو را اين چنین اغفال کرد. 
سپس او را در راه خدا ازاد کرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 مجالس الواعظین ج 1 ص‌ 2709 - و - عین الحياة و مجموعه ورام 


عیادت از مربض 


افاه غلی غلیه السلام با نید که صعضته بن مان مریض است قور | .جد 
عیادت او رفت و از او دلجوئی کرد, و از ساده زیستی صعصعء تعریف کرد 


و گرمود: 9 9 

والله ما عَلِمَتَک الا حخفیف الْمَوَتة خسن المَعَوتة 

«سوگند به خدا از تو جز زندگی ساده و نیکو یاری دادن به مردم. سراغ 
ندارم» 

صعصعه نیز از رحمت و محبت امام علی علیه السلام قدردانی کرد. 
حضرت امیرالممنین علی علیه السلام به هنگام خداحافظی توجّه او را به 
یک تذکر اخلاقی جلب نموده فرمود: 

«مبادا عیادت کردن من تو را مغرور سازد و بر قبیله خود فخر بفروشی!! 
که خداوند انسان‌های مفرور و فخر فروش را دوست ندارد.» [ 1] : 

[1] تاریخ یعقوبی ج 2 ص 193 - و - مناقب امیرالمومنین علیه السلام ج 2 
ص 84. 


علی همسر نمونه 


رسول کر افیف اسلام هتلی الله علیه وآله وسلم, پس از عروسی حضرت 
زهرا علیه السلام به منزل دخترش رفت وپرسید: 

کیف زایت رَوّجک؟ 

(دخترم شوهرت را چگونه دیدی؟) 

حضرت زهرا علیه السلام پاسخ داد: 

«یا آبَة حیژ َوج» 

(خوب شوهری است) [1]. 

پی نوشت ها: 

۱سحارالانوار خ 9ص دور این انت آلحذیهوه دض 257و 


درست است که تعذدد زوجات یکی از راه های جذی مقابله با مفاسد 
احتاعی اشضه تا هرانط مخ رات خام وس را داره کمنعی از آ ما 
عدالت رفتاری, میان همسران است. 

و قرآن کریم در این مورد هشدار داده است که اگر نمی توانی عدالت را 
رابت نی بابد به نید زوجات روگ باوزک: [1] . 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام چون ین متعدد 0 
عدالت را دقیقاً سبت به همسران خویش رعایت می کرد, شتحافت. که 
شبی نوبت یکی از همسران بود, حتّی وضوی خود را در خانه او می‌گرفت. 
یعنی عدالت رفتاری را حتّی در وضو گرفتن نیز رعایت می‌فرمود. [2] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] وان خفنه خِعتَم آن لاد لوا فواحدة. آیه 3 سوره نساء. 

[2] وسائل الشیعه ج 15 ص 85 حدیت 3 


عزل قاضی بد اخلاق 


ابوالاسود دوئلی, مردی شاعر, ۱۱9 بو ۲ ِ نحو را با 
نقطه گذاری از تاه بطم سین رد 
ال]: 

او تنها قاضی حکومت علی علیه السلام بود که درهمان روز اول قضاوت 


عزل شد. 

چون فرمان عزل را دربافت کرد خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
آمد و گفت: 

به خدا قسم نه خیانت کرده ام ونه به خیانت مثهم شدم. چرا مراعزل 
کردی؟ 


امام علی علیه السلام پاسخ داد: 
درست می‌گوئی و تو مردی امین و با ایمانی, ۱ 
اما بازرسان من اطلاع داده‌اند که چون طرفین دعوی به محکمه می‌آیند, 
تو بلند تر از ایشان سخن می‌گوثی, و دذرشتی در گفتار داری. [2] . 
و 
ِِِ بامردم رعایت کند. 

یک آنکة چقدر حضرت امیرالمومنین علیه السلام به امور قضاوت 
حتتاس بود که بازرسان آن حضرت دقیقاً همه جا حضور داشته و رفتار 
قضات را کنترل وگزارش می‌دادند. 
ممکن است فردی لیاقت دیگر مدیریت‌های کشور را داشته باشد اما برای 
[1] و در عصر حکومت عمر بن عبدالعزیز درسن 85 سالگی در گذشت. 
(اعیان الشیعه ج 7 ص 403). 
[2] معالم القربه, ص 203. 


عفو دزدی که قرآن می‌دانست 


روزی از روزهای حکومت امام علی علیه السلام شخصی خدمت امام امد 
0[ 

حد دزد قطع دست ۹7 

آبا چیزی از آیات قرآن راحفظ داری و قرائت می‌کنی؟ 

گفت: آری, سوره بقره راحفظ ومدام قرائت می‌کنم 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

بروء دست تو رابه برکت سوره بقره به تو بخشیدم؛ 

(قَذٌ وَهبِث یدک لسْور: البَقرة) 

اشعث بن قیس که مردی منافق وضعیف الایمان بود اعتراض کرد و گفت: 
آیا حدود الهی راتعطیل می‌کنی؟ 

امام لین علیه السلام فرمود: ۱ 

ما یدریک ماهدذا؟ ادا قاقت یوج فلیتتت للأما م‌ آن یعفة, و اذا 7 الَجْل 
علی تفه قذالک ی الأمام ان شاء عقی و آن شاء قطع ۲ 

«تو چه تاد | نم حکم این ریخ را؟ هرگآه برای جرمی شاهد و دلیل 
اقامه شد., امام باید حد الهی را اجراء کند, اما اگر مجرمی خود اعتراف 
کرد, کار او باامام است می‌تواند عفوکند. و می‌تواند حذد الهی راجاری 
سازد.» [1] . 

[1] استبصار. ج4, ص252 - و وسائل الشیعه, 18 ص‌188, - و اصول 
کافی ج 7. ص260 - و تهذیب, ح10, ص 127. 


عفو زن زناکار 


زنی در زمان خلیفه دوم اعتراف به زنا کرد و اصرار داشت تا حدٌ زنا بر او 
جاری کرو و از عذاب الهی دز مان باشد. 

9 ۱۹ ۱ 0 

از او پپرسید چرا و در چه شرائطی مرتکب شد؟ 

زن گفت: ۳ 
در بیابان تشنه در راه ماندم, از دور چادری دیدم, وارد شدم تقاضای اب 
کردم و آن مرد نداد و قصد تجاوز داشت که از خیمه بیرون آمدم, اما بار 
دیگر تشنگی مرا بی‌تاب کرد که چشمانم سیاهی می‌رفت؛ در این حالت به 
گناه تن دادم. 

امام علی. علیه السلام فرمود: ۲ ۲ 

ی تا ار ارس مر رای تساه تم او 
رها که ۲۱۱ 

سفن 


عفو و نرمش 

مردی نزد امیرالمقمنین علیه السلام آمد و گفت: 

یا امپرالمومنین من زنا کرده‌ام. پس مرا تطهیر کن. 

امام قلم علیه السلام صورت از او گرداند, و انگاه فرمود: 

۱ 

آیا هرگاه یکی از شما مرتکب چنین گناهی شود, آیا نمی‌تواند آن گناه را 
پوشیده نگه دارد؟ همانطور که خدا آن را برای او مخفی نگه داشته است؟ 
در این موقغ آن مود او جای برخاست و ؟ 

با امیر تسین هن زب کرده‌ام: مرا نظمیز کن: 

آها علی:عانه الملام فزمود 

کدام علت تو را به اعتراف واداشته است؟ 

مرد گفت: برای پاک شدن. 

رت ارام رس ان شام کویه و 

کدام پاکی بهتر از توبه است. ۱ 

ای ها ما ات یه رای ار جر ان مود ار 
جای برخاست و حرف پیشین خود را تکرار کرد. 

امام علی علیه السلام فرمور: 

مرد گفت: آری. 

آنگاه قسمتی از قرآن را درست خواند. 

آیا حقوقی را که از جهت ها کات از ار ما 
مرد گفت: آری. ۳ 
آنگاه امیرالمومنین علیه السلام درباره این مسائل از او سئوالاتی کرد و ان 
مرد جواب صحیح داد. 

سپس به او فرمود: 

آیا 0( خود دردی احساس می‌کنی؟ 


اما علی السلام فرمود: 

اکنون برو تا درباره تو تحقیق کنم, هرگاه به سوی ما باز نگردی, تو را 
طلب نخواهیم کرد. [1] . 

در کتاب «داوری‌های حیرت انگیز علی علیه السلام» تألیف «امین عاملی», 
ص155 از علی بن ابراهیم روا بت کرده است که آن مرد رفت و سه دفعه 
دیگر آمد و به گناه خود اقرار کرد, آنگاه حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام 


مار شاه رایر اخجاری کند. 

پس از آن امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

«ای مردم هرکس که از او این عمل پلید سرزند. بین خود و خدای خود 
توبه کند, 

هک وا ار ی ی 
رسوا کند و پرده خویش را یدرد.» [2] . 


پی نوشت ها: 
او سا و0 


علم و حکمت علی 


ان ههنا لعلما جما (علی علیه السلام) 

در مورد علم امام و پیغمبر عقاید مردم مختلف است گروهی معتقدند که 
غلم آنان محدود بوده و در اطراف مسائل شرعیه دور میزند و جز خدا 
کسی از امور غیبی آگاه نمیباشد زیرا آیاتی در قرآن وجود دارد که مقید 
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو) 

[1] کلیدهای خزائن غیب نزد خدا است و جز او کسی بدانها آگاه نییست) و 
همچنین فرماید: (و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب) [2] و خداوند شما را 
بر غیب آگاه نسازد) در برا؛ نز آنن کرهه خعفی نیو آنها وا بر همه آخون ام 
از تکوینی و تشریعی آگاه 0 اهل سنت بعصمت 
امام قائل نمی‌باشند امام را مانند دیگر پیشوایان دانسته و گویند ممکن 
است او چیزی را نداند در حالیکه اشخاص دیگر از آن آگاه باشند همچنانکه 
عمر در پاسخ زنی که او را مجاب کرده بود گفت. (کلکم افقه من عمر 
حتی المخدرات فی الحجال) [3] همه شما از عمر دانشمندترید حتی 
زنهای پشت پرده). 

بحث در این موضوع از نظر فلسفی مربوط است بشناسائی ذهن و 
دانستن ارزش معرفت ادمی و اينکه علم از چه مقوله‌ای میباشد و خلاصه 
انکه علم انکشاف‌واقع است و بدو قسم ذاتی و کسبی تقسیم میشود 41 
علم ذاتی مختص خداوند تعالی است و ما را بتصور حقیقت و کیفیت آن 
هیچگونه راهی نیست. و علم کسبی مربوط بافراد بشر است که هر کسی 
میتواند در اثر تعلم و فرا گرفتن از دیگری دانشی تحصیل نماید. و شق 
سیم علم لدنی و الهامی است که مخصوص انبیاء و اوصیاء آنها میباشد و 
علم-خدا داتی هم تست بلکه غلمن است غرضن. که از جانپ: خدا نجون 
کسب و تحصیل به پیغمبران و اوصیاء آنها افاضه میشود و آنان با اذن و 
اراده ِ میتوانند از حوادث گذشته و آینده خبر دهند و در برابر هر نوع 
پرسش دیگران پاسخ مقتضی گویند چنانکه خداوند درباره حضرت خضر 
فرماید: (و امه لصا لها ها ها اهنا ار انب تمد عم لدتن هد 
غیبی تعلیم دادیم) و همچنین حضرت عیسی علیه السلام که از جانب خدا 
علم لدنی داشت بقوم ِِ گوید: 

(شما را خبز میذهم بدانچه میخورید و انچه در خانه‌هایتان ذخیره میکنید. ) 
بنابر این ایاتی که در قران علم غیب را از غیر خدا نفی میکند منظور علم 


ذاتی است که مختص ذات احدیت است و در جائیکه آنرا برای دیگران 
اثبات میکند علم لدنی است که بوسیله وهی و الهام [7] از ز جانب پروردگار 
پدانها افاضه شوه آنان بر با ارادم خدا .از ۷9 آگاه میگردند 
چنانکه فرماید: 

(عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول.. . [8] 
(خداوند دانای غیب است و ظاهر نسازد بر غیب خود را هر کی 
را که برای پیغمبری پسندیده باشد. ) ۱ 

با توجه بمفاد آیات گذشته, رسول اکرم صلی الله علیه و آله که سر حلقه 
سلسله عالم امکان و بساحت قرب حق از همه نزدیکتر است مسلما علم 
بیشتری از جانب خداوند باو افاضه شده و برابر نص صریح قران کریم که 
فرماید (علمه شدید القوی [9] انحضرت برمز وجود و اسرار کائنات بیش 
از هر کسی اگاه بوده است و علم علی علیه السلام هم که مورد بحت ما 
است مقتبس از علوم و حعم انجناب است زیرا علی علیه السلام دروازه 
شهرستان علم پیفمبر بود, و برابر نقل مورخین و اهل سیر از عامه و 
خاصه نبی اکرم فرموده است: 

اناتشدیه تفای معلی یهقف ار اضالعام فلت الای 10۵ : 

همچنین نقل کرده‌اند که فرمود: 

انا دار الحکمة و علی بابها [11] . 

سر اس له سا دس 

لقد علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله الف باب کل باب یفتح الف 


باب [12] . 

یعنی رسول خدا مرا هزار باب از علم یاد داد که هر بابی هزار باب دیگر 
باز میکند. 

شیح سلیمان بلخی در کتاب ینابیع المودة مینویسد که ۳۹ علیه السلام 
فرمود. 


سلونی عن اسرار الغیوب فانی وارث علوم الانبیاء و المرسلین [13] . 
(درباره اسرار غیب‌ها از من بپرسید که من وارث علوم انبیاء و مرسلین 
هستم) و باز نوشته‌اند که پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود علم و حکمت 
بده جزء تقسیم شده نه جزء آن بعلی اعطاء گردیده و یک جزء به بقیه 
مردم و علی در آن یک جزء هم اعلم مردم است [14] . 

فا ان اس ماع ای ای ی 
علی بن ابی طالب اعلم امتی, و اقضاهم فیما اختلفوا فیه من بعدی [15] 
یعنی علی بن ابیطالب دانشمندترین امت من است و در مورد آنچه پس از 
من اختلاف کنند داناترین آنها در داوری کردن است. 

ابن انمخ الحدید که از دانشمندان رک اهل سنت بوده و نهم البلاغه را 
شرح کرده است گوید که کلیه علوم اسلامی از علی علیه السلام تراوش 


نموده است و آنحضرت معارف اسلام را در سخنرانیهای خود با بلیغ‌ترین 
وجهی ایراد نموده است. 

علی علیه السلام صریحا فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی. بپرسید از من 
اهاز ان ام وا اس حمله واه ان کل اسان 
روشن میشود زیرا موضوع علم را قید نکرده و دائره سوالات را محدود 
ننموده است بلکه مردم را در سوال از هر نوع مشکلات علمی آزاد گذشته 
است و این سخن دلیل احاطه آنحضرت پز موز آفریتین و اسر ار -خلفت 
است و چنین ادعائی بغیر از وی از ز کسی دیده و شنیده نشده است چنانکه 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید همه مردم اجماع کردند بر اینکه 
احدی از صحابه و علماء نگفته سلونی قبل ان تفقدونی مگر علی بن 
ابیطالب [16] . 

اور ان ایحا نوشته‌اند که علی علیه السلام فرمود 
سلونی قبل ان تفقدونی - از من بیر سید پیش از انکه مرا نيابید بخدا 
سوکند اگر بر مسند فتوی بنشینم در میان اهل تورات باحعام تورات فتوی 
و او ی ی ی 
قرآن بقرآن بطوریکه اگرخداوند آن کتابها را بسخن در آورد گویند علی 
راست گفت و شما را بآنچه در ما نازل شده فتوی داد و باز فرمود بپرسید 
از من پیش از آنکه مرا نيابید سوگند بآنکه دانه را (در زیر خاک) بشکافت و 
انسان را آفرید اگر از یک یک آیه‌های قرآن از من بپرسید شما را از زمان 
نزول آن و همچنین در مورد شان نزولش و از ناسخ و منسوخ و از خاص و 
عام و محکم و متشابهش و اینکه در مکه يا در مدینه نازل شده است خبر 
میدهم [17] . ۲ 

یه ایا ی ای شا اه وت 
افتادن: بود و مردم جز قی چند از خواضن آضخایش از علم. او بهره‌فنه 
نمیشدند و مصداق سخن سعدی را داشت که گوید: 

ال ان ساه تیان 

مثلی گفته‌اند ضدیفان 

شاهدی در میان کوران است 

مصحفی در سرای زندیقان 

علی علیه السلام هميشه آرزومند بود که صاحب کمالی پید | کند تا از 
مشکلات علوم و اسرا و فرش با اهاز که کنده اشارم مه کوه گنه 
میفرمود: آن ههنا لعلما جما - در سینه من دریای خروشان علم در تموح 
است ولی افسوس که کسی استعداد فهم انرا ندارد. 

قرار گرفته است در سخنان و خطبه‌های علی علیه السلام کاملا هویدا| 
است و خطبه‌های انحضرت مشحون از حقاثق فلسفی و معارف اسلامی 


است که دانشمندان و فلاستفه. ورن ماه در الالمی .و عم 
استفاده‌های شایانی از انها نموده‌اند. 

خلفای ثلائه که مدت 25 سال مسند خلافت را اشغال کرده بودند چنانکه 
سابقا اشاره شد در رفع مشکلات علمی و قضائی از آنجناب استمداد 
میکردند. ۱ 

در زمان خلافت انحضرت دو فیلسوف یونانی و یهودی بخدمت وی مشرف 
شدند و پس از اندکی گفتگو از خدمتش مرخص گردیدند, فیلسوف یونانی 
گفت: فلسفه را از سقراط و ارسطو بهتر میداند, حکیم بهودی گفت: بتمام 
جهات فلسفه‌احاطه دارد [18] . 

شریفترین علوم علم مبدا و فا است که در کلام علی علیه السلام به 
بهترین وجهی بیان شده است بطوریکه اسرار و رموز انرا کسی جز 
انحضرت نتوانسته است شرح و توضیح دهد. 

حدیث نفس و حدیث حقیقت که در برابر سوال کمیل بن زیاد بیان فرموده 
مورد تفسیر علمای حکمت و عرفان قرار گرفته و در شر آنها کتابها 
نوشته‌اند. هنوز برای عالم بشریت زود است که بتوانند سخنان آن بزرگوار 
را چنانکه باید و شاید ادراک کنند. علی علیه السلام در حدود یازده هزار 
کلمات قصار (غرن هدوز امذق و متفرقات جوامع حدیت) در فنون مختلفه 
عقلی و دینی و اجتماعی و اخلاقی بیان فرموده و اول کسی است که در 
اسلام درباره فلسفه الهی غور کرده و بسبک استدلال آزاد و برهان منطقی 
با هب بو ی رس اس 
توجه قرار نگرفته بود طرح کرده است و گروهی از رجال دینی 
دانشمندان اسلامی را تربیت نموده که در میان انان جمعی از زهاد 1 
معرفت مانند اویس قرنی و کمیل بن زیاد و میثم تمار و رشید هجری وجود 
داشتند که در میان عرفاء اسلامی مصادر عرفان شناخته شده‌اند [19] . 
علی علیه السلام در ادبیات عرب کمال تبحر و مهارت را داشت و قواعد 
علوم عربیه را او دستور تنظیم داد و علم نحو راز بوجود آورد, در مسائل 
غامضه و مشکله جواب و و ی ی 
قالب کلمات کوتاه نان مینمود؛ هر گونه سوّالی را درباره علوم مختلفه 

اعم از ریاضی و طبیعی و دیگر علوم بدون تأمل و اندیشه پاسخ میگفت و 
هرگز راه خطاء نمی‌پیمود. کسی از حضرتش کوچکترین مضرب مشترک 
اعداد را از یک تا ده سوال کرد فورا فرمود: اضرب ایام اسبوعک فی ایام 


یعنی شماره روزهای هفته (7) را در روزهای سال (360) ضرب کن که 
عدد منظور (2520) بدست خواهد امد که از یک تا ده بدون کسر به انها 
سرعت ادراک و انتقال. و تیز هوشی انجناب بقدری بود که همه را متحیر و 


متعجب میساخت چنانکه عمر گفت: یا علی تعجب من از اینکه تو بر تمام 
مسائل علمی و قضائی و فقهی احاطه داری نیست بلکه تعجب من از 
اینست که تو هرگونه سوّال مشکلی را در هر موردی که باشد بلافاصله و 
فوری و بدون انديشه و تأمل جواب میدهی! حضرت فرمود ای عمر این 
دست من چند آنگشت دارد؟ عرض کرد پنج انگشت. فرمود پس چرا تو در 
پاسخ این سوال انديشه نکردی؟ عرض کرد این واضح و معلوم است 
احتیاجی بانديشه ندارد. علی علیه السلام فرمود کلیه مسائل در نظر من 
مانند پنج انگشت دست در نظر تست! 

علی علیه السلام در اسرار هستی و نظام طبیعت حکیمانه نظر میکرد و 
سخنانی در توحید و الهیات و کیفیت عالم نامرئی بیادگار گذاشته است که 
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نوات باعل له السلات این شرفت را شا رکه فقه ت 


است و گفته آن فیلسوف هم از این نظر بوده که او دانشمندتر از سقراط 
[9 1 ] شیعه در اسلام ص‌ 20 


عدالت و حقیقت خواهی علی 


فان فی العدل سعءة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق (نهح البلاغه 
_ از کلام 15) 

علی علیه السلام مرد حق و عدالت بود و در این امر بقدری شدت عمل 
بخرج میداد که فرزند دلبند خود را با سیاه حبشی یکسان میدید, آنحضرت 
از عمال خود باز جوتئی میکرد و ستمگران را مجازات مینمود تا حق 
مظلومین را مسترد دارد بدینجهت فرمود: بینوایان ضعیف در نظر من عزیز 
و گردنکشان ستمگر پیش من ضعیفند. حکومت علی علیه السلام بر پایه 
عدالت و تقوی و مساوات و مواسات استوار بود و در مسند قضا جز بحق 
حکم نمیداد و هیچ امری و لو هر قدر خطیر و عظیم بود نمیتوانست رآأی و 
انديشه او را از مسیر حقیقت منحرف سازد. علی علیه السلام خود را در 
برقراری عدالت اجتماعی بمعنی واقعی و حقیقتی ان بود و محال بود 
کوچکترین تبعیصضصی را حنی در باره نزدیکترین کسان خود اعمال نماید 
چنانکه برادرش عقیل هر قدر اصرار نمود نتواننست جیزی اضافه بر سهم 
مقرری خود از بت المال مسلمین از آتحضرت دریابد و ماجرای قضیه آن 
در کلام خود آنجناب آمده است که فرماید: و الله لان ابیت علی حسک 
السعدان مسهدا و اجر فی الاغلال مصفدا احب الی من القی الله و رسوله 
یوم القيامة ظالما لبعض العباد و غاصبا لشی ء من الحطام.. 

بخدا سوگند اگر شب را (تا صیح) بر روی خار سعدان (که به تیزی مشهور 
اسنت) به.بیداری بگذرانم و مرا (دست و پا بسته) در زتجیرها بر روی آن 
خارهابکشند در نزد من بسی خوشتر است از اینکه در روز قیامت خدا| و 
رسولش را ملاقات نمایم در حالیکه به بعضی از بندگان (خدا) ستم کرده و 
از مال دنیا چیزی غصب کرده باشم و چگونه بخاطر نفسی که با تندی و 
شتاب بسوی پوسیدگی برگشته و مدت طولانی در زیر خاک خواهد ماند 
و الله لقد ریت ۱[ 

بخدا سوگند (برادرم) عقیل را در شدت فقر و پریشانی در کر مقدار 
یکمن گندم (از بیت المال) شما را از من تقاضا میکرد و اطفالش را با 
مویهای ژولیده و کثیف دیدم که صورتشان خاک آلود و تیره و گوئی با نیل 
سیاه شده بود و (عقیل ضمن نشان دادن آنها بمن) خواهش خود را تأکید 
میکرد و تقاضایش را تکرار مینمود و من هم بسخنانش گوش میدادم و (او 
نیز) گمان میکرد دینم را بدو فروخته و از او پیروی نموده و روش خود را 
رها کرده‌ام! 


فاحمیت له حديدة ثم ادنيتها من جسمه لیعتبر بها!.. 

پس قطعه آهنی را 5 تنش بردم که عبرت 
گیرد! از درد آن مانند بیمار شیون و فریاد زد و نزدیک بود که از حرارت آن 
پسوزد (چون او را چنین دیدم) گفتم ای عقیل مادران در عزاٍ یت گریه کنند 
آیا تو از پاره آهنی که انسانی آنرا برای بازیچه و شوخی گداخته است ناله 
میکنی ولی مرا بسوی آتشی که خداوند جبار آنرا برای خشم و غضبش 
افروخته است میکشانی؟ آیا تو از این درد کوچک مینالی و من از آتش 
جهنم ننالم؟ 

و شگفت‌تر از داستان عقیل آنست که شخصی (اشعث بن قیس که از 
منافقین بود) شبانگاه با هدیه‌ای که در ظرفی نهاده بود نزد ما آمد (و آن 
هدیه) حلوائی بود که از آن اکراه داشتم کوتی بات دهن مار و یا باقی آن 
خمیر شده بود بدو گفتم آیا اين هدیه است يا زکوة و صدقه است؟ و 
صدقه که , بر ما اهل بیت حرام است گفت نه صدقه است و نه زكوة بلکه 
5 

پس بدو گفتم مادرت در مرگت گریه کند آیا از طریق دین خدا آمده‌ای که 
مرافریب دهی؟ آبا بخبط دماغ دچار گشته‌ای يا دیوانه شده‌ای يا هذیان 
میگوئی (که برای فریفتن علی آمده‌ای)؟ 

و الله لو اعطیت الاقالیم السبعة بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی 
نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته..._ ۱ ۱ 

بخدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنها است بمن 
بدهند که خدا را درباره مورچه‌ای که پوست جوی را از آن بگیرم نا فرمانی 
هکم ای با فا ری ی رگ ات 
ملخی انرا در دهان خود میجود, علی را با نعمت زودگذر دنیا و لذتی که 
پایدار نیست چکار است؟ ما لعلی و لنعیم یفنی و لذة لا تبقی [1] عبد الله 
بن ابی رافع در زمان خلافت آنحضرت خازن بیت المال بود یکی از دختران 
۱ ۱ ۱ 0 ۵ 
مهمانی عید قربان بعاریه از عبد الله گرفته بود. پس از خاتمه مهمانی که 
مهمانان بمنزل خود رفتند علی علیه السلام دختر خود را دید که گردن بند 
مروارید بیت المال در گردن اوست فی الفور بانگ زد این گردن بند را از 
کجا بدست اورده‌ای؟ دخترک با ترس و لرز فراوان عرض کرد از ابن ابی 
رافع برای چند ساعت بعاریه گرفته‌ام عبد الله گوید امیر المومنین علیه 
السلام مرا خواست و فرمود ای پسر ابی رافع در مال مسلمین خیانت 
میکنی؟ عرض کردم پناه بر خدا اگر من بمسلمین خیانت کنم! 

فرمود چگونه گردن بندی را که در بیت المال بود بدون اجازه من و رضایت 
مسلمین بدختر من عاریه داده‌ای؟ 5 

عرض کردم یا امیر المومنین او دختر شما است و انرا از من بامانت 


خواسته که پس بدهد و من خود ضامن آن گردن بند هستم که آنرا محل 
خود باز گردانم, فرمود همین امروز آنرا بمحلش برگردان و مبادا برای بار 
دیگر چنین کاری مرتکب شوی که گرفتار عقوبت من خواهی شد و اگر او 
گردن بند را بعاریه مضمونه نگرفته بود اولین زن هاشمیه بود که دستش را 
می‌بریدم. دخترش وقتی این سخن را شنید عرض‌کرد یا امیر الموّمنین من 
دختر توام چه کسی برای استفاده از ان از من سزاوارتر است؟ حضرت 
فرمود ای دختر علی بن ابیطالب هوای نفست ترا از راه حق بدر نبرد ایا 
تمام زنهای مهاجرین در عید چنین گردن بندی داشتند؟ آنگاه گردن بند را از 
او گرفت و بمحلش باز گردانید [2] طلحه و زبیر در زمان خلافت علی 
علیه السلام با اينکه ثروتمند بودند چشمداشتی از انحضرت داشتند. علی 
علیه السلام فرمود دلیل اینکه شما خودتان را برتر از دیگران میدانید 
عرض کردند در زمان خلافت عمر مقرری ما بیشتر بود حضرت فرمود در 
زمان پیغمبر صلی الله علیه و اله مقرری شما چگونه بود؟ 

عرض کردند مانند سایر مردم علی علیه السلام فرمود اکنون هم مقرری 
شما مانند سایر مردم است ایا من از روش پیغمبر صلی الله علیه و اله 
پیروی کنم يا از روش عمر؟ 

چون جوابی نداشتند گفتند ما خدماتی کرده‌ايم و سوابقی داریم! علی علیه 
السلام فرمود خدمات و سوابق من بنا بتصدیق خود شما بیشتر از همه 
مسلمین است و با اينکه فعلا خلیفه هم هستم هیچگونه امتیازی میان خود و 
فقیرترین مردم قائل نیستم, بالاخره. انها مجاتب شندم.ودنا اهید .یز خسف 
علی علیه السلام عدالت را در همه جا مستقر میکرد و از ظلم و ستم 
میداد دستورات وی که بصورت فرامین بفرمانداران شهر ستانها نوشته 
شده است حاوی تمام نکات حقوقی و اخلاقی بوده و حقوقدانان جهان از 
آنها استفاده‌های شایانی برده و در مورد حقیقتخواهی آنحضرت قضاوت 
نموده‌اند. جرجی زیدان در کتاب معروف خود (تاریخ تمدن اسلام) چنین 
مینویسد: ما که علی بن ابیطالب و معاوية بن ابی سفیان را ندیده‌ایم 
ِ_ میتوانیم انها را از هم تفکیک کنیم و بمیزان ارزش وجود انها پی 
ما از روی سخنان و نامه‌ها و کلماتی که از علی و معاویه مانده است پس 
نامه‌هائی که بعمال و حکام خود نوشته بیشتر هدفش اینست که اآنها بر 
مردم مسلط شوند و زر و سیم بدست اورند سهمی را خود بردارند و بقیه 
را برای او بفرستند ولی علی بن ابیطالب در تمام نامه‌های خود 


و از خدا بترسند, نماز را مرتب و در اوقات خود بخوانند و روزه بدارند, امر 
بمعروف و نهی از منکر کنند و نسبت بزیر دستان رحم و مروت داشته 
باشند و از وضع فقیران و یتیمان و قرض داران و حاجتمندان غفلت نورزند 
و بدانند که در هر حال خداوند ناظر اعمال انان است و پایان این زندگی 
گذاشتن و گذشتن از اين دنیا است [3] . 

ف ار ای عون ایا ام ای هر و مان 
مناسبات. اجتماع را با حکام دولتی مانند آنحضرت بیان ننموده‌اند, علی 
علیه السلام جز راستی و درستی و حق و عدالت هدفی نداشت ِِ 
دسیسه و حیله و نیرنگ بر کنار بود. موقعیکه بخلافت رسید و عمال و 

عثمان را معزول نمود عده‌ای از یارانش عرض کردند که عزل ۳ 
حال حاضر مقرون بصلاح نیست زیرا او مردی فتنه جو است و باسانی 
دست از امارت شام بر نمیدارد. علی علیه السلام فرمود من برای 
یکساعت هم نمیتوانم اشخاص فاسد و بیدین را بر جماعت مسلمین 
حکمر وا بینم. 

گروهی کوته نظر را عقیده بر اینست که علی علیه السلام بسیاست 
انتضاتی تداشت بر ا کر -صعاویه را فورا رل عمیکرز بعدا میبو‌انسته اور 
معزول کند و یا در شورای 6 نفری عمر اگر موقة سخن عبد الرحمن بن 
عوف را میپذیرفت خلافت بعثمان نمیرسید و اکُر عمرو عاص را در جنگ 
صفین رها نمیساخت بمعاویه غالب میشد و جریان حکمیت پیش نمیاید و 
و... سخنان و اعتراضات این گروه از مردم در بادی امر صحیح بنظر 
میرسد ولی باید دانست که علی علیه السلام مردم کریم و نجیب و 
بزرگوار و طرفدار حق و حقیقت بود و او نمی‌توانست معاویه و امثال او را 
بر مسلمین والی نماید زیرا حکومت او که همان خلافت الهیه بود با 
حکومت دیگران فرق داشت. حکومت الهیه با توجه بمبانی عالیه اخلاقي و 
فضائل نفسانی مانند عدل و انصاف و تقوی‌و فضیلت و حکمت و امثال آنها 
پی ریزی شده و مصالح فردی و اجتماعی مسلمین را در نظر میگیرد و 
انچه بر خلاف حق و عدالت است در چنین روشی دیده نميشود. علی علیه 
السلام مظهر صفات خدا| و نماینده او در روی زمین است و اعمالی که 
انجام میدهد باید منطبق با حقیقت و دستور الهی باشد. 

سیاست و دسیسه و گول زدن شیوه اشخاص حیله‌گر و نیرنگ باز و فریبکار 
است برای علی علیه السلام انجام این اعمال شایسته نبود نه اینکه او 
نمیتوانست مانند دیگران زرنگی بخرج دهد چنانکه خود انحضرت گرم ید۱ و 
الله ما معاوية بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر. بخدا سوگند معاوبهو از من 
زیرکتر و با هوش‌تر نیست و لکن او مکر میکند و مرتکب ۳ و 
باز فرمود: لو لا التقی لکنت ادهی العرب. یعنی اگر تقوی نبود (بفرض 
محال من تقوی نداشتم) از تمام عرب زرنگتر بودم. ولی تجلی حق سراپای 


علی را فرا گرفته بود او حق میگفت و حق میدید و حق میجست و از حق 
دفاع میکرد. 

درباره عدالت علی علیه السلام نوشته‌اند که سوده دختر عماره همدانی 
پس از شهادت انحضرت برای شکایت از حاکم معاویه (بسر بن ارطاة) که 
ظلم و ستم روا میداشت بنزد او رفت و معاویه او را که در جنگ صفین 
مردم را بطرفداری علی علیه السلام علیه معاویه تحریک میکرد سرزنش 
نمود و سپس گفت حاجت تو چیست که اینجا آمده‌ای؟ 

سوده گفت بسر اموال قبیله ما را گرفته و مردان ما را کشته و تو در نزد 
۱ 1 و ۳ 131 
سر بزیر انداخت و آنگاه گفت: 

صلی الاله علی روح تضمنها 

قبر فاصبح فیها العدل مدفونا 

یعنی خداوند درود فرستد پر روان آنکه قبری او را در بر گرفت و عدالت 
نیز با او در آن قبر مدفون گردید. معاویه گفت مقصودت کیست؟ 

سوده گفت بخدا سوگند او امیر المومنین علی علیه السلام است که در 
زمان‌خلافتش مردی را برای اخذ صدقات بنزد ما فرستاده بود و او بیرون 
از طریق عدالت رفتار نمود من برای شکایت پیش انحضرت رفتم وقتی 
خدمتش رسیدم که آنجناب برای نماز در مصلی ایستاده و میخواست تکبیر 
بگوید چون مرا دید با کمال شفقت و مهربانی پرسید آیا حاجتی داری؟ من 
جور و جفای عامل او را بیان کردم چون سخنان مرا شنید سخت بگریست 
ری با تفا ری ور و گفت ای خداوند قاهر و قادر تو میدانی که من این 
ای ی ی 
جیب خود بیرون آوزة و ضمن توبیح آن عامل بوسیله آیات مبارکات قرآن 
بدو نوشت که بمحض رویت این نامه, دیگر در عمل صدقات داخل مشو و 
هر چه تا حال دریافت کرده‌ای داشته باش تا دیگری را بفرستم که از تو 
تحویل گیرد, و آن نامه را بمن داد و در نتیجه دست حاکم ستمگر از تعدی و 
تجاوز بمال دیگران کوتاه گردید. 

معاویه چون این سخن شنید بکاتب خود دستور داد که نامه‌ای به بسر بن 
ارطاة بنویسد که آنچه از اموال قبیله سوده گرفته است بدانها مسترد 
نماید [4] . 

باری علی علیه السلام در تمام نامه‌هائی که بحکام و فرمانداران خود 
مینوشت همچنانکه جرجی زیدان نیز تصریح کرده راه حق را نشان میداد و 
عدل و داد و تقوی و درستی را توصیه میفرمود, اگر دوران حکومت 
آنحضرت بطول میانجامید و هرج و مرج و جنگهای داخلی وجود نداشت بلا 


شک وضع اجتماعی مسلمین طور دیگر ميشد و سعادت دین و دنیا نصیب 
آنان میگشت زیرا روش علی علیه السلام در حکومت. مصداق خارجی 
عدالت بود که از تقوی و حقیقتخواهی او سرچشمه میگرفت و برای روشن 
شدن مطلب بفرازهائتی از عهد نامه انجناب که بمالک اشتر نخعی والی 
مصر مرقوم فرموده ذیلا اشاره میشود: ای مالک ترا بکشوری فرستادم که 
پیش از تو فرمانروایان دادگر و ستمکار در آنجا بوده‌اند و مردم در کارهای 
تو بهمانگونه مینگرند که تو در کارهای حکمرانان قبیل مینگری و همان 
سخنان را درباره تو گویند که تو در مورد پیشینیان گوئثی و چون بوسیله 
آنچه خداوند درباره نیکان بر زبان مردم جاری میکند میتوان آنها را شناخت 
لذا باید بهترین ذخیره‌ها در نزد تو ذخیره عمل نیک باشد. (ای مالک) مهار 
هوی و هوست را بدست گیر و بنفس خود از آنچه برایت ت مجاز و حلال 
نیست بخل ورز که بخل ورزیدن بنفس در مورد آنچه خوشایند و یا زا 
خوشایند آن باشد عدل و انصاف است., قلبا با مردم مهربان باش و با آنها 
با دوستی و ملاطفت رفتار کن و متادا بانان هن خیوآن: در ننه باشی. که 
خوردن آنها را غنیمت داند زیرا آنان دو گروهند یا برادر دینی تواند و یا (اگر 
همکیش تو نیستند) مانند تو مخلوق خدا هستند [5] که از انها لغزشها و 
خطابائتی سر میزند و دانسته و ندانسته مرتکب عصیان و زا فرمانی 
ند ضا نز ات انشا وا مورد عفو و اعماض خود قرار بده همچنانکه 
را 
فوق و رئیس آنهائی و آنکه ترا بدانها فرمانروا کرده ما فوق تست و 
خداوند نیز از کسي که ترا والي آنها نموده ما فوق و برتر است و از تو 
رسیدگی بکارهای آنها خواسته و آنرا موجب آزمایش تو قرار داده است. 
(ای مالک) مبادا خود را در معرض جنگ با خدا قرار دهی زیرا تو نه در 
برابر خشم و قهر او قدرتی داری و نه از عفو و رحمتش بی نیاز هستی, و 
هرگز از عفو و گذشتی که درباره دیگران کرده‌ای پشیمان مباش و بکیفر و 
عقوبتی هم که دیگران را نموده‌ای شادمان مشو و به تند خوئی و غضبی 
که از فرو خوردن آن در نفس خود وسعتی یابی شتاب مکن و نباید بگوئی 
که بمن امارت داده‌اند و من دستور میدهم باید اجراء نمایند زیرا این روش 
سبب فساد دل و موجب ضعف دین و نزدیکی جستن بحوادث و تغییر 
نعمت‌ها است. 

(ای مالک) زمانیکه اين حکومت و فرمانروائی برای تو بزرگی و عجب پدید 
اورد بعظمت ملک خداوند که بالاتر از تست و بقدرت و توانائی او نست 
بخودت بدانچه از نفس خویش بدان توانا نیستی نظر کن و بیندیش که این 
نگاه کردن و اندیشیدن کبر و سر کشی ترا از تندی باز دارد و آنچه در اثر 
عجب و کبر از عقل و خردت نا پیدا گشته بسوی تو باز میگردد. و از اینکه 
خود را با خداوند در نز کوه و عظمت برابر گیری و پا خویشتن را در 


جبروت و قدرت همانند او قرار دهی سخت بر حذر باش زیرا| خداوند هر 
گردنکشی را خوار کند و هر متکبری را پست و کوچک نماید. 

(ای مالک) خدا را انصاف ده و درباره مردم نیز از جانب خود و نزدیکانت و 
هر کسی که از زير دستانت دوست داری با انصاف رفتار کن که اگر چنین 
نکنی ستمکار باشی. و کسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند بعوض 
بندگان با او دشمن میشود و خداوند هم با کسی که مخاصمه و دشمنی کند 
حجت و برهان او را باطل سازد و آنکس با خدا در حال جنگ است تا 
موقعیکه دست از ستمکاری بکشد و بتوبه گراید. و هیچ چیز مانند پایداری 
بر ستم در تغییر نعمت خدا و زود بغضب اوردن او موثر نیست زیرا خداوند 
دعای ستمدیدگان را میشنود و در کمین ستمکاران است. ۱ 

(ای مالک) باید که دورترین و دشمن‌ترین زیر دستانت نزد تو انکسی باشد 
کش طیه درس وت سم امه را کر مروم را و و 
نقاط ضعفی میباشد که برای پوشانیدن آنها والی و حاکم از دیگران 
شایسته‌تر است پس مبادا عیوب پنهانی مردم را که از نظر تو پوشیده 
است جستجو و اشکار سازی چونکه : تو فقط عیوبی را که اشکار است: بایذ 
پاک کنی و خداوند بدانچه از نظر تو پنهان است حکم میکند, بنا بر اين تا 
میتوانی زشتی مردم را بپوشان تا خداوند نیز از تو آنچه را که از عیوب تو 
دوست داری از مر دم پوشیده بااشد بیوشاند. 

(ای مالک) گره هر گونه کینه‌ای را که ممکن است مردم از تو در دل داشته 
باشند با حسن سلوک و رفتار خوش از دل مردم بگشای و رشته هر نوع 
انتقام و دشمنی را در باره دیگران از خود قطع کن و خود را از هر چیزی 
که بنظر نو درست نباشد نادان نشان ده و در گواهی نمودن گفته‌های 
سخن چین عجله مکن زیرا که سخن چین هر چند خود را به نصیحت گویان 
مانند کند خیانتکار است., و در جلسه مشورت خود شخص بخیل را راه مده 
که ترا از فضل و بخشش باز گرداند و از فقر و تهیدستی میترساند 
وهمچنین شخص ترسو را داخل مکن که ترا از انجام کارهای بزرگ نا 
توانت ت سازد و نه حریص و طمعکار را که شدت حرص را توأم با ستمگری 
در نظر تو جلوه دهد زیرا که بخل و جین و حرص غرایز ز مختلفی هستند که 
ند کماتی بخداوند انها را کرد آوزد. ۱ 

(ای مالک) تا میتوانی بپارسایان و راستان بچسب و انها را وادار کن که در 
مدح تو مبالغه نکنند و بعلت کار نا صوابی که نکرده‌ای شادمانت نگردانند 
زیرا اصرار و مبالغه در مدح, انسان را خود بین و خود پسند کرده و کبر و 
سر کشی پدید آورد. و نباید که نیکو کار و بدکار در نزد تو بیک درجه و پایه 
باشند زیرا این روش, نیکوکاران را به نیکو کاری دلسرد و بی میل میکند و 
بدکاران را به بدکاری عادت دهد, رگ از آنان را بدانچه برای خود 


ملزم نموده‌اند الزام کن (نیکوکاران را پاداش بده و بدکاران را بکیفر 


رسان) و باید اقامه فرائضی که انجام آنها برای خدا است در موقع 
مخصوصی باشد که بوسیله آن دینت را خالص میگردانی, پس در قسمتی 
از شب و روز خود تنت را برای عبادت خدا بکار بینداز و بدانچه بوسیله آن 
بخدا| نزدیکی جوئی کاملا وفا کرده و انرا بدون عیب و نقص انجام ده اگر 
چه این کار بدن ترا برنج و تعب افکند. 

و موقعیکه با مردم بنماز جماعت برخیزی نه مردم را متنفر کن و نه نماز را 
ضایع گردان (با طول دادن رکوع و سجود و قنوت مردم را خسته مکن و در 
عین حال از واجبات نماز هم چیزی فرو مگذار تا موجب تباهی ان نشود 
یعنی فقط بادای واجبات نماز بطرز صحیح بپرداز) زیرا در میان مردم 
کسانی هستند که علیل و بیمار بوده و یا کارهای فوری دارند. 

(ای مالی) از خود بینی و خود خواهی و از اعتماد بچیزی که ترا بخود 
پیسندی وادارت کند و از اینکه بخواهی دیگران ترا زیاد بستایند سخت 
بپرهیز زیر اين صفات زشت از مطمئن‌ترین فرصت‌های شیطان است که 
بوسیله آنها هر گونه نیکی نیکو کاران را باطل و تباه سازد, و بپرهیز از 
اینکه در برابر نیکی و احسانی که بمردم زیر فرمانت نموده‌ای برای آنان 
۱ را که برای آنها انجام داده‌ای پرا» افتهان انراندری 
شتماری وه زیاده از خد جلوه:دهی .يا فغده‌ای. بانان دهی و وقا. تکنی. زیزا 
که منت نهادن احسان را باطل میکند و کار را بزرگ وانمود کردن نور حق 
را می‌برد و خلف وعده در نزد خدا و مردم موجب خشم و دشمنی است 
چنانکه خدای تعالی فرماید (خداوند سخت دشمن دارد ايینکه بگوئید آنچه را 
که نمیکنید). و 

و از تعجیل و شتابزدگی در انجام کارها پیش از رسیدن موقع انها و پا 
ام بدانها و یا از لجاجت و ستیزگی در 
کاری که راه صحیح آنرا ندانی و همچنین از سستی بهنگامی که طریق 
وصول بدان روشن است بپرهیز, پس هر چیزی را بجای خود بنه و هر کاری 
را بجای خویش بگذار. ر ِ 
و بر تو واجب است که انچه بر پیشینیان گذشته مانند احکامی که بعدل و 
داد صادر کرده و يا روش نیکی که بکار بسته‌اند و يا حدیثی که از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله نقل نموده و يا امر واجیی که در کتاب خدا بدان 
اشاره شده و آنها انجام داده‌اند بیاد آری و آنگاه بدانچه از این امور 
مشاهده کردی که ما بدان رفتار کردیم تو هم از ما اقتداء کرده و رفتار 
کنی و در پیروی کردن انچه در این عهد نامه بتو سفارش کردم کوشش 
کنانی ورعن با این سان یت کون را بر که سکم تهودم تا هو فمیکه تفن 
تو بسوی هوی و هوس بشتابد عذر و بهانه‌ای نداشته باشی (گر چه) بجز 
خدای تعالی هرگز کسی از بدی نگه نمیدارد و به نیکی توفیق نمیدهد, و 
انچه رسول خدا صلی الله علیه و اله در وصایای خود بمن تاکید فرمود 


ترغیب و کوشش در نماز و زكوة و مهربانی بر بندگان و زیر دستان بود من 
نیز عهدنامه خود را که بتو نوشتم با قید سفارش انحضرت خاتمه میدهم و 
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. 

بطوریکه ملاحظه میشود تمام دستورات علی علیه السلام از تقوی و 
عدالت و حقیقتخواهی, و عطوفت و مهربانی او نسبت بمردم حکایت میکند 
و این دستورات تنها برای مالک نبود بلکه برای کلیه حکام خود فرامینی 
مشابه دستورات گذشته صادر فرموده است. 


پی نوشت ها: 

[1] نهج البلاغه کلام. 215. 

آ ای ایا ی و 

اد هه باه خر یگ 

[4] کشف الغمه ص. 50 

[5] با اینکه در عصر حاضر سخن از رعایت حقوق بشر است هنوز میان 
ملل مترقی دعوای نژاد پرستی و سیاه و سفید وجود دارد ولی علی علیه 
السلام در 14 قرن پیش چنین امتیازاتی را موهوم شمرده و میفرماید 
مردم از هر کیش و طبقه‌ای که باشند در برابر عدالت اجتماعی برابرند 
کف من نیقی هفان سای که کس اه قوف ی آسای: 
اطلاعی نداشت خود نوعی معجزه است. 


عواطف علی 


و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. (سوره فتح آیه 290( 

بقای هر اجتماعی بمحبت و جاذبه افراد وابسته است. محبت و عاطفه در 
قلب پاک و نفس سلیم پرورش پابد و کسی که واجد چنین صفات عالیه 
باشد در فکر دیگران بوده و حتی آسایش آنها را براحتی خود ترجیح میدهد. 
علی علیه السلام مظهر محبت و عاطفه بود او رنج میکشید و کار میکرد و 
سر انجام مزد کار خود را صرف بیچارگان و درماندگان می‌نمود. 

کی کب ابا فاراریو سنا ماگ ری ماوت 
پتیمان و فریاد رس بیوه زنان و دستگیر درماندگان و یاور ضعیفان بود, در 
زمان خلافت خود شبها از خانه بیرون میامد و در تاریکی شب خرما و نان 
برای مساکین و بیوه زنان می‌برد و بصورت مرد نا شناس از در خانه انها 
اذوقه و پول میداد بدون اينکه کسی بشناسد که این مرد خیر و نوع پرور 
کیست؟ 

علی علیه السلام هر کجا یتیمی میدید مانند پدری مهربان دست نوازش 
بسر او میکشید و برایش خوراک و پوشاک میداد. آنحضرت روزی در کوچه 
میرفت زنی را دید که مشک آب بر دوش گرفته و بخانه می‌برد و از 
۰ هیا را 
بمنزل وی رسانید و از طرز معیشت زن جویا شد, انزن بدون اینکه او را 
بشناسد گفت شوهرم از جانب علی بمأموریت جنگی رفت و بشهادت 
رسید و من از روی ناچاری برای تهیه معاش خود و بچه‌هایم بخدمتگزاری 
مردم و علی علیه السلام از شنیدن این سخن خاطر مبارکش دیگر 
گونه شد و شب را با ناراحتی بسر برد چون صبح شد زنبیلی از آرد و خرما 
برداشت و بخانه آنزن رفت و گفت من همان کسی هستم که در آوردن 
را 
خدا میان من و علی حکم کند که فرزندان من یتیم و بی غذا مانده‌اند علی 
علیه السلام وارد خانه شد و فرمود من برای خدمت تو و کسب ثواب 
حاضر هستم من کودکان ترا نگه میدارم و تو نان بپز آن زن مشغول پختن 
نان شد و علی علیه السلام هم کودکان یتیم را روی زانوی خود نشانید 8 7 
حالیکه اشک از چشمان مبارکش فرو میفلطید خرما بدهان انها میگذاشت 
و میفرمود ای بچه‌های من, اگر علی نتوانسته است بکار شما برسد او را 
حلال کنید که وي تعمدی نداشته است, چون تنور روشن شد و حرارت آن 
بصورت مبارک آنجناب رسید پیش خود گفت ای علی گرمی آتش را بچش 
و از حرارت اتش دوزخ بیمنای,باش اینست: سزای, کسی که از حال یتیمان 
و بیوه زنان بی خبر باشد! 


در اینموقع زن همسایه وارد شد و حضرت را شناخت و بصاحب خانه گفت 
وای بر تو این علی است که تو او را بکار وا داشته‌ای! آنزن پیش علی 
کل السلام سنافت معرص کرد جفدر رن برع اس کد چین گستافی 
بوخ ای اتف ایکا ها ات اه آرشیر مش کی له یه 
السلام فرمود ترا در اینکار تقصیری نیست بلکه وظیفه من است که باید 
بکار یتیمان و بیوه زنان رسیدگی کنم 11]. 

علی علیه السلام در حشی سلوی و رفتان با مزدم بچنان قروتن. و مهرنان 
بود که حدی بر آن نمیتوان تصور نمود او کریم و نجیب و اصیل و یا عاطفه 
بود و بزرگواریش زبان زد خاص و عام بود و دشمنانش نیز او را بدارا بودن 
چنین خصال کریمه میستودند. 

شهد الانام بفضله حتی العدی 

و الفضل ما شهدت, به الاعداع [ 12 : 

۳ من شکست بخورم و 
عنم رت بایه :با کن تاره سا کافی ۳ او تقاضای 
عفو کنم و او مرد بزرگوار و کریمی است مرا مورد عفو خویش قرار دهد. 
علی علیه السلام هميشه به سپاهیان خود میفرمود که دنبال دشمن فراری 
نروید و مجروحین را مداوا نموده و با اسیران مدارا کنید, در جنگ جمل که 
پیروزی یافت عایشه را محترمانه بمدینه فرستاد و عبد الله بن زبیر و 
مروان بن حکم را که در بر پا کردن آن فتنه سهم قابل ملاحظه‌ای داشتند 
آزاد نفود. 

علی علیه السلام همه را از عطوفت و محبت خود بهره‌مند میکرد و بعفو و 
ترحم توصیه میفرمود و حتی در باره قاتل خود فرمود با او مدارا کنید و 
گرسنه و تشنه‌اش نگذارید. باری چنین احساسات عالیه و عواطف بی نظیر 
فقط در قلب پاک آنحضرت میتواند جایگیر شود و چنانکه اختصار | اشاره 
گردید علی:عليه. آ لستلام در تمام ملکات نفسانی و سجایای اخلاقی منحصر 
بفرد بوده است بدینجهت ابن ابی الحدید گوید: سبحان الله! یک فرد و 
ابتهمه فضایل؟۱ توضیح .و بیان شخضیت. علن. غلیه السلام بر .هیچکس 
مقدور نیست و مطالبی که طی چند فصل گذشته در مورد صفات عالیه آن 
شر وا تاه مدم دنر وی فممره آذراک ها اسست: و الا بای کفت: (قضا 
شکار کس نشود دام باز چین). در پایان این بخش به ابیاتی از قصیده ملا 
مهر علی خویی که در مدح علی علیه السلام سروده جهت تایید و تتمیم 
مطالب معروضه در فصول پیشین ذیلا اشاره میگردد: 

ها علی بشر کیف بشر 

ربه فیه تجلی و ظهر 

غه الکفن لول لها 

کان للعالم عين و اثر 


و له ابدع ما تعقله 

من عقول و نفوس و صور 
فلک فی فلک فیه نجوم 
صدف فی صدف فیه درر 
ما رمی رمية الا و کفی 
ما اعروه الا هافر 
اغمد السیف متی قابله 
کل من جرد سیفا و شهر 
اند الله اداضان صاح 
ات ااتاه ار اسان ور 
حبه مبدء خلد و نعم 
بغضه منشاء نار و سقر 
هو فی الکل امام الکل 
من ابو بکر و من کان عمر؟ 
لیس من اذنب یوما بامام 
کل من مات و لم یعرفه 


رب الخمر و غنی و فجر! 
من له صاحبة کالز هر |ء 
او سیل کشبیر و شبر 
عنه دیوان علوم و حکم 
فیه طومار عظات و عبر 
بو تراب و کنوز العالم 
عنده نحو سفال و مدر 
و هو النور و اما الشر کاء 
کظلام و دخان و شرر 
انیا العصم زیر شتا 
متنه صح بنص و خبر 
بعلی و علی الرحل نبر 
ال ی کر 


قبل تعیین وصی و وزیر 

هل تری فات نبی و هجر؟ 

من آتی فیه نصوص بخصوص 

هل باجماع عوام ینکر؟ 

ها و 

خصه الله بای و سور؟ 

وده اوجب ما فی القران 

اوجب الله علینا و امر. 

مدعی حب علی و عداه 

کمن انجن خقارق ۳ 

ترجمه و معنی ابیات ۳ 

1 بدان که علی بشر است, اما چگونه بشری است؟ بشری است که آثار 
قدرت پروردگارش در وجود او اشکار ود نمایان شده است. 

2 - آنحضرت علت غائّی آفرینش است که اگر او نبود برای عالم واقعیت و 
اثری نبود. (خداوند بخاطر او عالم را بوجود آورده است) 

3 و آنچه را که تو از عالم عقول و نفوس و صور (عوالم سه گانه خلقت 
که در طول هم قرار گرفته و عبارتند از عالم عقل و مثال و ماده) تعقل و 
انديشه کنی برای وجود او ابداع شده‌اند. 

4 فلکی است در داخل فلکی و دارای ستارگان است و صدفی است در 
داخل صدفی و دارای گوهرهای درخشانی است (انحضرت محاط در 
اوصاف پیغمبر اکرم است و اثمه دیگر هم از وجود او پدید آمده‌اند). 

5 تیری نینداخت جز اينکه آن تیر برای هلاک دشمن کافی شد و بجنگی 
هار نش خن اینکه از ان بیرفن در اف 

6 تمام شمشیر کشان موقع مقابله با او (برای اینکه عرض اندام نکنند از 
ترس وی) شمشیر خود را غلاف میکردند. 

7 _ موقعیکه حمله میکرد و صیحه میزد شیر خدا بود و در موقع بخشش و 
احسان پدر یتیمان بود. 

8 - محبت و دوستی انحضرت سر چشمه بهشت و نعمتهای بهشت است و 
دشمنی او منشاء اتش دوزخ و جهنم است. ۳ 

9 او در تمام عالم پیشوای همه پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
0 کسی که یکروز هم مرتکب گناه شود شایسته امامت نیست پس 
چگونه شایسته آنمقام باشد کسی که یک عمر در شرک و کفر بوده است 
(امام باید معصوم و منتخب از جانب خدا باشد). 

1 - هر کسی که مرد و او را نشناخت مرگ او مانند مرگ خر و گاو است 
(مانند زمان جاهلیت مرده و این سخن اشاره است بحدیث من مات و لم 


بف هه توا نم یی 

2 - دشمن آنحضرت مبغوض خدا است اگر چه خدا را ستایش کند و ثنا 
کویفق سا سگرآن با شد. 

3 دوست و محب او را از خداوند مژده بهشت داده اگر چه شرب خمر 
کرده و آواز خوانده و مرتکب فجور باشد. (البته این مطلب احتیاج بتوضیح 
دارد ویر تیست: .هر کسی‌ وهای دوشن ارت »هر ونم تیه 
فجوری را مرتکب شود و بعد هم در انتظار بهشت باشد, دوستی باید دو 
خانه پاش کی که غلی عاه:الساا اد ست ادخهد ابا نات 
شم اهر | توشنت داوخ ها خست‌مساها علین عایه السلام کسی | که رسای 
احکام خدا| رفتار کند دوست نخواهد داشت بنا بر این محب حقیقی 
انتخضرت مر کت قشتق باه فخون شود و | کر قم در ان نادانی ختین اعمالن 
را انجام دهد خداوند توفیق توبه باو میدهد و در نتیجه از کرده خود نادم و 
تالب گردد و خداوند غفور و رحیم نیز او را مورد آمرزش قرار دهد. ) 

14 _ جز علی کیست که زوجه‌ای چون زهرا علیها السلام يا فرزندانی مانند 
حسین علیهما السلام داشته باشد؟ 

دید دیوان علوم و حکمتها از انحضرت است و طومار موعظه‌ها و پندها در 
نزد اوست.. 

6 . انخناب خای نشین بود و (اعتتاتی بدنیا تداشت بطوریکه) کتجهای 
عالم (شمش‌های طلا) در نزد او بمنزله سفال و کلوخ بود. 

7 - و او نور خالص است و اما شرکای خلافت او مانند ظلمت و دود و 
شرر میباشند. 

که مخالف امابت تساه ارس ان روا سا ردو سس 
کت ارم سا سانانت ه ار ما مضه ارت 

0 تک ری حم سس اس آلله عن لها وا امرس 
جهاز شتران (عوض منبر) بالا رفت. - و فرمود من بر هر کس از نفس او 
اولی بتصرف هستم این علی بر او اولی بتصرف و پناهگاه است. 

1 - هیچ پیغمبری را ۳ از تعیین وصی و جانشین وفات یابد 
و یا هجرت کند؟ 

22 کیسی که درا ن او نص‌ها و روایات مخصوصی آمده باشد آپا میتوان 
با احفاع‌مشتی عوام الناسن منک اف شند؟ 

3 علی.غليه الساام ابت. عظمای خدا اشت ابا انکار کرده:میشود کشن 
که خداوند برای او آیه‌ها و سوره‌هائی اختصاص داده است ؟ 

4 دوستی آنحضرت واجب‌ترین امری است که در قرآن آمده و خداوند 
او را بما واجب فرموده است._ 

25 - کسیکه ادعای دوستبی انحضرت و مخالفین او را دارد مانند کسی 
الست کهحفی ها ایکا کف ردان اقر ار شانه 


پی نوشت ها: 

[1] بحار الانوار جلد 41 ص 52. 

[2] تمام مردم حتی دشمنان بفضل و برتری او گواهند و فضل (حقیقی) 
انست که دشمنان بدان گواهی دهند. 


عفو و ایثار 


پس از تصرف فرات توسط لشگریان علی‌علیه السلام, فرماندهان و 
سپاهیان اسلام عهد بستند که نگذارند لشگریان معاویه از آن آب / 
فردار کنر خیرا انم با دادن خهنم اب را هت ف: خود در آودوید. 

در صورتیکه امام ناراحت شد و به سپاهیانش تا ور داد که 

شما نیاز خود را از اب تامین کنید و دشمن را: نیز آزاد بگذارید تا مانند شما 
از آب استفاده کند, زیرا خداوند شما را رد و ظلم و تجاوز آنها را 
آشکار ساخته است. [1] . 

دوست و دشمن و بسیاری از همراهان معاویه با مشاهده بزرگواری و ایثار 
امام علی علیه السلام تکان خوردند و برخی از بزرگان سیاه معاویه به 
اردوگاه امام پیوستند. و آنانکه در جستجوی حق بودند آن را شناختند, 
مشاوران کینه توز معاوبه سرخورده شدند, و افرادی چون عمروعاص و 
دیگر بزرگا وا ما ها 
آغازین لحظه‌های رویاروئی شناسانده شدند. 

یی نوشت ها: 

[1] تاریخ طبری. ج6, ص‌3269 - و تجارب السلف. ص47 - و کامل بن 
اثیر, ج3, ص285 - و الامام علی, ج4, صس304. 


علل پذیرش حکمیت در صفین 


ما افراد را داور قرار ندادیم, تنها قرآن را به حکمیت «داوری» انتخاب 
ادا سر کر ای ارام اس 

این قران, خطی نوشته شده که میان دو جلد پنهان است., زبان ندارد تا 
سخن گوید. و نیازمند به کسی است که آن را ترجمه کند, و همانا انسانها 
می‌توانند از آن سخن گویند, و هنگامی که شامیان ما را دعوت کردند تا 
قرآن را میان خویش داور گردانیم, ما گروهی نبودیم که به کتاب خدای 
سبحان پشت کنیم, در حالی که خدای بزرگ فرمود: 

«اگر در چیزی خصومت کردید آن را به خدا و رسول بازگردانید» [1] . 
بازگرداندن آن نه خدا| این است که کتاب او را نه داوری بپذبریم, ۲ 


بازگرداندن به پیامبر صلی الله علیه واله این است که سئّت او را انتخاب 
کنیم, پس اگر از روی راستی به کتاب خدا داوری شود, ما از دیگر مردمان 
نق ار تیک کت و آکر در برایز ستت: بيامیر ضلی. الله علیه. والة تسلیم 
باشند ما بدان تم ۱ 
اما سخن شما که چرا میان خود و انان برای حکمیت «داوری» مذّت تعیین 
کردی؟ من این کار را کردم تا نادان خطای خود را بشناسد, و دانا بر عقیده 
خود استوار بماند, و اینکه شاید در این مذت اشتی و صلح. خدا کار امّت را 
اصلاح کند و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد, تا در جستجوی حق شتاب 
نورزند, و تسلیم اولین فکر گمراه کننده نگردند. 


پی نوشت ها: 


[1] نساء آیه 59. 


عزل و دلجویی از فرماندهان معزول 


توجّه به روش عزل و نصب فرماندهان, از دیدگاه امام علی علیه السلام 

بسیار ارزشمند است, زیرا آن آبرقرد تاریخ دقيقاً به روانشناسی افراد, و 

روانشناسی اجتماعی در عزل و نصب‌ها توجه داشت که: 

۱ 

و عزل فرمانده يا فرماندهان, باعث تحولات ناخواسته نگردد, و شخصیت 

یک فرمانده معزول حفظ شود. 

«هر کسی را بهر کاری ساختند, 

نه فرمانده منصوب باید دچار غرور گردد, و نه فرمانده معزول باید درهم 

شکسته شود و به آبرو و حیثیت او لطمه وارد شود.» ۱ 

را فرمانده نیروهای بحرین قرار داد. 

پس از مدّتی او را عزل و تعمان بن عجلان زرقی را به جای او فرستاد. 

اما توشط نامه‌ای با دلجوئی حساب شده؛ وجود او را پر از مهر و محبت 

فرمود, و از کار و گذشته‌اش تعریف کرد که سرخورده نگردد. 

در نامه عمر بن آبی سلمه نوشت: 

2 تعد, ای قَذٌ وَلیث تغمان بُن عَجْلان الیْرقی عَلّی البَخْتَین, وَترَغَت 
عَلیک؛ 


- - 


دم لک, ,ولا تلریی ِ ِ 
أَخُسَنت الولای وأدّیت الاْمَاتَة, َافیل عیر ظَنین, ولا مَلوم, ولا مَنچّم؛ 
مائوم, قََقَذٌ آرَدذث السیر ای ظلَمَة أُلِ الشام. واأخبنث آن تس 

اه 


ام 3 
ف ۳ ۱ 


1 
۳ 
۱ 


اس ۱ 


مهی, قانگ من أسْتظهر به عَلی جهاد العَدْو واقامة عَمُود الدین. ان شا 
الق ۲ ۲ 

(اما بعد! من «نعمان ابن عجلان زرقی» را فرماندار «بحرین» قرار دادم؛ 
و اختیار تو را از فرمانداری آنجا برگرفتم؛ 

بدون اینکه این کار برای تو مذمت و يا ملامت در برداشته باشد, چرا که تو 
زمامداری را به نیکی انجام دادی و حق امانت را اداء نمودی, بنابراین به 
0 

يا مهم و يا گناهکار باشی! زیرا من تصمیم گرفته‌ام به سوی ستمگران 
اهل شام حرکت کنم, و دوست دارم تو با من باشی, چرا که تو از کسانی 
هستی که من در جهاد با دشمن و برپا داشتن ستونهای دین از انها استعانت 
امام نسبت به کشور پهناور مصر صلاح دیدند که محمد بن آبی بکر را عزل 
و مالک اشتر را , به جای او نصب فرمایند, 


ناراحت شد. 

امام علی علیه السلام طی نامه‌ای از او دلچوئی کرد و نوشت: ۳ 

آمّا بَعذ, 25 ۶ تلعتن هدنیامن ریم ا بت ال عقلی؛: ای لَمْ آفقل 

دیک استباء تک فی الْجَُد. ولا اودیادا لک فی الچة وله ترغث ما۳ تعّت یبد ک 
من تقلطانی, ولیک ما هی اتمه علیک مَوّونة وعْجَبٌ_الیک ولا بةً 

ان رل الذی کتث ولیثة هر مضر کان رل تا تاصحاً 

تاقما, فرَحمَهة الله! فلقد استکمل ایامة 

(امّا بعد از ستایش خداوند! به من خبر رسیده که از فرستادن «اشتر» به 

سوی فرمانداریت‌ناراحت شده‌ای, ولی این کار را من نه به این جهت 

انجام دادم که تودر تلاش و کوششت کندی ورزیده‌ای, و یا برای این بااشد 

که جدیت‌بیشتری بخرج دهی, اگر آنچه در اختیارت قرار دارد از تو گرفتم 

تو-راوالی جاتی..قراز دادم. که هزینه. آن بر قو آشانتر و حکومت: آن. بر انت 

جالب‌تر است. 

آن مردی که من او را فرماندار «مصر» کرده بودم. مردی بود که نسبت‌بما 

ناصح و خیرخواه. و نسبت به دشمنانمان سختگیر و درهم کوبنده‌بود خدای 

او را رحمت کند که ایام زندگی خود را کامل کرد, عمر را به پایان برد) [2] 


پی نوشت ها: 
[1] نامه 42 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 
[2] نامه 34 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


علی(ع) برتر از انبیاء 


یه سوه اور را ی وم 
دوستداران حضرت علی(ع) (ص) بود. که زمان پیریش مصادف شد با 
حکومت استبداد تاریخ حجاج بن یوسف نقفی که بکی از سمتگران و 
خونخواران است و از طرف عبدالملک مروان سردار و حاکم عراق بود و 
او در زمان حکومتش بسیاری از شیعیان را سا 
نفر مردم را هلاک کرد و شیعیان را با وضع بسیار فجیع و دردناکی بشهادت 
می‌رساند. 

روزی حجاج حژه را احضار کرد. حژه به مجلس حجاج رفت. حجاج به او 
گفت: شنیده‌ام که تو عقیده داری علی(ع) بن ابیطالب (ع) از ابوبکر و عمر 
و عثمان برتر و بالاتر است؟ 

حژه گفت: هر که اين حرف را زده دروغ گفته است. زیرا من عقیده دارم 
آقا امیرالممنین علی(ع)نه تنها براین سه نفر بلکه بر تمام پیغمبران بغیر 
از رسول خدا (ص) برتر و بالاتر و بهتر و با فضیلت‌تر است. _ 

حجاج با شنیدن این اعتراف جسورانه فریاد زد: وای برتو ایا علی(ع)از 
پیامبران اولوا العزم برتر می‌دانی؟ حژه فرمود: من او را برتر و بالاتر 
نمی‌دانم, بلکه خداوند او را , بر تمام انبیاء برتر 3 و در این مورد در 
قرآن نیز گواهی داده 

ی اه ان حژه رخف 1 
است و براین عقیده هم هستم و اما چرا از حضرت آدم آقا علی(ع) 
(علی(ع) هما السلام) بالاتر است. قران کریم می‌فرماید: چون آدم به درخت 
ممنوعه نزدیک شد. خداوند عمل او را نیذیرفت. 

اما خداوند در قران خطاب به اقا علی(ع)می‌فرماید: عمل شما خانواده 
عصمت و طهارت مقبول درگاه حق است. [1] . 

ذر جای دیکر می‌فرماید: خذاوند به. ادم فرفود: به درخت؛ تزدیی. تشنوید: 
21 

ولی حضرت آدم ترک اولی کرد (ترک اولی گناه نیست بلکه انجام دادن 
عملی است که بهتر از آن را می‌توان انجام داد و ترک اولی برای مردم 
عادی جایز است خداوند انتظار دارد که انبیاء و اولیاء (علی(ع)هم‌السلام) 
هميشه کار بهتر انجام داده و ترک بهتر ننمایند). و به ان نزدیک شد و از 
میوه آن چید, اما خداوند همه چیز دنیا را برای امیرالمومنین علی(ع)حلال 
کرد, اما حضرت به دنیا نزدیک نشد. ۱ 

اما راجع به حضرت نوح (ع), خداوند در قران می‌فرماید: او دارای زنی 


بدکار و کافر بود (تحریم 3) اما حضرت علی(ع)همسری داشت که خداوند 
رضایت خود را در رضایت او قرار داده بود. 

اما حضرت ابراهیم (ع), وی بخداوند عرضکرد: خداوندا بمن نشان بده که 
چگونه مردگان را زنده می‌کنی. خداوند فرمود: مگر ایمان نیاوردی؟ 
عرضکرد چرا ایمان آورده‌ام ولی می‌خواهم قلبم مطمئن‌تر گردد و به یقینم 
افزوده شود. [3] . 

اما آقا علی(ع)فرمود: اگر پرده‌ها عقب رود تا من غیب را ببینم برای من 
هیچ فرقی نمی‌کند و به یقینم افزوده نمی‌گردد, [4] یعنی بقدری به قیامت 
ایمان دارد که گوئثی هر لحظه قیامت را می‌بیند. 

اما حضرت موسی (ع), وقتی خداوند به او امر کرد که برای دعوت فرعون 
پرو, حضرت موسی (ع) عرضکرد: می‌ترسم مرا بکشند. زیرا یک نفر از 
آنها را کشته‌ام [ 5 ] اما شبی که کفار تنصمیم گرفتند حضرت تصه لاله 
(ص) را بقتل برسانند و چهل شمشیرزن دور خانه پیامبر (ص) جمع شده 
بودند پیامتز فرمود.یا علی(ع) آیا جای من می‌خوابی؟ آقا علی(ع)فرمود: 
آیا جان شما درامان خواهد بود؟ فرمود: بله آقا فرمود جان من بفدای شما 
و در بستر پیامبر خوابید و نترسید. 

اما درباره حضرات عیسی (ع): حضرت مریم (علی(ع)هاالسلام) در 
عبادتگاه زندگی می‌ کرد وقتی وضع حملش نزدیک شد, ندا رسید که اینجا 
خانه عبادتست نه زایشگاه, در لنتلیجه حضرت مریم از مسجد اقصی, , بیرون 
رقت: و ذر بایان کنار ذرختی: وضع: خمل, کرد. اما ففتی. که ماذر اقا 
علی(ع)ایشان را حامله بود. پرده کعبه را گرفت و خداوند را بحق مولودش 
قسم داده در نتیجه کعبه شکافته شد و او در داخل خانه خداء حضرت 
علی(ع)را به دنیا آورد, 

حجاج خونخوار و ستمگر بقدری از این سخنان مبهوت شده بود که علاوه بر 
آزادی او خلعت و پاداشی به او داد. 

علی(ع) جانم. علی(ع) جانم 

علی(ع) اجان جانانم 

ز لطف حضرت سبحان 

ز شوق کعبه شد تابان 

۱ 

علی(ع) جانم علی(ع) جانم 

شه والا تبار امد 

ولی کردگار آمد 

ز کعبه آشکار آمد 


علی(ع) ممدوح قرآ: 
علی(ع) جانم علی(ع) جانم 
علی(ع) ای جان و جانانم 
همه عالم چراغان شد 
توگوئی نور باران شد 
شاه مردان شد 
مد مهر تابانم 
علی(ع) جانم. علی(ع) جانم 
علی(ع) ای جان و جانانم 
خذاسر | خودر ولی: امد 
علی(ع) امد علی(ع) آمد 
علی(ع) مولای مردانم 
علی(ع) جانم علی(ع) جانم 
علی(ع) ای جان و جانانم 
[1] سوره دهر, آیه 22. 
[2] سوره بقره, آیه 34. 
ِ ۳ بقره, آیه 0 2. 
1 2 فصل 75, حدیث 1. 
نبع : کرامات 
منبع : کرامات العلوبه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی يار 


علم الهدی 


درباره علت ملقب شدن. سید مرتضی به علم الهدی مرحوم محداث قمی 
(رضوان اللّه تعالی علی(ع)هما) در منتهی الا مال آورده است که شیخ اجل 
شهید در رساله چهل حدیت و غیره بیان نموده‌اند: محمد بن حسین وزیر 
قادر عباسی در سال چهار صد و بیست به سختی بیمار شد و بیماری او 
بطول انجامید تا آنکه بعد از توسلات شبی در خواب خدمت و محضر 
۳ آق ار لخومین: علی(6) قشرک مف‌تعون ق از مار حور به 
مف گوید ...عرص 1 و من علم الهدی کیست؟ اقا 
علی(ع) فرمودند: علی(ع) ابن‌حسین موسوی (سید مرتضی) است. 

وزیر نامه‌ای به سید نوشت و در ان نامه تقاضای دعا نموده بود و در ضمن 
سید را به لقب علم الهدی مخاطب قرار داد. وقتی سید نامه را خواند. خود 
را لایق آن لقب نمی‌دانست (شکست , نفس بود) در جواب وزیر نوشت 
(الله الله فی امری فان قبولی لهذا اللقب شناعة علی(ع)) فرمود قبول 
کردن این لقب برای من عیب است و من سزاوار اين لقب نیستم. 

وزیر به عرض رسانید واللّه من از خود نگفته‌ام بلکه, امیرالمومنین 
علی(ع)این لقب لقب را برای شما ذکر کرده است. بعد از آنکه وزیر به دعای 
سید شفا یافت. صورت قضیه را به قادر عباسی عرض کرد و قبول نکردن 
سید را هم یاد اور شد. 

قادر به سید عرضکرد: آنچه را که جدّت ترا به آن ملقب ساخته است قبول 
کن و حکم کرد که منشیان آن را در القاب سید داخل سازند و از آن پس 
به لقب علم الهدی مشهور گردید 

تس رات ویس ها کید ای (2] 

اثبات ذات خالق یکتا کند علی(ع) 

حق با علی(ع) است بلکه علی(ع) خویشتن حقست 

از حق بغیر حق چه تمنی کند علی(ع) 

از ذات او مشیت حق پرده در شود 

از روی کار پرده اگر وا کند علی(ع) 

در پرده حجاب ز اسرار سر غیب 

هر وسول حل متا کید علی(ع۱ 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


عمر بن عبدالعزیز 


رین ای ی تا ای ارو ای بت ات 3 
سرشت و عدالتخواه بود, او علاوه بر کارهای مهمی که در دوران خلافتش 
انجام داد, دو کار مهم نیز با طرح و تاکتیک خاصی, انجام داد,. یکی اینکه 
سب و لعن امیرالمومنین علی(ع)را ممنوع کرد. دوم اینکه فدک را به 
نواده‌های حضرت زهرا (علی(ع)هماالسلام) بر گرداند. 

در مورد اوّل ناگفته روشن است که مردم حدود شصت سال به سب و 
لعن بر علی(ع)عادت کرده بودند, و معاویه و خلفای بعد از او, هر چه توان 
داشتند, کینه خود را نسبت به علی(ع)اشکار ساختند. 

پیران در حال کینه علی(ع) مردند و کودکان پا این برنامه, بزرگ می‌ شد ند. 
در صورت ممنوع کردن این بدعت که بصورت سئت در امده بود نیاز به 
طرحهای ظریف و قوی داشت. 

عمر بن عبدالعزیز با یک طرح مخفیانه به این کار دست زد, او فکر کرد که 
یگانه راه برداشتن سب و لعن آقا امیرالمومنین علی(ع)فتوای علمای 
بزرگ اسلام, به این امر است. 

مخفیانه یک نفر پزشک بهودی را دید و به او گفت, علماء را دعوت به 
مجلسٍ ی کم تو هم در آن مجلس حاضر شو. و در حضور آنها از دختر من 
با شخص کافر ازدواج کند. تو در پاسخ بگو پس چرا علی(ع)که کافر بود, 
داماد پیغمبر(ص) شد. 

من می‌گویم علی(ع)که کافر نبود, شما بگو اگر کافر نبود پس چرا او را 
تنب: و لعن مق ‌کنید: با اينکه سب و لعن. مسلمان. جایز نیست آنجاه بقیه 
امور با من. 

ها بو وی ی ۳7 
در این شرائط, پزشک یهودی دختر عمر بن عبدالعزیز را خواستگاری کرد. 
عمر گفت: اين ازدواج از نظر اسلام, جایز نیست زیرا ما مسلمان هستیم 
و ازدواج دختر مسلمان با مرد یهودی جایز نیست. 

یهودی گفت: پس چرا پیامبر اسلام (ص) دخترش را به ازدواج علی(ع) که 
کافر بود, در آورد؟ 

عمر گفت: علی(ع)که کافر نیست. بلکه از بزرگان اسلام است. بهودی 
در اینجا بود که همه مجلسیان. سرها را بزیر افکندند و شرمنده شدند. 
انگاه عمر بن عبدالعزیز, سرنخ را بدست گرفت و به مجلسیان گفت: 


دشنام داد؟ 

مجلسیان سر به زیر افکندند, و سرانجام در همان مجلس طرح عمر بن 
عبدالعزیز جا افتاد و او فرمان داد که دیگر برای هیچ کس سب و لعن بر 
علی(ع)ر وا نیست. 

علی(ع) امام و علی(ع) ایمن و علی(ع) ایمان 

علی(ع) امین و علی(ع) سرور و علی(ع) سردار 

علی(ع) علی(ع)م و علی(ع) عالم علی(ع) اعلم 

علی(ع) حکیم و علی(ع) حاکم و علی(ع) مختار 

علی(ع) نصیر و علی(ع) ناصر و علی(ع) منصور 

علی(ع) مظفر و غالب علی(ع) سپهسالار 

علی(ع) عزیز و علی(ع) عزت و علی(ع) افضل 

علی(ع) لطیف و علی(ع) انور و علی(ع) انوار 

علی(ع)ست فتح و فتوح و علی(ع)ست راحت روح 

علی(ع) است بحر سخا و علی(ع) است کوه وقار 

علی(ع) سلیم و علی(ع) سالم و علی(ع) مسلم 

علی(ع) قسیم قصور و علی(ع) است قاسم نار 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


عبادت 


روزی پیامبر عظیم الشان (ص) در میان مسجد نشسته و اصحاب اطراف 
ان حضرت جمع بودند. جوانی به مسجد وارد شد رسول اکرم (ص) فرمود: 
این جوان امروز لین انجام داده که خداوند در قیامت اجازه شفاعت 
شصت هزار نفر را به او عنایت می‌فرماید. 

اصحاب نزد آن ان رفتند و گفتند تو چه عملی امروز انجام داده‌ای که 
پیامبر یکچنین لطفی را از خداوند متعال نسبت بتو می‌فرماید. بگو تا ما هم 
انجام دهیم. 

جوان حضور رسول اکرم (ص) آمد و عرض کرد يا رسول‌اللّه من نمی‌دانم 
امروز چه عملی انجام دادم این مردم با گفتار خویش مرا بحیرت انداختند. 

حضرت فرمود ای جوان امروز صبح از ز خانه‌ات که بیرون آمدی چه کردی؟ 

عرض کرد: امروز صبح زود از منزل بیرون آمدم چون بوقت کارم زود بود 
یادم آمد از آن روزی که فرمودید (النظر الی وجه علی(ع) عباده) نگاه 
کردن بصورت آقا علی(ع)عبادت است. من هم در خانه علی(ع)رفتم 
حضرت را زیارت کرده و برگشتم. پیامبر اسلام (ص) فرمودند. بخدا قسم 
بعد دهر قدمی که بقصد زیارت اقا علی(ع)برداشتی حق شفاعت شصت 
هزار نفر را در روز قیامت داری. 

نور مهرت پرتوی از لطف ایزد یا علی(ع) 

ای وان 

دست در دست بذالله در غدیر خم نبی 

با کلام ایزد از مدح تو دم زد یا علی(ع) 

افتاب طلعت مهدی که تابد این زمان 

در حقیقت از گریبان تو سر زد یا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


علی(ع) مهمان همه 


روایت شریف را شنیده‌اید که چهل نفر بتدریج در مسجد وارد شدند و 
صحبت کردند هر کدام می‌گفت دیشب علی(ع)در خانه ما میهمان 
بود.رسول خدا (ص) فرمود: دیشب علی(ع)میهمان ما بود. جبرئیل نازل 
شد و عرض کرد, یا رسول‌الله دیشب علی(ع)میهمان خدا بود. 

این ظهورات از بدن مثالی است یعنی قوه علوی و روح کلی الهی در یک 
ان بقدرتی که خدا باو داده است می‌تواند در چهل مجلس حاضر شود با 
بدن مثالی و اين غیر از بدن عالم ملک است هنگام مرگ هر محتضری نیز 
با بدن مثالی بر بالینش حاضر می‌شود. 

زینت مهر نبوت پای تو 

بر سر دست پیمبر جای تو 

عالم از نور رخ زیبای تو 

یاعلی(ع) و یاعلی(ع) و یاعلی(ع) 

سجده بر آدم ملایک گر نمود 

در حقیقت سجده بر نور تو بود 

بر تو ای نور خداوندی درود 

یا علی(ع) و یاعلی(ع) و یاعلی(ع) 

گر خدا خوانم ترا نبود روا 

گر بشر گویم ترا نبود سزا 

کیستی ای از خدا سر خدا 

یا علی(ع) و یا علی(ع) و یا علی(ع) 

نز نوی معر آغ اش خنهین مات 

اشترانی دید با بار کتاب 

چملگی بودند مدح بوتراب 

یا علی(ع) و یا علی(ع) و یا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, لش میر خلف زاده, نشر مهدی پار 


علی و تشکر از همسر 


شکی نیست که فاطمه زهرا علیهماالسلام در خانه امیرالمومنین 
فوق‌العاده صبر و شکیبایی داشت, و با فقر مالی و عدم رفاه ند کی مدارا| 
کرد و در برابر فشارهای سیاسی که به امیر موّمنان وارد می‌شد., و روح 
زهرا| 1 زا به شیدت. آزار می‌داد تحمل کرد! و در این میادین آن 
چنان امتحان داد که ملائکه را به تعجب واداشت., و تاریخ اسلام را از این 
حوادث تلخ شرمنده ساخت!! 

فاطمه در حالی که همسر امیرالمومنین بود از دشمنش سیلی خورد!! و 
قباله فدکش پاره گشت!! و خانه امنش که ملائکه و عزرائیل بدون 
اجازه‌اش وارد نمي‌گشتند, مورد یورش وحشیانه قرار گرفت!! و (باب 
الله) منزل وی به اتش کشیده شد, و جنینی را که پیامبر محسنش نامیده 
بود در اثر حمله ناجوانمردانه شهید و سقط گردید! 

زهرا همه اين ناملایمات را در دوران شوهرداری تحمل کرد. و هرگز در 
مقابل علی علیه‌السلام لب به شکایت باز نکرد!! و همه را در (خزانه 
ایا ارت ریت ترس پیشگاه الهی آنها را فاش خواهد کرد...زهرا 
برای «ولایتخ علی*. دمنت: و با من ر< و تا چهل شب به همراه علی و دو 
فرزندش به در خانه‌های مهاجر و انصار می‌رفت تا از آنان کمک گیرد و حق 
بر باد رفته ولایت را از غاصبین باز ستاند ولی نشد که نشد! [1] زهرا 
همان همسر با وفایی است که چون علی را به زور برای بیعت ستمگران 
به مسجد بردند. پیراهن رسول خدا را بر سر کرد. و دستهای حسنین را به 
دست گرفت. و خطاب به خلیفه دیکتاتور فرمود: می‌خواهی علی را به 
شهادت رسانده مرا بیوه نموده و حسنینم را یتیم بنمایی؟! و انگاه دست 
علی را گرفت, و از مهلکه شیاطین نجات داد, [2] و خطاب به قبر رسول 
ور «ای پدر. ای رسول خدا! بعد از تو چه مصیبت هایی را تحمل 
نمودیم! و ابوبکر و عمر چه فشارها و ستم‌هایی را در حق ما روا داشتند! 
سوگند به خدا تا عمر دارم با آنان حرف نمی زنم ! [3] و سپس به علی 
علیه‌السلام وصیت کرد که آن دو بر پیکر پاک وی نماز نخوانند!» [4] زهرا 
با لباس وصله دار در خانه علی علیه‌السلام زندگی کرد, ونر آن:خانه فرش 
زینت و لباس ندید, و مزه لذائذ مادی را نچشید. 

علی علیه‌السلام نیز متقابلا در برابر محبت‌های زهرا و تحملات و شکیبایی 
وی قدردانی می‌کرد, و پیوسته وجود زهرا را یکی از افتخارات خویش 
می‌دانست, و در محاجه و مناظره‌هایش با دشمنان, این موضوع را مورد 
تأکید قرار می‌داد! 

علی علیه‌السلام شخصا برای خود فاطمه زهرا بارها این حقیقت را اظهار 


داشت, و از صبر و بردباری وی سپاسگزاری فرمود, و تا او زنده بود علی 
خود را نباخت.و صبر و مقاومتش را از دست نداد... ولی پس از شهادت 
فاطمه, گوبا ون علیه السلام ناتوان شده بود, و صبر و قرار نداشت, و 
فراق فاطمه را پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم از 
دردناکترین دردها توصیف می‌کرد,و از خدا برای خویشتن صبر و حوصله در 
خواست می‌نمود و بدین وسیله هم نفقش فاطمه را متذکر می‌شد, و هم 
سپاس وی را اظهار می‌داشت !۱ و هنگامی که همسر با وفایش را در زیر 
خاک‌ها می‌گذاشت. خطاب به قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
گفت: «السلام علیک يا رسول‌الله. عنی وعن ابنتک النازلة فی جوارک, 
والسريعة اللحاق بک, قل يا رسول‌الله عن صفیتک صبری!! ورق عنها 
تجلدی... فلقد استرجعت الوديعة, واخذت الرهينة, اما حزنی فسرمد, و اما 
لیلی فمسهد...)) [5] سلام و درود من بر تو ای رسول خدا! و از دختر 
عزيزت که پس از رحلتت به سرعت به تو پیوست! 
ای رسول خدا! در اثر مفارقت زهرا, توانم به ناتوانی و صبرم به کم صبری 
تبدیل گشته!! ای نجات دهنده عالم هستی! امانت تو باز پس داده شد و 
گروت از من گرفته شد! اما بدان که بعد از اين دیگر حزن و اندوه من 
همیشگی است. و شب‌ها از فراق فاطمه خواب به چشمم نخواهد رفت! 
این عبارات می‌رساند که فاطمه تا چه حد در زندگی و روحیه و مقاومت 
۳ علیه‌السلام نقش اساسی داشته و امیرالمقمنین تا چه میزان به او 
علاقمند بوده, و چه سان محبتهای او را فراموش نود اونت که حت تن 
از خرف شتهادت وق تین آز آن عظترت تشکر می‌نماید!! 
و همچنین در اين عبارات اشاره‌ای به قبر گم شده زهرا دیده می‌شود, زیرا 
از واژه السلام و نازلة فی جوارک (نازل شده در کنارت) استفاده من کوردر 
که در کنار قبر رسول‌الله دفن شده است.و هنگام دفن زهرا یک مناجاتی 
با خدا کرد و گفت: «اللهم انی راض عن ابنة نبیی, اللهم انهاقد 
اوحشت فانسها...» [6] خدایا! من از دختر پیامبر تو راضی هستم, بار الها! 
او ان قیر ی زین پس با ۳ بگیر و به وی آرامش ده.اين فراز نیز 
می‌رساند که علی علیه‌السلام از فاطمه تشکر کرده است. و رضایت خود 
را از او به پیشگاه الهی اعلام نموده» و اشعار می‌دارد که: حتی فاطمه 
زهرا با آن عظمتش به رضایت علی نیازمند است! تا وی اعلان رضایت 
نموده, و در وحشت قبر زهرا توصیه نماید!! 
چنانکه در صدر این حدیث مذکور از امام باقر علیه‌السلام آمده است: هیچ 
چیز به اندازه رضایت شوهر در سعادت ابدی زن موثر نیست. [7]. 
وی تشکر می‌کرد, بلکه بعد از اين دوران نیز او را فراموش نکرد. و بارها 
از وی به نیکی یاد می‌فرمود...همانطوری که رسول خدا هم از زحمات و 


محبت‌های (خدیجه کبری) سپاسگزاری می‌کرد... [8 

تهیه انار برای حضرت فاطمه علیه السلام ۳ 

روزی امیرالمومنین علیه‌السلام به خانه امد. دید که حضرت فاطمه 
علیه السلام مریض و تب‌دار افتاده است. سر خانم را به دامن گرفت و به 
رخسار او می‌نگریست و اشک از دیدگان مبارکش جاری بود؛ چون زهرا 
کمی به حال امد. امام فرمود: چه میل داری, از من بطلب. عرض کرد: 
چیزی نمی‌خواهم, دوباره امام اصرار کرد؛ عرض کرد: چیزی نمی‌خواهم؛ 
پدرم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: از شوهرت علی 
علیه السلام هرگز خواهش چیزی مکن که مبادا خجالت بکشد؛ فرمود: به 
حق من؛ آنچه می‌خواهی بگو. عرض کرد: حالا که قسم دادی, اگر اناری 
باشد خوب است؛ اماضرا فر رفن امد و جویای انار شد. عرض کردند: 
فصل انار گذشته لکن برای شمعون بهودی از طائف مقداری انار آورده‌اند. 
ات ۱ ۱ 0 ۳ 
آمد و تعجب کرد و عرض کرد: چه باعت شده که در خانه‌ام تشریف 
آوردید؟ حضرت فرمود: شنیده‌ام از طائف اناری برایتان آورده‌اند چنانچه 
از آن باقی باشد یکی را به من بفروش که برای بیمار عزیزی می‌خواهم. 
عرض کرد: فدایت شوم! انچه بود فروختم. حضرت فرمود: در خانه جستجو 
کن, شاید باقی مانده باشد؛ عرض کرد: اطمینان دارم که نیست؛ زوجه‌ اش 
پشت در ایستاده بود, عرض کرد: ای شمعون! یک انار ذخیره در خانه 
تام آنگاه انار را به نزد امام آفزنه و تخیر بت چهار درهم, عو ض آن به 
شمعون دادند.شمعون گفت: قیمتش نیم درهم است. فرمود: چون عیالت 
انار را ذهیره کرده بقیه از برای او باشد؛ انار را برداشت و به سوی خانه 
رهسپار شد. در اثنای راه, تالة گرینی شنیدم .۵ بع.ط ات آن ید۱ رفت تا 
داخل خرابه‌ای شد. دید کوری مربض و غریب از شدت ضعف می‌نالد, 
حضرت در بالین او نشست و سر او را در کنار گرفت و جویای احوالش 
شد. عرض کرد: ای جوان صالح! از صالح! از اهل مدائن هستم و قرض 
فراوانی دارم, امدم به این منطقه تا شاید امیرمومنان برای قرضم علاجی 
نماید که مریض شدم. امام فرمود: چه میل داری؟ عرض کرد: اگر انار 
باشد مایلم. حضرت فرمود: یی انار در این شهر بود که برای بیماری 
تحصیل کرده‌ام لکن تو را محروم نمی‌کنم. پس آنار را دو نیم کرد و نصفی 
را به دهان مریض داد و نصف دیگر را برای فاطمه علیهماالسلام برداشت؛ 
آنگام: فرمود: چه .هیل داری ؟ عوض کرد اکر نضف: ذیین ,را حسسان مایت 
ممنونم. 

حضرت سر به زير انداخت و به نفس خود خطاب کرد: ای علی! این 
مریض در خرابه غریب و تنهاست.؛ سزاوار رعایت است.؛ شاید خداوند به 
جهت فاطمه علیهماالسلام وسیله دیگری تهیه نماید. پس نصف دیگر انار را 


به او داد تا تمام شد؛ مریض امام را دعا کرد و امام رهسیپار خانه شد, اما 
ان فکر که جواب فاطمه علیهماالسلام را چه بگوید. 
فتخیوانه امد نا .ند در خانه رسید, از داخل شدن به خانه حیا می‌کرد, لذا 
سر از در خانه پیش برد که ببیند فاطمه علیهماالسلام خواب است يا بیدار, 
دید فاطمه علیهماالسلام تکیه کرده و عرق نموده ولی طبقی از انار فوق 
جویا شد؛ فاطمه علیهماالسلام عرض کرد: يا ابن‌عم! چون تشریف بردید 
زمانی نکشید که ناگاه در خانه را زدند؛ فضه رفت, دید شخصی است که 
به در خانه, طبقی انار آورده است. گفت: این طبق انار را امیرالمقمنین 
برای فاطمه علیهماالسلام فرستاده است. [9] . 
یی نوشت ها: 
[1] شرح ابن ابی‌الحدید ج6 ص‌13. 
[2] کافی ج0 ص 37 2 320 واضعة قمیص رسول‌الله تفت زاستا آخذة 
بیدی ابنیها.. 
[3] تاریخ ان 3 ص 210 الامامه والسياسة جح 1 ص‌13. 
[4] ابن ابی‌الحدید در شرح نهح‌البلاغه 6 ص ۵0-56. 
[5] نهح‌البلاغه خ193 ص51ظ6. 
[6] بحارالانوار 103 ص 256. 
[7] لا شفیع للمراة انجح عند ربها من رضا زوجها. 
[8] نقل از افتاب ولایت, ص 393-396. 
[9] مجالس المتقین شهید ثالث. ص243 نقل از داستانهایی از زندگانی 
حضرت علی علیه‌السلام. ص 6۵6. 


عبادات و مناجات امیرالمومنین 


عروة بن زبیر می‌گوید: 3 مسجد رسول خدا نشسته بودیم و درباره 
اعضال اهل بجوم کذسشهها که می گردن انویهاء ار اضر ین نود کیت 
مردم!! می‌خواهید از کسی به شما خبر دهم که از همگان, ثروتش کمتر و 
پارسائیش بیشتر, و در رت کوشاتر است ؟ 1 آری. گفت: 
امیرالموّمنین علی بن ابیطالب علیه السلام». 

ری نا قنو نف تا ار ای کار ارفا هتة ادن خن 
از او رو گرداندند؛ زیرا اینان از دشمنان حضرت بودند و طاقت شنیدن 
فضایل حضرت را نداشتند. مردی از انصار, رو به او کرد و گفت: سخنی 
گفتی که حاضران هیچ کدام با تو موافقت نکردند. ابودرداء گفت: مردم! 
چیزی را که خودم دیدم برای شما تعریف کنم: شب هنگام در قسمتی از 
باغات, علی علیه‌السلام را مشاهده کردم که از غلامان خود کناره گرفته, 
در لابه لای درختان خرما پنهان شد, از من دور شد و من او را گم کردم. 
پیش خود گفتم حتما به منزلش رفته است, چیزی نگذشت که صدای 
ناله‌ای حزن انگیز و نغمه‌ای دل خراش به گوشم رسید که صاحب ناله 
می‌گفت: «پروردگارا! چه بسیار گناهی که به خاطر حلم و گذشت خود با 
عذاب کردن من در صدد مقابله : بر نیامدی» و چه بسیار جرمی که با کرم 
خود از کشف نمودن آن خودداری فرمودی, خداوندا! آکر عفری طولانی در 
نافرمانیت گذرانده‌ام و نامه عمل و بار گناهم سنگین شده است, به غیر 
امرزشت ارزویی ندارم و به جز خشنودیت به چیزی امید ندارم.» 

از شنیدن ناله به جستجوی صاحب ان افتادم., ناگهان دیدم که حضرت علی 
علیه‌السلام است, در گوشه‌ای بی‌حر کت خود را پنهان ساختم. در آن نیمه 
شب. نماز بسیاری خواند؛ آنگاه به دعا و گریه پرداخت و از حال خود به 
درگاه الهی ,شکوه می‌برد از جمله مناجاتهای حضرت., با خداوند این بود: 
«خداوندا! آنگاه که در عفو و بزر گواریت فکر می کنم؛ گناهانم در نظرم 
ساده مار پسر وقتی که به باد عقوبتهای شدیدت می‌افتم بلیه‌ام گران 
می‌ شد. ای وای اگر در نامه‌های عمل به گناهی برخورد کنم که من آن را 
فراموش کرده‌ام ولی ۳ 1 را یا آورده ای, آنگاه خواهی گفت: او 
را بگیرید, وای بر این گرفتاری که بستگانش نمی‌توانند نجاتش دهند و 
قبیلهاش به حالش سودی نخواهند داشت. آنگاه که دستور فراخواندنش 
کباب فق کنت: وای از. ان اتف که اعضای بدن را از هم جدا| قف گنه اه از 
آنْ بيهوشی که در اثر شعله‌های سوزان دست می‌د هد»؟. 

شبن خضرت آنقدر کربة کرد که دیحر خن و خر کت از آو بریدهن شد. پیش 


خود گفتم:حتما در اثر شب زنده داری خوابش گرفته است و برای نماز 
صبح بیدارش می‌کنم.جلو رفتم, دیدم مانند چوبی خشک روی زمین افتاده 
است. او را تکان دادم دیدم تکان نمی‌خورد. خواستم او را بنشانم نشد, 
گفتم: «انا لله و انا الیه راجعون» [1] حتما مرده است.به منزل حضرت 
رفتم تا خبر مرگش را به اهلش برسانم. فاطمه زهرا علیهماالسلام فرمود: 
ای ابودرداء! چه خبر شده است؟ جریان را برای خانم, نقل کردم. حضرت 
زهزا علیهها السلام فرهود؛ انودرداء به خدا علن علیه السلام بان هم مات 
هميشه از ترس خدا غش کرده است. سپس مقداری اب اوردند و به 
صورتش پاشیدند تا به هوش آمد. 

همین که به هوش آمد و مرا دید که گریه می‌کنم, فرمود: ابودرداء! برای 
چه گریه می‌کنی؟ گفتم: از اين حالتی که شما برای خودت پیش آورده‌ای. 
فرمود: «ابودرداء پس آنگاه که مرا برای حساب فراخوانند و اهل گناه به 
عذاب الهی یقین کردند مرا ببینی؛ چگونه خواهی بود؟ آن تک ما فه روز 
درشت خو و ترش‌رو اطراف مرا بگیرند و در پیشگاه پادشاهی جبار 
بایستم. در حالی که زندگان مرا تسلیم کرده‌اند و مردم دنیا به حال من 
ترحم کنند؛ آنجا در پیشگاه خداوندی که هیچ سری از او پوشیده نیست., اگر 
مرا ببینی بیش از این دلت به حال من خواهد سوخت.» 

انهورداع کته جدااشه کید که ان خالت تا در هچ کداه ابا ات سل 
خداصلی ال له و آلهمسلم توص 2 . 


یی نوشت ها: 

[1] بقره 16. 

[2] امالی الطوسی- علی از ولایت تا شهادت. ص_ 279 نقل از داستانهایی 
از زندگانی حضرت علی علیه‌السلام. ص 9-12. 


علی و بیت المال 


زاذان نقل می‌کند: 

من با قنبر غلام امام علی علیه‌السلام محضر امیرالمومنین وارد شدیم, 

يا امیرالمومنین چیزی برای شما ذخیره کرده‌ام. حضرت فرمود: 

ان چیست؟ 

عرض کرد: تعدادی ظرف طلا و نقره! چون دیدم تمام اموال غنائم را 

تقسیم کردی و از انها برای خود برنداشتی, من این ظرفها را برای شما 

ذخیره کردم. 

اس ی ی و 

وای بر تو! دوست داری که به خانه‌ام آتش بیاوری! خانه‌ام را بسوزانی! 

سپس آن ظرفها را قطعه قطعه کرد و نمایندگان قبایل را طلبید, و آنها زا 
به آنان:-داده تا عادلاته بین مرذم تقسیم کنند: 11[ 


پی نوشت ها: 


[11] بعارر خ 41ص 19 داسفانهای تکار الانهان خ 1ص ۸26 


علی و یتیمان 


روزی حضرت ی علیه السلام مشاهده مود ژزنی مشک [آٍِ به دوش 
گرفته و می‌رود.مشک آب را از او گرفته و به مقصد رساند؛ ضمنا از وضع 
او پرسش نمودم زن گفت:علی بن ابی‌طالب همسرم عامو رت 
فرستاد و او کشته شد و حال چند گودک بنیم رایم مانده و قدرت اداره 
ژندکی: آنان را ندارم. احتیاج وادارم کرده که برای مردم خدمتکاری کنم. 
علی علیه‌السلام بر کشت: و آن شب را تاراختی گذراند. صبح زتبیل ظعامی 
با خود برداشت و به طرف خانه زن روان شد. بین راه, کسانی از علی 
علیه‌السلام درخواست می‌کردند زنبیل را بدهید ما حمل کنیم.حضرت 
می‌فرمود: ِ 

روز قیامت اعمال مرا چه کسی به دوش می‌گیرد؟ 

به خانه ان زن رسید و در زد. زن پرسید: 

حضرت جواب دادند: ٍ 

کسی که دیروز تو را کمک کرد و مشک اب را به خانه تو رساند. برای 
کودکانت طعامی اورده, در را باز کن! 

خداوند از تو راضی شود و بین من و علی بن ابیطالب خودش حکم کند. 
حضرت وارد شد, به زن فرمود: 

نان می‌پزی یا از کودکانت نگهداری می‌کنی؟ 

زن : 

من در پختن نان تواناترم. شما کودکان مرا نگهدار! 

ژن آرد را خمیر نمود. علی علیه السلام گوشتی را که همراه آورده بود 
کباب می‌کرد و با خرما به دهان بچه‌ها می‌گذاشت. 

با مهر و محبت پدرانه‌ای لقمه بر دهان کودکان می‌گذاشت و هر بار 
می‌فر مود: فرزندم! علی را حلال کن! اگر در کار شما کوتاهی کرده است. 
خمیر که حاضر شد, علی علیه‌السلام تنور را روشن کرد. در اين حال, 
صورت خویش را به آتش تنور نزدیک می‌کرد و می‌فرمود: 

ای علی! بصن اف ات۱ این جزای آن کسی است که از وضع یتیمها 
و بیوه زنان بی‌خبر باشد. ۱ 

اتفاقا زنی که علی علیه‌السلام را می‌شناخت به ان منزل وارد شد. 
و تا ی 
گفت:وای بر تو ! این پیشوای مسلمین و زمامدار کشور. علی بن ابی‌طالب 
۱ 

زن که از گفتار خود شرمنده بود با شتاب زدگی گفت: 


حضرت فرمود: 
از اينکه در کار تو و کودکانت کوتاهی شده است, من از تو شر‌منده‌آم ! [1 


[1] بحار, ج 41 ص 52 داستانهای بحارالانوار, ج 1 ص 47. 


علی در اوج عطوفت و بزرگواری 


اشنا حون صلی له انس ام شین ان که بط دست ای علسس ,ضرف 

خورد, از شدت زخم بی حال شده بود. 

وقتی که به حال امد, امام حسن در ظرفی, شیر به حضرت داد. امام کمی 

از شیر خورد بقیه را به حسن داد و فرمود: 

ام جر را به اسر ان زان ماج افو 

ای ای 

فرزندم! به آن حقی که در گردن تو دارم. بهترین خوردنيها و نوشیدنی‌ها را 
به او بدهید و تا هنگام مرگم با ایشان مدارا کنید و از آنچه می‌خورید به او 

خر اند ور ار اه مو نی سم انشا بنوشانید تا نزد شما گرامی شود! 

.]1[ 


پی نوشت ها: 


تاره 2ص 299 دای حارالا رد 2 


علی و ر امن العاافت 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: «وقتی که حضرت علی علیه‌السلام از جنگ 
نهروان بر گشت, در مسجد کوفه نشسته بود که رئیس تیان نی ز نت 
الجالوت به حضور حضرت رسید و عرضه داشت: می‌خواهم چند سوال از 
جنابتان بپرسم که آن را نمی‌داند مگر نبی یا وصی نبی, اگر خواهی بپرسم 
وگرنه در گذرم؟ 

حضرت فرمود: ای برادر بهود! از هر چه خواهی بپرس؛ عرض کرد: ما در 
کتاب خود, تورات یافتیم که وقتی پیامبری را حق تعالی بر می‌انگیزد بدو 
امد عب کند که کسیر از خاندان عودش اساب کند با نم اد اه کار کراز 
موی خن اه اد ات کم مه تا سا 
نمایند. 

خداوند, اوصیاء پیغمبران را در حیاتشان امتحان کرد و بعد از وفاتشان هم 
آ وصی ان نم مس اه مشاه شالی. ده ار امضا را در 
خیات پیاهیران و جند بار بعد از وفانشان. امتحان نهایده و وفی. آمتحان 
اوصیاء خوب از کار درآمد آخر کارشان چه شود؟ 

امام فرمود: به خدائی که غیر از او نیست. آن خدائی که دریا را برای 
بنی اسرائیل شکافت و تورات را بر موسی و انجیل را بر عیسی نازل 
فرمود, اگر جواب تو را بدهم اقرار و اعتراف به وصایتم می‌کنی؟ گفت: 
آری.حضرت فر مود: به خدائی که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و 
تورات را بر موسی نازل کرد اگر جوابت را بدهم اسلام می‌اوری؟ گفت: 
۳ 

باز حضرت فرمود: خداوند- عزوجل- اوصیاء را در حیات انبیاء در هفت 
موضع امتحان می‌کند تا اطاعت و خدمت او را بیازماید و چون از طاعت و 
امتحان انها راضی شد؛ به پیغمبرش امر قفت کنر او را در حیاتش ولی و 
دوست بگیرد, و بعد از وفاتش او را وصی خود قرار بد هد و اطاعت از 
ار و و هن ید 

خداوند اوصیا ء را بعد از وفات انبیاء در هفت جاأ امتحان می کند تا صبر آنان 
آزموده شود یس وقتی امتحانشان رضایت بخش شد, عاقبت آنان 
باسعادت تِِِ و با خوشبختی کامل به پیغمبرش ملحق می‌گردند. 

راس الجالوت که رئیس یهودیان بود عرض کرد: درست فرمودی یا 
امیرالموسین غلیه‌السام! پس مرا از اجان شما در .خبات پیافیر و بعد از 
وفاتش, و آیزن. که اخز کار توب کجا من کش آگاه کن! حضرت دست او را 
گرفت و فرمود: ای برادر یهودی! بلند شو برویم تا تو را آگاه نمایم. 

خماعتی از باران» امام. بلند ند و. عرض. کردندد با آمیزآلمشین 


علیه السلام ! ما را هم به این مطالب آگاه فرما! امام فرمود: می‌ترسم 
قلوب شما (از رنجها و گرفتاریم) تحمل مطالب را نداشته باشد؛ عرض 
کردند: برای چه يا امیرالمومنین علیه‌السلام؟ فرمود: برای اینکه کارهای 
نادرست از بسیاری از شما دیدم. 

مالک اشتر بلند شد و عرض کرد یا امیرالمومنین! ما را هم آگاه کن, قسم 
به خدا هر اینه می‌دانیم که روی کره زمین به غیر تو وصی نبی و رسولی 
نیست, و می‌دانیم که خداوند بعد از پیامبران پیامبری مبعوت نخواهد کرد و 
پیروی از تو به گردن ماست و اطاعت از تو پیوسته و متصل به پیروی از 
پیامبر اکرم می‌باشد.حضرت تقاضای مالک اشتر را پذیرفت و نشست و رو 
به یهودی کرد و فرمود: ای برادر یهودی! خدا مرا در زندگی پیامبران در 
هفت جا امتحان کرد و دریافت که من به نعمتهای او مطیع هستم. بدون 
نکه از خود نایش کنم,می‌گویم 

راس الجالوت گفت: در چه ای امیرالمومنین علیه‌السلام! 

امام فرمود: اماء مقام اول, ان بود که خدا جون وحی به پیغمبران فرستاد 
و رسالت را بر دوش او قرار داد. من در خاندان پیامبر, در مردان از همه 
کم سن‌تر بودم, با اینکه در خانه او و خدمتش بودم و فرمانهایش را انجام 
می‌دادم؛ پیامبر کوچک و بزرگ خاندان بنی عبدالمطلب را خواند و انان را 
به یگانگی خدا و رسالت خویش دعوت کرد. لکن آنها امتنا کردند و انکارش 
نمودند و از او دوری جستند و او را پشت سر انداختند و خود را از وجود 
پنامیر.ضلی. الله علیه: و اله و سلم دور کردتونه اه کرفتند مردمان دیکر 
هم از پیامبر دور شدند و با او مخالفت کردند. 

چون پيشنهاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر آنان سخت بود و قلوب 
آنان تحمل آنان را نداشتند و عقلشان هم نمی‌رسید و این کار را بر خود 
بزرگ و سنگین شمردند, تنها من با سرعت و مطیعانه و با یقین, دعوت 
ما 
و عقیده را داشتم, در روی کره زمین غیر از من و خدیجه, دختر خویلد, 
کسی نبود که با پیامبر نماز بخواند و بدو عقیده مند باشد. سپس امام رو 
به یاران خود کرد و فرمود: آیا آخنین نبود؟ همکی: عرض: کردند: چرا» یا 
امیرالمومنین ! ۲ 

اماء مقام دوم؛ ای برادر یهودی! انجا بود که قریش برای کشتن و از بین 
بردن پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مشورت می‌کردند و حیله به کار 
می‌بردند تا اینکه اخرالامر در محل شور خود در یک روز با حضور شیطان 
ملعون به شکل مرد یک چشم کور از مردمان ثقیف, جمع شدند و رأی 
دادند که از هر گروه و تیره از قریش مردی قوی را برگزینند, و با 
شمشیری جمع شوند و هنگامی که پیامبر خوابیده اننیت: همعی: با .یک 
ضربت بر پیامبر حمله‌ور شوند و او را به قتل برسانند؛ وقتی پیامبر به قتل 


رسید ناچار هر قومی از فرش رنه حمانت: از آن نماینده قیام و او را حفظ 
کند و تسلیم به قصاص ننماید و در نتیجه خون پیامبر به هدر می‌رفت. 

جبرئیل , بر از لیف لاه نو ال و سلم وارد شد و او را از این تصمیم 
قریش و از آن شب و ساعتی که او را می‌خواهند به قتل برسانند خبر داد, 
و امر کرد که آن شب از منزل خارج شود و به غار حراء بیرون مکه پناه 


ببرد. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مرا از این واقعه خبر داد و مرا امر کرد 
که در رختخواب و فراش او بخوابم و جانم را قربانش کنم. من شتابان 
قبول کردم و خوشحال بودم که جان فدای پیامبر می‌شود؛ پس پیامبر از 
خانه خارج شد و رفت و من در بسترش خوابیدم. پهلوانان قریش با این 
فکر که پیامبر خوابیده و می‌توانند او را بکشند سر رسیدند, دیدند من 
هستم. بر انها شمشیر کشیدم و انان را از خود, به طوری که خدا و مردم 
می‌دانند دور کردم. 

سیس رو به اصحاب کرد و فرمود: آیا تین تست ؟ طضه. عون کرذنه 
چرا, يا امیرالمقمنین علیه‌السلام! 

اماء مقام سوم. ای برادر بهودی! تو پسر ربیعه و عتبه از قهرمانان قریش 
هدند در زود ی بدر. به هبدن آمدند ور مباررنق طلییدندر. هید کس از 
قریش نتوانستند جواب بدهند, پیامبر, من و حمزه و عبیده را برای جنگ با 
آنها فرنتاد, :با اننکه آز. آن دو نفر کوچکتر بودم و در جنگ کم تجربه‌تر, 
خداوند به دست من ولید و شیبه را کشت, غیر آن که قهرمانانی دیگر را 
در آن روز از بین بردم و اسیر گرفتم, من از دیگران بیشتر کشتم و 
اسیران زیادی را دستگیر نمودم, در آن روز پسر عمویم کید زر جرب 
رحمة الله علیه- شهید شد. سیس رو به اصحاب کرد و فرمود: مگر اینطور 
نبود؟ همگی گفتند: چرا, یا امیر الم‌منین علیه السلام! ۲ 

اماء مقام چهارم؛ ای برادر یهودی! همه افراد مکه بر ما هجوم اوردند و هر 
که از ایلهای عرب و قریش را تحت فرمانشان بودند علیه ما شوراندند تا 
خون کشته شدگان جنگ بدر را بگيرند. 

جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و او را آگاه نمود؛ 
پیامبرش با لشکرش به دره احد رفتند. مشرکین جلو امدند و با یک حمله بر 
ما پورش بردند و خیلی از مسلمانان را شهید کردند و دیگران از باقی 
مانده لشکر فرار کردند؛ من تنها با رسول خدا ماندیم در حالی که مهاجر و 
انصار به طرف منازلشان به مدینه برگشتند و همه می‌گفتند: پیامبر صلی 
الله علبه و اله-و سلم ۵ اضحایش. کشته شدند, ولی خداوند جلو مسر کین 
را گرفت و من جلو روی رسول خدا بودم که هفتاد و چند زخم بر تنم وارد 
شد که جای چند تای ان نمایان می‌باشد. 

حضرت لباس خود را کنار زد و دست بر زخمهايیش کرد و نشان داد و 


فرمود: انکه در آن روزگار کردم ثوابش ان شاء الله بر خداوند- عزوجل- 
است؛ سیس رو به اصحاب کرد و فرمود: مگر اینطور نبوده است ؟ گفتند: 
بلی پا امیرالمومنین علیه‌السلام! اما؛ مقام پنجم. ای برادر یهودی! به 
درستی که قریش و عرب جمع شدند و عهد بستند که از نبرد با ما دریغ 
نورزند, تا رسول‌الله صلی الله علیه و اله و سلم و هر که با اوست از 
گروه بنی عبدالمطلب کشته شوند. پس با ساز و برگ جنگی به بیرون 
مدینه امدند و بار انداختند و به خود امید داشتند که حتما پیروز می‌شنوند! 
امه با را ای وا اه ای ور 
کس از مهاجر و انصار فرمان داد تا خندق حفر کنند. 
قریش آمدند و بر دور خندق ماندند و ما را محاصره کردند, و خود را قوی 
و ما را ضعیف می‌پنداشتند و با سر و صدای هر چه تمام‌تر خود را در قوی 
بودن جلوه می‌دادند. . 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آنها را به دین خداوند عزوجل می‌خواند و 
به خویشی و رحم سوگند می‌داد. لکن قبول نمی‌کردند بلکه بر سرکشی 
آنها افزوده می‌شد؛ پهلوان عرب و قریش آن روز, عمرو بن عبدود بود که 
مانند شتر مست تعزه می‌زد و مبارز می‌خواست و رجز می‌خواند, یک بار 
نیزه‌اش را و بار دیگر شمشیرش را به حرکت در می‌آورد و کسی جلویش 
نمی‌رفت و به وی طمع نداشت و به غیرت نمی‌آمد و از روی بصیرت 
اظهار قدرت نمی‌کرد. _ 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مرا از جایم بلند کرد و به دست خودش 
عمامه بر سرم بست و همین شمشیر (ذوالفقار) را به من عطا کرد. من 
برای نبرد با عمرو, اه 
و از نبرد با عمروء هراس داشتند؛ خداوند به دست من عمرو را کشت با 
اینکه عرب غیر از او پهلوانی نمی‌شناخت؛ در ان روز عمرو بن عبدود 
ضربتی بر سرم زد, بعد با دست خویش به فرق سر اشاره کردند. خداوند 
قریش و عرب را با اين ضربتم که او را از بين بردم و به آن چیزی که از 
من در دلهای آنان از غلبه و آزردگی‌های پیش (که اقوام آنها را کشتم) بود, 
گریزان نمود. _ 
پس رو به اصحابش کرد و فرمود: اين طور نبود؟ همگی گفتند: چرا با 
امیرالمومنین 
اما, مقام ششم؛ ای برادر یهودی! ما با پیامبر به شهر یاران تو,ء خیبر بر 
بو و قهرمان قربش و دیگران تاختیم؛ لشکرهای سواره و پیاده با 
ت چنگی همانند کوه جلو ما در آمدند, و دژهای محکم داشتند, و 
ِ نیروی برتر بودند, جوری که هر کدام از آنها به میدان 19 و 
هبار طیب می کردند و بر یکدیگر پیش دستی می‌نمودند. همراهان ما 


کم کم ندای نبرد بلند شد و چشمها را خون گرفته بود و هر کسی به فکر 
خودش افتاده بود, و همه به یکدیگر می‌نگریستند و می‌گفتند: ۷ 7 
علیه‌السلام! تو برخیز, پیامبر مرا از جایم بلند کرد و مقابل دژ آنها فرستاد. 
هر کسی از آنان شاد نو را کشتم. و هر پهلوانی را نابود کردم و همانند 
شیر ید آنان پورشن بوذ نا اینکه انانردیدر تخرد ندید و درب قلعم را 
به دست خویش کندم و تنها وارد شدم, در وقتی که جز خدا هیچ کس باورم 
نبود, هر کس از آنها ظاهر می‌گشت می‌کشتم و هر زنی را می‌دیدم اسیر 
می‌کردم تا اینکه قلعه خیبر را فتح کردم. و بعد رو به اصحابش کرد و 
فرمود: ایا چنین نیست؟ گفتند: اری پا امیرالمومنین علیه‌السلام! 

اما, مقام هفتم؛ ای برادر بهودی؛ ای برادر یهودی! چون پیامبر متوجه فتح 
مکه شد. و خواست برای آنان عذری باقی نماند, نامه‌ای نوشت و انان را 
همانند رو اول اسلام به خدا دعوت کرد و از عذاب حق آنها را ترسانید و 
آنها را نم اور تن خداوند امیدوار کرد و اخر سوره مبارکه «برائت» را 
سا را و ها کرد که 
این نامه را کسی ببرد.همه امتناع کردند, تا اينکه پیامبر یک نفر را خواند و 
نامه را به او داد و او را فرستاد, لکن جبرئیل آمد و گفت: ای پیامبر! این 
نامه را با خودت و یا یک نفر از خاندانت باید برساند. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مرا خبر داد و نامه را به وسیله من 
فرستاد تا به اهل مکه برسانم. من به مکه امدم. مردم مکه ادمهای عجیبی 
بودند, کسی در آنها نبود جز آنکه اگر می‌توانست, قطعه قطعه بدنم را بر 
سر کوه بگذارد از جان و مال و خاندانش در این راه دریغ نمی‌ورزید. 

ف نا مه ستافیی .لین اللةءعلیه ای شتلم راب نها دساندم مس نان 
خواندم, همه با تهدید و وعید به من جواب دادند و زن و مرد به من بدبین 
شدند و اظهار دشمنی کردند. و من هم پایداری و مقاومت کردم؛ بعد رو 
به اصحابش کرد و فرمود: ایا این طور نبود؟ گفتند یا امیرالمومنین 
علیه السلام ! 

یايی ای نیرسن انا موش نها 
در انها امتحان کرد و مرا در همه جا فرمانبردار دید, هیچ کس در این 
مواضع همانند من نبود, اگر بخواهم خود را ستایش کنم جا دارد لیکن 
خداوند خودستایی را خوش ندارد. 

گفتند: راست فرمودید: خداوند شما را به قرابت با پیامبر, برتری داده و به 
برادری سعادت فرموده است و نسبت شما را , به او همانند هارون به 
موسی قرار داده است و در این مقامات. سبقت را ربودید. و کسی از 
مسلمانان به مانند شما نیست, هر کس تو را با پیامبر و پس از مرگ او 
دیده, همین اعتقاد را دارد. حال بفرمائید بعد از پیامبر خداوند شما را 
چگونه امتحان کرد. [1] . 


حضرت., هفت مقام بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شرح دادند 
که ما به همین جا اکتفا می‌کنیم و بقیه را در جای دیگر همین مجلدات ذکر 
می‌نماییم.[2] . 


پی نوشت ها: 
[1] الخصال, باب السبعه, ج 45. 
[2] نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه‌السلام. ص۰78 


علی دست مهمانش را می‌شوید 


روزی دو نفر مهمان که با هم پدر و فرزند بودند, وارد خانه علی 
علیه السلام شدند, مولای متقیان شخصا ۲1 آن پذیرایی کردر و با هم غذا 
خوردند. سپس قنبر غلام امیرالمومنین علیه السلام ات و لگن آوزدند: ۳ 
میهمانان دستهای خویش را بشویند. 

علی آب و لگن را از قنبر گرفت, و خواست دستهای مهمان بزرگسالش را 
خود 9 توت او فوق العاده اهسن: شرمندگی نمود و گفت: پا 
بو رون ۳۳ مرا می‌بیند کون من این اسائه اد را انجام دهم؟ حضرت 
فرمودند: 

ارام باش و دستهایت را بشوی, من هم با شما تفاوتی ندارم! و برادر شما 
هستم, بنابراین باید تو را خدمت کنم! و در عوض در بهشت برین به پاداش 
ان نائل گردم. , ۱ 

علی مهمان را به حق ولایت خود سوگندش داد که ارام باشد بطوری که 
برای قنبر ارام می‌شد. سپس علی اب ریخت و مهمان دستهایش را 
شست !۱ آنگاه آب و ابریق را به پسرش محمد حنفیه داد و فرمود: . یسرم 
محمد! نو بر آب بریز تا اين پسر عزیز مهمان, دستهایش را بشوید, این را 
بدان که اگر او بدون همراهی پدرش به منزل ما با من خود به 
دستهای وی آنت می ربختم» , ولی خداوند دوست ندارد در کنار پبدر فرزندش 
کرد 

محمد حنفیه به دستور پدر اب ریخت, و پسر مهمان دستهایش را شست... 
[1]. 

آبا کسی جز خود امیرالمومنین را می‌توانید پید | کنید که در آن مقام و 
جایگاه سیاسی و مذهبی و مردمی باشد, و این اندازه نسبت به مهمانش 
متواضع و مهربان باشد؟ و چنانکه کسی , به این نوع دستورات اسلام عمل 
کند آیا جاذبه آن قابل انکار است؟ 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, 41 ص55 و56 ح.5 نقل از آفتاب ولایت ص172-174. 


قفاوت ای را تایه ی که 


در میان خلفای سه گانه راشدین, عمر بن خطاب منصف‌تر, و يا به عبارتی 
کم عغش‌تر از ابوبکر و عثمان بود. و لذ| با عبارات گوناگون, و در موارد 
مختلف. به اعلمیت و ارجحیت امیرالمومنین علیه‌السلام اعتراف نموده, و 
از محضر آن حضرت کسب فیض نموده است. 

ما در این بخش از بحث خود, به چند نمونه از اعترافات خلیفه ثانی اشاره 
«قال عمر بن خطاب: 

«لو لا علی لهلک عمر» [1] و «لا بقیت لمعضلة لیس مها ابوالحسن 
علیه‌السلام» [2] و «لا یفتین احد فی المسجد و علی حاضر» [3] و «اقضا 
کم علی» [4] و «لا ابقانی الله بارض لست فیها یا اباالحسن!» [5] و «لا 
ابقانی الله یا علی» [6] و «آللهم لا تنزل بی‌شدیدة الا تا ان 
الی جنبی» [ 7]. ۲ 

در اين فرازها- به تیب شماره آنها- عمر می‌گوید: 

اگر علی نبود عمر هلاک می‌گردید!! 

من در هیچ مشکلی نباشم مگر اين که علی حضور داشته باشد. 

هیچکس حق ندارد با حضور علی علیه‌السلام در مسجد فتوی دهد. 

در قضاوت علی از همه داناتر است. 

یا علی! خدا مرا بعد از تو نگه ندارد. 

خداوندا! برای من مشکلی نرسان. مگر اين که علی در کنارم باشد. 

اینها نمونه‌های بسیار معدودی از اعترافات عمر است به منزلت علمی و 
فضایل آن حضرت, که به طور صریح برتری آن بزرگوار را بر دیگران نشان 
[ 1] شرح ابن ابی‌الحدید 1 ص44 مقدمه. و ص18 ,مناقب خوارزمی 
ص48 و58 و 60 طبقات ابن‌سعد ص 860 تاریخ ابن‌عساکر 2 ص 325 
الصواعق ص76 الغدیر 3 ص 97 و98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 

[2] شرح ابن ابی‌الحدید ج1 ص44 مقدمه, و ص 18 مناقب خوارزمی 
ص‌48 و58 و 60 طبقات ابن‌سعد ص 860 تاریخ ابن‌عساکر 2 ص 325 
الصواعق ص76 الغدیر 3 ص 97 و98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 

[3] شرح ابن ابی‌الحدید ج1 ص44 مقدمه, و ص 18 مناقب خوارزمی 
ص‌48 و58 و 60 طبقات ابن‌سعد ص 860 تاریخ ابن‌عساکر 2 ص 325 
الصواعق ص76 الغدیر 3 ص 97 و98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 


[4] شرح ابن ابی‌الحدید 1 ص4 مقدمه. و ص 18 مناقب خوارزمی 
ص48 و58 و 60 طبقات ابن‌سعد ص 860 تاریخ ابن‌عساکر 2 ص 325 
الصواعق ص76 الغدیر 3 ص97 و98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 

[5] شرح ابن ابی‌الحدید 1 ص44 مقدمه. و ص 18 مناقب خوارزمی 
ص48 و58 و 60 طبقات ابن‌سعد ص 860 تاریخ ابن‌عساکر 2 ص 325 
الصواعق ص76 الغدیر 3 ص97 و98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 

[6] شرح ابن ابی‌الحدید ج1 ص 4 مقدمه. و ص 19 مناقب خوارزمی 
ص48 و58 و 60 طبقات ابن‌سعد ص 860 تاریخ ابن‌عساکر 2 ص 325 
الصواعق ص76 الغدیر 3 ص97 و98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 

[7] شرح ابن ابی‌الحدید 1 ص4 مقدمه. و ص 18 مناقب خوارزمی 
ص48 و58 و 60 طبقات ابن‌سعد ص 860 تاریخ ابن‌عساکر 2 ص 325 
الصواعق ص76 الغدیر ج3 ص97 و98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 

[81] نقل از افتاب ولایت ص 214-215. 


عیافت تام غلن 


ابن ابی‌الحدید گوید: او عابدترین مردم بود و بیش از همه نماز و روزه 
می‌گزارد و مردم تفاز تثيتب و فلار متت:ه داب وردخوانی و خواندن نافله‌ها 
را از او آموختند. چه پنداری درباره مردی که در کار مراقبت از ذکر و اوراد 
خود به جایی ژتیید. که در آز یت بسیار سرد در جنگ صفین زیراندازی 
برایش گستردند و در حالی که تیرها در برابرش به زمین می‌نشست و از 
راست و چپ بر بیخ گوش او می‌گذشت به نماز مشغول شد و هراسی به 
خود راه نمی‌داد و برنخاست تا از کار عبادت اسوده گشت؟! و چه پنداری 
درباره مردی که پیشانی مبارکش از سجده‌های دراز مانند زانوی شتر پینه 
بسته بود؟! و هرگاه در دعاها و مناجاتهای او زرف بنگری و بر مضامین ان 
مبنی بر تعظیم و بزر گداشت خدای سبحان و خضوع در برابر هیبت او و 
خشوع در برابر عزت او و تواضع و فروتنی و رام بودن در برابر خداوند 
اگاه شوی میزان اخلاص حضرتش را خواهی شناخت و می‌فهمی که این 
دعاها و رازها از کدامین دل برخاسته و بر کدامین زبان روان کشته است. 
به امام علی بن الحسین علیه‌السلام که نهایت عبادت را داشت گفتند: 
عرادت شما را ۷" عبادت جدتان چه قیاس است؟ فرمود: عبادت من در 
برابر عبادت جدم مانند عبادت جدم در برابر عبادت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و تلم اشت: | 1]: 
تاه ما ۱۱ ی رات ت کرده که می‌گفت: در این 
بین که من و نوف در حیاط قصر حکومتی خوابیده بودیم ناگاه متوجه شدیم 
که امیرمومنان علیه السلام در آخر شب بیرون آمده. مانند شیدازدگان 
دست: بر دیوار نهاده و این ایانت ر می‌خواند: 
«آن فی خلق السموات والارض...,» [2] و مانند کسی که عقل از سرش 
پریده راه می‌رفت. 0[ ۱ ر؟ گفتم: بیدارم؛ 
شما که چنین کنید پس ما باید چه کنیم؟ حضرت دیده فرو بست و گریست, 
سپس فرمود: ای حبه! خدا را جایگاهی است و ما را نیز در پیشگاه خدا 
جایگاهی, چیزی از اعمال ما نز او پوسیده تینتتت اک ۱932 خداوند به من و 
تو از رگ گردن نزدیکتر است. ای حبه! هیچ چیز, من و تو را از خدا پوشیده 
نمی‌دارد. 
سیس فر مود: ای نوف, خوابی پا بیدا ر؟ گفت: نه ای امیر مومنان, خواب 
نینستم» , شما امشب مرا ۱ فر مود: ۶۳ نوف؛ اگر امشب از 
خوف خدای متعال بسی کزنستی: فردای قیامت در پیشگاه خداوند دیده‌ات 
روشن خواهد بود. ای نوف! قطره اشکی از چشم مردی از خوف خدا 
نریزد جز انکه دریاهایی از اتش دوزخ را خاموش می‌سازد. ای نوف! هیچ 


مردی نزد خداوند بزرگتر نیست از مردی که از بیم خدا بگرید و در راه خدا 
دوستی و دشمنی کند. ای نوف! هر کس در راه خدا دوستی کند و چیزی را 
بر دوستی او ترجیح ندهد. و هر که در راه خدا دشمنی کند و منفعتی از این 
راه برای خود نجوید اینجاست که اگر چنین باشید حقایق ایمان را به کمال 
دریافته‌اید. 

ان اه ان:ده ترا بنت:ه انخر داد هدر بایان فرموه: از خدا پروا داشته باشید 
که من شما را هشدار دادم. سپس به راه افتاد و در راه می‌گفت: 

«کاش می‌دانستم که آپا در هنگام غفلت من نگاه لطف از من بر می‌داری 
پا به من می‌نگری؟ کاش می‌دانستم که حال من در خوابهای دراز و اندکی 
سپاس از نعمتهایت چگونه است» ؟ به خدا سو گند در همین حال بود ۳ 
سپیده صبح دمید... [3] . 

نوف در وصف حضرتش به معاوبه گفت: در هیچ شبی بستری برای او 
نگستردند, و هرگز در کاسه بزرگ (یا در وقت نیمروز) غذا نخورد. [4] و 


یی نوشت ها: 

[1] شرح نهح‌البلاغه27:1. 

[2] سوره آل عمران:190 به بعد. 

[3] بحارالانوار 22:41 

[4] همان:23. 

[5] ثقل از امام علی اين ابی‌ظالب علیه‌السلام» ص‌751-753. 


غاب از وان چن گنه 


یکی از خصوصیات حضرت علی علیه‌السلام این بود که بیت المال را به 
9 ِِ میان هر تقسیم می‌کرد و بین مسلمانان تبعیض قائل 
طلبها ۹ اه 

ده ای از دوستان علی علیه‌السلام به حضور حضرت رسیدند و گفتند: 
چنانچه اقراد سیاس و انحصار طلبها را با پول راضی کنی, برای پیشرفت 
ام شایستهتر ا ام او او و 


حق ۳ به 0 بد هم ۳ نضیع حقوق 1 ۳ دور خود حجمع 
نمایم؟ به خدا| سوگند! تا دنا وجود دارد و آفتاب می‌تابد و ستارگان در 
ی می‌درخشند, اين کار را نخواهم کرد. اگر مال, از آن خودم بود آن 
به طور مساوی تقسیم می‌کردم, چه رسد به اينکه مال, مال خداست. 
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ای مردم! کسی که کار نیک را در جای نادرست انجام ی نزد 
افراد نا اهل و تاریک دل مورد ستایش قرار می‌گیرد و در دل ایشا ن محبت 
و دوستی ۳ ولی اگر روز حادثه دی برای وی پیش بیاید و به 
وب نیازمند شود, آنان بدترین و سرزنش کننده‌ترین دوستان خواهند 
لنند. : 


پی نوشت ها: 
[1] بحار, ج 41 ص108 و 111 نقل از داستانهای بحارالانوار ج1 ص 37 
و38. 


قرالتت انتام ی 


روش امام علیه السلام در عدالت مانند روش رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم بود اگر نگوییم عین همان روش بود, زیرا پیامبر صلی الله علیه 
و آلهه.سلم فرمهود؛ مشت من و مشت علی در عدالت برابر است, [1] و 
فرمود: او از همه شما به عهد خدا وفادارتر. به امر خدا عامل‌تر. در میان 
رعیت عادل‌تر, در تقسیم مساوی قسمت کننده‌تر و نزد خدا با مزیت‌تر 
است. [2] . 

و خود حضرتش فرمود: به خدا سوگند اگر بر خار مغیلان شب را تا به صبح 
بر خار سعدان [3] بیدار به سر برم, یا مرا در غل و زنجیر به روی زمین 
کته فان مر فخه‌تت آر ان است که روز قیامت خدا و رسول را در حالی 
دیدار کنم که بر برخی از بندگان ستم نموده یا چیزی از کالاای بی‌ارزش دنیا 
برای خود غصب کرده باشم... به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با همه آنچه 
در زیر افلاک انهاست به من دهند تا با گرفتن پوست جوی از دهان 
مورچه‌ای نافرمانی خدا کنم هرگز نخواهم کرد. [4] . 

و فرمود: آن کس که خود را پیشوای مردم قرار می د هد باید به آموزش 
خود پیش از آموزش دیگران بپردازد, و باید تادنت عملی او پیش از تادیب 
زبانی او باشد. و آمو: کاز و تادیت کننده خویش بیش از آموززگار و تا رت 
کننده دیگران شایسته تجلیل است. [5] . 

و فرمود: به خدا سوگند که من شما را به هیچ طاعتی بر نمی‌انگیزم جز 
آنکه خود پیش از شما بدان عمل می‌کنم. و شما را از گناهی باز نمی‌دارم 
جز انکه خود پیش از شما از ان باز می‌ایستم. [6] . 

و در وصف مخالفان خود فرمود: رعد و برق و تهدیدهای فراوان کردند 
وی در نفصل ستنتعت ورین هو رل ۵ رات ت جنگ نداشتند. ولی ما پیش از 
ضربه زدن رعد و برق و تهدید نمی‌کنيم و پیش از باریدن سیل راه 
نمی‌اندازيم. [ 7] . 

پی نوشت ها: 

[1] مناقب ابن‌مغازلی:.129 و در حدیت ِِ است: ‏ «دست من و دست 
[2] فرائد السمطین 156:1. 

[3] گیاهی است که شتر می‌خورد و دارای خار و شبیه به نوک پستان 
است. 

[4] نهح‌البلاغه, خطبه 224. 

[5] همان خطبه‌3 7. 


[6] همان, خطبه 175. 
[7] همان,خطبه 9. 


ینس از شهادت امیرالمومنین علیه السلام سوده دختر عماره برای شکایت 
از فرماندار ظالمی که معاویه نز آتها کته بود پیش معاویه رفت. 

سوده در چنگ صفین همراه لشکر علی علیه‌السلام بود و مردم را بر ضد 
سپاه معاویه می‌شورانید. 

که او را می‌شناخت به حرفش گوش نداد و او را سرزنش نمود و 


فراموش کرده‌ای در جنگ صفین لشکر علی را علیه ما تهییج می‌کردی؟ 

اکنون سخن تو چیست؟ 

سوده گفت: 

خداوند در مورد ما از تو بازخواست خواهد کرد. نسبت به حقوقی که لازم 

است انها را مراعات کنی. پیوسته افرادی از جانب تو بر ما حکومت 

ف کنتده ستم روا می‌دارند و با قهر و غضب به ما ظلم می‌کنند و همانند 

خوشه گندم ما را درو کردهر اسفند گونه نابودمان می‌کنند, ما را با و 

خواری کشانده و خونابه و بر ما می‌چشانند. این بسر بن اطارة است 

که از طرف تو بر ما ملاحظه می‌توانستیم به خوبی جلویش را 

بگیریم و زیر بار ظلمش نرویم. اینک اگر او را برکنار کنی سپاسگزار 

خواهیم بود وگرنه, با تو دشمنی خواهیم کرد.معاویه گفت: 

مرا با قدرت قبیله‌ات تهدید می‌کنی؟ فرمان می‌دهم تو را بر شتر چموش 

سوار کنند و پیش بسر بن ارطاة بازگردانند تا او هر چه تصمیم گرفت 

درباره تو انجام د هد .سوده کمی سر به زیر انداخت, آنگاه سر برداشت و 

این دو سطر شعر را خواند:درود خداوند بر ان پیکر باد که وقتی در دل 

خاک جای گرفت عدالت نیز با او دفن شد. 

آن پیکری که با حق هم پیمان بود, جز با عدالت حکومت نمی‌کرد و با ایمان 

و حقیقت پیوند نا گسستنی داشت. [1] . 

معاویه پرسید: منظورت کیست؟ 

سوده پاسخ داد: به خدا سوگند! منظورم امیرالمو‌منین علی علیه‌السلام 

است. انگاه خاطره‌ای از حکومت و عدالت علی علیه‌السلام را چنین نقل 
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کر 

در زمان حکومت علی علیه‌السلام یکی از مأموران برای جمع آوری 

ضدفات آمده بوذنته ما ستم.فی. کردر شکایت او را پیش علی بردیم؛ وقتی 

رسیدیم که برای نماز ایستاده بود. همین که چشمش به من افتاد. دست از 

نماز برداشت با خوشرویی و مهر و محبت فراوان به من توجه نموده, 

فرمود: کاری داشتی؟ 


عرض کردم: اری! 

سپس ستم مامور را شرح دادم. به محض اینکه سخنانم را شنید شروع به 
گریه کرد.قطرات اشک از چشمان علی علیه‌السلام فرو ریخت و بر 
گونه‌هایش جاری شد و گفت: 

«اللهم انت الشاهد علی و علیهم انی لم آمر هم بظلم خلقک و لا بترک 
حقک» :پروردگار|! تو گواهی من هیچگاه نگفته ام این مافتران بر مردم 
ستم کنند و حق تو را رها نمايند. 

برای شما دلیل و برهانی امد. شما باید در معاملات , پیمانه و ترازو را 
درست و کامل کنید, از اموال مردم کم نکنید, در روی زمین فساد ننمایید و 
پس از اصلاح ان... ۱ ۱ 

همین که نامه مرا خواندی اموالی که دسنور جمع اوری ان را داده‌ام هر 
چه تا کنون گرفته‌ای نگه دار تا کسی را که می فرستم از تو تحویل بگیرد. 
والسلام .نامه را به من داد به آن شخص رسانیدم و با همان دستور از 
سمت خود برکنار شد .معاویه گفت: خواسته این زن هر چه هست بنویسید 
و او را با رضایت به وطن خود بازگردانید. [3] . 

پی نوشت ها: 

11 صلی اللت لمبعلی تیم تیمها قین قاضیه فیه: العدلترفها قد ال 
الم لا یادا تصاد الکو انا وا 

[2] بسم الله الرحمن الرحیم قد جاعتکم بینة من ربکم فأفوا الکیل و 
المیزان و لاتبخسوا الناس اشیاءهم و لا تفسدوا الارض بعد اصلاحها... 

[3] بحار: ج 41 ص 119 نقل از داستانهای بحارالأنوار ج 4 ص 35. 


علت قتل و ترور حضرت 


پس از جریان جنگ صقن و تحمیل ابو موسی آشعری برای حگمیت؛ و بعد 
از به وقوع پیوستن جنگ نهروان با خوارج, سه نفر از بزرگان خوارج که 
حضرت علی علیه السلام را تکفیر کرده بودند تصمیم گرفتند تا به عنوان 
خونخواهی, سه نفر از والیان و سران حکومتی را ترور نمايند. 

یکی عبدالژحمن بن ملجم مرادی بود که ترور امیرالمومنین. امام علی 
علیه السلام را در کوفه؛ و دیگری برک بن عبدالله که او ترور معاویه را در 
۹ 
و بعد از آن که هر سه منافق هم قسم شدند که يا کشته شوند یا هدف 
شوم خود را به اجراء درآورند. هر کدام به سوی هدف مورد نظر خود 
تفسار دنق 

و عبدالرُحمن پس از آن وارد کوفه شد, روزی در یکی از کوچه های کوفه 
زنی را به نام فْطام که پدرش در جنگ نهروان کشته شده بود ملاقات کرد. 
و چون قطام زنی بسیار زیباروی و خوش اندام بود؛ : و عبدالژحمن نیز از 
فلا انیا او فزای خاسکاری کرد نوهسن یه حفال ان ردند 
9 به آن اظهار عشق و علاقه نمود؛ و سپس پيشنهاد ازدواج به قطام 
داد. 

قطام در پاسخ گفت: در صورتی با پيشنهاد تو موافقت می کنم که سه 
هزار درهم و یک غلام مهریه ام قرار دهی, مشروط بر آن که علی ابن ابی 
ظا ری کل رشان 

غید السسمی بای اسان قصام کفت وم شسط ال رازه توت نکن مر 
از قتل علی معاف دار. 

قطام گفت: خیر, چون شرط سوّم از همه مهم تر است؛ و اگر می خواهی 
به کام و عشق خود برسی, بایستی حتما انجام پذیرد. 

عبدالاحمن وقتی چنین شنید, گفت: من به کوفه نیامده ام, مگر به همین 
منظور. [1] . 

نس ار آن. قسام هو ساغت خوور به شکلی آرایش و زینت می کرد و در 
قدایل وال مره اس وه ی ات ا ان اه راسس 
از پیش دلباخته خود نماید. 

و چون آتش عشق و شهوت عبدالژحمن شعله ور گشته و فزونی یافت؛ و 
نیز زمان موعود با هم پیمانانش فرا رسید, آن ملعون شمشیری مسموم 
ههراه جود پرداست: و سحرگاه به مسجد کوقه وارد گشت. 


عبدالرحمن پشت سر امام ایستاد؛ و هنگامی که سر از سجده برمی 
داشت ناگهان عبدالژ[حمن اک مر آن 
امام مظلوم فرود آورد و گریخت. 

ام وی دس اظهار داشت: «فْرّتْ ورب ۸ 
قسَم به پروردگار کعبه, رستگار و سعادتمند شدم. [2] . 

بعد ان ان حضرت را با فری تاه دی وی ین آو رو و 
تست توس هی لت ی ی اس وی 
به نام آثیر بن عمرو سکونی, که بر بالین حضرت وارد شد؛ و شروع به 
مداوا گردید. ۲ 

اطرافیان و اعضاء خانواده حضرت, اطراف بستر آن بزرگوار حلقه زده 
بودند و با حالتی نگران چشم به پزشک دوخته که آیا چه می گوید؛ و نتیجه 
چه خواهد شد. 

پس از آن که پزشک نگاهی به جراحت آن حضرت کرد, گفت: گوسفندی را 
ذیح نمائید و سفیدی جگر ریه آن را تا سرد نشده, سریع بیاورید. 

وقتی آن را آوردند. پزشک رگ میان سفیدی را بیرون آورد و میان شکاف 
سر آن حضرت قرار داد؛ و لحظه ای درنگ نمود, در حالتی که تمامی افراد 
در انتظار نتیجه, لحظه شماری می کردند. 1 

سپس شکاف سر را باز کرد و رگ را خارج نمود؛ با نگاهی به آن خطاب به 
حضرت کرد و عرضه داشت: ای امیرالمومنین! اکر..وضتی داری بفرما؛ 
چون متأشفانه زخم شمشیر و زهر آن به مغز سر اصابت و سرا یت کرده؛ 
دراه رای معالی اش رو ۱ 
لذا حضرت به فرزندش آ ای ی فرمود: پسرم ! اگر 
من خوب شدم, خودم آنچه را که صلاح بدانم با عبدالژُحمن انجام می دهم. 
و چنانچه خوب نشدم و از دنیا رفتم. سعی کنید به او سخت نگیرید و در 
قصاص تجاوز نکنید. چون او یک ضربت شمشیر زده است شما هم ح 
ندارید بیش از یک ضربت به او بزنيد. [4] . 


پی نوشت ها: 


اسان سا فان امه انوا اه که ماه سیر 


شوید. 

[2] آعیان الشیعة: جح 1, ص 531. 

[3] حضرت چند نوع وصیت نمود که هر یک در جهت های مختلف بسیار 
مهم می باشد, علافه میدان؛ ی بوانتد یه کش مر موطظه مه اجعه نمایند. 

[4] آعیان الشیعة: ج 1 ص 532. 


عیادت 


یک روز که بیماری سختی بر من عارض گشته بود رسول خدا(ص) به دیدنم 
امد. 

هن در بستر افتادم بودم. ان خضرت در کتارم تنشنست. و جامه‌ا زا که بة 
خودش تعلق داشت بر رویم کشید. چون حال مرا چنان دید که از شدت 
بیماری رنجور گشته ام, برخاست و به مسجد رفت در آنجا لحظاتی را به 
دعا و نماز پرداخت و سپس نزد من بازگشت جامه ام را پس زد و فرمود: 
علی! برخیز که بهبودی خود را باز یافتی. 

من از بستر برخاستم در حالی که هیچ دردی احساس نمی‌کردم و گویا هیچ 
بیمار نبوده ام. آنگاه به من فرمود: 

هیچگاه از پروردگار خود درخواستی نکردم شکر آنکه. برآوزده کرت و 
همچنین هرگاه چیزی برای خود مسألت می‌نمودم برای تو نیز 
می‌کردم. 

عن علی قال: مرضت مرضا فعادنی رسول الله (ص) فدخل علی و انا 
مضطجع فاتی الی جنبی, ثم سجانی بثوبه فلما رانی قد ضعفت قام الی 
المسجد فصلی فلما قضی صلاته جا فرفع الثوب عنی. ثم قال: قم يا علی 
فقمت کانی ما اشتعیت قبل ذلی. فقال: ما سالت ربی عزوجل شینا الا 
اعطانی و ما سالت شیتا الا سالت لی. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] مناقب خوارزمی, ص 143؛ کشف الغمه, ج 1, ص 295 بحار, ج 38, 
ص 39؛ اعیان الشیعه, ج 1 ص 360. 


عطر ویژه 


ام سلمه نزد فاطمه رفت از وی پرسید: ایا از عطریات و بوی خوش د 
چیزی اندوخته داری؟ 

فرمود: آری, سیس برخاست و رفت و با خود شیشه‌ای همراه آورد و 
قدری از محتوای آن را در کف دست ام سلمه ریخت. ام سلمه گفت: 
خوشی از آن استشمام کردم که هرگز مانند آن نبوییده بودم. از فاطمه 
پرسیدم: این بوی خوش را از کجا تهیه کردی؟ _ 

فرمود: هنگامی که دحیه کلبی به دیدار پدرم می‌آمد, پدرم می‌فرمود: زیر 
اندزی. بزاق عمهی. خود بکسترم.. دخبه بر آن می‌نشست و چون برمی 
خاست از لباسهایش چیزی فرو می‌ریخت و من به امر پدرم آنها را جمع 
کرده و درون این شيشه نگهداری می‌نمودم. 

(بعدها) این جهت را از رسول خدا پرسیدم, فرمود: او دحیه کلبی نبود, 
بلکه جبرئیل بو که شبیه او به دیدارم می‌امد. و انچه از بالهای او فرو 
می‌ریخت, عنبر , بود. 

قال علی (ع):.. قالت ام سلمه: فسالت فاطمه, هل عندک طیب ادخر تیه 
انعسی ؟ قالنت: : نعم, فاتت بقاروره فسکبت منها فی راحتی فشممت منها 
رائحه ما شمت مثلها قط, فقلت: ما هذا؟ فقالت: کان دحیه الکلبی یدخل 
سا اس رل ی 

هات الوساده فاطر حیها لعمک فاطرح له الوساده فیجلس علهاء, فاذات 
نهض سقط من بین ثیابه شی فیامرنی بجعه. فسال علی رسول الله (ص) 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 43, ص 95. 


عرب ناشناس 


پس از ز گذشت سه روز از رحلت جانگداز رسول گرامی عرب ناشناسی بر 

ما وارد شد. او خود را بر قبر انداخت و در سوگ رسول خدا(ص) خاک بر 

سر می‌کرد و خطاب به قبر آن حضرت می؟ 

ا سول تا اس و رش ارت ایا اب 

یکی از هزاران که بر تو اموختند چنین بود: 

آنان که بر خودشتتم کردتد و خود را به. کناه ببالودنده جون نزد تو آیتد و توبه 

اه مر هی اس نها هتکن البته که خدا را 
یار بخشنده و مهربان خواهند یافت. [1]. 

من اینک به نزد تو امده و بر کرده‌های زشت خود اعتراف می‌کنم, از تو 

می‌خواهم برایم دعا کنی. 7 ۳ 

ناگاه از قبر صدایی برخاست که می‌گفت: تو امرزیده شدی. 

رای فا ال ام 

فرمی بنفسه علی قبر النبی و حثا من ترابه علی راسه و قال: 

یا رسول الله! فسمعنا قولک و وعیت عن الله سبحانه فوعینا عنک و کان 

قیما انزل علیک: 

(و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول 

لو جدو الله توابا رحیما). قد ظلمت :| 

فنودی من القبر: قد غفر لک! [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] سوره نساء (64:4) . 
[2] الغدیر, ج 5 ص 189. 


عقل 


جبرئیل بر آدم فرود آمد و گفت: ای آدم! به من فرمان داده‌اند که از تو 
بخواهم یکی از سه چیز را برگزینی. پس تو یکی را برگزین و دو دیگر را 


سب 
1 


آدم گفت: من عقل و خرد را برگزیدم. 

آنگاه جبرئیل خطاب به حیاء و دین گفت: دور شوید و آدم را ؛ ۷ ال ۲و3 
واگذارید. آن دو گفتند: ای جبرئیل ما نمی‌توانیم از او دور شویم: . چون به 
روا مه هیا لا را 

جبرئیل گفت: بسن به آنچه دنبتور دازید رفتار کنید. این بکفت و. به: اسمان 
پرواز کرد. 

عن علی علیه‌السلام قال: هبط جبرئیل علیه‌السلام علی آدم علیه‌السلام 
فقال: يا آدم انی آمرت آن آخیرکی واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتین. 
فقال له آدم يا جبرئیل و ما الثلاث؟ 

فقال: العقل و الحیاء و الدین. 

فقال آدم: انی قد اخترت العقل. فقال جبرئیل للحیاء و الدین ۱ 
دعاه فقال: يا | چبرتیل! انا آمرنا آن نکون مع العقل حیث کان. قال: 


پی نوشت ها: 
[1] محاسن برقی, ج 1, ص 191؛ وسائل الشیعه, ج 15, ص 204 امالی 
صدوق, ص 600. 


به خدا سوگند, برادرم عقیل را در حالی دیدم که سخت فقیر و پریشان 
حال گشته بود. او از من خواست تا یک من از ز گندم شما را به او دهم. 
کودکانش را دیدم که گیسوانی ژولیده داشتند و از شدت فقر و گرسنگی 
رنگشان تیره گشته بود و گویی رخسارشان را با نیل سیاه کرده باشند. 
عقیل پی در پی مرا دیدار کرد و گفته‌ی خود را تکرار نمود. من به گفتارش 
گوش کردم و حرفهایش را نیک شنیدم. او می‌پنداشت که من هم اینک دین 
خود را به او می‌فروشم و راه خود را به یکسو می‌نهم و به دنبال او به راه 
پس آهنی برای او گداختم و آن را نزدیک تنش بردم تا عبرت گیرد. چنان 
فریاد برآورد و از درد به شیون افتاد که بیمار از سنگینی درد به ناله افتد. 
نزدیک بود از داغ آن بگدازد (و قالب تهی کند). به او گفتم:ای عقیل! 
نوحه گران در شنو ک. نع بگرینده ابا .از آهن پاره‌ای می‌نالی که انسانی به 
بازیچه آن را گرم ساخته؟ اما تو مرا : نة آتشی فی کشانی. که خذای خبارشن 
به خشم گداخته است؟! 

آیا تر از این درد مختصر می‌نالی و من از سوزش آتش پروردگار ننالم ؟! 
شگفت‌تر از قصه عقیل, حرکت احمقانه کسی بود که شب هنگام به دیدار 
ما ات با ارمغفانی درون ظرف سرپوشیده و حلوایی آشنه (از قند و 
شکر) که حتی دیدتش. را خوش نداشتم. تو گویی آب دهان هار بر آن ريخته 


باشند! 
پرسیدم: هدیه است با زکات پا برای رضای خداست؟ که گرفتن صدقه بر 


گفت: هن ات وهای که ‌اران انیت 

گفتم: مادر در سوکت گرا آبا از راه دین خدا آمنده‌اق مرا بتفرینی ۱۲ توا 
دیوانه‌ای یا جن زده‌ای و یا بیهوده سخن می‌گویی!_ 

به خدا سوگند, اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان است به من دهند 
تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جویی را از مورچه‌ای به ناروا ستانم, چنین 
نخواهم کرد. 

قال علی علیه‌السلام:... و الله لقد رآیت ت عقیلا و قد آملق حتی استماحنی 
من برکم صاعا وب آ ینت تیان شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم کأنما 
سودت وجوههم بالعظلم و عاودنی موّکدا و کرر علی القول مرددا| قا ینت 
الپه سمعی فظن آنی آبیعه دینی و آتبع قیاده مفارقا طریقتی. 

فاحمیت له حدیده ثم آدنيتها من جسمه لیعتبر بها فضح فضح ضجیح ذی دنف, من 
الفما ۳ تکلتک الثواکل با عقیل! ان 


من حديدة آحماها انسانها للعبه و تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبه؟! 
آتئن من الاذی و لا آتن من لظی؟! 

و آعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفة فی وعائها و معجونة شنثتها کأنما 
عجنت بریق حبة او قیئها, فقلت: اصلة ام کاخ ام صدقة؟ فذلک مجرم 
علینا هل البیت فقال: لا ذا و لا ذاک و لکنها هدية, فقلت: هبلتک الهبول 
و یب ی ی سا و 
آعطیت الأْقالیم السبعة بما تحت آفلاکها کلف ان اضق الله. فش نعاه 
انوا خلت یره فا ففاته یا 1 

پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, ترجمه‌ی شهیدی, خطبه 224. 


عجم بر شما پیروز شده 


دانشمند بزرگوار شیعه سیدین طاووس روایت کند که امیرالمومنین 
فرمود: پیامبر به من عهد نمود و خبر داد که یا علی حتما با گروه طغیانگر 
(معاویه و اصحاب او) و گروه بیعت شکن (طلحه و زبیر) و طایفه خارج از 
دين (خوارج) خواهی جنگید. 

آگاه باشید: به خدا قسم ای گروه عرب دستهای شما از عجمها پر خواهد 
شد (بر سایر ملل پیروز می‌شوید) و از آنان برده‌ها و کنیز و... خواهید 
گرفت. اا ‏ اا دی عظ و 
بر شما چیره گشته همچو شیران و هیچ باقی نگذارند. 

گردن شما را می‌زنند و آنچه خدا بر شما ارزانی داشته از شما بگیرند و 
بخورند ۱ وارث شوند. ولی آنچه گفتم نخواهد شد مگر 
زمانی که برخی از برنامه‌های دین شما تغییر کند و زمانی که خود شما 
فساد بر پا کنید و حق پیشوایان خود را کوچی شمرده و نسبت به 
دانشمندان خاندان پیامبرتان تحقیر و سستی نمائید. 

پس بچشید آنچه را خود کرده‌اید و خداوند هرگز ذره‌ای به بندگان ستم 
نخواهد کرد. [1] . 

پی نوشت ها: 


1۱ تانب الوهه. 


علی و حوادث آینده چهان 


خطیهای. انست. که اهر آلمفستین غلیها شاه تسوت می‌باشت و در آن 
خطبه حضرت به حوادت دنو اخبار فرموده است. و حقایق آینده را 
روشن نموده است البته خطبه بسیار طولانی است که تا حد امکان جملاتی 
از آن را که مقتضی درج در اين کتاب می‌باشد ذکر می‌نمائیم. عیدالاه این 
مسعود گوید: چون خلافت بعد از ان سه خليفه, به امیرالمومنین 
علیه‌السّلام رسید, حضرت به بصره (یا کوفه) آمده و بر منبر مسجد جامع 
آن صعود کرده و خطبه‌ای ایراد نمود که عقلها را متحیر نموده و بدنها از آن 
به لرزم نز امد چون این خطبه را مردم از حضرت شنیدند بسیار گریستند 
و ناله‌ها و فریاد و ضجه از آنها برخاست. (ابن‌مسعود گوید) پیامبر اکرم 
اسرار نهانی که میان خود و خداوند عزوجل داشت به کی علیه السلام 
تعلیم می‌داد و به همین سبب نوری که در صورت پیامبر صلی الله علیه و 
الم توفمت ضوز:علن علمه القتام حتتقل شم ساخنه صلی اه غلبم و اد 
نم عایرم علتدال لام فضیت مود با اس حطنه کر اش خیم خظین الیان 
است برای مردم بخواند که در آن است علم آنچه هست و تا روز قیامت 
خواهد شد. 

علی علیه‌السّلام بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از 
ضیز بن ستمهای» امت حون هام اخرای عضیت تافتر اسلام .ی اه 
غلیه و ال رسید برخاست. و آن:وا نراد نوده حرمود: 

ای مردم» من و حبیبم محمد صلی الله علیه و آله, . همچو این دو (و اشاره 
به انگشت سبابه و وسطی نمود) می‌باشیم, اگر نبود ایه‌ای از کتاب خدا 
شما را خبر می‌دادم به انچه در اسمانها و زمین و انچه در قعر اين (زمین) 
است! هیچ چیز از آن بر من پوشیده نیست, من این علوم را وحی نمی‌دانم 
(پنامتر تستم) ماک آنتها علومی. است که,رنسول خدا صلی آللم غلبم و ال 
به من تعلیم داده است, همانا آن حضرت هزار مسأله به من آموخت که در 
هر مسئله‌ای هزار باب و از هر بابی هزار نوع گشوده می‌شود. پس بپرسید 
از من قبل از اينکه مرا نيابید. بپرسید از من از انچه زیر عرش است تا 
شما را خبر دهم, اگر نبود خوف اینکه گوینده‌ای از شما بگوید علی بن 
اببطالب جادوگر است همچنان که درباره پسر عموی من گفته شد (یعنی 
به پیامبر نسبت سحر دادند) هر آینه شما را خبر به تفکرات (و نیات) شما 
و آنچه در زمین می‌باشد می‌دادم. پس از آن حضرت گوشه‌اي از صفات 
خود رانبیان نموده تا آنجا که فرمود. انا ابولجهدی القاتم فقی اخرالزمان؛ 
یعنی: منم پدر مهدی آن کس که در آخرالزمان قیام کند.» 

در آنن. هام مالک اسر بدخاست: وه که قاست. یا ام مشیم این 


قائم از فرزند شما چه وقت قیام می‌کند؟ 

آن حضرت فرمود: زمانی که باطل پیشی گیرد و حقائق خوار شوند, بینی 
صاحب مال به خاک مالیده شود و بکوبد پای خود را کوبنده و قناتها خشک 
گردد و قبیله‌ها طغیان کنند. سختیها بسیار شود و عمرها کوتاه گردد و 
اختلاف در میان عربها افتد. و روان شود اشکها از چشمها و فریب خورد 
مرد سست عمل و شادمانان هلاک شوند. و شورش کنند شورشیان و عاجز 
شود رئیس و تاریک گردد نور افتاب و کر شود گوشها, عفت و پاکدامنیها از 
بین برود, انصاف خوار شود و شیطان غالب گردد. زمانی که کناه بسیار 
گشته و زنان حکومت کنند و حادثه‌ها سخت شود هی را زره کر فته.و 
احکام الهی معطل مانده, امانت سرنگون گردد و خیانت ظاهر شود و 
محافظه کار ترسانیده شده و خشم و کینه توزی شدت یابد. مرگ, مردم را 
ترسانیده و مدعیان به پا خاستند و اولیاء نشستند. و ثروتمندان پلید 
گردیدند. 

گفت و گفت تا آنجا که در آخر فرمود: در آن وقت منتظر خروج صاحب 
الزمان باشید, در این هنگام حضرت بر بالاترین پله منبر قرار گرفته و 
فر موده: آه آه از کنابه لبها و پژمرده شدن دهانها (آری مستمعین آن 
حضرت را تاب فهم آن مطلب نبود). 

آنگاه حضرت نگاهی به چپ و راست نموده, بزرگان و اشراف قبائل را دید 
که در مقابل وی نشسته و آنچنان سکوت و جمود آنها را فراگرفته که 
گوئی بر سرهای آنها پرنده است (اين جمله اخیر ضرب المثلی است برای 
اینکه شدت سکوت را بفهماند) پس اه سردی از دل کشید و ناله‌ای 
اندوهگین نمود و لحظه‌ای (آن شیر بيشه فصاحت) ساکت شد. 

ناگاه یکی از بزرگان خوارج (خوارج گروهی هستند که با علی علیه‌السلام 
جنگیدند) به نام سوید بن نوفل برخاسته و از روی استهز |ء و مسخره 
گفت: يا امیرالممنین می‌فهمی چه می‌گوئی؟ ایا از روی علم سخن 
و کی یا لاو شیر ۱۱ ۱ ۱ 

راوی گوید: ناگاه حضرت توجهی به او کرده و نگاهی تند و خشم الود به او 
نمود (که از شدت ترس) سوید ناله‌ای عظیم سر داد. 

در همان وقت مرد و او را در حالی که قطعه قطعه بود از مسجد خارج 
کردند. 

علی علیه‌السلام فرود: «ابمثلی پستهزء المستهزئون ام علی بتعرض 
التصن اییلیی له ان کم الا مه ها لس لب 
هلک و الله المبطلون وایم الله لو شنت ما ترکت علیها من کافر بالله و لا 
من الله ما لاتعلمون؛ یعنی: ایا مانند مرا استهزا کنندگان استهزا می‌کنند و 
بر همچو منی اعتراض کننده‌ها اعتراض می‌کنند؟ ایا به مثل منی سزاوار 


است که سخن گوید به آنچه نمی‌داند و ادعا کند آنچه را که برای او 
نیست ۲ حقا که به خدا| قسم هلاک شدند باطل کنندگان (حقائق), به خدا| 
قسم اگر بخواهم بر روی زمین یک کافر به خدا و منافق به پیامبر و منکر 
وصی او باقی , نمی‌گذارم,به سوی خدا| حزن واندوه خود را شکوه می کنم و 
از جانب خدا آگاهم آنچه را که شما نمی‌دانید.» 
ورن هنگام صعصة بن صوحان و میثم و ابراهیم بن مالک اشتر و عمروبن 
صالح برخاسته. عرض کردند: يا امیرالمومنین تو را قسم می‌دهیم به حق 
پسر عمویت رسول الله علیه‌السلام, آنچه را که برای ما در طول زمان 
واقع می‌شود با کلامی واضح که عاقل و جاهل بفهمند بیان فرمائی. 
و ای ای اه 
فرمود: شما را خبر می‌دهم به آنچه بعد از موت من و آنچه در آخر زمان تا 
خروج صاحب الزمان آن قائم به امر از فرزندان فرزند حسین واقع 
می‌ شود از برادرم پیامبر خدا شنیدم که می‌فرمود: صد خصلت در این 
امت جمع گردد که بر غیر آن جمع تشود, عرض کردند: کدام است آنها؟ 
فرمود: گروهی از (آن مردم سابق الذکر) صورتهایشان زیبا و سیرت‌های 
ایشان پست است. عرض کردند چه وقت واقع می‌شود اینها؟ فرمود: 
زمانی که مرگ در فقها واقع شود (دانشمندان بمیرند) امت محمد صلی 
الله علیه و آله وسلم نماز را ضایع نمایند و پیرو شهوات ت گردند و امانتها کم 
گردد و خیانتها بسیار شود و مسکرات را بنوشند, بدگوئی و ناسزای به 
پدران و مادران را اشعار خود کنند (و ظاهر گردانند, پدر و مادر خود را به 
کم عقلی و کهنه‌پرستی و بی‌سوادی نسبت دهند) صداها در مساجد به 
واسطه خصومتها بلند شود. مساجد را مجالس طعام قرار دهند, کناهان را 
بسیار انجام دهند و از نیکی‌ها بکاهند, آسمان فشرده شود (بخیل گردد و 
دیگر نبارد) سال چون ماه و چون هفته و هفته چون روز و روز چون ساعت 
شود (کنایه از اینکه برکت از زمان: نها برداشته می‌شود و سالهای آنها در 
بی‌ثمری چون تتاعتی. .هی کیرد جر ان بزای. آخرت: خود. هیع" کست 
نمی کنند ار ان بهره نمی‌برند). 
در فصل بارش باران, باران نبارد. فرزندان کینه پدر و مادر را در دل گيرند, 
مردم آن زمان را صورتهای زیبا و سیرتهای پست می‌باشد. هر کس ایشان 
را ببیند او را به شگفت درآورند (از اعمال زشت خود) هر کس با آتها 
معامله کند به 7 ظلم کنند. صورتهای آنها صورت انسانهاست ولی قلبهای 
نها دلهای تباطین اشت کش (سضان وبا یی وا علنماف نها 
تلخ‌تر است از صبر (گیاهی است زرد يا قرمز رنگ که در بلاد گرم می‌روید 
سار کم شاه و عریظت ات اسیال به کار مه انشان ار 
مردار کندیده‌تر و از سگ (قلبهایشان) نجس‌تر (و پلیدتر است) از روباه 
مکارتر و از اشعب- شخصی پر طمع است که ضرب المثل می‌باشد- 


حریص و پرطمعتر می‌باشند. از جرب چسبنده‌ترند (به دنیا) از کارهای 
زشتی که انجام می‌دهند بواسطه نهی از منکر دست نمی 

(در آن زمان) اگر با آنها سخن گوئی و برای آنها خبری را نقل. کی و را 
تکذیب کنند. اگر آنها را امین شماری با تو خیانت کنند. اگر به آنها پشت 
کنی تو را غیبت کنند, اگر ثروتی داشته باشی حسد ورزند, اگر از آنها بخیل 
باشی (و به آنها عطا نکنی) دشمنت گردند. اگر آنها را موعظه کنی 
ناسزایت ت گویند, به سخنان دروع بسیار گوش می د هند» محرمات الهی را 
بسیار می‌خورند زنا را حلال می‌دانند (اگر پسر و دختری ارتباط نامشروع 
داشته باشند عیب نمی‌دانند بلکه تمدن می‌شمارند) شراب و سخنها (ی 
فتنه‌انگیز) و طرب و آوازه خوانی و ساز و نوازها را جایز می‌شمارند. فقیر 
در میان ایشان خوار و ذلیل است و موّمن ضعیف است و کوچک, عالم و 
دانشمند نزد آنها بی‌ارزش است. فاسق و گنه‌کار نزد آنها گرامی است, 
ستمکار بزرگ شمرده می‌شود (و مظلوم) نزد آنها هلاک شونده است 
(منطق آنها این است که زند کی برای قوی است) نیرومند نزد آنها مالک 
دنیاست (و حق حیات دارد), امر به معروف نمی کنند و نهی از منکر 
نمی‌نمایند, تروتمندی را دولت_ (و باعث كِ هفخ دا نند/ امانت را غنیمت 
دانسته (تصرف می کنند) پیش آنها زکوة غرامت ده است (دادن خمس و زکوة 
و حقوق واجبه را غرامت و ضرر می‌پندارند و نمی‌دهند) مرد از زن خود 
اطاعت می‌کند (و از خود اراده‌ای ندارد) ولی به فرمان پدر و مادرش 
گوش نمی‌دهد و به آنها ظلم می‌کند, برای از بین بردن برادر خود 
می‌کوشد, (در آن زمان) صداهای اهل فجور بلند شود (که مردم از هر 
طرف به سوی ضلالت می‌خوانند) فساد و تبهکاری و غناء و زنا را دوست 
می‌دارند, با یکدیگر معاملات حرام و ربوی انجام می د هند؛ علماء مورد 
سرزنش قرار گیرند (زیرا آنها مردم را از اين اعمال نهی می‌کنند و مردم 
به خاطر هوی به آنها بدگوئی می ‌کنند) 7 میان ایشان خونریزی بسیار شده 
قاضی‌های آنها رشوه می‌گیرند, زنها با زنها جفت شوند و خودشان را 
می‌سازند و آرایشن می ‌کنند آنچنان که و شوهر خود انجام می‌دهند, و 
آشکار گردد دولت بچه‌ها در هرجا و جایز شمرده شود خوانندگی زنهای 
خواننده, و رقاصه, و غناهای حرام و ۱ مسکرات. 

مردها به مردها اکتفا کنند (و لواط انجام دهند) و زنها به زنها اکتفا کنند (و 
شوهر نگیرند), زنها بر زینها (ی اسب يا مطلق زین اسب و ماشین و غیره) 
سوار شوند, زن بر شوهر خود بر تمام امور غلبه داشته باشد. (در آن 
زمان) حج کنندگان بر سه دسته‌اند: ثروتمندان برای تفریح و خوشگذرانی 
حح می‌کنند. مردمان متوسط برای تجارت و فقیران برای پول در اوردن. 
احکام الهی باطل شود. اسلام باطل و ناچیز شمرده شود. دولت اشرار 
ظاهر گردیده, ظلم و ستم در تمام شهرها جائز (و رایج) شود. 


پس در آن زمان تاجر در تجارتش دروع گوید (مقصود از تاجر فقط اهل 
بازار و کسبه نمی‌باشند, ریخته‌گر در صیاغت خود و هر صاحب شغلی در 
شغل خویش) پس کم شود کسبها و تنگ شود راه زندگی و معیشت (هر 
ای تا 7 
به دنبال کسی رفته) بسیار گردد فساد و کم گردد راه هدایت, پس در این 
هنگام دلها سیاه شود و بر ایشان سلطان ستمگر حکومت کند, سخنان 
ایشان (چون با عمل همراه نیست و از طرفی راجع به گناه و معصیت و 
نفاق است) از صبر (ان گیاه تلخ) تلختر است قلبهای انها از مردار 
گندیده‌تر و بدبوتر می‌باشد. 

چون این امور واقع شد (خداوند نعمتهای خود را بردارد) دانشمندان از دنیا 
بروند ور قلبها فاسد گردیده گناه زیاد شود, قرآن به دور افکنده شده 
مساخد آنقا خراتب کردد (یوافتطه نبودن ماز کزان و اروو‌ها طولانی: شود 
ولی عملها تقلیل یابد. در شهرها حصارهائی ساخته می‌شود که مخصوص 
انجام دادن يا برداشتن چیزهای عظیم است که فرود آیدء در آن هنکام اگز 
یکی از آنها روز و شب نماز خواند ثوابی برای وی ننویسند و نمازش را 
قبول نکنند زیرا| : نیت او در هنگام نماز این است که چگونه به مردم ظلم 
کند و ازع راهن مسلمانها زا فریت: دهد 

(در آن زمان) به دنبال ریاست برای فخرفروشی و ظلم و ستم بر یکدیگر 
می‌روند, اماکن آنها (منازل و دکانها و سایر ساختمانها) مسجدهای آنها را 
تنگ می‌کند (مسجدها را خراب ب کرده مغازه و خیابان و غیره می‌نمایند) در 
حق ایشان کافر حکم کند, ققضی مزر تقصمدر ستم اج توق ی رسای 
دسته‌ای را می کشند از روی عداوت و دشمنی, به اشامیدن شرابها مباهات 
می‌کنند, در میان مساجد سازها می‌نوازند و کسی بر ایشان انکار نمی کند, 
در آن زمان زنازادگان و اشخاص پست بزرگانند, سرپرست آنها سفیهان 
انشان .هستندم مالک اقوالن؛ نمی انکه مالی: یست: ه اه آن. تفی‌باسیه: 
پست فطرتی هستند از فرزندان پست فطرنها, روسا ریاست را به کسی 
دهند که مستحق آن نیست و تنگ شود خلق و خویها, و فانتهء شود زر اعنها 
و آشکار گردد بدعتها و ظاهر شود فنتنه‌ها, کلام و تخر رمدآون موده آن 
زمان) فحش و ناسزا است, کار آنها وحشیگری است و افعالشان پلید 
است. ایشانند ستمعاران بی‌باکی که در ستمگری فروگذار نکنند (تا آخرین 
با ربا و عنوانهای دیگر از دیگران پول می‌گیرند) فقهای ایشان فتوی 
می‌دهند آنطور که بخواهند (نه آنطور که خداوند فرموده است) قضاوت 
آنها خکم. کنند به. آنجه تفی‌دانتد و اکتر آنها به دروغ شهادت می‌دهند, هر 
کس نزد او درهم (پولی هست و ثروتی دارد) نزد آنها بلند است و هر کس 
که او را فقیر يابند نزد ایشان خوار است. فقیر و محتاج نزد ایشان مطرود 


و مبغوض است. ولی ثروتمند (اگر چه بی‌دین باشد) محبوب و مخصوص 
است, آنکه شایسته و صالح است گلویش د گرفته و راهها بر او بسته 
است. هر سخن چین دروغگوئی ر بزرگ می‌شمارند, خداوند سرهای آنها 
را به زیر افکند (انها را ذلیل می‌گرداند) و قلبهایشان را کور می‌گرداند, 
غذاهای انها پرنده‌ها و تیهوهاست., پوشاکشان خز یمانی و ابریشم است. 
ربا و شبهات را حلال می‌دانند.‌شهادت را به یکدیگر قرض می‌دهند (یکی در 
حکمی به دروغ به نفع دیگری شهادت می‌دهد تا او هم در حکم دیگری به 
نفع وی شهادت دهد). 

در علمای خود ریا می‌کنند. عمرهایشان کوتاه است. سخنی از کسی 
مقبول نیست نزد آنها مگر از فرد سخن چین (دروغگو و جاسوس), حلال را 
حرام هن کرد ننتد: 

کار آنها زشتیها است. باطل را در میان خود تدریس می‌کنند و از کارهای 
زشت باز نمی‌ایستند, نیکان انها از اشرار خوفنای هستند. همدیگر را در 
غير ذکر خدای تعالی پشتیبانی می‌کنند (در اعمال زشت به هم کمک 
می‌دهند). 

محارم را هتک کرده پاره می‌نمایند, با هم مهربان نیستند و از همدیگر روی 
گردانند. نیکوکار را رد می‌کند و از گنه‌کار استقبال می‌نمایند, هر کس به 
انها بدی کند او را احترام می‌کنند (از ترس, ولی به نیکان خود چون از آنها 
نمی‌ترسند. احترام نمی‌گذارند و ناصح را از خائن نمی‌شناسند, 
(هنرپیشگان فاسد و خائنین را احترام می‌کنند) اولاد زنا زیاد گردد. ۱ 

(در آن زمان) پدران از اعمال زشت فرزندان خود شادمانند. پس نها را 
نهی نمی‌کنند و از آن اعمال, باز نمی‌دارند. مرد از زن خود زشتی می‌بیند 
ولی او را نهی نمی‌کند (بلکه) از آن پولی که زن از سرمایه بی‌عفتی خود 
به دست آورده می‌گیرد تا آنجا که اگر زن او را تماما بی‌عفت سازند 
اهمیت نمی د هد اگر درباره آن ژن کلام قبیح بشنود گوش نمی د هد (زیر| 
برای او قابل اهمیت نیست) پس اوست همان بی‌غیرتی که خدا برای او 
سخن نیذیرد (دعای دیگران در حق وی مستجاب نشود) و نه کار درستی و 
نه عذری, خوردن ان پول بر او حرام است و نکاح او حرام و در شرع 
اسلام قتل او (آن زن) واجب و همچنین واجب است که در میان مردمان 
رسوا کنند او راء و در روز قیامت به جهنم واصل خواهد شد. در آن زمان 
پدر و مادرها زا دشنام دهند, بزرگان ذلیل شوند. فرومایگان بلند شوند, 
پریشانی و دیوانگی بسیار شود, (کارهای مردم از روی عقل نیست, اگر از 
آنها پتدشن. که «جرا, کین مت کنیی خواب عقلانن دارند ار عفد نادر. انتیته 
برادری در راه خداوند تعالی و چقدر نایاب است درهم حلال, حال مردم به 
بدلویرتخالات» برمی کرددر بسن در ان وت دوران می‌کند دولتهای شیاطین 
و بر ناتوانان حمله می‌کنند همانند حمله پوزپلنگ , به شکار و طعمه خود, 


ثروتمند از ثروت خود بخل ورزد, فقیر دین را به دنیا فروشد, پس ای وای 
بر فقیر و انچه بر او می‌اید از زیانکاری (در دو دنیا) و ذلت و خواری در ان 
زمان, زمانی که اهلش را بیچاره کند, زود است که طلب کنند (فقراء) 
آنچه را که برای آنها حلال نیست, پس چون چنین شد فتنه‌هائی بر آنها روی 
آفرد که کاب مفایله با ان تذاشته.باشند و همانا اول ان فتنه ام شخصن 
حجری (قصبه‌ای است از بحرین) و رقطی (به شخصی گویند مرض یس 
دارد) نشروع فی‌شود.و آخر آن به-شفیا تن وشاهی اختم فی کرد 


عفو از حد 


مردی نزد امیرالمومنین علیه‌السلام آمده و به دزدی خود اعتراف نمود. 
امام علیه السلام به وی فرمود: آپا چیزی از قرآن دنه ۱ 

گفت: آری, سور ه بقره را می‌دانم. 

فرمود: : دستت را در عوض آن سوره به تو بخشیدم. 

اشعت گفت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می‌کنی؟ 

ی علیه السلام به وی فر مود: 1 تو از احکام خدا| جه می‌دانی؟ و آنگاه 
فرمود: اگر مثبت حد. گواه و شاهد با امام نمی‌تواند از آن درگذرد. ولی 
اکر بت حد آقرار خی عانی, اش امام اخشار دارة فی‌تماند. اه را عفو 
پی نوشت ها: 


[ 1] من لا بحضر» , کتاب الحدود, حجد السرفه حدیت 9. 


عثمان ندانست 


مردی دو زن داشت؛ یکی از انصار و دیگری از بنی هاشم, زن انصاریش را 
طلاق گفته و پس از چندی درگذشت. زن انصاری نزد عثمان گواه آورد که 
هنگام مردن شوهر در عده طلاق بوده و از او ارت می‌برد, عثمان حکمش 
را ندانست و آنان را به نزد امیرالمومنین علیه السلام برد ان حضرت در 
پاسخ مساله فرمود: اکز ون انصاری سو گند یاد می‌کند که در موقع وفات 
شوهر سه دفعه حیض از طلاقش نو ره از او ارت می‌برد 3 ارت 
نمی ‌برد. ِ 

عثمان به زن هاشمی رو کرده و گفت: این قضاوت که شنیدی قضاوت 
پسر عمت علی بود ایا آن را قبول داری؟ 

از قسم خوردن امتناع ورزید و از میراث صرفنظر کرد. [1 . 

پی نوشت ها: 


[1 مناقب. , سروی؛ قضایاه علیه السلام فی عهد عتمان: ۳ 1 ص‌‌ 01 


علی بر خلاف تو حکم کرده 


ابن ابی‌لیلی در مسجد قضاوت می‌کرد, از او پرسیدند؛ مردی اراضی خود 
را در مدتی غیر معین به شخصی واگذار نموده و به همان حال مرده است. 
ابن‌ابی‌لیلی گفت: چون مدتش را معین نکرده زمین و منافعش به همان 
شخص اختصاص دارد و به ورثه مالک منتقل نمی شود. اتفاقا محمد بن 
قیس در انجا حضور داشت. پس به ابن‌ابی‌لیلی گفت: اما علی بن ابیطالب 
در همین مسجد برخلاف تو حکم کرده است. 

ابن‌ابی‌لیلی گفت: از کجا می‌دانی؟ 

ییامام اف ایام تم که فرعوو عی سن فانی را 
که بر غیر ورثه حبس شده بود به ورثه رد می‌کرد. [1] . 


[1] فروع کافی: کناب الوضایار باب ها بحوز من الوقفی.. خدت 27 


عقوبت شدید, بنده را ازاد می‌کند 


امالموسی ع سا فیممه یی که موس او را عقوت شوه 
سیطره‌ای بر او ندارد. [1] : 


| 1 فروع کافید کاب الم‌ارستم باب ولا ا سا حدزت 9 


غنایم جنگی 


هر آنچه مجاهدان با سلاح خویش به دست آورتن به تمام مردم تعلق 
دارد... بنابراین فرمانده, حق ندارد از اموال عمومی به دوستان و 
از ری سا 

امام در نامه‌ای به یکی از کار گزاران خود به نام «مصقله بن هبیره» چنین 
کف 

بلعتی عنک. آمر آن کنت فعلته فقد اسخطت الیکه و اعضبت: اسامک: آنک 
تقسم فی المسلمین الذی حارته رماحهم و خیولهم, و اربقت علیه دماوهم, 
فین اعتامک من اعراب قومک, فو الذی فلق الحبه و... 

«درباره‌ی تو گزارشی به من رسیده است که اثر درست باشد خدای را بر 
سر خشم آورده و از فرمان پیشوای خود سرپیچیده‌ای: تو اموال 0۳ 
که از آن همه‌ی مسلمانان است و آن را به زور نیزه‌ها و اسبان خود به 
دست اورده‌اند و بر سر ان جان نهاده‌اند, به سران عرب قوم خویش 
بخشیده‌ای. 

سوگند , به آن که دانه را شکافت و جان را آفرید, چنانچه این خبر راست 
باشد, نزد من خود را سبک مایه کرده و از ازتشن خود. کاسته‌ای. حق 
پروردگار را ضایع مکن و خوار مشمار, ِِ خویش با نابودی دین خود 
آبادان مساز و گرنه در شمار ِِ_ کسان خواهی بود. 

آگاه باش که حق همه‌ی مسلمانانی که نزد تو و ما هستند در سهمی که از 
فت‌الصال: دامن بحشان. آشسته قفه‌ی, اه ار فنن ضر مین می‌آیدر مه 
میان همگان تقسیم می‌کنم.» [1] . 


پی نوشت ها: 


|۱1 نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 43. 


غذا و پول 


جناب حاج سید محمد تقی حشمت الواعظین طباطبائی قمی در کتاب 
شریف خاندان ایروانی يا راهنمایان علمی امَم صفحه چهل و یک از قول 
نخبة الاطیاب آقای حاج محمد موسی ایروانی به نقل از برادر ارجمندش 
آقای محمد جواد ایروانی که بیست روز قبل از رحلت مرحوم والد آية اللّه 
میرز | یوسف ایروانی) به دیدار ایشان رفتم و هنحاضی که بحجت تحمل 
انسان در مقابل گرسنگی مطرح شد اظهار داشتند که پدرم آقا میرزا 
علی(ع) ایروانی که از زهاد بزرگ حوزه علمیه نجف بود و به این صفت نیز 
اشتهار داشت) معتقد بود که انسان بدون غذا خوردن می‌توان چند روز 
زنده بماند و باکی نداشته باشد و داستانی را نقل کرد که روزی در محضر 
پدر گرانقدرم مرحوم میرزا علی(ع) ایروانی رحمة الله علی(ع)ه بودم که 
ناگهان اشک چشمش چون در بر پهنه گونه‌اش جاری شد و چنین فرمود: 
در مقطعی از ایام تحصیل خود, در حجره کازرونی واقع در ضلع شرقی 
صحن مطهّر مولای متقیان علی(ع)سه روز پی در پی بود که گرسنه بودم 
امکانات محدود اجازه به من نمی‌داد تا مواد غذائی لازم را نهیه نمایم. 

و تم و ار 
شبانه روز به آدمی‌غذا نرسد می‌میرد, به خود گفتم این حرف بیجائی است 
و محتوی ندارد, زیرا نمونه آن منم که پس از گذشت هفتاد و دو ساعت 
گرسنگی تنها ضعف وجود مرا گرفته است ولی هنوز سر پا هستم و 
نمرده‌ام. 

از شدّت ضعف تصمیم گرفتم تا بخوابم و همینکه خواستم بخوایم با خود 
اندیشیدم که اگر رو به قبله بخوابم مشروع خواهد بود زیرا امکان دارد 
شذات گرسنگی مرگ را بدنبال آورد. قبل از خفتن به حرم مولای خود 
حضرت علی(ع) (علی(ع)ها السلام) متوجّه شده و گفتم: آقا جان برای من 
مسئله مردن حل شده است. زیرا معتقدم اگر مرگ نبود, نمی‌توانستیم 
حیات جاودانه را بيابیم پس در حقیقت مرگ پلی است میان حیات این 
جهان و جهان معنی. , 

بنابراین هیچگونه خوفی مرا تهدید نمی‌نماید و نگرانی ایجاد نمی‌کند, تنها 
خوف و نگرانی من این است که مبلغ سیزده پول مدیونم. مولا جان چنانچه 
م ی هو وا ی ات سم ات سار 
را مخاطب قرار دادم بلافاصله خوابیدم و به خواب عمیقی فرو رفتم که 
ناگهان درب حجره گشوده شد و فریادی غرژا سکوت حجره را شکست که 
از شدذت آن صدا از خواب بیدار شدم در حالی که دلهره و اضطراب وجود 


مرا گرفته بود زاثری ایرانی را دیدم که با آغونتن گرم خود مرا مخاطب 
قرار داده و می‌گوید: 

بیا اين یک دیگ غذای گرم و اين هم سیزده پول. 

مرا در تن بود تا جان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

بجنبد تا رگم در جان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

ز پیدا و زينهانم همین یک حرف را دانم 

که در پیدا و در پنهان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

اگر اهل خراباتم و گر شیخ مناجاتم 

بهر آئین بهر دستان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

علی(ع) دین است و ایمانم علی(ع) درد است و درمانم 

چه با درد و چه با درمان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

علی(ع) حلال مشکلها علی(ع) اراشتش لیا 

کند تا مشکلم آسان علی(ع) ) گویم علی(ع) جوم 

اگر در خانقه افتم و گر در میکد خفتم 

پر خمورن حور ان علی(ع) ونم علی(۵) خویخ 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


غررالحکم 


علامه بحرالعلوم (سید محمد مهدی طباطبائی) از مراجع بزرگ تقلید 
زمانش بود, و شاگردان برجسته‌ای از مکتب او برخاسته‌اند و فک از 
کسانیست که خدمت آقا ولي عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف مشرف 
شده او عموی جد دوم آية الله العظمی بروجردی است که در نجف آاشرف 
در سال هزار و دویست و دوازده هجری قمری دعوت حق را لبیک گفته و 
قبر شریفش در نجف اشرف است. از عجائب اینکه: یکی از شاگردان او 
در نجف اشرف روزی به زیارت مرقد شریف اقا امیرالممنین 
علی(ع)رفتم پس از زیارت, عرض کردم: ای مولای من, کتابی از شما 
می‌خواهم که محتوی نصایح و موعظه‌های خود شما باشد تا حقیر از آن 
بهره مند گردم. سپس از حرم بیرون آمدم. ملا معصوم علی(ع) کتابفروش 
نزدیک در صحن؛ مرا صد| زد و گفت؛ فلانی بیا این کتاب را بخر که کتاب 
خوبی است. ۲ 

ان کتاب را به قیمت ارزان از او خریدم. پس از انکه کتاب را مطالعه و 
بررسی کردم دیدم کتاب غررالحکم است دریافتم که تقاضای من از ان 
حضرت مورد قبول واقع شده است. 

(اين مطلب به خط خود شیخ عبدالجواد عقیلی در پشت یک کتاب 
(غررالحکم) که آن را وقف خاص اولاد کرده تتصال هرآ ودوو‌نست و هشت 
نوشته شده است). 

کتاب غررالحکم حاوی گفتار _ و سخنان و مواعظ آقا امیرالمومنین 
علی(ع)است که تاءلیف ۳ آمدی محمد بن عبدالواحد تمیمی است که 
در اوائل قرن ششم بسال پانصد و ده هجری قمری از دنیا رفته و اکنون 
این کتاب در دو جلد با ترجمه به چاپ رسیده و شامل شش هزار حدیث و 
جمله است._ 

ای چهره تو اینه کبریا, علی(ع) 

خاک در تو تاج سر انبیا, علی(ع) 

تابان ز آستان تو آنوار ایزدی 

بیزون ز آستین تو دست خدا, علی(ع) 

می‌ربزد از نگاه تو اکسیر زندگی 

میجوشد از دهان تو آب بقا علی(ع) 

شریک است اکر بجای خدا خوانمت ولی 

از تو جدا نبود و نباشد خدا علی(ع) 

دیدم اگر ز خالق یکتا تو را جدا 


پشتم شود زبار ملامت دو تاء علی(ع) 

بی‌پرده تا جمال خدا کردد اشکار 

خود یک نظر برون ز حجاب خود ا, علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی يار 


غرقاب بلا 


مرحوم زاهد متقی عاشق اهلبیت عصمت و طهارت (علی(ع) هم السلام) 

میرز | حسن صدیقیان رحمة اللّه علی(ع)ه پدر بزرگ مولف که برای والده 

نقل کرده بود که یک شب گذرم به جنگل افتاد. هوا تاریک و جنگل 

وحشتناک, ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود ولی چون ناچار بودم گذر 

کردم. که ناگهان یک سگ بزرگ و قوی هیکل و حاری که چشمانش قرمز و 
پر از خون بور و دندانهای تیزی داشت به من حمله کرد. 

رنگم مانند گچ سفید شد و از ترس سرجایم خشک شده بودم و 

نمی‌دانستم چه کنم و نزدیک , به سکته بودم که یک وقت متوجه شدم دستی 

از پشت به شانه‌هایم خورد ۵ 0 را ندیدم و فرمود هفت مرتبه این 

شعر را بخوان تا نجات پیدا کنی. 

بفرقاب بلا افتاده‌ام پا مصطفی 

دستی به بحر غم گرفتارم علی(ع) المرتضی 

د ستنی ۳ اسرار شب معراج دانستم یداالهی 

چرا دستم نگیری یا علی(ع) بهر خدا دستی 

تا این اشعار را خواندم مثل آب روی آتش بود, دیدم آن حیوان ساکت شد 

و من هم از نزدش گذشتم. 

ز مهر او سرشت من جمال او بهشت من 

هم اندر روضه رضوان علی(ع) گویم علی(ع) جوبم 

علی(ع) باب ال عرفان علی(ع) سر اه سبحان 

بنور دانش و عرفان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

اگر درویش و مسکینم و گر دیندار و بیدنم 

چه با کفر و چه با ایمان علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

اگر تسبیح می‌گویم و گر زنار می‌جویم 

بهر اسم و بهر عنوان علی(ع) گویم ِِ جویم 

ز سوره سوره قرآن ز یاسین و ز الرحما 

بهر آیه ز هر تبیان علی(ع) گویم علی(ع) - جویم 

آفر از وصل خوشحالم و گر از هجر مینالم 

چه با وصل وچه با هجران علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


غرور 


او مدتی در فرا گرفتن مطالب علمی زحمت کشید و کم و بیش چیزهائی 
یاد گرفته بود ولی کم کم بخود مغرور شده و با خود فکر می‌کرد تمام 
چیزها را یاد گرفته و دیگر ندانسته بر او نمانده است. 

از اين روادعای بزرگی کرد ولی خیلی زود رسوا شد و با اولین سوالی که 
از او شد و درمانده گشت متوجه نادانی و اشتباه خود شد. 

اولین کنتی که آدعای سلوتی قبل ان تفقدوتی را کرد آقا غلی(ع)بود و تا 
بحال کسی نتوانسته این ادعا را کند. 

مقاتل بن سلیمان خراسانی که یکی از مفسرین اهل سنت است به 
دانشهای خود مغرور شد و یک روز به تقلید از علی(ع) که فرمود هر چه 
می‌خوا هید از من بپرسید پیش از آنکه از میان شما بروم. گفت سلونی 
عمادون العرش: یعنی از مشکلات و مطالب خود انچه پائین‌تر از عرش 
است از من سوال کنید تا پاسخ دهم. 

یک نفر که در مجلس او بود. بلافاصله سئوال کرد که وقتی حضرت آدم که 
حج بجای اورد (برای تقصير که باید سرش تراشیده شود) کی سر ادم را 
تراشید؟ 

مقاتل سرش را پائین انداخت. مدتی فکر کرد چون دید جوابی ندارد و 
خیلی زود نادانی او معلوم گشت سرش را بلند کرد و گفت: این سوال از 
شما نیست این مطلب را خدا به زبان شما اورد که از من سوال کنید و 
من به ناتوانی و نادانی خودم پی ببرم بخاطر آن غرور و عجب نا بجائی که 
پیدا کردم. 

آمده‌ام که دین خود به شیعیان ادا کنم 

بوصف حچّت خدا لب بلب آشنا کنم 

مدح علی(ع) مرتضی خسرو انما کنم 

ز گفتن صفات او خدای را رضا کنم 

کور دو دیده عدو ز تعت مرتضی کنم 

بنام نامی علی(ع) غنچه لب چو وا کنم 

نثار طبع من کند هزار مرحبا علی(ع) 

خیز ز جا و تيشه را بريشه اسف بزن 

تیره دعای خویش را درست بر هدف بزن 

دم ز ولای مرتضی قائمه نجف بزن 

دست بدامن علی(ع), امير لو کشف بزن 


پای بکوب برزمین خنده بصد شعف بزن 


بنام نامی علی(ع) بگو علی(ع) و کف بزن 
منبع : کرامات العلویه, 7 ۹ میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


غم عیال و نجات از آتش 


روزی امیرالمومنین علی علیه السلام از منزل خارج شد؛ و در بین راه به 
سلمان فارسی برخورد نمود. به او خطاب نمود و اظهار داشت: ای 
سلمان! در چه وضعیتی به سر می بری؟ 

سلمان فارسی در جواب چنین پاسخ داد: در غم چهار موضوع به سر می 
برم؛ حضرت فرمود: ان چهار موضوع اندوهناک چیست؟ , 

سلمان گفت: اوّل: همسر و عائله ام, که از من طعام و دیگر مایحتاج 
دوم: پروردگار متعال, که باید مطیع و فرمان بر او باشم. 

سوم : شیطان رجیم (رانده شدم), که هر لحظه سعی دارد مرا از مسیر 
حق, منحرف و دچار معصیت کند. 

چهارم: عزرائیل و ملک الموت, که در انتظار گرفتن جان من است. 

امام علی علیه السلام فرمود: ای سلمان! تو را بشارت دهم به مقامات 
عالی و فضائل والائی که در بهشت خواهی داشت؛ چه این که من نیز 
روزی به ملاقات حضرت رسول صلی الله علیه و اله رفتم, ان حضرت به 
من فرمود: یا علی! در چه وضعیتی هستی؟ 

گفتم: در وضعیت سختی به سر می برم؛ و برای همسر و دو فرزندم حسن 
و حسین علیهم السلام ناراخت هستتم؛ چرا که غیر از آب آشامیدنی. خیز 
دیگری در منزل نداریم. 

خضرت رش ل. آکرم ضلی اللم.علیه و ال فرمعده یا علی! غم و ناراحتی 
مرد در جهت رفع مشکلات خانواده, سبب نجات او از آتش دوزخ می باشد. 
و مطیع و فرمان بر خدا بودن, نیز وسیله رهائی انسان از اتش قهر و 
غضب الهی است. 

همچنین صبر بر مشکلات زندگی, چون جهاد در راه خدا و بلکه افضل از 
و نیز هر لحظه به یاد مرگ بودن, کقاره گناهان خواهد بود. 

و در ادامه فرمود: یا علی! رزق و روزی و نیاز بندگان, را خداوند متعال 
برآورده می نماید, و غم و اندوه در اين جهت سود و زیانی ندارد مگر ثواب 
و پاداش در پیشگاه خداوند مهربان, 

و دز بایان حضرترسول صلی الله: غلیه و اله. آفز ود بندان که مهم ترین 
غم ها؛ عم داشتن؛ برای عائله و خانواده است. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 ]مامم ااخار خی 91: 


عذای آمادج 


در حالی که سه روز می‌گذشت 1 ها .گذانهن برای خوردن نیافته بودیم. 
7 خدا به منزل ما تشریف اورد و فرمود: علی! خوراکی نزد خود 
دارید؟ 

گفتم : به خدایی که شما را گرامی داشته و به رسالت خویش برگزیده 
است, هم اکنون سه روز است که خود و همسر و فرزندانم با گرسنگی 
سر کرده ایم. 

پس رسول خدا(ص) از دخترش خواست تا به میان اتاق برود, شاید چیزی 
برای خوردن بیابد. ٍ ۳ 

فاطمه گفت: من هم اینک از اتاق بیرون امدم (خوراکی در انجا وجود 
نداشت). من گفتم: اگر رخصت دهید من داخل اتاق شوم. فرمود: به اذن 
پروردگار داخل شو. ۲ 

همین که وارد اتاق شدم طبقی دیدم که در ان خرمای تازه نهاده شده بود. 
و ظرفی از غذا (ترید) نیز در کنار آن قرار داشت. (من جلو رفتم و) آن 
غذا را برداشته و نزد رسول خدا(ص) آوردم. حضرت فرمود: آيا آورنده غذا 
را دیدی؟ گفتم: بله. 

فرمود: او را برایم وصف کن. 

گفتم: (همین قدر دیدم که) رنگهای سرخ و سبز و زرد در برابر دیدگانم 
فرمود: اينها خطوط پر جبرئیل است که با در و یاقوت و جواهر تزئین شده 
نشد. تنها اثر انگشتان ما بود که بر روی غذا باقی می‌ماند. 

ال ی ان وا ان کی ملس وی نکن عابتا 
منذ ثالثه ایام فقال: يا علی! هل عندک من شی؟ 

فقلت: و الذی اکرمک بالکرامه و اصطفای بالرساله ما طعمتت و زوجتی و 
ابنای منذ ثلائه ایام. فقال النبی: يا فاطمه! ادخلی البیت و انظری هل 
تجدین شینا؟ فقالت: خرجت الساعه فقلت: با رسول الله (ص)! ادخله انا؟ 
فقال: ادخل باسم الله, فدخلت غاذا انا بطبق موضوع علیه رطب من تمر و 
جفنه من ترید. فحملتها الی رسول الله (ص) فقال: يا علی! رایت الرسول 
الذی حمل هذا الطعام؟ 

فقلت: نعم, فقال: صفه لی, فقلت: من بین احمر و اخضر اصفر. 

فقال: تلک خطط جناح جبرئیل مکلله بالدر و الیاقوت. فاکلنا من الترید حتی 
شبعنا فما رئی الا خدش ایدینا و اصابعنا.... [1] . 


[1] خصال, ص 698. 


خنده پیامبر خدا(ص) خدا از حد تبسم تجاوز نمی‌کرد (و از قهقهه نهی 
می‌نمود). 

روزی با شماری از جوانان انصار که گرد هم به گفتگو نشسته بودند (و با 
پیش کشیدن سخنان بیهوده) قاه قاه می‌خندیدند, برخورد کرد (همانجا از 
آن همه غفلت برآشفت و) فرمود: ساکت باشید چه خبر است؟ 

هر کس که آرزوهای طول و دراز, او را فریفته ساخته و دستش رآ از 
کارهای خیر کوتاه کرده است, باید به گورستان رود و از گذرگام مز و 
خهان آخرت:, بند و غبرت بگیرد. هميشه به یاد مرگ باشید. که.مز بر آن 
کتننه لیامت فال علی ده کان ی ای لسن فاحاز دات یوم یه 
ار ما ۱ ی 
مر رم سکم اف و کی سم فی. ار ام اه نویه لمیر 
با اک ات هام ای ۱ 


پی نوشت ها: 


1۱ مشاتل التنعه ع 12ض 9 11 


غعزوه حنین 


۷" در راه باز گشت از «غزوه» حنین با دره‌ای عظیم برخورد کردیم که از 
سیلاب پر شده بود, عمق آب را سنجیدیم. معلوم شد چهارده برابر قامت 
انسان است. (از مشاهده این صحنه, اصحاب نگران شده) , به آن حضرت 
گفتند؛ 


«ای فرستاده‌ی خدا! دشمن در پشت سر ماست., و دره‌ی پر از اب بیش 

روی ما» همان طور که اصحاب موسی علیه السلام انگاه که تحت تعقیب 

فرعونیان قرار گرفتند, گفتند: «اینک به دست سیاه فرعون هلاک خواهیم 
1 

يامیز خدا صلی الله علیه و آلهپیده شد و به نایش پرداخت و عرض کرد: 

ار کدنا سای نی ار ارات ات مر سای اسام ردیر مه 

امروز جلوه‌ای از قدرت و توان خود را به من بنمایان». 

399 به نام خدا سوار 

شوید و همگان پیاده و سواره به دنبال من : بیایید. 

اضحاب چنان کرتدره آز اب گید بای کسی. وه معا زنانی کر حگرخیه. 

2 «عبد الله بن عبید» در غزوه‌ی حنین زخم برداشت و یک دست او قطع 

شند. 

پیامبر خدا دست بریده او را گرفت و سرجایش گذارد و بچسبانید. دستش 

سلامت گردید, طوری که دست مقطوع از دست سالم, قابل تشخیص نبود. 

3- و نیز در روژ حنین» کی را در دنت کرفت: و. وی در دستان 

مبارک او به تسبیح و ستایش حق پرداخت. 

پس؛ , رسول خدا به آن فرمود که شکافته شود. و ی 

هر قطعه آواز تسبیح به گوشمان رسید. شنیدیم که هر پاره ۸ سنگ ذکری 

می‌گفت که با ذکر دیگری تفاوت داشت. 

4- غنایم و اموالی که در جنگ حنین, به دست مسلمین افتاد؛ با نظارت و 

اشراف رسول خدا(ص) میان مردم تقسیم شد. در این میان مردی با قد 

کشیده و پشت خمیده,با بوستیتی بر تن و آنار سجده در پیشاتی؛ جلو امذ و 

سلام کرد, اما رعایت ادب ننمود و رسول خدا (ص) را در سلام خود 

مخصوص نگردانید. نیو به ,خالت اعتر اض به. آرحصرت کفت: من شاهد 

غنایم بودم. حضرت فرمود: چطور بود؟ 

گفت: به عدل و انصاف رفتار نکردی!! 

حضرت از سخن او برآشفت و فرمود: 5 

وای بر تو, اگر رفتار عادلانه وت و 

می‌رود؟ ! کسانی از میان مسلمین به پا خاستند تا پاسخ بیشرمی او را 


بدهند, اما رسول گرامی فرمود: رهایش کنید, بزودی کسانی گرد او جمع 
شوند که همچون تیری که از ز کمان پرتاب شود از دین بیرون خواهند شد. ۰ و 
خداوند پس از من آنها را به دست محبوبترین بندگانش به هلاکت خواهد 
رسانید. 

1- قال علی (ع):... خرجنا معه الی حنین فاذا نحن بواد پشخب. فقدرناه 
فاذا هو اربع عشره قامه. فقالوا: با رسول الله (ص)! العدو من ورائنا و 
الوادی امامنا کما قال اصحاب موسی: (انا لمدرکون) فنزل رسول الله 
(ص) ثم قال: اللهم انک جعلت لکل مرسل دلاله فارنی قدرتی و رکب 
فعبرت الخیل لاتندی حوافرها و الابل لاتندی احفافها فرجهنا فکان فتحنا 
۱ 
فمسح علیه یده, فلم تکن تعرف من الید الاخری. [3] . 

3-... اخذ یوم حنین حجرا فسمعنا للحجر تسبیحا و تقدیسا. ثم قال للحجر: 
انفلق. فانفلق ثلاث فلق نسمع لکل فلقه منها تسبیحا لایسمع للاخری. [4] 


4-... فقال: دعوه سیکون له اتباع یمرقون من الدین کما یمرق السهم من 
ارت مهم الله علیید احت القای آلیه من بعی: 151 

]1 سوره‌ی شعر |ء (61:26). 

زار ود و 7 و 2 

[3] احتجاج. ص 224. 

41 تحار 17 ص :0296 49 

1 ازشاه 1ص 148 


غلام بیت المال 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: غلام من اگر از خودم بدزدد دستش را 
قطع نمی‌کنم و اگر از دیگری بدزدد دستش را می‌برم. و غلام بیت المال 
اگر دزدی کند دستش را قطع نمی کنم؛ زیرا او مال تمام مسلمین است. 
[1]. 

پی نوشت ها: 


آمیوالمه‌منینعلبه اتسلاخ درباره غلامی که موه ازامف را نطو قظا کته 
پس از ان مولایش او را ازاد کرده بود, فرمود: ازادیش صحیح است, و 
مولایش ضامن دیه مقتول می‌باشد. [1]. 


امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فر مود: خداوند شهوت را ده جز۶ آفریده, نه 
قسمت آن را در زنان قرار داده و یک قسمت را در مردان,؛ و اگر خداوند 
حیا و عفت آنان را ؛ ی 


مرد داشت متعلق به او. [1] . 


پی نوشت ها: 


فضیلت قرائت قرآن 


9 7 در ۳ 1 خوانده می‌شود؛ و یاد خدا در آن وجود دارد, برکت 

آن خانه بسیار می‌ شود ر و در آنجا فرشتگان حضور می‌يابند, و شیاطین 9 

شود رای احل اسفان رسای سش است: وان که سا کان 

برای اهل زمین روشنی دارند. 

در خانه‌ای که یاد خدا| در [ نباشد و قرآن خوانده نشود, فرشتگان در آن 

راه ندارند و مرکز ید شیاطین است.» [ 1] : 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 198 به ارزش‌ها و علوم 

گسترده موجود در قرآن اشارم فرمود که: 

نم یرل علیّه الکتابِ ثورا لا بطق مضابيخة, وسراجاً لا بَحْبو تَوفَذة, وبَخراً لا 
درک قَعَرْة. ومتهاجاً لا بل تَهَجْة. وشعاعاً لا یم صَووّة. وَفرّقاناً لا بُحْمَه 

۶ و ۷ 


۶ 


تِ ۱ نب ام كائة. وشقاء لا تخشی اسقامة وعزا 


فم 


«سپس قران را بر او نازل فرمود. نوری است که خاموشی ندارد, چراغی 
است که درخشندگی آن زوال نپذیرد, دریایی است که ژرفای آن درک 
نشود, راهی است که رونده آن گمراه نگردد, شعله‌ای است که نور آن 
تاریک نشود, جدا کننده حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش 
نگردد, بنایی است که ستونهای آ خراب نشود. شفا دهنده‌ای است که 
بیماریهای وحشت‌انگیز را بزداید, قدرتی است که باورانش شکست 
ندارید: و حقی است که یاری کنندگانش مغلوب نشوند 
قرآن, معدن ایمان و اصل آن است. چشمه‌های دانش و دریاهای علوم 


است , سرچشمه‌های عدالت. ۰ و نهرهای جاری عدل است, پایه‌های اسلام و 

0 محکم آن است, نهرهای جاري زلال حقیقت, و سرزمینهای آن 

اشتن سبایی "ات که ان آن:. انتخ را تمام نتوانند کشید. و 

چشمه‌هایی استت که ابش کمن ندارن فجل.برد اشت ان است که هرچه 

از آن برگیرند کاهش تصی باند/ منزلهایی است که مسافران راه آن را 

فراموش نخواهند کرد, و نشانه‌هایی است که روندگان از آن غفلت 

نمی کنند, کوهسار زیبایی است که از آن تصی کرت 

خدا| قرآن را فرو نشاننده عطش عون دانشمندان, و باران بهاری برای 

قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده است. قرآن 

دارویی است که با آن بیماری وجود ندارد. نوری اشتت. که با ان نارنکی 

یافت نمی شود, ریسمانی است که رشته‌های آن محکم. پناهگاهی است که 

قلّه آن بلند, و توان و قدرتی است برای آن که قرآن را برگزیند, محل 

اضتی استت برای هرکنن که. آنجا وارخشود راهمانی اشت:برای آن که از 

او پیروی کند, وسیله انجام وظیفه است برای آن که قرآن را راه و رسم 

خود قرار دهد, برهانی است , بر ان کشن: کفدیا ان خن ند عامل 

پیروزی است برای آن کس که آن استدلال کند, نجات دهنده است برای 

آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند. و راهبر آن که آن را بکار 

گیرد, و نشانه هدایت است برای آن کس که در او بنگرد, سپر نگهدارنده 

۰ برا آن کش که با ان ود سوشانده و دانش کسی آنشت. که آن 
به به خاطر بسیارد. و حدیث کسی است که از آن روایت ن کند, و فرمان 

ِِ است که با آن قضاوت کند.» [ 2 ] ۱ 

یی نوشت ها: 

[1 حلية المثقین باب دوازدهم, فصل پنجم. 

[2] خطبه 25 : 198 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 

شعاد ان به ای رن اررت: 

نف العقول‌ض ۱126 یه عرانی(متو‌های 0ووام) 

2- اصول کافی ج 2 ص 49 ح1: کلینی (متوفای 8 ۵) 

3- ذیل الامالی ص171: ابو علی قالی (متوفای 356 ه) 

4 قوت القلوب ج 1 ص 382: ابوطالب مکی (متوفای 382 ه) 

7 صتهاح البراعة :2 ض 2294 این زاوندی (متوفای: 1 57 ها) 

8- کتاب صفین ص 223: نصر بن مزاحم (متوفای 202 0 


فواید انجیر 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

انجیر روده‌ها را پاک, و مواد مانده در روده را نرم می‌کند. (هر چه در روده 
مانده باشد و مانع خروج مدفوع شود.) 

و برای بادهای قولنج مفید است, در روز فراوان بخورید, امّا در شب زیاد 
نخورید. [1] . 


[1] حلية المثّقین باب هشتم. 


تا ان یه اقلا با تم با ی مات سا اسان 
کرمود: 
فرفعة فی قواع مَنْمتَق, وَجوّ منقهق, فسوی ي مه سَِبعّ سَماوات. جعل 
سفقلاهت مَوجاً مکفُوفا, وَعْلیاهَ ۲ قتهفا 5 مکفوظا وسفکا مَرفُوعا, بغیر عَمَد 
ها ولا دشار بطفها. نت ریت بزبدة الکو کب وضیاء الوا قب, واجرزی 
:1 فستطیر آ: وَقمّر | ختیر : فی قلک دایْر, وَسَقفِ سایر, وَرقیمر 
1۳ 
اه ان با ها اس ات رصم 
برد, که از آن هفت آسمان را پدید آورد. 
آسمان پایین را چون موح مهار شده, و آسمان‌های بالا را مانند سَقفی 
استوار و بلند قرار داد, بی آن که نیازمند به ستونی باشد, یا میخ‌هایی که 
ایا اسر که اه ایام وراه سا ور سار ن 
درخشنده, ژینت بخشید, و در آن چراغی روشنایی بخش, و ماهی درخشان؛ 
به حرکت در آفزنن. که هقو ارم در مدار فلکی گردنده و بر قرار, و سقفی 
متحلک, و صفحه‌ای بی قرار. بگردش خود ادامه دهند.» [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] اسناد و مدارک خطبه 1 به شرح زیر است: 
1- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مرحوم مجلسی (متوفای 1110ه) 
2 ربیع‌الابرار 1 ص97 66 و ص312 ح11 و ص326 472 و ج2 
ص297 و 2852 و ط جدید: زمخشری (متوفای 538 هجری) 
3- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حرانی (متوفای 380 هجری) 
4- اصول کافی ج 1 ص 138:140: مرحوم کلینی رازی (متوفای 328 
هجری) 

- الاحتجاج ج 1 ص 473 و 475 و 209: مرحوم طبرسی (متوفی 588 
هجری). 
[2] خطبه 15:1 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


فضایل اهل بیت 


می‌دانیم که اهل بیت (خاندان پیامبر)- علیهم السلام- در ناز و نعمت 
نمی‌زیستند بلکه پیوسته با شمشیر و زهر و آوارگی و تهمت و زندان و 
تبعید سر و کار داشتند. 

اين همان «خیر» ی بود که از آن برخوردار بودند... و در دعا از خداوند 
می‌خواهیم که ما را نیز از این نعمت بهره‌ور کند. و می‌گوئیم: «پروردگارا, 
ما را از نیکوئی‌هائی 1 به محمد (ص) و خاندانش ارزانی داشتی برخوردار 
ساز, و از بدیهائی که محمد (ص) و خاندانش ارزانی داشتی برخوردار 
ساز, و از بدیهائی که محمد (ص) و خاندانش را در امان داشتی, دور 
گردان... 

اما «شر» ی که خداوند از آنان دور ساخته, همانا «شر» خمودگی و خواری 
و هوسرانی و بی‌اعتنائتی به مشکلات محرومان و مدید کا بود. 

امتیاز اساسی اهل بت عبارت بود از جهاد! 

مولا علی (ع) در یکی از دعاهای خویش می‌گوید: 

اللهم... صلواتک علی محمد عبدک و نبیک و خیرتک و صفیک, ای منیعه لم 
تهدمها دعوته, و ای فضیله لم تنلها عترته. جعلتهم خیر امه للناس یامرون 
بالمعروف و ینهون عن المنکر, و یجاهدون فی سبیلک.. 

«خداوندا... بر محمد (ص). بنده و پیامبر و دوست ی درود فرست 
که دعوت او بر هر دشواری فاتق اد و خاندان او به هر فضیلتی آراسته 
شد. آنان را بهنرین پیشوایان مردم قرار دادی که امر به معروف و نهی از 
منکر را , به جای می‌آورند, در راه تو جهاد می‌کنند و دين تو را تبلیغ می‌کنند. 
در راه نو از جان خویشتن گذشته‌اند, مویشان ژولیده و چهره‌هایشان خاک 
آلود گردیده است. زمین از پاکی انان به وجد آمده بر آن است که. انان زا 
در برگیرد و فضیلت آنان را بر همه‌ی ساکنانش بگستراند. 

خداوندا! تو محمد (ص) و خاندان او (ع) را از همه فضایل برخوردار 
ساخته‌ای.» [11] . 

یی ۳ 


فرمانهائی در رزم انفرادی 


فرمانهائی در رزم انفرادی 

اين فرمانها را به خاطر بسپارید: 

خداوند را که به خاطر او 0 از یاد نبرید... 

آرامش خود را از دست ندهید... 

دندانهای خود را بر هم بفشارید, و با تمام وجود خود حمله کنید... 

برای حمله همه وقت اماده باشید... 

آرام حرکت کنید.. 

پیش از آتکه دشمن به خود آید بر او ضربه وارد سازید... 

به دشمن با خشم بنگرید... 

و او را با نوک سلاح بزنید.. 

و ضربه‌های خود را هدر ندهید... 

و بدانید با که و برای چه می‌جنگید... 

و از مرگ استقبال کنید... 

و هدفتان درهم کوبیدن ستاد فرماندهی دشمن باشد... 

امام علی (ع) در جنگیدن با اسلحه سرد این چنین یاران خود را اندرز 
می د هد. 

امام می‌فر ماید: 

- استشعر وا الخشیه. و تجعلیبوا السکینه, و عضوا علی النواجذ, فانه انبی 
للسیوف عن الهام, و اکملوا اللامه, و قلقلوا السیوف فی اغمادها قبل 
سلها, و الحظوا الخزر, واطعنوا الشزر... 

«ترس از خدای را بر دل خود حاکم کنید (و از دشمن هراس به دل راه 
مدهید) 

جامه‌ی ارامش و اطمینان به بر کنید. 

دندانهای خود را بر هم بفشارید که این کار شمشیر دشمن را از سر شما 
دور می‌دارد. 

جامه‌ی رزم را کامل بپوشید. 1 

و شمشیر را پیش از بر کشیدن در نیام به جنبش در آورید. 

دشمن را با نگاه خشم الود بنگرید. 

و با تیزی شمشیر ضربه بزنید. 

و فاصله‌ی دشمن را با تیغ خود پر کنید. 

و بدانید که در دیدرس پروردگار و در کنار پسر عم رسول خدا قرار دارید. 
بت آها رم و پیاپی بر دشمن بتازید و از فرار شرم کنید که فرار در پیشگاه 


آیندگان تین و عار و در روز شمار زبانه نار است. با خشنودی جانفشانی 
کنید. وی کتاروت ریق رک رود بر شماست که به این لشکر 
انبوه و گسترده و این خیمه و خرگاه (که ستاد معاویه است) حمله‌ور شوید 
[1] و آن را درهم بکوبید که شیطان در گوشه و کنار آن کمین کرده است. 
و دست تعرضش گشاده و پای گریزش آماده است. و عزمتان جزم باشد تا 
فروغ حق بر شما جلوه‌گر شود و شما امت برترید, و خدا یاور شماست و 
کرده‌های شما را بی‌پاداش نمی گذارد.» [2] . 


[1] این خطبه را در «شب هریر» پیش از آغاز جنگ صفین, (با معاویه), 
ایراد فرموده است. ارتش معاویه که بالغ بر صد هزار بود سراسر بیابان را 
پوشانده بود. لشکریان شام گرداگرد خیمه‌ی معاویه حلقه زده بودند. 

[2] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 65. 


و اینکه ا#عا کردی ما همه فرزندان «عبدمناف» هستیم, آری چنین است؛ 
اما جد شما «امیه» چونان جذد ما «هاشم» و «حرب» همانند 
«عبدالمطلب» و «ابوسفیان» مانند «ابوطالب» نخواهند بود, هرگز ارزش 
مهاجران چون اسیران آزاد شده نیست. و حلال‌زاده همانند حرام زاده 
نمی‌باشد, و آن که بر حق است با آن که بر باطل است را نمی‌توان 
مقایسه کرد. و مومن چون مفسد تخواهد بود, و چه زشتند آنان که یدرآن 
گذشته خود ر تن 999 9 آتش پیروی کنند. 

از همه که بگذریم, فضیلت نبقّت در اختیار_ فاست. که با آن عزیزان را 
ذلیل, و خوار شده‌گان را بزرگ کردیم, و آنگاه که خداوند اقت عرب را 
فوج فوج به دین اسلام در اورد, و این امّت در برابر دین يا از روی اختیار با 
اجبار تسلیم شد, شما خاندان ابوسفیان, یا برای دنیا و يا از روی ترس در 
دین اسلام وارد شدیدء و این هنخامی بود که نخستین. اسلام آورندکان بر 
همه پیشی گرفتند, 1 نخستین ارزش خود را باز یافتند, پس ای 
معاویه شیطان را از خویش بهرمند, و او را بر جان خویش راه مده. با 
درود.» 

پس از اتمام حچت‌های لازم, معاویه چاره‌ای جز بهانه جوثی و اشکال 
تراشی نداشت.؛ ۱ 

نامه‌ای به امام علی‌علیه السلام نوشت و در آن قانونی بودن حکومت امام 
را زیر سئوال برد که حضرت امیرالمق‌منین‌علیه السلام در نامه گویائی 
پاسخ او را داد و نوشت: 

له بایعنی الوم الذین بایعوا 5 بکُر وعُمر وغثمان علی ما بَايعُوه هم عَلیه, 
قلم ین یلسّاهد آن یختار» ولا للعَائب أن ید 

وانمَا الشوی ِلْمْهاجرین نصا قان اجْتَمََوا عَلی رَجْل وسَمَوة ماما 
کان دک له رضی, ان خرع عن آفرهة خارغ بطقن 
ث منة, قاِنَ ۳ قاتلوة کلف ائباعه غیز سبیل الْمْوْمنین, دلاخ اللهٌ ما 


۳ 


جح 
0۷ 
ما 
۳ سااع 
9 
3 
۳6 
یب ۳ 
ت۳۹ 


1 ناه 6 خفه لاه سفخم. مهو رن مد دشتی. 


فلسفه حقوق متقابل 


در زندگی اجتماعي, حقوق و مقرژرات و شرائطی بر روابط انسانی حاکم 
ات که بان ففها مورد شناسائی قرار گرفته و رعایت گردد. 

یکی از حقوق اجتماعی «حقوق متقابل» است که: 

فرد بر فرد «در روابط فردی» 

و فرد بر جمع «در روابط اجتماعی» 

و جمع بر جمع «در روابط اجتماعی» 

و جمع بر فرد «در روابط اجتماعی» 

حق و حقوقی دارند, که با رعایت حقوق متقابل. عدالت اجتماعی استقرار 
یافته و جامعه انسانی مراحل کمال را خواهد پیمود, 

و نظم اجتماعی بر روابط انسان‌ها حاکم شده و هرگونه بی‌نظمی و 
بی‌بندوباری رخت بر می‌بندد. 

ارزش‌های اخلاقی رشد کرده و روابط اجتماعی سازمان شایسته‌ای 
می‌یابد 

پس زندگی کردن در جامعه, و با مردم بودن, حقوق متقابل را به همراه 
خواهد داشت. 

مردم نیز از ما انتظاراتی خواهند داشت. 

اگر مردم در بسیاری از زمینه‌ها, تخضص‌ها, نیازمندیها به ما احتیاج دارند, 
ما نیز در بسیاری از رشته‌ها, و نیازها به دیگران محتاجیم. 

اگر همه اقشار جامعه نسبت به دولت؛ و دولت نسبت به مردم, حقوق 
متقابل را محترم بشمارند, و از حد و مرز عدالت تجاوز نکنند, 

زمینه‌های رشد و کمال تحقق خواهد یافت که: 
ایام علی علیه السلام فر مود: 


وَغْظَمُْ ما افْترض - سْبْحَاتَةْ - من تلک لفق و الوالی عَلی الرَعية, 
وحوهٌ الأعية علی الوّالِی. قرِیضَ قرضها ال - سُْحَاتَةْ - کل علی کل 


قجعلها بطم نی وعزآ لد مر 
قلیسث تصلْحْ الرَعيه الا سل ۹ 


باب 6 و تصلح الوَلاهْ | باسْتَقامة ار عبة, 
قلاا أَدت الَعيةٌ الی الوالی حَمَة واأدّی الوالی الیها حمَها عَرّ الق بیتهم, 
۳۹ ۳ 7 تِ پر 1 0 للج 
وفَامت ماه الدین. واتَدَت معا مْ الْعل. وجرّث عَلی أذلالها الستن 


۳ 


عطلّ, ولا لعظیم باطل فُِلَ! قهّتالک تذل الأبراژ, وِتعرّ الأشراژ, وتَعْطَم 
تبعاث اللّه سبْحَانَة عنْدَ العباد. فلکم بالتاضح فی ذلک, وحن الَعَاوّن 
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رت سن أحد - وان اشْتَة عَلي رضی اللْم جَِضة, وطال فی الْعمَلٍ امتهااخ - 
ِِ ما له سبْحَاتَهة له من الطاعَة لَة. 


کن من واچب خفوق اللّه ِِ ِِ التَصیحَءٌ هبلغ جهد هم وَالتعَاونْ 


ِ اس #۹ 


اقامَة الحَق بَيتهَم بيتش, ولیس ارو - وان عَطمَت مک شیم الحق مت 


بينهم 


وقم ات فی الذین قصیلثة - بققق آ بان ی قا ِِ 
امُرْوْ - وان صَعرئهة اللمُوس,. وافتحمته العْیونْ - 
یقانٌ عَلیهٍ. 

«و در میان حقوق الهی بزرگ ترین حق, حق رهبر بر مردم, و حق مردم پر 
رهبر است.؛ حق واجبی که خدای سبحان, بر هر دو گروه لا زم شمرد, 19 
را عامل پایداری ویک فلت هیر و عژت دین قرار داد. 

بیین رعبت. اضلاح .نمی‌شود جر ان .که زماهداران. اضلاخ ردنت و 
زمامداران اصلاح نمی‌شوند جز با درستکاری رعیت. 

و آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند, و زمامدار حق مردم را بپردازد, 
حق در آن جامعه عرّت یابد. و راه‌های دین پدیدار, و نشانه‌های عدالت 
برقرار,. و ستّت پیامبرصلی الله علیه واله پایدار گردد. پس روزگار اصلاح 
شود, و مردم در تداوم حکومت امیدوار,. و دشمن در ارزوهایش مایوس 
می‌ شود. 

اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند, یا زمامدار بر رعیت ستم کند. وحدت 
کلمه از بین می‌رود. نشانه‌های ستم آشکار, و نیرنگ بازی در دین فراوان 
ق کرد و راه گسترده ستّت پیامبرصلی الله علیه واله متروک, هوایرستی 
فراوان, احکام دین تعطیل, و بیماری‌های دل فراوان گردد, مردم از اينکه 
حق بزرگی فراموش می‌شود, یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می‌يابد, 
احساس نکزانت نمی کنند, بس در آن زمان نیکان خوار, و بدان قدرتمند 
می‌شوند, و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود 

پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید, و نیکو همکاری نمایید. 

دربت است که هیني کس نمی‌تواند حق‌ اطاعت خداوندی را چنانکه باید 
بگذارد, هرچند در به دست آوردن رضای خدا حریص باشد, و در کاز بندگی 
تلاش فراوان نماید. لکن باید بمقدار توان. حقوق الهی را رعایت کند که 
یکی از واجبات الهی, یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن؛ و برپاداشتن 
حق, و یاری دادن به یکدیگر آثیتت. 

هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ, و ارزش او در دین بیشتر باشد, 
بی‌نیاز نیست که او را در انجام حق یاری رسانند, و هیچ کس گرچه مردم 
امت وا -خوار شهار در وی چیخه‌هاابی زوس باشدد کوک از ان یتست که 


۱ص ۱ 


1۹ 


ما 


کسی را در انجام حق یاری کند یا دیگری به یاری او برخیزد.» [1] . 

[1] خطبه 216 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که مدارک ان به 
شرح زير است: 

1- روضه کافی جح 8 ص 352: مرحوم کلینی (متوفای 328 هجری) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 348: ابن راوندی (متوفای 573 هجری) 

3- نسخه خطی نهح‌البلاغه ص 184: نوشته سال 421 هجری 

4- دعائم الاسلام ج 2 ص 39:<: قاضی نعمان (متوفای 363 هجری) 

5- بحار الانوار جح 8 ص 707 و ج 27 ص251: مرحوم مجلسی (متوفای 
0 هجری). 


فراهم کردن لوازم زندگی 


امام علی علیه السلام در ساده زیستی یک الگوی کامل بود, کار می‌کرد 
وزند کی را با کار روزانه اداره می‌فرمود, مشک آب درماندگان راه را بر 
دوش می کشید. 

و و و بر ها و 
هیزم جمع می‌کرد و در بازگشت به منزل پُشته هیزم را بر دوش می 

تا با آن تنور را برای بختن نان آماده کنند. 

در کار خانه کمک می‌کرد. 

خانه را جاروب می‌زد, هر کس به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
نزدیک می‌گشت, می‌فهمید که دور از هرگونه خود بزرگ بینی, چون دیگر 
اقشار جامعه, بلکه همچون محرومین زندگی می کند. [1] . 

پی نوشت ها: 


11 پاسه التواره آمیرالخفتین (ع )ود کال مت دض 1 


فروش وسایل زندگی 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هرگاه احتیاج پیدا می‌کرد سعی 
داشت تا از تف الما[ استفاده نکند و با فروش سا ژد حیه مشکلات 
اقتصادی خانواده رابرطرف می‌فر مود. ۳ 
روزی شمشیر خود رابه بازار اورد تابفروشد واز ان لباس تهیه کند, و 
فرمود: 
چه کسی این شمشیر را از من می‌خرد؟ به خدا سوگند با اين شمشیر 
چقدر غبار اندوه از چهره رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم زدودم, و 
اگر احتیاج به لباس نداشتم آن را نمی‌فروختم. 
شخصی نزد امام علی علیه السلام آمد و گفت: 

من این لباس را نسیه به شما می‌فروشم. [1] . ۱ 
مت ام در ی ی 
[1] علی و حقوق بشر ج 1 ص 82 جرج جرداق - و - استیعاب درحاشیه 
اصابه جح 2 ص 50 - و - کشف الفمه جح 1 ص 222 - و - تذكکرة الخواص ص 
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فردی کردن مجازات 


ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» از «اصبغ بن نباته» روایت کرده که: 
پنج نفر را نزد خلیفه دوم آوردند که زنا کرده بودند خلیفه دوم امر کرد که: 
بر انها حذ شرعی زنا را بزنند. 

امیرالمومنین علیه السلام حاضر بود و فرمود: 

ای عمر» حکم خداوند درباره اینها بکسان نیست.. 

خلیفه دوم گفت: ۲ 

شما درباره اینها حکم کن و حذ انان را خود جاری ساز. 

پس حضرت؛ _ ۱ 

یکی را پیش اورد و گردن زد, 

و یکی را رجم کرد, 

و به یکی حذ تمام زد, (صد تازیانه) 
اک 

و یکی را تعزیر و تادیب نمود. 

خلیفه دوم و مردم در شگفت ماندند. 

خلیفه دوم پرسید: 

یا اباالحسن پنج نفر یک جنایت را انجام دادند. چرا شما پنج حکم مخالف با 
بکذیکر بز آنها اخرا کردق. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: .. . , 

اری, اما اولی مردی بود ذمی و از ذِمّه خود بیرون امد (و به زن مسلمانی 
تجاوز کرد) او را حدی جز شمشیر نبود, 

و دومی مردی زن دار بود که زنا کرد, او را رجم کردیم, 

و اما چهارمی برده بود و زنا کرد, او را نصف حد تمام زدیم» 

و اما پنجمی مردی دیوانه بود که ناچار او را تعزیر کردیم. (یعنی چند تازیانه 
برای ادب زدیم). [1] . 

[ 1 فروع کافی, ج7. ص265 - و ثمرات الانوار. ج1. ص98 - و داوریهای 
حیرت‌انگیز, ص45 - و قضاوتهای امیرالمومنین‌علیه السلام. ص64 - و 
مناقب ابن شهر آشوب, ج2, ص361 - و شبهای پیشاور, ج2 ص‌696 - و 
کیفر کردار. ص <255. 


فردی کردن مجازات (یک عمل و پنج حکم) 


وقتی پنج نفر با زنی رابطه نامشروع داشتند و انها را نزد خلیفه دوم 
اوردند, دستور داد که: 
بز همه جد زنا جاری شود 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام او را باز داشت و به شرح زیر احکام 
الهی را اجراء کرد: 
- اولی را گردن زد, چون کافر ذمّی بود که با زن مسلمان زنا کرد. 
- دوّمی را رجم و سنگسار کرد چون زن داشت و زنا کرد. 
- سومی را صد ضربه شلاق زد چون زن نداشت و زنا کرد. 
- چهارمی چون بنده بود 510 ضربه شلاق بر او نواخت. 
- و پنجمی را 25 ضربه شلاق زد (تعزیر کرد) چون اختلالات روانی داشت. 
خلیفه دوم با صدای بلند گفت: ۱ 
زنده نباشم در میان قومی که علی در ان نباشد. [1] . 
پی نوشت ها: 
|۱1 تهذیب و صتاقت آیزه شهر آشتوت و غاية المرام. 


اما الفصاحة فهو (علی علیه السلام) امام الفصحاء و سید البلفاء و عن 
کلامه قیل دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین. 

۹ 

نطق آدمی از نظر علم منطق فصل ممیز انسان از حیوانات دیگر است که 
خداوند بحکمت بالغه خویش آنرا وسیله امتیاز او قرار داده است چنانکه 
فرماید: خلق الانسان علمه البیان [1]. 

گوهر نفس که حقیقت آدمی است با سخنوری تجلی کند و بقول سعدی: 
عیب و هنرش نهفته باشد 

و بهمین جهت خود امام فرماید: المرء مخبوء تحت لسانه. یعنی مرد در زیر 
زبانش نهفته است. و هر قدر شیوائی و رسائی سخن بیشتر باشد تاثیرش 
در شنونده بطور مطلوب خواهد بود. 

در دوران جاهلیت مقارن ظهور اسلام در عربستان فصحائی مانند امرء 
القیس و غیره که اشعار سحر انگیز میسرودند وجود داشتند ولی فصاحت 
کلام علی علیه السلام همه فصحای عرب را بتحیر و تعجب وا داشت و 
بالاتفاق در برابر کلام او درمانده شده و او را امیر سخن نامیدند. 

ابن اف الحدید گوید او پیشوای فصحاء و استاد بلفاء است و در شأّن 
کلامش گفته‌اند از سخن خدا فروتر و از سخن مردمان فراتر است و تمام 
فصحاء فن خطابه و سخنوری را از سخنان و خطب او اموخته‌اند و اضافه 
میکند که برای اثبات درجه‌اعلای فصاحت و بلاغت او همین نهح البلاغه که 
من بشرحش اقدام مینمایم کافی است که هیچ یک از فصحای صحابه یک 
عشر آن حتی نصف عشر آنرا نمی‌توانند تدوین کنند [2] . ۱ 

باز در جای دیگر درباره فصاحت و بلاغت کلام علی علیه السلام گوید: 

عجبا کسی در مکه متولد شود و در همان شهر بزرگ گردد و بدون تماس و 
ملاقات با حکیم و دانشمند و ادیبی بقدری در سخنوری مهارت داشته باشد 
که گوئی عالم الفاظ تسخیر شده اوست و هر چه را اراده کند بفصیح‌ترین 
وجهی بیان میکند. 

علامه فقید سید هبة الدین شهرستانی در کتاب (ما هو نهج ۳ ) که 
تحت عنوان نهح البلاغه چیست؟ بفارسی ترجمه شده چنین مینویسد: 
ار اس ی اراس اس دار 
سخنان علی علیه السلام را برگزیند تا وی در کتابی گرد آورده و منتشر 
سازد دانشمند مزبور در پاسخ وی چنین نوشت: 

از من خواسته‌ای که صد کلمه از گفتار بلیغ‌ترین نژاد عرب (ابو الحسن) را 


انتخاب کنم تا تو آنرا در کتابی منتشر سازی, من اکنون دسترس بکتابهائتی 
زر 2 
البلاغه است. 
با مسرت تمام این کتاب با عظمت را ورق زدم بخدا نمیدانم چگونه از 
میان صدها کلمات علی علیه السلام فقط صد کلمه را انتخاب کنم بلکه 
بالاتر بگویم نمیدانم چگونه کلمه‌ای را از کلمه دیگر جدا سازم این کار 
درست باین میماند که دانه یاقوتی را از ز کنار دانه دیگر بر دارم! سر انجام 

من این کار را کردم و در حالیکه دستم یاقوت‌های درخشنده را پس و پیش 
۳ نور آنها خیره میگشت! 
باور کردنی نیست که بگویم بواسطه تحیر و سرگردانی با چه سختی 
کلمه‌ای را از اين معدن بلاغت بیرون اوردم بنا بر این نو این صد کلمه را 
و 
غنچه‌هائی از شکوفه‌فصاحت است! آری نعمتهائی که خداوند متعال از راه 
سخنان علی علیه السلام بر ادبیات عرب و جامعه عرب ارزانی داشته 
خیلی بیش از این صد کلمه است [3] . 

همچنین شهرستانی در کتاب دیگر مینویسد: از سخنان مستر گرنیکوی 
ازگلیسی استاد ادبیات عرب در دانشکده علیگره هندوستان که در محضر 
استادان سخن و ادبائی که در مجلس او حاضر بود و از اعجاز قران از او 
پرسیدند اینست که در پاسخ آنان گفت: قرآن را برادر کوچکی است که 
نهج البلاغه نام دارد آيا برای کسی امکان دارد که مانند اين برادر کوچک را 
پیاورد تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ (قرآن کریم) و امکان آوردن نظیر 
آن باشد [4] ؟ 
علی علیه السلام در گفتار خود پایبند قواعد فصاحت و بلاغت نبود بلکه 
سخن او خود بخود شیرین و گیرا است و قواعد فصاحت را باید از سخنان 
وی استخراح نمود نه اینکه سخن او را با قواعد فصاحت سنجید. 
سخنان علی علیه السلام با شور و حرارت مخصوص, حقیقت و واقعیت را 
صورت و کمال معنی بهم مرتبطند, استدلالات آن محکم و منطقش با نفوذ 
و موثر است. ِ 
معاویه گفت راه فصاحت و بلاغت را در قریش کسی غیر از علی نگشود و 
قانون سخن راغیر از او کسی تعلیم نکرد. ادبای نامی عرب اقرار کرده‌اند 
که ایین دادرسی و فرمان نویسی از خطبه‌های او بدست امده است. 
لازمه بلاغت قوت فکر وجودت ذهن است که مرد سخنور بتواند فورا دقایق 
معانی را در مخزن حافظه خود حاضر کند. این قوت فکر و کثرت ذکاء در 
علی علیه السلام بحد اعلا وجود داشت و وقتی متوجه بغرنج‌ترین مطلبی 
میشد تمام زوایای تاریک انرا از فروع انديشه خود روشن میساخت. 


کلام علی علیه السلام بطوری است که ارتباط منطقی بین جمله‌های آن 
برقرار است هر مطلبی که بخاطر انحضرت خطور میکرد فورا به بهترین 
وجهی در قالب کلمات‌شیوا بر زبانش جاری میشد و روی کاغذ نقش 
می‌بست بدون اینکه در گفتن و بوجود آوردن آن بخود زجمتی بدهد. 

علی علیه السلام در تعبیه کلام و فن سخنوری کار را باعجاز رسانید و همه 
را متعجب نمود, بنا بنقل ابن شهر اشوب عده‌ای از اصحاب پیفمبر صلی 
الله علیه و آله در مسجد نشسته و مشغول گفتگو در مورد مسائل علمی و 
ادبی بودند, در این ضمن گفته شد که حرف الف در اغعلب کلمات داخل 
شده و کمتر کلامی گفته میشود که در آن حرف الف نباشد. علی علیه 
السلام که در آنجا حاضر بود چون سخن آنها را شنید بپا خاست و فی 
البدیهه خطبه غرائی خواند که در حدود هفتصد کلمه بور بدون اینکه در 
کلمات آن حرف الفی وجود داشته باشد, همچنین خطبه دیگری دارد که در 
کلمات آن حرف نقطه داری وجود ندارد و چنین شروع میشود - الحمد لله 
الملک المحمود المالک الودود و مصور کل مولود.... که برای پرهیز از 
اطاله کلام از نوشتن خطبه‌های مزبور خود داری گردید. ۱ 

کسی از حضرتش پرسید امر واجب چیست و واجب‌تر از ان کدام است, و 
امر عجیب چیست و عجیب‌تر کدام است. و چه چیزی سخت و مشکل و 
چه چیزی سخت‌تر است, و چه نزدیک و چه نزدیکتر است؟ علی علیه 
السلام فورا پاسخ او را منظوما چنین فرمود: 

وجب علی الناس ان یتوبوا 

لکن ترک الذنوب اوجب 

و الدهر فی صرفه عجیب 

و غفلة الناس فیه اعجب 

و الصبر فی النائبات صعب 

لکن فوت الثواب اصعب 

و کل ما یرتجی قریب 

و الموت من کل ذاک اقرب [د] . , 

البته واضح و روشن است کسی که بداهة چنین پاسخی گوید و یا فوری و 
بیسابقه خطبه بی نقطه و يا خطبه هفتصد کلمه‌ای ایراد کند که یک حرف 
الف در کلمات ان نباشد چه نفوذی در فصاحت و بلاغت و چه تسلطی بر 
ادبیات عرب خواهد داشت و ما تیمنا و تبرکا در خاتمه کتاب بشمه‌ای از 
سخنان گهربا ر آنحضرت ضمن ترجمه آنها اشاره خواهیم نمود. 

پی نوشت ها: 


سوه خفن هد 
21 رح هه لاه ان ای وید اه مر 12 


5 بر فردد ِِِ 0 که (از گناهان) توبه کنند, ولی ترک گناه از آن 
واجب‌تر است. روزگار در گردش خود عجیب است, و غفلت و بی‌خبری 
مردم در روز گار عجیب تر است. شکیبائتی در برابر حوادت و ناملائمات 
مشکل است, ولی پاداش (صبر) را از دست دادن از ان مشکلتر است. و 


فرافم آوردن امکانات مقابله با دشمن 


امام علی علیه السلام نسبت به آفاد کت رزمی برای پاسخ دادن به تحرکات 


دشمن فرمود: 
وان معی لبَصیرَیی: 
ما لیس علی تفسی, ولا لیس علی. وايمْ الله لأْفْرطن لَهْمْ حَوّضا آتا 


مَاتَخة تَحه! ا یصدزون عَنة, ولا یعودّون الیه. 

(آگاه باشید که شیطان حزب خود را جمع کرده, و سواره و پیاده‌های لشگر 
خود را فراخوانده است. اما من آگاهی لا زم به امور دارم نه حق را 
پوشیده داشتم, , و نه حق بر من پوشیده ماند. سوگند به خدا, گردابی, برای 
آنان به وجود آورم که جز من کسي نتواند آن را چاره سازد, آنها که در آن 
غرق شوند, هرگز نتوانند بیرون آیند, و آنها که گریختند, خیال بازگشتن 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 10 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس 


فرمان جنگ 


منادی خوارج فریاد کشید., 

ایا کسی از شما مشتاق رفتن به بهشت نیست؟ 

و در پی ان هه وان ۲ فریاد بر اوردند: 

پیش به سوی بهشت 

و بر سیاه مور قرو و مردی را از سیاه امام 
شهید کردند. 

امام علیه السلام با مشاهده آن یورش کور کورانه, فر مود: 

اللّه اکبر, الان دیگر قتال با آنها حلال است. 

پس فرمان جنگ داد. 

در آن هنگام بسیاری از فریب خوردگان با یاری وجدان خودشان جشم باز 
کرده و به خطای خود پی و و فریاد زدند: 

التوبه, التوبه یا امیرالمومنین 

امام علیه السلام فورز ت و داد, پرچم امان بوسیله ابوایوب انصاری در 
جای مخصوصی نصب گردد تا پشیمان شده‌ها به لشگر امام بپیوندند که دو 
هزآن نفر مامور:مخافظت از آن.منطعه کردیدند. 

و از جانب آنحضرت ندا دادند که: ۳ 

فا اه وان واه ورتواان نت 

و هر کسی به شهر داخل شود و يا از این جمع جدا شود و به جانب مداین 
و يا کوفه حرکت کند در امان است. 

ما پس از انکه قاتلان برادران خود را کشتیم, نیازی به ریختن خون شما 
نداریم. [1] . 

در این حال «فروة بن نوفل اشجعی» صدا زد و گفت: 

۰ سوگند من نمي‌دانم ما برای چه یا امام علی علیه السلام در 
حقیقت کار اگاه کردم و انگاه يا به جنگ او برخیزم و يا در متابعت او کمر 
طاعت بندم. 

در اینحال او را دیدند که با پانصد سوار از کارزار کنار رفت. 

و عدّه‌ای دیگر از صف‌های خوارج جدا شده به سوی کوفه شتافتند 

و طایفه‌ای به شهر مدائن داخل شدند. 

و پشیمان شده‌ها دسته دسته متفرّق شدند تا از دوازده هزار نفر لشگر 
خوارج. چهار هزار نفر باقی ماند. [2] . 

(به روایت ت طبری ی ی و باقی 
مانده بودند.) 


بدین ترتیب بیش از هشت هزار نفر در حالی که غَرّق شرم از پیشانی آنها 
می‌چکید, به زیر برجم ولایت اسلام در آمنذند. 

امام علی علیه السلام به آنها دستور داد در کنار میدان قرار گيیرند و 
هیچکدام از آنها حق شرکت در جنگ را ندارند. 

بقیه افراد خوارج که چهارهزار نفر یا کمتر بودند در شک و تردید لغزیدند و 
تسلیم جهل و عناد و لجاجت خود شدند و با «عبدالله بن وهب راسبی» و 
«حرقوص بن زهر» بر گهراهی خود اصرار ورزیدند. [3] که جنگ آغاز شد. 
پس از اغاز نبرد, «عبدالله بن وهب» از روی شقاوت و دشمنی امام را به 
مبارزه فرا خواند. [4] . 

در آن حال امام علیه السلام قدم یه صحنه کارزار گذاشت و با ضربت 
ذوالفقا راو را به جهنم فرستاد. 

و در تداوم نبرد در ظرف مذتی کمتر از یک ساعت, تمامی خوارج به 
استثنای ثه نفر (که فرار کرده بودند) به دست مبارزان اسلام به هلاکت 
رسیدند. [5] 


یی نوشت ها: 

[ 1] تاریخ طبری, ج6 ص 380 3 و الامامة والسياسة, 1 ص 8 12 و 
نورالابصار ص113 - و کامل ابن اثیر. ج3, ص <45د. 

[2] نورالابصار. ص 115 - و شرح نهج‌البلاغه, ح1, ص111, کلام 36. 

[3] تاریخ طبری, ج6, صس2380 و2381 - و مناقب مرتضوی. ص 448 - و 
کامل آبن اثیر, ج3, ص346 - و الامامة والسیاسه, ص 8 12 ک9 الامام ی 
ج6, ص 127 - و سفینه, 1, صس384. 

[4] مناقب مرتضویر ِ 

[5] از ثه نفری که گریخته بودند. دو تن به طرف خراسان گریخته و در 
سجستان اقامت گزیدند, و دو تن به یمن پناه بردند, و دو نفر نیز به عمّان 
و مردی هم به بلاد جزیره, در کنار اب فرات محلی که انرا شَنْ «شن به 
فتح شین و نون مشدّد مکسر, کوه هائی است متصل به هم میان تهامه و 
یمن می‌نامیدند.» پناه برد و دو نفر نیز به حژان گریختند که خوارج بعدی از 
نسل این ان بوجود آمدند. (ناسخ کتاب خوارج ص‌558 - و - 
نورالابصار ص 113). 


فرمان مداوای مجروحین 


پس از خاتمه نبرد نهروان, امام علیه السلام دستور داد مجروحین خوارج را 
از میان کشته شدگان جدا| کنند و به خانواده‌شان تحویل دهند» زیرا| کشتن 
مجروح را ستزاواز تمی‌داتست: پس آنها زا به وابستگانشان تحویل دادند. 
امام نسبت به دسته دیگری از مجروحان از آنها تعهُّد گرفت و فرمود: 
آنها را با خود ببرید و طبابت نمائید بعد از بهبودی در کوفه پیش من 
یاران امیرالمومنین علیه السلام از او پرسیدند: 
آیا براستی خداوند سل خوارج را تا آخر دهر قطع نمود؟ 
امام علیه السلام فرمود: 
کل وال نم تطّف في آصلاب الرجال قرارات التساء کلما تجَمّ قرّنْ 
فطع نی یکون اخِرُهم لصوصا سلابین [2] . 
«سوگند به خدا چنین نیست, آنان نطفه‌هاتی هستند در پشت مردان و چم 
زنان:. هر زمان از انها شاخی بلند. گردد شکسته. خواهد شد تا اينکه 
سرانجام دزد و راهزن می‌شوند.» 
فیض الاسلام در شرح خود می‌نویسد: 
ان نه نفری که از خوارج فرار کردند و به شهرها پراکنده شدند. هر کدام 
مذهبی اختیار نموده و انرا ترویج کردند. و سرانجام در راه‌ها به دزدی و 
راهزنی مشغول شدند. [3] . 
پس از فراغت از امور جنگ, امام علیه السلام دستور داد تا تمام غنائم 
جنگی را جمع آوری کردند. 
کلفه: ادمات ت جنگی و مرکبهای دشمن را در میان نظامیان اسلام تقسیم 

دند. 
کر 
ولی زنان و کنیزان و غلامان دستگیر شده را با اموال دیگر خوارج به 
وارثان و صاحبان انها رساندند. [4] . 
آنگاه ء امام علیه السلام خطاب به ۱ خوارج فر مود: 

ُوْساً لکَم, لد صَرْكُم من عَرَکُم. 
فقبل له: مَن عَرَهُم یا هیر ۳ بر الموّمن 
فقال:ٍ السْیطان الْمْضل لافس ره پالسجع 2۴ عَر نهد تشم با مانن: 3فقسَحت 
هر بالماصی. ووعَدَنَهُمْ الاظهار قافتحعث بهز ار 

به حال شما! آن که شما را فریب داد به شما زیان رساند 

70 فریفت؟ ای امیرالمومنین علیه السلام. فرمود:) 
شیطان گمراه کننده, و نفسی که به بدي فرمان می‌دهد, آنان را با آرزوها 
مغرور ساخت.؛ و راه گناه را بر ایشان آماده کرد, و به آنان وعده پیروزی 


داد, و سرانجام به آتش جهثم گرفتارشان نمود. 

سئوال کردند يا امیرالمقمنین چه کسی انها را فریب داده. 

فرمود: 

شیطان و نفس بدکردارشان که آنها را با آرزوهای باطل فریب داده و به 
ورطه هلاکت انداخت. [5] . 

و آنگاه رهنمود داد و فرمود: 


لا لوا الحوارج بَغدی قلیس مَن طلَتِ الْحَقّ قاطا کمن طلَت الباطل 
قاورکةد. 

«بعد از من با خوارج جنگ نکنید زیرا کسی که در پی حق برود و اشتباه کند 
مانند کسی نیست که باط را بخواهد و به ان برسد» 

یعنی خوارج طالب حق بودند ولی اشتباه کردند و روی زمین فساد به راه 
انداخته و مردان و زنان بی گناه را کشتند. 

اگر به چنین خیانت‌هائی دست نمی‌زدند شاید مستحق چنین هلاکتی 
نمی شد ند برخلاف معاویه و پیروانش که هدف عمده انها باطل کف آهی 
[1 تاریخ طبری, ج0, ص 3384 - و الامام تلف ج0, ص 46 1. 

[2] مروج الذهب, ج2, ص 407. 

[3] نهح‌البلاغه کلام59 - و ناسخ کتاب خوارج. ص‌558. 

[4] تاریخ طبری, ج6, صس3384 - و مروج الذهب, ج2, ص407 - و کامل 
بن اثیر, ج3, ص 3489 - و الامام ۳ ج0, ص 46 1. 

[5] کامل بن اثیر. 3 ص‌348 - و تاریخ طبری, ج6 ص3394. 

[6] شرح نهح‌البلاغه فیض, کلام 60. 


در تفکُر امام علی علیه السلام جنگ‌طلبی و خون ریزی راه نداشت از اين 
رو تلاش می‌کرد تا دشمن را هدایت کند, و جنگی رخ ندهد و خونی ريخته 
نشود. 

بهمین جهت در سه حَنگ تخمنلی» امام علیه السلام هیئت‌های مذاکره به 
سوی طلحه و زبیر و معاویه و سران خوارج فرستاد تا هدایت شوند. 

امام هیئتی را به سرپرستی عدی بن حاتم به طرف معاویه فرستاد, 

و هیئت اعزامی معاوبه را پذیرفت. ۱ 

ه با ان ته‌داکره تست تا حون ای آنان کتاره ری اما نود 
خواسته آنها را رد کرد. [1]. 

پس از در اختیار گرفتن ۳ فرات؛ هیئت مذاکره معاویه را پذیرفت و 
مت اد سناسا ی ۳ 

پی نوشت ها: 

[1] کامل ابن اثیر, ج3, ص289 و291. 

[2] کامل ابن اثیر, ج3, ص284. 


فرستادن پیایی هیئت‌های مذاکره 


پس از پایان ماه محلم, که می‌رفت تا جنگ آغاز گردد: امام هیئت دیگری 
برای مذاکره صلح به اردوگاه معاویه فرستاد, تا ضمن بحث و گفتگو با 
معاوبه. با صدای ند اهداف صلح طلبانه امام را , به گوش همه لشگریان 
فکف از ام هیئت اعزامی امام پس از مذاکره با معاویه با صدای بلند 
خطاب به شامیان فریاد زد: 

«ای مردم شام آگاه باشید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام بار دیگر 
به شما مهلت داده‌اند تا بسوی حق برگردید و بر اساس قرآن عمل کنید تا 
خون بیگناهان ریخته نشود, اما شما سرباز زدید و خداوند خیانتکاران را 
دوست نمی‌دارد» [1] . 

مسعودی اضافه می‌کند که به نماینده امام پاسخ ندادند جز اینکه ند 

در میان ما و شما شمشیر باید حکومت کند تا هر انکه از ما عاجزتر است 
نابود گردد. 

این بار دیگر امام علیه السلام و لشگریانش حجّت را بر معاویه تمام کردند 
و دانستند که معاویه از تصمیم خود بر نمی‌گردد. 

یی نوشت ها: 

[1] تاریخ طبری, ج6, ص‌3282 - و کامل بن اثیر, ج3, ص‌292 - و 
مسعودی در مروج الذهب, ج2, - و نصرین 9 در وقعه صفین؛ 
ص 2002, - و سپهر در ناسخ کتاب صفین؛ ص 31 2. 


فرستادن فرزندان خویش به میدان جنگ 


سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم اين بود, که در میدان 
جنگ با ایثارگری, خویشاوندان و عزیزان خود را به ۳۳ مقدذم جنگ 
می‌فر ستاد. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نیز فرزندان خود را , بخ مق رم 
پیکار می‌فرستاد. 

فرماندهی خط شکنها را در جنگ جمل به دست پسرش محشّد حنفیه داد و 
چون او نتوانست., امام حسن علیه السلام را فرماندهی داد. 

در میدان صفین امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بارها در 
دل خطرها پیش می‌رفتند و خط مهاجمان را می‌شکستند, , که این نوع 
ایثارگری‌ها در تقویت روحیه فرماندهان و سربازان نقش بسیار سازنده‌ای 
داشت. 


روزی از سیاه فقاوبه تخضی یه ام برحان» به میدان: اضق ه ما هه 


امام علی علیه السلام امام حسین علیه السلام را به میدان فرستاد. وقتی 
رو در روی هم ایستادند, آن شخص امام حسین علیه السلام را شناخت و 
شمشیر را غلاف کرد و گفت: 

از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که: 

حخسین منلی و انا من خسین 

و الحشَن و الهشین شیدا شبات أمل الجّ 

(حسین از من و من از حسین می‌باشم, 

و حسن و حسین دو بزرگ جوانان بهشت می‌باشند.) 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

آبا از جذم نشنیده‌ای که فرمود: 

الْحَسَنْ و الخحَسَین حَیرٌ الثاس و آبوهما حَیژ متَهُما 

هن ی ار وا ای که 
السلام, از ان دو بهتر است.) 

زبرقان؛ با شنیدن این حدبت تکان خورد و به اردوگاه 2 پیو ست. [ 1] ۱ 
می‌زدند و در قلب سیاه شام 0 و خیمه | 
مورد تهدید قرار می‌دادند که تنها برق شمشیرشان را می‌دیدند. 

در این حال امام علي علیه السلام خطاب به فرماندهان سپاه می‌فرمود: 
۳ قاتنی, اتقو بهذین ت یغنی الحسن 


علی الْمَوتِ یلا بنقطع بهما سل سول ال 


تِ 


صلی الله علیه وآله. 

این جوان را نگهدارید, تا پشت مرا نشکند, که دریغم آید هر که حسن و 
حسین علیهما السلام را دريابد. نکند با مرگ آنها نسل رسول خدا صلی الله 
علیه واله از بین برود. [2] ۱ 

(جمله این جوان را نگهدارید, در مرتبه والای سخن و از فصاحت بالایی 
برخوردار است.) 

[1] مجالس الواعظین ح1 ص 142. 

[2] خطبه 207 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی., اسناد و مدارک 
این خطبه به شرح زیر است: 

1- تاریخ طبری ج3 ص107 (در حوادت سنه 37(: طبری شافعی (متوفای 
0 ه) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 321: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

3- تذکرة الخواص ص 292: آبن جوزی حنفی (متوفای 4 ه) 

4 بحارالانوار 32 ص562 467 ب12: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

5- ربیع الابرار ج4 ص268 ح64: زمخشری معتزلی (متوفای 38ده) 

6- الکامل 2 ص198: ابن آثیر شافعی (متوفای ۵606). 


فریاد رس 


در کتاب مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نور علی(ع)ه الرحمه از یکی از 
مشایخ بزرگ نقل می‌کرد که ایشان فرمود: در قریه ما مسجدی بود که 
فتولت. ان بنام محمد بن ابی‌اذینه بود این جناب شیخ متولی مسجد و 
09 نیز بود و هر روز در وقت معین مسجد می‌آمد و همآنجا نیز درس 
می د اد 

روزی شاگردان هر چه منتظر شدند استاد نیامد دنبالش فرستادند و 
احوالش را پرسیدند گفتند شیخ بستری شده است همه بر خواستیم به 
عیادتش رفتیم دیدیم شیخ در رختخواب افتاده و قطیفه‌ای سرتاپایش را 
پوشانیده است و ناله می‌کند و فریاد می‌زند سوختم سوختم. 

احوالش را پرسیدیم؟ گفت: سرتاپایم می‌سوزد مگر رانهایم. پرسیدیم 
چطور شده سوخت؟ 

گفت: شب گذشته خوابیدم در عالم رقیا دیدم قيامت برپا شده و جهنم را 
آورده‌اند. بل ضر اط را رزوی ان کذاشته تا مردم. از زوی ان بحذرند و من 
هم از کسانی بودم که می‌بایستی رد می‌شدم, اوّل حرکتم خوب بود امّا هر 
چه بیشتر جلو می‌رفتم سخت‌تر می‌شد زيرپايم باریکتر می‌شد و جهنم 
شعله‌ورتر می‌شد. مثل قطعات کره موج می‌زد 

آتش سیاه زير پایم موج می‌زد یک پایم می‌خواست بیفتد با پای دیگر خودم 
را نگه داشتم بالاخره کار بجائی رسید که افتادم. 

شراره آتش مرا رو به پائین کشانید چیزی نمی‌دیدم حیرت و ترس و 
اضطراب مرا گرفته هر چه دست اینطرف و انطرف می‌زدم بجائی 
نمی‌رسید فریادرسی نبود. ناگهان بدلم گذشت مگر نه علی(ع)فریادرس 
اس قلافه م علی(ع کار خووش را کرونه کم با علی(ع) (با علی(ع) 
ادرکنی) ای علی(ع) بفریادم برس 

تا اين جمله را بر دل و زبانم گذرانیدم نور علی(ع)را بالای سر خود 
احساس کردم سرم را بالا کردم دیدم اقا امیرالممنین علی(ع)روی صراط 
ایستاده است و به من فرمود: دستت را به من بده دست دراز کردم آقا 
علی(ع)دست شریف و مبارک را جلو آورد آتش کنار رفت دست لطف و 
عنایت آقا علی(ع)آمد و مرا از جاذبه آتش گرفت و بالا آورد دست روی 
رانهايم کشید. وحشت زده از خواب بیدار شدم تمام بدنم می‌سوخت جز 
همان جائّی را که آقا علی(ع) امیرالمومنین (ع) دست گذارده بود. 

قطیفه را کنار زد فقط قسمتهائی از رانش سالم بود, بقیه بدنش همه 
تاول زده بود و سه ماه معالجه می کرد تا خوب شد و هر وقت در مجلسی 
از او سوال می‌کردند و شرح ماجرا را می‌گفت از هول تب می‌کرد. 


علی(ع) ای جان جانانم. علی(ع) ای دین ایمانم 

علی(ع) روحم علی(ع) جانم علی(ع) جانم علی(ع) جانم 
علی(ع) مولا علی(ع) رهبر علی(ع) سید علی(ع) سرور 
علی(ع) جنت علی(ع) کوثر علی(ع) جانم علی(ع) جانم 
علی(ع) حلال مشکلها علی(ع) روشنگر دلها 

علی(ع) شمس قبائلها علی(ع) جانم علی(ع) جانم 

منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


فضیلت علی(ع) 


روایت مشهوری که مورد اتفاق شیعه و سنی است همه شنیده‌اید: 

حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: 

من شهر علم هستم و علی(ع)درب آنست انا مدينة العلم و علی(ع) بابها. 
پس هر کس می‌خواهد بشهر وارد شود پس باید از درب آن وارد گردد. 
فمن اراد المدينة و الحکمه فلیاتها من بابها. درباره آقا علی(ع)فرمود: 
اقضاکم علی(ع) آگاه ترین شما بعلم قضاوت علی(ع)است. 

اخطب خوارزمی که از بزرگترین محدتین عامه است می‌نویسد. 

خاتم الانبیاء محمد (ص) فرمود: ۱ 

اگر دریاها مرکب شوند و درختها قلم و آسمان و زمین لوح و جن و انس و 
ملک نویسنده شوند فضائل علی(ع)را نمی‌توانند احصاء و شماره نمایند. 

یا علی(ع) یاد تو کردن عبادتست و نظر به تو نیز عبادت. هر کس فضیلت 
ترا ثبت کند مادامی که این نقش برقرار است ملائکه برايش استغفار 
می‌نمایند. ٍ 

لذا علماء تبرکی می‌جستند و پشت کتابها فضیلتی از اقا علی(ع)را 
می‌نوشتند. یا علی(ع) اگر تمام خلق بر دوستی تو چمع می‌شدند و با 
دوستی تو از دنیا می‌رفتند خداوند متعال دوزخ و جهنم را نمی‌افرید. 

نبی مدینه علم و علی(ع) بود در آن 

دری بسوی محمد (ص) سوای این در نبیست 

علی(ع) است مظهر انوار چند ایزد متعال 

پس از نبی دل فردی چو او منور نیست 

مقام و مرتبه‌اش بهر فتح خیبر نیست 

عدالت علی(ع) بالاترین عبادت اوست 

کسی چو شیر خدا مرد دادگستر نیست 

علی(ع) است نافع مظلوم و دافع ظالم 

۳ دیا ر که بااشد علی(ع), ستمگر نیست 

امیر 9 کوثر امیر خیر کثیر 

بدون این دو مرا عشق حوض کوثر نیست 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


فضیلتهای علی(ع) 


عمر بن خطاب در روز اول خلافتش به منبر رفت و گفت: 

بخدا قسم دوازده فضیلت به علی(ع) بن ابیطالب (ع) داده شد که یکی از 
آنها قز امن تبشت:ی نها از براع احدی از مردم. و آن دوازده تا اين است: 
اولین فضیلت: بدنیا آمدن آن بزرگوار در کعبه. ۱ 
دومین فضیلت: عقد حضرت فاطمه زهرا(علی(ع)هاالسلام) در اسمان 


برای علی(ع). 

شتومین خصیلت؟ هی (علب 6 تلم همسی علی(ع )ات و این نوترین 
ترا رش 0 آفا کشت ج. خسن رقلی(ع اضما الساای فرنندان اد 
هستند. 


پنجمین فضیلت: فرمایشات پیغمبر(ص) در حضور من کسی که من مولای 
او هستم پس علی(ع) مولای اوست خدابا دوست بدا ر کسی که علی(ع) را 
دوست بدارد و دشمن بدا ای بدارد. 

ششمین فضیلت: روز عید غدیر خم که حضرت رسول (ص) فرمود و من 
حاضر بودم يا علی(ع) منزلت تو به من مثل منزلت هارون به موسی 
اه ی ادص 
هفتمین فضیلت: بسته شدن تمام درهای خانه اصحاب که به مسجد باز 
می‌شد. مگر در خانه علی(ع) که بسته نشد. 

و مدینه نهصدو پنجاه سال مثل نوح (ع) که در ما بین قومش عبادت کرد و 
صبر کند بر گرمای مکه و گرسنگی مدینه و انفاق کند مالش را که بقدر 
کوه احد باشد و جهاد کند مابین کوه صفا و مروه در راه خدا با اختیار 
خودش برای رضای خدا و نياید روز قیامت با ولای تو یا علی(ع) پس عمل 
او و زهد و انفاق او قبول نمی‌شود. 

نهمین فضیلت: فرود آمدن ستاره در خانه علی(ع). 

دهمین فضیلت برگشتن خورشید برای علی(ع)دو مرتبه. 

یازدهمین فضیلت: "حرف زدن علی(ع) با مردگان باذن خدای تعالی و صحبت 
کردن با شیر ۵ کر نو آهودو ها و ماهی و سایر حیوانات. 

دوازدهمین فضیلت: علی(ع) قادر است که پنجاه هزار نفر مثل مرا با 
دست چپش به قتل برساند و اقا علی(ع)حضور داشتند سر مبارک بلند 
فرمود و فرمودند اعتراف کرد به حق قبل از انکه شهادت بر او بدهند. 

لا فتی الا علی(ع) لا سیف لا ذوالفقار 


هست عنوانی که از حق خواجه قنبر گرفت 

ای خوش آن تیک اعتری کز روی ایمان و خلوص 

در دو عالم دامن ان مظهر داور گرفت 

کی نشیند تا ابد گرد کدورت بر دلی 

کز ولایش روشنی چون خسرو خاور گرفت 

می‌شود سیراب از چشمه فیض خدای 

هرکسی جامی ز دست ساقی کوثر گرفت 

منبع : کرامات العلویه, هن میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


فوق العاده عجیب 


استاد و عالم عمر ابونصر در ستایش علی(ع)می‌گوید: _ 

اکنون در برابر ما شخصیت فوق العاده عجیبی جلوه‌گر است که در هیچ 
مورد شبیه و نظیری ندارد, یعنی شخصیت بی‌مانند علی(ع) که در عالم و 
اخلاق و پرهیز گاری یکتاو در شجاعت و مروت و دینداری فرد و در مدافعه 
از حق و حقیقت بی‌اندازه غیور و در جانبداری از بیچارگان و درماندگان 
یگانه روز گار است. 

پناه بی‌کسان بود در دو جهان پناه تو 

عفو کند گناه ما خدا بیک نگاه تو 

رهبر و راه حق رسد به قرب حق ز راه تو 

منور است بیت حق ز نور روی ماه تو 

گرفته رونقی دگر چو گشته زادگاه تو 

خرمن خصم شد فنا ز کنر ار اه تور 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


فرزند سفیدپوست از والدین سیاه پوست 


حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: روزی مردی سیاه پیوست در 
حالی که دست زن سیاه پوستش را گرفته بود, او را به حضور خلیفه ثانی 
آورده, و خطاب به خلیفه گفت: من و این همسرم هر دو سیاه پوست 
هستیم ؛ , در حالی که بچه‌ای از وی به دنیا آمده سفید پوست است!! تکلیف 
ما چیست؟ 

عمر نظری به اطرافیان افکنده, و از آنان کمک خواست که چه کار کند؟ 
یاران عمر همگی فتوی دادند که: پدر و مادر هر دو سیاه پوست هستند, و 
فرزندشان سفید پوست!! بنابراین زن را سنگسار کنید! 

خلیفه چاره‌ای نداشت که در این معضله نیز از امیرالمومنین علیه‌السلام 
کمک بگیرد, و لذا به دامن وی متوسل شد, در حالی که نظر خلیفه نیز 
اعدام و سنگسار کردن زن بود! علی علیه‌السلام از زن و مرد پرسیدند: 
قضیه شما چگونه است؟ انان موضوع را توضیح دادند. 

علین خطاب به مرن فر مود آیا نسیت به. همرت تیوعظن, داری؟ 

مرد. : نه اصلا سوءظنی ندارم. 

علی علیه‌السلام آیا در حال حیض با همسرت نزدیکی کرده‌ای؟ 

مر د. : در برخی شب‌ها زن به من می‌گفت که حاثض است, ولی من خیال 
می‌ کردم آو به جهت نس دی هو ۵ .مت سل کردن مان می‌آوزدر ق لذا 
با وی مقاربت نمودم. ۱ 

علی علیه‌السلام خطاب به زن نیز فرمود: ایا شوهرت با تو در حال حیض 
نزدیکی کرده است؟ 

زن: از شوهرم بیرسید, من از او جلوگیری می‌کردم. ولی قبول نکرد...علی 
علیه السلام: مساله نیست. این فرزند. فرزند خود شما است. شما در حال 
حیض نزدیکی کرده, و در آن حال خون حیض بر نطفه غلبه کرده, و در 
نتیجه جنین سفید گردیده است, شما نگران نباشید, این بچه در دوران بلوغ 
بتدریج رنگش تغییر می‌کند, و مثل خود شما سیاه پوست می‌گردد!!! 
قضیه در همین جا فیصله یافت, و مردم حاضر, منتظر بلوغ آن جوان بودند, 
و ناگاه جوان در 0 دوران به همان صورتی که مولای متقیان پیشگویی 
کرده بودند به سیاه پوستی تغییر رنگ داد! و بر عالم انسانیت ثابت کرد که 
علی هر چه می‌گوید صحیح می‌گوید. و قضاوت و داوری او مطابق واقع 
است. [1] . 


[1] کافی ج5 ص566 و567 ح_ 46 نقل از آفتاب ولایت ص 146-147. 


فراریان عدالت علی زبان به مدح وی گشودند 


روزی نجاشی در ماه مبارک رمضان دست به شراب خواری زد و علی 
اس محم ایب مرا رات سا سنا ار ساره 
شریف بود, همراه با عده‌ای از خویشاوندانش «کوفه» را به سوی «شام» 
ترک کردند و به دربار معاویه وارد شدند. 

ما ات رشن علیه‌السلام بد بگویند. ولی 
ار سس ال س ا صاریاا سسصت وت اش سا ها ار 
کنار امام عادل و بحق فرار کرده‌آیم. دور او را افراد پرهی ز کار و اصحاب 
رسول خدا فرا گرفته‌اند. آنان از ناکثین و قاسطین نیستند. اين که ما فرار 
کرده‌آیم, تقصیر علی لیست ؛ بلکه کناه ما باعث فرار ما شده است !۱ [1] . 
در اين قضیه آمده است که علی از شنیدن آن سخنان خوشحال شد و 
فرمود اگر نهدی امروز کشته شود شهید است! 

آری سخنان ایشان آن قح در کزان صفاویه تیری بود بر قلب چرکین خلیفه 
ستمگر شام, ولی فضائل و مناقب و عظمت علی علیه‌السلام آن چنان 
وسیع و گسترده است که معاویه جز سکوت در برابر حق نتواننست اظهار 
یی نوشت ها: 

1 سر این آس‌الخوند 4ص وا تما آساره کف مشانل. اعد 
18 ص474 1 فروع کافی ج7 ص216 ح 15 بحارالانوار ج41 ص‌9 ح2. 


فرزند عمر و مدح علی 


انعر کسید ار یرای سا کته مات نی فان ار احراع 
حد الهی در مورد او سر باز زده بود, از این جهت وی در زمان خلافت 
امیرالمومنین علیه السلام از عدالت وی ترسید و به معاویه! پیوست ! 
معاویه از آمدز فرزند خلیفه ثانی خیلی خوشحال گشت, و از او خواست 
در بالای منبر مردم را بر ضد علی شورانیده و چنین قلمداد کند که او 
عمان را کسته است .هر خم فاد ار فحش و رای و در 
مورد علی کوتاه نیاید. عبیدالله پس از سخنرانی مفصل کوچکترین سخنی 
در مورد امیرالمومنین علیه‌السلام نگفت, چون معاویه از وی ۰ که چرا 
به علی علیه‌السلام بد نگفتی؟ جواب داد: معاویه! چگونه علی را متهم به 
قتل عثمان کنم که او کوچکترین دخالتی در این امر نداشت؟ و چگونه بر 
وی بد بگویم که او دی نداشته, و دچار دروع گردم؟ آنگاه اشعاری در مدع 
علی علیه‌السلام و بی‌تقصیری او, و خیانت و حقه بازی معاویه سرود. [1]. 
و نظیر این جریان در مورد برادر امیرالمومنین «عقیل» پیش امد: او چون 
از علی علیه السلام درخواست بذل ِ بخشش از بت المال مسلمین نمود, 
حضرت با مفتول داغ او را جواب گفت و با این عمل خود نشان داد که 
خیانت به بیت المال نتیجه‌اش ندامت ابدی, و گرفتاری به اتش سوزان 
است. 

عقیل چون از عطاهای بی‌جای علی مایوس شد وارد شام گردید, و معاویه 
از او به گرمی استقبال نمود, و در یک قلم صد هزار درهم به وی بخشید! و 
از او خواست درباره اصحاب علی و معاویه تعریف کند. او در سخنرانی 
خود گفت: 

ای معاویه! هنگامی که به حضور علی علیه‌السلام رسیدم, دیدم محضر او 
همانند محضر رسول خدا است.؛ تا و خودسازی 
مشغولند, ۰ پیامبر قرار گرفته است.. 

اما ار موم که ان و سا تاد سای افرادی که بارسا مر 
جنگیدند, و بارها خواستند آن حضرت را ترور کنند. [2] . 


یی نوشت ها: 

[1] شرح نهج‌البلاغه 3 ص61 و62 و100 و101. 

[2] شرح نهج‌البلاغه فیض خ215 ص 713 بحار ج41 ص113 و 114 و ابن 
ابی‌الحدید ج2 ص124 و ج11 ص253. 


فضائل علی از زبان مخالفان 


اس اف لصو ور رس ی ها مر خا ها ام که 
فرموده است: 

«نحن الشار والاصعاب, والکو ند والانو اب علانق کی الشت الا ماما 
«مائیم نزدیکان و پاران (پیامبر), و گنجینه داران و درهای (علم و حکمت)؛ 
و به خانه‌ها جز از درهای ان درنيایند. و هر که از غير در, دراید نام دزد بر 
او نهد». 

گوید: بدان که اگر امیر مقمنان علیه‌السلام به خود ببالد و نهایت کوشش 
خداوند به او عطا فرموده و ویژه او ساخته است, و همه سخن سرایان 
عرب در اين کار به یاری او شتابند, به ده یک از آنچه پیامبر راستگو صلی 
الله علیه و اله و سلم درباره او فرموده است نمی ر سند؛ و منظورم اخبار 
عام و شایعی که امامیه بدان بر امامت وی احتجاج می‌کنند مانند خبر غدیر 
و منزله و داستان برات و خبر مناجات (صدقه دادن هنگام ژاز کوبن با 
پیامیر صلی الله علیه و اله و سلم و داستان خیبر و خبر یوم الدار در مکه 
ور آعاز دعوت. .و امال آن: تفت بلکه اخار خاضی,اشت کم ستته‌ایان 
حدیبت درباره او روایت نموده‌اند و کمترین انها درباره دیگران به حصول 
نییو سته است و من بخش ان که را از آنچه علمای حدیبت"- آنهایی که در 
مورد آن حضرت متهم نیستند و بیشترشان قائل به برتری دیگران بر اویند- 
روایت نموده‌آند ی آوار هر زیرا روایت آنان فضائل او بیش از روایت 
و ام ی ار او 

رسول خدا خلن, للم کین و ال فرب د: 

«ای علی, خداوند تو را به زیوری آراسته که بندگان را به زیوری محبوب‌تر 
از آن در نظر خویش نیاراسته است و آن زیور نیکان در نزد خداست و آن 
زهد در دنیاست, تو را به گونه‌ای ساخته که نه تو چیزی از دنیا می‌اندوزی و 
نه دنیا تواند از فرهان برد, و دوستی بیتوایان را به: تو بخشيد. آن گونه که 
تو به پیروی آنان دلخوشی و آنان به امامت تو دلخوش». 

به تمایند کان ثقیف که در اسلام آوردن بهانه تراشی می‌کردند فرمود: 

«یا اسلام قی هرید پا آنکه مردی را که به منزله من است- به سوی شما 
گسیل می‌دارم, و او گردن شما را بزند و فرزندانتان ژ اسیر کند و 
اموالتان را عمر گفت: من آرزوی امارت نکردم مگر آن روز و 
تفا بزای ای کرو تا اس ماش ای لاه ان ال 
سلم به من اشاره کند. ولی آن حضرت بر‌گشت و دست علی را گرفت و 


دوباره فرمود: آن مرد همین است». 

«مسند احمد» 

(خداوند درباره علی به من سفارشی کرد, گفتم: پروردگارا, روشن‌تر 
بفرما. فرمود: بشنو, علی پرچم هدایت و پیشوای دوستان من و نور 
فشفاا رتیه از سا کلعتای است که هام اه را 
ساخته‌ام), [ 1] هر که دوستش دارد مرا دوست داشته, و هر که فرمانش 
بود مرا فرمان بر ده پس او را بدین امر مژده نده. گفتم: شزوو ادا او را 
مژده دادم. وی گفت: من بنده خدا و در اختیار اوبم, اگر عذابم کند به 
گناهانم عذاب نموده و هیچ ستمی روا نداشته, و اگر آنچه را وعده‌ام داد 
سرانجام بخشد, باز هم او به من سزاوارتر ات پس من (پیامبر) در حق 
او دعا کرده گفتم: خداونداء دلش را جلابخش و ایمان را بهار آن قرار .ده: 
خداوند فرمود: محققا چنین کردم. جز انکه او را به پاره‌ای از بلاها 
اختصاص دادم که هی یک از دوستانم را بدان اختصاص ندادم. گفتم: 
پروردگارا, او را برادر و همراه من است (او را معاف دار)! فرمود: در علم 
من گذشته که اه از مایش خواهد شوج دیکر ان تیز ندوموره آزماخش فران 
خواهند گرفت. 

(حلبة الاولاء از آنیشنی اسی و به ند لفط ویکری از اس ین هالک 
چنین اورده: 

«پروردگار عالمیان درباره علن به من گوشزد نمود که او پرچم هدایت, و 
منار ایمان؛ و امام دوستان من و تور همه فرمانبران من است؛ آن اه 
یاضر فرمدعلی در فردای فیامت اعبن. و برجفدان من اشت: کلره 
گنجینه‌های رجمت پروردگارم به دست قلغم است»). 

هر که می‌خواهد به اراده (آهنین) نوج»؛ دانش ادم, بردباری ابراهیم, 
هوشیاری موسی و زهد عیسی بنگرد, پس به علی بن آبی‌طالب نگاه کند». 
(مسند احمد و صحیح بیهقی) 

«هر که بدین دلشاد است که چون من زیست کند, و چون من بمیرد, و به 
شاخه‌ای از یاقوت- که خداوند به دست (قدرت) خویش افرید و به آن 


«باش» و موجود شد- بیاویزد. پس باید که به ولای علی بن ابی‌طالب چنگ 
زند». 

(حلية الاولیاء ابونعیم) 

«سوگند به خدابی که جانم در دست اوست؛ اگر گزوهن چند از امت من 
درباره تو نمی گفتند آنچه را که ترسایان درباره فرزند مریم گفتند, امروز 
در فصل تو سخنی می گفتم که به هی گروهی از مسلمانان نگذری مگر 
ا نکسا یاه رای کر کرد 


(مسند احمد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شب عرفه به سوی حاجیان 
بیرون شد و فر مود: همانا خداوند به شما عموما بر فرشتگان مباهات کرد 
و شما را دسته جمعی بخشید, و به علی خصوصا بر آنان مباهات نمود و او 
راب خصفض آمر زند: من بدون آنکه به جهت خویشی خود با علی ملاحظه 
او را کرده باشم به شما می‌گویم: 

«انسان خوشبخت و خوشبخت راستین کسی است که علی را در زمان 
حیات و پس از از کیتنن دوست بدارد». 

(احمد در کتاب فضائل علی علیه‌السلام و مسند) 

«من نخستین کسی هستم که در روز قیامت او را فرا خوانند, پس در 
سمت راست عرش زیر سایه ان بایستم و حله‌ای بر من پوشند, سپس 
پیامبران دیگر را یکی پس از دیگری فرا خوانند, آنان تیر :دز سفت:زاست 
عرش .با بتبشند. وحله‌هایی. بر آنان بخ‌شتده ان کام علین.ین ایی‌ظالت راابة 

خاط خونشی اه من عترلتی که با مارد فرا وان ویرچه مزا 
لوای حمد است به دست او دهند و ادم و همه پیامبران پس از او زیر ان 
پرچم قرار دارند. ۱ 

سپس به علی علیه‌السلام فرمود: تو با ان پرچم حرکت می‌کنی تا میان من 
و ابراهیم خلیل می‌ایستی, ان گاه حله‌ای بر تو پوشند., و منادیی از عرش 
ندا کند: خوب بنده‌ای است پدرت ابراهیم, و خوب برادری است برادرت 
علی! تو را مژدگانی باد که آن گاه که مرا خوانند تو را نیز خوانند, و آن گاه 
که مرا جامه پوشند تو را نیز پوشند, و آن گاه که من زنده می‌شوم تو نیز 
زنده می‌گردی. [2] . 

(قصانل علی علیه الا و مسند احمد) 

پی نوشت ها: 

[1 در سوره فتح آبه 6 2 آمده است: 

...فانزل الله سکینته علی رسوله و علی الموّ منین وآلزمهم کلمة التقوی.. 

«پس خداوند آرامش خود را بر پیامبر خود و بر ممنان فرود آورد وه 
تقوا را همراه آنان ساخت... 

[2] امام علی بن ال علیه السلام. ص 8-92 8. 


فضائلی که با قسم یاد شده است 


اموس سا رو ولا میاه ات موی ار 
عصر را با ما خواند و در رکعت اول مقداری درنگ کرد تا انجا که پنداشتیم 
سهو يا غفلتی روی داده است.؛ سپس سربرداشت و گفت: سمع الله لمن 
حمده» و بقیه نماز را کوتاه خواند, ان گاه با چهره چون ماه شب چهارده 
خود به ما رو کرد و فرمود: چرا برادر و پسر عمویم علی بن ابی‌طالب را 
نمی‌بینم ؟ گفتیم: ما هم او را ندیده‌ايم ای رسول خدا, حضرت با صدای بلند 
فرمود: ای علی: ای پسر عمو! علی علیه السلام از آخر صفها پاسخ داد: 
ان پیاهبر ضلی الله. علیه و اله: و شنلم. فرمود: نژدیی: فن 


ی او پیوسته صفها را می‌شکافت و از سر و دوش مهاجر و انصار 
حور را سا مین صلی: نله علبه و آله و سلمر زر سا تون عرصی با مضحاتی 
اک ی سار ای ای ه ام سس سید جوا از صت او 
بارماتفی قلی هسام کفت: شک داشتم که وم داوم با تمه هرس ل 
فاطمه علیهماالسلام رفتم و حسن و حسین را صدا زدم و کسی پاسخم 
نگفت؛ ناگاه کسی از پشت سر مرا صدا زد و گفت: ای ابوالحسن به پشت 
بنگر. به پشت خود برگشتم,. طشتی دیدم و در آن سطلی پر از اب و بر 
روی آن یک حوله. حوله را برداشتم و از آن آب وضو با 
نرمی کره و طعم عسل و بوی مشک, سپس روی برگرداندم و نفهمیدم چه 
کسی سطل و حوله را گذاشت و چه کسی برداشت! 

ماسیر ضلی: ال له و آله و سلم لیخندی یره علی زوه اآورا در 
آغوش کشید و پیشانیش را بوسید و فرمود: آیا تو را مژده ندهم؟ آن سطل 
از بهشت بود و آب از بهشت برین, و آن که تو را برای نماز آماده ساخت 
جبرئیل 0 داد میکائیل علیه‌السلام, 
سوگند به آن که جانم در دست اوست., اسرافیل چندان شانه مرا گرفت (و 
در و کف گام ات انا ورب تحار رتم من اف ورزنی: کر نا ان 
کس که به منزله نفس تو و پسر عموی توست از راه فرا رسد! [1] . 
سوگند , به آن که جان محمد در دست اوست., اسرافیل پیوسته دست مرا 
بر روی زانوهایم (در رکوع) نگاه داشت تا تو (ای علی) به نماز من برسی 
و ثواب آن را دریابی. آیا مردم مرا درباره دوستی تو سرزنش می‌کنند حال 
آنکه خدا و فرشتگان او زا دز بالای آسمان تو را دوست می‌دارند؟! [2]. 
ار ها مس یه 
علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از راه رسید. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: همانا ترآدوی علی به ند تما امد آن گام زو به گفته 


تضود و دست نه آن نماد و فرمو و سوگند : به آن که خانم ذر دشست. اوست: 
این و شیعیان او در قیامت رستگارند. سپس فر مود: او در میان شما 
تخستین کسی: است: که با من آنمان آورده: و از همه شما به عهد خدا 
وفادارتر, و به امر خدا| عامل‌تر, و در میان رعیت عادل‌تر, و در تقسیم 
منصف‌تر و نزد خداوند ارجمندتر است. در انن وقت این آیه نازل نفند: 

هان آلدین امتتا وعملوا الضالحات اولنی هم خیر الیربت 31 ]. 

«آنان که ایمان آورده و کار شایسته کردند بهترین : آخریهکافند» و یاران 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر گاه علی علیه‌السلام از راه فرا 
می‌رسید می‌گفتند: : بهنرین آفریدگان اد [4] . 

سوگند و اک ی 
ان را مت گفتند که ترسایان درباره مسیح علیه‌السلام 
گفتند, همانا سخنی درباره تو می‌گفتم که بر هیچ گروهی عبور نکنی جز 
آنکه .خاک با و آب وضوبت را برای تبر کی و شفا برگیرند, ولی همین تو را 
بس که تو از منی و من از تو. [ 

سوگند به آن که جانم در دست, آورست همانا در میان شما مردی است که 
پس از من با مردم بر اساس تأویل قرآن می‌جنگد- چنانکه من با مشرکان 
بر اساس تنزیل آن جنگیدم- در حالی که آن فرد۴ گواهی به بکتایت خداوند 
می‌د هند؛ وان هن زو کستین آنان بر دیگران گران دوشن ات خدا| 
(علی) طعن می‌زنند و بر او خرده می‌گیرند. [6] . 

سوگند , به آنکه چانم در دست اوست, موه اس تا هن 
آورند, و ایمان نیاورند تا شما (اهل بیت ) را یه خاطر خدا| و رسولش 
دوست بدارند. [7]. 

سوگند به آنکه جانم در دست اوست. هیچکس ما خاندان را دشمن 
نمی‌دارد مگر آنکه داخل دوزخ شود. [8] . 

سوگند به آنکه مرا به پیامبری برانگیخت, آنگاه که حلقه در بهشت را به 
تا ات اس وا 


پی نوشت ها: 


[1] کفاية الطالب:290. 

[2] بحارالأنوار117:39. 

[3] سوره بینه: 7. 

[4] مناقب خوارزمی:.62 بحارالانوار.81:40 مجمع الزوائد هیثمی131:9. 
[5] مناقب خوارزمی:.96 بحارالانوار105:40. 

[6] کنزالعمال 613:5. 

[7] الصواعق المحر قة: 72 1. 

[81] همان:.174 مستدرک حاکم150:3. 


[9] الصواعق المحرقة:232.مستدرک حاکم150:3. 
نقل از امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. ص99-101. 


ولتت آنتام ی 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: امیر مومنان علیه‌السلام هیزم جمع می‌کرد 
و اب از چاه می کشید و جارو می‌زد, و فاطمه علیهماالسلام ارد و خمیر 
می‌ساخت و نان می‌پخت. 
در کتاب «ابانه» ابن‌بطه و «فضائل» احمد آمده: آن حضرت در کوفه خرما 
خرید و آن را در کنار عبای خود گرفت و با خود برد مردم دویدند که او را 
بگیرند و گفتند: ای امیر مقمنان ما آن را می‌بریم: فر مود: صاحب عیال. 
خود به حمل آن شایسته‌تر است. 
ابوطالب فعض در «قوت القلوب» گوید: علی علیه السلام خرما و نمک را به 
دست خود حمل می‌کرد و می‌فرمود: 
لا ینقص الکامل من کماله ما جر من نع الی عیاله 
ار فان نمی تم هد که مانعی بابرا خاش شم کید وبا شوه 
ِِ 
بن علی گوید: آن حضرت در پنج مورد کفشهای خود را به دست 

0 و پا برهنه راه می‌رفت: روز عید فطر, روز عید قربان» روز 

جمعه (هر سه روز هنگام حرکت برای نماز), برای عیادت بیماران و در 
تشییع جنازه, شرکت کرده, می‌فر مود :اینها جایگاهی الهی است و دوست 
دارم که در آنها پابرهنه باشم. 
زاذان گوید: آن حضرت به تنهایی در بازارها راه می‌رقت و گمشده را 
راهنمایی و ضعیف را یاری می‌کرد, و بر فروشنده و بقال گذر نموده قرآن 
را برایش می‌کفننود. و این آبه:را می‌خواند؛ 
«تلی انار الاک لها للاین لا رهم اف اش و لا فان 
والعاقبة للمتقین.» [1]. 
«اين سرای آخرت را برای کسانی قرار داده‌ایم که در زمین فصد 
گردنکشی و تبهکاری ندارند, و غاقبت نیکو از آنبرهیز کاران انست». 
امام صادق علیه السلام_ فرمود: امیرمومنان علیه‌السلام سواره به سوی 
یاران خود بیرون شد و آنها پشت سر او به راه افتادند, حضرت دوب آنان 
نموده, فرمود: آیا کاری داری؟ هد نله این امیرمومنان؛ ولی دوست 
داریم که تو را همراهی کنیم. فرمود: بازگردید, که همراهی پیاده با سواره. 
مایه فساد سواره و خواری پیاده است. و بار دیگر پشت سر حضرتش به 
راه افتادند,. فرمودند: باز کر دید که صدای پای همراهان در پشت سر 
مردان. مایه فساد دل مردان احمق است. 
هنگام ورود امام علیه السلام به شهر انبار دهقان‌های آنجا پیاده در برابر او 
دویدند, امام فرمود: این چه کاری است که کردید؟ گفتند: ما بدین وسیله 


امیران خود را تعظیم می‌کنم. فرمود: به خدا سوگند که امیران شما سودی 
از این کار نمی‌برند و شما هم در دنیا خود را به رنج و زحمت می‌افکنید و 
در اخرت به شقاوت دچار می‌سازید. و چه رنج و زحمت زیانباری است که 
در پس ان کیفر و عذاب باشد! و چه راحتی سودمندی است که امان از 
اتش را به همراه داشته باشد! [2] و [3] . 

[1 سوره قصص:3 9. 

[2] همه اخبار این باب در بحارالانوار 56:41 -3د. 

[3] نقل از امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام, ص 16 13-7 7. 


فتنه کور 


روزی رسول خدا(ص) به من فرمود: 

نبرد با اهل فتنه بر تو واجب شده است. چنانکه جهاد با مشرکان بر من 
واجب گشته بود. 

پرسیدم: : ای فرستاده خدا! این چه فتنه‌ای است که جهاد در مورد آن بر من 
فرض گشته است؟ 

فرمود: بزودی گروهی ظاهر شوند که شهادت بر وحدانیت حق و رسالت 
من دهند در حالی که با سنت و سیرت من به مخالفت برخیزند. 

گفتم: با اينکه, آنان چون من بر حقانیت اسلام شهادت دهند پس چرا با 
ایشان به پیکار پردازم؟ 

فرمود: بر بدعتهایی که در دین نهند و سرپیچی از فرمان الهی کنند. 

عرض کرد و: شما پیشتر به من وعده شهادت در راه خدا داده اید. ای 
و می‌خواستید تا زمان آن فرا رسد و در رکاب شما تحقق 
پذیرد. 

فرمود: پس چه کسی با ناکثین و قاسطی و مارقین بجنگد؟ وفای به آن 
وعده حتمی است و تو به فیض شهادت نایل خواهی شد. چگونه است صبر 
و طاقت تو آنگاه که محاسنت به خون سرت رنگین گردد؟! 

گفتم: اینکه بشارت است و جای شکر و سپاس دارد, نه موقف صبر و بلا. 
فرمود: اری, همین طور است پس پذیرای خصومتها باش که تو همواره 
مورد دشمنی و خصومت خواهی بود. 

عرض کردم: کاش قدری از آن فتنه‌ها با بیان می‌فرمودید. سپس حضرت 
چنین ادامه داد: ٍ 

پس از من, پیروانم در فتنه و گمراهی خواهند افتاد؛ انان قران را به پندار 
خود تاویل کنند و به راءی خود معنی و تفسیر نمایند, شراب را به بهانه 
نبیذ, حلال شمرند و مال حرام (رشوه) به نام هدیه, و ربا را به انتمدان و 
ستد بر خود مباح سازند. و کتاب خدا را از مواضع خود تحریف کنند... ان 
روز فتح و غلبه با گمراهان است. ۲ 

در اين زمان تو همچنان ملازم خانه خود باش (و برای دفع این کمراهیها 
اقدامی نکن) تا ايینکه زمام خلافت و زعامت در کف تو نهاده شود. پس د 
آنگاه که تو عهده دار ولایت و امارت مردم گشتی, کینه‌هایی که در سینه‌ها 
ی ی ی 
تو به کار گیرند. در این هنگام, تو بر جهاد با اهل تاویل کمر خواهی بست 
چنانکه بر پیکار با اهل تنزیل (مشرکان) کمر بسته بودی ؛ چه. حال کفر و 
۳ 


پرسیدم : اگر مردم چنان شدند, درباره آنها چه رایی داشته باشم؟ آنان را 
مرند پا مفتون بشمارم؟ 

فرمود: آنان را مفتون بدان له مر ند.... 

عن علی قال: آن‌زرسول الله (ص) فالخ آن ال کب ایک واه اروت 
کما کتب علی جهاد المشرکین.. 

فا سمل ال ری ماه ای ی ی اراد 

قال: قوم یشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله و هم مخلفون للسنه 
فقلت: یا رسول الله (ص)! فعلام اقاتلهم و هم یشهدون کما اشهد؟ 

قال: علی الاحداث فی الدین و مخالفه الامر. 

ففلت: با. زول. الله (ص )۱ ات کنت: و عذتفی: الشتده فاسل الله: آن 
یعجلها لی بین یدیک. 

فال: فصن بفانل. التاکی و الفاسزیی مالمارفت اما ان قو ودنک 
الشهده و ستستشهد تضرب علی هذه فتخضب هذه فکیف صبرک اذا؟ 
فعلت۶ با سول ال (ض) لیس هد ان ضیر هد خوظن شک 

فا اجل اضیت: فاعد للخضومه فانی تحاضم.. فلت رسول الله(ض )اه 
بینت لی قلیلا. 

فقاله ان ای تفن ی فقا ول الق انم عم یال اه کل 
الخمر بالشسده الشنخت نی تن لها فاذا فلدهاخاشت علیی الضذور و 
قلبت لک الامور فقاتل حینثذ علی تاویل القران کما قاتلت علی تنزیله 
فاینفت عالفم انم المع الالی: 

فقلت: یا رسول الله (ص) فبای المنازل انزل هولاء المفتونین! بمنزله فتنه 
ام بمنزله رده؟فقال: انزلهم تمنزله فتنه. [1] . 

یی نوشت ها: 


[1] شرح نهج‌البلاغه, ج 9, ص 206؛ بحار, ج 32, ص 308. 


شیوه پیامبر خدا(ص) چنین بود که اگر از او درخواستی می‌ شد و حضر‌نشس 
دبا آن موافق بود, پاسخ مثبت می‌داد. و تب 
هی کذراند و پاسخ منفی نمی‌داد. 
یک روز که در خدمت وی بودیم, عربی صحرایی بر آن جناب وارد شد و 
تقاضایی کرد. حضرت ساکت شد و چیزی نگفت. مرد عرب درخواست خود 
را برای بار دوم تکرار کرد, باز حضرت خاموش ماند و پاسخی نداد. دفعه 
سوم مرد عرب تقاضا کرد و پیامبر سکوت کرد. (بر حاضران معلوم شد که 
پیامبر خدا(ص) اجابت خواهش او را صلاح نمی‌دانند). اما ناگهان گویا نظر 
پیامبر تغییر کرد و با چهره باز و روی گشاده فرمود: 
هر حاجتی داری, بخواه (که بر آور ده است). 
ما پیش خود گفتیم. فرصت از این بهتر نمی‌شود. اگر این مرد عاقل و 
زیرک باشد, باید از این فرصت طلایی استفاده کند و از پیامبر 2 ار 
ضمانت بهشت و سکونت همیشگی آن را درخواست کند. 
اما او چنین نکرد بلکه به همین قانع شد که بگوید: یک شتر با جهاز کامل و 
اندکی توشه راه به من دهید. 
حضرت پذیرفت و اعرابی, حاجت روا بیرون شد, پس از رفتن او حضرت 
فرمود: جقدر فاصله است بین درخواست این مرد و درخواستی که ان 
پیرزن از حضرت موسی کرده بود؟ سپس به سخنان خود ادامه داد و گفت: 
می که حضرت موسی مأموریت یافت که قوم بنی اسرائیل را از دریا 
عبور دهد (و آنها را از ظلم و ستم فرعونیان برهاند و به سرزمین موعود 
برساند) حضرتش در پی اطاعت فرمان الهی, قوم بنی اسرائیل را تا 
ساحل دریا به همراه خود برد, اما همین که خواست نها را از دریا عبور 
دهد متوجه شد که اسبها از ورود به دریا خودداری می‌کنند و به عقب باز 
می‌گردند. موسی از دیدن این صحنه شگفت زده شد "و از پروردگار خود 
پرسید: خدایا چه شده است که اسبها تمکین نمی ‌کنند؟! 
از جانب پروردگار به او پاسخ داده شد که: تو هم اینک در کنار قبر یوسف 
صدیق هستی باید جنازه یوسف را نیز با خود حمل کنی. ‏ 
اين فرمان در شرایطی صادر شد که آثار قبر یوسف کاملا محو گشته بود و 
هیچ نشانه‌ای که بتوان با آن قبر یوسف را شناسایی کرد وجود نداشت. 
در اینجا حضرت موسی با مشکل مواجه شد و از هر که پرسید اظهار بی 
اطلاعی کرد. تا اينکه به و گفتند: پیرزنی در این حوالی سکونت دارد شاید 
او از محل دفن یوسف باخبر باشد فرمود او را حاضر کردند. حضرت 
موسی از پیرزن خواست تا قبر یوسف را به او نشان دهد. پیرزن پذیرفت 


اما آن را مشروط به شرطی کرد که موسی وفای با آن شرط را تضمین 
کند. 

خواسته پیررن این بود کهز 0 پایه موسی و در رنبه انبیا جایگاهی در 
بهشت داشته باشد موسی ؟ گفت: سکونت در بهشت تو را کافی است (اما 
درجه آنبیا تقاضای تواز حو است) پیررن نیذیرفت و سوگند یاد کرد که جز به 
آنچه خواسته است, خرسند نخواهد شد. 

گفتگو میان آنان بالا گرفت. تا اینکه وحی بر موسی نازل شد که: پيشنهاد 
او را بپذیرد و به وی گفته شد که پذیرش خواهش پیرزن از رتبه او نخواهد 
کاست.موسی پذیرفت و به او وعده و تضمین داد. پیرزن هم محل قبر 
ترا سای را 

عن امیر الععمتی ال ان الشیازا فل ا فاه رای ال فا 
رواد اراد آن اش مت و کان لوا لش( 

فان آغزای فساله فسکت سساله فسکت: نم الم قسکت فقا که 
المسترسل: ما شئّت با اعرابی؟ 

فقلنا؛ الان بسال السته فقال الاغرایت: اسالی تاقه و رهلها ور ادا فا 
کت فا کش الم الاع رای و ونم اسارن کم فا 
آن»فوست لها آمر انعر ای الم میت ای اما 
فاحمل عظامه و قد استوی القبر بالارض فسال موسی قومه: هل یدری 
احد منکم این هو؟ قالو عجوز لعلها تعلم, فقال لها: هل تعلمین؟ قالت: نعم 
قال: عدلینا علیه, قالت: لا و الله حتی تعطینی ما اسالی! قال: ذلک لک, 
قالف نان اسالی ایا نونف الدربه لس کی رفی العف فان 
تسلی العیت فالتا ما الا اخان هی فص موس رای ای 
الله التم ان اعطها ولگ فانها لا نعضی. فاعطاها مولعم علی القیر. 21]. 
یی نوشت ها: 

[ 1] در بحار به همین صورت است اما ظاهرا ضرب صحیح است.80- بحار, 
ج 93, ص 327. 

[2] بحار, جح 93, ص 327. 


فاطمه 


1- پیامبر خدا(ص) به من فرمود: قریش بر من خرده می‌گیرند و راجع به 
ازدواج تو و فاطمه گلایه می ‌کنند و می‌گویند: او را از ما دربغ داشتی و بر 
علي تزویج کردی. , 

به انها گفتم: به خدا سوکند این من نبودم که او را از شما دریغ کرد و به 
۳ تزویج نمود؛ بلکه ازدواج فاطمه تقدیر تدبیر خدا بود. جبرئیل فرود آمد 
و گفت: ای محمد! خدای متعال فرموده: 
اگر علی را نیافریده بودم. روی زمین کفو و هم شان برای دخترت فاطمه 
یافت نمی‌شد. نه فقط امروز که از زمان ادم تا انقراض عالم. فاطمه 
کفوی نداشته و نخواهد داشت. 
2- بهترین حوریه بهشتی است که در صورت انسانی آفریده شده است. 
3- فاطمه از پدر شنیده بود که: درود و سلام بر فاطمه باعث بخشودگی 
گناهان و موجبت همنشینی با پیامبر در جای بهشت است. 
4 یک یار که بامبر خدا(رض) به.دیدار ترش امده بود کردتندی,ذر کرون 
او آويخته دید. خضرت بی. آنکه سختی بگوید از وی روی گرداند. فاطفه 
سبب رنجش پدر را دریافت. بی درنگ گردن بند از گردن بگشود و به 
کناری انداخت. 
پیغمبر به او فرمود: فاطمه! حقیقتا " نو از من هستی سپس سائلی سر 
ار را آنگاه فرمود: شدید باد خشم و 
غضب خدا و رسول بر آن کس که خون مرا بریزد و مرا به آزردن عترت و 
خویشانم بیازارد. 
5- مرد نابینایی از فاطمه رخصت حضور خواست. فاطمه در حجاب شد و 
خود را از وی پوشید. پیغمبر به دخترش فرمود: با اینکه او تو را نمی‌بیند 
پوشش از وی چه ضرورتی داشت؟ 
گفت: اگر او مرا نمی‌بیند. من او را می‌بینم. وی هر چند نابیناست اما 
شامه او بو را حس می‌ کند. 
6- در جنگ خندق. همراه رسول خدا(ص) سرگرم حفر خندق بودیم که 
فاطمه امد و تکه نانی که در دست داشت به نبی مکرم داد. 
پیامبر خدا(ص) پرسید: این چیست دخترم؟ 
فاطمه پاسخ داد؛ ۲ 
قرص نانی برای حسن و حسین تهیه کرده ام و بریده‌ای از آن را هم برای 
شما اورده‌ام. 
رسول خدا فرمود: این اولین غذایی است که ظرف سه روز به دهان 
بدرت می زر نسند: 


1 تنعل (ع) فال فان لی حضول: الم با علین الق عاستی رخا من 
فرش فی اج فاطمة و قالهاخظیتاها الیک فمتعتا مب روجت. غلیا: فعلت 
لهم: و الله ما انا منعتکم زوجته بل الله منعکم و زوجه. فهبط علی جبرئیل 
فقال: یا محمد! ان الله جل جلاله یقول: لو لم اخلق علیا لما کان لفاطمه 
اش کف ی ار ام یه 1 

2 ال سول اللراص ادا فاطمم ات هقی یش 12 


تفای فالتا لت سول له ری ی زا ارس اب اه 
ی [3]- 

4- ان رسول الله (ص) دخل تق: ابنته 1 و آذا فی عنقها قلاده 
فاعرض د عنها فقطعتها و رمت بها فقال لها رسول الله (ص): انت من یا 
فاظمه! تمجا سائل فناولته الفلاده تم قال زسول. الله (ص): اشتد عضب 
اللشصعضی یهن هویم ادا فص رس 2 
دداساین آعفیعای امه فححه فعال رسول الله ( ی ایا خن 
هه لاسرا فعالک ان له کی سا ای یاه و هم ال رم 
ففال هل اللمه(ض اشمدانی هشیب | و 

6 کنا هم النتی اقب خفن الحتوه اسان فا امه رکنم مر شیک فعتا 
الیه, فقال: ما هذه يا فاطمه؟ 

قالت: من قرص آختبزته لابنی جنّتی منه بهذه الکسره. 

فقال: با سست, اما انا الاول ظعام دحل. قم ایک فته کلات :6 
پی نوشت ها: 

اسارج دا و9 

[ 2 شا 201 1 

[3] بحار, ج 43, ص 55. 

[] اقالی دوه ای دوخ وه 

[5] بحار, ج 43, ص 91 وج 104, ص 38. 

[6] فضانل الحمسهره دص 131 مه تفل از نخان القفی: 


(مسلمانان پبوشته در مکه. زیر آزار و شتجه بفدند: آنان از ابتدای ترین 
چیزها, حتی امنیت محروم بودند. پس از گذشت سالیان و پایداری آنان) 
دستور مهاجرت از مکه به رسول خدا(ص) صادر گشت و مدتی بعد نیز 
مسلمانان از طرف خدا رخصت یافتند تا با مشرکان به مقابله و پیکار 
(روش پیامبر خدا(ص) در جنگها چنین بود که) چون نبرد سخت می‌شد و 
میدان رزم.هماورد می‌طلبید. او اهل بیت و خویشان خود را جلو 
می‌انداخت و انها را در برابر دشمنت به صف می‌کرد و دیگر یاران خود را 
ار ها مس اس اف مات 
می‌نمود. 

عبیده در جنگ بدر و حمزه در جنگ احد و جعفر و زید در جنگ موته کشته 
شدند. و کسی که اگر می‌خواستم, نامش را ذکر می‌کردم. بارها آرزومند 
شهادت در راه خدا بود. همچون شهادتی که ایشان در رکاب پیامبر خدا 
(ص) پذیرا گشتند و بدان نایل آمدند. اما مهلت آنان زودتر فرا رسید و 
مرگ این یکی (مقصود وجود مبارک خودشان است) به تاءخیر افتاد. ِ 
ایشان را غریق لطف و احسان خویش کرد و به سبب اعمال شایسته, که 
از پیش فرستادند؛ بر آنان منت نهاد.من هرگز نشنیدم و ندیدم که در میان 
پاران پیامبر کسی باشد که خدا را در فرمانبرداری از پیامبر نیک خواهتر, و 
پیامبیش را در فرمانبرداری از خدا گوش به فرمانتر و در محنت و سختی 
به هنگام شدت و خطر. بردبارتر از کسانی باشد که نامشان را برایت ذکر 
کردم.. 

قال علی (ع):... ثم امر الله تعالی رسوله بالهجره و اذن له بعد ذلک فی 
قتال المشرکین فکان اذا احمر الباس و دعیت نزال اقام اهل بیته 
فاستقدموا فوقی اصحابه بهم حد الاسنه و السیوف فقتل عبیده یوم بدر و 
حمزه یوم احد و جعفر و زید یوم موته و اراد من لو شثت ذکرت اسمه مثل 
الذی ارادوا من الشهاده مع النبی غیر مره الا آن اجالهم عجلت و منیته 
اخرت. و الله ولی الاحسان الیهم و المنه علیهم بما قد اسلفوا من 
الصالحات فما سمعت باحد و لارایته هم انصح لله فی طاعه رسوله و 
لالطوع لنبیه فی طاعه ربه و لااصبر علی اللاوا و الضرا حین الباس و 
مواطن المکروه مع النبی من هولا النفر الذین سمیت لی.... [1] . 


[ 1] بحار, 9 23 ص‌ 112 بخشی از نامه حضرت به معاویه است که 
قسمتی از ان در نهح‌البلاغه فیض الاسلام, نامه 9 امده است. 


فاتج خیبر 


[- برادر یهودا! [1] ما؛ در رکاب رسول خدا(ص) بر خیبر شهر همکیشان تو 
که مردانی از بهود و دلاورانی از قریش و دیگران را در خود جای داده بود, 
یورش آوردیم. دشمن که سواره و پیاده با ساز و برگ کامل مجهز بود به 
سان کوه در برابر ما ایستادگی کرد.دشمن با افراد زیادی که داشت در 
ار و | 
مبارز می‌طلبید. هیچ یک از همراهان من به نبرد آنان نرفت جز اینکه از 
پای درامد. 

جات خود بود. ۱ 1 شده 1 به بکدیگر 
و ی انا التندن ۱ 


را ِ فرمود). من , 0 و دشمن سم با هر کس ز روبرو 
شدم او را کشتم,همچون شیری که شکار خود را بدرد قهرمان ایشان را از 
دم درو کردم.با فشار ضربات پی در پی, آنان را وادار ساختم تا درون شهر 
خود عقب نشینی کنند. آنگاه در قلعه آنان را با دست خود از جا کندم یک 
تنه داخل قلعه شدم. هر مردی که خود را آشکار ساخت از با دز آفزدم و 
هر زنی که به چنگم افتاد اسیرش کردم. .. تا آنکه به یاری خداوند متعال, 
پیروز گشتم و بتنهایی؛ ار باشم, غایله جنگ را 
خاتمه دادم. 

2 به خدا سوگند, کندن در خیبر و پرتاب آن تا مسافت چهل ذراعی: به 
قدرت بشری و توان جسمانی نبود. بلکه به تاءیید الهی و نیروی ملکوتی و 
جانی که به نور پروردگارش روشن است, صورت گرفت. 

1- قال علی (ع):... يا اخا الیهود فانا وردنا مع رسول الله (ص) مدینه 
اصحابک خیبر علی رچال من الیهود و فرسانها من قریش و غیرها فتلقونا 
بامثال الجبال من الخیل و الرجال و السلاح و هم فی امنع دار و اکثر عدد, 
کل ینادی و یدعو و یبادر الی القتال فلم یبرز الیهم من اصحالی احد الا 
قتلوه حتی اذا احمرت الحدق و دعیت الی النزال و اهمت کل امری نفسه 
و التفت بعض اصحابی الی بعض و کل یقول: يا ابا الحسن! انهض. فانهضی 
رسول الله (ص) الی دارهم فلم یبرز الی منهم احد الا قتله و لایثبت لی 
فارس مدینتهم مسددا علیهم, فاقتلعت باب حصنخم بیدی حتی دخلت علیهم 
مدینتهم وحدی, اقتل من یظهر فیها من رجالها و اسبی من اجد من نسائها 
حتی افتتحتها وحدی و لم یکن لی فیها معاون لا الله وحده. [2] . 


جسدیه و لاحر که عذائیه, لکنی ایدت بقوه ملکوتیه و نفس بنور ربها مضیئه. 
اد 

پی نوشت ها: 

کثیری از مردم, به ایراد سخن پرداخت. ما مشروج سخنان ان حضرت را 
به مناسبت موضوع., در بخشهای مختلف کتاب اورده‌ایم. 

[حا امالی دوف امن 5 411 


فرمان پیامبر به قتل ذی الثدیه 


نتتن بنن مالک گنه مودی جر عصر پيامین اکرم صلی: له علیه و آله نود 
که ات ار اه هی وا ار 
صلی الله علیه و آله بردیم. حضرت او را نشتاخت, اوصافش را نقل کردیم 
باز هم او را تشناخت, در همان موقع که درباره او سخن می‌گفتیم او سر 
ات ی تا با کم ای ای 
آله. فر مود" 

شما از مردی به من خبر می‌دهید که نشانه‌ای از شیطان در صورت دارد! 
ولی سلام نکرد! ۱ 

حضرت فرمود: تو را به خدا قسم ایا هم اکنون که مقابل ما ایستادی در 
دل نگفتی کسی در میان این عده از من بهتر نیست؟ ذوالثدیه گفت: بخدا 
قسم هیمنطور است. سپس وارد مسجد شد و به نماز ایستاد. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی این مرد را می‌کشد, 
ابوبکر گفت: من؛ آنگاه بطرف او رفت؛ , وقتی دید مشغفول نماز است با 
خود گقت:سبحان ال کسی را بکشم که نماز می‌خواند؟! با اينکه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله از کشتن نمازگزاران تهی کرده است؟ وقتی نزد 
پیامبر آمد حضرت فر مود: او را نکشتی؟ ابوبکر گفت: دوست ندارم او را 
کاس اس یا ۱ را و 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دوباره از خاضرین پرسید: چه کسی این 
مرد را به قتل می‌رساند؟ عمر گفت: من اینکار را می‌کنم., او نیز به سراغ 
ذوالشدیه رفت, دید سر به سجده نهاده است او هم با خود گفت: ابوبکر از 
من بهتر می‌دانست و بر گشت! پیامبر اکزم صلی. الله. علیه و. آله. فر هود؛ 
چه کردی؟ عمر گفت: دیدم صورت به خاک گذارده نخواستم او را بکشم, 
حضرت علی علیه‌السلام گفت: من, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: آری تو او را فش کف اگر او را ببیتی ببینی! علی علیه السلام و قنی به 
ما ام را ای و آله 
نمی کردند. طبق بیان علامه فقید شرف الدین که رضوان خدا ها این 
جریان بار دیگری نیز تکرار گردید است. [1] . 

از ابوسعید خدری روایت است که گفت: روزی وقتی پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله مالی را میان ما تقسیم کرد ذوالخويصرة (حرقوص بن زهیر 
یا ذوالئدیة) که مردی از بنی تمیم بود آمد و گفت: با رسول‌الله با عدالت 


تقسیم کن, حضرت فرمود: وای بر تو من اگر عادل نباشم. پس عادل 
کیت رن عادل باشم تو زیان کرده‌ای. عمر گفت اجازه بده گردنش 
را بزنم؟ حضرت فرمود: رهایش کن, او یارانی دارد که شما نماز و روزه 
خود را در برابر نماز و روزه آنها ناچیز می‌شمارید, قرآن می‌خوانند ولی 
هنوز از گلوی ۳ برنیامده مانند تیری که از کمان بگذرد از دین خارج 
می‌ شوند؛ تير و شمشیرشان آلوده به خون کسی است که تکف از بازواننش 
مانند پستان زن می‌باشد. 
اینان وقتی مسلمانان دچار تفرقه می‌ شوند سر به شورش برمی دارند. 
ابوسعید راوی خبر گوید: شاهد باش که من اين را از پیامبر صلی الله علیه 
ماقم کداهی ی ده که علی اشنا طالت بآ کر ری 
با اف.خواهم:بونی سنشن آن-مرو را آوردند و من نگاه کردم دیدم همانطور 
ات که پباسر اکرم ضلی الله علمن ال رده اس 2 
یی نوشت ها: 
[1] النص, و الاخنهاد نه تقل از این‌خجر در ضواغق: و آق کاشن هکامن کذ 
تاس اس له للم له اه دی دار اون نان ای کر 
[2] التص و الاختهاد از تخاری خر ع دوم کناب بدو الخلق:.ض 184 


امیرالموّمنین علیه‌السْلام در مورد حوادث قبل از ظهور حضرت مهدی (عج) 
می‌فرماید: (مهدی علیه‌السْلام ظهور نکند و غیبت طولانی شود) تا اینکه 
جنگ و خونریزی به شدت به (آیندگان) شما روی آورد به گونه‌ای که (چون 
حیوان درنده خشمگین) دندانهایش را آشکار گرداند (جنگهائی که آماده 
نابود کردن همه است). ۱ 
(ان شتر مست) دارای پستانهای پر از شیر است که نوشیدن شیر ان 
شیرین است (در اول برای مدعیان فرمانروائی اسان و گواراست) و در 
اخر کار تلخ و بدمزه است. اگاه باشید (انچه می‌گویم) فردا واقع می‌شود, 
و فردا انچه نمی‌شناسید می‌اید. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغة. 


فتنه‌های آخر الزمان 


امیرالمومنین علیه‌السّلام فرمود: (دنیاپرستان) راههای گمراهی از راست و 
چب گرفتند و از راههای مستقیم هدایت. چشم پوشیدند. پس (شنوندگان 
و و و ی ٍ 
شتاب نداشته باشید. تبهکاریهائی که واقع خواهد شد و انتظار پیدایش آنها 
میر ود و آنچه را که فرود دک دیر مشمارید چه بسا شتاب کننده به 
چیزی چون آن را دریابد آرزو کند که کاش به آن نرسیده بود (اگر فتنه‌های 
زمان بعد را می‌دندید ارزه مق کردید که. کاش. در دنیا نبودید.. ان که 
ستهدیکان. آن ایام خواهند کرد) و چه بسیار نزدیک است در آمروز آناز 
فردا, ای گروه مردم,اين وقت زمان آمدن هر موعودی است و گاه نزدیک 
شدن دیدار فتنه‌هاتی که از آن آعاه نی ۱1۱ 

پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغة. 


فرزند از توست 


مردی نزد حضرت امیر عغلیه‌السلام آمده گفت: يا امیرالمومنین! من 
هميشه به هنگام آميزش با همسرم عزل می‌کرده‌ام و اکنون می‌بینم او 
ابستن شده است. 
آن حضرت علیه السلام به وی فرمود: تو را به خدا ِ می‌دهم آیا هیچ 
برایت افاق آقاوه کفریس از امش اول رفن این که فول کم ‌مجودا با 
او آمیزش نموده باشی؟ 

: آری, چنین شده است. 
امام علیه السلام به او فرمود: فرزند از خودت می‌باشد. [1] . 
پی نوشت ها: 
[1] وجه این که فرزند به او ملحق می شود این است که چون پس از 
حتف اول سول رن است ایا از حافه جر محرات اوسافها دم در 
دفعه دوم, رحم, آنها را جذب نموده است. 
و ظاهرا اين علتی که امام علیه السلام به او فرموده تنها جنبه اقناعی 
داشته؛ زیرا اگر بعد از آمیزش اول هم بول کرده بود باز هم فرزند به او 
ملحق بود؛ زیرا گاه می شود بدون اینکه مرد متوجه شود نطفه به رحم زن 
تتلتتی صف یزرا چنانچه اخبار دیگری بر این معنی دلالت دارد. 


فرق سگ و گوسفند 


مردی اعرابی از امیرالمومنین علیه‌السلام پرسید؛ سگی را دیدم با 

گوسفندی جستن کرد و از آنها حملی به هم رسید ایا اين حمل به کدامیک 

ملحق است؟ 

آن حضرت علیه السلام فرمود: او را در کیفیت خوراکش ازهاننش کر اک 

گوشتخوار بود سگ است و اگر علف خوار بود گوسفند. 

اعرابی: او را دیده‌ام گاهی گوشت خورده و گاهی علف. ۲ 

علی علیه السلام او را در آب آشامیدن آزمایش کن, اگر با دهان آب 

می‌خورد گوسفند است و اگر با زبان آب می‌خورد سگ است. 

اعرابی: هر دو جور اب می‌خورد. 

علی علیه‌السلام او را در راه رفتن آزمایش کن, اگر دنبال گله می‌رود سگ 

است و اگر وسط پا جلو گله می‌رود گوسفند است.اعرابی: گاهی چنین 

است و گاهی چنان. 

علی علیه‌السلام او را در کیفیت نشستن ملاحظه کن,؛ اگر بر شکم 

می‌خوابد گوسفند است و اگر بر دم می‌نشیند سگ است. 

اعرابی: گاهی به این ترتیب می‌نشیند و زمانی به آن ترتیب. 

علی علیه‌السلام او را ذیح کن اگر در شکمش شکنبه دیدی گوسفند ست 
و اگر روده وامعاء دیدی سگ است. 

اعرابی از شنیدن این نکات دقیق و متحیر و مبهوت شد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] کشکول, شیخ بهائی. 


زنی آزاد را ندانسته به غلامی تزویج نمودند, زن خیال می کرد شوهرش 
نیز ازاد است. امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: زن اگر بخواهد می‌تواند از 
0 


1۱ فرع کای کنات ا ره خی شمه مت | 


فروختن کنیزان (ام ولد) 


عمر بن یزید می‌گوید: از امام صادق يا امام کاظم علیهماالسلام سوال 
و 

فرمو > انا را به منظور ادای قیمتشان می‌فروخت. من پرسیدم به چه 
5 1 

۲  ! نرتیب‎ 

فرمود: اگر مردی کنیزی بطور نسیه بخرد و قبل از ان که قیمتش را به 
فروشنده بپردازد فرزندی از او بهم رسد, و نتواند قیمتش را ۳0 
فرزند را می‌گیرد و کنیز را در وجه خودش می‌فروشد. [1] . 

پی نوشت ها: 


فرزندان نابالغ 


امیر الخوعتین غلیهالشلام خربازه فرزندان تابالفی. که پخرشان کشته شوه 
بود فرمود: صبر کنید تا انان بالغ شده اگر بخواهند قاتل پدر را می‌کشند و 
با لیا آمهعا مس ییامام ات۱۱۱ 

پی نوشت ها: 


[1] تهذیب, کتاب القضاء باب القضاء فی اختلاف الاولیاء حدیث 5. 


فروختن صید ماهی 


حضرت امیر علیه السلام از فروختن دام صیاد به این ترتیب که خریدار به 
صیاد بگوید: دامت را برایم بینداز هر چه صید کرد برای من باشد به فلان 


مباغ, جلوگیری کرد. [1] . 


ادا سا مق اه محیی است. مت کات سان داب عون 


فلسفه بعضی از افعال نماز 


مردی از حضرت امیر علیه‌السلام پرسید؛ بالا بردن دستها به هنگام تکبیره 
الاحرام چه معنا دارد؟ 

علی علیه‌السلام فرمود: معنايیش این است که خدا بزرگتر است. یکتا و 
یگانه است. مانندی ندارد, با حواس و ادراکات ظاهری لمس و ادراک 
نمی‌شود. پرسید؛ کشیدن گردن در حال رکوع چه معنا دارد؟ 

فرمود: معنایش این است که به خدا ایمان آوردم اگر چه گردنم را بزند. 
پرسید؛ معنای سجده اول چیست؟ ۱ 

فرمود: معنايش این است که خدایا! تو ما را از زمین افریده‌ای. و معنای 
برداشتن سر از سجده این است که خدایا! نو ما را از زمین بیرون 
آورده‌ای, و معنای سجده دوم این است که خدایا! تو ما را به زمین بر می 
گردانی, و معنای برداشتن سر از سجده دوم این است که خدایا تو بار 
دیگر, مارا از زمین بیرون می‌آری (در روز رستاخیز). 

پرسید؛ گذاشتن پای راست بر روی پای چپ در حال تشهد چیست؟ 

فرمود: معنایش این است که خدایا! باطل را بمیران و حق را برپا و 
استوار نگهدار. 7 

پرسید؛ پس معنای گفتن امام 

السلام علیکم چیست؟ 

فرمود: امام مترجمی است از طرف خداوند که به اهل جماعت می‌گوید: 
سا دز هه قاتا اب او اما 1 


الا یت بح کات انساوورتات وس تايه 


فصیح‌ترین مردم 


فصیح‌ترین مردم 


فرق حق و باطل 


ات | 
جمع نموده و میان گوش و چشم خود قرار داد, و آنگاه فرمود: باطل این 
است که بکویتی شنیدم؛ و حق این است که بگویی دپدم. [1]. 


پی نوشت ها: 


11 تمعالبلاخه: در من خظبه. 1537 


قاضالم وراه و زمین 


فاصله آسمان و زمین را از آن حضرت علیه‌السلام پرسیدند؛ فرمود: به 
قدر مد بصرء و دعای ستمدیده. [1] . 
پی نوشت ها: 


فریادرس آمد 


در کافل جزرق. آمذه" علی علیه‌السلام از قبیله همدان بیرون شد. در بین 
راه دو مرد را دید زد و خورد می‌کردند., انان را از هم جدا نموده و به راه 
خود ادامه داد, ناگهان صدای استغاثه‌ای شنید. امیر المومنین علیه‌السلام به 
جانب او شتافت و می‌فرمود: فریادرس امد. پس دو مرد را دید که یکی از 
انان از دیگری شعایت داشته و گفت: يا امیرالمومنین! پیراهنی به این مرد 
فروخته‌ام به هفت درهم و با او شرط کرده‌ام که درهمهای سالم و بدون 
عیب به من تحویل دهد و او اين درهمهای معیوب را به من داده است, و 
من از گرفتن انها امتناع ورزیده از او مطالبه دراهم سالم نمودم, پس 
ات ور ( ۱ 

فرمود: به شرط خود وفا کن؛ و انگاه به مضروب فرمود: قصاص بگیر! مرد 
گفت: يا عفو کنم؟ ۱ 

امام علیه السلام فرمود: اختیار ان با خود توست. 

و سپس به همراهان خود فرمود: بگیرید او را. پس مردی او را بر دوش 
توست نسبت به آن مرد. [1] . 


[1] کامل, جزری. 


فریبکاری 


در تاریخ طبری اه مغیره بن شعبه_ ادعا می‌کرد که او تازم گهدنرین 
مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله است و به مردم می‌گفت: من 
ار اور ار ی هم ۱ 
بهانه داخل در قبر شده بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله را مس نمایم 
تا من آخرین کسی باشم که از رسول خدا جدا گشته است. طبری از 
۱ 
در منزل خواهر خود (ام هانی) اقامت گزید و آنگاه که از اعمال عمره 
فارغ کر ون به خانه بازگشت و غسل نمود در این موقع گروهی از 
عراقی‌ها به نزد آن حضرت آمده عرضه داشتند: از شما سوالی داریم امام 
علیه‌السلام به آنان فرمود: گمانم می‌خواهید از مطلبی که مغیره به شما 
گفته از اين که او تازه عهدترین مردم به رسول خداست بپرسید؟ 

گفتند: آری. 

آن حضرت فر مود: دروغ گفته است, تازه عهدترین مردم نسبت به مردم 
رسول خدا قثم بن عباس می‌باشد و او اخرین نفر ما بوده که از میان قبر 
تفر ضلی اه که و ال کار هه اشت, ۲۱ 

۰ 


فد از بت الما 


امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمود: هرگاه مسلمانی به دست کفار اسیر 
شود و زخم کاری به دشمن نزده باشد از بیت المال فدا داده نمی‌شود, 
ولی بستگانش اگر بخواهند. او را از مال خودش فدا داده و آزادش 


[1] وسائل الشیعه, ج 11, ص 65, حدیث 2. 


فاسلد خق وباظن 


امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: آگاه باشید که بین حق و باطل جز چهار 
انگشت فاصله نیست؛ معنای آن را از آن حضرت پرسش نمودند؛ امام 
علیه السلام چهار انگشت دست مبارک را جمع نموده میان گوش و چشم 
خود قرار داده و آنگاه فر مود: باطل آن است که بگویی شنیدم؛, و حق این 
که بگویی دیدم. [1] . 


پی نوشت ها: 


۱ مهللا یه 137 


فاکه بن سعد (سعید) 


«فاکه بن سعید» را از اصحاب علی علیه‌السلام است که در جنگ صفین به 
شهادت رسید. [1] . 

از ابن حیان نقل می‌کند که: فاکه بن سعد از اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بوده است. [3] . 

به نظر می‌رسد نام پدر فاکه, «سعد» بوده و اين که در رجال طوسی او را 
«سعید» گفته مورد تردید است؛ زیرا در منابع سیره و تاریخ نام وی را 
«فاکه بن سعد» ثبت کرده‌اند. 

[1] رجال طوسی. ص 54, ش 2. 

[2] اسدالغابه, ج 4 ص 174. 


فرات بن عمرو (ابو بشر) 


«فرات بن عمرو>» از اصحاب علی علیه السلام است که کنیه وی؛ «أبو 
بشر» بود. [1] . 


[1] رجال طوسی, ص 54 ش 1. 


فروه بن عمرو انصاری 


فروة فرزند عمرو بن ردقة بن عبید انصاری از اصحاب پیامبر صلی الله 
علیه و آله و بیعت‌کنندگان در عقبه بود که در جنگ پدر نیز حضور داشت و 
سول ها صلی الله علعو لسن وف محسالله مر موه 
عقد اخوت و برادری جاری کرد. [1] . 

وی هر ساله مقدار قابل توجهی از محصول خرمای خود - معادل هزار 
وسق - را صدقه می‌داد. او از سادات و بزرگان قوم خود بود و از بیعت با 
ارام رم ار این بر وی رح 
جمل همراه آن حضرت مجاهدت نمود. [2] . 


پی نوشت ها: 
04د. 


فروه بن نوفل اشجعی 


فروة بن نوفل اشجعی, ابتدا از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام بود اما بعد 
از مدتی از قیادت و فرماندهی سپاه تحت امرش کناره‌گیری کرد و همراه 
پانصد نفر دیگر از هم‌فکرانش در محلی به نام «دسکره» و «بندنیجین» - 
حوالی بغداد کنونی - اردو زد؛ اما هرگز علیه امیرالمومنین نیز جنگ نکرد. 
او در این باره می گفت: «به خدا سوگند, نمی‌دانم چرا و به چه دلیلی باید 
با علی علیه‌السلام وارد جنگ شوم, من فکر می‌کنم بهترین راه و در واقع 
تنهاترین راه این است که فعلاً از اين امر صرف‌نظر کرده و خوب فکر کنیم 
و هرگاه به نتیجه رسیدم, پا اطاعت او را گردن نهم و يا علیه وی وارد جنگ 
شوم.» [1] . 

به هرحال این گروه در سال 41 هچری علیه معاویه طغیان کردند و با وی 
جنگیدند. اما معاویه با تهدید و ارعاب مردم کوفه را بسیچ کرد و آنان را 
سرکوب نمود و سرانجام همه را به قتل رساند. [2] . 

[1] تاریخ طبری, ج 5 ص 86؛ ر. ک: وقعة صفین. ص 286. 

[2] همان ص 166. 


فضل بن عباس بن عبدالمطلب 


وی از هاشمیانی است که با علی علیه‌السلام بیعت کرد. [1] فضل از 

اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است که در جنگ حنین بعد از آن 

که همه فرار کردند, او با امیرالمومنین علی علیه‌السلام در کنار رسول خدا 

ضلی. الله. غلیه. و اله ایستادکی کرد و از.جان پیامبر صلی الله علبه و اله 

دفاع نمود. [2] . ۲ 

او در فتح مکه و غزوه حنین و حجةالوداع با پیامبر صلی الله علیه و اله بود 

و در غسل دادن پیکر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و اله شرکت 

دای و ها میسن سول امن له اه 

و اله را غسل می‌داد. [3] در امر دفن پیکر مطهر حضرت صلی الله علیه و 

آله آمیرالمغ‌منین علیهالسلام را یاری کرد. [4]. 

فصل بن عباس در زمره شیعیان و یاران ۱ لس 
و آن حضرت را در مراسم دفن حضرت فاطمه علیهاالسلام - 

۳ - مدد رساند. [5] . 

فضل در سال 18 هو وا ات سر : بن خطاب از دنیا رفته 

است. [6] اما از وقعة صفین استفاده می‌شود که او تا عصر خلافت 

حضرت علی علیه‌السلام در قید حیات بوده است و در جنگ صفین شرکت 

داشته و در رکاب امیرالمقمنین علیه‌السلام جنگیده است. او اشعاری را 

علیه عمرو عاص و در جواب معاویه در این خی سروده است. [7] َ 

[1] الجمل. ص 107. 

[2] ارشاد مفید, ج 1 ص 141. 

[3] اسدالغابه, ج 4 ص 3 الاصابه, ج 5, ص 375. 

[4] مستدرک حأکم.؛ ۳ 3 ص‌ 8د. 

[5] طبقات الکبری, ج 8. ص 29. 

[6] مستدرک حاکم, جح 3, ص 308؛ طبقات الکبری, ج 4, ص 5د. 

[7] وقعة صفین, ص 413. 


قبول هدیه حلوا و شوخی کردن 


روزی یکی از دوستان امام حلوائی تهیّه کرد و از ان حضرت خواست تا 
امام علی علیه السلام فرمود: 

مناسبت ان کدام است؟ 

جواب داد؛ 

امروز نوروز است. (روز عید است) _ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از ان حلوا میل فرمود و خندید و چنین 
شوخی کرد که: 

اکر می‌توانی همه روز را نوروز قرار ده!! [1] . 

اينکه در نهج‌البلاغه در خطبه 224 نقل فرمود که شخصی برای امام علی 
علیه السلام حلوا آورد و حضرت نپذیرفت, و فر مود: 

وَأَعْجَت من ذلک_طارق طر قتا تعاعووم فی وعائّهّا, , ومَعَجوتَة تسا تما 


غُچتث پریق حبة او قنقا, 

ففلثْ: اصله, ام ر؟ 5 ام ضَدقة؟ قذلک محةم عَلبتا أَهُلَ البیّب! 

ققال: لا | ولا اک ولکنع هدب , , 
فلت قیلتک العبول! آَعَن دین اللّه نیتنِی لنجدء کف اتط ات ان 
خ ام تهْجر؟ 

ال لو اغطیث الأْقَالِیم السّبِعَ بما ت* تخت آفْلاکه, کی آن ۳۹ ال فی 
تفْلة َسْْها جُلب شعیرخ ما قعنة وان ناکم عنّدی لاهن من وَرَقة فی 
قم جرادة تفه , ِ ۲ 

ما لعلیٌ ولتعیم یفتی, ولد لا تبّقی! تَعودٌ یالله من شبات العقل, وَفْبْح 
الَللٍ. ویه تستعین. 

«و از این حادثه شگفت‌آورتر اینکه شب هنگام کسی به دیدار ما اد 121 و 
ظرفی سر پوشیده پر از حلوا داشت. معجونی در آن ظرف بود که از آن 
تنفر داشتم, گویا ان را با اب دهان مار سمی, يا قی کرده آن مخلوط 
کردند, به او گفتم: هدیه است؟ يا زکات يا صدقه؟ که این دو بر ما اهل 
بیت پیامبر صلی الله علیه واله حرام است. 

گفت نه, نه زکات است نه صدقه, بلکه هدیه است. 

گفتم: زنان بچّه مرده ند جخ. بکرننقه آبا از زاه-چین. وارد شدی که مرا 
بفریبی؟ يا عقلت اشفته شده يا جن زده شدی؟ يا هذیان می‌گویی؟ 

بخدا سو گند! اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان‌هاست به من دهند 
تا خدا را نافرمانی کنم که پوست توت را از مورچه‌ای ناروا بگیرم. چنین 
نخواهم کرد. و همانا اين دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان 


علی را با نعمت‌های فناپذیر, و لذّت‌های ناپایدار چه کار ؟!۱ 

بخدا پناه می‌بریم از خفتن عقل. و زشتی لغزش‌ها, و از او یاری 
می‌جوبیم. » [3] . 

در آنجا «اشعث بن قیس» چون فردا در دادگاه برای مسئله‌ای می‌بایست 
محاکمه شود, شب هنگام حلوا را به بهانه هدیه رد تا حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام را ف تال دا هی هد دی کندر که ار حیرفت و وید 
او را رد کرد. 

نه اینکه حضرت غذائی نمی‌خورد یا هدیه و دعوت دوستان را رد می‌کرد. 
گرچه امام علی علیه السلام نسبت به قبول هدایا احتیاط می‌کرد و هدایای 
مردم مدائن را در سر راه صقین نپذیرفت و فرمود: ۲ 

هر ان سا ای ها اه 

از حضرت پرسیدند. 

برخی از مردم مدائن با بعضی از سربازان خویشاوند می‌باشند که برای 
آنها هدابایی آهرده‌اند. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

مانعی ندارد. 

امیرالمومنین علیه السلام به کارگزاران نظام هشدار می‌دهد که از راه 
پذیرش هدایا به رشوه خواری مبتلا نگردند و یکی از دغدغه‌های آن حضرت 
یکی دانستن هدیه و رشوه بود, که در خطبه 6 فرمود: 


ِ‌ 


ر وه یو 
«یا علوت ان ی ۰ من بغدی» 


قفلث: با سول الله, اولیس دٌ فلت لی : وم آأحدٍ حَیِتْ اسْنشهد من 
اسْتْشْهدّ من الْمْسْلمین ون ی ها 5 فقو" ذلک عَلم, قمْلّت لِی: 
«ابشت, قانَ السَهَادة من و 

فقال لی: آ«نَ ذلک لکذلک, قکیْف سم صبزک ۳۹0 

َمْلنْ: ا سول اللو, یس هدا من مَوّاطن الصَبْرٍ, وَلکن من مَوّاطن 


الْبَشْری والشکر وقال: ۱ 

«یا علیت المَوَم سَیْفتتون وم تون ديهمٌ عَلی رَبهم, ییوت 

رَحَمتَة. 5 وبا متون, سَطوَتَة و5 0 ن , حَرامة بالشْبْهّات الکاذبة, والاهواء 

الیتاهتة, شتجلون الْحفر پالتیید. والُخت بالهدتة. والّتا یالتع».  .‏ 

فلت یا رسُو لله, قیای العتارل ائرلهخ عند ذیک؟ ایعلرلة روم آغ بعلرله 
فتنة؟ 

ققال: 

«بمل لة فننة». 

«ای علی! پس ازمن امفْت اسلامی به فتنه و رون دچار رن 


که ۱ 


ای رسول خدا مگر جز این است که در روز «اخْد» که گروهی از 
مسلمانان به شهادت رسیدند, و شهادت نصیب من نشد و سخت بر من 
گران آمد, تو به من فرمودی, ای علی! مژده باد تو را که شهادت در پی تو 
خواهد آمد. 

پیامبر صلی الله علیه وآله به من فرمود: 

(همانا این بشارت تحفق می‌پذیرد: در آن هنگام صبر تو چگونه است؟) 


ای سل خدا صلی الله علیه وله چنین موردی جای صبر و شکیبایی 
نیست بلکه جای مژده شنیدن و شکرگذاری است. 

و پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمود: ۱ 

(ای علی! همانا این مردم به زودی با اموالشان دچار فتنه و ازمایش 
می‌شوند, و در دینداری بر خدا مثّت می‌گذارند. با اين حال انتظار رحمت 
او را دارند, و از قدرت و خشم خدا, خود را ایمن می‌پندارند, حرام خدا را 
با شبهات دروغین؛ و هوسهای غفلتزا, حلال می‌کنند, «شراب» را به بهانه 
اينکه «آب انگور» است و رشوه را که «هدیه» است و ربا را که «نوعی 
معامله» است حلال می‌شمارند). 


ای تقتول خدای دود ان مان :هت دض را فد خه پابه‌ای ند انم ؟ 

اپا در پایه ارتداد؟ 

یا فتنه و ازمایش؟ 

پاسخ فرمود: ۱ 

ادا اه اش ۳7 

یی نوشت ها: 

[1] شرح ابن آبی‌الحدید ت وی 

[3] خطبه 224 نهمح‌البلاغه معجم رن محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن, به این شرح است: 

1- کتاب آمالی ص496 و497 مجلس90 ح70: شیخ صدوق (متوفای 381 
0( 

2- تذکرة الخواص ص 143: ابن جوزی حنفی (متوفای 4 ه) 

3- ربیع‌الابرار ص230 وجد3 ص319 ح6۵1 ب48: زمخشری معتزلی 
(متوفای 538 ه) ۱ 

4- کتاب مناقب ۳ 2 ص‌ ۰109 ابن شهر اشوب (متوفای 99 0( 

5- کتاب اربعین ص377 تا380: مجلسی (متوفای 1110 ه) 


لا ین 0 یی فا رای درگ 
[4] خطبه 14:156 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


قرآن گرایی 


سرت اسر امین له الوم ال عاقطظ رام نو 
اولین کسی بود که قرآن را حفظ کرد 
و آنجه‌بیاهیر علیه الملام ارت کیل. کرفنت, آخ تیز قز] گرفنت: 
اما یمه السلام کار رن ها صلی اه کم واه شاه ول 
وحی بود که فرمو 
وَلقَدٌ سَمعث رک السَتطان چین رل اون له صلی الله علیه وآله 
قَمْلْت. پا ول الم کا ده 
فقال: ِ ِ 
«هدا السَبْطَانْ قَذ یس من عتادته. الک تسْتغ ما َسْمَغ. وتری ما ری | 
اک لشت یتبر ولکک لوزیژ واتک لعلی عر»" ۲ 
(من هنگامی که وحی بر پیامبر صلی الله علیه وآله فرود می‌آمد, ناله 
تطان‌را تشه مرا ولا این اله کشت ؟ 
گفت: شیطان است که از پرستش خویش مأیوس گردید و فرمود: 
«علی! تو آن چه را من می‌شنوم می‌شنوی, و آن چه را که من می‌بینم, 
می‌بینی, جز اینکه تو پیامبر نیستی, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر 
می‌روی».) [1]. 
امام وّل کسی بود که قرآن را جمع آوری کرد و نوشت و آنگاه که به 
حضرت زهرا علیها السلام برخی از مهاجرین و انصار گفتند: 
چرا امام علی علیه السلام در خانه بود ۳ 
رهبری مطرح شود. 
ِ داد: 

صَتَع آتوالَحسَن الا ما کان بلبَغی له 
غنت الما کار 0 7 کر اه ای جوی «ناتت مواینم 
کفن و دفن پیامبر صلی الله علیه واله وسلم و جمع‌اوری قران») [۱2. 
اباذر غفاری نقل کرد: 
بش ان رات ول وا صلی الم عله وله مسا آمام غلی عبت آتام 
تمام آیات قرآن را در یک جلد قرآن جمع‌آوری کرده و آن را به مهاجرین و 
انار رسفته کرد ۱ ۱ 
و چون تمام رویدادهای مربوط به نزول ایات را در پاورقی همان ایه نوشته 
بود. خلیفه اوّل آن را نیذیرفت. 
و 
ام ام ان سا ان ای ام 
[1 3 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام اوّل مفشر قرآن پس از رسول خدا 
صلی ات اه وله ام وی ان ماس ی رید 

شبی تا صبح از علی علیه السلام از سوره حمد می‌پر سیدیم. 

امام علی,علبه السلام مهار فرآن‌زمی‌وانهه. .. ۲ 

و پاسخ مردم را در مشکلات و سئوالات اجتماعی, با ایات قران می‌داد. 

و در قضاوت‌های سیاسی, مالی, نظامی, همه جا از ایات قران کمک 
می‌گرفت. [4] . 

و در افشاگری چهره منافقان وتناکنین. و مار فین نیز از فران دلیل و شاهد 
می‌آورد. و همواره با قرآن محشور بود و خود در معژفی جامعیّت قرآن 
فرمود: 

کتات رَبکَم فیک مب حلالة وحرامة. وقرایْضة وَقَجَائلَة. وَتاسحَة 
ومَنْسُوخة, وَرَحَضَه َعَرَایْمَة, وحَاصَه وَعَامَة وعبره افتاله وَمَرسَلهة 
مَحدودخ, وم کم وَمَتَسَايچَة, مه مُقسرا ۳ وم عَوَامصَة, بین مَأخوذ 
میتاق علیه, موش علی الیتادفیر جقله 

وَبينَ مُبْتِ فی الکتآب فرَصَة, ومَعْلومٍ فی ه تَسُحَة, وواجب فی ال 
أَحَدَة, ور خص فی الکتاب تک وَبین واجب بوفته, وال فی مُسْتَفبله. 
وَمَباین ین محارمه, من کییر اوعد عَلیّه نیرانتة, او ضغیر أرٌ ضد له عُفراتة, 
وَبين مَفَبُول فی اذتاه, مَوّسع فی َفُضَاخ. 

ویژگی‌های قرآن و احکام اسلام 

«کتاب بزورد کار میان شماست. که بیان کننده حلال و حرام, واجپ و 
مستحب, ناسخ و منسوخ, مباح و همنوع, خاص و عام, پندها و مَتلهاء, ای 
و مقَیّد, مَحکمٌ و مُتشابه می‌باشد, عبارات مَجَمَل خود را تفسیر, و نکات 
پیچیده خود را روشن می‌کند, از واجباتی که پیمان شناسایی آن را گرفت. 
و متحانی که آگاهی ار آنها ارم تست 

قسمتی از احکام دینی در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سثت 
پیامه ضلی اللف له واله امد و عصی ای او در تسه با مس صلی: 1 
علیه وله واجب شده که در کتاب خدا ترک آن محار بوده است, بعصضی: [ز 
واجبات. وقتِ محدودی داشته. که در آینده از بین رفته است. محژمات 
الق اه ردام اشنم مان یاه کاهان بر ک است و هه اش 
دارد. و بعضی کوچک که وعده بخشش داده است. و برخی از اعمال که 
اندکش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند.» [5] . 

یی نوشت ها: 


[1] خطبه 121 : 192 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 


[- کتاب الیقین ص‌ ۰196 سید بن طاووس (متوفای 6064 0( 

2 فروع کافی ج4 ص198 الی201 ح2: کلینی (متوفای 328 ه) 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفای 1 ه) 

4- ربیع الابرار ص333 ج1 وج<5 ص<175: زمخشری معتزلی (متوفای 538 
0( 

5- اعلام النبوة ص 97: ماوردی (متوفای 450 ه) 

6- بحارالانوار 13 ص141وج60ص2649214: مجلسی (متوفای 1110 
0 

[2] بحارالانوار 28 ص3<52, و غاية المرام ص‌569.. الامامة و السياسة 
ابن قتيبة ص 12. 

[3] احتجاج طبرسی و شرح نهج‌البلاغه خوئی ج2 ص208. 

[4] به کتاب امام علی علیه السلام و امور قضائی. فصل «استفاده از 
قران». از این مجموعه مراجعه شود. 

[5] خطبه 46 : 1 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

1- عیون المواعظ والحکم ص350 ح5951: واسطی (متوفای ۵600) 

2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسی (متوفای 110 1ه) 

3- ربیع‌الابرار 1 ص97 وص‌312 وج2 ص297: زمخشری معتزلی 
(متوفای 538 ه) 

4- منهاج‌البراعة ج 1 ص 22: قطب راوندی (متوفای 573 ه) 

5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حرانی (متوفای 0 ه) 

6- اصول کافی 3 1 ص‌‌ 8 140: کلینی رازی (متوفای 8 ه۵) 

7 احتجاج ج 1 ص 473 و 475 و 209: طبرسی (متوفای 588 ه). 


قاضی یک روزه 


امام علی علیه السلام بر قضات کشور اسلامی ماموران مخفی 
می‌گماشت که کارهای آنان را زیر نظر داشته باشند. 

لذا «ابو الأًسود دوئلی» که از دوستان امام علی علیه السلام بود, در همان 
روز اوّل قضاوت با گزارش ماموران مخفی, عزل شد, زیرا به حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام گزارش دادند که او با مردم تند خوئی 
می کند. 

غروب وارد مسجد شد و گفت: 

یا امیرالمومنین علیه السلام قاضی یکروزه هم داشتیم؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: 

آری به من گزارش دادند که تو در برخورد با مردم خشن هستی. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 معالم القربة ص 203 - و - احقاق الحق جح 8 ص 48<. 


قارج 


نقش قارچ در درمان چشم 

امام علی علیه لا ی 

[- امام علی علیه السلام فرمود: 

«الْکَفَاهُ من المر, و ماوٌها شفاء الْعَیّنٍ». [1] . 

ا صته مات دای ان مامت 

2- ابی بصیر از فاطمه دختر علی, و او از آمامه دختر ايی العاص بن ربیع و 

تا ای ها تا ی ی 
مود 

دی أمیرالَموّمنین علیع الیسلام فی شهّر رمضان, ِ" بعشاء و تفر و5 

کفاه قَاکل, و کان رت الکما». [2] . 

«در ماه رمضان امیرالمومنین علیه السلام به هنگام شام, بر ما وارد شد, 

0 ۱ مقداری خرما و قارچ به همراه آورده بود. و از آن می‌خورد و 

ار 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار ج 41 ص 159 ح 51, ومستدرک الوسائل ج16 ص424 
9 

27 دعائم الاسلام ج2 ص147 ح520. ومستدرک الوسائل ج16 ص424 

9 


قرآن مجید بر ترتیب نزول آیات 


کامل‌ترین و صحیح‌ترین نسخه ان به خط کوفی حضور امام زمان است که 
به ورائت به دست امام علی علیه السلام سیرده شده و غالب موزخین از 
ان نام برده‌اند. 

سلیم بن قیس می‌گوید: 

امام علی علیه السلام فرمود: 

ای پر هام ای اما سای ار شم یر هن 
و ی 

او از خدا می‌خواست تا آن را به من بفهماند و در حافظه من قرار دهد. 
وا ات فراه را رم اراس و سوام و 
نیز تأویل آیات را به من یاد می‌داد, من هم آنرا حفظ می‌کردم. 

او برای من می‌خواند و من می‌نوشتم آنچه را که خداوند به وی تعلیم 
نموده بود از حلال و حرام, اوامر و نواهی, اطاغت و معصیت, انچه که بوده 
و خواهد بود تا روز قیامت, به من آموخت و من آنرا حفظ کردم و حلی یک 
حرف از آنرا فراموش نکرده‌ام. سپس پیامبر خدا صلی الله علیه وله 
وسلم دست بر سینه‌ام گذاشت و به درگاه خداوند دعا کرد که قلبم را از 
علم و فقه و فهم و حکمت و نور سرشار کرداند. [1] . 

[1] اسرار آل محشد چاپ جدید ص 63. 


قدرت ۳ خدمت عدالت 


قدرت را باید در خدمت بشریت به کار گرفت... یعنی در راه عدالت و 
ازادی. 

اما کسانی که قدرت را در جهت استعمار و به بند کشیدن ملتها به کار 
غق‌بز تقد دبر نفی کرد که خود معلوب: آن .هی کرد ند:: 

قدرت‌های استعماری به تجربه دریافتند که تمام ای که بر ضد 
اراده‌ی ملتهای استعمارزده به کار انداختند. پس از چندی علیه منافع 
خودشان به کار افتاد... 

زیرا چنانکه امام علی (ع) می‌فرماید: 

من سل سیف البغی قتل به. _ 

«هر انکه شمشیر بیداد و ستمگری برکشد, بدان کشته شود.» [1] . 

در دنیا امر چنین است. 

و اما در آخرت نیز به گفته‌ی امام: 

«بتّس الزاد الی المعاد, العدوان علی العباد.» 

«بدترین توشه‌ی راه آخرت, دشمنی با بندگان خداست.» [2] . 

[1] مستدرک نهح‌البلاغه, ص 18. 

[2] همان. ص 20. 


قبول میهمانی 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام دعوت خویشاوندان. فرزندان و 
دختران خود را می‌پذیرفت. 
در شهر بصره دعوت میهمانی علاءبن زیاد را پذیرفت. 
و در شهر مدینه حتّی دعوت میهانی دوستان غیر عرب., از نژادهای 
کمتا که اتراسان را رو نمی کر 
روزی. پس از قبول مهمانی یک مسلمان ایرانی و ضرف حلوای نوع ایرانی, 
ت آن را پر سید . 
به امام علی علیه السلام گفته شد که؛ 
به مناسبت عید نوروز این حلوای ایرانی تهیه شد. 
امام علی علیه السلام به مزاح فرمود: 
آیا نمی‌شود, هر روز نوروز باشد؟ [1] . 
و در شب شهادت نیز میهمان دخترش ام کلثوم بود. 
یی نوشت ها: 


1 سرخ این انی الخنید خ 11 اه 274 


قضاوت در نوجوانی 


اقام علی علیه السلام با اینکه وان خوانی: را غی کذرانر امین اسلام 
حضرت غلی: ۳ السلام فرمود: 

با وسفل اللف:مرا مزا قصاوت مق ‌فرستید خر حالی که خوان هه ؟ 
رتخد اضای الله علیف: الب عنام فر موه 

نزدیک بیا. 

سپس دست بر سینه حضرت امیرالمومنین علیه السلام گذاشت و این دعا 
رل خواند: 

للع اهد قلبةْ و تست لساته 

(خدایا قلب ك هدایت کر بان او را در حفکوتی, استواز فرها:) 
امام قاآمن علیه السلام فرمود: 

پس از دعای رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم هرگز در قضاوت میان 
دوه نقر عجار شک و فزویو تدم | 1 

یی نوشت ها: 


[1] ارشاد شیخ صدوق, ص93 - و شرح ابن ابی الحدید, ج1, ص‌19. 


قضاوت در مجلس پیامبر 


ابن صباغ مالکی در فصول المهمه, و علامه شیخ محشد الضبان مصری در 
اسعاف الژاغبین می‌گوید: 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم با جمعی از اصحاب خود نشسته بود. 
دو نفر وارد شندند. یکی از آنها به حضور پیامبر خداصلی. الله علیه. واله 
وسلم چنین, عرض کرد: 

1 الله؛ من الاغی داشتم که گاو اين مرد آن را کشت. 

مردی از حاضرین جلسه فورا نظر داد و گفت: 

را و ی رو 

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم رو به علی علیه السلام کرد, فرمود: 

یا علی میان انها داوری کن. ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از انها پرسید: 

آپا این حیوان‌ها هر دو بسته بودند و یا باز؟ 

پا یکی باز و دیگری بسته؟ 

آن مرد گفت: 

آری الاغ بسته بود, ولی گاو باز و صاحبش نیز با او بود. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

صاحب گاو ضامن الاغ است. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم قضاوت آن حضرت را تائید فرمود. 
[1] . 

پی نوشت ها: 

[1] اسعاف الراغبین در حاشیه نور الابصار. ص171 - و فصول المهمه. 
مه 


قضاوت در یک قتل دسته جمعی 


احمد بن حنبل با دو سند از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام روایت کرد 
که آن حضرت فرمود: ۳ ِ 

پیامبر خدا مرا به یمن فرستاد. در انجا روزی بقبائلی چند می‌گذشتم که با 
هم دیگر نزاع داشتند. 

وقتی از جریان پرسیدم معلوم شد که چاهی جهت صید شیر, کنده بودند, که 
شیری در آن چاه افتاده بود, 

شخصی در حال سقوط کردن به درون چاه دومی را گرفت و دومی با 
دست سومی و سوّمی هم به چهارمی چنگ زد و او را کشید و همه به 
درون چاه سقوط کردند. 0 

شیر همه را به سختی مجروح کرد تا اینکه یکی از انها پیش قدم شد و 
شیر را کشت. 

مردم, مجروحین را از چاه بیرون کشیدند. 

چهار نفر پس از مدّتی همگی جان سپردند و میان چهار قبیله نزاع در 
گرفت که خون بهای هر کدام (اوّلی, دومی, سومی, چهارمی) با کیست؟ 
در این لحظات حساس امام علی علیه السلام جلو رفت و فرمود: 

با اينکه پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم در روی زمین است می‌خواهید 
با هم بچنگید؟ 

من میان شما داوری می‌کنم. 

اکن : به قضاوت من رضایت دادید که اختلافات برطرف می‌شود. یا شما را 
نزد تنامبه خداصلی الله علیه وآله وسلم برده تا آز حضرت در میان شما 
داوری کند. 

اهل یمن به قضاوت آن حضرت رضایت دادند و امیرالمو‌منین علیه السلام 
در مقام قضاوت فر مود: 

اکنون بروید و از قبائلی که این چاه را کنده‌اند, ربع دبه, ثلث دیه و لصف 
دیه و تمام دیه را جمع کنید. [1] . ۱ 

(یعنی دو هزار و هشتاد و سه دینا ر طلا جمع اوری کنید.) 

پس از آماده شدن پول‌ها, فرمود: 

0 دینار به ورثه اولی بدهید, برای اینکه او باعث کشته شدن دومی شد. 
در نتیجه از خون بهای خودش کم می‌شود. 

و ثلث دیه 333 دینار) را باید به ورثه دومی بدهید 

و نصف دیه 500 دینار) را باید به ورثه سوّمی 

و یک دیه کامل 1000 دینار) را باید به ورثه چهارمی بدهید. 

اما مردم قبائل راضی نشدند. 


حضترت آمیرالحففتین»-عليه السلام ابشای سا ما رات خوفت رسهل 
خداصلی الله علیه 21 وسلم فرستاد. مردم یمن وقتی از راه رسیدند که 
آن جناب کنا 0( بود. 

داستان خود را باز ؟ 

پیامبرصلی الله علیه 7 وسلم فرمود: 

میان شما داوری می کنم. 

ات 

علی بن ابیطالب علیه السلام در میان ما قضاوت کرده است. 

آنگاه داوری او را شرح دادند. 

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم همان را امضاء کرد و فرمود: 

داوری علی صحیح بود. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] مسند احمد حنبل, ج1, ص 77. 
[2] ذخاثر العقبی. ص84 - و علی در کتب اهل سنت. ص251. 


قصاص چشم (کور کردن با آیینه) 


غلامی از قبیله قیس با مولای خود به نزد خلیفه سوم رفتند. 

غلام اظهار داشت که مولایش با زدن ضربه شدیدی چشم او را کور کرده, 
ولی ساختمان چشم سالم است.؛ مولا به غلام می گفت: 

دیه چشمت را به تو می‌دهم از قصاص صرف نظر کن. 

غلام از گرفتن دیه خودداری کرده و تنها خواسته‌اش. قصاص بود. 

خلیفه سوم در حکم قضیه درماند. 

اه رحس ماس امن مالسا رد و از آنطرت سقا عا. 
داوری کرد. ۱ 

مولا یک ده کامل به غلام تسلیم نمود تا از قصاص در گذرد. 

غلام نپذیرفت. 

مولا حاضر شد دو دیه بیردازد. ولی باز هم غلام امتناع داشت و جز به 
قصاص راضی نبود. 

در این موقع امیرالمومنین علیه السلام به منظور قصاص کردن مولاء 
استه‌ان: طلیند؛ آن را داغ کرد و آنگاه مقداری پنبه خواست و آن را خیس 
کرد و بر اطراف چشم او, روی پلک‌ها گذاشت و چشم را در مقابل آفتاب 
نگهداشت و به وی فرمود: 

در آیینه نگاه کن. "۳ 

و چون قدری نگاه کرد کور شد, بدون آن که اسیبی به ساختمان چشمش 
وارد شود. [ 1] . 


قرآن و دوران شیرخوارگی 


در زمان خلافت خلیفه سوم, زنی در دوران شش ماهگی فرزندی به دنیا 
آورد که شوهر آن زن او را متهم کرد. 
دعوا نزد خلیفه سوم بردند و او نتوانست مشکل را حل کند, 
و دستور رجم زن را صادر کرد 
مردم به حضرت امیرالمومنین علیه السلام مراجعه کردند, 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
در یک جای قرآن آمده است که: 
پرضعن آولادهت خولین کاملین. ۰ ]1 
«زنان فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند» 
و در جای دیگر فرموده است: 

و حملَهُ و فصالَ تلائون شهراً [2] . 
۳ ۳۳ و باز گرفته شدن از شیرخوارگی 0 ماه است» 
وقتی ایام شیر خواررگی بیست و چهارماه از آن کسر گردد, مذّت حمل 
شش ماه می‌ شود. ۳ 
مان این خانمی که کیک شش ماه آورده افتت. کام‌نگرده و کوک ان 
ان شوهرش می‌باشد. 
حکم بی خبر بوده است., بلافاصله دستور داد زن را برگردانند و رجم نکنند. 
[3]. 
اما وقتی فا زین برای برگرداندن زن به محل اجرای خعم رفتند کار از 
کا ر گذشته و زن رجم شده بود. 
و و شرت کی یم 
خواهرم! ناراحت مباش به خدا قسم! هیچ کس غیر از شوهرم به من 
نزدیکی نشده است و کودک از آن شوهرم می‌باشد. 
وقتی کودک بزرگ شد و به مرحله جوانی رسید, پدر اعتراف کرد که جوان 
از آن اوست زیرا شبیه پدر بود. 
راوی می‌گوید: 
آن مرد را دیدم که بدنش روی رختخواب قطعه قطعه شده بود و به 
مکافات عمل خود رسید. [4] . 
مرحوم علامه امینی می‌فرماید: ۱ 
همست ستاه عصر وا کسی ر کست اه 
ساده قضائی را نداند؟ 
آیا این عدالت است کسی بر جان و مال مردم مسلط شود که این مقدار 


آگاهی به مسائل ندارد. [5] : 


پی نوشت ها: 

11 سوره احقاف. آیه دً1. 

اف وی رم ان دور 

[3] نظیر همین ماجرا در قضاوتهای حضرت. در حکومت خلیفه دوم نیز 
گذشت. 

[4] الموطاء ج2, ص176؛ البیهقی فی السنن الکبری, 7: ص442؛ 


قضاوت در مورد حجرالأسود 


جلال الدین سیوطی در باب «شهادت الامکنة» از ابوسعید خدری روایت 
می‌کند که: 5 
من با خلیفه دوم به حج رفتم چون طواف کرد امد حجرالاسود را استلام 
کند, گفت: 
من می‌دانم که تو سنگی هستی نه می‌توانی ضرر برسانی و نه منفعتی 
داری و اگر رسولخدا را نمی‌دیدم که تو را می‌بوسید و استلام می‌کرد نه 
ترا می‌بوسیدم و نه استلام می‌کردم. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ او فرمود: 
ای عمر اين چنین قضاوت نکن, این سنگ هم نفع می‌رساند و هم ضرر. 
خلیفه دوم گفت: 
يا ابالحسن آیا دلیلی بر این هست. 
حضرت فرمود: 
اینک کتاب خداست که می‌قرماید: 
و اذا آَحَدَ ریک من بنی دم من ظَهُورِم و درْیانهم و اسْهَدَهَم علی اسهم 
آلسث ی 
«چون خداوند تعالی آدم ابوالبشر را خلق کرد پشت او را مسح نمود و از 
ذربه بنی آدم عهد و پیمان گرفت به ربوبیت خود و عبودیت آنها 
و آن عهد و میثاق را در کتابی نوشت و به این سنگ خورانید, سپس به آن 
سنگ فرمود شهادت بده در روز قیامت به ایمان و وفاء هرکس که در دنیا 
به زیارت تو آمده است و شهادت بده بر کفر و شرک هرکس که متمکن 
بوده است که ترا زیارت کند و نکرده است.» 
سپس فرمود: 
من شنیدم از رسول خدا که فرمود: 
اک 1 
که او را بپوسید و مسح نموده است, 

(اقرارا بجدانه اللم,و: اعفرافا ها خرضو ال 
و شهادت دهد بر ضرر کسانی که او را زیارت نکردند. 
پس بدان ای عمر که این سنگ هم نفع می‌رساند و هم ضرر. 

پس خلیفه دوم گفت: 
او باللّه ان آعیشخ فی قَوّم آشت فیهم یا آباالکهن. [1]. 
«به خدا پناه می‌برم از اتکة دای قیار قومی ژتدکی ۳ که تفج بن 
اببطالب در آن نباشد. ۳ 


پی نوشت ها: 

[1] و نیز این روایت را «محمد بن یوسف شافعی» در کتاب «سبیل 
الهدی» و الرشاد در باب ششم در فضل حجرالاسود اورده و «خجندی» در 
کتاب «فضائل مکه» و بیهقی در شعب الیمان و «حاکم نیشابوری» در 
«مستدرک» و «غزالی در احیاء العلوم و اين ابی الحدید» در شرح 
«نهح‌البلاغه» بنابر نقل «سید هاشم» از غاية المرام - و - علامه محمد قلی 
در کتاب تشیید المطاعن ص 56. 


قضاوت در نزاع دسته جمعی 


در عصر حکومت امیرمومنان علی علیه السلام چهار نفر شراب خوردند و 
در نتیجه مستی به روی یکدیگر چاقو کشیدند و به هرکدام جراحتی وارد 


لنند. 

عمل فرفعت آنان به محص‌علی غلبم الساام کدارش راون ند 

حضرت دستور داد: ٍ 

همه انها را حبس کردند تا پس از به هوش امدن به اعمالشان نید کی 
شود. 

اتفاقاً دو نفر از آنان در زندان مردند» کسان آنها به س حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام آفنذه: عرضه داشتند که خون‌بهای کشتگان ما را 
از آن دور که زنده‌اند بگیرید, زیرا این دو نفر اسباب قتل ایشان را 
فراهم آورده‌اند. 

امام علی علیه السلام به آنها فرمود: 

از کخا دانستید ده تفری که زندم‌اند قاتل آن دو تفرتد که مرخ ‌آند. 

ممکن است آن دو نفر که مرده‌اند هرکدام قاتل یکدیگر بوده باشند. 

در پاسخ عرض کردند: "۳ ۱ ۱ 
ما از این ماجرا| بی‌ خبریم انگونه که خدا به تو اموخته است درباره انان 
داوری کن؟ 

حضرت فرمود: ۲ 
دیه مقتولین به عهده هر چهار قبیله است که باید بیردازند. و دیه زخم ان 
دو نفر که مجروح‌اند از دیه کشته‌ها برداشته می‌شود. [1] . 

[1] ارشاد مفید. ص209 از فصل 6۵2, باب2 - و تهذیب شیخ طوسی. 
ح100, ص 24 - و من لا بحضره الفقیه, ج4, ص 19 1 99 صاحب جواهر در 
جدء ظر 2 9. 


قضاوت نسبت به فرزندی سفید پوست 


مردی همسرش را نزد خلیفه دوم برده و گفت: 
خودم و این زنم سیاه هستیم ؛ اما او پسری سفید زاییده است. 
خلیفه دوم به اطرافیان خود گفت : 
نظر شما در این قضیه چیست؟ 
همه گفتند: 
زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفید. 
خلیفه دوم دستور داد: 
ژن.را سنگسان کنند: 
مأموران زن را برای اجرای حکم می‌بردند. در بين راه امیرالمومنین علیه 
السلام به آنان برخورد نموده و به زن و شوهر او فرمود: 
ماجرای شما چیست؟ 
آنان قصه خود را بیان داشتند. 
آن حضرت فر مود: 
آیا زنت را مثهم می‌سازی؟ 
فت : نه. 


فرمود: آیا در حال قاعدگی با او همبستر شده‌ای؟ 


آری, یک شب اذعا می‌کرد که قاعده است و من گمان می‌کردم به جهت 
سرما عذر می‌آورد پس با او همبستر شدم. 

آان حضرت فرمود: 

آپا شوهرت در آن حال با تو نزدیکی کرده است؟ 

گفت: آری. 

پس حضرت امیرالممنین ن علیه السلام به آنان فرمود: 

برگردید که اين فرزندٍ پسر شماست و علت سفید شدنش اين است که 
خون حیض بر نطفه غلبه کرده است, آنگاه که این کودک زرف شود وی 
پوست او سیاه خی کر و5 [1]. 

پی نوشت ها: 


[1] فروع کافی, کتاب النکاح. باب انوادر, حدیت 46. 


قم حزیسته صتولی: بازاز 


ضرت امیرالمومنین علیه السلام برای کنترل بازار بصره, شخصی به نام 
«علی بن اصمع» را ماموریت داد که بر بازار ان شهر نظارت کند. اما پس 
از چندی دست به خیانت گشود ویس از اثبات حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام انگشتان دست او را قطع کرد. [1] . 

پبی نوشت ها: 


]اوق قی‌.ظل الده اه الانساامیه.ص 52 جعفر مرنخی. 


قطع دست غلام سیاه 


«اصبغ بن نباته» نقل می‌کند که: 

روزی در خدمت امیرالمومنین علیه السلام بودم که بین مردم حکومت 
ی ۱ 

ناگهان جماعتی بر آن حضرت وارد شدند و غلام سیاهی را دست بسته 
آور ند 

گفتند: 

یا امیرالمومنین این غلام دزدی کرده است. مجازاتش کن. 

حضرت فرمود: 

ای غلام ایا تو دزدی کردی؟ 

عرض کرد: اری, يا امیرالمومنین 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

مادرت به عزای تو بنشیند, اگر برای مرتبه دوم اقرار کنی, دست تو را 
قطع می‌کنم. 

غلام گفت: 

دزدی کردم. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

حکم خدا را درباره او جاری کنید. 

و آنگاه انخشتان او را قطع کردند. 

غلام انگشتان قطع شده خود را به دست چپ گرفت که خون از او جاری 
بود. 

ابن کوای پشکری او را دید و گفت: 

چه کسی دست تو را قطع کرد؟ 

غلام گفت: 

(قطع یمینی سَیذ الوَصِیین و قَائْ ال المکتلین و 5 لی الناس با ال متین 
قلی تن ای طالب ام الققدی و رقع قاطة ال راء بثت فجقّه 
المَصطفی ابوالعسن المجتبی و ابوالعسن المَرْتَضی 

«دست مرا رهبر مردان و زنان و سزاوآرتر از ۰ به خودشان, علی 
بن ابیطالب پیشوای هدایت کننده و شوهر فاطمه زهراعلیها السلام دختر 
محمد مصطفی صلی الله علیه واله وسلم و پدر حسن و حسین قطع 
کرد.» 

بسیار عجب است او دست ترا قطع کرده و تو او را ستایش می‌گوئی؟ 
غلام گفت: 


دی مر اه یفام گنه عرا ام را تمس رال انکس کیت آوون 
پوست و گوشت و خون من آمیخته شده است. ۳ 

روا داشته است. ۲ 

ابن کوّا بر حضرت امیرالموّمنین علیه السلام وارد شد و انچه بین او و غلام 
گذشته بود را شرح داد. 

حضرت فرمود: و 

ماس دای ات اک ابص ارم ایک خن ها ور 
دل‌های انها زیادتر می‌شود, ۲ ۲ 

ها اسان ات که وی ابا شرفت کم دی آسا صاوش 
می‌ شود. 

سپس به امام حسن علیه السلام فرمود: 

بروء این غلام سیاه را بیاور. 

وقتی حاضر شد, حضرت فرمود: ۳ 

ای غلام من دست تو را قطع کردم و تو مرا مدح و ثنا می‌گویی. 

غلام عرض کرد: ۲ , 

چرا شما را ثنا نکنم و حال آن که پوست و گوشت و خون من به محبت 
آخرت نجات دادی. 

ان حضرت فرمود: ۱ 

دست خود را نزدیک من ار. 

آن: حضرت. ذست: بریده: را به جای خود گذارد و ردای خود را به روی او 
کشید, سن برخاست و دو رکفت تمار به‌خای آوزد و دغانی قرائت لت فرمود. 
چون عبا را عقب زد, دیدیم دست آن غلام مثل. ال ضخیح و سالم شده 
است. 

غلام از جل برخاست و گفت: 

(أَمَثك باللة و بفعید سوام و اعلی لحق ‏ الید الخفاه عه ه لها 
الزتد) 

«ایمان آوردم به خداوند و به رسالت محمدصلی الله علیه واله وسلم و 
ایمان آوردم به امامت علی علیه السلام که انگشتان قطع شده را به جای 
خود باز گرداند.» 

پس روی قدم‌های آن حضرت افتاد و گفت: 

بای 

«پدر و مادرم فدای تو, یا علی» [1]. 


[1] بحارالانور مرحوم مجلسی. 


قدردانی از آسیب دیدگان جنگ 


وقتی سران جمّل, بصره را محاصره کردند, 

فرماندار امام علیه السلام. عثمان بن خنیف را دستگیر نموده. موهای ریش 
و سر او را کندند و پس از زجر و کتک زدن‌های فراوان, او را به حال خود 
گذاشتند. 

فرماندار امام به سوی مدینه حرکت کرد که در سرزمین «ربذه» به 
اردوگاه امام رسید. 

پس از سلام خطاب به امام گفت: 

با ریش از خدمت شما به فرمانداری بصره رفتم, در حالی که بدون ریش 
باز گشتم. 

امام وقتی عثمان حنیف را با سر و صورت خونین مشاهده فرمود از او 
قدرداني کرده, و فرمود: 

آصَبّت آخرا و خیرا 

«تو به پاداش عمل خود و نیکی‌های آن رسیده‌ای» [1] . 


[1] کامل ابن اثیر, ج3, ص 226. 


قاطعیت در اجرای فرامین رهبری 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم تصمیم به فتح مکْه گرفت, 
شخصی به نام «حاطب بن ابی بلتعه» ماجرای لشگر اسلام را به قریش 
مگه نوشت, و زنی از قبیله «فریته» ان را در حیمنوان خود شهان: کرد و 

ات عکه نند. ۱ 

سول دا صای اه را سم ب سای اسر و و 
سسصات آم‌زن ابا تام غلی علیه السلام داد 

نامر مه م۱ ور ساسا ره 

هر چه تلاش کردند, تهدید نمودند. زن اعتراف نکرد. 

تایب ای ات ای وی ات وهی 

پیامبر خدا دروعغ نمی‌گوید, ای زن» نامه ر | تحویل بده و الا خود تو را 
جستجو خواهم کرد. , ۱ 

ِِ زن تسلیم شد و نامه را از درون گیسوان خود دراورد و تحویل داد. 
1 

اک در این ماموریت؛ ایمان 9 برخورد قاطع وجود نمی‌داشت, توَطئّه یک 
جاسوس کشف نمی‌شد و : یا اگر به ۲ 

سخنان و سوگندهای آن زن جاسوس اعتماد می‌کردند. موفق نمی‌شدند. 

ار خر را و۱ ور کت ات خر 
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قبر آقا علی(ع) 


شیخ مفید رضوان الله تعالی علی(ع)ه در کتاب ارشادش نقل کرده: 
(حضرت علی(ع) را شب ۰ مخفیانه به خاک سیردند, زیرا| خوارج و 
دشمنان آن حضرت, اگر از محل دفن حضرت اطلاع پیدا 0 
بود کارهای ناشایستی انجام دهند. ‏ . 

نجف اشرف در ابتدا نیزار بود و بعد خشک گردید. قبرستان کوفه نزدیک 
نجف و قبر امیرالمومنین (سلام اللّه علی(ع)ه) بر فراز یک بلندی قرار 
داشت ائمه (علی(ع)هم‌السلام), هر چند وقت یکبار مخفیانه به زیارت 
ها وا سر نید ۱ 

تا اینکه امام باقر و امام صادق (علی(ع)هاالسلام) قبر آن حضرت را به 
بعضی از خواص اصحاب خود نشان دادند). 

وقتی که حکومت (بنی عباس) به هارون الرشید ز یه روزی به کوفه 
آمده بود و گفت مایلم که امروز به شکار بروم. سگ‌ها و بازهای شکاری 
بحرکت در آمدند و به طرف بیابان به راه افتادند. 

پس از مدتی به گله‌ای آهو رسیدند. سگها بر روی زمین و بازها از هوا به 
آهوان حمله کردند. آهوها فرار کرده و برفراز تیه ای رفتند. سگها در 
تعقیب انها به تیه رسیدند اما در دامان تیه‌ها مازوند و بالا نرفتند بازها هم 
از حرکت باز ایستاده و پس از مدّتی باز روز 

هارون از این حادثه به شگفت ات مذتی گذشت. آهوان احساس آرافنتتن 
کردند و از یه باتین آمدند: هارون دوباره دستور داد که سگها و بازها را 
آزاد کنند با شروع حمله سگها؛ آهوان دوباره به تیه پناهنده شدند و سگها 
در دامان تپه ماندند. ۱ 

هارون بیشتر متعجب شد. فهمید که به مکان عجیبی امده است دستور داد 
در آن اطراف بگردند و کسی را که آن مکان را بشناسد پیدا کنند. 
پیرمردی را در آن حدود دیدند او را به نزد هارون اوردند. هارون از او 
پرسید اینجا چه خبر است؟ 

پیرمرد ابتدا می‌ترسید پاسخ بدهد. پس از اینکه مطمئن شد که خطری در 
بین تتدت. افیف روزی با یدرم به اینجا آمدم. یدرم فف کت : حضرت امام 
صادق (ع) فرمود: قبر آقا علی(ع) امیرالموّمنین (ع) در اینجاست. 

هارون دستور داد که بقعه و راو اه در آنجا درست کنند (پس از او به 
مرور ایام دیگران در تعمیر و تکریم آنجا کوشیدند. به ویژه در زمان 
حکومت ال بویه که شیعه و ایرانی بودند بنای با شکوهی در انجا ساخته 
شد و نادرشاه آن را طلاکاری نمود). 


علی(ع) ایمان. علی(ع) قرآن, علی(ع) در هر عمل میزان 


علی(ع) بر انس و جان شاهد, علی(ع) روز جزا حاسب 
به خلوتگاه الا هو صراط مستقیم است او 

ولای او بوّد. شرط قبول توبه تائب 

حریم کعبه همچون جسم بی‌جان بود پیش از این 

خدا از نفخه رحمت, دمیدش روح در قا 

حریم کعبه پیش از اين, که بی‌نام و نشان بودی 
لوا ی( ات ترمفین ب وراصایت 
امیرالمومنین فاروق و صدیق است القابش 

علی(ع) پیروز میدانها, علی(ع) شبگرد ویرانها 

علی(ع) مافوق انسانها علی(ع) مطلوب هر طالب 
منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


قبول ولایت 


روزی اقا علی(ع)درهمی به بلال عنایت فرمود و فرمودند خربزه‌ای برای 
من خریداری نما. بلال به امر حضرت خربزه‌ای خریداری کرد. 
آن حضرت خواست آن آن رسصس حاد دید بسیار تلخ است حضرت از 
آن چیزی میل نکردند و فرمودند: 
از پیغمبر اکرم (ص) شنیدم که فرمود: خداوند ولایت مرا بر جمیع 
موجودات عالم عرضه داشته پس هر [ و میوه‌ای که قبول ولایت مرا 
نمود شیرین گشت. و هر میوه و آبی که قبول ولایت مرا ننمود تلخ گردید و 
این میوه چون قبول ولایت مرا ننمود, پس من از او نخواهم خورد. 
شور فراوانم علی(ع) فریاد و افغانم علی(ع) 
در سلک حق جویان بود معنای عرفانم علی(ع) 
مهر امیرالمومنین گردیده با قلبم عجین 
و | 
در موقع رنج و محن ازار جان الام تن 
باشد بهر سروعلن دارو و درمانم علی(ع) 
اندم که گم کردم بره از فرط عصیان و گنه 
پاشد با همچو مه شمع شبستانم علی(ع) 
گلگشت و گلزارم علی(ع) محبوب و دلدارم علی(ع) 
پندار و افکارم علی(ع) پیدا و پنهانم علی(ع) 
در چرخ فرو اعتلا در اسمان کبربا 
باشد ز چهر پر ضیامهر درخشانم علی(ع) 
منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


بارون کارادیفو می‌گوید: 

علی(ع)همچون قهرمان شکست ناپذیر دوشادوش پیامبر پیکار و معجزاتی 
نشان داد و پیامبر به او مهر ورزید و اطمینانی عمیق به وی داشت تا انجا 
که یک روز در حالی که به وی اشاره می‌کرد چنین گفت:هر کس را من 
سرور و اقایم تو نیز سرور و اقا هستی. علی(ع)قهرمانی رزمنده و 
شهسواری پاک نهاد و پاکباز و امامی شهید بود که روحی بس عمیق و ارام 
داشت که در ژرفای آن اسرار خدائی نهفته بود. 

نمیدانم چرا ایدل علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

بهر کاری بود مشکل علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

من حیران و سرگردان بیاد چهره معشوق 

در اين منزل در آن منزل علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

بباغ زندگانی همچو بلبل در غزلخوا نی 

بدین اشعار ناقابل علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

ز بد خویان بپوشم چشم به مهر و بان نظر بندم 

زبس این دل بود مایل علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

دراین بحر سعادت غرق طوفان محبت دل 

چو من جوید ره ساحل علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

بصحن خانه حق روز و شب اندر عباداتم 

چه خوش هر جا چنان سائل علی(ع) گویم علی(ع) جویم 

منیع : کرامات العلویه, علی میر خلف زاده, نشر مهدی پار 


مردی عربی با داشتن یک ناقه (شتر ماده) به نزد رسول‌الله آمد و عرض 
کرد: يا رسول‌الله صلی الله علیه و آله وسلم! این ناقه را می‌خری؟ 
حضرت فرمود: به چند درهم می‌فروشی ای اعرابی؟! عرض کرد: دویست 
درهم, پیامبر فرمود: ناقه تو قیمتش بیش از این است و پیوسته قیمت 
شتر را زیاد می‌کرد تا به چهارصد درهم رساند و از اعرابی خرید و پولها را 
در دامن اعرابی ریخت. _ , 
مرد عرب مهار ناقه را بگرفت و گفت: ناقه از من است و در هم هم مال 
من است و اگر تو را بینه و شاهد هست, حاضر کن. 
در این وقت؛ , ابوبکر پیدا شند؛ پیامبر فرمود: بیا تا این پیر مرد» یعنی ابوبکر, 
تین من بو نی حکم مد ورها مرا را برای او تخل کرد او گفت: قضیه معلوم 
در اين أثنا عمر نمودار شد وباشیق رقود آی,جود وبا حاضری آزن 
مردی که به طرف ما می‌اید بین ما حکم کند؟ عرض کرد: آری يا محمد 
صلی الله علیه و آله وسلم! چون عمر نزدیک آمد, پیامبرفرمود: ۰ تو بین من 
و این اعرابی قضاوت کن, گفت: پا رسول‌الله صلی الله علیه و آله وسلم! 
سخن خود را بگو. فرمود: ناقه از من و دراهم از برای اعرابی است, عمر 
به اعرابی گفت تو ادعای خود را بگو؟ اعرابی گفت: ناقه و دراهم هر دو از 
من اروت اگر محمد ادعائی می‌کند باید شاهد اقامه کند؛ عمر گفت: قول 
ی فا ی ی وس ی 
بو یزرو وردیل نها جک که که ناگاه علی علیه‌السلام بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد. 
علی علیه‌السلام عرض کرد: يا رسول‌الله صلی الله علیه و آله وسلم! شما 
با این مرد در چه واقعه‌ای صحبت دارید؟ حضرت فرمود:یا ابااللحسن! بین 
من و اين مرد عرب قضاوت کن, علی علیه‌السلام فرمود: ای اعرابی! به 
پیامبر چه ادعا داری؟ گفت: پول ناقه‌ای را که به او فروخته‌ام از او 
می‌خواهم. ِ 
علی علیه‌السلام از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پرسید: شما چه 
می‌گویید؟ فرمود: من پول تمام ناقه را پرداخته‌ام, امیرالمومنین 
علیه‌السلام فرمود: ای اعرابی! آیا رسول خدا راست می‌گوید؟ گفت: نه 
هیچ چیز به من نیرداخته است. حضرت شمشیر از غلاف کشید و به یک 
ضربت او را به هتل رسانید. 
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و نواهی خداوند متعال و بر بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و وحی خدا 
تصدیق می‌کنم,؛ چگونه می‌شود که در بهای شتر ماده این اعرابی تو را 
تدیی کم هي ارات با ار اینجوت کشت کشا راکب کرو و 
کر دا سا تا ات 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: راست گفتی و حکم به حق 
کردی ولی دیگر به مثل این کار عود مکن؛ سپس پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم رو به ابوبکر و عمر نمود و فرمود: حکم خدا این بود که علی 
علیه‌السلام قضاوت کرد نه حکعمی که شماها کردید. [1] . 

[1] وافی, چ 2 ص-165 من لا یحضره الفقیه- قضاوتهای امیرالمومنین؛ 
داستانهایی از زندگانی حضرت فلی علیه السلام, ص 6 7. 


قطیفه بر دوش 


هارون پسر عنتره از پدرش نقل می‌کنند: 

در فصل سرما در محضر مولا علی علیه السلام وارد شدم. قطیفه‌ای کهنه 
بر دوش داشت و از شدت سرما می‌لرزید. گفتم: يا امیرالمومنین! خداوند 
برای شما و خانواده‌تان از بیت‌المال مانند دیگر مسلمانان سهمی قرار 
داده که می‌توانید به راحتی زندگی کنید. چرا این اندازه به خود سخت 
می‌گیرید و اکنون از سرما می‌لرزید؟ 

فرمود: به خدا سوکند! از بیت‌المال شما حبه‌ای بر نمی‌دارم و این 
قطیفه‌ای که می‌بینید همراه خود از مدینه اورده‌ام, غیر از ان چیزی ندارم. 
[1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] بحار: ج 40 ص 343 داستانهای بحارالانوار, ج 2 ص56. 


قورتخ یروق اخام علی 


سای دا ور سس ار سوام سای 
است که ضرب‌المثل شده است؛ ابن‌قتیبه گوید: «او با هیچ کس کشتی 
نگرفت مگر آنکه او را به خاک افکند». و اوست که در قلعه خیبر را از جا 
کند در صورتی که گروهی از مردم جمع شدند تا آن را برکنند نتوآنستند. و 
اوست که بت هبل را که از سنگی بزرگ تراشیده بودند از بالای کعبه کند و 
بر زمین افکند. و اوست که در ایام خلافت خود صخره بزرگی را که روی 
ها دص 
برکند و آب از زیر آن بیرون جست. [1] . 

علامه مجلسی رحمة الله گوید: ابوطالب به عادت عرب فرزندان و 
برادرزادگان خود را جمع می‌کرد و به کشتی گرفتن وا می‌داشت, و 
علیه‌السلام با آنکه طفل بود آستین بالا می‌زد و با برادران بزرگ و کوچک 
خود و عموزادگان بزرگ و کوچک خود کشتی می‌گرفت و آثان را به خاک 
می‌افکند و پدرش می‌گفت: علی ظهیر و پیروز شد و او را «ظهیر» نامید. 
چون علی علیه‌السلام بزرگ شد با مرد قوی و نیرومند کشتی می‌گرفت و 
او را زمین می‌زد, و مرد تنومند و دراز قامت را با دست خود می‌گرفت و 
به سوی خود می‌کشید و او را می‌کشت. و بسا کمر او را می‌گرفت و به 
هوا بلند می‌کرد. و بسا در پی اسب نر در حال دویدن می‌دوید و او را باز 
می‌گردانید. [2] . 

امام صادق علیه‌السلام در حدیثی فرمود: فاطمه بنت اسد- رضی الله عنها- 
مادر امیرمومنان علیه السلام گوید: او را بستنم و در قنداق پیچیدم ولی ان 
را پاره کرد. سپس در دو قنداق و سه چهار و پنج و شش قنداق که برخی 
از آنها از چرم و حریر بود پیچیدم باز هم همه را پاره کرد, و گفت: مادر, 
دست مرا نبند که من محتاجم هنگام ذکر پروردگار خود انگشتانم را به 
راست و چپ حرکت دهم و اظهار عجز و نیاز به درگاه خدا کنم. [31]. 

علی علیه‌السلام در گهواره بود و دستش بسته. ناگاه ماری را ۳ 
سوی او در حرکت است. از جای جنبید و دست خود را از ند در آوزن و 
گلوی مار را با پنجه خود فشرد به حدی که پنجه‌اش در گلوی مار فرو رفت 
و همین طور او را فشرد و نگه داشت تا مرد. چون مادرش این را بدید 
فریاد و استغاثه کرد, اهل خانه و همسایگان جمع شدند, آنگاه مادرش 
گفت: تو به سان حیدره (شیر ژیان) هستی. [4] . 

علامه در علم لفت. ابن‌منظور. گوید: حیدره یعنی شیر از هری, از 
ابوالعباس احمد بن یحیی نقل کرده است که راویان اختلاف ندارند در اینکه 
این ابیات از علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است: 


انا الذی سمتنی امی حيدرة کلیث غابات غلیظ القصرة «اکیلکم بالسیف 
کیل السندرة» «من آنم که مادرم حیدر نامید. بسان شیر قوی هیکل بيشه, 
که با شمشیر مانند پیمانه‌ای زر ک شما را پیمانه می کنم (و گروه گروه 
شما را از زمین بر مي‌چینم». 

سندره به معنای جرأت آمده و رجل سندر یعنی مرد با جرأت, و نیز به 
معنای پیمانه رای است و حیدر یعنی شیر. ابن‌اعرابی گفته؛ حیدره در 
میان شیران مانند شاه در میان مردم است. ابوالعباس گفته: به خاطر 
درشتی گردن و نیروی دستهایش شاه شیران است. و از همین ماده است 
غلام حادر یعنی جوان قوی هیکل زورمند, و یاء و هاء ان زایدند (و اصل ان 
«حدر» است). این بری این رجز را چنین اورده: 

اکیلکم بالسیف کیل السندرة اضرب بالسیف رقاب الکفرة «... با شمشیر 
گردن کافران را می‌زنم.» ۲ 

این‌بری اضافه می‌کند که متطون این سخن ان است که مادرم مرا اسد 
در به کار پرده است,زیرا مادرش او را حیدره تنامید بلکه آو را به 
نام پدر خودش «اسد» نامید, زیرا او فاطمه بنت است. و ابوطالب در 
هنگام ولادت و نامگذاری آن حضرت نبود,چون آمد نام اسد را نیسندید و او 
را علی نامید. و چون علی این رجز را در جنگ خیبر خواند خود را به همان 
نامی که مادرش بر او نهاده بود نامید. ۱ 

چابر انصاری گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر پس از 
انکه برای فلن علیه السلام دعا کرد یرجم را یه دست او داد, او با شتاب 
حرکت کرد و یارانش هم می‌گفتند: بشتاب؛ [5] . ۱ 

او رفت تا به قلعه رسید, در قلعه را از جا کند و به زمین افکند, آن گاه 
هفتاد نفر از ما جمع شدیم و کوشیدیم تا در را به جای خود باز گردانیم. [6] 


همه خی فتکات کرت مار علین موی ادا یوم قال النبی آنی لاعطی 
رایتی لیثها وحامی حماها فاستطالت عناق کل فریق لیروا آی ماجد بعطاها 
فدعا انخ وارت العلم و الحلم مجیر الأیام من بآساها این ذوالنجدة الذی لو 
دعته فی الثریا مروعة لباها فأتاه الوصی آرمد عین فسقاهابریقه وشفاها 
ومضی یطلب الصفوف فولت عنه علما بانه آمضاها ویری مرحبا بکف 
اقتدار آقباء الاقدار من ضعفاها ودخی بانها بقوة:باس لو حفته الافلای فته 
دحاها عائذ للموّ ملین مجیب سامع ما تسر من نجواها انما المصطفی مدینه 
علم وهو الباب من اتاه اتاها وهما مقلتا العوالم یسراها علی و احمد یمناها 
«او علی علیه السلام» در روز خیبر دلاوریها از خود نشان داد که در نظر 
بینندگان بسیار تزرز ی آمد». 


«روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من پرچم خود را به 


شیر این امت و پاسدار آن خواهم سیرد». 

«گردن همه گروهها کشیده شد تا ببینند که این پرچم به کدام مرد 
بزرگواری سپرده می‌شود». 0 ۳ 

«پیامبر صدا زد: کجاست وارث علم و حلم. و ان که در جنگها به فریاد 
می‌رسد))؟ 

«کجاست آن دلاوری که اگر در ثریا شخص بیمناکی از او کمک بخواهد به 
فریاد او می‌رسد»؟ ۳ 
«در این هنگام وصی آن حضرت در حالی که درد چشم داشت پیش آمد و 
پیامبر اب دهان در جشم او انداخت و شفاز یافت یک 

و او بر صفهای دشمن تاخت و آنها گربختند, چرا که می‌دانستند او 
کاری‌ترین مرد جنگی است ». 

«و با دست اقتدار خود به مرحب نشان داد که بزرگترین قدرتمندان در 
برابر او ناتوانند». 2 

«و با نیروی هر چه تمام‌تر در قلعه را از جا کند که اگر افلاک آسمانی در 
برا, بر او مقاومت می‌کردند همه را با خاک یکسان می‌نمود». 

«او پناه دهنده آرتوهت ان و اجابت کننده آنهاست و رازهای نهانی آنها را 
می‌شنود». ۳ ۲ 
«بی شک مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم شهر علم است و او در ان 
شهر است که هر که از ان در وارد شود به شهر رسد». 

«و هر دو دیدگان همه عوالمند. علی علیه‌السلام دست چپ و احمد صلی 
الله علیه و آله و سلم دست راست آنهاست». [7]. 

یی نوشت ها: 

[1] شرح نهج‌البلاغه 21:1. 

[2] بحارالانوار 5:41 27. 

[3] همان. 

[4] همان. 

[5] در نسخه‌ای دیگر: «می‌گفتند: ملایم‌تر برو». 

[6] بحارالانوار 279:41. 


ینت با غلم اتنکار 


عبداللّه بن عبّاس حکایت نموده است: 

ای ی ارات ام الا وت پا ابا 
الحسن! تو در حکم و قضاوت بین افراد. بسیار عجول هستی و بدون آن که 
قدری تال کنی, قضاوت می نمائی؟! 

امام علی علیه السلام به عنوان پاسخ, کف دست خود را جلوی عمر باز 
کرد و فرمود: انگشتان دست من چند عدد است؟ 

عمر پاسخ داد؛ پنج داد می: با شند. ۳ 

امام فرمود: چرا در پاسخ عجله کردی و بدون آن که بیندیشی جواب مرا 
فوری دادی؟ ۱ 

عمر گفت: موضوعی نبود که پنهان باشد بلکه اشکار و ساده بود؛ و نیازی 
ی 

ا ی و ی ی یم 
فکر و انديشه ندارد. 

و چیزی از اسرا ر عالم بر من پنهان و مخفی نیست همان طوری که تعداد 
انگشتان دست من بر تو ساده و آشکار بود. [1] . 


پی نوشت ها: 


۱ کات:شاه‌نی قل آن تقد دص رصن 130 


قضاوت با اره 


محذئین و موزخین حکایت کرده اند؛ 

در زمان حکومت عمر بن خطاب, دو نفر زن بر سر کودک شیرخواره ای 
نزاع واختلاف کردند؛ و هر یک مدذعی بود که کودک فرزند او است. بدون 
آن که دلیلی بر ادعای خود داشته باشند. 

عمر در قضاوت این مساله ۵ بیان کم فری خاندر که ابا کوز کترابة کداد 
یک از آن ذو نزن بدهد. 

به همین جهت از امیرالمومنین علی علیه السلام در خواست کرد تا چاره 
ای بیندیشد و برای رفع مشکل اقدامی نماید. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هر دو زن را توت یه صیر. 3 
سکوت نمود؛ و با موعظه از ایشان خواست تا حقیقت امر را با زگو نمایند, 
لیکن آن ها قانع نشدند و هر کدام بر ااعای خود پافشاری نموده و متقاضی 
دریافت کودک بودند. 

حضرت با توجّه به اهمیت قصه, دستور داد تا اژه ای بیاورند, زن ها تا 
چشمشان به اژه افتاد اظهار داشتند: با علی! می خواهی چه کنی؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: می خواهم کودی را با اژه از وسط جدا 
نمایم و سهم هر یک را بدهم. 

هنگامی که کودک را آوردند, یکی از آن دو زن ساکت و آرام ماند و دیگری 
گفت: خدایا! به تو پناه می برم, يا علی! من از حقّ خود گذشتم و کودکم را 
به ان زن بخشیدم. ۲ 

در همین لحظه. حضرت اميیر علیه السلام اظهارنمود: «الله اکبر!»؛ و 
خطات به آن. تن کرد و فرجووه این کودک برای تو و فرزند تو است. 

و سپس افزود: جنانخه این.بکه مال. ان دیکرق می, بوده قی بایشتنت دلشن 
به حال کودک خود می سوخت و اظهار ناراحتی می کرد. 

در اين هنگام زنی که آرام و ساکت بود, به دروغ و بی محتوائی ادعای خود 
و و گفت: که من حقّی در اين کودک ندارم. 

ی کر و قدردانت کرد. [1] 


پی نوشت ها:_ 
س د. 


قطع دست سارق و اتصال مجدد 


یکی ان اضتاب خاض آمام علی صلوات: لاه نام یه هیام ان یه 
نباته حکایت نماید: 

روزی در محضر امام علیه السلام نشسته بودم که ناگهان غلام سیاهی را 
آوردند؛ و وت 

ها را او ها ام مور یل 
داری؟؛ و آپا سرقت کرده ای؟ 

غلام اظهار داشت: تلف ای سرورم! قبول دارم حضرت فر مود: مواظب 
ور ی هد هی یا مس 
ای ؟ 

غلام عرضه داشت: آری. من دزد هستم و سرقت کرده ام. 

ایام عایه السام ام را مات زار واه قرف دام ههال خفی ار 
یک بار دیگر اعتراف و اقرار کنی؛ دستت قطع خواهد شد, باز دقت کن و 
۱ هام را قبول داری؟ و آیا سرقت کرده ای؟ 

در این مرحله نیز بدون آن که تهدید و زوری باشد, گفت: آری من سرقت 
کرده ام؛ و غذات دنیا وابر. غذاب آخرت: هقدم هن دارم 

در این لحظه حضرت دستور داد که حکم خداوند سبحان را جاری کنند؛ و 
دست او را قطع نمایند. 

انم کدند: چون طبق دستور حضرت, دست راست غلام را قطع کردند, 
دست قطع شده خود را در دست چپ گرفت و در حالی که از دستش خون 
مج یکتم باید: نید وق رفت در بین راه شخصی به نام ابن الکواء به او 
برخورد و گفت: چه کسی دستت را قطع کرده است؟ 

غلام در پاسخ چنین اظهار داشت: نید الوصیین؛ امیرالمو‌منین, حجّت 
خداوند, شوهر فاطمه زهراء سلام له علیها, شیر عقه و حلنفه رسول االد 
ابن الکغاء گفت: ای غلام ! دست تو را قطع کرده است و این همه از او 
تعریف و تمجید می کنی و ثناگوی او گشته ای؟! 

غلام در حالتی که خون از دستش می ریخت گفت: چگونه از بیان فضایل 
مولایم لب ببندم و ثناگوی او نباشم؛ و حال آن که گوشت و پوست و 
استخوان من با ولایت و محبّت او آمیخته است؛ و دست مرا به حکم خدا و 
قرآن قطع کرده است. 

وی ان خربان راترای اسرالممتین علی عله اسان مظز کروتم رد 
فرزند خود حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمود: بلند شو و برو ان غلام را 
پیدا کن و همراه خود بیاور. 


پس امام مجتبی علیه السلام طبق دستور پدر حرکت نمود و غلام را پیدا 
کرده و نزد ان حضرت اورد؛ و حضرت به او فرمود: دست تو را قطع کرده 
ام و از من تعریف و تمجید می کنی؟! 

غلام عرضه داشت: بلی, چون گوشت, پوست و استخوانم به عشق ولایت 
و محبت شما امیخته است؛ می دانم که دست مرا طبق فرمان خداوند 
متعال قطع کرده ای تا از عذاب و عقاب الهی در اخرت در امان باشم. 
اصبغ افزود: حضرت با شنیدن سخنان غلام, به او فرمود: دستت را بیاور؛ و 
چون دست قطع شده او را گرفت., ان را با پارچه ای پوشاند و دو رکعت 
نماز خواند؛ و سپس اظهار نمود: امین, بعد از ان. دست قطع شده را 
برگرفت و در محل اصلی آن قرار داد و فرمود: ای رگ ها! همانند قبل به 
یکدیگر مثصل شوید و به هم بپيوندید. 

رن از انم دسنت: لام خوب: شد: و دبک آتزی از قطع و جراحت در آن 
نبود. : و غلام شکر و سپاس خداوند متعال را بجای آورد و دست و پای امام 
علیه السلام را می بوسید و می گفت: پدر و مادرم فدای شما باد که وارث 
علوم با میران ای هید 2 

پی نوشت ها: 

[1 فضایل ومناقب بسیاری را برای حضرت برشمرده است که جهت 
اختصار به همین مقدار اکتفا شد. 

[2] فضائل ابن شاذان: ص 370, ح 213, خرائج راوندی: ج 2 ص 561, ح 
9 بحار: ج 40 ص 281 ح 44 اثبات اهداة: ج 2 ص 518, ح 454. 


مرحوم شیخ طوسی در کتاب خود اورده است: 

حضرت صادق ال محمّد به نقل از پدر بزرگوارش امام محمّد باقر صلوات 
آلله علییم عکایت: کزد: 

در زمان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله قضیه ای مهم ائفاق افتاد؛ و 
آن این بود که گاو نری, یک الاغ را کشت؛ صاحبان آن دو حیوان جهت تعیین 
خسارت به حضور پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله آمدند در موقعی که 
آن حضرت در جمع گروهی از اصحاب و انصار نشسته بود. 

پس از عرض سلام, اجازه سخن خواستند و چون ان بزرگوار اجازه فرمود, 
شاکی و متشاکی, اذعا و شکایت خود را مطرح کردند؛ و حضرت رسول 
ی خطاب به ابوبکر نمود و فرمود: بین 
ایشان قضاوت و تعیین خسارت کن. 

ابوبکر عرض کرد: یا رسول اللّه! حیوانی, حیوان دیگری را کشته است. 
خسارتی ندارد. 

پس از آن قضاوت را به عمر پيشنهاد نمود و او نیز مانند ابوبکر پاسخ داد. 

آن گاه خطاب به علی ین اپی طالب نمود و فرمود: یا علی! تو بین آن ها 
لذا امیرالمومنین علی صلوات اللّه علیه اظهار داشت: مانعی ندارد و 

افزود: چنانچه گاو نر در طویله یا چراگاه الاغ وارد شده و آن ۳ 
است؛ پس صاحب گاو ضامن است و باید خسارت الاغ را بپردازد. 

ولی چنانچه الاغ در طویله يا چراگاه گاو وارد گردیده است و توسط گاو 
کشته شده, هیچ ضمانتی بر کسی نیست. 

در این هنگام. حضرت رسول صلی الله علیه و آله دست های مبارک خود را 
به اسان بلند. تخود و چنین اظهار ذاتتت؟ 

حمد و ستایش بی حد, خداوندی را که بعد از من شخصی را جهت امامت 
و خلافت برگزید. که همانند پیغمبران علیهم السلام حکم و قضاوت می 
نماید. [ 11 . 


پی نوشت ها: 


[1] تهذیب الاحکام: ج 10, ص 229, ح 34. 


قهرمان نامی عرب 


قریش و شماری از تیره‌های مهتلف عرب, همداستان شدند و با هم پیمان 
بستند که از راه خود بازنگردند, تا انکه رسول خدا (ص) و همراهان او را از 
فرزندان عبدالمطلب (به هر که دست یافتند) هلاک سازند. به همین منظور 
با همه توان و توشه خود به راه افتادند و در نزدیکی شهر مدینه اردو زدند. 
انان از اين لشکرکشی خشنود بودند و فتح و پیروزی را برای خو پیش بینی 
می‌کردند و ان را قطعی می‌دانستند. 

فرشته وحی جبرئیل. رسول خدا را از توطئه و نیرنگ مشرکان آگاه 
ساخت. پیامبر خدا (ص) برنامه حفر خندق و کندن گودالها را برای حفظ 
جان خود و یاران و عموم مهاجران و انصار به اجرا گذاشت. پس از اينکه 
کار خندق پایان گرفت. قریش و گروههای مهاجم سر رسیدند و بر آن 
سوی خندق ما را در محاصره خود گرفتند. 2 
برتر, و ما را در شرایط ضعف و ناتوانی می‌دیدند, تهدید می‌کردند (و مانور 
قی دادند . 

پیامبر خدا (ص)ٍ_ هم از این سوی, آنها را به اطاعت فرمانبرداری خدا دعوت 
می‌نمود و گاه آنها را به حرمت نسب و پیوند خویشاوندی سوگند می‌داد 
(که دست از شرارت باز دارند) اما در مقابل از قریش و همراهان. جز 
انکار و سرکشی دیده نمی‌شد. 

آن روز, قهرمان نامی قریش و جهان عرب, عمرو بن عبدود بود که شهره 
آفاق بود. او همچون شتری مست نعره می‌کشید و فریاد می‌کرد و رجز 
می‌خواند و از جمع مسلمین هماورد می‌طلبید, و گاه به نشانه فتح و غلبه, 
نیزه خود را حرکت می‌داد و شمشیرش را به چرخش در می‌آورد. 

هیچ کس توان رویاروبی و پیکار با او را در خود نمی‌دید و امید چیره شدن 
و غلبه یافتن بر او را نداشت. 

از سوی دیگر, عمرو هم نه فتوت و مردانگی در او بود تا به هیجانش د 
آورد و به در دل ایمان و بصیرنبی داشت تا از اقدام خود منصرفش کر ان 
پیامبر خدا (ص) مرا بر پا داشت و با دست مبارک, دستار بر سرم بست. و 
ذوالفقار را که به آن حضرت تعلق داشت.؛ به من عطا فرمود و مرا روانه 
پیکار با عمرو کرد. 

زنان مدینه که اوازه ِِ« و دلاوری حریف 4 شنیده # از ترس ‌ 
چیره شوم و او را از با درآورم. لبته او هم ضربتی بر سر من فرود 1 
(در اینجا حضرت آناز باقی مانده زخم آن ضربت را به حاضران نشان 
دادند). 


مشرکان به خاطر سابقه شجاعت و جنگ آوری که از من به یاد داشتند و 
اکنون نیز با به هلاکت رسیدن عمرو بن عبدود که عرب همتایی برای او 
نمی‌شناخت چاره‌ای ندیدند جز انکه شکست را بیذیرند و با خواری و 
سرافکندگی بازگردند.قال علی (ع):... فان قریشا و العرب تجمعت و 
عقدت بینها عقدا و میثاقا لاترجع من وجهها حتی تقتل رسول الله (ص) و 
تقتلنا معه معاشر بنی عبدالمطلب. ثم اقبلت بحدها و حدیده حتی اناخت 
علینا بالمدنیه واثقه بانفسها فیما توجهت له. 

فهبط جبرئیل علی النبی فانباه بذلک. فخندق علی نفسه و من معه من 
المهاجرین و الانصار فقدمت قریش فاقامت علی الخندق محاصر لنا.تری 
فی انفسها القوه و فینا الضعف, ترعد و تبرق و رسول الله (ص) یدعوها 
الی الله عزوجل و یناشدها بالقرابه و الرحم فتابی و لایزیدها ذلک لا عتوا. 
و فارسها و فارس العرب یومتذ عمرو بن عبدود بهدر کالبعیر المغتلم یدعو 
الی البراز و پرتجز و یخطر برمحه مره و بسیفه مره لایفدم علیه مقدم و 
لایطمع فیه طامع. لا حمیه تهیجه و لا بصیره تشجعه. 

فانهضنی الیه رسول الله (ص) و عممنی بیده و اعطانی سیفه هذا ضرب 
بیده الی ذی الفقار فخرجت الیه. و نسا اهل المدینه بواکی اشفاقا علی من 
اه ی ای ار 
هذه الضربه و او ما بیده الی هامته فهزم الله قریشا و العرب بذلک و بما 
کاس نی نوم من ال که ]۱ 


پی نوشت ها: 
[1] خصال. ص 17 بحار, ج 20, ص 243 و ج 38, ص 171 اختصاص, 
ص 160. 


مرحب (دلاور نامی بهود) به میدان مبارزه امد و شعر میداد و این رجز را 
ان کی هه کسطا درم اما صرحب ید 

اماخه کارران ۵ اور ارضفده که اهسا تژم-فی‌صحم و رمانی با تسیر 
من به مصاف او رفتم. ۲ ۱ 
مرحبت به منظور حفاظت هر چه بیشتر خود. قطعه سنگی تراشیده و ان 
را به سر نهاده بود و از ان به جای کلاه خود استفاده می‌کرد چرا که هیچ 
کلاه خودی نمی توانست سر بزرگ او را بپوشاند. من با ضربتی که بر سر 
آو فزفت آوزدض, آن.شتی: شا فتم ش.ه کیفه متیر ند گراق رشن آصایت 
کرد و او را به قتل رسانید. 

قال علی (ع): جا مرحب و هو یقول: 

شاکی السلاح یطل مجرب 

امن آخانا مها اصوب 

فخرجت الیه فضربنی و ضربته و علی راسه نقیر من جبل لم یکن تصلح 
قل وه مه مج ام امه کناعت اضر معضل شش الی دای 
فقنله. [ 2] . 


اس و ات ور ای 
است, چنانکه در خصائص امیرالمومنین, (ص 55) نقل شده است. 

[2] خصال: ص ۰.670 در گذشته رجز خوانی و معرفی جنگجو در آغاز 
نبردهاء معمول بوده است و این کار از آن جهت که طرفین در کی در 
پوششی از زره و کلاه خود مختفی بودند, شیوه ای پسیدیده و ضروری 
انان وجود نداشت, فراهم گردد و دو حریف با اگاهی و شناخت یکدیگر به 


قاتتنطین 


داستان حکمت و نبرد با معاویه, این فرزند هند جگرخوار و (برده) آزاد 
شده! (از معد ود مواردی بود که خداوند بزر گ, ایمان و توانایی مرا بدان 
وسیله از مود). 

از روزی که محمد به رسالت مبعوت گشت., معاویه به دشمنی و خصومت 
با او و سایر مومنان پرداخت تا زمانی که به لصف خدا و به زور شمشیر 
مسلمانان دروازه‌های شهر مکه گشوده گشت. همانروز از معاویه و 
پدرش, بیعت و پیمان وفاداری و فرمانبرداری برای من گرفته شد و در 
فرصتهای دیگر نیز تا سه نوبت همان پیمان تاءکید و تجدید شد. 

خدا(ص)) بر من به عنوان امیرالمومنین سلام کرد. و همو بود که بارها مرا 
تشویق و ترغیب می‌کرد که که به پاخیزم و حق خود را از خلفای پیشین 
بستانم. در هر فرصت که دیداری دست می‌داد. او تجدید بیعت و اظهار 
وفاداری می‌نمود. 5 

۰ معاویه که به خلافت دل بسته بود و در سر اندیشه ان را می‌پروراند, 
همین که دانست من به عنوان خلیفه مسلمین شناخته شده‌ام و حق از 
دست رفته به جای خویش باز گشته است از اينکه , به. ارزو دیرینه اش 
(خلافت) دست یابد و بر دین خدا که امانتی است نزد ماء حاکم رون 
ماعیوس گشت. روی به عمرو بن عاص آورد و به او پیوسته و تا توانست از 
او دلجویی کرد و از خود شادمانش ساخت و سرزمین پهناور مصر را طعمه 
او کرد در صورتی که چنین حقی نداشت. 
اگر درهمی بیش از سهم مسلمانان برداشت می‌کرد حرام بود, و متصدی 
اموال نیز حق نداشت بیش از سهم مجاز, به او برساند. , 
معاویه به دستیاری رفیق خود. شهرهای اسلامی را یکی پس از دیگری 
دستخوش تعدی و تجاوز ساخت. برای انان که دست او را به بیعت فشرده 
بودند, اسباب آسایش و رفاه فراهم ساخت و کسانی که امتناغ نمودند 
محروم ساخت و يا به تبعید فرستاد.سپس در حالی که پیمان خود را 
شکسته بود, دست نعدی به اطراف و نواحی قلمرو اسلامی از شرق و 
غرب دراز کرد و اخبار شرارتهای او پی در پی به من می‌رسید.قال علی 
یلص ساره نم ار ای هه ای اس ان 
تا سل ماو تب اه ی بت تا مه ی 
او ان ام یا و 
تلائه مواطن بعده و ابوه بالامس اول من سلم علی بامره الومنین و جعل 
یحثنی علی النهوض فی اخذ حقی من الماضین قبلی و یجدد لی بیعته کلما 


اتانی. 

و اعجب العب انه لما رای ربی تبارک و تعالی قد رد الی حقی و اقره فی 
معدنه و انقطع طمعه ان یصیر فی دین الله رابعا [1] و فی امانه حملناها 
حاکما؛ کر علی العاصی بن العاص فاستماله فمال الیه! ثم اقبل به بعد ان 
اطمعه [2] مصر و حرام علیه ان یاخذ من الفی دون قسمه درهما و حرام 
علی لداعی اصال درم له موه حقه فافیل حظ لیالد بالطلم ی طاها 
بالغشم فمن بایعه ارضاه و من خالفه ناواه. ثم توجه الی ناکثا علینا مغیرا| 
فی البلاد شرقا و غربا و یمینا و شمالا و الانبا تاتینی و الاخبار ترد علی 
بذلک.... [3]. 

پی نوشت ها: 1 

[1] در مصادر چنین است اما صحیح راعیا است. 

[2] در مصادر چنین است اما صحیح اطعمه است. 


قرآن و اسلام در آخرالزمان 


امیرالمومنین عله‌السْلام در مورد مساجد و مسلمانان آخرالزمان 
می‌فرماید: 

اسان لا سین الفر ان ارت مس لاسام ناسمه 
مساجدهم یومتذ عامرة من البناء خالبة من الهدی. زمانی بر مردم هی اند 
که از. قر ان باقی نماند مگر خط و نشان آن (خوب می‌نویسد و چاپ 
می‌کنند اما از علم و عمل خبری شات اسام اند س آسست 
(فقط نامشان مسلمان است وگرنه 0 عقائد و اخلاق و اعمال بوئی 
از اسلام نبرده‌اند). 

حتتفتهای. اما ان خظر ساخسای. آیاد است: رمساکد را محال. و دا 
می‌سازند) اما از هدایت (و بیان احکام دینِ) تهی و خراب است. ساکنین و 
سازنده‌های آن بدترین اهل زمین هستند, , آنها سرا ماک 
هستند. 

۳۹ از فتنه کناره‌گیری کند به فتنه برمی‌گردانند و هر که عقب افتاده به 
طرف آن می‌کشانند, خداوند سبحان می‌فرماید: به خودم سوگند که چنان 
فتنه‌ای بر آتما بفرستم که شخص برذبان خر. آن حیران ماند و قطعا انجام 
می‌دهد. سپس فرمود: و ما از خداوند درخواست می‌کنیم ما را از لغزش د 
غفلت بزهاند, ۱11 : 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه فیض الاسلام کلمات قصار 361. 


قم شهر امن و شهر یاوران حضرت مهدی 


سالمترین شهرها و بهترین مکانها کجاست؟ حضرت فرمود: سالمترین 
و و ری و ویس 
بین گرگا ن و طبرستان جنگ واقع گردد و سجستان خراب شود 
0 مکانها در این زمان قم است, این همان شهری است که یاوران 
برترین مردم از نظر پدر و مادر و جد و جده و عمو و عمه (یعنی یاوران 
حضرت مهدی عج) از ان خارج می‌شوند. 
و این همان شهری است که درخشان نامیده شده و در آنجاست جای پای 
خبر تیل هخانی که ابین اد آن.می‌کوشتد که-هر کشت اد.آن ود از بیماری 
در امان است [1] الحدیث. 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 57. 


راوی گوید: در یکی از بیماریها حضرت علی علیه‌السّلام را عیادت کردم و 
به ایشان گفتم: با اه ی بر ن از این بیماری بر شما نمی‌ترسم, , فرمود: 

بخ خدا کفیم من تب ) بر جان+خود نگران نیستم زیرا از صادق مصدق 

(پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 

همانا ضربتی بر این مکان- و اشاره به سر خود نمود- زده می‌شود به 

گونه‌ای که محاسن تو از خون سرت رنگین گردد, قاتل تو بدبخت‌ترین این 

امت است همچنان که , نق: کنتده ناقه صالح بدبخت ترین قوم نمود بود. [ 1] 


پی نوشت ها: 


[1] کشف الغمة. 


فش با ایض 


مرذق نان .بر شکم. هرد دبکر فشار داد که آن: شخ لیاستشن را المده 
نمود امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: این مرد در قصاص جنایتی که 
مرتکب شده باید بر شکمش فشار دهند تا او نیز لباسش الوده شود و یا 
یک سوم دیه به ان مرد بپردازد. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] فروع کافی, کتاب الدیات باب النوادر حدیث 21. 


قرارداد مکاتبه 


مدق نان .بر شکم. هرد دبکر فشار داد که آن: شخ لیاستشن را المده 
نمود امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: این مرد در قصاص جنایتی که 
مرتکب شده باید بر شکمش فشار دهند تا او نیز لباسش الوده شود و یا 
یک سوم دیه به ان مرد بیردازد. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] فروع کافی, کتاب الدیات باب النوادر حدیث 21. 


قصاص از اشتباه قنبر 


حضرت اآمیرالمومنین علیه‌السلام به قنبر دستور داد مردی را حد بزند, قنبر 
اشتباها سه تازیانه زیادتر زد. علی علیه‌السلام سه تازیانه زیادی را از او 
پی نوشت ها: 


علی بن ابیطالب علیه‌السلام می‌فرمود: پدر در قصاص کشتن فرزند کشته 
نمی‌شود ولی فرزند در قصاص کشتن پدر کشته می‌شود. [1] . 
پی نوشت ها: 


قانون اسلام 


پیش از تقسیم اموالش ورثه‌اش مسلمان شده بودند. فرمود: طبق قانون 
ای الا مد 


1] تمذیت: کناب الضیرات: باب فیر ات اهل العلل: جووت 23 


مردی نزد امیرالمومنین علیه‌السلام آمده گفت: نذر کرده‌ام که اگر مرتکب 
تال وم ی با وا ای هد و حالا آن عمل را 

انجام داده‌ام تکلیفم چیست ؟حضرت امیر علیه‌السلام فرمود: به جای 

پسرت قوچ فربهی بکش و گوشتش را بر مستمندان تقسیم کن. [1] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] تهذیب, کتاب النذور, 0 9 ض 17 حدیت 59 


قصاص تنها با آهن 


امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمود: قصاص تنها به وسیله آهن انجام 
می‌ شود [1] (مانند شمشیر و کارد و نیزه...) 
پبی نوشت ها: 


[1] غریب الحدیث, ابن‌قتیبه, ص 343. 


قضا و قدر 


حجاج بن یوسف برای چند تن از علمای زمان خود به نامهای حسن بصری, 
خود را پیرامون قضا و قدر برایش بنویسند. 

حسن بصری در پاسخش نوشت: بهترین سخنی که در اين باره به ما 
تم ار اس ات ام ار مها و کب یا 
تباه می‌سازد اسفل و اعلای توست (کنایه از عورت و دهان) و خداوند از 
۱ 

عمر و بن عبید در پاسخش نوشت: بهترین گفتاری که درباره قضا و قدر 
واه ی علی سم اتطالت است. که فرمووه ار شام کام. « 
معصیت به اختیار خود انسان نباشد پس حکم به قصاص درباره شخص 
جانی بی‌مورد خواهد بود و او در حکم قصاص مظلوم می‌باشد. 

واصل بن عطا نوشت: زیباترین کلامی که در این‌باره شنیده‌آم, کلام 
اصاص یس فا وا تس را مگ سس را 
راه راست هدایت نموده و باز خودش تو را در گمراهی قرار دهد بدون 
اختیار خودت. 

شعبی نوشت : : نیکوترین بیانی که درباره قضا و قدر شنیده‌آم بیان علی بن 
اببطالب علیه‌السلام است که فر موده: هر عملی که از آن به سوی خدا| 
توبه می‌ کنی از خودت می‌باشد, و هر عملی که به شکرانه انجام آن خدا را 
سپاس می‌گویی از سوی خداوند است. , 

وف تانه‌هاسان به جعام مه کقست آلسه ان کار با سا 
ای را که 1( 


پی نوشت ها: 


مالک بن دحیه می‌گوید: روزی من و عده‌ای دیگر نزد امیرالمومنین 
علیه السلام بودیم. سخن از اختلاف اخلاق و رفتار و اندام مردم به 1 
آمد, ان حضرت علیه السلام فرمود: این اختلاف در اثر تفاوت طینت و خاک 
ی اه و ار و وی هر 
خاک درشت و نرم پس ایشان به قدر نزدیک بودن زمینهایشان با هم نزدیک 
بوده و به قدر اختلاف و جدایی ان با همدیگر تفاوت دارند؛ یس چه بسا 
افراد نیکو منظر, کم عقل؛ و بلند قد, کوتاه همت؛ و نیکو کردار, بدقیافه؛ و 
ون 1 ؛ و سر گشته 3 پریشان عقل, , و سخنوره قوی القلت 
ست 


پی نوشت ها: 


لیس یه 29 


قراردادها 


مردی گوسفندی را ذیح کرده با دوستان خود شرط بست که اگر تمام 
گوسفند را بخورند مالی بدهکار نباشد ولی اگر چیزی از آن باقی گذاشتند 
بدهکاری تمام بهای ان باشند. 

امیرالمومنین علیه‌السلام به آنان فرمود شرطبندی در مورد خوردن مطلقا 
باطل است چه کم و چه زیاد, و از پرداخت غرامت جلوگیری نمود. [1] . 
از حضرت رضا علیه‌السلام نقل شده که فرمود: ی ار 
نماید و برای پدر زن مالی قرار دهد, اصل عقد صحیح است و انچه که 
برای پدر قرار داده باطل می‌باشد. [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] فروع کافی, ج 7. ص 28 حدیث 11. تهذیب, ج 6 ص 290, حدیت 
10. 

[2] تهذیب ج 7 ص 361, حدیث 28. 


قبر هود و یهودا 


در صفین نصر آمده: اصبغ بن نباته می‌گوید در نخیله فیز بزر کف بود که 
یهودیان رد کات خود را در اطراف آن به خاک می سیر دند علی 
علیه السلام پرسید؛ مردم درباره این قبر چه می‌گویند؟_ 

امام حسن کفیس : می‌گویند قبر هور پیامبر است, آنگاه که قومش از 
اطاعت 9 بدین سرزمین آمده ۳ وفات ِِ ات 
کب از آنان این ۱ ی یعقوب است. آرگاه فرمود: 
آپا در این نواحی شخص مطلعی پید | می‌شود؟ کنو بله. 

پیرمرد کهنسالی را به نزد آن هرت آ وروی امام به او فرمودند: منزل تو 
کات 

و صاخ رن 

فرمود: فاصله‌اش با کوه سرخ چقدر است؟ 

هک 

فرمود: قوم تو درباره آن چه می‌گویند؟ 

گفت: می‌گویند قبر ساحری است. 

فرمود: خلاف می‌گویند. آن قبر هود است و اين قبر بهودا. آنگاه فرمود: در 
روز قیامت هفتاد هزار نفر از پشت شهر کوفه با چهره‌هایی تابان همچون 
مهر و ماه محشور شده بدون حساب داخل در بهشت می‌شوند. [1] . 

مولف: 

ات ات اش اسان لت او سار رارق تال ی 
دو دختر تبع که برای عمر و ابوبکر بیان فرموده نقل کنیم (اگر چه از 
موضوع این فصل خارجند). ِ 

در تاریخ اعثم کوفی [2] امده: هنگامی که ابوموسی اشعری شهر شوش 
را فتح نمود در انجا اتاقی قفل شده دید. دستور داد قفل را شکستند. پس 
در فیان نان شنی, بزر دی بة شکل. فبری. دید. که ذر قیان. آن: خسدی. که 
باطلا کفن شده بود متا فده نمود, آبوموسی از بلندی قد آن جسد در 
شتسته اد احل: آضا اه هوست ان پوشتن فصو کت او فرر 
درستکاری بوده که در عراق می‌زیسته و عراقیها به وسیله او از خدا طلب 
باران می‌نموده‌اند. از قضا در سالی ما دچار خشعی و بی‌بارانی شدیدی 
بانان کند. ولی آنان از فرسادن فع, امتاع ورنندنه از ترسن این کم‌میادا 
او را بازنگردانیم و لذا ما پنجاه نفر به عنوان گروگان نزد آنان فرستادیم تا 
او را بفرستند پس او را فرستادند و برای ما طلب باران نمود و خداوند به 


وسیله دعای او برای ما گشایش نمود, و ما از پنجاه نفر خود صرفنظر 
جریان را به عمر نوشت, عمر چگونگی و صحت و سقم این داستان را از 
صحابه پرسش نمود, هیچ کس در این رابطه اطلاعی نداشت بجز 
ای ال مه اه نمسای ک رم ان اتال آشت که رام ان ال 
بوده و در زمان پادشاهی بخت النصر و شاهانی دیگر می‌زیسته, و شرح 
زند حانن او را تا زمان مرگش بیان ۹ و به عمر فرمود: به ابوموسی 
بنویس جسد را بیرون آورده و در جایی به دور از دسترس اهل شوش دفن 
نماید. عمر جریان را به به ابوموسی نوشت ابوموسی دستور داد رودخانه را 
(که از کنار شهر می‌گذشت) خشک نموده و قبری در وسط آن حفر و 
دانیالرا ی آن دقن کته انگاه آن‌وا با شتهای بر که خی فعوره 
۳ را بر روی آن جاری ساخت. و در مناقب از ابوبصیر از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده که فرمود: در زمان خلافت ابوبکر قومی می‌خواستند 
مسجدی در ساحل عدن بنا کنند, و آنگاه که از ساختمان مسجد فارغ 
مم شید ند با فر و رسختر آنان فده ند ابوک آمده قصه خود را بیان داشته و 
از ان بچاره جویی نمودند. ابوبکر برای مردم خطبه خواند و آنان را سوگند 
داد که اگر کسی در این‌باره مطلبی می‌داند بگوید. امیرالمومنین 
علیه السلام به آنان فرمود: در قسمت راست و چب ۳ موضع از سمت 
قبله زمین را حفر نموده به دو قبر می‌رسید که بر روی آنها نوشته است: 
من رضوی هستم و خواهرم حبی که به خدای عزیز جبار شرک نورزیده‌ايم. 
و بدن آنان برهنه است. پس آنان را غسل داده کفن نموده نب نان نماز 
گزارده به خاکشان بسپارید و سپس مسجدتان را بنا کنید که بر جا خواهد 
ماند. پس طبق فرموده آن حضرت علیه‌السلام عمل کرده آن را صادق 
یافتند. 


ار کی هرق خاافی ی 


قبیله باهله 


تر ضفین تضر آصده* فییله باخله از بر کت: تصودن در خی صقین. به هضرآم 
امیرالمومنین علیه السلام اکراه داشتند. امام علیه السلام به آنان فرمود: 
خدا را شاهد می‌گیرم که هم شما با من دشمنید هم من با شماء اینک 
هدایای خود را بردارید و به سوی دیلم خارج شوید. [1]. 


پی نوشت ها: 


«قائد بن بکیر عبسی» از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام بود که در 
صفْین همراه آن حضرت مجاهدت کرد. 

قائد در جنگ صفین پرچم غطفان عراق را به دوش کشید و به جنگ مردی 
از طایفه کلاع در سیاه شام رفت؛ اما مرد شامی به قائد حمله کرد و او را 
به شهادت رساند. پس از قائد. پرچم غطفان را «عیاش بن شریک» 
برداشت و آن مرد شامی از طایفه کلاع را ؛ به هلاکت رساند. [1] . 

«۵ 


[1] ر. ک : وقعة صفین. ص 96 و 260. 


قاسم بن مسلم 


«قاسم بن مسلم» در جنگ جمل با امیرالموّمنین علیه‌السلام بود و پرچم 
عبدالقیس کوفه را نیز در دست داشت. وی از جمله «زید بن صوحان» و 
«سیحان بن صوحان» زیر همان پرچم به شهادت رسیدند. [1] . 


[1] تاریخ طبری, ج 4, ص 521. 


قبيصه بن جابر 


شیخ مفید. <«قبيصة بن جابر» را از جمله شیعیانی می‌داند که با 
۱۳۹ علیه‌السلام بیعت کرد که تا جان خود را فدای حضرت نماید. 
11]. 


پی نوشت ها: 


[1] الجمل, ص 109. 


قبیصه بن جابر اسدی (ابو العلاء کوفی) 


«قبيصة بن شداد» از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام است. [1] . 

نصر بن مزاحم می‌گوید: امیرالمومنین علیه‌السلام و معاویه هر کدام در 
صفین برای امادگی جنگ و مقائله. فرماندهانی برای نیروهای خود تعیین 
کردند و حضرت علی علیه‌السلام, عمار یاسر را به فرماندهی کل سیاه و... 
پی نوشت ها: 

[۱2 ِ ی وقعة صفین. ص 205 - 206. 


قبيیصه از یاران امیرمومنان علیه السلام در جنگ نهروان بود و با خوارج 
نهروان مقابله کرد. [1] وی در زمان معاویه همراه «حجر بن عدی» علیه 
«زیاد بن ابیه» حاکم کوفه که به مقام شامخ امیرالمومنین علیه‌السلام 
جسارت می‌کرد, قیام کرد و سرانجام به شهادت رسید. 

طبری می‌نویسد: پس از آن که بین حجر و قبیصه و سایر یارانش با 
ماهور ار زیاد در حمایت از امیرالمومنین به مقاتله پرداختند. زیاد دستور 
داد حچر و یارانش از جمله قبیصه را دستگیر کردند و همه آنها را به سوی 
شام نزد معاویه بردند, میانه راه به «جبانة عرزم» [2] - وطن قبیصه - 
رسد قبیصه به مأموران اسارتش - وائل بن حجر و کثیر بن شهاب - 
گفت : اجازه دهید در اين محل, فختر انم تزا تشم دنه آنها وصیت کنم؛ زیرا| 
آنان نظاره‌گر وی بودند. عامور آن پذیرفتند و او نزد دختران گریانش رفت. 
ابتدا آنان را آرام کرد و سپس به تقوای الهی و صبر سفارش نمود و گفت: 
فاتی ار ر ‏ قوم وس و هذا احدی الخسنین: اما الشهادة و هی 
السعادة و اما الانصراف الیکنْ فی عافية. و ان الذی کان یرزقکن و یکفینی 
موْنتکنْ هو الله تعالی - و هو حی لا یموت - ارجو الا یضِیعَکن و ان یحفظنی 


از خداوند امید یکی از دو نیکی را دارم: يا شهادت که سعادت است و با 
بازگشت با عافیت به جانب شما. بدانید ضامن روزی شما خدای تبارک و 
تعالی است. او زنده است و نمی‌میرد و امید دارم بر شما سخت نگیرد و 
مرا در میان شما حفظ کند. 

وی بعد از این وصیت و سخنان از دخترانش جدا شد و هنگام برخورد با 
افراد قبیله‌اش مورد لطف و دعای آنان نیز قرار گرفت. 

سرانجام حجر با دیگر یارانش در «مرح عذراء» زندانی شدند و بعد از 
چندی نماینده معاویه سراغ آنان آمد و گفت: اگر از علی با لعن و نفرین 
بیزاری و برائت بجویید. شما را اراد هن کنین: ولی اگر خودداری کنید همه 
شما را می‌کشیم. هیچ کدام از آنان نیذیرفتند و گفتند: ما هرگز چنین کاری 
را 37 پس از این, زندانیان مرح عذرا و یاران علی علیه‌السلام 
حاضر به برائت از مولایشان امیرالمومنین علیه‌السلام نشدند, ماموران 
دستور دادند قبرهای حجر و پارانش را آماده کردند و کفن‌هایشان را نیز 
اوردند. 

شب قبل از شهادت. حجر و پارانش تا صبح به نماز و عبادت مشغول بودند 
و هنکام یه مام ان به سر اعشان آمدند و گفتند؛ ما دیشب شما را در 
حال عبادت و نماز دیدیم و خوب دعا می‌کردید, حال بگویید نظرتان راجع به 


عثمان چیست؟ پاسخ دادند: وی اول کسی بود که حکم به جور و ستم کرد 
و داز ناحق انجام داد. مأموران گفتند: از ری برائت ِِ گفتند: ما 
علی برائت جوید. ی ۳ یاران حجر را 
گرفتند تا به قتل برسانند. «قبیصه» در دست «ابی شریف بدی» افتاد, 
قبيصه به او گفت: 0 مردم در میان قوم من و تو در امان است؛ نو 
مرا نکش بگذار کسی دیگر مرا بکشد, لذا او از کشتن قبیصه پرهیز کرد و 
به سراغ «شریک بن شداد حضرمی» از دیگر یاران «حجر» رفت ۳۳ 
کشت و <هذبه ین فیاض: قضاعی #-- صامور دیکر. مفاویة.- نید قبیصه. زرا به 
شهادت رساند. [3] . 

اری او و دیگر همان حجر, تنها به جرم دوستداری امپرالممنین 
علیه السلام و مخالفت با زیاد بن ابیه که به ساحت مقدس ان حضرت 
جسارت می‌کرد به زندان رفتندو به شهادت رسیدند. خداوند روح بلند و 
پرآوازه‌شان را با ارباب و مولایشان امیرالمومنین علیه‌السلام محشور 
گرداند. 


تن ک ارم یر رفن 80 

[2] الاغانی, ج 17, ص 145: «عزرم». 

[3] ر. ک: تاریخ طبری, ج 5. ص 270275 ۰266 تفصیل بیشتر این 
داستان را در شرح حال «حجر بن عدی» اورده‌ایم. 


قتره ساعدی 


شیخ طوسی, «قتره» را از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام به شمار 
۹ 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 55, ش 6. 


قثم بن عباس بن عبدالمطلب 


«قثم» فرزند عباس بن عبدالمطلب پسر عمو و از اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه و آله و نیز پسر عمو و از اصحاب خاص علی علیه‌السلام است. 
[1] او برادر رضاعی امام حسن مجتبی بود و هنگام رحلت پیامبر صلی الله 
علیه و اله هشت سال داشت. [2]. 

روزی پیامبرٍ صلی الله علیه و اله او را بر مرکب خود سوار و در حق او دعا 
کرد. عبدالله بن جعفر نقل کرده است: من و عبیدالله و برادرش قثم 
فرزندان ضاسریا یی ,چگ بازی مق گرويم که رمتول حداضلی آنله علیه و 
اله در حالی که سوار بر مرکب بود از کنار ما عبور کرد, همین که چشمش 
به‌ها فاد گرشود این بر ی کی را با آوودو هن ته باسر 
صلی الله علیه و آله او را گرفت و پشت سر خود سوار کرد و مرا در جلو 
خود سوار بر مرکب نمود و در حق ما دعا نمود. ۰131 _ 

اخرین کسی که با پیکر مطهر پیامبر صلی الله علیه و اله وداع کرد 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در موقع احتضار طبق وصیتی حضرت علی 
علیه‌السلام را مأمور تجهیز پیکر خود نمود که غسل دهد, کفن کند و نماز 
گزارد و به خاک سیارد. بر همین اساس حضرت علی علیه‌السلام, 0۳1 
عموی پیامبر, فضل و قثم (پسران عباس).. اسامة بن زید و شقران غلام 
رسول خدا صلی الله علیه و له را برای سل به باری طلبید. حضرت علی 
علیه‌السلام بدن را غسل میداد و دیگران کمک می‌کردند؛ اما کسانی که 
وارد قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله شدند, حضرت علی علیه‌السلام, 
فضل و قثم فرزندان عباس بودند و آخرین کسی که از قبر بیرون آمد, قثم 
بود. [4] . 

پی نوشت ها: 

[1] رجال طوسی, ص 5ظ, ش 7. 

[2] اسد الغابه, ج 4 ص 197. 

[3] شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 140, با کمی تفاوت اسد الغابه, ج 4, 
ص 197. 

[4] همان, ج 13, ص 37 و 40؛ ر ک: اسد الغابه, ج 4, ص 197. 


قرطه بن کعب 


«قرطه» از اصحاب امیرالمقّمنین علیه‌السلام است که در جنگ صفین 
حضور داشت و پرچم‌دار انصار در لشکر علی بن ابی طالب بود. [1] . 

وی مردی فاضل و مدبر بود که به سال 23 هجری, ری را فتح کرد. [2] 
امیرمومنان هنگامی که عازم جمل بود, او را برای حکومت کوفه برگزید, 
ولی در جنگ صقین وی را با خود برد و به جای او «مسعود بدری» را به 
حکومت کوفه برگزید. 

نا به قولی, وی در زمان خلافت امیرالمقمنین علیه‌السلام در کوفه از دنیا 
رفت و حضرت علی علیه‌السلام بر او نماز خواند. و قولی بر آن است که 
او در زمان حکومت معاویه در کوفه زمان امارت مغیره از دنیا رفته است. 
[3]. 

[ 1] رجال طوسی, ص‌ 55 ش‌‌ 4 و در نام ابو نف الجوشاء, ص‌ 05 شش 
0 

[۱2 ر. کی الاصابه, ۳ ه ص‌‌ 32 

[ 3 ] ر. ک: اسدالغابه, ج 4 ص 2 الاصابه, ج 5, ص 432. 


قعقاع بن شور ذهلی 


قعقاع بن شور در ابتدا از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام بود [1] که 
حضرت او را به عنوان کارگزار خود در «کسکر و میسان» [2] انتخاب کرد؛ 
اما وقتی فساد مالی شد, حضرت او را مورد سرزنش و ملامت قرار داد و 
او هم از ترس مجازات به جانب معاویه فرار کرد و به او ملحق شد و بعدا 
هم از مخالفین حضرت گردید. 

ی رس 3 ۱ 

[2] کسکر ناحیه گسترده‌ای است که مرکز ان واسط و در میان بصره و 
کوفه قرار دارد. و میسان شهری است بین بصره و واسط که در زمان 
عمر فتح شده است. 


قعقاع بن عمرو تمیمی 


قعقاع بن عمرو از اصحاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بود. 
وی ساکن کوفه و از شجاع‌ترین افراد زمان خود به شمار می‌رفت. به گفته 
ابوبکر صدای قعقاع در میدان جنگ بهتر از هزار مرد جنگی است. 

وی در جنگ‌های جمل, صفّین و نهروان علی علیه‌السلام را همراهی کرد و 

حضرت, او را در جنگ جمل برای گفت و گو , بویا 
کرد. او به خوبی با آتان مذاکره کرد تا صلح و آرامش برقرار گردد و جنگی 
واقع نشود, اما سران ناکین دست از جنگ برنداشتند, و بر طبل جنگ 
کوبیدند, و عاقبت خود در آن سوختند. 

ففعاع سس اس سل ور کونه سا شد ]۰۱1 


پی نوشت ها: 


«قعقاع بن عمیر» از اصحاب امیرمومنان علیه السلام بوده است. [ 1] ۳ 
البته احتمال دارد «قعقاع بن عمیر» یکی از دو قعقاع است که در بالا امده 
و ممکن است غير ان دو باشد. 


[1] رجال طوسی, ص 56, ش 11. 


قنبر غلام آزاد شده و خدمت‌گزار امیرمومنان علیه‌السلام بود که ایمان و 
اخلاصش به خدا و ارادت زلالش به امام علیه‌السلام وی را از بزرگان و 
اصحاب آن حضرت گردانده است. 

او در کنار تابعانی مثل اویس قرن, عمرو بن حمق, میثم تمار, کمیل, حبیب 
بن مظاهر, مالک اشتر و.. , از مقربان درگاه امیر مومنان است. [1]. 

ارادت و عشق و ایمان قنبر به امیرالمومنین کم‌شدنی نبود, ۳ پایان عمر به 
این دوستی دم زد و به گناه همین عشق به شهادت رسید. 

منکن ات ده نورد شا هن سا نون در کارهای شخصی و 
حکومتی به امام علیه‌السلام پاری رساند که این از اعتماد و علاقه خاص ان 
حضرت به وی حکایت دارد؛ در دنباله همین بخش به نمونه‌هایی از این 
محبت و علاقه متقابل اشاره خواهیم کرد: 

1 - طبق فرمایش امام صادق علیه‌السلام هرگاه امیر مومنان علیه‌السلام 
۱ ۳ ۳ ۱ 17 
امام علیه السلام متوجه شود. [2] . 

2 - روزی عده‌ای نزد امام علیه‌السلام آمدند و ادعا می‌کردند که تو (امام 
علیه‌السلام) خدایی. امام آنان را با پاسخ‌های مستدل از خطاهایشان برحذر 
داشت, اما اثری نمی‌کرد تا اين که گودالی را نز از هیزم تمود هو اتش ردو 
به بنق. آنان. کفرت: اگر از اين سخنان دست پرتدآرید. - چون باعث شیوع شرک 
و ارتداد می‌شد - شما را در آتش می‌افکنم. آنان بر خطای خود پافشاری 
کردند و حضرت آنان را در آتش انداخت و اين بیت را خواند: 

انی ذا بصرث شیئاً ا 

آوقدث ناری و دعوث قنبراً 

- هر گاه امرٍ ناروایی ببینم, آتش می‌افروزم و قنبر را برای اجرای حکم خدا 
فرا می‌خوانم. [3]  ِ‏ ِ ٍ 

3 - امیر موّمنان در جنگ جمل زره خود را کم کرد و بعد از مدتی ان را بر 
تن مردی یهودی دید و به دادخواهی نزد شریح قاضی رفت. پس از اقامه 
دعوا مبنی بر این که زره از آن من است و آن را نه فروخته‌ام و نه به 
کسی. بخشیده‌ام, خوانشتار باز گرداندن. آن شد. اما بهودی کفت؛ زره از آن 
من است. 

قاضی از امام علیه‌السلام - با این که امیر همه مقمنان و مسلمانان بود - 
امام به احترام نظر قاضی, قنبر و امام حسین علیه‌السلام را شاهد خود 
آوزد: اما قاضی گفت: شهادت فرزند و غلام پذیرفته نیست. 


امام فرمود: وای بر تو ای شریح از چند جهت خطا کردی: اول این که من 
پیشوای تو هستم و تو با اطاعت از من, متدین به دین خدا هستی و 
می‌دانی که سخن باطل نمی‌گویم و دیگر این که فرزندم حسین به 
فرمايش پیامبر صلی الله علیه و اله - طبق نقل عمر بن خطاب - به همراه 
امام حسن علیه‌السلام دو جوان و بزرگ اهل بهشت‌اند و غلام هم مردی 
عادل است و دروغ نمی‌گوید. 

شریح کلام امام را تایید کر ولی امام او را به خاطر قضاوت ناحق - 
بی‌اعتنایی به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله - به «بانقیا» تبعید نمود, اما 
با این همه ری او را احترام نمود. بعد از مدتی مرد یهودی از عدالت امام 
شگفت‌زده شد و گفت که این زره را در جمل وقتی که شتر امام 
علیه السلام افتاد, برداشتم. . زره را به امام برگرداند و خودش مسلمان شد 
ود ی یمد کات آن موه مار رن [4] . 


یی نوشت ها: 

[1 ی فید, ص‌ 7 

[2] ر. ک: توحید صدوق. ص 19 بحارالانوار, ج 5 ص 104. 

[3] ر. ِ ذخاثر العقبی. ص 93. ۱ 

[] الاغانیه 17 ی اف با کفم‌ قفاوت ور عاقت این تفر توت ع 
2 ص 1105 بحارالانوار, ج 41, ص 56. 
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یی نوشت ها: 5 


, اش 16. 


قیس بن سعد بن عباده انصاری 


قیس فرزند «سعد بن عبادة بن دلیم خزرجی», کنیه‌اش ابوالفضل و به 
قولی ابو عبدالله یا ابه عبدالملک از اضحاب پیامبز ضلی الله غلية و اله 
است. قیس از نظر جسمی مردی کشیده قامت و از همگان بلندتر و 
داراهای موهای بلند و صاف بود؛ اما محاسن در صورت نداشت و بعضی از 
انصار به مزاح به او می گفتند: دوست داریم با روت و اموالمان برای 
قیس محاسن (ریش) خریداری کنیم. در همین حال مردی خوش سیما و 
زیبا منظر بود. وی از نظر خصایص معنوی و روحی, مردی زاهد و شب 
زنده‌دار و در عین حال دلیر, شجاع, کارامد و بخشنده بود. او در نطق و 
سخن‌وری, ناطقی توانمند و سخن‌گویی مقتدر و در عقل و خردورزی نمونه 
روزگار و در شعر و شاعری قریحه‌ای عالی داشت. 

پدرش سعد, سالار و بزرگ خزرجیان بود و در بزرگواری او همین بس که 
انصار پس از خلت بیاخین صلي الله غلیه و اله دز این فکر بودند که اور 
یوت وف و اک را به حا قت رها ندید 

قیس بن عباد بکری 

شیخ طوسی, «قیس بن عباد بکری» را از اصحاب امیرمومنان علی 
علیه‌السلام به شمار اورده‌اند. [1] . 

ابن حجر, «قیس بن عباد» را از جمله کسانی می‌داند که از امیرالمومنین 
علی علیه السلام, ابی ذر. عمار و دیگران حدیث نقل کرده و کنیه او را «ابو 
عبدالله بصری» می‌داند. همو می‌افزاید: او از تابعین [2] مورد وثوق و 
دارای مناقب و زهد و عبادت و از بزرگان صالحان بوده است. [3] 

یی نوشت ها: 

۰ 0 وی ۱ رجال کشی, ص 96, ح 1<1. 


قیس بن عباد بن قیس 


قیس فرزند عبادة بن قیس از اصحاب امیرمومنان امام طله علیه السلام 
بود. وی مورد مدح و ستایش است. [1 ۲ 


[1] رجال طوسی؛ ص 56, ش 15. 
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[1] رجال طوسی 
ش 5. 


قیس بن عفریه (عقدیه) جشمی 


نامش را «ملک» ذکر کرده‌اند. [2] وی از طایفه قیس کوفه بود و هنگامی 
که ناکثین (اصحاب جمل) در بصره به هیچ راهی جز جنگ با امیرالمومنین 
اضر تسج اواخطاب هسردم صروسنین کف 

این ۳ اه ۱ زبیر و عایشه 7[ 
این جا آمده‌اند که دروغ قفت وید شرا از شهر امنی [مکه] بیرون آمده‌اند 
که در آن جاأ حنی حیوانات نیز در امانند و اگر به خون‌خواهی عثمان 
آمده‌اند, - باز هم دروغ می‌گویند - زیرا ما که از قاتلان عثمان نیستیم تا در 
این جا آمده‌اند برای جنگ و خونریزی, بنابراین بيایید از من اطاعت کنید و 
اینها را نه-همان.جانی که از ان اهده‌اند: باز کر دانید. |14 

پی نوشت ها: 

[1] در تاریخ طبری, «قیس بن عقدیه خمیسی» ضبط شده است. 

[2] رجال طوسی. ص 55, ش 9. 

[3] طبق ضبط رجال طوسی: قیس بن عفریه جشمی. 

[4] تاریخ طبری, ج 4 ص 463. 


قیس بن فهران (فهدان) کنانی 


در اسم پدر قیس, بین مورخان اختلاف است: ر.ک: رجال طوسی (قیس 
بن فهران) و 
ِِ نت (قیس بن مهران) و تاریخ طبری و وقعة صفین (قیس بن 
فهدان 
قیس بن فهران از اصحاب امیرمومنان علیه السلام به شمار ق ان [ 1] که 
در جنگ صفین مجاهدت کرده است. 
نصر بن مزاحم نقل کرده: در یکی از روزهای جنگ صفین» مردی از قبیله 
عک از سپاه معاویه خارج شد و مبارز طلبید, در این هنگام قیس بن فهدان 
(فهران) به جنگ وی رفت و طولی نکشید که مرد «عکی» با نیزه او به 
قتل رسید. پسپ از آن قیس این گونه سرود: 
لقد علمت عک بصقین آئنا 
اذا ما ثلاقی الخیلٌ یل نطتها 9 
و رایاتِ القتال بحقها , 
فنوردها بیضا و تصدژها حمرا 

[ کرود] عّ در جنگ صفین دریافتند که ما هر گاه پا انبوهی از سواران 
روبه‌رو شویم, با یر 29 آنان را خواهیم 
- و پرچم‌های جنگ را به شایستگی برگرفته‌ایم, آنها را سعفید [به میدان ۱ 
می‌بریم و قرمز از (خون) دشمن باز می‌آوریم. [2. 
ابومخنف نقل کرده که قیس 1 مع رکه جنگ صفین. به یارانش فرمان 
حمله میداد و آنان را به جنگ تحریک و تحریض می‌کرد و می‌گفت: 
«چشم‌ها را ببندید, کم حرف بزنید و با هم قرین خود, رو به رو شوید و 
طوری بجنگید تا کسی از عرب نتواند مقابل شما بیاید.» [3] . 
او ان رها اس یه ای ایس اه لا 
پایدار باقی ماند و در قیام «حجر بن عدی» علیه کارگزاران معاویه که به 
حضرت جسارت و توهین می‌کردند. شرکت کرد. وی هم‌چنین به مجالس 
اه کم ی اما اه را سیر 
آنان چنین سر ‌وده است: 
با قو جر دافعوا و صاولُوا 
و عن آخیکم ساعة فقاتلو 
لا یلقیاً منکم لخجر خاذل 
آلیس فیکم رامخْ و نایل 
و فارس مستلتمٌ و راجل 
و ضارتٍ بالسیف لا یزایل 


- ای قوم حجر دفاع کنید و بخروشید و در کنار برادرتان زمانی را بجنگید. 

- کسی از شما را نبینم که «حجر» را تنها بگذارد, ایا در میان شما نیزه‌دار 
و تیرانداز نیست؟ 

- و تک‌سواری زره‌پوش و پیاده نظام و کسی که پا برجا شمشیر می‌زند در 
[1] رجال طوسی, ص 56, ش 14 و رجال کشی. ص 96. 

[2] وقعة صفین. ص 276؛ ر. ک: تاریخ طبری, ج 5, ص 30. 

ی رش که 2 

[4] تاریخ طبری, ج 5, ص 260. 


قیس بن قره بن حبیب 


قیس بن قزه از اصحاب امیرمومنان علیه السلام بود ولی او در آخر دست 
از دامن ولای علی علیه‌السلام برداشت و به جانب معاویه فرار کرد. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی: ص 56, ش 13؛ رجال کشی, ص 96, ش 151. 


قیس بن مکشوح (ابو شداد) 


در اسم و نسب وی اختلاف است. او را قیس فرزند مکشوح و يا هبيرة 
فرزند عبد یغوث و يا قیس بن عبد یغوث بن مکشوح گفته‌اند. وی حلیف 
(هم‌پیمان) بنی‌ مراد بود که به ابوشداد کنیه داشت. او از اسب سواران 
قبیله «مذحح» بود که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام آورد 
و از یاران آن حضرت گردید؛ اگر چه برخی گفته‌اند: او در عصر ابوبکر و یا 
عمر بن خطاب اسلام آورده ولی برخی مثل محقّد بن اسحاق می‌نویسند: 
او در اواخر عمر مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, اسلام آورده و در 
کشتن «اسود عنسي» که در یمن مدعی نبوت بود, کمک و مساعدت نمود. 
و همین قول مورد تایید مورخان و سیره‌نویسان است. 
قیس طبق این نقل, مردی شجاع و سواری ماهر بود و پسر خواهر «عمرو 
بن معدی کرب» است. [1]. 
قیس در جنگ قادسیه از پیش قراولان سپاه «سعد بن وقاص» بود و در 
فتح «نهاوند» حاضر بود. [2] هم‌چنین او از یاران باوفای امیرمومنان 
ال بود که در صفقین به شهادت رسید. [3] . 
ابو مخنف نقل می‌کند: وی در صفین پرچم 0 را به دست گرفت و 
در حالی که رجز می‌خواند تا نزدیکی خیمه معاوبه پیش رفت. وی خود را 
به محافظ معاویه عبدالرحمن بن خالد بن ولید که سپری از طلا داشت, 
رساند. بین آنان جنگ سختی درگرفت: ناگهان محافظ رومی معاویيه, پای 
قیس را قطع کرد, اما وی تسلیم نشد و با ضربه‌ای او را به هلاکت رسانید. 
دراین احظه اطرایان صا مضه ور ففی به له ره اه ره 
شهادت رساندند. [4] . 


پی نوشت ها: 


[1] الاصابه, جح 5, ص 39<ظ؛ اسد الغابه, جح 4 ص 237. 
[2] همان ص 02<؛ اسد الغابه, ج 4 ص 237. 
[3] همان, ص‌ 2 اسد الغابه, ج 4, ص 37 2. 
[4] وقعة صفین؛ ص 258 تاریخ طبری, ج 5, ص 25. 


قیس بن يزید 


شیخ طوسی نقل کرده که «قیس ین یزید» از اصحاب امیرالمومنین 
علیه السلام بود. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 55 ش 3. 


کودکان و تمرین نماز 


تربیت دینی کودکان یکی از مسائل مهم ی است,: زیرا فطرت 
خداجوی کودکان همراه با حس کنجکاوی بتدریج رشد می‌کند, 
و باید قانونمند شده و تربیت گردد. 
امام علی علیه السلام نسبت به تربیت دینی کودکان فرمود: 
مَرّوا صبْبانِکُمٌ بالصّلاة آذا بلَعُوا سبع سنین: 
9 علی تزکها آذا لوا بش بينین, 
َقَرَّفوا فی مَضاحجعهّم اذا بَلَعُوا عشر سنین [1] . 
«کودکان را در سن 7 سالگی به نماز تمرین دهید تا عادت‌کنند.و اگر در 
سن 9 سالگی نماز را ترک کردند آنها را بزنید. 
و در سن 10 سالگی بستر خواب بچه‌ها را جدا کنید.» 
در این رهنمود نورانی, مساثئل مهمّی مورد توجّه امام علی علیه السلام 
است. مانند: 
1- تربیت دینی کودک از سنْ 7 سالگی 
2- برخورد با کودک در سن 9 سالگی 
3- احتیاط در تربیت جنسی کودکان در سن 10 سالگی, که در یک 
رختخواب نخوابند. 


پی نوشت ها: 


1 سا الم تور 1 ض 102 


کمک به یتیمان 


روزی امیرالمومنین علیه السلام دید زنی مشک آبی به دوش گرفته و به 
سختی آن را به سوی خانه می‌برد. 

آن حضرت مشک آب را از او گرفت و به محلّی که زن می‌خواست, بُرد. 
آنگاه از حال زن پرسید. 

زر ۰ 

نظامی‌فرستاد که در انجا کشته شد و چند طفل یتیم برای من گذاشت و 
احتیاج ِ فاداز کر است تا جرا .مردم داضت کی کم ود ها احا الم را 
تا 
مین : 

ایا یاه از آنجا بازگشت. 

شب را با ناراختن به رفز آوری.شیسن زتبیلی که در آن صعام نود برداشت 
و قصد خانه زن کرد. 

بعضی از یارانش گفتند: 

بگذارید ما ببریم. 

فرمود: 

کیست که بار مرا در قیامت بردارد؟ 

زن پرسید. 

کیستی؟ 

فرمود: ۱ ۱ 

همان بنده خدا هستم که دیروز مشک اب را برای تو اوردم, در را باز کن؛ 
برای بچه‌هایت طعام آورده‌ام. 

زن گفت: 

خراا رای اسان میس ای کی کند 

سپس در را باز کرد. 

امام علی علية تساه وال هه 

فرمود: 

من کسب ثواب را دوست دارم, می‌خواهی تو خمیر کن و نان بپز و من 
بچّه‌ها را آرام کنم و یا من خمیر کنم و تو آنها را آرام کنی؟ 

زن 

من به نان پختن آگاهترم. 

و شروع به خمیر گرفتن کرد. 

اتاه ان فد السا ترا آعانی کردم مت امه به دهان اظتان 


رنه ست.» 

چون خمیر آماده شد, زن گفت: 

پنده دا نتفر را انش کر ۱ 

امام علی علیه السلام تنور را آتش کرد 

وقتی حرارت شعله به چهره آن حضرت رسید. فرمود: 

بچش حرارت اتش را, این سزای کسی است که از زنان بیوه و اطفال 
در این میان زنی از زنان همسایه داخل خانه شد, 

او امیرالمقمنین علیه السلام را می‌شناخت. فورا به زن صاحب خانه گفت: 
وای بر تو این کیست که برای تو تنور را آتش می‌کند؟ 

زن جواب داد: 

مردی است که به اطفال من رحم کرده است. 

زن همسایه گفت: 

وای بر تو این بزرگ, امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام است. 
آن زن چون امام علي علیه السلام را شناخت, پیش دوید و گفت: 

واحیائی میک یا امیر المقومتین 

«ای امیرمومنان از شرمندگی آتش گرفتم. مرا ببخشید». 

امام علی علیه السلام فرمود: 

بل واحیائی مت يا امَة الله فیما قَضْرّثْ فی حفكي 

«بلکه من از تو شر منده‌آم, ای کنیز خدا, در حق تو کوتاهی شده است.» 
[1] . 

پی نوشت ها: 


[11] بحارالاتوار خ 41ص 52و مناقب آل ابیطالب ج 2 ض 116 


ككِ#« ۳ ۳ از ِ_ 


الف - حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
انکشفر غیر نقره در کت بکنید: 
به درستی که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
بای (تمیر) نیست دستی که.ذر آن انگشتر آخن:باشد. 
ب - امام رضا علیه السلام فرمود: 
در وقت انگشتر بدست, نمودن؛ بگو؛ 
«لقَعّ سَّي بسیماء الایمان احْتَمْ لی بحَیّرٍ و اجْقل عاقبتی الی خیر 
آئت الْعزیژ الاكْرَمُ» 
(پروردگارا مرا نیکو و زیبا گردان, به علامت و نشانه ایمان 
و خیر برایم برگزین, 
و عاقبتم را به سوی خیر قرار ده, 
به درستی که تو قدرتمندی و گرامی‌تری). 
ح - امام رضا علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که: 
روزی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم برای نماز بیرون امد, در حالی 
که انگشتر عقیق یمنی در دست داشت., انگشتری از «جزع یمانی» به من 
داد و فرمود: 
ای علی!! این انگشتر را دز دست راست خود بگذار و با آن نماز بخوان. که 
نماز با انگشتر «جزع یمانی» هفتاد برابر ثواب دارد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] حلية المتفین باب سم 


کیفیت لباس ها 


الف - امام علی علیه السلام از لباس‌های بلند, و دارای آستین‌های بلند, 
پرهیز می‌کردند, 

اگر پیراهنی را می‌پوشید که آنتتتین آن بلند بود, فورا زیادی آن را قطع 
می‌کرد. [1] . 

ب - لباس " ساده باشد, 

و فرمود: 5 

امّت اسلامی همواره با خیر و نعمت باشد, انگاه که ساده یوش باشند و 
چون ایرانیان و دیگر اقوام غیر عرب به لباس‌های گران قیمت و ّر بفت؛ 
روی نیاورند. [2] . 

روزی لباس و وصله‌داری بر اندام امام علی علیه السلام بود که 
شخضی به آن خضرت. اعتر اض کرد. 

حضرت در پاسخ او فرمود: 

یِحسَع له القلت: وَتذل به التَفس, , وَیِفتدی, به الْفَومتونَ ۰ ان انب والاخرة 
عَدوّان متفاوتان. وسییلان مختلفان؛ فمنْ 0 الدئیا یلاها ا باصن الاخره 
وعاداها, وَهمَا بمزكة العستر ی والَْفُرب. وماش بیتهّما؛ کلمَا قزب من واجد 
تقو الا کر وَممَا فد صتتان! ۲ 

«دل با آن فروتن. و نفس رام می‌شود, و مومنان از آن سرمشق 
می‌گیرند, دنیای حرام و آخرت؛ دو دشمن متفاوت, و دو راه جدای از 
یکدیگرند, پس کسی که دنیا پرست باشد و به آن عشق ورزد, به به آخرت 
کینه ورزد و با آن دشمنی خواهد کرد و ان دو همانند شرق و غرب از هم 
دورند, و رونده به سوی آن دو, هرگاه به یکی نزدیک شود از دیگری دور 
قق کرد و آن دو همواره به یکدیگر زیان رسانند. ند [3] . 

پی نوشت ها: 

[1] حلية المتثقین باب پنجم. 

[2] اه النین بات هسم. 

[3] حکمت 103 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به این شرح است: 

1- تحف العقول ص‌ 22 آبن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

2- کتاب طبقات 0 3 ض‌‌ 29 ابن سعدل(متوفای 230 0( 

3- حلية الاولیاء ح 1 ص‌ 83: ابونعیم اصفهانی (متوفای 02 0( 


4حظالت سمل ان وله این ظلخ قاقعی رتفا 2و6:ه) 
5- سراج الملوک ص‌ 24 طرطوشی (متوفای 520 0 


معاویه تاخواست توطئه‌ای علیه (قیس بن سعد), فرماندار مصر سامان 
دهد ۵اه را لکه دان کند ۵ منم به همکاری, ارزو که شیر آنخاه ضرف 
ام ار 
راعزل کند, وبا ظهور هرج و مرج در مصر بتواند به مصر یورش برد. 

نعشه خعامیه افتفاع شید ریا این تدطته را خرههای. اطلاعانی. آمامغلین 
علیه السلام از شام به امام گزارش دادند. [ 1] . 


پی نوشت ها: 


[1] ناسخ التواریخ ج 2 ص 228. 


در مراسم حج, معاویه نقشه‌ای طرح کرد که برخی از نیروهای وفادارش 
به بهانه مراسم حح به میقات و عرفات و منی رفته, مردم را برضد حضرت 
افتر الومتین علی,عابة الشسا م بشهر آنند: 

انا کیبل از خر کت هت ترلیعی معا میهه ش‌های اطلاغانی ون منم امام 
علی علیه السلام به او گزارش دادند و امام علی علیه السلام به فرماندار 
۳ «فنم بن عباس» نوشت: تِ 

آما َقذ, اب گینی - بالعَفْرب - گنت اپ یلمیی له و جة [لی الْمَوسم آتاسن 


لت 


من هل الشام الْغمّی الْفْلوب, الصَمٌ الأشْماع. امه الابُضار, الذِین لیشون 
َو لگ ویطیغون الْمحْلوق فی مَغصية الحالق, ویکتلیون انیا در 
بالدین. ویشتژون عَاجلقا باجل زار المَفین؛ ول یفُور بالحیر / ی 
ولا ری جراء السَرّ الا قاعله. ۱ 1 ۱ 
قَأقِمْ عَلی ما فی یدیک قیام الْحازمْ الطّلیب, والتَاصح اللبیب, التّایع 


تساطانهر الخطن انامه 
و لياک وا یتح ملة. ولا تکُن علد اللَفماء تطراٌ ولا عند البأمَاء قشلاً 


عِ 


ک 


والسلام [1] . 

«پس از یاد 9 و درود, همأنا نا مود اطْلاعاتی من در شام بمن اطلاع داده 
که گروهی از مردم شام برای مراسم حج به مه می‌آیند, مردمی کوردل, 
گوشهاشان در شنیدن حق ناشنواء و دیده‌هایشان نابینا. که حق را از راه 
باطل می‌جویند, و بنده را در نافرمانی از خدا, فرمان می‌برند 

دین خود را به دنیا می‌فروشند, و دنیا را , به بهای سرای جاودانه نیکان و 
پرهی زکاران می‌خرند, در حالیکه در نیکی‌ها, انجام دهنده آن پاداش گیرد, و 
در بدیها جز بدکار کیفر نشود. 

یس در اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار باش؛ 
نصیحت‌دهنده‌ای عاقل, پیرو حکومت., و فرمانبردار امام خور باش, مبادا 
کاری انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری, نه به هنگام نعمت‌ها 
شادمان و نه هنگام مشکلات سست باشی. با درود»> 


اب 


۱ 


ات ات الم رم خی اس 


کوتاه کردن شارب 


اختزالمومتین قلیه الستلام فرجود: 
0 بلبا س 
آخذ الشارب من النظاقة. و هو من السْتَة الطیب ۳۳ 
(کوتاه کردن شارب از نظافت و نشانه راه و رسم مبر 

وا سا اس 111 


پی نوشت ها: 


11 فاقوا من 102 


هی ری 


کشمش و شادی روح 
کشمش و درمان بلغم 
کشمش و درمان اعصاب 
کشمش سرخ و سلامت 
[- اما صاری.علبه السلام از بدران خوو ای آمیرالمقشین علیه السلام عفل 
کرد که آن حضرت فرمود: 
1 دی و عشژون رَبیبَة حَفرا۶ فی کل یوم علی الریق, تَقغ جميع الأفراض 
مَرَض المَوَتِ. [1]. 
9 یازده دانه ۳9 سرخ در ناشتا (در حال خالی بودن معده) همه 
بیمارها را از بدن می‌زداید جز بیماری مرگ.» 
7 7 
من اصَطبحَ اخدی و عشرین ربیب حمراء م پمر مر ض الا مَرَض الَمَوّت اتشاء 
له تعالی: [2] . 
«کسی که در ۹ یازده دانه کشمش سرخ بخورد به بیماری مبتلا 
تقف کردده جز بیماری ی اگر خدا بخواهد.» ۳ 
فص ار امام‌هادن یه ااشامرو آن رت ان فان وی م ها 
امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده‌اند که فر مود: 
اکل اخدی و عشرین ربیب حمراء من اوّل التهار, دوع ال عَید کل 
رض و شقم. [3]. 
دی که ار ایس کشختن رت تور خدا من هی فع ای ۲ از آم 
دفع خواهد کرد.» 
4- امام رضا علیه السلام از پدران خود از امام علی علیه السلام نقل کرد 
که آن حضرت فرمود: 
لرّبیتٌ یَشْدٌ الْقَلبَ, و بَدَْْ یالْعرض, و بُطَفی الحََارة. و یَطیثْ اللَفُسَ. 
[4] . 
«کشمش جان را قوی و بیماری را از تن بیرون می‌کند, و گرمای بدن را 
ی شاداب می‌سازد.» 
5 امام رضا علیه السلام از پدران بزر گوارش از حضرت آمیرالممنین 
له اسلا تل کرد که ی چضرت آ اسر چنن نل خرسد 
یک یالرّبیب اه یف الْفْرَة و یدب بللعم. و 5 الْعَصَت. و باه 
بالاغیاع و بُحسن الحْلق. و تطیت التفس, و یدق بالق [5] . 


بلغم را از بدن بیرون می‌راند, 

اعصاب را قوی می‌کند. 

سستی‌ها را از تن می‌زداید, 

اخلاق را نیکو و روح را شاداب و غم و اندوه را برطرف می‌سازد.» 

6- امام رضا علیه السلام از پدران خود. از امام علی علیه السلام نقل کرد 
که آن حضرت فرمود: ۳ 
من اکل اخدی یرو و یا لت الرزیق, 2 یَجد فی چسده شین 
بکرقة. [6]. 

«کسی که 21 عدد کشمش شرخ در صبحگاهان تناول کند, در جسم خود 
دردی که او را نگران کند, نخواهد یافت.» 

یی نوشتٍ, ها: 

[ 1 بحارالأنوار ج 6 ص 152 ح6. 

[2] بحارالأنوار 66 ص152 ح7, الاصطباح آکل الصبوح, وهو الغذاءء وفی 
الصحاح الصبوح الشرب بالغداة. 

در کتاب نهایه آبن اثیر اصطباح یعنی در صبحگاهان چیزی خوردن و در کتاب 
صحاح اللغة صبوح, یعنی نوشیدن در صبحگاهان. 

[3] مکارم الأخلاق ص380 ح3. والکافی ج6 ص352 ح3. والخصال 
ص344 ح9. 

[4] بحارالأنوار 63 ص152 ح5. 

[5] بحارالأنوار ج 6 ص 1<31 ح1. 

[6] بحارالأنوارج 66 ص151 ح3. 


امام صادق علیه السلام از امپرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمو 

کُلوا الهئدباء قما من صباح الا و تثٍل لها قطره من اجه قاذا اوه 
قلاتلفصٌوها. [1] . ۲ 

0 9 بخورید, هیچ صبحی نیست., جز انکه قطره‌ای از بهشت 
بر آن باز ل. می‌نبود: وفتی کاستی خهودید: بافیفانده ازور دور ورن 
پی نوشت ها: 


[1] الکافی ج6 ص363 ح8. ووسائل ج25 ص184 ح2. 


کدو 


نقش کدو در تقویت عقل 
نقش کدو در رشد مغز 
نقش کدو ِ درمان قولنح 
«فلوا الحَاء اه یزید فی ما ۳ 
«کدو بخورید, 1 که عقل را تقویت می‌کند.» 
2- جصرت رسول اکرم تس ِ علیه واله وسلم در وصیت‌های خود به 
امیرالمومنین علیه السلام فر 
«یا علین قیی بالخبّاء قَکلَه 13 یزید فی العمّل و الدماغ». [2] . 
«ای علی, برتو باد خوردن ۳ زیرا عقل را تقویت و مغز را نیرو 
۳ ِ< 

3 امیرالممنین علیه السلام 
کم الختّاء و تخن أَهْل لت تلد به 34 
«کدو بخورید, که ما خاندان در َ" الله علیه واله وسلم دوستش 
داریم.» 
4- اما م صادق علیه السلام از علی علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
«کلَوا ال قانَهْ يزيدٌ فی الذماغ», 
فقال الصادق علیه السلام:«تَعَم, و آتا آفُول: ان جباً جَیذ لوَجع الَفولئج». [4] . 
«کدو بخورید. زیرا مغز را نیرو می‌بخشد, آنام صادق علیه السلام 
می‌فرماید: آری چنین است و من هم اضافه می‌کنم و می‌گویم: کدو برای 
درمان قولنج نیز مفید است.» 


یی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأنوار 63 ص 225 ح1. 

[2] الکافی ج6 ص371 ح7. والمحاسن ص521 ح732. وسائل الشيعة 
ج25 ص203 ح5. و بحارالأنوار 63 ص 227 ح10. 

[3] بحارالأُنوار 63 ص228 ح15. 

[4] بحارالأنوار 63 ص228 ح15. 


کاهو 


کاهو و خواب 

کاهو و هضم غذا 

«کلْوا ا خسن قانه ؛ پورت ث البَعاسَ, و5 بهَضم الطعام». [1]. 

تکام هرن که کاب ب آور است و غذا را هضم می‌کند. ند 

11 حا رال نواز ج63 ص239 ح2. الفردوس بمأئور الخطاب ج3 ص244 
17 47. و مکارم الأخلاق ص 396 2 باب الخس. 


لاو 


کنر و بهداشت دندان‌ها 

کنر و بهداشت دهان 

کندُر و درمان بلغم 

کنر و تقویت حافظه 

۳1 ِ دردها 

طخ ال تشد الطراست, 8 بریح الق [1] . 

«جویدن کنذُر دندان‌ها را محکم و بلغم را می‌زداید. و بوی بد دهان را 

می بر د. ِ< 

2- در نقل دیگری حضرت فر مود: 

مصع اللبان یذیتٌٍ التاهم [2] . 

«جویدن ۳ بلغم را از بدن می‌زداید.» 

3- در سفارشات رستول دا ضلی. الله-علية: واله. وسلم به. غلی. علیم 

السلام آمده است که فر مود: 

یایعَلینٌ: تلاثٌ رذن فی الحفظ و یدمن السَفْم: 

اللان و5 السواک و5 قراءة الْفْرآن. [3] . 

«ای علی, سه چیز است که حافظه را تقویت و بیماری را درمان می‌کند, 

یکی ند 

و دیگری مسواک زدن, 

و سوّمی قرائت قرآن.» 

پی نوشت ها: 

[1] الخصال ص153 ح5. وتحف العقول ص101. ومکارم الأخلاق ص423 
و 

27 بحارالأنوار 637 ص443 ضمن ح 2. 

[3] بحارالاأنوار 63 ص443 ح3. 


تز اجتی: آخو اب توق وفتی. مر وش گندود به. مبدان افته و قما هروه 
طلبید و فریادها زد. 

سه بار پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم از اصحاب خود یاری طلبید, 
جز علی علیه السلام کسی جواب نداد,. سرانجام حضرت امیرالمومنین 
علی علیه السلام به میدان رفت. 

ابتدا مرو ضربتی بر سر مبارک امام علی علیه السلام زد, 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام جا خالی داد و سر را بست و حمله 
کرد, و پای او را قطع کرد و بر روی سینه او نشست, تا سر او را از بدن 
جدا نماید, ۱ 

عمرو جسارت کرد و اب دهان به صورت امام علی علیه السلام انداخت. 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از روی سینه عمرو برخاست 
مقداری قدم زد و بازگشت., تا سر عمرو را جدا کند. 

عمرو پرسید: چرا از روی سینه من بلند شدی؟ 

فرمود: ِ 

چون اب دهان به صورت من انداختی. عصبانی شدم, اگر در ان حال تو را 
می‌کشتم, برای خدا نبود. صبر کردم تا در حالت عاذی. فقط برای خدا 
سَرّت را جدا کنم. [1] . 


[1] بحارالانوار ج41 ص 90 و 73. 


کمال فروتنی نسبت به پیامبر 


شخصی بهودی خدمت امام علی علیه السلام رسید وقتی اخلاق و نورانیت 
امام را دید و سئوالاتی را مطرح کرد و پاسخ روشن شنید: 

در حالیکه مجذوب شده بود, پر سید 

َفَتّبی آنت؟ 

۳ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ او فرمود: 

وی آنها انا ید مت که مه صلی الق علیه واه ونم ۱ 

«وای بر توء 4 5 من بنده‌ای از بندگان محمّد صلی الله علیه واله وسلم 
می‌باشم.» [1]. 

پی نوشت ها: 


کتاب جفر 


از تالیغات حضرت علی علیه السلام و شامل همه علوم است و محقق در 
حاسم دو کتاب از نار خطن امام علی می‌باشد که تمام حوادثت 
سا سید آ تست ۰۱1 

پی نوشت ها: 

[1] محمد بن حسن صافر در یت می‌نویسد: جفر و سلاح و 
شمشیر و زره رسولخدا| میراثت امامت بوده که فعلاً دست امام زمان 


است. 


کتب آسمانی پیامبران الهی 


رخی می‌پرسند که: 

اا ‏ سرت ام ام فلس توا کات 

علامه مجلسی در ضمن غرایب معجزات امام کلی. کلیه. بترم پاسخ 

می‌دهد که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

و علدی مائة کتاب و آبقة و عشژون کتاباً ال اللّه تعالی غلی سَبٌت بُن 
حمسین صَحيقة. و علی [ذریس الیت علیه السلام تلئین ضحيقة. 

و ثلی توح عشرین ضَحيقَة. 

و علی ابُراهیم علیه السلام عشّرین صحيقة. 

و التَورة و الانجیل و اللَبُورّ و الْفرآن. 

فن 124 کنات از کتب: اتماتی را خیدوام که نزد ضر مود است بوین 

ترتیب: 

از ادریس 30 کتاب 

از ابراهیم 20 کتاب ۱ 
رصقم تور ۵ ۰ نجل " زبور - فرقان و قران. 

و ی 

و قرآن در سینه علی است. 

و علی قرآن ناطق است. 

و یر قعه کلب آبعماتی اکاهن لازم داش است:[ 1 

او مفشر و مبیّن و مدس علوم قرانی است. [۱2. 

پی نوشت ها: 

[1] مراجعه شود به اقسام و جوانب ب علوم عَلوی شماره 2 - آگاهی امام به 

کت اسداند: 

[2] بحارالانوان ج9, ص‌695. 


کوه شناسی و علل پیدایش کوه‌ها 


امام علی علیه السلام در خطبه 171 به ِِ آسمان‌ها و ستارگان و 
زهین و نقش کوه‌ها در اعتدال حرکت زمین 

الم تس السَمّفِ الْمَرْفُوع, والج5 0 الّذی جعلت تغیضاً یل 
والتهار, وَمجّی لِلشمس والقمر, وَمختلفاً بجوم السَّیارة؛ وجعلت سُكاتة 
ستطا من عل کی بل سیون من ای 

ورب هذو و ار الْبی جعلتها قرارآ لانام, وَمدرجاً للَهوَامْ والأَئْام قق [ 
بخضي متا یی وعا لا یتی: ورَبّ الجبال الّواسی البی جقلتها للارْض 
وتا 2-1 اعْتّمادً. ان آطهژت علن عدوا. فعصا العن وس :۱ لاج۴ 
ان اطهر تمد علیتا قافتا السهادة واغصفنا من الفتته. 27 


یی نوشت ها: 

[1] اسناد و مدارکی خطبه 171 به شرخ زیر است: 

1- کتاب صفین ص 222:232 (من دعاء علی7(: نصربن مزاحم (متوفای 
2 هجری) 

2- کتاب دعأ و ذکر: حسین بن سعید اهوازی (از اصحاب امام سجاد 7( 

3- مهح الدعوات ص‌102: سیدبن طاووس (متوفای 664 هجری) 

4 تاریخ طبری ج3 ص84 (در حوادث سال 37 هجری): طبری (متوفای 
6 هجری) 

5- اصول کافی ج 1 ص 86 و 142: مرحوم کلینی (متوفای 328 هجری) 
6- بحارالانوار 91 ص241 ج9 ب40: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 
هجری). 


کات تاه لین 


الف- امامان معصوم علیهم السلام و به خصوص امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام وقتی پاسخ بسیاری از سئوالات شرعی مردم را می‌دادند و 
مردم می‌پر سید ند که: 

این پاسخ‌ها در کجاست؟ 

جواب می‌دادند: 

«و دلک کان فی کتاب عَلی‌علیه السلام» [1]. 

«اين پاسخ در کتاب علی علیه السلام موجود است» 

امام صادق علیه السلام فرمود:. _ 

کتابی است که مفاهیم و مطالب ان را رسول گرامی اسلام به حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام ارائه فرمود و ان حضرت با خط خود نوشت در 
این کتاب پاسخ تمام مسائل شرعی از حلال و حرام و نیازمندی‌های انسان 
وجود دارد حتی حد شرعی خراشی که به صورت کسی واقع شود در آن 
امده است. [2] . 

9 امامان معصوم علیهم السلام بارها در اظهارات خود به این حقیقت 
اشاره فر مودند که یکی از منابع غنی علوم و آگاهی ما کتاب امام علی 
علیه السلام و صحیفه آن حضرت کتاب (الجامعه) و (جفر اکبر) می‌باشد. 
هر مسئله‌ای که مردم می‌پر سید ند امام صادق علیه السلام پا امام باقر 
علیه السلام می‌فر مودند: ٍ 

خکم این مسئله در کتاب امام علی علیه السلام چنین امده است. 

با در آغاز پاشنخ دادن می ‌فرهودند: 

«انّ فی کتاب عَلی» 

«در کتاب امام علی علیه السلام چنین آمده» 

یا می‌ فرمودند: 

«وجّدنا فی کتاب علی» 

«در کتاب امام علی علیه السلام چنین یافتیم.» [3] . 

گاهی مردم مطلبی را ادذعا می‌کردند که امام صادق علیه السلام می‌فرمود 
(لیس هو فی کتاب عَلی) این مطلب در کتاب حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام وجود ندارد. [4] . 

[1] تهذیب, ج1. ص329 حدیث 963 و وسائل الشیعه. ج2, ص 697 
حدبت 1 و2. 


[2] تحارالاتوارن خ6 ررض 25 باب1 وض کو خذیت: 61وض 3و حویت 51 
27 

[3] بحارالانوار, 64, ص222 وج76, 4 وج85. ص 27 وج62, ص 290 
هحون 326 .و 2 21 825 1 227 

1 ار اتوار ص276 دی خدیت 18 


کاربرد هنر نمایش در فلسفه احکام 


برخی از زنان مدینه خدمت امام علی علیه السلام رسیدند و گفتند: 

چرا خداوند اجازه داد تا مردان. همسران متعدد بگیرند؟ و در حالیکه زن 
دارند با زنان دیگر ازدواج کنند؟ اما زنان که دارای همسر هستند. 
چرا خداوند بین زن و مرد تفاوت قائل شده است؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام که کانون ادب و اخلاق بود. از نظر 
گفتاری وارد بحث و بژرسی نشد, بلکه با شیوه‌های نمایشی فلسفه احکام 
الهی را به زنان فهماند دستور داد: _ 

تا هر یک از بانوان ظرفی پر از آب آوردند. 

فرمود: آب‌ها را در داخل ظرف بزرگی ریختند. 

وقتی آب‌ها مخلوط شد فرمان داد تا: 

[( 

زنان با شگفتی گفتند 

پا امیرالغوفتن علبه الشتلام این کار محالی است. پس از مخلوط شدن 
آبها نمی‌شود آن را باز شناخت. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

به همین دلیل نیز زن شوهردار نمی‌تواند مرد دیگری داشته باشد زیرا 
اصالت فرزند و اصالت خانواده در خطر است. [1]. 

(در برخی از منابع امده است که امام دستور داد تا هر زنی تخم مرغی 
آورده در یک ظرف بزرگی بشکنند و پس از مخلوط شدن زرده‌ها و 
سفیده‌ها فرمود: تا هر کدام تخم مرغ مخصوص خود را بردارد.) 

ارزش این شیوه رفتاری آن است که امام علی علیه السلام روش‌های 
نمایشی (دراماتیک) و هنر تجشمی را در فلسفه احکام و تبیین حلال و 
حرام بگونه‌ای بکار می‌گیرد که مباحث ارزشمند علمی فقهی را زنان ان 
روز گاران به سادگی درک کنند. 


پی نوشت ها: 


کیقتر یفاب 


کته مالفت سای ای کات چم سا هراک 
اعدام روبرو می‌کند: 

شورش... 

فرار از جبهه... 

در همه‌ی جنبش‌های انقلابی این گونه مخالفت‌ها از جرمهای بزرگ شمرده 
می‌ شود که سزای ان اعدام است. 

امام علی (ع) درباره فراریان از میدان کارزار می‌گوید: 

و لیعلم المنهزم انه مسخط ربه, و موبق نفسه, و آن فی الفرار موجده 
الا عمین ال الوم العار الافی و اعتضار المن سم نود 

و فراری بداند که خشم پروردگار را نز قف‌آنجن د و جود را به تباهی 
می‌کشد. فرار مایه‌ی قهر پروردگار, و ذلت حتمی و ننگ ابدی است. از 
حق و روزی انسان می‌کاهد و زندگی را به کامش تلخ می‌کند. عمر فراری 
کوتاه است و خداوند از او ناخشنود. و آققیت پیش از نزول این بلاها 
ای ات وی ان ای ای مصمی ها با رح 
[1]. 

و همچنین می‌فرماید: 

انا سید ام مر اه الم ون اس کان. ای 
شفاهلکه, الا ان یتدارکه الله, فاتقوا الله و قاتلوا من صاد الله و... 

«اما بعد... انکه از جهاد در رام خدا رزوی گرداند.ه در امر او سستتی وززد 
خود را بر پرتگاه هلااکت افکنده است, که جز خداوند کسی یارای نجات او 
دا ره ار ها وا ام 
است تا فروخ ایزدی را خاموش کند. پیکار نمائید. 

با نابکاران گمراه برزمید چه آنان نه قرآن خوانند و نه فقیهان دین» نه 
لوا مس ند وه ال نس رها نش ی و اگر بر شما حاکم شوند با 
شما چون قیصر و کسری رفتار خواهند کرد.» [2]. 

[1] مستدرک نهح‌البلاغه, ص 6۵0. 

[2] تاریخ طبری: جلد ششم. ص <4. 


کلوخ انداز را پاداش سنگ است 


اگر دشمن بر تو حمله آورد. پایداری کن و به حمله‌ی متقابل دست بزن. 
زیرا دشمنی که به خود اجازه می‌دهد به حق تو تجاوز کند. نه ارزش‌ها و 
قوانین, بلکه پاسخ دندان شکن او را بر سر عقل می‌اورد. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

ردوا الحجر من حیث جاء, فان الشر لا یدفعه الا الشر. 

«پاره‌ی سنگ را به مبداش بازگردانید. که شر را تنها شر دفع می‌کند.» [1] 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 306. 


کمک مساوی به دو زن فقیر 


دو زن فقیر که یکی عرب ودیگری از عجم بود خدمت امام علی‌علیه 
السلام امدند و تقاضای کمک کردند. 

امام به هر کدام «بیست و پنج درهم» و ظرفی از غذا داد. 

زن عرب خطاب به حضرت امیرالمقّمنین علیه السلام گفت: 

یا امیرالموّمنین, من زنی از زنان عرب و او از عجم می‌باشد 

چرا به هر دو نفر ما مساوی انفاق می‌کنی؟ 

امام علی‌علیه السلام فر مود: 

به خدا قسم من هیچ فرقی برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق در 
انفاق این مال نمی بینم. [1] . 

و برخی نقل کردند که: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام مشت خاکی بر داشت و به زن عرب 
فرمود: 

پی نوشت ها: 

ص431 - و بحارالانوار. 41 ص137 - و اصول کافی, ج1. ص406 - و 
کشف البیان. ص‌263. 


کننده در خیبر 


پس از پیروزی در جنگ احزاب و اثبات خیانت و پیمان شکنی یهودیان, 
مسلمانان به رهبری رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم برای جنگ با 
بهودیان خیبر آماده شدند و در همان حمله‌های آغازین, برخی از قلعه های 
یهودیان را فتح کردند, 

در آن روز حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام دچار چشم درد شدید 
بود. 

پس از فتح قلعه های کوچک یهودیان خیبر, سپاهیان اسلام به طرف دژهای 
«وطیح» و «سلالم» یورش آوردند, ولی با مقاومت سرسختانه بهود, در 
بیرون ور شدند. , 
از این رو سربازان دلیر اسلام با جانبازی و فداکاری و دادن تلفات سنگین 
(که سیره نویس اسلام اين هشام آنها را در ستون مخصوص گرد آورده 
است) نتوانستند پیروز شوند و بیش از ده روز با جنگاوران بهود. دست و 
پنجه نرم کرده. و هر روز بدون نتیجه به لشگرگاه باز می‌گشتند. 

در یکی از روزها, ابی‌بکر مأمور فتح قلعه ها گردید و با پرچم سفید تا کنار 
دز آمد. 

مسلمانان نیز به فرماندهی او حرکت کردند, ولی پس از مدّتی بدون نتیجه 
بازگشتند و فرمانده و سپاه هرکدام گناه را به گردن یکدیگر انداخته و 
همدیگر را به فرار مثهم نمودند. 

روز دیگر فرماندهی لشکر به عهده عمر واگذار شد. 

او نیز داستان دوست خود را تکرار نمود و بنا به نقل طبری [1] پس از 
بازگشت از صحنه نبرد با توصیف دلاوری و شجاعت فوق العاده رئیس دز 
«مَرّحَبٍ». یاران پیامبر را مرعوب می‌ساخت. 

این وضع پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و سرداران اسلام را سخت 
ناراحت کرده بود. 

در این لحظات پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم. افسران و دلاوران ارتش 
را گرد آورد. و جمله ارزنده زیر را فرمود: ۲ 
لاغطينّ الرّاية غعدا رجْلا یج اللة و رَسولَة و بحیَهُ ال 5 یفتخْ اللهٌ 
عَلی پذیه لیس بقژار. [2] . 

«اين پرچم را فردا ی و پیامبر را دوست دارد 
و خدا و پیامبر او را دوست می‌دارند و خداوند این دز را یه دست او 
می‌گشاید. او مردی است که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد 
فرار نمی‌کند.» 

و به نقل طبری و حلبی چنین فرمود: 


کژار غَیر فژار 

«به سوی دشمن حمله کرده, و هرگز فرار نمی‌کند.» [3]. 

این جمله که حاکی از فضیلت و برتری معنوی و شهامت آن سرداری ااست 

که مقذر بود فتح و پیروزی به دست او صورت بگیرد؛ شادی زیادی توأم با 

اضطراب و دلهره در میان ارتش و سرداران سپاه برانگیخت. 

هر فردی آرزو می‌کرد [4] که اين مدال بزرگ نظامی نصیب وی گردد. 

سیاهی شب همه جا را فرا گرفت. سربازان اسلام به خوابگاه خود رفتند. 

همه می‌خواستند هرچه زودتر بفهمند که اين پرچم پرافتخار به دست چه 

کسی داده خواهد شد. [5] . 

در پاسخ او گفته شد: که او دچار چشم درد است و در گوشه‌ای استراحت 

نموده است. 

پیامبر صلی الله علیه وله وسلم فرمود: او را بیاورید. 

طبری می‌گوید: 

ِ علیه السلام را بر شتر سوار نموده و در برابر خیمه پیامبر فرود 

وردند. 

اضر ضلی الله ام واه سم وین ی یی کان: آد کشیون هو ح ای 

دعا کرد. 

این تعمل ور ان دعا, مانند دم فشخانی. انختان اثر نیک در دیدگان او گذارد 

که سردار نامی اسلام تا پایان عمر به چشم درد مبتلا نگردید. 

پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم به علی علیه السلام دستور پیشروی داد. 

و باد آور شد که قبل از جنگ نمایندگانی را به سوی سران دز اعزام دارد و 

ان ان شا ید فنند, آنها زا 1 ور یط راکوت شام 

آشنا سازد که باید خلع سلاح شوند و با پرداخت جزیه در سایه حکومت 
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و اگر به هیج کدام و ننهادند, با انان بجنگید. 

و حدیث معروف را فرمود: 

لین , بتدی اللَةْ یک رَجْلاً واجدا یر من آن یکون لک خُمَرّ التَعم 

«هرگاه خداوند یک فرد را به وسیله تو هدایت کند, بهتر از این است که 

شتران سرخ موی مال تو باشد و آنها را در راه خدا صرف کنی.» [7]. 

هنگامی که امیرموّمنان‌علیه السلام. از ناحیه پیامبر صلی الله علیه وآله 

وسلم مامور شد که دژهای «وطیح» و «سلالم» را بگشاید, [8] زره 
بر تن کرد و شمشیر مخصوص خود (ذوالفقار) را حمایل نمود و 

هروله کنان و با شهامت خاصضی که شایسته قهرمانان ویژه میدان‌های 

جک آنشت اه سح ور کیت کرونی تس آساام را که یامت خی الله 


علیه وآله وسلم به دست او داده بود, در نزدیکی خیبر بر زمین نصب نمود. 
در این لحظه در خیبر باز گردید و دلاوران بهود از آن بیرون ریختند. 

نخست برادر مَرَجب به نام «حارث» جلو آمد, هیبتِ نعره او آنجنان :یت 
بود که سربازانی که پشت سر علی علیه السلام بودند, بی اختیار عقب 
رفتند, ولی علی علیه السلام مانند کوه پابرجا ماند, نبرد آغاز شد, 
لحظه‌ای نگذشت که جسم مجروح حارث به روی خاک افتاد و جان سپرد. 
مرگ برادر, مرحب را سخت غمگین و متأثر ساخت. 

او برای گرفتن انتقام برادر در حالی که غرق سلاح بود, و زره یمانی بر تن 
داشت و کلاهی که از سنگ مخصوص تراشیده بود بر سر داشت. در حالی 
که کلاه‌خود را رفف ان قران داده بوده جلو امد و نه سم قهرمانان غرت 
رجز زیر را خواند: 

قد عَلِمت خببر حَیبر ائی مَرّحَبٌ 

شاکی السّلاح بطل مُجَرّبٌ ۱ 

«در و دیوار خیبر گواهی می‌دهد که من مرحبم, قهرمانی کارآزموده و 
مجهّز به سلاح جنگی هستم». 

ِنْعَلب الدّفْرْ قائی أَعلَبٌ 

و القَرّتَ عندی بالاماء مَعَصَّبٌ 

«اگر روزگار پیروز است. من نیز بیروزمر قهرمانانی که در صحنه های جنگ 
با من روبرو می‌شوند. با خون رنگین می‌گردند.» 

علی علیه السلام نیز رجزی در برابر او سرود. و شخصیت نظامی و نیروی 
بازوان خود را به, رخ دشمن کشید و چنین فرمود: 

اتا الذی تن سمتنی امی حیدرة 

صَرغام آجام و لیثِ قَسْوَرَة 

«من همان کسی هستم که مادرم مرا حیدر (شیر) خوانده؛ مرد دلاور و 
شیر بيشه ها هستم.» 

بل الدراعین علیظ القَصَرّه 

یت غاباتِ کَرية المَتََة 

«بازوان قوی و گردن نیرومند دارم و در میدان نبرد مانند شیر بیشه‌ها 
صاحب منظری مهیب هستم.» 

رجزهای دو قهرمان پایان یافت. 

صدای ضربات شمشیر و نیزه‌های دو قهرمان اسلام و یهود, وحشت عجیبی 
دس دل ناظران بد ید اورد. 

ناگهان شمشیر بژنده و کوبنده قهرمان اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و 
سپر و کلاه خود و سنگ و سر را تا دندان دو نیم ساخت. 

این ضربت آنچنان سهمگین بود که برخی از دلاوران یهود که پشت سر 
مرحب ایستاده بودند. پا به فرار گذارده به پناهگاه خود پناهنده شدند. 


و عذه‌ای که فرار نکردند, با علی تن به تن جنگیده و کشته شدند. 

علی بهودیان فراری را تا در حصار تعقیب نمود. 

در این کشمکش. تک رزخ هار هو با یت بش یره اغلین علیه 
السلام زد و سپر از دست وی افتاد. 

علی علیه السلام فوراً متوجّه در دژ گردید و آن را از جای خود گند. و تا 
پابان کارزارنهجای سیر تکار بزد. 

پس از آنکه آن را به روی زمین افکند, هشت نفر از نیرومندترین سربازان 
اسلام از ان له انورافم.سعی کردید که ان را از این رو به آن رو کنند, 
نتوانستند. [9] . 


در نتیجه ها که مسلمانان ده روز پشت آن فص[ شده بودند, در 
مذت کوتاهی گشوده شد. 

یعقوبی, در ِ خود می‌نویسد: 

در حصار از سنگ و طول آن چهار ذرع و پهنای آن دو ذرع بود. [10] . 

شیخ مفید در ارشاد به سند خاضی از امیرمومنان. سر‌گذشت نت در 
خیبر را چنین نقل می‌کند: ۲ 

من در خیبر را کنده به جای سپر به کار بردم و پس از پایان نبرد آن را 
مانند پل به روی خندقی که یهودیان کنده بودند قرار دادم. سپس ان را 
میان خندق پرتاب کردم. 

رزوی برزلنید: 

ایا سنگینی ان را احساس نمودی؟ 

پاسخ داد: 

به همان اندازه رت نی که از سپر خود احساس می‌کردم. [ 11 ] : 
خصوصیات ان و رشادت‌های علی علیه السلام که در فتح این در انجام 
داده, نوشته‌اند. 

این حوادث. هرگز با قدرت‌های معمولی بشری وفق ندارد. 

آمیزهومتان خود در این بازه-توضته رادم و شی: و یه فا ای ین ترجه 
است. 

آن حضرت در پاسخ شخصی چنین فرمود: 

ما قَلعْلُها بِفْوَةِ بَشَرية و لکن قلعتها ب بقوَةٍ الهية و تفس یلفاء بها مُطعیتَه 
رضیة. [12] . 

«من هرگز آن در را با نیروی بشری از جای نکندم, بلکه در پرتو نیروی خدا 
داد و با ایمانی راسخ به روز قیامت این کار را انجام دادم.» 


پی نوشت ها: 


[1] تاریخ طبری ج 2 ص 300. 


[2] مجمع البیان جح 9 ص 120 - و - سیره حلبی ج 2 ص 43 - و - سیره 
ابن هشام جح 3 ص 349 - و - بحارالانوار ج 21 ص 40. 
[3] ابن ابی الحدید رگد فرار این دشر ان تخت سا بر کته وه 
در قصیده معروف چود چنین می‌گوید: 
و ما انس لا انس اللذین تقدما 
وفرهما و الفر, قد علما 
(خوب اگر همه چیز را فراموش کنم که هرگز سرگذشت اين دو سردار را 
قرآموتتن تخواهم کردمترا انان شتمشیر به دشت طرفتهی به: سوق دشمن 
رفتند و با اینکه می‌دانستند فرار از جهاد حرام است, پشت به درشمن 
کرده. فرار نمودند.) 
و للراية العظمی و قد ذهبابها 
ملابس ذل فوقها و جلابیب 
(انها پرچم بزرگ را به سوی دشمن بردند ولی در عالم معنی پرده هائی 
ازذلت و خواری آن را پوشانیده بود.) 

ال وی نورد 
و اد اس تسه . 
(یک جوان تندرو از فرزندان موسی انان را طرد می‌کرد. جوان بلند بالا که 
بر اسب تندرو سوار بود). 
[4] هنگامی که علی علیه السلام در خیمه سخن فوق را از پیامبر شنید, با 
دلی بر از توق خنین گفت: الاعم لا قطن لما افیف ولامانع لمَا اعغطیت 
ی ۱ 
[5] عبارت تاریخ طبری در این بحث چنین است؛ فتطاول ابوبکر و عمر. 
[6] بحار ج 21 ص 28. 
[7] صحیح مسلم ج 5 ص 195 - و - صحیح بخاری ج 5 ص 23 -22. 
[ 6 ] دژهائتی که دو فرمانده قبلی موفق به گشودن انها نشده بودند و با 
فرار خود ضربه جبران ناپذیری بر حیثیت ارتش اسلام زده بودند. 
[9] تاریخ طبری ج 2 ص 300 - و - سیره ابن هشام جح 3 ص 349. 
[101] تاریخ یعقوبی ج 2 ص 416. 
[11] ارشاد ص 9<. 
[12] بحار الانوار جح 21 ص 40. 


کمک به یتیمان و همسران شهدا 


روزی امیرالمومنین دید زنی مشک آبی به دوش گرفته می‌برد. , 
امام علی علیه السلام مشک اب را از او گرفت و به محلی که زن 
می‌خواست آورد, 
آنگاه از حال زن پرسید. 
زن 
ی بسن اتطالب خیم ایام شوهر مرا به بعضی از مرزهای نظامی 
فرستاد و در آنجا کشته شد, چند طفل یتیم برای من گذاشمت و احتیاج 
مرا وادار کرده است:ا برا:مردص خدست. کنم. که شود ۵ اظفالش را امین 
نما 
یم . 
حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام از آنجا بازگشت. 
نیش ز تبیلی: که در آن ظغام بو پرداشت و قصد خانه.زن کرد 
بعضی از یارانش گفتند: 
بگذارید ما ببریم. 
فرمود: کیست که بار مرا در قیامت بردارد؟ 
چون به در خانه زن رسید, زن پرسید: 
کیست که در می‌رّتد؟ ۱ ۲ 
فرمود: همان بنده خدا هستم که دیروز مشک اب را برای تو اوردم., در را 
باز کن برای بچه‌هایت طعام آورده‌ام. 
زن دفت 
ی اه دسا سس سس سای جک سپس در را 
باز کرد. 
امام علی علیه السلام داخل شد. فرمود: 
من کسب ثواب را دوست دارم, می‌خواهی تو خمیر کن و نان بپز و من 
بچّه‌ها را آرام کنم و یا من خمیر کنم و تو آنها را آرام کنی؟ 
زن گفت: 
من به نان پختن آگاهترم و شروع به خمیر گرفتن کرد. 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام گوشت را آماده کرد و لقمه لقمه 
ی 
«علی را حلال کن,: در حقر تو کوتاهی شده است» 
چون خمیر آماده شد, زن گفت: 
نتدم خدا تنور .را آتتن کر ۱ 
امام علی علیه السلام تنور را اتش کرد. 
حرارت شعله به چهره ان حضرت می‌رسید و می‌فرمود: 


«بچش خزارت. انش را, این سزای کسی است که از زنان بیوه و اطفال 
یتیم بی‌خبر باشد.» 

این مان رت از انش کاخ ها ی که معا ا ام لا 
تا فسات هنن صاحی سا بش کف 

وای بر تو این کیست که برای تو تنور را آتش می‌کند؟ 

زن جواب داد: 

مردی است که به اطفال من رحم کرده است. 

زن همسایه گفت: 

وای بر تو اين امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام است. 

0 چون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را شناخت پیش دوید و 


واحیائی ملک با أمیرَالْفَومنین _ 

«ای امیرمومنان از شرمندگی آتش گرفتم, مرا ببخشید» 

امام تقون علیه السلام فرمود: ۳ 

پل واخبانی مک با احهالله فیما فقوت من خی 

«بلکه من از تو شر منده‌آم, ای کنیز خدا, در حق تو کوتاهی شده است.» 
[1] . 


پبی نوشت ها: 


زا بحار لانهار ۸1 92 وت اقب آل اتیظالب اج مص 116 


کمک به یهودی در راه مانده 


مرد بهودی که از شام با چند الاغ گندم به کوفه می‌آمد, در نزدیکی های 
شهر کوفه, الاغ‌های او با بار گم شده بودند و بی‌نوا با دوست قدیمی خود., 
حارثت اعور همدانی, تماس گرفت و به امام علی علیه السلام متوسٌل شد. 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام شخصا الاغ‌های او را پیدا کرد و آن 
شب تا سحر از اموال او حفاظت نمود. 

و تنها برای نماز صبح از یهودی جدا شد, 

پس از نماز او را به بازار برد, اموال او را به فروش رساند, و نیازهای او 
را براورد, 

وقتی مرد بهودی 11 همه ایثار و بزرگواری را از امام من علیه السلام 
دید, مسلمان شد و گفیت: 

أشَهَذ اک عالم هذو الا و حَلیفَهُ سول ال صلی الله علیه واله وسلم 
َلّی الجِنٌ آلانتتن 

«گواهی می‌دهم که تو دانشمند اقت اسلامی, و جانشین پیامبر صلی الله 
علیه واله وسلم بر جن و ادمیان می‌باشی» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] ابواب الجنان و مجالس الواعظین چ 1 ص 281. 


کشف یک توطئه 


قهرمان این داستان صفیه هوزان است. 

صفیه دوشیزه‌ای در کمال جمال و زیبائتی بود. 

و عاشق جوانی از انصار شد که آن جوان به او اعتنائی نداشت. . _ 

یک روز صفیه با گریبان چاک زده و گریان و فریاد کنان به مسجد آمد و 

ضمن آشاره به جانب جوان انصاری از او شکایت کرد و گفت: 

«در آن میان که من از خانه عمویم به خانه خود باز می‌ گشتم اين جوان بر 

سر راه من قرار گرفت و پیش از آنکه فرصت دفاع به من دهد, آبروی مرا 

برد. ِ< 

آنگاه صفیه دامن جامه را به دست گرفت و ماده‌ای شبیه به «منی» را که 

به دامنش ريخته بود. نشان داد و گفت: ۲ 

و این اثر ان تجاوز و پرده دری است که بر دامن جامه من اشکار 

است» 

سپس صفیه تقاضای حکم از خلیفه دوم کرد. 

در اين هنگام خلیفه دوم رو یه او کرد و بر صکّت ادعایش گواه خواست. 

صفیه 

بهترین گواه بر صحت این اذعا,ء دامن آلوده من است, ٍ 

وراه کسیر نکر سید کب ساظر این عاعرا ات اه آ که 

بخواهم او را به عنوان شاهد جرم بگیرم. به عنوان فریادرس از او استفاده 

می‌کردم. 

چون سخن صفیه به اینجا رسید, خلیفه دوم جوان انصاری را به محضر 

قضاء فرا خواند و شکایت صفیه را بر او عرضه کرد. ولی جوان با لحنی 

اه ۰ 

خلیفه دوم تصمیم گرفت تا جوان را در معرض کیفر قرار دهد, و جوان با 

سوگندهای پیایی از خود نت می‌کرد. 

اکامصصرت امالم ند للم السم ارو شیم لته ارآ ترس 

یاری طلبید. 

حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمان داد تا: 

جامه صفیه را درآوردند و آنگاه ظرف آب جوشی حاضر کردند و جامه را 

( پز خاهف .بو یه شکل. مادم تسین اتکی 
شد. 

آح امام علی علیه السلام فرمود: 

از این مایع منی بود تف حضان در آب جوش گداخته می‌ شد؛ اما این ماده, 

سفیده تخم مرغ است که در اثر حرارت تغییر شکل داد و جمع شد. 


سپس قسمتی از آنرا بوئید و بوی تخم مرغ از آن استشمام کرد. 

و پرده از نیرنگ آن زن مکار برداشته شد. 

در این هنگام جوان انصاری که از بند اتهام رها شد, در برابر حضرت 
امیرالهتیی غلیه لاه انستاده کیت 

من بدی رای اه را به عفو اغماض پاداش می‌دهم و از مطالبه حد 
قرف و کیفن آفتزاتی کمبه هفخ وارد آفرده ضرف نطر می کنم: 111 

یی نوشت ها: 

[1] عبارات عدالت و قشاء در اسلام. ص254؛ قضاوتهای محیر العقول, 
ص47 و ۰132 ۳ در ارشاد مفید. ص105 به اختصار قضاوتهای 
امیر ال ومتین علیه السلامء محلاین, 9 بت اختضار. 


از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که: در زمان خلافت 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام سه نفر را برای محاکمه و داوری به حضور 
آن حضرت آوردند, جریان آنها به شرح زير بود: 

مردی. مرد دیگری را تعقیب می‌کرد, تا او را بکشد, و آن مرد از ترس 
جانش فرار می‌کرد. سرانجام شخص ثالثی او را گرفت, و تحویل آن 
شخص قاتل داد, نفر چهارمی نیز این صحنه را تماشا می‌کرد. ولی 
هیچگونه کمکی در ظاهر به قاتل انجام نداد, شتراتجام آن مرده مرد فر آری 
را به قتل رسانید!! 

1 علیه‌السلام در مورد کیفر آنان دستور دادند: 

نفر اول را که قاتل بوده, باید به قتل رسانند, و نفر دوم را که باعث قتل 
شده, و فراری را دستگیر کرده و به تحویل قاتل داده است؛ باید به حبس 
ابد محکوم کرد تا تمام عمرش را در زندان سپری کند. و ان شخص ثالثی 
را که تماشاگر بوده, و در برابر چشمان اوء مرد بی‌گناهی را به قتل 
رسانیده‌اند. و وی هیچگونه دفاعی نکرده است. باید چشمان ۳ را از 
جایتین بپرون آوردهمه تابیتا کرد1! 5 

و بدینسان کیفر بی‌تفاوتی را در برابر ستمگر و ستمدیده مشخص ساخت. 
[1] . 

پی نوشت ها: 

11 فروع کافی ج7 ص288 ح 4 وسایل الشیعه 19 ص35 ح.3 نقل از 
آفتاب ولایت ص150. 


کفاره گناه 


1- پیامبر خدا(ص) فرمود: 

امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا اين آیه است: 

نماز را در اول و آخر روز بپا دارید و نیز در ساعت تاریکی شب که همانا 
خوبیها, بدیها را از بين خواهند برد.... [1] . 

پس از فرائت ت آیه فرمود: , 

ای ی سا اس نصا ار ۱ 
خیزد, گناهان او فرو ریزد و هنگامی که مقابل قبله با توجه کامل به نماز 
بایستد و (با رعایت آداب آن) نمازش را به پایان برد هنوز از نماز فارغ 
دگشته است که گناهانش آمرزیده گردد چندان که گویی از مادر متولد 
شده است هیچ گناهی برای او باقی نخواهد ماند. و اگر باز گناهی از | سر 
زند نماز بعدی کفاره ان خواهد شد.. 

2- یک روز هم که دست مرا در دست خود داشت و فرمود: 

هر کس که برا ادای نمازهای پنجگانه مداومت ورزد و عمر خود را با 
محبت تو به پایان برد (با شفز بل دای و خوشحالی) نزد پروردگار خود رفته 
است و اگر کسی با بعض و دشمنی تو دنیا را ترک گوید (هر چند نماز 
گزارده باشد) با او همانند مردگان عصر جاهلیت رفتار خواهد شد.... 

1- قال علی (ع): سمعت رسول الله (ص) یقول: ارجی ایه فی کتاب الله 
(و لقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من اللیل) و قرا الایه کلها و قال یا 
علی! و الذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا ان احدکم لیقوم الی وضوئه 
فتتساقو عن جوارحه الذنوب فاذا استقبل الله بوجهه و قبله لم ینفتل عن 
صلاته و علیه من ذنوبه شی کما ولدته امه فان اصاب شیثا بین الصلاتین 
کان له ذلی حتی عد الصلوت الخمس. [2] . 

2- ... اخذ رسول الله (ص) بیدی و قال: من تابع هولاء الخمس ثم مات و 
هو یحبک فقد قضی نحبه و من مات و هو نحبه و من مات و هو یبغضک فقد 
ها ای ی ام ار هه 
مس ای ام 

پی نوشت ها: 

[1] سوره هود(113:11). 

[2] امالی شیخ مفید. ص 10؛ بحار, ج 2 ص 220؛ مستدرک الوسائل. ج 
2 ص 40. 

[3] بحار, ج 39, ص 264. 


کلام جبرئیل 


رسول خدا(ص) فرمود: در شب معراج هنگامی که مرا به اسمان 
می‌بردند. به هر جا می‌رسیدم دسته‌هایی از فرشتگان با اظهار شادی و 
شادمانی به دیدارم می‌آمدند. تا اینکه به جایی رسیدم که جبرئیل به همراه 
جمعی از فرشتگان به استقبالم آمدند. آن روز جبرئیل سخنی (که شنیدنی 
است) گفت: 
اگر امت تو بر دوستی و مهر علی اجتماع می‌کردند. خداوند متعال اتش 
جهنم را نمی‌افرید.... 

عن علی: قال لی رسول الله (ص) يا علی! انه لما اسری بی الی السما 
الملائکه فقال:لو اجتمعت امتک علی حب علی ما خلق الله عزوجل النار.... 
[1] . 


اه 


کابین 


هنگامی که برای خواستگاری فاطمه رفتم. مجذوب حشمت و حرمت 
رسول خدا(ص) شدم و خاموش در برابر او نشستم: بخدا| قسم, کلمه‌ای بر 
زبانم جاری نشد. ۳ 

رسول خدا(ص) که چینن دید پرسید: : چه می خواهی؟ ایا حاجتی داری؟ 

من همچنان خاموش ماندم و چیزی نگفتم. دوباره پر سید و من باز ساکت 
بودم. تا اینکه برای بار سوم گفت: شاید برای خواستگاری فاطمه 
آمده‌ای)؟ ٍ ٍ 

گفتم: اری, فرمود: ایا جیزی درای که ان را کابین زهرا سازی؟ 

گفتم : نه, یا رسول الله. 

فرمود: زرهی را که به تو داده بودم, چه کردی؟ 

گفتم: دارم اما چندان ارزشی ندارد و بیش از چهار صد درهم بها ندارد. 
فرمود: همان را کابین فاطمه قرار بده و بهایش را نزد من بفرست. 

قال علی (ع):... حتی دخلت علی رسول الله (ص) و کانت له جلاله و هیبه 
فلما قعدت بین یدیه افحمت فو الله ما استطعت ان اتکلم. 

فقال: ما جاء بک؟ الک حاجه؟ فسکت. 

فقال: لعلی حتّت تخطب فاطمه؟ فلت: نعم. قال: فهل عندی من شی 
قلت: لا و الله پا رسول الله (ص)! فقال: ما فعلت الدرع التی سلحتکها؟ 
فقلت:عندی و الذی نفسی بیده انها لحطیميیه, ما ثمنها الا اربعماثه درهم. 
قال: قد زوجتکها, فابعث فانها کانت لصداق بنت رسول الله (ص). 11 . 


پی نوشت ها: 
[ 1] ذخائر العقبی, ص‌ 7 کشف الفغمه, ج 1, ص 358 بحار, ج 43 ص 
1136 


هر کینه‌ای که فیش. از رسول خدا(ضص):بر دل ذاشت (و جراعت. اظهار وبا 
فرصت ابراز آن را 1 آن خظر نتم همه:ز ابر هی آشکار. 
9[ 

قریش چه از جان من می‌خواهد؟ ۱۳9 از آنها ريخته ام به امر خدا و 
ترعانر فنص انسته آبا باخاتی کسی که کات دا مرفصهل اه 
بوده است, باید چنین داده شود؟! 

۰ قربش,؛ دنیا را به نام ما خورد و بر گرده ما سوار شد! 

شگفتا از اسمی بدان پایه از حرمت و عظمت و مسمایی بدین حد از 
خواری و عفت‌افال علن (ع ها لنان لفرفنا هون الذیبا باتشتا و 
اون علی قاتا فرالله ه آلعحت من اسهم حیل لسع دلیل۱ ۱۱۱ 
و را ی ی 
مم ای ای ۱ هافر او ان شاه ام اه 
اطا اله موس اه ان انوا شساسیت 121 

پی نوشت ها: 

[1] شرح نهج‌البلاغه, ج 20, ص 308. 

[2] شرح نهح‌البلاغه, ج 20, ص 328. 


کی فان ۳ 


شورشیان به بصره در آمدند. بصریان در بیعت و طاعت من یکدل بودند. 
در آن شهر که شیعیان من بودند ابتدا خزانه داران بیت المال را کشتند, و 
سپس مردم را علیه من و شکستن عهد و پیمانی که از من بر عهده داشتند 
فرا خواندند. هر کس می‌پذیرفت در امان بود و هر کس مخالفت می کرد 
کشته می‌شد.حکیم بن جبله به همراهی هفتاد تن از اهل بصره و 
خدایرستان آن هرز و بوم به مقابله با آنان پرداختند؛ کسانی که پیشانی و 
ار ی و 
نامیده ات ] آشوپگران, همه آنان ۳ [بی رحمانه) کشتند. 

۱ ۱ ۳ ۱۷۳۹۲ 
در پایان کار ما را به دوزخ بکشانید. از ما نخواهید که مدعی را تصدیق 
کنیم و علیه غایب حکم کنیم. دست راست من به بیعت با علی بن اآبی 
طالب مشغول است و دست چپم آزاد است اگر می خواهید آن را برگیرید. 
پس گلوی او را چندان فشردند تا از پای درآمد خدایش بیامرزد. 

عبدالله تمیمی بر پا خاست و با آنها محاجه کرد و گفت: ای طلحه! آیا این 
نامه را می‌شناسی؟ گفت: آری نامه من است که از مدینه برای تو نوشتم. 
پرسید: : به یاد داری که در آن چه نوشته‌ای؟ گفت: برایم بخوان! 

نامه را خواند. در ان نامه به عثمان ناسزا گفته بو و از وی برای کشتن 
عثمان دعوت کرده بود! 

کردند.عثمان بن حنیق انصاری عامل مرا به نیرنگ گرفتند و مثله کردند و 
ی ی اس اس ای گروهی از شیعیان مرا با حیله کشتند و 
شماری را با قتل صبر (زجر) از پای در آوردند و دسته‌ای هم شمشیر 
کشیدند ۳۷ برابر آنان پایدازی کردند و جنگیدتد تا شرف دیدار خدای 
متعال را دریافتند و شهید شدند.. 

ی رن تفای نی نس سل من اه 
اهل البصره و مخبتیهم یسمون المثفنین. کان راح اکفهم ثفنات الابل. 

و ابی آن بیایعهم یزید بن الحارث الیشکری فقال: اتقیا الله ان اولکم قدنا 
الی الجنه فلایقودنا اخرکم الی النار فلاتکلفونا ان نصدق المدعی و نقضی 
علی العائب. اما یمینی فشغلها علی بن ابی طالب ببیعتی ایاه و هذه 
شمالی فازغه فخداها ان شئتما. فخنق حتی مات رحمه الله. 

و قام عبدالله بن حکیم التمیمی فقال: يا طلحه! من یعرف هذا الکتاب؟ 
قال نعم هذا کتابی الیک. قال: هل تدری ما فیه؟ قال: اقراه علی. فاذا فیه 


عیب عثمان و دعاوه الی قتله!!. فسیروه من البصره. 

ها عامن باصعا را ان نات 
کل شعره فی راسه و وجهه. و قتلوا شیعتی طائفه صبرا و طائفه غدرا و 
ا سمتتها باس فیر نی لاله ۱۱۳۰ 


[1] کشف المحجّه, ص 182. 


طلحه را مروان به ضرب تير کشت. و زبیر. پس از انکه سخن رسول 
خدا(ص) را که به وی فرموده بود: ای زبیر! همانا تو با علی پیکار خواهی 
کرد, حال آنکه : تو ظالم به او هستی به یادش آوردم, از شیندن این گفتار به 
خود آمد و از سپاه دشمن کناره گرفت. ۱ 
و اما عايشه که رسول گرامی, وی را از فرجام این سفر ترسانده و از ان 
برحذر داشته بود,. سخن آن حضرت را به او یادآور شدم. به اندازه‌ای 
پشیمان گشنت که انگشتهای دست خود را به دندان می‌گزید! (همانجا) 
یی تم و 7 و گفت: 

اه 0 پرسید: چرا؟ پاسخ 
داد که علی بن آبی طالب اول شخص جهان است. از این رو باید نامه به 
نام اه آغاز شود. غاينتنه کفت: بش بتویین* 

به علی بن ابی طالب از طرف عایشه دختر ابی بکر. 

اما بعد: همانا من از خویشی و پیوند تو با رسول خدا غافل نیستم و از 
تقدم و پیشی تو در اسلام باخبر و به موقعیت خطیر و خدمات و کارایی تو 
نزد رسول گرامی نیک اآگاهم. چیزی که مرا به اینجا عشاند همان 
خیرخواهی و طلب اصلاح بین فرزندانم (مسلمین) است. پس اگر تو از اين 
دو مرد (طلحه و زبیر) دست برداری, من با تو جنگی ندارم! 

این کلمات. اندکی از بسیاری بود که برایم نوشته بود. اما من کلمه‌ای در 
پاسخ وی نگفتم و جواب او را تا هنگام قتال به تاءخیر انداختم (تا آنجا 
پاسخی مناسب بیابد). 

از آنجا که خداوند خیر و خوبی را برای من مقدر فرموده بود بر آنان پیروز 
شدم و آنگاه عبدالله بن عباس را به جای خود در بصره گذاشتم و خود 
رهسپار کوفه شدم. در آن زمان غير از شام (که تحت نفوذ و قلمرو معاویه 
بود) همه بلاد نظم یافته بود و کارها بر وفق مراد بود.. 

در اینجا حضرت نامه خود را با ذکر شرارتهای معاویه و مخالفتهای او ادامه 
می‌دهد تا می‌رسد به شرح نبرد صفین. آنگاه نامه خود را با داستان تاءسف 
بار خوارج نهروان پایان می‌دهد. از آنجا که ما بخشهایی از اين حوادث را 
در فصل بعدی از روزهای نبرد آورده ایم , دیگر بر پی گرفتن و نقل و 
ترجمه ان بخش در اینجا ضرورنتی نمی بینیم. 

قال علی (ع):... فاما طلحه فرماه مروان بسهم فقتله و اما الزبیر فذکرته 
فول رسول الله (ص): انک تقاتل علیا و انت ظالم له. 

و اما عائشه فانها کان نهاها رسول الله (ص) عن مسیرها فعضت یدیها 


نادمه علی ما کان منها... 

هر یی را ای زان شون هت 
یه اس ای ی اه ای ای ی 
بن ایی طالب فقال:هذا امر لیجری به لقلم, قالت؛ و لم؟ قال: لان علی 
اف سا و ی ال ار ات 
الی علی بن ابی طالب من عائشه بنت ابی بکر. 

ااص ای اس فا ی سا هقی 
ای ی ار 
حربک ان کففت عن هذین الرجلین. فی کلام لها کثیر فلم اجبها بحرف و 
ات ها لا ایا خی اه کاس یر 
ات لاه ای علر اش فص الق ای ی 
الوجیه کلها الا الشام 1 


پی نوشت ها: 


[1] کتاب المحچّه. ص 183 و 1894. 


سلیم بن قیس گوید: وقتی امام حسین علیه‌السلام به شهادت رسید 
پیامبرش دید! 

خدایا من تو را شاهد هی کیزم که من دوستدار : بن ابی‌طالب و 
فرزندانش هستم و از دشمنان او و دشمنان فرزندانش با و در مقابل 
دين آنان تسلیم هستم. ابن‌عباس گفت: روزی در ذی قار خدمت 
امیرالمومنین وارد شدم. حضرت کتابی را برایم بیرون آورد و فرمود: ای 
ابن‌عباس, این کتابی است که پیامبر علیه‌السلام بر من املاء فرموده و 
دست خط خودم است. عرض کردم: يا امیرالمومنین, آن را برایم بخوان. 
حضرت آن را خواند و در آن بود همه آنچه از زمان رحلت پیامبر تا زمان 
شهادت امام حسین اتفاق افتاده و اينکه چگونه کشته می‌شود و چه کسی 
او را می‌کشد و چه کسی او را یاری می‌کند و چه کسانی همراه او شهید 
می‌شدند؟ سپس آن حضرت به شدت گربه کرد و مرا به کربه:در آورد. 

از جمله آنچه برایم خواند اين بود که با خود آن حضرت چه می‌کنند, و 
چگونه حضرت زهرا عليهاالسلام شهید می‌شود, و چگونه پسرش ِ 
حسن علیه‌السلام به شهادت می ر لسد و چگونه این امت به او مکر و حیله 
می‌کنند. 

وقتی کیفیت قتل امام حسین علیه‌السلام را خواند بسیار گریست: . و سیس 
آن کتاب را بست ؛ و بقیه آنچه تا روز قیامت واقع می‌شود باقی ماند. 

در آن کتاب از جمله آنچه حضرت برایم خواند- جریان ابوبکر و عمر و 
عنمان و اینکه هر یک از آنان چقدر حکومت می‌کنند و اینکه با علی 
علیه‌السلام چگونه بیعت می‌شود, و واقعه جمل و شورش عايشه و طلحه 
و زبیر. و واقعه صفین و کسانی که در آن کشته می‌شوند, و واقعه نهروان 
و جریان حکمین» و وج 
انجام می‌دهند. و حریاق یزید تا آنجا که منتهی به قتل ام حسین 
علیه السلام شد. 

من همه اينها را از امیرالمومنین علیه‌السلام شنیدم, و همانطور که حضرت 
خوانده بود بدون کم و زیاد واقع شد. من خط آن حضرت را می‌شناختم و 
در آن کتاب دیدم که تغییر نکرده و زرد نشده بود. 

وقتی حضرت ان کتاب را بست عرض کردم: پا امیرالمومنین؛ ای کاش 
بقیه کتاب را هم برایم می‌خواندی و فرمود: نه, ولی برایت نقل می‌کنم. 
مانع من این است که آنچه ما از خاندان و فرزندان تو خواهیم دید در آن 


آقده» ایت و خسلله. قجیعی: است. که ها «ا. می‌کشتد وربا ها عداوت 
می‌ورزند و حکومتی بد و قدرتی شوم دارند. 

دوست ندارم آنها را بشنوی و غمناک شوی و تو را ناراحت کند, ولی برای 
تو نقل می کنم. پیامبر صلی الله علیه و اله هنگام رحلتش دست مرا گرفت 
و برایم هزار باب از علم گشود که از هر بابی هزار باب باز می‌شد. در این 
خال ابنویکر و مر به. هن نگام من کزدند. و آن»خضر ت:به. این .فظلت. اشاره 
می‌فرمود. ‏ _ 

وقتی بیرون آمدم آن دو به من گفتند: پیامبر به تو چه گفت؟ من هم سخن 
آن حضرت را برای آتان نقل کردم. آنان دست خود را تکان دادند و سخن 
مرا تکرار کردند. سیس پشت کردند در حالی که سخن مرا تکرار می‌کردند 
و با دوستان خود اشاره می‌نمودند. 

ای ابن‌عباس, (فرزندم) حسن از کوفه همراه فلان تعداد جمعیت به 
استثنای یک نفر نزد تو می‌اید. 

ای ابن‌عباس وقتی حکومت بنی امیه از بین برود اولین گروه از بنی هاشم 
که به حکومت می‌رسند فرزندان تو هستند, و کارهایی می‌کنند. ابن‌عباس 
گفت: بودن نسخه آن کتاب زد من مجبوب‌تر بود از آنچه آفتاب نزن 
تابیده. [1] . 


ال کنات ابص و629 


گنوی کف اخلیش رانمشتافزی 


شیح مفید رضوان الله علیه می‌فر ماید: روایات به طور متواتر شده است 
که حضرت به رحلت خود خبر داد و اينکه از دنیا با شهادت می‌رود به وسیله 
ضربتی که بر سر او فرود آمده و محاسن او با خون سرش رنگین می‌شود. 
از جمله فرمود: بخدا سوگند اين وضع (محاسن) با این موضع (سر) رنگین 
می‌شود و دست را بر سر و محاسن خود گذاشت. و همچنین فرمود: چرا 
تمی‌آید شفی‌ترین این اعت که محاسنرزا از بالاق آن‌به خون رنگین کند. 

و يا می‌فرمود: بخدا سوگند اين- اشاره به محاسن- از بالا رنگین می‌شود, 
ها ری ی ایا ار ۳ 
کند. [1] . 

ابی‌طالب است. [2]. 


یی نوشت ها: 
[1] الارشاد, ص 310. 
[2] ضتافت ال ات‌طالتبض. 271 


کنقر لناط شرف 


مرد لواط شده‌ای را نزد غفر آوردندر عمر تصمیم گرفت او را تازیانه زند 
و از گواهان پرسید, آیا شما دیدید با او لواط شد؟ گفتند: آری. عمر در 

۳ آن درمانده کزژیده از امیرالمومنین علیه السلام پرسشر نمود. 

ی یدسا م آاط یواست وی سرا تسص ان مرمفدد راید 

گردنش زده شود گردنش را زدند. 

عمر گفت: او را بردارید. 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: یک عقوبت دیگر او مانده. 

عمر گفت: آن چیست؟ ٍ 

امام علیه السلام فر مود: یک بسته هیزم بخواه و او را در وسط ان قرار ده 
به آتش بسوزان! 

و در روایتی دبین ان حضرت علیه السلام می‌فر مود: اگر مجرمی استحقاق 

دار سحصار ی را داش هر ایته لفاط کار تان تسار عفد ۲11 : 

1 دروع. کافی: کناب الجذوه بات جد اللواظ حفوت ک تمه کاب 

الحدود, حد اللواط حدیت 2. 


کشرز هتسار هر فا رخا 


نجاشی شاعر, در روز ماه رمضان شراب نوشیده او را نزد امیرالمومنین 
علیه السلام اوردند, ان حضرت علیه السلام هشتاد تازیانه به او زد, شب او 
را بازداشت نموده بامدادان نیز او را طلبیده بیست تازیانه تیک زد. 
نجاشی گفت: يا امیرالمومنین! آن هشتاد تازیانه که به من زدی کیفر 
شراب نوشیدنم بود, ولی سبب این بیست تازیانه دوم را نفهمیدم؟! 
حضرت علیه‌السلام فرمود: بخاطر بی‌حرمتی و بی‌اعتنایی تو بود نسبت به 


کشتن سریع 


گروهی گاو سرکش را با شمشیر کشته و در همان حال نام خدا را بر زیان 
جای کرده, نزد امیرالمومنین علیه‌السلام آمده و از حکم گوشت آن پرسش 
نمودآن حضرت علیه‌السلام فرمود: این هم یک نوع کشتن سریع تند است و 
گوشتش حلال می‌باشد. [1] . 

پی نوشت ها: 


1 فرهع کاقی کناب الیاع‌ناتب التعتر م التور مهار حوست گم 


از حضرت امیر علیه‌السلام از وجود کیمیا پرسیدند؛ آن حضرت فرمود: 
کیمیا بوده و هست و خواهد بود. 

پرسیدند؛ صنعت آن چگونه است؟ 

فرمود: از جیوه روان, و سرب و زاج و آهن زنگ زده و زنگار مس سبز.. 

بعضی گفتند: فهم ما به این نمی‌رسد. فرمود: ی 
قرار دهید... 

عرضه داشتند: برای ما بیشتر توضیح دهید. فرمود: همین مقدار بس است؛ 
و بو ی ی یس [1] . 

کلینی (ره) در کافی [2] از ابوحمزه ثمالی نقل کرده که می‌گوید: به 
همراه امام صادق علیه‌السلام از بازار مسگران می‌ گذشتیم. . من خدمت آن 
حضرت علیه‌السلام عرضه داشتم فدایت شوم ! اصل این مس چیست؟ 
فرمود: نقره است که زمین آن را تباه تقو ۵ به: وت نی ادن . اصکک 
است. اند کلسی اند فساد آن را بگیرد از آن بهره‌مند می‌گردد. 

و از ابن‌خلکان نقل شده: جابربن حیان کتاب تزر کی در حدود هزار صفحه 
در صنعت کیمیا نگاشته که مشتمل بر پانصد رساله از امام صادق 
علیه السلام در اين زمینه می‌باشد. و نیز جرجی زیدان می‌گوید: که جابر بن 
حیان از شاگردان امام صادق نخستین کسی بوده که اساس شیمی جدید را 
تا نهاده انتجت: 

پی نوشت ها: 

[1] مناقب. سروی, ج 1, ص 274. گرچه اعتبار این روایت از حیث سند 
معلوم نیست؛ اما وجود کیمیا را هم نمی‌توان وهمیر و خیالی دانست, و 
ندانستن دلیل بر نبودن نیست. و چابر بن حیان شاگرد امام صادق (ع) 
شیمیدان معروف در کتابی به نام الرحمة که در صنعت کیمیا تحانتنته 
فصلی در چگونگی تبدیل فلزها به طلا آورده است. و همچنین محمد بن 
زکریای رازی طبیب و کیمیاگر معروف ایرانی در این باره مطالعات و 
۱[ 0 اتتیت: مرجم . 

[2] فروع کافی, جح 5 ص 307, حدیث <1. 


کور کردن با آیینه 


و و عثمان رفتند, غلام اظهار داشت 

که مولایش با زدن ضربه شدیدی چشم او را کور کرده ولی ساختمان چشم 
سالم است, مولا به غلام می‌گفت: دیه چشمت را به تو می‌دهم از قصاص 
صرفنظر کن. غلام از گرفتن دبه ابا داشت و تنها خواسته اش قصاص 
بود.عثمان در حکم قضیه درمانده گردید. از اين رو آنان را به نزد حضرت 
امیر علیه‌السلام برد و از آن حخضرت تقاضای داوری کرد. مولا بی دیه کامل 
به غلام تسلیم نمود تا از قصاص و غلام نیذیرفت. مولا حاضر شد دو 
دیه بیردازد ولی باز هم غلام امتناع داشت و جز به قصاصر راضی نبود. در 
این موقع امیرالمومنین علیه‌السلام به منظور قصاص گرفتن از مولاء 
آیینه‌ای طلبیده آن را داغ نمود و آنگاه مقداری پنبه خواست و آن را خیس 
کرد و بر اطراف چشم او روی پلکها گذاشت و چشم را در مقابل آفتاب 
نگهداشت و به وي فرمود: در آیینه نگاه کن و چون قدری نگاه کرد کور 
شد. بدون این که آسیبی به ساختمان چشمش وارد شود. [1] . 


کودک یتیم 


کوذ ک شیم را مانند فررند خودت ادف کن.و از هر خطایی که به .سب آن 
فرزند خود را می‌زنی او را بزن. [1]. 
پی نوشت ها: 


[1] فروع کافی, ج 6. ص 47, حدیث 8. 


هفتاد نفر از اهل زط (نژادی از اهل سودان و هند) پس از جنگ صفین نزد 
امیرالمومنین علیه السلام آمده و پس از سلام. سخناني به زبان خودشان 
به آن حضرت گفته و آن حضرت نیز به همان لغت : به آنان پاسخ داد. و در 
ضمن گفتارشان به آن حضرت سیت گذایی:د ادند: 
امیرالمومنین علیه‌السلام به آنان فرمود: من خدا نیستم بلکه بنده‌ای از 
قد کان خدا| هستم ولی آنان نیذیر فته, همچنان بر بر مطلب خویش اصرار 
می‌ورزبدند» ۳ اين که حضرت اضیر به. آتان فرمود: اگر از این عقیده تان 
دست بر ندارید و به درگاه خدا توب نکنیده تما ر | خواهم کشت ولی. آن 
همه موعظه و اندرز در آنان اثر ننموده و توبه نکردند. 
پس آن حضرت دستور داد گودالهایی حفر نموده و بین گودالها روز نه قرار 
دادند, 5 انا را میان گودالها انداخت, ۵ نز آنفا را پوشاند و میان یکی از 
گودالها که کسی در آن نبود آتشی افروخت و با دود همه را هلاک کرد 11 


کتک زدن به چای تسلیت گفتن 


این ابی‌الخدید افردمت عمر شتید در هیان. خانه‌ای. توحه سرایی و ضر تیه 
خوانی هست. پس در حالی که تازیانه در دست داشت وارد خانه گردید, 
دید زنانی به سوک نشسته و در مصیبت فقدان تازه ده خود کف و 
زاری می‌کنند, عمر شروع به زدن آنان کرد تا اين که به زن نوحه خوان 
رسید پس چنان با تازیانه بر سر و صورتش نواخت که خمارش 
(روسری‌اش) از سرش بیفتاد, انگاه به غلام خود گفت: بزن این نائحه را 
که او احترامی ندارد و پس از ان به زنان مصیبت زده گفت: این زن به 
خاطر مصیبت شما نمی‌گرید. بلکه می‌خواهد پولتان را بگیرد. او مرده‌ها و 
زنده‌های شما را ازار می‌دهد او شما را از صبر و شکیبایی باز می‌دارد. و 
خدا| بق ای دستور داده, او شما را به جزع و بی‌تابی وا می‌دارد, و خدا از آن 
تهی, تضودم: بت 

مو لف: ۱ 

وارد شدن در خانه دیگران بدون اجازه بر خلاف حکم قرآن و همچنین 
ضرب و شتم انسانهایی بی‌گناه, و نظر کردن به زنانی نامحرم. و ستم 
نمودن بر بانوانی داغدیده همه نزد خدا گناهانی بزرگ و نزد مردم. اعمالی 
بس زشتند, و کسب زن نوحه‌گر در صورتی که به باطل نوحه نکند حلال و 
و اين که عمر گفته: زن نائحه, مردگان شما را آزار می‌دهد, افترایی است 
بر خدا؛ زیرا| خداوند می‌فر ماید: ولا تزر وازره وزر اخری, بلکه آن احترامی 
است برای بازماندگان, و تجلیلی است از مردگان. و چگونه گریه کردن بر 
اموات مذموم باشد حال آن که رسول خدا بنابر آنچه که در روایات اس 
آن هنگام که صدای گریبه‌ای از خانه عمویش حمزه که در جنگ احد به 
شهادت رسیده بود نشنید. فرمود: لکن حمزه لابوا کی له؛ اما حمزه گریه 
کننده ندارد. و به همین جهت زنان انصار نخست بر حضرت حمزه 
سوگواری و مرثیه خوانی می‌کردند و سپس بر شهیدان خود. و اين سنتی 
شد در مدینه. 

و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله در مصیبت وفات فرزندش ابراهیم 
گریه کرد و فرمود: تدمع العین و لا نقول ما یسخط الرب؛ دیدگان اشک 
می‌ریزند ولی سخنی که خشم خدا را موجب گردد نمی‌گوییم. 

و رسول خدا صلی الله علیه و اله پیش از ان نیز یک بار وی را از این کار 
بازداشته بور ولی او اعتنایی نکرده و باز هم مرتکب شده بود. چنانچه در 
عقد الفرید آمده: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر گروهی از زنان که در 
مصیبت فقدان عزیزشان گریه می‌کردند طقف طدتتیات: در این موقع زنان را 


از این عمل منع نمود. رسول خدا به عمر فرمود: انان را به حال خود 
بگذار, چرا که مصیبت دیده‌اند. اشکشان جاری و داغشان تازه است. [1] . 
شیخ کلینی (ره) در کافی از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که فرمود: 
فردق لدن بنامرخدا صلی. الله غلبه و اله آمده هرز ضه:داشت من تاکتون 
هیچگاه کودکی را به نوازش نبوسیده‌ام. و چون پشت کرد. رسول خدا 
فرمود: به اعتقاد من این مرد اهل اتش است. [2]. 

[1] عقد الفرید, جح 2 ص د5. البکاء علی المیت. 

[2] فروع کافی, ج 60 ص 50, ح 7. 


شیخ طوسی, کثیر بن نمیر را از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام به شمار 
اورده است. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 56 ش 1. 


کرب عکلی 


«کرب» مردی از طایفه کل و از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام بود که 
در صفین به شهادت رسید. وی در یکی از روزهای بسیار سختی که 
شعله‌های جنگ بالا گرفته بود در یک نبرد تن به تن با «عبیدالله» فرزند 
عمر جنگید و سرانجام در رکاب مولایش امیرالمومنین علیه‌السلام به 
شهادت رسید. [1] . 


یی ۳ ها: 
[1 ر. : وقعة صفین. ص‌ لادد. 


کرب (کریب) بن یزید 


کرب (کریب) از رسای همدان و از اصحاب با وفای امیرالمومنین علی 
علیه السلام بود. وی جزو یازده ِ است که در صفین پرچم میمنه 
سیاه علی علیه‌السلام را به دست گرفتند و یکی پس از دیگری به شهادت 
رسیدند [1] و کرب با دو برادرش «سفیان بن زید» و «عبد بن زید» نیز به 
شهادت رسیدند. [2] . 

شیخ طوسی, وی و برادرش سفیان را از اصحاب امام می‌داند. [3] . 

پی نوشت ها: ۲ 

[1] تفصیل آن در شرح حال «یریم بن شریح» امده است. 

[2] ر. ک: وقعة صفین. ص 252؛ تاریخ طبری, ج 5 ص 21 (در تاریخ 
طبری «کریب» ذکر شده است). 

ا 5 زجال طوتسیص 4 من 25 


کردوس بن هانی بکری 


کردوس بن هانی بکری از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام و از روسای 
طایفه ربیعه بود که در صفین حضور داشت. 

نقل شده پس از جریان حیله معاویه و عمروعاص برای نجات از شکست 
قطعی و بر سر نیزه کردن قرانها, عده‌ای از سپاهیان ظاهربین و جاهل 
حضرت خواستار صلح و ترک مخاصمه شدند. به همین علت حضرت میان 
سپاه ایستاد. با آنان سخن گفت و با بیانی رسا و دلیل و برهان حیله معاویه 
را گوشزد کرد. پس از پایان سخنان امام, اولین کسی که در تأیید فرمایش 
و کردوس بن هانی بود که گفت: 

ای مردم! به خدا سوگند. ما از آن لحظه‌ای که از معاویه بیزاری جستیم, 
هرگز او را به دوستی نگرفته‌ايم و از آن لحظه که علی علیه‌السلام را به 
دوستی برگزيده‌ايم, هرگز از او دل‌زده نشده‌ایم. همانا کشته‌های ما از 
شهد | بوده و زنده‌های ما همه نیکوکارند. و بی‌گمان علی علیه السلام از 
جانب پروردگارش حجت و بیان دارد و همواره جز به عدل و داد رفتار 
نکرده است و هر صاحب حقی منصف است., بنابراین هر کس تسلیم علی 
علیه‌التتلام شود, اهل, تجات. .هر کنن با اه به مخالفت. برخیرد: فلا کی 
خواهد شد. [1] . 

هر چند این سخنان اثری و قوم نادان و بی‌خرد بر مخالفت خود پافشاری 
کردند و حضرت را به پذیرش حکمیت مجبور ساختند. 

0 

[1 ر. : وقعة صفین. ص‌ 94 


کردوس تغلبی 


شیخ طوسی می‌نویسد: «کردوس تغلبی» از اصحاب امیرموژمنان حضرت 
علی علیه‌السلام بوده است. [1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 57, ش 7. 


کریب بن شریح همدانی 


کریب از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام و از بزرگان قبیله «همدان» 
است که در صفین حضور داشت, او یکی از یازده نفری است که یکی یس 
از دیگری پرچم‌دار قبیله همدان بودند و جنگیدند تا به شهادت رسیدند. 
کرتب نخستین کسی از فببلة همدان بود که پزخم را بزداشت و به دمن 
حمله کرد و به شهادت رسید. بعد پنج برادرش «شرحبیل, مرئد. هبیره. 
پریم, سُمیر» همه از فرزندان شریح هر کدام پس از دیگری پرچم را 
برداشتند و جنگیدند و به شهادت رسیدند. جزاهم الله خیر الجزاء. [1] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] ۳ ی زخال طوسی, ص‌‌ 5 ش 9؛ وقعة صفین. ص‌‌ مر 2 تاریخ 
طبری, ج ظ5, ص 20. 


کعب, از قبیله خثعم و از یاران امیرالممنین علیه‌السلام بود. وی در صفین 


پی نوشت ها: 
[1 ر. ی وقعة صفین. ص‌‌ 257 


کعب بن زید 


به گفته شیح طوسی «کعب بن زید» از اصحاب امیرمومنان علیه السلام 
بوده است. [1 ۱ 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 56 ش 5. 


کعب بن عبدالله 


شیخ طوسی, کعب بن عبدالله را از اصحاب امیرمژمنان علیه‌السلام به 
شمار اورده و می‌نویسد: وی در جمل. صفین و نهروان در رکاب 


[1] رجال طوسی, ص 57: ش 8. 


کعب بن عجره 


بخ وشن کعب نی فجرهیرا از اضعات رسول رای اشام ضلی, اه 
و سا ات سس ی لت سا هار اس سس 1 


پی نوشت ها: 


]رال میرن رن 2ص ور زر 


کعب بن عمیر 


کعب بن عمیر از اصحاب امیر مقمنان کلی علیه السلام بوده است. [1] . 


[1] رجال طوسی, ص 56, ش 3. 


کعب بن فقیم آزدی 


کعب بن فقیم و برادرش عبداللّه بن فقیم هر دو از یاران امیرالموّمنین 
علیه‌السلام بودند که به همراه سپاه معقل بن قیس به سرکوبي خریت بن 
راشد که از جانب معاویه برای خراب کاری و غارت‌گری امه بودند» 
عزیمت کردند. 

غیدالاه هی کوید: من و برادرم کعب در سپاهی بودیم که امیرالمومنین 
علیه السلام به معقل بان قیس برای سرکوبی «خریت بن 
راشد» اعزام کرده بود. حضرت علی علیه‌السلام به هنگام حرکت خطاب 
به معقل فرمود: تا می‌توانی تقوای الهی پیشه کن که این سفارش خداوند 
به مومنان است. در ادامه حضرت او را به رعایت عدل و عدم ستم‌کاری و 
انصاف با اهل ذمه سفارش کرد. بعد معقل با نیروهای همراه به دنبال 
خریت تا اهواز جلو رفت و در آن جا معقل با ما سخن گفت و برادرم کعب 
بن فقیم برخاست و سخنان معقل را تأیید کرد و گفت: امیدوارم خداوند ما 
را پاری نماید. سپس نیروهای تحت فرمان معقل به راه ادامه دادند تا در 
کوههای رامهرمز با نیروهای خریت جنگیدند و آنها را متواری کردند و معقل 
نامه‌اق,به حضرت قلی علیه‌السلاخ نوشت و توتتط گعب بة کوفه فرنشاه 
ادامه دهد يا بازگردد؟ کعب نامه را خدمت حضرت برد و حضرت پس از 
مشاوره دستور ادامه تعقیب را برای معقل نوشت و به کعب داد و برای 
معقل برد. [1] . 

از این واقعه 9« می‌شود کعب مورد توق هه عارید امام علیه‌السلام و 
یارانش بوده است. 

پی نوشت ها: 


ار کت ار هیر ررض 122-128 


کعب بن قعین یمانی 


علیه السلام به شمار می‌اورد و می‌افزاید: او در نشیع, مردی بسیار با 
پبی نوشت ها: 


[1] تنقیح المقال, ج 2, ص 39. 


کعبر اسدی 


پی نوشت ها: ۱ 


کلج ضبی 


شیخ طوسی, «کلح ضبی» را از اصحاب امیرمومنان علی علیه‌السلام به 
شمار اورده و افزوده است که وی از فرماندهان پیاده نظام سیاه حضرت 
در جنگ صفین بود. [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 57: ش 6. 


کلیب بن شهاب جرمی از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام بود. [1] کنیه او 
«ابو عاصم» است. وی و پدرش «شهاب» هر دو از اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه و آله بودند. 

شهاب می‌گوید: پسرک نوجوانی بودم که در تشییع جنازه‌ای که رسول خدا 
ضلی. اللة. علية .و اله حور داشتند: بودم و خوب می‌فهمیدم و عقلم 
می‌رسید که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «ان الله يجتٌٍ من 
العامل اذا عمل شتا آن بخستن خدا. دفست: دارو از کسی. که کاری. را 
انجام می‌دهد, آن کار را خوب انجام دهد.» [2] . 


[2] اسدالغابه, ج 4 ص 3 به الاصابه, ج 5, ص 668 رجوع شود. 


کمیل بن زیاد نخعی 


کمیل فرزند زیاد اهل یمن و از قبیله نخع است. او از تابعین [1] اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و از یاران مخلص و جزو اصحاب سر [2] 
امیرالمق‌منین علیه‌السلام و از یاران امام حسن مجتبی علیه‌السلام است. 
31]. 

کمیل مردی شجاع., عابدی شب زنده‌دار و مردی دین‌دار بود و در زمان 
خلافت عثمان به جرم حق‌گویی و اعتراض به خلاف کاری‌های کار کزاران او 
به همراه زید بن صوحان. صعصعءة بن صوحان, مالک اشتر و... به حمص 
تبعید گردید. [4] او از جمله شیعیانی است که در روزهای اول خلافت 
حضرت علف علیه السلام با او بیعت کرد که تا پای جان فداکاری نماید [ 5] 
و در رکاب حضرتش در صفین جنگید و از جانب آن حضرت به ولایت شهر 
«هیت» [6] منصوب شد., وی سرانجام به جرم اخلاص به مقام ولایت 
امیرمومنان علیه السلام به دست حجاج بن یوسف ثقفی به شهادت رسید. 
ابن حجر عسقلانی می‌گوید: کمیل از شخصیت‌های بزرگ, شریف و مورد 
وثوق در میان قوم خود و مورد احترام و اطاعت بود و در صفین در رکاب 
حضرت علی علیه‌السلام حضور داشت و به دست حجاج بن یوسف ثقفی 
در سال 82 هجری در سن هفتاد سالگی کشته شد. [ 7] . 

یی نوشت ها: 

[1] ر. ک: اسدالغفابه, جح 1, ص 34. 

[2] ر. ک: منهاج البراعه, جح 21, ص 219. 

[ 3 ] رجال طوسی, ص ۵36, ش 6 و ص‌ 09 س‌ 1 الاختصاص, ص 7 شرح 
ابن ابی الحدید, جح 17, ص 149. 

[4] شرح ابن ابی الحدید. ج 2 ص 134. (تفصیل بیشتر و داستان 
[6] شهر هیت بالای شهر انبار قرار داشته و دارای درخت‌های خرمای 
بسیار و سبز و خرم بوده که در جهت غرب رود فرات واقع شده است. 

[7] تهذیب التهذیب, 0 0 ص‌ 99 


کیسان (مولی علی) 


کیسان, غلام آزاد شده امیرالمقمنین علیه‌السلام و از یاران باوفای آن 
حضرت است که در صفین به شهادت رسید. 

«زید بن وهب جهنی» نقل می‌کند (در یکی از روزهای جنگ بسیار شدید 
صفین) امیرالمومنین علیه‌السلام با فرزندانش به جانب میسره سیپاه 
حرکت کرد و من خود می‌دیدم که تیرها از کنار گردن و شانه‌های علی 
علیه‌السلام می‌گذشت و فرزندانش می‌کوشیدند تا جان پدر را حفظ 
نمایند. در این موقع شخصی به نام احمر که غلام ازاده شده بعضی از 
بنی‌امیه است به او نزدیک می‌شود. حضرت خطاب به او فر مود: «و رت 
الکعبة قتلنی اللّه ان لم اقتلک او تقتلنی؛ به خدای کعبه سوگند, خدا مرا 
بکشد اگر تو را نکشم یا تو مرا نکشی» این را گفت و به سوی احمر جلو 
رفت, در این موقع کیسان (غلام ازاد شده امام علیه‌السلام) زودتر از امام 
به طرف احمر رفت. هر دو شمشیر کشیدند ولی کیسان به دست احمر به 
شهادت رسید, حضرت در اين موقع به سرعت به احمر حمله کرد و گردن 
او را گرفت. 

زید بن وهب می‌گوید: می‌دیدم که علی علیه‌السلام ایستاده بود و دو 
فرزندش قاتل کیسان را , به هلاکت رساندند, و سپس به نزد پدر بازگشتند, 
در این موقع حضرت حسن فرزند دیگر امام علیه‌السلام ایستاده بود و 
نظاره می‌کرد. پدر به او فرمود: چرا تو مثل دو برادرت به دشمن حمله 
نکردی؟ عرض کرد: ای امیرالممنین, زیرا دو برادرم حسین و محمّد کافی 
بودند و نیازی به من در این کار نبود. [1] . 

0 


(جدید 62) 


گریه شوق برای شهادت 


در تمام ارتش‌های جهان سربازی وجود ندارد که برای شرکت در خط 
ده یت 
0 ارتش اسلا م که حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای شهادت 
۱ اب ۱7۳ 
و از رسول خدا صلی الله علیه واله علت ان را پرسید و خطاب به پیامبر 


و یا سول الله, أوَلیْسَ 5 قدٌ فلت لی یوم مد عتث اشتشهه ون 
اسْتشهد من الْمْسْلمین. وجیرّث عَنی الشْهادة. قشو" ذلک عَلمت, ِ 
«أبشة, قاِنَ السَهادة من وراک ؟» 

فقال لی: «انّ ذلک لگذلک, قکیْف ص یر 3 ادَنْ؟» 

َفْلْتْ: یا سول اللو, لیس هدّا من مَوَاطِن الصْبْرٍ, وَلکن من موَاطن 
یی والشٌکُر. 

«گفتم: ای رسول خدا مگر جز اين است که در روز «آخد» که کروهی از 
مسلمانان به شهادت رسیدند. و شهادت نصیب من نشد و سخت بر من 
گران امد, تو به من فرمودی, ای علی! مژده باد تو را که شهادت در پی تو 
خواهد امد. 

پیامبر صلی الله علیه وآله به من فرمود: 

(همانا این بشارت تحقق می‌پذیرد, در آن هنگام صبر تو چگونه است؟) 
گفتم: ای رسول خدا چنین موردی جای صبر و شکیبایی نیست بلکه جای 
مژده شنیدن و شکر گذاری است.» [1] . 

پی نوشت ها: 

]1 خطبه 156 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح است: 

1- تحف العقول ص‌ 102 ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

2- اصول کافی ج2 ص50 خ1 کلینی (متوفای 8 ه۵) 

3- ذيل الامالی ص 171: ابوعلی قالی ِِ 6 ه) 

5 8 الاولیاء ج 1 ص 74 و 75: آبونعیم ۷۲ 2 ۰02 

6- کتاب زهد ص‌8: حسین‌بن سعید اهوازی از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 


ای را ان ی خی و 9 


امام علی علیه السلام برای کنترل بازازه عاضفرانی. فی کفماشت: قا آهوز 
اقتصادی کشور دچار اختلال نگردد, از این رو تا «ابن هرمه» در بازار اهواز 
رشوه گرفت. محاکمه و عقوبت شد. 1 

در سیستم حکومتی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام «کنترل» و 
«سارتن کی از اشاشی گرین مور وت سیاسی به 1 می‌امد 
که کار قضاوت و فرمانداران و استانداران و دیگر کارگزاران حکومتی را 
به وسیله نیروهای موّمن ارزیابی می‌فرمو. و سریع و به موقع 
عکس‌العمل نشان می‌داد. 

از فظر اقتصانی,ازار شهر‌ها را با خصفر تبرو‌ها. اظلاغاتی. زیر نطو 
داشت ۱ 

تا به مردم ستم روا ندارند, و با گران فروشی و احتکار آساس نظام را 
تضعیف نکنند. 

ابن هرمه. از نیروهای اطْلاعاتی امام علی علیه السلام در بازار اهواز بود 
که اسیر نفس شد و از بازاریان رشوه گرفت. 

وقتی این خبر به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رسید او را عزل 
کرده و به حاکم اهواز نوشت: 

او را زندانی کند, موهای سرش را بتراشد و روزهای جمعه 35 تازیانه بر 
او بزند, و او را در شهر بگرداند. 

هرکس از او شکایتی دارد رسیدگی کرده و از اموال «ابن هرمه» بیردازد. 
و چون زندانیان رابه بیرون زندان برای گردش و هواخوری می‌برند او را 
نبرند و جز به هنگام نماز زنجیر از پاهای او در نیاورند, و دستور فرمود تا 
حقوق ابن هرمه را از دیوان دولتی قطع کند. [2] . 


یی نوشت ها: 
ال مستدر که اسان دص 207 
2۱| متتدر ی‌الوسانل جح دض 207 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
اب و بدن را سشست می کند. 


[1] حلية المثّقین باب هفتم. 


کلانی 


گلابی و سلامت جسم 
گلابی و سلامت روان 
گلابی و شجاعت و قدرت 
کلایی دزمان درد شکم 
1 - حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 5 ۳ 
کل السْفرَجل وه للقَلب الصعیف. و بَطیتٍ المفدة, و یکی الْفوَاد, و 
۱ بسح الجبان. و یِحَسنْ الَولد [1] . 
ی دل را 
پاک می‌کند, انسان ترسو را شجاعت و عامل نیکوئی فرزند است.» 
2 از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 
کل السََرّجل بزید فی فَوّة الرَجُلِ و يَذهَبٌ بضّفه [2] . 
«خوردن گلابی به انسان نیرو بخشیده. ضعف و ناتوانی را از او می‌زداید.» 
3- در نقل دیگری از امیرالمقمنین علیه السلام آمده است که فرمود: 
السَفَرَجل فَو قةَ و القلب, یاه الفواد. و بَشْجَمٌ ابا [3]. 
«کلابی ۳۳ قدرتمند شدن روان و زنده شدن دل‌ها و شجاعت انسان 
1 
4- امام محشّد باقر علیه السلام از پدران بزرگوار خود. از امیرالمو‌منین 
علیه السلام نقل کرد که فر‌مود: 
کُلوا ری قانة یِجْلو القلب [4] . 
«گلابی (یا به) بخورید که جان را ۳ می کند.» 
5- امام علي علیه السلام فر 


مود 
الکمنر ود یلو القلت. ۰ 5 یسک اوجاع اف [5] . 
«کلابی (یا بة) جان را شاداب و دردهای شکم را ۳ می‌کند.» 


پی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأنوار 63 ص168 ح6. 

[2] بحارالأنوار 63 ص175 ح35. 

[3] بحارالأنوار 63 ص176 ضمن ح37. 

[4] مستدرک الوسائل 16 ص404 باب 72 ح1. 
[5] بحارالأنوار 63 ص168 ح6. 


گردو 


[مام صادق علیه السلام از | میرالمژمنین .علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
کل الجوّر في شِدَة الحرّ هی ۳ الحَرّ فی الجَوف. و بهَیخْ اوح علی الجَسَد, 
و أکله فی الشتاء ؛ سکن الکلیشن, و یوم البَود. ۳ 
«صهردن رده کر تفت کرهای: تابستان. حرارت پوست بدن را بالا می‌برد 
و انواع دمّل‌های چرکین بر روی پونست: بدید. قی‌آوزده آضا خوزدن آن در 
| ا کرض می کند و سردی را از بدن می‌زداید.» 
[1] الکافی فی ج6 ص340 ح1. والمحاسن ص497 6032, و وسائل 
الشيعة ج 25 ص122 باب 65 ح1. 


نقش ار تاکن معده 

امام صادق علیه ء السلام فرمود: 

کان دواء ام تن علیه السلام الصْفتر, 5 کان ول ؛ ات بصیرز فی 
المعدع عفلاً کحَمل ااقطر و [1] . 

«همواره دوای اضر المستیه علیه السلام ۳3 بود. و همواره می‌فر مود: 
ای | پاک می‌کند. چونان که حوله بدن را. ۳ 

پی نوشت ها: 

[1] الکافی ج6 ص375 ح1. والمحاسن ص594 ح114. و وسائل الشيعة 
ج25 ص217 ح1 باب 130. 


کل خطمی و بهداشت سر 

1- حضرت امی المومنین علیه السلام فرمو 

عَسل الرأس بالخطممه یذ هت بالترن و لقی الأقدار [1]. 

و و رن را از بین 
می‌برد.» 

2 در کتاب لت اماهان غلتم السلام. زر آمیرالحقمتین لیم السلام. عفل 
شده اس که ان جضرت به یاران خود سفارش مود 

عشل الز اس الخطمی برافت بالاین و سفن الاواب: 121 

هشستن سرب کلحطمی بر که را ۳ در سر 
نابود ضی دند. ند 

پی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأنوار ج73 ص 87 ح8. 

[2] بحارالأُنوار ج73 ص87-88 ح8. 


گوشت 


گوشت و لاغری و ناتوانی 
گوشت و اخلاق 
گوشت گاو و بیماری‌ها 
گوشت مرغ و درمان ها 
زیان اسراف در گوشت خواری 
گوشت دراج درمان عصبانیت 
1- ِ ِِِ علیه السلام از پدران خود از امیرالمق‌منین علیه السلام نقل 
کرد که 
لوا للم فان لحم من لحم و اللحُم یی اللحْمَ. و من لغ ال لحم 
آزبعین ج یقفا پساء خلفْة و اذا ساء حلق اک ين |کسان دا قازئوا فی 
وی الانان کلْة. [1] . 
«گوشت بخورید, که گوشت از گوشت پدید می‌آید, 
و گوشت, گوشت می‌روپاند, 
و کسی که 40 روز گوشت نخورد بد اخلاق می‌شود. 
پس هرگاه یکی از شما بد اخلاق شد يا حیوانی از شما بد اخلاق شد در 
گوش او اذان بگوئید.» 
2 امام علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل کرد 
که فرمود: ‌ ۳۰ 9 
سید طعام الحیا و الاخرخ آللجم. [2] . 
«بزرگ غذاهای دنیا و آخرت گوشت است.» 
۰ م صادق علیه السلام از امیرالمق‌منین علیه السلام نقل کرد که 


لخوم التقر دا [3] . 
«گوشت گاو بیماری زاست.» 
2 ان غلی بن اسباظ تقل شد که از آمی‌الموعنین غلیه السلام روایت کرد 
که: 
در خدمت امیرالمو‌منین علیه السلام صحبت از گوشت مرغ به میان آمد, 
ان حضرت فرمود: 
أَطیبٌ اللخم لحم فرح عَذه قتاة من زبيقة بقطّل فوّنها. [4] . 
«پاکیزه ترین گوشت؛ گوشتِ جوجه است که جوانی او را ان بهاری غذا 
داده باشد.» 
امام صادق علیه السلام نقل کرد که 
ن علیْ علیه السلام یر ادمان للم و : ان له صَراوة کصراوة 


الحقر. [5]. 
اه اما لیصا لام از تن یت راهان ور اش غواه 
کراهت داشت. 
و می‌فرمود:_ ۱ 
لور مداوم گوشت نخورید که چونان شراب برای بدن زیان ِِ است.» 
۱ ِ صاوی -علی السای ار اضر الممیی له السااه صل کم کر 


۳ 0 ال اد بل الم ۳ [6] . 

«هرگاه مسلمانی از نظر جلسمی ناتوان شد؛ پس گوشت را با شیر 
بخورد.» 

7- از حضرت امیرالمومنین علپه السلام نقل شد که گرمو 

ان تب من الائبیاء شکا لی الله لصف فی امَیّه, قاة مرف آن توا اخم 
باللْین, فاستباتت اوه فی أنْعُسِهِمَ. [7] . 

«یکی اززیاهو ان الهی از ناتوانی جسمی امّت خود به خدا شکایت کرد 
خداوند انان را دستور فرمود تا گوشت را با شیر بخورید. چنین کردند که 
بدن‌های آنان نیرومند شد.» 

8- از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 

از سول قدا ملی له علرو وله وسلم شنیدم که می‌فرمود: 

مَن سَرّخ آن بقل عَبْظه, قلیاکل الخراج. [8]. 

«کسی که دوست دارد کمتر به خشم آید, کت هت بخورد.» 

9 از امام علی علیه السلام نقل شد که فرمود: 

دک یلد این صلی الله علیه واله وسلم لحم و السْحم فقال: 

یس ملْهْما بَطْقه تفع فی المغدة الا بت مکاتقا شفاء و آخدجت من 
مکانها داء. [9] . 

«در خدمت ۳۳ خدا صلی الله علیه وآله وسلم از گوشت و پی صحبت 
شد که آن حضرت فرمود: ِ 

پاره‌ای از گوشت يا پی معده انسان فرانعن ری ا یفام دی 
دردی از بدن خارج می‌گردد.» 

0 از امیرالممتین..عليه الشلام تقل شد که آن"خضرت در بازار کوفه: 
قسمت قضصابی‌ها می‌رفت و می‌فرمود: 

ا مقشر اللحامین مَن تقخ منک فی اللخْم فلس متا. [10] . 

«ای گوشت فروش ها, کسی از شما اگر در گوشت بدمد از ما نیست. 
(بعضی در ران يا قسمت دیگر می‌دمیدند که برجسته نشان داده شود.)» 


پی نوشت ها: 


الا مسا الشتعه ع و صص 42 نع 


[2] وسائل الشيعة 25 ص42 ح11. 
[3] وسائل الشيعة ج25 ص46 ح5. 

[4] وسائل الشيعة ج25 ص 47 ح3. 

[5] بحارالانوار 63 ص70 - 69, ح57. 
[6] وسائل الشيعة 25 ص‌58-59 ح2. 
[7] وسائل الشيعة 25 ص60 ح7. 

[8] مستدرک الوسائل ج16 ص348 ح1. 
[9] بحارالأنوار 63 ص‌58-59 ح8. 
[10] سفينة البحار ج7 ص 580. 


گوش به فرمان خداوند 


چه کسی می‌تواند حدود الهی را بر پای دارد و به احکام خداوند و فرمان او 
گردن نهد؟ 

امام علی (ع) چنین پاسخ می‌دهد: 

«انما بفیم آمر الله ستجانه: من لا بضانع ولا بضارغ و لا نشه المظامع. 
«فرمان خدای سبحان را کسی به جای آرد که: در کار حق سستی نکند, 
ستمکاران را تملق نگوید و دستخوش حرص و از نگردد.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه , حکمت شماره‌ی 107. 


گرفتن حق مردم از ستمکاران 


حضرت امیر المومنین علیه السلام به یکی دیگر از حقوق اجتماعی. سیاسی 
مردم بر رهبر جامعه در خطبه 37 نهح‌البلاغه اشاره فرمود 

و آن گرفتن حق مردم از ستمکاران است که فرمود: 

الذلیل عنلدی عزیژ حتّی اخْد الک وَالْموی عنّدی صعیف حتّی اخْدٌ الحفت 


«خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم. و نیرومندها 
در نظر من پست و ناتوانند تا حق را مت باز انم 1 11 

و آنگاه هشدار داد که: 

«لَنْ تَقذس مد ا بوْحَذ د للصْعیف فیها حفة من الْقوی عبر 71 مَتتَعنع». 

2 اختمل الْحرُقَ م ه هم والعی, ی ولاف شْمّط ال علیک 
پذلک کنات رحمنه, ویوجچجب لک یاب ب طاعته. أعط مَ اغطیت ها وَامتع 
فی اجمال واعُذار! 

(وماتی سس وان راز خورمتدانه ی اطر اس انداع بان فشتاید: 
رستگار نخواهد شد» 

پس درشتی و سخنانان ناهموار آنان را بر خود هموار کن, و تنگ خویی و 
خود بزن بل 13 از خود دور ساز تا خدا درهای رحمت خود را به روی تو 
بکشا یذ و تو را پاداش اطاعت ببخشاید, آن چه به مردم می‌بخشی بر تو 
گوارا باشد, و اگر چیزی را از کسی باز می‌داری با مهربانی و پوزش 
خواهی همراه 09 9 

پی نوشت ها: 

[1] خطبه 3: 37 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد آن به شرح زیر است: 

۳ الحانتن والمساوی ۳ 1 ص‌ 895 : بیهقی ۰ ۳ 4159 0( 

3- اعجازالقرآن ص 189: باقلانی (متوفای 372 ه) 

4- عقدالفرید ۳ 1 ص‌ 207 ابن عبد ربه مالکی (متوفای 8 ه۵) 

5- منهاج البراعة ج 1 ص 244: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

6- بحارالانوار ج 39 ص 351 ح25 ب90: مجلسی (متوفای 1110ه) 

7- اصول کافی ج1 ص454 حدیت 4: کلینی (متوفای 39 - 

[2] نامه 111: 53 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 


2- دعائم الاسلام جح 1 ص 350: قاضی نعمان (متوفای 363 ه) 

فیرشت ریش وی وهای 260 

رهش و ص289 1311 14 19 آیره تسا کر تاععی (فتوفاق 
3 ه۵) 

7 بجر الانهاره لاض 6۵و 2ص 96و وا ۲92 منخلشی (وفاقی 10 11 
0( 

8- من لایحضره الفقیه ج4 ص 409: شیخ صدوق (متوفای 1 ه). 


گلواژه 


موی #9« رفت 0 آقا حضرت 1 سروده 
که به قصیده عینیه مغروف می‌باشد. یکی از اشعار آن قصیده این است. 
آقول فیک سْمیدغ کلاً ولا 

جاشا لمتلک آن بقال ید 

ای علی(ع) آیا درباره شما می‌توان گلوازه بزرگوار به کار برد؟! هرگز, 
زیرا که این واژه را توان و قدرت آن نیست که بازگو کننده عظمت مقام 
تو باشد. ۲ 

وقتی خبر شهادت علی(ع)به دشمن سرسخت انحضرت؛ معاویه رسید 
گفت: 


لا رایب تراظن آیتما سر 

وللَظباء بلاحوف ولا 2 

اینک به خرگوشها و آهوان بگو هر گونه که می‌خواهی بدون ترس و بیم 
بچرند. یعنی: شیر از دنیا رفته سربازان ترسوی من راحت باشند. 
منبع جود و سخا ولی داور علی(ع) 

مظهر لطف خدا. شافع محشر علی(ع) 

جهان منور شده ز نور روی علی(ع) 

ز پرتو نور او شمس و قمر مند 

مقام خود از بر خالق یکتا گرفت 

تهنیت از بهروی ز حی داور علی(ع) 

نام شریفش علی(ع) ز نام پروردگار 

علم و کمال و ادب همه برای علی(ع) 

حامی و یار نبی ستوده کردگار 

خدیو ملک بقا صاحب منبر علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده, نشر مهدی یار 


یکی از شیعیان بقصد زیارت قبر آقا و مولا علی(ع)از ایران حرکت کرد تا 
به گمرک رسید. آن شخصی که مسئول گمرک بود او را خیلی اذیت کرده و 
بشدت او را کتک زد. مرد شیعه که بسختی مضروب و ناراحت شده بود 
گفت به نجف می‌روم و از توبه آن حضرت شکایت می‌کنم. 

گمرکچی گفت برو و هرچه می‌خواهی بگو, من از کسی ترسی ندارم. مرد 
شیعه به نجف اشرف رفت و خودش ی سر 1 امیرالمومنین 
علی(ع)رسانید و پس از انجام مراسم زیارت با دلی شکسته و گریه کنان 
عرضکرد یا امیرالمومنین باید انتقام مرا از این گمرگچی بگیری. 

مرد در طی روز چند بار دیگر بحرم مشرف شد و هر بار خواسته‌اش را 
تکرار کزد. آن: شب در عالم خواب آقاتی را دید که بر اسب سفیدی سواز 
و و و ی هس و روم هی ی خصوت طروی رع وا رآ 2 
اسم صدا زد. مرد شیعه متوجه حضرت شده و پرسید: شما کیستید؟ 
ِِ فرمود: من علی(ع) بن ابیطالب هستم. آیا از گمرکچی شکایت 
داری؟ 

مرد عرضکرد: بله؛ پا مولای من او به واسطه دوستی ما بشما مرا به 
سختی ازار داده و من از شما می‌خواهم که انتقام مرا از او بگیرید. 
حضرت فرمود: به خاطر من از گناه او بگذر. مرد عرضکرد: از خطای او 
نمی‌گذرم, حضرت سه بار ۳ خود را تکرار کرد و از مرد خواست که 
گمرکچی را عفو کند. اما در هر بار, مرد با سماجت بسیار برخواسته‌اش 
اصرار ورزید. ۲ 

روز بعد, مرد خواب خود را برای زائثران تعریف کرد همه گفتند: چون امام 
فرموده که او را ببخشی, از فرمان امام سرپیچی نکن. بازهم مرد, 
حرفهای دیگران را قبول نکرد و دوباره بحرم رفت و خواسته‌اش را تکرار 
کرد.ان شب هم مانند شب قبل امام (ع) در خواب ب او ظاهر شده و به وی 
فرمود که از خطای گمرکچی بگذرد. یک بار ور کر مرد حرف امام را 
نپذیرفت شب سوم. امام به مرد فرمود: او را بمن ببخش زیرا کار خیری 
کرده است و من می‌خواهم تلافی کنم. 

مرد پرسید: ای مولای من این گمرکچی کیست و چه کار خیری کرده 
است؟ حضرت, اسم او و پدرش و جدش را فرمود و فرمود چند ماه پیش 
در فلان روز فلان ساعت او با لشکرش از سماوه به سمت بغداد می‌رفت 
در بین راه چون چشمش به گنبد من افتاد, از اسب پیاده شد و برای من 
تواضع و احترام کرد و در میان لشکرش پا برهنه حرکت نمود تا اینکه گنبد 
من از نظرش ناپدید شد. از این جهت او بر ما حقی دارد و تو باید او را 


عفو کنی و من ضامن می‌شوم که این کار تو را در قیامت تلافی کنم. 

مرد از خواب بیدار شد و سجده شکر : به جای آاورد و سپس به شهر خود 
مراجعت نمود. در بین راه گمرکچی به اف‌رشند وا او پرشند آبا شکایت 
مرا به امام کردی؟ مرد پاسخ داد: ارت : اما امام ترا بخاطر آن ادب تواضع 
۵ اخته امه را که به ایشان نموده بودی عفو کرد. سپس ماجرا را بطور 
دقیق برای او بازگو کرد. وقتی گمرکچی فهمید که خواب درست بود. و 
مطابق با واقعیت می‌باشد بلند شد. دست و سر و پای مرد شیعه را بوسید 
و گفت بخدا قسم هر چه که امام فرموده حق و راست است. ٍ 
سپس گمرکچی از عقیده باطل خود توبه کرد و به مذهب شیعه در آمد و 
به همین مناسبت تمام زائران را سه روز مهمان کرد. سپس همراه زائثران 
به زیارت قبر امیرالمومنین (ع) رفت و در نجف هزار دینار بین فقرای 
شیعه تقسیم نمود. بدین ترتیب این مرد بخاطر ادب و احترامی که به قبر 
امیرالمقمنین (ع) کرده بود, عاقبت بخیر شده و به راه راست هدایت شد. 
نبود به پیش تو منفعل, نشود بروز جزا خجل 

نگرد هر آنکه بچشم دل, رخ حق نمای تو یا علی(ع) 

ز جهان من و سر کوی تو, ز مهان من مه روی تو 

می کشی ز سبوی تو من خاکپای تو یا علی(ع) 

چه شود روان ز تنم بدر کنم ز دار فنا سفر کنم 

هه و زود بل که توس (۴) 

نرود محبّنت از دلم بحق ولای تو یا علی(ع) ‏ 

منبع : کرامات العلویه,. علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


گریه مفسر قرآن 


اعمش مفسر بزرگ قرآن و محدث معروف قرن دوم هجری قمری در 
حال مرگ بود. قاضی القضاة کوفه و ابوحنیفه به عیادتش رفتند. ابوحنیفه 
احوال او را پرسید, اعمش گفت: دستم از عمل خیر کوتاه است. 

یک مرتبه اعمش گریه‌اش گرفت ابوحنیفه گفت: گویا فهمیده ای که روز 
اخر عمرت است و گناهان زیادی کرده ای. اما بزرگترین گناه تو این است 
که در شاءن حضرت علی(ع)و اهل بیت او حرف‌های زیادی زده ای و از 
انان تعریف بسیاری نموده‌ای. 

حالا بیا و از حرفهایی که در مورد آنها گفتی توبه کن تا خداوند ترا بیامرزد. 
اعمش گفت: مگر من درباره آن حضرت چه گفته‌ام؟ 

ابوحنیفه گفت: تو گفته‌ای حضرت علی(ع)بهشت و جهنم را بین مردم 
تقسیم می‌کند عمش از خانواده اش خواست که او را بلند کنند. او را بلند 
کردند و نشست رو به ابوحنیفه کرد و گفت: ای یهودی! آیا به من ایراد 
می‌گیری؟ قسم بخدای عالم, 7 از رسول خدا(ص) شنیدم که 
فرمود: یا علی(ع), تو کنار آتش جهنم می‌نشینی و آتش در اختیار توست. 
مردم از ز کنار تو رد می‌شوند, هر که را که تو دستور دهی آتش به او کاری 
ندارد وگرنه آتش جهنم او را خواهد گرفت و او را در دوزخ خواهد انداخت. 
جبرئیل آمد بوحی عشق و بر خواند آفرینم 

گفت بر گو مدح شاه دین امیرالمو‌منینم 

آفتاب از استمارن بر شد که بوسد آنتتتا تم 

دید خفن کته سول عفر آنسکطا دبیم 

بنده عشقم که بر شاهان عالم تاج بخشم 

تا گدای درگه آن خسرو ملک یقینم 

عاشق روی نگارم مست آن چشم خبارم 

و ز فراقش اشگبارم عاشقم زار و حزینم 

چون ز عشق پار مستم سر خوش از جام آلستم 

شاه سامی در زان ردان افن 

تا بمستی فاش سازم سر هشیاران عالم 

عالمی شیرین دهان گردد ز کلک شکرینم 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


گوینده با عظمت 


نرسیین می‌گوید: اگر علی(ع) اين گوینده با عظمت. امروز در کوفه بر 
منبر قرار می‌گرفت شما مسلمانان می‌دیدید که مسجد کوفه با همه 
وسعت خود از اجتماع مردم مفرب زمین برای استفاده از دریای خروشان 
علی(ع) موج می‌زد. 

واشنگتن ارونیک آفوریحاتف: هی گوند: علی(ع) از برجسته‌ترین خانواده‌های 
نژاد عرب یعنی فربش بود. او دارای سه خصلت بزرگ, شجاعت, فصاحت, 
و سخاوت بود, روح دلیر و شجاع او بود که او را شایسته عنوان (شیر خدا) 
نمود, , لقبی را که پیغمبر به او عطا فرمود. 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


گردنبند گران قیمت 


علی پن ابی‌رافع می‌گوید: 

من نگهبان خزینه بیت‌المال حضرت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام بودم. 
درمیان بیت‌المال گردن بند مروارید گران قیمتی وجود داشت که در جنگ 
بصره به غنیمت گرفته شده بود. دختر امیرالمومنین کسی را نزد من 
فرستاد و پیغام داد که شنیده‌ام در بیت‌المال گردن بند مرواریدی هست. 
من میل دارم آن را به عنوان امانت, چند روزی به من بدهی تا در روز عید 
قربان خود را با آن آرایش دهم و پس از آن بازگردانم. من پیغام دادم به 
صورت مضمونه که در صورت تلف به عهده گيیرنده باشد) می‌توانم به او 
بدهم. دختر ان حضرت نیز پذیرفت. من با این شرط به مدت سه روز 
گردن بند را به. آن بانوی گرامی دادم. 

اتفاقا علی علیه‌السلام گردن بند را در گردن دخترش دیده و شناخته بود و 
از وی می‌پرسید: این گردن بند از کجا به دست تو رسیده است؟ 

او اظهار ی کل از لو بن ابی‌رافع, خزینه‌دار شما به مدت سه روز 
امانت گرفته‌ام تا در روز عید قربان خود را زینت دهم و سپس بازگردانم. 

علی بن ابی‌رافع می‌گوید: 

امیرالمو‌منین علیه‌السلام مرا نزد خود احضار کرد و من خدمت آن حضرت 
رفتم. 

جون جچشمش به من افتاد فرمود: 

«اتخون المسلمین يا ابن ابی رافع؟» 

«ای پسر آبی‌رافع! آپا به مسلمانان خیانت می‌کنی؟۱» 

گفتم: پناه می‌برم به خدا از اینکه ؛ به مسلمانان خیانت کنم. 

حضرت فرمود: تن بندی را که در بیت‌المال مسلمانان بود 
بدون اجازه من و مسلمانان به دخترم دادی؟ 

عرض کردم: ای امیرالمومنین! او دختر شماست و از من خواست که 
کردنتد را به ضورت. عاریم. که با کردا نج نود مه آی دهم نان کید با ار 
خود را بیاراید. من نیز آن را به عنوان عاریه به مدت سه روز به ایشان 
دادم و ضمانت آن را به عهده گرفتم که صحیح و سالم به جای اصلی خود 
ار اش هر علی طلسم موه 

همین امروز باید آن را پس گرفته و به جای خود بگذاری و اگر بعد از اين 
چنین کاری از تو دیده شود کیفر سختی خواهی دید. 

سیس فر مود: اگر دختر من این گردنبند را به عاریه مضمونه نمی‌گرفت, 
نخستین زن هاشمیه‌ای بود که دست او را به عنوان دزد می‌بریدم. این 
سنخن به: کوش دختر آن حضزت. رسید بة نزد پدر آمده‌و گفت" 


یا امیرالمومنین! من دختر شما و پاره تن شما هستم. چه کسی از من 
شایسته‌تر به استفاده از اين گردنبند بود؟ 

حضرت فرمود: دخترما! انسان نباید به واسطه خواسته‌های نفس و 
خواهشهای دل., پای از دایره حق بیرون بگذارد. آیا همه زنان مهاجر که با 
تو یکسانند, در این عید به مانند چنین گردن بند خود را زینت داده‌اند تا تو 
هم خواسته باشی در ردیف آنها قرار گرفته و از ایشان کمتر نباشی؟ [1]. 


پی نوشت ها: 


1 برع 40 رود داتا ها ارالا ارو مض 27 


گردنبند دختر سلطان و اهمیت محاسبه 


غلینشن ای رافخ لام سرت ول صلی الله اه ه ماوت کت 
روزی من و کاتب امام امیرالمومنین علی علیه السلام مشغفول محاسبه 
اموال بت المال بودیم» در آن میان گردنبند مرواریدی وجود داشت که از 
غنائم جنگ بصره به دست آمده بود. 

فرستاد که شنیده ام گردنبندی با این خصوصیات, مربوط به بیت المال در 
اختیار شما است, دوست دارم آن را چند روزی به من عاریه دهید تا در عید 
قربان خود را به وسیله آن زینت بخشم. 

امام علی علیه السلام به ابو رافع گوید: آن گردنبند را به عنوان عاریه 
ضمانتی برایش فرستادم که سه روزه [ را تر حرداند: او هم پذیرفت و 
تحویل گرفت.  ِ‏ ۱ 
خون. ام الخوعشن لیم السلام ششستی یی ان یدنه آفانید ان 
شناخت, و به دختر خود خطاب کرد و فرمود: آن را از کجا آورده ای؟ 
گفت: به عنوان عاریه مضمونه, سه روزه از حسابدار بیت المال پسر ابو 
رافع گرفته ام تا آن که روز عید قربان خود را به وسیله آن زینت نمایم و 
پس از آن سالم تحویل دهم. 

در این هنگام, حضرت امیر علیه السلام شخصی را به دنبال حسابدار 
فرستاد, و چون پسر ابو رافع نزد حضرت وارد شد, به او فرمود: جرا به 
اموال مس مین ای ۱۳۰ 

ابو رافع پاسخ داد: به خدا پناه می برم از این که نسبت به کسی یا چیزی 
قصد خیانتی داشته باشم. ۱ 

حضرت اظهار نمود: پس چرا آن گردنبند مروارید را بدون اجازه من و 
بدون رضایت مسلمانانی که در آن حو" دارند و سهیم هستند, به دخترم 
داده ای ؟! 

پاسخ داد: دختر شما از من تقاضا کرد و من هم با ضمانت به مذت سه 
روز, به عنوان عاریه به او دادم. 

حضرت فرمود: همین الا ن ان را پس بگیر و به بیت المال باز کردان, و 
مواظب باش که دیگر چنین حرکتی از تو سر نزند؛ وگرنه سخت محاکمه و 
مجازات خواهی شد. 

سپس حضرت افزود: اگر دخترم گردنبند را به عنوان عاریه مضمونه 
نگرفته بود الین زن هاشمیه ای می بود که مورد مجازات قرار می 


گرفت. [1]. 


پی نوشت ها: 
[1] وسائل الشیعة: ج 28, ص 292, تهذیب الا حکام: ج 10, ص 151, ح 
06 


گریه نابهنگام 


با پیامبر خدا(ص) در یکی از کوچه‌های مدینه قدم می‌زدیم. در طول مسیر 
به بستان سرسبزی برخوردیم, به ان حضرت عرض کردم: عجب باغ زیبایی 
است؟! فرمود: آری, زیباستر ولی باغ تو در بهشت؛ , زیباتر خواهد بود. 

(از آنجا گذشتیم) به باغ دیگری رسیدیم. باز گفتم: عجب باغ زیبایی 
است؟ !فرمود: بله زیباست؛ اما باغ تو در بهشت زیباتر است. 

به همین ترتیب با هفت باغ مواجه شدیم و هر بار گفتگوی بالا بین من و 
رسول خدا(ص) تکرار می‌شد. در پایان راه ناگهان رسول خدا(ص) دست 
در رتم انداخت و در حالی که مرا به سینه خود می‌فشرد به گریه افتاد و 
فرمود: ۱ 

پدرم به فدای آن شهید تنهار 

پر سیدم : ای فرستاده خدا! گریه برای چیست؟ ۲ 

فرمود: از حقد و کینه‌های مردم که در سینه‌ها نهان کرده و انها را پس از 
من اشکار سازند: کینه‌هایی که ريشه در بدر و احد دارد و میرات از ان 
برده است آنها خونهای ریخته شده در احد را از تو طلب می‌کنند. 

پرسیدم: آیا در آن روز دینم سلامت خواهد بود؟ 

فرمود: اری. 

سپس فرمود: مژده باد بر تو: مرگ و حیات تو با من است (یعنی در دنیا 
آخرت با من خواهی بود). تو برادر من و وصی و برگزیده من و نیز وزیر و 
وارت من خواهی بود آنکه قرضهایم ادا کند و بر وعده‌هایم جامه عمل 
پوشاند, تو هستی. 

علی! تو ذمه ام را بری سازی و امانتم را رد نمایی و بر سنت من, با 
او ای ریا ور ار ای 

نسبت تو با من, همچون هارون با موسی است. 

تو مانند هارون در میان امت من هستی: قومش او را ضعیف شمردند و در 
انديشه کشتنش برامدند. بر ظلمی که از قریش بینی. شکیبا باش و بر 
همدستی اآنها علیه خود. صبور باش.... 

خر نس اس طالی ات امس مق رشول له رس تفع سر 
المدینه فاتینا علی حدیقه. فقلت: يا رسول الله (ص)! ما احسنها من 
حدیقه! قال: ما احسنها و لک فی الجنه احسن منها, ثم اتیناعلی حدیقه 
اخری فقلت: يا رسول الله! ما احسنها من حدیقه و قال: ما احسنها و لک 
خسن ها یت ای سس دا افو وس اس 
ما احسنها و یقول: لک فی الجنه احسن منها, فلما خلاله الطریق اعتنقنی 
تماجیش یاک و فال 


بابی الوحید الشهید. 

فا رو مها دی 

فقال: ضفغائن فی صدور اقوام لایبدونها لک الا من بعدی احقاد بدر و ترات 
احد. 

قلت: فی سلامه من دینی؟ 

اخی و انت وصیی انت صفیی و وزیری و وارثی والودی عنی و انت تقضی 
دینی و تنجز عادتی عنی و انت تبری ذمتی تودی امانتی و تقاتل علی سنتی 
الناکنین من امتی و القاسطین و المارقین و انت منی بمنزله هارون من 
موسی و لک بهارون اسوه حسنه اذا استضعفه قومه و کادوا یقتلونه فاصبر 
لظلم قریش ایاک و تظاهر هم علیک.... [1] . 


شیم هی 6 فان اه اف شورممگ سا 
الم دم ان ییالال ها صای ار 


روزی از کنار ابن صهاک می‌گذشتم. شنیدم که گفت: 

مثل محمد در میان دودمانش, مثل نخلی است که در زباله دانها به بار 
نشسته باشد!. 

من نزد رسول خدا(ص) آمدم و سخن او را نقل کردم. پیامبر خدا(ص) از 
شنیدن این سخنم.ضنان بر اشفت. و خشمکین. کشت که بی ذرنی بزخاشت: ه 
به مسجد رفت و بر فراز منبر نشست. 

پاران آن حضرت که پیامبر خدا(ص) را در چنان حال دیدند (ترسیدند و 
گمان کردند که دشمن به مدینه یورش آورده است. این بود که به سرعت 
خود را آمادم: کردند و) با پوشنیدن. لباس رزم .ه اخمایل: شمتشیر به: ممنخه 
امدند. 

پیامبر خدا(ص) (بر فراز منبر مردم سرا پا گوش و نگران که اینک رسول 
گرامی چه خواهد گفت و از چه حادثه مهمی خبر خواهد داد؟ چیزی 
ان و و) فرمود: ۱ 
چگونه. فک می‌کنتد: آنان که اهل میت مرا سررنش. می کنو جال. که 
(بارها و بارها), در مدح و مناقب آنها از من سخنها شنیده اند؟. 

آنچه در وصف آنان گفته ام همه ویژگیهای است که خداوند بزرگ به آنان 
ازرانت دا تاه است: فضل و برتری علی نزد خدا, افتخار پیشی گرفتن او 
در اسلام. عزت و کرامت و جانفشانیهای او در راه خدا, منزلت (بزرگ) او 
در نزد من که همچون‌هارون نسبت به موسی است جز اینکه رشته نبوت 
پس د از من بریده است همه و همه از همین ویژگیهاست. سپس افزود: 
سحن آن (کساه) که کته است: 

مثل محمد در میان دودمانش_ چون نخلی است که در خاکروبه‌ها به بار 
نشسته! به من رسیده است: آکاه با ده آنگاه که خدای سبحان آفرینش د 
مخلوقاتش را آغاز کرد آنان را به دو تیره بزرگ تقسیم کرد. و نور مرا در 
میان دسته ای که از بهترین مردمان و برترین قبایل بودند قرار داد. سپس 
همین دسته را نیز به دودمان کوچکتری تقسیم کرد. و از ان میان بهترین 
دودمان را برگزید و آفرینش مرا در میان آنان قرار داد و آنگاه اهل پیت و 
2 من و دختر و پسران و برادرم علی را از میان همین شاخه برگزیده 
فرید.... 

کی ی اس مرت یاس سا ال نس صل هی ان 
بیته الا کمثل نخله نیتت فی کناسه! 

کته تصول الم (ض) کرت له ناگ ققضب مصول ال را تا 


من غضبه ثم قال: 

ما بال اقوام یعیرون اهل بیتی؟ قد سمعونی اقول فی فضلهم ما قلت و 
2 
الاسلام و بلاعی و انه منی بمنزله‌هارون من موسی لا انه لانبی بعدی. 
بلغنی قول من زعم ان مثلی فی اهل بیتی کمثل نخله نبتت فی کناسه الا 
ان الله سبحانه و تعالی خلق خلقه و فرقهم فرقتین فجعلنی فی خیرها 
شعبا و خیرها قبیله ثم جعلها بیوتا فجعلنی من خیرها بیتا حتی حصلت فی 
اهل بیتی و عترتی و فی بنتی و ابنای و اخی علی بن ابی طالب.... [1] . 


پبی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 36, ص 294. 


گمراهی 


(اما افسوس که آنها) پس از رحلت رسول خدا به گذشته خود بازگشتند و 
با پیمودن راههای گوناگون به گمراهی رسیدند. و به دوستان و همفکران 
فاسد خود اعتماد کردند واز غیر خویشاوندان پیامبر متابعت نمودند و از 
وسیلتی که به دوستی ان مامور بودند (اهل البیت علیهم السلام) جدا 
گشتند. از ریسمان هدایت فاصله گرفتند و بنای استوار دین ۳ از جایگاه 
اصلی خود انتقال دادند و آن را در جایی دیگر بنا نهادند جایی که مرکز هر 
گونه گناه و فساد بود و آغاز هر فتنه و فتنه جویی, و پناه و درگاه گمراهانی 
که از اين سو بدان سو سرگردانند و در غفلت و مستی به سنت فرعونیان؛ 
یااز همه بریده و دل به دنیا بسته. و يا پیوند خود را با دین گسسته. 

قال علی (ع):... حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب. و غالتهم 
السبل و اتکلوا علی الولائج و وصلو غیر الرحم و هجروا السپب الذی امروا 
بمودته و نقلبوا البناء عن رص اساسه قبنوه فی غیر موضعه معادن کل 
خطیئه و ابواب کل ضارب فی غمره قد ماروا فی الحیره و ذهلوا فی 
السکره علی سنه من ال فرعون: من منقطع الی الدنیا راکن او مفارق 
للدین مباین. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1 نهح‌البلاغه, ترجمه شهیدی, بخشی از ز خطبه 0 1. 


سلمان فارسی گوید: مردی به نام جاثلیق بزرگ نصاری با عده‌ای از 
مسیحیان نزد ابویکر آمدند و از او سئوالاتی کردند که از جواب دادن عاجز 
ماند. 

عمر گفت: ای مسیحی از این کار دست بردار وگرنه خون تو را حلال 
می‌کنیم!! جائلیق گفت: ایا اين عدالت است در مقابل کسی که برای 
هدایت آمده؟ کسی را معرفی کنید تا من سئوالات خود را از او بپرسم. در 
این میان حضرت علی علیه‌السلام وارد شند؛ مرد نصرانی گفت: آنچه از 
این پیرمرد پرسیدم (و او از جواب عاجز ماند) از تو می‌پرسم, آنگاه 
سئوالات خود را مطرح کرد و گفت: که بذانق با مر و داوند نیز سوستی 
یا فقط نزد خودت موّمن هستی؟ حضرت فرمود: من نزد خداوند مومن 
هستم همچنان که در عقیده خویش نیز چنین هستم. جاثلیق گفت: از جایگاه 
خودت در بهشت به من خبر بده. فرمود: جایگاه من با پیامبر امی در 
فردوس اعلی است, در این شک ندارم و نه در وعده ختدایخر یه آزن: جاثلیق 
گفت: وعده‌ای که گفتی از کجا شناختی؟ فرمود: از کتاب نازل شده و 
راستگوئی پیامبر مرسل, پرسید: صدق پیامبرت را از کجا فهمیدی؟ فرمود: 
از نشانه‌های واضح و معجزه‌های روشنگر, پرسید: به من بگو خداوند در 
کجاست؟ فرمود: خداوند متعال برتر از جا و مکان است. او در ازل بود و 
مکانی نبود, اکنون نیز چنین است و ح تغییر نکرده است. 9 
سئوالات خود را ادامه داد و در پایان گفت: ای دانشمند, علت برتری تو بر 
دیگر مردمی که از تو ناقصند چیست؟ حضرت فرمود: به جهت آنچه از 
دانش خودم به تو خبر دهم از آنچه بوده و خواهد بود! جاثلیق گفت: 
مقداری از آن با زگو تا ادعای خودت را برایم ثابت کنی, حضرت فرمود: ای 
مرد مسیحی تو از منزل خود خارج شدی و تظاهر کردی که دنبال حق و 
هدایت هستی اما در باطن سفر تو برای هدایت نبود, در خواب ب مقام مرا به 
تو نشان دادند و سخن مرا به تو گفتند و تو را آز مخالفت با من برحذر 
داشتند و دستور داده شدی به پیروی من! ! جاثلیق گفت: به خدا سوگند 
راست گفتی, من شهادت می‌دهم که لاله الااللّه و اينکه محمدا| وتو[ |11 
صلی الله علیه و آله و اينکه تو (یا علی) وصی پیامبر و سزاوارترین مردم 
به جایگاه او هستی, انگاه همراهان او نیز مسلمان شدند. 

عمر (که احساس کرده بود مجلس به ضرر او تمام شد) گفت: ای مرد 
خدای را شکر که تو را هدایت کرد ولی باید بدانی که علم نبوت در خاندان 
نبوت است., اما خلافت برای همان است که اول بر او سخن گفتی زیرا 
امت به آن راضی شدند. 


عالم مسیحی تازه مسلمان شده گفت: سخنت را فهمیدم (منظورت را 
متوجه شدم) من بر اعتقاد خود یقین دارم. [1] . 


یهار 41ص 308 اضاقت ال ابی‌ظالت. 


قدامه بن مظعون شراب نوشیده او را نزد عمر آوردند, دو. تفر بز آن 
گواهی دادند؛ یکی عمر و تمیمی که خصی بود, و دیگری معلی بن جارود, 
یکی از آنان گواهی داد که او را در حال نوشیدن شراب دیده, و دیگری که 
او را در حال قی کردن شراب. عمر جمعی از اصحاب رسول خدا صلی 
ال له و له زر طلییده تا او را در حل این مشکل یاری دهند, 
امیرالمومنین علیه‌السلام نیز با انان تشریف اورد. عمر به ان حضرت رو 
۱ یا اباالحسن! نظر شما در این قضیه چیست؟ زیرا شما همان 
کسن هستید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حفتان فرموده: يا غلن! 
قضاوت تو از تمام این امت صحیح نر» و دانشت زیادتر می‌باشد و اکنون 
این دو شاهد در شهادتشان اختلاف است. ۲ 

که برقی کردن شهادت داده بر آشامیدن گواهی داده است؛ زیرا قطعا 
شراب نوشیده که آن را قی کرده است. 

امام علیه‌السلام فرمود: آری. نداشتن ریش مانند نداشتن بعض از اغضای 
دیگرست و زیانی به شهادت نمی‌رساند. [1] . 


پی نوشت ها: 


۱ رمع کف کناب الما دا نات تحار رت 2 


گواهی دزد توبه کار 


مردی که یک دست و یک پاش در اثر دزدی قطع شده بود و دانستند که 
توبه کرده است, نزد امیرالمومنین علیه السلام بر انجام واقعه‌ای گواهی 
داد. آن حضرت گواهیش را پذیرفت. [1]. 

پی نوشت ها: 


11| فرع کافی: کات الشمادات: بان این القاذفت صیت رس 397 


گواهی بهود 


هنگامی که امیرالمومنین علیه‌السلام خطبه شقشقیه را می‌خواند مردی 
نزد آن حضرت آمده و مسائلی سوال کرد از جمله پرسید؛ دو نفر یهودی 
بر اسلام یهودی دیگر گواهی داده‌اند, آیا گواهی آنان پذیرفته می‌شود؟ 

آن حضرت علیه‌السلام فرمود: نه. ؛ زیر| یهودیان کلام خدا| را تغییر داده و 
گواهی دروغ می‌دهند. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] شرح نهج‌البلاغه, آبن‌میثم, ج 1, ص 269. 


گواهی نصاری 


و نیز پرسید؛ آیا گواهی دو نفر نصرانی بر اسلام یک نفر مجوسی پذیرفته 
می‌شود؟ ۳ " 

ان حضرت فرمود: اری؛ زیرا خداوند در قران مجید می‌فرماید: (ولتجدن 
اقربهم مودة للذین امنوا الذین قالوا انا نصاری) و می‌یابی نزدیکترین مردم 
را از نظر دوستی با اهل ایمان. کسانی که گفته‌اند مائیم ترسایان, برای 
این که بعضی از انان کشیشان و صومعه نشینانند و انها از عبادت خدا تکبر 
و کسی که از عبادت خدا| تکبر نمی ‌ورزد گواهی دروع نخواهد داد [ 1] ۲ 

پبی نوشت ها: 


[1] شرح نهج‌البلاغه, ابن‌میثم, ج 1, ص 269. 


گرمابه 


حضرت علی علیه‌السلام و عمر داخل در گرمابه شدند. عمر گفت: بدجائی 
است گرمابه! رنج و زحمتش زیاد, و حیاء و عفتش کم می‌باشد. 

حضرت امیر علیه السلام به او فرمود: بلکه آن خوب جایی است. چرک و 
آلقد نی خن با هن دیهان را بة باد.ضی فد 1 

پی نوشت ها: 


کتکمی قر بافتان 


مار باننتر فی وید ضردی نزن عفر امد.ه از آو پرسند؛ جتب نتیده‌اض و اب 
برای غسل کردن نیافته‌ام تکلیفم چیست؟ 

عمر گفت: نماز نخوان! عمار که ناظر جریان بود, به عمر گفت: یادت 
هست من و تو در سریه‌ای جنب شده بودیم و برای غسل کردن؛ اب 
نيافتیم پس تو نماز نخواندی ولی من به منظور تیمم نمودن در میان خاکها 
غلتیدم و نمازم را خواندم. و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از این 
عمل من باخبرٍ گردید به من فرمود: تو را کافی بود که تنها دستهایت را به 
زمین بزنی و آنها را بر صورت و پشت دستهایت بکشی؟ 

عمر از شنیدن سخنان عمار بر آشفته, او را تهدید نمود و گفت: ای عمار! 
از خدا بترس. عمار گفت: اگر می‌خواهی این مطالب را جایی نقل نکنم. 
بش عمر از آو در کر ۳1 

ایه صریح قران در اين باره می‌فرماید: و آن کنتم جنبا فاطهروا و آن کنتم 
مرضا و علی سفر او جاء احد منکم من الفائط اولا مستم النساء فلم تجدوا 
با ی ار ات یا وا رای | 
مسافر باشید و يا یکی از شما را قضای حاجتی دست داد و يا با زنان 
مباشرت کرده‌اید و اب نباید در این صورت به خاک پاکیزه و پاک تیمم 
کنید.و غرض عمر از تهدید عمار این بود که او اين مطالب را جایی نقل 
نکند تا کسی مطلع نشود که اگاهی او نسبت به احکام شرعی در قبل و 
بعد چگونه بوده است! 


[2] سوره مائده, ایه 6. 


کت کم او با ان شوه 


در عقد الفرید آمده: زیاد بن آبیه ابن‌حصین را به منظور ابلاغ پیامی به نزد 
معاویه فرستاد, ابن‌حصین مدتی نزد معاویه اقاست کزید. فر آن ایام رهدی 
معاویه وی را به نزد خود فراخوانده و در تنهایی به او گفت: شنیده‌آم که تو 
مردی خردمند و زیرک هستی, می‌خواهم از تو مطلبی بپرسم ببینم نظرت 
در آن باره چیست؟ 

ابن‌حصین: بپرس. , 

معاویه: به نظر تو علت این همه اختلافات و پراکندگی مسلمین چیست؟ 
معاویه: درست نگفتی. 

اشسضسه و حیل. 

معاویه: خیر. 

این‌حضین جنی فقلی با نه. 

فعاویت بو 

ابن حصین : مطلب دیگری به خاطرم نمی‌رسد. 

معاویه: خودم به تو بگویم, تنها سبب تفرق و پراکندگی مسلمین شورای 
شش نفره عمر شد؛ زیرا| ابوبکر عمر را بالخصوص به عنوان خلیفه بعد از 
خود معرفی نمود و هیچ مشکلی پیش نیامد, ولی عمر خلافت را در میان 
شورا گذاشت, و اعضای شورا هر کدام خود و قوم و قبیله‌اش خلافت را 
برای خود آر:ه داشته: در انتظارش توا نج و طصیرن. سیت ‏ بخ که: سس آنان 
رقابت و کشمکش پدید آید, و اگر عمر نیز همانند ابوبکر فرد خاصی را 
بای خلافت نعیین و نصب می‌نمود هرگز آن همه تفرفه و تشتت بیش 
نکته: ۱ 

جا دنه معامته که شود آبااتی هم انم رام کی ها این که این 
امکان نداشت که با ر شما (عثمان) را بالخصوص و با تصریح بنام, به عنوان 
ی زیرا عثمان سابقه خوبی 
تاجن این کر سول کدا صلی لاه غلع و آلمیرا خن ههرد ان کم 
بستگان مشترک خور- که در ظاهر اظهار اسلام نموده ولی از بدترین 
دشمنان اسلام بودید- باز دارد. 

از جمله در مدینه برای پسر عمویش معاویه بن مغیره که پس از جنگ احد 
در هه ناور جاموس ماه بوده ول شا ضای, الم اه مه الم 
خونش را مباح کرده ولی عثمان او را در منزل خود پناه داده بود, تا اين که 


این خن به- سم خبار کترسول-خدا لین الله علیه ی آله وشیدر آرن-حصترت 
دستور جلب وی را صادر کرد, پس هنگامی که او را می‌بردند عثمان نیز به 
همراه وی نزد رسول خدا رفت, و آن حضرت را مجبور به عفو او نمود.و 
همچنین پس از فتح مکه برای عبدالله بن ابی‌سرح برادر رضاعی خود نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شفاعت کرد با این که ان حضرت دستور 
قتل او را داده بود ولو آن که در زیر پرده‌های خانه کعبه دیده شود. و 
چگونه عمر می‌توانست با وجود امیرالمومنین علیه‌السلام همان کسی که 
پس از رسول خدا اسلام مجسم و ريشه و اساس و شاخ و برگ آن بود, 
عثمان را با ان سوابقش به عنوان خلیفه مسلمین معرفی کند. و ما در 
اینجا تنها به نقل گوشه‌ای از تاریخ که بیانگر نمونه‌ای از عملکرد 
اما درباره عثمان؛ طبری در تاریخش اآورده: مردم در روز جنگ احد از 
اطراف رسول خدا صلی الله علیه و اله پا به فرار گذاشته تا مقدار زیادی 
از میدان نبرد دور شدند, و عثمان بن عفان نیز به همراه دو نفر از انصار 
گریخته تا به جعلب کوهی در نزدیک اعوص رسیدند, و زمانی در انجا 
ایستاده و سپس به نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله باز گشتند. [2] . 

و اما امیرالمومنین؛ آنگاه که در جنگ احد علمداران سپاه دشمن را به خاک 
و خون کشید ناگهان رسول خدا گروهی از مشرکین قریش را در رزمگاه 
مسلمین مشاهده نموده به علی علیه‌السلام فرمان حمله داد, حضرت به 
آنان هجوم رده آنها را متفرزق تصاخت. »عفر بن عبدالله خمخن را نیز به 
هلاکت رساند. ‌ِ 

دگر بار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله متوجه گروه دیگری از مشرکین 
قریش شده, از علی علیه‌السلام خواست تا آنان را متفرق سازد, امام برق 
آسا به آنان حمله نموده شیرازه آنها را از هم پاشید و شیبه بن مالک را نیز 
ب فنل. زنتاند: در این موقع جبرئیل گفت: با رتول الله؛. مهار که این 
مواسات است. پس رسول خدا| فرمود: انه منی و نا منه. علی از من 
او ار ی ماک و ار 
صدایی شنیده شد که می‌ گفت: لا سیف لا ذوالفقار, و لا فتی الا علی. [3] 


و اما علت اظهار مخالفت معاویه با شورای عمر این بوده که, معاویه 
تصمیم داشته برای پسرش یزید از مردم بیعت بگیرد و سعد ابن‌ابی‌وقاص 
که یکی از اعضای شورای عمر بوده, و 0 موقع زنده بوده و با وجود او 
فراتیت که او زد بقل ریا تیاه ابس ون هه ,هل تماق ین 
مجتبی علیه السلام را مسموم نموده؛ زیرا امام حسن در ضمن 
صلحنامه‌اش با او شرط کرده بود که پس از خودش خلافت را ؛ به اهلش 


[1] عقد الفرید. ج 2 ص 211, در شرح حال عمر. 
[2] تاریخ طبری, ج 2 ص 203. 
[3] تاریخ طبری, ج 2 ص 197. 


لباس حریر حرام است 


اس لسن له الساه ار سا ها سای اه انم واه ام 
کرد که به من فرمود: ۱ 
یا علی لباس حریر مپوش که اتش جهئم را بدنبال دارد. [1] . 


[1] حلية المثقین باب دوّم. 


لیاقت‌های قضائی 


سای لاه خیم والم‌صلم شست و مت سای ها مسا 
امام علی علیه السلام فرمود: 
َفْضَاکمْ عَلی 
(بهترین شما در قضاوت علی غلیه السلام است.) [1] . 

ات معا اب رس ها هرا 
ار ی مه ترا می‌کردند که بهترین قاضی اهل مدینه, 
علن بن اببطالب غلیه السلام. استت. 
و سعید عبدالله روای پت کرده است که: 
َغلَم هل الَدیتَة بالقراض این آببطالت 
(دانا تین اهل سینه یه واجیات الیی. علی ین ابتطالتب آاست:) 
و «احمد بن ژهیر» از شٌبید اللّه بن عمر قواربری و او از مَوَمّلِ بن 
اسماعیل, و او از سُفیانِ بن ثوری و او از یحیی بن سعید و او از سعید بن 
مسیب نقل کرد کهاو گفت: 
«کان عمر یتعود د بالله و من مَعْصَأْة لیس لها آَبُوحسن» 
ی ۱ 


پی نوشت ها: 


لطف علی(ع) 


مرحوم اقای شیخ محمد حسین قمشه که از فضلا و تلامیذ مرحوم سید 
مرتضی کشمیری بود نقل فر موده شبی بقصد خرید ترشی از خانه بیرون 
آمدم, دکان ترشی فروشی نزدیک سور شهر بود (سابقا شهر نجف اشرف 
حصار و دروازه داشته و دروازه آن متصل ببازار بزرگ و بازار بزرگ متصل 
ندوب ضحن. مقدنتن آقا آمیر المومئين علی(ع)و درب صحن محاذی ایوان 
طلا و درب رواق بوده است بطوریکه ۳ تمام درها باز بود شخص از در 
دروازه, ضریح مطهر را می‌دید) شیر مذبور هنگام عبور میشنود عده‌ای 
پشت در دروازه در را می کوبند و می‌گویند: (یا علی(ع) انت فی الباب) پا 
علی(ع) خودت در را باز کن. 

ماففیین نهآ نها | عتنائی نمی‌کنند چون اول شب که در را می‌بستند تا صبح 
باز کردنش ممنوع بود. آقای شیخ می‌رود ترشی می‌خرد و بر می‌گردد 
چون بدروازه می‌رسد این دفعه عده زواری که پشت در بودند شدیدتر ناله 
کرده و عرض می‌کنند. يا علی(ع) در را باز کن و پاها را سخت بر زمین 
می کوبند. اقای شیح تکیه به دیوار ات کند که از طرف راست چشمش 
سمت مرقد مبارک و از طرف چپ دروازهم را ببیند. که ناگهان می‌بیند از 
طرف قبر مبارک نوری باندازه تارتچ این رنی خارج شد و دارای دو حرکت 
بود, یکی بدور خود و دیگری رو بضصن و بازار بزرگ و با کمال آرامی 
می‌آید. آقای شیخ نیز کاملا چشم به آن دوخته است با نهایت آرامش از 
جلو روی شیخ می‌گذرد و به دروازه می‌خورد ناگاه در و چهارچوب آن از 
دیوار کنده می‌شود و بر زمین می‌افتد. عربها با نهایت مسرت و بهجت 
بشهر وارد می‌ شوند. 

امام شیعیان؛علی(ع )یناه ان وجان غلی(2) 

ضیاء دیدگان علی(ع), علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

توئی که در جهان دل. شدی ره نجات دل 

زلطف توشدم خجل, علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

علی(ع) کمال هر بشر, ز خوی تو دهد خبر 

مرا به عشق خود نگر, علی(ع) علی(ع) ) علی(ع) علی(ع) 

بگنج غم نشسته‌ام, چو مرغ پرشکسته‌ام 

چو دل بتو به بسته‌ام, علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

منم که در هوای تو, بمیرم از برای تو 

ز دل کشم نوای تو, علی(ع) علی(ع) علی(ع) علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده, نشر مهدی یار 


مردی از ابوبکر معنای ایه قران وفا کهه وابا را پرسش نمود. ابوبکر معنای 
اب را ندانست و گفت: کدام انعم از بر من سایه می‌افکند و کدام زمین 
قوا بر می‌دارد وبا خه کتم اکر خوباره کاب خدا جیزي بخويم که.خود به آن 
باور نداشته باشم, معنای فا کهه را می‌دآنم؛ ولی اب را خدا| بهبر می‌داند. 
اين گفتا ر او به سمع مبارک امیرالمومنین علیه‌السلام رسید آن حضرت 
فرمود: 2 الله آیا نت اند لفظ اب به معنای چراگاه و زمین پرگیاه 
می‌باشد, و خداوند در این آیه شریفه در مقام شمردن نعمتهایی است که 
بر مردم و چهارپایانشان ارزانی داشته تا بدان وسیله تغذی نموده مایه 
حیات و قوام بدنشان باشد [1] و نیز معنای کلاله را از ابوبکر پرسیدند؛ 
گفت: نظرم را در این باره می‌گویم اگر صحیح بود از خداست و اگر خطا 
بود از شیطان و خودم. 

این سخنش به امیرالمومنین علیه‌السلام رسیده فر مود: جقدر بی‌نیاز است 
از به کار بردن نظریه احتمالیش, آیا نمی‌داند کلاله به معنای برادران و 
خواهران پدر و مادری و پدری تنها و مادری تنها می‌باشد؟ که خدای تعالی 
فرموده: یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرو هلک لیس له ولد و 
له اخت فلها نصف ما ترک [2] از تو ای رسول! درباره برادران و خواهران 
فتوا خواهند, بگو خداوند شما را درباره کلاله فتوا می‌دهد اکر مردی از 
جنما بفیرد ور ازرترا ی 3 نباشد و خواهری داشته باشد از برای ان 
و مراد از خواهر در این آیه خواهر پدر و مادری و يا پدری تنهاست؛ زیرا 
فقهاء اتفاق دارند که در صورتی خواهر نصف ترکه را ارت می‌برد که پدر و 
مادری و یا پدری تنها باشد.و در جای دیگر می‌فرماید: و ان کان رجل پورت 
کلاله او امراه وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس [3] و اگر مردی پا 
زنی وارثی بجز برادر و يا خواهری نداشته باشتد هر بی از آنان. یی شنم 
سهم می‌برند.و نیز فقهای امامیه اتفاق دارند در این که تفصیل بین یک 
ششم در صورت تنهایی و یک سوم در صورت تعدد اختصاص دارد به خواهر 
و برادر مادری [4] بنابراین, لفظ کلاله در قران مجید بطور صریح در برادر 
و خواهر پدر و مادری و پدری تنها و مادری و پدری تنها استعمال شده و به 
کار بردن رای در موردی است که نص شرعی وجود نداشته باشد, و به 
همین جهت امام علیه السلام فر موده: چقدر از رای خود بی‌نیاز است. 

نکته: 

معنای بضع به کسر با را نیز نمی‌دانسته چنانچه در تاریخ طبری امده: میان 


رومیان و اهل فاس در ادنی الارض (حوالی شام يا اطراف جزیره) در روز 
اذرعات جنگ در گرفت و در این نبرد رومیان شکست خوردند, این خبر به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و اصحاب آن حضرت که در مکه بودند 
رسیده بر آنان گران آمد؛ زیرا| رسول خدا صلی الله علیه و آله را خوش 
نمی‌آمد که مجوسیان کافر بر رومیان که اهل کتاب بودند پیروز گردند از 
سویی کفار مکه از آن جریان مسرور شده از روی شماتت به مسلمانان 
تِ برادران مجوس, بر برادران اهل کتاب شما پیروز گشته‌اند و 
یز اهر باما بخنید بشما غلیه خواهيم کرد.یش‌ خدا‌ند. ابر ابات را 
ارل کرد: الم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون 
فی بضع سنین.رومیان مغلوب (فارسیان) شدند در جنگی که به نزدیکترین 
زمین واقع: شد. (حوالی شام یا اطراف جزیره) و انها پس از مغلوب شدن 
فعلی بزودی بر فارسیان باز ز غلبه خواهند کرد, در اند سالی.. 
در اين هنگام ابوبکر به جانب کفار بیرون شده به آان کنت از آن اتفاق 
دلشاد نباشید که خداوند به رسول ما خبر داده که البته روم بر فارس پیروز 
خواهد شد. 
ایی ین خلف از مشرکین برخاست و به ایوبکر نسبت دروغ داد. ابوبکر به 
او گفت: تو از من دروغگوتری ای دشمن خدا! اکنون حاضرم با تو شرط 
بندی کنم, یا وی ی اک رس وا 
روم بر فارس غلبه کرد ده شتر تو مال من باشد و اگر فارسیان بر رومیان 
غلبه کردند ده شتر من مال تو باشد. (ابی بن خلف) قبول کرد. و آنگاه 
انونگن بمنرن رون ای اللهله و اله آمده قصه خود را بیان 
داشته وتو «خدا صلی: الله لیم و امه اه موه مات یو 
می‌گفتی؛ زیرا معنای بضع از سه سال است تا ده سال. حال برو مال را 
زیاد کن و بر اجل بیفزا. 
ابوبکر بیرودر شده اتف را ملاقات نمود. 
ابی گفت: انگار پشیمان شده‌ای؟ 
ابوبکر گفت: نه, فقط مال را می‌افزايم و بر مدت اضافه می‌کنم. مال را 
صد شتر قرار ده تا مدت نه سال. ابی پذیرفت. او 


یی نوشت ها: 

[1] ارشاد. مفید. ص 107. 

[۱2 سوره تساءء 1 1175 

[3] سوره نساءء آ 11 

[4] ارشادر. مفیدم صن. 107 

[5] تاریخ طبری, ج 1 ص 594. 


لذیذترین گوشت‌ها 


در حضور عمر سخن از گوشت به ضان امد. عمر گفت: پاکیزه‌ترین گوشتها 
ات لسن اسان خرس مت .ان ع ان .اس 
پاکیزه‌ترین گوشتها گوشت جوجه‌ای است که به پرواز در امده يا قریب به 
ان باشد. [ 1] . 
پبی نوشت ها: 


[1] تهذیب, ج 1, ص 377, حدیث 24. 


مبارزه با غرور زدگی 


عیادت از بیمار و تذکر اخلاقی 

صعصعءة بن صوحان که یکی از یاران امام علی علیه السلام بود مربض 
شد, 

امام علی علیه السلام روزی به دیدار او رفت, و از او عیادت فر مود, و به 
هنگام خداحافظی برای آنکه او دچار غرور نشود هشدار داد که: 

«ای صعصععة! مبادا نسبت به برادران دینی خود فخر بفروشی که علی 
علیه السلام به عیادت ۰ 

به حال خود بنگر که سخت بیماری, مبادا غفلت کنی و آرزوها تو را 
بفریبد.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] مکارم الاخلاق ص‌ 300 


موه تفا ارس مدای 


بر اساس ضرورت‌های دفاعی, اسب سواری, یکی از ورزش‌های ارزشمند 
بوده و خواهد بود. 

با اینکه برد و باخت در بسیاری از کارها حرام است. 

و حکم قمار بازی را دارد., 

اما در تیراندازی, 


و اسب سواری 
اشکالی ندارد, ۱ 
تا چابک سواران رزمنده, همواره اماده دفاع باشند. 
آنگاه که امام علی علیه السلام در جنگ ذات السلاسل. ناگهان سواره بر 
لشگر دشمن تاختن آغاز کرد که سم اسب‌هایشان بر سنگ‌های بیابان 
می‌خورد و جرقه‌های امید می‌جهید, 
قرآن به آن اسب‌ها,؛ ۳ برخورد سشم‌هایشان و جهیدن جرقه‌های آتش زا در 
سوره «والعادیات» سوگند یاد می‌کرد, که فرمود: 
بشّم الله الَحْمَن اللّجیم 
والعادیات صَبْحا ۱1 قالموریات دحا 2اقالمُغِیراتِ ضْحاً 3 قأتان به تلع 
4اقَوسَطن به جفعاً 5ا ام الانسان رت لکنْود6ا وله علی دک 1 
واه لِخبٌ الخیر لَشدیذ 8 لا بعلَمْ ادا بُعیْر ما فی ور 9 9 وحصل ما 
اور 01 ان هم نیم تدفتر آخید. 1 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی که نفس زنان به ِ 
می‌رفتند, ۰ و سوگند به افروزندگان جرقه آتش (در برخورد سمهایشان با 
سنگ‌های بیابان) ,2 و سوگند به هجوم آوران سییده دم 3] که کرد اوه 
هر سو پراکندند, 4 و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند, ۱5 که انسان 
در برابر نعمت‌های پروردگارش بسیار ناسیاس و بخیل است؛6] و او خود 
(نیز) بر اين معنی گواه است!۱7 و او علاقه شدید به مال دارد!8] آیا 
نمی‌داند در آ روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته 
می‌شوند, 19 و آنچه در درون سیته هاست آشکار می‌ کرد 01ادز آن. زوز 
پنمددکانشان از آنها کاملا باخیر ات۱۱11 

باق اسب توا رو 7 مقذمه دفاع است. 
حظر بت ۳ ِ" ای ی و 
حرکت می‌کرد که اسیان راهوار را در حال دویدن می‌گرفت و بر پشت 


آنان سوار می‌شد. [1] . 
پبی نوشت ها: 


1] سفیتهة الیجان ماده قوا. 


مه ان مان 


به رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در گرفتن وحی بدون واسطه 
حالتی دست میداد که از خود, و جهان پیرامون خود, به گونه‌ای بی‌توجه 
بود که دیگران فکر می‌کردند. پیامبر بيهوش است. 

در حالی که مدهوش بود. ۱ 

[مدهوش بودن یعنی توجه کامل و شدید به چیزی داشتن, انچنان که به چیز 
دیگری نیردازد.) 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز در سجده نماز شب, با توجه به 
عظمت خداء مدهوش می‌شد که دیگران فکر می‌کردند. حضرت بیهوش 
شده است. 

در جنگ صفین که پیکانِ تیری در پای حضرت فرو رفته و مانده بود و جراح 
نمی‌توانست آن را بیرون بیاورد, و شکافتن پوست و گوشت پاء, نیز عمیق 
بود تا پیکان تیر بیرون آید, 

و این گونه جژاحی بسیار مشکل و دارای درد شدید و غیر قابل تحمّل بود. 
امام مجتبی علیه السلام به طبیب جاح فرمود: 

«صبر کن تاپدرم به نماز مشغول شود که در عبادت نیمه شب و در راز و 
نیاز عارفانه, حالتی به پدرم دست می‌دهد که به چیزی جز خدا توجه ندارد 
۱۳۹ پیکان تير شکسته را 
از پای پدرم بیرون بکشی.» 

طیتب ین کرو تا نیمه تب 9 رید 

و آنگاه که حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام گرم عبادت شد. و مدهوش بر 


زمین افتاد, 

طبیب با عملیات جژاحی لازم, تیر را از پای حضرت بیرون کشید, 
وقتی امام علی علیه السلام به حال عادّی بازگشت پرسید: 

این خون‌ها در اطراف سگاده برای چیست؟ 

پاسخ دادند: 

در حال نماز تير را از پای شما بیرون کشیدیم. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] انوارالنعمانه ص 342. 


مدهوش در عبادت 


ابودرداء نقل می کند: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام را در سحرگاهان در حال عبادت دیدم. به 
او نگاه می‌کردم که در سجده طولانی از خود بی‌خود شده, و خاموش بر 
زمین افتاده است, 

بالاي سرش رفتم, او را حرکت دادم, دیدم تکان نمی خورد. 

فوراً به خانه فاطمه زهرا علیها السلام رفتم, 

در زدم, 

مود کیستی؟ , 

گفتم: ابودرداء خادم درگاه شما. 


9 چه شده است ؟ 


ای ۳ اسلام. علی درحال عبادت وفات کرده است. 
حضرت زهرا علیها السلام فرمود: 
«او وفات نکرده است. بلکه از خوف خدا مدهوش است.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] امالی شیخ طوسی مجلس 18. 


مات و رات اه خان له السلم فرایان ایست مد اسان 
کتابی مستقل داردر 


را ار واه آزل و ید است, 


1 مک بتک به ریق الْعکارم. ۰ آخلای الم لیلة وتهار 
اق کلف یه اتباع القصیل أنر مّه, یرف لي فی کل یوم مر 
مر یی بالفتذاء به, وق کان یُجاوژ فی کل ستة یجراء 
غلری. ولم بخ تلث واچذ ید فی الاشلام غر رشول ال صلي الله 
علیه واله وَحديجة وأتا تالهُمَا. آزی تور الْوکي 1 الوسالة. وس ری او 
ود سمقث رل السْْطان جین تزل الوتی لین لد عانه واه 
قفْلْتُ: ۲ سول الله ها ده الر رده 
فقال: 

«هدا الشتطان قد اشن. من اوه ای کشمع ما اشمغ ونزی ها اری:: 
اک لشت بتبرث ولکنک لوزیژ واتک لعلی خر». ۲ 
(از همان لحظه‌ای که پیامبر صلی الله علیه وآله را از شیر گرفتند, خداوند 
و فرشته خود را مأمور تربیت پیامبر صلی الله علیه وآله کرد تا تا 
شب و روز, او را به راه‌های بزرگواری و راستی و اخلاق نیکو راهنمایی 
کند, و من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند که همواره با مادر است.؛ [ 1] 
امین صلیم اللت,عایه واله. مر رو شان تاوه‌ای از اعلای نیکو را تزایم 
آشکار می‌فر مود و به من فرمان قق داد که به او اقتداء نمایم, 9 
اللف. علیه واله چند ماه از سال: فا دی‌خار عراء عی تخر اندر ها هن او را 
مشاهده می‌کردم. و کسی جز من او را نمی‌دید. در آن روزها, در هیچ خانه 
مسلمانی راه نیافت جز خانه رسول خدا صلی الله علیه واله که خدیجه هم 
در آن بود و من سوّمین آنان بودم, من نور وحی و رسالت را می‌دیدم. و 
بوی نبقّت را می‌بوییدم. 

من هنگامی که وحی بر پیامبر صلی الله علیه وآله فرود می‌آمد. ناله 
شیطان را شنیدم, گفتم ای رسول خداء اين ناله کیست؟ 

گفت: شیطان است که از پرستش خویش مآیوس گردید و فرمود: 

«علی! تو آن چه را من می‌شنوم. می‌شنوی, و آن چه را که من می‌بینم, 
می‌بینی, جز اينکه تو پیامبر نیستی, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر 
من رو ی 6:) 121 ۱ 

امامی که نور وحی را می‌نگرد, 


و بوی رسالت را استشمام می‌کند, ۲ 

و ضحه شیطان را می‌شنود و سراسر افرینش و همه پدیده‌ها و موجودات 
تسلیم اراده او هستند. 

در تاریکی جهالت مانده نمی‌تواند جلوه‌های آن را در کتابی گرد آورد. 

در ای قسمت تنها به برخی از نمونه‌ها بشسنده می‌کنیم,؛ مانند؛ 

پی نوشت ها: 

اااع الیل آثر اه وه یووم با تشن است وق خی غذاسته 
بگویند که آن دو نفر همیشه پا هم بودند از این ضرب المثل استفاده 


می کردند. 
[2] خطبه 192 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی (مدارک گذشته). 


مغز گردو 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

در خوردن مغز گردو, در تابستان باید احتیاط شود زیرا حرارت درون بدن 
را بر می‌انگیزاند و دَمّل‌ها را در بدن می‌روباند. 

اما در هوای سرد زمستان, کلیه ها را گرم می‌کند. و سرما را دفع 
می‌نماید. [1] . 


[1] حلية المثقین باب هفتم. 


خی ام ال ی هت ام فریه 
روغن زیتون بخورید و بر بدن بمالید که از رسول خدا شنیدم, این عمل 
چهل روز شیطان را از شما دور می‌کند. [1]. 


مسواک کردن 


امام علی علیه السلام نسبت به, نظافت و بهداشت دهان و دندان فرمود: 
السّواک مه مَطَرةُ للقم و مَرَضاه لِلرّب 
(مسواک زدن دهان را پاکیزه و موجب خشنودی پروردکار است.) [1] . 


[ 1 فروع کافی ج 6 ص 495. 


مسواک زدن 


مسواک و بهداشت دهان و دندان 

مسواک نور چشم 

نقش مسواک در مبارزه با فقر 

1 امیرالمومنین علیه السلام فمو 

الواک من مَوّضاخ اللّه عوَجَل, و 42 یت صلی الله علیه وآله هتم 2 
ها وی ای رفاسم کررمایست ول رب 
ی 

- امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که 


لس تلو البَضَر. [2] . 

«مسواک زدن نور چشم را زیاد می‌کند.» 

داز او اخدمین که انام بعل ند کی "رمود؛ ِ 
تلا یَدْهَبْنَ بالبلعَمْ و زد فی الحفظ: السّواک, و الصَوَمْ, و قراعة الفْرّآن. 

.]3[ 

ات را تمس اه راوس که 

مسواک زدن, 

روژر گرفتن 

و قرآن خواندن.» 

4 در روایتی امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

و السّواک ب؛ یوجتٌٍ شدة الفهّم. 1 یِمُری ء ء الطقام, و یدب آوجاع الأصُراس, 
دقع عن الاکسان السْفْم, و تشتفنی غن القفر...». [4]. 

ا 2۳۳ 

و غذا را هضم می‌کند, 

و بیماری های دندان را درمان فف لد 

و بیماری را از تن انسان می‌برد, 

و عامل نجات از فقر و تهیدستی است.» 

5- در روایتی اه میرالمومنین علیه السلام فرمود: 

الستواک مُطعرخ فد موضاخ للقت. [5]. 

«مسواک زدن دهان را پاک و خدا را خشنود می‌سازد.» 

6- امیرالمق‌منین علیه السلام فرمود: 


‌ 


ان َفواهکَم طرّق الَفْرآن قطهّژوها بالسواي. [6] . 

«همانا دهان های شما راه‌های قرآن است. آ را با مسواک زدن پاک 
کنید.» 

آورده‌اند که: 

۰ ۱ لت علیه اشلام ای فن اول انار قفی ارو مشق خفهان: 
7 

«در صبحگاهان و در آخر روز به هنگام افطار در ماه رمضان مسواک 
می‌زد.» 


پی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأنوار 73 ص129 ح15. والخصال ج2 ص 155. 

[2] الکافی ج6 ص495 ح4. والمحاسن ص562 ح951. ووسائل الشيعة 
ج2 ص7 ح10. 

[3] بحارالأنوار 73 ص133 ح41 عن المحاسن. 

[4] بحارالأنوار 73 ص‌138. 

[5] مستدرک الوسائل ج1 ص361 ح6. وجامع الأخبار ص‌68 فصل 27 و 
بحارالانوار 73 ص‌138 ح49. 

[6] الفقیه 1 ص32 ح112. والمقنع ص‌8. ووسائل الشيعة ج2 ص‌23. 
[7] قرب الاسناد ص 43. 


ماهی 


ا 
1 ضادن. غلبه. الفلام اد اسر تشن علیه السلام قفل برد. که 


و ال الک ات تعسو 
0 مداوم گوشت ماهی نخورید. زیرا بدن را لاغر می‌کند.» 


ای اد یه شاه از اراس اه اسان کل کر که 


7 0 

السعی الطرت نیت الاخم:۱ ۱۱۵ 

«خوردن ماهی تازه گورایت بدن را آب می‌کند.» 

3 ابي بصیر از امیرالمومنین علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
آَکل الحیتان يت * الجشد 91 

«خوردن گوشت ماهیان, رت بدن را آت می کند. ِ 

یی نوشت ها: 

[1] وسائل الشيعة 25 ص77 ح1. 

[2] وسائل الشيعة ج25 ص76 ح7. 

[3] وسائل الشيعة ج25 ص77 22 باب38. 


متانظرع اععوایی با خایفه نان یر اف والییع 


امام صادق علیه السلام روایت فرمود: 

آنگاه که امیرالمقمنین علیه السلام را از حف" مق ای خرن محروم ساختند و 
امر خلافت بر ابابکر استقرار یافت. 

ابابکر خواست در برابر آن حضرت بر این عمل خلاف خود کید ژر بیاورد, لذ| 
در خلوت به حضور آن حضرت رسید و شروع به عذر تراشی کرد و گفت: 
(يا ابالحسن, به خدا سوگند, مرا دز کار خلافت یل و زغبتین نبود و نه. آن 
اعتمادی را که ات به آن محتاجند در خود می‌بینم. و نه نیروی مالی دارم 
و نه عشیره زیادی, و نه خود را به این مقام از فیکر ان سزاوارتر می‌دانم.) 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

اگر مسئله چنین است. پس چه چیز تو را به این کار وادار نموده است؟ 
خلیفه اوّل گفت: 

حدیتی از پیامبر شنیده‌ام که فرمود: 

خداوند امقّت مرا به گمراهی جمع نمی‌کند, , چون اجماع مردم را دیدم از 
کم ی ها و بت رسمه رم و 
امام علی علیه السلام فرمود: 

از زبان پیامبر صلی الله علیه وله وسلم نقل کردی که خداوند ات مرا به 
گمراهی جمع نمی کند, 

ایا من هم فردی از امّت بودم پا نه؟ 

آیا گروه دیگری که از خلافت و بیعت امتناع داشتند, مانند: سلمان, عقار, 
ابوذر. مقداد. سعد بن عباده و جمعی از انصار که با او بودند, ایا از ات 
بودند يا نه؟ 

اری شما و همه ایشان از امّت بودید. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: ۲ 

پس در این صورت حدیث پیامبر علیه السلام را چگونه برای خلافت خود 
دلیل و مدرک می‌دانی؟ 

در حالی که ایشان با خلافت تو مخالف بودند, 

و در میان امّت برای انها عیب و نقص نمی‌باشد و از یاران ممتاز پیامبر 
صلی الله علیه واله وسلم هستند. 

خلیفه اوّل گفت: 

من تا خاتمه کار خلافت از مخالفت ایشان بی‌اطلاع بودم, وقتی هم که با 
خبر شدم, ترسیدم, اگر خودم را کنار یکشم مردم از دین برگردند. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

بگو کسی که ند این مقام است چه خصوصیاتی را باید داشته باشد؟ 

خلیفه ال گفت: ۱ 

خیرخواهی, وفاء, عدم چاپلوسی, نیک سیرتی؛ اشکار ساختن عدالت. عالم 

بودن: ی کات نو فضلن العطا: داشتن زهد در دنیا و بی رغبتی نسبت به 

آن, اخذ نمودن حقّ مظلوم از ظالم و ستمگر و در اين امر دور و نزدیک 

یکسان است. ربق -لیمه اول ساکت شد.) 

ست در الم و قرایت با اسر صلی اه عله وله وسلم چور؟ 

خلیفه اوّل گفت 

آریر باید سبقت در اسلام و قرابتش با پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 
باشد. 

امام علی علیه السلام فرمود: ۲ 

تو را به خدا سوگند 20 ابابکر! صفاتی را که گفتی, آیا در وجود خود 

می‌یابی, یا 2 0 من؟ 

خلیفه اوّل گفت 

در وجود تو یا ابالحسن. 

تو را به خداء آیا دعوت رسول خدا راء, ی 

خلیفه ال گفت 

له ت, [1]. 

آیا سوره نت ۷ من در مراسم حج به ۳ ابلاغ کردم یا تو 

خلیفه اوّل گفت 

بلی تو قرا لت کردی. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: _ 

ایا در موقع هجرت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم من جان شیرین 

خویش را سیر آن حضرت قرار دادم یا تو 

خلیفه اوّل گفت 

الحق که نو بودی. 

امام علین علیه السلام فرمود: 

آیا در روز غدیر «بنا به فرموده پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم» من 

مولای تو و همه مسلمانان شدم؛ پا تو؟ 

و 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 


آناور انش کات ولاشی کل با پلایت انوا مر صلی الله »لیس وله بودتم 
هم ردیف امده مربوط به تو است با به من؟ 

کلف اخ کیت 

امام غلی:علیه السلام افروزو؛ ۱ 

ابا تست لت راز باس رصن الیش لسوت ام مره شوم داز 
نی یقلزاق‌هاژون ین فوسی» [2] درباره من بوده يا درباره تو؟ 

حا ال کش 

ال درباره نو. 

آیا ۳99 9 ال متام ما هم سر کین خصا نیاق 
فرزندان من به سوی آنها خارج شد یا با تو و فرزندانت؟ 

خلیفه ول گفت: 

اخام علی«عابه 0 فر و 

اه تظییر زد مارم من اه ما لته تاره و ال بت 
تو؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

یقینا برای تو و اهل بیت تو نازل گردید. ‏ 

یاف ی را (کساء) مرگ و سوم فاطمه و( 
صلی الله علیه وآله وسلم تأیید شدیم, یا تو؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

تو و فرزندانت بودید. 

امام کل علیه السلام فرمود: 

آبا من صاحت. آبه «توفون بالتن 6 سخافون ما کان-شته مشتطیر »۲41 
هستم پا تو هستی؟ 

خیقم اقا کته 

البثه توئی. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

ابا دی اک قیاع اس کت ۲ او فانصا اد نو 
غروب نمود, یا من بودم؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

نو بودی. 

امام تلو علیه السلام فرمود: 

آپا نو بودي آنکه دعر از ز جانب آتتضا ره او را چنین ندا دادند: 


« لا قتی الا علِی, لا سیف الا دوالققار» پا من بودم ؟ 

ی 

چصرت: ابر المفشه علن ای لاف ری ۱ 

آیا تو بودی آنکه در روز خیبر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
پرچمش را به دست او داد. و خداوند با دست او قلعه خیبر را گشود یا من 
بودم ؟ 

خایعه ال کت 

تو بودی. 

امام ان علیه السلام فرمود: 

آپا تو بودی که با کشتن «پهلوان نامی عرب » غمر بن عَبدود, عْطه و اندوه 
را از چهره پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و مسلمین زایل کرد یا من 
بودم ؟ 

خلیفه اوّل گفت؛ 

کار تو‌بود: 

آیا 0 7 1 ها هخا مومت او 
یا من را؟ 

کلیمه ان نت 

یا علی! تو بودی. 

امام ی علیه السلام فرمود: 

آیا ان کی که سای ترا سل لاه مومسم ایا سای سوه 
دخترش فاطمه علیها السلام برگزید و فرمود: خدا آوراحر اسفان. رای نو 
تزویچ کرده است. من هستم يا تو؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

البثه تو هستی. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

آیا خسن و حسین علیهما السلام دو نواده و ریحانه پیامبر صلی الله علیه 
وال وسلم آنگاه که افر مود: 

«آن دو سید جوانان اهل بهشت هستند و پدرشان بهتر از آنهاست», آن پدر 
منم يا تو؟ _ 

خلیفه اوّل گفت؛ 

البثه تو هستی. 

امام علو علیه السلام فرمود: 

آیا برادر تو است آنکه به وسیله دو بال زینت یافت و در بهشت با 
فرشتگان پر می‌زند, پا برادر من است؟ [5] . 


خلیفه ال گفت: 

برادر تو است. 

ابا این ِِ وزیا هبو دا صی یلعای سم ی 
در میان مردم ند| می‌داد: آنکه از صاحبان وام؛ مدذت وامشان پایان یافته 
بیاید از من دریافت کند», یا من بودم؟ [6] . 

نو بودی. 

امام عقلی علیه السلام فرمود: 

یا من هستم آتکه پیامیر خدا صلی الله علیه وآله وسلم مرا نا تم 
قاسطین و مارفین با تأویل قرآن خبر داد با تو 

خلیفه ال گفت 

آری نو هسنی. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: ۱ 

ابا ارام که یامن صلم لاه له والف واه فی‌فه ات رس ار 
که احسان کرده بودند. میل کند, عرض کرد: 

«خدایا محبوبترین خلق خود را برای خوردن این طعام پیش من بفرست», 
همان لحظه هس ۳ و از آن غذا| خوردم, , یا تو؟ [7] : 

خلیفه ال گفت 

نو بودی. 

امام کی علیه السلام فرمود: 

آیا منم که پیامیر خدا صلی الله علیه وآله وسلم : باس فضا وف 
الخطاب تِِ 9« و فرمود: علی آَفَضاكم, یا تو 

خلیفه اول گفت 

تو بودی. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

باه که اش سک اضلن اللت‌عارت ال وسلم بسانت کرد وزو یاو واه 
که به عنوان ۰( به او سلام دهند یا تو 

خلیفه اوّل گفت 

آضام علی 1 السلام فرمود: 

انا عنم انکه. نم آخرین کلام پیامبر خدا ی اله یه عاله فوام شا ود 
بودم و متولی غسل و دفن او شدم يا تو؟ [8] . 

خلیفه ال گفت: 

آری توئی. 


خصرت ام الشکشت لین یه | لیاف 


ایا ای قرات مم ایکا لیا وال مایم مت یت وا 
یا تو؟ 

خلیفه اوّل گفت: تو. 

آمام‌غلی علیم لماع هو ۱ 

آیا برای فرو ریختن بتهای کعبه و شکستن آنها پيامبر خدا صلی الله علیه 
وله وسلم مرا بر دوش خود گرفت يا تو را؟ 

خلیقه اول گفت: 

ك- 9 

آیا 1 ۳ وسلم ِ ی درگ 
صاحب لوای من هستی یا درباره تو؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

در باره تو فرمود. 

آقام علی علیه النملاف فریو: ۱ 

ایا تو بودی آن کس که پیامبر صلی الله علیه واله وسلم در حقّ او به 
فاطمه علیها السلام فر مود: «تو با 9 ازدواج کردی که از حیت ایمان و 
اسلام تن ین است », پا من بودم ؟ 

خایی انل فت 

آن تدم رو بودق؛ 

آپا تو بودی که روز ات «بدر» مَلک‌های هفت 0 به او سلام دادند, پا 
من بودم؟ 5 

خلیفه اوّل گفت: 

امام علی علیه السلام فرمود: ۱ ۱ 

ای هکس توا صای الا او و ای تم که 
درب خانه شان به مسجد باز می‌شد, باید بسته شود, بجز در خانه علی. 

9 فرمود: «هر آنچه خداوند بر من حلال کرد بر علی حلال است», آپا تو 
آنکس بودی یا من؟ 

خایفه او ادها 

پبایی خصرت اما تسشن علی هلبه اتیام از متفه یحو و 
جداوته و بیان صلی الله علیه واله فتیلم آنها باه آن رت داده بووند: 
بیان می‌فرمود و خلیفه اوّل نیز همه آنها را تصدیق می‌کرد. 

انگاه فرمود: ۲ 

پس چه چیز تو را از خدا و پیامبر صلی الله علیه واله وسلم و دین خدا 


بازداشته.و فقامی زا که اهلیت ان زا نداری تصاحب کردی؟ 
خلیفه اول در حالی که سخت ناراحت بود گفت: 
پا اباالحسن راست فرمودی, امروز را به من مهلت نده تا در این باره 


بیندیشم. ۱ 

امام علی علیه السلام قبول نمود. او از نزد ان حضرت به خانه خود 

مراجعت کرد و با کسی حرف نزد و شب خوابید و پیامبر صلی الله علیه 

وله وسلم را در خواب دید, چون به آن حضرت سلام کرد, آن بزرگوار روف 
مبارکش رز از برگردانید. 

خلیفه اوّل گفت 

با سول او ای اس ات 

حضرت فرمود: 

با ان کس که خداوند و پیامبرش او را دوست می‌دارند دشمنی کرده‌ای, 

حق را ۱ 

خلیقه ال کفت 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

مد و ی وا ی ی 

است 

لیف ان کیت؛ 

یا رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم من حقّ را ؛ به او باز می‌گردانم. 

و دیگر آن حضرت را ندید. 

سحرگاه خلیفه ال خدمت علی علیه السلام آمد و گفت: 

یا اباالحسن دستت را باز کن تا با تو بیعت کنم. 

و آنچه را که در خواب دیده بود برای آن حضرت نقل کرد. 

علی علیه السلام دست خود را گشود و خلیفه اوّل با آن حضرت دست 

۸ 

۱ 0 

اثفاق افتاد, آن را به آگاهی مردم برسان. 

خلشسه ادا کال که تساه ود تحت ی کرو نطو سره 

می‌رفت که در راه به خلیفه دوم برخورد, و ماجرا را برای او تعریف کرد. 

خلیفه دوم گفت: 

به خدا ای خلیفه, گول سحر بنی هاشم را نخور و به آنها وثوق نداشته 

از این حرف‌های اغوا کننده بسیار گفت, تا خلیفه اوّل را از عزم خود 

متضرفساخت هقف وا آمشا: به امر خلافت برگرداند. [9] . 


پی نوشت ها: 

1 در ذخاثر العقبی از زید بن ارقم روایت شد: اولین کسی که اسلام 
اور لیس اتتطالت:علیه السلام روف فرحفش علافه: امش فدسن سره :ور 
جلد 3 الغدیر ص 219 -236 در این رابطه از ائمّه حدیث و حافظان 
روایاتی بالغ بر ضد خدیث روا بت کرده است: تخت کسی. که آیمان آدرد 
علی علیه السلام بود. 

[2] صواعق المحرقه ص 119 و سایر کتب اهل سئت و شرح حدیدی ج 6 
ص 108. مر ای 
[3] نما پریذ 3 ال اه ال ره أَهْلَ لت ۵ بطم کم تطهیراء در 
جلد اوّل مشروحاً بیان شده. 

[4] ایه 8 سوره دهر. 

[5] منظور امام, برادرش جعفر طیار است. 

[6] کتاب ینابیع الموده جح 1 ص 91. 

[7] ریاض نضره ج 2 ص 320, و مستدرک ج 3 ص 131. 

[8] قبلاً شرح آن گذشت. 

[9] احتجاج طبرسی ج 1 ص 157 -184 - و - ناسخ الثواریخ ج خلفاء ص 
7 (برخی از اين مناقب شمرده شده را ابن آبی الحدید در ج 6 ص 168 
شرح خود در جلسه شورای خلیفه دوم از امام علی علیه السلام نقل کرده 


است). 


مجازات همفکری با بدکاران 


لازم نیست انسان مرتکب جرمی يا جنایتی شود و مجازات گردد بلکه اگر 
از نظر عقیدتی وفکری در جچرمی باملتی خماهی سود و به فساد م کناهان 
آنها رضایت دهد مسئول است. 

باید از گناهکاران فاصله گرفت, ودر اجتماع آنها شرکت نکرد. 

حضرتٍ امیرالمومنین علیه السلام نسبت به لشگریان بصره: گر مود: 
«قواللّه لو لم یصیبّوا من الْمْسَلمین الا رَجْلاً واجداً مُعْتمدین لقثله بلا جر 
جر لحلٌ لی فتل دیک الجیش کلغ»" 

«سوگند به خدا اگر لشگریان بصره یکی از مسلمانان را عمدا بکشند, قتل 
همه آنها برمن حلال است» [1] . 


3 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 8: 172 نهج البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


معیار حق بودن 


بسیاری در مسائل سیاسی. خود محورند و به همین دلیل شکست 
عت 

برخی در مسائل سیاسی سرگردان و مضطربند که طعمه حوادث 
گوناگون می‌گردند ۱ 
اما آنها که در مباحث سیاسی دارای معیارهای کامل و الگوهای والا 
می‌باشند, به رشد و کمال معنوی رسیده و در تحولات سیاسی راه 
انحرافی نمی‌پيمایند. 
پس وجود معیارها, و الگوهای کامل یک ضرورت است که حضرت رسول 
آ ی ابص ترا یر علیه السلام را 
معیار حقّ و الگوی کامل معژفی فرمود. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام درباره معیار بودن خویش نسبت به 
موّمن و منافق فرمود: 


قال علیه السلام لو ضَرِبّث خیشوم الفُوْمن بسیفی هذا عَلی آن سفص نی ما 
نقضتی و لو تث ال ا یجان علی الفنافی علی آن بچنی ما اجب و 
دلی اه قضی. فانقضظی-«علی لسان ای الاجن ضلی الله عبه واله. مساج 


نَهْ قال: بر احأثح«-«_ِ [1] . 

«اگر با این شمشیرم از بیخ بینی موّمن بزنم تا مرا دشمن دارد, دشمن 
نخواهد داشت و اگر همه دنیا را اعمٌ از بزرگ و کوچک آن در مقابل منافق 
بریزیم و در اختیار او قرار دهم تا مرا دوست بدارد, دوست نخواهد داشت؛ 
زیرا که این حقیقت در زبان و فرموده رسول اللّه صلی الله علیه واله 
وسلم حتمی شده که فرمود: 

یا علی هیچ مومنی تو را دشمن نمی‌دارد و هیچ منافقی تو را دوست 
نخواهد داشت» 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 45 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


مبارزه با بدعت‌ها 


مهم‌ترین چیزی که علی علیه السلام را در کنار غصب خلافت., در ایام 
حکمرانی سه خلیفه, از همه بیشتر رنج می‌داد. بدعت و نواوری‌های 
دروغین در دین بود. 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام نگران بود که سّت پیامبر صلی الله 
1 آن دین اسلام دست‌خوش تحریف و دگرگونی 
دد. [1] . 

آن حضرت قبل از رسیدن به خلافت بارها از بدعت‌ها شکوه می‌کرد. 

که خطاب به خلیفه سوم نسبت به زنده کردن سئت‌ها و میراندن بدعت‌ها 


اشتشقژونی تیتک وتيته, وواله ما دی قا آفول 

شینا تهلة, ولا آذلک علی أمر لا تفرفة. _ 

ها تعلغْ. ما ستقْتاک لی شیء قثخیرک عَله, ولا وتا یشی: 

وقدٌ ریت گقاررآیتا, وسمعت گما سمعتا, وصحبّت سول اللّه -_ضَلی ال 

- کما صحّنا وما این آبی فْحاقءٍ ولابْن آلحطاب باولی 
وأنت ِ ٍلی آیی رسٌول او صلی الله علیه وآله 


[ 
۱ ۱ 
اهاع 
اما 

۱ 
ع 


وال ان 7 3 و و الیدع لظاهر ‏ لها لام 9 ِ 

شَرّ التّاس عند ال مَامْ جَای ضَل وصْل به, قأَمات ستَة مَاخُودة وآخیا 

عَدّ مَترُوکَة. وانی مت رز اللّه صلی ألله علیه وآله وسلم یقول: 

«یوّتی یوم الَقياقة لام الْجَای ویس مغ تصیز ولا عادژ. قیلفی فی تاز 

جَهَنم. فیدور فیقا ما تَذْور الرَحی, نم پزتیط ِ ی ققرقا». 

۱ دک ال آلا تکون امام هذه الا المَمَنُول, فائَهْ کان پقال: 

سل فی هذه الامّة امَامْ یفتَخْ له ال والفتال ای ,یوم الفبا مق کباش 

ینت الفر قلا یبصرّون الْحَقّ من البَاطْل؛ یمُوجُون فیها 


ی پقاء تنج جلال السَنٌ و تقصّی اْعفْر 
ققال له غُثمان: «کلم النّاس فی آن یوّجلونی. حتّی اخْرَح الیهم من 
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فقال علیه السلام: ما کان بالمديتة قلا أجَل فیه, وما غاب قأَجلةٌ وضَول 
افرک الیه. [2] . 

«هماناً مردم پشت سر من هستند, مرا میان تو و خودشان میانجی قرار 
دادند. به خدا نمی‌دانم با تو چه بگویم؟ چیزی را نمی‌دانم که تو ندانی, تو 
را به چیزی راهنمایی نمی‌کنم که نشناسی, ته ی دای انح وا هی دا زنده 
ما به چیزی پیشی نگرفته‌ايیم که تو را آگاه سازیم, و چیزی را در پنهانی 
نیافته‌انم که آنرا به:تو ابلاغ کنیم: 

دیدی چنان که ما دیدیم, 

شنیدی چنان که ما شنیدیم. ‏ . 

با رسول خدا صلی الله علیه واله, وسلم بودی چنان که ما بودیم, 

پسر ابوقحافه (ابابکر) و پسر خطاب, در عمل حق, از تو بهتر نبودند, تو به 
رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در خویشاوندی از آن دو نزدیک‌تری, 
و داماد او شدی که آنان نشدند, 

پس خدا را! خدا را! پروا کن. 

سوگند به خدا! تو کور نیستی تا بینایت کنند. نادان نیستی تا تو را تعلیم 
دهند» 

راه‌ها روشن است, و نشانه‌های دین برپاست. 

پس بدان که برترین بندگان خدا| در پیشگاه او رهبر عادل است که خود 
هدایت شده و دیگران را هدایت می‌کند, 

سئت شناخته شده را برپامی‌دارد, 

بدعت‌هاأ اشکار و نشانه‌های ان برپاست. 

و بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگری که خود گمراه و مایه گمراهی 
دیگران است؛ 

که سئت پذیرفته را بمیراند, و بدعت ترک شده را زنده گرداند. 

من از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که گفت: 

«روز قیامت رهبر ستمگر را بیاورند که نه یاوری دارد و نه کسی از او 
پوزش خواهی می‌کند, ِ ی 

پس او را در اتش جهنم افکنند, و در آن چنان می‌چرخد که سنگ اسیاب, تا 
به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود», 

من تو را به خدا سوگند می‌دهم که امام کشته شده این امت مباشی, 

چرا که پیش از این گفته می‌شد «در میان این امّت. امامی به قتل خواهد 
رسید که در کشتار تا روز قیامت گشوده خواهد شد و کارهای امت 
اسلامی با ان مشتبه شود, و فتنه و فساد در میانشان گسترش پابد, تا آنجا 
که جق را از باطل نمی‌شناسند, و به سختی در آن فتنه‌هاأ غوطه‌ور 
می‌گردند». 


برای «مروان» [3] چونان حیوان به غارت گرفته مباش که تو را هر جا 
خواست براند, ار هد پس از سالیانی که از عمر تو گذشته و تجربه‌ای که 
به درست آوردی. 

(عثمان گفت: «با مردم صحبت کن که مرا مهلت دهند تا از عهده ستمی 
که به اتان رفته برآیم») 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود:. _ 

انچه در مدینه است به مهلت نیاز ندارد, و انچه مربوط به بیرون مدینه 
باشد تا رسیدن فرمانت مهلت دارند.» 

پی نوشت ها: 

[1 معالم المدژستین تا مد سید مرتضی عسکری ج 2 ص 88 - 80 2. 

[2] خطبه 164 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که اسناد آن به 
این شرح است: 

[- اتتشات الاشراف ۳ 5 ص‌ 60: بلاذری (متوفای 279 0( 

2 تاریخ طبری ج2 ص645 (حوادت سنه 34(: طبری شافعی (متوفای 
0 ه) 

3- عقدالفرید ۳ 2 ص‌ 273 ابن عبد ربه مالکی (متوفای 8 ه۵) 

4- کتاب الجمل ص178: شیخ مفید (متوفای 413 ه) 

5- تجارب الامم ج 1 ص 478: ابن مسکویه (متوفای 421 ه) 

6- بحارالانوار جح 8 ص 374 کمپانی: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

7- ربیع الابرار حد ص173 ح74: زمخشری معتزلی (متوفای 538ه). 

[3] مروان یهودی‌زاده پسر کم یهودی بود که با سیاست نفوذ و ضربه در 
دربار عثمان نفوذ کرد و داماد او شد و ريشه همه فنتنه‌ها او بود که 
ساسا ناماما اه نام ار 


مصادره قطائع خلیفه سوم 


کی از خفکای کون حضر: امرالیفی یه الساام با کرد اوه 
زمین‌های فراوانی بود که در حکومت خلیفه سوم به سرمایه‌داران بنی‌امیه 
تفای گرفت؛ که مصادره اینگونه از زمین‌ها کار اشباتیت نبود و مشکلات 
فراوانی برای امام علی علیه السلام پدید آورد که فرمود: 

ارایئغ لو... آمضیث قطانة آقطقی اه سای ام اهتنا 
لاقوام لَمْ تَقَض لهُمْ و لَمْ تقد 

هی تیه | گر.: قطاتع و معط را سای سای گس اه 
صلی الله علیه واله وسلم قرار داده است به مردم می‌دادم چه می‌شد ...»> 
فا مین انیت ار اراعی ست المال کم سرا با مر ات 
که ی ی ار حاا سس ی ۱ ۱ 
می‌گرفت, ۱ 

و یا به جای خراج, مالیاتی اندک بر ان مقژر می‌فرمود. 

که خلیفه سوم بسیاری از اینگونه زمین ها را به سران بنی‌امیه بخشیده 
تون ای هر سرت ریسا کار ی رکفت دام 
داده باشند. [11] . 

پی نوشت ها: 


11 شرح هلاه این انف الخدند 1ص 269 


معدن شناسی و شناخت انواع فلزات 


امام علی علیه السلام به وجود معادن گوناگون در زمین و معدن فراوان در 
دریاها که همه انها نعمت‌های فراگیر پروردگارند اشاره می‌کند و 
مي‌فرماید: 
ال آلذی لم یکن له قتل فیکون.شیء قتله والاخژ الذی لیس له بعذ 
قیکون شیء بَعَدَة والادغ آتاسی الاتضار عن آن تتالة او ثذركة. ما اختلفت 
عَلیه ده یحتف ه مه الحال, ولا کان فی مکان فیجوز علیه الائیقال. 

وَهبِ ما تَتفست عَنهٌ مَعَادنْ الجبال, وضَحکت عَثْهٌ اصَداف البخار, من 


هِ 


_ م2 زرم تا ] ]لا رم 1 
اللجَین والعقیان, وتتارة الدر وحصیرد المَرَجان. ما ِِ ِ هی 9 


جخ الجواد الذی لا یه ال 7 ولا ببْخْله الحاخ خ الملکین 
ِ اولی است ِِ ۳1۳ ندارد, تا پیش از او چیزی بوده باشد, و آخری 
است که پایان ندارد تا چیزی پس از او وجود داشته باشد., مردمک چشمها 
را از مشاهده خود بازداشته است. زمان بر او نمی‌گذرد تا دچار دگرگونی 
گردد,و در مکانی قرار ندارد تا پندار جابجایی نسبت به او روا باشد. 
اگر آن چه از درون معادن کوهها بیرون می‌آید, و يا آن چه از لبان پر از 
خنده صدفهای دریا خارج می‌شود, از نقره‌های خالص, و طلاهای ناب؛ 
دذرهای غلطان, و مرجانهای دست‌چین, همه را ببخشد, در سخاوت او کمتر 
اثری نخواهد گذاشت. و گستردگی نعمت‌هایش را پایان نخواهد داد, در 
پیش او آنقدر از نعمت‌ها وجود دارد که هر چه انسان‌ها درخواست کنند 
تمامی نپذیرد. چون او بخشنده‌ای است که درخواست نیازمندان چشمه 
جود او را نمی خشکاند. و اصرار و درخواست‌های پیایی او را به بخل 
ورزیدن ی کنو » [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 91 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


مباحثی پیرامون کیمیا 


بت 

پرسیدند: صنعت ان چگونه است؟ 

حضرت فرمود: 

از و روان, و سرب و زاج و آهن زنگ زده و زنگار مس سبز.. 

بعضی ند فهم ما به این نمی ر سد. 

فرمود: بعض اجزایش را زمین و آب قرار دهید... 

عرضه داشتند: برای ما بیشتر توضیح دهید. 

فرمود: ۳ 

ان را بازیچه نگیرند. [1] . 

از ابن خلکان نقل شده که 

«جابر بن حیان کتاب زر کب در حدود هزار صفحه در صنعت کیمیا نگاشته 
که ما ی با الم ار هام او اش تسام قو اس سته 
قی‌باشتد »*: 

و نیز جرجی زیدان می‌گوید: 

«جابربن حیان از شاگردان امام صادق علیه السلام نخستین کسی بوده که 
اساس شیمی جدید را بنا نهاده است.» 

پی نوشت ها: 


دانشمندان نیز باید سلاح بر کف نادب 

و به میدانهای جنگ بییوندند... 

و جبهه‌های پیکار با ظلم را رهبری کنند... ِ 

شایسته نیست که دانشمندان در این زمینه خود را از دیگران برتر شمارند. 
دفاع از ستمدیدگاه و پیکار با بیدادگران «پیمانی» است که میان 
دانشمندان و خداوند بلستته شده است. 

امام علی (ع) می‌فرماید: 

اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه الم و لا سغفب مظلوم. 
«خداوند با دانشمندان پیمان نسته است که در برابر پر خوری ستمگران و 
گرسنگی ستمدیدگان خاموش ننشینید.» [1] . 

بنابراین انا نباید تنها به «فتوی دادن» بسنده کنند, بلکه وظیفه دارند 
پیو سته با تمام امکانات خود و از هر راهی ستمگران را از بیدادگری, و 
مظلومان را از ستم پذیری بازدارند. ثكثٍِِ 

این وظیفه‌ی انهاست که لاقل اجازه ندهند که ستمگر با ارامش خاطر 
ظلم کند و ستمکشان در زیر بار بیدادگری پایمال شوند. 

پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی د. 


مستضعفین, آتش‌افروزان جنگهای رهائی‌بخش 


مجاهدان راه خدا از کدام طبقات اجتماعی بر می‌خیزند؟ از بازرگانان؟ از 
1 از توانگران و مقامات دی نفوز؟ و پا ارم 

ر جنگهای معمولی که ملت در برابر دشمن ۷ قرار گیرد. فرزندان 
اقشار بالاای جامعه در نبرد گاهی فعالانه شرکت می کنند. زیرا| در چنین 
جنگهائی سرنوشت آنان نیز رقم زده می‌ شود و منافعشان ایجاب قعم کند 
که از خود دفاع کنند یا بر دشمن هجوم برند. 
اما در نبردهای رهائی بخش.. . و در پیکارهائتی که ملت با زور گویان و 
جلادان می رز مد فرودستان و ژحمتگشانی که به فقیررترین اقشار تعلق 
دارنده وازد کارزاز می‌شوند و جنک را بیتنن. می‌برند... زیرا این افراد از 
وجدان زنده و بیداری برخوردارند و امتیازات و رفاه ح وجدان انسانی 
آنان را هبوز تباه نکرده است. ۳ 
امام علین ءع( با اشاره به نبردهائی که در بصره و پیرامون ان «ضتان 
زورمندان و انقلابیون در گرفته است چنین می‌فرماید: 
فتن کقطع اللیل المظلم, لا تقوم لها قائمه, و لا ترد لها رایه, تائیکم مزمومه 
مرحوله: یحفزها فائدها, وی جهدها راکبها, اهلها قوم شدید کلبهم. قلیل 
سلبهم, بجاهد هم فی الله قوم اذله عند المتکبرین؛ فی الارض مجهولون؛ و 
فی السماء معروفون, فویل لک یا بصره عند ذلک من جیش من نقم الله لا 
هه لصو لا خس و فبفلی اقلک رااخوت الاعفودو الجی ااغیر, 
«فتنه‌هایی چونان پاره‌های شب تیره که هیچ سواری در برابرشان تاب 
نمی‌آورد, و پرچمهایشان پیوسته افراشته است. به سوی شما روی 
مک به سان شتر مهار شده و باربر پشت, که ساربانش به خشم 
پیش می‌راند و سوارش آن را می‌تازد. فتنه‌گران بسیار آزار می‌رسانند و 
آتدی غارت می‌کنند (نها هدفشان سنطره‌جوتی است), کسانی به جهاد با 
آن گردنکشان بر می‌خیزند که خوارشان می‌دارند. در زمین بی‌نام و نشانند 
و در اسمان پراوازه (در این جهان ظاهرا بی‌مقدارند اما در نزد خدا مقامی 
والا دارند). ۲ 
وای بر تو ای بصره, انگاه که لشگری از عقاب الهی بر تو بتازد! بی‌هیج 
می‌ایند.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه. خطبه‌ی 101. 


میمیریم.. سازش نمی‌پذیریم 


امام علی (ع) دوگانگی جنگ و تسلیم را در قالب زیباترین جمله‌ها بازگو 
فرموده است. موضع گیری انسان به کف از این دو راه می‌انجامد: 

امام می‌فرماید: 

اين الماتع للذمار, و الغاثر عند نزول الحقائق من اهل الحفاظ؟! العاروراء 
کف اجه آهای م۱ 

«کجایند پاسدارانر مرزهای شرف و حامیان قلمرو غیرت در هنگامه‌ی 
دشواریها؟ عار و ننگ پس پشت شماست و بهشت پیش رویتان!» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 70 1. 


محورهای استراتژیک 


موقعیت نظامی برای کسب پیروزی بسیار مهم است. و در اين مورد بر دو 
نکته باید تاکید نمود: 

اب میت رای سای تا 

دوم: برای کنترل دقیق دشمن از بهترین شرایط برخوردار باشد. 

مناطق استراتژیک عبارتند از: قله‌ها و دامنه‌ی کوهستانها, کرانه‌ی رودهاء 
ساحل دریاها و غیره... 

کوهها موقعیت استراتژیک مناسبی به شمار می‌روند. زیرا ارتش می‌تواند 
از خود دفاع کند و در عین حال بر عملیات دشمن نظارت داشته باشد. 
امام علی (ع) می‌گوید: 

فاذا نزلتم بعدوا و نزل بکم فلیکن معسکرکم فی قبل الاشراف. اوسفاح 
الجبال, او اثناء الانهار, کیما یکون لکم ردءا, و دونکم مردا, و لتکن مقاتلتکم 
من وجه واحد او آثنین. و اجعلوا لکم رقباء فی صیاصی الجبال, و مناکب 
الهضاب.... 

«هر گاه به سوی دشمن رفتید, .۳ او به سوی شما آمد, باید که پایگاه شما 
بر فراز پشته‌ها پا در دامنه کوهها پا کرانه‌ی رودخانه‌ها قنران کیزد ۳ آن 
موقعیت. پناه شما در برابر دشمن و نگهدارتان باشد. 

پتر ها کید را در بیش از یک یا دو جبهه پراکنده نکنید. 

در بلندیهای کوهسار و بر فراز پشته‌ها؛ پست‌های دیده‌بانی تشکیل دهید تا 
و بدانید که مقدمه‌ی لشکر چشم ی و چشم و گوش 
مقدمه, گروه شناسایی. 

زنهار از پراکندگی! هر جا که اردو می‌زنيد, با هم باشید و هر جا پیشروی 
می‌کنید. همگی پیش بروید. 

به هنگام شب, نیزه‌ها را از خود دور نکنید. 

و در وقت خفتن؛ ,یا سبک بخوابید, پا نوبت به نوبت.؟ [1]. 


پی نوشت ها: 


[ 1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 111 


منظره زیبای حمله 


امام علی (ع) چه منظره‌ای را بیشتر دوست دارد؟ 

منظره‌ی درماندگان تسلیم شده‌ای که در برابر دشمن سرخم می کنند و با 
ذلت و خواری, جور و آزار ستمگران را تحمل می‌کنند؟ یا منظره‌ی دلاوران 
مماخمت که با هر سلاحی یز ی :می‌تازند وان که کمیی کناهان را 
درو می‌کنند. دشمن را درهم می‌کوبند. 

به راستی, کدام منظره مورد پسند مولا علی ءع( است؟ تسلیم و عقب 
نشینی؛, , پا حمله و تسخیر موا ضاح دشمن؟ 

امام علی (ع) هنگامیکه در یکی از جنگها تسلیم سیاه و سپس هجوم آنان 
را می‌بیند, به اين سوال چنین پاسخ می‌دهد: 

و قدر رایت جولتکم, و انحیازکم عن صفوفکم, تحوزکم الجفاه الطغام و 
اعراب ال الشام و انم مامت الغرب سص اف الترف و الانت المفدمی و 
السنام الاعظم, و لقد شفی و حاوح صدری»., _ 

«همانا که جولان و گریز و پراکندگی شما را (انگاه که از مواضع خود عقب 
می‌نشستید) دیدم اعراب شام ان فرومایگان ستمگر شما را دنبال 
می‌کردند, و حال انکه شما نخبگان عرب, ارباب شرف. پیشروان و 
بلندپایگان قفوم هستید. قلب من از این منظره به درد آمنذ: اما سوزش 
سینه‌آم آرام گرفت آنگاه که پس از عقب‌نشینی دیدم که بر آنان می‌تازید, 
چنانکه بر شما تاخته بودند» و از مواضعشان بیرون میراندید, چنانکه 
بیرونتان رانده بودند. آنان 9 از دم تیغ می‌گذراندید و با نیزه درهم 
می‌کوبیدید._ بدان سان که ارایشن ضفهایشان درهم می‌ریزد و مانند شتران 
تشنه کام آواره‌ای که از برکه‌ها رانده شوند به آبگیر راه نیابند. به 
ستوهشان می‌آورید.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 106. 


مقررات استانهای درگیر جنگ 


شهرهائی که ارتش. در راه خود به سوی میدان نبرد از آنها عبور می‌کند, 
به اموزشهای ویژه‌ای نیاز دارند. 

مهم‌ترین این اموزشها از اين قرارند: 

اولا- آگاهی از ماجرا. 

احتیاط اموزش داده شود تا مبادا برخی از افراد نیروهای مسلح اعمالی 
شر کب نو که با شالت کم دارنه و صدفی. کم نم خاطر آره میت کنر 
ثالثا- مردم شهرها به حیثیت ارتش احترام بگذارند چنانکه هیچ فرد ارتشی 
مورد بی‌حرمتی قرار نگیرد. 

گزارش کنند. . به ویژه اگر در امر تدارکات ارنش عیب و نقصی باشد, پا از 
افراد ارتشی رفتار ناشایستی سر بزند» تا رهبری به اصلاح آن اقدام کند. 
امام ۳۹ (ع) در نامه‌ای به استاندارانی که قلمروشان در مسیر حرکت 
ارتش قرار گرفته چنین می‌فرماید: 

من عبدالله علی امیرالمومنین الی من مربه الجیش من جباه الخراج و 
عمال البلاد: اما بعد. فانی قد سیرت جنودا هی ماره بکم ان شاء الله, و قد 
«از بنده‌ی خداوند علی این ابی‌طالب امیرالمومنین به خرج ستانان و 
فرمانداران مرها کسناه اسلام از فافروصان می در 

اما بعد. 

تا هار روان کرده‌ام که به خواست خدا| از سرزمین‌هاتی که زیر فرمان 
شماست خواهند گذشت. و آنچه به فرمان الهی بر آنان واجب است مانند 
نیازردن مردم. و خویشتنداری از شرارت به آنان سفارش کرده‌ام. اگر به 
شما و اهل ذمه‌ی دیا ر شما زیانی رتشا تفن از ان بیزاری می‌جویم ؛ 
آنکه سپاهیان نت گرسنگی مرگبار دچار شده و برای سیر کردن خود چاره‌ای 
پس هر یک از سپاهیان از روی هوسرانی و ستمگری از مردمع چیزی ستاند, 
وی را کیفر دهید. ٍِِِِ_ِ بی‌خردان قوم خود را از آزار و گزند و تعرض به 
سربازان کوتاه کنید 

اگر از کسی از سیاهیانم گزندی به شما رسید مرا اگاه سازید که جز به 
پشتیبانی خدا و همت من دفع او نمی‌توانید و من به یاری پروردگار او را از 


کارین ان ارم شاه نف( 1 


[1] نهجالبلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 60. 


مرد می‌چنگد 


مرد در برابر دشمن مهاجم آرام نمی‌ نشیند, حال آن که نز تشر و فرزند 
شکیبایی می کند. 

ایام کی 2 سیر آیو: 

«ینام الرجل علی الثکل و لا ینام علی الحرب» ۱ 
«مرد بر مرگ فرزند شکیب می‌ورزد. اما در برابر غارتگران آرام 
نمی‌نشیند.» [1] . 

یی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه , حکمت شماره‌ی 299 


زندگی ننگ‌آلود از هر مرگی بدتر و از هر ارزشی تهی است. 
امام علی (ع) می‌فرماید: 

المنیه, و لا الدنیه! و التقلل, و لا التوسل 

«خوشا مرگ و بدا زبونی! 

خوشا قناعت و بدا در یوزگی» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه , حکمت شماره‌ی 390. 


مدیریت عالی نظامی 


یکی از ویژگی‌های مهم مدیریتی امام علی علیه السلام که دوست و دشمن 
به ان اعتراف دارند «مدیریت نظامی» است. [1] . 

شد 

و تنها دلاوری است که در تاریخ بشریت, همواره پیروز و بی شکست 
می‌باشد. 

تمام خطوط دفاعی دشمنان را با نقشه‌های نظامی حساب شده‌ای در هم 
می‌شکست و هر جا که لشگریان اسلام. و فرماندهان نظامی در حل 
س اتا ‏ ص شس م‌مص سک تا ام اسان 
بود. 

و در مشاوره‌های نظامی خلفاء حضور جدی و تعیین کننده داشت. 

حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام در کودکی بر حریفان خود غلبه می‌کرد 
که فر مود: 

ات وصَعْتْ فی الصْعَرٍ یکلاکل العرپ, وَکسَرّث تواجم فْرون ربيعة وَمَصَرّ. 
وقذ عَلمَتمٌ مَوَضعی من سول االعضای الله _علیه ِ وسلم بالقرایة 
القريبة, والمنز لة الحصيحَتة. ضصعنی فی چخره تا وَلذ یضْمّبی اٍلی ضذره. 
ویکنْمُنی فی فزاشه, ویمسٌیِی حسده, ویشمنی عَرفة. وکان" یمصع الشیء 
ره ماه وم وَجَد لی کذْبةٌ فی قَوّل, ولا حطلَة هی فقل. 21 

#حن. قزر خرقسالین. بر بان عرت: ما بای افکندم: و ان دو قبیله 
معروف «ربیعه» و «مَضر» را درهم شکستم. شما موقعیت مرا نسبت به 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در خویشاوندی نزدیک, در مقام و 
منزلت ویژه می‌دانید, پیامبر مرا در اتاق خویش ص شا تاه در حالی که 
کودک بودم مرا در آغوش خود می‌گرفت, و در استراحتگاه مخصوص خود 
می‌خوابانید. بدنش را به بدن من می‌چسباند, و بوی پاکیزه خود را به من 
می‌بوياند, و گاهی غذابی را لقمه لقمه در دهانم می‌گذارد, هر گز دروعی 
در گفتار من, و اشتباهی در کردارم نیافت.» 

حضرت امیرالمقومنین علیه السلام از هیچ تهدید نظامی نهراسید و قاطعانه 
هر تهدیدی را پاسخ داد. که نسبت به تهدید سران جنگ جَمّل (ناکئین) 


ور مود. بر ام ه ‏ حذ 

0 امن 3 3 سس 3 ۶ 
ومن العجب عنم (لی آن بر لطعان! ون آضبر لجلاد! بلتم هنن 
لقد کت وم اهذذ بالعرب: 5 ازهت بالطرّب! وّانی ات بقین من ربی؛ 


وغیر شُبْهَة مِنْ دبیی. 
«شگفتا ! ازمن خواستند به میدان نبرد آیم و برابر نیزه‌های آنان قرار گیرم 


تاکنون کسی "۳ از جنگ نانوی ان روت تس مر شاندم ات 

من به پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شک و تردیدی ندارم.» 

.]3[ 

در یک سخنرانی دیگر فرمود: , 4 ۱ 
قذ کت وما أَهدَد بالعزب. ولا رمث بالطّژب؛ وآتا علی ما قَذ وعدنی ربی 

من الضر. 

«ا بوخهام ها ای شا تدم وه آن ریت شین کمر نتب نده آنذه هرن به 

وعده پیروزی که پروردگارم داده است استوارم.» [4] . 

و نسبت به شایعات مخالفان که طرح‌های نظامی امام بقل اه السلام را 

زیر سئوال بردند و (فشاگرانه فرمود: 

َاتلَکم له لَقَه انم قلیی قیحام وَسَحینم ضَدذری, عیظا, وج عْْمُونِی تقت 

التهمام آلقاسا. واَفْسَدُم علي رایی بالیضیان والخذلان؛ حتّی لد قالت 

فریش: 0 ات آیی طالب رل شَجاغٌ ولکن لا علم له بالْعزب. ۳ 

وقل أحِذ مهم آشذ لها مراساء وَافْدَمُ فیقا مقاما منی! د زج 7 

لت الهشرین, وماآتدا قة مت علی السیین! ولکن لا رای لمَن لا بطاغ! 

«خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون, و سینه‌ام از خشم 

شما مالامال است., کاسه‌های عم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید, 

و با نافرمانی و دلت پذیری, رای ه ینمرا فان کردیده تا .آنجا که فرینن 

در حق من 

«بی تردید پسر یتآ مردی دلیر است ولی دانش نظامی ندارد» 

خدا پدر انشان را هزد دهد ایا یکی از آنها تجربه‌های جنگی سخت و دشوار 

مرا دارد؟ پا در پیکار توانست از من پیشی گیرد؟ تور نت ساله نشده, 

که در میدان نبرد حاضر بودم. هم اکنون که از شصت سال گذشته‌ام. 

اما دربع» آن کس که فرمانش را اجراء نکنند, زان نخواهد داشت.» [5] . 

ها هر ایا اه ام رای ما ره 

در پاسخ او نوشت : 

وق دعَوت الی الحزب, قدع التّاسن خانباً وَاخْ الی. وأغْف القَرِیقین من 

تال تلم آیتا المرٍین عَّی قلیه, ای علی تضرد! 

قأ بو حشن قَاتل جنک وآخیک وخالک شدذخا یوم بَدر وذلک السّیفَ معی, 

وبذلک القلب آلْقی عَذ عذوی, ما ۱ شتَیدلث دینا ولا اشتخدث ۱۳1 وانی لقلی 

تاج الدی ترکْمَوة طائعين, وَدحَلنمْ فیه مُکْرِین 

وَرَعفت انک جلت تایرا یدم غلمان. ولقَدُ له بت کی و5 قع دم غتمان قَاطَبَه 
من تاک ان کنت طالباء کی قذرایتت تصو ین ارب ب ادا عَطک صجیج 

الجمال پالائقال, وکاتّی بجماعیک تذغونی جزعا من الصَرب الفتتايع. 

والْقَصاء الواقع. ومضارع بَغْدَ مضارع, |لی کتاب اللّه, وهی کافرَة جَاحِدَة و 


ت ت _ ك_ 


مَبَابعةه حَایده. ِ 
(معاویه! مرا یی خوانده‌ای, اگر راست مق کونن مردم را بکدار و به 
جنگ من بیا, و نکر سا از کشتار بازدار, تا بدانی پرده تاریک بر دل 
کدام یک از ما کشیده, و دیده چه کس پوشیده است؟ من ابوالحسن, 
کشنده جذ و دایی و برادر تو در روز نبرد بدر. [6] می‌باشم که سر انان را 
شکافتم. همان شمشیر با من است. و با همان قلب با دشمنانم ملاقات 
می‌کنم, نه بدعتی در دین گذاشته, و نه پیامبر جدیدی برگزیده‌ام, من بر 
همان راه راست الهی قرار دارم که شما با اختیار رهايش کرده, و با اکراه 
پذیرفته بودید. ۲ 

خیال کردی به خونخواهی عثمان امده‌ای؟ در حالی که می‌دانی خون او به 
دست چه کسانی ریخته شده, اگر راست می‌گویی از آنها مطالبه کن. همانا 
من تو را در جنگ می‌نگرم که چونان شتران زیر بار سنگین مانده, فریاد و 
ناله سر می‌دهی, و می‌بینم که لشکریانت با بی‌صبری از ضربات پیاپی 
شمشیرها؛ و بلاهای سخت, و بر خاک افتادن مداوم تن‌هاء مرا به کتاب خدا| 
می‌خوانند در حالی که لشکریان نو کافرند و در انکار, از بیعت کنند گانند و 
نیهان شکن ) 171 . 

یی نوشت ها: 

[ 1 برای اطْلاع بیشتر به جلد چهارم این مجموعه, امام علی‌علیه السلام و 
[2] خطبه 115: 192 نهچ‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[3] خطبه 22 نهج‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی. 

[4] خطبه 174 نهح‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی. 

[5] خطبه 27 نهج‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی. 

[6] جد معاویه, ید بن ربیعه, ودایی اوء ولید بن عَنبه, و برادر اوء حنظلة 
نق آنت‌ستفیان: ین اغاز نبرد در بدر به میدان امدند, علی‌علیه السلام در 
برابر دایی معاویه, «ولید» قرار گرفت و کار او را ساخت سپس به کمک 
«عبیده» رفت که با عتبه جذ معاویه سخت درگیر بود او را نیز از پای 
ذرآفزت وننر ادافه برد بر آدر خعاونه را گنت 

[7] نامه 10 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


مطرح کردن حق انتخاب مردم 


حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام برای پاسخ دندان شکن به معاویه و رفع 
شبهات فکری نسبت به امامت و رهبری, در نامه 6 نهح‌البلاغه به معاویه 
نوشت: 

هب بابک بقیی الوم الذین بایقوا با تک و عهر وعنمان لین ما بایعی هم عَلیه, 
وق وی لعهاجری 


۳ ات 33 ءِ 3 ۳ 
کی ۳ 5 ] جر 
ضی گام کر قع آفرمم قاخ من أو یدعّة رَوة اٍلی ها حرج له قَاِنْ 
ی ی تلو علی اثباعه یر سبیل الْفْوْمنينَ. وولاء اللهْ ما تولی. 
9-1 ۳ + 1ء + .1 ۹ و اج ور 1 << ها ل > 
9 5 پا معاویش مر تظرّت بجعت دود 93 لتجدنی ابر ۱ س‌‌ مِنْ دم 


عْنْمان, و11 عَلمَنٌ آنی کت فی عرْلة عَنهٌ الا ن تتجتی؛ فجن ما بدا لک 
وَالسّلام. 

علل مشروعیت حکومت امام علی‌علیه السلام 

«همانا کسانی با من بیعت کرده‌اند که با ابابکر و عمر و عثمان, با همان 
شرایط بیعت نمودند. پس آن که در بیعت حضور داشت نمی‌تواند خلیفه‌ای 
دیگر بر گزیند, 
و آن که غایب است نمی‌تواند بیعت مردم را نپذیرد, 

و همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت 
کسی گرد آمدند, و او را امام خود خواندند, خشنودی خدا هم در آن است. 
حال اگر کسی کار آنان را نکوهش کند يا بدعتی پدید آورد, او را : به جایگاه 
بیعت قانونی باز می‌گردانند, 

اگر سرباز زد با او پیکار می‌کنند, زیرا که به راه مسلمانان در نیامده, خدا 
هم او را در گمراهیش وا می‌گذارد. 
بجانم سوگند! ای معاویه 

اگر دور از هوای نفس؛ به دیده عقل بنگری, خواهی دید که من نسبت به 
خون عثمان پاک ترین افرادم, 

و می‌دانی که من از ان دور بوده‌ام, جز اینکه از راه خیانت مرا مثهم 1 
و حق اشکاری را بیوشانی. با درود.» [1] . 
پی نوشت ها: 
[1] نامه 6 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد آن 
به شرج زیر است: 

- الامامة والسياسة جح 1 ص‌ 93 ابن قتيرة (متوفای 6 .۰ 


3- عقد الفرید 5 ص 5 37 و9 7: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 8 ه۵) 
4- تاریخ طبری ج 5 ص 235: طبری شافعی (متوفای 10 ه) 
کار الرال ۱6 ی هی ای 20 

6- عقد الفرید ج 2 ص 284: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 
ان مان و 200 لسن فا 1110 


مراسم ساده 


وقتی علی علیه السلام ازحضرت زهراء علیها السلام خواستگاری کرد. و 
پیامبر صلی الله علیه واله وسلم موافقت نمود فرمود: 

علی جان! از درهم ودینار چه داری؟ 

پاسخ داد: یک شتر و زره جنگی. 

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمود:حیوان سواری لازم است, زره را 
بفروش. 

زره را به بازار برد و به 40 درهم فروخت و همه را تقدیم رسول خدا صلی 
الله علیه واله وسلم کرد. 

خطبه عقد در حضور جمعی ازیاران پیامبر خوانده شند؛ رسول خدا| مقداری 
از قیمت زره را به سلمان داد تا لباس و برخی مایحتاج زندگی امام علی 
علیه السلام را تهیه کند و مقداری هم به مقداد داد و فرمود: 

آن را به خواهر علی علیه السلام ام هانی بده تا به عنوان صدقه بر سر 
عروس بریزد که با دادن یک غذای ساده به جمعی از اصحاب. مراسم 
عروسی پایان گرفت. [1] . 


1 کامل.بهاتی ها 161 ود« تصارهی زساتن: 


باس شبن ار هار 


سفیان ثوری از عمروبن قیس روایت کرده که گفت: 
جامه وصله‌داری در تن علی علیه السلام دیدند و زبان به ملامت گشودند. 
آن حضرت فر مود: 
«با این جامه دل خاشع طی کرد و برای مومن الگو می‌شود.» [1] . 
یسم له القلت: وَتذل به التَفَس, , وَیفتدی, به الْفَوْمون 15 الخنا والاخرة 
وان متفاوتان. وسییلان مختلفان؛ فمنْ اح الدئیا یلاها ابَقَض الاخره 
وعاداها, وَهمَا یملزلةر امسر ق والَْفْرب. وماش تما" کلمَا قزب من واجد 
بَعْدّ من الأخر, وَهما بَعَدٌ صَرّتان! [2]. 
و درود خدا بر او فرمود: ۳7 "۳ داری بر اندام امام بود. 
شخصی پرسید: چرا پیراهن وصله‌دار می‌پوشی؟) 
دل با آن فروتن, و نفس رام می‌شود, و موّمنان از آن سرمشق می‌گيرند, 
دنیای حرام و آخرت, دو دشمن متفاوت, و دو راه جدای از یکدیگرند, پس 
کسی که دنیا پرست باشد و به آن عشق ورزد به آخرت کینه ورزد وبا آن 
دشمنی خواهد کرد و آن دو همانند شرق و غرب از هم دورند, و رونده به 
سوی آن دو, هرگاه به یکی نزدیک شود از دیگری دور می‌گردد. و آن دو 
همواره به یکدیگر زیان رسانند. [3] . 
پی نوشت ها: 
[1] بحار الانوار ج 40 ص 323 - و - تذکرة الخواص ص120. 
[۱2 اسناد و مدارک حکمت 103 به شرح زیر است: 
1- تحف العقول ص‌ 22 ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 
2- کتاب طبقات 3 3 ص‌ 29 ابن سعدل(متوفای 230 0( 
3- حلية الاولیاء ح 1 ص‌‌ 83: ابونعیم اصفهانی (متوفای 02 0( 
4 مطالب السوول ج 1 ص <1: ابن طلحه شافعی (متوفای 652 ه) 
5- سراج الملوک ص‌ ۵4 2 طرطوشی (متوفای ۷0 ۵) 
6- روض الاخیار ص 72 و 860 1: محمد بن قاسم 
7- تذکرة الخواص ص 08 1: آبن جوزی حنفی (متوفای ۵ ه) 
8- ذخائر العقبی ص‌102: طبری شافعی (متوفای 460 ه) 
9- کتاب آمالی ج1 ص153: سید مرتضی متوفای 436 ه) 
0- بحار الانوار ج 41 ص161 باب107: مجلسی (متوفای 1110 ه) 
1- غرر الحکم جح 2 ص 656: آمدی (متوفای 588 ه) 
12- خصائص الائمة ص 96 و97: سید رضی (متوفای 06) 
3- ارشاد القلوب ج1 ص 199 باب26: دیلمی (متوفای قرن8ه) 


یا الا ام مش اهامای وهای 0 
ها ریت ری وا 11590 
6 ری یزار 46 ص630 32 رمعشری معتزلی (متوفای 38طم) 
[3] حکمت 103 نهج‌البلاغه معجم المفهرس , محمد دشتی. 


مدهوش شدن در عبادت 


ابودرداء «به نقل از عروة بن زبیر» در مسجد مدینه خطاب به مردم گفت: 
آیا می‌دانید پارساترین مردم کیست؟ 

پاسخ داد: 

امپرالمومنین علی علیه السلام. 

و آنگاه خاطره‌ای نقل کرد که: 

ما و تعدادی از کارگران با علی علیه السلام در یکی از باغات مدینه کار 
می‌کردیم, به هنگام عبادت. علی علیه السلام را دیدم که از ما فاصله 
گرفت و در لابلای درختان نایدید شد. 

با خود کفتم شاید به مقر ان و فره است, 

جیزی نگذشت که صدای حزن آور علی علیه السلام را در عبادت شنیدم که 
با خدا| راز و نیاز می کند. 

آرام آرام خود را به علی علیه السلام رساندم, دیدم در گوشه‌ای بی حرکت 
افتاده است. 

با خود گفتم: شاید از خستگی کار و شب زنده داری به خواب رفته است؛ 
کیت صبر کردم خواستم او را و ,. هرچه تکانش دادم بیدار نشد, 
خواستم او را بنشانم نتوانستم, با گریه گفتم: 

ائا له و ای الیه راجعون 

فورا به منزل فاطمه علیها السلام رفتم و گریان و شتابزده خبر را گفتم که 
حضرت زهراء علیها السلام فرمود: 

«ابودرداء به خدا علی علیه السلام مانند هميشه در عبادت از خوف خدا 
مدهوش شده است.» ۱ 
آب بردم, به سر و صورت امام علی علیه السلام پاشیدم, به هوش آمد. 
وقتی مرا گریان دید, فرمود: ۲ 

«پس در قیامت که مرا برای حساب فرا می‌خوانند چگونه خواهی دید.» 
ابففز دا هی کوید: 

به خدا سوگند که این حالت را در هیچ کدام از یاران رسول خدا صلی الله 


یی نوشت ها: 
[1] امالی شیخ صدوق, و علی علیه السلام از ولایت تا شهادت ص 279 - 
ند عتافب این شفر آسوتب ع ردص 124 وه بعارالاتوان ج 94 ض. 196 


مبارزه با بدعت‌ها 


در دوران 25 ساله حکومت سران سقیفه. بدعت‌ها و دگرگونی های زیادی 
در احکام الهی بدید آورده بودند که خربیت اجتماغی مردم, و باز گرداندن 
امت به ارزش‌های اصیل اسلامی. یکی از مشکلات اجرائی حکومت 
حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام بود. 

خلیفه دوم دستور داده بود, نماز مستحبی را می‌شود به جماعت خواند. 
وقتی امام علی علیه السلام دستور داد که نخوانند, اعتراض‌ها شروع شد. 
علین.علنة السلام می‌خواهد بر خلاف دستورات خلیفه دوم رفتار کند!!. 
روزی که علی علیه السلام خواست منبر پیامبر را در جای خود قرار دهد, 
(همان جائی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم قرار 
داشت), 

مردم اعتراض کردند, و مانع شدند و فریاد کشیدند, 

اقا روزی که خلیفه اوّل و خلیفه دوم می‌خواستند منبر رسول خدا صلی 
الله علیه واله وسلم را از ز جای خود بردارند کسی اعتراض نکرد. 

اینها نشان دهنده مشکلات علی علیه السلام در سئت گرائی و باز گشت به 
سئثت رسول‌خدا صلی الله علیه وآله وسلم است, چون 25 سال مردم 
منحرف شدند. مسخ گردیدند. و احکام دین را تغییر دادند. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] ثمرات الانوار ج 2 ص 260. 


مبارزه با خرافات در مسئله ازدواج 


برخی فکر می‌کنند: 

اگر زنی شوهر نکرد., وفادار و صادق است, يا مردی پس از, مرگ 
همسرش اک و نگرفت مردی وفادار و ارزشمند است, بر همین آساس 
بای که ارجواع که.حکم الهی است تمی‌دهنده اش به انواع آلود کن‌ها 
آلودخ هی تشنوند: 

حضرت علی علیه السلام از خود شروع کرد. و سئت‌های جاهلی را زیر 
پاگذاشت. هم پس از شهادت حضرت زهرا علیها السلام فورا ازدواج کرد و 
هم به زن جوانش «امامه», در کنار بستر شهادت سفارش کرد که پس از 
او ازدواج کند, و شوهر او را معین فرمود که با «مغيرة بن نوفل» از 
نوادگان عبدالمطلب ازدواج کند. 

(امامه پس از عذه وفات به وصیت امام علی علیه السلام عمل نمود, و 
ازدواج کرد و دارای فرزندی بنام یحیی شد). [1] . 

یی نوشت ها: 

[1] سفینة‌البحار جح 1 ص 34 و 35 - و - کافی جح 5 ص 5535 - و - روصة 
المثقین ح 8 ص 123. 


مشکل گم شدن 


مرگ ۱ شدید, 0 نبردید, با صدای بلند بگوئید: 

با صالع نی 

«ای نیکوکار, به دادم برس,» ۱ 

که افرادی از مسلمانان جن در همه جا هستند, به کمک شما امده. شما را 
راهنمائی خواهندکرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


اه ی ای فص یت نوم 


مبارزه با خرافات در ازدواج 


هی عم مرو تشک شهار بای هه صای الا انم انم مسا 
رسول با ای لاه عی ای فش فاصله ی ره را اه مسآ 
جاهلانه فراوانی دامنگیر جامعه می‌ شود, بخصوص نسبت به ازدواج, که 
خرافات زیادی مطرح شده است. 

و 

پس از فوت یکی از اقوام تا یک سال یا چند ماه باید در آن فامیل کسی 
ازدواج نکند, نا 
اسام شلی ال علم‌واله ومتلر. و سیره عملی حضرت امیرالمو‌منین علیه 
السلام اینگونه سئت‌های غلط راه ندارد. 

هنوز شانزده روز از وفات رقیه, یکی از دختران رسول خدا صلی الله علیه 
فا فسای ک تم موه کش ایاش غلی اه اسلا با حضریه اما ایا 
۱ 

ای اه هام وس رای یر ی را 
کردند, و نه حضرت زهراء علیها السلام لب به اعتراض گشود. 
ادص سرا ی یه سا و از ی وس ور تاه 
حضا موش کات در ان یه اسان نم هرا ات مارا 
و و ساز ما اصوی محلومی, 

۱ که 12 ص7۱4 دسلا عااعیدن محاشسن. 


متوقف کردن حد زناکار 


حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام در محاکمه دیگری زنی را از حد خوردن 
نجات داد. 

در زمان حکومت خلیفه دوم, زن حامله‌ای را آوردند که مرتکب زنا شده 
بود. پس از اعتراف زن, خلیفه دوم قصد اجرای حذ شرعی بر او را داشت 
و به خلیفه دوم فرمودز ۲ 

این زن فاسد است و کناه کرده, اما کودکی که در رحم دارد بی‌گناه است. 
گفت: چه باید کرد؟ 

۱ ۳ شود ِِ سربرستی. گردد. آنگاه: خد 
الهی را بر این زن جاری کنید. [1] . 

خلیفه دوم ناچار شد اشکارا اعتراف کند که: 

«عَجرّت اللساء آن تلدن ج مِثل عَلی بّن آییطالب». 

فرن‌ها غاخه نذ ار انکه فرزنخی مل غلی بن ای طالب ستولد کنتد:* 

پی نوشت ها: ۱ ۱ 

[1 نگاهی به ود کف دوازده امام علیهم السلام : علامه حلی, ترجمه 
محمدی اشتهاردی ص153 و154 - و کشف الفمه, ج1, ص 112. 


محکوم کردن خلیفه 
شیخح مفید در ارشاد و مجلسی در بحارالانوار نقل کردند که خلیفه دوم زنی 


را احضار کرد. 

چون فامورآن خیگه دود نزد آن رن اشتتض زن چنان ترسید که در بین راه 
بچه او سقط شد. " 

یل یه طوم 992 اصحاب خود را جمع کرد و از انها نظر خواست. 
همه 


بر تو چیزی نیست تو ادب کننده‌ای و قصدی جز خیر نداشتی. 

مس ‏ نت سضی 

خلیفه دوم متوجّه آن حضرت شده ؟ 

با آباالکسن ما جه می کوتی 1 

حضرت فرمود: 

خلیفه دوم گفت: 

0( زیرا که قتل کودی به صورت خطائی است و جّرم 
آن به تو باز می‌گردد. 

خلیفه دوم گفت: 

پا ابالحسن به خداوند سوگند که تو مرا بین این قوم نصیحت کردی. به خد 
ار ها وه اه ماه اس تا اس ۱ 

پی نوشت ها: 

[1 قضاوت‌های محیر العقول ید محسن عاهلی: ص 353 و قضاوت‌های 
اترا هن اه اانا عی 0 


مبارزه عقل و جنون 


امام علی علیه السلام نسبت به عقل و جنون در دوران جوانی اظهار 
داشت که: 

تا دوران هجده سالگی عقل و جنون در مبارزه هستند. 

وقتی هجده سال تمام شد, هر کدام که بیشتر باشد بر دیگری غالب 
می‌اید. [1]. 

پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار ج 1 ص 96 ابواب العقل و الجهل حدیث 39. 


معنای «حین» در قرآن 


مردی برای حاجتی نذر کرد که من یک حین روزه بگیرم, 
و وقتی را معین نکرده بود. سپس دچار تردید شد که این «حین» چند مدّت 


است؟ 

داوری به نزد امام علی علیه السلام بردند» 
حضرت فرمود: ۱ 

باید شش ماه روزه بگیرد, 

هه این آیه را تلاوت فرمود: 


تفآ نها کل یادن ها 
اشجار از تور که که شکوفه ق تصاند تا به تنمر برسد شش ماه طول 
می‌ کشد.» [ 1] . 


که در اين آیه «حین» برای مدّت 6 ماه به کار رفته است. 
پی نوشت ها: 


مجازات نیروهای اطلاعاتی متخلف 


وت یکی از مامفران اطلاعاتی امیرالمقمنین علی علیه السلام به نام 
«ابن هرمه» خیانت کرد و رشوه گرفت. 

امام علی علیه السلام برای مجازات او به حاکم اهواز «رفاعه» نوشت: 
(وقتی که نامه‌ام به دستت رسید و آنرا خواندی بلافاصله «آبن هرمه» را 
از مسئولیت بازار عزل کرده و به خاطر حقوق مردم او رازندانی کن و 
همه را باخبر کن تا اگر شکایتی دارند بگویند. 

آنن مساله را به قفه کارمتدان زیر دستت وارش کین تا نظر .مرا جدانند: 
در این کار نسبت به «آبن هر مه »> غفلت وکوتاهی نداشته باش که هم نزد 
خدا هلاک خواهی شد و هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم. 

به خدا پناهت می‌دهم که دراین کار کوتاهی نشود). 

سپس حضرت دستور داد که: 

«روزهای جمعه اورا از زندان خارج کن و سی تازیانه بر او بزن و او را در 
بازار بگردان. ۱ ۱ 
پس اگر کسی از او شکابتی با شاهد اورد, او و شاهدش را قسم بده, ان 
وقت حق او را از مال ابن هرمه بپرداز. سپس دست بسته و با خواری به 
زندان باز کردان. ۲ ۱ , 
و بر پایش زنجیر بگذار و فقط موقع نماز زنجیر را از پایش در اور و اگر 
برای او خوردنی و نوشیدنی یا لباس اوردند مانع نشو و به کسی هم اجازه 
نده که بر او وارد شود تا راه مخاصمه و طریق نجات رابه او بیاموزد. 

و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که 
مسلمانی از ان ضرر می‌بیند ان شخص را مجازات کرده به زندان بیافکن 
تا توبه کند و از کرده خود پشیمان شود. 

ای رفاعه! همه زندانیان را برای تفریح به حیاط زندان بیاور غير از «ابن 
هرمه» مگر آن که برای جانش بترسی که دراین صورت اورا با زندانیان 
دیگر به صحن زندان بیاور. 

اگر قدرت بدنی دارد هرسی روز. سی وپنج ضربه شلاق بر بدنش بزن و 
قضیه رابه من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوق ابن 
هرمه را هم قطع کن». 

مسائل مهمّی از نظر کیفری در دستورالعمل حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام وجود دارد که برخی از انها را می‌توان در موارد زیر بیان داشت: 

1- عزل و برکناری از مسئولیت. و نصب جانشین 

2- زندان با اعمال شافه 

3- جبران خسارتهای مالی که بر مردم رواداشته است 


4- شلاق, هر ماه 35 ضربه ۱ 

5- گرداندن در بازار, و بردن آبروی ابن هرمه 

6- دست و پا در زنجیر کردن 

7- ممنوع الملاقات شدن 

8- منع از تفریحات و هواخوری در داخل زندان 

9- شدذت عمل در شلاق خوردن در صورت قدرت بدنی «هفته‌ای 35 
ضربه» [1]. 


1] فشتدرک الوسالتع دض 207 


بر نجاشی شاعر, که دوست حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود و در 
صفین اشعار حماسی می‌خواند, هشتاد ضربه حد شراب (چون در روز ماه 
رمضان شراب خورد), و 20 ضربه شلاق (برای شکستن حرمت ماه 
رمضان) زد. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] الغارات, ج2, ص533 - و بحارالانوار, ج41, ص 9. 


مجازات خلافکار 


امام در حالی که شلاقی در دست داشت به بازار رفت و آمد می‌کرد تا اگر 
تخلفی. اتجام کیره قور | مجازات کند. [1] . 
پی نوشت ها: 


[1] دعائم الاسلام. 


شخصی معر که گیر و قضه پرداز در مسجد کوفه گروهی را گرد آورده بود 
و فریب می‌داد, که امام علی علیه السلام او را احضار و چند ضربه شلاق 
بر او زده و از مسجد بیرون کرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


ماه اتق ایو سب 


غیدالله شاه 70 تفر از قوم (رط» که در عفیدم محر نیو کرد 
علی خداست 
پس از نصیحت‌ها و توبه دادن. چون از انحراف دست بر نداشتند همه را 
کردن زر 11:۵ 


[1] وسائل الشیعه, ج18, ص553 - و ذخاثر العقبی, طبری‌ص93. 


در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام مردی در کوفه به محضر امام 
علی علیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد, يا امیرالمومنین! من زنا 
کرده‌ام. مرا تطهیر کن. 
حضرت به او فرمود: 
از کدام طایفه و قبیله‌ای؟ 
عرض کرد: از طایفه مزینه هستم. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
آیا از قران چیزی خوانده‌ای؟ 
گفت: آری. 
مرد ۳ از ایات قران را خواند و خوب هم خواند. امام علی علیه 
السلام به او فرمود: 
آپا دیوانه‌ای؟ 
گفت: خیره عاقلم. 
حضرت فرمود: 
برو تا درباره تو محرمانه سوال کنم. 
مرد رفت. 
زقانی»نگذاشت که مود بر کیت و طارص کر 
يا امیرالمومنین! من زنا کرده‌ام, مرا پاک کن. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام اين مرتبه از راه دیگر او را سوال پیج 
کرد 
به او فرمود: 
آیا همسر هم داری؟ 
گفت: آری. 
حضرت فرمود: 
همسرت با تو در محل زندگیت بسر می‌برد؟ 
گفت: آاری. . 
حضرت مجددا فرمود: 
برو تا درباره تو مخفیانه تحقیق کنم. 
امیرالمومنین علیه السلام فردی نزد قوم او فرستاد و از حال آن مرد خبر 
گرفت. 
آنان گفتند: 
یا امیرالمقمنین! او مردی عاقل و داناست. 


ِِ آن مرد, برای سومین بار حرف خود را تکرار و گناه را بر زبان جاری 
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امام علی علیه السلام برای سومین نوبت به او فرمود: 

برو تا درباره‌ات تحقیق کنم. 

ان مرد رفت. ۳ 

برای مرتبه چهارم آمد و اعتراف و اقرار به گناه کرد. [1] . 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام دستور داد که قنبر او را حبس کند, تا 

مجازات شود. 

آنگاه امیرالمژمنین علیه السللم فرمود: 

«ما أَفْبْح ج بالأَجُلِ متکم أن با بَعضّ هذو القواجش قیفصَخٌ تَفسَة عَلی 

2 

قوالله ثوبثة فیما بیتة وبین اللّه آفصَل من اقاقتی علیه الح5» ۱ 

اه با مات ی شین سا از این گناهان مرتکب شود آنگاه 

خود را در برابر چشم همه مردم مفتضح و رسوا نماید. مگر نمی‌شد در 

خانه‌اش توبه کند! 

سته کند. بم.-خداا هر ابنه کته آودبین ود و,خدانش مر است‌:ار این کفدمن 

بر بر او اقامه حد نمایم.) 

آنگاه مرد زناکار را برای اجرای حد الهی بیرون آورد و میان مردم ندا داد؛ 

ای گروه مردم! از خانه خارج شوید تا حد خدا بر این مرد جاری شود 

اما همه شما صورت‌های خود را بپوشانید تا هیچ کس دیگری را نشناسد. 

ان مرد را برای اقامه حذد الهی به صحرا بردند. 

مرد عرض کرد: 

یا امیرالمومنین! به من مهلت دهید, دو رکعت نماز بخوانم. 

وقتی نمازش را خواند. حضرت او را در چاله‌ای که برای اين کار مهیا شده 

بود گذاشت, آنگاه رو به مردم کرد و فرمود: 

«یا معاشر المُسلمين, هدا حق منخقوق الّه ول من کان له 

فی عُنْفَهِ حودٌ قلینصرف. ولا يم خدواللّه من فی عُْقَه حد» 

(ای گروه مشلمانان! این حق از حقوق خداست هر کید سیر از خدا به 

اه ی و و زیرا کسی که حدی ی 
به گردنش باشد, اقامه حدذ نباید بکند.) [2]. 

پی نوشت ها: 

[1] زناکار اگر چهار بار اقرار به زنا کند حد زنا بر او جاری می‌شود که این 

فد جون .متا هلن بوده و چهار نوبت اعتراف به زنا کرد حد او رجم است. 

البته قاضی محکمه باید برای حفظ عفت عمومی و جلوگیری از اشاعه 

فحشا در حد توان کاری کند که جرم ثابت نشود و تا می‌شود شبهات القا 


کند و انکار گناه را به متهم تلقین نماید که این کار را امیرالمو‌منین علیه 
السلام در سه نوبت انجام داد. 
[2] فروع کافی, ج7. ص188 و شبیه همین حدیث را من لایحضره الفقیه 
در ج4, ص31 و وسائل الشیعه ج18, ص328 آورده است البته مخفی 
می‌کند, و اگر نکرده باشد بعدا غسل داده می‌شود لذا معلوم می‌شود این 
مرد قبلا غسل کرده بود است. 


مجازات زن زناکار 


۱ ۱ 
اسا م ‏ ع اد حسصه آس ای نت اسمام امه 
عرض کرد: 

من زنا کرده‌ام. پس مرا پاکیزه کن که عذاب دنیا آسانتر از عذاب 
همیشگی آخرت است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از چه تو را طاهر کنم؟ 

زن گفت: از زنایف که گودهام. 

ایا ام هس 

عرض کرد: بله صاحب شوهر هستم. 

حضرت امیرالعومنین و 

آیا آن زمانی که مرتکب زنا شدی شوهرت حاضر بود یا از تو دور بود؟ 

زن گفت: بله او در دسترس بود. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

برو هر وقت بچه‌ات را به دنیا آوردی, بیا تا تو را طاهر کنم. 

وقتی زر می‌رفت: حضرت خیلی آرام بدون آن که کلام حضرت 
ارات من سای و درم 

«خدایا! اين یک شهادت و اقرار بود» 

9( 
بچه‌ام به دنیا آمد مرا پاک کن. 

فرمود: از چة چیز توا پاک کنم؟ ‏ 

گفت: من زنا کرده‌ام پاکم کن. 

تاحضرت ار المتمنن یه السلام الا کوشعه کار کر 

زن هم قبل, جواب داد. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

«برو و بچه‌ات را تا دو سال شیر بده همان گونه که خدا دستور داده [1] تا 
تو را پاک کنم.» 0 

وقتی زن می‌رفت. حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ارامی به طوری 
که زن نفهمد فرمود: 

«خدایا! این شهادت و دوبار اعتراف» 

راوی می‌گوید, دوسال تمام شد, زن مجدداً آمد و گفت: 

من دو سال بچه‌ام را شیر دادم, پس مراطاهر کن يا امیرالمومنین! 


این نوبت هم امام علی علیه السلام تجاهل کرد و زن مانند گذشته پاسخ 
داد. 

اين بار حضرت به او فرمود: ۱ 

ای زن! برو بچه‌ات را کفالت کن تا به حدی که عقل خوردن و اشامیدن را 
پیدا کند و بتواند خود را حفظ کند. 

از بلندی پرت نشود و در چاهی نیفتد. هر وقت فرزندت به این حد رسید بیا 
تا تو را طاهر کنم. 

راوی می‌گوید: 

زن می‌رفت و گربه می کرد. 7 ۳ 

خرس ال خصرت اه امه ای سس ار اس ی مت 

«خدایا! این سه بار شهادت و اقرار.» 

بین راه «عمرو بن حربث مخزومی» از اصحاب امام علی علیه السلام دید 
که زنی از کنار محکمه قضای حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌رود و 
گریه می‌کند. 

جلو آمد و سوال کرد: 

ای زن: ! چرا گریه می‌کنی؟ من مکژر دیدم که خدمت امیرالمومنین علیه 
السلام رفتی و باز آمدی. 

زن در پاسخ گفت: 

آری! نزد امیرالمومنین رفتم تا مرا پاک کند, ولی به من فرمو 

رو بچه ات را بزرگ گن وقنی عقل خوردن پیدا کرد با تو را پا کنم 
ای عمرو! می‌ترسم مرگ من فرا رسد و پاکم نکرده باشد. . _ 
ی ی 
ناراحت نباش من بچه تو را بزرگ می کنم, برگرد تا امام حکم خدا را 
درباره‌ات جاری سازد. 

زن برگشت, و پيشنهاد نگهداری فرزندش, توسط عمروبن حریث را به 
امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد. 

باز امام علی علیه السلام درباره زن تجاهل کرد و فرمود: 

برای چه عمرو کفالت فرزندت را عهده دار شده است؟ 

زن گفت: زنا کرده‌ام مرا پاکیزه کن. 

حضرت مجددا سوالات را تکرار کرد که: 

آیا شوهر داشتی؟ آیا او در زمان گناه در دسترس تو بود؟ 

زن هم جواب گذشته را داد. 

در اين جا چهار بار, در چهار مجلس. , زن اعتراف به گناه زنا کرد. 
امیرالمومنین عهالسا مسر مار را یی ا شا نت کرو 


فرمو ۰ ِ ۲ 3 ۳۳ 
«انة ۳ ثبت لک علیها اربع شهادات...» 


(خدایا, برای تو چهار با بار شهادت و اقرار او ثابت شد؛ با رخدایا تو خود به 
پیامبرت خبر دادی که: 

ای محمد! هرکس حدّی از حدود مرا تعطیل کند با من جنگ و معانده کرده 
است و با این ترک با من طلب ضدابت نموده است, 

ای خدا! من حدود تو را تعطیل نمی‌کنم و با تو طلب ضدیت نخواهم کرد 
احکام تو را ضایع نمی‌کنم, بلکه من مطیع تو هستم و سّت پیامبرت را 
پیروی می‌کنم.) ۳ 

عمروین حریث که به نظر خود کار خوبی کرده بود می‌گوید: 

ای کر ری اس ای اه سای ار ان نا ی 
صورتش ریخته شده. فهمیدم که حضرت از کار من ناراحت است. لذا 
پیشد ستی کرده و گفتم: 

يا امیرالمومنین! من خواستم کفالت فرزندش کنم» زیرا گمان می‌کردم این 
کاس را سا ار فما سار اس کار ارات مدای کار 
را نمی کردم. 

حضرت امیرالمومتین غله السلام 

«َبَعْد آربع شهادات باللّه؟ اه 5 9 

(ابا نهد از چهار بار شمادت: که کار تفا شنده: تو کفالت کون ذرخالی که 
سر بزیر هستی؟) 

سپس حضرت دستور داد تا حد شرعی اجرا شود. [2] . 

11 لوالا برضعن ولادَهنَ خولین کاملین» سوره بقره [۳۳ 33 2, 
مرحوم شهید در لمعه دارد: اگر شیردهنده‌ای دآشته باشد بنابر مشهور حد 
جاری می‌ شود اگر چه آن حد رجم بااشد ولی اگر شیر دهنده نباشد صبر 
می‌کنند تا بچه از شیر بی نیاز شود بعد حد جاری می‌شود. 


مجازات کفن دزد 


کفن دزدی را نزد معاوبه آوز دقن 

معاویه به یاران خود گفت: 

به نظر شما کیفر این مرد چیست؟ 

گفتند؛ او را عقوبت ده و آزادش کن. 

از آن میان مردی ؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام چنین حکم نکرده است. 
۱ : پس چگونه حکم کرد؟ 


آن خضرت فرمود, دست کفن دزد باید قطع شود تیرا او هم دزن اسشت: و 
هم نسبت به مردگان هثای. [1] . 
پی نوشت ها: 


[1 فروع کافی, ج 7 ص 29 2, حدیث د. 


مهلت توبه دادن به گناهکار 


کت رصان اصتا: یرت اس امس کت الشسس ماتاشت. . 
گفت: 


ای امیرالموّمنین. مرتکب زنا شدم, مرا پاک کن. 

امام علی علیه السلام از او روی برگرداند و فرمود: بنشین. 

سپس روی به اصحاب کرد و فرمود: 

چه مانعی دارد که خطاکار بین خود و خدای خود پشیمان شود و توبه کند؟ 
و پرده پوشی کند, چنان که خدا پرده پوشی فرمود. 

آن شخص دوباره برخاست و گفت: ۰ 

چرا این درخواست را داری؟ 

آن مرد گفت: برای پاک شدن. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

کدام پاک شدن از توبه بالاتر است؟ 

و سخنان خود با مردم را ادامه داد. 

بار سوم آن شخص بیاخاست و گفت: 

مرا پاک کن!! 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام مقداری با او گفتگو فرمود و رهنمود داد 
که در خلوت بیا تا از تو به صورت خصوصی سئوالاتی داشته باشم. [1] . 
پی نوشت ها: 


امن خرن افرص 121 دم وشات آلشعه: خ8 مر ض 6 


معالجه و درمان حد خورده‌ها 


وقتی جرم دزدی يا زناکاری یا شراب خواری ثابت می‌شد., و حدٌ شرعی بر 
او جاری کت تست اگر انگشتان دست قطع هی پا بدن زخم 
مق کردیده آمام علی یه السلام دستور می‌دادند که او را درمان کنند. 
در حکومت حضرت امیرالموّمنین علیه السلام چند نفر دزدی کردند, 

پس از اثبات و اعتراف به جرم» امام ۳۹ علیه السلام دستور داد که 
وا ما وا 
و زخم آنها را جژاح و طبیب مداوا کند, 
و آنها را به عنوان مربض بستری کرده تحت نظر بگیرند. ‏ 
و از غذاهای مقوّی مانند روغن حیوانی و عسل و به انها بخورانند, تا 
دست آنها خوب شود و زخم التیام یابد, 
سپس با سخنان حکیمانه آنها را نصیحت می‌کرد و می‌فی‌مود: 


یا هوّلاء ان یدیم بتکم الی الثار فان ثم و عم ال مِتكُمْ صِذ ق النبة 
تاب عَلیکَم و جَررثم أیدیکُمْ الی الْجتْة. د«ىچپثصپثحث«ثح«ثح«ص«ِ تک 
ایدِیکُمْ ای التّار 


(هان ای شما! همانا دست‌های شما پیش از شما وارد جهنم شدند؛ اک 
توبه کنید و خداوند بنگرد که با صداقت توبه کردید. می‌پذیرد و دست‌های 
شما را وارد بهشت می‌کند. اما اگر از کردار زشت خود پشیمان نشوید و 
توبه نکنید شما و دست‌های بریده شما را وارد جهنم خواهد کرد.) [1] . 


11 ۳۷ ص یر 0 


مسئولیت های رهبری 


و برای من سزاوار نیست که لشگر و شهر و بیت المال و جمع‌آوری خراج 
و قضاوت بین مسلمانان, و گرفتن حقوق در خواست کنندگان را رها سازم. 
انگاه با دسته‌ای بیرون روم, و به دنبال دسته‌ای به راه افتم. و چونان تیر 
نتراشیده در جعبه‌ای خالی به اين سو و آن سو سرگردان شوم 

من چونان سنگ آسیاب. باید بر محور خود استوار بمانم, و همه امور 
کشور, پیرامون_ هن و به وسیله من بگردش 7 آید, اگر من از محور خود 
دور شوم مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آن فرو ریزد 

به حق خدا سوگند که اين پيشنهاد بدی است. 

به خدا| سو گند! او امیدواری به شهادت در راه خدا| را نداشتم, پای در 
رکاب کرده از میان شما می‌رفتم. و شما را نمی‌طلبیدم چندان که باد 
شمال و جنوب می‌وزد , 

زیرا شما بسیار طعنه زن, عیب جو, رویگردان از حق, و پر مکر و حیله‌اید 
مادام که افکار شما پراکنده است فراوانی تعداد شما سودی ندارد. من 
ی ی یب آن کس که 
استقامت کرد به سوی بهشت شتافت و آن کس که اهاتد. خن انش 
سرنگون شد.» [1] . 

سرانجام با روش‌های گوناگون هدایت, و تبلیغ و هشدار, مغزهای کوفیان از 
خواب ب غفلت بیدار شد, و دل‌ها هدایت گردید, و مردم گروه گروه به فریاد 
دعوت حقّ امام پاسخ گفتند و برای نبرد آماده گشتند. 

و همه در اردوگاه کوفه اجتماع کردند. 

طبق نقل ناسخ حدود هشتاد هزار نفر و به روایتی صد هزار نفر در اردوگاه 
(نخیله) برای جنگ با و آضاده شندند: 

از نوف بکالی نقل شده که 

امام‌علیه السلام, حضرت تام حسین علیه السلام را بر ده هزار نفر از 
لشگریان 

و قیس بن سعد را بر ده هزار 

و ابوایوب انصاری را بر ده هزار نفر دیگر, فرمانده تعیین فرمود و بدینگونه 
سرداران دیگری را به فرماندهی واحدهای نظامی دیگر برگزید. 

تا در اسرع وقت به جنگ شامیان بشتابند و ريشه معاویه را از بیخ برکنند و 
زمین را از لوت وجود او و حاميانش پاک سازند. 

اما هزاران افسوس که حادثه خونین ضربت خوردن امام مطرح و اجتماع 
لشگریان به جدائی و تفرقه انجامید. [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] خطبه 119 نهچ البلاگه معجم المفهرس محمد دشتی, اسناد و مدارک 
ا خی وه ری اه 

1- بحارالانوار 34 ص123: مجلسی (متوفای 1110:ه) 

2- احتجاج ج 1 ص 190: طبرسی (متوفای 588 ه) 

3- ارشاد القلوب ص‌ 117 دیلمی (متوفای 771 0( 

افو ص10 تضایای. علی‌علم: ا سا ای نع شرانی 
(متوفای 332 ه) 

5- دستور معالم الحکم ص 39 و ص 95: قاضی قضاعی (متوفای 454 0( 
6- غررالحکم ج 1 ص 84: امدی (متوفای 588 ه) 

7- عیون الحکم والمواعظ: ابن شاکر واسطی (متوفای 600) 

9 کتاب النهاية ج 2 ص 287: ابن اثیر شافعی (متوفای 606 ۰) 

0 1- تذکرة الخواص ص‌ 124 ابن جوزی حنفی (متوفای 4 ه) 

1- الحعمة الخالدة ص‌ 112 ابن مسکویه (متوفای 4121 0( 

2 فد الفرجق خص 9 1 2 رل 11 ابر عید ریما لک رمته‌هفای 
8 ه۵) 

13- مجمع الامتال ۳ 2 ص‌ 29 میدانی (متوفای 5219 0( 

4 کاب المتتفصی م1 240 ۰10222 متیر معولی: ( تفای 
8 ۵). 

[2] 1- غررالحکم 1 ص396 وج4 ص13 و487: آمدی (متوفای 588 ه) 
2 کتاب طراز ج 1 ص‌ 217 سید تقانق 

3 کتات»العارات (شفل انیا لخدند 1 ص 209( این هلال عفن ( وهای 
202 .۰« 

4- اصول کافی 3 1 ص‌‌ 7 کلینی (متوفای 8 ۵) 

هسیر غباشی,(صن شیر آبه 106 خحل ا. عباشی (ح‌فای 200ه) 

6- قرب الاسناد: حمیری (متوفای 290 ه) 

7- اتاف الاشراف ج 2 ص 119: بلاذری (متوفای 279 ه) 

مدرک 2ص 385 خاکم شاوی ساففی رت فا 59و و) 

9- کتاب الفتن: نعیم بن حماد (متوفای 228 ه) 

0- کتاب آمالی ص 214: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 

1- کتاب ارشاد ص 151: شیخ مفید (متوفای 413 ه) 

12- الملاحم والفتن ص‌ 75 سیدبن طاووس (متوفای 6064 0( 

3- کتاب الرجال ص 103: علامه کشی (متوفای 340 ه) 

4- تاریخ دمشق ج 5 ص 47: ابن عساکر شافعی (متوفای 573 ه) 

5- کتاب آمالی ص 131: شیخ طوسی (متوفای 460 ه) 


6 روط کافی تج مر 19 ولد معط اف کلیتی فا گنها 
ترا وان ناس سوت رم ری معترلی اسه‌های ود و 
19- سراج الملوک ص‌ 194+ طرطوشی (متوفای ۱۷0۵ ۵). 


مدیریت صحیح نظامی (در جنگ خیبر) 


الف- راوی گفته است: 

سلمه می‌گوید: 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم علی علیه السلام را در حالی که 
چشم درد داشت. خواند و اب دهان به چشمانش زد و فرمود: 

این پرچم را بگیر و به میدان جنگ برو تا پروردگار فتح و ظفر را به ما 
بدهد. 

سوگند به پرورگار, امام علی علیه السلام نعره‌کشان و شتابان با پرچم 
اسلام روان شد و ما پشت سر او بودیم و او را دنبال می‌کردیم تا اینکه او 
پرچم را در صخره‌های قلعه فرو برد. ۱ 

پس یک فرد یهودی او را بالای قلعه دید و گفت: 

تو کیستی؟ 

فرمود: 

«من علی بن ابیطالب هستم.» 

راوی گفته است: 

یهودی در اين هنگام می‌گوید: 

شما بر ما و بر انچه که بر موسی نازل شده است برتری يافتید. 

بشن علی علنه السلام کشت با آسکه ند ایند بر دسنت اه فص و زور 
داد. 

ب- ابن اسحاق از آبی رافع. غلام رسول اا ام الله علیه واله وسلم 
نقل کرده است که گفت: 

فر تام که وفنون هی الم له وال فزلی غلی بن اساالت 
علیه السلام را با پرچم خویش به سوی خیبر روانه کرد ما با او بودیم. 
هنگامی که علی علیه السلام به قلعه نزدیک شد, اهل قلعه بیرون آمدند, 
علی علیه السلام با آنها به جنگ پرداخت. 

مردی از بهود او را ضربه زد و سپرش را از دستش به زمین انداخت. 

علی علیه السلام دری را که بر قلعه بود, گرفت و آن را سپر خود قرار داد 
مر ۱ ده و شم ها او کار مرا بر او 
عنایت فرمود. 

آنگاه که علی علیه السلام از جنگ فراغت یافت, در قلعه را به زمین 
انداخت. ۱ 

من با هفت تن دیگر هرچه کوشیدیم آن در بزرگ را تکان دهیم نتوانستم. 
۹ ابن اسحاق از سَلْمَة بن عمرو بن اکوع روا بت کرد که: 

رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم خلیفه اوّل را با پرچمش به یکی از 


دژهای خیبر فرستاد تا بجنگد. 

خلیفه اوّل فرار کرد و پیروزی به دست نیاورد. 

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فردا خلیفه دوم را فرستاد, که او هم 
سرانجام فرار کرد و پیروزی میسّر نشد. 

آنگاه رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

لاغطيت ال#اية دا تخل بخ الق و رها یفتَخْ عَلی یدیه لیس بقژار 
(فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست 
دارد, که خدا پیروزی را با دستان او به مسلمانان اهدا می‌کند, و او هرگز 


اهل فرار نیست). 

ِ امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به پیروزی خود در فتح خیبر 
فرمو ِ : 
8 ما اقتَلَعث بات ۶ حیبَر بقَوّة جسّدانية و لا بکرکة غذائية لکنی اذیدّث 


* لل 
و مَلَوتية. 


بفوو 

و انا جن امد کالطا تن 

واه تظاهزت الب عّی تالی م بالیث. مها نا 
«و یل لین ح طلَمّوا أَی‌مُتْقَلب یْقَلبُون». 

«سوگند به پروردگار, در خیبر را به نیروی جسمانی از جای نکندم و به 
خر کت داش مار سای کنوم ۱ 
پلکه به نیروی ملکوتی موّید شدم. و من از رسول خدا صلی الله علیه وآله 
وسلم مانند دو ريشه خرما از یک ریشه‌ایم. 

سوگند به پروردگار اگر عرب یکدیگر را برای نبرد با من ياري کنند, من 
هراسی به دل راه نمی‌دهم و اگر هم مرا تفه کر وهای وه مسا کنو من 
شم سای وید تووی واهد داست نان که سم کف که یه کواه حاه 
بازگشت, باز می‌گردند.» [1] . 


پی نوشت ها: 
کات اقارات و فمات: مطظ شوت وب امه که 19 معا لاش 
معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


مردانگی و مروت در جنگ 


لشگریان معاویه خود را زودتر به سرزمین پهناور صفّین رساندند, ورودخانه 

فرات رادراختیار گرفتند, 

و لشگریان معاویه به فرماندهی «ابو الاعور» از فرات حفاظت می‌کردند 

که کسی آب برندارد: (یعنی موقعیت برتر را به دست آوزدند): 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام صعصعة بن صوحان را , به طرف معاویه 

فرستاد و پیام داد که: 

این غمل. ز شتی اسنته. اپ:باند در اختیار هر ده لشکر باشد. 

دو تن از فرماندهان معاویه به نام«ولید بن عقبه و عبدالله بن سعید», نظر 

دادند که: 

این کار اشتباه است. علی کسی نیست که تشنه بماند, او بود که گفت اگر 

چهل تن داشتم در روز نخست حقّ خود را می‌گرفتم. 

اما معاویه به فرمانده حافظان فرات «ابو الاعور» دستور داد از فرات 

امام علی علیه السلام خط شکن‌های سیاه را به فرماندهی امام مجتبی 

علیه السلام فرمان داد که: 

فرات را بگیرید, و لشگر معاویه را کنار زنید. 

و فرمود ی و ۲ 

قد اسْتَطعموکمٌ الفتَالِ, قافتا لین مد وتأخیر مَحلة؛ او رووا السیوف 
من الذماء تَروو] من المَاء. 


قالَْوث فی حَیایِكَم وین وَالحیاهُ فی ویک قا . آلا وان مُعاوية 
۰ مق العواخه و عنسن عایهش النبود. حنرم< ِ تخور 23 اغْراض 
#- 


(شامیان با بستتن اب شما را به پیکار دعوت کردند. 

اون سر رورا زار «اصا لت وحواره سز سای وی شید 
و یا شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آب سیراب شوید, پس 
بدانید که زج در ژتد کین توآم با کی ادن جاویدان در هور ی 
پیروزمندانه شماست. 

آگاه باشید! معاویه گروهی از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان 
می‌پوشاند, تا کورکورانه گلوهاشان زا آماج تیر و شمشیر کنتد) [1]. 

در مات ارات ماه پرانه سای هرت اشرا رم ای 
علیه السلام در آمد. 


معاویه به ِِِ گفت: 

0 
علی علیه السلام مثل تو نیست او هدفی غیر از آب دارد. ۳ 
افام علی لس السلام. اسفای ار ات را اراد کاس اهر و لس 
بنوشند. 
با این موضع‌گیری حضرت امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از دشمنان 
امام هدایت شدند و به لشگر آن حضرت ملحق گردیدند. [2] . 
یی نوشت ها: 
[1] خطبه 51 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 
[2] خطبه 51 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


مسوولیت‌های رهبری و نظامیان 


آگاه باشید! حق شما نز خن آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از 
شما پنهان ندارم. و کاری را جز حکم شرع, بدون مشورت با شما انجام 
ندهم, و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده, و در وقت تعیین شده ان 
بپردازم, و با همه شما بگونه‌ای مساوی رفتار کنم. 

پس وقتی من مسوولیت‌های یاد شده را انجام دهم, بر خداست که 
نعمتهای خود را بر شما ارزانی دارد, و اطاعت من بر شما لازم است, و 
نباید 7 سرپیچی کنید., و در انجام آن چه صلاح است سستی 
ورزید, و در سختیها برای رسیدن به حق تلاش کنید, حال اگر شما پایداری 
نکنید. خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است. که او را به سختی 
کیفر خواهم داد. و هیچ راه فراری نخواهد داشت. پس دستورالعمل‌های 
ضروری را از فرماندهانتان دریافت داشته, و از فرماندهان خود در آن چه 
که خدا امور شما را اصلاح می‌کند, اطاعت کنید, با درود [1] . 

پی نوشت ها: 

11 3 3 ِ- معجم المفهرس محمد دشتی, اسناد و مدارک 
۳ کتاب آمالی ح1 ص217 م3 شیخ 0 ِ 0 ه) 

٩‏ گنای اما له شیخ مفید (متوفای 413 ه) 

4- منهاج البراعة جح 3 ص 158: ابن‌راوندی (متوفای 573 ه) 

5- بحار الانوار ج 72 ص 354: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

6- بحارالانوار 33 ص469 و75 و589: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

7 تحف العقول ص 80 1: آبن شعبه حرانی (متوفای 390  -‏ 


مبارزه در راه هجچرت 


پس از هجرت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم علی علیه السلام پس 
ای ود اطانت‌ها حانواده تشرل دا صلی الله غلت وال شام را جر ی 
کاروان کوچک کوج داد تا به مدینه برسد. 

جاسوسان قریش باخبر شده جمعی که حدود هشت سوار نقاب دار بودند, 
به همراهی «جناح» غلام حرب ین امیه راه را بر امام بستند. 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فورا شترها را خواباند. و زنان را فرود 
آورد, و آماده دفاع ۱ شد؛ به به امام علی علیه السلام گفتند: 

1 وگرنه تو را باز می‌گردانیم يا سرت را برای قریش مگه 
می‌بریم 

«جناح» غلام حرب جلو آمد و شمشیری حواله کرد, که حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام خود را کنار کشید, و با شمشیر چنان بر 
کمر جناح زد که از کقر دو نیم شد. 

انگاه به دیگر همراهان او حمله کرد که با عذر 

خواهی و لت فرار کردند. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] امالی شیخ طوسی ص 300 و - فاطمه زهرا علیها السلام ص <11, 
ترجمه صادقی. 


مطالبه فدک از خلیفه اول 


شرین فا لیم لیا الشلام و انس موی اسر ی یف آتل آموتن و 
هدرات: حون را که از تا وا یا 
خواستند, ایشان دوز آن موقع زمینشان فدک و سهمشان را از خیبر مطالبه 
می‌کردند. 
خلیفه او کس؟ 

من از رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم شنیدم که فرمود: ما چیزی را 
به ارت نمی‌گذاریم و آنچه ا ما بماند صدقه است. 
حالتی خشمگین آن مجلس را ترک کرد و تا آخر غقر با خلیقه ال یک کلمه 
و با حال یأس در خانه نفسته و بحال خود گریه می‌کرد تا از دتیا رفت. 
ان سا آب -_ ای اه ی سرا سس تور 
ضمن نامه‌ای که به خلیفه سو بن حنیف نوشته, 0 
تلی کاتث في آبدینا قدک من کل ما له الما توس فوم و کث علها 
توس قَوَمْ اخرین و عم الحَكَمّ الله. [2] . 
رس نس انداخته فقط فدک رکفت ماو 
پس نفسهای آن قوم بر آن طمع و چرص ورزید و قوس عدّه‌ای‌هم از آن 
صرف نظر کرده و اعراض نمودند, خداوند بهترین داور است.» 
[1] صحیح بخاری ج 8 ص <18. 
[2] شرح ابن ابی‌الحدید ص۵6 نامه 45 و شرح فیض ج2 ص‌958. 


مبارزه با بدعت‌های خلفاء 


در دوران 25 ساله حکومت سران سقیفه, بدعت‌ها و تغییرات زیادی در 
احکام الهی پدید آمد که تربیت اجتماعی مردم, و بازگرداندن اقت به 
ارزش‌های اصیل اسلامی یکی از مشکلات اجرائی حکومت حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام بود. 

خلیفه دوم دستور داده بود. 

نماز مستحبی را می‌ شود به جماعت خواند. 

وق اهام علی کلیه للم بوستتی اه که ماه مشک را باه 
نخوانند, اعتراض‌ها شروع شد, و فریادها بلند شد که: 

علی علیه السلام می‌خواهد برخلاف دستورات خلیفه دوم رفتار نماید. 

و روزی که علی علیه السلام خواست منبر پیامبر صلی الله علیه واله 
وسلم را در جای اصلی خود قرار دهد, (همان جائی که در زمان رسول خدا 
صلی الله علیه واله وسلم قرار داشت), مردم اعتراض کردند. و مانع 
شدند و فریاد کشیدند, 

اما روزی که خلیفه اوّل و خلیفه دوم می‌خواستند منبر رسول خدا صلی 
الله علیه واله وسلم را از جای خود بردارند کسی اعتراض نکرد. 

اینها نشان دهنده مشکلات علی علیه السلام در سئثت گرائی و بازگشت به 
سئت رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم است, 

چون 25 سال مردم منحرف شدند, 

مسخ گردیدند, 

و احکام دین را تغییر دادند. [ 1] . 


[1] تمرات الانوار 2 ض 200 و شنبهاق پیشاور ض 557. 


مقابله با تحریفات در زمان خلیفه سوم 


یکف زبکر از آنار تظارت خضرت آمیر الفغمنین علیه السلام .در دفران.25 
ساله انز وا و سکوت,؛ نظارت بر احکام دن 4 ۱ با تحریف و بدعت 
ذاری در دین بود. ۲ 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم حج تمتع را تشریع و انجام 
دادند, 

اما خلیفه دوم در دوران خلافت خود از آن نهی کرد و گفت: 

مُنعنان کاتتا علی عَهّدٍ سول اللّه و آتا آلهی عَلهْما و أعَافَب عَلیهَ مَنْعه 
ال و مَتْعَهٌ النساء [1] . ۳ 

و ان ول هرا بود و امروز من آن را نهی می‌کنم و 
و زمینه برای برخورد با خشونت خلیفه دوم, وجود نداشت. 

در زمان خلیفه سوم وقتی اصحاب پیافبر صلی الله. علیه والة وسلم به 
فشار آوردند گفت: 

ِِ« را مطرح کردم, هر کس خواست عمل کند یا حج تمثع انجام 
دهد. : 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با خلیفه سوم برخورد شدید کرد و 
۳۳۹ 

تو از حج تمتع مردم را نهی می‌کنی؟ ۲ 

و در حالی که خشمناک بود, برای حخ تمتع با یاران خود, «تلبیه» گفتند. [3] 


در روایت دیگری آمده است که: 

خلیفه سوم اصحاب خود را از حج تمتثع نهی کرد, و امام علی علیه السلام و 
یاران او اعمال حج تمع را اغاز کردند. سپس حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام به خلیفه سوم فرمود: 

تو از حح تملع مردم را باز می‌داری؟ 

خلیفه سوم گفت: آری 

امام علی علیه السلام فرمود: ۱ 

ایا شما و ما, همراه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم حجٌ تمئّع انجام 
نداده‌ایم؟ که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم حج تمثع انجام داد و 
خلیفه سوم پاسخ داد: 

اری, ولی ما می‌تر سید بم. [4] . 


[1] بداية المجتهد جح 1 ص 346 - و - زادالمعاد ج 2 ص 205 - و - شرح 
ابن آبی الحدید ج 3 ص 167 - و - مغنی ابن قدامه جح 7 ص 527 - و - 
محلی ابن حزم ج 7 ص 107. 

[21] مسند احمد جح 1 ص 92. 

[3] موطا مالک ص 336 - و - تاریخ ابن کثیر جح 129 د. 

[4] سنن نسائی ج 2 ص <1 - و - مسند احمد جح 1 ص 57 - و - تاریخ ابن 
کثیر ج 5 ص 126 - و - صحیح مسلم 896 - و - مسند احمد ج 1 ص 97 و 
6 ی و هر ار 


مقدس اردبیلی 


یکی از بزرگان. مرحوم عالم بزرگوار افتخار شیعه کسی که بارها خدمت 
مقذّس حضرت حجءة بن ۰الحسن عسکری (ع) رسیده علامه ملا احمد 
مقدس اردبیلی رضوان اللّه تعالی علی(ع)ه را در خواب دید از او پرسید 
عالم آخرت را چگونه دیدی و خداوند با تو چه معامله‌ای کرد؟ این عالم 
جلیل القدر فرمود: بازار عمل که کساد و بی‌رونق است نفع نداد ما را مگر 
صاحب این قبر یعنی حضرت امیرالمومنین (ع). یعنی در عالم اخرت کسی 
مارا نجات نداد مگر اقا علی(ع). 

ا ط ی ان 

حق توئی بر حق توئی از رَخت پیدا علی(ع) جان 

ساقی کوثر توئی توء شافع محشر توئی تو 

نفس پیغمبر توئی, ای برنفوس اولا علی(ع) جان 

با ولایت زنده‌آم من در لوایت بنده‌آم من 

توشه‌ام نیست هم امروز و هم فردا علی(ع) جان 

گر جدا سازند بند از بند من هرگز نگیرم 

سر زیایت. دست از دامانت ای مولا علی(ع) جان 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


مدح آقا 


عالم زاهد ,و محب صادق مرحوم حاج شیخ محمد شفیع محسنی جمی 
اعلی(ع) اللّه مقامه نقل فرمود: در کنکان یکنفر فقیر در ِ» می‌آمد و 
تصادفا گذرش 9 قاضی شهر که ارس ات ناصبی بود ۳ و 
مدح زیادی می‌خواند. قاضی سخت ناراحت می‌شود در را باز می‌کند و 
می‌گوید چقدر اسم علی(ع) را میبری, چیزی بتو نمی‌دهم مگر اینکه مدح 
عمر را کنی که من بتو احسان کنم. 

فقیر می‌گوید: اگر در راه عمر تو می‌خواهی خیری بما برسانی از زهر مار 
بدتر است و من نمی‌خواهم و نمی‌گیرم, قاضی عصبانی می‌شود و فقیر را 
بسختی میزند. زن قاضی واسطه می‌شود و بقاضی می‌گوید دست از او 
بردار زیرا اگر کشته شود ترا خواهند کشت بالاخره قاضی را داخل خانه 
می‌آورد و از فقیر کاملاً دلجوئی می‌کند که فسادی واقع نشود. 

قاضی بغرفه و اطاقش می‌رود پس از لحظه‌ای زن صدای ناله عجیبی از 
او می‌شنود وقتی که می‌آید می‌بیند قاضی حالت فلج پیدا کرده و گنگ هم 
شده است بستگانش را خبر می‌کنند از او می‌پرسند چه شده؟ (آنچه که از 
اشاره خودش فهمیده شد این بود که تا بخواب رفتم مرا به آسمان هفتم 
بردند و بزرگی سیلی بصورتم زد ومرا پرت نمود که بر زمین افتادم.) 
بالجمله او را بمریضخانه بحرین می‌بردند و قریب دو ماه تحت معالجه 
واقع می‌شود و هیچ فائده‌ای نمی بخشد او را بکویت می‌برند (نقل کننده 
داستان فرمود) تصادفا در همان کشتی که من بودم او را اوردند و باتفاق 
هم وارد کویت شدیم بمن ملتجی شد و التماس دعا می‌کرد من به او 
فهماندم که دست همان کسی که سیلی‌اش خورده باید شفا بیابی و این 
حرف به آن بدبخت اثری نکرد و بالجمله چندی هم به بیمارستان کویت 
مراجعه کرد فایده نبخشید و فرمود تا سال گذشته در بحرین او را دیدم 
بهمان حال فقر و فلاکت در دکانی _زندگی مق کر .ی حدانی م‌تضوق. ان 
است اثر جسارت به ساحت مقذس اقا علی(ع). 

ای بشر راه حقیقت را بجو 

تا شوی در هر دو عالم رستگار 

راه حق مهر علی(ع) و ال اوست 

باش در این راه محکم, پایدار 

گویمت رمزی ز اسرار غدیر 

تا نمائی حب حیدر اشعار 


جبرئیل آفد به امر ذوالمنن 


کی پیمبر کن ولی را آشکار 

گر نیاری امر ایزد را بجا 

تیست باق رشتالت ,تیان 

گر که می‌ترسی ز کین و کفر خلق 

هان نگه دارد ترا پروردگار 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


میوه ولایتی 


اعمش که یکی از مفسران و محدئین است روایت ت کرده است که در 
مسافرت به عربی رسیدم که چشمش کور شده بود. در این حال, ِِِ 
نشسته بود و دستش را به طرف آسمان گرفته بود و دعا می‌کرد: که 
خداوندا بحق آن اي که ات ار ای سوه است و بحق بارگاهی که 
میوه‌هایش بسیار شیرین است چشم مرا به من بازگردان. 

جلو رفتم و گفتم: ای اعرابی چه می‌گویی؟ قبه و بارگاه چیست؟ و میوه 
کدام است؟ گفت: منظورم از قبه حضرت محمد (ص) و بارگاه حضرت 
زهر| (علی(ع)هاالسلام) و میوه‌ها حضرت امام حسن و امام حسین 
(علی(ع) هما السلام) است. 

گریه‌ام گرفت, , دو درهم از مخارح مسافرتم را به افتادم. 
مدتی گذشت مسافرتم به پایان رسید و از همان راه بر گشتم. دیدم آن 
مرد بینایی‌اش را بدست آورده است. احوالش را پرسیدم. و از او خواستم 
که چگونگی شفا یافتن خود را برایم تعریف کند. 

گفت: آل محمد (ص) مرا شفا دادند. روزی در همین جا تنها نشسته بودم و 
ناله می‌کردم که تاکهان ندایق. از غیب امد احر در دوشتن علی(ع)صادق 
هستی چشمان خود را ببند و باز کن. 

چشمانم را بستم و پس از لحظه‌ای باز کردم, دیدم جهان روشن است و 
همه جا را می‌توانم ببینم. هر چه نگاه کردم گوینده صدا را ندیدم. گفتم: ای 
کسی که به داد من رسیدی ترا به خدا قسمت می‌دهم که خودت را 
معرفی کن. ۲ 
ندایی امد که من خضر نبی هستم. بدان که دوستی علی(ع)در دنیا و اخرت 
انسان را نجات می‌دهد. 

بجلال و قدر خدا قسم نروم ز کوی تو یا علی(ع) 

که حیات هستی من بود بامید روی تو پا علی(ع) 

چو روان من رود از بدن نرود به سیر گل و چمن 

که فتاد طاير جان من بکمند موی تو یا علی(ع) 

من اگر بروی تو مایلم شده نقد عشق تو حاصلم 

بخدا که زنده شود دلم شنود چه بوی تو يا علی(ع) 

تو مه سپهر ولایتی مه آسمان ز تو آیتی 

چه شود اگر که اقامتی بکنم بکوی تو یا علی(ع) 

علی(ع) ای حقیقت عارفان تو مشو زدیده ما نهان 

که روان خسته عاشقان بگرفته خوی تو یا علی(ع) 

همه شب بخلوت و در خفا بنشینم کنم التجا 


که عیان بدیده شود خدا ز رخ نکوی تو یا علی(ع) 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده, نشر مهدی پار 


۱ 


نقه با فضیلت و مخلاص اهل بیت عصمت و طهارت (علی(ع) هم السلام) 
جناب اقای شیخ محمد حسن مولوی قندهاری از علماء مشهد است نقل 
می‌کند: روزی فرمانروای دولت حیدراباد, دکن که نظام لقبش بود, در 
عماری خود نشسته و عده‌ای هندوی بت پرست. ان عماری را بدوش حمل 
می‌کردند (طبق مرسومات تشریفاتی سلطنتی ان زمان) پس در آن حالت 
چرت و بیخودی عارضش می‌شود و حضرت امیرالمومنین (ع) را می‌بیند. 
اقا علی(ع)به او می‌فرماید: نظام حیاء نمی کنی بدوش سادات عماری خود 
را قرار دادی؟ 

چشم باز می‌کند و متا می گروه .ی فی‌کوید کمازی:ز برفتن. کدا رن 
هندوان می‌گویند آقا مگر از ما تقصیری سر زده؟ 

می‌گوید: آنه لکن باید عده دیگری بیایند و عماری را بلند کنند پس جمعی 
دیگر می‌آیند و عماری را بدوش می‌کشند تا نظام بمقصد خود رفته و به 
منزل بر می‌گردد, سپس آن افرادی که دن مر تیه اول عماری را بر دوش 
داشتند آنها را احضار کرده و در خلوت دست بگردن آنها انداخته و با ایشان 
معانقه نموده و رویشان را می‌بوسد و می‌گوید شما از کجائید؟ 

جواب می‌دهند: اهل فلان قربه, هت گفید: آپا از سابق اینجا بودید؟ 
می‌گویند: همینقدر می‌دانیم که اجداد ما از عریستان به اینجا آمده بودند و 
توطن نموده‌اند. 

می‌گوید: باید تفحص کنید. نوشته جاتیکه از اجدادتان دارید جمع کنید و نزد 
من بیاورید. اطاعت نموده و هر چه داشتند آوردند سلطان در بین نوشته‌ها 
شجره نامه و- تسب نامة اجداذشان را بیدا می کند و می‌بیند که متیشب انا 
به حضرت علی(ع) بن موسی الرضا ءع( می‌رسد و از سادات رضوی 
هستند. 

نظام بگریه می‌افتد و می‌گوید شما چطور هندو شده‌اید در حالیکه مسلمان 
زاده بلکه آقا زاده و سید مسلمانانید؛ همه آنها منقلب شده و مسلمان و 
شیعه آثنی‌عشری می‌شوند و نظام هم املاک زیادی به انها عطا می‌کند. 
عشق علی(ع) و ال مرا در سر است و بس 

چون عشق دیگران همه درد سر است و بس 

ما دوستدار و عاشق خوبان عالمیم 

معشوق عده‌ای بجهان گر ز راست و بس 

گر پشت پا زدیم ز مستی به این جهان 

ما را می معاشقه در ساغر است و بس 

از دل مکن ولای علی(ع) را برون ولی 


حسن عمل شفیع تو در محشر است و بس 

مداح مرتضی مده نسبت به ایزدی 

خاک در غلام علی(ع) قنبر است وبس 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


مدح مقبول 


حضرت آية اللّه مولوی قندهاری که یکی از علمای برجسته مشهد هستند 
نقل فرمود:بنده ساکن مشهد مقذس بودم و از فیوضات اقا حضرت امام 
رضا(ع) 2 جوانی مرهون احسان امام رئوف و از قابلیت خود زیادتر, 
منبرم جدّاب بود, ملازم مرحوم شیخ علی(ع) اکبر نهاوندی و سید رضا 
قوچانی و شیخ رمضانعلی(ع) قوچانی و شیخ مرتضی بجنوردی و شیخ 
مهرتضی آشتیاتی که همگی از علمای عظام و برجسته مشهد بودند: بودم 
ایشان مرا , به اطراف ایران مثل پاکستان و قندهار و غیره می‌فرستادند. 
یکشب که وارد مشهد _شدم آمدم مسجد گوهرشاد تازه اذان مفرب 
می‌گفتند مرحوم آية الله آشیخ علی(ع) اکبر نهاوندی مشغول نماز گردید و 
پس از اتمام نماز خدمتش رسیدم. با حضرتش معانقه نمودم و خدمتش 
نشستم در اين وقت مرحوم حاج قوام لاری ایستاد و بنای مقدمه روضه را 
نمود و ابتدایش این دو شعر را خواند که من قبل از ان این اشعار را 
نشنیده بودم. 

۱ 

ربه فیه تجلی و ظهر 

هو والواجب نور و بصر 

هو والمبدء شمس و قمر 

حالم منقلب شد. آقای شیح علی(ع) اکبر نهاوندی داشت با من صحبت 
می‌کرد که یک گوشم به ایشان و گوش دیگرم به حاج قوام بود. 

با حال منقلب بخانه آمدم تنها بودم در خودم طیع رسائی یافتم مداد را 
برداشتم آن اشعار را شیر و شکری تضمین کردم. 

ها علی(ع) بشر کیف بشر 

ربه فیه تجلی و ظهر 

عقل کل بما داد خبر 

هو والواجب نور و بصر 

هو والمبدء شمس و قمر 

عشق افکند بدلها اخگر 

عشق نبود هویدا مچشر 

عشق چه بود اسدالله حیدر 

ها علی(ع) بشر کیف بشر 

ربه قیه تجلی و ظهر 

بشری بس کل ادم که سرشت 


گر حقی تخم عبادت که بکشت 
روئیت أئینه هرهشت بهشت 
مویت اویزه هر دیرو کنشت 
کیمیا کن بنظر این گل وخشت 

تا شود خشت و گلم حور سرشت 
من نیم ناصبی و غالی زشت 
عشق سرمشق من اینگونه نوشت 
که بمحراب تو هر شام و سحر 
سجده اریم بنزد داور 

ها علی(ع) بشر کیف بشر 

ربه فیه تجلی و ظهر 

گفت غالی که علی(ع) اللة اندنت 
نت االه‌ضفات الله تست 
متشرع که محب جاه است 

او هم از بیخبری در چاه است 
خوب از بیت حجره آگاه است 
غافل از قبله شاهنشاه است 
شهر احمد علی(ع)ش درگاه است 
رو به آن قبله عرفان اور 

درس اعمال ز قران اور 

ها علی(ع) بشر کیف بشر 

ربه فیه تجلی و ظهر 

علی(ع) ای مخزن سر معبود 
رونق افزای گلستان وجود 

کعبه از قوس نزولت مسعود 
مسجد کوفه ترا قوس صعود 
خالقت چون در هستی بگشود 
عشق بازی بتو بودش مقصود 
غرض از عشق و محبت این بود 
تا گشاید بجهان سفره جود 

من چه گویم بمدیح حیدر 

عاجز از مدح علی(ع) جن و بشر 
ها علی(ع) بشر کیف بشر 

ربه فیه تجلی و ظهر 

حسن روسیه نامه تباه 

پناه اورده بقنبر ای شاه 


اگرش بار دهد و اشوقاه 

وربر اندز درش واویلاه 

یا علی(ع) قنبرت انشاءالله 

رد ی نکند از درگاو 

حسبی ال 2 شاءالله 

مستم از هب حبدر 

علی(ع)م جنت و قنبر کوثر 

ها علی(ع) بشر کیف بشر 

ربه فیه تجلی و ظهر 

چهار سال گذشت نمی‌دانستم این مدح قبول شده يا نه؟ 

روزی بعد از ناهار خوابیده بودم در عالم واقعه دیدم مشرف شدم کربلای 
معلی(ع) وارد رواق مبارک شدم دیدم درهای حرم بسته و زوار بین رواق 
مشغول خواندن زیارت وارث هستند. 

حالم دگرگون شد که چرا درها بسته است من حالا تازه رسیده‌ام. پرسیدم 
ایا درها باز می‌شود؟ کت ی تکساعت دبک باز می‌شود و حالا مجتهدین 
و علمای اولین و اخرین در حرم حضرت سید الشهداء (ع) هستند و مشغول 
مدح و تعزیه‌اند. ۲ ۱ ۱ 
من در همان عالم خواب بسمت قتلگاه امدم دلم ارام نمی‌گرفت. نزد ان 
شباکی (پنجره) که بالای سر مبارک قرار گرفته است نظر کردم از میان 
شبای علماء را دیدم عده‌ای را شناختم, علامه مجلسی. ملامحسن فیض 
کاشانی, سید اسماعیل صدر, میرزا حسن شیرازی, شیخ جعفر شوشتری 
سرکرده همه, مرحوم حاج اقا حسین قمی بود. ایشان دستور می‌داد فلان 
آقا برود بخواند. پس از خواندن دیگران احسنت احسنت می‌گفتند و گریه 
می‌کردند. 

چند نفری را دیدم بالا رفتند و خواندند و پائین اند در همان عالم روا 
مانند بچه‌ها از گوشه شباک بخودم فشار آوردم و اینطرف و آنطرف کرده 
ناگهان خود را داخل حرم مطهر دیدم ولی هیچ جا نبود مگر پهلوی خود آقای 
(بنده وقتی که اقای قمی در مشهد مقذس بود بایشان ارادت داشتم و در 
اخر کار نیز وکیلشان بودم). همینکه مرا دید فرمود مولوی حسن. 
عرضکردم بله قربان. فرمود برخیز و بخوان. من میان دو راهی واقع شدم 
امر آقا را چه کنم و با حضور اين اعلام کدام آیه را عنوان کنم کدام حدیث 
را تطبیق کنم چگونه گریز روضه بزنم مثل اینکه ناگهان بدلم الهام غیبی 
شد خواندم. اشعار ها علی(ع) بشر کیف بشر تا آخر قصیده‌ای که گذشت. 


وقتی که از خواب بیدار شدم دلم می‌طبید عرق زيادي کرده بودم مثل 
اینکه مرده بودم شکر خدای را بجا اوردم که بحمد الله مدیحه‌ام مورد 
تو دست خداوند 3 2 جدا| ۳ 

فوون بتو عامی شید ی ۳۳ 0 

از شان خه آگام‌نه این است وه آنتست 

از مدح تو درماند خرد زانکه مقامت 

والاتر از اندیشه و برتر ز گمانست 

آنکو بشب از گریه نیاسود شگفتا 

در جنگ قوی چنگتر از شیر ژیانست 

روزی که زوحشت همه جانها بلب اید 

نازم بولای تو که ان خط امانست 

مهر تو و قهر تو ببازار حقیقت 

ان مطلق سود امد و این عین زیاننست 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی یار 


شخصی خدمتگذاری مقبره مرحوم میرزای قمی (رضوان الله تعالی 
علی(ع)ه) را اختیار نموده بود و دائما مشغول قرائت قرآن بود, بدون 
اینکه حقوقی بگیرد يا بخواهد.علت را از او پرسیدند؟ گفت از مکه 
هراجفتت می‌نمودم. همیاتی, داشتم که تمام داراتی من در آن بو موفع 
سوار شدن به کشتی به دریا افتاد. 

امدم نجف اشرف وارد حرم شدم و با دلی شکسته به حضرت علی(ع) 
امیرالمومنین (ع) متوسل و درد دل کردم که آقا این همه راه را بعشق و 
علاقه شما آمدم و آدمی ندار نیستم بلکه آبرو دارم و حالا تمام دارائیم از 
بین رفته از حضرتت استدعا دارم که مال مرا به من برسانید زیرا دستم 
خیلی: تنی: لته ِ 

همان شب به خواب رفتم در عالم ریا خدمت اقا مولی الموحدین 
امیرالمومنین علی(ع)مشرف شدم؛ حضرت به من فرمود اکن مالت را 
می‌خواهی برو از میرزای قمی بگیر. 

از خواب بیدار شده و خدمت و محضر میرزای قمی رسیدم مطلب را با 
ایشان در میان گذاشتم. میرزا فرمود: چند روز است که انتظار تو را دارم 
همیان را به من داد و فرمود همیان خود را بگیر ولی تا وقتی که زنده 
هستم این ماجرا را برای کسی تعریف نکن 

دمبدم دم از ولای مرتضی باید زدن 

دست دل در دامن ال عبا باید زدن 

نقش حب خاندان بروح جان باید نگاشت 

مهر مهر حیدری بر دل چو ما باید زدن 

دم مزن با هر که او بیگانه باشد از علی(ع) 

گر تفین. خواهی زدن با اشنا بای زدن 

رو بروی دوستان مرتضی باید نهاد 

مدعی را تیغ غیرت برقفا باید زدن 

لا فتی الا علی(ع) لا سیف الی ذوالفقار 

این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن 

در دو عالم چارده معصوم را تاید کید 

پنج نوبت بر در دولتسرا باید زدن 

پیشوائی بایدت جستن از اولاد رسول 

پس قدم مردانه در راه خدا باید زدن 


منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده, نشر مهدی یار 


مهر علی(ع) 


در زمان سلطنت امیر تیمور گورکان, جمعی از افراد ماوراء النهر که از 
متعضبان دشمن اقا علی(ع)بودند, مجلسی تشکیل داده و صورت مجلسی 
نوشتند که در آن امده بود: 
دشمنی و کینه نسبت به علی(ع)بر هر فرد مسلمان واجب است هر چند به 
مقدار جوی, کینه داشته باشد. زیرا او به قتل عثمان فتوای داده است. 
آن توشته را نزد امیر یمور فرستادند: تا اه تیز آن را نانید کند و مانتد 
خلفای بنی امیه, دستور دهد که خطباء و سخنرانان؛ بالای منبرها, نسبت به 
ساحت مقدّس آن حضرت به بدگوئی بپردازند. 
امیر تیمور گفت: چون من مرید پیر مرشد. (شیخ زین الدّین نابتادی) 
هستم, این نوشته را نزد او می‌فرستم و او هر چه رای داد همان را پیروی 
می‌کنم. ۲ 
ان نوشته را نزد او فرستاد او پس از خواندن ان, این رباعی را در پشت 
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گر آنکه بود فرق سماء منزل تو 
واز کوثر اگر سرشته باشد گل تو 
گر مهر علی(ع) نباشد اندر دل تو 

ین تو و سعی‌های بی‌حاصل تو ۳ 
و ای بر عثمانی که علی(ع)فتوی بر قتل او داده باشد. به هر حال ان شاه 
متنبه شد, و آن متعضبان را تنبیه سختی کرده و از مجلس خود بیرون نمود. 
چو بدوست عهد بندد زمیان پاکبازان 
چو علی(ع) که می‌تواند که بسر برد ِ 
متحیرم چه گویم شه ملک لا فتی را 
ود خون فشانم هله‌ای نسیم رحمت 

که زکوی | و غباری ز من ار, توتیا را 
2 
چه پیامها که دارم همه سوز دل صبا را 
چو توئی قضای گردان. بدعا مستمندان 
که زجان ما بگردان ره آفت قضا را 
چه زنم چونای هر دم زنوای شوق او دم 
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نورا 
منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


مثل اهل بیت 


از سئت نیز روایتی درباره تبعیت از اهل بیت نقل کرده حدیثی که بین 
شیعه و سنی مسلم است که رسول خدا (ص) فرمود: ۱ 
مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است هر کس در آن سوار شد رستکار 
گردید و هر کس از ان کناره گرفت غرق گردید (يا هلاک شد) و از جمله 
آیاتیکه در تبعیت از اهلبیت رسیده است: (بریسمان محکم الهی چنگ بزنید 
را ی و ها 
خدا در میان مردمان قرار داده تا باو متمسک شوند و نجات یابند علی(ع)و 
یازده فرزندانش می‌باشند. چنانکه در زیارتش می‌خوانید السلام علی(ع) 
حبل الله المتین سلام بر تو ای ریسمان محکم الهی. 

ذکر خدا خدای تو, اشک تو, ناله‌های تو 

سوز دل و صفای تو, روح دعاست يا علی(ع) 

قدرت انقیاد ماء از برکات عشق تو 

پرتوی از ولایتت. عبودیت ماست يا علی(ع) 

گاه نبرد نام تو, رمز جهاد ما بود 

در همه مشکلات ما عقده کشا نت پا علی(ع) 

بر کر آاشتانهات: دوخته شد نگاه ما 

اشک حسان و خنده اش بسته به قهر و مهر تو 

هجر تو و وصال تو, درد و دواست يا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


مش علی(ع) فروزان 


استاد سلیمان کتانی دانشمند و ادیب مسیحی در کتاب (العلی(ع) نبراس و 
ی و ۱ 
چه کم‌اند کسانی که از سرنوشت علی(ع) بن ابیطالب (ع) عبرت گرفته 
زندگی از ایشان مایه بگیرد و برفراز نسل‌های بشر همچون مشعلی(ع) 
نهاده باشند تا با سوز و فروز پیوسته‌ای راه بشریت را روشن 
زند. 
و يا همه کمی, به ستونهائی می‌مانند که در میانه پهنه‌های معبدی به پا 
ایستاده و سنگین‌های توانفرسا را بر دوش گرفته باشند تا از فراز بلندی 
هایش به مناره‌ها نور افشانند. 
بسان کوهسارند, که وزش تند بادهای باران ریز و غرش ابرها را به سینه 
می‌گیرد, تا از چشمه ساران دامنه‌اش جویبارهایی با برکت و لطف و 
زیبائی بردشت‌ها روان گردند. در میان همین گروه کم شمار چهره علی(ع) 
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ان هم در هاله‌ای از تابش رسالت. در تاریک‌ترین شبی که طولانی سیاهی 
اعصار و قرون را با خود داشت. فا مت را به زیر خروارها ستم و انحراف 
به گور سرد خاموشی و فراموشی خوابانده بود.. 
مردی به وجود امد با نها حواتبار از ۳۹ و استعداد و فضائل که 
نمی‌شود کسی بدان دست يابد و هم طراز نوابغ و قهرمانان بزرگ نشود. 
سخن را به علی(ع) بن ابیطالب (ع) کشاندم, ابی پاک که عطش مرا فرو 
بنشاند و مایه تسلی خاطر من است.ای سرور من! ایا اين روا و سزاست 
که به جای فراهم آمدن به خدمتت درباره‌ات اختلاف پیدا کنند.؟ 
با این مناجات. می‌خواهم رو به آستان علی(ع) بن ابیطالب (ع) آورم و 
سخن آغاز کنم, و می‌دانم که در آمدن به آستان وی کم‌تر از در آفندر به 
آن علی(ع)که در مکه بزاد و شصت سال بزیست و سپس شهید شد با 
گذشت چهارده قرن هنوز زنده است و فرسودگی کفن را به خود ندیده 
است. 
هر سخنی درباره علی(ع) بن ابیطالب (ع) گفته شود, که او را در مکان و 
زمان محصور دارد, جز سخن پردازی و ترتیب الفاظ نخواهد بود. گام هرگز 
به محراب این یز وان بزرگوار نخواهم نهاد. مگر به حالی که سر از تعظیم 
و ستایش بر درگهش فرو افکنده, و مهر سکوت بر لب, و گوش پند نوش 
فرا داده باشم. 


در تا او شمشیری درخشان و بران و روان بود با دو لبه : لبه‌ای بر 
سپرو دیگر لبه بر کاغذ. 

و در دو جبهه مبارزه می‌کرد: جبهه پیکار مسلحانه, و جبهه پیکار اعتقادی, 
به خاطر بر قراری نظم و حق و عدالت. 

عفت و راستی در وی چنان محکم و پر صلابت است که سپر و تیغ در دو 
دستش, پارسایی و ید کین دو بالند که او را به سایه خویش گرفته‌اند: 
تقوی و ایمان دو احساس صمیم و وفا دارند و دو چشمه پاک که در 
سینه‌اش نفوذ کرده و از زبانش جوشیده است., چنان که او را چون 
شمشیری در برانداختن بت‌های کعبه به کار می‌ایند و در همان حال او را 
یله اه اسام مسا ند 

حق و عدالت؛ دو صفت همراهند و دو گردن بند بی‌همتاو درخشان... در 
وجدانش احساسند و در بیانش برهان و در شمشیرش بران. عشق و 
ی رت ی و 
بشریت را با همه گروهها و نژادهایش در نظرش یگانه می‌نمودند. 

فواهتب و فضائلی: در شخضیت غلی(ع) تن ابطالب: (ع) شکل گرفتت::3 
تبلور یافت که انسان, ارزش خویش رآ از او می‌گیرد و به او مدیون است. 
از علی(ع) بن ابیطالب (ع) پوزش می‌خواهم اگر نتوانستم بخوبی از عهده 
برآیم که او خوب‌ترین پوزش پذیران است و سرآمد بخشایشگران. 

هزار بار علی(ع) گویم و علی(ع) جویم 

بهر دیا ر علی(ع) گویم و علی(ع) جویم 

اگر که پیرم و عاشق بیاد آن معشوق 

بانتظار علی(ع) گویم و علی(ع) جویم 

بیاد صبح وصالش من حمیده خصال 

بشام تار علی(ع) گویم و علی(ع) جویم 

من شکسته دل بینوای سر‌گردان 

باختیار علی(ع) گویم و علی(ع) جویم 

بحال زار علی(ع) گویم و علی(ع) جوبم 

شوم بکوی خموشان بجان قرانم 

بهر مزار علی(ع) گویم و علی(ع) جویم 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی پار 


منحصر بفرد 

دکتر شبلی شمیل ماتریالیست معروف میگوید: 

گذشته و حال شرق و غرب جهان نمونه‌ای مانند او را ندیده است. 
منبع : کرامات العلویه, علی میر خلف زاده, نشر مهدی پار 


مصائب و کتاهان 


یدنله تن بخیی جر ای رآلمذین غلیه تسام وارد شم صفدلی (کرنسی) 
در برابر آن حضرت و حضرت امر فرمود که نز آن کرسی: شش 
4 نشست, چیزی نگذشت که چیزی بر سرش ۱ 
و خون جاری کرت 5 5 

حضرت امر فرمود اب اوردند و خون سرش را شستشو داد و فرمود: 
نزدیک شو به. من" انگاه دست بر شکافت سرش گذارد, در حالی که عبدالله 
سخت فتاه می‌کرد, 9 سر را به هم آورد و بهبود پذیرفت, , گویا 
کی پدید تشه بود؛ پس از آن فر مود: «ای عبدالله! سپاس خدابی 
را که قرار داد گرفتاریها را کفاره گناهان پیروان ما در دنیاء, ۳ در فرمان 
بردن حق. سالم بمانند و سزاوار مزد و اجر شوند». عبدالله عرض کرد: 
«ای امیرالمومنین علیه‌السلام! مجازات گناهان ما فقط در دنیاست؟» 
حضرت فرمود: «اری؛ مگر نشنیده‌ای گفته پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم را که فرهون «الصا سجن النومی فص الکافر »شا ان مهن هد 
بهشت کافر است ». 

خداوند پیروان ما را در دنا از گناهانشان پاکیزه گرداند به وسیله مصائب و 
ناراحتیها و به عفو خود, چنانکه می‌فرماید: «ما اصابکم من مصيبة فبما 
کسبت ایدیکم و یعفو عن کیر»: انچه مصیبت می‌بینید از کردار خود 
شماست, و بسیاری از ان بخشش می‌کند. [11]. _ 

آن گاه پیروان ما به قیامت وارد شوند و طاعتهای آنان را زیاد کند و لکن 
دشمنان ما را خذاوند در دنیا جز|ء دهد به طاعانشان گرچه وزنی ندارد, 
زیزا طاعنشان: احلاص ند ارد وجون وارن قیاستت سونو س کینی کناهان,.» 
کینه‌هایشان به محمد و ]5 محمد و یاران واقعی آنان, بر شانه آنهاست و 
در آتش فرو روند)). 

عبدالله عرضص کرد: «ای امیرالمومنین علیه السلام استفاده کردم و به من 
آهوختی: اگر به من می‌فرمودید که چه گناهی سبب محنت مجلس شد؛ 
بسیار نیکو بود که دیگر مرتکب نشوم ؟» 

حصر ت فرمود: «هنگام نشستن, بسم الله کته این مصیبت ِ 
گناهت گشت؛ مگر نمی‌دانی که پیامبر از جانب خداوند مرا حدیث کرد که 
خداوند فرماید: هر کاری که در [ بسم الله گفته نشود, آن کار ناتمام 
خواهد ماند.» 

عبدالله عرض کرد: «پدر و مادرم فدای شما! دیگر بسم الله را ترک 
نمی‌کنم».حضرت فرمود: «پس تو سعادتمند خواهی گشت»! عبدالله 
عرض کرد: «تفسیر بسم الله چیست؟» حضرت فرمود: «بنده چون بخواهد 


شروع در کاری کند می‌گوید: بسم الله, یعنی من به نام این اسم, این کار 
را انجام دهم پس در هر کاری که به بسم الله ابتداء کند ان عمل مبارک 
خواهد بود». [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] شوری30. 

[2] فسی البرهان ۳ 1 صِِ 45 نمونه معارف اسلام, 0 2 داستانهایی از 
زتدکانن حضرت 1 علیه السلام, ص 08 2. 


میانه روی در زندگی 


علاء بن زیاد یکی از ارادتمندان ثروتمند علی علیه‌السلام در بصره, بیمار 
بود امیرالمومنین به عیادت او رفت. زندگی وسیع و اتاقهای مجلل و بزرگ 
توجه امام را به خود جلب کرد. معلوم بود علاء در زندگی زیاده‌روی کرده 
است. 

فرمود: ِ 

ای علا عاخوخانه‌ای به این ,بر کی را در دنا براق ه می‌خواهی در صو ری 
که تو در آخرت به چنین خانه‌ای محتاج‌تری (زیرا که در اين خانه بیش از 
چند روز نمی‌مانی ولی در آن خانه هميشه خواهی بود.) 

آری! اگر بخواهی در آخرت نیز چبین خانه وسیعی داشته باشی در این خانه 
مهمان نوازی کن, صله رحم بجا آور و حقوق الهی و برادران دینی را 
ردان اک ات کان‌ها زا انخام دفی خد اند به سا در حیان در ماند 
همین خانه را می‌دهد. علاء: دستور شما را اطاعت خواهم کرد. 

سپس عرض کرد: 

یا امیرالمومنین! من از برادرم عاصم شکایت دارم! 

حضرت فرمود: 

برای چه؟ مگر چه کرده است؟ 

علاء در پاسخ گفت: 

لباس خشن پوشیده, از دنیا کناره گیری نموده است., به طوری که کی 
را بر خود و خانواده‌اش تلخ کرده. 

فرمود: 

او را نزد من بیاورید! 

عاضم را آور دنه 

امیرالموّمنین چون او را دید چهره در هم کشید و فرمود: 

ای دشمن جان خویشتن! شیطان عقلت را برده و تو را, به این راه کشانده 
اسکم ار امل تعیالت ححالتسمی کی ۱ جرا به کر نوت برجم نمی کی ؛ 
گمان و خدایی که نعمت‌های پاکیزه را بر تو حلال کرده نمی‌خواهد از 
آنها استفاده کنی؟ تو در پیشگاه خداوند کوچکتر از نت که چنین اندیشه‌ای 
را داشته باشی. 

با اضیرالمطممن اضرا شا بخ وراک تسکت هلان خی ا شا یداه ۱ 
من از تو پیروی می‌کنم. 

فرمود: ۱ 

وای بر تو! من مانند تو نیستم, من وظیفه دیگر دارم. زیرا من پیشوای 


مسلمانان هستم. من باید خوراک و پوشاک خود را ۳ آن حد پایین بیاورم که 
فقیرترین مردم در دورترین نقاط حکومت اسلام تلخی زندگی را تحمل 
کند, با این انديشه که بگوید: 

رهبر و پیشوای من هم مانند من می خورد و مانند من می‌پوشد, این 
وظیفه زمامداری من است تو هرگز چنین تکلیفی نداری. ۲ 
پس از سخنان حضرت؛ عاصم لباس معمولی پوشید و به کار و زندگی 
پی نوشت ها: 


[1] بحار 40: ص336 وج 41 ص 121 داستانهای بحارالأنوار, ج 3 ص53. 


متاظرع هنن و کون 


الف. امام صادق علیه‌السلام از «هشام بن حکم» پرسیدند! بگو ببینم 
چگونه با «عمرو بن عبید» به مناظره برخاستی؟ هشام گز صر کرد: من در 
محضر شما شرم می کنم,؛ و زبانم نیز از عظمت امامم بند می‌گردد!! 

امام علیه‌السلام فرمودند: هرگاه به شما دستوری را صادر کردیم بی‌درنگ 
اطاعت فرمائيد, هشام معرو ض داشت: زمانی شنیدم در «مسجد بصره» 
«عمرو بن عبید» گروهی را به دور خود جمع کرده, و آنان را از ولایت 
منحرف می‌سازد, لذا برای بحث با وی عازم «بصره» شدم. و برای این 
کار نخست در جلسه درس او حاضر گردیده, و به سخنانش گوش دادم, 
همه به من تماشا می‌کردند... سرانجام سکوت را شکسته. از وی پرسیدم: 
عمرو: بفرمائید مانعی ندارد. 

هشام: آیا شما چشم دازید؟ ۱ 
عمرو: پسرم! این چه سئوالی است. چیزی را که می‌بینی چگونه از آن 
می‌پرسی؟ 

هشام: سئوالات من از این قبیل است. 

عمرو: بپرس مانعی ندارد, اگر چه سئوالات شما احمقانه است!! 

هشام: حالا به سئوالم جواب دهید» آپا شما چشم دارید؟ 

عمرو: اری. 

هشام: از چشم چه استفاده‌ای می‌نمایی؟ 

عمرو: به وسیله آن اشخاص را می‌بینم و چیزها و رنگ‌ها را از هم تمیز 
می‌دهم. هشام: ایا شما بینی دارید؟ 

عمرو: بلی دارم. 

هشام: از ان چه بهره می‌برید؟ 

عمرو: بوها را می‌بویم. 

هشام: ایا شما دهان هم دارید؟ 

عمرو: بلی. 

هشام: از دهانتان جه استفاده می‌کنید ؟ 

عمر و: برای چشیدن غذا به کار می‌رود. 

هشام: آیا شم گوش هم دارید؟ 

عمرو: بلی دارم. 

هشام: از گوش چه استفاده می‌کنید؟ 

عمر و: از آن برای شنیدن صداها بهره قف کتراض: 

هشام: علاوه بر اينها شما عقل هم دارید؟ 


عمرو: ِ 

شام لب فا هچ کار ایند 

عمرو اگر این حواس اشفناه کردتتر اد آن رای تشضیض خطاها تیاده 
می‌نمایم .هشام: آیا اين حواس بی‌نیاز از قلب نیستند؟ 

عمرو. 2 

هشام: چگونه. در حالی که همه اعضایت سالم می‌باشند؟ 

عمرو: ای پسرم! ۲ 

گاهی اعضای انسان مریض می‌گردند, مثلا در چشیدن يا دیدن يا بوئیدن و 
یا شنیدن, باید به قلب مراجعه کرد, و از حالت شک و دو دلی نجات پیدا 
نمود... هشام: پس خداوند برای جلوگیری از اشتباه اعضا قلب را مرحمت 
فرموده است؟ 

عمرو: بلی 

هشام: ای ابا مروان! (کنیه عمرو) خداوند برای جلوگیری از خطاهای 
حواس پنجگانه قلب را به عنوان رهبر و امام برای هر کسی مر مت 
فرموده است. آیا برای کل جامعه بشری امام و رهبری برای جلوگیری از 
خطاها و انا ها ت و انضرای کرت عطا ری اس ۱۱ 

عمرو در حالی که مبهوت بود و جوابی نداشت دم فرو بست! 
هشام: چرا جواب نمی‌دهی ؟ 

عمرو: ۳ بن حکم هستی؟ 

عمر و: ی از دوستان و همنشین‌های وی می‌باشی ؟ 

عمرو. 1 کجایی! 

هشام: اهل کوفه. 

عمرو: تو همانی, تو هشام بن حکمی. 

هشام می‌گوید: او مرا به حضورش فرا خواند. و در کنارش نشانید و خیلی 
احترام کرد, ولی قدرت سخن نداشت و مات و مبهوت در فکر بود. 

امام صادی عله السلاه عون این سان را شید در حالی که شاد وفتدان 
بود پرسید, هشام ! چه کسی این مناظره را به تو اموخته بود؟ 

هشام! چه کسی این مناظره را به تو اموخته بود؟ ۲ ۳ 
هشام: از هیچ کس, جز این که چیزهائی از شما اموخته‌ام, و از آنها 
استفاده نموده, و او را محکوم کردم. 

امام صادق علیه السلام سو گند به خدا همین مناظره در «صحف» حضرت 
در این حدیبت شریف که به صورت مناظره و مباحثه امده است, ضرورت 
«امام معصوم و بی‌لغزش» روشن است... 


ب. : قضیه دوم که ما ان را به تخلیص می‌آوريم, مربوط به مرد شامی 

است که برای بجت و قا مره وارد مدینه شد. و به خانه امام صادق 

علیه السلام آمندم؛ و با جرات ت تمام گفت: آمده‌ام با شما به بحث و مناظره 

بپردازم. و حضرت پس از مذاکراتی جویای اطلاعات و تخصص‌های آن ِ 

شامی گردید. و در هر رشته‌ای که خود را متخصص معرفی می‌کرد. یکی 

7 شاگردان امام او را مجاب و محکوم می‌نمود. سرانجام با جوان نورسی 
که موهای محاسنش تازه روئیده بود, وارد بجت شد, او همان «هشام بن 

حکم» بود, که در مورد امامت به مناظره پرداختند: 

مرد شامی: در مورد امامت این مرد (امام صادق) سخن بگو. 

هشام: آپا خدا| به بندگانش بصیرتر است.؛ یا مردم نسبت به خودشان 

مرد شامی: خدا. 5 

هشام: خداوند در رابطه با دین مردم نسبت به انان چه کرده است؟ 

متام ان را مکلت سای موز راسا ان سا استات 

کرده است. 

سای آن راهتضا کت ۱ 

مرد شامی: رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم 

هام عم ار فا سار .ی الا علیی و الم ها داحتا ۵ 

امامشان کیست؟ 

مرد شامی: کتاب و سنت. 

استفاده کنیم؟ 

هشام: اگر چنین است.؛ پس چرا ما با شما اختلاف داریم, تو از شام در اثر 

اختلاف بلند شده و به اینجا امده‌ای. چرا اختلاف ما رفع نشده است؟ 

در حالی که 9 شامی خاموش بود, امام صادق علیه‌السلام فرمودند: چرا 

مرد زززا هه جچه و اگر بگویم اختلاف نداریم دروع گفته‌ام, ۵ و 

بگویم, هر دو گروه حق است. صحیح نیست, و اگر اختلاف را ِ کنم 

محکوم گشته‌ام. به دستور امام صادق علیه السلام همان سئوالات را مرد 

شامی از هشام پرسید. و او یکایک همه انها را جواب گفت. و در پایان 

فرمود: راهنما و امام امروز و عصر ما این مرد بزرگوار است, و اشاره 

کرد به امام صادق علیه السلام 

مرد شامی برای این ادعا دلیل خواست, حضرت در جواب او فرمود: 

هر چه می‌خواهی بپرس, سپس به تمام سئوالات مرد شامی پاسخ گفت, و 

کیفیت حرکت او را از شهر شام بیان داشت. و هر کاری را که مابین شام 

و مدینه انجام داده بود, به وی بازگو کرد!! و تمام نهان‌ها را اشکار ساخت. 


و شوق ایمان و معرفت کامل را در دل مرد شامی به مکتب ولایت 
شعله‌ورتر نمود. لذا مرد شامی تمام اظهارات حضرت امام صادق 
علیه السلام را تأیید کرده و با گفتن شهادات: 

«اشهد ان لا اله الا الله, واشهد آن محمدا رسول الله, و انک وصی 
الانبیاء».حقیقت ولایت را پذیرفت, و از بازگشت به وطن خود, خودداری 
کرد, و در صف شاگردان مکتب جعفری قرار گرفت. [2] . 

یی نوشت ها: 

1 اصول کافی ج 1 ص 169-171. 

[2] حق الیقین شبر, ج 1 ص 86 احتجاج طبرسی, ج 2 ص 122 بحار ج 
3 ص9 تا 13 ح 12 اصول کافی, ج 1 ص 171 ح 4 مناقب ابن‌شهر 
آشوب, ج 4 ص243 و 244 کشف الغمه, ج 2 ص173 نقل از آفتاب 
ولایت, ص 45-49. 


مبارزه علی با عمرو بن عبدود 


جنگی خندق در سال پنجم هجری اتفاق افتاد. یکی از پیکارهای مهم در اين 
جنگ, نبرد امام با عمزو بن عبدود بود؛ عمرو از شجاعان عرب بود. کسی 
بود که عمر گفت: «من با او همسفر شام بودم و هزار نفر, دزد بر قافله 
ما تاختند. عمرو به تنهایی آنها را متفرق ساخت و دست و پای شتری را به 
جای سپری دست گرفت و آنها را تعقیب کرد».. 
وقتی در جنگ خندق علی علیه‌السلام دروازه خندق را بر دشمن مسدود 
کرد تا وارد شهر مدینه نشوند, عمروبن عبدود وارد شد بر وسط میدان و 
فریاد برآورد: کیست نی هو آیدا هن کی دنرز کوایی نآ عمر. 
گفت: مسلمیج کجاشست هتتند. که ,یه دستق کفته شوند با به بهتتا رون 
چرا به سوی بهشت نمی‌شتابید؟ چرا نزدیک من نف انند؟ هیچ کس 
«از بس مبارز طلبیدم. سینه‌ام تنگ شد و صدایم بگرفت؛ من در جایی 
ایستاده‌ام که هر دلیر و حنگجویی بر جان خود می‌لرزد و می‌ترسد؛ راستی 
که دلیری و از جان گذشتگی از بهترین غریزه‌های جوانمردان است». 
در این وقت علی علیه السلام برخاست واز پیامبر اجازه خواست؛ پیامبر 
فرمود: بنشین؛ چند مرتبه دیگر عمرو مبارز طلبید و حماسه خواند. فقط 
ای اه ام لاسام مس و اس 
مس ی ۲ 
تا اینکه پیامبر اجازه دادند و فرمودند: از خداوند مسألت دارم که تو را بر 
عمروء نصرت دهد بعد سر را بلند کرد و عرض کرد: پروردگارا! برادر من و 
خدا یار و مددکار توست. 
امیرالمومنین علیه‌السلام به میدان آمد و اين رجز را خواند: 
های ععرها در کار سک اب مکن: آن کس کنو را حوات کفیو هار 
نیلست؛ او دارای حسن نیت و بصیرت و راستی فاد در این صفات, 
اساس هر رستگاریست. 
نزد تو نیامدم جز بر آن امید که زن نوحه گر را بر جنازه تو بنشانم و اثر 
صربت شمشیری که پس از دورانی از طول دمان, نام آن بماند باقی 
گذارم)) 
عمرو از روی تکبر پاسخی نداد؛ امام فرمود: شنیدم تو پیمان بستی که 
اگر مردی از قریش یکی از سه چیز را از تو بخواهد بپذیری؟ گفت: آری, 
فرمود: اول, من تو را دعوت به توحید و اسلام و رسالت محمد صلی الله 


علبه. و الهته دام ی کنر عمرو گفت: قبول نمی کنم؛ فر مود: دوم انکه, از 


اين راهی که آمدی برگرد و از جنگ با پیامبر درگذر؛ گفت: اکر این کار زا 
کنم زنان قریش مرا سرزنش کنند, زیرا من در جنگ بدر, زخمی برداشتم و 
ان 
سرم نمالم؛ حضرت فرمود: سوم آنکه, تو را به مبارزه با خود می‌خوانم؛ 
عمرو بخندید و گفت: عرب این خواهش را از ی که من دوست 
ندارم تو را بکشم زیرا با پدرت ابوطالب دوست بودم و در عموهای تو 
کسانی هستند که از تو زورمندتر هستند؛ تو جوانی و میل ندارم به دست 
من کشته شوی, تو هم کفو من نیستی. 

فرمود: اما من دوست دارم تو را در راه خدا| بکشم ! عمرو گفت: چه 
ی میل دارم با تو جنگ کنم و تو را بکشم! عمرو گفت: چه 
فرمود: میل دارم با تو جنگ کنم و تو را بکشم و برای این کار پیاده شو با 
هم بجنگیم. عمرو در حالی که غضبناک بود از اسب پیاده شد. بر صورت 
اسب بکوفت و شمشیری به پای اسب زد و اسب روی زمین بیفتاد, 
شمشیر دیگری به طرف علی علیه‌السلام فرود آورد که حضرت با سپر آن 
را رها کرد در حالیکه سپر دو نیم شد و فرقش را شکافت, , حضرت خود را 
به گوشه میدان رسانید و با عمامه سر خود را بست و به میدان امد و 
فرمود: 

ای عمرو! تو خجالت نکشیدی با این شخصیت, برای خود همراه آوردی با 
این که من جوانم و تنها به جنگ تو آمدم.عمرو برگشت که ببیند کیست, 
ص زمر و کاخ اه وهی رده ام سا سین اعداحت: 
دو لشکر, منظره را می‌دیدند. و غالب شدن علی علیه‌السلام بر عمرو 
موجب شد که صدای تکبیر و تهلیل بلند شود؛مشرکین رو به فرار گذاشتند 
و مسلمین با شادی. مشرکین را تعقیب می‌کردند تا جایی که همه مشرکین 
فرار کردند. ۱ 

امام: بعم ار تفن اتفاه. امد که شین هرادا گنه شزو کت مرا 
فریب دادی!فرمود: معنی جنگ همین است عمرو (به قولی) آب دهان بر 
صورت امام انداخت و غضبناک شد. امام از روی سینه عمرو برخاست و 
چند قدمی بزد و آنگاه بازگشت تا سر عمرو را از تن جدا کند. 

عمرو گفت: چرا منصرف شدی و اکنون باز آمدی؟ فرمود: تو آب دهان به 
ظیورت هن آنذاخت در آن.حال عفن مان شوم حواشم با .ان عال 
خی یر قوبرانجدا کنمد که با ال اسان بوای رضای خدا تعرس راراز 
تنت جدا می‌کنم. امام سر عمرو را جدا کرد و به نزد فافت ارو از 
کلمات پیامبر در جنگ خندق این است که «ضرب زدن علی علیه السلام در 
ح و ار خاه گنت آسن افص اس ۳ 


پی نوشت ها: ۱ 
[1] زندگانی امیرالمومنین علیه السلام- بحارالانوار- تاریخ طبری- ناسخ 
التواریخ- داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه‌السلام. ص‌9<. 


عمر هنگام وفاتش وصیت کرد که: از میان شش نفر صحابه بزرگ پیامبر, 
یکی را به عنوان خلیفه برگزییند. و آن شش نف را مأمور ساخت در 
مجلس خصوصی به بحث و تحلیل نشسته. پس از گفتگوی لا زم, از میان 
خود یکی را انتخاب نمایند. و هر گاه کسی از آنان با انتخاب اکثریت شورا 
مخالفت نماید. گردنش را بزنند!! افراد شورای عمر عبارت بودند از: -1 
«علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام». -2 «عثمان بن عفان» -3 «عبدالرحمن 
بن عوف» -4 «سعد بن ابی‌وقاص» -<5 «طلحة بن عبیدالله» -6 «زبیر بن 
العوام» در اين میان «حق و تو» با «عبدالرحمن بن عوف» بود. 
در مورد افراد شور و واگذاری حق و تو به عبدالرحمن در میان مردم بجت 
۵ گفتکو بود: از آن: خماه کید الله بن عباس که مردی سیاسی و با نفوذ و 
عالم بود,و به مولای متقیان از آذنت. ای داشت, عرض کرد: «ذهب لام 
منا» یعنی در این شور | لیف علیه السلام هرگز به خلافت نخواهد رسید!! 
زیرا ترکیب شور از افراد مذکور طوری بود, که بر ضد علی علیه‌السلام 
شده بود, و خود امیرالمومنین علی عله‌السلام در خطبه 
«شقشقیه» به آن اشاره می‌کنند. [ 1] . 
در ایتجا این وال پیش می‌آید که؛ اگر علی مرد سیاسی است چگونه در 
مجلس شورای شش نفری شرکت می‌کند که می‌داند موفق نخواهد شد؟ 
جوابش از خود علی بن ابی‌طالب است. که می‌خواهد تفاوت سیاست خود 
را با سیاست عمر به مردم تشان دهد و آیندکان در آن. مورد داوری کنتد: 
و یقین کنند که ولایت و خلافت ی علیه السلام از جانب خدا| بوده» اما 
خلفای غاصب با انواع شیطنت‌ها و دسیسه بازی‌ها حق را از صاحب حق 
«آن النبوة والامامة لا یجتمعان فی بیت!» [2]. 
رسالت و امامت هرگز در یک خانواده جمع نمی‌گردد!! 
و از طرفی عمر گفته بود: اهل شوری اهل بهشت هستند, و پیامبر هنگام 
وفاتش از ان راضی بود. , 
و از طرفی با یکایک انان صحبت می‌کند, و به طلحه می‌گوید: پیامبر از تو 
ناراضی بود!! [3] . 
و سپس به ابوطلحه انصاری می‌گوید: هر کدام از این اهل شورا که با 
اکثریت مخالفت نماید گردن او را بزن! 
علی علیه‌السلام می‌فرماید: من در شورا شرکت کردم که ثابت کنم اینها 
دروغ می‌گویند! اینها چنان منحرفند که به پیامبر خدا به دروغ نسبت حدیت 
می‌دهند! تا خلافت مرا غصب کنند, باید مردم بدانند که چگونه پیامبر صلی 


الله علیه و آله و سلم اجتماع نبوت و امامت را در یک خانواده ممنوع 
می‌داند و از سوی دیگر همین راویان دروغگو مرا جزو همان شورای شش 
نفری برای انتخاب خلیفه قرار می‌دهند. [4] . 
عمر از یک سو اهل شور | را اهل بهشت ۳ و مورد رضایت پیامبر 
معرفی می‌کند, و از طرف دیگر دستور می‌دهد: گردن مخالف را بزنید!! 
او چگونه 9۳ پیامبر از شما راضی بود, و بعد می‌گوید پیامبر از طلحه 
ناراضی بود؟![ 5] . 
خوانندگان عزیز خود می‌توانند در این موارد داوری کنند. و ملاحظه فرمایند 
آبا خلفای دیگر سیاسی‌تر بودند یا علی بن ابی‌طالب؟ آبا آنان مت کفتند آ کر 
علی نبود ما هلای می‌شدیم يا مولای متقیان؟! ایا انان متناقض حرف 
می‌زدند یا علی بن ابی‌طالب؟ 
و بالاخره امیرالمومنین علی علیه‌السلام در جواب شیطنت‌های معاویه که 
او را مرد سیاست و حیله‌گر نامیده‌اند, می‌فرمایند: 
«والله ما معاوية بادهی منی؛ ولکنه یغدر ویفجر ولو لا کراهية الغدر لکنت 
من ادهی الناس» [6] . 
سوگند به خدا| که 1 در میدان سیاست و تدبیر بر من برتری ندارد, 
منتهی او مرد خیانت و دروغ است, و هرگز به عهد و پیمان خود وفا 
و و اگر نبود اين که حیله گری روا نیست, من از همه مردم روی 
زمین زیرک‌تر بودم. ۲ 
سیاست نیز رقیب و نظیری نداشته و ندارد, و او بر خلفا و دیگران مقدم 
بوده است, با این تفاوت؛ که سیاست مقلی محدود به قوانین اسلام و شرع 
تودمب و هر کز از آن‌تحاهز تفی کرد ولی دبکر ان هیچ محدودیتی نداشته, و 
هر خه: را مصلحت خود تسخیض من داد نده نی درنی آن ترا بیاده 2 
خواه مشروع بوده باشد پانه! [7] . 


[21] شرح ابن ابی‌الحدید جح1 ص‌189. 

[3] کامل ابن‌اثیر 3 ص 66 کنزالعمال ج5 ص‌<71 به بعد. 

41 انا اعلم ذلک (من این را می‌دانم که از خلافت محروم می‌شوم و 
دیگری انتخاب می‌گردد) ولکنی ادخل معهم فی الشوری لان عمر قد اهلنی 
الان للخلافة وکان قبل ذلکی یقول: ان رسول‌الله صلی الله علیه و اله و 
سلم قال: ان النبوة والامامة لا یجتمعان فی بیت فانا ادخل فی ذلک لاظهر 
للناس مناقضة فعله لروایته!!!. 

[5] شرح خطبه شقشقیه در شروح نهح‌البلاغه از جمله ابن ابی‌الحدید ج1 


ص 185 به بعد و 20 ص 21. 
[61] نهج‌البلاغه خطبه191 ص648 فیض الاسلام. 
[7] نقل از افتاب ولایت. ص‌131-133. 


روزی علی علیه‌السلام کنیزی را دید که محزون و گرایان است, و چون از 
علتش پرسید, جواب داد؛ صاحبم مرا برای خرید گوشت مأمور ساخت, و 
جون گوشت را خریدم مورد پسند وی واقع نشد, لذا آن را ۱ 
دوباره قصاب گوشت را عوض کرد و گفت: چنانچه بار دیگر بیاوری عوض 
نمی‌کنم, ولی صاحبم این گوشت را نیز نپسندید, نمی‌دانم چه کار کنم؟ 
حضرت فرمودند: من حاضرم تو را به پیش صاحب ببرم. و از او تقاضا کنم 
که ازارت ندهد, و يا از قصاب بخواهم گوشت را برای بار دوم عوض کند. 
کدام را انتخاب می‌کنی؟ 

به درخواست کنیز آن حضرت به مغازه قصابی وارد شد. و از قصاب 
ی 

5 2 ری یرون یه تقنما مر بوط تست ۱۱ 

علی علیه‌السلام با آن همه توان و شجاعت و قدرتی که داشت. مشت 
و به ارباب سفارش کرد که وی را ازار ندهد. 

چون صاحب کنیز, مولای متقیان را شناخت, کنیز را به شکرانه تشریف 
آوردن آن حضرت آزاد ساخت. 

ولی از سوی دیگر چون مردم» آن حضرت را هنگام وارد شدن به مغازه 
قصابی دیده بودنده لذا به سر اغش آمدند و گفتند؛: امیر آلموفتین چه شد و 
کجا رفت؟ 

قصاب که مردی غریب و از عاشقان مولا بود, و اساسا برای دیدار آن 
حضرت به کوفه امه بود, ولی علی علیه‌السلام هنگام ورود وی به کوفه, 
در مسافرت به سر می‌برد, جواب داد: من کجا و علی کجا؟ من که مدتها 
است که در انتظار علی هستم... 

گفتند: همان عربی که با کنیز گریان وارد مغازه‌ات شد علی علیه‌السلام 
بود! !| قصاب که دید که به چه بزرگواری جسارت کرده است. گرفتار غم و 
اندوه شدیدی شد,و لذا دستش را با ساطور قصابی قطع کرده و بی‌هوش 
افتاد!! 

علی علیه‌السلام چون از اين جریان آگاه گشت بر بالین قصاب آمده, و 
ور وا را سای را 
س هه خواست سلامتی زا ۵ وق برگرداند, 9 
کم ات در مورد «بقالی» پیش امد, که حضرت در شفاعتش از کنیزی 


مشت او را نیز تحمل کرد... [1] . 

انا ی کی ی هنارای بای ی 
بود, و دوست و دشمن؛ مسلمان و کافر را جذب می کرد تا جایی که 
کسانی در اين راه دست خود را قطع می‌کردند, و از ائین خود منصرف 
گردیده, آثیر: بحق 1 علیه السلام را می‌پذیر فتند.. 

علی نه تنها در اخلاق و برخورد نمونه بود, و اسلام در وجود او تجسم پیدا 
می‌کرد, بلکه به هر موضوعی در وجود او بنگریم. وی همانند رسول خدا 
اسوه و الگو بود. در عدالت, ایثار, اخلاص, سوز و مسوولیت, جوانمردی و 
همه سیمای واقعی قرآن و اسلام بود. و لذا جاذبه داشت, و دوست و 
دشمن در برابر وی خاضع بودند... [2] 

یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار 41 ص48 ح1. 

[2] نقل از آفتاب ولایت ص175. 


مدح علی در حضور معاویه 


معاویه از بزرگترین دشمنان امیرالمومنین عم علیه السلام است, و 
پیوسته در کنار پدرش «ابوسفیان» با نیروی اسلام جنگیده, و سرانجام در 
«فتح مکه» که سال هشتم هجرت بود, به ناچار «اسلام» را پذیرفته, ولی 
در باطن کفر خود را حفظ کرده بود. ۱ 

او و همفکرانش در پی‌فرصت مناسب بودند, که اهداف کفرامیز خویش را 
پیاده نمایند. وقتی از سوی عمر بن خطاب به فرمانداری شام منصوب 
گشت. بود تدریح باطن خود را ظاهر ساخت و مردم را با نیرنگ خاصی بر 
ضد اسلام واقعی به جنگ کشانيد. [1] . 

معاویه چون از ز جنگ‌ها هدفی جز دنیا دنت با خود می‌ گفت: 

«سرانجام کدامیک از من و ع زودتر از دنیا خواهیم رفت؟» و مرتب با 
کابینه خود این فکر را تکرار می‌کردند,. روزی او گفت: : من می‌توانم بدانم 
که من زودتر می‌میرم يا علی بن ابیطاب! و تنها وسیله‌ام وجود خود علی 
علیه‌السلام است؛ زیرا وی تمام علوم دنیا را می‌داند, و از هر چه تا روز 
بدین منظور از سه نفر را به «کوفه» فرستاد, و بة نان تعلیم کرد در سه 
وقت متفاوت وارد آن شهر شوند؛ و به یک صورت و با سازماندهی مشابه 
دست به شایعه بزنند و بگویند: معاویه مرده 0 سرانجام علیه‌السلام 
خبر می‌دهد که من و يا او کدامیک زودتر می‌میریم! 

ماموران معاویه به همان طریق وارد کوفه شدند, و امیرالمومنین علی 
علیه السلام اظهار داشت: این شایعات بی‌اساس است. و از نقشه‌های خود 
معاویه است, او بر شما مسلط می‌گردد. 1۰۰ 

علی علیه‌السلام شهادت رسید» و معاویه به ۳1 و عراق و حجاز مسلط 
گشت. و زمام امور مسلمانان را به دست گرفت. و سعی کرد فضائل علی 
علیه السلام را از تاریخ اسلام محو کند. ولی مقدر نشد, حتی انان که در 
زمان خود علی علیه السلام_ به دربار معاویه فرار می‌کردند. و يا اضطرار 
امور باعث آفذت آنان و نس معاویه از آنها می‌خواست که به ی 
علیه السلام ند بگویند, ولی نتیجه معکوس می‌گرفت, زیرا| خود معاویه ِ 
فراریان به دربارش ‏ همه و همه ب به مدح علی می‌گشودند. که 


پی نوشت ها: 


[11] «ما اسلموا و لکن استسلموا و اسروا الکفر فلما وجدوا اعوانا علیه 
ای به اسلام 


زندند, و بدین وسیله کفر باطنی خود را پوشاندند, فنحامی که نیرو پید | 
کرفند کف کود زا اشکار سای لاه فیس امه 1 2و زارت 
مالیا ض ۱14 1 

اما محده اایضاء ی 0 رفح الا اس دی ووو: 


مهابت امام علی 


و مهابت ایشان نموده که ما برای مزید فایده همه خبر را می‌اوریم: 
محدث قمی رحمة الله گوید: روایت ت است که عدی بن حاتم بر معاوية بن 
ابی‌سفیان وئوارد شد؛ معاویه گفت: ای عدی؛ طرفات کجا شدند؟ 
منظورش فرزندان او به نامهای طریف؛ طارف و طرفه بور- عدی گفت: 
در جنگ صفین در رکاب تک بن ابی‌طالب علیه‌السلام کشته شدند. معاویه 
گفت: پسر ابوطالب با تو انصاف نداد که پسران تو را به میدان فرستاد و 
پسران خود را عقب نگاه داشت! عدی گفت: بلکه من با علی علیه‌السلام 
انصاف ندادم که او کشته شد و من زنده مانده‌ام. 11 

معاویه گفت: علی را برایم توصیف کن. عدی گفت: اگر مرا معاف بداری 
بهتر است. گفت: معافت نمی‌دارم. 

عدی گفت: به خدا سوگند او بسیار دورنگر و توانمند بود, به عدل سخن 
می‌ گفت و به قطع داوری می‌نمود, حکمت از جوانبش و علم از نواحی 
وجودش می‌جو شید از دنیا و زرق و برقش وحشت داشت و به شب و 
تنهایی آن انس داشت. او به خدا سو گند اشک فراوان و انديشه طولانی 
داشت. به گاه تنهایی از نفس خود حساب می‌کشید و برگذشته خود اندوه 
می‌خورد و پشیمانی می‌برد, او را لباس کوتاه, زندگی و خوراک سخت 
می‌داد و ما را به خود نزدیک می‌ساخت., و با اینکه ما را به خود نزدیک 
می‌ساخت و خود به ما نزدیک بود. ما از مهابتش با او سخن نمی‌توانستیم 
گفت, و از عظمتش دیده به او نمی‌دوختيم, به هنگام لبخند دندانهای چون 
رشته مرواریدش نمایان می‌ شد؛ دینداران را بزرگ می‌ شمرد و با 
تهیدستان دوستی می‌ورزبد» قوی از او بیم ستم نداشت و ضعیف از 
عدالت او نومید نبود. 

سوگند می‌خورم که در شبی تار که پرده سیاه شب همه جا را پوشانده و 
ستارگان فرو رفته بودند, او را در محراب عبادت دیدم که اشکش بر 
محاسنش می‌علتید و مانند مار گزیده به خود می‌پیچید و چون ی 
و اندوهیگن می‌گریست؛ گویی هفی. ایتک آن صدای او را می‌شنوم که 
می‌گفت: اي دنیا, آیا مزاحم من شده‌ای یا به من رو کرده‌ای؟ دیگری را 
بفریب, هنوز دوران تو فرا نرسیده است. من تو را سه طلاقه کرده‌ام که 
دیگر بازگشتی به تو نخواهم داشت, عیش تو ناچیز و ارزش تو اندک است. 
در اینجا اشک معاویه جاری شد و شروع کرد ان را با استین خود پاک 


کردن؛ و گفت: خدا| ابوالحسن را رحمت کند, او این چنین بود؛ اکنون دوری 
او را چگونه تحمل می‌کنی؟ عدی گفت: مانند مادری که فرزند او را در 
دامنش سر ببرند, که هرک اشنکتتن-خشک: نمی‌شود. و آب چشمش باز 
نمی‌ایستد. معاویه گفت: تا چه اندازه به یاد او هستی؟ عدی گفت: مگر 
روزگار می‌گذارد که او را فراموش کنم؟! [3] . 

به آن حضرت گفتند: به چه وسیله ای آمدی؟ فرمود: 


با هیچ مردی رو به رو نشدم جز آنکه خودش مرا به قتل خود یاری داد. [4] 


سید رضی رحمة الله گوید: این سخن اشاره دارد به مهابت حضر تش که 

در دلها جای داشت. [5] . 

یی نوشت ها: 

7 دور از حریم کوی تو شرمنده مانده‌ام شرمنده مانده‌ام که چرا زنده 
نده‌ام 

[2] عرب آن روز از روی تکبر لباسهای بلند می‌پوشید و دامن کشان راه 

فت‌رفت و ان حصزات لباس کوتاه می‌پوشید و از زندگی پر ناز و نعمت به 

دون بود: 

[3] سفينة البحار 170:2 ماده عدی. 

[4] نهج‌البلاغه, حکمت 318. 

[و] تعل از افام.علی این اسظالت تنامض 26-4728 3 


حاسمت اباب قلی 


در شیر طواا نی یه لخد صلی: ۱ .غایه ی له سا به آن حضرت 
فرمود: بترس از کینه‌هایی که از تو در سینه‌های کسانی هست که تنها پس 
از مرگ من آشکار می‌کنند؛ آنان ملعون خدا و همه لعنت کنندگانند. آن گاه 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم گریست, گفته شد: ای رسول خداء, از 
چه می گریید؟ فرمود: جبرثئیل علیه‌السلام به من خبر داد که امت به او 
۳ می کنند و او را از حقش باز می‌دارند و با او می‌جنگند و فرزندانش 
به قتل می‌ر سانند. 41 . 
۳ به علی علیه‌السلام فرمود: پس از مرگ 
من این کفور ها کته اشت آشکار هی ود و هم و 
ضد تو دست به دست هم دهند و تو را از حق خود پاز دارند. [2] . 
جابر بن عبداللّه انصاری گوید: ایا ۱ متام زر 
سکرات مرگ بود که فاطمه علیهماالسلام بر آن حضرت وارد شد, خود را 
به روی حضرتش افکند و می‌گریست, پیامبر چشم خود را گشود و به 
هوش آمد و فرمود: دخترکم, تو پس از من ستم خواهی دید و تو پس از 
من به استضعاف کشیده خواهی شد؛ هر که تو را بیازارد مرا اه 
تو را به خشم آرد مرا به خشم آورده, هر که تو را شادمان کند مرا شادمان 
نموده, هر که به تو نیکی کند به من نیکی کرده, هر که به تو جفا کند به من 
جفا کرده و هر که به تو ستم کند به من ستم روا داشته است, زیرا تو از 
منی و من از تو, و تو پاره تن منی و همان روح من هستی که میان دو 
پهلوی من است. سپس فرمود: من به پیشگاه پروردگار از ستمکاران امت 
خود به تو, شکایت می‌برم. 
سیتین. تن و ۳۳7( علیهما السلام وارد شدند و خود را بر روی بدن 
مبارک رسول ار ی می‌گریستند و 
می‌گفتند: فدای تو شویم ای رسول خدا؛ علی علیه‌السلام خواست آنها را 
تفر شارن بیامیز صلی الله..علیه .و الم سای سر نوداشیت. و فرمود: 
برادرم, رهاشان کن تا مرا ببویند و من هم آنان را ببویم, آنان از من توشه 
گیرند و من از آنان؛ زیرا آن دو پس از من به ظلم و ستم کشته خواهند 
شد و لعنت خدا بر قاتلان آنها. سپس فرمود: ای علی,تو پس از من مظلوم 
قرار خواهی گرفت و من در روز قیامت خصم کسی هستم که تو خصم او 
باشی. [3] . ۱ ۲ 
معاوية بن تعلبه گوید: ابوذر رحمة الله در مسجد نشسته بود و کل 
علیه السلام در جلو او نماز می‌خواند, مردی بر او وارد شد و گفت ای اباذر 
ایا مرا از محبوبترین مردم در نزد خود خبر نمی‌دهی؟ 


به خدا سوگند که می‌دانم که محبوبترین مردم نزد تو محبوبترین آنها نزد 
تفتل حدا صلی اه له ب امه سا است. ابوذر گفت: چرا, سوگند به 
خدایی که جانم در دست اوست محبوبترین مردم نزد من محبوبترین آنها 
ی مه لها صلی امه ما وهای ات اه ه عشسی الوم و 
ستمدیده‌ای است که حقش را غصب کرده‌اند. 41 . 

امام مجتبی علیه‌السلام از پدرش علی علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
چون آیات اول سوره عنکبوت: الم. احسب الناس.. 

«آیا مردم پنداشته‌اند که آنان رز رها ساخته‌اند ۳ بگویند ایمان آوردیم, و 
امتحان نشوند»؟ نازل شد من گفتم: ای رسول خدا, این فتنه: و از مایشن 
چیست؟ فرمود: ای علی, تو آزموده می‌شوی و دیگران هم به تو مورد 
ازتصانتتن فرار ی کفرندر و تو (در پیشگاه خدا) از گروهی دادخواهی خواهی 
ا مسا دای سا اس وا 

اسان 
به علی علیه‌السلام فرمود: ای علی: تو حجت خدایی, تو باب خدایی, تو راه 
به سوی خدایی, از خی زر کی تو راه راستی, تو مثل اعلایی, تو امام 
مسلمانانی, و امير موّمنانی و بهترین اوصیا و سرور صدیقانی. ای علی, تو 
فاروق اعظم و صدیق اکبری. ای علی, تو جانشین من بر امت منی, تو ادا 
کننده دین منی, تو انجام دهنده وعده‌های منی. ای علی, پس از من 
مظلومی, ای علی, تو پس از من تنها می‌مانی. ای علی, پس از من از تو 
دوری می‌گزینند, من خدا و همه حاضران امتم را گواه می‌گیرم که حزب تو 
حزب من است و حزب من حزب خداست., و حزب دشمنانت حزب شیطان 
است. [6] و [7]. 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار45:28. 

[2] همان:0د. 

[3] بحارالانوار76:28. 

[4] بحارالانوار, ط کمپانی71:8. 

[5] بحارالانوار, 69:28. 

[6] عبون اخبار الرضا علیه‌السلام 6:2. 

[] خفل از آمام علی تن اه ظال غالا همدص و زوم 


مظلومیت آن حضرت پس از وفات رسول خدا 


ای تور کویه > کرم لاه وجهت فانلیه ور رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم را شبها بر چهارپایی می‌نشاند و در مجالس انصار 
می‌برد و فاطمه از آنان پاری می‌طلبید و آنان یی کف یو ای دختر رسول 
خدا, بیعت ما با این مردم انجام گرفته است و اگر همسر و پسرعموی تو 
پخن» از ابویکر. یقت می‌جست و از مابیعت می‌مواستت .ها ان او 
رویگردان نبودیم؛ و ۳۹ علیه السلام می‌فر مود: آپا می‌باپیست رسول خدا| 
صلي اللّه علیه و آله و سلم را در خانه می‌نهادم و دفن نکرده بیرون 
می‌آمدم و با مردم بر سر قدرت او نزاع می‌کردم؟ و فاطمه قف فت: 
۱ تا ۱00 
کاری کردند که خداوند حسابگر و بازخواست کننده آنهاست. [1] . 

و نیز پس از ذکر بیعت نکردن علی علیه‌السلام گوید: پس دومی نزد اولی 
آمده. گفت: آیا این مرد را که از بیعت با تو سر باز زده به بیعت وا 
نمی‌داری؟ وی به غلام خود قنفذ گفت: برو علی را نزد من فرا خوان, وی 
نزد علی رفت. علی به او فرمود: کارت چیست؟ گفت: خلیفه رسول خدا 
تو را فرا می‌خواند. علی فرمود: چه زود بر رسول خدا دروغ بستید! قنفذ 
بازگشت و پیام را رساند. وی مدتی گریست. اما دومی بار دوم گفت: به 
ین مردی که از بیعت با تو سر یز زده مهلت نده و او را به یعت وادار 
اولی به قنفذ گفت: نزد او باز گرد و بکو: خلیفه رسول خدا تو را برای 
بیعت فرا می‌خواند., 

قنفذ بازگشت > عونت شود را اجرا کرد, علی علیه‌السلام فریاد زد. 
ان اه ی ارس قنفذ بازگشت و پیام 
را رساند. باز اولی مدتی گریست. سپس دومی برخاست و به همراه 
گروهی به در خانه فاطمه رفتند,در زدند, چون فاطمه صدای آنان را شنید 
با صدای بلند گفت: ای پدر رسول خداء ما چه رنجها که پس از تو از دومی 
و اولی دیدیم! [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] الامامة و التساسة 19:1 
21] سل ار امام علی‌بن ابب‌طالب غلبه‌ا تسام ۵884-785 


ماجرای مشک عسل 


پس از شهادت علی علیه السلام برادرش عقیل وارد دربار معاویه شد., 
معاویه از عقیل داستان آهن گداخته را پر سید, عقیل از یادآوری برادری 
مانند علی علیه‌السلام قطره‌های اشک از دیده فرو ربخت. سپس گفت: 
معاویه! نخست داستان دیگری از برادرم علی نقل می‌کنم, آنگاه از آنچه 
پرسیدی سخن می‌گویم. 

روزی مهمانی به امام ‏ حسین علیه‌السلام وارد شد, حضرت برای پذیرایی 
او یک درهم وام گرفت. , چون خورشتی نداشت از خادمشان, قنبر, خواست 
یکی از مشکهای عسل را که از : یمن آورده بودند باز ز کند, قنبر اطاعت کرد 
ها برداشت و مهمانش را با نان و 
عسل پذیرایی نمود. 

هنگامی که علی علیه‌السلام خواست عسل را میان مسلمانان تقسیم کند. 
دید دهانه مشک باز شده است. فرمود: 

قنبر ! دهانه این مشک عسل باز شده و به آن دست خورده است. 

قنبر عرض کرد: 

بلی؛ درست است. سپس جریان حسین علیه‌السلام را بیان نمود. 

امام سخت خشمگین شد, دستور داد حسین را آوردند, شلاق را بلند کرد او 
را بزند حسین علیه‌السلام عرض کرد: 

به حق عمویم جعفر از من بگذر- هرگاه امام را به حق برادرش جعفر طیار 
قسم می دادند عضبش فرو می‌ نشست- امام آرام گرفت و فرزندش 
حسین را بخشید. 

سپس فرمود: ۱ ۲ 

چرا پیش از آن که عسل میان مسلمانان تقسیم گردد به ان دست زدی؟ 
عرض کرد: ۱ 

پدر جان! ما در ان سهمی داریم. من به عنوان قرض برداشتم وقتی که 
سهم ما را دادید قرضم را ادا می‌کنم. 

حضرت فرمود: ۱ ۳ 
فرزندم! اگر چه تو هم سهمی در آن داری ولی نباید قبل از انکه حق 
مسلمانان داده شود از آن برداری. 

آنگاه فرمود: 

اگر ندیده بودم پیغمبر خدا دندانهای پیشین تو را می‌بوسید به خاطر پیش 
دستی از مسلمانان تو را کتک زده. شکنجه می‌کردم. 

ات 
بگذارد 


عقیل می‌گوید: 

گو این که دست علی را می‌بینم دهانه مشک عسل را باز کرده و قنبر 
عسل خریداری شده را در آن می‌ریزد. سپس دهانه مشک را جمع کرد و 
بست و با حال گریه عرض کرد: 

«اللهم اغفر لحسین فانه لم یعلم»: 


معاویه گفت: ۳ 

سخن از فضایل شخصی گفتی که کسی توان اتکار آن را تدارد.   .‏ 
دنه سفت کی اساسا ان مت رف شا کات 
نیز ناتوانند مانند او عمل کنند. 

اور راسان آهن کارا ها ام 

[ 1] بحار: ج 42 ص 117 این قضیه پیش از مقام امامت امام حسین بوده و 
دره ح 1 ص 112 به امام حسن نسبت داده شده است. 
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مالیات از کشاورزان 


مصعب بن یزید انصاری گوید: 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مرا بر چهار شهر از شهرهای 
مدائن, نیابت و وکالت داد تا به امور مربوط به جمع اوری عوارض و 
مالیات اموال اهالی ان چهار شهر بپردازم. 

و حضرت کیفیت و کمیت گرفتن مالیات را به شرح ذیل تنظیم نمود و 
سپس مرا ما 

آن دستورالعمل به این شرح می باشد: در صورتی که زمین کشاورزی از 
نهرهای دجله, کت فرات و يا جوی, بهره برداری و آبیاری شود: 

باشد. یک درهم و نیم مالیات خواهد بود. 

چنانچه کشت و برداشت از زمین متوسط باشد, از هر جریب آن, یک درهم 
مالیات باید گرفته شود. ٍ 

اگر کشت و برداشت از آن زمین کم و ناچیز بود. باید دو سوم درهم 
مالیات دریافت گردد. 

مقدار مساحت هر جریب زمینی که باغستان مو درخت انگور باشد, ده 
درهم مالیات بابت ار باید پرداخت شود. 

مقدار مساحت هر جریب زمینی که نخلستان درخت خرما باشد. نیز ده 
درهم مالیات آن خواهد بود. 

اگر مقدار مساحت هر جریب زمین باغ از درختان مختلف باشد, نیز ده 
درهم مالیات باید دریافت گردد. 

تبصر ۵. : هر نوع درختی که در کنار معابر و جادّه ها و نهرها وجود دارد به آن 
ها مالیات تعلق نمی گیرد. 

همچنین امام علی علیه السلام دستور فرمود: هر کشاورز و دهقانی که 
مرکب قاطر دارد و نیز انگشتر طلا به دست می کند. از هر نفر بایستی 
چهل و هشت درهم مالیات و جریمه دریافت شود. ۱ 

و نیز حضرت دستور فرمود: هر کاسب و تاجری که در آن دیار مشغول 
کسب و کار می باشد و دارای درامدی است. باید هر نفر بیست و چهار 
درهم به عنوان مالیات پرداخت نماید. 

و افراد ضعیف و کم درامد, هر نفر دوازده درهم باید سهم مالیات خود را 
مصعب گوید: مالیات سالیانه. جمعا مبلغ هیجده میلیون درهم بود که تحویل 
امام علی بن ابی طالب علیه السلام می دادم. [1] . 


پی نوشت ها: 
1. 


شبی از شبهای بسیار تاریک, رسول خدا(ص) (زکسی به دنبالم فرستاد و( 
مرا احضار کرد و سپس فرمود: 

هم اپنک شمشیر خود را برگیر و بر فراز کوه ابو قبیس برو و هر که را بر 
قله آن یافتی هلاک گردان. 

من به راه افتادم و (در ان دل شب) از کوه ابو قبیس بالا رفتم. ناگهان 
مردی سیاه چهره و مخوف., با چشمانی چونان کاسه اتش, در برابر 
دیدگانم ظاهر گشت. (ابتدا) از دیدن او وحشت کردم (اما همین که) مرا 
به نام صدا زد (به خود آمدم) جلو رفتم و با یک ضربه شمشیر او دو نیمه 
ساختم. 

در اين هنگم صدای داد و فریاد بسیاری به گوشم رسید که از میان 
خانه‌های مکه بر می‌خاست! در بازگشت, هنگامی که به محضر رسول خدا 
شرفیاب شدم آن حضرت در منزل همسرش خدیجه بود داستان مرد 
مقتول و فریادهای همزمان مکیان را باز گفتم: پیامبر خدا(ص) فرمود: آیا 
دانستی چه کسی را کشتی؟ 

گفتم: خدا و رسول او آگاهترند. 

فرمود: تو بت بزرگ لات و عزی را درهم شکستی, به خدا سوگند از اين 
پس, هرگز آن بتها پرستش و ستایش نگردند. 

ان ای وی 0 
مهصا ال کی تم مر ال این وین امن را 
علی راسه فاضربه بهذا السیف. 

فقصدت الجبل فلما علوته وجدت علیه رجلا اسودهائل المنظر کان عینیه 
جمرتان فهالنی منظره فقال لی: یا علی: ری ۳ 
له (ص) و هو بمنزل خدیچه رضی اللهعنهاقاخبر فقال: اتدری من قتلت 
پا علی؟! 

قلت: ۱ فقال: قتلت اللات و العزی, و الله لا عادت عبدت 
بعدها ابدا. [1] . 


ار 


میزبان فرشتگان 


. وقتی, پیامبر خدا به من فرمود: ۱ 

هم اینک شماری از فرشتگان به دیدارم ایند. نو در خانه بایست و از ورود 
افراد هر که باشد جلوگیری کن. 

جیزی نگذشت که عمر آمد. من (به پاس وظیفه) او را به درون خانه راه 
ندادم. او باز گشت و دوباره آمد و تاسه دفعه وی را بازگرداندم. با او گفتم: 
رسول خدا(ص) در برده است و میزبان شماری از فرشتگان که تعداد آنها 
چنین و چنان است. ۱ 
سپس (منع برداشته شد و( عمر اجازه ورود یافت. دامن که خدمت ان 
حضرت رسید عرض کرد: ای رسول خدا(ص)! من چند نوبت امده ام و 
علی هر بار مرا برگردانده و گفته است: رسول خدا ملاقات ندارد و خود 
پذیرای دسته‌هایی از فرشتگان است. که تعداد آنها چنین و چنان است! ای 
رسول خدا(ص) (پرسش من این است که) علی از چه راهی به تعداد و 
شماره انها اگاهی يافته, ایا ایشان را با چشم دیده است؟ 

حضرت (به من) فرمود: علی! او درست می‌گوید. تو از کجا تعداد و شماره 
انها را دانستی؟ 

گفتم: از سلام‌ها و تحیت‌های پی در پی آنه که می‌شنیدم. شماره آنها را 
دانستم. [1] . 

فرمود: راست گفتی (آنها همین تعداد بوده اند). 

سپس به من فرمود: تو یک شباهتی با برادرم عیسی داری... (و عمر 
می‌شنید و) وقتی که خواست از منزل خارج شود (ناباورانه با کنایه) گفت: 
او را به فرزند مریم (عیسی) مثل می‌زند! و (با او برابر می‌کند).... 

قال علی (ع): نشدتکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله (ص): احتفظ 
الباب فان زوارا| من الملائکه یزورونلی فلاتادن لاحد. 

فجا عمر فرددته ثلاث مرات و اخبرته ان رسول الله (ص) محتجبت و عنده 
زوار من الملائکه و عدتهم کذا و کذا, ثم اذنت له فدخل فقال: يا رسول 
الله (ص)! انی جئثت غير مره کل ذلی یردنی علی و یقول: ان رسول الله 
(ص) محتجب و عنده زورا| من الملائکه و عدتهم کذا و کذا فعیف علم 
بالعده؟ اعاینهم؟! فقال له: يا علی!اقد صدق, کیف علمت بعدتهم؟ 

فقلت: اختلفت علی التحیات فسمعت الاصوا فاحصیت العدد. 

قال: صدق فان فیک شیها من اخی عیسی, فخرح عمر و هو بقول: ضربه 
لابن مریم مثلا...! [12. 


[1] به روایت بحار (ح 9د, ص‌ ۸ که از تفسیر فرات نقل شده, شمار 
ا فرش ان 60 ود اه 
[2] خضال: ص 662 بجاره ج 35 317 


مهمان علی 


اک انها را ام ایمن به رسم هدیه فرستاده 


رت ریم حضرت پس از صرف آن, برخاستند و 
در گوشه‌ای از اتاق به نماز ایستادن و چند رکعت نماز گزاردند. در آخزین 
سجده نماز حضرت صدای گریه به گوش رسید, دیدیم آن حضرت بشدت 
ی 

در بین ما کسی (حاضر) نبود که سبب گریستن را از وی بپرسد و این به 
سبب بزرگداشت و احترام فراوانی بود که برای آن حضرت قائل بودیم. 
(تا اينکه فرزندم) حسین برخاست و در دامان جدش نشست و گفت: 

ای پدر! لحظه‌ای که شما به منزل ما وارد شدید سرور و شادمانی در خود 
احساس کردیم که هیچ چیزی تا این حد برای ما شادی آفرین نبوده است. 
سپس شاهد گریستن شما گشتیم. آنقم حونستی کشت مارا دوهی 
ساخت ممکن است بگویید سبب گریه شما چه بود؟ ۱ 

رسول گرامی فرمود: فرزندم! هم اینک جبرئیل فرود آمد و خبر داد که 
حسین (ع) پرسید: با پراکندگی قبور, پاداش کسانی که به زیارت ما آیند 
چه خواهد بود؟ ۲ ۲ 

حضرت فرمود: پسرم! آنها که به زیارت شما می‌آیند گروههایی از پیروانم 
هستند که با حضور خود بر مزار شما جویای خیر و برکت و رشد و هدایت 
می‌باشند. ۲ ۲ ۲ 

در روز وایسین, آنگاه که بار سنگین گناهان, آنان را در کام آتش فرو برد و 
صحنه‌های ترس و وحشت از هر طرف خودنمایی کند من به یاری و ک 
انان ایم و ایشان را از گرفتاری رهایی بخشم و سپس پروردگار متعال آنان 
را در بهشت جاوید خود مسکن دهد. 

قال امير المومنین: و قد اهدت لنا ام ایمن لبنا و زبدا و تمرا فقدمناه فاکل 
منه ثم قام الی زاویه البیت فصلی رکعات فلما کان فی آخر سجوده بکی 
شدیدا فلم پساله احد منا اجلالا و اعظاما له فقعد الحسین فی حجره و قال 
له : 

فما ابکاک؟ 

فقال يا بنی اتانی جبرئیل لنفا فاخبرنی انکم قتلی و ان مصارعکم شتی 
فقال: يا ابه! فما لمن یزور قبورنا علی تشتتها؟ 


فقال: يا بنی اولتک طوائف من امتی یزورونکم فیلتمسون بذلی البرکه و 
حقیق علی ان اتیهم یوم القیامه حتی اخلصهم من اهوال الساعه من ذنوبهم 
و یسکنهم الله الجنه. [1] . 

پبی نوشت ها: 

[1] بحار, ج 28, ص 80 به نقل از امالی شیخ طوسی و ج 44 ص 234 به 
نقل از کامل الزیارت و نیز ج 100, ص 118؛ وسائل الشیعه, ج 14. ص 
331 


ماموریت خالد بن ولید 


پس پس از فتح مکه, رسول اکرم دسته‌های ۳ را به اطراف مکه 
فرستاد که مردم را به اسلام دعوت کنند. ولی به آنها فرمان نبرد نداده 
بود. 
از جمله کسانی که فرستاده بود خالد بن ولید بود که وی را برای تبلیغ 
اسلام به میان قبیله بین جذیمه روانه کرده بود, نه برای جنگ. [1] . 
خالد به منظور انتقام جویی و تسوبه حساب شخصی از این تیره عرب که 
در جاهلیت خونی از کسان او ریخته بودند,. دست به کشتار عده‌ای زد و 
گروهی را اسیر کرد و اموالشان را به یغما برد. 
رسول خدا(ص) که از رفتار زشت او باخبر شد. به مسجد رفت و بر فراز 
پروردگارا! م من از آنچه خالد بن ولید مرتکب شده است بیزارم و از کار او 
متنفرم. ۱ 
سپس از من خواست [(تا به منظور جبران زیانهایی که به مردم ان ناحیه 
1 شده بودند و پرداخت خونبهای کسانی که به ناحق کشته شده 
بودند) , به میان آن قبیله روم. 
در آنجا من (پس از آنکه از همه آسیب دیدگان دلجویی کردم و با پرداخت 
غرامت, رضایت آنان را جلب نمودم در پایان) : به ایشان گفتم: شما را به 
خدا سوگند, اگر در میان شما کسی هست که حقی از او ضایع شده 
(هم اینک برخیزد و حق خود را بستاند). 
کسانی برخاستند و گفتند: حال که چنین است و تو ما را یه خدا سوگند 
دادی باید بگوییم که (تعدادی) زانو بند شتر و ظرف مخصوص سگ نیز از 
ما در این حادثه مفقود گشته است. 

من آنها را نیز حساب کردم و وجه آن را پرداختم سپس دیدم, هنوز مبالغی 
ی بودم همچنان باقی است. به مردم گفتم: این پولها 
را نیز به شما می‌بخشم تا برائت ذمه کامل از رسول خدا(ص) حاصل شده 
باشد. و این وجه را در برابر تضییع مطلقه حقوق شما چه انها که می‌دانید 
و چه چیزهایی که نمی‌دانید قرار دادم. و نیز برای جبران ترس و وحشتی 
که بر زنان و کودکان شما عارض گشته است. 
(پس از رتق و فتق امور و انجام دادن وظیفه) نزد رسول خدا(ص) 
بازگشتم 3 گزارش مأموریت و عملکرد خود را به سمع ایشان رساندم. 
حضرت فرمودند: ِ ۳ 
علی ! به خدا سوکند (خوشحالم کردی چندانکه) اکر به جای این کار 
شتران سرخ مو برایم هدیه می‌اوردند این قدر خوشحال نمی‌شدم. 


فان غلی: رخا ارت ول له شتا توبن الیه الیش یمیت فقی ان با 
فعل,. فصعد رسول الله (ص) المنبر فقال: اللهم انی ابرا الیک مما صنع 
خالد بن الولید ثلاث مرات.ثم قال: اذهب يا علی! 

فذهبت فوديتهم ثم ناشدتهم بالله هل بقی شی؟ 

فقالوا اذ نشدتنا بالله فمیلفه کلابنا و عقال بعیرنا. 

فاعطيتهم لهما و بقی معی ذهب کثیر فاعطيتهم ایاه و قلت: هذا لذمه 
رسول الله (ص) و لما تعلمون و لما لا تعلمون و لروعات النسا و الصبیان 
ثم جئت الی رسول الله (ص) فاخبرته فقال: و الله لایسرنی يا علی! ان 
لی بما صنعت حمر النعم. [2] . 

[1] کامل ابن اثیر, جح 1, ص 303. 

[2] خصال. ص 671؛ بحار, جح 21, ص 141. 


محتضر و قبله 


به رسول خدا(ص) خبر دادند که مردی از فرزندان عبدالمطلب در حال 
احتضار است. حضرت بر بالین او حاضر شد, اما دید که او را به سمت غیر 
قبله خوابانده اند همان جا فرمود تا او را به سوی قبله برگرداندند. آنگاه 
فرمود: ۱ 

در چنین حالی است که فرشتگان رحمت به سوی محتضر می‌شتابند و 
مورد لطف و توجه خدا قرار می‌گیرد. محتضری که رو به قبله باشد تا 
هنگامی که قبض روح گردد در سایه لطف و عنایت الهی است. 

را ها لین وه ای ۶ 
هو فی السوق و قد وجه الی غیر القبله, فقال: وجهوه الی القبله فانکم ادا 
فعلتم ذلک اقبلت علیه الملائکه و اقبل الله علیه بوجهه فلم یزل کذلک حتی 
یقبض. [1] . 


[1] علل الشرائع, ج 1. ص 346. 


مرغ بریان 


با رسول خدا(ص) در مسجد بودم. ان حضرت پس از ادای فريیضه صبح 
برخاستند و از مسجد خارج شدند. من نیز از پی او ببرونر آمدم. 

۱ مرا مطلع می‌ساخت. . من ۹ وقتی که احساس مک ۳ او 
برخلاف انتظار قدری به طول انجامیده است. به همان مکان می‌رفتم تا از 
حال او خبر گیرم ؛ چه اينکه دلم تاب و تحمل دوری او راء هر چند برای 
ساعتی, نداشت. ۲ 

با توجه به همین برنامه, آن روز صبح, پیامبر گرامی هنگام خروج از مسجد 
به من فرمود: ۳ ۱ 

من به خانه عایشه می‌روم این را گفت و روانه گردید. من نیز به منزل 
باز گشتم و لحظاتی را در منزل ماندم. ساعات خوشی را در جمع خانواده با 
حسن و حسین سپری کردم و در کنار همسر و فرزندان خود احساس 
شعف و شادمانی داشتم... (اما ناگهان حالتی در خود احساس کردم. که 
گویا کسی مرا به سوی خانه عايشه فرا می‌خواند. این بود که بی اختیار) از 
جا برخاستم و راهی منزل عايشه شدم. 

۳ صدای عايشه ی کیستی؟ گفتم: علی 

9 خدا رت 0 و 9 پید | نموده است ؟! 

پاسخ او ر باور ِِ ی و دوباره در زدم, اين بار هم عايشه بود 
و 1 ِِ "۳ ِِ 

منر در حالی که از در زدن خود شرمگین شده بودم, برگشتم. (ولی مگر 
باز گشت ممکن بود؟) شوق دیدار رسول خدا(ص) حالتی در من پدید آورده 
بود که‌خت با تیدار آو. نود تفی کشت این نود که با ضرع یار تم ۵ 
برای بار سوم در کوفتم. اما شدیدتر از دفعات پیش باز عابشه پرسید. 
کیستی؟ گفتم: علی. 

(که خوشبختانه) آواز رسول خدا(ص) , به گوشم رسید که به عايشه فرمود: 
در را باز کن! ۳ 
عايشه ناگزیر در را بگشود د و من داخل شدم. پیامبر خدا(ص) پس از انکه 
مرا (کنار خود) نشاند. فرمود: اباالحسن! آیا نخست من قصه خود را باز 
گویم یا ابتدا تو از تأخیر خود سخن گویی؟ 
گفتم: ای فرستاده خدا! شما بگویید که سخن شما خوش تر است. آنگاه 


فرمود: مدتی بود که گرسنگی ازارم می‌داد. و من آن را مخفی می‌داشتم. 

۲ اه ای کاس دم ایا راتکه وم ول آساهیه عری 

برای خوردن پیدا نشد. 

از اين رو دست به دعا گشودم و از ساحت کریمانه اش د مدد جستم که 

ناگاه دوستم جبرئیل از آسمان فرود آمد و اين مرغ بریان را به همراه خود 

آورد و گفت: هم اینک خدای عزوجل بر من وحی فرمود؛ که اين مرغ 

برشته را که از بهترین و پاکیزه ترین غذاهای بهشتی است برگیرم و برای 

شما بیاورم. 

خر تیل, به اسمفان-ضعود کرد من نیز به پاس اجابت و عنایت پروردگار, 

به شکر و ستایش او مشغول شدم, آنگاه گفتم: 

پروردگارا! از تو می‌خواهم کسی را در خوردن این غذا همراهم سازی که 

من و تو را دوست داشته باشد. 

دوباره دست به دعا برداشتم و عرض کردم: 

خدایا! توفیق همراهی در صرف این غذا و نیت ان بنده‌ای بنما که او 

افزون بر اینکه تو و مرا دوست بدارد. محبوب من و تو نیز باشد. 

(چیزی نگذشت) که صدای کوبه در بلند شد و فریاد تو به گوشم رسید. به 

عايشه گفتم: در بکشا, که تو وارد شد, (چشمانم به دیدنت روشن شد و) 

من پیوسته شاکر و سپاسگزار خواندم ؛ چه اينکه تو همان کسی هستی که 

خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارندعلی! 

مشفول هو راز عا وس ار ای ان 

خواست تا او نیز قصه خود را باز گوید.در اینجا علی انچه در غیاب ان 

حضرت رخ داده بود, از لحظه خروج ان مستجد تا فزاجمتها و ممانعت‌های 

عايشه و بهانه تراشی‌های شحهه و هو رن حضرت رسانید. آنکاخ 

پیامبر خدا(ص) روی به عایشه کرد و فرمود: _ 

عایشه! هر چه خدا بخواهد همان می‌شود (اما بگو بدانم) چرا چنین کردی؟ 

عايشه گفت: ای رسول خدا (ص) من خواستم افتخار شرکت در خوردن 

این غذای بهشتی نصیب پدرم شود. 

حضرت فرمود: این اولین بار نیست که کینه توزی تو نسبت به علی آشکار 

می‌شود, من , از آنچه در دل نسبت به او داری, بخوبی آگاهم. عابشه! کار تو 
تم آنها خواه هه نمچ با علن رس بر 

عانشه گفت: مگر زنان هم با مردان به نبرد آیند؟ 

پیامبر فرمود: همان که گفتم, تو بر جنگ و نبرد با علی کمر بندی و در این 

کار کسانی از نزدیکان و یاران من (طلحه و زبیر) تو را همراهی کنند و بر 

وی بشورند. ۳ ت 

در این جنگ رسوایی به بار خواهید آورد که زبانزد همگان گردید. در این 


مسیر به جایی می‌رسی که سگهای حواب بر تو پارس کنند, در انجا تو 
پشیمان گردی و درخواست بازگشت کنی اما پذیرفته نخواهد شد, چهل 
مرد (به دروغ) شهادت دهند که آن مکان حواب نیست (و نام دیگری دارد) 
و تو به شهادت و گواهی آنها خرسند خواهی شد و همچنان به راه خود 
ادامه دهي تا به شهری برسی (بصره) که مردم آن بر حمایت و یاری تو به 
و آن شهر از دورترین ابادیها به اسمان و نزدیکترین انها به ۱ 
خواهی گشت. ان روز تنها کسی که جانت را از معرکه قتال رهایی بخشد 
و تو را همراه تنی چند از معتمدان و نیکان اصحابش به مدینه باز گرداند, 
همین شخص خواهد بود (اشاره به علی). ِ 
خیرخواهی او به تو همواره بیش از خیرخواهی تو به اوست, علی, ان روز 
تو را از چیزی می‌ترساند و از عاقبت شومی برحذر می‌دارد که اکر ان را 
اراده کند و بر زبان جاری سازد, فراق و جدایی ابدی بین من و تو حاصل 
گردد؛ چه اینکه اختیار طلاق و رهایی همسرانم پس از وفات من در دست 
علی است, و هر یک را که او رها سازد و طلاق گوید. رشته زوجیت بین 
وی و رسول خدا(ص) برای هميشه بریده گردد.از افتخار انتساب همسری 
پیامبر خدا(ص) محر وم خواهد ساخت .پیشگوییهای حضرت که به اینجا رسد 
عايشه گفت: 

ای کاش مرده بودم و آن روز را نمی‌دیدم! 

حضرت فرمود: هرگز هرگز, ی 
فااننی ان من دم سپس حضرت به من فرمو 

علی! برخیز که وقت نماز ظهر است, ار را یزاف امن شین کید 
آنگاه بلال اذان گفت و حضرت به نماز ایستاد و من هم نماز گزاردم. و ما 
همچنان در مسجد ماندیم. 

عن علی قال: کنت انا و رسول الله (ص) فی المسجد بع ان صلی الفجر, 
ثم نهض و نهضت معه و کان اذا اراد آن یتجه الی موضع اعلمنی بذلک 
فعان اذا ابطا فی الوضع صرت الیه لاعرف خبره ؛ لانه لایتقار قلبی علی 
فراقه ساعه فقال لی: انا متجه الی بیت عائشه فمضی و مضیت الی بیت 
فاطمه فلم ازل مع الحسن و الحسین و هی و انا مسروران بهما ثم انی 
نهضت و صرت الی باب عائشه فطقت الباب فقالت لی عائشه: من هذا؟ 
فقلت لها: انا علی فقالت: آن النبی راقد فانصرفت ثم قلت: النبی راقد و 
عائشه فی الدار؟ فرجعت و طرقت الباب فقالت لی عائشه من هذا؟ 
فقلت انا علی فقالت: ان النبی علی حاجه فانثیت مستحییا من دقی الباب 
و وجدت فی صدری ما لا استطیع علیه صبرا فرجعت مسرعا فدققت الباب 
دقا عنیقا, فقالت لی عائشه: من هذا؟ 


فقلت: انا علی فسمعت رسول الله (ص) یقول لها: يا عائشه افتحی له 
فقال لی: اقعد يا اباالحسن احدثک بما انه فیه او تحدثنی بابطائک عنی؟ 
0 پا رسول ت (ص)! حدثنی فان و 0 فقال: با اب الحسن 
یز 17 فهبط 
علی حبیبی جبرئیل و معه هذا الطیر و هو اطیب طعام ی الجنه فاتیک به یا 
محمد! فحمدت الله کثیرا و عرج جبرئیل. فرفعت یدی الی السما فقلت: 
لام ی ید اجک و بحیتی با ینمی ۱۵ ارط نز 

و ی 
للباب و ارتفاع صوتی فقلت لعائشه: ادخلنی علیا, فدخلت فلم ازل حامد 
ال بات ال کت وال ی وی اه ای انا 

۱ 


علی! 

تا یا ار ای هی ای از 
(ص).... 

تال یه ی ان یلاع سا اک 
علی هذا؟ 

ال ی اس مه ات انیا بسن ان فقال 
انک لتقاتلینه فقالت: یا رسول الله (ص) و تکون النسا یقاتلن الرجال؟ 
ال یعاس ان مایم علا ری وی ال اس من 
ای اس و و وا اس ی ها 
ا اون و لا وک ای بر کین اسان شرعلی فیل آن ی آلن 
العف ام ص کات فسع عای لاب تايه این الرچهع 
سا ام سول مایت کات ات ی ای 
اد اصا هه ای دای ار الق الا وا و 
لترجعین و انت صاغره غير بالفه الی ما تریدین 9 هدا| الذی یردک مع 
و بینک فی الاخره, و کل من فرق الی بینی و بینه بعد وفاتی ففراقه جائز. 
قاتا رل الصا ای مت لا ین ای 

فا ما یات ات ای میس رن سا فلت نی کافیآ رنه 
ال ی فاسایاه عحت صا الم ی ار ان اون 
ار ی 


از مسلمات تاریخ و حدبت است. این داستان با روایات متفاوت؛ متجاوز از 
هیجده نقل, تنها در کتب معتبر اهل سنت امده است. 


ماموریت خاخ 


از سوی پیامبر خدا(ص) مأمور شدم تا به همراه 0 
به بوستان خاخ موسوم بود, برویم ؛ آن حضرت به ما فرمو 
در آتجا با زنی روبرو خواهید شد که حامل نامه‌ای از سوی حاطب بن ابی 
بلتعه برای مشرکان مکه است. (مضمون نامه چنانکه از روایت دیگر بر 
می آید, گزارش جاسوسی بود. در آن نامه نقشه یورش مسلمین و عزم و 
آهنگ آنان برای فتح مکه فاش گشته بود و به مشرکان این فرصت را 
می‌داد تا در برابر هجوم مسلمین حالت اماده باش و دفاعی به خود 
بگیرند)! 
ما به راه افتادیم و (همان طور که رسول خدا(ص) فرموده بود) در خاخ با 
ام هک ی ی ها را ای ۳ 
سیم کید امااه انیا کرد محوصایه‌اطیار بید اظلا من نود 
بیر و مقداد به تفتیش او (و لوازم همراه وی) پرداختند. اما چیزی نیافتند. و 
گفتند: کمان نمی‌کنیم که همراه این زن نامه‌ای باشد! 

به انها گفتم: (سخن به گراف می‌گویید) پیامبر خدا(ص) از وجود نامه به 
همراه اين زن خبر داده است و شما می‌گویید با او نامه‌ای نیست؟ 
ره اون مهتم )" یا هم اینک نامه را به من می‌دهی و يا اينکه تو را برهنه 
کرده و خود به تفتیش تو پردازم. 
(او که دانست سخن بجد می‌شنود. ترسید و) از میان کمربند خود نامه را 
بیرون آورد و تحویل داد. 
در بازگشت به مدینه, رسول خدا(ص) حاطب را احضار کرد و ضمن 
خواستم بدان وسیله به 0[ کرده باشم و بر انها منتی 
گذاشته باشم! و گرنه من با اسلام پشت نکرده و مرتد نشده‌ام. 
حضرت حرف او را پذیرفت و از تقصیرش در‌گذشت. و به مردم نیز 
ار ات ار ی 
تا ی ای سل اه اسر او ی 
ی وا وت ار ار اساسا صخش سای 
فاطاعیا ع ادرکناها مقلنا آبی الکتای؟ قالتژ ها مهن کناب قفشها اسر 
ههار سا متسه تا تا و مت لاه ی 
تعولان لنش هفوا؟ لتخر م ای احرننی. رنه میم حصر یاه قلما عادها 
تا ایا ایا ال ار و و 
مها اوت ال صوه حاطب لا ولد به ار 21 


[ 1] این زن که موسوم به ساره است از معدود کسانی است که رسول 
خدا(ص) در جریان فتح مکه مهدور الدم اعلام کرد.اما بنا به روایت این 
اشحای, رای آو ان ام امان روم نده ماند با اک فدها ریردست 
و پای اسبی کوبیده و کشته شد. (تاریخ پیامبر اسلام, ص 563. 

[2] بحار, ج 18, ص 110. 


فقاف اسان 


روزی بر رسول خدا(ص) وارد شدم. دیدم (پیش از من) سلمان شرفیاب 
است و در برابر آن حضرت نشسته است. در اين بین مرد عربی از در وارد 
سک رات ی رت ما تا ای ها ار 
کنار زد و خود بر جای او نشست! 

پیامبر خدا(ص) چنان برآشفت و خشمگین گشت که چشمانش سرخ شد و 
عرق در پیشانی مبارکش ظاهر گشت. پس به آن گستاخ فرمود: ای مرد 
صحرایی! آپا کسی را یس می‌زنی که خدایش در اتتضان او را دوست 
می‌دارد و رسولش در زمین بدو مهر می‌ورزد؟! 

اه ارات ایا بر کی ساوت ی ی کی حول هه براسن ال 
سلام بوده است؟ نشد که جبرئیل نزد من اید و بر سلمان درود نفرستد. 
ای مرد! سلمان از من است, هر که بر او ستم کند بر من ستم کرده و هر 
که او را بیازارد مرا آزرده است. کسی که اتو را از خود براند, از من 
فاصله گرفته و هر که به او نزدیک شود به من نزدیک گشته است. 

ای اعرایی! تباید با سلمان رفتاری خشونت آمیز داشته باش, خدای متعال 
اتف را امه ها مسا وا یا 
انساب (نسبها) و فصل الخطاب (روشن بینی و حکمت) را به او بیاموزم. 
مرد عرب (که از اين همه تجلیل شگفت زده شده بود) گفت: ای فرستاده 
خدا, من گمان نمی‌کردم که مقام و موقعیت سلمان به اینجا رسیده بااشد! 
هحز. : نه این است که او مسلمانی است که پیشتر بر کیش مجوسان بوده 
است ؟۱ 

حضرت فرمود: من از جانب پروردگار برای تو سخن می‌گویم و تو یاوه 
مف باق ۱ 2 هرگز مجوسی ببوده. او در باطن موحد بوده و در ظاهر 
ا تن کی وه متام 

ی رت سول له صا عشادان ن مت سل 
اعراب فنحاه عن مکانه و جلس فیه, فغضب رسول الله (ص) حتی در 
الفرقرست فه و آخفزا کسام نم فال» با اغراس! اعحی وحلا بخبه اد 
تبارک و تعالی فی السما و یحبه رسوله فی الارض؟ 

یا اعرابی ! اتنحی رجلا ما حضرنی جبرئیل الا امرنی عن ربی عزوجل ان 
اقرته لساس بر اغر اس ان ساسا نومیم اه هه خباین هنن 1 
فقد آذانی و من باعده فقد باعدنی و من قربه فقد قربنی. 

با اغرای۰۱ ۱ لام قی. متمان قان الله. ار یه عالی قد آفرنی ان 
اطلعه علی علم المنایا و البلایا و الانساب و فصل الخطاب. 

ففال ال انی: با ول الله صا ها نت ان امن ففل مان ۲ 


ذدکرت! الیس کان مجوسیا ثم اسلم؟ 
فقال النبی يا اعرابی! اخاطبک عن ربی و تقاولنی؟ ان سلمان ما کان 
پبی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 22, ص 347؛ اختصاص, ص 222. 


محبوب خدا 


یک روز که به آب نیاز داشتم, به قصد تطهیر به منزل آمدم. هر چه صدا 
کردم: 

حسن! حسین : !| فضه! هیچکس جوابم نداد. (دریافتم کسی در منزل نیست) 
ناگهان صدایی از پشت سر شنیدم که مرا به نام می‌خواند: اباالحسن! عمو 
زاده پیامبر!امن سر برگرداندم اما چیزی ندیدم. یک مرتبه متوجه 2 
سطلی از طلا مملو از آب زلال به دست دارم که حوله‌ای نیز بر آن آويخته 
شده است ! 

نخست حوله را برداشته بر دوش راستم گذاشتم و سپس دستی بر آن 
رساندم که ناگهان آنت در دستانم جاری شد ۵ ان وضوی کاهل ساختم. 
و همین که نیاز به آب برطرف گشت سطل نیز ناپدید گشت و من فهمیدم 
چه کسی آن را پس گرفت!اشگفتا که آب در نرمی همانند کرده و در طعم 
و شیرینی همچون عسل و در خوش بویی بسان مشک بود! 

در اینجا رسول خدا(ص) تبسمی فرمود و آن حضرت را در آغوش کشید و 
هیان دید کاتش زا بوسید. انگاه فرمود؛ 

اباالحسن! مژده باد بر تو, آن سطل و آب و حوله که دیدی همه از بهشت و 
فردوس برین بود... در شگفتم از مردمی که مرا به خاطر محبت و 
علاقه‌ای که به تو دارم سرزنش کنند در حالی که خدای متعال و فرشتگان 
او بر فراز اسمان تو را دوست دارند. 
رات رل اه وتا 
حسن! با حسین! يا فضه! فلم یجبنی احد, فاذا بهاتف یهتف من ورائی و هو 
ینادی يا اباالحسن! يا ابن عم النبی! التفت. 

فالتفت غاذا انا یسطل من ذهب و فیه ما و علیه مندیل فاخذت المندیل 
فوضعته علی منکبی الایمن و اومات الی الما فاذا الما یفیض علی کفی 
فتطهرت و اسبغت الطهر و لقد وجدته فی لین الزبد و طعم الشهد و رائحه 
المسک ثم البفت و لا ادری من آخذه. 

ای ی بیصن ی تال | 
اباالحسن! الا ابشرک! آن السطل من الجنه و الما و المندیل من الفردوس 
د الاعلی... افیلومنی الناس علی حبک و الله تعالی و ملائکه یحبونک من 
فوق السماء!. [1] . 


با 


وقتی جبرئیل بر پیامبر خدا فرود آمد و خبر مرگ نجاشی (پادشاه حبشه) را 
به وی ابلاغ کرد, رسول خدا| از شدت اندوه گریستو به اصحاب خود 
فرمود :برادر شما اصحمه (نجاشی) در گذشته است. سپس خود به جبانه 
(صحرا یا گورستان) تشریف برد و از همانجا , بر او نماز گزارد. و هفت 
تکبیر گفت. خداوند همه بلندیهای زمین را در برابر دیدگان او پست و 
هموار ساخت تا جنازه نجاشی را که در حبشه بود, به چشم دید. 
ها ارو ان ها اهر ایک نا 
حزین علیه و قال: ان اخاکم اصحمه (و هو اسم النجاشی) مات ثم خرج 
الی الجبانه و صلی علیه و کبر سبعا فخفض الله له کل مرتفع حتی رای 
حارنیه هوالع 11 

[ 1] خصال. ص 405 مستدرک الوسائل, ج 2 ص 275 به نقل از عیون 
الاخبار. 


میهمانی 


من فشحد. آمنذم (نا کشانی ,۱ برای شرکت در ولیمه فاطمه دعوت کنم) 
دیدم مسجد از جمعیت موج می‌زند. خواستم از ان میان عده‌ای را به 
میهمانی بخوانم و بقیه را واگذارم اما از اين کار شرم کردم و تبعیض را 
روا ندانستم به ناچار بر بالای بلندی مسجد ایستادم و بانگ برداشتم که: به 
میهمانی ولیمه فاطمه حاضر شوید. 

مردم دسته دسته به راه افتادند. من از کثرت مردم و اندک بودن غذا 
خجالت کشیدم و ترسیدم که به کمبود غذا مواجه شوم. رسول خدا(ص) 
متوجه نگرانی من شد و فرمود: علی! من دعا می‌کنم تا غذا با برکت شود. 
شمار میهمانان بیش از چهار هزار نفر بود که به برکت دعای پیغمبر همه از 
خوراکی و نوشیدنی سیر شدند و در حالی که دعا گوی ما بودند, خانه را 
ترک کردند, و با اين همه, چیزی از اصل غذا کاسته نشد. در پایان رسول 
گرامی کاسه‌های متعدد خواست و آنها را از خوراکی انباشت و به خانه‌های 
همسران خویش فرستاد. سپس فرمود تا کاسه دیگری اوردند, ان را هم پر 
از غذا کرد و گفت: این ظرف هم از فاطمه و شویش باشد. 

قال علی (ع):... فاتیت المسجد و هو مشحن بالصحابه فاحییت [1] ان 
اشخص قوما و ادع. ثم صعدت علی ربوه هنای و نادیت: اجیبوا الی ولیمه 
فاطمه, فاقبل الناس ارسالاء. فاستحییت من کثره الناس و قله الطعم, فعلم 
رسول الله (ص) ما تداخلنی, فقال یا علی! انی سادعوا الله بالبرکه... 
فاکل القوم عن اخرهم طعامی و شربوا شرابی و دعوا لی بالبرکه و صدروا 
و هم اکثر من اربعه الاف رجل و لم ینقص من الطعام شی, ثم دعا رسول 
الله (ص) باصحاف فملئت و وجه بها الی منازل ازواجه ثم اخذ صحفه و 
جعل فیها طعاما و قال: هذا لفاطمه و بعلها.[2] . 

پی نوشت ها: ۱ 

[1] در مصدر چنین است ولی ظاهرا صحیح ان فاستحییت باشد. 


اسان ین مرا کته ام سیر اتطالف هب این اهر اطافت) 
بسیار دلبسته‌ای؟ گفتم: دلبسته و شیفته نیستم بلکه میراث رسول 
خدا(ص) و حق خود را خواسته‌ام. ولای امت وی در رتبه بعد از او برای من 
است و شما حریصتر از من هستید که میان من و حقم حایل گشته اید و با 
زور و شمشیر آن را از من گرفته اید. 

بار خدایا! من از قریش به درگاه تو شکایت می‌کنم, آنها قطع رحم کردن و 
روزگارم را | تباه ساختند و حق مرا انکار کردند, و مرا حقیر شمردند و 
و ای و وی ای ی ی ۱ 
حق مرا که همچون لباس بر تن من بود به تاراج بردند و سپس گفتند: اگر 
خواهی با رنج و اندوه شکیبا باش و یا با حسرت و دریغ جان بسیار! 

به خدا| سو گند! آنها اگر می‌توانستند, نسبت خویشاوندی مرا هم انکار 
می‌کردند چنانکه پیوند سبب را قطع کردند اما راهی بر این کار نيافتند. 
حق من بر این امت همانند مردی است که از قومی بستانکار باشد (و او 
باید تا رسیدن زمان طلب خود صبر کند) پس اگر آن قوم به وظیفه عمل 
اف 0 ۳ 
حق او تا موعد تأخیر انداختند. پاز آن را می‌گیرد بی آنکه سپاس گذارد. 
آری مرد اگر رسیدن حقش به تأخیر افتد بر او عیبی نیست بلکه عیب بر 
کسی است که حقی را به دست اورد که از آن او نباشد. نکوهش آن کس 
شو که آنچه حق او نیست بگیرد. رسول خدا(ص) ضمن وصایای خود به من 
فرمود. 

ای پسر ابوطالب! ولایت امت من با تو است. یس اگر بر زمامداری تو با 
عافیت و همدلی تن دادند و ولایت را به تو واگذاشتند, به تصدی و اداره آن 
قیام کن و اگر اختلاف کردند آنها را به حال خود واگذار, که خداوند سبحان 
قال علی (ع):... قال عبدالرحمن بن عوف: یا بن ابی طالب انک علی هذا 
الامر لحریص؟! 

فقلت: لست غلبهحسسا انما اطلب‌ رات رسصول نله( اون و لا اه 
لی من بعده و انتم احرص علیه منی اذ تحولون بینی و بینه و تصرفون 
وجهی دونه با 

سای اس کی رت انیم توا رخییر و تا انار 
وهای ای را ماع تا 
کت ادلی عم تخاس ام نبه تم قالها اضیه. تما اومت صاشتا اهر 
اللم. له اتطاعها آن: بدنعها فراعی کما. قطعها نی فقلیا ه: لکیمم 


وه رو 
اما قی ی هی اه رن ی فان هی له اس سارت فان 
ااه ا خمم لها ایا ای اه رام ات 
و لیس یعاب المر بتاخیر حقه انما یعاب من اخذ ما لیس له. 

و قد کان رسول الله (ص) عهد الی عهدا فقال: یا بن ابی طالب! لک و لا 
ای ار او 
الوا ای دعوم ها هم ی تا الله نم ای معرعا 11 


[1] کشف المحجّه, ص 184. 


نقش انگشتر امام علی 


امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 

بعش ین حصرت خی عایه السا خ ال الاک بود. 

علی بن مهزیار می‌گوید: 

بر امام هفتم علیه السلام وارد شدم, 

انگشتری از فیروزه در دست آن حضرت بود, که جمله؛ 

«اللّه الملک» 

بر ان نوشته شده بود, 

و من زیاد به ان نگاه می‌کردم, 

امام علیه السلام فرمود: 

جرا نگام فف کی ۱ 
این 2 از بهشت بود که جبرئیل برای پیامبر صلی الله علیه واله وسلم 
هدیه اآورد» 

و رسول خدا آن را به حضرت علی علیه السلام بخشید که به ما رسید, 
آیا می‌دانی نام آن چیست؟ 

گفتم: به فارسی فیروزه ازست. 

فرمود: نام عربی ان ظفر است. [1] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] مکارم الاخلاق ص‌‌ 1 - 89. 


ابودرداء نقل می‌کند: 
کان َمیرَالْموهنینْ علیه السلام اذا عضَر وَفّت الطّلوة تلَوّن و ترَلْرّل فقیل 


له مالک؟ 

فیقول: ۶ 9 3 
جاء وَفْبْ آماتة عَضها اللّهْ تعالی ی السّموات و الأَرْض و الْجبال قَأبیْن 
آن عماها ماما ااشان فی صعنه فلا ادری اعسض ادا ما خعلت ام لا؟ 


.]1[ 

(آنگاه که که وقت نماز می‌رسید, امیرالممنین رنگ چهره‌اش دگرگون شده و 
مضطرب می‌شد, به حضرت می‌گفتند: چه شده است شما ر؟ 

پاسخ می‌داد: 

وقت انجام امانتی رسیده است که خدای تقو ان را به آسمان‌ها و زمین 
و کوه‌ها عرضه کرد و آنها نتوانستند آن را بپذیرند. و انسان آن را پذیرفت 
در حالی که از همه ۳ بود,. پس فی: تفید انم آبا این اماتت. سنحی ۱ 


پی نوشت ها: 


11 انوا تعساه ض و و ار الانمان خامض 17*22 


نماز پس از پیروزی در جنگ 


شهر بصره شد. به مسجد جامع شهر بصره تشریف برده و دو رکعت نماز 
در انجا خواند. سیس به سراغ کارهای مهم دیگر رفت. [1] . 


[1] تاریخ طبری ج 3 ص 543. 


نماز قبل از آغاز نبرد 


انام غلی لیم. البطلام قتل از آعار ره با خوارخ از ازدیگان «حروراع 
[ در برابر خیمه «یزید بن قیس» یکی از رهبران صاحب نفوذ خوارج قرار 
0 

پیاده شد و دو رکعت تما ون ان صحرا| خواند و سپس به تحت نان 


[1] شرح ابن ابی الحدید ج 2 ص 277. 


فرهنگ ارزشمند «نماز» آنقدر والا و برتر است که در هیچ شرائطی نمی 
توان از ان چشم پوشید. ۱ 

تا نیمه روز فردا مبارزه ادامه داشت, ۲ 
ترا یه تام اسات او ای کت سس وه 
و غعرق در اسلحه بودند, نماز مغرب و عشاء و صبح را در حالت سواره و 
پیاده خواندند, 

و رکوع و سجود را به صورت اشاره انجام می‌دادند. [1] . 


ار هه وی 


نماز در میدان جنگ 


اقام علی غلیه المطام مارم به مان ال وفت تمه فراوان داشت: و این 
اصل ارزشمند را از یاد نمی برد. 

در یکی از روزهای نبرد صفین؛ در گرما گرم جنگ و کشتار, حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام به خورشید نگریست و فر مود: 

وقت نماز است. 

آنگاه دست از جنگ کشید, و در گوشه‌ای به نماز ایستاد, 

قزر خالی کف ایام خظ ات اه را ند یکره ها فراه انیت موی 
او پر می‌ کشید, , , 

انا امام نغای علیه لام کب کرم. کار موه کضا در خانه خود معا 
و سخت بر ران پایش فرو رفت. یاران حضرت با اضطراب پیرامون او را 
گرفتنم انا امام.علی غلبه السلام با همان حالت نماز دهم را خواند. ۱11 


پی نوشت ها: 


ار تسا دص مین فاسن الاکار ی 201 


نماز باران (استسقاء) 


ام اه سای یت کر 

امام علی علیه السلام دستور داد که: 

همه مردم از شهر خارج شوند, 

فرزندان را از مادران جدا| کنند, 

و در آفتاب سوزان ۰ گریه و انابه و توبه, نماز باران بخوانند. 

چضرت امپرالمژمتین علیم السلام در خطبه «نماز,باران» ابتداء فرمود: 

آلا وان ار لیی قلکم, والشعاء التی مظکة. مطیعتان نکم 7 
اضتحتا تجودان لک بترکتهما توضا لک و رل کم ولا لحَیر تره 
نکم لک امه 1 بمتَفعکَم قأطاعتا, واقیفتا ۹ خدود که 
ان ال َلی عتادة عِلد ال امه بتقص لمات وحنس البرََا 


وثلاق خراین الخترات. شوت تانب عفلع فلع وتدکز فندکز, ووژوجر 
مُرْدجزٌ. و جعل ال شبحاتهة الاستفقار ۳ لور الرژق ورَخمة الحلَق, 
ماشتیژ فد گان عفارآ. بل الِسَماء عَلََکَمٌ مذزارا. وبْمدوكة 


فرجم ال اما استفْیل ِ ِِِ 2 تاد مَنبتهٌ 

(آگاه باشید, 7 ۳۳۳ بر شما 
سایه می‌گستراند, فرمانبردار پرودگارند, 00 
دلسوزی يا برای نزدیک شدن به شما, و نه به امید خیری است که از شما 
دارند, بلکه ان دوه مامور رساندن منافع شما می‌باشند, و اوامر خدا| را 
اطاعت کردند, به آنها دستور داده شد که برای مصالح شما قیام کنند و 
چنین کردند. 

خداوند بندگان خود را که گناهکارند, با کمبود میوه‌ها, و جلوگیری از نزول 
برکات؛ و بستن در گنجهای خیرات؛ ماش ین کند: برای آن که 
توبه‌کننده ای بازگردد. و گناهکار. دل از معصیت بکند. و پند گيرنده. پند 
گیرد, و بازدارنده, راه نافرمانی را بر بندگان خدا ببندد, و همانا ۳ 
استغفار و امرزش خواستن را وسیله دائمی فروریختن روزی. و موجب 
رحمت مخلوقات قرار داد و فرمود: 

«از پرودگار خود آمرزش بخواهید, که آمرزنده است, برکات خود را از 
آسمان بر شما فرو می‌بارد, و با بخشش اموال فراوان و فرزندان, شما را 
باری می‌دهد: و.باغتستانها و تهرهای براب در اختیار شما هی کذارد» .11 ]. 


پس رحمت خدا بر آن کس که به استقبال توبه رود و از گناهان خود 
پوزش طلبد. و پیش از آن که مرگ او فرارسد. اصلاح 2 
وسپس با حالت معنوی خاظی, با خدای شود چنین گفت: 

الم تا حرختا ایک من تخت الأستار والاکنان. وَتغد غجیج البهایْم واللدان, 
را فق رک ۳ ج قصْل نفمیک. وَحَایفِین من عَذایک وَنفمتک. 
للم قاسَقتا عیتَک ولا تک من القانطین, ولا تمیکتا بالسُنین, «ولا بوَاخذتا 
با فَقل السَْهَاء متا»؛ با أَرَحَم الاجمین. 

له ات چرختا الیک تشکو |لتک ها لا نشقی علیک, حپن آلجَائتا الْضایق 
الوغرخ وآجاءگا العقاجط المعْدبة, واغیشا الطالن الْمْتَعَسَرَة. وتلاعقت 


0 _ 


نوات 


لا تن تیه 
للم ات تالک الا ترکتا حائیین, ولا تقلبتا واجمین. ولا تحَاطبنتا بئوبتا. ولا 
تقایتمتا باعمالتا. 


لن 2 


للم اسر عَلیتا عَیِنک وبرکتک, وررقک ورخمتک؛ واسفتا سَفْیا تاقعةّ مَروبةٌ 
تبث بها ها قذ قات. ولقیی بقا قا قَ قاتر تافقة ایا کنیزة 
المختتی. تزوی بها القیغان. وتسبل البْطتان. وتشتورق الاشْجات, وتزخصض 
الاسَعار؛ «اّک عَلی ما تسَاء قدیژ». 

(بارخداوند! ها از خانه‌هاد دزیر جاورهاسن از شتیدن خاله خوانات نفته: 
و گریه دلخراش کودکان گرسنه, به سوی تو بیرون آمدیم. و رحمت تو را 
مشتاق, و فضل و نعمت تو را امیدواریم, و از عذاب و انتقام تو ترسناکیم. 
پا اوه ترا سا سای سا تا ان مر 
ختکضالوه مفحطی: فا را ا دابا اعفال ری که بی‌خر دازا 
اتخام سانواند ار یا که دای وی یا انا شا 
ترا شا 

بار خداوندا! به سوی نو ۳۹ از چیزهایی شکایت کنیم که بر نو پنهان 
نیست و این هنگامی است که سختی‌های طاقت فرسا ما را بیچاره کرده و 
سس سای معط ها زا یه تفر ا مره هی امه رت هار۱ 
تاهان اک هه سای اه استخها ساسا نده اونت. 

بار خداوندا! از تو می‌خواهیم ما را نومید برمگردانی, و با اندوه و نگرانی 
به خانه‌هایمان باز نفرستی, و گناهانمان را به رخمان نکشی, و اعمال 
ست فا اما سا فا ی 

خداوندا! باران رحمت خود را بر ما ببار. و برکت خویش را بر ما بگستران, 
و روزی و رحمتت را به ما برسان, و ما را از بارانی سیراب فرما که 
سودمند و سیراب کننده و رویاننده گیاهان باشد, که آن چه را که خشک 
شده دوباره برویاند. و: آن چه مرده است زنده گردانده بارانی که بسیار 
پرمنفعت؛ روياننده گیاهان فراوان, که تیه‌ها و کوهها را سیراب, و در دژه‌ها 
و رودخانه‌ها, چونان سیل جاری شود درختان را تزبزک نماید. 


1 


۵ 


و کراف امن آ مرها وس هوشر تساه گنای 

پس از نماز باران و دعای امام علی علیه السلام ابرها امدند و باریدند و 
مردم و حیوانات و زمین سیراب شدند. 

نقل کردند؛ 2 

اسان رن ره اب ها میا نها عون سا روانش 9 
[1] سوره نوح آیه 10 و 11. ۲ ۱ 
[2] خطبه 143 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس مولف, که برخی از اسناد آن به 
[- اعلام النبوة: دیلمی (متوفای 771 0( 

2 مستدرک الوسائل ج6 ص179وج6 ص189: محدت نوری 
(متوفای1320ه) 

3- کتاب النهاية ج 1 ص 137 (ماده بطن): ابن اثیر شافعی (متوفای 606 
0( 

4 منهاج البراعة جح 2 ص 63: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

5- شرح نهح‌البلاغه ج 9 ص 76: ابن ابی الحدید معتزلی (متوفای 656 ه) 
6- شرح اآبن میثم جح 3 ص 182: بحرانی (متوفای 679 ه) 

7- خصال جح 2 ص 615 ح10 باب اربع‌مائه: شیخ صدوق (متوفای 381 ه). 
[3] اعلام التبوه, دیلمی ی کامل ابن اثیر ح 1 ص‌ 137 


از گزارش‌های تاریخی و نیز اخبار و روایات به دست ان که فته لین 

باراز حقط میت نار ات و ار امن و با کم اهوال رگا ره 

پیشه وران بازار هم » بحت نظر او بوده است, از همین رو علی علیه 

السلام رفتار نیروهای اطلاعاتی بازار را هم به شذّت کنترل می‌کرده است. 
و اکر خطایی از آنان سر می زد به هیچ وجه, چشم پوشی نمی‌کرد. 

چنان که «علی بن اصمع» را بر منطقه‌ای به نام «بارجاه» گماشت و چون 

خیانت کرد. دستش را برید. 

این مرد. آن قدر زیست تا زمان حجاج را درک کرد 

روزی به حجّاج گفت: 

- خانواده‌ام به من بدی کرده‌اند. 

حجاج گفت: چگونه؟ 

۳۹۰ ابن اصمع گفت: چون نام «علی» بر من نهاده اند! 

حجاح گفت: چه ,زیبا وت | 

آنگاه امارت محلّی را به او واگذار کرد و گفت: 

اگر مطلع شوم که خیانتی کرده‌ای, آن اندازه از دستت را که علی بن 

ان ی ام ۱ 

همچنین نجوه برخوردر آن حضرت علیه السلام با «آبن هرمه؟ حکایت از 
بکار گیری نیروهای اطْلاعاتی دارد که نظارت دقیق آن نژر کفاز بر امر 

تجارت وبازار را تحلق‌هی‌بخشید: که توضیع آناچنین اشت: 

ره و مراقب بازار اهواز بود. او مرتکب خیانتی شد, هنگامی 

که شیر ات وی نم حظرت. ات اه یی اه اش مره قمرا اعدا 

به این مضمون برای «رفاعة بن شذاد» حاکم اهواز نوشت: 

«وقتی که نامه‌ام به دستت رسید, فور| «آبن هرمه» را از مسئولیت بازار, 

عزل می‌کنی, به خاطر حقوق مردم. او را زندانی کن وهمه را از اين کار 

باخبر نما تا اگر شکایتی دارند بگویند. 

اين حکم را به همه کارمندان زیر دستت. گزارش کن تا نظر مرا بدانند. 

دز این کار یت :به < انم حرمه» ای غفلت و کوتاهی شود والا جوز خوا 

هلاک خواهی شد ومن هم به بد ترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم, و تو 

زا اسان موه ار ان مورا ار اه کت 

ای رفاعه! روزهای جمعه, او را از زندان خارج کن وسی و پنج تازیانه بر او 

بزن و او را در بازار بگردان. ۱ ۲ 

پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد اورد, او و شاهدش را قسم بده؛ ان 

وقت حق او را از مال «ابن هرمه» بیرداز. 


ِِ دست بسته و با خواری او را به زندانِ برگردان و بر پایش زنجیر 

, فقط هنگام نماز ژنجیر را از پایش در آور و اگر برای او خوردنی و 
ق اب 7 36 بر او 
داخل شود تا راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموز. 

و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که 
0 ۳ از ان ضرر می‌بیند ان کس را بزن و زندانی کن تا توبه کند و از 
عمل خود پشیمان شود. 
ای رفاعه هه ایام وا رای اه هخا دای اور اه 
«آبن هر مه ؟, مگر آن که برای جانش. بیمناک باشی که در این صورت, او 
زا با زیدانیان تذیکر به ضح رندان هی آوری: 
اگر قدرت بدنی دارد هر سی روز, سی و پنج شلاق بر بدنش می‌زنی و 
قضیه را برای من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوق «ابن 
هرمه» را قطع کن.» [2]. 


پبی نوشت ها: 

[1] الاشتقاق. ص 272؛ وفیات الاعیان, جح 3 ص <175. 

[2] مستدرک الوسائل, جح 3 ص 207 - و - دعائم الاسلام, ح 2 ص 532 و 
3, - و - نهح‌الشعاده, جح 5 ص 35 و 39. 


نکوهش یک کارگزار 


پس از یاد خدا و درود! از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده‌باشی, 
پروردگار خود را به خشم آورده, و امام خود را نافرمانی کردی.و در امانت 
خود خیانت کردی. 

پمن خبر رسیده که. کنثنت: زفیتها .رايزداشته, و. آنچه را که می‌توانستی 
گرفته, و آنچه در اختیار داشتی‌بخیانت خورده‌ای. پس هرچه زودتر حساب 
اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی 
مردم سخت‌تر است. با درود. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] غقد الفرید جح 4 ص 3535. 


نکوهش کوفیان 


حضرت امیرالممنین علی علیه السلام با اطلاع دقیقی که از روانشناسی 
جاکم بر کوفیان در اختیار داشت. خطاب به آنان فرمود: 
انا آلانتن: لْمحتیعة آندا نم الَمحتلِقه أهوَاوَهمق, کلام کم توفت . آلصم 
الصلاب: 5 فعَلْکَم یطمغْ فیک الأعْداء! 
تمولون فی المجالس: کیت و کیت. قلدّا جاء القتال قلنمٌ جیدی یاد! 
ما عَرّت دَعوَه,مَن 1 ۳ اشتراع قلت هر قاشکم. اعالیل بأضالیل, 
وسالتونی التطویل, دفاع ذی الٍّين المطول. 

لا یمَیع الصَيم الذلیلَ! وّلا یذر او الا , لجذ! آی دار بَعد دار کم تمَتَعَونَ. 
ومع ِ امام بَعدی تقانلون؟ ۱ 
موز والله من غَرر رْمَومٍْ وم فار بکمّ فقذ فا - واللّه - بالسَهُم الأْحْیب, 
و من رقی کم ققذٌ رمی یاوق تاصل. ّ 
اصَبِحَت والله لا اصدق قولکم.. و لا اطمعٌ فی تصر تَص رکَم, لا اوعد العَدة 3 بکم. 
ما بالْکَمْ؟ ما دواوکمٌ؟ ما طبْکُمْ؟ الوم رجّال ار اقوّلا بغیر عل 0 
عْفْلَةً من یر وَرع! و طمعاً فی غیر حق!؟ [1] . 
(ای مردمی که بدن‌های‌تان جمع و افکار و ی فا شما پراکنده‌است! 
سخنان شما سنگهای سخت را درهم می‌شکند, ولی اعمال سست شما 
دشمنانتان را به طمع می‌اندازد 
در ٍِِِ خصوصی اذّعاها دارید, اما به هنگام جنگ می‌گوئید ای جنگ! از 
ما دور شو! 
آنکس که شما را بخواند فریاد او به جائی‌نمی‌رسد, و کسی که شمارا رها 
کند قلب او از آزار شما در امان نخواهد بود. 
به عذرهای گمراه کننده‌ای متشبث می‌شوید همچون بدهکاری که (با 
عذرهای نابجا) از اداء دین خود سرباز می‌زند (بدانید) افراد ضعیف و 
ناتوان هرگز نمی‌توانند ظلم را از خود دورکنند. و حق جز با تلاش و 
کوشش به دست نمی‌آید. 
شما که از خانه خود دفاع نمی‌کنید چگونه می‌توانید از خانه دیگران دفاع 
کنید؟ و با کدام پیشو| و امام پس از من» به مبارزه خواهید رفت؟ به ِ 
سوگند فریب‌خورده واقعی آن کین است که ۳2 ر شما مغرور شود! و 
اگر پیروزی به وسیله شما یه د ست 1 پیروزی بی‌اثری است همانند کسی 
که در ۳ برگ ۹۰ ۰« نصیب او 1 و کسی که بخواهدبه وسیله 
ات3 سوگند به خدا! به آنجا رسیده‌ام که گفتارتان را تصدیق ی نم و 
بفیاری ,شا افید قذارض .هو دشهان را .به وله شما تهدید رمق کنما چه 


۱ 


۹ 


دردی دارید؟ دوای شما چیست؟ طب شما کدام است؟ آنها هم مردانی 
همچون شما. هستندا (خزا آنها این همه بایذار ند ,و -شماانن فد سشت ۱۱) 
آیا سزاوار است بگوئید و عمل نکنید؟ وفراموشکاری. بدون ورع داشته 
باشید (یعنی رها کردن چیزی نه بخاطرزهد) و امید در غیر حق بورزید؟) 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 29 نهح‌البلاغه معجم المفهرس 


نکوهش از فراریان 


مسئله فرار دوستان ضعیف الْفس, در همه دوران‌های تاریخ وجود داشت. 
اگر علل و عوامل آن تبیین نگردد و عوامل بازدارنده, دقیقاً مورد ارزیابی 
قرار نگیرد. ممکن است فراگیر شده یک نظام را از پای درآورد. 

باید دید چرا یک انسان از مسئولیت خود دست می‌کشد؟ 

و به طرف دشمن فرار می‌کند؟ 

چرا تمام روزنه‌های امید به روی او بسته شده است؟ 

اگر ضعفی در رفتار حکومتی مدیران وجود دارد. باید برطرف شود 

و اگر به ضعف و سستی ایمان افراد ارتباط دارد باید به تقویت روحیه و 
ایمان پرداخت که موارد یاد شده مورد توجّه حضرت امیرالمومنین 

علیه السلام قرار دارد. 

تی از فرماندهان امام علی علیه السلام شخصی به نام «مصقلة بن هبیره 
شیبانی» بود که پس از ارتکاب جرم. به شام گریخت. 

حضرت امیرالموّمنین علی علیه السلام نسبت به عمل زشت او فرمود: 

قبْ بح اللَه مَصِقلة فعل فغل السادة و25 فرا الْعیید 

رح زشت گرداند روی مصقله را که کار بزرگان را انجام داد اما چون 
شا تخت 1 

پس از ماجرای دی در صفین, یکی از افرادی که فریب خورد, «خریت 
بن راشد» از قبیله «بنی ناجیه» بود که به طرف مدائن و اهواز گریخت و 
شورش کرد و توشط «معقل بن قیس» در کوه‌های رامهرمز ایران 
سرکوب شد و به طرف دریا و شمال ایران گریخت. 

سرانجام به دست «نعمان بن صهبان» کشته شد. 

مسئولیت آزادی اسرای اين جنگ را فرماندار امام علی علیه السلام 
له در نواحی آذربایجان بر عهده گرفت که با 500 هزار درهم 
غرامت آزاد گردند. 

پس از پرداخت 200 هزار درهم احساس کرد که نمی‌تواند همه را بیردازد. 
از اینرو به طرف معاویه به شام گریخت [2] . 


پی نوشت ها: 


[11] خطبه 44 نهج البلاغه معجم المفهرس. 
[2] شرح ابن ابی الحدید جح 3 ص 127 تا 145. 


نیروهای ویژه «ضد اطلاعات» 


هطاحا ات »در ره ارات سا ساره ات 2 
این حرکت مهم و ارزشمند در دوران امام علیه السلام برای اصلاح و 
با سار وهای اطلاعانی. فحوه داشت کها وهی اطل عایی. امام ور 
بازار اهواز به نام «ابن هر هه ؟ رشوه گرفت. نیروهای دیگری که مراقب او 
بودند خیانت او را به امام گزارش کردند. 

ایام غلبه ااسام هحا ی اهرا توت که او را مارا هسیر فد 
111 ۱ 

0 به 2 سا « صضد اطلاعات» نیا زمندیم ۳۹ این ضرورت 71 تید ام امام 
علیه السلام پوشیده نماند. 


پی نوشت ها: 


11 درک ال تل سر ۵07 


نیروهای اطلاعاتی برون مرزی 


تام 3 تمه باه 


التحذیر من جواسیس معاوبة ذ 0 ۳ ِ و 
ما یَعذ, فان عَبني - بالعَفْرب - کت الي بغلفنی أنَة وَجْة اٍلی الْمَوّسم آتاسن 
3 ت 


۳1 ۳ 0 س‌ 

من هل الشْام العَمی الْفْلّوب, الم الأْسماع. الکْمّه الابْجار, الذين پلیشون 

الحَقّ بالتاطل, ویطیغون المحلوق فی مَعصية الحالق, ویختلیون انیا درّها 
ح 2 ‌ 2 


۳( 
ت 
‌ِ 
ما 
3 
۱ 
3 
2 
3 
0 
33 
3 
9۳ 
.6 


هگ رین ای بش کی اسر سل الا 
واله) [11] . 

هشدار از تبلیغات دروغین یاران معاویه در مراسم حج 

پس از اد خدا و درود. همانا مامور اطلاعاتی من در شام به من اطلاع داده 
که گروهی از مردم شام برای مراسم حج به مکه می‌آیند, مردمی کوردل, 
گوشهایشان در شنیدن حق ناشنوا, و دیده‌هایشان نابیناء که حق را از راه 
باطل می‌جویند, و بنده را در نافرمانی از خدا, فرمان می‌برند. دین خود را 
به دنیا می‌فروشند, و دنیا را به بهای سرای جاودانه نیکان و پرهیزکاران 
می‌خرند, در حالی که در تیکی‌ها انجام دهنده آن پاداش گیرد, و در بدی‌ها 
جز بدکار کیفر نشود. 

پس در اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار بااش: نصبحت 
دهنده‌ای عاقل, پیرو حکومت, و فرمانبردار امام خود باش, مبادا کاری 
انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری, نه به هنگام نعمت‌ها شادمان و نه 
هنگام مشکلات شست بااشی. با درود 


پی نوشت ها: 


[1] قثم فرزند عباس بن عبدالمطلب و پسر عموی پیامبرصلی الله علیه 
واله و بسیار شبیه به پیامبر بود, و اخرین کسی بود که با پیامبر به هنگام 
و را ها ای وا ره 


حکومت معاویه به سمرقند رفت و در انجا به شهادت رسید. 


نقش پاکیزگی لباس در سلامت روح 


می‌دانیم که جسم در روح, و روح در جسم تاثیر می‌گذارد. 
اندوه و غم امری روانی است؛ اما زخم معده و روده بجا می‌گذارد. 
و ورزش امری جسمانی است, اما در روح و تمرکز فکر و تقویت روان ۳1 


دارد. 
یکی دیگر از عوامل سلامت روح, پاکی ۹ لباس است, که روح را 
9 هف یز و 9 را از او ِِ 
لتّظیت من الثیاپ هت الم و ان 
ما کنر کی در انار غم و اندوه را می‌زداید.) [1] . 


[1] فروع کافی ج 6 ص 444, و وسائل الشیعه ج 5 ص 14. 


نقش گلابی در سلامت 


کل تور ۵ »۱ را جلاء می‌دهد و ۳ وروی مین وا راهن 
می‌بخشد به امر الهی. [1] . 


پی نوشت ها 


نام خدا و درمان 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۳ 
هی ات با تاش چم من ان کی که ی از خن منم اه 
ال[حمن الژحیم بگوید, غذائی که می‌خورد, او را زیان نرساند. 

ان 1۳5 گفت 

پا امیرالمومنین علیه السلام دیشب به هنگام غذا«بسم الله» گفتم و غذا 
مرا آزاز زر شاند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام پاسخ داد که: 

غذاهای رنگارنگ خوردی و قبل از مصرف هر غذائی«بسم اللت تکفتی: که 
تو را آزار رساند. [1] . 

و در روایت دیگری فرمو 

اگر کسی این «عا را قبل از غذا بخواند, من ضمانت می‌کنم که هیچ 
طعامی او را آزار ندهد و زیان نیرساند, بگوید: 

للع ائی اشتلک باشمک حَیّر الاشماء ملا ار و السّماء الرَحْمن الحیم 
الذی لابَصَةٌ مَعَه داء ۱ 

(خدایا همانا من از نام تو که بهترین نامهاست و اسمان ها و زمین را پر 
ی که و ی ای 

و ریسا انم ان ی ‌رساند. آغار می‌کنض 21 


[21] جلبة الفین نات تم 


نقش سبزیجات در غذا 


امروزه با بژرسی‌ها و آزمایشات فراوان به تأثیر چشمگیر سبزیجات در 
غذاهای روزانه انسان پی‌بردند. و تاکید می‌کنند که برای بسیاری از 
بیماری‌ها, و سکته قلبی, سبزیجات مفیدند. 

حضرت اس . علیه السلام در سر سفره خود همواره سبزیجات 
مقید داشت هار آما تناول می‌فر مود. 

امام صادق علیه السلام در یک میهمانی که دو سفره انداختند بر سر 
سفره‌ای نشست که سبزیجات بر روی آن چیده شده بود, 

از حضرت علّت آن را پرسیدند. 

ای حثان! آبا 9 امیرالمومنین علیه السلام سفره‌ای را 
دوست داشت که بر آن سبزیجات باشد؟ 

و بر سفره‌ای حاضر نمی‌شد که بر ان سبزیجات نبود. [1]. 

امام علی علیه السلام به سبزی خوردن توجه زیادی داشت. 

ان امیر المومتین علیه الشلام لم یو تِ بطق ال و عَلیّه بقل 

(همانا آمثر الم مین علیه اسلا به سر سفره غذائی نمی‌نشست, مگر 


انکه سبزی خوردن بر ان موجود بود.) [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] وسائل الشیعه ج24 ص419 حدیث 30946. 
[2] حلية الابرار ج 1 ص 348. 


نمک 


مک و درمان دردها 
نمی و درمان 70 بیماری 
تمقک و درمان جذام و بَرّص و جنون 
تمک و درمان خلق و حنجره 
تَمّک و بهداشت دهان و دندان 
ند 
۳ صادق علیه السلام از امیرالمق‌منین علیه السلام نقل کرد که 


انا بالهلح فی ول ایک قلو یلم لسن معا فی الْملح لاخناژوة علی 
ات [1] . 
«غذا را با تک آغاز کنید. 
اگر مردم می‌دانستند چه فوائدی در تَمّک است او را بر نوشدارو مقذم 
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: امام اوق له الساای از امدالشی له لام . کت که 


۰ "‌ 

پالملح هت ال عَنَهٌ سَبْعین داء ما یَعَلمٌ العبادٌ ما هو. [2] . 
ات ۱ ار ن آو 
خارج می‌کند که مردم نمی‌دانند.» 

3- امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل کرد که فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به حضرت امیرالمقّمنین علیه السلام 


مود و و - 3 

علیک بالملح قَلنّهُ شقاء من سَبْعين داء آُناها الْجْذامْ و الْبَتَصٌ و الجْنونْ. 
[3]. 

«بر تو باد به استفاده از تمک, زیرا تَمّک درمان هفتاد بیماری است که 
کوچکترین آنها جذام و بَرّص و جنون است.» 

4- ۵ حدیث دیگری 0 خدا| صلی الله علیه وآله وسلم به 
و وَجَع غ الق و اراس و وج الط 41 

«از تک استفاده کند, زیر درد حنجره و و درد شکم را درمان 
می کند.» ۱ 

5- امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم نقل 
کرد که به امام علی علیه السلام فرمود:, 
با عم افتنخ طقایک یلیلج و اا خیقه یالیلم. قِنْ من افتتح لعَامه بالملح, و 


خَتَمَه بالملح دقع اللَهْ عَنْهْ سَبُعین تَوَعَا من آنواع البلاء آییسرها الْجْذامُ. [5] . 
«ای علی, در هر غذا با تمک آغاز کن و با تقک دست از غذا بردار, 
زیرا کسی که در اغان فجایان عدا ان نعک: انتتفادم کنه خدا.هفیاد توغ از 
انواع بلاها را از او دور می‌کند که ساده‌ترین ن آنها بیماری جذام است.» 


پی نوشت ها: 

[1] بحار 63 ص 396 ح6. 
[2] بحار 63 ص 397 ح11. 
[3] بحار ج63 ص 397 ح14. 
[4] بحار 63 ص398 ح25. 
[5] بحار 63 ص‌398 ح20. 


نان خیس خورده در آبگوشت 


رید ام 0 1 

«نان خیس خورده در ره طعام عرب است.» 

2- امام خلی: یه العببلام فر مود: 

و أَوَل 5 مَن هشْع الریدٌ من العرّب جمیقاً جذ تا هاشخ. [2] . 

«اوْل کسی که نان خیس خورده ۱ را و ما هاشم 
بود. ِ< 

یی نوشت ها: 

[1] مستدرک الوسائل ج16 ص353 ح2. 

[2] مستدرک الوسائل ج16 ص353 ح2. 


نگرانی از کشته شدن دشمن 


یکی از شورشگران جمل, زبیر بود که در میدان جنگ با راهنمائی امام علی 
علیه السلام کناره گرفت و راهی مدینه شد. 

عمر بن جرموز. در بین راه او را در حال خواب مشاهده کرد. شمشیری 
برسر او زد که بیدار نشد, و انگاه سر او را از بدن جدا کرد و خدمت 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آورد. 

وقتی نگاه امام علی علیه السلام به سر بریده زبیر افتاد, ناراحت شد و 
خطاب به سر بریده زبیر فرمود: 

چرا از فرمان امام خود سرپیچی کردی؟ 

سپس شمشیر زبیر را گرفت و تکانی داد و فرمود: 

با این شمشیر چه اندوه‌هاي فراوانی را از چهره پیامبر زدودی؟ 

عمر بن جرموز 

با اه شام اهر وم 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پاسخ داد: 

از رسول خدا علیه السلام شنیدم که فرمود: 

کشنندم: زبیر زا به آنتتن-دوزخ شارت :زم. 

این حور ارات ده از امام علی علبه ا لام فاصاه کرفت و ور خی 
نهروان به دست حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام کشته شد. [ 1] . 
زیرا وقتی زبیر به اشتباهات خود اعتراف کرد, و از میدان جنگ فاصله 
گرفت. و به راه خود می‌رفت., نباید کشته می‌شد. 

پبی نوشت ها: 


[1] شرح ابن‌ابی‌الحدید ج4 ص 489. 


نفرین در نماز 


درست است که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و امام علی علیه 
السلام کانون مهر و محبت الهی بودند, اما اگر چونان جزاح با تجربه غده‌ای 
چرکین را ریشه‌کن نمی‌کردند. امنیت اجتماعی و سلامت جامعه مورد 
تهدید قرار می‌گرفت, از اين رو با متجاوزین سخت و خشمناک و با بندگان 
خدا| دوست و مهربان تووبد: 

نقل شده که در دوران جنگ و تچاوزات عوامل معاویه به مرزهای عراق, و 
ات ال سا و ار ی 
در هر قنوت نماز, معاویه و عمروعاص و ابو اعور سلمی, و حبیب و 
عبدالژ[حمن بن خالد و ضخاک بن قیس. و ولید را لعنت می‌کرد. 

ام ها میا اس سای سس ی رفن 
را نفرین می‌کرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الغدیر ج19 ص244. 


نفرین و عذاب 


در آستانه جنگ جمل که امام علی علیه السلام سعی داشت فریب 
خوردگان را هدایت کند. 

از اصحاب و ياران پیامبر صلی الله علیه واله وسلم که مردم آنها را 
می‌شناختند. استفاده می‌کرد تا دست از فتنه انگیزی بردارند. 

روزی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در جمع کسانی که در غدیر 
خم حضور داشتند, فرمود: 

ایا شما مردم در ان زوز نودید. و شتبدید. که پيامتر ضلی الله غلیه. واله 


من کت مَولاة قعلی مولاغ؟ 

(هر کس من پیامبر و امام او هستم, علی هم امام او است؟) 

دوازده نفر بلند شدند و شهادت دادند. 

انس بن مالک نیز در صحرای غدیر بود. اما سکوت کرد. و چون فردی 
سرشناس و معروف بود, امام علی علیه السلام او را برای هدایت ناکثین 
انتخاب کرد, به او فرمود: 

آتس! تو در آنروز بودی, امروز چرا گواهی نمی‌دهی؟ 

4 پاسخ 0 امروز پیر شدم و فراموش کردم. 

خدایا اگر آنس بن ۳9 راوخ می‌گوید, او 1۲ به بیماری «برص» مبتلا کن 
که ص کر داندیا امه دی آوررا فها ید 

و املم علی علیه السلام در حکمت 311 فرمود: 

تین أنْسیث لک الم فقال علیه السلام: 

آن کنّت کاذباً فصرَبک ال با بتیضَاء امعم لا توّاریها فاد 1 

آگر دروغ می‌گویی خداوند تو را به بیماری برَص (سفیدی ری دچار کند 
0 آن را نپوشاند.» 

«بره ۳ و زنده 0 سالک را دیدم که پیشانی و صورت آو 
به پیماری برص مبتلا شد و لکُه‌های زشت سفید گونه چهره او را پر کرد که 
تا آخر عمرش تقاب من‌زة و در اجتماعات حاضر می‌کردید.» [ 2]. 


پی نوشت ها: 


[ 11 اسناد و مدارک حکمت 1 به شرح زير است: 
1- کتاب مسترشد ص674 ح346: طبری امامی (متوفای 310 ه) 
2- کتاب المعارف ص580: ابن قتيبة (متوفای 276 ه) 


(0 

4- کتاب ارشاد ص165 ص185 قدیم: شیخ مفید (متوفای 413 ه) ۱ 
5- حلية الاولیاء جح ص26 ذیل روایت 293: ابونعیم اصفهانی (متوفای 
2 ۰) 

6- بحار الانوار ج32 ص96 662: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

7 آمالی ص106 ح1 م26: شیخ صدوق (متوفای 381ه) ۱ 
8- ربیع الابرار 2 ص372 1447 ب29: زمخشری معتزلی (متوفای 
8).- 

[2] ارشاد شیخ مفید ص 352 ح1. 


نخستین جانفدای پیامبر 


شیخ سلیمان حنفی با اسناد خود, از امام چهارم نقل می‌کند که فرمود: 
نخستین کسی که جان خود را در راه رضای الهی. جهت حراست جان 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بنمایش گذاشت علی بن ابیطالب علیه 
السلام بود. [1] . 
این جان کار عطلیم و فد کاری یرت انگیز را شیعه ونشی فقل کزو‌آند: 
پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در سال دهم بعثت در مکه 
بزرگترین حامی و مدافع خویش ابوطالب را از دست داد. 
بیش از چند روز از مرگ عمویش نگذشته بود, که همسر مهربان او خدیجه 
علیها السلام نیز که در تمام مواقع از بذل جان و مال در پیشبرد هدف 
مقدّس پیامبر صلی الله علیه واله وسلم دریغ نمی‌داشت, چشم از جهان 
پوشید. 
ب درگذشت دو حامی بزرگ, ۹ فشار خفقان بر آن بزرگوار و پیروانش 
دور که زو هه رود اببلیتر. افیف کرخیخ ۲ آنجا که در سال سیزدهم بعثت؛ 
سران قریش در یک شورای عمومی تصمیم جدّی گرفتند که ندای توحید را 
با زندانی کردن و کشتن و يا تبعید نمودن پیامبر اسلام صلی الله علیه واله 
وسلم خاموش سازند. 
ی و به پیامبر خود چنین گزارش می‌دهد: 

یمکُرٌ یک الذین کقَژوا لیئیوک, و یقئلوک او یخُرجُوک و یمکَرون و یک 
اللهٌ و ال حیژ الماکرین [2] . 
«رمانی که,هسرکان (مکه) نفتته جی‌کشزدنه که کورا به زنجان ببافکنه و 
با بل رشانند.ه سا از.مکه اوه کنند و چاره می‌اندیشند و خداوند هم 
چاره جوثی و تدبیر می‌کند و او بهترین ِ جویان و مدبران است». 
عاقبت سران قریش نظر دادند که از هر قبیله, فردی انتخاب گردد و همه 
این افراد نیمه شب به خانه محشّد صلی الله علیه وله وسلم وارد شوند و 
او را با شمشیر قطعه قطعه کنند تا بتوانند از این راه جامعه بت پرستی را 
از تبلیغات او آسوده نمایند و از طرفی خون او در میان قبایل عرب بخش 
گردد و خاندان بنی هاشم را یارای مقابله با همه آنها نباشد. 
فرشته وحی, , پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم را از نقشه شوم 
مشرکان آگاه ساخت و دستور داد الهی را ابلاغ کرد که هرچه زودتر 
سرزمین مکّه را به سوی یثرب ترک گوید. 
و از طرفی در شب هجرت, بستر پیامبر نباید خالی بماند 
باید کسی در خوابگاه پیامبر صلی الله علیه وله وسلم بخوابد و جان خود 
را قدا اه و اسلام وخدا کردم فش کان مسام را ری کند. 


آن فرد ایثارگر جز فرزند ابیطالب, ال کسی است که اسلام آورد دیگری 
نخواهد بود. 

و از اغاز بعثت پروانه بار بر محور شمع فروزان رسالت همواره 
می‌چر خید. 
و روزی که فریش کون فک را تن پیامبر اسلام را در شعب اببطالب در 
محاصره قرار داده بودند, ابوطالب بارها علی, فرزند عزیز خود را برای 
حفظ جان پاک پیامبر صلی الله علیه واله وسلم, در خوابگاه او می‌خوابانید. 
[3]. 
سرانجام شب معهود فرا رسید و افراد مسلح قریش از تاریکی شب 
استفاده کرده. خانه وحی را به محاصره خود در آوردند. 
پیامبر خدا صلی الله علیه ۳ وسلم به علی علیه السلام دستور داد که: 
در بستر او بخوابد. [4]. 
رک ریک اه رتنس خی ارو 
واله وسلم بود, روی خویش بکشد. [3] . ۱ 
اگر زنده بماند اموال مردم که به صورت امانت در نزد ان حضرت باقی 
مانده بود بصاحبانش برگردانده. و سپس افراد خانواده را به پیامبر صلی 
الله علیه وآله وسلم برساند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام از این پیشنهاد خوشحال شد و با کمال 
شجاعت و شهامت از ان استقبال نمود و در آن شب سرنوشت ساز, بر 
بستر پیامبر علیه السلام عزیز خوابید و جانبازی خود را در راه پیامبر صلی 
اللة. علیه-واله: شلم و دین, مبین. اسلام ما به جهانیان ثابت کرد و با این 
فداکاری بی‌ نظیر مود ملکوتیان را به حیرت واداشت.؛ تا آ نک این آن 
شریفه آسمانی نازل گردید. ِ ِ 
و مَن الثاس مَن یشری تَفْسَه ابتغاء موّضات الله و اللةٌ روف بالعباد [6] . 
«برخی از مردم جان خود را برای خشنودی خدا می‌فروشند و خدا نسبت 
به بندگان خود مهربان است.» 
ثعلبی از ابن عباس, و حاکم نیشابوری از ابی سعید خدری و مالکی از احیاء 
العلوم غزالی و دیگران نقل می‌کنند که: 
در این حال خداوند ی و وحی فرمود که من شما را 
با همدیگر برادر کردم و عمر یکی از شما را زیادتر از دیگری قرار دادم 
الان کدام یک از شما حاضر است, ایثار به نفس کند و زندگی دیگری را بر 
خود مقذم دارد؟ ۱ 
در این حال هیچکدام به این معامله حاضر نشد ند پس به انها وحی شد که 
حالا علی علیه السلام در بستر پیامبر من؛ خوابیده و اماده شده است که 
چان خود را فدای او بنماید, اکنون برای حفظ و نگهداری او به زمین فرود 
ائید. 


سپس جبرئیل بالای سر و میکائیل جانب پائین پای اما علی علیه السلام 
قرار گرفتند. 

جبرئیل می‌ گفت: 

آفرین بر تو ای فرزند ابوطالب. خداوند با تو بر فرشتگان خود مباهات 
می‌کند که در ایتجا ایه یاد. شده نازل کرنند و به" همین. دلیل. آن. شب 
تاریخی «ليلة المبیت» نامیده شد. [7] . 

سرانجام افراد تیم قریش با شمشیرهای آخته بطور دسته حجمعی به 
خانه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم هجوم آووزند: 

ناگاه فرزند رشید ابیطالب را با کمال شجاعت دیدند که از بستر پیامبر 
صلی الله علیه وآله وسلم برخاست و برای دفاع آفادهشند: 

چون علی را در جای پیامبر صلی الله علیه وله وسلم دیدند خشم و غضب 
سراپای وجودشان را فرا گرفت. رو به علی کرده و گفتند: 

محفد کجاست ؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: 

مگر او را به من سپرده بودید که از من می‌خواهید؟ و به روایتی فرمود من 
نمی‌دانم. 81]. 

ابن اثیر جزری کوید: 

مهاجمین لین را تا به مسجدالحرام کشیده, پس از کمی بازداشت او را 
آزاد ساختند. [9] . 

[1] ینابیع الموده ج 1 باب 21 ص 79. 

[2] آیه 0 سوره انفال. 

[3] تفصیل آن گذشت. 

[4] کشاف 0 

[5] فصول المهمّه ص 46, و سیره ابن هشام جح 2 ص 126. 

[6] ایه 207 بقره. 

[7] شواهد الثنزیل جح 1 ص 96, و فصول المهمه ص 48 و ینابیع المودة ج 
احفای الحو ح دص 34 ومتاقب شهر آشوبیج 2ص 65, العدبرج 2ص 
8, و مرحوم طبری در مجمع ج 2 ص 299 و امام فخر رازی در تفسیر 
کبیر ج 5 ص 204. 

[9] کامل ابن اثیر جح 2 ص 103. 


شخصی وارد منزل حضرت امیرالمومنین علیه السلام شد و در کنار امام 
مجتبی ۳ نشست و درد دل می‌کرد., تا ايینکه در لابلای کلماتش از 
امیرالمومنین , علیه السلام خطاب به فرزندش فرمود: 

«فرزندم گوش خود را از اینگونه عیب جوئی‌ها پاک نگهدار, زیرا غیبت 
کننده پلیدترین چیزهائی که دارد در ظرف گوش تو می‌ریزد.» 

یعنی همچنان که باید مواظب بود تا بدن و لباس انسان آلوده نشود, باید 
مراقبت کرد تا ظرف گوش و دل انسان نیز پاک بماند, و به هر سخنی نباید 
گوش فرا داد. [1] . 

عمل به سخن وحی‌گونه امام علی علیه السلام نظارت دقیق بر امور 
اجتماعی و خانواده را می‌طلبد که نگذاريم در مجلس ما,ء در منزل ما از 
کسی عیب جوتئی کنند, 

باید عنان سخن را به دست گیریم و محور گفتگوهای دوستانه را به سمت 
و سوتئی ببریم که آلوده به غیبت نگردیم. 21 : 

حضرت ۳ 141 نهج‌البلاغه اینگونه رهنمود داد که: 

چا التاسن, من غرّف من آخیه وه دين وسداد طریق, قلا يسْمعئن فیه 
قاوبل رال 

مار اه قَذ "یژمی الزامی, وَتحطی السهّام, وبجیل لام وتاطل ذلک یبور 
اللة سمیع وشهید. آها اند لیفشته نید لک و والباطل الا او نع اضایع. 

ی ۳ و ۱۳ ۱۳۷۳ 
الباظل آن تقول شمفته عالخو ان تقول ۶ ایت! 

«ای مردم! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین» و درستی 

راه و رسم رز سراغ دارد, باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد. 

آگاه باشید! گاهی تیرانداز, تیر افکند و تیرها به خطاأ می‌رود. سخن نیز 
چنین است. درباره کسی چیزی می‌گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل 
بدانید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. 

(پرسیدند: معنای آن چیست؟ امام علی علیه السلام انگشتان خود را میان 
چشم و گوش گذاشت و فرمود:) ۱ , 

باطل آن است که بگویی شنیدم, و حق ان است که بگویی دیدم.» [3]. 


1 ۱ص - 


[1] اختصاص شیخ مفید ص 225, و بحارالانوار ج 75 ص 259. 

[2] یاران و شاگردان حضرت امام خمینی‌قدس سره نقل می‌کنند: 

وقتی در اطاق پذیرائی امام خمینی‌قدس سره شاگردان او جمع می‌شدند 
و صحبت میي‌کردند. امام‌قدس سره از اطاق شخصی خود بیروت امده با 
صراحت تذکر دادند که: من راضی نیستم در منزل من از کسی غیبت کنید. 
[3] خطبه 141 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

1- دستور معالم الحکم ص 139: قاضی قضاعی (متوفای 454 ه) 

2- عین الادب والسياسة ص <21: ابن هذیل (متوفای 389 ه) 

(0 

4 عقدالفرید ج 6 ص 268: ابن عبد ربه مالکی (متوفای 328 ه) 

5- کتاب النهاية (در ماده صبع): این آثیر شافعی (متوفای 606 ه) 

6- بحارالانوار 72 ص196 و197: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

7- شرح نهج‌البلاغه 9 ص72: ابن ابی الحدید معتزلی (متوفای 655ه) 

8- غررالحکم ج 4 ص 475 و 486: امدی (متوفای 588 ه). 


نوشتن و جمع آوری حدیث 


آوری | احادیث 0 #9 "۳ 

امان کلم علیه السلام اجه ار ول خدا ی الله یه وله مسا 
می‌ شنید, می‌نوشت و حفظ می‌فر مود. 

و به اصحاب و یاران خود نیز فراوان سفارش می‌فرمود تا: 

احادیث ارزشمند را بنویسند و نگهدارند. ۱ 
در صورتی که سران کودتای سقیفه دستور داده بودند کسی جمع اوری 
حدیث نکند و احادیث موجود را سوزانده بودند. 

اماخ علن له السلام ته ماد فسل دا لی. االه علبه والد مسلم 
احادیث را می‌نوشت و تابحاتی می‌فر مود, بلکه نقل شده: 

حضرت زهرا علیها السلام خبرهای غیبی را که نقل می‌کرد. علی علیه 
السلام ابا را شمیت محمط هی کری ۲ آمامان مد راهان دانشر د 
علوم آلمی‌خاکتر استفاههبراسننص 11 


پی نوشت ها: 


[1] اثبات الهداخ ج4 ص 441. 


نمایش و آموزش 


رخف از حشصان به میتی سکف نو مارد دنه ند کفزیه 
سئوالات مهمّی نسبت به خدا دارند, 

خلیفه ال آنها را خدمت حضرت امیرالمقمنین علیه السلام فرستاد. 

بر امام وارد شدند و سئوالات خود رامطرح و پاسخ‌های لازم را دریافت 
داشتند, 

یکی از ان ستوالات پیر آمون خدا بود: ۱ 

که امام علی علیه السلام با استفاده از شیوه نمایش در اموزش, وبیان 
تجسشمی, مطلب مهم عقیدتی را به آنان فهماند که یکی از طرح های زیبای 
ی است. 

«اینکه به هر طرف رو کنیم روبروی خدا هستیم.» یعنی چه؟ 

(آیتما تولوا قَتَمّ وَجْه الله) 

مگر خدا کجاست. که به هر طرف روی بیاوریم روبروی او قرار داریم؟ 
سئوال یک سئوال عقیدتی, کلامی است که با شناخت درست خدا می‌توان 
آن را درک کرد. 

اما انها تصوّری مادّی داشتند و فکر می‌کردند چون هر چیزی پشت و رو 
دارد, چگونه ممکن است درباره خدا این تصوّر وجود نداشته باشد؟ 

در اینجا حضرت امیرالممنین علیه السلام به جای هرگونه بحث و گفتگو, 
نمایشی را ترتیب داد. 

آنها رابه حیاط بردند, هیزم آورده آتش کردند, وقتی شعله ها بالا گرفت, 
فرمود: 

در اطراف شعله حلقه بزنید. 

آنگاه سئوال فرمود: 

کدام یک از شما روبروی آتش قرار دارید؟ 

همه گفتند: ما روبروی آتش هستیم. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

چگونه ممکن است از هر طرف روبروی آتش باشید؟ 

ند آتنش: شعله و نور است که پشت و رو ندارد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

خدا وجودی مادّی ندارد که در جائی قرار بگیرد خدا هم پشت و رو ندارد, 
هرجا باشید و به هر طرف روی بیاورید در پیش روی خدائید. [1] . 

و فرمود: ۶ ِ ِ ِ_- ی بل 

ان اللة این الاين فلا این له, جّل ان یخویه مَکان فهُوّ فیکل مکان‌بقیر 


چم سس 


مُماسَة, و لا مُجاورٍة یحیط علماً بما فیها و لایخلو شییء من تَدْبیره 
«مکان ها را خدا افرید و مشخص فرمود, پس او مکانی ندارد, خدا برتر از 
ان است که مکانی او را فرا گیرد. 

در همه جا هست., بی آنکه تماس مادّی با چیزی بگیرد و يا نزدیکی با چیزی 
داشته باشد, او بر همه چیز احاطه علمی دارد, و چیزی از تدبیر او بیرون 
نیست» [2] . 

[1] کتاب قضاء امیرالمومنین ص 96. 

[2] ارشاد شیخ مفید فصل 58 باب 29. 


هر. انکه بر استی بة خدآوند ایمان آوزدهة و هدفهای: زندکی را اشکار می‌بیند, 
تفن تفای فر ‏ تر واه پروردگار را به جان می‌خرد... در حالی که آن که 
ایمان به خداوند را تنها در حد گردش زبان درک نموده لاجرم از شهادت 
می‌ترسد و بسان کرمی که در مرداری می‌لولد, به زندگی گذران 
فلی )از کش وتی کم پبامیر ای تاه حیی می کر 
فقلت: يا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من 
استشهد من المسلمین و حیزت عنی الشهاده. فشق ذلک علی فقلت لی 
«ابشر فان الشهاده من ورائک»؟ فقال لی «ان ذلک لکذالک فکیف صبرک 
اذا»؟ فقلت؟ با رسول الله. لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن 
و ی 

.. آنگاه گفتم: ای فرستاده‌ی خدا, در روز جنگ «احد» هنگامی که برخی 
از مسلمانان به شهادت رسیدن آیا به من نگفتی که شهادت از من دوری 
گرفته است ؟ : یس چون آن سخن بر .هن کر ان ۹ فرمودی: شاد باش؛ 
شهادت در قفای توست.» 
پس فرمود: همچنان است که می‌گویی. آنگاه شهادت را چگونه می‌پذیری؟ 
گفتم: ای پیامبر خدا, این مورد از موارد صضصبر و بردباری بیست؛ بلکه از 
قبیل بشارت و شکر گزاری است.» [1] . 
یی ار 
شکر گزاری است. 
پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 155. 


تافه‌اق شیر آنسسا 


واکنش قاطعانه به رجزخوانیهای دشمن بسیار ضروری است, زیرا در غیر 
این صورت دشمن امکان می‌یابد با تهدیدها و وعده‌های خود روحیه 
سریاران را تصعیت کنو 

اما در برابر سخنان دشمن باید ارج و مقام والای کلام را بازشناخت. 

از 9۳ بدور است که به درشتگویی‌های دشمن پاسخی دندان شکن 
داده نشود. ۳ 

امام علی (ع) در پاسخ نامه‌ی تهدید امیزی از معاویه, نامه‌ی کوبنده‌ای 
مق‌نکارد که از ان بوی هو ی و خون به مشام می‌ر سد. مولا در این نامه 
می نویسد. 

اما هد انا کنا نکن هام علی ما کرت سن لاله و الحمافهر فقر قیتا 
و کم اف انا سا هه که النوض انا استتصا عنم ها اشسام 
فصامکم الا کزهار و بعد ان کان انف ا لاسام کلد. ارشیول اللغ» صلی االه 
قانشی | سک 

و ذکرت آنی قتلت طلحه و الزبیر. و شردت بعائشه, و نزلت بر بین المصرین ! 
و ذلک امر غبت عنه فلا علیک, و لا العدر فیه الیک.. 

«اما بعد... چنانکه یاد کرده‌ای, ما و شما با ۳۹ الفت و پیوند داشتیم, 
اما دیروز میان ما و شما جدایی افتاد: ما ایمان اوردیم و شما کفر 
ورزیدید! و امروز ما به پاسداری دین برخاستیم و شما به فتنه‌جویی, هیچ 
ار ها و صلی 
الا هه الم وتات ی و آکران ارم ماس دید 

گفته‌ای که من طلحه و زبیر را کشته‌آم و عايشه را رانده‌ام, و بین دو 
شهر- کوفه و بصره- فرود امده‌ام. این کاری است که حقیقت ان بر تو 
پوشیده است و به تو ربطی ندارد که در آن باب بپرسی 

ی ای متا ها امن ای انم انا 
آن روز که بر آذرت (در .بذر)به اسارت نز اضذ تو از زمره‌ی مهاجران بیرون 
شدی. اگر به پیکار با من شتاب داری, بیارام که اگر من به سوی تو آیم 
کاری به سزاست. چه خداوند مرا به انتقام گرفتن از تو برانگیخته است. 

و اگر تو به دیدار من آیی گفتار آن شاعر بنی‌اسد درست می‌آید که گفت: 
«آنان رودرروی تندبادهای تابستانی پیش می‌روند و سنگریزه‌ها و تخت 
سنگها بر آنان فرومی‌بارد.» ۱ 
آری. من شمشیری دارم که مزه‌ی آن را در یک جا به پدربزرگ و برادر و 
دایی تو چشانیده ام ! به خدا| سو گند که تو را سیاهدلی نابخرد می‌دانم. بهتر 
آن: است. که درباره‌ات: خنین. بکویند: بر تردباتی بالا رفته‌این که قو .زا به 


شوریختی می‌رساند, نه نیک بختی: زیرا در پی چیزی بر آمده‌ای که حق تو 
تیلست و گله‌ای را می‌چرانی که از آن نو تیست: خواهان امری شده‌ای 
تی‌آنکه ابیت کیت و گوهر آن را داشته باشی. چه دور است کردار تو از 
گفتارت! و چه زود به عموها و دائیهای خود مانند شده‌ای که خیره‌سری و 
گمراهیشان به انکار محمد (ص) کشانید و در آنجا که میدانی به خاک هلاک 
افتادند. آنان, تیآ که از آرمانی دفاع کنند یا حرمتی را پاس بدارند, به 
ضزبت تفت ها نف از با دز آمدند که از هی میداننبروی نکردانده ی نا 
هیچ دشمنی سر سازش و مدارا ندارند.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 04 


نیایش.. به جای دشنام و ناسزا 


هنگامی که برخی از یاران امام علی (ع) به دشنام پیروان معاویه آغاز 
کردند. حضرت به انان چنین پیغام فرستاد: 

انی اکره آن تکونوا سبابین شتامین. تشتمون و تبروون. ولکن لو وصفتم 
مسایو اعمالهم. فقلتم: من سیرتهم کذا و کذا, و من عملهم کذا و کذا کان 
اصوب فی القول و ابللغ فی العذر.... , 

«بر شما نمی‌پسندم که دشنام ده و ناسزا گو باشید, فحش بدهید و نفرین 
کنید. اما هرگاه از کارهای زشت آنان یاد کنید و بگوئید: 

رفتارشان چنین است و کردارشان چنان؛ درست‌تر و پذیرفتنی‌تر است. 

و شایسته‌تر آن است که به جای لعن کویفت ۲ بیزاری جویی از ایشان 
بگوئید: خداوندا خونهای ما و آنان را از هدر رفتن حفظ کن, میان ما و آنان 
آاشتی برفرار کن. انان را از ضلالت به هدایت رهنمون شو تا حق را از 
باطل .باز شتاستد: از خفراهی: روی. بز کردانتد. وبا زهروان ان دشمتی 
1 


و به سربازانش می‌آموخت که هر گاه ترس از شین بر آنان کلبه. کرد 
بکهبند 


درون انا پشتوشاه می‌برم از آنکه در سلطنت تو حفم پایمال گردد. 

به تو پناه می‌برم از آنکه در هدایت تو گمراه شوم. 

به تو پناه می‌برم از آنکه در بی‌نیازی نو بی‌چیز باشم. 

توا می‌برم از آنکه در اقتدار تو تباه گردم. 

به تو پناه می‌برم از آنکه مفلوب شوم و حال آنکه فرمان فرمان نو و 
فرجام کار به سوی تو است.» [2] و هنگامیکه کار بر سربازان امام دشوار 
می‌شند: آنان:را به خداوند پیوند می‌داد تا هایونتن نشونده و می گفت: 
«خداوندا به تو پناه می‌برم از آنگة به ناخرسندی نو خشنود باشم پا از 
خشنودی تو ناخرسند گردم, به قضای تو پشت کنم, يا از قول تو دوری 
جویم, یا با دشمنان تو همدل گردم, یا با نظر کردگان تو دشمنی ورزم. 
خذایا ترا کردار نا قاری کف ضرا به. ره تخرد کم بر دی کم آز 
ناخشنودی تو دور کند شکیبا ساز و نیروی تحمل عنایت فرما, ای رحیم‌ترین 
بخشند کان. 

پروردگارا از تو زبانی ثناگو, قلبی سپاسگزار, یقینی راستین, ایمانی استوار 
و پیکری فروتن مسئلت دارم. 

به دلم نوری بخش که به تو عشق ورزم و از تو بهراسم. , 
خدایا اگر مرا غرقه‌ی رحمت خود کنی؛ خوشگمانی مرا افزوده‌ای, و اگر 
عذابم دهی عقاب ظلم و جور و درازدستی‌ام بر خویشتن است, چون تو 


دادستانی مرا عذری نیست و مکافاتی به حساب نه.. 

بار الها اگر اجلم دن رید و روزگارم تن آمد و 7 توام مقدر شد, در 

بهشتم منزلی ببخش که گذشتگان و آیندگان بر آن چنان غبطه خورند که 

هب حسرتی از آن بالاتر و هیچ عنایتی از آن افزون‌تر و هیچ مقامی والاتر 

از ان تباننید: ۱ 

خداوندا مرا با عزت در جامه‌ی فروتنی ایمان بیوشان, از ان پیش‌تر که در 

آنش دوزخ. به: دلت: در افکنی::. 

پروردگارا تو را به بهترین نیایش‌ها ثنا می‌گویم که بلای تو گواراترین 
ست . 

خداوندا مرا از یاری و تاثید و توفیق و رحمت خود برخوردار کن و به من 

شوق دیدار و لطف همیاری خود عطا فرما تا شهد آن در قلبم جای گیرد. ۰ و 

مرا به پیشبرد کارهايم رهنمون باش و تو بر پایگاه من و موضع یارانم 

ناظری و چیزی از تو پنهان نیست. 

خدایا از تو همان نصرتی را می‌طلبم که به پیامبرت عنایت فرمودي. و 

بدان. میان حق و باطل جدائی افکندی تا دین خود استوار نمودی و ائّین 

خویش مسلط ساختی ای برترین که در هر مقام جا داری.» [3] و بدین 

سان مولا علی (ع) در جهاد به کمک دعا و نیایش به لشکریان خویش 

روهیه‌ ی شهادت می د مبد. 

یی نوشت ها: 

[1] تذکره الخواص. ص 163. 

[2] الصحیفه الاولی العلویه. ص 1<4. 

[3] نهح السعاده, کتاب دعاء ص 323. 


نیایش و جنگ 


نیایش به درگاه پرودگار. خواهش انسان از خدای بزرگ است... که زمینه‌ی 
ضرورت حیاتی نیایش برای انسانها از انجاست که هدفها و راه رسیدن 
بدانها را معین می‌کند و انها را با الطاف, موازین و ارزشهای الهی پیوند 
می‌دهد. ضرورت دعا و نيایش در زمان جنگ و پیش از کارزار از دیگران 
مواقع نیازمندی, بیشتر است. زیرا اگر جنگ به پیروزی بینجامد, 
پیروزمندان را به سرکشی و زور خوتی و می‌دارد و هر گاه به شکست 
منجر شود به یاس و درماندگی دچارشان می‌سازد. 

و از همین جاست که سربازان باید بدانند که خداوند بر همه برتری دارد و 
سرنوشت زندگی و زندگانی در دست اوست. رزمندگان باید به عظمت 
خداوند باور داشته باشند تا در هنگام پیروزی سرکش نشوند و در شکست 
به نومیدی دچار نگردند. اما با این همه پس از تدارک تمام افزارهای مادی 
ضروری, باید به نیایش پرداخت. 

امام علی (ع) پیش از آغاز ز حمله به دشمن چنین می‌گوید: 

«خداوندا! ای پروردگار سقف برافراشته, و جوبه هم پوسته که ۳ را 
پنهانگاه شب و روز کردی. و گذرگاه خورشید و ماه و جای رفت و آمد 
ستار گان سیارء و ساکانان آن را طایفه‌ای از فرشتگانت قرار دادی که از 
پرستش تو خسته تمی کرد ند ۱ 

و ای آفریدگار این زمین که آن را قرارگاه آفریدگان ساختی و جولانگاه 
جانداران و چهارپایان. که انواع مرئی و نامرئی انها از شماره بیرون است. 
و ای کردکار کوهساران بلند که انها را میخهای استوار زمین قرار دادی و 
پشتیبان خلق... اگر ما را بر دشمنان چیره ساختی ما را از ظلم و تعدی 
دور کن ه به حق بای بتد ساره و اکر آنان را بر ما غلبه.دادی به ما شهادت 
عطا فرما و از فتنه در امان بدار.» [1] . 

و در روز «جمل» می‌فرمود: , 

«ای بهترین کسی که دلها به وی پیوسته و زبانها نیایش او را گفته‌اند. ای 
که بلایت خوش و عطایت بیشمار است. میان ما و قوممان به حق داوری 
کن که تو بهترین داوری.» [2]. 

و هنگام رویاروئی با دشمن می‌فرمود: 

«خداوندا. + تو مرا از گناه بر کنار می‌داری و نو یار و مددکار منی 

خداوندا... به تو روی آورده‌ام, و به نیروی تو می‌جنگم.» [3] . 

و همچنین می‌فرمود: 

«پروردگارا... چشمها به تو دوخته شده و دستها به سوی تو باز شده و 


قلب‌ها با عمل نیکو به تو پیوسته و نزدیی شده‌اند. 
راهگشایی. » [4] . 
و در جنگ همچنین می‌فرمود: 
«خداوندا.. . لو راهی از راههای روشنت را آشدکار ساختی, رضای خود را در 
0 و یارانت را بر آن فراخواندی, و آن را پر ثواب‌ترین 
راههایت گردانید. و گرامی‌ترین میعادگاه و رین ائین‌های خود 
شاخ ی حان فسال مان رای اشان بان دی مه ایا 
بهشت بخشیدی. همانان که در راه تو پیکار می‌کنند, و بر سر پیمان 
راستین تو, می‌کشند و کشته می‌شوند. مرا از کسانی بساز که عزت و 
جان گرفتند, ی نا بودند جان خویش در اختیارت 
گذاشتند, هیچ تقلب و پیمان شکنی از ایشان سر نزد, و از راه خود 
بازنگشتند, و ها سور آیشان آن بود که به یمان تو وا گنند و محبت تور 
کنند و به نو نزدیک شوند.. 
خداوندا بر محمد و خاندان ۳ درود فرست و شهادت در راهت را فرجام 
کردار من قرار ده و آن را بهترین پایگاهی بساز که مایه‌ی خشنودی نو 
گردد و از لغزشهایم برهاند. گزند دشمنان خیره سر را وسیله‌ای ساز تا در 
شمار بندگان درگاهت در آیم و پیوسته در زیر پرچم حق و درفش هدایت 
گام بردارم و پیروان آئین تو را یاری دهم, نه به لرزشی تن دهم و نه 
تردیدی به دلم راه یابد. پس از گناهان تباه کننده‌ی اعمال به تو پناه 
پروردگارا به تو پناه می‌برم از جبن و بزدلی در مواضع هولناک و از سستی 
در مصاف گردان, و از گناهان بر باد دهنده‌ی اعمال, بدان سان که از روی 
شک از کاری دست بشویم يا از روی تردید به کاری دست زنم, پس تلاشم 
با تنان واه کوا هی وم کروارسا باکاعی فری ادا 


پی نوشت ها: 

[1] نهج‌البلاغه, خطبه‌ی 70 1. 

[2] نهج‌السعاده فی مستدرک نهح‌البلاغه, باب دعاء ص 294. 
[3] ماخذ پیشین, ص 295. 

[4] ماخذ پیشین, ص 296. 

[5] ماخذ پیشین, ص 313. 


نیاز به خداوند 


ماو دص ان وال انا که نی اساسا علی | 
می‌فرماید: 

«کسی که خداوند را در مال و جان خویش سهیم نداند, به رحمت او نیاز 
ندارد.» [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 122. 


نظارت مداوم بر امور مردم 


اصبغ بن نباته نقل کرد: ۱ 

«یک روز همراه امام علی‌علیه السلام بودم, از لحظه های اغازین صبح 
دربازار حاضر شد. 

و به همه قسمت ها رسیدگی کرد 

سپس به جایگاه قضاوت رفت و به کار مردم پرداخت, و تا پاسی از شب با 
مردم حشر و نشر داشت.؛ آنگاه با امام به خانه اش رفتیم. 

من در حیاط خوابیدم و امام وارد اطاق خود شد. 

هبوز مقداری نخوابیده بودم که صدای پای امام را شنیدم؛ بیدار شدم و 
دیدم امام علی‌علیه السلام به دیوار تکیه داده می خواهد وضوء بگیرد.». 
گفتم: 


«یا امیرالمومنین شما هنوز استراحت کامل نکرده اید, روز راکه برای کمک 
به مردم گذراندید. پس شب را استراحت فرمائید.» 

در پاسخ من فرمود: 

ان ثَمّث النهار صَِیعْث زغیتی, و ]1 ۱۳ 

«اگر روز بخوابم حقّ رعیت ضایع می‌شود و اگر همه شب رابخوابم خودم 
را ضایع کردم.» [1] . 


پی نوشت ها: 


اند انیت اهیر الم شین قایه ا تفا مر شیر ارت 


نکوهش استاندار فارس به جهت بدرفتاری با زرتشتیان 


استاندار امام تقلی اي السلام دز فارس ایران مردی به نام «عمر بن ا قفا 
سلمه ارخبی» بوده و ون در آنجا زرتشتیان زیاد بودنده فزماندار تسبت: به 
کسبه و تجّار و مالکین زرتشتی خوشرفتاری نمی‌کرد. 
ها آنان درشت و بود, 

۳ خبر به حضرت امیرالممنین علیه السلام رسید که فوراً به او نوشت: 

ما بَعذ ان تهاقین أَهل بلدک شکوا منک غلظء وقَسوة. واختقاراً وَجفُوة 
وتظرّث قَلم انم أقلاً ان یدْتوا لشرکهم. ولا آن یقفا ویجْتَوّا لْعهَدهم, 
لسن لفق رجلابا من اللين تشولة بطرف من ده وداول له ین 
القشوه والَأقة, وَامَرخ لَهْمْ بَین الَفریب والاتاء والابّعاد والافضاء ان شَاء 


ِ از نام خدا و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت 
0 ۵ ] 
اندیشیدم, ٍ نه آنان را شایسته نزدیک شدن یافتم؛ 

زیرا که مشر‌کند, و نه سزاوار قساوت و سنگدلی و بدرفتاری هستند, 
ژیرا که با ما هم‌پیمانند. پس در رفتار با انان,. نرمی و درشتی را به هم 
امیز, رفتاری توام با شدّت و نرمش داشته باش, اعتدال و میانه‌روی را در 
نزدیک کردن يا دور نمودن. رعایت کن.) [1]. 

پی نوشت ها: 

[ 1] باه 19 نوج البلاگه معجم‌المفهرس مخمد دشتی, که برخی از استاد آن 
۳ 0 الاشراف ج 2 ص 161: بلاذری (متوفای 279 ه) 

2- تاریخ یعقوبی (ابن واضح) 2 ص‌203: یعقوبی (متوفای 292 ه) 

3- بحارالانوار 33 ص‌489: مجلسی (متوفای 1110 ه). 


نابود کننده سران شرک و کفر 


در جنگ بدر پس از آنکه سپاه اسلام در برابر سپاه شرک و کفر قرار 
گرفت. ۱ 7 
(چون در آن روزگاران قبل از حمله عمومی ابتداء دلاوران معروف با 
یکدیگر مبارزه می‌کردند ِ( 

در جنگ بدر نیز ابتداء سه نفر از دلاوران نامی قریش, از صفوف قریش 
بیرون امدند و مبارز طلبیدند. 

این سه نفر عبارت بودند از: 

و برادر او شيبة 

و فرزند عتبه, ولید [1] . 

هر سه ای ی تخوانزر دز مس منا ان لش کنان شنت 
دوانیده هماورد طلبیدند. 

سه جوان رشید از جوانان انصار, به نام های: 

عوف. 

ِِ 

عبدالله رواحه, 

ترا تیرد انان از اردوگاه متتلمانا نربه موی میدا آمدند: 

وقتی عْتبه شناخت که آنان از جوانان مدینه هستند. گفت: 

ما با شما کاری نداریم. 

سپس یک نفر از انان داد زد: 

محقد از اقوام ما که هم‌شان ما هستند, به سوی ما بفرست. 

تیامبر حلی الله: غلیه والة:وسلم. رو کرد به: شبنده. جمزو.ه علی: علبه 
السلام و فرمود: برخيزید. ۲ 

سه افسر دلاور سر و صورت خود را پوشانیده, روانه رزمگاه شدند. 

هر نسه تفر وزرا رقف کروند, ۱ 

عتبه هر سه نفر را برای مبارزه پذیرفت و گفت: 

همشان ما شما هستید. 

موژخان اسلامی می‌نویسند: 

علی علیه السلام رزمنده مقابل خود را در همان لحظه نخست به خاک 
افکندند. سپس به کمک حمزه رفت. 

هردو به کمک عبیده شتافتند و طرف نبرد او که عتبه جذ مادری معاویه بود 
را کشتند. [2] . 

که امیرمومنان علیه السلام در نامه‌ای به معاویه می‌نویسد: 


- 
1 


وعنّدی السّیفٌ الذی أَعْصَضنه بجذک و خالِک و آخیک فی مَقامٍ واحد 
تن که رن ار اور یک روز بر جدٌ تو (عتبه, پدر هنده. مادر 
معاویه) و دائی تو (ولید فرزند عتبه) و برادرت (حنظله) فرود آوردم در نزد 
من است و هم اکنون نیز به آن نیرو و قدرت مجهز هستم.» [3] . ۱ 
از اين نامه به خوبی استفاده می‌شود که حضرت. در جنگ بدر در کشتن جد 
کافر معاویه (عتبه) همکاری کرده است. 

یی نوشت ها: 

[1 عتبة بن ربیعه پدر مادّر معاویه, و ولید بن عتبه دائی اوء و شیبه برادر 
عتبه بود. 

[2] تاریخ طبری ج 2 ص 148 - و - سیره ابن هشام ج 1 ص 0۵25. 

[3] نهح‌البلاغه نامه 64. 


نگوهنش از آذاب: شاهلی ولت‌بار 


بسیاری از پادشاهان و قدرتمندان در طول تاریخ مردم را وادار می‌کردند 
که در برابرشان به خاک بيافتند, کرنش. کنند: خم شوند, و انواع ذلت 
پذیری‌ها را برخود هموار کنند. 

وقتی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای رفتن به صقین به شهر 
انبار رسید دید که مردم شهر تا امام علی علیه السلام را دبدند از اسب‌ها 
پیاده شده, و در پیش روی آن حضرت شروع به دویدن کردند. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام علت را پرسید. 


برض فحای انتوت ادا هن ون با ان ها آم من کروی: 
امام علی علیه السلام ناراحت شد و فرمود: 
ققال: وال ما یتتفغ بهدا مرا وکا 
الم لتسشَفون عَلی لفسِكم فی باكم, , وَتسْقَوّن به و 9و 7 خرنکم. 
چَمَا 3 حسَر المسَقء وراءها العقات, ارب الذعَة مَعها الامَانْ من الثار! 
(به ِِ سوگند! که ۳۳ شما از این کار سودی نبردند, و شما در دنیا با 
آن خود را به زحمت می‌افکنید, و در آخرت دچار رنج و زهحمت مق کردید: و 
چه زیانبار است رنجی که عذاب در پی ان باشد, و چه سودمند ات 
اشاستت که ان: مان از انش جهنم باشد.) [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 37 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس , محمد دشتی. 


نقش روز جمعه در روابط اجتماعی 


گرچه هر روز, روز خداست. امّا برخی از روزها بعلل فراوانی به برخی از 
کارها اخصاص ره ورن نی ۳۳ 
ای هر ری خوابه [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] حلية المثقین باب یازدهم فصل دوم. 


نقص زبان 


مردی ضربه‌ای بر زبان دیگری زد. 

به طوری که قدری از زبان شد و نتواننست بعضی از حروف را ادا کند. 
نزاع نزد خلیفه دوم بردند. 

خلیفه دوم حکمش را ندانست. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

حروف الفباء بیست و هشت تاست [1] و باید دید که مضروب چند حرف 
را اداء نمی کند. پس به همان نسبت از جانی دیه می‌گیرد. [2] . 

ات الفای عری: 

[2] وسائل الشیعه, ح19, ص275, حدیث 6 (با اندی تفاوتی). 


نقش پیری پدر در فرزند 


زنی را نزد خلیفه دوّم اوردند. شوهر زن, مرد سالمندی بود که پس از 
ازدواح با ان:زن از دئیا رفته بود و زن باردار شده و پسر زاییده بود. 
پسران پیرمرد (از زنِ دیگر پیرمرد) بر زن به زن تهمت زده, و بر آن 
گواهی دادند ۲ 

(و به این وسیله می‌خواستند پسر ان زن را از ارت پدر محروم کنند). 
خلیفه دوم دستور داد: 

زن را سنگسار کنند. 

اثفاقاً امیرالمومنین ن علیه السلام از کنار زن عبور می‌کرد. 

چون نگاه زن به آن حضرت افتاد, گفت: 

ای پسر عم رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کاغذی دارم. 

چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام آن را مطالعه کرد, به همراهان زن 
فرمود: ۱ 

اين زن تاریخ ازدواج با شوهر و تاریخ همبستر شدن با او و کیفیت ان را در 
این ورقه یادداشت کرده است, هرچه زدوتر او را رها کنید. 

و زور تعکر ان حضرت علیه السلام کودکان هم سن و سال آن کودک را 
جمع کرد و کودکان را با پسر آن زن به بازی مشغول ساخت. 

و چون سرگرم بازی شدند به آنان فرمود: بنشینید!. 

همه نشستند. 

نیبیتین آنان-ز | ضدا ره که پرخیزند: 

کودکان همه برخاستند, 

در این هنکام کدی آن زن خواست. بر خیز ده تتوانست: به ناچار بر دو ناست 
خود تکیه زد و برخاست. 

امیرالمومنین علیه السلام از مشاهده این حالت فرمود: 

سپس او را پیش خود خوانده, و از ارث پدر سهم او را پرداخت. 

آنگاه بر تمام برادرانش حد افتراء جاری کرد! 

خلیفه دوم حیرت زده گفت: 

یا علی چه کردی؟ 

حضرت فرمود: 

از تکیه پسر بر دست‌ها, ضعف پیرمرد را دریافتم. [1] . 

پس از قرن‌ها تلاش, امروزه. دانشمندان جهان با تجربیات گوناگون با این 
حقیقت آشنا شدند و اعلام کردند که مادرانو پدران در سنین بالا سعی کنند 
که بچه دار نشوند. 


نقش چهل روز 


از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم روایتی از رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم به ما رسیده که: 

«هرکس شراب نوشد تا چهل روز نمازش قبول نمی‌شود». 

عرض کردم: 

به چه علت چهل روز, نه کم و نه زیاد؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

خداوند افرینش انسان را اندازه‌گیری کرده است., چهل روز به حالت 
نطفه, و انگاه علقه نیز چهل روز, و پس از ان مّضغه نیز چهل روز... پس 
کسی که شراب نوشد ۳ چهل روز ان در «مشاش» او (نرمه سر استخوان 
که می‌توان ان را جوید) باقی می‌ماند به مقدار انتقال حالت‌های جنینی او. 
و انگاه فرمود: 

و این چنین است تمام غذاها و نوشیدنیهایی که تناول می‌کنید. [1] . 

پبی نوشت ها: 


[1] تهذیب, ج9, ص‌108, حدیث 203. 


نجات یگ دوشیزه 


در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام در یکی از روزها که مردم در 
محکمه عدالت حضرتش اجتماع کرده بودند ناگهان ده نفر جوان مسلح. زن 
جوانی را احاطه کرده بودند و به محضر حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
اوردند, 
جوانان که بر صورت نقابی داشتند, نقاب‌ها را برداشتند و شرط تحیت و 
احترام را , به جا آوردند و جالب توجّه این که این جوانان همه شبیه یکدیگر و 
دختری که همراهشان بود شباهت کامل به آنان داشت. 
در اين میان که همه در شگفتی ماندند. 
جوانی که از همه بزرگتر بود به سخن آمد و گفت: 
ی سس سین 
و به سوی دختر جوان اشاره کرد و 
(واین زن) تنها خواهر ماست که او را چون جان عزیز می‌داشتیم و از بیم 
آن که مبادا شوهرش دهیم و قدرش را نشناسد او را به همسری ندادیم, و 
۱ 
خواهیم کرد و هرچه خدا به ما دهد در پای تو می‌ريزیم به شرط آن که 
ازدواج نکنی, 
خواهر ما به خواش ما تن داد و شوهر نکرد. اما پس از مدذتی پیمان خود را 
از یاد برد و راه خیانت را پیشه کرد و امروز که می‌بینید از راه نامشروع 
آ ا ی برده است, که 
چند تن از برادران قصد قتل او را داشتند تا لکه ننگی که به دامنشان آمده 
با خون گلویش شستشو کنند, ولی من و چند تن از برادران دیگر آنها را از 
اجرای این تصمیم بازداشتیم و صلاح دیدیم ماجرای خود را به محضر شما 
عرضه داریم و علاجح این مشکل را از رای حکیم و فکر قویم شما بخواهیم. 
اما آن دختر که به ظاهر حامله بود هر کناهی را انکار می‌کرد و از این 
اثفاقی که برايش پیش امده بود, اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. 
امام علی علیه السلام فرمان داد تا قابله محل را خبر کنند. 
قابله آمد, حضرت به او فرمود تا زن چوان را به خلوت ببرد و مقداری لَجّن 
و خزم تازه در طشتی بزرگ بریزد وآن دختر را بر روی طشت بنشاند, و 
نتیجه آزمایش خود را به آن حضرت اطلاع دهد. 
قابله, فرمان اضر الم متنن عانه الس ام را به کار بسنت و پس از اتجام آن 
آزمایش, عرض کرد: 

من این کار را کردم, پس از چند لحظه خون و خونابه‌ای در میان طشت 
و ات 


و به دنبال آن نیز مقداری خون و خونابه فرو ریخت و برآمدگی شکم دختر 
به حال طبیعی برگشت. 

با کار ای ی ادا ار ار شا سر 
و ان ی با وت و سر دی و 
که در آنجا زالویی در رجم او وارد شده و از خون درونش تعذیه مي‌کرد تا 

شکم او را به صورت زن حامله در اورده است. و اکنون که بوی «لجَن» و 
«خزه» تازه به ان زالو رسید از رجم سرازیر شده و به درون طشت امد. 
و بدآنید که این زان از اسزارو,علومی است که بیفمین خداصلی الله-غلیه 
وال وسام به من آموخته: اسشت: [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] عدالت و قضا در اسلام, ص 263 - و حدیفة الشیعه, ص 396 - و خلاصة 
الاخبار, ص 287 


نواوری‌ها 


جمعی از زنان مدینه از خلیفه دوم پرسیدند: 

چرا مردان می‌توانند همسران متعدذدی داشته باشند, ولی زنان از اين کار 
منع شده‌اند؟ 

خلیفه دوم در جواب مبهوت و عاجز گردید, 

و از امام علی علیه السلام کمک خواست. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به زن‌ها فرمان داد تا هر کدام یک جام 
آب بیاورند. 

چون اوردند فرمود: 

همه را در یک ظرف بریزید. 

چون ریختند, فرمود: 

اکنون هر کدام اب خود را بردارید. 

گفتند: این محال است. 

حضرت فرمود: 

به این علت رها یک ده ففر شاند اه باشند و کرنة مرا وت 
باطل 3 ۲ نابود می‌شود. 

خليفه دق م گفت: 

(لا ۷ اللّه بعدک یا علی) [1]. 

«ای علی, خدا من را پس ار هون که تدارون 


پی نوشت ها: 


[1] تفسیر ابوالفتوح رازی. 


نماز خواندن و دفن کردن حد خورده 


اصول کافی, ج7, ص188 - و وسائل الشیعه, 28 ص100 

قضاضشن کرو و سیس بر تحنآ رخ او نماز گذارد ۱۳ 0 
دفن کرد 

یعنی همه آرزش‌ها را حنّی نسبت به یک مجرم حد خورده رعایت می‌کرد 
ضرورت تحقیقات کامل برای اثبات جرم [1] . 

اجرای حد بر بهود و نصاری اگر حرمت اسلامی را رعایت نمی‌کردند [2] . 
یی نوشت ها: 

11 ] اصول کافود خ ررض و16 هشال الشیعه: عو2ر.ض 00 1 

[2] اصول کافی, ج7. ص239 - و وسائل الشیعه, ج28. ص228 و 141. 


نظر رجال عامة ق دنت اندر عجارم غلی 


لو آن المرتضی ابدی محله لخر الناس طرا سجدا له (شافعی) 

در دو فصل گذشته آیات و احادیثی چند در مورد ولایت و فضیلت علی علیه 
السلام از ز کتب معتبره عامه نقل گردید و هیچگونه استنادی بکتب و مدارک 
امامیه بعمل نیامد تا حقیقت امر بر همگان روشن شود و جای مناقشه و 
مغالطه بر کسی باقی نماند در این فصل نیز بعقیده و نظر شخصی بعضی 
از رجال و علمای اهل سنت در باره علی علیه السلام اشاره مینمائیم. 

ابن ابی الحدید دانشمند بزرگ معتزلی در اوائل شرح نهج البلاغه چنین 
میگوید: 

چه گویم در باره مردی که دشمنانش بفضل و برتری او اقرار کردند و 
نتوانستند فضائل او را کتمان کنند و کوشش کردند که بهر حیله و تدبیری 
آن نور ایزدی را خاموش سازند لذا دست بتحریف حقائق زده و در صدد 
کیب جونن در آمدنه و در تضام منابر او را لعن کردند و مداحان آنحضرت 
را ارعاب نموده و بلکه محبوس و مقتول ساختند و از نقل هر گونه حدیث و 
روایتی که متضمن فضیلت و بلند آوازی او بود مانع شدند! اما هر کاری 
کردند بر عظمت و علو مقام او افزوده گشت همچنانکه مشک را هر قدر 
پوشیده دارند عطرش آشکار گردد و آفتاب را با کف دست نتوان مستور 
نمود و روز روشن را اگر چشمی (در آثر نابینائی) نبیند چشمهای دیگر آنرا 
ادراک نمایند. و چه گویم در حق مردی که هر گونه فضیلتی بدو منسوب و 
او رئیس فضائل و چشمه جوشان انها است و تمام مناقب را زینت و 
شرافت باو است و هر کس هر چه از علوم و دانشها اکتساب کرده باشد 
از خرمن علوم او خوشه چینی‌کرده است و معلوم است که اشرف علوم و 
دانشها علم الهی است زیرا شرف علم بشرف معلوم است و این علم 
الهی از کلمات حکیمانه آنحضرت اقتباس شده و نقل گردیده و ابتداء و 
انتهايش از او است. 

گروه معتزله که اهل توحید و عدل و ارباب نظرند بزرگانشان مانند و اصل 
بن عطا شاگرد ابو هاشم است و ابو هاشم نیز شاگرد پدرش محمد حنفیه 
بوده و محمد نیز پسر علی علیه السلام است که از دریای بیکران علوم 
آنجناب استفاده کرده است. و اما طائفه اشعریه این گروه نیز در علوم 
خود منسوب به ابو الحسن اشعری بوده و او هم شاگرد ابو علی جبائی 
است که خود یکی از مشایخ معتزله است و در هر حال هر دو فرقه از 
انحضرت کسب دانش کرده‌اند و امامیه و زیدیه هم که انتسابشان به 
انحضرت ظاهر و اشکار است. 

و از جمله علوم علم فقه است و هر فقیهی که در اسلام است خوشه چین 


خرمن فقاهت او است, فقهای حنفی مانند ابو پوسف و محمد و غیر آنها از 
و 
حنیفه بر میگردد و ابو حنیفه خود از شاگردان حضرت صادق علیه السلام 
است و فقه آنجناب نیز بوسیله پدرانش بعلی علیه السلام منتهی ميشود. 
و اما مالک بن انس از مارا اه یر اکن عکرمه هم از عبد 
الله بن ن عباس اخذ فقه نموده است و ابن عباس خود در خدمت علی علیه 
السلام تلمذ ین است (که از امامت گویند) و هنگامیکه باو گفتند 
ما ای ای فا 
بدریای بی پایان [1] ! ابن ۳ الحدید پس از مدح و توصیف فراوان علی 
علیه السلام از نظر فضائل نفسانی چون شجاعت و سخاوت و عبادت و 
دیگر صفات عالیه انسانی و سجایای اخلاقی مینویسد چه بگویم در باره 
مردی که , بر تمام مردم بهدایت سبقت جست و بخدا ایمان آورده و او را 
پرستش نمود در حالیکه تمام مردم روی زمین سنگ را می‌پرسنیدند و 
منکر خالق بودند. هیچکس جز رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر 
آنحضرت در توحید سبقت نگرفت و اکثر اهل حدیث معتقدند که او اول 
کسی است که از پیغمبر تبعیت کرده و ایمان آورده است و جز عده قلیلی 
در این امر اختلاف نکرده‌اند و او خود فرمود انا الصدیق الاکبر و انا الفاروق 
الیل هقی اسلام آننان مصیت فیل ضاردانیم. سس رن 
اکبر و فاروق اولم که پیش از اسلام مردم اسلام آوردم و پیش از نماز آنها 
ای اي ای و ی شا ی ام یه ی فلا ریب 
عنا الا له النطا مش ان وضی ردول ال ضلی اه له و امه ان 
خالف فی ذلک من هو منسوب عندنا الی العناد [3] یعنی در نزد ما شکی 
نیست که علی علیه السلام وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده 
ات اه کی کر هدارا اما با ات اه حعاافه اه 
همچنین آبن تفت الحدید در مدح علی علیه السلام هفت قصیده طولانی و 
غرا سر ام یس لصا ال لمات رما درف 
اولی که مربوط بفتح خیبر است ضمن مذمت شیخین چنین گوید: 

وا ان سای عجدما 

و فرهما و الفرقد علما حوب 

و للراية العظمی و قد ذهبا بها 

ملابس ذل فوقها و جلابیب 

یشلهما من ال موسی شمر دل 


ظوون تعای السیهه اه ون 

یم منونا سیعفه و سنانه 

و یلهب نارا عمده و الانابیب 

عذرتکما ان الحمام لمبغض 

و ان بقاء النفس للنفس محبوب 

اک اس 

فک کاوسم ات سای 

دعا قصت الا سکیا اهریه 

نقیر: افاعیل: الدنا2۶ فقو 

ری آن طول الحرب و البقس راحة 

و ان دوام السلم و الخفض تعذیب 

فللة عیبا من ره میا 

وللیت کاس بالمنه مقطایت 

حواد علا هر الجواه و اخفیت 

ترلزل منه فی النزال آلاخاشیب 

و اصلت فیها مرب القوم مقضبا 

جرازا به جبل الامانی مقضوب 

ترجمه ابیات: 

- و انچه را که فراموش کنم فرار کردن این دو نفر را فراموش نمیکنم با 
اينکه میدانستند که فرار از جنگ گناه است. 

پرچم بزرگ و با افتخار پیغمبر را با خود بردند ولی (در اثر گریختن) لباس 
ذلت و خواری بدان پوشانيدند. ۱ 

- قهرمان قویدلی از ال موسی (مرحب) اندو را راند در حالیکه تیغ تیز و 
بلندی در دست داشت و بر اسبی چالای سوار بود. ۳ 

- شمشیر و نیزه او هوک میریخت و از غلاف تیغلش اتش زبانه میکشید 
(انها چون مرحب را چنین دیدند فرار کردند). 

من عذر شما دو نفر را (که از ترس مرحبٍ فرار کردید) می‌پذیرم زیرا 
هر کسی مرگ را دشمن داشته و دوستدار زندگی است. 

با اینکه هر وقت مرگ بسراغ شما میاید آنرا دوست ندارید آنوقت چگونه 
ممکن است خود بسراغ مرگ روید و از آن لذت ببرید؟ ‏ شما (دو تن مرد 
این میدان نیستید بهتر که) آنرا ترک گوئید و بگذارید راد مردی (علی علیه 
الستلام اضرا هالی سی که هر کر کرد سک مات دام یانش 
ننشسته است. 


_ او چنان کسی است که طول جنگ و سختی را راحتی میداند و دوام 


مسالمت و گوشه نشینی را رنج و عذاب میشمارد. 

- خوشا بحال چشمی که او را در حال جنگ و مبارزه بیند با اينکه در جنگ 
- بخشنده قویدلی که سوار بر اسب تیز دو بوده و بهنگام جنگ کوه‌ها (از 
ترس او) بلرزه در آیند. 

- و مرحب در آنجنگ شمشیر برنده‌ای را کشتده: نون کف زیشمان. ار ژوها 
بوسیله آن (در اثر کشته شدن آرزو کنندگان) قطع ميشد. 

- پس شجاع پر دلی (علی علیه السلام) کاسه مرگ را باو نوشانید و او در 
جنگها (برای احیای حق) بسیار رزمنده و کشنده بود. همچنین در قصیده 
خامسه که در وصف آنحضرت سروده چنین گوید: 

هو الباً المکنون و الجوهر الذی 

تجسد من نور من القدس زاهر 

و وارث علم المصطفی و شقیقه 

اخا و نظیرا فی العلی و الاواصر 

الا انما الاسلام لو لا حسامه 

کعفطة عنز او قلامة حافر 

الا انما التوحید لو لا علومه 

کعرضة ضلیل و نهبة کافر 

هو الاية العظمی و مستنبط الهدی 

و حيرة ارباب النهی و البصائر 

تعالیت عن مدح فابلغ خاطب 

اذا طاف قوم فی المشاعر و الصفا 

فقبرک رکنی طائفا و مشاعری 

و ان ذخر الاقوام نسک عبادة 

فحبک آوفی عدتی و ذخاتری 

و ان صام ناس فی الهواجر حسبة 

فمدحک اسنی من صیام الهواجر 

نصرتک فی الدنیا بما استطیعه 

ترجمه ابیات: ۲ 

- اوست خبر مکنون (که جز خدا سر انرا کس نداند) و چنان ذاتی که از نور 
تابان عالم قدس در این دنیا قبول تن نموده است. 

و وارث علم پیغمبر صلی الله علیه و اله و برادر اوست و در علو مقام و 
اخلاق کریمه نظیر و مانند اوست. ۱ 

- بدانکه اگر شمشیر او نبود اسلام از بی ارزشی مانند آب بینی بز و يا مثل 


تراشیده سم بود (اگر جانفشانی او در غزوات نبود اسلام رواج نمیگرفت و 
در نظر مشرکین همچنان بی اهمیت و بی ارزش بود). _ ۲ 

_ بدانکه اگر علوم او نبود علم توحید در معرض شخص گمراه قرار گرفته و 
غارت شده کافر بود. 

او ات بزرگ خدا و استنباط کننده هدایت است که صاحبان عقل و 
بصیرت در وجود او بهیرت افتاده‌اند. 

- تو از مدح و توصیف بالاتری و بلیغ‌ترین خطیب موقع مدح تو در میان 
۳ عاجز‌ترین درماندگان است. 

رک و عتاعر رات که ادا اف مرک 

- و اگر گروههائی از مردم برای اخرت خود عبادتی ذخیره میکنند پس 
بهترین و کافی‌ترین توشه و ذخیره من محبت تست. 

و اگر مردم در شدت گرما برای رضای خدا روزه میگیرند پس مدح تو بالاتر 
از روزه روزهای گرم است. 

_ بآنچه استطاعت داشتم در دنیا ترا (با مدح و تمجید) پاری نمودم پس تو 
هم در روز رستخیز شفیع و کمک من باش. و باز در قصیده فتح مکه چنین 


3 

ای اش و اه 

یمچ نجیعا من ظبی الهند احمرا 

و اظهرت نور الله بین قبائل 

من الناس لم یبرح بها الشرک 

رقیت باسمی غارب احدقت به 

جلانک ساهن الکاب آلمترا 

تعاس کر الترساین و اروت 

ام هار کی تاغل وا ات 

فسبح جبریل و قدس هيبة 

و هلل اسرافیل رعبا و کبرا 

فتی لم بعرق فیه تیم بن مرة 

و لا عبد اللات الخبيثة اعصرا 

و لا کان معزولا غداة برائة 

و لا عن صلوة ام فیها موخرا 

و لا کان یوم الغار یهفو جنانه 

حذارا و لا یوم العریش تسترا 
9 الشریف و تردة 

اخال تراها طنت زان عتیرا 

لاستنفدن العمر فی مدحی له 


آن لش شه اعصل فا کت از و 

ترجمه ابیات: 

با لشگری انبوه که از تیزی شمشیرهایشان خون میچکید (بدون اطلاع 
قبلی) وارد مکه گردیدی. 

- و در میان طوائفی از مردم که هنوز مشرک و بت پرست بودند نور (دین) 
خدا را ظاهر و اشکار نمودی. 

- به بلندترین شانه‌ای (بدوش پیغمبر صلی الله علیه و آله برای شکستن 
هبل) بالا رفتی و در حالیکه فرشتگان کتاب مسطور را میخواندند نظاره 
میکردند. 

- بدوش بهترین پیغمبران و اشراف مردمان (کائنات) و پاکیزه‌ترین کفش 
دس سای بسک وال ارت ی تکوی قو ی کر و 
تقدیس نمود و اسرافیل هم از روی رعب تهلیل و تکبیر گفت. ‏ جوانمردی 
که در نسب او تیم بن مرة (قبیله ابو بکر) مدخلیت ندارد و هرگز در تمام 
روز گارش لات خبیثه را پرستش نکرده است. 

- و نه (مانند ابو بکر) از پردن سوره برائت معزول شد و نه از امامت نماز 
جماعت که فقضد شروع آنرا کرده بود بر کنار گردید: 

- او مانند ابو بکر نبود که در غار (با اينکه پیغمبر در کنارش بود از ترس 
مشرکین) دلش بلرزد و یا در سایبان بدر پنهان شود و جنگ نکند. 

نو گند. میخورم: بجایگاه شریف اتخضرت. و بخاکی. که. بوی خوش آن فثل 
عنبر است. 

- هر آینه عمر خود را در مدح آنحضرت تمام میکنم اگر چه مرا ملامت کند 
کسی که بسیار ملامت کننده باشد. 

شت فعین. هم که بکیر ان پیشوابان 3 اهل سنت است در باره 
هل لفلف علی موی 

ذکره یخمد نارا موصده 

قلت لا اقدر فی مدح امرء 

هل زه اللت ال ان هه 

و النبی المصطفی قال لنا 

اه 

و ضع الله بکتفی یده 

فاحس القلب ان قد برده 

۱7 

ترجمه ابیات: 


- بمن گفته شد که در باره علی مدح بگو که ذکر او آتش شعله‌ور (دوزخ) 
را خاموش میکند. 

بر کم وان مق کسی یا ار که قی تارن ا ش یس سح ها 
بگمراهی افتاده تا جائیکه او را پرستش نموده است! 
بیغمتز بر گزیذم صضلی, الله علیه- و اله تما فرمود که در تنب معزاخ 
چون‌بالا رفت. ۲ 
۳ خداوند دست خود را بدوش او نهاد که قلب وی احساس ارامش نمودر 
_ و علی پای خود را در محلی گذاشت که خداوند دست عنایتش را در انجا 
نهاده بود (اشاره است ببالا رفتن علی علیه السلام روی دوش پیغمبر صلی 
الله علبه و آله بای شکستن بت هیل): 

همخیی تهاقف ون بان یرت کرد 

احب علیا لا ابالی و آن فشا 

ود لک فضل, الله نونیه من یشاء 

انا عبد لقتی انزل فیه هل اتی 

الشیه اد راکمه ان من ۱ 

- علی را دوست دارم (و از دشمنان) باک ندارم اگر چه آشکار شود و این 
دوستی فضل خدا است که بهر که خواست میدهد. 
- من بنده آن جوانمردی هستم که سوره هل اتی در شأن او نازل شده تا 
کی آترا مان کم و کی آنوا پبوشانی و باندر موم داندان پعمشن‌صای 
امه ما و 

ادا ف مخ کساع 1 

یقال تجاوزوا یا قوم هذا 

فهذا من حدیث الرافضية 

هربت الی المهیمن من اناس 

یرون الرفض حب الفاطمية 

علی ال الرسول صلوة ربی 

و لعنته لتلک الجاهلية 
- زمانیکه در مجلسی علی و حسنین و فاطمه علیهم السلام ذکر میشوند. 
ند ره میشود که ای قوم از این سخنان بگذرید که اینها از سخنان 
رافضی‌ها است. 
- بسوی خداوند مهیمن میگریزم از مردمی که دوستی اولاد فاطمه را 
رقفض می‌بینند. 
رو بروردگار ۳ 
برچنین جا 

کی ای نیز در مدح علی علیه السلام قصیده‌ای دارد معروف بجلجلیه 


که در .ان بماجرای روز عغدیر اشاره کرده و ولایت آنحضرت را تصدیق و 
تایید کرده است و جریان امر بدینقرار بوده که پس از انکه عمرو عاص 
چنانکه سابقا اشاره شد از جانب معاویه بحکومت مصر منصوب گردید 
معاهی ات اف حاضای رام مر رامووسعصی اعصا ی کر اوه رات 
بار دوم و سیم قضیه را تعقیب کرد عمرو در پاسخ معاوبه قصیده غرائی 
سروده و باو ارسال نمود علامه امینی انرا در جلد دوم الغدیر اورده و 
دانشمند محترم محمد علی انصاری نیز قصیده مزبور را بصورت : 
ترجمه کرده است و ما ذیلا همان ترجمه را مینگاریم: 

معاویه هلا ای مرد جاهل 

نقاب جهل را از رخ فرو هل 

مکر کردی تو مکر من فراموش 

ِ بصفین در چنان غوغای هائل 

گروهی سوی تو از مردم شام 

نهاده رو بدستور تو مایل 

بدانها گفتمی هر فرض و واجب 

بدون حب تو کاری است باطل 

تمام, این گفته را از من شنفتند 

ز حق گرداند روف آن جیش غافل 

ز من پرسان همه جهال شامی 

که آیا ما ببریم از علی دل؟ 

بگفتم باید آری برگزیدن 

چنان مفضول بر آن مرد فاضل 

علی چون خون عثمان ریخت بر خاک 

از او ريزید خون چون دمع هاطل 

چو جیش شام از من این شنیدند 

بجنگ و کینه گردیدند شاغل 

ی 

که جویند از غضنفر خون نعثل 

علی چون آژدهای مردم او بار 

چویدم بان کرد از ماسلاسل 

مصاحف بر سنان نیزه بستم 

برایت کردم اسان کار مشکل 

بلشگر کشف عورت یاد دادم 

که چون باید عقب زد شیر مقبل 

به پیش نیش تیغ شیر یزدان 

بروی خاک, خود کردم شل و ول 


معاویه مگر کردی فراموش 
نمودم دومة الجندل چو منزل 
چو عجل سامری ان اشعری مرد 
ابو موسی سفیه و غیر عاقل 
مرا دانست همچون خویش نادان 
چنان گاوی مرا بد در مقابل 
بنرمیها چنانش بردم از راه 

که مقصودم همه زو گشت حاصل 
علی را از خلافت خلع کردم 
بسان 13 خاتم از انامل 

ترا پوشاندم آن جامه به پیکز 
چنان نعلي که پوشانی بناعل 
تشن آرمایوتتی از کار غلافیت 
1 قبائل 
ترا من بر سر منبر نشاندم 
همه رنج تو از من گشت زایل 
ترا من کرده‌ام مشهور افاق 

خر و پار است مشهور از اوائل 
بدان ای زاده هند جگر خوار 
اعالی نیز دانند و اسافل 

اگر نیرنگ و مکر من نمی‌بود 
نمی‌بودی خلافت را تو شامل 
بدل کردم بدنیا دین خود را 
فکندم خود بچاهی گود و هائّل 
مگر ماء در غدیر خم نبودیم 
محجمد نزد طفل و پیر و کامل 
بفرمان خدا با ساربان گفت 

الا یا ناقگی محمل فرو هل 
سریری از جهاز اشتران ساخت 
که بینندش همه خیل و قوافل 
کمرگاه علی را چنگ بر زد 

همه دیدیم از او دست و انامل 
علی را گفت مير مومنان است 
بدان جبریل از عرش است نازل 
هر انکس را منم مولا و اقا 

علی مولا است گر دانا و جاهل 


هن آنکتتن, غهذ فا را ذر‌شکسته است 
عمر ان کوترا شیخ و دلیل است 
به بخ بخ علی را گشت قائل 
بجان و دل علی را دست بوسید 
من و تو هر دو, با کاری که کردیم 
بدوزخ هر دو خود کردیم داخل 

کجا با خون عنمان میتوان رست 
علی در حشر فردا دشمن ما است 
ز ما کیفر کشد خلاق عادل 
نمیدانم چه عذر آریم فر دا 

چه باید گفت پاسخ در مقابل 

بمن بستی تو عهد ای زاده هند 
که چون آن جنگ و کین گردید زایل 
ز شیران حجازی بسته شد دست 
کشیدی 0 از آن دریا بساحل 
شوم سیراب ب از آن شیرین مناهل 
دین بگذشته کشینم که تا آنک 
ترا بر تخت بنشاندم بباطل 

بتو گردید صافی عرصه ملک 
همه شیران کشیدی در سلاسل 
روان شد از تو فرمان در ممالک 
بسویت امد از هر سو قوافل 
کنون از من خراج مصر خواهی؟ 
زهی سودای خام و فکر باطل! 

نیاد آوو. همان تیب را کمجورزشسگ 
سپاهت میزدی فریاد هائل 

ز دست حیدر صفدر فتاده 

بچرخ چارمین بانگ زلازل 

ز تیغ مالک اشتر طییده 

بخون سر لشگرانت همچو بسمل 
ز ترس و بیم مردان عراقی 


بگردت لشگرت نوح ثواکل 


تو چون مرغی که سخت افتاده در دام 

رهائی خواستی زان دام مشکل 

بدان وسعت فضا بر سینه‌ات تنگ 

بچشمت کوه و تل چون حب فلفل 

بذیل من زدی دست و من از مکر 

از ان اشوب کردم راحتت دل 

کنون یکسو نهی شرم و حیا را 

دهی تشکیل دور از من محافل 

شنیدستم که تا با عتبه گفتی 

که بنماید بمصر و نیل منزل 

بحق حق شنیدم گر که زین بعد 

نشینی بین اقران و امائل 

چنان فرعون اری یاد از مصر 

چنان هامان ز تو کوبم کواهل 

یکی لشگر روان سازم سوی شام 

قنور ائیتت:یر آرند ان معاضل 

کشانندت نشانندت بمعزل 

علی شایسته او رنگ شاهی است 

نه تو ای مرد رذل و پست و جاهل 

کجا انکرمک شب تاب و خورشید 

معاویه است مرکز بر بدیها 

علی مجموعهو کان فصانل 71 

معاویه روزی از عقیل در باره علی علیه السلام مطالبی می‌پرسید عقیل 

جریان حدیده محماة را بمعاویه شرح داد معاویه گفت: رحم الله ابا حسن 

ای ی 
که برپیشینیا نش ,شفت. کر فت و آبند ان را غاجزهه دز مانده تمود): 

جار الله زمخشری که از فحول علماء و مفسرین اهل سنت بوده و به 

تعصب موصوف است میگوید در حدیث قدسی وارد است که خدای تعالی 

فرماید: 

لا دخل الجنة من اطاع علیا و ان عصانی, و ادخل النار من عصاه و ان 

اطاعنی. (داخل بهشت میکنم آنکس را که اطاعت علی را نماید اگر چه 

مرا نا فرمانی کند, و داخل دوزخ میکنم کسی را که علی را نافرمانی کند 

اگر چه مرا اطاعت کرده باشد) 

آنحاخ :زمخشری فیخوید اه کی استاحه دوشن ورخت لین ره 


السلام ایمان کامل است و با وجود ایمان کامل اعمال سیثه بایمان زیان 
نمیرساند و اینکه خداوند میفرماید اگر چه بمن عصیان نماید او را میآمرزم 
پرای اکرام مقام علی علیه السلام است. و اینکه فرمود بآتش در افکنم 
آتکس را که با علی عصیان ورزد اگر چه مرا اطاعت کند برای اینست که 
هر کس دوستدار علی نباشد او را ایمانی نیست و طاعت دیگرش از راه 
مجاز است نه حقیقت زیرا که سایر اعمال وقتی حقیقی خواهند بود که 
بدوستی علی علیه السلام مضاف گردد. پس هر کس دوست بدارد علی را 
البته اطاعت کرده است خدا را و هر کس مطیع خدا باشد رستگار گردد بنا 
بر این حب علی اصل ایمان و بغض علی اصل کفر بوده و در روز قیامت 
جز حب و بفغض نیست یعنی حال مردم از این دو بیرون نیست که یا 
دوستدار علی هستند و پا دشمن او, دوستدار انحضرت را سیئه و حسابی 
نیست و هر کس را حسابی نباشد بهشت منزل و سرای او است و دشمن 
او را ایمانی نیست و هر کس را ایمان نباشد خداوندش بنظر رحمت نگردد 
و طاعتش عین معصیت باشد و جایش در جهنم است. پس دشمن علی را 
هرگز از گزند عذاب رهائی نیست و دوست او را در عرصه محشر توقف و 
خوشا بحال دوستانش و بدا برای دشمنانش [9] . 
اتوی سل توا خر عون اه یاک اعو نادار 
زسول الله من الفضائل ما جاء لعلی [10] یعنی آنچه از فضائل ترای غلی 
له السام امده‌محت رات ولا خی الم و الم تساه 
است. 
آبن جوزی در تذکره خود مینویسد فضائل امیر الموّمنین علیه السلام از 
آفتاب و ماه مشهورتر و از سنگریزه بیشتر است و آن بر دو قسم است 
یکقسم از قران استنباط شده و قسم دیگر از سنت طاهره مفهوم میشود 
[11] بعضی از محققین خارجی و مستشرقین نیز ضمن اظهار نظر در باره 
شخصیت علی علیه السلام بولایت و خلافت بلا فصل آنحضرت هم اشاره 
کرده‌اند چنانکه جان دیون پورت دانشمند انگلیسی در باره یوم الانذار (که 
تشر ساها ات مه که سر خر بایان کلام این ارت سا 
فصاحت و بلاغت بیان کرد که از میان شما کدام کس مرا یار و یاور خواهد 
بود که اين بار را بر دوش گذارد؟ کیست آن مردی که خلیفه و وزیر من 
باشد همانطور که هارون برای موسی بود؟ 
۳ حاضر در ان مجلس همه در حال بهت و سکوت ماندند و هیچکدام 
ت نکردند این عطیه خطیر را بپذیرند تا اینکه علی جوان و چالاک پسر 
و گفت من این دعوت را می‌پذیرم و وزارت با 
عهده میگیرم. وا فا ی 
جوان و جوانمرد را در آغوش گرفت و او را بسینه‌اش چسباند و 


(بحاضرین) گفت برادر و وزیر مرا ببینید [12] . 

ایا ی ار ات ال را ری 
ترجمه شده است مینویسد ما چاره نداریم جز اینکه او را دوست داشته 
باشیم بلکه باو عشق بورزیم زیرا او جوانمردی شریف و بزرگوار بود دلش 
از مهر و عطوفت سرشار و در عین حال از شیر شجاع‌تر بود, او عادل بود 
و در این امر بقدری افراط کرد که حتی جان خود را نیز در راه عدالت فدا 
نمود [13] . 

شبلی شمیل با اینکه شخص مادی است میگوید امام علی ین ابیطالب 
بزرگ بزرگان و تنها نسخه منحصر بفردی است که شرق و غرب. گذشته و 
آنتدن تقو انشته ازیمت صضووعی که.با این اضل تظیق کند موون دهد بارون 
کارادیفو دانشمند فرانسوی گوید: علی مولود حوادث نبود بلکه حوادث را 
او بوجود اورده بود اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله خود او است 
پهلوانی بود که در عین دلیری دلسوز و رقیق القلب, و شهسواری بود که 
در هاش راهان راهد هن یا پدشته هد ال هصت ربا افباتی 
نداشت و در راه حقیقت جان خود را فدا نمود روحی بسیار عمیق داشت 
که ان اسان مرا وت ال انوا هرا گنه ور 

باری عظمت و حقانیت علی علیه السلام بر تمام محققین و علمای جهان 
اعم از اهل سنت و دیگران ثابت و روشن است و ما برای نمونه بنگارش 
ان متس اکتا کرویم. 

پی نوشت ها: 

11 این ایی الخدید که کوش حعتزلی ات ضمن ایک غلی عليه السااه 
را از نظر علم میستاید منشا علوم فرقه‌های معتزله و اشعریه و حنفیه و 
اک اف رش تا هد و اک 
که آنها هم بر حق میباشند ولی باید دانست که این گروهها بعدا راه غیر 


مستقیم پیموده و از طریقه حقه امامیه خارج شده‌اند. 

[2] بحار الانوار جلد 41 نقل از شرح نهج البلاغه جلد 1 ص 7 -. 14. 
[3] شرح نهج البلاغه جلد 1 ص. 26. 

[4] القصائد السبع العلویات ‏ القصيدة الاولی. 

[5] القصائد السبع العلویات ‏ القصيدة الخامسة. 

[6] القصائد السبع العلویات ‏ القصيدة الثانية. 

[7] محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر شناخته شده جلد اول ص. 367. 
[8] بحار الانوار جلد 42 نقل از ابن ابی الحدید. 

[9] نقل از ناسخ التواریخ امام باقر جلد 7 ص 127. 

[10] کشف الفمه ص 48. 

[11] ناسخ التواریخ امام باقر جلد 7 ص 134. 


[12] غذر تقضیر به پيشگام مجمد و قرآن خیبی ض 27. 
[13] الابطال ص 128. 


نفوذ دادن نیروهای اطلاعاتی در خاک دشمن 


آفاق علی. علیه السلام ایکا که.خصاع کردیضه عهامل. سناسی. و اعقالکر 
معاویه قصد تبلیغات مسموم در مراسم حج را دارند, در نامه‌ای به 
فرماندار مکه, «قنم پن عباس». نوشت: 


اقا بعد, ق عینی بالمفرب کَنب الی بقلفنی نَهُ وج الی الِمَوّسم آناسن 
من آهل الشّام العْمّی الْْلوب الصُّم الأسماع له الاتصار این اون 
الَحَقّ بالباطل. ۳1 


«پس از حمد و تنای آلعته شا مور اطلاعاتی من در مغرب «شام» به من 
نوشته و مرا آگاه کرده است که گروهی از مردم شام در مراسم ین 
وا ار یل ار ی وا 
باطل درهم می‌امیزند» 

پی نوشت ها: 


[1] نامه 33 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


نکوهش رزمنده پیروز 


در یکی از روزهای نبرد صقین, دلاوری معروف از لشگر شام به نام «غرار 
تن ادهم» نم میدان امد وا ورد نیو که کی ب‌میدان آه تفت 
چشمش به عباس بن ربیعه افتاد که مسئولیت یکی از جناح‌ها را برعهده 
داشت. 

او را با نام صدا زد و به مبارزه طلبید. 

عباس بدون اجازه امام علی علیه السلام خودسرانه به میدان رفت و پس 
از جنگ سختی غرار را مغفلوب ساخت و اورا با ضربت سخت شمشیر دو 
نصف کرد که تحسین سربازان دوست و دشمن را : برانگیخت. 

وقتی به صفوف خود بازگشت. حضرت امیرالموّمنین علیه السلام پرسید: 


9[ 
امام علی علیه 0 او را طلبید و مورد نکوهش قرار داد و فرمود: 

ای عباس! مگر من به بو قیدالاه بن عباس دستور ندادم که جناح خود و 
جایگاه خود را حفظ کنید؟ 

چرا بدون اجازه به میدان جنگ تاختی؟ 

عباس در پاسخ امام گفت: 

دشمن مرا به نام صد| زد اکن جواب نمی‌دادم پست می‌شدم. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 

«نیکوتر آن بود که به فرمان امام خود عمل می‌کردی.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] ناسخ التواریخ ج 2 ص 380. 


نهی زنان از گریه بلند پس از جنگ 


برخی از عادات و رفتار اجتماعی اگر تعدیل نشود می‌تواند درجامعه 
طبیعی است که پس از جنگ بسیاری از خانه‌ها و خانواده‌ها عزا دارند, 
وبرای عزیزان خود گریه می‌کنند, 

اما انز عراداران یک عجله با یک: فیراه: رعایت جامعه را نکنند چه بسا 
دیگران را دچار ضعف روحیه نموده و نسبت به جنگ منحرف سازند. 

وقتی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از جنگ صفین باز گشت 
درشهر کوفه از محله «شبامیین» عبور کرد, و شنید که زنان قبیله, بلند 
بلند گریه و زاری می‌کنندر ٍ 
در اين هنگام یکی از بزرگان قبیله به نام «حرب بن شرحبیل» خدمت ان 
حضرت رسید. 

ام هیارا ینعی توف ٍ 
«احساس می کنم زن‌های شما بر مردان شما ۱۳ شده‌اند, چر| انها را 
از گریه کردن‌های بلند باز نمی‌دارید؟» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] حکمت 322 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. 


تکوهش از سستی مرزبانان 


کسانی که اهل ایمان و تقوا و دعا بوده اما دارای اخلاق نظامی نبودند, و 
در برابر دشمن سستی نشان می‌دادند, عقب نشینی می‌کردند و مورد 
نکوهش حضرت امیرالمومنین علیه السلام قرار می‌ گرفتند. 

و انها که تنها روح نظامی‌ گری داشته, و اهل تقوا نبودند نیز طرد می‌شدند 
که مطالعه ام امام کلی علبه التتارم به کفیلن تن ریاد فابل توجه اوتت؛ 
(از نامه‌های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به «عمیل بن زیاد 
نخعی» فرماندار «هیت» از شهرهای مرزی عراق). 

اما بَقَذ, قاِنَ تضبیع ع القزة ها دلی: تمه ما کفی, لعغْز حاضل, بو ی شتتز. 
و ان تقاطیک القارة علی اقل قزقیسبا و تقطیلک مالک الْتی ولیتاک 
لیس پها مَن یمنغها, ولا یز لیس عنها لرای شقاغ فد صرّت جرا لِمَنْ 
آراد ره ۱ أولیایک, غیر شدید ی ولا مهیب الجانت:: 
« اما بعد! سستی انسان در انجام آنچه بر عهده او گذارده شده, تا ارو 
انجام آنچه در وظیفه او نیست, یک ناتوانی روشن و نظریه باطل وهلاک 
کننده است؛ توبه اهل «قرقیسا» حمله کرده‌ای ولی مرزهائی راکه 
حفظش بر عهده تو گذارده‌ايم بی دفاع رها ساخته‌ای این کار یک فکر 
نادرست و بیهوده است. تو در حقیقت پلی شده‌ای برای دشمنانی که 
می‌خواهند بر دوستانت دست غارت بگشایند, نه بازوی توانائی داری, نه 
هیبت و ترسی در دل دشمن ایجاد می‌کنی!...» [1] . 

یعنی باید در کنار نماز و روزه و دعا و یاد خدا و تحقق ارزش‌های اخلاقی 
باید از مدیریت و سیاست و دشمن شناسی و اخلاق نظامی در حد اعلائی 
برخوردار بود تا بتوان انواع تهاجمات دشمن را دفع کرد. 

گرچه امام علی علیه السلام دریک سخنرانی معنوی به معزفی انسان 
کامل می‌پردازد که: 

ٍِِ احدهم یک ِ له فقو 


قدی, ۰ عَ ِِ 

یعْمَل الاغقال الصَالِحة و هو علین جر ۲ 

بغسی و عفْة الشکر, و یصیخٌ و هَمّهْ الذکر. یبیث حَذ را و یصَیخ قرحاً؛ 

خذرا ما خذر من العَفلَة, فرحاً بمَا اب من الْقصْل و ال حمة | 12: 

(از نشانه‌های آنان این است: 

در دین نیرومند, نرم خو و دوراندیش, با ایمانی مملو از یقین. حریص‌در 
کسب دانش, و دارای علم توام با حلم, میانه‌رو در حال غنا, درعبادت 


خاتنه/ در عبر نهیدشتی: اراستته, در مدای پردبان» طالب خلالبر در .رح 
هدایت با نشاط, از طمع دور, اعمال نیک را انجام‌می‌دهد اما باز هم 
ترسان است. ۳ 

روز را شام میسازد و همش سپاسگزاری‌است, شب را به روز می‌آورد و 
تمام فکرش اد خدا است. می‌خوابد. اما ترسان است و برمی‌خیزد 
شادمان است ترس او از غفلت و شادمانی او به خاطر فضل و رحمتی 
است که به او رسیده) ۳ 

پس حل تضادها با رشد و تکامل جوانب گوناگون روح ادمی میشر است و 
می‌گردد. 

[1] نامه 61 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[2] خطبه 16:193 نهح‌البلاغه معجم المفهرس. 


نگاه به چهره علی(ع) 


حضرت سلمان (ع) فرمود: یک روز خدمت حضرت رسول‌الله (ص) 
مشرف شدم؛ دیدم حضرت در حال سجده هستند و کلماتی را "می‌فرمایند. 
خوب که گوش دادم شنیدم می‌فرماید: الهی بحخق " علی(ع) حَفْف علی(ع) 
آوزاری خدایا بحق علی(ع) قسمت می‌د هم گناهانی را که بر دوش من 
گذاشته‌اند سبک گردان. 

سلمان می‌گوید: من تعجب کردم. صبر کردم تا حضرت سر از سجده 
برداشت بعد عرضکردم يا رسول‌الله شما خدا را بحق علی(ع)قسم 
می‌دهید؟ 

حضرت فرمود: ای سلمان اگر می‌خواهی مقام علی(ع)برایت ظاهر و 
واضح گردد برو به بقبع و صدا بزن بندار. وقتی او را دیدی مقام علی(ع)را 
از او بپرسر ۳ 

سلمان می‌گوید: وارد بقیع شدم و صدا زدم بندار, ناگهان شخص عظیم 
الجثه‌ای را در کنارم مشاهده کردم از احوالاتش جویا شدم؟! 

گفت: من یکی از یهودیهای مدینه بودم. لکن در دل محبت علی(ع)را 
داشتم. 

بطوریکه هرروز صبح می‌امدم کنار راه می‌ایستادم تا اقا علی(ع)از منزل 
بیرون اید و جمال نورانی او را زیارت کنم. 

یکروز صبح که از منزل بیرون آمدم و بسر راه حضرتش ایستادم خبری 
نشد پرس‌جوئی کردم گفتند آقا علی(ع)به مسجد تشریف برده‌اند من از 
ترس مسلمانها جرات نمی کردم وارد ملسجد شوم. , و تا جمال آقا را زیارت 
نمی کردم ممکن نبود دنبال کار روم. 

لذا از آمدم محاذی در مسجد ایستادم بامید آنکه شاید چشمم بجمال 
نورانیش بیفتد. بمجرد آنکه محاذی در آمدم دیدم آقا علی(ع)در میان 
مسجد است از جای خود حرکت کرد و نگاهی بطرف من فرمود مثل اينکه 
میدانست من منتظر دیدن اویم. 

من هم جمال دل ارای او را زیارت کردم و پی کارم رفتم تا اینکه اجلم 
رسید و در حال کفر از دنیا رفتم و مرا به آتش مبتلا نمودند و لکن قریب به 
یک میل اتش از من دور است و بمن صدمه‌ای وارد نمی کند بخاطر اینکه 
در دلم محبت علی(ع)است. 

پیغمبر اکرم (ص) فرمود: حبٌ علی(ع) ایمان و بعضه کفرّ و نفاق محبت 
علی(ع)ایمان و بفعض و دشمنی با او کفر و نفاق است. 

و نیز فرمود: لو اجتمع الناس علی(ع) حبه ما خلق اللّه النار اگر همه مردم 
محبت علی(ع )را ذاشتتد خداوند آتش جهتم را خلق تمی کرد. 


هر که اندر دل بدارد مهر پاک مرنضی (ع) 

جای او باشد بهشت جاودان روز جزا 

کیمیائیست عجب مهر علی(ع)نور خدا 

مس ایجاد به گیتی شده ز این مهر طلا 

انکه را مهر علی(ع)نیست بدل موّمن نیست 

چونکه ایمان خداوند بود مهر ولا 

منبع : کرامات العلویه. علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


نادر شاه 


وقتی که نادر شاه به حکومت رسید, عراق در دست حکومت عثمانی بود. 

نادر شاه سپاهی مجهز نموده و به عراق حمله کرد و آن را از ز چنگ عنمانیها 

بیرون آورد, آنگاه او تصمیم گرفت برای زیارت حضرت علی(ع)به نجف 

اشرف برود, وقتی که خواست وارد حرم شود, کوری را دید که در صحن 

حرم نشسته است و گدائی می‌کند. 

نادر شاه به او گفت: چند سال است در اینجا هستی؟ کور گفت: بیست 

سال. نادر شاه گفت: بیست سال است در اینجا هستی و هنوز بینایی 

چشمانت را از امیرالمومنین نگرفته‌ای؟ 

من به حرم می‌روم و برمی‌گردم اگر هنوز بینایی‌ات را نگرفته باشی, ترا 

می کشم, شاه بحرم رفت و گدا از ترس نادر شاه شروع به دعا و ناله و 

با( 
به او باز گرداند. 

بر | 

سرا ی تس ار ات 

بتاج مهر علی(ع) سر بلند گردیدم 

ز اسمان گذرد گر سرم عجب مشمار 

ز ذوق مهر علی(ع) آمده بچرخ افلاک 

ز مهر او شده سرگرم ثابت و بسیار 

محبتش نه همین واجب است به انسان 

شده محبت او فرض بر جبال و بحار 

علی(ع) که خواند رسول خدایش خیر البشر 

در ای کست که شی, آورد کشت ز کفار 

نماز و روزه و حج کسی نشد مقبول 

مگر بمهر علی(ع) و ائمه اطهار (ع) 

دلی که نیست در او مهر مرتضی قلبست 

شود بمهر علی(ع) نقد دل, تمام عیار 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


نهایه شیخ طوسی 


جناب عالم بزرگوار حاج سید امیر محمد صالح حسینی خاتون آبادی در 
(حدائق المقربین) نقل کرده در پشت کتاب قدیمی نهایه شیح طوسی 
(رضوان اللّه تعالی علی(ع)هما) دیدم نوشته: 

جمعيی و گروهی از بر کان شیعه مانند حمدانی قزوینی و عبدالجبار بن 
عبدالله مقری رازی و حسن بن بابویه, در کتاب شیخ طوسی اختلاف نظر 
داشتند که ایا مورد اعتماد هست يا نه و خلاصه همه به حضرت شیخ 
اعتراض کرده بودند و در ضحت. عمل آن کتاب:شک داشتند. 

بالاخره همه علماء جمع شدند و قرار بر این گذاشتند که به نجف اشرف 
مشرف شده و سه روز روزه بگیرند و غسل کنند و شب جمعه در حرم 
حضرت امیرالمومنین علی(ع)بمانند و مشغول عبادت شوند تا بلکه از 
طرف آقا علین(ع )فلت برای همه روشن گردد. 

آمدند نجف اشرف پس از سه روز روزه, و عبادت در شب جمعه در حرم 
متوسل شدند, اواخر شب همه به خواب رفتند و همه حضرت امیرالمومنین 
علی(ع)را در خواب دیدند و حضرت علی(ع)به انها فرموده بود:در فقه 
اهلبیت کتابی که سزاوار اعتماد و اقتداء و رجوع کردن به آن باشد مانند 
کتاب نهایه تصنیف نشده. یعنی کتاب نهایه از تمام کتب فقهی شیعه 
معتبرتر است به علت آنکه مصنف او با قصد خلوص و بدون غرض دیگری 
جز خدا آن را نوشته است و او از هر جهت بی‌نیاز کننده است شما را از 
کتابهای دیگر. در صحت آن شک نکنید و به آن عمل کنید. چون از خواب 
بیدار شدند هر یک اظهار نمودند که خوابی دیده‌اند که دلیل بر ضخت کتات 
نهایه است. ولی قرار گذاشتند که هیچکدام خوابشان را نقل نکنند بلکه 
روی کاغذی بنویسند و بعد تطبیق نمایند تا چگونگی خوابها معلوم شود. 
وقتی که همه انچه در خواب دیده بودند را روی کاغذ نوشتند, دیدند خواب 
همه یکی بوده حتی عبارتها با هم هیچ فرقی نداشته همه خوشحال شدند 
امدند به منزل شیخ که داستان را به شیخ خبر دهند وقتی که وارد منزل 
شدند تا شیخ آنها را دید فرمود: حرف و گفته مرا درباره کتاب قبول نکردید 
تا انکه از حضرت امیرالمومنین علی(ع)تعریف و مدح کتاب مرا شنیدید. 
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قلی او ی سا یحو وی( خر 

علی(ع) در ملک دین حاکم, امیر قائد و قائم 

قضا بزم و قدر خادم, ملک عبد و فلک چاکر 

خی ریات فساکل, علی )وا مر ول 

علی(ع) شاهنشه عادل. علی(ع) سلطان بحر و بر 


سفیران نبوت را, علی(ع) پیرو علی(ع) مرشد 

نکوکاران امت را, علی(ع) پار و علی(ع) یاور 

ولایت را علی(ع) والی, نبوت را علی(ع) تالی_ 

امامت را علی(ع) مخزن, کرامت را علی(ع) گوهر 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


نزول جبرئیل بر علی(ع) 


بیهقی واعظ سبزواری بر اثر ازدواج با خواهر عبدالرحمن جامی نزد اهالی 
سبزوار به سثی بودن متهم شده از هرات به سبزوار برگشت. 

روزی بالای منبر موعظه می‌کرد تا رسید به این سخن که جبرئیل دوازده 
هزار هر 9۳ بر پیغعمبر اکرم نازل_ شده است. پیرمردی برای امتحان به 
نمایندگی مردم حرکت کرده و گفت نزول جچبرئیل به پیغمبر را گفتی 
نزولش را به آقا علی(ع)بگو, چند مرتبه جبرئیل به علی(ع) بن ابی‌طالب 
(ع) نازل شده. 

مات و متحیر در بالای منبر چه بگوید روایتی ندیده که جبرئیل بر 
علی(ع)نازل شده باشد. اگر بگوید جبرئیل نازل شده دروغ گفته. اگر بگوید 
نازل نشده گمان مردم درباره او تبدیل به صدق می‌شود یک مرتبه به 
زبانش آمد اين کلمه که گفت جبرئیل بیست و چهارهزار مرتبه به 
علی(ع)نازل شده. پیرمرد گفت چه دلیلی داری بر این حرفت گفت باین 
دلیل که پیامبر اسلام (ص) فر مود: 

مدينة العلم و علی(ع) بابها من شهر علم هستم و علی(ع)درب آن شهر 
ست . 

واضح است جبرئیل که دوازده هزار بار بر پیغمبر اکرم (ص) نازل شد از 
درب شهر وارد نف کت پس آقا علی(ع)را هم که درب ۳ شهر است 
زیارت می‌کرده بعد از نزول وحی هنگام مراجعت باز جمال علی(ع) ,| 
می‌دیده است پس به این دلیل به اندازه‌ای که به پیغمبر (ص) نازل شده 
دو برابر آن حضور علی(ع)رسیده و آن بیست و چهار هزار مرتبه است. 
چنانکه سرور عالم بجز پیمبر نیست 

ولی خاص خدا نیز غیر حیدر نیست 

علی(ع) ست گنج حقایق, علی(ع) ست باب علوم 

دلی مجوی که مشتاق سوی ان در نیست 

علی(ع) ست مظهر ولای شرع ازادی 

جز او باهل طریقت مرا دو رهبر نییست 

میان آن همه مردان حق قسم بخدا 

به لوح عرش بود نقش نام والایش 

بجز ولی خدا کس شریف و سرور نیست 

دلی که اینه دار محبت علوی ست 

بجز صفای ربوبی در آن مخمر نیست 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


امام فخر رازی عالم سنی متعصب در تفسیر کبیرش در ذیل ان مباهله 
(سوره آل عمران آیه 60( مطلب مهمی پادآور شده. طبق این آیه (قفقل 
تعالوا تَوغ آئنائنا و آبناءکم و نساتئناه نساءکم و آئفْستا و أنفْسَکم) شیعیان 
2 
انییا اولوالعزم نیز افضل است. 
زیرا خداوند در این ابه از علی(ع)تعبیر به نفس محمد (ص) فرموده است 
اوست‌ اند از یه انیا ء افضل ماش 
بنده را که خواجه سزاوار بود 
بنده گر بنده بود بندگی‌اش ماجور است 
آنکه شد پیرو آئین ‏ مجمد؛ بیشک 
با ولای علی(ع) و آل, دل او جور است 
زآه مردان خدا, راه علی(ع) قه با ند 
هر که جز او بگزیند دل و چشمش کور است 
او دم نزع بر مسلم و کافر اید 
این خبر منتشر و در همه جا مشهور است 
پیروی هیچ از اين خانه مرو کوی دگر 
که بهر جا بروی منزل آخر گور است 
منبع : کرامات العلوبه, علی(ع) میر خلف زاده. نشر مهدی يار 


تدای عدالت انسانی 


جورج جرداق مسیحی درباره این بزرگ مرد اقا امیرالمومنین 
علی(ع)می‌گوید: در پیشگاه حقیقت و تاریخ برابر است چه این بزرگ مرد 
رز سا ان فلت ی مار مسا تا ات زا یمه 
شخصیت جاودانه شرق است. 

ای جهان چه می‌شد اگر همه نیروهایت را درهم ها و در هر 
روز گاری شخصیتی مانند (آقا) علی(ع)با آن عقل و 5 قلب و زبان و شمشیر 
نمودار می‌کردی اسلام علی(ع)مانند اسلام سایر مساما تام در شرایط 
خاصی نبود, اسلام او از نهاد قلبش مانند جریان آب از سرچشمه جوشش 
داشت, نیایش هر یک از مسلمانان آن وهی در آغاز براق بت‌های قریش بود 
است ات مردی که آنچنان ما رگد شده تا در عشق به نیکی و 
نامر رت کر مر رشر ات ادن ه اعدا کف دز اعمات 
طوفانهای سهمگین و امواج فتنه گردد. 

درمیان فرزندان آدم و حوا در تاریخ بشریت هیچکس مانند علی(ع)و 
تراط ور راه کق. کام جرتداشته است از اما میت وا متسهای 
تازه‌ای بودند که اصول فرسوده‌ای را در هم ریختند و بنیادی نو درانداختند 
ولی مردم به دشمنی انا برخاستند. 

اما آنها هم مانند کوه در راه حق پای استقامت بدامن کشیدند هر کدام از 
اين دو مرد با سرشت انسانی پاک و نیروی خرد و دلگرمی روشنی نهاد و 
ایمانی که به خیرو نیکی داشت در برابر اشرافیت و سرمایه پرستی و ظلم 
و قدرتهای حکومت فاسد مقاومت و مبارزه کرد هر یک از اين دو مرد 
بزرگ بر انسانیت میرائی گرانبها بشمار می‌رود. 

(فراموش نشود که جورج جرداق یک مسیحی است و این مقایسه علی(ع) 
و سقراط از لحاظ یک مسیحی چندان قابل سرزنش نمی‌باشد ولی از 
لحاظ یک مسلمان این مقایسه مع الفارق است هر چند که سقراط را در 
هر مرتبه‌ای هم بشناسند). 

چه بزرگ مردی که بشریت او را مقیاس مردی و انسانیت می بیند؛ آنچنان 
که اگر کسی به او عشق بورزد و پیرو او باشد, عاشق و جویای نیکی و 
عدالت و حق ما تمرف آ رورت و اکر از صحبت. اه بز کتار باشد, از نیکی و 
فضائل زد حف سرزده است. 

آری نام علی(ع)در تاریخ اسلام انگیزه آرزوهای هر ستمدیده‌ای است و 
فریادی است که از گلوی هر مظلومی برمی‌خیزد تا آنجا که نام 


علی(ع) مرادف نهضت و اصطلاحات شده است. 
از نقطه اسانی کار هیچ چیز را نمی‌توان یافت که در اعلامیه حقوق بشر 
که سازمان ملل متحد آن را انتشار داده وجود داشته و فرزند ابوطالب در 
قانونش آن را فرو گذار کرده باشد بلکه در قانون او چیزهائی خواهید 
یافت که به مراتب برتر و افزون‌تر است. 
علی(ع)دریای مواجی است که سراسر هستی را فرا گرفته اما از قطره 
اک بیعی طمفانت میننود: ۱ 
این علی(ع)است که در جنگ معنی دیگری می‌دانست غیر انکه دیگران 
می‌دانستند و به قصد دیگر جنگ می‌کرد غیر آنکه دیگران می‌کردند. با زهد 
جهاد را برگزید و زاهدان گوشه انزوا راء مهربانی نسبت به بیچارگان او را 
به فتح قلعه‌ها و امیداشت و در راه محبت به درماندگان کاخ ستمگران را 
با خاک یکسان کرد چون در مکارم اخلاق به حداعلی(ع) رسیده بود. 
قرن بیستم می‌آید و ناگاه می‌نگریم که معانی و ارزشهائی که از شخصیت 
فرزند ابوطالب نمودار می‌شود.همواره در نفوس بزرگ می‌گردد و اوج 
می‌گیرد. و ادب اخلاق دامنه داری را نتيجه می‌دهد که بدان وسیله وفای 
انسان مجسم می‌شود به ارجمندترین کیفیت تجسم وفاء و همینگونه زمانها 
به کمک هم برمی‌خیزند تا همه با هم در آستفا نه دوستی و بزرگداشت 
علی(ع) فرو اه و همان این دوستی عظیم و این تجلیل و بزرگداشت 
صٍِ است که در راه آن بیش از ز گذشتن هزار سال و با اختلاف زمین‌ها و 
شرایط جغرافیائی نابغه معژه و هنرمندان لبنان بهم می‌رسند. 
نهح‌البلاغه علی(ع)از فکر و خیال و عاطفه ایاتی بدست می‌دهد که تا 
انسانی وجود دارد با ذوق بدیع ادبی و هنری وی پیوند خواهد داشت. 
شده با شور و شوق واقعیت زیبا و نغز, که زیبائی موضوع و بیان در آن 
بهم آمیخته تا آنجا که تعبیر با مدلول و شکل با معنی چنان یکی می‌شود و 
متحد می‌گردد که حرارت با آتش و تور هر شید تا هوان و اذمی وه تزایر ان 
چیزی نیست مگر همانند مردی در برابر سیل خروشان و دریای مواج و تند 
بادی که می‌وزد و تکان می‌دهد. 
یا مانند مردی در مقابل یک پدیده طبیعی که باید بالضروره و به حکم جبر, 
جریان به ان نحوی باشد که اکنون هست. 
با بجانکت فوخدنی کف کر در اخزاع ان تغییری داده شود وجود آن از بین 
می‌رود و تغییر ماهیت می‌دهد. با بیانی که اگر برای انتقاد سخن گوید. 
گوئی تندباد خروشانی است. 1 
اگر فساد و مفسدین را تهدید کند همچون اتشفشانهای سهمناک و پرغرش 
زبانه می‌کشدو اکر به استدلال منطقی بیردازد عقلها و احساسات و 


ادراکات بشری را مورد توجه قرار می دهد و راه هر دلیل و برهانی را 


می‌بندد و عظمت منطق و برهان خود را ثابت می‌کند و اگر برای تفکر و 

دقت دعوت کند حس و عقل را در ادمی همراه می‌سازد و بسوی انچه که 

می‌خواهد سوق می‌دهد, و آدمی را با جهان هستی پیوند می‌دهد و نیرو و 

قوای انسانی را آنچنان متحد و یگانه می‌سازد که حقیقت را کشف می‌کند 
و اگر پند و اندرز دهد, مهر و عاطفه پدری و وفای انسانی و گرمی محبت 

بی‌انتها در آن دیده می‌ شود آنگاه که برای آخت از ارزش هسنی و 

زیبائیهای خلقت و کمالات جهان آفزشتن سحن مق کوند: 

آنهاراا قلفی: از نو ستارگان در دل قلب می‌نویسد و ترسیم می‌کند 

بیانی که بلاغتی از بلاغت قرآن است., بیاتی که در اسباب و اصول بیان 

عربی به آنچه که بوده و خواهد بود پیوند دارد. تا آنجا که درباره آن گفته‌اند 

گفتا ر او پائین‌تر از ز کلام خداوند و بالاتر از سخن مخلوقات است. 

انشاء علی(ع)پس از قران عالی‌ترین نمونه بلاغت است. و بلاغت ادبیات 

علی(ع) هميشه در خدمت تمدن و بشریت بوده و خواهد بود. 

واقعا سزاوار است که در جهان امروز آتش افروزان جنگ و عوامل و 

مسببین بدبختی ملتها و افراد به سخنان و کلمات قهرمان انديشه عربی؛ 

بزرگمرد وجدان انسانی علی(ع)] بن ابیطالب (ع) گوش فرا دهند و آن را 

و ورند.. 

ای به قلمرو قلم سنبل واژه‌ها علی(ع) 

ای به صحیفه قدر قائمه قضا علی(ع) 

ورد زبان من بود نام پرافتخار تو 

از آن زمان که گشته‌ام با تو من آشنا علی(ع) 

هلان ا ار مت 

ز شرح وصف تو کنم قیامتی به پا علی(ع) 

تویی تویی که بسته‌ام دل به کمند موی تو 

منم. منم که می‌کنم جان و رهت فدا علی(ع) 

نه قدرتی که دم زنم ز وصف بی‌زوال تو 

نه جراتی که بی‌وضو تو را کنم صدا علی(ع) 

حدوث را قدم توئی, که حادث از تو شد قدم 

که از طفیل تو بود کون و مکان به پا علی(ع) 

دست خداست دست تو هستی, ماست هست تو 

که از بقای تو بود فنای ما بقا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی پار 


نمونه‌ای از و قضاوتهای علی در عصر خلفا 


نی" از وسلت رسد لکد سل ألله غلنه.و الم وسلم .ضوع را که. مب 
خورده بوود به ِ ابوبکر اوردند, خلیفه از وی پرسید: ایا شراب خورده‌ای؟ 
او جواب اد: بلی. ابوبکر گفت: چرا شراب خورده‌ای, در حالی که حرام 
ات ۱ ند کف ام وا فش کب ات عیام است. ات سه آن 
نمی زدم. در حالی که جمعیت زیادی این صحنه را تماشا می‌کردند, ۳9 
از حکم مساله عاجز مانده, و دست به سوی عمر دراز کرد! 

عمر گفت: این ما از معضلات 4 چاره‌اش. ابوالحسن 
ولی 0 0 تقو را بیاوریم, د هید ما به منزل او 
بروبم . 

آنان همراه حضرت سلمان به خانه علی آضده: و جریان رز ابلاغ نمودند, 
حضرت فرمود چاره کار اين است که او را در بازار و کوچه بگردانید, 

و از مهاجرین و انصار جویا شوید. که آیا کسی حکم تحریم شرآب را به وی 
گفته است؟ اگر حکم تحریم به گوش او نرسیده باشد, او را ازاد کنید. 
اه تور غلی عن اسام یل رم کیت ندام مه را 
مرخص نمودند, بدون این که بر وی حد بزنند. 

ان من فت هی ند کل مالسا کفمه کس ان با تاه 
نمودی, حضرت جواب داد؛ 

خواستم حکم آیه سی و پنج سوره یونس را در مورد خود و آنان بار دیگر 
مورد تأکید قرار دهم که می‌فرماید: ۱ 
«ایا کسی که هدایت به حق می‌کند برای رهبری شایسته‌تر است؟ و یا آن 
کس که هدایت نمی‌شود نگر هدایتش کند؟ شما را چه می‌شود؟ چگونه 
داوری می‌کنید؟» [1] . 

پی نوشت ها: ۱ 

[1] فروع کافی ج7 ص249 .4 متن آیه: «افمن یهدی الی الحق احق ان 
ناس لا مدع الا ان محی ها لکم کف کم »سل از اقیاب ات 
ص 143-144 


نصرانی مسلمان شد 


شخصی نصرانی در کشور روم. هفت چیز در خواب دید و حضرت علی 
تفصیل خواب و تعبیر آن را بیان فرمود و او تصدیق کرد. 
حضرت فر مود: خواب اول: آن بود که, در خواب دیدی قصری از اتتمان, 
آویزان است که در آن کرسی‌ها از طلا نهاده شده و کنیزان و غلامان و 
فرشهای دیبا در میانش می‌باشد و اطراف آن قصر را بوزینه‌ها تت 
گرفته اند؛ تعبیرش این است : ان, قصر سلطان ظالم است که در آخر 
الزمان چون مردم زکوة نمی د هند؛ اموال مردم را ی کیرد و در اطراف 
سلطان. ستمکارانی هستند که او را در ظلم یاری می‌کنند. 
خواب دوم ان بود که, دیدی کرباسی از اسمان, اویزان است و مردمان 
آن را پاره می‌کردند تا اين که مقدار کمی باقی ماند؛ تعبیرش این است: 
ان کرباس مذهب‌های مختلفه است که ت اخر الزمان مردمان به انها 
معتقد می‌شوند و از مذهب باقی نمی‌ماند مگر به منزله نخی. 
خواب سوم: : دیدی مرغانی از آسمان فرود آمدند و سرهای خود را در زمین 
تهادتد. و بر کشتند ندون آن که سر داشته باشتد؛ تعبیرش این است: که آن 
مرغان؛ اسلام است که باقی نمی‌ماند از اسلام مگر رسم و شریعت, و 
وود 

خواب تب چهارم؛ چهار بایانی که مخرجیول و غاتط نداشتند؛ تعبیر: آن بود که 
توانگران اموال را جمع می‌کنند و حقوق الهی و زکوة را نمی‌دهند. 
خواب پنجم: آن که بیماری را دیدی که سالمان را عیادت کند, تعبیر, آن 
است که مریضان. فقراء بودند که در نزد اغنیاء حاضر شوند مر از 
اغنیاء خواهند و انان چیزی به ایشان نمی‌دهند.. 
خواب ششم: حوض خشکی را دیدی که نزد ان سبزه زار و بوستانی بود؛ 
تعبیر حوضهای خشک, علمایی هستند که به علم خود عمل نمی‌کنند و 
بوستان مردمانی باشند که از علماء انچه می‌شنوند عمل هی کنتد: 
خواب هفتم: جامهای سبز را دیدی که در آنها هر چیزی که در دنیا هست در 
آن دیده می‌شود؛ تعبیر این است: آن جامهای سبز دنیاست که اهل دنیا آن 
را می‌گیرند و سخن از برای دنیا می‌گویند نه آخرت, و حال آن که از برای 
اخرت خلق شده‌اند. 
همین که نصرانی این خواب و تعبیرش را از معدن علم, حضرت علی 
علیه‌السلام شنید شهادتین را بر زبان جاری کرد و اسلام اورد. [1] . 


11 لت اللباب» العاع لاسام کر مرو فان داشاتهایی از ند کانی 


نی ماع ند دا وله عم مرا 


عمران بن شاهین از اهل عراق بود و مقام ستیزگی و عصیان بر حکومت 
عضدالدوله دیلمی برامد و علیه او قیام نمود؛ عضدالدوله در صدد تعقیب و 
دستگیری او برآمد و با کوشش و جدیتی هر چه تمام‌تر او را تعقیب نمود, 
عمران پرای خود چاره‌ای ندید مگر آنکه مخفیانه به نجف اشرف فرار کند 
و در آنجا با لباس مبدل ,روزگار را بگذراند, پس به امیرالممنین 
علیه السلام پناه آورد تا او را از دست عضدالدوله نجات بخشد. 
عمران در تحت قبه منوره امیرالمومنین علیه‌السلام پیوسته به دعا و نماز و 
نیاز مشغول بود تا اینکه یک شب آن حضرت را در خواب دید که به او 
فرمود: «ای عمران! فردا «فنا خسرو» برای زیارت اینجا می‌آید و حرم را 
برای او قرق می‌کنند و هر کسی که در اینجاست از حرم بیرون می‌نمایند؛ 
حضرت با دست مبارک خود اشاره به یکی از زوایای قبه منوره نمودند و 
فرمودند: تو در اینجا توقف کن و بمان, تو را نمی‌بینند؛ عضدالدوله خواهد 
آمد و مشغول زیارت و نماز می‌شود و به درگاه خدا با تضرع و ابتهال, دعا 
می کند و خدا را به محمد و ال طاهرینش سوگند می‌دهد که او را بر تو 
پیروز کند. در اين حال تو نزدیک او برو و بگو؛ ای پادشاه! ان کسی که در 
دعایت اصرار می‌کردی و خدا را به محمد و آلش سوگند می‌دادی که تو را 
بر او پیروز کند, کیست؟ فنا خسرو می‌گوید: مردی است که در بین ملت 
را سا مر و 
نموده است؛ به او بگو: اگر کسی تو را , بر او پیروز کند, مژدگانی او را چه 
ضق‌دهی؟ آو.فی کوند: هر چه بخواهد می‌دهم, حبی اگر مرا الزام کند که او 
را عفو کنم. عفو می‌کنم. در این وقت تو خودت را به او معرفی کن و آنچه 
از او توقع داری از جانب او به تو خواهد رسید.» 
عمران هی گوند" «همان طور که حضرت به من در عالم خواب, نشان داده 
و راهنمایی کرده بود واقع شد؛ عضدالدوله آمد و مشغول دعا و نماز شد و 
بعد برای پیروزیش بر عمران خدا را به محمد و آلش قسم داد؛ من در 
کناری قرار گرفته بودم, نزدش آمدم همان سوال را از او کردم و او هم در 
پاسخم گفت: هر کس مرا بر او پیروز کند حتی اگر خواستش عفو باشد از 
او هم در پاسخم گفت: هر کس مرا بر او پیروز کند حتی اگر خواستش 
عفو باشد از او خواهم گذشت». عمران در اين هنگام به او می‌گوید: منم 
عمران بن شاهین!! او می‌گوید: چه کسی تو را در اینجا راه داد و در این 
فرمود: فنا خسرو در اینجا می‌اید و به من چنین و چنان فرمود که خدمت 
شما عرض کردم. 


عضدالدوله گفت: تو را به حق امیرالمومنین علیه‌السلام. سوگند می‌دهم 
که او به تو گفت فنا خسرو می‌آید؟ گفتم: اری قسم به حق امیرالمومنین 
علیه‌السلام. عضدالدوله گفت: هیچ کس غير از من و مادرم و قابله 
نمی‌داند که اسم من, فنا خسرو است. همانجا از گناه او درگذشت و او را 
به وزارت منصوب کرد و دستور داد برایش لباس و خلعت وزارت اوردند و 
خود به کوفه حرکت کرد. 

عمران, نذر کرده بود که چنانچه مورد عفو عضدالدوله قرار گیرد با سر و 
پای برهنه به زیارت علی علیه‌السلام اید, چون به وزارت منصوب شده بود 
چنین اندیشید که چون شب شد و تاریکی. عالم را فرا گرفت. من از کوفه 
با سر و پای برهنه به زیارت روم؛ چون شب فرا رسید با سر و پای برهنه, 
تنها از کوفه به سمت نجف می‌اید. راوی این داستان. حسن طهال مقدادی 
است, گوید: جد من کلیددار بقعه نجف بود که حضرت را شب به خواب 
بن شاهین در حرم را باز کن. 

جد من, علی بن طهال از خواب بر می‌خیزد و شمعها را روشن می‌کند و در 
حرم را باز می‌کند و منتظر می‌نشیند, که ناگهان می‌بیند شیخی به طرف 
یر فد حضرتت من آید .شون بقارم زر سییم خد :یی مق گوند : بفرما نید ای 
مولای ما 

عمران می‌گوید: من کیستم؟ او ود شما عمران بن شاهین هستید! 
عمران گفت : من عمران بن شاهین نیستم؛ جدم مش وید شما عمران 
هستید! ان علی علیه‌السلام در خواب, نزدم آمد و امر کرد برخیز و در را 
برای دوست ما باز کن. عمران گوید: به حق خدا تو را سوگند می‌دهم که, 
چنین گفت؟ جدم گفت: آری به حق او سوگند می‌خورم که چنین گفت. 
عمران خود را روی در حرم می‌اندازد و مشغول بوسیدن می‌شود و به 
مدیر خود در صید ماهی می‌گوید: شصت دینار به جد من بدهند. [1] . 


پی نوشت ها: 
11 بجارا «تواز: 0 9 ضص- -681 معادشناسی, ۰( 5 داستانهایی از تتدکانت 


نمونه‌ای از دوستان امام علی 


ٍِِ سیاهی را به خدمت حضرت علی علیه‌السلام آوردند که دزدی کرده 
بود؛ حضرت فرمود: يا اسودا! دزدی کردی؟ عرض کرد: بلی يا علی 
علیه‌السلام! فرمود:قیمت آنچه دزدیده‌ای به دانگ و نیم می‌رسد؟ عرض 
کرد: تلف , حضرت فرمود: ی ی 
راست تو را قطع می‌کنم؛ عرض کرد: بلی, يا امیرالمومنین! حضرت بار 
دیگر از وی پرسید و او اعتراف کرد؛ دست ۳ را به فرموده آن 
حضرت, تردن آن علام سیاه انگشتان دست بریده را بر دست دیگر 
بگرفته و بیرون رفت؛ در حالی که خون از آن می‌چکید؛ عبدالله بن الکوا به 
وی رسید و گفت: غلام سیاه! دست راستت را کی ی ۳ 
ولایت,هژیر بيشه شجاعت. امیرالمومنان, پیشوای متقیان, مولای من و 
مولای جمیع مردمان و وصی رسول اخر الزمان. 
آبن الکوا گفت: ای غلام! او دست تو را بربده است و تو مدح و ثنای او 
می‌کنی؟! گفت: چگونه مدح او نگویم که دوستی او با خون و گوشت من 
آمیخته است؟! آن حضرت, دست مرا به حق برید نه باطل. 
ابن الکوا به خدمت حضرت امیر علیه السلام آمد و آنچه شنیده بود؛ 
معروض داشت؛ حضرت فرمود: 
«ما را دوستانی هستند که اگر بنا به حق, پاره پاره‌شان کنیم به جز دوستی 
ما نیفزاید, و دشمنانی می‌باشد که اگر عسل به گلویشان فرو کنیم جز 
دشمنی ما نیفزاید». 
یس حضرت؛ امام حسن علیه‌السلام را فرمود: برو غلام سیاه را بای اد 
امام حسن علیه السلام رفت و غلام سیاه را همراه خود آوز 5 حضرت 
فرمود: ای غلام! من دست تو را بریدم و تو مدح و ثنای من می‌کنی؟! غلام 
ِِ مدح و ثنای شما را حق تعالی می‌کند. من که باشم که مدح 
شما را کنم يا نکنم؟ حضرت. دست او را بر جای خود نهاد, ردای خود را بر 
وی افکند و دعایی بر آن خواند. بعضی گفته‌اند ۳ 7 
دست وی درست شد., چنانکه گویی هرگز نبریده‌اند. [1] . 
دوستان علی علیه‌السلام در راه او زنده بگور می‌گردند!! 
علی علیه‌السلام چون به شهادت رسیدند. فرمانداری کوفه به ترتیب به 
مغيرة بن شعبه و زیاد بن ابیه واگذار شد, و آنان در این شهر که مرکز 
۱ ۷ 1۳ 
زیاد بن ابیه با تمام قساوت چهارده نفر از سرشناسان شیعه را که حجر بن 
عدی در رأس آنان بود: هرا ت۳۳ : و به دربار معاویه فرستاد, ۳9 
وی در مورد آنان تصمیم بگیرد. 


چون گروه دستگیر شده را به پیش معاویه آوردند, خلیفه ستمگر «اموی» 
دستور داد قضف: آنان را تنج اه نصفت وین را مب یس نیا 
برگردانند. 

مامون‌فعافيه بش خی یار اش امنمه کفت ‏ 

«انا امرنا آن نعرض علیکم البراثة من علی واللعن له!! فان فعلتم ترکنا کم 
و آن ابیتم قتلناکم» 

ما ماموریم که به شما پیشنهاد کنیم دست از علی علیه‌السلام برداشته و او 
را لعن کنید!! در غیر این صورت شما را به قتل می‌رسانیم. 

حجر و یارانش گفتند: ما دست ار علی بو مدا ره تا کی که 
توا نان و 

در اين هنگام قبرهای انان را کندنده و کفن‌هایشان را در برایرزشان قراز 
دادند... ولی آنان تمام شب را مشغول نماز شدند. تا شب به پایان رسیده 
و وعده شهادت نیر فرا رسید. 

حجر گفت: در این آخرین لحظه عمرم اجازه دهید دو رکعت دیگر نماز 
بخوانم, او پس از تحصیل اجازه نماز خواند ولی خیلی سریع آن:زا به یانان 
رسانید و گفت: به خدا سوگند! در عمرم هرگز به این سرعت نماز 
نخوانده‌ام, تا مبادا فکر کنید که برای ترس از تتتهادت نمازم را به تاخیر 
می‌اندازم. 

در اين حال با شمشیر گردن ۱۳ شش نفر از یارانش را زندند... و 
دایمن وان رای و کاسه ن ار وست بر ار 
آن.مزدان الهین به شتفادت رسشید نم ولی دسشت از ولابت علی بو ند اشتندر و 
به جهان انسانیت ثابت کردند که راه علی و عشق ولایت بر مال و اولاد و 
جان مقدم است. [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] تحفة المجالس. ص 113 نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی 
علیه السلام. ص 16 2. 

[2] تاریخ کامل ابن‌اثیر 3 ص 2-489 47. 


نمونه‌ای از احمقان تاریخ 


در تاریخ آمده است که شخصی به نام حارثت بن حوط به حضور علی 
ای ی تس ا س صا اعا 
می‌دانم ؟! ٍ 
کنایه از اين که من بین تو و آنان فرق نمی‌گذارم. و نمی‌دانم کدامیک حق, 
و ان دیگری باطل می‌باشید!! حضرت در جوایش فرمودند: تو در تشخیص 
حق و باطل دچار اشتباه شده‌ای, تو می‌خواهی برای تشخیص نها به سراغ 
خود افراد روی! و این صحیح نیست. بلکه باید در شناسایی اشخاص به 
رای سر با رای اس 
به سراغ معیارهای حق و باطل بشتابی و از این طریق, صحیح را از 
حارث گفت: من به دنبال عبدالله و سعد وقاص می‌روم که راه بی‌طرفی 
اعلان نموده,و داخل مسائل سیاسی نمی‌گردد!! 
حضرت فرمودند: آنان از حق و حقیقتر پشتیبانی سموده, و بر ضد باطل 
قیام نکرده‌اند!! نو چگونه از راه ناصحیح نان پیروی فق‌تفایه ۱۱ 
در حالات آن دو نفر آمده است که: پس از قتل عثمان. سعد وقاص چند 
۲ گوسفند خریده و راه صحرا| را پیش گرفت. و از بیعت با 
امیرالمقمنین خودداری نموده و به چوپانی مشغول شد!! 
ولی عبدالله عمر با آن حضرت بیعت کرد: و سپس بیعت خود را شکسته, و 
زير حمایت خواهرش حفصه همسر رسول خدا راه بی‌طرفی را پیش 
گرفت, و خانه نشینی را بر نظام اجتماعی امیرالمقمنین ترجیح داد!! 
او بر همین منوال می‌گذرانید تا اینکه حجاج بن یوسف در جنگی که در مکه 
رخ داد, عبدالله زییر را به دار زد و عبدالله عمر شیانگاه به منزل حجاح 
اوه و بدو 

من از پیامبر شنیدم که فرمود: 
«هر کس از دنیا برود و امام زمان خویش را نشناسد. مسلمان نمرده 
است». 
۱ سا ها 
بی‌احترامی برخورد می‌کرد, در اين هنگام پایش را دراز نموده و گفت: 8 
به جای دستم با پایم بیعت کن!! 
ای را سا موحرم معا ۱ 
ححاح کت .ای راو ابا علی.س ام طالت له انا اسان توت 
چرا با او بیعت نکردی؟ آیا او امام زمان نبود؟! سوگند به خدا| تو برای 


بیعت و دستور رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم به اینجا نیامده‌ای ! 
بلکه نو را این چوبه دار به اینجا کشانيده, و از ترس وارد شده‌ای !۱ [1] : 


پی نوشت ها: 
[1] نهج‌البلاغه فیض الاسلام حکمت254 و1213 و 1214 سفینه ج2 
ص 36 1.نقل از افتاب ولایت. ص‌310-312. 


نماز خالصانه 


براق باضبر خدا ضلی الله علیة و اله و سلم دو شتر بزری آوزدند. حضرت 
به اصحاب فر مود: ِ 

آیا در میان شما کسی هست دو رکعت نماز بخواند که در آن هیچ گونه فکر 
دنیا به خود راه ندهد., تا یکی از این دو شتر را به او بدهم. 

اين فرمایش را چند بار تکرار فرمود. کسی از اصحاب پاسخ نداد. 
امیرالمومنین علیه‌السلام به پا خواست و عرض کرد: 

با رسول له من فی‌هانم آن جر کعت نماز را مخوانم. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

بسیار خوب به جای اور! ِ 

اس این علیهالسلم مسغول شمان ده هکاعی که فلام‌ مان راز 
جبرئیل نازل شد, عرض کرد: 

خداوند می‌فرماید یکی از شترها را به علی بده! 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

سا هی اس هس تاه اس از آمور تا وا بت عون واه 
ندهد. علی در تشهد نشسته بود فکر کرد کدام یک از شترها را بگیرد. 

قدت علی ای مد کم کدام تشر جاففر انست: امس اوه بکشد و یه فا 
بدهد, آندیشه‌اش برای خدا بود, نه برای خودش بود و نه برای دنیا. 

اکاه سا صلت له خلت وه ال امه ای ر ار ای 
علیه‌السلام‌هر دو شتر را به او داد. 

خداوند نیز در ضمن ایه‌ای از ان حضرت قدردانی نموده. فرمود: 

«آن فی دلک لذکری لمن کان له-قلب اه آلعی, السمع فقو شهی»*1 11 
سس رل دا خی الله علیهه آله و سام فرخود: 

هر کس دو رکعت نماز بخواند و در ان اندیشه‌ای از امور دنیا به خود راه 
ندهد, خداوند از او خشنود شده و گناهانش را می‌امرزد. [2]. 

پی نوشت ها: _ ۲ ۳ 

[1] سوره ق- ایه. 37 حقا در این موضوع یاداوری است برای ان کس که 
دارای قلب هوشیار است با گوش دل به کلام خدا| سیرده و به حقانیتش 
مه ای وا 

[2] بحار: ج 36 ص_ 191 نقل از داستانهای بحارالأنواره ج 4 ص41. 


نجوای شبانه 


ابودرداء نقل می کند: 

در یکی از شبهای ظلمانی از لابلای نخلستان بنی‌نجار در مدینه می‌گذشتم. 
ناگهان نوای غم انگیز و آهنگ تأثر آوری به گوشم رسید و دیدم انسانی 
است که در دل شب با خدای خود چنین سخن می‌گوید: 

پروردگارا! چه بسیار از گناهان ِِِ به حلم خود درگذشتی و عقوبت 
نکردی و چه بسیار از گناهانم را به لطف و کرمت پرده روی آنها کشیدی و 
آشکار نکردی. خدایا اگر چه عمرم در نافرمانی و معصیت تو گذشته و 
اس ای ان ون اه امامت مت ام اما 
نیستم و به غیر از مغفرت و خشنودی تو به چیز دیگری امید ندارم. 
ار مسا ی اه مس ات بت کرو 
سم اه نم سای اس ات مادام 
افتاد. خود را در میان درختان مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیاز محروم 
نمانده و مانع دعا و مناجات ان حضرت نشوم. 

علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام در آن خلوت شب دو رکعت نماز خواند و آن 
گاه به دعا و گریه و زاری و ناله پرداخت. 

باز از جمله مناجاتهای علی علیه‌السلام اين بود: 

پروردگارا! جون در عفو و گذشت تو می‌اندیشم, گناهانم در نظرم کوچک 
می‌شود و هرگاه در شدت عذاب تو فکر می‌کنم. گرفتاری و مصیبت من 
بزرگ می‌شود. آن گاه چنین نجوا نمود. 

آه! اگر در نامه اعمالم گناهانی را ببینم که خود آن را فراموشم کرده‌ام 
ولی تو آن را ثبت کرده باشی, یس فرمان دهی او را بگیرید. وای به حال 
آن گرفتاری که خانواده‌اش نتوانند او را نجات بدهند و قبیله و طایفه او را 
سودی ندهند و فرشتگان به حال وی ترحم نکنند. 

سس گفت: آم! از کشتی که دل و خن آذفض را می‌سوز آند و اعضای 
بیرونی انسان را از هم جدا| قف کتد. وای از شدت سوزندگی شراره‌های 
آتش که از جهنم بر می‌خیزد. ابودر داء می‌گوید: باز حضرت به شدت 
گریست. پس از مدتی دیگر نه صدایی از او به گوش می‌رسید و نه حرکت 
و جنبشی از او دیده می‌شد. با خود گفتم: حتما در اثر شب زنده داری 
خواب او را فرا گرفته. نزدیک طلوع فجر شد. خواستم ایشان را برای نماز 
صبح بیدار کنم. بر بالین حضرت رفتم. یک وقت دیدم ایشان را برای نماز 
صبح بیدار کنم. بر بالین حضرت رفتم. یک وقت دیدم ایشان مانند قطعه 
چوپ خشک بر زمین افتاده است. تکانش دادم, حرکت نکرد. صدایش زدم, 


پاسخ نداد. گفتم: 


جاا الله و انا اهر اضفون »یم دا لین ات‌طالت غلهالسلام. اروت 
رفته است. 

اهدرداع در ادامه سانش اظمان ینکن 

من به سرعت به خانه علی علیه‌السلام روانه شدم و حالت او را به اطلاع 
آناترساتدض. 

فاطمه علیه‌السلام گفت: ابودرداء! داستان چیست؟ 

من آنچه را که از حالات علی علیه‌السلام دیده بودم همه را گفتم. فرمود: 
انوورداع بمشدا شتو که اپرسهنشی: ات کر اسر ان دارآ 
عارض شده. 

سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتیم و آب به سیمایش پاشیدیم. آن 
بزرگوار به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت 
می گریستم, نخاهی کرد و گفت: 

ابودرداء! چرا گربه می‌کنی؟ 

گفتم: به خاطر آنچه به خودت روا می‌داری گریه می‌کنم. 

فرمود: ای ابودرداء! چگونه می‌ شود حال نو آن وقتی که مرا برای پس 
دادن حساب فرا خوانند و در حالی که گناهکاران به کیفر الهی یقین دارند و 
فرشتگان سخت گیر دور و برم را احاطه کرده‌اند و پاسبانان جهنم منتظر 
فرمانند و من در پیشگاه خداوند قهار حاضر باشم و دوستان؛ مرا تسلیم 
دور الهی کنو اف دنیامدمال من ترخق ماننه 

البته در آن حال بیشتر به حال من ترحم خواهی کرد, زیرا که در براپر 
خدایی فدار ی رم کم هچ از ام اما نت 1 


پی نوشت ها: 
[1] بحار: ج 41 ص11 وج 87 ص 195 نقل از داستانهای بحارالانوار, ج 2 
ص 41. 


نماز چرا؟ و مفهوم حقیقی آن 


جابر بن عبداللّه انصاری گوید: 

روزی به همراه مولای مثقیان, امام علی علیه السلام بودم. شخصی را 
دیدیم که مشغول نماز است, حضرت به او خطاب کرد و فرمود: ایا معنا و 
مفهوم نماز را می دانی که چگونه و برای چه می باشد؟ 

اظهار داشت: آپا برای نماز مفهومی غیر از عبادت هم هست؟ 

حضرت فرمود: آری, به حق آن کسي که محقّد صلی الله علیه و آله را به 
نبوت مبعوت گردانید, نماز دارای تأویل و مفهومی است که تمام 79 
عبودیت در آن خواهد بود. 

ان شخص عرض کرد: پس مرا تعلیم فرما. ۲ 

امام علیه السلام فر مود: معنا و مفهوم اولین تکبیر ان است که خداوند, 
سبحان و منژه است از این که دارای قیام و قعود باشد. 

دومین تکبیر یعنی؛ خدای موصوف به حرکت و سکون نمی باشد. 

سومین تکبیر یعنی؛ این که نمی توان او را به جسمی تشبیه کرد. 

چهارمین تکبیر یعنی؛ چيزي بر خداوند عارض نمی شود. 

پنجمین تکبیر مفهومش آن است که خداوند. نه محل خاضی دارد و نه 
چیزی در او حلول می کند. 

ششمین تکبیر معنایش این است که زوال و انتقال و نیز تغییر و تحوّل 
برای خداوند مفهومی ندارد. 

و هفتمین تکبیر یعنی؛ بدان که خداوند سبحان همچون دیگر اجسام, دارای 
ابعاد و جوارح نیست. 

سپس در ادامه فرمايش خود فرمود: معنای رکوع آن است که می گوتئی: 
خداوندا! هن به تو انمان آوزده ام و از آن دست بر تمی دارم گرچه گردتم 
زده شود. 

و چون سر از رکوع بر می داری و می گوئی: «سَمع اللَةْ ین حَمِدة الحمد 
لله رت العالمین» یعنی؛ خداوندا! تو مرا از عدم به وجود آورده ای و من 
چیزی نبوده و نیستم, پس هستی مطلق توئی. 

و هنگامی که سر بر سجده فرود آوری. گوئی: خداوندا! مرا از خاک آفریده 
ای؛ و سر بلند کردن از سجده یعنی؛ مرا از خاک خارج گردانده ای. 

و همین که دومین بار سر بر سجده گذاری یعنی؛ خداوندا! تو مرا در درون 
خاک بر می گردانی؛ و چون سر بلند کنی گوئی: و مرا از درون همین خاک 
در روز قیامت برای بررسی اعمال خارج می گردانی. 

و مفهوم تشهّد, تجدید عهد و میثاق و اعتقاد به وحدانیت خداوند؛ و نیز 
شهادت بر نبّت حضرت رسول و ولایت اهل بیت او علیهم صلوات الله می 


باشد. 
و معنای سلام. ترخم و سلامتی از طرف خداوند بر بنده نماز گذار است؛ 
که در واقع ایمنی از عذاب قیامت باشد [1] . 


پی نوشت ها: 
ح 38. 


نماینده امام در بین جنیان 


جایر بن یزید جعفی به نقل از حضرت باقر العلوم صلوات اللّه علیه حکایت 
ید: 

روزی حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام. بر منبر مسجد کوفه 

مشغول سخنرانی و موعظه مردم بود؛ و جمعیت بسیاری نیز در آن مجلس 

حضور داشت که ناگهان موجودی به صورت افعی بزرگی وارد مسجد شد و 

مردم حمله بردند تا آن را از بين ببرند. 

در این هنگام امام علی بن ابی طالب علیه السلام خطاب به مردم کرد و 

فرمود: ای جماعت! آن را به حال خود رها کنید و مانع حرکتش نشوید. 

مردم اقعن زا ازاد گذاشتند؛ و در کمال حیرت مشاهده می کردند که 

آهتنته: به. تنتفت: متیر خضرت: حرکت: کرد هنحامی که نزدیک منبر رسید 

سر خود را بلند کرد و به حضرت امیر علیه السلام سلام داد. 

حضرت ضمن جواب سلام, فرمود: ارام باش تا من سخنرانی خود را تمام 


وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام سخنرانی خود را به پایان رسانید 
خطاب به ان موجود نمود و فرمود: تو کیستی؟ 

پاسخ داد: من عمرو بن عثمان هستم و پدرم نماینده و خلیفه شما در بین 
جنیان بود؛ و او اکنون مرده است و مرا وصیت کرده تا به محضر شما 
شرفیاب گردم و نظر شما را درباره خود و دیگر جیان جویا شوم؟ 

حضرت فرمود: من تو را به رعایت تقوای الهی توصیه می نمایم, تو از 
طرف من جانشین پدرت و نماینده من در بین تمام جثیان خواهی بود 
امام باقر علیه السلام افزود: پس عمرو در بین جئیان به تعابتد کین از 
طرف آن حضرت بر گزیده شد؛ و سپس با امام علی علیه السلام 
خداحافظی کرد و رفت. 

جابر گوید: ری ایا آف‌نزد شما هم می ای 
و از شما نیز کسب تکلیف می کند 

فرمود: بلی. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1 اصول کافی: ۳ 1 ص‌ 26 ۳ 0 هدابة الکبری: ۰ ص‌ 47( سس 3. 


مرحوم شیخ طوسی به نقل از امام جعفر صادق صلوات الله علیه حکایت 
فرماید: 
روزی به حضرت امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب علیه السلام خبر 
رسید: عذه ای از مسلمانانی که در همسایگی مسجد زندگی می کنند, به 
نماز ی 
یس آن گاه امام. امیرالمة‌منین. علی غلیه. السلام در -جمع. نماز کداران 
۱۱۳ 0 :۱9 ما ری آیر ا ات ات اظهار داشت: 
شنیده ام عذه ای از افراد, در مساجد ما و در صفوف مومنین مشارکت 
ندارند و با ما به نماز جماعت حاضر نمی شوند. 
از اين به بعد. کسی حقّ ندارد با آن ها هم غذا و همنشین و هم سخن 
دد. 
۳ 
و همچنین کسی حقّ ندارد با ایشان پیمان زناشوئی ببندد و يا به ایشان 
کمک نماید. تا مادامی که آنان نیز همانند دیگران در جمع مسلمین حضور 
یابند و در نماز جماعت شرکت کنند. 
سپس آن حضرت افزود: چه بسا ممکن است دستور دهم که خانه های 
چنین افرادی را بر سرشان تخریب کرده و آتش زنند و بسوزانند, مگر آن 
1 
امام جعفر صادق علیه السلام در ادامه افزود: موّمنین به وظیفه خود که 
امیرالمومنین علی صلوات الله علیه مشخص نموده بود عمل کردند و با 
افراد متخلف ترک معاشرت و معامله نمودند, تا آن که بالا خره. آن ها از 
عمل خود پشیمان شده: و همراه دیگر تماز کذاران در مساجد؛ و نماز 
جماعت شرکت کردند. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] امالی شیخ طوسی: ج 2, ص 308. 


گردید ار را را 

علی ! از من خواسته شده که بستگانم را به پرستش خدای یکتا دعوت کنم 
و از عذاب الهی برحذر دارم. از طرفی, می‌دانم که اگر این مامهدیت را با 
آنان در میان بگذارم پاسخ ناگواری دریافت می‌کنم. به این جهت در انتظار 
فرصتی مناسب دم فرو بستم تا اینکه جبرئیل فرود آمد و گفت: 

«ای محمد! اگر مأموریت خود را انجام ندهی به عذاب الهی مبتلا خواهی 
شد» (اکنون از تو می‌خواهم که مقدمات آن را فراهم کنی) برای این کار 
یت ی (تقریبً سه کیلو گندم) تهیه کن و با ۰ 
را گرد آور تا من با ایشان گفتگو کنم ارت خویش را به آنها ابلاغ 
من آنچه حضرت دستور داده بود. فراهم کردم و سپس فرزندان 
قیدالفطلت را . به مهمانی او فرا خواندم. آنها چهل مرد بودند. در میان آنها 
عموهای پیغمبر: ابوطالب, , حمزه» عباس و ابولهب نیز حضور داشتند. 

به دستور رسول خدا(ص) سفره گسترده شد و غذایی را که نهیه کردم 
بودم, آوردم.چون بر زمین نهادم رسول خدا(ص) تکه‌ای گوشت برگرفت و 
با دندانهای خود تکه تکه کرد و در اطراف ظرف غذا ریخت» و سیس 
فرمود: به نام خدا برگیرید و (بخورید). 

پس همگی خوردند (و سیر شدند) چندانکه دیگر نیازی به خوراکی 
نداشتند. .من همین قدر می‌دیدم که دستها (ی بسیاری) به سوی غذا دراز 
به خدایی که جان علی به دست اوست, (اشتهای) هر یک از انان چنان بود 
که مجموع غذای طبخ شده تنها جوابگوی یک نفر از آنها بود, نه بیشتر. 
رسول خدا(ص) فرمود ظرف شیر را نیز بیاورم. انان همگی نوشیدند و 
سیراب شدند.به خدا سوگند قدح شیر گنجایش خوراک بیش از یک نفر را 
نداشت. (اما همگی به برکت رسول خدا(ص) از نوشیدنی و خوراکی بی 
نیاز گکشتند). 

‌ پس از صرف غذا, همین که رسول خدا(ص) خواست با ایشان سخن 
بگوید. ابولهب پیشدستی کرد و گفت: چه شدید, جادویتان کرد؟! 

با سخنان ابولهب. (مجلس از آمادگن افتاد و) مهمانان متفرق شدند و 
پیغمبر با ایشان سخنی نگفت. 

بامداد روز بعد. رسول خدا(ص) به من فرمود: علی! (دیدی که) این مرد با 


گفتار خود بر من پیشدستی کرد و پیش از آنکه من سخنی بگویم جمعیت را 
پراکنده ساخت. تو امروز نیز مانند دیروز عمل کن و آنان را دوباره دعوت 
کن.من نیز بنا به دستور آن حضرت غذایی تهیه کردم و آنها را گرد آوردم 
پس از صرف غذا.؛ , رسول خدا(ص) سخن خود را آغاز کرد و فرمود: 

ای فرزندان عبدالمطلب! به خدا سو گند, من در میان عرب جوانی را 
سراغ ندارم که برای قوم خود, چیزی بهتر از آنچه من برای شما آورده ام, 
آورده باشد. فق براعدشها معادت و یکیشتن :دیا و آخرت را آورده ام و 
خدا| به من دستور داده است تا شما را بدان 3 اینک کدامیک از 
ما عاضر اشعت ماود این ما نوزیت باری وساند با به بادانن ان برادر 
من و وصی و جانشین من باشد؟ 

(پاسخی از بستگان پیامبر شنیده نشد 0۳ ناباورانه از حرف او سر باز زدند 
و من که آن روز کوچکترین آنها بودم (برخاستم و) گفتم: ای پیامبر 
خدا(ص) من کمک کا ر شما در اين مأموریت خواهم بود. ۳ 

رسول خدا(ص) (که چنان دید) دست بر گردنم نهاد[2] و گفت 

براستی که این است برادر و وصی و جانشین من در میان شما., و شما از 
او حرف شنوی داشته باشید و پیرویش کنید. 

ان گروه برخاستند و در حالی که می‌خند بدند به (پدرم) ابوطالب گفتند: 

تو را مامور کرد که از پسرت فرمان بری و از وی اطاعت کنی! 

عن علی بن ابی طالب قال: لما انزلت هذه للایه (و انذر عشیرتک 
الاقربین) علی رسول الله دعانی فقال: يا علی! آن الله امرنی ان انذر 
عشیرتک الاقربین) فضقت بذلک ذرعا و علمت انی متی انادهم بهذا الامر ار 
منهم ما اکره. فصمت حتی جانی جبرئیل فقال يا محمد! انک ان لم تفعل ما 
امرت به یعذبک ربک فاصنع لنا صاعا من الطعام و اجعل علیه رجل شاه و 
املا لنا عسا من لبن ثم اجمع بنی عبدالمطلب حتی اکلمهم و ابلفهم ما 
امرت به ففعلت ما امرنی به ثم دعوتهم و هم یومئذ اربعون رجلا یزیدون 
رجلا او ینقصونه و فیهم اعمامه الوطالب و حمزه و العباس و ابولهب. فلما 
اجتمعوا الیه دعا بالطعام الذی صنعت لهم فجئت به فلما و ضعته تناول 
رسول الله (ص) بضعه من اللحم فشقها باسنانه ثم القاها فی نواحی 
الصحیه ثم قال: کلو باسم الله فاکلوا حتی ما لهم الی شی من حاجه و ایم 
الله الذی نفس علی بیده ان کان الرجل الواحد منهم لیاکل ما قدمته 
لجمیعهم. ثم قال: اسق القوم يا علی! فجئتهم بذلک العس فشربوا منه 
حتی رووا جمیعا و ایم الله ان کان الرجل منهم لیشرب مثله فلما اراد 
رسول الله (ص) ان یکلمهم بده ابولهب الی الکلام فقال: اشد ما سح ررکم 
صاحبکم فتفرق القوم و لم یکلمهم رسول الله (ص) فقال لی من الغد, یا 
علی! ان هذا الرجل قد سیقنی الی ما سمعت من القول فتقرق القوم قبل 
ان اکلمهم. فعد لنا القوم الی مثل ما صنعت بالامس ثم اجمعهم لی ففعلت 


جمعتهم, ثم دعانی باس ِِ لهم؛ ففعل کما فعل بالامس 1 
شا سرا سسکا رل ار فقال: بای الا انی و 
الله ما اعلم آن شابا فی العرب جا قومه بافضل مما جئتکم به انی قد 
جئتکم بخیر الدنیا و الاخره و قد امرنی الله ان ادعوکم الیه فایکم پوازرنی 
علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم؟ فاحجم القوم 
عنها جمیعا و قلت انا, و انی لاحدثهم سنا و ارمصهم عینا و اعضم یطنا و 
احمشهم ساقا؛- [3] يا رسول الله (ص) اکون و زیری علیه فاعاد القول 
فامسکوا و اعدت ما قلت؛ فاخد برقبتی ثم قال لهم: هذا اخی و وثیی و 
خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. فقام القوم یضحکون و بقولون لابی 
ات فان ی ۳ 

[1] سوره شعراء (26(:214: «خویشان نزدیک خود را (از عذاب الهی) 
بترسان». ۱ 

[2] در نقل دیگر آمده است که این دعوت تا سه نوبت تکرار شد و در هر 
بار تنها علی بود که به ندای رسول خدا(ص) پاسخ مثبت داد. (بحار, ج 18, 
ص 179). 

[3] این تعابیر کنایه از کودک و نوجوانی حضرت است و مقصود معنای 
لغوی و ظاهری انها نیست., چنانکه از بیان علامه مجلسی در پایان حدیث 
استفاده می‌شود. 

در خصوص جمله «اعظمهم بطنا» گفتنی است که بزرگی شکم نمی تواند 
از خصوصیات کودکان باشد. ازاین روی احتمال تصحیف در روایت داده 
می‌شود. به نظر می‌رسد که متن صحیح حدیت «اخمصهم بطنا» باشد, 
یعنی لاغرترین انها بودم از حیث شکم.و احمشهم ساقا هم می‌تواند قرینه 
و «اخمصهم» رانساخ به سادگی به اعظمهم تبدیل می‌کنند. 

9 سید محسن امین در اعیان الشیعه, جح 1. ص 336 گفته است: «از 
روایت استفاده می‌ شود که بساط مهمانی در خانه ابوطالب بوده است و 
بدون شک علی این کار را با اجازه و رضایت پدر انجام داده است». 

[4] تاریخ طبری, ج 2 ص 62 و 63؛ شرح نهح‌البلاغه. ج 13 ص 210 
اعیان الشیعه, ج 1, ص د 361؛ بحار, ج 18, ص 191 الفغدیر, ج 2 ص 
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نفرین 


روزی رسول خدا(ص) سراغ مردی از اصحاب را گرفت و پرسید: فلانی در 
چه حال است؟ 

کرو مدتی است رنجور و بیچاره شده, و چونان مرغ بال و پر شکسته 
زار و پریش گشته (و زندگانی به سختی می‌گذراند). 

حضرت (به حال او ترحم کرد و) برخاست و به قصد عیادت او روانه منزل 
وی شند. 

(مرد بیمار و گرفتار واقعاً رنجور و مبتلا گشته بود و پیامبر خدا(ص) به 
فراست دریافت که بیماری و ابتلای او مستند به یک 0 
بود که) از وی پرسید:ایا در حق خود نفرین کرده‌ای؟ 

بیمار (فکری کرد و) گفت: بله, همین طور است, من در مقام دعا گفته 
بودم:پروردگارا اگر بناست, در جهان آخرت؛ مرا به خاطر ارتکاب گناهانم 
کیفر دهی,از تو می‌خواهم که در کیفر من تعجیل فرمایی و آن را در همین 
جهان قرار دهی... 

رسول خدا(ص) فرمود: ای مرد! چرا در حق خود چنین دعایی کردی؟! مگر 
چه می‌شد از پروردگار (کریم) هم سعادت دنیا و هم سعادت و نیکبختی 
سرای دیگر را خواستار می‌شدی و در نیایش خود این آنة را می‌خواندی: 
(ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار). [1] . 

مر وا ما وتا ایا سرا 
ما از منزل خارج شد. 

قال علی (ع):... فبینما هو جالس اذ سال عن رجل من اصحابه. 

فقالوا: یا رسول الله (ص)! انه قد صار من البلا کهیثه الفرخ لا ریش علیه 
فاتاه فاذا هو کهیثه الفره من شده البلا. 

فقال: قد کنت تدعو فی صحتک دعا؟ 

وی تا ماع ناب 
فی الدنیا. 

فقال النبی الا قلت: اللهم اتنا فی الدینا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا 
عذاب النار؟ 

فقالها الرجل فکانما نشط من عقال و قام صحیحا و خرح معنا. [2]. 

پی نوشت ها: ۳ 

11] پروردگارا! ما را از نعمتهای دنیا و آخرت. بهره مند گردان و از شکنجه 
دوزج نگاهدار. (سوره بقره 201:2). 

[2] احتجاج. ص 223؛ بحار, ج 17, ص 293. 


نجات 


رسول خدا(ص) در میان جمعی از یاران خود نشسته بود که زنی سراسیمه 

و وحشت زده خود را به وی رسانید و گفت: ای فرستاده خدا! به دادم 

برسید, فرزندم از کف برفت. هر چه به او غذا می‌خورانيم. دهانش باز 

ماده و به هم نمی‌آید و مدام خمیازه می کشد و بی اختیار غذا| بیرون 

می‌ریزد. ِ 

رسول خدا(ص) برخاست. ما نیز همراه او روانه منزل آن زن شدیم. 

پیامبر خدا(ص)وارد خانه شد و بر بالین , بیمار نشست و فرمود: 

ای دشمن خدا! از دوست ‏ خدا دور شو! ۳ من فرستاده خدایم. 

شیطان از جوان کناره گرفت و شخص بیمار در صحت و نشاط برپا 
ست . 

او هم اکنون در سیاه ما و جزء لشکر ماست. 

قال علی (ع):... فان محمدا بینا هو فی بعض اصحابه ادا هو بامراه. 

فقالت: یا رسول الله (ص) لن ابنی قد اشرف علی حیاض الموت کلما اتیته 

بطعام وقع علیه التثاوب! فقام النبی و قمنا معه فلما اتیناه قال له: جانب پا 

عدو الله ولی الله فانا رسول الله (ص). فجانبه الشیطان فقام صحیحا و هو 

معنا فی عسیرنا. [1] . 


[1] احتجاج, ص 224. 


نخستین دیدار 


پس از آن سه روز گذشت و رسول خدا(ص) به دیدن ما نیامد. چون بامداد 
روز چهارم برامد. حضرت تشریف اورد. ورود رسول خدا(ص) مصادف شد 
با حضور اسما بنت عمیس) در منزل ما. حضرت به اسما فرمود: تو اینجا 
چه می‌کنی؟ با اینکه در خانه مرد هست چرا اینجا توقف کرده‌ای؟ اسما 
گفت: پدر و مادرم فدایت, دختر در شب زفاف به حضور زنی که , بر حاجات 
او رسیدگی کند, نیازمند است. توقف من در اینجا از رده اه 
اگر فاطمه را حاجتی دست داد او را یاری رسانم. 

1 خدا در دنیا و آخرت حاجات تو را بر آورده سازد. 

. آن روز روز سردی بود. ی در بستر بودیم و چون گفتگوی 
برخيزیم و بستر خود را جمع کنیم که صدای ان حضرت بلند شد و فرمود: 
نا 
۷ ی و سا وا وا نس 
بالای سر ما نشست و پاهای سرد خود را در میان عبا کرد. پای راستش را 
من به آغوش گرفتم و پای دیگر را فاطمه به سینه چسباند... پس از 
گذشت لحظاتی که بدن مبارک او گرم شد, فرمود: 
علی! کوزه اف بیاور. جون آوردم.. آباتف چند از قزآن: بر آن خواند و 
سپس فرمود: علی! اندکی از این ۹1 بنوش و مقدرای هم باقی بگذار. 
پس از اشامیدن: حضرت باقی مانده آتت را گرفت بر سر و سینه من 
پاشید و گفت: خدا همه رجس و پلیدی را از تو دور گرداند و تو را از هر 
گناه و پستی پاک سازد. 
نیشن آبی تا زم طلیید. ۰ آیاتی از ز کتاب خدا بر آن خواند و به دست دخترش 
د داد و فرمود: قدری از آن بیاشام و اندکی باقی بگذار. آنگاه باقی مانده 
را بر سر و سینه او پاشید و در حق وی نیز همان دعا را کرد. 
قال علی (ع): و مکث رسول الله (ص) بعد ذلک ثلائا لایدخل علیناء فلما 
دان کت صیحه الوم الزاي ۲۲۴ ایبول علیت قصایف؛ قی حور استما نت 
عمیس | 
فقال لها: و 
فقالت: فداک ابی و امی آن الفتاه اذا زفت الی زوجها تحتاج الی امراه 
تتعاهدها و تقوم بحوائجها فاقمت ههنا لاقضی حوائج فاطمه قال: یا اسما! 
قضی الله لک حوائح الدنیا و الاخره. 

.۰ و کانت غداه قره و کنت انا فاطمه تحت العبا فلما سمعنا کلام رسول 


ال را لا کهیا تم ال فیح کی لوا میات 
علیتها ف حعا الشالا سول مین و ر ساره ال رنه فسات 
و اخذت رجله الیمنی فضممتها الی صدری و اخذت فاطمه رجله الیسری 
فضییوا ال ها وس میم وچ اقا فا با ی ان 

بکوز منن ما فاتیته فتفل فیه ثلائا و قرا فیه آیات من کتاب الله تعالی ثم 
قال: یا علی! اشربه و اترک فیه قلیلا ففعلت ذلک فرش باقی الما علی 
راسی و صدری و قال: اذهب الله عنک الرجس پا اباالحسن و طهرک 
مرا قال : ای سا و فاص فعل کسا حعل خی ال اس 
قال ماه آزترمی و اک ایا مس وه علی را و دراه 


پی نوشت ها: 


ار و 99 


نفرین ابدی 


اصبع بن نباته در شمار یاوران وفادار و پیروان راستین امیرمومنان 
(ع)است او در لحظه‌ای که مولایش در بستر شهادت آرمیده بود و لحظات 
را ری وا ار 
حضرت تقاضای حدیت کرد. با اینکه حال حضرت مساعد نبود اما در عین 
حال, خواهش این نباته را پذیرفت و واقعه زير را برای او چنین نقل کرد: 
اصبغ! همان طور که تو به عیادتم امدی, یک روز هم من به عیادت رسول 
خدا(ص) رفته بودم. رسول خدا(ص) از من خواست تا به میان مردم روم و 
انان را برای شنیدن پیامی از جانب او به مسجد فرا خوانم. حضرت 
فرمودند: به مسجد برو و بر فراز منبر, یک پله پایینتر از جایی که من 
.. نفرین بر کسی که مورد خشم و عاق والدین خود قرار گیرد؛ 
نفرین بر آنکه از مولای خویش بگریزد؛ 
نفرین بر کسی که در مزد اجیر خیانت ورزد و او را از حقش مجروم سازد. 
ایتها خملاتی بوذ که به امر آن-خضزت. کفتم. و از یر نف زیر آقدم. در این 
بین مردی از انتهای مسجد در حالی که جمعیت را می‌شکافت و سعی 
داشت خود را به من برساند, پیش آمد و گفت: 
ای اباالحسن! سه جمله به اختصار (و گوشه و کنایه) گفتی, آنها را برای ما 
تشریح کن. , , ۱ 
من در پاسخ او چیزی نگفتم, و نزد پیامبر خدا بازگشتم و سخن ان مرد را 
نقل کردم , , 
(اصبغ می‌گوید: در این هنگام حضرت یکی از انگشتان مرا در میان دست 
خود گرفت و فرمود:) اصبغ! رسول خدا, نیز انگشتان مرا چنین در دست 
گرفته بود و با همین حال در شرح آن کلمات فرمود: ٍ 
علی! من و تو پدران اين امت هستیم. هر کس ما را به خشم اورد لعنت 
خدا بر او باد. من و تو مولای اين مردم هستیم, هر که از ما بگریزد به 
نفرین ابدی مبتلا گردد. من و تو اجیر این امت هستیم. هر کس در اجرت ما 
(که دوستی اهل بیت و عترت رسول خدا است) خیانت ورزد به لعنت خدا 
۳ نس خضرت آمین. کفت..: من نیز آمین 


قال علی, (ع).با اضیغا انی اثبت وشول الله.عایدا کما جنت. الساقه 
فقال یا با العشست ارم فادعی الناسن الصل جاضعد.م اضفد المفین کم 
دون مقامی بمرقاه و قل للناس: لا من عق والدیه فلعنه الله علیه, الا من 
ایق که فجالیه قلعت الم غلیه: الا عزن طلم اجیرا آشروه فاعنه الا علید 


المسجد رجل, فقال: يا ابا الحسن! تکلمت بثالث کلمات و اوجزتهن 
فاشرحهن انا, فلم ارد جوابا حتی اتیت رسول الله فقلت ما کان من الرجل, 
قال الاصبغ ثم اخذ بیدی و قال: 

با اصا که ال رسول لها انا ها سنا سرا 
من اصابع یدی, ثم قال: با اباالحسن! الا و انی و انت ابوا هذه الامه فمن 
عقنا فلعنه الله علیه الا و انی و انت مولیا هذه الانه فعلی من ابق عنا لعنه 
الله الا و آنی انت اجیرا هذه الامه فمن ظلمنا اجرتنا فلعنه الله علیه ثم 
قال امین فقلت: امین.... [ 1] . 

پی نوشت ها: 

[1] بحار, ج 40, ص 45. به گفته خباب بن ارت واقعه فوق نوزده روز قبل 
از وفات رسول گرامی بوده است.(بحار, ح( 22 ص‌‌ 99 


پس از وی عمر به خلافت رسید. او در بسیاری از امور, با من مشورت 
می‌کرد و مشکلاتش را در میان می‌گذاشت و آنها را مطابق نظر من انجام 
می‌داد؛ یارانم نیز کسی جز من را سراغ ندارند. که عمر با او مشورت 
کرده و از فکرش سود جسته باشد. 

پس از او, تنها کسی که به امر خلافت و زمامداری مردم امید داشت, من 
بودم. فتحافی. که که مرگ ناگهانی او را غافلگیر ساخت و فرصت هر گونه 
تصمیم و تدبیری از وی گرفته شد, من یقین کردم که حق خود را همان 
طور که مطلوبم بود و آن را در فضایی آرام و بدور از هر گونه خشونت 
می‌جستم, به چنگ آوردم و خداوند پس از این بهترین امید و برترین 
خواسته مرا پسش خواهد اورد (اما چنین نشد) بلکه او نیز در لحظات 
پایانی عمر چنان کرد که خود می‌خواست: عده‌ای را داوطلب و نامزد 
خلافت کرد که من ششمین آنان بودم! [1] او در اين گزینش, موقعیت بلند 
مرا از جهت ورائت پیامبر و پیوند خویشاوندی, و افتخار دامادی اوء همه و 
همه را نادیده انگاشت و مرا با کسانی برا؛ بر ساخت که هیچ یک از آنان نه 
سوابق مرا ذاشتتد ورته آتری ار آنار ذرخشان مرا 

خلافت را در میان ما به شورا واگذار نمود و فرزند خود را بر همه ما حاکم 
کرد. و دستور داد چنانچه مطابق میل او رفتار نکنیم (و به تعیین خلیفه 
توافق نکنیم ) گردن هر شش نفر ما زده شود. 

برای همین پیشامد ناگوار چه اندازه صبر و تحمل لا زم است, خدا داند! من 
دوست ندارم سخن او را تکرار کنم که گفت: رسول خدا(ص) از دنیا رفت 
و از اين جماعت (که هود آنها را نامزد خلافت کرده بود) راضی بود. 

شگفتا, از کسی که امر به کشتن جماعتی می‌دهد که به ادعای او رسول 
خدا(ص) از آنان خرسند بوده است!. 

جوت آز من پرشبدند ونر هرا خواسار شون یه حومو آنان را باداور 
شدم و از فضایل خود چندانکه برای آنان آشکار بود برشمردم. (و از 
موقعیت خطیر و) شایستگی خود و رشته بیعتی که به دست رسول خدا 
(ص) بر گردن انان. محکم بسته شده بود. همه را متذکر شدم. ولی حب 
ریاست و تحصیل قدت و دنیاطلبی و تأءعشی به پیشینیان. آنان را واداشت 
تا برای به چنگ آوردن حقی که خداوند برای آنها قرار نداده بود, تلاش 
کنند. 

با هر یک از آنه که تنها می‌شدم از او می‌خواستم تا در تصمیم خود, روز 
واپسین و جهان اخرت را در نظر داشته باشد (و به وظیفه واقعی خود 


عمل کند) اقا آنان متا زره برای گزینش و انتخاب من یک شرط داشتند و 
ان اینکه رشته خلافت را پس از خود به ایشان بسیارم. و چون دیدند که 
من جز در شاهراه هدایت قدم نمی ز نم و جز عمل به کتاب خدا و وصیت 
رسول دا (ض وردنت آن که شرآوان اتب کار ری ار مره 
ساخته بیست (از من روی برتافتند) و در یی دستیابی به افال خود و 
شرکت در بهره جویی از قدرت؛: افسار خلافت را به دست ابن عفان 
سیردند. کسی که در این راه تلاش می‌کرد سرانجام با عثمان بیعت کرد و 
او را به زمامداری مردم برگزید.. 

ارات خصست ان انا اه سا اش ی 

شما خوذ می‌دانید که من بر تصدی خلافت از دیگران شایسته ترم. اما به 
خدا سوگند مادامی که امور مسلمانان به خیر و صلاح و بر سلک نظام 
باشد خواهشی ندارم, بگذار تنها بر من ستم شود (و دیگران در سایه نظم 
و امنیت اسوده باشند). 

پاداش صبر و پایداری خود را از خدا می‌طلبم و رفتار زاهدانه ام حجٌتی 
باشد بر هیچ انگاشتن آنچه که شما برای به چنگ آوردنش از یکدیگر سبقت 
مف گیرید فال علی (ع) ۱ فان الفانم بعدضاحته کال یشاوزونی فی فوارد 
الاقور فیصدرها عن اضری ناطرس فی واعضها فسضنما عن رانی, 
لااعلم اعدا و لاعلم: اضابی بناظر هقی دلی غنری و لانطهع فی. الامر 
تفه شآ قلها اعمصنته ی فعام بلامرض کان میاه م اضر کان اه 
فی صحه من بدنه. لم اشک انی قد استرجعت حقی فی عافیه بالمنزله 
الت کف‌اطسا ده القا فا کت آتسممام آن ال اس دای عای 
احسن ما رجوت و افضل ما املت. 

فکان من فعله ان ختم امره بان سمی قوما انا سادسهم و لم یساونی 
و لالواحد منهم مثل سابقه من صولقی و لااثر من اثاری. و صیرها شوری 
برتا یر ا مها ایا قلیتا مدارم‌ان مرت ای انعر استه آلدیم 
یر الاس یم ان ام شتدوا هام و فاص علی هداعا هد 
ضیراقکت الموم ایامقم کل خطب فقس و انا مشک دا شالوتیرعر: 
اشری قاط مه نی یاه باه نواعت لیی ال 
یجهلوه من وجوه استحقاقی له دونهم و ذکرتهم عهد 1 الله (ص) لی 
الم سخاکندم سا اکومشن السفه لب نی اعافی سح اهم کت لمانه هد 
فعظ الایفت ۵ الالستن تقب الاهر هالهی مالر کف الی الدنیا و الافتدا 
بالا شین یام ال ال ماعسحل الات امه 

فارا حلوت لوخد سیم معط لماح خکیته اباض لت هر وه که ماه قا وم 
نم صاتر یه امس متت مرطا ان اصسرها تخ دی فلا تم سحنها 
رخ ال المخجه السضاه الحما علی کات اه غوفحل و وصه ار شون و 


اقا کل ار .ها بل ای لس همم ففا اسص ال یت ۳ 
نی ال این عفان...,[۱2 

الاو لک فا ولا علی حاصهر ایا اجه یو مضه و 
زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه. [3] . 

نی و۱۱ 

ان 1 اک اعضای شا وان 5 
اقل و اکثر منتهی شد. شما جانب اکثر را بگیرید و گردن کسانی که در 
رف اف ای ده یی عضرت. یود ستضوی اما کش او 
کسی جز من نبود! (امال مفید, ص 133). 

[2] اختصاص, ص 173؛ خصال. ص 427؛ بحار, ج 38 ص 177. 

[3] نهج‌البلاغه, ترجمه و شرح فیض الاسلام, خطبه 73. 


اما گمانم این است که اصحاب شورا (که عثمان را به خلافت برگزیدند) 
۱ به شب نرساندند مگر اینکه از انتخاب خود پشیمان شدد و از 
رای خود بازگشتند و هر یک گناه را به گردن دیگری می‌انداخت و با این 
همه, خود و دیگران را سرزنش می‌کرد. , 

طولی نکشید که همان سرسختها (که در برگزیدن وی پافشاری می‌کردند) 
به تکفیر و تبری از او پرداختند و علیه او نغمه‌ها ساز کردند. تا جایی که 
عرصه را بر عثمان تنگ نمودند و وی را مجبود ساختند تا به دوستان خود 
پناه برد و از آنان و دیگر اصحاب رسول خدا(ص) درخواست استعفا کند و 
از آتنونت که علیه او بر پا کته بود بهراسد و از کردار خود اظهار 
پشیمانی کند. 

این پیشامد از پیشامد قبلی برای من دردناکتر و بر بی صبری و بی تابي, 
سزاوارتر بود. رنجی که از این رهگذر بهره من شد و بار اندوهی که از آن 
بر دلم نشیت, قابل توصیف و اندازه گیری نیست. اما تصمینم من این بود 
که ضبر و شکیبایی بیشه سازم و بر تحمل اآنچه سخت تر و دردتاکیر است 
ما 

قال علی (ع):... ثم لم اعلم القوم امسول من یومهم ذلک حتی ظهرت 
ندامتهم و نکصوا علی اعقابهم و احال بعضهم علی بعض کل یلوم نفسه و 
یلوم اصحابه ثم لم تطل الایام بالمستبد بالامر ابن عفان حتی اکفروه و 
تبرووا منه و مشی الی اصحابه خاصه و سائر اصحاب رسول الله (ص) 
عامه بستقيلهم من بیعته الی الله من فلتته فکانت هذه يا اخا الیهود اکبر 
من اختها و افظع و احری ان لا یصبر علیها فنالنی منها الذی لا یبلغ و صفه و 
لایحد وقته و لم یکن عندی فیها الا الصبر علی ما امض و ابلغ منها. [11] . 


پی نوشت ها: 


11 حضالرض. 1428 اختصاضر.ض 172 بحار ع وور ض 177 


نبرد خیبر 


قلاع خبیر از پایگاههای مهم یهود. در شبه جزیره عربستان بود.یهودیان 
قلعه‌های خود را بر فراز کوهی ساخته بودند و گرداگردش را خندقی 
کشیده بودند و پلی متحرک بر آن خندق نصب کرده بودند که به هنگام نیاز 
برپا می‌ شد و هنگام خطر نفوذ دشمن برداشته می‌شد. 

پیامبر خدا(ص) با یاران به سوی خیبر به راه افتادند تا قلاع آنها گشوده 
گردد و پایگاه دشمن فرو پاشد. [1] .مورخان. شمار قلعه‌ها را تا ده قلعه, 
که هر یک به نامی خاص شهرت داشت, برشمرده‌اند. 

رسول خدا(ص) پس از انکه قلاع بهودیان را یکی پس از دیگری به تصرف 
خود در اورد, اهلی قریه فدک. کس نزد آن حضرت فرستادند و از او 
خواستند که بر انان منت گذارد و به تبعیدشان بسنده کند و انان رانکشد. 
خر 3 پذیرفت. و چون لشکری به سوی فدی نرفت, , خالصه رسول خدا| 
کودند: ساید. مشلمانان. نت آن شنفی. تدانتند. حضرت تر. قدی را یه 
دخترش فاطمه بخشید. [2] . 

یی ۵۰ 

[1] ر. ۰ محمد(ص), ج 1 ص 294. 


نمونه‌های زهد 


"1 در رفتار خود, همین مقدار کافی است که بر سیره و روش رسول 
کرام صلی الله علیه و المسده کنی و ای راسسوا ومعتدای-خود سار 
و در نکوهش دنیا و پستیهای ان و زبونی و عیبهای بیشمار ان به آن 
حضرت تأسی ورزی و از او بیاموزی که چگونه دنیا و فریبندگیهای آن, 
ذاهان خود را از برایر دیدحان: اه پزچیدهتو آن:را دز مقایل دیکر آن: کستردم 
است؟! از نوش دنیا هیچ نجورد و از ی بهره‌ای نبرد.. 

بنگر به موسی علیه السلام هنگامی که گفت: «پروردگار| چاه از خیر و 
نیکویی برایم فرستی, , نیازمندم». به خدا که تدای کرو نات موسی جز 
گرده نانی که بخورد چیز دیگری نبوده است (چون مدتی بر او می‌گذشت و 
خوراک او گیاهان زمین بود) تا جایی که سبزی گیاهان از نازکی پوست 
شکم او و شدت لاغری, نمایان بود. 7 

ار خفاهی هه انم ی اسان تکاهی تام مان ضاکت مد اهر سب 
خنیاگر بهشتیان؛ کسی که با ساختن زنبیلهایی از لیف خرما از دست رنج 
خود ارتزاق مي‌کرد, و آنها را به بازار عرضه می‌داشت و از مجلسیان خود 
برای فروش آنها کمک می‌خواست و از درآمد آن قرص تأنی جوین تهیه 
می کرد و روزگار می‌گذراند. ِ ِ ِ 

اگر خواهی از عیسی بن مریم بگویم. کسی که هنگام خواب سنگ را بالش 
خود می‌ساخت. و جامه‌ای زبر و خشن بر تن می‌کرد و خوراک ناگوار 
می‌خورد و گوسنگی می‌کشید. چراغ شبش روشنایی ماه بود و سرپوش 
زمستانش آسمان مشرق و مفرب (جایی نداشت که در آن بیاساید) میوه 
و گیاه او همان بود که برای بهایم می‌رویید. نه همسری داشت که او را 
فریفته سازد و نه فرزندی که او را اندوهگین نماید. نه اموالی انباشته بود 
که او را از توجه به خدا بازدارد و نه حرصی که وی را خوار و زبون سازد. 
پاهایش مرکب راهوارش بود و دستهایش تنها خدمتگزارش....  .‏ ۲ 
2 اگر بقا و خلود در دنیا برای کسی مقدور بود, و اگر فرار از چنگال مرگ 
برای بشری امکان داشت. بی شک قهرمان این میدان. سلیمان بن داود 
بود. : کسی که سلطنت و پادشاهی جن و انس را با مقام بلند نبوت جمع 
کرده بود و آن را ته ام و همراه داشت. اما ستحامی که عمر او به پایان 
رسید و بهره‌ی او در اين دنیا به انجام رسید. تیرهای مرگ از کمان نیستی 
و نابودی او را نشانه کردند و شهرها و خانه‌ها را از وجود او خالی نمودند و 
دیگران را به میراث وی نشاندند. 

1 وال علی» اما لساامکتر لقد کان فی رصول الله لین الله علض الم 
اه و ی نا و و9 


مساویها اذ قبضت عنه اطرافها و وطئت لغیره اکنافها و فطم عن رضاعها و 
زوی عن زخارفها و آن شتّت ثنیت بموسی کلیم الله علیه السلام حیت 
و ای ات ایس رن لها شا اس ار 
لانه کان یأکل بقلة الأرض و لقد کانت خضرة البقل تری من شفیف صفاق 
داصست تا ماه صاحبا لمزامیر و قاریء آهل الجنة فلقد 
کان فا مات ال متسه مج ان ملس انا کم کش ها توا 
قرص الشعیر من ثمنها. 
ان شنت قلت في عیسی بن مریم علیه‌السلام فلقد کان یتوسد الحجر و 
یلیس الخشن و یأکل الجشب. و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل القمر و 
ظلاله فی الشتاء مشارق ای 
الارض للبهائم و لم تکن له زوجة تفتنه و لا ولد یحزنه و لا مال بلفته و لا 
ح دابته رجلاه و خادمه یداه. [1] . 

دا بح ات تفا سا ایآ ات ای 
9 لاسام ال شین له ملک النید الاشسع. التروه و 
عظیم اف فما استوفی طعمته و استکمل مدته رمته قسی لفناء بل 
ی معطلة و ورنها قوم اخرون... 

2 

پی نوشت ها: 

[ 1] نهح‌البلاغه, ترجمه و شرح فیض الاسلام, بخشی از ز خطبه 19 
۲2 مه الب بر جعه ‏ تیر 2 7 یه 1 


نابودی یک سوم مردم 


امیرالمومنین علیه‌السلام در مورد علائم ظهور مهدی (عج) فرمود: _ 
مهدی خارج نمی‌شود تا اینکه یک سوم مردم کشته شوند (در اثر جنگها و 
بلاهای خانمان‌سوز که انجام این مساله با انبوه بمبهای اتمی و غیره که 
برای نابودی چندین برابر کره زمین کافیست بعید به نظر نمی‌اید) و یک 
سوم مردم می‌میرند (در آثر بیماریها و قحطی‌ها) و (تنها) یک سوم مردم 
باقی می‌مانند. [1]. ۱ 

امیرالمومنین علیه‌السْلام فرمود: چون منادی از اسمان ندا کند: همانا حق 
تال مکی ضلی اه که واه انس وو ات شام رایخ سر تیان 
افتد و محبت او را به دل گرفته و ذکری جز (یاد) او ندارند. [2] . 

[1] نوائب الدهور از کنزالعمال. 

[2] نوائب الدهور از کنزالعمال. 


نمی‌بینم به آنچه گفتی وفا نکنی 


اصبغ بن نباته گوید: ابن‌ملجم با گروهی از مردم برای بیعت نزد امیر 
علیه‌السلام امد وقتی پشت کرد که برود حضرت او را خواسته و دوباره از 
او عهد و پیمان گرفت که مکر و حیله نکند و بیعت نشکند, او انجام داد و 
دوباره بیعت کرد وقتی پشت کرد که برود حضرت او را خواسته تا برای 
بار سوم بیعت کند و از او عهد و پیمان گرفت که بیعت نشکند, او چنین 
کرد وقتی پشت کرد که برود برای بار چهارم حضرت از او عهد و پیمان 
0 ۱ 19 
جز من چنین کرده باشی؟ حضرت این شعر را زمزمه کرد: 

ارید حبائه و یرید قتلی 

یعنی: : من قصد بخشش به او را دارم ولی او قصد کشتن مرا دارد, در این 
صورت کسی تو را به خاطر این مرادی سرزنش ِِ و 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, ج 42 ص 192- الارشاد, ص 16. 


نیرنگ زنی حیله‌گر 


زنی فتنه‌گر شیفته و دلباخته نوجوانی از انصار گردید. ولی هر چه کوشید 
جوان پرهیزکار را جلب توجه و عطف نظر کند نتوانست, از این رو در صدد 
انتعامجویی تر آمنده و تخم خرعی را شکسته با سفیده ان جامه خود زا آز 
بين دو ران آلوده ساخت و بدین وسیله جوان پاکدامن را متهم کرده او را 
نزد عمر برد و گفت: ای خلیفه! این مرد مرا رسوا نموده است. 

عمر تصمیم گرفت جوان انصاری را عقوبت دهد, مرد پیوسته سوگند باد 
می‌کرد که هر گز مرتکب فحشایی نشده ار ۵2 ۰ ۲ 7 
کار ای دقت. ۵ تجفیق مایم اتعاها اسرالغومین علبه. السام جر آنبا 
وی مر نم آن خرس عم الساام ره ردو کف با علم سار 
شما در این قضیه چیست؟ 

نی یی تس سیب ای وس تسد 
فرمو : آبی بسیار داغ روی ار بریزند و چون ریختند سفیدی جامه بسته 
شد. پس امام علیه‌السلام برای فهماندن حاضران اندکی از آن را در دهان 
گذاشت و چون طعمش را چشید آن را به دور افکند و سپس به زن رو 
کرده, او را سرزنش نمود تا این که زن به گناه خود اعتراف نمود و از این 
راه مکر و خدعه زن را آشکار کرد و به برکت آن حضرت. مرد انصاری از 
عقوبت عمر رها گردید. ۱ 

و نیز زنی با سفیده تخم مرغ رختخواب هووی خود را الوده ساخت و به 
شوهرش گفت: اجنبی با او همیستر شده است. ماجرا نزد عمر مطرح 
گردید, عمر خواست زن را کیفر دهد. امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: 
آنت بسیار داغ بیاورند و چون اوردند دستور داد | روی آن سفیدی 
پریز نذ جون ر بختتد قور | خوش آمدم و بنسته. اش آن خصرابت جامه.ز | به ند و 
زن انداخت و به او فرمود: 

این از نیرنگ شما زنان است و مکرتان بسیار است. 

آنگاه به مرد رو کرده و فرمود: زنت را نگهدار که اين از تهمتهای آن زنت 
می‌باشد, و فرمود: تا بر زن تهمت زننده حد افتراء جاری کنند. [1] . 


[1] متاقب سروی, قضایاه علیه‌السلام فی عهد الثاتی. 


نشگون 


ذر همان زماتی. که امیر الموفتين غلیه السلام در. یهن تشریف داشت به. ان 
حضرت خبر رسید که دختری از روی بازیچه دختر دیگری را بر دوش گرفته 
و دختر سومی از پایینی نشگون گرفته و او بناگاه پریده و دختری را که بر 
دوش داشته انداخته و منجر به مرگ او شده است. 

امام علیه‌السلام فرمود: یکی سوم دیه مقتول به به عهده آن دختری است که 
او را بر روی شانه برداشته و یک سوم دیگر به عهده دختری که از او 
نشگون گرفته, و یک سوم هم بر عهده خودش که بطور بازیچه و عبث 
سوار شده است. اين خبر به سمع مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رسیده آن را تائید نموده بر صحتش گواهی داد. [1]. 


پی نوشت ها: 


0 ارضاه صفین قضایان لیم اتسلام ,وا آننیاحی: 


نذر مشک 


از حضرت امیر علیه‌السلام پرسیدند؛ مردی نذر کرده با پای پیاده خانه خدا 
را زیارت کند. در بین راه رودخانه‌ای رسیده که لازم است با کشتی از ان 
امام علیه السلام فرمود: در کشتی سرا می‌ایستد تا از آب عبور کند. [ 1] 


ال کرو کافی یات مور وت 0 


نتیجه اسلام زنی مجوسی 


زنی مجوسی قبل از آن که شوهرش با او همبستر شود مسلمان شد 
امیرالمومنین علیه‌السلام به شوهرش فرمود: تو نیز اسلام بیاور. مرد 
نیذیرفت. آن حضرت علیه‌السلام فرمود: مرد باید نصف مهر زن را به او 
بپردازد و زن از او جدا می شود و فرمود: اسلام زن سبب عزت و 
شرافت او گردید. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] تهذیب, کتاب النکاح, با من بحرم نکاحهن بالاسباب, حدیث <1. 


نذری در طواف 


علی علیه‌السلام درباره زنی که نذر کرده بود بر روی چهار دست و پا به 
دور خانه کعبه طواف کند. فرمود: باید چهارده دور طواف کند. هفت مرتبه 
برای دستهایش و هفت مرتبه برای پاهایش. [1] . 


نیابت در جح 


حضرت امیر علیه‌السلام می‌فرماید: اگر کسی عازم رفتن به حج باشد و 
بیمار شود و نتواند برود باید اجیر بگیرد تا به نیابتش حح نماید. [1]. 


[1] فروع کافی, جح 4, ص 273, حدیث 4. تهذیب, ج 5, ص 14, حدیث 40. 


امام صادق علیه‌السلام از کتاب علی علیه‌السلام نقل کرده که اگر کسی 
فرح زن خود را ببرد! مرد دیه آن را ضامن است. و اگر از پرداخت دبه 
امتناع ورزد. در صورتی که زن بخواهد. همان جنایت از مرد قصاص 
پی نوشت ها: 


| مرن لا بسضر: کناب الدیانت: باب 43 ها بخت غلین هنت فطع جحدیت:1: 


نشانه خدا 


مردی نزد حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام آمده گفت: پا امیرالمومنین! به 
چه چیز خدایت را شناخته‌ای؟ فرمود: به واسطه شکستن عزمها و 
تصمیمهاء و چون بر انجام کاری اراده کردم موانع و قضاء حائل گردید و 
مقصودم عملی نشد پس فهمیدم تدبیر کننده و عاقبت‌اندیش دیگری است. 
پرسید؛ چه چیز سبب شد که خدا را سپاسگزاری نمایی؟ 

فرمود: دیدم که چه بلاهایی که از من دور کرده و بر دیگری وارد نموده, 
پس فهمیدم که بر من منت گذاشته و من هم او را شکر کردم. پرسید؛ چه 
چیز سبب شده که به ملاقات و دیدار او علاقه‌مند گردی؟ فرمود: چون 
دیدم آیین فرشتگان و پیامبرانش را برای من برگزیده و نعمت را بر من 
تمام کرده دانستم خدایی که این گونه مرا گرامی داشته هرگز فراموشم 
ننموده, به همین سبب به دیدار او مشتاق گردیدم. [1]. 
یوت 0 


نسبت فانک به خداوند 


4 روز جنگ جمل هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام سرگرم تدبیر امور 
جنگ بود, مردی اعرایی برخاست و گفت: یا امیرالمومنین! آیا می‌گویی 
خدا یگانه است؟ 

در این موقع مردم از هر سو زبان به اعتراض گشوده به او گفتند: : آیا 
نمی بیلی آنچه را که امیرالمومنین علیه السلام در آن است از پریشانی دل 
و پراکندگی حواس؟! 

امام علیه‌السلام به آنان فرمود: او را واگذارید که ما آنچه از دشمن 
می‌خواهیم این اعرابی از آن پر سیده است. آنگاه به مرد عرب فرمود: 
نسبت یگانگی به خداوند چهار قسم است؛ دو قسم آن رواست و دو قسم 
هار ما صر سم ی تن ات کر ره 
می‌باشد, و وجه نارواییش این است که خدا دو ندارد و در باب اعداد فص 
که دو ندارد داخل در اعداد نبوده به آن نک کفته نمی‌شود.. و دیکری. یکین 
که مراد از آن توعی از خن باشد و این هم. روا یتست زیرا این تشببه به 
مخلوقات است و خداوند از آن منزه است. 

نظیر نداشتن در اشیاء و مخلوقات باشد, و دیگری این که گویند خداوند 
احدی المعنی است که مقصود عدم انقسام در وجود و اندیشه و خیال 
یی نوشت ها: 

[1] توحید. صدوق, باب 3, حدیث د3. 


نعمتهای الهی 


ان کت یر ار اس‌صان اص اه اه ان مس مر 
خواند: واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه؛ [1] و تمام کرد خدا بر شما 
نعمتهایش را چه اشکارا و چه پنهان.در این هنگام رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به حضار مجلس که از جمله آنها ابوبکر و عمر و عثمان و 
ابوعبیده و عبدالرحمان بود فرمود: بگویید ببینم اول نعمتی که خداوند به 
نما آرژانی :داشته چیست ۱ 

آنان همگی از مال و ثروت و زن و فرزند سخن گفتند. و چون ساکت شدند 
قاس فصن ام اس م الم مه خی لها مه کر مس اه مت ۱ 
علی! تو هم بگو, علی علیه‌السلام شروع کرد به شمردن, خداوند مرا از 
نیستی به هستی اورد مرا موجودی زنده قرار داد, نه جامد و بی‌جان, مرا 
انسانی متفکر و هوشمند قرار داد نه ابله و فراموشکار, در بدنم قوا و 
مشاعری آفزید. که به وسیله آنها آنچه بخواهم ادراک می کنم: در ها 
وجودم شمع تابان خود را آفرید, مرا ند آیین خودش هدایت نمود و از 
کمراهی جات بخشید بر ايم واه با کشنیبه حیای جاودان فراز داد 
وی و چا انشا هس سا ارات کت در 
آنها هسبت برايم رام و مسر کرداند رازن تبافریة بلکه موذای خاکم 
بر همسران حلالمان [2] و پیامبر صلی الله علیه و آله در هر جمله به او 
می‌فر مود: راست ی و آنگاه به او فرمود: باز هم ۰ 
علیه‌السلام گفت: و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها؛ اگر بخواهید نعمتهای 
خدا را بشمرید شماره نتوانید کرد. 

پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسم نموده و به او فرمود: 
گوارا باد تو را حکمت و دانش, یا اباالحسن! تو وارث علم من, و بعد از من 
بزطرف کنندم اختلافات افتم می‌باشت.. 121 


پی نوشت ها: 

11 سور اعمان ابه 20: 

[2] اشاره‌نه ایمقرارت انسال قرافین .علی السا۶ 

ادا اقب سروی. فصایاه (ع)فی حالضاه آلنبی. اص: 


حضرت امیر علیه‌السلام فرمود: پسر به حد بلوغ و تلقیح نمیرسد مگر 
اسکافی در نقض العثمانیه اورده: عت بن عبدالله بن عباس از پسرش 
یازده سال بزرگتر بوده. [2] و نیز ابن‌قتیبه در معارف اورده: عمروبن 
عاص از پسرش عبدالله دوازده سال بزرگتر بوده است. [3] : 

[1] فروع کافی, ج 6. ص 46, حدیث د. 

۱ 

[3] معارف. ص <125. 


نشانه مردی و زنی 


فان سامت ار اسمالجوی هدام ان کرد و ان باه 
یکی از پرسشهایش: (کسی که معلوم نیست زن است يا مرد), پس از 
بلوغ اگر محتلم شود مرد است و اگر حاض گردیده و پستانهایش بزرگ 
شود زن است و قبل از بلوغ نیز بر روی دیوار بول کند, اگر بولش به دیوار 
رسید مرد است و اگر به عقب برگشت زن است. [1]. 


نفع و زیان حجرالاسود 


هنگامی که عمر حجرالاسود را بوسید به آن خطاب کرد و گفت: می‌دانم 
که تو سنگی هستی و به کسی نه زیانی می‌رسانی و نه نفعی, و اگر نه 

این نود که-وزنسهل خدا ضلی اللة علبه و اله را دیده‌ام نو را فی‌بوسنية هرک 

تو را نمی‌بوسیدم. , 

امیرالمومنین علیه‌السلام به عمر فرمود: بلکه این سنگ هم زیان می‌رساند 

و هم نفع. 

عمر گفت: چگونه؟ ۲ 

آن حضرت فرمود: آنگاه که خداوند از بنی آدم پیمان گرفت عهدنامه‌ای 

برایشان نوشت و همین سنگ ان را در خود فرو برد. پس در روز رستاخیز 

به وفای مومن و انکار کافر گواهی خواهد داد. و این معنای دعائی است که 

مردم در موقع استلام حجر می‌خوانند: 

خدایا به تو ایمان می‌اورم, و کتاب تو را تصدیق می‌کنم, و به عهد تو وفا 

می‌نمایم. [1] . 

پی نوشت ها: 


نقص زبان 


مردی ضربه‌ای بر زبان دیگری زد به طوری که قدری از زبان مضروب 
بریده شده نتوانست بعض حروف را ادا کند. نزاع نزد عمر بردند عمر 
حکمش را ندانست. 

دید که مضروب چند حرف را اداء نمی‌کند. پس به همان نسبت از جانی 
ارش جنایت می‌گیرد. [1] . 


[1] وسائل الشیعه, ج 19, ص 275, حدیث 6 (با اندک تفاوتی). 


دو شتر از مردی فرار کرده, دیگری آنان را گرفته هر دو را به یک ریسمان؛ 
یکی از آن دو خفته شد و مرد ماجرا نزد امیر المومنین علیها لسلام مطرح 
گردید, آن حضرت گیرنده را ضامن نکرد و فرمود: او جز اصلاح قصدی 
نداشته است. [1] . ۱ 

و در این باره بر کابانت از عترت طاهرین ان عصتر ۳ علیه السلام وارد 
شده, چنانچه زراره می‌گوید: به خدا سوگند من هرگز کسی مانند ابی‌جعفر 
افام محمد باقر ندیده‌ام. زیرا از ان خضرت. علیه السلام پر سیدم: پر تدکان 
حلال گوشت چه نشانه‌ای دارند؟ 

فرمود: بخور گوشت پرنده‌ای را که به هنگام پرواز بالهایش ۳ حرکت 
می‌دهد, و نخور گوشت پرنده ای را که در آن حال بالهایش رامی گستراند 
پر سیدم» تخم‌هایی که در جنگل می‌بینم کدام نوعش حلال و کدام نوعش 
حرام می‌باشد؟ 

فرمود: نخور آن را که دو طرفش مساوی است و بخور آن را که دو 
طرفش بزرگ و کوچک است. [۰]2: 

و نیز ابن‌ابی‌لیلی نقل شده و دو نفر که با هم نزاع داشتند به 
نزد من آمده, یکی از آنان گفت: اين مرد اين کنیز را به من فروخته و 
هنگامی که او را برهنه نمودنم دیدم موی زهار ندارد و گمانم که در اصل 
خلقت چنین بوده است. 

ابنابی‌لیلی به وی گفت: مردم در اين باره چاره جویی می‌کنند, تو از چه 
چیز کراهت داری؟! 

ابن ابی‌لیلی پاسخش را ندانست, به او گفت: صبر کن می‌روم برمی گردم 
و پاسخ تو را می‌گويم, که الان در شکم خود احساس تاراحتی می‌کنم, 
سپس داخل خانه شد و از در دیگر خارج گردیده به نزد محمد بن مسلم 
رفت و مساأله را به. آو در قطرح کرد پرسیدء ایا در این باره از آب‌جعفز 
اما تخد ای خدیی در نظر داری؟ 

محمد بن مسلم گفت: در این خصوص چیزی به خاطر ندارم؛ ولیکن یک 
اصل کلی از آن حضرت علیه‌السلام در نظرم هست که فرمود: هر چه که 
از اصل خلقت زیاد یا کم باشد عیب است. 

ابن‌ابی‌لیلی گفت: کافی است و آنگاه نزد آنان باز گشته, و حکم به عیب 
بودن آن نمود [3] و نیز در کافی دربارم آنه شریفه ان تبدو| الصدقات 
فنعما هی, اگر به مستحقان انفاق صدقات آشکارا کنید کاری نیکوست. 

از آن حضرت نقل شده است که فرمود: مقصود از آن زکات واجب است 


راوی می‌گوید: گفتم پس مقصود از: وان تخفوها و توتوها الفقراء و اگر در 
فرمود صدقات مستتحب و ائمه علیهم السلام در فراثّض اظهار نمودن را و 
در نوافل کتمان کردن و پوشیده نگهداشتن را مستحب می‌دانسته‌اند. [4] . 
و از جمله قواعد فقهی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده: 
لاضرر و الاضرار است. که آن تایی: انتت:از: علض که هرا بات از ان 
کشوده. نون مسداستان: آن ین ات که فمرخین حتدت: درخت 
خرمایی در باغستانی متعلق به برای رفتن به سوی درخت خرمای خود از 
منزل انصاری می‌گذشت و از او اجازه نمی گرفت انصاری نخست با 
زبانخوش به او تذکر داد و از او خواست تا موقع عبور از خانه اذن بگیرد 
سمره برای رفتن به سوی درخت خرمای خود از منزل انصاری می‌گذشت 
و از او اجازه نمی‌گرفت. 

انصاری نخست با زیان خوش به او تذکر داد و از او خواست تا موقع عبور 
از خانه اذن بگیرد سمره سربرتافت, و چون انصاری این بدید به نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شکایت برد و جریان را عرضه داشت رسول خدا 
موضوع شکایت داشتن انصاری را از اين کا ر خلاف سمره به او پیغام داد و 
از او خواست تا به هنگام ورود استیذان نماید. سمره ابا کرد تا اين که 
رسول خدا در مقام قیمت گذاری درخت بر آمده ولی او همچنان امتناع 
می‌ورزید تا اين که حاضر شدند چند برابر قیمتش را به او بدهند ولی با هم 
قبول نکرد, یکاش فلا صلی: الم غلمنو الق انا ای ور 
بهشت مورد معاوضه قرار داد. سمره نپذیرفت, در این موقع رسول خدا 
صلی الله علیه و اله ته انصازی. زو کرده و فرمود: برو.درخت را بکن و آن 
را به نزد او بینداز فانه لاضرر ولاضرار, حقا که ضرر رساندن و زیر با ضرر 
رفتن روا نیست. [5] . 


باشد. آن همه پيشنهادات پیغمبر صلی الله علیه و اله را نپذیرد. 

و در تاریخ طبری در ضمن وقایع سال 50 امده. زیاد حکم ولایت بصره را 
به سمره داد و او به کوفه امد و هشت هزار نفر را کشت. 

زیاد به او گفت: هیچ نترسیدی یی ز تن از آنان نف کاخ باشد؟! 

سمره پاسخ داد: از کشتن افرادی ۳ 25 ندارم. 


پی نوشت ها: 
[1] تهذیب, جلد 10 صفحه 315 حدیتث 16. 
[2] فروع کافی جلد ششم؛ صحفه 247 حدیت سوم. 


فروع کافی, کتاب المعيشدة, باب من یشتری الرقیق فیظهر. ۰ حدیت 


فروع کافی کتاب الزکاة باب النوادر حدیث یی. 
[5] فروع کافی جلد 5 صفحه 292, حدیث دوم. 


نوعی داوری 


دانش آموزانی نمونه های خط خود را خدمت حضرت امیر علیه السلام 
عرضه داشتند تا آن حضرت خوش خطترین آنها را انتخاب کند. ۱ 
علی علیه‌السلام فرمود: اين هم یک نوع داوری است. و جور [1] در ان 
همانند جور در حکم است., و انگاه به انان فرمود: به معلم خود برسانید. 
اگر در مقام تادیب, شما را بیش از سه ضربه بزند از او قصاص گرفته 


وسیله سواری امام علی 


وسیله سواری برای هر کسی ضروری است, 

و هرچه دارای کیفیّت بهتری باشد خوب است. 

که در روایات آمده است. از سعادت موّمن, اسب خوب است. [1] . 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام دارای: 

یک شتر سواری, 

یک اسب 

و9 یک قاطر , سفید ود 

که آن را (دلول) هن گنز و در روز جنگ حنین سوار بر قاطر شد. 
به امام علی علیه السلام گفتند: 

بر اسب تا و گریزنده‌تر است. 


4 


لح لطلب و الهرت, و لشث غذیرا و لا آلضرف عَن مب 

(اسب برای گرفتن فراری, و گریز از میدان است, در صورتی که من نه 
را وا ی ره هه از وان ی ری 1[ 

یعنی حضرت امیرالمومنین علیه السلام در انتخاب وسیله سواری نیز 
اهداف بلند دفاعی و نظامی را در نظر دارد و وسیله سواری را منطبق با 
اهداف ارزشی خود انتخاب می‌فرمود. 

پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار 64 ص171 ح19. 

[2] ناسخ‌الثواریخ ص 710 و عیون اخبار الرْضا ج 2, و بحارالانوار ج 9. 


وای بر تن پروران 


مردم تن‌پروری که از شرف و ناموس خود دفاع نمی‌کنند و برای احقاق 
کل 39-۰ سلاح بر دست نمی‌گیرند درخور همه نوع سرزنشند, زیرا با 
خمودگی خود, از وظایف دینی خود باز می‌مانند و شرف خود را به باد 
می‌دهند. برای آنان نه دینی مانده است که آنها را گرد آورد و نه غیرتی که 
آنها را به خشم برانگیزد. 

مولا علی (ع), خطاب به کسانی که از رفتن به میدان نبرد به همراه او 
طفره می‌رفتند چنین می‌گوید: 

منیت سن لا یطیع اذا امرت, و لا یجیب اذا دعوت, لا آبالکم ما تنتظرون 
بنص ررکم ربکم؟ اما دین یجمعکم, و لا حمیه تحمشکم؟ اقوم فیکم 
مستصرخا,؛ و اتادیکم منفونا, فلا تسمعون لی قولا, و لا تطیعون لی امرا,؛ 
خی شقن الاممرعن ععافت الفساقم.. 

«گرفتا ای اه ی ره ای اس 
تمی گویتد. 

ای بی‌پدران! برای یاری دادن به پروردگار خود منتظر چه هستید؟ آیا دین 
ندارید تا شما را فراهم آورد؟ و حمیتی تا شما را بر دشمن برانگیزد؟ در 
میان شما بپا می‌خیزم و فریادزنان یاری می‌جویم» اما نه سخن مرا 
نو ۳ ها نم ,۱ اطاعت می‌کنید تا جائی که کارها عواقب شوم 
خود را نشان دهند. ی ی و 
آزهاتن تبلیغ فی کرو شما را به یاری برادرانتان فراخواندم اما چون 
شتران (گلو خراشیده) ناله در گلو می‌غلتانید و چون اشتران خسته و نزار 
از رفتن فرومی‌مانید. . یس از میان شما تنها سپاهی اند ک, لرزان و ناتوان, 
نه باری .هن اند ان سان که: کوین, با خشمان نران. خود به: سنوی ضر ک 
رانده می‌شوند. ۳ [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 39. 


وظایف رهبر و مسئولیت‌های مردم 


«ای مردم! 

1- خیرخواه شما باشم (روشهای درست را به شما عرضه دارم و در جنگ 
ما زا ای ات ات ۱ 

2- نیاز شما را چنانکه شایسته است برآورده سازم. 

3- شما را تعلیم دهم, تا نادان نمانید. 

4- و ادب بیاموزم, تا شما نیز به دیگران بیاموزید. 

و اما حقی که من بر شما دارم ان است که: 

1- به پیمان بیعت خود وفادار باشید. 

2- در حضور و غیبت من خیرخواه من باشید (در روابط خود صادقانه عمل 
کنید). 

4- و از فرمان من اطاعت کنید.» [1] . 


[1] نهجالبلاغه, خطبه‌ی 34. 


ویژگیهای انقلابیون 


فرد انقلابی به هنگام برنامه‌ریزی برای انقلاب. باید به حد اعلا زاهد باشد. 
این صفت, مهارت رزمی او را بالا می‌برد, و پایداری و مقاومت او را بیشتر 
می کند و اهرمی است که وی را در انجام دادن مسئولیت‌هایش یاری 
می د هد. 

یگ اقلایی, باید قادر به تم حضواتفزین شیر ایظ ارت باه در مان 
ا مت بات رم تراهم ام را رات هد فا سای ام اه 
همچنین باید از وظایفی که بر عهده‌ی اوست آگاهی کامل داشته باشد. 

اما درباره‌ی فعالیت زیرزمینی. : از این فعالیت هیچکس غیر از انقلابیون 
نباید بوئی ببرد. بنابر همین قاعده آنها در ظاهر و در نظر دیگران افراد 
پراکنده‌ای هستند, اما در واقع رابطه‌ی آنها از برادری هم عمیق‌تر است. 
امام علین (ع( به مردی به نام «نوف شامی» چنین نی کوند 
تنایص اه مها را ای 
ایا اه ال اس یا اه ایا ی ارام مخت 
الافدامتو افسشها العباه, و ادا 

«ای نوف ! شیعه‌ی من ۳9 خشک و شعمهایشان (از زهد) به پشت 
جسبیده است. شامگاهان راهبند فک هنگام روز (در نبرد با دشمن) شیر 
ژيانند. شبها از جمع دور می‌شوند و گوشه می‌گیرند و پای برهنه می‌کنند و 
پیشانی به خاک می‌سایند. و روزها بردبارند (همه دشواریهای مبارزه را 
تحمل می‌کنند) و (به وظایف خویش) آگاهند, نیکرفتار و پرهیزکارند. زمین 
را چون فرشی گرامی می‌دارند و آب را گوارا. و قرآن شعار ایشان است. 
(و در شرایط مبارزه‌ی مخفیانه) به هنگام دیدار آشنا نمی‌نمایند و در وقت 
غیبت نایدید نمی‌شوند. مومنان را بزرگ می‌دارند و از گناهکاران دوری 
می‌جویند. از آنان بدی به کسی نمی‌رسد (زیرا به چیزی طمع نبسته‌اند), 
دافاشاق زار بار ده مرمهان) شک سانهاسان رسخاظر اسان کری) 
اندی است. روحشان پاک است (و به شهوتها میدان نمی‌دهند) بدنهایشان 
جداگانه (و به ظاهر براکنده اند) اما دلهایشان بکاتة است (چرا که به خاطر 
آرمان یگانه‌ای می‌رزمند.) 

ای نوف! به خدا سوگند که شیعه‌ی من چنین کسانی هستند!» [1] . 

پی 0 ها 


وجدان اخلافی در جنگ 


کسی که سلاح بر می‌دارد دستخوش غرور می‌شود و از اين رو خطر 
انحراف از ارزشهای انسانی و گرایش به ستمگری و سرکشی او را تهدید 
ضف نگ خاصه اگر بر دشمن پیروز شده و کسی در برابرش نمانده باشد. 
وت , فرمانده. بیش از همه به پرهی ز گاری و نیروی وجدان نیازمند 
ست 

از این رو اموزشهای فرماندهی به افسران باید امیزه‌ای از دستورهای 
نظامی و اندرزهای اخلاقی باشد... 

امام علی (ع) در سفارش به یکی از فرماندهان سپاهش به نام «معقل بن 
قیس ریاحی» همین شیوه را توصیه می‌فرماید: 

قاتلک, و سر البردین, و غور بالناس, و رفه فی السیر, و لا تسر اول اللیل, 
فان الله جعله سکنا؛ و قدره مقاما لاظعنا, فارح فیه بدنک.. 

«در پیشگاه خداوند که از دیدار او گریزی نداری و پایان کارت جز یه نزد او 
نیست. پرهی ز گاری پیشه کن. جز با آن کس که به جنگ تو آمده پیکار مکن 
و در خنکای روز حرکت کن و در نیمروز که گرما شدت می‌گیرد به سپاهیان 
راحت باش بده و آنان را به آسودگی پیش بر, و در آغاز شب راه مسپار 
چه خداوند این هنگام وی را قرار داده و برای فرود ال قزر 
فرموده است نه برای کوچیدن. پس در آن وقت خستگی در کن و به 
مرکب خود استراحت بده. پس چون سحرگاه در رسد یا سپیده بدمد به 
برکت خداوند راه در پیش گیر. 

هر گاه با دشمن روبرو شدی در میان یاران خویش جای بگیر. و مانند 
کسی که خیال جنگ افروزی دارد به دشمن نزدیک مشوء و همچون کسی 
که از دشمن به هراس افتاده از او دوری مگیر تا فرمان من به تو رسد. 
مبادا کثثه‌توزی. ذشمن شما زا به جنگیدن بزانکيزد. مکر آنکه. خضم. را به 
راه حق فراخوانده و با او اتمام حجت کرده باشی.» [1] . 

پی نوشت ها: 


[ 1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 12 


ویژگیهای فرماندهان و افسران 


«گرامی‌ترین سران لشکریانت کسی است که: 

2- ی ان فیض برساند که فراخ روزی گرداند و 
از پس راهی شدنشان به سفر بازماندگان خانوارشان نیز در آسایش 
باشند, تا در جنگ با دشمن جز درهم کوبیدن او اندیشه‌ای خاطرشان را 
نیازارد. خر که مهرباتی و عطوفته نو انانر | به: نود لیسته: .می کند. 
روشن‌ترین فروغ دیده‌ی فرمانروایان. بر پای داشتن عدل و داد در بلاد, و 
برانگیختن مهر توده‌ی مردم است. مردم تنها زمانی خیرخواه ارات 
که از آن ایمن باشند و همکاری آنان با حکمرانان تنها هنگامی میسر است 
که پشتیبان فرمانروای خویش باشند و بار شهروندی بر دوششان سبک اید 
و در انتظا ر پایان‌گیری مدت زمامداری او روز شماری نکنند. 

سین ار هیارا مر امه ارم راشای اه سا بسا 
و از فداکاریها و جانبازیهایشان یاد کن که تشویق (به خواست پروردگار) 
دلاوران را به جنبش وا می‌دارد و به سست عنصران نیرو می‌دهد. 

هر کس را به کاری که خود انجام داده بشناس و قدردانی کن؛ و عزم و 
اه کت مات کم ست هم اد سر ات آن کس که کاری 
خطیر انجام داده است, کوتاهی مکن. 

مبادا بلندپایگی کسی سبب شود هر کار کوچک او را نیز بزرگ شماری, و 
را 
[1]-. 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 3د. 


داشتن سه خصلت عمده برای هر فرمانده‌ی نظامی ضروری است: 

اول- شجاعت روحی, تا در برابر رویدادها, حمله‌ها و شکست‌ها از پا در 
نیاید. 

دوم- آشنائی با دانش نظامی, تا در موقعیت‌های خطیر خود را نبازد. 

سوم- چنان باشد که در جائی که درنگ لا زم است, باشتاب و عجله اقدام 
نکند. و هر جا سرعت عمل ضرورت دارد, کند و کم تحرک نباشد. 

امام علی (ع) هنگامی که مالک اشتر را به سرکردگی دو تن از فرماندهان 
خویش می‌گمارد, در وصف او چنین می‌گوید: 

و قد امرت علیکما و علی من فی حیز کما «مالک بن الحارث الاشتر» 
فاصمعاله و اطیعاء, و اجعلاه درعا و مجنا, فانه ممن لا یخاف و هنه و لا 
سقطته, و لا بطوه عما الاسراع الیه احزم, و لا اسراعه الی ما البطوعنه 
امثل. 

«اکنون اشتر پسر حارت» زار بر تما و تر انان که زیر فرهان تما تن 
فرمان امارت داده‌ام, به او گوش قرار دهید و از او فرمان برید. و او را 
سیر و جوشن خود قرار دهید. چه او چنان کسی است که نه از ناتوانی او 
جای بیم است و نه از لغزش او جای هراس. نه در کاری که شتاب در آن به 
دوز آتدیشین تزدی‌تر باشد. در ی کنو که در کازی که ورنی. جن آن 
سنجیده‌تر, شتاب می‌ورزد.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماری 13. 


مسئولیتهای فرمانده‌ی کل چیست؟ 
اختیارات او کدام است؟ 
امام علی (ع) در نامه‌ای خطاب به فرماندهان ارتش خود می‌گوید: 
من عبدالله علی بن آبی‌طالب امیرالمومنین الی اصحاب المسالح: اما بعد, 
فان حقا علی الوالی ان لا یغیره علی رعیته فضل ناله, و لا طول خص به, و 
ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا... 
... از نده‌وی خداوند علی بن اببطالب امیرمومنان به فرماندهان مرزداران 
اما بعد... 
بر فرمانروا است که به سیب نعمتهای فراوانی که به او رسیده و برتری 
بزرگی که نصیب او گردیده با توده‌ی مردم رفتار خود را دگر نسازد. و بر 
اوست که به پاس نعمت‌هائی که خداوند به او بخشیده به بندگان او 
نزدیک‌تر شود و بر مهربانی به برادرانش بیفزاید. 
ی بر شما مسئولیت‌هائی دارم و آن اینکه: 

1- رازی از شما پوشیده ندارم مگر در امر جنگ. 
2- و بدون رایزنی با شما کاری انجام ندهم مگر در امر احکام شرعی. 
3- و در ادای حق شما در موقع مقتضی درنگ روا ندارم و تا آن حق به 
4 و همه شما در نزد من از حق یکسانی برخوردار باشید. 
هر گاه بدین سان عمل کردم: 
1- برخداست که نعمت خود بر شما افزون کند. 
3- و چون شما را فراخوانم, اهمال مورزید. 
4- و در امر اصلاح کوتاهی مکنید. 
5- و در راه حق به پیشواز ناملایمات بروید. 

پس اگر در اين امور راستکردار نباشید. بدانید که در نزد من فرومایه‌تر از 

افراد کج رفتار کسی نبیست. من آن کسان را کیفری سنگین می‌دهم و 
ایشان را از کیفر من رهائی نخواهد بود! 
ایا اس ی هی تان ان و ات 
خویش را گوشزد کنید و وظایف خود را در قبال زیردستان به آگاهی آنان 
برسانید) و با آنان چنان رفتار کنید که خداوند کار شما را اصلاح فرماید «و 
السلام». [1] . 


[1] نهجالبلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 50. 


فا به خیاتتکار ای کود کیان اند 


جایز نیست که به خیانتکار وفا کنید. زیرا: 

الوفاء لاهل الفدر غدر عند الله, و الغدر باهل الغدر وفاء عند الله. 

«وفا به خیانتکاران, نزد خدا پیمان‌شکنی است., و بیوفائی بدانان. از نظر 
خدا عین وفاداری است.» [1] . 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت شماره‌ی 251. 


والاترنن قاتی 


یکی از ابعاد وجودی ارزشمند امیرالمومنین علی علیه السلام. علم قضا و 
قضاوت‌های شگفتی آور آن بزرگ رهبر راستین امقت اسلامی است که 
رسول گرامی اسلامی صلی الله علیه واله وسلم به والائی و برتری آن 
حضرت در قضاوت اشاراتی فرمودند که قابل دقت و ارزیابی است, مانند: 
پیامبر اسلام صلی الله علیه وله وسلم فرمود: 

افضاکم عَلی [1] . 

ورین تسا در قضاوت غلی قایه النفلام ایسی) 

و در حدیث دیگر فرمو 

«آقضاء أَتّتی علی بن ابیطالب» [2] . 

ِِ ِ من در قضاوت ۹ بن اببطالب است). 

و فر 

«واع2 مّتی بالسَُة و الْقَضاء بَعّدی عَلی بن ابیطالب» [3] . 

عصاوت ی س اتظالت است . 

کر اه ات اقا یی از اصتای سول شدا تم مس کید 

ابن عبّاس گوید: 

روزی خلیفه دوم برای ما سخنرانی کرد و در ضمن خطابه گفت: 

علی در امر قضاوت از همه ما داناتر است. [4] . 

و در جای دیگر گفته است: 

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم علی علیه السلام را پر و لبریز از علم و 
داتشه ساعت. 151 : 

سور دادعت اسان علیه السلام در مسجد 
حاضر است, هیچ کس حو" رآی دادن و فتوا دادن ندارد. [61] . 

یی نوشت ها: 

[1 فرائد السشمطین؛ ج1, ص 97 7 و نورالابصار, ص 08 و الغدیر, 3 ص 
60 - و کامل بهائتی, ج1, ص 689 5 و مناقب خوارزمی, ص 49 ۰ و مناقت 
فصو هر 9 وک لحايی, بد بقل آسفای لو ج 0 و 
ارشاد مفید, ص‌32, - و انوار نعمانیه. ص11 - و شرح حدیدی, ج1, ص19. 
2۱ امه المودهه 1 ص دم بات 14 ءصاسعات اراس م1 1 ری 
[3] کفاية الطالب, به نقل احقاق الحق, ج4, ص324 

آ 2 اقب وان میرص وه انشاب شرافس 9۶ 


[5] علی و قرآن, ص 3 د. 
61 امام ۳ ح1, ص384 7 و شرح حجد بدی» ج1, ص 9 1 (لایفتین احذکم 
کی له لین تا 


وزن زنجیر 


غلامی زنجیر به پا از کنار دو مرد عبور می‌کرد, آن دو نفر در مقدار وزن 
زنجیر با هم شرط بندی کردند. 

یکی از آنان گفت: 

اگر وزن زنجیر فلان مقدار نباشد همسر من سه طلاقه است. 

دیگری گفت: 

اگر حدس تو درست باشد زن من سه طلاقه است. 

پس هر دو برخاسته و به همراه غلام نزد مولایش رفته به مولای غلام 
گفتند: 


زنجیر را باز کن تا آن را وزن نمائیم. 

مولای غلام هم گفت: 

زنم طلاق است اگر بخواهم زنجیر را باز کنم. 

همگی نزد خلیفه دوم رفتند و مشکل را نزد او مطرح کرده از او چاره 


سوگند مولایش بر دو سوگند دیگر مقدّم است. 

و آنگاه گفت: 

بيائید با هم به نزد علی بن ابیطالب برویم شاید او برای حل این مشکل 
تدبیری بیندیشد. 

پس به نزد آن حضرت رفته جریان را عرضه داشتند. 

اقیر الخومنین غلیه السلام فرمود؛ 

در باسکن اسان اننت. 

و سپس دستور داد ظرف بزرگی آوردند و زنجیر را با نخی به پاي غلام 
بستند و سپس پای ]لام را با زنجیر در میان ظرف گذاشته بر آن آب 
ریختند تا اين که ظرف پر از آب شد. 

پس از آن فرمود: 

زنجیر را بالا ببرید. 

زنجیر را بالا پردند تا حدی که از آب بیرون شد, در این هنگام, آب قدری 
پاین رفت وراه فومود: 

پاره آهن در آب بریزند تا اندازه آب به جای سابقش برگردد. 

چون دستور انجام گرفت فرمود: 

حالا پاره‌های اهن را وزن کنید. هرچه شد همان وزن زنجیر است. [1]. 


[1] من لا یحضر کتاب القضاء. باب الحیل فی الاحکام, حدیث 2. 


واقع نگری در عملیات نظامی 


وقتی سپاه امام علی علیه السلام به اطراف شهر بصره رسید و در آنجا 
توقف کرد تا طرفداران امام علی علیه السلام از قبائل گوناگون به 
لشگریان امام بپیوندند. بسیاری از سران قبائل, وبزرگان کوفه و بصره با 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام ملاقات کردند. 

روزی احنف بن قیس با خویشاوندان خود خدمت امام علی علیه السلام 
رسید و پیس از گفتگوهای فراوان به امام گفت: 

قوم و قبیله من به درستی حقیقت رانمی‌شناسند اگر بخواهم آنها رابرای 
کمک شما در این جنگ بکشانم دویست سوار به سوی تو خواهند اند 

اقا اگر من و طرفداران شما به خانه باز گردیم و در جنگ شرکت نکنیم 
شش هزار شمشیر رااز توباز خواهم داشت. 

حال چه کنم؟ دویست مرد به کمک بیاورم؟ 

یا شش هزار شمشیر را از تو دور سازم؟ 

امام علی. علیه السلام فرمود: 

۳ هزار شمشیر را از من باز داری نیکوتر است. به خانه‌ات باز گرد. 
1]. 

گاهی برخی از موضع گیری‌ها, حمله‌های بی‌مورد, جذب نیروهای بی‌فایده, 
ِِِ« به وجود می‌آورد که در پیروزی يا شکست نقش تعیین کننده‌ای 
دارد. 

درست است که درصورت جذب نیروهای قبیله احنف, دویست مرد جنگی 
به سربازان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌پیوستند, اما سایر 
افراد قبیله را تمی‌شتد. از شر کت در نبر دیاز داشت. و آنان خذب: تیرو‌های 
دشمن هی رگ 

ی ی ات را ها ان من ی 
طرف باقی ماندند. 


پی نوشت ها: 


1] شخ لته ارت آحترالمه‌یتین 1.2 124 


واقع نگری در مبارزه با تحریفات 


توجهی نداشتند, و بدعت‌ها, و جعل احکام فراوانی را پدید اوردند, که مردم 

را از اسلام و احکام ناب منحرف و به دستورالعمل هائی عادت داده بودند 

که از احکام اسلام بیگانه بود, وقتی حضرت امیرالمو‌منین علی علیه السلام 

به حکومت رسید, با هزاران مشکل سیاسی, اجتماعی. فرهنگی روبرو بود, 

وی افکار و اراء جامعه را با دستورالعمل و بخشنامه تغییر دهد. 

«نماز مستحبی را 4 ۱ نخوانید». 

فریاد عموم بلند شد که: 

وا عمّراه, وا عُمراه 

(کجائی که بنگری علی نمی‌گذارد نماز مستحبّی را به جماعت بخوانیم.) 

انتجاست. که خسئل. فرهی. ۵ یی وا با تسیر ااعدلض و بخشنامه 

نمی‌شود به زودی عوض کرد. 

امام علی علیه السلام در یک سخنرانی عمومی بردباری خود را در مبازره 

با انحرافات و بدعت‌ها اینگونه بیان فرمود: 

اگر حکم الهی را اظهار کنم. و تحريفها را کنار زنم. از گرد من پراکنده 

سو گند به خدا به مردم گفتم که در ماه رمضان جز برای نماز واجب به 

جماعت حاضر نشوند» که خواندن نماز مستحبی به جماعت بدعت است. 

امّا بعضی از لشگریان که در پیرامون من می‌جنگیدند, فریاد زدند: 

«ای اهل اسلام, سئت خلیفه دوم را تغییر دادند, و علی ما را از نماز 

خواندن مستحبی به جماعت باز می‌دارد.» 

ترسیدم در گوشه‌ای از لشگریانم شورشی برپا شود. [1] . 

0 فر مود: ۷ ۳ 

ارایتم مٌ لو مرت بمقام ابراهيمْ فردَدَنهٌ الی الموضع الذی وَصَعَةٌ فیه 

رَسولاللّه صلّی الله علیه واله وسلم وَرَدَدْتْ قدک الی وَرتة فاطمة ورد 

صاعٍ رَسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم کما کان... 

وَرَدَذَتْ داز جعفر الی وَرَتَته و هدمئتها من الْمَسجد, و رَدَدَث قضایا من الْجوّر 

قضی بها و ترَعث نساء تخت رجال بقیرٍ خق * ورن آلی آژواجهن.. 

و مَحَوّت وین الَعطایا اعْطَیتٌ کماً کان ر سول الله صلی الله ۳ واله 

وسلم یقطی بالسّوية و لِمٌ اجْعلها دول بین الاغنیاء. 

و فش سول الله صلی الله که واله وسلم‌الی. با اه غلبد و 
۳۹ ۱ 


من ط 
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خی و حَد کت عَلّی النبیذ و اه مرت بالاجلال المْتَعتین, و أَمَرّتْ بالتّکبیر علی 
الجنایر < حَمس تکبيراتِ و ارَفْبْ لاس اهر بیشم ال الََحُمنِ لو خیم 

و حقلث الاس غلی خکُم الفرآن و علی الطلاق عَلی الطه و آحَذ 
الصَدقات عَلی اصنافها و خدّودها.. ۷ لِعَق" قوا عنی عنی و اللّه لَقَدٌ أَمَرّث التّاسَ 
أنْ لا تمه یختهقوا فی شهَرُ رمضان ال فی قریضَة و اعمهم ان ماه فی 
التوافل ی فتنادی بَعض ن اهل عسکری من بقایل معی: 

با ال الشلام یرت شته غقر یتهانا عغن الصلوة فی شهر شَهَرّ رَمضان تَطوّعا. 
وَلقَدٌ حفت ان یئوژوا فی ناجية جانب عشکری.. 

«اگر مقام ابراهیم را که عمر تغییر داد بهمان كِِِ" می‌گذاشتم که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله وسلم قرار داده بود, 

و فدک را به صاحب اصلیش می‌دادم, ٍ 

و پیمانه را خدا صلی الله علیه واله وسلم را به مقدار تعیین شده 
پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم باز می‌گرداندم, 

و خانه جعفر را که در توسعه مسجد به زور خراب کردند. باز پس 
می‌گرفتم, 

و احکام و قضاوت‌های ضالمانه را طرد می کردم, ۳ 

و زنان مسلمانی را که بدون حقی گرفتند و با آنان ازدواج کردند, به 
خانوادهایشان برمی‌گرداندم, ۱ 

و دفتر حقوق را به روش حقوقی پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم 
تغییر می‌دادم, 

و دفتر بخشش‌ها و امتیاز دادنها را نابود می‌کردم. 

و مسجد رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم آنگونه که لازم بود درست 
می‌کردم, 

و درهائی که بیجا باز کردند می‌بستم, 

و مسح برروی کفش را منع می‌کردم, 

و برخوردن ابجو حدٌ شراب می‌زدم, 

و متعه و حجٌّ تمتّع را حلال اعلام می‌کردم, 

و دستور, می‌دادم که بر جنازه‌ها پنج تکبیر بگویند, 

و بسم‌الله را ور ای بان بگویند, 

و مردم را به حکم قرآن باز می‌گرداندم. و طلاق را مطابق اسلام جاری 
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می‌ شد ند 

من تا دستور دادم که نماز مستحبی را به جماعت نخوانند که بدعت است. 
جمعی از لشگریان من فریاد زدند: ۲ 

که ای اهل اسلام, سئثت عمر را تغییر دادند, ترسیدم که لشگریانم را دچار 


پراکندگی کنند.» 


پی نوشت ها: 
[1] روضه کافی ص58 و 63 - و - تاریخ الخلفاء سیوطی صلی الله علیه 
واله وسلم13. 


ولایت علی(ع) 


حضرت استاد و علامه بزرگوار مرحوم آیة اللّه حاج سید حسین طباطبائی 
تبریزی صاحب المیزان رضوان الله تعالی علی(ع)ه نقل فرمودند. 
از مرحوم آية الحق عارف عظیم الشأن حاج آقا میرزا علی(ع) آقای قاضی 
ما ای ای رد 
در نجف اشرف در نزدیکی منزل ما, مادر یکی از دخترهای افندی فوت 
کرد (افندیها سنی‌های عثمانی بودند که از طرف دولت عثمانی در ان وقت 
که عراق در تحت تصرف آنها بود به مشاغل حکومتی اشتغال داشتند و بعد 
از جنگ بین المللی اول که دولت کفر بر اسلام غلبه کرد و کشور عثمانی 
را تجزیه نمود عراق از تحت قیومت عثمانی خارجح شد). اين دختر در مرگ 
مادر بسیار ضجّه و ناله و پی‌تابي می‌کرد و جدا متألم و ناراحت بود و با 
تشییع کنندگان تا قبر مادر آمد و آنقدر ناله کرد که تمام جمعیت مشیعین ر 
منقلب نمود. 
تا وقتی که قبر را آماده و خواستند مادر را در قبر گذارند فریاد میزد که 
من از مادرم جدا نمی‌شوم, هر چه خواستند او را ارام کنند مفید واقع 
نشد. دیدند اگر بخواهند اجبارا دختر را جدا کنند بدون شک جان خواهد 
سیر د. 
۰ بنا شد مادر را در قبر بخوابانند و دختر هم پهلوی جسد مادر در قبر 
بماند ولی روی قبر را از خاک انباشته نکردند و فقط روی آنرا از تخته‌ای 
پوشانیدند و سوراخی هم برای قبر گذاردند تا دختر نمیرد و هر وقت 
خواست بیرون اید از ان دریچه و سوراخ بیرون اید. دختر در شب اول قبر, 
پهلوی مادر خوابید, فردا امدند و سر پوش را برداشتند که ببینند بر سر 
دختر چه آمده است., دیدند تمام موهای سرش سفید شده است. 
گفتند, چرا اینطوری شده است؟ گفت: هنگام شب که پهلوی مادرم 
خوابیده بودم, دیدم دو نفر از ملائکه امدند و در دو طرف مادرم ایستادند و 
یک شخص محترمی آمد و در وسط ایستاد, آن دو فرشته مشغول سوّال از 
عقائد او شدند و او جواب می‌داد سوال از توحید نمودند, جواب داد: خدای 
من واحد است و سوال از نبوت کردند جواب داد. پیغمبر من محمد بن 
عبدالله است., سوال کردند امامت کیست؟ 
آن مرد محترم که در وسط ایستاده بود. گفت: لَسَث له یامام من امام او 
بیلستم؛ دز این خال آز ده فرشته ختان مرز بر سر مادرم زدند که اش ه 
آسمان زبانه کشید من از وحشت و دهشت این واقعه به اين حال که 
می‌بینید در آمدم. 


مرحوم قاضی رضوان ال تعالی علی(ع)ه فر مود: چون تمام طایفه دختر 


تسین مذهب بودند و این واقعه طبق عقاید شیعه واقع شد؛ آن دختر شیعه 
هسام ظانته او که ان اقتفی‌ها پووند شیب به درکت بخود آفا علی(ع) 
و عقیده پیدا کردن دختر. شیعه شدند. 

بجز از علی(ع) نباشد بجهان گره گشائی 

طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلائی 

چوبکار خویش مانی در رحمت علی(ع) زن 

بجز او بزخم دلها ننهد کسی دوائی 

ز ولای او بزن دم که رها شوی زهر غم 

سر کوی او مکان کن بنگر که در کجائی 

شناختم خدا را چو شناختم علی(ع) را 

بخدا نبرده‌ای پی اگر از علی(ع) جدائی 

علی(ع) ای حقیقت حق علی(ع) ای ولی مطلق 

تو جمال کبریائی تو حقیقت خدائی 

نظری ز لطف و رحمت بمن شکسته دل کن 

تو که یار دردمندی تو که یار بینواّی 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


وصیت حضرت 


وی لماوع سا ارم 
است که به خدا شرک نورزید. تنها خدا را بپرستید. حیات از خدا موت هم 
از خدا, رزق از خدا و همه چیز از خدا, ازغیر خدا کاری ساخته نیست پس 
خضوع و خشوع تنها برای خدا باشد, غیر خدا را نیرستید هوای نفس را کنار 
بگذارید و برای میل خودتان کار نکنید, مثل خود علی(ع) باشید مکرر 
شنیده‌اید وقتی عمرو بن عبدود را با ضربه‌ای که علی(ع)بر پایش زد 
انداخت و روی سینه‌اش نشست تا سر آن شجاع روز کار و پهلوان نامدار 
را جدا سازد, آب دهان بر صورت مبارکش انداخت علی(ع)برخاست و 
مقداری راه رفت آنوقت باز گشت و سر او را جدا| کرد پس از آنکهم علت 
اینکار رااز او پر سیدند, حضرت فرمود او مرا بخشم آورد ترسیدم اکن نو 
آن وقت سرش را جدا سازم, برای هوای نفسم باشد. 

ار صای ‏ ی تست ای و اه اس کوک و نو 
میل خودش را در عبادت دخالت ندهد. اگر کسی کاری بکند تا مردم ببینند 
پا بشنوند و باو بارک الله بگویند این شرک است ریاء و سمعه است. 
ناوت 

جان بقربان لطف و احسانت 

خون شد از غم دل محبانت 

یا علی(ع) یا علی(ع) علی(ع) جانم 

تو امید دل یتیمانی 

یاور و غمخوار بینوایانی 

تو طرفدار مستمدانی 

يا علی(ع) يا علی(ع) علی(ع) جانم 

ای ولی خدا| امام مبین 

که سر و رویت شد زخون رنگین 

بر تو نالید اسمان و زمین 

یاعلی(ع) يا علی(ع) علی(ع) جانم 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


وصیت علی(ع) 


محمد حنفیه می‌فرماید: 
پدرم در شب آخر عمرش همه ما را طلبید و فرمود بر شما است که از 
برادرتان حسن اطاعت کنید و او امام بر شما است. ٍ 
انگاه رو به امام حسن ءع( کرد و فرمود تو هم هنگام شهادتت؛ اقا حسین 
(ع) را وصی خودت کن سپس رو به امام حسین (ع) کرد و فرمود تو هم 
هنگام مرگ این کودی را وصی خود قرار ده. حضرت سجاد ءع( پائین بستر 
جدش علی(ع)نشسته بود و سن مبارکش دو سه و بقولی چهار سال بود. 
از اخرین سخنان حضرت, ایه شریفه را تلاوت فرمود (من بعمل مثقال درة 
خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره) هر کس هموزن ذره و سر 
سوزنی نیکی کند فردای قيیامت ان را می‌بیند و پاداش داده می‌شود و هر 
کس هموزن ذره بدی کند نیز آن را خواهد دید. خیال کردی فحش دادی و 
جزء هوا شد و گذشت نه چنین است ظلمتش در ذات تو باقیست و در نامه 
عملت نیز تبت و ضبط است, صورت زشت ملکوتی آنوا فردای قیامت 
می‌بینی و شرمنده می‌شوی. 
انگاه آیه دیگر را خواند: لمثل هذا فلیعمل العاملون یعنی این روشن است 
برای کسانیکه می‌خواهند اهل عمل باشند. هر کس می‌خواهد علوی گردد 
راه علی(ع)را دنبال کند. ره همان رو که رهروان رفتند. ۱ 

ینطور که حضرت در بستر افتاده و در شرف شهادت است متوجه گردید 
ام کلثوم سخت گریه می‌کند. او را صدا زد و فرمود: دخترم بر پدرت باکی 
نیست ار جائی که پدرت می‌خواهد برود می‌دیدی. شاد می‌شدی, اینک 
پیغعمبر (ص) امده, عمویم حمزه سیدالشهدا| امده, برادرم جعفر طیار امده 
سپس به ارواح پیغمبران سلام کرد و فرمود السلام علی(ع)کم یا رسل 
ربی و رحمة الله و برکاته و بالاخره فرمود السلام علی(ع)ک یا عزرائیل 
معلوم شد کار علی(ع)خلاص است و از این سرای بلا و مصیبت نجات 
می‌یابد. 
یام ان 
رو بسویت دارد امشب این دل شیدا علی(ع) جان 
با ولایت زنده‌آم من در لوایت بنده‌آم من 
توشه‌ام اینست هم امروز و هم فردا علی(ع) جان 
کعبه دل را صفای کشور جان را خدائی 
حق توئی بر حق توئی حق از رَخت پیدا علی(ع) جان 
ساقی کوثر توئی. شافع محشر توئی تو 


نفس پیغمبر توئی ای بر نفوس اولا علی(ع) جان 
منبع . کرامات العلویه, علی میر خلف زاده, نشر مهدی پار 


وقتی عمر از علی می‌گوید 


ابووائل نقل می‌کند. روزی همراه عمر بن خطاب بودم,. عمر برگشت 
ترسناک به عقب نگاه کرد. 

گفتم: چرا ترسیدی؟ 

گفت: وای بر تو! مگر شیر درنده,. انسان بخشنده. شکافنده صفوف 
شجاعان و کوبنده طغیان گران و ستم پیشگان را نمی‌بینی؟ 

گفتم: او علی بن ابی‌طالب است. 

گفت: شما او را به خوبی نشناخته‌ای! نزدیک بیا از شجاعت و قهرمانی 
علی برای تو بگویم, نزدیک رفتم, گفت: 

در جنگ احد, با پیامبر پیمان بستیم که فرار نکنیم و هر کس از ما فرار کند, 
او گمراه است و هر کدام از ما کشته شود, او شهید است و پیامبر 
الله علیه و له و سلم شرپرست آوشت: هنگامی که آتش جنگ, شعله‌ور 
شد, هر دو لشگر به یکدیگر هجوم بردند. ناگهان صد فرمانده دلاور, که هر 
کدام صد نفر جنگجو در اختیار داشتند, دسته دسته به ما حمله کردند, به 
طوری که توان جنگی را از دست دادیم و با کمال آشفتگی از میدان فرار 
کردیم. در میدان جنگ تنها ایشان ماند. ناگاه علی را دیم که مانند شیر پنجه 
افکن, راه را بر ما تست ؛ مقداری ماسه از زمين برداشت به صورت ما 
پاشید, چشمان همه ما از ماسه صدمه دید. خشمگینانه فریاد زد, زشت و 
سیاه باد روی شما به کجا فرار می‌کنید؟ آیا به سوی جهنم می‌گریزید؟ 

ها به میدن مرکشتم بار دیگر بر ما حمله کرد و اینبار در دستش 
اسلحه‌ای بود که از آن خون می‌چکید, فریاد زد: شما بیعت کردید و بیعت 
را شکستید, سوگند به خدا شما سزاوارتر از کافران به کشته شدن 
3 ۱ ۱ 
به چشم‌هایش نگاه کردم. گویی مانند دو مشعل زیتون بودند که آتش از آن 
شعله می‌کشید و یا شبیه دو پیاله پر از خون. یقین کردم به طرف ما 


و گفتم: 
ای ابوالحسن! خدا را! خدا را! عرب‌ها در جنگ گاهی فرار می‌کنند و گاهی 
حمله می‌اورند, و حمله جدید. خسارت فرار را جبران می‌کنند. 

گویا خود را کنترل کرد و چهره‌اش را از من برگردانید. از آن وقت تاکنون, 
همواره آن وحشی که آن روز از هیبت قلف علیه السلام بر دلم نشسته, 
هرگز فراموش نکرده‌ام! [1] . 


[1] بحار, ج 2 ص-52 ج 41 ص 73 با مختصری تفاوت : داستانهای 


وصیت امام علی در بستر شهادت 


هنگامی که ابن‌ملجم- که خدا لعنتش کند- او را ضربت زد, حضرتش به 
حسن و حسین علیهماالسلام چنین وصیت فرمود: ۲ 
«شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم و اینکه در طلب دنیا برنيایید گر 
چه دنیا در طلب شما برآید. و بر آنچه از دنیا محروم ماندید اندوه و حسرت 
مبرید,و حق بگویید, و برای پاداش (اخروی) کار کنید, و دشمن ظالم و اور 
مظلوم باشید.شما دو نفر و همه فرزندان و خانواده‌ام و هر کس را که 
نامه‌ام به او می‌رسد سفارش می‌کنم به تقوای الهی و نظم کارتان و 
اصلاح میان خودتان, چرا که از جدتان شنیدم که می‌فرمود: 

«اصلاح میان دو کس از انواع نماز و روزه برتر است.» 

خدا| را خدا| را درباره پتیمان در نظر آرید, هد نز نله آنان رسیدگی کنید و 
حنی یک روز دهان انان را خالی نگذارید و مبادا در حضور شما تباه شوند. 

خدا| را خدا| را درباره هضتسا یا را در نظر دارید, که انان سخت مورد 
سفارش پیامبرتان هستند, پیوسته بةه همبایکان سفارش می کرد تا آنجا که 
ننداشتيم آنان را ارت بر خواهد نمود. ۱ 

خدا| را خدا را درباره قرآن یاد کنید, مبادا دیگران به عمل به آن بر شما 
نیتتنی. یرنه 

خدا را خدا را درباره نماز یاد کنید, که آن تون تین آنشت: ٍ 

خدا را خدا را درباره خانه پروردگارتان یاد کنید, تا زنده هستید آن را خالی 
اد خاسشت کار که ار اه شان ریات سر ات ناه 
یافت. 

خدا را خدا را درباره جهاد در راه خدا به مال و جان و زبانتان یاد آرید, و بر 
تا ی ی هت ی هر و بپرهیزید از قهر و دشمنی و 
بریدن از هم امرٍ به معروف و نهی از منکر را رها نکنید که بدانتان بر شما 
چیره می‌ شوند, آن گاه دعا می‌کنید ولی مستجاب تضن کرو 

اي فص نان خد الشلب: ادا سا زان من کم بم فنانه آنتکه امن 
مقمنان کشته شد دست به خون مسلمانان بیالایید؛ هش دارید که به 
قصاص خون من جز قاتلم را نباید بکشید؛ بنگرید هر گاه که من از این 
ضربت او جان سپردم تنها به کیفر این ضربت یک ضربت بر او بزنید و این 
وا ماه و را که سس ها ای امه اه ما 
شنیدم که می‌فرمود: 

«از مثله کردن بپرهیزید گرچه سگ هار باشد». [2] . 

از وصیت دیکر ان خت ی و رت ابن ملجم 


ملعون: 


«وصیت من به شما آن است که چیزی را با خدا شریک مسازید, و به 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم سفارش می‌کنم که سنت او را ضایع 
مگذارید, این دو ستون را به پا دارید, و این دو چراغ را افروخته بدارید, و 
تا از جاده حق منحرف نشده‌اید هیچ نکوهشی متوجه شما نیست. من 
دیشب يار و همدم شما بودم و امروز مایه عبرت شما گشته‌ام و فردا از 
شما جدا خواهم شد. خداوند من و شما را بیامرزد. اگر زنده ماندم خودم 
صاحب اختیار خون خود هستم» و اگر فانی شدم فنا میعادگاه من است, و 
اگر بخشیدم بخشش مایه تقرب من به خدا و نیکویی برای شماست؛ پس 
شما هم ببخشید 

«آیا نمی‌خواهید که خدا هم شما را ببخشاید؟» [3] به خدا سوگند هیچ 
حادثه‌ای ناگهانی از از ی به من نرسید که آن را ناخوش دارم, و نه هی 
وارد شویده‌ای که بایستدش نان و من نها مانند خویندم اند بودض کهبه 
آب رسیده, و طالب چیزی که بدان دست بافته است؛ 

«و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است». [4] . 

«به خدا سوگند هیچ حادثه‌ای ناگهانی از مرگ به من نرسید که.. 

معلوم می‌ شود که امام علیه‌السلام پیو سته از روی شوق در انتظار شهادت 
بع تشر اضی تروق ورمی کا شتته انیت که آنچه ببا شیر راس کوی امیت ضلی لاه 
علیه و آله و سلم به او خبر داده ناگزیر فرا خواهد رسید, چنانکه قیامت 
آمدشن است مکی یر ان تن عنم او برک و تخلف ندارد: و آن 
حضرت با دلی پر صبر در انتظار آن بود و- بنا به ۳ از دانشمندان 
مانند ابن عبدالبر و دیگران- می‌فر مود: 

فق ترتر این اعت ا خی انار مه ک ا مطا شرا اون ام 
سر سیراب سازد؟» و بارها می‌فرمود: ۲ 

«ره خدا| سوگند که موی صورتم را از خون بالاای ان سیراب خواهد کرد». 
اد 

یی نوشت ها: 

[1] مثله کردن: بریدن انگشت و بینی و گوش و دیگر اعضای کسی.. 

[2] نهج‌البلاغه, نامه 47. 

[ 3 ] اقتباس از آیه22 سوره نور. 

[ ]قاس ار فا سره ال را 

[اسقل ار اماق علی بن ا‌طالت غاب اللا خر و9 و95 


ولیمه 


(شبی که می‌خواستند عروس را به خانه شویش ببرند پیامبر خدا(ص) 
فرمود:)علی! برای همسرت ولیمه‌ای نیکو فراهم کن. سپس فرمود: 
گوشت و نان نزد ما هست,.شما فقط روغن وخرما تهیه کنید. 

من روغن و خرما تهیه کردم و حضرت هم گوسفندی به همراه نان فراوان 
فرستاد و خود نیز آستینها را بالا زد و با دست مبارک خرماها را از میان 
می‌شکافت و (پس از جدا کردن هسته) آنها را درون روغن می‌ریخت. 
هنگامی که خوراک حیس (غذایی آميخته از آرد و خرما و روغن) آماده شد 
به من فرمود: هر که را می‌خواهی دعوت کن. 

قال ی 6 تم کال مرول اه عرسا علیا اضتع 1 هی اما وا 
فاضلا ثم قال: من عندنا اللحم و الخبز و علیک التمر و السمن. 

فاشتریت تمرا و سمنا فحسر رسول الله (ص) عن ذراعه و جعل یشدخ 
التمر فی السمن حتی اتخذه حیسا و بعث الینا کبشا سمینا فذیح و خبز لنا 
خبز کثیر, ثم قال لی رسول الله (ص): ادع من احببت.... [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 43, ص 95. 


وصیت 


1- در بیماریی که منجر به وفات رسول خدا شد, بر بالین او حاضر 

بودم.سر (نازنین) آن حضرت در دامن من بود و عباس (عموی او) مردم را 

از برابر او دور می‌کرد. 

حالت اغما و بیهوشی بر حضرتش مستولی گشته بود. چیزی نگذشت که به 

هوش آمد و چشم گشود. در این بین متوجه عباس شد و گفت: ای عباس.: 

ای عموی پیامبر! (آیا حاضری) وصیت مرا بپذیری و دیونم را بپردازی و به 

وعده‌هایی که به مردم داده ام جامه عمل پوشی؟ 

عباس پاسخ داد: ای فرستاده خدا! شم ابا سخاوت تر از تندباد هستید (به 

همه وعده خیر داده اید) کجا در میان اموال من, مالی که بتواند از عهده 

قرضهای شما و انجام تعهداتتان براید, پیدا می‌شود؟ من چنین مالی ندارم. 

رسول خدا(ص) دوباره خواسته خود را تا سه نوبت تکرار فرمود. اما عباس 

9 در پاسخ او همان هی گفت که اول بار گفته بود. 

پیامبر خدا(ص) چون از وی ماءیوس شد فرمود: هم اینک به کسی وصیت 

خواهم کرد که او می‌پذیرد و چون تو سخن نخواهد گفت. 

سیتنشن. (آنچه از عباشن خواشته:بود به من پیشنهاد داد و) فرمود: 

ِِ وصایت مرا بپذیر و قرضهایم را بر عهده گیر, و وعده‌هایم را به انجام 

لفتا لا 

از شنیدن این کلمات گریه راه گلویم را گرفت و سرشک اشک در چشمانم 

دوید و پیکرم به لرزه افتاد. در این حال دیدم سر مبارک پیامبر در دامن من 
به این سوی و آن سوی می‌غلتد (و گویا حالت تعادل از کف داده بود). 

ریزش اشک از دیدگانم چهره منور او را تر می‌ساخت.؛ زبانم بسته شده بود 

و من از پاسخ درخواست وی عاجز مانده بودم. همین دنگ سبب گشت تا 

دوباره بگوید: له به وصیتم عمل کن و 

گفتم: پدر و مادرم فدای شما؛ ار و 

سپس امر فرمود که او را بنشانم پشت او در آغوش من بود و همین طور 

که او را در بغل داشتم فرمود: 

علی! تو در دنیا و اخرت برادر من و وصی و جانشین من هستی. 

2- سپس بلال را صدا زد و از او خواست تا شمشیر و زره و استر و زین و 

لجام و کمربندی که روی زره اش می‌ بسنه است را نیز به همراه خود 
9 

بلال آنچه را که فرموده بود آورد [ 1] و کنار بستر, برابر رسول خدا(ص) 

ایستاد. پیامبر خدا(ص) از من خواست تا به پا خیزم و آن اشیاء را برگیرم و 

به خانه خود برم. من نیز چنان کردم و بازگشته و در مقابل پیغمبر(ص) 


ایستادم. 

حضرت نگاهی به من انداخت و سپس انگشتر خود را از دست دز ورد او 
به من داد و فرمود: این انگشتر, مخصوص تو است. بگیر, که در دنيا و 
آخرت از آن تو خواهد بود. 

(اين توجه و ارادت از آن حضرت در شرایطی ابراز می‌شد که منزل مملو 
از جمعیت, بنی‌هاشم و دیگران بود و همگان رفتار و حرکات او را زیر نظر 
داشتند و گفتار او را می‌شنیدند). سین متوحه فزدم +شه و بهة آنها فرمود: 
کر با اس مخاله تکسد که کفرآم ت اف ند 

مبادا با او رشک و حسد برید که در شمار کفار محسوب خواهید شد. 

در فاصله کوتاهی که به امر آن حضرت اشیاء اهدایی او را به خانه خود 
بردم و با زگشتم, عیاش او اس فرضتت. اسماده کرو معا هن یت 
(با امدن من او حرکتی نکرد و همچنان نشسته بود) رسول خدا| از او 
خواست که برخیزد و من بر جای خود بتشینم این سخن بر عباس گران 
امد و 

آیا یرفن اشامت دار و وان رازه نان ! و اعتنایی نکرد. 

رسول خدا(ص) مجبور شد تا سه نوبت حرف خود را تکرار کند. 

عباس (برنجید و) با خشم و غضب برخاست و جا خالی کرد و من نشستم 
انکاخ پیامبر خدا فرمود: عباس! ای عمو! مبادا من از دنیا بروم و بر تو 
خشمگین باشم که خشم من تو را به دوزخ بکشاند. عباس بازگشت و 
نشست. 

3- سپس رسول خدا(ص ) به بلال فرمود: 

فرزندانم حسن و حسین را حاضر کن. 

بلال در پی بچه‌ها روان شد و بزودی بازگشت. تا چشم رسول خدا(ص) بر 
عزیزانش افتاد, دست گشود و آنان را دز اکوش کرفت: وه فنیدن و 
نوازش آن *9 پرداخت. 

| 
کنم, اما حضرت اجازه نداد و فرمود: آزادشان بگذار, مهلت ده تا مرا سیر 
ببینند و ببویند و من نیز آنان را نیک ببویم. رای تا 
از من بهره گیرند و من نیز از آنان بهره مند گردم, بزودی پس از من با 
روزهای سخت و دشواری مواجه گردند. نفرین بز کشنانت. که. آنان را به 
بار خدایا! من این دو کودک و پدرشان را به تو می‌سپارم. 

1 عرسعلی ین ایت طالفء فا کسید ول لاه فرصت الک ی 
فیه فکان راسه فی حجری و العباس یذبت عن وجه رسول الله (ص) 
فاعتی.علیه اعماء نم فیم عییه ففال: با عیاش با کم ,سول اللها افیل 


ی بو ام وی فص ها زان ها ات او 
الم لته و لشش فم‌عالی ها لس معمالی. فقال ای دی ۳ 
ف ماس ی کل دلگ ما تال اول موم تفا لت 
لاقولنها لمن یقبلها و لایقول يا عباس مثل مقالتک فقال: يا علی اقبل 
وصیتی و اضمن دینی و عداتی. 
فخنقتنی العبره وارتج جسدی و نظرت الی راس رسول الله (ص) یذهب و 
یجی فی حجری فقطرت دموعی علی وجهه و لم اقدر آن اجیبه. ثم ثنی 
فقال يا علی! اقبل وصیتی و اضمن دینی و عداتی قلت نعم بابی و امی 
قال اجلسنی فاجلسته فکان ظهره فی صدری فقال يا علی انت اخی فی 
الدنیا و الاخره و وصیی و خلیفتی فی اهلی. [2] . 
2 قال علی (ع):... ثم قال: يا بلال! هلم سیفی و درعی و بغلتی و سرجها 
و لجامها و منطقتی التی اشدها علی درعی. 
فحاط یه ااساء نی امس مالفا سای قر 
فاقبض. ققمت و قام آلاس فجلیس مکانی. قعمت فقیضت ذلک فقال 
ها | 
لکد ی اسان رنه اس غاصه ن ها عم ا تسس فعان :۱ 
بنی‌هاشم یا معشر المسلمین! لاتخالفوا علیا فتضلوا و لاتحسدوه تکفروا ی 
عاس تم هن عکان علی قفا تفت الشی.ه لین ااظلام کفاغارها عایم 
را ما لاس ها اس ای ارس اه 
ای بل ان ان ما 
فحای‌ ی ایک الا ر فرجع فحلتی. 
3 فقال: با تلال ایشن. بدلدی الحسن اش فتاه فا شا 
فاسندهما الی صدره فجعل یشمهما... 
ای آقهما فتاه ای اراد هت ها یه فطل مسا وتا 
و اشمهما و پتزودا| منی و اتزود منهما فسیلقیان من بعدی زلزالا و امرا 
اه ال ی ۱ 


یی نوشت ها: 

1 به روایت شیح مفید, تنها چیزی که بلال نیاورد, زره آن حضرت بود که 
آن روز در گرو مرد یهودی بود این مرد در برابر چهار درهم وام, زره 
حضرت را در رهن خود داشت. (بحار, جح 22, ص د 01<). 

[2] بحار, ج 22, ص 499. 

[3] بحار, ج 22, ص 500. 


وصیت کتبی 


در منزل رسول گرامی جبرئیل و شماری از ملائکه حضور داشتند, هر چند 
من آنها را نمی‌دیدم ولی حضور آنها را احساس می‌کردم. 

پیامبر خدا(ص) نوشته سر بسته‌ای که مهر شده بود. از دست جبرئیل 
گرفت و به من داد و فرمود که آن را بگشایم و من چنین کردم. بعد فرمود 
آن را بخوانم. من مشغول خواندن آن نوشته شدم. رسول خدا(ص) فرمود: 
تین نزد من است. او این نوشته را از جانب پروردگارم آورده 
ست 

من محتوای این نوشته را (که وصیت کتبی او محسوب می‌شود) با وصیت 
(شفاهی) او کاملاً مطابق دیدم و همه مواردی که حضرتش بر انجام دادن 
آنها تتقارنین کردم بود در این توشتته کرد آمده بود بدون, آینکه: ختی: جر قین 
از آن ساقط شده باشد. 

قال امیرالمومنین: دعانی رسول الله عند موته و اخرج من کان عنده فی 
البیت غیری, و البیت فیه جبرئیل و الملائکه. اسمع الحس و لااری شین 
فاخذ رسول الله کتاب الوصیه من ید جبرئیل مختومه فرفعها الی و امرنی 
ان افضها ففعلت و امرنی آن اقراها فقراتها فقال ان جبرئیل عندی اتانی 
بها الساعه من عند ربی. 

فقراتها فاذا فیها کل ما کان رسول الله بوصی به شینا فشیتا ما تغدر حرفا. 
[1] . 

ی 


وفات 


از ارتحال رسول خدا(ص) چنان غم و اندوهی 7 فرو ریخت که اگر 
کوهها فرود آمده بود. گمان ندارم که از عهده تحمل آن بر می‌آمدند. آن 
زوز دز میان مزدم: بششکاتم را می‌دیدم. که ستکیتی, مصتبت. آنانرا نی 
ار ان روز 
هوش را از سرهاشان گرفته بود. 

نه خویشتن داری ممکن بود. و نه آرام کردن ایشان کاری ساده! نه خود 
چیزی می‌فهمیدند و نه از دیگری سخنی می‌شنيدند. 

مردمان دیگر که از فرزندان عبدالمطلب نبودند نیز برخی مصیبت زدگان 
را تسلیت می‌دادند و آنان را به صبر و خویشتن داری توصیه می‌نمودند و 
برخی دیگر با داغدیدگان همراه و هم ناله شده بودند و با انان اشک 
(در این محشری که از وفات رسول خدا(ص) بر پا شده بود) تنها من بودم 
که صبر کردم و بدانچه وظیفه ام بود؛ عمل کردم. جنازه حضر تش را 
برداشته و غسل دادم و حنوط نموده و کفن کردم و بر پیکر پاکش نماز 
گزاردم و به خاکش سیردم. و آنگاه به جمع کردن قرآن و اجرای 
دستورهای الهی پرداختم. 

در اين مهم, نه ریزش اشکها بر گونه‌ها جلوگیرم شد و نه ناله جان سوز 
عزیزان و نه سوز و گدار دلها, و نه سنگینی مصیبت, هیچ یک تنوانست مرا 
از انجام دادن وظیفه باز دارد تا آنکه حقی را که از خدا و رسولش بر عهده 
داشتم ادا نمودم و فرمان خدا را با بردباری و دوراندیشی کامل به انجام 
رساندم, و بار اندوه فقدان او را با صبر و شکیبایی تنها به ات خدا و 
امید پاداش او به دوش کشیدم. 

قال علی:... فنزل بی من وفاه رسول الله ما لم اکن اظن الجبال او حملته 
عنوه کانت تنهض به, فرایت الناس من اهل بیتی بین جازع لایملک جزعه و 
لایضبط نفسه و لایقوی علی حمل فادح ما نزل به, قد اذهب الجزع صبره و 
اذهل عقله و حال بینه و بین الفهم و الافهام و القول و الاستماع. و سائر 
پا وهای ی 
لبکائهم جازع لجزعهم. و حملت نفسی علی الصبر عند وفاته بلزوم الصمت 
و الاشتغال بما امرنی به من تجهیزه و تغسیله و تحنیطه ای 
۱ لایشغلنی عن 
ار ات ای اور 
فی ذلک الحق الواجب لله عزوجل و لرسوله علی و بلفت منه الذی امرنی 
به, و احتملته صابرا محتسبا.... [1] . 


[1] بجارر خ 22, ض 512 خضال: ص 421. 


وحدت رویه 


با توصیه و سفارش ابوبکر, عمر به خلافت رسید. رفتار من در اين دوره 
همان رفتاری بود که در زمان زعامت رفیقش داشتم. عده ای از اصحاب 
رسول خدا(ص) که بعضی از انها امروز در جمع ما نیستند رحمت خدا بر 
انها باد نزد من امدند و اظهار پشتیبانی کردند و از من خواستند تا برای اخذ 
حقم به پا خیزم. 
پیشنهادی که پیش از این نیز در دوره خلافت ابوبکر از آنها شنیده بودم. اما 
بانین که..به: آنها دادم همان باسخی هد که فبلا آن منم شتیدن بودندء حه 
اينکه برنامه من (بنا به وصبت رسول خدا(ص)) خبر و بردباری و تحمل 
سهتیها برای خدا (و همراهی با مردم) بود. 

من اگر آن روز با مردم همراه نمی‌گشتم بیم آن می‌رفت که بزودی شاهد 
تا و سس ها ۲ وا واه 
در راه برپایی آن رنجها کشید. او مردم را گاهی با نریم و زمانی به درشتی 
و گاه با ترس و زور شمشیر گرد هم آورد (و از دسیدگی به آنها کوتاهی 
نکرد) تا آنجا که آنها با آسایش و در کمال سیری و برخورداری از پوشش و 
لباس و روانداز می‌زیستند, در حالی که ما دودمان پیامبر در اتاقهای بی 
سقف زندگی می‌کردیم و در و پیکر خانه های ما را شاخه‌های نخل و مانند 
تشکیل صف دای نه فرشی داشتیم و نه رواندازی. بیشتر افراد خانواده 
فقط یک جامه داشتند که به نوبت, در نمازها از آن استفاده می‌کردند. چه 
روزها و شبهایی که با گرسنگی به سر آوردیم. . تازه اگر گاهی هم از سهم 
غنایم جنگی آنچه را که خداوند خالصه ما قرار داده بود به دست می‌آمد و 
دیگران در آن حقی نداشتند, رسول گرامی (ص) صاحبان زر و سیم را به 
منظور جذب و گایش آنان به اسلام, بر ما مقدم ۱ 
خود و خانواده اش بود به آنان می‌ بخشید. 
یک چنین اجتماعی را که رسول خدا(ص) با اين خون دل فراهم آورده بود 

من از همگان بر حفظ و نگهداری آن سزاوارتر بودم (و نیز وظیفه من بود) 
ان ای رم را ای و و 
روی نجات به خود نبیند و تا پایان عمر گرفتار باشد. 

هن یر آن روز (بکر وی می‌کردم و به مخالفت خود ادامه می‌دادم و) مردم 
را به یاری خود فرا می‌خواندم, آنها ناگزیر در برابر من یکی از دو حال 
داشتند: 
یا با من همراهی می‌کردند و با مخالفان می‌جنگیدند, که در اين صورت 
کشته می‌شدند و از پای و ی دق ۵سا اينکه از یاری من سرباز می‌زدند 
که در آن صورت به واسطه سرییچی و خودداری از اطاعت من کافر 


قال علی (ع):... واجتمع الی نفر من اصحاب محمد ممن مضی و ممن بقی 
فقالوا لی فیها مثل الذی فالوا لی فی اختها, فام یعد قولی الثانی قولی 
الاول صبرا و احتسابا و یقینا اشقاقا من ان تفنی عصبه تالفهم رسول الله 
اصااللن‌مرمس سا وم ال مره لت آخری ی لب کان 
من تالفه لهم ان کان الناس فی الکر و القرار و الشبع و الری و اللباس و 
الا الجرائد و ما اشبهها و لا وطا لنا و لا دثار علینا و یتداول الثوب الواحد فی 
الصلاه اکثرنا و نطوی اللیالی و الایام عامتنا و ربما اتانا الشی مما افاه الله 
علینا و صیره لنا خاصه دون غیرنا و نحن علی ما وصفت من حالنا فیوثر به 
رسول الله (ص) ارباب النعم و الاموال تالفا منه لهم فکنت احق من لم 
یفرق هذه العصبه التی الفها رسول الله (ص) و لم یحملها علی الخطه التی 
لا خلاص لها منها دون بلوغها و فنا اجالها لانی لو نصبت نفسی فدعوتهم الی 
نصرتی کانوا منی و فی امری علی احد منزلتین: اما متبع مقاتل, و اما 
مقتوا ان لم یتبع الجمیع و اما خاذل یکفر بخذلانه ان قصر فی نصرتی او 
امسک عن طاعتی. [1] . 


[ ۲1 خضال:.ض 42 اتتضاضصن 172 


وای بر فلسطین و بلای وارد بر ان 


امام علی علیه السلام از جمله راجع به ری فرمود: ای وای بر ری و انچه 
بر این شهر آید از قتل عظیم و اسیری زنان و ذبح اطفال و نابودی مردان. 
ای وای بر شهرهای فرنگ و آنچه بر آنها از اعراب رسد, ای وای بر 
شهرهای سند و هند و آنچه از قتل و ذبح و خرابی در آن زمان واقع 
می‌شود تا آنجا که راجع به فلسطین فرمود: آگاه باش وای بر فلسطین و 
آنچه بر آن شهر از فتنه های کمر شکن وارد خواهد شد, آگاه باشید ای وای 
بر اهل دنیا و آنچه بر آن از فتنه‌ها وارد خواهد شد در آن زمان, و (ای وای) 
بر تمام شهرهای غرب و شرق و جنوب و شمال, آگاه باشید که مردم 
بعضی بر بعضی سوار شوند و جنگهای دائمی بر آنها حمله کنند, این 
(ستمها) بواسطه آن اعمالی است که خودشان انجام داده‌اند و پروردگار تو 
هیچ بر بندگان ظلم نمی‌کند. , 
انگاه بعد از کلامی فرمود: ای گروه مردم در اين سخنان من شک می‌کنید 
که من تکلم نکرده و ادعائی ننمودم که بر دروغ باشد و شما را خبر 
اه ی ها 
است, همانا مرا هزار مساله اموخت که از هر مسئله‌ای هزار باب از علم 
و از هر بابی, صد هزا ر باب گشوده می‌شود, شما را به این خبرها خبر دادم 
با کمی صبر شما؛ پس چقدر شگفت آور است., بسیاری فتنه‌های شما و 
پلیدی ِِ و خیانت حکام شما و ظلم قضاوت شما و سگ صفتی 
تجار نز او سا ۱9 اسرار شما" و لاعر شدن 
جسمهای شما و بسیاری آرزوها و زیادی شکایتهای شما, چقدر شگفت آور 
است کمی معرفت شما و ذلت فقیر و تکبر اغنیاء و کمی وفای شما. 
انا لله و انا الیه راجعون از اهل آن زمان, در میان ایشان مصیبتها وارد شود 
ولی آنها را بزرگ ندانند, شیطان با بدنهای آنها آميخته و در اجسامشان و 
خونهایشان جای گرفته و آنها را به لهمت وسوسه می کند ۳ مرتکب 
فتنه‌های شهرها بشوند. (در آن زمان) مومن مسکین و دوستدار ما گوید: 
من از ناتوانانم, بهترین مردم در آن هنگام کسی است که ملازم نفس خود 
ی ور 
نزدیک بیت المقدس ساکن شود و آثار انبیاء را طلب کند. 
اگر شما را به دشنام ما وادار کردند 
ای گروه مردم: ظالم و مظلوم, جاهل و عالم, حق و باطل, عدل و ستم, با 
هم یکسان نینستند, آگاه باشید که برای خدا راه‌های معلوم و واضحی است.؛ 
هیچ پیامبری نیست مگر اینکه ضد و دشمنانی دارد که می‌خواهند نور آنها 
را خاموش کنند. ما خاندان پیامبر شما هستیم, آگاه باشید که اگر شما را به 


ناسزاگوثی به ما وادا ر کنند, پس ما را ناسزا گوئید و اگر شما را به دشنام 
7 دشنام دهید و اگر شما را به لعنت ما وادار 
کردند, ما را لعنت کنید. 
(اما) اگر شما را به بیزاری (قلبی) از ما دعوت کردند پس از ما بیزاری 
نجوئید و گردنهای خود را ی ی قرار دهید, ولی یقین خود را 
حفظ نمائید. هر کس که از ما به قلبش بیزاری جوید, خدا و رسول او از او 
بیزاری جویند, آگاه بافتند که تارته! و دشنام و لعن به ما نمی‌رسد. سپس 
فرمود: ای وای بر مسکینهای این امت. آن مسکینها همان شیعیان و 
دوستان ما هستند. ایشان نزد مردم کافرند (ایشان را کافر حساب 
می‌کنند) ولی نزد خدا نیکانند, در نزد مردم دروغگویانند ولی نزد خدا 
راستگویانند, در نزد مردم ستمگرانند ولی نزد خدا مظلومین هستند. در نزد 
کت ۳ جاثر ولی نزد خدا| عادلند, در نزد م۳ زیانکار ولی نزد خدا| سود 
پرندگانند, به خدا| قسم با ایمان خود رستگار شدند و منافقین هلاک 
گردیدند. ۱ 
ای گروه مردم: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون 
الصلواة و یوّتون الزکاة و هم راکعون. [1]. ۱ 
ایمان اورده و نماز را برپا داشته. در حال رکوع صدقه (مستحبی) می‌دهند 
(که منظور علی علیه‌السّلام است) ای گروه مردم گویا گروهی از ایشان 
را می‌بینم (که به من تهمت زنند) و گویند علی بن ابیطالب علم غیب دارد 
و اوست پروردگاری که می‌میراند و زنده می‌گرداند و او بر هر کاری 
و ر کعبه دروغ می‌گویند, ای مردم درباره ما آنچه 
خواهید بگوئید ولی ما را مخلوق خدا بدانید. 
آنگاه بعد از ذکر اعمال سفیانی و دیگران فرمود: در این هنگام ملائکه در 
آسمانها مضطرب شوند و خداوند به قائم از ذریه من که صاحب الزمان 
است اجازه خروج می‌د هد آنگاه خبر او در هر مکانی شیوع یافته و جبرئیل 
بر صخره بیت المقدس فرود آمده برای اهل دنیا فریاد می‌زند: (قد) جاء 
الحق و زهق الباطل کان زهوقا. [2] . 
سپس حضرت آهی کشید و ناله‌ای زد و فرمود: بنی اذا ما چاشت الترک 
فانتظر الخ (که در فصل حضرت مهدی علیه السْلام ذکر شد) آنگاه فرمود: 
جبرئیل زر صتخه خود «ضدا می‌زیده: اف بندکان خدار پشتوید. انخه. را که 
می‌گویم, همانا این مهدی آل محمد است که از مکه خروج کرده, او را 
اجابت کنید. 


[1] مائدة: 5د. 
[2] الاسری: 981. 


وصی پیامبر بعد از او چند سال عمر می‌کند 


امام باقر علیه‌السْلام فرمود: مردی بهودی خدمت امیر علیه‌السْلام آمده در 
مورد اموری از حضرت سوال کرد تا اينکه پرسید: وصی پیامبر شما بعد از 
پیامبر چند سال عمر می‌کند؟ حضرت فرمود: سی سال. پر سید. : می‌میرد یا 
کشته می‌شود؟ فرمود: ضریه‌ای بر فرق او وارد می‌شود که محاسن او 
رنگین می‌شود. مرد یهودی گفت: به خدا قسم راست گفتی. اين مطلب به 
خط هارون و املاء موسی علیه السلام با تن [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 42 ص 191. 


ودیعه 


مردی دو دینار و دیگری یک دینار نزد شخصی به ودیعت نهادند. یک دینار 
آئها تلف شد. امیرالمومتین علیه‌السلام ذرباره آنان فرمود: یک دینار از دو 
دینار موجود به صاحب دو دینار اختصاص دارد و دینار دیگر نیز بالمناصفه 
تیف آ رده تسیم هنهک [11] . 
و نظیر این خبر است روایتی که شیخ صدوق و شیخ طوسی به امام صادق 
علیه السلام نسبت داده‌اند که دو نفر بر سر دو درهم با یکدیگر نزاع 
0« یکی از آنان هر دو درهم را از خود می‌دانست و دیگری یکی از 
۳ 
آن حضرت علیه‌السلام فرمود: کسی که مدعی یک درهم است اعتراف 
دارد که از درهم دیگر حقی ندارد. و درهم دیگر که مورد نزاع است بین 
انان بالمناصفه تقسیم می‌شود. [2] . 
من را اس ری وضو ای انا مه کر 
علیه السلام نسبت داده‌اند که از آن حضرت پرسیدند. مردی غلامی از 
دیگری خریده و فروشنده دو غلام به خریدار تسلیم نموده تا یکی از آنها را 
انتخاب کرده برای خود نگهدارد و دیگری را به صاحبش رد نماید و 
فروشنده قیمت غلام را نیز از مشتری تحویل گرفته است. 
خریدار هر دو غلام را یه رک مر لصف بر ده اتقاها یکت از آن ره فر نی 
راه گریخته است. 7 مشتری غلام موجود را به صاحبش رد 
می‌کند و نصف قیمتی را که به فروشنده داده پس می‌گیرد و برای یافتن 
غلام جستجو می‌کند, اگر آن را یافت باز اختیار دارد هر کدام از آن دو را 
که می خواهد نگهدارد و آن نصف قیمت را که از فروشنده گرفته باز به 
وی رد نماید. و اگر غلام را پیدا نکرد از مال هر دو رفته. نصفش از 
۱ 
[1] من لا بحضر, باب 16, الصلح , حدیت 12. تهذیب, باب الصلح, حدیث 
14 
[2] من لا یحضر. باب الصلح. حدیث 8. تهذیب. باب الصلح بین الناس. 
[3] فروع کافی, کتاب المعيشه, باب نوادر. حدیتث 1 تهذیب, ج 7 ص 82. 


مردی که به ثلث, وصیت کرده بود بطور خطا کشته شد. امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: 1/ 3 خونبهايیش نیز جزء وصیتش می‌باشد. [1] . 


[1] تهذیب, کتاب الدیات, باب الزیادات, حدیث 8. 


واجب و واجب‌تر 


شافعی در مطالب السئول آورده: مردی نزد حضرت امیر علیه‌السلام آمده 
و گفت: مرا آگاه کن از واجب و واجب‌تر, عجب و عجب‌تر. سخت و 
سخت تره نزدیک و نزدیک‌تر! 

امام علیه السلام پاسخ او را در ضمن اشعاری بیان فرمود: 

توبه ۲ باز گشت نه پروردگار مردم واجب است. و ترک گناهان از آن 
واجب‌تر. [1. ۱ 

گردش روز کار عجیب است., و غفلت مردم از آن عجیب‌تر. [2] . ۲ 
بردباری در برابر مصائب دشوار است. ولی از دست دادن پاداشها از ان 
دشوارتر.  .]3[‏ , ۲ 

هر چیزی که به آن امید می‌رود نزدیک است. و مرگ از همه انها نزدیکتر 
[4] . 

پی نوشت ها: 

[1] توب رب الوری واجب و ترکهم للذنوب اوجب. 

[2] والدهر فی صر فة عجیب و غفلة الناس عنه ِِ 

[3] والصبر فی النائبات صعب لکن فوت الثواب 

[4] وکل ما یرتجی قریب ی الب الستول. ص 
2 


وزن زنجیر 


غلامی زنجیر به پا از کنار دو مرد عبور می‌کرد. ان دو نفر در مقدار وزن 
زنجیر با هم شرطبندی کردند. یکی از آنان گفت: اگر وزن زنجیر فلان 
مقدار نباشد همسر من سه طلاقه است, دیگری گفت: اگر حدس تو 
درست باشد زن من سه طلاقه است. پس هر دو برخاسته و به همراه غلام 
نزد مولایش رفته به مولای غلام گفتند: زنجیر را باز کن تا ان را وزن 
نمائیم. مولای غلام هم گفت: زنم طلاق است اگر بخواهم زنجیر را باز کنم, 
ففدن. تراد عمر رفتند و مشکل را نزد او مطرح کرده از او چاره‌جویی 
نمودند.عمر گفت: سوگند مولایش بر دو سوگند دیگر مقدم است. و آنگاه 
گفت: بیائید با هم به نزد علی بن ابیطالب برویم شاید او برای حل این 
مشکل تدبیری بیندیشد. پس به نزد آن حضرت رفته جریان را عرضه 
داشتند. 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: چقدر پاسخش آسان است و سپس 
دستور داد ظرف بزرگی آوردند و زنجیر را با نخی به پای غلام بستند و 
سپس پای غلام را با زنجیر در میان ظرف گذاشتند بر آن آب ریختند تا این 
که ظرف پر از آب شد, پس از آن فرمود: زنجیر را بالا ببرید, زنجیر را بالا 
بردند تا حدی که از آب بیرون شد و در اين هنگام, آب قدری پائین رفت و 
آنگاه فرمود: پاره آهن در آب بریزند تا به جای سابقش برگردد. چون 
دستور انجام گرفت فرمود: حالا پاره‌های آهن را وزن کنید, هر چه شد 
همان وزن زنجیر است. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] من لا بحضر, کتاب القضاء باب الحیل فی الاحکام, حدیت 2. شیخ 
صدوق (ره) در فقیه پس از نقل این خبر می‌گوید: اين تدبیر امیرالمومنین 
بدا مت وی و روما از تام سای عطا را شوه 
روا می‌دارند نجات بخشد. محمدتقی شوشتری 


وزن در 


گروهی آهنگر دربی آهنی را به وزنی که صاحبان در برای آن تعیین نمودند 
معامله نموده در را به طرف مقصد می‌بردند. در بین راه کسانی وزن در 
را از آنان پرسیده و خریداران جریان را گفتند آنان اظهار داشتند وزن در 
هرگز به این مقدار نمی‌باشد. 

خریداران برگشته از فروشندگان تقاضای کم نمودن قیمت در را نمودند, 
آنان ابا کردند نزاعشان در گرفت, > نزد امیر المومنین غلیه‌السلام رفتتده. آن 
حضرت به آنان اندازه فرورفتگی قایق را در نشانه کنید, و سپس 
فرمود: حالا به جای در خرمای وزن شده قرار دهید تا به همان اندازه در 
اب فرو رود, پس فرمود. وزن در به مقدار وزن خرماهاست. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] بحار ج 40, ص 286. 


وائل بن حجر حضرمی 


وائل فرزند حجر بن ربیعه, کنیه‌اش «ابوهنیده» از طایفه حضر موت و از 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله و پاران امیرالمومنین علیه‌السلام 
1 ۱ 

«وی سرداری از اقیال «حضرموت» بود و پدرش نیز از ملوک ان جا 
می‌باشد. رسول خدا صلی الله علیه و اله چند روز قبل از شرف‌یابی وی 
به محضرش, مژده ورودش را داد. وی وقتی بر حضرت وارد شد. مقدمش 
را گرامی داشت و نزد خود نشانید و او را عامل اقیال «حضرموت» کرد و 
ی ایا ان ۳ 
عصر معاویه در قید حیات بود.» [2] . 

یی نوشت ها: 

[1] ر. ک: اسد الغابه, ج 5, ص 81 رجال طوسی. ص 31, ش 4. 

[2] ر. ی اسد الغابه, جح 5, ص 81 رجال طوسی, ص 31, ش 4. 


وداعه بن ابی زید انصاری 


وا ای سار ۱۲ اسعا سل ای ام ان 
بود که در صفین در رکاب امیرالمومنین علیه‌السلام حضور داشت. و پدرش 
ابوزید در روز احد به شهادت رسیده است. [1] . 


[1] اسدالغابه, ج 5 ص 85. 


ولید وگ جابر طایی 


داز یه ور وس ها ی ال ع وا رسد 
مسلمان شد. سپس در زمره یاران حضرت علی علیه السلام درامد و در 
جنگ صفین شرکت کرد و از مردان نام‌آور در آن جنگ بود. [1] او در ليلة 
الهریر همان شب به یاد ماندنی جنگ صفین که چیزی نمانده بود بساط 
معاویه برچیده شود, با حماسه‌های ماندگارش دل سپاهیان معاویه را به 
لرزه دراورد. 7 

به نقل اآبن اثیر, پیامبر خدا صلی الله علیه و اله برای او عهدنامه‌ای صادر 
کردند که در قبیله آنان محفوظ است [2] . 

[1] همان؛ شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 129. 

[2] همان؛ شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 129. 


وهب بن ابی وهب 


شیخ طوسی, «وهب بن ابی وهب» را از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام 
دانسته است. 11] . 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 61, ش 2. 


وهب بن اجدع بن راشد 


وهب فرزند اجدع بن راشد از اصحاب امیرالمومنین علی علیه‌السلام بوده 
است. [1]. 

ابن حجر, وهب را فرزند اجدع همدانی و کوفی و از تابعین [2] مورد وثوق 
می‌شناسد که از حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام و عمر بن خطاب 
نقل حدیث کرده است. [3] . 

پی نوشت ها: 


وهب بن عبدالله سوائی (ابو جحیفه) 


علی اه اه اد م اضر المومی هسام میا متفه 11 

وی در زمان خلافت امیرمومنان علیه‌السلام خازن بیت‌المال و رئیس پلیس 
کوفه شد و در جنگ های جمل, صفین و نهروان شرکت داشت. 
او لاسام اس که درا فوست وا وم 
وئوقش بود, «وهب الخیر» نامید. وی به سال 72 هجری دار فانی را وداع 
گفت. [2]. 

این حبر لانشن از فترج-حال: وفب: می‌تورفند؟ خضرت: نعلّن 
علیه‌السلام وی را رئیس پلیس کوفه قرار داد و او در سال 64 هجری دار 
قانی راودا کفته. |[ 

پی نوشت ها: 

ال ی ریمض لو 1 

1 اد الخایه که رن 157 زان حعنفد 

[3] الاصابه, ج 6, ص 626. 


وهب بن عدی 


شیخ طوسی, «وهب بن عدی» را از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام 
دانسته است. 11] . 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 61, ش 3. 


وهب بن کریب 


وهب بن کریب از اشراف قبیله «همدان» بود که به «ابوالقلوص» [1] 
کنیه داشت. وی در جنگ صفین همراه امیرالمومنین ن علیه‌السلام مجاهدت 
کرده و نیز پرچم‌دار همدانی‌ها بوده است. 

مورخان نقل کرده‌اند: در یکی از روزهای جنگ صفین که جمع زیادی از 
همدانی‌ها به شهادت رسیدند و در همین نبرد بازده نفر از سران قبیله 
همدان نیز من پس از دیگری پرچم میمنه (طرف راست) سیاه قلن 
علیه‌السلام را برداشتند و به شهادت رسیدند. وهب بن کریب پس از یازده 
شهید از فرماندهان, همان برجم را به دوش گرفت و فصد پیش روی 
داشت که مردی از قوم همدان فریاد زد: «ای وهب! برگرد - خدا تو را 
باقی ماندگان قوم همدان خود را کنار این پرچم به کشتن ندهید.» پس از 
این ندا او و پارانش باز گشتند, در حالی که بین راه می‌گفتند: «ای کاش 
جمعی از اعراب بودند و ما را سوگند می‌دادند, با هم به پیش می‌رفتیم و 
دیگر بازنمی‌گشتیم تا کشته شویم و يا پیروز گردیم.» 

آنان در راه بازگشت. به مالک اشتر برخورد نمودند که ندا داد: اکنون به 
سوی من بیایید و من با شما هم سوگند می‌شوم و پیمان می‌بندم که هرگز 
باز نگردیم تا پیروز شویم و یا کشته گردیم. 

پس از اين عهد و پیمان همگی به فرماندهی مالک اشتر در برابر سیاه 
شام ایستادگی و مقاومت کردند و تا نزدیکی پیروزی در این نبرد پیش 
رفتند. [2]. 

پی نوشت ها: 

[1 دار تاریخ طبری «أخو القلوص» اضقه است. 

[2] ر. ک. تاریخ طبری, ج 5, ص 21 وقعة صفین, ص 252. 


وهب بن مسعود ختعمی 


وهب بن مسعود, از قبیله خثعم کوفه و از اصحاب و یاران علی علیه‌السلام 
بود و در صفین در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام مجاهدت کرد. وی 
در صفین با مردی از قوم خود جنگید و او را به قتل رسانید. 

وقتی که از سوی خثعمی‌های شام به خثعمی‌های عراق پیشنهاد ترک جنگ 
داده شد, عراقی‌ها نیذیرفتند. در این هنگام مردی از خثعم شام بیر ون اند 
و به حالت اعتراض به رئیس خثعم شام گفت: تو به آنها پيشنهاد صلح و 
ترک مقاتله نمودی و انها نیذیرفتند و اماده جنگ شدند. سپس به میدان امد 
و ندا داد: ای مردم عراق, یک مرد در برابر یی مرد؛ در این موقع عبدالله 
بن حنش در خشم فرو رفت و از کار مرد خثعمی در گروه خود که مبارز 
طلبید. سخت ناراحت شد و در حق او نفرین کرد. سپس وهب بن مسعود 
که از گروه خثعم کوفه بود و در زمان جاهلیت به شجاعت و مردانگی 
شهرت داشت به طوری که کسی مقابل او نمی‌رفت مگر این که کشته 
می‌شد, مقابل مرد شامی آمد و در همان لحظه با حمله‌ای مرد شامی را 
به قتل رساند. قتل مرد شامی سبب شد که دو گروه خثعم با هم به جنگ 
بپردازند و جنگ بسیار سخت و شدیدی واقع شد. 

در این قتال شدبد, ابو کعب رئیس خثعم عرای یه ذشت شم مین تفه 
خثعمی شامی به شهادت رسید و کعب پسر ابی کعب فوراً پرچم پدر را 
برافراشت و پیش رفت تا این که جنگ مغلوبه شد به طوری که هشتاد نفر 
از خثعم عراق به شهادت رسیدند و همین تعداد هم از خثعم شام کشته 
شدند. [ 1] . 

[1] وقعة صفین. ص 257. 


آفام غلی علیه السلام با اطلاعانن که از ریاد بن اف دانتیتم ن از 

نصب او به یکی از مشاغل دولتی؛ سخت به او هشدار داد, 

و در نامه 20 نهج‌البلاغم خطاب به او نوشت , 

وان أَفسم پالله قیتماٍ صادفاً آنن بلقیی آلک خلت من فتء الفشلهین 

شین صفیرا او کییرا, لأشْكَنْ علیک شَدة تدغک قلیل الوفر, یل اهر 

صییل الامر, والسلام 

«همانا من؛ براستی به خدا سوگند می‌خورم, اگر به من گزارش کنند که در 
بیت المال خیانت کردی, کم يا زياد, چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره 


شده, و در هزینه عیال درمانی, و خوار و سرگردان شوی. با درود.» [1] . 


سس 


پی نوشت ها: 


هزار رکعت نماز 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

ان علاً علیه السلام فی آخرِ غقره بُصَلْي فی کل یوم ولد آلف رَکقة 
رهبانا علی:علیت الشسام در بایان عضر و در سای زور هتار رکفت ان 
می‌خواند.) [1]. 

امیرالویین عبت اسان در فلت مار و خایگاه بلند آن قرو 

تعاهذوا اهر الصّلاخ, ۳ ِ وایَتکیژوا منهّاء؛ وتف بوا بهَا. 

قاتا «کاتث علی المومنین مَوَفَوناٌ», 

لا تسْمَعُونَ ٍلی جوّاب أَمْل ار ۳ 

«مّا سَلککم في سقر؟ قالوا: َمْ تک من الفْصلین». ی 
الا تخت لسوت حتّ الورق, وثطلفها (طلاق الربق, وَسْبهها رشول الله 
صلی الله علیه وآله بالحَمَة تکونْ علب باب الرَجُل. کَفو تنتسل متا فی 


الوم واه حمَسٍ مرّاتِ, فما ِ كن 3 ی عَلیه من الدَرنِ؟ وَقد عَرف 

ها یال من امین این تلد تا یه ما وفع من 
ولد و 

یِقولْ اللَهُ سَبْحات: «رجال لا ئلَهيهِم یِجاره ولا بیغ عَن ذکُر اللّه واقام ال۳ّلاه 

وایتاء الرکاة». ۲ ۹ 

وکان رتسول الله صلین الله علیه واله نضبا بالطَّلاة بَعَدّ اللبشیر له بالجتّة 

لِقَوّل الله سَبحاتة: 


«وَامَرٌ ملک بالَلاهُ واصَطبر عَلیچّا», 

قکان مر بها امه ویضیز عَلیْها تفسَة. 

ره‌آورد نماز ۳ 

(مردم! نماز را بر عهده گیرید. و آن را حفظ کنید, زیاد نماز بخوانید, و با 
نماز خود را به خدا نزدیک کنید. 

«نماز فریضه واجبی است که در وقتهای خاص بر مومنان واجب 
گردیده‌است» [2]. ۱ ۱ 

آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی‌دهید, آن هنگام که از آنها پرسیدند: 

چه چیز شما را بدوزخ کشانده است؟ 

گفتند: 

«ما از نمازگذاران نبودیم» [3] . 

همانا نماز! گناهان را چونان ترکهای پاییزی فرو می‌ریزد, و غل و زنجیر 
گناهان را از گردنها می‌کشاید. پيامیر اسلام ضلی الله. علیه واله. تقاز وا به 
خشمه آب. کزمی, که بر در سرای مردی جریاین داشته باشد, شید کر 
اگر روزی پنج بار خود را در آن شستشو دهد, هرگز چرک و آلودگی در بدن 


همانا کسانی از مقمنان حق نماز را شناختند که زیور دنیا از نماز بازشان 
ندارد. و روشنایی چشمشان یعنی اموال و فرزندان مانع نمازشان نشود. 
خدای سبحان می‌فرماید: 

«مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش,: آنان را از یاد خدا, و 
ژنستون دا ضلیغ الله. علیه. داله بسن ی شارت دنه بهسست: خمو | ور انمان 
خواندن به زحمت می‌آند اخت. زیرا| خداوند به او فرمود: 

«خانواده خویش را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش» [5] . 

اف سای الا فلت الم ی و ی اه حور فا ار ات 
می‌داد. و خود نیز در انجام نماز شکیبا بود.») [6] . 

11 0 1 ص‌ 4 - 17, «اینکه مشهور است أ حضرت در یک 
شب هزار رکعت نماز می‌خواندند و برخی هم به زحمت افتادند تا آن را 
اثبات کنند, و در ساعات و دقائثق شب‌های طولانی سرانجام موقق شدند تا 
هزار رکعت نماز بخوانند, مبنائی ندارد. و فقط امام علی علیه السلام در 
اواخر زندگی با برکت. خود آن هم در یک شباته, روز .هزار رکعت. نماز 
می‌خواند». 

[2] نساء آیه 103. 

[3] مذثر آیه 43. 

[4] نور آیه 37. 

[5] طه آیه 132. 

[6] خطبه 1 : 199 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی. که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

1- بحار الانوار ج 72 ص 116 162 ب0<: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

2 فروع کافی ج5 ص36 و38: کلینی (متوفای 328 ه) 

3- منهاج البراعقج 2 ص 305: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 

4- بحارالانوار 79 ص224 وج82 صس224: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

5- تفسیر برهان ج4 ص404 ح5: بحرانی (متوفای 107 ۵1) 

6- تفسیر نورالثقلین ج5 ص459 وج3 ص‌609: عبد علی حویزی (متوفای 
۰)۸2 ۳۴ 

7- ربیع الابرار 2 ص277 1897 ب26: زمخشری معتزلی (متوفای 
38<) 

8- فروع کافی ج 5 ص 41 ح4: کلینی (متوفای 8 ۵). 


هشدار از تبلیغات دروغین پاران معاویه در مراسم و 


«پس از یاد خدا و درود, همانا فا موه اطلاعاتی من در شام به من اطلاع 
داده که گروهی از مردم شام برای مراسم حح به مکه هت اه مردمی 
کوردل, گوشهایشان در شنیدن حق ناشنوا, و دیده‌هایشان نابیناء که حق را 
از راه باطل می‌جویند و بنده را در نافرمانی از خدا, فرمان می بر ند دین 
خود را به دنیا می‌فروشند, و دنیا را به بهای سرای جاودانه نیکان و 
پرهیز کاران می‌خرند. در حالی که در تیکی‌ها: انجام دهنده آن پاداش گیرد, 
و در بدیها جز بدکار کیفر نشود. 

پس در اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار باش: نصبحت 
دهنده‌ای عاقل, پیرو حکومت, و فرمانبردار امام خود باش, مبادا کاری 
انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری, نه به هنگام نعمت‌ها شادمان و نه 
هنگام مشکلات سشست باشی. با درود» [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] ِ 33 0 معجم المفهرس محمد دشتی, اسناد و مدارک این 
1- مجمع الامتال ۳ 1 ص‌‌ ۹4 میدانی (متوفای ۰19 

2- شرح نهح‌البلاغه 16 ص‌138: ابن ابی الحدید معتزلی(متوفای 656 ه) 
3- شرح ابن میثم جح 5 ص‌ 72 بحرانی(متوفای 9 ه۵) 

4- بحارالانوار ج33 ص491 وج68 ص‌369: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

5- کتاب الغارات ج2 ص509: ابن هلال ثقفی (متوفای 283 ه) 

6 عده الداعی (بنقل بحار): این قهد. (متوقای 6841) 

7- غرر الحکم جح 5 ص 62: امدی (متوفای 588 ه) 

8- ارشاد القلوب ص‌ 12 دیلهی (متوفای 7۱71 0 


هوشیاری و دور اندیشی در مسائل سیاسی 


5 نفر در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم هم قَسَّم شدند که 
پس از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم از یکدیگر حمایت 
کنند تا خلافت در دست آنان باشد, و به ترتیب خلافت کنند, مانند: 

«خلیفه اوّل, خلیفه دوم. سالم مولای ابوحنيفه, ابوعبیده جاح و خلیفه 
سوم», 

و نامه‌ای هم تنظیم کردند و همگی آن را امضا کردند که به صورت عهد 
نامه‌ای مکتوب و سندی تاریخی باقی بماند, 

و چون نامه راب نم ابوگیده سپردند, بارها خلیفه دوم می‌گفت: 

۱7۳۳ 

و سپس با وصیت خلیفه اوّل, خلیفه دوم خلافت را به دست گرفت. 

چون در زمان خلیفه دوّم, ابوعبیده و سالم مردند, تنها هم پیمان سوگند 
خورده اش خلیفه سوم بود که می‌بایست به خلافت برسد, 

اما به این سادگی‌ها نمی‌شد. که خلیفه دوم طرح شورای شش نفره را 
مطرح می‌ کرد و می‌ گفت: 

اگر ابوعبیده یا سالم زنده بودند خلافت را به آنها می‌سپردم. [1]. 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در یک گفتگوی سیاسی با عموی 
پیامبر صلی الله علیه واله وسلم عبّاس با هشیاری و دوراندیشی تمام 
نقشه‌ها و اهداف شوم طراحان شورای شش نفره را افشا کرد و خطاب 
به عباس فرمود: 

به خدا| سوگند که خلافت را از بنی‌هاشم دور کردند. 

پسر برادر من, از کجا چنین قضاوتی می‌کنی؟ 

پاسخ داد: 

سعد بن ابی وقاص با عبدالژژحمن بن عوف چون پسرعموی یکدیگرند, 
مخالفت نمی‌کند و هر دو یک رای دارند, 

و عبدالژحمن نیز داماد عثمان است. پس این سه نفر یکی هستند 
(عبدالژُحمن هم داماد عمر بود و هم شوهر خواهر مادری عثمان). 

حال اکر طلحه (گرچه طلحه از قبیله بنی تمیم بود و به عثمان تمایل 
داشت) و زبیر به من رای دهند؛ گر چه سه نفر می‌شویم. اما فائده‌ای 
ندارد, زیرا عمر دستور داد, اگر مساوی شدند, رآی گروهی ترجیح دارد که 
عبدالژحمن در آن است. 

پس سرنوشت شورا روشن است که عثمان انتخاب خواهد شد. [2] . 


[1] تاریخ طبری ج2138 : 1. 
[2] انساب الاشراف ج5 ص 19. 


هماهنگی با پیامبر 


امام علی علیه السلام پس از تولد که قنداقه او را رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه وآله وسلم در آغوش کشید, تا نوجوان و جوانی, همواره با 
نظارت و رهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم رشد کرد و به 
کمالات معنوی رسید, که در یک سخترانی فرمود: ار 

وم یجُمَعٌ بیث واچد یومَیّذ مَیْذٍ فی الاسّلام غیر سول ال ای الا عرش 
واله - وخدپجه وأتا تالهُمَا. ۳ 
ازی تور الَوَخی الرسالذر وَأسّم ریخ النبوة. و لد سمعث رلقر السْیطان 
اه وه - صلی ال عَلیه وله - فَفْلْتُ: با تصول الله ۴ .هر 


ا27؟ 

ققال: «هدا السْیطان قَدٌ ایس هن عبادته. 

(تک تسَمع ما أسَمَغْ, وتری ما آری. الا آلک لشت بتبی, ولکتک لوزیژ وک 
لعلی خیر خیر». 


«در آن رو تا , در هیچ خانه‌ای مسلمانی راه نیافت جز خانه رسول خدا| 
صلی ات ام ام سا هه رن هه مس 
بودم» من نور وحی و رسالت را می‌دیدم, و بوی نبوّت را می‌بوئیدم, من 
کاخ که وحی ۳ پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرود ۱ ناله 
شیطان را شنیدم, گفتم ای رسول خدا. اين ناله کیست؟ گفت: شیطان 
است که از پرستش خویش مایوس گردید. فرمود: «علی! تو آنچه را من 
می‌شنوم, می‌شنوی, و آنچه را که من می‌بینم, می‌بینی, جز اینکه : #9« 
نیستی, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر می‌روی.» 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 115: 192 نهح‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


فاصله زمانی نسبتاً طولانی»25 سال» بین وفات پیامبر صلی الله علیه 
واله وسلم و به خلافت رسیدن علی علیه السلام. و خوگرفتن مردم با 
بدعت‌ها و رواج فساد در روابط اجتماعی, تلاش‌های اصلاحی امام علی 
علیه السلام را دچار مشکل کرده بود. ۱ 

و تحمیل سه جنگ داخلی در خلال بیش از چهار سال خلافت آن حضرت. 
مجال هر گونه کار فرهنگی لازم را از ان حضرت سلب کرده بود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یکی از سخنرانی‌های خود فرمود: 
11]. 

«همانا خودم از رسول له صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که فرمود: 
چگونه اید شما زمانی که فتنه‌ای شما را فرا گیرد که خردسال در آن رشد 
کند و بزرگسال در آن پیر شود. 

مردم طبق آن رفتار کنند و وضع جدید را به عنوان سنّت پیامبر صلی الله 
علیه واله وسلم بپذيرند. پس اگر فردی آثرا تغییر داد گفته می‌شود: 
می‌آیند که برای غیر خدا علم به دست آورند کنند و برای عمل نکردن 
بیاموزند و با کارهایی که ظاهری اخروی دارد, دنیا را طلب می‌کنند.» 

و ادامه می‌دهد: 

«از والیان قبلی اعمالی دیدم که برخلاف سئت رسول اللم.ضای: الله علیه 
وله سم انعام طرفت و فر این محالفت منود نودند وه عفد عهد او را 
شکستند و ستتش راتغییر دادند. 

حال اگر من مردم را به ترک این بدعت‌ها وا دارم و اين امور را به روز 
اوّل و شکلی که پیامبر صلی الله علیه وله وسلم قرار داده بود برگردانم, 
یقیناً سپاهیانم از اطرافم پراکنده خواهند شد و خودم تنها یا با عده‌ای کم از 
شیعيانم که فضل مرا و وجوب اطاعت از دستوارات مرا قبول دارند 
خواهند ماند.» 

سپس حدود 30 مورد را ذکر می‌کند که بر خلاف سئت رسول الاه خنای 
الله علیه واله وسلم رواج یافته است؛ 

که حضرت از ترس پراکنده شدن مردم و تنها ماندن خود, نمی‌توانست در 
همه امور, امر به تغییر ان دهد. 

چا کاس هون اسان نامه قرف اند مره وی 
غیر از سیره پیامبر صلی الله علیه واله وسلم خو کرده و به اسانی 
نمی‌توانستند تغییر مسیر دهند. 

امام علی علیه السلام در خطبه 156 هشدارهای رسول خدا صلی الله 


علیه واأله وسلج را به یاد می‌آورد که فرمود: 

«یا علی لت الوم سیفتلون یامَوالهم. ویمئون بدینهغ عَلی رهم وَبهَنَوْن 
رَحمتَة, ویامتون, با ود ویشتجلون , حرامَة بالشْبهّاتِ الکاذبة, وَالأْمُوّاء 
السَاهية, ی هار الق بالتبیذ, وَالسّخت ام والربا بالْیع» 

فلت 

با سول الم قبًی العتازل أتزلهم علد دیک؟ آبعتر تلد رده َمْ بمتزرلة فئنة؟ 
فقال: «بملزلة فنْنْة». ۰ ۲ ۱ 

(ای علی! همانا این مردم به زودی با اموالشان دچار فتنه و ازمایش 
می‌شوند, و در دینداری بر خدا مثّت می‌گذارند, با اين حال انتظار رحمت 
او را دارند, و از قدرت و خشم خدا,؛ خود را ایمن می‌پندارند, 

حرام خدا را با شبهات دروغین. و هوس‌های غفلت‌زا, حلال می کنند, 
«شراب» را به بهانه اينکه «آب انگور» است؛ 

و رشوه را 1 «هدیه» است. 

و ربا را که «نوعی معامله» است حلال می‌شمارند). 

گفتم: ای رسول خدا؛ در آن زمان مردم را در چه پایه‌ای بدانم؟ 

آیا ور مایهان‌نداد ٩‏ با فتنه و آزمایش؟ 

پاسخ قرمود: در پایه‌ای از فتنه و آزمایش» [2] . 

[1] روضه کافی ج 8 ص 59 - 63. 

[2] خطبه 14/156 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از 
اسناد ان به این شرح است: 

1- تحف العقول ص‌ 1602 ابن شعبه حرانی (متوفای 390 0( 

2- اصول کافی ج 2 ص50 ح1: کلینی (متوفای 8 ۵) 

3- ذیل الامالی ص 171: ابوعلی قالی (متوفای 6 هو) 

5 3 0۹ 1 ص 74 و 75: آبونعیم ۳99 0 02 ۳ 

6- کتاب زهد ص‌8: حسین‌بن سعید اهوازی از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 

8- مناقب ص 268: خطیب خوارزمی حنفی (متوفای 993 ه). 


خطرت اصایی يم ام یت به بای ای ار سا و 
آسمان‌ها فرمود: 
وگان من افتذار جتژوته, وتدیع لطائف صلقته. آ جقل من تاء ار لاجر 
الْْتراکم الفتقاصفٍ, یتسا جامدً قطر وا اطباقاء قمتقها نع بتماوات 
1 بعد ار تتاقها, قفاسته سَتَمسکت بأیره. وَقَامَت 2 ی حذو. قاری آزضا بکمله 
حَصَر الم َمْتعنجز, لام الفْسش+. ق؟ دل لأفقرو. 5 آذعن لهّیبته, ووقت 
من لِحشیته. 9" 
وجَبِل جلامیدها, وَنُشور مئونا وأطوادها, قأرساها فی مراسیها, وَالرَمَعا 
قرازاتها, فعضبت رونت فی الهواء ورست آضولها فی الَْاء فانهد جتالها 
َن شهولها, وَْساح قواعذها فی مبُون آفطارها ومواضع أیُضایهاء قأسْهَقَ 
لاله واطال آتشازها وجعلها لاوض عتاداء واژزها فیها آوتادا. قشکتت 


عَلّی حرکنها « من آن تمید باهْلقا, او تسیح بجلها. او تژول عَنْ مواضععا. 


۹3 


قسْبحان من من آفمکها بَعَد مَوجان میاههاء وأجْمَدها بَعْد رَطوتَة اکتافقا. 
قجَعلها لِحلقه مهاد, وتسطها لهمْ فزاشا! وق بشر ی راک لا بقیی: 
وقایم لا يشری, ثْکرکِرة الرّیاخ العواصف. وتَمْحْضُة العمَامٌ الدوَارف؛ [1]. 


«انّ ۱ وک آوترم لِمَن یخشی». 

«آز نشانه‌های توانایی و عظمت خدا, و شنگفتی ظرافت‌های صنعت او آن 
است که از آب دریای موج زننده, و امواج فراوانر شکننده, خشکی آفرید: 
ما یط و تا وا 
آفرید. که به فرمان او برقرار ماندند, و در اندازه‌های معین استوار شدند و 
زمین را آفرید که دریایی سبزرنگ ّ روان آن را بر دوش می‌کشد, زمین 
۳ برابر فرمان خدا فروتن و در برابر شکوه پروردگاری تسلیم است. و 
[۳ روان از ترس او ایستاد, و بسن صخره‌ها؛ تیه‌ها, و کوههای تر ۳ را 
آفرید. آنها را در جایگاه خود ثابت نگاه داشت., و در قرارگاهشان استقرار 

بخشید, پس کوهها در هوا و ریشه‌های آن در آب رسوخ کرد کوهها از 
جاهای پست و هموار سر بیرون کشیده و کم کم ارتفاع یافتند, وتنشبه. ان 
در دل زمین ریشه دوانید, قله‌ها نت سوی اسمان برافراشت, و نوک 
آنها را طولانی ساخت, تا تکیه‌گاه زمین, و میخ‌های نگهدارنده آن باشد. 
سپس زمین با حرکات شدیدی که ۷۲ 2 گرفت. تا ساکنان خود را 
نلرزاند. و آن چه بر پشت زمین است سقوط نکند, یا از جای خویش منتقل 
نگردد پس پاک و منژه است خدایی که زمین را در میان آنهمه از امواج 
ناآرام. نگهداشت, و پس از رطوبت آن را خشک ساخت. و آن را جایگاه 
زندگی مخلوقات خود گردانید. و چون بستری برایشان بگستراند, بر روی 


«و توجّه به این شگفتی‌ها درس عبرتی است برای کسی که بترسد» [3] . 


[1] اسناد و مدارکی خطبه 211 به شرح زیر است: 

1- ربیع الابرار جح1 ص98 67 ب2: زمخشری (متوفای 538 هجری) 
2- کتاب النهاية ح1 ص37: ابن اثیر (متوفای 630 هجری) 

3- منهاج البراعة جح 2 ص 332: ابن راوندی (متوفای 573 هجری) 

4- نسخه خطی نهح‌البلاغه ص 182: نوشته سال 421 

5- بحار الانوار جح 54 ص 38: مرحوم مجلسی (متوفای 1110 هجری). 
[2] خطبه 211 نهج‌البلاغه معجم المفهرس. 

[3] نازعات آیه 26. 


هنر خطاطی 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به نویسنده و منشی خود, عبیدالله ,«بن 
ابي رافع در طرز استفاده از بیت المال, و در روش نویسند گی, کم 9 
خطاطی دستورآتی می‌د هند که امروزه در تمام محافل هنری و خط 
نویسی, و ماشینهای تایپ و کامپیوتر و چاپ پذیرفته شده است که فرمود: 
الق دواتک, طل جلقَء قَلهک, و فرَخ بين ج السٌطور, و قرط ب بخ آلتروی: 
فان ذلیٍ, مد بضَباحة الحط 

«در مرگب دواأتت لیقه بگذار «که نریزد و حرام نشود» و نوک قلم را 
طولانی نما «که ریز بنویسد» و بین سطرها فاصله بگذار «تو در تو و 
در هم ننویس» و فاصله بین حروف را کم کن «که حذاکثر استفاده از کاغذ 
بشود و از دراز نویسی یا کشیدن برخی از حروف خودداری کن» که عمل 
به این دستورات به جلوه و زیبائی خط می‌افزاید.» [1]. 

پی نوشت ها: 

۳۹ حکمت 315 نهح‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, و الوزراء و 
الکثاب ص 14, نوشته محمد بن عبدوس که قبل از سید رضی نوشته 
است. 


هجوم به دشمن 


هنگامیکه دشمن به گردآوری نیرو اغاز می‌کند, برای جنگ مهیا شوید. 

دشمن دشمن است و حمله می‌کند, و تنها به خاطر تدارک نیرو هجوم خود 
را به تاخیر می‌اندازد. 

هنگامیکه امام علی (ع) خبردار شد که معاویه با رشوه, عمرو بن عاص را 
با خود همراه نموده و با وی پیمان نامقدسی بسته است تا با همکاری 
اک انیس را ار ها 
نیروهای خود پرداخت. 

امام (ع) در این باره می‌فرماید: 

و لم یبایع حتی شرط ان یوتیه علی البیعه ثمنا, فلا ظفرت ید البائع. و 
لظاها, و علا سناها, و استشعروا الصبر فانه ادعیالی النصر. 

شکسته باد دست چنین فروشنده‌ای و ننگ بر چنین خریداری! 

اینک ساز و برگ جنگ فراهم سازید و آماده‌ی بیکار باشید: که اتش جنگ 
زبانه کشیده و سوزش آن شدت گرفته است. بردباری پيشه کنید و 
پایداری را شعار خود سازید که شما را به پیروزی راهبر خواهد بود.» [1] . 
او اه اه میا ار 
او انسان باید به محض مشاهده‌ی نخستین نمودهای ان خود را برای نبرد 
آمادة کند. هر چتد که این تمود تنها دیدار سر آن دشمن باشد. 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 26. 


همگان سلاح برگیرید 


مبارزه‌ی مسلحانه یک وظیفه‌ی همگانی است. 

پیکار بر همه واجب است و نزدیکان حاکم و فرمانده با دیگران فرقی 
ندارند. 

همه در برابر قانون سلاح برابرند. چه بسا ضرورت دارد که سران قوم 
برای برانگیختن روح جهاد در دیگران, نزدیکان خود را قربانی کنند. 

مولا علی (ع) از پیامبر اکرم (ص) چنین حکایت می‌کند: 

و کان رسول الله- صلی الله علیه و اله- اذا احمر الباس و احجم الناس 
قدم اهل بیته, فوقی بهم اصحابه حر السیوف و الاسنه, فقتل عبیده بن 
الحارث یوم بدر, و قتل حمزه یوم احد, و قتل جعفر یوم موته, و اراد من لو 
شت ذکرت اسمه مثل الذی ارادوا من الشهاده و لکن اجالهم عجلت. و 
منیته اخرت. 

«پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله ) هر گاه آتش جنگ بالا می‌گرفت و از 
هیبت آن در در مردم رخنه می‌افتاد, خاندان خود را به میدان می‌فرستاد و 
پارانش را از گزند تیغ و نیزه دور می‌داشت. بدین سان عبیده بن حارث 
(پسر عموی پیامبر) در روز بدر کشته شد و حمزه (عموی پیامبر) در روز 
احد به قتل رسید و جعفر (برادر امام علی) در جنگ موته شربت شهادت 
نوشید. 

و کسی که از بردن نامش خودداری می‌ورزم (مراد امام, خود ایشان 
است) نیز همچون آنان خواهان شهادت بود, اما مرگ دیگران را زودتر 
رسید و نزد او درنگ ورزید.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, نامه‌ی شماره‌ی 9. 


همدلی و رازداری 


یکی از حقوق اخلاقی و معنوی میان سربازان و فرماندهی کل, همدلی و 
۳ 

یعنی فرماندهان کل باید نسبت به فرماندهان رده‌های پائین و سربازان 
جهادگر, مهربان و با محبّت بوده و همدلی را رعایت کنند و در رعایت 
ی و ی اند سرا ار اشای را ها دود 
را اه ای امه اه هه ره 

التحزیر مرخ ات ار بال خه 

ی رس طالب بر امین ی جات الَمسالح: 

ماد . ان فا علی الوالی لا بت یره علی رعینه فطل تالف ولا طوّل خص 
بقم وان بریدة ها فسم الله له من تعمه زنها من عادو" وعطفا علی اخهانم. 

مسوولیات الفاده وتات ۲ 


۳ 


۳۳ 7 ۳ جح لل ۳ 


ان لک عتدی أ آختجر دُوتَکَمٌ سژا الا فی حرّب. ولا آ 

فی خکم ولا اوح لَکَمْ حقاً عن مَحلو, ولا ات یه ون مقطعه, وأنْ 
تکوئوا علدی فی الق سواء ۱ ی 
قدّا قعلّث ذیک وجبث له عَلَیکُمْ العْمَه. وَلی, لیم الطاع2 ولا توا 


عن وق وا نطو فی صلاح, ون 7 2 تخوصوا القَمَرَاتِ 


۱ 
ِِ 
|ست ‏ ت۱۳ [ 


۷ 


۹ كک ۶و سس 
ِمْ تست تسْتَقیفُوا ی علی ذلک لَمْ يکن [< أَهُوَنَ عَلی یمن او منم نم 
اعظخ لة العُْتقم ولا بجذ علدی فبها ژحصة. ی 
فخذو هذا من أمرَاْكم, واعطوفم من سیک ما یضلخ ال به أَمركم 


(نامه به فرماندهان سیاه) 

پرهیز از غرورزدگی در نعمت‌ها 

یحاری تایه ای ام هر ار 
کشور 

ینس از باد خدا| و درود! همأنا بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به 
دست آ ور پا نعمتی مخصوص او شد, دچار د کر واتین نشود, و با آن اموال 
و نعمتها, , بینشتر به بندگان خدا نزدیک, و به برادرانش مهربانی روا دارد. 
مسوولیت‌های رهبری و نظامیان 

آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از 
شما پنهان ندارم, و کاری را جز حکم شرع. بدون مشورت با شما انجام 
ندهم, و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده. و در وقت تعیین شده ان 
بیردازم, و با همه شما بگونه‌ای مساوی رفتار کنم. 


نعمت‌های خود را بر شما ارزانی دارد, و اطاعت من بر شما لازم است. و 
نباید اد فوما .من سرپیچی کنید., و در انجام آن چه صلاح است سستی 
ورزید. و در سختی‌ها برای رسیدن به حق تلاش کنید, حال اگر شما 
پایداری نکنید. خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است., که او را به 
سختی عیفر خواهم داد و هیچ راه فراری نخواهد داشت. پس 
دستورالعمل‌های ضروری را از فرماندهانتان دریافت داشته. و از 
فرماندهان خود در آن چه که خدا امور شما را اصلاح می‌کند, اطاعت کنید., 
با درود.» [1] . 

یی نوشت ها: 

[1] نامه 50 نهج‌البلاغه معجم المفهرس محمد دشتی, که برخی از اسناد 
آن به این شرح آست: 

2- کتاب آمالی ج1 ص27 9" شیخ ی (متوفای 460 ه) 

3- کتاب آمالی: شیخ مفید (متوفای 413 ه) 

4مهاح ال اععح دص 138 انن راوندی (قه‌های در گه) 

5 بحار الائوارج 72 ضن 354: مجلسی (متوقای 1110 ه) 

6- بحارالانوار 33 ص469 و75 و589: مجلسی (متوفای 1110 ه) 

7- تحف العقول ص 80 1: آبن شعبه حرانی (متوفای 390  -‏ 


ق ایب وتان نا 


امام غلی غلبم اسلا لاش می‌کرد تا چونان رسول دا صلي الم عابه 
واله وسلم زندگی کند, بخورد و بیاشامد و غذائی را که رسول خدا صلی 
الله علیه واله وسلم تناول نکرد. استفاده تمن کرد. ۱ 
روزی فالوده‌ای برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اوردند. 
فرمود. 

چون رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم از فالوده استفاده نکرد, من هم 
فالوده نمی‌خورم, 

و 7 ِ : و 
کل شبیء لب له سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم لا تن 
آَکل مئة 

(هر غذائی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آن را نخورد, دوست ندارم 
من از ان استفاده کنم). [1] . 

این الگوی رفتاری درس ساده زیستی به مدیران جامعه می‌دهد که تلاش 
کنند در غذا و لباس و مسکن همانند محرومان جامعه زندگی کنند. گرچه 
مصداق‌های خارجی مهم نیست. 

زیرا در آن زور حایان ممکن بود فالوده غذای سرمایه داران جامعه به 
حساب می آمد.و آهروز به یک غذاق عمومی تبدیل. شنده: باشد, 

همواره باید پیام الگوها را شناخت و بکار گرفت. گرچه نمونه‌های خارجی 
ملاک نباشد. 


پی نوشت ها: 


1 جلبه الاوار خ لا 357 


فدآنهانن. بعا ف ماس 


یکی دیگر از وظائف فرماندهی, طرح هشدارهای بجا و ضروری است.؛ 

تا ات اسلامی و سربازان اسلام همواره بیدار و هشیار بوده» و توان 
رزمی خود را هميشه حفظ نمایند, 

امام در یکی از هشدارهای ضروری خود, خطاب به مردم مدینه فرمود: 
آلا و ان السّیطان قدٌ جقع حرْية. واستجلب حَیلهُ و تجلة, و ان هی 
لَنصیرّتی: ما للست: لین تفست: و ان کی , وا الله لفط له حوضا 
انا اد تَخْه! لا بصدرون عَنة, ولا یعُودُونَ الیه. 

«آگاه باشید! شیطان حزب خویش » را گرد آورده, و سواره و پیادگان لشکر 
خود را فرا خواندم اسنت آما هن احافی و بینش و تضیرت. خود. ر اهمچنان 
همراه دارم. من حقیقت را بر خود مشتبه نساخته‌ام و بر من مشتبه نیز 
نشده است. 

به خدا سوگند! گردابی برای آنها فراهم سازم که جز من کسی نتواند آن را 
چاره کند «و در آن سرانجام غرق شوند» و هرگز از آن بیرون نیایند و آن 
عده که از آن بیرون نتوانند آفتن دا [1]. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در ی سخنرانی عمومی نسبت به 
تَحژکات ناکنین فرمود: 

لا وان السّیطان قَدٌ در بات خیم لقم لکد ال اعطاید: 


میتث. يا یبَةّ الدّاعی! مَنْ 5عا! والام أجیت! 

وانی لراض یحَجّة الله عَليهمٌ وعلمه فیهم. ,ٍ , ح 

قان ابا عطقم حَدّ السّیفِ وکقی به شافیا من الباطل, وتاصرا للحق! 
ومن العجب عنم اي آن ابر للطعان! وَآن ابر للجلاد! هَبلَهْمْ العَبُولْ! 
لقذ کل وم اهَدد بالحژب, ولا رهب بالصَّب! واٍنی لَعلی یقین من زبی, 


(آگاه 7 از ۱۱۳۷7 شیطان حزب و یارانش را بسیح کرده, و سپاه خود 
را از هر سو فراهم آورده است, تا بار دیگر ستم را به جای خود نشاند, و 
باطل به جایگاه خویش پایدار شود. 

هن ها ناکئین هیچ گناهی از من سراغ ندارند, و انصاف را بین من و 
خودشان زعایت نکردند: انها حفی را می‌طلبند که خود تز ی کردند, و انتقام 


خونی را می‌خواهند که خود ریختند. اگر شریک آنها بودم. پس آنها نیز در 
این خونریزی سهم دارند, و اگر تنها خودشان خون عثمان را ریختند پس 
کیفر مخصوص انهاست. مهمترین دلیل انها به زیان خودشان است. 
می‌خواهند از پستان مادری شیر بدوشند که خشکیده. بدعتی را زنده 
می‌کنند که مذت‌هاست مرده, وه چه دعوت کننده‌ای!؟ [2] و چه اجابت 
کنندگانی؟! 

همانا من به کتاب خدا و فرمانش درباره ناکثین خوشنودم. 

اما اگر از آن سرباز زدند با شمشیر تیز پاسخ آنها را خواهم داد. که برای 
درمان باطل و یاری دادن حق کافی است. ۱ 

ضربت‌های شمشیر آنها را تحمّل کنم, گریه گنندگان بر آنها بگریند, تاکنون 
کسی مرا از جنگ نترسانده, و از ضربت شمشیر نهراسانده است., من به 
پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شک و تردیدی ندارم.) 

[1] خطبه 10 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


هدف مبارزه با شامیان 


اما امروز با پیدایش زنگارها در دین, کژی‌ها و نفوذ شبهه‌ها در افکار. 
یر ۵ ان دروعین در دین, با برادران مسلمان خود به جنگ خونین 
کشانده شدیم؛ پس هرگاه احساس کنیم چیزی باعث وحدت ماست و به 
وسیله آن با یکدیگر نزدیک می‌ شوبم؛ و شکاف‌ها را پر و باقیمانده پيوندها 
را محکم می‌کنیم, به آن تمایل نشان می‌دهیم, ان تا رفته .و دیحو انا 


درست است امّا چرا در صفین در برگ قرار دادنامه. سمت امیرالمو‌منین 
علیه السلام بودنت را از خود سلب کردی و آن را از صلحنامه محو نمودی؟ 
جائی که تو خود را امیرالمومنین نمی‌دانی بر ما لازم است که تو را بر خود 
امیر واجب الاطاعة ندانیم. 

امام علی علیه السلام فرمود: ۳ 

«من در این کار از پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم پیروی کردم. 

انگاه که در صلچنامه حدیبیه نام مبارک پیامبر خدا را اینگونه نوشتیم. 

محمد رسول الله. 
از مشرکین, سهیل بن عمرو اعتراض کرد و گفت ما او را رسول الله 
نمی‌شناسیم باید فقط نامش را بنویسید. 

سرانجام هر چه شد انها قبول نکردند که پیامبر محترم به ناچار کلمه 
رسول الله را از صلح‌نامه خودش محو کرد و فرمود: 

(به هر حال چه این کلمه نوشته شود و يا نوشته نشود, من پیغمبر و رسول 
خدا هستم.) 

من نیز امیرالمومنین هستم چه بنویسند و یا ننویسند.» [1 . 

سخن که بدینجا رسید, اکثر افراد خوارج با شنیدن استدلال مستدل و 
احتجاجات پی در پی امام علیه السلام آگاه شده و به لشگر امام پیوستند. 
پی : نوشت ها: 


[1] بحارالانوان 33 ص‌396. 


هدفداری در نبرد 


جهاد در مرحله دعوت و پس از برپائی دولت اسلامی و ان هنگام که جان 
تا وتان ماس ی اه ههام رس حعط 
و رای هس یاس ای ررض سا رصان 
الله علیه واله وسلم در شب هجرت ترتیب داده شده بود؛ قرار داد, تا شنز 
ان توطتثه را از ان حضرت دفع کند. 

پس از هجرت به مدینه منوّره نیز زندگانی علی علیه السلام حلقه‌های به 
هم پیوسته‌ای است از انواع مجاهدات بزرگ. ۱ 
اه رت ایا رسارس ها سار ساتیر وا خی له ام واه 
وسلم به دوش کشید, و طلایه دار مجاهدان در صحنه‌های جهاد بود. 

و هرگاه کار به پریشانی می کشید ور آتنتزن خنی بر افروخته می‌ شد؛ پیامبر 
ای ی و 
اسلام و مسلمین دفع کند. 

موضع ‌گیری‌های نت حضرت در صحنه مجاهدات, سرنوشت ساز بود. 

آن حضرت از اهداف رسالت حمایت کرد, ٍ 

و خطراتی را که می‌خواست نهال نوپای اسلام را از پای دراورد به جان 
خرید. 

ان رونه نی بزیی. آنام علی. عنم الما ور ح در آ گام که 
بسیاری ۹ و صحنه کارزار را پر کرده بودند» 
ای تفر حالس دراه سای اه فرع اه 
السلام طلایه دار جهاد بر علیم کار و چشرکین بود و حملات سپاهیان 
فرزندان عبدالذار, سردمداران کگفر در مکه را یکی پس از دیگری در هم 
شکست. 

و در چنگ احزاب ب آنگاه که جان‌ها ی 
شدیدی افتاده بودند. آن حضرت بود که به پاخاست و کار جنگ را یکسره 
کرد و رهر چشم سختی از دشمن گرفت و با کشتن عمرو بن عبدود اعتماد 
به نفس را به مسلمانان برگردانید. 

کین عمرو. قطظه عصفی در عاریم ارات و یروت یه بود که به دنبال 
ان شکست سختی بر سپاه دشمن که از نظر سربازان و اسلحه از قدرت 
بسیار زیادی برخوردار بودند, وارد امد. 

این ایام علی له السا منود که حوهرا نم قاعههای خبر ندو سابان و 
بی‌پروا به آنها هجوم برد و با دست قلعه گشای او دژهای پولادین یهود 


تاریخ صفحات درخشانی از حماسه‌های علی علیه السلام و مجاهدات 
پرافتخار او را به بت رسانده که جلوه‌های مجد و عژت و اخلاص را به 
نمایش مق دار 
هر کس تاریخ صدر اسلام و زمان رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم را 
بنگرد, حدیت فضل و کرامت امام علی علیه السلام را در خدمت به 
رسالت و افقت و تاریخ اسلام مشاهده خواهد کرد. 
اين روحیه والا و ارزشمند را باید در صدق نیت و حجم اخلاص و ایمانی 
جستجو کرد که قلب امام علی علیه السلام از آن مالامال بود و با چنان 
سرمایه معنوی بود که در اعماق این جنگ‌ها با سربلندی و قامت استوار و 
شجاعت بی نظیر و ثبات تی‌صانتن, وارد می‌شند. 
به این خاطر قرآن کریم چنین روحیه‌ای را که امیرالمومنین علیه السلام از 
آن برخوردار بود و در رهگذر جهاد برای قیرافرانی کلم آلله: به نمایش 
گذاشت., مورد ستایش و تقدیس قرار داده است. 

ان قران کریم. انتفت. که.علین. علیه. السلام را در انروز (که.خود وا یز 
بلای جان پیامبر صلی الله علیه واله وسلم ساخت) ستوده 0 
ومن التّاس مَن یشری ر تسه ابتغاء ق ضات: للم | 1 ].. 
(از میان مردم کسی هست که جان خویش را به خدا| می‌فروشد و از 
اینکار تنها رضای خدا را می‌طلبد.) 
قران از اين رو از عمق صدق و اخلاص نیت حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام پر ده برمی‌دارد. [2] ۰ 
آری کتاب خدا با قاطعیت اعلام می‌دارد که مجاهدت‌ها, چماسه‌ها و 
فداکاری‌های علی علیه السلام تنها برای خدا و اعتلای کلمه الله در جهان 
بشریت بود و اين را با هیچ یک از اعمال نیکو که برای اخرت انجام 
می‌شود, نمی‌توان قیاس کرد. 

به این جهت پاداشی که خداوند برای مجاهدان مقزر ساخته و انگیزه 
اعتقادی خالض وی‌شانبه بوده که اباب کریمه الهی, نقش والائی را که 
علی علیه السلام در حیات مادذی و معنوی یت داشت. ترسیم 
می‌کند, و می‌فر‌ماید: ۳ 
اجعلثئة ستابة العلخ و عمازة القشجد الحرام کمن آقن و الیوّم الاخر خرو 

فجافن شین اد ۷ ۹ 

٩۲ ۳‏ نف هل انکس که اتصا یه 
خدا و روز قیامت آورده و در راه خدا جهاد نموده, مانند کردید؟ اينها در نزد 
خدا یکسان نیستند. 
و خدا گروه ستمگر را هدایت نمی کند.) [3] 
در شان نزول این ایه نقل کرده‌اند که: 


طلحة بن شیبه و عباس بن عبدالمطلب , بر یکدیگر مباهات می‌ کردند. 

طلحه هی گفت: 

هن بیاجایه مهس و اور زیر کلبه که فر دیس من است: 

عبانترن مت کرد ۱ 
من برای ۳1 کار شایسته ترم زیرا من عهده‌دار آب می‌باشم و تولیت آنرا 
دارم. ۳ 
در این هنگام که آندو مباهات می‌کردند. امام علی علیه السلام بر آنها 
گذشت و بر آندو تفاخر نمود و فرمود: 

«من قبل از همه مردم نماز خواندم و به جهاد پرداختم». 

نما نود که یه که رل ند 

جَعلتم فان الهاح: 

+ لت عیی هی یه ا ریا داش ی کفت فیس کته 
و اخلاص او را در وسعت و جوهره [ مورد تأکید قرار داد. [4] . 

پی نوشت ها: _ 

[ 1] سوره بقره, ایه 2007. 

اما سر اه هی ای تن ای ها اه 
اثیر, رجوع شود 

[3] سوره توبه ایه 19. 

تفسیر قرطبی ج80 ص 91, و تفسیر راضی و نسفی و سیوطی و دیگران 
تقل:از فضایل الخعسه ج1 اص 279 


هشدار به مردم بصره 


شما از پیمان شکستن. و ذشعتی آشکارا با هن آکاهید: با این همه جرم 
شما را عفو کردم, و شمشیر از فراریان برداشتم, و استقبال کنند نان : 
پذیرفتم. و از گناه شما چشم پوشیدم, اگر هم اکنون کارهای نارواء 
اندیشه‌های نابخردانه. شما را به مخالفت و دشمنی با من بکشاند, سا 
من آماده, و پا در رکابند 

و اگر مرا به حرکت دوباره مجبور کنید, حمله‌ای بر شما روا دارم که جنگ 
ِِ دز بدانر ان بسیار کوچک باشد, با اينکه به ارزشهای فرمانبردارانتان 
آگاهم, و حق لصیحت کنندگان شما را می‌شناسم, و هرگز برای شخص 
مثهمی, به انسان نیکوکاری تجاوز روا نمی‌دارم. و هرگز پیمان وفاداران را 
نخواهم شکست.» [1] . 
پی نوشت ها: 
[1] نامه 29 نوج البلاگه معجم‌المفهرس محمد دشتی, اسناد و مداری این 
خطبه به شرح زیر است: 
1 کنات الفار ات 2 ی ره 12 این هلال شقفی, (ستفای 283 ه) 
2- منهاج البراعة ج 3 ص 69: ابن راوندی (متوفای 573 ه) 
3- بحار الانوار 33 ص496 ح701: مجلسی (متوفای 1110 ه) 
4 انساب الاشراف ج2 ص430 و429: احمد بلاذری (از علمای قرن 3 ه) 
5- ربیع الابرار 3 ص385 108 ب51: زمخشری معتزلی (متوفای 
38). 


ام کی ری اس نا یشان 


دو برادر به نام های زیاد حارثی و عبداللّه حارئی فرزندان شدّاد پیرامون 
چگونه زیستن و پوشیدن فرم لباس اختلاف داشتند؛ و برای حل اختلاف نزد 
امیرالمومنین امام علی علیه السلام حضور يافتند. 

زیاد گفت: یا امیرالمومنین! برادرم عبدالله غرق در عبادت شده, از من 
دوری می جوید * و به منزل ما نمی آید و لباس های ژنده و کهنه می پوشد؛ 
و ۱ ۳ 
پوشیده ام. 

در این هنگام حضرت امیر علیه السلام اظهار داشت: رهبر مسلمین باید 
همانند ضعیف ترین قشر جامعه زندگی نماید تا تهی دستان از او الگو 
گرفته؛ و سختی و تلخی بیچارگی را تحمّل نمایند. 

ولی شما باید بهترین زندگی شرافتمندانه را در بین خویشان خود داشته 
باشتید و شکر کذار تغمت های بزوزد ار باشید: وبا یکذیکر رفت: و. آمند. کنید 
و صله رحم و دید و بازدید نمائید. [1]. 


پی نوشت ها: 


1 کتاب: اون قل اوه هویم 2ص 94 


هتک حرمت 


تب ای ام اتسوا و به یک بر علی برمی شمرد. و از او 
می‌خواست : را و و 
افزود که اینک شاهدانی از فرشتگان الهی بر اقرار و پذیرش تو گواهند؛ 
مبادا در انجام آن سستی ورزی. 
وصی گرامی که سراپاگوش بود, در پایان هر بند, اطاعت و آماگی خود را 
اعلام می‌نمود. با نکم شمار وصایا به فرازی رسید که شنیدن آن, بند از 
بند علی جدا کرد و آن جلوه عظمت و ناموس الهی را به لرزه درآورد و 
نقش بر زمین کرد.این بخش را از خود او می‌شنویم 

.. قسم به آنکه دانه را شکافت و به چانداران حیات بخشید. گفتار جبرتیل 
را شنیدم که به حبیب خدا چنین می‌گفت: 
ای محمد! به علی بگو که حرمتت, که حرمت خدا و رسول است. هتک 
خواهد شد و محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد. 
از شنیدن این سخن,؛ فریادی کشیدم و بیهوش بر زمین افتادم پس (از آنکه 
به هوش آمدم) گفتم: یا رسول الله این وصیت را هم می‌پذیرم و بر 
تلخیهای آن صبر می‌کنم اگر چه حرمتم هتک شود و سنتهای الهی ترک شود 
و کتاب خدا پاره پاره گردد و ارکان کعبه از هم فرو پاشد و محاسنم از 
خون سرم رنگین شود. در برابر همه اینها شکیبا خواهم بود و به حساب 
خدا| خواهم گذاشت و از او امید اجر و پاداش دارم و تا پیوستن به شما؛ , در 
انجام دادن آنها تلاش خواهم کرد. 
فعال. افترالمه‌منین ۱8 » الدی. قلق. الختة و بو آلتشقه. فده تمععت 
جبرئیل یقول للنبی يا محمد! عرقه انه ینتهک الحرمه و هی حرمه الله و 
حرمه رسول الله و علی ان تخضب لحیته من راسه بدم عبیط. 
فال. امین ااتومی : حصفت ین فومست: ااطلصه.هنه الاسشعه یرل خت 
سقطت علی وجهی و قلت: نعم قبلت و رضیت و ان انتهکت الحرمه و 
عطلت الشتن .مر الاب وهدما الکفره وحخضیت نی مه رای نام 
بیط [1] صایرا محستا ایا خی اقدم علییه 21 
پی نوشت ها: ِ 
[1] دم عبیط: خون تازه. علامه مجلسی در مراة العقول ضمن شرح حدیث 
فوق فرموده است: خون تازه در برابر خون فاسد و بیمار است و وبا 
رسول خدا(ص) با اين تعبیر از شهادت حضرتش د خبر می‌دهد, زیرا خونی 
که در کمال صحت و نشاط از شخص جاری شود مرگی را به دنبال خواهد 
داشت که آن شهادت است. به خلاف خوفی که فاسد شده و تن, بیمار و 


27 کافی 7 و وان رش 250 


هر که ادعا کند خوار و ذلیل شود 


حکیم بن جبیر گوید: شاهد بودم که علی علیه‌السلام بر منبری فرمود: منم 
ها رت صای اه اه رام ات ساصر رعمت 
صلی له علیه الم مه اه با توص فاق ال مت اخصوت تایه 
علیه‌السلام) ازدواج نمودم, منم سرور اوصیاء و آخرین وصی انبیاء 
هیچکس این مقام را ادعا نکند مگر اینکه خداوند او را به خواری افکند. 

در اين هنگام مردی از قبیله عبس که در میان جمعیت نشسته بود گفت: 
کیست که نتواند مانند این کلام را بگوید: و سپس (به عنوان مسخره) 
هه اه افو ای اه 

هنوز از جای خود بر نخواسته بود که شیطان بر او غلبه کرد و دیوانه شد و 
به بیماری صرع دچار شد. مردم پایش را گرفتند و از مسجد بیرون 
کشیدند! 

ما از قوم او پرسیدیم آی این شتا انا اه سا رس 


پی نوشت ها: 


[1] الارشاد, ص 341, شرح نهچ‌البلاغة ابن‌ابی‌الحدید, ج 2 ص 287. 


هرگز از نهر عبور نکرده‌اند 


جته. بن. عیدالله ااحی کمیدد در کم عمل. و صفین. با حضرت: فعلن 
علیه‌السلام بودم و هیچگونه تردیدی در نبرد با کسانی که با او می‌جنگیدند 
نداشتم, تا اینکه در نهروان حاضر شدم. در دلم شک و تردیدی نسبت به 
جنگ با آنها پیدا شد با خود. کفتم: اینها قاریان و نیکان ما هستند ایا آنها را 
بکشم؟ کاری بس بزرگ است! 

تا اینکه صبحگاهی بود, ظرف آبی با خود داشتم از سپاهیان کناره گرفتم, 
نیزه ام را به زمین زدم و سپر خود را روی آن نهادم و زیر سایه آن از 
حرارت خورشیر پناه گرفتم. 

در این میان ناگاه امیرالمومنین علیه السلام نزد من آمد و فرمود: برادر 
آزدی آیا آبی برای طهارت داری؟ عرض کردم: آری و آن ظرف آب را به 

حضرت دادم, حضرت آنقدر از من دور شد که او را ندیدم, ۳ 
تطهیر امد و زیر سایه سپر نشست. 

در این هنگام اسب سواری ۳ و دنبال حضرت می 1 ۱ به حضرت 
گفتم: این اسب سوار با شما کار دارد. حضرت فرمود: او را راهنمائی کن؛ 
او را ی ی ی لس رس 

ای امترالمومتین خوارج از نهر گذشتند (و به طرف ما آمدند) حضرت 
فرمود: نه آنها عبور نکرده‌اند, آن مرد گفت: بخدا که عبور کرده‌اند. حضرت 
فرمود: حرف همان است که گفتم, تا اینکه مرد دیگری آمد و گفت: با 
امیرالمومنین خوارج از نهر عبور کردند, حضرت فرمود: نه عبور نکرده‌اند, 
آن مرد گفت: به خدا سوگند که من نزد شما نیامدم مگر اينکه دیدم 
پرچمهای ایشان و بار و بنه آنها در این طرف نهر است! حضرت فرمود: 
بخدا سوگند چنین نکرده‌اند و قتلگاه آنها در آن طرف است. سپس حضرت 
برخاست و من هم با او برخاستم و با خود گفتم: الحتندااه که خراوتد مرا 
سا ور ی ایا ها ره ام ای و وگ 
مردی است بسیار دروغگو و جسور و يا مردی است که از جانب خدا دلیل 
دارد و پیامبر با او قرار و تعهد دارد. ۱ 

خدابا من با نو پیمان می‌بندم؛ پیمانی که روز قیامت مسئول ان خواهم بود 
به اینکه اگر دیدم آن گروه از نهر عبور کرده‌اند من اولین کسی باشم که با 
او می‌جنگد و نیزه در چشم او فرو می‌برد! , 

و اکز ان گروه از نهر عبور نکرده باشند, همراه او به جنگ و نبرد ادامه 
۳ داد. با این تصمیم به صفوف سیاه ملحق شدیم که دیدیم پرچمها و 
بار و بنه خوارج بر سر جای خود است و عبور نکرده‌اند. 
در این هنگام حضرت علی علیه‌السلام به پشت من زد و فرمود: ای برادر 


آزد آپا حقیقت برایت روشن شد؟ عرض کردم: آری ای امیرالمومنین, 
فرمود: پس به دشمنت بیرداز یعنی طبق تعهدی که کردی مشغول جهاد 


شو. 

او گوید: یک نفر را کشتم, با یک نفر دیگر گلاویز شدم, هر دو بر زمین 
افتادیم در اثر شدت جراحات؛ یاران من؛ مرا به عقب اوردند وقتی به 
هوش آمدم دیدم کار تمام شده است و دشمن شکست خورده است. شیخ 
مفید (ره) می‌فرماید: این حدیث میان اهل حدیث مشهور است و وقتی 
جندب این جریان را نقل کرد هیچکس منکر ان نشد. [1]. 


[1] الارشاد. ص 308. 


هیچکس را جز قاتلم نکشید 


امین شاه کسن ار رت ی لوا ام له ام فلا سارت 
شنیدم که می‌فر مود: ای بنی عبدالمطلب هر که اینجا هست نزدیک من 
اید, هیچکس را جز قاتلم نکشید, بدانید که مبادا فردا شمشیرهای خون را 
بر روی مردم بکشید و بگوئید: امیرالمة‌منین علیه‌السلام کشته شد! [ 1] . 


[1] مناقب آل ابی‌طالب, جح 2 ص 271. 


هتاکی 


مردی به مرد دیگر گفت: ای پسر شخص دیوانه! 

مرد در پاسخش گفت: خودت پسر شخص دیوانه‌ای! , 

علی علیه‌السلام به مرد اول فرمود: بیست تازیانه به دیگر بزند و در حالی 
که مرد مشغول تازیانه زدن بود فرمود: می‌دانم که این ضارب نیز خودش 
به همین اندازه تازیانه می‌خورد. و چون تمام شد ان حضرت تازیانه را به 
دست دومی داده و او هم بیست تازیانه به اولی زد. [ 1] ۰ 

پی نوشت ها: 


هر طرف روی خداست 


پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله بزرگ علمای نصاری به 
همراه صد تن از نصاری به مدینه امده و از ابوبکر سوالاتی نمودند, ابوبکر 
پاسخ آنان را تدانسته: ایشان را به. نزد حضرت امیر علیه‌السلام زهبری 
کرد. 

تاره محر آس رل تسام شرقنات فش تسوا ی 
را مطرح کرده پاسخ کافی دریافت نمودند, و اینکه یکی از پرسشهایشان: 
بگو روی خدا به کدام طرف است؟ 

علی علیه السلام مقداری هیزم ۵ انفن خواست و هیزمها را مشتعل نموده 
آنگاه به عالم نصرانی گفت: روی این آتتتن کدام طرف است ؟ نصرانی 
گفت: تمام اطرافش روی ان است. 

حضرت امیر علیه السلام فر مود: این آتنشن که تحف از آفریده‌ها ۴ مصنوعات 
خداست روی معینی ندارد, پس جه رسد به خالق و آفریدگار 1 که 
فا بفتیه سا اند اشفه: با هر قایل. فیاس- ند و سپس فرمود: (ولله 
المعری.و المفرته خاشما قلها کنم فعه الله ان اللم. واه عایم ۱۱۱ 
خاور و باختر از خداست, به هر طرف روی بیاورید آنجا روی خداست. 
همانا خدا گشایش دهنده و داناست. [2] . 

[ 1] سوره بقره, ایه 15 1. 


مردی نزد امیرالمومنین علیه‌السلام آمده و گفت: از هفتاد فرسنگ دور به 
اینجا امده‌ام تا هفت سوال از شما بیر سم : 

1- چه چیز از اسمان عظیم‌تر است؟ 

2- چه چیز از زمین پهناورتر است؟ 

3- چه چیز از کودک تیم ناتوان‌تر است؟ 

4- چه چیز از انش داغ‌تر است؟ 

5 چه چیز از زمهریر سردتر است؟ 

6- چه چیز از دریا بی‌نیازتر است؟ 

7- چه چیز از سنگ سخت‌تر است؟ 5 

علی علیه السلام فر مود: : تهمت به ناحق از اسمان عظیم ترست. 
حق از زمین وسیع‌تر است. 

ستخن‌چینی شخص نمام از کودک ینیم ضعیف‌تر است. 

آز و طمع اد انفن داغ‌تر است. 

حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر سردتر است. 

بدن شخص با قناعت از دریا بی‌نیا زتر است. 

قلب کافر از سنگ سخت‌تر است. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] جامع الاخبار. فصل < فضائل امیرالمومنین (ع). 


هاشم بن عتبه (هاشم مرقال) 


هاشم فرزند عتبة بن ابی وقاص از طایفه قریش, کنیه‌اش ابوعمرو و 

مشهور به مرقال و اعور [1] است و یکی از ده نفری است که به انان 

مژده بهشت داده شده است. [2] پدرش عتبة از مشرکین مکه و کسی 

است که در جنگ احد دندان‌های میانه رسول خدا صلی الله علیه و آله را 

شکست و لب‌ها و چهره پیامبر صلی الله علیه و آله را درید. 

هاشم فرزند چنین پدری است که در فتح مکه به اسلام روی آورد و 
ن شد و به مدینه هجرت نمود. [3] وی در بسیاری از جنگ‌های 

اسلامی شرکت داشت و در عصر خلافت عمر بن خطاب در فتح پرموک و 

مدائن حضور داشت و در جنگ جلولاء و فتح ان فرمانده سپاه اسلام بود, و 

به لحاظ اهمیت این فتح, آن را «فتح الفتوح» نامیده‌اند. [4] . 

پی نوشت ها: 

[1] از آن جهت به او «مرقال» گفته‌اند, چون در میدان‌های جنگ با شتاب 

و سرعت به پیش می‌رفت و بدان جهت «اعور» گفته‌اند, چون در جنگ 

یرموک و فتح شام در زمان خلافت عمر بن خطاب چشمش آسیب دید 

(مستدرک حاکم, ج 3, ص 447). 

[2] ر. ک: شرح ابن ابی الحدید, ج 6 ص دد. 

[3] تاریخ بغداد, جح 1 ص 196. 

[4] ر. ک: اسد الغابه, ج 5, ص 49 الاصابه, جح 6, ص 16<. 


هانی بن خطاب از اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام است که در صفین 
هفر اه و خز ز کاب ان خر نت نود وی. عنتدالله پشتر عفر بنخطاب را که 
عضو پسپاهیان معاویه بود, به قنل رسانید, و قولی تر آن است که قاتل 
عبیدالله در صفین مردی به نام محرز بوده است. [1] . 

از تاریخ طبری استفاده می‌شود که «هانی بن خطاب» در جنگ تهر وان 
حضور داشته و در رکاب امیرالمومنین علیه‌السلام با خوارج جنگیده است. 
طبری از ابو مخنف از ابو جناب نقل می‌کند که: هانی همراه زیاد بن 
خصفه, خدمت امیرمومنان علیه‌السلام امدند و هرکدام مدعی کشتن 
«عبدالله بن وهب راسبی» از رسای خوارج شدند. حضرت سوال کردند: 
«چگونه عمل کردید؟» گفتند: «یا امیرالمومنین, هنگامی که ابن وهب را 
دیدیم و شناختیم, هرکدام با نیزه به او حمله کردیم و در این حمله از 
هم‌دیگر سبقت می‌گرفتيم. امام علیه‌السلام فرمود: «با هم اختلاف نکنید, 
هر دوی شما او را به هلاکت رسانده‌اید.» بنابراین و هر دوی آنها پاداش 
مجاهدین را دارند. [2]. 

پی نوشت ها: 

[1] ر. ی وقعة صفین, ص 298. 


هانی بن نمره مرادی 


«هانی بن نمره» از اصحاب امیرمومنان علیه السلام [ 1] و مردی شجاء و 
نیرومند بود. وی با یارانش از قبیله «حضرموت» در جنگ صفین گروهی از 
شامیان را به هلاکت رساند. 
«محقد رین غتنم کدی » نف مب ‌کند که کفت: اد یله ها خواتین شحاع د 
دلاور به نام «هانی بن نمر» بود که مانند شیر بيشه می‌جنگید, در یکی از 
روزهای جنگ صفین که یکی از مردان بسیار دلاور شامی به مع رکه نبرد 
آهت ۵: اهتا نز طلبید, هیچ کس از حضرموتی‌ها پاسخ وی راز ندادند و حاضر 
نشدند به جنگ لو بروند. در اين موقع هانی خطاب به گروه قبیله خود 
گفت: سبحان اللّه! چه چیزی مانع شده که یک نفر از شما مقابل او 
نمی‌رود. اگر من بیمار و دچار ضعف و ناتوانی شدید نبودم. بی‌گمان به 
ور اما هیچ یک از قبیله حضر موت به مرد شامی پاسخ 
ندادند, آن گاه خود این جوان (هانی بن نمر) به میدان شتافت. هم 
رزمانش به "وی گفتند؛ سبحان اللّه! نو با این حال بیماری به میدان 
می‌روی؟ او گفت: به خدا قسم به جانب او می‌روم ولو کشته شوم. 

گامی که هانی پا در میدان نبرد گذاشت. و مرد شامی را دید او را 
شناخت که از قوم حضرموت است, و «یعمر بن اسید» (اسد) است و با 
وکر قرابت و نزدیکی دارد, لذ| «یعمر» به «هانی» گفت: تو فامیل منی؛ 
بازگرد چون دوست دارم شخص دیگری به جنگ من بیاید و من نمی‌خواهم 
تو را به قتل برسانم. آفا هانی کفت: من بیرون نیامدم جز آن که خود را 
برای مرگ آماده کرده‌ام. در نسخه‌ای دیگر است که گفت: و به خدا قسم 
برنمی‌گردم و می‌جنگم تا امروز کشته شوم؛ بنابراین پروایی ندارم که به 
دست تو يا به دست دیگری کشته شوم. سیس به خویشاوند شامی خود 
نزدیک شد و گفت: ای خدا! در راه تو و در راه رسولت و برای یاری 
پسرعموی پیامبرت می‌جنگم.» 
آن کاخ هر دوتفر با .هم جنکیدند و شقمشیر زدنده. اضما طولی نکنتنید که هانی 
طرف مقابل (یعمر بن اسید) را به هلاکت رساند, در این میان افرادی از 
سپاه شام به کمک وی امدند و یاران هانی نیز به کمک هانی شتافتند. با 
این اتفاق, جنگ بین دو گروه شدت یافت و جمعی - حدود 32 نفر - در این 
جریان کشته شدند. امیرالمو‌منین علیه‌السلام هنگامی که چنین دید دستور 
داد همه گروه‌ها حمله کنند و هر گروهی از سیاه امام علیه‌السلام به گروه 
مقابل خود از سیاه شام حمله کردند؛ به طوری که چیزی جز صدای 
شمشیر شنیده نمی‌شد. حملات به قدری بالا گرفت که در این مرحله از 
جنگ سیاه اسلام نتوانست نماز را کامل بخواند, بلکه در هنگام نماز به ذکر 


[1] رجال طوسی, ص 62, ش 5. 
[۱2 ر. ی: وقعة صفین. ص‌‌ 93د. 


هانی بن هانی مرادی را از اصحاب امیرالمومنین علی علیه‌السلام به شمار 
اورده و می‌نویسد: «ابو اسحاق» از او روایت نقل کرده است. [1] محتمل 
است که وی همان «هانی بن هانی همدانی» باشد که در شرح حال بعد 
امده است. 

پبی نوشت ها: 


1۱ رحال طونتیرصی 62 و6 


هانی بن هانی همدانی 


برقی. «هانی بن هانی همدانی» را از اصحاب یمنی امیرالمومنین علی 
علیه السلام به شمار آورده است. [1] . 

ابن حجر, «هانی بن هانی همدانی» را کوفی و از شیعیان علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام به شمار اورده و می‌افزاید: او مورد وثوق و راوی 
حدیث از علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است و «ابو اسحاق» از او نقل 
حدیث کرده است. [2] . 


هبیره بن شریح ققدانی: 


«هبيرة بن شریح» یکی از روسای قوم همدان است که پرچم گروه میمنه 
(طرف راست) سیپاه علی علیه‌السلام در صفین را در دست داشت و 
جنگید, او با پنج برادرش در یک گروه یازده نفری از فرماندهان میمنه سپاه 
علی علیه السلام در همین نبرد به شهادت رسیدند و هر کدام که شهید 
می‌شد., دیگری پرچم را در دست می‌گرفت و به میدان رزم می‌رفت و 
شهید می‌شد. [ 1] . 

یی ِ ها: 

ان ک مین قاری طیری گر و 21 (تاصیم شیر 
را 5 شرح حال «یریم بن شریح» اورده‌ایم). 


هبیره بن مریم (یریم) حمیری 


هبيرة بن مریم حمیری از اصحاب امیرمومنان علی علیه‌السلام است که از 
بادیه نشین‌ های کوفه و از یاران امام بوده است. [1] . 

ابن حجر می‌نویسد: او کوفی و کنیه‌اش «ابو حارث» و از علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام, ابن مسعود. حسن بن علی و ابن عباس روایت نقل 
کرده است. «ابن حیان» او را موثق دانسته و در سال 66 هجری ذکر 
نموده است. 27 


پی نوشت ها: 
[1] رجال طوسی, ی ۲ رجال برقی. ص 6۵. 


هرم بن حیان 


هرم بن حیان یکی از زاهدان هشت‌گانه است که در جهان اسلام از شهرت 
خاصی برخوردار بودند و برخی از انان یاران و اصحاب امیرالمومنین 
عیما سا م .میا شنه. 

از فضل بن شاذان درباره زهاد ثمانیه سوال شد, وی گفت: چهار تن از آنها 
یعنی «ربیع بن خثیم. هرم بن حیان, اویس قرنی و عامر بن عبد قیس» از 
زهاد و اتقیای اصحاب امیرالمومنین علی علیه‌السلام بودند. [1] . 


۵ 


[1] ر. ک: رجال کشی, ص 97, ح 154. 


هرم بن شتیر (شبیر) 


هرم فرزند شتیر, از رسای غطفان عراق و از یاران امیرالممنین 
علیه‌السلام بود که در صفین آن حضرت را پاری کرد. ۱ 
بن شریک از سیاه علی علیه السلام با مردی از آل ذی الکلاع داشت., به 
قوم غطفان اعلام کرد که: اگر من کشته شدم, اسود بن حبیب فرمانده 
شما باشد و اگر او هم به شهادت رسید. هرم بن شتیر فرمانده شما باشد. 
در ادامه نبرد, هرم بن شتیر, عیاش بن شریک را در جنگ با مرد ذی الکلاع 
یاری کرد و در آن نبرد مرد کلاعی به هلاکت رسید. [1] . 

ِِ 

[1 ر. : وقعة صفین» ص 60 2. 


همام بن آغفل از یاران امیرالمومنین علیه‌السلام بود و حضرت را در جنگ 
صفین یاری نمود و قصیده‌ای نیز در آن نبرد سرود که یک بیت ان چنین 
است: 

قد فرّتِ العینْ من الفسٌاق 

و من رژوس الکُفر و الّفاق 

- چشم ها از دیدن فساق و رسای کفر و نفاق (معاویه و یارانش) روشن 
شد. [ 1] . 

9 

[1] ر. ک : وقعة صفین؛ ص 383. 


همام بن شریح 


همام فرزند شریح بن یزید از بزرگان شیعه و از یاران مخلص 
امیرالمومنین علیه السلام بوده است. وی از عبادت کنندگان بزرگ و تارک 
دنیا بود و با شنیدن اوصاف متقین از زبان مولایش امیرالمومنین 
علیه السلام غش کرد و در همان دم جان سپرد. 

سید رضی می‌نویسد: در روایت امده که هقام از یاران امیرالمومنین 
علیه السلام بود. روزی خدمت حضرت امد و عرض کرد: ای امیرالمومنین! 
متقین را برایم توصیف کن به گونه‌ای که گویا من آنان را نظاره می‌کنم. 
حضرت از پاسخ او خودداری کرد اما وی اصرار ورزید و خواسته‌اش را 
تکرار کرد. امیرمومنان در جواب او خطبه‌ای ایراد کرد که به نام خطبه 
«متقین» معروف است. 


هند بن ابی هاله (هند بن عمرو جملی) 


هند بن ابی هاله (هند بن هند بن ابی هاله) [1] از قبیله بنی اسد و از گروه 
اش فا وا ای ماس سوت رس 
بق دای مسر ترا کا سای ام اف اس را لا 
«هند بن خدیجه» نامیده و ربیب رسول خدا| کزاهم الله علیه و آله و برادر 
عای امه زهرا مالسا ی فاد 

فد ارات سوا اصام مضه اه رای ره 
دیگر جنگ‌های صدر اسلام شرکت نمود. [3] به نقل مفید, او پس از قتل 
عمانیبا اسزا مس علیه‌السام.ست. کرد که بای جان از ولایت. < 
خلافت ان صر دفاع نماید. [4] شیخ طوسی او را در زمره شیعیان و 
سای سا ی ها نا مار یرفن اس ۰5 

هند جزو فرماندهان نیروی چهار هزار نفری بود که از 0 به ذی قار 
امدند تا حضرت علی علیه‌السلام را در جنگ جمل یاری نمایند. [6] . 

او در اين جنگ در حالی که قصد پی کردن شتر عايشه را داشت به دست 
ابن پثربی به شهادت رسید. 

در عظمت و شخصیت هند جملی همین بس که امیرالمومنین علی 
علیه السلام در نامه‌ای که به خواهرش _ هانی» نوشت بشارت پیروزی 
خود را بز ظلحه و زبیر یاداور شذ.و در آن ناهه. از شهدای بزر ک: سیاه خود 
از جمله: هند جملی, , زید بن صوحان و برادرش سیحان بن صوحان و علباء 
بن هیثم یاد کرد و برای انان طلب رحمت نمود. [7 

پی نوشت ها: 

[ 1] اسد الغابه, ۳ ه ص‌ 73 و احتمال می‌رود که او همان «هند بن عمرو 
جملی» است که در کتاب‌های تاریخ به این نام باده شده و مطالبی درباره 
آن نقل کرده‌اند. 

[2] اسد الغابه, ۳ 5 ص‌ 73 و احتمال می‌رود که او همان «هند بن عمرو 
جملی» است که در کتاب‌های تاریخ به این نام یاده شده و مطالبی درباره 
آن نقل کرده‌اند. 

[4] الجمل, ص 109. 

[5] رجال طوسی. ص 61, ش د. 

[6] ر. ک: تاریخ طبری, ج 4, ص 488. 

[7] الجمل, ص 397. 


هیاج بن هیاج 


وی فا را آتاصسساب سرتهان ی مسا م بش ار 
او ۰ اد ی ان و ی 
علیه السلام بود. و لذ| او را شاهد بر وصیت اموال منقول خود قرار داد. 
7 ۱ 
علیه السلام دلیلی بر عدالت و مورد اطمینان بودن هیاج است. 
ور دش ۶ ۱ 
اات نات ی خی و 
و صدقات فاطمه علیهاالسلام و الائمة علیهم السلام. 


هیثم از اصحاب حضرت علی علیه‌السلام و از روسای گروه چهار هزار 
نفزی, استت: که ار کوقه به. جصل. آمدنة تا امیرمذسان.: غلیه‌الشلام را در 
سرکوبی ناکئین یاری دهند و انان در ذی قار به حضرت ملحق شدند. [1] . 
پی نوشت ها: 


[1] تاریخ طبری, ج 4, ص 488. 


یورش توفنده 


در مبارزه‌ی مسلحانه حمله‌ی غافلگیرانه. بهتر از تهدید دشمن است. زیرا 
در حمله‌ی ناگهانی. دشمن غافلگیر می‌شود و نقشه‌هایش بهم می‌ریزد و 
رای تن ی 

امام درباره‌ی دشمنانی که مدام تهدید می‌کنند و رجز می‌خوانند چنین 
می‌فر ماید: 

و قد ارعدوا و ابرقواء و مع هذین الامرین الفشل. و الستا نرعد حتی نوقع. 
و لا نسیل حتی : 

«چون تندر خورشیدند و چون آذرخش درخشیيدند., با اينهمه ناکام ماندند. 
اما ما نمی‌خروشیم مگر وقتی که بر دشمن بتازیم, و سیلی روان نمی‌کنیم, 
گر انگه بباریم: > [1] 


پی نوشت ها: 


[1] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 9. 


یادآوری اهمیت مدیریت‌ها 


یکی از روش‌های بازسازی نیروها, و بالابردن میزان تعهّد و مسئولیت 
پدیری آنان؛ یادآوری اهمیت و عظمت مدیریت‌های واگذار شده قف‌بانتند 
که امام غلی‌علیه السلام پسش از آتکه محمد بن ابی‌بکر را به فرماندهی 
سیاه مصر برگزید به او نوشت , 
الم یا مُحَمّدٌ ن آیی کر قذ ولیک أغظم آمتادی هی تفسی أَمْل 
مصر. ات مَحْفُوق آن حالف عَلّی تفسک. ون تیَافح غن دینک ولو لم 
یک لک الا سَاعَة من الدَفْر, ولا تشخط اللَه برضی أحد من حَلقه, قَاِن فی 
له حلفا من عیرو, ولیسّ من اللهٍ حَلَفْ فی عیرو. صل الطلاة لوفتها 
المَوّفّتِ لها, ولا تَعجُل وفتها یقراغ, ولا ثوَحَرها عن وفنها لاشتغال. الم أن 
کل ی من 6 عَملک تبغ لصلایک. ِِِ 
ومنه . و انة لا سَواء ام الَهْدی وَامَامٌ الردی, ووّلی التّبی, وعذ الّبی. وَلقَذ 
ال لی سول الوصلی الله علیه وآله وسلم: 
«انی لا آحاف علی أی مومت ولا ُشرکا؛ أمّا اون قِتفة ال بایقانه 
وآّا الهش رک قیفَْغة اللّهُ بشژکه. ولکتّی آخاف عَلَیکم 3 متافق الحَتَان, 
الم اللسَان, یقولْ ما ترفون. ویفْعل ما تنَکرون». 
«ای محمد بن ابی بکر! بدان, که من تو را سرپرست بزرگ ترین لشکرم 
یعنی لشکر مصر» قرار دادم, بر نو سزاوار است که با خواسته‌های دل 
مخالفت کنی. و از دین خود دفاع نمایی, هرچند ساعتی از عمر تو باقی 
نمانده باشد, خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور. زیرا 
خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا 
نمی شود, نماز را در وقت خودش به جای از نه اينکه در بیکاری زودتر از 
وقتش بخوانی, و به هنگام درگیری و کاز آن را خاخفر بباندانی: و بدان که 
تمام کردار خوبت در گرو نماز است. 
(قسمتی از نامه) , , 
امام هدایتگر, و زمامدار گمراهی هیچگاه مساوی نخواهند بود. چنانکه 
دوستان پیامبرصلی الله علیه واله وسلم و دشمنانش برابر نیستند, پیامبر 
اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم به من فرمود: 
(بر امقت اسلام, نه از موّمن و نه از مشرک هراسی ندارم, زرا موّمن را 
بر شما از مرد منافقی می‌ترسم که درونی دو چهره. و زبانی عالمانه دارد, 
گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و نایسند است).» [1] . 

و به یکی دیگر از مدیران سیاسی خود در همین رابطه _نوشت. 
۳ بعذ, قانک و مس ین آنتطوز ؛ ند علین اقامة الذین, قمع به تَحُوَة تیم 


-ِ 
تک ۰ - 1 تک 


چانبک, ِ بقْ فی للحَة, والنّطرة والاسَارة وَالَحية ۶ 1 خر لا یطمع 
الَعْظماء فی حیفک, ولا بدا نتخ الصْعَقَاء من عَذْلِک. والسَلامْ. 
قیینن از یاد خدا ۵,درودا همانا تو: از کسانی -هستی. که در بارزی دین از آنما 
کمک می‌گیرم. و سرکشی و غرور گناهکاران را در هم می‌کوبم. و مرزهای 
کشور اسلامی را که در تهدید دشمن قرار دارند حفظ می‌کنم. پس در 
مشکلات از خدا یاری جوی, و درشتخویی را با اندک نرمی بیامیز, در انجا 
که مدارا کردن بهتر است مدارا کن, و در جایی که جز با درشتی کار انجام 
نگیرد, درشتی کن؛ پرو بالت را برابر رعیت بگستران, با مردم گشاده روی 
و فروتن باش, و درنگاه و اشاره چشم, در سلام کردن و اشاره نمودن با 
همگان یکسان باش؛ ۳ زورمندان در ستم تو طمع نکنند, و ناتوانان از 
عدالت ین نگردند. با درود. ۳ [2] . 
و برای نشان دادن الگوهای موفق در مدیریت های سیاسی, و نظامی در 
نامه ای که به مردم مصر نوشت. وکین های مالک اشتر را برای مردم 
مصر یک به یک بازگو می کند تا انسانهای الگو پذیر از مردان توانا الگو 
گیرند و انسانهای ناتواندر خودسازی ِ تجوسو3: 
تا بَعذ, فقد َعنث الیکم ع بدا من عتاد ال لا تام آیام الحوّف. ولا یتکل عنِ 
لاغداء پتاعات الرَّوَع, آشَ؟ علی الفمّار من ریق الثار, وقو تالک تن 
ی أخُو مدجج. أسْمَمَوا له وأطیعُوا مره فیما طاتق لح قانة سیف 
من سیوف الله 1 کلیل اضر خر ولا تابی الصرِیتة: فان امَركم آن تلفرٌوا 
فانفژوا, وان أمَرَکُمْ آن تقیقوا قأقیمُوا, قَةْ لا بفَدمْ ولا یحجم, ولا يوْحْرٌ ولا 
ِ م الا عَن آمری. وَقَد آنرْْکم به عَلی تفسی لتصیحته لکَمْ, وَشِدة شکیعته 
علی عَدکَم. 
«یس از ستایش پروردگار! من بنده‌ای از بندگان خدا| را به سوی شما 
فرستادم, که ۳ روزهای وحلشت؛ نمی‌خوابد, و در لحظه‌های ترس از 
دشمن روی نمی‌گرداند, بر بدکاران از شعله‌های ی تندتر ی او مالک 
پسر حارث مذحجی است. آنجا که با حق است. سخن او را بشنوید, و از او 
اطاعت کنید, او شمشیری از شمشیرهای خداست, که نه تیزی آن ند 
می‌ شود وه صر بت آن بی‌اثر است.؛ اگر شما را فرمان کوچ کردن داد, 
کوج کنید, و اگر گفت بایستید, بایستید, که او در پیش روی و عقب‌نشینی و 
حمله, بدون فرمان من اقدام نمی‌کند. مردم مصر! من شما را بر خود 
برگزیدم که او را برای شما فرستادم. زیرا او را خیرخواه شما دیدم, و 
سرسختی او را در برابر دشمنانتان پسندیدم.» [3] . 


[1] نامه 27 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[2] نامه 46 نهح‌البلاغه, معجم المفهرس محمد دشتی. 

از تام که شاد مار کت ان به رت ات 

1 اریخا ص ول مت صر ره اف 
(متوفای310ه) 

2 کنات ار ات این ها عقفی تفای حوهم 
دایص 122 رن مد اه مت فا 20و 

4 ان وی ات اضه) م ص۱9 دی ها 3292 

5- البیان والتبیین ج 3 ص 257: جاحظ (متوفای 255 ه) 

6ارخ کامل ج دض 17 این نیز شافعی (سوفای 606:): 


یاری رساندن به یکدیگر 


امام حال به حقوق متقابل اجتماعی اشاره می‌کند که مردم در زد کت 
۰ 9 
وَلکِنْ ِ_ وت خقوق اللّه ۹ عباده الَصیحَهٌ مب < جهد هم, والعَاوَن 


۱ بینهم. ۲ 
لیس امْرّوٌ - وان عَظمَت ذ في الحو مت لنة , وَتَقَدَمَت فی الدّین فضیلنَة - 


یقوق آن بعان علي ما عقله ال من قه. 
وا آنرو عهان ض 2 الفوس, وا تمه اون ون آن مین غان دی 
و یقان عَلیه. 


(لکن باید به مقدار توان. حقوق الهی را رعایت کند که یکی از واجبات 
الهی. یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن, و بریاداشتن حق, و یاری 
دادن به یکدیگر آسته 

هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ, و ارزش او در دین بیشتر باشد, 
بی‌نیاز نیست که او را در انجام حق یاری رسانند, و هیچ کس گرچه مردم 
او را خوار شمارند, و در دیده‌ها بی‌ارزش باشدء کوچک تر از آن تیست که 
کسی را در انجام حق پاری کند یا دیگری به پاری او ۳ [1]-. 


پی نوشت ها: 


[1] خطبه 216 نهح‌البلاغه, معجم‌المفهرس محمد دشتی. 


یادآوری فرماندهان معزول 


نه تنها پس از عزل يا همراه با فرمان عزل, دلجوثی و قدردانی مطرح بود 
بلکه پس از شهادت فرماندهان معزول, همواره از خدمات آنها سخن 
می‌گفت و خوبی‌ها تشر آنها را فد کر می‌شند. 

زیرا عزل و جایگزینی فرماندهان نباید دلیل بر بی‌لیاقتی و بی‌ارزشی افراد 
باشد. 

هر کسی با توانائیهاتی که دارد, 

ات وی ای مس اسانم است؛ 

برای نوعی کار و تلاش مفید است, که در دیگر کارها؛ و پست‌ها؛ ناتوان 
است, 

اگر کار و تلاش را وظیفه الهی بدانیم, و انسان‌ها را مسئول, و به 
مسئولیت الهی مشاغل معتقد باشیم, هرگز در عزل و نصب‌ها دچار 
خر اس ای ی ی ان السا من ار ات ورن نی کر 
نیز از خدمات او یادٍ می‌کرد, و تلاش‌های او را می‌ستود, 
پر نامه‌ای به عبداللّه ‏ 7 نوشت: 


اسألْ ال تعالی آن یجْقَل لی مهم قرجاً عاجلًء [1] . 

(امّا بعد از ستایش خداوند! «مصر» به دست دشمن گشوده شده. و 
«محمد بن آبی بکر», که خدا رحمتش کند بشهادت رسیده. 

این مصیبت را بحساب خداوند می‌گذاریم و اجر آن را از خدا| تیا رک 
داریم: 

(مصیبت فرزندی ناصح. و کارگزاری تلاشگر و کوشا. شمشیری برنده و 
قاطع, و ستونی بازدارنده, من مردم را به ملحق شدن باو و همکاریش 
تشویق و تحریص کردم و بآ نها فرمان دادم که پیش از وقوع واقعه 
بفریادش برسند. 

من آنها را آشکارا و ینهانی, از آغاز تا انجام در حرکت به سوی او دعوت 
کردم, عدّه‌ای هماهنگی خود را با اکراه اعلام, و گروهی بطور دروغین خود 
را به بیماری زدند؛ 

و 9 سوم افرادی بودند که برای تنها ماندن «سیاه حق» دست از 


از خداوند تقاضا می‌کنم که برای نجات من از میان اینگونه افراد فرجی 
عاجل قرار دهد) [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] نامه 53 نهج‌البلاغه معجم‌المفهرس محمد دشتی. 

[2] مانند نامه 40 و 41 و 71. 


یا علی(ع) مرا راهنمائی کن 


مرخوم. قلا مه طباظیا نی روا الله عالی قلی(ع او گرمود سکامنکه از 
کردم, از وضع نجف بی‌اطلاع بودم, نمی‌دانستم کجا بروم و چه بکنم در بین 
رام همواره در فکر بودم که چه درسی را بخوانم. پیش چه استادی, 
شاگردی نمایم و چه راه و روشی را انتخاب کنم که پسندیده خداوند متعال 
باشد. وقتی به تحف اشرف رسیدم» به هنگام ورود رو به قبه و بارگاه 
امیرالمومنین علی(ع)کردم و عرضکردم. یا علی(ع) من برای ادامه تحصیل 
به محضر شم شر‌فیاب شده‌ام ولی نمی‌دانم چه روشی را پیش بگیرم و 
ات ام وا ات کار سای ار که مراد اه عا هن 
است, راهنمائی کنید. ۳ 

منزلی اجاره کرده و در آن ساکن شدم. در همان روزهای اول, قبل از 
اینکه در جلسه درسی شرکت کرده باشم, در منزل نشسته بودم و به اینده 
خود فکر می‌کردم ناگهان در خانه را زدند, در را باز کردم دیدم یکی از 
علمای بزرگ است, و و ی ای ی 
مقدم گفت. چهره‌ای داشت بسیار جذاب و نورانی, با کمال صفا و 
صمیمیت به گفتگو نشست و با من انس گرفت. در ضمن صحبت اشعاری 
برایم خواند و سخنانی بدین مضمون برایم گفت: 

کسی که به قصد تحصیل به نجف می‌آید, خوب است علاوه بر تحصیل به 
فکر تهذیب و تکمیل نفس خویش نیز باشد و از نفس خود غافل نماند. این 
را فرموده خرعت کروءمن در آن فحلس» شبفتم اخلاق و رقار اسلاحین آو 
تندم. سضان اه .وبا فود آن عالم وانی نان جر رل حم ان کرت که 
برنامه آینده‌ام را شناختم. 

آن دانشمند بزرگ مرحوم آیت اللّه حاج میرزا علی(ع) آقای قاضی رضوان 
ال یی ی هر سای ۰ سور وم ام کلم ول 
و خدا برسد باید از طریق علی(ع) و آل علی(ع) بخواهد. 

با تاوم و با دتم بکیر 

با.غلن(ع) مرتضی دتم بکیر 

ی ی ۲ 

گر تم : منت ووستت می‌دارم تو را 

ای شه ملک ولا دستم بگیر 

در دم مردن به فریادم برس 

پا بنه بر سر مرا دستم بگیر 


من ز مرگ و برزخم در وحشتم 

یاریم کن از وفا دستم بگیر 

دردمندم. مستمندم, مضطرم 

ای شه مشکل گشا دستم بگیر 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


یا علی(ع) خلصنی 


زید نساج می‌گوید: در کوفه ساکن بودم و همسایه‌ای داشتم که روزهای 
جمعه جایی می‌رفت و من نمی‌دانستم کجا می‌رود می‌گوید یک روز به او 
گفتم, روزهای جمعه کجا می‌روی؟ 

ت: من به نجف برای زیارت علی(ع)می‌روم. گفتم: این هفته که 
خواستی بروی, مراهم با خود ببر. گفت: بسیار خوب.من روز جمعه داخل 
خانه معطل شدم ولی نیامد. بلند شدم به درخانه‌اش رفتم و در زدم, 
عیالش عقب در آمد و گفت: کیه ؟! 
گفت به زنش گفتم: بنا بود آقا بیاد مرا خبر کند برویم نجف! گفت: لابد 
یادش رفته, و فراموش کرده است. با خودم گفتم می‌روم, آمدم رسیدم 
نزدیکی‌های مسجد حتانه. نزدیکی این مسجد یک چاهی معروف است که 
این چاه,. همان چاهی است که شب‌ها علی(ع) می امد و سرش را تا ناف 
توی این چاه می‌کرد و درد دلش را به چاه می‌ گفت. 
گفت: یک وقت دیدم رفیق ما لب ات چاه ایستاده. سطل انداخته توی چاه 
آب بکشد و غسل بکند. پشتش طرف من بود نگاه کردم دیدم یک زخمی 
روی شانه راستش است به اندازه یک وجب. تا رویش را برگرداند و دید 
من می‌ایم و این زخم شانه‌اش را دیدم خیلی ناراحت شد. رفتم سلامش 
کردم, فلانی بنا بوده مرا هم خبر کنی و منم بیایم؟! 
گفت: یادم رفت. گفتم: این زخم روی شانه‌ات چیست ؟! گفت چه کار 
داری, خیلی اصرارش کردم. گفت: تا زنده‌ام به کسی نمی‌گوئی؟! 
گفتم: نه! 
گفت: فلانی! ما ده نفر بودیم و هر شب می‌رفتيم سر راه مردم را 
می‌گرفتيم و دزدی می‌کرديم. گفت: یک شب منزل یکی از رفقاء مهمان 
بودیم انقدر به من مشروب دادند خوردم. بعد از مهمانی به خانه امدم در 
میان خانه مست ولایعقل افتاده بودم» یک وقت عیالم شمشیرم را آورد به 
دتم داد ود کفتت: آی. مر فردا شب رفقای تو بخانه ما قف ایند یکین 
نداریم, بلند شو بر سر راه بگیر و چیزی پیدا کن و بیاور. گفت: ۰ من نصف 
شب حرکت کردم آمدم دم و نم نم باران هم می‌آمد گاهی هم 
رعد و برق جستن می‌کرد, یک وقت برقي جستن کرد و وسط راه را نگاه 
کردم دیدم دو سباهی می‌آند. کفتم الحمدلله ناآمید بر تمی کردم. 
یک مقداری گذشت, برق دیگری جستن کرد اين دو نفر نزدیکتر شده, دیدم 
زن هستند, گفتم: زور یک مرد به دو زن بهنر می‌رسد اگر دو مرد بودند 
کارم مشکل‌تر بود, نزدیکتر آمدند یک برق دیگر جستن کرد نگاه کردم و 
دیدم یکی از آنها پیر و دیگری یک دختر جوان و بسیار زیباء شیطان مرا 


وسوسه کرد, رفتم جلو, آنچه طلا و خلخال و نقره و لباس داشتند از اینها 
گرفتم تا خواستم دست خیانت طرف دختر دراز کنم یک وقت پیر زن به 
التماس افتاد و خودش را روی قدمهایم انداخت و گفت: ای مرد: هر چه 
طلا و لباس زیور داشتیم بُردی نوش جانت بروء ولی دست درازی به طرف 
اين ناموس نکن! 

برای اینکه اوّلا این دختر یتیمه است, مادر ندارد و فردا شب هم زفاف این 
سک و یت ای ی ار ی ی ی 
اصرار کرد و گفت خاله جان! من فر دا شب به خانه شوهر می‌روم و 
مشکل ۳9 به این زودیها به من اجازه بدهند تا بروم قبر علی(ع) ,| 
زیارت کنم. امشب می‌خواهم او را برای زیارت به نجف ببرم ولی حالا 
تصادف و اتفاق توی راه به ما برخورد کردی. هر چه داشتیم بردی نوش 
جانت. ولی با حیثیت و شرف ما ۹ نکن!! هر چه این پیره‌زن بیچاره 
التماس کرد, در من اثر نکرد و گفت 

کیش اکر کیش نو تالدا ٩‏ باه 

ار ات 

گفتم: فایده‌ای ندارد. دیدم خیلی پافشاری می‌کند. یک شمشیر حواله پیر 
زن کردم ترسید و بیچاره کنار رفت. نشستم و دختر را تهدید کردم تا 
تسلیم بشود. همین جور که نشسته بودم یک وقت دیدم دختر رویش را به 
طرف حرم امیرالمومنین برگردانید (یی نمیزد آن ادلی که عفیده: نداود بهة 
آل محمد(ص)) و صدا زد یا علی(ع) نی ای علی(ع) خلاصم کن. 

گفت: یک دفعه دیدم صدای سم اسب ق ند سواره‌ای کنار ما ایستاد و به 
من تندی کرد و صدا زد؛ ای بی‌حیا دست از این دختر بردار. 

گفت: از آن غروری که در من بود گفتم: اول خودت را از دست من خلاص 
کن بعد شفاعت این دختر را بکن. گفت: تا این جسارت را کردم یک 
شمشیری حواله شانه من کرد, مثل فواره خون می‌آمد بی‌حال روی زمین 
افتادم ولی گوشهايم می‌شنید که آقا ؛ ی ی و طلاها 
و لباسها و خلخالها را بردارید از همینجا برگردید. علی(ع) زیارت شما را 
قبول کرد. 

گفت: یک وقت دیدم پیره‌زن صدا زد: ای آقا تو که جوانمردی کردی و ما را 
از دست این ظالم نجات دادی, محبّت دیگری هم به ما بنما, چند قدمی 
همراه باش تا کنار قبر علی(ع) که آرزوی زیارت آقا به دل این دختر نماند. 
یک وقت شنیدم آن آقا صدا| زد. آی زنها می‌خواهید نجف بروید خاک را 
زیازت کنید.با علین(ع) را ؟! 

جواب دادند: آقا جان چون آقا امیرالمومنین را در آنجا دفن کردند می‌رویم 


تربت پاکش را زیارت کنیم. 


صدا زد: ای نها من امیرااش ینم نم! یک وقت دیدم دیگر کسی نپست. 

(ولی بعضی از کتب نوشته‌اند گفت: من تا متوجه شدم که او آقا علی(ع) 

بن ابیطالب (ع) است. از کار خود پشیمان شدم. فورا خودم را به پای 

حضرت علی(ع)انداختم عرضکردم اقا من توبه کردم مرا ببخش حضرت 

فرمود: اگر واقعا توبه کرده باشی خدا| می‌پذیرد. عرضکرم: آقا این زخم 

1 ا رای هه آن حضرت مشتی خاک برداشت و بر پشت من زد. 
خم من خوب+شد ولی اثر آن:برای همیشه بر .یشتم باقی ماندا: 

ایا ال ی ات ی ۱ یم ی انا 

صوفی ی با یه ات اضا علی 6 مال بامت. یر علیع) 

علی(ع) جان به کوری چشم آنهایی که می‌خواهند نام علی(ع)را از اين 

زبانهایتان بگیرند شب و روز دم خانه علی(ع) و بچه‌هایش برویم و 

صدایشان بزنیم و زمزمه کنیم. 

هر چه ره طی می‌کنم ورد زبانم یا علی(ع)ست 

بلبل آسا سوی گل آه و فغانم يا علی(ع)ست 

ای پناه دل شه مردان علی(ع) مولای دین 

هر کجا رفتم ز پا تاب و توانم یا علی(ع)ست 

پای صبرم بشکند گرسنگ محنت در جهان 

خم نگردد قامتم چون قوت جانم علی(ع)ست 

هر کجا می‌زنم از عشق تو ای نازنین 

شور و غوغای تو و اه وفغانم یا علی(ع)ست 

بلبل گلزار عشقم تا بجسمم جان بود 

بهر دیدار رخ صاحب زمانم يا علی(ع)ست 

عمر شیرین طی شود هرگز ننالم در جهان 

شادی دل با غم فصل خزانم يا علی(ع)ست 

هر چه نوشم در جوانی با غم عشق تو من 

سفره مررد ان جیوه ان ان و نانم پا علی(ع)ست 

گر چه دیوانه ترا قسمت بود فرزانگی 

نام نیکت تا ابد ای مهربانم یا علی(ع)ست 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


یار علی(ع) 


شید هجری از پاران فداکار و مداح اقا امیرالمومنین علی(ع) بود .«روزی اقا 
علی(ع)به او فرمود: : پس از شهادت من (ابن‌زیاد) ترا دستگیر می‌کند. 

و می‌گوید که به من دشنام بدهی تو در آن هنگام چه می‌کنی؟ 

شید عرض کرد: مادرم به عزايم بنشیند من زنده باشم و کسی جرئت کند 
حضرت فرمود: اگر به من دشنام ندهی دست و پا و زبانت را می‌برند و تو 
را می کشند. 

شید گفت: من هم در راه خدا صبر می‌کنم. و تا بتوانم از فضائل و مناقب 
و مدح شما را بجای آورم بگذار بخاطر تو یا علی(ع) دست و زبان و جانم 
را از من بگیرند تو را از من نگیرند دست و زبان و پا و جان در راه شما 
دادن چیزی نیست. 

حضرت فرمود: اگر چنین کنی, در روز قیامت با من محشور می‌شوی و در 
کنار ما خواهی بود. 

چندین سال بعد, رید را دستگیر کردند و به نزد ابن‌زیاد بردند. وی در این 
هنگام حاکم کوفه بود. ابن‌زیاد از ژُشید پرسید: 

شنیدم مدح و منقبت مولایت علی(ع) ,| هی کته ؟ 

رشید فرمود: بله خدا به ما توفیق داده که هميشه در حال عبادت و ذکر 
باشیم. ابن‌زیاد گفت مولایت درباره من به تو چه گفته است. 

شید فرمود: مولایم فرموده که تو قاتل من هستی. دست و پا و زبان مرا 
می‌بری و مرا به شهادت می‌رسانی. 

ابن‌زیاد گفت: شا ادا س‌گای(ع) بموروع کته و سخنان او همه 
کذب از آب در آمده تو را آزاد می‌کنم. 

سپس دستور داد که وی را آزاد نمایند. وقتی رُشّید از کاخ بیرون رفت, 
یکی از نزدیکان حاکم به او گفت: شید مرد خطرناکی است. او مداح 
امیرالمومنین علی(ع)است و مردم را بر ضد تو و حکومت به شورش وا 
می‌دارد. 5 
ابن‌زیاد دستور داد که دوباره وی را دستگیر نمایند. وقتی وی را آوردند, 
دستور داد که دست و پایش را ببرند. اما زبانش را سالم نگهدارند, تا حرف 
علی(ع)راست از آب در نیاید 

وقتی دست و پایش را بریدند. او را رها کرده و رفتند دختر شید خود را به 
جسد نیمه جان پدر رسانید و گفت: پدر سوزش دردت چطور است: 

شید فرمود: دلم خوش است که در راه مولایم این طور شدم. مرا بخانه 
ببرید. وقتی او را بخانه بردند» به بستگان و مردم خبر دادند که هر کس 


می‌خواهد از اسرار و اخبار امیرالمومنین علی(ع)با خبر شود به خانه رُشَّید 
برود. مردم در خانه او جمع شدند و شید با آاخرین رمق خود از فضائل و 
حقانیت حضرت علی(ع)برای مردم صحبت کرد. 

وقتی اين خبر به گوش حاکم ستمگر رسید, دستور داد زبانش را ببرند تا 
وی نتواند سخن حق را بگوش مردم برساند. دستور عملی شد و همان 
شب رید بشهادت رسید تا به خاطر دوستی حضرت علی(ع)با حضرتش 
محشور شود. 

خانه و زادگاه تو» بیت خداست پا علی(ع) 

چهره دلگشای تو, قبله نماست يا علی(ع) 

زمزمه ولایتت سوره موّمنون بود 

روز نخست برلبت ذکر خداست يا علی(ع) 

بردهن تو مصطفی, بوسه زد از تبشمت 

خنده توء شکوفه عشق و صفاست يا علی(ع) 

درفب اسی:عالمی ار تهعالبلاغهات 

چشمه گفته‌های تو, آب بقاست يا علی(ع) 

رحمت حق ولای تو, یاور تو خدای تو 

هر که ز حق جدا بوّد از تو جداست يا علی(ع) 

در همه جاء به هر زمان, این چه نواست يا علی(ع) 

منبع : کرامات العلویه, علی(ع) مر خلف زاده. نشر مهدی یار 


یکانه روزگار 


استاد جندی مصری درباره آقا امیرالمو‌منین علی(ع) می‌گوید: 

خداوند درباره علی(ع)اراده خیر فرمود و بوجود علی(ع)که او را به این 
امت بخشید. درباره امت اسلام نیز اراده خیر فرمود. ۲ 

بای ام ای رین فوشسا آمای ساکت و ی را یه واه نود 
و بهتر و معقول‌تر از آن نبود موفق گردانید و طریق و اسباب وصول به 
مقامی را که برای او افریده و بایست بدان می‌رسید برای وی میسر 
فرمود. 

اک نمی تست وم 

بود و نبود عالمی بپا بود ز بود تو 

عبادت خدا بود زنده ز هر سجود تو 

روزی ما دهد خدا ز خوان لطف وجود تو 

قیامتی بپا کند قیام و هر قعود تو 

خانه کعبه شد بنا بخاطر ورود تو 

منبع : کرامات العلویه. علی مير خلف زاده. نشر مهدی یار 


یگانگی نور پیامبر با علی 


ابن‌عباس گوید: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نج ۳ 
علیه‌السلام فراز آمد, تا چشم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 1 
حضرت افتاد به رویش لبخندی زد و فرمود: مرحبا اج اس وی 
را پیش از هر چیز آفرید؛ خداوند پیش از هر چیز نوری آفرید و آن را دو 
نیم کرد. از نیمی مرا و از نیم دیگر علی را افرید. پس همه چیز از نور من 
و نور علی پدید آمده است, ما تسبیح خدا کردیم و فرشتگان نیز تسبیح 
کردند, و ما تکبیر گفتیم و فرشتگان نیز تسبیح کردند, و ما تکبیر گفتیم و 
هت , و این تسبیح و تکبیر آنان به آموزش من و علی 
بود 

امام کاظم علیه‌السلام فرمود: خدای بزرگ نور محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم و علی علیه‌السلام را از اختراع و نور عظمت و جلال خویش آفرید. 
ات سا الا ام روا 
نیم کرد, از نیم اول محمد صلي الله علیه و آله و سلم را و از نیم دیگر 
علی علیه‌السلام را آفرید, و از آن نور هیچ کس دیگر را نیافرید. [2]. 

در حدیثی امده: فاطمه علیهماالسلام عرضه داشت: ای رسول خدا! ندیدم 
درباره علی چیزی بگویی, 2 و علی جان من است. مگر دیده‌ای که 
کسی درباره خود چیزی بگوید؟ شن | : 

ی به نمایندگان ثقیف فرمود: سوگند 
به این که تا دی سک آوست با تما حی خوا نید و ز تا می برد رتذرا 
آنکه مردی را به نزدتان گسیل می‌دارم که به منزله جان من است. [4] . 

از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم درباره برخی از یارانش پرسش 
کردند و حضرت پاسخ داد؛ کسی گفت: پس علی چه, فرمود: تو از مردم 
پرسیدی و از خودم که نپرسیدی [5] (یعنی علی علیه‌السلام به منزله خود 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هنگام مباهله با نصاری نجران 
فرمود: خداوندا! این علی, جان من است و او نزد من با جانم برابر است. 
خداوندا! این فاطمه برترین زن جهان است. خداوندا! اینها (حسن و 
حسین) دو فرزند و دو نوه من‌اند. من در جنگم با هر که با آنان در جنگ 
است., و در صلح و سازشم با هر که با انان در صلح و سازش است. [6] . 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: در جنگ احد هنگامی که همه از ۳۳ 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم گريختند. حضرت رو به آنان کرده, 
می‌فرمود: من محمدم. من رسول خدایم. من کشته نشده‌ام و نمرده‌ام. 
فلانی و فلانی متوجه او شده. گفتند: اینک که گریخته‌ايم نیز ما را به 


فسوس و مسخره گرفته است ! آن گاه تنها تقلوت علیه السلام و ابودجاجه 
شا رش ی الما ی ال ما ی سا بیدا 
ماندند, پیامبر او را فرا خواند و فرمود: ای ابودجاجه! نو هم باز گرد که 
بیعتم را از تو برداشتم؛ اما علی بماند زیرا او از من است و من از اوبم. 
ابودخاچه بازگشت. و دز پراتر رسول خدا صلی الله علبه و له ,وسلم 
نشست و در حالی که اشک از دیدگانش جاری بود گفت: نه! ! هرگز! به خدا 
سوگند (نمی‌روم)؛ و سر به افتضان برداشت و گفت: نه به خدا| سوگند, 
من دست از بیعت خود نمی‌کشم. من با شما بیعت کرده‌ام. پس به سوی 
چه کسی باز کردم ای رسول خدا؟ به سوی همسری که می‌میرد, يا خانه‌ای 
ی 
است؟ در این حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حال او رقت آورد. 
ابودجاجه به کارزار ادامه داد تا زخمها او را از پای در آورد و در گوشه‌ای 
افتاد و علی علیه‌السلام در گوشه دیگر بود, چون او از پای در آفتاد علی 
ای اما رت کت ما رد اهر ای ال و ال 
هی ۱ 

عل له ام و و کار یولع المع له سا 
چون پاره تن او بودم, مردم به من مانند ستاره‌ای در افق آسمان 
می‌نگریستند, سیس زوز کاز را فرود آورد تا آنکه فلانی و فلانی را با من 
براء بر ساختند, سپس مرا با پنج نفر برابر کردند که برترین آنها عثمان بود!! 
کفتم :اي نها ها روز کار به .این هم بستتدم کرد و از قدر من افو 
کات که‌مرا با ره ماه زاره ات ۱8 

پی نوشت ها: 

[ 1] عبقات الانوار, تعریب شده4 1 

[2] همان:121. 

[3] کفاية الطالب, باب71 ص 89 2. 

[4] ینابیع المودة:38. 

[5] بحارالانوار 296:38. 

[6] همان 49:37. 

[7] بحارالانوار107:20. 

ای او وه وه ال اه ام ی نم 
اطالت اس سای مه خی اه ی وم 0 


باد علی در حال احتضار 


شخص دیگری به نام عبدالله بدیل از افسران ارشد آن حضرت در جنگ 
صفین حصون داشت, وی در اکثر حمله‌ها فرماندهی سپاهیان حق را به به 
عهده گرفته, نز دنفرت گور ول و مر می‌تاخت: و نخان شجاعت ها 
نشان قف دا که معاویه و سیاهش را مرعوب می‌ساخت ! 1 

سرانجام عبدالله در صفین شهید شد, او لحظات اخر عمرش را 
می‌گذرانید. و فقط رمقی در جان داشت, ناگاه اسود بن طهمان خزاعی در 
حال احتضار وی را شناخته و به کنارش آمد و گفت: خدا تو را رحمت کند, 
اک می‌توانستم تو را از مهلکه نجات می‌دادم, و یا همراه تو شهید می 
شدم, ولی چه کنم دستم کوتاه است. .. آگر وصیتی داری به من بگو. 
«عبدالله» زبان بگشود و بگو. 

«ایمی وی اهر سا تاضم آمیرالم شوه و ال مه خی ایو 
ای وا ام اد اما شین اس ی مر 
او با دشمنش بجنگی, تا خداوند حق را پیروز کند, و با در این مسیر نو به 
شهادت برسی, سلام مرا یه مولایم امیرالممنین برسان.. 

ی اه وت لاه سس اه سا هت سا ون 
از نقش وی قدردانی کرد. [1] . 

یی ۳ ها: 
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یا علی چرا در کوفه مانده‌ای؟ 


شخصی بنام فضا که پدرش از اصحاب پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و از رزمندگان جنگ بدر بود, و در صفین در رکاب حضرت علی 
علیه‌السلام شهید شد. گوید: با پدرم در کوفه به عیادت حضرت علی 
علیه‌السلام که مریض شده بود رفتم , پدرم به حضرت گفت: 

چرا در میان اعراب جهینه اقامت کرده‌ای؟ به مدینه برو, اگر اجل تو فرا 
رسد, یارانت متولی کار تو شده و بر تو نمازگزارند! حضرت فرمود: 

همانا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با من قرار گذارد که من 
نمی‌میرم تا اینکه اين (محاسن) (از اين) خون سرم رنگین شود. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارج 42 ص 195. 


یک خلاف, پنج نوع مجازات 


ام وراه ی ار اصعمای سص رک انامه کی علمه الس ه 
است حکایت کند:, ٍ 
روزی عمر بن خطاب نشسته بود که پرونده پنج نفر زناکار را نزد او اوردند 
تا حکم مجازات هریک را صادر نماید. 

عمر دستور داد تا بر هریک, حذ زنا اجراء نمایند. 

اخام ای اه اسام عفر اس سور تاش خطایه عشعر کرد 
و فرمود: این حکم به طور مساوی برای چنین افرادی صحیح نیست و قابل 
عمر گفت: پس خود شما هر حکمی را که صلاح می دانی صادر و اجراء 
نما. 

امام علی علیه السلام اظهار داشت: باید اوّلين نفر اعدام و گردنش زده 
شود. دومین نفر سنگسار گردد, شمیت نقن ضبد. اضرنه. بلاق یحور 
چهارمین نفر پنجاه ضربه شلاق و پنجمین نفر را تعزیر یعنی, مقداری 
شکنجه نمایند. 

عمر و حاضرین در مجلس, از صدور چنین حکمی بسیار تعجّب کرده؛ و 
علت اختلاف مجازات را برای یک معصیت جویا شدند؟ 

افش امن ای نو ای طالت عایه لام خرس ال مره 
بود و حکم مرد زناکار مشری با زن مسلمان اعدام است. 

شخص دوم مسلمان بود ولی چون همسر داشت., زنای او محصنه بوده 
است و می بایست سنگسار شود. 

۵ نیز مسلمان بود, و چون ازدواج نکرده بقدر د آن-ضتن تربه 
ی ار وت معا استتیت آقرادا نمی اد 

و شخص ینجم دیوانه است و بر دیوانه حدذ جاری تفن کزروه بلکه باید او را 
تعزیر و شکنجه نمایند. [1]. 

پی نوشت ها , 

لاد ح 188. 


یک پیاده و هشت سواره 


پس از آن که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از توطئه سران قریش 
جات ناف و بت یه موم هجرت وود آمام غلی. بن آنی طالب. علبه 
السلام نیز به همراه چهار زن به نام های فاطمه [ 1] و تعدادی دیگر از 
مردان و زنان مسلمان عازم مدینه شدند. 

۱ ۱ ۱۳۰ 
در حال خروج از مکه و ملحق شدن به پسر عمویش, رسول خدا می 
باشد. به همین جهت هشت نفر اسب سوار مجهّز و مسلح را روانه کردند 
تا او و همراهانش را برگردانند. 

هنگامی که حضرت از آمذن: آفعتب سواران آگاه شد, دستور داد تا قافله 
اش متوقف شده و در گوشه ای پناه گیرند, 

و آن گاه که اسب سواران نزدیک شدند, حضرت یک تنه و پیاده, شمشیر به 
دست گرفت و به سوی آن ها حرکت کرد تا آن که مقابل یکدیگر قرار 
گرفتند اسب سواران فریاد کشیدند: آپا گمان داری که می توانی از 
چنگال ما رهائی یابی؟ تو و همراهانت باید برگردی. ِ 
حضرت بدون هیچگونه احساس ترس و واهمه ای, با آرامی فرمود: اگر 
برنگردم. چه می کنید؟ 

کهتند: ‏ یا بر می گردی؛ و يا تو را با ذلت و خواری بر می گردانیم و ناگاه به 
9 ٍِ_- پورش آوردند؛ و جون ۶ جلوی آن ها را گرفت, یکی از 
حضرت بسیار جوان و هنوز در جنگ و نزاعی شرکت نکرده بود همانند یک 
هزم با تیه عم یه را حات اه با تس شود وه آی بر اند 
جناح زد. 

و چون خواست که از خود دفاع کند, حضرت شمشیر دیگری بر او وارد 
ساخت به طوری که همه افراد شگفت زده شدند که چطور یک نوجوان 
تاحقق ی رت ای رال آفراه مه سوارم مسر استصامعت 


می نماید. 9 ی 
وحضرت:اعلی غیه الصام کف آنشیت: ضر آن متفعیت یکی از آمهاترا فلا 
۳ 

بش اد اخظه ام اراخ و تم توا علی! ارام بان ۵ به یه 
برگرد. 


حضرت فرمود: من باید به راه خود ادامه دهم و به پسر عمویم. رسول خدا 
ملحق شوم حال هرکس که می خواهد خونش ریخته شود. نزدیک بیاید. 
ات ی و حضرت 


غلی.ضلوات. الله علیه پر وزمقدانم. به هفراه زتان و یر هفراهانن راه 
خویش رابه سوی مدینه ادامه دادند. [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] حضرت فاطمه زهراء, فاطمه بنت اسد, فاطمه بنت زبیر, فاطمه بنت 


حمزة بن عبدا 
[2] اغیان الشیعه: جح ص 376 و 377. 


یاران پیامبر 


همانا من در گذشته, یاران پیامبر صلی الله علیه و آله را دیده‌ام. اما اینک 
در بین شما کسی را که همانند آنان باشد, نمی بینم. و آنان زور با خولیده هو 
۵ کردالود نف شب می‌رساندند. و شب را در عال.شجده با قیام به»ستر 
می‌بردند. 

گاه پیشانی بندگی بر زمین می‌سودند و گاه گونه‌ها بر خاک می‌نهادند. از 
یاد قیامت چنان بی قرار بودند که گویی بر پاره‌ای از آتش ایستاده‌اند. در 
اثر سجده‌های طولانی میان دو چشمشان, چونان زانوان «بز» پینه بسته 
بود. اگر نام خدا برده می‌شد سرشک اشک از دیدگانشان جاری می‌شد به 
طوری که گریبانهایشان تر می‌گردید. از بیم کفر الهی یا شوق امیدی که در 
دل داشتند, بسان درخت در روز تندباد بر خود می‌لرزیدند. 

قال: امیر المومتین علیه‌السلام فی تقن خطیه: اقد رات اضحاب محمد 
ضلی: الله. علبه و. اله. قفا ازی. اخدا منکم پشیهمم اقد کانوا بضیخون: شعتا 
غبر | قد باتوا سجد| و قیاما یراوچون بین جباههم و خدودهم و یقفون علی 
مثل الجمر من ذکر معادهم. کأن تین اعنم. رکب السزی من طول 
سجودهم. دا ذکر الله هملت آعیهم حنی ثبل جیهم و مادوا کمابمی 
پی نوشت ها: 

[1] نهح‌البلاغه, ترجمه‌ی شهیدی, ص 90. 


فرزندش حسن علیه‌السلام و شبی را نزد فرزند دیگرش حسین علیه‌السلام 
و شبی را نزد (دامادش که شوهر حضرت زینب علیهماالسلام بود) عبدالله 
فرزندانش حسن يا حسین علیهم‌السلام در اين مورد سوال کردند (که چرا 
بیشتر غذا تناول نمی‌فرمائی؟) فرمود: می‌خواهم فرمان پروردگارم در 
[1]. 

ات ای اک وم و اف رت 

امیرالمومنین علیه‌السُلام در آن شبی که ضربت خورد, تمام شب را بیدار 
بود بسیار از اتاق بیرون فی‌اصد و بة آشتمان نگاه مق کرد و هت کفت: به 
خدا| قسم دروعغ نگفتم و به من خبر دروع نداده‌اند, امشب همان شبی 
است که به من وعده داده شده است. آنگاه دوباره به اندرون باز 
قی کارت چون طلوع فجر (وقت نماز صبح) شد. حضرت کمر خود را 
محکم کرد و در حالی که این شعر را زمزمه می‌کرد. 

اشدد خازی لاضوت فان المت از 

و لا تجزع من الموت اذا حل بوادیکا 

بعنی . و ار هن نآ و 
عفن هر کر | دوبافت از ان بای مک 0 9 9 نز 
خانه خارج شود مرغابی‌هاتی به دنبال حضرت فریاد می‌زدند! اهل خانه 
مشغول دور کردن انها شدند که حضرت فرمود: ِِ 
اتقا را رها کنبد فریادهاتی اس که هد یال آن تالم فاشتت :| 2] آنگام بد 
مسجد رفت و شد انچه شد. 

این محاسن به خون رنگین شو 

نعد از آنکه حظرت: آمیز علیه ا لام از خی سا خهراتان قارش در ور ماه 
رمضان وقتی به کوفه آفه: دو رکعت نماز خواند و برای مردم خطبه‌ای 
نیکو خواند.سپس روی خود را به جانب فرزندش حسن علیه‌السشّلام کرده 
فرمود: ای ابا محمد از ماه رمضان چند روز گذشته؟ حضرت حسن 
علیه‌السٌلام جواب داد: سیزده روز يا امیرالموّمنین. آنگاه حضرت روی به 
خای وس ال ام کر معا اعد لام از فام رشان حت رود 
مانده است؟ حضرت حسین علیه السلام جواب داد: هفده روز پا 
زد و فرمود. 


همانا البته البته این (محاسن) به خون رنگین می‌شود آنگاه که شقی‌ترین 
امت بیاید. سپس این شعر را زمزمه کرد: ارید حبائه و یرید قتلی خلیلی 
من عذیری من مراد یعنی: من خواهان عطای اویم و او در پی کشتن من, 
در این صورت تو را به خاطر این مرادی سرزنش نخواهد کرد. 

کید الرجهن بن ماحم- که لعنت خدا بر او باد- این جملات را می‌ شنید, 
تردیدی:در دلش امد به خدفت حخضرث ای امیرالمةّمنین تو را 
قزر امد هی اوه این دست راست من و این هم دست چپم در مقابل 
شماست هر دو را قطع کن یا مرا بکش حضرت فرمود: چگونه تو را بکشم 
با اک ان کاهی راما هم انم بو قافل من هی توا 
نمی کشم, ولی ایا تو دایه‌ای بهودی نداشتی که تو را مراقبت می‌کرد؟ 
روزی به تو گفت: ای همانند پی کننده ناقه ثمود! 

ابن‌ملجم گفت: آری ای امیرالمومنین, این چنین بود, و حضرت ساکت شد 
و کلامی نفرمود آنگاه در شب بیست و سوم [3] که حضرت برای نماز 
صبح از منزل خارج می‌شد فرمود: قلب من شهادت می‌دهد که من در این 
ماه کشته خواهم شد. 

و چون حضرتش در خانه را باز کرد کمربند حضرت به در خانه گرفت. 
سپس حضرت این شعر را زمزمه کرد: اشدد حیاز یمک للموت (که قبلا 


ذکر شد) آنگاه بیرون آمد و به شهاد رسید. [4] . 
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[2] اعلام الوری. 

[3] طبق روایات متعدد و مشهور, حادثه ضربت خوردن حضرت امیر 
علیه السلام در شب نوزدهم رمضان بوده است. 

کشی الم 1 رود 


یا علی چرا در کوفه مانده‌ای ؟ 


شخصی به نام فضا که پدرش از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم و از رزمندگان جنگ 1 بود و در صفین در رکاب حضرت علن 
علیه‌السشْلام شهید شد گوید: با پدرم در کوفه به عیادت حضرت علی 
علیه‌السّلام که مریض شده بود رفتم, پدرم به حضرت گفت: چرا در میان 
اعراب جهينة اقامت کرده‌ای؟ به مدینه برو, اگر اجل تو فرا رسد, یارانت 
متولی کار تو شده و بر تو نماز گزارند! حضرت فرمود: همانا پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله وسلم با من قرا ر گذارد که من نمی‌میرم تا اينکه این 
(محاسن) از اين (خون سوم) رنگین شود. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحار, ج 42 ص 195. 


یک نفر در آب غرق شد 


شش نفر در آب فرات سرگرم بازی بودند, یکی از آنان غرق شد. نزاع را 
نزد امیرالمومنین علیه‌السلام بردند. دو نفر از آنان گواهی دادند که آن سه 
نفر دیگر آو راغرق کرده‌اند و آن شه تفر کواهی دادند که آن دو تفر دیگر 
ام را گر کروو‌اند ا رال یمالسا ده او وا هن کت 
مساوی تقسیم نمود, دو قسمت به عهده آن سه نفری که دو نفر بر علیه 
ایشان گواهی داده‌اند, و سه قسمت به عهده آن دو نفری که سه نفر بر 
علیه ایشان گواهی داده‌اند. [1] . 

شیخ مفید در ارشاد پس از ق این خبر می‌گوید: در اين قضیه هیچ 
قضاوتی تصور نمی‌شود که از قضاوت آن حضرت به صواب نزدیکتر باشد. 


یی نوشت ها: 

11 ارشاد مفی. قضایان, غلبه السلام. قی. غلافته .. فروع کافی: کناب 
الدبات,.باب. الجناعه بتمفون .علی فبل داح جدتت, 6 تهدیب: کتاب 
الدیات, باب الاشتراک فی الجنایات, حدیث د. 


یونس در شکم ماهی 


هام که ام ون الم که شاه را صضا نمی 
امه ی ان هکس آن اه تم ی سر اراد 
علیه‌السلام سخن خود را ناتمام گذاشته و به سوالات او پاسخ داد. و از 
جمله این پرسش بود؛ کدام جاندار بود که از شکم جاندار دیگر بیرون 9 
و بین آنها نسبی نبود؟ 

شد. [ 1 ] . 

یی نوشت ها: 


[1] شرح نهج‌البلاغه, آبن‌میثم, ج 1, ص 269. 


یک فرزند و سه پدر 


سه نفر یا کنیزی [1] در یک ظهر همبستر شدند, کنیز فرزند زایید. هر کدام 
از ان سه نفر فرزند را از خود می‌دانست., نزاع به نزد حضرت امیر 
علیه‌السلام بردند. آن حضرت مشکل را با قرعه حل نمود. و کودک را به 
مردی که قرعه به نامش در امده بود تسلیم کرد و به وی فرمود: به هر 
کدام از دو نفر دیگر یک سوم دیه بپردازد. 

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از شنیدن این قضاوت چنان متبسم نمود 
و 

یی نوشت ها: ٍ ٍ 
[1] مقصود کنیزی است که ملک آنان بوده, و در اين خبر اجرای حد بر انان 
نیامده لیکن اصحاب قائل شده‌اند که بر هر کدام از انان 3/2 حد نیز جاری 
می‌شود, با توجه به اخباری که در این خصوص امده است (محمدتقی 
شوشتری). 

[2] تهذیب, ج 8, ص 169, حدیث <1. 


بخین. نزن چ راز 


شیخ طوسی نام پدر یحیی را «جژار» ثبت کرده ولی ابن حجر در تهذیب 
التهذیب, « 

جژار» ذکر کرده است. 

شید طوسی: بخیی: ین ار زا از اضحاب امیزالومتین: ,غلالشااین به 
شمار آورده و می‌نویسد. : او غلام آزاد شده «بجیله» بود. فد روای بت کرده 
کم این ان در سامت اسلام ضلی الله عانة و اله وا بة عتل 
رسانده است. 

بخ از افرادی, اشت. که قر اتفاد و ماش ست. بدا سسالتخمنن 
مستقیم و ثابت قدم بوده است. [1] . 

به نظر می‌رسد «یحیی بن جزژار» چون در محبت به امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام بو تشیع ثابت قدم بوده است, لذا نسبت غلو و افراط به او 
داده‌اند. و اللّه العالم. [2] . 

پی نوشت ها: 

11 رجال طوسی, ص 62, ش 1. 


یحیی بن مطرف عجلی 


سص ره ار بصای اس اس سم ات ب رت 
را در صفین یاری نمود و به «ابو اشعت» کنیه داشت. 

پحیی می‌گوید: علی علیه‌السلام وقتی پرچم‌ها در صفین برافراشته شد بر 
آنها گذر کرد تا به پرچم‌های ربیعه رسید, پرسید. : «اين برجم ها برای چه 
ات ات ای یدام 
فرمود: «بلکه اینها پرچم‌های خداست.» [ 1 . 
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یریم بن شریح همدانی 


یریم بن شریح از قبیله همدان و از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام بود که 
در صفین مجاهدت کرد و به شهادت رسید. 

نصر بن مزاحم می‌نویسد: در یکی از روزهای جنگ صفین که میمنه سیاه 
حضرت علی علیه‌السلام دچار شکست سختی شده بود حضرت به مالک 
اشتر دستور داد تا فراری‌ها را بازگرداند, جمعی از آنها که مالک را 
شناختند, باز گشتند. مالک اشتر فرمان حمله را صادر کرد و دستور چگونگی 
فهارزه تا به ان دراوزدن دشمن, وا به آنها <انه در این میان جمعی: از 
جوانان سلحشور قبیله همدان که از تن یاران امام علیه السلام بودند, 
آن قدر در جنگ و قتال استقامت ورزیدند که یکصد و هشتاد نفرشان 
شربت شهادت نوشیدند و یازده نفر از رسای قوم که پرچمدار گروه 
همدانی‌ها بودند در این معرکه به شهادت رسیدند که هر کدام از این 
بزرگان, پرچم را به دوش می‌کشید و به سوی سپاه دشمن پیش می‌رفت 
و چون کشته می‌شد, دیگری پرچم را به دست می‌گرفت و در ابتدای امر 
شش برادر از فرزندان شریح به نام‌های: ره شرحبیل, , مرئد. هبتر ط: 
پریم و شمر (سمیر) پرچم را برافراشتند و یکی پس از دیگری به جنگ 
پرداختند و شهید شدند و پس از این شش برادر پنج فرمانده دیگر از همین 
قوم پرچم را به دوش کشیدند و آنان نیز یکی پس از دیگری شهید شدند و 
به لقاء الله پیوستند. [1] . 


0 


[1] ر. ک : وقعة صفین, ص 252 - 250؛ تاریخ طبری, جح 5 ص 20. 


یزید بن احنف بن قیس 


«یزید» فرزند احنف بن قیس از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده 
است. [ 1 . 
پی نوشت ها: 


ا 1 رجال وین خی و 


یزید بن جبله 


شیح طوسی یزید بن جبله را از اصحاب عفن علیه السلام به شفار آوزده 
است. [ 1]. 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص 62, ش 7. 


یزید بن حجیه ابتدا از یاران امیرالمومنین علیه السلام بود و در جنگ‌های 
جمل, صفین و نهروان در رکاب آن. حضرت جنگید. و امیرالمومنین 
علیه‌السلام او را به فرمانداری ری و دستبی [1] گمارد. ما وی در موقع 
فرمانداریش بر دستبی و ری خیانت کرد و از اموال بیت‌المال سرقت نمود 
و چون مورد مواخذه امام علیه‌السلام قرار گرفت به معاویه پیوست و 
حضرت علی علیه‌السلام و اصحابش را نکوهش می‌کرد و از معاویه تجلیل 
11 وت شهر بزرگی میان ری 1 است. 

2 ص‌ 367 اتساب الاشراف, ترجمه ار 0 ص‌ 4 
(تفصیل بیشتر در شرح حال زیاد بن خصفه)؛ تاریخ یریخ زر 373 


یزید بن رویم شیبانی 


«یزید بن رویم شیبانی» از یاران علی علیه‌السلام بوده که در صفین نیز 
حضور داشت و حضرت. پرچم گروه اهل هل کوفه را به دست او داده 
است. [1]. 

پی نوشت ها: 

[1 وقعة صفین؛ ص‌‌ 05 2. 


شیح طوسی, یزید بن طعمه را از اصحاب امیرمومنان علیه‌السلام به شمار 
اس ات۱۱۱ : 

بر آکس تسده شیم آز اضحاب رسول خوا صلی نله علبه و له 
ِِ امیرالمومنین علیه‌السلام بود و در جنگ صفین در رکاب ان حضرت 
کر ی ۱۱1 
یی نوشت ها: 


یزید بن قیس 


بوده است. [1 ۱ 


[1] رجال طوسی, ص ۰62 ش 4. 


یزید بن قیس ارحبی 


یزید بن قیس ارحبی [1] از یاران امیرالمومنین علیه‌السلام بود و در میان 
مردم کوفه و قومش از احترام خاصی برخوردار بود. وی از جانب حضرت 
علت علیه السلام والی مدائن بود و سیس به ولایت ری همدان و اصفهان 
منصوب گردید. [2] . 

به نقل طبری, یزید بن قیس در عزل «سعید بن عاص» حاکم عثمان در 
کوفه و نیز قیام بر ضد خود عثمان و بر کناری او از خلافت. با مالک اشتر, 
زیاد بن نضر و زید بن صوحان نقش موّثری داشته است و در خلافت 
امیرالمومنین علیه‌السلام حضرت را در جنگ جمل, صفین و نهروان یاری 
کرد. [3] . 

[1] در تنقیح المقال, ج 3, ص 328 امده است: یزید بن قیس برادر سعید 
0 

قیام اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله و مردم ستم‌دیده بر ضد او را در 
شرح حال مالک اشتر, محمّد بن ابی‌بکر و... ملاحظه نمایید. 


یزید بن معاویه بکائی 


شتخ ,طوشی, پزید ین سعاویه یکاتی را از اضحاب غلی علنهالشلام بهتفنمار 
آورده و می‌نویسد. ؛ به نقلی وی پسرعموی عبدالله بن طفیل است. ""« 
اا ها ات هم ار اس اس ۲۱ 


یزید بن مغقل 


پزید بن مغفل از اصحاب و یاران امیرالمومنین علیه‌السلام بود که آن 
حضرت را در جنگ صفین یاری نمود [1] و برای سرکوبی خلایت بن راشد 
به یاری معقل بن قیس شتافت. [2] . 

[1] وقعة صفین. ص 264. 

[2] ر. ک: تاریخ طبری, ج 5. ص 123: تفصیل شورش و فتنه خژیت و 
سرکوبی او توسط معقل بن قیس را در شرح حال «خژیت بن راشد» در 


یزید بن نوبره 


شیح طوسی ی بن نویره» راز از اصحاب امیرمومنان علیه السلام به 
شمار آورده و می‌گوید: وی در جنگ نهروان به شهادت رسیده است. ۰ همو 
در ادامه بعد از نقل یک حدیتی می‌نویسد. : رسول خدا صلی الله علیه و اله 
ابن نویره و پسر عمویش را در هلاکت برخی از مشرکان؛ مزژزده و بشارت 
بهشت به آنان داد. [1] . 


پی نوشت ها: 


یزید (زید) بن هانی سبیعی 


یزید (زید) [1] بن هانی سبیعی از اصحاب و یاران باوفای امیرالممنین 
علیه السلام بود [2] که در جنگ صفین ان حضرت را یاری نمود و او در 
همین نبرد از جمله کسانی بود که برای فتح رود فرات در کنار نیروهای 
مالک اشتر جنگید و ان را از دست لشکریان معاویه ازاد کرد. [3] . 

یزید بن هانی همان کسی است که پیغام امیرالمومنین علیه‌السلام را برای 
مالک اشتر که در حال پیروزی قطعی بر سپاهیان معاویه بود, رساند که 
جنگ را متوقف کند و از ادامه جنگ خودداری نماید. شرح این حادثه ناگوار 
در ذیل امده است: 

[1] شیخ طوسی در رجال خود ص 42 ش 13 «زید بن هانی» ثبت کرده 
است. 

[2] شیخ طوسی در رجال خود ص 42 ش 13 «زید بن هانی» ثبت کرده 
است. 


یعلی بن امیه (منیه) تمیمی 


یعلی بن امیه (منیه) تمیمی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و از 
اک 
تبوکی شرکت نمود. [1] . ۱ 

وی پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله از طرف ابوبکر به امارت 
حلوان و از جانب عمر بن خطاب به امارت نجران برگزیده شد. اما در 
نجران به فکر مال‌اندوزی افتاد و بیت‌المال را برای خود برمی‌داشت. این 
خبر که به عمر رسید, فورا او را عزل کرد و دستور داد پیاده از مدینه 
منوره بیاید. اما یعلی پنج - شش روز بیشتر راه نیامده بود که باخبر شد 
عمر از دنیا رفته, از اين رو سوار بر مرکب شد و خود را در مدینه به 
۰ . عثمان نیز او را به مقام فرماندهی لشکر منصوب کرد. 
بعلی بن امیه , پس از قتل عثمان به فکر توطثه و فتنه بر ضد خلافت 
اس اه رت ها | 
بر ضد حضرت علی علیه‌السلام یاری کرد و در جنگ جمل نیز در سپاه 
طلحه و زبیر شرکت نمود و سرانجام پس از جنگ صفین از دنیا رفت. [3] 


با توجه به مطالب یالا اگرچه نام یعلی بن امیه را باید در ردیف مخالفان و 
ختی. دشمتان, آمیر المغ‌منین. علیه‌السلام به شمار آوزد ولی ابن خجر از آبن 
عبدالبر از ابن مدینی نقل می‌کند که: حضرت علی علیه‌السلام. یعلی بن 
امیه را در مدتی کوتاه به فرمانداری یمن گمارد و از ابو حسان نقل کرده 
که: وی در صفین در رکاب حضرت شلف علیه‌السلام به شهادت رسیده 
است. [4] . 

با توجه به این نقل تاریخی, نام یعلی بن امیه را در زمره اصحاب حضرت 
| 


پی ۹ ِ 
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یونس بن یزید بن مهران 


ِ طوسی «یونس سس » را از اصحاب علی علیه السلام به شمار آورده است. 
پبی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی, ص ۰62 ش 5. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





